پرولترهای همه" کشورهاء متحد شوید! 
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در این چاپ دوازده‌جلدی فتط بخشی از آثار از میراث تلوریک 
و .ای. لنین وارد شده است» وی همین‌ها تصوری از لنینیسسم بعنوان 
تلوری واحد و موزون عصر حاضر» تصوری دربار؛ سهم جدید لنين 
در تگوری مارکسیستی که امکان می‌دهد لنبنیسم بعثابه" مرحله جدید 
تکلسل بارکسیسم شمرده شود؛ بوجود می‌آورد. 

ولادیمیر لین (اولیانف) - ادابه‌دهنده داهی آسوزش انقلابی 
کارل مارکس و فریدریشی انکلس» یک از بنیاد گذاران سوییالیسم 
علمی معاصر - با کسیسم.-لنیئیسم است که آموزش تبیر ما رکسیسم 
را در شرایط جدید تاریخی در دوران امپریالیسم و انتلابهای 
اجتماعی» در دوران گذار از سرمایه‌داری بسوسياليسم بطور خلاق 
بیط و تکمل داد. 

آثار لین شامل ثروت مسلی و عقیدتی بسیار ارزنده است و 
متبع معلوماث تمام‌نشدنی دریارُ قوانین رشد اجتماعی» دربارُ تئوری 
انقلاب سوبیالینتی؛ دربارةٌ طرق ساختمان سومیالیسم و کمونیسم 
پشمار می‌رود. لین توانست آنچنان نیازهای مبرم دوران خود را 
درک کرده و بیان دارد که ایده‌ها و اندیشه‌های وی در حال 
حاخبر هم؛ حربه" پیرومندی در دست سبارژان راه سعادت ملتهاست. 
لین آموزش بارکسیستی را با نتیجه گیریها و احکام جدید غنی‌تر 
ساخت» و در آار جاویدان خود به بسیاری از سائلی که دوران 
جدید تاریخی در برابر زحمتکشان و مقدم بر همه در برابر پرولتاریای 
جهان مطرح ساخته بوده پاسخ داد, 


‌‌ پیشکندار 


آثار لنین دربیان مطبوعات جهان از لحاظ میزان چاپ و انتشار 
جای اول را بی‌گیرد. آثار وی به بیش از صد زبان ملل جهان با 
تیراژ کل صدها بلیون نسخه چاپ شده است. 

آثار بی‌نظیر و کلاسیک و. ای للين + مچد باید کرد؟» 
«امپریالیسم - بالاترین مرحله سرمایدداری,» ,دولت و اثتلاب» 
بانقلاب پرولتری و کائوتسک مرند,» ,بیماری کودکی «چپگرائیب در 
کمونیسم» و آثار دیگر » مهمترین سهمی است که در تئوری با رکسیسم- 
لنینیسم اداء شده است. کلید درک و حل مسائل بنیادی قرن بیستم 
در این آثار نهفته است. 


دب بر 


لنیتیسم - با رکسيسم دوران حاضر و بسط و تکسل خلاق 
بارکسیسم پرپایه* تعمیم تجربه و آزمون تاریخی مبارزه طبتد کارگر 
جهان و جبش ملی رهائیبخش ملتهاست. مارتسیسم-لنینیسم که 
آموزش زنده و خلاق است و با زندی و پراتیک پیوند ناگستتی 
دارد» دائما بر اساس تعميم دستاوردهای علمی» پدیده‌های جدید 
تاریخی و مبارز؛ طبقاتی رشد و تکاسل می‌یاید. تجربه رشد تاریخی 
جامعه, اطلاعات جدید دربار؟ پیشرفنت و تکمل زندی سیاسی و 
افتصادی جابعهء کشنیات مهم در ساحد" علوم طبیعی و علوم دیگر» 
تثوری مارکسيسملنينيسم را غنی‌تر می‌سازند. 

تعالیم لنين بطور بداوم با تجربه و آزسون ساختمان سویسبالیسم 
و کمونیسم» با تجربیات مبارزه انقلایی زحمتکشان کشورهای سرباید. 
داری و جنبش ملی رمائیبخش سرشارتر می‌شود. لنینیسم همانا به این 
جهت ضمن اپنکه ایدئولوژی طبقه کاوگر بوده و هست» در شرایط 
کنونی معئوا ایدئولوژی همه" بشریت ترقیخواه هیم» اهمیت پیدا 
می‌کند و در همه" متحدین طبفه" کارگر» در همد" قشرهای ترقیخواه 


جامعه هم» تأثیر می‌بخشد. 
تمامی تجربه" سومیالیسم جهانی و جنبش کارگری و رهائی- 
پخش نی حای از اهبیت انترناسیونالیستی آموزش ما رکسیستی-لنینی 


۳ ر‌ ۷ 


است. پیروزی انقلاب سوبیالیستی در روسیه» و سپس در عده‌ای 
از کشورهای دیگر» پیدایش سیستم جهانی سوسیالیسم» دستاوردهای 
جنیش کارگری در کشورهای سرمایدداری آغاز فعالیت مستقل 
اچتماعی و سیاسی بلتهای ساکن ستعمرات و نیمه‌ستعمرات سابق؛ 
اعتلای ییسابقه" مبارژه ضدامپریالیستی -عموباً کواه بر صحت 
تاریخی لیتیسم است که بیانگر نیازهای بنیادی دوران حاضر است. 

و .ای, لنین با اشاره به این نکته که نارکسیسم فقط رهنمودهای 
کلن نی کنده. همواره ماهیت -خلاق آرا خاطرثشان :می‌ساخت. لین 
می گنت مارکسمسم .دگم و شریعت جامد نیست بلکه راهتمای عمل 
است. لئین در اواخر قرن ۱٩‏ نوشت؛ با تثوری مارکس را ابداً 
یک چیز پایان‌باننه و دست‌نخوردنی نمی‌شماريم بلکه بر عکس 
بر این عقیده‌ايم که مارکسیسم فقط سنک زیربنای آن دانشی را 
گذاشته است که سوبیالیستها اگر خخواهند از زندی عقب بمانند 
باید آترا از هر طرف پیش برند, بنظر ما برای سوسیالیستهای روس 
مخصوماً لازم است که بطور بستقل روی تئوری مارکس؛ بررسی و 
مداقه کنند» چونکه این تئوری نقط رهنمودهای کلی می‌کند که 
بثلا در انکلستان غیر از آنچه در فرانسه» در فرانسه غیرآنچه 
در آلمان» و در آلمان غیر از آنچه در روسیه بکار برده می‌شوندم. 

جعل کنندکان بعاصر بورژوایی و رویزیونیستها می کوشند لینیسم 
وا در برابر مارکسيسم» لنين را در برابر بارکس قرار دهند» و 
سعی دارند ثایث کنند که لئیثیسم - مختص روس و یک پدیده ملِی 
است. دشمنال سوسیالیسم می کوشند اهمیت بین‌المللی لنینیسم را کم 
کنند و «ثابت کنند, که در کشورهای دیگر قابل پیاده کردن لیست. 
آنها بدعی هستند که للینیسم توانست تنها در «مینه و شرایط 
خاص روسید, بوجود آید و گویا اينکه با شرایط ,استثنائی» واقعیت 
زندی روسید ارتباط دارد, 


#و. ای. لنین. مجموعه کال آثارء جلد 4» ص ۱۸. 


۸ پیشگفتار 


و.ای. لنين خاطرنشان می‌ساخت که هر کشوری شرایط 
خودویژه‌ای دارد و بارکسیستها در فعالیت خود باید حتماً آنها 
را در نظر بگیرند. ابا احکام کلی تئوری بارکسیستی در هد" 
کشورها قابل اجراست, لنين نوشته است» در ووسیه هم ب...با همان 
پروسه های اصلی رشد سرمایه‌داری» همان وظایف اصلی سوسیالیستها 
و طبقه کارگر را مشاهده م‌کنيم..»*. لین ی گفت شرایط 
خودویژه‌ای که در این يا آن کشور بوجود بی‌آید؛ قانونمندیهای 
اصلی رشد انقلاب سومیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را لغو نمی کند. 

تلوری ما رکسیستی_لنیتی برای عمل و اقدام انقلایی پاید" علمی 
می‌دهد. لنین نوشته است : «بدون تثوری انقلابی جنبش اقلابی هم 
نمی‌تواند باشد,۳۲, 

تثوری ما رکسیستی-لنیتی کد از تجربه القلایی و افکر انقلابی 
حبد" کشورها بوجود آمده و نمو کرده» رسالت تاریخی طبقه" کارگر 
وا که باید نقش دسته پیشرو و رهیر جنبش کبیر رهائیبخش همد* 
ستمکشان و استشارشوندکان را اینا" کند؛ مدلل بی‌سازد. 

لنينیسم پیچیده‌ترین و پرتضادترین دوران تاریخ بشریت را مورد 
پژوهش قرار بی‌دهد که در آن سد بزرکترین انقلاب ۰ انقلاب 
اجتماعی در جهت امحاء سرمایه‌داری- این آخرین نظام استشماری؛ 
مباره رهائیبخش ملی در جهت محو سیستم انقیاد ملی اکثریت ملل 
جهان توسط امپریالیسم ؛ و انقلاب علمی و فنی که درجه سلطه" انسان 
را بر طبیعت ثا سطح بیسابقه بالا می‌برد و قادر است وفور نعمات 
بادی و بعنوی برای همه بشریت تأمین نماید کسترش یافتند. ادغام 
و درهم‌آمیختی این سه انتلاب دوران حاضر را به انقلابی‌ترین و 
در عین حال به بفرنجترین دوران تاریخ بشریت مبدل کرده است. 

هر دوران تحول - پیچیده‌ترین بوضوع پژوهش است و این 
تکته بویژه در مورد دوران گذار از سرسایه‌داری بسوسیالیسم» دوران 

و , ای, للین, بجموعه کاسل آثار» جلد ؛» ص ۲۲۰ 

۴و . ای. لنین. مجموعه کمل آثار» جلد ب؛ ض ۲٩‏ 


شکفتار 4 


سسابقه تاریخی دو سیستم آشنی‌نا پذیر جهان» دوران سبارزه‌ای که در 
آن پیکارهای مختلف طبقاتیء و تضادهائی در بقیاس جهانی درهم 
آمیخته است» صدق بی‌کند. اما اين سئله بغرنج توسط و . ای. لنین 
برپایه" بسط و تکسل خلاق و کاربرد تئوری با رکسیستی شناخت - 
دیالکتیک باتریالیستی که لنين آفرا «روح دوران مارکسیسم, نامیده 
است در شرایط حدید حل شده است. 

در دوران مارکس و انکلس همه" گرایش‌های رشد آتی سرسایدداری 
کاسلا بروژ نکرده» و جریان زندی هنوز خمیرمایه‌ای برای روشن 
ساختن دورنمای مشخص تاریخی توسعه آتی شیوه تولید سربایه‌داری 
در بقیاس جهانی» برای پیش‌بینی مراحل بعدی آن و مشخصات و 
خودویژ گیهای آن‌ها بدست نداده بود. 

در اوضاع و احوالی که اکثریت قریب به انقاق رهیران سوسیال- 
دسکراسی راست در اروپای باختری» روند آنی‌تاریخ را بمثایه* گسترش 
سادة سکائیی پروسه‌ها و تضادهای سرمایه‌داری باقبل دوران انحصاری 
می‌دیدند که مارکس و انکگس کشف کرده بودند, بز رگترین شحاعت 
علمی لازم بود تا برضد این جریان مسلط و برتر د گماتیستی که 
حقایق رشد واقعی را ملحوظ نمی‌داشت» قد علم کرد, ضمناً مختصات و 
خودویژگیها و قانوفندیهای رشد برحله عالی سرمایه‌داری ایجاب 
می کرد در یکسلسله_کامل از ارزیاییهای سابی نیروی بالقوة تاریخی 
سرمایه‌داری و دورنماهای رشد انتلاب سومیالیستی و در ابعاد و 
مکانیسم و یروهای بحرک آن و در استقرار نظام سوسیالیسم هم 
در کشورهائی و هم در مقیاس جهانی تجدید نظر بعمل آید. 

با این ترتیب مطلب» دیگر بر سر تغییر مواعد اجرای بیشکوئیهای 
مشخص مارکس و انلس در باره نابودی سربایه‌داری نبوده بلکه 
بر سر ورود سربایه‌داری بمرحلد جدید و عالی بود که از خیلی لحانا 
با مرحله پیشین فرق بنیادی دارد و نسبت به آن دارای وضع کیفی 
جدیدی در تمام سیستم سربایه‌داری است, 

خدمت تاریخی و . ای. لنین» همانا تنظیم تشورق علمی امپر- 
پالیسم و پژوهش طبیعت و تضادها و قانونندی‌های آنست. تحلیل 


۲۰ پیشکفتار 


امپرپاليسم در اثر لنين مامپریالیسم -بالاترین برحله سربایه‌داریب و 
در آثار دیگر وی ادابه مستتیم و بسط و تکایل پیشتر اندیشدهای 
بصرحه در کتاب سرمایه, ( کاپیتال) ک. بارکس استء 

لنین ضین ادابه کاری که مارکس و انکس آغاز کرده بودند؛ 
مطالب بسیار زیاد واقعی دربارٌ مسائل مختلف اقتصاد و سیاست 
دوران امپریالیسم برسی کرد و از لحاظ تثوری تعمیم داد و مطالب 
صدها کتاب و مقاله و نشریه و ارقام آباری بنتشره در کشورهای 
مختف بربانهای متعدد را نتادانه بورد بطالعه قرار داد, تنها 
مطالب مقدساتی برای تالیف کتاب (,دفترهای بربوط به امپریالیسم) 
ریب پنجاه فرم چاپی را تشکیل می‌دهند. 

و , ای, لنين نشان داد که سربایه‌داری بمرحله امپربالیسم رسیده 
که در آن برخی از صفات اصلی سربایه‌داری به ضد خود میدل 
گشته‌اند. مثلا رقابت آزاد بنگاههای داخل کشورها و در مناسبات 
بين آنها جای خود را به اتحادهای اتحصاری بزرگترین سرمایه‌داران- 
به کرتلها و تراستها و سندیکاتها داده است. انحصارات شانه 
بارز و تعیی نکنند؛ امپربالیسم است» و به این جهت لنین امپریالیسم 
را برحله اتحصاری سربایه‌داری نامید*#, 

لنین نشان داده است که صفت بشخصه امپربالیسم همانا درآسیختن 
مرباید بانق با سربایه صنعتی و ایجاد الیکارشی مالی بر پاید" این 
اتحاد است که دولت سربایه‌داری هم کمر به خدست آن می‌بندد. 

صدور سرسایه در دوران امپریالیسم بکشورهای عتب‌بانده موجب 
انقیاد افتصادی آنها توسط کشورهای پیشرفته سرمایدداری بی‌شود. 

تا آغاز دوران امپریالیسم تقسیم جهان بطور کلی پایان یافته 
بود و ببارزه میان دولتها جنبه* جدید بخود گرنت و بمبارزه برای 
تقسیم مجدد جهان تقيم‌شده» سبدل گردید. تشدید مبارزه بیان دول 
بستعمره‌دار و رقابت آنها موجب تشدید بیلیتاریسم و اختلافهای 


* رجوع شود به مجموعه کاسل آثار و . ای, لنین» جلد ۰۲۷ 
۰۳۸۹ 


ف ر ۱ 


بین‌المللی» و موجب جنکهای امپریالیستی شد که بیش از پیش وفع 
زحمتکشان را در کشورهای مستعمره‌دار و در کشورهای وابسته بدتر 
گرد و بر تضادهای طبقاتی و سلی.-استعماری شدت داد. 

لنین نتیجه گیری کرده بی‌نویسد با این ترتیب وامپریالیسم- 
سربایه‌داری در آن مرحله رشد است که سلطه انحصارات و سرباید 
مالی برقرار شده و صدور سربایه اهمیت بارز پیدا کرده و پروسه 
تیم جهان بیان تراستهای بین‌المللی آغاز گشته» و تقسیم تام 
سرزبینهای جهان توبط بزرکترین کشورهای سرمایه‌داری بپایان رسیده 
باشدم, 

لنین ضمن توصیف امپریالیسم بثابه سربایه‌داری در حال برگ 
جنبه" طفیلیگراند و پوسیدی آترا افشاء ساخت. 

لین ثروتمندتر شدن انحصارگران و الیکارشی مالی را که بحساب 
کشورهای مستعمره و واسته سودهای کلانی دریافت بی‌دارند» 
,طفیلیکری بتو؛ُ دوم نامید. 

استشمار ملتهای ستمکش توسط ,دول بزرگ» یکبلسله؟ کابل 
از کشورها را «بکشورهای رباخوار,» و تمام جهان امپربالیستی را 
به انکلی در بدن ملل بستعنرات بیدل ساخته است. 

تحلیل لنبلی امپریالیسم» حلقه مرکزی تعریف کاسل و تمام‌عیار 
فرساسیون اجتماعی-افتصادی سرمایه‌داری» از براحل ابتدایی تا مراحل 
نهایی» توصیف کامل و تمام‌عیار همه" دوران حافبر » پروسه" انقلابی 
جهان و دورنماهای پیروزی سوسیالیسم بود. 

لئین قوائین اقتصادی کارکرد و رشد امپریالیسم را که گذار به 
سوسیالیسم را ضرورت عینی و مطلی می‌سازند» موجبات رشد همد* 
محملهای عینی و ذهنی تحول جوییالتتی جابعه را فراهم م یکنندء 
مورد پژوهش قرار داد و جنبه" گذرای تاریخی امپریالیسم و ضرورت 
تبدیل آثرا بضد خود - پسوسيالیسم نشان داد. 


لثین ساهیت و اهمیت اجتماعی رشد سربایه‌داری اثحصاری و 


#و, ای. لنین. بجموعه کامل آار» جلد ۲۷ ص ۳۸۷ 


۱۲ پیشکنتار 


تبدیل آن بسرمایه‌داری انحصاری دولتی را بعنوان تلاشی در جهت 
رنع تضادهای امپربالیسم از راه درآمیختن سلطه اتحصارات با سلطه 
دولت از راه سرکوب اراده و اعتراض توده‌های زحستکش بوسیله 
ماشین دولتی که حالا دیکر سستقیماً از اجزای ترکیبی مکانیسم 
کلی استتمار همه" ملت بوسیله الیکارشی مالی می‌شود» در نطفه» درک 
کرد, در عین حال و .ای. لین خاطرنشان می‌ساخت که تبدیل 
سربایه‌داری انحصاری به سرمایه‌داری انحصاری دولتی ,«بشریت را 
فوق‌العاده به سوسیالیسم نزدیک می‌سازد, و بطور عینی به نضج 
اقتصادی آن کمک م یکند و با این ثرئیب سربایه‌داری انحصاری دولتی 
کاملترین تدارک مادی سوبيالیسم و آستائه آنست*. ابا محکوم 
به فنا بودن سربایه‌داری انحصاری بععنای زوال خودیخودی آن نیست 
و برای اینکار فعالیت آگاهانه پرولتاریا؛ زحمتکشان در جهت سرنگونی 
حکوبت بورژوازی لازم و ضرور است. 

تحلیل علمی امپریالیسم به لنين امکان داد تئوری انقلاب سویسیالیستی 
را تنظیم کند که بزرگترین سهم دو با رکسیسم-لنیتیسم شمرده شده 
است. اصول عمده توری لنینی انقلاب سوسیالیستی ذر یکنده از 
آثار وی تشریح گردیده است که از آن جمله مقدم بر همه باید 
«دو_ تا کتیک سومیال‌دبکراسی در انقلاب دمکراتیک» ,دربارژ شعار 
ایالات بتحده اروپا,» ببرنامه" جنی انقلاب پرولتری»» ,دربارة وظایف 
پرولتاریا در انقلاپ بامء ,دولت و انقلاب»» رانتلاب پرولتری و 
کائوتسی مرتد,» «ییماری کودک «چیگرائی در کمونیسم» و ار 
دیکر را نام برد, و . ای, لنین دربارٌ سکن پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
ابتدا در تعداد قلیل ویا حتی در یک "تشور سربایه‌داری نتیجه مهم 
مستدل علمی گرفت. 

ميدانیم "که بارکس و انلس بر پایه" تحلیل جامعه" سرمایه‌داری 
در دوران قبل از انحصار بر آن بودند که پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
فقط در یک زبان در همه ویا در آتثر کشورهای بسیار پیشرنته 


#و. ای. لنین. مجموعه کامل آثار» جله ۳4 ص ۰۱۹۳ 


شتار ۳۴ 


سرمایه‌داری امکان‌پذیر است. این نتيجه گیری برای آن دوران صحیح 
و از لحانط علمی مدلل بود. 

ابا پمرور زبان شرایط تاربخی غییر یافت: بجای سربایدداری 
قبل از اثعصاری» امپریالیسم با رشد ناوزون اقتصادی و سیاسی 
آنده و تناسب پیروهای انتلابی هم» تغییر یافت. ضنتاً لیدرهای 
اپورتونیست و سازشکار انترناسیونال دوم نه فتط در موافع د گماتیستی 
ایستاده بودند بلکه آشکاراً احکام مارکس و انکلس درباره آتقلاب سوببید 
لیستی را تحریف می کردند و مدعی بودند که پرولناریا باید انقااب 
سوبیالیستی را به تنهایی؛ بدون متحدان؛ انجام دهد. پدین مناسیت 
نکنه جد ما رکسیستی بمیان میکشیدند که ببوجب آن انقلاب ابتداء 
فقط در آن کشورهای سربایدداری که ببالاترین درجه رشد و ترنی 
ریده‌اند و پرولتاریا در آنها اکثریت اعالی را تشکیل می‌دهدء 
می‌تواند انجام گیرد. با این ترتیب اپورتونیستها طرندار «اتقلاب 
خالص پرولتری» بودند و بتحدان طبیعی پرولتاریا - دمقانان زحستکش 
و چیش ملی رهائیبخش بلل ستمدیده را ادیده می‌گرفتند» و از 
اين راه پرولتاریا را بشکست سحکوم م یکردند. 

و.ای. لتين در آثار خود مهمترین تکات تئوری مارکس را دربارة 
انقلاب سویپالینتی» بطور خلاق رشد و تکامل بیشتر داد و از 
آنه در برابر تجدیدنظر اپورتونیستها دفاع نمود. لنين با تحلیل 
عمیق علمی امپریالیسم توانست" نشان یدهد که تشدید بی‌نهایت 
همه تضادهای سربایه‌داری در آخرین برحله آن اختلافات و تولزلات 
اقتصادی و سیاسی و ی بوجود می‌آورد. و بدین بناست میزان 
احتیاج و فلاکت صدها بلیون زحتکش خیلی افزایش می‌یابد و 
بر نارضائی آنها از نظام استشماری بوجود افزوده می‌شود. و این 
وفع امپریالیسم را بضعف و فتوری می کشاند و برای شکستن زنجیر 
جبهه امپریالیستی در ضعیف‌ترین حلقه" آن» اکان واقعی بوجود 
می‌آورد, لنین حلقه ضعیف را آن کشور یا کروه کشورها می‌شمرد 
که در آنها تضادهای طبقاتی بحادترین بیزان رسیده و یروهای 
انتلاب به بهترین وجهی متشکل و ستحد شده» و نیروهای ضدانقلاب 


تل پیشگفتار 
شیف و متفرق کشته‌اند» در آنجائیکه اتحاد طبقه کارگر با قشرهای 
دیکر توده‌های زحت ش صورت گرفته و حزب مارکسیستی هست و 
بیارژ همه متمکشان را برای دمکراسی و سوبیالیسم رهبری می کند, 

لثين بر آن بود که برای شکستن حلقه ضعیف درل زنجیر کلی 
امپریالیسم لازم و حتمی نیست که سطح رشد اقتصادی این کشور 
(یا گروه کشورها) ببالاترین درجه رسیده باشد» برای ایتکار نقط سطح 
معین رشد سرسایه‌داری و نضج و قوام اقتصادی آن؛ لام و ضرور است. 

لبین با اتکاه به احکام مارکسیسم درباره قائونمندیهای رشد 
سربای‌داری و اگزیری انقلاب سوسیالیستی» ضمن برسی عمیق 
امپریالیسم و وم جنبش انقلایی در کشورهای مختلف» برای نخستین 
بار در مقاله‌ای زیر عنوان: «دربارژ شعار ایالات ستحده اروپاه 
٩۱۰(‏ به این نتیجه داهیانه سید که رناموزونی رشد اقتصادی و 
سیاسی مسلماً قانون سربایه‌داری است, پس پیروزی سومیالیسم اپتداء 
در تعداد قلیلی از کشورها یا حتی در یک کشور سرمایدداری» 
ابکان. دارد,*. 

لنين در مقاله دیگر ,دربارٌ کاریکتور مارکسیسم و بآ کو- 
تومیسم امپریالیستی» که در سال ۱۹۱۹ نوشته شده است» خاطرنشان 
ساخت که ,تحول اجتماعی به این علت ساده نمی‌تواند با اقدام مشترک 
پرولترهای همه" کشورها صورت گیرد که اکثر کشورها و اکثریت 
جهانیان هنوز حتی در مرحل رشد سربایه‌داری نیستند پا تنها در اول 
مرحلة رشد سرنایه‌داری قرار دارند,۷۷. سبس و . ای. لنین خاطرنشان 
می‌ساخت که انقلاب اجتماعی نمی‌تواند جز ,بشکل دوران اتحاد 
جنگ داخلی پرولتاریا با بورژوازی در کشورهای پیشرقند و یکسلسله" 
کاسل از جبشهای دنکراتیک و انقلابی» از جمله جنبشهای ملی 
رهائیبخش خلتهای کم‌رشد و عقب‌بانده و ستدیده» انجام گیرد. 


#و. ای. لنین. مجنوعه کل آثار» جلد ۲۱ ص ۰۳۵4 
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پیشگنتار 1 


لنین در مقاله" ببرنابه" جنگ انتلاب پرولتری» (سال ٩۱‏ 
نتيجه گیری خود را بشکل تعمیم‌یانته در آورد و نوشت : «رشد سرما. 
یدداری در کشورهای مختلف بناموزون‌ترین وجهی صورت می گیرد. 
در شرایط ولید کلائی جور دیگر هم نی‌تواند باشد, از اینجا 
این نتیجه قطعی و مسلم حاصل بی‌شود که سوسیالیسم نمی‌تواند 
در یک بوتع در همه" کشورها پیروز شود. سوسیالیسم ایتداء در 
یک یا در چند کشور پیروز خواهد شد و بقیه کشورها طی دورانی 
بحال بورژوازی يا ماقبل بورژوازی خواهند اندم*. 

در شرایط امپریالیسم موفقیت انقلابهای اجتماعی بسته بشرکت 
همه" توده‌های زحمتکش از جمله بلل متمدیده کشورهای وابسته 
و بستعمره در آنهاست. پاید" اجتماعی پرولتاریا وسیعتر می‌شود» 
جونکه حتی قشرهای متوبط اهالی شهر و روستا در کشورهای 
پیشرفته" سرمایه‌داری و همه ملل بستعمرات و واپسته به آمپرپالیسم 
دارند از ذخیره سربایه‌داری بذخیره انتلاب سوبیالیستی» بمتحدان 
طبیعی پرولتاریای جهان که نیروی عمده در مبارزه بشریت بخاطر 
سویياليسم و دمکراسی و رهائی ملی و صلح همکانی است» مبدل می گردند, 
سرمایه‌داری که ضمن رشد به سیستم جهانی انتیاد استع‌ماری و اختتاق 
مالی | کثریت عظیم جهانیان توسط مشتی کشورهای «پیشرفته, بدل 
کشته, دشمن تمام بشریت ترقیخواه شده است. اژ این روء دیر یا 
زود در ببارزه با امپرپالیسم باید همه" توده‌های ستمکش ش رکت 

و.ای. لین در دومین کنکرة کشوری سازمان‌های کمونیستی 
ملل خاور (ئوامبر سال ۹۱۹) می‌گنت : «اين اکثریتی که تا 
کنون بکلی خارج از پرومه" تاریخی بود» چونکه نمی‌توائست 
یروی سستقل اقلابی ارائه دهد» می‌دانيم که در اوایل قرن بیستم 
از ایفای چنین نقش غیرفعال دست برداشت, ميدانیم که پس از 
سال ۱٩۰۰‏ انقلابهایی در ترکیه و ایران و چین روی داد و در 


*#و.ای. لنین. مجموعه کابل آثار» جلد ۳۰ ص ۱۳۲۲. 


۱ پیشگفتار 


عندوستان هم چنبش انقلابی کسترش یافت. جنک امپریالیستی هم 
به رشد جتبش انقلایی کمک بی کرد» چونکه هنکهای کی از 
ملل مستعمرات ناگزیر بببارزژ امپربالیستهای اروبا جلب می‌شدند. 
جنک امپریالیستی خاور را هم پیدار کرد و ملل آثرا بسیاست بین- 
الملی جلب نمود,*. 

و.ای. لنين همین نکته را در سایر نطتهای خود (در سوبین 
کنگره انترناسیونال کمونیستی در سال ۱۹۲۱ و در نطتهای دیگر) 
بیان داشته است**#. 

للین می‌ گنت بوفقیت انقلابهای سوسیالیستی و ضدامپریالیستی بر 
اساس تشدید حملد و فشار عمومی انقلابی بر امپریالیسم در راز 
جهان» برپایه اتحاد جریانهای مختلف روند انقلابی جهان» سمکن 
و بیسر است, «,..انقلاب سوبیالیستی تنها و بعلور عمده ببارژه 
پرولترهای انقلایی در هر کشور علیه بورژوازی خود نخواهد بود»- 
نخیر » القلاب سوسیالیستی؛ مبارزه همه" مستعمرات و کشورهای زیر 
ستم امپریالیسم؛ همه کشورهای وایسته علیه امپرباليسم بین‌المللی 
خواهد _ بوده ۷ 

در عین حال لین با تطعیت تمام با تشدید مصنوعی و تازاندن 
روند انقلاب بخالفت م یکرد و نظریات ماجراجویانه گوناگون درباره 
بجدور, انقلاب را جداً محکوم می‌شمرد و خاطرنشان می‌ساخت که 
انتلاب از بحرانهای قوام یافته و تضادهای طبقاتی جابعه سربایه‌داری 
که بطور عیلی و صرفنظر از اراد احزاب و طبقات پدیدار م ی کردند» 
سرچشمه می‌گیرد. لئین می‌گفت : بالبته هستند اشخاصی که تصور 
می کنند انقلاب بی‌تواند بنا بسفارش و توافق در کشور بیکانه 
صورت گیرد. این اشخاص یا از عقل بدورند ویا مفتن و مفسده‌جو , 
باطی ۱۲ سال اخیر دو انقلاب را از سرگذرانديم و میدانیم که 


#و. ای. للین. مجموعه کابل آثار» جلد ۰۲٩‏ ص ۰.۳۲۸ 
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۱-398 


شفتار ۱۷ 
انقلاب‌ها را نباید نه بنایه سفارش اثجام داد و نه بتابه توافق» بلکه 
ائتلابها وقتی برپا می‌شوند که ده‌ها ملیون نفر یه این نتیجه برسند 
که نباید دیگر اینطور زندی کردم#. 

با این ترئیب برای آنکه انقلاب صورت گیرد» باید وضع و 
حالت انقلایی موجود باشد که نشانه‌های اصلی آنرا لین چلین می‌شمارد : 
الف) طیقات حاکمه بعلت بروز بحران در سپاست‌شان تتوانند سلطه 
خود را بشکل سابق نکهدارند؛ ب) فتر و فلا کت طبقات ستمکش 
پیش از معمول شدت پابد؛ چ) بنا بعلل بذ کور» سطح فعالیت نوده‌ها 
کد در نتیجه بروز حالت بحرانی به اقدام مستقل سیاسی تحزیک شده‌اند» 
خیلی بالا رود**. لنین می گفت اما برای تبدیل وضع القلابی بد انقلاب 
پاید به این عوامل عینی» عامل ذهنی عم اضافه شود که عبارنست 
از استعداد و آمادق طبقه" انقلابی برای اقدامات کسترد ائقلابی 
که بقدر کافی نیرومند است تا بتواند حکوبت کهنه را سرنگون 
سازد#**. عمچنین لازم است که همه" گروههای اجتماعی ستمدیده 
از طبقه پیشرو پشتیبانی کنند, 

و . ای. لین در آثار خود از اندیشه" مارکسیستی دربارة انحاد 
جنبش پرولتری با جنبش رهائی‌بخش ملی دفاع کرد و خصایل و 
اکانات جدید این جنیش را که از جمله عبارتست از تغییرات کیفی 
که در دوران امپریالیسم در جنبش رهائی‌بخش سلی رویداده است؛ 
نشان داد. بثلا اکر در دوران سربایه‌داری باتبل انحصاری بعلت 
سطح نازل رشد اقتصادی و سیاسی کشورهای مستعمرهء بعلث قلت 
و ضعف طبته کارگر» بورژوازی ملی پیشوا و رهبر جنبش‌های 
رها ثیبخش بود .و زحمتکشان بدنبال آن می‌رفتند: در دوران امپریالیسم 
وضع تغییر کرده است. صدور سرمایه از کشورهای ستعمره‌دار به 
مستعمرات» برشد و توسعه" برخی از رشته‌های صنعتی و حمل و 


*#و. ای. لین. مجموعه کامل آثار» جلد ۲۷٩‏ صی ۰۷ 
و ای. للین. مجموغه کمل آثارء جلد ۲٩‏ ص ۰۲۱۸ 
#۴ و . ای. للین, مجموعد کامل آثار؛ جلد +۲ ص ۲۱۹ 


۱۸ شگفتار 
تقل در سستعمرات» به پیدایش واحدهای ملی پرولتاریا کیک کرده 
است, 

بلل ستمدیده در میمای پرولتاریای مستعمرات پیشوای پیگیر 
انقلایی در ببارزه بخاطر آزادی ملی خود» پیدا کرده‌اند. طبقه کارکر 
ملی به تیروئی مبدل می‌کردد که نه فقط برای مبارزة آشتی‌ناپذیر با 
استعمارگران آماده است» بلکه در شرایط معین مساعد می‌تواند بور- 
ژوازی ملی را از رهبری برکتار کرده و در رأس این مبارزه قرار گيرد. 

ترش سطحی و ععقی جنبش رهائی‌بخش ملی در دوران 

امپریالیسم» بمبارزة پرولتاربای کشورهای مستعمره‌دار علیه بورژوازی 
بخودی» تسهیل می‌بخشد, در عین حال مبارزه پرولتاریای کشورهای 
مستعمره‌دار مواجع بورژوازی امپریالیستی را تضعیف م يکند و برهائی 
بلل ستعمرات خیلی کمک می‌ساند. بر اين اساس لنين در آثار 
خود اصول و ببانی نا کنیک احزاب بارکسیستی را دراه جنبش 
رمائی‌بخش ملی تنظیم کرده است. طبقه کارگر و احزاب آن در 
کشورهای مستعمره‌دار باید از جنبش رهائی‌بخش ملی» از ببارزه 
ملل ستمدیده در راه آزادی خویش و دسکراسی و حق تعیین سرنوشت 
خود پشتیبانی کنند و بمبارزه آنها بر ضد بورژوازی تا انقلاب سوییالیستی 
کمک نمایند۴:. 

لنین اتحاد پرولتاریای کشورهای پیشرننه با ملل کشورهای 
تحت ستم را ضامن و وئیقه‌ای علیه تلاشهای امپریالیستها در جهت 
تشکیل اتحاد خد انقلابی با نیروهای ارئجاعی در کشورهای مستعمره 
می‌شمرد. لئین از خطر چنین انحادی برحذر بی‌داشت و می‌گفت 
که ,در دوران مسایقات امپربالیستی پر سز تسلط بر سلتها اتحادهای 
آشکار و نهان میان بورژوازی کشورهای زیر ستم و یک از کشورهای 
سثمگر - اسان دارده۳:, 


# رجوع شود به بجموعه کاسل آثار و . ای. لنین» جلد ۲۷» ص 
۲4 و و ۲ ۲۵۷ ۰۲۵۸ 
# و ای. للین. بجموعه کامل آار» جلد ۲۰/ ص ۰۳۹۹ 


پیشگفتار ۱۹ 


لنین با بمیان کشیدن اتحاد جنبش برولتری و رهائی‌بحش بلی» 
خاطر نشان می, خت که آزادی مستعمرات مقدم بر همه در رابطه 
با انقلاب سوسیالیستی» عملی است. و البته این سخن بمعنای اثتقال 
مستقيم کشورهای مستعمره براه رشد سوبپالیستی لیست, لیروها و 
احزاب انتلابی باید در فعالیت خود» خودویژگ بزرگ تاریخی رشد آنها 
را در نظر بگیرند. و , ای. لئین می‌گفت مهمترین خصلت ویة این 
کشورهاء آنست که هنوز مناسبات ماقبل سرمایه‌داری در آنها 
حکفرباست و بدین جهت در آنجا از جنبش خالص پرولتری حرفی 
هم تمی‌تواند درسیان باشد,*. پراکندی اقتصاد و عدم انجام 
پروسه تشکیل بلیتها و طبقات در بسیاری از کشورهای مستحمره؛ 
دشواریهای بیشتری در راه رشد آنها ایجاد م ی کند. در این شرایط» 
بهارت در کاربرد صحیح اصول کلی استراتژی انقلابی» اهمیت زیاد 
پیدا می‌کند. لنین در کنگره دوم کمینترن (سال ٩۲۰‏ گفت : 
...این تصور نادرست است که مرحله رشد سربایه‌داری برای بلیتهای 
عتب‌بانده ناگزیر و حتمی است»#, 

روند تاریخ این پیشکوئی لنین‌را کاملا تأیید کرده است. در 
دوران حافر» بلتهائی که یوخ استعمار را از کرد خود بدور اند 
اخته‌اند» اگر نیروهای اقلابی در رأس آنها قرار گیرند و اگر 
به پشتیبانی جهان سوسیالیسم متی باشند» می‌توانند بدون گذراندن 
دوران رشد سربایه‌داری» در راه پیشرفت اجتماعی گام بردارند. البته 
در راه پیروزی سوسیالیسم در کشورهای نو امتقلال ملی مرحله کال 
تاریخی پله‌های انتقالی رشد اجتماعی وجود دارد که در آن» محمل- 
های مادی و اجتماعی سوسیالیسم بتدریج فراهم ی گردد و طبقه کارگر 
مل: کل میکنرد, 

نتیجه گیربهای لنین درباره اینکه موفقیت جنبش رهائی‌بخش ملی 
و انتلابهای رهائی‌بخش بلی بسته بشرکت مجدانه" توده‌ها و مقدم 


#و. ای, لنین. نجموعد کامل آثار» جلد 4۱» ص 4 ۰۲ 
و ای. لنین. مجموعه کامل آثار» جلد 4۱» ص ۲4۱ 


۳۰ بشگفتار 
بر همه طبقه کارگر در حال رشد در رهبری جامعه است؛ برای پراتیک 
و اقدام انقلابی اهمبت بزرگ دارد. برای موفقیت انقلاب‌های رعائی- 
بخش ملی اتحاد طبقه کارگر و دهقائان» کسترش پرداسنه" دمکراسی» 
پشتیبانی جهان سوسیالیسم و جنبش یین‌المللی کارگری» ضرورت دارد. 

ایده و اندیشه انترناسیونالیسم پرولتری در تمام آثار لنين مشاهده 
و احساس بی‌شود. لنين تلقیق صحیح منافع ملی و انترناسیونالی را 
لازم می‌شمرد و با قطعیت تمام مخالف هر گوند نهلیسم سلی بود. 
لنین از انقلابیون می‌خواست منافع ملی‌را در نظر گيرند و از اصول 
برابری همه" ملتهاء و از حق استقلال و تعیین سرنوشت. خویش» 
دفاع نمایند. در عين حال لنین خاطرنشان می‌ساخت که میارزه 
در راه آزادی بلی و اجتماعی کشور خود» مقدبه و محمل لازم 
برای ببارژه در را» دنافع عموبی و مثترک پرولتارباست. وفاداری 
به انترناسیوثالیسم پرولتری بمعنای اتحاد همد* واحدهای ملی انقلابی 
در سازبان واحد برای پیروزی بر امپریالیسم جهائی است. 

لئین می گفت» پرولتاریای همه" کشورها ضین ببارزه در راه 
منافع و علایق سلی خود نباید وظیفه" خود؛ «سبارزه علیه محدودیت 
تنک‌نظرانه سلی» کوشه گیری و عزلت» مبارزه بخاطر کل و مگانی» 
بخاطر ثابعیت بثافع خصوصی از منافع عمومی:* را فراموش کند. 
این تکنه در شرایط حاثبر هم؛ اهمیت فراوان دارد؛ انترناسپونالیسم 
پرولتری» بهم‌ترین محمل و شرط هیپیوستیی همه" یروهای انقلایی در 
میارژه علیه امپریالیسم میشود, 

لنین در کتاب «بیماری کودی «چپگرائی, در کمونیسم, (سال 
۰ تجربه. و آزنون انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در روییه 
را تعمیم داده نوشت وظیفه کمونیستها ,آنست که بتوانند اصول کلی 
و اصلی کمونیسم را در آن خودویژی مناسباث بوجود بیان طبقات 
و . احزاب» در آن خودویژی در رشد عینی بسوی کموئیسم که 


#و. ای. للین. بجموعه کامل آار» جلد ۲۰ ص هو, 


پیشگفتار ۳۱ 
مختص هر کشوری است و باید یلد بود آثرا بررسی و پیدا کرد و 
حدس زد» بکار برند,*. 

لثين نوئت مشخصات اصلی انتلاب اکتبر سفهوم و اهمیت 
محلی و بل خاص و صرثاً روسی نداشته بلکه اهمیت بین‌المللی و 
ائترناسیونالی دارد#:۷. قانونمندی‌های عمدةٌ گذار از سربایدداری بسو- 
سیالیسم در جریان انقلاب‌های پرولتری و ساختمان سوسیالیسم» در همد" 
کشورها متظاهر می‌شود. 

این قانونمندی‌ها از اینقرارند ؛ 

- راه سوسپالیسم از انقلاب سوسیالیستی می گذرد ؛ 

- پیروزی زحمتکشان بر استشمارگران فقط در صورت هژمونی 
پرولتاریا در انقلاب» بیسر و امکن‌پذیر است؛ 

پیروزی با ایجاد اتحاد بحکم پرولتاریا و ففیرثرین دهفانان 


بدست می‌آید ؛ 
شرط قطعی پیروزی انتلاب سوییالیستی» رهبری حزب مار 
کسیستی است؛ 


- برای پیروزی انتلاب در کشورهای کثیرالمله اتناق و اتحاد 
جریان ببارزه انقلابی پرولتاریا و جنبش رعائی‌بخش ملبی ضروری است و 

- پیروزی انقلاب و تحکیم پایه‌های آن» بدون دیکتانوری 
پرولناریا "که برای س رکوب و از بین بردن مقاوست طبقات سرتگون‌شده 
و برای ساختمان سوسیالیسم لازم است» امکان‌پذیر نیست ؛ 

- برقراری نظام جدید سستلزم شکستن دستگاه کینه دولی 
است + 

- دناع از دستاوردهای انتلاب ایجاب بی‌کند که پیروهای 
سلح دولت نوبییالیستی تشکیل داده. شوند, 

بئین خاطرنشان می‌ساخت که وعایت قانونمندبهای عیتی انقلاب 
سویالیستی برای پیروزی آن اهمیت قاطع دارد» و تمیها دادن به 


#و. ای. لنين. بجموعه کامل آثار» جلد 4۱» ص ۷4. 
و , ای. لئين بجموعه کاسل آثار» جلد 4۱» ض ۲, 


۲۳ پیشکنتار 


آنها به تصور نادرست دربار ماهیت روند انقلایی بنجر می‌شود. 
برخورد علبی به ارزیایی شرایط تاریخی و قانونمندی‌های عینی» 
انقلابیون همه" کشورها را از اقدابات زودرس و نسنجیده برحذر 
می‌دارد و بدرک ماجراجوئی عناصر چچکرا که اوضاع تاریضی را 
نادیده می‌گیرند» کمک م یکند. 

لئین با اشاره به این نکته که همه" کشورها بسوسیالیسم خواهند 
رسید» خاطرنشان می‌ساخت که هر کدام از آنها خودویوژی در شکل 
اجرای این روند انقلابی ارائه خواهند داد. للين حتی در سال ۱۹۱ 
نوشت : «همه بلتها بموسیالیسم خواهند رسید و این امر حتمی و 
ناگزیر است؛ ابا هبدشان کاملا یکسان نخواهند آند و هر کدام 
ویژی خود را به اين یا آن شکل دمکراسی؛ به این يا آن نحوه دیکناتوری 
پرولتاریاء به اين یا آن سرعت تحولات سوسیالیستی جوانب مختلف 
زندی اچتماعی خواهند آوردم,. و این ابر بسته به شرایط سطح 
رشد اجتماعی و افتصادی این يا آن کشورء بسته به خصوصیات و 
سنن بلی و غیره خواعد بود. اما با وجود اين» راه گذار از سربایه‌داری 
بسومياليسم بطور کلی همان و یکی است- و از سیر اثقلاب 
سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاربا می‌گذرد. 

لثین» هم در کتاب «بیماری کودی «جپگرائی» در کمولیسم, 
و هم در یکعده دیکر از آثار خود» آسوزش مربوط بحزب پرولتری 
بعنوان ثیروی رهبری در بارزه بخاطر استقرار حکومت زحمتکشان 
و در ساختمان سوسپالیسم" را بیشتر بسط و تکابل می‌دهد و می- 
نویسد : ,بدون حزب آهنین که در ببارزه آبدیده شده و از اعتماد 
همه" افراد شرافتمند طبقه بعین برخوردار باشد» بدون حزبی که 
پتواند مراقب روحیه نوده باشد و در آن تأثیر بخشد» چنین مبارز‌ای 
را با موفقیت نمی‌توان انجام داد,۴:. در ارتباط با این اسر لین 
پتوضیح اهمیت بین‌المللی تجریه" حزب کمونیست روسیه» توجه نراوان 


#و. ای. لین. مجموعه کامل آثار» جلد ۳۰ ص ۱۲۳ 
۴ و . ای. للین. مجموعه کامل آثار» جلد ۱ ص ۲۷. 


کارل مارکس 


(زند گینایه مختصر با شرح فشرده بارکسسم) (۱) 


‌ بر 
شفم 


بقاله درباره کارل سارکس را کد اینک علیحده چاپ می‌شود» 
(تا آنجاییکه بخاطر دارم) در سال ۱۹۱۳ برای فرهنگ گرانات 
نوشته بودم. فهرست بسیار مبسوطی از کتابهایی درباره مارکس که 
بطور عمده خارجی بود» ضمیمه پایان این بقاله شده بود, این فهرست 
در این چاپ" نیست. علاوه بر این یت تحریرید فرهنگ بنویه 
خود بملاحظات سانسوری» پایان بقالد دربارٌُ مارکس را که مربوط 
به تشریح تاکتیک انقلابی او بود» دور انداخنه است. متأسفانه حالا 
دیگر اکان آنرا ندارم که آن پایان مقاله را تجدید کنم؛ جونکه 
پیش‌نویس آن نوی کاغذهایم" در کراکوی یا در سوئیس مانده 
است. فقط بیاد دارم که در این پابان مقاله, ضناً آن قسمت از ناد" 
مورخ ۱۰ آوریل ۱۸۰۱ بارکس به انکلس را نقل کرده‌ام که در 
آن بارکس_ وشته است : .تمامی کار در آلمان .بسته به ابکان تقویت 
انقلاب پرولتری با نوعی تجدید جنگ دعقانی خواهد بود. آنوقت 
بسیار عالی خواعد بود,. منشویکهای (۲) با که حالا تا خبانت کامل 
بسوميالیسم» تا اثتقال بطرف بورژوازی غلطیده‌انده از سال ۱۹۰۰ 
همین نکثه را ننهمیده‌اند, 


سکوء از ماه مه مرو و 


نه, لین 


مارکس_کارل پنجم ماه مه ۱۸۱۸ بقويم جدید در شهر تربر 
(حوضه رین پروس) بدنیا آمد. پدرش وکیل داد کستری و بهودی 
بود که در سال ۱۸۲4 بذهب پروتستان را پذیرا شد. خانوادة 
مارکس از رفاه و فرهتگ برخوردار بود» ولی انتلابی نبود. بارکس 
دور دبیرستان را در تریر بپایان رسائید و وارد دانشگه شد» ابتداء 
در ین و مپس در برلن؛ به بررسی علم حقوق و بیشتر به بررسی 
تاریخ و فلسفه پرداخت, در سال ۱۸۸۱ از تز و رساله" دانشکاهی 
خود دریارةُ فلسفه اپیکور دقاع کرد و فارغ التحصیل شد. مارکس 
در آن زبان از نظر عقیدتی هکلیست و ایدآلیست بود و در برلن 
بمحثل «هگیست‌های چپ, (۲) بروئو باوثر و دیکران) که میکوشیدند 
از فلسنه" هکل نتيجه گیریهای آئه‌ایستی و اقلایی بکنند» کروید. 

مارکس پس از پایال تحصیل دانشگاهی باین امید که استاد 
دانشگاه شود» به بن رفت. اما سیاست ارتجاعی دولت که در سال 
۲ کرسی استادی را از لودویگ فویرباخ گرفت :ی در نا 
۸۳۹ برای بار دوم او را به دانشکاه راه نداد و در سال ۱۸4۱ 
تدریس را از پروفسور جوان برونو باوثر سلب تمود» مارکس را بر 
آن داشت که از مقام و شهرت دانشمندی منصرف شود. در این 
هنکام نظریات هکلیست‌های چپ در آلمان بسرعت رشد و تکسل 
می‌یافت, لودویگ فویرباخ پویژه از سال +۱۸۳ ائتقاد از الهیات 
را آغاژ ب یکند و یاتربالیسم روی می‌آورد که در سال ۱۸:۱ 
نظریه بسلط او می‌شود (رماهیت مسیحیت)؛ در سال ۱۸۵۳ اثر 


پیشکنتار 1 


ببذول بی‌داشت. لنين با اشاره به اهمیت جهانشمول تاریخی تجربه 
و آزنون کمونیست‌های روس» از کاربرد مکانیی آن برحذر می‌داشت 
و ضرورت برخورد خلاق را با توجه بشرایط اين یا آن کشور و با 
توجه بواقعیت تاریخیء خاطرنشان می‌ساخت. این دستور لنن در 
حال حاضر هم» حایز اهمیت است. 

اثر لنین «بیماری کودی «چپکرائی» در کمونیسم» حالا هم 
هتر مبارژه سیاسی را به انقلابیون یاد می‌دهد و ایمان به پیروژی اسر 
خطیر آزادی زحمتکشان را در آنها بوجود می‌آورد. 

پرولتاربای روسیه با مجهز شدن به تلوری لنینی انقلاب سوسیالیستی 
به اتفاق فتیرترین دهقانان و تحت رهبری حزب بلشویک» در 
اکتبر سال ۱۹۱۷ برای نخستین يار در تاریخ بشریت انقلاب 
ظثرنمون سوبیالیستی را انجام داد. انتلاب آکتبر سرمشفی و نمونه 
حل مسائل_بنیادی اجتماعی : سرلگونی حکوست استثمارگران و 
برقراری حکوست زحستکشان» تبدیل سالکیت خصوصی بمالکیت همکانی» 
حل عادلانه" مسئله ارضی بتفع دمقانانء آزادی ملل وابسته از شر 
مظالم استعماری و بلی» ایجاد بحملهای سياسي و افتصادی ساختمان 
سوبيالیسم را بهمه" جهانیان نشان داد. انقلاب اکتبر سیمای سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی روسیه را از بیخ و بن تغییر داد و در جنیش 
رهائی‌بخش جهان که بسطح جدید و عالیتری ارتقاء یافته, تأثیر 
قطعی کرد و بگفته للین براه سوسیالیسم را بهمه جهانیان نشان داد 
و به بورژوازی خاطرنشا کرد که پایان دوران پیروزی آن نزدیک 
بی‌شود,. عصر تاژه‌ای در تاریخ بشریت آغاز شد. 

روند زندق؛ آموزش لنینی دربارث انقلاب سوسیالیستی بمثابد دوران 
کامل نبارزه نیروهای نتحد اقلابی علیه امپریالیسم را تأیید کرد: 
در دورانی از سال ۱۹۱۷ سربایه‌داری در سرزبین امپراتوری روسید 
و سپس در کشورهائی در اروپا و آسیا و آبریکای لاتین نابود گردیده 
و سوبياليسم در این کشورها برترار شده» و در نتیچه سیستم 


#و, ای, للین. مجموعه کمل آثار» جلد ۰۲۷ ص ۳۰, 


۷ پیشگفتار 


جهانی مومیالیسم بوجود آنده و بیرکز همه" نیروهای ترقیخواه 
بیدل گفته است و امروزه در روند آنی تاريخ جیانی تاثیر قاطع 
دارد. 

بر پایه" وارد شدن این ضربت درهم‌شکننده و غیرقایل جبران 
به امپربالیسم» انقلاب بلی رهائی‌بخش ملل کشورهای تحت اثتیاد 
امپرياليسم دابنه گرفت و در تتيجه آن امپراتوری‌های استعماری 
که در سال ۸۱۹۱۹ ۷۲ درصد خاک و قریب ۷۰ درصد جععیت 
جهان را در برمی‌گرنتند» بتلاشی شدند و بجای مستعمرات و نیمه 
مستعمرات سابق» کشورهای بستقل نوبنیاد بوجود آبدند که پرخی 
از آنها هم در راه وشد غیر سربایه‌داری کام نهاده‌اند. 

در نتيجه وارد شدن این ضربات انترناسیونالیستی دارای اهمیت 
عظیم تاریخی بسیستم امپربالیسم» تحول عمیق و قطعی در زندی 
هید" بشریت ایجاد گردید - تناسب تیروهای چهان از بیخ و بن 
و بطور قطعی بنفع صلح و سوبياليسم تغییر یافت» و امپریالیسم 
برای هميشه ابتکار تاریخی را از دست داد و دیکر قادر ثیست 
روند رشد و پیثرنت جهان معاصر را بعقب برگرداند. لنینیسم - 
پرچم بسارزة بلنها علیه امپربالیسم در راء نوسازی انقلابی جهان 
شده است. پیشگوئی داعیانه" لنين در این باره که آینده متعلق به 
سومیالیسم است» و مه" کشورها و بلتها دیر يا زود به پیروزی 
سوسیالیسم نایل خواهند شد, جامه" عمل می‌پوشد, 


کارل مارکس ۳۹ 


بلژیک تبعید شد, او باز هم پاریس آمد و پس از انتلاب مارس 
(۲) به آلمان» همانا بکلن رفت. در آنجا از اول ژوئن ۱۸:۸ تا 
٩‏ به سال ۱۸۸۹ بروزنامه جدید رین» (۱4) منتشر شد که سارکس 
سردییر آن بود. سیر رویدادهای اثقلابی سالهای ۱۸+۸- :۱۸ 
تثوری نوین را بطور درخشانی تائید کرد» همچنانکه از آن پس نیز 
همه جنبشهای پرولتری و دکراتیک همه" کشورهای جهان صحت 
آثرا بثبوت ویانده‌اند. ضدانقلاب که پیروز شد» نخضست مارکس را 
بیحا کمه کشید (که در ٩‏ فوریه سال ۱۸4٩‏ ثبرئه شد) و سپس او را 
از آلمان تیعید کرد (۱5 ماه مه سال .)۱۸44٩‏ مارکس ابتداء رهسهار 
پاریس شد و پس از تظاهرات ۱۳ ژوئن سال +۱۸4 (6۰ از آنجا 
نیز تبعید گردید و به لندن رفت و تا پایان زندی خود در آفجا بسر 
برد . 

شرایط زندی مهاجرت که بویژه در مکاتبات بارلس و انگلس 
پروشنتی تشریح گردیده (اين نابه‌ها در سال ۱۰۱۳ انتشار یانت) 
)0 بی‌نهایت سخت و دشوار بود. نیاز و احتیاج واقعاً مارکس و 
خانواده‌اش را بجان می‌آورد و اکر کمکهای مالی دائمی و فدا کاراند 
انلس نبود؛ مازکس نه تلها موی نمی‌شد « کاپیتال, ( کتاب ,سرمایه, - 
را پایان رساند» بلکه قطعاً زیر بار فقر جان می‌سپرد. علاوه 
بر اين آموزش‌ها و جریانهای سوسیالیسم خرده‌بورژوایی و بطور 
کلی غیرپرواتری که مسلط و فایق بودند» بارکس را بمبارزة بی‌امان 
دائنی و گاهی بدفع حبلات شخصی بسیار هار و وحشیانه وا می‌داشت 
(طوه۱ ماه (۷). مارکس _ با کناوه گیری از بحافل سهاجرت؛ 
در یکسلسله از آثار تاریخی (رجوع شود بکتابنادم» تلوری ماتریاد 
ایستی خود را می‌پرورانید و بروی خود را بطور عمده بمطالعه" اتتصاد 
سیاسی بعروف بی‌داشت و در آار خود : ,پیرامون اننقاد اقتصاد 
سیاسی» (۱۸۶۹) و در « کاپیتال, (جلد اول: ۸۱۷ باین علم جنبد" 
انقلابی داد (به آموزش مارکس که ذیلا می‌آدريم. رجوع کنید). 

دوران رونق جنبش‌های دمکراتیک در اواخر ده ۰۰ و در 
دهد" ۰ بار دیگر مارکس را به فعالیت عملی فرا خواند. در سال 


۳۰ لنین 


۱۸4 (۲۸ سپتامبر) سازمان معروف انترناسیونال اول : «جمعیت رفاقت 
بین‌الملی کارگران, در لندن پایه گذاری شد. مارکس روح و ردان 
این سازمان بود و نخستین «پیام» (۸) و البوهی قععنامه و اعلامیه 
و بیانیه" این سازمان را تنظیم کرد. مارکس با متحد کردن جنبش 
کارگری کشورهای مختلف و کوشش برای هدایت اشکل کونا کون 
سوبيالیسم غیر پرولتری و قبل از مارکس (مادزینی» پرودون؛ با کونین» 
تریدیولیولیسم لیبرال انکلیس» نوسانهای رامتگرایانه لاسالی در آلمان 
و غیره و غیرم» ضمن مبارزه علید تلوریهای همه" اين فرقدها و مکتیک‌ها 
تاکتیک واحد مبارژث پرولتری طبقه" کارگر در کشورهای مختلف 
را شالوده‌ریزی میکرد. پس از مقوط کمون پاریس (۸۸۷۱ )٩(‏ 
که مارکس آنرا چنان عمیق و دقیق و درخشان و موثر و انقلابی 
ارزشیابی کرد («جنگ داخلی فرانسده ۸۷۱) و پس آز انشعاب 
انترناسیونال توسط با کوئیست‌ها (۲۰) دوام موجودیت این مازمان 
در اروپا غیرسمکن گردید. مارکس پس از کنگره انترناسیونال در 
لاهه (۸۷۷)) اننال شورای کل اثتتاسیونال را به نیویورک عملی 
ساخت. انترناسیونال اول نقش تاریخی خود را بایان رسانید و جا را 
بدوران اعتلای بسیار عظیم‌تر جنیش کارگری در تمام کشورهای 
جهان سپرد که همانا دوران گسترش آن در سطح و دوران تشکیل 
احزاب سوییالیست کارگری فراگیر توده پرپایه هر دولت ملی جدا 
له بود. 
کار زیاد در انترناسیونال و فعالیت زیادثر تلوریک بسلامتی 
مارکن_ کابلا لطمه زد. مارکس با جمعآوری بدارک جدید زیاد 
و ضن فرا گرفتن زیانهای (مثلا زبان روسی) بکار خود برای تکمیل 
اقتصاد بیاسی و نوشنن « کاپیتال, ادابه می‌داد» ولی بیماری نگذاشت 
کد , کاپیتال, را به اتمام رساند. 
دوم دسانیر ال ۱۸۸۱ هشیر مارکنن در گذشت و چهاردهم 
بارس ۱۸۸۳ هم خود وی روی سندلی راحتی‌اش آرام بخواب ایدی 
رفت و در گورستان هایگیت لندن در کنار هسرش بخاک سپرده 
شد. چند فرزند مارکس هنکمیکه خانواد‌اش در فقر شدید پسر 
ان 


کارل بارکس ۳۱ 


می‌برد» در کودی در لندن مردند. سه دخترش : الثونورا اولینک» 
لائورا لافارک» ژنی لونکه با سوسیالیست‌های انکلیسی و فرانسوی 
ازدواح کردند. پسر ژنی لونگه عضو حزب سوسیالیست فرانسه است. 


آموزش ما رکس 


مار کسیسم سیستم نظریات و آموزش مارتس است. مارکس ادابه 
دهنده و پپایان سانند؛ داهی مه چریان عمده عقیدتی قرن وزدهم : 
فلسفه کلاسیک آلمان» اقتصاد سیاسی کلاسیک انکلستا و سوبیالیسم 
فرانسه در ارتباط با آموزش‌های انقلابی فرانسه بطور کلی است کد 
بسه کشور بسیار پیشرو بثریت تعلق داشتند. پیگیری و یکبارچق 
شایان نظریات مارکس که حتی بورد اذعان دشمنان اوست» نظریاتی 
کد مجبوعاً ماتریالیسم معاصر و سوبیالیسم علبی بعاصر بمثابه 
تئوری و برنامه" جنیش کارگری همه کشورهای متمدن جهان را 
23 می‌دهد» با را بر آن بی‌دارد که پیش از تشریح بضمون 
اصلی مارکسيسم که همانا آموزش اقتصادی مارکس است بطور کلی 
جهان‌بینی او را به اختصار شرح دهیم. 


باتبالیسم _فلسفی_ 


بارکس از سالهای ۱۸4۰-۱۸44 که نظریاتش شکل معین 
بخود گرفت مائریالیست و از جمله» هوادار ل. فوبرباخ بود و 
بعدها پیز تکات ضعیف او را فقط در این می‌دائست که باتریالیسم 
او بحد کفی پیگیر و همه‌جانبه نیست. سارکس اهمیت جهانشمول 
تاریخی و ,«دوراتساز» فویرباخ را همانا در این می‌دید که با قاطعیت 
تمام از ایدآلیسم هکل گسست و باتریالیسم را اعلام کرد؛ ساتریالیسی 
که حتی «در قرن ۱۸ بویژه در فرانسه مبارزهای بود نه تنیا علیه 
نظامات سیاسی موجود و بهمراه آل علیه دین و الهیات بلکه همچنین 


۳64 لنین 


۱) این ماتریالیسم «بطور عمده مکانیی؛ بود و جدیدترین پیشرئت‌های 
شیمی و زیست‌شناسی را بحساب نمی‌آورد (در زبان ما چا دارد تثوری 
الکتریی باده را هم بر آنها بینزائیم) ؛ ۲) ماتریالیسم کهنه غیرتاربخی 
و غیر دیالکتیی بود (متانیزیی بمعنای ضددیالکتیی بود) و نظریه* 
رشد و تکامل را پیکیرانه و سمه‌جانبه دنبال نمی‌کرد؛ ) آنها 
وساهیت اثسان» را لسفهوم دجردی بیدانستند و نه مجوعه" کید 
مناسبات اجتماعی» (تعیین‌شده بطور مشخص و تاریخی) و بنابر 
این دنیا را فقط ,تسیر می کردند, در صورتیکه مطلب برسر «تغیبر, 
آلست بش اهبیت مایت عبل. انقلای» را درک می‌کردند. 


دیالکتیک 


بارکن و انکلس دیالکتیک هگل را که همه‌جابه‌ترین و از 
نظر محتوی غنی‌ترین و عمیق‌ترین آسوزش دربارة رشد و تکابل 
است» بزرگترین دستاورد فلسنه کلاسیک آلمان می‌شمردند و هر 
قورمولبندی دیگر اصل تکامل و تحول را یکجانبد و نقیر از لحاظ 
مضبون و بدقواره و سخ کته سیر واقعی تکامل در طبیعت و 
جامعه (تکلی که غالبا توأم با جهشها و فلا کتها و انقلابهاست)؛ 
می‌دانستند. انکلس می‌تویسد : بمن و مارکس شاید تنها کسانی 
بودیم که وئلیفه نجات دیالکتیک آکم (از شر قلعم و قح ایدآلیسم 
و از جمله هکل کرائی) بو اثقال آنرا بدرک ماتریالیستی طبیعت» 
بعهله. گرفتیم,. رطبیعت دلیل و مواید دیالکتیک است و همانا علوم 
طبیعی امروزین نشان بی‌دهد که این دلیل فوق‌العاده غنی است, 
(اینها حتی قبل از کشف رادیوم» الکترونها و تبدیل عناصر و 
غیره نوشته شده است!)» «همه روزه انبوحی کارمایه (اطلاعات و مدارک- 
۶ حای از اینکه امور طبیعت در آخرین تحلیل بر مدار دیالکتیی 
است ثه تمتافیزبی» پدست می‌دهد» (0۲۰. 

انکلس می‌نویسد : مانديشه بزرگ و اصلی که جهان از اشیاء 
آماده و بحد کمال رسیده‌ای؛ تشکیل نشده بلکه سجموعه‌ای از روندحائی 


کارل سارکس ۳۰ 


است که در آن اشیائی که بنظر تغییرناپذیر می‌آیند و همچنمن 
عکس‌های فکری که مغز با از این اشیاء می‌گیرد و مناهیمی که 
می‌سازد مدام در تغیبرند» که پدید می‌آیند و اه نابود می‌شوند - این 
اندیشه بزرک و اصلی از زمان هکل آنچنان در اذهان عمومی جا 
گرفته که بعید است کسی بصورت کلی آثرا انکار کند. اما تبول آن 
در گفتار یک چیز است و یکار بردن آن در هر بورد مشخص 
و در هر عرجه" منروض بررسی» چیز دیگر ». «برای فلسفه دیالکتیی 
چیزی که یکیار برای هميشه مستقر شده و بدون قید و شرط و 
مقدس باشد» وجود ندارد. این فلمفه مهر سقوط حتمی را در هر 
چیزی و بر هرچیزی می‌بیند و هیچ چیز جز روند بداوم پدید آمدن 
و ابود شدن و یر صعودی بی‌انتها از پائین. ببالاء در برابر 
آن» قدرت بقاوست ندارد. خود این فلسفه فقط بازتاب ساده این پروسه 
در بغز متشکر است». بنابر این بگفته مارکس دیالکتیک عبارتست 
از بدانش قوانین عام حرکت هم جهان خارجح و هم تفکر انسانی» 
(۲۰). 

مارکس این جانب انقلابی فلسفه هکل را گرفت و تکامل بخشید. 
باتریالیسم دیالکتیک ,بفلسفه‌ای که بافوق علوم دیکر قرار گرفته 
باشد» نیازی ندارد,. از فلسفه قبلی ,آسوزش مربوط به تفکر و قوالین 
آن -منطق صوری و دیالکتیک بافی می‌باند, (۷. اما دیالکتیک 
پنا بگفته مارکس و نیز بنابر نظریه هکل آنچه را که اسروز تغوری 
شناخت» کنوسئولوژی نامیده میشود شامل بیشود که باید موضوع 
خود را همچنین بطور تاریخی در نظر گیرد و منشاء و تکاسل شناخت 
و گذار از عدم درک و شناخت به معرفت و ادراک را بررسی کند 
و تعمیم دهد. 

در دوران با فکر و نظریه رشد و تحول تدریجی تقریاً تمام 
و کمال در شعور اجتماعی وارد شده است البته نه از راه فلسفه 
عکل بلکه از طریق دیکر, اما اين نظریه در آن فورمولبندی که 
بارکس و انکس با تکیه به هکل داده‌اند از لحاظ بضمون و بحتوی 
خیلی غنی‌تر و همه‌جایه‌تر از نظریه رایحع تحول است. رشد و 
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کل بمابه تکرار پلدهای پیموده شده» تکرار بشکل دیگر و بر 
بیئائی بمراتب بالاتر (بنفی نفیم» رشد و ۳ باصطلاح بارپیچی 
نه مستقیم‌الخط ؛ - تکلمل جهشی و فاجعه‌آمیز و انقلابی + - ,وف 
های تدریج,؛ ثبدیل کمیت بکیفیت ؛ - ضربانهای درونی تکاسل‌بخش 
ناشی از تضاد و تصادم نیروها و گرایشهای مختلف که روی جسم 
مفروض ویا در چارچوب پدیده مفروض وبا در درون جابعه مفروض 
تأثیر می‌گذارند؛ - وابستی متقابل و نزدیکترین پیوند ناگسستتی 
کیه جوانب هر پدیده (ناگفتد نماند که تاریخ جوانب هرچه تاد 
تری عرضه می‌دارد)» پیوندی که روند جهانی واحد و تائونندی 
حرکت از آن ناشی می‌شود - چنین است برخی از خطوط دیالکتیک 
بشایه آموزش با مضمون‌تر (از معمول) تکاسل , (بنامه مورخ ۸ 
ژانوید ۱۸۸ مارکس به انکلس مراجعه شود که در آن «جوانب 
نلائد حویین, اشتین را مسخره میکند که یی شمردن آنها با دیالکتیک 
ساتریالیستی ابلهانه است) 
درک_ماتریالیستی_تاریخ 

آاهی بر ناپیگیری»* ناتمامی و یکجانی ماتریالیسم. کهند» 
مارکس_ را بضرورت ,هماهنک کردن دانش درباره جامعد با مبنای 
ماتریالیستی و نوسازی آن بر این مبناه (۸) بعتقد ساخت. حال 
که باتریالیسم بطور کلی شعور را اشی از عستی می‌شمارد؛ نه 
حستی را از شعور» پس در انطباق ماتریالیسم بر زندق اجتماعی 
بشر باید شعور اجتماعي را ناشی از هستی اجتماعی شمرد. مارکس 
می‌گوید (کتاب سرماید,» جلد اول) : «تکئولوژی نمایانگر رابطه 
فعال انسان با طبیعت و پروسه و روند مستقیم تولید زندی انسان و 
بهمراه آن شرایط اجتماعی زندی او و تصورات ذهنی ناشی از این 
شرایط است+ .)۲٩(‏ بارکس فورولبندی تمام و کمال از احکام 
اصلی باترياليسم را که جابعه" بشری و تاریخ آنرا دربرمی گیرد» 
در مقدمه" کتاب «پیرامون انتقاد اقتصاد سیاسی» با جملات زیر 


داده است : 


کارل سارکس ۳۷ 


مانسان‌ها در تولید اجتماعی زندی خود وارد مناسبات تولیدی 
معین و ناگزیری می‌شوند که تابع ارادة آنان نبوده بلکه متناسب 
با برحله" تکاملی تیروهای بولده مادی آنال است, 

مجوعه" این مناسبات تولیدی» ساخت و استر وکتور افتصادی 
جامعه» یعنی شالود؛ واقعی را که بر روی آن روبنای حقوقی و سیاسی 
جاسعه برپا می‌شود» تشکیل می‌دهد و اشکال معیتی از شعور اجتماعي 
با آن بطاپثت دارد,. شیوه تولید زندق بادی تعبین کنند عموبا 
پروسه‌های زندی اجتماعیء سیاسی و بعنوی انسانهاست. شعور انسان‌ها 
هستی آنان را تعیین نمی کنده بلکه بر عکس هستی اجتماعی انسانهاست 
که شعورشان را تعیین می‌کند. پیروهای بولده بادی جابعه در 
مرحله" معینی از تکامل خود با مناسبات تولیدی ویا با مناسبات 
مالکیتی که تا کنون در درون آن ثکامل می‌بافتنده تضاد پیدا می‌کنند 
(و مناسبات مالکیت» چیزی جز بیان حقوقی مناسبات تولیدی. یست). 
این مناسبات از شکل تکامل نیروهای بولده به پای‌بند تکمل آنها 
بدل می‌شوند و آنگاه دوران انقلاب اجتماعی فرا می‌رسد. با تغییر پاید" 
اقتصادی؛ سرتاسر روبنای عظیم نیز دیر يا زود دگرگون می‌شود. 
هنکام برسی این دگرکونی‌هاه همواره باید دگرگونی بادی در 
شرایط اقتصادی تولید را که با دقت علوم طبیعی قابل تعیین است» 
از اشکال حقوقی» سیاسی» مذهبیء هثری و يا فلسفی» خلامه از 
اشکل مسلی که اثسانها این تصادم را در قالب آنها دریافته و 
علیه آنها مبارژه می‌کنند» تمیز داد. 

عمانطوریکه نمی‌توان راجع بیک فرد براساس آنچه او دربارةً 
خودش تصور می‌کنده تضاوت کرد» دربارةٌ چنین دوران تحول هم 
نمی‌توان براساس آگاهی از آن فضاوت نمود. برعکس؛ این آگاهی را 
باید پرببنای تضادهای زندی بادی و بر اساس برخورد و نزاع بین 
نیروهای بولده جابعه و مناسبات تولیدی توضیح داد...» «شیوه‌های 
تولید آسیائی» باستانی» فثودالی و محاصر » بورژوایی را. می‌توان بطور 
آتلی دورانهای مترقی فرماسیون اقتصادی اجتماعی شمرد». (با فورمولبندی 
فشرده‌ای که دو نابه" مورخ هفتم ژوئیه سال ۱۸۱۰ بازرکس به 
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انکلس داده شده است نقایسه کنید : ,تگوری ما درباره تعیین سازباندهی 
کار توسط وسایل تولیدم), 

کشف درک ماریالیستی تاریخ و ببارت دقیقتر ؛ ادابه و 

ترش پیگیر ماتریالیسم بر پدیده‌های اجتماعی؛ دو نقص عمده 
تئوریهای تاریخی پیشین را برطرف کرد. اولاء آنها در بهترین حالت 
فتط انگیزه‌های ایده‌ای فعالیت تاریخی انسانها را بررسی مب یکردند» 
بدون آنکه مشاء پیدایش این انگیزه‌ها را مورد بداقه قرار ده‌ند و 
قانونمندی عینی را در رشد و تکاسل سیستتم سناسبات اجتماعی دریابند 
و ریشه‌های این مناسبات را در درجه تکامل تولید مادی بجویند؛ 
ثانیاء تثوریهای پیشین هبانا فعالیت توده مردم را دربرنمی گرفتند» در 
حالیکه ماتریالیسم تاریخی برای نخستین بار اسان داد شرایط اجتماعی 
زندی توده و تغییر این شرایط با دقت تاریخی طبیعی بررسی شود. 
«جامعه‌شناسی+ و تاریخ‌نکاری قبل از بارکس در بهترین حالت» 
قاکت‌های خام ازهم گسیخته را روی هم می‌انباشت و تصوبری 
از برخی جوانب روند تاریخ بدست می‌داد. مارکسیسم با برسی 
مجموعه گرایش‌های متضاد و رساندن آنها بشرایط دقيتاً قابل تعیین 
زندی و تولید طبقات گونا گون جابعه و با دقع ذمتی گری و طرد 
خودسری در انتخاب. برخی ایده‌های «مبلط, و يا در تعبیر و 
تفسیر این ایده‌ها و با کشف ریشه‌های بدون استثناه همه" ایده‌ها و 
همه" گرایشهای کوناکون در چکونی نیروهای مولده مادی ‏ راه 
پژوهش فراگیر و همهجانبه پروسد" پیدایش» تکابل و زوال فرماد 
سپون‌های اجتماعی-اتتصادی را نشان داد. انسانها آفرینیدة تاریخ 
خویشند» ابا منشاء انگیزه‌های انسانها و بویژه توده انسانها کجاست» 
برخورد بیان ایده‌هاء کوششها و تمایلات متضاد از چیست؛ محموعه* 
این برخوردها بیان همه توده‌های جوابع بشری چگونه است» شرایط 
عبنی تولبد زندی نادی که پایه و شالودة همه فعالیت تاریخی 
انسائها را تشکیل بیدهدء چگوده است» قانون تکامل این شرایط 
کدام است» -بارکس_بتمام این نکلت توجه کرده و ۷ پژوهش 
علمی تاریخ را که با آنهمه جوانب گوناگون و سیر متضادش» روئد 
واحد و قانونمند است» نشان داده است. 


کارل بارکس ۳۹ 
مبارژه_طبقاتی 


اینکه امیال و ساعی برخی از اعضای جانعه یا مساعی دیگران 
تناقض دارد و زندی اجتماعی سرشار از تضادهاست و تاریخ» 
مبارزه بیان خلتها و جوامم و همچنین مبارزه در درون آنها را بما 
نشان می‌دهد و اینکه علاوه بر این هاء تاریخ حای از تناوب ادوار 
انتلابی و ارتجاعی» جنگ و صلح» رکود و پیشرفت سریع و یا 
انحطاط است» امرٍی است که هبکان از آن اطلاع دارند, بارکسپسم 
سر نخ راهتمائی را بست داد که انکاث می‌دهد که در همین 
وفع بظاهر سردرگم و هرج و مرج قائونمندی کثف شود کد 
همان : تثوری مبارزة طبقاتی است. تنها از راه بررسی مجموعه مساعی 
و امیال تمام اعضای جامعه" معین ویا گروهی از جوامع» می‌توان 
نتیجه این مساعی را برپایه" علمی تعیین کرد. ابا منشاء سساعی و 
امیال بتضاد در تفاوت وضع و شرایط زندی آن طبقاتی است که 
هر جامعه‌ای بد آنها تقسیم بی‌شود. مارکس قَی مسبانباست .حزب 
کمونیست, می‌نویسد : «تاریخ همه جوابع تا این زان (انکلس بعدها 
اضافه کرد باستگنای تاریخ کمون اولیه) تاریخ مبارژه طبقاتی بود. 
آزاده و برده» پاتریسین و پلبین؛ ملاک و دهثان سرف» استادکار 
و شاگرد؛ خلاصه ستمگر و ستمکش* هميشه با هم تضاد آشتی‌ناپذیر 
دائشنند و علیه یکدیگر پیاپی گاهی نهان و گاهی عیان مبارزه می کردند 
و این ببارزه هميشه به تغییر بنا و نوسازی انقلابی سراپای جامعه 
و یا بنابودی همه طبقات پیکارگر» انجامیده است... جامعه" امروزین 
بورژوایی کد از درون جامعه* نابودشدة فتئودالی برخاسته» تضادهای 
طبقاتی را از بین نبرده؛ بلکه فقط طبقات تازه و شرایط تازه ستمگری 
و اشکال تاژه مبارزه را جایگزین کهنه‌ها ساخته است. ولی دوران 
ما یعنی دوران بورژوازی وجه تمایزش آنست که تضادهای طبقاتی 
را ساده کرده است : جامعه بیش از پیش بدو اردوکله بزرگ متخاصم» 
بدو طبقه بزرگ رویاروی هم یمنی بورژوازی و پرولتاریا تقسیم 
می‌شود,, تاریخ اروپا از انقلاب کبیر فرانسه به بعد در یکعده 
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از کشورها پاید" واقعی حوادث را که سبارزه طبقاتی است» با روشنی 
خاصی نشان داده است. حتی دوران تجدید سلطنت (۰) در فرانسه» 
عده مورخ (تیری» گیزو» بینیه و تیر) را بمیان کشید که ضمن 
تعمیم رویدادها نمی‌توانستند تصدیق نکنید که مبارزه طبقاتی» کلید 
درک سرتاسر تاریخ فرانسه است. اما دوران کنونی» دوران 
پیروزی کسل بورژوازی؛ دوران ار5تهای انتخابی و حقوق انتخاباتی 
وبیع (اکر هم نه عمگانی)» دوران مطبوعات روزانه ارزان‌تیمتی که 
بمیان توده‌ها راه می‌یابند و غیره» دوران اتحادیه‌های نیروسند و 
کسترده‌تر ‏ کارگران و اتحادیه‌های کارفرمایان و غیره - مبارژه 
طبقاتی را (اگرچه که بشکل بسیار یکجانبه, «سالمت‌آمیزه و «در 
چارچوب قانون اساسی) بمثابه موتور حوادث بیشن از پیش جلو 
جشم ما گذاشته است. نظری به جملات زیرین از سانیفیست کمونیستی» 
مارکس نشان بیدهد که مارکس برای تجزیه و تحلیل عینی وضع هر طبته 
در جامعه" معاصر» در رابظه با تحلیل شرایط تکامل و رشد هر طبقه 
چه توقعاتی از دانش اجتماعی داشت : «از همه طبقاتی که ایتک 
رویاروی بورژوازی ایستاده‌اند» تنها پرولتاریا طبقه واقعاً انقلابی است. 
همه" طبقات دیگر با پیشرفت منایع بزرگ راه اتحطاط در پیش 
گرفته و ابود می‌شوند. ولی پرولتاریا محصول خود آنست. قشرهای 
میاه : صنعتگر کوچک» کلبکار» پیشدور و دهتان -عموباً برای 
آن با بورژوازی مبارزه می‌ کنند که موجودیت خود را بعنوان قشرهای 
مپانه از ابودی نجات دهنده بتابر این انقلابی نبوده و محافظه - 
کارند و حتی از آن هم بالاترء ارتجاعی عستند» زیرا می کوشند 
جرخ تاریخ را بعقب بگردانند. اگر هم انقلابی هستند انقلابی بودن 
آنها در حدودی است که با گذار بصفوف پرولتاریا روبرو هستند» 
در حدودیست که نه از منافع کنونی خود بلکه از منافع آینده خویش 
دفاع می کنند ‏ یعنی در حدودویست که از نظریات خاص خود 
دست برمی‌دارند تا نظریات پرولتاریا را جایگزین آن سازندم,سارکس 
در یکسلسله از آثار خود (رجوع شود به کتاینابه) نمونه‌های 
درخشان و عمیق تاریخ‌تکاری ماتریالیستی و تحلیل وضع هر طبقه‌ای» 


کارل بارکس ۱ 


و که گرومها ویا اقشار درون یک طبقه را بلست داده و برأی- 
العین نشان بی‌دهد که چرا و چکونه «هر مبارزه طبقاتی سبارزه 
سیاسی است:. قطعه‌ای که آوردیم نشان می‌دهد که بارکس چد 
شبکه بغرنجی از ماسبات اجتماعی و مراحل گذار از یک طبقه 
به طبقه دیگر» از گذشته به آینده را تحلیل می‌کند تا تمام منتجه 
تکاسل تاریخی را بست آورد, 

ژرفترین» همه‌جانبه‌ترین و موشکفانه‌ترین کاربرد تثوری مارکس 
و دلیل صحت آن آموزش اقتصادی اوست, 


آموزش اقتصادی ما رکس 


مارکس_ در پیشگفتار ,کاییتال: می‌گوید: «هدف نهایی این 
اثر من کشف قائون اقتصادی حرکت جامعه نعاصر» یعئی جامعه 
سربایه‌داری بورژوایی است. پژوهش پیدایش» رشد و تکاسل و رکود 
و وال بناسبات تولیدی جامعه مفروضء جابعه معین از لحاظ تاریخی- 
مضمون و محتوی آموزش اقتصادی مارکس است. در جابعه" سرباید 
داری تولید کالا مسلط و حکفرماست و به اپن جهت تحلیل مارکس 
هم از تجزیه و تحلیل کلا آغاز می‌شود. 


ارزش 

کالا عبارست از اولا ی" که یک از لیازهای انسان را بر- 
آورده می‌سازد ؛ ثانیاً شی" که با شی" دیگر سبادله می‌شود. سودمندی 
شی» آنرا ارزش مصرف م یکند. و ارزش مبادله (یا بطور ساده ارزش) 
قبل از هر چیز عبارتست از رابطه و تناسبی که عنام مبادله میان 
تعداد ارزشهای مرف از نوعی» با ارزشهای مصرف از نوع دیگر 
برقرار می‌شود. تجربه روزدره نشان می‌دهد که دائما در بلیونها و 
میلیاردها از این قبیل سبادلات انواع ارزشهای مصرف کابلا گوثا- 
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کون و غیر قابل قیاس برابر و یکسان شمرده می‌شوند. میان این 
اشیاء گوثاگون که در سیستم مناسبات اجتماعی معین دائماً برابر 
و یکسان شمرده می‌شونده چه وجه بشتری هست؟ وجه مشترک 
آنها اینست که محصول کرند. مردم عنکام مبادله محصولات؛ 
انواع کابلا متفاوت کار را با هم برابر مي‌کنند. تولید کالا آنچنان 
سیستم_نناسیات اجتماعی است که در آن تولیدکنندکان مختلف 
بحصولات مختلفی می‌سازند (تقسیم اجتماعی کار) و همه" این محصولات 
بهنگام ببادله با هم برابر می‌شوند. بنابر این وجه مشتری که در 
همه کالاها هست» کار مشخص رشته معینی از تولید و نوع معینی 
از کار نیست» بلکه کار مجرد انسانی» کار انسانی بطور کلی است. 
تمام ثیروی کار جامعه منروض وقتی جمم کل ارزش کید کالاها در 
نظر گرفته شودء همان نیروی کار انسانی است : میلیاردها مبادله 
اين مطلب را به ثیوت می‌رساند. پس بنابر اين هر کلائی فقط 
جز" معینی از زان کار لازم اجتماعي است. یزان ارزش از روی 
بقدار کار لازم اجتماعی و یا مدت کاری که جامعد برای تولید 
کالای معین؛ ارزش مصرف معین لازم دارد» تعیین می‌شود. «هتکامی 
که مردم در ببادله» محصولات گوناگون خود را از لحاظ ارزش 
برابر می‌شمارند» انواع مختلف کارهای خویش را برابر می‌شمارند. آنها 
این تکته را نمی‌فهمند» ولی چنین می کننده (۳۱). بطوریکه یک اقتصاددان 
قدیمی گفته است: ارزش عبارت است از رابطه میان دو شخص. او 
می‌بایست فقط اضاقه م کرد که این رابطه در زیر پوششی از 
اشیاء پنهان شده است. تنها از دیدگاه سیستم مناسبات اجتماعی تولیدی 
یک فرباسیو معین تاریشی جامعد» آنهم مناباتی که در پدیدم 
های توده‌ای و بلیاردها بار تکرارشوند؛ مبادله تجلی ی کنند 
می‌توان فهمید که ارزش چیست. «کلاها بمثابه ارزش فقط مقدار 
معینی از زان کار منجمدشده است, (۳۲). مارکس پس از تجزیه 
و تحلیل دتیق خصلت دوکانه کار تجسم‌یافته در کلاها» یه 
تحلیل شکل ارزش و پوله می‌پردازد. در اینجا وظیفه عمده بارکس 
عبارتست از برسی منشاء شکل پولی ارزش» بررسی روند_تاريخي 


کارل بارکس 1۳ 


کسترش ببادلد از زنانیکد مبادله‌ها رویدادهای جداکانه و تصادفی 
بودند (رشکل ساده و جداکاند ویا تصادفی ارزش, : بقدار معين از 
یک کالا با بقدار معین از کالای دیکر ببادله بی‌شود) تا شکل عام 
ارزش وقتی چندین کلای مختلف با یک کلای بعین و تا شکل 
پوی ارزش که در آن طلا همان کلای بعین يا معادل عام است 
ببادله می‌شود. پول که عالیترین محصول رشد و تکمل بیادله 
و تولید کالائی است» خصلت اجتماعی کار فردی و پیوند اجتماعی 
موجود میان تولید کنندکانی را که بوسیله بازار متحد و بهم بسته 
شده‌اند پنهان میکند و از نظرها دور می‌دارد. بارکس وظایف 
گوناگون پول را با دقت فوق‌العاده بررسی می‌کند و ضمناً هم در 
اینجا (و بطور کلی در کلیه فصول اولیه « کاپیتال) بویژه ذ کر این 
نقطه مهم است که شکل تجریدی بیان که در ظاهر کالا شبیه 
ددوکسیون است» ول در واتع امر» بیان انبوه بسیار عظیمی از 
فا کتها و مدارک و اطلاعات مربوط په تاریخ رشد و تکسل ببادله 
و تولید کالائی است. «پیدایش پول مستلزم سطح بالای معینی از 
تکامل ببادله کللائی است. اشکال کونا کون پول : معادل ساده 
کلائی» يا وسیله کردش و يا وسیله پرداخت» ذخیره و بول جهانی» 
پسته باینکه پول» بیشتر برای کدابیک از وظایفش بکار می‌رود» 
و کدامیک از این وظایف تسلط سبی دارد» بر پلدهای بسیار متفاوت 
روند تولید اجتماعی دلالت دارد, (, کاپیتال»» جلد اول) (۳۳): 


اضافه ارزش 


در پل" معینی از تکامل تولید کالائی بول بسرمایه بدل می‌شود. 
فورمول کردش کلائی چنین بود: که ( کالا)-پ (پول) - ک 
(کالا)» یعتی فروش یک کلا برای خربد کلای دیکر . اما فورسول 
عام سرنایه؛ برعکس حنین است ؛ --پ- ک-پ» پعنی خرید بقصد 
فروش (با سود). مارکس این افزایش ارزش اولید پولی را که بکار 
انداخته شده است» اضافه‌ارزش می‌نامد, همه میدانند که پول بهنگام 
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گردش نربایه رافزایش, می‌یابد و همین «افزایش» است که پول 
را به سربایه یعتی برابطه ویژه و معین تاریخی تولید اجتماعی بدل 
می‌کند. افافهارزش نمی‌تواند از گردش کلا پدید آید, چونکه 
در این گزدش تنها بعادل‌ها ببادله می‌شوند. اضافه‌ارزش از 
گرانفروشی نیز نی‌تواند پدید آید» چونکه برد و باخت متقابل 
فروشنده‌ها و خریدارال سرانجام همدیگر را ختثی خواهد کرد. یعلاوه 
مطلب پر سر یک پدیده توده‌ای متوسط و اجتماعی است نه یک 
پدیده منفرد. ,صاحب پول» برای اینکه اخافه‌ارزش بدست آورد 
«باید در بازار کالائی با این خصوصیت بدست آورد کد ارزش مصرنش» 
سرچشمه ارزش باشده (:۲)- کلائی که روند مصرف آن در عين 
حال روند ایجاد ارزش باشد. چنین کالایی وجود دارد. این نیروی 
کار انسان است. مصرف این کلا» کار است و کار موجد ارزش 
است. صاحب پول» نیروی کر را به ارزش آن که بانند ارزش هر 
کلای دیگری از روی زمان کار اجتماعی لازم یعنی لازم برای تولید 
آن (یعتی ارزش نکاهداری کارگر و خانواده‌اش) تعیین می‌شود» 
خریداری می‌کند. صاحب پول که پیروی کار را خریده است حق 
دارد آنرا مصرف کند» یعنی حق دارد کارگر را وادار نماید که 
یک روز تمام مثلا ۱۳ ساعت کار کند. کارگر طق شقن ساعت 
(زبان ,لازم, کار) محصولی بی‌سازد که جبران کننده هزیند" نگهداری 
اوست» و طی شش ساعت دیگر (زمان «اضافی» کار) «اضاقه, محصول 
یا اضافه‌ارزش می‌سازد که سرمایه‌دار بابت آن چیزی نیرداخته است. 
بنابر این باید در سربایه دو جز" را از نقطه نظر روند تولید از 
هم تمیز داد ؛ یی سرمایه ثابت است که صرف خرید وسایل ولید 
(یعنی ماشین‌آلات» ابزار کار» واد خام و غیرم) شده و ارزش 
آن بی تغییر (یکباره پا به اقساط) به محصول آماده منتقل می‌شود؛ 
دیگریسرمایه متغیر که صرف خرید نیروی کار شده است. ارزش 
این سربایه بدون تغییر نمی‌باند» بلکه در حریان کار افزایش يافته 
و افانه‌ارزش می‌سازد. باین دلیل برای آگاهی از درجه استشمار 
نیروی کار توسط سربایه باید اضانه‌ارزش را نه با سربایه کل» بلکه 
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فقط پا سربایه متفیر سنچید , در مثال با ثرخ اضافه‌ارزش - امی 
که مارکس باین نسبت بی‌دهده ِ پعنی 7/۱۰۰ خواهد بود, 

بحملهای تاریخی پیدایش سرباید عبارتند از : اولا- انباشت 
مقدار معینی پول در دست اشخاصی در زبانیکه بطور کی تولید 
کالائی بسطح توسعه" نسبتاً بالائی رسیده باشد و انیآً- وجود کارگری 
که بدو معنا «آزاد, است ؛ آزاد از هر کوئه بانع یا محدودیتی 
در نروش نیروی کار خویش و آزاد از زبین و بطور کلی از 
هر وسیلد* تولید» یعنی کارگر بدون ارباب» کارگر «پرولتر, که 
برای ادابه" زندی چاره‌ای جز فروش نبروی کار خود ندارد. 

اضافه‌ارزش را با بکار بردن دو شیوه اصلی می‌توان افزایش داد : از 
راه تمدید مدت کار روزانه («اضافه‌ارزش مطلق,) و از راه کوناه کردن 
مدت کار لازم (,اضافه‌ارزش نسبی»), سارکس با تجزیه و تحلیل شیوه اول 
تایلوی عظیمی از مبارزٌ طبقه کارگر را در راه کوتاه کردن بدت کار 
روزانه و دخالت دوات ابتداء بمتظور تمدید بدت کار روزانه (قرن ۱4 
تا ۱۷) و سپس بنتظور کوتاه کردن آن (توائین کار قرن )۱4٩‏ نشان 
می‌دهد. تاریخ جنبش کارگری تمام کشورهای بتدن جهان از هنکام 
پیدایش , کاپیتال» بعده اين. تابلو را باهزاران و هزاران فاکت و 
مند تازه تکمیل کرده است. 

مارکس ضین تجزید و تحلیل انافه‌ارزش نسبی سه سرحله اصلی 
تاریخی افزایش باروری کار را توسط سربایه‌داری بررسی م ی کند : 
| - همکاری ساده؛ ۲ - تقسیم کار و بانوفا تور 4 ۳-ماشین‌ها و 
صنعت بزرگ, ایتکه بارکس تا چه پایه عمیق مشخصات اساسی و 
تیپیک رشد سربایه‌داری را کثف و بیان کرده» از جمله از اینجا 
پیداست که پژوهش صنایع باصطلاح ,دستی» روسیه غنی‌ترین بدارک و 
اطلاعات را برای تمشیل دو برحله اول از سه برحله مذکور بدست 
بی‌دهد. تأثیر انقلایی بخش صنایع بزرک ماشیتی که مارکس در سال 
۷ بیان کرده طی لیمقرنی "که از آن تاریخ می‌گذرد در چندین 
کشور «جدید» (روسید» ژاپن و غیره) آشکار شده است. 

و ابا بعد. تجزیه و تحلیل انباشت سربایه توسط مارکس یعتی 
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تبدیل بخشی از اضافه‌ارزش بسرمایه و صرف آن نه برای رفع نبازمندیهای 
شخصی و یا هوا و هوس سربایه‌دار بلکه برای تولید جدید یز 
بی‌ثهایت مهم است و تازی دارد. بارکس اشتباه اقتصاد سیاسی کلاسیک 
سابق (از آدام اسمیت به یعد) را فاش ساخت که تصور می کرد همد 
ابافه‌ارزش که بسرمایه تبدیل می‌شود بسرمایه متفیر مبدل می‌گردد. 
اما در واقع اضافه‌ارزش بیان ومایل تولید و سرمایه متغیر تقسیم می‌شود. 
افزایش سریعتر سهم سرمایه ثابت (در جع کل سربایه) به نسبت سهم 
سربایه بتفیر» در روند تکامل سرمایه‌داری و تبدیل آن بسوسیالیمم 
اهمیت علیمی دارد. 
انبافت سرمایه موجب بی‌شود که ماشین سربعتر عرصه را بر 
کارگر تنگ کنده در یک قطب ثروت» در قطب دیگر فقر پوجود 
می‌آورد و از این راه باصطلاح وارتش ذخیره کارگر,» ,زاید بودن 
نسبی» کارگران و يا «اضافه جمعیت سرمایدداری, را پدید بی‌آورد که 
اشکال فوق‌العاده گونا گونی بخود م ی گیرة و بسربایه امکان می‌دهد دابنه 
تولید را با سرعت فوق‌العاده کسترش دهد. ضمناً همین امکان در رابطه 
با اعتبار و اثباشت سربایه در وسایل تولید» کلید درک بحرانهای اضافه - 
تولید را بدست می‌دهد - بحرائهائی که در کشورهای سربایدداری 
بتناوباً ابنداء بطور متوسط هر ده سال یکیار و سپس در فواصل طولائی‌تر 
و امعلوم‌تری قرا می‌رسد. باید انباشت سربایه را بر پایه* سرمایه‌داری 
از باصطلاح انباشت ابتدائی : جدا کردن قهری کارکن از وسایل تولید» 
راندن دهقان از زمین» دزدیدن و غصب زین‌های ابشین‌ها (جوایح 
دهقانی - م,)» سیستم مستعمراتی و وامهای دولتی؛ تعرفه های حمایتی و 
غیره» تمیز داد. «انباشت ابندائی در یک قطب پرولتر «آزاده و در 
قطب دیگر صاحب پول یعنی سربایه‌دار می‌سازد. 
مارکس «گرایش_تاریخی_انباشت_بریایه"_سرهایه‌داری, را با کلمات 
بعروف ‏ زیر توصیف می ند : سلب بالکیت و بصادره مایملک 
تولید کنندکان پلاواسطه؛ با بیرحمانه‌ترین واندالیسم و تحت تأثیر 
ننگین‌ترین و کیفترین و رذیلانه‌ترین و سرسام‌آورترین شهوات انجام 
گرفنه است. مالکیت خصوصی که پا زحت صاحب آن بلست آمده» 
ف 
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(دهتان و پیشه‌ور )» سالکیتی که می‌توان گفت بر پیوند کارکن مستقل 
منفرد با وببایل و ابزار کارش استوار است» بوسیله مالکیت خصوصی 
سربایه‌داری که برپایه" استثمار و بهره کشی از نیروی کار ظاهراً آزاد 
بتک است؛ از میدان طرد می‌شود... آنگاه دیگر سلب بالکیت از کارگر 
بطرح ئیست که اقتصاد مستقل را اداره میکند بلکه ثوبت سلب سالکیت 
از سرمایه‌دار می‌رسد که تعداد زیادی کارگر را استشعار م یکند. 
این سلب بالکیت از راه بازی قوانین خود تولید سربایه‌داری؛ از راه 
تم رکز سرایه‌ها انجام می کیزدد یک سرمایددار بسیاری دیگر از 
سرمایه‌داران را از پا می‌اندازد. همراه با این تمرکز یعتی همراه با سلب 
مالکیت از بسیاری سرمایه‌داران توسط عده قلیلی از آنها» روند کار نیز 
یشکل حعکاری بمقیاس همواره بزرگتر و وسیعتری کسترش می‌یابد و 
کاربرد آ گاهانه دانش در اور فنی» بهره‌برداری منظم از زسین» تبدیل 
وسایل کار بچنان وسایلی که تنها با کار جمعی بی‌توان از آنها استفاده 
کرد» صرفه‌جولی در کلیه وسایل تولید از طریق استفاده از آنها بشایه 
وسایل تولید کار بهم‌بسته اجتماعی» بهم‌پیویتی همه خلتها در شبکه 
بازار جهانی و بدنبال آن خصلت بین‌الملیی رژیم سربایه‌داری» تکاسل 
می‌یابد. با کاهش بداوم تعداد سربایه‌داران کلان که تمام فواید این 
روند و پروسه تحول را غصب کرده و منحصر خود می‌سازند» حجم 
فقر » ستم» بردق؛ فساد» استمار ولی حمچنین خشم طیبقه؟ اون یز 
افزایش می‌یابد که مکانیسم خود روند تولید سرمایه‌داری آنرا آسوزش داده» 
متحد و متشکل میکند. انحصار سربایه به پای‌بند آن روند تولیدی که 
خود با آن و تحت تأثیر آن پدید آمده و رشد کرده است» بدل می‌شود. 
تم ر کز وببایل تولید و اجتماعی شدن کار به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر 
با پوسته سربایه‌داری خود سازکار نیست. این پوسته می‌ترکد و ساعت 
مرگ مالکیت خصوصی سرمایه‌دازی فرا می‌رسد. از سل کنندگان 
سلب بالکیت م یيکنند, (ه کاپیتال, » جلد اول) (۳۰). 

و اما بعدء تجزیه و تحلیل هم که مارکس در جلد دوم « کاپیتال, 
از بازتولید سرمایه" اجتماعی در مجموع خود بدست می‌دهد تازق و 
اهمیت بسیار زیادی دارد. در اینجا هم بارکس پدید؛ منفرد یا جز 
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کوچک از اقتصاد جامعه را در نظر نمی گیرد؛ بلکه پدیدة توده‌ای و 
سرتاپای اتتضاد جامعه را در مجموع آن می‌گیرد. و ضین اصلاح اشتباه 
کلاسیک‌ها که از آن یاد کردیم» مارکس تمام تولید اجتماعی را پدو 
بخش بزرگ تقیم م ی کند : ۱ - تولید وسایل تولید؛ ۲ - تولید اجناس 
مصرفی. ما رکس با ارقاسی که بمنوان مثال آورده است گردش سربایه کل 
اجتماعی را در مجموع خود» هم در حالتی که بازتولید در حجم سابق 
باقی بماند و عم در حالتی که سرمایه انباشته شود» به تفصیل برربی 
م یکند. در جلد سوم « کاپیتال, مستله؛ تشکیل نرخ متوسط سود برآساس 
قانون ارزش حل شده است. اینکد تحلیل و بررسیهای سزیور از نقطه" 
نظر پدیده‌های اتتصادی نوده‌ای و در مجموع اتتصاد جابعد انجام 
گرفته نه از نقطه نظر رویدادهای منفرد و نادر ویا ظواهر سطحی رقابت 
که اقتصاد سیاسی عامیائه ویا «تئوری» معاصر سودمندی حدا کثر» 
(۳۰) اغلب بان اکتفا م ی کنند» کام عظیمی است که علم اقتصاد در 
سیمای بارکس بجلو برداشته است, مارکس ابتداه منشاء اضافه‌ارزش را 
بررسی بیکند و سپس به بروسی چگوتی تتمیم اجانه‌ارزش میان سود» 
بهره وام و بهره زین می‌پردازد. سود عبارتست از نسبت اضافه‌ارزش 
پکل سزنایه‌ای که در موسنه گذاشته شنده است. سرمایه‌ایکه «ترکیب 
اورانیک آن بالاست» (یعنی فزونی سرمایه" ثابت بر سرمایه متغیر در 
آن» بیش از حد بتوسط اجتماعی است) نرخ سودش کمتر از نرخ متوسط 
است و سربایه‌ایکه «تر کیب اورگانیک آن پائین است»» نرخ سودش پیش 
از نرخ متوسط است. ولی رقابت میان سرماید‌ها و انتقال آزاد آنها از 
یکرشته برشته دیگر نرخ سود را در هر دو حالت بسوی نرخ متوسط 
می‌کشد. جمع کل ارزش تمام کالاهای جامعه منروض با جمعم کل 
بهای آنها تطبیق می‌کند» ابا کلاها در موسساتی و رشتههائی 
از تولید در اثر رتابت» موافق ارزش خود فروخته نمی‌شوند بلکه 
ببهای تولید (یا پهای تولیدی) فروخته بی‌شوند که برابر است با 
سربایه" مصرف‌شده پاضاقه سود متوسط, 
به این ترتیب مارکس این واقعیت بر همه روشن و غیر قابل انکار 
را که قیمتها با ارزشها مطابقت ندارند و سودها برابرند» بطور کامل 
8و 
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بر اساس قانون ارزش توضیح می‌دهده زیرا جمع کل ارزش‌ها با جمح کل 
قیمتها مطابثت دارد. اما ارزشهای (اجتماعی) بسادی و بلاواسطه به 
قیم‌تهای ( انفرادی) بدل ثمی‌شوند بلکه راه بسیار بفرنجی را می‌پیمایند : 
کابلا طبیعی است که در جابعه تولید کنندکن پرا کنده که تنها بوسیله 
بازار با هم مربوط شده‌اند قانونندی نیی‌تواند جز" بصورت قانونمندی 
متوسطء» اجتماعی» توده‌ای» و از راه خنثی کردن متقابل انحرانهای فردی 
به این سو و آن سو» تجلی کند. 

افزایش باروری کار ایجاب می کند که سربایه ثابت نسبت پسربایه 
متغیر با سرعت بیشتری افزایش یابد. و جون تولید اضافه‌ارزش تنها 
بعهده سوبایه متغیر است» پس بدیهی است که نرخ سود (نسبت اخبافه‌ارزش 
پکل سربایه و نه سیت به بخش متفیر آن) گرایش بسوی کاهش دارد. 
مارکس این گرایش و برخی بوجبات پنهان کننده و يا بازدارنده آترا به 
تفصیل تجزیه و تحلیل بی‌کند. ما از تشریح بخشهای فوق‌العاده 
جالب جلد سوم « کاپیتال, که بسربایه" ربائی و تجاری و پول اختصاص 
دارد» می گذريم و بعمده‌ترین آنها : یتوری بهره ژیین می‌پردازيم. محدود 
بودن مساحت زین که در کشورهای سرمایه‌داری همه آنرا صاحبان 
جداکانه‌ای اشغال و تصاحب کرده‌اند» سبب می‌شود که بهای تولید 
محصولات کشاورزی نه بر مبنای هزینه تولید در خاک متوسط و شرایط 
متوسط حمل آن‌ها بیازار» بلکه از روی هزینه تولید در بدترین خاک 
و از روی بدترین شرایط حمل محصول ببازار تعیین شود. تفاوت سیان 
این بها و بهای تولید در خاکهای بهتر (و یا با شرایط بهتر ) بهره 
تفضیلی يا دیفرانسیل است. بارکس این بهره را هم در حالتیکه 
حاصلخیژی قطعات مختلف زبین متفاوت است و هم در حالتیکه میزان 
سرمایه گذاری در زنین» تفاوت دارد بدقت برسی کرد و متشاء 
پیدایش آنرا نشان داد و این اشتباه ریکاردو را که کویا بهر؛ تفضیلی 
فقط وقتی بدست می‌آید که دائماً از زبینهای بهتر بزبینهای بدتر بگذریم» 
کاملا فاش ساخت (به ,تثوریهای اضافه‌ارزش» هم که در آن بویژه 
انتقاد از رودبرتوس شایان توجه است» مراجعه کنید). در واقع روند 
وارونه نیز پیش می‌آید و چه بسا زمینهائی که از زره معین بزدره 
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دیگر منتقل می‌شوند (بر اثر ترقی تکنیک کشاورزی و رشد و توعد 
شهرها و غیره) و قانون ‏ کذائی ,«قانون کاهش حاصلخیزی زسین, که 
نقالص» محدودیتها و تضادهای سربایه‌داری را بکردن طبیعت می‌اندازد 
عمیقاً اشتباه‌آنیز است. بعلاوه برابری سود در همه رشنته‌های صنعتی و 
بطور کلی در اقتصاد ملی آزادی کاسل رقابت و آزادی اثتقال سربایه اژ 
رشته‌ای برشته دیگر را ایجاب می‌کند» در حالیکه سالکیت خصوصی 
بر زمین سوجد انحصار است که از انتقال آزاد سرسایه جلوگیری م یکند. 
بر اثر این انحصار؛ فرآورده‌های رشته کشاورزی که از لحاظ سطح 
ترکیب سرمایه پائین‌تر و ینابر این نرخ سود بالاتر است؛ روند هم 
سطح کردن نرخ سود کاملا آزادانه جریان پیدا نمی کند و صاحب زین 
بعنوان صاحب انحصار ؛ ابکان پیدا می کند که قیمت را در سطحی بالاثر 
از متلح متوسط نگهدارد و از همین بهای انحصاری؛ بهره مطلق بوجود 
بی‌آید. بحو بهره دیفرانسیل در شرایط سرمایدداری امکان‌پذیر نیست» 
اما بهره مطلق را می‌توان از بین برد - سثلا از راه سلی کردن زین و 
وا گذاری بالکیت آن بدولت. این واگذاری بدان بعناست که انحصار 
مالکان خصوصی بشکند و برقابت آزاد در کشاورزی بطور پیگیرتر و 
کاملتری بیدان داده شود. و بهمین دلیل چتانکه مارکس یادآوری می کند» 
بورژواهای رادیکل بارها در تاریخ این خواست مترقی بورژوابی ملی کردن 
زمین را مطرح کرده‌اند» ابا چنین خواستی | کثریت بورژواها را می‌ترساند 
ژیرا به انحصار دیگر کد در دوران ما بویژه مهم و ,حساس» است 
یعنی بطور کلی به انحصار وسایل تولید خبلی از نزدیک «برمیخوردم. 
(مارکس تثوری خود را درباره سود متوسط سرمایه و بهره مطلق زین در 
نابه" سورخ دوم اوت سال ۱۸۲ به انکلس» بسیار عامدفهم» فشرده و 
روشن بیان می کند. رجوع شود بد سکاتبات,» جلد سوم» ص ۸۱-۷۷ 
و هچنین با نابد مورخ نهم اوت سال ۱۸۲ در همانجاء ص ۸1 - 
۸۷ مقایسه کنید). در سثله تاریخ بهره زسین حمچتین اشاره به تحلیل 
بارکس مهم است که در آن جریان بدل شدن بهره بیکاری (وقتیکه دهتان 
با کار خود در زمین ارباب افانه‌محصول تولید سیکند) به بهره جنسی 
يا بهره طبیعی (وقتیکه دهتان اخافه‌سحصول را در زین خود تولید 
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می‌کند و بر اثر «اجبار خيراتتصادي» به اریاب تحویل بی‌دهد )» 
سپس بد بهزه پولی (همان بهره طبیعی که بر اثر تکاسل تولید کالائی 
بپول» ,ابروک» روس قدیم مبدل شده) و بالاخره به بهره سربایه‌داری که 
در آن کارترمای "کشاورزی جای دهتان را گرفته و با کمک کار مزدوری 
کشت م ی کند» نشان داده می‌شود. در رابطه با این تحلیل «تکوین بهره 
سربایه‌داری زمین» باید به چندین انديشه بسیار عمیق بارکس دربارةٌ 
تحول سربایه‌داری در کشاورزی ( که بویژه برای کشورهای عقب- 
بانده‌ای تظیر روسیه اهمیت دارد) اشاره کرد. «تشکیل طبقه روزمزدان 
ندار که با پول اجیر می‌شوند نه تنها بطور ناگزیر با تبدیل بهرةٌ 
طبیعی به بهره پول همراه است بلکه حتی قبل از آن صورت می گیرد. در 
دوران پیدایش این طبتهء عنکامیکه هنوز بطور جسته گریخته پدید 
آنده» در حرگد* دهقانان برفه‌تری که خود متعهد به پرداخت بهرهةٌ 
بالکاند هستند» طبعاً اين عادت رواج پیدا می‌کند که کارکران مزدور 
روستا را بنفع خود اسشمار کنند- کابلا شبیه بانست که در دوران 
فئودالیتد دهقانان سرف برفهی خودشان بئوبه خود دهتانا سرف و 
وابسته داشتند. با این ترتیب این دهتانان بتدریج امکان می‌یابند ثروتی 
بیاندوزند و در آینده به سربایه‌داران مبدل شوند. در نتیجه» بیان 
صاحبان پیشین اراضی که اقتصاد مستقلی دارند. خزانه‌نشای اجاره‌داران 
سربایه‌دار که رشد عموبی تولید سرمایه‌داری خارج از کشاورزی نیز 
باعث رشد آنهاست» پدید می‌آیده ( کتاب وسرمایه,» جلد سوم» ۲» ض ۲۲۲) 
(۳۷)... سلب بالکیت از بخشی روستائیان و طرد آنها از روستا ند 
تنها کارگران و وسایل زندی و ابزار کار آنها را برای سرباید صنعتی 
, آزاد می کند,» بلکه بازار داخلی یز بوجود می‌آورد» ( کتاب ,سردایه» 
جلد اول» ۲ ص ۷۷۸) (۳۸). فتیر و ورشکسته شدن روستائیان بنویه 
خود در ایجاد ارتش ذخبرة کارگری برای سرمایه» نقشی ایفا می کند, و 
«به این دلیل» در هر کشور سرمایه‌داری ,«بخشی از اهالی روستاها همواره 
در حال گذار و تبدیل به جمعیت شهری یا مانوفا کتوری (یعتی غیر 
کشاورزی ) است. این سرچشمه اضافه‌جمعیت نسبی دائماً جاری است... 
دستمزد کارگر کشاورزی را بپائین‌ترین سطح می‌رسانند و او همواره 
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یک پا در باطلاق فقر و نیازنندی دارد» ( کتاب وسربایه,» جلد اول» ۲ 
ص ۱۱۸) (۲۹), مالکیث خصوصی دهتان بر زبینی که روی آن کار 
بی‌کند. پایه تولید کوچک و شرط شکوفائی و گرنتن شکل کلاسیک 
آنست. اما این تولید کوچک تنها با چارچوب ننک ابتدائی تولید و 
جامعه سازثار است. در جابعه سرمایه‌داری ماستثمار دهفانان تنها از 
لحاظ شکل با استشمار کارگر صنعتی تفاوت دارد. استمارگر یک است- 
سرمایه , سربایه‌داران تک‌تکه دهتانان تک‌تک را از طریق رهن و 
رباخواری» استشمار بی کنند 4 طبته سرمای‌دار طبقه دهتان را بوسیله 
بالیات دولتی استثمار می‌کنده (سبارزه طبقاتی در فرانسهم) (4۰). 
«پارسل (تطعه زبین کوچک) دهقان فقط بهانه‌ای است که به سرمایددار 
اجازه می‌دهد از زنین سودء بهره وام و بهره مالکانه بیرون کشد و 
ژارع را بحال خود رها کند تا هر طور خواسته باشد مزد خود را درآورد, 
(,هجدهم پروسره) (4۱). نعمولا دهقان حتی بخشی از دستمزد خود را هم 
پجامعه" سرمایدداری یعنی به طبقه سربایه‌دار تحویل می‌دهد و «بسطح 
اجاره‌دار ایرلندی که ظاهراً مالکیت خصوصی دارد, تنزل م یکند 
(مبارژه طبقاتی در فرانسه,) (4۲). بچه دلیل مدر کشورهائیکه خرده- 
بالق دهقانی در آنها مسلط است» نان ارزانتر از کشورهائی است که 
شیوة تولید سرمایه‌داری دارندم؟ ( کتاب «سرمایه,؛ جلد سومء ۲ص ۲4۰) 
(4۳). یک از دلایل ایئست که دهتان بخشی از اضافه‌سحصول خود را 
برایکان یجابعه (یعنی بطبقه سرمای‌دار ) تحویل می‌دهد. مبتابر این 
چنین بهای نازل (نان و سایر بحصولات کشاورزی) بهیجوجه حاصل 
باروری کار تولید کنندگان نیست بلکه نتیجه فقر آنهاست ( کتاب رسرماید,» 
جلا سوم» ۲» ص ۳4۰) (46). مالکیت کوچک ارضی که شکل عادی 
تولید کوچک است در شرایط سرمایه‌داری تنزل می کند» ابود می‌شود و 
می‌بیرد. بالکیت کوچک ارضی بنابماهیت خود با رشد نیروهای مولده 
اجتماعی کارء اشکال اجتماعی کار» تم رکز اجتماعی سربایه‌ها؛ دامداری 
بمتیاس بزرگ و با بکار بردن هر چه پیشتر علم منافات دارد. رباخواری 
و میستم مالیاتی در همه‌جا آنرا نا گزیر بسوی نقر می‌برد. صرف کردن 
سربایه برای خربد زمین» بانع می‌شود که این سرمایه برای کشت و 
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عمران زمین بکار رود. تقسیم بی‌پایان وسایل تولید بقطعات کوچک: 
پرا کندی خود تولید کنندکان,. (تعاونیها بعنی همیاری دهقانان خرده‌پا 
که نقش بورژوایی بسیار مترقی دارند؛ این گرايش را فقط تضعیف 
می کنند» ولی آنرا از سیان نمی‌برند؛ همچنین تباید فرانوش کرد که این 
تعاونیها برای دهقانان مرفه بسپار سودبند حستند» ولی برای توده دهقانان 
فقیر بسیار کم‌سودنده تقریباً سودی ندارند. خود این سازمانهای همیاری 
بعداً به استثمارکنندکان کار مزدوری بدل می‌شوند.) ,اتلاف عظیم یروی 
انسانی. بدتر و بدتر شدن شرایط تولید و گران شدن وسایل تولید 
قانون مالکیت پارسلی ( کوچک) است» (۰؛). سرمایه‌داری در کشاورزی 
یز نظیر صنعت» روئد تولید را تنها ببهای «قربانی کردن تولید کنندکان, 
دگرگون می‌سازد. ,پراکندی کارگران کشاورزی در عرصه" گسترده 
نیروی مقاوست آناثرا درهم می‌شکند» در حالیکه تبرکز کارگران شهری 
بر این یرو می‌افزاید. در کشاورزی معاصر یعنی کشاورزی سربایهداری 
یز مانند صنعت معاصر افزایش باروری نیروی کار و سرعت بیشتر 
تحرک آن به تیمت تتلیل و انهدام خود نیروی کار بدست می‌آید. علاوه 
بر این هر پیشرنتی در کشاورزی سرمایه‌داری نه تنها پیشرفت در هنر 
غارت کارگران است» بلکه همچنین پیشرفت در هنر تاراج زین بشمار 
می‌رود.., بنابر این تولید سرمایه‌داری تکنیک و سازماندهی روند اجتماعی 
تولید را بطریقی رشد می‌دهد که در عین حال سرچشمه هر ثروتی یعنی 
زمین و کارگر را وبران می‌سازد, (ه کاپیتال,» جلد یکم» آخر فصل ۱۳). 


سو سیالیسم 


از آنچه گنته شد پیداست که بارکس ناگزبری تبدیل جامعد" 
سرمایه‌داری را بسوبیالیستی» تماما و صرتاً از تائون اقتصادی حرکت 
جامعه" معاصر نتیچه بی‌گیرد. اجتماعی شدن کار که بهزاران شکل و با 
سرعت. روزافزون پیش می‌رود و در لیمترن پس از درگذشت مارکس 
بویژه در افزایش تولید بزرگ» کارتلها؛ سندیکاتها و تراست‌های 


1 لنین 


سربایه‌داران و همچنین در افزایش عظیم حجم و ثدرت سربایه بالی؛ 
بطور چشمگیر جلوهگر است» پایه عمده بادی فرا رسیدن ناگزیر 
سوببالیسم شمرده ميشود. پرولتاریا که پرورد؛ خود مربایه‌داری است» 
محرک انتلکتوئل و اخلاتی و انجام‌دهنده عملی این تبدیل بشمار 
می‌رود. مبارزه پرولتاریا با بورژوازی در اشکل مختلف و با مضمون بیش 
از پیش غنی‌تری هویدا می‌شود و نا گزیر بمبارزه سیاسی مبدل می گردد 
که در جهت بدست آوردن قدرت سیاسی توسط پرولتاریاست (,دیکتاتوری 
پرولتاریا,). اجتماعی شدن تولید نمی‌تواند به انتقال وسایل تولید 
بمالکیت جانعه یعنی «بسلب بالکیت از سلب کنندگن سالکیت منجر 
نشود. افزایش عظیم باروری کار» کاهش مدت کار روزانه و تعویضص 
بقایای ویرانه‌های تولید کوچک ابتدائی و پراکنده با کار دسته‌جمعی 
و تکمل‌یانته, نتایج مستقیم چنین انتقای است. سریایه‌داری رابطه 
کشاورزی را با صنعت بکلی قطع می کند» ولی در عین حال با رشد عالی 
خود عناصر جدیدی برای برقراری این رابطه» برای بهم پیوستن صنعت و 
کشاورزی برپایه کاربرد آ کاهانه علم و سازماندادن کار جمعی و برپاید 
اسکان جدید جمعیت (هم روستتای متروک و جدا از دنباء و وحشی از 
میان می‌رود و هم ترا لم غیرطبیعی توده‌های عظیم در شهرهای بزرگ) 
فراهم می‌آورد. شکل نویتی برای خانواده و وضع نوینی برای زنان و شرایط 
توینی برای پرورش سل نوجوان و بالنده بوسیله اشکال عالی سربایه‌داری 
معاصر قراهم بی‌شود : کار ژنان و کودکان و فرو باشیدن خائواده 
پدرشاهی بوسیله سربایه‌داری ناگزیر در جامعه" معاصر وحشتنا کترین 
و فترآورترین و نفرت‌بارترین اشکال را بخود می‌گیرد. اما با این حال 
«صنعت بزرگ با نقش قاطعی که بزنان» بتوجوانان و کودکان از هر دو 
جس در روند اجتماعی و سازسان‌یانته تولید در خارج از محیط خانواد ‏ 
کگ بی‌دهد» پایه" اتتصادی نوینی برای شکل عالیتر خانواده و بناسبات 
دو جنس بوجود می‌آورد. بدیهی است که مطلق شمردن شکل ژرمانو- 
مسیعی خانواده همانقدر غیرمنطتی و باطل است که بطلقی شمردن 
شکل باستائی رومی يا یونانی و یا شکل شرفی خانواده که در ارتباط 
پا "هم سلمله تاریخی واحدی از تکامل را تشکیل بی‌دهند, بدیهی است 


رز ماوکین ظ 


که ایجاد پرسل کار جمعی از افراد هر دو جنس و از سنین بختاف 
اگرچه در شکل خودانگیخنه و خشن سربایدداری‌اش که در آن: کارگر 
برای پروبنه تولید است نه پروسه" تولید برای کارگر» سرچشمه زهرآلود 
علا کت و بندی است» در شرایط مساعد باید برعکس بسرچشمه تکاسل 
انسان‌منشانه بدل شوده (« کاپیتال,» جلد ۱؛ آخر فصل ۱۳). سیستم 
فابریک «نطنه پرورش دوران آینده راب بما شان مید هد و که برای 
کلیه کودکان بالاتر از سن سعین کار مولد را با آموزش و ورزش توأم 
م ی کند که نه تنها یی از وسایل افزایش تولید اجتماعی» بلکه همچنین 
یکانه وسیله برای پرورش افراد از هر جهت تکمل‌یافته است» (همانجا). 
سوبیاليسم بارکس سبائل مربوط به ملیت و دولت را نیز بر همین پاید" 
تاریخی نه بمعنای فقط توشیح گذشته» بلکه همچنین بسنای پیش‌بینی 
متهورانه آینده و فعالیت عملی شجاعانه برای نحقق آن مطرح می کند. 
ملیت‌ها محصول نا گزیر و شکل ناکزیر رشد اجتماعی دوران بورژوایی 
هستند. و طبقه کارگر نیز اگر بدر مرزهای ملی جا نمی گرفت» و 
ملی» نمی‌بود («ولی بهیجوجه نه بدان بفهوبی که بورژوازی از این 
دربی‌یابدم) نمی‌توانست جان بگیرد» بالغ شود و شکل پذیرد. ابا رشد و 
تکاسل سربایه‌داری بیش از پیش حصارهای ملی را می‌شکند و انزوای 
بلیت‌ها را از بین می‌برده تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقاتی را جانشین‌آشتی- 
ناپذیری بلی می‌سازد. بابن دلیل در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری 
عین حقیقت است که کارگران بیهن ندارند, و «تشریک ساعی» 
کارگران» حداقل کارگران کشورهای متمدن «یک از نخستین شرایط 
آزادی پرولتاریاست» (,بانیفست کمونیستی+), دولت قهر سازبان یافته 
است که در پله بعیتی از رشد جابعد, منکابیکه جامعه به طبقات 
آشتی‌ناپذیر تقمیم شد و دیگر نمیتوانست بدون «قدرت حاکمه, که 
ظاهراً سافوق آن قرار گرفته و تا حدودی ازآ ن جدا باشد بزندی خود 
اداید دهده نا گزیر پدید آمد. دولت که از درون تضادهای طبقاتی 
بیرون می‌آید «دولت پیرومندترین طلبقدای می‌شود که سلطه اتتصادی 
دارد و بیاری دولت از نظر سیاسی نیز تسلط یافتد و از این راه وسایل 
جدیدی برای مطیع کردن و استیمار طبقه ستمکش بدست می‌آورد. 


۹ لئین 


دولت دوران باستان» بقدم بر هر چیز » دولت برده‌داران بود برای 
بطیع کردن بردگان؛ دولت فثودالی - ارن ملاکین اعیان برای مطیع 
کردن دهقانان سرف» و دولت انتخابی کنونی نیز وسیله استشمار 
کارگران مزدور توسط سرمایه‌داران است» (انکلس مستشاء خانواده؛ مالکیت 
خصوصی و دولت» که در آن نظریات خود و نظریات مارکس را تونیح 
می‌دهد ). حتی آزادترین و مترتی‌ترین شکل دولت بورژوایی یعنی جمهوری 
دمکراتیک نیز بهیچوجه این واقعیت را از بین نمی‌برد: پلکه فتط شکل 
آثرا تغییر می‌دهد (پیوند حکوست با بورس» رشوه‌خواری مستتيم و شیر 
مستقیم دیوانسالاران و مطبوعات و غیره), سوسیالبسم با حرکت خود بسوی 
نابودی طبفات» دولت را نیز بسوی ابودی می‌برد. انلس در «آفتی- 
دورینگ, می‌نویسد : «نخستین اقدامی که دولت واقعاً بعتوان نماینده 
تمام جابعه عمل میکند بعبادره وسایل تولید بنفع تمام جابعه» در 
عین‌حال آخرین اقدام مستقل آن ثابه دولت خواهد بود. از آن پس 
دخالت قدرت دولتی در رشته‌های مختلف مناسبات اجتماعی یک پس از 
دیگری زاید شده و بخودی خود قطع خواهد گردید. رهبری انسانها 
جای خود را برهبری اشیاء و تنظيم روند تولید خواهد داد. دولت 
رلغو» نخواهد شدء بلکه زوال خواهد یافت» (:). «جابعد‌ای که تولید 
را بر پایه" اشتراک آزاد و برابر تولید کنندکان سازبان می‌دهده باشین 
دولتی را در جائی که سزاوار آنست : در موزه آثار باستانی؛ در کنار 
دوک نخریسی و تبر سفرغی چجای خواهد داد» (انگلس منشاء 
خانواده؛ مالکیت خصوصی و دولته). 

بالاخره دربارٌُ برخورد سوسبالیسم بارکس بدهتانان کوچک 
و خرده‌پا که در دوران سلب بالکیث از سلب کنندگن مالکیت باقی 
بی‌بانند باید یکنته انکلس اشاره کنیم که نظریات بارکس را بیان 
بیکند و می‌گوید : بوقتی نا قدرت دولتی را پدست آورديم حتی بخاطرمان 
خطور نخواهد کرد که با توسل بزور از دعقانان کوچک (فرق نمی- 
کند چه با جبران خسارت و چه بدون جبران خسارت) سلب بالکیت 
کنیم بطوریکه اين کار را الزاماً در حق زبینداران بزرگ خواهیم کرد. 
وظینه با در تبال دهتانان کوچک و خرده‌پا تبل از هر چیز » عبارت 


ان مازکن ۰۷ 


از آ خواهد بود که تولید خصوصی و بالکیت خصوصی آنان را بد 
تولید و مالکیت تعاونی و همپارائه بدل کنیم» ولی نه از راه توسل بزور؛ 
بلکه با نشان دادن سرسشق و نمونه و پیشنهاد کمک اجتماعی بمنظور 
نحتق این هدف. البثه با آنوقت وسایل کافی در اختیار خواهیم داشت 

تا تمام برتربهای چنین گذاری را بدهتان ثایت کنیم, این برتری‌ها از هم 
اکنون باید به او توضیح داده شود, (انتلس : «پیرامون بسئله ارضی در 
باخثر » (4۷)» انتشارات آلکسییوا, ص ۱۷ ترجمه روسی اشتباعاتی دارد, 
متن اصلی در حااع2 عله) (4۸). 


تاکتيك مبارزه طبقاتی پرولتاربا 


بارکس که از سالهای :۱۸۰-۱۸ بک از نارسائبهای اصلی 
ناتریالیسم کهنه را که نتوانسته شرایط فعالیت عملی اثقلابی را درک 
کرده و به اهمیت آن پی ببرد» روشن ساخته بوده در تمام زندق خود 
علاوه بر کار تلوریک» بسائل 9 ببارزة طبقاتی پرولتاریا نیز 
توجه کاهش‌تاپذیری ببذول می‌داشت . تمام آثار مارکس و بویژه 
مکاتبات وی با انس که در سال ۱۹۱۲ در چهار جلد چاپ گردیده» 
کارمایه و اطلاعات زیادی در این باره بدست بی‌دهد. این کارباید هنوژ 
بهیچوچه جمآوری و جمع‌بندی نشده و سورد بریسی و تحلیل قرار نگرفته 
است. لذا ما نیز مجبوريم در اینجا بملاحظات کاملا کلی و کوتاه 
اکنفا کنیم؛ ولی تأ کید می‌نمانيم که مارکس اتريالیسم را بدون این 
جالب آن بح نیمهکاره؛ یکطرفه و برده می‌شمرد. مازکس وینه اصلی 
تاکتیک پرولتاریا را در انطباق کامل با تمام خطوط اسلی جهان‌بینی 
ماتریالیستی دیالکتیق‌اش تعیین می کرد. تنها احتساب بیطرفانه مجموعه 
مناسبات متقابل بدون استثناء کلیه طبقات جامعه" معین و بالنتیجه احتساب 
مرحله عینی رشد این جابعه و بناسبات متفایل موجود میا این جانمد 
و سایر جوایع؛ می‌تواند پایه تا کتیک راستین ن اطیقه پیشری اقرار گیرد. 
ضتاً همه طبقات و همه کشورها نه پحالت ثاپت؛ پلکه متغیر » بعنی نه 


71 ئین 


در حال سکون» بلکه در حال حرکت (که قوائین آن از شرایط 
اقتصادی زندی عر یک از طبقات اشی می‌شود ) در نظر گرفنه می‌شوند. 
حرکت نیز بنوبه خود نه تنها از نقطه" نظر گذشته» بلکه همحتین اژ 
دیدگاه آینده و در عین حال نه بمفهوم مبتذل «اولوسیوئیستها, که فقط 
تغییرات کند را بی‌بینند؛ بلکه بمفهوم دیالکتیی بررسی می‌شود که بنابر 
آن چنانکه بارکس به انلس می‌نویسد : «در جریانهای سترگ رشد و 
تکامل تاریخی هر پیست سال یکروز است» اگرچه سبس سمکن است چنان 
روزهائی فرا رسد که هر روز آن درحکم بیست سال باشد, (جلد سوم: ص 
۷ سکتبات) (4+). تاکتیک پرولتاریا باید در هر پله رشد و 
تکسل و در هر لحظه: این دیالکتیک تاریخ بشری را که از لحاظ 
عینی نا گزیر است در نظر بگیرد» از یکسو از دورانهای رکود سیاسی 
ویا تکایل لاک‌پشتی و باصطلاح «سسالمت‌آمیز» برای بالا برد سطح 
آگاهی و افزایش قدرت و استعداد رزمی طبقه پیشرو بهره گیرد و از سوی 
دیگر اين بهره گیری را چنان سازمان دهد که در جهت مدف نهایی, 
جنبش طبقه معین بوده و استعداد اين طبقه را برای عملی ساختن وظایف 
بزرک در روزهای ستری که «هر روز آن تراکم بیست سال است» 
بپروراند. دراین مسئله دو انديشه مارکس : یک از «نقر فلسفه, دربارةً 
مبارژه اقتصادی و سازبانهای اقتصادی پرولتاریا و دیگری از سانیفست 
کمونیستی» دربارژ وظایف سیاسی آن» بویژه حایز اهمیت است. او 
می‌گوید : «صنعت بزرگ انبوهی از افرادی را که همدیگر وا نمی‌شناسند 
در یک بحل جع بی‌کند. رقابت» ستاق آنان را از هم جدا م ی کند, 
ول دناع از دستمزد - ثفع شترک در مقابل ارباب» آنان را بر پاید 
فکر مشترک مقاوست و اثتلاف با هم مححد می‌سازد... اثتلافها که 
ایتداء از هم جدا هستند بهم پیوسته گروههائی تشکیل می‌دهند و برای 
کارگران دفاع از اتجادیه‌هایشان در برابر سرماید که همواره متعد است؛ 
خروری‌تر از دناع از دستمزد می‌شود... در این مبارزه که جنگ داخلی 
واقعی است» همه عناصر برای نبرد آینده بهم می‌پیوندند و رشد پیدا 
می کنند. وقتی ائنلاف باپن نقطه رسید جنبه* سیاسی بخود می گیرد؛ (۰ هِ. 
در اپنجا برنامه و تاکتیک مبارزه اتتصادی و جنبش سنديكالي برای 


کارل مارکس ۹ 


چندین دهسال و برای سرناسر دوران طولانی آماده کردن نیروی پرولتاریا 
برای «نبرد آینده, در برابر ماست. باید رهنمون‌های فراوان مارکس و 
انکلس را در نمونه جنبش کارگری انکلستان» با این برنامه و تاکتیک 
بقایسه کرد که چگونه «رونق و شکوفائی» صنعتی برای «خریدن کارگران» 
(جلد:» ص +۱۳ سکاتبات با انکلس») (۶۱) و برای منصرف کردن آنان 
از سبارزه» زبینه تلاش‌مائی را فراهم می‌آورد و چگونه اين روتقی بطور 
کلی «روحیه کارگران را می‌شکنده (جلد دوم ص ۲۱۸) (۰۲)؛ چکونه 
پرولتاربای انکلیس ,بورژوابی می‌شود, - «بورژوای‌ترین ملت از همه" 
ملتها, (ملت انکلیس) ,از قرار سعلوم می‌خواهد. کار را بدانجا بکشاند 
که در کنار بورژوازی» اشرافیت بورژوائی و پرولتاریای بورژوایی هم 
داشته باشد, (جلد دوم» ص ۲۹۰) (0۳) + چگونه «انرژی انقلابی» این 
طبقه از بین می‌رود (جلد ۲» ص 4 ۱۲) (۰4) ؛ چکونه مجبوريم بدت کم 
و پیش طولائی صبر کنیم نا «کارگران انکلیس از شر آنچه فساد 
بورژوایی بنظر می‌آید» جات یابند, (جلد ۳» ص ۱۲۷) (۰ه) : چگونه 
جبش کارگری انکلیس «شور چارتیستها, (<ه) را کم دارد (۱۸۱5 
جلد سوم» ص ‏ ۳۰۵) (۰۷) + چگونه رهبران کارگران انکلیس از نوع 
عناصری ,بین بورژوای رادیکال و کارگر» از آب ببرون می‌آیند (دریاره 
هولیثوک» جلد 4 ص +۲۰)؛ چکونه بعلت موقعیت انحصاری 
انکلستان و تا وقتی که این انحصار نشکسته ,با کارگران انگلیس کاری 
نمی‌شود کرد, (جلد »» ص ۳۳) (۸ه). تا کتیک مارزة اقتصادی در 
ارتباط با سیر عمومی جنبش کارگری (و فرجام آن) در اینجا با وسعت 
نظظر بسیار عالی» همهجانبه: دیالکتیی و واقعاً انقلابی بررسی شده است. 

مایت کبوئیستی, حکم اصلی مارکسیسم را درا تاکتیک 
مبارژه سیاسی مطرح ساخت : « کمونیست‌ها در راه تحقق یافتن نزدیکترین 
هدنها و بنافع طبقه کارگر میارزه می‌کنند» ول در عین حال 
از: ایننه: ختیشی ایو دفاع م ی کنند», بخاطر این بود که 
بارکس در سال ۱۸:۸ در لهستان از حزب بانقلاب ‏ رضی»* 
از ,همان حزیی که قیام کراکوی را در سال ۱۸4۱ برپا نموده 
(۰4) پشتیبانی می کرد, در آامان سالهای ۱۸۹-۱۸4۸ مارکس از 


1۰ لنین 


انقلابی‌ترین دمکراسی پشتیبانی می کرد و بعدها نیز هرگز سختانی را که 
در آن زبان دربار؛ تاکتیک گفته بود پس نگرفت. او بورژوازی آلمان 
پىثابه عتصری می‌تنگریست که از ,همان ابتداء بخیانت نسبت بخلق, 
«و بسازش با مایندکان تاجدار جامعه کهنه گرایش داشت» (تنها اتحاد 
با دعقانان می‌توانست ببورژوازی امکان دهد وئلایف خود را بطور کامل 
انجام دهد). تحلیل و جم‌بست بارکس از وضع طبتانی بورژوازی 
آلمان در دوران انتلاب بورژوددمکراتیک؛ تحلیلی که در عین حال 
نمونه‌ای از ماتریالیسمی است که جامعه را در حال حرکت بررسی 
م ی کند وضمناً تلها بآن جانب از حرکت که بعقب متوجه است» اکنفا 
نمی‌ورزد چنین است : «... بدون ایمان بخود و بدون باوری بخلی؛ 
لدلند کنان در برابر بالائیها و لرزان در برابر پائینیها ؛... هراسان 
از طوفان جهانی؛ هیچ‌جا انرژی نشان نمی‌دهد و همه‌جا دزد اندیشه 
دیکران است ؛ ,.. فاقد ایتکار ؛... پیر لعنت‌شده‌ای که محکوم است 
نخستین شور جوانی خلق جوان و تندرستی را در جهت سنافع. پیرانه؟ 
خویش رهبری کند..,» (,روزنامه" جدید رین» سال ۰۱۸4۸ رجوع شود 
به میراث قلمی»» جلد سوم» ص ۲۱۲) (1۰). پس از قریب بیست سال 
مارکس در ابه سر (جلد سوم» ۷۲۲) علت عدم موفثیت 
انقلاب ۱۸۸۸ را چئین اعلام م ی کند که بورژوازی صلح با بردی راء 
حنی بر جشم‌انداز نبرد در راه آزادی» ترجیح داد. وتنی دوران انثلابهای 
سالهای ۱۸4۸- ۱۸٩‏ پایان یافت؛ مارکس علیه هر گونه انتلاب‌بازی 
(شاپر - ویلیخ و مبارژه با آذان) بپا خاست و طلب کرد که باید بلد 
بود تا در دوران و مرحله" جدیدی که گوئی بطور ,مسالمت‌آمیز» 
انقلاب‌های جدید را ندارک بی‌بیند» کار کرد. شیوه انجام کاری را که 
مارکس طلب ب کرد میتوان از ارزیابی زبرین وفع آلمان که در 
ظلمانی‌ترین روزهای ارتجاعی در سال +۸۰ بعمل آورده است» 
دریات : ,در آلمان همه چیز بسته به امکلن پشتیبانی از اثقلاب پرولتری 
پا جاپ دوم جنگ دهقانی خواهد بود, (وسکاتبات با انکلس»» جلد ۲» ص 
۰ (۱۱). تا وتتی انقلاب دمکرانیک (بورژوایی) در آلمان پایان 
تفه بود» با رکس تمام توجه خود را در نا کتیک پرولتاربای موسیالیستی 


کارل مارکس 1۱ 


به افزایش انرژی دمکراتیک دهقانان معطوف می‌داشت. مارکس لاسال را 
,بطور عینی بخیانت نسبت بجبیش کارگری بنفع پروس» متهم م کرد 
(جلد سوم» ی ۲۱۰) (۱۲)» ازجمله به این دلیل که وی سبت ید 
مالکین و اسیونالیسم پروس اشماض بی‌نود. در سال ۱۸۱۰ انکلس 
ضمن تبادل نظر با سارکس دربارة بیانیه‌ای که بی‌خواستند مشترکا منتشر 
کنند می‌نویسد : «فرومایک و رذالت است که در یک کشور کشاورزی 
بنام کارگران صنعتی فقط ببورژوا حمله شود و استشمار» پدرسالاری 
«توأم با چوب زدن» کارگران رومتا از جانب اشراف فئودال» 
فراموش کردده (کاتبات» جلد سوم ص ۲۱۷) (1۳), در سالهای 
۱۸۷۰-۵۵ که دوران انقلاب بورژوادمکراتیک در آلمان که در 
آن طبقات استشدارگر پروس و اتریش برای این یا آن شیوه بپایان رساندن 
اين انقلاب از بالا باهم در مبارزه بودند بایان خود نزدیک می‌شدء 
بارکس نه تنها لاسال را کد با بیسمارک مغازله می کرد؛ محکوم می‌ساخت؛ 
پلکه لییکنخت را نیز که به «اتریش پرستی, مبتلا شده و از پارتیکولاریسم 
دفاع بی کرد اصلاح می‌نمود و خواستار جنان تأ کتیک اتقلابی بود کد 
بی‌آمان هم علیه پیسمارک و هم علیه هواداران اتریش مبارزه کند- 
تا کتیق که با «فاتح» یعنی یونکر (4+) زمیندار پروس دمساز نشود؛ 
پلکه پیدرنگ و حتی بر زمینه‌ای هم که از پیروزیهای نظامی پروس فراهم 
آنده است» ببارزه انتلابی را با او آز سر بگیرد (بسکاتبات با انکلس»» جلد 
۳ صفحات ۶ ۰۱۳۲ ۱۷ ۶۱۷۹ ۸۲۰۶ ۲۱۰ ۳۱6 4۱۸ 
۷ ۰ 4- 44۱) (5۰) . در پیام مشهور انترناسیونال مور نهم 
میتامیر سال ۱۸۷۰ سارکس به پرولتاریای فرانسه علید قیام بیموتم عشدار 
داد» ابا وتتی بهر حال موقع قیام فرا وسید (سال ۱۸۷۱) او به ابتکار 
انتلایی توده‌هائی که ,بمرش بورش می‌بردند,» با وجد و شعف تهنیت 
گفت (نامه مارکس به کوکلمان) (11). شکست تظاهرات انقلابی در 
چنین شرایطی و نیز در بسیاری از موارد دیگر از دیدکاه ماتریالیسم 
دیالکتیک مارکس در سیر عمومی و فرجام تهائی مبارزه پرولتری شر 
کمتری از دست کشیدن از موضع انخاذشده و تسلیم بدون نبرد است : 
چنین تسلیمی روحیه پرولتاریا را می‌شکند و قدرت پیکار را از او سلب 


1 ات 


می‌کند. مارکس کد باستفاده از وسایل قائوئی سبارزه در دوران رکود 
سیاسی و حکمفرمائی آزادیهای قانونی بورژوازی کاملا ارج بی‌نیاد در 
سالهای ۱۸۷۸-۱۸۷۷ پس از آنکه قانون فوق‌العاده بر ضد سوسالیست‌ها 
وفع گردید (۰)۱۷ «جمله‌پردازی انقلایی» موست را شدیداً محکوم و 
نکوهش می کرد ولی با شدتی نه کمتر بلکه چه بسا بیشتر به اپورتوئیسم 
می‌تاخت که در آنزمان موقتاً حزب رسمی سوبیال‌دمکرات را فرا گرفته 
بود و این حزب فورً استواری» قاطعیت» روحیه انقلابی و آبادی گذار 
پمرحله مبارزه پنهانی را در قبال قانول فوق‌العاده از خود نشان نداد 
(رنامه‌های بارکس به انکس»» جلد چهارم» صفحات ۷۴۹۷ ۱۱۱6 ۲4۱۸ 
۲ و ۲6 (۸). همچتین بنابه‌های خطاب به زو رکه مراجعه شود ). 


در باههای ژوئیه - نواببر سال از ووی مجموعه کامل آثار 
۶ نوشته شده است. و. ای. لنین؛ چاپ پنجم» 
با اختصار در سال ۶ ۱4۱ در دایره - جلد ۲٩‏ صفحات ٩۳-۳‏ 
المعا رف « گرانات» چاپ ۷؛ جلد ۲۸ ترجمه شده است 


جاپ شله است. 
پیشگفتار در سال ۱۹۱۸ در جزوه : 
ن. لین « کارل مارکسص»: مسکو » 


اداره نشریات «پریبوی, حاپ شده 


است, 


آموزش مارکس در سراسر جهان بتمدن شدیدترین دشمنی و کین 
تمام علم بورژوایی (اعم از رسمی و لیبرای) را که در بارکسیسم 
چیزی شبیه بیک «سکت (قرقه - م.) مضر» می‌بیند» علیه خود برمی‌انگیزد, 
انتظار برخورد دیگری هم نباید داشت» زیرا در جامعه مبتتی بر مبارزة 
طبقاتی علم اجتماعی «بیغرض» نمیتواند وجود داشته باشد. تمام علم رسی 
و لبیرال» بنحوی از انحاء» از برد مزدوری دفاع میکند» و حال آنکه 
مارکسیسم علیه این برد جنگ یی‌امان اعم کردة اننتتی. در 
جابعه" ببتنی بر بردگ مزدوری» انتظار علم بیفرض داشتن» بهمان اندازه 
ساده‌پنداری و ساده‌لوحی است که انتظار بیغرضی از خاشمایاخ در مورد 
این مسثله که آیا نباید از سود سرمایه کاست و بر مزد کارگران افزود, 

ول مطلب بدینجا پایان نمیپذیرد. تاریخ فلسفه و تاریخ علم 
اجتماعی با روشنی کامل نشان بیدهد که در بارکسیسم هیچ چیز 
شییه به سکتاریسم, یعتی بسفهوم یک آیین در خود فرورفته و تحجر- 
یافته که برکنار از بزرگ‌راه کسترش تمدق جهانی پدید آمده باشد» 
وجود ندارد. برعکس» تمام نبوغ مارکس درست در این است که به 
مسائلی پاسخ داده است که فکر پیشرفته" بشریث فبلا مطرح ساخته بود. 
آموزش بارکس بعنوان ادامه" مستقیم و پیویته" آسوزش بزرکترین 
بیانگران فلسنه؛ اقتصاد سیاسی و سوسیالیسمء پدید آمد. 

آموزش مارکس قدرقدوت است؛ زیرا درست است, این آبوزش جاح 
و کامل و هماهنگ است و جهان‌بینی یکپارچه‌ای به انسانها بیدهد که 
پا هیچ نوع موهوم‌پرستی» با هیچ نوع ارتجاع و هیچ نوع مدانعه‌ای 


14 لین 
از ستمکری بورژوایی آشتی‌پذیر نیست. این آموزش وارث قانونی بهترین 
آفریده‌هایی است که جامعه" انساتی طی قرنْ نوزدهم در وجود فلسفه 
آلمان» اقتصاد سیاسی انکلستان و سوبیالیسم فرانسه؛ عرضه داشثه است. 
ما نیز ميخواهيم این سه بنیع و در عین حال سه جز" ما رکسیسم را 
باختصار بررسی کنیم. 
۱ 


فلسفه مارکسیسم؛ باتریالیسم است. در طول سراسر تاریخ جدید 
اروپا و بویژه در پایان سد؛ هجدهم در فرانسه که در آن پیتاری تطعی 
علیه تمام آشغال‌های قرون وسطایی» علیه سوواژ موجود در نهادهای 
(ههتاداناده سم )_ اچتماعی و در افکار صورت کرفت» ماتریالیسم 
یگانه نلسفه" پیگیری بود که سبت بتمام تئوریهای علوم طبیعی وفادار 
و در قبال هرگونه موهوم‌پرستی و ریاکاری و غیره دشمن ماند. بدینجهت 
دشمتان دمکراسی برای برد, ماتریالیسم و بی‌اعتبار ساختن آن و افترا 
زدن بر آن» باتمام قوا میکوشیدند و بدناع از اشکال گونا کون ایدآلیسم 
فلسنی "که حميشه بنحوی از انحاء بدناع با پشتیبانی از مذهب می‌انجامد» 
برمیخاستند, 

بارکی و انگلس با قاطعیت تمام از ماتریالیسم فلسفی دفاع کرده و 
بارها توضیح داده‌اند که هرگونه انحرافی از این بنیاد» اشتباهی عمیق 
ببار می‌آورد. نظریات آنان روشنتر و مشروحتر از هر جا در تألیفات 
انلس تحت عنوان «لودویگ فویرباخ» و «آنتی-دورینک» (۷۰) که مانند 
«سائیفست کمونیستی, کتاب دم‌دستی هر کارکر آ که است» بیان شده 


است . 
ولی مار کس در موفع باتریالیسم قرن هیجدهم نایستاد» بلکه فلسفه 
را به پیش راند. او فلسنه را با دستاوردهای فلسفه" کلاسیک آلمان؛ 
خاصه سیستم هکل که بنوبه" خود موجب پیدایش ماتریالیسم فویرباخ 
شده بود» خنی ساخت. بهمترین این دسناوردها عبارتست از دیالکتیک 
یعنی آموزش مربوط به تکامل به کاملترین و عمیقترین شکل آن که از 
یکسوگرایی فارغ است» آسوزش مربوط په نسبیت دانش انسان که بازتابی 
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سه بثیع و سه جز" ما رکسیسم 1 


از ماد مدام در حال تکامل است. تازه‌ترین کشفیات علوم طییعی یعنی 
رادیوم» الکترون و تبدل عناصر صحت ماتریالیسم دیالکتیک مارکس را؛ 
برغم تتوریهای فلاسقه" بورژوایی و بازگشت‌های «نوین» آنان بسوی 
ایدآلیسم کینه و پوسیده؛ بطرز درخشانی تأیید کرده است. 

بارکس با تعمیق و تکمل باتریالیسم فلسفی؛ آثرا به فرجام خود 
وساند و داسته" شناخت این ماتریالیسم را از عرصه" طبیعت به عرص" 
جامعه* انسانی کشائد. ماتربالیسم تاریخی مارکس بزرگترین دستاورد 
اندیشه" علمی بود. هرج و مرج و خودسری کد تا آنزمان در نظریات 
مربوط به تاریخ و سیاست فرمانروا بود» جای خود را به نئوری علمی سار 
یکپارچه و هماهنی داده دال براینکه چگونه در نتیجه" رشد نیروهای 
بولده» از یک نظام اجتماعی نظام دیگری عالیتر از آن پدید می‌آید و 
مثلا از فئودالیسم نظام سربایه‌داری» میروید, 

همانگونه که شناخت انسان بازناب طبیعی است که مستقل از او 
وجود دارد و به بیان دیگر بازتاب ماد در حال تکاسل است؛ بهمانگونه 
نیز شناخت اجتماعی انسان (یعنی نظریات و تئوربهای گونا کون فلسفی» 
دینی» سیاسی و غیره) بازتاب نظام اتتصادی جامعه است. نهادهای 
سیاسیء روبنایی بر بنیاد افتصادی هستند. مثلا ما می‌بينيم که از اشکال 
سیاسی گونا گون دولت‌های اروپایی امروزین چگونه برای تحکیم فرمانروایی 
بورژوازی بر پرولتاریاء استفاده ميشود. 

فلسنه" مارکس ماتريالیسم فلسقی یه کمال رسیده‌ایست که جامعد* 
بشری و بویژه طبته" کارگر را به سلاح لیرومند شناخت مجهز ساخته 


است, 


۲ 


مارکس پس از بی‌بردث به این تکته که نظام اقتصادی بنیادی است 
که روبنای سیاسی بر آن چای دارد» توجه خود را بیش از هر چیز به 
بررسی این نظام اتتصادی معطوف داشت. اثر عمد؛ ما رکس - کتاب 
سرمایه, به بررسی نظام اقتصادی جامعه" امروزین یعنی جامعه" سرمایه‌داری 
اختصاص یافته است. 


1 لثین 


اقتصاد سیاسی کلاسیک پیش از بارکس در انکستان که 
پیشرفته ترین کشور سرمایه‌داریست» پدید آمده بود. آدام اسمیت و 
داوید ریبکاردو ضمن پژوهش نام اتتصادی» تثوری ارزش کار_را 
شالوده ریخنند. مارکس کار آنها را ادامه داد. آو این تئوری را بطور 
علمی دقیق سمتدل ساخت و آنرا بطور پیکیر تکامل بخشید. مارکس نشان 
داد که ارزش هر کالا برحسب بقدار زمان کار لازبی که در جابعه 
صرف تولید آن شده است» تعیین ميشود, 

آنجا که اکونومیست‌های بورژوا رابطد" میان اشیاء را میدیدند 
(مبادله کلا با کالا)» مارکس رابطه" بیان انسانها را کف کرد. 
مبادله" کالا نمایانگر رابطه‌ایست که از طریق بازار میان تولید کنندکاتی 
برقرار میگیرد. پول سقید براین معنی است که این رابطه" میان آنان 
نزدیکتر بیشود و تمام زندگ اتتادی تولید کنندکانی را بطور نا گسستتی 
در یک کل واحد بهم میپيوندد, سرمایه نشانگر گسترش بازهم بیشتر این 
رابطه است : نیروی کار انسان نیز بکالا بدل میگردد. کارگر مزدور 
نیروی کار خود را به صاحب زمین» صاحب کارخانه و دارنده افزار کار 
میفروشد. کارگر بخشی از زمان کار روزانه" خود را صرف تأمین 
هزین" معاش خود و خانوادهاش (دستمزد) میکند و بخش دیگر زبان کار 
روزائه را مفت کار میکند و بدینسان برای سرسایه‌دار اضافه‌ارزش پدید 
می‌آورد که همان منشاء سودء منشاء ثروت طبقه" سربایه‌دارآن است. 

تلوری اضافه‌ارزش پی ستون تئوری اتتصادی مارکس است, 

سربایه که آفریدُ کار کارگر است» کارگر را زیر فشار قرار 
میدهد؛ کارفرمایان خرده‌پا را به ورشکستی میکشاند و ماه بیکاران را پدید 
می‌آورد. در عرصه" صنعت پیروزی تولید بزرگ بیک نظر پیداست» ول 
در عرمه" کشاورزی نیز با عمین پدیده را می‌بينيم : برتری کشاورزی 
بزرگ سربایه‌داری فزونی میپذیرده کاربرد ماشین کسترش بی‌یابد» 
اقتصاد دهقانی حلقه" طناب سرمایه" پویی را بدور گردن خود فشرده 
می‌بیند» سقوط میکند و در تنکنای تکنیک عقب‌بانده به ورشکستی 
میکراید. سقوط تولید کوچک در کشاورزی اشکال دیگری دارد» و 
خود سقوط واقعیتی است الکارناپذیر , 


سه ینیع و سد جز" مارکسیسم ۷ 


سربایه با درهم کوفتن تولید کوچک» موجب فزونی بهره‌دهی کار 
و پیدایش موقعیت اتعساریِ اتحادهای معشکل از بزرگترین سربایه‌داران 
میکردد. خود تولید نیز بیش از پیش اجتماعی میشود : صدها هزار 
و بلیون‌ها کارگر در یک + ریسم اقتصادی دارای نظم بهم می‌پیوندند» 
ولی بحصول کار جمعی آنان را گروه ناچیزی از سربایه‌داران تصاحب 
میکند. هرج و برج تولید» بحران‌ها» تلاش‌های دیوانه‌وار برای تأمین 
بازار» نایسابانی زندی توده‌های انبوه مردم» فزونی میگیرد, 

نظام سرمایه‌داری با تشدید وابستی کارگران به سربایه قدرت عظیم 
کار متحد را پدید مي‌آورد. 

مارکس جریان ش سربایه‌داری را از هتکام پیدایش یی 
اولیه" اتتصادی کالایی و بپادله* ساده تا پیدایش اشکال عالی آن یعنی 
تولید بزرگ» تعقیب کرده است. 

و تجریه" تمام کشورهای سربای‌داری» اعم از کشورهای قدیم و 
جدید سربایه‌داری صحت این آموزش مارکس را سال بسال با وضوح 
کامل به شمار هر چه بیشتری از کارگران مینمایاند. 

سرمایه‌داری در ترق : جهان پیروز شده است» وی این پیروزی نقط 
پیش‌درآمد پیروزی کار بر مرمایه است, 


۳ 


وتتی فلودالیسم مرلگون شد و جامعه" وآزاده سرمایه‌داری پای پعرصه" 
وجود نهاد» بلافاصله آشکار شد که این آزادی بمعنای میستم جدید 
ستمگری و استشمار زحتکشان است., در نتیحه* ۱ ین اسر پیدایش انواع 
آسوزش های سوسیالیستی بعنوان بازتابی از این ۳9 و اعتراض یدان» 
پیدرنگ آغاز گردید. ولی سوسیالیسم اولیه» سوسیالیسم اوتوبی (تخبلی - 
م.) بوذ, این سوسیالیسم جامعه" سرمایه‌داری را اننقاد میکرده سحکوم 
میکرد» نفرین میکرد» فنای آنرا آرزو میکرد» نظام بهتری را در دیگ خیال 
مییخت و میکوشيد تا توانگران را به مبایئت مبانی اخلاق با استشمار» 
متقاعد سازد, 


1۸ لین 


ول سوبیالیسم تخیلی نمیتوانست راه چاره واقعی را نشان یدهد : نه 
باهیت برد مزدوری در نظام سرمایه‌داری را تشریح ند نه قوائین 
تکامل سرمایدداری را مکشوف سازد و نه آن نیروی اجتماعی را که بیتواند 
خلاق جامعه" نوین باشد بیابد. 

در این میان انقلاب‌های طوفان‌زابی که با ستوط فئودالیسم؛ با سقوط 
نظام خاوندی (سرواژ . م.) در همه" کشورهای اروپا و بویژه در فرانسه 
همراه بودند» با وضوح روزافزون آشکار میساختند که مبارژه طبقات بنیاد 
تمام تکاسل و نیروی مح رکه" تکامل است. تور وی 

هیچ یک از پیروزی‌های پیکار در راه آزادی سیاسی از چنگ 
طبقه" فئودال‌ها بدون مقاوست جانانةٌ این طبقدء بدست نیامده است. 
هیچ کشور سربایه‌داری بدون پیکار حیات و بمات میان طبقات 
گونا کون جامعه" سربایه‌داری» بربنیاد کم و بیش آزاد و دمکراتیک 
استوار نشده است, 

تبوغ مارکس در این است که توانست پیش از هرکس از اینجا 
به نتیجه‌ای که تاریخ جهانی بما می‌آموزد» برسد و آنرا با پیگیری بکار 
بندد. این نتیجه گیری عبارنست از آموزش مربوط به مبارز؛ طبقاتی. 

انسانها تا زبانی که نتوانند در پس هر لفظ و گفته و وعدة 
اخلاقی» مذهبی؛ سیاسی و اجتماعی» مناقع این یا آن طبقات را تمیز 
دعنده همواره قربانی ساده‌لوح فریبگری و و خودفریبی بوده‌اند و حواهند 
بود, هواداران رفرم و بهسازی تا زمانیکه ننهمند که هر نهاد اجتماعی 
کهعه» هر اندازه هم که وحشیانه و پوسیده بنماید» به یروی این یا 
آن طبقات فربانروا برپا ایستاده است» همواره دستخوش تحمیق بدافعان 
نظام کهنه خواهند بود. و اما برای درهم شکستن مقاوست این طبقات فقط 
یک وسیله وجود دارد : باید در عمان جامعه‌ایکه ما را دربر دارد» 
چنان نیروهایی را یافت و ذهنشان را روشن ساخت و برای پیکار سازمان 
داد که بتوانند- و بحکم ونع اجتماعی خویش میور باشند - به قدرتی 
که از عهده بر انداختن کهنه و آفریتش نو برآید» بدل گردند 

فقط ماتریالیسم فلسقی با رکس راه بروترفت از تنگنای برد معنوی را 
که تمام طبقات ستمزده تا آن لحظه در آن گرفتار بودند» به پرولتاریا 


سه بثبع و سه جز" مازکسیسم 1۹ 


نشان داد. نقط تئوری انتصادی مارکس وضم واقعی پرولداریا را در 
چارچوب عموبی نظام سربایه‌داری تشریح کرد 

در سراسی گید از مرکا کته ۵ قلخ دا مب 
افریقای جتوبی شمار سازمانهای مستقل پرولتاریا فزونی می‌یابد, پرولتاریا 
در رهگذر مبارزة طبقاتی خویش ذعنش روشن میگردد» تربیت میشود» از 
بند موهومات جامعه" بورژوایی بیرهد» صفوف خود را هرچه بیشتر بهم 
مینشرد و می‌آموزد که برای سنجش کامیایی‌های خود بلاک صحیح بکار 
برد» تیروهای خود را آبدیده میکند و پیونته و بی‌وتنه راه رشد میپوید. 


در ماه مارس سال ۱۹۱۳۲ در محلهُ از روی مجموعه کل آثار 
«پروسوشچنیه, شماره ۳ پچاپ رسید. و. ای, لنین؛ چاپ پنجم » جلد 
۳ ص 4۰ 4۸ ترجمه شلده 


است. 


ما رکسیسم و رویزیونیسم 


گفته" معروفی است که اگر قضایای بدیهیه* هندسی هم با منافع 
افراد برخورد بینمود» محققاً آثرا رد میکردند. تلوریهای علوم طبیعی تاریخی 
که با موهومات کسنهٌ الهیات برخورد میکرد همیشه موجب یک مبارزة 
کمل سبعانه‌ای شده و هنوز هم میشود. تعجب‌آور لیست که آموزش 
مازکنن که ستقیماً برای روشنگری طبقه پیشرو جانعد" بعاصر و 
سازباندهی آن بکار میرود» وظایف این طبقه را معین بیکند و - بعکم 
تکامل اقتصادی - تغییر اجتناب‌ناپذیر رژیم معاصر را به نظام و مقررات 
جدید به ثبوت بیرساند» تعجب‌آور نیست که این آسوزش بجبور بوده 
است هر قدم خود را در راه زندگ نبرد کنان بردارد. 

در باره علم و فلسند بورژوازی که بطور فرمایشی از طرف 
پرونسورهای فرمایشی برای‌تحمیق نسل جوان طبقات ثروتمند و برای 
«برانگیختن, آنان علیه دشمنان خارجی و داخلی تعلیم داده میشود حاجتی 
بتذ کر نیست. این علم حتی سخنی هم دربارهٌ ما رکسيسم نمیخواهد 
پشنود و آنرا مردود و معدوم اعلام مینماید. هم دانشمندان جوان که 
ابطال سوسیالیسم را نردبان ترقی خود ساخته‌اند و هم پیران کهسال که 
قیم ه رگوند ,سیستمهای, پوسیده هستند با حرارتی یکسان بر مازکس 
میتازند. رشد ما رکسیسم و بسط و تحکیم اندیشه‌های آن دربین طبقه 
کارگر ناگزیر موجب آن بی‌شود که این حملات بورژوازی برضد 
مارکسیسم_ است_ که پسن از هر بار سعدوم شدن, از طرف علم 
فرمایشی * -بحکمتر » آبدیده‌تر و جاندارتر از سابق میشود - زیادثر 
و شدیدتر گردد. 


* بنظور نظریات ,دانشمندان, وابسته به نظام حاکم. (م.) 


بارکسیسم و رویزیوئیسم ۷۱ 


ول در بین این آموزشهایی هم که مربوط بمپارژه طبقه کارگر 
میباشد و اکثراً در بين پرولتاریا رواج دارد مارکسیسم ابداً و بهیچوجه 
دفعتاً ونع خود را مستحکم نکرد. سارکسیسم طی نیم‌قرن اول موجودیت 
خود (از سالهای چهل سد؛ نوزدهم) با تئوربهائیکه از اساس با آن 
دشمن بودند مبارزه بیکرد. در نیمه" یکم سالهای چهل مارکس و 
انکلس با هتلیست‌های جوان‌رادیکال ( ۱) که پیرو نظر ایدآلیسم فلسفی 
بودند تصفیه حساب نمودند. در اواخر سالهای چهل در رشته" آموزشهای 
اقتصادی مارزه‌ای - علیه پرودونیسم (۷۲) - آغاز میگردد. سالهای 
پنجاه اين مبارزه را سرانجام بیدهد : انتقاد از احزاب و آموزشهائیکه 
در خلال سال طوفانی ۱۸:۸ متظاهر شده بودند. در سالهای شصت 
مبارژه از عرصه" تثوری عموبی قدم یه عرصه‌ای میگذارد که بنهضت 
مستقیم کارگری نزدیکتر است : با کونیسم (۷۲) از اثترناسیونال طرد 
ميشود. در آغاز سالهای هفتاد در آلمان برای بدت کوتاهی مولیرگر 
پرودونیست بمیدان بی‌آید ؛ در پایان سالهای هفتاد هم دورینگ 
پوزیتیویست ظهور بیکند. ولی هم نفوذ این و هم نفوذ آن دربیان 
پرولتاریا دیگر بکیی اچیز است, اکنون دیگر مارکسیسم بدون چون 
و چرا بر کید" ایدئولوژیهای دیگر نهضت کارگری غلبه میکند, 

در اوان سالهای ٩۰‏ قرن گذشته این پیروزی بطور کلی به انجام 
رسیده بود. حتی در کشورهای لاتن هم که سنت‌های پرودونیسم در آنجا 
مدت پیشتری دوام کرده بود» احزاب کارگر در حقیقت شالودة برنامه‌ها 
و تاکتیک خود را بر اساس مارکسیستی ریختند. تشکیلات بین‌الملل 
جنبش کارگری که ببورت کنگره‌های متتاوب بین‌المللی تجدید حیات 
نمود» بلافاصله و تقریباً بدون مبارزه» در تمام سمائل اساسی بر ژنینه؛ 
مارکسیسم قرار ‏ گرفت: ولی هنکاسیکه مارکسیسم عرصه را بر تمام 
آموزشهای کم و بیش جامع خصم تنگ نمود» - آن تمایلاتی که 
درون این آموزشها قرار داشتند به جستجوی راه‌های دیگری برای خود 
افتادند. شکلها و انگیزه‌های مبارژه تغییر کرد» وی ببارژه اداه داشت. 
باين ترتیب لیم‌قرن دوم موجودیت مارکسیسم (سالهای نود قرن گذشته) 


با مبارز؟ چریان ضدماركسيستي درون مارکسیسم آغاز گردید, 


۷۷ لنین 


برنشتین که سابقاً یی از مارکسیستهای ارتدکس بود با هیاهوی 
زیاد و با جابع‌ترین بیان اصلاح آسوزش بارکس و تجدید نظر در 
آموزش مارکس به رویزیونیسم پرداخت و با این ترتیب نامی روی این 
جریان (۷4) گذاشته شد, حتی در روسیه که سوسیالیسم غیر سارکسیستی 
در آن طبعاً بعکم عقب‌باندی انتصادی کشور» و برتری کمی دهقانان 
که با بقایای نظام سرواژ لکدسال و بیچاره شده‌اند» دوام زیاد پیدا کرده 
است» حتی در روسیه اين سوسیالیسم غیر مار کسیستی آشکارا جلوی چشم 
ما به وويژونيسم مبدل می‌کردد. چه در مسئله" ارضی (برنایه" 
مونیسیبالیزاسیون تمام اراضی) و چه در مسائل عنوبی برنامه و 
تا کنیک» سوسیال-نارودنیکهای ما بیش از پیش ,اصلاحات» در آموزش 
مارکس را جایگزین بقایای در حال ژوال و انحطاط سیستم نرتوتی که 
پشیو؛ُ خاص خود جابع و اساسا دشمن ما رکسیسم است» میسازند. 

سوببیالیسم ماقیل ما کی شکست خورده است. این سوسیالیسم. حالا 
دیگر نه در زینه" خاص خود» بلکه بعنوان رویزبوئیسم در زنینه" عمومی 
بارکسیسم به ببارژه ادابه میدهد. حال بیتیم مضمون ایدئولوژیک 
رویزيونيسم چیست, 

رویزیونیسم در رشته" فلسنه بدنبال «علم» پروفسورسآبانه" بورژوازی 
میرفت. پرونسورها «پسوی کانت رجعت؛ میکردند» - رویزیونیسم هم 
پدنبال نثوکانتیست‌ها (۷۰) کشیده ميشده پرونسورها هزار بار ابتذال 
کشیشی را علیه ماتریالیسم فلسفی ثکرار میکردند» - رویزیونیستها هم 
با تبسمی اغماض‌آمیز زیر لب ( کلمه به کلمه طبق آخرین هاندیوک *) 
زمزمه میکردند که ماتریالیسم بدتها است برد شده است,؛ پرونسورها با 
دادن نسبت سک مرده, (۷۰) به هکل او را مورد تحقیر قرار میدادند 
و در حالیکه خودشان ایدآلیسی را ترویج میکردند که هزار بار 
پست‌تر و ببتذلتر از ایدآلیسم حگل بود - با نظر حتارث به دیالکتیک 
مینگریستند» - رویزیونیستها هم از پی آنها در منجلاب ابتذال فلسفی علم 
غوطدور شده ,اولوسیون» ساده, (و آرام) را جایگزین دیالکتیک 


# کتاب راهنماء (م.) 
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«بغرنج, (و انقلابی) میکردند؛ پرونسورها در مقایل دریافت مقرری 
دولتی خود هم سیستمهای ایدآلیستی و هم سیستمهای «انتقادی» خود را 
با ,فلسفه", رایج قرون وسطایی (یعنی با الهیات) دمساز میکردند؛- 
رویزیونیستها هم خود را به آنها نزدیک کرده کوشش داشتند مذهب را 
«کار خصوصی, اشخاص کنند منتها نه در نورد دولت بعاصر: بلکه در 
بورد حزب طبقه" پیشرو , 

حال اینکونه «اصلاحات؛ در آموزش مارکس چه سفهوم واقعی طبقاتی 
داشت موضوعیست که دربارةٌ آن احتیاجی بت ذ کر نیست - موضوع بخودی 
خود واضح است. با فقط خاطرنشان ميکنيم که در سوسیال‌دبکرامی 
بین المللی یکانه مار کسیستی که عامیگرایی‌های عجیب رویزیونیستها را در 
این مورد از نقطه" نظر ماتریالیسم دیالکتیک پیگیر مورد انتقاد قرار 
داد پلخانف بود, اینموضوع را بخصوص از این نظر باید بطرزی قطعی 
خاطرنشان کرد که در زمان با تلاشهای کاملا باطل و غلطی بعمل 
می‌آید برای اینکه تحت لوای انتقاد از اپورتونیسم تا کتیی پلخانف: آل - 
آشغالهای ارتجاعی فلسفی را جا بزنند #. 

ضمن پرداختن به موضوع علم اتتصاد سیاسی مقدمتا باید متذ کر 
شویم که ,اصلاحات» رویزیونیست‌ها در آن مبحث بمراتب متنوعتر 
و مبسوطتر بود؛ آنها میکوشیدند تا با «اطلاعات جدید تکامل اقتصادی» 
مردم را تحت تأثیر بگيرند, میگفتند که در رشته" کشاورزی بهیچوجه 
عمل تم رکز و طرد تولید کوچک بتوسط تولید بزرگ» وجود ندارد و در 


* به کتاب برسالاتی دربار فلسفه" مارکسیسم, تالیف با کداتف» 
بازارف و دیگران رجوع شود, اینجا جای تجزیه و تحلیل این کتاب 
نیست و من مجبورم فعلا به این انلهار اکتفا کنم که در آنیه" نزدیی 
در یک رشته مقاله ویا در یک رساله" مخصوص نشان خواهم داد که 
تمام مطالب ب ذکور در متن در خصوص رویزیونیست‌های نئو کانتیست 
در حقیقت اسر به این رویزیوئیست‌های ,ئوظهور, نلوهیوبیست و نلو- 
برکلیست هم مربوط میشود (۷۷). (رجوع شود به اثر لین ساتریالیسم 
و الپیری و کربتیسیسم»- ه, ت.) 


۷4 لنین 


رشته" بازرگانی و عنایم هم این عمل با حد اکثر کندی انجام میگیرد. 
بیگفتند بحرانها اکنون نادرتر و ضعیفتر شده است و احتال دارد 
کارتلها و تراستها بسربایه امکان بدهند که بکلی بحرانها وا برطرف سازد, 
میگفتند ,تئوری ورشکستق» یعنی اینکه سربایه‌داری بسوی ورشکستق 
میرود» بی‌پروپا است چونکه حدت و شدت تضادهای طبقاتی رو به 
کاستن است. بالاخره بیگفتند که عیبی ندارد تثوری ارزش مارکس هم 
طبق نظر بم-باورک اصلاح گردد. 

مبارژه با رویزیوئیست‌ها در این مسائل همان جنب و جوش پرثمر 
را در رشته" اندیشه" تتوریک سومیاليسم جهانی ببار آورد که جر و 
بحث انکلس با دورینگ بیست سال قبل از این ببار آورده بود. براهین 
رویزیوئیستها با مدارک و ارقامیکه در دست بوجود بود مورد بررسی 
قرار میگرفت. به ثبوت رسید که رویزیونیست‌ها منظماً تولید کوچک 
معاصر را رنگ و جلا میدهند. مدارک غیرقابل انکاری واقعیت تفوق 
فنی و بازرانی تولید بزرگ بر تولید کوچک را نه تنها در صنایع بلکه 
در زراعت نیز ثابت میکند. وی در زراعت؛ رشد و تکابل تولید 
کالایی بمراتب ضعیفتر است و آمارگران و اقتصاددانان بعاصر معمولا 
آن رشته دای مخصوص ( کاهی حتی معاملات ) زراعت را که جلب روزانزون 
ژراعت را بمیدان مبادله" اتتصاد جهانی نشان میدهد بد مشخص مینمایند. 
تولید کوچک که بر روی ویرانه‌های اقتصاد جسی قرار گرفته است 
موجودیت خود را بتیمت بدی دائم‌التزاید تغذیه» کرستی مزمن» تمدید 
روز کار» خرابی کیفیت دامها و شرایط نگاهداری آنها و بعبارت اخری 
بهمان وسائلی حفظ بینماید که تولید خانی میکوشيد موجودیت خود را 
در برابر مائوفا کتور سربایه‌داری حفظ نماید. هر قدمیکه علم و فن 
پجلو بربیدارد بطور ناگزیر و بی‌امانی به ارکان تولید کوچک در 
جایعه سربایه‌داری خدشه وارد میشود و وظیفه علم اقتصاد سوسیالیستی 
است که این جریان را در تمام شکلهای آن کد غالبا بغرئج و پیچیله 
است مورد تدتیق قرار دهد بتولید کننده کوچک ابت کند که بقاء در 
شرایط سرمایه‌داری امکان‌ناپذیر است» افتصاد روستایی در شرایط 
مرساپه‌داري در بن‌بست قرار دارد و دحتان ناگزیر باید نعطه نظر 
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پرولتر را قبول کند. در مسثله مورد بحث ناه رویزیوئیست‌ها از نظرگاه 
علمی این بود که حقایقی را بطور یکجانبه انتخاب و بطور سطحی 
تعمیم میدادند بدون اینکه ارتباط آنها را با کلیه" رژیم سربایه‌داری در 
نظر بگیرند» - از نظرگاه سیاسی هم گناه آنها این بود که نا گزیر » بطور 
ارادی يا غیرارادی» دهقان راء بجای اینکه دعوت به نقطه نظر پرولتر 
انقلابی کنند» به قبول نقطه ننلر صاحب‌کار (یعنی نقطه نظر بورژوازی) 
دعوت میکردند. 

در مورد تلوری بحرانها و تلوری ورشکستی» کار رویزیونیسم از 
اینهم بدتر بود. فقط در یک زبان خیلی کوتاه و آن هم اشخاص خیلی 
نزدیکبین ممکن بود» تحت تأثیر رونق و شکوفائی چندساله" صنایم بفکر 
تغییر اصول آسوزش مارکس بیفتند. واقعیت خبلی زود به رویزیوئیست‌ها 
نشان داد که دوران بحرانها منقضی نشده است : بلافاصله پس از 
شکوفائی بحران فرا رسید. شکلها و تواتر و منظرهٌ بعضی بحرانها تغییر 
کرد» ولی بحرانها بمنزله" جز" لایتفک و ناگزیر رژيم سربایه‌داری 
برجای باقی ماندند. کرتلها و تراستهاء ضمن تجمع و تمرکز تولید» 
در عین حال در برابر چشم عموم هرج و مرج تولید» نابسامانی پرولتاریا 
و فشار سرمایه را تشدید میکردند و بدینطریق بر حدت تضادهای طبقاتی 
بنحوی ییسابقه می‌افزودند. این موضوع را که سربایه‌داری- چه از 
نقطه نظر بحرانهایی اعم از سیاسی و اقتصادی و چه از نقطه نظر انلدس 
تام همه" رژیم سرمایه‌داری - بسوی ورشکستگ یرود تازه‌ترین تراستهای 
عظیم با کمال وضوح و بمتیاس بسیار وسیعی نشان دادند. بحران اخیر 
بالی در آسریکاء حدت دهشتنا ک بیکاری در سراسر اروپاء صرف نظر از 
بحران قریب‌الوقوع صنعتی که علائم و امارات زیادی بر آن دلالت 
میکند» - همه" اینها منجر باین شد که ,تثوریهای, اخیر رویزیونیست‌ها 
را همه» و از قرار معلوم بسیاری از خود آنان نیز » فرابوش کردند. 
فقط آن درسهایی را که این نااستواری روشتفکری به طبقه" کارگر داده 
است نباید فرابوش کرد. 

در باره تشوری ارزش فقط باید متذکر شد که در این مورد 
رویزیونیست‌ها غیر از کنایه به بم-باورک و آههای حسرت‌بار که 
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بسیار مبهم است؛ مطقاً چیزی از خود نیاووده‌اند و بهمین سیب هم 
هیچ اثری در سیر تکامل انديشه علمی باقی نگذارده‌اند. 

در رشته سیاست» رويزيونيسم تلاش میکرد همان مهمترین مطلب 
بارکسیسم_ یعنی آموزش مبارزة طبقاتی را مورد تجدید نظر قرار دهد. 
یما میکفتند - آزادی سیاسی؛ دسکراسیء حق انتخاب همکانی زمیند" 
مبارژه طبقاتی را از بين میبرد و اصل قدیمی سانیفست کمونیستی» را 
که بیگوید: کارگران سیهن ندارند» باطل میسازد. و در دبکراسی کد 
«اراده ! کثریت, حکمفرمایی بیکند» دیگر باصطلاح نه میتوان بدولت بانند 
ارتان حکمرانی طبقاتی نگریست و نه اینکه از انحاد با بورژوازی مترفی 
سوسیال-رقربیست علیه مرتجعین چشم پوشید. 

مسلست که این اعتراضات رویزیونیستها در سیستم کاسلا موزونی 
از نظریات یعنی نظریات بورژوالیبرال که دیرزبانی است معروف اسث -- 
خلاصه ميشد. لیبرالها هميشه میگفتند که پارلمانتاریسم بورژوازی» 
طبقات و تضیمات طبقاتی را از بین میبرد» چون کید" افراد بدون هیچ 
فرقی حق رأی و حق شرکت در امور دولتی دارند. تمام تاریخ اروپا در 
نیمه" دوم ترن نوزدهم و تمام تاریخ انقلاب روسیه در آغاز قرن 
بیستم آشکارا نشان بیدهد که این نظریات تا چه حد پوچ و بی‌سعنی 
است. با وجود آزادی سردایه‌داری ,دسکراتیک, تناقضات افتصادی ضعیف 
نگردیده» پلکه حدت می‌یابد, پارلمانتاریسم ماهیت واقعی دمکراتیکترین 
جمهوری‌های بورژوازی را که ارکان فشار و ظلم طبقاتی حستند ازمیان 
نمیبرد بلکه این ماهیث را بی‌پرده جلوه‌ گر میسازد. پارلمانتاریسم "که 
کمک میکند تا توده‌هایی از اهالی که بمراتب وسیعتر از آنهایی بودئد 
که سابقاً بطور فعال در حوادث سیاسی ش رکت بیکردند روشن و متشکل 
شوند؛ با اين عمل خود بقدمات رنع بحرانها و انقلابهای سیاسی را 
فراهم نمیکند بلکه بقدمات حداکثر حدت جنگ داخلی را هنگام این 
انقلابها فراهم میسازد. حوادث پاریس در بهار سال ۱۸۷۱ و حوادث 
روسیه در زستان سال ۱۹۰۰ واضح‌تر از وافح نشان دادند که چگونه 
چتین حدتی ناگزیر فرا میرسد. بورژوازی فرانسه» برای سرکوبی جنبش 
پرولتری» بدوِن لحئله‌ای تردیده با دشمن تمام بات خود بعنی با ارتش 
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اجنبی که میهن او را وبران کرده بود وارد بند و بست شد. کسیکه 
دیالکتیک دروتی ناگزیر پارلمانتاريسم و دمکرائیسم بورژوازی یعنی 
نکته‌ای را که حل مشاجرات را بوسیله" اعمال زور نوده‌ای بیش از پیش 
حدت بیدهد لنهمد» هیجکاه قادر نخواهد بود یک پروپاند و تبلیغات 
مطابق با اصولی که توده‌های کارگر را برای شرکت پیروزمندانه در 
اینگوثه ممشاجرات» واقعاً آماده کند» بر زمینه" این پارلمانتاریسم اجراء 
نماید, تجربه" اتحادهاء سازشها و ائتلافهائیکه در باختر با لیبرالیسم 
سوسیال-رفرسیست و در انقلاب روسیه با رفرسیسم لیبرال ( کادت‌ها) (۷۸) 
شده است بطور مقنعی نشان داد که این سازشها فتط ذهن توده ها را 
مشوب میسازد و بجای آنکه آهمیت واقعی مبارزه آنان را بالا بپرد از آن 
میکاهد زیرا مبارزین را با عناصری مربوط میسازد که استعدادشان برای 
مبارژه پعراتب کمتر بوده بمراتب متزلزلتر و خیانت‌کارترند. میلرانیسم 
(۷۸) فرانسه که بزرگترین آزمایش بکار بردن تا کتیک سیاسی رویزیوئیستی 
در یک بقیاس وسیع حقیقتاً بلی بود - بطوری ارزش عملی رویزیونیسم را 
معلوم کرد که پرولتاریای تمام جهان هیچگه آنرا فراموش! نخواهد 
نمود. 

رویه" رویزیونیسم نسبت به هدف نهابی ثهضت سوبیالیستی مکمل 
طبیعی ثمایلات اقتصادی و سیاسی آن شد. ,هدف نهابی - هیچ ول 
چبش - همه جیز- این باصطلاح کلام قصار برنشتین ماهیت 
رویزیونیسم را بهتر از بسیاری مباحثات طولانی بیان مینماید. سیاست 
رویزیونیستی عبارنست از تعیین روش خود از واتعدای تا واقعد" دیکر » 
تطبیق حاصل کردن با حوادث روز و با تغییرات وارده در جزئیات 
سیاسی» فراموش کردن بنانع اساسی پرولتاریا و خصایص اصلی کلیه 
رژیم سربایه‌داری و کلیه" تکامل تدریجی سربایه‌داری» ندا کردن این 
منافع اساسی در مقابل منافع آنی واقعی یا قرضی, و از خود ماهیت این 
سیاست هم آشکارا برمياید که مینواند شکلهای بیتهایت گونا گونی بخود 
بگیرد و هر سئله‌ای که تا حدی بتاژی» داشته باشد و هر تغییری 
در حوادث که تا حدی غیر متتظره و پیشییتی‌نشده باشد» ولو فقط 
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سربوئی و برای مدت کاملا کوناهی مشی اصلی تکامل را تغییر داده 
باشد» - نا گزیر و عبيشه موجب پیدایش انواع مختلف رویزیوئیسم 
خواهد کردید. 

اجتناب‌ناپذیر بودن رویزیونیسم معلول ریشه‌های طبقانی آن در 
جامعه" معاصر بیباشد. رویزیوئيسم یک پدیده بین‌المللی است. هر 
سوسیالیستی که کمی مطلع و فکور باشد ممکن نیست کوچک‌ترین 
تردیدی در اینمورد داشته باشد که مناسیات بین ارتدکس‌ها و برنشتینیست‌ها 
در آلمان» گدیست‌ها و ژوسیست‌ها را کنون بخصوص بروسیست‌ها) در 
فرانسه (۰ ۸)» فدرامیون سوسیال دمکرات (۸۱) و حزب مستقل کارکر 
در انکلستان (۸۳)» بروکر و وائدرولده در بلژیک(۸۳)؛ اثتگرالیست‌ها 
و رفربیست‌ها در ایتالیا (۸6)» پلشویک‌ها و منشویک‌ها در روسیه» با 
وجود تنوع عظیمی که از لحاظ شرایط ملی و عواسل تاریخی در وفع 
فعلی کلیه این کشورها وجود دارد» باز همد‌جا از لحاظ ماهیت خود 
یکسان است. «تقسیم‌بندی, در داخل سوسیالیسم جهانی بعاصر» در 
حقیقت امرء اکنون دیگر در کشوره‌ای مختلف جهان در صراط واحدی 
انجام بی‌یابد و بدینطریق مدلل مینماید که نسبت به ۰-۲۰ سال 
قبل» یعنی هنکامیکه در کشورهای مختلف» تمایلات تاهمکونی درون 
سوبیالیسم واحد جهانی مباره میکردند» قدم بزری بجلو برداشته شده 
است. حتی آن «رویزیوئیسم چپ» هم که اکنون در کشورهای لاتن 
یمثایه رسندیکلیسم انقلابی» (۸۰) ظاهر شده است» با «اصلاح» در 
مارکسیسم خود را با آن تطبیق میدهد : لابریولا در ایتالیا؛ لاکاردل در 
فرانبه» چپ و راست از بارکس که غلط درک شده است به مارکس 
که درست درک میشود مراجعه مینمایند. 

ما در اینجا نميتوانيم در روی تجزیه و تحلیل مضمون ایدئولوژیک 
این رویزیونیسم که هنوز خی انده است تا مانند رویزیونیسم اپورتونیستی 
تکامل یاید و هنوز جنبه بین‌الملی بخود نگرنته و عملا دست و پنجه" 
بهمی با حزب سوسیالیستی ولو در یک کشور نرم تکرده است مکث 


۳ 


مارکسیسم و رویزیوئیسم ۷۹ 


نمائیم. از اینرو ما به «رویزیونیسم راست» که فوتاً تصویر گردید اکتفا 
می کئي 
:۲ چه عاملی رویزیوئیسم را در جامعه" سربایه‌داری نا زیر بینماید؟ 
چرا رویزیونیسم عمیقتر از فرق بین خصضومیات بلی و بدارج تکابل 
سرمایه‌داری است؟ زیرا در هر کشور سربایه‌داری در ردیف پرولتاریا 
همواره قشرهای وسیع خرده‌بورژوازی» صاحیکاران کوچک قرار دارند. 
سربایهداری از تولید کوچک بوجود آمده است و دائباً بوجود می‌آید. 
یک سلسله" «قشرهای متوسط, نا گزیر مجدداً بوسیله سرمایه‌داری بوجود 
ميایند (ضمائم فابریکهاء کار در خانه و کرگاههای کوچک که بعلت 
تقاضای صناعت بزرگه مثلا دوچرخه‌سازی و ائوببیل‌سازی» در سراسر 
کشور پراکنده است و غبره و غیره). این تولید کنندکان کوچک 
جدید هم نا گزیر محدداً بسقوف پرولتاریا پرتاب بیکردند. کاسلا طبیعی 
است که جهان‌بینی خرده‌بورژوازی باز و باز در صفوف احزاب وسیع 
کارگری رخنه مینماید. کاملا طبیعی است که این موضوع باید اینطور 
باشد و تا لحظه" چهشی انقلاب پرولتری همواره اینطور خواهد بودء 
زیرا اشتباه عمیقی بود اگر تصور ميشد که برای عملی شدن چنین انقلابی 
پرولتر شدن تام و تمامم آکثریت اهالی ضرور میباشد, آذچه را که 
آکنون غالباً نقط از لحاظ ایدئولوژیک تحمل میکنیم» یعنی : مشاجره با 
اصلاحات تگوریک در آموزش مارکس» - آنچه که اکنون فقط در اطراف 
پاه‌ای از مسائل خصوصی جنیش کارگری سانند اختلافات تاکتیک با 
رویزیونیستها و انشعاب ناشی از اين اختلافات - در کار عملی بروز 
میکند» -- همه" اینها را طبقه* کارگر باز هم باید بمقیاس بینهایت بزرگتری 
تحمل نماید و این هتکامی خواهد بود که انتلاب پرولتری کلیه مسمائل 
بورد مشاجره را حدت دهد و کلیه اختلانات را در نکاتی تمرکز دهد 
که برای تعیین روش توده‌ها بلاواسطه‌ترین اهمیت را دارا است و وادار 
کند که در بحبوحه" ببارزه دشمن از دوست جدا شده و بمتظور وارد 
ساختن ضربات قطعی به دشمن از شر متفتین بد رها گردند. 

مبارز؟ عقیدتی مارکسیسم انقلابی با رويزيونيسم در پایان قرن 
نوزدهم فقط پیش‌درآمد بیکارهای عظیم انقلایی پرولتاریاست که عنی رغم 


۸۰ لنین 


تمام تزازلات و ضعف عناصر خرده‌بورژوا در راه پیروزی کامل هدف خود 


به پیش بیرود. 

در ئیمه" دوم بارس -نه دیرتر از روی مجبوعد کاسل آثار 
از ۱:(۴) آوریل سال ۱۹۰۰۸ نوشته و. ای, لئین» جاپ پنجم» جلد 
شده اننت, ۷ صض ۵ ۲٩-۱‏ ترجمه شده 


در فاصله بین ۲۵ نپتابیر و ۲ 
آکتبر (۸ و :۱ اکتبر ) سال 
۸ در مجموعه‌ای بنام : « کار 
مارکس(۱۸۱۸- ۱۸۸۴ سرت 
پتربو رگ» تشریات او. و م. 
کدروف چاپ شده است. 


از چه مبرائی صرفنظر 
میکنيم ؟ 


آفای بیخایلوفسک در شماره دهم مجله" وروسکویه بوگانستوو» (۸۱) 
سال ۱۸۹۷ ضمن بازگو کردن عقیدة آفای میسک دربارٌ ساتربالیستهای 
دیالکتیک» بی‌نویسد : ,او (آقای مینسک) باید بداند که این افراد 
نمی‌خواهند با هیچ تداومی با گذشته رابطه داشته باشند و با قاطعیت تمام 
از میراث صرفتظر ب ی کننده (ص ۱۷۹) یعنی از «میراث سال‌های دهه 
۷۰-۰» از همان بیرائی که آفای و . روزانف در سال ۱۸۹۱ در 
روزنامه «مسکوسکیه ودوموستی؛ (۸۷) (ص ۱۷۸) وس مرفنظر میکرد. 

در اين رأی و عقیده آفای بیخایلوفسک درباره «شاگردان روسی, 
یک دنیا تقلب و تزویر است. البته آقای میخایلوضک بانی یکانه و 
ستقل این تقلب و تزویر درباره «انصراف شاگردان روسی از میراث, 
ثیست» و آنرا مدتهاست که تقریباً همه" نمایندگان مطبوعات لیبرال- 
نارودتیک (۸۸) ضمن سبارزه علیه رشا گردان, (۸۹) تکرار می‌کنند. آفای 
میخایلوفسک در آغاز جنگ شدید و خشماگین خود با «شاگردانه تا 
آنجائیکه بیاد دارم هنوز اين تقلب و تزویر بنکرش نرسیده بود» و 
دیگران قبل از وی» فکر آثرا کرده بودند. بعداً او لازم شمرد به آن 
هم بچسبد. ,شا گردان» هر چه بیشتر به نظریات خود در بطبوعات روس 
تکابل بی‌بخشیدند و هرچه مبسوطتر و مستدل‌تر درباره ملسله" کامیی 
از مسائل تثوریک و پراتیک اظهار نظر م ی کردند به همان انداژه در 
مطبوعاتی که دشمنی داشتند علیه نکات اصلی جربان جدید» بر ضد نظریه 
درباره مترقی بودن سربایه‌داری روسپه» و نادرستی ایده‌آلیزه کردن مولد 
کوچک از طرف ارودئیکها و علیه ضرورت تجسس راه توضیح به جریانات 
افکار عمومی و موسسات حقوقی و سیاسی در منافع مادی طیقات مختلف 


۸۲ لثین 


جابعه روس» بخالفت واقعی کمتر مشاهده می‌شد. این نکفت اصلی را 
مسکوت بی‌گذاشتند و ترجیح داده و می‌دهند کد از آنها سخنی بمیان 
نیاورند ولی در متابل هرچه بیشثر ترات و افسانه‌هایی می‌ساختند که 
میبایست جریان جدید را منتضح و بی‌اعتبار سازند. و این عبارت رایچ 
دربار؛ مانصراف شاگردان روسی از سیراث»» درباره قطع رابطه آنان با 
بهترین ستن بهترین بخش مترقی جامعه روس» درباره قطم رشته دمکراتیک 
توسط آنان و نظایر آنها و قس علیهذا بهر نحوی که بیان شود» از 
جمله" این ترهات» ,ترهات بد, است, رواج فوق‌العاده چنین عباراتی با را 
بر آن می‌دارد» آنها را به تفصیل برس و رد کنیم, و اما برای آنکه 
توضیحات با بدون مدرک و دلیل نباشد از یک مقایسه تاریخی - ادبی 
میان دو ,پوبلیسیست روستاه که برای تعریف ,میراث, گرفنه شده استء 
آغاز می‌کنيم. ضمتاً متذکر می‌شویم که ما فقط بسائل اقتصادی و 
پوپلیسیستی بسنده می‌کنيم و از همه ,سیراث, فقط این مسائل را مورد 
بررسی قرار می‌دهيم و مسائل فلسفی و ادبی و استتیق و غیره را کنار 
می گذاریم. 
۱ 


یکی از نمایندگان « میراث » 


سی سال پیش» در سال ۱۸۱۷ چاپ سلسله مقالات اسکالدین در 
بجله ,اتجستوئیه زاپیسک: (۰) زیر عنوان : ,در نقاط دورافتاده و 
در پایتخت, آغاز گردید. این سلسله مقالات طی سه سال» سالهای 
۱۸٩ -۷‏ جاپ می‌شد. نویسنده بقالات در سال ۱۸۷۰ 
آنها را جمع کرد و کتابی با همین عنوا»: چاپ و منتشر کرد. 
آشنایی با این کتاب که در حال حاضر تقریباً بکلی فراموش شده 
است» کتابی که مسئله مورد علاقه ما یعنی مسئله برخورد نمایند 


* اسکالدين, مدر نقاط دورافتاده و در پایتخت» سانکت پثربورگ؛ 
۰ (ص ۰۱؛). با نتوانستيم «اتجستونیه زاپیسک, سالهای نامبرده 
را پیدا کنیم و فتط از این کتاب استفاده کردیم. 


از چه میرائی امبزفنلر _می کنیم؟ ۸۳ 


کان ببیراث, به نارودنیکها و به مشاگردان روسی» در آن مطرح 
شده فوق‌العاده آموزنده است. عنوان کتاب دقیق نیست و خود 
مولف متوجه اين نکته شده و در مقدمه کتابش توفیج بی‌دهد که 
موضوع کتاب وی - رفتار «پایتخت, با «روستاء بعنی مقالات پوبلیسیستی 
دربانٌ روستاست و درباره پایتخت قصد صحبت خاصی ندارد. یعنی 
شاید هم جنین قصدی داشت؛ وی آثرا بیمورد و نامناسب می‌شمارد, 
اسکالدین در توضیح این عدم مناسبت از یک نویسند یونانی نقل 
قول می کند و می‌نویسد: 
ص80 ۵۵ -- دنق چ۵ 
,0۷۵ ناه س امیر000(0 8 ع۵ 


(آنطور که می‌توانستم نمی‌خواهم و آنطور که می‌خواستم نمی‌نوانم), 

نظریات اسکالدین را به اختصار تشریح کنیم. 

از اصلاحات دهتانی (۱+) شروع می کنیم که ببداء شمرده 
می‌شود و تا کنون هم هر کسی که بخواهد نظریات کلی خودرا 
در باره بسائل اقتصادی و پوپلیسیستی تشریح نماید باید از همین 
جا شروع کند. در کتاب اسکالدین به اصلاحات دهقانی جای بسیار 
زیاد اختصاص یافته است, اسکالدین نقریباً نخستین نویسنده است کد 
بطور بنقلم برپایه حقایق مبسوط و بررسی بفصل» تمامی زندی روستا؛ 
وضع فلا کتبار دعقانان را پس از اصلاحات و بدتر شدن شرایط 
هستی آنان» اشکال جدید وابستی اتتصادی و حتوقی و معیشتی آنهاء 
- خلاصه مه آن چیزهایی را تشان داده که از آن زبان تا حال 
بطور مستدل و بفصل در پژوهشها و تشریحات متعدد» نشان داده 
شده به ثبوت رسیده است. حالا این حقایق عموباً تازی ندارند. در 
آنهنکام ند تدها تازی داشتند» بلکه موجب عدم اعتماد جامعه لیبرال 
می‌شدند که می‌ترسید که مبادا در زیر این اشارات به اصطلاح 
«نارسمائیهای اصلاحات» نکوهش آن و سرواژ پنهانی» مخفی شده 
باشد. توجه به نظریات اسکالدین از آن جهت هم افزایش می‌یابد 
که موالف کتاب» بعاصر اصلاحات بود (شاید حتی در آن شرکت 
داشت, ما هیچکونه نشریه تاریخی در دسترس نداريم که اطلاعاتی 
دربارةٌ اسکالدین و بیوگرانی او بدهد). پس نظریات وی میتنی 


۸1 لثین 


بر بشاهدات عینی از «پایتخت» آنروز و «روستای, آنروز است؛» 
نه پر بررسی مطالب کتابها در اتاق کار. 

در نظریات اسکالدین درباره اصلاحات دهتانی بقدم بر هر چیز 
فراست و هوشمندی فوق‌العاده بولف توجه خواننده معاصر را که 
به شنیدن حکایات شیرین نارودنیق در این باره عادت کرده است» 
بخود جلپ می‌کند. اسکالدین بدون هیچکونه خودفریبی». بدون 
هیچگونه ایده‌آلیزه کردن» به اصلاحات نکه می‌کند و آنرا معامله‌ای 
بیان دو طرف -بلا کین و دهقانان می‌شمارد که تا کنون با هم 
بر طبق شرایط معین از زین استفاده می کردند و حالا دیگر جدا 
شده‌اند» و ضمتاً در این جدا شدن وضع هر دو طرف؛ از لحاط حقوقی 
هم تغییر کرده است. منافع طرفین» عابل تعیین کنند شیوه این 
تقسیم و میزان سهم دریافتی هرکدام از طرفین بود. این منانع 
بیانگر تمایل هر دو طرف بشمار می‌رفت و امکان یکطرف برای 
شرکت بستقیم در خود اصلاحات و بسط عملی مسائل مختلف انجام 
آن ضعناً عامل تعیین کنند؛ُ تفوق همان طرف شد. اسکالدین اصلاحات 
را همانا چثین بی‌فهمید, اسکالدین روی بسئله" عمده اصلاحات؛ 
روی سیزان سهم‌های ارضی و پرداختهاء بخصوص بفصل صحبت کرده 
و بارها در مقالات خود به این مسئله برکشته است. (کتاب اسکالدین 
بیازده مقاله تقسیم می‌شود که مضمون بستقل دارند و از لحاظ 
شکل نامه‌هایی از روستا را بیاد می‌آورند. بقاله اول سال ۱۸۱ و 
بقاله آخر سال ۱۸٩٩‏ تاریخ گذاری شده است). در کتاب اسکالدین 
دربانه به اصطلاح دهتانان «کم‌زین» مطلب نازه‌ای برای خواننده 
بعاصر نیست» اما استدلال وی برای سالهای آخر دهد ۱۰ تازق 
داشت و ارزنده بود. البته ما آنها را در اینجا تکرار نمی کنيم و 
فتط خودویژی آن تعریفی از پدیده را که اسکالدین می‌کند - خودویژی 
که او را بطور سثبت از ارودنیکها متمایز می‌سازد» خاطرنشان 
می‌سازيم. اسکالدین نه از «کم ژسینی» بلکه درباره ,بریدن خیل 
زیاد از سهم ارنی دهقانان (ص ۲۱۳ و هچتین ص ۲۱ و صفحات 
بسیار دیگر ؛ با مطالب زیر عنوان مقاله سوم بقایسه کنیل) و 


از چه سیرائی صرفنظر می کنیم؟ ۸9 


با ذکر نظریات و عقاید فوق‌العاده خودویژه و تبیبک دهتانان در 
مورد این جانب اصلاحات می‌گوید که بیشترین سهمهایی "که طبق 
مقررات معین گردیده کمتر از سهم‌های حقیقی موجود است (ص 
۳ توضیحات و استدلالات اسکالدین درباره اين نکته فوق‌العاده 
مدلل و توی و حتی برای نویسنده‌ای که بطور کلی فوق‌العاده 
اعتدای و هوشمند و در مجموع نظریات خویش حتماً بورژوایی 
است» خیلی شدید است. پس این پدیده خی چشمگیر بود حتی اگر 
نویسنده‌ای نظیر اسکالدین درباره آن» چنین باانرژی حرف بی‌زند. 
هچنین درباره سنگیتی پرداختهاه اسکالدین فوق‌العاده با انرژی و 
مدلل حرف می‌زند و نظریات خود را با انبوه فا کتها بد ثبوت می‌رساند. 
در بخشی زیر عنوان فرعی مقاله" سوم (۸۱۷) می‌خوانيم : سالیانهای 
طاقت‌فرسا علت عمدة فتر آنها (دهتانان) است» و اسکالدین نشان 
می‌د هد که بالیائها بیش از درآمد دهقانان از زین است و از 
,«وشته های کمیسپون سالیاتی, اطلاعاتی دربارة تقسیم سالیاتهای روسی 
دریافتی از طبقات بالا و پایین ذکر می‌کند و ضناً معلوم می‌شود 
که طبقات پایین ۷۱ درصد همه" بالیاتها و طبقات بالا ۱۷ درصد 
آنرا تأدیه بی‌کنند» در حالیکه در اروپای باختری این نسیت بطور 
غیر قآبل قیاسی بنفع طبقات پایین است. در بخشی زیر عنوان فرعی 
مقاله هفتم (۸:۸) می‌خوانيم : «پرداخت اجباری ببالغ فوق‌العاده 


* راو (تاأ کید از مولف است) زین ما را چنان برید که بدون آن 
نمی‌توانیم زندی کنیم + ما را از همه طرف با مزارع خود محاصره 
کرده است» بطوریکه چراگهی برای دابهای ما نیست؛ با اين اوضاع 
و احوال باید علیحده؛ هم بابث سهم ارشی پپردازی و هم بابت 
زبینی که بریده و از تو گرفته است؛ آنهم هر تدر بخواهده. یک 
دهتان باسواد و دئیادیده که سایقا مقادیری: از بحصول زین را 
ببلاک میداد بمن می‌کفت: این چه بهبود زندی است! ابروک 
(محصولات و پولهایی که مالک از دهقان سرف می‌گرفت. م 
دهتان بمهده‌اش باقی است ول زبینش را گرفته‌اندم. 


۸ لنین 


وجه نقد» یی از علل عمدهُ فقر و فاقه" دهقانان است» و موالف 
نشان بی‌دهد که چگونه شرایط جدید زندی نوراً از دهتانان پول؛ 
پول و باز هم پول طلب کردند و چکونه برطبق مقررات» برسم 
بعبول_بملاکین» هم در ازاء حق سرواژی (۲۵۲) جایزه و انعام 
داده می‌شد و یزان ابروک ,بر اساس اظهارات خود ملاکین و 
مباشران و کدخدایان آنها یعنی بر اساس اطلاعاتی که کاملا بی- 
پایه و خودسرانه است و کوچکترین اعتباری ندارد, تعیین شده بود 
(۰:) که در نتیجه آن بیانگین ابروک تعیین شده تونط 
کمیسیونها بیش از سهم میانگین وانعی آن شد, ردحثانان علاوه 
بر پرداخت مالیات‌های سنکین» زبینهایی را که طی قرون و اعصار 
از آنیا استفاده می کردند از دست دادنده (۲۰۸). ماگر ارزیابی 
زین برای بازخرید نه بشیوه سرنایه‌داری کردن ایروک بلکه به 
بهای واقعی آن در دوران آزادی صورت می‌گرفت؛ آنوقت بازخرید 
زیین_می‌توانست کاملا بد آسانی انجام گیرد و حتی احتیاجی ه 
کمک دولت و انتشار اسکناس نبوده (:۲۱). ببازخرید که بنابه 
مضمون مقررات ۱٩‏ فوریه می‌بایستی بار دوش دهتانان را سبک 
نماید و روند بهبود زندی آنائرا به انجام وساند در واقع اغلب بکرات 
برای آنها دشواریهای پیشتر ایجاد می کندم (*۲۰. ما عمد" این 
نوشته‌ها را که چندان جالب نیستند و تا اندازه‌ای کهند هم شده‌اند 
تقل می‌کنپم تا نشان بدهیم موالف که به ابشین (؛+) با نظر دشمنی 
و مخالفت می‌نگریست و در یکساسله کسل از مسائل بعنوان 
یک نماینده مکتب منچستری (4۲) اظهار نظر می‌کرد» با چه انرژی 
و جدیتی بقع دهتانان سخن گفته است. ذکر این نکتد که تقریبا 
همه" نکات و نظریات مفید و غیرارتجاعی نارودنیی با نظریات 
اين نناینده مکتب منچستری کاملا وفق می‌دهده بسیار آموزنده 
است. بدیهی است که اسکالدین با چنین نظریاتی درباره اصلاحات 
بهیچوجه نمی‌توانست مجذوب آن ایده‌آلیزاسیون شیرین اصلاحات شود 
که نارودنیکها با ذکر این نکته که این اصلاحات» تولید ملی را 
تجویز کرده و بالاتر از اصلاحات دمتانی اروپای باختری بود و 


از چه بیرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۸۷ 


از روسیه گویی دعده ادها # و غیره و غیره کردة است» مجذوب 
آن شده و می‌شوند. اسکالدین نه فقط حنین چیزی نگفته و نمی‌توانست 
بکوید؛ بلکه حتی صریعاً می‌گفت در کشور با اصلاحات دهقانی با 
شرایطی صورت گرفت که کمتر بنفع دهقانان بود و کمتر از 
اصلاحات در پاختر» مفید وافع شد. اسکالدین نوشته است ۰ «مسئله» 
صریح مطرح خواهد شد» اگر با از خود بپرسیم : علت چیست که فواید 
آزادی در کشور با با جنان سرعت و افزايش تصاعدی که بثلا 
در پروس و ساکسونی در ربعم اول سده جاری داشت بمنصه تلهور 
تزسید؟» (۲۲۱). «در پروس و همچئین در سراسر آلما نه 
سهم‌های ارشی دهقانان که از بدتها پیش برطبق قانون به آنها 
تعلن گرفته بود» بلکه تعهدات اجباری دمتانان در برابر بلاکین 
بازخرید شد, (۲۷۲), 

حالا از ارزیابی اتتصادی اصلاحات توسط اسکالدین به ارزیابی 
حقوقی بپردازيم. اسکالدین دشمن جانی مسئولیت جمعی )٩۳(‏ و سیستم 
پاسپورت و سلطه پدرشاهی «جوا دهقانی» بر دهتانان (و جامعه" خرده- 
بورژوایی) بر اعضای آنها است و در بقاله سوم (سال ۸۰۷ اصرار 
می‌ورزد که مسئولیت جمعی» مالیات‌سرائه و سیستم پاسپورت لو شود؛ 
مالیات الزاماً ایکسان بر ثروت برقرار گردد» بجای پاسپورت گواهینابه 
برایکان و بدون بدت داده شود و می‌نویسد : «در هیچ کشور 
دیگر متمدن» بابت پاسپورت داخلی بالیات اخذ نمی‌شوده (6۰4. 
ميدانيم که این مالیات فقط در سال ۱۸۹۷ لغو شده است. در 
بخشی زیرعنوان مقاله" چهارم می‌خوانیم : «خودسری جوامع روستایی 
و دوباهای شهری در امر ارسال پاسپورتهاء و اخذ مالیاتها از 
بودیان غایب ,.». رسئولیت جمعی - یوخ سنگیتی است که دهقانان 
خوب و کردان سحبور بودند بدوش بکشند و وبال ولگردها و 
تتبلها را بگردن گيرند, (۲۹). اسکالدین متلاشی شدن جامعد" دهقانی 
را که در آن هنکام مشاهده می‌شد می‌خواهد با خصایل شخصی که 


#جای تمیز و پاکیزه. ه. ت. 


۸۸ لثمن 


بالا می‌رود و شخصی که ستوط میکند توضیح دهد, - بوالف دشوار- 
یهایی را که دهقانان ساکن حوبه" سانکت‌پتربورگ در گرفتن 
پاسپورت و تمدید مدت اعتبار آن با آنها مواجه می‌شوند به تفصیل 
شرح می‌دهد و اعتراض کسانی را که خواهند گفت : «فرمودة خداست 
که هه" این توده دهقانان بی‌زبین در شهرها سکوئت نکنند و تعداد 
ننکته ناقد دارایی غیر بنقول شهرها افزایش نیابد,..» مردود می‌شمارد 
(۳۰, و می‌گوید: «سولیت جمعی وحشیگری است...» (۰0۳۱.. 
«سئوال می‌شود» آیا می‌توان افرادی را که چئین وضعی دارند 
از لحاظ اجتماعی آزاد شمرد؟ مکر اینها همانند زاونج‌طند معطهاع 
نیستند؟ (۱۲۲), اصلاحات دهقانی را مقصر می‌شمارند. راما مگر 
اصلاحات دهقانی بقصر است که قانونی که دهقانان را از شر 
وابستی سرواژی بمالک» آزاد کرده» فکری برای نجات وی از شر 
وابستی سرواژی بجامعه و بىحلی که ناش در آنجا ثبت شده نکرده 
است... وقنی دهقان اختیار گزینش محل اقاست و نوع شنل خود 
۳ ندارد» پس علایم و نشانه‌های آزادی اجتماعی کجاست؟» (۱۳۲). 
اسکالدین دهقان ما را یه صحیحترین و دقیق‌ترین وجهی «پرولتر 
اسکان‌یافته, امیده است (##۴۲۳۱. در عنوان مقاله هشتم زسال 


# دهقانان دوران امپراتوری روم قديم که وابسته قطعات زمین 
بودند هر تدر هم از این قطعات زبین ضرر می‌دیدند نمی‌توانستند 
آنها را رها کرده بروند. ه, ت, 

۷۷ اسکالدین درستی نه تنها بخش اول بلکه بخش دوم این 
تعریف (پرولتر را) بتفصیل نشان داده است و در مقالات خود برای 
تشریح وضع وایسته دهقانان و فتر آنان» برای توصیف وضع سخت 
دمقانان مزدور» برای «توصیف قحطی و کرسنی سال ۸:۸ (عنوان 
مقالد پنجم) و برای توصیف هر گونه اشکال اسارت و تحقیر دهتانان 
حای زیاد اختصاص داده است. مج در سالهای ۰ و هم در سالهای 
۰ اشخاصی بودند که درباره فحطی سکوت کرده و آنرا انکار 
می‌نمودند. اسکلدین با حرارت تمام علیه آنها قد علم می‌کند. بدیهی 
ات نقل مبسوط لوشته‌ها در این بار» بیجا خواهد بود. 


از چه بیرائی حزقنلی ام یکنیم3 ۳ 


۸ مي‌خوانيم : «بستن دهتانان بجوایع و سهم‌های ارضی‌شان از 
بهبود زندی آنها جلوگیری بی‌کند... از توعه اشتغال دهتانان 
بکارهای بوسمی بمائعت بعمل بی‌آورده. «پس_ از جهالت دهتانان 
و درهم شکستن آنان زیر بار بالیاتهای تصاعدی» یی از عل 
که از شد کار دهقانی و بالنتیجه از ارتقا. سطح زندای آنان 
جلوگیری م ‌کند وابستی دهتانان به جوامع آنها و به سهم ارضی- 
شان است. اکر دست کارگر بیک جای کار بسته باشد و ابشین 
ارضی با رشته‌های غیرتابل فسخ پای‌بند آنها گردد» در واقع ناسسا- 
عدترین شرایط برای رشد کار و ابتکار شخصی و خردسالی زمین 
فراهم است» (۲۸۶). ,دهقانان وابسته بسهم ارفی و بجوابع دهقائی 
از اسکان یکار بردن نبروی کار خود در آنجاییکه بازده بیشتر دارد 
و برای آنان باصرفه‌تر است» محرومند و گویی در آن شکل هستی 
بتراکم و کلهوار و کم‌باری که با آن از دست حقوق سرواژی 
رها شده‌اند». خشک شده و بانده‌اند, (۲۸۰). پس ویسنده کتاب به 
اين مسائل زندگ دهقانی» از نقطه نظر صرفاً بورژوابی نگاه میکند» 
ولی با وجود این (بعبارت صحیحتر همانا در پرتو آن) زیانی را که 
وابستی دهقانان برای تمامی رشد و ترقی اجتماعی و برای خود 
دهقانان دارد فوق‌العاده درست ارزیایی میکند. این زیان با نیروی 
خاصی (از خود افانه م یکنیم) در پابین‌ترین گرومهای دهتانی» 
در پرولتاریای روا تأثیر دارد. امکالدین خیلی دقیق و یجا می‌کوید : 
«توجه قانون به این نکته که دهفانان بدون زین نمانند» بسیار 
عالی است؛ ولی نباید فرابوش کرد که علاقه و توجه دهقانان به 
اين نکته بطور غیرقابل قیاس» قوی‌تر از هر قانونگذار است» 
(۲۸۰). «علاوه بر بستن دعقانان به سهم ارشی و بجوامع آنان» حتی 
غیبت موقتی آنان برای کار مزدوری بموجب مسئولیت جمعی و سیستم 
پاسپورت سبب تحمیل تضییقات و هزینه‌های زیاد بر ایشان می‌شوده 
(۲۹۸). ماگر چنانکه اقداماتی... در جهت تسهیل انصراف دعفانان 
از زین بعمل بی‌آمد بنظرم برای بسیاری از دمقانان راه نجات از 
وضع سخت کنونی پیدا می‌شد», (۲۹4). در اینجا اسکالدین نکته‌ای 


تس لثین 


را بیان می‌دارد که با طرحهای ارودئیکها که عموباً عکس آنست و 
حای از تقویت . ابشین‌ها و تفکیک‌ناپذیری سهم‌های ارضی و 
امثال آنهاست» تضاد شدید دارد. حقایق زیاد تا کنون کاملا ثاپت 
کرده است که حق کبلا بجانب اسکالدین بود. حفظ وابستق 
دهتانان بزسین و محدودیت قشری ابشین دهقانان فقط موجب بدتر 
شدن وضع پرولتاریای روستا می‌شود و از رشد اقتصادی کشور 
جلوگیری بیکند و قادر بدفاع از ,«پرولتر اسکان‌یانته, در برابر 
بدترین اقسام انقیاد و وابستتی و در برابر شدیدترین تنزل دستمزد 
و سطح زنلای نیست. 

حالا خواننده از ثقل‌فولهایی که در بالا کرديم ی‌تواند به 
این نکته پی ببرد که اسکالدین دشمن ابشین است و برضد ابشین و 
تجدید تقسیم زبین از نقطدانظر مالکیت خصوصی و ابتکار شخصی 
و غیره (ص ۱۵۲ و بعدی) تدعلم می‌کند. اسکالدین به مدافعان 
ابشین بینازد و اعتراض می‌کند که ,دوران حقوق مرسوم قرون 
و اعصار» سپری شده است: ,در همه" کشورها بموازات نزدیی 
روستانشینان با محیط تمدن» حقوق مرسوم آنها پا کیزی امیل خود را 
از دست داده فاسد و تحریف شده است. در کشور با هم همین 
پدیده بچشم می‌خورد : قدرت جوامم دهتانی کم کم بسلطه" استشمار- 
گران آنها و اولیای ابور روستاها مبدل بی‌شود و بجای اینکه 
شخصیت دهقان را حقظ کند بوغ سنکینی بر کردن اوست» (۱4۳) س 
این سخن بسیار درست است و طی این سی سال با حقایق بیشمار 
تایید شده است, ببقیده اسکالدین ,خانوادة پدرشاهی وبالکیت مشاع 
ژسین و حقوق مرسوم» برای هميشه مورد تقبیح و نکوهش تاریخ 
قرار گرفت. است. دآنهاییکه میخواستشد برای همیشه این آثار مورد 
احترام قرون و اعصار را برای ما نگهدارند» با این نیت ثابت می‌کنند 
که بیش از آنکه بواقعیت پی برند و بفهمند که نمی‌توان از روئد 
تاریخ جلوگیری کرد قادرند سرکرم ایده شونده (۰۲)» و اسکالدین» 
به این تذکر واقعاً درست - افشاگری آتشین ستری را 
اشافه می‌کند و در جای دیگر می‌گوید : ,استفاده مشاع از زسین 
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هر دهتانی را بوابستی برده‌وار از همه جامعه ب ی کشده (۲۲۲. 
با این ترئیب خصوبت بدون قید و شرط نسبت به ابشین از نقطد" 
نظر صرفاً بورژوایی در اسکالدین با دفاع محتاطانه از سنافع دهقانان 
توأم می‌گردد. در اسکالدین دشمنی نسبت یه ابشین اصلا با آن 
طرحهای احمقائه ابحای قهری ابشین» و برقراری قهری سیستم 
دیگر مالکیت زمین توم نمی‌شود»--طرحهایی که بعمولا سخالفان 
کنونی ابشین» طرنداران مداخله ناهنجار در زندی دهتانان که 
اصلا نه از نقطه" نظر منافع دعقانال مخالف ابشین هستند» تنظیم 
می‌ کنند. اسکالدین برعکس؛ با شدت به شمردن وی از زرة طرفداران 
رابجای قهری استفاده مشاع از زسین» اعتراض م ی کند (46) او 
می‌گوید : ممقررات ۱٩‏ فوریه خیلی معقولانه بخود دهتانان راه 
داده,,, که از شیوه استفاده مشّاع بشیوة استفاده خانواده‌ای از 
زمین بپردازند. وانعاً هم کسی جز ود دهتان نمی‌نواند 
مسثله زمان و موعد چنین اتقالی را بطور تاطع حل نمایده. پس 
اسکالدین با ابشین مخالف است فقط از این لحاظ که ابشین جلوی 
رشد اقتتصادی و حلوی خروج دمقانان از ابشین و حلوی انصراف 
آنان از زسین راء می‌گیرد» یعتی از این لحاظ که حالا «شا گردان روسی, 
با آن دشننی می‌ورزند. این دشمنی با دناع از منافم مغرضانه 
ملا کین و دفاع از بقایا و روح حق سرواژی؛ با دناع از مداخله در 
زندای دمتانان» - هیچ وجه مشتری ندارد. بسیار سهم است که این 
فرق را در نظر داشت» زیرا نارودئیکهای بعاصر که عادت کرده‌اند 
دشمنان ابشین را فقط در اردوکه مسکوسکیه ودوموستی» و نظایر 
آن ببینده با میل و رغبت فراوان چنین وائمود می‌سازند که دشمنی 
دیگری نسبت به ابشین نمی‌شناسند. 

نظر کی اسکلدین درباره علل وضع فلاکتبار دمتانان به این 
تپجه می‌رسد که همه این علتها بر بقایای حقوق سرواژی بتق 
است, اسکلدین ضمن تشریح تحطی سال ۱۸۱۸ م‌نویسد: صاحبان 
قوق سرواژّی با نيشخند به این فحلی اشاره می کردند و علت قحعلی 
را لجام گسیختق دهتانان» الغای قیموست بلاکان و نظیر آنها 


۹۲ لنین 


می‌شمردند. اسکالدین با حرارت تمام برضد این نظریات قدعلم می کند 
و بی‌کوید : «فقیر شدن دهقانان علتش بیراث حقوق سرواژی است 
(۰0۱۲ ثه نتیجه الغای آن, این‌ها - همان علل عمومی هستند که 
اکثر دهقانان ما را در سطحی نزدیک به پرولتاریا نگهمیدارند, و 
اسکالدین اثلهار نظر مربوط به اصلاحات را که در بالا به آن اشاره 
شده است» تکرار می‌کند و می‌گوید : حمله به تقسیم زین میان 
خانواده‌های دهقانی» ابلهانه است: «اگر هم تقسیم ژبینه۱ موقتاً 
به منافع مادی دهقانان لطمه می‌زند در مقابل آزادی شخصی و شتون 
اخلاقی خانواده دهقانی یعنی آن نعت عالی اسان را ثجات بی‌دهد 
که بدون آنها هیچگونه موفقیت شهروندی» ممکن و میسر نیست» 
(۰)۲۱۷ و اسکلدین بحق و بجا به علل واقعی حمله علید تقسیم 
زمین اشاره می‌کند و می‌گوید : «بسیاری از ملاکان زیان حاصله از 
تقسیم زبین‌ها را خیلی بزرگ می‌کنند و ناه همه پیابدهای این 
يا آن علل فقر دمقانان را که ملاکان نمی‌خواهند به آن‌ها اذعان 
نماینده به تقسیم زنین‌ها و همچنین عیناً به مست‌بازی نسبت می‌دهندم 
(۲۱۸. اسکلدین به آنهاییکه میگویند حالا درباه فتر و قلاکت 
دهتانان زیاد می‌نویسند ول سابق بر این نمی‌نوشتند» پس وضع دهقانان 
بدتر شده است» چنین پاسخ می‌دهد : «برای آنکه از روی مقایسه 
وضع کنونی و سابق دهقانان بتوان دربار؛ نتایج رمایی آنها از شر 
سلتله بلا کان قضاوت کرد بی‌بایست در دوران سلطه حق سرواژی 
از سهم زین دهقانان سانند حالا برید و انجام تکالیف و کارهای اجباری 
را که بعد از رهایی بکردن آنها نهاده شده مقرر ساخت و آنوقت 
دید که دهقانان چگونه می‌توانستند چنین وضعی را تحمل کنندم 
(۲۱۹. این جالب‌ترین نکته و خصلت مهم نظریات اسکالدین است 
که تمام علل پدتر شدن وفع دهقانان را ناشی از بتایای حقوق 
سرواژی بی‌داند که بیراث آن بیکاری و ابروک و ک مکردن سهم 
ارضی دهقانان و بی‌حتوتی شخصی و پای‌بندی دهقانان است, آنچه 
را که علل فتیر شدن دهتانان ممکن است در خود نظام مناسبات 
جدید اجتماعی - افتصادی و در خود نظام اقتصاد بعد از اصلاحت باشد؛ 


از چه میرائی صرفنظر ب یکنیم؟ ۹۳ 


اسکالدین نه تنها نمی‌بیند بلکه حتی چنین فکری را بذهن خود راه 
نمی‌دهده و از تددل یتین دارد که با الغای کامل همه این بتایای 
حقوق سرواژی» دوران رفاه همکانی فرا خواهد رسید. نظر او همانا 
منفی است و می‌گوید : موانع رشد آزاد دهتانان را رثع کنید» قیودی 
را که از حتوق سرواژی به ارث مانده است» از بین ببرید» آنوقت تمام 
کارها در این بهترین جهان به بهترین وجهی اصلاح خواهد شد. 
اسکالدین می‌گوید : ,در اینجا (یعنی در بورد دهقانان) از جانب 
حکوست تنها یک راه می‌تواند باشد و آن - رفع تدریجی و خستی- 
اپذیر آن عللی است که دهقان ما را بچنین سستی و فقر و فللاکت 
کشانده و بوی ابکان نمی‌دهد بلند شود و سر پای خود به ایستد 
(۲۲4» تأکید از من است). در این مورد پاسخ اسکالدین 
یکسانی که از «ابشین» (یعتی از بستن دهقانان بجوایج و سهم‌های 
ارضی) دفاع میکنند» بسیار جالب است و میکوید در غیر این صورت 
«پرولتاریای روستا بوجود مياید,. اسکالدین می‌گوید ؛ روقتی با بیاد 
بی‌آوريم که چه زبین‌های بیکرانی در کشور ما بایر بانده‌اند و 
کسی نیست روی آنها کار کند» این اعتراض بخودیخود سنتفی 
می‌شود. اگر قانون در کشور ما تقسیم طبیعی نیروی کار را محدود 
نسازد» آنوقت در روسیه فقط کسانی از پیشدوران فقیر يا افراد فاسد 
غیرقابل اصلاح و بدمست می‌توانند پرولتاریای واقعی شونده (4 ) -- 
نظریه تیپیک اکونومیست‌ها و بروشنگران» قرن ۱۸ که بر این 
باور بودند که الغای حتوق سرواژی و ابحای همه" بقایای آن در 
جهان رناه همکانی را بوجود خواهد آورد. - لاید نارودنیک از بالا 
به امسکالدین نظر انداخته و می‌گنت که او صرفاً بورژواست. - 
راستی هم که البته اسکلدین بورژوا است ولی نماینده ایدئولوژی 
مترقی بورژوازی است که بجای آن» در نارودنیک - ایدئولوژی 
خرده‌بورژوازی پیدا بی‌شود که از لحاظ نکائی ارنجاعی! ست. اما این 
«بورژوا, آن مناع عملی و واتعی دعقانان که يا خواستهای همد" 


۹4 لنین 


رشد و ترقی اجتماعی ونق‌داده و می‌دهد توانست حتی بهتر از 
نارودنیک دفاع کند | # 

در پایان تشریح نظریات اسکالدین اشافه می‌کنيم که او مخالف 
و دشمن هبه کونه قشربندی است و بداتع وحدت محا کمات برای 
همه" قشرهاء و متئوریمان, طرفدار ولایت بدون قشرها و طرفدار 
پرشور آموزش ببی» بویژه آموزش همکانی» طرفدار سیستتم خوداداری 
و بوسنات زستوو (6۰» طرفدار اعتبارات گسترده در برایر 
وثیقه زبین» بویژه زنین‌های کوچک است» چونکه بیان دهتانان 
تقاضا برای خرید زین زیاد است, «منچسترمابی» در اینجا هم خود را 
نشان می‌دهد: اسکلدین مثلا می‌گوید : یانکهای زستوویی و 
شهری - ,شکل پدرشاهی يا شکل بدوی بانکها است» که باید جای 
خود را به بانکهای خصوصی بدهند که ,همه" برتری‌ها, را دارند 
(۸۰). دادن ارزش بزمین «سکن است از راه رونق نعالیتهای صنعتی 
و باژرنی در ایالات با بدست آید, (۱) و از این قبیل حرفها. 

حالا نتیجه گیری کنیم. اسکالدین را از روی باهیت نظریاتش 
می‌توان بورژواروشنگر امید. نظریات وی فوق‌العاده انسان را بیاد 
نظریات اقتصاددانان قرن ۱۸ می‌اندازد (البته با توجه به آنها در 
شرایط روسی)؛ و ماهیت عمومی «روشنگری, ربیراث» سالهای دهه 
۰ بروشنی کافی در آنها بیان کردیده است. اسکالدین مانند روشتگران 
اروپای باختری و اکثر نمایندکان نشریات ادبی سالهای ۱۰ از 
دشنی آتفین نسبت بحقوق سرواژی و از همه پدیده‌های آن در 


#و بر عکس» همه آن اقدامات ترقیخواهانه عملی که با در 
نارودنیک‌ها مشاهده بی‌کنيم از لحاظ مضمون خود کابلا_بورژوابی 
هستند» یعتی بنفع همانا رشد سرمایه‌داری می‌روند» نه رشد دیکر . 
تبها خرده‌بورژواها می‌توانستند این تثوری را ببافنند که کویا توسعه 
زبینداری دهقانی» کاهش یزان باجها» نقل کان و اعتبارات و 
ارتقاه عطح فنی و سروسابان‌دهی بازار فروش و نظایر آنها اقد 
اماتی بنفع به اصطلاح «تولید ملی» بشمار می‌روند, 


از چه بپرائی صرفنظر می‌کنيم؟ ۹۰ 


ساحد" اقتصادی و اچته‌اعی و حقوقی الهام گرفته است. و این 
نخستین خصلت مختص رروشنگر, است, خصلت دوم» خضلت نشترکت 
همه" روشنگران روس عبارتست از دفاع پرشور از معارف (فرهنگ 
و آسوزش -م) و از سیستم خوداداری و از آزادی و از اشکال 
اروپایی زندی و بطور کی اروپایی کردن همه‌جانبه" روسیه است. 
و بالاخره خصلت سوم «روشتگر » - دفاع از بنافع توده‌های مردم 
و بطور عمده دهقانان است (که عنوز کاملا آزاد نشده ویا فقط 
در دوران روشنکران داشتند آزاد میشدند)» ایمان صادقانه به این 
نکته که الغای حقوق سرواژی و محو مقایای آن رفاه عمکانی بیار 
خواهد آورد و باید* اشتیای صادقانه برای کمک به این امر خواهد 
بود. این سه خصیصه باهیت آنچه را که در کشور ما ممپراث 
سالهای ۰, امیده می‌شود تشکیل بی‌دهد و ذکر این نکته مهم 
است که در این میراث هیچ چیز نارودنیی وجود ندارد. در روسیه 
نویسندکان زیادی حستند که از لحاظ نظریاتشان دارای خصایل 
بذکورند و هرکز هیچ کونه وجه مشتری با نارودنیچمتوو نداشتند. 
با وجود خصیصه‌های نامبرده در جهان‌بیتی نویسنده؛ کاملا صرئنظر 
اژ اينکه چه برخوردی با ارودنیچستوو دارد او را همه عمواره 
بنگهدارندة ستن سالهای ۰۰ می‌شمارنده. کسی البعه فکرش را هم 
نمی کند مثلا آقای م. استاسیولويچ که اخیراً سالگرد تولدشی برگزار 
شد به اين دلیل که دشمن ارودنیجستوو یود یا نسبت بسائل 
مطروحه از طرف ارودئیکها اعتتایی نداشت؛ بگوید که او ,از میراث 
دست کشیده و از آن حاشا کرده است», با اسکالدین* را همانا به 


#شاید بما اعتراض کنند که اسکالدین از لحاظ دشتی خود 
نسبت به ابشین و از لحاظ لحن خود» برای سالهای ۰+ جنبه" تیپیک 
ندارد. ابا در ایئدا مطلب بر سر تتها ابشین نیست بلکه بز منر 
ظریات مشترک همه روشنگران است که اسکالدین هم با آنها موافق 
است. اما درباره لخن وی باید گفت که راستی آن شاید از لحان 
عقل سلیم آرام و روش اعتدالی و تدریجی خود و غیره» تیبیک 


۹۹ لنین 


این علت بثال آورديم که بعنوان نمایندة مسلم میراث» 
در عین حال دشمن مسلم آن آئین‌های قدیمی است که نارودنیچستوو 
از آنها دناع م یکند. 

تبلا گفتیم که اسکالدین بورژواست و در بالا دلایل کافی برای 
اثبات این خصیصه وی آوردیم» ابا باید گفنت که در کشور با 
اغلب این کلمه را در رابطه (بدون توجه به وجوه تمایز ادوار 
تاریخی) با دفاع بغرضانه از متافع اقلیت را»ء خیلی نادرست و محدود 
و برخلف بوازین تاریخی می‌فهمند, نباید فراموش کرد که در 
آن دورانی که روشنگران قرن ۱۸ زروشنگرانی که افکار عمومی» 
آنها را از زسره پیشقدمان بورژوازی می‌شمارد)» هنکامیکه روشنگران 
سالهای ۰؛ تا ٩۰‏ ما می‌نوشتند» تمام مسائل اجتماعی عبارت از 
مبارزه با حقوق سرواژی و بقایای آن بود و مناسبات جدید اجتماعی - 
انتصادی و تضادهای آنها هنوز در حالت جثینی بود. به این جهت 
در آن هنکام در ایدئولوگهای بورژوازی هیچکونه غل و غشی 
مشاهده نمی‌شد؛ بلکه برعکس هم در باختر و هم در روسیه کملا 
از صمیم دل برناه همکانی باور داشتند و صادقانه آنرا آرزو م یکردند 
و تضادهای نظامی را که از درون سرواژ رشد م یکرد راستی نمی 
دیدند (ئا حدودی هنوز نمی‌توانستند بیینند). بیخود نیست که اسکالدین 


نباشد. بیخود ئیست که انکاس اسکالدین را اهنا (جج) 
(محافظهکار اعتدالی - ه.ت,) تامیده است. اما اگر نماینده میراث را 
با لحن بیشتر تیپیک بی‌گرفتيم» اولا بعلل بختاف نامتاسب بود و 
انیا هنکام بقایسه با نارودنیچستووی معاصر (۷) ممکن بود سو"تفاهم 
ایجاد نماید. در وظایف با بنابه باهیت خود» لحن (برخلاف ضرب- 
الشل) آهنگ درست_نمی‌کند و لحن غیر تیپیک اسکالدین هرچه 
شدیدتر ,آهنگ, او یعتی مضمون نظریات او را نمایان می‌سازد و با 
فقط به این مضمون علاقمنديم. تنها از روی مضمون نظریات (ابدا 
ه از روی لحن نویسندم تصد داريم نمایندکان بیراث و نارودنیکهای 
دوران حاضر را با هم بقایسه نماییم. 

6سا 


از چه بیرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۷ 


در جایی از کتاب خود از آدام اسمپت نقل قول می کند : با دیدیم 
که هم نظریات او و هم ماهیت استدلالش از خیلی لحاظ تزهای 
این ایدئولوگ کبیر بورژوازی ترقیخواه را تکرار م یکند. 

و اگر خواستهای عملی اسالدین را از یک طرف با نظریات 
نارودنیکهای معاصر » و از طرف دیکر با برخورد ,شا گردان روسی, به آنها 
مقایسه کنیم می‌بينيم که مشاگردان, همواره از خواستهای اسکالدین 
پشتیبانی خواهند کرد چونکه این خواستها بیانگر منافع طبقات اجتماعی 
بترقی و علایق حیاتی همه رشد اجتماعی در راه کنونی یعنی راه 
سرمایهداری است, آنچه ارودنیکها در این خواستهای عملی اسکالدین 
يا در طرح مسائل وی تغییر داده‌اند» متفی شمرده می‌شود و «شا گردانه 
آنرا رد م یکنند. شاگردان به میراث, محمله نم یکننده (اين حرف 
مزخرفی است) بلکه په ملحقات ربانتیک و احساسی و خرده‌بورژوایی 
که نارودئیکها به میراث بسته‌اند حمله می‌برند. حالا به این ملحثات 
می‌پردازیم. 

۲ 


۳ ۰ 4 
ملحقات نارودنیچستوو به « مبراث » 

از اسکلدین می‌رسيم په انککاردت. نانه‌های وی داز 

روستاء (۸) - هم مقالات پوبلیسیستی درباره اوضاع روستاست و 
مضمون و حتی شکل کتاب وی خیلی بکتاب اسکالدین شباهت دارد. 
الک ردت حیلی بااستعدادتر از اسکالدین است و نامه‌های او از روستا 
بطور غیرتابل قیاس زنده‌تر و جالبتر لوشته شده است. او بحش 
های طولانی مو"لف بعتبر کتاب ودر تقاط دور افتاده و در پایتخت» 
را ندارد» ابا در مقابل» وصف‌ها و صورتگریهای بمراتب ماهرانه‌تری 
دارد. جای تعجب نیست که کتاب انگنگاردت چنین بورد علاقه 
بحکم اهل بطالعد است و اخیراً یا هم تجدید چاپ شده است» 
در حالیکه کتاب اسکالدین تقریباً بکلی فراموش گردیده با وجود 
اینکه چاپ نامه‌های انکلکاردت جمعاً دو سال پس از انتشار کتاب 


+1 لین 


اسکالدین. در ی زاپیسی» آغاز شده است. به این جهت 
ما لازم ثمی‌دانیم که خواننده را با مضمون کتاب انکلکاردت آشنا 
کیین و اقظ. زمعرفی .و قابریح: متختمتر دو جاتب نظریات وی بستده 
می‌کنيم : اولا نظریات مختص سیراث, بطور کلی و بخصوص نظریات 
مشترک انکلکاردت و اسکالدین ؛ نبا نظریات بختص نارودئیق, 
انکلکاردت - او دیگر ارودنیک است» وی آنقدر نکات مشترک زیادی 
با روشتگران» آنقدر تکات زیادی که نارودئیچستووی معاصر دور 
انداخته یا تفییر داده است» در نظریات وی هست که مشکل بی‌توان 
او را بمنوان نماینده «بیراث, بطور کلی بدون رنگ و روغن نارود 
نیی یا نماینده نارودنیکهاه بشمار آورد. 

انکلک ردت با اولیها مقدم بر هر حیز بوسیله فراست عالی در 
نظریاتش» سادق و صراحت در تشریح واقعیت؛ افشای پیرحدانه هبه 
صفات و کیفیات بنفی» رنهادهاه بطور کلی و بنیادهای, دهتانی 
بالاخص - آن «نهاد هایی» که ایدآلیزاسیون جعلی و روغنکاری آنها 
جزو لاینشک و ضروری نارودنیچستوو است نزدیک می‌شود. نا رودنیجستووی 
انکلکاردت» فوق‌العاده ضعیف و با ترس و لرز بیان گردیده و به این 
جهنت با آن تضوتر. والعیت زوبتا که ام با آن فزینه زیاد آثرا کشیده 
است» تضاد مستقیم و فاحش دارد» و اگر اقتصاددائی یا پوبلیسیستی 
اطلاعات و مشاهدات مطروحه انکلکاردت را اساس قضاوتهای خود درباره 
روستا قرار می‌داد* آنوقت نتیجه گیریهای نارودنیی از چنین ماتریال و 


#ضمناً باید گنت این کار نه تنها فوق العاده جالب و آموزنده 
می‌بود بنکه شیوه کاملا قانونی اقتصاددان ‏ پژوهنده بشمار می‌رنت. 
اگر دانشندان بندرجات پرسشنانه - پپاسخها و ملاحظات و نظریات 
بسیاری از اربابان که اغلب ستعصب و مغرض و کم‌اطلاعند 
و عقیده کاملی ندارند و در نظریات خود غور نکرده‌اند باور م یکنند 
پس چرا تباید به مشاهداتی که طی بازده سال تمام توسط یک شخص 
بسیار تیزیین و سلماً صادق و بیغرض صورت گرفتده - کسی 
که پیرانون آنچه می‌گوید بخوبی بطالعه نموده است» باور نمود. 


از چه میرائی جرفنظر م ی کنیم؟ ۹۹ 


خمیربایهای محال می‌بود . ایدآلیزاسیون دهقان و ابشین او - یی از بخشهای 
لاینفک و ضروری نارودئیجستوو است و نارودنیکهای رنکارنگ از آفای 
و .و . گرفته تا آقای میخایلوفسی در راه ایدآلیزاسیون و رنگ و روغتکاری 
«ابشین» باج فراوان داده‌اند. در انکلکاردت اثری از چنین رنگ 
و روغتکاری نیست. انکلکاردت بر خلاف جملات رایج دربارة ابشینی 
بودن دهقانان ما و تقابل رایج آن با اندیویدوآلیسم شهرها و با 
رقایت در اقتصاد سرمایه‌داری و غیره» اندیویدوآلیسم حیرتبخش 
خردسالک را با بیرحمی تمام پربلده می‌سازد و بطور ببسوط ثشان 
می‌دهد که ردهفانان ما در مسالل مربوط بمالکیت؛ دوآنشه‌ترین مدافع 
مالکیت هستند, (ص ۲ نقل از چاپ سال ۸۸۵) و «کار ستفقانه 
و دستجمعیب را نمی‌توانند تحمل کنند و بعنل تنگ‌نظری و خود. 
خواهی از آن نغرت دارند : در کار متفقانه و دستجمعی هر کدام 
می‌ترسد که مبادا زیادتر کار کند» (ص 5۰+ ۲). این ترس از انجام 
کار اضافی» بالاترین درجه خنده‌آور است (شاید حتی مایه" زهرخند 
باشد)؛ وقتی موالف کتاب تعریف م ی کند که حگونه زنان ساکنان یک 
خانه با داشتن اقتصادیات مشترک و رابطه" خویشاوندی هرکدام 
سهم خود را از میزی که روی آن ناهار می‌خورند» پاک مب یکنند 
و یا بنوبت ماده‌کاو را می‌دوشند و شیر برای بچه خود جمع می‌کنند 
(می‌ترسند شیر را از آنها کتمان نمایند) و هر کدام‌شان علیحده برای 
پچد؟ خود شیربرنج درست می کنند (ص ۲۲۳). انکنکاردت این خصوصیات 
را حئان بطور میسوط شرح بی‌دهد و آنها را با ذکر آنچنان مبشالهای 
فراوان تأیید میکند که از تصادفی بودن این حقایق حتی حرفی 
هم نمی‌تواند دربیان باشد. از دو حال خارج ثیست : یا انحلکردت 
بعنوان انلر ابداً بدود ثمی‌خورد و شایسته اعتماد نیست؛ و يا اینکه 
افسانه درباره ابشینی بودن و خصوصیات ابشینی دهتان با» خیال 
پیچ و باطلی است و خصوصیات انحرافی از اشکال زمینداری را وارد 
اقتصادیات کشاورژی کرده (ضمناً از این اشکال زمینداری حمچنین 
کلیه جوائب مالی و اداری آن جدا شده) است. انکلکاردت نشان بی‌دهد 


۱.۰ لنین 


که گرایش دمتان در فعالیت کشاورزی- گرایش کولای است: 
«هر دهقانی به ائدازه معینی کولاک است» (ص »)6٩۱‏ «ایدآلهای 
کولای در محیط دهثائی حکفرماست»... سن بارها متذ کر شدهام 
که اندیویدوآلیسم» خودخواهی و تمایل به استشمار در دهتانال 
خیلی شدید است»... «ه رکدام از آنها افتخار میکند که اردکباهی 
شود و باهی قزل‌آلا را بخورد,. انکلکاردت بعالیترین وجهی نشان داده 
است که دهقانان بهیچوجه نه به نظام «ابشیتی, گرایش دارند و 
نه «پتولید ملی» بلکه بنظام معمولی خرده‌بورژوازی گرایش دارند که 
مختص تمام جوایع سربایه‌داری است, انکلکردت تلاش دهتان مرفه 
در جهت فعالیت بازرگانی (۰)۳۱۳ تحویل غله در ازا. کار و 
خرید نیروی کار دهتان فقیر را (ص ۰۷؛ و ٩۲‏ و غیرم که بزبان 
اقتصادی یمعنای تبدیل شدن دحقانان برفه به بورژوازی روستا است» 
توصیف کرده و بطور مسلم بد اثبات رسانده است. انکلکاردت می‌گوید : 
«اگر دهقانان به اقتصادیات آرتلی یایند و هر خائوار بطور منفرد 
بکشاورزی پپردازد» آئوفت با وجود وفور زمین» میان دهقانان زمیندار» 
دمتانان بی‌زسین و مزدور هم خواهند بود. از اینهم بالاتر : تصور 
می‌کنم که تفاوت در میزان دارایی دهقانال خیلی بیشتر از حالا 
خواهد بود. با وجود مالکیت ابشینی بر زمین در کنار «ثروتمندانه 
تعداد زیادی دهقان مزدور واقعاً بی‌زمین خواهد بود. برای من و فرزندانم 
چه سودی دارد که حقی بر زمین دارم در حالیکه نه صاحب سربایه‌ام 
و ثه صاحب وسایل کشت؟ و این نائند آنست که ژنین را در 
اختیار کور بگذاری - چد کند» آنرا بخورداه (ص ۲۷۰). «اقتصاد 
آرتلی» با یکنوع نیشخند اندوهبار بنوان یکاند آرزوی نیک و معصو- 
مانه - آرزویی که نه تنها از ارقام و آبار مربوط بزندگ دهقانی 
سرچشمه نمی‌گیرد بلکه حتی ستقیماً با اين ارتام و آبار مردود 
و تحریف می‌شود» در اینجا قد برافراشته است. 

خمیصه* دیگری که الکنکاردت را بدون هر گونه رنگکاری 
ارودنیی با نماپندکان میراث نزدیک می‌سازد - ایمان راسخ وی 
به این نکته است که علت عمده و اساسی ون فلا کتبار دهقانان - 


از چه بیرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۱۰۱ 


بقایای حقوق سرواژی و تررات مخصوص آن است. اگر این بقایا 
و بقررات را برطرف کنید» کارها سامان می‌یابد و براه می‌انتد. مسلماً 
برخورد متفی انکلکاردت به این مقررات و نیشخند وی بهر گونه 
تلاش و تقلا از راه تعیمن مقررات از بالا برای خوشیختی دهتانان» 
درست نقطه" متابل امیدواری‌های ارودنیی به «عقل سلیم و 
وحدان و دانش و میهن برستی طبتات زمامداره (سخنان آقای یوژا کف 
در «روسکویه بوکاتستوو» سال ۱۸۹۱ شماره ۲ ص ۰۰ نقطه 
مقابل خیال‌پردازی نارودنیی درباره سازباندهی تولیده و نظایر 
آنهاست , بیاد بیاوریم» انکلکاردت به این دستور که در آسیاب نباید 
ودکا فروخته شود» دستوری که ظاهراً بنفع دهقان است» با حه طعنه 
و تسخر حمله بیکند؛ او درباره مصوبات حتمی و اجباری زمستووهایی 
در سال ۱۸۸۰ درباره اینکه چاودار را قبل از ۱۰ اوت نباید کاشت» 
درباره اين تصمیم که ایضاً بخبال حفظ منافع دهقان اتخاذ شده و 
دخالت ناهنجار ودانشمتدانه کابینه‌نشین در ابور کشاورزی ,بلیونها 
زینداره بود با چه خشم شدیدی سخن میگوید (۲4؛), انکلکاردت 
با اشاره به اين مقررات و صدور دستور درباره منم صرف دخانیات 
در جنگل کاج» صید اردکماهی در بهارء تطم درختان توس در 
باه ربهی» خراب کردن آشیانه پرندگان و غیره و غیره» از روی طعنه 
و تسخر می‌گوید : «.,,وضع دهقان همواره مورد توجه عمده و مایه 
اندوه فراوان روشنفکران بوده و هست. چه کسی برای خود زندگ 
بی‌کند؟ همه برای خاطر دهتان زندگ بی‌کنندا,. دهقان ابله 
و هالو است و نمی‌تواند زندی خود را روبراه کند. اگر کسی بتکر 
دهتان نباشده او تمام جنگل را آتش ی‌زند» تمام پرندکان را شکار 
می‌کند و همه باهیها را صید می‌کند» زمین را خراب م ی کند و 
خودش را به تباهی م یکشد» ,)۳٩۸(‏ خود خوائنده قضاوت کند که 
مگر این نویسنده می‌توانست با قوانین غیرقابل تفکیک بودن سهم 
ارضی که سطلوب خاطر نارودنیکهاست موافق باشد؟ مر می‌توانست 
نظیر جمله فوق‌الذکر یی از ارکن «روسکویه بوتاتستوو, بکوید؟ 
بگر او می‌توالست با نقطه" نظر رکن دیکر همان مجله آفای 


۱۰۲ یره 
ن. کریشف که زستووهای ابالتی با (در مالهای 4۰!) را به 
اين علت که مجایی برای هزینه‌های منظم و بزرگ و جدی در 
سازبان‌دهی کار زارعین پیدا نمی کنند» ملامت و سرزش م یکند» 
روی موافقت نشان دهد؟* 

به یک خصیصه" دیگر نزدیکی انگلگاردت با اسکالدین اشاره 
م یکنيم که برخورد ناآگاهانه انکلکاردت به بسیاری از آرژوها و 
اقدامات صرفاً بورژوازی است. البته نه بدان معنا که انکلکاردت 
م ی کوشد خرده‌بورژوا را رنگ‌وروغن بزند و بهانه‌هایی (۳ ۱۰ 3 آنای 
و . و.) علیه استفاده از این تشخیص به این با آن کارفرما جراشد»- 
ابداً اینطور نیست. انگلکاردت بعنوان ارباب پرائیسین شیفته هر گونه 
پدیده‌های مترقی و بهبود در کشاورزی می‌شود بدون اینکه اصل 
توجه داشته باشد که شکل اجتماعی این بهبودها به بهترین وجهی 
توریهای خود او را دربارة عدم امکان رشد سربایه‌داری در کشور 
ما» رد می‌کند. مثلاً بخاطر بياوريم که چگونه او شیفته موفقیتهای 
حاصله در اتتصادیات خود می‌شود که در نتیجه سیستم پرداخت 
دستمزد بر حسب_بقدار_کالای تولیدشده بکارکران (برای نرم کردن 
کتان و خرین کوبی و طابر آن) بدست آورده است. انگلگاردت 
شاید حتی احتمال نمی‌دهد که پرداخت دستمزد بر حسب مقدار 
کلای تولیدشده بجای دستمزد بر حسب بدت کار یک از رایچترین 
شیوه‌های اقتصاد در حال توسعه سرمایه‌داری است که با این شیوه 
شدت کار بیشتر می‌شود و یزان اضانه‌ارزش افزایش می‌یاید, 
مثال دیکر. انکلکاردت برنامه «زملالچسکایا کازتاه را (+ع) : «قطع 
وا گذاری مزارع برای موسم ژراعتی؛ ایجاد اتتصادیات بر پایه استفاده 
از کار باترا کها (دهقانان مزدور م,)» کاربرد ماشین‌ها و وسایل 


* «روسکویه بویاتستوو» سال ۱۸۹ شماره دء ماه مد. مقاله 
آقای کاریثف درباره هزینه‌های زستووهای ایالتی برای کارهای 
اقتصادی. ص ۰ ۲. 

#۷ بانند. هرت, 


از چه_میرالی صرفنظر_می‌کنیم؟ ۳ 


فنی کال و نژاد امیل دابها و سیستم آیش‌بندی و بهبود مراتع و 
چراکاهها و غیر و غیره, مورد تسخر قرار می‌دهد و می‌گوید : راینها که 
عموماً حرفهای "کلی است!» (۱۲۸). ولی انکلکاردت همانا این برنانه 
را در کارهای کشاورزی خود عملی ساخت و در اتتصادیات خود 
همانا برپایه استفاده از کار دهقانان مزدور به پیشرفت فنی ایل 
آید. یک مثال دیگر : ما دیدیم که چکوئه اتککا ردت صریح و 
آشکار و بدرستی گرایشهای کنونی دهقان چیزدار و مرفه را برسلاء 
ساخت؛ ولی این افشاگری ابداً ماتع او نبود که ادعا کند و کارخانه 
و ابریک لازم نیست یلکه کارگه‌های کوچک (تأ کید از انکلکاردت 
است) شرابسازی و روغن کش» و نظایر آنها سورد نیاز است, (ص 
۳۲۰) یعتی «لازم است» که بورژوازی روستا به تولید فنی کشاورزی 
بپردازد - انتقالی "که در عمه‌جا و هبيشه یی از مهمترین علایم 
مربایه‌داری زراعثی بشمار می‌رفت. آنچه که انکلکاردت نگوریسین نبوده 
بلکه یک ارباب پراتیسین بود در اظهارات وی تاثیر داشت, فضاوت 
درباٌ انکان ترقی و پیشرفت بدون سرمایه‌داری یک چیز است» 
و عمل کردن بعنوان یک ارباب» یک چیز دیکر , انکلکاردت 
بمنظور سروسابان دادن بهتر به اتتصادیات خود ناگزیر بود تحت 
تاثیر اوضاع و احوال موجود» با شیوه‌های صرفاً سرمایه‌داری به این 
هدف خود برسد و تمام تردیدهای نظری و تجریدی خود دریاره 
استفاده از باتراکها را کنار بگذارد. اسکالدین در تئوری بعنوان 
منجستریست تیبیک قضاوت م ی کرد و ایداً ند به این ماهیت قضاوتهای 
خود توجه داشت و ند بد تطابق آنها با نیازهای تحول و تطور 
سرمایه‌داری روسیه . انککاردت در عمل مجبور بود بعنوان منچمتریست 
قیپیک و برخلاف اعتراض تئوریک خود به سربایه‌داری و برخلادف 
یل و عقیده خود به راه‌های خاص بیهن» اقدام نماید, 

و انکلکاردت چنین عقیده‌ای داشت که با را وادار می‌کند او 
را نارودئیک پنامیم, انکلکاردت دیکر گرایش واقعی رشد اتتصادی 
روسیه را آشکارا می‌بیند و دارد از تضادهای این رشد بهانه تراشی 
مپکند و کوششي دارد ثابت کند که سرمایه‌داری زراعتي در روسیه 


۱۰ لنین 


غیرسنکن است» ابت کند که مدر کشور ما کنخت نیست» (ص 
)با وجود این به مفصل‌ترین وجهی افسانه‌های مربوط 
بکرانی کارگران ما را رد کرده و خودش نشان داده است که پتر 
سرپرست دامهای او در ازاء چه مزد اچیزی برای وی کار می کند 
و یا خانواده‌اش علاوه بر خرج شکم‌شان شش رویل در سال «برای 
خرید نک و روغن نباتی و پوشاکه برای‌شان باقي می‌باند 
(ص ۰ ۱). مو تازه بحال او غبطه می‌خورند و اگر حالا او را اخراج 
کنم پنجاه نفر حاضرند جای او را بگیرنده (ص ۱). انکلکاردت با 
اشاره به موفقیت اقتصادیات خود و بهارت کارگران در بکار بردن 
کرآهن پیروزمندانه می‌کوید : «شخ مکنندکان زمین کیها هستند؟ 
دهتانان جاهل_ و بی‌وجدان روس» (ص ۴۲۰). 

انکلکاردت که با اعمال خود بعنوان اریاب و با انشاگری خود 
درباره اندیویدوآليسم دمقانی هرگونه خیال را درباره ,ایشینی بودن, 
دهتانان رد می‌کند» در عین حال نه تنها به امکان انتقال دهقانان 
به اقتصاد آرتلی باور داشت بلکه با ماطبینان تمام» می‌گفت» چنین 
خواهد بود» و ما روسها این کار بزرگ و خطیر را انجام خواهیم 
داد و شیوه‌های جدید اداره آسور کشاورزی را بکار خواهیم برد. 
واصالت با و خودویژق اقتصاد کشاورزی با هم در همین است» (ص 
٩‏ انگلگاردت واقع بین و رالیست» به انکلگاردت روبالتیک مبدل 
می‌شود که فتدان کابل «اصالت و خودویژی, شیوه‌های اقتصاد 
کشاورزی خود و پژوهشهایش در شیوه‌های اقتصاد دهقانی را - با 
«ایمان و باور, به راصالت و خودویوی, آینده جبران می‌کند! از 
این آیمان و باور تا خصوصیات اولترانارودنیی که با وجود تعداد 
کم در انقکاردت بشاهده می‌شودء تا ناسیونالیسم محدود و تنگد 
نظرانه عسعرز با شوینیسم (انگلکاردت ضمن اثبات نظریات خود دربارةٌ 
جنگ پیک بلاک بی‌گوید: «هم اروپا را خرد م یکنیم:» مو هم 
دهتان اروپایی از ما طرفداری خواهد کرده (عی ۴۸۷ و حتی تا 


# باتراک - دهقان مزدور . (مترجم) 


از چه بیرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۳ 


ایدآلیزاسیون بیکاری چندان فاصله‌ای تیست, راستی» همین انکلکاردت 
که اینهمه صفحات درخشان از کتاب خودرا به تشریح وضع فلا کتبار 
و بوهن دهتان وتف کرده-دهتانی که پول یا غله قرض 
کرده که در برابرش باید کار کندء و مجبور است تقریباً 
مفت و در بدترین شرایط وایستی شخصی* کار کند - 
همین انگلکاردت حرفش را به آنجا رسانده و کفته است که رجه 
خوب بود اکر دکتر (محبت از فایده و ضرورت وجود پزشک در 
روستاست. و. ای.) اقتصادیات کشاورزی داشت تا اینکه دهتان 
می‌توانست در بقابل معالجه و مداوا بیکاری بدهد, (ص ۱). این 
سخن احتیاج به تفسیر و تشریح ندارد. 

- بطور کلی ضين بقایسه تکّت مثبت نظریات انکلکاردت (یعنی 
خصیصه‌های مشترک وی با نمایندکان میراث» بدون هرگونه رنگکاری 
نارودنیی) و خصیصدهای بتفی (یعنی نارودنیی) که تبلا تشریح 
کردیم باید اذعان کنيم که بی‌شک تخستین خصیصه‌ها در مولف 
کتاب ,از روستاه برتری دارد» در حالیکه خصیمه‌های دومی گوبی 
بلحثات جنبی و تصادفی و غیرذافی است و با لحن اصلی کتاب 
جور نمی‌آید, 


۳ 
آیا ارتباط با نارودنیچستوو 
بنفع « مبراث » بود ؟ 


لابد خواننده خواهد پرسید : - راستی منظورتان از نارودنیچستوو 
چیست؟ تعریف آنچه در سفهوم مبیراثم چه مضموتی لهفته است» 
قبلا شده و مفهوم «نارودنیچستوو, هیچگونه تعریفی نشده است. 


* آن منظره را بیاد بیاورید که چکونه کدخدا (یعنی باشر ملاک) 
در حالیکه غله در زبین خود دهقان بزسین می‌ریزد با یادآوری تتبییات 
پدنی در م رکز بخش او را مجبور می‌سازد بکار در زین ملاک بهردازد. 


۱۰ لئین 


با ارودئیچستوو را» سیستم نظریاتی می‌شماريم که سد 
خصیصه" زبرین را داشته باشد : ب) اذعان یه این نکته که سربایه‌داری 
در روسیه در حکم انحطاط و مپر قهقرایی است. و از این رو 
تمایل و کوقش در راه «جلو گیری, و ستوتف ساختن» و «قطع 
روند شکستن, نهادهای دیرین توسط سرمایه‌داری و نعره‌های ارتجاعی 
نظیر آن. ) اذعان به اصالت و خودویژی نظام اقتصادی روسیه 
بطور اعم» و دهقان با ايشین و آرتلش و نظایر آن بطور اخص, 
می‌گویند احتیاجی نیست که مفاهيم علمی معاضر درباره طبقات 
بختلف اجتماعی و اختلافات آنها در مناسبات اقتصادی روسیه بکار 
برده شود. اقتصاد ابشینی دهتانی نسبت بسربایه‌داری یک چیز برتر 
و بهتر شمرده می‌شود و از اینجا ایدآلیزاسیون رنهادها, پیدا می‌شود. همان 
تضادهایی که مختض اهر گوند اتتصاد کلابی و سرایه‌داری 
است در بیان اتتصاد دهتقانی نفی و خاموش می‌شود؛ ارتباط این 
تضادها با شکل پیشرفته" آنها در حنایع مربایه‌داری و در کشاورزی 
سربایه‌داری اثکار می کردد. ) ادیده گرفتن رابطه «روشنفکران, و 
موسات حقوقی‌سیاسی کشور با منافع و علایق مادی طبقات 
معین_اجتماعی است. ثفی این رابطه» عدم توضیح ماتریالیستی این 
عوامل اجتماعی؛ ما را وادار می کند نیرویی را در آن‌ها به‌بينيم که تادر 
اننت «تاریخ را براه دیگر بکشده (آفای و . و .)۰ ,از راه خود متحرف سازده 
(آقای ن.- اون» آفای یوژا تف و غیره) و تس علیهذا. 

با برای «تارودئیچستووه چنین سفهومی تائليم. پس خواننده 
می‌بیند که با این اصطلاح را بمعتای ویع کامه کار می‌بريم همانطور- 
يکه همد* ,شاگردان روسی» که مخالف تمامی سیستم نظریات هستند 
نه مخالف برخی از نمایندکان آن» بکار می‌برند. الیته برخی از این 
نمایندکان با هم فرق‌هایی دارند و اهی این فرق‌ها کم هم نیست» 
ول هیچکس این فرق‌ها را نادیده نمی‌گیرد. اما خصیصه‌های م ذکور 
جهان‌ییتی برای همه" ننایندکان متفاوت نارودنیجستوو از مثلا آقای 
یوژوف گرفته تا آقای سیخایلوفسی- یک است. آقابان یوزوف‌ها» ساژوشد 
عا و . و ,ها و نظایر آنها خصيصه‌هاي منني که مثلا در ميخايلوسي 
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و در دیگر کارکنان مجله کنونی «روسکویه بوگاتستوو, نیست» به 
خصیصد‌های متفی مذکور در نظریات خود اضافه م یکنند. نفی 
این تناوتهای موجود میان نارودئیکها بمعنای بحدود کلمه و نارود 
نیکها بطور کلی البته نادرست خواهد بود» ولی نادرست‌تر خواهد 
بود اگر این نکته نادیده گرفته شود که نظریات اجتماعی اتتصادی 
اصلی تمام و هرگوته نارودنیک‌ها در نکات عمده مذکور با هم 
مطایقت دارد. و چون شا گردان روسی» همانا اين نظریات اصلی را 
مردود می‌شمارنده و نه تنها رانحرانهای شومم آنها بطرف بدتر را» 
پس آنها از قرار معلوم کابلاً حق دارند بفهوم رنارودئیچ‌توو, 
را پمعنای وسیع کلمه بکار برند. نه تنها حق دارند بلکه نمیتوانند 
جور دیکر عمل کنند. 

ما ضمن اشاره به ننتظریات اصلی بذ کور نارودنیچستوو بقدم بر 
هر مطلبی باید متذکر شویم که ممیراث, در این نظریات ایداً 
دخالتی_ندارد. سلسله کملی از نمایندان مسلم و حارسان سیراث» 
هستند که کوچکترین وجه بشترک با نارودنیجستوو ندارند و سئله 
سربایه‌داری را اصلاً مطرح نمی‌سازند و به اصالت و خودویژی روسید» 
ايشین دختاتی و نظایر آنها ابداً معتقد نیستند و به روشنفکران و 
به موسسات حقوقی-سیاسی بعنوان عاملی که قادر است» از راه خود 
منحرف سازدم نکاه نمی کنند. ما قبل؟ بعنوان مثال ناشر و سردییر «وستنیک 
یوردبی» (6۰۰ را نام بردیم که او را بهرچه بخواهید اما به نقتض 
تن بیراث تمی‌توا متهم ساخت, برعکس» هستند کسانی که از 
احاظ نظریات خود با اصول عمده ناىبرده نارودنیچستوو ؛ مناسب هستند 
و ضنتاً صریح و آشکار «از میراث حاشا می‌کنند,» مثلا همان آفای 
یا. آبراموف را نام می‌بريم که آقای میخایلونسق هم بوی اشاره 
می‌کند يا آفای بوزوف را. آن نارودئیچستوو که «شاگردان روسی: 
علیه آن می‌جنگند» اصلا در آن زمانی کد (باصطلاح حقوقی) میراث 
کف شده یعنی در سالهای ٩۰‏ وجود نداشت. البته جنین‌ها و 
نطفه‌هاي نارودنیچستوو نه فقط در سالهاي ۰ پلکه همچنین در 


۱۰۸ للین 


سالهای 4۰ و حتی قبل از آن هم وجود داشت*- اما تاریخ نارود 
تیجستوو حالا اصلا مورد بحث ما نیست و برای ما فقط بهم آنست 
بار دیکر تکرار می‌کنیم که روشن سازیم ,میرات, سالهای دهد 
۰ به آن معنی که قبلا خاطرنشان کردیم» هیچ وجه مشتری با 
نارودنیجستوو ندارده یعنی در اصل نظریات هیچ وجه مشترکت 
بیان آنها نیست و آنها مسائل مختلفی را مطرح می‌سازند. حارسان 
سیراث, هستند که ارودئیک شمرده نمی‌شوند»ه و نارودنیکهایی 
هستند که راز بیراث حاشا کرده‌اند». بدیهی است که ارودئیکها 
بحانظ میراثه یا مدعی حراست آن هتند. از این زو ما درباره 
"رتباط بیراث با ارودئیچستوو صحبت می‌کنيم. حال بینیم این 
ارتباط_ چد ننیجهای داشتء 

اولا نارودئیچستوو با طرح مسائلی در برابر افکار عموبی برای 
حل آنهاء مسائلی که حارسان میراث قسماً نمی‌توانستند (در زبان 
خود) مطرح مازند و تسا از روی محدودیت و تن شعاع دید 
خود» بطرح نم یکردند و نم ی‌کنند» بر ضد میراث کام بزرگ 
برداشت. طرح این مسائل خدمت بزرگ. تاریخی نارودئیچستوو است 
و کابلا طبیعی و روشن است که ارودئیچستوو که این مسائل را 
(بهر نحوی) حل کرده» با این ترتیب جای بقدم را در بیان 
جریانات ترقیخواه اثکار عموبی روس اشغال نموده است. 

ابا حل این مسائل توسط نارودئیچستوو هیچ بدرد نمیدورد 
و بر تثوربهای کینه‌ای ببتنی است که از مدتها پیش اروپای 
باختری آنها را دور انداخته است» بر انتقاد ربانتیک و خرده‌بور- 
ژوایی سرمایه‌داری» بر بی‌اعتنایی به بزرگترین حقایق تاریخ و 
واقعیت زندی روس ببتنی است. زبانی که رشد سربایه‌داری در 
روسیه و تضادهای مختص آن هنوز خیلی ضعیف بود» این انتتاد 
ساده و بیتدیانه" سرمایه‌داری میتوانست دوام بیاورد. بدون شک 
تارودنیچستوو با رشه کنونی سرمای‌داری در روسیه و با وضع و کیفیت 


حالا با کتاب توگن_بارانوسی: وروسکایا فابریکا, (سانکث - 
پربورگ» سال ۸۹۸ مقایسه کنید. 


از چه میرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۱۰۹ 


اطلاعات با درباره تاریخ اتتصادی و واقعیت زندی روس, با خواستهای 
کنونی از تعوری جامعه‌شناسی وفق نمی‌دهد. نارودنیچستوو پدیده‌ای 
که زبانی مترتی بوده مانند طرح نخستین بسثلد سربایه‌داری» حالا 
دیکر تثوری ارتجاعي و زیانبخش است که افکار عمومی را از 
راه پدر می‌کند و بنة بنفع رکود و هر کونه آسیامآیی است. ماهیت 
ارتجاعی انتقاد ی از سرمایه‌داری در حال حاضر حتی خصایل 
به ارودئیچسنوو داده است که آنرا پایین‌ثر از آن جهان‌بینی قرار 
می‌دهد که به حراست صادقانه بیراث بحدود بی‌شود:, و ابا برای 
تشریح این مطلب سمی می‌کنيم حالا به تفصیل هر یک از اين 
سه خصیصد . اصلی جهان‌بینی نارودنیی را نشان دهیم. 

خصیصه" اول - اذعان به این نکته که سربایه‌داری در روسیدء 
در کم انحطاط و سیر قهقرایی است. بمحض اینکه مسئله سرمایه‌داری 
در روسیه مطرح شد» خیلی زود بعلوم گردید که رشد اقتصادی ماء 
رشد سربایه‌داری است و نارودنیکها این رشد را سیر تیفرایی و 
خطا و اشتباه» و انحراف از راهی اعلام نمودند که کویا ثمام 
زندی تاریخی بلت آنرا معین نموده» انحراف از راهی که نهادهای 
دیرین و نظایر آن و قس علیهذا آنرا مقدس کرده است. بچای ایمان 
پرشور روشنگران به این رشد اجتماعی» عدم اعتماد به آن بوجود 
آمد» یجای خوش‌بیثی تاریخی و شادابی روح» بدبینی و افسردی 
مبتعی بر اینکه هر چه کارها همین طوریکه بپیش می‌رود» پیش 
برود» معضلاتی که جریان رشد جدید بمیان م ی کشد بدتر و سخت‌ثر 
حل خواهد شد؛ دعونهایی برای «جل وگیری؛ و ستوتقف ساختن» 
این رشد پیدا می‌شود» این تلوری بوجود می‌آید که عقب‌اندی -سعادت 


# قبلا ضمن مقاله‌ای درباره ربانتیسم افتصادی متذکر شده‌ام 
که بخالفان با با شمردن اصطلاحات : ارئجاعی و خرده بورژوابی 
بعنوان اظهارات حدلی» کوته‌بینی عجیبی از خود نشان بی‌دهندء 
در حالیکه این اصطلاحات مفهوم کاماک معین تاریخی و فلسفی 
دارند, (رجوع شود به بجموعه کامل آثار و .ای. للین» جاپ پنجم» 
جلد ۲» ص ۲۱۱ 


۱۱۰ لین 


روسیه است و قس علیهذا. تمام این خصیصه‌های جهان‌بینی 
نارودئیچستوو با میراث, نه تلها هیچ وچه مشتری ندارد» ولی علنا 
بغایر با آن است. شمردن سرمایه‌داری روس بعنوان «انحراف از راهم» 
بعنوان اتحطاط و نظایر آن» تحریف تمامی وشد تدریجی و تطور 
اقتصادی روسیه, تحریف آن «تغیبری» است که در جلوی انظار 
با روی می‌دهد. نارودئیک که ع گرم و بشتاق جل وگیری و تطع 
روند شکستن نهادهای دیرین بوسیله سرمایه‌داری است» عدم نزا کت 
تاریخی عجیبی از خود نشان می‌دهد و فراموش م یکند که پشت 
این سربایه‌داری» جز چنین استشمار به انضمام اشکال بیشمار اسارت 
و بردی و وابستی شخصی که وضع زحمتکشان را طاقت‌فرساتر 
بی کرد و جز رکود و خمود در تولید اجتماعی و بالنتیچه در تنام 
ساحدهای زندی اجتماعی هم چیزی دیگر نیست. ارودئیک با نظریات 
سانتیستی و خرده‌بورژوایی خود ضمن پیکار علیه سربایدداری» هر 
گونه رالیسم و واقم بینی تاریخی را با مقایسد واقعیت سربایدداری 
با خیالاتی دربارٌ نظام ماقبل سرمایه‌داری» دور می‌اندازد. «میراث» 
سالهای ٩۰‏ با ایمان پرشور آنها به مترقی بودن رشد اجتماعی مفروض 
و پا دشنی بیرحمانه که تماباً و صرفاً علیه بتایای نظام کهته 
متوجه است» و با اعتقاد آنها به اینکه کافی است اکر تنها این 
بقایا بکلی ازیین برده شود کار به بهترین وجهی پیش خواهد رفن - 
این سمیراث, نه تنها با نظریات مذکور نارودئیجستوو ربعی ندارد 
پلکه درست مغایر با آنهاست. 

خصیصه" دوم نارودئیچستوو - اذعان به اصالت و خودویژی 
روسید» ایدآلیزه کردن دهتان و ابشین و نظایر آن است. آموزش 
دربارة اصالت و خودویژی روسیه ارودنیکها را مجبور کرده است 
به تتوریهای کهنه اروپای باختری بچسبند» آنها را برانگیختهاست 
به پسیاری از دستاوردهای فرهتگ اروپای باختری با سبکسری عجیب 
برخورد کنده ازمدنیکها خود را چتین سل می‌دادند که اگز 
ما این یا آن خصلت بشریت متمدن را نداريم» در مقابل سا بایدم 
شیوه‌های حدید اداوه امور اتتصادی را بجهان نشان دهیم و قس علیهذا. 


۳ 


از چه مپرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۱۱ 


آن تجزیه و حلیل سرنایه‌داری و همه مظاهر آن که انکار مترقی 
اروپای باختری عرفه داشتند نه فقط در بورد روسیه مقدس در نظر 
گرنته نمی‌شد بلکه برعکس تمام کوشئی و تلاش صرف آن شده 
که قبودی تراشیده شود که بتوان دربار؛ سرمایه‌داری روسیه از 
نتیجه گیری بربوط به سرمایه‌داری اروپای باختری اجتناب ورزید, 
نارودنیکها در برابر این تحلیل گران تعظیم کردند و ... و همچنان 
با آرامی و تأنی رمانتیکهایی باقی ماندند که این تحلیل گران در 
تمام زندی علیه آنها مبارزه می‌کردند. این آموزش مشترک برایه 
همه" ارودئیکها - آموزش درباره خودویژی و اصالت روبیه در 
هر حال نه تنها هیچ وجه مشترک با سیراث, ندارد» بلکه حتی صرفاً 
مغایر با آن است, مسالهای شصت, بر عکس کوشش ب ی کردند روسیه 
را اروپایی کنند و یقین داشتند که روسیه می‌تواند با فرهنگ عمومی 
اروپا بآنوس گرد و مراقب بودند که نبادهای این فرهنک بر زمینه کشور 
ما انتقال یابند که اصلیت و خودویژی نداشت. هر آموزش دربارژ خودویژی 
روسیه با روح سالهای ۰۰ و ستن آنها مغایرت کامل دارد. ایدآلیزه و 
رنگ و روغن کردن روستا بدست نارودئیکها بیشتر با این ستن بغایرت 
دارد. این ایدآلیزاسیون قلابی که می‌خواست بهر قیمتی شده» در 
روستای ما چیز خاصی ببیند که به نظام روستای دیگر در عر کشور 
دیکر در دوران سلطه بناسبات باقبل سرمایه‌داری شباهتی نداشته 
یاشد با ستن و شعایر میراث حوشیار و واقع‌بین فاحش‌ترین تضاد را 
دارد. سرمایه‌داری هرچه پیشتر و عمق‌تر رشد پیدا میکرد» و 
آن تضادهایی که برای همه جوابع تولید کالایی و سربایه‌داری 
مشترک است شدیدتر بروز می‌نمود» بهمان اندازه تضادهای موجود 
بیان انسانه‌های شیرین ارودنیکها در باره «ابشینی بودن» و «آرتل 
بودن» دمقانان و نظایر آنها از یکطرف - و تجزیه" واقعی دقانان 
به بورژوازی روستا و پرولتاریای روستا از طرف دیگر» شدیدتر و 
شدیدتر نمایان می‌شد و نارودنیکهایی که ماکان با نظر دهقان بواقعیات 
نگاه م ی کردنده هر چه سریعتر از ربانتیک‌های احساساتی به ایدئو- 
لوگهای خرده‌بورژوازی ببدل می‌شدند» چونکه تولید کننده خرده‌پا در 


۱1۲ شین 


جامعه" کنونی به تولیدکننده کللا مبدل بیگردد. ایدآلیزاسیون 
قلایی روستا و خیالپرستی‌های رانتیک درباره «ابشینی بودن» به 
آنجا بنجر گردیده که نارودنیکا یه نیازهای واتعی دهتانان که 
ناشی از این رشد اتتصادی است؛ با حدا کثر میکسری برخورد م يکردند, 
در تئوری سکن بود هر قدر بخواهی درباره نیروی نهادها حرف 
زد» ول در عمل و پراتیک هر نارودنیک بخوبی احساس م کرد 
که رف بقایای دوران قدیم» بقایای نظام ماتبل اصلاحات که تا 
کنون دست و پای دهقانان با را بسته است راه را همانا برای رشد 
مربایه‌داری باز خواهد کرد نه برای رشد دیکر , رکود؛ بهتر از 
پیشرفت سربایدداری - چئین است» در واتم» نقطه" نظر هر نارودنیک 
درباره روستا؛ گرچه البته هر نارودنیک با بی‌ریابی ساده‌لوحانه" آفای 
و .و. جرئت نمی کند صریح و آشکار این نکته را بگوید. بدهقانان 
که پای‌بند سهم ارشی و جامعه دهقانی هستندء و از امکان استفاده 
از کار خود در آنجاییکه پربارتر» و بیشتر ینفع‌شان است محرومند 
بثل آنست که در همان شکل زندی مجتم و گلهوار و بی‌باری که 
از شر حقوق سرواژی خارج شده‌اند» مانده باشنده, یک از نمایندکان سیراث» 
با نظر جالب خود بعنوان «روشنگر» (۱۰۱) چنین اظهار|نظر م یکرد. س 
«پهتر است بگذار دعقانان کماکان در شکل کهند و پدرشاهی 
زندی خود» خشک‌شان بزند تا راه را برای رشد سرمایه‌داری در روستا پاک 
و هموار سازند- در داع هر ارودنیک چنین نظری دارد, در وانع 
لا ید هیچ نارودنیی پیدا نمی‌شود که جرئت کند این نکته را انکار 
نماید که محدودیت قثری ابشین دهقانی با مسئولیت جمعی آن 
و با منم فروش زین و انصراف از سهم ارضی با واقعیت اتتصادی 
معاضر و با مناسپات کنوئی کلایی و سربایه‌داری و رشد آنهاء 
شدیدترین تضاد را دارد. نفی این تضاد محالست» وی تمام مطلب 
پر سر آنست که نارودئیکها از چنین طرح سئله» از چنین مقایسه 
ونم حقوقی دمتانان با واقعیت اقتصادی» با رشد کنونی اقتصادی 
خیلی می‌ترسند. ارودنیک مصرانه می‌خواهد» برشد و ترقی بدون 
سرمایه‌داری که وجود ندارد و از روی احساسات و بطور رانتیک 


3-8 
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در خیال خود پرورده است» يقین حاصل کند» و از این رد... 
و به این جهت حاضر است از رشد کنونی که از راء سربای‌داری 
پیش می‌رود» جلوگیری نماید. نارودنیک به مسائل محدودیت قشری 
ابشین دهقانی؛ مسئولیت‌جمعی» حق دهانان در تروش زسین» و 
انصراف از سهم ارشی» نه تنها با احتیاط بسیار زیاد و ترس و لرز 
از سرتوشت «نهادهاء (نهادهای کهنه‌پرستی و رکود)» برخورد. می کند ؛ 
بلکه نارودنیک حتی آنچنان تنزل بی‌کند که از منع پلیسی فروش 
زمین توسط دهقانان خوشوقت و خوشحال است. می‌توان با حرفهای 
انکلکاردت به چنین ارودنیک گفت : ,دهتان ابله و عالو است و 
نمی‌تواند زندی خود را روبراه کند. اگر کسی بفکر دهتان نباشد» 
او تمام جنگل‌ها را آنتش می‌زند» نمام پرندگان را شکار می کند: و 
غبه باهیها را صید بی کند» زین را خراب می‌کند و خودش را 
به تباهی م ی کشد,. در اینجا دیگر نارودئیک علا «از بیراث 
صرفنظر .م ی کند,» و برتجع می‌شود. و ضمناً بخاطر داشته باشید که 
این تخریب محدودیت تشری ایشین دهتانی بموازات رشد اقتصادی 
ضرورت مبرم هر چه بیشتر و بیشتری برای پرولتاریای روستا پیدا 
می‌کند در حالیکه برای بورژوازی دعقانی ناراحتی‌هایی ناشی از 
آن که بطور کی جندان زیاد نیست اپجاد می‌کند. «دهقان جیزدار 
و برفه, به آسانی می‌تواند زمین را در جای دیگری اجاره کند و 
در روستای دیکر دکان باز کند و هر وقت هر جا بخواهد برای 
دادوستد برود. ول برای ,دهقان, که بطور عمده از راه فروش نیروی 
کار خود زندی ی کند» وابستتی به سهم ارضی و بجامعد" دمقانی 
یمعنای تضییق عظیم دامنه فعالیت کشاورژزی وی» بىعنای اینست 
که نمی‌تواند با شرایط بهتری اجیر شود» پمعنای الزام فروش لیروی 
کار خود همانا به خریداران محلی آن است که همواره ارزانتر می- 
خرند و بهرگونه شیوه‌های اسارتبار دست می‌زنند. - ارودنیک که 
تحت سیطره خیالبانیهای ربانتیک قرار گرفتد و هدش علیرغم رشد 
اقتصادی» حمایت و حراست نهادهاست» بدون آنکه خودش بنهمد 
۷۶ جایی در سراشیپی غلطیده که با طرفدار راه رشد فلاحتی که از 


۱۱4 لنین 


صمیم قلب خواهان حفظ و تعکیم بارتباط دهثان با زمین, است در 
یک ردیف قرار می‌گیرد. جا دارد اقلا به این نکتد اشاره شود که 
چگونه این بحدودیت قشری ابئین دهتانی شیوه‌های خاصی برای 
اجیر کردن کارگران بوجود آورده است : اعزام سباشران توسط صاحبان 
کارخانها و بوسات کشاورزی به دهات بویژه بدهات بدهکاو 
برای اجیر کردن کارگران به باصرفه‌ترین وجه. خوشیختائه رشند 
سرمایه‌داری فلاحتی ضمن برهم زدن «حضارت» پرولترها (چنین است 
تأثیر باصطلاح کارهای موسمی زاوعین) دائناً عرصه" این انقیاد را 
با مزدوری آزاد تنگ م یکنده 

این حقیقت که ایدآلیزه کردن کار اجباری_روی زمین سل که درسیان 
نارودنیکها یک پدیده معمولی است موید دیگر نظریه" با دربار 
زیان تثوریهای کنونی نارودنیی است - موایدی که وضوح و درخشندی 
کمتری ندارد. ما قبلا بعنوان مثال کفنتیم که چگونه انکلکاردت ضمن 
ارتکلب کناه نارودئیی پارا تا آنجا فراتر نهاد که نوشت مخوب بود 
اکره دانته کار روی زین ملاک گسترش می‌یافت! همین نکته را 
در طرح بعروف آقای یوژ کف دریاره بدارس فلاحتی مشاعده می کردیم 
(«روسکویه بوگاتستوو»: ۸۹۰ شماره ۰). چنین ایدآلیزاسیونی در 
مقالات جدی اقتصادی کارمند انکلکاردت در بجله - آفای و. و: 
بود که ادعا می کرد دهقان بر ملاک که گویا میل داشت سربایهداری 
۳ رواج دهد, ناپق آمد؛ آما بدبختی در آن بود کد دهقان با دریانت 
زبین مالک ,بعنوان اجاره» بکار روی زسین او می‌پرداخت یعنی همان 
روابط اقتصادی را که در دوران سلطه حقوق سرواژی بود» احیاء 
بی‌کرد. این بارزترین نمونه برخورد ارتجاعی نارودنیکها بسائل 
زراعتی ماست. این فکر را در شکل بارز کمتری میتوانید در هر 
نارودئیک مشاهده کنید. هر تارودنیک درباره زیان و خطر سردایه. 
داری در کشاورزی با سخن می‌گوید چوتنکه سربایه‌داری ملاحظه 
بفربایید که بائراک را جایگزین دهقان مستقل م یکند. واقعیت 
مرمایه‌داری (,باتراک) در برابر خيال‌واهي دربار؛ دهتان مستقل, 
قرار می‌گیرد : این خیال‌واهی مبتتی بر آن است که دهقان دوران 
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قبل از سرمایه‌داری صاحب وسایل تولید است و ضمناً ناگفته نمائد 
که با فروتتی در این باره سکوت ب ی کنند که در ازاء این وسایل 
ثولید باید دو برایر بهای آئها را پرداخت؛ و این وسایل تولید 
برای کار روی زین مالک است؛ و سطح زندی این دهتان «ستقل» 
بقدری پایین است که در غر کشور سربایه‌داری او را از جله 
فتیران می‌شمارند؛ وابستی شخصی هم به فتر ظلمانی و لاقیدی فکری 
این دحتان مسستقل, اضافه می‌شود که همراه ناگزیر و حتمی اشکال 
کشاورزی ماقبل سرسایه‌داری است. 

سوبین خصلت مخصوص ارودنیچستوو -- نادیده گرفتن رابطه «رو- 
شنفکران, و موسات حقوقی -سیاسی کشور با منافع و علایق 
بادی طبقات معین اجتماعی است که پیوند بسیار اگستنی با خصایل 
پیشین دارد: تنها فقدان حس واع‌بینی در سائل جابعه‌شتانی 
می‌توانست آنوزشی در باره مخطا و اشتباه بودن, سربایه‌داری روس 
و دربارة امکان «از راء خود متحرف ساختن» بوجود آورد. این نظریه نارود 
نیچستوو هم؛ هیچکونه رابطه‌ای با سیراث, و من سالهای ٩۰‏ 
ندارد و برعکس» مستقیماً مغایر با این سنن است. از این نظرید 
طبعاً چنین برخوردی از جانب نارودنیکها نسبت به بقایای کثیر- 
العده بقررات قیل از اصلاحات در زندی روس اشی می‌شود که 
نمایندکان سیراث, بهیجوجه نمی‌توانستند با آن موافق باشند, برای 
تعریف این برخورد بخود اجازه بی‌دهيم از ملاحظات بسپار عالن 
آقای و . ایوانف در مقاله «خیال بده (,ئوویه اسلوو» (۰۲؛ باه 
بپتامبر سال ۸۹۷) استفاده کنیم. نویسنده مقاله دربار؛ رمان بعروف 
آفای بوبوریکین "زیر عنوان «بشیوه دیگر, سخن می‌کوید و از رو 
این نکته پرده بربی‌دارد که او بحث و جدل نارودنیکها با وشاگر< 
دان, را نمی‌فهمد. آقای بوبوریکین از زبان نارودئیک» قهربان رسان 
خود «شاگردان» را سرزنش و بلامت می‌کند که گویا دور آرزوی 
سربازخانه‌ای سستند که استبداد طاقت‌فرسای ترتیبات و مبقررات بر 
آن حکیفربا باشد,. آقای و . ایوانف بدین مثاسیت می‌نویسد : 

,آنها (نارودنیکها) درباره استبداد طاقت‌فرسای ,مقررات, بعنوان 


۱1۹ لنین 


«آرزوی» مخالفان خود» نه تنها حرنی نزدند یلکه اگر بخواهند نارود 
نیک_بمائند نمی‌توانند_ هم حرفی بزنند و نخواهند زد. اصل بحت 
آنها با ساتربالیستهای افتصادی, در این باه همائا این است که 
بقایای بتررات کهنه که در کشور با حفظ شده بعقیده ارودنیکها 
ممکن است پایه‌ای برای رشد آتی آن متررات باشد. طاقت‌فرسایی 
این مقررات کهنه از یکطرف با تصور اینکه گویا خود ,دمتان 
رعیت (واحد و غیرقابل تقسیم)» بطرف مقررات ,تحول ثدریجی پیدا 
می‌کند, و از طرف دیگر با اعتقاد بزیبایی اخلافی «روشنفکران» 
مجامعه, یا بطور کلی بطبتات زبابدار که وحود دارد ریا وجود 
پیدا خواهد کرد» جلوی چشم آنها را بی‌گیرد. آنها ماتریالیستهای 
اقتصادی را به اشتیاق نه به «مقررات, بلکه برعکس به نظامات اروپای 
باختری بتهم مي‌کنند که مبتنی بر فقدان مقزرات است, باتریالیست- 
های اقتصادی هم وافعاً ادعا میکنید که بتایای بقررات کهنه که 
برپایه اتتصاد جنسی بوجود آبده‌اند» در کشوریکه وارد برحله اقتصاد 
پوی شده که هم در وضع واتعی و هم در سیمای عقلانی و اخلاتی 
قشرهای دختلف اهالی آن تغیبرات بیشمار بوجود آورده است» روز 
بروز وطاقت فرساتر, می‌شود. به این جهت آنها یقین دارند که شرایط 
لازم برای پیدایش متررات؛ جدید ثمربخش زندی اقتصادی کشور 
نه از بقایای متررات موانق با اتتصاد جنسی و حثوق سرواژی بلکه 
فقط در محیط آلچنان فقدان وسیع و همه‌جانبه این ستررات کهنه 
نظیر آنچه "در کشورهای پیشرو اروپای باختری و آبریکا حست» 
امکان‌پذیر است. مسئله «بقررات, در بحث بیان ارودنیکها و مخالفان 
آنهاء چنین وضعی دارد, (ص ۱۱- ۷۱۲ ۱ 0۲. این برخورد 
نارودنیکها به ,بتایای بقررات کهنه, شاید فاحش‌ترین عدول نارود 
نیجستوو از سنن ,میراث» باشد. بطوریکه دیديم نمایندگان این بیراث 
با نکوهش قطعی و شدید هىد و هر کونه بقایای مقررات کهنه 


* مافاه مع۱۵ -در بحل نقل قول شده. ه.ث. 


از چه بیرائی صرفنظر بی‌کنیم؟ ۱۷ 


متمایز بودند. پس» از این بابت» شاگردان, بطور غیر قابل قباس 
به ستن» و سیراث, سالهای ٩۰‏ نزدیکتر از ارودنیکها هستند. 
فقدان رالیسم در حامعه‌شناسی؛ علاوه بر اشتباه بسیار مهم 
نابپردة نارودنیکهاء به آن شیوه خاص تفکر و نباحثه آنها درباره 
ابور و مبائل اجتماعی--به اشتباهی منجر می‌شود که می‌توان 
آنرا خودخواهی روشتفکرانه تنگ‌نظرانه یا شاید تفکر بورو کراتیک 
نامید. نارودنیک عمواره فکر بی‌کند که سا چه راهی برای میهن 
باید بر گزينيم؛ و اگر ام میهن را در آن راه راعنمایی کنیم چه مصیبتهایی 
ببار خواهد آند» اگر چنانکه از خطرهای راعی که اروپای پیر 
رنته است» دوری گزينيم و اکر م«چیزهای خوب, راء هم از اروبا 
و هم از ايشین دیرین خود «بگيريم» حکذا و تس علیهذا: چه 
نتایجی را «ساء خواهیم توانست برای خود تأمین نماییم, بی‌اعتمادی 
و بی‌اعتایی کمل ارودنیک بگرایشهای مستقل طبقات علیحده 
اجتماعی که تاریخ را مطابق با منافع و علایق خود می‌سازند. از 
همین‌جا ناشی می‌شود. آن سبکسری عجیب که نارودنیک (با فراموش 
کردن اوضاع و احوال محیط خود) تسلیم انواع خیالپردازی‌های 
اجتماعی. از «سازماندهی کار زراعتی» گرفته تا «تولید جمعی» با تلاش 
و تکاپوی ,جامعه, با می‌شود» از همین‌جا ناشی ات زونه عم لول 
عععدا عع عسدئهنا جع ۱۶۵ حمناعق عمطه‌نااصه‌نمععع هه اامطانهال0صقعت 
او عزه صوناعش ععع ,هه 

در این سخنان*« یکی از عمیق‌ترین و مهمترین نکلت آن تلوری 
تاریخی و فلسفی که ارودنیکها آنرا بهيچ‌وجه نمی‌خواهند و نمی- 
توانند بفهمند» بیان گردیده است. بموازات توسعه و تحکیم خلاقیت 


۴ جهاانجو۴ مونااع( ع(0» عععا (مارکس. «خانوادء مقدس» ه. تب 
ص ۱۲۰ (۰۳). بگفته بلتوف (۰4: ص ۲۳۲۵ 

#۷ ,بموازات پایه" ‏ اقدام تاریخی حجم توده مردم که آن فعالیت 
کار آنهاست» افزابش خواهد بافت». د.ت, 


۱۱۸ لنین 


تاریخی مردم» باید آن تودهٌ سردم که فعال آکه تاریخی است افزایش 
یابد. نارودنیک همواره درباره مردم بطور اعم و دربارژ زحستکشان 
بطور اخص بعنوان بوضوع این يا آن اقداسات کم و بیش عاقلانه» 
بعنوان موردی که میبایست آنرا به این يا آن سمت راهنمایی نمود 
قضاوت بی کرد و هرگز بطبقات مختلف مردم بمثابه فعالین مستقل 
تاریخ در راه مفروض نکاه نکرده و هرگز مستله آن شرایط راه مفروضء 
شرایطی را که می‌توانند فعالیت سستقل و آگهانه این سازندگان 
تاريخ را توسعه دهد (یا ‏ برعکس فلج نماید) مطرح نتاخته انت. 

پس» با وجود اینکه نارودنیچستوو با طرح سبئله سربایه‌داری 
در روسیه کام بزرگ علیه بسیراث, روشنگران برداشته است» ولی راه 
حلی که برای اين مسثله داده در نتیجه" نظریه خرده‌بورژوایی و" 
انتقاد احساساتی سرمایه‌داری بقدری غیر مقتع است که ارودنیجستوو 
از لحاظ یکملسله مسائل بسیار مهم زندی اجتماعی از «روشنگران, 
عتب‌تر مانده است. الحاق ارودئیچستوو به بیراث و سنن روشتگران 
ما سرآنجام متفي از آب درآمد؛ نارودنیچستوو آن مسائل جدیدی را 
که رشد افتصادی ررسیه پس از اصلاحات در برابر افکار عمومی 
روسیه گذاشته است» حل نکرده و درباره آنها بد شکایت احساساتی 
و ارتجاعی اکتفا, نموده است و آن مسائل سابق را که روشتگران 
در زبان خود مطرح کرده بودند» با ربانتیک خود رویهم ريخته و 
حل کمل آنها را به تعویق الداخته است. 


1 


«روشنگران»»نارودنیکها و «شاگردان» 


حالا با می‌توانيم از قایسه‌های خود نتیجه گیری کنیم. سعی 
می‌کنيم به اختصار برخورد هر کدام از جریانات فکری اجتماعی 
نامپرده در بالا را نسبت بیکدیگر تشریح نماییم. 


از چه میرائی صرفنظر م یکنیم؟ ۱۱۹ 


روشنگر برشد اجتماعی سفروض باور دارد چونکه تضادهای مختص 
آنرا نمی‌بیند. نارودنیک از این رشد اجتماعی می‌ترسد» چولکه او دیگر 
اين تضادها را دیده است. شاگرده به این رشد اجتماعی یقین دارد؛ 
چونکه ضامن آیند؛ بهثر را فقط در رشد کامل این تضادها می‌بیند. 
چریان اولی و آخری می‌کوشد به این رشد کمک کند و آنرا در راه 
خود تسریع و تسهیل نماید و مه موانعی را که سد راه این رشد 
سستند و جلوی آنرا می‌گیرند» برطرف سازد. نارودنیچم‌توو ؛ برعکس 
آن دو جریان» در صدد جلوگیری و متوقف ساختن این روند رشد است و 
از انهدام برخی از موانع رشد سربأیه‌داری» واهمه دارد. حریان اول و 
آخری معرف و بیانگر خصلتی است که بی‌توان آنرا خوش‌بینی تاریخی 
نامید : کارها بر روال خود هر چه پیشتر و هر چه سریمتر پیش برود؛ 
بهتر خواهد. بود. ارودنیچستوو » برعکس طبعاً به بدیینی تاریخی منجر 
می‌گردد : .هر چه کارها هنینطور ادابه یاید بدتر خواهد بود. 
«روشنگران, اسلا مسائل مربوط به خصلت رشد پس از املاحات را مطرح 
نساخته صرفاً بینگ با بقایای نظام ماقبل اصلاحات و به مسائل متفی 
پاک کردن راه برای رشد اروپایی روسیه اکتنا کرده‌اند. نارود نیچستوو ؛ 
مسثله سرمایدداری در روسیه را مطرح کرده» اما آثرا بمعنای ارتجاعی 
بودن سربایه‌داری حل نموده و از این رو نتوانسته است سیراث روشنگران 
را کاملا بپذیرد : نارودئیکها همواره علیه افرادی که در راه اروپایی 
کردن روسیه بطور کلی از نقطه" نظر روحدت تعدن» م یکوشیدند جنگ 
کرده‌اند اما این جنگ فقط نه بدین جهت بود که آنها نی‌توانستند به 
ایدآلهای این افراد بمنده کنند (چنین جنق بحق و عادلانه می‌بود) بلکد 
بدین جهت که آنها نمی‌خواستند در رشد این تمدن یعنی تمدن سرمایه‌داری 
چنین دور بروند. شاگردان» مسئله مرمایه‌داری در روسبه را بمعتای 
مترقی بودن آن حل میکنند و از این رو نه تنها می‌توانند؛ بلکه یاید 
میراث روشنگران را کاملا بپذیرند و اين میراث را با تحلیل تضادهای 
سرمایه‌داری از نقطه" نظر تولی دکنندکان بی‌چیز تکمیل نمایند. روشنگران 
هیچ طبقدای از اعالی را بورد توجه خاص خود قرار ندادند و تنها درباه 
مردم بطور کلی و حتی درباره سلیت بطور کلی سخن می‌گنتند. نارودئیکها 


۱۳۰ لین 


می‌خواستند نماینده منافع کار باشند» ولى بدون اینکه از گروه بعینی در 
میستم اقتصاذ بعاصر نام ببرند؛ در عمل آنها هعواره از نقطه" نظر مولد 
خرده‌پا که سربایه‌داری آنرا بمولد کالا سبدل م یکند؛ پشتیبانی می کردند. 
,شا گردان, نه نقط منافع کار را بعنوان معیار می گیرند بلکه ضمتاً بگروههای 
اتتصادی کملا معین اقتصاد سرمایه‌داری همانا به بولدین بی‌چیز 
اشاوه ‏ یکنند. جریان اولی و آخری از لحاظ مضمون خواستهای خود با 
متاع و علایق آن طبناتی که توسط سرمایه‌داری بوجود می‌آیند و رشد 
بی‌پابند مطایقت دارند؛ نارودیچستوو از لحاظ مضمون خود با بنانع 
طبقه" مولدی خرده‌پا و خرده‌بورژوازی که وسط طبقات دیکر جاسعه کنونی 
جا دارد» ونق بی‌دهد. به این جهت برخورد بتضاد نارودنیجستوو به 
«میراث, اصلا جنبه" تصادفی ندارد و نتیجه" لازم خود مضمون نظریات 
نارودنیی است: با دیدیم کهیی از خضیصه‌های اصلی نظریات 
روشنگران» تلاش پرشور در راه اورپایی کردن روسیه بود» ولی نارودنیکما 
اگر بخواهند ارودنیک باقی بمانند بهیچوجه نمیتوانند کاملا با این 
تلاش موافقت نمایند. 

با این تفصیل بالاخره با بد نتیجه‌ای که یارها قبلا در مواردی بد 
آن آشاره کرده بودیم - همانا به اين نتیجه که شا گردان خیلی پیگیرتر » 
و خیل صادق‌تر از نارودئیکها حافظ بیراث هنستنده رسیدیم, آنها نه 
فقط از میراث تحاشی نمی‌جویند» بلکه برعکس تکذیب آن بیمهای رمانتیک 
و خرده‌بورژوایی را که نارودنیکها را وادار می کند در موارد خیلی زیاد 
و بسیار مهم از ایدآلهای اروپایی روشتگران امتتاع ورزند» یی از 
بهمترین وظایف خود بی‌شمارند. انا سبلم است که حراست میراث توسط 
شا گردان, مانند بایگانی کاغذ کهنه در آرشیو نیست. حراست میراث 
هرگ بممتای اکتفا کردن به میراث نیست» شاگردان» تحلیل آن 
تضادهایی را که رشد سرمایه‌داری کشور با در خود دارد» و ارزیابی 
این رشد را از نتطه" نظر مختص پیش کنته‌شده» به دفاع از ایدآلهای 
عموبی اروپایی شدن» ملحق میسازند. 


از چه میرائی صرفتظر م یکنیم؟ ۱۱ 


آقای میخایلوفسکی درباره انصراف 
«شاگردان» از مبراث 


در پایان باز عم برگردیم به آفای بیخایلوسک و میپردازیم به بررسی 
ادعاي ایشان درباره سئله‌ای که مورد علاقه باست. آقای میخایلوفسق 
ته فقط بی‌کوید که این عده (شا گردان) «نمی‌خواهند هیچگونه رابطه 
تداومی با گذشته داشته و با قاطعیت تمام از میراث صرفتظر می کننده 
( ۸ ۱۷۹) بلکه علاوه بر این ,آنها, (در ردیف افراد دیگری از 
حریانات بسیار بختاف» تا آقای آبراموف» آفای ولینسک» آقای روزانف هم) 
«بمیراث با خشم فوق‌العاده حمله می‌برند, (۱۸۰). - آفای میخایلوفسی 
از کدام میراث حرف می‌زند؟ - از میراث سالهای ۸۷۰-۰ از آن 
عیرائی که «سکوسکیه ودومویتی» رسباً از آن صرفنظر کرده و می کند 
(۱۷۸). 

با قبلا نشان دادیم که اگر سخن بر سر «میراث» باشد که برای 
افراد معاصر مانده است» باید دو میراث را از هم تمیز داد: یق- 
بیراث روشنگران بطور کلی؛ میرات اشخاصی که بسلماً دشمن هر چه 
قبل از املدحات بود» اشخاصی که طرفدار آیدآلهای اروبایی و منانع 
وده‌های وسیع مردم بودند. میراث دیگر -میراث نارودنیی است. با 
قبلا نشان دادیم مخلوط کردن این دو چیز مختلف» اشتباه فاحش خواهد 
بود چونکه هرکس می‌داند» کسانی بوده و هستند که ستن سالهای 
۰ را حفظ م یکنند و هیچ وجه بشتری با ارودنیجستوو ندارند. همه 
ایرادات و ملاحفلات آقای میخایلوفسی تمام و کمال و صرفاً بر اختلاط 
این میرائهای کاملا بتفاوت مبتتی است. و چون آفای میخایلوسکی 
نبی‌تواند از این تفاوت بی‌اطلاع باشد» عمل ناشایسته وی جنبه" کابلا 
نعین نه تلها پوچ و یاوه بلکه تهمت و افتراء بخود می‌گیرد. آیا 
رسنکوسکید. ودوموستی» مخصوصاً به نارودنیچستوو حمله کرده‌است؟ مس 


۱۳۲ لنین 


ابداً اینطور ثیست : «سکوسکیه ودوموستی, نه کمتر اگر نه بیشتر؛ 
بروشنگران بطورکلی حمله کرده است» و «وستتیک یوروپی» که با 
نارودئیچستوو کبلا بیکانه است نسبت به آنها دشمتی کمتر از 
«روسکویه بوگاتستوو, ی نارودنیی ندارد. با آن نارودنیکها که از حراست 
میراث بقطعی‌ترین وجهی امتتاع می کردند مثلا با یوزوف؛ «سکوسکید 
ودوموستی» البته از خیلی لحاظً جور نمی‌آمد» ولی گمان نمی‌رود که حلد* 
کین‌توزانه به وی کرده باشد و در هر حال بخاطر آنچه که او را 
از ارودنیکهای هوادار حراست میراث مته‌ایژ سازد» تعریف خواهند 
-کرد. - آیا آقای آبراموف يا آفای ولینسی به نارودئیچستوو حمله کرده 
است؟ - ابداً اینطور نیست. اولی» خودش نارودئیک است و هر دوی 
آنها بروشنگران یطور کلی حمله کرد‌اند..- آیا «شاگردان روسء به 
روشنگران روسی حمله کرده‌اند؟ آیا آنها یک وتتی از میراث که.دشمنی 
یسلم. نسیت به زندی" دوران قبل از اصلاحات و بقایای آن را ومیت 
کرده. است» .افصراف ورزیده‌اند؟ - نه فقط حمله تمیکردند بلکه برعکس 
نارودنیکها را بعلت تلاش در جهت حفاظت برخی از این بتایا از ترس 
خرده‌بورژوایی در برابر سرمایه‌داری افشاء مینمودند, - آیا آنها یک 
وقتی بمیراث که اید‌آلهای اروپایی را بطور کلی بما توصیه نموده حمله 
کرده‌اند؟ - زد تتها حمله نکرده‌اند بلکه برعکس نارودنیکها را افشاء 
نموده‌اند که بجای ایده‌آلهای مشترک اروپایی درباره خیلی از مسائل 
بسیار مهم با حسن نیت انواع مزخرفات می‌سازند. - آیا آنها یک 
وقتی به میرات که توجه بتانع و علایق توده‌های زحمتکش بردم را 
بما توصیه کرده است» حمله کرده‌اند؟ - نه تنها حمله تکرده‌اند بلکه برعکس» 
نارودنیکها را افشاء نموده‌اند بعلت اینکه توجه آنها به این منافع و علایق 
اپیگیر است (چونکه آنها شدیداً بورژوازی روستا را با پرولتاریای روستا 
مخلوط می کنند) و فانیده این توجه با آرزوهابی دربارة آنچه می‌تواند 
باشد بجای بذل توجه به آنچه هست کاهش می‌یابد؛ و ایتکه توجه 
آلها بی‌نوایت محدود است» جونکه آن شرابط (اتتصادی و غیره) را. که 
مایه" تسهیل یا تضییق امکان پفکر خود بودن برای این افراد است هرگ 
نتوانسته‌اند بنحوی شایسته ارزیابی کنند, 


از چه میرائی صرفنظر می کنیم؟ ۱۳۳ 


آنای میخایلونسک بی‌تواند با صحت این انشا کری موافق نباشد و 
بعتوان ارودنیک بدیهی است که با آنها موانقت نخواعد کرد؛ - اما 
سخن کفتن درباره حملات کین‌توزانه, به رمیراث سالهای ۰ ۰ 0۷ 
از جانب سانی که در داع « کین توزانه, فقط به نارودنیحستوو حمله 
ب ی کنند و تا سر نتوانسته است 
بسائل جدید مطروحه تاریخ پس از اصلاحات را با روح این میراث و 
بدون تضاد با آن حل نماید» چتین حرفی بمعدای تحریف آشکار مطلب 


است, 

آفای بیخایلوستی خیلی عجیب و مضحک عصبانی است که 
,شا گردان» با کمال میل «ماء (یعنی پوبلیسیستهای «روسکویه بوگاتستود») 
را با «نارودنیکها, و دیگر افرادی که در بروسکویه بوکانستوو» شرکتی 
ندا رندء اشتباه می کنند (ص ۰ ۱۸). این تلاش و تقلای عجیب و مضعک 
در جهت حدا کردن خود از «نارودنیکه» در عین حالیکه همه" نظریات 
اصلی نارودنیچستوو حفظ میشود فقط می‌تواند مایه خنده باشد. هرکس 
بی‌داند که همه" «شا گردان روسی» کلمات رنارودنیک و «نارودئیچستوو» 
را بمعنای وسیع آنها بکار می‌برند. کسی فراموش و انکار نم کرد که 
میان ارودئیک‌ها تفاوتهای زیادی هست ‏ مثلا نه پ. استرووه و نه 
ن. بلتوف در کتابهای خود آقای ن. میخایلونسک را نه تنها با آقای و , و . 
پلکه حتی با آفای یوژا کف اشتباه نکرده یعنی تفاوتهای بوجود در نظریات 
آنها را کم نگرفته‌اند و نظریات بک را بدپگری نسبت نداده‌اند. پ. ب. 
استرووه حتی صریحاً به تفاوتهای موجود میان نظریات آقای یوژا کف و 
آقای میخایلوفسی اشاره کرده است. قاطی کردن نظریات مختلف یک 
چیزی است و تعمیم و در یک ردیف قرار دادن نویسندگانی که باوجود 
داشتن اختلاف نظر در بسیاری از مسائل» در بار؛ آن نکث اصلی و عمده 
آکه ,شاگردان, علیه آنها قدعلم می‌کنند» هببستق دارند: یک چیز 
دیگر . برای ,شاگرد, مهم اصلا آن ثیست که مثلا بیخود و بیفایده 
بودن نغلریات متمایز کسی نظیر آقای یوزوف را از نظریات ب 
دیکر نشان دهد : برای وی بهم آن ابت. اه تظویاات: مفعز رک هم 
آقای یوزوف و هم آفای بیخایلوفسک و هم همه" نارودنیکها 3 


۱۳ لنین 


یعنی برخورد آنان به تحول ندریجی روسیه از راه رشد سربایدداری و 
بررسی مسائل اقتصادی و پوبلیسیستی‌شان راء از زاویه دید تولید کننده 
خرده‌پا و این نکته را که آنها باتریالیسم اجتماعی (یا تاریخی) را 
نمی‌فهمند» رد کند. این خصوصیات دستاورد مشترک جربان کاسل 
افکار غموبی است که نقش بزرگ تاریخی ایفا کرده است. در این 
جریان کسترده» گرایشهای بسیار گونا گون؛ جناحهای راست و چپ» 
و افرادی هستند که تا ناسیونالیسم و آنتی‌سیتیسم و نظایر آنها تنزل 
کرده‌اند و انرادی هم هنتتند که تقصیری در این باره ندارند؛ اشخاصی 
هستند که نسبت به بسیاری از وصایای «بیراثم لاقید و بی‌اعتناء 
می‌باشند و افرادی هم حستتد که م ی کوشند بقدر امکن (یعنی بقدر 
امکان برای نارودئیک) این وصایا را رعایث نمایند. هیچ یک از 
رشا گردان روسی» این تفاوتهای موجود بیان گرایشها را نفی نکرده و 
آقای میخاپلوسک نمی‌توانست هیجکدام از آنها را از بابت نسبت دادن 
نظریات نارودئیک دارای یک کزایشی به نارودئیک دارای کگزایشن دیگر 
افشاء سازد. اما چون ما با نظریات اصلی که مشترک همه" این گرایشهای 
مختلف است مخالفیم» پس بچه دلیلی باید آز تنآوتهای خصوصی جریان 
بشترک سخن بگوییم؟ اینکه خواست کاملا بی‌معناست! اشتراک 
نظریات دربارة سرمایه‌داری روس دربارُ رابشین» دهقانی» دربارةٌ 
ابرقدرت بودن به اصطلاح «جامعه, نویسندکان که بهیچ وجه در همه" 
مسائل همیستگی ندارند» بارها در نشریات ما حتی مدتها قبل از پیدایش 
شا کردان» خاطرنشان شده و نه فقط خاطرنشان شده بلکه بعنوان خودویت 
سعادتبار روسیه مورد مدح و ستایش قرار گرفته است. اصطلاح 
«نارودثیچستوو» بمعنای وبیع بهر حال در نشریات ما بدتها قبل از 
پیدایش «شاگردان, بکار می‌رفت, آقای میخایلوفسک سالهای متمادی ثه 
فقط در یک محله با آقای و . و . «نارودنیک, (بسنای بحدود کلمه) 
همکاری داشت؛ بنکه حتی در خصوصیات اصلی پیش گفته نظریات» با 
وی شریک بود. آفای سیخایلوسی در سالهای ۸۰ و ٩۰‏ ضمن اعتراض 
به برخی از نتیجه کیریهای آقای و . و . و با ود صحت بررسیهای وی 
در ساحه" جاعه‌شناسی تجریدی» اما هم در سالهای ۸۰ و هم در 


از چه بیرالی صرفنظر سم ی کنیم ؟ ۱۳۰ 


سالهای ٩۰‏ یادآور شده است که انتتاد وی» بهبچوجه علیه آثار انتصادی 
آقای و , و . نبوده و در نظریات اصلی درباره سربایه‌داری روس با وی 
موافق و هماواز است. از اين رو اگر حالا ارکان «روسکویه بوگاتستوو» 
که اینهمه برای تکامل و قوام و رواج نظریات نارودنیی (بمعنای وسیع 
کلمد) زحمت کشیده اند» میخواهند با اظهار ساده که آنها «نارودنیک 
(یمعنی بحدود کلمه) نیستند و «سکتب اخلاقیات و جامعدشناسی, خاصی 
بشمار می‌روند از انتقاد «شا گردان روسی, خلاص شوندء بدیهی است که چنین 
نیرنگهایی فقط باعث تمسخر بجای اشخاصی خواهد بود که آنهمه شچاع 
و دلاور» و در عین حال سپاستمدارند. 

آفای میخایلونسکی در صفحه ۱۸۲ مقاله خود دلیل خارق‌العاده زیر 
را برعلیه ,شا گردان, اقامه می کند و می گوید آفای کامنسک به نارودنیکها 
حمله زهرآلود می‌کند (۱۰۵) ؛ بقرمایید و این «گواه بر غصبانیت اوست 
و او نباید عصبائیت بخرج بدهد (اعاع). ما «پیرسردان ذهنیگراه 
عیاً مانند ,لوجوانان ذهنیکرا, بدون تقیض گویی این ضعف را بر خود روا 
می‌داريم. ابا ثمایندگان آوزش که «بحق و بجا به بیغرشی و عینیگرایی 
قاطع خود مفتخرند, (کفته یک از «شاگردان,) وضع دیگری دارند». 

یعنی چد؟! اگر مردم می‌خواهند که نظریات درباره پدیده‌های 
اجتماعی بر تحلیل عینی و بیغرضانه فاطع واقعیت و رشد واقعی مبتنی 
باشد - پس تباید آنها عصبانی شوند؟! آخر» این حرف چرند و مزخرفت 
است! آقای میخایلوفسی» مگر شما نشنیده‌اید که رساله معروف درباره 
« کاپیتال, (کتاب بسرمایه, -م.) را بحق و بجا یی از عالیترین 
تمونه‌های عینیگرایی قاطع در پژوهش پدیده‌های اجتماعی می‌شمارند؟ 
سلسلد" کاملی از دانششدان و اقتصاددانان» مانا عینیگرایی قاطع را 
نارسایی عمده و اصلی این رساله می‌شمارند. اما با وجود این در رسالد؛ 
علمی نادری اینهمه «خلوص لیت» اینهمه رثتار آتشین و خشن در بحث 
علیه نمایندگان نظریات عقب‌بانده» علیه نمایندکان آن طبتات جامعه که به 
اعتقاد موالف وشد اجتماعی را ترسز م ی کنند؛ پیدا خواهید کرد. ویسنده‌ایکه 


# همینطور | ه, ت, 


۱۳۹ لنین 


با عینیگرایی قاطع نشان داده است که نظریات مثلا پرودون انعکاس طبیعی 
و بدیهی و ناگزیر و حتمی نظریات و روحیه ۶ دنههیتدهط اناعم 
فرانسه است» - باوجود این با اثتیاق عظیم و با خشم آنشین به این 
ایدئولوگ خرده‌بورژوازی محمله, میکند. آیا بنظر آقای میخایلونسی 
مارکس بضد و نقیض بی‌کوید,؟ اگر آموزش معین از هر شخصیت 
اجتماعی تحلیل . عبنی قاطع واقعیت و مناسبات موجود بیان طبقات 
بختلف را "که برپایه همین واقعیت برقرار می‌شود» طلب بی کنده آنوقت 
با چه معجزه‌ایی بی‌توان از اینجا چنین نتیجه گرنت که شخصیت اجتماعی 
نباید به این با آن طبقه سمپاتی داشته باشد و ان کار «شایسته او 
نیست؛؟ در اینجا صحبت از وظینه هم خنده‌دار است؛ جونکه حیج انسان 
زنده نمی‌تواند طرفدار این یا آن طبقه نباشد (وفتی بمناسبات متقابل آنها 
پی ببرد) و نمی‌توآند از موفتیت طبقه مفروض ابراز خوشحالی نکند» 
نمی‌تواند از عدم موفتیت آن اوقانش تلخ نگردد» نمی‌تواند بر آنهایی 
که دشن این طبقه هستند» بر آنهایی که با ترویج و اشاعه نظریات 
عقب‌مانده و غیره و تس علیهذا سانع رشد آن می‌شوند» خشم نگیرد. 
رفتار بی‌معنی آقای میغایلوفسی تنها نشانگر آنست که او تا کنون 
مسثله بسیار ابتدایی درباره تفاوت دترمینیسم و فاتالیسم را نفهمیده است. 

آقای میخایلوفسق می‌نویسد : ,,سرمایه پیش می‌رود!,- در این 
شک و تردیدی نیست» اما (ا!ع۵) مطلب برسر آن است که حکونه باید 
از آن استقبال کرده (ص ۱۸۹). 

آقای میخایلوفسک آمریکا را کشف ب یکند و «بسئله‌ای» اشاره م ی کند 
که ,شاگردان روسی» اصلا از قرار معلوم درباره‌اش فکر نکرده‌اند! 
از قرار معلوم اختلاف «شاگردان روسی, با نارودنیکها اصلا در بارة 
این مسئله نباید باشد! از سریه‌داری رشدیابنده در روسبه تنها بدو 
نحو می‌توان «استقبال کرد : با آنرا پدیده مترقی شمرد يا پدیده قهقرایی 
و ارتجاعی؛ یا کاسی به پیش در راه واقعی» یا انحراف از راه واقعی ؛ 
می‌توان آنرا یا از نقطه نظر طبقه مولدین خرده‌با ارزیابی کرد که 


# خرده بورژوا. ه. ت. 


از چه بیراثی صرفنظر می کنیم ؟ ۱۳۷ 


پوسیله سرمایه‌داری خانه خراب می‌شوده یا از نقطه" نظر طبقه مولدین 
بی‌چیز که سرمایه‌داری بوجود بی‌آورد. حد وسطی وجود ندارد #. پس 
اگر آفای بیخائلوسک آن برخورد به سرمایه‌داری را که ,شا گردان» روی 
آن اصرار می‌ورزند محیح نمی‌شمارد آلوتت برخورد ارودنیچستوو را 
می‌پذیرد که بارها در مقالات قبلی خود با صراحت کاسل بیان داشتد 
است, آفای میخایلوشتی در نظریات ساپق خود در این باره هیچگونه 
حک و اصلاحی نکرده و نمی کند و کماکان نارودنیک می‌باند. - اصلا 
اینطور نیست! پناه برخداه او نارودنیک نیست! .او نماینده سکتب 
اخلاقیات و جابعه‌شناسی» است.., ۲ 

آقای میخایلوسک سپس ادامه می‌دهد و می‌نویسد : ,بگذار دربارةٌ 
آن نعمات آینده‌ای (؟؟) که رشد آتی سرمایه‌داری ببار خواهد 
آورد »)٩(‏ حرف نزنند,, 

آقای بیخایلونسک نارودنیک نیست. او فقط اشتباهات نارودئیکها و 
شیوه‌های نادرست قضاوت آنها را تماماً تکرار می‌کند. بارها به نارودئیکها 
گوشزد شده است که چنین طرح مسثله ,دوباره آینده, نادرست است و 
مطلب. بر سر رآینده, نبوده بلکه درباره تغییرات واقعی و سوجود و مترقی 
مناسبات باقبل سربایه‌داری» - دربارة تغییراتی است که رشد سرمایدداری 
در روسیه ببار می‌آورد (نه اينکه ببار خواهد آورد). آفای میخایلوسی 
من تسبت دادن سسله به رآینده» در واقع بدین وسیله به 
آن نکات اثبات‌شده که «شاگردان, تبول ندارند» اذعان. م یکند. 
او این حقیقت را مسلم می‌شمارد آنچه جلوی چشمان ما .می گذرد 
نشان می‌دهد رشد سرایه‌داری هیچگونه تغییرات بترقی در بنانبات 


* بدیهی است که ما دربارة آن ملاقاتی که بهیچوجه لازم نمی‌شمارد 
منافع کار را در نظر بگیرد وبا برای آن خود تعمیم بیان شده با اصطلاح 
سربایه‌داری» تابفهوم و غیر قابل درک است حرفی نداریم. جریاثات 
افکار اجتماعی بربوطه هر قدر هم در زندگ روس مهم باشد» به میاحقه 
و جدل بیان ارودنیکها و مخالفین آنها ابدً ربطی ندارد و نباید پای 
آثرا به اینجا کشید. 


۱۲۸ لنین 


اجتماعی و اقتصادی قدیم ببار نمی‌آورد. نظریه نارودئیق همانا چنین 
است و «شاگردان روسی» همانا برضد آن بحث می‌کنند و عکس آثرا به 
ثبوت می‌رسانند. هیچ کتابی نیست که «شا کردان روسی» منتشر کرده و 
در آن نگفته و نشان نداده باشند که جایگزین ساختن کار آزاد بجای 
کار اجباری دهتان در زمین ملاک و برقراری صنعت ماشینی بجای باصطلاح 
صنعت ,دستی» یک پدیده واقمی است که (با سرعت زیاد ) جلوی چشمان با 
جریان دارد و تنها مربوط به آینده, ثیست ؛ و این تغییر و تعویض از 
هر جهت جنبه مترقی دارد و پایدهای تولیید کهنه را که طی قرون و 
اعصار غیر متحرک‌و راکد و پرا کنده و خرده‌پا و دستی بود» بر 
باد می‌دهد و سطح بهره‌دهی تولید اجتماعی را بالا می‌برد و با اين ترتیب 
اسکانی برای ارتقاء سطح زندی زحتکشان فراهم می‌سازد و شرایطی برای 
تبدیل این امکان به ضرورت» فراهم می‌سازده شرایطی که هانا «پرولتر 
اسکان‌یافته, در نقاط دورافتاده - اسَکن‌یافته بمعنای فیزیق و معتوی را 
به پرولتر متحرک» و شکلهای آسیایی کار توأم با انقیاد بی‌نهایت گسترده» 
با همه گونه اشکال وابستی شخصی راء به شکلهای اروپایی میدل می‌سازد 
و «نحو؛ تفکر واحساس اروپایی برای بهره برداری از ماشین‌ها 
ضرورتش (بلاحظه بفرمائید : ضرورتش, و . ای.) کمتر از بخار و 
زغال و تکنیک و یز نیست, *, تکار بیکنيم همه" اين نکات توسط 
هر ,شا گردی» گفته می‌شود و به اثبات می‌رسد» ولی همه این نکات شاید 
کوچکترین: ربعلی به آفای بیخایلوفسک و ررنقایش, نداشته باشد : همه 
این مطالب فقط برضد ونارودئیکهاه که در «روسکویه بوگاتستوو, «شرکت 
ندارند, نوشته بی‌شود. بروسکویه بو5اتستوو, که «مکتب اخلاقیات و 
جامعه‌شناسی» است با این ماهیت که زیر پرچم جدید خرت و پرت کهنه حمل 
نماید, 

همانطوریکه قبلا گفتيم هدف مقاله ما تکذیب مهملات ساخت 


* سخنان شولشبه - گاورئیتس از کتاب (۱۰) عتاه‌سعکه 
سبطتطه» سال ۹ در مقاله او درباره صنایع جیت‌سازی بسکو و 
ولادیمیر است. 


9-0 


از چه بیرائی صرفنظر م ی‌کنیم؟ ۱۹ 


بسیار رایج در مطبوعات لیبرال ارودنیی در باره این است که گویا 
رشاگردان روسی» از سیراث, صرفنظر بی‌کنند و با بهترین ستن بهترین 
پخش جابعه روس و غیره قطم رابطه مي‌نمایند. جالب خواعد بود 
خاطرنانان گردد که آنای میخایلونسک ضمن تکرار این جملات میتذل 
در واقع همان حرفها را زده که آفای و , و . «نارودنیک» که در 
«روسکویه بوکاتستوو » «شرکت ندارد, مدتها پیش و خیلی قاطع‌ثر بیان 
داشته است. آیا خواننده با آن بقالات همین نویسنده در «نیدلیام (۱۰۷) 
که مه سال پیش در اواخر سال ۸44 در جواب کتاب پ, ب, 
استرووه چاپ کرده بود» آشناست؟ باید اذعان کنم که بنظر من اگر 
با آنها آشنا نشده‌اید» چیزی هم گم نکرده‌اید. نکر اصلی در این مقالات» 
این است که «شا گردان روسی» رشته دمکراتیک را که از تمام جریانات 
ترقیخواهانه تفکر اجتماعی روس مي گذرده پاره می‌کنند. آیا حالا آقای 
میخایلوفسی ضمن متهم کردن شا گردانه به تحاشی از سیراث, کد 
«سکویکیه ودوموستی؛ کین‌توزانه بر آن حمله می‌کند» همین مطلب 
را قدری به بیان دیگر تکرار نمی‌کند؟ در واقم همانطوریکه بلاحئله 
کردید سازندکان این بهملات با ادعای اینکه قطع حتمی وابطه 
شا گردان, با نارودنیچستوو در حکم قطع رابطه با بهترین سنن بهترین بخشس 
جامعه" روس است» ناه خود را بکردن دیگران می‌اندازند. آقایان» مگر 
قضیه برعکس‌نیست؟ آیا این قطع رابطه بمعنای تطهیر و تنزیه این بهترین 
سثن از نارودنیچستوو نیست؟ ۳ 


در تبعیدگه اواخر سال ۱۸۹۷ از روی متن آثار و . ای لثین» 
نوشته شده است, برای نخستین بار جاپ و؛ جلد ۲ ص وه و -- 
در سال ۱۸۹۸ در مجموعه آثار ۰ ترجمه و چاپ شده است, 


ولادیمیر ایلین ,برسیها و مقالات 
اقتصادی, بچاپ رسیده است. 


چه باید کرد ؟ 
مسائل حاد جنبش ما (۱۰۸) 


مبارزژ درونی حزب به حزب یرو 
و توان زندی "میبخشد» بزرکترین گواه 
ناتوانی حزب» بوضعگیری ببهم آن 
و ستردی خطوط مرزی دتبق و روشن 
آنست. حذب با تصفیة خویش است 
که تقویت مییابد,..» 


(از امه لاسال به مارکس» بتاریخ ۲4 
ژوئن سال ۱۸۰۲ 


‌ 


کتابی که ایتک در دسترس خواننده قرار میگیرد بنابر طرح اولیه‌ای 
که بوالف برای آن ريخته بود» میبایست به بسط بیشتر اندیشه‌هایی کد 
در بقاله راز چه باید شروع کرد؟», (۱۰۹) (مایسکرا,» (۱۱۰) شماره 
به سال ۱۹۰۱) بیان شده است» اختصاص یابد, و اما پیش از هر 
چیز ما باید از خواننده بمناسبت دیرکرد در انجام وعده‌ای که در آن 
مقاله داده بودیم (وعده‌ای که ضمن پاسخ به بسیاری از پرسشها و 
نابه‌های خصوصی تکرار شده است)» بوزش بخواهیم. یی از علل این 
دیرکرده کوششی بود که در ژوئن سال گذشته (سال ۱4۰۱) برای 
متحد ساختن تمام سازبان‌های سوسیال‌دمکرات بقیم خارجه بکار رفت 
(۱۱۱). طبیعی بود که میبایست تا روشن شدن نتایج این کوشش در 
انتظار ماند» زیرا چنانچه این کوششی به کامیایی می‌انجاسید» چه بسا 
لازم بی‌آمد که نظریات سازبانی «ایسکرا, تا اندازه‌ای از زاویه دیکر 
تشریح گردد و بهرحال حصول این کیابی» نویدی بود برای آنکه به 


چه باید کرد؟ ۱۳۱ 


وجود دو جریان در سوسیال‌دمکراسی روسیه با سرعت بسیار پایان داده 
شود. بطوریکه خواننده میداند این کوشش به ناکامی انجامید و 
همالگونه که سعی بيکنيم در پایین ابت نماييم پس از آنکه مجله 
ورابوچیه دلوه (۱۱۲) در شماره ۱۰ به را کونوبیسم: (۱۱۳) روی 
آورد» نمیتوانست هم به فاکامی نیانجامد, ببارزه علیه این مشی سبهم و 
ناروشن که بهمین جهت پایدارترست و مینواند به مور گونا گون تجدید 
حیات کند» ضرورت بی‌جون و جرا کسپ کرد, با توجه به این نکت 
طرح اولیه* کثاب تغییر شکل یافت و بسی کسترش پذیرفت. 

موضوع عمده کتاب میبایست همان سه سئله‌ای باشد که در 
مقاله «از چه باید شروع کرد؟» مطرح شده بود یعنی : خصلت و محتوی 
عمده تبلیغات سیاسی ما؛ وفلایف سازمانی ما و نقشه* پی‌ریزی یک سازدان 
پیکارجو در سراسر روسیه که باید از تمام جوانب بطور همزسان انجام 
گیرد. این مسائل از دیرباز فکر نگارنده را بخود مشغول میدارند و 
نکارنده در همان هنکامیکه برای تجدید انتشار روزنامه «رابوچایا کازناه 
(۱۱4) تلاشهایی بسل بی‌آورد که به کامیابی نیانجامید» قصد داشت 
این مسائل را در صفحات آن روزنامه سطرح سازد (رجوع شود به فصل 
پنجم این کتاب). وی تصمیم نخستین من که میخواستم در کتاب 
تنها به تحلیل همین سه مسئله اکتفا ورزم و نظریات خویش را به شکل 
حتی‌المقدور اثباتی یعنی بدون پرداختن به هیچ یا تتریباً به هیچ مباحثهای 
تشریح کنم» به دو دلیل به تحتق نپیوست. از یکسو با کونومیسم؛ * 
خود را بمراتب جان‌سخت‌تر از آنچه ما می‌پنداشتيم نشان داد (ما واژه 
و کوئوبیسم» را به همان سنهوم وسیعی که در شماره ۱۲ «ایسکراه 
(دسابیر سال ۱۹۰۱) ضمن مقاله «گنتگو با مدافعان اکونومیسم 
بیان داشتیم» بکار میبریم» این مقاله باصطلاح ملخص کتابی است که 
اینک به خواننده عرضه میگردد). تردیدی نماند که نظریاث مختف 
پیرامون چکونق حل این سه مسئله بسی بیش از آنکه ناشی از اختلاف 
بر سر جزئیات باشند» از تضاد بنیادی بیان دو جریان سوسیال دسکراسی 


وا کونومیسم, - اقتصاد گرایی, مترجم. 


۱۳۲ لنین 


روسیه ناشی میشوند. از سوی دیکر تعجب ما کونومیستها, از اینکه 
نظریات ما در «ایسکرا, بحقبقت می‌پیوندد به روشتی نشان می‌داد که 
اغلب یه زبانهای واقعاً کونا کون سخن سیکوييم و بدینجهت در عیچ 
مطلبی نميتوانيم به ثواتق برسیم» مگر اينکه آثرا ۰۷۰ طه * آغاز کنیم 
و لذا باید یکوشيم تمام نکّت اساسی اختلاف نظرهایی را که با 
همه" را کوئوبیست‌ها, داريم با بیانی حتی‌المقدور ساده‌تر و بکمک 
ابتله عدیده و مشخص و به شیوه منظم «توضیح دهیم». من بر آن شدم 
تا چنین تلاشی را برای این «توضیح» بکار برم و کاملا میدانستم که این 
ابر بر حجم کتاب سخت خواهد افزود و انتشار آثرا پتاخیر خواهد 
انداخت» ولی در عین حال برای انجام وعده‌ای کد در بقاله «از چه 
باید شروع کرد؟» داده بودم چاره‌ای جز این نداشتم, بدینسان علاوه بر 
پوزش دیرکرد در انتشار کتاب» پاید بمناسیت نارسایی‌های فراوانی هم 
که در سیک اشاء اين کتاب وجود دارد» پوزش بخواهم : من ناجار 
بودم با حداعلای شتاب کار کنم و هزبان با آن به انواع کارهای 
دیگر نیز یبردازم. 

تحلیل سه مسثله یادشده در بالاه همچنان موضوع عمده این کتاب را 
تشکیل بیدهد» ولی من اچار شدم مطلب را از دو مسعله کلی‌ثر آغاز 
کم : یی آنکه چرا شعار رطبیعی» و بی‌آزاری, چون ,آزادی انتقاده 
برای ما در حکم اعلام واقعی پیکارست؟ و دیگر آلکه چرا ما نمیتوانیم 
حتی بر سر سئله اساسی چگونی نقش سوسیال‌دمکراسی در قبال جتبش 
خودانگیخته توده‌ها با یکدیگر بتوافق برسیم؟ علاوه بر این تشریح نظریات 
مربوط به خصلت و محتوی تبلیغات (آژیتاسیون, م.) سیاسی بد توضیح 
تفاوت بیان سیاست فریدیونیونیستی و سیاست سوسیال‌دمکراتیک بدل 
گردید و تشریح نظریات مربوط به وتلایف سازمانی یه توضیح تفاوت 
میان خرده کاری که ,ا کونومیست‌هام را اتناع میکند و ایجاد سازبان 
انقلایبون که بنظر ما اسری ضرورست؛ تبدیل شد. از این گذشته به 
همان اندازه که ایراد بد «نقشد, ایجاد یک روزنامه سیاسی برای سراسر 


من البدو؛ از همان ابتدا, مترجم. 


چه باید کرد؟ ۱۳۳ 


روسیه بی‌پایه‌تر بوده و پاسخ به مسئله‌ای که من در مقاله ,از چه باید 
شروع کرد؟» طرح ساخته و پرسیده‌ام چگونه با ميتوانيم از تمام جوانب 
بطور عمزمان دست بکار پی‌ریزی سازسان مورد لزوم خود شویم» کمتر 
بوده است» بهمان انداژه نیز پافشاری من روی این «نقشه, بیشتر شده است. 
سرائجام اسیدوارم که در بخش پایانسخن کتاب نشان دهم که با 
مساعی لازم را تا آنجا که در حیطه ابکانمال بود بکار بردیم تا جلوی 
قطع رابطه کامل با «ا کوئومیست‌هاه را که مع‌الوصف ی از کار 
در آند» بگيريم و نیز ابیدوارم اه مه برابوچیه دلو» از 
آنجهت اهمیت خاص و جه بسا ,تاریخی, کسب کرده که آنچه را که 
کاسلتر و پرجستدتر از همه نمودار ساخته» , کونومیسم» پیگیر نیست» 
پلکه تشتت‌ها و نوساناتی است که صفت مشخصه یک دوران تام و 
تمام را در تاریخ سوسیال‌دمکراسی روسیه تشکیل بیدهد و بثابر این 
مباحثه با «رابوچیه دلوء نیز که در نظر اول بیش از اندازه مفصل 
مونماید؛ کسب اهمیت میکند» زیرا اگر ما به این دوران بطور قطعی 
پایان ندهیم» امکان پیشروی نخواهيم داشت 

۵. لین 
فورید سال ۰۱۹۰۲ 

۱ 


دتمانبیسم و « آزادی انتقاد » 
الف) ,آزادی انتقاد» یعنی جه؟ 


,آژادی انتقاد, امروز بیشک رایجترین شعاری است که بیش از 
همه در میاحثات مپان سوسیالیست‌ها و دمکرات‌های تمام کشورها بکار 
بیرود. در نلر اول تصور حیزی عجیب تر از اپن استتاد پرآب‌وتاب یی 
از طرفین میاحفه به آزادی انتقاد» دشوار است. آپا براستی پانگ مخالفت 
با این اصل مصرحه در قانون اساسی اس کشورهای اروپایی که 
آزادی علم و پژوهش علمی را تأمین میکند» از محیط احزاب پیشرو 


۱۳4 لین 


برخاسته است؟ هر شخص غیرواردی که این شعار بد و شایع در هر 
کوی و برزن را بشنود» ولی هنوز در کنه اختلاف نظر بیان طرفین 
میاحثه تعمق نکرده باشدء باید بخود بگوید : رند, مطلب نباید چنین 
یاشد! این شعار لابد یی از آن القاا شرطی است که نظیر القاب در 
اثر کثرت استعمال متداول ميشود و تقریباً به اسم عام بدل میگردده. 

در واقع بر هیچ کس پوشیده نیست که در سوسیال‌دمکراسی بین المللی ۶ 
امروژین دو سشی پدید آمده است که آتش مبارزه بیان آنها که کر 
میگیرد و با شعله‌های تابان زبانه بیکشد و که فرو می‌نشیند و در زیر 
خاکستر رقطنابه‌ها, ی پرابهت درباره «آنش‌بس» نهان بیگردد, 
چکونق مشی «جدیدی» را که به ما رکسیسم «کهنه و د کماتیک, به 


ناکنته نماند که در تاریخ سومیالیسم امروزین اين یکنا پدیده 
و در نوع خود پدیده بسیار تسی‌بخش است که ستبز میان سئی‌های 
گونا گون درون سویسیالیسم برای نخستین بار از چارچوب داخلی کشور 
خارج میشود و به ستیز بین‌المللی بدل میگردد. در ادوار پیشین مناقشات 
میان لاسالین ها و ایزناخیست‌ها (۱۱۰)» میا گدیست‌ها و پسیپیلیست‌هاء 
میان فاپیان‌ها (۱۱) و سومیال‌دمکرات‌ها (۱۱۷)» میان نارودوولسی‌ها 
(۱۱۸) و سوبیالدمکرات‌ها متانشات صرناً داخلی کشور باقی میماندند» 
بازتاب ویژی‌های مرف داخلی کشور بودند و باصطلاح در جوها و 
محیط‌های گوناگون انجام میگرفتند. در حال حاضر (آ کنو این امر 
بروشتی دیده میشود) فابیان‌های انکستان» میئیستریالیستهای (۱۱۹) 
فرانسه» پیروان برنشتین در آلمان و منتقدین روسی (۱۲۰) - همه اعضای 
یک خاندانند» همه یکدیگر را می‌ستایند» از هم درس سیگیرند و باتفاق» 
برای پورش بر مارکسیسم رد گماتیک: (جامداندیش. م.) صف‌آرایی 
میکنند, آیا ابکا آن هست که سوسیال‌دمکراسی انقلابی بین‌المللی در 
این نختین درگیری واتعاً بین‌المللی خود علید اپورتونیسم سوسیالیستی 
تا بدان درجه تحکیم پذیرد که به ارتجاع سیاسی که دیریست بر 
اروپا چیره است» پایان بخشد؟ 
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دیده رانتقاد, مینگرد» برنشتین با صراحت کافی بیان داشته و میلران در 
عمل نشان داده است. 

سویبیال‌دمکراسی_باید از حزب هوادار انقلاب اجتماعی به حزب 
دسکرات هوادار رفرم‌های اجتماعی بدل کردد. برنشتین آتشبار کاسلی از 
براهین و نکات ,نوین» را که به شیوه موزون با یکدیگر عماهنی دارند 
به دناع از این خواست سیاسی اختصاص داده است. امکان اثبات علمی 
سوبياليسم و ثابت کردن ضرورت و نا گزیری آن بر پایه مفهوم ساتریالیستی 
تاریخ نفی شده است ؛ واقعیت نقر روزافزون» روند پرولتریزه شدن و تشدید 
تضادهای سربایه‌داری نفی شده‌است ؛ حتی منهوم «هدف نهابی» بی‌پایه 
اعلام گردیده و انديشه دیکناتوری پرولتاربا بی‌جون و چراً مردود 
خوانده میشد؛ تضاد اصول میان لیبرالیسم و سوسیالیسم نفی گردیده استء 
تلوری مبارزه طبقاتی با دعوی کاربردناپذیر بودن آن در جامعه کماد 
دمکراتیی که آداره آسور آن بر ونق اراده [ تثریت انجام گیرد» نفی شده 
است و هکذا و قس‌علیهذا. 

بدینسان طرح خواست مربوط به چرخش قطعی از سوی سومیال‌دمکراسی 
انقلابی بسوی سوسیال‌رفرسیسم بورژوایی با چرخشی بهمین اندازه قطعی 
بسوی انتقاد بورژوایی از کلیه اندیشه‌های بنئیادی مارکسیسم همراه 
شد. ضناً چون این انتقاد از دبرباز» هم از تریبون سیاسی و کرسی 
دانشگاه و هم در انبوهی از جزوه‌ها و یک سلسله رساله‌های علمی علید 
مارکسیسم انجام گرفته و چون تمام تسل جوان طبقات باسواد طی ده‌ها 
سال بطور سیستماتیک با [ این انتشاد تربیت شده است» جای شگفتی 
نیست که مشی دانتقادی توء دفعتاه درست بدانسان که مینرو از مغز 
ژوپیتر (۱۲۱) مجهز بیرون آند» سراپا ساختد و پرداخته در جلبش 
سومیالدمکراتیک پدید کردید. این مشی از نظر محتوی نیازی به 
تکوین و تکاسل نداشت» زیرا یکراست از نشریات بورژوایی بد نشریات 
سومیالیستی نقل مکان یافت. 

و اما بعد. اکر انتقاد تشوریک برنشتین و مطامع سیاسی او هنوز 
برای کسانی سبهم مانده بود» فرانسویان همت گماشتند و راسلوب نوم را در 
عرصه عمل به نمایش گذاشتند. فرانسه این بار ئیز صحت شهرت قدیمی 
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خود را بعنوان « کشوری که مبارزه طبقات در تاریخ آن بیش از هر 
کشور دیکری به فرجام قطعی رسیده است, (انکلس» از پیشگنتار بر 
کتاب بارکس ««تهسظ 1۱8 ۳ ) به ثبوت رسانید. نی سس 
فرانسه به تتوری‌بافی نپرداختند» بلکه مستقیماً دست به عمل زدند. 
محيط سیاسی فرانسه که از نظر دمکراسی رشدیافته‌تر بودء به آنها 
اسکال داد تا بلافاصله به «برنشتینیسم عملی: با تمام پی‌آمدهای آن بپردازند. 
میلران نموئه درخشانی از این برنشتينیسم عملی را عرضه داشته است» 
بیهوده ثیست که هم برئشتین و هم فولمار با آن حرارت به دفاع و 
متایش از او برخاستند! در واقم هم : وتتی سوسیال‌دبکراسی در باهیت 
اسر چیزی جز یک حزب هوادار رفرم نباشد و می‌باید شهاست آرا 
داشته باشد که آشکارا بدان اعتراف کند» پس یک سوسیالیست نه تنها 
حق دارد وارد کابینه بورژوایی شود» بلکه حتی وظیفه دارد هنیشه در این راه 
مجاهدت ورزد. وقتی دمکراسی در ماهیت ابر پمعنای پرانداختن تساط 
طبقاتی باشد پس چرا یک وزیر سوبیالیست نباید با سخنرانی‌های خود 
درباره همکاری طبقات» تمام جهان بورژوایی را مفتون خویش سازد؟ چرا 
نباید حتی پس از آنکه کشتار کارگران بدست ژاندارم‌ها برای صدمین 
و هزارمین بار خصلت حقیتی عمکاری دمکراتیک طبقات را آشکار ساخته 
است» در چنین کابینه‌ای باقی بماند؟ چرا نباید شخصاً در شادباش گویی 
به تزار که سویسیالیه‌تهای فرانسه اکنون او را بنام دیگری جز قهرمان 
دار و ازیانه و تبعید (رسماهاهرنه + فص ,مدمه 
نمیخوانند» شرکت ورزد؟ آنوقت در ازاء این خفت بی‌پایان و تحتیری که 
سوبیالیسم خود در انظار تمام جهانیان به خویشتن روا میدارده در ازاء 
افساد شعور موسیالیستی توده‌های کارگر یعنی تخریب این یکانه 
پایکاهی که میتواند پیروزی را برای ما تأمین کندء طرح‌های پرسروصدا 
برای رفرم‌های بسقدار عرضه بیدارند» آنجنان ییمقدار که از خود 
دولت‌های بورژوایی بی پیش از آن میشد گرقت 
عمد! ای نی تسه مهد تاد بجنا یحقی 
وانفادی نو در سومیالسم جز گوند؛ نوینی از اپورتونیسم» چیز دیکری 
نیست. اگر دربارة اشخاص, نه از روی جامه" پرزرق و برتی که خویشتن 
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را بدان آراسته‌اند ویا از روی القاب پر آب و تابی که خود به خویشتن 
بسته‌اند؛ بلکه از روی جگونگ رفتار آنها و از روی آنچه که واقعا 
تبلیغ میکنند» داوری شود» بروشنی دیده خواهد شد که رآزادی انتقاد, 
چیزی نیست جز آزادی مشی اپورتونیستی در سوسیال‌دمکراسی» آزادی 
تبدیل سوییال‌دمکراسی به حزب دبکرات رفرم‌طلب و آزادی رسوخ 
اندیشه‌های بورژوابی و عناصر بورژوایی در سوبیالیسم. 

آزادی» کلام ستری است» وی در زیر لوای آزادی صنعت» 
راهزنانه‌ترین جنگها را بپا داشته و در زیر لوای آزادی کار» زحمتکشان 
را تاراج کردهاند. استعمال کنونی لفظ ,آزادی انتقاد, نیز همین کثب را 
در خود نهفتد دارد. کسانی کد واتعاً ایمان داشته باشند علم را به 
پیش رانده‌اند» خواستار آزادی نظریات نو در کنار نظریات کهنه 
نخواهند شد» بلکه خواهند خواست که نلربات نو جایکزین نظریات 
کهنه شود. ولی فریادهای کنونی «زنده باد آزادی انشاد!, شباهت بسیار 
به افسانه ربشکه خالی, ۴* دارد. 

با بصورت گروه کوچک بهم‌فشرده‌ای از راهی دشوار و پر از 
پرتگاهه دست هم را محکم گرفته به پیش ميرويم. با از هر سو در 
محاصره دشمنان هستیم و تتریاً همیشه باید از زبر آتش آنان بگذريم, 
ما طیق تصمیمی که آزادانه اتخاذ گردیده بود» درست باین قصد باهم 
متحد شده بودیم که علیه دشمن پیکار کنیم و به باتلاق‌بجاوری که 
ساکنانش از همان آغاز کار بدان سیب بر ما میتاختند که گروهی 
خاص تشکیل داده و راء ببارزه را بجای مصالحه برگزیده‌ايم» نلنزیم. 
ولی ایتک برخی از ما بانک میژنند که بیایید به این باتلاق برویم! و 
وقتی بآنها میگویند که خجالت بکشيده زبان به اعتراض میگشایند "که 
شا عجب مردمان عقب‌بانده‌ای هستید! چگونه وجدائتان اجاژه میدهد 
این آزادی را برای ما منکر شوید که شا را به راه بهتر » دعوت 
۱ - اوه بقرمایید آثایان» شما آزادید نه تتها دعوت کنید» پلکه 


ربشکه خالی, - عنوان یک از اسانه‌های بتظوم کریلف 
انسائه‌سرای امی روس (۱۷۱۹-:۱۸) است. مترجم, 


۱۳۸ لنین 


بروید به هر جا که دلتان میخواهد» ولو به باتلاق؛ ما حتی بعتقدیم که 
جای حقیقی شما درست در همین باتلاق است و با آناده‌ايم برای 
انتقال شما بدانجا در حد توانایی خود بشما کمک کنیم. ولی در این 
صورت دست با را ول کنید» به با نچسبید و کلام سترگ آزادی را 
نهالایید» زیرا ما نیز «آزادیم, به هر جا که دلمان بیخواهد برویم» آزادیم ند 
تبها علیه باتلاق» بلکه علیه کسانی‌هم که به سوی باتلاق می‌پیچند» 


مبارژه کنیم ! 


ب ) مدافعین جدید رآزادی انتقاد, 


و اینک همین شعار (,آزادی انتقاد,) را بتازی مجله ورابوچیه دلو» 
(شماره ۱۰ ارگان راتحاد سوسیال‌دمکرات‌های روس» (۱۲۲) در 
خارجه» با آب و تاب بمیان کشیده است؛ وی نه بعنوان یک اصل 
تثوریک» بلکه بعنوان یک خواست سیاسی و پاسخی به این پرسش که : 
,آیا اتحاد بیان ساژبان‌های سوسیال‌دمکرات روس که در خارجه 
فعالیت بیکنند» امکان‌پذپر هست؟ - ولاژمه اتحاد استوار» آزادی اننقاد 
است» (ص - ۳ ). 

از این کنتد دو نتیجه کاملا روشن بلست می‌آید : ۱ س «ر. 
دلوه دفاع از مشی اپورتونیستی را در مجموع سومیال‌دسکراسی 
بین‌المللی» بعهده خود بیگیرد و ۲-بر. دلوه خواستار آزادی 
اپورتوئیسم در سومیال‌دمکراسی روس است. این هر دو نتیجه را 
بررسی کنیم. 

تکنه‌ای که ب«ر. ددلو» میخصوص, آرا نی‌پسندده «تمایل 
«ایسکراه و «زاریا, (۱۲۳) به پیشگویی درباره قطع رابطه میان مونتانی و 
ژیروند (4 ۱۲) در سوسیال‌دمکراسی بین‌المللی» است» 6. 


- ۰ بتاپسه بیان دو جریان درون پرولتاریای انقلابی (جربان ائقلابی و 
جریان اپورتونیستی ) با دو جریانی که درون بورژوازی انقلابی قرن هجدهم 
وجود داشت» (جریان ژاکویین يا سونتانی, و جریان ژیروند) در سربقاله 
شماره ۲ «ایسکرام (فوریه سال ۱۹۰۱) انجام گرفت. نکارنده این بقاله 
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ب. کریچفسی (ناه:6:۵) سردییر مجله «ر, دلو» بینویسد : 


«اصولا صحبت از وجود مونتانی و ژیروند در صفوف 
سویییال‌دسکراسی بنظر ما یک قیاس تاریخی سطحی مینمابد و 
استناد بدان از جائپ یک با رکسیست عجیب است ؛ مونتانی و 
ژیروند» برخلاف آنچه که سمکن است در نظر پژوهشکران تاریخ 
ایدئولوژی‌ها بتماید» بیانگر طبایع با جریانهای فکری گوناگون 
نبودند؛ بلکه بیانگر طبقات يا قشرهای گونا کون یعنی از یکسو 
بورژوازی متوسط و از سوی دیگر خرده‌بورژوازی و پرولتاریا 
بودند. وی در جنبش سوبیالیستی امروزین تصادم میان منافع 
طبثات وجود ندارد» این جنپش سراپا و در کلیه" (فکیه روی کلام 
از ب, کریچفسک) صور خود که دوآنشه‌ترین برنشتینیست‌ها را 
نیز در بر داود» برپایگاه متافع طبقاتی پرولتاریا و میارزه طبقاتی آن 
در راه رهایی سیاسی و اقتصادی ایستاده است» (ص ۳۲- ۳۳). 


دعوی جسورانه‌ای است! آیا ب. کربچنسک از وانعیتی که 
دیرزبانی است مورد توجه قرار گرفته» چیزی نشنیده یعنی خبر ندارد "که 
درست پسپب شرکت وسیع قشر ,آکلدمیسین‌هام در جنبش سوبیالیستی 
سالهای اخیر است که برنشتیلیسم چنین اشاعه سریعی یافتهاست؟ مهشر 
از آن ۰ تگرنده با نظر خود را دربارُ اينکه ,دوآتشدترین برنشتینیست‌هام 
بر پایگاه مبارژه طبقاتی در راه رهایی سیاسی و اتتصادی پرولتاریا ایستادم 
اند» چگونه ابت میکند؟ بعلوم یست. برای توجیه دفاع قاطع از 
دوآتشه‌ترین برنشتینیست‌ها میچگونه دلیل و نظری بیان نمیشود. لابد 


پلخانف بود. استناد به وجود ,ژا کوینیسم, در سوسیال‌دیکراسی روس 
تا کنون نیز موضوعی است که هم کادت‌ها» هم «بززا کلاونس‌هام (۱۲۰) 
و هم بنثویک‌ها علاقه فراوان بدان نشان میدهند. ولی درباره اینکه 
پلخاتف نخستین بار این مفهوم را علیه جناح راست سوسیال‌دسکراسی بمیان 
کشید» ترجیح بیدهند یا سکوت کنند ویا,.. آنرا بدست فراموشی مپارند. 
(تبصره موالف در چاپ سال ۱۹۰۷ کتاب. د, ت») 
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او گمان میکند که اگر مطالبی را که دوآتشه‌ترین برنشتینیست‌ها خود 
درباره خویش میگویند تکرار کند» دعویش دیگر نیازی به اثبات نخواهد 
داشت, ولی آیا رسطحی,تر از ابن چیزی قابل تصور هست که انسان 
حکم خود را دربارٌ یک مشی کامل برپاید" اقوالی که ببانگران آن مشی 
خود دربارُْ خویش بیدارند» سمتند سازد؟ آیا چیزی سطحی‌تر از آن 
«پند بعدی اخلاتی» درباره دو نوع متفاوت یا دو راه متفاوت و حتی 
کاسلا ستتاتض تکامل حزب گرفته شده تصورپذیر هست (ص ۳۲۰-۳4 
کاسل انتقاد را می‌پذیرند» ولی فرانسوی‌ها نمی‌پذیرند و مین نموندء 
تما پانگر تمام «زیان ناشی از عدم تحمل عقاید مخالف است. 

با در پاسخ میگوییم : همين نمونه ب. کریچنسک نشان میدهد که 
که کسانی نام مارکسیست بر خود میگذارند که از هر جهت 
«بدیده ایلووایسکی, به تاریخ مینگرند. بزعم آنان برای توضیح علت وحدت 
حزب آلمان و علت پرا کندق حزب سوسیالیست فرانسه هیچ نیازی 
نیست که ویژگ‌های تاریخ این دو کشور مورد پژوهش قرار گیرد» 
رژیم نظامی نیمه‌استبدادی و رژیم جمهوری پارلمانی با هم متایسه گردد» 
پی‌آبدهای کمون و پی‌آمدهای قانون فوق‌العاده علیه سوسیالیستها 
بررسی شود» چکوژی وضع اقتصادی و تکاسل اقتصادی این دو کشور با 
یکدیگر مقایسه گردد؛ پیاد آورده شود که برشد بی‌همتای سوسیال- 
دمکراسی آلمان» با چه مبارژه نیرومند بی‌همتایی در تاریخ سوسیالیسم همراه 
بوده است - ببارزه‌ای که نه تنها علیه کجرویهای تثوریک (مولبرگر؛ 
دورینگ * و کاته‌درسوسیالیست‌ها (۱۲۸)) بلکه همچنین علیه 
کجرویهای تا کتیی (لاسال) انجام گرنته است و حکذا وقس علیهذا. 
همه اینها زاید است! فرانسوی‌ها از آنجهت با هم در مناتشه‌اند که 


* وقتی انکلس بر دورینگ که عده زیادی از نماپندگان 
سوبیال‌دیکراسی آلمان هوادار نظریاتش بودند حمله کرد» او را از 
هر سو و حتی بطور آشکار در کنگره حزب؛ به خشونت» عدم تحمل 
عتاید مخالف» مپاحثه غیررفیتانه و خیره متهم ساختند. موست :۱ ) به 


1 
چه باید کرد؟ ۱:۱ 


تحمل عقاید مخالف را ندارند و آلمانی‌ها از آنجهت با هم متحدند که 
بچه‌های عاقلی هستند. 

ضتاً توجه داشته باشید که بکمک این ژف‌اندیشی یمانند» 
واتعیتی که کل بر ود دفاع از برنشتینیست‌ها حکم میکند بلوث 
ميشوده, اینکه برنشتینیست‌ها بر پایگاه مبارزه طبفاتی پرولتاریا ایستاده‌اند 
يا نه» مسئله‌ای است که حل کاسل و قطعی آن به کمک تجربه تاریخی" 
میسر خواهد بود. لذا در این زمیند همان نمونه فرانسه است که 
بزرگترین اهمیت را دربردارد» زیرا فرانسه تنها کشوری است که 
برنشتینیست های آنجاء با تأیید و موائقت پرشور هفکران آلمانی خویش 
(و تا حدودی هم اپورتوئیست‌های روسی» رجوع شود یه ,ر, دلو,» 
شماره ۱- ۳ص ۸۳- :۸)» در صدد برآمدند مستقلاً روی پا بایستند. 
استناد به وجود وروحبه عدم تحمل عقاید مخالف, در فرانسوی‌هات 
حرفنظر از جنبه «جنجای» (بشیوه نزدربوف (۱۲۹)) این استناد - صرفاً 
تلاشی است برای لوث واقعیات بسیار ناگوار یکمک الفاظ تندوئیز . 

و انگهی ما عنوژ بهیچوچه قصد نداریم آلمانی‌ها را هم به ب. 
کریچفسی و سایر مدافعان عدیده ,آزادی انتقاد, هدیه کنیم, اگر هم 


اتناق رفقایش پیشنهاد کرد (در کنگره سال ۷ (۱۲۱)) که بقالات 
انکلس بعلت ,عدم علاقه | کثریت عظیم خوانندکان به این مقالات» دیگر 
در روزنامه ماعق«»۷ (۱۲۷) (ریه پیش». م.) درج نشود. والتایش 
(۷۵۸:۲/۵(۵) اعلام کرد که درج این متالات به حزب زیان فراوان 
میرساند و افزود که دورینگ هم به سوبیال‌دمکراسی خدماتی کرده 
است و ,با باید از همه کس بسود حزب استفاده کنيم و اگر پرنسورها 
با هم مشاجره دارند» صفحات ۲۷8 بهیچوجه جای چنین مشاجراتی 
نیست» (روزنامه صانق شماره ۰ ژوئن سال ۱۸۷۷). 
بطوریکه می‌بینید اینهم یق از نمونه‌های دفاع از ,آزادی انتقاد, 
است و بد نبود اگر منتقدین علنی و اپورتونیست‌های غیرعلنی با که 
برای استناد به نموئه آلمائیها علاقه بسیار از خود نشان بیدهندء در 
کنه این نمونه نیز تعحق میکردند, 


۱۹ لئین 


در صفوف حزب آلمان وجود مدوآنشه‌ترین برنشتینیست‌ها, هنوز تحمل 
میشود؛ فقط در حدودی است که این عناصر» هم از قطمناه هانور که 
واصلاحات, پیشنهادی برنشتین (۱۳۰) را رد کرده و هم از قطعنامد 
لویک که (با وجود تمام جنبه دیپلماتیک آن) حاوی اخطار صریح به 
برنشتین (۱۲۱) است» تبعیت میکنند. میتوان درباره این مطلب که 
بکار بردن شیوه دیپلماتیک از نظر مصالح حزب آلمان تا چه اندازه 
بجا بوده و در باره اينکه آیا ضرب‌المثل «صلح بد به از جنگ نیک است» 
در این مورد نیز مصداق داشته است پا نه» بحث کرد و بیک سخن 
میتوان در مورد چکونی این یا آن شیوه رد برنشتینیسم اختارف نظر 
داشت» ول نمیتوان این واقعیت را نادیده انکاشت که حزب آلمان 
برنشتینیسم را دو بار مردود اعلام کرده است. بدینجهت» تصور اینکه 
ثموئه آلمانی‌ها موید صحت این دعویست که: مدوآنشه‌ترین 
برنشتینیست‌ها بر پایگاه مبارژه طبقاتی پرولتاریا در راه رهایی اقتصادی 
و سیاسی خویش ایستاده‌اند» بعنایش آئست که از آنچه در برابر 
انظار همکان میگذرد» مطقاً هیچ چیز فهمیده نشده‌است *. 

مطلب بدینجا پایان نمی‌پذیرد. «ر. دلو» چنانکه قبلا متذکر 


شایان ذتر است که بر, دلو» در مورد جریان برنشتینیسم 
در حزپ آلمان همیشه به بازکویی خشک و خالی فا کت‌ها پسنده کرده 
و خود از ارزیابی دربان آنها بکلی «پرهیز, جسته است, برای نموثه 
رجوع شود به صفحه ٩٩‏ شماره ۳-۲ این مجله که در آن از کنگره 
اشتوتکارت (۱۳۲) سخن بیرود, تمام اختلاف‌نظلرها به مبئله وتا کتیک, 
محدود کردیده و فقط تصدیق شده است کد اکشریت عظیم نمایندگان 
کنگره به تا کتیک انقلایی پیشین وفادارند. یا رجوع شود به صفحه ۲۰ و 
صفحات بعدی شماره ؛ - ه این مجله : در آنجا نیز به بازگویی ساده 
سخنرانی‌های کنکره هانور و نقل متن قطعنامه ببل بسنده شده و باز هم 
تشریح نظریات برنشتین و انتقاد از آن (مانند شماره ۲ ۲) په سقائه 
خاص, موکول گردیده است. عجیپ اینجاست که در صفحه ۲۳ شماره 
۰-4 ميخوانيم : «..,نظریاتی که بل بیان داشته مورد پشتیبانی 


چه باید کرد؟ ۱۳ 


شدیم» از سوسیال‌دیکراسی روسیه خواستار رآژادی انتقاده است و به 
دفاع از برنشتینیسم برسخيزد, لابد باید برای این مجله بتین حامبل شده 
باشد که سسنتقدین, ما و برنهتینیست‌های با را ناروا رنجانده‌اند, ابا 
کدامیک از آنها را رنجانده‌اند؟ چه کسی؟ کجا؟ چه وتت؟ ناروایی 
در چه بوده است؟ -ور. دلو» در این باره خاموش است و حتی 
یک بار هم از یک بننقد و یک برنشتینیست روسی نام نمیبرد! آنجه 
برای با باقی میماند یک از این دو فرض محتمل است : يا طرفی که ناروا 
رنجانده شده کسی جز خود «ر, دلو», نیست (واقعیتی هم که صحت 
این فرض را تأیید بیکند آنست که در هر دو مقاله منتشرشده در 
شماره دهم مجلد» نقط از مواردی که «زاریاه و «ایسکرا, موجبات رنجش 
«ر. دلوه را فراهم آورده‌اند» سخن_ رفته است). در چنین عورتی این 
پدیده عچیب چه توضیحی میتواند داشته باشد که رر, دلوم با آنکه 
همیشه از هرکونه همبستگ با برنشتینیسم جدا تبری میجست» نتوانسته 
است بدون افزودن لفتلی بسود ,دوآتشه‌ترین برنشتینیست‌هاه و بر له 
آزادی انتقاد از خود دفاع کند؟ و يا اینکه ناروا رنجانده‌شدکان کسان 
دیگری هستند. در چنین صورتی سکوت درباره آنها چه انگیزه‌هایی 
میتواند داشته باشد؟ 

پس می‌بينيم که «ر, دلو» به همان قایم سوشک‌بازی که از آغاز 
پیدایش خود بدان مشغول بوده است (و با پایین تر آنرا ثایت خواهیم 
کرد)» ادابه بیدهد. و سپس به این نخستین کاربرد عملی «آزادی 
انتفاد» سمدوح توجه کنید, این ,آزادی اننقاده در عرصه عمل نه تنها 


کثریت عفیم نمایندگان کنگره است, و کمی پایین‌تر نوشته شده است : 
«,.. داوید از نظریات برنشتین دفاعغ سیکرد... و پیش از هر چیز 
میکوشید نشان دهد که... برنشتین و دوستانش با تام این احوال 
(50۱) (کذا فی‌الاصل! م.) بر پایکاه مبارزه طبقاتی ایستاده‌اند...:4 
این بطلب در دسامیر سال ۱۸۹۹ نوشته شده بود» وی در مپتامیر 
سال ۱۹۰۱ «ر. دلوه از قرار معلوم نسبت به حقائیت بل بی‌اعتقاد 
شده» زیرا نظر داوید را پعنوان نظر خود تکرار کرده است! 


۱:4 لین 


بلافاصله به نقدان هر کونه اثتاد» بلکه اصولا به فقدان اظهار نظر 
بستقل انجامید. همان «ر, دلوٍ که درباره وجود برنشتینیسم روسی چنان 
بهر سکوت برلب زده که گوبی با یک بیماری سری (طبق اصطلاح 
صائب استاروور (۱۳۲)) روبروست» حالا پیشنهاد میکند برای دربان این 
بیماری تازه‌ترین نسخه آلمانی مخصوص دفع شکل آلمانی این بیاری» 
صاف و ساده رونویس شود! بجای آزادی انتقاد - تقلید برده‌وار ... و 
از آنهم بدتر : بوزینه‌وار! اپورتونیسم بین‌المللی امروزین که همه‌جا 
دارای بحتوی اجتماعی -سپاسی یکسان است» طبق ویژی‌های ملی هر 
کشور به چهره‌های گوناگون نمودار میگردد, در یک کشور گروه 
اپورتونیست‌ها از دیرزبان زیر لوای ویژه‌ای کردآمده‌اند, در کشور 
دیکر اپورتونیست‌ها به تثوری بی‌اعتدا بوده عماگ از سیاست رادیکال - 
سومیالیست‌ها پیروی کرده‌اند, در کشور سوم چند عضو حزب انتلایی 
به اردوکه اپورتوئیسم کریخته بیکوشند حدفهای خود رام نه از طریق 
مبارژه آشکار در راه اصول و تا کتیک نو بلکه از طریق آلودن حزب 
خویش به فساد تدریجی و امشهود: و اگر بتوان چنین اصطلاحی را 
بکار برد» بدون ترس از مکافات» تحتق بخشنده در کشور چهارم همین 
گریزپایان همان شیوه‌ها را در ظلمت بردق‌سیاسی و در محیطی که میان 
فعالیت ,قائونا مجاز» و مقائونا غیر مجازه ارتباطی کاملا متحصر به فرد 
وجود دارد» بکار میبرند و غبره. با چنین توصیفی سخن کنتن از آزادی 
انتقاد و آزادی پرنشتینیسم و مطالبه این آزادی بعنوان شرط اتحاد 
سوسیال دمکرات‌های. روسید؛ آنیم پدون تحلیل این نکته که برذشتی؛ 
روسی به چه شکل مشخصی بروز کرده و چه نتایج ویژء‌ای ببار آورده 
است» معنایش کفتن برای هیچ نکفتن است. 

حال بيکوشيم آنچه را «ر. دلوه نخواسته است بگوید (یا شاید 
حتی نتوانسته است دریابد) خودمان» ولو در چند کلمه هم باشده بیان 


داریم. 
3 انتقاد در روسیه 


ویوگ اسامی روسیه در این زبینه آنست که جنبش خودانگیخته 
کارگری از یکسو و اتبال انکار عمومی مترقی به مارکسیسم از سوی 


و 
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دیکر از_همان آغاز با گردآمدن عناصری بکلی ناهمگون در زبر لوای 
مشترک و برای ببارژه با دشمن مشترک (یعتی جهان‌بینی اجتماعی - 
سیاسی کهنه ) همراه بود. منظور ما ماه عسل «با رکسیسم مجاز, است. 
اين ابر بطور کلی یک پدیده بنایث نوتلهور بود که در سالهای 
هشتاد يا آغاز سالهای نود حتی امکان آنرا نیز کسی نمیتوانست به ذهن 
خود خطور دعد. در کشوری با سلطنت استبدادی که مطبوعات آن در 
اسارت کامل بوده در دوران؛ تسلط یک ارتجاع سیاسی تکام کسیخته 
که کوچکترین نشانه ارضایی و اعتراض سیاسی سورد پیگرد قرار 
میگرفت» - نا گهان تئوری مارکسیسم اثقلابی با زبان ازوپ ((50) ۲ 
وی برای تمام «علاتمندان, مهوم» به مطبوعات در بند سانسور راه 
می‌یابد, دولت عادت کرده بود که فقط تثوری رنارودنایا ولیا, (انقلابی) 
را خطرنااک بداند و چون طبق معمول سیر تدریجی تحول درونی این 
تلوری را درنمی‌یافت؛ از هر گونه انتقادی علیه آن شاد بود. پیش از 
آنکه دولت به صرافت آفتد و مهاه سنگین و دیرجتب سائسورچیان و 
ژاندارم‌ها به تجسی دشمن تازه برخیزند و بر آن بتازند» زمانی دراز (به 
مثیاس روسی با) گذشت, در این رهگذر کتب مارکسیسی یک پس 
از دیگری بچاپ میرسیدند» مجلات و روزنابه‌های بارکسیستی پدید 
مي‌آمدند» همه از دم با کسیست‌ها با لحنی خوشایند سخن میگفتند» 
بارکسیست‌ها را ناز میکردند و ناشران کتاب از رواج فوق‌العاده 
بازارفروش کتب مارکسیستی خرق شعف بودند. کاملاً مفهوم است 
که از بیان مارکسیست‌های مبتدی که در این مه دودآ گین غوطدور 
بودندء «ئویسنده بخود غره‌شده, (:۱۳) متحصر به فرد نماند,,, 

امروز با آرامش تعام میتوان از اين مرحله بعنوان زسان ماضی سخن 
گفت. بر هیچکس پوشیده نیست که شکوفایی کوتاه مدت مازکسیسم 
بر سطح نشریات ما ناشی از ائتلاف و اتحاد افراد تندرو با افراد بسیار 
بیائه‌رو بود. افراد اخیر در باهیت ابر دبکرات‌های بورژوا بودند و 


* اژوپ - نام افسانه پرداز یونان باستان و بروایتی برده فلیقی که 
انسانه‌های خود را به زیان رمز و کناید بیان میداشت. مترجم. 


۹ لنین 


این استتتاج ( که صحت آن در جریان تکامل ,انتقادی» بعدی آثان بروشتی 
ثابت شد)» در همان دورانی که این راتحاد, یکپارجه بود به ذهن برخی 
کسان خطور کرده بود . 

وی در چنین صورتی آیا مسئولیت عمده رآشفتل» بعدی به گردن 
سوبیال‌دمکرات‌های انقلابی که با وسنتقدین آپنده وارد این اتحاد 
شدند» نمی‌افتد؟ این سئوال همراه با پاسخ مثبت بدان» که از زبان 
کسانی که خیلی سر راست په سئله مینگرند» شنیده بيشود. ابا 
این افراد بهیجوجه محق نیستند. فقط کسانی از ائتلاف‌ها و اتحادهای 
بوقت» ولو با عناصر نابطتن» میترسند که خود به خویشتن اطمیتان 
ندارند. هیچ حزب سیاسی بدون این اتحادها نخواهد توانست به 
موجودیت خود ادابه دهد. اتحاد با مارکسست‌های بجاز نیز در 
نوع خود ‏ نخستین اتحاد وائعاً سیاسی سوبیال‌دمکرامی روسیه بود. 
در پرتو این اتحاد پیروزی بر سئی ارودنیچستوو (خلق گرایی م) 
زا مرفتی شگرف.حیسر گردید و نیز دورس ما رکسیسم با دامنه‌ای" 
وسیع (اگر چه بصورت مبتذل) در سطح ش یافت. ضمناً این اتحاد 
جندان نم نی وقند. 15 هرطاخ بو , : نشریه ما رکسیستی تحت 
عنوان مجموعه ,اسناد و مدارک سربوط به روند رشد اقتصادی روسیه» 
است که در سال ۱۸۹۵ سانسورجیان نسخه‌های آنرا سوزاندند. اگر 
توافق نشریاتی با مارکسیستهای مجاز را بتوان یا یک انحاد سیاسی 
قابل قباس دانست» این کتاب را میتوان با یک قرارداد سیاسی قابل 
قیاس دانست. 

علت قطع رابطه البته این نبود که رستحدان, - دمکرات‌های 
بورژوا از کر درآمدند. برعکس» بیانگران این مشی اخیر تا جابی 


* اشاوه‌ایست بة مقاله ک.تولین علیه استروژه (منظور بقالد" 
و. ای. لنين زیر عنوان «مضمون اقتصادی نارودنیجستوو و اثتقاد 
آن در کتاب آقای استرووه, است.-ه. ت.) که برپایه شرحی 
تحت عنوان مچگونی بازناب با رکسیسم در مطبوعات بورژوایی» نکارش 
یافته است. رجوع شود به بقدمه این گزیده آثار (۱۳۰). (تبصره مولف 
در چاپ سال ۱۹۰۷ کتاب. ه. ت.) 


حه باید کرد؟ ۱۷ 


که سخن, بر سر وظایف دمکراتیک ضومنیال دمکراسی یعتی وظایفی است 
که اوضاع و احوال کنونی روسیه آنها را در رده اول قرار میدهد» 
بتعدان طبیمی و مطلوب سوسیال‌دمکراسی هستند. ابا شرط ضرور 
چئین اتحادی آنست که سوبیالیست‌ها ابکان کاسل داشته باشند 
تضاد آشتی‌ناپذیر میان سنافع طبقه کارگر و منافع بورژوازی را به 
طبته کارگر توضیح دهند. و حال آنکه برنشتینیسم و مشی بانتفادی, که 
اکثریت مارکسیست‌های مجاز جعاً بدا روی آوردند» این امکان 
را ازنیان میبرد و شعور سوسیالیستی را به فساد میکشانید» زیرا 
مارکسيسم را مبتذل میساخت» تلوری برانداختن برندگ تضادهای 
اجتماعی را تبلیغ بیکرد» اندیشه انقلاب اجتماعی و دیکتاتوری 
پرولتاریا را باطل مینامید و جنبش کارگری و ببارژه طبقاتی را به 
سطح یک تريديونيونيسم محدود تنک‌نگر و مبارزه ,واتع‌ببناند, در 
راه رفرم‌های تدریجی و ناچیز تنزل میداد. این کاملگ به معنای انکار 
حی استقلال سوسیالیسم توسط دمکراسی بورژوازی و بالتتیجه انکار حی حیات 
آنست؛ عملاً در حکم تلاشی بود برای تبدیل جنیش کارگری 
نوپا به دنباله‌رو لیبرال‌ها. 

طبیعی است که در چنین اوضاع و احوالی قطع رایطه ضروری 
بود. وی ویژی «ستحصر به فرد» روسیه بوجب شد که قطم رابطه به 
طرد ساده سوسیال‌دمکرات‌ها از نشریات سجازی که در مقیاسی 
وسیع ائتشار بییافت و بیش از همه در دسترس عموم قرار داشت؛ 
مجن گردید, ما رکسیست‌های پیشین» که ,زیر لوای انتقادء گرد 
آنده و تقریباً انحصار مدرهم کوفتن, بارکسیسم را بدست آورده 
بودند» در این نشریات سنگر گرفتند. شمارهای ,سرده‌باد ارتدکسی» 
(آیین پرستی --م.) و برزنده‌باد آزادی التقاد» (که اکنون در . دلو» 
آنها را تکرار میکند) یکباره به الفاظ مد بدل شدند. و اما فا کت‌هایی 
چون انتشار سه ترجمه روسی از کتاب برنشتین نامدار (۳5) (نادار 
بکردار هروسترات) و نیز توبیه کتایهای برنشتین و آقای پر و کوپویچ 
و غیره توسط زوباتف (رجوع شود به شماره ۱۰ «ایسکرام؛ نشان 
بیدهد که دستگه سانسور و ژاندارم‌ها نیز نتوانستند در برابر 


۱:۸ لین 


اين بد ایستادی کنند. حال سوسیال‌دیکرات‌ها وظیفه داشتند علیه 
این جرپان تاژه به مبارژه برخیزند» وظینه‌ای که بخودی خود دشوار 
بود و بوانع صرفاً خارجی نیز انجام آثرا بی‌نهایت دشوار میساخت. 
ضمناً این جربان تنها به عرصه تشریات عدود نبود. چرخش بسوی 
,انتفاده با کشش سوبیال‌دمکرات‌های پراتیسین بسوی با کونومیسم, 
همراه شد. 

جکونی پیدایش و کسترش رابطه سیان انتقاد علنی و «ا کونومیسم, 
غیرعلنی و وابستی آنها به یکدیگر» مطلب شایان توجهی است که 
بیتوانست بوضوع بقاله ستقلی باشد. در اینجا فقط اشارهای 
به وجود بی‌جون و چرای این رابطه برای ما کافیست. «0600 
مشهور از آنجهت به چنین اشتهار سزاوار ربید که این رابطه را 
آشکار بیان داشت و این کرایش سیاسی اصلی «ا کونويسم؛ را لو داد : 
بگذار کارگران بد مبارزه اتتصادی پپردازند (دقیقتر بود اگر گفته 
میشد : مبارزه تریدیونیونیستی؛ زیرا این میارژه سیاست صرفاً کارگری را 
نیز در بردارد) و روشتفکران مارکسیست برای ,ببارزه, سیاسی به 
ایبرال‌ها بپیوندند. فعالیت تریدیونیونیستی «درمیان خلق, انجام نیمه 
اول این وظیفه و انتقاد غلنی» انجام نیمه دوم آن از کار درآند, 
اعلام این مطلب چنان سلاح برنده‌ای علیه ,ا کوئوبیسم, بود که 
اگر «» وجود نمیداشت» میبایست آنرا اختراع کرد. 

«علهت» اختراعی نبود» وی انتشار آن مستقل از اراده و حتی 
برخلاف اراده تنظیم کنندگانش انجام گرفت. بهرحال برای تویسنده 
اين سطور که خود در پدید آوردن ,برنامه, جدید#* شرکت داشتهء 
پیش‌آد کرده‌است که شکوه‌ها و سرزنش‌هایی بشنود حاک از 
اینکه چرا مطالبي که سخنرانان بعنوان ملخص نظریات خویش تنظیم 


#بظهر آیین» اصول آیین» برنامه» شرح جهان‌بینی. مترجم. 
#۴ سخن بر سر اعتراضی ۱۷ نفری علیه «۵0ع:0» است. نکارنده این 
سطور در تنظیم این اعتراضی شرکت داشت (پایان سال +60۸۹5. 
بتن اعتراض همراه با بتن 0:60 در بهار ۱۰۰ (۳۷ در 


جه باید کرد؟ 14۹ 


کرده بودند» بمورت نسخه‌های کپیه تکثیر گردیده و لقب «4» 
بدان اطلاق شده و حتی همراه با متن اعتراض به صفحات سطبوعات 
راه یافته است! اگر ما این واقعه فرعی را یادآور ميشويم از آنجهت 
است که یک از خصایص بس شایان توجه ,| کوئومیسم, ما یعنی بیم 
آن را از التشار» آشکار میسازد. تنها نکارندکان «۵0ع» نیستند که 
این خصیصه را بروز میدهند» را کونومیسم» بطور کلی دارای چنین 
خصیصه‌ایست  :‏ هم برابوچایا بیسل» )۳٩(‏ که صریحترین و 
درستکارترین ‏ هوادار ‏ را کونومیسم؛ است» هم «رابوچیه دلوم (که 
از اثتشار استاد را کونوبیستی, در نشریه «:ه۳۷۵00< بر آشفته 
است)» هم کیته کییف که در حدود دو سال پیش نخواست اجازه 
پدهد تا سندی که تحت عنوان «اه] عه تهادههآه:۰۳ (۱۱۱) نهیه 
کرده بود بهمراه تکذیب‌نامه‌ای که علیه آن نکاشند شده بود؛ 
انتشار یابد و هم عده بسیار و بمیاری از بیانگران دیکر با تونومیسم» 
چنین خصیصه‌ای را بروز داده‌اند. 

این بیم از انتقاد را که هواداران آزادی اثنقاد بروژ میدهند» 
نمیتوان تنها بد خدعه و مکر تعییر کرد (اگرچه کاهکه خدعه و 
بکر هم بیشک در کار ست. گشودن جوانه‌های نوسته و 
هنوز جان نگرفته" یک مشی جدید و قرار دادن آنها در معرض 
حملات دشمنان کار عاقلانه نیست!). تخیر » | کشریت را کونومیستها, 


خارجه بچاپ رسید. اکنون از تالد بانو کوسکووا ( که تصور 
میکنم در مجله میلویه, (۳۸) بچاپ رسیده باشد)؛ پیداست که 
نگارنده «له6» او بوده و آقای پروکوپویج برجسته‌ترین نقش را 
دربیان را کونومیست‌های, بقیم خارجه آنزمان بازی بیکرده است. 
(تبصره مولف در چاپ سال ۱۰۷ این کتاب. ه._ تم 

«راهنمای (۰ع), ع. تا ِ 

تا چایی که با اطلاع داریم تر کیپ اعضای کبیته کییف 
از آنزمان یبعد تغییر کرده است, 


س لثین 


در کمال صداقت هرگونه مباه تلوریک» اختلاف نظر فراکسیونی: 
مسائل سیاسی گکمترده؛ طرح‌های مربوط به متشکل ساختن انقلابیون 
در یک سازبان و غیره را با ناخرسندی تلقی میکنند (و طبلی سرشت 
«ا کوئوميسم» باید هم تلقی کنند). روزی یی از ,1 کونومیست‌های, 
بسیار پیگیر بمن گفت : ,بهتراست هعه اینها به خارجد احاله شود!, 
و با اين حرف این نظربه بسیار رایچ (و باز هم صرفاً تریدیونیونیستی) 
را بیان داشت که: کار باء جنبش کارگری و ایجاد .سازبان‌های 
کارگری در همین محل زندق خودسان است؛ بقیه مطالب ساخته 
اصول‌پرستان سطحی ویا آنطور کد نکارندکان نامه مندرح در شماره 
۲ »ایسکرا, هم‌آوا با شماره ۰ برابوجبه دلو, بیان داشته‌اند- 
«پربها دادن به ایدئولوژیب است. 

حال این سوال پیش بی‌آید : با نوجه به این ویژی‌های ,انتقاد, 
روسی و برنتينیسم روسی: سای که میخواستند نه فقط در حرف» 
پلکه در عمل نیز مخالف اپورتونیسم باشند» چد ونلیفه‌ای میبایست 
انجام دهند؟ اولا؛ میبایست برای تحدید آن خعالیت تلوریک که در 
دوران مارکسیسم مجاز تازه آغاز شده بود و حالا باز بدوش مبارزان 
بختی افناده بود» به تلاش برخاست» زیرا بدون چنین فعالیتی رشد 
آسیز جنبش امکان نداشت. انیا میبایست علیه رانتقاد, 
تانوناً مجاز که اذهان را بکلی خراب میکرد» به سبارزه فعالاند دست 
زد. الثاء میبایست علیه تشتت و نوسانی که در جببش عملی وجود 
داشت» جداً اقدام کرد و هر تلاشی را کد آکاهانه یا ناآکامانه 
در جهت پایین آوردن سطح برنابه و تاکتیک با بعمل می‌آندء 
اش ساخت و به دقع آن برناست: 

اینکه بر. دلو» نه وظیفه اول را انجام داد و نه وظیفه دوم 
و ثه سوم‌را» بطلیی است روشن و با کمی بعد بناپار اين حقیقت 
روشن را از جوانب کوناگون آن بتفصیل تشریح خواهيم کرد. 
ول اکنون ميخواهيم فقط نشان دهیم که بیان خواست ,آزادی 
انتقاد, از یکسو و ویژی‌های انتقاد روسی با و ۷ کوئومیسم؛ روسی 
با از سوی دیگر چه تضاد فاحشی وجود دارد. وافعاً هم به متن 


چه باید کرد؟ ۱۰۱ 


قطعنایه‌ای که باتعاد سوسیال‌دمکرات‌های روسیه در خارجه:» 
نظر بر , دلو» را در آن تأیید کرده است؛ تگاهی بینکنید : 


با بخاطر ثأسین رشد مستمر ایدئولوژیک سوسسیالدسکراسی» 
برای آزادی التقاد از تثوری سوسیال‌دمکرانیک در نشریات 
حزبی؛ تا آئجا که این انتقاد با خصلت طبقاتی و انقلابی اين 
تلوری مغایرت نداشته باشده ضرورت بی جون و چرا فائلیم» 


(«دو کنگره» ص 0۰. 


و ابا دلیل آن؛ قطعنامه «در بخش نخستین خود با قطعنابه 
کنگره حزبی لوبک درباره برنشتین مطابقت دارد»... ستحدان, در 
عالم سادی متوجه نیستند که با این رونویس کردن چگونه -ناعتا 
کناهای‌هر . مور ( گوا هیتابه افلاس) خود را امضا. میکنندا.. 
بولی... در بخش دوم خود» برای آزادی انتقاد بیش از تععنابه 
کنگره حزبی لوبک محدودیت قائل میشود». 

پس لابد قطعنابه_ راتحاد علیه برشتینیست‌های روسی متوجه 
است؟ در غیر اینصورت استناد به لوبیک بکلی پیمعنی از کار درسی‌آید! 
وی این درست نیست که قطعنامه «برای آزادی انتقاد محدودیت بیشتر 
قائل میشوده. آلمانیها در قطعنامه هانور خود درست همان تغییراتی 
را که برنشتین پیشنهاد بیکرد» باده به باده رد کردند و در تطعنامه 
لویک به شخص برنشتین تذکر دادند و ناسش را هم در قععنامه 
قیدکردند. ول بقلدین ,آزاد, با به هیچیک از مظاهر رانتقاد, اختصاصاً 
روسی و را کونومیسم» روسی کوچکترین آشاره‌ای نمیکنند. با چنین 
سکوتی» استیاد خشک و خالی به خصلت طبقاتی و انقلایی تئوری 
جای بس بیشثری برای تعبیر غلط باقی میگذارد» خاصه اگر راتعاد 
سوسیال دمکرات‌های روسیه در خارجه, نخواهد «یاصطلاح اکونومیسم» 
را اپورتوسم پشمار آرد (ردو کنکره» صت ۸ باده 6. ول این 
تکته بر سپیل حائیه بود, اصل مطلب اآنست که موشعگیری اپور- 
تونیست‌ها در قبال مبوسپال‌دمکرات‌های ائقلایی در آلمان و روسیه 
در دو قطب سل مخالف هم قرار دارد. در آلمان بطلوریکه سيدانیم» 


۱۰۲ لین 


سوسیال‌دیکرات‌های انقلابی حفظ آنچیزی را میخواهند که هست: 
آنها خواستار حفظ همان برنانه و تاکتیک فدیمی هستند کد همه 
از آن آگاهند و تجربه دهها سال تمام جزئیات آنرا روشن ساخته 
نت ون «نتقدین» میخواهند در این برنابه و تا کنیک تغییراتی 
وارد سازند و از آنجا که اقلیت ناچیزی هستند و تلاشهای رویزیو- 
نیستی آنان نیز با ترس و لرز بسیار انجام سیگیرد» انگیزه | کثربت 
که فقط به رد خشک ,ئوآوری» آنها بسنده بیکند» قابل درک است. 
ول در روسیه با؛ منتقدین و «ا کوئومیست‌ها, حفظ آنحیزی را میخواهند 
که هست : رسنتقدین, بیخواهند که آنها را همچنان مارکسیست بشمار 
آرند و ,آزادی انتقادی, را که در جمیع بوارده از آن برخوردار 
بود‌اند» برایشان تأمین کنند (زیرا آنیا در باهیت اسر هیچگاه 
هیچکونه وابستق حزبی را برسیت نشنااته‌اند» وانگهی با نیز 


* همین فتدان ارتباط آشکار حزیی و فقدان سنت حزبی نمایانگر 
چنان تمایز فاحشی بیان روسیه و آلمان است که میبایست هر 
سوبالیست هوشمندی را از تقلید کورکورانه برحذر دارد. اینک 
بثالی که نشان بیدهد کار رآزادی انتقاده در روسید بکجا رسیده 
است. آنای پولک کف منتقد روسی ضمن سرزنش حرتس سمنتقد اتریشی» 
مینویسد : «هرتس با ثمام استقلالی که در نتیجه گیری‌ها از خود 
نشان میدهد» در این ماده (درباه شرکتهای تعاونی) ظاهرا ین 
از اندازه به عقاید حزب خویش وایسته بانده است و با آنکه او در 
جزئیات نظر دیگری دارد» حرأت عدول از اصل عام را در خود 
نمی‌بینده (وسربایه‌داری و کشاورزی,: جلد- ۸۲ ص 0۲۸۷, تبعه 
یک کشور در بند اسارت سپاسی که ٩٩+‏ هزارم جمعیتش در نتیجه 
بردی سیاسی و بی‌خبری کاسل از شرف حزبی و وابستق حزبی تا 
بغز استخوال فاسد شده است؛ شهروند یک کشور بت به قانون 
اساسن را به. سیب پیش از اندازه,روابسته .بودن به عقاید حوب. خویش» 
بزرگوارانه سرزنش بیکند! براستی هم که برای سازبانهای قانوناً 
غیردجاز نا کار دیگری جز تنظیم قطعنابه درباره آزادي انتفاد 
نمانده است,., 


چه باید کرد؟ ۱۰۳ 


دارای آنچتان ارگان حزبی بورد قبول همکان نبودیم که بتواند آزادی 
انتقاد راء ولو با توصیه و ضیحت» سحدود سازد,)؛ «ا کوئومیست‌ها, 
میخواهند که انتلایبون رحقوق نام و تمام جنبش در وضع کنولی» 
(بر. دلوم شماره ۱۰ ص-- 6۰ یعتی سثروعیت» هستی هرآنجه 
را که هست» برسیت بشناسند و «ایدئولوگ‌ها, برای «یازداشتن» 
جبش از راهی که «عامل تعیین کننده آن چگونی تأثیر عناصر 
بادی و محیط مادی در بکدیگر است». تلاش نورزند (از بنامد» 
منتشره در شماره ۱۲ بایسکرای) و مبارژه‌ای مطلوب شناخته شود که 
«انجام آن فقط در اوضاع و احوال حاضر برای کارگران نمکن 
است» و مبارزه‌ای ممکن ثناخته شود .که ,آنها در .لحظه حاضر عملا 
انجام میدهند, (رضمیمه جداانه برابوجایا میسل»,» ص - ). ما 
سویبیال‌دمکرات‌های انقلایی» برعکس؛ از این جبهه‌سایی در برابر 
جریان خودانگیخته یعنی در برابر آنجه که ,در لحظه حاضر, وجود 
دارد» ارافی هستیم و تغییر تا کتیک مسلط سالهای اخبر را خوا. 
ستاریم و اعلام ميداريم که «پیش از آنکه نتحد شویم و برای 
آنکه متحد شویم» لازست که نخست مرژها را با قاطعیت و صراحت 
تمام بشخص کنيم» (از اطلاعیه سربوط به انتشار «ایسکرام)#, 
خلاصه کلام اینکه : آلمانی‌ها طرفدار وضع حاضرند و تغییرات را 
رد بیکنند» ولی با خواستار تغییر وضع حاضريم و جبهسایی در 
برابر این وضع حاضر و آشتی با آن را رد میکنیم. 

روتوی سکنندگان ,آژاد, با که از فطعتابه‌های آلمائی سخه 
برسیدارنده همین بجزئی,تفاوت را متوجه شده‌اند! 


د) سخنان انکلس درباره اهمیت مبارزه تلوریک 


ود کنائیسم» اصول‌پرستی سطحی؛» ,تحجر حزب- مکافاث نا گزیر 
به بند کشیدن فهری اندیشه, - اینها -هنتند دشمائی که. «خاتعدان 


#بتن این اطلاعیه در بجموعه کسل آار و. ای, لنین» 
چاپ پنجم» چلد »» ص۰۸۰( درح است, هر ت, 


۱۹۰ لنمن 


راه ,آزادی اثتقاده در صفحات مجله بر, دلوم دلاورانه علیه آنها 
به پیکار برخاسته‌اند. -با از قید این مسئله در دستور روز بسیار 
خرسندیم و تنها پیشنهادمان آنست که این مسثله با یک پرسش 
تکمیل شود : 

داوران کیانند؟ 

در برابر با دو اطلاعیه درباره جاپ نشریه قرار دارد. ی 
مربوط به «برنامه برابوچیه دلو,- ارکن ادواری اتحاد سوسیال. 
دمکرات‌های روسیه, (صفحات چاپی از روی شماره اول «ر. دلو). 
دیگری ,اطلاعیه مربوط به تجدید چاپ نشریات گروه «آزادی کار»» 
(4۲.. تاریخ هر دو اطلاعیه سال ۱۸۹4 است که از بدتها 
پیش از آن» «بحران مارکسیسم, در دستور روز قرار داشت. ول 
در آنها چه می‌بینیم؟ در اشریه اول جستجوی شما برای یافتن اشاره‌ای 
به این پدیده و توضیح رون چگونی بوضعی که ارکن جدید فصد 
دارد در این زبینه اتخاذ کند» جستجوی بیهوده‌ایست. درباره فعاایت 
تگوریک و هدف‌های اساسی این فعالیت در زسال حاضر؛ نه در 
این برنامه و نه در بلحقات آن که در سال ۱۹۰۱ به تصویب 
کنگره سوم راتحاد, (4۳) رده است (ردو کنگرهه: ص 16 
۸ کلمدای یافت نمیشود. طی تمام این مدت» هیئت تحریریه 
«ر. دلوه به مسائل تثوریک بی‌اعتنا بائده است و حال آفکه این 
مسائل افکار تمام سوسیال‌دمکراتهای سراسر جهان را بخود مشفول 
بیداشته است, 

اطلاعیه دیگر؛ برعکس» پیش از .هر چیز تضعیف توجه به 
تلوری را طی سالهای اخیر خاطرنشان میسازد و جداً خواستار «توجه 
عمیق به جانب تلوریک جنبش انقلایی پرولتاریا, و نیز دعوت به بانتقاد 
بیرحمانه از کرایشهای برنشتییستی و دیگر گرایشهای ضدانتلایی, 
در جنبش سا است. شماره‌های منتشره مجله ,زاریا, نمایانگر چگونق 
اجرای این برنابه است. 


و خبره پرده‌ایست برای بوشش ولنکاری و ناتوانی در پیشبرد اندپشه 


چد باید کرد؟ ۱۰ 


نشوریک. نمونه سوسیال‌دمکرات‌های روس پدیده‌ای را که برای 
سراسر_ اروپا عمومیت دارد (و بارکسیست‌های آلمانی نیز دیرژمانی 
است به آن متوجه شده‌انم)» با وضوحی خاص تصویر بیکند و نشان 
میدهد که غرض از آزادی کذایی انتقاد» تبدیل یک تلوری به تثوری 
دیگر نیست, بلکه آزادی از هرگونه تلوری یکپارچه و تععق سنجیده» 
توسل به شیوه التقاط و نداشتن هیچگونه عتیده و اصول راسخ است, 
مر که بای شب فک ک آشنایی داشته باشد نمپتواند 
این واقمیت را تیند که رداج بارکسیسم پا تتزل بعین ستلح 
تگوریک همراه بودء است. بسیار ات با آمادی تثوریک ناجیز 
حتی بدون هیچکونه آسادی نئوریک» تنها بخاطر اهمیت عملی و پرانیک 
و کامیابی‌های پرانیک چنبش بدان پیویته‌اند. از اینجا میئوان 
دریافت که وقتی ,رابوچیه دلو» با قیافه پیروزمند بدین کلام مشهور 
مارکس استناد میورزد که ,هر کام جنبش واقعی مهمتر از یک دوجین 
برنامه (46) است,» چقدر ناسنجیده عمل میکند. ثکرار این کلام 
در دوران تشتت تلوریک بدان ماند که انسان با دیدن تشیع 
جنازه بانک برآورد : , کارتان را پایان مبادا»» وانگهی این سخنان 
مارکس از نامه او درباره برنانه گنا (۰:) برداشته شده است که 
مار کس در آن توسل به شیوه التقاط را در تدوین اصول سخت 
تکوهش_میکند. میکند, بارکس به سران حزب نوشته بود : اگر هم آتحاد" 
واقعا واقعا لازم. اند است» قراردادهایی برای تحققی هدفهای پرائیک. جنبش 
منعقد سازید» ولی سوداگری با اصول را روا ندانید و به «عقب‌نشینی- 
هابی تلوریک تن در ندهید, این بود انديشه مارکس و حال آنکه 
درمیان با تسانی یافت میشوند که با استناد به نام او میکوشند از 
اعتبار تلوری بکاهند! 
بدون تلوری انقلابی جنیش انقلابی نیز ممکن نیست. در این 


۶« التقاط - | کلکتیسم («دناع) - دستچيتی بکانیی و دلخواه 
عقاید و نظریات ناهمکون بدون پابداری روی اصول معین و مشخص. 
مترجم . 


۱۰۹ لنین 


هنگام که دلبستی به اشکال بسیار بحدود فعالیت عملی با تبلیغ 
مدشده و رای اپورتونیسم هم‌آغوش است» هر اندازه روی این 
اندیشه پافشاری شود» کم است. ضمناً تثوری برای سوسیال‌دمکرات‌های 
روسیه به سه حکم عامل زبرین نیز که غالباً آنرا از یاد میبرند» 
اهمیت پیشتری کسپ بیکند : نخست آنکه حزب با هنوز فقط در 
حال تکوین است و دارد سیمای خود را مشخص یسازد و هنوز 
بهیچوجه حسابش را با دیگر بشی‌های اندیشه انقلایی که جنبش 
را به انحراف از راه صحیح تهدید میکنند» پاک نکرده است. برعکس» 
درست در این اواخر (همانگونه که آ کسلرود (۸4۱ از مدتها 
پیش در بورد ,ا کوئومیست‌هاه پیش‌بینی کرده بود» با ناظر جان 
گرفتن مثئی‌های انقلایی غیرسوسیال‌دمکراتیک حستیم. در چنین اوضاع 
و احوالی یک اشتباه که در نظر اول «بی اهمیت»» مینماید بکن 
است اسقتا کترین عواقب را ببار آورده و تنها افراد تزدیک‌بین 
بیتوانند منافشات فرا کسیونی و مرزیندی دقیق میان خرده‌اختلاف‌ها 
را» بیموقع یا زاید بشمارند. آینده سوسیال‌دمکراسی روسیه برای سالیانی 
دراز ممکن است به تحکیم این یا آن «خرده اختلاف, بست پیدا کند. 

دوم آنکه جنبش سوسیال‌دمکراتیک از نظر ماهیت خود بین- 
المللی است. بعنی این سخن تنها آن نیست که ما باید علیه شویئیسم 
ملی ببارژه کنیم» بلکه این نیز هست که جنبشی که در یک کشور 
جوان آغاز میشود» فقط در صورتی میتواند کامیاب باشد که تجارب 
کشورهای دیکر را فرا گرد و برای این فراگیری هم آشنایی ساده 
با این تجارب ویا رونویس کردن ساده آخرین قطعنامه‌ها کافی نیست, 
برای این کار باید شیوه برخورد انتقادی به این تجارب را بلد بود 
و ستتل آنها را وارسی کرد. هرکس فقط در نظر مجسم کند که 
رشد جنبش کارگری دوران کنونی چه کسترش ستری یافته و چه 
اندازه پرشاخه شده است» در خواهد یافت که برای انجام این وظیند 
چه توشه‌ای از نیروی تلوریک و تحربه عیاسی (و نیز انقلابی) 
ضرور است. 

سوم آنکه, وظایف ملی سوییال‌دمکرابی روسیه به گونه‌ایست 


حه باید کرد؟ ۱۷ 


که نظیر آن تا کنون در برابر هیچیک از احزاب سوسیالیست جهان 
قرار نداشته است, ما از آن وظایف سیاسی و نازبانی که اسر خطیر 
آزاد ساختن تمام خلق از یوغ سلطتت مستبده بعهده ما میگذارد, 
پایین‌تر سخن خواهيم گفت. آئنون فقط ميخواهيم یدین نکته اشاره 
کنیم که نقش میارز پیشرو را فقط حزبی که تلوری پیشرو_رهنمونش 
باشد» بیتواند ایفا کند. و ابا برای آنکه بتوان درباره این سخن؛ 
ولو اندی عم شده تصور مشخصی بدست آورد» بجاست که خواننده 
اسلاف سوببیال‌دسکراسی روسیه پعنی کسانی چون گرتسن؛ بلیسی» 
چرئیشفسی و سلداله درخشان انقلابیون سالهای هفتاد فرن گذشتد 
را بیاد آورد» بجاست درباره اهمیت جهانی خاصی که اکنون ادبیات 
روس کسب میکند» بباندیشد و بجاست... کرچه همین هم کافیست. 

تکاتی را که انس بسال ۱۸۷ پیرامون اهمیت تثوری در 
جنبش سوییال‌دمکراتیک بیان داشته است» نقل میکنیم, انْکلس برخلاف 
آنچد که درمیان ما معمول است» برای مبارزه سترگ سوسیال‌دمکراسی 
ئه دو شکل (سیاسی و اقتصادی): بلکه سه شکل قاثل است یدین 
معنی که سبارزه تلوریک را نیز در ردیف آنها قرار میدهد, توصیه 
او به چبش کارگری آلمان که آن هنکام دیگر در زبینه‌های 
پرائیک و سیاسی تحکیم یافته بوده از نظر مسائل و میاحثات 
دوران کنونی چنان آموزنده است که امیدواریم» نقل بخش بزر 
از پیشکنتار کتاب او تحت عنوان ات۰۵۸ عت‌داها مد 
که دیریست از طرنه‌های بس گرانبهای عالم کتاب شده است» موجب 
شکوه خواننده از با نگردد. انکلس در این پیشگفتار بینویسد : 

« کارگران آلمانی در قیاس با کارگران کشورهای دیکر اروبا 
دارای دو برتری اساسی هستند: نخست آنکه به تلوری‌دان‌ترین 
خلق اروپا تعلق دارند و ضمناً نیم تلوریک را که در باصطلاح طبقات 


۱ 
تعهان: (مجنگ دغتانی در آلمان,. چاپ سوم. لیپزیک» سال ۱۸۷۰ 
بنگاه تعاونی نشر کتاب. _ه._ت). 


۱9:۸ لین 


«باسواد, آلمان تقریباً پاک از میان رفته است» حفظ کرده‌اند. سو- 
مياليسم علمی آلمانی - این بکانه سوبپالیسم علمی که تاکنون 
وجود داشته است» بدون فلسنه آلمانی باقبل خود؛ بویژه فلسنه حکلء 
هرکز پدید تمیاند. و بدون وجود نهم تلوریک در کرگران» این 
سوبیالیسم علمی عرگز نمیتوانست بدرجه‌ای که ما اکنون ناظر 
آنیم» در جسم و جان آنان رسوخ کند. نشانگر این برتری بی‌پایان» 
از یکسو یقیدی جببشش ارگری انکمان ید هر گوند تتوری. است 
که یک از علل عمده کندروی این جنبش راء علیرغم سازمان شکرف 
اصناف گوناکون؛ تشکیل بیدهد و از سوی دیکر آشفتق و تشتعی 
است که پرودونیسم در شکل اولیه خود میان غرانسوی‌ها و بلژیی‌ها - 
و سپس بشکل کاریکاتوری که با کونین از آن ساختهء درسیان اسپاد 
نیایی‌ها و ایتالیایی‌هاء پدید آورده است. 
برتری دوم آتست که آلمالی‌ها تقریبا از همه دیرتر به شرکت 
در جنبش کارگری پرداختند. همانگونه که سوسيالیسم تلوریک 
آلمانی . هرگز فراموش نخواهد کرد که بر دوش سن‌سیمون» فوریه 
و اوئن یعنی سد اندیشمندی استوار است که با وجود تمام خصلت 
خیالپرورانه و پندارگرایانه آموزش‌هایشان؛ از بزرکترین عقول تمام 
ادوار بشار بیروند و بطور داهیانه حقایقی بسیار زیادی را از 
پیش دریافتند که جصحت آنها را ما اکنون بر بنیاد علمی به ثبوت 
ميرسانیم؛ - هبانگونه نیز جبش عملی کارگری آلمان هرگز نیاید 
فراموش کند که بر دوش جنبش انکلیسی و فرانسوی رشد بافته 
و ابکان داشته است از تجاربی که آنها بد بهای گران اندوخته‌اند» 
بسادی بهره کیرد و از اشتباهاتی که ارتکلب اکثر آنها در آن 
زمان پرهیزناپذیر بوده است» آکنون پپرهیزد. بدون گذشته‌ی تریدیو- 
نیون‌های انگلیسی و ببارزه سیاسی. کارگران فرانسوی و خاصه بدون 
تکان نیرومند کمون پاریس» با امروز کجا بودیم؟ 
باید انصاف داد که کارگران آلمانی از برتری‌های وضم خود 
با هوشمندی کمیابی بهره کرنتهاند. از هنکام پیدایش جنبش کارگری» 
این نخستین بار است که ببارژه در هر سه جهت: تثوریک» سیامی 
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و اقتصادی - پرانیک (مقاوست در پرابر سومایدداران) خود» با 
وجود هماهتی و ارتباط میال آنهاء بصورت منظم انجام میگیرد. 
نیرومندی و شکست‌ناپذیری جنبش آلمان نیز ناشی از همین جوم 
پاصطلاح متم رکز است. 

کارگران آلمانی از یکسو بسپب این موفع برتر خویش و از 
سوی دیگر بسیب ویژی‌های جزیره‌ای جنبش انگلیسی و نیز پسیب 
سرکوب قهرآمیز جنبش فرانسوی» اکنون در صف مقدم پیکار پرو- 
لتری جای گرفتداند. اينکه سیر حوادث تا ک به آنها اجازه خواهد 
داد در این جای پرافتخار باقی بانند» مطلبی است که پیشگویی 
آن امکا ندارد. وی تا زسانی که در این جای باقی هستند» باید 
امیدوار بود که وظایف خود را حنانکه پاید و شاید انجام خواهند 
داد. تحثق این اسر بستلزم صرف پیروی تضاعف در تمام عرجه‌های 
ببارزه و تبلیغات است. بویژه ونیفه رعبران است که تنام مسائل 
تلوریک را بیش از پیش برای خود روشن سازند» بیش از پیش از 
زیر ننوذ جملاث سنتی متعلقی یه جهان‌بینی کهنه آزاد گردند و 
همیشه بیاد داهخه باشند که سوسیالیسم از هتکامیکه علم شده» 
خواستار آنست که بمثابه یک علم با آن رفتار کنند پعنی آثرا بیا- 
موزند. آگاهی بدینسان کسب‌شده‌ای را که _روزبروز روشنتر میشود» 
باید با جهدی روزافزون میان توده‌های کارگر رواج داد و اتحاد 
صفوف ساژبان حزب و سازبان انحادیه‌های صنفی را ببش از پیش 

1 ساخت. . . 

...گر کارکران آلماتی بهمین روال پیش روند» آنگه آنها- 
تمیخواهم بکویم در رس جنبش کم برخواهند داشت» زیرا این 
بهیچوجه به مصلحت جنبش نیست که کارگران یک ملت دو رأس 
جتبش گام بردارند» - بلکه در صف مبارزان جای پرافتخار احراز 
خواهند کرد و چنانچه ناگهان بحک آزبایش‌های سخت یا رخدادهای 
مترگ دلاوری بس افزونتر » نیروی عزم و قدرت عمل بس بیشتری 
را از آنان بخواعد» سراپا مجهز و آناده خواهند بوده. 

سخنان انکلس وخشورانه از کار درآند. چند سای نگذشت که 


۱۰ لین 
کارگران آلمانی ناگهان در محک آزمایش‌های سجت ناشی از قانول 
فوق‌العاده ضد سوییالیست‌ها قرار گرفنند و کرگران آلمانی این 
آزمایش‌ها را واقعاً هم سراپا بجهز و آناده استثبال کردند و توانستتد 
از آن پیروز در آیند. 

پرولعاریای روسیه. آزمایش‌هایی بمراتب سخت‌تر در پیش دارد» 
پیکار با تره‌غول بهیبی را در پیش دارد که قانون فوق‌العاده یک 
کشور دارای قانون اساسی در قیاس با آن» جفله‌ای بیش نیی‌ناید, 
تاریخ اکنون وظینه عاجلن در براپر با نهاده است که از تمام 
وظایف عاجل پرولتاریای هر " کشور دیگری انقاابی‌تر است. انجام 
این وظیفه یمنی تخریب تیرومندترین تکیهکه ارتجاع که نه تنها 
در اروپاء بلکه (ا کنون ميتوانيم بکوییم) در آسیا نیز یرومندترین 
تکیهکه ارتجاع است» پرولتاربای روسیه را به پیشاهنگ پرولتاریای 
انقلایی جهان تبدیل خواهد کرد. و با حق داریم به دریافت این 
عنوان پرافتخار که اسلاف سا یعنی انقلاپیون سالهای هفتاد قرن گذشته 
اینک شایستی آنرا بدست آورده‌اند» امیدوار باشیم» در صورتی که 
بتوانیم در جنبش خویش که هزار بار کسترده‌تر و ژرف‌تر است» 
همان نیروی عزم و همان قدرت عمل جانبازانه را برانگيزيم. 


۲ 


خودانگیختگی توده‌ها و آگاهی 
سوسیال دمکراسی 


گفهم که در جنبش با» که بسی کسترده‌تر و ژرفتر از جبش 
سالهای هفتاد قرن گذشته است» باید همان نیروی عزم و همان 
قدرت عمل جانبازانه را برانگیخت. واقعاً هم چنین بینماید که تا 
کنون کسی شک نداشته است که توان جنبش کنونی» اشی از 
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بیداری توده‌ها (و بطور عمده پرولتاریای صنعتی) و ناتوانی آن 
ناشی از کمبود آکاهی و کمبود روح ابتکار در رهبران انتلابی است. 

ول همین چندی پیش کشثف شکفت‌انگیزی صورت گرفته که 
تنام نظریاتی را که تا کنون در این زنینه حکمفرما بوده است» به 
زیر و رو شدن تهدید میکند. ابن کشف را برابوچیه دلو» انجام 
داده است بدینمعتی که ضمن مباحثه با روزنامه «ایسکراه و محله 
«زاریاه تنها به ایرادهای جزئی پسنده نکردهء بلکه کوشیده است تا 
,اختلاف‌نظر کلی» را به ريشه عمیق‌تر یعنی به ,اختلاف در ارزیابی 
اهمیت نسپی عنصر خودانگیخته و عنصر آ5ه ,منظم‌شده,, برساند. 
تز اتهامی «رابوچیه دلوه چنین است : «کم بها دادن به اهمیت عنصر 
عینی يا عنصر خودانگیخته تکامل:. ما در پاسخ به این انهام 
میکوديم : آگر بات بایسکراه و ,زاریاه اصل هیچ نتیجه: دیگری 
هم پجز این نتیجه که بر. دلوه را به کشف این راختلاف‌نظر 
کلی» برانگیخت» ببار نمی‌آورد» همین یک نتیجه نیز برای با موجب 
خرسندی فراوان بود» زیرا اين تز بسیار پرسعنی است و تمام ماهیت 
اختلاف نظرهای تثوریک و میاسی کنونی بیان سوسیال‌دمکراند 
های روسیه را با فروغ بسیار روشن میسازد. 

بهمین جهت رابطه بیان عنصر آگه و خودانگیختی اهمیت عام 
عظیمی دارد و بچاست که تمام اجزای این مسئله بطور مشروح 
پروسی شود. 


الف) سرآغاز اوج‌گیری جبش خودانگیخته 
در فصل پیشین دلبست همکانی جوانان باسواد روسیه را در 
اواسط سالهای نود» به تئوری بارکسیسم» خاطرنشان ساختیم. اعتصا 
بهای کارگری پس از جنگ صنعتی معروف سال ۱۸۹5 که تقریبا 


# ,رابوچیه دلوه شماره ۱۰ مپتانبر سال ۹۰۱ ص ۱۷ 
و ا. تکیه روی کلمات از برابوچیه دلوم است. 


۱ لثین 


در همان زبان در پتربورگ (۱:۷) روی داد نیز همین خصلت 
هبکانی را بخود گرفت. شیوع این اعتصابها در سراسر روسید» کواه 
بارزی بود بر ژرفای جتبش خلق "که بار دیگر اوج میکرفت و 
بدینجهت اگر بخواهيم از معنصر خودانکیخته, سخن کوییم؛ البته 
پیش از همه باید عمین جنیش عتصابی را خودانگیخته امید. ولی 
جریان‌های خودانگیخته نیز با یکدیگر فرق دارند. هم در سالهای 
هنتاد و هم در سالهای شصت (و حتی در نیمه اول ترن نوزدهم)» 
در روسیه اعتصابهایی روی میداد که با اقدام «خود انگيخته, درهم 
شکستن باشین و اعمال دیکر همراه بود, اعتصابهای سالهای نود 
را در قیاس با این «عصیان‌هاه میتوان حتی بآگاهانه, نامید- کی 
که جنبش کارکری طی این مدت برداشته بود تا بدین درجه مهم 
بود. این جریان به با نشان میدهد که «عنصر خودانگیخته». در 
ماهیت امر چیزی جز شکل نطفه‌ای آگاهی نیست. عصیان‌های ابتدایی 
آن دوران نیز نمایانگر بیداری تسبی روح آکاهی بودند: کارگران 
اعتقاد دیرین خود را به خلل‌ناپذیری نظامی که آنها ر زیر فشار 
خود له میکرد» از دست میدادند و ضرورت مقاباه جمعی را اندک 
ند ک داشتند... نميکويم در می‌یافتند» ولی احساس میکردئد و 
از اطاعت برده‌وار از رژسای خویش جداً سر بر بی‌تافتند. ولی با 
اينهمه این اعمال به میزانی بس بیشتر نمودار ومیدی و انتقامجویی 
بود تا مبارژه, اعتصاپهای سالهای نود به میزانی بس بیشتر بازتاب 
آکاهی را به ما مینمایانند: خواستهای مشخصی عرضه میکردد» از 
پیش حساب میشود که چه لحفه‌ای برای اقدام مناسبترست» موارد و 
نمونه‌های معینی که در قاط دیگر مشاهده شده است» بورد بحث 
قرار بیگیرد و غیره و غیره. آن عصیانها قیام انسان‌های صرفاً ستمد 
یده بود و حال آنکه اعتصابهای سیستماتیک مظاهری از نطفه‌های 
مبارژه طبقاتی بودند» ولی فقط نطنه‌های آن, این اعتصابها بخودی 
خود هئوز مبارزه سوسیال‌دمکراتیک نبودند» بلکه ببارزه تریدیونیوئیستی 
بودند و از بروز تضاد بیان کارگران و کرفرمایان خبر میدادند. 
وی خود کارگران به تناقض آشتی‌ناپذیر میان منافع خویش و سراپای 
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نظام سیاسی و اجتماعی امروژین پی نمیبردند و اصولا هم نمیتوانستند 
پی ببرند و به بیان دیگر آگاهی سوسیال‌دسکراتیک نداشتند. در 
چنین مفهوبی اعتصابات سالهای نود» علیرغم پیشرفت عظیم خود در 
تیاس با «عصیان‌هاری پیشین همچنان بسورت جنبش صرفا خودانکیخته 
باقی ماندند. 

گفتیم که آکاهی سوسیال‌دمکراتیک در کارگران اصولا نمیتوانست 
وجود داشته باشد. این آکامی فقط از خارج محیط کارکری میتوانست 
بدان محیط برده شود. تاریخ تمام کشورها گواه برآنستکه طبقه 
کارگر تنها با نیروی خودش به چیزی جز به آکاهی تریدیونیونیستی 
یعتی اعتقاد به ضرورت گردآمدن در اتحادیه‌ها و مبارژه با کاوفرمایان 
و وا داشتن دولت‌ها به وضع اين یا آن قانون مورد نیاز کارگران 
و غیره» نمتواند برسد. ولی آموزش سوسیالیسم زابیده آن تثوری‌های 
فلسقی» تاریخی و افتصادی اسث که نمایندکان باسواد طبقات توانگر 
یعنی روشنفکران تدوین کرد‌اند. بنیاد گذاران سوسیالیسم علمی عصر 
ما-مارکس و اثکلس - خودشان هم» از نظر وضع اجتماعی» به 
روشتفکران بورژوا تعلق داشتند. در روسیه نیز بهمین گونه» آموزش 
تثوریک سومیال‌دمکراسی کملاً بستقل از رشد خودانگیخته جنبش 
کارگری و بصورت نتیجه طبیعی و ناگزیر سیر تکامل اندیشه در 
بحیط روثنفکران انقلایی سوسیالیست پدید آبده است. مقارن زبانی 
که ما از آن سخن میکویيم یعنی اواسط سالهای نود قرن گذشته این 
آموزش علاوه بر آنکه برنانه کل مدون گروه ,آزادی کاره شدء 
بود» اکثریت جوانان انقلابی روسیه را نیز بسوی خود میکشانید. 

بدینسان در آن هنکام» هم بیداری خودانگیخند توده‌های کارگر 


تریدیولیونیسم بر خلاف آنچه که که تصور میشود» بهیچوجه 
هر گوئه سیاست» را نقی نمیکند. تریدیونیون‌ها همیشه تبلیغات و 
مبارزه سیاسی بعیتی (ولی نه سومیال‌دمکراتیک) انجام داده‌اند. با در 
فصل بعد درباره تفاوت میان سیاست تریدیوئیونیستی و سیاست سوسیال. 
دمکراتیک سخن خواهیم گفت. 


۱۹ لنبن 


یعنی بیداری برای زندگ آکاهانه و مبارزه آگاهانه وجود داشت و هم 
جوانان انقلابی مجهز به تئوری سوسیال‌دمکراتیک به میدان آمده 
بودند که شوق موزانی برای نزدیک شدن به کارگران در سر 
داشتند. در این ژبینه نکته دارای اهمیت خاص تصریح واقعیتی است 
که اغلب اژ یاد بیرود (و نسبتاً هم از آن کم خبر دارنم) و 
آن ایتکه . نخستین سوسیال‌دسکرات‌های آنزمان در همانحال کد با 
بلیغات اقتصادی می‌پرداختدد -(و در این ژنینه رهتموت 
های واقعا سودبند جزوه تحت عنوان ,«درباره تبلیغات» (۸4۸ را که 
آن زبان هنوز بصورت دستئویس بود» کملا مراعات سیکردند) - ند 
تبها اين تبلیغات را یکانه ونلینه خود بشمار نمی‌آوردند» بلکه برعکس؛ 
از همان آغاز» هم کسترده‌ترین وظایف تاریخی سومیال‌دمکراسی 
روسیه عموبا و هم ونلیفه سرنگونی سلطنت مستبده خصوصاً را مطرح 
میساختند. بثلا گروه سوسیال‌دمکرات‌های پتزبورگ که مانحاد 
ببارژه در راه آزادی طبقه کارگر, (6:4 را بنیاد گذاردند. حتی 
در پایان سال ۱۸۹۵ نخستین شماره روزنامه‌ای تحت عتوان «رابوجیه 
دلوم را تنظیم کردند. این شماره که کابلاً برای چاپ آناده بود» 
هنکام هجوم ژاندارم‌ها در شب بین ۸ و ٩‏ دسامیر سال ۱۸۹۶ 
پیش یک از اعضای گروه بنام آناتولی آلکساندرویج واندیف* کف 
و ضبط شد و بدیسان قست نبود که روزنامد ررابوجیه دلوء 
در نخستین شکل صفحه‌بندی خود» روی انتشار بپیند. سرمتاله این 
روزنابه (که شاید پس از گذشت سی سال یک مجله «روسکایا استارینام 
(«ممن‌ماک حنضاس» م) پیدا شود و آنرا از بایکنی اداره شهربانی 
بیرون بکشم)» وظایف تاریخی طبقه کارگر را در روسیه تشریح 


جدیت به ات 


*]. وانهیف بسال ۱۸۹۹ در سیبری خاوری از ییماری سل؛ کد 
آثرا از زندان انفرادی موقث با خود برده بود» درگذشت. بهمین جهت 
ما اتتشار اطلاعاتی را که در ستن نقل شده است» ممکن دانستیم 
و محت آنرا هم تضمین بیکنیم» زیرا این اطلاعات را کسانی دادم 
اند که پا وائه‌یف آشنایی بستقیم و بسیار نزدیک داشتند. 


جه یاید کرد؟ ۳۹ 


بیکرد و به چنگ آوردن آزادی سیاسی را در راس این وظایف قرار 
بیداد (۱:۰). سپس در آن» نقال‌ای بود تحت عنوان موزیران ما 
چد اندیشه‌هایی در سر دارند؟, که به هجوم پلیس بر کمیتد های 
سوادآموزی و تارومار ساختن آنها اختصاص داشت و نیز یک سلسله 
گزارش و خبر که نه تنها به پتربورگ بلکه به قاط دیکر روسید 
یز مربوط ميشد راز جمله شرحی پیرامون کشتار کارگران در استان 
یاروسلاول (۰۱). بدین‌سان این آزمایش؛ اگر اشتباه نکنیم «نخستین 
آزمایش» سوسیال‌دمکرات‌های روس در سال‌های ۱۹۰۰-۱۸۹۰ 
بصورت اقدام به انتشار روزنامه‌ای انجام گرفت که خصلت محدود 
بحلی و بطریق اولی خصلت افتصادی» نداشت» بنکه میکوشید مباره 
اعتصابی را با جنیش انقلابی ضد سلطنت سستبده درآمیزد و تمام 
ستمدیدتان از سیاست ظلمت کستری ارتجاع را به پشتیبانی از سوسیال. 
دمکراسی برانگیزد. هرکس؛ ولو اندی با وضع جنبش در آن زسان 
آشنا باشد» ثردید نخواهد کرد که چنین روزنابه‌ای در صورت انتشار؛ 
هم از جانب کارگران پایتخت و هم از جانب روشتفکران انقلابی 
مورد پشتیبانی کامل قرار میگرفت و رواج بسیار وسیع مییافت. عقیم 
ماندن این اندام فقط ابت کرد "که سوبیال‌دسکرات‌های آن زبان 
پسیب کمبود تجربه اثقلابی "و کمبود آمادی پرائیک از عهده 
پاسخ گوبی به توقعات مهم روز برنيامدند. در مورد بسالکت‌پتر- 
بلس رابوچی لیستوک» (۲:) و بویژه در مورد ,رابوچایا کازتا, 
و بییان‌نامه, حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسید که در بهار 
سال ۱۸۹۸ تأسیس شده نیز عين همین مطلب صادق است. روشن 
است که با چنین فکری را حتی بذهن خویش یز خطور نمیدهیم 
که این فندان آمادی را کناهی برای رهیران آنزمان بشمار آریم. 
ولی برای استفاده از تجربه جنبش و گرفتن درس‌های عملی از این 
تجربه باید علل و تتایج این با آن کمود را کاملاً روشن ساخت, 
بدینجهت نکته بسیار مهم تصریح این داقعیث است که بخشی از 
سوسیال‌دمکرات‌ها که در سالهای ۱۸۹۸-۱۸۹۰ فعالیت بیکردند 
(و حتی شاید بتوان کنت اکثریت آذان)» همان زبان یعنی در عمان 


۱۹۹ لنین 


آغاز پیدایش جببش «خودانگیخته, طرح وسیعترین برنامه و تا کتیک 
پیکارجو را ممکن میشمردند و حق هم کملا بجانب آنها بود*. 
و حال آنکه فقدان آمادی اکثریت انقلابیون» از آنجا که یک 
پدیده کالا طبیعی بود؛ نمیتوانست بایه هیچگونه نگرانی خاصی 
باشد. چون طرح‌ریزی وفلایف محیح بود و چون برای تلاش‌های 
مکرر در راه انجام این وظایف نیز قدرت عمل لازم وجود داشت» 
نا کامیهای موقت نیم‌بدبختی بود. آزمود انقلابی و بهارت سازمانگری 
خصال اکنسابی هستند. فقط کافیست که انسان یخواهد حصال 
لازم را در خود بپروراند! فقط کافیست که انسان از آکاهی به جکونی 
کمبودهای خویش که در کار انقلایی همسنگ رفع بیش از نیمی 
از آنهاست» برخوردار باشد! 


کوئومیست‌هاه در نامه به ار5ن‌های سوسیال‌دنکراتیک 
روسیه» («ایسکراه» شماره ۱۲) مینویسند : ««ایسکرام که به فعالیت 
سوسیال‌دمکرات‌های پایان سالهای نود با نظر سنفی بینگرد» این 
نکته را نادیده می‌انکارد که آنزمان سوای ببارزه در راه خواستهای 
خردوریز برای هیچ کار دیکر شرایط لازم فراهم نبود». واقعیت 
عایی که در متن از آنها سخن رنت ثابت میکنند که دعوی فراعم 
نبودن شرایط, با حقیقت تعارض سطلی دارد. نه تنها در پایان سالهای 
ود پلکه در یمه سالهای این دهه نیز علاوه بر مبارزه در راه 
خوامتهای خردوریز برای کارهای دیگر نیز تمام شرایط لازم فراهم 
بود - تمام شرایط بجز آ.ادی کافی رهبران. حال با کونومیستهاء 
بجای آنکه به این کمبود آمادی ماء ایدئولوگ‌ها و رهبران آشکرا 
اعتراف کنند» بیخواهند کناه همه چیز را ناشی از فراهم نبودن 
شرایطء و اشی از تأثیر محیط مادی تعیین کننده راهی» جلوه دهند» 
راهی که بزعم آنان هیچیک از ایدئولوگ‌ها نمی‌تواند جتبش را 
از سیر در آن باز دارد. این دعوی چه بعتایی جز چاتری در 
برابر جریان خودانگیخته و دلبستی ,ایدئولوگ‌هام به کببودهای 
خویش» میتزاند. داششد باکند؟ 


چه پاید کرد؟ ۱1۹۷ 


وی هتکامیکه فروغ این آگاهی (که اعضای گروه نامبرده از آن 
مایه بسیار داشتند) رو به افول نهاد و کسانی-حتی ارگان‌های 
بطبوعاتی سوبیال‌دمکراتیک- پدید آبدند که حاضر شدند کببود 
را به پایه فضیلت برسانند و حتی کوشیدند تا به چاکری و جبهه‌سابی 
خویش در برابر جریان خودانگیخنه محمل تئوریک بدهنده این 
نیم بدبختی به بدبختی تمام عیار بدل شد, وقت آنست که این مشی 
جع‌بندی شود. اصطلاح بسیار تنگ وا کونوميسم» کد برای توصیف 
این مشی بکار گرفند شده است؛ مضمون آنرا بس نادقیق بیان م یکند. 


ب) جبهسایی در برابر چریان خودانگیخنه. ‏ روزنامه ‏ برابوجایا 
بیسل» 

پیش از پرداختن به بررسی چکونی بازتاب این جبهه‌سایی در 
نشریات» نقل واقعه شاخص زیرین را ( که خبر آن از منبع یادشده 
در بالا به با رسیده است) لازم ميدانیم. این وافعه تا حدودی روشن 
بیکند که چگونه بیان رفقایی که در پتربورگ فعالیت میکردند؛ 
اختلرف بیان دو مشی آینده سوسسیال‌دمکراسی روسیه پدید آند و 
شدت گرفت. در آغاز سال ۸۹۷ وائ‌یف و برخی از رفتایش؛ 
پش از اعزام به تبعیدگاه» در یک جلسه خصوصی که اعضای 
«پیزه و «جوان» (۳:) باتحاد مبارژه در راه آزادی طبقه کارگرم 
در آن گردآنده بودنده شرکت کردند, گفتگو بطور عمده پیرامون 
سازبان و از جمله پیرامون همان ,اساسنابهد صندوق کارگری, که 
بشکل نهایی خود در شماره ۱۰-۹ (صفحه +ع) نشریه رلیستوک 
«رایوتنیکاء»« (:۰) بچاپ رسید» دور میزد. میان «بیران, ( که سوسیال- 
دمکرات‌های پتربورگ به شوخی آنها را «دکابریست, مینامیدند) و 
برخی از ,جوانان, (که بعدها با مرابوچایا میسل, یه عمکاری نزدیک 


گا «ه‌تماه‌طمع1» اماونناه بورق ارگ سترجم. 


۱۹۸ لنین 


پرداختند) باافاصله اختلاف نظر فاحشی پدید آبد و بحث داغی 
در گرفت. ,جوانان, از اصول عمده اساسنامه بهمان صورتی که سپس 
انتشار یافت؛ دفاع میکردند. «پیران, می‌گفتند که آنچه با در 
درجه اول لازم داریم» بهیجوجه این نیست؛ بلکه تحکیم واتحاد 
مبار, و تبدیل آن به یک سازمان انقلاییون است که صندوق‌های 
کارگری مختلف و محفل‌های ترویج تئوری دربیان محصلین جوان و 
غیره باید تابع آن باشند. روشن است که مباحثه کنندگان این اختلاف- 
نظر را بهیجوجه سر آغاز جدایی تلقی نمیکردند» بلکه برعکس آنرا 
پدیده‌ای استثنایی و تصادفی میشمردند. وی اپن وافعد نشان میدهد 
که در روسیه نیز پیدایش و اشاعه «ا کونومیسم, "بهیچوجه از 
ببارژه علیه سوببیال‌دسکرات‌های «پیر» فارغ نبوده است (,۱ کوئوسیست‌های» 
کنونی این مطلب را اغلب فراموش بیکننم). و اگر می‌بيتيم که 
اين ببارزه در غالب بوارد رد و اثری بصورت بسند, از خود بر جای 
نگذاشته» علتش فقط آنست که اعضای محفل‌هایی که به فعالیت 
مشغول بودند» خبلّ زودبزود عوض میشدند و هیچگونه ادامه‌کاری 
و تداوبی میسر نمیگردید و بهمین جهت نیز اختلاف ننظرعا در 
هیچ سندی به ثبت نمیرسید. 

پیدایش روزنامه «رابوچایا بیسل» «ا کوئومیسم, را آفتابی کرد؛ 
وی نه یکباره, باید درباره چگونق شرایط کار جملق محثل‌های 
روسی و کوتاهی دوران عمر آنها تصور مشخص داشت (و در 
این باره هم فقط کسانی تصور مشخص دارند که خود از نزدیک 
ناظر آن بوده‌اند) تا این نکته را دریافت که در کامیابی يا نا کامی 
مشی نو در شهرهای گونا گون» موارد تصادف چه اندازه زیاد بوده 
است و چکونه طی مدتی مدید نه هواداران این مشی نوم میتوانستند 
و نه مخالفا آن و به معنی حقیقی کلمه کوچکترین امکانی نداشتند 
تا تشخیص دهند که آیا وافعاً اي یک مشی ویژه است یا فقط بازتابی 
از خقدان آبادگ افراد جداگانه. بثلا وجود نخستین شماره‌های «رابوچایا 
بیسل» که با چاپ ژلاتین آباده شده بود» برای اکثریت عظیمی 


چه باید کرد؟ ۱۹۹ 


از سوسیال‌دمکرات‌ها حتی یکلی مجهول باند و اگر ما اکنون میتو- 
انیم به سرمقالد شماره اول آن استداد کنیم فقط به برکت تجدید چاپ 
آن در مقالدایست که بقلم و , ای, انتشار یافت (رجوع شود یه 
«لیست وک ررابوتنیکا.,» شماره ۱۰-۸ ص - 4۷ و صفحات یعد). 
نکارنده این مقاله البتد غافل نمائد از اینکه روزنامه جدید راء بعلت 
تفاوت فاحش آن با روزنامه‌ها و طرح‌های روزنامه‌هایی که در بالا 
پدائها اشاره شد با جدیت - جدیتی اسئچیده - بستاید#. و لا 
سربقاله دارای کیفیتی است که جا دارد روی آن مکث شوده زیرا 
تمام روح ,رابوچایا میسل, و بطور کلی «اکونوسيسم» را با برجستی 
خاصی ننعکنی میساژد, 

در سربقاله پس از تأکید این مطلب که دست سرآستین کبود 
(۰۰) - نخواهد توانست از گسترش جنبش کارکری جلوگیری 
کنده چنین گفته میشود : «...جنبش کارگری این نیروی حیاتی را 
مرهون آنست که کارگر سرانجام زبام سرنوشت خویش را بدست 
خود میگیرد و آنرا از چنگ رهبران می‌رباید,. سرمقاله سپس به شرح 
میسوط این حکم اساسی خود میپردازد, در واقعیت ابر میتوان گفت 
که این پلیس بود که رهبران (یعنی سوسیال‌دمکرات‌های سازمانگر 
راتحاد مبارزم) را از چنگ کارگران ربود#+ و حال آنکه مطلب را 


# نا گفته نماند که این ستایش از «رابوجایا میسل» ذر ماه تواسیر 
سال ۱۸۹۸ یعنی هتکامیکه را کونومیسم» بویژه در خارجه کاباگ 
شکل گرفیه بود» توسط همان و. ای. که اندی بعد یک از نکارندگان 
مجله «ر. دلو» شد انجام گرفته است. در آن هنکام بر دلو» 
هنوز متکر وجود دو مشی در سوییال‌دیکراسی روسیه بود؛ همانگونه 
که اکنون نیز همچنان آثرا اتکار میکند! 

# واقعه شاخص زیرین بر صحت این قیاس گواهی میدهد. ونتی 
پس از باز داشت ,دکابریست‌ها, در میان کارگران جاده اشلوسلبورک 
(وسه‌تااء‌فتاده6)_ شایع شد کد عنصر مفسده‌جویی ینام ن. ن, بیخایف 
(دندان پزشک) با استفاده از نزدیی خود به یک از کروههایی که 


۱۷۰ لین 


طوری جلوه بیدهند که گویا کارگران با این رهبران مباوزه کرده 
و ا یوغ آنها رها شده بودند! بجای آنکه نیروها را برای تحکیم 
سازبان اثقلابی و کسترش فعالیت سیاسی بد پیشروی دعوت کنند» 
آنها را برای مبارزه صرفأ تریدیونیونیستی؛ به_واپس‌روی دعوت میکردند. 
اعلام داشتند که ,تلاشی که بکار میرود نا انکار پیوسته »توجه 
آرمان سیاسی باشد» روی پایه اقتصادی جنبش پرده بیکشد, و تعار 
جبش کارگری عبارتست از سبارزه در راه بهبود وضع اقتصادی, (ا) 
یا از آنهم بهتر --, کارگران برای کارگران». بانگ برآوردند که 
حندوق‌های اعتصاب ,برای جنیش از صد سازمان دیکر/ گرانبهاتراست» 
(اين دعوی را که سربوط به آاکتبر سال ۱۸۹۷ است» با مباحثه میان 
«دکابریست‌هام و «جوانان» در آغاز همان سال ۱۸۹۷ مقایسه کنید) 
و غیره. الفاظی از اینگونه که باید کارگر ستوسط, و کارگر 
عادی را بر «ثخبه» کارگران مرجح شمرد و سیاست همیشه کوش 
بفربان اقتصاد دارد,+ و هکذا و قس عنیهذا: رواج یافت و در نوده 
جوانانی که به جنبش روی بی‌آوردند و در اکثر بوارد فقط با 
تکه‌پان‌هایی از مارکسیسم و آنهم بشیوه‌ای که در نشریات علنی 
تشریح میشد» آفنایی داشتند» تأثیری بسیار شدید بخشيد. 

این ابر در حکم سرکوب کامل روح آکاهی بوسیله جریان 


با بدکبریست‌هاه تماس - داشتند» به لو رقتن آنها کمک کرده است» 
کارگران چدان بخشم آندند که تصمیم به کشتن بیخایلف گرفتند. 

# ینقل از همان سرمقاله شماره اول ,رابوچایا میسل». از این 
دعوی بیتوان دریانت که آمادی تلثوریک این بو . و . های سوسیال. 
دمکراسی_ روسیه, (۱ه) برچه پایه‌ای بوده است. اینان در همان 
هنکمی به تکرار مطالب مبتذل اهنجار درباره بسائربالیسم اقتصادی» 
میپرداختند که ما رکسیست‌ها در عرصه نشریات» علید آقای و . و . حقیقی 
پعتی کسی که از دیرباز بسیب داشتن همین ننلریه درباره چگوتق 
رابطه میان سیاست و اقتصاد» به «استاد امور ارتجاعی» ملقب شده بوده 
بیچتگیدند! 


جه باید کرد؟ ۱۷ 


خودانگیخته بود - جربان خودانگیخته ,سوسیال‌دمکرات‌هامیی که راد 
یشه‌های, آقای و , و . را تکرار میکردند» جریان خودانگیخته کارگرانی 
که تسلیم این استدلال میشدند که حتی افزايش یک کوپک به 
یک رویل از هر سوسیالیسم و هر مسیاستی دلپذیرتر و گرانبهد 
ترست» بدینجهت کارگران باید سبارزه را با علم اینکه برای خود 
و فرزندان خویش مبارزه میکنند» نه برای نسل‌های آینده,» انجام 
دهند (از سرمقاله شماره اول «ر. میسل). این قبیل جملات هميشه 
سلاح دلپسند آن بورژواهای اروپای غربی بوده است که بسپب نفرت 
از سوبيالیسم» خود برای غرس نهال تریدیونیونیسم انگلیسی در 
زسین کشور خویش میکوشیدند (نظیر هیرش «سوسیال مسیاستمدار» 
آلمانی) و بد کارگران میکنتند مبارزه عبرفاً سندیکایی#* همان مبارزی 
ایست کد برای خود و فرزندانتان انجام میگیرد و نه برای فلان سلهای 
آینده با فلان سوبياليسم آینده: و ایتک بو. و های سوسیال. 
دبکراسی روسیه, نیز به تکرار این جملات بورژوایی پرداخته‌اند. در این 
زبینه ذ کر سه نکته را که در تجزیه و تحلیل بعدی اختلاف نظرهای 
کنونی خیلی بدرد ما خواهد خورد» لازم میدانیم+۵+. 


* کوپک »م10 - کوچکترین واحد پول برابر با یک صدم 
رویل . مترچم. 

آلمائیها حتی واژه خاصی تحت عنوان تادانتسا 
یعنی ,سرفاً سندیکاییم دارند که بد هواداران مپارزه «صرفاً سندیکایی» 
اطلاق میگردد, 

#۴ ما روی لفظ کنوني برای جلب توجه کسانی تکیه میکنیم که 
مبکن است سالوسانه شائه بالا اندازند و بکویند: البته حالا تاختن 
بر «رابوچایا میسل» کار آسانی است» ولی از این داستان زمان درازی 
گذشتنه و دیگر کهنه شده است ! امه دادما ما »6 مد ماما 
(در این داستان از تو بنام دیگر سخن میرود, مترجم) س 
چنین است پاسخ با به این سالوسان کنونی که اسارت کسل آنها 
در چنگ اندیشه مای بر . بیسل, در صفحات پعد ثابت خواهد شد, 


۱۷۲ لین 


نخست اینکه سر کوب روح آگاهی بوسله جریان خودانگیخته که 
در بالا بدان اشاره شد؛ نیز بطریق خودانگیخته انجام گرفت. ظاهرا 
این بطلب به جناس لفظی مینماید» ولی - هیهات! - که حقیقت 
تلخی را دربردارد. سرکوب» ند از طریق مبارزه آشکار بیان این 
دو بینش کاملا متناقض و پیروزی یک بر دبکری» پلکه از طریق 
«ربوده شُدن» عده روزیروز بیشتری از انتلابیون «پیر, بدست ژاندارم‌ها 
و به صحنه آمدن روز بروز بیشتر بو .و . های» «جوان» رسوبیال. 
دبکراسی_ رومیه,» صورت کرفت. هر کس که در جنبش کنونی 
روسیه حتی شرکت هم نکرده» بلکه فقط دبی از هوای آن را استشاق 
"کرده باشد» نیک بیداند که وضع درست برهمین منوال بوده است. 
و اگر ما با تمام این احوال اصرار خاصی داریم که خواننده» این 
واثعیت بر همه عیان را برای خود کاسلا روشن سازد» اگر نا برای 
روثن شدن بیشتر مطلب» مداری درباره نخستین شکل صفحه‌بندی روزنابه 
«رابوجیه دلو, و دربان مباحثه آغاز سال ۱۸۹۷ میان «پیران» و 
«جوانان» ذ کر بیکنیم؛ علتش آنست که عناصری که بد «دیکراتیسم» 
خود میبالند» از بخبری بحانل وسیع (یا جوانان نورس) از این واقعیت 
سو"استناده میکنند. در صفحات بعد ما باز بدین مطلب خواهیم 
پرداخت. 

دوم آنکه با از همان نخستین لحظه پیدایش «ا کونوبیسم» در 
نشریات» پدیده بسیار ویژه‌ای را بشاهده ميکنيم که برای درک 
تمام اختلاف نظرهای بوجود در محیط مسوسیال‌دمکرات‌های کنونی 
بینهایت اهمیت دارد و آن اینکه هواداران «جنیش کارگری ناب, 
یعنی مشتاتان رابطه کاملا نزدیک و کملاً رارگانیک,۳ (اصطلاحی که 
بجله بر. دلو» بکار برده است) با مبارزه پرولتری و مخالنان کلیه 
روشنفکران غیرکارگری (ولو روشنفکران سوسیالیست باشند) برای دناع 
از موضع خویش مجور شده‌اند به براهینی که «صرفاً تریدیونیوئیست- 
های, بورژوابی عرضه میدارند» توسل جویند. این اسر 


منروزمدیره سس نا گسستنی(م.) 


چه باید کرد؟ ۱۷۳ 


که بر. میسل, از همان آغاز پیدایش خویش» بی آنکه خود آکاه 
باشدء په اجرای برنامه «لع:0» پرداخت. این امر نشان میدهد 
(بطلبی که بر. دلوم بهیچوجه نمیتواند آنرا دریابم) که هرگونه 
جبهه‌سایی در برابر جریان خودانگیخته جنبش کارگری و هرگونه 
کم بها دادن به نقش عنصر آگه, یعنی به نقش سوسیال‌دمکراسی» 
معنايش - اعم از اینکه شخض بخواهد یا نخواهد - نقویت نفوذ 
ایدئولوژی_بورژوایی_دربیان_کارگران است. همه کسانی که از 
«پر بها دادن په ایدئولوژی,»: و ببالغه در نقش عنصر کم 
و مطالیی از این نوع دم میزنند» چنین می‌پندارند که جنبش کارگری 
ناب بخودی خود میتواند ایدئولوژی مستقل برای خود ایجاد کند و 
ایجاد هم خواهد کرد فقط بشرط آنکه کارگران «زمام سرنوشت خویش 
را از چنگ رهبران برباینده. وی این پندار اشتباه عمیقی است. در 
تکمیل مطالب پیشکفته نقل سخنان زیرین کارل کائوسک را نیز که 
بسیار صحیح و پرمعنی است و درباره طرح برنامه جدید حزب سوسیال- 
دمکرات اتریش کفته شده است *** لازم میدانیم : 


«بسیاری از منتقدین رویزیونیست با می‌پندارند که کویا 
بارکس بر این عقیده بوده است که رشد اقتصادی و مبارژه 
طبقاتی علاوه بر شرایط لازم برای تولید سومسیالیستی» آگاهی 
(تکیه روی کلمه از کارل کائوتسی است) به ضرورت این تولید 
را نیز بستقیماً پدید می‌آورد. آنگاه این منتقدین بر سبیل ایراد 


# از نابه ما کوئومیست‌ها, که در شماره ۱۲ «ایسکراه درج 
شده است. 

#۷ از شماره ۱۰ بر. دلو». 
رجوع شود به مجله دانم2 ۱00» » سال ۱۹۰۱ ۶۱۹۰۲ 
۶ شماره ۲» ص .۷٩‏ طرح پیشنهادی کمسیون که کارل 
کائوتسک از آن سخن بیگوید» با کمی تغیبر شکل در کنکره وین 
(در پایان سال گذشت) بتصویب رسید (۰۷. 


۱۷4 


لنین 


بیکویند که کشوری چون انکلستان که سطح رشد سربایهداری 
در آن از همه جا بالاثر است» بیش از همه از این آگاهی 
پدورست. طرح پرثامه چنین مینمایاند که کمیسیون تهیه کننده 
برنامه اتریش نیز با این نظریه‌ی باصطلاح مار تسیستی بیکیر 
که با بغال پیشکننه رد میشود» موافقت دارد. در طرح چنین 
آنده است : بهر قدر رشد سرمایه‌داری شمار پرولتاریا را زیادتر 
میکند» هانتدر هم پرولتاریا بیشتر مجبور بیشود و امکن 
مییابد علیه سربایه‌داری به مبارژه برخیزد. پرولتاریا بدین نکنه 
آگاهی مییابده که سوسیالیسم امریست بمکن و لازم, در چنین 
رابطه‌ای آگاهی سوسیالیستی نتیجه الزامی مستقیم مباره طبقاتی 
پرولتاریا بتظر میآید. ولی این نظر بکلی نادرست است, سوسیالیسم 
بعنوان یک آموزش البته بهمان اندازه در مناسبات اقتصادی 
اسروزین ريشه دارد که ببارزه طبقاتی پرولتاریا و بهمان اندازه 
از ببارزه علیه واقعیت زاییده سرمایه‌داری یعنی از مبارزه علیه 
فقر و فاقه توده‌ها منشاء میگیرد که مبارزه طبقائی پرولتاریاء 
وی سوسياليسم و ببارژه طبقاتی به موازات هم پدید می‌آیند» 
نه یک از دیگری» هر یک از آنها از شرایط و مقدمات گونا گون 
پدید می‌آیند. آگاهی سومیالیستی امروزین فقط بر بنیاد شناخت 
رف علمی میتواند پدید آید. در واقعیت امر» علم اقتصاد 
امروزین بهمان اندازه برای تولید سوبیالیستی ضرورست که مثلاً 
تکنیک ابروزین» و پرولتاریا با وجود تمام میل خود» نمیتواند 
نه این و ند آن را خلق کند» هر دوی آنها از روند اجتماعی 
ابروزین پدید بیایند. حامل علم نیز پرولتاریا نیست» بلکه 
روشنفکران _بورژوایی (تکیه روی کلمات از کارل کانوتسک) 
هستند : مگر نه اینست که سوسیالیسم کنونی نیز در مغز 
افرادی از این قشر پدید آبد و توسط آنها به بغز پرولترهای 
دارای رشد فکری پرجسته اثتقال یافت و اکنون این پرولترها 
آترا در هرجا که اوضاع و احوال امکان دهد» وارد مبارزه طبقانی 
خویش میکنند, بدینسان آگاهی سوسیالیستی عنصری است که 


حه باید کرد؟ ۱۷۰ 


از برون وارد بیارزه طبقاتی پرولتاریا شده است ‏ 60 
(قععیوهاعیوزهدن۱1 ای نه ایتک بطور طبیعی و خودانگیخته 
(وا‌تس) از آن پدید آنده باشد. با توجه به همین نکته 
بود که برنامه پیشین هاینفلد با حقائیت کاسل خاطرنشان میساخت 
که وظیفه سوبیال‌دمکرامی آنست که پرولتاریا را به وضع و 
رسالت خویش آه سازد (تحت اللفظی آن : پرولتاریا را از این 
آگاهی سرشار سازد). اگر این آکاهی خودبخود از مبارزه طبقاتی 
پدید می‌آمد» دیکر نیازی به اين کار نمیبود. ابا در طرح 
جدیدء این حکم از برنامه پیشین اخذ شده و به حکم پیشگفته 
الصاق گردیده است, ول با این عمل رشته اندیشه بکلی از هم 
گهستته.. مت یم 


حال که از ایدئولوژی مستقلی که توسط نود توده‌های کارگر 
در جریان خود جنبش آنان طرح‌ریزی شده باشد» نمیتواند سخنی در 
بیان باشد» مسئله فقط بدینسان میتواند مطرح باشد : یا ایدئولوژی 
بورژهایی ویا ایدئولوژی سوییالیستی. میان این دو چیزی وجود 
ندارد (زیرا جامعه بشری هیچکونه ایدئولوژی «ثالت, طرح نریخته است 


البته معنای این سخن آن نیست که کارکران در طیح‌ریزی 
این ایدئولوژی شرکت ندارند. ول آنها نه در نقتش کارگر» بلکد 
در نقش تئوریسین سوبیالیسم» در نقش پرودون‌ها و وایتلیتگها در 
این کار شرکت بیکنند» به بیان دیگر فقط زبانی و در حدودی 
شرکت میکنند که کم و بیش توفیق یایند دانش قرن خویش را 
فرا گیرند و این دانش را به پیش برند. و اما برای آنکه کارگران 
در موارد پیشتری در این ار توفیق یابنده باید برای بالا بردن سطح 
آکاهی عموم کارگران تلاش هرچه بیشتری بکار رود» برای این 
کار لازم است که کارگران در چارچوب عمداً تنگ‌شده ,نشریات 
برای کارگران, محدود نمانند» بلکه بتوانند نشریات برای همه رآ" 
پیش آز پیش فراگیرند. حتی صحیحتر بود اکر بجای مسحدود تمانند, 


۱۷۹ لثین 


و اصولا در جامعه‌ای که تضادهای طبقاتی در آن لائه کرده و 
آثرا از درون میخورد» ایدئولوژی برون از طبتات يا مافوق طبقات 
هرگز نمیتواند وجود داشته باشد). بدینجهث هرگونه کمبها دادن 
به ایدئولوژی سوبیالیستی و هرکونه دوری جستن آز آن معنایش 
تقویت ایدئولوژی بورژوایی است. از اهمیت جریان خودانگیخته 
سخن بیگویند. ولی رشد خودانگیخته جنبش کارگری درست به برقراری 
تسلط ایدئولوژی بورژوایی بر این جتبش بیانجامد و آلهم درست 
طبق ‏ برنامه «۰00» پدین نتیجه میانجامده زیرا جنبش کارگری 
خودانگیخته» تریدیونيونيسم و همان «لعتالها۵‌۵ا۳۵۵۷۵* است 
و تریدیونيونيسم هم درست در حکم اسارت ایدئولوژیک کارگران 
بدست بورژوازی است. بهمین جهت وظیفه ماء ونلیفد سوسیال‌دمکراسی 
آنست که علیه_جریان خودانگیخته_ببارزه کنیم و جنبش کارگری 
را از این کرایش خودانگیخته تریدیونیونیسم برای رفتن بزیر بال 
بورژوازی» باز_داریم و آن را بزیر بال سوسیال‌دمکراسی اثقلابی 
بکشانيم. بنابر این» دعوی نکارندگان نامه ,1 کونومیستی, منتشره در 
شماره ۱۲ وایسکراء مبنی بر اینکه پرشورترین ایدئولوگ‌ها نیز با 
هیچ تلاشی نبیتوانند جنبش کارگری را از راهی که بوسیله تأثیر 
بتقابل عناصر مادی و بحیط بادی در یکدیگر تعیین میشود» 
باز دارنده_بتمام نعیی هسنگ عدول از مویياليسم_است و اگر 
این نارنگان توان آنرا داشتند که در کته آنجه میکویند تا آخر 
بدون ترس و بطور پیکیر بیاندیشند بعنی یکردار تمام کسانی که 
به عرصه فعالیت نشریاتی و اجتماعی کام می‌نهند» عمل کنندء آنگاه 


گفته ميشد محدودشان نکاه ندارند» زیرا کارگران خود هرآنجه را هم 
که برای روشتقکران نوشته میشود» میخوانند و میخواهند بخوانند 
و فقط برخی از روشنفکران (بد) میپندارند که صحبت از وضع کارخان 
و واگو و نشخوار مطالبی که از دیرباز بر هدد معلوم است «برای 
کارگران» . کاقیست. 

* صرفا مندیکالیسم. (م») 


۱۱-8 


چه باید کرد؟ ۱۷۷ 


برایشان کار دیکری نمیماند جز آنکه ,دستهای بیمصرف خویش را 
صلیب‌وار بر سینه خالی گذارند, و ... و عرصه عمل را یا به حضرات 
استرووه‌ها و . پر وکوپويچ‌ها که جنبش کارگری را «براه کمترین 
بقاوست, یمنی براه تریدیونيونیسم بورژوایی میرانند» وا گذارند ویا 
به حضرات زوباتف‌ها که این جنبش را براه ,ابدئولوژی» (۰۸) 
کشیشان و ژاندارم‌ها میکشانند, 

نموثه آلمان را بیاد بیاورید. خدمت تاریخی لاسال در قبال جنبش 
کارگری آلمان چه بود؟ این .بود که جنبش مزیور را از" راه ترید. 
پونیونیسم او کلوبراتیویسم»+ پر وگزسیست‌های آلمان ایغنی از راهی 
که چنبش بطور خودانگیخته در آن سیر میکرد (ییاری نیکخواهانه 
شولتسه_دلیچ ها و امثالهم) باز داشت. برای انجام این وظیفه چیزی 
تلی قیر از کپ زدن درباره کم‌بها دادن به عنصر خودانگیخته و 
,تا کتیک - پروسه,۲ و تأثیر متقابل عناصر و محیط و غیره لازم بود. 
انجام این وطیفه مستلزم مبارزه بسیار شدید علیه جریان خودانگیخته_بود» 
و فقط در نتیچه این ببارزه که سالیان دراز بطول انجامید؛ این 
کامیابی بدست آم دکه مثلا زحمتکشان برلن از تکیدگاه حزب پر و گرسیست 
به یی از نیرومندترین دژهای سوسیال‌دمکراسی بدل شدند. ضمتاً 
این مبارزه هنوز هم بهیچوجه پایان نیانته است (برخلاف تصور کسانی 
که تاریخ جنبش آلمان. را از روی نوشته‌های پروکوپویچ و قلسفه 


* تعاونی گرایی.. (م.) 

ون کتیک - پروسهم - منظور تاکتیک رویزیونیستی و رفربیستی 
ادوارد برنشتین است که ببارژه طبقاطی را نفی. سیکرد و برای طبقه 
کارگر سوای مبارژه در راه رفرم‌های فرعی در چارچوب نظام سرناید 
داری رسالت دیگری قایل نبود و میگفت : «چنیش همه چیز و هنف 
نهایی . هیچ ا, یعنی چبش کارگری باید به جریان خودانگیخته با 
مبارژه صنفی و صرفاً اقتصادی ادابه دهد و هدف نهایی خویش‌یعتی 
سومیالیسم را به هیچ انگارد, مترجم, 


۱۷۸ لقین 


آثرا از روی نوشته‌های استرووه بررسی بیکننل), طبقد کارگر آلمان 
هنوز هم» اگر بتوان چنین عبارتی را بکار برد» تکه تکه بیان چند 
ایدئولوژی تقسیم شده است: بخشی از کارگران در اتحادهای 
کارکری کاتولیک و سلطت‌طلب» بخش دیکر در اتحادهای 
هیرش_دونکر )۶٩(‏ که توسط ستایشگران بورژوازی تریدیونیونیسم 
انکلیسی تأسیس شده‌اند و بخش سوم در اتحادیه‌های سوسیال‌دنکراتیک؛ 
گرد آنده‌اند. بخش اخیر پراتب . از بخشهای دیکر. بورگترست؛ 
وی ایدئولوژی سوبیال‌دمکراتیک این برتری را نقط از طریق مبارژه 
پیگیر علیه تمام ایدئولوژیهای دیکر توانسته است بدست آورد و 
نقط از این طریق میتواند آثرا حفظ کند, 

برای خواننده بمکنست این سئوال پیش آید که چرا جنبش 
خودانگیخته یعنی جببش از راه کمترین مقاوست» درست به برقراری 
تسلط ایدئولوژی بورژوایی بر آن» بیانجامد؟ به این علت ساده که 
ایدئولوژی بورژوایی» از نظر تاریخ پیدایش خوده بسی دیرینه‌تر 
از ایدئولوژی سوبیالیستی است؛ چامع طرح‌ریزی شده است و وسایل 
پمراتب پیشتری برای پخش دارد. بدبنجهت هر اندازه جنيش 


اغلب میگویند که طبقه کارگر بطور خودانگیخته به سومیالیسم 
میگراید. این نکته به اين مفهوم که تئوری سوسیالیستی علل بدبختی- 
های طبقه کارگر را از هر تثوری دیکری عمیقتر و صحیحتر بیان 
میدارد» کاسلا درست است و بهمین جهت هم اکر این تثوری خود 
در برابر جریان خودانگیخته تسلیم نشود و الُر جریان خودانگیخته 
را تابع خویش سازد» کارگران با سهولت فرآوان آنرا فرا بیگيرند. 
این نکته معمولا بدیهی تلتی میشود» وی «ر. دلوم اتفاقاً همین 
نکته بدیهی را یا از یاد میبرد ویا آنرا تحریف میکند. طبقه کارگر 
با پویه خودانگیخته به موسیالیسم بیگراید» ولی با وجود این» ایدئولوژی 
بورژوایی که بیشترین رواج را دارد (و پیوسته بصور گوناگون 
تجدید حیات بیکنم» بطور و پیشتر کت همه به کارگر 
تحمیل بیشود, 


چه باید کرد؟ ۱۷۹ 


سومیالیستی در یک کشور جوائتر باشد» بهمان. درجه نیز باید 
با شدت یشتری علیه کلید تلاشهایی که برای تحکیم ایدئولوژی 
غیرسوسیالیستی بکار میرود» به مبارژه برخاست» و کارگران را باقاطعیت 
بیشتری از اصحان بدی که هوارکشان بر ,پر بها دادن بد عنصر 
آکهم و غیره بیتازند» برحذر داشت. نکارندگان نامه با کوئومیستی: 
هم‌آوا با مجله «ر. دلوه روش عدم تحمل عقاید مخالف را که 
بزعم آنان خصیصه دوران کودی جنبش است» بیکوبند. با در 
پاسخ آنها میگوييم : آری» جنیش سا براستی هم دوران کودی خود 
را میگذراند و بهمین جهث برای آنکه زودتر بالغ شود باید نسبت 
په عقاید کسانیکد با جبهه‌سایی در برابر جریان خودانگیخته از 
رشد آن جلوگیری میکنند» بی تحمل باشد. هیچ چیز خنده‌آورتر 
و زیانبارتر از آن نیست که شخص خود. را پیری که از دیرباز 
تمام مراحل قطعی ببارژه وا پشت سر گذارده است» جلوه دهد! 

سوم آنکه شماره اول «ر. میسل» به ما نشان میدهد که عنوان 
کوئومیسم» (که ما البته قصد نداریم از بکار بردن آن صرف نظر 
کنیم» زیرا بهر تقدیر این عنوان دیگر متداول شده است) ماهیت 
بشی جدید را با دفت کفی بیان نمیدارد. «ر. میسل» مبارژه سیاسی 
وا بکلی نفی نمیکند : در اساسنامه صندوق که در شماوه اول «ر. میسل» 
پچاپ رسید» از مبارزه علیه دولت سخن رفته است. «ر. میسل» نقط 
پر آنست که بسیاست همیشه کوش بفربان اقتصاد دارد» (و «رابوجیه 
دلو» این حکم را بصورت دیگری بیان میدارد و در برانه خود 
تا کید میکند که ,بارزه اقتصادی در روسیه از هر کشور دیگری 
پیشتر با مبارزه سیاسی پیوند_ناگسستنی_داردم). این احکام «رایوچایا 
میسل» و «رابوحیه دلو, جنانجه سیاست. به مفهوم سیاست سوسیال- 
دمکراتیک تلقی گرددء یکلی نادرست از کار درمی‌آید. سبارزه اقتصادی 
کارگران» همانگونه که دیدیم» در بوارد بسیار زیادی به سیاست 
بورژوایی» مذهبی و غیره پیوند دارد- (اگرچد. این . پیوند نا کسستتی 
هم نیست). احکام تر. دلوه در صورتی درست خواهد بود که 
سیاست به مفهوم سیاست تریدیوتیوئیستی یعنی تلاش عمومی کارگران 


۱۸۰ لنین 


به واداشتن . دولت به اتخاذ تدایبری برای رفم یدبختی‌های خاص 
وغ آنان تلقی کردد» ولی خود این وفع را از" بیان نمیبرد یعتی به 
تسلط سربایه بر کار پایان نمیدهد. در واقع نیز این تمایل» هم 
در تریدیونیونیست‌های ائکلیسی که یه سوسياليسم برخورد خصمانه 
دارند» هم در کارگران کاتولیک» هم در کارگران ,پیرو زوباتف, 
و هم در سایر کارگران مشترک است. مياست‌ها با هم فرق دارند. 
پدیسان با می‌بيتيم که «ر: میسل» در زبینه مبارزه سیاسی نیز ؛ 
بیش از آنکه آنرا نفی کند» در برابر جریان خودانکیخته آن بعنی 
در برابر روح ناخودآکه آن .به جبهه‌سایی بیپردازد, .«ر. بیسل» 
در عین تصدیق کامل این مطلب که مبارزه سیاسی (و به ببان محیحتر : 
ابیال و خواستهای سیاسی کارکران) بطور خودانگیخته از درون 
خود جبش کارگری پدید بی‌آید» از طرح‌ریزی سستقل یک سیاست 
ویژه سویال دمکراتیک که پاسخگوی وظایف عام سومیالیسم و" 
اوضاع و احوال کنونی روسیه باشد» بکلی سر باز میزند. در صفحات 
بعد نشان خواهيم داد که «ر. دلو» نیز همین اشتباه را برتکب 


میشود . 


ج) » گروه سامواوسو بوژدنیه, (خودرهانی سم.) (۱۱۰) و ورابوچیه دلو, 


ما سرمقاله کم‌شناخته‌شده و اکنون تقریباً از ناد رفته شماره 
اول «ر. میسل» را از آن جهث با چتین تفصیل بررسی کردیم که 
این سرمقاله آن جریان عمومی را که سیس بصورت جویبارهای خرد و ریز 
پیشمار درآمد» زودتر و برجسته‌تر از همه منعکس ساخت. و .ای. 
کامل حق داشت که ضمن تعریف و تمچید از شماره اول «ر . میسل» 
و از نربقالهد آن گفت که این سربقاله «تند و تیز و با حرارت» 
نوشته شده است (رجوع شود به مجله ولیستوک ورابوتتیک,» شماره 
۱۰-۹ صفحه .6٩‏ هر شخصی که به صحت عقیده خویش ایمان 
دارد و بر آنست که نظریه تازه‌ای عرضه بیدارد» بطالب خود را 


جه باید کرد؟ ۱۸۱ 


«با حرارت, و بشیوه‌ای مینویسد که نظزیاتش برجسته بیان شود 
تقط کسانی که په تکیه بر دو وفع خو کرنت‌انده هیچگونه 
«حرارتی» ندارند و فقط چنین عتایری بیتوانند» علیرغم آنکه دیروز 
حرارت «ر . میسل, را ستوده‌اند» آمروز بسیب «حرارت بحث» بر مخالفین 
آن چازند. 

با بذون بکث برای بررسی نشریه بضمیمه مخصوص «ر, میسل»» 
(در صفحات یعد به علل گوناگون ناچاريم به اين نشریه که اندیشه 
های ,ا کوئوبیست‌هاه را پیگیرتر از همه بیان میدارد» استناد ورزیم) 
نقط. نکاتی از «پیام گروه خودرهانی کارگران» را (که در مارس 
سال ۱۸۹٩‏ بجاپ سید و در ژوئیه همانسال در شماره ۷ بجله 
«نا کانونه» (۱+) در لندن تجدید چاپ شد) باختصار یادآور یشویم. 
نگارندکان این پیام با حقائیت کاسل خاطرنشان بیسازند که «روسید 
کارگری تازه از خواب برمیخیزد و تازه دارد به بیرامون خود مینگرد 
و با نبرزی قریزی بهتضستین ومیل که برای مبارئه دو_همترس قراز 
بیگیرد چنگ می‌افکند,» وی از این حکم به همان نتيجه ادرستی 
میرسند که بر. میسل, به آن رسیده است یعتی فراموش بیکنند که 
نیروی غریزی همان ناآکاهی (خودانگیختی) است که سوسیالیست‌ها 
موظفند بیاری آن بشتابند» و فرابوش میکنند که در جامعه کنونی 
«نخستین» وسایلی که برای بیارزه «در دسترس قرار میگیرد,» هميشه 
وسایل تریدیولیونیستی مبارزه و «نختین» ایدئولوژی که ,در دسترس 
قرار بیگیرده عدان ایدئولوژی بورژوایی (تریدیونیونیستی) خواهد 
بود. نگارندکان پیام» سیاست را نیز «ثفی نمیکنند,» بلکه فقط (فقط!) 
به پیروی از آثای و .و . میگویند که سیاست روبناست و بدینجهت 
بلیغات سیاسی نیز باید روبنای تبلیغات بسود سبارژه اقتصادی باشد 
و بر بنیاد این مبارزه استوار گردد و از بی آن گام بردارد,. 

و اما مر. دلوه فعالیت خویش را یکراست با بدفاع» از 
ما کوئوبیست‌هاه آغاز کرد. «ر. دلو» در همان نخنتین شمار؛ خود 
(شماره ۱ ص - ۱۸۱- ۱8۲) پس از توسل به این دروغ. آشکار و 


۱۸۲ لنین 


گویا «نمیداند که آکسلرود, در جزوه مشهور خود #» ضمن هشقدار- 
باش به «ا کوئومیست‌هاه ,از کدام رفقای جوا سخن گفته است» 
در کرماکرم بحثی که پیرامون این دروغ با کسلرود و پلخاتف در 

فت» مجبور شد اعتراف کند که ,«قصدش آن بوده است که در پرده 
بی‌خبری از تمام سوسیال‌دمکرات‌های جوانتر مقیم خارجه درقبال این 
اتهام ناروا دفاع ند (اتهام تنک‌نکری که آ کسلرود بر با کوئومیست‌ها, 
وارد ساخته بود) (۱۱۲). ولی در واقع اين اتهام کسل روا بود و 
«ر ,دلو»._بخوبی میدانست که این اتهام از جمله بر و . ای, عضو 
هیئت تحریریه آن تیز وارد است. بجاست تصریح کنم که در ماحه 
یادشده حق کملا بجانب آکسلرود بود و تفسیر «ر, دلو» از جزوه 
من تحت عنوان «وظایف سوسیال‌دمکرات‌های روسیه, یکلی نادرست بود. 
این جزوه در سال ۱۸۹۷ یعتی هنکامی نکاشته شده که «ر. میسل» هنوز 
پدید" نیامده بود و من سثی اولیه راتحاد میارزو, سانکت‌پتربورگ را 
که در صفحات پیشین خصایص آنرا کر کردم» مشی حاکم میدانستم 
و کاسلاً هم حق داشتم چلین بدانم. این مشی دست کم تا نیمه سال 
۸ براستی مشی حاکم بود. بنابر این «ر.دلوه کوچکترین حقی 
نداشت که برای تکذیب وجود ,ا کونوبیسم» و خطر ناشی از آن به 
جزوه بیانگر نظریاتی استناد ورزد که نظریات را کونومیستی, در سالهای 
۱۸۹۸-۲۷ در سأنکت‌پتربورگ عرصه را بر آنها تنگ کرده بود #د. 


* این جزوه تحت عنوان ,پیرامون وظایف کنونی و تاکتیک 
سومیال‌دمکراتهای روسیه, بصورت دو نامه برای «رابوچایا گازتا, در 
سال ۱۸۹۷ نکشته شد و در سال ۱۸4۸ در ژنو بجاپ رسید. 

#* رر._دلوء دروغ اول خود را (درباره اينکه «ما نعيدانیم که 
پ. ب.] کسلرود از کدام رفقای جوان سخن کفته است,)» در جریان 
دفاع از خود با دروخ دیگری تکمیل کرد» بدین معنی که در جزوه 
تحت عنوان «پاسخ» نوشت : از هنکام نکارش تقریظ در باه جزوه 
بوظایف, دربیان برخي از سوسیال‌دمکرات‌های روسیه گرايشي در جهت 


چد باید کرد؟ ۱۸۳ 


وی «ر .دلو» تنها به ودفاع» از ,را کوئومیست‌ها, بسنده نمیکرد» 
بلکه خود نیز پیوستد به کحراه اشتباهات بنیادی آنان بی‌افتاد و این 
کجراهی از بفهوم دوپهلوی حکم زیرین برنامه «ر. دلوه مشاه 
بیگرفت : ممهمترین پدیده زندگ روسیه که عامل عمده تعیین کننده 
وئلایف و خصلت فعالیت تشریاتی اتحاد خواهد بود (تکیه روی کلمات 
از ماست)؛ بنظر ما عبارتست از جنیش کارکری کسترده (تکیه روی 
کلمات از بر.دلوم) که طی مالهای اخیر پدید آبده است». در 
اینکه جنبش گسترده مهمترین پدیده است» جای بحث نمیتواند باشد. ول 
تمام مطلب در اینستکه «تعیین کردن وظایف بونیله این جتبش کسترده 
به چه معتی فهمیده شود. آنرا به دو معئن دیتوان افهدد و یا به معنی 
جبهسایی در برابر جریان خودانگیخته این جتبش یمنی پایین آوردن 
نقش سوسیال‌دمکراسی تا درجه چا کری بخ در برابر جتبش کارگری 
(هماتگونه که ادر. بیسلم و بگروه خودرغانی» و« کولونیست ها 
دیگر میفهم‌ند) و او یا به این معنی که جنیش کسترده وظایف تثوریک» 
سیاسی و سازبانی جدیدی جدیدی بمراتب بغرنجتر از آنچه که در دوران پیش 
از پیدایش جنبش ش گسترده میشد بدان بسنده کرد» در برابر ما قرار 
بیدهد, ور. دلو, هميشه مطلب را درست بهمان معنی اول فهمیده 


یکسوگرابی اتتصادی پدیده آده یا کم و بیش شکل روشن بخود گرفته است 
که در قیاس با وضعی که جزوه «وظایف, از جنبش با تصویر کرده‌است؛ 
باید آثرا گاسی به عقب دائست, (ص -- .)٩‏ درجزوه «پاسخ» که بسال 
۰ انتشار یانتداست» چنین گفته ميشود. و حال آنکه شماره اول 
«ر. دلو» (همراه با تقریظ) در آوریل سال ۱۸۹۹ انتشار یافته بود. 
مگر با کونومیسم» فقط در سال ۱۸۹۹ پدید. آمد؟ نه» در سال ۱۸۹٩‏ 
تخستین بانک اعتراض سوسیال‌دمکرات‌های روسیه علیه ,را کوئومیسم» 
پرخاست (اعتراض به «0:040). ولى ,| کونوسیسم»» همانگونه که بر . دلو» 
بخوبی از آن باخپرست» در سال ۱۸۹۷ پدید آمده بوده زیرا و .اگ. 
در نوامبر سال ۱۸۹۸(یعنی در شماره ۱۰-۰ بلیستوک «رابوتنیکه») 
به تیش در .مسل, پرداشته بود. 


تک لین 


و مینهمد» زیرا درباه هیچ وظینه جدیدی بطور مشخص سخنی نگفته؛ 
بلکه هميشه درست بر این نظر بوده است که گویا این «جنبش گستردهه 
با را از لزوم فهم روشن وظایف ناشی از این جنیش و انجام آنها سعاف 
میدارد. کافیست یادآور شویم که «ر, دلوم این اسر را که سرنگوتی" 
سلطّت مستبده بعنوان نخستین وظیقه در برابر جنبش کارگری کسترده 
قرار داذه شود» غیر ممکن شمرده و این ویفه را (بخاطر جبش 
کسترده) تا سطح ولیفه مبارژه در راه خواستهای سیاسی عاجل پایین 
آورده است (جزوه «پاسخ»» ص -۲۵۰), 

با از مقاله‌ای که ب, کریچفس سردبیر «ر . دلوه در شماره ۷ 
این مجله تحت عنوان بچگونی ببارزه اتتصادی و سیاسی در جنبش 
روسیه,» نکشته و در آن همان اشتباعات ۲ را تکرار کرده است؛» 


#۴ در این مقاله مثلاً «تلوری مراحل» پا تئوری «پیچ و خم احتیاط 
آمیز» در مبارز؛ سیاسی چنین تعریف شده است ؛ ,با آنکه خواستهای سیاسی 
برای سراسر روبیه خصلت مشترک دارند» بح‌الوصف این خواستها باید 
در براحل نخست, (دقت کنید که این مطالب در اوت سال ۱۹۰۰ 
نوشته شده‌است! ) «با تجربه‌ای که تشر معین (کذافی‌الاصل!) کارگران 
از مبارزه اتتصادی بدست آورده‌انده هماهنک باشند. فقط (!) برپایه چنین 
تجربه ای میتوان و باید به تبلیغات سیاسی پرداخت, وهکذا و قس علیهذا 
(من - ۱۱). نکارنده مقاله در صفحه ؛ علیه اتهامات نربوط به کث رگویی 
اقتصادی که بزعم او اتهامات بکلی بی‌اساسی هستندء بپا میخیزد و با 
هیجان تمام بانگ برمی‌آورد : ,آخر کدام سوسیال‌دمکرات است که نداند 
بنوجب آموزش مارکس و انکلس» متانع اتتصادی طبقات گوناگون؛ 
نقتش 3 در تاریخ ایفا میکنند و بالنتیجه» از آنجمله مبارزه پرولتاریا 
در راه تأین مناقع اتتصادیش نیز .باید برای تکامل طبقانی و مبارژه 
آزادیبخش پرولثاریا اهمیت درجه اول داشته باشد؟, (تکیه روی کلمات 
از ماست). ذکر این «بالنتیجه» کاملا بیمورد است. از این حکم که 
متافع . اتتصادی نقش اطع دارند؛ بهیچوجه تئیجه نمی‌شود که مبارزه 
اقتصادی (س صنفی ) باید اهمیت درجه اول داشته باشده زیرا منافع بسیار 


حه پاید کرد؟ ۱۸۰ 


میگذريم و سستقیماً به شماره ۱۰ «ر. دلو» بيپردازيم. البته با بد 
تحلیل یکایک ایرادهای ب, کریجفسی و بارتینف از «ژاریاه و 
«ایسکرا» تخواهیم پرداخت, ما در اینجا فقط به آن بوضع اصولی که 
«ر .دلوه در شماره ۱۰ خود کرفته است» توجه داریم, مثلا ما از بررسی 
چکونی دعوی مضعک «ر. دلوء در برابر اینکه گویا سیان دو 
حکم زیر «تضاد فاحش» وجود داردء احتراز خواهیم کرد. 


حکم اول : 

سوسیال دمکراسی دست خود را نمی‌بندد یعنی دایثه فعالیت خود را 
تنها به یک نتشه از پیش طرح‌شده یا شوه عمل از پیش ابداع‌شده 
مبارزه سیاسی بحدود نمیسازد» بلکه هر وسیله و شیوه‌ای برای سبارژه 
فقط به شرط آنکه با نیروی دسث به نقد حزب مطابقت داشته باشد» 
می‌پذیرده و الی آخر (,ایسکرا,» شماره 1) #. 


عکع ارم : 
«بدون سازبان ورزیده و آزموده‌ای که برای ببارزه سیاسی در هر 
اوضاع و احوال و هر دوران آماده باشد» بهیجوجه نمیتوان از یک 
نقشه عمل سیستماتیک ببتتی بر اصول استوار که بطور ستمر و 


حیاتی و دارای احمیت رقاطع» طبقات؛ عموماً فقط از طریق د گرگونی‌های 
سیاسی بئیادی - و از آنجمله مناغ اقتصادی اساسی پرولتاریا ققط از 
طریق انقلاب سیاسی که دیکتاتوری پرولتاریا را جایگزین دیکتاتوری 
بورژوازی میسازد» - بیتوانند تحتق یابند. ب. کریچشسک در این زینه 
نظريه بو .و .های سوسیال‌دسکراسی رویسيد, (-سیاست پیرو اقتصاد 
است و غیره) و برنشتینیست‌های سوسیال‌دمکراسی آلمال را تکرار میکند 
(مثلا ولسان بر پایه همین نظریه میخواست ثابت کند که کارگران 
پیش از آنکه در انديشه انقلاب سیاسی باشند» باید ,ثیروی اقتصادی؛ 
بدست آرند). 
* بجبوعه کاسل آثار لثین» جلد 4» ص ۲۷۹ ه, ت. 


تک لنین 


چیگیر اجراشدنی باشد» سخن گفت و حال آنکه فقط چنین نقشه‌ای در- 
خور عنوان تا کتیک است» (وایسکرام» شماره  )4‏ 

خلط دو مطلب زیرین : یک پذیرنته بودن علی الاصول هر وسیله و 
هر نقشه و شیوه‌ای برای ببارزه» فقط یه شرط آنکه بترون به صلاح 
باشد» و دیگری لزوم این امر که در لحظه سیاسی معین» چنانچه سجن 
موضوع تاکتیک در میان باشد» نقشه‌ای که بطور مستمر و پیگیر 
اجراشدنی باشده رهنمون عمل قرار گیرد» درست در حکم آنستکه 
پذیرنته بودن هر سیستم دربانی از طرف طب با لزوم پیروی از یک 
سیستم عین برای دربان بیماری بعین» خلط گردد. ولی جان کلام در 
آئست که بر. دلوم در عین دچار بودن بد بیماری معینی که با آثرا 
جبهه‌سایی در برابر جریان خودانکیخته نام نهاده‌ایم» حاضر نیست هیچ 
سیستمی را برای دربان» این بیماری بپذیرد. بهمین جهت کشف شایان 
توجهی کرده است حاک از اینکه «تاکتیک- نقشه با روح اصلی 
مارکسیسم بنافات دارد, (شماره ۰ ص ۱۸)؛ و تا کتیک عبارتست از 
«فرایند افزايش وظایف حزبی که هبپای رشد حزب افزایش می‌پذیرنده 
(ص ۰۱۱ تکیه روی کلمات از بر, دلو»). کلام قصار اخیر شانس 
کابل دارد برای آنکه به کلامی شهیر و به یادکار خلل‌ناپذیر 
«سشی» «ر. دلوه بدل گردد. اين ارکان رهنما به این پرسش که «در چه 
ستی_پاید حرکت_کرد؟» چنین پاسخ میدهد : حرکت عبارتنت او 
فرایند تغییر فاصله بیان نقطه بپداء و نقطه بعدی حرکت. و این 
ژف‌اندیشی بیمانند تنها بضحک نیست (زیرا در آن صورت ارزش 
آنرا نداشت که مورد بررسی خاص قرار گیرد)» بلکه در عين حال نمودار 
پرنامه "یک مشی تام و تمام یعتی همان برنابه‌ایست که آقای ر. م. 
(در «شمیمه مخصوص «ر. میسل »») آنرا چنین بیان کرده است : 
مبارزه‌ای مطلوب است که سکن باشد و سمکن نیز همان مبارژ‌ایست که 


* بجبوعه کامل آثار للبن» جلد ه» ص و ب» مقاله «از 
چه باید شروع کردا» ه. ت, 


جه باید کرد؟ ۱۸۲ 


در این لحظه جریان دارد. این درست همان مشی اپورتونیسم بی‌حدود و 
ثفور است که بطور پاسیف خود را با جریان خودانگیخنه داز میکند. 

,تا کتیک.نقشه با روج اصلی بارکسیسم منافات دارد!» اين افترابی 
است به بارکسیسم و تبدیل آن به همان کاریکاتوری که نارودنیک‌ها 
از آن میساختند و هتکام جنک علید ما بدان استناد میورزیدند. اين مان 
کم‌بها دادن به ابتکار و نیروی عمل ببارزان آکه است و حال آنکه 
مارکسیسم_ برعکس_انگیزه پیرومندی برای ابتکار و قدرت عمل 
سوسیال‌دمکرات پدید میآورد» زیرا کسترده‌ترین چشم‌اندازها را در برایرش 
بیگشاید و نیروی پرتوان ملیونها و بلیونها تن از افراد طبقه کارگر را 
که «خودانگیخه, برای مارزه بپا میخیزند (اکر چنین بیانی مجاز باشد) 
در اختیارش میگذارد! سراسر تاریخ سوسیال‌دمکراسی بین‌المللی سرشار از 
نقشه هابی است که که این و که آن رهیر سیاسی عرضه داشته و 
چگونگ آنها دورنگری و صحت نظریات سیاسی و سازمانی یک و کوتدنگری 
و اشتباهات سیاسی آن دیکری را آشکار ساخته است. وتتی آلمان 
دستخوش یک از بزرگترین تحولات تاریخی خود یعنی تشکیل امپراتوری» 
کشایش مجلس رایشتاگ و اعطای حق انتخاباتی همگانی بود» لیبکتخت 
برای سیاست سوسیالدمکراتیک و بطور کلی برای فعالیت سوسیال‌دبکراییک 
یک تشه داشت و شوایتسر - نقشه دیگر . وقتی قانون فوق‌العاده بر 
سر سوسیالیست‌های آلمان فرود آمد موست و هاسلمان که برای دعوت 
صاف و ساده به عملیات قهرآمیز و ترور آماده بودند » یک نقشه 
داشتند و هشبرگ و اشرام و (ثا حدودی) برنشتین نقشه دیگری که 
در برابر سوسیال‌دسکرات‌ها باین سوعظه پرداخته بودند که خودشان با 
خشونت عمل نابخردانه و انتلابی گری خویش بوجب پیدایش این قانون 
شده‌اند و اکنون باید با رفتار نمونه‌وارشان خود را دایسته بخشایش 
نمان دهند» و کسانی که انتشار ارکان انوا غیر مجاز (۱5۳) را 
تدارک میدیدند و بدان نحقق می‌بخشیدند؛ نقشه الی. اکنون که 
سالیان دراژیست سبارزه بر سر انتخاب راه بهایان رسیله و تاریخ رأی 
نهابی خود را درباره صلاح بودن راه انتخاب‌شدهء صادر کرده است؛ به 
عقب نگریستن و با بیان کلام قصار درباره انزایش وظایف حزبی که 


۱۸۸ لنین 


همیای حزب افزایش می‌پذیرند» به ژرف‌اندیشی پرداختن» البته کار 
دشواری نیست. ولی در لحظه آشنتی * که رسنتقدین» و «ا کونومیست- 
ای روسی» سوسیال‌دمکراسی را تا سطح تریدیونیونیسم پایین میاورند 
و تروریست‌ها برای قبولاندن «تا کتیکدنتشه,‌ای که اشتباهات پیشین را 
ثکرار بیکند» سخت به تبلیغ مشفولنده بسنده کردن به چنین 
ژف‌اندیشی‌هایی در حکم صدور ,گواهینامه افلاس, برای خویشتن 
است. در لحفلدای که بسیاری از سوسیال‌دمکرات‌های روسیه به کمبود 
ابتکار و قدرت عمل» به کمبود ,وسمت میدان ترویج و تبلیغ و تشکل 
سیاسی, #* و به کمبود بنقشه‌های, لازم برای کسترش بیشتر دامنه 
فعالیت انقلابی دچارند؛ گنتن اینکه : ,تا کتیک - نقشه با روح اصلی 
با رکسیسم بنافات دارد»» بعنایش علاوه بر مبجذل ساختن ما رکسیسم 
در زبینه تلوریک» به واپی کشاندن حزب در زمینه پراتیک نیز هست. 
«ر, دلوه سپي به نا باد نیدهد که رسوسیال‌دبکرات 
انقلابی وظیفه دارد با فعالیت آکاهانه خویش روند رشد عینی 
را فقط تسریع کند» نه اینکه با نقشه‌های ذهتی آنرا عقیم گذارد یا 
چنین نقشه‌هایی را جایگزین آن سازد.. «ایسکرا. در 
تلوری حمه اینهارا بیداند. ولی اهمیت عظیمی که 
مارکسیسم بحق برای فعالیت آگاهاند انقلابی قائل است؛ 
«ایسکرا» راء بسیب بینش اصول‌پرستان‌اشی در زمینه تاکتیک» 
عملا یسوی کم بهادادن به اهمبت عنصر عینی یا خودانگیخته 
رشد_میکشاند» (ص ‏ ۱۸), 


# و۷ عه ععل_ «اظ (سال آشفتق) - این عنوان را مرینگ 
(و۱۱۵«1۰. م۰) برای فصلی از کتاب خود بنام «تاریخ سوسیال‌دمکراسی 
آلمان» برگزیده و در آن تزلزل و عدم قاطعیتی را که سومیالیمت‌ها 
در بدو ابر در بورد انتخاب ,تا کتیک ‏ نقشد,ی مطابق با اوضاع 
جدید از خود نشان داده بودند» توصیف کرده است. 1 
از سرمتاله شماره ۱ «ایسکراه (رجوع شود به مجموعه کاسل آثار 
لثین» جلد - 4 ص ۳۷ . ده ت.) 


چه باید کرد؟ ۱۸۹ 


باز هم بزرگترین درعم‌اندیشی تئوریک که درخور آقای و , و . 
و پاران اوست, با میخواهيم از فیلسوف خود بپرسیم که : «کم بها دادن» 
به رشد عینی توسط تنظی مکننده نقشه‌های ذهتی» چه بعنایی میتواند 
داشته باشد؟ ظاهراً اين معنی را که او از نظر دور میدارد که این 
روند رشد عیلی به پیدایش یا تحکیم؛ نابودی یا تضعیف فلان طبقه و 
تشر و کروه؛ فلان ملت یا گروهی از ملت‌ها و غیره می‌انجامد و با 
این عمل موجب پیدایش این یا آن گروهبندی میامی نیروها در عرصه 
بین‌الملیی؛ این با آن بوضعگیری احزاب انقلایی و غیره میگردد. وی در 
چین صورتی گناه کسی که چنین ننشه‌هایی تنظیم میکند کم‌بها دادن 
به عنصر خودانگیخته نخواهد بود» بلکه برعکس کم‌بها دادن به عنصر 
آکاه خواهد بود» زیرا برای دریانت صحیح چگونی روند رشد عینی بحد کافی 
«آ گاهی» نداشته است. بدینجهت تنها همان صحبت از «ارزیایی اهمیت 
سبی, (تکیه روی کلمه از «ر, دلوه) جریان خودانگیخته و آکاهی» -- 
نمایانگر فقدان کال رآگاهی» است. اکر «عناصر خودانگیخته رشدم 
اصولا برای شعور انسانی قابل فهم باشند» ارژیایی نادرست آنها هسبنگ 
با وکم‌بها دادن به عنصر آکه, خواهد بود, ولی اگر این عناصر برای 
شعور قابل فهم نباشند» با نیز آنها را نمیشناسیم و نميتوانيم دوباره 
آنها سخن گوييم. حرف ب, کریچنسک چیست؟ اگر او «نقشه‌های ذهنی» 
«ایسکرا, را نادرست میشمارد (و او حمانا آنهارا نادرست اعلام میدارد)؛ 
در اینصورت میبایست نشان دهد که کدامیک از واقعیات عینی در 
این نقشه‌ها نادیده انگشته شده‌اند و آنگه «ایسکراء را پسپب نادیده 
انکاشتن آنها به کمبود آکاهی ویا به اصطلاح خود به ,کم‌بها دادن به 
عشصر آکاهم» متهم سازد. ول اگر او برای ناخرسندی از نقشه‌های ذهثی؛ 
دلیلی جز دعوی کم‌بها دادن به عنصر خودانگیخته, (!۱) نداشته 
پاشدء آنوقت بدینسان فتط ثابت میکند که (۱) در زمیته تثرری» 
مارکسیسم وا 2۱۶ 6 کارهیف‌ها و . میخایلوشسی‌ها که بلتوف بحدکافی 
آنها را بورد استهزاه قرار داده است» درک بیکند و (۲) در ژنینه 


۷ ها ۵ (فرانسه) -- به شیوه» ید سیک (م,) 


1۹۰ لنین 


عملی - از آن «عتاصر خودانگیخته رشده که ما رکسیست‌های مجاز با را 
به پرنشتینیسم و سوسیال دمکرات‌های با را به «[ کونومیسم, دلبسته ساخت» 
کابلا خرسند و از کسانی که ثصمیم دارند بهر قیمتی شده سوسیال- 
دبکراسی_ روسیه را از راه رشد ,خودانگیخته, برکنار دارنده ,بغایت 
خشمگین» است. 

و اما مطالیی که بدنبال نقل قول بالا بی‌آید» دیگر بسیار بامزه 
است : «همانگونه کد زاد و ولد انسان‌ها؛ علیرغم تعام دست‌آوردهای 
علوم طبیعی» همچتان بشیوه قدیمی آباء و اجدادی ادامد خواهد یافت» 
بهمانگونه تولید نظام اجتماعی نوین» علیرغم تمام دستاوردهای علوم 
اجتماعی و رشد مبارزان آ که» در آینده نیز بطور عمده» همچنان نتیجه 
انفجا رهای خودانگیخته خواهد بود» (ص .)۱٩‏ همانگونه که حکمت آباء 
و اجدادی بیگوید: کیست که عقلش برای بچه پس انداختن کافی 
نباشد؟ - بهمانگونه نیز حکمت «سومیالیست‌های امروزین» (1 8 نارسیس 
توپوریف (۱54)) میگوید : برای شرکت در تولد خودانگیخته نظام 
اجتماعی وین» هرکس عقل کفی دارد, ما هم برآئيم که در این زبینه 
عرکس عقل کافی دارد, برای چنین شرکتی کافی است که انسان 
هنکامی که کونومیسم» جیره است» به کوتومیسمم و هنکامی که 
تروریسم پدید بیاید» به تروریسم تن در دهد. مثلا بر دلوء در 
بهار اسال هتکاسی که برحذر داشتن از دلیستی به ترور اهمیت 
فراوان داشت؛ در قبال این مسئله که برایش «ثو» مینمود» حیران مائده 
بود, ولی آکنون که شش اه از آن ثاریخ میگذرد و مسئله حدت پیشین 
خود را از دست داده است» در آن واحد از یکسو بما میگوید : سا بر 
آنیم که وظیفه سوسیال‌دسکراسی نمیتواند و تباید مخالفت با اوج گیری 
روحیات تروربستی باشد» (بر. دلوم » شماره ۰» ص ۲۳) و از سوی 
دیکر قطعنامه کنکره را به ما عرضه میدارد کد در آن کنته میشود: 
«کنگره ترور تعرضی سیستماتیک را بیسوقع میدانده (ودو کنگوه»» ص 
۸ واقعاً که چقدر روشن و بهم مربوط است! مخالفت نميکنيم» ون 
بیموقع اعلام میداریم و آنهم طوری اعلام ميداريم که رتطعناه, تروز 
غیرمیستماتیک و تدافعی را در بر نمیگیرد. باید اذعال کرد کد چنین 
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چد باید گود9 1۹۱ 


قطعنامه‌ای بسیار بی‌خطر و کملا مصون از خطاست - همانگونه که 
وقتی شخص برای آن سخن میکوید که چیزی نکنته بائیده از, خطا سصون 
میمائد| برای تنظیم چنین قطعنامه‌ای فقط یک هنر لازم است و آنهم. هنر 

چسیدن به_دم جنبش است. وقتی «ایسکرا, بسپب آنکه زر. دلوء 
ترور ۳۳۲ یک ستئله نو اعلام داشته بود» با لحنی تسخرآمیز از آن 
سخن تفت # ورن دلوه به خشم آند و ,ایسکرا, را متهم ساخت 
که با «ادعایی براستی عجیب میخواهد در زبینه مسائل تا کتیی» همان 
اه حلی را به سازمان حزب تحمیل کند که گروهی از نویسندکان مهاجر 

بیش از »ا سال پیش آنرا عرضه داشنند, (ص ۲4), براستی هم که 
اینجا چقدر انماپوو ینید آندان یه عم 0۲ ویو دا حیگاه ۲ + میگفت.: 
مسائل باید قبلا بربنیاد تثوریک حل و فصل شوند نا سبس بتوان هم 
سازبان» هم حزب و هم توده را به صحت آنها متقاعد صاخت! ۷ البته 
این فرق دارد با آنکه گفته‌های سابق بطور ساده تکرار شود و بدون 
«تحمیل» هیچ چیز به هیچکس» از هر «چرخشی» چه بسوی آ کونوبسم»: 
چه بسوی تروریسم» تبعیت گردد. «ر. دلو» این تجویز سترگ حکمت 
عامیانه را حتی تعمیم میدهد و «ایسکرام و «زاریاء را متهم میکند که 
اینان ,برنامه خود را بسان روحی که مافوق توده سحابی بی‌شکل جای 
دارد» در نقطه مقابل جنیش قرار میدهده (ص ۲۹). مگر نقش سوسیال- 
دمکراسی چیست جز آنکه «روحی, باشد که نه تنها بافوق: جنبش 
خودانگیخته جای داشته باشد, بلکه یکوشد تا این جنیش را به سطح 
«برنامه خویش» برکشد؟ آخر نقش سوسیالدکراسی این نیست که دم 
جنبش را بگیرد و از پی آن کام بردارد : چنین عملی در بهترین حالت 
برای جلبش بیفایده و در بدترین حالت» بسیار و بسیار زیابارست 
ون برابوچیه دلو» نه تنها از این تا کتیک-پروسه, پیروی میکند» 


» رجوع شود به مقاله مشهور تین تحت عنوان «از چه باید شروع 
کرد ؟»» مترجم مجموعه کامل آثار لئین؛ جلذ --.:» ص, ۰۸-۷ ۵ شا, 
#۷ این نکته را هم نباید فراموش کرد که گرده «آزادی" کاره ضمن 
حل «تئوریک, سسلله ترور» تجربه جنبش انقلابی پیشین را تعمیم داده است. 


۱۹۲ لنین 


پلکه اعتبار یک اصل (پرنسیپ. م.) برای آن قائثل میشود بقسمی که 
بشی آن نیز صحیحتر آنستکه ه آپورتونیسم؛ بلکه دنباله‌روی (ماخوذ 
از واژه دم) نابیده شود, و باید تصدیق کرد که کسانیکه عزم جزم 
کرده‌اند تا هميشه بعنوان دنباله جنبش از پی آن کم بردارند» برای 
همیشه و بطور مطلق از «کم بها دادن یه عنصر خودانگیخته رشد, 
مصون خواهند بود. 


کر 

پس پر با پقین شد که اشتباه بنیادی ,«سشی نوم در سوسیال‌دمکراسی 
روسیه جبهه‌سایی در برابر جریا خودانگیخته و پي نبردن به این 
حقیقت است که جریان خودانگیخته‌ی توده‌ها ما سوسیال‌دمکرات‌ها را بد 
داشتن آکاهی زیاد موتلف میسازد. هر اندازه که اوج گیری جنبش توده‌ها 
بیشتر خصلت خودانگیخته داشنته باشد و هر اندازه که جنبتشی کسترده‌تر 
کردد» نیاز به آکاهی زیاد» هم درکار تلوریک» هم در کار سیاسی و 
هم در کار سازبانی سوسیال‌دمکراسی» با سرعتی بمراتب بیش از آن 
فزونی می‌پذیرد. 

اوج گیری جنبش خودانگیخته توده‌ها در روسید با چنان سرعتی 
انجام گرفت (و اکنون نیز انجام میگیرد) که جوانان: سوسیال‌دمکزات 
نتوانستند برای انجام وظایف عظیم» آمادی لازم کسب کنند. این کمبود 
آمادی یک بلای عموبی است؛ بلایی است» برای همه همه سوببیال‌دمکرات‌های 
روسیه. اوج گیری جنیش توده‌ها بطور مداوم و مستمر صورت گرفت 
و" دانق کستر شده بدینمعتی که هرجا آغاز شد نه تنها باز ایستاد؛ 
بلکه مناطق تازه و تشرهای تازه‌ای از اهالی را فرا گرفت (تحت تأئیر 
جنیش کارکری غلیان محیط جوانان محصل و بطور کلی روشتفکران 
و حتی دهقانان نیز شدت پذیرفت). ولی انقلابیون» چه در بتئوری‌های, 
خود و چه در کار پراتیک خویش» از این اوج جنبش عقب بی‌باندند 
۳ تتوانستند ساژمانی با فعالیت مداوم و مستمر پدید آورند که قادر" 
به_رهیری سرابر جتبش یاشد. 

در فصل اول علوم کردیم که «ر,دلوه چگونه سطح وظایف 
تثوریک ما را .پایین میاورد و به تکرار «خودانگیخته, شعار بدشده 


سور 


جه باید کرد؟ ۱۹۳ 


,آزادی انتقاد, می‌پردازد : سطح « کاهی؛ تکرارکنندگان این شعار به 
پایه‌ای نبود که به تناقصس قطبی میان موضعگیری اپورتولیست‌های 
ستقد, و بوضعگیری انتلابیون آلمان و روسیه پی برند, 

در فصول بعد نشان میدهیم که این جبهه‌سایی در برابر جریان 
خودانگیخته چه بازتایی در وئلایف سیاسی و فعالیت سازمانی 
سوسیال‌دمکراسی داشته است. 


۳ 
سیاست تریدیونیونیستی و سیاست 
سوسیال دمکراتیک 


باز هم مطلب را با مدح «ر, دلوه آغاز میکنیم. ونشریات افشاگر 
و ببارژه پرولتری,» - عنوان بقاله ایست که مارتیف در شماره ۱۰ 
«ر. دلو» پیرامون بوارد اختلاف نظر با ,ایسکرا, نکاشته است. او 
باهیت این اختلاف نظرها را چنین بیان داشته است : سا نميتوانيم تدها 
به انقای نظامی که راه رشد آثرا (حزب. کارگری را) مسدود ساخته است: 
بسنده کنیم» پلکه باید منافع فوری و جاری پرولتاریا را نیز منعکس 
سازیم, (ص - )٩۳‏ «.,.«ایسکراه... عملا ارگان اپوزیسیون انقلابی» 
انشا گر نظام با و بطور عمده نظام سیاسی ماست... ولی سا در پیوند 
استوار و ناگستتی با مبارزه پرولتری برای آرمان کارگر میکوشيیم 
و خواهيم کوشید, (همانجا). در قبال این فرسولبندی نمیتوان از 
بارتینف تشکر نکرد, این فرمولبندی اهمیت عام و چشگیری کسب 
میکند» زیرا در ماهیت ابر نه تنها اختلاف نظرهای با و «ر. دلو»» 
پلکه بطور کلی تمام اختلاف نظرهای بوحود میان با و را کوئومیست‌ها, 
را نیز در زنینه مپارژه سیاسی در بر میگیرد. ما نشان دادیم که 
با کوئوميستها, «سیاست, را بطور بطلق نفی میکنند» بلکد فقط مفووم 
سوسیال‌دمکراتیک سیاست را هميشه با منهوم تریدیونیویستی آن اشتباه 


۱۹4 لنین 


میکنند. مارتیتف نیز اين دو بفهوم را درست بهمین گوثه با هم اشتباه 
میکند و بدینجهت با ميخواهيم بویژه نظریات او را بعنوان نمونه‌ای 
از گمراهی‌های «اکونومیستی, در زبینه این مسثله مورد بررسی قرار 
دهیم, با بیکوشيم نشان دهیم که در قبال این انتخاب» نه نکارندکان 
«ضمیمه مخصوص «رابوچایا میسل,,» نه نکارندکان پیام «گروه خودرهانی, 
حق دارند از با شای باشند و نه نکارندگن نامه «ا کونومیستی» مندرج 
در شماره ۱۲ ,ایسکرا». 


الف) قبایغات سیاسی و تنگ شدن عرصه 
آن توسط | ئوئومیست‌ها 


همه بیدانند که شیوع و شدت میارزه اقتصادی * کارگران روسیه با 
پیدایش «نشریات» مربوط بد انشا گری‌های اقتصادی (در باره وضع 
کارخانه‌ها و حرفه‌های کوناگون) همراه بوده است. محتوی عمده 
«اوراق؛» افشای نظام حا کم بر کارخانه‌ها بود و دیری نگذشت که دربیان 
کارگران شور و شوق واقعی برای افشاگری پدید آمد. همینکه کارگران 
دیدند که بحفل‌های سومیال‌دمکرات‌ها میخواهند و بیتوانند اوراقی 
از نوع تازه در اختیارشان بگذارند که تمام حقایق بربوط به گذران 
فقیرانه و کار سنگین جانکاه و محرومیت آنان از حقوق حقه را دربرداشته 
باشد» میتوان کفت که سیلی از نابه‌ها و اخبار از کارخانه‌ها بسوی 
آثان روان ساختند. این «نشریات افشاگر, ثه تنها در کارخانه‌ای که 
ورفه پخش‌شده» نظام حا کم بر آن وا میکویید, بلکه در تمام کارخانه‌های 


* برای جلوگیری از سو"تفاهم یادآور بيشویم که در شرح بعدی 
متظور ما از مبارژه اقتصادی همه‌جا (بدانسان که در قاموس سا مصطلح شده 
است ) همان ,مپارزه اقتصادی پراتیک, است که اثکلس آنرا در بخشی که 
از پیشگنتار کتابش نقل کردیم «سقاوست در برابر سربایه‌داران, نامیده 
است و در کشورهای آزاد مبارزه صنفی‌با سندیکایی ویا تریدیوئیو نیستی 
ذامیده میشود. 


چه باید کرد؟ ۱۹۰ 


دیگر هم که از این انشا کری‌ها چیزی به گوشیان میرسید» خوغا یبا 
بیکرد. و چون یازنندیهاو فتر و تنگستی کارگران موسمات و 
حرفه‌های گونا گون وجوه مشترک بسیار با یکدیگر دارند» «حقیقت زندی 
کارکری, شور فراوان همکان را بر می‌انگیخت. دربیان عتب‌بانده‌ترین 
کارگران نیز شور و شوق وآقعی برای «چاپ, نوشته هایشان پدید آمد - 
شور و شوقی گرانقدر برای این شکل نطفه‌ای چتک علید مجموعه نظام 
اجتماعی امروژین که بنیاد آن بر غارت و ستم استوارست, این «اوراق» در 
اکثر بوارد واقعا اعلان جنگ بودند» زیرا انشا گربها تأئثیری بسیار 
هیجان‌بخش داشتند و بوجب نیشدند که کارگران برای برانداختن 
فاحش‌ترین_بدرفتاری‌ها خواستهای مشترک بیان کشند و آمادی خود را 
برای اعتصاب: پشتوانه این خواستها قرار دهند. سرانجام حتی خود 
کارخانه‌داران احمیت این اوراق را بعنوان یک اعلان جنگ تا بدانجا 
در یانتند که غالبا نمیخواستند در انتظار بمانند تا خود جنگ فرا رسد, 
افشا گری‌ها مغل هميشه تنها با همان نلهور خود سخت مور واقع میشدند 
و فشار معنوی شدید اعمال میکردند. بارها اتفاق می‌افتاد که فقط ظهور 
ورقه برای ارضای تمام خواست‌ها یا بخشی از خواست‌ها کافی از کار 
در می‌آمد. بیک سئن» انشا گری‌های اتتصادی (در باره وضع کارخانه ها ) 
اهرم مهمی برای مبارژه اقتصادی بودند و عنوز هم هستند و تا زمانی 
که سرمایه‌داری یعتی نظامی که کارگران را جبرأً به دفاع از خویش 
وا میدارد» برجاست این افشا گری‌ها نیز اهمیت خود را حفظ خواهند کرد. 
در پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی هنوز هم میتوان مواردی را مشاهده 
کرد که چگونه افشای پیداد گری‌ها در فلان , کارگاه, دورانتاده یا در 
فلان رشته فراموش‌شده تولید خانق؛ به سرآغازی برای بیداری و پیدایث 

شعورطبقاتی و مباوژه جتفی و اشاعه اندیشه‌های سوسیالیسم پدل میگردد * . 


# در اين فصل با فقط ازببارزه سیاسی و ازمنهوم وسیعتر يا 
محدودتر آن سخن ميگوييم. بدینجهت نقط بطور گذرا و عبت بسوان 
یک کته عجیب‌شنیدنی یادآور میشویم که ,ر. دلو» رایسکراه را 
به ,پرهیز زياده از اندازه, از مبارژه اتتصادی متهم میسازد (بدو کنگره» 


۱۹۹ نین 

| تثریت بزری از سوسیال‌دسکرات‌های روس طلی دوران اخیر تقریباً 
سراپا غرق در کار افشای اجحافات در کارخانه‌ها بودند. کانیست نظری 
یه صفحات «ر .میسل, بيفکنيم تا بيينيم که استغراق در این کار به جد 
پایه‌ای رسیده بود و در جریان آن چگونه فراموش میشد که اصولا 
این کار بخودی خود هنوز فعالیت سوسیال‌دمکراتیک نیست» بلکه فقط 
فعالیت تریدیونیونیستی است. افشاگری‌ها در ماهیت خود فقط روابط 
میا کارگران صتف معین و کافرمایان آنها را دربرمیگرنتند و تنها 
نتیجه‌ای که از آنها حاصل میشد این بود که فروشندان توان کار 
(نیروی کار . م.) یاد سیگرفتند این « کالا» را به بهای بهتری بفروشند و با 
خریدار در زینه معامله صرفاً تجارتی به مبارزه برخيزند. این انشا کری‌ها 
میتوانستند (در صورت استفاده معبن سازبان انتلاییون از آنها ) به سرآغازی 
برای فعالیت سوسیال دمکراتیک و به بخشی از این فعالیت بدل گردند» 
وی در عين حال میتوانستند (و در صورت جبهه‌سایی در برابر جریان 
خودانگیخته» ناچار میبایست ) مبارزه «صرفاً مندیکایی» و جنبتی کارگری 
غیر سوسیال‌دسکرات از کار درآیند. هدف سوسیال‌دمکراسی از رهبری 
مبارزه طبقه کارکر فقط تأمین شرایط بهتر برای فروش تیروی کار نیست؛ 


ص - ۲۷. مارتیتف نیز در جزوه خود تحت عنوان «سوسیال‌دمکراسی و 
طبقه کارگر, همین اتهام را بازگو میکند). اگر این حضرات متهم کننده؛ 
بخش ببارزه اقتصادی ,ایسکرا, را در طول یکسال ولو برحسب وزن 
پا برحسب تعداد اوراق جاپی آن» میسنجیدند ( کاری که به آن علاقد 
فراوان دارند) و سپس آنرا با کل همین بخش در هر دو نشریه «ر. دلوه 
و «ر .میسل» مقایسه میکردند» به آسانی می میدیدند که حتی در این 9 
نیز عقب بانده‌اند. لابد درک همین حقیقت ساده است که آنها را 
استدلالاتی وا بیدارد که نمایانگر ره رون سردرگمی یت ۷ 
بینویسند : «ایسکرا, «خواه ناخواه (! ) مجبور است (!) به خواستهای آمرانه 
زندی ترئیب اثر دهد و دست کم (۱۱) اخبار مربوط یه چنبش کارگری 
را منتشر سازد, (مدو کنگرهب» ص - ۲۷), پراستی هم که این فتوی؛ 
دیگر مت بر سنک باقی نمیگذارد! 


چد باید کرد؟ ۱۹۷ 


بلکه علاوه بر آن برانداختن نظام اجتماعی بیداد گری که تهیدستان 
را وا میدارد تا خود را به توانگران بنروشند» نیز هست مویهال‌دسکوانتی 
نمایندک طبقه کارگر راء ند فقط در مناسبات این طبقه با گروه معیتی از 
کارفرمایان؛ بلکه در مداسبات آن با تمام طبقات جامعه امروزین و با 
دولت که نیروی سیاسی متشکل است» نبز بعهده دارد. بهمین جهت روشن 
است که سومیال‌دبکران‌هاء نه تنها نمیتوانند به مبارژه اقتصادی بسنده 
کنند» بلکه همچتین نمیتوانند اجازه دهند که فعالیت عمده آنها سازباندهی 
انشا گری‌های اتعصادی .باشد, ما باید بطور فعال به کار تربیت سیاسی 
طبقه کارگر و ترفیع سطح آکاهی سیاسی این طبقه بپردازيم. پس از 
تخستین تعرض ,ژاریا, و رایسکرا, بر ,ا کوئومیسم,: حالا حالا دیکر با این 
بطلب وهمه نوافقند, (گرچه بطوریکه همم آکنون خواهيم دید» برخی‌ها 
فتط در گفتار سوافتند), 

حال این سئوال پیش می‌آید که ترییت سیاسی باید جکونه باشد؟ 
آیا مینوان فقط به ترونج (پروپاند. م.) این اندیشه که طیته کارگر 
خصم بباطنت مستبده است» ستده کزد؟ البته ند. توضیح ستمگری 
سیاسی بر کارگران کافی نیست (همانگونه که توضیح تناقض منانع آنان 
با منافع کارفرمابان برای کارگران کافی تبرد), باید دراه هرز چک از 
نظاهر بشخض این ستمگری به تبلیغ پرداخت (عمانگونه که ما درباره 
بظاهر مشخص بتم اقتصادی به تبلیغ پرداختیم). و ابا چون این 
بثمگری دامتگیر طبقات گونا گون جامعه است و مظاهر آن در عرصه‌های 
کوناکون زندی و فعالیث اعم از صنفی» اجتماعی» فردی» خانوادی؛ 
مذهبی» علمی و غیره و و وگن میقوده. آیا رون ثیست که اگز 
با سازباندهی کار افشای سیاسی همه‌جائبه سلطنت سستبده را بعهده خود 
نگیریم؛ وظیفه خود را در زمینه ترفیع سطح آگاهی سیاسی کرگران انجام. 
تخواهيم داد؟ زیرا برای آنکه بتوان در باره بظاهر مشخص ستمکری به 
تبلیغ پرداخت, باید اين مظاهر را فاش ساخث (همانگونه که برای انجام 
تبلیغات اقتصادی بیبایست تعدیاتی را که در کارخانه‌ها روا بیدارنده 
فاش ساخت)؟ 

پتثار بپرسد که مطلب روشن باشد؟ ولی همین جاست که کشف 


۱۹۸ لنین 


پعمل می آید که موانتت ,همه, با ضرورت ترفیع همه‌جالبه سطلح آگاهی 
سیاسی» فقط در کفتار است. همین جاست که کاشف بعمل می‌آید که 
فی‌المثل «ر. دلو» نه فقط وظیفه سازمانگری (یا ابتکار سازمانگری) 
افشای سیاسی همه‌جانبه را بعهده نگرفت بلکه در صدد برآمد ,ایسکرا, 
را هم که به انجام اين وظیفه پرداخته بود» از این کار باز دارد. کوش 
کنید : مبارزه سیاسی طبته کارگر چیز دیگری نیست جزه(درست برعکس : 
چیز دیگری است جز ) «رشد یافته‌ترین؛ کسترده‌ترین و واقعی‌ترین شکل 
ببارژه اقتصادی, (از برنامه ورایوچیه دلوب» «ر. دلوم شماره ؛ 
ص - ۲), رونایفه‌ای که اکنون در برابر سوسیال‌دمکرات‌ها قرار دارد 
آنست که چگونه باید حتی‌الاسکان بهمان مبارزه اقتصادی خصلت سپاسی 
بدهند, (از مقاله بارئیف در شماره ۱۰ بر.دلو» ص - ۱۲ ). 
سبارزه اقتصادی ویسیله‌ایست که برای جلب توده‌ها به مبارزه سیاسی 
فعال در کسترده‌ترین عرصه‌ها قایل کاربرد است» (از قطعنایه کنگرة 
وانحاد, (۱:۰) و «اصلاحات» آن : بدو کنگرهم» ص- ۱۱ و ۱۷). 
بطوریکه خواننده مشاهده میکند تمام این احکام از بدو پیدایش ور .دلو, 
تا آخرین «رهنمودها برای کار هیثت تحریریه,» در این مجله لفوذ داشته 
و همه این احکام از قرار معلوم ببانگر نظریه واحدی دریاره تبلیغات سیاسی 
و مبارژه سیاسی هستند. حال این نظریه را با توجه به عقیده‌ای که درسیان 
تمام ,1 کوئومیست‌ها, حکمفرماست و بموجب آن تبلیغات سیاسی باید 
پیزو تبلیغات اقتصادی باشد» در نظر بگیرید. آیا این دعوی صحیح است 
که مبارزه اتتصادی بطورکلی* برای جلب توده‌ها به مبارژه سیاسی 


* میگوييم «بطور کلی؛» زیرا بر. دلوه از اصول عام و وظایف 
عام تمام حزب سخن میگوید, تردید ثیست که که در کار عملی موارد 
پیش می‌آید که سیاست واقعاً هم باید پیرو اقتصاد باشد» وی تصریح این 
تکته در تطعنامه‌ای که برای سراسر روسیه در نظر گرفته شده, کاریست 
که فقط از عهده با کوتویست‌هاء برمی‌آید, مواردی هم پیش می‌آید که 
تبلیغات سیاسی را ,از همان آغاز, میتوان «فقط در زمینه اقتصادی» انجام 
داد و با تمام این احوال در. دلوم سرانجام دریافت که این کار 


چه پاید کرد؟ ۱۹۹ 


بوسیله ایست که در کسترده‌ترین عرصه‌ها قابل کاربردست؟» ند؛ 
بهیچوجه صحیح نیست. هیچیک و هیچ نوع‌از مظاهر ستم پلیسی و 
بیداد گری سلطنت مستبده؛ بعئوان وسیله‌ای برآی ,جلب» توده‌ها به این 
مبارزهء از نظر « گستردی عرصه کاربرد,» بهیجوجه دست کمی از مظاهر 
مربوط به مبارژه اقتصادی ندارند. جرا رسای زسمتووها ( ۱5۰) و کتک 
زدن دهقانان» رشومخواری منصبداران و نحوه رفتار پلیس با «عوام» 
شهری» مبارژه علیه تحطی‌زدتان و تحریکات علیه تمایل خلق به روشتگری 
و کسب دانشء اخذ انواع بالیات و عوارض» اذیت و آزار اقلیت‌های 
مذهبی؛ سختگیری و خشونت نسبت بسربازان و رفتار سریازی با 
دانشجویان و روشتفکران آزادیخواه و مظاهر بیشمار دیکری از این 
کونه ستمکری‌ها که مستقیماً با مبارزه راقتصادی, ارتباط پیدا نمیکنند» 
بطور کلی وسائل و موجباتی هستند که ,کنتردی عرصه کاربرد » آنها 
برای تبلیغات سیاسی و جلب نوده‌ها به مباره سیاسی کمتر است؟ درست 
برعکس : از مجموع مواردی که کارگر در زندگ روزمره بسیب محرومیت 
از حقوق» تعدیات و ژورگویی‌ها (نسبت به خود یا نزدیکانش ) رنج 
میبرد» مواردی که او یسیب شرکت در مبارزات صنفی در معرض ستم 
پلیسی قرار میکیرد» فقط بخش کوچق را تشکیل میدهد. با این وضع به چه 
علث یاید عرصه تبلیغات نیاسی را از پیش تنک کرد و فقط یی از 
وسائل را «قابل کاربرد در کسترده‌ترین عرضه هام اعلام دافت و حال 
آنکه از نثظر یک مبارز سومنیال‌دمکرات» و گستردی عرضه کاربرده وسایل 
دیگر نباید از آن کمتر پنداشته شود؟ 

در گذشته بسیار بسیار دور (یکسال پیش۱..) بر . دلو» نوشته 
بود : «خواست‌های سیاسی فوری پس از یک يا حد آ کثر جند اعتصاب»؛ 
«همیتکه دولت پلیس و ژاندارسری را بکار انداخت» «برای توده‌ها قابل 


,هیچ ضرورتی ندارده (ردو" کنگره. * می- ۱۱). ما در فصل بغد 
نشان خواهیم داد که تا کتیک ,سیاست گرایان, و انقلاییون ته تبها وظایف 
تریدیونیونیستی سوبیال‌دمکراسی را ادیده نی‌انکارده بلکه برعکس؛ 
نها همین تا کتیک است که تحتق پیگیر این وظایف را تأمین میکند. 


1799 لثین 


درک میگردد, (شماره ۷» ص- :۱ اوت سال ۱۹۰۰). این نثوری 
اپورتونیستی مراحل سبارزه را واتحاده اکنون مردود شناخته و ضمن یک 
عقب‌نشینی در برابر باء اعلام داشتد است که : ,هیچ ضرورتی ندارد 
تبلیغات سیاسی از همان آغاز فقط در زبینه اتتصادی انجام گیرده (مدو 
کنگره»» ص --۱۱). همین یک مورد عدول «اتحاد» از بخشی از 
اشتباهات ساپقش بهتر از هر بحث طولانی دیگر به پژوهشگر آتی تاریخ 
سوییال‌دمکراسی روس نشال خواهد داد که را کوئومیست‌های» با 
سوسياليسم را به چه سطحی تنزل میدادند! ولی راتحاد, چه مایه‌ای از 
خامی از خود نشان داد که پنداشت با این عدول از یی از اشکال تنگ 
کردن عرصه سیاست میتوان ما را به موافقت با شکل دیکر تنک کردن آن 
وا داشت! آیا منطقی‌تر نبود که در این مورد یز گفته ميشد : سیارزه 
اقتصادی را یاید در عرصه حتی‌الامکان کسترده‌تر انجام داد و آرا 
همیشه برای تبلیغات سیاسی بکار برد» وی «هیچ ضرورتی ندارد, که سبارزه 
اقتصادی وسیله قابل کاربرد در گسترده‌ترین عرصه ها برای حلب توده‌ها به 
ببارژه سیاسی قعال پنداشتد شود؟ . 

«اتحاد, برای این مطلب که یجای عبارت ,بهترین وسیله, که در 
قطنابه چهاربین کنگره «اتحاد کارگران بهودی: (بوند) (۱۱۷) وجود 
دارد» عبارت بوسیله قابل کاربرد در گسترده‌ترین عرصد‌ها, را ذ کر کرده 
اهمیت قائل است. ولی راستی برای ما دشوار است بگویيم کدابیک 
از این دو قطعناه بهتر است : بنظر ما هر دو بدترند, هم باتعاد» 
و هم «بوند, در این زبینه به راه تفسیر اقتصادی یا تریدیوتیونیستی سیاست 
انتاده‌اند (شاید هم حتی تا حدودی اخودا؟ه و تحت تأثیر سنت دیرین ). 
از اينکه این تفسیر بکمک لفظ «بهترین» انجام گیرد یا یکمک عبارت 
رقابل کاوبرد در کسترده‌ترین عرصه‌هامه ساعیت مطلب بهیچوجه عوض 
نميشود. اگر «ائعاده میگفت ۰ بتبلیغات سیاسی در زیته اقتصادی» 
وسیله‌ایست که در گسترده‌ترین عرصه‌ها به کار برده شده است (نه اینکه 
بقابل کاربرد است»)» سخنش در مورد دوران معیتی از تکامل جنبش 
سوبیال‌دمکراتیک» خاصه در مورد «ا کونومیست‌ها,ه و بسیاری از 
پرائیسین های سالهاي ۱۸۹۸- ۱۹۰۱(و جه پما در سورد اکثریت آنان) 


چه باید کرد؟ زر 


صحیح از کار درمی‌آمد» زیرا اين «ا کونومیست‌های» پراتیسین براستی هم 
تبلیغات سیاسی را تثریباً فقط و فقط در زنیند اقتصادی به کار برده‌اند 
(تا جایی که اصولا به کار برده‌اند). حنانکه دیدیم «ر, میسل» و 
«گروه خودرهانی» نیز یک چنین تبلیغات سیاسی را قبول داشتند و حتی 
آثرا توصیه بیکردند! «ز. دلوء نیبایست این وضع را که کار سودمند 
تبلیغات اقتصادی با کار زیانبار تنگ کردن عرصه به میارژه سیاسی همراه 
بوده است» جداً محکوم کند» ولی بجای آن» وسیله‌ای را کد در گسترده‌ترین 
عرصه‌ها به کار برده شده است (توسط بآ کونومیست‌هاه )» وسیلدای که .در 
کسترده‌ترین عرصه‌ها قابل کارپرد است» اعلام میدارد! بدینجهت 
شکفت‌آور نیست که وقتی با این اشخاص را «| کونوبیست میناسیم» کار 
دیگری برایشان نمیماند جز آنکه دشتام های آبدار تثار با کنند و ما را 
«فریبگر »» «سازمان شکن»؛ ,ابلجی پاپ, و سفتری , * بنامند و نزد هر 
کس بویه کنند که سخت‌ترین اهانت‌ها را بر آنها روا داشته‌ايم ویا 
آنکه ثقرباً با فسم و آیه اعلام کنند که : ,اکنون حتی یک سازبان 
سوییال‌دبکراتیک هم یه «ا کوتومیسم, آلوده نیست, * . آه از این 
مقتریان شریر - آه از این سیاستمداران! آیا آنها تمام این داستان 
,| کونوبیسم," را عمداً نساخته‌اند تا صرقاً بعلت نفرتی که از آدمی دارنده 
آدبیان را سخت بیازارند؟ 

این وئلیفه «خصلت سیاسی دادن به همان مبارزه اقتصادی» که برای 
سوببیال‌دمکراسی بعین بیشود» در گفتار مارتیف چه معنا و منهوم واقعی 
و مشخص دارد؟ مبارزه اتتصادی عبارتست از بارژه جمعی کارگران علیه 
کارقرمایان برای تأمین شرایط بهتر فروش پیروی_کار» برای بهبود 
شرایط کار و زندی کارگران. این سبارزه الزاماً مبارزه‌ایشت صنفی» 
زیرا شرایط کار در صف‌های گونا گون بکلی متناوت است و بالتتیجه 
ببارزه برای بهبود این شرایط بتاچار باید برحسب صف‌ها انجام گیرد 


* این الفاط عیتاً در جزوه ردو کنگره یکار رفتد است. یه ترتیب 
در صفعات : ۲۳۱ ۶۳۲ ۶۲۸ ۰۳۰ 
۷ ردو کنگرهه, ص - ۳۲. 


۷۰ لین 
(در کشورهای غربی توسط سندیکاهاء در روسیه توسط اتحادیه‌های موقت 
صنفی و از طریق پخش اوراق و در کشورهای دیگر به طرق دیگر ). 
ینابر این «خصلت سیاسی دادن به همان مبارزه اقتصادی» کوششی است 
برای تحتق همان خواست‌های جنفی و عمان بهبود شرایط کار در هر 
صثف از طریق انجام باقداماتی در زسینه قانونگذاری و اداری» (طبق عبارتی 
که مارتیف در صفحه .بعدی یعنی در صفحه ۳ ستاله خود بکار برده 
است ). تمام سندیکاهای کارگری هنین کار را میکنند و هميشه هم 
بهمین گوئه عمل کرده‌اند. اگر به کتاب زوجین وب (1/۵0) دو .تن 
از دانشمندان پروپاقرص (و اپورتوئیست‌های ,پروپاقرص,)» نظری بیفکنید؛ 
خواهید دید که اتحادیه‌های کارگری انکلیسی دیرزمانی است که وئلیفه 
«خصلت سیاسی دادن به همان مبارزه اقتصادی» را دریانته‌اند و بدان 
عمل بیکنند» دیرزمانی است که آنها برای آزادی اعتصاب؛ برای 
برانداختن هر گونه موائع حقوقی از سر راه جنبش تعاونی و صنفی» برای 
وضع قوائیتی در باره دفاع از زنان-و کودکان» برای بهبود شرایط کار 
از طریق قانونگذاری در زبینه بهداشت و امور کارخانه‌ها و غیره» بد 
بپارژه مشغولند. 

پدیتسان در پس جمله پرطمطراق «خصلت سیاسی دادن به مان 
مبارژه اقتصادی, که بنحو م«دهشتنای, ژق‌اندیشانه و انقلابی مینماید 
عملا هدان گرایش سنتی به پایین آوردن سطح. سیاست سوسیال‌دسکراتیک 
تا سطح سیاست تریدیوئیونیستی لهفته است! در پرده اصلاح یکسوگرایی 
«ایسکراء که گویا بانقلایی کردن حکم جزمی .را بر آنقلایی کردن 
زندق, * مرجح میشمارد» مبارزه در_راه_رفرم‌های اتتصادی را بعنوان 


* «ر. دلوم» شماره ۱۰ ص -۰. این همان شیوه‌ایست که 
مارتینف برای پیاده کردن تز «هر گام جنبش واقعی بهمتر از یک 
دوجین برنابه است» در وفع پر هرج و مرج کنولی جنبش نا بکار 
بیبرد و با قبلا آنرا ارزیایی کرده‌ايم. در ماهیت امر این فقط ترجمه 
روسی همان عبارت کذابی محروف برنشتین است که بیکوید : «جنبش 
همه چیز و هدف نهایی هیچ استه, 5 
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یک مطلب ثازه برای ما عرضه میدارند. واقعاً هم جمله «خصلت سیاسی 
دادن به همان بیارزه افتصادی, بجز مبارژه در راه رفرسهای افتصادی 
هیچ چیز دیگری در بر ندارد. و اکر مارتیتف در معنی سخنان خود خوب 
تعسق میکرد» خودش هم میتوانست به این تیجه ساده برسد. ابا او با 
بکار انداختن سنکین‌ترین سلاح خود علیه «ایسکرا میتویسد : «حزب سا 
بیتوائست و بیبایست خواست‌های مشخصی برای انجام اقداماتی در 
زمينه تانونگذاری و اداری علیه استشمار اقتصادی و بیکاری و کرستی و 
غیره در برایر دولت بطرح سازد (ص 4۲ -- ۳؛ شماره ۰ ۱ «ر, دلوه), 
مگر طرح خواست‌های مشخص برای انجام این اقدابات» همان مطالبه 
رفرم های اجتماعی نیست؟ حال ما بار دیگر از خوانندکان بیغرض میبرسیم 
که وقتی رابوچه‌دلوبی‌ها (باید مرا ببخشید که این واژه ثقیل را بکار 
مییرم ) ضرورت میارزه در راه رفرم‌های اقتصادی را بعنوان تز مورد اختلاف 
نظر خود با ,ایسکرا: بمیان میکشند» آیا اين افتراست که ما آنها را 
برنّتینیست‌های نهان بیدانیم؟ 

سومبیال‌دمکراسی انقلابی ببارژه در راه رفرم را همیشه در فعالیت 
خود منظور داشته و میدارد. وی از تبلیغات «اقتصادی, خود نه نتط برای 
طرح خواست انجام اقدامات گوناگون در برابر دولت؛ بلکه درعین 
حال (و در درجه اول) برای طرح خواست پایان بخشیدن به خصلت 
استبدادی دولت استفاده میکند. علاوه براین سوسیال‌دمکراسی انقلایی 
وظیفه خود بیداند که این خواست نه فقط در عرصه مبارزه اقتصادی» 
پلکه عموباً در تمام عرصه های حیات اجتماعی - سیاسی در پرابر دولت 
مطرح سازد. بیک سخن» سویسیال‌دمکراسی انقلایی میارژه در راه رفرم را 
بعنوان جزیی از کل تایع مبارژه انقلایی در راه آزادی و سوسیالیسم 
بیسازد. ولی بارتینف تثوری مراحل را بشکل دیگری احیا میکند بدیتمعنی 
که میکوشد حتماً باصطلاح واه رشد اتتصادی را برای مبارزه سیاسی تجویز 
کند. او در لحفله اوج گیری انتلاب» میارژه در راه رفرم را گویی بعنوان 
یک وونلیفه, خاص توصیه میکند و بدینسان حزب را به واپس بیکشاند 
و یه سود اپورتونیسم هم «ا کوتومیستی» و هم لیبرالی عمل میکند. 

و ابا بعد. مارتیف پس از آنکه مبارزه در راه رفرم را شرسسارانه در 


۳۰4 تئین 


پس جمله پر طمطراق «خصلت سیاسی دادن به همان مبارزه اقتصادی,» 
پنهان میسازد رفرم های فقط اتتصادی (و حنی رفربهای فتط کارخانه‌ای) 
را بعنوان تحقه خاص عرخه میدارد. حال چرا چنین کرده» بر با مجهول 
است. شاید علنش بی‌توجهی باشد؟ ولی اگر او رفرم‌های فقط خاص 
« کاوخانه‌ای» را در نظر نداشته باشدء آنوقت سراپای تزی که هم کنون 
از او نقل کردیم» هر گونه مفهومی را از دست خواهد داد. یا شاید 
علتش آن باشد که مارتینف فقط در عرصه افتصادی «عقب لشینی‌هایی؛ 
را از جانب دولت سمکن و محتمل میشمارد؟ * اگر چنین باشد گمراهی 
عجيبي خواهد بود؛ زیرا در زمینه توانین مربوط به شلاق زدن؛ صدور 
شناسنامه». اقساطی که دهقانان بابت قطعه‌زبین و بازخرید حقوق 
خاوندی (سرواژ . م.) به بالکان ممپردازند (۱5۸)» فرقه‌های بذهبی» 
سانسور و غیره و غیره نیز عقب بمکن است و چنین عقب‌نشیتی 
صورت میگیرد. عقب‌نشینی‌ های افتصادی» (یا عقب‌نشینی‌های دروغین ) 
البته برای دولت از همه ارزان‌تر و پامرفه‌تر است» زیرا امیدوار است 
پدینوسیله اعتماد توده‌های کارگر را بسوی خود جلب کند. وی 
درست بهمین علت ما سوبیال‌دسکراتها بهیچوجه و بطلقاً در هیچ 
مورد نباید جایی برای اين عتیده (يا این سو"تعبیر ) باقی گذاریم که گویا 
رفرم‌های اقتصادی برای با ارزنده‌تر است و گویا ما برای این رفرم‌ها 
اعمپت خاص قائلیم و غیره. مارتینف ضمن صحبت درباره خواست‌های 
مشخص بربوط به اقداماتی در زنینه قانونگذاری و اداری که در بالا 
بدان اشاره شد» میگوید : «اين خواست‌ها بانک پوچ نخواهد بود» زیرا چون 
نتایج ملموس سعین وید میدهنده میتوانند مورد پشتیبانی فعال توده کارگر 
قرار گيرند».,, ند» ما را کونوبیست, نیستیم» معاذالله! ابا فقط به کردار 


صفحه ۳ راینکه ما به کارگران توصیه بيکنيم خواستهای 
اتتصادی معیتی در برابر دولت مطرح سازند» البته بدان علت است کد 
رژیم استبدادی از روی ناجاری آماده است در زبینه اتتصادی به 
عقب‌تشینی معینی تن در دهده, 
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حضرات برنشتین ها» پرو کوپویچ هاء استرووه‌هاء ر . م,ها و ۶ اتاصنو تناکا 
در برابر سلموس_بودت, نتايجع مشخص» بردم‌وار جبهه بر ژسین 
ميساييم! با فتط ميفهمانيم (عم‌آوا با نارمیس توپوریف) که هر آنچه 
«نتایج ملموس نوید ندهدم» ,بانگ پوچ, است! ما فقط مطلب خود وا 
طوری بیان ميداريم که انکار توده کارگر استعداد آنرا ندارد (و انکار 
علیرغم کسانی که عامیگری خرده‌بورژوابی خود را به این توده نسبت 
بیدهنده هم اکنون استعداد خود را ابت تکرده است) که از هر 
اعترانبی علیه سلطنت بستبده, حتی درصورتی هم که این اعتراض بطلقا 
هیحگونه نتایج بلموس بوی_نوید ندهد» به پشتیبانی فعال برنیزد! 

برای مذال مان نمونه‌هابی را که خود دارتینف درباره «اقدامات, 
ضدییکاری و گرستی ذکر کرده است» در نظر بگیرید. در همان حال که 
«ر. دلو»» طبقی وعده خوده به طرح‌ریزی و تدوین «خواست‌های مشخص 
(بصورت لوایح قانونی؟) برای اقداماتی در زینه قانونگذاری و اداریم 
که ,نتایج ملموس نوید میدهند, مشغول بود» -وایسکرا, که ,«همواره 
انقلایی کردن حکم جزمی را بر انقلایی کردن زند سرجح میشمارد»» 
بیکوشيد چگونق پیوند نا گسنتنی میان بیکاری و سراپای نظام سرمایدداری 
را توضیح دهد» و اخطار میکرد که ,قحطی قرا بیرسد, و عملیات پلیس را 
در زبینه «مبارزه علیه قحطی‌زدکان, و نبز قانون نفرت‌انگیز مربوط به 
سقررات موتت اعمال شاقه» (۱5۹) را فاش میساخت و در این موقع 
«زاریا, بخشی از ,بریمی سیاست داخلی», خود را که به قحطی اختصاص 
داشت» جداانه بصورت یک جزوه تبلیغاتی تکثیر میکرد **. ولی» پروردکاراء 
این ارند کس‌های تنگ‌نگر اصلاح‌ناپذیر و این دگماتیکها که گوش 
پر «ندای زندق, بسته‌اند» چه اندازه در این زمینه «یکسوگرا, بود‌اند! 
در هیچیک از مقالات آنان - واویلا! -حتی یک؛ واقعاً تصورش را 


* ابثال و اتران آنان! مترجم. 

** این بخش و مایر بخش‌های ,بررسی سیاست داخلی» (جمعً 
مشتمل بر 4 بخش ) توسط ولادیمیر ایلیچ لنين نکارش یافته و در جلد 
» مجبوعه کامل آثار لنین» ص ۲۹۷-- ۲۱۵ بچاپ رسیده است. مترجم. 


۳۰۹ لثین 


بکنید» مطلقاً یک بخواست مشخصء که بنتایج ملموس نوید دهد,» وجود 
نداشت۱ ای د گماتیک‌های بدیخت! باید آنها را برای علم‌آموزی به 
مکتب کریچفسک‌ها و مارتیف‌ها فرستاد تا یقین حاصل کنند که تا کتیک 
عبارئست از فرایند رشد» پديدة دایم‌التوسعه و غیره و نیز متوجه شوند 
که باید به همان مبارژه اتتصادی خصلت سیاسی داد! 

سیارژه اقتصادی کارگران علیه کارفرمایان و دولت (,مبارزه اتتصادی 
علیه دولت,!۱) سوای اهمیت انقلابی ستقیم خود این اهمیت را هم 
دارد که کارگران را پیوسته برمیانگیزد تا درباره محروم بودن از حقوق 
سیاسی خویش بياندیشند, (مارتینف» ص - :؛). ما با اين نقل‌قول قصد 
نداریم مطالب پیشکفته را برای صدمین و هزارسین بار تکرار کنیم» بلکه 
ميخواهيم در قبال فرمول تاژه و عالی «بارزه اتتصادی کارگران علیه 
کارفرسایان و دولت, مراثب تشکر خاص خود را نسبت بد مارتیتف ابراز 
داریم, چقدر شیوا و شگرف است! با چه استعداد بی‌همتا و با کاربرد چد 
شیوه امتادانه‌ای برای رن تمام اختلاف نظرهای فرعی و تفاوت‌های 
جزیی موجود میان ,1 کونوبیست‌ها,» تمام کند را کوئوبیسم»» از دعوت 
کارگران به سپارژه سیاسی در زاه متافع عموی یعنی در راه بهبود وفع 
هبه کارگران, + گرفته تا تگوری مراحل و قطعنابه کنگره در باره 
بوسیله قایل کاربرد در کسترده‌ترین عرصه‌ها, و غیرهء در قالب یک 
عبارتی کوتاه و روشن بیان شده است! سبارزه اتتصادی علیه دولت» 
همان سیاست تریدیونیونیستی است که از آن تا سیاست سوسیال‌دمکراتیک 
هنوز بسیار و پسیار دور است. 


ب) حکایت چگونی ژفسازی 


روزی رئیقی گفت : «این اواخر چقدر اوموئوسف‌های سوسیال‌دمکرات 
درمیان ما پیدا شده‌اند!, بعظور او از این سخن تمایل شگفت‌انگیزی بود 
که بسیاری از عناصر متمایل به با کوتومیسم؛ از خود نشان میدهند تا 


* ررابوچایا بیسل»» «ضیمه مخصوص» ص - ۰.۱4 
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حتماً با «عقل خودم به حقایق سترگ (متلا حتایقی از این نوع که مبارزه 
اقتصادی» فکر کارگران را به درک محرومیت از حقوق خویش برمیانگیزد) 
دست یایند و ضننا هر آنچه را که تکاسل پیشین اندیشه انقلایی و جنبش 
انتلایی عرضه داشته است؛ با بی‌اعتتابی بزرگوارانه نوابغ خودرو نادیده 
انکارند. لوسوئوسف ‏ مارتینف در شمار همین نوایغ خودروست. به مقاله 
او تحت عنوان ,سبائل درجه اول, نظری بیافکنید تا بینید که او 
چگونه با «عتل خوده دارد به درک حقایقی نزدیک مشود که ۲ کمسلرود 
بدتها پیش آنها را بیان داشته است (بدیهی است که لزمونویف ما در 
این باه سکوت کاسل اختیار میکند) و چگوند او مثلا تازه شروع کرده 
است این نکته را دریابد که ما نميتوانيم به روحیات اپوزیسیون دربیان 
آین یا آن قشر از بورژوازی بی‌اعتنا باشیم (مر. دلو»» شماره » ص 
۰۲-۱ و ۷۱- این مطلب را با «پاسخ, هیثت تحریربه «ر.دلو » 
به ۲ کسلرود مقایسه کنید» ص - ۰۲۲ ۰۲۳ ۷4) و غیره. ولل- 
هیهات! - فقط ,دارد نزدیک ميشود, و فقط «تازه شروع کرده است»» 
همین و بس» زیرا با تمام اين احوال هنوز آنتدر از دریافت اندیشه‌های 
آ کسلرود دور است که از سبارزه اتتصادی علیه کارفرمایان و دولت» 
سخن بیگوید. «ر. دلو, سه سال آزکار (از ۱۸9۸ تا ۱«هد) برای 
دریافت اندیشه‌های آ کسلرود تلاش بکار برد و آخر هم آنها را درنیافت! 
شاید علتش هم آن باشد که سویال‌دمکراسی «به کردار جامعه بشری, 
هميشه فقط وظایفی را که تحقق‌پذیرند در برابر خود قرار سیدهد؟ 
ول خصیصه لوموئویف‌ها تنها آن نیست که خیلی چیزها را نمیدانند 
(اگز چنین میبود نیم بدبختی بود! )» بلکه این نیز هست که نمیدانند 
که نادانند و این دیگر بدبختی کامل. است و همین بدیختی است که 
آنها را برمی‌انگیزد تا بی‌مقدمه برای «ژرف‌سازی, اندیشه‌های پلخانف دست 
بکار شوند. 
لوسونوسف - مارتینف چنین حکایت میکند : «از هنکامیکه 


پلخانف کتاب نامبرده («پیرآمون وئایف سومیالیست‌ها در 
مسارژه علیه قحلی در روسیه,) را نوشته» آب بسیار از جویبار 


لئین 


گذشته است. موسیال‌دمکرات‌ها که طی ده سال مباره 
اتتسادی طبقه کارگر را رهبری کرده‌اند... هنوز فرصت 
فکرده‌اند پایه تلوریک گسترده‌ای برای تا کتیک حزب عرضه 
دارند. اکنون این سئله پخته شده است و اگر ما پخواهیم 
چنین پایه تئوریی عرضه داریم» بی‌گمان باید اصولی را که 
پلخانف در گذشته برای تا کتیک وضع کرده است: بمیزان 
قایل ملاحظه‌ای رف سازیم... اکنون باید فرق میان ترویج 
(پروپاکاند. م,) و تبلیغ (آژیتاسیون. م.) را بنحوی غیر از 
آنچه که پلخانف تعریف کرده است» تعریف کنیم» (مارتینف 
پیش از این جمله سخنان زیرین را از پلخانف نقل کرده است : 
سروج» اندیشه‌های بسیاری را برای یک یا چند تن تشریح 
میکند» اما مبلغ فقط یک یا چند اندیشه بیان میدارد» ولی آنها را 
به توده بزرگ از افراد عرضه میدارده), سا ترویج را به سعنی 
تشریح انتلابی کل نظام موجود یا مظاهری از اجزای آن 
میفهمیم» اعم از اينکه این کار به شکلی انجام گیرد که برای 
آحاد افراد مفهوم باشد یا برای توده بزری از افراد. تبلیغ را 
به معنی دقیق کلمه ((ءند) # که دعوت توده‌ها به برخی 
اقدامات مشخص و مساعدت به تأمین مداخله مستقیم انقلایی 
پرولتاریا در حیات اجتماعی است؛ میفهمیم». 


با ید سوسیال‌دبکراسی روسیه - و یز به سوسیال‌دسکرامی بین المللی س- 


بمناسیت پیدایش این اصطلاح نوین دقیقتر و عمیقتر که بارتینف عرضه 
داشته است» شادباش سیگویيم. تا کنون سا (باتغفاق پلخانف و تمام 
رهبران جتبش بین‌المللی کارگری) می‌پنداشتيم که یک مریج وقنی 
فی‌المتل از سسئله بیکاری سخن میکوید» باید چگونی سرشت سربایه‌داری 
بحران‌ها را توضیح دهدء علت اگزبری آنها را در جابعه معاصر روشن 
سازد» ضرورت دگ رگونی این جاسعه و تبدیل آن به جامعه سوسیالیستی را 


* (کذا فی‌الاصل ۱ ) «ترجم, 


1-۵4 


چه باید کرد؟ ۳۹ 


تشریح کند و غیزه. بیک سخن او باید ,اندیشدهای بسیار» عرضه دارد» 
آنقدر زیاد که فقط عده (بالسبه ) اندی از افراد خواهند توانست جمع تعام 
آئها را بلافاصله فرا گیرند. ول یک ببلغ وقتی از همان سئله سخن 
میگوید» چشبگیرترین نمونه را که همه ستمعین کاسلا از آن آگاهند» 
بثلا برگ یک خانواده بیکار در ار گرستگ یا تشدید فقر و غیره را 
یادآور بیشود و آنکاه تمام کوشش خود را بکار نیبرد تا با استفاده از 
این واقعیت که حمد از آن آکاجند: یک انديشه یعنی نابعقول بودن 
تضاد میان افزایش ثروت و افزايش فقر را به ذهن ,توده, خطور دهد و 
احساس ناخرسندی و برآشفتتق از این بیعدالتی فاحش را در توده 
برانگیزد» ولی توشیح جابع و کاسل این تضاد را به سروج وا میگذارد. 
بدینچهت فعالیت بروج بطور عمده باقلم و فعالیت مبلغ یا کلام زنده 
انجام میگیرد. از مروج و سبلغ صفات متفاوتی توقع دارند. مثلا ما کائوتسی 
و لافارگ را مروج و ببل و گد را مبلغ میناسیم, ولی قائل شدن عرصد 
سوم یا وظیفه سوم برای فعالیت پراتیک و ,دعوت توده‌ها به اقدانات 
مشخص» را چلین وظیفه‌ای شمردن» بزرگترین یاوسرایی است» زیرا 
«دعوت» بعنوان یک اقدام تک؛ يا مکمل طبیعی و اگزیر یک رساله 
تگوریک و یک جزوه ترویجی و یک سخنرانی تبلیغی است ویا یک 
وظیفه صرفاً اجرایی. واقعاً هم برای نمونهء میارزه کنونی سوسیال‌دمکرات‌های 
آلمان را علیه افزایش نرخ گمرک غله در نظر بگیرید. تهوریسین های 
آنان رسالتی پژوهشی دریاره سیاست گمری می‌نویسند و خمن آنها «دعوت 
میکندد, که فرضاً برای انعقاد قراردادهای بازرکانی و آزادی بازرانی سبارزه 
انجام گیرد. مروج همین کار را در صفحات مجله ومبلغ در سخنرانی‌های 
خود برای توده مردم انجام میدهد. «اقدام مشخص, نوده در این سورد 
عبارتست از امضای امه‌هایی خطاب به مجلس رایشتا گ برای جل و گیری 
از افزايش گمرک غله, دعوت به این اقدام بطور عيرستتيم توسط 
تلوریسین‌ها» مروجین و مبلفین و بطور مستقیم توسط کارگرانی انجام 
میگیرد که نامه‌ها را برای امضا به کارخانه‌ها و منازل میرسانند. وی از 
«اصطلاح مارتینف, چنین برمی‌آید که کائونسی و ببل هر دو روج و 
حاملین نامه‌ها» مبلغ هستند» اینطور نیست؟ 


۳۱۰ لین 


تمونه‌ای که در مورد آلمانی‌ها ذکر شد» برا بیاد واژه آلمانی 
پسهطااه0 :۷۵ انداخت که ترجمه تحت‌اللنظی آن : بشیوه بالهورن عمل 
کردن است. یوهان بالهورن درترن شانزدهم مطیعه‌ای در شهر 
لییزیک داشت, او کتاب الفبایی انتشار داد و طبق معمول آنرا به 
تصویر خروسی آراست» بنتها یجای تصویر عادی خروس با پاهای 
سیخک‌دار» خروسی یا پاهای بدون سیخک» ولی با یک جفت تخم‌سرغ 
در کنارش تصویر کرد و روی جلد کتاب هم انزود : زجاپ تصحیح شده 
بهمت یوعان بالهورن,. از آن پس آلمانی‌ها در مورد هر ,تصحیحی» که 
عملا تحریف از کار دربی‌آید» اصطلاح ومس‌طللهت۷ را بکار میبرند. 
مشاهده شیوه‌ای که مارئیف‌ها برای ,«ژرف‌سازی, اندیشه پلخانف بکار 
میپرنده انسان را بی‌اختیار بیاد بانهورن می‌اندازد... 

لومونوسف ما این اصطلاحات مبهم را برای چه «اختراع کرده است؟» 
رای آنکد نشان دهد : «ایسکراء ,همانند پلخائف در پانزده سال پیش؛ 
فقط به یکسوی مطلب توجه داردء (ص -- .)۳٩‏ «در «ایسکرامه لااقل 
در زمان حاضر وظایف ترویجی وتلایف تبلیغی را تحت‌الشعاع خود ترار 
میدهند, (ص - ۲ه). اگر فتوای اخیر را از زبان مارتینف به زبان 
عموی بر ترجمه کنیم (زیرا جاسعه بشری هنوز فرصت پذیرش 
اصطلاحات تازه کشف‌شده را نداشته است)» بعتی آن چنین بیشود ءٍ 
در «ایسکرا, وظایف مربوط به ترویج سیاسی و تبلیغ سیاسی وظیفه مربوط 
به ,طرح خوامتهای مشخص در برابر دولت برای انجام اقداماتی در 
زنینه قانونگذاری و اداری, را که «نتایج ملموس نوید میدهنده (یا 
خواستهای سربوط به رفرم‌های اجتماغی را؛ چنانچه اجازه داشته باشیم لااقل 
یکبار دیگر این اصطلاح قدیمی جامعه بشری قدیمی را که هنوز به 
سطح رشد مارتینف ترسیله است» بکاربريم ) تحت‌الشعاع خود قرار میدهند. 
حال به خواننده پیشنهاد ميکنيم قطعه زیرین را با نتوای بالا مقایسه کند :ٍ 


رآنچه در این برنامه‌ها» (برنامه‌های سوسیال‌دمکرات‌های 
انقلایی) ,سا را متعجب بیسازده اینستکه مزایای قعالیت 
کارگران را در پاولمان ( که در کشورما وجود ندارد) هميشه 


جه پاید کرد؟ ۳۱ 


در جای اول قرار بیدهند و در همائعال اهمیت ش رکت 
کارگران را در مجالس مقنته کارخانه‌داران که نختص ابور 
کارخانه‌ها هستعد و در کشور ما وجود دارند... و حتی 
اهمیت شرکت کارگران در انجمن‌های شهر را بکلی ادیده 
می‌انکارند (پسیپ نیهیلیسم انقلایی خود )...» 


نگارنده این قطعه همان اندیشه‌ای را که لوموئوسشدمارتیف با عقل 
خود بدان دست یافته است» کمی صریجتر و روشن‌تر و بی‌پرده‌تر بیان 
میدارد. نگرنده هم ر. م. یی از نویسندکان نشریه «ضمیمه مخصوص 
«رابوچایا میسل »» است, (ی- ۱۵). 


ج) افشا گری‌های سیاسی و_«پرورش_برای فعالیت انقلابی» 


مارتیتف که با «تلوری, خود درباره ,بالا بردن سطح فعالیت 
توده کارگر» به مقایله با «ایسکراه برخاسته است با این عنل در 
واقع تمایل خود را به پایین آوردن سطح این فعالیت آشکار ساخته 
است» زیرا وسیله برتر و بویژه مهمی را که «در گسترده‌ترین عرصه‌هام 
برای بیداری توده‌ها «قابل کاربردسته و نیز عرصه این فعالیت‌را 
همان مبارزه اتتصادی اعلام داشته است که تمام «ا کونومیست‌هام 
تیز در برابر آن بزانو درميآمدند. بیمین جهت این گمراهی خصلت- 
ثماست و بهیچوجه هم خاص نها مارئیتف نیست. ببالا بردن سطح 
فعالیت توده کارگرم در واقعیت انر فقط در صورتی میسر خواهد 
بود که ما به بتبلیغات سیاسی در زیته افتصادی» بسنده تکنیم. 
اما یک از شرایط اساسی گسترش واجب دامن تبلیغات سیاسی: سازساندهی 
افشا گری‌های سیاسی در همه زبینه‌هاست. ففط این انشا گری‌ها 
بیتواند در توده‌ها آگاهی سیاسی پدید آورد و آنها را به فعالیت 
آنقلابی پرانگیزد. بدیجهت فعالیت در این زینه یک از مهترین 
وتلایف تمام سومیالدمکراسی بین‌المللی است» زیرا حتی دستیابی به 
آزادی سیاسی نیز بهیچوجه ضرورت این افشا گری‌ها را منتفی نمیسازد» 


۳۲ لین 


بلکه فقط بدانها اندی تخیر سمت میدهد. مثلا حزب آلمان در پرتو 
تلاش مستمر خود در راه افشاگری‌های سیاسی» مواضم خویش را 
بسی تحکیم میبخشد و تفوذ خود را گسترش میدهد. آکر کارگران 
عادت نکرده باشند در قبال یکایک موارد خودسری و ستمگری» 
اعمال قهر و بیدادکری» صرفنظر از" ایتکه چه طبقه‌ای آماج آنست» 
وا کنش و آنهم واکنش کابلا بطابق با نظر سوسیال‌دسکراتیک و 
نه جز آن» از خود نشان دهند» آگاهی عبقه کارگر نمیتواند آکاهی 
سیاسی حقیقی باشد. اکر کارگران نیاموزند که از روی فاکت‌ها 
و رویدادهای سیاسی مشخصی که حتماً جنبه داغ روز دائته باشد 
(یعنی آکتوئل باش» رفتار هر یک از طبتات اجتماعی دیگر را 
در تمام مظاهر حیات فکری» اخلاقی و سیاسی آنان» زبر نظر گیرند» -- 
اگر نا یاد نگیرند که تمام جوانب فعالیت و حیات تمام طبقات 
و قشرها و گروههای جامعه را در عرجه عمل با دید ماتریالیستی 
تحلیل و ارزیابی کنند» آگاهی توده‌های کارگر نمیتواند آکاهی طبقاتی 
حقیقی باشد. کسی که دقت و براقبت و آگاهی طبقه کارگر را 
فقط ویا حتی یطور عمده» بسوی خود این طبقه جلب کند» سوسیال- 
دمکرات نیست» زیرا خودشناسی طبقه کارگر با تصورات کاسلا روشن 
این طبقه از چکوتی مناسبات میان همه" طبثات جابعه اسروزین پیوند 
نا کسبعنی دارد» ضناً این تصورات تباید نقط تفوریک باشد... و 
حتی به بیان دقیقتر باید پیشتر بر پاید تجربه زندی سیاسی استوار 
باشد تا بر پایه تئوریک. بهمین جهت موعظه با کونومیست‌هایه 
با درباره اینکه میارزه اقتصادی وسیله‌ایست که برای جلب توده‌ها 
به چنیش سیاسی در کسئرده‌ترین عرصه‌ها قابل کازبرد است» از 
نظر نایم عملی خود عبیتاً زبانبار و عمیتاً ارتجاغی است. کارگر 
برای آنکه سوبیال‌دمکرات شود باید درباره سرشت اقتصادی و میمای 
اجتماعی و سیاسی بلاک و کشیش» منصبدار و دهقان؛ دانشجو 
و ولگرد» تصور روشن داشتد باشد» جنبه‌های قوی و قاط ضعف 
آنها را بشناسد» به کند جملات رایچ و سفسطه‌های گوناگونی که 
هر طبقه و هر قشر بکار میبرد تا نیات خودخواهانه و سرشت» 


چه پاید کرد؟ ۳ 


حقیقی خویش را پنهان نکاهدارد» پی ببرد و تمیز دهد که چه 
نهادهایی و چه قوائینی این یا آن منانع را منعکس میسازند و چگونه 
منعکس_ میسازند. چنین +تصور روشنی» را از هیچ کتایی نمیتوان 
پدست آورد ؛ این تصور را فقط از مناظر زنده و از طریق افشای 
تروچسب جریانهایی که در لحظه معین پیرامون ما می گذرد» از 
مطالبی که همه و هر کس بنوعی» از آن سخن بیگوید يا اقلا 
دربان آن با هم یچیچ میکننده از آنچه که در فلان حادثه و فلان 
آبار و رقم و فلان رأی دادکه و غیره و غیره منعکس است» نبتوان 
پدست آورد. این افشا گری‌های سیاسی همه‌جائبه شرط ضروری و 
بنیادی پرورش توده‌ها برای فعالیت انقلابی است, 

چرا کرگر روس در تبال رفتار ددبتشانه پلیس با مردم» در 
قبال بر انگیختن افکر علیه اقلیت‌های بذهیی» کتک زدن دهقانان؛ 
اقدامات رسوای بأموران سانسور» زجر و شکنجه سربازان» تحریکات 
علیه بی‌آزارترین ابتارات فرهنت و غیره» هنوز فعالیت القلابی کمی 
از خود نشان میدهد؟ آیا این بدان علت نیست که سبارزه افتصادی, 
او را بدین فعالیت ببرنميانگیزد, و چنین فعالیتی ر«نتایج ملموس, 
کی به او وید میدهد, و جببدهای «سبت, اندک دربر دارد؟ 
نه» تکرار ميکنيم که چنین ادعابی کوشش است برای انداختن 
گناد خود اه گزدن دیگران و سبت دادن عامیگری خرده‌بورژوایی 
خود (و نیز برنشتیییسم خود) به توده کارگر . اگر ما هنوز نتوانسته‌ایم 
در تبال تمام اين پلیدی‌ها به انشا گری‌های پس وسیع» سریع و چشمگیر 
دست بزئیم» گناهش به کردن خود ما و واپس‌باندی با از جنبش 
توده‌ها است. اگر ما این انشاگری‌ها را انجام دهیم (اين کار را با 
پاید انجام دهیم و اکن انجام آنرا هم داریم)» آنوقت پس‌مانده- 
ترین کارگر هم خواهد نهمید ویا حس خواهد کرد که دانشجو 
و اراد اقلیت‌های مذهبی» دهتان و نویسنده نیز دستخوش آزار 
و پیداد همان لیروی سیاعی است که بر خود او در هر کام از 
زند کیش چنین, بیزعدائه متم: روا میدارد .و او را زير فشار قرار 
بیدهد» و پس از احساس این امر راغب بیشود» و جدا هم راغب 


۳۱ لشین 


خواهد شد که خود نیز به وا کنش برخیزد و آنکاه خواهد توانست 
ابروز سانسورجی‌ها را هو کنده فردا جلوی خانه استانداری که 
عصیان دهقانان را س ر کوب کرده‌است؛ به تظاهرات دست زند و پس‌فردا 
ژاندارم‌های ردا بدوش* را که به کار تفتیش عقاید مشخولنده 
گوشمالی دهد و غیره. ما برای سرازیرز کردن افشاکری‌های هعد 
جانبه و تروتاژه بسوی توده‌های کارگر هنوز خیلی کم کار انجام 
داده‌ايم و بیتوان گنت که تقریاً هیچ کاری انجام نداده‌ايم. بسیاری 
از افراد با هنوز یه اين وظیفه خود آکه نبستند و کورکورانه دنبال 
سبارزه بیرنگ روزمره, در محیط تنگ زندی کارخانه را گرفته‌اند. در 
قبال چنین وضعی گفتن اینکه : «رایسکراه گرایشی در جهت پابین 
آوردن اهمیت پویه پیشرو مبارزه بیرنگ روزسره در قیاس با ترویج 
اندیشه‌های درخشان و به کمال سیده» از خود شان بیدهدم 
(مارتیف» ص - 6۱» سعنایش به واپس کشاندن حزب دناع از 
عدم آمادی و از واپس باندن ما و ستایش این عیوب است. 

و اما درباه دعوت توده‌ها به عمل؛ باید گفت که در صورت 
انجام تبلیغات میاسی پرتوان و افشا گریهای زنده و چشمگیر» این 
دعوت ئیز بخودی‌خود نحل خواهد پذیرفت. گرنتن مچ یک تبهکار 
در حين ارتکاب جرم و رسوا کردن تروچسب او در انظظار هبکان و 
در عمهجا» بخودی‌خود بیش از «دعوتی» تأثیر میبخشد و اثربخشی 
آنهم غالبا بمورتی است که سپس اصولا نمیتوان معلوم داشت که چد 
کسی جماعت را «دعوت کرده, و این یا آن نقشه را برای تظاهرات 
عرضه داشته است و غیره. دعوت را - نه به بفهوم کی بنکه 
به بنهوم مشخص کمه - فقط در محل عمل بیتوان انجام داد» 
زیرا فقط کسی میتواند دیگران را به عدل دعوت کند که خود نیز 
دست به عمل زند. بر با نکارندگان سالات و متقالات سوسیال. 
دبکرات است که افشا گربهای سیاسی و تبلیغات سیاسی را رف سازيم» 
کسترده سازیم و تقویت بخشیم. 


+ ژاندارم‌های ردا بدوش - کشیشان. (م.) 


چه باید کرد؟ ۳۱۰ 


یک کته هم در باره ,دعوت‌ها,. بکانه یکانه_ارتانی که پیش از 
رویداده‌ای بهار (۷۰)» کارگران را دعوت کرد که در سلله چون 
مسئله تحویل دانشجویان به سربازی» ی» که بطفا هیحگونه نتیجه 
ملموبي به کارگران نوید نمیداده به مداخله فعال برخیزند» ,ایسکراء 


بود. پس از انتشار فرمان ۱۱ ژانویه درباره «تحویل ۱۸۲ دانشجو 
برای خدمت سربازی»» «ایسکراه بلافاصله مقاله‌ای در این باره انتشار داد 
(شماره ۲ فوری) و پیش از آغاز هر گونه تظاهراتی آشکارا 
دعوت م ی کرد که « کارگر بیاری دانشجو برخیزده؛ که «خلق, در قیال 
ناوردطلبی گستاخانه دولت به مقابله آشکار برخیزد. حال ما از همه و از 
هرکس میيرسیم : اين رفتار چشمگیر مارتیتف را که آنهمه از ,دعوت‌ها, 
سخن گفته و حتی برای «دعوت‌هاء اعتبار نوع خاصی از فعالیت 
قائل شده ولی کلمه‌ای به این دعوت اشاره نکرده است؛ چگونه 
و به چه چیز باید تعییر کرد؟ پس از چتین رفتاری دعوی سارتینف 
درباره اینکه ,ایسکرا, یکسوگرانه است» زیرا مردم را بحد کقی 
یه میارزه در راه خواستهایی که «نتایج ملموس نوید میدهند,» ,دعوت 
نمیکند,» جز عامیگری خرده‌بورژوایی چه چیز دیکری میتواند باشد؟ 

کوئومیست‌ها‌ری با و از آتنجمله برابوچیه دلو» بدانجهت 
کاسیابی بدست میاوردند که همرنک کارگران عقب‌بانده ميشدند. 
وین کارگر سوسیال‌دسکرات؛ کارگر انقلابی (که ضمتاً شمار آنان 
زوزافزون است)ء همه احتجاجات بربوط به مبارژه در راه خواستهایی 
که بنتایج بلموس وید بیدهند, و غیره را با خشم تمام مردود اعلام 
خواهد کرد» زیرا در خواحد یافت که اینها فقط نواهایی از همان 
تغمه کهته افزايش یک کوپک به هر روبل است. چین کارگری 

په تامبحان خود از بر. میسل» و در. دلوه خواهد گفت + آتایان» 
تقلای شا بیهوده است زیرا شما برای بداخله در کازی که ما 
خود از عهده آن بربياییم» جهد پیش از حد به خرج میدهید و در 
عين حال از انجام وظایف حقیقی خودتان مه میروید. آخر این 
بهیجوجه عاقلانه فیست که شما میکویید وظیفه سوسیال‌دمکرات‌ها 
آنست که به همان بباره اقتصادی خصلت سیاسی بدهند, این فتط 


۳۱۹ لنین 


سرآغاز کارست و بهیچوجه هم وفیقه عمده سوسیال‌دمکرات‌ها 
نیست» زیرا در تمام چهان و از آنجمله در روسیه این پلیس است 
"که در_بسیاری موارد خودش دارد به مبارزد اقتصادی خصلت سیاسی 
بیدهد و کارگران خودشان با تجربه خویش به این کته پی میبرند 
که دولت پشتیبان. کیستد. آخر آن مبارزه اقتصادی کارگران 
علیه کارفرمایان و دولت, که شما انکار کشف آنریکا کرده باشیده 
هی از آن دم میزنید» در بسیاری" از مناطق دورافتاده روسیه توسط 
خود کارگرانی که از اعتصاب چیزهایی شنیده ولی از سویالیسم 
تقریباً عيچ‌چیز نشنیده‌انده انجام میگیرد. آخر آن ,فعالیت» ماء کارگران» 


# این خواست که باید «به همان مبارژه اقتصادی خصلت سیاسی 
داد,» بارزترین نمودار جبهسایی_ در برابر_جریان خودانگیخته در 
زبیته قغالیت. میامی, است. مباوژه. اقتصادی خالبا نطور خوذانگیخه 
و به بیان دیگر بدون مداخله ,با کتری انقلابی یعنی روشتنکران» 
بدون مداخله سوسیال‌دمکرات‌های آ5هء خصلت سیاسی بخود میگیرد, 
مثلا مبارژه اقتصادی کارگران انگلستان بدون هیچگونه شرکت سو- 
سیالیست‌هاء خصلت سیاسی بخود گرفت, وی وظیفه سوییال‌دسکرات‌ها 
په تیلیغات سیاسی در زبینه اقتصادی بحدود نمیشود» وطیفه آنها 
اینست که این سیاست تریدیونیونیستی را به ببارزه سیاسی سوسیال- 
دمکراتیک بدل سازند و از آن پرتو ضعیف آکاهی سیاسی که مبارزه 
اقتصادی در ذهن کارگران پدید آورده است» برای بالا بردن سطح 
آگاهی کارگران و رناندن آنها به سطح آگهی میاسی سوبیال‌دبگراتیک» 
استفاده کنند. وی بارتینف‌ها بچای بالابردن و پیش راندن آگاهی 
میاسی که خودانگیخته پدید بیاید در برابر جریان خودانگیخته به 
سجده دربی‌آیند و تا آنجا که غالبا تهوع آور میشود تکرار میکنند 
"که بیارزه آقتصادی» کارگران را به فکر محروم بودن از حتوق سیاسی 
خویش ,بر می‌انگيزده. جای تأمف است که این بیداری خودانگیخته 
آگاهی سیاسی تریدیونیونیستی فکر شما آقایان را به درک چکوتق 
وظایف سوسیال‌دبکراتیک حودتان «برتمی‌انگیزد 1 » 


چه باید کرد؟ ۳۱۷ 


که شما همه بیخواهید با طرح خواست‌های مشخصی که نتایج بلموس 
نوید میدهنده از آن پشتیبانی کنید» هم اکتون در میان با وجود 
دارد و این خواست‌های مشخص را هم با خودمان غالباً بدون هیچگونه 
کمق از جانب روشنفکران» در فعالیت روزسره حرفه‌ای ناچیزمان 
بطرح بیسازیم. ول چنین فعالیتی ما را کم است؛ نا بچه نیستیم 
که بتوان فقط با آش سیاست ماقتصادی» سیربان کرد؛ با بيخواهيم 
هر آنچه را که دیگران بیدانند» بدانیم» ميخواهيم با تمام جوانب 
زندی سیاسی آشنا شویم و در همه و هر رویداد سیامی قبرکت 
فعال داشته باشیم. و اما لاه این کار آئست که روشتثکران 
مطالبی را که ما خود نیز از آن آگاهيم کمتر تکرار کنند* و 
پیشتر در باره مطالبی که با هنوز از آن آکه نيستيم و با تجربه 


برای اثبات اینکه با هیچیک از این سخنان. کارگران را در 
خطاب به ما کونومیست‌ها, بی‌پایه بیان نکرده‌ايم» به اقوال دو گواه 
استناد ميورزيم که بیشک يا جنبش کارگری آشنایی مستقیم دارند 
و کنتر از همه مایلند جانبدار با بد گماتیک‌ها, باشند» زیرا 
یک از اين کواحان- با کوئومیست» است (که حتی «رابوچیه دلو» 
را ارگان سیاسی میداند!) و دیگری تروریست. گواه اول» نکارند‌ی 
مقاله‌ایست تحت عنوان : مجنبش کارگری پتربورک و وظایف 
عملی سوسیال دسکراسی»» بندرج در شماره « «ر. دلو» که از نظر 


حقیفت کویی و زنده بودن مطالب» بسیار شایان توجه است. این 
تگرنده کارگران را یه سه گروه تیم میکند: ) انقلاییون آ5ه» 
) لایه یانه و ۲ بتیه توده کارگر , میئویسد ۰ لایه میانه ,غالبا 
به مسائل زندی سیاسی بیش از منافع اقتصادی مستقیم خویش که 
پیوند آنها یا شرایط اجتماعی عمومی از دیرباز درک شده است» 
علاقه نشّان میدهده... «ر. میسل» را رسخت انتفاد میکنند, : و میکویند: 
سطالبش یکنواخت و از دیرباز بر عمه معلوم است» حمه این 
مطالب را مدتها پیش خوانده‌ایم»» «در بخش بررسی‌های سیاسی 
هم هیچ چیزی ندارد,. (ص - ۳۱-۳۰). ولی حتی لایه سوم یعنی 


۳4۸ لنین 


«اقتصادی, و تجربه خود در کارخانه هرگز نميتوانيم از آن آ5ه 
گردیم یعتی در باره دانش میاسی برای با سکن گویند. این دانش 
را شما روشتفکران میتوائیٌد کسپ کنید و شما موظقید آنرا صد و 
هزاو بار بیش از آلکه تا کنون میکردید» در دسترس ما قرار دهید 
و آنهم نه فقط بصورت بحت و جزوه و بقاله (که غالبا - خیلی 
ببخشید که رک سخن بیگویم! - خسته کنده است)» بلکه بصورت 
افثای زنده اعمال که درست همین‌حالا از دولت ما و طبقات فربانروای 
ما در کلیه شون زندی» سر میزند. لطناً اين وتليقد خودتان را با 
جهد بیشتر انجام دهید و کمتر از «بالا بردن سطح فعالیت توده 
کارگره حرف بزنید. سطح فعالیت ما بمراتب بالاتر از آنست که شا 
می‌پندارید و با ميتوانيم با مبارزات آشکار و خیابانی خویش حتی 
از خواست‌هایی عم که هیچکونه «نتایج ملموس نوید نمیدهند,» 
پشتیبانی کنیم! و این را .هم بگوييم که بر ما فیامنه است که 
سطح فعالیت با را ,بالا برید,» زیر! آنجه خود شما کم دارید» همان 
فعالیت است. آقایان» بقرنائید» در برابر حریان خودانگیخته کر" 
جیهه بر زمین سایید و بیشتر یه فکر بالا بردن سطح فعالیت خودتان. 
باشید! 


«توده کارگر ئیز که حساس‌تر و جوانترست و میکده و کلیسا 
کمتر فاسدش کرده و تقریباً هیچگه امکان نداشتد است کتایی یا 
محتوی سیاسی گیر بیاورد» و کج وکوله از پدیده‌های زندی سیاسی 
سخن میکوید و پیرامون اخبار جسته گریخته‌ای که درباره عصیان 
دانشجویان بدستش میرسد» تعمق بیکند» و غیره. و ابا تروریست 
چنین مینویسد : «...اخبار مربوط به مطالب جزیی زند محیط کارخانه. 
ای شهرهای دیگر راء یک دو بار نیخوانند و سیس از خواندن آنها 
دنت شند... حقدر خنت هکننده است.., در یک روزناند. کارگری: 
از دولت سخن نگفتن... معتایش کارگر را کودک صفیر تلقی 
کردن است... کارگر کودک نیست» (مجنه مسوابودا, (۷۱» 
ار5ان گروه سوسیالیست انقلاییء ص - ٩٩‏ و 6۰. 


چه پاید. کرد؟ ۳۹ 
د) وجه مشترک بیان « کونومیسم» و_تروریسم چیست؟ 


در حاشیه پیشین؛ با گفته‌های یک ,اکونومیست» و یک 
تروریست غیرسوسیال‌دکرات را که تصادفاً عم‌آوا در آبده 
بودنده با یکدیگر مقایسه کردیم. وی بطور کلی پیوند دروتی 
بیان این دو جریان» تصادفی نیست» بلکه جبری است و ما پایین‌تر 
به بریسی چکونی آن خواهیم پرداخت» زیرا اين کار درست از نظر 
پرورش توده‌ها برای فعالیت انقلابی ضرور است. میا «ا کونومیستهام 
و ترورست‌های کنونی یک ریشه مشترک وجود دارد و آنهم 
حبهه‌سابی در برابر جریان خودانگیخته است که با در فصل پیشین 
از 3 بتوان یگ پدیده عموبی من کثه‌ايم و اکنون آنرا از 
نظر چکونی تآلیرش در عرصه فعالیت سیامی و ببارژه سیاسی بررسی 
میکئیم , دعوی ما در نظر اول ممکنست نقیق گوبی جلوه کند» زیرا 
تفاوت میان کسانیکه روی سبارژه بیرنگ روزسره, تکیه میکنند و 
کسانیکه افراد جداکانه را به جانبازانه‌ترین مبارزات دعوت میکنند» 
بسیار فاحش یتماید. هلی این عچیب نیست. «! گوئومبست‌ها, و 
تروریست‌ها در برایر دو قطب بختلف حریان خودانگیخته جبهه 
بر زین میسایند: «ا کوئومیست‌ها, در برابر جریان خودانگیخته" 
بجنیش کارگری ناب, و تروریست‌ها در برابر جریان خودانگیخته" 
برآشفتی بسیار سوزان روشتفکرانی که بلد نیستند یا امکان ندارند 
فعالیت انتلابی و جنبش کارگری را بهم پیوند دهند. کسی که 
اپمان خود را به اين امکان از دست داده یا هیچگاه بدان ایمان نداشتدء 
واقعاً هم برايش دشوار است که احساس برآشفتی و نیروی انقلابی 
خود را در راهی جز ترور بکار برد. بدینسان جبهه‌سایی این هر 
دوجریان در برابر جریا خودانگیخته چیز دیگری نیست جز 
همان آغاز تحتق برنامد سشهور 00 یعتی کارگران برای خودشان 
به سبارژه انتصادی علیه کارفرسایان و دولت» میپردازند (بو"لف 
«ولع» باید بر ما ببخشد که اندیشه‌اش را با سخنان مارتینف بیان 
میداریم! ما بر آئیم که حق داريم چتین کنیم» زیرا در نع 


۳۳۰ لفین 


تیز گفته میشود که مبارژه اقتصادی کارگران را «به فکر درباره چکو- 
ت رژیم سیاسی بربيانگيزد) و روشننکران نیز با نیروی خود و البته 
یکمک ترور برای خودشان مپارژه سیاسی انجام میدهند! این یک 
نتیجه گیری کاملا متطقی و اگزیرست که ولو کسانی هم که دارقد" 
در راه تحقق این برنامد کام میگذارند» خودشان به ناگزیر بودن آن 
پی نبرده باشند» باید جداً روی آن اصرار ورزید. فعالیت سیاسی دارای 
منطتی است مستقل از شعور کسائی که افراد را با بهترین نیات 
پا به ترور دعوت میکنند ویا بیگویند باید به همان مبارزه اقتصادی 
خصلت سیاسی داد. راه دوزخ هم با نیات حسنه مقروش است» و در 
چنین موردی نیات حسنه مانع کشش خودانگیخته بسوی ,راه کمترین 
بقاوست و پسوی مشی برنامه بورژوایی ناب" «0600» نميشود. 
تصادفی هم نیست که بسیاری از لیبرالهای روسنی - هم لیبرال‌های 
عیان و هم لیبرال‌هایی که تقاب ما رکسیستی پر خود میزنند-- 
از جان و دل هواخواء ترور حستند و از اوج گرفتن روحیات تروریستی 
در لحتله حاضر پشتیبانی مجدانه بعمل می‌آورند. 

وقتی و گروه سوینیالینتت انقلانی. سوایودام. پدید آیند او کیک 
همه‌چانبه به چنبش کارگری را وظیفه خود قرار داد؛ ولی ضرورت 
ترور را در برتامه‌اش قید کرد و باصطلاح رهایی خویش را از 
پند سوسیال‌دمکراسی اعلام داشت» بار دیکر صحت دوراندیشی 
شکرف پ. ب. آکسارود بد ثبوت ربید» زیرا او مدتها پیش یعنی 
در_اواخر_سال_ ۱۸۹۷ (ضمن بقاله‌ای تحت عنوان «پیرآمون وظایف 
کنونی و سسئله تاکتیک) این تتایج نوسانات سومیال‌دمکراتیک را 
تمام و کال پیشگویی کرده و ,دو دورنمای, معروف خود را طرح 
ربخنه بود. تمام سباحثات و اختلاف‌نظرهای بعدی میان سوسیال- 
دیکرات‌های روسیه» بسان نطنه گیاه در درون بذر» در این دو 
دورنما ستترست*+. 


مارتیف ردو دورنمای دیگر وافع بینانه تری (؟) را متصور 
میداند, (رسوسیال‌دمکراسی و طبقه کارگر,» ص - 4) : «یا سوبنیال - 


چه باید کرد؟ ۳۳۱ 


با توجه باین مطلب روثن بیشود که چرا «ر. دلو» که در 
برایر خودانگیختی با کونومیسم, ایستادی نکرد» در برابر خود- 
انکیشتی تروریسم نیز نتوانست. ایستاد کند. در این زنینه توجه 
به استدلال خاص سحله سوابودا, در دفاع از ترور» بنیار حالب 
است. این مجنه نقش سرعوب کننده ترور را «بکلی نفی میکند» (,رستد 
خیز انتلایی گرایی,» ص- 4: ولی در عوض «نقش تهییجی» آنرا 
برجسته بیسازد. این اسر اولا بعتوان یکی از مراحل فروپاشی و 
اتحطاط مجوعه آن عقاید سنتی (عقاید ماقبل سوسیال‌دمکراتیک) که 
پیروی از تروریسم را بوجب بیشد» جبه شاخص دارد. قبول این 
ابر که اکنون دولت را با ترور نمیتوان ,مرعوب کرد - و پالنتیچه 
نظم آلرا مختل ساخت - در باهیت ابر به بعنی آنستکه ترور 
بعنوان یک سیستم مبارزه» بعنوان وشته‌ای از فعالیت که مهر برنامه 
پر آن خورده. باشد» بکلی محکوم شناخته ميشود. ثانیاً این امر بعنوان 


دمکراسی رهبری مستقيم ببارزه اقتصادی پرولتاریا را بدست خود 
میگیرد و از اين راه (۱) آنرا به مبارژه طبقاتی انقلابی تبدیل میکندم,., 
«از این رام -لابد یعنی اژ راه رهبری مستقیم مبارزه اتتصادی. 
بگذار مارتینف به ما نشان دهد که کجا دیده شده است که یک 
جنبش تریدیولیوئیستی لها از راه رهبری ببارزه صنفی» به 
طبقاتی انقلابی تیدیل شده باشد؟ بگر او نمیفهمد که برای تحقق 
این «تبدیل» ما باید بطور ,فعال دست بکار «رعیری ستئیم» تبلیغات 
سیاسی همه‌جائیه شویم؟.. بوبا دورنمای دیگری پدید خواهد آمده 
ینعی که سومیال‌دمکراسی_ از رهبری بیارژه اقتصادی کارگران 
کنار بیرود و بدیسان.., بال‌های خود را میجینده... طبقی نظر 
«ر, دلوب که در بالا بدان اشاره شد» این تانتگران است که «کنار 
میرود,. وی با دیدیدم کد «ایسکراه برای رعبری میارژه اقتصادی 
پمراتب_بیش‌از _ «ر. دلو» فعالیت میکند» بی آنکه تنها به این 
رهبری بسنده کند و بخاطر این رهبری دامند وظایف سیاسی خویش 
را محدود سازد. 


۳۳۲ لنین 


نمونه‌ای از عدم درک وظایف فوری ما در زمیند «پرورش توده‌ها 
برای فعالیت اقلایی,- از آنهم ببشتر جنبه شاخص دارد. مجله 
سوابودا, ترور را بعتوان وسیله «تهییج» جنبش کارگری و دادن 
«تکان لیرومند, به این جنبش» تبلیغ میکند. مشکل بتوان استدلال 
را تصور کرد که با وضوحی بیش از این؛ خود بر رد خویش حکم 
کند! با ستوال ميکنيم که : مگر در این محیط زندی روسید پلیدی‌ها 
آنقدر کم است که پاید به ابداع وسائل «تهییجی» خاص پرداخت؟ 
وانگهی اگر کسی را هیچ چیز و حتی خودسری‌های رژیم استبدادی 
روسیه نیز نتواند تهییج کنده آنوقت مگر رشن نیست که او به 
جنگ تن به تن ممان دولت و مشتی تروریست نیز با خونسردی کسی که 
«انگشت به بینی کرده است» خواهد فگریست؟ جان کلام در همین 
است که پلیدی‌های محیط زندق رودیه توده‌های کارگر را سخت 
به هیجان می‌آورده ولی ما نميتوانيم تمام قطرات و جریان‌های خرد و ریز 
هیجان‌های بردم را که بمراتب بیش از آنکه ما می‌انكاريم و می- 
پنداريم از محیط زندی روسیه برون بیتراوده جمم کنیم و آنهاراء 
اگر چنین بیانی مجاز باشد» بتمرکز سازیم و حال آتکه وظیقه ما 
درست همین است که آنها را جع کنیم و بصورت یک سیل عظیم 
درآوريم. عاملی هم که تحقق‌پذیر بودن این وظینه را بطور انکار- 
اپذیر ثابت میکند» رشد عظیم جنبش کارگری و ولعی است که 
کارگران تسبت به نشریات سیاسی از خود نشان میدهند و ما در 
صنحاث پیشین آنرا خاطرنشان ساختيم. ولی دعوت به ترور و نیز 
دعوت به اینکه بهمان ببارژه اقتصادی خصلت سیاسی داده شود؛ 
فقط_بهانه‌های گوناکونی هستند برای طفره رفتن از زیر بار فوری - 
ترین وظیفه انقلایبون روسیه یعنی سازباندهی کار تبلیغات سیاسی 
همه‌جائبه, ,سوابودا, با قبول آثکار این نطلب که ,همینکه تبلیغات 
شدید جدی در میان توده‌ها آغاز ميشود» فاتحد نقش نهییجی ترور 
خوانده است» («رساخیز اقلایی‌گرایی» ص ۰ ۰6۸ میخواهد ترور را 
جایگزین تبلیغات سازد و همين نکته درست نشان میدهد کد هم 
تروریست‌ها و هم با کوئومیست‌ها,» علیرغم واقعیت عیان حوادث 


تس 


جد پاید کرد؟ رقف 


بهار*» به غعالیت انقلایی توده‌ها کم‌بها بیدهند» وانگهی گروه 
اول برای یافتن «عوامل تهییجی» مصتوعی لاش میورزد و گروه دوم 
از ۳ مشخص, سخن بیگوید. نه این کروه به کسترفن داته 
فعالیت خویش در زبیته تبلیغات میاسی و مازباندهی کار" انشاگری- 
های سیاسی توجه کفی دارد و نه آن گروه, و حال آنکه نه امروز 
و نه در هیچ زبان دیگری» هیچ کار دیگری را ثمیتوان 
این فعالیت ساخت . 


ه) طبقه_کارگر - مبارز پیشکام راه دمکراسی 


ما دیدیم که تبلیغات سیاسی بنیار کسترده و بالنتیجه سازماندهی 
کار انشا گری‌های سیاسی هبه‌جائبه برای فعالیتی که واقعاً سوسیال - 
دنکراتیک باشد» وظیفه‌ایست بطلقاً ضروری و از هر ونلیید دیگری 
دارای ضرورت حیاتی بیشتر , ولی با فقط با توجه به حیاتی‌ترین نیازی 
که طبقه کارگر پم -داتفی سیاشی. و : ترییت سیاسی: دارد» به چنین 
تتیجه‌ای رسیده‌ايم. و حال آنکه اکر سئله فتط بدینسان بطرح 
گردد؛ دامنه آن بسیار تنگ خواهد شد» زیرا وظایف کلی دمکزاتیک 
هر چنبش سومیال‌دمکراتیک عموباً و سوسیال‌دمکراتیک امروزین 
روسیه خصوصا, از نظر دور خواهد باند. برای آنکد این حکم. را 
تا آنجا که ممکلست مشخص‌تر توضیح داده باشیم» میکوشیم از 
جانبی که برای یک ,ا کونوبیست, ,دلپذیرتره از همه است بعنی 
از جانب پراتیک به مطلب نزدیک شویم, مهمه موافقند, که سطح 
آگاهی سیاسی طبقه کارگر را باید بالا برد. حال این پرمش مطرح 
میشود که این کار را حکونه باید. انجام داد و برای انجام آن 


#سخن بر سر حوادث بهار سال ۱۹۰۱ است که سرآغاز 
تظاهرات بزرگ خیابانی بود. (تبصره مولف برای چاپ سال ۰۱۹۰۷ 
ض ۰ 


۲۲4 لنین 


چه" وسایلی لازم است؟ ببارزه اقتصادی» کارگران را فقط درباره سائل 
مربوط به رفتار دولت با طبته کارگر «به فکر میاندازده و بدینجهت 
هر قدر هم که ما بکوشیم تا «بهمان مبارزه اقتصادی خصلت سیاسی 
بدهیمیه در چارچوب چنین وتیه‌ای هرگز_نخواهيم توانست سلح 
آگاهی سياسي کارگران را بالا بریم (یمنی آنرا به سح آ5اهی سیاسی 
سوسیال‌دمکراتیک برسانیم)» زیرا خود این چارچوب تنگ است. اگر 
با برای فربول مارتیتف ارزش فائل میشویم» علتش بهیحوجه آن 
نیست که این فرمول تصویر روشنی از استعداد مارتیف در خاط 
ببحث پلست بیدهد» پلکه آنستکه این فرسول اشتباه بئیادی تمام 
کوئوبیست هام است یعنی نشان میدهد که آنها چنین اعتقاد دارند 
که کویا سطح آگاهی سیاسی طبقاتی کارگران را میتوان باصطلاح 
از درون ببارزه اقتصادی آنان یعتی فقط (یا حتی بطور عمدم) بر 
پایه اين مبارزه و فقط (یا حتی بطور عمدم) با تکیه بر این مبارزه 
بالا برد. چنین نظریه‌ای از بیخ و بن خطاست و آنهم درست بدانجهت 
که رآ کونوبیست‌عا, بسبب برآشفتی از بحث‌هاین که با علیه 
آنها انجام سیدهیم» نمیخواهند درباره منشاء اختارف نظرها جنانکه 
باید و شاید بياندیشند و نتیجه‌اش آن بيشود که با بهیچوجه حرفهای 
هم را نمی‌فهميم و به زبانهای مختلف سخن ميگوييم. 

آگاهی میاسی طبقاتی را فقط_از برون میتوان برای کارگر برد» 
یعنی از برون مبارزه اقتصادی و از برون محیط مناسیات میا کارگر 
و کارفربا. تنها عرصه‌ای هم که این دانش را میتوان از آن بدست 
آورد» عرصه مناسبات تمام طبتات و تشرها با دستکاه حاکمه و دولت 
یعنی عرصه مناسبات تمام طبقات با یکدیگر است. بدینجهت در 
قبال پرسش چه باید کرد تا دانش سیاسی برای کارگر برد؟ ثمیتوان 
فقط بیک پاسخ که پراتیسین‌ها و بویژه پراتیسین‌های متمایل به 
« کوئومیسم, غالبا بدان اکتفا میورزنده بمنده کرد یعنی گفت : 
«باید میان کارگران رفت». برای رساندن دانش سیاسی به کارگران؛ 
سومیال‌دمکراتها باید به بیان تمام طبقات اهالی بروند و واحدهای 


سپاه خود را به هرسو گسیل دارند. 


8سا 


چه پاید کرد؟ ۳۰ 


با عمداً چنین فرمول اهمواری را برگزيده‌ايم و مطلب خود را 
عبداً چنین ساده بیان ميداريم و این بهیجوجه ناشی از تمایل به نقیض- 
گوبی نیست» بلکه برای آنست که ميخواهيم را کونومیست‌هاه را» 
چناتکه باید و شایدء به انجام وظایفی که بطرر نابخشودنی بدان 
بی‌اعتنا هستند و به تشخیص تمایزی که بیان سیاست تریدیونیونیستی 
و سیاست سوپپال‌دسکراتیک وجود دارد و آنها نمیخواهند آنرا دریاپند, 
«برانگيزیم,. بهمین جهت از خواننده تقاضا داریم برآشنند نشود و 
حرف‌های ما را تا آخر بدقت بشنود. 

برای مثال رایج‌ترین نوع محفل سوبیال‌دمکرات‌ها را که در 
سالهای اخیر پدید آمده است در نظر بگیرید و چگونق فعالیت 
آثرا بررسی کنید. این بحفل ,با کارگران ارتباط, دارد و کارش 
فتط پخش اوراقی است که در آنها سو"استفاده و بدرفتاری در کارخاند 
دا و هواداری دولت از سربایه‌داران و بیداد گری‌های پلیس فاش 
بیگردد؛ در جلساتی که با کارگران تشکیل میشود گفتگوها 
بعمولا پیرامون همین مسائل دور بیزند و تفرییاً از این حدود فراتر 
تمیرود. سالات و سخنرانی‌های مربوط به تاریخ جتبش انقلابی» 
مسائل سیاست داخلی و خارجی دولت ماء تحولات اتتصادی روسید 
و اروپاء وفع این يا آن طبقه در جامعه اسروزین و غیره از پدیدی 
های بسیار کبیابست و هیچکس حتی به فکر برتراری و کسترش 
منظم روابط با سایر طبقات جابعه نیست. اصولا رهبر کمال مطلوب 
در نظر اعضای چنین معفلی غالبا به دییر تریدیونیون شباهت بمراتب 
پیشتری دارد تا به یک رهبر سیاسی سوسیالیست» زیرا چنین دییری معلا در 
تریدیونیون انکلیسی نیز هميشه در کار ببارزه اقتصادی به کارکران کمک 
بیکند؛ افشاگری‌های مربوط به کارخانه‌ها را سازمان میدهد» غیرعادلائه 
بودن قوانین و اقداماتی را که مانم آزادی اعتصابات و استقرار پست‌های 
نکهبانی جلوی کارخانه‌ها (برای باخبر ساختن همکان از اعلام اعتصاب در 
کارخان) است» تشریح میکند» غرض‌ورزی‌های داور متتسب به 
طبقات بورژوای ملت را که برای حکمیت مأمور میشودء فاش میسازد 
و غیره و غیره. خلابه کلام هر دییر تریدیونیون» هم خودش 
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به بمبارزه اتتم ادی علیه کارفرمایان و دولت» میپردازد و هم در 
این زنینه به دیگران یاری میدهد. باید مکرر در مکرر خاطرنشان 
ساخت که این مبارزه هنوز مبارزه سوسیال‌دمکراتیک نیست و کمال 
مطلوب یک مبارز سوسیال‌دمکرات نیز نباید دییر تریدیونیون باشد» 
پلکه باید تریبون خلق باشد که پتواند در برابر هر یک از مظاهر 
خودسری و ستمگری در هر عرصه‌ای که روی دهد و علیه هر 
قشر و هر طبقه‌ای که اعمال شوده به وا کنش برخیزد و بتواند 
مجبوعه این بظاهر را در قالب تصویر واحدی از تعدیات پلیسی 
و استشمار سربایه‌داری تعمیم دهد و از هر پدیده و رویداد اچیزی 
برای بیان معتقدات سومیالیستی و خواست‌های دبکراتیک خود در 
پرابر_همکان و برای توضیح اعمیت تاریخی جهانی پیکار آزادیبخش" 
پرولتاریا به همکان» استفاده کند. برای بثال رهبرانی جون روبرت 
نایت (دییر و رعبر بشهور جععیت کارکران دیگساز که یک از 
نیرومندترین تریدیونیون‌های انگلیسی است) و ویلهلم لییکنخت را با 
یکدیکر بقایسه کنید و بکوشید تا اختلاف نظرهایی را که مارتیف 
یا «ایسکرا دارد برتضاد میان نظریات آنها منطبق سازید. برای اینکار با 
اینک به ورق زدن صفحات مقاله مارتینف مبپردازيم که شما مقابله. 
های زیرین را در آنها خواهید دید: ر. نایت بیشتر ,توده‌ها را 
به این یا آن اقدام مشخص دعوت میکرده (ص - +۳» وی و, 
لییکنخت پیشتر به ,تشریح انقلابی کل نظام سوجود یا مظاهری از 
اجزاء آن» میپرداخت (ص -- ۲۸- +۳٩‏ ر. نایت «خواستهای فوری 
پرولتاریا را فرمولبندی میکرد و وسایل لازم برای تحتق آنها را نشان 
میداد» (ص 4۱)» وی لیبکنخت؛ ضمن انجام همین کار مدر عین حال 
از رهبری فعالیت جدی تشرهای گوناگون «اپوزیسبون, و «دیکته کردن 
پرنامه عمل مثبت به آنهاب# (ص - 4۱) دست برنمیداشت ؛ ر, نایت 


* لیبکنخت مثلا در ذوران جنگ پروس و فرائسه به تمام 
جنبش_دمکراتیک پرنابه عمل دیکته بیکرد. مارکس و انکلس در 
سال ۱۸4۸ از اینهم بیشتر به چنین کاری مپرداختند. 
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بیکوشید نا بحتی الامکان بهمان مبارزه اقتصادی خصلت سیاسی بدهد» 
(ص - 4۲) و بنحوی عالی میتوانست «خواست‌های مشخصی که 
نتایج ملموس معین وید میدهند» در برابر دولت مطرح سازد» (ص - 
۳ و حال آلکه و. لییکنخت ببراتب پیشتر به رافشا گری‌های» 
ریکجانبه, (ص--۰ 4) میپرداخت؛ ر. نایت بیشتر برای ,پویه پیشرو 
بباره بیرنگ روزسره, (ص -- ۱) اهمیت قائل بود» ولی و . لیبکنخت 
برای «ترویج اندیشه‌های درخشان و بحد کمال رسیده, (ص - ۱؛ 
و . لیبکیخت روزنامه" تحت رهبری خود را به یک بارتان اپوزسیون 
انقلابی» بیدل کرد که بنظام با و بطور عده نظام سیاسی را؛ تا 
آنجا که با منافع تشرهای گونا گون اهالی تصادم دارد» فاش میسازده 
(ص ۶0۱۳۰ و حال آنکه ر. ایت «ذر پیوند استوار و اگستتی با 
سبارژه پرولتری» برای اسر واجب کارگر میکوشید, (ص -- ۳ - 
البته اگر برای «پیوند استوار و ناگستنی؛ مفهوم جبهه‌سایی در 
برابر جریان خودانگیخته که نمونه‌های آنرا قبلا بر پایه نظربات 
کریچنسی و بارتینف برسی کردیم» قاثل شویم --و معرصه نفوذ 
خود را تلگ میساخت,-و البته همانتد بارتینف اطمینان داشت 
که ,«بدیسان این نفوذ را تشدید میکند» (ص - ۲). خلاصه کلام 
شما خواهید دید که مارتینف 5010 :۵ * سوسیال‌دمکراسی را تا سطح 
تریدیونيونیسم پایین بیآورد» اگرچه این عمل او البته بهیچوجه ناشی 
از آن ئیست که خیر و صلاح سوسیال‌دمکراسی را نمیخواهد» بلکه 
نافی از آنست که او بجای آنکه برای دریافت اندیشه‌های پلخانف 
بخود زحمت دهده در ژرفسازی اندیشه‌های او کمی شتاب ورزیده 
اسان 

باری» به شرح بطلب خود باز کردیم. کفتیم که سوسیال - 
دمکرات» چنانجه ضرورت بالابردن همه‌جانبه سطح آگاهی سیاسی پرولتاریا 
را فتط در کفتار قبول نداشته باشد» باید «بميان تمام طبقات اهای 
بروده. در اینجا اين پرسش‌ها مطرح میشود : این کار را چگونه 


#عملاه در واقع. (م 
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باید انجام داد؟ آیا ما برای این کار نیرو داریم؟ آیا برای چنین 
فعالیتی در میان تمام طبقات دپگر» زبینه وجود دارد؟ آیا این عمل 
بمعنای عدول از ظریه طیقاقی تخواهد بود ویا به عدول از این 
نظریه نخواهد انجامید؟ ,وی این پرسشها مکث ميکنيم. 

ما پاید عم بنوان تورسین» هم بعنوان مروج و هم بعنوان 
مبلغ و هم بعنوان سازمانگر «یان تمام طبقات اهالی برویم». هیچکس 
در اين بان تردید ندارد که حدف فعالیت تبوریک سوسیال‌دیکرات‌ها 
باید پژوهش تمام ویژی‌های وشع اجتماعی و سیاسی طبقات گونا کون 
باشد. وی کاری که در این زبیته انجام میگیرد بسیار و بمیار 
کم. است و با کاری که برای پژوهش ویژی‌های زندق کارخانه‌ها 
صورت بیگیرد هیچ تناسبی ندارد. شما در کییته‌ها و محفل‌ها 
به کسانی برمیخورید که حتی برای تخصص پیدا کردن در پژوهش 
فلان رشته از آمن‌سازی غرق بطالعه هستند» ولی تقریباً هیچ‌با 
نمی‌بینید که اعضای سازمان‌ها (که غالبا بعلل کوناگون مجبور 
میشوند از فعالیت عملی دست بکشند) اختصااً به گردآوری مداری 
درباره فلان مسثله حاد زندی اجتماعی و سیاسی ما که بتواند بعنونن 
پایه‌ای برای فعالیت سوسیال‌دمکراتیک در میان قشرهای دیگر 
اهالی سورد استفاده قرار کیرد» مشغول باشند. حال که از کمود 
آمادی اکثریت رهبران کنونی جنیش کارگری سخن بیان آند» 
نمیتوان از یادآوری چگونی آبادی در این زینه خودداری کرد» 
زیرا اين مطلب نیز با استتباط ما کوتومیستی» از «پیوند استوار و 
نا گستنی با مبارزه پرولتری, ارتباط دارد. ولی نکته عمده البتد ترویج 
و_تبلیغ در بیان تمام تشرهای مردم است. کار سومیال‌دکرات" 
آروپای غربی را در انجام این ولیفه» وجود جلسات عموبی و اجتماعاتی 
که هرکس مایل باشد بیتواند در آنها حضور یابد» آسان میسازد؛ 
کار او را در اين زبینه وجود پارلمان که او در آن از جانب 
تمام طبقات در برابر نمایندگان سخن بیکوید» آسان میسازد. در 
کشور ما نه پارلمان هست و نه آزادی اجتماعات» ولی با وجود 
این ما ميتوانیم با کارگراثی که خواستار شنیدن مخنان سونبیال- 
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دیکرات هستند» جلساتی تشکیل دهیم. علاوه بر این ما باید بتوانیم 
با نمایندکان هر یک از طبقات دیگر اهالی نیز همینقدر که خواستار 
شنیدن سخنان یک مبارز دمکرات باشند» جلساتی پا داریم. زیرا 
کسی که در عمل فرابوش کند که «کمولیست‌ها از هر جنبش 
انقلایی پشتیبانی میکنند, (۱۷۲) و بدینجهت با موظفیم وظایف 
دمکراتیک عبومی را در برابر تمام مردم بیان داریم و روی آنها 
تگیه کنیم» بی‌آنکه حتی برای یک لحظه معتقدات سوسیالیستی ود 
را پنهان داریم» سوسیال‌دمکرات نخواهد بود. کسی که در عمل 
فرابوش کند که هر سئله دمکراتیی را باید پیش از دیگران 
طرح کند» برچسته سازد و حل کنده سوسیال‌دمکرات نخواهد بود. 

خواننده ناشکیبا معکست سخن ما را قطم کند و یگوید: «همد 
بدون استثناء با این مطلب بوافقندا». و در رهنمود جدید برای کار 
هیثت تحریریه «ر. دلو» نیز که در کنگره اخیر اتحاد پتصویب 
سیده است» صریحاً گفتد میشود : «تمام پدیده‌ها و رویدادهای زندق 
اجتماعی و سیاسی که يا منافع پرولتاریا خواه مستقیماً بعنوا یک 
طبقه خاص و خواه بعتوان پیشاهنگ تمام نیروهای انقلابی در مبارزه 
برای آزادی» تماس پیدا بیکنند» باید در کار ترویج و تبلیغ سباسی 
بورد استفاده قرار گیرند» («دو کنگر»ء ص - ۱۷. تکیه روی کلمات 
از ماست). آری» این سخنان بسیار صحیح و بسیار عالی هستند و 
ما کاملا راضی بودیم اگر بر. دلوه آنها وا درک میکرد و اگر 
همراه با این سخنان بطالبي نغایر با آنها بیان نمیداشت. این کانی 
تیست که خود را ,پیشاهنگه و واحد پیشرو بنابیم» بلکه باید 
عمل با نیز به گونه‌ای باشد که تمام واحدهای دیکر ببیتند و 
بجور شوند اعتراف کنند که ما در پیشاپیش همه کم برميداريم. 
با از خوانند» میپرسیم : آیا براستی نمایندکان رواحدهای» دیگر چنا 
احسق هایی هستند که با حرف ما و«پیشاهنگ بودن با را باور کنند؟ 
برای مثال این منظره را بطور مشخص در نظر مجسم کنید. یک 
سوسیال‌دمکرات در ستاد» رادیکال‌های بامعلومات و فاضل یا مشروطه - 
خواهان لیبرال روس حضور بی‌یابد و میکوید : با پیشاهنک هستیم 
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و ,وئینه‌ای که اکنون در برابر ما قرار دارد اینست که چکونه 
به همان مبارزه اقتصادی حتی‌الامکان خصلت سیاسی بدهیم». رادیکال 
یا مشروطه‌خواه کم و بیش عافل (در میان رادیکال‌ها و مشروطه. 
خواهان روس نیز افراد عاقل زیادند) از شنیدن این حرف فقط پوزخند 
خواهد زد و خواهد گنت (البته در دل خواهد گفت» زیرا چنین 
شخصی غالبا دیپلمات ورزیده‌ایست) : «اين «پیشاهنگ, عجب ماده‌لوح 
است! او حتی نمینهمد که خصلت سیاسی دادن به همان مپارزه 
اتصادی کارگران وظیفه باء بیانگران پیشرو دمکراسی بورژوایی 
است» زیرا ما نیز بکردار تمام بورژواهای اروپای غربی بیخواهیم 
کارگران را به سیاست جلب کنیم» ولی فقط به سیاست تریدیونیونیستی» 
نه_سیاست سوسیال‌دمکراتیک. سیاست تریدیونیونیستی طبقه کارگر 
مان سیاست بورژوایی طبقه کارگر است. فرسولی که این «پیشاهنگ, 
برای وظیفه خود بیان میدارده همان فرمول سیاست تریدیوئیونیستی 
است! پس بگذار آنها هر قدر دلشان بیخواهد خود را سوسیال- 
دیکرات بنامند. من بچه نیستم که بخاطر عنوان برآشفته شوم! 
فقط تباید گذاشت که کسی تحت تاگیر این دگماتیک‌های متعصب 
خبیث قرار کیرد و بهمین جهت حق ,«آزادی انتقاده باید برای کسانی 
که سومیال‌دسکراسی را اآگه به‌راه تریدیوتیونیسم میکشانند محفوظ 
مائداء 

و اما وقتی مشروطد‌خواه ما مطلع میشود که سوسیال‌دمکرات- 
های بدعی پیشاهنی سوسیال‌دمکراسی» در این دوران چیری تقریباً 
کاسل خودانگیختای در جنبش ماء بیش از هر چیز در عالم از 
«کم بها دادن به عنصر خودانگیخته, و ,کم‌بها دادن به پویه 
پیشرو مبارزه بیرنگ روزسره در قیاس با ترویج اندیشد‌های درخشان 
و بحد کمال رسیده, و هکذا و قس علیهذا» بینتاً کند» پوزخند ملایش 
به قاه قاه خثده بدل میکردد! و میکوید : بنازم به این کردان «پیشرو» 
"که میترسد مبادا عنصر آکه از جریان خودانگیخته پیش انتد و بیم 
دارد از اینکه ,نقشه, جمورانه‌ای طرح ریزد که حتی مخالفان را 
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نیز به تصدیق عموبی وادارد! نکند که آنها پیشاهنگ را با لفظ 
پس‌آهنگ اشتباه کرده باشند؟ 

واقعاً هم در استدلال ژیرین مارتینف تعمق کنید. او در صفحه 
۰ مقاله خود میگوید : تاکتیک افشا گرانه «ایسکراه یکسنوگرانه است» 
«حر قدر هم که با ثسبت به دولت حس عدم اعتماد و بیزاری برا- 
نگیزیم» تا زمانیکه نتوانیم برای سرنگون ساختن آن بحد کافی ثیروی 
اجتماعی فعال پدید آریمء به هلف دست نخواهیم یافت», بر سبیل 
حاشیه یادآور میشویم که این غمخواری که با با آن آشنابی داریم 
همان اهتمام برای بالا بردن سطح فعالیت توده‌ها در عین تمایل 
به پایین آوردن سطح فعالیت خویش است. ولی این مطلب اکنون 
مورد بررسی ما نیست. پس بارتینف در اینجا از نیروی انقلابی (,برای 
سرنگون ساختنم) سخن میکوید. اما به چه نتیجه‌ای میرسد؟ از آنجا 
که تشرهای اجتماعی کوناگون در ادوار عادی ناگزیر پراکنده 
هستند و هر یک براهی بیروند» «لذا روشن است که با سوسیا - 
دمکرات‌ها ثميتوانيم در آن واحد مبارزه فعال تمام قشرهای گونا کون 
اپوزیسیون را رهبری کنیم» نميتوانيم برنامه عمل سثبت به آنها دیکته 
کنیم و نميتوانيم به آنها رهنمود دهیم که برای مبارزه همه‌روزه 
در راه متافع خویش چه شیوه‌هایی باید بکار برند... تقشرهای 
لیبرال خودشان برای ببارزه فعال در راه تأمین منافع عاجل خویش 
یعتی مبارزه‌ای که آنها را با رژيم سیاسی با رویارد خواهد ساخت» 
اهتمام خواهند. ورزید, (ص-- 4۱). بدینسان مارتیف پس از آغاز 
سخن درباره نیروی انقلابی یعنی سبارزه فعال در راه سرنگون ساختن 
سلطنت ستبده» بلافاصله به ثیروی مبارزه صتفی یعتی ببارژه فعال 
در راه منافع آنی» روی آورد! این مطلب بخودی خود روئن است 
که با نميتوانيم ببارزه دانشجویان و لیبرال‌ها و غیره و غیره را 
در راه ممنافم آنی؛ آنان رهبری کنیم» ولی «ا کونوسیست, بزرگوار» 
بحث ما که بر سر این بطلب نبود! بحث بر سر شرکت ممکن و 
واجب قشرهای اجتماعی گوناگون در سرنگون ساختن سلطنت مستبده 
بود و این سبارزه فعال تشره‌ای گوناگون اپوزیسیون» را با ند تنها 


۲۳۲ لنین 


ميتوانيم رهبری کنیم» بلکه اگر بخواهيم ,پیشاهنگ, باشیم» باید 
حتماً رهبری کنیم. برای آنکه دانشجویان ما و لیبرال‌های ما و غیره 
و غیره ,با رژیم سیاسی ما رو در رو شونده» نه تنها خود آنان» 
پلکه پیش از همه و بیش از همه خود پلیس و خود مأموران رژیم 
استیداد» اعتمام خواهند ورزید. ول ربا, اگر بخواهيم دمکراتهای 
پیشرو باشیم» باید بکوشیم تا کسانی را که نقط از رژیم حاکم 
بر دانشکه‌ها یا زستووها و غیره نارافی هستند درباره بیمصرفی 
و بهودی مجوعه رژیم میامی موجود به فکر بياندازيم. ما باید 
این سبارژه سیاسی همه‌جانبه را به رهبری حزب خود چنأن سازسان 
دهیم که ته‌ام قشرهای اپوزیسیون بتوانند تا آنجا که در قوه دارند 
به این مبارژه و این حزب کبک کنند و واقعاً هم دارند کیک 
می‌کنند. ما باید از پراتیسین‌های سوسیالدبکرات چدان رهبران 
سیامی ورزیده‌ای پرورش دهیم که بتوانند تمام مظاهر این میارزه 
همه‌جالبه را رهبری کنند و در لحئله لازم» هم به دانشجویان خشمگین 
و خروشان» هم به نمایندگان ناراضی زسستووهاء هم به افراد برآشفتد 
اقلیت‌های بذهبی و هم به معلمان رنچیده‌ناطر و غیره و غیره 
«برنامه عمل مثبت دیکته کنند,. بدینجهت این دعوی مارتینف بکلی_ 
فادرست است که . ما در قبال آنان فقط ميتوانيم نقش نفی کننده 
یعنی تقش انشاگر رژیم را ایفا کنيم... ما فقط ميتوانيم موجب 
قطع اید آنان از انواع کمیسیون‌های دولتی گردیم, (تکیه روی 
کلمات از ماست). مارتیتف با این دعوی نشان میدهد که مستله نقتش 
واقعی ,پیشاهنگ, انقلایی را بهیچوجه من الوجوه درک نمیکند. اگر 
خواننده اين نکته را در نظر کیرد بفهوم واقعی نتیجه گیری زیرین 
مارتیتف برایش روشن خواهد شد : «ایسکراه ارکن اپوزیسیون انقلابی 
اشت که نظام ما و بعطلور عمده ثظلام سیاسی را تا آنجا که با منافع 
قثرهای گوناگون احالی تصادم میکنده فاش میسازد. ول ما در 
پیوند استوار و ناگستتتی با مبارزه پرولشری برای امر کارگر فعالیت 
ميکنيم و خواهیم کرد, ما کد عرصه نفوذ خویش را تنگ میسازیم» 


چه باید کرد؟ رترشا 


بدینسان این ننوذ را تشدید ميکتيم, (ص -- ۳. مفهوم واقعی این 
نتیجه گیری چنین است : رایسکراه میخواهد سیاست تریدیونیونیستی 
طبقه_کارگر را (میاستی را که پراتیسین‌های ما بسیب مو‌تفاهم 
يا عدم آمادی ویا از روی اعتقاد» غالبا بدان اکتفا میورزند) به سطح 
سپاست سوبییال‌دبکراتیک بلا برد. وی رر. دلوم میخواهد سیاست 
سوینیال‌دمکراتیک را بد سطح سیاست تریدیونیونیستی پایین آورد, 
و يا چنین وضعی هنوز هم به همه اطمینان میدهد که ,این دو موفع" 
از لحاظ ابر عمومی» مواضعی کاملا هماهنگ» هستند (ص - ۱۳). 
اعدا تهناو‌هنیه عاعمدد رما 

باری» به مطلب ادابه دهیم, آیا ما برای گسترش فعالیت ترویجی 
و تبلیغی خود در بیان همه طبقات مردم یروی کافی داریم؟ البته 
که داريم. راکونومیست‌هاری با که در پسیاری موارد بایلند 
به اين مئوال پاسخ منفی دهند» کام عظیمی‌را که جنبش ما از سال 
۱۸۹ (تتریبا) تا سال ۱:۰۱ به پیش برداشته است» از نظر دور 
بیدارند. اینان که ,دنباله‌روهای, حقیقی هستنده غالبا در تنگنای 
همان تصورات دوران آغاز جنیش ما که دیرزمانی است سپری شده» 
باقی مانده‌اند. در آن دوران با واقعاً هم نیروی بسیار ناچیزی 
داشتیم و تصمیم قاطع با به تخصیص نام و تمام نیروی خویش 
برای فعالیت در میان کارکران و تقبیح شدید هرگونه انحرافی از 
آن؛ تصبمیمی طبیعی و صحیح بود. آنزمان تمام هم با مصروف یدان 
بود که پایگاه خود وا دربیان طبقه کارگر استوار سازیم. ولی اکنون 
نیروی علیمی به جنیش جلب شده و بهترین نمایندکان تسل جوان 
طبقات باسواد به با رو میآورند و کار بجایی رسیده است که کسانیکه 
در جنبش ما شرکت دارند ویا مایل به شرکت در آن هستند و 
حاذبه سوسیال‌دیکراسی آنها را به سوی خود بیکشد» در تمام استان 
ها بجبورند دست روی دست بگذارند و بیکار پشینند (و حال آنکه 
در سال ۱۸۹6 سوییال‌دمکرات‌های روسیه انگشت‌شمار بودند), 


#۶ - وای از این ساده‌لوحی بقدس! ه, ت. 


۳۳4 لنین 


یک از نقایص اساسی سیاسی و سازمانی جلیش ما آنست که ما بلد 
نیستیم تمام اين نیروها را بکار اندازيم و به هر یک ازی که در 
خور او باشد بدهیم (در فصل بعد با تفصیل پیشتری به این مطلب 
خواهیم پرداخت). اکثریت عظیم این پیروها از ابکان برنتن بیان 
کارگران, بکلی سحروبند و با چنین وضعی درباره بیم انصراف توجه تیروها 
از هدف اصلی با ؛ جای سخنی هم باقی نمی‌باند. و اسا برای برخودار 
ساختن کارگران از دانش سیاسی واتعی» همه‌جانیه و زنده لازم 
است که در همهجا» در میان تمام قشرهای اجتماعی و در هر 
موضعی که شناخت فترهای درونی ماشین دولتی ما را بمکن سازد» 
«افرادی از خود با» یعنی افراد سوسیال‌دیکرات وجود دائته باشند, 
ضناً وجود این افراد نه فقط برای فعالیت ترویجی و تبلیفی» بلکه 
از آنهم بیشتر برای فعالیت سازبانی لازم انست. 

آیا برای فعالیت در میان تمام طبقات اهالی زینه‌ای وجود 
دارد؟ کسی که چئین زمینه‌ای را نبیند» باز هم نشان میدهد که 
آ5اهی‌اش از جریان اوج‌گیری جنبش خودانگیخته. عقب‌بانده 
است. جنبش کارگری در جمعی احساس نارضایی» در برخی امید 
به پشتیبانی از طرف اپوزیسیون و در گروهی درک عدم اسکان 
بقاء سلطنت بستبده و نا گزیری سقوط آن را پدید آورده و پدید می‌آورد. 
اگر ما به وظیفه خود در زنیند استفاده از تمام مظاهر نارضایی‌ها 
و جم‌آوری و تجزیه و تحلیل تمام ذرات اعتراض‌هاء ولو اعتراض- 
هایی که در حالت تکوین هستند» بی نبریم» فقط در کفتار سید 
ستمداره و سوسیال‌دنکرات خواهيم بود (و نمونه‌های آنهم در 
زندی واقعی بسیار و بسیار مشاهده میشود), ما دیگر لزومی یه 
توضیح این بطلب نمی‌بينيم که نوده‌های دهها بلیونی دهقانان 
زحستکش و پیشدوران و افزارسندان کوچک و غیره همیشه با 
ول تمام حاضرند به تبلیغات یک سوسیال‌دمکرات کم و بیش کاردان» 
گوش فرا دهند. ولی بگر میتوان حتی یک لبقه از اهالی را نشان 
داد که دربیان آن» افراد» گرومها و بحافل اراشی از بیداد گری‌ها 
و خودسری‌ها و بهمین جهت آماده برای شنیدن تبلیغات یک بپارز 


چه پاید کرد؟ ۳۳۰ 


سوبیال‌دبکرات بیانگر حادترین نیازمندی‌های دمکراتیک عمومی» 
وحود نداشته باشد؟ با په کسانی که خواسته باشند درباه این 
تبلیغات سیاسی یک مبارز سوبیال‌دمکرات در بیان تمام طبقات 
و تشرهای اهالی تصور مشخصی بدست آورند» توجه بد آفشا گری- 
های سیاسی؛ به معنی وسیع کلمه را بعنوان وسیله عمده این تب 
(که آلبته نباید یکانه وسیله آن تلقی شود)» خاطرنشان خواهيم ساخت. 

بن من قاله «از چه باید شروع کرد؟ه («ایسکرام» شماره - 4 
باه به سال 6۹۰۱ که اچارم در صفحات بعد بتفصیل از آن سخن 
گویم» نوشته‌ام : مسا باید دربیان همه" قشرهای کم و بیش آکه 
بردم شور و شوق افشا گری‌های سیاسی برانگيزيم. از اینکه بانگ 
افشا گری‌های سیاسی در حال حاضر چنین ضعیف و نادو و آمیخته 
یا ترس و لرز انجام میگیرد, نباید ناراحت شد, علت این اسر بهیجوجه 
سازکاری عمکانی با خودسری‌های پلیس نیست» بلکه آنست که افراد 
مستعد و حاضر به انا گری» تریبونی که بتوانند از پشت آن سخن کویند» 
در اختیار ندارند» مستمعینی که سخنان آنها را با شور و شوق 
پشنوند و مشوق سخنران باشند» ندارند و دربیان بردم هیچ‌جا چنان 
نمرویی نمی‌بینند که ارزش زحمت مراجعه بآنان برای شکایت از 
متطالم دولت «قدرقدرت» روس را داشته باشد... با اکنون قادریم 
و موطفیم برای افشای اعمال دولت تزاری در برابر همه مردم» 
یک تریبون ایجاد کنیم» - این تریبون هم باید روزنامه سودیال- 
دبکرانیک باشد, 

اين سستمع کمال مطلوب برای افشا گری‌های سیاسی همان 
طبقه کارگرست که دانش سیاسی همدجانبه و زنده را پیش از هر 
چیز و بیش از هر چیز لازم دارد و بیش از حمه مستعد آنست 
که این دانش را در مبارزه فعال» ولو آنکه هیچگونه بنتایج سلموس» 
هم نوید ندهده بکار بندد, تریبون انشا گری در پرابر همه مردم 
نیز فقط روزنامه واحد برای سراسر روسیه بیتواند باشد. ,بدون ‏ 
ارَن سیاسی» جنیش شایسته عنوان سیاسی» در اروپای امروز تصورپذیر 
ئیست» و روسیه نیز از این لحانظ بیشک جزو اروپای کنونی است. 


۲۳۹ لتین 


دیرزبانیست که مطبوعات در کشور با به یرو بدل شده‌اند و اگر 
جز این بود» دولت برای جلب آنها بخدمت خود و کمک نالی به 
عناصری از نوع کاتکف‌ها و مشرسی‌ها دمها هزار رویل خرج 
تمیکرد. و اما این اسر که در روسیه استبدادی نشریات غیرمجاز 
پتوانند سد سانسور را در هم شکسته و مطبوعات مجاز و محافظه. 
کار را به سخن کفتن آشکار از آن وا داشته‌اند» تاری ندارد. در 
مالهای هفتاد و حتی در سالهای پنجاه لیز وفع بر همین منوال 
بود. و حال آنکه اکنون وسعت و عمق تشرهایی از مردم که 
حافبر به خواندن نشریات غیربجاز هستند و بنابگنته کارگری که 
به رایسکراه نامه نوشته بود (در شماره ۷ آن) (۰۷۳ با خواندن آنها 
میخواهند یاد بگیرند که وچگونه باید زندی کرد و چگونه باید 
مرده» بمراتب بیشتر شده است. همائکوته که افشاگری‌های اقتصادی 
در حکم اعلان جنک به کارخانه‌دار است» افشا کریهای سیاسی نیز 
اعلان جنگ به دولت است. ضمناً هر اندازه که فعالیت افشاگرانه 
کسترده‌تر و شدیدتر وآن طبقه اجتماعی که اعلان جنگ میدهد 
تا چنگ را آغاز کند» پرضارتر و قال‌تر باشده آين آعلات جتق 
یز اهبیت معنوی بیشتری کسب میکند. بدینجهت انشا گری‌های 
سیاسی بخودی خود یی از وسایل یرومند فروپاشاندن رژیم حعم» 
یی از وسایل جدا کردن بتحدان تصادفی یا بوقتی خصم آز آن 
و یک از وسایل ایجاد خصوبت و عدم اعتاد میان شرک تکنندگان 
دائمی در دستکاه قدرت استیدادی است, 

در دوران با فقط حزیی که انشاگری واقعً پرای همه مردم 
را سازمان میدهد» بیتواند پیشاهنگ نیروهای انقلابی باشد, عبارت 
«برای همه مردم» محتوی بسیار وسیع دارد. اکثریت بزرگ انشا گرانی 
که به طبقه کارگر تعلق ندارند (و برای پیشاهنگ شدن هم اتفاقاً 
باید طبقات دیگر را به سوی خود جلب کرد)» سیاستمداران هشیار 
و افراد خونسردی هستند که حساب کار خود را خوب دیدانند و 
کابلا بتوجه ستند که ,شکایت» حتی از دست یک کارمند دون‌پایه 
ثیز بی‌خطر نیست تا چه رسد به شکایت از دولت «قدرقدرت» روس, 


چه باید کرد؟ ۳۳۷ 


بهمین جهت آنها فقط زمانی برای شکایت پیش با خواهند آبد که 
پیند این شکایت واقعاً اثربخش خواهد بود یعنی ببینند که ما واقعاً 
یک قدرت سیاس هستیم, برای آنکه بتوانيم در انظار دیگران به 
چنین نیرویی بدل شویم» باید خیلی زیاد و يا سرسختی کار کنیم تا 
سطح آگاهی و ابتکار و توان کارسان را بالا بریم ؛ برای این کار 
زدن بهر ,پیشاهنگ, بر تلوری و پراتیک پس‌آهنگ» کافی نیست. 

ستایشگر غیور و شیدای ,پیوند استوار و تاکستتش با مبارژه 
پرولتری»» از ما خواهد پرسید و هم اکنون بیپرسد : ولی اکر با 
باید سازباندهی انشاگری واقعاً برای همه بردم را علیه دولت بعهده 

یم» پس خصلت طبقاتی حنبش ما چگونه تجلی خواهد یافت؟ - 
درست بدین گونه که این افشاگری برای همه مردم را ما سوسیال- 
دمکرات‌ها سازمان خواهيم داد» بدین گونه که تمام مسائلی که 
از طریق تبلیغات طرح شله‌اند» یا روح سوییال‌دمکراتیک پیگیر 
و بدون کوچکترین گذشت در قبال تحریف عمدی و غیر عىدی 
در مارکسیسم» تشریح خواهند شد و بدین گونه که این تبلیغات 
سیاسی همه‌چانبه را حزیی انجام خواهد داد که حمله بر دولت 
بنام عموم خلق و پرورش انقلابی پرولتاریا را همراه با حفظ استقلال 
سیاسی آن و نیز رهبری میارژه اتتصادی طبقه کارگر و بهره کیری 
لازم از تصادمات خودانگیخته آن با استشمارگران را که پیوسته 
تشرهای نازه‌ای از پرولتاریا را بپا میدارد و به اردوگه ما میکشاندء 
بهم پیوند میدهد و پک کل واحد و تا کسبعن, از آن بوجود بیآورد! 

وگ یک از بارزترین مشخصات صفات معرف را کونومیسمه همائا 
عدم درک این پیوند و از آنهم بیشتر عدم درک هماهتق کاسل 
این حیاتی‌ترین نیازمندی پرولتاریا (یعنی تریبت میاسی همه جالبه 
از طریق تبلیغات سیاسی و افشاگری‌های سیاسی) با نیازمندی جبیش 
دمکراتیک عموبی مردم است, بازتاب. این عدم درک نه تنها در 
جملات ,بارتینق‌بابانه,» پلکه در استتادهیی هم که به نظریه 
باصطلاح طبقاتی میشود و بقهومی عین همین جملات دارد» نشاهده 
میکردد. مثلا نکارندکان آن نامه «اکوئوبیستی, که در شمان ۱۲ 


۳۳۸ لثین 


«ایسکراه انتشار یافت» نظر خود را در اين مورد چنین بیان داشته‌اند *: 
,همان نتص ببنیادی «ایسکرا, (پریها دادن به ایدئواوژی)» ناپیگیری 
آترا در مسائل سربوط به روش سوسیال‌دمکراسی در تبال طبقات 
و جریان‌های اجتماعی گونا گون موجب يشود. «ایسکرا, که معضل 
گذار بیدرنگ به برحله مبارژه علیه سلطنت مستبده را از طریق 
محاسبات تثوریک... حل کرده است» (و ه از طریق «افزایش وظایف 
حزبی که همپای حزب افزایش می‌پذیرند...) بو احتمالا تمام 
دشواری‌هایی را که این وظینه در وضع کنوتی برای کارگران دربردارد» 
احساس میکندم,,, (و نه فقط احساس میکند» پلکه بخوبی میداند "که 
این وظینه بر کارگران کمتر دشوار مینماید تا بر روشتقکران , کو- 
نومیست, که از کودکان صفیر سرپرستی میکنند» زیرا کارگران 
آماده‌اند حتی برای تحفق خوامتهایی هم کهء طبق اصطلاح مارتینف 
از پادثرفتنی» هیچگونه ,نتایج ملموس, نوید نمیدهنده به پیکار برخیزنم)., 
رولی تحمل انتظار انباشت نیروی لازم برای این مپارزه را ندارد» 
حالا در صفوف لییرال‌ها و روشنثکران به جستجوی بتحد پرداخته 
است, , ,۰0 

آری» آری» واقعاً م با هرگونه «تحملی» را برای ,انتظار ساعت 
فرخنده‌ای که ,آشتی‌د هندکان, رنکارنک دیرزبانی است به ما وعده بیدهند 
تا با فرا رسیدن آن «ا کوئومیست‌های» با دیگر گثاه واپس‌باندی خود را 
به گردن کارگران نیاندازند و کمبود توان کار خود را با نسبت دادن 


* کمپود جا در «ایسکراه به با اسکان نداد تا به این نامه که 
به حداعلی معرف ,را کوئوبیست‌ها, است پاسخ بشروح بدهیم, با از 
انتشار آن بسیار خرسند شدیم» زیرا دیری بود که از هر گوشه 
و کنار بيشتيديم که یگویند «ایسکرا, در زینه نظریه طبقاتی 
پیگیر نیست» و با فقط در انتظار فرصت بناسب با یافتن بیان صریحی 
از اين اتهام رایج بودیم تا بدان پاسخ دهیم و عادتمان هم این 
است که حملات را نه با دفاع» پلکه با حمله متقابل پاسخ دهیم. 
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چه باید کرد؟ ۳۳۹ 


کمبود نیرو به کارگران» توجپه نکنند» از دست داده‌ايم. ما از 
م| کوئومیست‌های» خود میپرسیم : «انباشت نیروی لازم برای این مبارزه 
در کارگران, از چه طریقی باید انجام گیرد؟ مگر روشن نیست که از 
طریق تربیت سیاسی کارگران و افشای تمام جوانب سلطنت پلید سستبده 
در برابر آنان؟ و نگر روشن قیست که ما درست برای همین کار» 
«در صفوف لیبرال‌ها و روشنفکران متحدانی» لازم داريم که حاضر باشند 
در فعالیت خود برای انشای پورش میاسی دولت بر نمایندگان فعال 
زستووها» معلمان» آمارگران» دانشجویان و غیره با ما تشریک مساعی 
کنند؟ آیا کشف این «رسز پیچیده, واقعا چتین دشوار است؟ و مگر 
پ. ب. آ کسلرود از سال ۱۸۹۷ تا کنون پیوسته به شما تأ کید نمیکند 
که «عاسلی که به سوسیال دمکرات‌های روسیه ابکان میدهد تا در میان 
طبقات غیر پرولتر هواداران و متحدان ستقیم یا غیر بستقیم برای خود 
تأمین کننده پیش از هر چیز و بطور عمده خصات فعالیت ترویجی 
دومیان خود پرولتاریاست» ولی بارتینف‌ها و سایر «ا کوئومیست‌هاه باژ 
هم بر این پندارند که کارگران نخست باید از طریق «سبارزه اقتصادی 
علیه کارفرمایان و دولت» لیروی لازم را در خود تأمین کنند (برای 
تحتی سیاست تریدیونیولیستی) و فقط_پس از_آن» ,گذارم - لاید از 
مرحله «پرورش برای فعالیت, تریدیونیونیستی» - به مرحله فعالیت سوسیال _ 
دمکراتیک را انجام دهند! 

«ا کوئوبیست‌هاه به گفتار خود چنین ادامه میدهند : ب...رایسکرام 
در جریان این جستجوها غالباً از نظریه طبقاتی عدول میورزد» بر تضادهای 
طبقاتی پرده بیکشد و وجوه مشترک نارضایی از دولت را برجسته میکند 
و حال آنکه علل و شدت این تارضابی درمیان «وستحدان» بسیار متفاوت 
است, مثلا چئین است روش ایسکرا, در قبال زستووه... طبق ادعای 
آنها گویا «ایسکراء «به گروههابی از اعیان و نحبا که از میزان صدقات 
دولتی ناخرسندند» یاری طبقه کارگر را وعده بیدهد بی‌آنکه کلمه‌ای 
درپاره تضاد طبقاتی میان این دو قشر از اهالی را بیان دارده. اگر 
خواننده به مقالاتی که تحت عنوان وسلطنت مستبده و زسستوو, درج شده‌است 
(در شماره‌های ۲ و 4 رایسکرام) و نکارندکان بنامد, نیز لابد همین 


۳:۰ لنین 


مقالات را در نظر دارند» براجعه کند» خواهد دید که این بقالات * به 
روش دولت در قبال «تبلیغات ملایم ژسستووی دیوانی-منفی» و در قبال 
«ابتکاراتی که حتی طبقات توانگر از خود نشان میدهند,» اختصاص 
داشتند. در یک از اين مقالات گفته بیشد که کارگر نباید در قبال 
مبارژه دولت علیه زبستوو لاقید بماند و از نمایندکان فعال زستوو نیز 
دعوت بیشد از نطق‌های بلایم دست بردارند و هنکامیکه سوموال- 
دمکرامی اثقلایی در برابر دولت قد برافرازد» کوبنده و قاطع سخن گویند. 
نکارندکان بنامه, بد کجای این مطالب آیراد دارند؟ - روشن نیست. شاید 
می‌پندارند کد کارگر به معنای سخنان «طبقات توانگر, و «زستووی 
دیوانی - صلفیه» «پی نخواهد بردم؟ ویا خیال بیکنند که ترغیب 
نمایندکان زیستوو به دست برداشتن از نطق‌های ملايم و پرداختن به 
نطتهای کوپنده معنایش ,پربها دادن به ایدئولوژی» است؟ شاید تصور 
میکنند که اگر کارگران حتی از اسری چون وا کنش رژیم سلطنت,طلقه 
در قبال زستوو نیز بی‌خبر مانند» میتوانند برای مبارزه علیه سلطنت 
مطلفه «ثیروی لازم را در خود تأمین کننده؟ باز هم هیجیک از این 
نکات روشن نیست. فقط یک نکنه روشن است و آن اینکه نکارندکان 
رنابهه از وظایف میاسی سوسیال‌دمکراسی تصور بسپار درهم و برهمی 
دارند. جمله زیرین آنها مطلب را روشن‌تر میسازد : «روش وایسکراء 
در قبال جنبش دانشجویی نیز چنین است, (یعتی باز هم ,بر تضادهای 
طبقاتی پرده میکشدم), لاید ما بجای آنکه کارگران را دعوت کنیم تا با 
تظاهرات عموبی خود اعلام دارند که کنون حقیقی اعمال قهر و 
اغتشاش و لجام کسیختی - دانشجویان نیستند بلکه دولت روسیه است 
(شماره ۲ «ایسکراه)؛ بیبایست به درج بطالیی مطابق با روح «رابوجایا 
میسل» میپرداختیم! چنین نظریاتی را سوسیال‌دمکرات‌ها در پاییز سال 
۰۱ پس از حوادث فوریه و بارس و در آستان اوج گیری جدید 
جنبش دانشجویی بیان داشتند و این اوج گیری جدید نشان داد که در 


ضعناً درمیان این مقالات بقاله‌ای هم اختصاصاً درباره تضادهای 
طبقاتی در دهات با درج شده بود (شماره ۳ «ایسکراه). 
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جد باید کرد ۲:۱ 
این زبینه نیز ,خودانگیختی, اعتراغات ضد سلطنت بستبده بر رهبری 
۲ اهانه جنبش از سوی سوبیالدمکراسی» پیشی میگیرد. شور خودانگیخته 
کارگران برای هواداری از دانشجویانی که بدست نیروهای پلیس و قزاق» 
س رکوپ میشدند» بر فعالیت آ کاهانه سازمان سوسیال‌دمکرات پیشی میگیرد! 

تکارندگان «نامه» سپس مینویسند : رو حال آنکه بایسکراه در مقالات 
دیگر خود مرگونه سازشی را بشدت محکوم میکند و مثلا به دفاع از 
رفتار گدیست‌ها که تحمل عقاید مخالف را ندارنده برميخيزده, ما به 
کسانی که طبق معمول همیشگ خود با چنین خودپسندی و چنین سبک. 
مغزی اعلام بیدارند که اختلاف نظرهای موجود در صفوف 
سوسیال‌دمکرات‌های امروزین جنبه باهوی ندارد و توجیه کننده انشعاب 
نیست» توصیه ميکنیم که در کنه این سخنان خوب بيانديشند. آیا 
افرادی که بیگویند ما در زبینه توضیح خصومت سلطنت بستبده با 
طبقات گونا گون مردم و در زینه آشنا ساختن کارگران با مخالفت 
قشرهای گوناگون مردم با سلطتت مستبده» هنوز بحد شگفت‌آوری کم 
کار کرده‌ایم» از یک سو ء و افرادی که این امر را بسازش» 
می‌پندارند و آنهم لابد سازش با تتوری «مبارزه اتتصادی علید کارفرمایان و 
دولت» - از سوی دیکر ؛ میتوانند با هم در یک سازبان» کار موفتیت‌آمیز 
انجام دهند؟ 

با بمناست جهلمین سالگرد رهایی دهقانان از ثظام خاوندی 
(سرواژ . م.)» از ضرورت سبارزه طبقاتی دو ده (شماره ۳ «ایسکراه) 
(۱۷4) و بمناسیت یادداشت محربانه ویته (۱۷۰) از ناسازگاری شیوه 
خود گردانی با سلطنت مستبده (شمارٌ ؛) سخن گنته‌ایم؛ ما بمناسبت 
وفع قانون حدید به نظام خاوندی زمینداران و به دولت 
خدستگزار آنان تاخته‌ايم (شماره +) (+۱۷) و به کنگره مخفی 
نمایندکان زستووها شادباش کته آنها را ترغیب کرده‌ايم که از 
تقاضاهای موهن دست بردارند و به مبارزه بپردازند (شماره ۸)؛ با 
دانشجوپانی را که رنته رنته به خرورت ببارزه سیاسی پی برده به چنین 
مبارژه‌ای دست زده بودند» تشویق کرده‌ايم (شماره ۲) و در عین حال 
رنافعمی عجیبی, را که هواداران جنبش «صرفاً دانشجویی» از خود نشان 


میدادند و دانشجویان را به پرهیز از شرکت در تظاهرات خیابانی 
دعوت میکردند» کویيده‌ايم (شماره ۳» درباره پیام کمیته اجرایی 
دانشجویان مسکو- بتاریخ ۲۰ فوریه)؛ با «یاوه‌پنداری‌هام و «دروغ 
و تزویر, خدعه گران لیبرال روزنامه «راسیا, (۱۷۷) را فاش ساخته 
(شماره ») و در عین حال درنده‌خویی زندان دولت را نیز که «در حق 
ادبا و نویسندکان بی‌آزار؛ استادان و دانشمندان سالخورده و نمایندکان 
لیبرال مشهور زبستووها پیداد کرده است»» یادآور شده‌ايم (شماره ه۰ 
«تأخت و تاز پلیسی بر ادبیات»)؛ ما ماعیت واقعی برنامه «سرپرستی 
دولت در امر تأمین زندی مرنه برای کارگران» را فاش ساخته به این 
«اعثراف ارزنده, که «اقدام یه اصلاحات از بالاو پیشگیری بطالیه 
آن از پایین » بهتر از صبر کردن تا لحظه طرح این مطالبه از پایین 
است,» - تهنیت کفتيم (شماره +)» ما آمارگرانی را که به اعتراض 
پرداخته بودند ستودیم (شماره ۷) و آمارگران اعتصاب‌شکن وا سرزنش 
کردیم (شماره ۶). کسی که این تاکتیک را تاریک ساختن ذهن 
طبتاتی پرولتاریا و سازش با لیبرالیسم تلقی کندء نشان میدهد که منهوم 
واقعی برنامه ۵00۰ را بهیچوجه در نیافته است و هر اندازه هم که 
از این برناه تبری جوید» امه عا همین برنامه را اجرا میکند! ژیرا 
بدپنسان سوسیال دمکراسی را بسوی «مبارزه اقتصادی علیه کارفربایان و 
دولت, میکشاند و بعلت امتناع از مداخله نعال در عر سئله «لیبرایه 
و از مشخص کردن موفع سوسسیال دمکراتیک خود در این سئله» در 


برابر_لبرالیسم. تسلیم ميشود. 


و) باز هم «سفتریان» باز هم 


این الفاظ محبت‌آمیز ؛ چنانکه خواننده بیاد دارد ستعلق به «ر, 
دلوع لست که پدینان: ید ما زپاعخ میگوید: که ویر به «زنییسازی 
خيرستقيم_برای تبدیل بش کارگری به افزار دمکراسی بورژوایی؛» 
متهم کرده بودیم. «ر, دلوء با ساده‌دی چنین نتیجه گرفت که این 


چه باید کرد؟ ۱۲۳ 


اتهام چیزی جذ یک شکرد جدل نیست و این د گماتیک‌های شریر 
تصمیم گرنتداند از هیچ سخن نا گواری بد با خودداری نکنند : آخر چه 
چیزی ممکن است از تبدیل شدن به افزار دمکراسی بورژوایی نا گوارتر 
باشد؟ آنگاه رتکذیب» زیر با حروف برجسته بجاپ رسید : ,افترای بی‌پرده» 
(بدو کنگره» ص --۳۰)» رفریبگری» (ص -- ۳۱)» «پالماسکه» (ص بت 
۳ ,«ر. دلو» بکردار ژوپیتر (گرچه هیچ شباهتی هم به ژوپیتر 
ندارد )» درست از آنجهت خشمنا ی است کد حق به جانيش نیست. این 
مجله با دشنام‌های شتابزده‌اش ثابت میکند که توانایی تسق در سیر 
تفکر مخالفان خویش را ندارد. و حال آنکه تعمی زیاد نبیخواست تا 
این تکنه درک شود که جرا هر کوئه جبهه‌سایی در برابر خودانگیختق 
جنبش وده‌ای و هرگونه پایین آوردن سطح سیاست سوینیال‌دسکراتیک 
تا مطح سیاست تریدیونیویستی» معنایش همان فراهم ساختن زبینه تبدیل 
جنبش کارگری به افزار دسکراسی بورژوایی است. جبش کارگری 
خودانگیخته» بفودی خود فقط میتواند تریدیونیونیسم پدید آورد (و 
نا گزیر پدید می‌آورد) و سیاست تریدیونبوئیستی طبقه کارکر درست 
سیاست بورژوایی طبقه کارگر است. شرکت طبته کارگر در مبارزات 
سیاسی و حتی در انقلاب سیاسی هنوز بهیچوجه سیاست آنرا به سیاست 
سوسیال‌دیکراتیک ببدل ننیکند. آیا بر. دلوم خیال ندارد این 
مطلب را نفی کند؟ آیا خیال ندارد سرانجام نظر خود را درباره سمائل 
حاد سوسیالدمکراسی بین‌المللی و روسید» صریح و بی‌چم و خم در 
برابر عموم بیان دارد؟ - اوه نه» «ر. دلو» هرگز چنین خیالی ندارد» زیرا 
پیرو سفت و سخت شیوه‌ایست که آنرا میتوان شیوه بخود پنهان کردن» 
تامید : من خودم نیستم» خر بال من نیست و مطلب بمن ربطی ندارد. ما 
ما کونومیست, نیستم» «رابوچایا میسل, «ا کونومیسم, نیست و در روسیه 
اصلا «ا کونومیسم, وجود ندارد. این شیوه بسیار ماهرانه و «سیاستمدارانه» 
است» ولی فقط با اين عیب کوچک که بر ار5ان‌هائی که چنین شیوه‌ای 
بکار بیبرنده معمولا مهر : میل مپارک چیست؟» (۱۷۸) 
میزنند, 

در نظر «ر, دلوه دیکراسی بورژوایی در روسیه اصلا چیزی جز 


۳,۹4 لثین 


«شبح» نمی‌نماید (ودو کنگره,» ص ۳۲ ) *. خوشا بحال این افراد! اینان 
بکردار شترمرغ سر بزیر بال برده‌اند و میپندارند که با این عمل هر 
آنچه در پیرامونشان هست ناپدید میگردد. این نکارندکان لیبرال که هر 
باه خبر فروپاشی و حتی نابودی با رکسیسم را پیروزمندانه به آاهی 
همکان میرسانند» این روزناده‌های لیبرال (روزنامه مسانکت پتربورگسکیه 
ودوسوستی:» روزنامه «روسکیه ودوموستی, و بسیاری از روزنامه‌های دیگر ) 
که مشوق لیبرالهایی هستند که مبارزه طبقاتی را طبق نظریه برنتانو 
(۱۷۹) و سیاست را به بنهوم تریدیونیونیستی آن به کارگران عرضه 
بیدارند» این سلاله منتقدین مارکسیسم که گرایش‌های واقعی آنانرا 
60 با بیانی چنان رسا تشریح کرده است و فقط کلاهای مطبوعاتی 
آنهاست که بدون باج و خراج در سراسر روسیه رواج دارد» این جریان‌های 
انقلایی غیر سوبیال دمکراتیک که بویژه یس از حوادث فوریه و مارس 
از و جانٌ گرفته‌انده اينها عموماً باید شبحی بیش نباشد! لاید هیچیک 
از آنها کوچکترین ارتباطی با دمکراسی بورژوایی ندارد! 

«ر. دلو» و نکارندکان نامه وا کونویستی, مندرج در شماره ۱۲ 
«ایسکرای میبایست ,در این باره تعمق میکردند که جرا حوادت بهار 
بجای آنکه بوجب تقویت اعتبار و حیثیت سوسیال دسکراسی گردد» 
جریان‌های انقلابی غیر سومیال‌دمکراتیک را اینچنین به جثب و 
جوش آورد؟, - علت این امر آن بود که ما در سطح لازم برای انجام 


همانجا استنادیست به «شرایط مشخص‌روسسیه که جنبش کارگری‌را 
بطور جبری و اگزیر به سیر در راه انتلابی برمیانگيزده. این اخاص 
نمیخواهند بدین نکته پی ببرند که راه انتلایی جنبش کارگری راهی غیر 
از راه سوسیال دمکراتیک نیز میتواند باشد! تمام بورژوازی اروپای غربی 
در دوران تساط سلطنت مطلقه» کارگران را به راه انقلابی «برمیانگیخت, 
و آکاهانه هم برمیانگیخت. وی ما سوییال‌دمکرات‌ها نميتوانيم بدان 
اکتفا ورزیم. اگر ما سیاست سوسیال دمکراتیک را بهر نحوی از اتحاء 
تا سطح سیاست خودانگیخته یعنی سیاست تریدیوئیونیستی پایین آوریم» 
آنوقت پا این کارء درست به سود دمکراسی بورژوایی عمل کرده‌ایم. 


چه پایاه کرد؟ ۱:۰ 


وظیفه خویش قرار نداشتیم و سطح قعالیت توده‌های کارگر از سطح 
فعالیت با بالاثر از کار در آمد و ما رهبران و سازمانگران انقلایی 
بحدکانی آماده‌ای که از روحیات تمام قثرهای اپوزسیون بخوبی آکه 
پاشند و بشوانند در رأس جیبش قرار گیرند و تظاهرات خودانگیخته را 
به تفلاهرات سیاسی تبدیل کنند و خصلت سیاسی آثرا کسترده‌تر ناژند و 
غیره» نداشتیم, تا زسانی که حال بر این منوال باشدء انقلابیون غیر سوسیال - 
دیکراتی که از ما پویاتر و کوشاتر باشند ناگزیر از عقب‌ماندگ با 
استفاده خواهند کرد و کارگران» هرقدر هم که در پیکار علیه پلیس 
و پیروهای نظامی سخ ت کوش و ازخود گنشته باشند و هر اندازه 
که انقلابی عمل کنند» جز نیروی پشتیبان این انقلایبون نقش دیگری 
تخواهند داشت یعتی پس‌آهنگ دبکراسی بورژوابی خواهند بود» ته 
پیشاهنگ سویسیالدمکراسی. یرای بثال سوبیال‌دمکراسی آلنان را که 
با کوئومیست‌های, ما فقط علاقمند به تقلید از جوانب ضعیف آن 
هستنده در نظر بگیرید. جرا هر حادثه سیاسی که در آلمان روی بیدهد 
اعتبار و حیثیت سویال‌دمکراسی را بیش از پیش تقویث میبخشد؟ زیرا 
این سوسسیالدمکراسی همیشه پیشاپیش همه یروهای دیگر این حوادث 
را با روح عميقاً انقلابی مورد ارزیابی قرار میدهد و از هر اعتراضی به 
خودسری و فعال‌بایشایی» پشتیبانی میکند , سوبیال‌دیکراسی آلمان به 
این پندارها دل‌خوش نمیدارد که مبارزه اقتصادی» کارگران را ید مسئله 
محروم بودن از حقوق خویش متوجه میسازد و اوضاع و احوال مشخص؛ 
جنبش کارگری را بطور جبری و اگزیر به سیر در راه انقلابی 
برسيانگیزد. این سوسیال‌دمکراسی در تمام شئون زندی اجتماعی و سیاسی 
و در تمام مسائل آن مداخله میکند ؛ هم در مسئله ابتتاع ویلهلم از 
تایید انتخاب یک از اعضای حزب بورژوایی پر و آرسیست به ریاست انجمن 
شهر (ما کوئوبیست‌های, با هنوز فرصت نکرد‌اند ذهن آلمانیها را روشن 
کنند که چنین دخالتی در باهیت ابر سازش با لیبرالیسم است! )» هم 
در مسئلد ونع قانون علیه کتب و تصاویر سنافی‌اخلاق»» هم در 
مسئله اعمال تفوذ دولت در انتخاب استادان و هکذا و قس علیهذا. 
سوسیال دمکرات‌های آلماني هده‌جا در پیشاپیش تمام نیروهای دیگر قرار 


۳۹۹ لثین 


دارنده درسیان تمام طبقات» نارضایی سیاسی برمی‌انگیزند» خفتکان را نکان 
بیدهند» دست عقب‌باندگان را میگیرند و به پیش بیکشند و برای تقوبت 
آگاهی سیاسی و فعالیت سیاسی پرولتاریا اسناد و مدارک جابع عرضه 
میدارند. و نتیجه آن چنین میشود کد یک مبارز سیاسی پیشرو حتی 
احترام دشمتان آکّه سوسیالیسم را بسوی خود جلب بیکند و چه یسا 
سند بهمی» نه فقط متعلق به محانل بورژوایی» بلکه حتی بتعلق به دوایر 
دولتی و محافل درباری» بطرزی معجزه‌آسا به اتاق هیثت تحریرید روزنابه 
«ماقهه۷» راد می‌یاید. 

اینجاست کلید حل بعىای آن «تضاد,_ کاذیی که از سطح فهم 
«ر, دلو» آنتدر بالاتر است که در قبال آن محبور است فقط دست 
به سوی آسان بردارد و فریاد برآورد : «بالماسکه!, واقعاً هم تصورش را 
بکنید : ماه «رابوچیه دلوء» جنبش کارکری کسترده را در رده اول قرار 
بیدهیم (و این مطلب را با حروف برجسته به چاپ بيرسانيم۱)» ما همکان 
را از کم بهادادن به نقش عنصر خودانگیخته برحذر بیداریم» نا 
مبخواهيم به حمان» به همان بههمان ببارزه اتتصادی خصلت سیاسی 
بدهیم» ما میخواهيم پیوند استوار و نا لستنی خود را با مبارزه پرولتری 
حفظ کنیم! و آنوقت سیگویند که ما زبینه را برای تبدیل جنبش کارگوی 
به افزار دمکراسی بورژوایی فراهم بیسازیم, چهکسانی هم این تهمت 
را په ما میزنند؟ کسانی که با لیبرالیسم وارد مسازش, میشوند و بر این 
اساس در هر مسثله ولیبرالیم دخالت میکنند (راستی که جه اندازه از 
درک ,پیوند ناکستنی با مبارزه پرولتری, بدورند! ) و اینهمد بد 
دانشجویان و حتی (وای» وای!) به نمایندکن زسستووها توجه دارند! 
کسانی که اصولا بیخواهند درصد بیشتری از نیروی خود را (در قیاس 
پا ,1 کونومیستهاء ) برای فعالیت دربیان قشرهای غیر پرولتر اهالی بکار برند! 
مگر این «بالماسکه, نیست؟؟ 

بیچاره «ر, دلوم! آیا سرانجام روزی به کشف این رز پیچیده 
موقق خواهد شد؟ 


جد باید کرد؟ ۲:۷ 
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خرده‌کاری اکونومیستها و سازمان 
انقلابیون 


دعاوی بر . دلوم درباه اینکه مبارزه اتتصادی وسیله‌ایست که 
برای تبلیغات مبیاسی در کسترده‌ترین عرمه‌ها قابل کاربرد است و 
وئلینه ما اکنون آنست که به همان ببارژه اقتصادی خصلت سیاسی بدهیم 
و غیره» این دعاوی که با در صفحات پیشین آنها را بررسی کردیم» 
بازتابی است از درک محدود ونایف با؛ نه تلها در زمینه سیاسی» پلکه 
همچنین در زینه سازمانی. برای «ببارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و 
دولت, هیچ نیازی نیست سازسان متمرکزی در سراسر روسیه برپا شود 
که کلیه مظاهر مخالفت‌های سیاسی و اعتراضات و برآشفتی‌ها را 
با یکدیگر درآمیزد و بصورت یک جربان واحد برای یورش عىکانی در 
آورده سازبانی که از انقلابیون حرفه‌ای متشکل باشد و توسط رهیران 
سیاسی واقعی تمام خلق رهبری شود. و احولا برپایه چنان مبارزه‌ای 
چئین سازمانی نمیتواند پدید آید. علت آنهم روشن است. خصلت هر 
سازبانی را بطور طبیعی و تاگزیر محتوی فعالیت آن سعین میکند. 
بدینجهت ور. دلو» با آن دعاوی خود نه تنها بر چارچوب تنگ 
فعالیت سیاسی» بلکه بر جارچوب تنگ فعالیت سازبانی نیز مهر تقدیس 
میزند و اعتبار قانونی یه آن میدهد. «ر, دلوم در اين مورد نیز سثل 
تمام موارد دیگر ارکانی است که آگاهی‌اش در برابر خودانگیختی تسلیم 
بیشود. و حال آنکه جبهه‌سایی در برابر اشکلی از سازمان که خود- 
انگیخته پدید می‌آیند و نقدان آگاهی از این اسر که فعالیت سازمانی با 
جه انداژه بحدود و ابتداپی است و با در این عرصه مهم نا چه انداژه 
مخرده‌کاره هستیم؛ - این فقدان آگاهی» بنظر من» بیداری واقعی جنبش 
با است. این بیماری البته بیماری افت جنبش نیست؛ بلکه بیماری رشد 
آنست» ولی درست اکنون که میتوان گفت ضربات اسواج برآشفتی 


۳:۸ لین 


خودانگیخته بر ما رعبران و سازبانگران جنبشی فرود بی‌آید» بویژه باید 
علیه هر کوثه دناع از واپس‌باندی و توجیه و تجویز محدودیت 
فعالیت در این عرصهء به مبارز‌ای سخت آشتی‌ناپذیر بر خاست و 
هرکس را که به فعالیت پراتیک مشغول است و يا قصد شرکت در آن 
دارد» به ابراز نارضایی از خرده‌کاری که درمیان ما تسلط دارد و انخاذ 
تصمیم قاطع برای رهایی از آن واداشت. 


الف) خرده‌کاری جیست؟ 


میکوشيم به این پرسش با تصویر کوچک از فعالیت یک از محفل‌های 
سوسیال‌دبکرات سالهای ۱۹۰۱-۱۸۹4 که نمونه کاملی از این نوع 
است» پاسخ دهیم. در صفحات پیشین دلبستی همکانی جوانان محصل این 
دوران را به مار کسیسم یادآور شدیم. بدیهیست که این دلبستی فقط 
و حتی بطور عمله بتوجه بارکسیسم بعنوان یک تئوری نبود» بلکه 
پیشتر بعنوان پاسغی به سئوال : «چه باید کرد؟, و دعوتی برای بورزش 
بر دشمن تلقی ميشد. رزمندکان نوخاسته يا تدارک و ساز و برگی 
بسیار ایتدایی به آهنگ یورش کام در راه بينهادند. در بسیاری از 
موارد تقریباً هیچ تدارک و ساز و بری هم در کار نبود. بسان 
دهقانانی که از سر شخم آمده باشند» فقط چماقی بدست میگرفتند و به 
جنک میرفتند. یک محنل دانشجویی» بدون هیچکونه ارتباط با مبارزان 
سابقه‌دار جنبش» بدون هیچگونه ارتباط با محقلهای مناطق دیگر کشور 
یا حتی بخش‌های دیگر شهر (ویا موسسات آسوزنی دیگر )» بدون دادن 
هیچگونه سازبانی به بخش‌های مختلف کار اثقلابی و بدون هیچکونه 
نقشه منظم فعالیت که برای یک دوران فعالیت کم و بیش طولائی 
طرح‌ریزی شده باشد» با کارگران رابطه میگیرد و به کار میپردازد. این 
محقل اندک اندک به فعالیت ترویجی و تبلیغی خود دادن هرچه 
کسترده‌تری بیدهد و در پرتو واقعیت وجود و فعالیت خود» هواداری 
قشرهای بالسبه وسیعی از کارگران و نیز بخشی از جاسعه تحصی لکرده 
را به سوی خود جلب بیکنه و این بخش از جامعه تحصیل کرده برای 


چه باید کرد؟ ۳۹۹ 


این محفل که عنوان «کمیند, به آن داده شده بود» پول فراهم می‌آورد 
و پیوسته گروههای نازه‌ای از جوانان را در اختیارش میگذارد. اعتبار 
کمیته (یا کانون پیکار ) بالا میرود؛ دامند فعالیتش کسترش میپذیرد» 
ولی کمیته این فعالیت را به شیوه کاملا خودانگیخنه گسترش میدهد : همان 
کسانی که یکسال پیش یا چند ماه پیش در محفل‌های دانشجویی 
سخن میگفتند و نیکوشیدند برای سئوال مدر چه ستی باید حر کت کرد؟» 
پاسخی بيابند» همان کساتی که با کارگران وارد تماس میشدند و ارتباط 
برقرار میساختند و به تهیه و پخش شبنامه‌ها و اوراق میپرداختند؛ حالا با 
سایر گروههای انقلاییون تماس برقرار میسازند» مطبوعات بدست می‌آورند» 
برای انتشار روزنایه محلی دست بکار میشوند» از بربا داشتن تظاهرات 
سخن به میان می‌آورند و سرانجام به عملیات جنی آشکار میپردازند 
(ضمناً این عملیات جنی آشکار» بنابر چگونق اوضاع و احوال» همان 
تخستین شبنانه‌ها و اوراق تبلیغاتی» همان نخستین شماره روزنانه و 
همان نخستین تظاهرات است ). این عملیات بعمولا از همان آغاز به 
شکست فوری و کامل می‌انجامید. آری» فوری و کامل» زیرا اولا این 
عملیات جنگ ننیجه یک نتشه منظم از پیش فکر شده‌ای که سر فرصت 
و بتدریج برای یک ببارزه طولافی و سرسخت طرح‌ریزی شده باشد» نبود» 
پلکه نتبجه گسترش خودانگیخته دامنه همان کارهایی بود که محفل با 
روش سنتی انجام میداد» ثانیاً پلیس» بدلایل روشن» تقریباً هميشه تمام 
فعالین عمده جتبش را که از همان دوران دانشجویی ,اسم در کرده 
بودند,» بیشناخت و برای دستگیری آنها فقط در انتظار فرازسیدن 
مساعدترین لحظه بود بدین معتی که به محفل عمداً امکان میداد بحد 
کافی پر و بال کیرد و دامته فعالیت خود را گسترش دهد تا اهنا کد0:۳:: 
دندان گیری فراهم خود و عفن هميشه چندین تن از کسانی را 
"که برایش شتاخته شده بودند بعنوان ,اثبردست, (اين اصطلاح فنی را تا 
آنجا که من اطلاع دارم هم افراد ما و هم ژاندارم‌ها بکر میپرند)» 
آزاد میگذاشت. چنین جنگ را ناچار باید با یورش دسته‌های دهتانان 


* هام4 عدعم - پرونده جرم. (ه. ت.) 


۳۰۰ لنین 


چماق بدست بر ارتش امروزی قباس کرد. فقط باید از نیروی حیاتی 
جنبش متعجب بود که با وجود فتدان کاسل آمادی رزمندکانش پرو 
بال میگرفت و ترش می‌یافت و پیروزی‌هابی بدست می‌آورد. البته 
ابتدایی بودن سازو برگ در آغاز کار از نظر تاریخی نه تلها نا گزیر 
بود» پلکه توجیه قانونی داشت زیرا توده‌های بزرق از رزدندکن را په 
پیکار جلب بیکرد. ول همینکه عملیات جنک جدی آغاژ شد (ایي عملیات 
در واقع از همان زمان اعتصابات تابستانی سال ۱۸۹5 آغاز شده بود)» 
نقایص سازمان جتّ ما با شدتی بیش از پیش نمودار گردید. دولت که 
در آغاز به علت غافلگیری هراسان شده و یک سلسله اشتباه مرتکب 
کردیده بود (نظیر پیام خطاب یه محافل اجتماعی همراه با تشریح 
تبیکاری‌های سوبیالیست‌ها ویا تبعید کارگران از پایتخت به مراک 
صنعتی استان‌ها)؛ دیری نگذشت که با وفع جدید مبارژه دساز شد و 
توانست دسته‌های سراپا مجهزی از مفسده‌جویان و جاسوسان و ژاندارم‌های 
خود را در تقاط لازم مستقر سازد و به حجوم پردازد. حجوبها چنان بی 
اندر پی بود و چنان تعداد بزرگ از افراد را در برمیگرنت و محفل‌های 
محلی را چنان پاک میروفت که توده کارگر بتمام معنی همه رهبران 
خود را از دست می‌داد و جنبش به چنان کسیختی و ازهم‌بائیدی 
تصورناپذیری دچار می‌شد که هرگونه ادامه‌کاری و پیوستی در کار 
مطلقاً ازمیان می‌رفت. پراکندی عجیب فعالین محلی» تصادقی بودن 
ترکیب محفل‌ها» فقدان آمادی و داشتن دید محدود در مسائل 
تلوریک» سیاسی و سازبانی نتیجه ناگزیر اوضاع و احوالی بود که شرح 
آن رفت. کار بجایی سید که کارگران در پاره‌ای نقاط از مشاعده 
نقص پایداری و نت اصول پنهانکاری در میان ما» اعتمادشان از 
روشتفکران سلب میشود و از آنها دوری میجویند و میگویند ٍ روشتفکران 
با بی‌فکری بیش از اندازه خود» کار را به شکست میکشانند! 

اینکه تمام سوسیال‌دمکرات‌های فکور سرانجام این خرده‌کاری را 
بعنوان یک بیماری واتعی تلقی کردند» بطلبی است که هرکس اندی با 
ونع جنبش آشنا باشدء از آن آکاه است. وی برای آنکه در خواننده نا- 
آشنا با وفع جنبش تصوری پدید نیاید که با مصنوعاً یک مرحله خاص 


چه پاید کرد؟ 1۰۱ 


یا یک پیماری خاص برای چنبش رابداع بیکنیم»» به گواهی که بکبار 
به او اشاره شده است» استناد میورزیم. باشد که بمناسیت این نتل قول 
طولائی بر ما خرده نگیرند, 


بو در شماره ٩‏ ب«ز. دلو, چنین مینویسد : «البته 
گذار تدریجی به مرحله فعالیت عملی کستردهتز یعنی گذاری 
که به دوران گذار عموبی کنونی جنبش کارگری روسسید 
بستی مسنقیم دارد» خصیصه بشخص است...» ولی خصیصه 
دیکری هم در مکائیسم عموبی انقلاب روسید وجود دارد که 
کمتر از آن شایان توجه نیست. منظور با کمبود_عموبی 
نیروهای انقلابی بدرد خور برای کار * است که نه تنها در 
پتربورگه پلکه در سراسر روسیه احساس میشود. با ثثویت 
عموبی جنبش کارگری» با رشد عمومی توده کارگر» با 
افزایش بیش از پیش اعتصاب‌ها و با مبارژه توده‌ای بیش از 
پیش آشکار کارکران که تشدید پیگردهای دولتی» بازداشت‌هاء 
تیعیدها و نفی بلدها را از پی می‌آورد این کمبود نیروهای 
انقلايي دارای کیفیت عای بیش از پیش مشهود میکردد و 
پیشک در عمق و خصلت عمومی جنبش بی‌تأثیر نمی‌باند. 
اعتصاب های بسیاری روی میدهد بی آنکه سازمانهای انتلابی 
در آنها تأثیر جدی و مستقیم داشته باشند,.. کمبود شبنامد‌ها 
و اوراق تبلیغاتی و نشریات قانوناً غیرسجاز محسوس است... 
معفل‌های کارگری بدون بیلغ بانده‌اند... بعلاوه نیاز دائمی 
به پول مشاهده میشود. خلاصه آنکه رشد جنش کارگری پر 
رشد و تکامل سازمانهای انقلابی پیشی دارد. شمار انتلابیون" 
واردکار بمراتب لمتر از آنست که بتوانند کار نفوذ سیان 
توده کارگری به غلیان آمده راه در دست خود متمرکز سازند 
و بتمام این غلیان‌ها لااقل‌رنگ یکپارچق و تشکل یدهند... 


# تکیه روي کلمات اين نقل قول همه‌جا از ما است, 


لین 


برخی از محفل‌ها و مبارزان انقلابی جع و متحد نشده‌اند و 
سازمان واحد» یروسند و بااتضباطی را که بخش‌های مختلف 
آن بر اساس نقشه معین کسترش یافته باشند» تشکیل نمیدهندم,.. 
نکارنده پس از تأ کید این مطلب که پیدایش فوری محفل های 
جدید بجای محفل های درهم کوفته «نقط نیروی حیاتی جنبش را 
ثابت میکند... وی هنوز وجود تعداد کفی انقلاببون کاملا 
ورزیده را نشان نمیدهد,» چنین نتیجه میگیرد : «فقدان ورزیدق 
عملی انقلاییون پتربورگ در ثتایج کار آنان نیز تأثیر 
بیبخشد. محاکمات اخیر » بویژه محاکمه گروه «خودرهاني» و 
گروه «پیکار کار علیه سرمایه, (۱۸۰)؛ بروشنی نشان داد که 
میلغ جوانی که با جزئیات شرایط کار دریک کارخانه و 
بالنتیجه یا شرایط تبلیغ در این کارخانه آشنا نیست» از اصول 
پنهاتکاری اطلاع ندارد و ,نقط نظریات عمومی سوبییال‌دمکراسی 
را فرا گرفته است» (آیا فرا گرفته است؟)» ,بیش از 4» ۰» 
+ اه نمیتواند کار کند و سپس بازداشت در انتظارش خواهد 
بود که چه بسا تار و بار شدن تمام سازمان ویا دست کم 
بخش‌هایی از آنرا در بی خواهد داشت. حال سئوال میشود 
که آیا فعالیت یک گروه که دوران حیاتش از چند ماه 
تجاوز نمیکند» اصولا میتواند مونقیت‌آمیز و شمربخش باشد؟ 
بدبهی است که ثقایص سازمان‌های موجود را نمیتوان تمام 
و کمال به حساب دوران گذار گذاشت... بدیهی است که 
کمپت و خاصه کیفیت اعضای سازمان‌های دست اندر کار در 
این زبینه نقش کم‌اهمیتی ایفا نمیکند و نخستین وظیفد _ 
سوبیال‌دمکرات‌های ما... باید تأمین اتحاد واقعی سازمان‌ها 
در عین انتخاب دقیق اعضای آنها باشده. 


ب)_خرده‌کاری و اکوئومیسم 


حال باید به بریی مسئله‌ای پرداخت که قطعاً به فکر هر خواننده‌ای 


خطور کرده است. آیا میتوان این خرده‌کاری یعنی بیماری رشد را که 


چه باید کرد ۳۰۴ 


تمام چنبش یدان میتلاست به «ا کونوبیسم, که فتط یک از جریان‌های 
موجود در سوسیال دمکراسی زوسیه است؛ مربوط ساخت؟ با بر آنیم کد 
میتوان. نقدان آمادی برای فعالیت عملی و اشیگری در کار سازسانی» 
واقعاً هم خصيصه عموبی هبه ما و از جمله کسانی است که از همان 
آشاز پیوسته بر موضع مار لسیسم انقلابی استوار بوده‌اند. البته هیچکس 
نمیتواند بسب این فقدان آمادی بر پراتیسین‌ها خرده گیرد. ولی سنهوم 
«خرده‌کاری, علاوه بر نتدان آمادی جوانب دیگری هم دارد که از آن 
جمله است : دامنه سحدود مجموع فعالیت انقلابی بطور کلی» بی نبردن 
به این حتیقت که بر پایه چنین فعالیت محدودی نمیتوان سازسان خوبی 
از انتلابیون پی ریخت و سرانجام -و از همه مهمتر - تلاش برای 
توجیه این محدودیت و فائل شدن اعتبار یک بتنوری» ویژه برای آن و 
په بیان دیگر در این عرصه نیز جبهه‌سایی در برابر جنبش خودانگیخته, 
از همان هتکابیکه نخضتین تلاش‌ها در اين زبینه بکار رفت» مسلم 
شد که بیان خرده‌کاری و «ا کونومیسم, ارتباط وجود دارد و تا زبانیکه 
ما از چنگ با کوئوبیسم» بطور کی (یعنی داشتن درک محدود در 
ژبینه تلوری ما رکسیسم و نتش سوسیال دمکراسی و وظایف سیاسی آن) 
رهابی ثياییم» به محدودیت فعالیت سازنانی خود نیز نميتوانيم پایان 
دهیم, و ابا این تلاش‌ها در دو جهت بکار رفت. یک عده شروع به 
گفتن این مطلب کردند که توده کارگر وظایف سیاسی گسترده و 
پیکارجویانه‌ای را که انقلابیون به آن «تحمیل بیکننده هنوز خودش به 
میان نکشیده است و هنوز باید در راه خواستهای سیاسی آنی مباره کند و 
به «بارزه اتتصادی علیه کارفرسایان و دولت, مشغول باشد * رو با این 
میارزه نیز که برای جتبش گسترده توده‌ای «دسترس‌پذیره است طبعاً 
سازبانی جور بی‌آید که حتی برای جوانانی هم که هیچگونه آمادی 
نداشته باشند» بدسترس‌پذیرم باشد), گروه دیکر که با هر کونه 
«حرکت ام به کم مخالفند» شروع به کنتن این مطلب کردند کد: 
«تحقق انقلاب سیاسی» امریست ممکن و لازم» وی این کار هیچ 


* «ر, میسل» و «ر, دلوم و بویژه جزوه «پاسخ» به پلخانف, 


نیازی به ایجاد یک سازمان انتلابی پروپافرس برای تریبت پرولتاریا در 
طول مبارژ‌ای سرسخت و پیگیر» ندارد و برای این کار کالیست با 
همان چماق آشنایی را که ,دسترس‌پذیر, است» بدست گیریم و بد بیان 
صریحتر و بدون استعاره» کافی لت که ما اعتصاب عمومی پا داریم ۲ 
ویا به نیروی ,ترور تهییجکنندم # #» جنیش کارگری «پژمرده و بیحال» 
را بد اقدام برانگيزيم. هر دوی این جریان‌ها : هم اپورتولیستها و هم 
بانقلابی‌نماعاه در برابر خرده‌کاری چیره‌شده تسلیم میشوند» زیرا به اسکان 
رهایی از چنگ آن باور ندارند و نیی‌فهمند که ثخستین و حیائی‌ترین 
وقلینه عملی ما عبارتست از : ایجاد چنان سازمانی از انقلایبون که بتواند 
توان کار لاژم و پایداری و ادامه کری در مبارزه سیاسی را تأسین کند. 

ما هم آکنون سخنان ب -و را درباره اینکه : «رشد جنبش 
کارگری بر رشد و تکسل سازمانهای انقلابی پیشی دارد»» تغل کردیم. 
این «گزارش ارزنده شخصی که از نزدیک ناظر جریان است» (ارزیابی 
هیئت قحربریه برابوچیه دلوه درباره بقاله ب-و) برای ما از 
دو جهت ارزش دارد: از یکسو نشان میدهد که با حق داشتيم 
علت اساسی _ بحران کنونی سومیال‌دمکراسی روسیه را واپس‌باندی 
رهبران (یعنی ‏ ,ایدئولوگ‌ها,» انتلایبون» سویسیال‌دسکرات‌ها) آز آفچ- 
گیری خودانگیخنه چنبش توده‌هاء بدانيم و از سوی دیگر نشان 
بیدهد که تمام دعاوی نگرندن نامه ما کونوبیستی» (منتشره در 
شماره ۱۲ «ایسکرا: دعاوی ب. کریچنسی و مارتیتف درباره 
خطر کم بها دادن به عنصر خودانگیخته و مبارزه بیرنگ روزسره 
و دعاوی آنها درباره تا کتیک ‏ پروسه و غیره» چیزی جز بلح 
خرده‌کاری و دناع از آن نیست. این اشخاص که نمیتوانند لنظ 
«تنوریسین» را بدون روی‌ترش کردن و قیافه تحتیرآمیز بخود گرنتن» 


*# جزوه تحت عنوان بچه کسی به انقلاب سیاسی تحثق خواهد 
پخشید؟». متن این جزوه در مجموعه‌ای تحت عنوان +پیکار پرولتری » 
در روسیه بجاپ رسیده و کمیته کییف آثرا تجدید چاپ کرده است. 

از جزوه ورستاخیز انتلابیگرایی» و مجله ,سوابودا». 


جد باید کرد؟ ۲۰ 


بر زبان رانند و کرنش‌های خود را در برابر فقدان آسادق برای برخورد 
به پدیده‌های زندی و در برایر فقدان رشد؛ «شم زندای» مینامند عملا 
نشان میدهند که از درک حیاتی‌ترین وظایف کار پرانیک ما عاجزند, 
اینان خطاب به واپی‌باندتان بانگ بیزنند : پایپای عم بیایید! 
جلو یفتید! یه کسانی که به درد کبود توان کار و کبود 
اپتکار در فعالیت سازبانی و فقدان «برنانهابی لازم برای فعالیت 
کسترده و دلیرانه بیتلا هستند» از «تا کنیک - پروسد, سخن میگویند! 
گناه عمده با اینست که وظایف سیاسی و سازماني خود را تا سطح 
ستانع آنی» ,سلموس, و مسشخص, مبارزه اتتصادی روزبره پایین ميآوريم 
و آنوقت بدام این تغمه کهنه را بکوش با بیخوانند که : باید به 
همان بیارژه اقتصادی خصلت سیاسی داد! بار دیگر تصریح سیکنیم 
کد این درست همان «شم زندی؛ قهرمان افسان‌ای باست که هنکام 
مشاهده تشییع جناژه بانگ برمی‌آورد : , کارنان را پایان نباد!» 
پیاد بیاورید که این عتلا با چه نخوت بی‌نظیر و براستی «ناو- 
سیس سآبانه‌ای, (۱۸۱) به پلخانف تعلیم میدادند که : روظایف سیاسی به 
بقهوم واتعی یا پراتیک این کلمه یعنی به سفهوم ببارزه عملی مصلحت - 
آنیو و کنیاب در راه تحتق خواست‌های سیاسی» برای محفل های 
کارگری عی‌العموم_ (عنم غیرتابل درک است» (مپاسخ هیلت" 
تحریربه «ر. دلوی» ص - ؛). آقایان» محفل داریم تا محغل! 
وظایف سیاسی برای محفل «خرده کاران,» تا زبانی که ابن خردهد 
کاران به خرده کاری خود پی تبرده و از آن رهایی نيافته‌اند» البته 
غیر قابل درک است. و اگر این خرده کاران علاوه بر این» شیفته 
خرده کاری خود نیز باشند و لفظ ,«پراتیک, را حتماً با حروف برچسته 
بنویسند و بر این پندار باشند که لازبه پراتیک بودن» پایین آوردن 
سطح وظایف خویش تا سطح فهم واپس‌دانده‌ترین قشرهای توده 
است» در آن صورت البتد خرده‌کاران دربان‌ناپذیری هستند و براستی 
هم ونلایف سیاسی برای همه آنها علی العموم غیرقابل درک است. 
ول برای محفل سرآندانی چون آلکسییف و بیشکین» خالتورین و 
ژلیایف: وظایف سیاسی بتمام معنی حقیقی یعنی پراتیک این کلمه قابل 


۳۹۹ لنین 


درک است و درست بدان علت و تا آنجا قابل درک است که 
تبلیغات آنشین آنان دریان توده‌ای که خودانگیخته بیدار میشود» 
بازثاب می‌یابد و انرژی جوشان آنها با انرژی عبقه انقلایی درمی- 
آمیزد و مورد پشتیبانی این طبقه قرار میگیرد. پلخاتف هزار بار حق 
داشت که نه تنها توجه را بسوی این طبقه انقلابی جلب کرد 
و ته تبها حتمی و قطعی بودن بیداری خودانگیخته این طبقه را به 
وت رسانید» بلکه حتی یک وظلینه بلندپایه و سترگ سیاسی در 
برابر ,سحفل های کارگری» قرار داد. اما استناد شما به جنبش توده‌ای 
کسترده‌ای که از آن هنکام پدید آنده برای آنست که سطح این 
ویفد را پایین آورید و دامند عمل و انرژی سخنل‌های کارگری, 
را محدود سازید. آیا برای این ابر بجز دلیستی یک عتصر خرده 
کار به خرده کاری خوده میتوان معنای دیگری فائل شد؟ شما به 
پراتیک بودن خود بیبالید» وی یک وانعیت را که بر هر پراتیسین 
روس روشن است؛ نمیببنید یعنی توجه ندارید که در کار انقلابی 
نه تنها انرژی یک محنل» بلکه حتی انرژی یک فرد» قادر به چه 
اعجازی است, یا شاید شما می‌پندارید که در جنیش ما سرآمدانی از 
طراز سرآمدان سالهای حفتاد قرن گذشته نمیتوانند وجود داشته باشند؟ 
چرا باید چنین باشد؟ برای آنکه آمادی ما کم است؟ ولی ما خود را 
آباده بیکنیم» آباده خواهيم کرد و آماده خواهیم شد! این راست 
است که بدبختانه در کشور ما بر روی آب را کد سبارزه اقتصادی 
علیه کارفرمایان و دولت» خزه بسته یمتی کسانی پدید آمده‌ائد 
که در برابر جببش خودانگیخته زانو بر زین یزنند و دست 
دعا به درگه آن بلند میکنند و با توقیر و تکريم چشم به «دم» (طبق 
اصطلاح پلخانف) پرولتاربای روسیه بیدوزند. ولی با بيتوانيم از بند 
اين خزه‌ها برهیم. اتفااً همین حالاست که ببارز ائقلایی روس به 
رهنمونی تلوری واتعاً انقلابی و با تکیه بر طبقه واقعاً انتلایی که 
خودانگیخته در حال پیدار شدن است» میتواند سرانجام - سرائچام! - 
قد برافرازد و تمام زور پهلوانی خود را بکار اندازد. لازمه اين کار 
فقط آئست که نوده پراتیسین‌ها و توده انبوه‌تر کسانی که از همان 


۱۵-8 
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دوران دبستان آرزوی فعالیت پراتیک داشته‌انده هرگونه تلاشی را 
که بتصد پایین آوردن سطح وظایف سیاسی با و محدود ساختن دامثه 
فعالیت سازمانی ما بکار رود» به سخره گیرند و به دیده حقارت بدان 
بنگرند. و ما به اين متصود خواهیم رسید» خاطرجمع باشیدء آقایان! 
من در مقاله «از چه باید شروع کرد؟» تکات زیر را علیه برابوچیه 
دلو, نوشته بودم : «تاکتیک خود را برای تبلیغات در زینه فلان 
بستله خاص ویا تأاکتیک خود را برای اجرای فلا جزء از کار 
سازبانی حزب میتوان در ظرف :۲ ساعت تغییر داد» ولی نه تنها 
در ظرف ۲4 ساعت» بلکه حتی در ظرف ۲4 ماه نیز نمیتوان نظریات 
خود را درباره اینکه آیا وجود یک سازمان پیکارجو و انجام تبلیغات 
میاسی دربیان توده‌ها بطور کلی و همیشه و بطور قطعی لازم 
است یا نه» تغییر داد و فقط کسانی که پای‌بند به هیچ اصولی 
نباشند» میتوانند تغییر دهنده, مرابوچیه دلو, در پاسخ چنین نوشت :ٍ 
«اين اتهام که دربیان تمام اتهامات دیگر مایسکرا, یکانه اتهام 
بدعی تکیه بر فاکت است؛ بر هیچ پایه‌ای استوار نیست, خوانندگان 
«ر. دلو» بخوبی آ گهند که ما از همان آغاز بی آنکه در انتظار 
پیدایش ,ایسکراه بمانیم» نه تنها ضرورت تبلیغات سیاسی را خاطر- 
نشان میساختیم»... (و ضین آن میکنتید که نه تنها در برایر 
محفل‌های کارگری؛ ,بلکه در برایر جنبش کارکری کسترده نیز 
نمیتوان سرنگونی سلطنت مطلقه را بعنوان نخستین وتلیفه سیاسی قرار 
داده و فقط بیتوان مبارژه در راه حقق خواست‌های سیاسی آنی را 
چنین ویقه‌ای اعلام داشت و مخواست‌های سیاسی آنی پس از 
یک یا حد آکثر چند اعتصاب برای توده قابل درک میگرددم)... 
ربلکه با نشریات خود نیز یکانه اسناد سیاسی و تبلیغاتی سومیال - 
دیکراتیک را از خارجه در دسترس رنتایی که در داخل روسیه 
فعالیت میکردند» قرار میدادیم»... (ضناً شما در این یکانه اسناد 
نه تنها تبلیغات سیاسی را فقط بر بنیاد مبارزه اقتصادی در کستردم 
ترین عرصه انجام میدادید» بلکه سرانجام رشته سخن را بدانجا کشاندید 
که این تبلیغات بحدود را ,تابل کاوبرد در کسترده‌ترین عرصدم 
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اعلام داشتید. آقایان» مگر متوجه یستید که استدلال‌های شما 
ثابت میکند که مایسکرا, -درست بعلت وجود چنین یکانه اسنادی- 
حتماً بیبایبت پدید آید و حتاً بیبایست به مبارزه علید. مرابوحیه 
دلو» برخیزدا)... «از سوی دیگر» فعالیت نشریاتی با عملا زمیند 
وا برای تأمین وحدت تا کتیی حزبم... (وحدت نظر درباره اینکه 
تا کتوک عبارتست از فرایند رشد وظایف حزبی که همهای حزب افزایش 
می‌پذیرند؟ چه وحدت ارزنده‌ای!)... مو بدینسان اکن لازم را 
برای ایجاد یک سازمان بیکارجو» فراهم ساخت» سازبانی که اتعاد 
برای ابجاد آن هر آنچه را که یک سازسان مقیم خارجد اصولاً میتواست 
در دسترس داشته باشد» به کار برده (رر. دلو»» شماره ۰ ص - 
۰ چه تلاش عبشی برای برون رفت از تنکنا! من هیچگاه در صدد 
اتکار این مطلب نبوده‌ام که شما هر آنچه را که در دسترس داشته‌اید؛ 
به کار برده‌اید. ولی من دعوی داشته و دارم که برد کوتاه درک 
شماء چارچوب آنچه را که میتواند «در دسترس, شما قرار گیرد» بحدود 
بیسازد. خنده‌آور است که برای میارزه در راه «خواستهای سیاسی 
آنی» یا برای مسبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و دولت»» از سازسان 
پیکارجو» سخن گفته شود. 

ول اگر خواننده خواستار دیدن شاهکارهای دلیستی ,اکونو- 
میستی» به خرده‌کاری باشد» البته باید بچای بر, دلویه اکلکتیک 
و اپایدار به ,رابوچایا میسل» پیگیر و قاطع راجعه کند. ر.م. 
در صفحه ۱۳ نشریه «ضمیمه مخصوص» بر . سیسل» نوشته است : بحال 
د و کلمه در باره باصطلاح روشنفکران انقلابی : براستی هم این روشننکران 
بارها در عمل آبادی کابل خود را برای ,اقدام به پیکار قطعی عایه 
تزاریسم, نشان داده‌اند. فقط تمام بدیختی در این است که روشنتکران 
انقلابی ما که مورد تعقیپ شدید پلیس سیاسی هستند» بپارژه علیه 
این پلیس سیاسی را پجای مبارزه سیاسی علیه سلطتت سستبده گرفته‌اند 
و بهمین جیت این مسئله که ببرای ببارژه عیله سلطتت مستیده 
از کجا باید یرو گرفت؟,» تا کنون برایشان مبهم بانده استه. 

براستی هم مگر این بی‌اعتتایی بزرگوارانه ستایشگر (ستا- 
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پشگر به سفهوم زشت) جنبش خودانگیخته به مبارزه علید پلیس» بی 
همتا ئیست؟ او میخواهد ناشیگری با را در زنینه پنهانکاری» با 
این انتدلال که در چنیش توده‌ای" خودانگیخنه اصولاً سبارژه علیه 
پلیس سیاسی آندرا هم مهم نیست» توجیه کند!! نقایص سازمان‌های 
انقلایی ما اکنون برای حمه به چنان مسئله حادی بدل شده است که 
عده بسیار و بمیار اندی حاضر خواهند,شد پای چنین حکم عجیب 
و غریبی محه گذارند. ولی اکر ميبينيم که فی‌المثل مارتینف پای 
این حکم را صحه نمیگذارد» علنش فقط آنست که یا بلد نیست ویا 
شهامت آنرا ندارد که درباره آنچه بیگوید تا آخر بيانديشد. واثعاً 
مکر بوظیفه,ای نظیر اینکه توده خواست‌های مشخصی عرضه دارد 
که نتایج بلموس نوید دهد نیاز خاصی به ایجاد سازمان استوار» 
متعرکز و پیکارجوی انتلابیون دارد؟ مگر این «ونلیفه, را توده‌ای 
هم که هیچ سپارز‌ای علیه پلیس سیاسی نمیکندم» انجام نمیدهد؟ 
وانگهی» آیا اگر علاوه بر شمار اندک رهبران» کارگرانی هم که 
بهیجوجه قادر نیستند (در | کثریت خود قادر فیستند) «علیه پلیس سیاسی 
مبارژه کننده» برای انجام این ونلیفه سبارژه نمیکردند» این وظیفه 
تحقق‌پذیر بود؟ این کارگران و لایه‌های میانه توده قادرند در یک 
اعتصاب پا دریک ببارژه خیایانی علیه پلیس و نیروهای نظامی 
با انرژی عظیم و ازخودگذشتی عمل کنند. آنها قادرند (و نتط 
آنها میتوانند) فرجام تمام جبیش با را معین_ کننده اما ساره علیه 
پلیس میابی به صنات حاصء به النلاییون حرفه‌ای احتیاج دارد, 
با نباید نقط در پی آن باشیم که توده خواستهای مشخص «عرضه دارد» 
بلکه علاوه بر آن باید بکوشيم تا تودة کارگران» بیش از پیش یک 
چتین انقلابیون حرفدای «عرضه دارد». در اینجا ما به مسئله رابله 
میان سازمان انقلایبون حرنه‌ای و چنبش کارکری اب میرسیم. این 
مسئله در نشریات کم‌بازتاب يانته» ولل گفتگوها و بحث‌های فراوانی 
را میان ما وسیاست گرایان, و رفقایی که بدرجات کم و بیش به 
«اکوئوبیسم»_گرایش دارنده بوجب شده است. بجاست که این 
سثله مورد بریسی خاص قرار گیرد. ولی نخست با یک نقل قول 
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دیگر به توضیح نظریه خود درباره ارتباط میان خرده کاری و «ا کونو- 
میسم» پایان دهیم, 

آفای .۱۷ ۱۷ ضمن «پاسخ» (۱۸۲) خود نوشته است : «گروه ,آزادی 
کاره خواستار مبارزه بستقیم علیه دولت است؛ بی آنکه سنجیده باشد 
که نیروی مادی لازم برای این مبارزه کجانت و بی‌آنکه نشان دهد 
چه_راههایی برای این بپارزه وبود دارده. نگرنده پس از تکیه روی 
کلمات اخیرء در مورد کمه «راه‌هاء چتین تذکر میدهد : این نکته 
را نمیتوان ناشی از بقاصد پئهانکاری دانست» زیرا در برنابه سخن 
بر سر توطثه نیست؛ بلکه بر سر جنبش توده‌ای است. توده هم نمیتواند 
در راههای پنهانی کم بردارد. بگر اعتصاب پنهانی سمکن است؟ 
مکر تظاهرات و درخواستهاقی جمعی پنهانی ممکن است؟» 
(«مع»1: ۰۷ ص - ٩م),‏ پا آنکه نگارندهم هم به این ,نیروی مادی» 
(برپا کنندگان اعتصابات و تظاهرات) و هم به مراههای, مبارزه کاسلا 
نزدیک شده» در برابر آن حیران و درمانده است» زیرا در برابر 
جنیش توده‌ای «جبهه بر زمین بیساید, يعني آنرا عاملی که گویا با 
را از فعالیت انقلایی معاف بیدارد» می‌انکارد» ته عابلی که باید 
مشوق و محرک فعالیت آنقا آنقلابی م با باشد. اعتصاب پنهانی برای 
شرکت کنندکن آن آن و برای کسانی که با آن تماس مستقیم دارند» 
ممکن نیست. ولی این اعتصاب برای توده کارگران روسیه ممکن است 
«پنهان, بماند (و غالبا هم میماند)» زیرا دولت میکوشد حرگونه وابطه‌ای 
را با اعتصاب کنندکان قطع کند و پخش مهرگونه خبری را درباره 
اعتصاب غیر ممکن سازد. اینجاست که مپارزهه خاصی «علیه پلیس 
سیاسی, ضرور میشود و این مبارزه را نیز همان ثوده گسترده‌ای" که 
در اعتصاب‌ها شرکت بیکند» نمیتواند بطور فعال انجام دهد. این 
مبارزه را باید کسائی "که فعالیت انقلابی یه حرند آنی پدل شده 
است «طیق تمام قواعد فنی, آن سازبان دهند. از اینکه توده آکنون 
خودانگیخته به جتبش روی بی‌آورد» ضرورت سازماندهی این میاره 
کمتر نشده است. برعکس در نتیجه این آمر خبرورت سازماندهی بیشتر 
بیشود» زیرا ما سوبیالیست‌ها اگر نتوانیم تلاش پلیس را 2 
پنهان نکاهداشتن هر کونه اعتصاب و هرگونه نظاهرات عقیم گذاریم 
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(و که خودبان نیز اعتصاب‌ها و تظاهرات را پتهانی تدارک نبینیم)» 
وظایف مستقیم خود را در برابر توده‌ما انجام نداده‌ایم. ولی ما توانایی 
انجام این کار ار را داریم» زیرا توده‌هایی که خودانگیخته بپا میخیزند» از 
بیان خود نیز به تعدادی روزافزون رانقلایبون حرفه‌ای, ببرون خواهند 
داد (بشرط آنکه ما با ساز کردن غمه‌های کونا گون» کارگران را به 
در جا زدن دعوت نکنیم), 


ج) سازمان کارگران و سازسان انتلاییون 


وقتی مفهوم ببارزه سیاسی در نظر یک موییال‌دمکرات با 
مفهوم سبارزه اتتصادی علیه کارفرمایان و دولت, یکسان جلودگر 
شود» طبعاً باید انعظار داشت که بفهوم «سازمان انقلاییون» نیز 
در نظر او با مقهوم سازیان کارگران, کم و بیش یکسان بنماید, 
در واقع نیز حال بر همین منوال است» بطوریکه وقتی از سازبان 
سخن به بیان می‌آید؛ با حالت کسانی را پیدا بيکنيم که به زبانهای 
کاملا مخخف سخن بیگویند. مثلا من اکنون گنتگوی خود را با 
یک ,اکوئوبیست, بسیار پیگیر که پیش از آن او را نشتاخته 
بودم» بیاد می‌آورم (۱۸۳), سر صحبت به جزوه تحت عنوان «چه 
کسی به انقلاب سیاسی تحقق خواهد بخشید؟, کشیده شد و با 
بزودی در این نکته هعتیده شدیم که نقص اساسی جزوه آنست که 
سله سازبان را ادیده بی‌انگارد. با ميپنداشتيم که دیگر با هم 
به توافق رسیده‌ايم» ولی... گفتگو ادامه یافت و کاشف بعمل آبد 
که با درباره مطالب بختلفی سخن ميگوييم. مصاحب من نکارنده 
جزوه را به ادیده انکاشتن صندوقهای اعتصاب و انجمن‌های همیاری 
و غیره ستهم بیکرد و حال آنکه من سازبان انقلاییون را که برای 
«تحتق, انقلاب سیاسی ضرورست» در نظر داشتم, از همان هنکامیکه 
این اختلاف نظر آشکار شد» دیگر من بیاد ندارم که بطور کلی در 
هیچ مسئله اصولی با این ,ا کونومیست توافق داشته باشم! 

اختلاف نظرهای با از کجا میشاء میگرفت؟ از آنجا که «ا کوئو- 


۳۹۲ لنین 


میست‌هام در زبینه وظایف سازبانی ئیز بانند وظایف سیاسی پیوسته 
از راه سوسیال دمکراتیسم منحرف بیشوند و ید تریدیونیونیسم میگرایند. 
مبارزه سیاسی سوسیال‌دبکراسی بسی کسترده‌تر و بغرتجتر از مبارزه 
اتتصادی کارگران علیه کارفرمایان و دولت است. بهمین سان (و 
بهمین علت) سازمان حزب انقلایی سوبیال‌دمکرات ناگزیر باید 
از نوعی غیر از سازبانی باشد که کارگران برای چنین مبارزه‌ای لازم 
دارند. سازّمان کارگران باید اولا صنفی باشدء ثانیاً حتی‌الامکان بیشتر 
کسترده باشد و الا حتی الامکلن کمتر پنهانکار باشد (بدیهی است 
کد بن در اینجا و پایین‌تر فقط روسید استبدادی را در نظر دارم), 
برعکس سازمان انقلابیون باید پیش از هر چیز و بطور عمده کسانیرا 
که فعالیت اقلابی حرفه آنهاست؛ دربرداشته باشد (و بهمین جهت 
من از مازبان انقلابیون سخن ميگويم و منظورم هم انقلایبون سو- 
سیال‌دیکرات هستنم), در برابر این وجه مشترک اعضای چنین 
سازبانی» باید هر گونه تمایزی میان کارگران و روشنفکران و 
بطریق اولی تمایز میان حرفه‌های بختلف هر یک از آنان» بکلی از 
بین_برود. این سازبان الزاما باید نه چندان کسترده و حتی‌الامکان 
پیشتر پپهانکار باشد. این وجه تمایز سه‌گانه را بررسی کنیم. 

در کشورهای برخوردار از آزادی سیاسی تمایز میان سازمان 
صنفی و سازبان سیاسی کسلا روشن است» همانگونه که تمایز 
بیان تریدیونیون‌ها و سوسیال‌دمکراسی روشن است, طبیعی است که 
شکل مناسبات بیان سوسیالدمکراسی و سازمان صنفی درکشورهای 
گوناگون بر حسب چکونی شرایط تاریخی» حقوقی و قضایی و غیره 
این کشورهاء نا گزیر متفاوت است. این مناسبات ممکن است کمتر 
پا بپشتر نزدیک» بغرنج و غیره باشند (با برانيم که این مناسبات 
باید حتی الابکان پیشتر نزدیک و حتی‌الامکان کمتر بفرنح باشنم» 
وی سازبان اتحادیه‌های صتفی و سازمان حزب سوسیال‌دسکرات در 
کشورهای آزاد» بهیچوجه سازسان واحد نیستند. ابا در روسیه تحت 
فشار رژیم سلطنت مستبده هرگونه تمایز میان سازمان سوسیال دمکرات 
و اتحادیه کارگری در نظر اول از میان یرود زیرا ه رگونه اتحادیه 


حه باید کرد؟ رش 


کارگری و هر گونه حوزه و محفلی مسنوع است و اعتصاب یعنی 
تمودار و افزار عمده مبارزه اتتصادی کارگران بطور کلی جرم 
جنایی (و که حتی سیاسی!) شناخته بيشود. بدپنسان شرایط موجود 
در کشور با از یکسو کارگرانی را که به مبارزه اتتصادی دشفولند» 
سخت به تفکر درباره مسائل سیاسی ,برمپانگيزد, و از سوی دیگر 
سویبیال‌دمکرات‌ها را به تفکر برای درآمیزی تریدیونیونیسم و سوسیال- 
دمکراتیسم «برميانگیزد, (و کریچجفسی‌ها و بارتیف‌های ما و شرکاه 
که با حرارت تمام از «برانگیختنه نوع اول سخن میکویند» از 
«برانگیختن نوع دوم غافل میمانن). وافعاً هم وفع کسانی را که 
تا ٩٩‏ درصد غرق در سبارزه اقتصادی علیه کارفرسابان و دونت» 
هستند, در نظلر مچسم کنید. گروهی از آنها طی تمام دوران فعالیت 
خود (از ؛ تا + مام حتی یکبار هم فکرشان برای توجه به ضرورت 
ایجاد سازمان بفرنجتر انتلایبون برانگیخته تمیشود. گروه دیکر 
شاید بتوان گفت» فکرشان برای توجه به نوشته‌های برنتبنیستی نسبتاً 
رایجی ,برانگیخته میشود, که با مطالعه آنها به این اعتقاد میرسند 
که ,«پویه پیشرو ببارزه بیرنگ روزسره,» اهمیت فوق العاده دارد. 
سراتجام گروه سوم شاید به این اندیشه وسوسهانگیز دلبستد شوند 
که نمونه جدیدی از «پیوند استوار و ناگستتی با مبارزه پرولتری» 
یعنی پیوند بیان جنبش صلفی و جئیش سوسیال‌دمکراتیک را به 
جهانیان عرضه دارند. این اشخاص بمکن است بگویند : هر قدر 
کشور دیرثر به عرصه سرمایه‌داری و بالنتیجه به جنبش کارگری 
گام نهد» بهمان نسبت سوسیالیست‌ها پیشتر میتوانند در جنبش صنفی 
شرکت ورزند و از آن پشتیبانی کنند و بهمان نسبت تعداد اتحادید 
های حبنفی غیر سوبپال‌دمکراتیک بیتواند و باید کمتر باشد. 
تا اینجای این حرف کاملا صحیح است» ولی بدیختی در ایستکه 
افراد مزبور از این حد فراتر سیروند و آرزوی درآسپزی کامل سوسیال ‏ 
دمکراتیسم و تریدیونیونیسم را دارند. ما هم آکنون از روی راسا. 
سنامه اتحاد مبارژه سانکت‌پتربورگ, خواهيم دید که این آرزوها 
در نقشه‌های سازمانی ما چه تأثیر زیانباری اعمال میکنند. 


۳۹۶ لنین 


ساژبان‌های کارگری خاص بارژه اقتصادی باید سازبان‌های 
صلفی باشند. هر کارگر سوسیال‌دمکرات باید در حدود ابکان خود 
به این سازبان‌ها یاری رساند و محدانه در آنها فعالیت کند. بسیار 
خوب. ولی این بهیچوجه بنفع با نیست که طلب کنیم اعضای 
اتحادیه‌های «صنفی» فقط از سوینیال‌دمکرات‌ها باشند» زیرا این امر 
دابنه نفوذ ما را در بیان توده‌ها محدود خواهد کرد. بگذار هر 
کارگری که به ضرورت اتحاد برای مبارزه علید کارفرمایان و دولت 
پی سیبرد» در اتحادیه صتفی شرکت ورزد. اگر اتحادیه‌های صنفی 
تمام کسانی را که فکرشان حتی فقط به این پابه ابتدایی رسیده 
باشد» در بر نگیرند و ار این اتحادیه‌های صنفی سازمان‌های بسیار 
گسترده نباشند اصولا غدف اتحادیه‌های صنفی به تحقق نخواهد 
پیوست. هر قدر این سازمان‌ها کسترده‌تر باشند دامتد نفوذ ما نیز 
در بیان آنها کسترده‌تر خواهد بود و آنهم نفوذی که نه تنها 
از طریق کسترشی مخودانگیخته» مبارزه اقتصادی» بلکه از طربق 
تأثیر مستقیم و آگاهانه اعضای سوسیال‌دمکرات اتحادیه در رفتای 
خویش نیز؛ اعمال بیکردد. ولی در صورت کسترده بودن سازان 
و کثرت اعضای آن؛ پنهانکاری آکید ( که مراعات آن بمیزانی بمراتب 
بیش از شرکت در ببارزه اتتصادی» ورزیدی لازم دارد) غیر سمکن 
خواهد شد. این تضاد بیان ضرورت کسترده بودن و پپنهانکاری اکید 
را چگونه باید حل کرد؟ چه باید کرد که سازمانهای صنفی هر چه 
کمتر پنهانکار باشند؟ برای حصول این بقصود بطور کلی فقط 
دو راه وجود دارد : يا مجاز شدن قائونی این اتحادیه‌های صنفی ( که 
در برخی از کشورها بیش از اتحادیه‌های سوسیالیستی و سیاسی 
مجاز شده‌اند) ویا حفظ سازبان بصورت پنهانی آن» ولی بشرطی که 
این سازبان آنقدر ,آزادر و بدون شکل مشخص و معین و باصطلاح 
آلمائی‌ها یه باشد که لزوم پنهانکاری برای توده اعضای آن 
تقریبا به صفر برسد. 

جریان مجاژ شدن فعالیت اتحادیه‌های کارگری غیرسوسیالیستی 
و غیرسیاسی اکنون دیکر در روییه آغاز گردیده است و هیچ 


چه باید کرد؟ ۳۹۰ 


تردیدی نیست که هر گام جنبش کارگری سومیال‌دبکراتیک با 
که سریعاً در حال رشد است؛ تلاش‌هایی را که برای مجاز شدن 
قانونی آنها بکار میرود» تکثیر و تشویق خواهد کرد. این تلاش‌ها 
را بطور عمده عواداران رژیم موجود» ولی تا حدودی نیز خود کارگران 
و روشتفکران لیبرال بکار میبرند. هم اکنون واسیلیف‌ها و زویاتف‌ها 
برای بحازشدن فائونی فعالیت این اتحادیه‌ها پرجم برافراشته‌اند و 
حضرات اوژه‌روف‌ها و وربس‌ها وعده کمک به آن را داده و از آن 
پشتیبانی کرده‌اند. پیروان این جریان جدید» هم اکنون میان کارگران 
نیز وجود دارند و ما از اين پس نميتوانيم اين جریان را به حساب 
نياوريم و درباره جگونی به حساب آوردن آنهم تصور نیرود در 
میا سوسیال‌دمکرات‌ها دو عقیده وجود داشته باشد. با موظفیم 
هرگونه شرکت زوباتف‌ها و واسیلیف‌هاءه ژاندارم‌ها و کشیشان 
را در این جریان» پیوسته افشاء کنيم و یات حقیقی این ش رکتد 
کنندگان را برای کارگران روشن سازیم. علاوه بر این ما موظفیم 
هر نغمه‌ای را که لیرال‌ها ضمن سخنرانی‌های خود در جلسات 
عللی کارگران درباره آشتی و ,هماهن» ساز کنند» فاش سازیم» 
خواه این نغمه‌ها از روی اعتقاد صادتانه آنها به مطلوب بودن 
هکاری مبلح آمیز طبقات سازگردد و خواه به سبب تمایل به خوش - 
خدبتی در قبال رقساء ویا صرفاً بعات ناشیگری, سرانجام سا موظفیم 
کارگران را از افتادن به دابی که پلیس غالباً با نشان کردن «افراد 
پرشور, در جلسات علئی و مجابع مجاز در راه آنها میکسترد و با 
استفاده از سازمان‌های قانوناً مجاز میکوشد جاسوسان و خرابکاران 
خود را به درون سازمان‌های غیرمجاز یز رخنه دهد برحذر داریم. 

ول انجام این اقدامات معنایش بهیچوجه فراموش کردن این 
تکته نیست که مجاز شدن جبش کارگری در آخرین تحلیل درست 
برای ما فایده دارد» نه برای ژوباتف‌ها. برعکس» ما درست با کارزار 
تبلیغاتی انشا گراند خود علف‌های هرز موذی را ازسیان گندم وجین 
ميکنیم. علف‌های هرز موذی را با در بالا بر شمرديم. و ابا کندم 
عبارنست اژ جلب توجه قشرهای باز هم وسیعتر و بکلی عقب‌بانده 


۳۹۹ لنین 


کارگران به بسائل اجتماعی و میاسی و آزاد شدن ما انقلایبون 
از کارهایی که عملا مجاز است (نظیر پخش کتب قانوناً مجاز» 
جمع‌آوری اعانه و همیاری) و توسعه آنها حتماً مدارک روزافزون برای تبلیغات 
در اختیار ما قراز خواهد داد. در این زبینه ما میتوانیم به زوبانف‌ها 
و اووروف‌ها بگوييم : بکوشید» آقابان» بکوشید! هر چا شما در راه 
کارگران دام بکسترید (از طریق جاسوسی و خرابکاری ستقیم یا از 
طریق «استروویسم» (۸6) یعتی اقدام ,شرافتمندانه, به گمراه ساختن 
کارگران)؛ ما به افشای شما همت خواهيم گماشت. هر چا شما یک 
کم واقعی به پیش بردارید - ولو اینکه بصورت «پیچ و خم آمیخته 
پا ترس و لرزه باشد» همیتقدر که ببينیم گامی به پیش است» خواهیم 
گفث : لطف بفرمایید! کام واقعی به پیش هم فقط عبارتست از 
کسترش واقعی».ولو جزیی عرصه فعالیت کارگران. هرگوند کسترش 
این عرصه برای با سودبند خواهد بود و بوجب تسریع در پیدایش 
مجایع مجازی خواهد شد که در آن بجای آنکه جاسوسان و خرابکاران 
سوسیالیست‌ها را بدام اندازند سوسیالیست‌ها برای خود هوادار گردآورند. 
بیک سخنء کار ما اکنون مبارزه علیه علف‌های هرز موذی است» 
نه ایتکه رویاندن گندم در کلدان‌های توی اتاق. با ریشه کن ساختن 
علف‌های هرز موذی» زین را برای نمو بذر گندم پاک ميکنيم. 
بنابراین طی مدتی که, آفاناسی ايوانويچ‌ها و بائوانشان پولخریا 
ابوانونا (۸۰) بد گیاء‌پروری در کلدان‌های توی اتاق مشغولند, 
با باید دروگرانی پرورانيم که بتوانند هم علفهای هرز موذی 
امروز را براندازند و هم کندم فردا را درو کنند*». 


* بیارزه «ایسکرا, علیه علفهای هرز موذی» «ر. دلو» را به 
این . پرخاش خشم‌آگین واداشت : . ماما بنظر مایسکراء تلاشهای 
مذبوحانه عمال زوباتف در زمینه سجاز ساختن قانونی» جنبش کارگری» 
بیشتر شاخص زمانست تا این رویدادهای بزرگک (حوادث بهار). 
رایسکرا, توچه ندارد که این وقایع درست علیه او حکم میکنند 
و گواه برآنند که چنبش کارگری در نظر دولت ابعاد تهدیدآمیزی 


چه باید کرد؟ ۱۷ 


پس با از طریق مجاز شدن فعالیت اتحادیه‌ها نميتوانيم مسئله 
ایجاد سازبان صنفی هرچه کتر پنهانکار و هرچه پیشتر کسترده 
را حل کنیم (ولی بسیار خرسند میشدیم اگر زوباتف‌ها و اوزوروف‌ها 
امکان حل آين مستله» ولو جزیی از آنراء برای ما فراهم میساختند» 
پرای این کار هم: ما باید. با شدقی هرجه ییشتر علیه آنها مبارژه 
کنیم ا). راهی که باقی بیماند» ساژبانهای صنفی پنهانی است و 
بدینجهت ما باید به کارگرانی که هم اکنون در این راه کام می- 
نهند (و با از آن اطلاع موئق داریم) از هر جهت کمک کنیم. 
سازبانهای صنفی ند تنها میتوانند برای کسترش و تقویت مبارزه 
اقتصادی بحداعلا سودمند باشندء بلکه میتوانند برای تبلیغات سیاسی 
و سازمانگری انقلابی نیز به دمتیار بسیار ارزنده‌ای مبدل کردند. 
برای ثیل به این نتیجه و سوق جنبش صنفی نوپا به راهی که مطلوب 
سوسیال‌دمکراسی باشد» پیش از هر چیز باید پوج بودن نتشه 
ایجاد سازمانی را که «ا کونومیست‌های» پتربورگ اکنون تقریباً 
پنج سال است با آن سروکله بیزنند؛ بروشنی درک کرد. این نقشه, 
هم در «اساسنامه صندوق کارگری, که در ژوییه سال ۱۸۹۷ افتشار 
یافت (رلیستوک برابوئنیکاب,» شماره ۰-۹ ص +4» از شماره ۱ 
«ر. بیسل) و هم در راساسنانه سازمان صنقی کارگری» بنتشره در 
اکتبر سال ۱۹۰۰ (بصورت ورقه جداگانه‌ای که در پتربورگ 
پچاپ رسیده و در شماره ۱ «ایسکرا, بدان اشاره شدمء تشریح گردیده 
است. نقص اساسی هر دو اساسنامه» طرح‌ریزی مفصل و مشروح 
شکل سازمان کارگری گسترده و درآمیختن سازبان انقلاییون یا چنین 


پیدا کرده است («دو کنکره,» ص - ۷). همد اینها ناشی از 
«دگماتيسم, این متعصبان است که ,کوش بر تدای آبراند زندی 
پسته‌انده. این افراد که با سماجت تمام میخواهند بوته‌های یک. 
گزی کندم را نادیده ائکارند» علیه علف‌های هرز یکوچی به جنک 
برمیخیزند! آیا اين نشانه «کج‌اندیشی درباره جنبش کارگری روسیه, 
تیست (همانجاه ص - ۲۷)؟ 


۳3۸ لثین 


سازمانی است. به اساسنامه دوم که با دقت بشتری طرح ریزی شله 
است» نظری بیفکنیم, بخش اصلی آن از پنجاه و دو ماده تشکیل 
شده است : ۲۳ باده آن به شرح چکوتی سازمان و طرز کار و حدود 
صلاحیت ربحنل‌های کارگری, اختصاص دارد که در هر کرخانه 
تشکیل میشوند (رشماره اعضای هر محفل نباید از ۱۰ نفر بیشتر 
باشدم) و «گرومهای مرکزی (برای هر کارخانه), را انتخاب میکنند. 
ذر ماده ۲ گفته بیشود. «گروه مرکزی تمام جریانی را که در 
کارخانه‌اش میگذرد زیر نظر میگیرد و حوادئی را که در آن روی 
میدهد» روزانه ثبت میکندم. «گروه مرکزی هر باه درباره وضع صندوق 
به تمام کسانی که حق عضویت میپردازند» گزارش بیدهدم. (ماده 
۷) و غیره. ۰ ناده به بسازبان بخش» و ۱ باده به درآمیزی 
بسیار ‏ پیچیده «کییته : سازمان کارکری» و مکمیته اتحاد مبارژه 
سانکث پثربورگه اختصاص. دارد (اين کمیتد‌ها از طرف هر بخش 
و از طرف , گرومهای اجرایی» یعتی ,گروههای بروجین برای تماس 
با استان» تماس با خارجد؛ اداره انبارهاء امور نشریاتی و صندوق‌هاء» 
انتخاب بیشونل), 

پدیسان سوسیال‌دمکراسی بساوی میشود با «گروههای اجرایی» 
مخصوص مبارزه اقتصادی کارگران! مشکل بتوان به طرزی نمایان‌تر 
از این نشان داد که حگونه انديشه بک با کوئومیست, از سوسیال- 
دمکراتیسم بسوی تريديونيونيسم انحراف پیدا میکند و چگونه او 
کوچکترین تصوری در این باره ندارد که یک مبارز سوسیال‌دمکرات 
پیش از هر چیز باید در فکر ایجاد سازمان انقلاییونی باشد که 
بتوانند تمام مبارزه آزادیبخش پرولتاریا را رهبری کنند. صحبت از 
«آزادی سیاسی طبقه کارگر, و صحبت از مبارزه علیه ,خودکاسی 
تزاری» و در عبن حال نگشتن جنین اساسنامه‌هایی برای سازبان» 
نمایانگر ب‌اطلاعی کامل از وظایف سیاسی واقعی سوسیال‌دمکراسی 
است. در هیچیک از این پنجاه و چند ماده اثری از درک این 
نکته به چشم نمیخورد که انجام تبلیغات سیاسی بسیار کسترده در 
بیان نوده‌ها» یعنی تیلیغاتی که تمام جوانب سلطنت مطلقه روسیه 


چه باید کرد؟ لنش 


و تمام سیمای طبقات گوناگون جامعد روسیه را روشن سازد» ضرورت 
مبرم دارد. با چنین اساسنابه‌ای نه تدها هدف‌های سیاسی» بلکه حتی 
هدف‌های تریدیوتیونیستی نیز به تحقق نخواهد پیوست؛ زیرا لازبه 
تحققی هدف‌های اخیر وجود سازبان ببتنی بر حرفه‌های گوناگون 
است که در اساستایه هیچ اشاره‌ای بدان نشده است. 

ابا شاید یتوان گفت که شاخصتر از هر چیز سنکیتی عجیب این «سیستم, 
است که میکوشد با رشتهای از تواعد یک‌شکل که بحد مضحی خرده‌پرداز 
است و با سیستمی از انتخابات سه پله‌ای-میان یکایک کارخانه ها و « کمیته, 
ارتباط دائمی برقرار سازد. انديشه محصور در چارجوب تنگ ,| کونومیسم»» 
به جزئیاتی میپردازد که بوی تند بور و کراتیسم و قرطاس‌بازی از آن 
برمیخیزد, البته سه چهارم تمام این مواد در عمل هیچگاه بکار نخواهد 
رفت» ولی در عوض وجود چنین سازمان «پنهانکاری, که در هر 
کارخانه یک گروه مرکزی دارد» کار زاندارم‌ها را برای دستکیری 
گروههای بززی از افراد آسان خواهد ساخت. رنقای لهستانی چنین 
مرحله‌ای از جتبش را گذرانده‌اند. زبانی همه آنها به ایجاد شبکه 
وبیعی از صندوق‌های کارگری دلیستق پیدا کرده بودند» ول خیل 
زود از این فکر دست کشیدند» زیرا بقین حاصل کردند که با این 
عمل فقط برای ژاندارم‌ها محصول فراوان ببار بی‌آورند. اگر با 
بخواهيم سازمانهای کارگری کسترده داشته باشيم و نخواهيم که 
گروههای بزرق از انراد دمتکیر شوند و نخواهیم که ژاندارم‌ها را 
دلشاد کنیم» باید بکوشيم تا این سازبان‌ها بهیجوجه شکل معین و 
مشخصی نداشته باشند. ول آیا در چنین صورتی انجام وئلیفه برای 
آنها میسر خواهد بود؟ به این وظایف توجه کنید : »...زیر نظر 
گرفتن تمام جریانی که در کارخانه میگذرد و ثبت حوادثی که 
در آن روی بیدهد, (ماده ۲ اساسامه), ولی چه لزوبی دارد. که به 
اين کار حتماً شکل سازناتی بشخض داده شود؟ آیا همین کار را 
با فرستادن اخبار برای روزنامه‌های عیرجاز» بی آنکه گروههای 
خاص برای آن تشکیل شده باشد» خیلی بهتر نمیتوان انجام داد؟ 
«...رهبری مبارزه کارگران در راه بهبود وضع آنان در کارخانهم 


۳۷ لنین 


(ماده ۲), به این کار هم هیچ لزومی ندارد شکل مشخص سازبانی 
داده شود. هر میلفی که ولو اندی فهیم باشد با یک گفتگوی ساده 
میتواند بدقت دریابد که کارگران قصد پیش کشیدن چه خواستهابی 
را دارند و پس از دریافت میتواند آنرا به سازبان انقلابیون که محدود 
است نه کسترده» اطلاع دهد تا شبنامه‌ها و اوراقی در این باره 
منتشر سازد. «...تأسیس صتدوق... با دریانت حق عضویتی به میزان 
۲ کوپک از هر روبل دستمزد, (باده +) و سپس دادن گزارش باهائه 
به همه درباره وفع صندوق (ماده ۷) و اخراج اعضایی که حق 
عضویت نمیپردازند (ماده 6۰ و غیره. اپنجاست کد دیکر بهشت 
برین را به پلیس میدهند» زیرا برای پلیس کاری از این آسانتر نیست 
که در تمام ابور پنهانی «صندوق مرکزی کارخانه, رخنه کند» پول‌ها 
را ضبط نماید و بهترین افراد را دستگیر کند, آیا ساده‌تر نخواهد 
بو د که تمبرهای یک کوپی یا د و کویی با بهر مخصوص سازمان معین 
(سیار محدود و بسیار پنهانکار) انتشار یابد یا بدون هیچ تبری 
پول جمح‌آوری شود و گزارش جریان امر به زبان رمز در روزنامه 
قائونا غیر بجاز به چاپ رسد؟ بدینسان همان نتیجه پدست خواهد 
آبد و کشف سرنخ هم برای ژاندارم‌ها صد بار دشوارتر خواهد شد. 

من میتوانستم تجزیه و تحلیل اين اساسنامه را که بعنوان یک 
نموئه برگزیده شده بود» ادامه دهم» ول تصور بیکنم همین نکاتی 
هم که گنته شد کافی باشد. هسته کوچک بهم‌فشرده‌ای از مطمئن- 
ترین؛ مجرب‌ترین و ورزید‌ترین کاوگران که در ناطتی عملهه 
افراد مورد اعتماد داشته باشند و طبق تمام قواعد پنهانکاری دفیق 
با سازمان ائقلابیون مربوط باشند» کامل میتواند تمام وظایفی را کد 
یک سازبان صتفی بعهده دارد» با استفاده از کمک‌های بسیار وسیع 
توده‌ها و بدون هیچگونه شکل سازبانی مشخص انجام دهد و آنهم 
درست به نحوی که انجام آن برای سوسیال‌دمکراسی مطلوب باشد. 
فقط از این راه میتوان» برغم تمام ژاندارم‌ها به تعکیم و ترش 
جنیش صتفی سومسیال‌دمکراتیک نائل آمد. 


چه باید کرد؟ ۳۷۱ 


به بن ایراد خواهند کرفت سازمانی به این انداژه ععهز که 
دارای هیچگونه شکل مشخص و معینی لیست و حتی هپچکونه عضو 
بعرفی شده و به ثبت رسیده ندارد» اصل نمیتواند سازسان نامیده 
شود. شاید چنین باشد. من پی نام نمبروم. ابا این سازان بی‌عضوه 
هر آنچه را که لازم است انجام خواعد داد و از همان آغاز کار؛ 
ارثباط محکمی میان ثریدیونیون‌های آینده با و سوسیالیسم برقرار 
خواهد کرد. کسی که در رژیم سلطت مطلقه خواستار سازدان 
کارگری کسترده‌ای با انتخابات و گزارش‌دهی و رأی گیری عموسی 
و غیره باشده صاف و ساده پندارگرای درمان‌ناپذیر است, 
نتیجدای که از اینجا بدست می‌آید رویشن است : !گر با کار 
را از پایه گذاری سازسان استوار انقلایبون آغاز کنیم» خواهیم 
توانست استواری مچبوع جنیش را تأمین کنیم و در عین حال» 
عم به هدف‌های میتی لدبکراتیک و هم به هنف‌های صرفاً تریلب 
پوئیونیستی» تحقق بخشیم. وی اگر کار را از سازبان کارگری 
گسترده‌ای آغاز کنیم که برای توده, حداکثر به اصطلاح ,دسترس- 
پذیری» را داشتد باشد ( که عملاً برای ژاندارم‌ها بحد اکثر دسترس- 
پذیر خواهد بود و انقلایبون را بحدا کثر در دسترس پلیس فرار 
خواهد داد)» آنوقت نه به این هدف‌ها خواهیم رسد و نه به آن 
هدف‌ها» از خرده کاری خلاص نخواهيم شد و در نتيجه پرآدندی 
و سرکوب و تارومار دائمی» فقط تریدیونیون‌های نوع زویاتفی 
و اوزوروفی را بحد اکثر برای توده‌ها دسترس‌پذیر خواهيم ساخت. 
ونلایف این سازمان انقلایبون جه باید باشد؟ در اه باره با 
هم آکنون به تفصیل سخن خواهيم گفت. ولی نخست . گفتار بسیار 
نمونه‌وار دیگری از تروریست خودمان را که باز هم در حسایق 
کال نزدیک با «اکونوبیست» قرار میگیرد (جه سرتوشت غم- 
انگیزی!)» تجزیه و تحلیل کنيم. در مجله م«سوابودا. (شماره 
6 کد برای کارگران انتشار می‌یابد» مقالدای تحت عنوان «سازسان» 
درج است که نکارنده آن بیخواهد از دوستان ما کونومیست, خود 
درمیان کارگران شهر ایوائوو وازنسسک دفاع کند. او مینویسد : 


۳۷۴ 


لین 


«جقدر بد است وقتی توده مردم زبان‌بریده و ناآگاهند 
و جنیش از پایین برنمیخیزد. بلاحظه کنید. همینکه 
دانشجویان برای گذراندن ایام عید یا فصل تابستان» 
شهر بحل دانشگه را ترک میکوبند و به خانه‌های خود 
میرونده جنبش کارگری بتوقف بيشود. بگر یک چیین 
چبش کارگری که آرا از کنار بحرکت برمیانگیزنده 
میتواند نیروی وافعی باشد؟ اصلاً و ابدا... این جنیش 
هنوز با پای خود راه رفتن نیاموخته است و دستش را 
میگیرند .و راه میبرند. در همه موارد وفع برهمین منوال 
است : دانشجویان که بیروند» جنبش هم می‌ایستد. افراد 
زیده را که بیگیرند یعنی سرشیر را که از روی شیر 
پرمیدارند شیر میترشد, ,کمیتده را که دستگیر میکنند» 
تا بکمیته, جدیدی روی کار آید» خاموشی برقرار میشود 
و تازه معلوم نیست که «کمیته, جدید چکونه خواهد بود - 
شاید هیچ شباهتی یه فبلی نداشته باشد : قبلی یک چیز 
بیگفت و این یی عکسش را خواهد گفت. رشته ارتباط 
بیان امروژ و فردا از هم میگسلد و تجربه گذشته برای 
آینده درس نميشود. علت همه ایئها هم آنستکه جنیش در 
عمق» در بیان توده ریشه ندارد و ند صد ابلدء بلکه ده 
هوشمند کار بیکنند. ده تن را هميشه میتوان بدام انداخت» 
ابا وقتی سازبان» توده مردم را در برگیرد و همه چیز 
از توده برخیزد» آنوقت هیچکس با هیچ تلاشی نمیتواند 
جتیش را ابود سازده (ص - ۳). 


واقعیات درست توصیف شده و خرده کاری با ید تصویر تشده 
است. ول نتیجه گیريهاء هم از نظر نایخردانه بودن و هم از نظر 
استچیدی مپاسی آن درخور مان «رابوچایا میسل» است. این قله 
نابخردی است» زیرا نکارنده» بسئله فلسفی و اجتماعی و تاریخی 
مربوط به بريشه, جنبش در «عمق» را با مسثله فنی و سازمانی مربوط 
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حه پاید کرد؟ ۳۷۳ 


به مبارزه بهتر علیه ژاندارم‌ها خلط میکند. این قله ناستجیدگ سیاسی 
است» زیرا نگرنده بجای آنکه از رهبران ید روی برگرداند و به 
رهبران خوب روی آورد» یطور کلی از رهیران روی برمیگرداند و 
بد بتوده» روی می‌آورد: این نیز تلاشی است برای عقبپ کشاندن 
با در زبینه سازمانی» همانگونه که در زبینه سیاسی بیخواهند با 
را از طریق نفی تبلیغات سیاسی و تجویز ترور تهییجی بجای آن» 
عقب بکشانند. راستش اینست که من یک نوع معدععاهز: مه معط 
واتعی احساس بیکنم و نیيدانم تجزیه و تحلیل انديشه در - 
هم و برهمی را که وسوابوداه به ما عرضه میدارد از کجا آغاز کنم. 
برای توضیح مطلب ابتداء مثالی بی‌زنم. آلمانی‌ها را در نظر بگیرید. 
امیدوارم منکر این ابر نباشید که سازبان آنها توده را در بر میگیرد 
و همه چیز آنها از توده برمیخیزد و جتبش کارگری آلمان راه 
رفتن با پای خود را آموختد است؟ مع‌الوسف این توده ملیونی برای 
آن بده تنء رهبر سیاسی آزدوده خود چه ارزشی قائل است و چه سفنت 
و سخت به آنها چسبیده است! بارها اتفاق افتاده است که نمایندکان 
احزاب دشمن در پارلمان خطاب به سوسیالیست‌ها طعته‌زنان گفته‌اند : 
«ژهی بد این دمکرات‌ها! شما فقط در حرف از جنبش طبقه کارگر 
دم میزنید» وی در عمل همیشه همال یک مشث سرکرده وارد میدان 
هستند. سالهای پیاپی و دحه پشت دهه هميشه ان ببل و همان 
لییکنخت بر سر کارند. این نمایندکان شما که باصطلاح از طرف کارگران 
انتخاب شده‌اند از متصبداران متصوب امپرانور هم عزل اپذیرترند!ه 
وی آلماتی‌ها این تلاشهای عوامفریبانه را که حدف آن قرار دادن 
«توده, در حبهه مخالف سرکرده‌ها, و برانگیختن غرایز ناپسند» 
غرایز خودپسندی در میان ,توده, و نااستوار ساختن و بی‌ثبات کردن 
جنبش از طریق بی اعتماد ساختن توده نسبت یه رده هوشمند, است 
همیشه فتط با پوزخندهای تحتیرآسیز تلقی کرده‌اند. فکر سیاسی آلمانیبا 
بحد کافی رشد يافته است و آنها بحد کافی نجربه سیاسی اندوختهاند 


* دشواری ناشی از ونور. ه. ت. 


۳۷4 لثین 


که ینهمند در جامعه کنونی ارزه پایدار هیچ طبقه‌ای بدون رده 
تن» رهبر دارای استعداد برجسته (افراد دارای استعداد برجسته هم 
صد صد به دئیا نمی‌آيند) و آزموده‌ای که آمادگ و ورزیدی حرفه‌ای 
انقلایی لازم کسپ کرده» زبانی طولانی تعلیم یافتد و با یکدیگر 
هماهنی کمل داشته باشند» بیسر نخواهد بود. آلمانی‌ها درمیان 
خود عوامقریبانی هم دیده‌اند که به «صدها ابلد, تملق میکنتنده آنها 
را برتر از وده هوشمند, قرار میدادند» از «سشت یرومند, توده با 
تملق سخن میگنتند» توده را (بکردار بویت یا هاسلمان) به اقدابات 
باثقلایی» اسنجیده برمی‌انگیخنند و نسبت به رهبران پایدار و ابت- 
قدم عدم اعتناد ایجاد بیکردند. سوسیالیسم آلمان فقط در پرتو 
ببارژه پیگیر و آشتی‌ناپذیر علیه انواع عناصر غوامفریب در درون 
جنبش سوسیالیستی بود که چنین رشد کرد و تحکیم پذیرفت, آنوقت 
عقلای ما در چنین دورانی که توده‌ها خودانگیخته به جنیش برخاستد. 
اند و تمام پحران سوسیال‌دمکراسی روسیه ناشی از آنست که این 
توده‌ها رهیران بحدکافی آباده و رشد یافته و تجرید اندوخته ندارند؛ 
با ژف‌اندیشی ساده‌لوحانه خود اعلام میکنند : «چقدر بد است» وقتی 
جنبش از پایین برنمی‌خیزد!» 

«کمیته مرکب از دانشجویان بدرد با نمیخورد و بی ثبات 
است». این حرف کاملا صحیح است, ولی نتیجه‌ای که از اینجا باید 
گرفت آنست که کمیته‌ای مرکب از انقلایبون حرفه‌ای لازم است» 
اعم از اینکه کسی که خصال لازم برای یک میارز انقلابی حرنه‌ای 
را در خود می‌پروراند دانشجو باشد یا کارکر , و حال آنکه شما 
چنین. نتیجه میکیرید که جببش کارگری را نباید از کنار بحرکت 
پرانگیخت! شما با ساده‌لوحی سیاسی خود هیچ توجه ندارید که بدیسان 
پسود با کونویست‌ها‌ی ما و خرده‌کاری با عمل میکنید. اجازه 
پفرمایید این نکته را از شما سئوال کنیم : دانشجویان ما چگونه 
کارگران ما را «بحرکت برانگیخته‌اندم؟ تنها از این طریق که دانشجو 
معلوبات سیاسی جسته گریخته‌ای را که خود داشته و ریزه‌هایی از 
اندیشه‌های سوسیالیستی را که کردآورده برای کارگر برده است (زیرا 


چه باید کرد؟ ۳۷۰ 


مارکسیسم قانولاً مجاز که غذای فکری عمده دانشجوی امروز است 
اصولا چیزی جز القبا و جز همین ریزه‌ها نمیتواند عرضه دارم). 
بواردی که ما جنبش خود را بدیتسان «از کنار بحرکت بر 
انگيخته‌ايم, نه تنها خیلی زیاد نبودهء بلکه برعکس» خیلی تم و بطور 
سوایی‌آور و شرم‌آدری هم کم بوده است» زیرا ما زیاده از هر 
حد و انداژه‌ای در شیره خود جوشیده و برده‌وار در برابر مبارژه 
اتتصادی علیه کرفرمایان و دولت که یک ببارژه ابتدایی است؛ 
جبهه بر زمین سایيده‌ايم. ما انقلابیون حرفه‌ای باید مد بار پیش از 
اینها به چنین عملی برای «برانگیختن» توده‌ها ببادرت ورزيم و همین 
کار را هم خواهیم کرد. وی شما درست بسپب انتخاب همین لفظ 
کریه داز کنار بحرکت برانکیختن, که اگزیر کارگر را (دست 
کم کارگری را که به اندازه خود شما رشد نیانته باشد) نسبت به 
همه کسانی که از کنار دانش سیامی و تجربه انقلابی برایش 
میبرند» بی‌اعتماد میسازد و این تمابل غریزی را در وی پدید 
می‌آورد که همه این گونه افراد را از خود براند» عوامفریب از کار 
درو می‌آیید و عوابفریبان هم بدترین دشمنان طبقه کارگر هستند, 

پله» یله! اما برای داد و فریاد براه انداختن درباره شیوه‌های 
غیر رفیفاند» مباحشد بن» شتاب فکنید! من, حتی چین فکری را هم 
به خاطر خود خطور نمیدهم که درباره پای نیات شما تردید کنم» 
بن قبلا گنته بودم که انسان بمیپ ساده‌لوحی سیاسی ثیز میتوائد 
عوامفریب از کار در آید. ولی من نشان دادم که شما به سراشیب 
عوامفریبی سقوط کرده‌اید و من از تکرار این سخن که عوامفریبان 
یدترین دشمنان طبقه کارگر هستند» خسته نخواهم شد, بیکویم 
بدترین دشمنان» زیرا عوامفریبان غرایز ناپسند جماعت را تحریک 
بیکنند و کارگران رشدنبانته امکان ندارند این دشننان را که با 
دعوی دوست بودن کاهی هم صادقانه با اين دعوی به بیدان می‌آیند: 
بدرستی بشناسند. اینها بدترین دشمنان طبقه کارگر هستند» زیرا در 
دوران تشتت و پراکندی» در دورانی که سیمای جنبش ما تاه 
در حال تکوین است» هیچ چیز آسانتر از آن یست که حماعت 


1۳۹ لثین 


با عوابفریمی چنان متحرف شود که بعدها فقط آزبایشهای بسیار 
تلخ بتواند او را به اشتباهش بنقاعد سازد. بهمین جهت شعار یک 
مبارز سوسیال‌دمکرات روس اکنون باید سبارزه قاطع» هم علید بسوابودام 
پاشد که به سرائیب عوابفریبی در میغلتد و هم علیه «رابوچیه 
دلو» که یه سراشیب عوابفریبی در بیغلتد (ما در صفحات بعد 
جفصیل در این زنینه سنن خواهيم گفت#. 

«ده تن هوشمند را آسانتر از صد ابله بیتوان بدام انداخت». 
این حقیقت درخشان (که با عرضه کردن آن همیشه صد ابله برایتان 
کف خواهند زد) فتط از آنجهت بدیهی مینماید که شما در جریان 
بحث از یک شاخ به شاخ دیکر پریدید. شما صحبت خود را از 
بدام افتادن وکمیته, و بدام انتادن سازمان, آغاز کردید و به 
آن ادابه بیدهید» وی حالا به شاخ دیگر پریده از بدام افتادن 
«ریشه‌های» جنبش ودر عمق» سخن بیگویید. البته جنبش با را 
نمیتوان بدام انداخت و آنهم فقط بدانجهت که این جثبش صدما 
هزار ريشه در عمق دارد» ول صحیت که اصلا در این باره نبود. 
در مورد «ریشه‌های جتبش در عمق» باید کفت که حالا هم علیرغم 
تمام خرده‌کاری ماء نمیتوانند ما را «بدام اندازند» ولی با وجود این 
ما از بدام افتادن سازبان‌هاه که در ثنيجه آن هر گونه ادابه- 
کاری در جبش از ین میرود» ینالیم و نميتوانيم ننالیم, لیکن چون 
شما مسئله پدام افتادن سازبان‌ها را به میان میکشید و پیوسته از 
آن سخن میگویید» بشما میگويم که بدام انداختن ده هوشمند بمراتب 


* ایتجا فقط خاطرنشان بيسازيم که همه نکاتی که ما دریاره 
«از کنار بحرکت برانگیختن, و همه اظهارات یعدی رسوابوداه 
در زنینه سازبان بیان داشتیم» درباره همه را کوئومیست‌ها, و از 
آنجله درباره نکارندگان ورابوجیه دلوه نیز تمام و کمال صادق 
است» زیرا بخشی از آنان همین نظریات را درباره مسائل سازمان 
بشدت تبلیغ کرده و به دفاع از آن برخاسته‌اند و بخشی هم در 
مورد این نظریات به کمراهی انتاد‌اند. 


جه پاید کرد؟ ۳۷۷ 


دشوارتر از بدام انداختن صد اپله است. و عر اندازه هم که شما 
جماعت را بعلت «سوضع خد دبکراتیکه من و غیره علیه من برانگیزید» 
باز هم از این نظر دناع خواهم کرد. عنوان «هوشمند, را در 
عرصه سازدائی» همانکونه کد بارها یادآور شده‌ام» فقط باید به بفهوم 
انتلابی حرفه‌ای تلقی کرد» اعم از اینکه یک حنین انقلابی حرفه‌ای 
دانشجو باشد يا کارگر . بدین جهت تأکید میکنم که: ) هیچ 
جنبش انقلابی بدون داشتن سازمان استواری از رهبران که ادامد 
کاری در آن تأمین گردد» نمیتواند پایدار باشد. ۲) هر قدر توده‌ای 
که خودانگیخته به مبارژه کشیده میشود و بنیاد جنبش را تشکیل 
بیدهد و در جتبش شرکت میورزد» کسترده‌تر باشد» همان قدر 
هم نیاز به چنین سازمانی بیشتر میشود و همان قدر هم این سازسان 
باید پایدارتر باشد (زیرا در غیر اینصورت جلب لایه‌های عقب‌بانده 
توده برای هر عوامفریب آسائتر خواهد بود). ۲) چنین سازمانی 
باید بطور عمده از کسانی تشکیل شود که فعالیت انقلایی حرقد 
آنها باشد. ) در کشوری که رژیم استبداد سلطنتی برآن چیره 
است» هر قدر با عده اعضای حئین سازبانی را پیشتر محدود کنیم 
تا جاپی که فتط کسانی در آن شرکت ورزند که فعالیت انقلایی 
حرفه آنها باشد و در فن مبارزه علیه پلیس سیاسی آمادی و ورزیدگ 
حرفه‌ای کسبپ کرده باشنده ممانقدر هم «بدام انداختن» چنین 
سازبانی دشوارتر خواهد بود و ع) همانقدر هم عده افرادی اژ 
طیقه کارگر و نیز از طبقات دیگر جابعه که امکان شرکت در 
جئیش و فعالیت محدائه در آنرا خواهند داشت» بیشتر خواهد شد, 

به وا کوئومیست‌هاه و تروربست‌ها و وا کونومیست - تروریست‌های,۲: 


#شاید کربرد این اصطلاح در بورد سوابودا, از اصطلاح 
قبل صحیعتر باشد» زیرا در جزوه «رستاخیز انقلابی گرابی» از تروریسم 
دفاع میشود و در بقاله مورد بحث کنونی ما از با کوئوبیسم». 
درباره گرایش سوابودا, به تروریسم بیتوان گفت که وی آنچه 
سعی است در طلیش بکار بیبرد» ولی بخت یاری نمیکند! بهترین 


۳۷۸ 


خودمان پيشنهاد میکنم این احکام را که هم اکنون پیرامون دو 
حکم اخیر آن به توضیح بیشتر خواهم پرداخت» رد کنند. تأویل 
این مطلب که بدام انداختن رده هوشمنده از بدام انداختن مصد 
اپله, آسانترست» همانست که قبلا بررسی کردیم یعنی اینکه در 
صورت الزام به مراعات پنهانکاری اکید» آیا ایجاد یک سازبان توده‌ای 
سقزقه مبکن خواهد بود. سازمان گسترده را ما هیچگه نميتوانيم در 
آن سطحی از پئنهانکاری ثکاه داريم که برای یک میارزه پایدار و 
مستمر علیه دولت لازم است. و تم رکز تمام وظایف ناشی از پنها. 
تکاری در دست عده هرچه کمتری از انقلایبون حرفه‌ای هم» بهیچوچه 
دال برآن نیست که این انتلابیون ریجای همه فکر خواهند کرد, و 
توده در جتیش شرکت فعال نخواهد داشت. برعکس» توده روزبروز 
عده بیشتر انقلابی حرفه‌ای ازمیان خود بپرون خواهد داد» زیرا در 
آنهنکام خواهد فهمید که برای تشکیل یک رکمیتد» گردهم‌آیی جند 
دانشجو و چند کارکر سرکرم مبارزه اقتصادی کافی نیست» بلکه 
پاید سالها کوشید تا از خود یک انقلابی حرفه‌ای پرورش دادء 
و وقتی این مطلب را فهمید, دیکر فقط «به فکره خرده‌کاری نخواهد 
بود» بلکه درست به فکر چنین پرورش خواهد افناد. تمرکز وطایف 
ناشی از پنهانکاری سازسان در دست عده بعدود بهیجوجه دال بر 


ذوق‌ها و بهترین نیات» ولی نتیجه‌ای جز درهم‌اندیشی از آن ار 
نمی‌آید, و علت عمده این درهم‌اندیشی آنست که سوابوداه ضمن 
دفاع از ضرورت ادامد کاری سازمان» نمیخواهد تداوم اندیشه انقلابی 
و تئوری سوبیال‌دمکراتیک را دریابد. کوشش برای تجدید زند 
مبارز انقلایی حرفه‌ای («رستاخیز انقلابی کرایی) و برای این کار 
پیشنهاد کردن اولا ترور تهییج کننده و انیا ایجاد سازبانی از 
کا رکران میانه‌حال, (رسوابودا» شماره ۱ ص - ٩۱‏ و صفحه بعد) 
که هرچه کنتر آنها را داز کنار بحرکت برانگیزنده» در حقیقت 
پدانمعنی است که برای کرم کردن خانه چوب‌هایی را که در 
ساختمان آن بکار رفته است» بشکنند و پسوزانند. 


چه باید کرد؟ ۳۷۹ 


تمرکز تمام کارهای جنبش در دست این عده نیست. از اینکه 
,ده تنم انقلابی حرفه‌ای وظایف پپنهانکاری را در زبینه تهیه نشریات 
غیرجاز در دست خود متمرکز سازند» هبکاری فعال کسترده‌ترین 
توده‌ها با این نشریات کمتر نخواهد شد, بلکه ده بار بیشتر خواهد 
شد. بدینوسیله و فقط بدیتوسیله است که با بوفق خواهيم شد که 
نشریات غیربجاز و همکاری با اين نشریات و حتی تا حدودی پخش 
آن از صورت یک_کار پنهانی تقریباً خارج شود» زیرا پلیس بزودی 
خواعد فهمید که تعقیبهای دادگاهی و اداری بی‌پایان بخاطر هر 
نسخه از نشریاتی که هزار هزار پخش میشود» کاریست بیهوده 
و بحال, این مطلب ثه تنها در بورد نشریات» بلکه در مورد تمام 
اقدابات جلبش و حتی تظاهرات نیز صادق است. اینکه «ده تن, 
مبارز انقلابی آزموده که ورزیدی حرفه‌ای آنان از ورزیدی حرفه‌ای 
پلیس ما کمتر نباشد؛ تمام اسور پتهانکاری را در زینه تهیه اوراق 
و شینابه‌ها؛ تنظیم نقشه تقریبی کار و تعبین هیثتی از رهبران برای 
هر بخش شهر و هر کوی کارکری و هر آنوزشگاه و غیره در 
دست خود معمرکز سازند» نه تنها به شرکت بسیار فعال و بسیار 
گسترده توده‌ها در این اقداسات زیانی نخواهد رساند» بلکه برعکس» 
بسیار هم برای آن سودمند خواهد بود (ميدانم که به بخصلت غیر 
دمکراتیک, نظربات من اعتراض خواهند کرده ول من کمی پایینشر 
یه این اعتراض کاملا نابخردانه بتفصیل پاسخ خواهم گفت). تعرکز 
پئهانی‌ترین وئلایف در دست سازبان انقلابیون میدان عمل و محتوی 
فعالیت گروه بورگ سازبان‌های دیگر را که برای جمعیت‌های 
وسیع در نظر گرفته شده‌اند و لذا حتی‌الاکان کمتر شکل گرفند 
و کمتر پنهانکارنده ند تنها بحدود نمیکند» بلکه آثرا گسترده‌تر 
و متنوع تر میسازد. از آنجمله‌اند. اتحادیه‌های صنفی کارگران» 
محثل‌های کارگری خاص خودآموزی و مطالعه نشریات غیرمجاز» 
محفل‌های سوبیالیست‌ها و نیز محفل‌های دمکرات‌های متعلقی ید 
تمام تشرهای دیگر اهایی و غیره و غیره. این قبیل بحفل‌هاء انحاد- 
یه‌ها و سازنان‌ها همدجا بد تعداد بسیار زیاد و با وظایفی بسیار 


۳۸۰ لنین 


متتوع ضرورند» ولی بی‌بعنی و زیانبارست که آنها را با سازمان انقلد 
بیون درآميزیم» حد فاصل بیان آنها را برداريم و اکن اين آکاهی 
و ادراک را که هم اکنون نیز سخت شعیف و رنگ‌پریده است 
یعنی امکان فهم این بطلب را از توده‌ها سلب کنیم که برای «خد 
متگزاری» به جنیش توده‌ای گسترده افرادی لازبند که تمام نیروی خود 
را اختصاماً وتف فعالیت سومیال‌دمکراتیک کنند و خصال لازم 
برای انقلابیون حرفه‌ای را با شکیبایی و سرسختی در خود پپرورانند. 

آری» این آتاهی و ادراک سخت ضعیف و رنگ‌پریده شده 
است. گناه اساسی ما در زبینه سازبانی آنست که ما با خرد‌کاری 
خویش قدر و _منزلت بباوژ_انقلایی‌را در _روسیه_پایین آورده‌ايم." 
کسی که در مسائل توریک شل و ول و دودل و آنق نکرش 
محدودست» کسی که برای توجیه واباندی و بیحالی خود به خود 
انگیخته بودن توده‌ها استناد میورزده بیشتر به منشی تریدیونیون 
بیماند تا به سخنور (طا:۷ م) خلی» کسی که قادر نیست ثقه 
کسترده و دلیرانه‌ای عرشه کند که حتی در دشمن نیز حس احترام 
برانگیزد و در فن حرفه‌ای خود یعنی در نبارزه علیه پلیس سیاسی» 
بی‌تجربه و بی‌جربزه است» چنین کسی- استغفراله ! - انقلایی نیست: 
بلکه خرده‌کار بی‌بقدار است. 

ابید است که هیچ پرائیسینی در تبال این لفظ تند از من 
رنجد» زیرا تا آنجا که سخن از عدم آمادی در میان است» من این 


لفظ وا پیش از هر کس در بورد شخص خودم روا ميدانم. من در 
محفلی کار میکردم )۸٩(‏ که وظایف بسیار کسترده و همه کیری 
در برابر خود قرار داده بود و همه با اعضای این بحفل از احساس 
خرده کاری خود در آن لحظه تاریخی که با مختصر تغییر در کلام 
مشهور میشد گفت : سازمانی از انقلایبون به ما بدهید تا روسید ر 
دگرگون سازیم! - رنح ميبرديم و زجر اميکشيديم. از آن پس 
من هرچه بیشتر سوزش شرسی را که آن هنکام در خود احساس میکردم» 
پیاد آورده‌ام» نسبت به آن سوسیال‌دمکراتهای دروغینی که با بواعظ 
خود ,نام پرانتخار مپارز اقلايي, را لکه‌دار میسازند, و نمیفهمند 


جد باید کرد؟ ۳۸۱ 


که وظینه با ترفیع خرده کاران به سطح انتلابیون است» نه دفاع 
از تنزل دادن انقاابیون به سطح خرده کاران» بيشتر احساس خشم کرده‌ام. 


د) دابثه فعالیت سازمانی 


بطوریکه در صفحات پیشین دیدیم ب - و از «ئمبود نیروهای 
انقلابی بدردخور برای کار که له تنها در پتربورگ» بلکه در 
سراسر روسیه احماس بیشوده» سخن گفته است. تصور نمیرود کسی 
این واقعیت را نفی کند. اما مطلب در آنست که این واقعیت را 
حگونه بابد توضیح داد؟ 
بو بینویسد : 
سا قصد تشریح علل تاریخی این پدیده را نداریم و 
فقط بيخواهيم يگوييم که جابعدای که ارتجاع سیامی 
طولانی آنرا به ضعف اخلاقی دچار ساخته و تغیهرات 
اتتصادی انجام‌یانته و در حال انجام» آنرا متلاشی ساخته 
است» عده بسیار اندی افراد بدردخور برای کار انقلابی» 
عرضه بیدارد؛ طبقد کارگر با عرضه کردن کارگران 
انقلایی صفوف سازمان‌های غیردجاز را تا حدودی پر میکند» 
وی شمار این انقلایبون به آن اندازه ثیست که پاسخگوی 
نیازهای زدان باشد, خاصه آنکه کارگری که هر روز 
یازده ساعت و نیم در کارخانه کار میکند» بحکم فضع 
خود بیشتر میتواند وظایف یک مبلغ را انجام دهد و بالنتیجه 
سنگینی عمده کار ترویج و سازماندهی و توزیع و تکلیر 
نشریات غیرسجاز و طبع و نشر اوراق مخفی و غبره اجبارا 
به دوش لیروی بسیار ناچیز روشنفکران خواهد انتاد» 
(بر . دلوم» شماره +» ص ت ۳۸- ۳۹). 
ما با این عقیدة بو در بسیاری از نکات آن» خاصه با 
سخنانی که روي آن تکیه کرده‌ايم» موانی نيستيم. این سخنان با 


۳۸۳ لنین 


وضوحی خاص نشان میدهد که بو در هبان حال که (مانند 
هر پراتیسین اندک فکوری) از خرده‌کاری ما بچان آمده است» چون 
زیر فشار شدید ,اکونومیسم» قرار دارد» نمیتواند راهی برای برون 
رفت از این دغم توانفرسا بیاید. نه» موافقت نداريم» زیرا جامعه افرادی 
کد به درد «کاره بخورند» بتعداد بسیار زیاد عرضه بیدارد» وی با 
نميتوانيم از تمام آنها استفاده کنیم. وفع بحرانی و گذرای جنبش 
ما وا در زبینه مورد بحث» با این عبارت میتوان توصیف کرد : آدم 
ثیست و ادم خیلی زیاد عست. آدم خیلی زیاد هست» زیرا هم طبقه 
کارگر و هم قشرهای روزبروز متنوع‌تری در جامعه» هر سال بیش 
از پیش افراد نارافی بایل به اعتراض عرضه میدارند که آماده‌اند 
بقدر توان خویش به پیکار علیه سلطنت مطلقه که تحمل‌ناپذیری 
بودن آن هنوز بر همکان روشن نیست» وی توده‌های روز بروز 
انبوه‌تری از افراد با شدتی روزافزون آثرا احساس میکنند» یاری رسانند. 
در عین حال آدم نیست» زیرا رهبر نیست» رهبر سیاسی ئیست؛ سازما- 
نکر بااستعداد نیست که بتواند کارها را در عرصه‌ای چنان کسترده 
و در عین حال چنان یکپارچه و بوزون سازبان دهد که موحبات 
استفاده از هر نیروبی» ولو بسیار ناچیز را فراهم سازد. «رشد و 
تکمل سازبان‌های انقلابی, نه فتط از رشد جتیش کارگری که مورد 
قبول ب - و نیز هست, بلکه از رشد جنیش دمکراتیک تمام قشرهای 
بردم هم عتب مائده است. (ضمتاً شاید ب- و اکنون این مطلب را 
هم بعنوان سکنلی برای نتیجه گیری خوده قبول داشته باشد). فعالیت 
انقلایی در قیاس با زیربنای کسترده خودانگیخته جنبشی جارچوب بسیار 
تن دارد و در ننگدای تبوری بی‌مایه «مبارزه اتتصادی علیه کارفرمایان 
و دوات» سخت تحت فشار است. و حال آنکه اکنون نه نها میلفین 
سیاسی» باکه سازبانگران سوسیال‌دمکرات هم باید ,بیان تمام طبقات اهالی 
بروند». تصور نمیرود هیچ پرائیسینی تردید داشته باشد که سوسیال. 
دیکرات‌ها بیتوانند هزاران کار خرد و ریز را در زمینه فعالیت 


#مثلا این اواخر غلیان‌های مسلماً دمکراتیی در محیط ارتش 


چه باید کرد؟ و 


ساژبانی خویش بیان نمایندکان طبقات گوناگون تقسیم کنند. نقص 
تخصصیابی در کارها (جهناهناهنهن۹ عم یی از بزرگترین 
نقایس فتی ماست که ب و نیز با تلخکاسی و بحق از آن بینالد. 
هر اندازه که معملیات, جداگانه لازم برای انجام کرهای کلی» 
یشتر خرد و ریز باشد» بهمان اندازه یشتر میتوان افرادی را یافت 
که از عهده انجام چنین کارهایی پربیایند (ولی اکثراً نمیتوانند به 
انقلابیون حرفه‌ای بدل گردند)» و بهمان اندازه برای پلیس دشوارتر 
خواهد بود کد تمام این سجریان کارهای جزیی» را ,یدام اندازد» 
و علیه شخصی که در قبال عمل بی‌اهمیت و ناچیز دستگیر شده 
است» ,پروندهیای بسازد که به هزینه‌ای که از حزائه دولت صرف 
«دستگاه امنیتی» ميشود» بیارزد. در مورد کسانی که آماده‌اند به با 
یاری رسانند» در فصل پیش نیز ما تغیبرات عفیمی را که طی کمتر 
از پنج سال در این زمینه پدید آیده است» خاطرنشان ساختیم, ول 
از سوی دیکر برای آنکه بتوان تمام تکه‌های خرد و ریز را بهم 
وصل کرد و کل واحدی پدید آورد» برای آنکه با خرد و ریز کردن 
کارء! خود جنبش خرد و ریز نشود و نیز برای آنکه مجری کارهای 
خرد و ریز به ضرورت و اهمیت کار خود ایمان داشته باشد» زیر 
بدون چنین ایمانی هرگز کار تخواهد کرد -برای همه ایتها 
همان سازمان پروپاترص انقادییون آزبوده لازم است. با چنین سازمانی» 


مشاهده میشود که قسمتی از آن اشی از وقوع مکرر پیکار خیابانی 
علیه ردشمنانی, چون کارگران و دانشجویان است. بدین جهت همینکه 
نیروهای دست بنقد با اجاژه دهد» با حتماً باید به کار ترویج و تبلیع 
دربیان سربازان و افسران و به ایجاد سازبانهای نظامی» که به 
حزب با تعلق داشته باشند» توجه بسیار حدی معطوف داریم. 
* پیادم هست رفیقی برای من تعریف بیکرد که چگونه یک 
بازرس کرخانه که آماده کمک به سوسیال‌دمکراسی بود و کک 
هم میکرد» سخت مینالید از اينکه نمیداند آیا «اخباری, که میفرستد 
به برکز واقعی انقلابي میرسد پا نه و کمک او چه اندازه لازم 


۳۸ لین 


هر اندازه که پنهانکاری آن بیشتر باشد ایمان به نیروی حزب محکمتر 
بیشود و دامنه وبیعتری کسب بیکند. ضبناً بيدانيم که در جنگ 
مهىتر از هر چپز آنست که بتوان ایمان به نیروسندی خویش را» 
نه تنها به ارتش خوده بلکه به دشمن و به تمام عناصر بیطرف نیز 
تلقین کرد بیطرفی نیکخواهانه که بیتواند کار را بسامان برساند. 
در حورت وجود چنین سازمانی که بنیاد تلوریک استوار داشته 
و ارکان سومیال‌دمکراتیک در اختیار آن باشد» دیگر نباید بیم 
داشت که عناصر ,«غریبهء بیشماری که به جنبش جلب شده‌اند» 
آنرا از راء خود منحرف سازند (برعکس» اتفاقً حالا که خرده‌کاری یره 


است و برای استفاده از خدمات کوچک و اچیز او چه انداژه 
ابکان وجود دارد. هر پراتیسینی البته با موارد بسیاری از این 
نوع روبرو شده و دیده است که چگونه خرده‌کاری ما» ستحدان را 
از چنگ دا زبوده است. و حال آنکه این خدبات را که بطور کتک 
«ناچیز,: و در مجموع بینهایت گرانبهاست» ند تئها کارکنان و 
خدمتگزاران کارخانه‌هاه بلکه کاربشدان پست و راه آهن و گمرک و 
افرادی از تشر اعیان و اشراف و روحانیون و هر یک از قشرهای 
دیکر جامعه و حتی افرادی از پلیس و خدستگزاران دربار نیز 
میتوالستند و حاضر بودند برای ما انجام دهند! اکر هم آکنون 
با یک حزب واقعی» یک سازسان واقعاً پیکارجو از انقلاییون یداشتیم» 
نیازی نبود که همه این «دستیاران, را یکباره به صحنه بياوريم» شتاب 
نميکرديم که آنها را همیشه و بی‌جون و چرا به قلب ,جبهه کار 
مخفی» بکشانیم» بلکه برعکس» با دقت خاصی آنها را حفظ میکردیم 
و حتی افرادی از آنها را اختصاصاً برای انجام این قبیل کارها تعلیم 
ميداديم و در نظر ميگرفتيم که بسیاری از دانشجویان در بقام 
کارسند دولتی -,دستیار, ما بیشتر میتوانستند برای حزب سودبند باشند 
تا در نتش یک ببارز اثقلایی «کوتاه مدت». وی باز هم تکرار 
میکنم که ابن تأکتیک را فقط یک سازبان کاملا پایدار که دچار 
"تمبود نيروي فعال نباشد» حق دارد بکار برد. 


چه پاید کرد؟ ۳۸۰ 


است» با می‌بيتيم چگونه بسیاری از سومیال‌دمکرات‌ها به راه «۵» 
گرایشن نشان میدهند و در همان حال می‌پندارند کد فقط آنها 
سوسیال‌دمکرات هستند). بیک سخن» شرط لازم برای تخصصیابی» 
مرکزیت است و بتوبه خود مرکزیت را بطور مطلق ایجاپ میکند. 
ابا ب-و که خودش تمام لزوم تخصصیابی را به آن خوبی 
تشریح آکزذه است» در بخش دوم سخنرانی که از او قل شد» برای 
تخصص‌یابی» بعقیده باء ارزش کافی قائل نميشود. او بیگوید عده 
انقلاییونی که از میان کارگران برخاسته‌اند؛ کافی نیست. این حرف 
کابلا درست است و با یار دیکر تأکید ميکنيم که «گزارش 
ارزنده شخصی که از نزدیک ناظر جریان است»» نظر ما را درباره 
علل بحران کنونی سوسیال‌دمکراسی و بالنتیجه در باره وسایل دربان 
آن نیز» تمام و کمال تأیید بیکند. اين ففط انتلاییون بطور کلی 
یستند که از اوج‌گیری جنبش خودانگیخته توده‌ها واپس مانده‌اند» 
حتی کارگران انقلایی نیز از اوج گیری جنبش خودانگیخته توده‌های 
کارگر واپس بانده‌اند. و این واقعیت به روشن‌ترین وجهی مولید 
آنست که ,آسوزش و پرورشی, که هنکام بحث پیرامون وظایف با 
نسپت به کارگران» چپ و راست به با ثعارف میکنند» حتی از نظر 
«پراتیک, علدوه بر یاوه بودن» دارای ماهیت_ارتجاعی سیاسی نیز 
هست. این واقعیت نشان میدهد که نخستین و وری‌ترین وظیفه 
با کیک به پرورش مبارز انقلایی از بیان کارگرانی است که در 
زمیند فعالیت حزبی با روشنفکران انقلابی در یک سطح قرار داشته 
باشند (ما روی کلمات : در زمینه فعالیت حزیی تکیه میکنیم» زیرا 
در زبینه‌های دیگر رسیدن کارگران به همین سطح» اگر چه ضرور 
است» ولی بهیجوجه چنین آسان نیست و به این اندازه هم چنبه فوری 
ندارد). بدینجهت توجه عمده باید معطوف بدان باشد که سطح 
کارگران را تا سطح اثفلاییون بالا بریم» نه اینکه خود حتماً به سلح 
«توده کارگره که «اکونومیست‌هاه خواستار آثند ویا حتما به 
« کارگران میائه‌حال, که «سوابوداه خواستار آئست (و در این زنینه 
به پله دوم ,آموزش و پرورش» اکونومیستی صعود میکنم)»_پایین 


۲۸۹ لنین 


آوريم. من بهیچوجه نمیخواهم ضرورت نشریات عامدفهم را برای 
کارگران و ضرورت تشریات بسیار عامه‌فهم (ولی نه نشریات سطحی و بی- 
پایم) را برای کارگران بسیار عقب‌بانده نفی کنم, ولی آنچه برا 
برآشفته میسازد قاتی کردن دائمی آموزش و پرورش با مسائل سیاست 
و سازبان است, شما آقایان بدافع «کارگر میانه‌حال» که پیش از 
آغاز من درباره سیاست کارگری یا سازمان کارگری یل دارید 
حتماً بعلم‌وار بسوی_کارگران خم شوید» با اين عمل در واقع به 
آنها توعین میکنید. درباره مطالب جدی با قامت راست سخن بگویید 
و کار آسوزش و پرورش را به معلمان واگذارید» نه به سیاسیون 
و سازبانگران! مگر میان روشنفکران نیز عناصر پیشکام» عناصر 
سیانه‌حال» و «توده, وجود ندارند؟ مگر ضرورت نشریات عامدفهم 
را برای روشنکران نیز همه قپول ندارند و مکر چنین نشریاتی نوشته 
نمیشود؟ وی این وضع را در نظر مجسم نید که نکارنده مقاله 
بربوط به سازبان دانشجویان يا دانش‌آموزان» انکار به کشفی رسیده 
پاشد» به تکرار این مطلب پپردازد که بیش از هر چیز سازبان 
«دانشجویان میانهحال, لازم است. یقیناً به ریش چنین تگارنده‌ای 
خواهند خندید و حق هم همین است. به او خواهند گفت: شما 
اندیشه‌های سازبانی خود راء اگر داریده به ما بدهید» ما خودمان 
بعلوم ميکنيم که کدام یک اژ با ممیانه‌حال»» ک بالاتر و کی 
پایین‌تر است. ابا اکر شما از خودنان اندیشه‌های سازبانی نداشته 
باشید, آثوقت همه حرفهایتان درباره «توده, و میائهحال مایه بلال 
خواهد بود. این را بنهمید که مسائل «سیاست» و مسازبان, بخودی 
خود بقدری جدیست که درباره آنها جز پنحو کابلا جدی طور 
دیکری نباید حرف زد : کارگران (و نیز دانشجویان و دانش‌آموزان) 
را میتوان و" باید طوری تعلیم داد داد که ۰ بتوانم با آنها درباه این مسائل 
صحبت_کرد» ول وقتی صحبت را درباره اين سسائل آغاز کردیده 
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جه یاید کرد؟ ۳۸۷ 


پاسخ های واتعی بدهید» پسوی مسیانه‌حالان, یا «توده, عقب نزنید و 
با بذله گویی یا جمله‌پردازی* مسائل را ماستمالی نکنید. 

کارگر انقلابی نیز برای آنکه در کار خود ورزیدی کامل 
داشته باشد» باید به اقلابی حرنه‌ای بدل کردد. بدینجهت این 
کنند بو ادرست است که: چون کارکر هر روز یازده ساعت 
و نیم در کارخانه کار میکند» سایر وظایف انقلابی (بجز تبلیغات) 
«ستکینی عمده‌اش - اجبارً به دوش نیروی بسیار ناچیز روشیفکران 
خواهد افتادم. این آسر بهیچوجه از روی اجبار, انجام نمیگیرد» 
پلکه واپی‌باندی با موجب آن میشوده زیرا ما به وظیفه خود در 
بورد کیک به هر کارگر دارای استعداد برجسته برای تیدیل او 
به میلغ» سازمانگر» مروج و موزع حرفه‌ای و غیره و غیره آکله نیستیم, 
در اين زبینه ما بطور واقعاً شرم‌آوری نیروهای خود را تلف میکنیم 
و بل نيستیم آنچه را که باید با دقت و بوالبت خاص رشد و 
پرورش داد» حفظ کنیم. آلمانی‌ها را ببینید : نیروی آنها صد بار 
از با پیشتر است» وی این نکته را بخوبی درک میکنند که ببلفین 
وائعاً بااستعداد و غیره هرگز پشت عم و زود زود میان کارگران 


# رسوآبودام در شماره ۱» در مقاله مسازمان,؛ - 4۱۱ چنین 
مینویسد : «جهان پهلوان کارگر با کامهای سنگین خود راه را برای 
تحقق تمام خواستهایی که بنام امحاب کار روس پیش کشیده شود» 
هموار خواهد ساخت»» -واژه کار حتماً باید با حروف درشت نوشته 
شود! همین نکارنده بانگ بربی‌آورد که : بسن بهیچوچه نسبت به 
روشنفکران نظر خصمانه ندارم» امای,,. (اين همان ابایی است که 
شچدرین ترجمه آنرا چنین بیان داشته است: هر چه میگویید بکویید» 
اما کوش از پشانی بالاتر نمیرودا)... داما هميشه سخت 
لجم میگیرد وقتی می‌بينم شخصی بی‌آید و مشتی سخنان بسیار زیا 
و شیوا بر زبان بیراند و توقع دارد که این سخنان بپای زیبایی 
و سایر بحاسن خودش. (خود او؟) گذاشته شود (ص -- 1۲): 
آری» من نیز از این حرفها «هميشه سخت لجم میگیرده»... 


۳۸۸ لثین 


بیاندحال, نیرویند. بهبین جهت فوراً میکوشند برای هر کارگر 
یااستعداد شرایطی فراهم آورند که بتواند استعداد خود را کبلا 
رشد دهد و تمام وکمال بکار بندد: از او مبلغ حرفه‌ای میسازنده 
تشویتش بیکنند تا میدان عمل خود را وسیع کند و دامته آنرا از 
چارچوب کارخانه به سراسر صنعت و از یک محل یه سراسر کشور 
بسط دهد, بدینسان او در حرفه خود تجربه و مهاوت کسب میکند» 
انق دید و دانش خود را وسعت میدهد ابکان مییاید وضع رهبران 
میاسی برجسته مناطق دیگر و احزاب دیگر را از نزدیک مشاهده 
کند و بیکوشد خود نیز یه همان سطح دست یاید و بعلوبات محیط 
کارگری و بعتقدات سوسیالیستی تروتازه خود را با آموزش حرفه‌ای 
که بدون آن پرولتاریا نمیتواند علیه دشمنان کاملا تعلیم‌یانته خویش 
مبارژه سرسخت انجام دعد» درآميزد. بدینسان و فقط بدینسان است 
که بیل‌ها و آئوثرها از میان نوده کارگر بربیخیزند, ابا آنچه که 
در یک کشور از نظر سیاسی آزاد تا حدود زیادی خودبخود انجام 
میکیرد» در کشور ما آنرا باید سازمان‌های با با نظم و ترتیب 
معین انجام دهند. کارگر مباغ کم و بیش یااستعداد و دارای 
,آینده امیدبخش» نباید روزی یازده ساعت در کارخانه کار کند. 
با باید یکوشيم تا آو به خرج حزب زندی کند و بتواند بموقع مخفی 
شود و محل فعالیت خود را هرچند یکبار تغییر دهد» ژیرا در غیر 
اینصورت نخواهد توانست تجربد زیاد کسب کند» افق دید خود 
را وسعت دهد و در ببارژه علیه ژاندارم‌ها لااقل چند سال محفوظ 
بماند, هرچه اوج گیری خودانگیخته توده‌های کارکر برمبنای گسترده‌تر 
و ژفتر امتوار شوده ازمیان آنها عده بیشتری» نه نقط 
بل پااستعداد پلکه هبچنین سازبانگر و بروج بااستعداد 
و «پراتیسین» بد سفهوم بثبت (که تعدادشان دربیان روشننکران 
با که اکثراً کمی به شیوه روسی لاقید و بیحالند» ایثندر ائدک 
است)* پدید خواهد آمد. وقتی ما گردان‌هابی از کارگران انقلایی 
تعلی یافته معخصصی که مکتب طولانی مبارژه وا گذرانده (و طبعاً 
با «هرگونه سلاح؛ پیکار انقلابی آشنا شده باشن)» فراهم آوریم» دیگر 


۱8-8 


چه باید کرد؟ ۱۸۹ 


هیچ پلیس سیاسی در چهان تمبتواند بر آنها فاینی آید» زیرا این 
کردان‌ها که افراد آن نسبت به انقلاب وفاداری بی‌پایان دارند» 
خود نیز از اعتماد بی‌پایان بزرگترین توده‌های کارگر برخوردار 
خواهند بود. اين گناه مستتیم باست که کارگران را خیلی کم یه 
این راه کارآموزی حرفه‌ای انقلابی مشترک بیان آنها و «روشتفکران» 
سيرانیم» و با سخنان نابخردانه خود درباره اينکه چه چیزی برای 
توده کارگر و «کارگران میانحال, «دسترس‌پذیر است و غیره 
آنها را به واپس میکشانيم. 

در این عربه نیز » مانند عرصه‌های دیگر» میا چارچوب نتگ 
فعالیت مازبانی با و چارچوب تنگ‌شده تثوری و وظایف سیاسی ما 
پیوند ناگسستتی و تردیدناپذیر وجود دارد (که آکثریت بزرک از 
«ا کوئومیست‌هاء و پراتیسین‌های تازهکار از آن آکله نیستنب). جبهه‌سایی 
در برابر جریان خودانگیخته این ترس را پدید می‌آورد که بیادا 
یک کم از حد آنچه که برای توده ردسترس‌پذپره است فراثر برداشته 
شود و مبادا سطح فعالیت از حد لازم برای ارضای ساده خواست‌های 
عاجل و فوری توده بالاثر رود. آفایان» نترسید! بیاد داشته باشید 
که با در زمینه سازمانی در چنان سطح پایبنی قرار داریم که حتی 
ثکر این که بتوانیم از حد لازم بالاتر رویم» فکر پوچی است! 


ه_سازبان_«توطله گر»_و _«دمکراتیسم» 


وی در میان ما بسیارند کسانی که نسبت به بندای زندی» 
چنان کوش حسامی دارند که بیش از هر چیز درست از همین امر 
میترسند و صاحبان نظریات مورد بحث را به پیروی از مشی ,«نارودنایا 
ولیاء و پی بردن به «دمکراتيسم» و غیره متهم میسازند. این اتهامات 
وا که برابوچیه دلوه نیز طبعاً از آنها بهره گیری کرده است؛ ناچار 
پاید مورد برسی ترار داد. 

تگارنده اين سطور بخوپی آگاهست که «ا کوئومیست‌های, پتربورگ 
روزنامه" «رابوچایا گازتاء را هم به پیروی از مشی دنارودایا ولیاء 


۳۹۰ شین 
متهم میساختند (و علت آنهم» اگر آن روزنامه را با «رابوچایا میسل, 
بقایسه کنیم» کلا روشن است). بدینجهت وفتی کمی پس از 
پیدایش «ایسکرا» رفیقی به با اطلاع داد که سوسیال‌دسکرات‌های 
شهر ۰6 «ایسکراء را ارن «نارودنایا ولیا, بیناننده با هیچ تعجبی 
تکردیم. این اتهام طبعاً برای با خوشایند بود» زیزا کدام سوسیال- 
دمکرات اسپلی را میتوان یافت که با کونوبیست‌ها, او را به پروی 
از مشی نرنارودنایا ولیاب متهم نساخته باشند؟ 

این اتهامات از دو نوع سواتفاهم ناشی مپشوند. نخست آنکه 
در کشور با از تاریخ جتبش انقلایی بقدری کم اطلاع دارند که 
هرکونه نظریه‌ای را درباره ایجاد یک سازبان ستمرکز پیکارجو 
که علیه تزاریسم جنگ آشتی‌ناپذیر اعلان کند» رمشی نارودنایا 
ولیا, مینامند. ولی آن سازبان شگرفی را که انتلابیون سالهای هفتاد 
داشتند و شایسته آنست که برای همه با سرمشق قرار گیرد؛ بهیچوجه 
گروه «نارودنایا ولیاه پایه گذاری نکرد» بلکه _گروه_«زملیا_ای_ولیا, 
(رزنین و آزادی». 39 که سپس به دو سازمان «چرنی پرهدل»- 
(یعنی «تقسیم سیاه,. م.) و بارودنایا ولیا, (۱۸۷) منشعب شدء پنیاد 
نهاد. بدیسان گنتن اینکه در یک سازبان انقلابی پیکارجو بیراث 
خاصی از «نارودنایا ولیا, وجود دارده هم از نظر تاریخی و هم از نظر 
منطتی بی‌ربط است» زیرا هیچ جریان انتلایی چنانچه واتعاً قصد مبارزه 
جدی داشته باشد» بدون چنین سازبانی نمیتواند سر کند. اشتباه اعضای 
,ذا رودنایا ولباب در آن نبود که کوشیدند تا تمام ناراضیان را به سازمان 
خود جلب کنند و این سازمان را به راه پیکار قطعی علیه سلطنت 
ستبده سوق دهند. برعکس» خدمت. تاریخی بزرگ آنان در همین 
بود. اشتباه اعضای این گروه در آن بود کد بر تثوری خاصی کد 
در ماهیت امر بهیچوجه تلوری اقلابی نبود» تکیه داشتند و بلد 
نبودند یا نمیتوانستند جنبش خویش و ببارزه طبقاتی درون چامعه 
سرمایه‌دارق در حال رد را بطور ناکسستتی بهم پیوند دهند. فقط 
حداعلای ناتواتی در درک بارکسیسم (یا «درک, آن با روح واسترو - 
ویسم)) میتوانست چنین پنداری پدید آورد که گویا پیدایشس جبش 


چه باید کرد؟ ۳۹۱ 


گسترده خودانگیخته کارگری» ما را از وظیفه پی‌ریزی یک سازسان 
انقلابی بهمان خوبی سازمان گروه «زملیا ای ولیاء و از آنهم یمراتب 
بهتر؛ بعاف میدارد. برعکس: چئین جنبشی درست با را بد ایجاد 
چنین ساژمانی موئلف میدارد, زیرا مبارزه خودانگیخته پرولتاریا نا 
زبانی که سازمان استوار و پایدار انقلاببون آثرا رهبری نکند» 
اصولا بسبارزه طبقاتی, واقعی پرولتاریا نخواهد شد. 

دوم آنکه» خیلی‌دا و از آنجمله ظاهرً کریچفسک (ر, دلو؛ 
شماره ۰۰ ضص ۸ بباحثاتی وا کد سوسیال‌دسکرات‌ها همواره علیه 
نظریه ,توطله گرانه, در زبینه مبارزه سیاسی» انجام داده‌اند نادرست 
تلقی بیکنند. با با محدود کردن مبارزه سیاسی به توطنهء مخالفت 
کرده‌ایب و البته هبيشه هم مخالفت خواهيم کرد؛ وی این بهچیوجه 
به معنای نقی ضرورت یک سازمان انقلابی استوار و پابدار نیست, 
بثلاً در همان جزوه‌ای که ذیل این صفحه از آن نام برده شده» 
ضمن بحتی که علیه پایین آوردن سطح ببارزه سیاسی تا سطح توطه 
انجام میکیرده از ضرورت ایجاد سازسانی (بعنوان کمال مطلوب سوسیال- 
دیکراسی) سخن بیرود که باید چنان استوار و پایدار باشد که 
بتواند «برای وارد ساختن ضربت قطعی بر سلطنت مطلقه,» هم یه 
رقیام» ومتوسل شوده و هم به هر ,شیوه دیگر حمله,#*, این سازدان 


* رجوع شود به جزوه تحت عنوان ,وظایف سوسیال‌دمکرات‌های 
روسیه,» ص ۱ ۲ آنجا که علیه نظریات پ. ل. لاوروف بحث ميشود 
(رجوع شود به مجموعه کامل آثار للین» جلد ۲» ص 4و 41۰. 


از جزوه روظایف سوبیال‌دسکرات‌های روسید/ ص ۲۲, یک 
نمونه دیگر که شان بیدهد «ر, دلو» یا یه مفهوم آنچد که 
میکوید پی نمیبرد ویا نظریات خود را «در جهت باد, تغبیر میدهد. 
در شماره اول «ر. دلوه این عبارت با حروف برجسته بچاپه رسیله 
است : ماهیت نظریانی که در جزوه تشریح شده است تمام و کمال 
با برنابه_ هیئت تحریریه_,رابوجیه دلو» تطبیق بیکندم (ص 64۲. 


۳۹۲ لشین 


آنقلابی استوار و پایدار از نظر شکل خود در کشوری که رژیم 
استبدادی برآن چیره است» بیتواند سازسان ,توطه کری هم نامیده 
شود» زیرا واژه فرانسه «دهناه‌نودمت» (پنهانکاری,. م) معادل واژه 
روسی «ممءصدته (توطته , م) است و پنهانکاری برای چنین سازسانی 
ثهایت خرورت را دارد. پنهانکاری بعنوان تک شرط بقدری برای 
چنین سازبانی لازسست که تمام شرایط دیگر (عده اعضاء» گزین 
کردن آنهاء وظایف سازمان و غیرم) باید با این شرط مطابقت داشته 
باشد. بدینجهت ترس از این اتهام که ما سومیال‌دمکرات‌ها میخو- 
اهیم یک سازبان توطه گر ایجاد کنیم» نهایت ساده‌لوحی خواهد 
بود. این اتهام هم مانند اتهام پیروی از وسشی نارودنایا ولیاه باید 
برای هر دشمن «| کونومیسسم» خوشایند باشد. 

یه با ایراد خواهند گرفت که: سازمانی چئین یرومند و سری 
که تمام سرنخ های فعالیت پنهانی را در دست خود متمرکز میسازد 
و بپالشروره متمرکز است» با سهولت بسیار ممکن است به حمله 
پیش از موقع دست بزند و آتش جنیش را بعطور ناسنجیده و پیش 
از آنکه تشدید نارای سیامی و جوش و خروش و خشم طبقه کارگر 
و غیره آثرا میسر و لام کرده باشد» تیز کند, در پاسخ به چنین 
ایرادی» با ميکوييم : اگر مسئله بطور تجریدی در نظر گرفته 
شوده البته نمیتوان نفی کرد که یک سازبان پیکارجو ممکن است 
به ثبردی ناسنجیده دست زند و بمکن است این نبرد به شکستی 
بيانجامد که در اونباع و احوال دیگر بهیچوجه حتمی نباید. ول 


واقع؟ آیا اين نظریه که سرنکون ساختن سلطنت مستبده را نمیتوان 
بعنوان وظیفه درچه اول دربرابر جنیش توده‌ای گسترده قرار داد» 
با نظریات تشریح‌شده در جزوه ,وظایف, تطبیق بیکند؟ نثوری ,میارزه 
اقتصادی علیه کارفرمایان و دولت, با آن تطبیق بیکند؟ تتثوری 
مراحل با آن تطبیق میکند؟ با داوری درباره اين ابر را به خواننده 
واگذار ميکنیم : آیا ارگنی که «تطبیق کردن» را با چنین سنهوم 
پکری درک میکند» میتواند ذره‌ای استواری اصولی داشته باشد؟ 


چه باید کرد؟ ۳ 


در مورد این له نمیتوان به ملاحظات تحریدی بسنده کرد» زیرا 
در هر لیردی بطور تحریدی امکان شکست وجود دارد و برای 
کاهش این امکان نیز وییله دیگری بجز تدارک منظم نبرد یافت 
نمیشود. اما اگر مسئله بطور مشخص یعنی با توجه به اوضاع و 
احوال کنونی روسید مطرح شود» این نتیجه مثبت بدست خواهد آمد 
که سازبان انقلابی استوار و پایدار درست بدانجهت ضرورت بی 
جون و جرا دارد که به جنبش ثبات دهد و آنرا از اسکان دست زدن 
به حملات اسنجیده مصون_دارد. درست در وفع کنونی است که 
به علت فقدان یک چنین سازبان و کسترش خودانگیخته سریع چنبش 
انقلایی» دو مشی افراطی در دو قطب متضاد (که به افتضای 
وفع خویش ,با هم تلاقی میکند)» مشاهده میشود : یک ,را کونومیسم؛ 
بکلی بی‌پاید و اساس و بوعظه اعتدال و دیگری «ترور تهییج کننده. 
ای که بهمان اندازه بی‌پایه و اساس است و میکوشد «در جنبشی که 
در حال رشد و تحکیم است» ولی هنوز به نقطه آغاز نزدیکتر است 
تا به نقطه پایان» مصتوعاً نودهای (عس«هامدره م) پایان جنبش 
بر انگیزد, (رجوع شود به مقاله بانو ورا زاسولیج در مجله «زاریام» 
شماره ۳-۷۲ ص ۳۰۳), ئمونه «ر, دلو, نشان بیدهد کد هم 
آکنون سوسیال‌دمکرات‌هابی وجود دارند که در برابر هر دو بشی 
افراطی حالت تسليم و وضاء بخود گرفته‌اند. این پدیده صرقتظر از 
علل ‏ دیگز بدینجهت هم که مببارزه اتتصادی علیه کارقربایان و 
دولت»» یک ببارز انقلابی را هرگز ارضاء نخواهد کرد و مشی‌های 
افراطی بتضاد ناچار همیشه يا در اين تطب یا در آن قطب 
پدیدار خواهند شد تعجب‌آور نیست. فتط سازمان پبکارجوی متمرکزی 
که سیاست سوسیال‌دمکراتیک را با پیکیری بکار بندد و باصطلاح 
تمام غرایز و تمایلات انقلایی را ارضاء کند» میتواند جنبش را از 
دست زدن به حملات اسنجیده مصون دارد و حملاتی را که ابید 
کامیابی داشته باشد» تدارک ببند. 

سپس به با ایراد خواعند گرفت که نظریه‌ای که درباره سازبان 
بیان شد با ,اصل دمکراسی» تعارض دارد. همان اندازه که اتهام 


۳۹۹ لثین 


پیشین منشاء اختصاصاً روسی داشت» این یکی خصلت اختصاصاً خارجی 

دارد. قط یک سازبان مقیم خارجه (راتحاد سوبیال‌دمکرات‌های 

روسیه)) بیتوانست به هیئت تحریریه خود ضمن رهنمودهای دیگر 
رهنمود زیر را بدهد : 

ءاصل_سازبانی. بخاطر پیشرفت موفقیت‌آسیز سوسیال 

0 راسی و برای تأمین وحدت آن؛ مقتضی اشت که اصل 

دیکراسی کسترده سازمان حزبی آن تأکید شود و تکاسل 

یابد و برای تحتق آن مبارزه انجام گیرد. و این امر به 

سبب گرایش‌های فد دسکرائیی که در صفوف حزب با 

بروز کرده است؛ ضرورت خاص دارده (ردو کنگره» ص ۸). 


ما در فصل بعدی خواهيم دید که بر. دلوه چگوئه غلیه 
«گرایش‌های ضد دبکراتیک, «ایسکراه مبارزه میکند. اکنون این 
#اصل» را که «ا کونومیست‌ها, به بیان میکشند» از نزدیک مورد بررسی 
قرار بيدهيم. لابد هر کسی با این نکتد موانق است که «اصل 
دیکراسی کسترده دو شرط لازم زیرین را در بر دارد: اولا علنی بودن 
کاسل و انیا انتخایی بودن تمام مقامات. بدون علنی بودن و آنهم 
بصورتی که فقط به علنی بودن اعضای سازبان محدود نباشد» سخن 
گفتن از اصل دسکراسی خنده‌آور است. با سازنان حزب سوسیالیست 
آلمان را دکراتیک بینامیم» زیرا در آن همه کارها و حتی جلسات 
کنگره حزب علنی است» ولی هیچکس سازمانی را که برای تمام 
اشخاص غیر عضو در پس پرده سریت نهان باشد» سازبان دمکراتیک 
تمینامد. سئوال میشود : مطرح کردن باصل دبکراسی_کسترده,» 
هنکامیکه شرط اساسی این اصل برای سازمان نهان غیرقابل اجراست؛ 
چه بنهوبی دارد؟ این «اصل کستردهم یک لفظ پرصدا در باطن 
هیچ از کار دربی‌آید. از این گذشته» این لفظ گواهی است بر 
عدم درک کاسل وظایف میرم کنونی در زمیتد سازمانی. همد میدانند 
که نقدان پنهانکاری در میان توده «کستردهم انتلاییون ما چه دامئد 
کسترده‌ای دارد. با دیدیم که بو با چه سوزی از این وضع 


چه باید کرد؟ ۳۹۰ 


مینالد. او با حقائیت کاسل خواستار «نهایت دقت در گزینش اعضا.» 
است («ر. دلوه» شماره » ص ۲). آنوقت کسانی که یه «شم 
زندق, خود سیبالند در چنین اوضاع و احوایی یجای تا کید ضرورت 
حد اعلای پنهانکاری و گزینش هرچه دتیقتر (و بالنتیجه هر چه 
مخدودتر) اعضاءء «اصل دمکراسی ۳ زا تا کید بیکنند! این 
همان تیر ید هوا خالی کردن است. 

در مورد شرط دوم اصل دنکراتیک یعتی انتخابی بودن نیز 
وفع از این بهتر نیست. در کشورهای دارای آزادی سیاسی این 
شرط بخودی خود روشن است. در باده اول اساسنابه سازبانی حزب 
سوییال‌دیکراث آلمان گفته بیشود : «هر کس اصول برنابه حزب 
را بپذیرد و در حدود توانایی خویش از حزب پشتیبانی کنده عضو 
حزب شناخته بيشود». و جون عرصه میاسی به روی همکان» بسان 
صحنه_تآتر در برابر تماشا گرانء گشوده است» این پذیرش یا عدم 
پذیرش» این پشتیبانی يا مخالفت» چه از طریق روزنابه‌ها و چه 
از طریی مجالس عموبی؛ بر همکان معلوم است. همه میدانند که فلان 
شخصیت سیاسی کار را از کجا آغاز کرده» چه تحولی در او صورت 
گرنته» در نلان لحظه دشوار زندی» رفتارش چگونه بوده است و 
چه خصالی دارد و بهمین جهت با اطلا کبلی که تمام اعضای 
حزب بر احوال چنین شخصیتی دارند؛ طبعا بیتوانند او را برای فلان 
مقام حزبی انتخاب کنند يا تکنند. نظارت همکانی (به بفهوم واقعی 
کلمه) که بر هر کام عضو حزب در عرصه فعالیت سیاسی او برقرار 
است» دستکاه خودکاری پدید می‌آوود که از آن همان نتبجه‌ای که 
در زیست‌شناسی ,بقای ائسب» امیده میشوده ببار می‌آید. این «انتخاب 
طبیعی» که در نتیجه عللی بودن کامل و انتخابی بودن و نظارت 
همکانی انجام میگیرد» موجب بیشود که هر عضو فعال حزب سرانجام 
,در جای خود قرار گیرده» بد کاری که بیش از همه در حدود 
توانایی و استعدادش باشد» بپردازد» تمام عواقب اشتباهات خویش را 
پر گرده خود احساس کند و در برابر انظار عموم ابیت کند که 
قادر است اشتباهات خود را درپابد و از آن‌ها بپرهيزد. 


۲۹۹ لنین 


حال سعی کنید این تابلو را در چارچوب رژیم سلطنت مستبده ما 
جای دهید! آیا در وضع کشور ما قابل تصور است که همه «کسانی 
که اصول برنامه حزب را پذیرند و در حدود توانایی خویش از 
حزب پشتیبانی کنند,» بر هر کم مبارز انقلایی پنهانکار نظارت داشته 
باشند؟ و همه آنها ازبیان انقلایبون پنهانکار این یا آن را انتخاب 
کنند و حال آنکه مبارز انقلابی بخاطر مصالح کار موتلف_است از 
نه دهم انن «همده پئهان کند که کیست؟ در بفهوم واقعی الفاظ 
پرمدایی که بر. دلو» بکار میبرد» کی تعسی کنید تا دریایید 
که «دمکراتيسم کسترده, سازبان حزنی در محیط ظلمانی رژيم سلطنت 
ستبده که در آن انتخاب توسط ژاندام‌ها انجام بیگیرد» فتط یک 
بازیچه پوج و زیانند است. بازیچه پوج است» زیرا در عمل هیچ 
سازبان انقلابی هیچکه دبکرائیسم کسترده بکار نبرده است و حتی 
با وجود تمام تمایل خود نمیتواند بکار برد. بازیچه زیانمند است» زیرا 
تلاش برای بکار بردن راصل دمکراسی کسترده, فقط کار پلیس را 
برای دستگیری گروههای بزرگ آسان میسازد و موچب ادامه بی‌بایان 
چیری خرده کاری میکردد و فکر پراتیسین‌ها را از وظیفه جدی و 
فوری پرورش خویش برای ایفای نقش القلایبون حرفه‌ای به سوی 
تدوین اساستابه‌های , کاغذی» عریض و طویل درباره سیستم‌های 
انتخاباتی» سنحرف میکند. این «بازی دمکراتیسم» فقط در خارجد 
که غالباً افرادی در آنجا گرد هم بی‌آیند که انکان یافتن کار 
حسابی و زنده برای خود ندارند» میتوانست اینجا و آنجا و خاصه 
در میان انواع گروهک‌های خردوریز کسترش یابد. 

برای آنکه تمام زشتی شیوه دلپسند «ر. دلو, را در مورد 
طرح «ابل» بظاهر آراسته‌ای چون دمکراتیسم در کار انقلابی» 
به خواننده نشان دهیم» بار دیگر به حرفهای یک گواه استناد یورژیم. 
این کواه ی, سریبربا کف نکارنده مجله «نا کانونه, چاپ لندن است 
که ضعف آشکار نسیت به ,ر. دلوه و نفرت بسیار از پلخانف 
و «پلخانفیست‌ها, دارد. «ناکانونه, ضمن مقالاتی پپراسون انشعاب 
راتحاد سوسیال‌دمکرات ای روسیه, در خارجد با قاطعیت تمام 


جه باید کرد؟ ۲۹۷ 


جانب ,ر. دلوم را گرنته و سیلی از سخنان بیقدار ثثار پلخائف 
کرده است. بدینجهت حرفهای این کواه در بورد این مبسئله بطریق 
اولی برای با ارزشمند است. ی. سریبریا کف در شماره ۷ «نا کانونه, 
(ژوئیه سال ۸۹4 ضمن مقاله‌ای تحت عنوان «پیرامون پیام گروه 
خودرهانی کارگران,» به «ثاشایستی» طرح مسائل بربوط به «خود- 
شیفتق» سرکردی و باصطلاحخ دیوان عالی داوری (0۲۰۵0« م 
در یک جبش جدی انقلابی, اشاره کرده و از جمله چنین نکاشته است : 


سیشکین» روکلچف» ژلیابف بیخایف» بانو پروفسکایا» 
فیگتر او غیره» هرگز خود وا س رکرده بحساب تمی‌آوردند 
و هیچکس هم آنها را انتخاب و انتصاب نکرده بود» اگرچه 
در واقعیت ابر سرکرده بودند» زیرا چه در دوران ترویج 
و چه در دوران ببارزه علیه دولت» سنگینی عمده کار را 
به عهده خود میکرفنند» به خطرنا کترین نقاط میشتافتند 
و فعالیتشان هم از همه پرثمرتر بود. سرکردی آنها 
هم ناشی از تمایل آنها نبود» بلکه نتيجه اعتماد رنقای 
اطرانشان به خردء انرژی و ازخودگنشتگ آنان بود. و 
اما ترس از فلان دیوان عالی داوری (زبرا اگر در این 
زبینه ترسی دربیان نیست» دیگر لوشتن دربان آه چه 
لزوسی دارد؟) که ببادا اين دیوان بشیوه مطلق العنان 
حتبش را رهبری کند» دیگر پسیار ساده‌لوحانه است. چه 
کسی به حرفش کوش خواهد داد؟» 
ما از خواننده بیپرسیم ؛ چه فرق است سیان ,دیوان عالی داوری» 
و «گرایش‌های ضد دبکراتیک,؟ و مگر روشن فیست که اصل 
سازبانی بظاهر آراسته بر. دلو» نیز بهمین سال» ساده‌لوحاند و 
ناشایستد است؟ ماده‌لوحانه است» زیرا به حرف «دیوان عال داوری» 
یا افراد دارای ,گرایش‌های ضد دمسکراتیک,» چتانچه ورفقای اطرانشان 
به خردمندی» انرژی و ازخود گذشتی آنان اعتماده نداشته باشند» 
هیچکس کوش نخواهد داد. اشایسته است» زیرا شیوه عوامفریبانه‌ای 


۳۹ لنین 


است که از شهرت‌طلبی یک عده» از ناآشنایی عده دیگر به وفع 
واقعی چنبش ما و از نتدان معلوبات و بی‌اطلاعی کروه سوم از 
تاریخ جتبشی انقلابی سواستفاده میکند, یکانه اصل جدی سازمانی 
برای رزمندگان جنبش با باید حداعلای پنهانکاری» تهایت دقت در 
گزینش اعضاء و ترییت. انقلاییون حرفه‌ای باشد. وقتی چنین شرایطی 
قراهم باشد» چیزی پیش از «دمکراتیسم» یعنی : اعتماد رفیقانه کامل 
بیان انقلاییون نیز تأمین خواهد بود. و این چیز بیشتر بی گنتگو 
برای ما ضرور است» زیرا در این زبینه که نظارت دمکراتیک همگانی 
در رونیه با جایگزین این اعتماد گردد؛ سخنی هم نمیتواند در 
میان باشد. اشتباهی بزرگ است اگر تصور شود که عدم امکان 
نظارت واقعاً «دمکراتیک,» اعضای سازبان انقلابی را بدون نظارت 
خواهد گذاشت ۰ آنها فرصت پرداختن به اشکال بازیچه‌ای دنکرانیسم 
را ندارند (دمکراتیسم درون هسته بهم‌فشرده رفتایی که از اعتماد 
کامل یکدیکر برخوردارند)» ولی مسئولیت خود را بسیار خوب احساس 
میکنند و ضمناً به تجربه بیدانند که سازسان انقلاییون راستین برای 
خلاصی از عضو الایق از بکار بردن هیچ وسیله‌ای روی کردان 
نخواهد بود. وانگهی در محیط انقلابی روسیه (و بین‌المللی) افکار 
عموبی بس رشدیافته و دارای تاریخ طولانی وجود دارد که هرکوئه 
عدول از رعایت اصول رفاقت را (زیرا «دمکراتیسم,» دسکراتیسم واقعی 
نه بازیچه‌ای» جزئی از کل این مفهوم رنانت است!) با خشونت بی‌امان 
کیفر میدهد, با توجه به تمام این نکات» بعاوم بیشود که از این 
گفتگوها و قطعنامه‌های مربوط به «گرایش‌های ضد دمکراتیک, تا 
چه اندازه بوی نای محیط دربسته مهاجرت که سرگرم ژنرال‌بازی 
است» برنیخیزد| 

علاوه بر این باید در نظر داشت که ساده‌لوحی یعتی منشاء 
دیکر این گنتگوها از درهم برهمی تصورات بربوط به مفهوم دمکراسی 
نیز غذا میگیرد. در کتاب ژوجین وب درباره تریدیولیون‌های انکلیسی 
فصل شایان توجهی نحت عنوان ,دمکراسی ابتدایی» وجود دارد. 
مولفین در این کتاب حکایت میکنند که جکونه کارگران انکلیسی 


چه پاید کرد؟ ۳۹۹ 


در نخستین دوران موجودیت اتحادیه‌های خود شرط لازم دمکراسی 
را در آن میدانستند که همه کارهای مربوط به اداره اتحادید‌ها 
توسط هبه اعضای آنها انجام کیرد ؛ نه تنها حل همه مسائل با رأی 
همه اعضاء انجام میگرئت» بلکه مشاغل را نیز همه اعضاء بنوبت 
عهده‌دار ميشدند. تجربه تاریخی درازمدتی لازم بود تا کارگران بی‌سعنی 
بودن چنین تصوری درباره دسکراسی و خرورت ارکن‌های انتخابی 
از یکسو و ضرورت وجود متصدیان حرفه‌ای را از سوی دیگر دریابند. 
چند بار ورشکستی مالی صندوق‌های اتحادیه لازم بود تا کارگران 
درپابند که سسله تناسب بیان پرداخت حق عضوبت و دریافت 
اعانه را نمیتوان فقط با رأی‌گیری دمکراتیک حل کرد» بذکه حل 
این مستلد بد نظر کارشناس امور بیمه نیز نیازمند است. اگر به 
کتاب کائوتسکی درباره پارلمانتاریسم و قانونگذاری خلی نیز نظری 
بیفکنیده خواهید دید که نتیجه گیری‌های این تئوریسین ما زکسیست 
با درسهایی ناشی از فعالیت چندین‌ساله کارگرانی که «خودانگيخته, 
بتحد بیشدند» جور دوی‌آید. کائوتسکی با درک ساده‌پندارانه‌ای 
که ریتینگهائوزن از دبکراسی دارد» سخت به مخالفت بربیخیزد 
و کسانی را که ینام اين دمکراسی آساده‌اند طلب کنند تا «سدیریت 
امور تحریری روزنامه‌های خلقی مستقیما توسط خلق» انجام رن 
مورد تسخر قرار بیدهد و ضرورت وجود روزنامه‌نکاران حرنه‌ای و 
نمایندگن پارلمان و غیره را برای رعبری سوسیال‌دمکراتیک مبارزه 
طبقاتی پرولتاریا ثابت میکند و بر مسوسياليسم آنارشیست‌ها و ادباء 
که ,برای کسب وجهه, به ستایش قانونگذازی خلق میپردازند و 
به تابل استفاده بودن کاملا مشروط آن در جامعه امروزین پی نمیبرند» 
میتازد. 

کسانی که در جنبش ما کار پراتیک انجام داده‌انده میدانند 
که نظریه مساده‌پندارانه, درباره دمکراسی دربیان توده جوانان بحصل 
و کارگر چه شیوع وسیعی دارد. شگفت‌آور نیست که این نظریه 
به اساسنابه‌ها و تشریات نیز راه می‌یاید. | کونومیست های» نوع 


برنشتینیست در اساسنایه خود چئین نوشته بودند: ساده ۰,-حل 


۳۰ لنین 


تمام مسائل سربوط به منافع مجموعه سازمان اتحادیه با اکثریت آراء 
تمام اعضای آن انجام یگیرد,. «کونومیست‌های» نوع تروریست؛ 
هم‌آوا با آنان بیئویسند : ,تصمیمات کمیته باید از نظر تمام محفل‌ها 
بگذرد و فقط پس از آن بعتبر شداخته میشوده («سوابوداه؛ شماره 
۱ ص ۷). توجه داشته باشید که این خواست کاربرد وسیع همه‌پرسی 
علاوه بر خواست مربوط به بی‌ریزی تمام سازمان برپایه اصل انتخاب» 
مظرح بیشود! البته با از اين نکر به دوریم که پراتیسین‌هایی را 
که امکان بسیار محدودی برای آشنایی با تثوری و عمل سازمانهای 
واقعاً دمکراتیک داشتهاند» بخاطر این اسر سرزنش کنیم. ول وتتی 
«ر . دلوی» مدعی نقش رهبری» در حنین اوضاع و احوالی به قطعنامه 
مربوط به اصل دمکراسی کسترده بسنده بیکند» چگونه میتوانیم نگوییم 
که این ابر صرفاً «برای کسب وجههم است؟ 


و ) فعالیت محلی و فعالیت در سراسر روسیه 


پس ایراد به فقدان دمکراتیسم و به خصلت توطته گرانه سازمانی که 
نقشه آن در اینجا تشریح میشود» بکلی بی‌اساس است و حال مسئله دیگری 
باقی, بیماند که غالا پیش, کشیده میشوداو درخور آننست که بشزوحا 
مورد برسی قرار گیرد. این سئله مربوط به رابطه بیان فعالیت محلی و 
فعالیت در سراسر روسیه است. پا ابراز نگرالی میپرسند که آیا تشکیل 
یک سازمان متم رکز به انتفال مرکز نقل از عرصه اول به عرصد دوم نخوا هد 
انجامید؟ آیا این امر » از آنجا که دوام پیوند ما را با توده کارگر و 
بطور "کلی آبات تبلیغات محلی با را تضعیف خواهد کردء به جنبش زیان 
تخواهد رساند؟ پاسخ ما به این پرسشها اینست که جنبش با در سالهای 
اخیر درست از این وضع که کارکنان محلی زیاده از حد در فعالیت 
محلی خود غرق شده‌اند» آسیب می‌بیند و بهمین جهت ضرورت مطلی 
دارد که برکز ثقل کمی به عرصه فعالیت در سراسر روسیه اثتقال 
یابد و این انتقال؛ دوام پیوند ما را با توده و ثبات تبلیغات محلی ما را 
تضعیف نخواهد کرد» بلکه برعکس موجب تقویت آن خواهد شد. ارکان 
مرکزی و ار5ن‌های محلی را در نظر میکیریم و از خواننده تقاضا داریم 


چه باید کرد؟ ۳۰۱ 


فراموش نکند که روزنامه برای با فقط نمونه‌ایست که یک تصویر کلی 
از چکونی فعالیت انقلابی بمرانب کسترده‌تر و متنوع تر بدست میدهد. 

در دوران اول چنبش توده‌ای (سالهای ۱۸۹۰ ۱۸۹۸) فعالین 
محلی میکوشند ار5نی نحت عنوان روزنامه ,رابوچایا کازنا, برای سراسر 
روسیه انتشار دهند. در دوران بعد (سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۸) جتبش 
گامی بلند به پیش بریدارد» ولی توجه رهبران تمام و کمال به ارکانهای 
بحلی بعطوف است. اگر تمام این ارکان‌های محلی را برشماریم» معلوم 
میشود که به حساب سر راست به هر یک باه فقط یک شماره روزنابه 
تعلق بیگیرد *. مگر این اسر تصویر روشتی از خرده‌کاری ما نیست؟ و 
مگر واپس مائدن سازبان انقلابی ما را از جریان اوجگیری خودانگیخته 
جنبش با وضوح کامل نشان نمیدهد؟ اگر همین تعداد شماره روزنامد را 
بجای گروهیای بحلی پرا کنده» یک سازمان واحد منتشر میساخت؛ با نه 
تنها نیروی هنگفتی صرفه‌جوبی میکردیم» پلکه دوام و ادابه‌کّری فعالیت 
با نیز بمراتب بیشتر ميشد. این نکنه ساده راء هم آن پرائیسین‌هایی که 
تقریباً بدون استثناء فقط برای ارگن‌های محلی بطور فعال کار میکنند 
(و متأسفانه در ا کثریت عظیمی از موارد اکنون نیز وقح بر همین منوال 
است) و هم آن نکارندگانی که در این زمینه د نکیشوتیسم عچیی از 
خود نشان میدهند» غالبا از نظر دور میدارند. پراتیسین‌ها معمولا فقط 
به این سخن بسنده میکنند که پرداختن به کار پایه گذاری روزنامه خاص 
سراسر روسیه برای قعالان محلی ,دشوار است» #: و داشتن روزناسه‌های 
بحلی به از هیچ نداشتن است. این مطلب البته کاس درست است و با 


* رجوع شود به «گزارش به کنگره پاریس» (۱۸۸)» ص ۱4. در 
آن گنته میشود : راز آن هنکام (سال ۱۸۹۷) تا بهار سال ۱۹۰۰ در 
مناطق بختلف ۳۰ شماره روزنامه مختلف انتشار یافت... بطور بتوسط 
هر ماه بیش از یک شماره:. 

این کار فقط در ظاهر دشوار بینماید. در واقعیت اسر هیچ 
محثل محلی ئیست که اکن شرکت فمعالا در یک از بخش‌های فعالیت 
مربوط به سراسر روسیه را نداشته باشد. ونگو نمیتوانم» بکو نمیخواهم». 


۳۰۲ لبین 


یز در تصدیق اهمیت عظیم و فواید عنیم روزنامه‌های محلی بطور 
کلی؛ از هیچ پراتیسیتی باز نميمانیم. ولی اصولا بحث ما مربوط به این 
نیست» پلکه مربوط به آنست که آیا نمیشود از پراکندی و خرده‌کاری 
که انتشار فقط سی شماره روزنامه محلی طی دو سال و نیم در سراسر 
روسیه» نمودار بارز آنست» رهایی یافت, به حکم مسلم» ول بسیار کلی 
درباوه فواید روزنامه‌های بحلی بطور کلی بسنده نکنید» بلکه این شهاست 
را هم داشته باشید که به جوانب متفی آنها که طی آزبایش دو سال 
و یم آشکار شده است» بی‌برده اعتراف کنید. این آزمایش نشان میدهد 
که روزنامه‌های محلی در وضعی که با داريم اکثراً از نظر اصولن 
ااستوار و از نظر سیاسی فاقد اهمیت هستند» از نظر صرف نیروی 
انقلایی بسیار گران تمام میشوند و از نظر فنی بهیجوجه رضایت‌بخش 
نیستند (منظور من از فنی البته طرز چاپ آنها نیست» بلکه نداوم و نظم 
انتشار آنهاست). هیچیک از این ننایص هم تصادفی نیست؛ بلکه 
نتیجه نا گزیر فعالیت پرا کنده‌ای است که از یکسو علتی است برای 
تسلط روزنامه‌های محلی در دوران مورد بررسی و از سوی دیگر بعلت 
این تسلط پا برجا میماند, یک سازمان محلی بهیجوجه توان آنرا ندارد که 
بات اصول ریزامه خود را تبین کند و آنرا در سح لازمبرای یک 
ارکان سیاسی قرار دهد وان آنرا ندارد که اسناد و مدارک کافی برای 
روشن ساختن مجموعه زندگ سیاسی با فراهم آورد و از آن بهره گیری کند. 
و ابا دلیلی که بعمولاً برای توجیه ضرورت انتشار جراید متعدد محلی در 
کشورهای آزادء آورده میشود یعنی ارزانی جاپ آنها بکمک کارگران 
محلی و جامعیت بیشتر اخبار و سرعت بیشتر پخش آنها درمیان اهالل 
محل» - این دلیل؛ همانگونه که تجربه نشان میدعده در اوضاع و 

احوال کشور ۳17 روزنامه مای محلی حکم میکند. این روزنامه‌ها از نظر 
صرف لیروی انتلابی بی‌اندازه گران تمام میشوند و چاپ آنها با فواصل 
پسیار طولاني انجام سیگیرد و آنهم به این علت ساده که برای یک 
روزنامه قائوتاً غیر بجاز» هر قدر هم که کوحک باشده دستکاه پنهانکار 
علیمی لازم است که استفاده از صنعت بزرگ را ایجاب میکند» زیرا 
چنین دستگاهی را برپایه کارگه دستی نمیتوان ایجاد کرد. دستگاه پنهانار 


سس 


جچه باید کرد؟ ۳۰۲ 


مجهز به وسایل ابتدایی غالبا به پلیس امکان بیدهد (هر پراتیسینی با 
نمونه‌های فراوانی از این نوع آشنابی دارد) تا از چاپ و پخش یی دو 
شماره برای دستگیری جمم کثیری استفاده کند و آنوتت همه چیز را 
چنان پاک بپروید که کار باید یکلی از سر گرفته شود. یک دستگه 
پنهانکار خوب؛ به کارآسوزی حرفه‌ای خوب انقلاییون و به تقسیم کار 
بسیار منظم نیاز دارد» ولی هیچ یک از این دو شرط از عهده یک 
سازمان بحلی؛ هر اندازه هم که در لحظه کنونی نیروسند باشد» ساخته 
نیست. اران‌های غیر محلی نه تنها از بنافع عموبی بجموعه جنبش 
ما (ترییت سوسیالیستی و سیاسی کارگران بر بنیاد اصولی استوار )» بلکه 
از منافع اختصاصاً محلی نیز بهتر از ارگان‌های محلی بیتوانند دفاع کنند : 
اين امر فقط در نظر اول عجیب بینماید» ولی در واقعیت آمر تجربه دو" 
سال و نیمه‌ای که بدان اشاره کردیم» محت این امر را بتحو اثکارناپذیر 
به ثبوت میرساند. هر کسی با این مطلب موافقت خواهد داشت که اگر 
تمام آن نیروهای محلی که سی شماره روزنامد بیرون داده‌اند» برای یک 
روزنامه کار بیکردند» به آسانی ميشد شصت و چه بسا صد شماره از 
آن بیرون داد و بالنتیجه تمام ویژی‌های جنبش صرفاً محلی را نیز 
کاملتر منعکس ساخت. رسیدن به این درجه از تشکل» بی‌شک آسان نیستء 
ولی ما هم سرانجام باید ضرورت این اسر را درياييم و هر بحفل محلی باید 
درباره آن بباندیشد و برای تحتق آن بطور فعال تلاش ورزد و آنهم 
بدون انتظار کبک از خارج و بدون دلبستق به دسترس‌پذیری و 
نزدیی ارگن محلی که حمانکونه که تجربه انقلابی با نشان میدهدء 
غالبا پندار باطل از کار دربی‌آید. 

آن نگارندگان و محفقینی که خود را به پراتیسین‌ها بسیار نزدیک 
می‌پندارند و به باطل بودن این پندار پی نمیبرند و با سخنانی بسیار 
یمقدار و بکلی پیج در باره اینکه: روزنامه‌های بحلی لازم است» 
روزنامه‌های منطقه‌ای هم لازم است و روزنامههای خاص سراسر روسیه 
نیز لازم است» گریبان خود را خلاص بیکنند» بجای خدست به فعالیت 
عملی» زیان بدان میرننانند. البتد حمه اينهاء اکر بخواهيم کلی گوبی 
کنیم» لازم است» ولی وقتی انسان به حل یک مسئله سازدانی مشخص 


۳۰4 لئین 


میپردازد» تعق درباره شرایط محیط و زبان نیز برایش لازم است, واقعاً 
هم بگر این دنکیشوتیسم نیست که وقتی مسوابوداء (شماره ۱» ص 
۸) اختصاصاً ,به بررسی سثله روزنامه مییردازد»؛ میئویسد : ,بنظر با 
در هر محل اندک بااهمیت تمرکز کارگران باید روزنامه خاص کارگری 
همان بحل وجود داشته باشد, نه روزنابه‌ای که از جای دیگر آورده 
باشند» بلکه درست روزنابه خاص خود آن بحل». حال که این تکارنده 
خود نمیخواهد به مفهوم سخنان خویش بياندیشد» شما خواننده بجای او 
بيانديشید : در سراسر روسیه دهها و پلکه صدها «سحل اندک یاهمیت 
تم رکز کارگران, وجود دارد و اقر واقعاً هر سازمان محلی بد انشار 
روزنامه خاص محل خود مبادرت ورزد» خرده‌کاری با چه راه بی‌پایانی در 
پیش خواهد گرفت! این پرا کندی » کار ژاندارم‌های ما را چقدر آسان 
خواهد کرد تا کارکنان محلی را -- آنهم بدون دشواری ,اند ک بااهمیت, 
در همان آغاز فعالیتشان دمتگیر کنند و فرصت ندهند که آنها به 
انقلاببون واقعی بدل شوند! نکارنده به سخن ادامه میدهد و بینویسد در 
روزنانه خاص سراسر روسیه توسیف دوزوکاک‌های کارخان‌داران و شرح 
«جزئیات زندی کارخانه‌های شهرهای مختلف غیر محلی» برای خواننده 
محلی جالب نخواهد بود و حال آنکه «برای ساکن شهر اوربول خواندن 
اخبار مربوط به اوربول بهیچوجه بلال‌آور نیست. او هر بار آگه میشود 
که چه کسی را« گزیده‌انده و به چه کسی رپریده‌اند, و روحش از شادی 
بال میکسترد, (صي .)۱٩‏ آری» آری» روح خواننده اوریولی بال میگسترد» 
ولی فکر نگارنده ما هم بیش از حد «بال سیگسترد,. او میبایست در این 
باره بیاندیشد که آیا دفاع از چنین خرده‌پردازی شایسته است؟ با در 
زمینه تصدیق خرورت و اهمیت افشای وضع کارخانه‌ها از هیچکس باز 
نميمانيم» ولی این نکته را هم باید بخاطر داشت که کار با هم آکنون 
بجایی رسیده است که خواندن اخبار مربوط به پتربورک در روزنامه 
پتربورگ برابوجایا میسل» برای خوانتدکان پتربورگ مادل‌آور شده است. 
ما برای افشای ففع کارخاندهای بحلی هميشه ترا کت داشته‌ايم و این 
ترا کت‌ها_همیشه باید_باتی‌بمانند» ولی با باید سطح نشریه‌ای از نوع 
روزنایه را پالا بریم نه اینکه آنرا نا سطح تراکت کارخانه‌ها پایین 
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جه باید کرد؟ ۳۰۵ 


بياوريم. برای مروزنامد, هم ما بیش از آنکه به افشای ,جزئیات» 
نیاز داشته باشیم به انشای تقایص بزرگ و شاخص (تیبیک. م.) زندی 
کارخانه‌ها یعنی به انشاگری‌هایی نیاز داريم که بر پایه نمونه‌های 
کاسلا چشمگیر انجام گیرد و بهمین جهت بتواند توجه تمام کارگران و 
تمام رهبران چنبش را بخود جلب کنده بر اطلاعات آنها واقعاً یبافزاید» 
افق دید آنها را گسترش دهد و به سرآغازی برای بیداری یک منطقه تازة 
و تشر تازه‌ای از کارگران بدل گردد. 

سپس در روزنامه محلی میتوان مچ رژسای کارخانه‌ها یا مقامات دیکر 
را در مورد تعام دوزوکنک‌هایشان بلافاصله و در عمان کرماگرم کار 
گرفت. و حال آنکه تا این خبر به روزنامه مرکزی دوردست برسد در 
خود محل مدتهاست واتعه را فرابوش کرده‌اند و وقتی شرح آنرا بخوانند 
خواهند گفت : وراستی این واقعه کی رخ داده بوده من که یادم نیست؛ 
مگر خدا به حافظه یاری کندا», (همانجا). درست همینطور است : مگر 
خدا به حافئله یاری کند! سی شماره روزنامدای کد طی دو سال و نیم 
انتشار یافت» طبق اطلاعی که از همان منبع کسپ ميکنيم» در شش 
شهر توزیع شده است. یعتی بطور متوسط هر شش ماه یک شماره روزنامه 
هر شهر ایبده للیث! خال اگر ختی کرابم میکسر ما بازده کر" 
بحلی را در عالم پندار خود حتی سه برابر کند که بی‌شک برای یک 
شهر متوسط نادرست خواهد بود» زیرا افزایش قابل بلاحظه بازده کار در 
چارچوب تنک خرده‌کری غیر ممکن است)» باز هم در هر دو ماه 
فقط یک شماره روزنانه بلست با خواهد رده آنهم هیچ وجه شباهتی با 
سچ گرفتن در همان گربا گرم کار, نخواهد داشت. و حال آنکه کافی 
است ده سازمان محلی با هم متحد شوند و کار جدی پایه گذاری یک 
روزنامه عموبی را به نمایندکان خود بسپارند تا بتوان در سراسر روسید هر 
دو هفته یکبار سچ گرنت, و آنهم نه درباره جزئیات» پلکه درباره 
نابسامانی‌های واتعاً چشمگیر و شاخص. هیچ فرد آشنا با ونع سازمان‌های 
با در صحت این اسر تردیدی نخواهد داشت. و اما گرنتن مچ دشمن 
در همان بحل ارتکلب جرم» اگر پخواهیم جدی سخن گوییم و منظور 
فقط بکار بردن لفظ قشنگ نباشد» برای روزنامه غیر مجاز اصولا غیر سکن 


۳۰۹ لنین 


است : این کار را فقط با شینامه میتوان انجام داد» زیرا در این قبیل 
بوارد حدا کثر بهلت شالباً از یق دو روز تجاوز نخواهد کرد (برای 
بثال اعتصاب معمولی کوتاسدت یا زدوخورد در کارخانه وبا تظاهرات و 
غیره را در نظر بگیرید), 

نگارنده ما در ادامه سخن میگوید : « کارگر نه فقط در کارخانه» بلکه 
در شهر هم زندی میکندم. در اینجا او با چنان پیگیری سنت و سختی 
از جزء به کل میپردازد که حتی برای شخص بوریس کریچفسک پیز 
میتوانست مایه افتخار باشد. نکارنده ضمن اشاره به مسائل مربوط یه 
انجمن های شهر و ییمارستانهای شهری و مدارس شهری اعلام بیکند که 
روزنامه کارگری نباید امور شهری را بکلی مسکوت گذارد. این توقع 
که بخودی خود بسیار عالی است» تصویر بسیار روشتی از نظریات 
تجریدی بی‌بحتوی که هنکام بحث درباره روزنامه‌های محلی غانباً بدان 
پستده میکنند» پلست میدهد. اول اگر براستی «در هر محل اندک 
بااهمیت تم رکز کارگران» روزنامه‌هایی با بخش مفصلی از اخبار شهری 
که مسوابوداه خواستار آنست پدید آید» این اسر در وضع کنونی روسید» 
بطور اجتناب‌ناپذیر » خرده‌پردازی واقعی از کار در خواهد آمد» اعتقاد 
به اهمیت خطیر فشار یروهای انقلابی سراسر روسیه بر سلطنت تزاری را 
مست خواهد کرد و به جوانه‌های بسیار سخت جان و بیشتر نهان یا 
زخم‌خورده ول ريشه کن نشده‌ی حمان جریانی قوت خواهد داد که با 
کلام قصار مشهور خود درباره انقلابیونی که از پارلمان غیر موجود 
بسیار زیاد و از انجمن‌های شهری (+۱۸) موجود بسیار کم سخن 
بیگویند» به اوج شهرت رسیده است, ما ميگوييم : بطور اجتتاب‌ناپذیر 
و بدیسان ميخواهيم تصریح کنيم که سوابودا, بی‌شک چنین نیتی 
ندارد» بلکه خوامتار عکس آنست. وی فقط حسن‌ثیت کافی نیست. برای 
آلکه تشریح امور شهری با توجه به دوونمای مطلوب برای مچموعه 
فعالیت با انجام گیرد» نخست باید کوشید تا اين دورتما کاسل روشن 
باشد و نه فقط با استدلال؛ بلکه با ارائه انبوهی از نموئه‌های مشخص؛ 
کاب تلبت گردد و استواری یک سنت کسب کند. ما هنوز از این 
امر خیلی دوریم و حال آنکه این امر از همان نخست و پیش از 


حه باید کرد؟ ۳۰۷ 


آنکه فکر و بحث دربانه وفور روزنامه‌های بحلی» مجاز باشد؛ لازم است, 
انا برای آنکه بتوان مطالب مربوط بد ابور شهری را واقعاً خوب و 
جالب نوشته باید از اين ابور خوب و آنهم نه نقط از روی کناب؛ 
مطلع بود. و حال آنکه تعداد سوسیال‌دسکرات‌هایی که چنین اطلاعاتی 
داشته باشند» در سراسر روسیه تقریباً هیچ است, برای نکارش مطالب 
مربوط به امور شهر و دولت در یک روزنامه (و نه در یک جزوه 
عامدفهم )» باید مدارک تازه و متنوعی که شخص کاردا جم‌آوری و 
تنظیم کرده باشد» در اختیار داشت. برای جمح‌آوری و تنظیم این بدارک 
هم ردمکراسی عامیاه» یک محفل عامیائه که در آن همه کارها را همه 
انجام سیدهند و خود را به بازی همدپرسی مشغول میدارند» کاقی نیست. 
برای این کار ستادی از نکارندگان متخصصء خبرنکاران متخصص و سپاهی 
از گزارشگران سوسیالد,کرات لازم است که با حمه‌جا ارتباط برقرار 
سازند» بتوانند از هر گونه «اسرار دولتی» (که کارمند روسی اینقدر 
بدان سیبالد و اینقدر آسان آثرا لو میدهد) باخبر شوند و بتمام 
سوراخ‌ستیه‌ها, راه یابند» برای این کار سپاه افرادی لازم است که 
«بر حسب شغل خودم موف باشند همه‌جا حاضر و از همه چیز آگاه 
باشند. و با حزب پیشکام ببارژه علیه هرگونه ستم اقتصادی» سیاسی» 
اجتماعی و محلی ميتوانيم و باید چنین سپاهی آز افراد از همه چیز آکاه 
کرد آوریم» تعلیم دهیم» بسیچ کنیم و به عزسبه پیکار کسیل داریم» 
ول انجام همه این کارها هنوز در پیش است! و با هنوز در اکفریت 
عظیمی از مناطق نه تنها گامی در این راه برنداشته‌ايم» بلکه غااباً حتی به 
مرحله درک ضرورت آنهم نرسیده‌ايم. اگر روزنامه‌های سوسیال‌دبکراتیک 
با را برای یافتن مقالات» اخبار و افشا گری‌های زنده و جالب درباره 
مسائل و ابور دیپلماتیک» نظامی؛ مذهییا شهری» بای و غیره و غیره 
بکوید» چنین مطالبی را تقریباً هیچ یا بسیار کم خواهید یافت #. بهمین 


* بهمین جهت حتی نمونه ارگان‌های محلی بسیار خوب نیز مواید 
کمل صحت نظر با است. مثلا «یوژنی رابوچی» ( کارگر 
جنوب». م,) (۱۹۰) - روزنامه‌ایست عالی که بهیجوجه نمیتوان نسبت 


۳۰۸ لین 


چهت است که من «همیشه سخت لجم میکیرد وقتی می‌بينيم شخص بی‌آید و 
مشتی سختان بسیار زیبا و شیوا بزبان میرانده و میگوید باید در «هر 
محل سبتاً مهم تمرکز کارگران» به تاسیس روزنامه‌هایی پرداخت که 
نایسامانی‌هایی را که هم در کارخانه‌هاء هم در شهرها و هم در اسور 
دولنی وجود دارد» فاش سازند! 

تسلط روزنامدهای محلی بر مرکزی یا نشان فتر است و یا تجمل, 
نشان فقر است» وتتی جتبش هنوز نیروی لازم برای تولید بزرگ فراهم 
نیاورده است و هنوز در خرده‌کاری بسر میبرد و تقریباً سراپا غرق در 
«جزئیات زندی کارخانه هام است, نشان تجمل است» وقتی جنبش به وظینه 
خود در زبینه انشا گری‌های همهجانبه و تبلیغات همه‌جانبه به چنان 
درجه‌ای از کمال تحقق بخشیده است که حال دیگر علاوه بر ارکن 
مر کزی» روزنامه‌های محلی بتعدد نیز ضرورث پیدا کرده است. حال 
بگذار هرکس پیش خود داوری کند که تسلط روزنابه‌های بحلی با 
در لحظه کنونی نشان چیست؟ من نیز در اینجا به یبان دقیق 
نتیچه گیری خود بسنده بیکنم تا جایی برای سو*تفاحم باقی نماند. تا کنون 
| کثریت سازبان‌های محلی با تقریباً نقط و فقط به ارکان‌های محلی می‌اندیشند 
و تتریبا فقط برای آنها بطور فعال کار میکنند, این وضع عادی نیست. 
باید عکس آن باشد» یعتی اکثریت سازمان‌های محلی باید بطور عمده 


نااستواری اصولی په آن داد. ولی به سبب ندرت انتشار و کثرت دستگیری‌ها 
نتوانست به آنچه برای جنیش بحلی در نظر داشت» تحقی بخشد. معلوم 
شد تحثق آنچه که در لحتله کنونی برای حزب بیش از هر چیز 
ضرورت فوری دارد یعنی طرح‌ریزی اصولی مسائل بنیادی چنبش و تبلیغات 
همه‌چانیه سیاسی - از توان یک ارن بحلی خارج است. آنچه هم که این 
ارن بتحو بسیار خوب از عهده آن برآند؛ مثلً انتشار مقالاتی درباره 
کنگره صاحبان صنایع معادن و بیکاری و غیره» مطالب صرفاً دورد علاقه 
خوانندگان محلی نیود» يعني برای سراسر روسیه لازم بود» نه اینکه فتط 
برای جنوب, در هیچیک از روزنامه‌های دیگر سوسیال‌دکراتیک با نظیر 
چنین مقالاتی وجود نداشت, 


چه پاید کرد؟ ۳۰۹ 


به ارکان خاص سراسر روسیه بیاندیشند و بطور عمده برای آن بطور 
فعال کار کنند. تا اين بقصود حاصل نشود ما نميتوانيم حتی یک 
روزنانه تاسیس کنيم که ولو اندی هم شده قادر باشد با تبلیغات 
همه‌جانبه خود از طریق نشریات خدمت واقعی به جنبش انجام دهد, ول 
وقتی آین مقصود حاصل گردد» بیان ارکان مرکزی واجب و ارانهای 
بحلی واجپ خودپخود تناسب عادی برقرار خواهد شد. 


عد 


در نظر اول سمکن است چنین بنماید که نتيجه گیری مربوط ید 
ضرورت انتقال مرکز ثقل از فعالیت محلی بد فعالیت سراسر روسیه را 
نمیتوان در عرصه مبارژه اختصاماً اتتصادی بکار بست» زیرا دشمن مستقیم 
کارگران در این عرصهء کارفرمایان جدا جدا یا گروه‌هایی از کارفرمایان 
هستند و آنها را سازمانی بد هم پیوند نمیدهد که با سازمان سراپا نظامی» 
کاسلا متمرکز و تا جزئی‌ترین امور خود تحت رهبری یک اراده واحد 
یعتی با سازمان دولت رویسیه - دشین مستقیم ما در عرضه مبارژه سیاسی - 
حتی شباهت بسیار دور داشته پاشد. 

ولی مطلب چنین نیست. مبارزه اقتصادی» چنانکه بارها خاطرنشان 
ساختدایم» یک ببارزه صنفی است و بدینجهت اتحاد صبفی کارگران را 
ایجاب میکند؛ نه اینکه نقط اتحاد کارگرانی را که در یک محل کار 
میکنند. هر قدر اتعاد کارفرمایان ما در انواع جمعیت‌ها و سندیکاها 
سرعت بیشتری بخود میگیرد» این اتحاد تفی نیز ضرورت فوری‌تری کسب 
میکند. پر کندگ و خرده‌کاری با سانع سستقیم این اتحاد است» زیرا برای 
تحقق آن» سازمان واحدی از انقلابیون سراسر روسیه ضرور است که بتواند 
رحبری اتحادیه‌های صلفی کارگران سراسر روسید را به عهده خود گیرد. 
با در سلحات پیشین کنتیم که چه نوع سازمانی برای این هدف مطلوب 
است و اکنون فقط جند کلمه پمتاسیت طرح مسئله روزئامه‌های ما بدان 
میافزاییم. 

تصور یرود کسی تردید داشته باشد که هر روزنابه 
سوبیال‌دمکراتیک به یک بخش مبارژه منفی (اقتصادی) نیازمند است. ول 


۳۱۰ لئین 


رشد جنبش صنفی ما را درباره روزنابه‌های صنفی ثبز به فکر وامیدارد. 
با وجود این؛ بنظر با در وفع کنونی روسیه درباره روزنامه‌های صنفی» 
بجز موارد بسیار استثنابی» سخنی هم نمیتواند درسیان باشد : این تجمل‌طلبی 
است و حال آنکه ما غالباً نان خالی هم نداریم. شکلی از نشریات ععقی 
که با شرایط فعالیت قائوناً غیر مجاز ما (امعاز م.) جور می‌آید و 
حال دیگر ضرورت پیدا کرده» انتشار جزوه‌های صنفی است. در این 
جزوه‌ها باید درباره شرایط کار در رشته صنعتی معین» درباره تفاوت‌هایی 
که در این زبینه بیان مناطق گونا گون روسیه وجود دارد» درباره 
خواست‌های عمده کارگران هر صنف؛ درباره نقایص قوائین کار مربوط یه 
هر یک از آنهاء دوباره موارد عمده مبارزه اتتصادی کارگران هر صتف و 
درباره مبائی و وضع کتونی و نیازبندی‌های سازبان صتفی آنان و غره» 
مدارک قائوتاً مجاز (ا۱۵0 م.) * و غیرجاز گرد آورد و بطور منظم 


* بدارک بجاز در این زسینه اهمیت خاص دارد و با در اسر 
جمع‌آوری منظم و استفاده از این مدارک بسیار عقب مانده‌ايم. بیالغه 
تخواهد بود اکر بگوييم که تنها برپایه مدارک مجاز میتوان بهر نحو 
شده یک جزوه صلفی نوشت» ولی تنها با مدارک غیرسجاز نمیتوان چنین 
جزوه‌ای را نوشت. ما برای پدست آوردن بدارزک و اطلاعات غیر مجاز 
از کارگران» درباره مسائلی نظیر آنچه که برابوچایا میسل» (۱4۱) 
انتشار داده است» مقدار زیادی از نیروی مبارز انقلایی را (که در این 
مورد یی از فعالان علنی به آسانی میتوانست بجای او کار کند)» بیهوده 
تلف خواهيم کرد و هرگز هم مدارک خویی دریافت نخواهیم کرد» 
زیرا کارگرانی که غالبا فقط از وضع یک شعبه یک کارخانه بزرگ 
آگاهند و تقریبا هميشه از نتایج افتصادی کار خود باخبرند؛ نه از شرایط 
و ضوابط عموبی آن» اصلاً نبیتوانند اطلاعاتی وا که کاربندان کارخانه 
و بازسان و پزشکان و غیره در اختیار دارند و بحد وفور دریان خبرهای 
کوچک جراید و در نشریات اختصاصی سنعتی» بهداشتی» زسستووها و 
غیره پرا کنده است» بلست‌آورند. 

بن اکنون «نخستین آزمونی» را که به کار بردم و دیگر هرگز آنرا 


چه پاید کرد؟ ۳۱۱ 


آنها را رده‌بندی کرد. انتشار چنین جزواتی اولا روزنامه‌های 
سوسیال‌دبکراتیک ما را از پرداختن به بسیاری از جزئیات صلفی که فقط 
مورد علاقه خاص کارگران رشته معیثی است» خلاص بیسازد. انیا ابن 
جزوه‌ها نتایج تجارب ما را در زسینه مبارزات صنفی ثبت میکنند و مدارک 
جم‌شده را که در حال حاضر درمیان انبوهی از شینامه‌ها و اخبار جدا 
جدا به تمام معتی کم هستند» محفوظ بیدارئد و آنها را تعمیم میدهند, 
ال اين جزوات بیتوانند یک نوع راهنما برای سبلغان باشند» زیرا شرایط 
کار نسبتاً کند تغییر میکند و خواست‌های اساسی کارگران رشته نعتی 
بعین بسیار ابت است (خواست‌های بافندکان استان مسکو در سال 
۰ (۱۹۲) و بافندگان استان پتربورگ در سال ۱۸۹۰ (۱۹۳) با 
هم مقایسه کنید). مجموعه‌ای از این خواست‌ها و نیازمندی‌ها طی سالها 
دستمایه بسیار خوبی برای تبلیغات اقتصادی در مناطق عقب‌مانده یا در 
بیان قشرهای عقب‌بانده کارگرا خواهد بود. نموئه‌های اعتصایات 
موفقیت‌آمیز یک احیه و آبارهای نمایانگر سطح زندک بالاتر و شرایط 
بهتر کار در یک محل» کارگران مناطق دیکر را برای اقدام به مبارزات 
تازه و تازه تشویق خواهد کرد. رابعاً سوسیال‌دمکراسی در همان حال 
که ابتکار تعمیم مپارزات صتفی را بدست خود میگیرد و بدینسان پیوند 
میان جنبش صنفی کارگران روسیه و سوسیالیسم را تقویت می‌بخشد» خواهد 


تکرار نخواهم کرد ییاد می‌آورم. طی چندین هفته با کارگری که 
نزد من می‌آمد سر و کله میزدم و درباه جزئی‌ترین امور کارخانه بزری 
که او در آن کار میکرد» «بازجوبی مصرانه, از او بعمل می‌آوردم. 
البته من با هر زحمتی بود سرانجام موفق شدم شرحی (قط درباره یک 
کارخانه! ) تنظیم کنم» ولی در عوض کارگر که در پایان گفتگوی با» 
در حالیکه عرق از جپین میسترد» تبس مکنان میگفت : ساعتها اضافه کار 
برای من آسانتر از حواب دادن به سئوالات شماست اه. 

هر قدر ما فعالیت انتلایی را بجدانه‌تر انجام دهیم» دولت بیشتر 
مجبور خواهد شد بخشی از فعالیت «حرفه‌ای, را مجاز کند و بدینسان 
تسمتی از بار را از دوش با بردارد. 


۳۴ لثین 


کوشید تا فعالیت تریدیوتیونیستی ما سهم بسیار کوچک پا بسیار بزرگ 
در مجموع فعالیت سوسیال‌دمکراتیک ما نداشته باشد. حفظ تناسب صحیح 
در این زبینه برای سازبان محلی» در صورت کسیختق پیوند آن با 
سازبانهای شهرهای دیگر بسیار دشوار و که حتی تقریباً غیر سکن 
است (و نمونه ,رابوچایا بیسل» نشان میدهد که در این زبینه کار به 
چه زیاده‌روی عجیبی در جهت گرایش به تریدیونیوئیسم ممکن است 
پیانجامد). وی تعیین این نسبت صحیح برای سازبان انقلاییون سراسر 
روسیه که بطور پیگیر بر موضع مارکسیسم استوار باشد» تمامی مبارژه 
سیاسی را رهبری کند و ستادی از مبلغین حرفه‌ای در اختیار داشته باشد» 
هیچگاه دشوار نخواهد بود. 


‌ 


« نقشه »روزنامه سیاسی خاص سراسر 
روسیه 


۰ 


ب, کریچنسک ضمن ستهم ساختن سا به داشتن گرایش بتبدیل تثوری 
بد دکترین مرده از طریق مجزا کردن آن از پراتیک, بینویسد (در 
بر . دلوه» شماره ۰ ص- ۳۰) : «بزرگترین خطای وایسکرا, در این 
زمینه «نقله,ایست که برای سازمان سراسر حزب طرح ریخته است» (یشی 
مقاله داز چه باید شروع کرداه). بارتینف نیز هم‌آوا با او اعلام 
بیدارد : «گرایش رایسکراء در جهت کم‌بها دادن به پویه پیشرو مبارزه 
بیرنگ روزسره در قیاس با ترویج اندیشه‌های درخشان و به کمال رسیده... 
به طرح ریزی نقه‌ای انجامیده است که در شماره 4 این روزنامه ضمن 
بقاله «از چه باید شروع کرد؟ه برای سازمان حزب پیشنهاد میشوده 
(همانجاء ص -- .)٩۱‏ سرانجام همین چندی پیش ل. نادژدین نیز در 
جزوه تحت عنوان «آستان انقلاب, که تازه بدست ما رسیده (و از انتشارات 
همان , گروه سوسیالیست انقلابی» سوابودای آشنای ماست)» به جمع کسانی 


جه باید کرد؟ ۳۱۳ 


پیوسته است کد از این «نقشه, (کیوبه نشانگر برخورد تمسخرآمیز به 
آنست)» بر آشفته‌اند. در این جزوه خاطرنشان میشود که ا کنون سخن 
کنتن از سازبانی که در آن تمام سرنخ‌ها به یک روزنامه خاص سراسر 
روسیه وصل باشدء معنایش اندیشهزایی در کنج اتاق و فعالیت در چهار 
دیوار اناق است» (ص ۲۹) و این نموداری است از «انشاءپردازی» د 
غیره, 

هم‌آوابی تروریست با با مدافعان «پویه پیشرو مبارزه بیرنگ روزسره, 
پس از آنکه ما در فصول مربوط به سیاست و سازسان ریشه‌های خویشاوندی 
بیان آنها را روئن ساختیم؛ نمیتواند سایه تعجب ما باشد. ولی هم اکنون 
باید تصریح کنیم که ل. نادژدین و فقط اوء برای تعمق در سیر 
اندیشه طرح شده در بقاله‌ای که مورد پسند وی قرار نگرفته است» 
کوشش شرافتمندانه بکار برده و فقط او کوشیده است به آن پاسخی یدهد 
که به ماهیت مطلب مربوط باشدو حال آنکه بر. دلو» ذوه‌ای به 
ماهیت مطلب لپرداخته و فقط کوشیده است با یک مشت الفاظ ناپسند و 
عوامفریبانه خلط مبحث کند, بنابر این هر قدر هم امطبوع باشد» 
مجبوريم نخست مدتی ازوقت را برای پاک کردن اصطیل اژباس (۱۹6) 


صرف کنیم. 
الف) جد کستی از تقاله 


«از چه باید شروع کرد؟» بر آشفته است؟ 


دسته گلی از عتاب و خطاب‌هایی را که بر , دلو» برای حمله علیه 
ما بکار برده‌است» در اینجا یادآور میشویم :ٍ «روزنامه نمیتواند سازمال 
حزبی پدید آورد» بلکه برعکسم... «روزنامه‌ای که مافوق حزب و خایج 
از کنترل آن قرار دارد و به برکت شبکه خاصی از عمال خویش سستقل 
آز حزب است»... «بایسکرا, با چه معجزه‌ای توانسته است سازمان‌های 
سوسیال دمکراتیک عماگ موجود حزیی را که خود بدان تعلق دارده از 
یاد برد؟»... «اریاب اصول اموار و طراحان نقشد مبتنی بر این اصول 
در عین حال رهبری عالیه رتق و نتق اسور مبارزه واتعی حزب را نیز به 


۳۱4 لین 


خود اختصاص بیدهند و اجرای نقشه خود را به حزب تحمیل میکنند,,.. 
«اين تقشه سازبان‌های زنده و جاندار ما را به عالم اشباح بیراند و 
بجای آنها بیخواهد در شبکه موهوم کارگزاران روح زندی بلسله... 
«اگر نتشه رایسکرا, تحقق پذیرد؛ اثری از آثار حزب کارگری سومیال. 
دمکرات روسید که هم آکنون در حال پیدایش است» بر چای تخواهد 
ماند»... «ارکان ترویج به قانونگذار بی کنترل و مطلق‌العنان تمام مبارزه 
پراتیک انقلابی بدل میگردد»... محزب با در قبال مسئله فرمان‌بری کامل 
خود از یک هیثت تحربربه خودسختار چه روشی باید اتخاذ کند» و 
هکذا و قس علیهذا, 

همانطور که خواننده از محتوی و لحن این کفته‌ها در می‌یابد» 
«ر. دلو» برآشفته‌است. ولی این برآشفتی بخاطر خودش نیست؛ پلکه 
بخاطر سازبان‌ها و کمیته‌های حزب ماست که کویا رایسکراء میخواهد 
آنها را به عالم اشباح براند و حتی اثری از آثارشان برجای نگذارد. راستی 
که چقدر وحشتنا ک است! فقط یک چیز عجیب است. مقاله راز جد باید 
شروع کرد؟ه در باه به سال ۱٩۰۱‏ و مقالات مر. دلوه در سپتامبر 
سال ۱۹۰۱ انتشار یافته و اکنون نیمه ماه ژانویه سال ۱۹۰۲ است. 
طی تمام این پنج ماه (چه پیش از سپتامبر و چه پس از آن) هیچیک از 
کمیته‌ها و هیچیک از سازبان‌های حزب علیه اين هیولای بهیب که 
میخواهد کیته‌ها و سازبان‌ها را به عالم اشباح براند» به اعتراض رسبی 
برتخاسته است! و حال آنکه طی این مدت هم در «ایسکرای و هم در 
ائیوهی از شریات دیگر بحلی و غیر بحلی دهها و صدها اطلاعیه و 
خبر از اطراف و اکناف روسیه انتشار یافته است. پس چه شد که کسانی 
که در معرض خطر رانده شدن به عالم اشباحج هستند این مطلب را در 
تیانتند و از آن برآشفته نشدند» ولی طرف الت برآشفته شد؟ 

علت این ابر آن بود که کبته‌ها و دیگر سازمان‌ها به فعالیت 
واتعی مشغولند ثه به بازی با «دمکرائیسم,, کمته‌ها مقالد" «از چه باید 
شروع کرد؟» را خواندند و دیدند که این مثاله تلاشی است برای 
«تنظیم نقشه چنان سازمانی که بتوان از تمام جوانب به ساختمان آن 
پرداخت: و جون این کمیته‌ها بخوبی میدالستند و میدیدند که هیچیک 


چه باید کرد؟ ۳۱۰ 


از اين «تمام جوانب, تا زبانی که به ضرورت این ساختمان و صحت نقشه 
بعماری آن یقین حاصل نکند؛ «به ساختمان آن نخواهد پرداخت» طبعاً 
به خاطرشان هم خطور نکرد تا از کستاخی کسانی «برآشنته شونده که 
در رایسکرا, نوشته بودئد ؛ «نظر به اهمیت و فوریت این مسئله با 
تصمیم داریم از جانب خود طرح اولیه نقشه‌ای را در دسترس رفقا قرار 
دهیم که ضمن حزوه‌ای که برای جاپ آباده میشود» با تثصیل بیشتری 
به تشریح آن خواهیم پرداخت». در صورت برخورد شرافتمندانه به مطلب 
چکونه ممکن بود این نکته درک نشود که اکر رفقا نتشه پیشنهادی را 
پپذیرند» آنوقت نه از روی «فرمان‌بری»» پلکه در نتیجه اعتقاد به ضرورت 
آن برای امر مشترک باء اتدام به اجرای آن خواهند کرد و اگر هم 
آنرا نپذیرند - وطرح اولید, آن (چه لفظ خودپسندانه‌ای» اینطور نیست؟) 
بصورت یک طرح ساده برجای خواهد باند؟ وقتی ضمن جنگیدن علیه طیح 
اولیه یک نتشد؛ نه قط در «تخریب آن از ینیاده بیکوشند و رد این 
نقشه را به رفتا تومیه میکنند» بلکه افرادی را هم که در کار انقلابی 
اپخته‌اند» فقط پخاطر آنکه تهیه کنندکان طرح جرأت کرده‌اند ,قانون گذاری 
کنند, و «رهبری عالیه رتق و فتق امور مبارژه, را به عهده گیرند یعنی 
چرأت کرده‌اند طرح اولیه یک نقشه را پیشتهاد کنندء علیه آنها سر 
بلند می‌کنند؛ آیا این عمل جز عوامفریبی معنای دیگری دارد؟؟ اگر قرار 
باشد در تبال تلاش برای ارتقاء مبارزان محلی به سطح نظریات» وظایف و 
نقشه‌های کسترده‌تر و غیرهه اعتراض‌هایی انجام گیرد که نتط بخاطر 
ناد رستی این نظریات تباشد» بلکه بخاطر ببرآشفتی, از این ابر باشد که 
جرا میخواهند» با را بد سطح پالاتری رارتقاء دهند,»ء حزب ما چگوله 
میتواند به پیش رود و راه تکامل پوید؟ ل. نادژدین هم در «تخریب 
بنیاد, نقشه ما کوشیده» ولی په این درجه از عوابقریبی که دیگر 
نمیتوان آذرا اشی از ساده‌لوحی یا ابتدایی بودن نظربات میاسی دانست» 
مقوط تکرده و اتهام «ناظم حزب شدن, را از همان آغاز با قاطعیت رد 
کرده است. بهمین جهت به نادژدین در قبال انتقادی که از نقشه کرده 
است میتوان و باید جوابی داد که به ماهیت اسر مربوط باشد» اما جواب 
«ر . دلوه مینکن است توأم پا تحتیر باشد, 


۳۹ لنین 


ولی تحقیر تکارنده‌ای که تا حد هوچی گری درباره ممطلق العتانی» 
و «فرمان‌بری, سقوط میکنده ما را از وظیفه کشودن کلاف پیچیده و سردرگمی 
که اين افراد به خواننده عرضه بیدارند» معاف نمیکند. درست در 
همین زبینه است که ما میتوانیم عیار واقعی جملات پیش پاانتاده‌ای 
را که درباره «دمکراتیسم گسترده, بکار مییرنده با وضوح تام به همه 
نشان دهیم, ما را به فراموش کردن وجود کمیته‌ها و به ثمایل یا تلاش 
برای راندن آنها به عالم اشباح و غیره متهم میسازند. ولی وتتی با به 
ملاحظات ناشی از پنهانکاری نميتوانيم خواننده وا تقریباً از هیچ واقعیتی 
درباره مناسبات واقعی خود با کمیته‌ها آگه سازیم» به این انهامات حکوته 
پاسخ دهیم؟ کسانی که يا اتهابات کوبنده و تحریک کنند؛ جماعت 
بر با میتازند» بعلت لاابالیکری و بی‌اعتتایی به وظاینی که یک مبارز 
انتلابی بر عهده دارد و به حکم این وتلایف باید مناسبات و روابطی را 
که برثرار ساخته و میسازد يا برای برقراری آنها میکوشد» با ثهایت دفت 
از انظار هبکان پنهان دارد» -طبعاً از ما پیش می‌افتند. روشن است 
که با رقابت با چنین کسانی را در عرصه «دسکراتیسم, یکلی رد ميکنيم, و 
ابا پرای انجام وظیفه خویش در تبال خواننده‌ای که بر تمام امور 
حزب واقف نیست» یکانه امکانی که باتی میماند آنست که با مسکوت 
گذاشتن اسور جاری پا اموری که ۷/5۵۳ « * است» شمه‌ای از آنچه را 
که گذشته و سخن کنتن از آن بعنوان واقمه گذشته مجاز است؛ بیان 
داریم. 

بوند بد ما کناید میزند و ما را «غاصب, + * میناند» «اتحادم 
بقیم خارجه ما را متهم میکند که قصد داریم اثری از آثار حزب بر جا 
نگذاریم. دست که دارید» آقایان, ما با ذ کر چهار واقعه از وقایع 
گذشته برای آگآهی هىکان» رضایت خاطر کاسل شما را فراهم میسازیم. 


* - واژه آلمانی : در حال تکوین. (ه. ت,) 
# رایسکرا, شماره ۸ پاسخ کمیته مرکزی اتحاد کل یهودیان 
روسید و لهستان (بوند. م.) به مقالات با درباره مسئله می. 


چه باید کرد؟ ۳۷ 


واقعه اول #. اعضای یی از «اتحادهای ببارزه, که در تشکیل 
حزب ما و اعزام نماینده به کنگره حزبی موسان آن» شرکت مستقیم 
داشتند با یی از اعضای گروه «ایسکراه درباره تأسیس یک کنابخاند 
کارگری خاص برای رفع نیازسندی‌های تمام جنیش؛ قرار و مدار میکذارند. 
تأسیس کتابخانه کارگری میسر نمیگردد و جزوه‌هایی که تحت عناوین 
«وظایف سوسیال دمکرات‌های روسید, و ,تانون جدید کار در کارذانه‌ها, 
برای این کتابخانه نکشنه شده بود» از راه غیر مستقیم و توسط اشخاص 
ثالث به خارچه میرود و همانجا به جاپ بیرسد, 

واقعه دوم. اعضای کمته مرکزی بوند با یک از اعضای کروه 
«ایسکرا, تماس یگیرند و تشکیل ارگانی را که باصطلاح آن زسان بوند 
«دارالائشاءم مینامند» پیشتهاد میکنند. ضمناً متذ کر میشوند که اگر این 
کار سرنگیرد جببش ما ممکن است جدا از پیشرقت باز ماند و به قهقرا 
گراید. نتیجه این مذا کرات انتشار جزوه‌ای تحت عنوال رابر خطیر 
کارگری در روسیهم بود ۷ 

واقعه سوم. کمیته مرکزی بوند از طریق یک از شهرهای کوچک 
ایالتی با یی از اعضای هیثت تحریریه «ایسکراه تماس میگیرد و به او 
پیشنهاد میکند که سردییری روزنامه «رابوچایا کازنام را که برای تجدید 
انتشار آن تدارک دیده بیشدء به عهده گیرد و البته با این پیشنهاد 
موافقت بیشود. سپس این پیشنهاد تفییر میکند: بعلت ترکیب جدید 
هیثت تحریریه» همکاری با روزنامه را پيشنهاد میکنند. این پیشنهاد 

* با این وقایع را عمداً پس و پیش و به ترتیبی که با زان وقوع 
آنها مطابقت ندارد؛ ذکر میکنیم. (۱4۰) 

۷ ضمناً تکارنده اين جزوه از من خواهش کرده است اعلام کنم 
که این جزوه نیز اند جزوه‌های پیشین او و با این تصور که ناشر 
آن گروه «آزادی کار» خواهد بود » به واتحاده فرستاده شد (او آنهنکام 
یعتی در فوریه سال ۱۸۹5 بمللی تمیتوانست از تغییر و تبدیل اعضای 
هیئت تحریریه آکله باشد ), این جزوه بزودی توسط «جمعیت» (+۱4) انتشار 
خواهد یافت, 


۳۸ لنین 


نیز سورد موافقت قرار میگیرد و مقالات ژیر ( که حفظ آنها میسر گردیده 
است ) فرستاده میشود : «برنامه مام - حاوی اعتراض مستقیم به برنشتینیسم 
و به چرخش و تغییر سمتی که در مطبوعات مجاز و در «رابوچایا 
میسل» روی داده بود ؛ رونلیفه عاجل ماء (پیرامون ,تأسیس روزنابه ارکان 
حزب» روزنامه‌ای که بطور منظم انتشار یاید و با تمام گروههای محلی 
رابطه نزدیک داشته باشدم؛ عیوب «خرده‌کاری, رایج) ؛ «سسئله مبرم» 
(بررسی ایراد کسانی که بیگویند پیش از اقدام به ایجاد ارکان عمومی؛ 
نخست باید دابته فعالیت گروههای بحلی را گسترش داد؛ تأ کید اهبیت 
درجه اول سازمان انقلایی» و ضرورت ,رساندن سازبان و انضباط و فن 
پهانکاری به ذروه کمال,). پیشنهاد تجدید انتشار «رابوچایا کازتا, به 
نحتق نبیوست و مثالات چاپ نشده باندند. 

واتعه چهارم. یک از اعضای کمیته که دومین کنگره حزب با را 
تدارک میدید برنابه کنگره را به یی از اعضای گروه «ایسکراه اطلاع 
میدهد و نامزدی این گروه را بعتوان هیئت تحریریه روزنامه «رابوچآیا 
گازتا, که میبایست بجددا انتشار یابد» مطرح میسازد. این اقدام 
باصطلاح مقدماتی او را سپس هم کمیته‌ای که او عضو آن بود و هم 
کمینه ب رکزی بوند تصویب میکنند. گروه «ایسکراه اطلاعیه‌ای درباره 
محل و زبان تشکیل کنگره دربافت میدارده وی (چون به عللی مطمتن 
ثیست که خواهد توانست نماینده به این کنگره بفرستد پا نه) یک 
گزارش کتبی هم برای کنگره تنظیم میکند. در گزارشء این اندیشه 
بیان یشود که با توجه به پراکندی کملی که با اکنون در آن بسر 
بیبریم» با انتخاب یک کمیته برکزی نه فقط معضل اتحاد را حل 
تخواهيم کرد» بلکه در صورت وارد آمدن ضربت سریع و تازه که با 
فتدان پنهانکاری در میان ما کاملا محتمل است - بیم آن یرود که 
اندیشه سترگ بنیاد گذاری حزب بی‌اعتبار شود و بهمین جهت کار را 
یاید از دعوت تمام کمیته‌ها و همه سازبان‌های دیگر به پشتیبانی از 
ارگان عمومی احیاشده‌ای آغاژ کرد که عبلاً بیان تمام کمیته‌ها پیوند 
واتعی برقرار خواهد ساخت و عمل گروهی برآی رهبری قمام چنبش آماده 
خواهد کرد. پس از رشد و تحکیم چنین گروهی که کمینه‌ها آنا 
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چه یاید کرد؟ ۳۹ 


تشکیل داده‌اند» دیگر تبدیل آن به کمیته سرکزی برای کمیته‌ها و 
حزب آسان خواهد بود. اما کنگره در ننیجد یک سلسله ضربات وارده بر 
کمیته‌ها و سازمان‌ها نشکیل نشد و گزارش بملاحظات ناشی از پنهانکاری 
ابود گردید» در حالیکه آنرا قط جند تن از رنقا و از آنجمله نمایندکان 
دارای ماموریت از جائب یک از کمیند‌ها خوانده بودند. 

حال بگذار خواننده خود قضاوت کند که شیوه‌هایی نظیر کنایه 
بوند درباه غاصب بودن یا دعاوی «ر, دلوم درباره اینکه ما میخواهیم 
کمیته‌ها را به عالم اشباح برانیم و سازمان پخش نظریات یک روزنامه 
را «جایگزین» سازمان حزب مازیم» چه خصلتی دارد. آری » با درست 
برای کمیته‌ها و در پاسخ دعوت‌های مکرر آنها بود که گزارشی درباره 
ضرورت پذیرفتن نتشه مشخص فعالیت عمومی تهیه کردیم. درست برای 
سازبان حزب بود که با این نقشه را در مقالات ارسالی به روزنابه 
«رابوچایا کازتاء و در گزارش به کنکره حزب تشریح کردیم و بعلاوه 
این کار را هم به دعوت کسانی انجام دادیم که در حزب چنان نفوذ و 
اعتبازی داشتند که ایتکار احیای (عملی ) حزب را به عهده خود گرفته 
بودند. فتط پس از آنکه سازمان حزب دویار کوشید تا به اتفاق ما ارگان 
مرکزی حزب را رسباً احیا کند و کوشش‌هایش عقیم مانده با وظیقه 
مستقیم خود دائستیم با یک اران غیررسی به کار پردازيم تا در صورتیکه 
رفقا برای بار سوم به کوشش برنیزند نتایج معیثی از تجارب شین در 
برابر خود داشته باشند و فةط با فرضیات و حدسیات روبرو نبادند. اکنون 
بعضی از نتایج این تجارب در برابر انظار همکان است و همه رفقا 
میتوانند قضاوت کنند که آیا ما به وظیفه خود درست پی برده‌ايم یا نه 
و بگویند چه نظری باید داشت درباره کسانی که از غیظ اینکه با 
ناپیگیری بعضی از آنان را در زبینه سله ملی, و نوسانات ناشی از 
بی‌پرنسیبی عده دیگرشان را ثابت کرده‌ايم؛ میکوشند افراد بی‌اطلاع از 
گذشته نزدیک را گمراه سازند. 


۳۳۰ لئین 
ب) آیا روزنامه بیتواند سازمانگر جمعی باشد؟ 


لب کلام مقاله «از چه باید شروع کرد؟» در طرح همین سئله و 
حل آن برپایه پاسخ بثبت به آنست. تا آئجا که با اطلاع دار داریم یکانه 
کسی که کوشیده است این سئله زا از نطر باهوی تحلیل کند و 
ضرووت دادن پاسخ منفی به آن را به ثبوت وساند» ل. نادژدین است که 
با نیز براهین او را بی کم و کاست نقل میکنیم : 

«...طرح مسئله ضرورت ایجاد روزنامه خاص سراسر روسیه 

در ,ایسکرا, (شماره ؛) برای با بسیار خوشایند است؛» وی با 
بهیچوجد نميتوانيم موافقت کنیم که این طرح با عنوان نقاله 
«از چه باید شروع کرداه تناسبی داشته باشد. تحقق این طرح 
بی‌شک یی از کارهایی است که نهایت اهمیت را دارد. ول 
نه با این روزنامد» نه با سلسله دور و دراز تشریات عامه فهم 
بیتوان یک سازبان پیکارجو برای این لحظه انقلابی شالوده 
ریخت و ه با پشته پشته اوراق مخفی. یاید در هر محل 
دست بکار ایجاد سازبان‌های سیاسی یرومند شد. سا چنین 
سازبان‌هایی نداريم. ما بطور عمده دربیان کارگران روشتفکر 
فعالیت کرده‌ايم و توده‌ها هم تقرباً فقط به مبارزه اتتصادی 
خود مشغول بوده‌اند. اگر سازبان‌های سیاسی محلی ثیرونند 
پرورده_نشوند»_روزنامه خاص سراسر_روسید» _ هراندازه هم 
که عالی سازبان یافتد باشد» چه اهمیتی‌خواهد داشت؟ چنین 
روزنامه‌ای شچراخضر است که شمله میکشد» وی نه خود 
میسوزد و نه کسی را میسوزاند! مایسکرا, می‌پندارد که مردم 
برای کار در راه این روزنامه پیراون آن کرد خواهند آبد و 
متشکل خواهند شد. وی برای مردم بمراتب دلمذیرتر است 
که پیرامون امر مشخص‌تری گرد آیند و متشکل شوند! اسری 
هم که میتواند و باید تحقق این هدف را میسر سازد» عبارت 
سس( 


چه باید کرد؟ ۳۳۱ 


است از ایجاد روزنامه‌های محلی در مقیاس وسیع » آماده کردن 
بیدرنگ کارگران برای تغلاهرات و فعالیت دائم. سازمان‌های 
بحلی دربیان پبکاران (پخش داوم اوراقی مخثی و ترا کت 
دربیان آنان» دعوت آنها به اجنماعات و به اعتراض علیه دولت و 
غیره), باید در خود محل‌ها بکار جدی سیاسی دست زد 
وچنین بنیاد واقعی؛ وقتی اتحاد ضرور گردد؛ دیگر اتحاد 
مصنوعی و روی کاغذ نخواهد بود. برتراری پیوند بیان 
فعالیت‌های بحلی و تبدیل آن به فعالیت واحد در سراسر 
روسیه کاری نیست که از طریق روزنامه تحتق‌پذیر باشدام 
(,استان انقلاب,» ص - ۵ ), 


ما روی برخی از عبارات این قطعد فصیج تکیه کرده‌ايم. اين عبارات» 
هم نادرستی ارزیابی تکارنده‌اش را درباره تقشه ما و هم بطور کلی ادرستی 
نظریه‌ای را که او در بقابل نظریه رایسکرا, عرضه داشته است» با 
برجستی خاصی نشان بیدهد. اگر در هر محل سازمان‌های میاسی 
یرومند پرورده نموند» عالیترین روزنابه خاص سراسر روسیه نیز واجد 
هیچکونه اهمیتی نخواهد بود.- مطلبی است کاملا صحیح» ول جان کلام 
در همین است که برای پروردن سازمان‌های سیاسی نیرومند جز روزنامه 
خاص سراسر روسید هیچ وسیله دیگری وجود ندارد. نگارنده» اساسی‌ترین 
مطلبی را که وایسگرم چیقی از پرداتن بد تقريج. «ننهن خود بیان 
داشتد» از نظر انداخته است : باید مهمه را به پی‌ریزی آنجنان سازمان 
انقلایی دعوت کرد که بتواند تمام لیروها را متحد سازد و رهبری جنبش 
را نه فقط اسماء بلکه واقعاً نیز در دست گیرد و به پیا دیگر همیشه برای 
نتیبانی از هر اعتراض و هر طغیانی آماده باشد و از آن برای افزایش 
و تقویت پروهای جنق مستعد نبرد قطعی استناده کنده. «ایسکراه در 
ادابه سجن بیئویسد: پس از حوادث فوریه و مارس» اکنون همه 
عل‌الاصول با این نظر موائقت خواهند داشت» ولی آنچه ما بدان نیاز 
داریم حل عملی مسعله است» نه حل عل‌الاصول آن, باید بیدرنک چنان 
نقشه مشخسی برای ساختمان طرح ریخت که هم اکنو همه بتوانند 


۳۲ لنین 


از جوانب_گوناگون دست بکار آن شوند. ولی حالا باز میخواهند ما را 
به واپس بکشانند یعنی از حل عملی باز دارند و به سوی حقیقت سترگ 
ضرورت ,پروردن سازبان‌های سیاسی نیرومند, که عی‌الاصول صحیح و 
بسلم» ولی برای توده گسترده زحتکشان یکلی غیرکافی و بکلی غیربفهوم 
است» بکشانند! نکارنده بزرگوار» سئله‌ای که | کنون مطرح استت»: دیگز 
این نیست؛ بلکه درست همان جگونی پروردن و بار آوردن است! 

این جحیح نیست که سا بطور عنده دربیان کارگران روشنفکر 
فعالیت کرده‌ايم و توده‌ها هم تقریباً فقط به مبارزه اتتصادی خود مشغول 
بوده‌انده. این حکم با چنین شکلی» همان نظربه معمولی و از بنیاد نادرست 
سوابودا, از کار در می‌آید که کارگران روشتفکر را در نقطه مقابل 
«توده؛ قرار بیدهد. در سالهای اخیر کارگران روشتفکر با هم ,تقریباً 
فتط به مبارزه اتتصادی مثغول بوده‌اند,. این از یکسو, از سوی دیگر 
توده‌ها نیز تا زسانی که ما به پرورش رهبرانی برای سبارزه سیاسی» هم 
ازبیان کارگران روشننکر و هم ازسیان روشتفکران کمک نکنیم» فن 
این مبارژه وا هرگز نخواهند آموخت. چنین رهبرانی فقط از این طریق 
بیتوانند پرورش یابند که تمام جوانب زندی سیاسی با و تعام سواردی 
وا که طبقات گوناگون با آفگیزه‌های گوناگون به اعتراقی و مبارته 
برمیخیزند» بطور منظم و مداوم ارزیابی کنند. بدین جهت سکن گفتن 
از ,پروردن سازبان‌های سیاسی» و در عین حال تعارض قائل شدن بیان 
«فعالیت پوشالی» روزنامه سیاسنی و ب,فعالیت سیاسی زنده در هر محل» ء 
یکلی خنده‌آور است! مگر مایسکرا» بنقشه, خود را درباره روزنامه با 
«نقشه, تحتق چنان درجه‌ای از ,آبادی جنی, تلفیق نمیدهد که در 
پرتو آن بتوان هم از جبش بیکران» هم از عصیان‌های دهقانان» هم 
از نارضایی نمایندگان زسستووها و هم از ,بر آشفت مردم از یداد دژخیمان 
لجام گسیخته تزاری, و غیره پشتیبانی کرد. هر فرد آشنا با وضع جتبش» 
بخوبی بیداند که اکثریت عظیمی از سازمان‌های بحلی حتی در فکر 
این موضوع هم لیستند و در مورد بسیاری از جوالب «فعالیت سیاسی 


زندم‌ای که آینجا از آن سخن سیرود هدوز بکبار هم توسط هیچ سازمانی 
اقدامی انجام نگرفته است و مثلا کوشش برای جلب نوجه به تشدید 


حه باید کرد؟ ۳۳۳ 


ارضایی و اعتراضش دربیان روشتفکران زسستووهاه هم نادژدین را 
متعجب میسازد (,خداونداء تکند این ار5ن برای نمایندگان زسستوو باشد؟,» 
«آستان انقلاب, ص -- ۱۲۹) و هم با کوئومیست‌ها, (نامه منتشره در 
شماره ۱۲ ,ایسکرا,) و هم بسیاری از پراتیسین‌ها را, در چنین وضعی 
کار را قط از کوشش یرای واداشتن افراد به تعمق درباره تمام اين نکات 
و جمع‌بندی و نتیجه گیری از کوچکترین نشانه‌های غلیان و میجان و 
ببارزه فعال» میتوان رآغاز کرد». بفعالیت سیاسی زنده, را در این ایام 
که سطح وظایف سوسیال دمکراتیک تنزل کرده است؛ فقط با تبلیغات 
سیاسی زنده میتوان آغاز کرد که آنهم بدون روزنامه خاص سراسر روسیه 
که در فواصل زمانی کوتاه از چاپ خارج گردد و بطور منظم پخش 
شود؛ بیسر نخواهد بود. 

کسانی که رنقشه, «ایسکرا, را نمودار ,انشاء پردازی, می‌پندارند 
بهیجوجه به باهیت آن پی نیرده‌اند» زیرا آنچه را که در لحظه کنونی 
بعنوان مناسب‌ترین وسیله توصیه شده است: هدف تلقی کرده‌اند, این 
افراد بخود ژحمت نداده‌اند درباره دو بقایسه‌ای که برای بدست دادن 
تصویر روشنی از نقشه پیشنهادی انجام گرنته است» تعمق کنند. در 
«ایسکرا, گفته شده است که ایجاد روزنامه سیاسی خاص سراسر روسیه 
باید نقش نخ راهتمایی داشته باشد که با در دست داشتن آن ما بتوانیم 
این سازمان (یعتی سازمان انقلابی هميشه آماده برای پشتیبانی از هرگونه 
اعتراض و هر گونه طفیان) را پیوسته گسترش ذهیم و بر مینای ژرف‌تر 
و گسترده‌تر استوار سازیم. بفرمایید ببينم : وقتی بناها برای پی‌ریزی یک 
بتای عقلیم و یکی یسابته به آجر گذاری در نقاط مختلف میپردازند» 
بگر آن ثخی را که میکشند تا به یانتن چای محیح آجرها کمک کند و 
بتصد نهایی مجبوعه کار را پنمایاند و امکان دهد که نه تنها هر 
تطعه آحرء بلکه هر خرده آجر نیز بکار رود و با متصل ساختن قطعات 
تبیی و بعدی به یکدیگر جاهای خای را پر کندو ضلع کاسل و 
یکپارچه‌ای پدید آرد» - به کار «روی کاغذ, شبیه نیست؟ و بگر با 
کنون در زندی حزبی خود درست با اين وفع روبرو نیستیم کد هم آجر 
داریم و هم بنا و آنچه کم داريم همان نخ تقایل رژیت برای عموم است 


۳۳4 لین 


که همه بتوائند آنرا بدست گیرند؟ بگذار فریاد برآورند که با با کشمدن 
این نخ قصد فرماندهی <اریم : آقایانء اگر ما میخواستيم فرماندهی کنیم؛ 
بجای آنکه به روزنامه خود عنوان رایسکرا شماره ۱» بدهیم»" همانگونه 
که برخی از رفقا پيشنهاد میکردند» بالای آن مينوشتيم : برابوچایا 
کازنا شماره ۳, و پس از وقایعی که در بالا ذکر آن رفت کاسلا هم حق 
این کار را داشتيم. ابا ما این کار را تکردیم» زیرا میخواستيم دست خود 
را برای مبارزه آشتی‌ناپذیر علیه انواع سومیال‌دمکرات‌های دروغین باز 
نكاهداريم و طوری رفتار کنیم که نخ ماء حنانجه صحیح. کشیده شده 
باشد» بخاطر صحت آن مورد احترام قرار گیرد نه پالي ۲ آنکه یک 
ارکال رسمی آنرا کشیده است. 

لا نب به ما می‌آسوزد که : «برقراری پیوند بیان فعالیت‌های 
معلی از طریق ارکنهای مرکزی گرفتار دورو تسلسل انت» زیر 
برقراری چنین پیوندی» همگونی عناحبر را ایجاب سیکند و این همگونی را 
فقط به کبک یک برکز پیونددهنده میتوان پدید آورد» وی این 
م رکز پیونددهنده میتواند محصول سازمان‌های محلی لیرومند باشد که 
خود آکنون بهیچوجه همگون نیستنده. این حقیقت لیز مانند حقیقت 
مربوط به ضرورت پروردن سازمان‌های سیاسی پیرومند بهمان اندازه قابل 
احترام و مسلم و بهمان اندازه هم سترون است. «دور و تسلسل» در 
بورد هر مسئله‌ای صادق است؛ زیرا هر زندی سیاسی زنجیر بی‌پایانی 
از. حلقه‌های بی‌پایان است. تمام هنر یک مبارز سیاسی نیز در همین 
است که بتواند درمیان این حلقه‌ها حلقه‌ای را بیاید و آنرا محکم بدست 
گپرد که ابکان از کف دادن آن از همه کمتر و اهمیتش در لحظه 
کنونی از همه بیشتر باشد و در دست داشتن آن تصرف تمام زنجیر را 
برای دارندهاشی پیش از «همه تضمین کند *. اگر ما یک گروه بنای 


#۴ رفیق کریچنسک و ریق مارتینف! توجه شما را به این, نمودار 
نفرت‌انگیژ «سطلق‌العنانی»» ,قدرت ب یکنترل,» برتق و فتق عالیه ابوره 


چه باید کرد؟ ۳۲۰ 


آزبوده داشتیم که آنقدر در کار با یکدیگر هماهنگ بودند که میتوانستند 
بدون نج کیره را در جای لازم قرار دهند (اگر بخواهیم بعلور تجریدی 
سخن گوییم» این کار بهیجوچه غیر ممکن نخواهد بود)» آتوقت. شناید 
میتوانستيم حلقه دیگری را پدننت گیریم. ولی تمام بدبختی در اینست که 
با هنوز بتاهای آزنوده‌ای که در کار با یکدیگر هماهنگ باشند؛ 
نداریم» آجرها غالباً یکلی پرت کار گذاشته میشوند». با هدایت یک 
نخ عمومی کار گذاشته نمیشوند و بقدری پراکنده هستند که دشمن 
آنها و! با یک فوت‌.و گویی آجر نیستند» بلکه دانهای شن. هستند» 
درخم میریزد. 

مقاپسه دیگر : دز زایسکراه گفته شده است : «روزنامه فقط مروج 
جیعی و بیلغ جمعی نیست» بلکه سازمانگر جمعی هم هست. در نقش 
اخیرء آثرا میتوان _با چوب‌بست پیرامون بنای در . حال. ساختمان 
مقایسه کرد. این جوب‌بست قالب عمومی ساختمان را نشال بیدهد؛ ارتباط 
میان سازندن را آسان میکند و در تقسیم کار و مشاهده نتایع عموسی 
حاصله از کار متشکل» بآنها کمک میکنده #. راستی هم که این حقدر 
به مبالغه یک انشاء پرداز و پربها دادن به نقش کاری که در .تنگنای 
اتاق انجام میدهد» شباهت دارد! چوب‌بست بهیجوجه برای خود بنا لازم 
نیست» ‏ چوب‌بست را از بدترین مصالح و آنهم برای بدتی کوناه 
میسازند و همینکه ساختمان» ولو قالب کلی‌اش». بایان رسید» این 
چوب‌ها را برای گرم کردن در بخاری میریزند. در مورد ساختمان 
سازبان‌های انقلابی باید گفت که آنها راه بطوربکه تجربه نشان میدهد» 


و آباده ترا دو مربقاله در مارد ۱۲ اه ۳ 

بارتیف جمله اول این عبارت را در «ر. دلوم (شماوه- ۱۰ 
ص - ۱۲۷). نقل کرده و درست .جمله دوم را از قلم انداخته و با این 
عمل کوبی خاطرنشان ساخته است. که یا نمیخواهد بة ماهیت مطلب 
پردازد ویا اصولا توان درک باهیت آفرا ندارد, 


۳۳۹ لئین 


که بدون جوب‌بست هم بیتوان ساخت» برای نمونه سالهای هفتاد ترن 
گنشنه را در نظر بگیرید. ولی اکنون حتی قابل تصور هم ثیست که 
ساختمانی را که با بدان نیاز داریم بتوان بدون چوب‌یست بالا برد. 

نادژدین با اين اسر موانق نیست و میگوید : ,«,ایسکرا, می‌پندارد 
که مردم برای کار در راه اين روزنامه پیرامون آن گرد خواهند آند و 
بتشکل خواهند شد. ولی برای مردم بمراتب دلپذیرتر است که پیرامون 
ابر مشخص‌تری کرد آیند و متشکل شوند!, که اینطور : «پیرامون ابر 
مشخص‌تر بمراتب دلپذپرتر است»... یک ضرب‌النشل روسی میگوید » 
در چاه تف نیانداز» شاید خودت مجبور شوی از آن» آب بخوری, ولن 
کسانی هستند که از خوردن آب چاهی که در آن تف انداخته شده 
است» اکراه ندارند. ,منتقدین» علنی بزرگوار سارکسیسم, و ستایشگران 
غیر علنی «رابوچایا میسل»» بخاطر این امر مشخص‌تر » رشته سخن را به 
چه فضاحت‌ها که تکشاندند! در نتیجه تنگ‌نگری» بی‌ابتکاری و بی- 
شهامتی ما که برای توجه آن به این براهین سنتی استناد میشود کد 
,گرد آمدن پیرامون اسر مشخص‌تر بمراتب دلپذیرترست»» چه نشار 
درهم‌شکنی بر سراسر جنبش با وارد می‌آید! و آنوقت نادژدین که مدعی 
است گوش بسیار حساسی برای شنیدن ندای وزندک» دارد» او که افراد 
بحصور در چار دیوار اتاق» را با شدت خاصی محکوم میسازد و 
مایسکراه را (با دعوی طنزگویی) به این ضعف متهم میکند که همه‌جا 
«لولوی | کوتومیسم؛ می‌بیند؛ او که می‌پندارد خودش بمراتب یالاتر از 
این تقسیم بندی به متعصبان (ارتدکس‌ها, م.) و ننقدین قرار دارد» 
ملتفت نیست که با این سختان خود چگونه به همان تنگ‌نکری که از 
آن برآشفته است» کمک میکند و از همان چاهی که بیش از مه در 
آن تف انداخنه‌اند, آب میخورد! آری صادقانه‌ترین برآشفتی از تنگ‌نگری 
و پرشورترین تمایلات برای باز کردن چشم کسانی که به اين تنگ‌نگری 
گرنتارند» هنوز بهیچوجه کافی نخواهد بوده گر شخصی برآشفته بی‌سکان و 
بی‌بادبان دل به دریا زند و مانند انتلاییون سالهای عنتاد قرن گذشتد» 
به شیوه مخودانگیخته, به ,ترور تهییجی» و «ترور ارضی» و رنافوس 
آشوب » و غیره توسل جوید. واقعاً هم یه اين رابر مشخص‌تر, که 


چه باید کرد؟ ۳۳۷ 


نادژدین بی‌پندارد گرد آبدن و متشکل شدن پرامون آن «بمراتب 
دلپذیرتر , خواهد بود» نظری بیفکنید : ۱ روزنامه‌های محلی» ۲ - آماده 
کردن برای تظاهرات و ۲- فعالیت دربیان بیکاران. از همالل نظر اول 
دیده میشود که انتخاب این هر سه کار کسلة تصادفی؛ الله‌بختی و 
فقط برای خالی نبودن عریضه؛ انجام گرفته است» زیرا با هر دیدی هم 
که به آنها بنگريم به عقل نمی گنبد که بتوان در آنها چیزی یانت که 
برای کار خاص «گرد آوردن و متشکل ساختن» بدردخور باشد. وانگهی 
خود نادژدین در یی دو صفحه پس از آن میگوید : «وقت آنست که صاف 
و ساده اين واقعیت را تصریح کنیم که : در سازمان‌های محلی کارهای 
بکلی بیقداری انجام میگیرد و کبته‌ها یک دهم کاری را هم که 
از دستشان ساخته است» انجام نمیدهند,,, آن براکز پیونددهنده‌ای 
هم که با اکنون داریم؛ پوچ و موهوند» به دیوان‌سالاری انتلابی و 
اعطای درجه ژنرالی پیکدیگر مشغولند و تا زبانی که سازبان‌های محلی 
نیرومند پدید نيایند» حال بر همین منوال خواهد بود,. این سخنان درعین 
مبالغه آمیز بودن» بی‌شک سهم بزری از یک حتیقت تلخ را دربردارد. ولی آیا 
براستی نادژدین بیان کار بیمقدار سازان‌های محلی و تنگ‌نگری و 
محدودیت دابنه فعالیت ببارزان که به سپپ عدم آمادی و نقدان 
ورزیدی این بارزان و محصور بودن آنان در چارجوب تنک سازمان‌های 
محلی» اجتناب ناپذیر است» رابطه‌ای نمی‌بیند؟ آیا براستی او هم مانند 
نکارنده مقاله مربوط به سازمان که در بسوابودا, انتشار یافت» این مطلب را 
فراموش کرده است که آغاز انتشار وسیع روزنامه‌های محلی (از سال 
۸) )با رواج خاص ما کونوبيسم, و بخرده‌کاری؛ همراه بوده است؟ 
وانگهی اگر اقدام به «انتشار وسیع روزنامه‌های محلی» بنحوی کم و 
پیش وضایت‌بخش حتی ابکان‌پذیر هم میبود (و حال آنکه با در صفحات 
پیشین ثابت کردیم 3 این اسر جز در موارد بکلی استثنایی؛ امکان‌پذیر 
نیست) » باز روزنامه‌های محلی تمیتوانسنند تمام ثیروهای انقلابی را برای 
حمله بشترک علیه سلطنت سبده و برای رهیری مبارزه واحد گرد 
آووند و متشگل سازند,, فراموش نکنید که اینجا سخن فقط بر سر نقشی 
است که روزناسه. در زیند. , گرد آوردن, و سازبان دآدن نیروها اپنا 


۳۳۸۹ لنین 


میکند و بهمین جهت با ميتوانستيم سئوال تمسخرآمیز نادژدین را 
که بدافع پرا کندی است در برابر خودش مطرح سازيم و بپرسیم : مگر 
با از جایی ۲۰۰ هزار سازبانگر انقلابی به ارث برده‌ايم؟», از این 
گذشتد» رآماده کردن برای تظاهرات, را هم نمیتوان در نقطه مقابل 
نقشه رایسکران قرار داد» داد» و آنهم حداقل بعلت آنکه این نقشه وسیعترین 
تظاهرات را نیز بعنوان یک از هدفه۱ پیش‌بینی کرده است؛ ولن سفن بر 
سر انتخاب وسیله عملی تحقق این هدف است. ادژدین اینجا هم به 
آشفته فکری دحار شده» زیرا از نظر دور داشته است که ,آباده کردن» 
پرای تظاهرات که در اکثربت عظیمی از نوارد تا کنون کل 
خود بخود صورت گرفته است )» فقط از عهده یک سپاه گردآنده و نتشکل. 
شده, ساخته است و حال آنکه ما درست همین گرد آوردن و بتک مانلتن 
را بلد بلد_نیستیم. . «فعالیت در میان بیکاران». باز هم همان آشفته فکری» 
زیرا اینهم ؛ایتهم ی از عملیات جنگ سپاه بسيچ‌شده است؛ ه نقشه بسیج سیاه, 
مثال ژیرین نشان بیدهد که نادژدین در این زمینه نیز تا چه اندازه 
به زیان ناهی از پراکندی سا و نبودن ۲۰۰۰ هزار سازمانگره در 
اختیار ماء کم‌بها میدهد. بسیار کسان (و از آنجمله نادژدین) 
«ایسکراه را بعلت فتر خبر درباره بیکاری و تصادنی بودن اخبار مربوط 
یه پدیده‌های بسیار عادی و روزسره زندی دهات سرزنش کرده‌اند. این 
سرزنش وارد است» وی «ایسکراه در اینجا و کناهکار بی‌گناهم است. ما 
ميکوشيم به دهات هم ونخ کشی کنیم,» ول تقریباً در عیچیک از 
دهات بنا وجود ندارد؛ و ما مجبوريم هر کسی را که حتی درباره یی 
از پدیده‌های عادی و روزمره برای ما خبری بفرستد» تشویق کنیم» 
په این امید که این تشویق عده همکاران روزنامه وا در این زیته 
افزایش دهد و شیوه گزینش پدیده‌های واقعاً چشمگیر را نیز سرانجام 
به همه با پیاموزد. وی بدازی که بیرسد» برای کارآموزی آنتدر کم 
انت که اگر همین مدارک اندک را تعمیم ندهیم و برای سزاسر 
روسیه از آنها نتیجه گیری نکنیم» عیچ چیز دیگری برای کارآموزی موجود 
نخواهيم داشت. البته کسی که ولو بطور تقریب از استعداد تبلیغاتی 
و آکاهی نادژدین از زندی پابرهنکان برخوردار باشده بی‌شک میتواند با 
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تبلیغات خود در میان بیکاران» خدمات بسیار گرائبها به جنبش انجام 
دهد» ولی اگر این شخص نکوشد تا تمام رنقای روس خویش را از 
هر پیشرنتی در کار خود آکله سازد و بدینوسیله برای کسانی که آکثرً 
عنوز شیوه فعالیت جدید را بلد نیستند» نمونه و سرمشق قرار گیرد» 
بثل آنست که استعداد خود را در دل خاک مدفون ساخته باشد, 
آکنون همه بدون استثتاء از اهمیت اتحاد و ضرورت , گردآوردن و 
متشکل ساختن, نیروها سخن بیکویند» ول غالبا کوجکترین تصوری در 
این باه ندارند که کار این اتحاد را از چه باید آغاز کرد و چکونه 
باید آثرا از پیش برد. همه لابد تصدیق خواهند کرد که اگر با 
بخواهيم فرضاً محفل‌های بختلف بخش‌های یک شهر را «متحد سازیم» 
این کار به نهادهای مشترک نیاز خواهد داشت» یعتی نه فقط به 
عنوان مشترک ,راتحادیه,» بلکد به فعالیت واقعاً مشترک؛ به مبادلد 
بدارک و تجارب و نیروها و به تیم وظایف آنهم نه تنها تتسیم 
برحسب بخش‌ها» بلکه همچنین به تقسیم وظایف بر حسب تخصص‌های 
لازم برای فعالیت در سراسر شهر , همه تصدیق خواهند کرد که یک 
دستکاه پنهانکار پروپاترص نمیتواند تنها با بوسایل و سنافع» (البته هم 
نادی و هم انسانی) یک پخش شهر خرج و دخل کند (اگر بکار 
بردن این اصطلاح بازرنی در اینجا جایز باشد) و استعداد یک 
متخصص در این عرصه نحدود شکنته نخواهد شد. حمین مطلب در مورد 
اتحاد شهرهای بختلف نیز صادق است» زیرا عزصه یک ننطقه مجزا 
نیز » همانگونه که تاریخ جنبشن سوبیال دمکراتیک با در گذشته نشان 
داده و اکنون هم نشان میدهدء بسیار محدودست : در صفحات پیشین 
ما این مطلب راء هم در زمینه تبلیغات سیاسی و هم در زینه فعالیت 
سازمانی بطور مشروح ابت کردیم. باید» حتماً باید و پیش از هر 
چیز باید این عرصه را کسترش داد و میان شهرها برپایه فعالیت مشترک 
و سنظم پیوند واقعی برقرار ساخت» زیرا برا کندگ بر افرادی که , گوبی 
ته چاه نشمته‌اندم (طبق اصبطلاح نکارنده یک نامه به رایسکرا,) و نمیدانشد 
در این -عالم چه بیگذرد و از چه کسی باید چیز یاد بگیرند و چکونه 
تجربد کسب کید و به آرزوی خود برای یک فءالیت کمترده تحقق 
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پخشند» فشار روحی شدید وارد میسازد. در چنین اوضاع و احوای من 
همچنال به اصرار خود ادامه میدهم کد کار برقراری پیوند واقعی را 
فقط میتوان از تأسیس یک روزنامه عمومی آغاز کرد و این روزنامه باید 
یکانه مرکز رتق و فتق و تنظیم اموز مربوط به سراسر روسیه باشد 
و با تجزیه و تحلیل انواع گونا گون فعالیت‌ها افراد را برانگیزد تا از 
تمام راه‌های بی‌شماری نظیر راههایی که در عهد باستا به رم ختم 
میشدند» آکنون به انقلاب ختم میشوند» با پیگیری خستی‌ناپذیر به 
فاد ولا | رز با تدها در گفتار خواستار اتحاد نیستیم» باید هممان 
مصروف بر آن باشد که هر محفل مجلی هم کنون بیدرنک در حدود 
یک چهارم نیروی خود را به شرکت فعال در آمر مشترک تخصیص دهد 
و در این زنینه روزنابه طرح عمومی» ابعاد و خصلت این اسر مشتر ک 
را بپیدرنگ به بحفل مینمایاند * و نشان میدهد که در فعالیت مربوط 
به سراسر روسیه چه نقایص خاصی شدیدتر از همه موس است؛ کجا 
تبلیغات انجام ثمبگیرد» کجا پیوندها ضعیف است و این محفل کدامیک 
از چرخ‌دنده‌های این دستکاه عمومی عظیم را میتواند تعمیر کند و يا 
چرخ‌دنده بهتری جایگزین آن سازد. بدیسان بحفلی که هنوز به کار 
فپرداخته و فقط در جستجوی کار است» خواهد نواست کار را نه به 
کردار پیشه‌وری که در کارگه کوچک خود نشسته است و از تکاسل 
پیشین ,صنعت» و اژ وضع عمومی وسایل تولیید صنعتی امروز بکلی نی 
خبر است» بلکه بعنوان شرکت‌کننده در یک بوسسه وسیع که تمام 
یورش انقلایی بر سلطنت مستبده را آینه‌وار در خود منعکس میسازد؛ 


پیک شرط : اگر این محفل با مشی این روزنامه همراه باشد و 
هکاری با آن را برای ابر مشترک سودمند بشمارد و این هکاری را 
نه فتط همکاری نشریاتی؛ بلکه هر گوند هکاری انتلابی تلقی کند, 
یک تیصره هم برای رابوچید دنو : انقلابیونی که برای اسر مشترک 
ارزش قائلشد نه برای بازی کردن با دمکراتیسم» انقلایبونی که «همراهی» 
را از شرکت کملاً فعال و زنده جدا نمی‌سازند» این شرط را بدیهی 
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آغاژ کند, هر اندازه که ساخت هر یک از رخ‌دنده‌ها کاملشر و شمار 
کارکنانی که در ساختن اجزاه و قطعات دستگه این اسر مشترک و 
همکانی تخصص دارند» فزونتر باشده شبکه‌ها انبوه‌تر و فشرده‌تر خواهد 
شد و ناکامی‌های ناشی از ضربات نا گزیر پلیس آشفتگ و سراسیسق کمتری 
در صنوف عموبی ما پدید خواهد آورد. 

تنها همان اتدام به پخش روزنامه (چنانچه شایستتی عنوان روزنامه را 
داشته باشد یعنی بطور منظم و نه بانند مجلات قطور یکبار در باه» 
پلکه چهار بار در ماه انتشار یابد) سرآغازی برای برقراری پیوند 
واتعی خواهد بود. اکنون ارتباط میان شهرها برای نیازسدی‌های انقلایی» 
بسیار ادر است ویا دست کم جنبه استثناء دارد» ول در آنصورت این 
ارتباط قاعده عمومی خواهد شد و طبعاً نه تنها پخش روزنامه؛ بلکه مبادلد 
تجارب و مدارک و نیروها و وسایل و منابع را نیز ( که دارای اهمیت 
بمراتب بیشتری هستند) تأمین خواهد کرد. وسعت میدان فعالیت سازسانی 
بلافاصله چندین برابر خواهد شد» کامیایی یک سازمان محلی پیوسته مشوقی 
برای بهبود پیشتر کار خوادد بود و تمایل به استفاده از تجربه حاضر 
و آناده رئیقی را که در گوشه دیکر کشور به فعالیت سشغول استء 
پدید خواهد آورد. نعالیت محلی بس غنی‌تر و ستنوع‌تر از حالا خواهد 
شدء زیرا انشا گریهای سیاسی و اقتصادی که مدارک آن از سراسر روسید 
فراهم خواهد آبد» به کارگران تمام حرفه‌ها که در مدارج گونا گون رشد 
قرار دارند» غذای فکری خواعد داد و برای گفتکو و بررسی در زنیند 
مسائل گونا گونی که هم از طریق اشارات و کنایات مطبوعات مجاز و 
هم از طریق صحبت‌هایی که در مجامع میشود ویا اخباری که دولت 
«شرسسارانه, انتشار میدهد» مطرح بیگردد» بدارک و انگیزه‌های لازم 
فراهم خواهد آورد. هر طغیان و هریک از تظاهرات از تمام جوانب 
آن در سراسر روسیه مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در هرجا 
این شوق را پدید خواهد آورد که از دیگران عقب نمانند» بهتر از 
دیگران کار کنند -(ما سوبپالیست‌ها بهیچوجه با هیچ کونه مسابقه و 
با هیچ گونه ,رقایتی, مخالف یستیم۱)» - آنچه را که بار اول یکنوع 
حالت خودبخودی پیدا کرده بود» آگاهاند تدارک پینند و از شرایط 
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مساعد مکانی يا زمانی برای تغییر شکل نقشه حمله استفاده کنند و غیره 
و غیره. در عین حال این شکفنتی فعالیت بحلی برخلاف آنچه که آکنون 
غالباً مشاهده میشود» موجب نخواهد شد که برای هر یک از تظاهرات و 
هر شماره روزنامه محلی تمام قوا با چئین فشار شدیدی ,تا آخرین نفس» 
بکار رود و تمام افراد به خطر انداخته شوند؛ زیرا از یکسو کلف 
«ريشه‌هاه برای پلیس بسی دشوارتر خواهد شدء چون نمیداند در کدام 
محل باید به جستجوی آنها بپردازد و از سوی دیگر فعالیت مشترک و 
منظم اولا افراد را عادت خواهد داد که ثیروی لازم برای اقدام به 
یک حمله معین را با وضع نیروی گردان معینی از ارتش عمومی که برای 
این حمله در نظر گرفته میشود» بسنجند (ا کنون تقریباً هیچکس به چنین 
ستحشی نمی‌اندیشد» زیرا از هر ده سورد این حملات نه مورد آل خودیخودی 
صورت میگیرد) و انا به آنها امککن خواهد داد که نه فقط نشریات» 
بلکه نیروهای انقلابی را لیز با سهولت بیشتری از یک محل. به محل 
دیگر بائتقال دهندم, 

اکنون این نیروها در اکثر موارد تمام و کمال برای فعالیت محدود 
محلی صرف میوند و حال آنکد در آن هنکام این امکان وجود خواهد 
داشت و هميشه سیب و علتی پیدا خواهد شد که یک سبلغ یا منازمانگر 
کم و بیش کاردان از گوثنه‌ای بد کوشه دیگر کشور اعزام گردد. 
اين اشخاص که کار را یا سفرهای کوچک برای انجام ماسوویت‌های 
حزبی یه خرج حزب آغاژ میکنند» رفته رفته عادت خواهند کرد که نقط 
با همان مقرری دریانتی از حزب زندی کننده انتلابی حرفه‌ای باشند و 
خود را برای اینای نقش رهبران سیاسی واقعی آماده سازند. 

اگر ما واقعاً بتوائيم به این مقصود نایل آییم که همه یا اکثریت 
قابل ملاحظه‌ای از کبیته‌ها و گروهها و محنل‌های محلن بطور فعال 
در ابر همگانی شرکت ورزند» آنوقت در آینده‌ای بسیار نزدیک خواهیم 
توانست هر هفته روزنامه‌ای ببرون دهیم که بطور بظلم با تیراژ دهها 
هزار نسخه در سراسر روسیه پخش شود, این روزنامه حکم جزئی از 
آن دم آهنگری عنلیمی را خواهد داشت که هر اخگر مبارزه طبقاتی و 
هر جرقه خشم خلق را به حریقی همه گیر بدل میسازد. پیرامون این 
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ابر که بخودی‌خود هنوز بسیار معصوم و بسیار کوچکء ولی متظم و 
به مفهم کال . کلمه همگانی خواهد بود» ارتش متظمی از مبارزان 
آزبوده بطور سیستماتیک گرد خواهد آبد و بد کارآموزی خواهد پرداخت. 
آنکاه دیری نخواهد گذشت که روی چوب‌بست يا سکوهای این بتای 
سازمانی همکانی ازمیان انقلاببون ما ژلیابف‌های سوسیال دمکرات و ازبیان 
کارگران ما ببل‌های روسی پدید خواهند آمد و در رأس سپاه بسیج‌شده 
قرار خواغند گرفت و تمام مردم را برای برانداختن داغ ننگ و لعنت 
روسیه پا خواهند داشت, 


اینست آنچه که باید آرژو کنیم! 
و 


,باید آرژو کرد!» این سخنان را نوشتم و به وحشت افتادم. در نظر 
مجسم کردم که در رکنگره دتحد کنندهم نشسته‌ام و نکارندگان و 
کارکنان برابوچیه دلوه روبروی من نشسته‌اند. بناکه رفیق مارتینف 
از جا برمیخزد و با نهیبی مهیب بر من بانگ میزند : «اجازه بدهید از 
شما بپرسم : مکر یک هیثت تحربربه خودمختار حق دارد بدون مراجعه 
قبلی به کمیته‌های حزب؛ آرزو کند؟,. از پی او رنیق کریچنسک از جا 
برمیخیزد و (ضمن ژرفسازی فلسفی گفته رفیق مارتیتف که بنوبه خود دیر 
زمانیست اندیشه‌های رفیق پلخانف را ژرف ساخته است) با نهیبی مهیب تر 
میگوید : من از اینهم جلوتر میروم و میپرسم : آیا یک مارکسیست» 
چنانچه این حکم مارکس را فرابوش نکرده باشد که جامعد بشری 
هميشه وفلایف تحتق‌پذیر در برابر خویش مطرح میسازد و تا کتیک 
عبارتمت از "فرایند افزايش ونلایفی که همپای حزب افزایش می‌پذیرند» 
امولا حق دارد آرژو کند؟ه, 

تنها از فکر این سئوالات مهیب عرق سرد بر تنم می‌نشیند و 
اندیشه‌ای جز این ندارم که جابی بيايم و خود را در آن پنهان کنم, 
میکوشم خود را در پشت سر "پیسارف پنهان سازم. 

پیسارف دربانه اختلاف میان آرزو و واتعیت چنین نوشته است : 


۳۳4 خین 


,اختلاف داریم تا اختلاف. آرزوی من ممکن است یا بر پوید طبیعی 
رخدادها پیشی گیرد ویا بکلی از راه منحرف شوذ و بسویی رود که بویه 
طبیعی رخدادها هرگز بدانجا نیانجامد. در حالت اول آرز هیچ زبانی 
ببار تخواهد آورد و حتی میتواند پشتیبان و تقویت کننده نیروی انسان 
زحمتکش باشد.,. در چنین آرزوهایی هیچ یز وجود ندارد که توان 
کار را تباه پا فلج سازد. حتی میتوان گفت که درست عکس این بمطلب 
حادق است. اگر انسان از استعداد این نوع آرزو کردن بکلی بی بهره 
باشد و نتواند کاهکاه به پیش بتازد و در عالم خیال به نظاره تصویر 
جابح و کللی از آنچه که تازه به آنرینش آن پرداخته است و زیر 
دستش تکوین میپذیرده مشغول کردد؛ در آنصورت برای من بهیجوجه 
قابل تصور نخواهد بود که چه انگیزه‌ای انسان را واسیدارد تا در عرصه 
هتر و دانش و زندی عملی یه کارهای بزرگ و توانفرسا دست زند و 
آنرا به فرجام وساند... اختلاف میان آرزوو واقبیت هیچ زیانی بیار 
نخواهد آورد» مشروط بر آنکه فرد آرزومند به آرزوی خود ایمان جدی 
داشته باشد» با نظری تیزبین به زندی بنگرد» دیده‌های خود را با کاخ های 
خیالی خویش مقایسه کند و بطور کلی برای تحتق پندار خویش از 
صدق‌دل تلاش ورزد. هروفت بیان آرزو و زندی نقطه تماسی وجود 
داشته پاشد» همه حیز روبراه است (۱۹۷). 

آرژوهایی از اين کونه بتأسفانه در جنبش با بسیار کمیاب 
است و گناه آنهم بیش از همه به کردن پیانگران انتقاد علنی و 
,دنباله‌روی» غیرعلنی است که به هشیاری خویش و ,پیوند نزدیک» 
خود با ماسر متشخمره میالند. 


ج) چکونه سازبانی برای ما لازم است؟ 


از بطالب پیشگفته خواننده دوبی‌پابد که ,تا کتیک- نقشه, با 
دعوت بیدرنگ به یورش را نفي میکند و خواستار تدارک لازم 
برای سحاجره صحیح دژ دهمن, و به بیان دیکر خواستار آنست 
که تمام مساعی در راه گردآوری؛ سازبانگری و بسیج یک ارتش 


حه باید کرد؟ ۳۳۰ 


ننظم بکار رود. وتتی ما «رابوچیه دلو» را به سیب آنکه ناگهان از 
موضع ,اکوئوميسم» فرا جهید و به فریاد درباره یورش پرداخت (در 
آوریل سال ۱۹۰۱ در شماره ٩‏ رضمیمه ورابوچیه دلو»» (۹۸) سورد 
استهزاء قرار دادیم» طبعاً بر ما تلخت و ما را به «آیین‌پرستی, و عدم 
درک وظیفه انقلابی و دغوت به احتیاط کاری و غیره بتهم ساخت. 
البته ایراد این اتهامات از جانب کسانی که بر هیچکونه اصول 
ابتی پای‌بند نیستند و با تکیه برپایه ژف‌اندیشی «تا کتیک 
پروسه, گریبان خود را خلاص دیکنند» بهیچوجه با را متعجب نساخت» 
بهمین گونه نیز تکرار این اتهابات از جانب نادژدین که اصولاً بد 
نبانی استوار برنامه و تاکتیک با نظر تحقیر بسیار عالیجنابانه بیتگرد» 
موجپ تعچب ما نگردید. 

میکویند تاریخ تکرار نميشود. وی نادژدین با تمام قوا میکوشد 
آنرا تکرار کند بدینمعنی که با حملات خود بر بفرهنگ پروری انقلایی 
و با فریادهای خود برای ,به صدا در آوردن ناقوس آشوب, و دعوی 
رنظریه خاص در آستان انقلاب, و غیره بشدت از تکاچف تقلید میکند, 
ظاهراً او این کلام قصار مشهور را فرابوش بیکند که اگر اصل یک 
رویداد تاریخی بصورت تراژدی ظهور بیکند تقلید آن فقط کمدی 
مسخره از کار دربی‌آید (۹۰). تلاش برای تصرف فدرت دولتی 
که با تبلیغات تکاچف تدارک دیده شد و با ترور ودهشت‌انگیز» 
که براستی هم دهشت‌انگیز بود مورد آزمایش قرار گرفت» تلاشی 
با عظت بود» وی ترور بتهییجی» تکاجف جغیر فقط مضحکه است 
و بخصوص وقتی با نظریه مربوط به مازمان کارگران بیانه‌حال تکمیل 
میشود بیش از پیش مضحک از کار دربی‌آید. 

نادژدین بینویسد. راگر «ایسکراه از محبط رانشاءپردازی» 
خود کام بیرون مینهاد» میدید که این پدیده‌ها (پدیده‌هایی چون نامه 
آن کارگر در شماره ۷ ,ایسکراه و غرم نشانه‌هایی هستند از اینکه 
در آینده‌ای بسیار و بسیار نزدیک «یورش» آغاز خواهد شد و اکنون 
(کذانی‌الاصل !) سخن گنتن از سازمانی کد در آن تمام سرنخ‌ها په 
یک روزناند خاص سراسر روسیه وصل باشد» معنایش اندیشدزایی در 


۳۳۹ لثین 


کنچ اتاق و فعالیت در جهاز دیوار اتاق است». ببینید در این 
دعوی چه آشفته‌نکری عچیبی وجود دارد: از یکسو ترور تهییجی و 
رسازنان کارگران میان‌حال, همراه با این عنیده که گردآمدن پیرامون 
«امر _ مشخص‌تری» چون روزنامه‌های محلی ,بمراتب دلپذیرتر است» 
و از سوی دیکر : «اکنون» سخن گفتن از سازمان خاص سراسر 
روسیه معنایش اندیشه‌زابی در کنج اتاق است و یه بیان صریحتر و 
ساده‌ثر یعنی «ا کنون, دیگر دیر است! ول ادژدین بزرگوار» پس چرا 
«ایجاد روزنانه‌های بجلی در بقیاس وسیع,» اکنون دیر نیست؟ حال 
نظریه و تا کتیک «ایسکراء را با این دعاوی مقایسه کنید : ترور تهبیجی 
کار یهوده‌ایست» سخن کفتن از سازبان خاصض کارگران میانه‌حال 
و ایجاد روزنامه‌های محلی در مقیاس وسیع معنایش کشودن: در 
و دروازه به روی را کونومیسم» است. باید آز سازبان واحد انقلایبون 
سراسر روسیه سخن گفت و سخن کنتن از آنهم تا زبانیکه بورش 
واقعی» نه پورش روی کاغذ آغاز شود» دیر نیست. 
نادژدین به سخن خود چتین ادامه بپدهد : 


«آری از لحاظ سازمان وضع ما بهیچوجه درخشان نیست 
و بایسکرا, کامل حق دارد که بیگوید توده عمده قوای 
جنی ما را داوطلبان و عصیانگران تشکیل میدهند... این 
که شما وضع لیروهای ما را هشیارانه در نظر میکیریدء 
کار سیار خوییست؛ ابا چرا در عين حال فراموش میکنید 
که جماعت توده بهیچوجه با با نیست و بدین جهت از ما 
نخواعد_پرسید "که عملیات جنق را چه وتت باید آغاز کرد 
و خود دست به «عصیال» خواهد زد... وقتی هم که جماعت 
توده خود با نیروی خودانگیخته خویش به حرکت در 
آید» سمکن است ,ارتش منظمی» را که بدتها قصد داشتند یک 
مازبان بسیار متظم بدان بدهند» ولی فرصت نیانتند به این 
۱۳۳ اد ی 2 
(تکیه روی مات از ماست). 


ورس رو 


جه پاید کرد؟ ۳۳۷ 


بنعلق عجیبی است! درست بهمان _جهت که «جماعت توده با 
با ثیست» فریاد برای «یورش» بیدرنگ امعقول و ناشایسته است» زیرا 
پورش» حمله یک ارتش منظم است» نه انفحار خودانگیخته حماعت 
توده. درست بهان جهت که جماعت توده ممکن است ارتش منظم 
را درهم ریزد و اژ سر راه خود دور کند» ما باید با کوشش برای 
,دادن یک سازمان بسیار منظم, به ارتش منظم» حتماً «فرصت یاییم» 
خود را به حریان اوج گیری خودانگیخته برسانیم» زیرا هر اندازه که 
با بیشتر بفرست ياییم» چنین سازمانی پدید آوریم» احتمال اینکه 
ارتش منظم بوسیله جماعت توده درهم نریزد و برعکس در رده 
اول و در رأس جماغت قرار کیرد» بیشتر خواهد شد. نادژدین 
فکرش به خطا یرود؛ زیرا می‌پندارد که گویا اين ارتش که منظم 
سازمان یافته است» به کاری میپردازد که آنرا از جماعت توده جدا 
میسازد و حال آنکه در واقعیت امر اين ارتش به کاری جز تبلیغات 
میاسی همه‌جانبه و همهگیر نمی‌پردازد» یعتی درست به همان کاری 
می‌پردا زد که یروی ویرانگر خودانگیخته جماعت توده و یروی 
ویرانگر آکه سازبان انقلایبون را به یکدیکر نزدیک بیسازد و 
در یک واحد بهم پیوند بیدهد. شما آفایان» گناه خود را به گردن 
دیگران می‌آندازید» زبرا آمن دیست گرده سوابوده است که با بذ 
یرفتن ترور در برنامه» ایجاد سازانی از تروریست‌ها را خواستار 
بیشود و حال آنکه چتین سازبانی ارتش ما را از نزدیک شدن یه 
توده جماعت واقعاً باژ خواهد داشت» زیرا این جماعت متأسفائه 
هنوز با ما نیست و بتأسفانه هنوز از ما نمیپرسد پا بندرت میپرسد 
که عملیات جنگ را چه وقت باید آغاز کرد. 

نادژدین به ارعاب وایسکرا, ادابه بیدهد و میئویسد: با 
حتی از خود انقلاب هم غافل خواهیم بانده همانگونه که از حوادث 
کنونی» انکار صاعقه‌ای بود که ناگهان بر سر ما فرود آمد» غانل 
باندیم». این عبارت در پیوندش با اقوالی که پش از آن نقل 
شد» بی‌ریط بودن «نظریه خاص آستان انقلاب,# را که مسوابوداه 


* رجوع شود به جزوه تحت عنوان «آستان انقلاب» ص - 1۲ 


۳۳۸ شین 
ابداع کرده است» آشکارا به ما نشان بیدهد, این «نظریه خاص» اگر 
بخواهیم صریح سخن گوییم در اين نکته خلاصه میشود که وا کنون» 
دیگر دیر است و زان استدلال و آماده شدن گذشته است. اگر 
چنین است» پس دشمن بزرگوار «انشاه پردازی»» دیگر ۱۲۲ صفحه 
درباره سسائل تثوری»: و تاأئتیک» نوشتن چه لزومی داشت؟ آیا 
شما عقیده ندارید که برای این «نظریه آستان انقلاب, بیشتر زیبنده 
بود ۱۳۲ هزار صفحه با یک دعوت کوتاه «بزن» بکش !» انتشار یابد؟ 
برای کسانی که بانند رایسکراه تبلیغات سیاسی بیان همد 
تشرهای مردم را مبنای تمام برنامه» تا کتیک و فعالیت سازمانی 
خود ترار دهتد» خطر غافل باندن از انقلاب از هر جیز لمتر است, 
کسانی "که اکنون در سرتاسر روسیه به تنیدن تارها و نخ‌های 


#ضناً باید گفت که نادژدین ضمن سیری در مسائل تئوری»؛ 
سوای قطعه زیر که از لحاظ «نظریه آستان انقلاب, بسیار شایان 
دقت است» تقریباً هیچ نکته‌ای درباره مسائل تئوری بیان نداشته 
است :ٍ «برنشتینیسم در مجموع» حدت و شدت خود را در لحظه 
کنونی برای با از دست میدهد» همانگوثه که اکئون این موضوع 
که آیا آقای آداموویچ ابت خواهد کرد که آفای استرووه شایستق 
استعفای بحتربانه و ترک صحنه را بدست آورده است یا برعکس 
آقای استرووه بطلان دعوی آقای آداموویچ را ابت خواهد کرد و 
حاضر به ترک جحنه نخواهد شد» برای با کاما یکسان است؛ 
زیرا بساعت قطعیء انقلاب فرا میرسد, (ص - ۱۱۰). تصوبری از این 
روشن‌تر برای نشان دادن لاقیدی بی‌پایان نادژدین نسبت به تئوری 
دشوار بود. ما فرا رسیدن «آستان انقلاب, را اعلام کرده‌ايم و بدینجهت 
برای با «کابلا یکسان است» که آیا ارتدکس‌ها خواهند توانست 
بنتقدین را بکلی از موضع خود بیرون رانند یا نه!! مکر این مرد 
خردنند متوجه نیست که ما درست در لحظد انتلاب به نتایچ بیکار 
تلوریک خود علیه منتقدین برای انجام پیکار نهایی و قطعی علیه 
مواضع عملی آنان نیازمندیم! 


چه باید کرد؟ ۳۳۹ 


سازبانی که از یک روزنانه خاص سراسر روسیه منشاء میگیرد؛ 
مشغولنده ته تبها از حوادث بهار غافل نماندند» بلکه برعکس به با 
اسکان دادند اين حوادث را پیش‌بینی کنیم. آنها از تظاهراتی هم 
که در شماره‌های ۱۳ و ۱۵ «ایسکراه (۲۰۰) قشریح شله است؛ 
غافل نماندند» بلکه برعکس با درک سریع ونلیفه خویش برای پاری 
رساندن به اعتلای جنیش خودانگیخته جماعت توده» در این نظاهرات 
ش ر کت چستند و در عین‌حال از طریق روزنامه به تمام رنقای روس کمک 
کردئد تا از این تظاهرات آکاه شوند و تجارب ناشی از آثرا مورد 
استفاده قرار دهند. اگر عمر آنها کفاف دهد از انقلاب هم غافل نخواهند 
ماند» انقلایی که پیش و بیش از حرچیز خواستار آنست که ما در 
کار تبلیغات مجرب باشیم» شیوه پشتیبانی (پشتیبانی به شیوه سوسیال 
دبکراسی) از هر اعتراضمی را بلد باشیم و بتوائيم جنبش خودانگیخته 
را هدایت کنیم و آثرا از اشتباهات دوستان و از دام دشمنان مصون 
داریم ! 

در اینجا به آخرین نکتدای ميرسيم که ما را وامیدارد بویژه 
روی نقشه ایجاد یک سازمان پیرامون روزنامه خاص سراسر روسیه که 
باید از طریق کار مشترک برای این روزنامه عموبی تحقتی پذیرد» 
پافثاری کنیم. فقط چنین سازمانی نرمش ضرور برای یک سازبان 
پیکارجوی سوسیالدمکرات یعنی توآنایی دسازی با شرایط بسیار 
متنوع و سریعاً تغییریابنده میارزه وا تأمین بیکند و این هنر را بد 
آن بی‌آبوزد کد «از یک سو از نبرد رویارو با دشمنی که تمام 
ثیروی خود را در یک نقطه متمرکز ساخته است و تفوق فوا دارد؛ 
اچتتاب گردد و از سوی دیکر از لختی و دیرجنبی این دشمن 
استفاده بعمل آید و در بکان و زمانی که دشمن کمتر از همه 
انتظار حمله دارد» بر آن حمله شود,*. اشتباه بزرژی خواهد بود 


# رایسکرا, شماره »» مقالد «از چد باید شروع کردم نادژدین 
مینویسد : ,فرهنگ‌پروران انقلابی که نظریه آستان انقلاب را قبول 
ندارند» از طولانی بودن کار» کمترین دغدغه‌ای بدل راه نمیدهنده 


۳۹۰ شین 


اگر پی‌ریزی ساژبان حزب فقط با حساب روی انفجار و مبارز؟ خیابانی 
یا فقط با حساب روی «پویه پیشرو مبارزه بیرنگ روزسره, انجام گیرد. 
ما فعالیت روزسه خود را هميشه باید انجام دهیم و هميشه هم باید 
برای هر اقدامی آماده باشیم» زیرا پیشبینی تبدیل ادوار آرابش به 
ادوار اننجار در بوارد بسیار زیاد تقریبا غیر ممکن است و در 
مواردی که سمکن است» نمیتوان از این پیشبینی برای تجدید آرایش 
سازمان استفاده کرد» زیرا در کشوری که رژيم سلطنت مستبده بر 
آن چیره است» این تغیبر و تبدیل با سرعتی برق‌آسا انجام میگیرد 
و که فقط به یک تاخت و تاز شبانه پانیجارهای تزاری (۲۰۱) بستد 
است. انقلاب را هم باید نه به صورت یک عمل نفرد (آنطور که ظاهراً 
نادژدین کمان بیبرم» بلکه به صورت چند تغییر و تبدیل سریع 
انفجار کم و بیش شدید به آرامش کم و پیش کامل» در نظر 
محسم ساخت, بدین جهت محتوی اساسی فعالیت سازمان حزبی ما و محور این 
فعالیت باپد اسری باشد که هم در دوران شدیدترین اننجارها و 
هم در دوران آرامش کامل ممکن و ضرور است» یعنی تبلیغات 
سیاسی واحدی که سراسر روسیه را دربرگیرد» تمام جوانب زندی 
را روشن سازد و به سوی انبودترین توده‌ها متوجه باشد. چنین اسری 


(ص - ۲). در این باره یادآور ميشويم که : اگر ما نتوانیم آنچنان 
تا کتیک سیاسی و آنچنان نقشه سازمانی طرح ريزيم که حتماً برای 
کار بسیار طولانی در نظر گرفته شده باشد و در عين حال حزب 
ما را در همان جریان انجام این کار چنان آماده سازد که بتواند 
در هر پیش‌آند ناکهانی و در هر حادئه‌ای هر انداژه سریع. روی 
دهد در پاسگاه خود حاضر باشد و وظیفه خودرا انجام دهد؛ - در 
آنصورت باجراجویان سیاسی حقیری پیش نخواهيم بود. فقط نادژدین 
که از دیروز نام سوسیال‌دمکرات بر خود نهاده است یتواند این 
تکته را فراموش کند که هدف بسوسیال‌دمکراسی؛ دگرگونی بئیادی 
شرایط زندی سراسر جامعه بشری است و بدین جهت مبارز سوسیال. 
دیکرات حق ندارد از طولانی بودن کار ,دغدغه بدل راه دهد». 


چه باید کرد؟ ۳11 


هم در روسیه کنونی بدون روزنامه‌ای که پی در پی در سراسر روسید 
انتشار یابد. تصورناپذیر است. ساژبانی که طبعاً پیراموت این روزنامه 
پدید می‌آید یعتی سازمان_کارکنان آن (کارکنان به مفهوم وسع 
کلمه یعتی تمام کسائی که برای آن کار میکنند)» درست همان 
سازبانی است که برای_هر_اقدامی آماده خواهد بود؛ از حفظ شرف 
و اعتبار و ادابه کاری حزب در لحظه‌ای که شدیدترین بفشاره 
بر انقلایبون وارد می‌آید گرفته تا تدارک و انتخاب لحظه و اجرای 
قیام مسلحانه همه خلق. 
در واقع هم پدیده‌ای را که برای با بسیار عادی است یعنی 
فروپاشیدی کاسل سازمان یک یا چند محل را در نظر مجسم کنید. 
این فروراشیدی‌ها بعلت فقدان یک امر مشترک و منظم که تمام 
سازمان‌های محلی‌را به یکدیکر پیوند دهدء اغلب طی ماهها موجب تعفلیل- 
کار میشوند» ولی اگر تمام سازبان‌ها به یک اسر مشترک مشغول 
باشند» در صورتی هم که ضربات وارده شدیدترین فروپاشیدی‌ها را 
در پی داشته باشد» چند هفته کار دو سه ببارز فعال کافیست تا 
ارتباط محنل‌های جدید جوانان را که حتی اکنون نیز بطوری که 
بيدائيم بسیار سریع پدید" می‌آینده با مرکز عمومی برقرار سازند, 
شتا وقتی اين اسر مشترک که از ضربات وارده آسیب بی‌بیند» 
بر همه بعلوم باشد» بحفل‌های جدید با سرعتی بیش از گذشته میتوانند 
پدید آیند و با برکز ارتباط برفرار سازند. 

از سوی دیکر قیام خلق را در نظر مجسم سازید. اکنون تصور 
یرود همه بوانق باشند که ما باید در فکر قیام باشيم و خود را 
برای آن آماده سازیم. ولی چکونه آباده سازیم؟ کمیتد مرکزی که 
نبیتواند همه جا برای تدارک قیام» کارگزارانی از خود بکمارد! 
اگر با کته" مرکزی هم داشتیمء در اوضاع و احوال کنوتی 
روسیه با گماشتن چنین کارگزارانی» نمیتوانست هیچ نتیجه‌ای بدست 
آورد. برعکس» شبکد کارگزارانی« که ضمن فعالیت برای ایجاد 


* انسوس افسوس! باز این لفظ موحش «کارگزار, که به کوش 


۳:۲ لئین 


روزنامه عموبی و پخش آن بطور طبیعی پدید میگردده نیازی ندارد 
که مبنشیند و بننظر بماندم تا شعار قیام اعلام شودء بلکه درست 
به کار و فعالیت بنظمی کد در صورت فیام حداعلای ابکان کامیابی 
را برایش تضمین کند» خواهد پرداخت. چنین فعالیتی است که 
ارتباط با انبوه‌ترین توده‌های کارگر و نیز با تمام قشرهای ناراضی 
از سلطنت مستبده را تحکیم خواهد بخشید و این سان چیزیست که 
برای قیام اهمیت بسیار دارد. با چنین فعالیتی است کد توانایی لازم 
برای ارزیایی صحیح وفع سیاسی عمومی و بنابر این توانایی ائتخاب 
لحظه بناسب برای قیام» پدید میکردد, چنین فعالیتی است که تمام 
سازمان‌های محلی را عادت خواهد داد تا در قبال مسائل و روید. 
ادها و پیش‌آمدهای میاسی واحدی که براییر رویبیه را به حرکت 
وابیدارد» همزمان به واکنش پرخیزند و به این «پیش‌آبدهاء 
پاسخی هرچه جدی‌تر» هرچه یکلست‌تر و هرچه صحیح‌تر بدهند؛ 
زیرا قیام در باهیت خود جدی‌ترین» یکدست‌ترین و صحیح‌ترین 
«پاسخ» قمام مردم به دولت است. سرانجام چنین فعالیتی است که 


دمکرات مارتیف‌ها سخت زننده است: از دهان من بیرون پرید! 
برای بن عجیب است که چرا این لفظء سلاله مبارزان برجسته سالهای 
هفتاد قرن گذشته را برآشفته نمیساخت» ول خرده کاران سالهای 
نود را برآئنته بیسازد؟ من این لفظ را می‌پسندم» زیرا بیانگر صریح 
و روشن امر_مشتری است که تمام کارگزاران» اندیشد و عمل 
خود را تابع آن میسازند و اگر لازم باشد لفظ دیگری جایگزین آن 
گردد» من میتوانم فقط لفظ وهعکاران, راء آنهم در صورتیکه به بکنوع 
انشاء‌پردازی و ابهام تعبیر نشود» بحای آن اختیار کنم, ول آنجد 
که با بدان نیاز داریم» سازنان جنگ کارگواران است. حال آن 
جع کثیر (خاصه در خارچه) مارتیف‌ها که دوست دارند مدرجه 
ژثرالی به یکدیگر اعطا کننده» میتوانند یجای م کارگزار شعبه گذو- 
نامه, یکویند : «رئیس کل شعبه مخصوص تهیه گذرنامه برای انتادبیون, 
و غیره. 


چه پابد کرد؟ ۳۹۳ 


تمام سازمان‌های انقلابی را در سرتاسر روسیه به برقراری تماس‌های 
دائمی و در عین حال کاملا پنهانی با یکدیگر که پدیدآورنده 
وحدت واقعی حزب خواهند بودء عادت میدهد. بدون چنین تماس- 
عابی بحث جععی پیرامون نقشه قیام و اتخاذ تدابیر تداری لازم 
در آنتان آن که باید در اختفاء کاسل بدانده امکان‌پذیر نخواهد بود. 

پیک سخن» ونقشه ایجاد روزنامه سیاسی برای سراسر روسیدم 
نه تنها شمره کار دفتری کسانی نبسث که در تنگدای اتاق به 
آیین‌پرستی و انشاءپردازی مبتلاء شده‌اند (بزعم اشخاصی که در 
این نقشه بدرستی تعمق نکرده‌اند)» بلکه برعکس عملی‌ترین نش 
ایست که با اجرای آن میتوان قیام را از تمام جوانب آغاز کرد و 
خود را بیدرنگ برای آن آماده ساخت و در عین حال کارهای میرم 
روژیره خود را نیز حتی یک آن از یاد نبرد. 


تاریخ سوبیال دبکرامی روسید بطور روشن به سد دوران تقمیم 
میشود , 

دوران اول در حدود دهسال را در بر میگیرد۰ تقریباً سالهای 
۹6- ۰.۱۸۹۱ این دوران» دوران پیدایش و تحکیم تثوری و 
برنامه سوسیال‌دسکراسی بود. شمار هواداران مشی جدید در روسیه 
از آحاد تجاوز نمیکرد. سوسیال‌دمکراسی بدون جنبش کارکری 
وجود داشت و بنوان یک حزب میاسی دوران تکوین جنینی خود 
را میگذراند. 

دوران دوم سه تا چهار سال را دربر میکیرد : سالهای ۱۸٩4‏ 
۸ سوبیال‌دسکراسی بعنوان یک جنبش احتماعی» بعنوان نشانه 
اوج گیری جنبش توده‌های مردم و بعتوان یک حزب سیاسی پای به 
عرجه وجود بینود. این دوران» دوران کودک و بلوغ است, دلبستق 
همکانی روشنفکران به مبارژه علیه مشی ارودنیک و به آبد وشد 
میان کارگران و دلبستی همکانی کارگران بد اعتصاب با سرعت 
یک بیماری همه گیر» شیوع می‌یابد. جتبش بد پیشرفت‌های شکرف 
نائل میگردد, اکثریت زهبران افراد بسیار جوانی بودند که تا 
سیدن به آن بسن سی و پنج سالق» که در نظر آقای ن. میخایلونسی 
یکنوع مرژ طبیعی مینمود» فاصله زیادی داشتند, این افراد به سبب 
جوانی دارای ورزیدی لازم برای فعالیت عملی نبودند و با سرعتی 
عجیپ صحنه را ترک بیگنتند. ولی فعالیت آنها اخلب میدان بسیار 
وسیعی داشت, بسیاری از آنان سان اعضای گروه «نارودنایا ولیام 


چه پاید کرد؟ ۳۰ 


با میوه تفکر انقلابی به فعالیت یپرداختند و تقریباً همه آنها در 
عنفوان جوانی با شور فراوان در برابر قهرمانان ترور سر 
فرود می‌آوردند. رهایی از جذبه این سنت قهربانانه» بپارزه لازم 
داشت و به قطع پیوند با کسانی بی‌انجایید که میخواستند بهر 
قیمتی هست به ونارودنایا ولیا, وفادار بمانند و سوسیال‌دسکرات‌های 
جوان برای آنها احترامی عمیق قاثل بودند. مبارزه افراد را به آموزش 
و خواندن جزوات و کتب قانوناً غیرسجازی که به مشی‌های گوند 
گون متعلق بود و به بریبی مجدانه سسائل مربوط به جریان قانوتً 
بجاز ‏ ارودنیک؛: وابیداشت. سوبیال‌دسکرات‌هایی که در مکتب 
این مبارزه پرورش یافتد بودند به جنبش کارگری روی می‌آوردند» 
بی‌آنکه «ولو یک لحظله, تئوری مارکسیسم را که با پرتو فروزان 
خویش روشتی بخش راه آنان بود و نیز وظیفه سرنکون ساختن سلطنت 
ستبده را از یاد ببرند. تأبیس حزب در بهار سال ۱۸۹۸ برجسته- 
ترین و در عين حال آخرین عمل سوسیال‌دمکرات‌های این دوران بود. 

دوران سوم چیانکه دیدیم مقدساتش در سال ۱۸۹۷ فراهم 
می‌آید و در سال ۱۸۹۸ (۱۸۹۸-؟) بطور قطعی جانشین دوران 
دوم بیگردد. این دوران» دوران تشتت» تلاشی و نوسان از یکسو 
به سوی دیگرست. در دوران بلوغ زمانی میرسد که صدای شخص 
دورگه میشود. صدای سوسیال‌دمکراسی رویسیه نیز در این دوران 
رفتد رنته دورگه شد و از یکسو در ثألیفات آقایان استرووه و 
پر وکوپویج» بولک کف و بردیایف و از سوی دیگر در تألیفات 
و. ای-ن و ر. م.: ب. کریچفسی و نارتیف» نغمه‌های ناساز 
از آن برخاست. ولی این فقط رهبران بودند که جدا از هم مپرفتند 
و به واپس بیگراییدند: جنیش همچنان راه رشد بی‌پویید و کم‌های 
بلند به پیش برمیداشت, مبارزه پرولتری قشرهای جدیدی از کارگران 
را فرا میگرفت و در سراسر ‏ روسیه گسترش می‌یافت و در عین 
حال در بیداری روحیات دمکراتیک سیان دانشجویان و قشرهای دیگر 
اهالی نیز بطور غیر مستقیم تأثیر بی‌بخشید. ولی آکاهی رهبران 
در برابر وست و نیروی اوج‌گیری خودانگیخته جنبش زانو میزد 


:۳ لنین 


و تسلیم بیشد. اکنون دیگر دربیان سوسیال‌دمکرات‌ها رده دیگر 
یعنی رده بیارزانی تفوق داشت که تنها برپایه نشربات مارکسیستی 
مقائوناً مجازه برورش یافته بودند و حال آنکه چنین نشریانی بهیچو- 
جه کفی نبود» زیرا جنبش خودانگیخته توده‌ها بخصوص آگاهی بیشتری 
از مبارزان میطلبید. رهبران نه تنها در رشته تلوری (,آزادی انتقادم) 
و پراتیک («خرده‌اری,) عثب بانده بودنده بلکه با توسل به انواع 
براهین پرطمطراق میکوشیدند واپس‌ماندی خود را توجیه کنند. سوسیال. 
دیکرائیسم» هم بوسیله پیروان برنتانو در نشریات قائوناً مجاز و 
هم بوسیله دنبالهروها در نشریات قانوتاً غیرمجاز تا سطح تریدیونیونیسم 
پایین آورده میشد. برنابه «لفت» رفته رفته به تحقق میپیوست؛ 
خاصه زمانی که «خرده‌کاری» سوسیال‌دمکرات‌ها موجب جان گرفتن 
جریانهای انقلابی غیر سوسیال‌دمکراتیک شده بود. 

حال اگر خواننده بر من خرده گیرد که چرا با این طول و 
تفصیل به بحث پیرامون مجله‌ای چون «ر. دلوه پرداخته‌ام» 
در پاسخ آن خواهم کفت : «ر. دلوه اهمیت «تاریخی» کسب کرده 
است» زیرا «روح» این دوران سوم را برجسته‌تر از همه منعکس ساخته 
است.* این ر. م. پیگیر یست» بلکه همان کریچنسی‌ها و بار- 
تیف‌های تابع وزش باد» هستند که توانسته‌اند تشعت و نوسان 
و آمادق برای واپس‌شیتی را؛ عم در برابر «انتقاد,» هم در برابر 


#من میتوانستم برای دادن پاسخ» به این ضرب‌الشل آلمانی لیا 
استتاد. ورزم : عم امه افحت صع رم اوقافی منک مه که 
بعادل زوسی آن چنین است: گربه را میزنند تا عروس حساب کارش 
را بداند (معنی تحت‌اللفلی این ضرب‌المثل آلمانی چنین است : جوال 
را میزنند» ولی خر را در نظر دارند. م,), نه تنها «ر. دلو,» بلکه 
توده_بزرگ از پرانیسین‌ها و تلوریسین‌ها شیفته و مجذوب ,انتقاد, 
بد کده بودند؛ در بسثله خودانگیختق سردرگم مانده بودند و 
وظایف سیاسی و سازمانی ما را نه به مفهوم سوسیال‌دمکراتیک بلکه 
به منهوم تریدیونیونیستی درک میکردند. 


چه باید کرد؟ ۳۹۷ 


کوئومیسم, و هم در برابر تروریسم» چتانکه باید و شاید منعکس 
سازند. صفت مشخصه این دوران» بی‌اعتنایی بزرگوارانه فلان ستایشگر 
«اندیشه مطلق» نسبت به پراتیک ثیست» بلکه درآمیختی پرائیسیسم 
(عمل کرایی. م.) خرده‌پرداز با حد اعلای ولنگاری تلوریک است. 
قهرمانان این دوران بیش از آنکه به نفی مستقیم «کلام‌های سترگم 
پپردازند» به ببتذل ساختن آنها بیپرداختند و در نتيجه سوسیالیسم 
علمی دیگر تتوری انقلابی یکپارجه از کار در نمي‌آمد» بلکه به 
آمیزه‌ای بدل میشد که از هر کتاب درسی آلمانی تازه‌ای «آزاداندم 
مقداری آب بر آن می‌افزودند» شعار ممبارژه طبقاتی» انگیزه‌ای برای 
پیشروی به سوی فعالیت هر چه کسترده‌تر و هر چه مجداله‌تر 
بود» پلکه وسیله‌ای بود برای آرام‌سازی» زیرا آخر «سبارژه اقتصادی 
با میارزه سیاسی پیوند ناگسستتی دارده. اندیشه حزب برای دعوت 
به ایجاد سازسان پیکارجوی انقلابیون بکار نمیرفت» بلکه نوعی «بورو- 
ی انقلابی, و بازی کودکانه با اشکال «دمکراتیک, را توجیه 
د‌ 


با نميدانيم دورا سوم چه وقت پایان میرسد و دوران چهارم 
رکه بهر حال علایم بسیازی بشارنگر آنست) آغاز میکردد. در 
اینجا با از عرصه تاریخ به عرصه زبان حال و تا اندازه‌ای هم به 
عرصه آینده کام بینهیم» ولی ایمان راسخ داریم که دوران جهارم 
به تحکیم مارکسیسم پیکارجو خواهد انجامید و سوسیال‌دمکراسی 
روبیه از بحران» تواناثر و پخته‌تر بیرون خواهد آمد و پیشاهنگ 
واقعی انتلابی‌ترین طبقه» پسآهنگ اپورتوئیست را «عوضم خواهد کرد, 
ما با دعوت به این «تعویض» و تلخیص تمام مطالب پیشگفته؛ 
بيتوانيم به سئوال : چه باید کرد؟ یک پاسخ کوتاه بدهیم : 
باید به دوران سوم پایان داد, 
تاریخ تکارش : از روی متن آثار و . ای. لنین؛ 
پاییز سال ۱۹۰۱- فوریه سال ۱۹۰۲. جاپ ه؛ جلا » ص ۱۹۲-۱ 
نخستین بار در ماه‌مارس سال ۲ ترحمه شده است. 
در اشتوتکارت بصورت کتاب جداتانه 
انتشار یافت. 


پیوست 


کوشش برای متحد ساختن « ایسکر|» 
با « رابوچیه دلو » 


مطلبی که برای ما باقی میماند شرح تا کتیق است که رایسکراه 
در روابط سازمالی با «ر, دلو» اتخاذ کرد و با پیگیری آثرا بکار برد. 
این تاکتیک ضمن بقاله منتشره در همان شماره اول «ایسکرا, تحت 
عنوان بانشعاب در انحاد سوسیال ذمکراث‌های روس در خارجد» 
مورد تشریح کاسل قرار گرفته بود. ما بلافاصله بر این نظر قرار 
گرفتيم که سازنان واقعی واتحاد ‏ سوسیال‌دنکرات‌های روس 
در خارجه, که در کنگره اول حزب با نماینده حزب در خارجه 
شناخته شده بود» به دو سازبان مثشعب شده است و پنابر این 
مسثله نمایندگان حزب معلفی مانده و فقط بطور موقت و مشروط 
پدینسان حل شده که در کنکره بین‌المللی پاریس از روسیه دو 
عضو یعتی از هر بخش ,اتحاد, منشعب‌شده یک عضو برای 
بوروی دائمی بین‌المللی سوسیالیستی (۰۲) ائتخاب گردیده است, با 
اعالام داشتیم که بر. دلو» در ماهیت ار ذیحق نیست و از 
نظر اصولی با قاطعیت تمام به طرفداری از گروه رآزادی کاره برخاستیم» 
وی در عین حال از وارد شدن در جزئیات انشعاب خودداری کردیم 
و خدبات «اتحاد» را در زمیئه فعالیت صرفاً عملی خاطرنشان ساختیم*#. 

بدینسان بوضم ما تا حدودی بوضوع ترصد و انتظار بود : با 


* این ارزیابی درباره انشعاب علاوه بر آشنایی با نشریات» بر 
پایه مدارزی استوار بود که برخی از اعضای سازبان ما هنکام مسافرت 
به خارچه, در آنجا گرد آورده بودند. 
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سبت به عقیده‌ای که درمیان اکثریت سوسیال‌دبکرات‌های روسیه 
رواج داشت مبتی بر اینکه قاطع‌ترین مخالفان «اکونوبیسم» نیز 
بیتوانند دوش بدوش ,اتحاد, فعالیت کننده گذشت قائل شدیم» 
زیرا_«اتحاده بارها موافقت اصولی خود را با گروه «آزادی" کار» 
اعلام کرده بود و در سائل بنیادی تثوری و تاکتیک گویا دهوی 
حفظ سیمای مستقل نداشت. وافعه زیر صحت بوضعگیری با را بطور 
غيرستقيم ثابت کرد : تقرییاً همزمان با انتشار نخستین شماره رایسکراه 
(دسامبر سال 0۹۰۰» سه تن از اعضای ,اتحاده از آن جدا شدند 
و گروهی بنام «گروه مپتکرین, تشکیل دادند و با مراجعه به ساز- 
بان‌های زیر : ) به شعبه ساژمان «ایسکراه در خارجه» ۲) به سازمان 
انقلابی «سوسیال دسکرات» (۰۲۰۳ ۳ به باتحادم ‏ پیشنهاد کردند 
برای اثجام مذاکرات درباره آشتی» نقش یانجی به عهده گیرند. 
دو سازمان اول بلافاصله پاسخ سوافق دادند و سازدان سوم جواب 
رد داد. البتد وقتی یک از سخنرانان در کنگره رمتحد کننده, که سال 
گنشته برگزار بند» این مطالب را بیان داشت» یک از اعضای 
هیکت رهبری «اتحاده توضیح داد که علت رد پیشنهاد؛ فقط علام- 
رضایت ,اتحاده از ترکیب گروه مبتکرین بود. من در همان حال 
که یادآوری این توضیح را وئلیفه خود میشمارم» بنوبه خود نمیتوانم 
از ذکر این مطلب خودداری کنم که این توضبیح را رضایتبخش 
نمیدانم» زیرا راتحاد, که از موافقت دو سازمان برای مذا کرات 
آگه بوده میتوانست یا توسط یک یانجی دیگر و یا خودش مستقیما 
به آنها براجعه کند. 

بهار سال ۱۹۰۱ هم مجله مزاریاه (شمانه یک» آوریل) و 
هم روزنامه «ایسکراه (شماره » ماه مه با «ر. دلوي بستقیماً 
وارد بباحثه شدند. باپسکرا» بویژه مقاله بچرخش تاریخی» «ر, دلوم 
را که در ضییمه شماره ماه آوربل خود یعنی پس از حوادث بهار 
در قبال دلبستی به ترور و دعوت به «خونریزی,» ااستواری از 


# رجوع شود به بقاله لنين راز چد باید شروع کرد؟, ه, ت. 


۳9۰ لیین 


خود نشان داده بود بباد انتفاد گرفت. علیرغم این مباحثه «اتحاده 
موانقت کرد که بذاکرات بربوط به آشتی با میانجیگری گروه تازه‌ای 
از بآشتی‌دهندکان, (:۱۰) تجدید شود. کنفرانس بقدمانی نمایندکان 
مه سازبان نابرده» در باه ژوئن برگزار شد و طرح قراردادی را بر 
پایه سوافقتتانه اصول» بسیار بفصلی که توسط واتحاده در 
جزوه «دو کنگره» و توسط «جمعیت در جزوه‌ای تحت عنوان واستاد 
کنگره رستحد کنندهم, بچاپ رسیده است» تنظیم کرد 
بحتوی این موافقتتاید اصولی (یا طبی عنوانی که غالبا به 
آن اطلاق میکنند : قطعنامه‌های کنفرانس ژوئن) با نهایت فضوح 
نشان میدهد که رد کاملا فاطع کلیه صور اپورتونیسم بطور کلی و 
از آن جمله اپورتونیسم روسی راء شرط حتمی اتحاد معین کرده بودیم. 
در ماده اول آن گفته میشود؛ سا با هر گونه تلاشی برای وارد 
کردن اپورتونیسم به درون سبارزه طبقاتی پرولتاریا یعتی با تلاشهایی 
که تا کنون بصورت یاصطلاح را کونومیسم» برنشتینیسم» میلرانیسم 
و غیره بروز کرده است» به مبارزه بريخيزيم». ,فعالیت سوسسیال- 
دمکراسی,.. میارزه ایدئولوژیک علیه تمام دشمنان مارکسیسم انقلابی 
را در بر میگیرد, (باده :» بند ج). سوسیال‌دمکراسی در هیچیک 
از عرصه‌های فعالیت سازبانی و تبلیناتی خود نباید ونظیفه فوری 
پرولتاریای روسیه یعنی سرنکون ساختن سلطنت مستبده را ولو لحظه‌ای 
از نظر دور دارده (ه» )... رتبلیغات تباید تنها بر بنیاد مبارزژ 
روزبره کار مزدی علیه سربایه استوار باشد, (ه» ب),.. ,بدون آنکد... 
مرحله مبارزه صراً اتتصادی و مبارزه در راه خواستهای سیاسی جزبی 
محدود» برسمیت شناخته شود» (ه» ج)... مسا انتقاد از جربان‌هایی 
را که برای خصلت ابتدایی... و محدودیت اشکال خاص مراحل 
پایین جنبش... اعتبار یک اصل (پرنسیپ. م.) قائل میشود» برای 
جنیش بسیار مهم بیدانیم» (۰ ). حتی شخص بکلی غیرواردی که 
این قطعنابه‌ها را يا ائدک دقت بطالعه کند» از همان سبک نکارش 
آنها خواهد دید که لبه نیز آنها علیه کسانی متوجد است که 
اپورتونیست و با کونوبیست باشند» وظیفه سرنگون ساختن سلطنت 
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بستبده را ولو لحئله‌ای از نظر دور دارند» تلوری مراحل را برسمیت 
پشناسد و برای محدودیت و غیره اعتبار یک اصل قائل شوند. 
کسی که با جریان مباحثات گروه ,آزادی کاره» زاریاه و «ایسکرام 
علیه بر. دلو» اندک آشنابی داشثه باشدء لحظه‌ای تردید نخواهد 
کرد که این قطعنامه‌ها درست همان اشتباهاتی را که م«ر, دلو» 
مرتکب شده بود» ساده به باده رد میکند. بهمین جهت وقتی یک از 
اعضای راتحاده در کنگره ربتحد کنندم. اعلام داشت کد. مقالات 
مندرجه در شماره ۱۰ «ر. دلو»» نه بعلت «چرخش تاریخی» جدید 
«اتحاد,» بلک بعلت خصلت بسیار «تجریدی, قطعنانه‌ها نکشته 
شده است» يي از سخترانان با حقائیت کامل» این دعوی را مورد 
استهزاء قرار داد و کفت قطعنامه‌ها نه تبها تجریدی نیستند؛ بلکد 
بحد اعلی مشخص هستند و یک نکه به آنها کافی است تا دیده شود 
که در آنها مچ کسی را گرفتداندم, 

عبارت اخیر واقعه‌ای را در کنگره بوجب گردید که جنبه 
شاخص داشت. از یکسو ب, کریچشسک به لفظ «مچ گرفتداند. چسبید 
و با اين گمان که این لفظ از روی بی‌احتیاطی از دهان کوینده 
آن بیرون پریده و نیت زشت با را («دام گستردن برای مچ گرفتن) 
لو داده است» با لحتی پرهیجان بانک برآورد : «آخر چه کسی راء 
بچ چه کس بخصوصی را گرفت‌انداه پلخانف با لحنی استهزاءآمیز 
سخن او را تکرار کرد و پرسید: ,واقعاً هم چد کسی راا». ب. 
کریچفسی گفت ؛ رن به ذهن کندیاب رفیق پلخانف کمک میکتم 
و برایش توضیح بیدهم که اینجا میخواستند مج تحریریه 
«رایوچیه _دلوه را بکیرند (تهتهه عموم). ولی ما نگذاشتيم مچ‌مان 
را بگیرند!, (چند صدا از سمت چپ : بدا بحال خودتان!). از سوی 
دیکر یک از اعضای گروه «بوربا, ( گروه آشتی‌دهندکان) که با اصلاحات 
پیشنیادی راتحاد, در تطعنامه‌ها مخالفت میورزید و بیل داشت از 


# این دعوی در صفحه ۲۵ جزوه «دو کنگره, ثکرار شده است. 


۳۰۳ لنین 


سختران با دفاعی کرده باشد» گفت عبارت مچ کسی را گرفته‌اندم» 
ظاهراً در گربای مباحثه سهواً از دهان گوینده بیرون پریده است, 

ول من شخصاً برآنم که چنین ,دفاعی» نباید برای سخنرانی کد 
آن عبارت را بکار برده بود» خوشایند باشد. بعتیده من عبارت «سچ 
کسی را گرفته‌اندم» «به شوخی کنته شده, ولی در آن بطور جدی 
تعمقی شده است,: با هميشه بر , دلو» را به نااستواری و نویان از 


سخن بر سر ااستواری اصولی بود و ما توائستیم سچ» «اتحاد, را 
چنان رفیقانه»« ,بگيريم, که قطعنامه‌های ژوئن را خود ب. کریجنسی 
و یی دیگر از اعضای هیثت مدیره راتحاد, ابضاء کردند, 

بقالات بندرجه در شماره ۱۰ بر. دلو» (رثقای ما این شماره 


۴« بدینسان : ما در مقدمه تطعنامه‌های ژوئن خاطرنشان ساختیم که 
سوسیال‌دمکراسی روسید در مچموع خود هميشه بر بنیاد اصول گروه 
«آزادی کاره استوار بوده است و خدمت خاص ,اتحاد» همان کار 
نشریاتی و فعالیت سازمانی‌اش بوده است. به بیان دیگر ما ابراز 
آباد کامل ميکرديم تا تمام گذشته‌ها را بدست فراموشی بسپازيم 
و سودندی اقدام. رفقای خود را در راتحاد, (برای پیشرفت کار) 
تصدیق کنیم» مشروط بر_آنکد نوساناتی که ما برای «گرنتن مچ» 
هابلین آن میکوقیدم» ی موقیف کردد. خر فخس مفرشی "که 
قطعنامه‌های ژوئن را بخواند» آنها را درست به همین منهوم تلقی 
خواهد کرد. اما وقتی باتحاد, پس از آنکه با چرخش جدید و 
تفییر سمت به سوی ,آکونوبیسم» (در قالات مندرجه در شماره 
۰ «ر. دلوم و در تصحیحات آن) کار را به جدایی کشانده 
است» اکنون بخاطر مطالبی که درباره خدماتش بان شده است» 
پا لعنی پرطمطراق با را به خلاف گویی با حقیقت («دو کنگره,» ص 
۰ تهم میسازد» اتهایش البته لقط بیتواند موجب تیسم گردد. 
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را فقط وقتی دیدند که به کنگره آنده بودند و چند روز بیشتر به 
کشایش آن نمانده بود)» بروشنی نشان داد که در فاصلد سیان تابستان 
تا پائیز در واتحاده چرخش جدیدی صورت گرنده است بدین 
بعنی "که «ا کونومیست‌ها, یار دیگر غالب آمده‌اند و هیئت تحریریه 
که از هر طرف بباده بیاید» بادش میدهد» بار دپگر به دفاع از 
«دوآنشه‌ترین برنشتینبست‌ها, و از ,آزادی انتقاده و محریان خودانگيخته, 
و توسط بارتینف به تبلیغ «تلوری محدود ساختن, عرصه نفوذ سیاسی 
با (ظاهراً بصورت تشدید این نفو)؛ برخاسته است. بار دیگر صحت 
این گفته صائب پارووس به ثبوت رید که گرفتن مج یک اپورتونیست 
با استناد به فرسول‌هاء دشوارست : او هر فرمولی را به آسانی ابضاء 
میکند و یه آسانی هم از آن روی بر میتابد» زبرا اپورتونیسم درست 
به معنای نقدان هرگونه اصول مشخص و استوارست. اسروز اپورتونیستها 
هر تلاشی را برای وارد ساختن اپووتونیسم رد میکنند» هر گوئه 
محدودیت را مردود اعلام میدارند» با طمطراق تمام وعده میدعند که 
برتگون ساختن سلطت مستبده را ولو یک لحظه از یاد. برنمه 
بتبلیغات را تنها بر بنیاد مبارزه روزسره کار مزدی علیه سرمایدم 
انجام ندهند و غیره و غیره و فردا شیوه بیان را عوض بیکنند و تحت 
عنوان دفاع از جریان خودانگیخته و پویه پیشرو ببارزه بیرنگ 
روزسره و بزرگداشت خواستهایی که نتایج ملموس توید میدهند و 
ره فا شرع او گهته. را از مسر .میگیزند. ماتحان. با ادادد 
این دعوی که گویا در مقالات مندرچه در شماره ۱۰ هیحگونه 
عدول ارتدادآمیزی از اصول عام طرح بصویه کنفرانس تشخیص 
نداده و نیدهد (ردو کنگرم» ص ۲5 فتط ناتوانی کال یا عدم 
تمایل خود را به درک داهیت اختارف‌نظرهاه آشکار میسازد. 

پس از انتشار شماره ۱۰ «ر. دلوه برای با تنها یک آزمایش 
باقی بانده بود و آن اینکه به مباحنات عموبی بپردازيم تا بيتیم که 
آپا تمام «انحاد, با این بقالات و با هیثت تحریریه <ود همست 
دارد پا نه. راتحاد, بویژه از این اقدام با اراضی است و ما را 
په تلاش برای نفاق‌افکنی در «اتحاده و مداخله در امور دیگران 


۳۰ لنین 


و غیره متهم بیسازد. این اتهابات بکلی بی‌اساس است» زیرا در 
هیئت تحریریه انتخاب‌شده‌ای که با وزش کوچکترین یادی «تغییر 
سمت میدهد,» همه چیز منوط به همان سمت باد است و ما نیز 
در جلسات محربانه‌ای که در آنها جز اعضای سازمان‌های, مأمور 
تأمین اتحاد» هیچکس دپگر وجود نداشت» همین سمت را معین 
میکردیم , تصحیحاتی که بنام ماتحاد, در قطعنامه‌های ژوئن وارد 
شد, آخرین ابید ما را برای نیل به موافقت ازمیان برد, این تصحیحات 
بطور مستند بر یک تغییر سمت جدید ید سوی رآکونومیسم» و 
همست اکثریت راتحاده با شماره ۱۰ بر. دلوه کواهی میداد. 
از مجموعه مظاهر اپورتونیسم کلمات ,باصطلاح آکونومیسم» حذف 
بیشد (ظاهراً بعلت وجود رابهام در منهوم» این کلمات؛ و حال آنکه 
از چنین استدلالی فتط ضرورت تعریف دقبقتر ماهیت اشتباهی که 
در متیاس وسع شیوع دارد» ناشی میشود)» «میلرانیسم, هم حذف 
بیشد (و حال آنکه ب. کریچنسی» هم در شماره ۳-۲ رز, دلوی» 
ص ۸-۸۳ و هم صریحتر از آن در هتسه * از آن دناع 
میکرد). با آنکه قطعنابه‌های ژوئن وئینه سوسیال‌دمکراسی یعنی 
«رهبری تمام صور و مظاهر مباره پرولتاریا علیه کلیه اشکال ستمگری 
میاسی» اقتصادی و اجتماعی» را- بطور مشخص معین بیکرد و 
بدیسان خواستار آن بود که تمام صور و بظاهر این مبارزه طیق 
نقشه منظم انجام گیرد و وحدت در آنها حکمفربا باشده راتحاد, 
این کلمات بکلی زاید را به آئها می‌افزود که - مباره اتتصادی انگیزه 
نیرومندیست برای جنبش توده‌ای کسترده» (اين کلمات بخودی خود 
هیجکونه بحلی برتمی‌انگیزند» ولی با وجود با کوئوبیسم» تنگ‌نگر 
نمیتوانستند بهاندای برای سوتعبیر بدست ندهند). از این گذشته 


# در ماج _ پرامون این مسثئله بیان هیثت تحریرید 
کنونی آن از پکسی و کائوسی و مجله «زاریاه از سوی دیگر 
بپاحاتی آغاز شد. ما خوانندکان روس را حتماً با اين مباحثات آشنا 
خواهیم کزد (۲۰۰). 


حد پاید کرد؟ ۳۰ 


در قطعنامه‌های ژوئن اصلاحاتی پيشنهاد بيشد که به محدودیت 
سستقیم سیاست, می‌انجامید» زبرا از یکسو کلمات مولو لحظه‌ای» 
(نباید وئلینه سرنگون ساختن سلطنت مستبده را از یاد برن) حذف 
بیگردید و از سوی دیگر این عبارت افزوده میشد : مبارزه اتتصادی 
وبیله‌ایست که برای جلب توده‌ها به مبارزه سیاسی فعال» در کستردم 
ترین عرمه‌ها قابل کاربرد است». روشن است که پس از وارد کردن 
آین تصحیحات» تمام سخنرانان ما یک پس از دیگری از سخن گفتن 
استتکاف ورزیدند و مذاکره با کسانی را که بار دیگر تغییر سمت 
داده پسوی را کوئوبیسم؛ روی آورده و آزادی نوسان را برای خود 
تأسین کرده‌اند» بکلی بی‌فایده دیدند. 

«رایسکراه درست همان عانلی را که راتحاد, شرط جهن عناو عنام 
برای پایداری بوافقت آینده بیدانست یعتی حفظ سیه‌ای مستقل «ر, 
دلوه و خودبختاری آنرا-سنک راه موافتت میشمرده («دو کنگرم» 
ص - ). این ارزیابی بهیجوجه دقیق نیست, ما نسبت به خودمختاری 
«ر. دلوم هیچگه سوقصد نداشته‌ایم*#. ولی استقلال سیمای آرا 
چنانچه به مشهوم سیمای مستقل» در مسائل اصولی تلوری و تاکتیک 
تلقی شوده واقعاً هم بی‌جون و جرا مردود دانسته‌ايم ۰ قطعنابه های 
ژوئن درست حاوی مخالفت بی چون و چرا با چنین سیمای مستقلی 
است» زیرا تکرار ميکنيم که این باستقلال سیماه هميشه عملاً به 
بعنای انواع توسانات بوده است و وجود این توسانات یز بنویه 
خود از تشتت مساط درمیان ما که از نظر حزیی ثحمل‌اپذیر 
است» پشتیبانی کرده است , ورابوجیه دلوه با مقالات مندرجه در 
شماره ۱۰ و با ,تصحیحا, وارده در قطعنامه‌های باه ژوئن» تمایل 
خود را به حفظ همین استقلال سیما بروشتی تشان داد و حنین تمایل 


مطقاً ضرور. (م) 

۶ کر آن جلسات هیثت تحریریه که پمناسیت تأسیس شورای عالی 
عموبی سازنانهای متحد تشکیل بيشد و و«ر. دلوه هم در ژوئن 
با آن بوافقت کرد» محدودیت خودمختاری تلقی نشود. 


۳۹۹ لنین 


هم بطور طبیعی و اگزیر به جدایی و اعلام جنک انجامید. ول 
با همه حاضر بودیم سیمای ستقل» «ر. دلو» را به مقهوم ثمرکز 
یروی آن برای انجام وظایف مطبوعانی معین برسمیت بشناسیم, 
چگونی تقسیم صحیح این وئایف بخودی خود روثن بود :ٍ ۱-مجله 
علمی؛ ۲ - روزنابه سیاسی و ۲--مجوعه مقالات عامه‌فيم و جزوات 
عابه‌فهم . فقط بوانفت «ر. دلوم با این تفسیم وظایف میتوائست 
تمایل صادنانه‌اش را پرای تصفیه حساب قطعی با اشتباهاتی که 
قطعنابه‌های ژوئن علیه آنها متوجه بوده ابت کند و فقط چنین نقسیم 
وتلایف هر گونه انکان تصادم را ازبیان ببرد و پایداری موافقت 
را واتعا تابین کبد و در عین حال پایه‌ای شود برای اوج گیری 
جدید جنبش با و کمیابی‌های تازه آن. 

آئنون دیگر هیچ مبارز سومیال‌دمکرات روس نمیتواند تردید 
داشته باشد که جدایی قطعی جریان انقلابی از جریان اپورتونیستی 
ناشی از فلان عوامل سازبانی, نبود» بلکه تمایل اپورتوئیست‌ها 
به تثیث سیمای مستقل اپورتونیسم و ادابه مشوب ساختن اذهان 
سس دعاوق کریچسی‌ها و مارتیف‌ها, بوجب این جدایی 

دید , 


تصحیحی در « چه باید کرد ؟ » 


«گروه مبتکرین» که من در صفحد ۱ ۱* کتاب «چد باید کرد؟, 
از آنها سخن میکویم» از من خواهش کرده‌اند در شرح مربوط به 
شرکت آنان در کوشش برای برقراری آشتی میان سازمان‌های سوسیال. 
دنکرات بقیم خارجه» اپن تصحیح را وارد کنم : «از سه عضو این 
گروه فقط یک عضو در پایان سال ۱۰۰۰ از باتحاد, خارج شده 
بود» وی بقیه در سال ۱۰۱ از آن خارح شدند و این نقط زمانی 
بود که آنها به عدم امکان جلب موافقت «اتحاده با تشکیل کنفرانسی 


* رجوع شود به صثحه ۳۸٩‏ این کتاب. ه. ت 


چه باید کرد؟ ۳9۷ 


به شرکت سازبان «ایسکرا, در خارجه و سازبان اثقلابی سوسیال- 
دىکرات» یقین حاصل کردند. ضمتاً تشکیل این کنفرانس همان مطلبی 
بود که وگروه میتکرین» پیشنهاد میکردند. هیثت رهبری «اتحاد» نخست 
اين پیشنهاد را رد کرد و در توجیه امتناع خود از تشکیل کنفرانبر 
به رعدم صلاحیت, افراد عضو «گروه میتکرین» ميانجی استناد ورزید 
و ضمناً ابراز تمایل کرد که با سازمان «ایسکراه در خارجه تماس 
ستقیم برقرار سازد. ولی اندی بعد؛ هیثت رهیری باتحاد» به , گروه 
میتکرین» اطلاع داد که پس از انتشار نخستین شماره «ایسکرا, که 
در آن مقاله‌ای در باره انشعاب در راتحاد, به چاپ رسیده» 
تغییر رأی داده است و دیکر مایل تیست با «ایسکراه ثماس برقرار 
مازد. پس از این جریان» اضهارات عضو هیثت رهبری راتحاد, 
درباره اینکه ابتتاع «اتحاد, از تشکیل کلفرانس فقط نارضایی 
آن از ترکیب ,کروه مبتکرین, بوده است» چه تعبیری میتوأند داشته 
باشد؟ البته علت بوافقت هیئت رهبری راتحاد» با تشکیل کنفرانس 
درژوئن سال گذفته نیز روش ئيسته زیرا نقالد متتشره در کنماره 
اول ,ایسکرا, به قوت خود باتی بود» و نظر «سفی» «ایسکرا, نسبت 
به ,اتحاد, در تخستین شماره «زاریا, و شماره ؛ د«ایسکراه که پیش 
از کنفرانس ژوئن انتشار یافته بودند» با وضوح بیشتری آشکار کردید». 


ه. لنین 


وایسکرا,» شماره ۰۹ 
اول آوریل ۰۱۹۰۲ 


توضیحات 


۱-مقاله «کارل بارکس» (زندگینامه مختصر با شرح فشرده 
مارکسیسم) را و . ای, لئین برای لغت‌نامه" دایره‌المعارف گرانات که 
در آن زان در روسیه معروفترین لغت‌نامه بود نوشته است. لنین در 
پیشکنتار چاپ این مقاله بشکل جزوه علیحده در سال ۱۹۱۸ از 
روی حافظه» تاریخ نکارش مقاله را سال ۱۹۱۳ ذکر م یکند» وی 
در واع در بهار سال :۱۹۱ در پارونین بنکارش آن پرداخت؛ 
چون در رهبری امور حزبی و در روزنامه" ,پراودا,ه کار فوق‌العاده 
زیاد داشت ناگزیر دست از ادامه" نکارش آن برداشت و فقط در 
ماه سپتامبر پس از عزیمت به برن دو باره روی این مقالة بکار پرداخت 
و در یمه اول توابیر آنرا په اتمام رسانید. 

مقاله «کارل نارکس» بطور ناتمام در سال ۱۹۱۰ در حلد 
۸ داپره‌المعارف (حاپ حفتم) به امضای : و. ایلین درح شد, 
هیثت ناشرین لغت‌نامه از ترس سانسور دو بخش مقاله : «سوسیالیسم» 
و بت کتیک میارزه طبقاتی پرولتاریا, را چاپ نکرد و تغبیراتی در 
متن بقاله وارد آورد و در پایان مقاله «کتابنامه ما رکسیسم» بعنوان 
ضمیبه چاپ شده بود, 

این مقاله در سال ۱۹۱۸ توسط اداره نشریات ,پربوی» از 
روی متن دایره‌المعارف ابا بدون کتابتایه مارکسیسم» بشکل جزو؛ٌ 
علیحده چاپ و نتشر شد. نخستین بار متن کامل مقاله از روی 
دمتتویس در سال ۰ در مجموعه‌ای بنام و . ای. لثین. سارکس؛ 
انکگس» با رکسیسم» که توسط الستیتوی لنین واپسته به کمیته مرکزی 


توضیحات ۳۰۹ 


حزب کموئیست اتحاد شوروی» بچاپ رسیده منتشر شد. در این 
جلد بقاله بدون و کتابنانه مارکسیسم» چاپ می‌شود. ص۲۰ 


۲- منشویکها - منشویسم - جریا اپورتونیستی در سوسیال- 
دیکراسی روسید بود, 

در سال ۱۸۰۳ در کنگرة دوم حزب سوبیالدسکرات کارگری 
روسیه منکام انتخاب ارگّنهای مرکزی» سومیال‌دمکرانهای انقلابی 
برهبری لین تثریت (بروسی - بلشینستوو) بدست آوردند» «بلشویکها, 
نابیده شدند و اپورتوئیستها در اقلیت (یعنی در «سنشینستووی) باندند 
منشویکها نام گرفتند. 

منشویکها در دوران انقلاب سالهای ۱۰۷-۱5۹۰۵ محالف 
هوبونی طبقه" کارگر در انتلاب» مخالف اتحاد طبقه کارگر با 
دمنانان بودند و طلب م ی کردند با بورژوازی لیبرال که بعفیده 
آنها می‌بایست رهبری انقلاب بدست آن داده شود» سازش شود. در 
سالهای ارتجاع که بدنبال شکست اثتلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ 
سید اکثر منشویکها انحلال‌طلب شدند و طلب بی‌کردند که حزب 
انقلایی غیر علبی طبته کارگر منحل گردد. پس از پیروزی انقلاب 
بورژواد,کراتیک در فوریه سال ۱۹۱۷ بشویکها در دواث موقت 
بورژوازی شر کت کرده و از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی می‌نمودند 
و با انقلاب سوسیالیستی که مقدماتش فراهم می‌شد, مخالفت می‌ورزیدند. 

پس_ از ائقلاب سویالیستی اکتبر» منشویکها حزب آقکاز 
ضد انقلابی شدند و بانی و شرکت کننده توطله‌ها و شورشهاثی در 
جهت سرنکون ساختن حکوست شوروی بودند. ص۲۰ 

۲- هکلیستهای حپ پا هکلیستهای جوان - جریان ایدالیستی 
در فلسفه سالهای ۰-۳۰ قرن ۱4 آلمال بود که سعی داشت از 
فلسفه هکل نتیجه گیریهای رادیکال کند و ضرورت تحول بورژوائی 
آلمان را مدلل سازد. 

د. اشترائوس: ب. و ۱. باوثرء م, اشتیرنر و دیگران - نمایندگان 
عکلیستهای چوان بودند و مدتی هم ل. فویرباخ و همچنین ک. 


۳۹۰ توضیحات 


بارکس و ف. اتکلس جوان که بعدها با هکلیستهای جوان قطع رابطه 
کردند و باهیت ایدالیستی و خرده‌بورژوائی هکلیستهای جوان را 
در آثار خود : ,خانواده مقدس» (::6۸) و در «ایدئولوژی آلمانی» 
(۱۸4۰- ۸:5 باد انتقاد گرفتند» به آن پیوس به‌ودند., ص- ۲٩‏ 


»سف. الکلس «لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک 
آلمان». فصل ۱. ص- ۲۷ 

ه - فطع6 _ فص اعفصط اناناهط تا وساه2 دا 
(مروزنامه مسائل سیاسی و بازرانی و صنعتی رین - روزنامه پوبیه 
بود که از اول ژانویه سال 4۲مه تا ۳۱ مارس سال ۱۸۸۲ در 
کلن چاپ بی‌شد. این روزنامه توسط تمایندکان بورژوازی رین با روحیه 
مخالف استبداد پروس تأسیس یافته بود. برخی از حکلیستهای چپ 
هم برای همکاری بروزنابه جلب می‌شدند. ک. مارکس از آوریل 
سال ۱۸:۲ با صعداع2 ععتمتط»ه هعکاری داشت و در اکتبر 
همان سال عضو هیثت تحریریه" آن شد, در این دوران» روزنامه 
ماهیت انتلابی-دنکراتیک پیدا ی کزد. در ماه ژانویه سال ۱۸:۲ 
دولت پروس بقرر داشت که حوصاانه2 0ءزنهط۳» از اول آوریل 
۳ تعطیل شود و در این مدت هم آنرا تحت سانسور شدید 
قرار داد. بساسیت تصمیم مهامداران حعساع2 عداهکاق در 
باره اینکه چنبه" اعتدای به آن بدهنده مارکس ۱۷ بارس ۱۸۲ 
از عضویت هیئت تحریریه" آن خارج شد. ص- ۲۷ 

٩‏ - بنظور کتابنابه تنظیمی و , ای., لنین - ضمیمه مقاله" «کارل 
ما رکس» است(آن کتابنامه در این جلد حذف شده است- هر ت.). ص - ۷۷ 

صحبت اژ بقاله" ک. مارکس دتبرئه" خبرنکاو موزل, است. 
من ۱۷ 

متظور لین مجله تاد عردزممعههصتانهطه 
(مسالنانه آلمانی-فرانسوی») است که در پاریس بسردییری ک. مارکس 
و آ. روکه بزبان آلمانی منتشر می‌شد, تنها شماره اول این سالثامه 


توضیحات ۳۹۱ 


در فوریه سال 4؛۱۸ از چاپ خارج شد و تجدید چاپ گردید. 
در این شماره آثار ک. بارکس و ف. انکلس چاپ شده بود که 
حای از انتقال مارکس و انکلس به ساتریالیسم و کمویسم بودند. 

علت عمله قطع انتشار محله اختلاف نظرهای اصولی بارکس 
با روکه رادیکل بورژوائی بود. ص - ۲۸ 

- ک. مارکس «پیرامون انتقاد فلسنه حتوق هکل. پیشگفتار. 
ص - ۲۸ 

۰ - پرودوئیسم -- جریا ضدعلمی و دشمن مارکسیسم» جریان 
موبیالیسم خرده‌بورژوائی که بنام ایدئولوک آن - پرودون - آنار- 
شیست فرانسوی نامیده شده است. پرودون خمن انتقاد مالکیت بزرگ 
سربایه‌داری از زاویه خرده‌بورژوائی آرزو داشت خرده‌بالی خصوی 
را جاویدان سازد و پیشنهاد می‌کرد بانکهای «خلقی» و مبیادله, 
تأمیس یابند که با کمک آنها گویا کارگران خواهند توانست وسایل 
تولید شخصی تهیه کنند و پیشدور و صنعتگر شوند و موجبات 
فروش ,عادلانه» فراورده‌های خود را فراهم سازند. پرودون نتش 
تاریخی پرولتاریا را درک نم ی کرد» نسبت بمبارزه طبتاتی و انتلاب 
پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا نظر بتفی داشت و از موضع آنار- 
شیستی ضرورت وجود دولت را نفی میکرد. پرودونیسم در اثر مارکس 
پنام رفتر فلسفه, مورد اتقاد درهم‌شکننده قرار گرفت. صن- ۲۸ 

۱- اتحاد کمونیستها - نخستین سازمان بین‌المللی کموئیستی 
پرولتاریا بود که تحت رهبری مارکس و الکلس در اوایل ژوتن 
سال ۱۸۸۷ در لندن تشکیل شد. 

اصول برنامه‌ای و سازبانی این اتحاد با شرکت ستتقیم مارکس 
و انکلس تنظیم شده بود و ستد برنامه‌ای - «مائیفست حزب کموئیست» 
توسط آنها وشته شد و در فوریه سال ۱۸4۸ انتشار یافت, 

اتحاد کموئیستها تا نوابیر سال ۱۸۶۲ ببموجودیث خود 
ادابه داد و سلف سازبان بین‌المللی رفافت_کارگران (انترناسیونال 
اول) بود. بعروفترین شخصیت‌های اتحاد کمونیستها بعدا نتش 
رهبری در انترئاسیونال اول ایفاء م ی کردند. ص - ۲۸ 


۳۰۲ توضیعحات 


۲- منظور انتلاب بورژوازی فوریه سال ۱۸:۸ در فرانسه 
است. ی - ۲۸ 

۳- صحبت از اثقلابهای بورژوازی آلمان و اتریش است که 
در ماه مارس سال ۱۸:۸ آغاز شد, ص - ۲٩‏ 

۶ -وروزنایه جدید رین» (صیدبااع2 ع5اهه؟ . عنافل) - 
از اول ژوئن سال ۱۸:۸ تا ۱٩‏ ماه مه ٩4ه‏ در کلن جاپ و مندشر 
می‌شد. ک. بارکس و ف, انکاس رهبری روزنانه را بعهده داشتند و 
مارکس سردیبر آن بود. این روزنامه بگفته لین «بهترین و بی‌نظیر ترین 
ارکان پرولتاریای انقلابی بوده. «روزنامه" جدید رین» با وجود همه 
پیگردها و اشکالتراشیهای پلیس» مردانه از منافع دمکراسی انقلابی 
و علایق پرولتاریا دفاع می کرد. تبعید بازکس از پروس در ماه 
مه ۱۸٩‏ و تضییثات علیه اعضای دبگر هیئت تحریرید" وروزناید* 
جدید رین,» علت قطع انتشار آن شد. ص - ۲۹ 

۵ محبت از تظاهرات مردم در پاریس است که حزب 
خرده‌بورژوازی (مونتانی)) بعلامت اعتراض به نقض مقررات قانونی 
مسجل انقلاب سال ۱۸4۸ توسط رئیس جمهور و اکثریت مجلس 
فانونگذاری سازسان داده بود. دولت این تظاهرات را برهم زد. ص - ۲٩‏ 

5 -منظور و. ای. لنين چاپ مکاتیات ک. مارکس و 
ف. انس است که در ماه مپتامیر سال ۱٩۱۳‏ در چهار جلد در 
آلمان چاپ شد. ص- ۲٩‏ 

۷-منظور لنين اثر هجائی ک. مارکس بنام ,آقای فوگت» 
است که در حکم پاسخ بد جزوه افتراآمیز ک. فوگت -عامل 
بناپارتی بنام وسحاکمه من برضد فمتازه27 یله بود,. ص - ۷٩‏ 

۱۸- منظور ,ببائیه موسسان سازمان بین‌المللی رفاقت کارگرانه 
است. امن - ۳۰ 


-٩‏ کمون پاریس - نخستین آزمون دیکتاتوری پرولتاریاء دوات 


توضیحات رتش 


طبقه کارگر در تاریخ که در نتیجه" انقلاب ۱۸ مارس ۱۸۷۱ در 
پاریس تشکیل شد, تمون ۷۲ روز تا ۲۸ ماه به ۱۸۷۱ بموجودیت 
خود ادابه داد. ص۴۰ 


۰ با کونیسم - جریانی که بنام م.۲, با لونین - ایدئولوگ 
آنارشیسم» دشمن مارکسیسم و سومیالیسم علمی امیده شده است. 

با کوئیست‌ها بمبارژه شدید برضد تثوری و نا کتیک مارکسیستی 
جنیش کارگری دست بیزدند. تکته اصلی (در باکونیسم» تفی هر 
گونه دولت؛ از جمله دیکتاتوری پرولتاریا؛ عدم درک نقش جهانشمول 
تاریخی پرولتاریاست. بعقیده با کونیستها؛ جمعیت انقلابی مخفی مر کب 
از شخصیت‌های ,برجسته, پاید شورشها را رهبری کنند. تأکتیک 
توطنه گرانه و تروریستی آنها ماجراجویانه بود و با آسوزش مارکسیستی 
دربارٌ قیام بپاپنت داشت, ص- ۳۰ 

۱- رجوع شود یه اثر ک. مارکس و ف. انکلس «خانوادهٌ 
بتدس» فصل (. ۲ تعرض سوم انتقاد مطلق. ص - ۳۲ 

۲-ف. انکلس, رآنتی-دورینگم. پیشگفتار, ۱. بلاحظات کلی. 
صت ۳۲ 

۳ - آگنوستیسیسم - (از کلمات یونانی آ- یعنی نه و گنوسپس - 
یعنی دانش) - آموزش ایدالیستی که مدعی است» جهان قابل شناخت 
ثیست و عتل اسائی محدود است و خارج از محدوده احساسات 
چیزی نيي‌تواند بداند. آگنوستیسیسم به اشکال کونا کون ظاهر 
می‌شود : عده‌ای بوجود غینی جهان بادی بعتقدند» ول ابکان شناخت 
آنرا نقی م یکنند» عده دیکر از آگنوستیکها موجودیت جهان مادی 
را به این دلیل که انسان کویا نمی‌تواند بداند که آیا خارج از 
احمامائش چیزی حست؛ انکار می‌کنند. 

کریتیسیسم-نامی است که کانت بفلسفه ایدالیستی خود داده 
و هدف اصلی آثرا انتقاد قدرت شداخت انسان می‌شمرد. کائت در 
نتیجه این ,انتقاده به نفی امکان عقل انسانی در شناخت ماهیت اشیاء 
زسید , 


۳۹ توضیحات 


پوزیتیویسم - جریان یسیار رایج در غلسفنه و جامعه‌شناسی 
بورژوازی است. کونت فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی (۱۷۹۸- 
۷) بنیاد گذار پوزیتبویسم بود, پوزیتیویستها امکان شناخت قاتو- 
نمندیهای درونی روابط و مناسبات و اهمیت قلسنه را بعنوان شیوه 
شناخت و تحول و تطور جهان عینی تفی می‌کنند و آنرا به جع 
و بست اطلاعات حاصله از علوم علیحده و به توصیف ظاهری نتایج 
مشاهدات مستقیم (حقایق «پوزبتیوی, مثبت) می‌رسانند. پوزیتیویسم خود 
را «بالاتر, از ماتریالیسم و ایدالیسم بی‌شمارد» یی در واتع 
یک از اشکال کونا کون ایدالیسم سوبزکتیوی (ذهنی) است. ص- ۳۳ 

-ف, انکلس. رلودویک فویرباخ و پایان فلسنه" کلاسیک 
آلمان,» فصل دوم. ص- ۲۳ 

۰- رجوع شود به ف. انکلس, ,آنتی-دورینگ, (پیشگنتار برای 
چاپ اول و دوم و سوم؛ . ملاحظات عموبی). ص - ۲۸ 

۰ ف. انکلس, بلودویک فویرباخ و پایان فلسفه" کلاسیک 
آلمان, (فصل » فصل ). ص- ۳۵ 

۷ قفا انکلس, وآنتی-دورینگ» (صل اول. ملاحظات عمومی ) . 
ص- ۳5 

۸ -سف. انکلس, ولودویک فویرباخ و پایان فلسنه" کلاسیک 
آلمان» (فصل ۲. ص‌س-۳ 

۶- ک. مارکس. کتاب ,سرمایهه (, کاپیتال)؛ جلد اول (فصل 
۳ ماشینیسم و صنعت بزرگ. ۱. تحول ماشییسم). ص- ۴٩‏ 

۰ تجدید _سلطنت (رستاوراسیون - م,) - دورانی در تاریخ 
فرانسه از سال ۱۸۱6 تا ۱۸۲۰ که طی آن حکوبت در دست سلسلد" 
پادشاهی تجديدشدة بوربونها بود که انقلاب بورژوازی فرانسه در 
سال ۱۷۹۲ آنرا سرنگون ماخته بود. ص -- ۰ 

۱- ک. مارکس. _ کتاب سرسایه, (« کاپیتال)» جلد اول 
(فصل ۱- کلا. بند 4. فتیشیسم کالا و سر آن). ص - 4۲ 


توشیحات ۳۹۰ 


۲- ک. بارکس. مپیرابون اننقاد اقتصاد سیاسی» (فصل اول. 
کالا). ص 4۲ 

۳ ک. مارکس. کتاپ وسرمایهی (, کاپیتال)». جلد اول 
(فصل ؛ - تبدیل پول بسربایه. بند ۳۲. خرید و فروش نیروی کار). 
ص - ۳ 

۶4 کم بارکس._ کتاب سربایه,» جلد اول (فصل 4 - 
تبدیل پول بسردایه. بند ۲. خرید و فروش پیروی کار). ص - + 

۵ ک, مارکس, بسربایه,» جلد اول (فصل ۲4 - آنچه انباشت 
بدوی خوانده می‌شود. بند ۷. گرایش تاریخی انباشت سربایه‌داری). ص -۷ 4 

۰- تثوری سودمندی حد اکثره- تلوری اقتصادی بورژود 
ستایشی عابیانه ات که در سالهای دهه ۷۰ قرن ۱٩‏ در مقابل 
تئوری ارزش بر مجنای کار تنظیمی مار کس پیدا شد. بر طبق این نثوری 
ارزش کلاها از روی بیزان فایده آنها برای مردم تعیین می‌شود و 
به میزان کار اچتماعی که برای تولید آنها انجام گرفته بستگ ندارد, 
ص4۸ 

۷ ک. مارکس. _ کتاب سربایه» جلد سوم (فصل 4۷, 
اصول تکوین بهره سرمایه‌داری زمین. بند 4, بهره نقدی), ص- ۱ 


۸- ک. مارکس. کتاب سرمایهب» جلد اول (فصل ۲4- 
آنچه انباشت بدوی خوانده می‌شود. ه. واگرد انقلاب کشاورزی در 
صنعت). ص - 5۱ 


۹ ک. مارکس. کتاب رسرمایه,» جلد اول (فصل ۲۰- 
قانون عمومی انباشت سربایه‌داری . ». اشکال کونا کون وجود اضافه 
حمعیت سبی). ص ۲و 


۰ »- ک. مارتس. «بارز؛ طبقاتی در فرانسه از سال ۱۸4۸ 
تا سال ۱۸۰۰ (۴. پیامدهای ۱۳ ژوئن سال ۸:۹. ص - ۲ 


۳۹۹ توضیحات 


۱ - ک, بارکس, ,هجدهم بروسر لوثی بتاپارت, (فصل ۷). 
هل - ۵ 

۲ - ک. بارکس. سبارژه طبتاتی در فرانسه از سال ۱۸:۸ 
تا سال ۱۸:۰ (۳. پیامدهای ۱۳ ژوئن سال .6۸4٩‏ ص۰۲ 

۳ - ل. مارکس,_ کتاب مسربایه,» جلد سوم (قصل 4۷ - 
اصول تکوین بهره سربایدداری زنین. بند . تبدیل سود اضانی ید 
بهره زمین). ص -- ۲ 


4 - رجوع. شود بهمانجا. ص - ۲ 
۶ ک, مارکس,_ کتاب سرباید,» جلد سوم (فصل. 4۷ - 


امول تکوین بهره سربایه‌داری زمین. ه. سهم‌کاری و خرده‌مالی 
دهتانی) , ص ۳و 


٩‏ - رجوع شود به رانتی‌دورینگ, اثر ف. انکلس, بخش 
سوم. سوبیالیسم, فصل ۲. شرح تلوری. ص - 1ه 


۷ - رجوع شود به «سئله دهفانی در فرانسه و آلمانه اثر 
ف. انس (فصل ۲. ص- ۷و 


260-۸ علهل( عفت» (,عصر جدیدم) -بجله تلوریک حزب 
سوسیال‌دیکرات آلمان که از سال ۱۸۸۳ تا ۱۹۸۲۲ در اشنوتکارت 
چاپ می‌شت 

برخی از آثار بنیاد گذاران مارکسیسم در «ا261 ععلا ها 
برای نخستین بار چاپ شد. انکلس با توصیه‌های خود به هیئت تحریریه 
مجله کمک می کرد و غالبا آثرا بعلت عدول از مارکسیسم در 
بجله؛ بورد انتتاد قرار می‌داد. از نیمه دوم دهه سالهای ٩۰‏ پس 
از درگذشت انکلس» این مجله مرتباً بدرج مقالات رویزیونیست:۱ 
پرداخت و در سالهای جنگ اول جهانی روش منثریستی اتخاذ کرد 
و در واقع از سوسال‌شوینیستها پشتیبانی" می‌نمود. ص - ۰۷ 

فتق 


توضیحات ۳۹۷ 


-»٩‏ رجوع شود په نامه مورخه هم آوریل ۱۸۱۳ کس. 
مارکس به ف, انکاس. ص - ۰۸ 
۰ ک. بارکس. بفقر فلسنه, (فصل ۲. متافیزیک اقتصاد 
سیاسی ). ص <- ۸: 
۱ - رجوع شود به نامه" کت. بارکس --ف. انلس مورخه 
پنجم قوریه ۱۸:۱. ص - ب+ه 
۲ - رجوع شود بنانه مورخه ۱۷ دساییر سال ۱۸۰۷ ف. 
انکلس به ک. مارکس. ص - و 
۳ - رجوع شود به نامه" مورخه ۷ اکتبر ۱۸۰۸ ف. انس 
به ک. بارکس. ص- 4٩و‏ 
6 - وجوع شود پنامه" مورخه ۸ آوریل ۱۸۰۳ ف. انکلس 
به ک, بارکس, ص - وه 
هه - رجوع شود بنابه" بورخه نهم آوریل ۱۸۱۳ ک. مارکس 
به ف. انکلس,. ص - ٩ه‏ 
- چارتیستها - طرنداران نخستین جنبش انقلابی توده طبقه 
کارگر انکلیس در سالهای ۰-۳۰ قرن ۱٩‏ بودند. ش رک تکنندگان 
این جنیش منشور خلقی (به انکلیسی حعاععاه) منتشر کردند 
(و از اینجا نام «چارتیست, گرفتند) و در راه تحق خوامتهای مصرحه 
در آن: حق انتخابات همکانی؛ لغو محدودیت ارشی برای نمایندکان 
پارلمان و خواستهای دیگر مبارزه می کردند. طی سالهای متوالی 
بیتینگها و تظاهراتی در سراسر کشور برپا می‌شد و ملیونها کارگر 
و پیشه‌ور در آنها هرکت بی‌جستند. 
پارلمان الکلیس از تایید منشور خاقی امتناع ورزید و تمام 
خواستهای چارتیستها را رد کرد. 
دولت جارتیستها را بیرحمانه تحت فشار قرار داد و رهیران 
آنها را بازداشت کرد, جتبش سرکوب گردید» وی چارتیسم در 
ترش بعدی جنبش بن‌المللی کارگری تأثیر بسیار زیاد بجا گذاشت. 
ای 


۳۹۸ توضیحات 


۷ - رجوع شود بد نابه مورخد ۲ آوریل ۱۸۱۰ ک. مارکس 
بد ف, انکس. ص - وه 

۸ رجوع شود به نامه‌های مورخه ۱۰ نوامبر سال ۱۸۱٩‏ 
و ۱۱ اوت سال ۸۱دب ف. انس به ک. مارکس. ص - و 


٩‏ - صحبت از قیام رعائیبخش سلی و دمکراتیک در جمهوری 
کر کوی است که از سال ۱۸۱۰ تحت نظارت مشترک اتریش» پروس 
و روسیه بود, قیام کنندگان در حریان این قیام» دولت بلی تشکیل 
دادند که درباره الغای تکالیف و بیکاری بنفم فبلودالهاء بیانیه‌ای صادر 
کرد و وعده داد بلاعوض یدهتانان زمین بدهد. این دولت در بیانیه 
های دیکر ایجاد کار5ههای ملی و افزایش دستمزد در آنها» برقراری 
پرابری مدنی را اعلام کرد. ابا چندی نگذشت که قیام س رکوب شد, 
ص و 

۰ لجع شود یه اثر ک, مارکس. «بورژوازی و ضدانقلاب, 
(فصل ۲). ص- ۱ 

۱- رجوع شود بنانه" مورخه" ۱۰ آوریل ۱۸۰۰ ک. مارکس 
به ف. الکلس. ص- .+ 

۲ - رجوع شود بنابه" بورخه ۲۷ ژائویه سال ۱۸:۰ ف. 


انس به ک. مازکس. ضص - 1۱ 


۳ رجوع شود بنانه" مورخه ه فوریه سال ۱۸۱۰ ف. انگلس 
به ک, بارکس. ص - ٩۱‏ 


ء > - یونکر - اصیل زادمبلاک پروس. ص - ۲۱ 


و - رجوع شود به نامه‌های مورخه ۱۱ ژوئن ۷۱۸۰۳ ۲۸ 
توامپر ۱۸٩۳‏ ؛ سپتامبر ۸6 ۲۷ ژائویه ۸:۰ ۲۲ اکتبر 
۷ دنانیز ۷ماف. انلس به ک. بارکس و پنابدهای 
مورخه" ۱۲ ژوئن ۸۱۳ ۰ دسامپر ۸۵4 ۳ فوریه ۰۱۸ 


۷ دسانیر سال ۱۸۹۷ ک. مارکن به ف. انکلس. ص۱٩‏ 
23-8 


توضیحات ۳۹۹ 


٩‏ رجوع شود بینابه" مورخه" ۱۲ آوربل ۱۸۷۱ ک. مارکس 
به ل. کوگلمان, ص- ٩۱‏ 

۷ - قانون _ فوق‌العاده برفید سویالیستها از سال ۱۸۷۸ تا 
سال ۸۹۰ در آلمان اجرا می‌شد. این قانون همه" نازبانهای حزب 
موسیال‌دمکرات؛ سازبانهای کارگری و مطبوعات کارکری را ممنوع 
اعلام کرد؛ مطبوعات سوسیالیستی مصادره شد و خود سوسیال- 
دنکراتها تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و. تبعید می‌قدند. اما حزب 
سوسیال‌دمکرات آلمان توانست به فعالیت غیرعللی بپردازد و در عین 
حال از امکانات علنی برای تشبید روابط با مردم» وسیعاً استفاده نماید. 
در سال ۱۸۹۰ تحت فشار جتبش عظیم کارکری که توت و توان 
فزاینده‌ای پیدا م یکرد» قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیستهاء ملفی شد. 
ی ۱۷۱۲ 

۸ -- رجوع شود بنابه‌های مورخه ۲۳ ژوئیه و اول اوت سال 
۷ ک. بارکس به ف. انکاس؛ و بنامدهای مورخه ۲۰ اوت و 
4 مپتامپر سال ۱۸۷۹ ف. انس به کب. مارکس. ص - ۱۲ 

٩‏ - مقاله* «سه منیع و سه جز" مارکسیسم؛ بمناسیت می‌امین 
سالگرد درگذشت کارل بارکس توسط و.ای. لین نوشته شد و 
در مجله ,پروسوشچنیه, شماره ۳ سال ۱4۱۳ بچاپ رسید. 

«پروسوشحنیه, - مجله باهانه علنی تگوریک بلشویی بود که از 
دسانیر سال ۱۹۱۱ تا ژوئن سال. ۱۹:۱6 در پتربورگ ائتشار 
می‌یافت. تیراژ این مجله تا پتچ هزار می‌رسید. لین از پاریس 
و سپس از کراکو و پارونین این مجله را رهبری می‌کرد و مقالات 
آنرا اصلاح می‌نمود» با اعضای هیثت تحریریه مجله مکانبه منظم 
داشت, 

مجله" ,پروسوشعنیه, در آستانه جنگ اول جهانی توسط دولت 
تزاری تعطیل شد. در پائیز سال ۱۹۱۷ چاپ مجله از سر گرفته 
شد» وی فقط یک شماره (در دو جلد) انتشار یافت, ض 1۲ 


۳۷۰ توضیحات 


۰--صحیت از اثر ف, انکلس ,آنتی_دورینگ, تحول علمی 
آفای بوگنی دورینگ, است. ص 1 

۱- رجوع شود به توضیح شماره ۲. ص - ۷۱ 

۲- رجوع شود به توضیح شماره ۱۰. ص - ۷۱ 

۳- رجوع شود به توضیح شماره ۲۰. ص - ۷۱ 

۶ س صحیت از برنشتینیسم - جریان اپورئوئیستی ضد 
مارکسیسم در سوسیال‌دبکراسی بین‌المللی است که اواخر قرن ۱٩‏ 
در آلمان پیدا شد و بنام ۱, برنشتین آشکارترین نماینده و بیانگر 
رویزبونیسم شهرت یافت. برنشتین پس از درگذشت ف. انلس با 
ریح لیبرالیسم بورژوایی به تجدید نظر در آموزش انتلایی مارکس 
پرداخت و کوشید حزب سومیالدسکرات را بحزب خرده‌بورژوازی 
اصلاحات اجتماعی میدل سازد. 

در روسیه مسارکسیستهای علنی»» را کونومیستها,» بوندیست‌ها 
و منشویک‌ها طرفدار برنشتینیسم بودند. ص - ۷۲ 

۷۰ - نثوکانتیستها -- نمایندکان جریان ارتجاعی در فلسفه بورژوازی 
که در اوامط قرن ۱٩‏ در آلمان پیدا شد. نتوکانتیستها ارتجاعی‌ترین 
و ایدالیستی‌ترین احکام فلسفه" کانت را قبول می‌کردند و عناصر 
ماتریالیستی آنرا رد می‌نمودند. نلوکانتیستها با شعار «بازگشت به کانت» 
رستاخیز ایدالیسم کانت را تبلیغ م ی کردند و علیه ماتریالیسم دیالکتیک 
و تاریخی ببارزه می‌نمودند, 

لنین در کتاپ «ساتریالیسم و امپیری وكريتيسيم: (۱۰۰۵) فلسفه 
نئوکانتیست را مورد انتقاد همه‌جانبه قرار داد. ص - ۷۲ 

۷۲- رجوع شود یه اثر ک. بارکس, پسکنتاری برای چاپ 
دوم کتاب «سربایه,. ص -- ۷۲ 

۷ -و , ای. لئین قصد خود را عملی ساخت و کمی بعد 
کتاب سساتریالیسم و اپرب وکریتسینم» را برشت تحربر درآورد 
که در ماه مه سال ۱۰٩‏ از چاپ در آسد (رجوع شود به مجموعه 
کانل آثار»" چاپ ه؛ جلد ۸. ص - ۷۳ 


توضیحات ۳۷۱ 


۷۸ - حزب _ دبکرات بشروطه‌خواه ( کادتها) - حزب عمده 
بورژوازی لیبرال سلطتت‌طلب روسیه بود که در اکتبر سال ۱۰۰۵ تأسیس 
یانت و نمایندکان بورژوازی و شخصیت‌های زستووها از ملاکین 
و روشتنکران بورژوازی در آن عضویت پیدا می‌کردند. کادتها 
بمنظور اشفال و فریپ تود؛ زحمتکشان نام قلابی «حزب آزادی 
خلق» روی خود گذاشتند» در حالیکه عماگ از خواست سلطنت مشروطه 
فراتر نرفتند, کدتها» پس از پیروزی القلاب سوبیالیستی اکتبر 
سال ۱۹۱۷ دشمن آشتی‌ناپذیر حکوست شوروی بودند و در همد" 
اقدابات مسلحانه خداتقلایی و در بورشهای مداخله گران مسلح 
بیکانه شرکت بی‌جستند. کدت‌ها پس از قلع و قع مداخله گران 
مسلح پیکانه و عناصر کرد سفید» در بهاجرت هم از فعالیت ضدشوروی 
و خدانتلایی خود دست برنداشتند. ص - ۷۷ 


۷۹ - میلرالیسم - جریان اپورئونیستی در سوسیال‌دسکراسی بود 
که پنام آ. ا. بیلران-سوسیالیست رفربیست فرانسوی امیده شده 
که در سال +۱۸۹ در هیئت دولت سرتجع بورژوازی فرانسه شرکت 
جست و از سیاست ضد می آن پشتیبانی کرد. ص -- ۷۷ 


۰- گدیستها - جریان انقلایی مارکسیستی در . جلیش سوسیا 
لیستی فرانسه در اواخر قرن ۱٩‏ و اوایل قرن ۲۰ برهبری ژ . گد 
و پ. لافارگ بود. کدیستها در سال ۱۸۸۲ پس از انشعاب حزب 
کارگر فرانسه در کنکر؛ٌ سنت.اتین» حزب مستقلی تشکیل دادئد 
و نام قدیمی خود را حفظ کردند. 

در سال ۱۹۰۱ طرفداران مبارزه انقلابی طبفاتی برهبری ژ. 
کد در حزب سوبسیالیست قرانسه متحد شدند (اعضای این حزب را 
هم بنام رهرهان - گدیست می‌ناسیدند), گدیستها در سال ۱۹۰۵ 
با حزب رفرسیستی سوبیالیست فرانسه متحد شدند. در دوران جنک 
امپربالیستی ۱۹۱۸-۱۹۱4 رهبران این حزب (گدء سامبا و دیگران) 
بد آرمان طبقه کارگر خیانت کردند و موضم سوییال‌شوینیستی گرفتند. 

ژورسیستها - طرفداران اژ. ژوس -سوبیالیست فرانسوی که در 
سالهای ٩۰‏ به اتفاق آ, میلران گروه - بسوسیالیستهای مستقل, . را 
تشکیل دادند و در راس جناح راستگرا و رفرمیستی جنبش سوسیالیستی. 


۳۷۴ توضیحات 


فرانسه قرار گرنتند. ژورسیستها به بهانه -درخواست ,آزادی انتقاده 
احکام اصلی مارکسیسم را مورد تجدید نظر قرار داده» حمکاری طبقاتی 
پرولتاریا را با بورژوازی بوعظله و توصیه می‌کردند. ژورسستها در 
سال ۱۹۰۲ حزپ سومیالیست فرانسه را تشکیل دادند که موفع 
رفرمچستی داشت, 

بروسیستها (پوسبلیستها) (پ. بروس؛ ب. بالون و دبکران) - 
جریان رفرمیستی خرده‌بورژوائی بود که در دهه" سالهای ۸۰ قرن 
٩‏ در جنبش سوبیالیستی فرانسه پیدا شد که توجه پرولتاریا را از 
شیوه‌های انقلایی سبارزه متحرف بی‌ساخت, پوسیبلیستها «حزب سوسیال- 
انقلابی کارگری» را تشکیل دادند و برنامه" انتلابی و تأاکتیک انقلایی 
پرولتاریا را نفی میکردند و حدفهای سوسیالیستی جنبش کارگری 
را تضعیف می‌نمودند و پیشنهاد می‌کردند مبارزه کارگران در چارچوب 
سکن (#اناندهت) محدود گردد (نام حزب هم از این کلمه مشتق 
شده بود), پوسیبلیستها بطور عمده در بخشهای عقب‌انده از لحاظ 
اقتصادی در فرانسد و در بیان آن تشرهای طبقه کارگر که رشد 
کمتری داشتند» نفوذ م یکردند. 

بعدها_اکثر پوپسیبلستها در سال ۱۹۰۲۰ به حزب. رفرمیستی 
سوبیالیست فرانسه برهبری ژ . ژورس پیویتند. ص - ۷۸ 


۱ - فدراسیون سوسیال‌دبکرات انکلیس در سال ۱۸۸4 تشکیل 
شد. علاوه بر رفربیستها (هایندسان و دیگران) و آنارشیستها گروه 
سوسیال‌دمکراتهای انقلابی» طرفداران سارکسیسم (گ. کولچ» ت. بان» 
۱. اولینگ» الئوئورا مار کس-اولینگ و دیگران) که جناح چپ جنبش 
سوسیالیستی انکلستان را تشکیل می‌دادند در فدراسیون سوسیال‌دسکرات 
انکلیس عضویت. داشتند. ف, انلس فدراسیون سوبیال‌دمکرات را بعلت 
دگماتیسم و سکتاریسم و جدائی از جنبش توده‌ای کارگری انکلیس 
و عدم توجه به وی ژگیهای آن» انتقاد میکرد. در سال ۱۹۰۷ 
فدراسپون سوسیال‌دمکرات» حزب سوبیال‌دمکرات نامیده شد» و این 
حزب در سال ۱۹۱۱ به اتفاق عناصر چپ حزب مستقل کارگر 


توضیحات ۳۷۳ 


حزب سوبیالیست بریتائیا را تشکیل داد؛ و این حزب در. مال 
۰ به اتفاق گروه سوسیالیستی وحدت؛ در تشکیل حزب کمونیست 
بریتانیای کبیر نقش عمده ایفاء کرد. ص- ۷۸ 


۲ -حزب مستقل کارگر اثکلیس (اتوظ عنه‌طضا امعقمهن‌۵ها)س 


سازبان رفرسیستی که توسط رهبران ,تریدیونیون‌های جدید, در سال 
۲ در شرایط تشدید ببارزه اعتصابی و اعتلای جنیش برای 
استقلال طبقه کارگر و عدم وابستی آن به احزاب بورژوازی تشکیل 
شد. اعضای ,تریدیونیون‌های جدید, و عده‌ای از اتحادیه‌های سابقی» 
نمایندکان روشنثکران و خرده‌بورژوازی تحت نفوذ فاییانها در حزب 
ستقل کارگر عضویت پیدا کردند. قیر کاردی در رأس حزب قرار 
گرفت. این حزب مپارژه در راه بالکیت جمعی همه وسایل تولید 
و توزیع و ببادله» برقراری روز کار هشتساعته» سح استفاده از 
کار کودکان» برقراری بیمه اجتماعی و پرداخت ستم‌ری بیکاری 
راء برنامه خود اعلام کرد. 

لثین ضمن تعریف حزب مستقل کارگر نوشت : مدر واقع این 
حزب اپورتوئیستی همیشه وابسته به بورژوازی است و فقط از سو- 
سیالیسم «سستقل, است» اما خبلی واپسته به لیبرالیسم بی‌باشد, (مجموعه 
کل آار» جاپ ه» جلد ۳۹ ص 4۹۰ جلد ۰۲۲ ص ۱۲۲. ص - ۷۸ 

۲ در حزب کارگر بلژیک بروکر و طرندارانش با ش رکت 
سوببیالیستها در دولت مرتجع بورژوازی مخالفت کردند و با واندرولده 
که در رأس_ رویزیونیستهای بلژیک فرار داشت بمبارژه بر خاستند. 
بعداً بروکر روش ابورتونیستی در پیش گرفت. ص - ۷۸ 

- ائتگرالیستها -- طرفداران سوسیالیسم بانتگرالی, (تمام و کمال) 
بودند که یک آز اشکال سوسیالیسم خرده‌بورژوائی است. انریکو فری لیدر 
انتگرالیستها بود. انتگرالیستها که نمایند جریان سنتریستی در حزب 
سوییالیست ایتالیا بودند در سالهای ٩۰۰‏ در مسائلی علیه رفرمیستها 
که روش بسیار اپورتونیستی در پیش گرفته و با بورژوازی ارتجاعی همکاری 
داشتند» مبارژه م ی کردند.. ص ۷۸ 


۳۷ توضیحات 


۰ - سندیکالیسم انقلابی » جریان نیمه‌آنارشیستی خرده‌بورژوائی بود 
که اواخر قرن ۱٩‏ در جنبش کارگری عده‌ای از کشورهای اروپای 
باختری بیدا شد. 

سندیکلیستها ضرورت مبارزة سیاسی طبقه کارگر و نقش رهبری 
حزب و دیکتاتوری پرولتاریا را نفی می‌کردند و بر این عقیده بودند 
که اتحادیه‌ها (سندیکاها) از راه سازماندهی اعتصابهای همکانی کارگران؛ 
بدون انقلاب می‌توانند سرمایه‌داری را سرنگون سازند و اداره امور تولید 
را بدست گیرند. ص - ۷۸ 

- «روسکویه بوکاتستوو , - بجله باهانه که از ۱۸۷۲ تا ۱۹۱۸ 
در پتربورگ از چاپ خارج می‌شد؛ از اوایل دهه سالهای ٩۰‏ ارن 
عمده نارودنیکها بود و در سال ۱۸٩۳‏ علیه سوسیال‌دمکراتهای روسیه 
یحمله پرداخت. «روسکویه بوکاتستوو, از سال ۱۰۰۰ ارکان حزب 
نیمه کادتی انسها (رسوسیالیستهای ملی:) شد. ص ۸۱ 


۷ - «سسکوسکیه _ودوموستی, - یک از قدیمی‌ترین ‏ روزنامه‌های 
رویی بود که از سال ۱۷۰۹ توسط دانشگاه مسکو انتشار نی‌یافت, 
در سالهای 7-۲۳ ۱۸۸۷ م. ۵. کأتکف - برتجم و شوینیست افراطی 
و مخالف کوچکترین مظاهر اندیشه اجتماعی ترقیخواه» دییر و اضر 
«مسکوسکیه ودوموستی» بود و این روزنابه را به ارکان سلطنت‌طلب. 
ناسیونالیستی مبدل ساخت که نظریات مرتجع ترین فشرهای ملاکین و 
روحائیون را رواج می‌داد ؛ «مسکوسکیه ودوموستی, از سال ۱۸۰۰ - یک 
از ارگنهای ععده چرنوسوتدیها (باند سیاه م.) شد و در پایان سال 
۷ تعطیل گردید. ص- ۱م 

۸ ارودنیچستوو - جریان خرده‌بورژوائی در نیش انقلابی 
روس که در سالهای ۷۰-۰۰ قرن ۱4 پیدا شد. نارودنیکها در راه 
امحاء حکومت استبدادی و وا گذاری زمینهای ملاکین بدهتانان» کوشش 
می کردند و خود را سوسیالیست می‌شمردند» ولی سوسیالیسم‌شان تخیلی بود. 

نارودنیکها قانونمندی رشد مناسپات سربایه‌داری را در روسیه نفی 
ب يکردند» و بر پایه" اين» نه پرولتاریا, بلکه دهقانان را نیروی عمد؛ُ 


توضیحات ۴۳۷ 


انقلاب و اپشین رویتا را نطفه سوسیالیسم می‌شمردند. ارودنیکها نقش 
توده‌های بردم را در پویه" تاریخ نفی می‌کردند و مدعی بودند که 
شخصیت‌های بز رک ر«قهرمانان, سازندة تاریخند و آنها را در مقابل توده 
لاقید از نقطه نظر ارودنیک» قرار می‌دادند. نارودنیکها بنظور برپاداشتن 
دهقانان برای ببارژه با حکوست استبدادی بروستا «بمیان بردم می‌رفتند 
(نام‌شان هم از کلمه روسی «ناروده یعنی مردم مشتق شده بود)ء ول در 
آنجا مورد پشتیبانی قرار نمی گزنتند. 

نارودنیچستوو مراحلی را از سرگذراند و دوران تحول تدریجی از 
دبکراتیسم انقلایی تا لیبرالیسم را پیمود. 

نارودنیکها در سالهای ٩۰-۸۰‏ در راه آشتی با تزاریسم کام 
نهادند و مظهر متاع کول کها شدند و با بارکسیسم بمبارزه برخاستند. 
- ۸۱ 

٩‏ - شا کردان, - پبروان مارکس و انکاس بودند. این اصطلاح 
در دهه" مسالهای ٩۰‏ قرن ۱4 بعنوان وجه تسمیه علنی بارکسیستها» 
بکار می‌رفت. ص - ۸۱ 

۰- «اتجستونیه زاپیسی»-مجله ادبی و سیاسی که از سال 
۰ در پتربورگ انتشار بی‌یافت و از سال ۱۸۳٩‏ به بهترین و 
مترقی‌ترین مجله آن زمان مبدل شد و در دهه سالهای ۰+ روشنفکران 
انقلابی دمکرات را دور خود جیع کرد. 

این مجله بورد پیگردهای بداوم سانسوری قرار میگرئت و در باه 
آوریل سال ۱۸۸4 از طرف دولت تزاری تعطیل شد. ص - ۸۲ 

۱ - «اصلاحات دهقانی سال ۱۸۱۱ - این اصلاحات حقوق 
سرواژی را در روسیه لغو نمود. تمام جریان رشد اقتصادی کشور و 
اعتلای جنبش توده دهقانان بر ضد استشمار سرواژی این اصلاحات را 
ضروری ساخته بود, ,اصلاحات دهقانی, گامی در راه تبدیل روسیه بکشور 
بورژوازی پادشاهی بود. نوزدهم فوریه سال ۱۸۱۱ آلکساندر دوم فرمان 
و مثررات» مربوط به دهتانان را ند از قید وابستی سرواژی آزاد شده 
بودند» امضاء کرد. جمعاً »,۲۲ بلیون دحتان سرف بلاکان ,آزاد, شدند. 


۳۷۹ توضیحات 


ول زبینداری ملای حفظ شد و زبینهای دهتانی متعلق بملاکان اعلام 
شد. دهقان می‌توانست فقط مطابق میزان مقر در قانون (آنهم با مواققت 
بلاک) در برابر بازخرید» زمین دریافت دارد. بازخرید را دهقانان بدولت 
تزاری می پرداختند که مبلغ مقرر را بملاکان پرداخت کرد. پس از انجام 
اصلاحات قریب », ۷۱ ملیون دسیاتین زین متعلق بملا تین و ۳۳,۷ 
ملیون دسیاتین از آن دهتانان شد. در سایه اصلاحات ملاکین توانستند 
پیش از + و حتی - زبینهای دهتانان را بخود ملحق دهند. 

سیستم قدیم بیکاری بوسیله اصلاحات فتط بختل گردید ولی از بین 
لرفت , بهترین سهم‌های ارضی دهقانی («زمین غصب‌شده, دهقانان» جنگل‌هاء 
جین‌ها» آبشخورهاء جراکاهها و غیره) که دهقانان بدون آن نمی‌توانستند 
به کشاورزی بپردازند» در دست ملاکین ماند. تا انجام معامله درباره 
بازخرید» دهتانان ,موقتاً موف بودند و وظایف خود را در برابر ملاک 
بشکل ابروک (پرداخت حق مالکانه -م.) و بیکاری انجام می‌دادند, 
بازخرید سهم‌های ارضی توسط دهقانان در حکم غارت آشکار آنان توسط 
بلاکین و دولت تزاری بود. 

و. ای, لنین راصلاحات دهقانی سال ۱۸۹۱ را نخستین ستم و 
بیداد گری جمعی بر دهقانان ینفع سرمایه‌داری نوزاد در زراعت شمرد. 
ص - ۸۳ 

۲ - منچستریها - نمایندگان جریانی در سیاست اقتصادی بورژوازی 
بودند که آزادی بازرانی و عدم مداخله" دولت را در فعالیت اقتصاد 
خصوصی طلب میکردند. این جریان در اواخر ترن ۱۸ در انکلستان 
بعنوان آزادی بازرگانی معروف شد. در سالهای 4۰-۳۰ قرن ۱٩‏ 
صاحیان صنایم شهر منحستر از این جریان در انکلستان حمایت کردند و 
از این رو نمایندکان آنرا رسنجستربها, هم می‌نامیدند. کویدن و برایت 
در مکتب بنچستری قرار داشتند. کرایشهای آزادی بازرانی در 
سپاست فرانسه» آلمان» روسیه و دیگر کشورها هم مشاهده شد, این 
جریان در آار آ. اسیت و د. ریکاردو پایه تئوریک پیدا کرد. ص - ۷ 

۳ - مسئولیت جمعی - مسئولیت جمعی اجباری دهقانان هر ابشین 
روستائی در برابر تأدید بموقع و کابل هید" پرداختهای نقدی و انجام 


توضیحات ۳۷۷ 


هرکوله تکالیف بنفع دولت و ملاکان (مالیات و باج و خراج و بازخریدها 
و عوارض و اعزام عده‌ای برای سربازی و غیره) بود. ین شکل انقیاد 
دهتانان که پس از الغای حقوق سرواژی هم در روسیه حفظ شده بود» 
فقط در سال +۱۹۰ لغو گردید. ص- ۸۷ 

۶ - ابشین (ارضی) در روسیه - شکل استفاده جمعی از زین 
بشاع بیتتی بر آیش‌بندی اجباری و جنگلها و چرآگاههای مشاع بود. 
مسئولیت جمعی نو تجدید تقسیم منظم زمین و فتدان حق اثصراف از زمین» 

زسین - بهمترین نشانه‌های آبشین ارضی روس بشمار 


می‌رفت , 

ابشین در روسسیه از قدیم‌ترین ایام معروف بود و در جریان رشد 
تاریخی بدریج بیی از پایه‌های فتودالیسم در روسیه سبدل کشت. 
بلاکان و دولت تزاری برای تشدید ستمگریهای سرواژی و برای اخذ 
ماليات‌ها و خراجهای سنگین و کلان از مردمء از ایشین استفاده 
م ی کردند, 

در سال ۱۹۰5 قانونی توسط استولیپین - وزیر تزاری بنفع کولا کها 
وفع گردید که بموجب آن خروج دهتانان از ابشین و فروش سیم 
ارضی‌شان» مجاز شمرده شد. طی نه سال پس از وضع این تائون که 
سرآغاز امحای رسمی سیستم ابشیتی در روستا و تشدید قشربندی دهقانان 


بود؛ بیش از دو بلیون خانوار از ابشین خارج شدند. ص - ۸ 

۰ - زیستوو - سازمان مجلی خود گردان تحت سربرستی اصیل زادگان 
در استانهای مرگزی روسیه تزاری بود که در سال ۱۸۱4 بوجود آمد. 
اختیارات زسستووها صرفاً محدود بمسائل اقتصادی محلی (ساختمان 
بیما رستانها؛ جادسازی» آمارگیری و بیمه ) بود و قعالیت آنها تحت نظر 
و کنترل استانداران و وزیران کشور جریان داشت که بی‌توانستند 
اجرای مصویات امطلوب برای دولت را متوقف سازند. ص- »و 

٩‏ انکلس در مقاله‌ای زیر عنوان تحداججدظ دنه هنهک 
(,پیرامون مناسبات اجتماعی در روسیه,) اسکالدین را محافظه‌کار 
اعتدالی تعریف کرده است. ص - ٩5‏ 


۳۷۸ توضیحات 


۷ - لنین با آشاره به «میراث, مسلی سالهای ۰ قرن ۱٩‏ بملاحظات 
سانسوری» ناگزیر بود به اسکالدین استناد جوید. لین در واتع ن. گ. 
چزنیشفسک را نماینده عمده این سیراث, می‌شمرد. لنین در نامه بورخه 
۲ ژانویه سال ۱۸۹ کد از تبعیدکله در سیبری برای آ. ن. پوترسوف 
فرستاده می‌نویسد :ٍ آخر من در هیچ جا پیشنهاد نم ی کنم که از 
اسکالدین میراث پذیرفته شود. میراث را باید از دیگران دریافت نمود» 
و این نکنه‌ای است مسلم. قبول می‌کنم که برای دفاع (در پرابر 
حملات مخالفین ) بلاحظاتی در ص ۲۳۷ برایم خواهد بود (رجوع شود 
به صفحه" و +) که در آنجا منظورم همانا چرنیششسی بود و صلاح 
ندانستم نام او را بعنوان بثال ذکر کنم» (مجموعه کامل آثار؛ چاپ 
پنچم» جله ؛» ص ۱۸ و۱). ص - ۱ 

۸ - منفلور نابه‌های ۲. ن. انکلکاردت پوبلیسیست نارودنیی زیر 
عنوان «از روستا, است که شهرت غراوان یافت. یازده امه در محله 
«اتچستونیه زاپیسک» طی سال‌های ۱۸۸۱-۱۸۷۲ چاپ شد و ابه 
دوازدهم در سال ۱۸۸۷ بحاپ رسید. ص - ٩۷‏ 

٩‏ - بزملدلجسکایا _کازتا, - ارکان وزارت اموال دولتی (از سال 
۶ وزارت آموال دولتی و زبینهای خالصه) بود که از سال ۱۸۲4 
تا ۱۹۱۷ در پتربورگ چاپ و بنتشر می‌شد. ص - ۱۰۷ 

۰ ,وستنیک یوروپی» - بجله ماعانه تاریخی و سیاسی و ادبی 
بورژوا لیبرال‌ساب بود که از سال ۱۸٩5‏ تا ۱۹۱۸ در پتربورگ چاپ 
و انتشار می‌یانت. مقالاتی برضد بارکسیستهای انقلابی در این مجله 
بچاپ می‌رسید. سس - ۱۰۷ 

۰۱ -منظور لئين اسکالدین است که کلماتی از کتاب وی نفل 
قول ‏ م یکند. ص ۱۱۲ 

۲ - ,نویه اسلوو, - بجله باهانه علمی و ادبی و سیاسی بود 
که از سال ۱۸۹6 توسط نارودنیکهای لیبرال و از اول سال ۱۸۹۷ 
توسط «سا رکسیست های علنی, (پ. ب. استرووهء م. اي. توگاندبارانونسي 


توضیحات ۳۷۹ 


و . دیگران) در پتربورگ انتشار می‌یافت. این مجله در دسابر سال 
۷ توسط دولت تزاری تعطیل شد, ص - ۱۱ 


۳ رجوع شود به «خانوادٌ مقدس, اثر ک, بارکس و ف. 
انس (فصل ۰. ۱. نخستین تعرض انتقاد مطلق). ص - ۱۱۷ 

4 گ, و, پلخانف با نام بستعار ن, بلتوف کتاب معروف : 
«پیرابون مسئله رشد و تکلمل نظر مولیستی به تاریخ, در سال ۱۸۹۰ 
بطور علنی در پتربورگ متتشر ساخت. ص- ۱۱۷ 


۵ - منظور مقاله گ. و . پلخاتف «درباره درک داتریالیستی 
تاریخ» است که در سال ۱۸۹۷ با امضای ن. کاسسی در شماره ۱۲ 
(سپتامبر) مجله «نوویه اسلوو, چاپ شد. ص :۱۲ 

٩‏ سآ‌ناداتناهگ ععازمصنع5» (مسالنامه اشمولر,) که نام کامل آن 
واه ها 1)مطمعاتااه۷ که عمتااهی۷ +ومدهععاعجع6 مق مدنگ 
(سالنامه قانونگذاری و اداره و اقتصاد بی در امپرائوری «اهنه 
آلمان,) است» مجله افتصاد سیاسی بود که از سال ۱۸۷۷ توسط 
اقتصاددانان بورژوازی آلمان بچاپ می‌رسید. ص - ۱۲۸ 


۷ «نیدلیا, - روزنامه لیبرال نارودنیی سیاسی و ادبی بود که از 
سال ۱۸۰۰ تا سال ۱۹۰۱ در پتربورگ بچاپ می‌رسید. این روزنابه 
مخالف میارزه با حکوبت استبدادی بود و پاصطلاح تئوری « کارهای کوچک؛ 
را موعظه م ی کرد» یعتی روشنفکران را به انصراف از مبارزه انقلابی و 
پرداختن به ماسور فرهنق» دعوت می‌نمود. ص - ۱۲۹ 


۱۰۸ کتاب «چه باید کرد؟ مسائل حاد جنیش ماء در بهار 
سال ۱۹۰۱ توسط و . ای, لنین طرح‌ریزی شده بود. ولی فقط در پائیز 
سال ۱۰۱ للين بنوشتن این کتاب پرداخت. در ماه دسامبر در شماره 
۲ «ایسکرا, مقاله لنين زیر عنوان ,گنتگو با مدافعان | کونومیسم» چاپ 
شد که بعدها آنرا ملخص کتاب «چه باید کرد؟, امید. لنین در ژانویه 
سال ۱۹۰۲ نکارش این کتاب را تمام ب ی کند و در اه فوریه پیشگنتاری 


۳۸۰ توضیحات 


برای آن می‌نویسد. در اوایل ماه‌مارس کتاب «چه پاید کرد؟ در افتوتکارت 
توسط بنگاه نشریاتی دیتن: از چاپ خارج شد. 

کتاب «چه باید کرد؟, در ببارژه برای تشکیل حزب انقلامی 
مارکسیستی طبقه کارگر در روسید» در پیروزی سمتگیری لنینی-ایسکرائی 
در کمیتدها و سازبانهای حزب سوسیال‌دبکرات کارگری روسیه و 
سپس در سال ۱۹۰۲ در دومین کنگره آن» نقش برجسته ایفاء کرد. 

این کتاب در سالهای ۱۹۰۳-۱۹۰۲ در سازبانهای 
سوبیال‌دمکراسی سراسر ‏ زویسیه رواج کسترده یافت. 

کتاب رچه باید کرد؟, توسط و , ای, لین در مجموعه‌ای بنام 
«طی دوازده سال, (نوابیر سال ۸۱۹۰۷ روی جلد و صفحه اول؛ سال ۱۹۰۸ 
قید شده است) با تغییرانی» تجدید چاپ شد. 

در این جلد» کتاب «چه باید کرد؟» از روی متن سال ۱۹۰۷۲ که با 
بتن چاپ سال ۱۹۰۷ تطبیق شده است: چاپ می‌شود. ص - ۱۳۰ 

٩‏ بقاله «از چه باید شروع کرد؟» بعنوان سرمقاله" شماره ؛ 
روزنامه" رایسکرا, چاپ شده و شامل پاسخ های مهمترین مسائل آن دوران 
جنبش سوسیال‌دمکراسی در روسیه : درباره خصلت و مضمون عمده تبلیغ 
سیاسی» درباره مسائل سازمالی و برنامه ایجاد حزب رزبنده سا رکسیستی 
میراسر رونیه, است. این بقاله سند برنامه‌ای برای سوسیال‌دمکراسی انقلابی 
شد و وییعاً در روسیه و در خارجه انتشار یافت. سازسانهای محلی 
سوسیال‌دسکرات آفرا در روزنامه ,ایسکرا, خواندند و در جزوات علیحده 
تجدید چاپ کردند. 

ایده‌های سازمانی و تاکنیق که للین در مثاله «از جه باید شروع 
کرد؟» بمیان کشیده بود و مفصلةً در کتاب «چه باید . کرد؟, تکامل 
بخشيده بود» رعنمای فعالیت روزمره در ایجاد حزب ما رکسیستی در روسیه 
شد. ص -- ۱۳۰ 

۰-وایسگرا,- تخستین . روزنامه* غیرعلنی نا رکسیستی سزاسزی 
روسیه بود که و . آیْ. لین در سال ۱۹۰۰ تأسیس نمود. این روزناسه در 
ایجاد حزب انقلابی مارکسیستی طبقه کارگر نقش قاطم ایفاه کرد. 


توضیحات ۳۸۱ 


نخستین شماره «ایسکرای» لثینی در دسامبر سال ۱۹۰۰ در لمپزیک 
و شمان‌های بعدی در مونیخ و از ژوئیه: سال ۱۸۰۲ در لندن و از 
بهار سال ۱۹۰۳ در ژنو از چاپ خارج شد, و . ای. للین» گ, و. 
پلخانف» یو . او . مارتف» پ. ب. اکسلرود» آ. ن. پوترسوف» و . ای 
زاسولیچج عضو هیئت تحریریه" «ایسکراه بودند. لنین در واقع سردییر و 
مدیر ,ایسکرا, بود و بثالاتی دربار همه" مسائل اصلی ساختمان حزب 
و مبارزه طبقاتی پرولتاریای روسیه می‌نوشت, 

«ایسکرا, یم رکز اتحاد نیروهای حزبی» یمجح و بحل تربیت کادرهای 
حزبی مبدل شد. در یکعده از شهرهای روسیه (پتربورگ» مسکو» سامارا 
و غیره) گروهها و کیته‌های حزب سوبسیال‌دمکرات کارگری روسید با 
سمتگیری لنینی-ایسکرائی تشکیل شده بود و در ژائویه سال ۱۹۰۲ در 
کنگزة ایسکرائیها در" سامارا ساژنان رنسی دایسکراه تشکیل گردید. 

بابتکار لثین و با شرکت مستقیم وی» هیثت تحریریه «ایسکراه طرح 
و پیش‌نویس برنامه حزب را تهیه کرد (در شماره ۲۱ «ایسکراء بچاپ 
رسید) و مقدسات کنگره دوم حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسید را 
فراهم کرد که در ماههای ژوئیه - اوت ۱۹۰۲ برپا گردید, در قرار 
وی کنگره نتش فوق‌العاده رایسکراء در سیارزه بخاطر حزب و اعلام 
آن بعنوان ارکان مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه» خاطرنشان 
شد. در کنگره دوم هیلت تحریریه مرکب از لنین» پلخانف» بارتف 
تائی شد, بارتف که اصرار داشت هر شش عضو سایق هیئت تحربريه 
در مقام خود بمانند» برخلاف تصمیم کنکره حزبی از عضویت در هیئت 
تحریریه استتکاف نمود» و شماوه‌های 1 - ۱ «ایسکراه تحت نظر 
لثین و پلخانف منتشر شد. بعد پلخانف موضع نشویی در پیش گرفت 
و طلب کرد که همه اعضای سابق هیثت تحریریه - منشویکها که 
توسط کنگره کنار گذاشتد شده بودند بعضویت هیثت تحریریه «ایسکرار 
در آیند. لتين نمی‌توانست با اين نظر موانق باشد و ۱ آکتبر (اول 
توامبر ) ۱۹۰۳ از هیئت تحریربه مایسکراه خارح شد. او را بعضویت 
کمیته برکزی کئوپته کردند و از آنجا با اپورتونیستهای منشویک 
بمبارزه پرداخت, شماره ۲ه رایسکراه تحت نظر تنها پلخانف منتشر شد. 


۳۸۲ توضیحات 


۳ (۲۱) نوامبر ۱۰۳ پلخانف خودسرانه تصمیم کنگره را نقض نمود» 
منشویکها - اعضای سابق هیثت تحریریه را به هیثت تحریریه آن 
کفوپته کرد. منشویکها «ایسکراه وا از شماره ۲ه به ارگن. خود سبدل 
کردند. ص - ۱۳۰ 


۱- در بهار و تایستان سال ۱4۰۱ میان سازمانهای 
سوسیال‌دمکراسی در خارجه : (,اتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس,» کبیته 
خارجی بوند» سازمان انقلابی «سوسیال‌دمکرات, و شعبه" خارجی سازبان 
«ایسکراه - وزاریاه) با میانچیگری و یه ابتکار گرده «بوربا, درباره توانق 
و اتحاد بکفتگو پرداختند. بنتظور تدارک کنگره کد در آن 
می‌بایست اتحاد صورت گیرد» کنفرانس شماپندکان این سازبانها در باه 
ژوئن ۱۹۰۱ در ژئو برپا گردید و بدین مناسبت کنفرانس «ژوئن, یا 
«ژئو» نامیده شد, 

کنگره _ومتحدهه_سازبانهای_خارجی_حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه در روزهای ۲۲-۲۱ مسپتامبر (4 - ه اکتبر ) سال ۱۹۰۱ در 
زوریخ جریان داشت. در این کنگره شش عضو سازمان رایسکرا» - 
«زازیاه (و . ای. لنین؛ ن. ک, کروپسکایاء یو , او . مارتف و دیگران)» 
هشت نفر از اعضای سازنان انقلدبی «سوسیال‌دمکرات؛ (از جمله مه 
عضو گروه ,آزادی کاره : گ. و . پلخاتف؛ پ, ب, آ کسلرود» و . ای. 
زاسولیج )» ۱۰ نفر از اعضای «اتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس, (از جمله 
» عضو کمیته خارجی بوند) و ۳ عضو گروه «بوربا, شرکت داشتند. 
در کنگره» اصلاحات و بتعم‌های اپورتوئیستی به قطعنامه ژوئن -- مصوب 
کنگره سوم ,اتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس, وارد شد. بدین مناسبت بخش 
انقلایی کنگره - اعضای سازمانهای رایسکران - «زازیاه و «سوسیال‌دسکرات» 
- اعلام داشتند که اتحاد غیرسمکن است و کنکره را ترک کردند. 
این سازبانها به ابتکار و . ای. لئین در ماه اکتبر سال ۱۹۰۱ در «جمعیت 
موییال‌دمکراسی انقلابی روس در خارجه, متحد شدند. ص ‏ ۱۳۰ 


۲ -- «رابوچیه _دلو, - مجله" ارکان راتحاد سوسیال دمکراتهای 
روس در خارجه, بود که از آوریل سال ۱۸۹۹ تا فوریه سال ۱۹۰۲ در 


بو 


توضیحات ۳۸۳ 


ژنو از چاپ خارج شد و ۱۲ شماره (ه کتاب) انتشار یافت. هیثت 
تحریریه ورابوجیه دلوم مرکز ما کوومیستها, در خارجه بود. 
«رابوچیه دلو, از شعار برنشتینی ,آزادی انتقاد, مارکسیسم پشتیبانی 
می کرد و در سائل تاکتیک و وظایف سازبانی سوسیال‌دمکراسی روس 
موضع اپورتونیستی داشت و ابکانات اتقلابی دهتانان و غیره را نفی 
می‌کرد. بطرفداران رابوچیه دلو, در کنکره دوم حزب سوسیال- 
دبکرات کارگری روسیه نماینده راستگراترین جناح اپورتوئیستی حزب 
بودند. ص- ۱۳۱ 

۳ - ,| کونومیسم» - جریان اپورتونیستی بود که در نیمه دوم 
سالهای دهه نود قرن گذشته میان بخشی از سوسیال دمکراتهای روس پیدا 
شد, را کونومیستها, مدعی بودند وظیفه جنبش کارگری فقط ببارژه اقتصادی 
در راه بهبود وفع کارگران» در راه کاهش ساعات کار روزانه» مبارزه 
برای افزایش دستمزدها و غیره است. درباره مبارزه‌سیاسی علید تزاریسم» 
اکونومیستها بر این عتیده بودند که نه کارگران بلکه بورژوازی لیبرال 
پاید بآن دست بزند. | کوئومیستها مخالف تشکیل حزب بستفل سیاسی 
طبقه کارگر بودند و اهمیت تثوری انقلایی را در چنبش کارکری نفی 
م یکردند و از تبلیغ ایده‌های سوسیالیسم امتناع می‌ورژیدند. ص - ۱۳۱ 

6 -- برابوجایا_کازنا, - ارگان غیرعلنی سوسیال‌دمکراتهای کبیف 
بود و فقط دو شمان منتشر شد. ۱ 

کنکره اول حزب سونیال‌دمکرات کارگری روسپه (مارس ۱۸۹۸) 
مرابوچایا گازتا, را ارتان رسی حزب شمرد. پس از کنکره در نتیجه 
بازداشت اعضای کمیته مرکزی و هیثت تحریریه «رابوچایا کازاه و 
همچنین در نتيجه تاروسار شدن چاپخانه» شماره سوم روزنامه که برای 
چاپ آماده شده بود: جاپ و بنتشر نشد, در سال ۱۸۹٩‏ کوشش شد 
که چاپ و انتشار «رابوچایا کازناه از سر گرفته شود. و . ای, لتین در 
پخش ,رالف» فصل پنجم کتاب «چه باید کرد به این کوشش و 
تلاش اشاره کرده است (رجوع شود به همین کتاب» ص ۳۱۷).ص - ۱۳۱ 


۰ لاسالین‌ها و ایزئاخیست‌ها - اعضای دو .حزب در جنیش 


۳۸4 توضیحات 


کارگری سالهای دهه ۰ و اوایل سالهای دهه ۷۰ ترن 4 در آلمان 
بودند که میانشان بطور عمده دربارُ سبائل تاکتیک و مقدم بر همه 
دربارةٌ حادترین مسئله زندی سیاسی آن سالهای آلمان : دربارهٌ راههای 
اتحاد آن مپارزه شدید جریان داشت, ۱ 

لاسالین‌ها - طرفداران و پیروان ف. لاسال - سوبیالیست 
خرده‌بورژوامنش آلمانی» اعضای اتحاد کل کارگری آلمان بودند» اتحادی 
که در سال ۱۸۱۳ در کنگر؛ جوامع کارگری در لیبزیک تأسیس یافت. 
لاسال نخستین صدر اتحاد کل کارگری آلمان بود و برنامه و اصول 
تاکتیک این اتحاد را تنظیم کرد. مبارزه در راه انتخاب همکائی - برنامد" 
سیاسی اتحاد کل کارگری آلمان و ایجاد شرکت‌های تولیدی کارگری 
که دولت باید به آنها اعتبار دهد» - برنابه اتتصادی آن اعلام شد, 
لاسال و طرفدارانش در فعالیت عملی خود از سیاست عفمت‌طاباند 
پیسمارک پشتیبانی می کردند. ک. مارکس و ف. انکلس بارها تلوری 
و تاکتیک و اصول سازمانی لاسالیانستوو را بعنوان یک جریان 
اپورتونیستی در جنبش کارگری آلمان» شدیداً انتقاد کردند. 

ایزئاخیست‌ها - اعضای حزب سوسیال‌دمکرات کارگری آلمان بودند 
که در سال ۱۸۰۹ در کنگره موسسان در ایزناخ تأسیس یافت. آ. ببل 
و و, لییکنخت که تحت تاثیر مسلی ک, بارکس و ف. انکلس بودند» 
پیشوایان ایزناخیست‌ها بشمار می‌رفتند. در برنامه" ایزناخیست‌ها کنته 
می‌شد که حزب سوسیال‌دمکرات کارگری آلمان خود را «شعبه" سازمان 
بین‌المللی رفاقت کارگران می‌شمارد و خود را در آردانهای آن سهیم 
می‌داند,. ایزناخیست‌ها در سایه توصیه‌ها و رحنمائیها و انتقاد مارکس و 
انلس سیاست انقلابی پیگیرانه تر از اتحاد کل لاسالی کارگری آلمان تعقیب 
بی‌کردند و از جمله در بسائل اتحاد آلمان داز راه دمکراتیک و 
پرولتری, دفاع می‌نمودند ,و با کوچکترین عقب‌نشینی دربرابر پروساچستوو 
و پیسارکسآیی و" اسيوناليسم ببارزه می‌کردند, (و. ای, لنین 
مجموعه کامل آثارء چاپ ه» جلد ۲۳ ص ۳۹). 

ایجاد امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۱ اختلاف عمده تا کتیی نیان 
لاسالین‌ها و ایزناخیست‌ها را ق نود و هر دو حزب در سال ۱۸۷۰ 


8 سهو 


توضیحاث ۳۸۰۵ 


تحت تاثیر اعتلای حتبش کارگری و تشدید تضییقات و فشارهای 
دولتی در کنگره کنا در حزب واحد - حزب سوسیالیست کارگری آلمان 
(که بعدها حزب سوسیال‌دنکرات آلمان نامیده شد) متحد گشتند. دربارةٌ 
برنامه" مصوب کنگره گتا به توضیح شماره ۱4۰ براجعه کنید.ص-؛۱۳ 


-- فابیانها - اعضای جمعیت فاییانها -سازمان رفرمیستی 
انلیسی که در سال ۱۸۸4 تأسیس یافته بود. اين سازمان بنام سردار 
روبی قرن سوم قبل از بیلاد فابی باکسیم بعروف به کوئکتاتور 
(, کندکاره) نامیده شده بود که بداشتن تا کتیک انتظار و احتناب از 
نبردهای قطعی با هائیبال شهرت داشت. اعضای جمعیت فابیانها اکثرا 
نماینده روشنفکران بورژوازی - از دانشمندان و ویسندکان و شخصیت‌های 
سیاسی (مثلا س. و ب. وب ب. شو» ر. ماکدونالد و دیگران) 
بودند و ضرورت مبارزه طبقاتی پرولتاریا و انقلاب سوبیالیستی را نفی 
م یکردند و مدعی بودند که گذار از سرمایه‌داری بسوسیالیسم تنها از 
راه اصلاحات و رفربهای جزئی و تحول تدریجی جابعه میسر است. 
و . ای, لتين فایبانها را «جریانی بی‌نهایت اپورتونیستی» می‌شمرد (مجموعه 
کابل آثار» چاپ ه» جلد ۱5 ص ۳۳۸). جمعیت فابیان‌ها در سال 
۰ به حزب لیبوریست بلحق شد. ص- ۱۳ 


۷ -- صحبت از ندراسیون سوسیال‌دمکرات انگلیس است - رجوع 
شود بتوضیح شماره ۸۱. ص۱۳ 


۸ -- نارودوولتسی‌ها - اعضای بنارودنایا وولیا, - سازبان سیاسی 
غیرعلتی نارودنیکهای تروریست بودند که در اوت سال ۱۸۷۹ در 
نتیجه انشعاب سازبان نارودنیی «زملیا ای وولیاه («زین و اراده,- م,) 
بوجود آند. نارودوولتمی‌ها با حفظ مواضع سومیالیسم تخیلی نارودنیی 
در راه میارزه سیاسی ام نهادند و سرنگون ساختن حکومت استبدادی و 
کسپ آزادی سیاسی را بهمترین وظیفه شمردند. نارودوولتسی‌ها یمبارزه 
قهرمانانه علیه استبداد تزاری پرداختند, ولی برمبتای ثثوری اشتباه‌آمیز 
دربارة «قهرمانان, فعال و بتوده بردم» لاقید و پاسیف ابیدوار بودند 


۳۸۹ توضیحات 


که جابعه را بدول ش رکت مردم» با لیروی خود؛ از راه ترور شخصی 
توسازی کنند. پس از اول ماه بارس ۱۸۸۱ (قتل آلکساندر ۲)» دولت 
این سازسان را تارومار ساخت. 

تلاشهای مکرر درباره احیای رنارودنایا وولیا, .که طی سالهای دهه 
۰ صورت گرفت بجائی نرسید. ص-٩‏ ۱۳ 


٩‏ - رجوع شود به توضیح شماره ۰۷۹ ص۱۳ 
۰ -- بسنتقدین _ روسی, -- باصطلاح ربا ر کسپستهای علنی,. 


سارکسیسم_علنی» - جریان اجتماعی و سیاسی که در سالهای 
دعه ٩۰‏ قرن گذشته در روسیه بیان روشنفکران بورژوادلیبرال پیدا شد. 
استرووه؛ بولگ کف توگانبارانوفسک و دیگران خود را طرفدار مازکسیسم 
نامیده و از آموزش بارکس تنها تلوری نا گزیر بودن تعویض فرماسیون 
اجتماعی-اقتصادی نئودالی با فرماسیون سربایه‌داری را گرفته و «روح و 
روان انقلابی» مارکسیسم - آموزش بربوط بنابودی حتمی و نا گزیر 
سربایه‌داری» آموزش مربوط به انقلاب سوبیالیستی و گذار بسومیالیسم 
را بکلی دور انداخته بودند. سارکسیستهای علنی» در مطبوعات عتنی 
خود؛ نارودنیکها را که منکر نا گزبری رشد سربایه‌داری در روسید بودند» 
انتفاد می کردند و نظام سرمایه‌داری را تعریف و ستایش می‌نمودند. 
بعداً مار کسیستهای علنی» دشمن مارکسسم شدند و بح رکه فعالین و 
رجال حزب بورژوائی کادتها پیوستند. ص-؛ ۱۳ 


۱ -- ژوپیتر _ و_میترو - خدایان روم قدیم. ژوپیتر - خدای 
آسان و رعدوبرق و خدای بزرگ دولت روم بود و بینرو - آلهه جنگ 
و حامی پیشه‌وران و دانش‌ندان و هنرمندان بشمار می‌رفت. ص-ه ۱۳ 


۲ - باتحاد سوسیال دبکراتهای روس در خارجه, در سال 
۶ به ابتکار گروه ,آزادی کاره در شرایط قبول برنامه" گروه از طرف 
همه" اعضای راتحاد» تشکیل شد. اصلاح و ردا کتوری تمام انتشارات 


توضیحات ۳۸۷ 


«اتحاد» بگروه ,آزادی کار» محول گردید, گروه در ماه بارس ۱۸۹۰ 
جاپخانه خود را برای استفاده در اختیار «اتحاده گذاشت. 

کنگره اول حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه (مارس ۱۸۹۸) 
راتحاد, را نمايندة حزب در خارجه پذیرفت, بعدها در راتحاد» عناصر 
اپورتوتیستی -- ,ا کونومیستها» پا باصطلاح «جوانان» برتری پیدا کردند, 
| کثریت اپورتونبستی کنگره اول «اتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس در خارجه, 
که در باه نوامبر سال ۱۸۹۸ در زوریخ برپا شدء از اظهار همست با 
سائیفست» کنگره اول حزب سوسیال‌دمکرات کا رگری روسیه امتناع 
ورزید. مبارزه درونی «اتحاده تا کنگره دوم آن (آوریل سال ۱۹۰۰ در 
ژنو ) و در خود کنگره ادابه داشت و در نتیچه این ببارزه گروه 
«آزادی کاره و همفکران آن کنگره را ترک کردند و سازمان مستقلی 
بنام «سوسیال‌دیکراتم تشکیل دادند. 

در کنکره دوم حزب سوبیال‌دسکرات کارکری روسیه» نمایندکان 
«اتحاد, مواضع بی‌ثهایت اپورتوئیستی انخاذ کردند و پس از آنکه کنکره 
جمعیت سومیال‌دمکراسی انقلابی روس در خارجه را یکانه سازبان حزب 
در خارجه شمرده کنگره را ترک گفتند. برطبق تصمیم. کنگرة دوم 
«اتحاد سوسیال‌دسکراتهای روس» منحل گردید. ص-۱۳۸ 


۳ - وزاریاه - مجله علمی و سیاسی با رکسیستی که در سالهای 
۱- ۱۹۰۲ از طرف هیئت تحریریه «ایسکراه در اشتوتکارت جاپ 
و منتشر می‌شد. جمعاً چبار شماره (سه کتاب) «زاریاء انتشار یافت, 

مجله «زاریا, رویزیونیسم بین‌المللی و روسی را انتقاد می کرد و از 
اجول تئوریک بارکسیسم دناع می‌نمود. عی-۱۳۸ 


:۷ - بونتانی و ژیروند - نام دو گرومبندی سیاسی بورژوازی در 
دوران انقلاب بورژوازی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ بود, قاط‌ترین 
نمایندکان طبقه انتلایی دوران خود --بورژوازی را مونتانی -- ژ1 کویین‌ها 
می‌نامیدند که از ضرورت محو حکوبت استبدادی و ننودالیسم دفاع 
می کردند, ژیروندیستها برخلاف ژأ کویین‌ها بیان انتلاب و ضدانقلاب 
دو نوسان بودند و در راه بندویست با سلطنت می کوشيدند. 


۳۸۸ توضیحات 


و. ای. لین جریان اپورتونیستی در سوسیال‌دمکراسی را «ژیروند 
سوبسیالیستی» و سوسیال‌دمکراتهای انتلابی را ژا کویین هاء «سونتانی» نامیده 
است. پس از انشعاب حزب سوسیالدمکرات کارگری روسیه به بلشویکها 
و بنشویکها: لنين اغلب خاطرنشان می‌ساخت که بنشویکها نماینده 
جریان ژیروندیستی در چنبش کارگری هستند. ص۱۳۸ 

۰ - «بززا کلاوتس‌ها - کروه نیمه کادتی و نیمه منشویک روشتقکران 
بورژوا مسلک روس پود که در دوران کاهش شدت انقلاب سالهای 
۰۵ ۱۹۰۷ تشکیل شد, این گروه ام خود را از هفته‌نامه سیاسی 
«بز زا گلاویا, (,بدون عنوان,-م.) که در ماههای ژائویه -به سال 
۰٩‏ زیر نظر پر و کوپویج در پتربورک چاپ و منتشر می‌شده گرفته 
است. «بززا گلاوتس‌هاه در زیر پوشش عدم حزییت ظاهری خود» ایده‌های 
بورژوالیبرالیسم و اپورتونیسم را موعظه می‌کردند و از رویزیوئیستهای 
سوسیال‌دمکراسی روس و بین‌المللی» پشتیبانی می‌نمودند. ص۱۲ 

٩‏ ۲-۲۷ ماه به سال ۱۸۷۷ کنگره وبتی حزب سوسیالیست 
کارگران آلمان در شهر تا بربا بود. این کنگره ضمن بحث پیرامون 
مسثله مطبوعات حزبی؛ تلاشهای برخی از نمایندکان (موست؛ والتایش ) را 
در جهت نکوهش روزناید" «اعقجه۲» ارگن مرکزی حزب؛ بعلت درج 
مقالات انس علیه دورینک ( که در سال ۱۸۷۸ بشکل کتاب علیحده 
«آنتی_دورینگ. تحول علمی آقای یوکنی دورینگه جاپ شد) و در 
جهت نکوهش خود انلس بعلت شدت بحث و جدل را رد کرد. علاوه بر 
اين» کنگره بملاحظات عملی تصمیم گرفت بحث دربارة مسائل نظری و 
تگوریک نه در روزنامه بلکه در ضمیمه علمی آن» ادامه یابد. ص-۱ :۱ 

۷ - «انة۷۵» (ربه_ پیش م.) - روزنامه یوبیه» ارگان 
مرکزی حزب سوبیال‌دمکرات آلمان بود که از سال ۱۸۹۱ در برلن 
چاپ و منتشر می‌شد. ف. انکلس در صفحات این روزنابه برضد هرگونه 
مظاهر اپورتونیسم مبارژه می‌کرد. از نیمه دوم دهه سالهای ۰٩۰‏ پس 
از درگذشفت انکلس» هیثت تحریریه «حاء۷/0:۳8» باست جناح راستگرای 
حزب افتاد و منظماً مقالات اپورتوئیستها را چاپ م یکرد. 


توضیحات ۳۸۹ 


در سالهای جنگ امهربالیستی -۱٩۱4(‏ ۱۹۱۸) روزنامه ات۰۷0 
موضع سویبیال شوینیستی گرفت و پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر سال 
۷ به تبلیغات ضد شوروی پرداخت و تا سال ۱۲۳ در برلن چاپ 
و منتشر می‌شد. ص۱۱ 


۸ -- کاثه‌در-سوسیالیستها - نمایندگان یی از جریانات در 
اقتصاد سیاسی بورژواتی سالهای ۸۰-۷۰ قرن ۱٩‏ بودند که رفرسیسم 
بورژوا یبای را از کافدرهای دانشگاهی (به آلمانی 1601۳02 گفته می‌شود ) 
بعنوان سومیالیسم موعتله م ی کردند و بدعی بودند که دولت بورژوازی 
مسافوق طبقاتم است و می‌تواند طبقات متخاصم را آشتی دهد و جامعه را 
بدون دست زدن بمنانع سربایه‌داری و حتی‌الامکان با رعایت خواستهای 
زحمتکشان «بسوسیالیسم» برساند. در روسیه ,سا رکسیستهای عللی» نظریات 
کاتددر سوسیالیستها را بوعظه بی کردند. ص۱۰ 

۷۹ - نزدریوف - تیپ بلاک جنجالی و شیاد که از «ارداح 
مرد- اثر ن. و. گوگول گرفته شده است. کوگول» نزدربوف را 
رآدم تاریخی؛ نابید» چونکه بهر جابی که قدم می‌گذاشت «تاریخچه, و 
جنجالی بوجود می‌آمد. ص-۱ :۱ 


۰ بتظور و . ای, لنین قطعنامه‌ای بعنوان «حملاتی بنظریات 
اصلی و تاکتیک حزب, مصوب کنگره هانور حزب سوبیال‌دمکرات 
آلمال است که در روزهای ۱۸۰-٩‏ آکتبر سال ۱۸۹۹ برپا بود,در 
این قطعنابه تلاشهای جناح اپورتونیستی سوبسیال‌دسکراسی آلمان که 
۱. برنشتین از لحاظ مسلک آنرا رهبری م یکرد» در جهت تجدیدنظر 
در احکام اصلی بارکسیسم و تنییر تاکتیک حزب سوسیال‌دمکرات و 
تبدیل آن بحزب اصلاحات دمکراتیک» مورد تقبیح و نکوهش قرار 
گرنت. اما فقدان انتفاد شدید رویزیوئیسم و حابلین مشخص آن در 
قطعنامه" کنگره ماید" نارضائی سومیال‌دمکراتهای چپ (ر . لو کزامبورگ 
و دیگران) شد. طرفداران برنشتین برله اين قطعنامد رأی دادند. ص-۱:۲ 


۰۱ بنظور و . ای, لئين قطعنابه ‏ نکر لوبک حزب 


۳۹۰ توضیحات 


سوسیال‌دمکرات آلمان (۲۲ - ۲۸ سیتاسبر سال ۱۹۰۱) علیه ۱. برنشتین 
است که نه فتط پس از کنگره هانور در سال ۱۸۹٩‏ دست از حملات 
خود به برنامه و تا کتیک سوسیال دىکراسی برنداشت بلکه برعکس بر 
آن حملات شدت داد و حتی بمحیط خارج حزبی برد. در جریان بحث و 
گفتکو و در قطعنابه* پیشنهادی ببل و مصوب اکثریت قریب به اتفاق 
نمایندگان کنگره؛ صریحاً به برنشتین اخطار شد, اما در کنکره لویک» 
این سئله که تجدید نظر در بارکسیسم با حضور در صفوف حزب 
سوسیال‌دمکرات در یک جا نمی گنجدء بطور اصولی مطرح نشد. ص-۲ :۱ 

۰۲ کنکره حزب سوسیال‌دمکرات آلمان در اشتوتکارت از سوم 
تا هشتم اکتبر سال ۱۸۹۸ برپا بود و برای نخستین بار مسئله رویزیوایسم 
در سوسیال دمکراسی_ آلمان را بررسی کرد. در این کنگره بيائیه ویژه 
ا. بپرشتین که در مهاجرت بسر می‌برد» قرائت شد. برنشتین در این 
بیانیه» نظریات اپورتونیستی خود را که قبلا طی مقالاتی انلهار داشته 
بود» تشریح کرده و از آنها دفاع نموده بود. مخالفان برنشتین در 
کنگره وحدت نداشتند ؛ عده‌ای پرهبری ببل و کائوتسی از ترس اینکه 
مبادا در حزب انشعاب شود می‌خواستند ببارزه اصولی علیه برنشتینیسم 
را با تا کتیک محتاطاند درون حزب تلثیق دهند؛ و عده دیگر (ر. 
لوکزامبورگه پارووس) که در اقلیت بودند روش شدیدتری داشتند, 
بدون ترس از انشعاب احتمالی» در جهت کسترش و عمیق شدن میاحغات 
م ی کوشیدند. کنگره دربارةٌ این مسئله هیچگونه قطعنابه‌ای صادر نکرد» 
ول از جریان مپاحثات و هبچنین از تصیمات دیگر بعلوم بود که 
اکثریت کنگره وفاداری خود را بد ایده‌های مارکسیسم انقلایی حنظ 
کرده است. ص۱۲ 

۳ - منظور مقاله آ. ن. پوترسوف (استاروور ) «چه اتفاق انتاد؟, 
است که در شماره اول آوریل سال ۱۹۰۱ مجله «زاریاه جاپ شده بود, 
صب؛ :۱ 

6 - ونویسنده_بخود غره‌شده, - عنوان یک از داستانهای آ, م. 
گوری است. ص-::۱ 


توضیحات ۳۹۱ 


۷۵۰ - بنظور و . ای. لنین مقاله‌ای است که خودش زیر عنوان 
سضمون اقتصادی نارودئیچستوو و انتقاد آن در کثاب آفای استرووه 
(بازتاب مارکسیسم در کتابهای بورژوازی), نوشته و در سال ۱۸۹۰ 
در مجموعه‌ای پنام سطالب بربوط به تعریف چگوتی رشد انتصادی ما, 
بجاپ رسانده است در سال ۱۹۰۷ در مجموعه مقالات لنبن بنام 
«طی دوازده سال» تجدید جاپ شده است و همچنین پیشگفتار مجموعه* 
«طی دوازده سال, است که وضع و تاریخ نکارش این مقاله در آن تشریح 
گردیده است. صب :۱ 

۶ کتاب ۱. برنشتین ععااهاعمک هام۷‎ -۱۳٩ 
ههام۹ مه دونش عنا . فص (رمحملهای سوسیالیسم و‎ 
وظایف سوسیال دمکراسی») در سال ۱۰۰۱ بزبان روسی ترجمه و با‎ 
عناوین مختلف : ۱) ساتربالسم تاربخی»؛ ۲) مسائل اجتماعی»؛‎ 
«سسائل سوسيالیسم و وظایف سوبیال‌دمکراسی, انتشار پانته بود.‎ )۳ 
۱ ۷ ص‎ 

۷ - «اعتراض‌نابه" سوسیال‌دمکراتهای_روسیه, را لئين در اوت 
ار هی نز مات لو تما له پالید یب 
با کوئومیستها, (س, ن. پرو کوپویچ» ا. د. کوسکووا و دیگران) متوجه 
بود. «اعتراض‌نامه, در اجلاس مشاوره هقده بارکسیست تبعیدی سیاسی 
که لین در قصبه یربا کوفسکی بخش بینوسینسک تشکیل داده بود مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تأیید گردید. گروعهای 
تبعیدی در تورخانسک و اورلوو (استان ویاتسکایا) به این «اعتراضنامهه 
بلحق شدند. 
ماعتراض‌نامه" سومیال‌دمکراتهای روسبیده توسط لئین برای کروه 
«آزادی کارم در خارجه فرستاده شد, در اوایل سال ۱۹۰۰ توسط 

. و . پلخاف در مجموعه‌ای پنام ۷۵2۵ برای هیئت تحریریه 
«رابوجیه دلوه چاپ شد. ص۱۸ 

۸ -- «ببلویه, مجله بررسی‌های ثاریخی که بطور عمده به برسی 
تاریخ نارودئیجستوو و جنبش‌های اجتماعی قبل از آن می‌پرداخت و با 
وثفه‌های زیاد از سال ۱۱۰۰ تا سال ۱۹۲ چاپ و منتشر می‌شد. 
ن-۹ ۱8 


۳۹۲ توضیحات 


۹ -- ورابوجایا بیسل» - روزنامه» ارگان «ا کوئومیست‌ها, بود که 
از اکتبر سال ۱۸۹۷ تا دسامبر سال ۱۹۰۲ انتشار می‌یافت و جمعاً ۱5 
شماره منتشر شد. ک. م. تاختاریف و دیکران عضو هیلت تحربرید" 
آن بودند. 

لنین در مقالات مندرچه در روزنامه «ایسکرا, و در کتاب ره 
باید کرد؟» نظریات «رابوچایا میسل» را بعنوان شکلی از اپورتونیسم 
بین المللی مورد انتقاد قرار داد. ص۱4 


۰ د«راخنماه - ستانه۷۵۵۵:6» برای هیثت تحریریه «رابوچیه دلو- 
مجموعه مطالب منتشره از طرف گرده «آزادی_کاره با پیشگفتاری بقلم 
گ. پلخانف, (ژنو» فوریه سال ۱۹۰۰) علیه اپورتوئیسم در صفوف حزب 
سوننیال دمکرات کارگری روسیه و بطور عمده علیه 1 کونومیسم راتحاد 
سوییال‌دمکراتهای روس, در خارجه و اران آن - مجله" ررابوچید 
دلو» متوجه بود. ص-٩۱‏ 


۱ س «0؟ ع 00اعجع]۳:0» (سمبل ایمان» برناید» شرح جهان‌بینی) 
- اعلامیه‌ای که در آن نظریات اپورتونیستی کمیته حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسید در کییف تشریح گردیده و در اواخر سال ۱۸۹۹ تنظیم 
گشته بود. مضمون اعلامیه از خیلی لحاظ با «0ع6۳» معروف 
کونومیست‌ها, ونق بی‌داد. ص-۱:۹ 


۲ - گروه ,آزادی_کاره- نخستین گروه مارکسیستی روس که 
کگ. و. پلخانف در سال ۱۸۸۳ آنرا در سویس تشکیل داد. کروه 
آزادی کارء در راه تبلیغ مارکمیسم در روسیه کار بزری انجام داد 
و به نارودئیچستوو که بانع عبده مسلی در راه رواج مارکسیسم و 
رشد و گسترش جتبش سومیال‌دمکرابی در روسیه بود» ضربت جدی وارد 
ساخت. دو پیش‌تویس برنابه" سوسیال‌دمکراتهای روس (۱۸۸۳ و 
۰) که بوبیله پلخاتف نوشته شده و توسط گروه ,آزادی کاره 
بچاپ رسیده بود» کم مهم در راه تدارک بقدمات و تشکیل حزب 
سوسیال‌دمکرات در روبیه بود. کروه ,آزادی کاره با جنبش بین‌المللی 


توضیحات ۳۹۳ 


کارگران رابطه برقرار کرد و از نخستین کنکره انترناسیونال دوم در 
سال ۱۸۸٩‏ (در پاریس) طی تمام دوران موجودیت خود در کلیه 
کنگره‌های آن نماینده سوسیال دسکراسی روسید بود. اما گروه ,آزادی 
کارء اشتباحات جدی هم داشت : در ارزیابی بورژوازی لیبرال اغراق 
می‌کرد» بماهیت انقلایی دهقانان بعنوان ذخیره انقلاب پرولتری کم‌بهاء 
می‌داد, این اشتباهات ثطفه"نظریات منشویی آینده پلخانف و اعضای 
دیگر گروه را تشکیل دادند. و . ای. لنین می گنت گروه «آزادی کاره 
«فقط از لحاظ تگوریک سوبسیال‌دمکراسی را تشکیل داد و تختین کام 
را بسوی جنبش کارگری برداشت» (مجموعه کاسل آثار» چاپ ء» جلا 
۰۵ ص ۰۱۲۲ 

«اعلامید مربوط ید آغاز مجدد انتشارات گروه «آزادی کار» که 


آ کسلرود در دسامپر سال ۱۸۹۹ نوشتد بود» در اوایل سال ۱۹۰۰ 
در صفحه علیحده و درحهه ۷۵ برای هیثت تحریریه روزناید؟ 
«رابوچیه دلوء سنتشر شد. برنامه فعالیت قلمی گرودآزادی کاره 
مصرحه در ماعلامیهم فقط از آغاز چاپ و انتشار «زاریاه و رایسکراه 
جابد* عمل پوشید. ص۱۰4 


۳ - کنگره سوم «اتحاد سومیال‌دمکراتهای روس, در نیمه دوم 
سپتامیر سال ۱۹۰۱ در وریخ برپا شد؛ تصمیمات این کنگره حای 
از بیروزی قطعی اپورتوئیسم در صنوف این «اتحاد» بود. در این 
کنگره اصلاحات و تکمله‌هائی در پیش‌نویس‌های بوافقتنامه و قرارداد 
سازبانهای سوسیال دمکراتهای روس در خارجه که در ژوئن سال ۱۹۰۱ 
کنفرانس ژئو تدظیم گشنه و آشکارا جنبه" اپورتوئیستی داشت وارد 
شد و این اسر عدم‌موفقیت کنگرةٌ بمتحدهم سازمانهای حزب سوسیال‌دمکرات 
روس در خارجد را که چند روزپس از کنگره سوم «اتحاده برپا شد» 
پیشاپیش معین کرد. در این کنگره همچنین «دستورالعسل و رهنمود برای 
هیشت تحریریه ,رابوچیه دلو», صادر شد که درواقع مشوق رویزیوئیستها 
بوذ, ص۱۰4 


۳۹۶ توضیحات 


4 رجوع شود بنایه بورخه ه باه به سال ۱۸۷۰ ک. 
مارکس به و , بر که. ض-ه ۱5 

۵ - برنایه" گنا - برنابه حزب سوسیالیست کارگر آلمان که 
در سال ۱۸۷۰ در کنگره کنا هنکام اتحاد دو حزب علیحده سوسیالیست 
آلمان : ایزناخیست‌ها (برهبری آ. ببل و و . لیبکنخت. که تحت تأثیر 
مسلی و عقیدتی مارکس و انکاس بودند) و لاسالین‌ها تصویب شد. 
این برنامه با اکنکتیسم آلوده شده و اپورتوئیستی بود؛ چونکه ایزناخیست‌ها 
در بهمترین مسائل در برابر لاسالین‌ها عقب‌نشینی کردند و فرمولیندیهای 
لاسالی را پذیرنتند. ک. مارکس و ف. ائکلس پیش‌نویس برنابه کنا را 
یباد اثتقاد درهم‌شکننده‌ای گرفتند و آثرا نسبت به برنامه ایزناخیست‌های 
سال ۱۸۱۹ کام بزرگ به غقب شمردند. ص-ه ۱۰ 

۱٩‏ - سنظور جزوه پ. ب. آ کسلرود بنام ,پیرابون مسئله وظایف 
کنونی و تاکتیک سومیال‌دمکراتبای روس, ژنو» سال ۱۸۹۸ است. 
نت۱1 

۷ س ننظور و . ای. لنين از اشاره به «جنگ_معروف صنعتی 
پتربورگ سال ۱۸۹۰ اعتصاب عظیم کارگران صبنایع نساجی پتربورگ 
آست که برهبری ,آتحاد مبارزه در را آزادی طبقه" کارکره برپا شد که 
اعلامیه‌هائی پخش م کرد و کارگران را دعوت می‌نمود با اتحاد و 
پایداری از حقوق خود دفاع کنند. خواستهای اصلی کارگران (« کارگران 
کارخانه‌های نخریسی پتربورگ چه می‌خواهند,) توسط ,اتحاد مبارزه, 
چاپ و پخش شد: تقلیل روز کار تا ده و نیم ساعت» افزایش نرخها 
و پرداخت بموتع دستمزدها و غیره. اعتصابات کارکران پتربورگ 
بکسترش جنیش اعتصابی در سراسر روسیه کمک کرد و دولت تزاری 
را وادار نمود در تجدیدنظر فوائین کارخانه تسریم کند و قانون دوم 
(:۱) ژوئن سال ۱۸۹۷ را درباه تقلیل کار روزانه در فابریک‌ها و 
کارخانه‌ها تا بازده و نیم ساعت» وضع نماید. ص-۱:۲ 

۸ جزوه «درباره تبلیغات,. در سال ۱۸۹4 در ویلنو بقلم 
کرمر (که بعدها یک از سازباندهان بوند شد) نکاشته شد. این جزوه 


توضیعات ۳۹۰ 


که تجربه و آزسون کار سوبسیال‌دمکراسی را در ویلنو تعمیم داده بود» 
در سوبیال‌دمکراتهای روس تأثیر فراوان بخشید چونکه به انصراف از 
تبلیفات محدود در بحافل و بد آژیتاسیون کسترده میان کارگران 
بر زبیند نیازمندیها و خواستهای روزسه آنان دعوت می کرد. ابا اغراق 
در نقش و اهمیت میارزه اقتصادی بضرر آژیتاسیون سیاسی بر زسینه 
خواستهای عمومی دمکراتیک نطفه کونوسیسم» آینده شد. ص-؛ ۱5 


٩‏ -,اتحاد بپارزه در راه آزادی طبقه" کارگر» که توسط 
و . ای. لثین در پائیز سال ۱۸۹۰ تشکیل شد» قریب بیست محثل 
مارکسیستی پتربورگ را متحد می‌ساخت. «اتحاد مبارزهه برپایه" اصول 
سنترالیسم (م رکزیت -م.) و اثضباط اکید سازمان داده شده بود. 
گروه م رکزی برهبری و . ای. لنين در رأس راتحاد مبارزهم قرار داشت. 

در دسامپر سال ۱۸۹۰ دولت تزاری ضربت جدی به مانحاد 
مبارزوه وارد آورد : شب نهم (۲۱) دسابیر سال ۱۸۹۶ بخش قابل 
ملاحظه از فعالین «اتحاد, و در رس آنان و. ای. لنین بازداشت 
شدند و نخستین شماه روزنامه" برابوچیه دلوم که برای جاپ آماده 
شده بود» بدست مأمورین دولت افتاد. 

و . ای لثين در زندان هم فعالیت ءاتحاد, را رهبری م کرد و 
با توصیه‌ها و راختمائیهای خود کمک می‌نمود و نامه‌ها و اعلامیه‌هائی 
برمز از زندان بخارجح می‌فرستاد و جزوه‌ای ,در باه اعتصابها, که تا 
کنون پیدا نشده است» «طرح و شرح برنامه" حزب سوسیال‌دمکرات» را 
نوشت. 

اهمیت «اتحاد مبارزه در واه آزادی طبقه" کارگره در این بود که 
این ,اتحاد, بگفته لنین نطفه" حزب انقلایی را تشکیل می‌داد که 
بجبش کارگری اتکاء دارد و مبارزه طبقاتی پرولتاریا را رهبری ب ی کند. 

اعضای قدیم و باسابقه ,ائحاده که بازداشت نشده بودند» در 
ابر تدارک و برپائی نشتین کنگره حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه 
و در تنظیم سانیفست, (ییائیه م.) بنام کنگرف» شرکت کردند. اما 
غیاب طولانی بتیاد گذاران راتحاد ببارژه, و در درجد اول و . ای. لتین 


۳۹۹ توضیحات 


که در سیبری در تبعید بسر می‌بردند» تعقیب سیاست اپورتونیستی توسط 
«جوانان» ,ا کونومیستها, که از سال ۱۸۹۷ ایده‌های ثریدیونیوئیسم و 
برنشتينيسم را در شرایط روسیه بوسیله روزنامه «رابوچایا میسل» 
می‌پروراندند تسهیل نمود. از نیمه دوم سال ۱۸۹۸ آشکارترین 
با کوئومیستهاه - «رابوچه‌میسلیها, رهبری ماتحاده را بلست گرفتند. 
یت ۱۶ 

۰ - سربقاله‌ای زیر عنوان «بکارگران روس» که و . ای. لین 
برای روزنامه ,رابوچیه دلوه نوشته است» تا کنون پیدا نشده است. 

«روسکایا استاریناه - مجله برسیهای تاریخی که از سال ۱۸۷۰ تا 
سال ۱۹۱۸ بطور باهانه در پتربورگ انتشار می‌یافت. ص-ه ۱5 

۱ - منظور سرکوب کارگران اعتصایی بلشایا مانوفا کتورای 
شهر یاروسااول در تاریخ ۲۷ آوریل ٩(‏ ماه مه ) سال ۱۸۹۵ است. علت 
اعتصاب که بیش از چهار هزار کارگر در آن شرکت کردند» این 
بود که بدیران صنایع نرخ جدیدی تعیین نموده بودند که سطح دستمزد 
کارگران را پائین می‌آورد. این اعتصاب ببرحمانه س رکوب شد. 

بقاله‌ای که و . ای. لئین ذرباره اعتصاب سال ۱۸۹۰ یاروسلاول 
نوشته بود» تا کنون پیدا نشده است. ص-ه ۱ 

۲ - «سانکت پتربو رگسک_رابوچی_لیست وک - ارکان «اتحاد مبارزه 
در راه آزادی طبقه کارگرم در پتربورگ بود و جمعاً دو شماره منتشر 
شد. این روزنامد مسئله تلفیق مبارزة اتتصادی طبقه" کارگر با خواستهای 
کستردة سیاسی را بمیان م یکشید و ضرورت ایجاد حزب کارگری را 
خاطرنشان می‌ساخت, ص-ه ۱5 

۲۳ صحبت از جلسات بشاوه «پیران» - بیاد گذاران راتحاد 
مپارزه در راه آزادی طبقه کارگر, پتربورگ - و . ای. لثین» آ.[, وانه‌یف» 
ک. م. کرژیژانشیک؛ یو . او . بارتف و دیگران با نمایندکان هیئت 
جدید راتحاد مبارژه» است که در شهر پتربورگ در فاصله بین ۱4 و 
۷ فوریه (+۲ فوریه و اول مارس) سال ۱۸٩۷‏ حتکامیکه اعضای 
قدیمی و باساپقه باتحاد مبارزهه تبل از اعزام و تبعید به سیبری از 


توشیحات ۳۹۲ 


زندان آزاد شده و بخاندهای خود رفته بودند» برپا شد. در این جلسات 
مشاوره در مسائل سازمالی و تا کتبی اختلاف نظرهای جدی بروز کرد. 
ص بت ۱۲۷ 

6 - ولیستوک_,رابوتتیکا,, - نشرید" غیر متناوب واتحاد 
سوسیال‌دمکرات‌های روس در خارجد, بود که ازسال ۱۸۹۰ تا سال 
۸ در ژنو انتشار می‌یافت. ده شماره «لیستوک» و از جبله 
شماره‌های اول تا هشتم تحت نظر کروه «آزادی کارء منتشر شد. در 
نتیجه چرخش آکثربت اعضای «اتحادم بسوی «ا کوئومیسم» گروه 
آزادی کاره از قبول مسئولیت انتشارات «اتحاد, ابتناع ورزید و 
شماه‌های ۱۰-4 بلیستوک» (نوامبر سال ۱۸۹۸) تحت نظر 
«آ کوئومیست‌هاء انتشار یافت. ص۱۱۷ 

۱۰ - ژاندارم های تزاری ائیفورم سربه‌ای بتن داشتند. ص۱۱ 

۷ و . و ,- تخلص و نام مستعار و . پ. وروتسف - یی از 
ایدئولوگ‌ها و نظریه پردازان نارودنیچستووی لیبرال سالهای ٩۰-۸۰‏ 
قرن ۱٩‏ بود. منظور لنین از «و . و . سوینیال‌دمکراسی روسیه, جریا 
اپورتونبستی در سوسیال‌دمکراسی روسیه - ,ا کونومیست هام است. ص- ۰ ۱۷ 

۷ کنکره وین حزب سومیال دمکرات اتریش که از دوم تا 
ششم نوامبر سال ۱۹۰۱ برپا بود» برنامه" جدید حزب را بجای برنابه 
پیشین - برنامد" هاینفلد (۱۸۸۸) تصویب کرد. در پیش‌نویس برنامه" 
جدید که کمیسیون ویژه (و . آدلر و دیگران) بدستور کنگره بربون 
منعقده سال ۱۸۹٩‏ آنرا تهیه کرده بود» عقب نشینی‌های جدی در برابر 
برنشتیتیسم شده بود که بوجب یکسلسنه انتقادات شد, ص-۱۷۲ 

۸ منظور شیوهُ زوباتفی - تلاش ژاندارمهای تزاری در راه 
تشکیل «جمعیت‌های کارگری» است که توسط دست‌نشاندکان ژانداربری 
اداره می‌شدند و حدف‌شان منحرف ماختن توجه کارگران از مبارزه 
سیاسی برضد حکومت استبدادی بود. س, و . زوباتف - سرهنگ ژانداربری 
مبتکر تشکیل چنین سازمانهائی بود. نخستین سازدان زوباتفی در باه بد 


۳۹۸ توضیحات 


سال ۱۹۰۱ در صسکو تشکیل شد و بعداً در دیگر شهرها هم از این 
سازنان‌ها بوجود آنقن 
سوسیال‌دمکراتهای انقلابی ضمن انشای ماهیت ارتجاعی شیوه 
زوباتنی» از سازمانهای کارکری برای جلب قشرهای وسیع طبقه کارگر 
به ببارژه با حکومت استبدادی استفاده می کردند. تحت تاثیر اعتلای 
جنبش انقلابی در سال ۱۹۰۳ دولت تزاری مجبور شد سازبانهای 
ژوباتفی را از بین برد. ص۱۷۷ 
۱4 - اتحادیه‌ها هیرش-دونکر - اتحادیدهای رفرسیستی آلمان 
که در سال ۱۸۱۸ توسط م. هیرش و ف. دونکر - شخصیت‌های حزب 
پر و گرسیست بورژوازی بوجود آمدند , سازداندهان اتحادیه‌های هیرش- 
دونکر ضین تبلیغ اید؛ «هماهنق, منافع کار و مربایه بر آن بودند که 
علاوه بر کارگران» سرمایه‌داران هم می‌توانند عضو اتحادیه باشند. 
آنها صلاح بودن مبارزة اعتصابی را نفی م ی کردند و سدعی بودند که 
رهائی کارگران از ستم سرمایه در چارچوب جامعه سرمایه‌داری» بوسله 
قوانین دولت بورژوازی» با کمک سازنان اتحادیه میسر است: آنها 
ولیفه عمده اتحادیه‌ها را میانجیگری بین کارگران و کارفرسایان و ذخیره 
پول بی‌شمردند. فعالیت آنها عمدتاً بچارچوب صندوق تعاون و همیاری 
و سازمانای فرهنگی و روشنگری محدود می‌شد. ۱۷۸ 
۰ گروه سامواوسویوژدنیه,( گروه خودرهانی»- م:)-- گروه کوچق 
زرا کوئومیستها, که در پائیز سال ۱۸۹۸ در پتربورگ بوجود آمد و 
چند ساهی بموجودیت خود ادامه داد. این گروه پیامی با تشریح. هدفهای 
خود» اساسنامه و ند بیانیه‌ای خطاب بکارگران صادر کرد. ص۱۸۰ 
۱۱ - ناکانونه, - مجله" ماهانه نارودنییمشرب که از ژانویه 
مال ۱۸۹۹ تا فوریه سال ۱۰۰۲ بزبان روسی در لندن منتشر می‌شد و 
جمعاً ۲۷ شماره بیرون آمد, این مجله نمایندگان احزاب و جریانهای 
مختلف خرده‌بورژوازی را پیرامون خود جح کرد. ص۱۸۱ 
۷۲ بحث و جدل گروه ,آزادی کار» و هیئت تحریریه" 
و 


توضیحات ۳۹۹ 


«رایوچیه دلو, از تتریظی که «رابوچیه دلوء دز آوریل سال ۱۸۹۹ 
در شماره اول خود برای جزوه و . ای. لنین «وظایف سومپال‌دمکراتهای 
روسیه» (ژنو, ۱۸۹۸) چاپ کرد» آغاز شد. هیثت تحریریه ورابوچیه 
داو» ضمن نفی ماهیت اپورتونیستی راتحاد سوبیال‌دمکراتهای روس, 
در خارجه و نفی تأثیر فزاینده ,| کونوسیستها, در سازبانهای سوسیال - 
دبکرات روسید» در این تتریض بدعی بود که اصل موضوع بصرحه 
در جزوه کاملا با برنامد_هیئت تحریریه «رابوچیه دلوم ونق می‌دهد, و 
هیثت تحریریه «از رنتای «جوانیه که کسلروده در پیشگفتار جزوه 
می گوبد, ابداً اطلاعی ندارد. 

پ, ب. آ کسلرود در باه اوت سال ۱۸۹۹ ونامه‌ای برای هیثت 
تحریریه «رابوچیه دلو»», فرستاد و ادرستی تلاشهای «رابوچیه دلوء 
را که ب ی کوشید موفع. و روش سوسیال‌دمکراسی انقلابی را که توسط 
لنین در جزوه «وظایف سوسیال‌دمکراتنبای روسیه, تشریح کرده و موضع 
و روش ا کونومیستهای» روسی و خارجی را یکسان و همگون قلمداد 
نماید» نشان داد. در فوریه سال ۱۹۰۰ گروه ,آزادی کارب مجموعد 
۵۵۷ برای هیثت تحریریه* «رابوچیه دلوم با مقدبه‌ای بقلم 
گ. و. پلخانف چاپ کرد. پلخانف ادعای هیئت تحريريه «رابوچیه 
دلو, را رد کرد و سلطه واتعی عناصر اپورئوئیست و ایده‌های 
کونومیسم, را در جابعه مهاجران سوبیال‌دمکرات که پیرامون ,اتحاد 
سوسیال‌دمکراتهای روس» و بجله" برابوچیه دلوم جمم شده‌انده ید 
اثبات رساند. 

بعداً بحث و جدل علیه «رابوجیه دلوهم در صفحات «ایسکرا, و 
«زاریا؛ صورت گرفت. ص-۱۸۲ 


۳ - منظور روزنامه" راتعاهتههاهنته۹ 067ه (سوسیال دسکرات») 
-ارگان م رکزی حزب سوسیال دمکرات آلمان در دوران قائون فوق‌العاده 
علیه سوسیالیستها است که از ۲۸ سپتامبر ۱۸۷۹ 1 ۲۲ سیتأمبر ۱۸۸۸ 
در زوریخ و از اول اکتبر ۱۸۸۸ تا ۲۷ سپتامبر ۱۸۹۰ در للندن 
انتشار می‌یافت, این" زوزنابه در سالهای ۱۸۸۰-۱۸۷۹ زیر نظر 


۰۰ توضیحات 


ک. فولمار و از ژانویه سال ۱۸۸۱ زیر نظر ۱. برنشتین که در آن 
مالها تحت تأثیر شدید ف. انکلس بود» منتشر می‌شد. زهبری مسلی و 
عقیدتی انلس گرایش ما رکسیستی سوسیال‌دمکرات» را تأمین می‌نمود. 
پس از الغای قانون فوق‌العاده علیه سومیالیستها انتشار سوسیال- 
دمکرات, تطع شد و روزناند" صامقهه۷ (ربه پیش») دوباره ارکان 
مرکزی حژب شد. ص - ۱۸۷ 

۶6 - منظور طنز آیز «سرود سوسیالیست نوپای روسی, است که در 
شماره اول «زاریاه در آوریل سال ۱۰۱ به امضای «نارسیس توپوریلف» 
چاپ شده بود, در این سرود را کونومیستهاه با سازکربودنشان با جنبش 
خودجوش مسخره شده‌اند. یو . او . مارتف اشعار این سرود را ساخته بود. 
ی ۱۹۰ 

۰ منظور راتحاد سومیال‌دبکراتهای روس در خارجهه 
است. رجوع شود به توضیح شماره ۱۲۲. ص۱۱ 

۰ - در سال ۱۸۸۹ دولت تزاری بمنظور تحکیم پایه های سلطه 
ملاکین بر دهفانان رتبه‌های اداری- رسای زستووها را معین کرد. 
رژسای زستووها که از امیل‌زادکانسملاک محلی تعبین می‌شدند» 
علاوه بر حقوق کسترده اداری» حقوق قضائی در مورد دهقانان» حتی 
تا پازداشت و تنبیه بدئی آنان» پدست آوردند. ص- ۱٩۹٩‏ 

۷ - باتحاد _ هگانی _کارگران_ یهودی در لیتوانی و 
لهستان و روسید, (بوند) در سال ۱۸۹۷ در کنكرة موسسان گروههای 
سوسیال‌دمکرات یهودی در ویلئو سازمان یافت که بطور عمده عناصر 
نیمه پرولتری پیشه‌وران بهودی استانهای باختری روسیه را متحد می‌ساخت. 
«بونده در نخستین کنگره حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه (۱۸۹۸) 
بنوان سازمان خودبختار که فقط در مسائل صرفاً مربوط بد پرولتاریای 
بهودی استتلال داشت» جزو حزب سوسیال دمکرات_کارگری روسیه شد. 

در کنگره دوم حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه» پس از 
آنکه کنگره خواست «بونده را دایر به اینکه آنرا یکانه نماینده پرولتریء 
یهودی بشناسد رد کرد» ,بوند, از حزب کنار رفت و در سال ۱۹۰۰۲ 
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توضیحات 1 


موجب تصمیم کنگره چهارم (متحده) دوباره جزو حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه شد. 

بوند یست‌ها در داخل حزب موسیال دمکرات کارگری رومیه همواره از 
جتاح اپورتولیستی حزب (از «ا کونومیستهام» منشویکهاء انحلال‌طلبان) 
پشتیبانی می کردند و برد بلشویک‌ها و بلشویسم مبارژه می‌نمودند, 
در سال ۱۰۱۷ مبوند, از دولت موقت ضدانقلایی حمایت م ی کرد و 
بطرفداری از دشمنان اتقلاب سومیالیستی [کتبر میاوزه می‌ننود. در سالهای 
بداخله بسلحانه بیکانگان و جنگ داخلی رهبری «بوند, به پیروهای 
ضدانقلایی پیوست و در عین حال میا صفوف اعضای معمولی ,بونده 
چرخش بنفع همکاری با حکوست شوروی بشاهده شد, بوند در مارس 
۰۱ انحلال خود را اعلام نمود و بخشی از اعضای آن برطبق 
مقررات عمومی به حزب کموئیست (بلشویک) روسید پیوستند. ص۲۰۰ 


۸ پرداخت‌ها_پابت بازخرید - وجوهی که بموجب سقررات, 
٩‏ فوریه سال ۱۸۱ در باره الغای حق سرواژی در روسیه» دمتانان 
می‌بایست در ازاء دریافت سهم ارنبی بفع مادکان بپردازند. مبلغ این 
پرداخت‌ها خبلی بیش از ارزش واقعی سهم‌های ارضی دهقانال بود و به حدود 
دو میلیارد روبل می‌رسید. دهقانان با پرداخت وجوه بازخرید در واقع 
نه تنها بایت زبینهائی که از قدیم الایام مورد استفاده‌شان بود بلکه 
بابت رحائی شخصی خود مهم می‌پرداختند. این پرداختهای سنگین و 
طاقت‌فرسای دهقائان» بوجب افلاس و ورشکستگ عده کثیری از دمقانان 
و فتر بیشتر آنها می‌شد. 

جنبش دهقانی در دوران نخستین انقلاب روس - انقلاب ۱۹۰۰ - 
۷ دولت تزاری را مجبور ساخت پرداخت وجوه بازخرید را از 
ژانویه سال ۱۱۰۷ لغو نماید. ص؛ ۲۰ 

۱۹ - بنظور «مقررات موقت, مورخه ۱۰ سپتامبر سال ۱۹۰۱ دولت 
تزاری است که روسای زمستووها را موف می‌ساخت دهتانان استائهای 
قحطی زده را برای کار در ساختمان راه‌آهن و برای کارهای دیگر اعزام 
دارند. بموجب این سند حقوق دهتانان که بدون آنهم بی‌حقوق بودند» 


1۰ توضیحات 


باز هم خیلی کم شد و کارگران آرتل‌ها را تحت نظارت مآمورین خاص 
نظیر آنچه زندائیان را به تبعیدکاه میفرستند بمحل کار می‌فرستادند. صه ۲۰ 

۷۰ متفلور تظاهرات گستردة انقلایی دانشجویان و کارگران : 
تظاهرات سیاسی و اجتماعات و اعتصابات ماههای فوریه و مارس سال 
۰۱ در پتربورگ و مسکو و کییف و در شهرهای دیکر روسیه است. 

جنبش دانشجوئی سال تحصیلی ۱۹۰۱-۱۹۰۰ بر زبینه خواستهای 
آکادبیک آغاز شد و چنبه تظاهرات انقلایی و سیاسی علیه سیاست ارتجاعی 
حکوبت استبدادی بخود گرفت و از جانب کارگران ترقیخواه پشتیبانی 
شد و در همه" تشرهای جامعه روس بازتاب پیدا کرد. اعزام ۱۸۲ 
دانشجوی دانشگاه کییف بسربازی بعلت شرکت در اجتماعات دانشجویان, 
انکیز؛ مستقیم تظاهرات و اعتصابهای فوریه - مارس ۱۰۰۱ بود. ص۲۱ 

۱ -- «سوابودایب مجله‌ای که از طرف گروه بسوسیالیست انقلابی, 
بغام «سوابوداه (آزادی- م.) در سوئیس انتشار می‌یافت. جمعاً دو شماره 
اين مجله : شماره اول در سال ۱۰۰۱ و شمارهُ دوم در سال ۱۹۰۲ 
منتشر شد. گروه رسوابودام ایده‌های را کونومیسم» و تروریسم را موعظه 
و تبلیغ می‌کرد و از گروه‌های ضدایسکرائی در روسیه پشتیبانی م ی کرد. 
گروه بسوابوداه در سال ۱۹۰۳ بموجودیت خود پایان داد. ص۲۱ 

۲- ک. بارکس و ف. انگلس, مائیفست حزب کموئیست. 
ص۲۲۹ 

۳۴ - در ,ایسکراه شماره ۸۷ اوت سال ۱۹۰۱ در بخش ,اخبار 
جنبش کارگری و نامه‌های واصله از کارخانه‌ها و نابریکهاه نابه" بی 
از کارگران بافنده پتربورک چاپ شده بود که حای از نفوذ عظیم 
«ایسکراه در میان کارگران پیشرو بود. نویسنده ابه وشته بود : ما 
بی‌خواهيم به این رایسکرای, شما پنویسیم که این روزنامه نه فقط 
آغاز کردن ببارزه را یاد دادهء بلکه آموخته است که چگونه باید زندی 
کرد و مرد». صس-۲۳۱ 

پیائیه تزار آلکساندر دوم دریارُ الغای حقوق سرواژی 


توضیحات ۰۰ 


در روسیه در تاریخ ۱٩‏ فوریه سال ۸٩۱‏ صادر شد, بمناسبت چهلمین 
سالگرد این واقعد در شمارة سوم رایسکراء بقالدای بقلم و . ای, لئین 
زیر عنوان «حزب کارگر و دمتانان, چاپ شد. ص۲۱ 


۷۰ - صحبت از یادداشت محرمانه س. یو ویته - وزیر دارائی 
به تزار است که زیر عنوان «حکوست مطلقه و زمستوو, با بقدمه‌ای 
بقلم ر. ن. س, (اسم مستعار پ, ب, استرووه) توسط هبئت تحریریه مجله 
«زاریاء در اشتوتکارت در سال ۰۱ درج شده بود. در این ریادداشت» 
ویته سبت به زمستوو خیلی خصومت ورزیده» خواسته است ثابت کند که 
موجودیت زستووها با حکوست مطلقه در یکجا نمی گنجد. استرووه در 
مقدمه‌ای که نوشته» «یادداشت را از زاویه لیبرالیسم بورژوایی انتقاد 
کرده بود. درباره ویادداشت, ویند و مقدمه استرووه» رجوع شود به 
بقالد" و . ای,لنین زیر عنوان ,«تعقیب کنندکان زمتوو و هانیپال‌های 
لیبرالیسم». ص-۱ ۲ 


۱۷5 - منظلور تانون هشتم ژوئن سال ۱۰۰۱ دولت تزاری درباره 
وا گذاری زبینهای دولتی (خالصه. م.) در سیبری به افراد است. این 
قانون برای اشراف و اصیلزادکان که زمینهائی در سیبری خریده و اجاره 
می‌دادند» مزایای بزری قایل می‌شد. در شماره هشتم «ایسکرا, مقالد 
و. ای. لنين زیر عنوان «سرواژها مشغول کرند, درباره این تانون 
جاپ شده بود, ص۲4۱ 


۷۷ -- «راسیا, -- روزنامه" پوبیه بعتدل لیبرای که در سال‌های 
۱۹۰۲-۵۹ در پتربورگ انتشار می‌یافت. ص-۲۸۲ 


۷۸- اصطلاح «سیل مبارک چیست؟» در ادبیات روسی بمعنای 
بی‌پرنسیپی و تملی و چاپلوسی و آبادی جاکرمنشانه برای خدمت به 
آفراد مافوق بکار می‌رود. ص-۳؛۲ 


۹ -- درک ببارزه طبقاتی بشیوه برنتانو -- «برنتانیسم, - «آموزش 
بورژوا-لیبرالی که معتقد به مبارژه «طبتاتی, غیر اثقلابی پرولتاریاست, 


4 توضیحات 


(و . ای, لثین, مجموعه کال آثار» جاپ ه» جلد ۰۲۷ص ۲۳۷- 4/۲۲۸ 
که ابکان حل مسئله کارگری را در چارچوب سرمایدداری از راه وضع 
قوائین ویثه کارخانه‌ها و مازماندهی کارگران در اتحادیها» موعتله 
م ی‌کند. این آموزش وجه‌تسمیه" خود را از نام ل. برنتانو که یی از 
نمایندکان عمده مکتب کانه‌در سوسيالیسم در اقتصاد سیاسی بورژوازی 
است» گرفته است, ص- ۲ 


۰ منظور «گروه _کارگران برای مبارژه با سربایه, است که 
در بهار سال ۱۸۹۹ در پتربورگ تشکیل شد. این گروه از چند کارگر 
و روشنفکر ترکیب یافتد بود و رابطه" محکمی با جلیش کر لری 
پتربورگ نداشت و پس از بازداشت شدن تقریباً همه" اعضایش در 
تابستان سال ۱۸۹٩‏ نحل کردید, این گروه از لحاظ نظریات به 
| کوئومیسم» نزدیک بود. ص۲۰۲ 

۱« ارسیس - در اساطیر یونانی جوان زیبائی که عکس خود 
را در آب دید و عاشق جمال خود شد. ص-۲۰۰ 


۲- پاسخ ۱ ۸۰ (نام مستعار س. ن. پر وکوپویچ) به جزوه 
۲ کسارود «پیرابون مسائل مربوط بوظایف کنونی و تاأکتیک سوسیال- 
دمکراتهای روس, که آ کسلرود را از سوضع را کونومیسم, انتقاد کرده بود, 
این پاسخ تونط گ, و . پلخاف در ««صء‌صدذه۷» برای «رابوچید 
دلو» » (۱۹۰۰) جاپ شد. ص۲1۰ 

۳ - از قرار معلوم محبت بر سر نخستین سلاقات و . ای. لنین 
با آ. س, مارتیتف است که در سال ۱۹۰۱ صورت گرفت. مارئیف در 
خاطرات خود این ملاقات را توصیف م یکند. ص۲۱ 


6 رجوع شود بتوضیح شماره ۰۱۲۰ 


۰ - آفاناسی_ایواتویچ و پولخریا ایوائونا - خانواده پدرشاهی 
خردسالکین که در داستان سلاکان کهنه‌پرست, اثر ن. و. گوگول 
توصیف شده است. ص۲۱ 


توضیحات ۰ 


۱۸٩‏ بتظور و. ای. لئين محفل سوییال‌دمکراتهای پتربوری 
تحت رهبری وی ینام «پیران» است که بر پایه آن در سال ۱۸۹۰ 
«اتحاد مبارژه در راه آزادی طبقد" کارگرء تشکیل شد. ص-۲۸۰ 


۷ زملدولتسها - اعضای سازنان «زبلیا ای ولیاه -سازیان 
غیرعلنی نارودنیکهای آنقلابی که در پائیز سال ۱۸۷۹ در پتربورگ 
تشکیل شد. 

زملهولتسها دحقانان را یروی اصلی انقلاب در روسیه شمرده؛ 
م ی کوشیدند آنها را بقیام علیه تزاریسم برانگیزند. آنها در یکعده از 
ایالات روسیه : در تامبوفسکایا و وارونژسکایا و ایالات دیگر بکار انقلابی 
پرداخته بودند. 

در تتیجه عدم موفقیت کار انتلابی میان دهقانان و تشدید نشارها 
و تضییقات دولت» در سال ۱۸۷۹ در داخل «زملیا ای ولیا, فرا تسیون 
تروریست‌ها بوجود آد که از تبلیغات انقلابی میان دهقانان امتناع 
ورزیدند و بر آن بودند که ترور علیه شخصیت‌های دولت تزاری- 
وسیله عمده مبارزه انقلابی با تزاریسم است. در کنگره‌ای که همان سال 
در واروئژ تشکیل شد؛ «زملیا ای ولیاء بدو سازمان : «نارودنایا ولیاء کد 
شیوٌ ترور را در پیش گرفت و «چرنی پرددل» که در مواضع «زملیا و 
ولیاه باقی باند» تفسیم شد. بعداً بخشی از چرنی‌پرهدلنسها - پلخانف» 
کسلرود» زاسولیچ» دیچ» ایگناتف بموضع بارکسیسم گرویدند و در 
سال ۱۸۸۲ در خارجه نختین سازبان بارکسیستی روس - گروه 
,آزادی کار را تشکیل دادند. ص۲۹۰ 


۱۸۸- منظور جزو؛ُ «گزارش_درباره جنیش سومیال‌دمکراسی_روس 
و ‌انان سای اس باه ۳ کار 
۱ توسط راتحاد سوسیال‌دمکرات‌های روس » در ژنو چاپ شده است, 
این گزارش بدستور باتحاده توسط هیثت تحریریه ورابوچیه دلو» نوشته 
شده بود. ص۲۰۱ 


۸٩‏ متظور و . ای, لین آن بلاحظات حدلی مقاله و. م. 


۰۹ توضیعات 


بواقعیت زندی ام است که در «ضیمه جداکانه ,رابوجایا میسل»» 
(سپتامبر سال ۶) چاپ شد و لنين در بند «ب, فصل سوم از آن 
نقل قول می کند (رجوع شود به همین کتاب؛ ص ۲۱۰). ص۳۰ 

۰ «س- «یوژنی_رابوجی» - روزنامه سوسیال‌دسکرات که بطور غیر 
علنی از ژانویه سال ۱۹۰۰ تا آوریل سال ۱۹۰۳ توسط گروهی بهمین 
نام انتشار می‌یافت و ۱۲ شماره منتشر شد. 

«یوژنی رابوچی» مخالف با کونوبیسم» و تروریسم بود و از ضرورت 
گسترشن دامن" جنبش توده‌ای انقلابی دفاع م ی کرد. اما گروه «یوژنی 
رابوچی» در مقابل برنامه" ایسکرانی ایجاد حزب مرکزی مازکسیستی 
در روسیه پیرامون ووزنامه" سیاسی سراسری روسیه» برنامه" احیای حزب 
سویبیال‌دمکرات کارگری روسیه را از راه ایجاد سازمانهای ابالشی 
سوییال‌دسکرات بیان کشید, 

گروه «یوژنی رابوچی» بکارهای بزرگ انقلابی در روسید پرداخت ولی 
در عین حال در حل ممسثله" برخورد به بورژوازی لیبرال و به جنبش 
دعتانی گرایشهای اپورتونیستی از خود نشان داد و برنامه* جداگانه‌ای 
تاسیس روزنامه" سراسری روسیه بموازات رایسکرام» بمیان کشید. 

در کنگره دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه کروه «بوژنی 
رابوجی» موفع ستتریسم اتخاذ نمود. کنکره دوم بقرر داشت که گروه 
«یوژنی رابوچی» مانند همه گروهها و سازمان‌های علیحده سوسیال‌دبکرات 
متحل گردد. ص-۳۰۷ 

۱ نظور و. ای, لنین بیانیه سئوالات سربوط بوضم طبقد" 
کارگر روسیهه (۱۸۹۸) و جزومستوالات بنام سئوالاتی برای جمع‌آوری 
اطلاعات دربارة وضع طبقه کارگر روسیه, (۱۸۹۹) است که «رابوجایا میسل» 
انتشار داد. در ایی ۱۷ مثوال و در دومی مه سئوال دربارٌ 
شرایط کار و زندی کارگران مطرح شده بود. ص-۳۱۰ 

۲-- جنبش اعتصایی سال ۱۸۸۰ بنگاههای کثیری از صنایع 
ساجی ایالات ولادیمیرسکایا: بسکوسکایاء تورسکایا و ایالات دیکر 
مرا کز حنعتی را در گرفت. اعتصاب کارگران مانوفا کتور نیکولسکایای 


توضیحات ۷ 


س, موروزوف در ژانویه سال ۱۸۸۰ معروف‌تر از حمه بود. خواستهای 
عمد؛ کارگران عبارت بود از: کاهش میزان جریمه‌هاء بهبود شرایط استخدام 
و غیره. کارگران پیشرو اعتصاب را رهبری کردند, اعتصاب کارگران 
بائوفا تور موروزوف که قریب هت هزار کارگر در آن شرکت کردند 
با کمک پیروهای نظامی سرکوب شد و ۲۳ کارگر شرکت کننده در 
این اعتصاب بمحاکمه کشیده شدند و پیش از ششصد کارگر تبعید 
گشتند. دولت تزاری تحت تأثیر جتبش اعتصابی سال‌های ۱۸۸5-۱۸۸۰ 
مجبور شد قانون سوم (۱۰) ژوئن سال ۱۸۸۰ (بنام «فانون جریمه‌ها») 
را وضع نماید. ص۳۱۱ 


۲ - رجوع شود بتوضیح شمارُ ۰۱4۷ 


۶ -اصطبل ‏ اژیاس,- در اساطیر ‏ یونان اصطبل بسیار 
کثیف تزار آژیاس که فهرمان افسانه هراکل آن را در یک روز پاک 
کرد. ص-۳۱۳ 


۰ - این نکته را لنین بمنظور پنهانکاری ذ کر کرده است. حقایق 
مذکوره در اینجا بهمال ترتیبی است که در وافع بودند, ص-۴۱۷ 


۲ - لور جمعیت سوسیال‌دمکراسی انقلابی روس در خارجه است 
که به ابتکار و . ای, لین در ماه اکتبر سال ۱۹۰۱ تشکیل شد, شعبه 
خارجی سازمان «ایسکراه و سازبان انقلابی پسوننیال دسکرات» که گروه 
,آزادی کارم هم جزو آن بود» در این چدعیت وارد شدند. وظیقه" چمعیت 
این بود که ایده‌های سوسیال دمکراسی انقلایی را رداج دهد و به ایجاد 
سازمان رزمنده سوسیال‌دمکراسی کمک نماید. جمعیت (بر طبق اساستامه‌اش 
شعبه" خارجی مازمان «ایسکرا» بود. 

پس از کنکرهٌ دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه» منشویکها 
در جمعیت خارجی تقویث یافتند و علیه لنین و علید بلشویکها بمبارژه 
پرداختند. بنشویک‌ها در کنگرهة دوم آن در آکتبر سال ۱۹۰۳ 
اساسنامه" جدیدی برای جمعیت تنظیم ؛کردند که بخاف اساسنابه حزب 
مصوب کنکرة دوم حزب سوییال‌دمکرات کارگری روسسیه بود. از همین 


1۰۸ توضیحات 


هنگام جمعیت تکیهگه بنشویسم شد و تا سال ۱۹۰۰ بموجودیت خود 
ادایه داد. ص- ۴۱۷ 


۷ - و . ای, لنين از مقاله د. ای. پیسارف بنام «لغزش‌های فکر 
ناپخته, قل‌قول می کند. ص۳۳ 

۸ -- «لستوک ررابوچیه دلوم ضمیمه غیر متناوب ببلد* 
«رابوچیه دلوم از ژوئن سال ۱۰۰ تا ژوئیه سال ۱۹۰۱ در ژنو 
انتشار می‌یافت. جمعا هشت شماره ,لیستوک, بنتشر شد. ص-۳۳۰ 


۶ -- متظور و. ای. لین نقطه" زبرین از اثر ک, مارکس :ٍ 
«هجدهم برومر لوئی بناپارت» است : 

«عکل در جائی خاطرنشان می‌سازد که تمام رویدادها و شخصیت‌های 
بزرگ جهانشمول تاریخی باصطلاح دوبار ظهور بی‌کنند. او فراموش 
کرده اضافه کند که یکبار بشکل تراژدی و بار دوم بشکل کمدی,. 
ص-: ۳۳ 

۰ - در باههای نوابر - دسامیر سال ۱ موج تظاهرات 
دانشجوئی که مورد پشتیبانی کارگران بود» در روسیه بلند شد. ص-۲۳۹ 

۰۱ - یانیجارها - پیاده‌نظام ارتش منظم ترکیه پادشاهی که در 
قرن ۱4 تشکیل شده بود, یالیچارها مهمترین نیروی پلیس رژیم پادشاهی 
بشمار می‌رنتند و از لحانظ قساوت و بیرحمی متمایز بودند. عتگهای 
یانیچار در سال ۱۸۲ منحل شدند. و . ای, لنين پلیس تزاری را یانیچار 
بی‌نامید. ص۲۰ 

۲ - بوروی بین المللی سوسیالیستی (ب. ب. سص. ) - ارکان اجرافی 
و اطلاعاتی دائمی انترناسیونال دوم بود؛ تصمیم مربوط به ایجاد بوروی 
بین‌المللی سوسیالیستی از نمایندکان احزاب سوسیالیست همه" کشورها 
در کنکرة دوم انترناسیونال منعقد؛ پاریس (سپتامبر سال ۱+۰۰) اتخاذ 
شد. ک. و, پلخاش و ب, ن. کریچفسک بعنوا تمایندةٌ سوسیال- 
دمکرات‌های روس بعضویت در بوروی بین المللی سوسیالیستی[انتخاب‌شدند. 
از سال ۱۹۰۵ و . ای. لنین بعنوان نماینده حزب سوسیال دمکرات کارگری 


توضیحات 1۰۹ 


روسیه در بوروی بین‌المللی سوبسیالیستی بود, این بورو در سال ۱۹۱ 
پفعالیت خود پایان داد. ص-۸؛۳ 


۳ - ساژنان اثقلابی سوییال‌دمکرات»» توسط اعضای کروه 
,آزادی کاره و هنفکران آن در باه به سال ۱۹۰۰ پس از انشعاب 
واتحاد سوسیال‌دسکرات‌های روس در خارجه, در کنگره دوم آن» تشکیل 
شد. این سازمان در اکتبر سال ۱۹۰۱ بنا به پیشنهاد و . ای, لنين 
با شعبة خارجی سازبان «ایسکراه در «جمعیت سوسیال‌دمکراسی انقلابی 
روس در خارجه» بتحد شد. ص-۳4۹ 


۶ - منظور و . ای. لنين کروه سوسسیال‌دمکراسی «بورباه در 
خارجه است. این گروه در تابستان سال ۱۹۰۰ در پاریس تشکیل شد و 
در ماه مه سال ۱۸۰۱ پنام «کروه «بوربام» نامیده شد. کروه «بورباء ضعن 

پشش در راه آفتی دادن جریان انقلابی و جریان اپورتویستی در 
سویبیال‌دسکرامی روس برای تشکیل کنفرانس نمایندکان سازمان‌های 
سوییال‌دبکراتیک در خارجه - هیئت تحریریه «ایسکراه و «زاریام» 
سازمان ,سوسیال‌دمکرات» و کمیته" خارجی بوند و «اتحاد سوسیال‌دمکرات‌های 
روس, (ژوئن سال ۱۹۰۱) ابتکاری از خود نشان داد و در کار کنگره 
متحدهه (کتبر ۱۹۰۱) شرکت جست. این گروه بمناسبت عدول از 
نظریات و تا کتیک سوببیال‌دمکراتیک و بمناست اقدامات ضسازمانی 
و نقدان رابطه با سازبانهای سوسیالدمکراسی در روسید» به کنگره دوم 
حزب سوبسیال‌دمکرات کارگری روسیه راه داده نشد و بنابه تصمیم کنکرة 
دوم» گروه «بوربا, منحل گردید. ص-: ۲۰ 


۲۰۵ - در شماه ۸ دهم مارس ۱۹۰۲ «ایسکراه در بخشی نام 
«از حزب» شرحی زیر عنوان «بحث «زاریا, با هیئت تحریریه هام۷0 
درج کردیده و در آن نظریات هیئت تحریریه «ایسکراه و «زاریا, در 
این بحث و جدل تشریح شده بود. ص۳۰4 


فهرست نامه 


آپرابوف » یا کف واسیلویج (۱۸۰۸- ۱۹۰۱) - پوبلیسیست و 
نارودنیک ؛ مولف داستانهای ملل و متالات متعدد دربارة مسائل اجتماعی 
و اقتصادی است . ص - ۶۱۰۷ ۱۲۲ 


اپیکور (۱ ۲۷۰-۰۲ قبل از بیلاد) - فیلسوف یوئان ندیم که 
ماتربالیست و آنه‌ایست بود . ص - ۲۰ 


آداموویچ (وروسک : واتسلاو واتسلاوويج ) (۱۸۷۱- ۱۹۲۳ - 
شخصیت معروف حزب بلشویک و منتقد ادبی که در سال ۱۹۰۱ 
مقاله‌ای منتشر ساخت و در آن استرووه و برنشتین را از موضع انقلابی 
انتقاد کرو , ص - ۴۳۸ 


استاروور (پوترسوف» آلکساندر ئیکولایویچ ) (۱۸۹--۱۹۲4) - 
یی از لیدرهای منشویسم که در سالهای آرتجاع (۱۹۱۰-۱۹۰۷) 

و اعتلای جدید انقلابی » ایدئو لوگ و را انسادل‌طلبان بود و 
در دوران جنگ اول جهانی (۱۹۱4-- ۱۹۱۸) سوسیال‌شوینیست شد , 
ص - :۱ 


استاسیولویج » سیخائیل ساتویویج )۱٩۱۱-۱۸۲۰(‏ -- پوبلیسیست 
و استاد تاریخ و شخصیت اجتماعی و نماینده برجسته" لیبرالیسم میاندرو 
بورژوائی بود که در آرزوی سلطنت مشروطه نظیر سلطنت مشروطه 
انکلستان پسر می‌برد . ص - ٩۵‏ 


فهرست نابها ۱۱+ 


استرووه ؛ _ پتر ‏ برنکاردويچ ‏ (۱۸۷۰--:۱۹) - اقتصاددان و 
پوبلیسیست بود » در سالهای ٩۰‏ برجسته‌ترین نماینده ,سا رکسیسم عللی» 
پشمار می‌رفت و بعدا یک از لیدرهای حزب کادتها شد. ص - ۶۱۲۲ 
۹ ۱ ۱۱۷۷ ۲۰۵ ۳۳۸ ۳4۵ 


اسکالدین (یللف » فدور پاولويچ (۱۸۲۸- ۱۰۰۲) - نویسنده و 
پوبلیسیست روس که در سالهای ۰۰ نمایندة لیبرالیسم بورژوایی بشمار 
می‌رفت و با مجله ,انچستونیه زاپیسک» هکاری می‌ کرد و بعدها به 
مرتجعین افراطی پیوست . ص - ۲ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۳ 


اسعیت (طانن5) » آدام (۱۷۹۰-۱۷۲۳) - اقتصاددان انکلیسی - 
بزر گترین نماینده بکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی بورژوازی بود . ص -- 
4 


۳ 


اشتین (هلعلک) » لورني (۱۸۹۰-۱۸۱۵) -مورخ آلمانی ‏ 
اتتصاددان عامپگرا بود » و در جهان‌بینی خود برپایه" آموزش محافظه‌کارانه 
و ایدآلیستی هکل دربارةٌ رسافوق طبقات بودن, سلطنت » ایدآلیسم و 
ماتریالیسم را بطور التقاطی باهم تلفیق میداد . ص - +۲ 

اشرام (۳«هت5) »_کارل او گوست - اتتصاددان آلمائی که فعالیت 
سیاسی خودرا ابتداه بعنوان لیبرال آغاز کرد و در اوایل دهه سالهای 
۰ بسوبیال‌دبکرامی پیوست , تاکتیک انقلابی حزب را محکوم 
م ی کرد و به اتحاد با بورژوازی دعوت می‌نمود و بیخواست که منافع 
پرولتاریا تابع آن باشد , ص -- ۱۸۷ 

اشویتسر (عانه5۵)» بوهان باپتیست (۱۸۷۰-۱۸۳۳)- 
شخصیت اجتماعی و نویسنده آلمانی پیرو لاسال که از سال ۱۸۸۷ تا 
۱ صدر اتحاد کل کارگری آلمان بود . اشویتسر در داخل این 
اتحاد سیاست دیکتاتوری فردی را تعقیب م ی کرد . ص -- ۱۸۷ 

آ کسلرود ؛_پاول_بوریسویچ (۱۸۰۰- ۱۹۲۸) - سونیال‌دسکرات 
که در تشکیل نخستین گروه بارکسیستی روس ,آزادی کاره (۱۸۸۳) 


۲ فهرست نابها 


شرکت کرد و پس از کنگرة دوم حزب سوبیال‌دمکرات کارکری روسید 
(۱۹۰۳) یک از لیدرهای منشویکها شد , در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 
۰) یی از رهبران انحلال‌طلبان بود و در دوران جنک اول جهانی 
(۱۹۱۸-- ۱۹۱۸) موضع سنتریستی داشت . ص - ۰۱۰ ۲۱۸۲ ۰۲۰۷ 
۰ ۲۴۳۹ 


آلکسپیف »_پتر آلکسپيويچج (۱۸۹--۱۸۹۱) - رجل انقلابی 
بعروف سالهای ۷۰ قرن ۸۱٩‏ کارگر بافنده بود و میان کارگران محدانه 
تبلیغات انقلابی م کرد . پس از بازداشت شدن » نطق معروف خود را 
در دادکه کرد و آنرا با پیشگویی مفوط حتمی و نا گزیر حکومت 
استبدادی تزار بپایان رسائد . ص - ۲۰۰ 

انلس (ععایه)» فریدریش (۱۸۲۰- ۱۸۹۰ . صب ۲۷ ۶۲۸ 
۵۹ ۲ ۲۳ ۴ ۳۹ ۳۹ ۲۸ ۴۹ ۵۹ ۱ ۹4 
۱ ۷ ۱۶۷ ۱۱۳ 


انگگاردت »_ آلکساندر نيكولايويج (۱۸۹۳-۱۸۳۲)-- 
پوبلیسیست و نارودنیک که با فعالیت‌های آجتماعی - نلاحتی و آزسون 
سازباندهی بهتر اقتصاد کشاورزی در املاک خود ء شهرت دارد . 
انکلکردت موالف نامه‌هایی «از روستا, و بولف آثار دیکری درباره 
مسائل کشاورژی است . ص ۰۱۰۵-۹۷ ۶۱۱۴ ۱۱ 


اوزوروف » ایوان خریستوفورویج (۱۸1۹- ۱۹:۲) - اقتصاددان 
و استاد دانشکه‌های مسکو و پتربورگ , در سالهای ۱4۹۰۱ ۱۹۰۲ 
از تاکتیک مفسده‌جویانه ژوباتف در جنبش کارگری نجدانه پشتیبانی 
م کرد . ص - ۲۹۵ ۲۹۹ ۰۲۹۷ ۲۷۱ 


اولینگ (ومزاه۸) » الئوئورا ( ۱۸۰۰ ۱۸۹۸) - شخصیت جتبش 
کارگری انکلیس و جهان» دختر کوچک مارکس» همسر ادوارد اولینگ- 
سومیالیست انکّیسی بود . ص - ۲۱ 


فهرست نامها 1۳ 


اوئن (0۳)» رویرت (۱۷۷۱ ۰-۰ ۱۸۹۸) سس سوسیالیست - 


اوتوپیست کبیر انکلیسی بود . ص - ۱۰۸ 


ایلووایسی» دمیتری ایوانويج (۱۸۲۲--۱۹۲۰) -مورخ و 
پوبلسیست » مولف کتابهای درسی رسی تاریخ برای دبستانها و 
دبیرستانهای روسیه" قبل از انقلاب بود . در این کتابها تاریخ بطور 
عبده عبارت بود از فعالیت تزارها و سرداران . ص - ۱۰ 


ایوانف و . رجوع شود به زاسولیچ » و . ای . ص- ۱۱۵ 


آئوثر (عه)» ایگناتس (۱۸4۱- ۱۹۰۷) - رجل معروف 
جتبش سوسیال‌دسکراسی آلمان » کارگر سراجی بود . از سال 6 ۱۸۷- 
دبیر حزب ایزناخیسمت‌ها شد و پس از اتحاد آنها با لاسالیتها در سال 
۰ دبیر حزب سوسیالیست کارگری آلمان بود و بعدها یک از 
لیدرهای جناح اپورتونیستی سوسیال‌دمکراسی آلمان شد . ص - ۲۸۸ 


بازارف_(رودنف) » ولادیمیر _ آلکساندرويچ (۱۸۷4--۱۹۳۹) 
-- ادیپ و اقتصاددان و فیلسوف» و بترجم آثار ک .سارکس و 
ف.انکلس بود . بازارف در سالهای ۱٩۰۵‏ ۱۰۷ در یکسلسله از 
نشریات بلشویی شرکت می کرد و در دوران ارتجاع (۱۹۰۷- 
۰) از باشویسم کنار رقت و یک از طرفداران عمده فلسفه ماخیسم 
شد , در سال ۱۹۱۷ منشویک انترناسیونالیست بود , ص - ۷۳ 


با کوئین »_میخائیل_آلکساندرويج (۱۸۷-۱۸۱4)- رجل 
انقلایی روس » ایدئولوک آنارشیسم بود . از سال ۱۸4۰ در خارجه 
زندی بی کرد و در انقلاب ۱۸۸۹-۱۸۸ آلمان شرکت داشت و 
عضو انترناسیونال اول بود و در آن بعنوان دشمن مارکسیسم فعالیت 
میکرد . با کونین وجود هرگونه دولت و از جمله دولت دیکتاتوری 
پرولتاریا را انکار می کرد و نقش جهانشمول تاریخی پرولتاریا را نمی‌قهمید 
و آشکارا با تشکیل حزب سیاسی مستقل طبقه کارگر مخالفت می‌ورزید . 
ک, بارکس و ف . انلس برضد نظریات ارنجاعی با کونین بمبارزه 
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قطعی پرداختند . با کونین در سال ۱۸۷۲ بعلت فعالیت انشعابگرانه 
از انترناسیونال اخراج شد . ص ۰۲۰ ۱۵۸ 


یا گدانف» ۲. (مالینونسی آ. ۲) (۱۸۷۳-- ۱۹۲۸ 
سوسیال‌دیکرات » فیلسوف و جابعه‌شناس و اتتصاددان و پزشک بود . 
با کدانف پس از کنگره دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه (۰۳ ۱۰) 
به بلشویکها پیوست , در سالهای ارتجاع (۱۹۱۰-۱۹۰۷) و در 
دوران اعتلای جدید جنیش انقلابی در راس اتزویستها قرار گرفت . 
در مسائل فلسفی کوشید سیستم فلسفی خود «امپیریومونیسم» را ( که یک از 
اشکال فلسفه ایدآلیستی ذهنی ساخیستی است) تنفلیم نماید . ص۷۳ 


بالهورن (عهظ) » بوهان- ناشر آلمانی قرن ۱5 بود . ص - 
۳۰ 


باوثر (8۵۰۵) » برونو (۱۸۰۹- ۱۸۸۲) -فیلسوف ایدآلیست 
آلمانی و یک از برجسته‌ترین نمایندکان هکلیستهای جوا بشمار می‌رفت . 
در آغاز فعالیت پویلسیستی خود » رادیکال بود و از سالهای ۱۰ طرفدار 
بیسمارک شد . نظریات ایدآلیستی باوثر در آثار ک . مارکس و 
ف .انکلس در کتاب «خانواده مقدس » يا انتتاد انتقاد انتقادی . برد 
برونو باوثر و شرک» (۱۸۸64) و در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» 
(۱۸۵۱-۱۸6۰) بباد انتقاد گرفته شده است . ص- ۲ ۰ ۲۷ 


بوبوریکین » پتر دمیتربویج (۱۸۳۰--۱۹۲۱) -- نویسنده روس در 
اواخر قرن ۱٩‏ و اوایل قرن ۰ ۲ بود . رمان وی «بشیوة دیگر» (۱۸۹۷) 
که مبارژه نارودتیکها و مارکسپستها را بشکل تحریف‌شده‌ای نشان می‌داد » 
مورد اعتراض بحق و بجای محافل اجتماعی پیشرو و ترتیخواه شد . 

ص -- و ۱۱ 
بیل (800) » اوگوست (۱۸:۰- ۱۹۱۳) - یک از معروفترین 
شخصیت‌های سویسیال‌دمکراسی_آلمان و انترناسیونال دوم بشمار می‌رنت 
و کارگر تراشکار بود . در سال ۱۸۱۹ به اتفاق و .لیبکنخت حزب 
ون 


فهرست نامها ۱۰ 


سوسیال‌دمکرات کارکری آلمان («ایزناخیستها,) را تشکیل داد و مجدائه 
با رويزيوتيسم و رفرسیسم مخالفت م ی کرد . ص - ۰۱4۲ ۶۲۰۹ 
۷۳ ۲۸ 


بردیایف » نیکولای آلکساندرويج (۱۸۷- ۱۹4۸) - فیلسوف 
اپدالیست و صوفی مسلک بود و به «سارکسیسم علتی» پیونت وایعدها » 
دشین آشکار مارکسیسم شد و از سال ۱۹۰۰ در جرکه* کادتها در 
آند . ص - ۳۵ 


برکلی (عا۳۵) . جورح ۰ (۱۸۰--۱۷۵۳) - فیلسوف 
انکلیسی » ایدآلیست ذهییگرا » آسقت کلیسای پروتستان انگلیس بود . 
برکلی ضمن انکار وجود باده » «جوهر وجود,» اشیاء را بجموعد حواس 
می‌شمرد . فلسفه برکلی یک از بنابع تثوری و نظری امپیری وکریتیسیسم 
و عده دیکر از جریانات فلسفه بورژوازی بود . ص - ۷۳ 


برنتانو (ععامع:8) » لویو (۱۹۳۱-۱۸:4) - افتصاددان 
آلمائی » طرفدار , کائه‌در سوبيالیسم, بود که انصراف از بارژه 
طبقاتی را موعظه و تبلیغ می کرد و بر آن بود که از راه سازماندهی 
اتحادیه‌های رفرسیستی و فوائین مربوط بکارخانه‌ها می‌توان تضادهای 
اجتماعی جابعه سربایه‌داری را حل کرد و منافع کارگران و سربایه‌داران 
را با هم سازگر نمود , ص- ۰۲44 ۳۹۲ 


برنشتین (عاهاهم:30) » ادوارد (۰ ۰۱۸۰ ۱۹۳۲) - لیدو 
جناح بسیار اپورتونیستی سوسیال‌دبکراسی آلمان و انترناسیونال دوم » 
ایدئولوگ و نظریه‌ساز رفرسیسم و رویزیوئیسم بود . 

نظریات تثوریک برنشتین و پیروانش و همچنین فعالیت عملی 
اپورتونیستی آنها بخیانت مستقیم علید منافع طیته کارگر منجر شد و به 
ورشکستی انترناسیونال دوم انجانید . ص - 4۷۲ ۷۷ ۰۷۸ ۶۱۳۹ 
۵ ۱۸۴ ۱۲۴ ۱۷ ۱۵۱ ۱۷۷ ۰ ۱۸۷ 6 ۲ ۲ 


پروس (عععده:8) » پل لویی ماری (4 ۱۸4 ۱۹۱۲) - سوسیالیست 
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خرده‌بورژوا مسلک فرانسوی » لیدر جناح اپورتونیستی حزب سوبیالیست 
پوسیبلیست‌ها بود . ص - ۷۸ 

بر و کر (8:00006:8) لوبی » دو (متولد ۱۸۷۰) - یک از لیدرها و 
توریسین حزب کارگر بلژیک بود و و 


۸) جناح چپ آنرا رهبری می کرد . در دوران جنگ سوسیال‌شوینیست 
شد . ص - ۷۸ 


بو (ساوینکف ؛ _بوریس _ ویکتورویچ) (۱۹۲۶-۱۸۷۹) - 
یی از رهبران حزب خرده‌بورژوازی آس‌ارها بود ؛ و علیه حکومت 
شوروی مجدانه مبارژه می‌ کرد و چند شورش ضدانتلابی بربا کرد و 
توطه‌هایی چید . ص - ۸۲۰۱ ۰۷۲۰4 ۲۸۱ 


پلینسکی»_ویساریون _گريكوريويج (۱۸۱۱- ۱۸4۸) - دسکرات 
انتلابی روس » بنقد ادبی و پوبلیسیست و فیلسوف ماتریالیست بود . 
ص - ۱۰۷ 

بلئوف . ۵ . - رجوع شود به پلخانف ک. و . صب ۸۱۲۳ 
۱۸۹ 

بم-باورک (76۲حصطقق) ؛ یوگی ([۱۸۵۱- ۱۹۱ات 
اقتصاددان و" و یی از نمایندکان باصطلاح. بسک «سکتب اتریشی» در اقتصاد 
سیاسی که نمایندکانش از راه تغسیر ایدآلبستی ذهنیگرایانه" قوانین 
اقتصادی يا رواج و اشاعه ایده‌های ما رکسیستی عملا مخالقت م یکردند . 
ص .. ۷ ۷۵ 

بوختر (3۵۵060) »_فریدریش کارل خریستیان لودویگ (؛ ۱۸۲ 
۹) - فیلسوف آلمانی و یک از نمایندگان عمده ماتریالیسم عامیائه 
بود و طبابت م ی کرد . ۱۳۳۳ 

بولگ کف »_ سر نيكولابويج (۱۸۷۱--+:۱۹)- اقتصاددان 
و فیلسوف ایدآلیست بود و در سالهای ٩۰‏ «سارکسیست علنی» و اوایل 
سالهای ٩۰۰‏ در مسئله ارضی به تجدیدنظر در آموزش مارکس پرداخت 
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و پس از انتلاب سالهای ۱۰۰۷-۱4۰۰ به کادتغا پیوست . ص -- 
۲۴ ۳۹۵ 


بیسمارک (ل«صون) » اوتو ادوارد لوپوند (۱۸۱۰- 
۸)-- دولتمدار و دیپلمات پروس و آلمان بود و اتحاه ,.ثهری با 
شمشیر و خون: دولتهای پراکنده و کوچک آلمان و ایجاد امپراتوری 
واحد آلمان پسرپرستی پروس یوئکری را حنف اصلی خود قرار داد , 
- ۰۲۷ 1۱ 


پارووس (گلناند ؛ _ آنکساندر _ لازارویچ) (۱۹۲4-۱۸۱۹)- 
ننشویک بود و در اواخر دعه سالهای ٩۰‏ و اوایل سالهای ٩۰۰‏ 
در صفوف حزب سومیال‌دىکرات آلمان کار می کرد و بجناح چپ آن گرویده 
بود . پارووس پس از کنگره دوم حزب سوبیال‌دبکرات کارگری روسید 
(۱۹۰۳) به منشویکها پیوست و در دوران انقلدب اول روسیه ( و۰ ۱٩‏ -- 
۷) در روسیه بسر بی‌برد و در سالهای ارتجاع -۱٩۰۷(‏ 0۹۱۰ 
از چنبش سومیال‌دمکراسی کناره گرفت و هنکام جنگ اول جهانی 
(۱۹۱۸-۱۹۱) سوسیال‌شوینیست شد و عابل امپریالیسم آلمان بود , 
ص تب ۳۵۳۲ 


پروفسکایا ؛ سوفیا لوونا (۱۸۰۳- ۱۸۸۱) س شخصیت انقلایی روس » 
نارودنیک معروف بود که بعلت شرت در سوقصد بجان آلکساندر 
دوم اعدام شد , ص - ۲۹۷ 

پرو کوپویچ » سر نیکولایویج (0) (۱۹۰۵-۱۸۷۱)- 
اقتصاددان و پوب نه» ‏ نماینده نامی را کونومیسم» و یی از 
نخستین مبلغان برنشتینیسم در روسیه بود , ص - ۱۷ ۱٩‏ ۶۱۷۷ 
۳۰ 


پرودوت (۳:۵۵۵۲0): _پیر ژوزف (۱۹ ۰-۱۸ ۱۸) - پوپلیسیست ؛ 
اتتصاددان و جابعه‌شناس فرانسوی » و یک از بتیاد گذاران آنارشیسم و 
ایدئول وگ خرده‌بورژوازی بود. پرودون می کوشید خردسالی را ابدی سازد و 


1۱*۰ فهرست نامها 
بالکیت بزرگ سربایه‌داری را از مواضع خرده‌بورژوایی انتقاد کرد . 
ص - ۴۳۸ ۳۰ ۱۲۹ ۱۷۵ 


پلخانف » گنورق والتینویج (بلتوف ؛ ن ؛ کاسسک) (۱۸۰۰- 
۸ ) -شخصیت برجسته جنبش کارگری روس و بین‌المللی » 
نخستین میلغ مارکسیدم در روسیه » بنیاد گذار نخستین گروه ما رکسیستی 
روس«آزادی کاره (۱۸۸۳) بود . پلخانف پس از کنگره دوم حزب 
سوبیال‌دیکرات کارگری روسیه (۱۱۰۲) به منشویکها پیونت و در 
سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۷ مخالف اثحلال‌طلبان بود و گروه رسشویکهای 
طرفدار حزب, را رهبری می کرد . پلخانف در سالهای جنگ اول جهائی 
(۱۹۱۸-۱۹۱۶) موضع سوسمال‌شوینیستی اتخاذ کرد . ص - ۰۷۲ 
۸۱۸۲ ۲۸۸ ۲۰۸ ۳۲۱۰ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۱ ۶۲۹۱ 
۷ ۷6 


پیسارف » _دبیتری ایوانویج (۱۸:۰ ۱۸(۸) -رجل انقلایی 
و دمکرات روس » پوپلیسیست و بنقد ادبی و و فیلسوف ماتربالیست 
بود . ص - ۴۳۳ 

تکاچف »_پتر_ نیکیتیچ (۱۸۸0-۱۸6۸) - یک از ایدئولوگهای 


نارودنیجستووی انتلایی : و پوبلیسرست و بنتد ادبی بود . ص - ۲۳۰ 
تولین ؛ ک , - رجوع شود به لنین و . ای . ص - ۱۶٩‏ 


توکان-بارانوسی _ میخائیل_ ايوانورچ (۱۹۱۹-۱۸۹۰)- 
اقتصاددان روس و نماینده برجسته باصطلاح سا رکسیسم علفی» بود , 
ص - ۱۰۷ 

تیر (1008)» آدولف (۱۷۹۷- ۱۸۷۷) - رجل ‏ مسیاسی و 
مورخ فرانسوی » سازبانده س رکوب بیرحمانه و بیداد وحشیگرانه نسبت 
بشر کت کنندکان کمون پاریس بود . ص - ۰ 


تیری (۷»:) » اگوستن (۱۷۹۰- ۱۸۰۰) - رجل سیاسی و 
مورخ لیبرال‌منش فرانسوی بود که با اذعال به تقسیم جامعه بطبقات 


فهرست ناءها 1۹ 


تصور م ی کرد که طبقات در ننیجه استیلاء مللی بر ملل دیگر بوجود 
آنده‌اند . تبری آشتی‌ناپذیری تضادهای بورژوازی و پرولتاریا را نفی 
م کرد , صل - ۰ 


حرئیشفسی ؛ نیکولای گورياويچ (۱۸۲۸- ۱۸۸۹ 
دمکرات‌انقلابی » سوسیالیست اوتوپیست» نویسنده و تقد ادبی و 
فیاسوف ماثریالیست روس » پیشوای جببش دمکرانیک انثلابی سالهای 
۰ دو. روسیه بود .. 

چرئیشنسک در سال ۱۸۱۲ بازداشت شد و بهفت سال زندان با 
اعمال شاقه و به تبعید ابدی به سیبری معکوم شد و نقط در سال ۱۸۸۳ 
از آنجا برگشت . ص- ۱۰۷ 


خالتورین » استهان نیکولابويج (۱۸۰۹- ۱۸۸۲)- یی از 
ین کارگران انقلایی روس بود که در سال ۱۸۷۸ یک از نخستین 
سازبانهای غیرعلتی انقلایی سیاسی کارگران روسیه بنام «اتحاد شمالی 
کارگران روس» را بنیاد نهاد . خالتورین پس از تاروسار شدن راتحاده 
بحزب نارودنیک ,نارودنایا ولیاء نزدیک شد و در یکسلسله از اقدامات 
تروربستی شر کت جست؛ و در سال ۲ بازداشت شد و به اعدام 


محکوم گردید . ص - ۲۰۵ 


داوید. (زبهط) ۰ ادوارد ‏ (۱۹۳۰۰-۱۸۱۳۴) -- سوبییال‌دمکرات 
آلمانی و رویزیونیست بود که کتابی بنام سويالیسم و کشاورزی, 
و آثار دیگر نوشته و در آنها تغوری ارضی مار کسیسم را انتفاد کرده و 
«استواری, اقتصادیات کوحک دهقانی در دوران سربایدداری را ابت 
م ی کرد . داوید پس از انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان بارها در 
دولت بورژوازی جمهوری ویمار شرکت جست . ص - ۱4۳ 


دورینگ (هوات0) ۰ بوگنی (۱۸۳۳--۱۹۲۱) -فیلسوف و 
اقتصاددان آلمانی و ایدئول وگ خرده‌بوزژوازی بود . نظریات فلسفی دورینگ 
مخلوط التقاطی پوژیتبویسم و ماتریالیسم بتانیزیی و ایدالیسم بود . 
انلس نظریات دورینک را که مورد پشتیبانی بخشی از سوسیال‌دمکراسی 


1۰ فورست نامها 


آلمان قرار گرفته بود در کتاب ,آنتی‌سدورینگ . تحولی که آفای یوکنی 
دورینک در ساحه دانش انجام داده است» سورد انتقاد قرار داد . ص - 
۷4 

دونکر (ع0۳۵)» فرائتس (۰۱۸۲۲- ۱۸۸۸) - شخصیت 
سیاسی و ناشر آلدانی که در سالهای ۱۰ یک از بنیاد گذاران اتحادیدهای 
رفرسیستی بود , ص - ۱۷۸ 

رودبرتوس-با وف (معامید1۵۵۲۳:۱) » _ بوعان ‏ کارل 
(۱۸۰۰- ۸۷۶ ۱) - اقتصاددان عانیگرا و ملاک بزرگ پرو ی که 
یک از تئوریسین های رسوسیالیسم دولتی, بود . رودبرتوس بر این عقیده 
بود که تضادهای موجود میا کار و سربایه را می‌توان در چارچوب 
نظام دولتی با کمک اصلاحاتی که توسط دولت یونکری پروس بعمل 
آیده بود » رفع نمود . ص - ٩+‏ 

روزانف » و , و . (۱۸۰۹--۱۹۱۹) - فیلسوف و پوبلیسیست و 
منقد مرج بود. ص ۰۸۱ ۱۲۱ 

روَقچف ۰ _دمیتری _ میخایلویچ (۱۸۰۱- ۱۸۸۸) - نارودنیک 

ان ملاع اضف 
انقلابی روس و عضو برجسته حزب منارودنایا ولیا, که در یکسلسلد 
از عملیات تروریستی آن شرکت داشت و در سال ۱۸۷ بازداشت شد 
و بده سال زندان با اعمال شاقه در قلاع محکوم گردید و در زندان 
برد. ص - ۲۹۷ 

و وم نویسندة مقالد" «واقعیت ماء که در آن نظریات آپورتونیستی 
کوتوییستها صریحاً تشریح شده بود . ص - ۰۲۰۵ ۲۱۱ ۲۵۸ 
۹۰ ۳۰ 

روگه (من) ۰ آرنولد ‏ (۱۸۰۲ + دودو)- پوپلیسیست آلمانی 


از هطلیست‌های جوان و رادیکل بود و در سال ۱۸4 در پاریس به 
اتفاق که. بارتس محله" قاطا حام8ههلمانط: 


(سالنامد آلمانی- فرانسوی») را منتشر می‌ساخت , روگه در سال ۱۸:۸ 


فهرت نامعا ۳۳ 


مجدانه شرکت ی کرد . در ژولیه سال ۱۸:۰ بد انککستان مهاجرت 
گوفا» عضو کمیته برکزی اتحاد کموئیستها شد و در آن » به اتقاق 
آ .ویلیخ با اکثریت کمیته مرکزی که تحت رهبری ک .سمارکس و 
ف ,انکلسی بود » بىخالفت برخاست و یی از لمدرهای فرا کسیون 
سکتاربستی و آوانتوریستی «اتحاد, شد , ص - ۱۰ 

شچدرین (سالتیکف - شجدرین 4_سیخائیل_ بوگرا فویچ) (۱۸۲۱- 
۹)) - طنزنویس و دمکرات انتلابی روس . ص۲۸۷ 

شولتسه‌دليچ . (هاناهطتعانه5) > گرسان (۱۸۰۸- ۱۸۸۴) 
- افتصاددان عاسیگرای آلمانی و از شخصیت‌های اجتماعی بود و 
هماعنی سنافع طبقاتی سرمایه‌داران و کارگران را موعظه می کرد » و 
از سال ۸44 بیان کارگران و پیشدوران آلمانی به تبلیغاتی در 
جهت تأسیس تعاونیهای رفیقانه و صندوتهای اعتبار و پس‌انداز پرداخت 
و آنها را راه تحتق صلح اجتماعی در جامعه" سرسایه‌داری می‌شمرد . 
ص - ۱۷۷ 

شولنسه- کاورنبتس (عانص‌حم‌داس5) :.._گرهارت (۱۸14- 
۳ ) - اقتصاددان آلمانی » استاد اقتصاد سیاسی دانشکه فریبورگ؛ 
سوبیالیست کاتدر بود . شولسه آورنیتس در سالهای ۱۸۹۲-۱۸۸۲ 
به بررمی صنایع نساجی و مناسبات ارشی در روسیه پرداخت و در دانشگه 
مسکو » تدریس می کرد . شولسه-گورئیس در آثار خود سعی م یکرد 
ابکان برقراری صلح اجتماعی » ,هماهنی اجتماعی, در جامعه سرمایداری 
را برای بهبود وضع همه" طبقات : سرمایه‌داران و کارگران و دعقانان 
به ثبوت برداند ,. ص ‏ ۱۲۳۸ 

نوکت (اوهلا) »۰ کر (۱۸۹۰۰-۱۸۱۷) --طبیعی‌دان آلمانی » 
ماتربالیست عانیگرا بود . آثاری درباره .حبوانشناسی » زمین‌شناسی و 
فیزیولوژی دارد . مخالف سوسیالیسم علمی بود و در پیکرد انقلابیون 
پرولتری شرکت بی‌جست و در باره فعالیت ک, بارکس و ف ,انکاس 
سخنرانیهای تهمت‌آمیز می کرد . ص - ۲۳ 


۲4 فهردت نابها 


فولمار (عسااهلا) : گلو رک کتریخ (۱۸۰۰- ۱۹۲۲) - یک از 
ایدرهای جفاح اپورتونیستی حزب سوسیال‌دمکرات آلمان بود و روزنامه‌نگاری 
می کرد و به اتفاق برنشتین » ایدئولوک و نظریه‌ساز رفربیسم و 
رویزیونیسم بود . ص - ۱۳۰ 

فوریه (۳0۳:۵) » شارل ۰ (۱۷۷۲- ۱۸۳۷) - سونیالیست- 
اوتوییست کبیر فرانسوی . صن - ۱۵۸ 

فویرباخ (۳۵۴۵۰۵۱) ۰ لودویک آندرداس (۱۸۰۵- ۱۸۷۲ 
فیلسوفبما تریالیست و آنه‌ایست برجسته آلمالی و یک از اسلاف 
مارکسیسم بود . فویرباخ فلسثه ایدآلیستی هکل را بباد انتقاد گرفث 
و رابطه ایدآلیسم با مذهب را نشان داد » ولی در درک پدیده‌های 
اجتماعی ایدآلیست باقی ماند . ماتریالیسم او متافیزیی و مشاهده‌ای 
بود . ص - ۸۲۰ ۲۱ 

فیگثر » ورا_نیکولایونا ‏ (۱۸۰۲- ۱۹6۲) - شخصیت انقلایی 
نارودنیک روس » عضو کید" اجرائیه حزب رنارودایا ولیا, بود و 
در سال ۵ باعدام بحکوم شد که بعدا بزندان ابد با اعمال شاته 
تبدیل گردید . فیگتر پن از انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱4۰۵ در 
خارجه زندی می کرد و در سال ۱۱۰ بروسیه بازگشت و بفعالیت 
ادبی پرداخت . ص - ۷۹۷ 


کاتکف ؛ میخائیل_نیکیفورفیج (۱۸۸۷-۱۸۱۸) - پوبایسیست 
بود و در سالهای ۱۸۸۷-۱۸۳ سردبیز و ناشر رسنکونکید 
ودوموستی» بود که بلند گوی ارتجاع سلطنت‌طلب شد . کاتکف نود 
را رسک باوفای حکوست استبدادی, نامید . نام کاتکف سنبل ارتجاع 
بی‌بند و بار سلطنتی شد , ص - ۲۳۱ 

کارییف »_نیکولای_ایوانویچ (۱۹۳۱-۱۸۰۰) سورخ و 
پوبلیسیست بورژوالیبرال مشرب و یک از نمایندگان مکتب ذهنیگرا در 
جامعه‌شناسی و ایدآلیست اکفکتیک بود و از سال ۱۹۰۰ در حزب 
کادت‌ها عضویت داات و مخالف با رکسیسم بود . ص - ۱۸۹ 


صهذا- و 


فهرست نامها ۰ 


کاریشف » نیکولای آلکساند رویچ (۱۸۰- »۰ ۱۹) - اقتصاددان 
و آبارگر بود و بقالات زیادی پرانون مسائل اقتصادی تولیدات 
دهقانی روسیه در مجلات می‌نوشت و در آنها از نظریات نارودئیکهای 
لیبرال دفاع م ی کرد . ص - ۱۰۲ 


کامسی- رجوع شود به پلخانف گ. و, ص۱۲۵ 


کانت («م1) > ایمائوئیل (۱۷۲- ۱۸۰4) - فیلسوف آلماتی » 
نماینده ایدالیسم کلاسیک آلمان بود . کانت ضمن اذعان یه وجود 
«شتی فی‌نشمه» یعنی با اذعان به بوجودیت باده و جهان خارج در 
عین حال قابل شناخت بودن «شئی‌قی‌نفسه, را نفی می کرد . وجه تمایز 
فلسفه کائت دوالیسم بود و او تلاش می کرد جریانات مخالف فلسقی 
-ماتریالیسم و ایدآلیسم در سیستم فلسفی خود با هم تلفیق دهدء 
جن جد ۲۲ 


کائوتسک (داعاره1) » کارل () (۱۸۰۸- ۱۹۳۸) - یی از 
لیدرهای سوسیال‌دبکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود و ابتدا 
بارکسیست بشمار می‌رفت و بعداً از مارکسیسم ارتداد پیدا کرد و 
ایدئولوک خطرنا کترین و زیانبارترین شکل اپورتونیسم یعنی سنتریسم 
( کائونسکیانستوو ) شد , سردپیر مجلد تقوریک سوسیالدسکراسی آلمان 
«انع2 عست 0010 (رعصر جدیدی) بود. ص۱۷۳ ۱۸4 ۲۰۹ ۲۹۹ 


کریجفسک» بوریس ائوسويچ (۱۸۲-- ۱۹۱۹) - سوسیال‌دسکرات 
و پوبلیسیست و یی از لیدرهای «ا کونومیسم» بود . در اواخر دهد" 
سالهای ٩۰‏ یک از رهبران واتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس در خارجد, 
شد و در سال 4وها سردبیر روزنانه برابوحیه دلوء بود که در آن 
نظریات برنشتینی تبلیغ می‌شد , کریچفسک بلانامله پس از کنگره دوم 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه )۱٩۰۳(‏ از جنبش سوسیال‌دمکرامی 


۱۹ فهرست ابها 


کناره گرفت . ص‌ت ۸۵ ۱۸ ۲۲۷ ۲۵۴ ۲۱۲ ۲۹۱ 
۴ ۳۲۶ 4۳۳۳ ۳۵ ۳۷۱ ۳۵۱ ۳۵6 ۳۵۹ 


کوسکووا» یکاترینا دمیتریوا ‏ (۱۸۹۹ - ۱۹۰۸),-شخصیت 
اچتماعی و پوبلیسیست روس و نماینده پرجستد" ما کونوسیسم» در 
سوسیال‌دمکرامی_ روس » و مولف ,6۵40 بود که ماهیت اپورتونیستی 
با کونوبیسم» را بروشن‌ترین_وجه نشان داده است . کوسکووا بعداً در 
مواضع حزب کادت‌ها قرار گرفت . ص-- ۱4۹ 

کوکلمان . امین لودویگ ‏ (۱۸۳۰- ۱۰۲ 
سوبیال‌دیکرات آلمان و پزشک بود و در انقاذب سال‌های ۸۸۸ 
۹ الما شرکت داشت و عضو انترناسیونال اول بود . کوکلمان 
از سال ۱۸5۲ تا ۱۸۷6 یا ک . مارکس که در لندن زندگ م کرد » 
بکاتبه داشت و او را از اوضاع آلمان مطلع می‌ساخت . ص - ۱ 


کرتسن » آلکساندر ایوانویج (۱۸۷۰-۱۸۱۲) - دمکرات اثقلابی 
روس ۶ فیلسوف ماتریالیست » نویسنده و پوبلیسیست بود . به خارجه 
بهاچرت کرد و «چاپخانه" آزاد روس» را در لندن دایر ساخت و از 
سال ۱۸۰۷ به انتشار مجله کول وکول, پرداخت که بطور محرباند 
بروسیه ارسال بی‌شد . اين مجله در گسترش جنبش اتقلابی روسیه 
نقش عظیم ایفاء نمود . ص - ۱۷ 

کد (لصسم) ۰ ژیل (۱۸:۰- ۱۹۲۲) - یک از بنیاد گذاران و 
رهبران حزب سوییالیست فرانسه و انترناسیونال دوم بود و تا جنک 
اول جهانی (۱۹۱6- ۱۹۱۸) جناح چپ انقلابی حزب را رهبری 
ب کرد ؛ وقتی جنگ آغاز شد موضم سوسیال‌شوینیستی اتخاذ کرد ودر 
دولت بورژوازی فرانسه شرکت دافت.. ص - ۲۰۹ 

گیزو (امعننه) » فرانسوا پیر_گیوم (۱۷۸۷--۱۸۷4) --مورخ و 
شخصیت دولتی فرانسوی و یی از سازندکان تثوری بورژوایی مبارزه 
طبتاتی بود که بدان وسیله میخواست رسیدن بورژوازی بحکوست را مدلل 
سازد , ص + و 


فهرست نابها ۳۷ 


لابریولا (ه(منءتما) » آرتورو (۱۸۷۳- ۱۹۰۹) - سیاستمدار و 
حتوقدان و اتتصاددان ابتالیایی و یک از لیدرهای جتبش سندیکالیستی 
در ایتالیا بود و کتابهابی دربارة تگوری سندیکالیسم دارد و در آنها 
سعی کرده است با «اصلاح» بارکسیسم » برنامه" خود به اصطلاح 
«سندیکالیسم انقلایی» را با آن تطبیق دهد , ص -- ۷۸ 

لاگاردل (عالع۵تدوما) » پوبر (؛ ۱۸۷ ۱۹۶۸) - شخصیت سپاسی 
خرده‌بورژواباب فرانسوی که آناشو سندیالیست بود و آثاری دربارهٌ 
تاریخ آنارشو -سندیکالیسم دارد . ص - ۷۸ 


لاسال (عالعهما) » فردیناند (۱۸۲۰-- ۱۸۱4) --سوسیالیست 
خرده‌بورژواساب آلمانی » بنیاد گذار یی از اشکال اپورتونیسم در جنبش 
کارگری. آلمان -- لاسالیانستوو بود . لاسال یک از بنیاد گذاران اتحاد 
همکانی کارگری آلمان (۱۸۱۳) بود . تشکیل این اتحاد برای جنبش 
کارکری اهمیت بثیت داشت ولی لاسال که بمقام صدارت اتحاد برگزیده 
شده بود » آنرا براه اپورتوئیستی سوق داد . ص - ۸۳۰ ۰۱ ۰۱۳ 
۱۷۷ 


لافارکگ #وعام) »پل (۱۹۱۱-۱۸:۲)- رجل . معروف 
جنیش کارگری جهان » مبلغ برجستد" مارکسیسم و عضو انترناسیونال 
اول بود و در انترناسیونال دوم علیه اپورتوئیسم مجدانه سبارژه می کرد 
و یک از موسان حزب کارگری فرانسه و شاکرد و همرزم مارکس و 
انس بود . ص - ۲۰۹ 

لاذارگ (عسبه‌اما) » لائورا (۱۹۱۱-۱۸:۵) - شخصیت جنبش 
کارگری فرانسه » دختر بارکس و همبر پل لافارگ- سوسیالیست 
فرانسوی بود . ص - ۳۴۱ 


لاوروف » _پتر _ لاورويچ (۱۸۲۳:-۱۹۰۰) -جامعه‌شناس و 
پوبلیسیست روس » ایدئولوگ نامی ارودئیجستوو و عضو جمعیت 
«ژسلیا ی ولیا, بود و سپس عضو حزب بنارودنایا ولبا, شد , در فلسفه 


۲۸ فهرست نامها 


اکلکتیک بود و در جامعه‌شناسی ادعا م ی کرد که پیشرفت بشریت ننیجه 
فعالمت «شخصیت‌هایی با افکار و اندیشه‌های انتقادی» است . ص - ۲۹۱ 


لومونوسف ؛ میخائیل واسیلویچ (۱۷۱۱- ۱۷۰) - دانشمند کبیر 
باتریالیست و شاعر روس . ص ۸۷۰۱ ۸۲۰۷ ۲۱۱ 


لین » و . ای , (تولین » ک , ؛ ن .لنین) . ص -- ۷۰ ۸۱۲۴ 


۳۰۷ ۲ 


لونگه (اموهما) »_ژان (۸۷۰- ۱۹۳۲۸) - شخصیت ‏ حزب 
سوسیالیست غرانسه و انترناسیونال دوم » و پوپلیسیست ؛ پسر شارل 
لونکه و ژنی مارکس بود و با مطبوعات سوسیالیستی فرانسم و جهان» 
مجدانه همکاری می کرد . لونگه در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4-- 
۸) در رأس اقلیت سنتریست.پاسیفیست حزب سوسیالیست فرانسه قرار 
داشت . ص - ۴۱ 

لونکه (اعسوهما) ۰ ژنی  )۱۸۸۲-۱۸۹:(‏ شخصیت جنبش 
کارگری جهان + دختر بزرگ کارل مارکس » هممر شارل لونکه بود. 
در مطبوعات پربودیک از بوضع انترناسیونالیسم پرولتری قلمفرسایی 
م ی کرد . ص - ۳۱ 

لییکتخت (:1۵۵۵) » ویلهلم (۱ ۱۸۲  )۱۸۰۰‏ شخصیت 
برچسته" جنیش کارکری آلمان و جهان» و یک از بنیاد گذاران 
و پیشوایان حزب سوبیال‌دمکرات آلمان بود. لیبکتخت از سال ۱۸۷۵۰ تا 
پایان زندی عضو کمیتد" مرکزی حزب موسیال‌دمکرات آلمان و سردبیر 
ارکان مرکزی آن-,عاء۲0۳8, (ربه پیش») بود, و در فعالیت 
انترنامیونال اول و در سازماندهی انترناسیونال دوم بجدانه شرکت 
داشت , ص -- ۱ ۶۱۸۷ ۲۲۲ ۲۲۷ ۲۷۳ 


مادژینی (اعاعده!() » حوزیه (۱۸۰۰- ۱۸۷۲) - شخصیت انقلابی 
ایتالیا " دمکرات و یک از پیشوآیان و ایدئولوگهای جتبش رهایی‌بخش 
ملی ایتالیا بود . ص - ۳۰ 


فهرست نامها 1۲۹ 


بارتف» ل . (تسدربائوم » بوی اوسیپویج » نارسیس توبوریف) 
(۱۸۷۳- ۲۱۹۲۳ - یک از لیدرهای منشویسم بود و در کنگره دوم 
حزب سوسیال‌دسکرات کار گری روسیه (۱۹۰۳) در رآس اقلیت اپورتونیستی 
قرار گرفت و از همانموتع یک از رهبران سازمانهای مرکزی منشویکها 
و سردبیر مطبوعات منشویک بود , در سالهای ارتجاع (۱۹۱۰۰-۱۹۰۷) 
اتحلال‌طلب شد و در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸ 
موضع سنتریستی اتخاذ نمود , ص - ۱۹۰ ۳۰ 

مارتینف (پیکر » آلکساندر سامویلویج) (۱۸۹۰--۱۹۳۰) - یق 
از لیدرهای با کوتوميسم» که مجدانه با رایسکرای» لئینی مخالفت می کرد . 
بعدها ء یک از ایدئولوگهای منشویسم شد . در سالهای ارتجاع (۱۱۰۷ 
- ۱۹۱۰) - انحلال‌طلب بود و در سالهای جنگ اول جهانی ۱٩۱4(‏ 
- ۱4۱۸) موضع سنتریستی داشت ,. ص - ۱۸۵ ۱۹۸ ۲۲۶۱ 
۴ ۱۳-۳۰۵ ۶۳۲۱ ۶۰۳۱۵ ۸ ۴۱۴۳:۱ ۳۳۳4 
۹ ۶۲۴۳۱ ۲۴۲ ۶۳۳۸ ۶۲۳۹ ۲۵6 4۲۹ 6۲۱۲ ۶۳۱۲ 
۰۵ ۳۳۳ ۲۳۹۲ ۰۴۵ ۳۸۱ ۳۵۹ 

تارکس ال کر ۱۸۱۸ )ص۵۱۲ ۵۲ 
وت ۷۵ ۲۱۵۵ ۱۱۳ ۳۳۳ 

مرینگ (هابه/1) » فرانتسي (۱۸۹۱--۱۹۱۹) - رجل برجسته 
جنبش کارگری آلمان و یک از لیدرها و تلوریسین‌های جناح چپ 
سوسیال‌دمکراسی آلمان » سورخ و پوبلیسیست و ادب‌شناس بود و به 
اتفاق ک ,لیبکنخت » ر .لوکزاببورگ و دیگران» حزب کمونیست 
آلمان را شالوده‌ریزی کرد . ص - ۱۸۸ 

موست (۸10:0) » یوهان یوسیف (۱۸45- ۱۹۰5) - سوسیال‌دمکرات 
آلمانی که بعدها آنارشیست شد . ص ‏ ۸۱۷ ۱۸۷ ۲۷ 

مشرسق» ولادیبیر پترویچ (۱۹۱4-۱۸۲۹) - پوبلیسیست مرت 
و اشر مجله چرئوسوتنی « گراژدائین» بود . ص - ۲۳۱ 


۳۰ فهرست نابها 
موله‌شوت (ا0صها0۵() »یا کوب (۱۸۲۲- ۱۸۹۲) - دانشمند 
و فیزیولوگ و فیلسوف » نماینده ماتریالیسم عابيائه بود . ص- ۳۲ 
مولبرگر (عوه«ات0() » آرتور (۱۸:۷- ۱۹۰۷)- پولیسیست 


خرده‌بورژواماب آلمانی و از پیروان پرودون بود . ص - ۰۷۱ ۱:۰ 


میخایاوف »_آلکساندر دميتريويج (۱۸۸۱-۱۸۰۵)- یک از 
سازماندهال حزب ونارودنایا ولیاء و رهبر یکسلسله از عملیات مسلحانه 
بود . در سال ۱۸۸۰ بازداشت شد و به اعدام سحکوم شد که بعداً 
بزندان اپد با اعمال شاقه مبدل گردید , ص - ۷۹۷ 


میخايف» لیکولای نيکولايويچ (۱۸۷۰--۱۰۰۰) - دندان‌پزشک 
و بفسلمجویی که در نتيجه گزارش محراند وی در دسامبر سال 
۰ و . ای , لنين و رهبران دیگر باتحاد مبارژه در راه آزادی طبقه 
کارگره در پتربورگ بازداشت شدند . میخایف از سال ۱۹۰۲ مامور 
پلیس بود و در سال ۱۰۰ توسط اس‌ارها کشته شد . ص - ۱۷۰ 


میخایلونسی» _نیکولای ‏ کنستانتينويچ (۱۸۹۲--۱۹۰۸)- 
جامعدشناس و پوبلیسیست و ننقد ادیی روس » مبرزترین تلوریسین 
نارودنیچستووی لیبرال بود و با مارکسیست‌ها شدیدا میارزه م کرد . 
۵۱ ۵ ۲ ۱۲۸ ۱۲۲ ۱۲اه ۲ ۱ 
۷ ۰۱۲۹ ۱۸۹ ۳۹ 


یشکین »__ ایپولمت_نیکیتیج (۳-۱۸۸۸ ۱۸۸۰) - شطصیت 
برجسته جنبش نارودنیی که در ۱۸۷۰ کوشید چرنیشسک را از تبعید 
نجات دهد » ابا با عدم موفقیت مواجه شد و بازداشت گردید . ص 
۰۰۵ ۰۲ ۲۹۷ 

بیلران (0:۱6:۵08)» آلکساندر اتين (۱۸۰4۹- ۱۹:۳) - سیاستمدار 
فرانسوی که در سالهای ٩۰‏ بسوسیالیستها پیوست » وی در سال ۱۸۹۹ 
به آرمان سوببیالیسم خیانت کرد و در دولت سرتجم بورژوازی فرانسه 
شرکت جست , ص - ۷۷ ۱۳۰ ۱۳۹ 


فهرست. ناسها 1۳۱ 


ینس _ (ویللکین » نیکولای ماکسیمويچج) )۱٩۲۷--۱۸۸:۰(‏ 
- شاعر و پوبلیسیست و دکادنت و طرفدار آیندیویدوآلیسم در هنر 
بود . ص - ۸۱ 

مینیه (1016704) ؛ فرانسوا او گوست ساری (۱۷۹۹- ۱۸۸4) -مورخ 
لیبرال مسلک فرانسوی و از نخستین کسانی بود که بد نقش مپارزه 
طبقات در تاریخ توجه کرد و آنرا تنها بمبارزه سیان اشرافیت ملاک و 
بورژوازی میرسانید و محدود می‌ساخت , ص - ۰ 


تادژدین » ل . (زلنسکی» بوگنی اوسپویج) (۱۸۷۷-:۱۹۰)- 
فعالیت سیاسی خودرا بعنوان نارودنیک آغاز کرد » سپس بسوسیال‌دمکراتها 
پیوست و در آار خود از ,ا کونوسیستها, پشتیبانی می‌کرد. ضمتاً 
ترور را بعنوان وسیله" موثر «تحریک نوده‌ها, توجیه ی‌نمود؛ با 
«ایسکرای» لنینی مخالفت می‌ورزید , پس از کنگرة دوم حزب سوسیال 
دبکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) با مطبوعات منشویق هبکاری 
داشت , ص - ۶۳۱۲ ۳ ۳۱۵۵ ۳۲۰ ۳۲۴۲ ۶۳۲۱ 4۳۲۸ 
۹/۰ ۸ ۳۳۱ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳4۰ 


نارسیس توپوریلف -- رجوع شود به مارتف » له . 

نایت (4واه1) » روبرت -- رجل برجسته" جنیش سندیکایی انکلیس 
که در سالهای ‏ ۱۸۹۹-۱۸۷۱ دبیر ‏ تردیونبون ‏ کارگران 
دیک‌بخارساز و تردیولیون ستحده دیک‌بخارسازان و کشتیسازان و عضو 
پارلمان‌بود . نایت نماینده تیپیک تردیونیونیسم کلاسیک بود که مبارز 
خود را با کارفرمایان بخواستهایی در جهت بهبود وضع سادی کارگران 
محدود بی‌ساخت , صب ۲۲۲ ۲۲۷ 


۵ . ۵ .- رجوع شود به پرو کوپويچ » س . ن . ص - ۲۰ 


ن- اون (دانییلسون » نیکولای فرانتسویج) (۱۸44- ۱۹۱۸) سس 
نویسنده و اقتصاددان روس » و یک از آیدئولوگهای نارودنیچستووی 
لییرال سالهای ٩۰-۸۰‏ بود . ص ‏ ۱۰۱ 


1۳۲ قهرست نابها 


واسیلیف . نیکیتا واسیلویچ (بتولد سال ۱۸۰۰) -سرهنگ 
ژاندارسری » طرفدار بسوسیالیسم پلیسی» زوباتفی بود. ص - ۲۱۵ 

والثایش (۷۵۵:۵) » کارل یولیوس (۱۸۳۹-- ۱۹۱5 -- 
سوسیال‌دسکرات راستگرای آلمانی بود و شغل کفاشی داشت و یی از 
بنیاد گذاران و خستین دبیر نازنان لاسالی اتعاد هکانی کارگری 
آلمان بود, والنایش بعدها عضو حزب ایزناخیستها شد و پس از تصویب 
قانون فوق‌العاده علیه سوسیالیست‌ها (۱۸۷۸) به اپالات بتحده آمریک 
مهاجرت کرد و در حنبش کارگری آنجا شرکت جست , ص.- ۱4۱ 


واندرولده (۷۵۳۵۵0۷۵۱۵0) » امیل (۱۹۳۸۰-۱۸۹۱) - لیدر 
حزب کارگری بلژیک» صدر بوروی بین‌المللی سوسیالیستی انترناسیوئال 
دوم که در مسواضع بسیار اپورتونیستی فرار داشت , هتکام حنک اول 
جهانی ( ۱۹۱4 ۱۹۱۸) - سوسیال‌شوینیست شد و در دولت بورژوازی 
شرکت چست . ص - ۷۸ 

وانهیف » آناتولی آلکسپيويچ (۱۸۷۲- ۱۸۹۹) - سوسیال‌دبکرات 
روس که در سال ۱۸۹۰ در تشکیل «اتحاد مبارژه در راه آزادی طبقه 
کارگر» پتربورک مجدانه شر نت جست و تدارک مقدسات چاپ روزنامه 
برابوچیه دلوم را از لحاظ فنی رهبری می کرد » و بمناسیت فعالیت 
در «اتحاد مبارزه, بازداشت شد و در سال ۱۸۹۷ به سیبری خاوری 
تبعید گردید . ص - ۰۱4 ۱۷ 

وب‌ها (ظ۱۷۵۵) : (زن و شوهر ) بیاتریش (۱۸۰۸-- ۱۹۳) و 
سیدنی ([۱۸۰۹- ۱۹:۷) - شخصیت‌های بعروف اجتماعی انکلستان 
بودند . سیدنی وب یک از بنیاد گذاران جمعیت رفرمیستی ثابیانها 
بود , کتابهایی دربارة تاریخ جنبش کارگری انکلستان نوفته‌اند . وب‌ها 
در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱4) - سومبیال‌شوینیست 
شدند و پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سمیاتی زیاد به اتحاد شوروی 
داشتند . ص ‏ ۲۹۸ 


ورس ؛ آلفونس ارنستويج (۱۸۱۸- ۰۱۹۲۷ حقوقدان و استاد 


فپرست نامپا ۳۳ 


دانشگاه مسکو » و لیبرال بود و در سالهای:۱۹۰۱- ۱۹۰۲ در جلسات 
ساژمانهای زوباتفی سخنرانی می کرد . ص -- ۲۱۰ : 

وستفالن (ما#«اماجه۷) » ژنی فن (۸ ۲-۱۸۱ ۱۸۸۱) - همسر_کارل 
بارکی که شمتاً دوست و دستیار وفادار او بود . ص - ۲۷ 


ولعمان (مسهااه/۷)» لودویگ (۱۸۷۱- ۱۹۰۷) - جامعه‌شناس و 
انسانشتاس آلمانی که مبارزه انتصادی را وظیفه" عمده جببش کارگری 
می‌شمرد » و از تگوری نژادپرستی دفاع م ی کرد و ایدة برتری ملت 
آلمان را موعظله می‌نمود . ص- ۱۸۵ 


ولیشسکی» آ. (قلکسر » آکیم لوویج) (۱۸۱۳--۱۹۲)- 
هنرشناس و بتقد و هوآدار تثوری آرتجاعی هنر برای هنر بود و در 
بقالات خود م ی کوشید آثار اجتماعی و سیاسی دمکراتیک انقلابی را 
پی‌اعتبار سازد . صس - ۶۱۲۱ ۱۲۲ 


و . و . (وروتسف » واسیلی پاولویچ) (۱۸:۷--۱۹۱۸)- 
اتتصاددان و پوبلیسیست بود و یی از آیدئولوگهای ارودنیچمتووی 
لیبرال سالهای ٩۰-۸۰‏ بشمار می‌رفت و کتاب «سرنوشت سرمایه‌داری 
در رونیه, و آثار قلمی دیکر دارد که در آنها» رشد سربایه‌داری 
در روسیه را نفی م ی کرد و تولید خرده‌الابی را توصیف می‌نمود . و .و . 
آفتی با دولت تزاری را توجیه می کرد مخالف جدی مارکسیسم بود . 
یه ۲ ۱ ۱۱ ۳۱۱ ۱۹ 2۷۱ 
۱ ۰۷۱۷۳ ۱۸۱ ۱۸۹ 


و . ای . (ایوانشین » ولادیمیر_پاولویچ) (۱۸1۹- ۱۹۰4 - 
سوببیال‌دمکرات روس و یک از لیدرهای ,ا کونوبیسم؛ بود و در مقالات 
خود منائع. مستقیم انتصادی کارگران را در برابر وظایف سیاسی 
سوبیال‌دمکراسی م یگذاشت . و . ای . پس از کنگرة دوم حزب 
سوییال‌دسکرات کارکری روسیه (۱۹۰۳) -بتشویک شد. ص- 
۹ ۰ ۱۸۲ ۱۸۳ ۳۹۵ 


1۳4 فبرست اسها 


وایتلینگ (۷۵:۷۲۵) » ویلهلم (۱۸۷۱-۱۸۰۸) - شخصیت 
معروف جنبشی کارگری آلمان در دوران پیدایش آن و یک از 
تگوریسین های کمونیسم اوتوبی اعتدالی بود و بخیاطی اشتنال داشت . 
ص - ۱۷۵ 


ویته » سر یولیویج (۱۸4۹- ۱4۱۰) - شخصیت دولتی روس که 
در سالهای ۱۹۰۰ :۱۰۰ رئیس شورای وزیران شد و سعی داشت 
نظام سلطنتی را از راه گنشتهای ناجیز و وعده و وعید به بورژوازی 
لیبرال و تضییتات بیرحمانه در مورد مردم » نگه‌دارد . ص - ۲۱ 


ویلیخ (۱۷:!!:۵) » ا وگوست (۱۸۷۸-۱۸۱۰) - افسر _ پروسی 
و عضو اتحاد کمونیستها بود که در قیام بادن‌پفالس در سال ۱۸4٩‏ 
شرکت داشت و یی از لیدرهای فرا کسیون سکتاربستی و آوانتوریستی 
متشعپ اژ اتحاد کموئیستها در سال ۰ بشمار می‌رفت . ص ٩۰‏ 


ویلهلم دوم (هوحسولرن) (۱۸۰۹- ۱۹:۱) - ابپراتور آلمان و 
پازشاه پروس )۱٩۹۱۸--۱۸۸۸(‏ بود . ص - ۲۰ 


هکسلی (راسا!) » توساس_ هثری (۱۸۹۵-۱۸۲۰) - دانشمند 
طبیعی‌دان انگلیسی » نزدیکترین هبار ج . داروین و مروج و سیلغ 
آسوزش وی بود و در فلسفه -ماتریالیست اپیگیر بشمار می‌رفت . 
ص ۰۳۲ ۵ ۲4 

ماسلمان (معمتاععدتا) . . ویلهلم (متولد سال ۱۸44)- 
سوببیال‌دسکرات آلمانی » و یک از رجال نامی اتحاد لاسالی - اتحاد 
همکانی کارگری آلمان بود ؛ در سال ۱۸۷۰ یک از مبتکرین اتحاد لاسالین‌ها 
و ایزناخیست‌ها بشمار می‌رفت و بعدهاء موضع آنارشیستی گرفت و در سال 
۰ از حزب سوسیال‌دمکرات آلمان اخراج شد . ص بت ۰۱۸۷ ۲۷5 


هشب رک (۵ه18) »_کارل (۱۸۸۰-۱۸۰۳) -سوسیال‌دمکرات 
راستکرا و روزنانه‌نگار آلمانی بود و در دوران قانون فوق‌العاده علید 


فهرست نامها 1۳۰ 


سوسیالیستها (۱۸۷۸--۱۸۹۰) تا کتیک انقلابی حزب را محکوم م ی کرد 
و کارگران را به اتحاد با بورژوازی دعوت می‌نمود . ص -- ۱۸۷ 


هرتس (13042) » فریدریش اوتو (متولد سال ۱۸۷۸) - اقتصاددان 
اتریشی » سوسیال‌دمکرات و رویزیوئیست بود و در سال ۱۸۹۹ کتابی 
زیر عنوان «سسائل ارضی از نقطه" نظر سومياليسم» نوشت ؛ و در آن 
با آموزش با رکسیسم در مسلله ارشی مخالفت ورزید . ص - ۱۵۲ 

هروسترات -- یونانی که در سال ۰۳۰٩‏ معبد ارتمید در افس را 
که اثر درخشان هنر باستان بود صرفاً با این هدف که نامش شهرة آفاق 
شود » آتش زد . ص - ۱:۷ 

هکل (مععلا) ۰ گثورگ ویلهلم فریدریش (۱۸۳۱-۱۷۷۰)- 
بزرگترین فیلسوف آلمانی » ایدآلیست عینیگرا بود . خدبت تاریخی هکل 
این است که دیالکتیک ایدآلیستی را بطور عمیق و همدجانبه تنظیم نمود 
و این دیالکتیک یک از منابع تلوریک ماتربالیسم دیالکتیک شد. 
ص ‏ ۲۱ ۳۲ ۷۲ 


هولیئو ک. (1(0۱۲۰9۷۵) ؛ جورج جکوب (۱۹۰۱-۱۸۱۷) - از 
رجال جنبش کوپراتبوی (تعاونی) انکلیس » رفرمیست بود , در سالهای 
۰-۰ به چارتیستها و اونیستها گرایش داشت و طرفدار کوپراتیو 
کارگری بااستتلال عمل بود . از سالهای پنجاه با رادیکالهای بورژوازی 
هدکاری می کرد و با تثوری شرکت کارگران در سود هم بنکاههای تعاونی 
و هم بنگاههای سربایه‌داری موافق بود . ص -- ٩‏ 

هیرش (3۵]) » ماس (۱۹۰۵۰-۱۸۳۲) - اقتصاددان و 
پوبلیسیت آلمانی و عضو حزب ترقیخواه و نماینده رایشتاگ بود . در 
سال ۱۸۸ به اتفاق فرانتس دولکر حند اتحادیه رفرمیستی (باصطلاح 
باتحادیه‌های گیرش_-دونکری ») تشکیل داد . ص - ۱۷۱ 

هیوم (عسط) » داوید (۱۷۷۱۰-۱۷۱۱) - فیلسوف انکلیسی ؛ 
ایدآایست ذهنیکرا» اگنوستیک ؛ مورخ و اقتصاددان بود . ص - ۳ 


۰:۳۹ فپرست اسپا 


پوژا کف » سر نيكولايويج (۱۹۱۰-۱۸:4)-یک از 
ایدئول وگهای نارودنیجستووی لیبرال » جاسعه‌شناس و پوبلیسیست بود و 
با مجلات ,انجستونیه زاپیسی»» «وستنیک پوروبی» و مجلات دیگر 
هکاری می کرد و یک از اولیای اسور مجله" «روسکویه بوگاتستوو, 
بشمار می‌رفت و با سار کسیهم مبارژه شدید می کرد . ص - ۰۱۰۱ ۱۱6 
۱۳۳ 

یوزوف ( کابلیتس » یوسیف ایوانویچ) (۱۸:۸- ۱۸۹۳)- در 


سالهای ٩۰-۸۰‏ یک از ایدئولوگهای نارودنیجستووی لیبرال و 
پوبلیسیست بود , ص - ۱۰ ۸۱۰۷ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


فهرست 


پیشکنتار 


کارل بارکس (ز کین تختضی با رح رده بازکنسیيم) . ۰ 


آموزش بارکس ۵ اه اه او مب ارو 


ماتریالیسم فلسفی 4 و 4 
دپالکیت بو جر ور راو 
درک ماتریالیستی تاریخ . . . 
بپازق6 ای ء م وءه 
آنوزش اقنصادی مازکس . . 
رزش | 
ابافه‌ارزش . رم موه 


تا کتیک مبارژة طبقاتی پرولتاریا ‏ . 


میه بنبع و سه جزه بارکسیسم , , . 


مارکسیسم و رویزیونیسم . . . . 


از چه میرائی صرفنظر م یکنیم 1, . 
۱ یی از نمایندکان سیراث, 


(۳۸ 


۲ . ملحقات نارودئیچستوو به رمپراثه | 
۳ آیا ارتباط با نارودئیچستوو تفع سپراث» بود ٩‏ ۱۰ 


4 . «روشنگران, » نارودنیکها و شاگردان» , . .۰۰۰ ۱۱۸ 
ه . آفای میخایلونسک دربارة انصراف ,شاگردان» از میراث ۱۳۱ 


را و موه مه و ما ما 16۵ 
پیشگفتار کر هه بر ماهر بوچ اج مد چا اج و 1750۸۳ 
۱ . دکماتیسم و ,آزادی انتفاده . ام و یم 13۳901 
الف) ,آزادی انتقاد, یعتی جه؟ و و 12 
ب) بدافعین جدید ,آژادی انتقاد» , , . , , . ۰ ۰۰ ۱۳۸ 
ج)/ افقاه شو:ترویف مه م مه رایعم ما 2 ۱68 
د) سخنان انکلس دربارٌ اهمیت مبارزه تگوریک . . . . ۱۵۳ 
۲ . خودانگیختق نوده‌ها و آتاهی سوسیالدمکراس . . . 
الف) سرآغاز اوج گیری جنبش خودانگیخته . . . . ۰ ۰ ۱2۱ 
ب) جبهسایی در برابر جریان خودانگیخته . روزنانه" 
رایفعایا مر ج رو اه ماد وی مد مه و ۱۹۲ 
ج) «گروه سامواوسوبوژدنيه, و ررابوچیه دلوه , , , . ۰ ۱۸۰ 
۳ . سیاست تریدپونیونیستی و سیاست سوسیال‌دمکراتیک . ۱٩۳‏ 
الف) تبلیغات سیاسی و تنگ شدن عرصه آن توسط 
اکوئومیست‌ها , , . . . . نویه مه مب 1۳38 
ب) حکایت چگونی ژرفسازی انديشه پیخایف توسط بارتینف ۰ ۲۰5 
ج) انشا گری‌های سیاسی و «پرورش برای فعالیت انقلابی» ۰ ۲۱۱ 
د) وجه نشترک بیان ,اکونوميسم, و تروريسم جیست ؟ 
ه) طبقه" کارگر -ببارژ پیشکام راه دمکراسی م , , ۰ ۲۲۳ 
و ) باز هم ,مفتریان, » باز هم «فریبگرا» . . . , . ۰ ۲۸۲ 
4 . خرده‌کاری «ا کونومیستها, و سازمان انقلابیون مد ۶ ۱۳۷ 
الف) خرده‌کاری چیست ؟ و ی یو وا و ی ۲۳2 
ب) خرده‌کاری و ما کوتومسمه رم مه ۰ ۲۵۲ 
ج) سازمان کارگران و سازسان انقلاییون . . .. » ۰ ۰ ۰ ۲3۱ 
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1۳۹ 


د) دابته فعالیت سازمانی  ,‏ . م م ۰۰۰ ۰ ۲۸۱ 
م) سازان «تومطثه گره و ردمکراتیسم» . . . .۰ .۰ ۰۰ ۲۸۹ 
و ) فعالیت محلی و فعالیت در سراسر روسیه , . . . . ۳۰۰ 
» , بنقشه, روزنامه" سیاسی خاص سرانسر روسیه ‏ م م م۰ ۳۱۲ 
الف) چه کسی از مقاله «از چه باید شروع کرد ؟» 
مت یا ما رد سای هد و و وا 
ب) آیا روزنامه میتواند ساژبانگر جمعی باشد ؟ . , . . ۲۲۰ 
ج) چگونه سازمانی برای ما لازم است ؟ , , . . .۰ ۲۳۸ 
لا از اه هم وه وه ره ری ۳6 
پیوست , شش برای منحد ساختن «ایسکراء با «رابوچیه دلو» . ۳:۸ 
تصحیحی در بچه پاید کرد کی مم .۰ ۰ ۳۵۹ 
توضیحات چ و ۵ ها ۵ ره رهز ام با بر ۱۳ 


فهرست نابها هد و وا اه او بت ۵و وچ 1۱5 


خوانندگان گرامی! 


بنگاه نشریات پروگرس از شما بسیار 
مپاسگزار خواهد بود هرکه نظر خود را دربارٌ 
چکونی ترجمه و آرایش و کیفیت چاپ کتاب 
و سایر پیشهادهای خود را بما اطلاع بدهید, 
نشانی ما اتحاد شوروی» 
مسکو» ژوبونسی بولوار» ۱۷ 


خوانندکان گرامی 


بنگه نشریات پروگرس از شما بسیار 
سپاسگزار خواهد بود هرکاه نظر خود را 
دربارُ چگونی ترجمه و آرایش و کین 
چاپ کتاب و سایر پیشنهادهای خود را 
یما اطلاع بدهید, 
نشانی ما: اتحاد شوروی» 


مسکو؛ زوبونسک بولوار» ۱۷. 


پرولترهای همه" که 
کشورها» مد 
بتحد شوید! 


بتگاه نشریات پر و گرس 


. پورهرمزان و علی بیات 


«عل .۱۲ .۶ 
1۵ ۱ 5 ۲۴۵1۵3۵۴۳۵۲۲۲۴۶۲ 1135۴۸۲1۲1۲18 
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ترجمه بزبان فارسی» بنگاه نشریات پر وکرس؛ ۱۹۸۳ 
حاپ اتحاد شوروی 


ومووو 0101020000-507 
ِ 3 (01) 01۱4 بت 


يك قدم به جلو» 
دو قدم به عقب 


«بعران در حزب ما) (۱) 


ن جریان دارد معمولا پس از مدتی» 
نکات عمده و اساسی ورد جر و بحث نمودار می‌شود که نتیجه قطعی 
مباره متوط بحل آنهاست و در مقایسه با آنها همه و هرگونه حوادث 
گذرا و کوچک و اچیز مبارزه همواره هرچه بیشتر تحت الشعاع و در 
درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. 

مبارزة درونی حزب ما که اینک ششماه است توجه تمام اعضای آن 
را بخود معطوف داشته است چنین وضعی دارد. و همانا از این رو که 
بجبور شدم در این رساله که تمام جریان سبارژه را دربرمی گیرد و اینک 
از نظر خواننده می‌گذرد» از جزئیات بسیاری که اهمیت‌شان ناچیز 
است و از جنجالهای زیادی که در ماهیت اسر هیچگونه اهمیتی ندارند» 
سخْن بمیان آورم» لذا همانا سیخواستم از همان ابتداء توجه خواننده را 
بدو نکته عمده و اساسی که بسیار شایان توجه است و اهمیت 
تاریخی مسلمی دارد و از مبرم‌ترین مسائل سیاسی روز در حزب 
ماست» معطوف دارم. 

مسئله" اول مربوط به اهمیت سیاسی تقسیم حزب با به را کثریت» 
و «اقلیت, است که در کنگرة دوم آن (۲) صورت گرفت و تمام تقسیمات 
پیشین موجود دربیان سوسیال‌دمکراتهای روس را بکلی تحت‌الشعاع قرار 
خاقر 

مسئلد؟ دوم بربوط به اهمیت اصولی خطمشی «ایسکرای» نو (۳) در 
مورد مسائل سازبانی» در حدودی است که این خطبشی جنبه" واقعا 
اصوی دارد, 


وقتی مبارزه مداوم و سخت و آت 


1 لنین 


مسئله اول عبارت از مسئله بربوط به مبداء آغاز مبارزة حزبی باء 
سرچشمه و علل و جنبه اصلی سیاسی آن است, مسئله دوم عبارت از 
مسئله مربوط به نتایج نهائی این مبارزه و فرجام آن» و مربوط به آن نتیجه؟ 
اصولی است که از جمع تمام نکات مربوط به سبحث اصولی و نفریق تمام 
تکات مربوط به مبحث حنحالها بدست می‌آید, مسئله اول با تجزیه و تحلیل 
ببارزه در کنگرة حزبی و مسئله" دوم با تجزیه و تحلیل مضمون جدید 
و اصولی «ایسکرای» ثو حل می‌شود. این و آن تجزیه و تحلیل که نه 
دهم مضمون رساله" مرا دربرمی گیرد به استتتاج می‌رسد که «ا کثریت»- 
جناح انقلابی و «اقلیت» - جناح اپورنونیستی حزب با را تشکیل می‌د هد ؛ 
اختلافاتی که آکنون این دو جناح را از یکدیگر جدا می‌کند بطور 
کلی نه بمسائل برنایه مربوط است و نه بسائل تاکتیک» بلکه فقط 
مربوط بمسائل سازمانی است؛ آل سیستم جدید نظریات که هر قدر 
«ایسکرای» نو پیشتر می کوشد خطمشی خود را تکابل دهد و هر قدر 
این خطسشی از جنجالهای مربوط به کثوپتاسیون بیشتر پاک می‌شود 
بهمان در این سیستم نظربات در آن بشکل روشنتری هویدا میگردد ب 
اپورتونیسم در مسائل سازبانی است. 

نقص عمدة نوشته‌های موجود درباُ بحران حزبی ما در ساحه 
برومی و تشریح حقایق عبارتست از فتدان تتریباً امل تجزیه و تحلیل 
صورتجلسه‌های کنکرة حزب» و در ساحه" توضیح اصول اساسی مسئله 
سازمانی عبارت از فقدان تجزیه و تحلیل آن ارتباطی است که مسلما 
بین اشتباه بنیادی رفیق مارتف و رفیق ۲ کسلرد در فورسولبندی باده اول 
اساسنابه و دفاع از این فوربولیندی از یکطرف و تمام سیستم, 
(تا جائی است که کاربرد کلمه" سیستم در این مورد جایز باشد) نظریات 
اصولی کنونی «ایسکرا, در مسئله سازمانی از طرف دیگر وجود دارد. 
هیثت تحریریه" کنونی «ایسکرا, ظاهراً توجهی هم به این ارتباط نمی کند 
و حال آنکه مناقشات بر سر ماد اول تا کنون بارها در نشریات 
,| کثریت, خاطرنشان گردیده است. در واقع رفیق آ کسلرد و رنبق‌مارتف 
حالا فقط به تعمیق و توسعه اشتباه اولیه خود در مورد ساده اول مشغولند, 
در حقبقت» تمام خطمشی اپورنونیست‌ها در بسئله سازمانی در همان 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۷ 


بناقشات بربوط بماده اول : هم در دفاع آنها از یک سازمان حزبی 
نامشخص با همپیوستگ ناسحکم» هم در دشمنی آنها نسبت به ایدهٌ 
(ایده «بور و کراتیک,) ساختمان حزب از بالا بپائین که از کنگرة حزبی 
و سازبانهائی که بتوسط آن ایجاد شده است» منشاء می‌گیرد» عم در 
تلاش آنها برای رفتن از پائین ببالا بدین طریق که بهر پروفسور و هر 
دانشجو و ,بهر اعتصابکننده, حق داده شود خود را عضو حزب 
بشمارد» هم در دشمنی آنها نسبت به «فرسالیسم» که برطبق آن از عضو 
حزب خواسته شود بیی از سازمانهای سورد قبول حزب تعلق دائتته باشد» 
هم در گرایش آنها بروحیات یک روشنفکر بورژواسلک که حانضر 
است فقط «بشیوهٌ افلاطونی مناسبات سازمانی را بپذیرد,» هم در نرسش 
آنها در قبال شیوه ژرف‌اندیشی و عبارات آنارشیستی» و هم در گرایش 
آنها بشیوةٌ خودمختاری در مقابل مرکزیت؛ خلاصه در تمام آنچه کد 
اکنون در «ایسکرای» نو در بحبوحه شکوفائی است و بیش از پیش 
بروشن شدن کامل و عینی اشتباه اولیه کمک می‌کند» نمایان گردید. 

و ابا در بورد صورتجلسه‌های کنگرةٌ حزبی باید گنت که علت 
بی‌توجهی واقعاً ناروائی که نسبت به آن می‌شود فقط سمکن است آن 
باشد که مناقشات با پر از حنجال است» علاوه بر این» وحود حقایق 
فوق‌العاده تلخی در این صورتجلسه‌ها شاید علت این امر باشد. 
صورتجلسه‌های کنکرةُ حزبی تصویری از اوضاع و احوال واتعی حزب 
ماء تصویری از نظریات و گرایشها و نقشه‌هائی که خود ش رکت کنندکان 
جنبش طرح کرده‌اند» تصویری از خرده‌اختلانهای سیاسی موجود در 
درون حزب بدست می‌دهد که نمودار نیروی نسبی» مناسیات متقابل 
و مبارزه آنهاست» و تصویری است که در نوع خود متحصر بفرد 
و از لحاظ دقیق بودن» از لحاظ کامل و جامع و غنی و موثق بودن 
بی همتاست. همانا صورتجلسه‌های کنکره حزبی و فقط این صورتجلسه‌هاست 
که بما نشان می‌دهد در حقیقت تا حه اندازه موفق شده‌ايم بقایای روابط 
کهنه و صرفاً بحفلی را جارو کنیم و یک رابطه واحد عظیم حزبی را 
جایگزین آنها سازیم. هر فرد حزبی اگر بخواهد آکاهاند در اسور حزب 
خود شرکت کرده باشد موف است جریا کنگرة حزبي ما را دقیتا مورد 


۸ لیین 


بررسی و بداقه قرار دهد - همانا بورد بررسی و بداقه قرار دهد» زیرا 
تنها خواندن یک بغل بدارک خام و خشک که صورتجلمدها را تشکیل 
می‌دهند» نمی‌تواند منظرهُ کنگره را مجسم سازد. فقط از راه بررسی دقیق 
و ستفل می‌توان موفقیت بلست آورد (و باید موجبات این موفقیت را 
فراهم نمود) که از شرح مختصر نطتها و از مستخرجات خشک و خالی 
مذا کرات و از برخوردهای کوچک بر سر مسائل کوچک (ظاهرا 
کوچک) یک واحد کل تشکیل گردد و شخصیت هر سخنران مبرز در 
برابر اعضای حزب پشکل جاندار مجسم شود و سیمای سیاسی هر 
گروهی از نمایندکان کنگرة حزبی آشکار گردد. نويسنده این سطور 
اگر بتواند ولو تکا کوچک به بررسی وسیع و مستقل صورتجاسه‌های 
کنگرة حزبی بدهد در ایتصورت زحمات خود را بی‌ثعر و ببهوده نخواهد 
گنهرقء 

اینک سختی هم خطاب بدشمنان سوسیال‌دمکراسی, آنها از ملاحظد" 
مناقشات ما نيشخند میزنند و دهن کجی می‌کنند و بدیهی است که 
خواهند کوشيد از برخی قسمتهای رساله" من که بکمبودها و نارسائیهای 
حزب با مربوط می‌شود برای بقاصد خود استفاده نند . ولی 
سومیال‌دمکراتهای روس حالا دیگر بحد کافی در پیکارها آماج تیرها 
قرار گرفته‌اند که از اين نیشها معذب نشوند و علیرغم این نیشها» در 
انتقاد از خود و افشای بیرحمائه کمودهای خویش که رشد جنبش 
کارگری آنها را حتماً و ناگزیر برطرف خواهد نمودء بکار خود ادامه 
دهند. بگذار آقایان بخالفین هم ولو برای آزمایش هم شده تصویری 
از اوباع و احوال واقمی «احزاب, خود بما نشان بدهند» تصویری که 
لااقل اندی با آنجه که صورتجلسه‌های کنگره دوم با می‌دهد» 
نزدیک باشد! 

ن. لنین 


ماه به ۱۹۱ 


تهیه" مقدمات کنگره 


بشثلی است که می‌گویند : هر کسی حق دارد در :۲ ساعت قضات 
خود را مورد طعن و لعن قرار دهد. کنکر؛ حزبی ما نیز مانند هر کنکرة 
هر حزبی قاضی برخیها شد که دعوی بقام رهبری داشتند و با شکست و 
ناکامی روبرو گشتند. حالا اين نمایندکان «اقلیت, با ساده‌لوحی خاصی 
که تأثر انگیز می‌شود ربه قضات خود لعنت می‌فرستند, و می کوشند 
بهر وسیله‌ای شده کنگره را بدنام کنند و از اهمیت و اعتبار آن بکاهند, 
می‌توان گفت که این کوشش و تلاش از همه نمایان‌تر در مقاله‌ای 
به امضای پراکتیک در شماره ۷ه «ایسکرا, مشهود گردید. نویسندة این 
بقاله از اید حاکمیت «خدائی, کنگره خشمگین است. در این» آنچنان 
صفت مشخص «ایسکرای» نو است که نباید دربارژٌ آن سکوت کرد. 
هیلت تحریریه‌ای که اکثریت آن از افرادی تشکیل شده است که کنگره 
دست رد بر سینه‌شان زده است» از یکطرف کماکان خود را هیئت تحریرید؟ 
«حزیی» می‌نامد و از طرف دیگر آغوش خود را بروی افرادی که تا کید 
می, کنتد کنگره حاکمیت خدائی ندارد» باز می‌کند. عجب! مگر 
رقت‌آور و تأثر انگیز نیست؟ آری» آقایال» کنگره البته که حاکمیت 
خدائی ندارد» ولی دربارٌ کسانی که پس از شکست در کنگره آنرا 
بیاد «لعن و ناسزام می‌گیرند چگونه باید فکر کرد؟ 

راستی هم وقایع عمده دوران تدارک کنکره را بیاد آورید. 

«ایسکرا, از همان ابتداء در اعلامیه سال ۱۹۰۰ خود که پیش 
از انتشار روزنابه دادء اعلام داشت که با باید قبل از متحد شدن حدود 


۰ لنین 


خود را تعبین و مشخص کنيم. «ایسکراه کوشید که کنفرانس سال 
۵۵۲ ) را بجای کنگره حزبی به اجلاس مشاورةٌ خصوصی مبدل کند #. 
«ایسکرا, در تابستان و پائیز سال ۱۹۰۲ یعنی هتگامیکه کمیته سازسانی 
منتخب این کنفراس را تجدید می کرد با کمال احتیاط عمل می‌نمود. 
بالاخره کار تعیین حدود بپایان رسید - یعنی بنابه اذعان همه" ماها 
بپایان رسید. کمیته سازمانی در پایان سال ۱۹۰۲ تشکیل شد و «ایسکرا, 
از تشکیل آن اظهار خوشوتتی کرد و در مقاله" اساسی شماره ۳۲ خود 
نوشت : دعوت کنگرة حزبی ضرورت کاملاً مبرم دارد و غیرقابل تعویق 
است. با این ترئیب در بورد شتاب برای تشکیل دادن کنگره دومء 
بر ما کمتر از حمد می‌توان خرده گرفت. ما درست مطایق آن قاعده 
رقتار کردیم که می‌گوید: هفت بار گز کن» یک بار ببر ؛ با از 
نظر اخلاقی کامل حق داشتیم امیدوار باشیم که رفقا پس از بریدن» 
دیگر آه و زاری سر نخواهند داد و از نو به گز کردن نخواهند 
پرداخت, 

کمینه سازسانی اساسنامه" کنکره را فوق العاده دقیق تنظیم کرد (بعضی‌ها 
ممکن است بکویند از روی فورسالیته و بطور بورو کراتیک» - کسانی 
چنین می گویند که -الا بی‌ارادای سیاسی خود را با اين حرفها پرده‌پوشی 
می‌کنند) و آثرا بتصدیق تمام کمیتدها رسانید و بالاخره آنرا تصویب 
نمود و ضمتاً در ماد ۱۸ مقرر داشت که «تمام قرارهای کنگره و تمام 
انتخاباتی که در آن بعمل آمده است تصمیم و اراد حزب است و برای 
تمام سازمانهای حزب حتمی‌الاجراست, این قرارها و انتخابات از طرف 
هیچکس و بهیچ عنوانی نمی‌تواند مورد اعتراض قرار کیرد و فقط کنگرة 
بعدی حزب می‌تواند آنها را لغو کند و يا تغییر دهد ۳۲:. راستی کد 
این عبارات ماهيتاً معصوم که در موقع خود با سکوت و سانند یک ابر 
بسلم تصویب شده است؛ اینک حه آهنگ عجیبی پیدا کرده که گولی 
بحکوبیت «اقلیت» را اعلام می‌دارد! هدف از تنظیم حنین ماده‌ای چه 


#۶ به صورتجلسه‌های کنگرهة دوم مراجعه شود» ص ۰ ۲. 
داد رجوع شود به صورتجلسه‌های کنگرة دوم» ص ۲۳۰۲ اي :۳۸ 
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بود؟ آیا فقط برای رعایت فوربالیته و حنظ ظاهر بود؟ البته که خیر . 
این قرار ضروری بنظر می‌سید و واقعاً هم ضروری بود» زیرا حزب از 
یکسلمله گروههای پراکنده و ستقلی تشکیل می‌گردید و احتمال 
میرفت کنگره را برسمیت نشناسند. در این قرار عمانا حسن ثیت تمام 
انقلابیون بنعکس بود (همان حسن‌نیتی که اکنون اینهمه و اینقدر 
بیجا از آن دم می‌زنند و اصطلاح حسن‌نیت را کنایه‌دار طوری اداء می کنند 
که بیشتر یادآور هوسبازی است). این قرار در حکم قول شرف بتقابلی 
بود د همه" سوسیال‌دیکراتهای روس داده بودند و می‌بایٍ 
کند که زحمات» مخاطرات و مخارج بسیاری که برای تشکیل کنگره 
تحمل شده است بهدر نرود و کنگره به کمدی مبدل نشود. این قرار 
پیشاپیش هرگونه عدم پذیرش تصمیمات و انتخابات کنگره را بمنزلد" 
عدم‌اعتماد نسبت به کنگره شمرده بود, 

پمن رایسکرای» نو با کف جدید خود دایر بر اينکه کنگره 
حاکمیت خدائی ندارد و تصمیمات آن احکام ثتاب مقدس نیست -- ک را 
می‌خوا هد مسخره کند؟ آیا کشف آن» حاوی رنظریات سازبانی جدید» 
است یا اینکه فقط تلاش جدیدی است برای از بین بردن ردها و اثرهای 
سابق؟ 


ب) مفهوم گروهبندی‌ها در کنگره 


با این ترنیب» کنگره پس از تدارک فوق‌العاده دقیق بر پاید" 
شیوه انتخایی بسیار کامل تشکیل شد. تأیید همکانی صحت اعتبارنامه 
نمایندگان کنگره و حتمی‌الاجرا بودن بی‌جون و چرای تحبمیمات آن در 
بیانات رئیس جلسه (ص ؛ه صورتجلسه‌ها) نیز پس از رسیت یافتن 
کنگره» منعکس گردید. 

ابا وین" عمدة کنگره چه بود؟ ایجاد حزب واقعی بر طبق آن 
سبانی اصولی و سازبانی که پایشگر ا» مطرح و تنظیم نموده بود. فعالیت 
سساله" «ایسکراه و تصدیق آن از جائب اکثر کمته‌ها از پیش 
مزید این نکته بود که کنگره می‌بایستی در این جهت عمل نماید. 


۱۲ لثین 


برنابه و خطمشی ایسکرائی می‌بایستی برنامه و خطبشی حزب می‌شد 
و نقشه‌های سازمانی ایسکرائی می‌بایستی در آئیننامه* سازمانی حزب 
تسجیل می‌گردید. ولی پرواشح است که چنین نتیجه‌ای بدون مبارزه 
قابل حصول نبود» چونکه بهمه" سازبانها امکان اعزام نماینده بکنگره 
داده شده بود» هم سازمانهائی که با «ایسکراه جداً سبارزه م یکردند 
(بوند (۰) و «رایوچه دلو» (0)) و هم سازیانهائی که «ایسکراء را در 
گفتار ارکان رهبری می‌شناختند» ولی در عمل مقاصد خصوصی خود را 
تعقیب م ی کردند و ناپایداری در سائل اصولی صفت مشخصه آنها بود 
( گروه «یوژنی رابوچی» (۷) و هم نمایندکال برخی از کمیتد‌ها که به 
آن گرایش داشتند) در آن حضور یافتند. در چنین شرایطی کنگره 
نمی‌توانست به عرصه مبارزه در راه پیروزی خطمشی ایسکرائی مبدل نشمود. 
و اينکه کنگره در واقع هم عرصه" چنین مبارزه بود مسئله‌ای است که 
برای هر کسی که ولو با اندک دقتی صورتجلسه‌های کنگره را 
بخواند» فوً روشن خواهد شد. ولی حالا با وظیفه داریم ععله‌ترین 
گروهیندی‌ها را که در بورد مسائل مختلف در کنگره پیدا شدند بدقت 
مورد بررسی قرار دهیم و از روی بدارک دقیق صورتجلسه‌ها سیمای 
سیامی هر یک از گرومهای اصلی کنگره را روشن سازیم و ببینیم آن 
گروهها؛ خطمشی‌ها و خرده‌اختلافهائی که می‌بایستی در کنگره تحت 
رهبری «ایسکرام در حزب واحدی سمتحد شوند چه ماهیتی داشتند؟ - این 
همان نکته‌ای است که ما باید با تجزیه و تحلیل مذاکرات و رآیگیریها 
نشان دهیم, روشن ساختن این نکته, هم برای بررسی ماهیت و شناخت 
سوسیال‌دمکراتهای ما و هم برای درک علل اختلافات» دارای اهمیت 
اساسی است. بهمین جهت» من حه طی نطق خود در کنگره لیک (۸) و 
چه در نابه" خود به هیئت تحریریه «ایسکرای, نو به تجزیه و تحلیل 
گروهبندی‌های مختلف اولویت داده بودم. مخالفین من از میان نمایندگان 
«اقلیت» (و در رأس آنها - سارتف) بکنه مسئله ایداً پی نبرده‌اند. آنها در 
کنکره لیکا به اصلاحات جزئی اکتفا, کردند و کوشیدند خود را از 
اتهامی که در مورد چرخش بسوی اپورتونیسم به آنها زده شده بود» 
«تبرئه کنند, » ولی حتی سعی هم نکردند در برابر من منظره‌ای از 
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گروهبندیهای بوجود در کنگره را لااقل با اندی تغییر شکل تصویر 
نمایند. حالا مارتف در «ایسکرام (شماره +۰) می کوشد تمام تقلاهائی را 
که برای تعیین حدود دقبق گروهبندیهای کنگره پعمل آبده است بسادی 
«سیاستبافی محفلی» وانمود سازد. رثیق مارتف» لحن سخن شدید است! ول 
کلمات شدیداللحن «ایسکرای» نو یک جنبه نوظهور دارد: فقط کافی 
است تمام زیر و بم‌های اختلافات از آغاز کنگره را دقیقاً بخاطر آورد 
تا همه" این کلمات شدیداللحن تمابا و قبل از همه علیه هیئت تحریریه 
کنونی متوجه کردد, آایان به اصطلخح ردآکتورهای حزیی که سنلد 
«سیاستبافی محفلی» را بمیان کشیده‌اید» یک نظری هم بخودتان بیاندازید! 

حقایق میارزه ما در کنگره» اکنون بقدری برای سارتف ناگوار 
است که سعی دارد بکلی آنرا پرده‌پوشی نماید. سارتف می گوید : 
«ایسکرائی کسی است که در کنگره حزب و قبل از آن با «ایسکرا» 
همست کمل داشت و از برنامه و نظریات سازمانی آن دناع می کرد 
و از سیاست سازبانی آن پشتیبانی می‌نمود. در کنگره تعداد این قبیل 
ایسکرائیها بیش از هل نفر بود - و این همان تعداد آرائی است که 
بنقع برنامه" رایسکرا, و قطعنامه" مربوط به قبول «ایسکرا» بعنوان ارکن 
مرکزی حزب داده شد,. صورتجلسه‌های کنگره را مطالعه کنید و 
پپینید که برنامه را به استثناه آ کیموف که رأی سمتع داد هبه تأیید 
کرده‌اند (ص ۲۳۲). رفیق مارتف بی‌خواهد بدین طریق با را خاطرجم 
نماید که هم بوندیست‌ها و هم بروکر و هم سارتینف «هبستگی کامل: 
خود را با «ایسکرا, بثبوت رسانده و از نظریات سازمانی آن دفاع م یکردند! 
این حرف خیلی مضحک است. این مسئله تبدیل تمامی شرک تکنندکان 
کنکره پس از پایان آن به اعضای متساوی‌الحقوق حزب (آنهم نه همد» 
زیرا بوندیست‌ها خارج شده‌اند) با سئله آن گروهبندی که موجب 
در گرفتن مبارزه در داخل کنکره بود» مخلوط می‌شود. بجای بریسی این 
تکته که پس از پایان کنکره ,ا کثریت, و اقلیت» از چه عناصری 
تشکیل شده‌انده یک عبارت رسمی و تشریفاتی بمعنای اینکه برنامه را 
پذیرفته‌اند - جا زده می‌شود! 

بجریان رآیگیری دربارث قبول «ایسکرا, بعنوان اران مرکزی توجه 


۱ لنین 


کنید و ببینید همین مارتینفی که ریق مارتف با شهامتی که جا داشت 
در کار بهتری ابراز می‌شد» دفاع از نظریات سازمانی و سیاست سازمانی 
«ایسکرام را بوی نسبت می‌دهد» اصرار دارد که قطعنابه بدو قسست تقسیم 
شود : یی ثبول خشک و خالی «ایسکرا, بعنوان ارکان مرکزی و 
دیگری - اذعان بخدمات آن, در رأیگیری برای قسمت اول قطعنابه 
(اذعان بخدمات «ایسکراه و ابراز همبستی با آن) موافق - فقط ۳۰ 
رأی» مخالف-- ۲ رأی (آ کیموف و برو کر ) و ۱۱ نفر هم ستتتع بودند. 


(سارتینف و ه بوندیست و ه رآأی هیثت تحریریه : من و بارتف ه رکدام 
دو رآی و پلخانف یک رآی). با اين ترتیب » گروه ضدایسکرائیها 
(ه بوندیست و ۳ رابوچیه‌دلوئی) در اینجا هم با اين مثالی که بیش 
از همه بنفع نظریات کنونی مارتف است و خود او انتخاب کرده است 
با وضوح کامل آشکار می‌شود, رأیکیری سربوط بقسمت دوم قطعنامه یعنی 
قبول «ایسکرا, بعنوان ارکان ب رکزی بدون هیچ استدلال و ابراز همبستی 
را در نظر بگیرید (صفحه ۱4۷ صورتجلسه‌ها) : موافق -- ؛ ؛ رأی» یعنی 
همان کسانیکه بارتف کنونی آنها را جزو ایسکرآئیها قلعداد می کند, 
جمعاً ۱ه رآی بود ؛ با منها کردن ه رأی ردا کتورهای ممتتع 4٩‏ رأی 
بافی می‌باند؛ دو نفر رأی مخالف دادند (آ کیموف و برو کر ) ؛ یتابر 
اين هر پنچ بوندیست جزو 44 رآی باقیمانده هستند. آنوقت با اين وضع 
گفته می‌شود که بوندیست‌ها در کنگره ,با «ایسکراه ابراز همبستق 
کامل میکردند, - چنین است طرز نکارش تاریخ رسمی توسط «ایسکرای» 
سمی! ما کمی بجلو رفته انگیزه‌های حقیقی این واقعیت رسمی را بخواننده 
توضیح می‌دهیم : هیثت تحریریه فعلی «ایسکرا, می‌توانست هیئت تحریریه 
حزبی واقعی (نه ۴اععیه حزبی» چنانچه الان هست) بشود و 
می‌شده در صورتیکه اگر بوندیست ها و_رابوچیه دلوئی‌ها از کنگره 
نرفته بودند ؛ به آين جهت ضرورت پیدا کرد که این وفادارترین پاسداران 
هیئت تحریریه فعلی به اصطلاح حزبی تا مقام «ایسکرائی» ارتقاء داده 
شوند. اما در این باره بعداً به تفصیل صحبت خواهیم کرد. 


دروغین . ه, ت. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰ 


آنگاه این سئوال پیش ی‌آید که اگر کنگره عرسه" سبارزژ عناصر 
ایسکرائی و ضدایسکرائی بود» پس آیا در آنجا عناصر مردد و نابایدار 
نبودند کد ین این دو متزلزل بانده باشند؟ هر کسی که اندک با 
حزب ما و با خاصیت عادی هر کنگره‌ای آشتائی داشته باشد ۴* نونج و 
مایل بدادن پاسخ مثبت به اين ستوال خواهد بود. رفیق سارتف هیچ 
بایل نیست این عناصر ناپایدار را بیاد آورد و گروه «یوژنی رابوچی» 
و نمایندگتی را که به آن گرایش دارنده بعنوان ایسکرائیهای 
تیبیک» و اختلافات ما را با آنها اجیز و بی‌اهمیت وانمود می‌سازد. 
خوشبختانه» اکنون متن کامل صورتجلسه‌ها در برابر ماست و با 
می‌توانیم اين مسئله - بدیهی است مسئله واقعیت را - برمبنای مدازی 
که چنبد؛ سندیت دارند» حل نمائيم. آنچه که در بالا درباه کروهبندی 
کلی در کنگره گفتیم» البته نمی‌تواند مدعی حل این مسئله باشد بلکه 
فتط می‌تواند مدعی نشاندادن راه صحیحی برای حل مسئله باشد, 

بدون تجزیه و تحلیل گروهبندیهای سیاسی» بدون تجسم منظرهٌ 
کنکره که عرصه میارزه بین خرده‌اختلافهای معینی بود» نمی‌توان بکنه 
اختلاف نظرهای ما پی برد. تلاش بارتف که می‌خواهد تفاوت 
خرده‌اختلافها را ماستمای کند حتی بوندیست‌ها را هم جزو ایسکرائیها 
قلمداد نماید صرفاً جز سرپیچی از پاسخکوئی چیز دیگری نیست, با در 
نظر گرفتن تاریخ ماقبل کنگر؛ سوسیال‌دکراسی روس 07::( ۵ سه گروه 
عنده بشهود می گردد (کد باید بعداً مورد تحقیق قرار گرفتد و مفصا5 
برسی شوند) : ایسکرائیها» ضدایسکرائبها و عناصر ناپایدار و متزلزل 
هه 

ج)» آغاز کنگره . - قضیه مربوط 
به کمیته" سازمائی 


تجزیه و تحلیل میاحثات و رأیگیریها در کنگره به ترتیب تشکیل 
حلسات آن؛ بهترین شیوه تعبین خرده‌اختلافهای سیاسی اس ت که بیش از 


#ذاتاً و بیشاپیش. هت 


موم مت مه ری : 
وج وج بت با 


عم مه کید نویر کیب 
وک سیک پرسسیوگ لس 4 بیسگر سب 
سک مه سس مج میت ز. 3 یی 
وه سوه +نسصدت.. رمس کیت مور 7 


رسیم 
سوک میت تیم گم میسرت رو بت 
1 موب دی ووا رم ۳ ۱ 
ی و سم پوس ۳ 
سوم ی وی 
مسر که روص ج مهب 
ی سم رت تدم معط ی 


صتحه" ۷۱ د لنین «یک قدم به حاو» دو قد 
5 ۲ شین ود به جر 
مج" ۷۱ دستنویس د. آی . ا ‌ 


بق یبن جال 6 «18 


۱۸ لثین 


ریق ماخف روح «سیاست عملی» را خیلی خوب فرا گرفنته است : از لحاظ 
اصولی او دیگر فدراسیون را رد کرده است و از این رو عملا میل 
داشت بر له ماده‌ای از آثیننامه که اين فدراسیون را عملی می‌سازد رأی 
بدهد! آنوقت این رفیق «اهل عمل» خطمشی عمیقاً اصولی خود را جنین" 
توضیح می‌دهد : راما (همان «امای» مشهور شجدرینی! ) نظر به اینکه 
رأی من در هر حال فقط بی‌توانست جنبه" اصولی (! ۱) داشته باشد 
و نظر یه اتفای آراء تقریباً همه شرکتکنندکان دیگر کنگره 
نمی‌توانست دارای جنبه" عملی باشد» لذا ترجیح دادم از دادن رای 
استناع ورزم تا از نظر اصولی,... (خدا ما را از اینگونه نظرهای اصولی 
مصون دارد! )... بفرقی را نشان دهم که در این مورد سیان خط مشی 
من و خطیشی مورد دفاع نمایندکان بوند که برله این باده رأی 
میدادند» وجود دارد. برعکس اگر نمایندان بوند رأی ممتتع می‌دادند که 
قبلا روی آن اصرار می‌ورزیدند» آنوقت من برله این ساده رأی می‌دادم». 
کیست که به اين نکته پی ببرد! آدم اصولی از دادن نظر آشکار مثبت 
خودداری بی‌کند» زیرا وقتی که همه مخالفند این کار عملاً بیفایده 
است. 

بدنبال رأیگیری در بورد تعیین جای مسئله بوند» مسئله گروه 
«بورباء (4) در کنگره بمیان آبد که بنوبه" خود بگروهیندی فوق‌العاده 
جالب بنچر شد و سئله‌ای بود که با «دردناک» ترین مسائل کنگره 
یعنی با چگونی ترکیب اعضای مراکز ارتباط نزدیک داشت. 
کمیسیون ثعیین تر کیب کنگره بنا به تصمیمی که دویار از طرف کمیتد" 
سازبانی اتخاذ شده بود (رجوع شود به ص ۲۸۳ و ص ۲۷۰ صورتجلسه‌ها ) 
و بنابگزارشی که نمایندکان این کمیته در کمیسیون دادند (ص ۳۶) با 
دعوت از گروه «بوربا, مخالفت م یکند. 

رفیق یگوروف عضو کمیته"_سازبانی می‌گوید : «سسئلد «بوربام 
(دقت کنید ۰ مسئله ریورباء» نه سئله مربوط بیی از اعضای آن) برای 
وی یک مسئله جدیدی است» و تقاضای اعلام تنفس بیکند. اینکه 
چگونه سلله‌ای که دوبار از طرف کمیتد" سازسانی در بارُ آن تصمیم 
گرفته شده است بمکن است برای عضو این کمیته مسئله جدید باشد» 


یک قدم به جلوء» دو قدم به عقب ۱۹ 


مطلبی است که در تیرگ ابهام باقی می‌اند. هنکام تنفس» جلسه کمیتد" 
سازمانی مرکب از اعضائی که تصادفاً در کنگره خصور داشتند 
(بعضی از اعضای کمیته" سازسانی که از اعضای باسابقه سازمان 
وایسکرا: بودئده در کنگره شور ندالنتند) تشکیل: بی‌گردد: (ص, ۰ 4 
صورتجلسه‌ها ) :#. بحث دربارهةٌ «بوربا, آغاز می‌شود. ,رابوچیه‌دلوئیها» 
(سارتیتف» آ کیموف و برو کر » ص ۳ ۳۸) رأی سوافق می‌دهند و 
ایسکرائیها (پاولویچ» سار وکین لانگه» تروتسی» سارتف و دیگران) - 
رأی بخالف. کنگره باز هم بهمان گروهبندی تتسیم می‌شود که ما 
حالا دیگر با آن آشنا هستیم. مبارزه سختی بر سر «بورباه دربی گیرد و 
رفیق مارتف نطق بسیار جامع (ص ۲۸) ورپیکارجویانه‌ای» ایراد میکند 
و در آن بشکل منصفانه‌ای به رعدم مماوات نمایندگ» گروههای روسیه 
و بقیم خارجه اشاره کرده می گوید که «خوب» یست که بگروه بقیم 
خارجه سزیتی, داده شود (سخنان طلائی است که بویژه حالا با توجه 
پرویدادهای بعد از کنگره آسوزنده است! ) و نباید «هرج و مرج سازسانی 
حزب را که صفت ممیزه‌اش پراکندی و تفرقه‌ای است که معلول 
هیچکونه ملاحظات اصولی نیست»» ترغیب و تشویق کنیم (تیری است 
که درست بحشم... -ببه اقلیت, کنگر حزبی ما می‌خورد!). تا 
هنگاییکه نام‌نویسی برای صحبت قطع شد» هیچکس جز طرفداران 
«رابوچیه دلوم بطور آشکار و با استدلال برله «بورباه سختی نمی گوید 
(ص 4۰) : نباید از اتصاف گذشت که رفیق آ کیموف و یارانش لاقل 
دودلی و تردید نشان نمی‌دادند و خطیشی علبی داشتند و منویات 
خود را آشکارا بیان م ی کردند. 

پس از اتمام نام‌نویسی سخنرانان یعنی وتتیکه دیگر اظهار نظر 
در ماهیت امر مجاز نیست رفیق یگوروف «جداً زو که قرار 
کمیته" سازمانی که تازه تصویب شده است به اطلاع کنگره برسد,. حای 


# دربارة این حلسه رجوع شود به نابه پاولویچ - عضو کنیجد؟* 
سازسانی که قبل از تشکیل کنگره به اتفاق آراء بعنوان معتمد هیثت 
تحریریه» عضو هفتم آن انتخاب شده بود (ص ؛ ؛ صورتجلسه‌های لیک). 


۳۰ لنین 


تعجب نیست که اعضای کنگره از چنین رفتاری برآشفته می‌شوند و 
رفیق پلخانف بعنوان صدر جلسه ,از این اسر که چکونه رئیق یکوروف 
می‌تواند روی این خواست خود اصرار ورزد اظهار حیرت» میکند. از دو 
حال خارج نمیتوانست باشد : پا اینکه در برابر هبه" اعضای کنگره 
صریح و آشکار دربارژ اصل مطلب اظهار نظر می‌شد ویا اصلاً محبتی 
پمیان نمی‌آمد. ولی رساندن کار به آنجائیکه پس از قطع نام‌نویسی 
سخنرانان» به بهاند «پایانسخن» قرار جدیدی از طرف کمیته" سازمانی - 
آنهم دربارةٌ مسفله" مورد بحث تسلیم کنگره گردد» در حکم ضربتی از 
پشت است! 


جلسه پس از ناعار تجدید می‌شود و هیئثت رئیسه که همچنان در 


لز 997 


بهت و حیرت فرو رفته بود تصمیم می گیو3 از «رسمیت, دور 
آخرین وسیله‌ای متشبث گردد که در کنگره‌ها فقط در موارد فوق انعاده 
بدان متوسل می‌شوند - یعنی بتوضیح رفیقانه» بپردازد. پوپوف - نمایندة 
کمیته" سازمانی فرار اين کمیته" سازمانی را که از طرف تمام اعضای 
کببته با یک رأی مخالف پاولویچ (ص 4۳) تصویب شده و خواستار 
دعوت ریازانف بکنگره است؛ باطلاع می‌رساند. 

پاولویچ می گوید جلسة کميتة سازمانی را قانونی نشمرده و نمی‌شمارد 
و قرار جدید این کمیته ربا : 


سابقش مبایئت دارد». این اظهارات» 
تفای برها می کندر ربق تگوروت که هم عضو کميته مازمانی و 
عضو کروه «یوژنی رابوجی» است از دادن پاسخ به اصل مطلب شانه 
خالی می‌کند و میکوشه مرکز ثقل را بسئله انضباط بکشاند. رفیق 
پاولویچ گوئی سخالف انضباط حزبی (۱) رفتار کرده است» زیرا کمیتد؛ 
سازماتی پس از بررسی اعتراض پاولویج تصمیم گرفنه است «عقیده 
جداگنه پاولویچ را به اطلاع کنگره نرساند». با این ترتیب ماحثات 
به مسئله انضباط حزبی کشیده می‌شود و پلخانف درمیان کفزدنهای 
پرشور حاضرین در کنگره از راه نصبحت برفیق یکوروف می‌گوید : 
«اعتبا رناه های محدود کننده در بین ما مرسوم نیست, (ص 4۲ با صنحه 
۷ که مربوط بماده ۷ آئبننامه" کنکره است بقایسه کنید که در آن 
گفته می‌شود : «اختیارات نمایندکان نباید با اعتبارنامه‌های محدو دکننده» 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۲۱ 


بحدود شود. نمایندگان در استفاده از اختیارات خود کاسلا آزاد و 
مستفلند,)  .‏ کنگره عالیترین مقام حزبی است» و بنابر اين بویژه کسی 
که بنحوی از انحاء مانع مراجعه بلاسانع و مستقيم هر نماینده‌ای در 
مورد_ هر بسقله مربوط بزندی حزبی بکنگره شود عملش مخالف با 
انضباط حزبی و آئیننامه" کنگره است. بدین ترتیب» مسکله ما دو شق 
پیدا ب یکند ؛ سحفل‌بازی یا حزبیت؟ يا محدود کردن حقرق نمایندکن 
در کنگره بنام حقوق بوهوم و آئیننامه‌های جمعیت‌ها و محفل‌های 
کوناکون ویا انحلال کامل همه بقامات پائین و گروههای قدیمی در 
برابر کنگره تا بوقعی که موسمات سمی واقعا حزبی ایجاد شود» 
البته بشرط اینکه این کار عمل انجام گیرد نه لفظاًٌ. خواننده از همین جا 
دیگر پی یبرد که این سناقشه در همان آغاز (اجلاس سوم) کنگره‌ای 
که هدفش احیای واقعی حزب بود چه اهمیت اصولی عظیمی در بر 
داشت. در حقبقت بی‌توان گفت که رویاروئی محفلها و گرومهای 
قدیبی (نظیر «یوژنی رابوچی») با حزبی که در حال جال گرفتن بود 
در این مناقشه متمرکز گشته بود. گروه ضدایسکرائیها هم فوراً خود 
را نشان می‌دهند : هم آبراسسون بوندیست» هم رفیق سارتینف متحد 
دوآنشه هیئت تحریریه فعلی «ایسکرا, و هم آشنای ما رفیق ساخف 
عموباً علیه پاولویچ و برله یگوروف و گروه «یوژنی رابوچی» اظهار نظر 
م یکنند. رفیق مارتیتف که اینک بنوبت با سارتف و ۲ کسلرد «دسکرانیسم» 
سازسانی خود را برخ م ی کشد» حتی ارتش را مثال می‌آورد که در آن 
فقط از طریق سلسله مراتب ممکن است بمقاسات بالا مراجعه کرد!! 
منهوم واقعی این اپوزیسیون ترا کم و نشرده, ضدایسکرائی برای هر 
کسی که در کنگره خصور داشت ویا جریان داخلی حزب با را قبل 
از کنگره بدقت دنبال میکرد» کابل واضح بود. وظینه" اوپوزیسیون 
رکه شاید هم همیشه همه" نمایندگان اپوزیسیون بدان واقف نبودند و 
گاهی بلااراده از آن دفاع م ی کردند) این بود که استقلال و ویژگ و 
علایق محدود گروههای کوچک را در مقابل حزب وسیعی که برطبق 
اصول ,ایسکراء ایجاد شده و می‌بایستی آنها را در خود حل نماید» حراست 
فلا 


۲۲ لنین 


رفیق بارتف هم که در آن بوقع هنوز نتوانسته بود با بارتینف 
بتحد شود همانا از همین نقطه" نظر بمسبله برخورد نمود و یکسانی که 
«تصورشان دربار انضباط حزبی از حدود وظایف فرد انقلابی نسبت به 
آن گروه سادونی که خود جزو آنست تجاوز می‌ کرد شدیداً حمله 
می کند و بجا هم حمله ب یکند و بطرفداران محفل‌بازی می‌گوید : 
«هیچگونه گروهبندی اجباری (تکیه روی کلمه از مارتف است) در داخل 
حزب واحد مجاز نیست»» بدون آنکه پیش‌بینی کند با این سخان روش 
سیاسی را که خودش در پایان کار کنگره و پس از آن در پیش گرفت 
میکوبد... گروهبندی اجباری برای کمیته سازمانی مجاز نیست» ولی 
برای هیثت تحریریه کاملاً مجاز است. گروهبندی احباری از جانب 
مارتفی که از دریچه چشم مرکز ناه می‌کند محکوم می‌شود» وی 
از همان لحظه‌ای که از ترکیب هیثت اعضای مرکز ناراضی می‌شود 
بدفاع از این کروهبندی می‌پردازد... 

جالب است به این نکته اشاره شود که رفیق بارتف در سخنرانی 
خود علاوه بر «اشتباه عظیم» رفیق یگوروف» بویژه ناپایداری سیاسی را که 
کمیته" سازمانی از خود نشان داده بود خاطر نشان نمود. مارتف بحق و 
بجا خشگین شد و گفت : ,از طرف کمیته* سازبانی پیشنهادی داده 
شده است که با گزارش کمیسیون (نا گفته ماند که مبتنی بر گزارش 
اعضای کیینه* سازسانی بود + ص 44۲ گفته کولتسوف) و با پيشنهادهای 
پیشین کمیته" سازسانی سغایرت دارد, (تکیه روی کلمات از من است). 
بطوریکه می‌بینید مارتف در آن هنکام یعنی قبل از «چرخش» خود بروشنی 
می‌فهمید که آندن ریاژاف بجای «بورباه تضاد کامل و تزلزل اعمال 
کمبته" سازسانی را ذره‌ای هم برطرف نم ی کند (اعضای حزب از روی ص ۰۷ 
صورتجلسه‌های کنگره لیکا می‌توانند از این بطلب آکاه شوند که 
بارتف پس از چرخش خود با چه نظری به مسئله می‌نگریست). مارتف 
در آن سوقم به بررسی بسگله اتضباط اکتفا نکرد و سستقیما از کمتد" 
سازبانی هم چنین سئوال نمود : «چه انفاق تازه روی داده است که این 
تغییر را ایجاب م ی کند؟, (تکیه روی کلمه از من است). در واقع هم 
کمیته" سازمانی وقتی که پیشنهاد خود را می‌داد حتی شهامت کافی 


یک تدم به جلوء دو تدم به عقتب ۷۳ 


نداشت که نظیر آکیموف و سایرین صریحاً از عقیده خود دفاع کند 
مارتف این نکته را تکذیب می کند (صورتجلسه‌های لی5» ص ۰1)» و 
بطالعه کنندکان صورتجلسه‌ها خواهند دید که بارتف اشتباه م ی کند. 
پوپوف که بنام کمتد" سازبانی پیشنهاد می‌دهد» کلمه‌ای هم از انگیزه 
تسلیم این پيشنهاد حرفی نمی‌زند (ص 4۱ صورتجلسه‌های کنگرة حزب ). 
یگوروف مسئله را بماده مربوط به انضباط م یکشاند و درباره ماهیت مطلب 
فقط می گوید : «برای کمیته" سازبانی امکان داشت نظریات جدیدی پیدا 
شود,... (ول آیا پیدا شد» چه پیدا شد؟ - معلوم نیست)... «کمیتد" 
سازمانی سمکن بود فراموش کند کسی را وارد نماید و قس علیهذا,. 
(اين «و قس علیهذا, یکانه پداهکاه ناطق است» زیرا کته" سازمانی 
نمی‌توانست مسئله «بورباء را که قبل از تشکیل کنگره دوبار» و قبل از 
تشکیل کمیسیون» یکبار» مورد بحث قرار گرفته بود فراموش_کند), 
کمیته" سازمانی این تصمیم را بعلت تغییر رفتار خود نسبت بگروه 
«بوربا, اتخاذ نکرده است» بلکه چون می‌خواهد سنگهای زایدی را که در 
سر راه سازبان مرکزی آینده حزب قرار گرفته از همان نخستین گاسهای 
فعالیت آن کنار بزند» چنین تصمیم گرفته است». این استدلال نیست بلکه 
فقط شانه خالی کردن از استدلال است. هر سوسیال‌دیکرات صدیق (و با 
در صداقت هیچیک از شرکت کنندکان کنگره کوچکترین شک 
ی سعی دارد آنجه را که سنگ زیرآبی می‌شمارد از میان بردارد و 
هائي که او او صلاح می‌شمارد از میان بردارد. استدلال به این 
که انسان عقیده خود را درباره پدیده‌ها توضیح داده و دقیقاً 
بیان نماید نه اینکه با توضیح واضحات گریبان خود را خلاض کند, 
بدون ,تغییر روش خود نسیت به ,بوربا,, هم» استدلال سمکن نبود» زیرا 
تصمیمات پیشین و ضد و نقیض کمینه" سازمانی هم هدفش از میان 
برداشتن سنگهای زیرآبی بودء ولی این سنگها, را درست بعکوس 
می‌دیدند. از این رو بود که رفیق مارتف هم فوق‌العاده شدید و 
فوق‌العاده حسابی به این استدلال حمله کرد و آرا ,بیمقدار» و ناشی 
میل ,شانه خالی کردن, نامید و بکمیته" سازمانی توصیه کرد که راز 
حرفهای مردم ترس نداشته باشده. رفیق مارتف با این کلمات ماهیت و" 


۳۶ لنین 


مفهوم آن خرده‌اختلاف سیاسی را که در کنگره نقش بزرگ بازی کرد و 
صفت. مشخصه‌اش عدم‌استقلال؛ بیمقداری» نداشتن خطمشی خود» ترس از 
حرفهای مردم» تزلزل دائمی بیان دو طرف معین» ترس از بیان آشکار 
وهی خود و خلاصه «باطلاق, #۲ بود» بطرزی بسیار عالی توصیف کرد. 

ضمناً در نتیجه همین بی‌ارادی سیاسی گروه ناپایدار بود که بجز 
یودین بوندیست (ص 0۳) هیچکس دیگر قطعنامه‌ای دربارة دعوت یک از 
اعضای گروه ربوربا, بکنگره تسلیم نکرد. پیج رای به قطعنامه" یودین 
داده شد که بدیهی است همه این رأی‌دهندکان بوندیست بودند؛ عناصر 
متزلزل باز هم تغییر جهت دادند! تعداد آرا, گروه سیانهرو را رأیگیری 
به قطعنابه‌های پیشنهادی کولتسوف و یودین نشان داد ۰ ایسکرائیها 
۲ رأی آوردند (ص 4۷)؛ بوندیست‌ها- ۱ رأی یعنی غیر از ۸ 
ضدایسکرائيهاء دو رأی رفیق ماخف (ص 4۰) و چهار رآی اعضای 
گروه «یوژنی رابوچی» و دو رأی دیگر . حالا با نشان خواهیم داد که 
چنین تقسیم آراء را بهیحوجه نباید تصادفی شمرد» ولی ابتداء به اجمال 
عقیده کنونی مارتف را نسبت به این واقعه که در کمیته" سازبانی 
رویداده است ستذ کر می‌شويم. مارتف در لیکا بدعی بود که «پاواویچ 


* اصول دین» برنامه» بیان جهان‌بینی. ه. ت. 

#* اینک در حزب ما کسانی یافت می‌شود که از شنیدن این کلمه 
وحشت می کنند و فریاد برمی‌آورند که این؛ شیوهٌ بحث و حدل دوستانه 
نیست. خیلی عجیب است که می‌خواهند شم اشخاصی را بزور آداب 
و سوم... که آنهم بیمورد بکار برده می‌شود» تغییر دهند! تصور 
نمی‌رود که حتی یک حزب سیاسی که دوران بیارژه داخلی را از سر 
گذرانده باشد» بدون بکار بردن این اصطلاح که با آن هميشه عناصر 
تاپایداری را که مبان طرفین سبارز در نوسانند توصیف بیکنند» کارزش 
از پیش برود. آلمانها دم که می‌توانند مبارزژ داخلی را در چارجوب‌های 
فوق‌العاده محکم محدود کنند از کلمه «ائجصنعته («باطلاقی» م.) 
تمی‌رنجند و وحشت نمی کنند؛ 0۳:۵6 (نزاکث بیحد-م.) رسمی 
بضحک از خود نشان نمی‌دهند. 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۲ 


و دیگران حس تعصب اشخاصی را تحریک م یکردند». بروسی 
مورتجلسه‌های کنگره برای درک این مطلب کافی است که منصلترین 
و پرحرارت‌ترین و شدیدترین نطقهائی که برضد «بورباء و کمیته" سازمانی 
شدهء نطق‌های خود بارتف بوده است. بارتف با کوشش در جهت 
انداختن و گنام, بگردن پاولویچ قط ناپایداری و تزلزل خود را نشان 
می‌دهد : قبل از تشکیل کنگره او همانا باولویچ را عضو هفتم هیئت 
تحریریه انتخاب می‌ کرد و در کنگره علیه یگوروف کامل به پاولویچ " 
پیوست (ص 44)» ولی پس از آنکه از پاولویچ شکست خورد بنای ایراد 
تهمت «تحریک حس تعصبه را بوی می‌گذارد. و این» فقط مضحک است," 
سارتف در «ایسکرا, (شماره <ه) این نکته را که بدعوت فلان یا 
بهمان خیلل اهمیت داده شده است مورد استهزاء قرار می‌دهد. این استهزاء 
هم بخود سارتف باز می گردد» جونکه همان قضیه کمیته" سازمانی بود کد 
بقدبه مناقشه دربارهٌ مسئله سهمی» نظیر دعوت فلان و بهمان بکمیته 
مرکزی و به ارکان س رکزی گردید, خوب ئیست که با بر سب ازتباظ 
کار به « گروه مادون, خودی (از لحاظ مناسبات خود با حزب) یا به غریبه 
باشد» دو معیار مختلف داشته باشیم. و این همان عامیگری و بحفل‌بازی" 
است نه روش حزبی در کاز. بقایسه ساده نطق سارتف در لیکا (ص 
«ع) با بیانات وی در کنگره (ص 44) چنانچه باید و شاید این 
نکته را ثابت س یکند. سارتف ضمن نطق خود در لیکا ذ 
چگونه این اشخاص سی‌توانند در آن واحد هی بهر. قیجتی حست شود وا 
ایسکرائی بشمارند و هم از ایسکرائی بودن خجالت بکشند». عجب 
است که انسان نتواند بفرق میان «خود شمردن, و ,بودن» یعنی به فرق 
میا حرف و عمل پی ببرد. خود بارتف در کنگره خود را مخالف 
گروهبندیهای اجباری می‌شمرد» ولی پس از کنگره طرفدار آنها بو 


د) انعلال گروه «بوژنی دابوچی» 
شاید تقسیم شدن نمایندکان در مسئله کمیته" سازمانی تصادفی 
پنظر برسد. ولی حنب نظری» اشتراه خواهد بود و برای رقع آن از بررسی 


ی لنین 


واقعه یه ترتیب تاریخ وتوع آن؛ منصرف بی‌شویم و واقعه‌ای را کد 
در پایان کنگره روی داده و با واقعه پیشین نزدیکترین ارتباط را دارد 
مورد بررسی و بداقه قرار می‌دهيم. اين واقعه - انعلال گروه «یوژنی 
رابوچی, است. اینجا مناقع یی از گروه‌ها که در دوران فقدان حزب 
واقعی کارهای بفیدی می‌کرد» ولی پس از تمرکز یافتن کارها جنبد" 
زیادی پیدا نمود - بر ضد گرایشهای سازبانی ایسکرائی یعنی اتحاد 
کال یروهای حزبی و رفع آشفتی که باعث پرا کندی نیروهاست عرض 
اندام نمود. گروه «یوژنی رابوجی» بنام حفظ منافع محفل می‌توانست با 
حقی نه کمتر از حق هیثت تحریریه سابق وایسکرا, مدعی حفظ 
«تداوم؛ و مصوئیت خود باشد. اين گروه از لحاظ منافع حزب می‌بایستی 
یه انتقال نیروهای خود ,بسازمانهای مربوطه" حزبی» (ص ۳۱۳ پایان 
قطعنایه مصوب کنگره) تن دهد. از نظر منافع سحفل و «عامیگری» 
انحلال گروه سفیدی که همانند هیئت تحریریه سابق «ایسکرا, مایل به 
این انحلال نبود نمی‌توانست رقلقلک‌دهنده, (اصطلاح رفیق روسف و 
رفیق دیچ ) نباشد. از نظر سنافع حزب انحلال و «تحلیل, آن (اصطلاح 
گوسف) در حزب یک امر ضروری بود. گروه «یوژنی رابوجی» علناً گفت : 
«لزومی نمی‌بیند, خود را منحل شده اعلام نماید و خواستار این است 
که ,کنگره بطور قطعی عتیده خود را اظهار کند, و «فورً نظر مثبت یا 
منفی خود را بیان دارده. گروه «یوژنی رابوچی» مستقیماً بهمان شیوه 
«تداوم, استناد می‌جست که هیثت تحریریه" سابق «ایسکرا»... پس از 
انحلال خود به آن استناد می کند! رفیق یگوروف گفت ؛ «گرچه فرد 
فرد همه" باها حزب واحدی را تشکیل می‌دهیم» وی بهرحال این حزب از 
سلسله سازمانهانی تشکیل می‌شود که باید آنها را هىجون واحدهای 
تاریخی بحساب آورد... اگر چنین سازیانی برای حزب مضر نباشد در 
آینصورت انحلال آن هیچ موجبی ندارد,, 

بدین ترتیب بسئله اصول سهمی با صراحت تمام مطرح گردید؛ و 
تمام ایسکرائیها تا حدی که بنافع محنل‌بازی خاص آنها پیشی 
نم ی گرفت - جداً علیه عناصر ثاپایدار برخاستند (بوندیست‌ها و دو نفر 
از رابوجیه‌دلوئیها در این سوقع دیگر در کنگره نبودند؛ اگر آنها 


یک قدم به جلو» دو قدم یه عتب ۳۷ 


بودند بدون تردید با سرسختی از لزوم این نکته که رواحدهای تاریخی 
بحساب آورده شوند, دناع م یکردند). نتیجه رآیگیری از اینقرار بود - 
۱ رأی موافق» ه رأی مخالف و ه رأی سمتع (چهار رآی از اعضای 
گروه «یوژنی رابوچی» و یک رآی هم با در نظر گرفتن اظهارات سابق 
بلوف؛ لاید از وی بود» ص ۳۰۸). گروه شامل ده رأی که به نقشه 
سازبانی پیگیر «ایسکرا, با نظر فوق‌العاده منفی می‌نگریست و از 
بحفل‌بازی در بقابل حزبیت دفاع بیکرد با نهایت صراحت نمودار 
می‌شود, ایسکرائیها در مذا کرات خود این مسئله را بویژه از نظر اصوك 
مطرح م ی کنند (رجوع شود به نطق لانگه» ص ۳۱۰) و با خرده‌کاری و 
پرا کندی مخالفت می‌نمایند و ,«تمایلات, سازبانهائی را بحساب نمی‌آورند 
و رعایت نمی کنند و آشکارا می‌گویند : «اگر رفقای «یوژنی رابوجی» 
قبلا یعنی یک دو سال پیش روش اصولی‌تری اتتخاذ بی‌نمودند» آنوقت کار 
اتحاد حزب و پیروزی آن برنامه‌ای که ما ایتجا تصویب کردیم» بدتها 
پیش انجام می‌گرفت,. هم اورلوف» هم گویف» هم لیادف و هم 
بوراویف و روسف و پاولویچ» هم گلبوف و هم گورین همه در همین 
زمینه اظهار نظر م ی کنند. ایسکرائیهای جزو راقلیت, نه تنها بر علیه 
این اشارات صریحی که بارها در کنگره نسبت بعدم تکفوی جنبه" اصولی 
سیاست و «خطسئنی» «یوژنی رابوچی» و باخف و دیگران شده بود قیام 
نمی کنند و نه تنها هیچگونه قیدی در این سورد نمی کنند» بلکه برعکس 
در وجود شخص دیچ بطور قطعی به آنها می‌پیوندند و «هرج و مرج» را 
تقبیح می‌کنند و از رطرح صریح سسئله (ص ۲۱۰) توبط رفیق روسف 
اظهار خوشوقتی می‌نمایند» همان رفبق روسفی که در همین جلسه جرئت 
کرد - امان از این جرئت! - مسئله هیثت تحریریه سابق را نیز برپاید 
صرفاً حزبی «صریحاً مطرح نماید, (ص ۳۲۰). 

وه «یوژنی رابوجی» مسئله انحلال خود را با خشم و نفرت 
دهشتنای که آثارش در آن صورتجلسه‌ها نیز هست؛ ثلتی نمود (نباید 
فراموش کرد که صورتجلسه‌ها فقط منظرةٌ مبهمی از مذاکرات را مجسم 
می‌سازند زیرا در آنها بجای نطقهای کابل مستخرجات و تلخیصات 
فوق‌العاده فشرده‌ای از مذاکرات درج شده است). رفیق یگوروف حتی 
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یادآوری ساده نام برابوچایا میسل» (۱۰) را در ردیف «یوژنی رابوجی» 
«اکاذیب» نامید و این یک نمونه مشخصی است از اینکه در کنگره 
چه روشی نسپت به اکونوبیسم پیگبر حکمفرسا بود. یگوروف حتی بدتها 
بعد از آن» یعنی در جلسه* ۳۷ با کمال اکراه و اشمتزاز (ص ۳۰5) 
از انحلال «یوژنی رابوجی» سخن بمیان می‌آورد و خواهش بی‌کند در 
حورتجلسه قید شود که هنکام بحث پیرامون «یوژنی رابوجی» از اعضای 
این گروه نه دربارةُ وجوه لازم برای انتشار روزنامه سئوال می‌شد و نه 
دربار بازرسی اران مرکزی و کته" مرکزی. رفیق پوپوف هنکام 
مذا کره درباره «یوژنی رابوجی» به | کثریث فشرده‌ای که گوئی سسلله این 
گروه را از پیش حل کرده بود» گوشه می‌زند و می‌گوید (ص ۳۱۰) : 
بحالا دیگر پس از بیانات رثیق گوسف و اورلوف همه چیز واضح است». 
معنای این کلمات روشن است : | کنون که ایسکرائيها نظر خود را بیان 
داشته و قطعنامه پیشنهاد کرده‌اند» همه چیز واضح و عیان است؛ یعنی 
واضح است که ,یوژنی رابوچی» علیرغم اراده خود منحل خواهد شد. 
نمایندة «یوژنی رابوجی» خودش در اینجا ایسکرائیها (و آنهم کسانی 
نظیر کوسف و اورلوف) را از طرفداران خود بعنوان نمایندگان 
«خطمشی‌های, گونا گون سیاست سازمانی جدا م ی کند. و وقتی «ایسکرای» 
کنونی گروه «یوژنی رابوچی» را (و یقیناً ماخف را هم؟) «ایسکرائیهای 
تیییک, قلمداد می کند» آنوقت کاسلا معلوم می‌شود که مهمترین (از نقطد؛ 
نظر این گروه) وقایم کنگره فراموش شده است و هیئت تحریریه جدید 
می‌خواهد نشانه‌هائی را که نشان می‌دهد این به اصطلاح ,اقلیت, 
از حه عناصری تشکیل شده است» ازمیان ببرد. 

بتأسفانهء در کنگره مسئله تأسیس ارگانی بزبان عامه‌فهم مطرح 
نشد. تمام ایسکرائیها با حرارت بسیار زیاد حه قبل از کنگره و جه 
هتکام کنگره در خارج از جلسات پیرامون این مسئله بحث میکردند 
و با این نکته بوافق بودند که در لحظه" کنونی وضم حزبی اقدام به 
انتشار چنین ارانی يا تبدیل یک از ارگنهای موجود ب ارانی 
فوق‌العاده اسعقول است. ضدایسکرائیها در کنگره بعنوان مخالف اظهار 
نظر کردند» گروه «یوژنی رابوجی» هم در گزارش خود همینطور اظهار 
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نظر کرد و فقط علت این ابر را که قطعنانه" مربوطء به ابضای ده نفر » 
تسلیم نشده» می‌توان تصادف یا عدم تمایل به طرح یک مسئله «بی- 
سرانجام» دائست, 
ع) قضیه" برابری حقوق زبان‌ها 

برگردیم به ترتیب جلسات کنکره. 

حالا دیگر یقن حاصل کرديم که هنوز قبل از آغاز بحث 
پیرامون ماهیت مسائل» در کنگره نه فقط گروه کامل مشخص 
ضدایسکرائیها (با هشت رأی) بلکه گروه عناصر بینابیتی و ناپایداری هم 
که حاضر بودند از این گروه ۸ نفری پشتیبانی نمایند و تعداد آراء آنها 
را ا ۱ ۸ رآی افزايش دهند آشکارا اظهار وجود کردند. 

مسئله سربوط به مقام و موقعیت بوند در حزب که فوق‌العاده و 
بی اندازه مفصل در کنگره سورد بحث و بررسی قرار گرفته بود» بحل 
یک تز اصولی منجر گردید و حل عمی آنهم به بعد تا بحث پیراسون 
روابط سازمانی موکول شد. نظر به اینکه در نشریات ما در دوران قبل 
از کنگره ستونهای نسبتاً زیادی بتوضیح مباحثی در این‌باره تخصیص یافته 
بودء لذا از بحث آن در کنگره مطلب زیاد نسبتاً تاز‌ای بدست نیا 
فقط این کته را نباید نادیده گرفت که طرفداران ,رابوچیه دلو, 
(مارتینف» آ کیموف و بروکر ) موافقت خود را با قطعنامه" مارتف مشروط 
به این م یکردند که آنرا ناقص می‌شمارند و دربار نتبجه کیریهایش 
نظریات دیگری دارند (ص ۰۱٩4‏ ۰۷۲ ۰۸۲ ۸5). 

کنگره پس از مسئله مربوط بمقام و موقعیت بوند؛ به بررسی برنایه 
پرداخت. در اینجا قسمت اعظم سذاکرات در حول اصلاحات جزئی و 
کم‌اهمیت دور می‌زد. اپوزیسیون ضدایسکرائیها از لحاظ اصولی نقط 
بشکل یورش رفیق سارتینف علیه طرح کذائی سسئله سربوط بچریان خودجوش 
و آگامانه اظهار نظر و اظهار وجود کرد. بدیهی است که پوندیستها 
و رابوچیه‌دلوئیها تماما به پشتیبانی از مارتیف برخاستند. مارتف و 
پلخانف ضمن بیانات خود بی‌پایه بودن اعتراضات او را نشان دادند, 
پدیده بضحک اینست که اکنون هیئت تحریریه «ایسکرا, (لابد پس از 
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بداقه و تعمق) جانب سارتینف را گرفته است و خلاف آنچه را که 
در کنگره (۱۱) گفته است» بی‌گوید! این نکته لابد با اصل بشهور 
«تداوم» تطبیق ب یکند,,, باید صبر کرد تا هیثت تحریریه کسلاً از 
مطلب سر در آورد و این سئله را برای ما روشن نماید که تا حه 
حدودی با مارتینف موافقت حاصل کرده است» و این موافقت روی 
حه جیزی و از حه زبانی است. در انتظار روشن شدن این سئله, 
حالا فقط می‌پرسیم در کجا یک چنین ارگان حزبی دیده شده است که 
هیئت تحریریه آن پس از کنگره درست عکس آنجه را که در کنگره 
گفته است بگوید؟ 

با از ذکر مناقشات مربوط به قبول «ایسکرا, بعنوان اران سب رکزی 
( که تبلاً از آن سخن بیان آورديم ) و از اشاره به آغاز سباحثات پیرامون 
آئین‌نامه صرف‌نظر می‌کنيم (آنها ضمن بحث و مذاکره پیرامون آئین‌نامه 
مفصلاً برسی خواهند شد) و بذکر خرده‌اختلافهای اصولی که ضمن 
بحث پیرامون برنابه آشکار شده است» می‌پردازيم. بقدم بر همه یی از 
جزئیات بسیار مشخص را ذکر می‌کنيم و آن مذاکرات بربوط به 
نمایندی نسبی است. رفیق یگوروف عضو هیئت «یوژنی رابوچی» طرفدار 
قید آن در برنامه بود و چنان طرفداری می کرد که باعث شد پوسادنسی 
(ایسکرائی جزو اقلیت) بحق و بجا متذکر شود که این راختلاف نظر 
حدی است». رفیق پوسادفسی فاد چشتک. لیس: کذ.ما آذر مورد 
سثله اساسی زیرین با عم توافق نداریم : آیا با باید سیاست آتی خود را 
تابع اين يا آن اصول اساسی دمکرانیک کنیم و برای آنها ارزش مطلق 
قایل شویم» يا اینکه همه" اصول دمکراتیک باید صرفاً تابع مصالح حزب 
ما باشد؟ من جداً طرفدار شق اخیر هستم». پلخانف « کاسله به پوسادفسی 
,ملحق می‌شود, و با بیاناتی از این هم صریحتر و قطعی‌تر با «ارزش 
مطلق اصول دمکراتیک, و برسی «تجریدی, این اصول مبخالفت 
می‌ورزد و می‌گوید : ,بعنوان فرضیه بی‌توان تصور کرد که با سوسیال- 
دبکرات‌ها زمانی بر ضد حق انتخابات همکانی رأی بدهیم. بورژوازی 
جمهوریهای ایتالیا زمانی افرادی را که از اشراف بودند از حقوق سیاسی 
محروم می‌ساخت. پرولتاریای انقلابی می‌تواند حقوق سیاسی طبقات بالا را 
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محدود کند همانطوریکه زبانی طبقات بالا حقوق سیاسی آنرا بحدود 
م ی کردند». تطق پلخانف با کفزدنها و در عبن حال با سروصداهای 
مخالف بواجه شد و وقتی پلخانف در قابل * ام2۷0 آعتراض" 
می‌کند و می‌گوید : ,شما نباید سروصدا راه بيندازيد, و از رفقا خواهش 
می کند خجالت نکشند و مطالب خود را بگویند» رفیق یگوروف از جا 
برسیخیزد و بی گوید : «وقتی که برای چنین نطق‌هائی کف می‌زنند» من 
خود را موف می‌شمارم سروصدا راه بیندازم. رفیق یگوروف به اتفاق رفیق 
گلدبلات (نماینده بوند) با نظر پوسادفی و پلخانف مخالفت میکند. 
متأسفانه مذا کرات قطع شد و مسئله‌ای که بمناسبت این سذا کرات بمیان 
آبده بود فوراً از بين رفت. ولی حالا رفیق بارتف بیهوده ی کوشد از 
اهمیت این مسئله بکاهد و حتی آنرا به هیچ برساند که در کنگره لیکا 
می‌گوید : «اين گفته ( گفته" پلخانف) سوجب خشم بخشی از نمایندگان 
شد در صورتیکه اگر رفیق پلخانف اضافه می‌کرد که بدیهی است 
نمی‌توان چنین اوضاع و احوال رقتباری را تصور نمود که در آن 
پرولتاریا برای تحکیم پایه‌های پیروزی خود مجبور شود چنین حقوق سیاسی 
نظیر آزادی مطبوعات را پایمال نماید» امکان داشت به آسانی از ایجاد 
این تم احتتاب ورزید... (پلخانف : «۳6۲۵) (ص 9۸ نوتیز 
لیکا). این تعبیر با اظهارات کامل اکید رفیق پوسادنسی در کنگره 
مبنی بر وجود ,اختلاف نظر جدی, و اختلاف در رسمئله رس 
متضاد است. در بورد این مسئله اساسی تمام ایسکرائیها در کنگره 
بر علیه نمایندگان «راستگرای» ضدایسکرائی (گلدبلات) و نمایندگان 

«سرکز, کنگره (یگوروف) اظهار نظر کردند. این واقعیت است و 
می‌توان بجرئت تضمین کرد که اگر سرکزء (اسیدوارم این کلمه برای 
طرفداران «رسمی» شیوه نرمش کمتر از هر کلم" دیگر زننده باشد.,.)» 
اگر سرکز, مچور بی‌شد (در وجود شخص یکوروف یا ماخف) 
ون تکلف, دربارةٌ اين مسئله یا مسائلی نظیر آن اظهار نظر نماید» 
آنوقت اختلاف نظر جدی فوراً آشکار می‌شد. 


* تذکر یی از حاضران ضمن صحبت سخنران, ه, ت. 


۳4 لئین 


برعکس از آن زاویه‌ای که من بکنگره می‌نکرم و وظیفه خود 
می‌شمارم از آن بعنوان یک نظر بعین سیاسی روی وقایع دناع کنم ولو 
این نظر موجب رنجش هرکسی هم میخواهد باشد» - از آن نقطه نظر 
این تصادم و برخورد شدید و زننده‌ای که دارای جنبه" اصولی و سبب 
آن «ناچیز, بوده است» کاماگ بدلل و ناگزیر است. وقتی که در کنگرة 
با بیان ایسکرائیها و ضدایسکرائیها دائماً مبارزه بود» وقتی که میان 
آنها عناصر ناپایداری بودند و وقتیکه این عناصر به اتفاق ضدایسکرائیها 
یک سوم آراء را تشکیل می‌دادند (۱۸< ۸+۱۰ از ۱ه مطابق حساب 
من که بدیهی است یک حساب تقریبی است) »-- کاملاً واضح و طبیعی 
است که هر گونه روکردان شدن از ایسکرائیها ولو اقلیت کوچق 
از آنها ابکانی برای پیروزی خطمشی ضدایسکرائی بوجود می‌آورد و یه 
آین جهت باعث یک مبارزه رسبعانه, ی گردد. این نتیجه رفتار و حملات 
زننده بیجا نیست بلکه نتیجه بند و بست‌های سیاسی است. علت ایجاد 
تصادم سیاسی زنندی لحن نبوده بلکه برخورد و تصادم سیامی در داخل 
گروهبندی کنکره باعث زنندی لحن و حمله میگردید» - اساس اختلاف 
اصولی ما با مارتف در مورد ارزیابی اهمیت سیاسی کنکره و نتایج 
کنگره در همین تضاد نهفته است. 

در تمام جریان کنگره سه سورد بسیار مهم بود که در آن عده 
ناچیزی از ایسکرائیها از اکثریت خود جدا شدند: در مورد برابری 
حقوق زبانها و باده اول آئین‌نابه و در سورد انتخابات» در هر سه 
این موارد سبارزه شدیدی در گرفت که اینک به بحران شدید کنونی 
حزب منجر شده است. برای درک این بحران و این مبارزه از لحاظ 
سیاسی» عبارت‌پردازی درباره طعنه‌های ناروا و زننده کفی نبوده» بلکه 
باید گروهبندیهای سیاسی مربوط به خرده‌اختلافهائی را که در کنگره با 
هم تصادم کردند مورد برسی و بداقه قرار داد. از این رو سئله 
«برابری حقوق زیانها, از لحاظ توضیح علت اختلاف اهمیت مضاعنی 
پیدا می کند» زیرا مارتف در اینجا هنوز ایسکرائی بود (هنوز بود!) و 
چه بسا پیش از همه پا ضدایسکرائیها و «سرکز» می‌جنگید. 

جنگ و جدال از مناقشه رفیق مارتف با رثیق لیبر -- لیدر بوندیستها 
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آغاز شد (ص ۱ ۱۷- ۱۷۲). مارتف در ایتجا ثابت م ی کند کد خواستن 
«برابری حقوق شهروندان» کافی است. ,آزادی زبان» رد می‌شود و بلافاصله 
«برابری حقوق زبانها, بمیال کشیده می‌شود» و رفیق پگوروف به اتفاق 
لیبر برای نبرد مجفز می گردد. بارتف می گوید» این فنیشیسم اسبت ‏ که 
سخنرانان روی برابری حقوق بلیتها پافشاری می‌کنند و عدم‌برابری را 
بسئله زبان م ی کشانند» و حال آنکه اين مسئله را باید درست از جنید* 
دیگر آن مورد بررسی قرار داد : میان بلیتها یک نابرابری حتوقی وجود 
دارد و یک از موارد آن این است که افراد متعلق بملت معین از حق 
استفاده از زبان مادری محرومند, (ص ۱۷۲). در آن موقع حق کاسل 
بجانب مارتف بود. راستی هم تلاش مطلقاً ببهوده‌ای که لیبر و یگوروف 
م ی کردند تا از صحت فورسول خود دفاع و عدم‌تمایل ویا عدم‌توانائی 
بگذراندن اصل برابری حقوق بلیتها در ما پیدا کنند» یک نوع فتیشیسم 
بود. در واقع» آنها سانند رفتیشیستها, روی کلمه اصرار می‌ورزیدند نه 
روی اصل» و نه از ترس ارتکاب فلان اشتباه اصولی بلکه از ترس گفته 
بردم عمل م ی کردند. درست همین روحیه عدم ثبات را (ا گر «دیگران» 
با را روی این اسر متهم کنند جد خواهد شد؟)» - یعتی روحیه‌ای که 
با در شرح مسئله کمیتد" سازمانی بتذکر شدیم - در این سورد تمام 
اعضای رب رکز» با وضوح تمام از خود نشان دادند. نماینده دیگر «سرکزه 
- لوف که از طرف سازمان کارگران صنایع استخراجی (معادن -- م.) 
نمایندی داشت و با ریوژنی رابوچی» نزدیک بود» «مسئله اجحاف نسبت 
بزیانها را که توسط سازمانهای مناطق دور بمیان کشیده شده بودء مسئله 
پسیار جدی می‌شمارد. نکته موم این است که با با قید ماد مربوط 
بزبان در برنامه" خود هر گونه تصوری را درباره روسی کردن که ممکن 
است سومیال‌دمکراتها مظنون به آن باشنده ازبین ببریم». چه استدلال 
عای در اثبات «جدی بودن» سئله. سله به این جهت خیلی جدی 
است که باید سوئلن احتمالی سازمانهای مناطّق دور را آز بین برد! 
سخنران چیزی درباره اصل بطلب نمی گوید و حرفی در رد اتهابات 
مربوط به فتیشیسم نمی‌زند بلکه با نشاندادن این وضع که هیچ دلیلی از خود 
ندارد» و با خلاص کردن گریبان خود بوسیله استناد به آنجه که سازمانهای 
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مناطق دور چه خواهند گفت» این اتهامات را تماما تأیید م یکند. بوی 
می گویند : هر چه آنها سمکن است بگویند نادرست است, ولی او بجای 
روشن ساختن این مطلب که درست است يا نادرست» می‌کوید : «سمکن 
است ستلن پیدا کنندن. 0 
طرح مسئله به آين شکل و ادعای جدی و مهم بودن آن واقعاً هم 
جنبه اصولی کسب م یکند منتها نه آن جنبه‌ای که لیبرها و یگوروفها 
و لووف‌ها بیخواستند در آن پیدا کنند. مسئله‌ای که جنبه" اصولی 
پیدا میکند این است که آیا ما باید بسازمانها و اعضای حزب امکان 
بدهیم که اصول کلی و اساسی برنابه را بکار بندند و در این راه 
شرایط مشخص را در نظر گيرند و این اصول را در جهتی چنین کاربردی 
پسط و توسعه دهند يا اينکه ما باید تنها از ترس ایجاد سین برنامه 
را با جزئیات بی‌اهمیت؛ اشارات جزئی» با تکرار بکررات و سفسطه‌ها پر 
سازیم. سئله‌ای که جنبه" اصولی پیدا می‌کند این است که چگونه 
سومیال‌دسکراتها می‌توانند مبارژه با سفسطه‌جوئی را بمتزله" تلاشی در 
جهت بحدود ساختن حقوق و آزادی ابتدائی دمکراتیک تعبیر کنند 
(ربه آن سئلن" پیدا کنند,). بالاخره ک سا از اين کرنش فتیشیستی در 
پرابر سفسطه‌جوئی دست خواهیم کشید؟ - این فکری بود که هنکام 
مشاهده مبارژه بر سر «زبانها, از ذهن ما خطور م ی کرد. 

گروهبندی نمایندگان در این مبارژه بویژه بعلت رأیگیریهای زیاد 
اسمی وانیح است. از این رأیگیریها سه بار تمام صورت گرفت. و در 
تمام بوارد همه" ضد ایسکرائیها ( رآی) و با اندک نوسانی تمام اعضای 
مرکز (ماخف؛ لووف» یگوروف» پوپوف» بدودف» ایوانف» تساروف؛ 
بلوف - فقط دو نفر اخیر ابتداء متزلزل بودند بدین طریق که گاهی 
ممتنع و گاهی بنفع ما رأی می‌دادند و فقط در سومین رآیگیری کاساگ 
مشخص شدند) مانند سدی بر ضد هسته" ایسکرائی می‌ایستند. از 
ایسکرائیها بخشی جدا می‌شود که عمدتاً قنقازیها (سه نقر با شش رآی) 
هیتند و در نتیجه این تغییر بالاخره کفه" رفتیشیسم» سنگین‌تر 
می‌شود. در سوبین رایگیری» وقتی که طرفداران هر دو گرایش 
خطمشی خود را کل روشن ساختند» سه قفقازی با شش رأی از 
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ایسکرائیهای اکثریت جدا شده بطرف مخالف پیوستند؛ از ایسکرائیهای 
اقلیت دو نثر با دو رآی حدا شدند - پوسادفسی و کوستيج ؛ در دو 
رآیگیری اول اشخاص زیر از طرفی بطرف دیگر میگرویدند ویا رآی 
سمتتع می‌دادند : لنسک» استباف و گورسی از اکثریت ایسکرائبها و 
دیچ از اقلیت ایسکرائیها. کم‌شدن هشت رأی از ایسکرائیها (از 
مجموع ۲۲ رأی) کنه را بنفع انتلاف ضدایسکرائیها و عناصر ناپایدار 
تفییر داد. چنین است آن واقعیت اساسی گروهبندی کنگره که (اگر 
دیگران را که مرف ایسکرائی بودتد جدا کنیم) هم در رایگیری بمادة 
آول آئین‌نامه و هم در انتخابات تکرار شد, جای تعجب نیست 
شکست‌خوردگان در انتخابات اکنون با کوشش تمام در مورد علل 
سیاسی این شکست و سر آغاز میارزة خرد‌اختلافها یعنی مبارزه‌ای که 
عناصر اپایدار و بی‌آراده آز لحاظ سیاسی را بطور فزاینده‌ای در برابر 
حزب آشکار می‌کرد و سیمای آنانرا با ببرحمی هر چه بیشتری افشا 
می‌ساخت دم فرو می‌بندند, رویداد مربوط یه برابری حقوق زبانها این 
ببارزه را بخصوص از این جهت با وضوح تمام نشان می‌دهد که رفیق 
بارتف هم در آنموقع هنوز نتوانسته بود شایستگ نحسین آکیموف و 
باخف را پیدا کند, 


و) برنامه" ارضی 


ناپایداری اصولی ضدایسکرائیها و مس رکز, در مباحثات آنها پیرامون 
برنامه" ارشی نیز که وقت زیادی از اوقات کنگره را گرفت (رجوع شود 
به ص ۲۲۹٩-۱٩۹۰‏ صورتجلسه‌ها) و تعداد زیادی مسئله فوق‌العاده 
جالبی بطرح تمود» بطور آشکار انعکاس یافت. همانطوریکه انتظار 
می‌رفت» یورش برعلیه برنامه را رفیق سارتیتف (پس از تذ کرات بی‌ارزش 
رفیق لیبر و رفیق بگوروف) آغاز می‌کند و برهان سابق خود را دربارةٌ 
اصلاح «اين بیعدالتی تاریخی» بمیان می کشد» گوئی که ما با آن بطور 
ضمنی و غیر مستقیم «بی‌عدالتی‌های تاریخی دیگر را تقدیس م یکنیم» 
و الخ. رفیق یگوروف هم بطرنداری از وی بربیخیزد در حالیکه حتی 
برایش «روشن نیست که اهمیت این برنامه در چیست. آیا این برنابه 
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برای ماست یعنی خواستهائی را معین می‌کند که ما بمیان می‌کشيم یا 
اينکه با بيخواهيم این برنامه سورد قبول عامه باشد, (!؟!؟). رثیق 
لیبر سی‌خواست همان تذکرات رفیق یگوروف را بدهدم. رفیق باخف 
با شیوه مصمم خاص خود بسخن می‌پردازد و می‌گوید : «اکثر (؟) 
کسائی که صحبت کردند بهیجوجه به این تکته پی نمی‌برند که ماهیت 
برثابه" بطروحه چیست و چه مدفهائی را تعقیب می‌کند,. بنظر او 
برنامه" پیشنهادی را «مشکل می‌توان برنامه" ارضی سوسیال‌دمکراسی شمرد ؛ 
از این برنامه... «کمی بوی بازی با اصلاح بیعدالتی‌های تاریخی بمشام 
می‌رسد,» در آن «سایهروننبهائی از عوام‌فریبی و ماجراجوئی» نهفته است. 
تایید نظری و تئوریک این ژرف‌اندیشی را واژگونسازیهای پیش پاافتاده 
و ساده کردن مارکسیسم عامیانه تشکیل می‌دهد: گوئی ایسکرائیها 
می‌خواعند نسبت بدهقانان بشابه کل واحدی رفتار نمایند؛ وی چون 
دهقانان مدتهاست (؟) بطبقات تقسیم شده‌اند لذا پیشنهاد برنایه" واحد 
نا گزیر متجر به آن خواهد شد که برنامه در مجموع جنبه" عوامفریبانه 
بخود گیرد و پیاده کردن آن بشکل ماجراجوئی در آید, (ص ۲۰۲). 
رفیق ماخف در اینجا دلیل واقعی رنتار منقی عده زیادی از سوسیال‌دسکراتها 
را که حاضرند «ایسکرا» را «قبول کنند, (همانگونه که خود ماخف هم 
آنرا قبول دارد)» ولی بهیچوجه در جهت آن و خط مثی تلوریک و 
تا کتیی آن تعمق ننموده‌اند» «از دهن می‌پراندم. آنچه که موجب عدم 
درک این برنابه شده و بی‌شود همانا به ابتذال کشاندن با رکسیسم 
بهنکام تطبیق آن با پدیده بغرنج و چندجانبه‌ای نظیر سازمان کنونی 
اقتصاد دهقانی روس است نه اختلاف بر سر نکاتی جزئی, لیدرهای 
عناصر خدایسکرائی (لیبر و مارتینف) و اعضای رس رکز, - یگوروف 
و ماخف یا این نظریه" عابیانهمارکسیستی خیلی زود کنار آمدند. 
رفیق یگوروف یک از صنات مشخصه «یوژنی رابوچی, و گروهها و 
بحفلهای متمایل به آثرا یز بی‌پرده بیان داشت که آنهم عدم درک 
اهمیت جنبش دهقانی و عدم درک این نکته است که آنچه در قیامهای 
اولیه مشهور دهقانان نقطه" ضعف سوسیال‌دمکراتهای ما را تشکیل می‌داد 
پربها دادن به اهیت این جنبش نبوده بلکه برعکس بیشتر کم‌بهاء 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۹ 


دادن به آن (و عدم تکافوی قوا برای استفاده از جنبش ) بود. رفیق 
یگوروف گفت : «من مثل هیگت تحریریه مجذوب جنبش دهقانی نمی‌شوم -- 
همان مجذوب‌شدنی کد پس از شورشهای دهقانی» عد؛ زیادی از 
سوبیالدمکراتها را فرا گرفته است». رفیق یگوروف فقط متأسنانه بخود 
زحمت نداد که کنگره را کم و بیش دقیق با این بطلب آشنا کند که 
این مجذوبیت هیثت تحریریه در چه منعکس شده است» او بخود زحمت 
نداد که بدارک مشخصی را از مندرجات «ایسکرا, بثال بزند. علاوه بر 
این او فرابوش کرد که تمام مواد اساسی برنامه" ارفی سا حتی در 
شماره سوم «ایسکراه یعنی مدتها قبل از شورشهای دهتانی مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفته بود. کسبکه «ایسکراه را تتها نه در کفتار 
«قبول داشت, بهثر است نسبت به اصول نظری و عملی آن کمی توجه 
بیشتر میذول دارد! 

رثیق یکوروف فریاد برمی‌آورد که : «خیر» ما در بین دهقانان 
نمی‌توانيم کار زیادی انجام دهیم ام و سپس از توضیحی که در این 
باره بی‌دهد معلوم می‌شود که منظور اعتراض بد «سجذوب شدن, ‏ 
حائی نبوده بلکه تفی تمام خطمشی باست : «از اینجا چنین برمی‌آید 
که شعار سا نمی‌تواند با شعار ماجراجویانه رقابت کند,. این یک 
فورسولبندی بی‌نهایت مشخص نشانه روش غیر اصولی در کار است؛ 
روشی که همه چیز را به «رقابت, بین شعارهای احزاب مخنلف بحدود 
می‌کند! و اين نکته پس از آن گفتد می‌شود که ناطق از توضیحات 
نظری و تئوریک» خود را رقانع‌شدم, می‌شمارد. در ثوضیحات اشاره 
شده است که با می‌کوشيم در تبلیغات به موفقیت پایداری برسیم 
و در این راه از عدم موفقیتهای آنی و گذرا متأثر نمی‌شويم و 
موفقیت پایدار (علیرغم جارو جنجال پر هیاهوی «رقابتکنندگان»... 
یک دقيقه هم) بدون شالوده‌ریزی استوار تثوریک برناید ممکن 
نیست (ص .٩5‏ با این اظهار اطمینان به ,قانع شدن» و با این 
ثکرار فوری اصول پاانتاده و سبتذل» اصولی کد از | کونومیسم 
سابق به ارث رسیده است که از نظر آن «رقابت شعارها, نه نقط مسائل 
مربوط به پرنایه" ارشی بلکه مسائل مربوط بهمه" برنامه و همد" 
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تا کتیک مبارژه اقتصادی و میاسی را نیز حل م یکرده چهآشفته. 
فکریهائی هویدا می‌شود. رفیق یگوروف می‌گفت : «شما نمی‌توانید 
دهقان مزدور را وادار کنید در کنار دهقان ثروتمند بخاطر اترژک‌هائی 
[9 که اکنون بخش بزرگ از آنها در دست این دهقان ثروتمند 
است بپارژه کند,. 

این سخن باز هم همان ساده کردن مطلب است که بدون شک 
با اکوئوبیسم اپورتونیستی ما که با اصرار می‌گفت بمکن نیست 
پرولتر را بوادار کردم بخاطر آنچیزی که بخش بزرگ از آن در 
دست بورژوازی است و در آینده باز هم بخش بزرگتری از آن 
بدست او خواهد افتاد مبارژه کند - خویشاوندی دارد. این باز هم 
همان عابیگرائی است که خصوصیات سربایه‌داری عمومی روس را 
در مورد مناسبات دهقان مزدور و ثروتمند فراموش می کند. قطعه 
زبینها اینک بدوش دهقان مزدور هم که هیچ لزومی ندارد او را 
بمبارزه در راه رهائی از قید اسارت بوادار نمایند, عملا فشار می‌آورد. 
موادار کردن, را باید در مورد بعضی روشتفکران بکار برد - آنها 
را باید وادار نمود با وسعت نظر بیشتری بوظایف خود بنگرند» وادار 
کرد که هنگام بحث پیرامون مسائل مشخص از کاربرد نورسولهای 
قالبی خودداری نمایند» وادار نمود اوضاع و احوال تاریخی را که 
باعث پیچیدگ و تغییر شکل هدف با می‌گردد» بحساب آورند. تنها 
این پندار خرافی که موژیک (دهاتی-م.) احمق است» پنداری 
که طبق تذکر متصفانه رفیق بارتف (ص ۰۲ از سخنرائیهای 
رفیق باغف و سخالفان دیگر برنابه" ارشی تراوش می کند - تنها 
این پندار خرافی است که موجب می‌شود این مخالفان» شرایط 
واقعی زندی و گذران دهقان مزدور را فراموش کنند. 

نمایندگان سرکز ما با ساده کردن مطلب تا حد بقایسه خشک 
و خالی ۰ کارگر و سرمایه‌دار -بی کوشند که طبق معمول محدودیت 
فکری خود را به موژیک نسبت دهند. رفیق ماخف می‌گفت : «چون 
من بوژیک را در حدود نقطه نظر طبقاتی بحدود خودش عاقل 
بی‌دانم لذا برآنم که از آرسان خرده‌بورژوائی تصرف و تفسیم زین 
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طرفداری خواهد کرد». اینجا دو مطلب آشکارا با هم مخلوط می‌شود : 
توصیف نقطه" نظر طبقاتی سوژیک بشابه خرده‌بورژو از یک طرف 
و بحدود کردن بدار این نقطه" نظر و تنزل دادن آن تا سمیزان 
بحدود» از طرف دیگر . اشتباه یگوروف‌ها و ساخف‌ها در همین 
تبول دادن است (همانطوریکه اشتباه مارتیف‌ها و آکیموف‌ها تنزل 
دادن نقطه" نظر پرولتر تا سیزان محدود, بود). و حال آنکه هم 
متلق و هم تاريخ بسا می‌آموزند که نقطد" نظر طبتاتی خرده بورژوازی 
میکن است کم و پیش محدود و کم و بیش مترقی باشد و علت 
آنهم ایئست که وضعیت خرده‌بورژوآ دارای دو جنبه است. وظیفه 
ما هم بهیچوجه نمی‌تواند این باشد که بسیب محدودیت («هالو 
بودنم) موژیک یا تساط «پندارهای خرافی» بر وی بأیوس شویم» 
بلکه برعکس باید نقطه نظر او را بطور خستی‌ناپذیر وسعت دهیم 
و کیکش کنیم تا ادرااکش بر پندارهای خرافی او غلیه کند. 

نظر عامیائهمارکسیستی» در بورد مسئله ارضی روس در 
آخرین کلمات نطق اصولی رفیق ماخف - مدافع وفادار هیئت تحریریه 
قدیمی «ایسکرا» به نقطه اوج خود سید. بیخود نبود که این سخنان 
او را با کفزدنها استقبال کردند... گرچه این کفزدنها از روی 
تسخر و استهزاء بود. رفیق ماخف از اشاره پلخانف دایر بر اینکه 
ما از جنبش چرنی پردل (۳) کوچک‌ترین ترسی نداريم و وظیفه" 
با ثیست که از اين جنبش مترقی (بورژوآلسترفی) جلوگیری نمائیم» - 
خشسکین شده و می‌گوید : «البته نمی‌دانم چه چیزی را مصیبت بدانم 
ول این انقلاب» اگر بتوان چنین نامی روی آن گذاشت دیگر جنبه" 
انقلدبی تخواهد داشت و بعبارت صحیحتر باید بگویم که این دیگر 
انقلاب نبوده بلکه ارتجاع خواهد بود (خنده حضار)؛ انقلابی نظیر 
یک عصیان خواهد بود... چنین اتقلابی دا را بعقب خواهد انداخت 
و مدت معينی لازم است تا مجدداً بتوان بهمان وضعی که آکنون 
داریم برگشت. و حال آنکه ما حالا بمراتب بیش از دوران انقلاب 
فرانسه امکان داريم رکفزدنهای تمسخرآمیز)» با اکنون حزب سوسیال - 
دیکرات داریم (خنده حضاز)».. راستی» حزب سوسیال‌دمکراتیکه 


۲ لنین 


بشیوه ماخف استدلال کند يا موئسسات مرکزی مت بر باخف‌ها 
داشته باشد واقعاً فقط خنده دارد... 

بدین ترتیب می‌بينيم که در مورد مسائل صرفاً اصول نیز 
که بمناسبت برنامه" ارضی مطرح شده است؛ بلافاصله همان گروهبندی 
که دیکر با آن آشنا هستیم پیدا شد. خدایسکرائیها (م رآی) بتام 
مارکسیسم عایانه بحمله می‌پردازند و از پس آنها سران رس رکز, 
یعنی یگوروف‌ها و ماخف‌ها کشیده می‌شوند که همواره سردرگم و 
بسوی همان نقطه نظر محدود می‌روند. به این چهت کسلا طبیعی 
است که رآیگیری درباره برخی از بواد برنامه ارشی ارقام ۷۰ و 
۵۰ رأی مواقق (ص ۲۲۰ و ۲٩‏ یعنی همان عدد تقریبی‌را بدست 
می‌دهد که ما هم در مورد ستاقشه بر سر جای بحث سسئله بوند 
و هم در سئله کمیته" سازمانی و هم در مسثله تعطیل و انحلال 
«یوژنی رابوچی, شاهد آن بودیم. کافی است که پای سئله‌ای بمیان 
آید که اندی از دایر قالب معمولی و مقرر خارج گردد و کمی 
کاربرد مستقلانه تئوری مارکس را در مورد متاسبات اقتصادی و 
اجتماعی خاص و جدید (برای آلمانها - جدید) ایجاب نماید تا فور 
ایسکرائیهایی که قادرند بتحوی شایسته وئلیفه‌شان را درک کنند 
تعداد آراشان به سه پنجم می‌رسد و بلافاصله تمام سرکز, بسوی 
لیبرها و مارتیف‌ها روی می‌آورد. آئوقت رفیق مارتف میکوشد 
بروی این واقعیت آشکار سایه بیقکند و جبونانه آن رأیگیری‌هائی را 
که خوده‌اختلاف‌ها در آن بوضوح بروز کرد» نادیده بگیرد! 

از ساحثات پیرامون برنامه* ارضی» مبارزة ایسکرائیها با دو 
پنجم تمام کنگره بوضوح دیده می‌شود, نمایندگان قفقاز در این سورد 
خطمشی کبلا درسی در پیش گرفته بودند و علت عمده آن از 
قرار بعلوم این بود که آشنائی نزدیک با اشکال محلی بقایای بتعدد 
رژیم سرواژ آنها را از متایسه‌های خشک و انتزاعی و دیستانی که 
ماخف‌ها را قانع می‌سازده بر حذر می‌داشت. هم پلخانف» هم آوسف 
رکه می‌گفت ,با چنین نظر بدییناند‌ای بکار با در دهات... مانند 


نظر رفیق یگوروف... «بارها در بیان رفتائی که در روسیه کار 
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م ی کردند» برخورد نموده است)» هم کاستروف» هم کارسی و هم 
تروتسکی بد مارتیتف و لیبر» ماغف و یگوروف حمله م یکردند. 
تروتسکی بجا و بحق متذکر می‌شود که «توصیه‌های نیکخواهاند, 
منقدین برنامه" ارضی «خیلی بوی فیلیستری ‏ (کوته‌نظری سم,) می‌دهد». 
فقط باید در سورد مسئله بررسی گروهبندیهای سیاسی در کنگره این 
تکته را خاطرنشان نمود که مشکل می‌توان گفت او در این بخش 
سخنرانی خود (ص ۲۰۸) که رفیق لانگه را در یک ردیف با یگوروف 
و باخف قرار داد» درست عمل کرده باشد, هر کس که صورتجلسه‌ها 
را دقیقاً بررسی کند می‌بیند که لانگه و گورین بهیچوجه نظرشان 
با یگوروف و باخف یک نیست. لانگه و گورین فورسولبندی باده 
بربوط به قطعه زبیتها را نمی‌پسندند و به ایده اصلی برنانه" ارضی با 
کاسلا پی برده میکوشند آنرا بطرز دیگر پیاده کنند و در جهت 
بثبت سعی دارند از نظریات خود فورسولبندی بی‌عیب و نقص‌تری 
بدست آورند و طرحهائی پرای قطعنابه یکنگره تسلیم می‌کنند تا 
تنظیم کنندگان برنامه را قانع سازند یا اینکه از آنان برعلیه همه" 
غیرایسکرائیها جانبداری نمایند. بثلاً کافی است پیشنهاد ماخف 
درباره رد تمام برنامد" ارضی (ص ۲۱۲ موافق نه رأی» سخالف ۳۸ 
رآی) و موادی از آن (ص :۲۱ و صفحات دیگر) با خطبشی لانگه 
که اصلاحات مستقلی در ماد مربوط به قطعه‌زبین‌ها (ص ۲۲۰ 
وارد کرده بود مقایسه شود تا بتفاوت اساسی بیان آنها اطمینان حاصل 
گردد:, 

سپس _رفیق تروتسکی با اشاره به برامین و استدلالانی که بوی 
«فیلیستری» می‌دهده گفت : «در دورانی که انتلاب دارد فرا می‌رسد» 
ما باید با دهتانان ارتباط برقرار سازیم»... مدر برابر این وظیفه 
شکای و ,دوربینی» سیاسی ماخف و یگوروف زیانبخش‌تر از هر کونه 
نودیک‌بینی استم. رئیق کویتیچ - ایسکرائی دیگر از اقلیت بطرز 
بسیار صایب و دقیتی به این نکته اشاره کرد که رفیق ساخف بخود 


* رجوع شود به نطق گورین» ص ۰۲۱۳ 
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و به پایداری اصولی خود اطمینان ندارد, و این توصیف همچون تیری 
بر قلب س رکز, ما نشست. رفیق کوستیچ چنین ادامد داد : «رنیق 
ماخف در بدبینی با رفیق یگوروف جور شده مصرفنظر از اینکه بیان 
آنها خرده‌اختلافهاتی هست. او فراموش می‌کند که در همین حال 
حاضر سوبیال‌دیکراتها بیان دهقانان مشغول کار و فعالیتند و 
جتبش آنها را تا حد انکان رهبری می‌کنند. آنها با این بدبینی خود 
داینه" عمل با را محدود میکننده (ص ۰6۲۱۰ 

برای پایان بخشیدن به بررسی مذاکرات بربوط به برنابه در 
کنگره» جا دارد شرح مختصری هم دربارة سباحثات مربوط به پشتیبانی 
از جریانهای اپوزسیون بدهیم. در برنامه ما با وضوح تمام گفته 
شده است که حزب سوییالدبکرات «از هر گونه جتبش اپوزیسیون 
و انقلابی که برضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود در روسید. باشدم 
پشتیبانی می‌کند. چنین بتظر می‌آمد که این شرط آخیر بطور ک3 
دقیقی نشان می‌دهد که با از کدامین جریانهای اپوژیسیون پشتیبانی 
کنیم. با وجود این تفاوت خرده‌اختلافهائی که بدتهاست در حزب 
ما بوجود آنده‌اند» در این مورد هم بلافامله آشکار شد» گویا 
اينکه تصور وجود ,آبهام و سوتفاهم, در مورد مسئله‌ای که تا 
این درجه حلاجی شده است» بسیار مشکل بود! معلوم است که مطلب 
پر مور سوتفاهم نبوده بلکه بر سر خرده‌اختلافهاست. ماخف» لیبر » 
بارتیف فوراً اعلام خطر کردند و باز هم در همان اقلیت ستراکم 
و فشرده‌ای» قرار گرفتند که چه بسا سمکن بود در اینجا هم رفیق 
مارتف مجبور شود آنرا دسیسه‌بازی» نبرنگ» دییلماسی و مطالب 
دلپذیر دیگر بداند (رجوع شود یه نطق وی در کنگره لیگا)» مطالبی 
که فقط اشخاصی به آن متوسل می‌شوند که نی‌توانند در علل 
سپاسی تشکیل گروههای ستراکم» و ایجاد اقلیت و اآکثریت تعتق 
نمایند, 

باخف باز هم مطلب را از ساده کردن عوابانه سارکسیسم 
شروع م ی‌کند و ی‌گوید: ریکانه طبقه انقلابی که با داریم - 
پرولتارياست, و از این اصل درست فوراً نتیجه گیری نادرست م یکند 
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و می‌گوید : ,«بقید تعریفی ندارند و بی‌بو و خاصیتند (خنده حضار)... 
بلی» بی‌بو و خاصیتند و فقط بفکر استفاده هستند. و من مخالفم 
که از آنها پشتیبانی شود (ص ۲۲. رفبق ماخف با فوسولبندی 
بی‌نظیر خطمشی خود غده زیادی (از طرفدارانش) را شربنده ساخت؛ 
وی هم لیبر و بارتیف در اصل مطلب با وی همراه شدند و فقط 
پيشنهاد کردند که کلمه" «اپوزیسیون, حذف شود ویا اینکه با اضافه 
کردن کلمه" «اپوزیسیون دمکراتیک, آنرا محدود نمایند. رنیق پلخانف 
یسیار بجا و بموقع با این اصلاح مارتیتف بمخالفت پرداخت و گفت : 
ما باید لیبرالها را انتقاد کنيم و نیمه کاریهای آنها را افشاء سازیم. 
این نکتد صحیح است... ولی با در عین حالیکه محدودیت و کوته‌بینی 
هر جنبش دیگری بجز جنیش سوسیال‌دمکراتیک را فاش می‌سازيم» 
بوظفیم به پرولتاریا توضیح دهیم که در مقایسه با حکوست مطلثه 
حتی آن مشروطیتی هم که حق انتخایات همگانی نمی‌دهد» کامی است 
به پیش و به این جهت پرولتاریا نباید رژيم موجود را به چنین 
مشروطیتی ترجیح دهد». رفیق بارتینف» رفیق لیبر و رفیق ماخف با 
این نکته بوافقت نم ی کنند و از خطسشی خود که مورد حمله ۲ کسلرود» 
استاروور و تروتسک و باز هم پلخانف قرار می‌گیرد دفاع م ی کنند. 
در این ضمن رفیق ماخف توانست که یار دیکر خود را بکوید. 
او ابیتدا, گفت طبقات دیگر (بجز پرولتاریا) «تعریفی ندارند, و 
«مخالف است که از آنها پشتیبانی شود». سپس بر سر لطف آمد و 
قبول کرد که ,بورژوازی گرچه در اصل سرتجع است» ولی غالبا 
انقلایی هم هست؛ مثلاً وقتی که پای مبارزه با فثودالیسم و با بقایای 
آن بمیان می‌آید, و بعد صحبت خود را بعنوان اصلاح گنته‌ها ادابه 
داد و عذر بدتر از کناه آورد و کفت : «اسا گروههائی هستند 
که همیشه (8) مرتجعند, - اینها پیشدورانند,. حال ببینید این 
لیدرهای رس رکز, با که بعدها کف بر دهان از هیثئت تحریریه قدیمی 
دفاع می‌کردند از لحاظ اصولی کارشان به چه درفشانی کشید! 
همین پیشه‌وران بودند که حتی در اروپای باختری که سازمان 
اصتاف در آن بسیار نیرومند بود بانند خرده‌بورژواهای دیگر شهرها 


4 لثین 


در دوران سقوط حکوبت مطلقه روحیه انقلابی خاصی از خود نشان 
دادند. این مطلب بخصوص برای سوبیال‌دبکرات روس بی‌بعتی 
است که بدون تعمق آنچه را که رفقای باختری در بارة پیشدوران 
کنوتی در دورانی که صد و پنجاه سال از دوران سقوط حکومت 
مطلقد گذشنه است می‌گویند» تکرار کنند. در روسیه در سائل 
سیاسی قایل شدن جنبه ارتجاعی برای پیشه‌وران نسبت ببورژوازی 
چیزی نیست جز تکرار طوطی‌وار جملات قالبی, 

متأسفانه» در صورتجلسه‌ها هیچ گونه بدری درباره تعداد آرائی 
که به اصلاحات بردود بارتیش» باخف و لیبر در مسئله بورد 
بحث داده شده» ضبط نشنده است. با فقط می‌توانیم بگوئيم که لیدرهای 
عناصر ضدایسکرای و یک از لیدرهای سرکزم* در این بورد 
نیز برد ایسکرائبها در آن گروهبندی که با با آن آشنائی حاصل 
کرده‌ايم ستحد شدند. در موقع ترازیندی کلیه بذا کرات بربوط به 
برنامه نمی‌توان به این نتیجه نرسید که حتی یکبار هم نشد که 
مباحثات پرجوش و خروش که جالب توجه همکان باشد بیان آید 
و تفاوت خرده‌اختلافهائی که اینک رفیق مارتف و هیثت تحریریه 
جدید «ایسکرا, دربارٌ آن بهر سکوت بر لب ی‌زنند آشکار نشود. 


#لیدر دیگر همان گروه وب رکز, - رفیق یگوروف در جای 
دیگر در مسئله بربوط به پشتیبانی از جریانهای اپوزیسیون» در 
مورد قطعنابه آ کسلرود درباره سوسیالیسترولوسیونرها (: ) (ص ۲۰٩‏ 
الوا ار کرذ.و. عیاخ: شواست پزقنه دقعر بر نی از هرگونه 
جنبش اپوزیسیون و انقلابی و اتخاذ روش منفی خواه نسبت بسومیالیستد 
رولوسیونرها و خواه نسبت به لیبرالها رتضادی, تشخیص داد. با 
اينکه رفیق یکوروف بشکل دیگر و قدری از لحاظ دیگر بسئله 
نزدیک شدء او هم در اینجا همان درک محدود نسبت به مارکسیسم 
و همان روش اپایدار و نیمه‌خصوت‌آمیزی را نسبت به خطمشی 
«ایسکرا, (یعنی خطمشی که ,سورد تبول, او بود) نشان داد که رفیق 
ساخف» ریق لیبر و رفیق مارتیتف از خود نشان داده بودند. 


۳ 


یک قدم به جلو؛ دو قدم به عقب ۷ 


ز) آئین‌نامه" حزب . طرح رفیق مارتف 


کنگره پس از برناه به بررسی آئین‌نامه" حزب پرداخت (سئله‌ای 
را که در بالا از آن یاد کردیم یعتی مسئله مربوط به ارگان م رکزی» 
و نیز گزارشهای نمایندکان را که متأسفانه اکثر نمایندکان نمی‌توانستند 
بصورت رضایتبخش بدهند مسکوت می‌گذاریم). احتیاج به تأ کید 
این نکته نیست که مسئله آئین‌ناه برای ما اهمیت بزرق داشت. 
در حقیقت» «ایسکرا» از حمان آغاز کار علاوه بر یک ارکان مطبوعاتی» 
کانون سازمانی هم بود. رایسکرا, طی قاله اساسی در شماره چهارم 
(«از چه باید شروع کرد؟) طرح سازمانی یکپارچه و جامعی: را بمیان 
کشید و طی سه سال بطور منظم و مداوم آنرا دنبال می‌کرد. هنگامیکه 
کنگره دوم حزب رایسکراه را ارگان م رکزی شداخت» از سه ماده استدلای 
قطعنابه" بربوط (ص ۱:۷) دو ناد آن همانا به_همین طرح سازسانی 
و_ایده تشکیلاتی «ایسکرام اختصاص داده شد + یک نقش آن در 
رهبری کارهای عملی حزب و دیگری نقش رعبری آن در ایجاد 
اتحاد, یه این جهت کاملا طبیعی است که کار «ایسکراء و هیچ 
اسر سازمانی حزبی و اسور مربوط به احیای واقعی حزب را سمکن 
نبود بدون شناخته شدن ایده‌های بعین سازمانی از طرف همه حزب 


* ریق پوپوف ضمن نطق خود درباره شناسائی «ایسکرا, بعنوان 
ارکان مرکزی می گفت : «سقاله" مندرجه در شماره ۳ ویا 4 رایسکرا, 
را زیر عنوان «از چه باید شروع کرد؟ه بیاد دارم. بسیاری از 
رفتائی که در روسیه کار م ی‌کنند آنرا ناسنجیده شمردند؛ این طرح 
بنظر عدهُ دیگری تخیلی آبد و اکثریت (؟ لابد اکثریتی که رفیق 
پوپوف را احاطه کرده‌اند) آثرا فقط نمودار شهرت‌طلبی دانستندم 
( ۱4۰). بطوریکه خواننده ملاحظه بی‌کند اطلاق کلم شهرت 
طلبی به نظریات سیاسی من نوضیحی است که برایم تازی ندارد» همین 
نکته را اینک رفیق آ کسلرود و رفیق مارتف علم کرده‌اند. 


0۰ لخن 


است مغایرت دارد, در بیان کاغذها پیدا کنم! اینهم سشت بازم! 

باده اول در در طرح بارتف: «هر کس برنانه" حزب سوسیال- 
دیکرات کارگری فا را قبول کند و برای انجام وظایف مصرحه 
در آن ثحت نظر و رهبری ارکنهای (اءنع) حزب بحدانه کار کند» 
به این حزب تعلق دارد». 

اد اول در طرح من : رهر کسی که برناة حزب را قبول 
کند و حزب را خواه با وسایل سادی و خواه با شرکت شخصی در یی 
از سازمانهای حزبی پشتیبانی نماید عضو حزب شناخته می‌شود». 

باده اول در فوربولیندی پیشنهادی مارتف بکنگره که مورد 
تصویب کنگره قرار گرفت + «هر کس برنامه" حزب ع 
کارگری روییه را قبول کند و با وسایل بادی حزب را یش 
نماید و تحت رهبری یک از سازبانهای آن متظمً و شخصا با 
همکاری کند» عضو حزب شناخته می‌شود». 

از اين مطابقت طرحها بوضوح دیده می‌شود که در طرح بارتف 
هیحگونه ایده‌ای وجود نداشت و سرتاپای آن عبارت‌پردازی پوچ 
و توخالی است. اینکه اعضای حزب تحت نظر و رهبری ارکنهای 
حزب کر کنند بطلبی است مسلم و روشن» این مطلب طور دیکری 
نی‌تواند باشده در این باره فقط کسانی حرف می‌زنند که دوست 
دارند حرف بزنند برای اینکه چیزی تگفته باشند و دوست دارند 
«آئین نامه هام را با مقداری لفائلی و مشتی فورسولهای بور و کراتیک 
(یعتی فورسولهائی که برای کار لازم نیست و بدرد نمایش می‌خورد) 
پر کنند. ایدة ماده اول فقط با طرح این مسئله پیدا بی‌شود که 
آیا ارگنهای حزبی می‌توانند آن اعضای حزب را که در میچیک 
از سازمانهای حزبی شرکت ندارند عملاً رهیری کنند. از این ایده 
در طرح رفیق سارتف حتی اثری نیست. ینابر اين من نمی‌توانستم با 
«نظریات» رفیق بارتف در باره «اين مسئله, آ آشیا باشم» جونکه هیچکونه 
نظریه‌ای در مورد این مسئله در طرح رقیق بارتف وجود ندارد. 
پس معلوم_می‌شود که رآهتمای واقعی رفیق سارتف آشفته‌فکری است. 

برعکس این نکته در مورد رفیق بارتف صدق بت کی و و باید 
کنت که او از روی طرح من رنظریات مرا در این مسئله می‌دانست» 


یک قدم به جلو؛ دو قدم به عقب ۱ 


و نظریات را با اینکه طرح من دو یه هفته قبل از کنگره بهمه 
نشان داده شده بود» نه در هیثت تحریریه مورد اعتراض قرار داد 
و رد کرد و نه در برابر نمایندگان که تازه با طرح بن آشنا شده 
بودند. علاوه بر این حتی در ه نیز وقنیکه من طرح آئین‌نایه* 
خود: را پیشنهاد کردم و تا قبل از انتخاب کمسیون آئین 
آن دفاع م ی کردم» رقیق سارتف صریحاً اظهار داشت که «ب 
رفیق لنین می‌پیوندم» و فقط در دو مسئله با او اختلاف نظر دارم» 
(تکیه روی کلمات از من است) --در سسئله مربوط بنحوة تشکیل 
شورا و در مسئله کلوپتاسیون به اتفاق آراء (ص ۱۰۷). در بورد 
عدم بوافقت با باده اول در اینجا هنوز کلمه‌ای هم کنته نمی‌شود . 

رفیق مارتف در جزوه حکومت نظامی خود لازم دانسته بار دیگر 
با تفصیل تمام یادی از آئین‌نامه" خود بکند و تأیید می‌کند که 
آئین‌نابه‌اش که حالا هم (فوریه ۱۹۰4 معلوم نیست بعد از سه 
ماه دیگر چه خواهد شد) حاضر است صرفنظر از برخی نکات جزئی 


# ناگفته نماند کمیسیون صورتجلسه‌ها در ضمیمه یازدهم طرح 
آئین‌نامه‌ای را که رلئین بکنگره پیشهاد کرده بود, (ص )۲٩۳‏ چاب 
یاه انتم تست جولولیها ند نی سا کي ستالر زا 
مخلوط کرده است, این کمیسیون طرح اولیه مرا که بتمام نمایندگان 
(و بعده زیادی قبل از کنگرم نشان داده شده بود با طرحی که در 
کنگره پيشنهاد شده بود قاطی کرده و اوی را بجای دومی چاپ کرده 
آست. البته من با انتشار طرحهای خود ولو در هر مرحله_تهیه 
آنها هیچگونه مخالفتی ندارم» ولی بهر حال نباید آشفته‌فکری ایجاد 
کرد. و حال آنکه آشفتهفکری ایجاد شده است» زیرا پوپوف و مارتف 
(ص ۱۰۸ و 0۷ فورمولهاثی از طرحی را که من واقاً در کنگره 
پیشنهاد کرده‌ام سورد انتقاد قرار می‌دهند که در طرح منتشره از 
طرف کمیسیون صورتجلسه‌ها وجود ندارد (رجوع شود به ص :۰۳۹ 
مواد ۷ و ۱. اکر بیشتر دقت می‌شد بسهولت سمکن بود اشتباهی را 
مشاهده نمود که از تطبیق ساده صفحات مورد اشاره من آشکار می‌شود. 


۲ لنین 

و فرعی زیر آن را امضاء کند» «روش منفی او را نسبت به افراط 
در مرکزیت با وضوح کافی بیان می‌کند, (ص 4), رفیق مارتف آکنون 
علت عدم پیشنهاد این طرح بکنگره چنین توضیح می‌دهد که او 
«تربیت ایسکرائی او روش بی‌اعتنائی به آئین‌نامه‌ها را بوی تلقین 
کرده است» (وقتی رفیق سارتف بخواهد: کلمه ایسکرائی دیگر برایش 
یمعنای محفل‌بازی سحدود نبوده بلکه متین‌ترین خطمشی‌هاست! وی 
ائسوس که ترییت ایسکرائی در طی سه سال برفیق مارتف روش 
بی‌اعتنائی نسبت بعبارت‌پردازی آنارشیستی را که شیوه نابایداری 
روشنفکرانه بوسیله آن قادر است نقض آئین‌نامه‌ای را که بالاتفاق 
تصویب شده است عمل صحیح بداند نیاموخته است). ثانیاء بلاحظه 
می‌کنید که این ریق مارتف راز ایجاد هرگونه ناهماهتگ در تاکتیک 
آن هسته" اساسی سازمانی که «ایسکرام بود,» اجتداب ورزیده است. راستی 
هم خوب بهم مربوطند! رقیق مارتف در مسئله اصولی مربوط بنورسولبتدی 
اپورتونیستی ماد اول یا دربارةٌ افراط در مرکزیت» بقدری از ناهما- 
هن ( که فقط از نظر کابلاً محدود محفلی وحشتناک أست) می‌ترسید 
که حتی در مقابل هسته‌ای نظیر هیئت تحریریه نیز اختلافنظرهای 
خود را آشکار نساخت! در مورد مسثله عملی بربوط به اعضای براکز ؛ 
رفیق بارتف برنضد رأی اکثریت اعضای سازسان «ایسکراه (اين هسته 
اساسی_سازمانی واقعی) بکک بوند و رابوچیه‌دلوئیها متوسل می‌شد. 
رفیق ارتف «بناهماهن» موجود در جملاتش توجهی ندارد یعنی 
متوجه آن ناهماهتی نیست که در این جملات بعنوان دناع از 
هیئت تحریریه کاذب برای نفی سحفل‌بازی» در آن ارزیابی که صلاحیتد 
ارترین افراد از مسئله کرده‌اند--بطور نامشهودی محفل‌بازی را 
جا می‌زند. ما برای تنبیه او متن کاسل آئین‌ناند" او را در اینجا 
نقل می‌کنيم و ضمن آن از طرف خود نظریات و افراط کاریهای او 
را قید می‌نمائيم#: 


تِ 


* نا گفته نگذارم که متأسنانه نتوانستم شق اول طرح بارتف را 
که تقریبا مشتمل بر 4۸ ماده و دارای مقدار زیادی «افراط, در 
فورمالیسم بیمصرف بود» بدست آوزم. 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۰۳ 


«طرح آئین‌نانه" حزب -۱, تعللی بحزب, - ) هر 
کس برنامه" حزب سوسیالدکرات کارگری روسیه را قبول 
کند و برای انجام وظایف آن زیر نظر و رهبری ارکانهای 
حزبی بجدانه کار کند به این حزب تعلق دارد, - 
۲) اخراج عضو از حزب بعلت رفتاری که با مصالح حزب 
تطبیق نکند متوط یه تصمیم کبیته مرکزی است. [متن 
مستدل حکم اخراج در بایکانی حزب نگهداری می‌شود 
و در صورت نقاضای هر یک از کمیته‌های حزبی به 
اطلاع آنها رسانده می‌شود. تصمیم لمبته" مرلزی دربارة 
اخراج در صورت درخواست دو کمیته ویا بیشتر باید 
بکنگره ارجاع شود ],... سن اصول بعلي خالی از مضمون 
طرح بارتف را که نه تنها حاوی هیچ رایده‌ای» نیست 
بلکه هیچ شرط یا خواست سعینی را نیز در بر ندارد در 
پرانتز می‌گیرم» مثلاً نظیر این دستور بیمانند «آئین‌نامه, 
حای از اینکه حکم در کدام محل بخصوصی باید حفظ 
شود» يا اشاره به این موضوع که تصمیمات کییته" م رکزی 
دربارژ اخراج (همه" تصمیمات آن بطور کلی نه) باید 
بکنگره ارجاع شود. این همان افراط در عبارت‌پردازی 
یا فوربالیسم واقعی بورو کراتیک است که معنای آن وضع 
پندها و بواد زاید و علناً بیفاده یا بسابحهکارانه است. 
«یل1. کمیته‌های بحلی. - ۲) نمایندة حزب در کارهای 
بحلی آن» کمیته‌های حزب هستند..., (هم تازگ دارد و 
هم بعقول است!) «... :) [ کمیته‌های حزب آنهائی شناخته 
می‌شوند که در حین کنگره دوم سوجود بوده و در کنگره 
نمایندی داشته‌اند ]. -- ه) کمته‌های حزبی جدیدی که 
بشمول باده چهارم یسنند از طرف کمیته مرکزی تعبین 
می‌شود [ که یا هیثت اعضای سازمان موجود محلی را 
بعنوان کمیته خواهد شناخت ویا از راه تغییر در این 


سازمان» کییتد" بحلی را تشکیل خواهد داد].- 6 


۰ لنین 


کیت‌ها هیئت اعضای خود را از راه کئوپتاسیون تکمیل 
میکنند, -- ) کمیته" مرکزی حق دارد اعضای کیتد؟ 
محلی را بوسیله عده معینی از رفقا (که می‌شناسدشان) تکمیل 
نماید بطوریکه عدهُ اینها از یک سوم کل اعضای آن تجاوز 
نکند...» نمونه بوروکراتیسم : چرا از یک سوم تجاوز 
نکند؟ این شرط چه لزومی دارد؟ این محدودیت که 
هیچ چیزی را محدود نمی کند چه فایده‌ای دارد؟ زیرا عمل 
تکمیل را منکن است بارها تکرار کرد؟ .6 [ در 
صورتیکه کمیته" محلی در نتیجه تعقیب» پرا کنده یا درهم 
شکسته شود» (یعنی همه" اعضای آن بازداشت نشدند؟) 
«کمیته" مرکزی آنرا احیاء می‌کندم]... (بدون ایتکه مادة 
۷ را رعایت نماید؟ آیا رفیق مارتف بین ساده ۸ و آن قوانین 
روسیه دربارهةٌ آداب بعاشرت که مقرر می‌دارد در روزهای 
کار کار کن و در روزهای عید استراحت» شباهتی مشاهده 
تم ی کند؟) ...) [کنگرة نوبتی حزب می‌تواند کمیند" 
مرکزی را بأمور نماید که در هیثت اعضای فلان کمیند* 
بحلی در صورتیکه فعالیث آن با مصالح حزب وفق ندهدء 
تغییر و تبدیل بدهد. در این صورت هیثت کمیته" مزبور 
منحل شده تلقی می‌شود و رفقائی که در حیطه عمل و 
فعالیت آن هستند از تبعیت* یه آن آزاد می‌شوند»] ... 
مقررات این باده درست همان فواید عالی باده‌ای را دارد 
که هنوز هم در قوانین روس هست و می‌گوید : مست‌بازی 
برای همه و هر کس بمنوع است. ...۰ [ کمیته‌های 
محلی حزب تمام فعالیت محلی را در رشته ترویج» تبلیغ 


* توجه رفیق آ کسلرود را به این کلمه بعطوف می‌دارم. خدا 
می‌داند که این چه معنائی دارد! ریشه‌های آن رژا کوبیتیسم, که 
حتی... حتی به تغییر اعضای هیئت تحریریه منجر می‌شود در همین 
ام رو 
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و سازبان حزب رعبری می‌کنند و به تناسب قوای خود 
به کمیته" مرکزی و اران مرکزی حزب در انجام ولایف 
عمومی حزبی که به آنها محول شده است کمک می‌نمایند, ]... 
آ۰! _پروردکاراه اين دیگر چیست؟.. ۱ [سقررات داخلی 
سازسان محلی» مناسبات متقابل کمیته و گروههای تایع آن» 
(رثیق آ کسلرود» می‌شنوید» می‌شنوید؟) «و حدود صلاحیت 
و خودبختاری» (مگر حدود صلاحیت و حدود خودسختاری 
یک نیست؟) باین گروهها تونط خود کمیته تعیین بی‌شوند 
و جریان ابر به اطلاع لبیته" مر کزی و هیئت تحریریه 
ارکان مر کزی می‌رمد آ:.. (کنبود: کفته نشده است. کة 
متن این اطلاعات کجا حفظ می‌شود)... ۲۰ [تمام گروههای 
تابع کیته‌ها و هر کدام از اعضای حزب حق دارند 
بخواهند که عقیده یا تمایل آنان در هر سئله‌ای به اطلاع 
کمیته" مرکزی حزب و ارانهای مرکزی آن پرسد , س 
۳ کمیته بحلی حزب موف است از عایدات خود سهمی را 
که بر حسب تقسیمبندی از جانب کمیته" مرکزی مقرر 
می‌شود بصندوق کمیته" مرکزی بریزد. -۱11, ایجاد ساز- 
مانهائی بمنظور تبلیغات بزبانهای دیگر (غیر از روسی). 
[برای تبلیغات بیک از زبانهای غیر روسی و متشکل 
ساختن کارگرانی که بیان‌شان تبلیغاتی ‏ می‌شود» 
می‌توان سازبانهائی را در نقاطی تشکیل داد که تخصیص 
اینکونه تبلیغات و حنین سازمانی در آنحا ضروری بنظر 
آید.] - 60۰ حل این بسئله که تا چه درجه‌ای این ضرورت 
وجود دارد یکت" مرکزی و در موارد پیدایش مناقشه 
بکنگره حزب واگذار می‌شوده... قسمت اول ساده در 
صورتیکه قست‌های بعدی آئین‌نابه در نظر گرفته شود» 
زاید است» و قسمت دوم آن راجع بموارد مناقشه» راستی 
خنده‌آور ‏ است... «و) [سازبانهای بحلی که در بادهً 
۶6 مشخص شد‌اند در اسور اختصاصی خویش «ختارند» 


نت - 


ول تحت نظارت کته" محلی کار می‌کنند و تابع آن 
بشمار می‌روند و ضمناً شکل‌های این نظارت و چکونگ سناسبات 
سازسانی بیان این کمیته و این سازسان اختصاصی» توسط 
کمیته محلی تعیبن می‌شود»... (چه خوب که بعلوم شد 
ذکر این همه کلمات توخالی بکلی بیهوده بود,)... ,در 
مورد کارهای عمومی حزب این قبیل سازسانها بعنوان بخشی 
از سازبان کمیته عمل سیکنند. ] - ۷) [ سازنانهای بحلی 
که در باد ۱4 مشخص شده‌اند می‌توانند برای انجام 
موفقیت‌آمیز وظایف اختصاصی خویش اتحاد خودمختار تشکیل 
دهند. چنین اتحادی بی‌تواند از خود دارای ارانهای 
وی مطبوعاتی و اداری باشد؛ ضمتاً هم این و هم آن 
زیر نظر ستقیم میته" مرکزی حزب قرار دارند. آثبن- 
نایه" چنین اتحادی توسط خود اعضای آن تنظیم می‌شود» 
ول بتصویب کمیته" مر کزی حزب می‌رسد.] - ۱۸) [کمیتد 
های سحلی حزب نیز در صورتیکه بنایر شرایط محلی قسمت 
عمدة وقت خود را صرف تبلیغات بزبان معینی کنند» می‌توانند 
در اتحاد خودبختار بذ کور در ماد ۷+ داخل شوند. 
تبصره. این کمیته که جزئی از اتحاد خودیختار است 


مقام کمیته حزب را از دست نخواهد داد,]... (تمام این 
باده قوق‌انعاده بقید و بی‌نهایت عاقلانه است وی تبصره 
از آنهم بیشتر)...-:۹) [سازبانهای محلی که جزو 
اتحاد خودمختار هستند در روابط خود با ارکانهای مرکزی 
آن زیر نظارت کمیتهدهای محلی قرار دارند.]-۲۰) [مناسبات 
ارنهای بطبوعاتی و اداری مرکزی اتحادهای خودمختار 
با کمیته" مرگزی حزب همان است که کمیته‌های محلی 
حزب با کمیته" مرکزی دارند. ] - ۱۷. کمیته" مرکزی و 
ارانهای مطبوعاتی حزب. -- ۲۱ [نمایندکان حزب بطور کلی 
کمیته" م رکزی آن و ارگانهای مطبوعاتی -سیاسی و علمی - 
هت ]-۲)) وظیفه" کمیته مرکزی عبارت است از 
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رهبری عموبی تنام فعالیت عملی حزب ؛ براقبت برای 
استفاده صحیح از تمام نیروهای حزب و توزیع صحیح آنها ؛ 
نظارت بر فعالیت کلیه" بخشهای حزب؛ تأسین سازبانهای 
محلی از لحاظ مطبوعات؛ ایجاد دستکه حزب ؛ دعوت 
کنگره‌های حزبی. - ۲۲) وظیفه" ارگانهای مطبوعاتی حزب 
عبارت است از رهبری مسلی زندی حزبی ؛ ترویج برنابه" 
حزب و تدوین علمی و پویلیسیستی جهان‌بینی سوسیال‌دمکراسی. 
:۲ تمام کمیته‌های بحلی حزب و انحادهای خودبختار 
هم با کمینه" مر کزی حزب و هم با هیلت تحریریه ارانهای 
حزبی در تماس مستقیم هستند و بتناوباً آنها را از جریان 
جنبش و کار سازسانی در محلها آکه می‌سازند. - 6۲۰ 
هیثت تحریریه" ارانهای مطبوعاتی حزب از طرف کنگره 
حزب تعیین می‌شود و تا کنگره بعدی انجام وظیفه می‌کند. 


و[ هیثت تحریریه در امور داخلی < بخنار 
است] و می‌تواند در فواصل بین دو کنگره هیثث اعضای 


خود را تکمیل کند و تغییر دهد و باید جریان را هر 
بار به اطلاع ئمیته مب رکزی برساند. - ۲۷) کلیه بیانی 
مائی که از طرف کمیته" مرکزی صادر می‌شود یا مورد 
تصویب آن قرار می‌گیرد بنابدرخواست کمیته" مرکزی در 
ارکان حزیی چاپ می‌شود. - ۲۸) کمیته" مرکزی با موافقت 
هیثت تحریریه ارگانهای حزبی برای انجام اثواع مختلف 
کارهای مطبوعاتی گروههای مطبوعاتی ویژه‌ای تشکیل می‌دهد. 
٩‏ کمیته" مرکزی در کنگره حزب تعیین می‌شود و 
تا کتگره بعدی انجام وظیفه می کند, کمیته" برکزی 
هبئت اعضای خود را از طریق کئوپتاسیون به تعداد نابحدودی 
تکمیل بی‌کند و آنرا هر بار به اطلاع هیثت تحریریه 
ارکانهای مرکزی حزب می‌رساند. - ۷. سازسان حزبی سقیم 
خارجه. ۰) سازمان حزبی بقیم خارجه تبلیغ میان روسهای 
مثیم خارجه و سازمان عناصر سوسیالیستی موجود در بین 
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لنین 


آنها را اداره می‌کند. یک هیثت مديره انتخابی در رس 
این سازبان قرار می‌گیرد. - ۳۱) انحادهای خودمختاری 
که در داخل حزب هستند بی‌توانند برای کمک به انجام 
وظایف ویژ؛ خود شعباتی در خارجه داشته باشند. این 
شعبات بعنوان گروههای خودسختار داخل سازسان عمومی 
بقیم خارجه می‌شوند. -۷1. کنگره‌های حزب. - ۲۲) کنگرة 
حزب عای‌ترین بقام حزبی است.- ۳۳) [کنگرة حزب» 
برنامه" حزب» آئین‌نامه و اصول رهبری فعالیت آثرا وضع 
می‌کند؛ بکار تمام ارگن‌های حزبی نظارت دارد و به 
برخوردهای بیان آنها رسیدی می‌کند. ] - ۲4) حق نمایندگ 
در کنگره به ) تمام کمیته‌های محلی حزب؛ ب) ارکانهای 
اداری مرکزی کید" اتحادهای خودسختار که در داخل 
حزب هستند؛ ج) لمیته" مرکزی حزب و هیثت تحریریه 
ارتانهای مرکزی آن؛ د) سازسان سقیم خارجه حزب تعلق 
دارد. - ۳۰) واگذاری اعتبارنامه مجاز خواهد بودء ولی 
پشرطی که یک نماینده دارای بیش از سه اعتبارنامه 
واقعی نباشد. تقسیم یک اعتبارنامه سیان دو نماینده مجاز 
است. اعتبارنامه‌های محدود مجاز یست, ‏ (۲) بکمیته؟ 
مرکزی حق داده شود رفقائی را که حضورشان در کنگره 
سمکن است سفید باشد با حق رآی مشورتی بکنگره دعوت 
نماید. - ۲۷) در مسائل مربوط به تغییر برنامه يا آئین- 
نابه حزب اکثریت دو سوم آراء موجود لازم است؛ مسائل 
دیگر با اکثریت ساده حل می‌شوند. - ۳۸) کنگره زبانی 
حنبه* سمی بخود میگیرد که نیمی از تمام کمیته‌های 
حزب که در حین تشکیل کنکره وجود دارند» در آن 
نماینده داشته باشند, - +۳) کنگره در صورت امکان هر 
دو سال یکبار تشکیل می‌شود. [ در صورتیکه علیرغم اراد 
کمیته" برکزی در سر این بدت سانعی برای تشکیل 
کنگره پیش آید کمیته" مر کزی بمسئولیت خود تشکیل 
آنرا بوقت دیگر موکول می کند». ] 
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خوانند‌ای که بطور استثناه حوصله کرده است که این به اصطلاح 
آئین‌نامه را تا آخر بخواند مسلماً از ما نخواهد خواست که نتیجه. 
گیری‌های زیر را بورد بررسی خاصی قرار دهیم. نتیجه اول : آثین‌نامه 
به استسقای بی‌دربان دجار است. نتیجه" دوم : سایه‌روشنبهای خاصی 
از لحاظ نظریات سازمانی در حکم روش منفی نسبت به افراط در 
مرکزیت» در این آئین‌نامه دیده نمی‌شود. نتیجه" سوم : رفیق مارتف 
بی‌نهایت عاقلانه رفتار کرد که بیش از چْ آئین‌نامه را از انظار 
(و از بحث و بررسی در کنگرم) مکتوم داشت. فقط نکته‌ای که کمی 
عجیب است این است که این کنمان را مشت باز می‌نامند. 


ح) مباحنات مربوط به مرکز بت قبل از 
ایجاد انشعاب در داخل ابسکرائیها 


قبل از اینکه به بررسی سسئله فورسولبندی اد 
بيردازيم که واقعاً شایان توجه است و بدون شک 
مختلف نظریات را آشکار می‌کند» باز هم کمی روی آن بذاکرات 
عمومی مختصری که پیرامون آئین‌نایه شد و جلسه" چهاردهم کنگره 
و بخشی از وقت جلسه* پانزدهم را گرفت مکث می‌کنيم. این بذا کرات 
اهمیت خاصی دارد» زرا قبل از آنکه در سازمان «ایسکرا, در سورد 
سثله هیثت اعضای برتزها اختادف نظر کال بوجود آید بعمل 
آبده است. برعکس» مذا کرات بعدی دربارة آئین‌نامه عموباً و کئوپتاسیون 
خصوصاء پس از بوجود آبدن اختلاف نظر با در سازبان «ایسکرام 
صورت گرفت. طبیعی است که پیش از اختلاف نظر با می‌توانستيم 
نظریات خود را با بی‌غرضی بیشتری الهار کنیم یعنی اینکه ننلریات 
ما از تأثیرات مسئله بربوط به ترکیب اعضای کمیته" برکزی که 
باعث یجان همان شد فارغ‌تر بود. تبلاً گفتم که رنیق سارتف 
بنظریات سازمانی من پیوست (ص ۱۵۷) و فقط در بورد دو نکته 
جزئی بونق نبود. بر عکس» ضدایسکرائیها و سرکز, فوراً بر ضد 


هر دو ایده اساسی نقشه سازمانی «ایسکرا, (و بنابر این بر ضد تمام 
آئین‌نامه) یعنی هم برضد مرکزیت و هم برضد مدو مرکز, به تعرض 
پرداختند, رفیق لیبر آئین‌نامه" مرا ,بی‌اعتمادی سازمان‌يافته, نامید 
و وجود دو مرکز را در حکم تخریب مرکزیت تلقی نمود (همچنین 
رفیق پوپوف و رفیق یکوروف). رفیق آ کیموف الهار تمایل نمود که 
دایرٌ صلاحیت و اختبارات کمیته‌های محلی وسیعتر شود و ضمناً 
۳ هیئت اعضای آنها, بخودشان وا گذار گردد. «باید آزادی 
عمل پیشتر به آنها داده شود... کمیته‌های محلی باید از طرف کارکنان 
فعال بحل بزبور انتخاب شوند» عمانطوریکه کته" مرکزی از 
طرف نمایندکان کلیه" سازبانهای فعال روسیه انتخاب می‌شود. و هرکه 
اگر نتوان این نکته را و شمرد در اینصورت بهتر است تعداد 
اعضائی که از طرف کته" مرکزی در کمیته‌های محلی تنعیین 
می‌شوند محدود گردد...» (۰۸. رفیق آکیموف بطوریکه می‌بینید 
فکر «افراط در برکزیت, را بمیان ی کشد» ولی رفیق بارتف گوشش 
به این نذ کرات بعتبر بدهکار نیست» چونکه هنوز شکست در 
مسئله تر لیب هیئت اعضای مرا کز وادارش تم ی کند بدنبال آ کیموف 
برود. حتی وقتی هم که رفیق آ کیموف «ایدة» آئین‌نامه خود او را 
(ماده ۷-محدود کردن حقوق کمیته" برکزی در وارد کردن 
اعضا به کیته‌ها) بر سبیل اشاره گوشزد م یکند باز گوش نمی‌دهد! 
رفیق مارتف آنوقت هنوز نمی‌خواست با ما ناهماهنی داشته باشد و 
از این رو ناهماهتی را خواه با رثیق آکیموف و خواه با خودش» 
تحمل بی‌کرد... آنوقت هنوز فتط کسانی برضد «هیولای م رکزیت؛ 
پیکار م یکردند که آشکارا مرکزیت رایسکرا, بسودشان نبود . 
پیکارجویان ۰ آ کیموف» لیبرء کلدبلات تودند و بدنیال آنها هم با 
احتیاط و دوراندیشی (بطوریکه راه با زگشت باز باشد) یکوروف 
(رجوع شود به ص +۱۵ و ۲۷۰ و دیکران کام برمید 
هنوز برای اکثربت عظیم حزب واضح بود که این همان بنافع محدود 
و بحفلی بوند و ب«یوژنی رابوجی» و غیره است که بوجب اعتراض 
برضد برکزیت بی گردد. ضمناً اکنون هم برای اکثریت حزب وافضح 
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است که همانا سنافع محفلی هیثت تحربریه" سابق مایسکراء موجب 
اعتراض وی برضد بویت ی گردد. 

بعنوان سثال نطق کلدبلات را بگیرید (۱۱۰- ۰۱۱ 
او برضد «هیولای» مرکزیت من که گوئی به بنابودی» سازسانهای 
پائینی منجر می‌گردد و گوئی «تمام مجاهداتش برای این است که 
قدرت نامحدود و حق بداخله نابحدودی در همه" کارها بمرکز بدهد, 


و به سازمانها «تنها این حق» را بدهد که راز هر دستور و فرمان 
بالا بی‌چون و چرا اطاعت کنند, و غبره و غیرهه پیکار م یکند. 
مس رکزی که طبق این طرح ایجاد شود در خلاء بی‌باند و در پیرابون 
آن هیچ سازدان فرعی وجود نخواهد داشت و فقط توده بیشکلی خواهد 
بود که دربیان آن عمال مجری دستورات این برکز در تلاش و 
تکاپو هستندم. این عیناً همان عبارت‌پردازی سالوسانه‌ای است که 
مارتف‌ها و آکسلرودها پس از شکست خود در کنگره بما تحویل 
می‌دادند. بوند را ريشخند م یکردند که در عین سبارزه با مر کزیت 
با در مورد_خود حتوق نامحدودی را بمرکز می‌دهد که با خطوط 
مشخص‌تر ترسیم شده است (مثلا» انتصاب و اخراج اعضاء و حتی 
راه ندادن نمایندکان بکنگرم. پس از روشن شدن بسائل؛ بجار و 
حنجال‌های اقلیت هم خواهند خندید که وقتی در اقلیت است برضد 
م رکژیت و آئین‌نانه داد و فریاد راه می‌اندازد و هنکامیکه اکثریت 
پیدا می‌کند فوراً بر آئین‌نامه تکیه می‌زند. 

در مستله دو مرکز نیز گروهبندی با وضوح مشاهده شد : در 
اين مسئله هم لیبر و هم آ کیموف (اولین کسی که نغمه" برتری 
ارگان م رکزی بر کمیته" مرکزی در شورا را که اکنون نغمد" مطلوب 
۲ کسلرود و سارتف است سر داد) و هم پوپوف و هم یگوروف در 
پرابر تمام ایسکرائیها ایستاده‌اند. طرح دو برکز بخودیخود از 
آن ایده‌های سازمانی ناشی می‌شد که «ایسکرای, سابق هميشه آنبا 
را بسط و تکامل میداد (و در_گفتار مورد تآیید پوپوف‌ها و 
یگوروف‌ها بود!). سیاست «ایسکرای» سابق با نقشه‌های میوژنی رابوچی» 
دایر بر اینکه یک ارکان عامه‌فيم بموازات آن تشکیل و به ارگانی 


1۲ 


تبدیل شود که عملا جنبه" برتری داشته باشد-مغایرت داشت. 
ریشه آن تضاد ظاهراً عجیبی که گویا تمام ضدایسکرائبها و ثمام 
باطلاق طرفدار یک مرکز یعنی طرفدار سم رکزیت 
همین جاست, البته نمایندکانی هم بودند (بخصوص مبان باطلاق) 
که تصور نمی‌رود بروشنی به این مطلب پی می‌بردند که نفشه‌های 
سازبانی «یوژنی رابوجی» بکجا منتهی می‌شود و بحکم سنطق ناچار 
باید منتهی شود» ول آنچه که آنها را بسوی ضدایسکرائی‌ها م یکشید 
همان طبیعت بردد و عدم‌اعتماد و ناباوری بخود بود. 

از نطقهای ایسکرائیها بهنکام این سباحثات بر سر آئین‌نامه 
که پیش از انشعاب ایسکرائیها روی داده بود)» نطق رفیق بارتف 
(«پیوستن, به ایده‌های سازسانی من) و نطق رفیق تروتسکی مخصوصاً 
شایان توجه است. تروتسک طوری برفیق آ کیموف و برفیق لیبر پاسخ 
داد که هر کلمه" آن تمامی رفتار نادرست و تئوریهای ساختی بعد 
از کنکرة «اقلیت, را فاش می‌کند. «او (رفیق آ کیموف) می‌گفت : 
آئین‌نایه حدود صلاحیت و اختیارات کمیتد" مرکزی را بحد کافی 
دتیق تعریف نمی کند. نیی‌توانم با آن موافقت کنم. برعکس 
این تعریف دقیق است و بدین معناست که چون حزب کل واحد است 
لذا باید نظارت آنرا بر کمیته‌های محلی تأمین نمود. رفیق لیبر 
اصطلاح مرا بکار برد و گفت آئین‌نامه «بی‌اعتمادی سازسان‌يافند, 
است. و این حرفی است درست. ولی من این اصطلاح را در مورد 
آئین‌نامه" پیشنهادی نمایندکان بوند بکار برده بودم که حای از بی- 
اعتمادی سازسان‌یافته بود که از جانب بخشی از حزب نسبت بتمام 
حزب ابراز می‌شد. اما آئین‌نامه" ما, (آنوقث یعنی قبل از شکست در 
مسئله ترکیب هیثت اعضای مرکزها» این آئین‌نامه» آئین‌ناه" ساء 
بود!) «حای از بی‌اعتمادی سازمان‌یافته حزب نسبت بتمام بخشهای 
آن» یعنی نظارت بر تمام سازبانهای محلی» ناحیه‌ای» ملی و غیره 
است» (ص ۰۸. آری» آئین‌نامه" ما در این مورد درست توصیف 
شده است و با می‌خواستيم توصیه کنيم که اين توصیف روز بروز 
بکسانی که اینک با وجدان آسوده بدعی هستند که این اکثریت بدخواه 


۳ 
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سیستم «بی‌اعتماد ساژسان‌يافته, و يا «حکوبت نظامی» را که نظیر 
همانست اختراع کرده و بمیان کشیده است یادآور شوند. کافی 
است نعلق سذ کور با نطتهائی که در کنکره لیکای مقیم خارجه ایراد 
شده است تطبیق داده شود تا نمونه‌ای از بی‌ارادی سیاسی و از 
این ابر بلست آید که چگونه نظریات بارتف و شرکاء بسته به اینکه 
صحبت از هیثت سادون خود آنها بوده يا از هیئت دیگران» تغییر 
م ی کرد. 
ط ماده" اول آئین نامه 


آن فورسولبندی‌های گونا گونی را که بر سر آنها مباحثات جالبی 
در کنگره درگرفت نقل نمودیم. این سباحثات وقت تقریباً دو جلسه 
را گرفت و با دو رآیکیری اسمی بپایان رسید (در تمام جریان کنگره 
اکر اشتباه نکنم فقط ۸ بار رأیگبری اسمی صورت گرفت زیرا که 
بعلت وقت فوق‌العاده‌ای که این رآیگیری‌ها می‌خواست» فقط در موارد 
بسیار بهم بعمل بی‌آید). بدون شک مسلله‌ای که بمیان آبده بود» 
سثله اصولی بود. کنگره به این سباحثات توجه فوق‌العاده داشت. 
همه" نمایندکان در رآیگیری شرکت کردند که در کنکرهةٌ ما (و 
همچنین در هر کنگرة بزرگ) بندرت دیده می‌شد و در عین حال 
بر علاقد و توجه همه" شرک تکنندگال در مناقشه گواهی می‌داد. 

حال این سئوال پیش ی‌آید که سئله مورد بحث و جدل چه 
باهیتی داشت؟ من در کنگره اين نکته را بتذ کر شدم و بعدها 
هم چندین بار تکرار کردم که راختلاف نظر خودسان را (در مورد 
ماده اول) بهیچوجه آنقدرها اساسی نمی‌شمارم که حیات و مات 
حزب با به آن وایسته باشد. با از یک باده بد آئین‌نابه هرگز نابود 
نمی‌شویم [» (ص ۲۰۰). این اختلاف نظر با وجود اینکه خرده‌اختلانهای 
اصولی را پرملاه می‌سازد» بخودیخود بهیجوجه نمی‌توانست موجب اختلدف 
(ویا در واقع اگر بخواهيم بدون قید و شرط بکوئيم سوجب انشعابی) 
شود که پس از کنگره بوجود آد. ولی هر اختلاف نظر کوچق 
در صورتیکه روی آن پافشار و اصرار شود و بخواهند آنرا در درجه 


نّ لنین 


اول اهمیت قرار دهند و در صدد تجسس تمام ریشه‌ها و شاخها 
و برگهای آن برآیند» سکن است بزرگ شود. هر اختلاف نظر کوچی 
در صورتیکه مبنای چرخشی بسوی نظریات اشتباه‌آسیز بعینی قرار - 
گیرد و این نظریات اشتباهآمیز » بمناسبت اختلافاتی جدید و اضافی 
با عملیات آنارشیستی که حزب را به انشعاب م ی کشاند» توأم 
گردد سمکن است اهمیت عظیم پیدا کند. 

در مسئله مورد بحث هم» وضع عیتاً بهمین سنوال بود. اختلاف 
نظر نسبتا کوچق پر سر باده اول اینک اهمیت عظیم پیدا کرده 
است» زیرا همین اختلاف نظر بود که نقطه" عطف و چرخش بسوی 
ژف‌اندیشی اپورتونیستی و عبارت‌پردازی آنارشیستی اقلیت کردید 
(پخصوص در کنگره لیکا و سپس در صفحات «ایسکرای» نو). همین 
اختادف نظر بود که شالود؛ ائتلاف اقلیت ایسکرائی با ضدایسکرائیها 
و باطلاق را ریخت» ممان ائتلافی که تا آغاز انتخابات اشکال 
بعین نهائی بخود گرفت که بدون درک آن اختلاف عمده و اساسی 
دِ مسثله ترکیب هیئت اعضای مراکز نیز قابل درک نیست. 

شتباه کوچک ارتف و آکسلرود در مورد ماد اول فقط سوراخ 
یس قایق با بود (اصطلاحی که من در کنگرة لیکا بکار 
بردم), ممکن بود قایق را با _گره نا کشودنی (ولی نه با کره خفد کننده 
که مارتف در کنگره لیا که حالتی شبید بحال اشخاص هستریک 
داشت شنیده بود) محکم بست. سمکن هم بود تمام مساعی را بکار 
برد تا این سوراخ بزرک شود و قایق شکف بردارد. در سایه تحریم 
و اقدابات آنارشیستی و نظایر آنها که از طرف مارتفی‌های پشتکار 
عملی شد همین شق اخیر هم پوجود آمد. اختلاف نظر در مورد 
باده اول نقشی در مسئله انتخاب براکز بازی کرد که کوچک 
نبود» وی شکست بارتف در این مسئله او را بیک «سبارزه اصو» 
از راه توسل به شیوه‌های مکانیی ناهنجار و حتی افتضاح‌آمیز (نطتهائی 
که در کنگرة لیکای مقیم خارجه سوسیال‌دمکراسی انقلابی روس ایراد 
نموج) کشانید. 
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اکنون پس از همه" این جریانات مسئله ماد اول» اهمیت عظیم 
پیدا کرده است و با باید هم باهیت گروهبندی‌های کنگره را 
هنکام رآیگیری دربارة این ساده» و هم - نکتد" بمراتب مهتر ماهیت 
واقعی آن خرده‌اختلافهائی را که در نظریات بربوط بماده اول مشاهده 
شد ویا دارد مشاهده می‌شود» بدقت برای خود روشن ۳ج النون 
پس از جریاناتی که چکونی آنها بر خواننده معلوم است مسئله" 
اینطور مطرح می‌شود : آیا در فوربولبندی مارتف که آکسلرود از 
آن دفاع می کرد اپایداری و تزلزل و عدم‌صراحت سیاسی او 
(یا آنها) چنانچه در کنگره حزب کفتم (صس ۳۳۳) و انحراف او 
(یا آنها) بسوی ژورسیسم (۰ ) و آثارشیسم» حنانجه پلخانف در کنگرة 
لیکا گفت (ص ۲ و صفحات دیگر صورتجلسه‌های لیک) منعکس شده 
است یا نه؟ یا اينکه آیا در فورسولبندی من که پلخانف از آن دفاع 
ی کرد نظر اشتباهآمیز » بورو کراتیک» فورسالیستی؛ پومپادوری (+1) 
و غیر سوسیال‌دمکراتیک دربارٌ مر کزیت بنعکس شده است یا نه؟ 
اپورتونیسم و آثارشیسم یا بورو کراتیسم و فوربالیسم؟ - این سئله 
اکنون یعنی هنگاسیکه اختلاف کوچک یه اختلاف بزرگ تبدیل شده 
است» جنین مطرح است. و با باید هنکام بحت پیرامون با براهین 
و دلایل توآقی یا تخاف فوریولبندی بن» دیست همین تحوة من 
بسکله را در نظر باشیم که جریان حوادث بما تحمیل کرده 


ویا اگر خیل پرآوازه نشود» می‌خواهم بگویم که تاریخ در برابر 
با گذاشته است. 


تحلیل این دلایل را از آغاز مذاکرات کنگره شروع ‏ کنیم. 
نطق اول رفیق یکوروف فقط از این نقطه" نظر جالب توجه است 
که روش او (روش اعونا «0 یعنی هنوز برایم واضح نیست و 
هنوز نمیدانم حقیقت کجاست) برای روش عده زیادی از نمایندگانی 
که سر در آوردن از یک سئله واقعاً جدید و بحد کنی بغرنج 
برایشان آسان نبود» بسیار شاخص است. نطق بعدی که از آن رفیق 
۲ کسلرود است بدون مقدبه مسئله را بطور اصولی مطرح می‌سازد, 
این نخستین نطق اصولی؛ بعبارت صحیحتر اصولا نخستین نطق ریق 


11 لنین 


آ کسلرود در کنگره است و بشکل بتوان این 
روفسوره کذائی خیلی بوفتیت‌آمیز شمرد. رفیق آ کسلرود 
«بعقیدهٌ من باید حزب و سازسان را از هم جدا کنیم. 
ول اینجا دو بفهوم با هم مخلوط بی‌شود و این اختلاط خطرناک 
است»,, این بود نخستین برهان برضد فورمولبندی من. حال آنرا نزدیکتر 
بورد بررسی قرار دهید, اگر من سيگويم که حزب باید حاصل جح 


(نه حاصل جمع بسیط ریافی بلکه حاصل جمع س رکس) سازبانعا 
آیا این ۳9 بعتایش این است که من سفهوم حزب و سازمان را 
با هم مخلوط م ی کنم,؟ البنه خیر , من بدینوسیله تمایل خود و 


خواست خود را دایر بر اینکه حزب بمثابه دستد پیشرو طبقه» حتی - 
المقدور سازبان‌یانته‌تر باشد و فقط عناصری را در برگیرد که 
اقلا قایل بحداقل تشکل باشند» با کمال روشنی و دقت بیان می کنم. 


#کلمه" ,سازبان, معمولا بدو معتی بکار برده می‌شود : بمعتای 
وسیع و بمعنای بحدود. معنای بحدود این کلمه حای از حوزه‌ای 
از یک اجتماع بشری است که دارای حد اقل تشکل باشد. بعنای 
ویع اين کلمه حای از حاصل جمع حوزه‌هائی است که در یک 
واحد کل متحد شده باشند. بثلاً نیروی دریائی» ارتش و دولت در 
آن واحد» حاصل جمع سازبانها (یمعنای محدود کلمه) و صور گوناگون 
سازان اجتماعی ۲ 7 وسیع کلمه) تشکیل می‌دهند. اداره آسوزش 
سازمان است (بمعنای وسیم کلمه)» اداره آسوزش از یکسلسله سازمانها 
(بمعتای بحدود) تشکیل ندمت همینطور هم حزب سازمان است 
و باید سازسان (بمعنای ویع کلمه) 4 در عین حال حزب باید 
از یکسلسله سازمانهای کوناگون (بمعنای بحدود کلمه) تشکیل 
شود. به این جهت رفبق کسارود که از جدا کردن سفاهيم حزب 
و سازبان صحبت م یکنده او این تفاوت میان بعنای وسیع و محدود 
کلمه" سازمان را در نظر نمی‌گیرد؛ ثایا؛ متوجه این نکته نیست که 
خود او عناصر بتشکل را با غیر متشکل در یک جا مخلوط کرده 


است . 
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پر عکسء این معترض بن است که در حزب عناصر متشکل را با 
عتامیر غیرمتشکل» عناصری را که تن برهبری می‌دهنده با عناصری 
هبری نمی‌دهند» عناصر پیشرو را با عناصر عقب‌اندهٌ 
اصلاح‌ناپذیر مخلوط ی کند؛ زیرا عناصر عقب‌بانده اصلاح‌پذیر 
سمکن است وارد سازبان شوند. اين همان اختلاطی است که واقعا 
خطرنا کست. رفیق آ کسلرود سپس به ,سازمانهای بسیار پنهانی و 
متمرکز پیشین (,زبلیا ای ولیا, (۱۷) و «نارودنایا ولیا, (۱۸) استناد 
می‌جوید که بعقید وی پیرامون‌شان «عده‌ای جیع شده بودند که داخل 
سازسان نمی‌شدند» وی بنحوی از انحاء به آن کمک می‌کردند و 
عضو حزب شمرده بی‌شدند... این اصل باید بنحوی از این هم 
شدیدتر در سازمان سوسیالدمکراسی رعایت شود», اینجاست که 
ما بیی از ریشه‌های مسئله می‌رسیم : آیا واقعاً هم «اين اصل, که 
جازه می‌دهد هر کس که عضو هیحیک از سازسانهای حزبی نیست 
و فقط ربنحوی از انحاء به آن کمک بی کندم» خود را عضو حزب 
پناید»_ یک اصل سوسیال‌دمکراتیک است؟ پلخانف یکانه پاسخ سمکن 
را به این سئوال داد : ,آ کسلرود در استناد بسالهای هفتاد ذیحق 
نبود. آنوقت یک مرکز بخوبی سازمان‌یانته و فوق‌العاده باانضباط 
وجود داشت و پیرابون آن سازمانهائی از درجات مختلف بود کد 
توسط خود آن ایجاد شده بودند» ولی آنجه در خارج این سازمانها 
وحود داشت آشفتق و هرج و مرح بود. عناصر موجد این آشفتکق؛ 
خود را اعضای حزب می‌نامیدند» وی این اسر برای کارها سودمند 
نبود» بلکه به آن لطمه می‌زد. با از هرج و سج سالهای سفقتاد 
نباید نقلید کی بلکه باید از آن احتناب ورزیم». با این ترتیب» 
«این اصل» که رفیق تسیز میخواست آنرا سوسیال‌دمکراتیک وانمود 
سازد در حفیقت اصل آنارشیستی است, برای رد کردن آن باید اسکان 
نظارت» رهبری انتبلط .خان: از سازمان را نشان داده باید ضرورت 
این نکته را نشان داد که عنوان عضویت حزب قابل اعطا به رعناصر 
هرج و برج» است. مدافعین فورسولبندی رفیق بارتف نتوانستند نه 
این و نه آن را نشان دهند. رقیق ۲ کسلرود «پروفسوری را که خود 


1۸ لئین 

را سوسیال‌دسکرات بی‌نامد و این حرف را می‌زند, مثال آورد. رفیق 
آ کسلرود برای بسرانجام رساندن اندیشه نهفته در این سثال می‌بایستی 
سپس می گفت : آیا خود سوسیال‌دمکراتهای سازسان‌یافته و متشکل» 
این پروفسور را سوسیال‌دسکرات می‌شمارند؟ ولی رفیق ۲ کسلرود 
بدون اینکه اين سئوال بعدی را مطرح سازد استدلال خود را نیعه‌کاره 
گذاشت. در واقع» سئله از دو حال خارج نیست. یا سوسیال‌دمکراتهای 
متشکل پروفسور بورد نظر با را سوسیالدکرات می‌شمارند - در 
اینصورت جرا او را بعضویت یک از سازمانهای سوسیالدمکراتیک 
در نیارند؟ فقط با این کار «اظهارات» پروفسور با اعمال او وفق 
خواعد داد و عبارات پوچ و توخالی (که بسا اظهارات پروفسوربآبانه 
اینطور است) نخواهد بود, يا اینکه سوسیال‌دسکرات‌های متشکل پروفسور 
را سوبیال‌دمکرات نمی‌شمارند؛ در اینصورت ابلهانه و بی‌معنی و 
مضر است بوی حق داده شود عنوان پرافتخار و پرسئولیت عضویت 
حزب را روی خود بگذارد. با این ترتیب» مطلب 
می‌شود : یا اجرای پیگرانه اصل سازسان ویا تقدیس 
و برج. باید دید که آیا ما حزب را بر مبنای آن هسته سوسیال- 
دمکراتها که اینک ایجاد شده و بهم پیوسته و می‌توان گفت کنگرةً 
حزیی را تشکیل داده است و باید هر گونه سازسان حزبی را گسترش 
داده و بر تعداد آنها ببفزاید» برپا می‌سازيم» یا اینکه به عبارت. 
پردازی تسلی‌بخش حاک از اینکه همه کمک کنندکان عضو حزبند» 
اکتفاء می‌کنیم؟ رفیق آکسلرود سپس چنین گفت : باگر با فورسول 
لنین را ببذيريم بخشی از افرادی را که نمی‌توانند مستقیما به سازسان 
داخل شوند» ولی با وجود این عضو حزب هستند» بیرون می‌ریزیم». 
اختلاط مفاهيم که رفیق آ کسلرود می‌خواست سرا بدان متهم کند 
در اینجا با نهایت روشنی در گفته" خود او مشهود است: او این 
بسئله را که تمام کمک کنندکان اعضای حزب هستند بعنوان یک 
ابر مسلم و معلوم در نظر می‌گیرد و حال آنکه مشاجره بر سر 
همین مسثله است و معارضین باید حنوز ضرورت فایده این تفسیر 
را ابت کنند, مضمون این عبارت در نظر اول وحشتنا ک یعنی بیرون 
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ریختن - جیست؟ اگر اعضای حزب فقط اعضای سازبانها تمرده 
می‌شوند که بعنوان سازسان حزبی شناخته شده‌اند در اینسورت کسانی 
که قادر نیستند ,ستقیما, بهیچیک از سازمانهای حزبی داخل شوند 
می‌توانند در سازسان غیر حزبی وابسته بحزب کار کنند. ینابر 
این در باره بیرون ریختن بمعنای دور کردن از کار و از شرکت 
در جنبش حرفی هم نمی‌تواند درسیان باشد. برعکس» هرچه سازمانهای 
حزبی با که سومیال‌دمکراتهای واقعی را در بر گرفته‌اند» محکمتر 
باشند» هرجه تزلزل و ناپایداری در درون حزب کمتر باشد» بهمان 
نسبت نفوذ حزب در عناصری از توده‌های کارگری که آنرا احاطه 
کرده و توسط آن رهبری می‌شوند» گسترده‌تر و جامع‌تر و سرشارتر 
و پرثمرتر می‌شود. زیراه در حقیقت امرء نمی‌توا حزب را که 
دسته" پیشقدم و پیشاهنگ طبقه" کارگر است با تمام طیقه ,خلوط 
کرد. وی وقتی که رفیل آکسلرود می‌گوید : البته» ما در نوبت 
اول سازبانی فعالترین عناصر حزب یعنی سازسانی از انقلابیها ایجاد 
م ی کنیم» ول جون ما حزب طبقه هستیم باید درباره این مسئله فکر 
و تعیق نمائيم که افرادی را که آگاهانه به این حزب گرویده‌اند 
ولو ایتکه آنقدرها فعال نیستند» از حزب دور ناه نداریم»-- درست 
در همین اختلاط ( که از صفات مشخص اکونوبیسم اپورتونیستی با 
بطور کلی است) دحار می‌شود. اولاء بهیحوجه تنبها سازبانهای 
انقلابیون» عناصر فعال حزب سوبیال‌دسکرات کارگری را تشکیل 
نخواهند داد! بلکه هچنین یکسلسله سازبانهای کارگری کد 
سازبانهای حزبی شناخته شده‌اند جزو آن خواهند بود. انیء بجه 
دلیل و از روی کدام منطق از اين مسئله که با حزب طبقه هستیم 
می‌توان چنین نتیجه گرفت که تقایل شدن فرق بیان کسانیکه عضو 
حزب هستند و کسانیکه به آن گرویده‌اند لزوی ندارد؟ درست 
برعکس : بنابر وجود تفاوت در درچه" آگاهی و درجه فعالیت است 
کد بای در درحد نزدیی بحزب تقاوت قایل شد. ما حزب طبقه 
هستیم و از این رو : همه" طبقه (و دق دز ۳9 
جنگ داخلی مطلقاً همه طبقه) باید تحت رهبری حزب ما کار 


۷ ین 
و هرچه بحکنتر یحزب با بپیوندد» ولل اکر فکر کنیم در دوران 
سربایدداری روزگاری تقریباً همه طبقه یا مطلقاً همه طبقه سی‌تواند تا 
درجه آکاهی و فعالیت دسته پیشرو خود» حزب سوسسیالدمکرات خود» 
ارتقاء یابد به بانیلویسم )۱٩(‏ و بدنباله‌روی» دجار شده‌ايم. هنوز 
هیچ سوییال‌دیکرات فهمیده‌ای در اين مورد شک و شبهه‌ای بدل 
راه نداده است که در دوران سرسایه‌داری حتی سازمان حرفه‌ای نیز 
رکه دارای جنبه ابتدائی‌تر و بفهم تشرهای رشدنیافته نزدیکتر 
است) نمی‌تواند تقریباً همه یا مطلقاً همه طبقه کارگر را فرا گیرد. 
فرابوش کردن فرق موجود بیان دسته پیشرو و همه توده‌هائی 
که بسوی آن گزایفن دارند» فراموش کردن وظیفه دائمی دسته 
پیشرو در ارتقاء قشرهای بیش از پیش" وسیع تا سطح این دسته" 
پیشرو » معنایش فقط خودفریبی و نادیده کرفتن وظایف عظیم 
و محدود نمودن دایرة این وظایف است, امحای فرق بین کسانیکه 
بحزب کرایش دارند و کسانیکه عضو آن هستند» بین عناصر 
آکاه و فعال و کمک کنندکان» -معنایش همین نادیده گرفتن و 
فراموشی است. 

استناد به اینکه ما حزب طبقه هستیم و استفاده از آن برای توجیه 
یام سازبانی» برای توجیه اختلاط اننظام و بینظمی - معنایش تگرار 
اشتباه نادژدین است که «سئله فلسفی و احتماعی-تاریخی دربارةً 
«ریشه‌های» جنبش در «ژرفا, را با یک مسئله فنی‌مسازمانی مخلوط می کرد» 
(«حه باید کردگ» ص ,)٩۱‏ همانا این اختلاط را بعداً ناطتیتی که از 
فورمولبندی مارتف دفاع م یکردند از تصدق سر آکسرود ده‌ها بار 
تکرار نمودند. رفیق مارتف می‌گوید : «هر چه عنوان عضویت در 
حزب رواج بیشتری پیدا کند بهتر است». ولی او توضیح نمی‌دهد رواج 
۲ عتوانی که با مضمون وفق نمی‌دهد چه فایده‌ای دارد. بگر 
می‌توان انکار کرد که نظارت بر کسانی که در داخل سازبان حزب 
نیستند تصور واهی است؟ رواج وسیم تصور واهی زیان دارد» ند 
فایده, راز ایتکه هر اعتصابکننده» هر ش رکت کنند تظاهرات با قبول 
بسئولیت عمل خویش بتواند خود را عضو حزب بخواند ما فقط می‌توانیم 
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شاد باشیم» (ص ۳۹ راستی؟ مگر هر اعتصابکننده‌ای باید حق 
داشته باشد خود را عضو حزب بخواند؟ رفیق سارتف با این تز اشتباه 
خود را به مهمل‌بافی ار و سوییال‌دمکراتیسم را تا درجه 
اعتصابگری تنزل می‌دهد و ماجرای شوم آ کیموف‌ها را تکرار میکند. از 
این ابر که سویمیال‌دمکراسی موفق برهبری هر اعتصابی شود با فقط 
می‌توانيم خوشوقت باشیم» زیرا وظیفه" مستقیم و بی‌چون و چرای 
سوسیال‌دمکراسی - رهبری تمام مظاهر و پدیده‌های مبارزة طبقاتی 
پرولتاریاست و اعتصاب هم یی از عمیق‌ترین و پیروسندترین ماهر 
این مبارزه است. ولی اگر ما چنین شکل ابتدائی ۴<ماعه] معمز 
تریدیونیونیستی مبارزه را با سبارزه همه‌جانبه و آگاهانه سوسیال‌دمکراتیک 
یک بشماريم دنبال‌رو خواهيم بود. و اگر بهر اعتصابکننده‌ای حق 
بدهیم «خود را عضو حزب بنامد»» اپورتونیست.نشانه بیک خطای آشکار» 
صورت تانوتی خواهيم داد» زیرا چنین «تسمیه‌ای, در | کثریت عفظیم موارد»" 
خواهد بود. هرکاه با به این فکر بيفتيم که بخود و 
۳ ران اطمینان دهیم که هر اعتصابکننده‌ای که در شرایط پراکندی» 
تعدی و کندذهتی بی‌نهایت در دوران سرسایه‌داری که نا گزیر 
قثرهای بسیار بسیار وسیع از کارگران «تحصیل‌نکرده, و غیر 
متخصص تأثیر می می‌تواند سوسیال‌دمکرات باشد» خود را با آرزوهای 
مائیلفی بخواب غفلت فرو خواهیم برد. درست از روی مثال «اعتصابکننده, 
فرق مجاهدت انقلابی برای رهبری سوسیال‌دمکراتیک هر اعتصاب با 
عبارت‌پردازی اپورتونیستی که هر اعتصاب کننده‌ای را عضو حزب 
می‌تامد - با وضوح خاصی مشهود می گردد. سا حزب طبقه هستیم» چونکه 
تقریبا همه یا مطلقا همه" طبقه" پرولتاریا را در کردار بغیوة 
سومیال‌دمکراتیک رهبری می کنيم : ولل فقط آ کیموفها از آینجا می‌توانند 
چنین نتیجه بگیرند سا در گفتار باید حزب و طبقه را یک بشماريم. 
رفیق مارتف در همان نطق خود م ی گفت: سن از سازسان توطثه گر 
بای ندارم,» ولی سپس اضافه کرد و گفت « سازسان توطئه گر برای من 
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فقط در حدودی بفهوم دارد که حزب وسیع سوسیال‌دیکرات کا رگری را در 
برگیرده (ض ۲۲۹). برای دقیق بودن می‌یایستی کته می‌شد: در 
حدودی که جنبش وسیع سومیال‌دمکراتیک کارگری را در بر گیرد. 
و اگر تز رفیق مارتف چنین شکلی بخود می‌گرفت نه فقط دور از تردید 

حقیقت مسلم می‌شد. من فقط از این جهت روی این نکته مکث 
می‌کنم که از حقیقت مسلم رفیق مارتف سخنرانان بعدی نتیجه گیری 
بسیار _معموی و_بسیار میتذلی نمودند حاک از اینکه گویا] لنين 
می‌خواهد رمجبوعه" اعضای حزب را بمجموعد" توطثه گران محدود کند». 
این نتیجه گیری را که فقط بی‌تواند موجب تبسم گردد هم رفیق 
پوسادفسکی کرد و هم رفیق پوپوف» و هتکامیکه آن را ارتینف و 
آکیموف مورد استفاده قرار دادند» آنوقت جنبه" واقعی آن یعنی جنید" 
عبارت‌پردازی اپورتوئیستی آن کاسل هویدا شد. در حال حاضر رفیق 
آ کسلرود بمنظور آشنا کردن خوانندگان با نفلریات جدید سازمانی هیئت 
تحریریه جدید - این نتیجه گیری‌را در «ایسکرای» نو بسط و تکاسل 
می‌دهد. حتی در کنگره» در همان نخستین جلسه که بحث پیرامون 
باده اول جریان داشت دیدم که معارضین بی‌خواهند از این حربه 
پیش پاانتاده استفاده کنند و بهمین جهت در سخترانی خود (ص ۲۰۰) 
هشدار دادم که ,نباید تصور کرد که ساژسانهای حزبی فقط باید از 
انتلابیون حرفه‌ای باشند. با بسازبانهای گونا گونی از هر نوع و 
درجه و رنگ» از سازمانهای فوق‌العاده بحدود و پنهانی گرفته» تا 
سازبانهای بسیار وسیع و آزاد «هدهناعاممع:0 ععما_ احتیاج داریم». اين 
بدرجه‌ای عیان و واضح است که مکث کردن روی آنرا زاید 
شمردم. ولی در حال حاضر که ما را در بسیاری چیزها عقب کشیده‌اند 
ناچاريم اینجا هم» «به توضیح واضحات بپردازیم». بدین متظور قسمنهائی 
از کتاب رچه باید کرد؟» و مقاله رنامه‌ای برفیق» را نقل می کنم : 

,., «برای محفل برجستکانی نظیر آلکسپیف و میشکین» خالتورین و 
ژلیابف وظایف سیاسی» بمعنای واقعی و عملی این کلمه به این دلیل و 
تا آنجا که موعظه‌های آتشین آنها دربیان توده‌ای کد بطور خودانگیخته 
بیدار می‌شود انعکاس مي‌یابد» و انرژی طبقه" انقلایی دستیار و پشتبان 
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انرژی جوشان آنهاست» قابل درک و انجام است», برای اینکه 
حزیی سوسیال‌دمکرات باشد یاید همانا بجلب پشتیبانی طبقه نایل آید. 
این حزب نیست که بتصور رفیق مارتف باید سازبان توطله گر را در 
برگیرد» بلکه طبقه" انقلابی یعنی پرولتاریاست که باید حزبی را کد هم 
دارای سازبانهای توطئه گر و هم سازمانهای غیر توطثه گر است دربر 
وف 

... سازمانهای کارگری مختص مبارزژ اقتصادی باید سازبانهای 
حرفه‌ای باشند. هر کارگر سومیال‌دسکرات باید بقدر امکان به این 
سازمانها یاری رساند و در آنها فعالانه کار کند.,. اما بهیچوجه بنفع 
ما ثیست که بخواهيم اعضای انحادیه‌های صتفی فقط سوسیال‌دمکراتها 
باشند : این اسر دایرهٌ نقوذ و تآثیر ما را در توده محدود خواهد ساخت. 
یگذار هر کارگری که بلزوم اتحاد برای مبارزه علیه کارفرمایان و 
حکوست پی می‌برد» در اتحادیه صنفی شرکت نماید. اگر اتحادیه‌های 
صنقی همه" کسانی را که فهم‌شان ولو فقط تا این درجه ابتدائی رسیده 
باشد» تحد نمی‌ساختند» اگر این انحادیه‌های بتفی ساژبانهائی بسیار 
وسیع نبودند» آنوقت خود هدف اتحادیه‌های صنفی هم غیرقابل حصول 
می‌شد. و هر قدر که این سازسانها وسیعتر باشنده هانقدر نفوذ و 
تاثیر ما نیز در آنها وسیعتر م ی گردد؛ نفوذ و تأثیری که ند فقط 
بوسیله" توسعه ,خودانگيخته, مبارزة اتتصادی بلکه علاوه بر آن بوسیله 
تأثیر و نفوذ مستقیم و آگاهانه اعضای سوسیالیستی اتحادیه در رفقای 
خود اعمال می‌شود, (ص ۸۰). ضمناً باید گفت که برای ارزیابی مسئله 
مورد مشاجره یعنی ماده یک مثال اتحادیه‌ها بخصوص دارای جنیه" 
شاخصی است. در اینکه این اتحادیه‌ها باید در زیر «نظارت و رهیری» 
سازبانهای سوبیال‌دمکراتیک کر کنند-‌در این باه میاث 
سوسیال‌دمکراتها نمی‌تواند دو عتیده وجود داشته باشد. ولی اگر 
بر روی این اساسی به تمام اعضای حنین اتحادیه‌ها حق داده شود 
«خود را, عضو حزب سوسیال‌دیکرات ,بنامند, سفاهت آشکار خواهد بود و 
خطر آنرا خواهد داشت که زیان دوجانبه‌ای وارد آورد : از یک طرف 
دایره جنبش صنقی را محدود می کند و همیستگ کارگران را در این 


۷ لنین 


زمینهضعیف می‌سازد و از طرف دیگر درهای حزب سوسیال‌دمکرات 
را بروی ایهام و تزلزل خواهد کشود. سوسیال‌دسکراسی آلمان بهنگام 
واقعه معروف بناهای پیمانکار (۲۰) هامبو رگ توانست حنین مسئله‌ای‌را در 
بورد مشخص حل نماید. سویبیال‌دیکراسی لحظه‌ای هم در این باره 
تردید نکرد که اعتصایشکنی را از نقطه" نظر یک سوسیال‌دمکرات اقدامی 
غیر شرافتمندانه بداند و رهبری اعتصابکنندکان» و نی از آنها را 
کار حیاتی خود بشمارد» ولی در عین حال این خواست را نیز که منانع 
حزب با منانع اتحادیه‌های صنفی یک باشد و مسئولیت اقداماتی از 
جانب اتحادیه‌هائی بعهده حزب گذاشته شود با همان قاطعیت رد 
کرد. حزب باید بکوشد آتحادیه‌های صنفی مطابق روح خود بار آورد و 
تابع نفوذ خود سازد و این کار را هم خواهد کرد» ولی بهمین منظور 
باید عناصر کسلا سوسیال‌دمکراتیک این اتحادیه‌ها را (که عضو 
حزب سوسیال‌دمکرات هستند) از عناصریکه آگاهی کاسل ندارند و از 
لحاظ سیاسی بقدر کافی فعال نیستند مجزا کند» نه اينکه طبق دلخواه 
رفیق ۲ کسلرود هر دوی اینها را با هم مخلوط نماید, 

... «تمرکز پنهاتی‌ترین عملیات توسط سازمان انقلابیون؛ از دامنه 
و مضمون فعالیت توده تام و تمامی از سازمانهای دیگر که برای عدءٌ 
زیاد در نظر گرفته شده و از این رو سمکنست کمتر متشکل و پنهانی 
باشند» یعنی اتحادیه‌های کارگران» محفلهای خودآموزی و قرائت شریات 
غیر علنی کارگران» محفلهای سوبیالیستی و هبچنین دیکراتیک را 
دربیان کلیه قشرهای دیگر مردم و غیره و غیره نکاسته بلکه آنها را 
غنی می‌سازد. چنین محفلها و اتحادیه‌ها و سازمانهائی در همه جا 
بتعداد بسیار زیاد و با وئلایف سل گونا گون لازند» وی بی‌سعنی و 
زیانبخش خواهد بود اگر با آنها را با سازمان انقلابیون مخلوط کنیم و 
خط فاصل میانشان را ازبین ببریم»... (ص .)٩5‏ پس معلوم می‌شود که 
یادآوری رفیق بارتف بمن در مورد اینکه سازمانهای وسیع کارگران 
باید سازبان انقلاییون را در بر گیرد چقدر بیجا و بیمورد بود. این 
تکته را در کتاب «حه پاید کرد؟, خاطرنشان کرده و در «نابه‌ای 
برنیق, این نظریه را بطور مشخصتری شرح داده‌ام و نوشته‌ام که 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۷۰ 


محفلهای کارخانه‌ای «برای ما اهمیت خاصی دارند : در واقع؛ تمام 
ثیروی عمده چنبش - در تشکل کارگران در کارخانه‌های بزرگ است» 
زیرا کارخانه‌ها (و فابریکهای) بزرگ آن بخشی از کارگران را در 
برمی‌گیرند که نه تنها از لحاظ عده تفوق دارند» بلکه از لحاظ نفوذ 
و تکمل و استعداد برای مبارزه - تفوق‌شان از آنهم بیشتر است. هر 
کارخانه باید دژ ما باشد... سوکمیته کارخانه باید بکوشد تا تمام 
کارخانه و حتی‌الامکان قسمت بیشتری از کارگران را با شبکه‌ای از 
محافل گوناگون (یا عمال خود) فراگیرد ... تمام گروهها» محفلهاء 
س وکمیته‌ها و غیره باید وضع مزیسات کمیتدای یا شعب تابعه" کمیته را 
داشته باشند. دسته‌ای از آنها آشکارا تمایل خود را بورود در حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه اعلام خواهد کرد و بشرط تصویب 
کبته» وارد آن خواعد شد و وظایف بعینی را (بدستور کمیته یا با 
بوافقت آن) بعهده خواهد گرفت» تعهد خواهد کرد که خود را در 
اختیار ارانهای حزبی بگذارد و حق مخصوص تمام اعضای حزب_را 
پدست خواهد آورد» نزدیکترین نامزد عضویت کمیته محسوب خواهد شد 
کی عرق. دیته۳ دیگر وارد حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
نخواهد شد و بصورت محفلهائی که توسط اعضای حزب تشکیل شده ویا بیق 
از گروههای حزب پیوستداند» باقی خواهد سائد و غیرهه (ص ۱۷- ۱۸). 
از کلماتی که روی آنها تکیه کرده‌ام با وضوح خاصی دیده یش 
که اید فورسولبندی من در ورد باده اول در همان «نامه‌ای برفیق: 


کاسلاً بیان شده است. شرایط ورود بحزب در اینجا صريحاً معین چ 
است» بدین ترئیب : ۱) درجه" معینی از تشکل و ۲) تصویب کمیتد" 
حزب, در صفحه بعدی تقریباً این نکته را هم متذکر شده‌ام کد چد 
گروهها و سازمانهائی و به چه ملاحظاتی باید (یا نباید) قابل ورود به 
حزب باشند : , گروه رابط‌ها باید بحزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
تعلق داشته باشد و عده معین از اعضا و افراد رسمی این حزب را 
پشناسد. گروهی که شرایط حرفه‌ای کار را بررسی م یکند و تنظیم انواء 
خواستهای حرفه‌ای را بعهده دارد تعلقش بحزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه نباید حتمی باشد. گروه دانشجویان» افسران و کارمندانی که با 


۷۹ لئین 
شرکت یک‌دو عضو حزب بخودآموزی مشغولند گاهی حتی اصلاً نباید 
آز تعلق آنها بحزب و خیره مطلع باشد. (ص ۱۸ ۰ )۱٩‏ 

اینهم یک نکته دیگر برای مسئله «مشت باز»! در حالیکه فورسول 
طرح رفیق مارتف از مناسبات حزب با سازمان‌ها هیچ سخنی 0 
من شاید یکسال قبل از کنگره اين نکته را خاطرنشان کرددام که 
دسته‌ای از سازمانها باید بحزب وارد شوند و دسته" دیگر نباید وارد 
شوند. ایده‌ای که د رکتگره از آن دفاع کرده‌ام در رنامه‌ای برفیق» 
بروشتی دیده می‌شود. این نکته را بطور روشنتر ممکن بود چلین طیح 
نمود .بر حسب دوجه تشکل سازبان عموباً و اختفاء او تعبوسا ی جران تقزیتا 
این درجات را قایل شد : ۱) سازسان انقلاییون ؛ ۲) سازمان‌های کارگران 
که حتی‌الامکان وسیعتر و ستنوع تر باشند (بذکر تنها طبقه" کارگر 
اکتفاء م ی کنم و در عین حال تصور م ی کنم بخودی خود واضح باشد 
که عناصر معینی از طبقات دیگر نیز با شرایط معینی می‌توانند اینجا 
وارد شوند). این دو درجه» تشکیل حزب می‌دهند. سپس» ۳) سازسان‌های 
کارگرانی که به حزب وابستک دارند؛ ؛) سازسان‌های کارگرانی که 
بحزب وایستی ندارند» ولی عملاً تابع نظارت و رهبری آنند؛ ») عناصر 
غیر بتشکلی از طبقه" کارگر که تا اندازه‌ای» لااقل هنکام تظاهرات 
بزرگ ار طبقاتی تابع رهبری سوسیال‌دمکرات می‌شوند. این اسر 
چنین صورتی دارد. برعکس» از نقطه" نظر رفیق مارتف 
حدود حزب تقریباً بکلی نامشخص باقی می‌هاند» زیرا «هر اعتصابکننده‌ای» 
می‌تواند «خود را عضو حزب بشمارد». این ابهام حه فایده‌ای دارد؟ رواج 
کسترده عنوان». ‏ زیان آن - رسوخ نظریه سوجد_بي‌نظمي درباره 
اختلاط طبقه و حزب است. 

برای روشن شدن تزهای عموبی که توسط سا طرح گردیده‌است» 
یک نظر سریع هم بمذا کرات بعدی کنگره دربارث باده اول بيفکنیم. 
رفیق بر وکر برله فورمولبندی من اظهار نظر می‌کند (اظهار نظری که 
خوشایند رفیق سارتف است)» ولی معلوم بی‌شود که اتحاد او با من 
برخلاف اتحاد رفیق آکیموف با مارتف پایه‌اش سواتفاهم است. رفیق 
بر و کر ,با تمام آیین‌نامه و با تمام روح آن مخالف است» (ص ۲۳۹) و 


یک قدم به جلو» دو قدم به عشب ۷۷ 


ن/ بعنوان پایه دبكراتيسمي که بورد پسند طرنداران 
ست دفاع می‌کند. رفیق برو کر هنوز نا این نقطه" 
است "که بداند در مبارزه سباسی کاهی لازم می‌شود 
کمترین شر را انتخاب کرد؛ رفیق برو کر بتوجه نشد که دفاع از 
دیکراتیسم در کنگره‌ای نظیر کنکرة ما بیفایده است. رفیق آ کیموف 
۳۳ بود و سئله را کاسا درست مطرح کرد و قبول نمود که 
«رثیق مارتف و رفیق لنين بر سر این موضوع میاحثه می‌کنند که کدام 
یک (از فوسولبندی‌ها)» هدف مشترک آنها را بهتر می‌رساند, (ص 
۲ و بعد ادابه می‌دهد : من و بروکر می‌خواهيم آن فورسولی 
را انتخاب کنیم که کمتر هدف با را می‌رساند. از این لحاط من 
فورسولبندی سارتف را انتخاب می کنم». و رفیق ] کیموف با صراحت تمام 
توضیح داد که «اصولً هدف آنها روا ۵ مازات رود ساسحا از 
ایجاد سازمان رهبری کنندة انقلاییون) «غیرعملی و مضر» می‌شمارد ؛ او 
هم مانند رفیق بارتیف ۶*» از ایدة اکونوبیستها درباه عدم لزوم 
,سازبان انقلابیون, پشتیبانی می‌ کند و بیقین کاسل دارد که زندی 
بهرحال در سازمان حزبی با رخنه خواهد کرد اعم از اینکه شما راه 

* رفیق مارتینف ضمتاً می‌خواهد از ربق آ کیموف ستمایز باشد و 
می‌خواهد ابت کند که گویا معنی توطته گری پنهانکاری نیست و فرق 
بوجود بیان اشکال این دو کلمه شاسل فرق سفاهیم آنها نیز می‌شود. 
و اما اینکه این فرق چیست نه رفیق مارتینف آنرا توضیح داد و نه رفیق 
آ کسلرود که ایتک دنبال او بی‌رود. رفیق مارتینف ,چنین وانمود 
می ند که گویا من سثلا در کتاب «چه باید کرد؟» بطور قطعی (و 
همچنین در ,وظایف, (رجوع شود به اثر و . ای. لنین «وظایف سوسیال 
دمکراتهای روس, . ه. ت, )) برضد رمبحدود نمودن مبارزژ سباسی تا درجه 
توطله رام اظهار نظر نکرده‌ام. رفیق مارتینف می‌خواهد شنوندکان را 
وادار کند این موضوع را فراموش کنند که کسانیکه من برضد آنها 
می‌چنگیدم لزومی برای وجود سازمان انقلابیون نمی‌دیدند: همانطوریکه 
الآن هم رفیق آ کیموف آنرا لازم نمی‌شمارد. 


۷۸ تون 


آنرا با فورسول بارتف سد کنید یا با فورسول لتین». اگر در گفته رفیق 
مارتف هم به این نظر که ,زندی, را بشیوه «دنباله‌روی» می‌نگرد» برخورد 
نمی کردیم حاجت مکث روی آن نبود, سخنرانی دوم رفبق سارتف (ص ۲:۰) 
بطور کلی بتدری جالب است که ارزش دارد آنرا بتفصیل مورد برومی 

و بداقه قرار دهب 
دلیل اول رفیق سارتف : نظارت سازسانهای حزبی بر اعضائی از 
حزب که متعلق به سازبانی نیستند سادابیکه کمیته» با احاله وظیفد" 
سعینی بکسی ایکا مراقبت در اجرای آنرا دازد. کاری است عملی» 
(ص ٩۰‏ ۲). این تز فوق‌العاده شاخص است» زیرا | ۲1 کاربرد این کم 
صحیح باشد این موضوع را ملو می‌دهد, که فورسولبندی مارتف برای 
کی لازم است و عملاً مورد استفاده چه کسی خواهد بود : مورد 
آستفاده تکروهای روتتتتگر یا گروههای کارگری و توده‌های کارگر . 
واقعیت ابر این است که فورسول بارتف را می‌توان بدو طریق تفسیر 
نمود : ۱) هر کس که تحت رهبری یک از سازمانهای حزب بطور 
منظم به آن کمک شخصی نماید حق دارد ,خود «خود_را؛ عضو حزب ببناند 
( کلمات توی گیومه از خود رفیق سارتف است)؛ ۲) هر سازسان حزب 
حق دارد هر کس را که تحت رهبری حزب بطور منظم کمک شخعي 
بحزب می‌کند عضو حزب بشناسد, فقط تفسیر اول است که واقعاً 
«بهر اعتصابکننده‌ای» امکان می‌دهد خود را عضو حزب بنامد و به 
این جهت هم نقط این تفسیر بود که بلافاصله قلب لییرها و آ کیموف‌ها 
و بارتینف‌ها را تسخیر کرد. ولی حالا دیگر واضح است که این تفسیر 
عبارت‌پردازی است» زیرا در حنین صورتی مسثله شابل تمام طبقه" 
کارگر خواهد گشت و فرق سیان حزب و طبته زدوده خواهد شد؛ از 
نظارت و رهبری بر «هر اعتصابکننده, فقط ,بطور صوری» بی‌توان سخن 
گفت, بهمین جهت بود که رفیق سارتف در نطق دوم خود فورا به 
تفسیر دوم حسیید ( گرچه بعنوان جمله" معترضه باید گنت که این 
تفسیر صریحاً از طرف کنگوه که قطعنامه" کوستیچ (۲۱) را تصویب 
نکرد رد رد شد (ص 627 کمیته وظایف را احاله خواهد کرد و سرافب 
انجام آنها خواهد بود. بدیهی است که چنین مأموریتهای مخصوصی 
» 


یک قدم به جلوء» دو قدم به عقب ۷۹ 


هرگز در مورد توده کارگران و هزاران پرولتر ( که رفیق آ کسلرود 
و ریق مارتنف از آنها سخن می‌گویند) صدق نخواهد کرد. این 
نآموریت‌ها اکثراً بهمان پروفسورهائی داده خواهد شد که رفیق 
آ کسلرود از آنها یاد م ی کند» بهمان محصلینی داده خواهد شد که رثیق 
لیبر و رثیق پوپوف بفکر آنها بودند (ص ۲:۱) به آن جوانان انقلابی 
داده خواهد شد که رفیق آ کسلرود در نطق دوم خود به آنها استناد 
نمود (ص ۲4۲). خلاصه» فوربول رفیق بارتف یا بصورت یک کلام 
بی‌جان و عیارت پوچ باقی خواهد اند ویا بطور عمده و تفریباً 
متحصرا وبروشتفکرانی که انفرادمنشی بورژوائی تا سغز استخوان‌شان رخنه 
کرده است» و بایل نیستند بهیچ سازسانی تعلق داشته باشنده نفم خواهد 
رساند. فورسول بارتف در گفتار از مناع قشرهای وسیع پرولتاریا دفاع 
می‌کند؛ در کردار این فورمول بنفع آن روشنفکران بورژوازی خواهد 
بود که از انضباط و سازبان پرولتری گریزانند. کسی جرئت انکار این 
تکتد را ندارد که روشنفکران که قشر خاصی از جابعه" کنونی 
مرمای‌داری هستند صنت مشخمه‌شان همان انفرادمنشی و عدم استعداد 
برای داشتن انضباط و سازان است (بعنوان بثال بمقالات مشهور 
کائونسکی دربارة روشنفکران براجعه کنید)؛ ضمناً باید گفت همین 
تقص‌است که این قشر اجتماعی را از پرولتاریا متمایز می‌سازد؛ یک از 
علل مستی و نااستواری روشنفکران که اکثراً برای پرولتاریا بحسوس 
است در این نکته نهفته است ؛ و این خصلت روشنفکران با شرایط عادی 
زندگ آنها و با شرایط درآمد و عایدات‌شان که با شرایط زندی خرده‌بورژوازی 
( کار در حالت انفراد یا در جمعیت‌های بسیار کوچک و غیره) بسیار 
بسیار نزدیک است؛ ارتباط ناگستنی دارد, بالاخره این نکته هم 
تصادفی نبود که همانا طرفداران فورسول رفیق بارتف بودند که 
می‌بایستی بثالهای پروفسورها و سمحصلین را بمیان بکشند! این‌هاء 
برخلاف تصور رفیق بارنیتف و رفیق آ کسلرود» هواداران مبارزه وسیع 
پرولتری نبودند که در بحث مربوط به باده اول برضد هواخواهان سازمان 
کاسلد توطثه گراند قیام نمودند» بلکه طرفداران انفرادمنشی بورژوانی 


3 لنین 


روشنفکرانه بودند که با طرقداران سازمان و انضباط پرولتری تصادم پیدا 
کردند. 
رفیق پوپوف می‌گنت : ,در هبه جا در پتربورگ هم سانند 
نیکولایف ویا اودسا بکفته" نمایندگان آنها دمها کرگر به پخش 
مطبوعات و به تبلیغات شفاهی اشتغال دارند» ولی نمی‌توانند عضو 
سازمان باشند. آنها را می‌توان به سازبانی منسوب کرد ولی نباید 
عضو حزب شمرد» (ص 4۱ ۲). جرا آنها نمی‌توانند عضو سازبان شوند؟ 
اين نکته برای رنیق پوپوف جزو اسرار باقی ساند. قبلا بخشی از 
رنامه‌ای برفیق» را نقل کردم که نشان می‌داد که همانا وارد تردن 
همد" این قبیل کارگران (صد صده نه ده ده) بسازسان» هم امکان دارد 
و هم لازم است» و ضمتاً عد؛ بسیار بسیار زیادی از این سازسانها 
می‌توانند و باید وارد حزب شوند. 
دوبین دلیل رفیق مارتف : «بنظر لنین بجز سازبانهای حزبی 
سازمان دیگری در حزب وجود ندارد,,., کاسلاً صحیح است «بنظر 
من برعکس چنین سازمانهائی باید وجود داشته باشند. زندگ» سازمانها را 
سریعتر از آنچه که ما فرصت يابيم آنها را در سلسله مراتب سازمان 
رزسند؛ انتلابیون حرفه‌ای خود وارد کنیم بوجود آورده و بر تعدادشان 
می‌افزاید,... این نکته از دو لحانا صحت ندارد : ۱) «زندی» بمراتب 
کمتر از آنچه که سا لازم داريم و جتبش کارگری ایجاب م یکند» 
بر تعداد سازمانهای فعال انقلابیون می‌افزاید؛ ۲) حزب ما باید ند 
تبها سلسله مراتبی از سازمانهای انتلابیون بلکه سلسله سرانبی از 
مجموعه" سازبانهای کارگری هم باشد... «بعقیده لنین» کمیته" مرکزی 
فقط سازبانهائی را شایسته عنوان حزبی خواهد شمرد که از لحاظ اصول 
کاسلاً قابل اطمینان باشند. ولی رفیق برو کر بخوبی می‌فهمد که زندی 
(اءنه) کار خود را خواهد کرد و کته" مرکزی برای اینکه عده 
کثیری از سازمانها را خارج از حزب قرار ندهد ناگزیر خواهد بود 
آنها را ولو کاملا قابل اطمینان نباشند قانونی بشمارد ؛ بهمین جهت است 
که رفیق برو کر به لنین می‌پيونددم... اين یک استتباط واقعاً دنباله روانه 
از «زدگق» است! الیتدء اگر کمیته" م رکزی حتماً از افرادی تشکیل می‌شد 
2سو 
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که از عقیده خود پیروی نمی کردند و منتظر بودند ببینند که دیگران 
چه بی‌گویند (رجوع شود به رویداد کمیته" سازسانی)» آنوقت 
«زندی» کار «خود را, می لرد یعنی عقب‌بانده‌ترین عناصر حزب رو 
می‌آمدند (حنانجه آکنون هم که «اقلیت» حزبی از عناصر عقب‌بانده 
تشکیل شده است همین صورت را هم پیدا کرده‌است). وی هیچ دلیل 
عقلانی نمی‌توان آورد که کمیته" مر کزی فهمیده‌ای را وادار نماید عناصر 
«غیرقابل اطمینانی» را بحزب وارد کند. رفیق مارتف با همین استناد به 
«زندی, که بر تعداد عناصر غیر قابل اطمینان می‌افزاید, » جنیه" 
اپورتونیستی نقشه سازمانی خود را نشان می‌دهد!.. او سپس می گوید : 
موی بعتیده من» اگر چنین سازمانی ( که به اندازة کافی تابل اطمینان 
نیست) رافی بپذیرفتن برنامه" حزبی و نظارت حزبی باشد» در اینصورت 
ما مي‌توانيم آنرا وارد حزب کنیم بدون ایتکه آنرا با این عمل 
بسازبان حزبی مبدل سازیم. اگر مثلا فلان اتحاد «سستقلهاه 
صریحاً اعلام می‌کرد که نظریات سوبیال‌دمکراسی و برنامه" آنرا 
بی‌پذیرد و وارد حزب می‌شود» من آنرا پیروزی بزرگ حزب‌سان 
می‌شمردم» ولی این بدان معنا نیست که ما اتحاد را جزو سازمان حزب 


می کنیم»... فورسول بارتف کار را بچه آشفته‌فکری 
می‌رساند ۰ سازبانهای غیرحزبی که داخل حزب می‌شوند! همینقدر 


شمای سازمانی او را در نظر خود مجسم سازید : حزب - ۱) سازمانهای 
انقلایبون +۲) سازمانهای کارگرانی که حزبی شناخته شده‌اند+۳) 
سازبانهای کارگرانی که حزبی شناخته نشده‌اند (اکثراً از «سستقلهاء) 
+4) تکروانی که وظایف مختلف را انجام بی‌دهند» پروفسورهاء 
بحصلین و غیره+ه) «هر اعتصابکننده,. در ردیف این نقشه" شگرف 
فقط بی‌توان سخنال رفیق لیبر را قرار داد که گفته است: «وظیفد" با 
تنها اين نیست که سازمانی سازمان بدهیم (!۱)» ما می‌توانيم و باید 
حزب را سازمان دهیم» (ص ۲۶۱). البته که ما می‌توانيم و باید این 
کار را بکنیم» ول آنچه برای اینکار لازم است حرفهای بی‌معنی دربا] 
«سازمان دادن سازبانها, نبودهء بلکه این است که مسنقیما از اعضای 
حزب بطبيم که عملا برای سازمان کار کنند. گفتگو درباره سازمان 


۸۳ لنین 


دادن حزب, و دفاع از هر بی‌نظمی و تفرقه در سایه کلمه" حزب - در 
حکم یاوسرائی است. 

رفیق بارتف می گوید : ,فورسولبندی ما بیانگر این کوشش است 
که باید بین سازسان انقلابیون و توده سلسله" سازسانهائی وجود داشته 
باشد. ابداً اینطور نیست. همین کوشش که واقعاً حتمی است فورسول 
مارتف بهیجوجه بیانگر آن نیست» زیرا انگیزه‌ای برای سازمان یافتن 
پدست نمی‌دهد» متضمن خواست متشکل شدن نبست و سازمان‌یانتد را از 
سازماننيانته جدا نمی کند. اين فورسول فقط عنوان * است و در این سورد 


*# در کنگرة لیکا رفیق مارتف برهان دیگر هم بنفع فورمول خود 
بمیان کشید که فقط خنده‌دار است. او می‌گوید : سا می‌توانستيم بگوئیم 
فورسول لنین اگر آنرا تحت‌اللفلی در نظر گیریم عمال کمیته" مرکزی 
را از حزب طرد می‌کند» جونکه اين افراد. تشکیل سازمان نمی‌دهند, 
(ص .)۰٩‏ این برهان چنانچه در صورتجلسه‌ها ثبت است در کنکره 
لیکا هم با خنده مواجه شد. رئیق مارتف بر آنست که «اشکال» را کد 
به آن اشاره می‌کند فتط به این طریق می‌توان رفع نمود که عمال 
کمیته" مرکزی داخل سازسان کمیته" مرکزی» شوند. ولی سئله 
این نیست» بلکه اینست که رفیق مارتف با مثال خود عدم درک کامل 
خود را در سورد ایدة ماد اول آشکارا ثابت کرد و نمونه‌ای از ملانقطی 
حرف بودن در انتقاد را تشان داد که واقعاً شایان تسخر است. از 
نقطه" نظر رسمیت» کافی است سازانی از عمال کمیته" مرکزی» 
تشکیل کیل شود و تصوینابه‌ای درباره کنحاندن آن در حزب تنظیم گردد 
تا «اشکللی, که موجب این همه کار شاق فکری برای رفیق سارتف شده 
است» بلافاصله از میان برود. و اما اید؛ٌ ماده اول در فورسولبندی من 
محر است که می‌گوید : ستشکل شویدا, و نظارت و رهبری واقعي را 
تأمین بی‌کند. از نظر کنه مطلب اصولا این مسئله که آیا عمال 
کمیند" بر کزی وارد حزب می‌شوند يا نه» مضحک و خندهدار است» 
زیرا نظارت واتعي بر آنها اسلا و بدون چون و چرا به این جهت 
تأمین است که بسمت عامل تعیین شده‌اند و نیز بدین جهت که آنها را 
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نمی‌توان بسخنان رفیق آ کسلرود اشاره نکرد که گفته است : ,با هیچ 
فرسانی نمی‌توان آنها (سحفل های جوانان انقلابی و غیره) و افرادی را از 
این کار که خود را سوسیال‌دمکرات می‌نامند» منع نموده (عین حقیقت 
است! ) و «حتی خود را بخشی از حزب بدانند منع نمود»... این دیگر 
بدون شک صحت ندارد! منم کردن کسی از نامیدن خود بعنوان 
سویسیالدمکرات» نکن نیست و لزومی هم ندارد» زیرا این کلمه 
مستقیما فقط حای از سیستم معتقدات است نه مناسبات بعین سازمانی, 
وی مت کردن محفلها و افرادی از اينکه بخود را قسمتی از حزب 
بدانند, کاری است بمکن و لازم و در صورتیکه اين بحقلها و اراد 
برای حزب زیانبخش باشند و آنرا فاسد کنند و يا در سازمان آن اخلال 
نمایند باید این کار را کرد. اگر حزب نتواند «با فرسان سنع کند» 
که فلان محفل «خود را جزئی» از کل بداند در اینصورت صحبت از 
حزب بعنوان یک کل و یک واحد سیاسی مضحک است! در اینصورت دیگر 
چه حاجتی است که برای اخراج از حزب ترتیب و شرایطی تعیین شود؟ 
رفیق آ کسلرود اشتباه اساسی رفیق سارتف را آشکارا بمهملبافی رساند؛ و 
قی این اشتیاه را بعقام یک تثوری اپورئونیستی ارتقاء داد» زیرا اضافه 
کرد و گفت ۰ «در فورمولبندی لنين مادة اول با خود ساهیت (!۱)» 
وظایف حزب سوسیال‌دمکرات پرولتاریا تضاد اصولی مستقيم دارد, (ص 
۳ این عبارت بدون کم و کاست معنایش حنین است : از حزب 


بعنوان عامل باقی سی‌گذارند. بنابر این؛ اینجا از اختلاط متشکل‌شده 
با متشکل‌نشده رکه ريشه اشتباه فورسولبندی رفیق بارتف را تشکیل 
می‌دهد) کوچکترین حرفی هم نیست. بیهودگ فورسول رثیق مارتف در 
این است که هرکس و ناکس» هر اپورتونیست و هر ياوه گو» هر 
«پروفسور» و هر «محصلی» می‌تواند خودرا عضو حزب بنامد. رثیق بارتف 
سعی بیهوده م ی کند روی این نقطه" ضء فورسول خود را با مثالهانی 
پوشاند که در آنها از قلمداد نمودن خود بعنوان عضو حزب و از 
نامیدن خود پعنوان عضو حزب سخنی هم نمی‌تواند باشد. 


۸ لقن 


توقعات بالاتر از طبقه داشتن بمعنای داشتن تضاد اصولی با خود ساهیت 
وظایف پرولتاریاست. جای تعجب نیست که آ کیسوف با تمام توا برای 
دفاع از این تثوری سینه سیر کرد. 

عدالت و آنصاف حکم می‌کند این نکته قید شود که رفیق آ کسلرود 
که اینک میخواهد اين فورسولبندی اشتباه‌آمیز و علناً متمایل به اپورتونیسم 
را به هسته نظریات جدیدی مبدل سازد»- در کنگره بر عکسء» آمادگ 
خود را برای ,بعامله, اظهار نمود و گفت : ,می‌بينم که در پی تحصیل 
حاصلم»... (من این نکته را در سورد «ایسکرای» نو هم می‌بینم ... 
«زیرا رفیق لنین با محفلهای دور و بر خود که قسمتی از سازمان حزبی 
شمرده می‌شوند» به استقبال درخواست من می‌آید,... (و نه تتها با 
بحفل‌های دور و بر» بلکه با انواع مختلف اتحادهای کارگری ؛ بقایسه 
شود با ص ۲:۲ صورتجلسه‌هاء نطق رفیق استراخف و با بخشهائی "که 
قبلاً از مجه باید کرد؟, و از «نامه‌ای برفیق» نقل شد)... «حیزی باقی 
می‌باند موضوع افرادی است» ولی اینجا هم هنوز جای معامله باقی 
است». برفیق آ کسلرود پاسخ دادم که بطور کلی با معامله کردن 
مخالفتی ندارم و حالا باید توضیح دعم که منظورم از این گفته جد 
بود. من بویژه در مورد افرادی یعتی تمام این پروفسورهاء بحصلین و 
غیره از همه کمتر سمکن بود تن بگذشت بدهم؛ ولی اگر در سورد 
سازبانهای کارگری شک ایجاد می‌شد (با وجود اینکه قبلاً بی‌اساس بودن 
کاسل این شک و تردیدها را ثابت کردم) ممکن بود موافقت کنم به 
فورمولبندی اول من تبصره‌ای مثلاً از اين قبیل اضافه شود : «سازمانهای 
کارگری که برنابه و آئین‌نامد حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسید را 
می‌پذیرند باید بتعداد حتی المقدور بیشتری جزو سازسانهای حزبی شوند», 
البتد اگر بخواهيم جدی صحبت کنیم باید بگوئيم که جای این تمایل 
در آئین‌نامه که باید به تعریفهای حقوقی اکتفا کند نبوده بلکه در 
رسالات و تفسیراتی است که بمنظور توضیح و تشریح نوشته می‌شوند 
(و من متذکر شده‌ام که در سالات خود بدتها قبل از این آئین‌نابه 
چنین تفسیرهائی کرده‌ام)» وی حنین تبصره‌ای بهرحال نه سایه‌ای از 
افکار نادرستی دارد که موجب بی‌نظمی باشد و نه حاوی کوچکترین 


یک قدم به » دو قدم به عقتب ۸۰ 
م به ج 9 


قضاوتهای اپورتوئیستی * و «افکار آنارشیستی» است که بدون شک در 
فورمولبندی رفیق سارتف وجود دارد. 


از جمله این قبیل قضاوتهائی که هنکام تلاش برای مدلل ساختن 
فورسول مارتف نا گزیر بمیان می‌آید» بویژه این عبارت رفبق تروتسکی است 
(ص ۲۸۸ و ۳۸۰) که می‌گوید : «اپورتونیسم بعللی پیجده‌تر از این 
یا آن ساده آئین‌نامه بوجود می‌آید (یا : بعلل عمیق‌تری مشخص می‌شود)؛ 
- اپورتونیسم در سطح معینی از تکامل دمکراسی بورژوائی و تکاسل 
پرولتاریا بوجود می‌آید»... وی بطلب این ثیست کد بواد آئین‌ایه 
می‌تواند اپورتونیسم ایجاد نماید» بلکه در این است که یکمک این 
مواد باید حریه "کم و بیش برائی را برضد اپورتونیسم تهیه کرد, هر چد 
ریشه" اپورتونیسم عمیق‌ثر باشد» بهمان نسیت هم باید این حریه 
برنده‌تر باشد. از این رو اگر بخواهيم یکمک «علل عمیق, اپورتونیسم» 
فورمولبندی را که در را بروی آن بی‌گشاید توجیه کنیم دنباله‌روی 
صرف است, وقتی که رفیق تروتسک با رفیق لیبر مخالف بود این نکته 
را می‌فهمید که آئین‌نابه عبارت است از ,بی‌اعتمادی سازمان‌یافته, کل 
نسیت بجز و دسته" پیشرو نسبت به دسته" عقب‌بانده ؛ ولی وقتیکه 
جانب ریق لیبر را گرفت» دیگر این نکته را فراموش کرد و حتی 
یکمک ,علل پیچیده, و «سطح تکامل پرولتاریا, و غیره بنای توجیه ضعف 

و تزلزل سازمان ما را در مورد این بی‌اعتمادی (بی‌اعتمادی نسبت به 
اپورتونیسم ) گذاشت. برهان دیکر ریق تروتسی: «برای جوائان 
روشننکری که بتحوی از احاء بتشکلند بمراتب آسانتر است که نام خود 
را در فهرست اسامی اعضای حزب ثبت کنند, (تکیه روی کلمات از من" 
است). واقعا هم. به این جهت بیماری عدم صراحت روشنفکراند در 
فورسولبندی است که بنابر آن حتی عباصر غیر متشکل و سازان‌نیافته هم 
می‌توانند خود را عضو حزب بنامنده ند در فورولبندی من لد حق 
«ثبت کردن نام خود را, در فهرست از افراد سلب می کند. رفیق تروتسی 
می گوید اگر گمیته مر کزی سازمان اپورتونیستها را «برسیت نمی‌شناسد, 
علتش خصلت افراد است» ولی هرگاه این افراد بشابه شخصیت سیاسی 


۸۰ لنین 


عبارت اخیری که من در گیومد گذاشتهام متعلق برفیق پاولویچ 
است که شناسائی اعضای بی‌مستولیت را که خودشان نام خود را 
در حزب ثبت می‌کننده خیلی عادلانه به آنارشیسم منسوب نمود. 
رفیق پاولویچ فوربولبندی مرا برای رقیی لیبر توضیح داد و گفت : 
معنای این فورسولبندی بعبارت ساده اینست که اگر تو می‌خواهی 
عضو حزب بافی مناسبات سازمانی را هم نباید نقط بشیوه افلاطونی 
قبول کنی». هر قدر هم این «عبارت, ساده باشد باز بیان آن (بطوریکه 


بعین و مشخص باشند در اینصورت خطری از جانب آنان متصور 
نیست و می‌توان آنها را بوسیله بایکوت عموبی از حزب طرد کرد. 
این در بواردی صحیح است که باید از حزب طرد کرد (و آنهم 
نیمه‌محیح است» زیرا حزب متشکل از راه رأیگیری طرد می کند نه از راه 
بایکوت) . این نکته در موارد بیشتری که در آن طرد کردن بی‌سعتی است 
و فقط باید تحت نظر گرفت» صحیح نیست. کمیته" مرکزی بمنظور 
نظارت عمدا می‌تواند با شرایط معینی ورود سازسانی را که چندان قابل 
اعتماد هم نباشد» ولی استعداد و قدرت کار داشته باشد» بحزب قبول 
کند تا بدین طریق آنرا آزمایش نماید و بکوشد به راه راست هدایتش 
کند و با رهبری خود انحرافات جزئی آنرا بی‌اثر سازد و الخ, جنین قبول 
5 نی جتانجه بطور کی اين اجازه داده نشود که نام «خود را, در 
فهرست حزب «ثبت نماید,» خطری ندارد. چنین قبول کردنی آغلب برای 
بیان (و بحث) آشکار نظریات غلط و تا کتیک اشتباه‌آمیز » بیانیکه با 
حس مسئولیت و تحت نظارت انجام گیرد» غالبا مفید هم خواهد بود. 
رفیق تروتسک می‌گوید و باز هم بشابه یک اپورتونیست می‌گوید که 
مولی اگر تعریف‌های حقوقی بایستی با مناسبات واقعی مطابقت داشته 
باشند» در این صورت فورسول رفیق لنین باید رد شود,. مناسبات واقعی 
پیجان نیستند» بلکه جاندار و در حال رشد و تکاملند. تعریفهای حقوقی 
ممکن است با تکامل ترقیخواهانه این مناسبات مطابقت داشته باشند» وی 
ممکن هم هست (در صورتیکه این تعریفها بد باشند) با انحطاط و رکود 
سطابقت داشته باشند,. مورد اخیرء همان ,مورد» رفیق مارتف است, 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۸۷ 


رویدادهای بعد از کنگره نشان داد) نه فقط برای اتواع پرونسورها و 
محصلین بشکوک» بلکه برای اعضای تمام عبار حزب و افراد 
بالا نیز زیادی نبوده است... رفیق پاولویج با همین شیوه عادلانه 
نیز تضاد موجود میان فورول بارتف و آن اصل مسلم سویسیالیسم 
علمی را که همان رفیق سارتف بسیار نامناسب نقل نمود خاطرنشان 
کرد و گفت : «حزب با مظهر آکه پروسه نا آکاهانه است». درست 
همین طور است. و بهمین جهت اصرار در این سوضوع که وهر 
اعتصابکننده‌ای, بتواند خود را عضو حزب بنامد درست نیست» زیرا 
اگر «هر اعتصابی, فقط مظهر خودانگیخته غریزه نیرومند طبقاتی و 
مبارزه طبقاتی که اگزیر به انقلاب اجتماعی منجر می‌شود نبود» 
پلکه بظهر آکه این حریان بود آنوقت... آثوقت اشاره به اعتصاب 


همکانی یک عبارت آنارشیستی نمی‌بود و حزب با فوراً و بلافاصله 
تمام طبقه کارگر را دربر_می‌گرفت و بالنتیجه بلافاصله کار را 
با تمام جابعه بورژوازی یکسره بی‌کرد. برای آنکه حزب بتواند عملً 
مظهر آکاهانه باشد» باید بتواند آنجنان مناسبات سازمانی بوجود آورد 
که ارتقاء بد سطح معین آکاهی را تأمین نماید و مرتباً آنرا ارتقاء 
ق پاولویچ گفت ؛ «اگر بنا باشد در راه مارتف کام برداشته 
شود» در این صورت مقدم بر هر چیز باید باده مربوط به پذیرنتن 
برنایه را ۳ انداخت» زیرا برای قبول برنامه باید آنرا فرا: گرفت 
و فهمید... پذیرفتن برناه مشروط به داشتن سطح تسبتاً عالی معرقت 
و آکاهی است». با وجود این با رگ نخواهیم گذاشت کد 

پشتیبانی از سوسیال‌دمکراسی و اشتراک در ببارزه‌ای که تحت رهبری 


دهد 


آن. ات مصتوعاً بخواست بعیتی از هر نوعی که باشد (فرا گرفتن 
و فهییدن و غیرم محدود شود» زیرا خود این اشترا ک تتها بعلت 


سازسانی راء وی با که برای کار از روی نقشه در حزر متحد شده‌ایم 
باید هم خود را مصروف تأمین این کار از هی 
زاید نبودن هشدار رفیق پاولويج در ورد برنامه مطلبی است 


۸۸ لنین 


که فوراً در جریان همان جلسه آشکار شد. رفیق آ کیموف و رفیق 
لیبر که فورمولبندی رفیق سارتفة# را تصویب کردند فوراً طبعیت 
واقعی خود را آشکار کردند و خواستار این شدند (ص 6۲۰۵۰-۲۰4 
که برنامه را هم می‌بایستی (برای «عضویت حزب) فقط بشیوه افلاطونی 
پذیرفت و فقط «اصول اساسی, آنرا قبول کرد. رفیق پاولویچ خاطرنشان 
ساخت که «پیشتهاد رفیق آ کیموف از نقطه" نظر رفیق مارتف کاملاً 
متطقی است,. ستأسانه ما از صورتجلسه‌ها نمی‌توانيم این مطلب را 
روشن کنیم که به این پیشنهاد آکیموفی چند رأی داده شده استء - 
بهرحال کمتر از ۷ رأی نبوده است (» رأی بوندی» و آرای آ کیموف 
و بروکر ). و اتفائا خروج همین هفت نماینده از کنگره «ا کثریت 
مترا کمی» (ضدایسکرائی‌ها» رن و بارتفی‌ها) را که داشت در 
مورد باده اول بوجود می‌آید به اقلیت متراأ کم مبدل ساخت! اتفاقاً 
خروح همین هفت نماینده» پيشنهاد مربوط به تثبیت هیثت تحریریه 
سابق یعنی این به اصطلح جلوگیری از نقض ناهنجار «پروسه تداوم 
کار» در اداره ابور رایسکرا, را با شکست مواحه نمود. و ابا هیئت 
هفت‌نفری عجیب» یکانه وسیله نجات و تضمین «تداوم کار ایسکراتی 
بود . این هفت نفر» از بوندیستها و از آکیموف و بر وکر 

درست از همان نمایندکانی تشکیل می‌شد که برضد عللی که تبول 
«ایسکرا, را بعنوان ارگان برکزی ایجاب می‌کرد رأی داده بودند 


بر له آن ۲۸ رأی در بقابل ۲۲ رآی داده شده بود. از 
۸ نفر ضدایسکرائی ۷ نفر برله مارتف و یک نقر برله من بود. 
رفیق مارتف بدون کمک اپورتونیستها نمی‌توانست فورسول اپورتونیستی 
خود را از تصویب بگذراند. (رفیق بارتف در کنکره لیکا بطرزی 
بسیار ناشیانه کوشید این واقعیت مسلم را رد کند و معلوم نیست 
ابچه علت تنها به آراء بوندیستها اکتفا کرد و رفیق آ کیموف و 
دوستانش را فراموش نمود» یا بعبارت صحیح‌تر فقط وقتی از آنها 
یاد می کرد که این مطلب سکن بود بزیان من گواهی دهد یعنی 
وقتیکه رفیق بروکر با من موافقت کرد.) 


یک قدم به جلو» دو قدم به عثب ۸۹ 


و اپورتونیسم آنها را در مسئله ملایم نمودن باده اول راجع به 
برنابه ده‌ها بار کنگره و خصوصاً بارتف و پلخانف تصدیق کرده 
بودند, «تداوم کار «ایسکرام که توسط ضدایسکرائیها حراست می‌شود! 
و این موضوعی است که با را به آغاز تراژدیک کمدی دوران 
بعد از کنگره نزدیک م یکند. ِ 


دا و 


گروهبندی آراء بربوط به بادهٌ اول آئین‌نامه پدیده‌ای بوجود 
آورد که کملاً از همان نوع پدیده برابری حقوق زبانهاست : جدا 
شدن یک چهارم (تقریبا) از | کثریت ایسکرائی به ضدایسکرائیها که 
سرکز» هم از پی آنها می‌رود» اکان پیروژی می‌دهد, البته اینجا 
هم آرائی هست که بوزونی کامل منظره را برهم می‌زند» - در 
مجلس بزرگ بانند کنگرة ما نا گزیر بخشی از «سنفردین, یافت می‌شود 
که بطور تصادف کاه به این طرف و کاه بطرف دیگر می‌رود» بویژه 
در مورد مسئله‌ای نظیر باده اول که در آن جنبه" واقعی اختلاف 
تازه داشت هویدا می‌شد و عدء زیادی در واقع هنوز فرصت نکرده 
بودند از آن سر در آورند (زیرا اين مسئله قبلاً در مطبوعات طرح 
نشده بود), از ایسکرائیهای اکثریت ه رأی کم شد (رو و کارسی 
هر کدام دو رآی و لنسکی یک رآأی) ؛ برعکس یک از ضدایسکرائیها 
(بروکر) و سه نفر از سرکز » (مدودف» یگوروف و تساروف) به 
آنها پیوستند؛ حمعاً شد ۲۳ رأی (:+ ۲-۰ که از گروهبندی 
نهائی در انتخابات یک رأی کمتر بود. اکثریت را ضدایسکرائیها 
به مارتف دادند که از آنها هنت نفر موافق او و یکنفر موافق 
من بود (از سرکز هم هفت نفر موافق مارتف و سه نفر سوافق 
من بودند). آن ائتلاف اقلیت ایسکرائیها با ضدایسکرائیها و سرکز» 
که اقلیت متراکمی را در پایان کنگره و پس از کنگره تشکیل 
داد به پیدا شدن پرداخت. اشتباه سیاسی مارتف و آ کسلرود که در 
فورولبتدی" مادة اول و بویژه در دفاع از اين فوولبندی کم 
مسلمی بسوی اپورتوئبسم و تکروی آنارشیستی برداشته بودندء بلافاصله 


۹۰ لنین 


و با روشنی خاصی آشکار شد و علت آن وجود صحنه" آزاد و علنی 
کنکره و نیز اين نکته بود که عناصری که کمتر از همه پایدار 
بودند و کمتر از همه در سائل اصولی پیگیری داشتندء بلافاصله 
تمام نیروی خود را برای توسعه آن شکف و آن رخنه‌ای بکار انداختند 
که در نظریات سوبیال‌دبکراسی پیدا شده بود. کار مشترک آن 
نمایندکان کنگره که در رشته سازمان علناً هدفهای مختلفی تعقیب 
می‌کردند (رجوع شود بسخترانی آکیموف) بلافاصله مخالفین اصولب 
نقشه سازبانی ما و آئین‌نامه ما را به پشتیبانی از اشتباهات رفیق 
بارتف و رفیق آ کسلرود سوق داد. ایسکرائیها که در این سئله 
هم نسبت بنظریات سوسیال‌دسکراسی انتلابی وفادار بانده بودند در 
اقلیت افتادند. این تکته‌ای است دارای اهمیت عظیم» زیرا بدون 
روشن ساختن آن» نه مبارزه مربوط به بخشهای مختلف برنامه را می‌توان 
درک کرد و نه ببارزه مربوط به ترکیب اعضای ارکان مرکزی و 
کمیته" مرکزی را. 
ی) آسیپ‌دیدگان پیگناه 
از اتهام دروغین اپورتوئیسم 


قبل از اينکه به مباحثات بعدی مربوط به آئین‌نابه بپردازیم 
لازم است برای روشن شدن اختلافات ما در مسثله ترکیب اعضای 
موسبات مرکزی سخنی چند درباٌ جلسات خصوصی سازمان «ایسکرا, 
که هنگام کنگره تشکیل می‌شد ذکر کنیم. اینها چهار جلسه 
بودند که آخرین و بهنترین آنها درست پس از رأیگیری درباره 
ماد اول آئین‌نابه تشکیل شد. بدین جهت انشعابی که در این 
جلسه در سازبان «ایسکرا, روی داد بوجبی بود که هم از نظر 
تاریخ وقوع و هم از نظر منطق بر مبارژه بعدی تقدم داشت. 

جلسات خصوصی سازمان ,ایسکرای# کمی پس از رویداد کمیته* 


#من در کنگرة لیکا کوشیدم برای اجتناب از مشاجرات غیرقابل 
حل شرح جریا جلسات خصوصی را حتی‌الاسکان در چارچوب بحدودی 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۹۱ 


سازمانی که بوجبی برای بحث درباره نابزدهای احتمای کمیته 
مرکزی بدست داده بود آغاز شد. پرواضح است که بعلت لغو 
اعتبارنامه‌های محدود کننده این جلسات صرفاً جنبه" مشورتی داشته 
و احدی را مقید نمی کرد» ولی با وجود این حایز اهمیث عظیم بود, 
انتخاب کمیته" مرکزی برای نمایندن متضمن دشواری‌های فراوان 
بود» زیرا آنان نه از نامهای مستعار باخبر بودند و نه از جریان 
داخلی کار سازمان «ایسکرا»»-سازمانی که در واقع وحدت حزب 
را بوجود آورده و به آنچنان رهبری بر جنبش عملی جابه" عمل 
پوشانده بود که یک از موجبات شناسائی رسمی «ایسکرا, را فراهم 
آورد. با دیگر دیدیم که وقتی ایسکرائیها وحدت داشتند از یک 
اکثریت بزرگ قریب به سه پنجم کنگره کاملا برخوردار بودند و 
هبه نمایندکان هم این نکته را بخوبی می‌فهمیدند. همه ایسکرائیها 
بخصوص بنتظر بودند که سازمان «ایسکراه هیئت معینی را برای 
عضویت کمیته" مرکزی توصیه کند و ضمناً یک عضو این سازسان 
هم بر ضد این مسئله که فهرست اسامی اعضای کمیته" مرکزی در 
این سازبان مقدبعاً مورد بحث و مداقه قرار گیرد اعترافی نکرد و 
یکنفر هم دربار تصویب تمام اعضای کمیته" سازمانی یعنی تبدیل 
آن بکمیته" مرکزی حرف نزد و حتی در مورد مشاوره با تمام اعضای 
کمیته" سازمانی دربارٌ نامزدهای عضویت در کیت" مرکزی نیز 
کلمه‌ای اظهار نکرد. این نکته نیز فوق‌العاده شاخص است و در 
نظر گرفتن آن بی‌نهایت مهم است» زیرا مارتفی‌ها اکنون که کار 
از کار گذشته است با حرارت تمام از کمیته" سازسانی دناع می 
و با اين عمل برای صدبین و هزاربین بار بی‌ارادی سیاسی خود را 


بیان کنم. حقایق اساسی را در رنامه به هیثت تحریریه رایسکرا»» 
هم شرح داده‌ام (ص ؛). رفیق مارتف در «پاسخامه» خود به این 
حقایق اعتراضی نکرد. 


۹۲ لنین 


به ثبوت می‌رسانندلد. بادابیکه اختلاف بر سر ترکیب اعضای مراکز 
بارتف را با آ کیموف‌ها متحد نکرده بود - این مطلب که هر شخص 
بیغرضش با براجعه به صورتجلسه‌ها و تمام تاریخ «ایسکرا, بسهولت 
به صحت آن یقین حاصل خواهد کرد» در کنگره برای همه واضح 
بود» - یعنی واضح بود که: کمیته سازمانی بطور عمده کمیسیون 
یایور تشکیل کنگره بود» و عبداً از نمایندکانی که خرده‌اختلافهای 
گوناگون داشتند و بنجمله از نمایندة بوند تشکیل شده بود؛ ولی 
سنگینی کار واقعی ایجاد وحدت سازمانی حزب را تماماً سازسان 
«ایسکرا» بدوش کشید (باید این نکته را هم در نظر داشت که 
تصادفاً چند تن از اعضای رایسکرا, بعلت بازداشت ویا بعلل دیگر 
که بسته به اراد آنها نبودء در کنگره حضور نداشتند). عدةٌ اعضای 
سازمان رایسکرا, که در کنگره حاضر بودند در جزوة رفیق پاولویچ 
ذکر شنله است (رجوع شود به اثر او «نابه دریاُ کنگره دوم» 
ص ۳ (۰)۲۲ 

نتیجه" نهائی مباحثات پرشوری که در سازسان «ایسکراه بعمل 
آید دو رآیگیری بود که من در ,نابه به هیثت تحریریه, ذکر 
کرده‌ام. رآیگیری اول : «یک از نامزدهائی که مارتف پشتیبان او 
بود با ند رأی در بقابل چهار رای و سه رأی سستتع رد می‌شود». 
کل رویدادی! ساده‌تر و طبیعی‌تر از این بمکن است : با موافقت 


* همینقدر این سیمای صفات اخلاقی» را خوب در نظر خود 
مجسم سازید : نماینده سازمان «ایسکراء در کنگره فقط با این سازمان 
مشورت می‌کند و از مشاوره با کته سازمانی حتی کلمه‌ای هم دم 
نمی‌زند. ولی پس از شکست خود جد در این سازمان و چه در کنگره 
آز عدم تصویب کمیته" سازمانی به افلهار تأسف می‌پردازد و پس 
از آنکه کار از کار می‌گذرد آنرا بدح و ستایش می کند و سازسانی 
را که اعتبارناده بست او داده است با تبختر مورد بی‌اعتنائی قرار 
می‌دهد! بجرئت می‌توا گفت که نظیر این واقعه در تاریخ هیچیک 


از احزاب واقعاً سوسیال‌دسکرات و واقعاً کارگری یبدا نخواهد شد. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۹۲ 


عموبی همه شانزده عضو سازبان «ایسکرا,ه که در کنگره حاضر 
بودند سئله نابزدهای احتمالی مورد بحث قرار می‌گیرد و یک از 
نامزدهای رفیق بارتف با اکثریت آراء رد می‌شود (و این شخص 
که خود رفیق مارتف هم طاقت نیاورد و نام او را بروز داد» رفیق 
آشتین است» ص ۱4 ,حکوست نظامی,)؟ آخر یک از علل جمع شدن ما 
در کنکرة حزبی همین بود که مسئله واگذاری «چوب دیریژوری, 
را بکسی» مورد بحث قرار داده و حل کنیم و وظیفه مثترک حزبی 
با بود که به این ساده از دستور روز جدی‌ترین توجه را 
معطوف داريم و آنرا از نقطه" نظر بنافع کار حل کنیم» نه از 
نقطه" نظر رابراز ملاطفت عابیانه, که بعدها رفیق روسف کاباگ 
بجا و بحق خاطر نشان ساخت. البته هنکام بحت دربارةٌ مسئله نامزدها 
در کنگره سمکن نبود با بعضی خواص شخصی تماس حاصل نکرد 
و ممکن نبود نظر موانق یا مخالف»* خود را اظهار ننمود» بویثه 


* رفیق مارتف در لیکا از خشونتی که در ابراز سخالفت خود 
بکار بردم سخت شاک بود که توجه نداشت که از شکایت او نتیجه‌ای 
برضد خودش حاصل می‌شود. بقول او -لنین هاری از خود 
نشان بیداد (ص ۳+ صورتحلسه‌های لیک). درست است. دررا زد. 
صحیح است. او با رفتار خود (در جلسه دوم یا سوم سازمان «ایسکرام) 
اعضائی را که در جلسه باندند سنزجر کرد. واقعیت است. -- 
ولی از اینجا چه نتیجه‌ای گرفته می‌شود؟ فقط اینکه دلایل من درباره 
کثه و اساس مسائل مورد مشاجره قانع کتنده بود و در جریان کنگره 
تأیید می گشت. در حتقیقت امرء اگر سرانجام بهر حال نه تن از 
شانزده عضو سازبان «ایسکرا, با من شدند» در این صورت واضح 
است که يا وجود خشونت‌های مضر و علیرغم این خشونت‌ها بود 
که نتیجه" مزبور بدست آند. و اگر «خشونت‌ها, نبود در این صورت 
شاید از نه نفر هم بیشتر جانب مرا می‌گرفتند. بنابر این» هر قدر 
اين براهین و بدارک می‌بایستی بر «انزجار» بیشتری نایق آیند» 
همانقدر هم معلوم می‌شود قانع کننده‌تر بوده‌اند 


۹ لثین 


در یک جلسه" غیر رسمی و بحدود. و بن در کنگره ه لیکا هم اخطار 
کردم کد رننگ‌آور» شمردن عدم تصویب ناسزدی» بی‌بعناست (ص 
٩ ٩‏ صورتجلسه‌های لیک)» عمل بیسحنی است که بر سر انتخاب آکاهانه 
و از روی احتیاط افراد بسئولیتدار که در حکم انجام مستقیم وظیفه* 
حزیی است» سعر که برپا شود و هیستری راه بیفتد. و حال آنکه 
همین موشوع بود که اقلیت ما را به ولوله انداخت» پس از کنکره 
داد و فریاد راه انداختند که «توهین و سلب حیثیت, شده است (ص 
۰ صورتجلسه‌های لیک) و از راه مطبوعات کثیری تلقین می- 
یدنه که ق. افیع, ال ععتن کم تن مان بد .۵ 
او را بدون دلیل و اساس بداشتن رنقشه‌های جهنمی» (ص 1٩‏ «حکوست 
نظامی») متهم م ی کردند, حال یگوئید ببینیم » مگر این هیستری نیست 
که دربارة موافتت یا مخالفت با نامزدها داد و فریاد بر آورند که 
«توهین و سلب حیثیت, شده است؟ آیا این جار و جنجال نیست که 
افراد پس از اینکه خواه در جلسه" خصوصی سازبان ,ایسکرا, و خواه 
در جلسه" ری و عالی حزبی» یعنی در کنکره» متحمل شکست 
می‌شوند در ملاء عام زبان بشکایت باز می کنند و نامزدهای واخورده 
را بعتوان «رجال عمدهم بحضرات گرابی سعرفی نمایند؟ -و بعداً 
نامزدهای خود را از طریق انشعاب و درخواست کوپناسیون بحزب 
تحمیل م ی کنند؟ در پین ما در این فضای سسموم و حا ون" بقاهیم 
سیاسی بقدری با هم مخلوط شده است که رفیق مارتف تمی‌تواند حتی 
وظیفه" حزبی را از محفل‌بازی و رفیق‌بازی تمییز دهد! از قرار 
بعلوم» بورو کراتیسم و فورباليسم خواهد بود اگر انسان فکر کند 
که سئله نامزدها را باید فقط در کنگره یعنی در جائیکه نمایندگان 
بقدم بر هر چیز برای بحث پیرابون سسائل اضولی مهم گرد هم 
می‌آیند» در جائیکه نمایندکان جنیش یعنی کسانی جع می‌شوند که 
قادرند به افراد» با نظر بیطرفی نکاه کنند و می‌توانند (و موظفند) 
برای دادن رأی تطعی تمام اطلاعات بربوط به نامزدها را خواسته 
و جمعآوری نمایند» در جائیکه صرف بقدار بعینی از وقت برای 
بناقشه پر سر چوب دیریژوری» امری طبیعی و ضروری است؛ بورد 
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یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۹۰ 


بحث قرار داد و دربارة آن تصمیم گرفت. اکنون بجای این نظریه 
بورو ثراتیک و فوربالیستی دربیان با عادات و آداب دیگری برسوم 
گشته است : ما پس از کنگره‌ها چپ و راست از تدفین سیاسی ایوان 
ایوانویج و از توهین به ایوان نیکیفورویج (۲۳) سخن خواهيم گفت؛ 
ادبای گونا گون» نامزدها را در جزوه‌ها بعرفی خواهند کرد و ضمناً 
سالوسانه و سینه‌زنان اطمینان خواهند داد که این محفل نبوده بلکه 
حزب است... خوانندکانی که خیلی طالب جار و جنجالند با حرص 
و ولع سرست این خبر هیجان‌انگیز خواهند شد که فلانی ینابه 
تأیید خود مارتف رجل عمدُ کمیته" سازبانی بوده است, این 
خوانندکان پمراتب بیشتر قادر به بحث و حل مسئله حستند تا سازسانهای 
ری از قبیل کنکره‌ها با تصمیمات صرفاً مکائیکی خود که برای 
اکثریت اتخاذ می‌شود , .. آری؛ در خارجه هنوز اصطبل‌های اژیاس 
(۲4) بزرگ پر از جنجال وجود دارد که کارکنان واقعی حزبی باید 
آنها را پاک کنند! 


رآیگیری دیگر سازبان ‏ رایسکرا»:_ فهرست پنج نفری (برای 
کمیته" مرکزی) که در آن به پیشنهاد من یک لیدر عناصر غیر- 
ایسکرائی و یک لیدر اقلیت ایسکرائی وارد شده بودند؛ با | کثریت 
ده رأی در بقابل دو رأی مخالف و چهار رأی سستتع تصویب می‌شود. 


من هم سعی داشتم یک نامزد برای کمیته" مر کزی از تصویب 
سازبان «ایسکرا, بگذرانم و من هم بثل مارتف موفق نشدم. من 
هم می‌توانستم از آبرو و حیثبت عالی او قیل از کنگره و در 
آغاز کنکره که با بدارک عالی قابل اثبات است سخن گویم. ولی 
این مسئله بنکر من خطور نمی کند. این رفیق بحد کفی برای خود 
احترام قایل است که بکسی اجازه ندهد پس از کنگره در مطبوعات 
نامزدی او را بیان کشد يا اینکه از تدفین سیاسی و نوهین و 
غیره شکایت نماید, 


۹1 لنین 


این رأیگیری فوق‌العاده مهم است» زیرا بطور روشن و غیر قابل 
تکذیب ابت م ی کند که تا چه اندازه افسانه‌هائی که بعدها در 
محیط پر از جنجال پدید آبد حای از اینکه گویا ما می‌خواستیم 
غیرایسکرائیها را از حزب برانیم ویا از کار برکنار سازیم و گویا 
کثریت فقط بدست یک دوم کنگره از میان همان یک دوم انتخاب 
شده و غیره و غیره - د روخ است, تمام اینها سر تا پا دروغ است. 
رآیگیری که بدان اشاره کردم نشان می‌دهد که با غیرایسکرائیها 
را له تنها از حزب بلکه از کته" برکزی هم طرد نم ی کردیم» 
و به معارنین خود اقلیت بسیار قابل توجهی هم وا گذار می‌نموديم. 
ولی بطلب بر سر آين بود که آنها می‌خواستند اکثریت داش 
و وقتی این آرزوی بتواضعانه عملی نشد غوغا برپا کردند و از شر کت 
در براکز یکلی استناع ورزیدند. اینکه برخلاف ادعاهائی که ریش 
بارتف در لیکا می‌کرد» مطلب از ایتقرار بود» از روی امه" زیر 
که اقلیت سازسان «ایسکرا, کمی پس از تصویب اد اول برنابه 
در کنگره برای ایسکرائیهای اکثریت (و اکثریت کنگره پس از 
خروج هفت نفر) فرستاده‌اند معلوم می‌شود (باید ستذ کر شد که جلسد" 
سازبان «ایسکرا, که به آن اشاره کردم آخرین جلسه بود: پس از 


آن در حقیقت سازان منشعب شد و طرفین سعی داشتند بتیه* نمایندگان 
کنگره را بحقائیت خود بعتقد سازند). 
اینک متن نابه : 


مسا پس از استماع توضیحات نمایندان سار وکین و 
سایلینا دربارٌ تنایل اکثریت هیئت تحربریه و گروه 
رآزادی کار پشرکت در جلسه" (مورخه" فلان) و پس 


* پحساب بن تاریخی که در نامه نقل می‌شود مطابق با روز 
سدشنبه است. جلسه» عصر سه‌شنبه یعنی پس از بیست و هشتین 
اجلاس کنگره بود. ذکر این تاریخ بسیار مهم است» زیرا نظر 
بارتف را بشعر بر اینکه علت جدائی ما مسئله مربوط بسازبان 


6-2 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۹۷ 


از آنکه بکمک این نمایندکان بعلوم کردیم که در جلسه 
پیشین نامه‌ای حاوی فهرست اسامی نامزدهای کمیته" م رکزی 
خوانده شده و چزین تصور کردیده است که منشاء آن 
گویا ما هستیم» و از این نامه برای توصیف ادرست تمام 
خطمشی سیاسی با استفاده شده است» و همچنین با در نظر 
داشتن این ین نکته کد او این فهرست بدون کوچکترین 
تلاشی در جهت تحقیق بلشاء آن بما نسبت داده شده 
است + و ائاً این موفوع با اتهام اکثریت هبثت تحریریه 
«ایسکرا, و گروه ,آزادی کاره به اپور نسم که آشکارا 
شایع می‌شود ارتباط مسلم دارد؛ و نالثاً ارتباط این انهام 
با نقشه موجود کانلاً سعین دربار تفییر اعضای هیثت 
تحریریه ,ایسکرا, برای با کسل روشن است»- توضیحاتی 
را که در بورد دلایل ندادن اجازه ورود بجلسه بما داده 
شده است» برای خود مقنع نمی‌شماريم و عدم تمایل بدادن 
اجازه ورود بجلسه را دلیل بر این ميدانيم که نمی‌خواهند 
انکان رد اتهامات دروغین را بما بدهند. 

در مورد مسئله سازش ممکن بین با دربارة فهرست 
بشترک اسامی نامزدهای کمیته" مرکزی اظهار می‌داریم 
یکانه فیرستی را که می‌توانيم بعنوان پایه" سازش بپذیریم 
عبارنست از : پوپوف» تروتسی و گلبوف و شمناً روی 


مراکز بوده نه ممئله مربوط به ترکیب اعضای این براکز ؛ با 
سئد و مدرک رد می‌کند و صحت بیانات برا در کنگرة لیگ و در 
«نامه بهیئت تحريريه, با سند و مدرک به ثبوت می‌ساند. پس از 
پیست و هشتمین اجلاس کنکره رفیق بارتف و رفیق استاروور با 
جدیت فمام از انهام دروغین اپورتونیسم دم می‌زنند و کلمه‌ای هم 
دربار اختلاف نظر در سسلله ترکیب اعضاء شورا یا کئوپتاسیون 
یمرکز (که با در جلسات ۰۲۰ ۲۰ و ۲۷ بر سر آن سباحثه داشتیم) 
بزبان _نمی‌آورند, 


۹۸ لنین 


اين تکته تأ کید ی کنیم که این فهرست جنبه" مصالحه 
دارد چونکه وارد کردن نام رفیق گلبوف در این فهرست 
بمعنای فقط گذشتی است در مقابل تمایل اکثریت» زیرا 
پس از اینکه نقتش رثیق کلبوف در کنکره برای با معلوم 
شده با رفیق گبوف را واجد شرایطی که باید از یک 
نماینده کیت" بر کزی انتظار داشت» نمیدانیم. 

ضمتاً این نکته را تأکید می‌کنيم که اگر اقدامی 
برای بذا کره پیرابون مسثله نامزدهای کمیته" مرکزی بعمل 
می‌آوريم این امر بهیچوجه مربوط به سسئله چگونگی تر لیب 
اعضای هیئت تحریریه ارگان سرکزی نیست» زیرا در مورد 
اين مسثله (در مورد ترکیب هیئت تحریریه) حاضر نیستیم 


وارد بذا کره شویم, 
از طرف رقا. مازش ی آتازوورن 


این نامه که روحیه طرفین بناقشه و وضع مشاجره را دقیقاً منعکس 
می‌نماید» با را یکمرتبه به و کنه, انشعابی می‌رساند که آغاز شده 
است و دلایل واقعی آثرا نشان می‌دهد. اقلیت سازمان «ایسکرا, که 
بایل نیست با اکثریت موافقت کند و ات آزادائه در کنگره 
را ترجیح می‌دهد (و این حق را هم الیته کاملا داراست)» با وجود 
این می کوشد از رنمایندکان, اکثریت حق ورود بجلسه خصوصی آنها 
را بدست آورد! واضح است که این درخواست بضحک در جلسه" 
با (یدیهی است که نامه" آنها در جلسه خوانده شد) فقط با تبسم و 
تعجب ثلقی گردید و قیل و قال آنها در بارٌ «اتمامات دروغین 
اپورتونیسم»» که حالا دیگر از قیل و قال گذشته به هیستری رسیده 
است» صرفاً باعث خنده شد, وی ابتداء نکته به نکته بشکایات پرسوز 


و گداز بارتف و استاروور برسیم. 

فهرست را بدروغ به آنها نسبت داده‌اند؛ خطمشی سیاسی آنها 
را نادرست جلوه می‌دهند. -ولی همانطور که خود مارتف هم اذعان 
دارد (ص 4+ صورتجلسه‌های لیک) من در صحت کفند* وی که تنظیم- 


یک قدم به حلو» دو قدم به عقتب ۹۹ 


کنندة فهرست نبود» سولنی بدل راه ندادم, اینجا بطور کلی صحبتی 
3 8 ه. لفست دربیان لمست: ۵ آینکه. آنق. ففرست. توبیا 
سم از ایسکرائیها طرح شده يا توسط یی از نایندکان سرکز» و 
مطلفاً هیچگونه اهمیتی ندارد. مهم این است که این فهرست 
س‌ تماما از نام اعضای اقلیت فعلی تشکیل شده است» ولو بعنوان 
یک حدس ساده یا یک قرض در کنگره دست بدست می گشت. بالاخره 
از همه بهمتر این است که رثیق مارتف در کنگره مجبور بود یک 
چنین فهرستی را که | کنون می‌بایستی با شور و شعف از آن استقبال 
می کون با دست و پا از خود دور نماید. برای اینکه ناپایداری در 
ارزیابی افراد و خرده‌اختلافها نشان داده شود هیچ چیزی برجسته‌تر 
از این جهشی نیست که در عرض دو باه از ناله و زاری دربانه 
رشایعه" ننگین» به تحمیل همان نامزدهای مرکز بحزب صورت گرفته 
است» -- همان نامزدهائی که در فهرست به اصطلاح ننگین. ثبت 
گردیده بود!* 
رفیق بارتف در کنگره لیکا می کفت : این فهرست داز لحاظ 
سیاسی عبارت بود از اثئتلاف سا و بیوژنی رابوجی» با بوند» ائتلاف 
بمعنای سازش _مستقیم, (ص 4). این حرف صحیح نیست؛ زیرا او 
بوند هرگز در مورد فهرستی که در آن حتی نام یک بوندیست هم 
نبود» تن به سازش, نمیداد؛ و ثانیاً در مورد سازش سستقیم (که 
بنظر مارتف ننک‌آور بود) نه تنها با بوند» بلکه با گروه «یوژنی 
رابوچی» نیز جای حرفی نبود و نمی‌توانست هم باشد, صحبت بر سر 
سازش نبود» بلکه بر سر ائتلاف بود. صحبت پرسر این نبود که 
رفیق مارتف بند وبست کند» پلکه بر سر این بود که او را حتنً 
می‌بایستی همان عناصر ضدایسکرائی و متزلزی پشتیبانی نماینده کد" 
در جریان نیمه" اول کنگره با آنها مبارزه می کرد و همان تسانی 


حروف‌چینی سطور پیشین بایان رسیده بود که خبر واقعه 
رفیق گوسف و رفیق دیچ بما رسید. ما این واقعه را علیحده در ضمیمه 


کتاب بررسی خواهيم کرد (رجوع شود به ص ۰۲۱۹-۲۰۹ ه._ت). 


بودند که به اشتباه او در بادهٌ اول آئین‌نامه چسبیدند. نامدای 
که من آثرا نقل کردم بطرزی کاملگ بی چون و جرا ثابث م ی کند که 
ريشه «رنجش, در همان اتهام آشکار و آنهم درو اپورئوئمسم 
نهفته بود. این راتهامات» که بر سر آنها ولوله آفناد و رفیق مارتف 
با وجود یادآوری من در رنامه به هیلت تحریریه,» اینک دربارةً 
آن‌ها با دقت سکوت اختیار می‌کند» دو نوع بود : اولا هنم بذا کره 
در اطراف سادة اول آئین‌نامه پلخانف صاف و ساده گفت : سئله 
بربوط به بادهٌ اول سسئله" بربوط به «جدا شدن» «هر نوع نماینده 
اپورتونیسم» از ماست و «از این رو تمام مخالفان اپورتونیسم, برلد 
طرح بن که تکیه‌اهی است برای دفاع از حزب دربقابل هجوم 
نمایندکان اپورتونیدم ,باید رأی دهنده (ص ۲:5 صورتجلسه‌های 
کنگر), این کلمات ند با وجود تخفیف کوچی که من در آنها 
داده‌ام (ص ۲:۰) موجب تعبیرات هیجان‌انگیزی شد که بطور 
صریح و واضح در سخترانیهای رفیق روسف (ص 4۷ ۰۲ رفیق تروتسکی 
(ص ۲4۸ و رفیق آکیموف (ص ۲۰۲ بیان کردید. در «کریدورهای, 
«پارلمان» ما ضمن مناقششات بی‌پایان پیرامون باده اول» تز پلخانف 
بهزاران شق سورد تفسیر و تعبیر پرشور و حرارت قرار گرفت. 
ابا رفقای گرامی سا بجای دفاع از ساهیت مطلب» رنجش مضحک 
پیدا کردند و کار را بشکایات کنبی از «اتهام دروغین اپورتونیسم؛ 
ساندند! 

روحیه بحفل‌بازی و خامی و ناپختق عجیب حزبی که تاب 
تحمل اندک نسیم مناقشات آشکار در برابر همه را نداشت در اینجا 
آشکارا بروز کرد. اين همان روحیه‌ای است که بردم روسید با آن 
آشنائی دارند و با اين مثل قدیم روسی بیان می‌شود : یا دندانش را 
بشکن و یا دستش را ببوس! سردم بقدری عادت کرده‌اند که محفل 
تنگ و گرم‌شان زیر سرپوش بی سروصدا بماند که از همان نخستین 
نطقی که در صحنه" آزاد شد احساس مسئولیت کردند و دچار غش 
شدند. ایراد اتهام» آنهم به چه کسی؟ گروه «آزادی کار" (۲۰) را» 
آنهم اکثریت آنرا به اپورتونیسم»- چه مصیبت تصورناپذیری! 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱۰۱ 
تکته‌ای که در نامه" سورد بریسی بطور سبتاً مشخصی بچشم می‌خورد 
از اين دو حال خارح نیست : یا باید در اثر این توعین خیرتابل 
جبران انشعاب حزبی صورت گیرد ویا اینکه «کدورت خانوادی, 
از راه تجدید «تداوم کاره زیر سرپوش بی‌سرو صدا برطرف گردد. 
بیان تکروی و انفرادمنشی روشنفکرانه و محفل‌بازی از یک طرف» 
و خواست اینکه گفتنی‌ها در برابر حزب آشکارا گفته شود اصطکاک 
حاصل شد. آخر تصورش را بکنید مکر ممکن است جنین مهملات 
و چنین جنجالی نظیر شکایت از «اتهام دروغین اپورتونیسم» در حزب 
آلمان دیده شود! سازمان و انضباط پرولتری اینک بدنهاست کد 
این سست‌عنصری روشنفکرانه را در آنجا از پین برده است, مثلا 
هیچ کس به لیبکنخت با نظری جز احترام بسیار عمیق نمی‌نگرد» 
وی چقدر مایه" مسخره بود اگر کسی در آنجا از این بابت < 
می‌کرد که چرا وقتی او در کنکره سال ۱۸۹۰ ٩(‏ در مورد 
مسئله ارنبی در جرگه نامطلوب فولمار - این اپورتونیست آشکار و 
یاران وی قرار گرفت او را (به اتفاق ببل) «آشکارا به اپورتونیسم 
متهم کردند». نام لیبکنخت با تاريخ جنبش کارگری آلمان پیوند 
نا گسستتی دارد» ولی البته این بدان علت نیست که زسانی در سورد 
یک چنین مسثله نسبتاً کوچک و جزئی دچار اپورتونیسم شده بلکه 
با وجود همه" ایتها, عیناً همینطور هم با وجود هرگونه عصبائیت 
ناشی از مپارزه» نام مثلاً رفبق آ کسلرود در نظر هر سوسیال‌دسکرات 
روس توأم با احترام است و خواهد بود» ولی این بدان علت نیست 
که رفیق آکسلرود در کنگره دوم حزب ما از یک اید کوچک 
اپورتونیستی دفاع کرد و بهملات آارشیستی قدیمی را در کنگره 
دوم لیگ بمیان آورد» بلکه با وجود همه اینها, فقط عقب‌سانده‌ترین 
شیوه‌های بعفل‌بازی بمصداق آن ضرب‌المثل : ,یا دندانش را بشکن 
پا دستش را ببوس, فادر بود در سورد ستهم کردن دروغین اکثریت 
گروه «آزادی کار» به اپورتونیسم, موجب هیستری و حنجال و انشعاب 
حزب شود. 

دلیل دیگر این اتهام دهشتناک با اتهام پیشین ارتباط کاملژ 


۱۰۲ لنین 

لایننی دارد (رفیق مارتف در کنگرة لیکا (ص ۳) بیهوده م ی کوشيد 
دربارة یی از جنبه‌های این واقعه سکوت اختیار کند و آنرا پردم 
پوشی نماید). این دلیل مربوط بهمان ائتلاف عناصر ضدایسکرائی 
و متزلزل با رفیق مارتف می‌شود که در مورد ماد اول آئین‌نامه 
اظهار وجود کرد. بدیهی است که میان مارتف و ضدایسکرائیها 
میچکونه سازش خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم وجود نداشت و 
نمی‌توانست وجود داشته باشد و کسی هم چنین گمانی در حق 
او نمی کرد : او فتط از ترس چنین بنظرش رسید. ولی اشتباه وی 
از لحاظ سیاسی بویژه در این مسئله آشکار شد که افرادی که مسلماً 
به آپورتونیسم گرایش داشتند پیرامون وی بطور فزاینده‌ای به تشکیل 
آکثریت فشرده ,سترا کمی» پرداخنند ( که فقط در اثر خروج «تصادنی» 
هفت نماینده ایتک به اقلیت مبدل شده است). البته ما بلافاصله پس 
از تصویب اد اول» خواه در کنگره (رجوع شود بتذ کر رفیق 
پاولویج که قبلاً به آن اشاره شدء ص ۰ ۲ صورتجلسه‌های کنگره) و خواه 
در سازبان «ایسکرا, به این «ائتلاف, هم آشکارا اشاره کردیم (بخاطر 
دارم که بخصوص پلخاتف به این موضوع آشاره کرد). این عیناً 
همان اشاه و همان تمسخری است که در سال ۱۸۹۰ بر سر ببل 
و لیکنخت هم آبد و آنهم بوقعی که تستکینا به آنها گفت : 
« اافطدااعجعه6 بعل هد صعتل نع ۵عل ملع عاععک عل هذ تن سا حظ 
(چقدر برای من ناگوار است که ترا یعنی بیل را در این 
جرکه - یعنی با فولمار و شرکایش -می‌بینم) (۲۷. واقعاً عجیب 
است که چرا ببل و لیبکنخت آنوقت برای کائوتسی و تستکینا 
دربارٌ اتهام دروغین اپورئونیسم پیام هیستریک نفرستادند. .. 

و اما در مورد فهرست اسامی نامزدهای کمیته" مرکزی باید 
گفت که نامه" مزبور حای از اشتباه رفیق مارتف است که در لیکا 
مدعی بود که اتباع از سازش با سا هنوز صورت قطعی بخود نگرفته 
بودء - اينهم یک نبونه دیکر از اینکه در مبارزة سیاسی بچای 
براجعه به اسناد و مدارک» تلاش در جهت ثقل گفتگوها از روی 
حافظله» چقدر غیرعاقلانه است, در واقع «اقلیت» آنقدر متواضع بود 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰۳ 


که به را کثریت» اتمام حجت داد که. باید دو نفر از باقلیت» 
و یکنفر (بصورت صلح و مصالحه و فقط بعنوان گذشت!) از «ا کثریت» 
انتخاب شود. با وجود اینکه عحجیب است» ون واقعیت دارد. و این 
واقعیت آشکارا نشان می‌دهد که افسانه‌های فعلی حاک از اینکد گویا 
«| کثریت» توسط نصف کنگره فقط نمایندکان همان نحث را انتخاب 
می کرد» چقدر بوچ و توخای است. درست بر عکس : مارتفی‌ها 

فقط بعنوان گذشت یک نفر از سه نفر را بما پیشنهاد می کردند و 
بالنتیجه می‌خواستند در صورت عدم موافقت ما با این «گذشت, عجیب - 


تمام نمایندگال خود را بقبولانند! ما در جلسه" خصوصی خود به 
تواغع و فروتتی سارتفی‌ها قدری خنديدیم و فهرستی برای ود بدین 
ثنظیم نمودیم : گلبوف- تراوینسی ( که بعداً بعضویت کته" 
مر ئزی انتخاب شد)- پوپوف. بجای این شخص (در همان جلسه 
خصوصی ۸ نفری) رفیق واسیلیف را گذاشتيم (که بعداً بعضویت 
کمیته" مر ئزی انتخاب شد), علنش هم فقط این بود که ریق پوپوف 
نخواست ناش در فهرست با باشد» ابتدا, ضمن صحبت خصوصی و 
سپس در کنگره بطور علنی امتناع ورزید (ص ۳۲۸). 
چنین بود جریان کار . 
«اقلیت» متواضع تمایل متواضعانه‌ای داشت و میخواست اکثریت 
شود. وقتی این تمایل متواضعانه بهدف مطلوب نرسید ,اقلیت» بکلی 
انتناع فرود و جنچال راه انداخت. و اکنون باز هم هستند کسانی 
که با بی‌اعتنائی عالیجنابانه‌ای از لو یی مر ۳ دم می‌زنند! 
وقتی که «اقلیت» برای مصاف در میدان تبلیغات آزاد بکنگره 
می‌آمد» اتمام حجتهای مضحک به ,ا کثریت» می‌داد. ول قهربانان ما 
پسی از آنکه شکست خوردئد بای زاری را گذاشتند و دربار وجود 
حکویت نظامی داد و فریاد راه انداختند, #۶ .اما ۵انه۷ 
ما این اتهام دهشتتا ک [ هم که حای از اين بود که با 
(جلمه خصوصی ؛ ۲ نفری) فصد تغییر اعضای هیثت تجریریه را داریم 


#هیین و پس. هر تر 


۰4 لین 

باز با لبخند تلقی کردیم : از همان آغاز کنگره و حتی قبل از 
کنگره همه از نقشد؟ هیئت تحریریه از راه انتخاب سه نفر 
اولیه بتحو احسن مطع بودند (من هنکام بحث درباره انتخاب هیفت تحریریه 
در کنگره این مطلب را با تفصیل بیشتری توضیح خواهم داد). این 
نکته که اقلیت» پس از اينکه دید بهترین تأیید صحت این نقشه 
ائتلاف «اقلیت, با ضدایسکرائيهاست, از اين نقشه بوحشت افتاد» با 
را متعجب نساخت» نکته‌ای کاملاً طبیعی بود. البته ما نمی‌توانستیم 
این پیشنهاد را که بمیل خود و قبل از ببارزه در کنگره به اقلیت 
تبدیل شویم» جدی تلقی نیم» نمی‌توانستيم بسر تا پای نامه هم 
که نویسندگانش در ننیجه عصبانیت ی‌اندازه شدید از ,اتهام 
دروغین اپورتونیسم, دم می‌زدند با نظر جدی بنگریم. سا جداً امیدوار 
بودیم که احساس وظیفه حزبی خیلی زود بر تمایل طبیعی «دق دل 
درآوردن, غلبه خواهد کرد. 


کی ادامة مبا<ثات دربارة آئین‌نامه . 
ت رکیپ شودا 


مواد بعدی آئین‌نانه موجب مناقشات بمراتب بیشتر بر سر 
جزئیات شد تا بر سر اصول سازمان. پیست و چهارسین جلسه کنگره 
تماباً بسئله نمایندی در کنگره‌های حزبی تخصیص یافت و متا 
ناگفتد تماند کسانیکه بر ضد نقشه‌های بورد قبول تمام ایسکرائیها 
ببارژه قطعی و مشخص ب یکردند» باز هم فقط همان بوندیستها 
(گلدبلات و لیبرء ص ۲۵۹-۲۵۸ و رفیق آ کیموف بودند. رفیق 
کیموف با صراحت شایان تحسین به نز خود در کنگره اعتراف 
نمود و گفت : من هر بار با علم به اینکه با استدلالات خود در رفقا 
تأثیر نکرده بلکه بر عکس بماده‌ای که از آن دفاع می‌کنم لطید 
می‌زنم» با آگاهی کاسل سخن ی گویم (ص ۲۱. این تذ کر صائب 
بخصوص یلافاصله پس از تصویب ادة اول آئبن‌نامه بجا و بموقع 
بود؛ فتط اینجا کلمه «برعکس, کمی درست بکار نرفته است» زیرا 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰۰ 


رفیق آ کیموف نه فقط می‌توانست بمواد سعینی لطمه بزند» یلکه در 
عین حال و بدینویله در برفقا هم تأثیر کندم... در رفقائی که 
از زرة ایسکرائیهای بسیار ناپیگر و متمایل به جمله‌پردازی اپور- 
تونیستی بودند. 

خلاصه کلام اینکه ماده سوم آئین‌ناسه که شرایط نمایندی در 
کنگره را معین می‌کرد به اکثریت آراء در برابر هفت رأی سنتتحع 
(ص 6۱۳ که لابد از ضدایسکرائیها بودند» تصویب شد. 

منافشه بر سر ت رکیپ شورا که بخش اعظم وقت جلسه بیست 
و پنجم کنگره را گرفت» موجب پیدایش گروهبندیه‌ای زیادی شد 
که پیراسون تعداد فراوانی طرحهای گونا گون جمع شده بودند. 
آبراسبون و تساروف نقشه شورا را بکلی رد می‌کنند. پانین مصرانه 
بی‌خوا هد شورا را بتحصراً بدادگاه حکمیت ببدل کند و بدین جهت 
با پیگیری کال پيشنهاد می‌کند که این تعریف که می‌گوید شورا 
مولسه است که دو نفر از اعضایش می‌توانند تشکیل 
آنرا بخواهند حذف شود*. گرتس و روسف برای تکمیل سه راهی 
که پنج تن از اعضای کمیسپون برنامه پيشنهاد کرده بودند» راه‌های 
مختلف دیگری هم برای تشکیل شورا پیشنهاد می کنند. 

سسائل مورد بناققه قبل از همه پیرامون تعیین وظایف شور 
دور می‌زد که دادکاه حکمیت است يا اینکه عالیترین موسید" 
حزب؟ بطوریکه گفتم رفیق پانین پیگیرانه از او دفاع می کرد» 


رفیق استاروور هم ظاهراً ت رفیق پانین گرایش داشت 
و فرقش فقط این بود که رفبق پانین سیدانست چه بی‌خواهد و 
عل‌الدوام قطعنامه‌هائی تسلیم بی کرد که در آنها شورا بیک موس" 
صرفاً حکمیت و آشتی تبدیل می‌شد و حال آتکه رفیق استاروور 
نمیدانست چه بی‌خواهد و بی‌گفت که طبق طرح تسلیمی» شور 
,فقط بنایبیل طرفین, تشکیل می‌شود (ص ۱5). هلف این بکلی نادرست 


است, 


۱۰ لنین 


وی تنها بود. رفیق مارتف جداً مخالفت کرد و گفت : «پيشنهاد 
می‌کنم که پيشنهاد مبتنی بر اینکه عبارت : «شورا عا 
است» حذف. گزدد: رد شود : فوربولبندی باه (یعنی فوسولبندی 
وظایف شورا که سا در کمیسون برناه با آن موافقت کرده بودیم) 
بفیدا انکن بی‌د هد 45 شورا بمقام عالیترین موسبد" حزبی ارتقاء 
یابد. شورا برای با فقط یک موسسه" آشتی‌دهنده و صلحیه نیست». 
وی در عين حال در طرحی که رفیق مارتف داد ترکیب شورا 
طوری بود که تمام و کمال با کیفیت سوه" آشتی‌دهنده و 
صلحیه, پا دادکه‌های حکمیت مطابقت داشت : از هر سرکزی دو 
تفر و نفر پنجمی هم از طرف این چهار نفر دعوت شود. ند فقط 


روسف و 
انتخاب شود) بتصویب کنگره رسید صرفاً با هدفهای آشتی یا وساطت 
وفق می‌دهد. بين این ترکیب شورا و وظیفه شورا که بایستی 
عالیترین موسسه" حزبی بشود تضاد : 
مولسد؟ حزب باید دارای ترکیب ابتی باشد و تابع تغییراتی که 
تصادفاً (و گاهی هم بعلت نا کامیها) در ترکیب مرا کز بوجود می‌آید 
نباشد. عالیترین موه باید با کنکر؛ُ حزب ارتباط مستفیم داشته 
باشد و اختیارات و نا از آن بگیرد» نه اینکه از دو سموسید" 
حزبی دیگ رکه تابع کنگره هستند. عالیترین موّسسه باید از افرادی 
تشکیل شود که در ۳ حزبی معروف باشند. بالاخره» عالیترین 
موسه نمی‌تواند طوری تشکیل شود که خود موجودینش نوط به 
تصادف باشد : همیتکه دو هیثت در انتخاب لغر پنجم با هم بوافقت 


تکنند» حزب بدون عالیترین موسسه می‌ماند! برضد این نکته چنین 
اعتراض می‌کردند: ) در صورت سمتتع بودن یک از پنج نفر و 
تبدیل بتیه چهار نفر بدو دسته دونفری دم سکن است وضع چارم 
ناپذیری پیش آید (یگوروف). این اعتراض بی پابه و اساس است» 
ژیرا فقدان اکان اتخاذ تصمیم گاهی برای هر هیثنی نا گزیر است؛ 
وی این بهیحوجه بدان بعنا نیست که نمی‌نوان هیثت را تشکیل 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۰۷ 


داد. اعتراض دوم : «اگر موسبه‌ای نظیر شورا تتواند عضو پنجم 
را انتخاب کند معنایش این است که اين موسبه اصولا استعداد 
عمل و قدرت کار ندارد, (زاسولیج). ولی در اینجا مطلب بر سر 
فقدان قدرت کار عالیترین موسه نیست بلکه بر سر عدم وجود 
این موسه است : بدون نفر پنجم هیچگونه شورائی وجود نخواهد 
داشت و میچگونه موسه‌ای» دربین نخواهد بود و از این رو 
درباره قدرت کار حتی صحبتی هم نمی‌توان کرد. بالاخره اگر چنین 
موردی امکال داشت که نظیر این هیئت‌های حزبی که هبئت دیگر 
یعتی عالیتر در رآس آن قرار دارد تشکیل نمی آردید بلای جبران- 
پذیر بود» زیرا در چنین صورتی این هیلت عالیتر می‌توانست در 
موارد فوری و فوتی همیشه جای خالی را بنحوی از انحاء پر کند. 
وی بافوق شورا هیچ هیثتی بجز کنگره وجود ندارد و به این جهت 
اگر در آئین‌نامه این اکن باقی گذاشته شود که شورا را حنی 
تشکیل هم نتوان داد بی‌سنطقی صرف خواهد بود, 
هر دو نطق کوتاه من پیرامون این بستله در کنگره فقط 
به تحلیل این دو اعتراض نادرست و بیجا اختصاص داشت (ص. 
۷ ۲۱۹) که بوسیله" آن» طرح بارتف را خود او و رفتای 
دیگر دفاع می‌کردند. اما مسئله تفوق اران مرکزی یا کمیتد" 
مرکزی در شورا را حتی بمیان نیاوردم. این مسثله را برای نخستین 
اسف دز اجاصی ۱۲ گنه ون ۸62۷ سرت قار 
7 ارکان مرکزی بمیان کشید و فقط پس از کنگره بود 
که رفیق سارتف و رفیق آکسلرود و رفقای دیگر در افسانه‌سازی 
بی‌بعنی "و عوامفریبانه مبنی بر تمایل «ا کثریت, ید تبدیل کمیته" 
برکزی به آلت دست هیئت تحریریه از آکیموف پیروی نمودند. 
رفیق مارتف در مقاله" «وحکوست نثلامی» ضمن بحث پیرامون این مسمئله 
حجپ بکار برد و درباره سازنده واقعی این افمانه حیزی نگفت! 
هر کسی که بخواهد با چکونی کامل طرح بسئله تفوق ارگان 
مرکزی بر کته" مرکزی در کنگره حزب آشنا شود و بشالهای 
جداجدا و ازهم گسیخته‌ای که آورده می‌شود بسنده نکند» به آسانی 


بار_ رف 


۱۰۸ لنین 


بتوجه خواهد شد که مسئله توسط رفیق بارتف تحریف شده است, 
از عمان اجلاس ۱4 خود_ همین رفیق پوپوف بر ضد نظریات رفیق 
آکیموف که می‌خواهد ,در قله" حزب از رسر کزیت فوق‌العاده شدید, 
دفاع نماید» تا نفوذ ارکان مرکزی را تضعیف کند, (ص :۱ تکید 
روی کلمات از سن است)» بنای جروبحث گذاشته می وی : «همین 
بسئله است که تمام مفهوم چنین سیستمی (سیستم آ کیموفی) در آن 
نهفته است». و اضافه می‌کند که ,از چنین مرکزیتی نه تتها دفاع 
تخواهم کرد بلکه حاضرم بهر وییله‌ای علیه آن ببارژه کنم» زیرا 
این مر کز 
مربوط به تفوق ارکان بر لزی بر لمیته" مرلزی و تعجب‌آور نیست 
که رفیق سارتف حالا دیگر اجار است دربانه بنشاء داقعی این 
مسثله سکوت اختیار کند. حتی رفیق پوپوف نمی‌توانست منوجه 
جنبه" اپورتونیستی این تفسیرات آ کیموفی دربار تفوق ارکان مس رکزی* 


پرجم اپورتونیسم است,, اینجاست ریشه" مسئله کذائی 


نشود. رفیق ف برای اینکه خود را کاسلا از رفیق ۲ کیموف جدا 
کند با لحن مو"کد گفت : «یگذار در اين س رکز (شور) سه نفر 


از هیثت تحریریه باشند و دو نفر از کمیته برکزی. این سئله 


#انه رفیق پوپوف از نامیدن رفیق آکیموف بنام اپورتونیست 
خودداری کرد و نه رفیق مارتف. آنها فقط وقتی رنجش پیدا کردئد 
و خشمناک شدند که این عنوان در مورد خود آنان بکار برده شد 
و این عنوان هم که بخاطر «برابری حقوق زبانها, یا ماده اول استعمال 
گردید عادلانه بود, رفیق آکیموف که رفیق سارتف هم از وی پیروی 
نمود» معهذا توانست خود را با شایستگ و شهامت بیشتری در کنکره 
۳ در کنکره لیکا. رف آ لیموف 
در کنگرة حزب گفت: سرا ایتتجا اپورتونیست پ‌زلتب شخصاً این 
کلمه را ناسزا و موهن بی‌شمارم و بر آنم که بهیچوجه سزاوار این 
وجه تسیه نیستم؛ ولی برعلیه آن اعتراض نمی کنم» (ص ۰۲۹۰ 
شاید رفیق سارتف و رفیق استاروور برفیق ۲ کیموف پیشنهاد کرده 
باشند که زیر اعتراض آنانرا برضد اتهام دروغین اپورتونیسم امضا 
کند» وی رفیق آ کیموف استناع کرده باشد؟ 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱۰۹ 


در درجه دوم اهمیت است (نکیه روی کلمات از من است)» ون 
نکته مهم این است که رهبری یعنی عالبترین رهبری حزبی از یک 
نیع سرخشمد رتیه (ص ۰۰). رثیقی آ کیموف اعتراض می‌کند و 
می کوید : بعلت اینکه در این طرح به ارل مر کزی در شورا تفوق 
داده شده است این است که تر کیب هیثت تحریریه -دائمی» ول 
ترکیب کته" مرکزی بتغیر است, (ص ۰۷ - این برهانی 
است که فقط به «دائمی بودن» رهبری اصولی ( که پدیده‌ای است طبیعی 
و مطلوب) مربوط است؛ ولی بهیحوجه به آن «برثری» که بمعنی دخ 
یا تجاوز به استقلال است» ریعطی ندارد. رفیق پوپوف هم که آنوقت 
هنوز به ,اقلیتی» که ناخرسندی خود را از ترکیب اعضای مرا کز 
یا لند لند دربار؟ عدم‌استقلال کمیته" مرکزی پرده پوشی سم یکند 
تعلق نداشت» برفیق آکیموف بطرز کاملاً معقولی جواب می‌دهد : 
«پیشنهاد می‌کنم که آنرا (شورا را) مرکز رهبر ی کنندة حزب بشماریم 
و آنوقت این سله بهیجوجه مهم نخواهد بود که عد؛ نمایندکان 
اران مرکزی در شورا بیشتر باشد با نمایندان کمیته سرکزی» 
(ص ۱۵۷ ۱۵۸. تکیه روی کلمات از من است). 

هنانیکه بحث پیرانون ستله ترکیب شورا در جلسه" پیست 


و پنجم تجدید شد» رفیق پاولویج شمن ادامه" مباحثات تبلی» با برتری 
ارگان مرکزی بر کمیته مرکزی ,بعلت استوار بودن اوه (ص ۲+4 
موافقت می‌کند و منظورش همانا استواری اصولی است. رفیق سارتف 
هم که بلافاصله پس از رفیق پاولويچ بسخن پرداخت مطلب را 
چنین فهمید. او لازم ندید «برتری یک را بر دیگری تثبیت نمایده و 
به امکان اقامت یکی از اعضای کمیته" مرکزی در خارجه اشاره 
کرد و گفت : «بدین طریق استواری اصولی کمیته" رکزی تا درجه 
معینی حفظ خواهد شد» (۱4). اینجا هنوز اثری هم از اختلاط 
عوابفریبانه مسئله استواری اصولی و حفظ آن» از یکطرف» با حفظ 
استفلال و عدم وابستی کمیته" مرکزی» از طرف دیگر» در بین 
نیست. این اختلاط که پس از کنگره تقریباً برگ برندة عمدة رفیق 
مارتف شد» در کنکره فقط_از طرف رفیق آکیموف با لجاجت عملی 


۱۰ لنین 


بی‌شد که آنوقت هنوز از وجود «روح آرا کچییفی (۲۸) آنین‌نامد» 
سخن می‌کفت (ص ۸ و خاطرنشان می‌ساخت که ,ا گر در شورای 
حزب سه عضو از اران مرکزی داخل شوند آنوقت کمیته" مر کزی 


به مجری ساده اراد عیثت تحریربه بدل خواهد شد (تکیه روی کلمات 
از من است), سه عضوی که در خارجه زندق می کنند اختیار 
نابحدودی (!۱) در کار تمام (۱!) حزب پدست خواهند آورد. امتیت 
آنها تضمین شده است و بهمین مناسبت قدرت آنها مادام‌العمر خواهد 
بود» (ص ۰0۲۹۸ برضد این عبارات کسلاً بی‌سعنی و عوامفریبانهای 
که رهبری سل را دخالت در_کار_ همه" حزب جلوهگر_می‌سازند 
(و پس از کنگره برای رفیق آ کسلرود و نطق‌هایش درباره حکوست 
و قدرت الهی شعار پیش پاافتاده‌ای تهیه نمود) - برضد _ همین 
عبارات بود که باز رنیق پاولویچ اعتراض کرد و گفت : من «طرفدار. 
آستعکم و پاکیزی آن اصولی هستم که نمایندة آنها رایسکراء است» 
و با قایل شدن برتری برای هیئت تحریریه" ارگان مرکزی این اصول 
را محکمتر م ی کنم» (ص ۰۲۱۸ 

این است اصل بطلب برتری کذائی اران مرکزی بر کمیته" 
مرکزی, این «اختلاف نظر اصولی, معروف رفیق آ کسلرود و رفیق 
میزی نیست جز تکرار عبارات اپورتونیستی و عوامفریباند 
آکیموفه عباراتی که جنبه واقعی آنها را حتی رفیق پوپوف 
هم آشکارا می‌دید و هنکامی می‌دید که هنوز در سل مربوط به 
ترکیپ مراکز شکست نخورده بود! 


وکا 


مارتف 


ترازبدی مسله مربوط به ترکیپ شورا چنین است : علیرغم 
تلاشهائی که رفیق سارتف بعمل آورد تا در جزوة «حکوست نظامی» 
ثابت نماید که تشریح من در رنامد به هیثت تحریريه, متناقض و نادرست 
است» صورتجلسه‌های کنگره بوضوح نشان بی‌دهد که این سئله 
در بقایسه با ماد اول واقعا در حکم جزئی از کل است و بندرجات 
بقاله «کنگره ماه (شماره ۳ رایسکرای) بتی بر اینکه گویا مشاجرة 
۳ 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقتب ۱۱۱ 


با «تقریاً متحصره به موضوع سازمان ارکانهای مرکزی حزب بوده 
است بغلطه محض بود. این بغلطه بویژه از این جهت سغلطه فاحش 
است که نویسندة بقاله اصلاً دربارة مشاحرات مربوط به باده اول 
سکوت رده است. و اما بعد» اینکه در مسئله تر کیب شورا ایسکرائیها 
کروهبندی معینی نداشتند مسئله‌ای است که صورتجلسه‌ها آنرا تأیید 
می‌کند : اخذ رأی اسمی بعمل نیامده است» مارتف با پائین اختلدف 
نظر دارد» من با پوپوف توافق نظر دارم» یگوروف و گوسف برای 
خود روشی دارند و غیره و غیره. بالاخره آخرین اظهار عقیدة من 
(در کنگر؛ «لیگای مقیم خارجه سوسیال‌دمکراسی انقلابی روس) حای 
از اینکه ائتلاف بارتفی‌ها با ضدایسکرائیها محکمتر می‌شد» نیز 
از اینجا تأیید می‌شود که رفیق مارتف و رفیق آکسارود در سورد 
این سسثله هم چنانچه بر همه معلوم است بسوی رفیق آ کیموف 
حرخیدند , 


ل) پابان مباحنات درباره" آئین‌نامه . 
کئوپتاسبون به مراکز . خروج نمابندگان 
«رابوچیه دلو» 


از بذاکرات بعدی دربار آئین‌نابه (جلسه بیست و ششم کنگرم) 
فقط کافی است مسئله محدود کردن قدرت کمیته" مرکزی را خاطرنشان 
سازیم که خصلت حمله کنونی مارتفی‌ها بر افراط در مرکزیت را 
روشن می‌سازد. رفیق یکوروف و رفیق پوپوف برای محدود کردن 
مرکزیت با اعتقاد نسبتاً بیشتری م یکوشیدند» بدون ایتکه در این 
مورد بنامزد بودن خود ویا نامزدهائی که داده بودند توجهی نمایند. 
در همان کیسیون برنامد پیشنهاد کردند که حق کمیته" برکزی 
در مورد انحلال کمیته‌های محلی با موافقت شورا و از آن گذشته 
بمواردی که مخصوصاً قید شده است» بحدود شود (ص ۰۲۷۲ تبصره 
اول). سه تن از اعضای کمیسیون برنامه (گلبوف» مارتف و من) با 
این پيشنهاد مخالفت کردند و رفیق مارتف در کنگره از نظریه ما 


۱۲ لیام 


دفاع می‌نمود (ص ۷۳) و به یگوروف و پوپوف اعتراض بی کرد 
که ,کمیته" مرکزی بدون انهم قبل از اینکه به اقدامی جدی 
نظیر انعلال یک سازمان دست 3 آنرا ورد برسی قرار خواهد 
داد,. بطوریکه ی‌بینید آنوقت هنوز گوش رفیق بارتف نسبت به رگونه 
تمایلات ضد م رکزیت ناشنوا بود و کنگره پيشنهاد یکوروف و پوپوف 
را رد کرد» -متأسفانه» با از روی صورتجلسه‌ها فقط نمیدانیم 
که عده آراء حقدر بوده است, 
در کنگر حزب رفبیق مارتف همحنین «سخالف» بود که , کلمات 
«تشکیل می‌دهدم (کمیته مرکزی کمینه‌ها و غیره را تشکبل می‌دهدء 
در باده ششم آ ن‌نامه" حزب) با کلمات «تصویب م یکند» تعویض 
شود. باید حق تشکیل دادن هم داد» و رفیق بارتف این حرف را 
جخایی بي کج که هنوز فکرش به ایدة درخشانی که فقط در کنگره 
یک کشف شد و حای از اينکه مفهوم «تشکیل دادن» شاسل تصویب 
نمودن نمی‌شود» نرسیده بود. 
غیر از این دو نکته» تصور نمی‌رود بقیه" مباحثات مربوط یه 
حزئیات بواد ه تا ۱۱ آئین‌نایه (ص ,۲۷۲-۲۷۲ |صورتجلسه ها) 
که مباحثاتی کاسا ناچیز بود حالب توجه باشد. ماد ۱۲ مربوط 
است بمسئله کئوپتاسیون به تمام هیت‌های حزیی عموباً و بمراکز 
خصوصاً. کمیسیون پیشنهاد می‌کند | کثریت مطلقی که برای کلوپتاسیون 
ضروری است از دو سوم بد چهار پنجم ارقاء یابد. گزارش‌دهنده 
(گلبون) پيشنهاد بی کند که کوپناسیون به کمیته" مرکزی» به 
اتفاق آراء باشد. رفیق یگوروف که هر کونه ناهمواری را ناسطلوب 
می‌شمارد» طرفدار اکثریت ساده است» بشرطی که حق اع۷ مستدل 
درسیان نباشد. رفیق پوپوف نه با کمیسیون موافق است و نه با 
رفیق یگوروف و خواستار يا اکثریت ساده (بدون حق ۷۵۱۵ ) و یا 
اتفاق آراء است. رفیق بارتف ند با کمیسیون و نه با گلبوف موافق 
است و نه با یکوروف و نه با پوپوف» و علیه اتفاق آراء و علیه 
چهار پنجم (برله دو سوم» علیه_,کئوپتاسیون_متقابل»_یعنی_ علید 
حق اعتراض هیثت تحریریه ارکان مرکزی برند کئوپتاسیون به_لمیتد. 
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یک قدم به جلوء دو قدم به عقتب ۱۱۳ 


برکزی و بالعکس («حق نظارت متقابل بر کئوپتاسیون) اظهار 
نظر می کند. 

بطوریکه خواننده بلاحظه می‌کند؛ گروهبندی» شکلهای کملا 
رنگارنی بخود می گیرد و اختلافات بثل اینکه به خصوصیات «سشترکم 
در نظریات هر نماینده‌ای ثقسیم می‌شود! 

رفیق سارتف می‌گوید : «تصدیق می‌کنم که از نظر روانشناسی 
کار کردن با افراد نامطلوب ممکن نیست. ولی برای با این نکته 
هم اهمیت دارد که سازمان ما قابلیت حیات و استعداد عمل داشته 
باشد... دادن حق نظارت بتقابل یه کمیته" مرکزی و هیثت تحریرید" 
ارکان مرکزی در مورد کلئوپتاسیون لزومی ندارد. علت مخالفت من 
این نیست که تصور کنم این دو برکز یک در رشته دیگری 
دارای صلاحیت نباشد. تخیر ! مثلاً سکن است هیثت تحریریه اران 
برکزی به کمیتد" مرکزی در این سورد که آیا مثلاً باید آقای 
نادژدین را بعضویت کته" مرکزی پذیرفت یا نه راهنمائی بکند. 
علت مخالفت من از این روست که نمی‌خواهم وضعی ایجاد کنم 
که کارها از دو طرف کش داده شود و باعث عصبانیت گردد». 

من به او اعتراض می‌کنم و می‌گویم : واینجا دو مسئله هست. 
اولی مربوط به | کثریت مطلق است و من مخالف پیشنهاد تقلیل آراء 
از چهار پنجم به دو سوم هستم. بکار بردن شیوه اعتراض مستدل 
بعقول نیست و بن سخالف آنم. مسئله" دوم بی‌نهایت بهبتر از آن 
حق نظارت بتقابل کمیته" مرکزی و ارکان مرکزی بر کئوپتاسیون 
است. موانقت متقابل دو مرکزء شرط لازم هماهنی است. اینجا 
صحبت بر سر گسیختگ بیان دو مرکز است. هر کس که مایل 
ب. اتععاب. یست باید کوششین کند هاهتی. وحوذ دافتقه باهد. 
تاریخ حزب نشان می‌دهد اشخاصی موجب انشعاب می‌شدند. این 
یک ستله اصوی و بهمی است که بمکن است تمام سرنوشت آئی 
حزب یسته به آن باشد, (ص ۲۷- ۲۷۷. این بود متن کاسل 
فشرده‌ای از نطق من که در کنگره ثبت شده است و رفیق مارتف 
برای آن اهمیتی بس جدی قایل است. ستأسفانه» او با وجود اینکه 


۱۱ لثین 


برای این نطق اهمپت جدی قایل است؛ ولی وقتی نعطق ایراد شد 
زحمتی بخود نداد که آنرا با تمام مذا کرات و موقعیت سیاسی کنگره 
بربوط سازد. 

قبل از هر چیزء این سئوال پیش می‌آید : چرا من در طرح 
اولیه" خود (رجوع شود به ص :۳۹ ماد ۱) به دو سوم اکتفا 
کردم و درخواست نظارت بتقابل بر کئوپتاسیون به مراکز را تکردم؟ 
رفیق تروتسی که پس از من صحبت کرد (ص ۲۷۷ فوراً همین 
سئله را مطرح نمود. 

بت انز وان را نطق من در کنگره لیگ و ناب" رفیق 
پاولویچ دربارة کنگره دوم می‌دهد. در کنگره لیکا کفتم :ٍ باده 
اول آئین‌نابه «ظرف شکسته است و آنرا باید با «بند مضاعف» زد. 
معنی این سخن اولا آن بود که بارتف در مسئله صرفاً نظری و تلوریک 
خود را اپورنوئیست نشان داد» لیبر و ۲۲ کیموف هم از اشتباه او 
کردند. انیا معتی این سخن آن بود که ائتلاف بارتفی‌ها (یعنی 
آقلیت ناچیز ایسکرائیها) با ضدایسکرائیها هنکام تصویب نام تسانی 
که باید عضو برکز باشند» به آنها در کنگره اکثریت داد. من 
در اینجا مخصوصاً درباره کسانی که می‌بایستی عضو سرا کز باشند 
صحبت ی کردم و لزوم هماهنی را تا کید می‌نمودم و می‌گنتم باید 
از رافرادی که موجب انشعاب می‌شوند, برحذر بود. این هشدار» 
اهمیت اصولی واقعاً بسزائی کسب می‌نمود» زیرا سازمان «ایسکرا, 
رکه بدون شک در مسئله بربوط به هیئت اعضای مراکز دارای 
صلاحیت پیشتری است و با تمام کارهای عملی و با تمام نامزدها 
آشنائی بسیار نزدیک دارد)» سازمان «ایسکرا, رأی مشورتی خود را 
در این سئله اعلام کرده بود و در بورد نامزدهائی که موچب 
نگرانی و دلواپسی آن بودند» تصمیمی اتخاذ کرده بود که با از 
آن اطلاع داریم. سازدان «ایسکراه هم اخلاقاً و هم باهیتاً (یعنی 
از لحاظ صلاحیت تصمیم گیرندم) سی‌بایستی در این سشد باریک 
اهمیت قاطع داشته باشد. ولی ظاهراً البته رنبق سارتف کسلا حق 
داشت که برضدٍ اکثریت سازبان رایسکرا, دست پدامن لیبرها و 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۱۰ 


آ کیموف‌ها بشود. و رفیق آکیموف هم ضمن نطق خرای خود دربارةً 
ماد اول با وضوح شکرف و کبلا عاقلانه گفت وقتی می‌بیند در 
بين ایسکرائیها درباره طرق حصول هدف مشترک یعنی حدف ایسکرائی 
اختلاف نظر هست عالماً و عامداً به طریقه بدتر رأی می‌دهد» زیرا 
هدف او یعنی هدف آکیموف کاس نقطه" مقابل حدفهای ایسکرائی 
است. بدین ترتیب هیچگونه تردیدی نیی‌توانست باشد که حتی 
مستقل از اراده و شعور رفیق بارتف همانا بدترین هیئت اعضای 
مراکز بورد پئنتیبانی لیبرها و آکیموف‌ها قرار خواهد گرفت. 
آنیا بویژه به آنچنان فهرستی می‌توانند رای دهند و باید رأی دهند 
(اگر نه از روی کنتارشان بلکه از روی کردارشان بعنی از روی 
رأی‌شان در مورد ماد اول قضاوت کنیم) که وعده حضور «اشخاصی 
را بی‌دهد که سوجب انشعاب می‌شدند, و همانا بدین متظور ری 
دهند که ,انشعاب ایجاد شود,. مگر حای تعجب است که در چنین 
وضعی من از مسئله اصولل مهمی (هماهنی دو مرکز) صحبت م کردم 
که تمام آینده حزب سمکن است منوط به آن باشد؟ 

هیچ سوسیال‌دمکراتی که با ایده‌ها و نقشه‌های ایسکرائی و 
تاریخ جنیش اندک آشنائی داشت و با این ایده‌ها ولو کمی صادقائه 
موافق بود دقیقه‌ای نمی‌توانست در این باره تردید کند که راه 
لیبرها و آ کیموف‌ها در مورد مشاجرة درونی سازسان رایسکرا, درباره 
اعضای براکز از لحاظ شکل خلاهری صحیح بود» ولی بدترین نتایج 
ممکنه را در برداشت. با این بدترین نتایچ ممکنه؛ حتماً می‌بایستی 
مبارزه_نمود. 

حال سئوال می‌شود ۰ حگونه باید میارزه نمود؟ البته با در میارزه 
به ایجاد هیستری و غوغا متوسل نمی‌شديم بلکه با وسایلی مبارژه 
بی‌کرديم که کملاً مجاز و کملاً قانونی بود: با وقتی حس 
کردیم در اقلیت هستیم (مانند در موضوع بادهٌ اول) از کنگره 
خواستیم که حق ۱ حفظ شود, هم مراعات کامل اکثریت مطلق" مطلق 
آراء هنکام پذیرتن اعضاء (جهار پنجم بجای دو سوم)» هم اتناق آرا؟ 
حنکام کئوپتاسیون و عم نظارت ستقایل بر کئوپتاسیون بمراکز - 


۱۱۹ لنین 


همه اینها وقتي مورد پشتیبانی ما قرار گرفت که در مسئله_ترکیب 
اعضای براکز در اقلیت بودیم. فلان و بهمان‌هاتی که بی‌خواهند 
ور رکه جر از و نج تست مدای بل رین مق 
کلیه" صورتجلسه‌ها و «اظهارات» افراد ذیمدخل» درباه کنکره قضاوت 
و استدلال نمایند» به اين واقعیت همواره با نظر بی‌اعتنائی بی‌نگرند. 
وی هر کس که بخواهد اين صورتجلسه‌ها و اظهارات را از روی 
وجدان مورد بررسی قرار دهد ناگزیر به واقعیتی که ذکر کردم 
خواهد سید : ریشه مشاجره در این لحظه" کنگره همانا در مسئله 
هیئت اعضای مراکز نهفته است و علت آینکه ما از پی شرایط 
جدی‌تری در نظارت می‌رفتيم حمانا اين بود که در اقلیت بودیم 
و ميخواستيم «قایی رام که مارتف بدلخواه و با شرکت مسرورانه" 
لیبرها و آکیموف شکسته بود «با گره مضاعف ببندیم». 

رفیق پاولويچ در مورد این لحظه کنگره می‌گوید : «اکر وفع 
بدین منوال نمی‌بود بی‌بایستی تصور نمود که با با پيشنهاد مادهٌ 
مربوط به اتثاق آراء هنکام کئوپتاسیون برای مخالفین خود دلسوزی 
م ی کردیم» زیرا برای دسته‌ای که در این يا آن موسمه تفوق دارد 
اتفاق آراء نه تنها لازم نیست» بلکه ضرر هم دارده (ص ۱ نام 
های مربوط به کنگره دوم)). وی در حال حاضر خیلی خیلی انفاق 
می‌افند که تاریخ وقوع حوادث را فراموش می‌کنند» فراموش می کنند 
که در حریان تمام دور کنگره» اقلیت کنوتی - اکثریت بود 
(در سایه" شرکت لیبرها و آکیموف‌ها) و مناقشه برسر کثوپناسیون 
بمراکز که علت واقعی آن اختلاف نظری بود که در سازبان «ایسکراه 
در بورد هیثت اعضای براکز وجود داشت» درست مربوط بهمین 
دوره است. هر کس که این نکته را پیش خود روشن نماید» بحدت 
مباحثات ما هم پی خواهد برد و از آن تضاد ظاهری هم که چکونه 
اختلافات کوچک و جزئی موجب بروز سائل واقعاً مهم و اصوی 
می‌شود تعجب نخواهد کرد. 

رفیق دیچ که در همان جلسه (ص ۲۷۷) صحبت کرد به نسبت 
قابل ملاحظه‌ای حق داشت که گفت : «بدون شک این پیشنهاد برای 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۱۷ 


[یدئله * 7 کنونی حساب: شده است». در واع هم» فقط پس از درک شرایط 
1 ورد نظر و تمام پیجیدی‌های آن می‌توان به اهمیت واقعی 
ات پی برد. و بی نهایت موم است در نظر گرفته شود که وقتی 
3 در اقلیت بودیم از حقوق اقلبت بشیوه‌هانی دفاع می کرديم که هر 
سیال‌دسکرات اروپائی آثرا مشروع و مجاز می‌شمارد : همانا سا از 
۳ درخواست کردیم که جدا مراقب ترکیپ اعضای براکز باشد, 
درست همین طور هم رفیق یگوروف به نسبت قابل سلاحظله‌ای حق داشت 
وقتی که در همان کنگره» وی در اجلاس دیگر آن گفت ۰ «قتی 
می‌شنوم که در مباحثات باز هم به اصول استناد می‌شود فوق‌العاده 
تعحب م یکنم)... (اين نکته در مورد انتخابات کمیته" مرکزی در 
سی‌ویکمین جلسه" کنگره یعبی» اکر اشتباه نکنم» بامداد روز پنجشنبه 
فده ني‌هنوده فلن جلسد* پیست و هشم که اکنون از آن منعیت می‌هود 
عصر روز دوشنبه بود)... «تصور می‌رود برای همه روشن باشد که در 
روزهای اخیر بباحثه پیرامون طرحهای اصولی مختلف دور نمی‌زد بلکد 
تمام آن صرفاً در اطراف این موضوع دور می‌زد کف حگونه باید بوجیات 
دست یافتن فلان يا بهمان فرد را بموسات مرکزی تأمین نمود و یا 
از آن بمائعت کرد. تصدیق کنیم که بدتهاست اصول در این کنگره 
ازیین رفته است و مطالب را بنام واقعی خود بتامیم. (خنله همه" حضار . 
موراویف : «خواهش م یکنم در صورتجلسه ثبت شود که رفیق مارتف 
تبسم کرده .)» (ص ۳۳۷). تعجب ندارد که هم رفیق بارتف و هم 
همه" ما بشکایات رفیق یکوروف که واتعاً هم خنده‌دار بود قاه قاء 
خنديديم. راستی» «در روزهای اخیر, بسیاری از مطالب پیرامون مسفله 
مربوط یه هیکت اعضای مرا کز دور می‌زد. و این واقعیتی است. این 
نکته حقیقتاً در کنگره برای همه روشن بود (و فقط حالا اقلیت سعی بی کند 
این نکته بدیهی و روشن را تیره و تاریک سازد). و بالاخره این نکته 
مج درست است که باید مطالب را بنام دای خودشان پنامیم. وی 
شما را بخدا بگوئید ببينیم این چه ریطی به «از بین رفتن اصول دارد,؟9 
بالاخره ما برای این در کنگره جمع شدیم شود به ص 4۱۰ 
دستور روز ) تا در روزهای اول دراه برنامه: تاکتیک و آئین نامه 


۱۸ لنین 


صحبت کنیم و مسائل مربوطه را حل و فصل نمائیم و در روزهای 
اخیر (ىادة م۸ هه دستور روز ) درباره هپت اعضای سرا کز 
بصحبت بنشینیم و این سائل را حل و فصل کنیم. وقتی که اشخاص 
روزهای اخیر کنگره را صرف مبارزه در راه بدست آوردن چوب دیریژوری 
میکنند این یک پدید؛ طبیعی و کسلاً مجاز است. (ابا وقتی برای 
جوب دیریژوری پس از کنگره بنزاع می‌پردازند آنوقت این دیگر 
جنجال است.) هر گه کسی در کنکره در مسئله" بربوط به هیثت 
اعضای مرا کز شکست خورد (نظیر رفیق یگوروف) آنوقت خیلی خنه‌دار 
است که پس از آن راجع به ماز بین رفتن اصول, صحبت کرد. به این" 
جهت واضح است که جرا همه برفیق یکوروف بی‌خندیدند و نیز واضح 
است که جرا رفیق بوراویف خواهش کرد که شرکت رنیق بارتف در 
این حنده در مورتجلیمه قید شود ۰ رفیق مارتف ضمن خندیدن برفیة 
یگوروف بخودش می‌خندید. 

شاید ذ کر این نکته در تکمیل طعنه رفیق سوراویف زاید نباشد که 
رفبق مارتف بطوریکه ميدائيم پس از کنگره چپ و راست تا کید می کرد 
که ی سس و نقش عمده را در مخالقت با بازی 
م کرد و «ا کثریت هیثت تحریریه سابق» شدیداً مخالف نظارت متقابل 
بر کئوپتاسیون بمرا کز بود. قبل از کنگره رفیق مارتف طرح مرا درباره 
انتخاب دو هیئت سه نفری با کئوپتاسیون دوجانبه دو سوم قبول کرده در 
این باره برای من چنین نوشته است : ,با قبول این شکل کئوپتاسیون 
متقابل باید خاطرنشان کرد که پس از کنگره تکمیل هر یک از هیئت‌ه] 
طبق آصولی که کمی شکل دیکر دارند انجام خواهد گرفت (اگر من 


بجای او بودم چنین توصیه بی کردم : هر هیکنی اعضای جدیدی را از 
طریق کئوپتاسیون می‌پذیرد و تصمیم حود را به هیلت دیگر اطلاع 
می‌دهد : هیثت اخیر می‌تواند اعتراض کند و در این صورت اختلاف را 
شورا_ حل خواهد کرد. برای احتراز از درازا کشیدن مسئله» این 
جریان در بورد کمیته" مرکزی» نسبت بنامزدهائی خواهد 
شد که تبلاً تعیین شده‌اند و تکمیل اعضاء ازبین آنها سریعتر می‌تواند 
انجام شود ). برای اینکه تصریح شود که کئوپتاسیون بعدی بترتیمی 


عملی 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱1۹ 


انچام بی کیت که در آئین‌نامه" حزب پیش‌بینی خواهد شد باید به 
مادةٌ ۲۲ * اضافه نمود : «... که تصمیدات متخله را تصویب می‌نماید, 
(تکیه روی کلمات از من است). 

تفسیر دیگر زاید است. 


سا اهمیت لحظه‌ای را که در آن بر سر کئوپتاسیون بمراکز مپاحشد 
می‌شد توضیح دادیم و اینک باید کمی جریان رآیگیریهائی را که به 
این سسئله مربوط است تشریح نمائيم. تشریح مدا کرات لزومی ندارد؛ 
زیرا پس از نطق رفیق مارتف و من که در اینجا ذکر شد؛ فقط جملاتی 
بطور معترضه رد و بدل گردید و در آن عده کمی از نمایندکان شرکت 
کردند (رجوع شود به ص ۲۸۰-۲۷۷ صورتجلسه‌ها). در سورد 
رآیگیری‌ها رفیق بارتف در کنگرة لیکا مدعی بود که من در بیانات 
خود «بزرگترین تحریفات, را مرتکب شده‌ام (ص ۰ ۲ صورتجلسه‌های لی) 
بو آنهم هتکامی بود که مبارزه پیرامون آئین‌نامه راه... (رئیق سارتف 
بی اختیار حقیقت بزرگ را بیان نمود و گفت : پس از ماده اول شدیدترین 
مباحثات همانا پیرامون آئین‌نامه بود)... ببمثایه" مبارزه «ایسکرا, با 
مارتفی‌ها که با بوند ائتلاف کرده بودند وانمود کرده‌ام», 

این نکته جالب توجه» یعنی «بزرگنرین تحریفات» را قدری نزدیکتر 
مورد بررسی قرار دهیم. رفیق مارتف رأیگیری‌های مربوط به اعضای شورا 
را با رآیگیری‌های مربوط بسئله کئوپتاسیون جمم می کرده و بهشت 


#۴ صحبت از طرح اولیه" من دربارة 9۳۵7۳۳۵ععیه1 (دستور روز --م.) 
کنگره و تفسیر برای آن است که همه نمایندگان از آن اطلاع دارند. 
من در ماد ۲۲ این طرح همانا در باره انتخاب دو هیئت سدنفری به 
ارکان مرکزی و کمیته" مرکزی و نیز دربارُ «کئوپتاسیون متقابل, 
توسط این شش نفر با اکثریت دوسوم و تصویب این کثوپتاسیون 
متقابل از طرف کنگره و کئوپتاسیون مستقل بعدی به ارکان مرکزی و 


یته" م رکزی صحبت کرده‌ام, 


۱۲۰ لنین 


رایگیری اشاره م ی کند : ۱) انتخاب دو نفر از طرف ارکان م رکزی و دو 
نفر از طرف کته" مرکزی به شورا- سوافق ۲۷ رأی (م)» مخالف 
۱٩‏ رآی (ل)» سعتتع ۷ رأی #. (بعنوان جمله" معترضه متذ کر می‌شویم 
که در صفحه ۲۷۰ صورتجلسه‌ها تعداد سمتتعین ۸ لفر نوشته شده است» 
ول این سثله بی‌اهمیتی است,) - ۲) انتخاب پنجمین عضو شورا 
از طرف کنگره ؛ - موافق ۲۳ رأی (ل)» سخالف ۱۸ رأی (م)» سمتتع 
۷ رای. - ۲) مسئله پر کردن جای اعضائیکه از شورا خارج شده‌اند» 
توسط خود شورا - مخالف ۲۳ (م)» موافق ۱5 (ل)» سمتتع ۰۱۲ 4) 
مسئله اتفاق آراء در کمیته* مرکزی - موافق ۲۰ (ل)» مخالف ۱٩‏ 
(م)» ممتع ۷.-) مسئله لزوم یک اعتراض مستدل برای نپذیرنتن 
عضوی - موافق ۲۱ (ل)» مخالف ۱۹ (ع)۰ مسستتع ۱--۱) مسئله 
اتفاق آراء در ورد کئوپتاسیون به ارگان مرکزی - موافق ۲۳ (ل)» 
مخالف ۲۱ (م)» ممتنع ۷-۷) مسئله چایز بودن رآیگیری در مورد 
حق شورا در الغای تصمیمات ارکان مرکزی و کمیته" مرکزی دربارةً 
عدم پذیرش عضو جدید- موافق ۲۰ (م)» مخالف ۱٩‏ (۵)» ستع 
۲-۷ ۸) خود پیشنهاد در این باره -موافق ۲4 (م)» مخالف ۲۳ (0)» 
ممتنع 4. رفیق سارتف در خاتمه (ص ٩۱‏ صورتجلسه‌های لیگا) می گوید : 
مایتجا ظاهراً یی از نمایندکان بوند برله پیشنهاد رای داده است و بقیه 
ممتتع بودند,. (تکیه روی کلمات از من است). 
حال سئوال می‌شود چرا رفیق سارتف تصور می‌کند که ظاهرا یک 
از بوندیستها برله وی یعنی سارتف رأی داده‌است و حال آنکه رآیگیری 
اسمی صورت نگرفته بود؟ 

زیرا او تعداد رآی‌دهندکان را در نظر می‌گیرد و وقتی می‌بیتید 
که تعداد آراء شر کت بوند را در رآیگیری نشان می‌دهد آنوقت او 
یعنی رفیق مارتف شک تم ی کند که اين شرکت بنفع او یعنی سارتف بوده 


است. 


حروف م و لا توی پرانتزها نشان می‌دهد که من (ل) و مارتف 
(م) در کدام طرف بوده‌ایم. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۳۱ 


پس کو آن «بزرگترین تحریف» از جانب من؟ 

مجموع آراء- بهء_ وی بدون _ پوندیستها- 5؛» و بدون 
رابوچیه‌دلولیها - 4۲ رأی است. در هفت رآیگیری از هشت رأیگیری که 
رفیق مارتف نقل کرده است ش رکت کنندکان بترتیب عیارت بودند از 
۲ ۱ ۲۹ ۷ ۰۰ 1 و 6 نماینده و در یک رأیگیری 4۷ 
نماینده (یا بعبارت دقیقتر رأی) شرکت کرده است و اینجا خود رثیق 
مارتف اذعان دارد که یک از بوندیستها از وی پشتیبانی می کرد. با 
این ترتیب معلوم می‌شود» منظره‌ای که بارتف ثرسیم نموده است (و 
بطوریکه حالا خواهيم دید کامل ترسیم نشده است)» فقط تصویری را 
که من از مپارزه کرده‌ام تأیید و تشدید می‌کند! معلوم می‌شود که 
در بوارد بتعددی عده بمتنعین بسیار زیاد بود ۰ و این نکته بویژه 
نشانه‌ای است از کمی علاقه نسبی تمام کنگره به بعضی جز؛ 
عدم گروهبندی کاسلگ سعینی از طرف ایسکرائیها در این سعلهر کفتده 
بارتف دایر بر اینکه بوندیستها ربا امتناع خود علناً به لنين کمک 
م یکننده ص ۲ صورتحلسه‌های لیک) درست علیه خود مارتف ستوجه 
معلوم می‌شود که فقط در صورت نبودن بوندیستها و یا در صورت 
استتاع آنان گاهی بی‌توانستم انتظار پیروزی داشته باشم. ول هر بار 
که بوندیستها برای دخالت در مبارزه ارزش قایل می‌شوند» از رفیق 
مارتف پشتیبانی می کنند و چنین دخالتی تنها منحصر بمورد فوق‌الذ کر 
یعتی ش رکت ۷ نماینده نبود. هر کس بخواهد از صورتجلسه‌های کنگره 
سر درآورد به نقص فوق‌العا بنظره‌ای که رفیق سارتف ترسیم 
نموده است پی خواهد برد. رقیق مارتف از مواردی که بوند در رأیگیری 
ش رکت م ی کرد سه مورد تمام را صاف و ساده از قلم انداخته انت؛ ضمتاً 
بدیهی است که در هر سه این سوارد رثیق مارتف پیروز در آمده است. 
اینک این موارد: ۱) اصلاح رفیق فومین دایر بر تقلیل | کثریت از 
چهار پنجم به دو سوم پذیرفند_می‌شود. سوافق ۰۲۷ مخالف ۲۱ 
(ص ۲۷۸)» یعنی 4۸ رأی شرکت کرده‌است. ۲) پیشنهاد رفیق مارتف 
دربارٌ رد کئوپناسیون ستقابل تصویب شد, موافق ۲۱ و مخالف ۲4 
(ص ۰۲۷۹ یعنی پنجاه نفر در رأی دادن شرکت کرده‌اند. بالاخره» 
۲) پيشنهاد من در باره اينکه کثوپتاسبون به ارگن مرکزی و کمتد" 


۱۳۳ لتین 


مرکزی فقط با موافقت تمام اعضای شورا باشد رد شد (ص ۲۸۰). 
مخالف ۲۷» مواثق ۲۲ (رآیگیری حتی اسمی بوده که متأسفانه در 
صورتجلسه‌ها قید نشده است)» یعنی عده رآی‌دهندگان 4٩‏ نفر بود, 

نتیجه : در مسائل مربوط به کئوپناسیون بمراکز » بوندیستها نقط 
در چهار رایگیری شرکت کرده‌اند (سه فتره آثرا که به ترتیب 7:۸ 
۰و ٩‏ تفر در آنها شرکت داشتند همین حالا نقل کردم و یک را 
کد ۷ نفر در آن شرکت نمودئد» رفیق مارتف نقل کرده است ). در 
تمام این رأیگیری‌ها رفیق مارتف پیروز بود. معلوم می‌شود که اطها رات 
من در تمام مواردء خواه در مورد ائتلاف با پوند» خواه در بورد نکته 
که این مسائل نسبتاً جنبه" جزئی داشت (در بسیاری از موارد تعداد 
زیادی متخ وجود دارد) و خواه در مورد فتدان گروهبندی معینی از 
ایسکرائیها (رأیگیری اسمی بعمل نيابده است؛ در مذاکرات عدٌ بسیار 
کمی شرکت نموده‌اند) صحیح بوده است. 

معلوم می‌شود که سوقصد رفیق بارتف برای یانتن تضاد در بیانات 
من» سوتصدی است با وسایل ناقص» زیرا رفیق مارتف کلماتی را بطور 
حدا جدا گرفته و سعی نکرده است قضایا را بطور کامل تصویر نماید. 


آخرین ماد آئین‌نابه که بسازیان بقیم خارجه اختصاص داشت 
همچنین موجب بذاکرات و بباحثات و رآیگیریهائی شد که از نقطه 
نظر کروهبندی‌های کنگره فوق‌العاده شاخص است» مسئله بر سر قبول 
لیکا بعنوان سازمان سقیم خارجه حزب بود. بدیهی است که رفیق آکیموف 
بلافاصله بمخالفت برخاست و اتحاد بقیم خارجه (۲۹) که کنگره اول 

تصویب کرده بود یادآور شد و اهمیت اصولی مسئله را خاطرنشان ساخت 
و گفت : رسقدم بر هر مطلبی» قید می کنم که برای این یا آن تصمیمی که 
در مورد این مسئله اتخاذ شود اهمیت عملی خاصی قایل نیستم. مبارزة 
سلی که تاکنون در حزب ما انجام گرفته است بدون شک پایان 
نیافته است؛ و این مبارژه در زینه‌های دیگر و با گروهبندی‌دای دیگری 
از نیروها ادابه خواهد یافت... در بادة ۱۳ آئین‌نانه بار دیکر و با 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۲۳ 


لحن بس شدیدی این گرایش که می‌خواهند کنگره ما را از یک کنگرة 
حزبی به کنگره فراکسیونی میدل سازند» متعکس شده است. بجای اینکه 
تمام سوسیال‌دمکراتهای روسیه را وادار نمایند بخاطر وحدت حزب در 
برابر تصمیمات کنگرةٌ حزب سر تعظیم فرود آورند و تمام سازمانهای 
حزبی را متحد کنند» بکنگره پیشنهاد می‌شود سازمان اقلیت را نابود نماید 
و اقلیت را بمحو شدن وا دارد, (ص ۲۸۱). بطوریکه خواننده می‌بیند؛ 
آن ,تداوم» که پس از شکست او در مسئله مربوط به هیئت اعضای 
براکز اینقدر برای رفیق مارتف گرانبها شده» برای رفیق آکیموف هم 
همینتدر ذیقیت بوده است. وی کسانی که یک بام و دو هوا 
م ی کنند در کنگره شدیداً با رفیق آ کیموف بمخالفت برخاستند. و با وجود 
تصویب برنامه و تبول «ایسکراء و تصویب تقریباً تمام آئین‌نامه درست 
همان «اصلی» که لیکا را «از لحاظ اصولی» از اتحاد جدا می‌کرد بمیدان 
آورده می‌شود. رفیق مارتف ندا می‌دهد که : «ا گر رثیق آ کیموف می‌خواهد 
مسئله را برمینای اصولی قرار دهد ما هیچ مخالفتی نداریم ؛ بویژه از این 
لحاظ که رفیق آکیموف از بند و بست‌های احتمالی در بیارزه با دو 
جریان صحبت م یکرد. تصویب پیروزی یک خطبشی (توجه کنید که 
این نکته در جلسد" ۲۷ کنگره گفته می‌شود! ) نباید بدین معنی باشد 
که بار دیگر در مقابل «ایسکرا, سر فرود آورده شود؛ بلکه باید بدین 
معنا باشد که با هر گونه بندویست‌های احتمالی که رفیق آ کیموف دربارةٌ 
آن سخن گفت» بطور قطعی وداع شود» (ص ۲۸۲. تکیه روی کلمات 
از من است). 

وضع از این قرار است : رفیق بارتف پس از پایان کلیه مناقشات 
کنگره پیرامون برنامه هنوز مشغول وداع قطعی تطعی با هر گوثه بندویست‌های 
احتمای است ... و این هنکامی است که او هتوز در سئلد مربوط به 
هیثت اعضای مراکز با شکست مواحه نشده است! رفیق مارتف در کنگره 
با آن ,بندوبستهای» احتمای «وداع قطعی م یکند» که در همان فردای 
کنکره آنرا با موفتیت عملی می‌سازد. ولی رفیق آ کیموف در آنموقع هم 
بیش از رفیق مارتف دوراندیشی و بصیرت نشان داد؛ رفیق 
آکیموف بکار پیچساله «سازسان حزبی سابق که بنا به تصمیم نخستین کنگره» 


۱۳ لنین 


کمته نامیده می‌شد» استناد تمود و گفتار خود را با تفأل تیشدار بپایان 
رسانید و گفت : وو اما درباره عتید رفیق بارتف مبنی بر اینکه امید 
من به پیدایش جریان دیگر در داخل حزب بیهوده است» باید بگویم 
که حتی خود او از این لحاظ ماید" ابید من است» (ص ۷۲۸۲. تکید 
روی کلمات از من است). 

راستی» باید تصدیق کرد که رفیق سارتف امید رفیق آ کیموف را 
بنحو درخشانی برآورده ساخت! 

رفیق مارتف پس از آنکه ,تداوم» کار هیثت سابق حزبی که دارای 
سابقه" عمل سدساله بود برهم خورد» بحقانیت رفیق آ کیموف یقین حاصل 
کرد و بدبال وی رفت. این پیروزی برای رفیق آکیموف چندان گران 
هم تمام نشد, 

وی در کنگره کسانیکه از رفیق آکیموف طرفداری کردند و 

پیگیرانه هم طرفداری کردند - فقط رفیق بارتینف» رفیق بروکر و 
پوندیستها بودند (۸ رأی). رفیق یکوروف بابه" پیشوای واقعی 
«مرکز» حد وسط را می‌گیرد و بی‌گوید : با ایسکرائیها موانق است و 
نسبت به آنها «حمن‌نظر دارد» (ص ۲۸۲) و برای اثبات این حسن‌نظر 
پيشنهاد م ی کند (ص ۲۸۲) که از مسئله اصولی مطروحه صرفنظر گردد 
و هم درباره لیک و هم دربارُ اتحاد سکوت اختیار شود. این پيشنهاد با 
۷ رأی در بقابل ۱۰ رآی رد می‌شود. از قرار معلوم؛ علاوه بر 
ضدایسکرائیها (۸ رأی) تقریباً تمام سرکز» (۱۰ رأی) با رفیق یگوروف 
روی سوانتت نشان داده و ری می‌دهند (مجموع رآی‌دهندکان ۲ نفر 
است و با این ترتیب عده زیادی ستتم یا غایب بودند و این وضع 
غالیاً در رایگیریهای غیرجالب ویا در رأیکیریهاتی که دارای نتیجه 
مسلم بود» اتفاق بی‌انتاد) . همینکه صحبت پیروی عملی از اصول 
ایسکرائی بمیان می‌آید فوراً معلوم می‌شود که «حسن‌نظر» «مرکز» صرفاً 
لققلی است و برله ما ببش از سی یا کمی بیش از سی رأی تميدهند. 
باحثات و رأیگیریهای مربوط به پیشنهاد روسف (تبول لیکا بعنوان یکانه 
سازمان متیم خارجه) با وضوح بیشتری این نکته را نشان می‌دهد. 
ضدایسکرائیها و ,باطلاق, در اینجا روی یک نقطه" نظر اصوٍ 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب سل 


می‌ایستند که دفاع آنرا هم» رفیق لیبر و ریق یگوروف بعهده می گیرند 
و پیشتهاد ریق روسف را قابل رأی گرنتن نشمرده و غیرقانونی اعلام 
بی‌کنند و می‌کویند : راين پیشنهاد امکان حیات را از تمام سازمانهای 
دیگر مقیم خارجه سلب ی کند, (یگوروف). و خود ناطتی که نمی‌خواهد 
در «سلب حیات از سازمان, شرکت کند نه فقط از دادن رأی خودداری 
می‌نماید بلکه حتی جلسه را ترک م یکند. ولی باید به لیدر سرکز» انصاف 
داد که ده بار بیش از رفیق مارتف و شرکء شهامت سیاسی و ایمان 
(در اصول اشتباه‌آسیز خود) نشان داد. او از سازمان «سلب حیات 
شدهم حمایت م ی کرد و این تنها منحصر بزمانی نبود که پای محقل 
خود او که در میارزة آشکار با شکست مواجه شده بود درسیان بود. 

پیشنهاد رئیق روسف با ۲۷ رآی در مقابل ۱۰ رأی قابل رأیگیری 
شناخته می‌شود و سپس با ۲۰ رأی در مقابل ۱۷ رأی بتصویب می‌رسد. 
ا گر رفیق یگوروف را هم که جلسه را ترک کرده بود به این ۱۷ رأی 
اضافه کنیم جمع کل (۱۸ رآی) ضدایسکرائی و «سرکز, بدست می‌آید. 

تمام ماد ۱۳ آئین‌نامه درباره سازمان مقیم خارجه فقط با ۳۱ رآی 


در مقابل ۱۲ رأی مخالف و شش رآی سمتنع تصویب می‌شود. ما تاکنون 
درست شش بار است که در تجزیه و تحلیل رأیگیریهای کنگره به این 
عده ۳۱ برخورد می‌کنيم که عده تقریبی ایسکرائیها یعنی افرادی را 
نشان می‌دهد که پیگیرانه از «ایسکرا, دفاع می‌کردند و در عمل از 
آن پیروی می‌نمودند (جای مسئله بوند» قضیه کمیسیون سازسانی» انحلال 
گروه «یوژنی رابوجی» و دو رآیگیری در مورد برنامه" ارضی). آنوقت 
رفیق سارتف می‌خواهد جداً با را مطمتن سازد به اينکه هیچ دلیلی برای 
متمایز ساختن چتین گروه «محدودی, از ایسکرائیها نیست! 

اين نکته را نمی‌توان ناگفته گذاشت که تصویب اد ۱۳ 
آئین‌نامه بذاکرات بسیار جالبی را دربارٌ اظهارات رفیق آ کیموف و رفیق 
سارتینف که در مورد رامتناع از شرکت در رأیگیری, بود؛ موجب 
گردید (ص ۲۸۸). بوروی کنکره» این اظهارات را سورد بررسی ترار 
داد و کبلا بجا و بحق تصدیق کرد کد حتی انحلال آشکار اتحاد 


۱۳۹ لنین 


نیز هرکز بنمایندکان انحاد حق نمی‌داد که از شرکت در کارهای 
کنگره امتناع ورزند. امتناع از ری دادن مطلبی است بدون شک 
غیرعادی و غیرمجاز - این نظریه‌ای بود که تمام کنگره به اتفاق 
بورو و منجمله آن ایسکرائیهای اقلیت که در بیست و هشتمین جلسه 
با حرارت تمام آنچه را که خودشان در می و یکمین جلسه می‌کردند 
مورد تقبیح قرار دادند از آن طرفداری کردند! وقتی رنیق بارتینف بدفاع 
از اظهارات خود پرداخت (ص ۲۹۱)» هم پاولویچ و هم تروتسک» هم 
کارسک و هم مارتف با او بمخالفت برخاستند. رفیق سارتف با وضوح تمام 
وظایف اقلیت ناراضی را در یافته بود (قبل از اینکه خودش در اقلیت 
بماند! ) و با لحنی بسیار ناصحانه در بارهٌ این ولایف داد سخن بی‌داد. 
او برنیق آ کیموف و برفیق سارتیف بانگ زد و گفت : «اگر شما عضو 
کنگره هستید در اینصورت باید در تمام کارهای آن شرکت کنید 
(تکیه روی کلمات از من است ؛ آنوقت رفیق مارتف هنوز متوجه فورسالیسم 
و بور و کراتیسم در تبعیت اقلیت از اکثریت نبود! ) «ویا اگر عضو آن 
نیستید» پس نمی‌توانید در جلسه باشید... نمایندگان اتحاد با اظهارات 
خود مجبورم می‌کنند این دو سئوال را مطرح نمایم : آیا آنها عضو حزب 
هستند و آیا آنها عضو کنگره هستند؟» (ص ۰۲۹۲ 

رفیق مارتف وظایف اعضای حزب را برفیق ۲ کیموف بی‌آموزد! ول 
ببهوده نبود که رفیق آکیموف قبلاً گفته بود امیدهائی از رفیق مارتف 
دارد,.. مقدر این بود که این امیدها برآورده شودء ولی فقط پس از 
شکست مارتف در انتخابات. رفیق مارتف وقتی که پای دیگران در بین 
بود نه پای خود او» حتی حاضر نبود کلمه وحشت‌آور ,قانون فوق‌العاده؛ 
را که (اگر اشتباه نکنم ) اولین بار توسط رفیق مارتیف سر زبانها افتاد 

. ولی رفیق بارتیف بکسانیکه می‌خواستند او را به پس گرنتن 
اظهارات خود متقاعد سازند می گفت : «توضیحاتی که بما داد شد» روشن 
نکرد که تصمیم متخذه اصولی بود يا اینکه فقط اقدام فوق‌العاده برضد 
اتحاد بود. در چنین صورتی سا این نکته را اهانتی نسبت به اتحاد 
می‌شماريم. رفیق یکوروف مانند ما به این نتیجه رسید که این قانو" 


۳۹ 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۳۷ 


فوق العاده‌ای است (تکیه روی کلمات از من است) بر ضد اتحاد و به این 
جهت حتی از جلسه هم ببرون رفت» (ص ۲۹۰), هم رقیق بارتف و 
هم رفیق ترونسی به اتناق پلخانف حدا علیه ایدة واقعاً مهمل؛ علیه ایدة 
موهن شمردن رأی کنگره» برمی‌خیزند و رفیق تروتسک ضمن دناع از" 
قطعنامه پیشنهادی خود که بتصویب کنگره رسید (که رفیق آ لیموف 
و رفیق مارتینف می‌توانند کاسلاً خود را راضی بدانند) اطمینان می‌د هد 
که رقطعنابه جنبه اصولی دارد نه عامیانه و بما ربطی ندارد اگر کسی 
از آن رئجیده باشد, (ص ۲۹۰). ولی خیلی زود معلوم شد که محنل‌بازی 
و عامیکری هنوز در حزب ما بسیار قوی است و این کلمات غرور آمیزی 
که روی آنها تکیه کرده‌ام جز یک عبارت‌بردازی پوج پرسروصدا چیز 
دیگری نیست. 

رفیق آ کیموف و رفیق مارتیف از پس گرفتن حرفهای خود امتداع 
ورزیدند و در حالیکه همه" نمایندکان با صدای بلند می‌کفتند : و کار کاساژ 
بی‌جائی است!» از کنگره رفتند, 


م) اثتغابات . بایان گنگره 


کنگره پس از تصویب آئین‌نامه قطعنامه‌ای درباره سازسانهای بخش 
و قطعنامه‌هاتی دربارهٌ برخی سازمانهای حزب تصویب کرد و پس از 
مذا کرات بسیار آموزنده‌ای دربارة گروه ,یوژنی رابوچی, که تبلاً آنرا 
تحلیل کردم» بسئله انتخاب ارکانهای مرکزی حزب پرداخت. 

حالا دیگر مي‌دانيم سازبان رایسکرا, که همه" کنگره انتظار 
توصیه‌های معتبری از آن داشت در مورد این مسئله منشعب شدء جونکه 
اقلیت این سازمان می‌خواست در کنکره ضمن ببارزژ آشکار و آزاد 
ببیند که آیا می‌تواند برای خود اکثریت درست کند. و همچنین می‌دانیم 
که بدتها قبل از کنگره و در خود کنگره همه* نمایندگان از نقشه 
تجدید هیئت تحریریه از راه انتخاب دو هیثت سه‌نفری برای ارگان 
برکزی و کنیته* سرکوی اطلاع داشتند. برای روشن شدن مذاکرات 
کنگره» با تفصیل بیشتری این نقشه را توضیح می‌دهیم, 

متن دقیق تفسیر من دربار طرح 1:00:0۵ کنگره که این 


۱۳۸ لنین 


نقشه در آن بیان شده بود چنین است *: «کنگره سه نفر برای هیثت 
تحریریه ارگان مر کزی و سه نفر برای کمیته" م رککزی انتخاب م ی کند. در 
صورت لزوم» این شش نفر با هم» با | لثریت دو سوم: هیئت تحریریه 
ارگان مرکزی و کمینه" مرکزی‌را از راه کئوپتاسیون تکمیل می‌کنند و 
گزارش این کار خود را یکنگره می‌دهند. پس از تصویب این گزارش 
از جانب کنگره کئوپتاسیون بعدی از طرف هیئت تحریریه ارکان م رکزی 
و کمیته" م رکزی بطور جداکانه انجام می‌گیرده. 

نقشه از روی این متن بواضح‌ترین وجه و دور از هر ابهامی روشن 
می‌شود : این نقشه حای از تجدید هیثت تحریریه با شرکت متنفذترین 
رهبران کارهای عملی است. هر دو وجه مشخص این ین نقشه که به آنها 
اشاره کردم برای هر کسی که ولو با اندک دقتی ستن مذکور را 
بخواند» فوراً معلوم خواهد شد. ولی در شرایط وچ ناچار باید حتی 
ساده‌ترین بطالب را هم توضیح داد. این نقشه بستای همانا تحدید 
هیئت تحرريه است و منظور افزایش حتمی يا کاهش حتمی عده اعضای 
آن نیست» بلکه منظور همانا تحدید آن است» زیرا مسئله افزایش یا 
کاهش احتمالی باز گذاشته شده است : کئوپتاسیون فقط در صورتی 
پیش بینی بی‌شود که ضرورت داشتد باشد. درسیان فرضیه‌هائی که از جانب 
افراد مختلف درباٌ آين تجدید بمیان کشیده شده» نتشه‌هائی هم بود 
دایر به کاهش و افزایش احتمالی عد اعضای هیثت تحریریه تا هفت 
نقر (من شخصاً همیشه هنت نقر را بمراتب اصلح‌تر از شش نفر 
می‌دیدم ) و حتی انزایش این عده را تا یازده نفر (من این اسر را در 
صورت اتحاد بسالمت آبیز با تمام سازمانهای سوسیال‌دمکرات عموبا 
و با بوند و سوسیال‌دسکراسی لهستان خصوصاً ممکن بی‌شمردم). وف 
مطلب عمده‌ای که معمولاً افرادیکه صحبت از «سه نغر, می‌کنند از نظر 
دور می‌دارند» عبارتست از الزام شرکت اعضای کمیته" مرکزی در حل 
مسثله کئوپتاسیون آنی به ارکان مرکزی. از تمام اعضای سازمان 


* رجوع شود بمقاله من ونامه به هیئت تحریریه «ایسکرا,» ص ه» و 
صورتجلسه‌های لیگاء ص ۵۲. 


9-2 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۳۹ 


و نمایندان کنگره از «اقلیت» که از این نتشه اطلاع داشتند و آنرا 
تأدید م یکردند (اين تأیید یا بوسیله اظهارات خاص دای به موافثت خود 
و یا بوسیله سکوت بود) حتی یک رفیق بخود زحمت این را نداد کد 
معنای این الزام را توضیح دهد. اولاء جرا برای تحدید هیثت تحریریه همانا 
سه نفر و فقط سه نفر مأخذ قرار داده شده بود؟ بدیهی الب که گن 
منظور» متحصراً ویا اقلا بطور عمده افرایش عده اعضای هیثت بود و 
اگر این هیئت را واقعاً هماهنگ بی‌شمردند آنوقت این اسر کساژ 
بی‌سعنی می‌شد. عجیب بود اگر برای افزایش عده اعضای یک هیثت" 
«هماهنگ نه تمام این هیئت بلکه بخشی از آن ماأخْذ قرار می گرفت. 
بدیهی است کد تمام اعضای هیئت برای بحث و حل بسئله تحدید 
اعضای آن و تبدیل محفل قدیمی هیثث تحریریه بیک سس 
کاملا صالح شناخته نمی‌شدند. بدیهی است حتی آن کسی عم که خود 
شخضاً مایل به تجدید هیئت از طریق افزایشی بود» اعضای سابق را 
هماهنگ و مطابق با آربان یک موسسه" حزبی نمی‌شمرد» زیرا در غیر 
اینصورت دلیی نداشت که برای افزایش عدهٌ شش‌نفری ابنداء این عده 
قا سه نفر کاهش داده شود. تکرار می‌کنم که این مطلب بخودیخود 
واضح است و فقط آلودن موقتی این مسئله با مسائل راشخاص» ممکن 
بود باعث فراموشی آن شود 

انیاء از روی متن بزبور دیده می‌شود که حتی موافتت هر سه 
عضو اران مرکزی هم هنوز برای افزایش عدة سه نفری کافی نبود. 
آين نکته نیز همه از نظر دور می‌باند. برای کثوپتاسیون دو سوم 
شش نفر یعنی چهار ری لازم بود؛ یعنی کفی بود از طرف سه عضو 
انتخاب‌شده کمیته" مرکزی «هاه۷» شود تا هرگونه افزایش عدة سه 
نفری غیر ممکن گردد. بر عکس» اگر حتی دو نقر از سه عضو 
تحریریه آران سرکزی با کئوپتاسیون آتی سخالف می‌شدنده در صورت 
موافقت هر سه عضو کمیته" مرکزی» کئوپتاسیون انجام می‌گرنت. با 
این ترئیب واضح است که منظور این بود که هنکام تبدیل محفل 
قدیمی به سوسسه" حزبی | رأی قاطع متعلق برهبران کارهای عملی باشد که 
منتخب کنکره حستند, اینکه با تتریبا چه رفقائی را در نظر داشتیم» از 


زبی» 


۱۳۰ لنین 


ایتجا معلوم می‌شود که هیقت تحریریه قبل از کنگره برای اینکه شاید 
لازم باشد در کنگره از جانب هبثت سخنرانی شود به ۱ 


ق آراء رثبق 
پاولویچ را بعنوان هنتمین عضو خود انتخاب کرد ؛ بغیر از رفیق پاولویچ 
برای نفر هفتم یک عضو قدیمی سازسان «ایسکرا, و عضو کمتد؟ 
سازمانی که بعداً بعضویت کمیند" م رکزی انتخاب گردید پيشنهاد شده بود. 

بدین ترتیب» سنظور از نقشه آنتخاب دو هیئت سهنفری آشکارا 
عبارت بود از : ۱) تجدید تحریریه» ۲) دور کردن برخی از 
خصال بخفل‌بانی قدیبی که هایستهموشسد" حویی ثیست.(اگز این 
عمل لزوسی نمیداشت» آنوثت فکر انتخاب سه نفر اولید هم منتفی می‌شد! )» 
بالاخره» ۳) تصفیه حرگه ادبا از صفات مختص «حکوست الهی» (تصفیه 
از طریق جلب پراتیسینهای سبرز برای حل مسئله افزایش عدهُ هیئت 
سدنفری) , این نقشه که همه ردا کنورها با آن آشنا شده بودند همانطوریکه 
معلوم است بر تجربه" سه‌ساله کار مبتنی بود و با اصول سازسان انقلابی 
یعتی با اصولیکه با پیگیرانه از آن پیروی میکرديم کبلاً مطابقت 
در دوران تفرقه یعنی در دورانی که رایسکرا» وارد صحنه شد 
گروههائی غالباً بطور تضادفی و خودجوش بوجود می‌آمدند و ناگزیر 
پدیده‌های مضری از شیوه محفل‌بازی در آنها بروز می کرد. دور ساختن 
این صفات» از ضروریات تشکیل حزب بود و آنرا ایجاب م ی کرد ؛ ش رکت 
تیسینهای ببرز در این عمل ضروری بودء زیرا امور سازسانی را 
برخی از اعضای هیئت تحریریه اداره م ی کردند و حال آنکه 
ورود هیئت ادبا در سیسستم موسسات حزبی کافی نبود» بلکه ورود هیئتی 
از رهبران سیاسی نیز ضرورت داشت. وا گذاری حق انتخاب سه نفر اولیه 
پکنگرده از انقطه* نظر سیاست. هعیشک وایسکراء ثیز اسری طبیعی بوذ: ما 
کنگره را حاضر ی کرديم و منتظر بودیم که مسائل 
اصولی سورد مشاجره درباره برنامه و تا کتیک و سازمان کاملا روتتن شود ؛ 
و شک نداشتيم که | کثریت عظیم کنگره از لحاظ موافقت در این مسائل 
اساسی - ایسکراتی خواهد بود (قطعنابه‌های مربوط به شناسائی «ایسکرا» 
بعنوان ارگات رهبری‌کننده نیز تا حدودی گواه این اسر بود) ؛ به این 
جهت ما می‌بایستی بگذاریم تا رفقاثی که تمام کار ترویج ایده‌های 


۳ 


با نهایت ۱ 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۳۱ 


«ایسکرا, و تهیه مقدمات تبدیل آن به حزب را بدوش "7 
خودشان تصمیم بگیرند که چه کسانی حدا کثر صلاحید" 
موسمه" جدید حزبی را دارا هستند. دلیل تأیید عمومی نقشه" ردو هیثت 
سهنفری, و فقدان هرگونه نقشه" رقیب را می‌توان فقط همین جنبه" طبیعی 
نقشه و فقط مطابقت کامل آن با تمام سیاست رایسکرا, و با تمام آن 
که افرادی کم و بیش آثنا با جریان کار دربارةً 
«ایسکرای می‌دانس 

به این جهت ی بود که در تنکره رفیق روسف قبل از هر حیز 
پيشنهاد کرد دو هیثت سه‌نفری انتیخاب شود. وی طرفداران بارنف یعنی 
طرفداران کسی که کنباً ما را از ارتباط این نقشه با انهام دروغین 


خی زهائی دا 


اپورتونیسم مطلع ساخته بود حتی فکر این را هم نکردند که مشاجره 
دربا ره 


ششی‌نفری و سدنفری را بموضوع صحت یا عدم صحت این 
3 . هیحکدام از آنها در این ۳۳ دم نزد! و هیحکدام 

نکرد کلمه‌ای درباره فرق ی 5 خرده‌اختلافهانی که مربوط 
نفری و سهنفری است اظهار کند. آنها ترجیح دادند که 


ی‌پاافتاده‌تری را در گیرند؛ بدین معنی که به 
ترحم کت و به ابکان رنجش استناد نمایند و 
۲ سوضوع هیئت تحریریه با تعیین «ایسکرا, بعنوان ارکان مرکزی دیگر 
حل شده است. این برهان اخیر که از طرف رفیق کولتسوف برضد 
- البته 


باشد دو باده مخصوص قید شده بود 


نین وانمود سازند 


رفیق روسف اقامه شده کذب محض است. در دستور روز کنگ 
بدون اینکه جنبه ثصادنی د 
(رجوع شود به ص ۱۰ صورتجلسه‌ها) : ماد 4 -بارکان مرکزی حزب: 
و ماده ۱۸ وانتخاب کمیته" سرکزی و هیئت تحریریه ارگان مرکزی». 
این اولا. و انیاء هنکام تعیین ارتان مرکزی همه" نمایندگان مو"کداً 
اظهار داشتند که با این عمل هیئت تحریریه تصویب نشده» بلکه فتط 


خطمتی آن تجویب می‌شود ۶« و برضد این اتلهارات حتی یک اعترا 
خم افد, 


آکیموفت.حا. از 


* رجوع شود به ص ۱4۰ صورتجلسه‌ها» ذطة 


۱۳۲ لنین 

پنابر اين» اظهاری که بارها از حانب طرفداران اقلبت (کولتسوف؛ 
ص ۰۳۲۱ پوسادفسک» همانجاء پویوف» ص ۳۲۲ و بسیاری دیگر ) تکرار 
شده حای از اینکه کنگره که ارگان معینی را تصویب کرد و با این 
عمل خود در حتیقت هیئت تحریریه را تصویب کرد» --علناً و عمل 
نادرست بود. این سانور آتکاری بود و منظور از آن- استتار عقب‌نشینی 
» در هتگامی بود که هنوز همه می‌توالستند نسبت 
بسعله ترکیب اعضای مرا کز روشی واقعاً بیغرضانه‌ای داشته باشند, 
این عقب‌نشینی را نه با براهین اصولی سمکن بود درست جلوه داد (زیرا 
طرح مسثله «اتهام دروغین اپورتونیسم, در کنگره برای اقلیتی که در این 
باره ابدا حرفی نزده بود بکلی بیفایده بود) و نه با استناد بمدارک واقعی 
در مورد قابلیت واقعی کار هیثت شش‌نفری یا سه‌نفری (زیرا تنها تماس 
با این مدا رک موجب اعتراضات وق العاده زیادی بر خد اقلبت می‌شد). 
لذا ضرورت پیدا کرد با عباراتی درباره «جمع موزون, و «هیئت هماهنگ» 


اينکه... «یمن می گویند که با دربار انتخابات ارگان مرکزی در پایان 
صحبت خواهيم کرد»» نطق سوراویف برضد آ ئیموف حای از اینکد 
«ایشان نسبت بموضوع هیبعت تحریریه" آینده ارگان ب رکزی خیلی علاقد 
نشان می‌دهد, (ص ۱4۱)» نطق پاولویچ در بارٌ اينکه ما با تعین 
ارگان» سدارک مشخصی» بدست آور 
همان اعمالی را انجام دهیم که رفیق آکیموف اینهمه 
می‌زند, و نیز درباره اینکه در مورد «تبعیت» «ایسکراه راز تصمیمات 
حزب, هیچگونه شک هم نمی‌تواند باشد (ص ۱:۲)؛ نطی تروتسک :ٍ 
داگر ما هیثت تحریرید را تصویب نمی‌کنیم» پس چه چیزی را در 
«ایسکرا» تصویب م ی کنيم؟,. نام نهء بلکه خطمشی... نام نه» بلکد 
پرچم» (ص ۱4۲ نطق با َّ َ 
بر آنم که با بحث دربارٌ شناساتی»ایسکراه بعنوان روزنابه؟ دا رای خطمتم 

معین و بعنوان ارگان سرکزی ما حالا نباید طرز انتخاب يا تصویب هت 
تحریریه آنرا بمیان آوريم + در این باره بعداً در جای خود مطابة 


رکه ثسبت به آن می‌توانيم 


دستور روز صحبت خواهد شدم,.. (ص ۱۳). 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۳۳ 


و «جع موزون یکدست, و غبره گریبان خود را خلاص نمود. بیخود 
نبود که این براعین بلافاصله بنام واتعی خود یعنی , کلمات بی‌ارزش: 
خوانده شد (ص ۲۲۸). خود نقشه حیقت سه‌نفری گواه روشن بود بر عدم 
کفایت «هماهتق,» و مجبوع مشاهدات نمایندگان در جریان بیش 
از یکماه کار مشترک بدیهی است که مدارک فراوانی برای قضا 
مستقل بنمایندگان داد. وقتی رفیق پوسادفسی به این مدارک اشاره 
کرد (اشاره‌ای که از نقطه" نظر او دور از احتیاط و ناسجیده بود : 
رجوع شود به ص ۳۲۱ و ۳۲۰ درباره کاربرد «سشروطم کلمه" رناهمواریهام 
از جانب او )» فیق موراویف صریحاً انلهار داشت ۰ «بعقیده من در حال 
حاضر اکثریت کنگره بروشنی کاسل می‌بیند که چنین * ناهمواری‌هائی 
وجود دارند, (ص ۲۲۱). میل اقلیت بر این )۳ گرفته که کلمد* 
«ناهمواری‌ها, را ( که پوسادنسی رایچ کرده بوده نه موراویف) صرفاً 
یمعنای یک مسئله شخصی بفهمد: بنفت اینکه جزیت. کنده اتکی زرا 
که رفیق موراویف انداخته بود بردارد و بدون اینکه حرئت کند حتی 
یک برجان مربوط بماهیت مطلب برای دفاع از هیثت شش‌نفری پیاورد." 
در نتيجه» مشاجره‌ای در گرفت که از لحاظ ببهودی خود بی‌نهایت 
مضحک بود : | کثریت (توسط رفیق موراویف) اظهار می‌دارد که سفهوم 
رن هیثت شش‌نفری و سه‌نفری برای وی بنحو کال روشن سعلوم 
است؛ ولی اقلیت در نشنیدن این مطلب ۲۳ 
می‌دهد که سا امکان امکان نداريم وارد تجزیه و تحلیل مطلب شویم», | کثریت 
نه تنها ورود به تحلیل مطلب را ممکن می‌شمارد» بلکه هم اکنون ربه 


اینکه منظور رفیق پوسادفسک همانا کدام رناهمواریها, بود با تا 
آخر کنگره هم نفهميديم. ولی رفیق موراویف در همان جلسه (ص ۳۲۲) 
به تعبیری که دربارٌ فکر وی شده بود اعتراض کرد و هنکام تصویب 
صورتجلسه‌ها صراحتاً اثلهار داشت که ,منظورش آن ناهمواریهائی است 
که در مذاکرات کنگره در مسائل مختلف بروز بیکرد» ناهمواریهائی 
که دارای جنبه اصولی است و وجود آنها در لحظه" حاضر متأسفانه 
واقعیتی است که هیچ کس آرا انار نخواهد کرد (ص ۳۰۲). 


۱۳4 لنین 


تحلیل پرداخته است, و از نتایج کسا روشن این تحلیل سخن می گوید 
حال آنکه اقلیت ظاهراً از تحلیل می‌ترسد» و خود را در پس پرده‌ای 
۳ «کلمات بی‌ارزش» پنهان می‌دارد. اکثریت توصیه می کند ,این نکته 
در نظر اند انود که ارگان م رکزی با تنها یک گروه ادبی نیست»» 
| کثریت رمی‌خوا هد که در رأس ارکان مرکزی افراد کاملا_سعین 
مشخصی قرار گیرند» که بر کنکره معلومند - افرادیکه انتظارا 
صحبت برا برآورده سازند» (یعنی انتظاراتی که همانا فقط جنبه" ادبی 


نداشته باشد» ص ۲۲۷: نطق رفیق لانکه ), اقلیت باز جرئت نمی کند 
دستکش را بردارد و کلمه‌ای هم در این باره نمی‌گوید که بعقیده‌اش 
چه کسی برای هیثنی "که تنها ادبی نباشد مناسب است و حه کسی 
« کاسل مشخص و پر کنگره معلوم است». اقلیت کماکان در پشت پرده 
«هما حتی» کذائی بنهان می‌شود. علاوه بر این اقلیت دلایلی می‌آورد 
که اصولاً یکلی نادرست است و از این رو و بجا با مقاومت شدید 
مواجه می‌شود. «ببینید چه می گویند» می گویند کنگره نه از لحاظ اخلاقی 


حق دارد هیئت تحریریه را زیر و رو کند و نه از لحاظ سیاسی» 
(تروتسی» ص ۰۲۲ این سئله خیلی باریک ی است» 
(همان او )؛ راعضای انتخاب‌نشده هیئت تحریریه این تکته را که کنگره 
مایل نیست دیگر آنها را جزو هیثت تحریریه_ببیند ک باید تلقی 
نمایند؟» (تساروف» صفحه" ؛ ۲۲) #. 

یک چنین دلایلی سئله را کابلا بزبینه ترحم و را کشانده 
که معیای آن در عین حال اعتراف آشکار بورشکستی در رشته دلایل 
واقعاً اصول و واقعاً سیاسی است. و اکثریت هم فوراً این طرز طیح 
مسثله را ینام واقعی آن یعنی عاسیگری نامید (رفیق روسف ), رفیق روسف 
بحق‌ویجا چنین کفت * «از دهان آدعان انقلابیون سخنان عحیبی پیرون 


با نطق رفیق پوسادفسق مقایسه شود + ... «وقتی شما از شش 
نفر اعضای هیگت تحریریه" سابق سه نفر را آنتخاب‌تتی کنیه با این سمل 


سه نفر دیگر را زاید و غیرلازم می‌شمارید. و حال آنکه برای ایتکار 


نه حق دارید نه اساس». 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱۳۰ 


می‌آید که با مفهوم کار حزبی و اخلاق حزبی مباینت تدید دارد. برعان 
اساسی که مخالفین انتخاب هیثتهای سه‌نثری بر آن تکیه کرده‌اند متجر 
به یک نظریه صرقاً عامیانه‌ای در مورد کارهای حزبی می‌شود, (نکیه روی 
کلمات همه‌جا از من است )... سا با قبول این نظریه نه حزبی بلکه 
عامیانه, هنکام هر انتخابی د ین سئوال قرار خواهیم گرفت : 
آیا فلانی از اینکه او را انتخاب نکردند و بهمانی را انیخاب کردند 
نخواهد رنجید» آیا فلان عضو کمیته" سازبانی از اینکه دیگری را بجای 
او در کمیته" مرکزی انتخاب کردند» نخواهد رنجید, رفتاء این روش 
با را بکجا خواهد کشاند؟ با که اینجا جمع نشده‌ايم نطقهای خوشایند 
یکدیگر ایراد کنیم و ملاطت‌های عامیانه ابراز داریم» بلکه منظورسان 
ایجاد حزب است» در اینصورت بهیجوجه ني‌توانيم با اين نظر 
موافقت کنیم. ما در مقابل مسئله انتخاب افراد مسئولیتدار قرار گرنهايم 
و در اینجا مسئله عدم‌اعتماد نسبت به این دً 
در بین نیست؛ بلکه فقط سئله صلاح و صرفه" 
اتتخاب‌شده با کاری است که برای انجام آن انتخاب می‌شود, (ص ۳۲۰). 

مابتمام کسانیکه می‌خواهند مستقلا از علر ل اتشماب حزب سر درآورند 
و ریشه‌های آنرا در کنکره پیدا کنند توصیه می کنيم نطق رفیق روسف 
وا که براهینش از طرف اقلیت نه تنها رد نشد بلکه حتی سورد اعتراض 
هم قرار نگرفت بخوانند و باز هم بخوانند, اصولاً بیک چنین حقایق 
اپتدائی و بقساتی که فراموش آنها را خود رفیق روسف بحق و بجا 
تنها بعلول «هیحانات عصبی» شمرد نمی‌توال هم اعتراض کرد. و برای 
توضیح این بطلب که چگوند اقلیت توانست از نظربه حزبی عدول 
کند و از نظریه عاسیگری و محنل‌بازی پیروی نماید این توضیح از 
هر توضیح دیکر کمتر ناسطبوع است #. 


برایر 


* روش رثیق بارتف در جزوه رحکوست نظامی» در مورد این مسکله 
نیز همان است که در سایر سمائل طرح‌شده از جانب وی تعقیب می‌شود, 
او بخود زحمت نداد که منظرة کّمل مشاجره را ترسیم کنده و بی 
سرو صدا درباره این یکانه مسثله" واقعاً اصویی که در این مشاجره 


۳۹ لنین 


ولی اقلیت بدرجه‌ای از پیدا کردن براهین معقول و عملی بر علیه 
انتخابات عاجز بود که سوای بکار بردن شیوه عاسیگری در کار حزبی 
ههای دیکر نیز دست زد» که صاف و ساده انتضاح بود. در 


یمیان آىده بود سکوت اختیار کرد ۰ ابراز ملاطفت عامپانه يا انتخاب 
افراد سئولیتدار؟ نقطه" نظر حزبی یا رنجش فلانی یا بهمانی؟ رفیق 
مارتف اینجا هم بلستچین کردن قسمتهائی بدون ارتباط حوادث با اضافه 
کردن انواع و اقسام ناسزاها در حق من اکتفاء کرد. رفیق مارتف» 
این کافی نیست! 

رفیق بارتف بخصوص در این قسمت گریبان مرا گرفته است. ۳ 
چرا رفیق آ کسلرود و رنیق زاسولیچ و استارودر را در تنگره انتخاب 
نکردند. روش عامیانه‌ای که او اختیار کرده بانع این است که یعدم 
نزا کت در این کارها پی ببرد (جرا او اين سئوال را از رفیق پلخانف- 
عمکار خود در هیئت تحریریه نمی کند؟ ). او این نکته را که رفتار 
اقلیت را در کنگره در مسئله هیئت شش‌نثری «دور از نزاکت» 
می‌خوانم با اينکه در عین حال خواستار آنم که مسائل در معرض 
افکار تمام حزب قرار گیرد» متضاد می‌شمارد. در اینجا تضادی وجود 
ندارد و اگر مارتف بخود ژحمت میداد که تمام زیر و بم‌های مسئله 
را بطور مرتبطی بیان کند و بقسمت‌های جدا جدا بسنده نم ی کرد » خود 
نیز بسهولت به این موضوع پی می‌برد. طرح سئله از نقطه" نظر 
عابیگری و توسل به ترحم و رنجشء عملی اسنحیده بود » مصالح آکه 
ساختن افکار عمومی حزب ایجاب م ی کرد ماهیت مزایای هیثت شش ‌نفری 
بر سه‌نفری و نیز صلاحیت نامزدهای مشاغل سمی و چگونق 
خرده‌اختلافهای گونا گون مورد سنحش قرار گیرد : ولی اقلیت در این 
باره در کنگره حرفی نزد. 

اگر رفیق سارتف بدقت صورتجلسه‌ها را برومی م کرد در نطق‌های 
نمایندکان یکسلسله براهینی برضد هیثت شش‌نفری مشاهده می‌نمود. 

۳ 


اینک قسمتهائی از این نطق‌ها : اولاء در هیثت شش‌نفری سابق وجود 
ناهمواریها از لحاظ خرده‌اختلافهای موجود در مسائل اصولی بوضوح 


یک قدم به جلو؛ دو قدم به عتب ۱۳۷ 


حقیقت اسر چگونه می‌توان شیو رفیق پوپوف را که برقیق موراویف 
توصیه می کند رانجام سفارشهای حساس را بعهده نگیرد, (ص ۲۲۲) به 

این نام نخواند؟ آیا برای این شیوهء بنا بگنته" پجا و بموقع رفیق 
ساروکین» نام دیکری جزه «رازجوئی, می‌توان یافت (ص ۳۲۸)؟ آیا 
روی این شیوه بی‌توان جز سواستفاده از «شخصیت, در مواردیکه 
پراهین سیاسی وجود ندارد نام دیگری نهاد؟ آیا رفیق سار وکین 
حای از اینکه «با هميشه به این شیوه‌ها اعتراض کرده‌ایم» صحیح بود یا 
۱ دیچ که با تظاهر کوشش می کرد رفقائی 
را که با او سوافق نبودند با جماق تکفیر بکوبد جایز بود؟» #(ص ۰۳۲۸ 


پهتر است کار هیثت تحریریه از لحاظ فتی ساده 
کار برتر از ابراز سلاطفت‌های عامیانه است؛ 
تتها انتخاب است که مطابقت افراد منتخب را با وظایف محوله به 
ایشان تأمین م ی کند ؛ رابعاًء نمی‌توان آزادی کنگره را در اسر انتخابات 
محدود کرد: خاسا؛ برای حزب اکنون تنها گروه ادبی در ارکان 
مرکزی مورد یاز نیست ارگان مرکزی نه تنها به ادباء بلکه به افراد 
بدیر نیز احتیاج دارد؛ سادسا» در ارکان مرکزی باید افراد کاملا معیر 
و مشخصی باشند که بر کنگره معلومند ؛ سابعاء هیثت شش‌نفری 
اغلب قابلیت عمل نداشته انت و اگر کارش انجام گرفته به برکت 
مراعات آئین‌نایه غیرعادی نبوده» پلکه با وجود همه" اینهاء اسنا» 
اداه کردن روزنامه یک کار حزبی است (نه محفلی) و غیره. حالا 
بگذار رفیق مارتف اگر علاقه زیادی بسئله عدم‌انتخاب دارد در هر 
یک از این سلاحظات غور تند و لااقل یی از آنها را رد نماید. 


* رقیق سار وکین سخنان رفیق دیچ را (رجوع شود به ص 4 ۳۲- 
« گنتگوی شدیدالحن و خشونت‌آمیز با اورلوف) در همان جلسه اینطور 


نگنته است»» ولی خودش در همانجا اعتراف بکند کی 
بسیار شییه به این» گفته است, رفیق دیچ بعنوان توضیح می گوید : 


۱۳۸ لنین 


حال از مذا کرات سربوط به هیثت تحریریه نتیجه گیری کنیم. اقلیت 
اظهارات بتعدد اکثریت را در مورد ایتکه نمایندگان از مان آغاز 
کنگره و قبل از کنگره از طرح مربوط به حپثت سه‌تفری مطلع بودند و 
بنابراین طرح مزبور از نظریات و اطلاعاتی منشاء می گیرد که با رویدادها 
و مشاجرات در کنگره ارتباطی ندارد تکذیب نکرد (و تکذیب نمی کرد ). 
آقلیت هنکام پافشاری برای هیئت شش‌نفری موضعی گرفت که از لحاظ 
اصولی نادرست و ناروا؛ و موضع نظریات عامیانه بود. اقلیت نقطه" نظر 
زبی را در انتخاب افراد سئولیتدار بکلی فراموش کرد و بسئله 
ارزیابی هر نامزد شغل و بطابقت یا عدم‌مطابقت او با وظایف این شغل 
نزدیک هم نشد, اقلیت از بحث در باعیت مسثله سر باز می‌زد و 
بهماهتی کذائی تکبه م یکردء «اشک می‌ریخت» و «جوش می‌زد» 
(ص ۰۲۲۷ نطق لانگه)» گوئی «قصد کشتن» کسی را داشتند, اقلیث 
حتی کار را به «رازحود 


ثی» و داد و خغان دربارهٌ «تنبهکارانه بودن, انتخاب 
و از این قبیل شیوه‌های ناروا رساند که 


بود (ص ۳۲). ۱ 
مبارژه‌ای که در سی‌امین جلسه" کنگرة ما بر سر هیگت شش‌نفری و 


به تأثیر «هیحانات عحبی» 


هن نگفتم + ی کت خواهد کردم بلکه گفتم : خیل مایلم ینم 
آنهائیکه حرئت خواهند کرد (101- 
می‌آورد از پیشنهاد نبیکرانه‌ای (لءاه) تقو تخاب سه ثقر 
پشتیبانی نماینده (ص ۳9۱). رفیق دیج حرف‌های رفیق سار وکین 

رد تکرد بلکه تأیید نمود. رفیق دیچ طعنه" رفیق ساروکین را حای 1 
اینکه «اینجا تمام فاهيم یاهم مخلوط شده است» (در براهین اقلیت 
برله هیثت شش‌نفری) تأیید نمود. رفیق دیچ بجا بودن تذکر رفیق 
سارو کین را در مورد یادآوری این حقیقت مسلم و ابتدائي که می‌گوید : 
سا اعضای حزبیم و باید نظریات صرفاً سیاسی را سلاک عمل قرار 
دهیم» تأیید کرد. داد و فریاد درباره جنبه تبهکاراند" انتخابات معنایش 
این است که اسان نه تنها تا درجه عامیگری بلکه تا درجه هوجیگری 
علفی تنزل یابد! 


یک قدم به جلوه دو قدم به عقب ۱۳۹ 


سدنفری در گرفت عبارت بود از مبارزه عامیگری با حزبیت؛ مبارزة 

شخسیتهالی, از بدترین توع با نظریات سياسي و سبارزه لمات بی‌ارزش 

با مفاهیم ابتدائی وظیفه انقلابی. ۲ 
در جلسه" سی و یکم هم وقتی که کنگره با اکثریت ۱٩‏ رآعه 


در مقایل ۱۷ رآی و سه رأی ممتتع پيشنهاد مربوط به تصویب تمام 
اعضای هیثت تحریریه سابق را رد کرد (ص ۳۳۰ و غلطنامه) و 
وقتی که ردا کتورهای سابق بتالار جلسه برگشتنده رفیق مارتف ضمن 
«اظها رات خود از طرف | کثریت هیئت تحریریه" سابتق, (ص ۳۳۱-۲۳۰ 
همان تزلزل و ناپایداری در خط مشی سیاسی و فا 
بمیزان باز عم بیشتری از خود نشان داد. حال این 
و جوایی را که من به آن داده‌ام (۳۳۳-۳۳۲) با تفصیل 
مورد بررسی قرار دهیم. 

رفیق مارتف پس از عدم تصویب هیئت تحریریه" سایق می گوید : 
«از حالا دیگر «ایسکرای» سابق وجود ندارد و سنطقی‌تر بود اگر نام 
آن عوض بی‌شد. بهر حال در قرار جدید کنگره ما می‌بينيم که در 
مورد آن ری اعتمادی که در یک از حلسات اولیه" کنگره به «ایسکراه 
داده شده بود محدودیت قابل توجهی قایل شده‌اند. 

رفیق سارتف با همکاران خود مسئله واقعاً جالب توجهی را که از 
بسیاری لحاظ آسوزنده است در مورد پیگیری سیاسی طرح می کند. من به 
این سوضوع پاسخ داده‌ام و آنهم استناد بهمان جیز بود که همه در 
موقع تصویب «ایسکرا, گفتند (ص ۲:4 صورتجلسه‌ها با ص ۸۲ تم 
کتاب بقایسه کنید) #. تردیدی نیست که با با یی از فاحش‌ترین 
موارد ناپیگیری سیاسی روبرو سستیم» ولی از جانب ک»- از جانب 
| کثریت کنگره يا از جانب | کثریت عیئت تحریریه" سابق» --قضاوت در 
این مسئله را بخود خواننده وا گذار می‌کنيم. حل دو سسئله دیگر را 
عم که خیلی بجا و بمورد توسط رفیق بارتف و همکارانش طرح شده 
است به خواننده واگذار می‌کنیم : ۱) آیا اينکه می‌خواهند قرار کنگره 


٩ امس‎ 


* رجوع شود به صفحه ۱۳۲-۱۳۰ همین کثاب, ع, ت. 


۱:۰ لنین 


دربار انتخاب افراد مسئولیتدار برای هیشت تحریریه ارگن مرکزی را 
«سحدودیتی در رآق اعتماد نسبت به «ایسکرا, بدانند» نقطه" نظر عامياند 
را منعکس می کند يا نقطه" نظر حزبی را؟ ۲) از چه لحظه‌ای حتب 
«ایسکرای» سابق وجود ندارد : از شماره 4۰ که من و پلخانف دونفری 
به اداره آن پرداختيم یا از شماره ۳ه که | کثریت هیثت تحریریه" سابق 
اداره ابور آثرا بدست خود گرفت؟ اگر سسئله اول مسئله اصولی شایان 
بیشترین نوجه است» بسئله" دوم مسئله" واقعیت شایان بیشترین توجه است, 


گرفته شده است هیثت تحریریه‌ای مرکب از سه نفر انتخاب کنند» من 
از طرف خود و سه رفیق دیگر می‌کویم که عیچکدام از ما در این 
هیثت تحریریه جدید شرکت نخواهد کرد. از طرف خودم اضانه می‌کنم 
که اگر راست است که بعضی رفتا می‌خواستند نام مرا بعنوان یک از 
نامزدهای این «هیئت سه‌نفری» ثبت کنند در اینصورت من این امر را 
توهینی نسبت بخود می‌شمارم -- توهیتی که مستوجب آن نبوده‌ام (اع5). 
من در اینجا شرایطی را در نظر دارم که در آن تصمیم به تغییر هیئت 
تحریریه گرفته شد. این تصمیم بعلت بعضی راصطکا کهای, * نامعلوم و 


رفیق مارتف بگفته‌های خود چنین ادابه داد : محال که تصمیم 


* رفیق مارتف لابد اصطلاح رفیق یوسادفسک یعنی «ناهمواريها, را 
در نظر دارد. تکرار م یکتم که رفیق پوسادفسی بالاخره برای کنگره 
توضیح نداد که منظورش چه بود» و ریق موراویف هم که همان 
اصطلاح را بکار برده توضیح داد که متظورش ناهمواریهای اصولی است 
که در بذا کرات کنگره ظاهر گردید. خوانندکان بخاطر خواهند آورد 
که یکانه موردی که مباحثات وافعا اصولی بمیان آمد و در آن چهار 
ردا کتور (پلخانف» بارتف؛ آ کسلرود و من) شرکت داشتند مربوط یه 
مادء اول آئین‌نامه بوده و رفیق مارتف و استاروور کنباً از راتهام 
دروغین اپورتونیسم, شکایت کرده و آنرا یک از دلایل «تغییر, هیئت 
تحریریه تلقی م ی کردند. رفیق مارتف در این نامه بین «اپور 
نقشه تغییر هیلت تحریریه ارتباط آشکار قایل شد» ولی در کنگره بکنایه‌های 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱:۱ 
عدم‌توانائی کار در هیثت تحریریه سابق گرفته شد» و در ضمن کنگره 
این مسئله را بمقهوم معینی حل کرد» بدون اینکه از هیلت تحریریه 
درباره این اصطک کها سئوالی کند و برای برسی مسثله عدم‌توانالی کار 
این هیلت تحریریه لااقل کمیسیونی تحبین کند»... (عجب است که از 
اقلیت هیچکس به این فکر نیفتاد بکنگره پیشنهاد نماید که سئوای از 
هیئت تحریریه بکند, یا کمیسیونی تعیین نماید! آیا علت این مسئله این 
نبود که پس از انشعاب در سازسان «ایسکرا, و عدم‌سوفقیت مذاکراتی 
که رفیق بارتف و استاروور دربارژ آن نوشته‌اند, این عمل دیگر بیفایده 
بود؟ )... «در چنین شرایطی باید تصور برخی از رفقا را دربارٌ اینکد 
من بوافقت خواهم کرد در هیئت تحریریه‌ای که بدین طریق اصلاح 
شده است کر کنم» لکدای برای حیثیت سیاسی خود یدانم».., ۶ 


میهم در بار «اصطکا کهای تابعلوم, اکتفاء نمود. ,اتهام دروغین 
اپورتونیسم» دیگر فراموش شد! 

* رفیق مارتف این جمله را هم اضافه کرد و گنت : ,با حنین 
نقشی ممکن است ریازانف موافقت کند نه آن مارتقی که بعتیده .من 
شما او را از روی کارش می‌شناسید,. چون این یک حمله شخصی بد 
ریازاتف بود» به این جهت رفیق بارتف حرف خود را پس گرفت. ول اگر 
نام ریازانف در کنگره جنبه" اسم عام بخود گرفته بود علتش بهیچوجه 
خصایل شخصی او نبود رکه بمیان آوردن آنهم بی‌مورد بود)» بلکه 
سیمای سیاسی گروه «بورباه و اشتباهات سیاسی آن بود. اما اينکه رفیق 
سارتف توهین‌های شخصی مجازی یا حقیقی را پس می‌گیرد کار خوبی 
است» ولی بخاطر این مسئله نمی‌توان اشتباهات سیاسی را که باید درسی 
برای برای حزب یاشد فراموش نمود. هرادن -نگرن ما متهم بود به 
ایجاد ,هر «هرج و مرج سازمانی» و «تفرقه‌ای که هیحگونه ملاحظات اصوی 
آترا ایجاب نمی کرده (ص ۸ نطق رفیق مارتف). یک چنین رفتار 
سیاسی بدون شک نه تنها هنگامیکه با آنرا در یک گروه کوج قبل از 
کنکره حزب در دوران هرج و مرج عمومی مشاهده می‌کنیم» بنکه 
هتکامی هم که آثرا پس از کنگر؛ حزب در دوران برطرف شدن هرج و 


:۱ لخین 


من عمداً تمام اين اثلهارات را نقل نمودم تا نمونه و سبنای آنچه را 
از کنگره گلهای شکوفانی داد و نام دیگری جز حتحال 
اصطلاح را در 


کد 
نمی‌نوان روی آن گذاشت» بخواننده نشان دهم. این 
بکار 


اثر من ۰ رنابه بهیثت تحریریه" «ایسکرام دم و با وحود عدم 
ر کنم» زیرا صحت آن 
مسام است, به خطا و اشتباه تصور بی کنند حنجال معلول «انگیزه‌های 
رذیلانه, است (همان طوری که عیثت تحریریه رایسکرای» نو نتیجه گیری 
نمود) : هر فرد انقلابی که کم و پیش با اردوکه‌های تبعیدیها و 
برین سا آشناست یقینا ده‌ها بار ناظر حنحال بوده است که 


رن 


هیثت تحریریه باز هم مجبورم آنرا 


حمعیت های ما 
در آن بعلت ,«هیجانات ععبی» و شرایط غیرعادی و زندی راکد» 
مهمل‌ترین اتهامات» سوظن‌هاءه خودستهم کردنهاه «توهین های شخصی» 


و غیره بمیان آمده و به انواع بختلف تکرار شده ا چ عاقلی پیدا 
غمی: ود که در این جنجالها» هر قدر هم بروز ۲: رذیلانه داشته 


باشد» حتماً انگیزه‌های رذیلانه جستجو کند. و آنچه من از نطق رفیق 
سارتف نقل کردم» یعنی این کلاف سردر گم مهملات» توهین‌های 
شخصی» وحشتهای خیالی» رازجوئی و اهانت‌ها و لکه زدنهای ناشی از 
رنج و تعب --عموباً فقط معلول «هیجانات عصبی» بود. شرایط زندی 
راکد» صدها از این جنجالها را دربیان ما ایجاد می‌کند و اگر یک 
حزب سیاسی شهامت این را نداشته باشد که بیماری خود را بنا 
بنامد و بیرحمانه در پی تشخیص آن برآید و وسایل معالجه 
نکنده درخور احترام نخواهد بود. 

تا آنجائیکه می‌توان نکته اصولی از این کلاف سردرگم بیرون کشید 
زیر به نتبجه می‌رسیم که ,انتخابات هیچ وجه مشتری با نوهین به 


واقمی آن 


تج 


هر نوع تغیبر در هیثت افراد مسئولیتدارءو تجدید نظر در هیئت‌هائی 
که کنگره به آنها اختیار می‌دهد نقی کنیم» معنایش وارد کردن 


بت سیاسی ندارد» و اگر «حق کنگره را برای انتخابات جدید و 


مرج می‌بینیم» ولو از طرف «ا کثریت هیثت تحویر 
گروه رآزادی کاره هم باشدم» مستوجب سلامت و سرزتش است. 


یک قدم به حلوء دو قدم به عقب ۳ 


آشفته‌فکری در مسثله است و بالاخره به این نتیجه می‌رسیم که «در 
تظریات رفیق مارتف مبتی بر مجاز بودن انتخابات قسمتی از هیثت سابق: 
مفاهیم سیاسی به شدیدترین نحوی با هم مخلوط می‌شوند, (مطلبی که من 
در کنگره بیان کردم» ص ۳۳۲). 

اشارة «شخصی» رفیق مارتف را به این سئله که" نقشه" هیلت 
سدنقری از چه کسی سرچشمه می‌گیرد بکنار می‌گذارم و به توصیف 
سیاسی» او دربارٌ اهبیتی که برای عدم‌تصویب هیئت تحریریه 
قایل است می‌پردازم :... ,آنچه که النون بوقوع پیوسته است آخرین 
ببارژه‌ای است که در حریان نیمه" دوم اس روی داده است»... 


(صحیح است ! 


و این نیمه 
در بسئله ماد اول در آغود 


آکیموت ا انتاد) 


ثی کاره 


پوشیده نیست که در این تغییر مسئله «توانا؛ 


میازته ترا نود دز کمیید" ترگزی آدر مین استم.,, (افلا برکنبی 
پوشیده نیست که اینجا مسئله هم بر سر توانائی کار بود و دم بر 


اعضاء کمیته" مرکزی؛ تم قشه 


سر اختلاف نظر در سورد ترکیب 


پاولویچ را بعتوان هفتمین عضو هیئت تحریریه انتخاب ی ! انیا 
ما بر اساس بدارک کتبی 
کیته" مرکزی بود و قضیه ۶ دا 4۵ دا ه[ ف منجر به اختلاف 
در فهرست‌های اسامی شد: گلبوف - تراویسی- پوپوف و گلبوف- 
تروتسی- پوپوف) ... «اأ کفریت هیثت تحریریه نشان داد که مایل 
نیست کمیته" مرکزی به آلت دست هیثت تحریریه تبدیل شوده.. 

(نعمه آ کیموف آغاز می‌شود : مسثله نفوذ که هر اکثریتی در هر 
کنگره حزبی هميشه و در حمه‌جا بر سر آن مبارزه می‌کند تا اين 
نفوذ را با بدست آوردن اکثریت در مسا کج تحکیم نماید به 
رشته لند لند اپو نیستی دربارة «آلت دست» هیکت تحریریه و رزائده 


مان داد بم که صحبت پر سر 


# بالاخره, هر ت, 


۱۹4 لنین 
ساده, هیثت تحریریه کشیده می‌شود» همان نکته‌ای که رفیق سارتف اندی 
بعد گفت» ص ۳۳۶.)... ببه این جهت لازم آمد عدهٌ اعضای هیئت 
تحریریه تقلیل یابد (۱۱), و بهمین جهت هم من نمی‌توانم در چنین 
هیلت تحریریه‌ای وارد شوم»... (در این «بهمین جهت» هم درست دقت 
کنید ۰ چگونه سمکن بود هیثت تحریریه کمیته* مرکزی را بزائده یا 
آلت دست تبدیل بدین ترتیب و در صورتیکه در شورا سه رأی 
می‌داشت و از این نفوذ سواستفاده م ی کرد؟ مگر این نکته واضح و 
و نیز مگر روتتن نبست که رفیق سارتف که بعنوان 


روشن نیست 
عضو سوم انتخاب می‌شد هميشه می‌توانست از هر گوئه سو" استفاده 
جلوگیری کند و با یک رأی خود هر گونه تفوق هیئت تحریریه را در 
" بتابر آین» بسئله همانا متجر به هیثث اعضای کمیتد 


شورا از بین بیر 
مرکزی بی‌شود و حرفهای مربوط به آلت دست و زائده بلافاصله جنبد* 
لند لند بخود می گیرد)... «سن به اتفاق اکثریت هیتت تحریریه سابق 
فکر می کردم که کنگره «بحکوست نظامی, در داخل حزب بایان 
عادی برقرار خواهد نمود. وی در واع 
ضد گروههائی ادامه یافت 


بخشيده و در آن نظم و تر 


حکومت نظامی با قوانین فوق‌العاده خود 
وحتی بر شدت آن افزوده هم شد. فقط با تمام هیئت تحربریه سابق 
است که ما می‌نوانيم تضمین کنیم حقوقی که طبق آمن‌تاهد ی هیکت 
تحریریه داده شده است بضرر حزب مورد استفاده قرار نخواهد گرفت»... 

این بود تمام آن قسمت از نطق رفیق سارتف که در آن برای 


نخستین بار شعار کذائی «حکوست نظامی» را داد. و حال بپاسخی که من 
به او داده‌ام» توجه کنید. 

۰ سعهذا من با اصلاح اظهارات رفیق مارتف دربار جنبه* شخصی 
نقشه مربوط به دو هیلت سه‌نفری بهیچوجه به این فکر نیستم که برخلاف 
ادعای همان رفیق بارتف دربارةٌ «اهمیت سیاسی» کی که ما با عدم 
تصویب هیئت نحریریه" سابق برداشته‌ايم چیزی بگویم. برعکس» کسا 
و بدون چون و چرا با رفیق ارتف در این مسئله که این کم حایز 
یک اهمیت سیاسی بزرگ است» سوافقم - ولی نه آن اهمیتی که رفیق 
مارتف برای آن قایل است. او می‌گفت که این یک مبارزه برای نفوذ 


2و 


یک قدم به جلو» دو قدم به عتب ۱4۰ 


در کمیته" م رکزی در روسیه است. من از مارتف کامی فراتر می‌نهم. 
تا کنون تمام فعالیت ,ایسکرا, بمثابه یک گروه خصوصی ببارژه برای 
نفوذ بوده است» ولی | کنون دیگر صحبت از مسئله بیشتر و مهمتر است؛» 
صحبت از تحکیم سازمانی نفوذ است» ند فقط از مبارزه برای آن. اینکد 
با در این مورد تا چه حدی از لحاظ سیاسی با رفیق سارتف اختلاف نظر 
داریم از اینجا معلوم می‌شود که او این تمایل به اعمال نفوذ در 
کمیته" مرکزی را برای من گناه می‌شمارد و حال آنکه من آثرا از طرف 
خود خدست ی‌دانم که کوشیده‌ام و می کوشم پایه اين نفوذ را از راه 
سازبانی محکم نمایم. معلوم می‌شود که با بزبانهای مختلف با حم 
حرف می‌زنيم. اگر حاصل کار و مجاهدات با کماکان همان مبارز 
ساپق برای نفوذ می‌بود» نه تحصیل و تحکیم کاسل این نفوذ» در 
اینصورت تمام کار و محاهدات با چد فایده‌ای داشت؟ راستی» حق 
کاسلاً بجانب رفیق بارتف است که می‌گوید : کاسی که برداشته شده‌است 
بدون شک یک کام بزرگ سیاسی و گواه بر انتخاب یک از خطسشی‌هائی 
است که در حال حاضر برای کار آیندة حزب ما در نظر گرفته شده 
است, و من بهیچوجه از کلمات وحشتداک راچ به «رحکوست نظامی 


در حزب» و «قوانین فوق‌العاده برضد افراد و گروعهائی, و غیره و غیره 
ترس و هراس ندارم. ما در مورد عناصر نااستوار و متزلزل نه فقط 
می‌توانیم بلکه باید محکوست نظامی, برقرار سازيم و تمام آئین‌نامه" حزب 
ماء تمام بر کزیت با که از حالا بتصویب کنگره رسیده است» چیزی 
نیست جز «حکوست نظامی» برضد سرچشمه‌های کثیر ابهام سیاسی. برضد 
ابهام» حمانا قوانین مخصوصی لازم است ولو اینکه این قوانین دارای جنبه" 
قوق‌العاده هم باشد و کامی که کنکره برداشته است خط سیر سیاسی را 
درست تعیین نموده و زير بنای محکمی برای این قوانین و این اقداسات 
بوحودآورده است» #, 


* رجوع شود به مجموعه" آثار و.ای. لنین» چاپ 
هفتم» ص ۳۰۸-۲۰۷ چاپ چهارم» جلد » ص ۱۲. ه, 


مارتف در جزوه «حکوست نظامی» خود (ص ۱۰) صلاح دانس 
آترا حلف کند تکیه کرده‌ام, حای تعجب نیست که از این عبارت 
خوشش نیامده و نخواسته است سفهوم روشن آنرا بفهمد. 

رفیق مارتف! معنای اصطلاح : « کلمات وحشتناک» چیست؟ 

معنای آن مسخره است» مسخرة کسی که روی .مطالب کوچک 
عناوین بزرگ می‌گذارد و مسئله ساده را با عبارت‌پردازیهای سرشار از 
ادعا » پیچیده و بغرنج م یکند. 

تبها یک واقعد* کوچک و ساده که ممکن :بود موجب «هیچجان 
عصبی» رفیق سارتف شود و شد فقط و فقط عبارت بود از اینکه رفیق 
مارتف در کنگره در مسئله ترکیب اعضای مرا کز دجاز شکست شد. 
اهمیت سیاسی این واقعه" ساده این بود که | کثریت کنگره حزبی» پس 
پیروزی» پاید" نفوذ خود را محکم نمود بدین طریق که ارکان رهبری 
حزبی هم اکثریت پیدا کرد و یکمک تدوین آئین‌نامه - برای سیارژه 
با آنچه که این اکثریت آنرا تزلزل» ناپایداری و ابهام؟* می‌شمرد یک 
پایه" ساژمانی ایجاد کرد . در این بورد با چشمانی وحشت‌زده 
صحبت از «بارزه برای نفوذ, و شکایت از «حکوست نظامی» جز عیارت - 
پردازی‌های سرشار از ادعا و کلمات وحشتیا ک چیزی دیکر نبود. 
بگر ریق مارقت با آین نکنه مواتق تیست؟ مکر او نی‌خواهد 
بعنوان آزبایش هم شدهء بما نشان دهد که در دنیا چنین کنگرةٌ حزبی 
هم بوده ویا اصولا چنین کنگره حزبی قابل تصور است که در آن | کثریت 


* ناپایداری و تزلزل و ابهام اقلیت ایسکرائی در کنگره در چد 
چبزی ظاهر شد؟ اولاء در عبارات اپورتوئیستی دربارة ماد اول 
آئین‌نامه + انیًه در ائتلاف با رفیق آ کیموف و لیبر که در نیمه" دوم 
کنگره سریعاً رشد بی‌یافت ؛ ثالثاء در استعداد تنزل دادن مسئله انتخاب 
افراد مسئولیتدار به ارکان م رکزی تا مرحله عامیکری و کلمات بی‌ارزش 
و حتی رازجوئی. پس از کنگره هم تمام اين صفات حمیده از حالت غنچد 
بیرون آمدند و بکل و میوه ببدل شدند, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱:۷ 


نفوذی را که بدست آورده است از طریق : ۱) کسب همان | کثریت 
در مرا کز » ۲) پردن قدرت بدست این اکثربت برای فلج ساختن تزلزل 
و ناپایداری و ابهام» تحکیم نکرده باشد؟ 

کنگرة سا می‌بایستی قبل از انتخابات این مسئله را حل کند که : 
یک سوم آراء در ارکان مرکزی و در کمیته" مرکزی را به اکثریت 
حزبی وا گذار کند یا به اقلیت حزبی؟ معنی هیثت شش‌نفری و نهرست 
رفیق سارتف این بود که باید یک سوم بما و دو سوم بطرنداران رفیق 
مارتف وا گذار شود, معنی هیثت سه نفری در ارکان سرکزی و فهرست 
با این بود که باید دوسوم بعا و یکسوم بطرفداران رفیق مارتف 
وا گذار شود. رفیق مارتف از سازش با ما ویا از گذشت امتناع کرد و ما 
را کتباً در برابر کنگره بصاف طلبید؛ ولی پس از شکست در برابر 
کنگره بزاری پرداخت و از «حکومت نظامی» شکایت آغاز نمود! مگر 
این جتجال نیست؟ سگر این نمودار جدیدی از سست‌عنصری روشنفکرانه 
نیست؟ 

در این سورد نمی‌توان از یادآوری توصیف درخثانی که چندی 
پیش ک. کائوتسی از لحاظ اجتماعی و روانشناسی از این صفت کرده 
است خودداری نمود, احزاب سوسیال‌دمکرات کشورهای مختلف چه بسا 
آکنون به بیماری‌های همانندی سبتلا هستند و برای ما بسیار مفید است 
که تشخص صحیح و عالجه" صحیح بیماری را از رفقای مجرب‌تر 
بیآموزيم. بدین جهت نقل توصیفی که کارل کائوتسی از بعضی 
روشنفکران نموده است» فقط در ظاهر سمکن است انحراف از موضوع 
بنظر آید. 


... «در حال حاضر باز مسئله تضاد 7 
روشتفکران « و پرولتاریا جداً توجه با را بخود جلب می لند. 


#من کلمه" روشتفکر و روشتفکران را برای ترجمه اصطلاحات 
آلمانی مان ساصماه‌هانا_بکار_پرده‌ام_ که بعنای‌شان متحصر به 
ادیا تبوده بلکه شامل تمام افراد تحصیل کرده و بطور کلی نمایندکان 
حرفه‌های آزاد» نمایندکان کار فکری (و به اصطلاح انکلیسها وه صنتط) 
است که از نمایندکان کار بدنی متمايزند. 


۱:۸ 


لنین 


هعکاران من» ( کائونسی خودش روشنفکر و ادیب و سردبیر 


روزنانه است) «جه بسا ب 


فشم خواهند آید از اینکد من وجود 
این تضاد را تأیید م ی کنم. آحر اتن. تضاد واقعاً هم وجود دارد 
و اگر بخواهیم با نفی واقعیت گریبان خود را از شر آن 
خلاص نمائیم» یک تاکتیک فوق‌العاده غیر بعقول بی‌بود 
(چه در اين سورد و چه در سوارد دیگر ). این تضاد - تضاد 
اجتماعی است که در طبقات بروز می کند نه در شخصیتهائی. 
هر سربایه‌دار و هم هر روشننکر ممکن است از هر حیث 
در مبارز؛ طبقانی پرولتاریا داخل شوند. در چنین مواردی 
روشنفکر خصلت خود را نیز تغییر می‌دهد. و در اینجا 
از این بیعد سخن‌با بطور عمده درباره اين نوع روشنفکرها که 
هنوز هم دربیان طبقه" خود حکم استثنائی دارند» نخواهد بود» 
بلکه به استثناء مواردی که اختصاصاً قید شده باشد» منظورم 
از روشتفکر فقط روشنفکر معمولیست که بجامعه" سرسایه‌داری 
متق است و نماینده شاخص طبقه روشتفکر است. این طبقه با 
پرولتا ری ۰ 

این تضاد نوعاً با تضاد بیان کار و سربایه متفاوتست. 
روشنفکر -سرمایه‌دار ثیست. راست است که وضع زندق وی 
بورژوائی است و مادامیکه هرزه گرد نشده است مجبور است 
این وضع را حفظ کند» ولی در عین حال مجبور است محصول 
کار خود و اغلب پیروی کار خود را نیز بفروشد و حه 
پسا توسط سربایه‌دار استثمار می‌شود و خفت و خواری 
اجتماعی معینی را ثیز متحمل می گردد. بدین ترئیب» روشنفکر 
با پرولتاریا هیچگونه تضاد اقتصادی ندارد. ولی وفع زندگی و 
شرایط کارش پرولتاریائی نیست و از اینجاست که تضاد معیتی 
از احاظ روحیه و طرز تفکر بوجود می‌آید. 

پرولتر - سادابیکه منفرد و مجزاست - هیچ است, او 
تام نیروی خوده تمام استعداد خویش را برای ترقی و 
پیشرفت و تمام اسیدها و آىال خود را از سازمان و فعالیت 


تضاد معینی دارد. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۹۹ 


مشترک و منظم با رفقايش کسب م یکند. او وقتی خود را 
باعظمت و نیرومند احساس می‌کند که قسمتی از پیکر عظیم 
و نیرومند را تشکیل می‌دهد. این پیکر برای وی حکم 
همه‌چیز است» ولی فرد منقرد و مجزا نسبت به آن بسیار 
کوچک است. پرولتر با بزرگترین جانفشانیها همانند جزئی 
از توده بی‌نام» بدون توح بنقع شخصی و اشتهار شخصی 
مبارزه م ی کند و وظیفه خود را در هر شغلی و هر جائیکه او 
را بکمارند انجام می‌دهد و داوطلبانه تایع انضیاطی است که 
در تمام احساسات و در تمام تفکر او رسوخ کرده است. 

وی وضع روشنفکر یکلی طور دیگری است. بیارزه او 
از طریق بکار بردن نیرو بنحوی از انحاء نیست: بلکه از راه 
استدلال است. حربه" او --بعلوبات شخصی او؛ استعداد 
شخصی او و بعتقدات شخصی اوست. و فقط در ساید" صفات 
شخصی خود می‌تواند اهمیت معیتی پیدا کند. از این رو آزادی 
کامل ابراز شخصیت برایش نخستین شرط بوفقیت است. اگر 
او بعتوان جزئی که در خدست کل است تایع یک واحد کل 
معیتی می‌باشد بزحمت و بحکم ضرورت به این تبعیت تن 
د رسی د هد» نه بر حسب انگیزة شخصی. او ضرورت انضباط 
را فقط برای توده قایل است نه برای ب رگزیدکان, بدیهی است 
که خودش را هم از ب رگزیدکان می‌شمارد... 

... فلسقه" نیچه با سنایش از بافوق انسان که تمام 
همش مصروف این ۱ ترقی کاسل شخص خود را تأمین 
نماید و هر نوع تیعیت شخص خود را از هر هدف اجتماعی 
بزرگ» مایه" پستی و حقارت می‌شمارد - قلسقه‌ای است که 


جهان‌بیتی واقعی روشتفکر را تشکیل می‌دهد. این فلسفه او را 
بکلی برای ش ر کت در میارزة طبقاتی پرولتاریا بی‌مصرف می کند. 

در ردیف نیجه» ایبسن قرار دارد که مبرزترین نمایندةٌ 
بهان است که با روحیه آنان وفق می‌دهد. دکتر 
اشت وکمان او (قهرسان درام «دشمن سردم») آنطور که عده 


۱9۰ لنین 


زیادی تصور بیکردند سوییالیست نیست» بلکه تیپ 
روشنفکری است که نا گزیر باید با جنبش پرولتری و بطور 
کلی با هر نوع جنبش توده‌ای» در صورتیکه بکوشد در آن 
وارد عمل شود - اصطکاک پیدا کند. علتش این است کد 
اساس جنبش پرولتری مانند هر جنبش دمکراتیک # عبارتست از 
احترام نسبت به | کثریت رفقا. روشنفکر تیپیک ها ۸ اشت وکمان 
«ا کثریت مترا کم» را هیولائی می‌شمارد که باید سرنگون 
شود. 

... نمونه" ایله‌آل روشنکری که سراپای وجودش را 
روح پرولتری فرا گرفته است» در عین حال که نویسنده 
میرزی است آن خصال روحی که دارای جنبه صرفاً روشتفکری 
است از دست داده است» بدون ترولند در صف و خط عمومی 
کام برداشته است» به هر شغلی که او را گماشته‌اند پرداخته 
و خود را تمام و کمال تابع راه بزرگ سا نموده است و به آن 
نالد و زاری بذبوحانه (عععننعه ععط‌نااع) در مورد 
اختناق شخصیت خود که با اغلب از روشنفکران مکتب 
ایبسن و نیچه در بوقعی که در اقلیت می‌افتند می‌شنويم 
با نظر حقارت می‌نگریست» نمونه" ایده‌ال چنین روشنثکری که 
نظایر وی برای جنبش سویسیالیستی ضرورت دارند - لییکنخت 
بود. اینجا می‌توان مارکس را هم نام برد که برای بدست 
آوردن بقام اول تلاش نمی کرد و نمونه برجسته" اطاعت از 


این نکته برای آن آشفته‌فکری "که مارتفی‌های ما در تمام مسائل 
سازسانی وارد کرده‌اند بسیار شاخص است, آنها پس از حرخش بسوی 
آکیموف و بسوی دمکرانیسم بیجا و بپمورد؛ در عبن حال نسبت به 
انتخاب دمکرائیک هیئت تحریریه یعنی انتخابی که در کنکره بسل 
آبد و قبلا همه آثرا در نظر گرفته بودند خشمنا کند! شاید پرنسیپ شما 
این است؛ آقایان؟ ۹ثىِث 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰۱ 


انضباط حزبی در انترناسیونال بود که در آن بارها در 
اقلیت. می‌سانن #۴ 

استناع مارتف و همکارانش از قبول وظیفه که آنهم ننها پس از 
عدم تصویب بحفل سابق صورت گرفت و همچنین شکایت وی از 
حکوست نظامی و از قواین فوق‌العاده ,برضد گروههائی» که هنکام 
انحلال ریوژنی رابوجی» و «رابوچیه دلو» برای مارتف عزیز نبودند وف 
در موقع انحلال هیئت او عزیز شدند- همه و همه ناله و زاری 
مذبوحانه یک روشتفکری است که در اقلیت انده است, 

تمام این شکایتهای بی‌پایان» سرزنشهاء کنایه‌هاء طعنه‌هاء پل 
گوئیها و افتراها نسبت به «اکثریت ستراکم» که در کنکرة حزبی 
با (و بخصوص پس از آن) از دولت سر مارتف سیل‌آسا می‌بارید - 
هد و همه ناله و زاری بذبوحانه روشتفکرانی است که در اقلیت 
افتاده‌اند. 

اقلیت بتلخی شکوه و شکایت میکرد از اینکه چرا اکثریت 
بترأا کم از خود جلسات خصوصی داشت : آخر که می‌بایستی اقلیت 
در واقع هم بنحوی این واقعیت نا گوار را پرده‌پوشی کند که نمایند. 
کانی که در جلسات خصوصی خود دعوت م یکرد از حضور در این 
جلسات امتناع می‌ورزیدند و آنهائی هم که با کمال میل حاضر 
بودند شرکت کنند (یگوروف‌ها» ساخف‌ها و بروکرها) نمی‌توانستند 
پس از اینهمه مبارزهای که در کنگره بیان این دو طرف شده بود 
از طرف اقلیت دعوت شوند. 

از ,اتهام دروغین اپورتونیسم, بتلغی شکوه می‌کردند : آخر در 
واقع هم لازم بود که بنحوی این واقعیت ناگوار را پرده‌پوشی کرد 


#۴ و99 .5 ,۱ ,الا معان2 لاه رداص لداسا ا1 
۸ ,۱909 ۱0۱ ( کارل_کائوتسی: ,فرانس مرینگ» «عصر جدیدم» 0۲۲ 
4 ۲ ۸۱۳۹:۶۱۴۳ 


رجوع شود به صفحات ۰۳۳۷ ۳۳۸ ۰۳4۰ ۲۰۲ و غیره 
صورتجلسه‌های کنگره, 


ره 4. شا ت) 


۱۰۲ لیین 


که همانا_اپورتونیستها که بمراتب پبشتر از دنبال ضدایسکرائیها 
می‌رفتند و تا اندازه‌ای هم خود این ضدایسکرائیها بودند که اقلیت 
متراکمی را تشکیل داده و دودستی بمحفل‌بازی در بوسات و به 
اپورتونیسم در استدلالات و بعامیگری در کارهای حزبی و به تزلزل 
و ست‌عنصری روشنفکرانه چسبیده بودند. 

در فصل بعدی نشان خواهيم داد که این جالب‌ترین واقعیت 
سیاسی که در پایان کنگره «اکثریت متراکمی» تشکیل شد معلول 
چیست و چرا اقلیت با وجود تمام مبارزطلبی‌های خود با این دقت 
فوق‌العاده در بارٌ علل و تاریخ تشکیل آن سکوت بی کند. ون 
ابتدا تجزیه و تحلیل" بذا کرات کنکره را بهایان برسانیم. 

هنگام انتخاب کمیته" مرکزی رفیق بارتف قطعنابد* فوق‌العاده 
شاخصی پیشنهاد کرد (ص ۲۳۰) که سه خصوصیت اصلی آنرا زسانی 
من «بات با سه حرکت, می‌ناميدم. این سه خصوصیت عبارت بودند 
از : ) بفهرست‌های نامزدهای کته" برکزی رأگیری شود» نه 
بنامزدهای جداگانه ؛ ۲) پس از قرائت فهرستها دو جلسه تشکیل 
نشود (لابد برای بحث)؛ ۲ اگر اکثریت مطلق نبود رأیگیری دوم 
قطعی شناخته شود. این قطعنابه - یک استراتذی است که بخوبی 
سنجیده شده است (باید بحریف هم انصاف داد!). رفیق یگوروف با 
این استراتژی موافق نیست (ص ۰۲۲۷ ولی این استراتژی در صورتیکه 
هفت بوندیست و رابوچیه‌دلوئی از کنکره خارج نشده بودند محتقاً 


پیروزی کامل بارتف را تأسین می کرد. علت وجودی این استراتذی 
همانا این بود که اقلیت ایسکرائی «سازش آشکار, (سازشی که اکثریت 
ایسکرائی داشت) نه فقط با بوند و بروکر» بلکه با رفقائی نظیر 
یگوروف‌ها و_ساخف‌ها هم نداشت و نمی‌توانست داشته باشد. 
بخاطر بیاورید که رفیق مارتف در کنکرهةٌ لیک آه و ناله م کرد 
که کویا سازش ستقیم او با بوند موجب اتهام دروغین اپورتونیسم, 
بوده است. تکرار می‌کنم از فرط ترس چنین بنظر رفیق سارتف رسیده 
بود و عمانا عدم‌سوافتت رفیق یگوروف با رأیکیری در بارث فهرستها 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰۲ 


(رفیق یگوروف «هنوژ پرنسیپ‌های خود را از دست نداده است»» 
لابد صحبت برسر آن پرنسیپهائی است که او را مچبور می‌ساخت 
در مورد ارزیابی اهمیت مطلق تضمینات دبکراتیک با گلدبلدت 
متحد شود) آشکارا اهمیت فراوان اين واقعیت را که با یگوروف حتی 
ممکن نبود کلمه‌ای در باره ,سازش آشکار» سخن گفت نشان می‌دهد. 
وی ائتلاف سمکن بود در حقیقت هم خواه با یگوروف و خواه با 
بروکر انجام گیرد و انجام کرفت و این اثتلاف به این سعنی بود 
که پشنیبانی آنها برای مارتفی‌ها هر باری که آنها با با اصطکاک 
جدی پیدا می‌کردند و هر وقت که آ کیموف و دوستانش سجبور 
بودند کمترین شرو بلا را انتخاب نماینده تأمین بود. جای هیچگونه 
تردیدی نبود و نیست که رفیق آکیموف و _رفیق لیبر بعنوان کمترین 
شر و بلا و بعنوان چبزیکه برای حدفهای «ایسکرا» بدتر_باشد (رجوع 
شود به نطق آ کیموف دربارٌ ماد اول و «امیدواریهای او به سارتف) 
حتماء هم هیقت شش‌نفری را برای اران مرکزی انتخاب میکردند 
و_ هم فهرست بارتف را برای کمبتد" مرکزی. رآیگیری به فهرستها 
و تعطیل دو جلسه و تجدید رآیگیری بویژه برای این منظور پیش- 
بینی شده بود که با دقتی تقریباً مکانیی بدون هیچگونه سازش آشکار 
این نتیجه بدست آید. 

ول چون اکثریت بتراکم ما همان حالت اکثریت بترا کم را 
حفظ کرده بود» لذا شیوة توسل براه غیر مستقیم از طرف رفیق مارتف 
فقط دم الوقت شد و با نمی‌توانستيم آثرا رد نکنيم. اقلیت کتباً 
(ضين بیانیه» ص ۲4۱) در این باره شکایات و درد دل خود را کرده 
بود و به پیروی از بارتینف و آکیموف از شرکت در رأیگیری‌ها 
و انتخابات کمیته" سرکزی «بعلت وجود شرایطی که رآیگیری‌ها و 
انتخابات در آن بعمل می‌آند, امتتاع نمود. پس از کنگره از این 
قبیل شکایت‌ها دربار؟ غیر عادی بودن شرایط انتخاب (رجوع شود 
بمقاله «حکوست نظامی,» ص ۲۱) چپ و راست در متابل صدها 
خاله‌زنک حزبی تکرار می‌شد. ولی چه چیز غیرعادی در اینجا 


۱۰۶ لئین 


بود؟ آیا رآیگیری بخفی که قبل در دستور کنگره پیش‌بینی شده 
بود (ماد >» ص ۱۱ صورتجلسه‌ها) ور سک یود | ثر آنرا «دوروئی» 
یا «غیر عادلانه, می‌خواندند؟ یا تشکیل اکثریت متراکم که برای 
روشتفکران سست‌عتصر جنبه" «هیولا, پیدا کرده بود؟ يا اینکه تمایل 
غیرعادی این روشتفکران محترم به نقض قولی که در برایر کنگره 
برای قبول تمام انتخابات آن داده بودند (ص ۳۸۰ ساده ۱۸ آئین‌نامد؟ 
کنگر؟ 

رفیق پوپوف به این تمایل گوشه" ظریفی زد و روز انتخابات 
آشکارا این مسئله را بیان کشید که : آیا بورو مطمتن است که اگر 
نصف شرکتکنندگان کنگره از دادن رآی امتناع ورزیده باشند 
تصمیم کنگره واقعی و قانونی است؟,#. بورو البته جواب داد که 
مطعن است و باجرای رفیق آکیموف و بارتیتف را یادآوری نمود. 
رفیق بارتف به بورو پیوست و صریحاً اظهار داشت که رفیق پوپوف 
اشتباه می کند و رتصمیمات کنگره قانونی است» (ص ۳ ۲. بگذار 
خود خواننده درباره این پیکیری عای سیاسی که لابد خیلی عادی 
است قضاوت کند» همان پیگیری سیاسی کد از بقایسه این اظهارات 
که در _برابر_حزب شده است با رنتار پس از کنکره و با عبارت 
بقاله" وعکوست تطاميم حاق از بيام نی از اعباق خزب که ذر 
همان کنگره آغاز شده بود, (ص ۲۰ آشکار میگردد. امیدمائی 
که رفیق آکیموف از رفیق مارتف داشت از نیات حسنه زود گذر 
خود رفیق مارتف هم تجاوز نمود. 

«تو پیروز شدی» رفیق آکیموف! 


اد 


برای توصیف اینکه عبارت کذائی دربارة «حکوست نظامی»» یعنی 
عبارتی کد اکنون دیگر برای ابد جنبه" کمدی تراژدیک بخود گرفته 


۶ص ۲ ۲. صحیت برسر انتخاب پنجین عضو برای شوراست. 
6 ورقه داده شد (جمعاً ؛؛ رأی بود) که دو تا پوچ بود. 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳1 


چه «عبارت دهشتنای, بود»ه ذکر برخی از خصوصیات ظاهراً بی‌ارزش» 
ولی باطناً بسیار مهم پایان کنگره یعنی آن پایانی که مربوط به 
پس از انتخابات است» سنید خواهد بود. رفیق مارتف اکنون سر گرم 
این «حکومت نظامی» کمدی تراژدیک است و هم بخود و "هم بخواننده 
اطمینان می‌دهد که معنای این ترسانک اختراعی وی تعقیبی غیرعادی 
و تحریک احساسات برضد ,اقلیت, و تعدی نسبت به آن از طرف 
«ا کثریت» است, هم اکنون ما این نکته را که اوضاع پس از کنگره» 
بر چه متوالی بود نشان خواهیم داد. ولی حتی اگر پایان کنگره 
را هم در نظر بگیرید خواهید دید که را کثریت متراکم» پس از 
انتخابات نه تنها مارتفی‌های بیجاره و تعدی‌دیده و جورکشیده را 
که گوئی برای اعدام‌شان می‌برند» تعقیب نمی‌کند» بلکه بر عکس 
خودش دو محل از سه محل کمیسیون صورتجلسه‌ها را (بگفتد لیادف) 
به آنها پيشنهاد می‌کند (ص :۳۰). قطعنامه‌های بربوط بسائل 
تاکتیی و غیره را از نظر بگذرانید (ص ۳۰۶ و صفحات بعدی) 
و آنوقت خواهید دید که در آنها یک بحث کابلاً عملی در ماهیت 
ابر وجود دارد و بیان امضاهای رنتائیکه قطعنابه‌ها را پیشنهاد 
کرده‌اند غالباً امضاهای نمایندگان ,ا کثریت» سترا کم هیولا و طرنداران 
راقلیت, «تحقیر و توهین‌شده, در ردیف هم قرار دارند (ص 4۳۰۰ 
۳٩۷ ۱۳۹۰ ۳۱۳ ۷‏ صورتجلسه‌ها), راستی» مگر خیلی شییه به 
«برکتار کردن از کار» و اعمال انواع «تعدیات» است؟ 

یکانه مشاجرهٌ شایان توجه ولی متأسفانه بسیار کوتاهی که 
درباره ماهیت ابر درگرفت بربوط به قطعنابه" استاروور در بارٌ 
رالها بود. این قطعنامه بطوریکه می‌توان از امضاهای زیر آن 
قضاوت نمود در کنگره تصویب شد (ص ۳۰۷ و ۲۰۸» زیر سه 
نفر از طرفداران «ا کثریت» (برائون» اورلوف و اوسیپوف)» هم به آن 
و عم پتطعنامه" پلخانف رآی داده و اد آشتی‌ناپذیر را بیان آق: 
دو ندیده بودند. در نظر اول تضاد آشتی‌ناپذیر سیان آنها وجود 
ندارد» زیرا قطعنامه" پلخانف یک پرنسیپ عمومی را مسجل می‌سازد 
و روش اصولی و تاکتیق سعینی را نسبت به لیبرالیسم بورژوازی 


بت لنین 


در _ روسیا روسیه بیان می‌دارد» ولی قطعنامه" استاروور می‌کوشد شرایط 
مشخص مشخص بجاز بودن سازشهای_موقنی» با «جریانهای لیبرای يا لیبرال 
دیکراتیک» را تعبین نماید. سوضوع این دو قطعنابه با یکدیگر 
مغایرت دارد. ولی عیب قطعنامه" استاروور» همانا ابهام و_عدم‌صراحت 
سیاسی آن است و بهمین جهت هم کوچک وبیمقدار است. این 
قطعنابه مضمون طبقاتی ليبراليسم روس را تعیین نمی کندء بجریانهای 
سیاسی معینی که بیانگر آنند اشاره نمی کند» وظایف اساس ترویج 

تبلیغ پرولتاریا را نسبت به این حریانات سعین برای پرولتاریا روشن 
نم یکند» مطالب مختلفی نظیر جنبش دانشجویان و گروه «اوسوبوژ 
دنیه, (۳۰) را (بعلت عدم‌صراحتی که در این قطعنامه وجود دارد) با 
یکدیگر بخلوط م یکند و با شبوه‌ای که در آن جزئی گوئیها و 
سفسطه‌جوئیهای بسیار شده است سه شرط بشخصی را تعیمن می کند 


که با وجود آن رسازشهای موقتی» جایز است. در این ورد نیز 
مانند سوارد دیگرء عدم‌صراحت سیاسی منجر به سفسطه‌جوئی می‌شود, 
فقدان پرنسیپ عمومی و کوششی که برای شمردن «شرایط, می‌شود؛ 
کار را بجزئی‌گوئی ویا به بیان جدی‌تر بجائی م یکشاند که 
این شرایط بطرز غلطی خاطرنشان شوند. در واقع بهتر است نظری 
به این سه شرط استاروور بیندازید: ) بجریانهای لیبرال با لیبرال- 
۹ باید «روشن و صریح بگوونی عکن در مبار خود با حکوست 

مطلقه بطور قاملع جانب سوسیال‌دسکراسی روسیه را می‌گيرندم. وجه 
تمایز حریانهای لیبرال و لیبرال‌دمکراتیک چیست؟ قطعنابه هیچگونه 
مطلبی برای پاسخ به این سئوال نمی‌گوید. مگر این نیست که 
جریانهای لیبرال مظهر حطمنٌ 


آن قشرهائی از بورژوازی است که 


گ‌ِ 


از لحاظ سیاسی کمتر مترقی هستند و حریانهای لیبرال‌دمکراتیک 
مظهر خطسلی مترقی‌ترین قشرهای بورژوازی و خرده‌یورژوازی هستند؟ 


اگر چنین است» آنوقت آیا براستی رفیق استاروور این مونوع ۳ 
ممکن بیداند که قشرهای کمتر از همه مترقی (ولی بهر حال سترقی» 
زیرا در غیر اینصورت نمی‌شد از ليبراليم سخن گفت) بورژوازی 
«بطور قطعی جانب سوسیال‌دمکراسی را بگیرند,؟؟ این حرف پوج و 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۰۷ 


مقمل است و اگر نمایندتان چنین جریانی حتی ,این موضوع را 
بطور روشن و صریح هم اظهار می‌کردند, (فرضی بکلی محال است)»" 
در آن صورت هم ماء یعنی حزب پرولتاریاء موتلف بودیم به الهارات 
آنها باور نکنیم. لیبرال بودن و بطور قطعی جانب سوسیال‌دسکراسی 
را گرفتن - دو موضوعی است که با یکدیگر مباینت دارند. 

و ابا بعد. فرض کنيم چنین موردی ممکن باشد که «جریانهای 
لیبرال یا لیبرال‌دسکراتیک, بطور روشن و صریح بکویند که در ببارزةً 
خود با حکوست مطلقه بطور قطعی جانب سوسیالیست‌رولوسیونرها را 
می‌گیرند. جنبه محال این فرفبیه بمراتب کمتر است (بحکم ساهیت 
بورژواده‌کراتیک خطىشی سویالیست رولوسیوترها) نا فرضیه رنیق 
استاروور . از قطعنامه" او بنایجنیه* عدم صراحت و سفسطه‌جویانه‌ای 
که دارد». چنین برمی‌آید که در چنین موردی سازشهای موقتی با 
قبیل لیبرالها جایز نیست, و حال آنکه این استتتاح نا گزیریکه 
از قطعنامه رفیق استاروور بدست می‌آید بحکمی منجر می‌شود که 
بکلی_نادرست است. سازشهای سوقتی خواه با سوسپالیست‌رولوسپونرها 
جایز است (رجوع شود به قطعنامه" کنگره درباره آنها) و خواه با 
با لیبرال‌هائیکه بهواداری از سوسیالیست‌رولوسیونرها برخاسته باه 

شرط دوم : در صورتیکه این جریانها «در برنانه‌های خود 
خواستهائی را طرح نکنند که با منافع طبقه کارگر و دمکراسی بطور 
کلی مغایرت داشته یا ذهن آنها را مشوب سازدم. اینجا هم همان 
اشتباه مشاهده می‌شود :؛ چنین جریانهای لیبرال‌دمکراتیی وجود نداشته 
و نمی‌توانند وجود داشته باشند که در برنامه‌عای خود خواستهائی را 
که با منافع طبقه کارگر مغایرت دارد و ذهن آن را (پرولتاریا را) 
مشوب بی‌سازد طرح نکنند. حتی یک از دمکراتیک‌ترین فرا دسیونهای 
جریان لیبرال‌دمکرانیک ماء یعنی فرا کسیون سوسیالیست رولوسیونرها نیز 
در برنانه" خود که بانند تمام برنامه‌های لیبرای سر درگم است 
خواستهانی را که با منافع طبقه" کارگر مفغایرت دارد و ذهن آن 
را مشوب می‌سازد طرح میکند. نتیجه‌ای که از این واقعیت باید 


اه 


۱۰۸ لنین 


گرفت رورت رافشاء محدودیت و نارسائی جنبش آزادیخواهانه" بورژوازی» 
است نه نه محاز بودن سازشهای سوقتی. 

بالاخره سومین «,شرط, رفیق استاروور هم (سینی بر اپنکه لمبرال- 
دسکراتها حق انتخاب سمکانی؛ برابر» سخفی و سمستقیم را شعار مباره 


خود قرار دهن) با آن شکل کلی کد به آن داده شده است» نادرست 
است * عاقلانه نیست اگر اعلام شود که سازشهای موقتی و جزئی 
در هیچ بوردی با آن جریانهای لیبرال‌دمکراتیک که شعار مشروطیت 
بقید و بطور کلی سمشروطیت «ثیم‌بند می‌دهند» جایز نبست. در 
حقیقت «حریان, آفایان ,اوسوبوژدنیه‌ایها, از همین قرار است» وف 
دست 9 را بستن و از «سازشهای موقتی» را ولو با ترسوترین 
لیبرالها منع کردن چیزی نبست جز کونه‌بینی سیاسی که با اصول 
مایت در یک جا نمی کنجد. 

نتیجه : قطعنامه" رفیق استاروور که رفیق سارتف و رفیق آ کسارود 

هم آثرا اسضا کرده‌اند اشتباه است و کنگره سوم اگر آنرا رد کند» 
اقدام بعتولانه‌ای خواهد بود. عیب این قطعنابه ابهام و عدم صراحت 
سیاسی در خطنشی تتوریی و تاکتیی و وجود روح سفسطه‌جوئی 
در آل ,شرایط, بربوط بکار عملی است که این قطعنامه خواستار 
آنست. در این قطعتابه دو سئله با هم مخلوط می‌شود : + افشای 
خصوصیات رضدانقلابی و ضدپرولتری, هر جریان لهبرال‌دمکرانیک و 
حتمی بودن مبارزه با این خصوصیات و ۲) شرط سازش موقتی و جزئی 
با هر یک از این جریانها. این قطعنابه آنچه را که لازم است نمی- 
دهد (تجزیه و تحلیل مضمون طبقاتی الیسم) و آنچه را که لازم 
نیست بی‌دهد (تعیین «شرایطم). اصولا بیخود و بی‌سعنی است که 
در کنگره حزبی وقتیکه طرف معین يا شخصیتی برای اینگونه سازشهای 
سبکنه وجود ندارد» «شرایط, مشخصی برای سازشهای سوقتی تنظیم 
شود؛ و آنگهی اگر هم چنین «شخسیتی, وجود داشت باز صد بار 
عاقلانه‌تر بود که تعیین «شرایط, سازش موقتی به ارانهای مرکزی 
حزب واگذار می‌شد, همانگونه که کنگره در مورد «جریان, آقایان 
سوسیالیست رولوسیونرها همین کار را هم کرد (رجوع شود به تغیبراتی 
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که پلخانف در آخر قطعنایه" رفیق آ کسلرود وارد کرده است» ص 
۷۲ ۰ ۱۵ صورتجلمه‌ها). 

و ابا در بورد اعتراض «اقلیت» برضد قطعنامه" پلخانف باید 
گفت که یکانه بی‌هان رفیق مارتف حای از این بود که تطعنامه, 
پلخانف «به استنتاح ناچیز منجر می‌شود : باید تبها ادیب‌را افشاء 
کرد. آیا بعنای این سخن «با جماق بجنگ مکس» رفتن نخواهد بود؟» 
(ص ۳۰۸). این برهان که پوچ و توخالی بودنش در لفافه" حرفهای 
پرآب‌وتاب راستنتاج ناچیز, بستور می‌شود» نمونه" جدیدی از یک 
عبارت‌پردازی پر از ادعاست. اولاء چیزی که در قطعنابه" پلخانف 
گفته می‌شود سربوط است به رافشاء محدودیت و نقص جنبش آزادیخواهاند" 
بورژوازی در برابر پرولتاریا در هرجا که این محدودیت و این 
نقص بروز کند,. به این جهت ادعای رفیق سارتف (در کنگرهة لیگاه 
ص ۸۸ صورتجلسه‌ها) بینی بر اينکه «تمام توجه باید به استرووه 
یعتی تنها بیک لیبرال محدود شود» چیزی نیست جز اباطیل محض. 
انیاء مقایسه آقای استرووه با مگس» در موقعیکه صحبت از امکان 
سازشهای بوقتی با لیبرالهای روس است» معنایش قربانی کردن 
بدیهیات مقدساتی سماسی در پای کلمات پرآب‌وتاب. » آقای استرووه 
مس نیست» بلکه یک شخصیت سیاسی است و علت آنهم این نیست 


که او شخصاً آدم بزری است. آنچه به او اهمیت یک شخصیت 
سیاسی می‌دهد موقعیت او یعنی بوقعیت یکانه نماینده لیبرالیسم روس 
یعتی لیبرالیسمی است که در عالم فعالیت مخفی لااقل اندی استعداد 
عمل و نم سازمانی دارد. به اين جهت صحبت از لببرالهای روس 
و از روش حزب با با آنها و در عین حال در نظر نگرفتن همانا 
شخص آقای استرووه و هانا «اوسوبوژدنیه, در حکم گفتن برای 
نگفتن است. يا اینکه شاید رفیق سارتف برای نمونه و آزبایش هم 
باشد لااقل یک «جریان لیبرالی یا لیبرال‌دسکراتیی» متحصر بفرد را 
در روسیه بما نشان دهد که در حال حاضر آنرا بتوان ولو اندی 


۱۹۰ لئین 


هم شده با جریان «اوسوبوژدنیه, مقایسه کرد؟ بد نبود اگر چنین 
آزمایشی را می‌دیديم ۱ 

رفیق کاستروف به پشتیبانی از رفیق سارتف گفت ؛ «نام استرووه 
برای کارگران سفهوبی ندارده. بگذار باعث خشم رفیق کاستروف 


# در کنگره لیکا رنیق بارتف یک دلیل دیگر هم از این قبیل 
برضد قطعنامه" رفیق پلخانف آورد. رنظر و ملاحظد" عمده‌ای که 
برضد آن وجود دارد و عیب عمدهٌ این قطعنامه این است که به 
این واقعیت با نظر بی‌اعتنائی می‌نگرد که وظیفه" عمدهٌ با عبارت 
از آن است که در ببارزه با حکوست بطلقه از اتحاد با عناصر 
لیبرال‌دمکرات سر باز نزنیم. رفیق لنين سمکن بود چنین تمایلی را 
مارتیتفی بنامد. در رایسکرای» نو این تمایل حالا دیکر پدیدار 
گفنه است» (ص ۸۸). 

این نتيجه گیری - مجموعه‌ای است از ,درفشانیهائی, که از 
لحاظ نفاست خود کمیاب است. ) کلمه اتحاد با لیبرالها خلط مبحث 
فوق العاده است. رفیق سارتف» هیچکس از اتحاد سخن نگفت» صحبت 
فقط بر سر سازشهای موقتی و جزئی بود. تفاوت بیان این دو زیاد 
است. ۲) اگر پلخانف در قطعنامه به راتحاد, غیرقابل تصور با تظر 
بی‌اعتنائی می‌نگرد و فقط بطور کلی از ,پشتیبانی, سخن می‌گوید» 
این نه عیب بلکه حسن قطعنابه اوست. ۲) آیا رفیق بارتف این 
زحمت را بخود نخواهد داد که مشخصات ,تمایلات بارتینفی» را 
بطور کلی برای با توضیح دهد؟ آیا او رابطه این تمایلات را با 
اپورتوئیسم برای با تشریح نخواهد کرد؟ آیا او رابطه" اين تمایلات 
را با ماد اول آئین‌نامه» مورد تحقیق قرار نخواهد داد؟ ب) من با 
بی‌صبری و هیجان تمام منتظرم از رفیق سارتف بشنوم که «تمایلات 
مارتینفی» در «ایسکرای» «نو, در چه موضوعی پدیدار گشته است؟ 
رفیق بارتف» خواهش می‌کنم لطفاً هرچه زودتر از رنج انتظار 
نجاتم بخشید! 
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و رفیق بارتف نشود» وی این برهان یک برهان آ کیموفی است. این 
نظیر پرولتاربا در حالت مضاف‌الیه است (۲۱). 

پرای کدام کارگران بنام استرووه سنهوبی ندارد, (و حمچنین 
نام «اوسوبوژدنیه که در قطعنابه" رفیق پلخانف در ردیف نام 
استرووه ذکر شده وب برای آنهائی است که درجه آشتائی‌شان 
با «جریانهای لیبرالی یا لیبرال‌دمکراتیی» در روسیه خیل کم اتته یا 
یکلی با آن آشنائی ندارند. حال سئوال می‌شود د که روش کنگرةٌ حزبی 
ما با اين کارگران چگونه باید باشد : آیا باید این باشد که به اعضای 
حزب مأموریت دهد این کارگران را با یکانه جریان سعین لیبرالی روسید 
آشنا سازند؟ یا باید این باشد که دریارٌ ناسی که کارگران بعلت 
کم‌آشنائی با سیاست با آن آشنائی کمی دارنده سکوت ا< شود؟ 
اگر رفیق کستروف که کم اول را از پی رفیق آکیموف برداشته 
است نخواهد کام دوم را هم از پی او بردارد» در این صورت بسئله 
را بطریق اول حل خواهد کرد. وقتی هم که آنرا بطریی اول حل 
کرد خواهد دید که دلیلش چقدر بی‌پایه بوده است. بهر حال 
کلمات : راسترووه, و راوسوبوژدنيه, در قطعنامه" پلخانف بار 


بیشتر می‌تواند برای کارگران مفید واقع شود تا کلمات. «جریانهای 
لیبرای و و یرال دت‌گراتیقن در قطعنابه استاروور . 

کارگر روس در حال حاضر از طریق دیگری بجز مجله" «اوسو- 
بوژدنیه, نمی‌تواند عملاً با تمایلات سیاسی کم و بیش آشکار لمبرالیسم 
با آشتا شود. در اینجا مطبوعات علنی لیبرای همانا بعلت بهام خود 
بدرد نمی‌خورند. و با باید هرچه سمکن است با پشتکار بیشتری (و 
در برابر حتی‌المتدور توده‌های وسیعتری از کار گران) سلاحج انتقاد 
خود را علیه اوسوبوژدنیه‌ایها بکار اندازيم تا در احظه" انتلاب آینده» 
پرولتاریای روس بتواند با سلاح انتفاد حقیقیء کوششهای ناگزیر آقایان 
اوسویوژدنیه‌ای‌ها را برای محدود کردن جنبه" دمکرائیک انقلاب فلج 
نماید, 


۱-۲ لنین 


مذا کرات دربارٌ قطعنامه‌ها بجز"* «حیرت» رفیق یکوروف در 
مسئله_,پشتیبانی, ما از جنبش اپوزیسیونی و انقلابی» که در بالا 
دکری از آن رفت» بطلب جالب توجه دیگری نداشت و می‌توان 
گفت که بذاکراتی هم تقریباً انجام نگرفت. 


کنگره با تذکر مختصر رئیس دربارژٌ حتمی بودن قرارهای کنگره 
برای تمام اعضای حزب بپایان رسید. 


ن) منظره" عمومی مپارژه درکنگره. 
جناح اتقلایی و اپورنوتیستی حزب 

حال که تجزیه و تحلیل بذاکرات و رأیگیریهای کنگره را 
تمام کردیم» باید از آن نتیجه گیری کنیم تا براساس تماسی مدارک 
کنگره به اين سئوال پاسخ دهیم که: آن اکثریت و اقلیت نهائی 
که در انتخابات دیدیم و چنین سرنوشتی داشت که برای مدت 
معینی تقسیم‌بندی اساسی حزبی با را تشکیل دهدء از چه عناصر 
و گروهها و خرده‌اختلافها ترکیب شده است؟ باید از تمام آن 
مدارک بربوط به خرده‌اختلافهای اصولیء نظری و عملی که بحد 
وفور در صورتجلسه‌های کنگره یافت می‌شود نتیجه گیری نمود. بدون 
یک «تلخیصم کلی» بدون تشریح منظرهٌ عمومی تمام کنگره و همه 
گروهبندیهای عمده بهتکام 01 این مدرک فوق‌العاده قطعه 
قطعه و پرا کنده خواهد بود» بطوریکه در نظر اول تشکیل گروهیند. 
یهای مختلف» بنظر تصادفی بی‌آید بخصوص برای کسی که زحمت 
برسی مستقل و همدچانبه" صورتجلسه‌های کنکره را بخود ندهد 
(مگر خوانندکان زیادی یافت می‌شوند که این زحمت را متحمل شده 
باشند؟) . 

در گزارشهای پارلمانی انکلستان اغلب بکلمه »هنن بر 
می‌خوريم که معنایش تقسیم‌بندی است. درا رآیکیری بسئله 
معینی می‌گویند مجلس یه فلان اکثریت و اقلیت رتقسیم شلد». 
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«تتسیمبندی» مجلس سومیال‌دمکراتیک با در مسائل گوناگونی که 
در کنگره مورد بحت و بررسی قرار گرفت منظره‌ای از ببارزة داخلی 
حزب و خرده‌اختلافها و گرومبندی‌های آن را بدست ی‌دهد که در 
نوع خود متحصر بفرد و از لحاظ جاسعیت و دقت» بی‌نظیر است. 
برای روشن‌تر شدن این سمنظره و برای بدست آوردن منظره واقعی» ند 
ذکر مشتی وقایع بزرگ و کوچک پراکنده و مجزای فاقد ارتباط 
با هم و برای تشریج مشاجرات بی‌پایان و بی‌سعنی در بارهٌ رایگیریهائی 
(ک به کی رأی داد و ک از ک پشتیبانی کرد؟) پایان داده شود» 
تصمیم گرفتم تمام انواع عمله «تقسیم‌بندیهای, کنگره خودسان را 
در دیاگرامی ترسیم نمایم. چنین شیوه‌ای شاید بنظر خیلی خیل‌ها 
عجیب آید» ولی شک دارم بتوان طریقه" بیان دیگری را یافت که در 
آن نتایج بطور واقعی تلخیص و ترازیندی شود و در عین حال 
حتی‌المتدور کامل و بحداکثر دقیق باشد. این مسئله را که 
آیا این یا آن نماینده بر له يا علیه پیشنهادی رأی داده است بی‌توان 
در صورت رآیگیری‌های اسمی با دقت مسلمی تعیین نمود و در مورد 
برخی رأیگیریهای مهم غیراسی این نکته را می‌توان از روی صور- 
تجلسه‌ها با احتمال قریب بیقین و بحد کافی نزدیک بحقیقت معین کرد. 
اگر در این ضمن تمام رأیگیریهای اسمی و تمام رآیکیریهای غیر 
اسمی را که (اگر مسئله را از روی تفصیل و شوری که در بذاکرات 
مشاهده می‌شد قضاوت کنیم) بسائل کم و پیش مهم مربوط بوده 
است در نظر بگیريم آنوقت تصویری از مبارژه داخلی حزبی ما بدست 
می‌آید که تا آنجائیکه بدارک موجود اجازه می‌دهد» بی‌شایبه ترین 
بدارک است. ضناً ما بجای تصویر عکلسی‌شده یعنی تصویر هر 
رأیگیری بطور جداکانه سمی می‌کنيم متظره آثرا نشان بدهیم» یعنی 
تمام انواع عمده رآیگیری‌ها را نقل نمائیم و استثناه‌ها و حالات 
گونا کون نسبتاً بی‌اهمیتی را که فقط ممکن است باعث پیچیده شدن 
مطلب شود حذف کنیم. بهر حال هر کسی از روی صورتجلسه‌ها 
می‌تواند کوچکترین خصوصیات منظره‌ای را که سا ترسیم میکنیم 
بازرمی نماید و آنرا با هر رأیگیری جداگانه‌ای که بایل است تکمیل 


ملابت گرومها : 


ایسکرائیهای اکثریت- سح 
ایسکرائیهای اقلیت -- لک 


رکز 2 
خدایسکراگیا دک 


ارقامی که جلوی آنها علامت (+) یا (-) گذاشته شده است نشانه 

تعداد کلی آرائی است که در مسائل معین بعنوان سوافق یا مخالف 

داده شده است. ارتام زیر ستونها نشانه" تعداد هر یک از چهار گروه 

است. چگونق رأیگیریهای مربوط به ستونهای الف تا ه در ستن 
کتاب تشریج شده است. 
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کند» بعبارت دیگر آرا نه فقط از طریق تصورات و یهن و 
اشاره به پیشامدهائی بلکد از طریق ترسیم منظرةٌ منظرة_دیگری بر اساس 
همان بدارک» بورد ائتقاد قرار دهد. 

با هر تنماینده‌ای را که در رآیگیریها شرکت کرده است در 
این دیاگرام وارد می‌کنيم و هرکدام از چهار گروه عمده‌ای را 
که در تمام جریان میاحثات کنگره آنها را بررسی می‌نمودیم با خطوط 
مخصوصی مشخص خواهيم کرده بدین طریق : ) ایسکرائیهای اکثریت ؛ 
۲) ایسکرائیهای اقلیت؛ ۳) سرکزه و ) ضدایسکرائیها. تفاوت 
خرده‌اختلافهای اصولی موجود ببال این گروهها را با ذکر سخالهای 
پسیاری مشاحده نمودیم و اگر عناوین این گروهها که باعث 
قه کنر کون سازمان ,ایسکراه و خطمشی رایسکرا, بدوسداران پیچ 
و خمها می‌شود برای کسی خوشایند نیست در اینصورت بوی می گوئیم 
عنوان حایز اهمیت نیست. ما که خرده‌اختلافها و گرایشها را در 
جریان تمام میاحثات کنگره مورد تحقیق قرار دادیم» حالا دیگر 
به آسانی می‌توان بجای آن القاب بقرری و عادی حزبی (که برای 
بعضی‌ها کوشخراش است) بذکر مختصات ماهیت خرده‌اختلانها و 
گرایشهای موجود میان گروهها پرداخت. با چنین عملی برای این" 
چهار گروه عناوین زیر را بدست خواهیم آورد : ۱) سویسیال‌دمکراتهای 
انقلابی پیگیر 4 اپورتونیستهای کوچک؛ ۳ اپورتوئیستهای متوسط 
و اپورتونیستهای بزرگ (بزرگ بر حسب مقیاس رویسیه). امیدواریم 
این عناوین برای آن کسانی که از چندی پیش بخود و دیگران 
اطمینان می‌دهند که گوثی کلمد* «ایسکرائی» عنوانی است کد فقط 
شامل سحنل می‌شود» نه یک خط مشی» مشمه زکننده نباشد, 

حال می‌پردازيم به این موضوع موم که چه اشکالی از رآیگیریها در 
دیا و ضمیمه «تصویر شده است» (یجوع کنود. بذیا گرام+ مستتلع 
عمومی مبارژه در کنگره). 

شکل اول رأیکیریها (الف) مواردی را در بر سیکیرد که در آن 
«سرکز, به اتفاق ایسکرائیها با ضدایسکرائیها یا با قسمتی از آنها 
مخالفت می‌کرد, از آن جمله است رآیگیری نسبت به برنامه بطور 


۱۹۹ لنین 


کی (که فقط رفیق آکیموف سمتتع و بقیه موافق بودنم)» رأیگیری 
به قطعنایه" امولی برضد فدراسیون (بجز پنج بوندیست هه موافق 
بودند) و رأآیگیری به بادء دوم آئین‌نایه بوند (پچ بوندیست برضد 
با و پنچ نفر زیر هم ممتنع بودند: مارتینف» آکیموف» بروکر و 
باخف که حق دو رأی داشت» بقیه با ما بودند)؛ همین رآیگیری 
است. که در دیاگرام الف تصویر شده است, سپس‌سد رأیگیری بسئله" 
تصویب ,ایسکرا, بعنوان ارگال مر ئزی حزب نیز از همین نوع بود؛ 
هیثت تحریریه (بنج رأی) بمتنع بود» در هر سه رآیگیری دو نفر 
(آ کیموف و بروکر) مخالف بودند و علاوه بر اين؛ در سوقع رأآیگیری 
در بارٌ علل تصویب ,ایسکرا» پنج بوندیست و رفیق مارتینف ممتحع 
بود ند<. 

این نوع رآیگیری‌های مورد بحث بیک سئوال فوق‌العاده شایان 
ثوجه و بهم پاسخ سی‌دهد و آن اینکه : در چد مواقعی «سرکز» 
کنگره با ایسکرائیها ی بود؟ یا در آن بواردی که ضدایسکرائیها 
هم با ما بودند» به استثناه موارد کمی (از قبیل قبول برنامه و تصویب 
,ایسکرا, بدون توجه به علل آن) و يا در سواقعیکه مطلب هنوز 
بر سر اظهاراتی بود که مستقیماً تبول خطمشی سیاسی معینی را حتمی 
نمی‌ساخت (قبول فعالیت سازمانی «ایسکرا, هنوز موف نمی‌کند که 
سیاست سازمانی آن در مورد گروههائی بمرحله عمل گذارده شود ؛ 


#چرا در دیاگرام برای مجسم ساختن موضوع بویژه رأیگیری 
به باده دوم آئین‌نانه" بوند انتخاب شده است؟ برای آنکه رآیگیری‌ها 
نسبت به شناسائی «ایسکرا, به این درجه" تکسل نیست و رآیگیری- 
هائی که به برنامه و فدراسیون صورت گرفته است به تصمیماتی 
مربوط بی‌شود که کمتر صراحت دارند و از لحاظ سیاسی کمتر 
مشخمند. بطور کلی انتخاب این یا آن رآیگیری سیان رأیگیری‌های 
هىگون کوچکترین تغییری هم در مشخصات اساسی این منظره نمی- 
دعد و هر کس پس از وارد نمودن تغیبرات مربوطه به آسانی به 
این تکته اعتقاد پیدا خواهد کرد, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱1۷ 


رد فدراسیون هنوز بانع این نیست که وقتی مسئله فدراسیون بطور 
مشخص مطرح شد از دادن رآی استناع شودء جدانچه در سورد رفیق 
باخف مشاهده کردیم). وقتی که در بالا بطور کلی از اهمیت گرو- 
هبندی‌های کنگره صحبت ی کردیم دیدیم که تا جه انداژه در بیانات 
سمی_ «ایسکرای, سمی این مسئله نادرست تصویر می‌شود, در 
آنجا (توسط رفیق مارتف) تناوت میان ایسکرائیها و سرکز»» میان 
سوسیال‌دمکراتهای انقلابی پیگیر و اپورتونیستهاه از طریی استناد 
پمواردی که ضدایسکرائیها هم با با بودند ماستمالی و لوث بی‌شود! 
حتی «دست‌راست,‌ترین اپورتونیستهای آلمانی و فرانسوی احزاب 
سوبیال‌دمکرات هم در مواردی نظیر قبول برنامه در مجموع رأی 
مخالف _نمی‌دهند. ۱ 
دومین نوع رأیگیری‌ها (ب) مواردی را شامل می‌شود که در 
آن ایسکرائیهای پیگیر و ناپیگیر با هم علیه ضدایسکرائیها و 
سم رکز» کام برمی‌د این موارد بطور عمده بربوط بسائلی است 
که در آنها از عملی کردن نقشه‌های مشخص و معین «ایسکرار 
سخن بیرفنه است و صحبت بر سر این بود که «ایسکرا, در کردار 
پذیرفته شود نه تنها در گفتار. قضیه" کمیته" سازسانی#» آولویت 


* همین رآیگیری است که در دیاگرام ب ثرسیم شده است : 
ایسکرائیها ۳۲ رآی داشتند. بر له قطعنامه" بوند > رآی داده 
شد, نا گفته نماند که در این نوع رأیگیریها حتی یک بار هم رأی 
اسی _گرفته_نشد. تقصسیبندی نمایندان را با احتمال قریب ببقین 
قط از روی دو نوع مدرک می‌توان تعیین کرد : ۵ از روی بذاد 
کرات» ناطقین هر دو گروه ایسکرائی موافتند و ضدایسکرائیها و 
مرکز -مخالف؛ ۲) تعداد آراء «موافق» هميشه خیلی به رقم ۳۳ 
نزدیک است. و نیز نباید فراموش کرد که ما ضمن تحزیه و تحلیل 
بذاکرات کنگره علاوه بر رأیگیری‌ها یکسلسله" بوارد را هم قید 
کردیم که در آن سرکزم به اتفاق ضدآیسکرائیها (اپورتونیستها) 
بر علیه با بود. از آنجمله است مسائل مربوط به ارزش مطلتی خواء 


۱۹۸ لین 


دادن بسئله موقعیت بوند در حزب انحلال گروه «یوژنی رابوجی»» 


دو رایگیری دربار برنابه ارضی و بالاخره سورد ششم - رآیگیری 
علیه اتحاد سوسیال‌دمکرات‌های روس مقیم خارجه (ررابوچیه دلو) 
یعتی قبول لیکا بعنوان سازبان متحصر بفرد حزب در خارجه را باید 
از این سائل شمرد. در اینجا شیوهٌ محفلبازی قدیمی ماقبل حزبی» 
منافع سازمانها یا گروه‌های کوچک اپورتونیستی و درک محدود 
مارکسيسم با سیاست قوباً اصولی و پیکیر سوسیال‌دسکراسی انقلایی 
در مبارزه بود ؛ ایسکرائبهای اقلیت در یکسلسله سوارد و در یکرشتد 
رأیگیریهای بسیار مهم (از نقطه"نظر کمیته" سازمانی» «یوژنی رابوچی» 
و ررابوچیه دلوی) هنوز با ما همراه بودند»,. و این تا بوقعی بود 
که مسائل با شیوه محفلبازی خود آنهاء با ناپیگیری خود آنها تماس 
پیدا نکرده بود, «تقسیم‌بندی‌های» نوع بورد بحث آشکارا نشان می‌دهد 
که در یکرشته مسائل مربوط به رعایت پرنسیبهای ما مرکز با 
ضد ایسکرائیها همراه بود و به آنها خیلی نزدیکتر بود تا بما و عملاً 
پجتاح اپورتوئیستی سوسیالدسکراسی بمراتب پبشتر گرایش دآشت 
تا بجناح انقلابی آن. کسانی که فقط عنوان «ایسکرائی» داشتند و 
در واقع آز ایسکرائی بودن شرم داشتند» باهبت خود را آشکار می- 
ساختند» و ببارزه‌ای که ناگزیر می‌بایستی روی دهده هیجان و 
عصبانیت شدیدی ایجاد می‌نمود و ماع آن می‌شد افرادیکه کمتر 
فکور و بیشتر احساساتی هستند بمعنی و اهمیت آن خرده‌اختلافهای 
اصولی که در این ببارزه هویدا می‌شد پی برند. ولی اکنون که 
آتش مبارزه نا حدی فروکش کرده است و صورتجلسه‌ها یمثابه 
خلاصه عینی یکرشته نبردهای آنشین باقی مانده است» فقط کسانی 
که چشمان خود بستهاند سکن است نبینند که اتحاد ماخف‌ها 
و یگوروف‌ها با آ کیموف‌ها و لیبرها تصادفی نبوده و نی‌توانست 
تصادفی باشد. برای بارتف و آ کسلرود فتط همین باتی می‌باند که 


ستهای دمکرانیک و پشتیبانی از عناصر اپوزیسیون و محدود کردن 
مرکزیت و غیره, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱۹۹ 


از تجزیه و تحلیل عمهدجانبه و دتیق صورتجلسه‌ها احراز جویند 
و یا بکوشند با انواع اظهار تأسف‌ها اکنون که کار از کار 
گذشتد است برفتار خود در کنگره صورت دیگری بدهند, کون 
با اظهار تأسف می‌توان اختلاف بین نظریات و سیاست را مرتفع 
ساخت! گوئی اتحاد فعلی بارتف و آکسارود با آکیموف و بر وکر 
و بارتینوف می‌تواند حزب با را که در کنگره دوم احیاه شده است 
وادار کند ببارزه‌ای را که ایسکرائیها تقریباً در جریان تمام کنگره 
با ضدایسکرائیها می کردند فراموش نماید! 

نوع سوم رآیگیریهای کنگره که سه بخش آخر دیاگرام از 
پنج بخش را در بر می‌گیرد (یعنی ج» د و ها نشان می‌دهد که 
بخش نسبتاً کوچک از ایسکرائیها جدا می‌شود و بسوی ضدایسکرائیها 
می‌رود و بیمین جهت هم ضدایسکرائیها پیروز می‌شوند (سادامیکه 
در کنگره بودنم). برای اینکه بتوان رشد و توسعه این اثتلاف 
بعروف اقلیت ایسکرائی با ضدایسکرائیها را که تنها یادآوری آن» 
بارتف را به اسال پیاسهای هیستریک بکنگره وادار می‌کرد با دقت 
کابل نورد تحقیق قرار داد هر سه نوع اصلی رآیگیری‌های اسمی 
این قسم را در اینجا ذکر می‌کنيم. ج- این رأیگیری مربوط ید 
برابری حقوق زبانهاست (از سه رآیگیری به اين مادهء رأیگیری آخری 
که کبلتر از همه است انتخاب شده است). تمام ضدایسکرائیها 
و تمام مرکز در این مورد برضد با سینه سپر کرده‌اند» از ایسکر- 
ائیها هم بخشی از اکثریت و بخشی از اقلیت جدا شده‌اند. هنوز 
معلوم نیست کدایک از ایسکرائیها قادر به ائتلاف قطعی و پایدار 
با جناح «راستگرای» اپورتوتیستی کنگره هستند. سپس رآیگیری نوع 
د بماده اول آئین‌نامه (از دو رأیکیری آنجه مشخص‌تر بوده» یعنی 
کسی در آن سمتع نیست» برگزیده شده است). ائلاف تمایانتر و 
پایدارتر می‌شود؟:: ایسکرائیهای اقلیت ایتجا دیگر همه جانب 


#بطور کی چهار رایگیری دیکر به آئین‌نامه هم از همین 
نوع بود : ص ۲۷-۲۷۸ رآی برله فومین در بقایل ۲۱ رآی ما؛ 


۱۷۰ لنین 
آکیموف و لیبر را گرفته‌اند؛ از ایسکرائیهای اکثریت عدهٌ بسیار 
کمی طرفدار آنها هستند که با گرایش سه نفر از مر کیه و کنر 
از خدایسکرائیها بىا جبران می‌شود. کافی است نظر ساده بدیا گرام 
انداخته شود تا یقین حاصل گردد که چه عناصری بطور تصادفی 
و موقتی از این طرف به آنطرف می‌رفتند و چه عناصری با نیروی 
غیرقابل دفعی بسوی ائتلاف_پایدار _با آ کیموف‌ها _می‌رفتند. در 
رآیگیری آخر (ه- انتخاب ارکان مرکزی و کمیته" مرکزی و 
شورای حزب) که همانا تقسیم نهایی به اکثریت و اقلیت است 
اختلاط کامل اقلیت ایسکرائی با تمام «سر کز, و بقایای ضدایسکرائیها 
بطور وافح بشهود است. از هشت ضدایسکرائی در این موقع 
تنها رثیق برو کر در کنگره سانده بود (که تبلاً رنیق آکیموف 
عش را برای وی توضیح داد و او جائی را که بحق به او تعلق 
داشت در صف بارتفی‌ها اشغال نمود). خروح هفت تن از «راستگرا 
ترین اپورتونیستها سرنوشت انتخابات را برضد مارتف حل کرد#, 


ص ۲۱۰-۲۷۹ رآی برله بارتف در برابر ۲ رأی بر له با+ ص 
۰ ۲۷ رآی علیه من و ۲۲ رأی برله من + و همانجا ۲4 
رآی برله مارتف در برایر ۲۳ رأی برله ما. اینها رأیگیریهای مربوط 
بسائل کئوپتاسیون بمراکز بود که قبلاً به آنها اشاره کرده‌ام. 
رأیگیری‌های اسمی صورت نگرفته است (بجز در یک مورد» آنهم 
کم شده است). بوندیستها (عموباً یا قسنا) ظاهراً مارتف را نجات 
می‌دهند. در فوق دعاوی اشتبا مارتف (در لیک) دربارٌ این 
نوع رأیگیری‌ها تصحیح شده است. 

۴ هفت اپورتونیستی که از کنگرةٌ دوم رفتند عبارت بودند 
از پنچ بوندیست (بوند در کنکرةٌ دوم پس از رد اصل فدراسیون 
از حزب_بیرون رفت) و دو نقر ررابوجیه‌دلوئی, - رفیق مارتینف 
و رفیق آکیموف. دو نفر آخر پس از آنکه فقط لیکای ایسکرائی 
پعنوان سازمان حزب در خارجه شناخته شد یعتی راتحاد سوسیال- 
دمکراتهای روس, در خارجه که متعلق به رابوجیه‌دلوئیها بود منحل شد» 
از کنکره بیرون رفنند. (تبصرهة بواف برای چاپ سال ۰۱۹۰۷ ه. ت») 


ا‌امیز 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۷۱ 


و حال یکمک بدارک واقعی بربوط به انواع مختلف رأیگیری‌ها 
از کار کنگره نتیجه گیری م یکنيم. تن 

در بورد اينکه اکثریت در کنگره با جنبه وتصادفی» داشته 
است بطالب زیادی گفته شد. رفیق بارتف با اتکاء به همین برهان؛ 
در بقاله" خود زیر عنوان «بار دیگر دربارهٌ اقلیت» خودش را تسلی 
بی‌داد. از روی دیا گرام بوضوح دیده می‌شود که از یک جهت 1 
فقط از همان یک جهت بی‌توان اکثریت را تصادنی نانید» و آن 
از اين جهت که بیرون رنتن هفت تن از اپورتونیست‌ترین عناصر 
«راستگرا, تصادفی بود. در همان 1 این بیرون رفتن تصادفی 
آست» در همان حدود هم (ولی نه بیشتر) اکثریت ما تصادفی است. 
نظری ساده بدياگرام بهتر از هر استدلال طولانی نشان بی‌دهد که 
اين هفت نفر از کدام طرف جانبداری می کردند و می‌بایستی 
می کردند۴د, ولی سئوال بی‌شود که آیا بیرون رفتن این هفت نقر 
را تا چه حدی می‌توان تصادفی شمرد؟ این سئوالی است که افرادی 
که یا کمال میل از «تصادفی بودن, | کثریت دم می‌زنند نمی‌خواهند 
از خود بکنند. این سئوال برای آنها نامطلوب است. آیا تصادفی 
است که کسانی که بیرون رفتند دوآتشه‌ترین نمایندگان جناح راست 
حزب ما بودند نه جناح چپ آن؟ آیا تصادفی است که کسانی که 
بیرون رفتند اپورتونیستها بودند» نه سوسیال‌دسکراتهای انقلابی پیگیر ؟ 
آیا این بیرون رفتن «تصادفی» با آن مبارزه‌ای که در جر تمام 
کنگره برضد جناح اپورتونیستی می‌شد و در دیاگرام ما آشکارا هوید- 
است» تا اندازهای ارتباط ندارد؟ 

کافی است این سئوالهای نامطلوب برای اقلیت را بمیان کشیم 
تا برای ما روشن شود که حرنهای مربوط به تصادفی بودن اکثریت 
چه واقعیتی را پرده‌پوشی ی کند. این همان واقعیت مسلم و بدون 


* بعداً خواهيم دید که پس از کنگره» هم رفیق آکیموف و 
هم کمیته وارونزسی که بیش همه با رفیق خویشی دارد 
صریحاً با «اقلیت» الهار عمدردی کردند, 


۱۷ ین 


چون و جراست یعنی اینکه اقلبت را آن اعضائی از حزب با تشکیل 
دادند_ که حد اکثر گرایش را به اپورتونیسم دارند. اقلیت را آن 
عناصر حزب تشکیل دادند که از لحاظ تتوری حد اقل پایداری 
و از لحاظ اصوی حد اقل بتائت را داشتند. اقلیت همانا از جناح 
راست حزب تشکیل شد. تقسیم‌بندی به اکثریت و اقلیت؛ ادامد؟ 
مستقیم و ناگزیر آن تفسیم‌بندی سومیال‌دسکراسی به انقلایی و 
اپورتونیستی» به مونتان و ژیروند (۲۲) است که فقط دیروز و 
فتط در حزب کارگر روسیه پیدا نشده و لاید همین فردا هم ازیین 
نخواهد رفت. 

این واقعیت برای روشن شدن علل و زیرویمهای اختلافهاء اهمیت 
اساسی_دارد._ کوشش برای نادیده_گرنتن این واقعیت از راه نفی 
يا کتمان ببارزه در کنگره و خرده‌اختلانهای اصولی که در این 
مبارژه منعکس شده بود»- معنایش اثبات کامل فقر فکری و 0 
خویش است. و ابا برای ۳ این واقعیت باید او ثابت کرد که 

ِ تقسیم بندی‌ها, در کنگرو حزبی با آنطور 

نبوده است که من نقل کردم ؛ ثانیاً باید ثابت نمود که پیگیرترین 
سوسیال‌دیکراتهای انقلایی که در روسیه ایسکرائی ناسیده شده‌اند 
در ماهیت باهیت بسائلی که کنگره برسر آنها «تقسیم شدم محق نبوده‌اند. 
بفرمائید ثابت کنیده آفایان! 


# یک تذکر پرفیق بارتف. اگر رفیق بارتف حالا فراموش 
کرده است که ایسکرائی سعنایش طرفدار خطمشی است» نه عضو 
محفل» آنوقت بوی تومیه می‌کنبم تونیحی را که رثیق تروتسک 
در بارٌ این مسئله برفیق آ کیموف داده است» در صورتجلسه‌ها بخواند. 
محفلهای ایسکرائی در کنگره (نسبت به حزب) سه تا بود: گروه 
«آزادی کار,» هیثت تحریریه «ایسکرا,ء و سازمان «ایسکرا,. دو 
محفل از این سههء بقدری عاقل بودند که خود را منحل نمودندء 
سوبی بحد کافی حزبیت از خود نشان نداد که این عمل را انجام 
دهد و توسط کنگره منحل شد. وسیعترین بحنل ایسکرائی یعنی 
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این واقعیت که اقلیت کنکره از اپورتونیست‌ترین و ناپایدارترین 
و اپیگیرترین عناصر حزب تشکیل می‌شود» ما جوابی است بتعداد 
زیادی شک و تردیدها و اعتراضهائی که از طرف کسانی به اکثریت 
وارد می‌شود که با مطلب آشنائی پسیار کمی دارند و یا در آن 
پسیار کم تعنق کرده‌اند. بما می‌گویند که مر این» خرده گیری 
نیست که علت جدائی را اشتباه کوچک رفیق مارتف و رفیق آ کسلرود 
بدانیم؟ راستی هم» آقایان» اشتباه رفیق مارتف بزرگ نبود (و من 
در همان کنگره در بحبوحه" مبارزه این نکته را خاطرنشان کردم)» 
وی از اين اشتباه کوچک سمکن بود زیان فراوانی برسد (و رسید)» 
زیرا نمایندکانی که یک سلسله" اشتباعاتی داشتند در یکسساد* 
مسائل گرایش به اپورتونیسم و ناپیگیری اصولی از خود نشان داده 
بودند» رفیق مارتف را بسوی خود کشیدند. نشاندادن ناپایداری 
از جانب رفیق مارتف و رفیق آ کسلرود یک سئله فردی و بی- 
اهمیتی بود» ولی تشکیل یک اقلیت بسیار بسیار قابل ملاحظه شامل 
همه ناپایدارترین عناصر و همه کسانی که یا اصلاً خطسشی «ایسکراه را 
قبول نداشتند و ستقیماً علیه آن مبارزه می‌کردند ویا لفاطاً قبول 
داشتند» ولی عملاً اغلب با ضدایسکرائیها همراه بودند» سسئله فردی 
نبوده بلکد حزبی بود و آنرا چندان هم بی‌اهمیت نمی‌توان شمرد. 

مگر خنده‌دار نیست که علت جداتی را سلطد* شیوةٌ منسوخ 
محفلبازی و عابیگری انقلابی در سحفل کوچک هیثت تحریریه 
سایق «ایسکرام بدانیم؟ خیر» خنده‌دار نیست» زیرا در حزب ما تمام 


سازمان مایسکرا, ( که هم شامل هیثت تحریریه و هم گروه ,آزادی 
کار» بود) رویهمرفتهد در کنگره عده‌اش شانزده نفر بود که فتط 
یازده نقر از آنها رای قطعی داشتند. و ابا از لحاظ خطشی تعداد 
ایسکرائیهائی که بهیچ «سحفل, ایسکرائی تعلق نداشتند در کنگرهه 
یحساب من» بیست و هفت نفر با ۲۳ رأی بود. بنابر این 
از ایسکرائیها کمتر_ از نصفشان به محغلهای ایسکرائی تعلق 


داشتند. 


۱۷4 لنین 
کسانیکه در جریان تمام کنگره در راه_هرگونه_محفلبازی مبارزه 
ب یکردند» و تمام کسانی که اصولاً نمی‌توانستند خود را از عامیگری 
انقلایی برتر قرار دهند و تمام کسانی که به ترکیب «تاریضی» 
یلای عابیکری و محقلبازی استناد می‌جستند برای اپنکه این بلا را 
توجیه کرده و آرا حقظ کنند» - همه به نی از این شیوهةٌ 
فردی معفلبازی برخاستند. شاید هم بتوان این مسئله را که بنافع" 
بعدود بحفلی در محثل کوچک هیثت تحریریه «ایسکراه بر حزبیت 
غالب آبد یک پدیدة تصادفی دانست. وی این نکته را نمی‌توان 
تصادفی شمرد که آکیموف‌ها و بروکرها که رتداوم تاریخی» کمیتد" 
معروف وارونسک و سازبان کارگری, (۲۳) کذائی پتربورگ برای‌شان 
بهمان درجه (اگربیشتر نباشد) عزیز بود» و یکوروف‌ها که در 
رسرگه ,رابوچیه دلوء بهمان شدت (اگر نه با شدت بیشتر) عزادار 
بودند که در سرگ» هیثت تحریریه سابق» و همچنین ساخف‌ها و 
غیره و غیره- همه برای پشتیبانی از این شیوهةٌ محفلبازی همچون 
کوهی بر پا خاسته بودند. ضرب‌المثلی است حکیمانه که می‌گویند : 
بگو ببینم با ی آشنائی تا بگویم تو کیستی. بگو ببینم متفق سیاسی 
تو کیست و ک بتو رأی می‌دهد نا بگويم سیمای سیاسی تو چیست. 

اشتباه اچیز رفیق بارتف و فیق آکسلرود» اگر هر آینه 
بعتوان نقطه" مبدائی برای اتحاد پایدار آنها با تمام جناح اپورتوتیستی 
حزب باء بورد. استفاده قرار نمی‌گرفت و اگر بحکم این اتحاد» 
بوجب ظاهر شدن اپورتونیسم» و تلافیجوئی کسانی نمیشد که 
«ایسکرا, با آنها بیارژه می‌کرد و با کمال خوشوقتی حاضر بودند 
اکنون از هواداران پیکیر سوسیال‌دمکراسی انقلابی دق دل و تلافی 
درآورند؛ ناچیز بانده و همواره سمکن بود ناچیز بماند. رویدادهای 
پس آز کنگره درست کار را بجائی رساند که ما اکنون در «ایسکرای» 
نو عیناً ناظر همان ظاهر شدن اپورتونیسم و تلانی‌جوئی آ کیموف‌ها 
و بروکرها حستیم (رجوع شود به اعلاسیه کمیته" وارونژسی و 


* رجوع شود به ص ۲۵۲-۲۵۰ همین کتاب. هء ت, 
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شادی بارتییف‌ها را مشاهله می‌کنيم که سرانجام (آخرالامر !) به 
آنها اجازه داده‌اند در ,ایسکرای» منفور ‏ به ,دشمن» سنفور بتلافی 
تمام رنجش‌های پیشین لگداندازی کنند, این حقیقت با وشوح خاصی 
بما نشان بی‌دهد که راحیای هیئت تحریریه سابق «ایسکرا,» (نقل 
از اتمام‌حجت رفیق استاروور بورخه سوم نوامبر سال ۸٩۰۲‏ تا 
چه درجه برای ,«تداوم کار» ایسکرائی ضروری بوده است... 

خود واقعیت تقسیم کنگره (و حزب) بجناح چپ و راست» بجناح 
انقلایی و اپورتونیستی هنوز نه فثط هیچ چیز وحشتناک و هیچ چیز 
بحرانی بلکه هیچ چیز غیرعادی هم در بر نداشت. بر عکس» تمام 
جریان دهساله اخیر تاریخ سوییال‌دسکراسی روس (و نه فقط سوسیال- 
دمکرامی روس) بطور نا گزیر و حتمی کار را بچنین تقسیمی می‌کشاند. 
این وضع که اساس این تقسیم را یکرشته اشتباهات بسیار ناچیز 
جناح راست و یکرشته اختلاف‌نظرهای (نسبتٌ) بسیار بی‌اهمینی تشکیل 
می‌داد - این ففع (که برای یک ناظر سطحی و بعقل یک فرد 
کوته‌بین زننده است) در مجموع خود برای تمام حزب ما کام بززگ 
به پیش بود. سابقاً ما بر سر مسائل بزرگ اختلف‌نظر داشتيم که 
حتی گاهی ممکن بود انشعاب را هم موجه سازد» ولی حالا در کلید* 
مسائل بزرگ و مهم موافقت حاصل کرده‌ايم و اینک موجب جدائی 
با فقط خرده‌اختلافهائی است که بر سر آنها می‌توان و باید جرو بحث 
کرد» وی هر آینه اگر این ابر بجدائی منجر می‌شد بی‌سعتی و 
کودکانه می‌بود (همانطوریکه رفیق پلخانف هم این نکته را بطرز 
کاملا بجا و بمورد در مقاله" جالب توجه خود بنام بچه نباید کرد؟» 
که با بعداً آترا بررسی خواهيم کرد خاطرنشان ساخته است). حالا 
که روش آنارشیستی اقلیت پس از کنکره» حزب را تقریباً بد انشعاب 
کشانده است» اغلب می‌توان به فضلائی برخورد کرد که می‌گویند ؛ 
آیا اساماً ارزش آثرا داشت که در کنگره بر سر مسائل ناچیزی 
نظیر قضیه کمیته* سازسانی» انحلال گروه «یوژنی رابوچی» یا «رابوچیه 
دلو»» بادة اول» انحلال هیئت تحریریه سابق و مانند آن‌هاء مبارزه 


۱۷ لنین 


می‌شد؟ کسی که چنین استدلال م ی کند* همانا نظر محفلبازی را 
در ابور حزبی داخل می کند : مبارزة خرده‌اختلافها در حزب ناگ 
و ضروری است ثا بوقعی که ببارژه به هرج و مرج و انشعاب 
نشده است و تا موقعی که مبارژه در حدودی اثجام بس گیرق که 
مورد تأیید و تصدیق بالاتفاق همه" رققا و اعضای حزب است. 
ببارٌ با هم با جناح راستگرای حزب در کنگره» با آکیموف و 
آ کسلرود» با مارتینف و بارتف بهیجوجه از این حدود خارج نبود. 
کافی است در اینجا بدو واقعیت اشاره کنیم که بطور کملاً سسلم 
گواه اين بدعاست : ) هنگامی که رفیق سارتیف و رفیق آکیموف 
از کنگره می‌رفتند» با همه حاضر_بودیم بهر نحوی شده فکر «توهین» 
را بر طرف سازیم» ما همه (با ۲۲ رآی) قطعناه" رفیق تروتسک را که 
از این رفتا دعوت می‌نمود به توضیحات قانع شوند و اظهارات خود 
را پس بگیرند» تصویب نمودیم؛ ) وقتیکه کار به انتخاب برأکز 


#در این سورد نمی‌توائم از یادآوری یک از گفتگوهای خود 
در کنگره با یک از نمایندان مرکز, خودداری کنم. او بمن 
شکایت ب کرد که: ,در کنکره ما چه وفع دشواری حکمفرماست! 
این ببارزة دهشتبار» این تبلیغات ضد یکدیگر» این جرو بحث‌های 
خشن و این روش غیر رفیقانها..» در پاسخ وی گفتم : هکنگره 
با چقدر عالی است! میارزژ آشکار و آزاد است, عقاید بمان شده 
است. خرده‌اختلانها نمایان گردیده است. کروهها سعین شده اند. 
رأی‌ها داده شده است. تصميم‌ها اتخاذ گردیده است, مرحله طی شده 
است. به پیش! - این همان چیزی است که من بی‌پسندم. این 
زندی است. این نه آن لناظی بی‌پایان و خسته کننده روشنفکرانه 
که علت تمام شدنش نه حل شدن مسئله» بلکه خسته شدن افراد 
از گنتن است...» 

رفیق از مس رکزه با حشمان حیرت‌زده بمن نگریست و با تعجب 
شانه‌ها بالا انداخت, ما با زبانهای مختلف با هم حرف می‌زدیم. 
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رید ما به اقلیت (یا بجناح اپورتونیستی) کنگره در_هر_دو_مرکز 
1 می‌دادیم : بارتف را برای ارکان مرکزی و پوپوف را برای 
کمیته" مرکزی. با که قبل از کنکره تصمیم گرفته بودیم دو هیثت 
سدنفری انتخاب نمائیم» از نظر حزبی نتوانستيم جور دیکر رفتار 
کنیم, اکر تفاوت میان خرده‌اختلافهائی که در کنگره هویدا شده 
بود تفاوت گزافی نبود» در عوض ما هم در نتیجه گیری عملی از 
ببارزه میان این خرده‌اختلافها راه گزاف نه‌پيموده‌ايم : این نتیجه گیری 
فقط و فقط متجر به این می‌شد که دوسوم هر دو هیئت سدنفری 
به آکثریت کنگرة حزبی واگذار گردد. " 

فقط عدم موافقت اقلیت در کنگره حزبی با در اقلیت بودن د 
براکز ابتداء میحر به رناله و زاری مذبوحانه» روشنفکران شکست- 
خورده و سپس بنجر به عیارت‌پردازی‌های آنارشیستی و اعمال 


آثارشیستی شد, 

در خاتمه بار دیگر از نقطه" نظر بسئله مربوط به ترکیب 
مراکز نظری به دیاگرام بيفکنيم. کال طبیعی است که نمایندکن 
اقا موقع انتخابات پحز مسئله خرده‌اختلافها با مسئله بدردخور بودن؛ 
قابلیت و کرآثی و صفات دیگر این یا آن شخص سواجه بودند. 
اکنون اقلیت با کمال میل بد ط کردن این مسائل دست می‌زند. 
وی پرواضح است که این مسائل بتفاوتند و حتی از روی این 
واقعیت ساده هم بی‌توان این تفاوت را بشاهده نمود که انتخاب 
هیئت سدنتری اولیه برای ارگان مرکزی از همان دوران قبل از 
کنگره یعنی عنکمی در نظر گرفته شده بود که حتی یکنقر هم 
تمی‌توانست انحاد مارتف و آ کسلرود را با سارتینف و آکیموف پیش بینی 
نماید. پاسخ به پرسشهای کونا کون هم ناچار باید از طرق گونا گون 
بدست آید: در مسئله خرده‌اختلافها پاسخ را باید در صورتجلسه. 
های کنگره» در باحثات آشکار و در رآیگیریهای مربوط به بواد 
کونا کون حستجو کرد. و در مسئله بدردخور بودن افرادء همه 
کنگره تصمیم گرفته بود که این مسثله را با رای مخفي حل کند. 


۱۷۸ لنین 
چرا تمام کنگره به_اتفاق آراء چنین تصمیمی گرفت؟ - این سئله 
بقدری ساده و روشن است که تشریح آن باعث تعجب خواهد بود. 
وی اقلیت حتی اصول بقدماتی و ساده را هم (پس از شکست خود 
در انتخابات) فراموش کرد. با در دفاع از هیثت تحریریه سایق 
نطق‌های آتشین و پرشور و مهیجی که تقرباً بمرحله ازخودبیخودی 
می‌رسید» شنیدیم» ولی کلمه‌ای هم دربار آن خرده‌اختلافهای بوجود 
در کنگره که بربوط بمباره برای هیثت سدنفری و شش‌فری بود» 
دور . سا از هر گوشه‌ای حرنها و گزافه گوئی‌هائی درباره 
عدم‌قابلیت و بدرد نخوردن" و سوئیت و غیره افرادی که بعضویت 
کییته" مرکزی انتخاب شده بودند» می‌شنویم» ول درباره آن خردم 
اختلافهای سوجود در کنگره که برای کسب تفوق در بت" 
مرکزی با یکدیگر میارزه د مبارزه داشتند, حتی_کلمه‌ای کلمه‌ای نمی‌شنويم. تصور 
می‌کنم که در خارج از کنگره» کنتگو و کزان و گزافه گوئی دربارةٌ صقات 
و اعمال اشخاص - دور از نزاکت و عمل ناشایسته است (زیرا 
این اعمال ٩٩‏ درصد از اسرار سازمانی است که فقط در پیشگاه 
عالی‌ترین بقام حزبی قابل افشاء و بازگوئی است). سبارزه در خا 
از کنگره با توسل به اين_گزانه کوئی‌ها بنظر من معنایش 

و مفسمجولی است. و یکانه پاسخ من به اين گنتگوها نیز آشاره 
بمبارزه در کنگره است : شما می‌گوئید کمیته" برکزی با اکثریت 
کوجی انتخاب شد. این حرفی است صحیح, ولی این اکثریت کوچک 
از تمام آن کسانی تشکیل شد که به پیگیرترین طرزی» نه لفظاًء بلکه 
عملا در راه اجرای نقشه‌های ایسکرائی مبارزه می کردند. به این 
جهت» اعتبار معنوی این اکثریت باید بمراتب بالاتر از اعتبار 
ظلاهری آن باشد» - بر -برای آن کسانی بالاتر باشد که ارزش تداوم 
خطمتني «ایسکرا, را بالاتر از تداوم کار این یا آن محفل «ایسکرا, 
می‌شمارند. چه کسی با صلاحیت بیشتری می‌توانست دربارة این 
مسئله قضاوت کند کد چه کسی برای پیاده کردن سیاست «ایسکراه 
بدردخور است؟ آیا کسانی که در کنگره از این سیاست پیروی 


یک قدم به حلو» دو قدم به عقب ۱۷۹ 


م یکردند یا آنانیکه در مواردی علیه این سیاست سبارژه می‌نمودند 
و از هر نوع عقب‌ماندی» هر نوع آل و آشغال و هر نوع شیوةٌ 
محفل‌بازی دفاع می‌نمود تد؟ 


س) پس از کنگره . دو شیوة مبارزه 


تجزیه و تحلیل مذاکرات و رأیگریهای کنگره کد با آنرا 
بپایان رسانديم در واقع تمام جریان پس از کنگره را هد «ا (در 
حال جنینی) نشان می‌دهد و ما مي‌نوانيم در شرح مراحل بعدی 
بحران حزبی خود راه اختصار بییمائیم. 

استناع سارتف و پوپوف از انتخابات بلافاصله در مبارزة حزبی 
خرده‌اختلافهای حزبی محیط جتجال ایجاد نمود. ریق گلبوف 
ب‌نشده بسوی آ لیموف و 
نصور می‌شمرد. او همه" این کارها را مقدم بر همهء 
نتیجه" عصبائیت می‌دانست» لذا در همان فردای کنگره بمن و پلخانف 
پیشنهاد کرد کار را بصلح و مصالحه خاتمه دهیم و هر چهار نفر 
را بشرط تأمین نمایندی هیثت تحریریه در شورا» از طریق «کفوپتد 
سیون, وارد نمائیم (یعتی بدین طریق که از هر دو نماینده یکنفر 
حتماً بتعلق به اکثریت حزبی باشد). این شرط 
بعقول آید» زیرا موافقت با آن معنایش ۱ 
در کنگره و تمایلی بود بصلح» نه بجنگ و ذ 
که من و پلخانف نزدیکتر باشندء تا به آکیموف و مارئیتف یا 
یگوروف و مساخف. بدین طریق گذشت در باره «کئوپناسیون, جنبه 
شخصی بخود می گرفت و امتناع از گنشت شخصی که می‌بایستی 
عصبانیت را برطرف سازد و صلح را برقرار نماید شایسته نبود. از 
اين رو من و پلخانف موافتت نمودیم. اکثریت هیئت تحریریه شرط 
را رد کرد. کلبوف رف , و ما منتظر وقایم بعدی شدیم که ببینیم 
آیا سارتف آن روش مشروعی را که در کنکره اتخاذ کرده بود (برضد 


تصمیم جدی بچرخش ردا کتورهای ا 


بارتیف را ۶ 


۱۸۰ لنین 
رفیق پوپوف» نماینده مرکز) حفظ خواهد کرد یا اینکه عناصر ناپایدار 
و متمایل به انشعاب که او از آنها پیروی کرد» غلبه خواهند نمود. 

با با اين سعما روبرو بودیم که آیا رقیق مارتف «ائتلاف» کنکره‌ای 
خود را یک واقعه سیاسی منحصر بفرد خواهد شمرد (همانطوریکه 
اثتلدف ببل با فولمار در سال ٩۱۸۵۰5بود‏ 0900006 عوعم مزا ند 
نوم )» یا اینکه در صدد تحکیم این ائتلاف برخواهد آبد و 
تمام مساعی خود را متوجه آن خواهد کرد که اشتباه من و پلخانف 
در کنگره را ابت کند و سردمدار و کارگردان واقعی جناح 
اپورتونیستی حزب با خواهد شد. بعبارت دیگر این سمئله بدین 
شکل فوربولبندی بی‌شد: جنجال‌بازی یا مبارزژ سیاسی حزبی؟ از 
با سه نفر که فردای کنگره یکانه هیثت اعضای بوجود بوسسات 
مرکزی بودیم گلبوف بیش از همه متمایل براه حل اولی بود و بیش 
از همه ب ی کوشید پچه‌ها را که دعوا کرده بودند آشتی دهد. رفیق 
پلخانف هم بیش از همه متمایل براه حل دوم بود که باصطلاح 
نزدیکش نمی‌شد رفت. من این بار نقش سرکز, یا رباطلاق» را 
بازی م یکردم و سعی داشتتم از راه اقتاع داخل شوم. اگر بخوام 
ابروزه آنچه را که شناها برای اقناع گنته شده بود تکرار کنم 
دست بکار درهم برهم و بی‌سرانجام زده‌ام و من این شیوه ناهنجار 
رفیق مارتف و رفیق پلخانف را در پیش نمی‌گیرم. ولی نقل بعضی 
از قستهای نابه‌ای را که بمنظور اقناع برای یک از ایسکرائیهای 
«اقلیت» نوثته‌ام» در اینجا ضروری می‌شمارم : 

م..«امتناع مارتف از شرکت در هیثت تحریریه» خودداری 
وی و سایر نویسندگان حزبی از همکاری» و امتناع یکعده از کار 
در کمینه" مرکزی و ترویج فکر بایکوت یا مقاوست سنفی؛ س همه" 
اینها حتماً حتی برخلاف اراد مارتف و دوستانش کار حزب را بد 
انشعاب خواهد کشاند. حتی اگر مارتف روش مشروع را هم ( که 
با قاطعیت تمام در کنگره پیش گرفته بود) حفظ نماید» دیگران 


*اگر بقایسه" کوچک با بزرگ مجاز باشد. ه. ت. 


یک قدم به حلوء دو قدم به عقب ۱۸۱ 


حفظ نخواهند کرد - و نتیجه‌ای که من به آن اشاره کردم» ناگزیر 
خواهد بود... 

و از این روست که از خود می‌پرسم : واقعاً هم با بر سر چه 
حیزی از هم جدا می‌شویم؟.. من تمام حوادت کنکره و مشهودات 
خودم را یک بعد از دیگری بررسی می‌کنم و تصدیق دارم که چد 
بسا با نهایت عصبانیت و «هاری» رفتار م ی کردم» و اگر باید آنچه را 
که طبیعتاً ناشی از بحیط و نتیجه" عکس‌العمل‌ها و اعتراض‌ها و 
مبارزه و نظایر آنهاست گناه نامید» با کمال میل حاضرم به این 
گناه خود اعتراف نمایم, ولی وتتی حالا بدون هیچ گونه ماری به 
نتایج حاصله و آنچه که از طریق سبارزژ خشمانه و غیره انجام 
گرفته است می‌نگرم» در این نتایج هیچ چیزء به تمام معنای کلمه 
هیچ چیز مضری برای حزب و مطلقاً هيچ‌چیز قابل رنجش یا موهنی 
برای اقلیت نمی‌بینم. 

البته خود این بطلب که می‌بایستی در اقلیت باقی ساند نمی- 
توانست موجب رنجش خاطر نشود» ولی من برضد این فکر که با 
کسی را لکه‌دار م یکردیم» و میخواستیم بکسی توهین نمائیم یا 
کسی را خوار سازیم جداً بعترضم. بهیچوجه چنین نیست. و نباید 
گذاشت که اختلافات سیاسی با متهم ساختن طرف دیگر بنادرستی 
و دنائت و دسیسه‌بازی و ساير چیزهای دلپذیری که در سمحیط 
بگوش ی‌خورد بسوء تعبیر 
حوادث منجر گردد. نباید گذاشت این کار صورت گیرد» چونکه 
این کار حداقل »و دتالل عداج ععه ناسعقول است. 

ما از لحاظ سیاسی (و سازمانی) با مارتف اختلاف پیدا کردیم» 
همانطوریکه در دهها موارد دیگر اختلاف پیدا م یکرديم. من که 
در مورد سادة اول آئین‌نامه شکست خورده بودم نمی‌توانستم با نمام 
انرژی برای تلانی نکوشم و روی آنچه که برایم (و برای کنگرم 
باتیمانده بود اصرار نورزم. نمی‌توانستم از طرفی در راه انتخاب یک 


بروز فزایندة انشعاب بیش از 


*#به ننتها درجه. هر ت 


۱۸ ین 


کته" مرکزی صرفاً ایسکرائی و از طرف دیکر در راه انتخاب 
هیثت تحریریه سه‌نفری نکوثم,.. همانا این هیثت سه نفری را یگنه 
هیئتی می‌شمارم که قادر است موسسه" رسمی باشد» نه آن هیئتی 
را که بنایش بر مناسبات خانوادی و سهل‌انگاری است. این هیثت 
سدنفری را یکانه مرکز واقعی می‌شمارم که در آن هر کس و هميشه 
می‌تواند نظر حزبی خود را اظهار دارد و از آن دفاع کند» ولی 
فقط نظر حزبی خود را که باید »موه از هر گونه نظر 
شخصی و هر گونه ملاحظات مربوط برنجش و ترک کنگره و غبره 
باشد, 

بن هیثت سهنفری پس از حوادث کنکره بدون شک بخطمشی 
سیاسی و سازبانی که از یک لحاظ علیه مارتف متوجه بود؛ جنبه" 
تائونی می داد. در این باره شک نیست. هلی آیا بر سر این موضوع باید 
قطع رابطه کرد؟ آیا بر سر این موضوع باید حزب را خورد کرد؟؟ 
مگر در مسثله دمونستراسیونها مارتف و پلخانف مخالف من نبودند؟ 
و مگر بن و مارتف در مورد برنامه مخالف پلخانف نبودیم؟ بگر 
هر هیثت سه‌نفری همیشه یک جهتش متوجه هر ش رکت کننده 
ثیست؟ اگر اکثریت ایسکرائیها خواه در ساژمان مایسکراه و خواه 
در کنگره بویژه این خرده‌اختلاف بخصوصی را که در خطمشی مارتف 


این 


بود» از لحاظ سازبانی و سیاسی اشتباه شمرده‌اند» در اینصورت آیا 
واقعاً کوشش برای اینکه این حقیقت «زمینه‌چینی» و «تحریک احساسات, 
و غیره قلمداد شود دیوانی نخواهد بود؟ آیا در این صورت فحاشی 
و نسبت «اوباش» دادن به اکثریت و بدین 
ماهیت قضیه خلاص کردن» دیوانی نخواهد بود؟ 

تکرار می‌کنم : منوم بانند اکثریت ایسکرائی‌های کنگره کم 
معتقدم که مارتف خطنشی نادرستی را در پیش گرفته است و او 
را می‌بایست اصلاح نمود. بخاطر این اصلاح» رنجیدن و آنرا توهین 
و غیره شمردن دور از عقل است. با هیچکس را در هیچ موردی 


ترتیب گریبان خود را از 


۶استقل. هی ت. 


یک قدم به جلو؛ دو قدم به عقب ۱۸۳ 


«لکه‌دار نکرده‌ایم؛ «لکه‌دار نمی کنیم» و از کار برکنار نم یکنیم . 
و بخاطر برکناری از مرکز هم» کار را یه انشعاب کشاندن» 
بنظر من دیوانق غیر قابل تصوری است:. 
تجدید این اظهارات کتبی خود را اکنون ضروری می‌شماره» 
قیقا نشان می‌د هد که چگونه | کثریت م یکوشید بین رنجشیا و 
هائی که اشخاص ممکن بود در نتیجه خشونت و «هاری» حملات 
پیدا کنند (سوضوعی که در بارزات آنشین امری ناگزیر 
است) از یکطرف» و اشتباه سیاسی معین با خطمشی سیاسی (ائتلاف 
با جناح راستگرا) از طرف دیگر --فورا خط فاصل معینی بکشد. 
این اظهارات ثابت می‌کند که مقاوبت منفی اقلیت بلافاصله 
پس از کنگره آغاز شد و با نوراً آنها را برحذر يم که این 
قدمی است بطرف انشعاب حزب ؛ - که این عمل با اظهارات مشروعی 
کد در کنگره شده است» بغایرت کاسل دارد ؛ - که این انشعابی 
خواهد بود که فتط و فتط بعلت برکناری از موسات مرکزی 
(یا بدیگر سخن بعلت عدم انتخاب) انجام گرفته است؛ زیرا هیچکس 
در هیچ موقعی این فکر را نداشته است که فردی از اعضای حزب 
را از کار برکنار نماید ؛- که اختلافات سیاسی بین با (که وجودشان 
نا گزیر است» زیرا هنوژ این مسئله روشن و حل نشده است که در 
کنگره مارتف در خطمشی خود اشتباه کرده است یا سا) دارد بطور 


این نابه در ماه سپتامیر (بتاریخ جدید) نوشته شده است 


(رجوع شود به آثار و. ای نامه «به_ پوترسوف» ۸٩/۱۳‏ 
۳ ده. ت,)» و قسمتهالی که بنظر من سربوط به موضوع نیست 
حذت کردیده 1 اگر آنجه حذف شده بنظر مخاطب این نامه 
مهم می‌آید» به‌آسانی می‌تواند قستهای حذفشده را پر کند. ضمتاً 
از موقع استفاده کرده و برای هميشه به معارضین خود حق ی‌دهم 
در صورتیکه برای کار سفید بدانند تمام امه‌های خصوصی سرا 
متتشر نمایند. 


۱۸ لنین 


رها اثری نبخشيد. رفتار اقلیت نشان ی‌داد» عناصریکه 
در آن از عمه ناپایدارترند و از همه کمتر_برای حزب ارزش قایلند 
تفوق می‌یابند. این اسر من و پلخانف را وادار کرد که سوافقت 
خود را با پیشنهاد گلبوف پس بگیريم : در واقم هم وقتی که اقلیت 
با اعمال خود ناپایداری سیاسی خود را نه تنها از لحاظ اصول بلکه 
همچنین از لحاظ رعایت شرایط مقدماتی حزبي نیز به ثبوت می‌رساند» 


در اینصورت برای گنته‌های مربوط به رتداوم» کذائی جه اهمیتی 
سمکن بود قایل شد؟ هیچکس بخوبی پلخانف بطلان و بیهودگ این 
خواست را که اکثریت کسانیکه خود آنتکارا از عدم‌موانقت‌های 
جدید و روزانزون خویش دم می‌زنند به هیشت تحریریه حزبی «کئوپته 
شوند» حنیر ظریفانه مورد استهزاء قرار نداده است! آخر در کجای 
دئیا دیده شده است که یک اکثریت حزبی قیل 
اختلافات جدید در جراید و در برابر حزب» خودد 
برکزی به آقلیت تبدیل کند؟ بگذار ابتداء اختلافات تشریح شود» 
بگذار حزب در عمق و معنای آنها بحث کند» بگذار حزب اشتیاه 
خود را در کنگره دوم چنانچه اشتباعی به ثبوت رسیده باشد شخصاً 
اصلاح نماید! طرح یک چنین خواستی بخاطر اختلافاتی که هنوز 
حکونی آنها معلوم نیست به تنهائی مواید ناپایداری کاسل درخواست- 
کنندگان و غرقه شدن کابل اختلافات سیاسی در جنجال و بی‌احترامی 
کایل خواه نسبت بحزب و خواه نسبت بعتیده شخصی خویش است. 
منوز در دنیا افراد معتقد به اصول دیده نشده و هرگز دیده نخواهند 
شد که قبل از اینکه (از طریق غیر رسمی) سوفق شده باشند در ار- 
کانیکه در صدد تغییر عقیده آنانند اکثریت پیدا کنند از اقتاع 

بالاخره روز چهارم اکتبر رفیق پلخانف اعلام می‌دارد که آخرین 
کوشش را برای خاتمه دادن به این رفتار بیهودهء بعمل خواهد آورد. 
جلسه‌ای مرکب از شش عضو هیثت تحریریه سابق با شرکت عضو 


یک قدم به حلوء دو قدم به عقب ۱۸۰ 


جدید کته" م رکزی * تشکیل می‌شود. رفیق پلخانف طی سه ساعت 
تمام» مهمل بودن درخواست , کئوپتاسیون» چهار نفر از «اقلیت» در 
مقابل دو نفر از «اکثریت» را ثابت م یکند. و پیشنهاد کنوپتاسیون 
دو نفر را می‌کند تا از یکطرف» هرگونه بیمی از اینکه با می‌خواهیم 
به کسی «تعدی کنیم,» او را لکدسال سازیم» عقب » صدایش را 
خفه کنیم» اعدام کنیم» دفن نمائیم ق شود و از طرف دیگر» از حق 
و موقعیت «ا کثریت» حزبی دفاع شود. ولی کئوپتاسیون دو_نفر_نیز 
ود ینود 
روز ششم اکتبر من و پلخانف بتمام ردا کتورهای سابق «ایسکرا, 
و بکارسند آن- رفیق تروتسک نامه‌ای رسمی بدین مضمون می‌نویسیم : 
ررفتای محترم! هیئت تحریریه ارکان س رکزی وظیفه خود مي‌داند از 
کار گیری شما از شرکت در «ایسکرا, و «زاریاء (۲۰) وساً مراتب 
تأسث خود را ابراز دارد. با وجود دعوت‌های عدیده‌ای که ما خواه 
بلافاصله بعد از کنگره دوم حزب و خواه مکرراً پس از آن برای همکاری 
نموده‌ايم حتی اثری برای نشر از شما دریافت نکرده‌ايم. هیئت تحریریه 
ارگن م رکزی بهیچوجه خود را مسبب امتناع شما از همکاری نمی‌شمارد. 
بدیهی است هیچگونه عصبانیت شخصی نباید مانعی برای کار در اران 
مرکزی حزب باشد. و هر آینه اگر کناره گیری شما موجبش 
اختلاف‌نظرهائی پین شما و ساست؛ در اینصورت ما برای حزب فوق‌العاده 
مفید می‌شماريم که این اختلف‌نظرها به تفصیل بیان گردد. علاوه بر 
این؛ سا فوق‌العاده مطلوب می‌شماريم که ساهیت و عمق این اختلاف‌نظرها 
هر چه زودتر در برابر حزب و در صفحات نشریاتی که زیر نظر 
ماست روشن شود, ##. 


# این عضو کین" برکزی (۳4) علاوه بر اين مخصوصاً 
یکسلسله مجالس بذا کره خصوصی و جمعی هم با اقلیت تشکیل داد و 
در آن بگویگوهای بیمعنی را رد نموده و آنها را به اجرای وظیفه حزبی 
دعوت کرده بود. 

۴ در نامه برقیق سارتف قسمت دیگری هم با سئوالی دربار؛ٌ یک 


۳۲ لنین 


بطوریکه خواننده ملاحظه می‌کند برای ما عنوز بهیجوجه روشن 
نبود که عصبانیت شخصی در اعمال ,اقلیت, تفوق و برتری دارد یا 
تمایل که به ارگن (و به حزب) خطمشی جدیدی داده شود. و 
برای با معلوم نبود که همانا این خطمشی چگوئه است و از چه عبارت 
است. تصور می کنم که اگر حالاء هفتاد پژوهشگر را هم بنشانند کد 
از روی انواع نوشته و شهادتها این مسئله را روشن نمایندء آنها هم 
هرگز از این کلاف سردرگم سر در نخواهند آورد. مشکل بتوان 
از جنجال سر درآورد ۰ به حنجال باید خانمه داد ویا اینکه خود را از 
آن کنار کشید *. 

آ کسلرود» زاسولیج» استاروور » تروتسی و کولتسوف به نامه" سورخد 
ششم اکتبر حواب دوسطری ما دادند بشعر بر اینکه امضاکنندگان 
زیر از هنکامیکه مرایسکرا, بدست هیثت تحریریه حدید افتاده است 
هیچگونه شرکتی در آن نمی کنند. رنب 
زیر ما را سر افراز کرد : 


۳ ۲ 5 
نق مارتف پر لوتر بود و با پاسخ 


«بهیثت تحریریه ارکان برکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه. رفقای محترم! در پاسخ نامه" مورخه + 
کین شما مراتب زير را باطلاع تان می‌رسانم : پس از جلسد" 
مشورتی که با حضور عضو کمیتد" مرکزی در تاریخ چهارم 
اکتبر تشکیل شد و در آن شما از پاسخ به این پرسش امتتاع 


رساله و نیز این عبارت اضافه شده بود : «بالاخره ما از لحاظ مصالح کار 
پار دیگر باطلاع شما می‌رسانيم که اکنون هم برای کئوپتاسیون شما به 
عضویت هیّت تحریریه" ارگان سرکزی حاضریم» تا بشما ابکان کابل داده 
زد وستاً تمام نظریات خود را در موّسسه" عالی حزبی اظهار و از 
آنها دفاع نمائید. 

لاید رفیق پلخانف در اینجا اضافه می کرد : يا اينکه همه و 
هرگونه دعاوی مبتکرین جنجال را اجابت نمود. ما خواهیم دید که 
چرا این عمل غیر سمکن ب 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۸۷ 


ورزیدید که چه عللی شما را وادار نمود پیشنهادی را که برای 
داخل شدن آکسلرود» زاسولیچ» استاروور و من به هیثت 
تحریریه کرده مشروط به این شرط که با تعهد کنیم 
لئین را به «نمایندیم خود در شورا انتخاب نمائیم - پس گرفتید» 
بعقیده من دیگر هرگونه توضیحی از طرف سا دربار کار مشترک 
در یک ارکان زاید است, پس از آنکه شما در جلسد" 
مشورتی نامبرده از فوربولبندی اظهاراتی که خود شما با 
حشور گواهان نموده بودید سر باز زدید» من دیگر نیازی 
نمی‌بينم که در نامه" خود موجبات امتناع خود را از کار 


در «ایسکرا, با شرایط موجود» برای شما توضیح دهم. در 
صورت لزوم راجع به اين موضوع در برایر همه" حزب مفصاز 
لها رنظر خواهم کرد و شمتاً حزب اکنون دیگر از روی 
صورتجلسه‌های کنگرة دوم علت امتناع من از قبول پيشنهاد 
شرکت در هیثت تحریریه و شورا یعتی پیشنهادی که اکنون 
از طرف شما تکرار می‌شود» مطلع میی کرداگ ,م۷ 

ل. مارتف». 


این نامه به اضافه اسناد قبلی توضیح غیرقابل تکذیبی است برای مسئله 
کذائی بایکوت» سازمان‌شکنی؛ هرج و مرج و تهیه و تدارک متدمات 
انشعاب یعنی سله‌ای که رفیق مارتف در جزوه «حکوست نظاسی» خود 
(از راه گذاشتن علامتهای تمجب و چند نقطه) جداً دربارژ آن سکوت 
م ی کند» و همچنین توضیح غیرقابل تکذیبی است برای مسئله مربوط به 
وسایل مشروع و نامشروع بیارزه. 

برفیق بارتف و دیگران پیشنهاد م ی کنند که اختلاف‌نظرهای خود 
را شرح دهند» خواهش می که صریحاً بگویند سوشوع چیست و چه 
مقاصدی را تعقیب بیکنند» تمنا می کنند که دست از هوی و هوس 
بر دارند و با خونسردی اشنیاه مربوط به ماد اول را که با اشتباه مربوط 


# پاسخ مربوط به جزوه بارتف را که آنوقت تجدید جاپ شده بود 
لاف من نکم 


۱۸۸ 


به چرخش براست پیوند نا گسستنی دارد) سورد تحلیل قرار دهند» -ول 
مارتف باتفاق شرکاه از تن امتتاع دارد و فریاد می کشد : صدایم 
را خفه م یکنند» مرا سورد تعدی قرار می‌دهند! تمسخر ,کلام دهشتنا ک 
این فریادها را خاموش نساخت. 

ما از رفیق سارتف پرسيديم که آخر چگونه می‌توان صدای کسی را 
که از کار متنترک امتناع می‌ورزد خقه نمود؟ چگونه می‌توان اقلیتی را 
که از اقلیت بودن استناع می‌ورزد رنجانید و «به آن تعدی کرد, و به 
تنگنا انداخت؟؟ بالاخره هرگوئه اقلیت بودن برای کسانی که در 
اقلیت قرار گرفته‌اند حتماً و ناگزیر چیزهای معین ناساعدی در بر 
دارد. این چیزهای ناسساعد یا در این است که ناچار باید در هیئتی 
داخل شد که در مسائل معیتی اکثربت خود را عرضه خواهد داشت و 
يا اینکه باید در خارج هیثت باند و به آن حمله کرد و بالنتیجه زیر 
آتش آتشبارهای دارای استحکسات بهتر قرار گرفت. 

آیا رفیق مارتف با قیل‌وقال دربارةٌ «حکوست نظامی» می‌خواست بگوید 
که با آنها که در اقلیت قرار گرفتداند غیر عادلانه و نامشروع مبارژه 
مت زا با ها م ی کنند؟ فقط چنین تزی بمکن بود لاقل 
اندی جنبه بعقول داشته باشد (از دریحه چشم مارتف)» ژیرا تکرار 
می‌کنم که ماندن در اقلیت حتماً و ناگزیر عواقب ناساعدی دارد. 
ولی مضحک این است مادامیکه ریق مارتف از گفتگو امتناع داشت با 
او نمی‌شد جه مبارژه کرد! مادامیکه اقلیت از اقلیت بودن امتتاع 
داشت بهیچوجه نمی‌شد آنرا رهبری نمود! 

تا وقتیکه من و پلخانف در هیثث تحریریه بودیم رفیق سارتف 
یک مدرک هم نتوانست برضد هیئت تحریریه" ار کان س رکزی ارائه دهد که 
افزایش قدرت یا سوء استفاده از قدرت را به ثبوت رساند. پراتیسین های 
اقلیت ازطرف کمیته" مرکزی هم نتوانستند در اين باه حتی یک مدرک 
ارائه دهند. رفیق سارتف | کنون هر طور هم که در جزوه رحکومت نظامی؛ 
خود بطلب را بپیچاند باز این حقیقت غیرقابل تکذیب و انکار است که 
فریاد برضد حکوست نظامی چیزی جز «ناله و زاری بذبوحانه, نبوده است, 


یک قدم به جلو؛ دو قدم به عتب 1۸۹ 


نقدان کامل براهین عقلائی در دست مارتف و شرکه برضد هیثت 
تحریریه‌ای که از طرف کنگره تعیین شده است بهتر از همه از این 
کفته خود آنها معلوم می‌شود : رما سرف تیستیم!, («حکوست نظامی,» 
ص +۲). در اینجا روحیه روشنفکر بورژوازی که خود را از «ذواته 
برگزیده, و مافوق سازمان توده‌ای و انضباط توده‌ای می‌شمارد» با 
وضوح شگرفی خودنمائی می کند. توضیح امتناع از کار در حزب را با 
جمله «با مرف نیستم» معنایش لو دادن کاسل خود و اعتراف بد نقدان 
کامل براهین و عدم‌استعداد مطلق در استدلال و نقدان کامل دلایل 
عقلائی برای توجیه ناخرسندی است. من و پلخانف می گوئيم که بهیچوجه 
خودرا مسبب این امتتاع نمی‌دانيم و خواهش می کنيم که اختلاف‌نظرها 
بیان شود؛ ولی بما جواب می‌دهند که رما سرف نیستیم, (با اين اضبافه که : 
ما هنوز معامله را درباره کثوپناسیون تمام نکرده‌ايم). 

تکروی روشنفکرانه که ساهیت خود را در مشاجرات مربوط بمادة 
اول بروز داده و تمایل خود را بطرز تضاوت اپورتونیستی و 
عبا رت پردازی های آنارشیستی آشکار تموده است هر نوع ساژبان و اثضیاط 
پرولتری قانون سرواژ بنظر می‌رسد. خوانندکن بزودی خواهند دانست که 
کنکرة حزبی جدید هم در نظر این «اعضای حزب؛ و «افراد سمئول» 
خزب یک بو سنه سرواژی است که مورد دهشت و نفرت ,ذوات بر گزیدهم 
است ... این سزیسه, واقعاً عم برای کسانیکه مایلند از عنوان حزبیت 
استفاده کنند» ولی عدم‌مطابت این عنوان را با مصالح حزب و اراد حزب 


احساس بی‌نمایند» دهشت‌آور است, 
قطعنایه‌های کمیته‌ها که بن در نامه به عیئت تحریریه «ایسکرای» 
نو متذ کر شده‌ام و رفیق مارتف در جزوهٌ «حکوست نظامی, به آنها اشاره 
کرده است بطور مستند ابت می کند رفتار اقلیت تماباً عدم اطاعت از 
تصمیمات کنگره و اخلال در کار مشبت عملی بوده است. اقلیت که از 
اپورتوئیست‌ها و متنفرین از «ایسکرا, تشکیل شده بود حزب را متلاشی 
می‌ساخت و شیرازه کارها را از هم می گسیخت و نظم کار را بهم می‌زد 
و میخواست بدینطریق شکست در کنگره را تلافی کند» زیرا احساس 
افتمندانه و مشروع (یعنی از راه توضیح جریان 


می‌نمود که از راه 


۱۹۰ 


در بطبوعات یا در کنگره) هرگز نخواهد توانست اتهامی را که در 
کنگره دوم در سورد اپورتونیسم و ناپایداری روشنفکرانه به آن زده‌اند 
رد کند. آنها که ناتوانی خود را در اقتاع حزب در یافته بودند» 
کارنان سازسانشکنی در حزب و جلوگیری از پیشرفت هر کاری بود. 
آنها را سرزنش میکردند که (پس از سردرگمی در کنکره) در 
قایق سا شکاف ایجاد کردند؛ وی در پاسخ به این سرزنش با تمام قوا 
می کوشیدند قایق شکف‌خورده را بکلی درهم شکنند 

سفاهیم بقدری با یکدیگر مخلوط ی‌شد که بایکوت و کناره- 
گیری از کار «وسیلد" شراف 
مارتف با انواع وسایل در حول این 
مارتف بقدری «اصولی» است که از بایکوت» هنگامیکه... از طرف اقلیت 
می‌شود پشتیبانی م ی کند و هنکابیکه خود رفیق سارتف در | کثریت باشد 
و با بایکوت تهدید شود بایکوت را محکوم می کند! 

آیا این جنجال است یا «اختلاف‌نظر اصولی» در مورد طرق شرانتمندانه" 
حزب سوسیال‌دسکرات کارگری- تصور می‌کنم 
که این مسئله را می‌توان بدون تجزیه و تحلیل گذا 


ندانه" #» مبارزه خوانده می‌شد. حالا رفیق 


باریک چرخ می‌زند. رفیق 


پس از اینکه موسسات سر کوئشهای بدون‌مونتیتی (در 
تاریخ جهارم و شم اکتبر) بعمل نگ تا بلکه از رفقائی که بر سر 
کت واه جار و جتجال راه انداخته بودند توضیحاتی کسب نمایند» 
چاره‌ای نداشتند جز اینکه ببینند سبارزه مشروعی که وعده می‌دادند عملاً 
چه خواهد بود. دهم اکتبر کمیته" مرکزی بخشنامه‌ای برای اعضای 
لیک صادر میکند (رجوع شود به صورتجلسه‌های لیک» ص ۳- ۰) 
و اطلاع می‌دهد که آئین‌نایه‌ای در دست تهیه دارد و از اعضای 
لیک باری می‌طلبد. پيشنهاد تشکیل کنگرة یک در آن سوتع از جانب 


#قیعنامه" سازدان کرگران صنایع استخراجی (ص ۲۸ بحکوست 
نظامی»). 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۹۱ 


یقت عامله" آن رد شده بود (با دو رأی در مقابل یک رأق» رجوع 
شود به ص ۲۰ در همانجا). پاسخ خواداران اقلیت به این بخشنابه 
بلافاصله نشان داد که مشروعیت کذائی و تبول تعمیمات کنگره 
ققط حرف بوده و اقلیت در عمل تصمیم گرفته است مطلتاً از موسسات 
مرکزی حزب اطاعت نکند و دعوتهای آنها را بکار مشترک» با 
تامه‌های پر از سفسطه و عبارات آنارشیستی برای شانه‌خالی کردن پاسخ" 
دهد. در پاسخ نامه" سرگشاده کذائی دیچ : اند کچ هیکت عابله (ص ۰ 1 
من و پلخانف : و دیگر هواداران | کثریت بطور قطعی «برضد آن نقض‌های 
خاحشس انضباط حزبی که عضو مسئول لیگ بکمک آن بخود اجازه 
می‌دهد در راه فعالیت سازمانی موامته؟ حور بی سانع ایجاد کند و رنتای 


دیگر را هم بهمین نقض انضباط و آئین‌نانه دعوت م یکند» اعتراض 
کرديم. عباراتی نظیر اینکه «سن بخود حق نمی‌دهم بدعوت کمیته" 
مت رگوی اقار ن کار شرکت کنم»؛ یا «رفقا! با بهیجوجه نباید این 
به آن (یکمیته" مرکزی) بدهيم که تایه جدیدی برای 
"یک تنظیم نماید, و غیرهه از آن شیوه‌های تبلیغاتی است که فقط 
ی‌تواند در هر شخصی که ولو اندک از این سئله : از معنای سفاهیم 
حزب» سازسان و اتضباط حزبی سر در می‌آورد حس انزجار تولید نماید. 


استفاده از این قبیل شیوه‌ها بخصوض از این جهت نشی کنده انت 
که در مورد یک بواسسه" نوبنیاد حزبی بکار برده می‌شود و لذا 
بمنزله" کوشش مسلمی است برای ایجاد خلل در اعتماد رفقای حزب 


نسبت به آن» پویژه که این شیوه‌ها با بارک عضو هیثت عامله" لیکا و 


در حفای کمیته" مرکزی بکار برده می‌شود» (ص ۰4۱۷ 
در چنین شرایطی فقط انتظار جار و جتجال از کنگره لیگ می‌رفت. 
رقیق بارتف از همان آغاز کارء تا کتیک کنگره‌ای خود را ادابه 


داد که عبارت بود از «رازجوئی» و این بار آثرا در مورد پلخانف 
و از طریق تحریف گفتگوهای خصوصی بکار برد. رفیق پلخانف اعتراض 
می‌کند و رفیق مارتف مجبور می‌شود خرده گیریهای سک‌غزانه و 
ناشی از عصبائبت خود را پس بگیرد (ص ۳٩‏ و ۱۳ صورتجلسه‌های 
لیکا). 


۱۹۲ لثفع 


نوبت بگزارش می‌رسد. من نمایند؛ لیگ در کنگرة حزبی بودم. 
مراجعه ساده به خلاصه" گزارش من (ص ۳؛ و صفحه" بعدی) 
بخواننده نشان خواهد داد که این گزارش شامل مختصری از همان تجزیه 
و تحلیل رأیگیریهای کنگره است که مفصل آن مضمون رساله" حاضر 
را تشکیل می‌دهد. در این گزارش تمام توجه اصلی معطوف به این 
تکته بود که ثابت شود مارتف و همکارانش در نتیجه اشتباهات خود 
در جناح اپورتونیستی حزب ما قرار گرفته‌اند. و با وجود اینکه این 
گزارش در برابر اکثریتی از مخالفان بسیار عصبانی داده می‌شد سعهذا 
آنها نتوانستند کوجکترین ایرادی که بتوان آنرا انحراف از شیوه‌های 
مشروع مبارزه ‌ جروبحث حزبی نامید» پیدا کنند, 

کنر گزارش مارتف غیر از «اصلاحاتی» ناچیز و جزئی در بارةً 
اظهارات من (نادرستی این اصلاحات را در بالا نشان دادیم)... محصوی 
از فعالیت اعصاب بیمار بود. 

تعجب ندارد که | کثریت از مبارزه در چنین محیطی استناع ورزید. 
رفیق پلخانف برضد این ,صحنه, (ص ۱۸) اعتراض کرد -- راستی هم 
این یک ر«صحنه» واقعی بود! --و بدون اینکه اعتراضات خود را در 
مورد ماهیت گزارش تنظیمی خویش بیان دارد» کنگره را ترک کرد. 
تقریباً تمام هواداران دیگر اکثربت هم از کنگره خارج شدند و به 
برفتار ناشایسته» رفیق بارتف کتبا اعتراض نمودند (ص ۷۰ صورنجلسه های 
لیگ 

شیوه‌های مبارزٌ اقلبت در برابر همه با وضوح تمام آشکار شد, ما 
اقلیت را به اشتباه سیاسی در کنگره» بچرخش بسوی اپورتونیسم» به 
ائتلاف با پوندیستها و آ کیموف‌ها و بر وکرها و یگوروف‌ها و ماخف ها 

می کرديم. اقلیت در "تنکره شکست خورد و اینک دو شیوه 
۳ «بمیان کشیده است, که شاسل انواع بیشماری از دستبردها؛ 
یورش‌ ها و حمله‌های جداکانه و غیره است. 
اول - اخلال در نظم تمام کارهای حزبی؛ خراب کردن کارها 
برای جلوگیری از پیشرفت هر نوع کاری ,بدون توضیح 


۱2-72 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۱۹۳ 


شیوهةٌ دوم - رصحنه, سازی و غیره و غیره , 

این «شیوةٌ دوم مبارژهم در قطعنامه‌های کذائی «اصولی» لیکا یز که 
بدیهی است «ا کثریت, در بحث پیرامون آنها شرکت نکرد مشاهده می‌شود. 
حال به این قطعنابه که رفیق مارتف اکنون آنها را در جزوه ,حکوست 
نظامی» خود جاپ کرده است» از نزدیک نظری بيفکنيم , 

قطعتایه* اول که از طرف رفیق تروتسک» فومین» دیچ و دیگران 
ابضا شده است حاوی دو تز برضد «اکثریت» کنگره حزیی است : 
۱) «لیکا بسیار متأسف است که در نتیجه" پیدایش تمایلاتی در کنگره 
که در مایت امر با سیاست سابق رایسکرا, مغایر است» هنکام تنظیم 
آئین نابه" حزبی حنانجه باید و شاید توجهی به ایجاد تضمینات کأفی 
برای حفظ استقلال و حیثیت کمیته" مرکزی معطوف نشد, (ص ۸۳ 
صورتجلسه‌های لیگ ). 

این تز «اصولی, بطوریکه دیدیم بعبارت آ کیموفی منجر شد که 
جنبه" اپورتونيستي آنرا حتی رفیق پوپوف در کنگره حزب فاش کرد! 
در ماهیت امر این ادعا که وا کثریت» در قکر حفظ استقلال و 


داشته است و بس. 


کافی است به این نکته اشاره شود که وفتی من و پلخانف در هیثت تحریرید 
بودیم در شورا تفوقی از طرف ارکن مرکزی بر کمیته" مرکزی وجود. 
نداشت» ولی وقتیکه بارتفی‌ها وارد هیئت تحریریه شدند اران مرکزی 
در شورا بر کمیته" مرکزی برتری پیدا کردا وقتیکه ما در هیئت 
تحریریه بودیم» در شورا عدة پراتیسین‌های روس از ادیای سقیم خارجه 


* قبلاً این نکته را متذ کر شده‌ام که اگر حتی پست‌ترین شکلهای 
بروژ اين جنجالها که در شرایط سهاجرت و تیعید اسری عادی است یه 
انگیزه‌های پست تأویل می‌شد امری نامعقول می‌بود. این یک نوع بیماری 
است که در یعضی شرایط غیرعادی زندق» در شرایط تشنج اعصاب و 
غیره بشکل وا یر شیوع می‌یابد. من ناگزیر در اینجا صفت واقعی این 
سیستم میارژه را روشن کردم» زیرا رفیق مارتف در جزوه «حکوست نظاسی, 
خوذ آلزا تماما تکرار کرفه است, 


۱۹4 لنین 
بیشتر بود؛ مارتفی‌ها برعکس. وقتیکه ما در هیئت ثحریریه بودیم» 
شورا" حتی یکیار هم قصد دخالت در هیچیک از مسائل عملی را ننمود و 
ول آز هکم تتویندبون بالاتفاق بطوریکه خوانندکان بزو بزودی دقیتاً 
از آن اطلاع حاصل خواهند کرد چنین مداخله‌ای آغاز شد, 

تز بعدی قطعنامه سورد بحث : «... کنگره هنکام تأسیس براکز 
سمی حزب به مسئله تداوم کار و ارتباط با مر کزی که عمل بوجود 
آمده بودند با نظری بی‌اعتنائی نگریست...» 

این تز تمام و کمال به مسئله هیئت اعضای م رکز مربوط می‌شود, 
«اقلیت, ترجیح داد که دربار اين سقله که براکز سابق در کنگره 
«عاطل بودن» خود را به ثبوت رسانده و اشتیاهاتی برتکب شده‌اند» 
سکوت اختیار کند. ولی از همه مضحک‌تر استنادی است که به 
«تداوم کاره دربارة کمیته" سازمانی می‌شود. در کنگره دیدیم که یکنفر 
هم دربارةٌ تصویب تمام اعضای کمیته" سازمانی حرفی نزد, در کنگره 
سارقف حتی با حالتی هیستریک فریاد ب ی کشید که فهرست سه‌نفری کمیته" 
سازمانی برایش بایه" ننگ است. در کنگره «اقلیت» آخرین فهرست 
را با یک عضو از کمیته" سازمانی پيشنهاد نمود (پوپوف» گلبوف یا 
فومین و تروتسک)» ول را کثریت, فهرستی را با دو عضو از سه عضو 
کمیته" سازبانی بتصویب رساند (تراوینسک» واسیلیف و گلبوف). حال 
سثوال می‌شود که آیا واقعاً اين استناد به «تداوم کاره ممکن است 
واختلاف نظر اصول».ناسینءاهقود؟ 

حال به قطعنابه دیگری که چهار عضو هیثت تحریریه" سابق 
بسرپرستی رفیق آ کسلرود آنرا امضا کرده‌اند» می‌پردازيم. اینجا ما با تمام 
اتهامات عمده‌ای که به را کثریت وارد شده و سپس بارها در مطبوعات 
تکرار کردیده است» برخورد میکنیم, برای برسی آنها بهتر این است 
که به فورسولبندی تنظیمی اعضای بحفل ردا کتورها مراجعه کنیم. 
اتهامات متوجه ,سیستم ادا مطلق‌العنان و بوروکراتیک حزبم و 
کیت وق گزاشکهر استه تفه اند کاییهن چا رکویت واقعا 
سوسیال‌دمکراتیک» بقرار زیر است ؛: این مرکزیت رآنچه را که در 
درجد" اول اهمیت قرار می‌دهدء اتحاد داخلی نبوده» پلکه ۳ خارجی 


یک قدم بد جلو» دو قدم به عقب ۱۹ 


و صوری است که با وسایل صرفاً مکانیی» از طریق سر کوب دائمی ابتکار 
فردی و اختناق روح فعالیت اجتماعی انجام می گیرد و حفظ می‌شوده ؛ از 
این رو این م رکزیت داز لحاظ ماهیت خود قادر نیست عناصر متشکله" 
جامعه را بطور اورگانیک و ذاتی متحد سازد». 

الله اعلم که رفیق آ کسلرود و شرکه در اینجا از کدام «جامعد, 
سخن می‌گویند. رفیق آ کسلرود ظاهراً خودش هم بخوبی نمی‌دانست که 
از طرف انجمن زسستوو درباره انجام رفوسهای مطلوب در اداره اسور 
کشور تقاضانامه می‌نویسد یا ایتکه شکایات اقلیت» را بیان می‌دارد. 
آیا «حکوست بطلقه, در حزب که ,رد کتورهای» ناراضی دربارژ آن 
قیل و قال راه می‌اندازند» چه معنائی می‌تواند داشته باشد؟ حکوست 
بطلقه عبارتست از قدرت عالی و بدون کنترل و عاری از سسئولیت و 
غیر انتخابی یک فرد. از بطبوعات «اقلیت» خیلی خوب پیداست که 
منظور آنها از چنین حاکم مطلق من حستم و لاغیر. وقتی که این 
قطعنابه وشته می‌شد و تصویب می‌گردید من و پلخانف در ارگان 
مرکزی بودیم. پس رفیق آ کسلرود و شرکء اظهار عقیده میکنند که 
هم پلخانف و هم کلیه" اعضای کمیته" مرکزی بنا به اراد لنین که 
حاکم مطلق است «حزب را اداره م ی کردند,» نه بر طبق 
و با توجه بمصالح کار. اتهام ادارهُ ستبدانه حتماً و ناگزیر به این 
نتیجه می‌رسد که بجز شخص حاکم مطلق» بقیه" شرکت‌کنندکان در 
اداه ابورء آلتهای ساده‌ای در دست دیگری» مهره و مجری اراده 
دیگری هستند. و با برای چندین بار سئوال می‌کنيم که مگر واقعاً 
این را می‌توان راختلاف نظر اصولی» رفیق آ کسلرود بسیار سحترم شمرد؟ 

و ابا بعد. آیا این «اعضای حزب,» ما که بتازی از کنگرة حزبی باز 
کشته‌اند و تصمیمات آنرا با رسیت تمام قائونی شناختهاند» در اینجا از 
کدام وحدت خارجی و صوری سخن می‌گویند؟ شاید آنها برای نیل 
بوحدت در حزبی که بر اساس کم‌وییش استواری بنا شده است طریقه" 
دیگری جز کنکرة حزبی می‌شناسند؟ ۳3 چنین است» پس چرا جرئت 
ندارند صریحاً اظهار دارند که کنگر دوم را دیگر کنگرة قانونی 
نمی‌شناسند؟ چرا نمی‌خواهند افکار جدید و شیوه‌های جدید خود را درباره 


۱۹۹ لنینل 


نیل بوحدت در درون باصطلاح حزبی که باصطلاح متشکل است برای 
ما بیان دارند؟ 

و امابعد. روشنفکران ایندیویدوآلیست با که ارگان مرکزی حزب 
اندی قبل از اين جریان از آنها خواهش بی کرد که اختلاف‌نظرهای 
خود را بیان کنند» ولی آنها بجای این کار در باره « کنوپتاسیون, چانه 
می‌زدند» از کدام «سرکوب ابتکار فردی» حرف می‌زنند؟ اصولا من و 
پلخانف یا کمیته" م رکزی چگونه می‌توانستيم ابتکار و فعالیت افرادی را 
که از هر گونه «تشریک مساعی» با یا استناع می‌ورزیدند» س رکوب 
تمائیم! چگونه ممکن است در موه یا در هیثتی کسی را که از 
شرکت در آن استناع ورزیده است» س رکوب کرد؟ حگونه ردا کتورهای 
انتخاب‌نشده‌ای که خودشان از «اداره شدن, استناع کرده‌اند می‌توانند 
از «سیستم مدیریت, شاک باشند؟ ما در رهبری این رفقای خود به این 
علت ساده که این رفتا اصلا زیر رهبری با کار نمی کردند» هیچگونهِ 
اشتباهی نمی‌توانستيم بکنیم. 

تصور می‌رود این مطلب روشن باشد که داد و فریاد درباره 
بور و کراتیسم کذائی فقط استتار ساده نارضائی از اعضای مرا کز است و 
فقط برگ ساتری برای پوشاندن نقض آن قول رسمی است که در کنگره 
داده شده است. تو بور و کراتی» جونکه انتصاب تو از طرف کنگره 
بتابه ارادةٌ من نبوده و بر خلاف آن صورت گرفته است 4 تو فرسالیستی» 
چونکه اتکایت بر تصمیمات رسمی کنگره است نه بر رضایت من ؛ تو 
خشن بکنیی کار می‌کنی» زیرا به اکثریت «بکانیی» کنکره حزبی 
استناد می‌جوئی و تمایل مرا بد کئوپتاسیون در نظر نمی گیری؛ نو 
حا کم مطلقی» چونکه نمی‌خواهی قدرت را بدست گروه گرم و نرم سابق 
بدهی - گروهی که سرزنش صریح کنگره از محنلبازی آن هر قدر 
برایش نامطبوعتر است» همانقدر با انرژی بیشتری از «تداوم کار» 
محنی خود دفاع م ی کند, 

در این داد و فریاد دربار؛ بور و کراتیسم بجز مطالبی که ذ کر 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۹۷ 


شد هیچ مضمون واقعی وحود نداشته و ندارد #. و همین شیوه مبارزه 
است که یکبار دیگر ناپایداری روشتفکرانه اقلیت را ثابت م کند. 
اقلیت می‌خواست حزب را متقاعد سازد به اینکه انتخاباتی که برای 
براکز شده است؛ نامتاسب است. با چه متقاعد سازد؟ آیا با انتقاد از آن 
«ایسکرائی» که من و پلخانف اداره م یکردیم؟ خیر » آنها قادر به این 
کار نبودند» بلکه می‌خواستند این عمل را از راه امتناع قسمتی از حزب 
از کار تحت رهبری براکز منفور انجام دهند. ولی هیچ موسسه 
سرکزی در هبجیک از احزاب جهان قادر نخواهد بود استعداد خود را 
در رهبری کسائیکه نمی‌خواهند برهبری تن در دهندء ابت نماید. 
استناع از تن دادن برهبری مرا ئز در حکم استناع از بودن در حزب 
و برابر با تخریب حزب است» این شیوه اقتاع نبوده بلکه شیوه انهدام 
است. و همین تبدیل شیوهٌ اقتاع بشیوةٌ انهدام است که فقدان متانت 
اصولی و بی‌ایمانی به ایده‌های خود را نشان می‌دهد. 

از بورو کراتیسم دم می‌زنند. بور و کراتیسم را می‌توان یه زبان 
روسی رستیچستوو, ترجمه کرد. بورو کراتیسم یعنی تایع ساختن 
مصالح کار به منافع جاه و منزلت» عطف توجه فوق‌العاده یکرسی و 
تسین ور تادییم. کرتج. کر ی ملع یاس وناز ابعای. ساززن 
در راه تحتق ایده‌ها. چنین بور و کراتیسمی واقعاً و بدون شک برای حزب 
امطلوب و زیانبخش است و من با کمال آرامش خاطر این قضاوت را 
بخواننده وا گذار می‌کنم که ببیند کدابیک از دو طرنی که اکنون 
در داخل حزب با مبارژه می کنند در این بور و کراتیسم گناهکار است... 
از کاربرد شیوه‌های خشن مکانیی در ایجاد اتحاد سخن می گویند. بدیهی 
است که شیوه‌های خشن مکانیی زیان دارد» ولی باز هم قضاوت اسر را 
بخواننده وا گذار س یکتم که آیا در مورد مبارژه خطسشی جدید 
تراد خسف سابق» شیوه‌ای خشن‌تر و مکانیی‌تر از اين می‌توان تصور 


* کافی است متذکر شویم پس از آنکه رفیق پلخانف کتوپتاسیون 
نیکوکارانه را عملی ساخت دیگر جنبه هوادار «سرکزیت بورو کراتیک, 
بودن خود را در نظر اقلیت از دست داد, 


۱۹۸ لنین 


کرد که قبل از متقاعد ساختن حزب به صحت نظریات جدید و قبل از 
تشریح این نظریات برای حزب» افراد را در موسسات حزبی وارد کنند؟ 

ولی شاید الفاظ مورد علاقه اقلبت صرفنظر از آن سبب جزئی و 
ناچیزی که بدون شک در اين سورد بخصوص» مبداء «چرخش, بوده» تا 
اندازه‌ای هم جنبه" اصولی داشته و از مجموعه ویژه‌ای از ایده‌ها ترواش 
م ی کند؟ شاید اگر ‏ کئوپتاسیون,بازی را کنار بگذاريم اين کلمات بهر 
حال بازتابی ازیک سیستم دیگر نظریات باشد؟ 

حال مستله را از این جانب سورد بررسی قرار می‌دهيم. نا گزيريم 
در اين بورد بقدم بر هر مطلبی ستذ کر شویم» اولین کسی که به این 
بررسی_پرداخت رفیق پلخانف در لیکا بود که بچرخش اقلیت بسوی 
آنارشیسم و اپورتونیسم اشاره کرد و نیز باید متذ کر شویم که همانا 
رقیق بارتف ( که | کنون از اینکه همه نمی‌خواهند خطبشی او را اصول « 


* هیچ چیز مضحک‌تر از این رنجش نیست که ,ایسکرای» نو در 
این باره پیدا کرده‌است که گویا لنین نمیخواهد اختلاف‌نظرهای اصو را 
بپیند یا اينکه آنها را نقی می کند. هرقدر شما با نظر اصولی‌تری به سمئله 
نکاه کنید بهمان درجه سریعتر تذ کرات مکرر مرا در مورد چرخش 
بسوی اپورتونیسم مورد بررسی قرار خواهید داد. هر قدر خطمشی شما 
اصولی‌تر باشد بهمان درجه کمتر می‌توانید مبارزه مسلی را تا درجه 
حسابهای بورو کراتیک تنزل دهید. خودتان که بهر وسیله‌ای متشبث 
شدید نا نگذارید شما را بعنوان افراد اصولی بشناسند» پس از خودتان 
گله کنید. مثاگ ریق سارتف ضمن اینکه در جزوه «حکوست نظامی» خود 
از کنگره لیکا محبت می کند در باره بحثی که با پلخانف بر سر آنارشیسم 
شده بود سکوت م یکند» ولی در عوض خاطرنشان می‌سازد که لئین ساقوق 
مرکز است و یک جشمک لنین کافی است که مرکز فوراً دستور صادر 
نماید, او می‌گوید کمیته" مر کزی با کسب پیروزی و سوار بر اسب سفید 
وارد لیکا شد و الخ. و من شک ندارم که رفیق سارتف با همین انتخاب 
موضوع مسلی و اصولی بودن عميي خود را به ثبوت رسانده است, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عتب ۱۹۹ 


بدانند خیلی رنجش پیدا کرده است) ترجیح داد در این باره در جزو؛ٌ 
«حکوست نظامی» خود بکلی سکوت کند. 

در کنگره لیکا مسئله" کلی طرح شده بود مشعر بر اینکه آیا 
آئین‌نابه‌ای که لیگ یا کمیته برای خود تهیه میکند بدون تصویب 
کته" مرکزی و در صورت مخالفت آذ» اعتبار واقعی دارد؟ تصور 
می‌رفت مستله خیلی روشن باشد : آئین‌نامه عبارت است از بیان رسمی نظام 
سازمانی و حق تشکیل کمیندها بموجب ماد ششم آلین‌نامه حزب با 
مطقاً یکمیتد" مرکزی واگذار شده است؛ آئین‌نامه حدود خودسختاری 
کمیته را تعیین می‌نماید؛ ولی رأی قطعی در تعیین این حدود با مونسسه" 
مرکزی حزب است نه با موسبد" بحلی. اینها الفباء است و استدلال 
ژرف‌اندیشانه‌ای که سیگوید سازمان دادن» همیشه سستلزم «تصویب 
آئین‌نامه, نیست صرفاً بکانه است (گوئی خود لیکا مستقلاً تمایل خود را 
ایراز نداشته بود که همانا بر اساس آئین‌نامه" رسمی متشکل شود). 
وی رفیق سارتف حتی الفباء سوسیال‌دمکراسی را هم فراموش کرده است 
(امید است که موقتی باشد). بعقیدهٌ اوء درخواست تصویب آئین‌نامه 
فقط حاک از اين است که سر کزیت انقلابی سابق ایسکرائی جای خود را 
بم رکزیت بور و کراتیک می‌دهد, (ص ٩۰‏ صورتجلسه‌ها)» ضمناً رفیق سارتف 
در همان سخنرانی اظهار می‌دارد که در همین جاست که او برای 
قضیه «جنبه" اصولی, قایل است (ص »)٩5‏ همان جنیه" اصولی که در 
جزوهٌ بحکوست نظامی» خود ترجیح داد درباُ آن سکوت کند! 

رثیق پلخانف همان دم به سارتف جواب می‌دهد و خواهش ‏ یکند 
که از ذکر اصطلاحاتی نظیر بورو کراتیسم و پوبپادوتوو و غیره 
که «یشان و مقام کنگره لطمه می‌زند, خودداری شود (ص .)٩5۰‏ در 
تتیجه» با رفیق بارتف که این اصطلاحات را «توصیف اصولی خطسشی 
معینی» می‌داند» یکسلسله تذ کرات ردوبدل می‌شود. رفیق پلخانف بانند 
تمام طرفداران | کفریت؛ در آنموقع برای این اصطلاحات معنای مشخصی 
قایل بود و سفهومیکه از آنها درک می کرد برای وی جنبه" اصول 
نداشتدء بلکد اگر کربرد این کلمد جایز باشد دارای جنبه" صرفاً 
کئوپناسیونی» بود. معهذا او در برابر اصرار سارتف‌ها و ديچ‌ها گذشت 


وق لین 


م ی کند (ص )٩۱۷ - ٩5‏ و به بررسی اصولی نظریات گویا اصولی می‌پردازد 
و می‌گوید. «اگر مسئله چنین بود (یعنی اک کنیته‌ها در ایجاد 
سازبان و تهیه برنامه" خود مختار بودند)» آئوقت این کمیته‌ها نسبت 
بواحد کل یعنی حزب خودمختار می‌شدند. این دیگر نظریه بوندیستی 
نبوده» بلکه صرفاً آنارشیستی است. در واقع هم» آنارشیستها چنین قضاوت 
می‌کنند و می‌گویند : حقوق افراد نابحدود است؛ آنها می‌توانند با 
یکدیگر تصادم پیدا کنند؛ هر فردی حدود حقوق خود را معین م ی کند, 
حدود خودمختاری را نباید خود گروه معین کند» بلکه باید آن واحد 
کل که این گروه جزئی از آن است» معین نماید. بوند می‌تواند مثال 
بارز تخطی از این اصل باشد. حدود خودسختاری را یا کنگره تعیین 
بی‌کند ویا آن مقام عالی که توسط کنگره بوجود آمده است. قدرت 
بوسید" م رکزی باید میتتی بر اعتبار و نفوذ اخلاقی و عقلانی باشد. 
بدیهی است که من با اين نکته موافقم. هر نماینده سازمانی باید سعی 
5 که سازان دارای اعتبار و نقوذ اخلاتی باشد. ولی از اینجا 
چنین برنمی‌آید که چون اعتبار و نفوذ لازم است پس احتیاجی بقدرت 
تیست... قرار دادن اعتبار و نقوذ ایده‌ها در نقطه" مقابل اعتبار قدرت 
- سخن پردازی آنارشیستی است که جایش نباید اینجا باشد, (ص .)٩۸‏ 
این تزها بی‌نهایت مقدساتی است اينها در واقم قضایای بدیهی است و 
حتی رآیگیری به آنها (ص ۱۰۲) عجیب بود و اینکه این تزها سورد 
شک و تردید قرار گرفت فقط علتش این است که «در لحظه" کنونی 
بفاهیم با هم مخلوط شده‌اند, (همانجا). ولی تکروی روشنفکرانه نا گزیر 
کار اقلیت را به آنجا کشاند که خواستند کنگره را برهم بزنند و تابع 
| کثریت نشوند ؛ توجیه این تمایل هم جز از طریی سخنبردازی آنارشیستی 
از طریق دیکر بمکن نبود. بسیار بضحک است که [ 
پلخانف نمی‌توانست بگوید جز شکایت از کاربرد اصطلاحات فوق‌العاده 
شدید نظیر اپورتونیسم» آنارشیسم و غیره. پلخانف بجا و بمورد این 
شکایتها را بورد تمسخر قرار داده سئوال بی کند که جرا استعمال 


« کلمات ژورسیسم و آنارشیسم خوب نیست» وی کلمات فاده‌زههنا 
(توهین به اعلیحضرت) و پوپادوستوو خوب است»؟ به این سئوال 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ات 


پاسخی داده نشد. این مدوم 2:0 تدو* عحیب دائماً برای رقیق بارتف و 
رفیق آ کسلرود و شرکاء اتفاق می‌افتد : روی الفاظ جدید آنها آشکارا 
تقش ,«قلب» دیده بی‌شود ؛ اشاره به این مسئله باعث رذ آنها می‌شود 
که می‌خواهند بگویند مردمان‌اصولی هستند ؛ ولی در پاسخ آنها می گویند - 
وقتی شما از لحاظ اسیلٍ تبعیت جزء را از کل رد می‌کنید پس آنازشیست 
هستید. اینجا یک رنجش دیگر بمناسبت این عبارت شدیداللحن پیدا 
می‌شود! بعبارت دیگر : آنها می‌خواهند با پلخانف تبرد کنند» ولی به این 
شرط که او بطور جدی به آنها حمله نکند! 

چه بسا رفیق بارتف و انواع سنشویکهای» دیگر بهمین شیوه؛ٌ 
کودکانه خواستند با اثبات «تضاد» زیر سرا افشاء نمایند. آن قسمت از 
«چد باید کرد؟» یا از «نامه‌ای برفیق» را مي‌گیرند که در آن از اعمال 
نفوذ مسلی و مباره در راه نفوذ و غیره صحبت می‌شود و در مقابل آن 
اعمال نفوذ ,بور و کراتیک, از طریق آئین‌نامه و کوشش «ستبدانه, 
برای تکیه بقدرت و غیره را قرار می‌دهند. چه ساده‌لوحانی! آنها فراموش 
کرده‌اند که حزب ما سابقاً یک واحد متشکل نبود» بلکه مجموعه‌ای از 
گروههای جداجدا بود و به اين جهت هم بین این گروهها مناسباتی جز 
اعمال نفوذ مسلک نمی‌توانست وجود داشته باشد. حال ما حزب متشکلی 
شده‌ايم و اینهم معنایش ایجاد قدرت و تبدیل نفوذ و اعتبار ایله‌ها به 
نفوذ و اعتبار قدرت و اطاعت مقامات بادون حزب از مقامات بافوق آن 
است. راستی که تکرار مکرر این اصل الفیائی برای رفقای قدیمی خود 
کمن تانقاسب میتی زبس جیگ ند تمام مطلب سر این 
است که اقلیت نمی‌خواهد در سورد انتخایات تابع اکثریت باشد! ولی 
از نظر اصولی خلاصه تمام اين انشا گریهای + ۳ برای اثبات 
تضاد در گفته‌های من می‌شود» یک مشت هیارات آنارشیستی است. 
«ایسکرای» نو بدش تمی‌آید که از عنوان و حتوق موسد" حزبی 
استفاده کند» ولی نمی‌خواهد که از | کثریت حزب تبعیت نماید, 

اگر در عبارات سربوط یه بور و کراتیسم اصلی وجود داشته باشد, 


سزتناهم. ه. ت, 


۳۰۲ لنین 


و اگر این نفی آنارشیستی تبعیت حتمی جزء از کل نیست» پس 
سا یا اصل_ابورتوئیسم رویرو هستیم که می‌کوشد از مسئولیت 
روشتفکرانی در برابر حزب پرولتاریا بکاهد» نفوذ موسات 
مرکزی را تضعیف نماید» خودبختاری ناپایدارترین عناصر حزبی را 
شدت دهد و مناسبات سازمانی را به قبول صرفاً افلاطونی این مناسبات 
در گفتار محدود سازد. ما در کنگرة حزب ناظر این مسئله بودیم. 
در آنجا آ کیموف‌ها و لیبرها درباه سرکزیت ر«سهمنا ک» همان چیزها را 
می گفتند که در کنکرة لیگ از دهان مارتف و حمکارانش بیرون آبد. 
اینکه اپورتونیسم نه بطور تصادفی بلکه بنابماهیت خود و نه تنها در 
روسیه پلکه در تمام دنیا به «نظریات» سازمانی مارتف و آ کسلرود منجر 
می‌شود» مطلبی است که در بررسی مقاله رفیق آ کسلرود در «ایسکرای» نو 
خواهیم دید. 
ع) املایمات کوچک نباید مانع 
لذت بزدگ گردد 


اقدام لیکا دایر به رد قطعنابه" مربوط به ضرورت تصویب آین‌ناید* 
خود از طرف کیته" برکزی (ص :۰ صورتجلسه‌های لیگا) 
همانطوریکه بلافاصله تمام | کثریت کنگرة حزبی خاطرنشان نمود در حکم 
«نقض فاحش آئین‌نامه" حزب, بود . چنین نقضی» اگر پثابه اقدام افراد 
اصولی در نظر گرفته شود آنارشیسم تمام‌عیار بشمار می‌رفت؛ ولی در 
شرایط مبارزژ پس از کنگره این نقض حتماً اين تأثیر را داشت که اقلیت 
حزبی با اکثریت حزبی «تصفیه حساب می کند» (ص ۱۱۲ صورتجلسه‌های 
لیگ )» این نقض بمعنای عدم تمایل به تبعیت از حزب و باندن در 
حزب بود. استناع لیک از صدور قطعنابه‌ای پیرابون اظهارات کمیته* 
مرکزی دربارة لزوم تغییر آئین‌نامه (ص ۱۲۰-۱۲4) نا گزیر منجر 
به آن شد که مجلس که می‌خواست مجلس سازمان حزبی شمرده شود و 
در عین حال از مومسه" مرکزی حزب تبعیت نکند غیرقانونی شناخته شود. 
بهمین جهت هم طرفداران | کثریت حزبی بلافاصله اين مجلس اعه-حزبی 
را ترک کردند تا در کمدی ناشایسته‌ای شرکت نداشته باشند, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۰۳ 


بدین ترتیب» تکروی روشتفکرانه با شیوه افلاطونی قبول مناسبات 
سازمانی که بصورت تزلزل‌فکری در سورد سادة اول آئین‌نابه آشکار شد» 
در عمل به‌پایان منطتی خود یعنی به انهدام سازمان حزبی رسید که من 
در همان ماه سپتاسبر یعنی یک باه و نیم پیش آنرا پیش‌بینی کرده بودم. 
در این لحظه یعنی شب همان روزی که کنگرة لیکا بپایان رسید» رفیق 
پلخانف بهمکاران خود در هر دو موسسه" برکزی حزب گفت قادر 
نیست «بروی خودیها تیراندازی کنده و « گلوله زدن بمفز خود بهتر است 
از انشعاب است, و برای رفع بلای بزرگتر باید بحدا کثر گذشت‌های 
شخصی تن در داد» گذشتهائی که در ماهیث ابر بر سر آنها (بمراتب 
اش از اصولی که در روش نادرست نسبت به سادهٌ اول هویدا شد) 
این مبارزه نابود کننده انجام می‌گیرد. برای توصیف دقیقتر این چرخش 
رثیق پلخانف که اهمیت معینی در سراسر حزب بخود گرفته است» پیشتر 
صلاح می‌دانم که روی گفته‌های خصوصی و نابه‌های خصوصی ( که 
در مواقم ناچاری بدان متوسل می‌شوند) تکیه نشوده بلکه روی تشریحی 
تکیه شود که خود پلخانف در برابر تمام حزب از جریان اسور نموده 
است یعنی روی مقاله" او زیر عنوان «چه نباید کردگ,» مندرجه در 
شماره ۰۲ «ایسکرا, که انفاقاً پس از کنگره لیگ و پس از خروج من از 
هیئت تحریریه ارگان مرکزی (اول نوامبر سال ۱۹۰۳) و قبل از 
کلوپتاسیون بارتفی‌ها (+۲ نواسبر سال ۱۹۰۳) نوشته شده است, 

فکر اصلی در مقاله" رچه نباید کرد؟» این است که در سیاست نباید 
خطمشی مسنقیمی داشت و بیمورد خشن و غیرقایل گذشت بود» کاهی 
باید برای احتراز از انشعاب به رویزیونیستها (از میان آنهائی که بما 
نزدیک بی‌شوند یا ازسیان ناپایدارها) و به تکروان آنارشیست هم گذشت 
. کاسلً طبیعی است که این اصول مجرد و کلی موجب حیرت 
همکانی خوانندکان «ایسکرا» شد. در موقع خواندن گفنه‌های بزرگ‌سشانه 
و بتکبرانه؟ پلخانف (در بقالات بعدی) حای از اینکه بعنای 
حرفهایش را بعلت تازی فکر او و عدم‌آشنائی با دیالکتیک نفهمیده‌اند» 
سمکن نیست از خنده خودداری نمود. راستی هم وقتیکه مقاله" «چه نباید 
کرد؟» نوشته شد آنرا فقط در حدود ده نفر از ساکنان دو ناحیه ژنو 


۳۰ لتین 


که نام هر دو با یک حرف (۲۹) شروع می‌شود می‌توانستند بفهمند. 
بدبختی رفیق پلخاف در این بود که در برابر دهها هزار خواننده 
یک مشت کنایه» سرزنش» علامتهای چبر و معما بکار برده است که 
فقط خطاب به این ده نفری بود که در تمام زیرویم‌های سبارزژ پس 
از کنگره با اقلیت ش رکت داشتند. علت گرفتاری رفیق پلخانف به این 
بصیبت آنست که اصل اساسی دیالکتیک را که اینهمه بیمورد یادآور 
شده است» نقض نمود ؛ حقیقت مجرد وجود نداردء حقیقت هميشه مشخص 
است. بهمین جهت هم دادن شکل مجرد بمضمون بمیار مشخص دربارةً 
گذشت به مارتفی‌ها پس از کنگره لیکا بیمورد بود. 

گذشتی که رفیق پلخانف بعنوان کلام مبارز جدید پیش کشیده 
ات در دو مورد مشروع و ضروری است : یا وقتی کد گذشت کننده 
بحقائیت کسانیکه برای بدست آوردن گذشت م یکوشند معتقد شده 
باشد (رجال سیاسی شرافتمند در چنین صورتی صریح و آشکار به اشتباه 
خود اعتراف م یکنند) و یا وقتی که گذشت نسبت بدرخواستی که برای 
کار نامعقول و زیانبخش است» ولی منظور از آن رفع مصیبت بزرگتری 
است. ازبقاله" مورد بررسی کاملا روشن است که نویسنده مورد دوم را 
در نظر دارد : او صریحاً از گذشت نسبت به رویزیونیستها و تکروهای 
آنارشیست (بطوریکه حالا دیگر همه" اعضای حزب از روی صورتجلسه‌های 
لیگ می‌دانند که اینجا منظور سارتفی‌ها هستند) یعنی از گذشتی صحب 
می‌کند که برای احتراز از انشعاب حتمی است. پس تمام فکر به 
اصطلاح جدید رتیق پلخانف منجر به یک اندرز زندگ می‌شود که خیلی هم 
تازی ندارد : نالایمات کوچک نباید بانم لنت بزرگ شود» یک 
افهمی کوچک اپورتونیستی و یک عبارت کوچک تیب 
از انشعاب بزرگ حزب است. رفیق پاخانف عنام نوشتن این بقاله 
بروشنی بی‌دید که اقلیت جناح اپورتونیستی را در حزب ما تشکیل 
می‌دهد و به شیوة آنارشیستی مبارزه م ی کند. رفیق پلخانف طرحی 
پيشنهاد کرد دایر بر اینکه با اقلیت از راه گذشتهای شخصی مبارزه 
شود همانطوریکه (باز هم ایند ععصمیسی ده عنام 
سوسیال‌دمکراسی آلمان با برنشتین مبارژه مي کرد. یبل در کنگره‌های 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۷۰ 


حزب خود آشکارا می گفت کسی را نمی‌شناسد که مثل رفیق برنشتین (نه 
آقای برنشتین که اصطلاح سایق مورد پسند رفیق پلخانف بود» بلکه رفیق 
برنشتین ) تحت تأثیر محیط قرار گیرد : سا او را در محیط خود می‌آوریم» 
او را برای نمایندی رایشتاگ انتخاب م یکنیم» ما با رویزیونیسم مبارژه 
خواهيم کرد بدون اينکه با خشونت بیجا (ع و سایا کویچ (۳۱۷)عنتع) 
پرضد رویزیونیست بچنگیم» با سر این رویزیونیست را «با پنبه خواهیم برید, 
۱۳۵۵۵ ۷۲۰ ۱) » این توصیفی است که بخاطر دارم رفیق م, بر 
(8۳ ۱۰) در یی از جلسات سوبیال‌دسکراسی انکلستان ضمن دفاع از 
گذشت و صلحدوستی و ملایمت؛ نرمش و احتیاط آلمانی در سقابل‌حملات 
سابا کویچ انکلیسی یعنی هایندسان نمود. درست بهمین ترتیب هم رفیق 
پلخانف خواست سر آنارشیسم کوچک و اپورتونیسم کوچک رفیق 
آ کسلرود و فیق سارتف را «با پنبه ببرد». راست است که رفیق پلخانف 
بموازات اشارات کاملا واضح به رتکروان آنارشیست, عمداً از رویزیونیست‌ها 
بطور مبهم سخن گنت یعنی بنحوی که گویا منظورش رابوچیه‌دلوئیها 
بوده‌اند که از اپورتونیسم روی گردانده و براه سستقیم کام می‌گذارند» 
نه ایتکه آ کسلرود و مارتف که دارند از راه مستقیم به رویزیونیسم پای 
می‌نهند» ولی این یک حیله* نظامی ناشیانه‌ای * بود» استحکاسات بدی بود 

* زیرا دربارة گذشت نسبت به رفیق مارتینف و آ کیموف و بروکر 
پس از کنکرةٌ حزب حرفی هم دربیان نبود, من نشنیدم که آنها هم 
خواستار کئوپتاسیون باشند. و حتی تردید دارم که رفیق استاروور یا 
رفیق بارتف هنکاسیکه از طرف «نیمی از اعضای حزب» بما نامه‌ها 
و ریادداشتهائی, می‌نوشتند با رثیق بروکر مشورت کرده باشند... در 
کنکرة لیکا رفیق سارتف با خشم عمیقی که ذاتی یک میارز سیاسی مصمم 
است» حتی فکر «پیوستن به ریازانف یا مارتینفه و امکان ,بند و بست با 
آنها و امکان «خدست مشترک بحزب» (بعنوان ردا کتور ) را هم رد کرد 
(ص ۲ه صورتجلسه‌های لیک). رنیق مارتف «تمایلات مارتینفی» را در 
کنکر؛ لیکا بشدت تقبیح ,م ی کرد (ص ۸۸)» و هنکامی هم که رفیق 
ارتد کس گوشه" ظرینی به او زد حای از ایتکه شاید آ کسلرود با مارتف 


۲۰۹ لنین 


که در برابر آتش توپخانه آراه عمومی حزبی تواناثی مقاوست نداشت. 

باری» هرکس با اوضاع و احوال مشخص لحظه" سیاسی مشروحه 
در بالا آثنا شود و هرکس در روحیه رنیق پلخانف تعسق ورزد خواهد 
فهمید که من در آن موقع بنحو دیگری جز آنچه عمل کردم نمی- 
توانستم عمل کنم. در این مورد روی سخنم با آن هواداران کثریت 
است که برا در خارج شدن از هیثت تحریریه سرزنش س یکردند, 
وقتیکه ریق پلخاف پس از کنگرة لیکا چرخش کرد و از هوادار 
اکثریت بهوادار آشتی بهر قیمت بدل گردید» من موثلف بودم این 
چرخش را به بهترین معنای آن تعبیر کنم. شاید رنیق پلخانف می‌خواست 
در بقاله" خود برناده‌ای برای یک آشتی شایسته و شرافتمندانه بدهد؟ 
هر برنابه‌ای از این قبیل» منجر به آن بی‌شود که طرفین صادقانه به 
اشتباهات خود اعتراف کنند. رفیق پلخانف بکدام اشتباه اکثریت اشاره 
میکرد؟ - بخشونت ییجا و سابا کویچ‌مابانه نسبت به رویزیونیست‌ها, 
معلوم نیست که رفیق پلخانف در اين سورد چه چیزی را در نظر داشت : 
آیا لطیفه" خود را درباره الاغها يا تذکر بی‌نهایت دور از احتیاط در 
حضور آ کسلرود دربارةٌ آناریسم و اپورتونیسم را؛ رفیق پلخانف ترجیح 
داد «بطور انتزاعی» اظهار عتیده کند و آنهم با اشاره به پطر , البته» 
این بربوط بسلیقه است, وی من بخشونت خودم خواه در نامه به ایسکرائی 
و خواه در کنگرة لیکا صرفاً اعتراف کردم ؛ چگونه ممکن بود من به اين 
«اشتباه, | کفریت اعتراف نکنم؟ و اما در خصوص اقلیت» رفیق پلخانف 
بوضوح اشتباه آنرا خاطرنشان می‌ساخت : رویزیونیسم (تذکر او دربارة 
اپورتونیسم در کنگرهة حزب با تذکر دربارة ژورسیسم در کنگر؛ لیکا 
بقایسه شود) و آنارشیسم که کار را به انشعاب م ی کشاند. مکر من 


«برای رنیق آ کیموف و سارتینف و دیگران هم این حق را قایلند که 
آنها نیز جح شوند و برای خود آئین‌نامه‌ای تنظیم کنند و از روی 
آن هر طور که دلشان می‌خواهد عمل کنند» (ص ))٩٩‏ آنوقت بارتفی‌ها 
همانند پطر در برابر عیسی حاشا کردند (ص ۱۰۰: «نکرانی رفیق 
ارتد کس» داز آ کیموف‌ها و مارتیف‌ها و غیرهه «اساسی ندارده). 


یک قدم به جلو» دو قدم به عثب ۲۰۷ 


می‌توانستم از کوششی سمانعت کنم که هدفش این بود که از راه 

شتهای شخصی و بطور کلی انواع «عفعصهآا, ها (عطوفت و 
بلایمت و غیره) به اعتراف به اشتباهات و به بی‌ضرر ساختن آنها نایل 
شود؟ مگر من می‌توانستم سانع این کوشش رفیق پلخانف شوم وقتی که 
او در بقاله" «چه نباید کرد؟» مستقیماً تأکید می کرد که ,بر مخالفینی» 
از بین رویزیونیستها که رفقط بعلت ناپیگیریهائی» رویزیونیست شمرده 
می‌شوند «ترحم شودم؟ و بادامیکه به این کوشش ایمان نداشتم» بگر 
می‌توانستم جز گذشت شخصی در مورد ارگان مرکزی و راه یانتن به 
کمیته" م رکزی برای دفاع از خطمشی | کثریت کار دیگری بکنم؟ 8< من 


* رفیق مارتف در این سورد بطرز بسیار صاثبی اظهار عقیده نمود 
و گفت کد من معچمیدا اء معسد معنه (با سلاح و توشد" سقر . 
ه. ت.) راه يافتم. رفیق مارتف علاقه زیادی به استعمال اصطلاحات 
نظامی دارد : لشگ رکشی علیه لیکاء نبرد» جراحات غیرقابل التیام و غیره 
وغیره. باید اذعان کنم که من نیز عشق مفرطی به استعمال اصطلاحات 
نظامی دارم» بویژه حالا که انسان با اين علاقه مفرط اخبار واصله از 
اقیانوس آرام را دنبال میکند. ولی رقیق مارتف اگر قرار باشد اصطلاحات 
نظامی بکار برده شود در اینصورت مطلب از این قرار است : سا در کنگرة 
حزب دو دژ را تسخیر کردیم. شما در کنگره لیکا آنها را مورد حمله 
قرار دادید. پس از رد و بدل نخستین رگبار خفیف گلوله‌ها» همکار من» 
فرمانده یک از دژها دروازه را بروی دشمن باز می کند. بدیهی است که 
من نیروی کوچک توپخانه" خود را جمع کرده بدژ دیگری که تقریبً 
فاقد استحکامات است می‌روم تا در مقابل دشمن که از لحاظ کمیت بر 
من تفوق دارد «حالت دفاع بخود بکیرم». من حتی پیشنهاد صلح م یکنم : 
چگونه می‌توان با دو دولت جنگید؟ ولی ستفقین جدید در جواب پیشنهاد 
صلح دژ ,باقیماندهم سرا بمباران می‌کنند, من به بمباران آنها با بمباران 
جواب ی‌دهم. آنوقت هار سابق, من - فرمانده-با برآشفتق 
عالیحنابانه‌ای بانگ برمی‌آورد که ای بردان خیرخواه» ببینید که 
صلحدوستی این جمبرلن چقدر ناتص و نا کناست! 


۳۰۸ لثین 


نمی‌توانستم امکان چنین کوششهائی را مطلقاً نفی کنم و تمام مسئولیت 
انشعابی را که بیم آن بی‌رفت» تنها بعهده بگیرم ولو از این لحاظ که 
در نامه" مورخه ششم آلتبر خودم بیشتر متمایل بودم که این کشمکش 
را معلول «عصبانیتهای شخصی, بدانم. و ابا دفاع از خط مشی اکثریت 
را وظیفد؟ سیاسی خود شمرده و می‌شمارم. اسیدواری بکمک رفیق پلخانف 
در این بورد امری دشوار و پرسخاطره بود» زیرا از روی تمام قرائن و 
امارات معلوم بود که رفیق پلخانف این آسادی را داشت که عبارت خود 
را دایر بر اینکه «رحیر پرولتاریا حق ندارد وقتی که تمایلات 
پیکارجویانه اش با حساب سیاسی مباینت پیدا می کند تسلیم این تمایلات 
شود از لحاظ دیالکتیی به آن معنی تفسیر کند که اگر هم بر فرض 
تیراندازی ضرورت پیدا کند در این صورت (بنابشرایط جوی ژنو در ماه 
نوامیر ) تیراندازی بسوی اکثریت بیشتر مقرون بحساب خواهد بود... 
دفاع از خطىشی اکثریت ضروری بود» زیرا رثیق پلخانف» در حالیکه 
بریش دیالکتیک که خواستار بررسی مشخص و همه‌چانبه است می‌خندد» -- 
ضمن صحبت از پاک (؟) نیت فرد انقلابی» دربارةٌ مسئله اعتماد بفرد 
انقلایی و ایمان به آنچنان «رهبر پرولتاریا, که بر جناح معین حزب 
رهبری کرده است با شرمساری سکوت اختیار نمود. رفیق پلخانف ضمن 
صحیت دربارهُ روحیه" تکروی آنارشیستی و توصید" اینکه ,بعضی اوتات, 
تخطی از انضباط را باید نادیده گرفت و «گاهی» در برایر بی‌بندوباری 
روشتفکرانه که «ریشه‌اش در احساسانی است کد هیچ وجه مشتری 
با صداقت سبت به ایدة انتلابی ندارد, گذشتهائی نمود» ظاهراً فراموش 
می‌ کرد که باید حسن نیت اکثریت حزب را هم بحساب آورد و باید 
حق تعیین یزان گذشت‌ها نسبت به تکروان آنارشیست را همانا به 
ها داد. هر اندازه که مبارزة مطبوعاتی با ترهات کودکانه 
آنارشیستی آسان است» بهمان اندازه کار عملی با تکروی آنارشیست در 
یک سازبان واحد دشوار است. ادیبی که بخواهد تعیین میزان گنشتهائی 
را که سمکن است در عمل به آنارشیسم نمود بعهده بگیرد» با اين کار 
فقط خودخواهی ادبی ببرون از حد و اندازه و واقعاً آئین‌پرستانه خود را 
نشان خواهد داد. رنیق پلخانف والامنشانه و با تفرعن اظهار داشت 


19-72 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقتب ۷۰۹ 


(بتول بازاروف (۳۸)؛ برای خودنمانی) که در صورت انشعاب جدید دیگر 
کارگزان از درک الکار سا باق خوآمید باند و. دز عمو‌حال: خودقی 
در رایسکرای» نو دست بدرج 92 بی‌پایان مقالاتی زد که بعنای 
واقعی و مشخص آنها ناگزیر نه تنها برای کرگران بلکه بطور کلی 
برای همه نامفهوم و غیرقابل درک بود. تعجب ندارد که عضو کمتد" 
برکزی که بقاله «چه نباید کرد؟, را ضبن تصحیح بهنکام چاپ خوانده 
بود» برفیق پلخانف گوشزد نمود که نقشد" او دربارٌ اينکه پاره‌ای از 
نشریات (نشر صورتجلسات کنگرة حزب و کنگره لیکا) قدری نقلیل یابد؛ 
همانا بوسیله این مقاله بهم میخورد» زیرا این مقاله حس کنجکاوی را تحریک 
می کند و موضوع شورانگیز و در عین حال نامفهوم برای قضاوت سردم 
خیابان * بمیان می‌آورد و نا گزیر باعث سئتوالاتی آسیخته بحیرت و تعجب 
می‌گردد و سردم می‌پرسند : «چه خبر است؟,. جای تعجب نیست که 
همانا این بقاله" رفیق نف در نتیجه انتزاعی بودن استدلالات و 
ابهام کنایات آن» در صفوف دشمنان سوسیال‌دسکراسی وجد و شعف 
ایجاد کرد : هم در صفحات روزنامه" «روسیه" انقلابی» (4۰) موجب 
شادی و مسرت شد و هم از طرف رویزیونیست‌های پیگیر راوسوبوژدنید» 


#با باشور و حرارتی زیاد در یک جای مخفی با هم بحث و 
مشاجره می کردیم. نا گهان یک از ماها از جا جهید و پنجره مشرف بخیابان 
را باز کرد و بنای داد و فریاد برضد سابا کویچ ها؛ تکروان آنارشیست 
و رویزیونیستها و غیره را گذاشت. طبیعی است که در خیابان جماعتی 
از بیکار‌های کنجکاو جمم شدند و دشمنان سا نیشخند کردند. بقید" 
شرکت کنندکان مشاجره هم به پنجره نزدیک می‌شوند و می‌خواهند 
جریان را بطور عاقلانه و بدون اشاره به موضوعی که برای همه معلوم 
نیست» برای بردم توضیح دهند. ۲ پنجره بسته بی‌شود و خاطرنشان 
می‌گردد که خوب نیست از جار و جنجال صحبت شود (ایسکرای» 
شماره ۲ه» ص » ستون ۰۲ سطر ۲4 از پانین), رفیق پلخانف» بهتر 
آن بود که صحبت از «جار و حنجال» در «ایسکرا, شروع نمی‌شد 


1 اینست حقیقت‎ - »)۲٩( 


۳۹۰ لنین 


با تمجید و تحسین پر از سرور روبرو کردید. سرچشمه" همه این 
سوءتفاهم‌های مضحک و حزن‌انگیز که بعدها 
مسخره و اندوهبار می‌کوشید گریبان خود را از شر آن نجات دهد» عمانا 
تخلی از اصل اساسی دیالکتیک است که می گوید : باید سائل مشخص 
را با تمام جنبه" مشخص آنها مورد بررسی قرار داد. ضمناً شور و شعف 
آقای استرووه کاملاً طبیعی بود. او کاری بکار آن مقاصد ,«عالیه‌ای» 
(معع‌صدمتا اه انا )_ که ریق پلخانف تعقیب می کرد (ول ممکن هم 
بود به آنها نایل نشود) نداشت ؛ چیزی که مورد حسن استقبال آقای 
استرووه قرار گرفت و نمی‌توانست قرار نگیرد آن چرخش بجانب جناح 
اپورتونیستی حزب ما بود که در «ایسکرای» نو آغاز شده است و حالا 
همه و هر کس آنرا می‌بیند, تنها بورژوادمکرات‌های روس نیستند که 
از هر چرخشی بسوی اپورتونیسم در داخل کلیه" احزاب سوسیال‌دسکرات» 
حتی از کوچکترین و موتتی‌ترین چرخش‌ها حسن استقبال می کنند. 
جیزی که برای دشمن دانا بهنگام ارزیابی کمتر از همه ممکن است 
رخ دهد سوءتفاهم سل است : بگو کی از تو تعریف م یکند تا بکویم 
در کجا اشتباه کرده‌ای. رفیق پلخانف بیهوده چشم امید به خواننده 
پیدقت دوخته و بثکر این است که مسثله را طوری وانمود سازد کد 
گویا اکثریت بدون حون و جرا برضد گذشت شخصی در سورد 
کئوپتاسیون قیام کرده نه برضد انتقال از جناح چپ حزب بجناح راست 
آن. بطلب ایداً بر سر این نیست که رفیق پلخانف برای احتراز از 
انشعاب» گنشت شخصی کرده است (اين اسر شایان کمال تحسین 
است)» بلکه سر این است که او با اینکه کاسلاً بلزوم جرو بحث با 
رویزیونیستهای ناپیگیر و تکروان آنارشیست سعترف بود» معهذا ترجیح 
داد که با اکثریت یعنی با کسانی بجر و بحث بپردازد که اختلانش 
با آنها بر سر بیزان گذشت‌های عملی ممکنه نسبت یه آنارشیسم بود. 
مطلب ایداً بر سر این نیست که رفیق پلخائف تر کیب هیئت تحریریه را 


پلخانف با آن شیوه 


تغییر داد پلکه سر این است که او در روش جر و بحث خود با 
رویزیونیسم و آنارشیسم صادق نماند و از پایداری روی این روش 
در ارگان سرکزی حزب دست 


یک قدم به جلوء دو تدم به عقب ۳۱ 


و ابا در بورد کمیتد" برکزی که در آن هنکام بعنوان یکانه 
نمايندة متشکل اکثریت عمل س کرد باید گفت که رفیق پلخانف 
در آن موقع فقط و فقط بر سر بیزان گذشتهای عملی ممکنه لسبت به 
آنارشیسم» با آن ( کمیته بر کزی) اختلاف پیدا کرد. تقریباً یکماه از 
اول نوامپر گذشته بود که من با خروجح خود دست و بال سیاست 
عمعمهدنا دنه انا را_ با گذاشتم. رفیق پلخانف امکان کاسل داشت 
بوسیله" ه رگونه تماس و ارتباطی بدردخور بودن این سیاست را بیازماید. 
رفیق پلخانف در این موقع مقاله بچه نباید کرد؟, را منتشر کرد که 
باصطلاح یکانه پروانه ورود سارتفی‌ها به هیثت تحربریه بوده و_هست. 
شعارهای ؛ رویزیونیسم (که با آن باید مباحثه کرد وی در عین حال 
بدشمن رحم نمود) و تکروی آنارشیستی (که باید آن را با چاپلوسی بخود 
متمایل کرد و با پنبه سرش را برید) در این پرواند با خطوط درشت 
برچسته چاپ شده است. بفرمائید» آقایان» قدمتان روی چشم» من سرتان 
را با پنبه خواهم برید, - اینمت آنجه رفیق پلخانف با این دعوت‌نامه 
به همکاران خود در هیثت تحریریه می گوید. طبیعی است» چیزی که برای 
کمیتد"* ب رکزی می‌باند فقط اینست که درباٌ سیزان آن گذشتهای 
عملی که از نقطه" نظر وی سمکن بود نسیت به تکروی آنارشیستی بشود 
آخرین کلام خود را بگوید (اتمام‌حجت معنایش هم همین است : 
آخرین کلام دربارٌ صلح ممکن ). يا شما خواهان صلح حستیده در این 
صورت فلان مقامات را که بلایمت و صلحدوستی و گذشت »اه ما را 
ثابت میکند بگیرید و مجدداً یواش یواش از آ کیموف بسوی پلخانف 
به‌پیجید (ما برای تضمین صلح در حزب بیش از این چیزی نمی‌توانیم 
بدهیم» منظور از صلح در اینجا عدم وجود جروبحث نبوده بلکه 
جلوگیری از تخریب حزب بوسیله تکروی آنارشیستی است), ویا اینکه 
شما می‌خواهید از نظریه خود دفاع کنید و آنرا بسط و توسعه دهید و 
بطور قطعی (ولو فقط در رشته" مسائل سازبانی) بسوی آ کیموف 
پجرخید و حزب را بحقائیت خود برضد پلخانف متقاعد سازیده در 
اینصورت برای خود یک گروه مطبوعانی درست کنید و نماینده بکنگره 
بفرستید. و برای بدست آوردن | کثریت بیک مبارزه شرافتمندانه و بجرویحت 


۳۲ لنین 
آشکار بپردازید. این دو امکان که در اتمام‌ححت کمیته" مرکزی مورخه 
۵۰ نوامیر سال ۴ (4۱) (رجوع شود به «حکوست نظامی» و 
«تفسیرات برای صورتجاسه‌های لیکا, ) بعلور کبلا واضحی جلوی 
مارتفی‌ها گذاشته شده است با نامه" مورخه ششم اکتبر سال ۱۹۰۳ من و 


# بدیهی است که من آن کلاف سردرگمی را که سارتف در 
«حکوست نظامی», خود با استناد بگفتگوهای خصوصی .6 بدور این 
اتمام‌حجت کمیته" مر کزی پیچیده است» باز نشده باتی می‌گذارم. این 
و تحلیل 
. کافی است 
کفنه شود که رفیق سارتف در آنجا اصرار می‌ورزد که در بارة عدم‌انتشار 
مذا کرات با کمیته" م رکزی موافقت حاصل شود» همان موافقتی که با وجود 
همه تلاشها تا کنون بدست نیامده است. رفیق تراوینسک که از طرف 
کمیته* مرکزی بذاکره ب یکرد؛ کنباً بمن اطلاع داد که برا محق 
می‌داند در خارج از «ایسکرام نایه" خود بهیئت تحریریه را بجاپ برسانم. 

فقط یک عبارت رفیق مارتف را خیلی پسندیدم و آن ,بدترین نوع 
بناپارنیسم» بود. بعقید؛ من رفیق بارتف این مقوله را بسیار بجا بمیان 
کشیده است, بیائید با خونسردی ببینیم معنای این عبارت چیست؟ بنظر 
من» معنای آن بدست آوردن قدرت از طریقی است که ظاهرا تانونی ول 
در باهیت ار بر خلاف ارادهٌ سردم (یا حزب) است. اینطور نیست؛ 


«شیوهٌ دوم مبارزه, است که در باده قبلی آنرا توصیف کرد 


موفقبت‌آمیز آن فقط از عهده متخصص اعصاب ساخته ۱ 


رفیق مارتف؟ اگر چنین است» آنوقت با آرامش تمام قضاوت امر را 
بجماعت وا گذار میکنم تا ببیند ربدترین نوع بناپارنیسم» از کدام طرف 
بوده است» از طرف لنین و ایگرک که می‌توانستند از حق ظاهری خود 
استفاده کرده و بارتفی‌ها را راه ندهند و در این باره هم به اراد کنگرة 
دوم تکیه نمایند» ولی از این حق استفاده تکردند؛ یا اینکه از 
طرف کسانی که ظاهراً بحق جای هیثت تحریریه را اشغال کرده‌اند 
(« کئوپتاسیون به اتفاق آراء»)» ولی می‌دانند که این عمل در ساهیت اسر 
با اراد کنگرةٌ دوم مطابقت ندارد و می‌ترسند از اينکه کنگره سوم این 
اراده را در معرض آزسایش قرار دهد؟ 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۱۳ 


پلخانف بردا کتورهای سابق مطابقت کال دارد : يا عصبائیت شخصی 
(و در این صورت می‌توان در بدترین حالات حتی « کنوپتاسیون هم 
نمود,) ویا اختلاف اصولی (و در 
نمود و سپس دربارهٌ تغیبر هیئت اعضای مراکز به صحیت پرداخت). 
لمیتد" م رکزی می‌توانست حل مشکل را درباره اين دو اسکان بخود 
مارتفی‌ها وا گذار کند» بخصوص که در این هتکام رفیق سارتف در 
تما مه صونعععکه:۵ (ربار_ دیگر در اقلیت») خود سطور زیر را 
توت اف 


ینصورت یاید ابتداء حزب را قانع 


باقلیت می‌تواند بدعی داشتن این افتخار شود که در حزب ما برای 
نخستین بار نشان داد که بی‌توان در عین «شکست»» حزب حدیدی 
نداد. این خطمشی از مجموعه نظریات آن دربارة تکامل 
سازبانی حزب و از معرفت آن به ارتباط محکم خود با نعالیت حزبی 
سابق تراوش میکند. اقلیت به نیروی سحرانگیز «انقلابهای روی کغذ, 
ایمان ندارد و حقا عمیق حیاتی مجاهدات خود را وثیقه‌ای برای 
این ار می‌شمارد که با ترویج صرفاً مسلی در داخل حزب به_پیروزی 
اصول سازمانی خویش نایل خواهد آمد,, (تکیه روی کلمات از من است.) 

حه کلمات عالی و غرورآمیزی! و چقدر تلخ بود وقتی که در 
عمل معلوم شد که اینها نتط حرف است... رفیق مارتف» خواهش م یکنم 
ببخشید» اکنون من م | کثریت بدعی اين «افتخار» می‌شوم که شم 
خودرا شایسته" آن نشان ندادید 


افتخار واقعاً هم بزرگ خواهد بود 
و جا دارد در راه آن جنگ شود» زیرا چیزی را که شعایر محفل‌بازی 
برای با به ارت گذاشته است انشعابهای فوق‌العاده سهل‌الوقوع و رواج 
فوق‌العاده متعصبانه این قاعده است که می‌گوید : یا بدهانش بکوب یا 


دستش را بیوس, 


لذت بزرگ (داشتن حزب واحد) می‌بایستی بر ناملایمات کوچک 
(بصورت جنجال بر سر کوپتاسیون) فایق آید و فایق هم آمد. من از 


*# سمپل اپمال» برنابه» تشریح جهان‌بینی. ه. ت. 


۳۱4 لنین 


اران م رکزی خارج شدم و رفیق ایگرک (که من و پلخانف او را از 
طرف هیلت تحریریه ارکان مرکزی نماینده برای شورای حزب کرده بودیم ) 
از شورا خارح شد. مارتفی‌ها به آخرین کلام کمیته" سر کزی درباره صلح و 
آشتی طی نابه‌ای پاسخ دادند (رجوع شود به جزوه‌عائی که از آنها نقل 
قول شد) که در حکم اعلان جنگ بود. آنوقت و فقط آنوقت که من 
تایه خود را به هیثت تحریریه (شمارة ۰۳ «ایسکراه) درباره آ گه ساختن 
اقکار عمومی حزب می‌نویسم. مضمون این نامه که به آکه ساختن اثکار 
عمومی حزب مربوط می‌شد چنین بود : اگر بنا باشد از رویزیونیسم صحبت 
شود و دربارُ نابیگیری و تکروی آنارشیستی و شکست رهبران مختلف 
بحث شود در اینصورت بیائید» آقایان» همه چیز را بدون پرده‌پوشی» 
همانطوریکه در اصل بود بگوئیم. عیثت تحریریه به این نابه با ناسزای 
آسیخته با خشم و اندرز بزرگوارانه پاسخ می‌دهد : برحذر باش از اینکه 
«جزئیات و_جار و جنجال زندی سحفلی» را بمیان بکشی (شمارة ۲ه 
«ایسکرا»), پیش خود فکر می‌کنم : پس اینطور» «جزئیات و جار و 
جنجال زندی محفلی»... انعع2 تنس اعا ععء_ آقایال» من با اپن نکته 
موافقم. این سخن بدان معناست که شما قیل و قال بر سر «کئوپتاسیون, 
را مستقیباً با چار و حتحال بحفلی مربوط می‌شمارید. این صحیح است. 
ولی معنای این ناهماهنی چیست که همان (ظاهراً همان ) هیثت تحریریه در 
سربقاله" همان شماره ۰۳ مطالبی درباره بورو کراتیسم و فورسالیسم و غیره 
ببیان می کشد #. تو باید حذر کنی از اینکه بوضوع مبارزه بر سر 
کنوپتاسیون به ارکان مرکزی را بمیان بکشی» زیرا این جنجال است. 
ولی با موضوع کئوپتاسیون به کمیته" مرکزی را بمیان خواهیم کشید و 
آنرا جنجال ننامیده بلکه اختلاف اصولی بر سر ,فورسالیسم» خواهيم امید, 


معلوم شد علت ساده این «ناهماهنی, وجود ناهماهتگ میان اعضای 
هیئت تحریرید" ارگان مرکزی است. پلخانف از «جار و جنجال» سخن 
می‌گوید (رجوع شود به اعتراف او در مقاله" ,سوءتفاهم اسف‌انگیز»» 
شمارهُ ۰۷)» ولی مارتف سربقاله‌ای تحت عنوان «کنگرة ما, می‌نویسد 
(«حکوست نظامی»» ص :۸). یک از آسمان می گوید و دیگری از ریسمان, 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۰ 


ندخیر» رفقای عزیز » اجازه بدهید این را دیگر بشما اجاژه ندهم, 
شما می‌خواهید دژ مرا بمباران کنید» ولی از من می‌خواهید که توبها را 
بشما تحویل دهم. شوخی م ی‌کنید! باری» من «نامه بهیشت تحریریه» 
(«چرا از هیثئث تحریریه «ایسکرا, خارج شدم؟») را می‌نویسم و جدا 
از «ایسکرا, آنرا بجاپ می‌رسانم و بطور اجمال شرح می‌دهم که جریان 
از چه قرار بود و چند بار کسب اطلاع می‌نمايم که آیا بر اساس این 
تقسیم» ممکن است صلح شود یا نه ۰ اران م رکزی از آن شما و کمیند" 
مرکزی از آن ما, با این ترتیب هیچیک از طرفین خود را در حزب خود 
«بیکانه, احساس نخواهد کرد و ما بر سر چرخش بسوی اپورتونیسم بحث 
خواهيم کرد و این بحث را ابتداء در صفحات مطبوعات شروع کرده و 
سپس شاید در کنگرة سوم حزب هم ادامه دهیم. 

در پاسخ تذکر مربوط به صلح از تمام آتشبارهای دشمن و حنی از 
شورا آتشباری شروع شد و گلوله مثل تگ رگ می‌بارید : مستبد» شویتسر » 
پورو کرات» فورسالیست» سافوق برکز» یکطرفه. گردن‌شق» لجوج» 
محدود» بد گمان» تجوش,.. بسیار خوب» دوستان من! تمام شد؟ چیزی 
دیگر در چنته ندارید؟ راستی هم» گلوله‌های پدی دارید... 

حالا ثوبت سخن با من است. به مضمون نظریات جدید سازمانی 
,ایسکرای, نو» برابطه" این نظریات با آن تقسیم‌بندی حزب با به 
«کثریت» و «اقلیت, که جنبه" واقعی آنرا ضمن تحلیل بذا کرات و 
رایگیری‌های کنگر دوم نشان دادیم نظری بینکنیم. 

ف) «ابسکرای» و . اپورتونیسم 
در مسائل سازمانی 


بدون شک یاید بنای بررسی خطمشی اصولی ,«ایسکرای» نو را 
روی دو مقالد" انتفادی رفیق آکسلرود گذاشت*. با قبلاً معنای 


این مقاله‌ها در مجموعدای بنام «رایسکرا, در دو سال» وارد 
شده است , بخش دوم» ص ۱۲۲ و صفحد" بعدی (سنت پتربورگ؛ 


۰۰ (ملاحظات مولف برای جاپ سال ۰۱۹۰۷ ه, ت.) 


۳۹ لین 


مشخص یک رشته از الفاظ مورد علاقه وی را به تفصیل نشان دادیم 
و حالا باید سعی کنیم از اين معانی مشخص تصرف شده و در 
آن جریان فکری سوخ نمائيم که ,اقلیت» را وادار کرد (بدلایل 
کوثا گون کوچک و ناچیز) همانا به این شعارها برسد و نه بشعارهای 
دیگر و همچنین باید سعی کنیم اهمیت اصولی این شعارها را صرفتظر 
از متشاء آنهاء صرفنظر از , کئوپتاسیون, سورد بررسی قرار دهیم. 
با اینک با شعار گذشت زندی می‌کنيم : پس گذشتی هم برفیق 
آ کسلرود بکنیم و «تثوری» او را «جدی تلقی نمائیم». 

تز اساسی رثیق آ کسلرود (شماره ۰۷ رایسکرای) اینست که «جنبش 
با از مان آغازء دو گرایش متناقض را در خود نهفته داشت ۳ 
تضاد آشتی‌ناپذیر آنها نمی‌توانست بموازات جریان تکاسل خود این 
جنبش تکامل نیابد و در آن بازتاب پیدا نکند». یعنی اینکه ,از نظر 
اصولی؛ عدف پرولتری جنبش (در روسیه) همان هدف سوسیال‌دسکراسی 
باختر است». ولی در کشور با اعمال نفوذ در توده‌های کارگر 
«از جانب آن عناصر اجتماعی که نسیت به آنها بیگانه‌اند, یعنی از 
طرف روشتفکران رادیکال انجام می‌گیرد. رفیی آ کسارود می گوید» 
پس با اين ترتیب» بین گرایشهای پرولتری و گرایشهای روشتفکرانه 
رادیکالی در داخل حزب با تضاد آشتی‌ناپذیر هست. 

در این سورده بدون شک حق بجائب رفیق آ کسلرود است, وجود 
این تضاد آشتی‌ناپذیر (که تنها متحصر بحزب سوسیال‌دمکرات روس 
هم نیست) مورد تردید نیست. از اين گذشته» بر همه و هر کس 
روشن است که آن تقسیم‌بندی سوسیال‌دمکراسی کنونی به انقلایی 
(و ارتدکسال) و اپورتونیستی (رویزیونیستی» مینیستریالیستی (4۲) 
و رفورسیستی) که در روسیه هم طی دهسال اخیر جنبش ما کل 
آتکار شده است» تا اندازة زیادی معلول همین تضاد است, و نیز 
بر همه واضح است که بیانگر گرایشهای پرولتری جنبش همانا 
سوسیال‌دمکراسی ارتد کسال و ببین گرایشهای دمکرانیک روشتفکرانه 
آن سوسیال‌دمکراسی_اپورتونیستی است. 

ول رفیق آ کسلرود پس از ایتکه کابل به این واقعبت بر همه 


یک قدم به جلو» دو قدم به عتب ۳۱۷ 


مسلم نزدیک می‌شود» حاثنانه به عقب‌نشینی می‌پردازد. و برای 
تجزیه و فحلیل چگونگ پیدایش تقسیم‌بندی سورد بحث دز تاریخ 
یسیال‌دیکراسی روس عموباً و در کنگرة حزبی با خصوصاه 
توشتي بعمل نمی‌آورد» در حالیکه همانا دربارژ "کنگر قلمفرساتی 
می کند! رفیق آ کسلرود هم بانند همه" هیئت تحریریه ,ایسکرای» نو 
در برابر صورتجلسه‌های این کنگره ترس سهلی از خود نشان می‌دهد. 
و اين ابر پس از تمام مطالب مشروحه نباید سا را بتعجب اندازد» 
ولی بروز آن از طرف «تئوریسینی, که ادعا می کند دربارژ گرایشهای 
گونا گون در جنبش ما تحقیق می‌کنده گواهی است بر یک از موارد 
. رفیق آ کسلرود که بحکم این خصلت خویش 
ین مدارک بربوط به گرایشهای جنبش با را از خود 
دور ساخته است | کنون راه نجات را در حیطه رژیاهای شیرین می‌جوید 
و می‌گوید : «مگر مارکسیسم علنی یا نیمه‌سارکسیسم یک پیشوای 
ادیی به لیبرالهای با نداده است. مگر ممکن نیست که تاریخ شیطدتت 
پيشه پیشوائی هم از مکتب مارکسیسم ارت د کسال انقلابی بدمکراسی 
انقلابی بورژوازی بدهد؟, ما در مورد این رژیای دلپذیر ۲ کسلرود 
فقط می‌توانيم بگوئيم که اگر گاهی هم تاریخ شیطنت پيشه گیرد» 
این اسر نمی‌تواند شیطنت فکری آن کسی را که دست به تحلیل 
این تاریخ می‌زند» توجیه نماید. هنگامیکه پیشوای نیمه‌سارکسیسم 
رفته رنته به لیبرال تبدیل بی‌شد» کسانی که سایل بودند (و_می‌توا- 
نستند) «تمایلات» او را مورد تدقیق قرار دهند» به شیطنت‌های 
احتمالی تاریخ استناد نورزیده» بلکه بدهها و صدها نمونه" روحیه و 
منطق این پیشوا و بویژگیهای بوجود در تمام شخصیت ادبی او 
استناد می‌جستند که بازتاب با رکسیسم را در صفحات نشربات بورژوازی 
۳2 آشکار می‌ساخت. وی وقتی رفیق آکسلرود که به تجزیه و 
تحلیل ,گرایشهای انقلابی عموبی و گرایشهای پرولتری در جنبش 
ما» دست زده» جد» مطلقاً جه نتوانسته است وجود تمایلات 
بعین را در فلان یا بیمان نماینده مورد انزجار جناح ارتدکسال 
حزب ابت کند و آنرا نشان دهد» در ایتصورت او فقط مدرک 


عجیب ثرس از 


۳۸ لنین 


آشکاری از فقر بدست خود داده است. باید کار رفیق آ کسلرود خیلی 
زار باشد که فقط به شیطنت‌پیشک احتمایی تاریخ استناد می‌جوید! 
استناد دیگر رفیق آ کسلرود به رژا کوبین‌ها, ازاین هم آموزنده‌تر 
است. لابد رفیق آ کسلرود می‌داند که تقسیم سوسیال‌دمکراسی کنونی 
به انقلابی و اپورتونیستی دیرزانی است که صورت گرفته و متحصر 
بروسیه هم نیست که بوجبی برای ,قریند‌سازی‌های تاریخی نسبت 
به دوران انقلاب کبیر فرائسه, بدست داده است. لابد رفیق ۲ کسلرود 
می‌داند که ژیروندیست‌های سوسیال‌دسکراسی معاصر در همه جا 
و همیشه برای توصیف مخالفان خود به اصطلاحاتی نظیر ,ژا کوییییسم» و 
ربلانکیسم» (؛؛) و غیره متوسل می‌شوند. بیائید از حقیقت‌ترسی 
رفیق ۲ کسلرود نقلید تکنیم و نظری به صورتجلسه‌های کنگره بیندازیم 
و ببینیم آیا در آنها برای تجزیه و تحلیل و پژوهش گرایشهای 
بورد بحث و فرینه‌سازیهای مورد برسی با مداری وجود ندارد؟ 
مثال اول. سیاحثه بر سر برنانه در کنگر حزبی. رفیق آ کیموف 
(که با رفیق بارتیتف «کاسلاً موافق است) می گوید : «بند سربوط 
به کسب قدرت سیاسی (مربوط بدیکتاتوری پرولتاریا) در مقایسه با 
تمام برناه‌های دیگر سوسیال‌دبکراتیک از لحاظ انشائی بنحوی 
است که سمکن است آثرا به اين معنی تعبیر کرد و پلخانف واقعاً 
هم همانطور تعبیر کرد که نقش سازسان رهبری کننده باید این 
باشد که طبقه‌ای را که توسط این سازسان رهبری می‌شود بکثار زده 
و اولی را از دومی جدا سازد. بنابر این فوربولبندی وظایف سیاسی 
با کابلاً همانند فوربولیندی ,نارودنایا ولیا, می‌شود» (ص 4 ۱۲ صور- 
تجلسه‌ها), رفیق" پلخانف و دیگر ایسکرائیها برفیق آ کیموف اعتراض 
می‌کنند و یه اپورتونیسم متهمش می‌سازند. آیا رفیق آکسلرود چنین 
استنباط نمی کند که این مباحثه (عملاه نه بصورت شیطئت‌های فرضی 
تاریخ) تضاد بیان ژا کوبین‌های کنونی و ژیروندیستهای معاصر را 
در سوسیال‌دمکراسی بما نشان می‌دهد؟ و آيا علت اینکه رفبق آ کسلرود 
به. ژاکوین‌ها اشاره کرده‌است این نیست که خودش (بحکم اشتباد 
هاتشی) در جرگه ژیروندیست‌های سوسیالدسکراسی درآمده است؟ 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۳۹ 


بثال دوم. رفیق پوسادفسی سسئله راختلاف‌نظر جدی, در 
مورد «سسثله اساسی» «ارزش مطلق اصول دمکراتیک» را بمیان م ی کشد 
(ص ۱5۹) و به اتفاق پلخانف سنکر ارزش مطلی این اصول می‌شود. 
لیدرهای «سرکزم یا باطلاق (یگوروف) و ضدایسکرائیها (گلدبلات) 
جداً بیخالفت بربیخیزند و روش پلخانف را «تقلیدی از تاکتیک 
بورژوازی» می‌شمارند (ص ۷۰) - این درست همان ایده رذ 
آ کسارود دربارةٌ ارتباط میان خطمشی ارتد کسال و گرایش به بورژوازی 
است» فقط با این تفاوت که ایدهٌ آ تسلرود پا در هواست؛ در صورتیکه 
آیدة گلدبلات با مباحثات معیتی ارتباط دارد. بار دیگر سئوال 
می‌کنيم : آیا رفیق آ کسلرود استنباط نمی‌کند که این سباحثه هم 
تضاد بیان ژاکوبین‌ها و زیروندیستهای سوسیال‌دمکراسی کنونی 
را در کنگرة حزبی‌ما آشکارا به ما نشان می‌دهد؟ آیا فرباد رفیق آ کسارود 
برضد ژا کویین‌ها این نیست که خود او در جرگه" ژیروندیست‌ها در 
آیده است؟ 

مثال سوم. بپاحثه بر سر ناد اول آئین‌نامه. ک از «تمایلات 
پرولتری در جنبش ما دفاع ب ی کند» ها فیک م ی کند که کارگر 
آز سازبان نمی‌ترسد و پرولتر از هرج ومرج خوشش نم‌آید و 
برای انگیزه متشکل شوید!» ارزش قایل است» کی برضد روشتفکران 
بورژوازی که سراپا غرق اپورتونیسم ستندء اعلام خطر میکند؟ 
ژا کویینهای سومیال‌دمکرامی. و کی روشنفکران رادیکال را بحزب 
می‌ کشد» ی سنگ پروفسورهاء دانش‌آموزان و تکروها و جوانان 
رادیکال را بسینه می‌زند؟ ژیروندیست آ کسلرود به اتفاق ژیروندیست 
لیر 

دفاع رفیق آ کسلرود در برابر راتهام دروغین اپورتوئیسم, که 
در کنگرهٌ حزبی ما آشکارا برضد اکثریت گروه «آزادی کار» شایع 
می‌شد» ناشیانه است! مدافعه او طوری است که با تکرار بر گردانهای 
آهنگ ببتذل برنشنینی درباره ژا کوببنیسم» بلانکیسم و غیره این 
اتهام را تأیید می‌کند! او دربارژ خطر روشنفکران رادیکال فریاد 
م ی کشد تا بدین طریق نطقهای غمخوارانه" خود را که در کنگرة 


۲۲۰ لنین 


حزبی در بارهٌ این روشنفکران ایراد کرده بود» بدست فراموشی بسپارد. 
این «الفاظ دهشتنا ک,: ژا کوبینیسم و غیره بجز اپورتوئیسم 


بهیچ چیز دیگر گواهی نمی‌دهد. ژاکوپینی که با سازسان پرولتاریا 
یعنی با همان پرولتاریائی که بمنافع طبقاتی خود پی برده است پیوند 
نا لسسعتی داشته باشد همان سوسیال‌دمکرات انقلابی است. ژیروندیستی 
که در غم پروفسورها و محصلین است و از دیکتاتوری پرولتاریا 
خواستهای دمکراتیک آه م ی کشد» 
همان اپورتونیست است, فقط اپورتونیست‌ها هستند که حتی امروز 
هم خطظر را همانا در وجود سازمان‌های توطله گر می‌بینند و حال 
آنکه ابروز دیگر فکر محدود کردن دایره سبارزژ سیاسی و ساندن 
آن بدرجه توطئه هزاران بار در مطبوعات رد شده و زندی بدتهاست 
قلم بطلان بروی آن کشیده و دست رد بر سینه‌اش زده است» اهمیت 


می‌ترسد و در حسرت ارزش مطلة 


اساسی تبلیغات سیاسی مبرهن شده و یدرجد تیوع آوری بورد حلاچی 
قرار گرفته است. علت واقعی ترس از توطله گری و بلانکیسم این 
نیست که فلان يا بهمال صفت در جنبش عملی بروز کرده است 
(جنانجه بدتهاست برنشتین و هعکارانش بیهوده می‌کوشند وانمود 
سازند)» بلکه بزدلی ژیروندیستی روشنفکر بورژوازی است که طرز 
تفکرش اينهمه در سوبیال‌دمکراتهای معاصر سوخ میکند. چیزی 
مضحک‌تر از تلاشهائی نیست که ,ایسکرای» نو می‌کند تا بمنظور 
برحذر داشتن از تاکتیک انقلاببون توطئه گر فرانسوی سالهای 
چهل و شصت اصطلاح توئی (که در موقع خود صدها بار تکرار 
شده است) گفته باشد (سرمقاله» شماره ۲+ (۰ع). احتمال می‌رود که 
ژیروندیست‌های سوسیال‌دمکراسی بعاصر در شماره آتی رایسکرا» 
گروهی از توطنه گران فرانسوی سالهای چهل را بما نشان بدهند 
که برای آنها اهمیت تبلیغات سیاسی در بین توده‌های کارگر و 
اهمیت روزنامه‌های کارگری که + ۱ 
حزب در طبقه است در حکم الفبائی باشد که بدتها پیش آموخته 


ابه وسیله اساسی نفوذ و 


و فراموش شده باشد. 
ولي تلاش «ایسکرای» نو براي اینکه بدیهبات و اصول مقدمانی 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۳۳۱ 


را پعنوان عبارات نو تکرار نماید بهیجوجه تصادفی نبوده بلکه نتیجه 
نا گزیر موضعی است که آ کسارود و سارتف پس از افتادن در جناح 
اپورتونیستی حزب ما اشغال نموده‌اند. موقعیت آنها را محبور می کند. 
ناحجار باید عبارات اپورتونیستی را تکرار کرد و ن باید بقهقرا 
برگشت؛ تا بتوان در گذشته دور برای خط مشی خود که از نقطد" 
نظر مبارزه کنکره و خرده‌اختلانها و تقسیم‌بندی‌های حزب یعنی 
عواملی که در کنگره بوجود آمده غیر قابل دفاع است» لااقل وسیله 
توجیه پیدا کرد. رفیق آ کسلرود همان آه و فغانهای آ کیموف‌آبانه 
را به ژف‌اندیشی آ کیموف‌بآبانه دربانه ژاکوبینیسم و بلانکیسم 
اضافه ب یکند و می گوید نه فقط ,ا کونومیست‌ها, بلکه رسیاسیون 
هم ریکطرفه, بودند و بی‌اندازه بیکطرف ,شیفتگ پیدا می‌کردند» و 
غیره و غیره. وقتی انسان استدلالهای پرآب‌وتاب را دربار؛ این سوضوع 
در «ایسکرای, نو که با تبختر تمام ادعا می‌ کند که مافوق تمام 
این تضاوتهای یکطرفه و شیفت‌ها قرار دارد می‌خواند با حبرت از 
خود سئوال می‌ کند : اینها تصویر ی را می کشند؟ و این حرفها را 
کجا می‌شنوند؟ (٩ع).‏ کیست نداند که تقسیم سوسیال‌دمکراتها به 
اکونومیستها و سیاسیون مدتهاست دوراتش سپری گشته است؟ به 
ارات هه مین یال کر من ۱ اه تب اه کلم امد 
دید که ببارزه با | کونومیسم» از سال ۱٩۰۲‏ دیگر فرو کش کرده 
و یکلی قطع می‌شود» خواهید دید که سثلا در ژوئیه سال ۱۹۰۳ 
(شمارهٌ ۳؛) دیگر از «دوران اکونوميسم» بثابه یک دوران «بکلی 
سپری شده» صحیت می‌شود» الونوبیسم را « کاملا بدفون, می‌شمارند 
و شیفتی ناسیون را آتاویسم مسلم بی‌دانند. پس بچه جهت هیثت 
تحریریه جدید «ایسکرام به این تقسیم‌بندی کاسلا مدفون باز می گردد؟ 
راستی» مگرما در کنگره با آ کیموف‌ها بر سر آن اشتیاهاتی که د 

سال قبل در ,رابوچید دلو» میکردند» مبارزه میکردیم؟ اگر چنین 
بوده بکلی ابله بودیم. وی همه می‌دانند که ما چنین نکرده‌ايم و 
مبارژٌ ما در کنگره با آ کیموف‌ها بمناسبت اشتباهات گذشته و کل 
دفن‌شدءٌ ,رابوجبه دلوم نبوده» بلکه بمناسبت اثتباهات جدیدی بود 


۲۳۲ لنین 


که هنکام استدلال و رآی‌دادن‌های خود در تنگره م ی کردند. بلاک 
قضاوت با دربار اینکه چه اشتباهاتی واقعاً بدفون و چه اشتیاهاتی 
هنوز پابرجا و جاندار است و بحث و برسی را ایجاب م یکند» - 
خطیشی آنها در ,رابوجیه دلوم نبوده بلکه خطبشی‌شان در کنکره 
بود. در حین تشکیل کنگره دیگر تشسیم‌بندی سایق به | کونومیستها 
و سیاسیون وجود نداشت» ولی هنوز گرایشهای اپورتونبستی گونا گونی 
وجود داشت که در بذاکرات و رأیگیری‌ها در بارة مسائلی انعکاس 
یافت و بالاخره به تقسیم‌بندی جدید حزب به را کثریت» و باقلیت, 
منجر شد. حقیتت ابر این است که هیثت تحریریه جدید رایسکرا» 
بعللی که درک آنها سهل است می کوشد ارتباطی را که این تفسیم- 
بندی جدید با اپورتونیسم کنوني موجود در حزب سا دارد پرده‌پوشی 
نماید و بهمین جهت مجبور است از تقسیم‌بندی جدید به تقسیم‌بندی 
قدیم باز گردد. عدم توانائی در توضیح منشاء سیاسی تقسیم‌بندی 
جدید (یا تمایل به پرده‌پوشی* این ستشاء بنام گذشت) وادار می‌سازد 
تناله‌ای از نقل و قولهای مربوط به تقسیم‌بندی قدیمی که مدتهاست 


#۴ رجوع شود بمقاله" پلخانف دربارٌ «ا کونومیسم» مندرچه در 
شماره ۰۳ «ایسکراه, از قرار معلوم در عنوان فرعی این مقالد اشتباه 
جاپی کوچی شده است. بجای : «بیان اندیشه‌های بربوط به کنگرةً 
دوم حزب, ظاهراً می‌بایستی نوشته می‌شد : م«مربوط بکنگرةٌ لیکا, یا 
شاید هم «مربوط به کئوپتاسیون,, بهر اندازهای که گذشت نسبت به 
ادعاهای شخصی در شرایط بعینی جایز است؛ بهمان اندازه اختلاط 
مسائل هیجان‌انگیز حزبی و تعویض مسئله مربوط به اشتباه جدید 
مارتف و آ کسلرود که به چرخش از شیوه ارند کسال به اپورتونیسم 
پرداخته‌اند» با مسئله بربوط به ائتباه قدیمی رکه بجز رایسکرای» 
تو» اکنون هیچکس آنرا بیاد نمی‌آورد) مارتیف‌ها و آ کیموف‌ها که 
شاید اکنون آاده‌اند در بسیاری از مسائل برنامه و تا کتیک از 
اپورتوئیسم روی برگردانند و بخطمشی ارتدکسال بکروند» (از 
نقطه" نظر حزبی» نه از نقطه" نظر عابیگرانم) غیر مجاز است. 
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یک قدم به جلوء دو قدم به عتب روش 


مسوخ شده مجدداً تشخوار شود. بر همه و بر عرکس روشن است 
که پایه" تفسیم‌بندی جدید را اختلاف در مسائل سازسانی تشکیل 
می‌د هد که با بحث دربارة اصول سازسان (مادث اول آئین‌نامه) آغاز 
و با «عملی» که شایسته" آنارشیست‌هاست بپایان رسید, پایة تقسیم‌بندی 
قدیمی به اکونومیستها و سیاسیون را بطور عمده اختلاف در سسائل 
تاکتیی تشکیل می‌داد. 

,ایسکرای, نو سعی بی کند این عقب‌نشینی از مسائل بغرنج‌تر 
و واقعاً تازه و حیاتی زندی حزب را بسائیی که مدتهاست حل شده 
و اینک بطور مصنوعی بیرون کشیده می‌شود» با ژرف‌اندیشی مضحی 
توجیه نماید که هیچ نام دیگری جز دنباله‌روی نمی‌توان به آن 
داد. از تصدق سر رفیق آ کسلرود اثر این راندیشه, عمیق در تمام 
مندرجات «ایسکرای, نو مچون خط قرمزی هویداست: مضمون 
مهمتر از شکل است» برنابه و تاکتیک مهمتر از سازمان است» 
«بقاء سازبان با حجم و اهمیت آن مضمونی که این سازبان در جنبش 
وارد خواهد کرد نسبت مستقیم دارد,» مرکزیت «یک چیز قائم بالذات» 
و بطلسم نجات» نیست و قس علیهذا. واقعاً که حقایق عمیق و بزرگ 
است! برنامه واقعاً هم سهیتر از تاکتیک و تاکتیک بهمتر از 
سازبان است. الفباء مهمتر از صرف» و صرف مهمتر از نحو است»- 
وی درباره کسانی که در امتحان نحو رد شده‌اند و حالا افاده 
می‌فروشند و لاف می‌زنند که یک سال دیگر هم در کلاس پائین 
بانده‌اند» چه باید گفت؟ رفیق ۲ کسلرود دربارث مسائل اصوی سازسان 
مانند اپورتونیست استدلال ی کرد (ماد؛ اول)» وی در داخل سازمان 
مانند آثارشیست عمل می‌نمود (کنگرة لیک)» -و حالا او به بسط 
و تکاسل سوسیال‌دمکراسی می‌پردازد و می‌گوید : این انگور هنوز 
نارس است! اصولا ببينيم سازمان یعنی چه؟ سازمان - جیزی جز 
شکل نیست؛ مرکزیت یعتی جد؟ برکزیت طلسم یس نحو 
یعنی چه؟ نحو اهمیتش کمتر از صرف است این فقط شکل تر لیب 
عناصر صرف است... هیثت تحریریه حدید «ایسکرا, پیروزندانه 
می‌پرسد : ,آیا رفیق آلکساندروف با سا موافقت نخواهد کرد اگر 


۳۳ لنین 


بگوئيم هر قدر هم آئین‌نانه کامل بنظر آید باز کنگره با تنظیم 
برنامه" حزبی بمراتب بیشتر بتمرکز کار حزبی کمک کرد تا با 
تصویب آئین‌نامه؟, (شماره +ه» ضمیمه). اسید است که این کلام 
قصار کلاسیک به اندازه عبارت سعروف رفیقی کریچفستی دربارةً 
اینکه سومیال‌دمکراسی هم همانند بشریث هميشه وظایفی را در 
پرابر خود قرار می‌دهد که عملی باشد» شهرت تاریخی وسیع و پایداری 
خواهد یافت. این ژرف‌اندیشی «ایسکرای» نو هم کل از همان 
قماش است. جرا عبارت رفیق کریچفسک را بورد مسخره قرار داده 
بودند؟ حونکه او اشتباه بخش معینی از سوسیال‌دمکرات‌ها را در 
مسائل تا کنیک و عدم‌توانالی آنرا در طرح صحیح وظایف سیاسی؛ 
با شیوه ببتذلی که بعنوان فلسفه قالب م یکرد» توجیه می‌نمود. 
عیاً همین طور هم رایسکرای» نو اشتباه بخش معینی از سوسیال- 
دیکراتها را در بسائل سازمانی و نااستواری روشنفکرانه" رفتای 
بعینی را که در نتیجه" آن کارشان به عبارت‌پردازی آنارشیستی 
کشیده است» - با شیوه مبتذلی مبنی بر اينکه برنابه مهمتر از آئین- 
تایه و سمائل برنابه‌ای بهمتر از مسائل سازسانی است توجیه می کند! 
مگر اين» دنباله‌روی نیست؟ مگر این لافزنی کسانی نیست که دو 
سال در یک کلاس انده‌اند؟ 

تصویب برنامه بیش از تصویب آئین‌نامه بتمرلز کار کمک 
بی کند. از این شیوه مبتذلی که بعنوان فلسفه قالب می‌شود چقدر روحیه 
روشنفکر رادیکال احساس میگردد که بمراتب بشيوة انحطاطی بورژوالی 
نزدیکتر است تا بسوسیال‌دمکرانیسم! زیرا در اين عبارت مشهورء کلمد" 
تم رکز کاسلا بمعنای سمپولیک فهمیده می‌شود. اگر نویسندکان این 
عبارت قادر يا مایل نیستند فکر کنند در اینصورت خوب بود لااقل این 
نکته ساده را بخاطر داشته باشند که تصویب برنامه به اتفاق بوندیستها 
نه تنها بتم رکز کار مشترک ما منجر نشده بلکه حتی سا را از انشعاب 
هم» مصون نداشت. وحدت نظر در مسائل برنابه و تا کتیک شرطی 
است لازم» ولی شرط کافی وحدت حزب و تمرکز کار حزبی نمست (پروردکرا! 
حه اصول الفبائی ساده‌ای را انسان مجبور است در این دور و زاند 
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یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۲۳۰ 


که تمام بقاهيم با یکدیگر قاطی شده است شیرفهم نماید!). برای 
تمرکز کار حزبی» وحدت سازمانی هم لازم است که بنوبه" خود 
در حزبی که کمی از حدود محفل خانوادی تجاوز کرده باشد 
بدون آئین‌نایه" منظم و بدون تبعیت اقلیت از اکثریت و بدون 
تبعیت جزء از کل امکان‌پذیر نیست. سادامیکه ما در مسائل اساسی 
برنانه و تاکتیک وحدت نداشتیم» آشکارا می گفتيم که در دوران 
تفرقه و محفلبازی زندی میکنیم» آشکارا می گفتيم که قبل از متحد 
شدن باید مرزبندی نمود» آنوقت‌ها از شکلهای سازبان مشترک حرفی 
نمی زدیم» بلکه فقط و فتقط درباژ مسائل جدید (در آن سوقع واقعا 
هم جدید) مبارزة برنامه‌ای و تا کتیک با اپورتونیسم چون‌وجرا می کردیم. 
حالا این مبارزه» به اذعان همه باهاء وحدت کافی را تأمین نموده 
که در برنامه" حزبی و قطعنامه‌های حزبی دربارٌ تا کتیک فورسولبندی 
شده است؛ آکنون بر ماست که کام بعدی را برداریم» و سا این 
کام را با موافقت همکانی برداشته‌ايم : شکلهای سازبان واحدی را که 
تمام محفلها را در یک واحد کل جمع نموده است تنظیم کرده‌ايم. 
وی حالا ما را عقب کشیده و نیمی از این شکلها را درهم ریخته‌اند» 
با را بسوی روش آنارشیستی» عبارت‌پردازی آنارشیستی» بسوی برقراری 
بجدد محفل بجای هیپئت تحریریه حزبی» عقب کنیده‌اند و حالا 
این کام به عتب را بدینوسیله توجیه می‌کنند کد الفباء بیش از 


نحو یفن درست سخن گفتن کمک م یکند! 

فلسفه* دنباله‌روی که سه سال پیش در مسائل تاکتیک نشو 
و نما یافته بود» اینک باز زنده شده در مسائل سازمانی خودنمائی 
می‌کند. مثلاً اين استدلال هیثت تحربریه جدید را در نظر بگیرید. 
رفیق آ کسلرود می کوید : «روش پیکارجویانه سومیال‌دبکراتیک در 
حزب باید تنها بوسیله" مبارزه مسلکی تعقیب نشدهء بلکه بوسیله" اشکال 
معین سازسان نیز دنبال گردده. هیثت تجریریه بما چنین پند می‌دهد . 
«قرار دادن مبارزه سسلی در برابر اشکال سازمان بد هم نیست. 
میارزژ مسلی نوعی از پروسه" حرکت است؛ وی اشکال سازمان فقط... 
اشکالی هستند, (یخدا قسم که در شمارة ده همینطور هم چاپ 


۳۳۹ لنین 
شده است» ضمیمه, ص »» ستون اول» در پائین!)» «که باید مضمون 
دائماً در حرکت و تکاسل یعنی کار عملی در حال تکامل حزب را 
درب رگیرندی. این دیگر کبل ید آن بخل بضحی, شبپه است. که 
می‌گوید گلوله گلوله است و بمب هم بمپ, ببارزة مسلی پروسه" 
حرکت است» ولی اشکال سازمان فقط شکلهائی هستند که مضمون 
را در بر می‌گیرند! حالا مسئله پر سر این است که آیا سبارزة مسلی 
ما را اشکال عالیتری -اشکال سازسان حزبی حتمی برای همه در بر 
خواهند گرفت» یا همان اشکال پراکندگ قدیمی و محفلبازی 
سابق. با را از شکلهای عای‌تر بسوی شکلهای ابتدائی‌تر عقب 
کشیده‌اند و حال این عمل را چنین توجیه می کنند که ببارز مسلی 
یک نوع پروسه" حرکت است» ولی شکلها - فتط شکل هستند. بهمین 
نحو هم وفیق کریچنس زمانی ما را از تاکتیکدنته بسوی تاکتیکد 
پروسه عقب می کشید, 

عبارات پر از ادعای ,ایسکرای, نو را دربار «خودآموزی 
پرولتاریا, در نظر بگیرید که علیه کسانی که گویا می‌توانند بخاطر 
شکل» مضمون را از نظر دور دارند شاهد آورده می‌شود (سرمقالد" 
شماره ۸ه). سگر این آ کیموفیسم شمارهٌ دو نیست؟ ۲ کیموفیسم شمارةٌ 
یک عقب‌باندی بخشی از روشنفکران سوییال‌دسکرات را در طرح 
وظایف نا کتیی بوسیله" استناداتی بمضمون «عمیق,تر «سبارژه پرولتری» 
و بوسیله" استناداتی بخودآموزی پرولتاریا توجیه می کرد. ] کیموفیسم 
شمارة دو عقب‌باندی بخشی از روشنفکران سوسیال‌دسکرات را در 
مسائل نثوری و پرا کتیک سازمان پوسیلد* این نوع استنادات ژرف‌اندیشانه 
به اينکه سازمان فقط شکل است و تمام کته مطلب در خودآموزی 
پرولتارباست» توجیه می‌کند. آقایانی که سنگ بی‌نوایان را بسینه 
می‌زنید» پرولتاریا از سازسان و انضباط بای ندارد! پرولتاریا کوشش 
نخواهد کرد که آفایان پروفسورها و محصلینی که مایل بعضویت در 
ساژبان نیستند در ازاء کاری که تحت نظر سازمان انجام می‌دهند» عضو 
حزب شناخته شوند. پرولتاریا با تمام زندی و موجودیت خود بمراتب 
اصولی‌تر از خیلی جوجه‌روشنفکرها با روح سازسانی پرورش می‌یاید. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عثب ۳۳۷ 


پرولتاریا که کم و بیش از برنامه و تاکتیک ما آگه شده باشد 
عقب‌باندی در سازمان را بوسیله استناد به اينکه شکل کماهمبت‌تر 
از مضمون است» توجیه نخواهد نمود. در حزب سا این پرولتاریا 
نیست که خودآموزی سازبانی و انضباطی و روح دشمنی و تحقیر 
نسبت بعبارات آنارشیستی را کم دارد» بلکه بعضی از روشنفکران 
هستند. آ کیموف‌های شمارهٌ دو نیز در بسئله عدم‌آمادی برای سازمان 
همانگونه به پرولتاریا تهمت می‌زنند که آ کیموف‌های شمارة یک در 
مسثله عدم‌آمادگی برای مپارزة سیاسی می‌زدند. پرولتری که بسوسیال- 
دیکرات آ که ببدل شده و خود را عضو حزب احساس کرده است» 
با همان تحقیر و نفرتی دست رد بسینه" دنباله‌روی در سائل 
سازمانی خواهد زد که بسینه" دنباله‌روی در سسائل تاکتیی زد, 

بالاخره ژرف‌اندیشی «پرا کتیک, رایسکرای» نو را در نظر بگیرید 
که بی‌گوید : راید سازسان «پیکارجوی» متمرکزی؛ که واقعاً درک 
شده باشد» که فعالیت (تکیه کلام تکامل‌دهنده‌ای است) «انقلابیون 
را متحد و متبرکز می‌کند طبعاً فقط در صورتی جامه" عمل بخود 
می‌پوشد که چنین فعالیتی وجود داشته باشد, (هم تازی دارد و هم 
عاقلانه است) ؛ «خود سازمان که در حکم شکل است» (گوش کنید» 
کوش کنید!) «فقط می‌تواند همزمان, (تکیه روی کلمات در اینجا 
و بطور کلی در تمام اين نقل قول از نویسنده است) ,با رشد کار 
انقلابی که مضمون این سازسان را تشکیل می‌دهد رشد نماید» (شماره 
۷ بگر این نکته باز هم و باز عم آن قهرسان داستان سلی را 
بخاطر نمی‌آورد که هنکام مشاهده مراسم ت جنازه فریاد م ی کشید 
و بی‌کنت: کسب و کرتان رونق داشته باشد و هرچه ببرید 
تمام نشود؟ لابد در حزب ما حتی یک پراتیسین (بدون گیومه) هم 
پیدا نی‌شود که نفهمد شکل فعالیت ما (یعنی سازمان) بدتهاست 
از مضمون آن عقب انده و بطور وحشتنای هم عقب انده است 
و فریاد بعقب‌ساندکان که دایر بر اینکه : پا بگیرید! و جلو نیفتید! - 
کاری است که فقط درخور بهلول‌های حزبی است. بیائید بعنوان 
آزمایش هم شده» حزب با را مثلاً با بوند سقایسه کنید. بدون هیچ 


۷۳۸ لن 


شک و تردیدی» رمضمول,# کار حزب با بی‌نهایت غنی‌تر » همه 
جانبهتر ؛ وسیعتر و عمیق‌تر از کار بوند است. دامته" تثوریک آن 
وسیعتر ؛ و برنایه آن کاسلتر است» نفوذ و تأثیرش در توده‌های 
کارگر (نه تنها در پیشهوران متشکل) گسترده‌تر و عمیق‌تر است» 
تبلیغ و آژیتاسیون آن همه‌جانبه‌تر» ضربان نبض کار سیاسی پیشتدمان 
و افراد عادی آن شدیدتر» جنبش‌های توده‌ای آن بهتکام تنظاهرات 
و اعتصابهای همکانی باعظظمت‌تر است؛ و فعالیت آن در بیان قشرهای 
غیرپرواتری یاانرژی‌تر است. ولی ,شکل, آن چطور؟ «شکل, کار 
ما در بقایسه با کار بوند بطور غیر سأذونی عقب است؛ بقدری 
عقب است که بچشم می‌زند و هر کسی را که رانگشت در دساغ» 
به اوضاع حزب ما ننگرد» شرمنده می‌سازد. عقب‌ماندی سازسان کار 
نسبت بمضمون آن» نقطه دردناک ماست و این عقب‌باندی از مدتها 
پیش از کنگره و بدتها قبل از تشکیل کمبته" سازسانی» نقطد" 
دردنا ک بود. عدم رشد و ناپایداری شکل امکان نمی‌دهد که در 
تکابل آنی مضمون کاسهای جدی برداشته شود» این امر موجب وقفه 
شرم‌آوری می‌شود و یه هدر رفتن نیرو و بعدم‌بطابقت بین گفتار 
و کردار متجر ۳ همه از این عدم,طابقت بستوه آبده‌اند؛ 
ولی آ کسلرودها و ,پرا کتیک‌های, رایسکرای» نو پیدا می‌شوند و 
ژرف‌اندیشانه موعظه می کنند که شکل طبیعتاً باید فقط بموازات مضمون 
رش نماید! 


من دیگر به این نکنه اشاره نمی کنم که مضمون کار حزبی 
با در کنگره فقط بقیمت میارزهء مبارزه با همان ضدایسکرائیها و همان 
باطلاقی که نمایندگانش از لحاظ کمیت در بین اقلیت, با تفوق 
دارند» با روح انقلابی سوسیال‌دسکراسی (در برنابه و غیرم) تنظیم 
شده است. همچنین جالب توجه خواهد بود اگر در سورد مسئله 
«سضمون» برای مثال فرضا شش شمار «ایسکرای» سابق (شماره‌های + نا 
۱) با دوازده شمارٌ «ایسکرای» نو (شماره‌های ۲ه تا ۳) مقایسه 
شوند. ول این کار را برای وقت دیگر می‌گذارم. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۳۳۹ 


بپینید یک اشتباه کوچک در مسثله سازبانی (مادة اول) اگر 
پفکر بسط و تکاسل لاطائلات بیفتبد و بخواهید برای عبارت‌پردازی 
اپورتوئیستی استدلال فلسفی بکنید کار را بکجا م یکشاند. با کامهای 
آهسته و پیچ و خمهای محتاطانه! (4۷) -ما این استدلال را در مسئله 
تاکتیک شنيد‌ايم و حالا آنرا در مورد مسثله سازمان می‌شنویم. 
دنباله‌روی در مسائل سازمانی --بحصول طبیعی و ناگزیر روحیه 
آن تکروی آنارشیستی است که به تبدیل انحرافهای آنارشیستی خود 
(که در آغاز ممکن است تصادفی باشد) بیک سیستم نظر بد 
اختلاف‌نظرهای اصولی ویژه می‌پردازد. در کنگرة لیک اآغاز این 
آنارشیسم را دیدیم و اینک در «ایسکرای» نو کوششهائی را در 
جهت ارتقاء آن بسطح سیستم نظریات مشاهده می‌کنيم. این کوششها 
تأیید درخشانی است بر صحت نظریه‌ای که در کنگر؛ حزب دربارةٌ 
تفاوت بین یک روشتفکر بورژوازی که بسوسیال‌دسکراسی ملحق میگردد 
و یک پرولتر که از منافع طبقاتی خویش آکه است گفته شده بود. 
مثلاً فلان ,پرا کتیک, ,ایسکرای, نو که با با ژن‌اندیشی وی آشنا 
شده‌ايم» مرا متهم میکند که حزب را «سانند کارخانه بزرگ, تصورم یکنم 
که مدیری بصورت کمبته" م رکزی در رأس آنست (شماره ۰۰۷ ضمیمه). این 
«پرا کتیک» حتی حدس این را هم نمی‌زند که حرف هولنای که زده 
است فوراً روحیه یک روشتفکر بورژوازی را نشان می‌دهد که نه 
با عمل سازمان پرولتری آشناست و نه با تثوری سازمان آن. درست 
همین کارخانه که بنظر پاره‌ای فقط ترسانک می‌آید» همان شکل عالی 
آن کئوپراسیون سربایه‌داری است که پرولتاریا را متحد کرده و 
پاانضباط نموده است» تشکل را بوی آموخته و در رأس تمام قشرهای 
دیگر توده زحمتکش و استشمارشونده قرار داده است. همانا با رکسیسم 
که ایدئولوژی پرولتری است و سرمایه‌داری آنرا آموخته است» 
اختلاف بین جنبه" استشما رگرانه کارخانه (انضباط مبتنی بر ترس از مرگ 
در نتيجه کرسنگ) و جنبه* متشکل کننده آثرا (انضباط ببتبی بر کار 
بشترک که شرایط تولید سکمل و عالی فبی آثرا یکجا جمم کرده 
است) بروشنفکران ناپایدار آبوخته و می‌آسوزد. انضباط و تشکلی 


۲۳۰ لنین 


را که برای روشنفکر بورژوازی با اينهمه زحمت بدست می‌آید پرولتاریا 
فر آنع که تارخانداهز بان مهوت خاضی قزا جیگیرد: قزین 
مرگبار در برابر این بکتب و عدم‌درک مطلق اهمیت متشک لکنندة 
آن» صفت بشخصه آن شیوه‌های فکری است که منعکس کننده شرایط 
خرده‌بورژوائی زندی بوده و موجد همان نوعی از آنارشیسم است که 
سوسیال‌دمکراتهای آلمانی آثرا عهنه:ه:۵ع20 یعنی آنارشیسم آفای 
«نجیب» می‌نامند» و من می‌توانم آنرا آنارشیسم اشرافی بنامم. این 
آنارشیسم اشرافی بویژه از خصال نهلیست‌های روس است, سازبان 
حزبی بنظر او هچون « کارخانه, سهمگینی است؛ اطاعت جزء از 
کل و اقلیت از اکثریت در نظرش انند «رژیم سرواژ» (رجوع شود 
بمقاله‌های آ کسلرود) جلوه می‌کند» تقسیم کار در زیر رهبری مرکز 
موجب فریادهای هم حزن‌انگیز و هم خنده‌آور وی برضد تبدیل 
اشخاص به «پیچ و مهره, می‌گردد (ضمتاً کشند‌ترین نوع این تبدیل» 
تبدیل ردا کتورهای روزنامه بکارسندان عادی آن بحسوب می‌شود)» 
یادآوری آئین‌نانه" سازسانی حزب باعث ترشروئی و اخم تحنیرآسیز 
و تذکار مبتکرانه‌ای (خطاب به «فورمالیست‌های) می گردد حای از 
اينکه اصولا بدون آئین‌نامه هم کار از پیش می‌رود. 

این ابر غیرقابل تصور است» وی واقعیت دارد: نظیر همین 
پند را رفیق مارتف در شماره ۸ه «ایسکرا, بمن می‌دهد و برای اقناع 
پیشتر » بگفته" خود من در نامه برفیق» استناد می‌جوید, خوب» 
بگر این ,آنارشیسم اشرافی, و دنباله‌روی نیست که با مثالهائی 
از دوران تفرقه یعتی دوران معفل‌هاء ابقاه و تجلیل محفلبازی و 
هرج و سح دوران حزبیت را سوجه جلوه گر _ميکنند؟ 

جرا سابقاً آئین‌نابه‌ها برای ما لازم نبود؟ جونکه حزب از محفلهای 
جداگنه‌ای تشکیل می‌شد که بین آنها هیچکونه ارتباط سازمانی 
وجود نداشت. انتقال از یک محفل ببحفل دیگر فقط بربوط یه 
سیل و ارادم فردی بود که در برابر خود هیچگونه مظهر تشکل 
اراد عموم را نمی‌دید. مسائل بورد اختلاف داخل محفلها از روی 
آئین‌نامه حل نشده «بلکه از راه مبارزه و تهدید به_بیرون رفتن» حل 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقتب ۲۳۱ 


می‌شد : این آن چیزی بود که من در رتابد فیقی» » گفته‌ام و دلیلش 
هم عبارت یود از تجریه عده‌ای از بحافل عموباً و گروه شش نفری 
هیگت تحریریه ما خصوصاً, در دوران محفلها چنین پدیده‌ای طبیعی 
و نا گزیر بود» ول حتی بخاطر کسی هم خطور نمی‌کرد که آنرا 
بورد تمجید قرار دهد و کمال مطلوب بداند» بلکه همه از این 
پرا کندی شکایت داشتند و همه تشنه" درآمیختن محفلهای پراکنده 
در یک سازبان حزبی متشکل بودند. وی حالا که این اسر صورت 
گرفته است» ما را به عقب میکشند و تحت عنوان نظریات عالی 
سازمانی عبارات آثارشیستی بخوردمان می‌دهند! بنظر افرادی بشیوه 
ایلومفی (4۸) که بپوشیدن کفش راحتی و جامه" کل و گشاد 
خانگ بحفلیازی و ادی عادت کرده‌اند» آئین‌ناید" سمی ‏ هم 
بحدود بی‌آید و هم تنگ» هم کمرشکن است و هم پست و بور- 
وکراتیک؛ هم بندی‌آور است و هم برای ,«پروسه, آزاد مبارزژ سسلی 
دست‌وپاگیر . آنارشیسم اشرافی به این نکته پی نمی برد که آئین‌نامه 
رسمی بخصوص برای آن لازم است که روابط محدود محفل به ارتباط 
وسیع حزبی تبدیل شود. برای متشکل ساختن ارتباط درونی محفل یا 
بین محافل نه احتیاجی بود و نه امکانی» زیرا اين ارتباط مبتنی بود 
بر رثیق‌بازی یا بر «اعتماد, خودسرانه و بی‌دلیل. ارتباط حزبی نمی‌تواند 
و نباید نه بر این مبتنی باشد نه بر آن. بنای آنرا باید همانا بر 
یک آئین‌نامه" رسی که به رشیوه بور و کراتیک, (از نقطه نظر یک 
روشنفکر ولنکار) تنظیم شده باشد» قرار داد که تنها رعایت دقیق 
آن ما را در برابر خودسری محفلی و هوسبازیهای بحفلی و شیوه‌های 
درهم‌برهم بحفلی که «پروسه, آزاد میارزة بسلی ناسیده می‌شود 
تضمین میکند 

هیئت تحریریه «ایسکرای» نو معلم‌وار به آلکساندروف اندرز 
می‌دهد که «اعتماد ‏ چیز ظریفی است که بهیچوجه نی‌توان آثرا 
بقلب و بغز کسی تزریق کرد» (شماره <ه» ضمیمه), هیثت تحریریه 
اين نکته را نمی‌فهمد که پیش کشیدن این مقوله اعتماد یعنی اعتماد 
محض ياز هم و باز هم سراپای آنارشیسم اشرافی و دنبالهروی 


۳۳۲ لنون 


سازمانی‌اش را لو بی‌دهد. وقتی که من عضو نقط بحفل یا عضو 
هیکت تحریریه" شش‌نفری یا سازمان «ایسکرا, بودم» حق داشتم برای 
اینکه مثل عدم‌تمایل خود را بکار با ایکس توجیه کنم تنها بیک 
عدم‌اعتماد خودسرانه و بی‌دلیل استناد ورزم. ولی هنگاسیکه عضو 
حزپ شدمء دیگر حق ندارم فقط به عدم‌اعتماد مبهم استناد جویم» 
زیرا این گونه استناد راه را برای هر نوع خودسری و خودکامی 
بحفلبازی سابق باز میکند؛ سن موطفم «اعتماد, یا «عدم‌اعتماد» 
خود را با براهین رسمی یعنی با استتاد بیک از اصولی که رساً در 
برنایه" ماء تاکتیک با و آئین‌نامه" ما مقرر شده است؛ ثابت کنم ؛ 
موظفم به راعتماد یا «عدم‌اعتماد» خودسرانه اکتفاء نکرده» بلکه 
این نکته را قبول داشته باشم که تصمیمات من و بطور کلی تمام 
تصمیمات هر بخش حزب تابع تمام حزب باشد؛ موظفم برای اثبات 
«عدم اعتمادم خود و برای عملی کردن نظریات و منویاتی که از 
اين عدم‌اعتماد ناشی می‌شود راهی را در پیش گیرم که رساً نجویز 
شده است, ما از نظریه بحقلی راعتماد, خودسرانه» بیک نظریه حزبی 
آرتقاء یافته‌ايم که برای ابراز و بازسی اعتماد» خواها رعایت 
شیوه‌های است که تایعه‌اش معلوم و سم تجویز شده باشد» وی 
هیقت تحریریه سا را بعقب م ی کشد و دنباله‌روی خود را نظریات 
جدید سازمانی بی‌ناید! 

بینید این هیئت تحریریه به اصطلاح حزیی ما دربارُ آن گروههای 
ادبی که بتوانند برای خود خواهان نمایندی در هیئت تحریریه 
باشند حچگونه استدلال می‌کند. این آنارشیست‌های اشرافه‌نش که 
هبیشه و در همهجا به انضباط با نظر حقارت نگریسته‌اند عالیجنابانه 
بما تذکر می‌دهند که: بسا عصیانی تخواهیم شد و دربار انضباط 
سروصدا راه تخواهیم انداختم. آنها می‌گویند : اگر گروه» اهل کار 
و عمل باشده سا با آن کنار می‌آئیم» (0:ع) و در غیر اینصورت 
بخواستهای آن خواهیم خندید. 

در اینجا جد نجابت عالیجنابانه‌ای برضد فورسالیسم مبتذل« کار- 
خانه‌ای» قد علم کرده است! ولی اگر بحقیقت اسر بنگرید - می‌بینید 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۳ 


که در برابر سا عبارت‌پردازی نونوارشده یک شیوه محنلبازی قرار 
گرفته و توسط هیثت تحریریه‌ای بحزب تقدیم شده است که حس 
م یکند یک مود" حزبی نبوده بلکه خرده و شکسته یک محقل 
قدیمی است. نادرستی درونی این خطمشی ناگزیر منجر به آن ژرفد 
اندیشی آنارشیستی می‌شود که بنوید" خود تفرقدای را که در گفتار 
بطرز سالوسانه‌ای بدفون خوانده می‌شود بدرجه پرنسیپ سازمان سوسیال- 
دسکراتیک ارتقاء می‌دهد. هیچگونه سلسله مراتبی بین ارگانها و مقامات 
حزبی بادون و بافوق لازم نیست - چنین سلسله براتبی در نظر 
آنارشیسم اشرافی یک ایداع بور وکراتیک وزارتخانه‌ها و ادارات و 
غیره می‌آید (رجوع شود بمقاله" آ کسلرود)» - هیچگونه تبعیت جزه 
از کل لازم نیست» هیچگونه تعریف «رسمی و بور وکراتیی» برای 
شیوه‌های حزبی «کتار آسدن» یا مرژبندی لازم ثیست» بگذار همان 
درهم‌برهمی محفلی سابق از طریق عبارت‌پردازی دربار؛ شیوه‌های 
مواقعاً سوسیال‌دسکراتیک» سازمال تجلیل شود. 

اینجاست که پرولتری که مکتب «کارخانه, را گذرانده است 
می‌تواند و باید بتکروی آنارشیست درس بدهد. کارگر آکه مدتهاست 
آن برحله کودی را که در آن از روشنفکر بىعنای کمل 
کلمه» دوری می‌جست» از سر گذرانده است, کارگر آگاه | کنون قادر 
است برای آن ذخبره سرشارتر و آن شعاع دید وسیعتر سیاسی که 
در روشنقکران سوسیال‌دمکرات سراغ دارد» ارزش قایل شود. وی 
بیمان نسبتی که در کشور ما یک حزب حقیقی بوجود می‌آید» کارکر 
آکه هم باید یاد بگیرد که حگونه روحیه" یک برد جنگ ارتش پرولثری 
را از روحیه یک روشنفکر بورژوازی که با عبارت‌بردازی آنارشیستی 
جلوه گر می‌شود باز شناسد. کارگر آکه باید یاد بگیرد که نه تنها 
از اعضای عادی حزب» بلکه از سافوقها, هم اجرای وظایف یک 
عضو را طلب کنده باید یاد بگیرد که بدنباله‌روی در مسائل 
سازمانی هم با همان نظر حقارت بتگرد که سابقاً بدنباله‌روی در مسائل 
تاکتیی می‌نگریست! 

آخرین خصوصیت مشخص خطبشی مایسکرای» نو در سسائل 


۳۳ لنین 


سازمانی با ژیروندیسم و آارشیسم اشرافی پیوند نا گسستتی دارد. 
این خصوصیت- دفاع از خودسختاری در برابر مرکزیت است. 
جیغ و داد دربارُ بوروکراتیسم و حکوست مطلقهء اظهار تاش از 
«عدم توجه ناروا به غیرایسکرائیهاه (که در کنگره از خودمختاری 
دفاع م یکردند)» فریادهای مسخه‌آمیز دربار خواست ,فرمانبرداری 
بی‌چون‌وجرا» شکوه‌های تلخ از ,«پوبپادورستوو, و غیره و هکذا 
و قس علیهذا؛ همه و هبه همین بعنای اصوی را دارند (اگر معنائی 
داشته باشند, جناح اپورتوئیستی هر حزبی هميشه از هرگونه 
عقب‌ساندی» خواه برنامه‌ای» خواه تاکتیی و خواه سازمانی دناع 
کرده و آنرا توجیه م یکند. دفاع از عقب‌باندی سازمانی (دنبالد 
روی) «ایسکرای» نو با دفاع از خودسختاری ارتباط محکم دارد. 
البته در نتیجه موعظه" سساله «ایسکرای» سابق بقدری از ایده 
خودمختاری سلب اعتبار شده است که ,«ایسکرای» نو هنوز شرم 
دارد آشکارا بنفع آن اظهار نظر کند؛ «ایسکرا» هنوز هم بما اطمینان 
می‌دهد که نسبت به مرکزیت حسن نظر دارد» ولی اثبات این نکتد 
را فقط در این می‌داند که کلمه" مرکزیت را با حروف درشت بنویسد. 
و ابا در عمل کوچکترین تماس انتقاد با راصول» تفع -س رکزیت 
«حقیقتاً سوسیال‌دمکراتیک, (شاید آنارشیستی؟) «ایسکرای» نو در هر 
قدم نظریه خودسختاری را فاش ی کند. مگر حالا برای همه و هرکس 
روشن نیست که آکسلرود و بارتف در مسائل سازبانی بسوی 
آکیموف چرخیده‌اند؟ بگر خود آنها با شکوه تمام ضمن سخنان 
برجسته" خود که حای از «عدم توجه ناروا نسبت به غیرایسکرائیها, 
بود» به اين نکته اذعان نکرده‌اند؟ و بالاخره مگر ۲ کیموف و یارانش 
در کنگرة حزبی ما از نظریه خودسختاری دفاع نم یکردند؟ 
هنکابیکه مارتف و آکسلرود در کنگرة لیکا با اصرار نده‌آوزی 
ثابت م یکردند که جزء نباید تاب کل باشد» حزء در تعیین مناسبات 


# در اینجا و بطور کلی در تمام اين فصل سعنای «کئوپتاسیونی» 
اين جیغ و دادها را کنار می‌گذارم. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقتب ۳۳۰ 


خود با کل مختار است و آئین‌نامه" لیکای بقیم خارجه که این مناسبات 
را فوسولبندی می‌کند علبرغم اراد اکثریت حزب» علیرغم اراد 
مرک سزئی اعتبار واقعی دارده همانا از ایدٌ خودسختاری (اگر 
نگوئيم از آنارشیسم) دفاع م ی کردند. حالا هم رفیق بارتف آشکارا 
در صفحات رایسکرای» نو (شماره ۰) در مسئله انتصاب اعضای 
کمیته‌های محلی توسط کمیتد" مرکزی از همان ایدةُ خودبختاری 
دفاع می‌کند (۰). من درباره آن سفسطه‌های کودکانه‌ای که رنیق 
بارتف با توسل به آنها در کنگره لیگ از اید؛ خودمختاری دناع 
بی‌کرد و اکنون در رایسکرای» نو دفاع م یکند* چیزی نخواهم 
گفت» - آنچه برای من اهمیت دارد این است که در اینجا تمایل 
بسلم دفاع از ایدٌ خوددختاری در برابر برکزیت را بمثابه یک 
صفت اصلی که از مختصات آپورتونیسم در بمائل سازبانی است» 
بتذکر شوم. 

شاید بتوان گفت که یکانه کوششی که در جهت نجزید و 
تحلیل مفهوم بور و کراتیسم می‌شود این است که در «ایسکرای» 
نو (شماره ۲)» «اصل دسکراتیک رسمی» (تکیه روی کلمه از نویسنده 
است) در نقطد" مقابل «اصل بوروکراتیسم رسمی, گذارده می‌شود. 
این بقابله رکه بتأسنانه بهمان اندازة آشاه به غیرایسکرائیها نا کاسل 
و ناروشن است) هسته‌ای از واقعیت در دورن خود دارد. بور و کراتیسم 
»۷ دمکراتیسم» و این همان س رکزیت ددع۷ خودسختاری و 
همان اصل سازمانی سوسیال‌دمکراسی انقلابی در مقابل اصل سازسانی 


زفیق. .مازتف ضبن وروی سلاد: متبلف گی‌نانه میقم مار 
باده‌ای را که از مناسبات کل با جزء صحبت می‌کند از قلم انداخته 
است, این ماده حای است که کمیته" سرکزی «نبروی حزب را تقسیمبندی 
ی کنده (ماده ج). مگر می‌توان نیروها را بدون نقل و انتقال کارسندان 
از کیته‌ای بکمیته" دیگر تقسیمبندی نمود؟ راستی که مکث کردن 
روی این اصول ابتدائی قدری خجلت‌آور است. 

۴ ۷6۲۵ - نسبت به , 


۲۳۹ لنین 


اپورتونیست‌های سوبیال‌دمکراسی است. اصل دوم م ی کوشد از پائین 
ببالا برود و به این جهت در هر جا و بهر میزانی که سىکن است 
از ایدءٌ خودسختاری يا «دمکراتیسم» که به آنارشیسم می‌رسد (اين 
در بورد کسانی است که بمراتب پیش از عقل‌شان زور می‌زننم 
دفاع می‌کند. ال اول می‌کوشد ببنای کار را اژ بالا بگیرد 
و بهمین جهت در توسعد" حقوق و اختیارات مرکز نسبت بجزه 
می‌کوشد. در دوران پراکندی و محفلبازی یک چنین بقام مافوق 
که سوییال‌دبکراسی انقلابی م ی کوشید آنرا مأخذ سازمانی خود قرار 
دهدء ناگزیر یک از محفلهائی بود که ینابر فعالیت و پیکیری انقلابی 
خود از همه متتنفذتر بود (در مسئله مورد بحث با سازمان 
«ایسکرام). در دورانی که وحدت واقعی حزب عملی بی‌شود و ضمن 
این وحدت» محفلهای منسوخ متحل می‌شوند» یک چنین مقام مافوق 
نا گزیر کنگرة حزبی است که ارکان عالی حزب بشمار می‌رود؛ 
کنکره» در حدود امکان» تمام نمایندکان سازمانهای فعال را متحد 
می کند و با تعیین موسسات مرکزی (که اغلب ترکیب آن طوری 
است که بیشتر موجب رضایت اعضای پیشرو حزب اسث تا اعضای 
عتب‌سانده آل» و بیشتر مورد پسند جناح انقلابی آنست تا جناح 
اپورتونیستی) آنها را تا کنگره بعدی مافوق قرار بی‌دهد. لاقل 
میان اروپائیان سوبسیال‌دمکرات سم ن است» ولی این عادتی که 
اصولامورد نفرت آنارشیست‌هاست» رفته رفته بزحمت و با میارژه و 
جنجال دارد سیان آسیائی‌های سوسیال‌دسکرات هم رواج پیدا م یکند, 

ذکر این نکتد بی نهایت حالب توجه است که آنچه من دربارةٌ 
خصوصیات اصولی اپورتوئیسم در مسائل سازبانی گفتم (خودمختاری؛ 
آنارشیسم اشرافی یا روشنفکرانه, دنباله‌روی و ژیروندیسم): عناهاد 
نداد (با تغییرات بربوطه) در تمام احزاب سوسیال‌دکرات سراسر 
جهان نیز» هرجا که تقسیم‌بندی بجناح انقلابی و اپورتوئیستی هست 
(و جائی نیست که این تقسیم‌بندی وجود نداشته باشد) مشاهده 


می‌شود. این نکته بخصوص در همین اواخر در حزب سوییال‌دسکرات 
آلمان» هنگابیکه شکست در انتخابات بیستمین حوزه انتجاباتی ساکسن 


یک قدم به جلوء» دو قدم به عثب ۳۳۷ 


(که بحادثه گوره موسوم است۲) اصول سازمان حزبی را در دستور 
روز قرار داد» با وضوح تمام مشاعده شد. کوشش اپورتونیستهای 
آلمان بمطرح شدن یک سئله اصولی در سورد حادثه مذکور؛ کمک 
خاصی نمود. گوره (کشیش سابق و نويسندة کتاب معروف 2:61» 
#صاهمان‌انماننته؟ _ عامملا_ و یک از رقهرسانان, کنگرة درسدن) 
خودش اپورتونیست دوآتشه بود» و ارگان اپورتونیستهای پیگیر 
آلمان بنام عاکهمامدمل عرهنادناهزه50» (رساهنامه" ‏ سوسیالیستی) (2۱) 
بلافاصله بحمایت از وی پرداخت. 

اپورتونیسم در سسائل برنابه طبیعتاً با اپورتونیسم در مسائل 
تا کتیک و اپورتونیسم در مسائل سازمانی توأم است. تشریح نظرید؟ 
«جدید, را رفیق ولفکانگ هاینه بعهده گرفت. برای توصیف شخصیت 
این روشنفکر تیپیک که بسوسیال‌دمکراسی گرویده و عادات فکری 
رفبق اپورتونیستی را با خود به ارسغان آورده است» کافی است گفته 
شود که ولفکانک هاینه اندی پائین‌تر از رفیق آ کیموف آلمانی 
و اند بالاتر از رفیق یکوروف آلمانی است. 

رفیق ولفکانگ هاینه در ,ماهنامه" سوسیالیستی» به لشگ رکشی 
پرداخت و سروصدائی راه انداخت که کمتر از سروصدای ریق 
آ کسلرود در رایسکرای» نو نبود. بپینید همان عنوان مقاله وی 
چقدر عالی است : ریادداشتهای دبکراتیک در ورد حادئد* گور» 


* گوره شانزدهم ژوئن سال ۱۹۰۳ از پانزدهمین حوزه انتخاباتی 
ساکسن بنمایندی رایشناگ انتخاب شد وی پس از کنگره درسدن 
(۰) از قبول نمایندی امتناع ورزید؛ انتخابکنندکان بیستمین حوزه 
که پی از مرگ روزنف نماینده نداشتند» می‌خواستند مجدداً گوره را 
نامزد کنند. دستگاه مرکزی حزب و کمیتد؛ تی مرکزی ساکسن 
با این تمایل بسخالفت برخاستند و جون رساً حق منع نامزدی گوره 
را نداشتند کاری کردند که گوره از نامزدی استناع ورزد. سوسیال_ 
دبکراتها در انتخابات شکست خوردند. 

۴ سه باه زند کارگری در کرخان. ه. ت. 


۳۳۸ لنین 
(شماره ‏ :» آوریل» صااهعادددا عامهعناهنادنتهکع)._ مضمونش ‏ هم 
بهمان اندازه رعدآساست. رفیق و . هاینه علیه ,سوتصد به خودسختاری 
حوزه انتخابانی» قیام می‌کند و از «پرنسیپ دنکراتیک» بمداقعه 
برمی‌خیزد و برضد دخالت «رسای انتصابی» (یعنی دستگاه مر کزی حزب) 
در انتخاب آزاد نمایندکان» انتخابی که از طرف سردم صورت میگیرد» 
اعتراض می کند. رفیق و . هاینه بما پند می‌دهد که اینجا مطلب 
بر سر یک حادنه" تصادفی نبوده» بلکه بر سر «گرایش» عمومی 
«یه_بورو کراتیسم و م رکزیت در حزب» یعنی بر سر گرایشی است 
که گوئی سابقاً هم مشاهده می‌شده» ولی حالا دارد جنبه* خطرناک 
خاصی بخود می‌گیرد. باید «اصولاً اذغان نمود که سازبانهای محلی 
حزب محملهای زندی حزیند, (استراق از جزوة رفیقی مارتف بنام 
«بار دیکر در اقلیت), نباید ,«به این ابر عادت کرد که تمام 
تصمیبات بهم سیاسی از یک برکز صادر شود» باید حزب را از 
«سیاست آئین پرستانهای که رابطه با زندی را از دست می‌دهده برحذر 
داشت (اقتباس از نطق رفیق سارتف در کنگره حزب مشعر بر اینکه 
بزندگ کار خود را خواهد کرد). رفیق و . هاینه استدلال خود 
را ژرفتر نموده م گوید : «,.,اگر در ریشه پدیده‌ها تأمل کنیم و 
اگر از تصادمات شخصی که در اینجا هم سانند دیکر جاها نقش 
نسبتاً بزری بازی کرده است» صرفنظر نمائیم» آنوفت چیزی که با در 
این خشم برضد رویزیوئیست‌ها (تکیه روی کمه از نویسنده است که 
گویا به اختلاف میا دو سفهوم کنایه می‌زند : مبارزه با رویزیونیسم 
و بارزه با رویزیونیستها) خواهيم دید بطور عمده عبارت خواهد 
بود از عدم‌اعتماد بقامات رسمی حزب نسبت به رعنصر _ بیکانهم 
(د . هاینه ظاهراً هنوز رساله دربارةٌ مبارژه با حکوست نظامی را نخوانده 
است و به این جهت در بکار بردن این کلمه به انکلیسیسم متوسل 


می‌شود : ماع تعاد0) ؛ عدم‌اعتماد سنت به پدیده غیرعادی» عدم- 


اعتماد مومسه غیرفردی نسبت به آنچه جنبه" فردی دارده (رجو 
شود به قطعنابه" آ کسلرود در کنگرة لیگ در بارث سر کوب ۳ 
فردی)» رخلاصه عبارت خواهد بود از همان گرایشی که ما قبلا 


ور 
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بعنوان کرایش یه بوروکراتيسم و مرکزیت در حزب» توصیف 
کردیم». 

کلمه" ,انضباطم در رفیق و. هاینه هم همان حس شریف خشم 
و غضب را ایجاد ی کند که در رفیق آ کسلرود ایجاد کرده بود. 
او می‌نویسد : «...رویزیونیست‌ها را سرزنش م یکردند که انضباط 
شان کم است» زیرا در ساهنامه" سوسیالیستی»» یعنی در ارانی 
چیز نوشته‌اند که چون تحت نظارت حزب نبود حتی نمی‌خواستند آنرا 
یک ارگان سویال‌دمکراتیک بشناسند. تنها همین کوشش برای محدود 
ساختن مفهوم : سوسیال‌دمکراتیک,» تنها همین خواست انضباط در 
رشته فعالیت قکری و سل که در آن باید آزادی بدون چون و 
چرا حکمقرما باشدم (بخاطر داشته باشید که : مبارزة مسلی- پروسه 
حرکت است» و شکلهای سازمان فقط شکل است)» «گواهی است بر 
گرایش به بوروکراتیسم و سرکوبی فرديت». بهمین نحو و, هاینه 
بدتها بگفتار خود ادانه می‌دهد و با آهنگهای کونا گون برضد این 
9 منفور که می‌خواهد ,یک سازمان وسیع که همهچیز را 
در بر گیرد و هرچه سمکن است متمرکزتر باشد و یک تاکتیک 
و یک تلوری, ایجاد نماید» نغمه‌سرائی م ی کند» خواست ,فرسانبرداری 
بلاشرطم و «اطاعت کورکورانه, را می‌کوید» بر س رکزیت سادم 
شده, و غیره و غیره می‌تازد و این عمل را عیناً «بشیوة آ کسلرود, 
انجام می‌د هد , 

بحثی که و, هاینه بمیان کشیده بود دامنه گرفت و جون 
بحث در حزب آلمان هیچگونه جنجالی درباره کثوپتاسیون نداشت» 
جونکه آ کیموف‌های آلمانی نه ثنها در کنگره‌هاء بلکه در ارکان 
مخصوصی هم دائناً سیمای خود را آشکار می‌سازند بحث به این جهت 
خیلی زود به تجزیه و تحلیل گرایشهای اصولی خطبشی ارتد کسال 
و رویزیونیسم در سسائل سازمانی سید. ک, کائوتسکی بعنوان ی 
از نمایندکان خطمشی انقلابی ( که بدیهی است مثل ما به «دیکتاتور - 
منشی» و «تفتیش عقایدم و بداشتن صفات دهشتنای از این قبیل 
متهم بود) قدم بمیدان گذاشت («انم2 ععلا» » سال ۱۹۰4 شمارةٌ 


۳:۰ لنین 


۲۸ مقالد* وتعادط فص ۷۲۲۵) یعنی «حوزةٌ انتخاباتی و زب 
و نوشت که مقاله و . هاینه سیر تفکر تمام خطمشی رویزیوئیستی 
را نشان می‌دهدم, نه نها در آلمان» بلکه در فرانسه و ایتالیا هم 
اپورتونیستها برای دفاع از نظریه خودبختاری و تضعیف اثضباط 
حزبی و بصفر ساندن آن سینه سپر کرده‌انده در همه جا گرایشهای 
آنها کار را به سازبان‌شکنی و تحریف «اصل دمکراتیک, و تبدیل 
آن یه آنارشیسم می‌کشاند. ک. کئوتسی در مسئله سازمانی به 
اپورتونیستها می‌آموزد که ,دکراسی_ بعنایش فقدان حکوست نیست» 
دمکراسی_ آنارشیسم نیست» بلکه سیادت توده بر نمایندکان منتخب 
خویش است؛ برخلاف سایر شکلهای حکوست که خادسین کذاب 
مردم در حقیقت فرمانروایان آنها هستند,. ک. کائونسی نقش سازبا- 
نشکنانه" نظریه خودسختاری اپورتونیستی را در کشورهای گونا کون 
بفصل بورد برسی قرار داده نشان می‌دهد که همانا پیوستن رتودهٌ 
عناصر بورژوازی» به سوسیال‌دمکراسی سموجب تشدید اپورتونیسم و 
خودسخناری و گرایش به تخطی از انضباط می‌گردد و باز هم خاطر 
نشان می‌سازد که همانا «سازمان همان سلاحی است که پرولتاریا 
بکک آن خود را آزاد خواهد کرد» و همانا «سازسان -سلاح مخصوص 


پرولتاریا در مبارز4 طبقاتی است». 

در آلمان که اپورتوئیسم ضعیفتر از فرانسه و ایتالیاست؛ ,گرایشهای 
خودمختاری عجالتاً فقط به سخنرانیهای کم و بیش احساساتی علیه 
دیکتانورها و تفتیشکنندکان بزرک عقاید» علیه تکفیر کلیسائی؟: 
و پیکرد الحاد و نیز بخرده گیریها و جنجالهای بی‌پایان 


# ک. کئوتسی بعنوان بثال ژورس را نام می‌برد. بموازات 
انحراف این اشخاص بسوی اپورتونیسم» «انضیاط حزبی هم نا گزیر در 
نظرشان بحدودیت غیرسجاز آزادی شخصیت جلوه گر می‌شد,. 

ارلم‌عاع0 - تکفیر . این کلمه بعادل آلمانی «حکومت نظامی» 
و «قوانین فوق‌العاده, است. این « کلام دهشتنا ک» اپورتونیست‌های 
آلمانی است, 
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رسیده است که تجزیه و تحلیل آنها جز مشاجرات بی‌پایان نتیجه" 
دیگری نخواهد داد». 

جای تعجب نیست که در روسیه "که اپورتونیسم در حزب از 
آلمان هم ضعیفتر است» گرایشهای خودسختاری کمتر ایده و بیشتر 
رسخترانیهای هیجان‌انگیز, و حنجال ببار آورده است. 

جای تعجب نیست که کائوتسک به این نتیجه می‌رسد که «شاید 
رویزیونیسم کلیه کشورهای جهان با وجود تمام شکلهای گونا گون 
و اختلاف رنگ خودء در هیچ مسلله‌ای جز مسئله سازبانی تا این 
اندازه یک‌ریخت و همگون نباشد,. ک. کائونسی گرایشهای اساسی 
شیوه ارتد کسال و رویزیونیسم را در این بحث با این «کلام دهشتباک» 
بیان می کند : بورو کراتیسم ۷6۵۶ (در مقابل) دمکراتیسم. ک. کائوتسی 
می‌تویسد : بما می‌گویند که اعطای این حق بلستگاه رهیری 
حزب که در کار حوژه‌های انتخاباتی محلی در مورد انتخاب نامزد 
(نمایندی پارلمان) اعمال نفوذ نماید معنایش ستقصد شرم‌آور 
یه اصل دیکراسی است که طلب م یکند تمام فعالیت سیاسی از 
پائین بالا یعتی از طریق ابتکار نوده‌ها توسعه یاید نه از بالا بهائین 
یعنی از طریق بورو کراتیک... ولی اگر اصل واقعاً دمکراسی وجود 
داشته باشدء همانا عبارت از آن است که اکثریت باید بر اقلیت 
برتری داشته باشد نه برعکس...» انتخاب نمایندگان برای پارلمان 
از هر حوزه انتخاباتی که باشد برای تمام حزب در مجموع مسئله 
دارای اهمیت است و بنابر این حزب باید در تعیین نامزدهاء لااقل 
پوسیله" افراد بورد اعتماد خود (عععقصعصنه» اعمال نفوذ 
نماید. «هرکس که اين اسر بنظرش خیلی بوروکراتیک یا م رکزیت- 
بآبی می‌آید» بگذار برای آزمایش پیشنهاد کند که نامزدها از طریق 
رآیگیری‌های مستفيم از همه" اعضای حزب عونماندط هلاقم 
(«0عع0 تعیین شوند. ولی بادامیکه این کار عملی نشده است» و 
وظیفه ناببرده بانند بسیاری از وظایف دیگر بربوط به همه حزب» 
بوسیله یک یا چند مقام حزبی اجرا می‌گردد» دیگر چه شکایتی می‌توان 
از نارسائی دبکراتیسم داشت», بر طبق «حق برسوم» در حزب آلمان 


۲:۲ لنین 


سابقاً هم حوزه‌های انتخاباتی جداکانه در سورد ناسزدی اشخاص مختلف 
با دستگاه رهبری حزب ,دوستانه وانق حاصل بمیکردندم. ,وی حزب 
آکنون دیگر بیش از آن وسعت یافته که این حق ضمنی سرسوم برای 
آن کافی باشد. حق مرسوم» وقتی که دیگر آنرا بعنوان چیزی که 
آشکارا مسلم و بدیهی است قبول نداشته باشند و مضمون تعاریف 
آن و حتی خود موجودیت آن بورد جون و جرا باشد دیگر جنبه 
حق بودن خود را از دست بی‌دهد. در آن صورت قطعاً لازم می‌آید 
که این حق بدقت فوربولبندی شود و بصورت قانون تصریح گردد...» 
و به «تسجیل دقیقتر آئین‌نامه موسوه‌لامه؟ ‏ ععن‌داسنهام) 
و در عین حال تشدید سختگیری (اه‌طاهتاک 6ط5) سازسان» 
پرداخته شود, 

با این ترتیب» می‌بینید که ما در محیط دیگری با همان مبارژه 
جناح اپورتونیستی علیه جناح انقلایی حزب در مسئله سازمانی و 
هبان ابطکاک این خودسختاری علید مرکزیت» دنکراتیسم غلیه 
میور وکراتیسم» و گرایش به تضعیف سختگیری و انضباط در سازسان 
علیه گرایش بد تشدید آن» با همان سبارزه روحیه روشنفکر ناپایدار 
علیه پرولتر پیگیر» و تکروی روشنفکرانه علیه حمبستی پرولتری 
رویرو هستیم. حال این سلئوال پیش ی‌آید که روش دبکراسی 


بورژوائی نسبت به این اصطکاک چگونه بوده است؛ --نه آن دبکرامی 
بورژوائی که تاریخ شبطنت‌پیشه فقط وعده داده است زبانی 
محرمانه برفیق ۲کسلرود نشان دهد» بلکه آن دمکراسی حقیقی و 


#بی‌نهایت آموزنده است اگر این تذکرات ک. کئوتسی 
دایر بر اینکه حق عادی که بطور ضمنی شناخته شده است باید 
بحق رساً تسجیل‌شده در آئین‌نامه تبدیل شود با تمام آن «تبدیلی» 
که از هنکام کنگر حزبی در حزب با عموباً و در هیثت تحریریه 
خصوصاً روی بی‌دهد مقایسه شود. با نطق و. ای. زاسولیچ (در 
کنگره لیکا؛ ص + و صفحه بعدی) مقایسه شود که ثصور نمی‌رود 
پتواند تمام اهمیت تبدلات جاری را در خود منعکس سازد. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب و 


واقعی بورژوائی که در آلمان هم نمایندکانی دارد که در عقل و 
قدرت مشاهده از آقایال اعضای «اوسوبوژدنیه, با کمتر نیستند؟ 
دبکراسی_بورژواثی آلمان فوراً در برابر این بحت جدید عکس‌العمل 
از خود نشان داد و بانند دمکراسی بورژوائی روسیه و سانند عمیشه 
و همه‌جا جداً بطرفداری از جناح اپورتونیستی حزب سوسیال‌دمکرات 
پرداخت. «روزنامه"_فرانکفورت, (۰)۲ ارکان برجسته سربایه" بوی 
آلمان سربقاله" پرسروصدائی درج کرد ,1904 ,«ع2 .۳0۲ 
(اداطلمهط۸ ,97 ند ,عع۸ 7 که گواهی است بر این که استراقتهای 
ادبی (قلمی - م.) بیشربانه از آ کسلرود» برای بطبوعات آلمان یک 
نوع پیماری شده است, دسکراتهای مخوف بورس فرانکفورت بر ,استبداد» 
در حزب سوسیال‌دمکرات» بر «دیکتاتوری حزبی»»» بر ,سیادت مطلق 
سرا حزب»» بر این «تکفیر کلیسائی» که می‌خواهند بوسیله" آن 
«تمام رویزیونیسم را به اصطلاح مجازات نمایند, (,اتهام دروغین 
اپورتونیسم» را بخاطر بیاورید)» بر این خواست اطاعت کورکورانه» 
و ,انشباط کشنده, و خواست «تبعیت بنده‌وار, و تبدیل اعضای 
حزب به رنعش‌های سیاسی» (اين از اصطلاح پیچ و سهردها هم خیلی 
بحکمتر خواهد بود!)»- بشدت می‌نازند. شوالیه‌های بورس وقتی 
این نظم و ترئیب ضددیکراتیک را در سوسیال‌دسکراسی_ می‌بینند» 
با خشم و عصبائیت می گویند : «ببینید» هر نوع خصوصیت در رفتار 
شخصی» هر نوع ابثکار فردی باید مورد تعقیب قرار گیرد» زیرا بطوریکه 
زیندرسان ضبن گزارش خود در این باره. در کنگره حزبی سوسیال- 
دمکراتهای ساکسن علناً اظهار داشت وجود این عوامل خطر آنرا 
دارد که کار را به نظم و ترتیب فرائسوی» به ژورسیسم و میلرانیسم 
بکشاند, . 


# «روزنامه" فرانکفورت»» :۸۱۹۰ ۷ آوریل» شماره ٩۷‏ حاپ عصر , 


هد ت. 


۳۹4 لنین 


پس تا آنجائیکه در الفاظط جدید «ایسکرای, نو دربار مسثله سازسانی 
بعنای اصولی وجود دارد جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که این 
بعنا اپورتونیستی است. این استنتاج راء هم کلیه جریان تحلیل کنکرة 
حزبی با که بجناح انقلابی و اپورتونیستی تقسیم شده» و هم نمونه‌هائی 
از تمام احزاب سوسیال‌دمکرات اروپا که در آنها هم اپورتونیسم در 
مسئله سازمانی با همین کرایشها و همین اتهامات و تقرباً همیشه با 
همین الفاظ و عبارات متظاهر می‌شود مسجل می‌سازد. البتد خصوصیات 
ملی احزاب گونا کون و ناهمگونی شرایط سیاسی در کشورهای مختلف 
تأثیر خود را می‌بخشند و شباهت اپورتونیسم آلمان با اپورتونیسم فرانسه» 
و اپورتونیسم فرانسه با اپورتونیسم ایتالیاه و اپورتونیسم ایتالیا با 
اپورتونیسم روسیه را بکلی از بین می‌برد. ولی همگونی تقسیمیندی اساسی 
تمام اين احزاب به جناح انقلابی و اپورتونیستی» همگونی سیر تفکر و 
گرایشهای اپورتونیسم در سله سازمانی با وجود تمام اختلاف شرایط 
مذکور با تمام روشنی مشهود است *. وفور نمایندکان روشنفکران 
رادیکال در صفوف با رکسیستها و سوسیال‌دمکرات‌های با وجود اپورتونیسم 


* اسروز کسی تردید ‏ تمی‌کند که تقسیببندی قدیمی 
سویسیال‌دمکراتهای روس در مسائل تا کتیک به | کونومیست‌ها و سیاسیون 
با تقسیمبندی تمام سوسیال‌دمکراسی بینالمللی به اپورتونیستها و انقلابیون 
همکون است» باوجود اینکه اختلاف میان رفیق سارنینف و رفیق آ کیموف 
از یکطرف و رفیق نون فولمار و فون الم یا ژورس و میلران از طرف 
دیگر» بسیار زیاد است. عیناً بهمین طریق در همگونی تقسیمبندی‌های 
اساسی در مسئله سازمانی هم جای شک نیست» با وجود اینکه شرایط 
کشورهائی که از لحاظ سیاسی فاقد حقوقند با کشورهائیکه از این احاظ 
آزادند اختلاف زیادی دارد. اين نکته بی‌نهایت شاخص است که هیئت 
تحریریه «ایسکرای, نو که ايتهمه پیرو اصول است» ضمن تماس سطحی با 
بحثی که بين کائوتسی و هاینه درگرفته بود (شماره 4+) با بیم و 
ترس دربارة گرایشهای اصولی هر نوع اپورتونیسم و هر نوع خطمشی 
ارتد کسال در مسئله سازسانی سکوت اختیار کرد. 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۹۰ 


را که زائیده روحیه آنهاست در رشته‌های کاسلا ونا کون و با شکلهای 
کابلا گونا گون» ناگزیر ساخته و می‌سازد. ما در بسائل اساسی 
جهان‌بینی خود یعنی در مسائل برنامه» با اپورتونیسم مبارژه کرده‌ايم و 
اختلاف نظر کامل در هدفها نا گزیر منجر به جدائی قطعی بین لیبرالها 
فاسد کننده مار کسیسم عللنی‌ما و سوسیال‌دسکراتها گردید. با در مسائل 
تا کیک با اپورتونیسم میارزه می‌کرديم و اختلاف نظر با ریق 
کریچفسی و رفیق آ کیموف در مسائلی که اهمیت کمتری داشتند طبعاً 
فقط حنیه* موقتی داشت و با هیچگونه تشکیل احزاب جداکانه همراه 
نبود. حالا ما باید بر اپورتونیسم مارتف و ۲ کسلرود در سمائل سازمانی 
که بدیهی است اهمبت اساسی کمتر از مسائل برنامه و تا کتیک دارد» 
وی اکنون در پیش‌صحنه زند حزبی سا خودنمائی می‌کند فایق آئیم. 

وقتی صحبت از سبارژه با اپورتونیسم معاصر است» هرگز تباید 
خصوصیات مشخصه" تمام اپورتونیسم معاصر یعنی ابهام و عدم‌صراحت 
و جنبه" غیرقابل درک آنرا در کلیه رشته‌ها فراموش کرد. اپورتونیست 


هم با اين و هم با آن موافق 
باشد, و اختلافنظرهای خود را به اصلاحات جزئی و ابراز تردید و نیات 
خبرخواهانه و بی‌زیان و غیره و غیره منجر سازد. ادوار ۲ 
اپورتونیست در بسائل برنایه‌ای است» با برنامه" انقلایی حزب رسوافق 
است»» در حالیکهععما بی‌سیل نیست «تغییر کلی» در آن صورت گیزده 
وی اين عمل را بموقع و صلاح نمی‌داند و آنرا به اندازه روشن ساختن 
«اصول عموبی» رانتقاد, ( که بطور عمده عبارت است از اقتباس غیر 
نقادانه اصول و الفاظی از دسکراسی بورژوائی) مهم نمی‌شمارد. رفیق 
ون فولمار هم که اپورتونیست در مسائل تا کتیک است» با تا کتیک 
قدیمی سوسیال‌دمکراسی انقلابی سوافق است و او هم به سخنپردازیها 
و پیشنهاد تغیبرات جزئی و خندهدار و مسخره اکتفاء می‌کند و هیچ 
تا کتیک مبینیستریالیستی» صریحی پیشنهاد نمی کند. رفیق سارتف و 
رفیق آ کسلرود هم که اپورتونیست در مسائل سازسانی هستند» با وجود 


«از طریق آئین‌نامه تسحیل شود پیشنهاد نکرده‌اند» و بی‌سیل نبودند و 
بدون شک بی‌بیل نبودند که در نامه سازمانی با «تخییرات کلی» 
بعمل آید (رایسکرا, شماره ۸ه» ص ۲ ستون ۳)» ولی ترجیح داده‌اند که 
اپتداء «بمسائل عمومی سازمان» بپردازند (زیرا وارد کردن کلی 
واقعاً در آئین‌نامه" با که با وجود ماده اول آن باز هم یک آئین‌ناید" 
بتحرک کننده است» در صورتیکه این تغییر کلی مطابق با روح 
«ایسکرای, نو بعمل آید نا گزیر به خودسختاری سنجر می‌گردد: و حال 
آنکه رفیق سارتف البته نمی‌خواهد حتی پیش خود هم بگرایش اصولی خود 
به اید خودسختاری اذعان کند). به این جهت خطسشی «اصولی, آنها 
در مستئله سازمانی تمام رنگهای قوس قزح را دارد : سخنپردازیهای احساساتی 
بی‌بو و بی‌خاصیت دربارة استبداد و بوروکراتیسم و اطاعت کورکورانه 
و پیچ و بهره بر همه یز تفوق و برتری دارد» و این سختپردازی‌ها 
بقدری بی‌بو و بی‌خاصیت است که در آنها جدا کردن اندیشه" واقعاً 
اصولی از اندیشه" واقعاً کئوپتاسیونی هنوز بسیار بسیار دشوار است, 
وی هر چه پیشتر در جنگل بروی هیزم بیشتر است : تلاشهائی 
که برای تجزیه و تحلیل و تعریف دقیق «بورو کراتیسم» منفور بعمل 
بی‌آید ناگزیر کار را به خودسختاری می‌ کشاند» کوششهائی که برای 
«تعمیق» و استدلال آن بعمل بی‌آید بطور اجتناب‌ناپذیری کار را بتوجیه 
عقب‌باندی» به دنبالدروی و عیارت‌پردازی‌های ژیروندیستی م ی کشاند. 
بالاخره بعنوان یک پرنسیپ متحصر بفرد و واقعاً مشخص که بعلت 
داشتن همین جنبه" مشخص در عمل با وضوح خاصی خودنمائی می کند 
(عمل همیشه پیشاپیش تئوری کام برمی‌دارد)» پرنسیپ آنارشیسم نمایان 
می‌شود. تسخر انضباط - پیروی از ایدة خودسختاری - آذ 
آن نردبانی است که اپورتونیسم سازسانی ما از پله‌ای به پله" دیکر آن 
جسته و با مهارت از زیر بار هرگونه فورسولبندی اصول * خود شانه 


هر کس بذا کرات بربوط به اده اول‌را بخاطر بیاورده اکنون 
بروشنی خواهد دید که اشتباه رفیق مارتف و رفیق آ کسارود در سورد 


یک قدم به حلوء دو قدم به عقب ۲:۷ 


خالی م یکند و بدینطریق که بالا رفته و که پائین می‌آید. عين همین 
درجه‌بندی در بورد اپورتونیسم برنامه‌ای و تا کتیق نیز مشاهده می‌شود : 
تسخر «شیوه ارت کسال, و ایمان کورکورانه و محدود و خمودی- 
«انتقاد, رویزیونیستی و مینیستریالیسم - دمکراسی بورژوازی است. 

آن نوای خاموش‌نشدنی و کشدار رنجش که در تمام نوشته‌های 


ماد اول نا گزیر ضمن بسط و تکامل خود به اپورتونیسم سازمانی می‌رسد. 
ایدءٌ اساسی رفیق بارتف - یعنی خود را عضو حزب شمردن - همانا 
«دمکراتیسم» کاذب و ایده ساختمان حزب از پائین ببالاست. برعکس» 
ایدة من به این معنی ,بورو کراتیک, است که برطبق آن حزب از بالا 
بپائین یعنی از کنگرهٌ حزبی بسازسانهای جداکانه حزبی ساخته می‌شود. هم 
روحیه روشنفکر بورژوائی؛ عم عبارت‌پردازی‌های آنارشیستی و هم 
ژرف‌اندیشی اپورتونیستی و دنباله‌روی -عموباً در سذاکرات مربوط 
بمادة اول نشان داده شد. رفیق سارتف در «حکوست نظامی» (ص ۲۰) از 
«کار فکری آغاز شده, در «ایسکرای, تو سخن می‌گوید. این نکته 
از آن لحاظ صحیح است که او و ۲ کسلرود از آغاز مذا کرات دربارة 
باد اول واقعاً هم قکر را در جهت جدید سوق می‌دهند. فقط بدبختی 
در اینجاست که این جهت؛ جهت اپورتونیستی است. آنها هر چه بیشتر 
در اين جهت ,کار کنند, و هرچه اين کار از جنجالهای کلوپتاسیونی 
پاکتر شود» بهمان نسبت بیشتر در بنجلاب فرو خواهند رفت. رفیق 
پلخانف این نکته را در همان کنگر؛ حزب بوضوح پیش‌بینی کرد و در 
مقاله «چه نباید کرد؟, مجدداً آنها را برحذر داشت به این معنی که 
من حتی برای کئوپتاسیون شما حاضرم بشرطی که از این راهی که 

شمارا فقط به اپورتونیسم و آنارشیسم می‌رساند» نروید. - مارتف و آ کسلرود 
این پند خیرخواهانه را نشنیدند: چطور ؟ نت با لنین موافقت کنیم 
که م ی گوید» کلوپناسیون جیزی جز جنجال نیست؟ زر 25 1 با به او 
نشان حواعیم داد کد افرادی اصولی هستیم! و نشان دادند. بهمه 
آشکارا نشان دادند که اکر آنها اصول جدیدی هم داشته باشند- این 
همان اصول اپورئونیسم است, 


ذفت 


۲:۸ لنین 


همه" اپورتونیست‌های کنونی عموباً و اقلیت با خصوصاً طلینانداز است 
رابطه روانی محکمی با تنفر نسبت به انضباط دارد. آنها را تعقیب م یکنند 
و تحت فشار قرار می‌دهند» طرد می کنند» بحاصره م کنند بحقوق‌شان 
تجاوز و تعدی می‌کنند. در اين الفاظ حقیقت روانی و سیاسی بمراتب 
بیش از آنست که شاید خود آن کسی که دربارٌ تعدی‌شدگان و 
تعدی کنندگان شوخی دلپذیر و خوشمزه‌ای کرد» تصوری کرده است 
(۰۲). راستی هم» اگر صورتجلسه‌های کنگره سا را بگیرید و بخوانید 
خواهید دید که اقلیت م رکب از همه رنجیده‌ها و تمام کسانی که 
زبانی سوسیال‌دکراسی انقلابی بعلتی آنها را رنجانده است. اینجا 
بوندیست‌ها و رابوچیه‌دلوئیها هستند که با آنها را بقدری «رنجاندیم» 
که از کنگره رفتنده اینجا اعضای ,یوژنی رابوجی» هستند که بسیب 
انحلال سازبانها عموباً و سازسان آنها خصوصاً خیلی رئجیده‌اند» اینجا 
رفیق ماخف هست که هر بار رشته" سخن بدستش می‌افتاد رنجیده‌خاطر 
می‌شد (زیرا هر بار بطور بنظم خود را مفتضح و رسوا می‌ساخت) و 
بالاخره اینجا رفیق بارتف و رفیق آ کسلرود هستند که بسیب ایراد 
«اتهام دروغین اپورتونیسم, در بورد ماد اول آئین‌نابه و شکست در 
انتخابات رنجش پیدا کرده‌اند. هیچکدام از اين رنجشهای تلغ و ناگوار 
که برخلاف تصور عده بسیار بسیار زیادی از کوته‌فکرانی که هنوز هم 
ادابه دارد» نتیجه* تصادفی طعنه‌های ناروا و حملات شدید و لحن تند 
جر و بحث‌هاء بهم زدن در و نشان دادن مشت نبودهء بلکه نتیجه* 
سیاسی احتتاب‌ناپذیر تمام فعالیت مسلی سدساله" «ایسکرا» بود. اگر 
با در اين سه سال» کارمان یاوه گوئی نبوده و آن عقایدی را بیان 
کرده‌ايم که باید بمورد عمل گذاشته شود» در اینسورت ما نمی‌توانستيم 
در کنگره با ضدایسکرائیها و «باطلاق, مبارزه نکنيم, وقتی هم که با 
به اتفاق رفیق سارنف که روراست و بی‌غل‌وغش در صنوف اول 
نبرد می کرد» اینهمه را رنجاندیم - آنوقت دیگر کاریکه برای‌بان مانده 
بود خیلی کوچک و عبارت بود از اينکه رفیق آ کسلرود و رفیز 
ا هم کمی برنجانيم تا پیمانه کاسلاً لبریز شود. کمیت به 
شد و نفی در نفی انجام گرفت و همه" رنجیده‌ها خرده‌اختلافهای ستقابل 


یک قدم به ج 


» دو قدم به عقب ۳:۹ 


را فراموش کردند و با گریه و زاری یکدیگر را در آغوش کشیدند و 
پرچم «قیام برضد لنینیسم, * را به اهتزاز در آوردند. 

قیام» کار بسیار خوبی است» وی وقتیکه عناصر پیشقدم برضد 
سرتجعین قیام میکنند. هنگابیکه جناح انقلابی برضد جناح اپورتونیستی 
قیام م ی کند جنیر جنین قیامی بسیار و ول وقتی جناح اپورتونیستی برضد 
جناح انقلابی قبام می کند» کار خیلی زشت و ناپسندیده است. 

رفیق پلخانف مجبور است در اين کار زشت به اصطلاح بعنوان 

اسیو .ختی ش رکت: کند . او سعی دارد «دق‌دلی درآورد, و به این جهت 
ی ناشیانه‌ای را بنفع بقع را کثریت» از نوشته‌های صاحبان قطعنامه‌ها 
بیرون م ی کشد و نگ می‌زند : «بیچاره رفیق لنین! عجب طرنداران 
ارند کسال خوبی دارد!» («ایسکرا, شماره ۰٩۲‏ ضمیمد). 

رفیق پلخانف» خوبست این نکته را بدانید که اگر من بیچاره 
هستم» هیثت تحریریه «ایسکرای, نو بکلی درانده است. هر قدر هم 
من بیچاره باشم باز هنوز به آن مرحله از درساندی مطلق نرسیده‌ام که 
مجبور شوم کنگر حزبی را نادیده بگیرم و برای تمرین در لطیفه گوئی 
از قطعنابه‌های کمیته‌چی‌ها عباراتی جستجو نمایم. هرقدر هم که من 
بیچاره باشم» باز هزار بار غنی‌تر از کسانی هستم که طرنداران‌شان 
فلان یا بهمان عبارت ناشیانه را بطور تصادفی اظهار نکردهء بلکه در 
تمام مسائل » خواه سازسانی و خواه تا کتیی و خواه برنامه‌ای» با اصرار 
و پانشاری از اصولی پیروی می کنند که با اصول سوسیال‌دمکراسی انقلابی 
مباینت دارد, هر قدر هم که من بیچاره باشم باز هنوز به آن سرحله‌ای 
ترسیده‌ام که مجبور شوم مدح و تحسین‌هائی را که چنین طرفدارانی 
از من نموده‌اند از مردم پنهان دارم و حال آنکه هیثت تحریرید" 
«ایسکرا, بجبور است این کار را بکند, 


# این عبارت حیرت‌آور از رفیق مارتف است («حکوست نظامی»؛ 
ص ۱۸). رفیق مارتف بنتظر لحظه‌ای بود که آباده باشد تا برضد تنها 
من «قیامه نماید. رفیق سارتف جر و بحثش ناشیانه است : او می‌خواهد 
حریف خود را با تعارفات فوق‌العاده نابود کند. 


۳۰۰ لین 


خواننده» آیا می‌دانید که کمیته وارونژ حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه یعنی چه؟ اگر نمی‌دانید» پس صورتجلسه‌های کنگر حزبی را 
بخوانید تا بدانید که بیانگر کاسل خط مشی این کمیته» رفیق آ کیموف 
و رفیق بروکر هستند که در کنگره در تمام طول جبهه برضد جناح 
انقلابی حزب مبارزه می کردند و دهها بار از طرف همه - از رفیق پلخانف 
گرفته تا رفیق پوپوف نسبت اپورتوئیست به آنها داده شد. و این کمیتد* 
واروئژ در نشریه ژانویه" خود (شمار ۲ سال ۱۹۰4 ژانویه) 
می‌نویسد : 

«در حزب دائماً در حال رشد باء سال گذشته واقعد" 
بزرگ روی داد که برای حزب بسیار اهمیت داشت : کنگرةٌ 
دوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه یعنی کنکرة 
نمایندکان سازمانهای آن تشکیل شد. تشکیل کنگرة حزب 
کاری است بس بغرنج و در شرایط رژیم سلطنتی اسری است 
پسیار پر خطر و دشوار و لذا جای تعجب نیست که کار 
کنگره بهیچوجه کاسل نبوده و خود کنگره کرچه کملژ 
بخوشی گذشت» وی تمام خواستهائی را که حزب در مقابل 
آن گذاشته بود انجام نداد. رفتائی که از طرف کنفرانس 
(جلسه" مشاوره) سال ۱۹۰۲ کار تشکیل کنگره به آنها وا گذار 
شده بود» توقیف شده بودند و کار تشکیل کنگره بدست افرادی 
تاد که فقط از طرف خطمتمی موجود در سوسیال‌دسکرامي 
روس یعنی خطمشی ایسکرائی تعیین شده بودند. بسیاری از 

سازسانهای سوسیال‌دمکراتها که از سازمانهای غیرآیسکرائی 

بودند یکان یکره جلب نشدند. از 


نهایت ناقص انجام لرفت و خود شر 
نارسائیهای بهم آئین‌نامه که سمکن اسث کار را بسو 
تفاهم‌های خطرنای بکشاند, معترفند. در این کنگر» خود 
ایسکرائیها منشعب شدند و عده زیادی از رجال بزرگ حزب 
سوسیال‌دیکرات کارگری روسیه ما که سابقاً بنظر می‌آمد کال 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۲۰۱ 


برتابه" عمل «ایسکرا, را پذیرفته اند بعدم قابلیت حیاتی بسیاری 
از نظریات آن که بطور عمده لنين و پلخانف از آنها پیروی 
می کردند پی بردند. گرچه اشخاص اخیر در کنگره تقوق 
یافتد» ولی نیروی زندی عملی و مقتضیات کار واقعی که تمام 
غیرایسکرائیها هم از آن جانبداری می‌کنند اشتباهات 
تلوریسین ها را بسرعت اصلاح می‌ کند. و این عوامل پس از 
کنگره اصلاحات جدی را بوجب شده‌اند. «ایسکرا, خیلی تغیبر 
کرده است و وعده می‌دهد که عموباً بخواستهای رجال" 
سوسیال‌دسکراسی با دقت کوش فرا دهد. با اين ترتیب گواینکه 
کارهای کنگره باید مورد تجدید نظر کنگره بعدی قرار 
کیرد و بطوریکه برای خود شر کت کنندگان کنگره هم سبرهن 
و روشن است این کارها رضایت‌بخش نبوده و به همین جهت 
هم نمی‌تواند بشایه ترارهای مسلم و بی‌چوک‌وجا در زندگ 
حزب وارد شود» ولی بهرحال کنکره جریان اوضاع حزب را 
روشن ساخت و برای فعالیت نظری و سازسانی آنی حزب 
خمیرمایه زیادی بدست داد و تجربه عظیم آموزند‌ای برای کار 
عموی حزب شد. تمام سازمانها قرارهای کنگره و آئین‌نامه‌ای 
را که توسط آن تنظيم شده است» مورد توجه قرار خواهند داد» 
ولی عده زیادی نظر به کمبودهای آشکار آين قرارها و آئین‌نامد» 
از اين عمل که فقط و فقط آنها را راهنمای خود قرار دهند» 
استناع خواهند کرد. 

کمیته" وارونژ که بتمام اهمیت کار عمومی حزب پی 
برده بود نسبت بکلیه" مسائل مربوط به تشکیل کنگره وا کنتش 
حیاتی نشان می‌داد. این کمبته از تمام اعمیت وتایعی که در 
کنگره روی داد» آکه است و از چرخشی که در «ایسکراه 
پس از تبدیل آن به ارکان مر کزی (ارتال عمده) صورت 


خوشوقت _ است. گرچه جریان اوضاع حزب و 
کمیته" ب رکزی هنوز مورد رضایت ما نیست» وی ایمان داریم که با 


۳۰۲ لتین 


تشریک مساعی کار دشوار تشکیل حزب بطور کامل انجام خواهد 
گرفت. کمیته" وارونژ نظر بشایعات دروغ برفتا اعلام می‌دارد که 
دربارث خروج کمیته" وارونژ از حزب جای هیچکونه سخنی هم نی‌تواند 
باشد. کمیته" وارونژ بخوبی به اين نکته پی می‌برد که خروج یک سازسان 
کارگری نظیر کمیته" وارونژ از حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه چه 
سایقه (ئمونه ) خطرنای خواهد بود و این عمل چه سرزنشی را برای 
حزب همراه خواهد داشت» و حقدر برای سازمانهای کارگری که سکن 
است از این عمل سرمشق بگیرند بیفایده خواعد بود. ما نباید موجبات 
انشعایهای جدیدی را فراهم سازیم» بلکه باید پیگیرانه بکوشيم که همه 
کارگران آکه و سومیالیست‌ها را در حزب واحد متحد سازیم. ضمناً باید 
گفت که کنکگره دوم یک کنگره توبتی بود» نه کنکرة بوسسان. 
اخراج از حزب کاری است که فقط دادگه حزبی می‌تواند انجام دهد و 
هیچ سازمانی حتی خود کمیته سر کزی حق ندارد هیچیک از سازمانهای 
سوسیال‌دمکرات را از حزب اخراج نماید. علاوه بر این» در کنگره 
دوم» ماد هشتم آئین‌نابه تصویب شده است که بموجب آن هر سازبانی 
در ابور محلی خویش مختار (مستقل) است و به این جهت کبیتد" 
وارونژ _کاسلاً حق_دارد از نظریات سازبانی خود در زندی و در 
حزب پیروی کند». 

هیثت تحریرید* «ایسکرای» و که در شمارهُ ۱۱ خود به این نشریه 
استناد کرده بود بخش دوم آنرا که اینجا با حروف درشت چاپ شده 
است؛ درج کرده» ول بخش اول آنرا که با حروف ریز چاپ شده است 
ترجیح داده است حذف نماید, 


ص) ستعنی در باره" دیالکتیک . 
دو تحول 


اگر نظلری بسیر توسعه بحران حزبی خود بيفکنيم» به آسانی می‌بينیم 
که عدهٌ اعضای اصلی هر دو طرف مبارز هميشه بجز بوارد کمی ثابت 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۲۰۳ 


بود. این مبارزة جناح انقلابی حزب با با جناح اپورتونیستی آن بود. وی 
این مبارزه مراحل گوذا گونی را می‌بیمود» و آشنائی دقیق با ویژکیهای 
هر کدام اين براحل برای هر کسی که بخواهد از نوشتدهای کثبری 
که اینک بحد کافی انباشنه شدهء و از اشارات جستد گریخته زیادی» از 
نقل قولهائی که جدا جدا اقتباس گردیده است و نیز از بعضی اتهامات 
و غیره و غیره سر درآورد» لازم و ضرور است. 

حال یذ کر مراحل عمده‌ای که تمایز آشکار با هم دارند» می‌پردازيم ‏ 
۱) بحث پیرامون ماد اول آئین‌نامه, مبارزژ صرفاً مسلکی بر سر اصول 
اساسی سازمان. من و پلخانف در اقلیث هستیم. بارتف و آ کسلرود 
فوربولبندی اپورتونیستی پیشنهاد می کنند و در آغوش اپورتونیستها 
قرار می‌گيرند. ۲) انشعاب سازسان «ایسکراه بر سر فهرست‌های اسامی 
نامزدهای کمیته" مرکزی : فوبین یا واسیلیف جزو هیلت پنج‌نفری؛ 
تروتسی یا تراوینسی‌جزو هیثت سهنفری, من و پلخانف اکثریت بدست 
می‌آوریم (نه در مقابل هفت)» - و ابن اسر از لحانلی نتیجه" آنست 
که با در مورد باده اول در اقلیت بودیم. اثتلاف مارتف با اپورتوئیستها 
تمام بیم مرا که موجب آن قضیه کمیته" سازسانی بود» عماژ تأیید کرد. 
۳) ادامه" مباحثات دربارةٌ جزئیات آئین‌نامه, سارتف را دوباره اپورتونیستها 
نجات می‌دهند. ما باز هم در اقلیت می‌بانيم و از حق اقلیت در براکز 
دفاع م ی کنيم , ؛) هفت نفر از اپورتونیستهای افراطی از کنگره خارج 
می‌شوند. ما اکثریت پیدا می‌کنیم و در انتخابات بر ائتلاف (ائتلاف 
اقلیت ایسکرائی و «باطلاق, و ضدایسکرائیها) پیروز می‌شویم. مارتف و 
پوپوف از قبول جاهائی که در هیئت سدنفری با به آنها داده می‌شود 
امتناع می‌ورزند. ۰) جنجال پس از کنگره بر سر کنوپتاسیون. اوچ 
رفتار آنارشیستی و سخنپردازی آنارشیستی, ناپیگیرترین و ناپایدارترین 
عناصر ,اقلیت» برتری پیدا می کنند. )٩‏ پلخانف برای احتراز از انشعاب 
سیاست حعحه‌دههنا انس ااثاء را در پیش می گیرد. «اقلیت»» هیئت 
تحریریه" اران مرکزی و شورا را اشغال می‌کند و با تمام قوا کمیتد" 
مرکزی را مورد حمله و یورش قرار می‌دهد. جنجال کماکان همه چیز و 
همدجا را فرا می‌گیرد. ۷) حمله" اول بکمیته" مرکزی دفع شد. جنجال 


۲۹۰4 لنین 


مثل اینکه قدری فروکش ی کند. اين اسکان حاصل می‌شود که دو 
مسقله" مرفاً مسلق ک حزب را عمیقاً مشوش ساشته است» با آرایش 
نسبی مورد بحث قرار گیرد : الف) آن نقسیمبندی حزب سا به با کثریتم و 
راقلیت, که در کنکرة دوم رویداد و جانشین تمام تقمیمبندیهای سابق 
شدء چه اهبیت سیاسی دارد و علتش چیست؟ ب) خطمشی جدید 
«ایسکرای, نو در مسئله سازمانی از لحاظ اصولی حایز چه اهمیتی 
است؟ 

هر یک از این سراحل مبارز‌اش وضع کامل متفاوت دارد و هدف 
بلاواسطه‌اش حمله و تهاجم است؛ و هر مرحله‌ای باصطلاح نبرد 
جداگانه‌ای از یک لشگ رکشی عموسی را تشکیل می‌دهد. اگر شرابط 
مشخص حر نبردی برسی نشود» چیزی از ببار؛ ما فهمیله نخواهد شد. 
ولی با بررسی این شرایط بروشنی خواهیم دید سیر تکسل واقعاً از طریق 
دیالکتیکی یعنی از طریق تضادها انجام می گیرد : اقلیت به | تثریت و 
اکثریت به اقلیت بدل می‌شود 4 هر طرفی از دفاع به تعرض و از تعرض 
بدفاع می‌پردا زد ؛ میداء مبارزة مسلی (مادة اول) «نفی می‌شود» و جای 
خود را بحنحال بی‌دهد که هبه جا را پر می کند ‏ ولی سپس «ثفی در 
نفی» آغاز می گردد و ما پس از آنکه بنحوی از اثحاء و بهر سختی و 
مشقتی در مرا کز مختلف با زن و بحه خداداد «سر می کنیم»» به مبداء 
مبارزث صرثاً مسلی رجعت می کنیم» ولی این «تز» اکنون دیگر از تمام 
نتایج «آنتی‌تز » سرشار است و به میتتر عالی مبدل شده است که در 
آن از اشتباه مجزا و تصادنی در مورد ساده اول» دنه سیستم از نظریات 
اپورتونیستی در مسئله سازسانی تراوش کرده است و ارتباط این پدیده 
با تقسیبندی اساسی حزب با بجناح انقلابی و اپورتونیستی با وضوح هر 


#سئله دشوار تمییز بین جنجال و اختلاف اصولی اینجا دیگر 
بخودیخود حل بی‌شود : تمام آنچه که به کئوپتاسیون مربوط می‌شود» 
جتجال است؛ تمام آنچه که به تجزیه و تحلیل مبارزه در کنگره و 
بحث پیراسون بادة اول و چرخش بسوی اپورتونیسم و آنارشیسم مربوط 
می‌شود» اختلاف اصولی است. 


یک قدم به » دو قدم به عقب ۲۰ 
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عموم خودنمائی می کند. خلاصه؛ نه فتط جو طبق 
: بلکه یال رای روس هم طبق فورسول 


ولی دیالکتیک بقققت هقی 1 که بار تسیسم آنرا گرنند و روی پا 
گذاشته است ه رگز نباید با شیوه مبتذل توجیه پیج و خمهای سیاستمدارانی 
که همواره میان جناح انقلابی حزب و حناح اپورتونیستی آن در نوسانند 
و یا با شیوة پیش پافتاده‌ای که اختلاط کنته‌های جداکانه و حالات 
جداکانه" تکاسل مراحل مختلف جریان واحد است با هم مخلوط نمود. 
دیالکتیک واقعی اشتباهات شخصی را توجیه نمی کند» بلکه چرخش های 
ناگزیر را مورد برسی قرار می‌دهد و ناگزیر بودن آنها را بر اساس 
بررسی بسیار دقیق تمام حالات مشخص تکامل به ثبوت می‌رساند. اصل 
اساسی دیالکتیک می گوید که حقیقت محرد وجود ندارد و حقیقت همواره 
مشخص است.., و نیز نباید این دیالکتیک سترگ عکلی را با آن حکمت 
مبتذل زندی فلا نمود که با اين ضرب‌المثل ایتالمائی بیان می‌شود :ٍ 
مورف اند نم عب0ل علصی ها ۵/6۲۵« (هرجا سر نرقت» دم را فرو کن ). 

نتیجه" تکامل دیالکتیی ببارزة حزبی ما به دو تحول می‌رسد. کنگرة 
حزبی همانطوریکه رفیق مارتف در جزوه «بار دیگر در اقلیت, خود بجا و 
بمورد بتذ کر شده است» یک تحول واقعی بود. آن شوخ‌طیعان اقلیت 
که می گویند ؛ مبحرک جهان انقلاب است و به این جهت هم ما 
انقلاب کردیم! - در گنته" خود محق هستند. آنها واقعاً هم پس از 
کنگره ی کردند؛ این نکته هم صحیح است که محرک جهان 
بطور کلی انقلاب است, وی این کلمات قصار عموسی هنوز معنای 
مشخص هر انقلاب مشخصی را معین نمی کند: با تغییر عبارت در 
اصطلاح فراموش نشدنی رفیق ساخف فراموش نشدنی می‌توان گفت انقلابهائی 
هم هستند که همتراز ارتجاعند. باید دید آن نیروی واقعی که انقلاب 
کرده است» جناح انقلابی حزب بود یا جناح اپورتونیستی آن و نیز 
باید دید آن اصولی که بمبارزان الهام می‌بخشید انقلابی بود یا اپورتوئیستی 
تا بدین ترئیب بتوان بعبن کرد که این یا آن انقلاب مشخص رجهان» 
(حزب ما) را بجلو رانده است یا بعقب. 


۲۰۹ لنین 


کتگزو حزبی سا در نوع خود منحصر بفرد» و در تمام تاریخ 
جنیش انقلابی روسیه پدید؛ بیسابقه‌ای بود. برای نخستین بار حزب 
مخفی انقلابی موقق شد از تاریکخانه" کار مخنی خارج شده» آفتابی 
گردد و تمام سیر حرکت و پایان مبارزژ داخلی حزبی سا و تمام سیمای 
حزب با و هر کدام از بخشهای کم و بیش بارز آن را در مسائل 
برناده و تا کتیک و سازبان بهمه و بهر کس نشان دهد. برای نخستین 
بار بود که با بوفق شدیم از قید سنت‌های ولنکاری محفلی و عاسیگری 
انقلابی آزاد شویم و ده‌ها کروه کاسلا گونا کون را که اغلب با همدیگر 
شدیداً خصومت می‌ورزیدند و فقط نیروی ایده بود که آنها را با یکدیگر 
مربوط می‌ساخت و آناده بودند (از لحاظ اصولی آماده بودند) همه و هر 
کونه هویت گروهی و استقلال گروهی را فدای واحد کل ستری که 
پرای نخستین بار توسط با ایجاد شده بود یعنی قربانی و فدای حزب 
نمایند» در یکجا جع کنیم. وی در سیاست قربانی برایکان داده 
نمی‌شود» بلکه ضمن نبرد بدست می‌آید. نبردی که برای انهدام سازبانها 
در گرفت نا گزیر فوق‌العاده بی‌امان بود. نسیم ختک سبارژة آشکار آزاد 
به توفان سبدل کشت که همه و هرگونه بازمانده‌های سنافع و 
احساسات و سنن محفلی را بدون استثناء با خود برد و حقدر خوب شد که 
برد !و برای نخستین یار ار5نهای مسئولیتدار واقعاً حزبی را بوجود آورد. 

ولی فرق است بیان اينکه انسان نامی روی خود بگذارد با اینکه 
عمال آنطور باشد, فرق است بیان اینکه محفل‌بازی را در اصول فدای حزب 
کنند پا ایتکه از محفل خود دست بکشند. بعلوم شد نسیم ختک هنوز 
برای معتادین بهوای متعفن عامیگری خیلی خنک است» بطوریکه رفیق 
مارتف در جزوه «بار دیگر در اقلیت» خود بدرستی ستذ کر له ات 
(دور از تعمد بدرستی ستذ ثر شده است) : «حزب ناب تحمل نخستین 
کنگرة خود را نیاورد,. رنجشی که از انهدام سازسانها حاصل شد 
فوق‌العاده شدید بود, توفان خروشان تمام کلو لای را از بستر سیل 
حزبی با کند و بروی آب آورد و این کلولای بتلافی برخاست. شیوةٌ 
محفلبازی قدیمی و عقب‌بانده بر شیوةٌ حزبیت که هنوز جوان بود غلبه 
کرد. جناح اپورتوئیستی حزب له شکست کاسل خورده بود با سب 


10-8 


یک قدم به جلو» دو قدم به عشب ۳۰۷ 


نیرو از غنیمت اتفاقی آ کیموفی بر جناح انقلابی برتری پیدا کرد که 
بدیهی است جنبه موقت و گذرا دارد. 

در نتیجه» «ایسکرای» تو بوجود آبد که مچبور است اشتباهی را 
که ردا کتورهای آن در کنگرة حزب وانمود کرده‌اند» توسعه داده و بر 
عمق آن بیفزاید. «ایسکرای» سایق اصول مبارزة انقلابی را یاد می‌داد 
وی رایسکرای» و حکمت زندی یعتی گذشت کردن و دسساز شدن 
می‌آموزد. «ایسکرای, سابق ارکان شیوهْ ارتدکسال پیکارجو بود. وی از 
«ایسکرای» نو بوی اپورتونیسم بویژه در مسائل سازدانی بمشام می‌رسد. 
«ایسکرای» سابق بی‌سهری آمیخته به احترام از جائب اپورتونیست‌های 
روس و اپورتونیستهای اروپای باختری برای خود پیدا نمود, ولی «ایسکرای, 
نو» سر عقل آبده» و بزودی از تحسین و تمجیدهائی که از جانب 
اپورتونیستهای افراطی نثار او می‌شود» خجالت نخواهد کشید. 
«ایسکرای, سابق بدون انحراف بسوی هدف خود می‌رنت» و کفتارش با 
کردار مغایرتی نداشت. وی نادرستی درونی خطىشی ,ایسکرای» نو 
نا گزیر و حتی مستقل از اراده و شعور اشخاص- موجب؛ پیدایش 
سالوسی سیاسی می‌شود. «ایسکرای, نو برضد معفلبازی فریاد میکشد تا 
پیروژی محفلبازی بر حزبیت را مستور دارد. مایسکرای, نو سالوسانه 
انشعاب را تقبیح و محکوم می‌کند» گوئی برای جلوگیری از _انشعاب 
در حزبی کد کم و بیش جنبه" حزبی و تشکل داشته باشد می‌توان 
وسیلد" دیگری بجز تبعیت اقلیت از اکثریت تصور نمود. «ایسکرای, 
نو می‌گوید که باید افکار عمومی انقلایی را بحساب آورد؛ ولی تحسین 
و تمجید های آ کیموف‌ها را مستور م ی کند و بمفسده‌جوئیهای رذیلانه‌ای 
برضد کمیته‌های جناح انقلابی حزب دست می‌زند #, چد ننی! چگونه 
آنها «ایسکرای» سابق ما را رسوا کرده‌اند! 

یک تدم بجلو؛ دو قدم بعقب.., اين کار هم در زندک افراد 
ممکن است و هم در تاریخ بلل و هم در روند تکاملی احزاب. 

برای این مثثغله" دلپذیر نورسولی هم ساخته اند ؛ مر مخصوص 


ما کر دربارٌ کمیته" اکثریت به ۷ اطلاع می‌دهد که این کمیته با 
رفیق 2 که جزو اقلیت است برخورد ناپسندیده داشت. 


۳۰۸ لین 


هر آینه اگر لحظه‌ای در پیروزی حتمی و کامل اصول سوسیال‌دمکراسی 
انقلایی» سازسان پرولتری و انضباط حزبی تردید می‌شد» جنایت‌بارترین 
پزدلی‌ها می‌بود. ما خیلی چیزها بدست آورده‌ايم و باید در آینده نیز 
بدون از دست دادن روحیه خود از عدم‌موفقیتها مبارزژ خود را ادامه 
دهیم» پیکیرانه مبارژه کنیم و بشیوه‌های عامیانه نزاعهای محفلی با نظر 
حقارت بنگریم و تا آخرین سرحد امکان ارتباط واحد حزبی نمام 
سوبیال‌دمکراتهای روسیه یعنی ارتباطی را که با آنهمه زحمت و کوشش 
بوجود آمده است» حفظ کنیم و با کار پیگرانه و منظم خود بکوشیم تا 
تمام اعضای حزب و بویژه کارگران را با وظایف حزبی» با جریان میارژه 
در کنگرة دوم» با تمام علل و زیرویم‌های اختلافات‌سان» با تمام جتبه" 
هلا کتبار اپورتونیسم» بطور کامل و آگاهانه آشنا سازيم. همان 
اپورتونیسمی که در امور سازسانی نیز بشیوه‌ای که در ساحه برنامه ما 
و تا کتیک سا بکار می‌برد» با همان شیوء در برابر روحیه بورژوائی سپر 
می‌اندازد و نظریه دمکراتیسم بورژوائی را بدون نظر انتقادی می‌پذیرد و 
از برندی سلاح سبارزه طبقاتی پرولتاریا می‌کاهد. 

پرولتاریا در مبارزه برای بدست گرفتن زسام قدرت سلاح دیگری جز 
سازمان ندارد. پرولتاریا که بعلت وجود رقابت پر هرج و مرج جهان 
بورژوازی همواره دستخوش پرا کندگ و تفرقه است و پشتش در زير بار 
کار اجباری برای سربایه خم شده و دائماً در «باطلاق, فقر و مسکنت 
کاسل فرو بی‌رود و حالت بیمی و اتحطاط پیدا م یکند» فقط هنکامی 
می‌تواند به نیروی غلیه‌ناپذیر میدل| شود و حتماً ببدل خواهد شد که 
اتحاد بعنوی آن بر پایه اصول مارکسیسم بوسیله وحدت مادی سازبان 
که بلیونها زحتکش را در ارتش طبقد" کارگر بهم پیوند می‌دهد» 
تحکیم گردد. در برابر این ارتش نه قدرت ازهم پاشیده حکومت مطلقه 
روس را یارای ایستادی است و نه قدرت سرماید" بین‌المللی را که در 
حال ازهم‌پاشیدگ است. این ارتش علیرغم انع پیچ و خمها و تسهالی 
په عتب» علیرغم هر گونه سخنپردازی آپورتونیستی ژیروندیستهای 
سوسیال‌دمکراسی بعاصر » علیرغم لافزنیهای خودپسندانه" طرفداران 
محنلبازی عقب‌بانده و علیرغم تظاهرات و هیاهوی آنارشیسم روشتفکرانه, 
روزبروز صفوف خود را فشرده‌تر خواهد ساخت. 


برخورد پین دفیق گوسف 
و دفیق دیچ 


اين برخورد با آن فهرست به اصطلاح «جعلی» (گفته" رفیق سارتف) 
ارتباط محکمی دارد که در نابه" رفیق مارتف و استاروور به آن اشاره 
شده و در فصل «ی» مذکور است» با اين مضمون که رفیق کویف 
برفیق پاولویچ اطلاع داد که این فهرست که شامل رفقا : _اشتین» 
یگوروف» پوپوف» تروتسکی و فوسین بود» توسط رفیق دیچ بوی یعنی 
برفیق گوسف داده شده است (ص ۱۲ بنامهی رفیق پاولویچ). رفیق دیچ» 
رفیق گوسف را بنناسبت دادن این اطلاع به ,تهمت‌زنی عمدی, ستهم 
می‌ کرد و دادکگه حکمیت رفیقانه «اطلاع» رفیق گوسف را «نادرست» 
تشخیص داد (رجوع شود به قطعنامه" دادگه حکمیت در شمارهٌ 1٩۲‏ 
«ایسکرای). پس از آنکه هیثت تحریریه «ایسکرا» قطعتایه" حکمیت را 
چاپ کرد» رفیق سارتف (هیئت تحریریه دیگر دخالتی نداشت) بیانیه‌ای 
زیر عنوان رقطعنابه" دادکه حکمیت رفیقانه, انتشار داد که در آن علاوه 
بر بتن کامل رقطعنامه" دادکه حکمیت رفیقانهم شرح کاسل تمام چریان 
رسیدگ بکار و همچنین پسکفتاری از جانب وی چاپ شده بود. رفیق 
مارتف در اين پسکنتار ضمتاً مسسئله جعل فهرستی را که بنقع مبارزة 
فرا تسیونی انجام گرفته است»» رویداد «ننگ‌آور» بی‌نامد. رفیق لیادف 
و رفیق گورین نمایندکان کنگر دوم به این بیائیه با انتشار بیانید" دیگر 
زیر عنوان,نفر چهارم در دادکه حکمیت, پاسخ دادند و در آن «جداً 
اعتراض کردند که رفیق بارتف بخود اجازه می‌دهد از تصمیمات دادگه 
پا فراتر گذاشته و نیات بدی را برفیق گویف نسبت دهد, و حال آنکه 
دادگله وجود تعمد در نهمت‌زنی را تصدیق نکرد و نقط رأی داد که 


۳۰ لنین 


اطلاع رفیق کوسف نادرست بود. رفیق گورین و رفیق لیادف بتفصیل 
توشیح می‌دهند کد اطلاع رفیق گوسف سمکن بود نتیجه" یک اشتباه 
کاملً طبیعی باشد و ضمتاً رفنار رفیق مارتف را که خود اظهارات 
اشتباه‌آسیزی کرده است (و در بیائیه" خود نیز م یکند) و خودسراند 
ثیت‌سوئی را برفیق گوسف نسبت می‌دهد» رفتاری «ناشایسته, می‌شمارند 
و می‌گویند که در این مورد سزئیت اصولاً نمی‌توانست وجود داشته 
باشد. اگر اشتباه نکتم این‌ها تمام مضمون «نشریات» سربوط به این 
سلله است کد وظیفه" خود می‌دانم بروشن شدن آن کیک نمایم. 

بقدم بر هر مطلیی خواننده باید از زسان و شرایط پیدایش این 
فهرست (فهرست اسامی نامزدهای کمته مرکزی) اطلاع کسل پیدا 
نماید. بطوریکه ستذ کر شدم» سازسان «ایسکرا, در کنکره راجم به آن 
فهرست اسامی نامزدهای کبتد* مرکزی که سمکن بود آنرا مشترکاً به 
کنگره پیشنهاد کرد جلسه" مشورتی تشکیل داد. مشاوره به اختلاف 
نظر کشید ؛ اکثریت سازمان «ایسکراه فهرستی را که شامل اسامی 
تراوینسک» گلبوف» واسیلیف؛ پوپوف و تروتسک بود پذیرفت» و اقلیت 
حاضر به گذشت نشد و روی فهرستی که شامل اسامی تراویسک» 
گلبوف» فومین» پوپوف و تروتسک بود اصرار ورزید. پس از جلسه‌ای 
که این فهرست‌ها مطرح شد و بمرحله رآیگیری رسید» دو سازبان 
«ایسکرا, دیگر با هم جمع نشدند. هر دوی آنها به تبلیغات آزاد در 
کنکره پرداختند و خواستند مسئله سورد اختلاف را که موجب جدائی 
آنها شده بود از طریق جلب رأی اعتماد تمام کنگر حزبی» حل کنند و 
سعی بی کردند حتی‌الامکان عدهة بیشتری از نمایندکان را بسوی خود 
جلب نمایند. این تبلیغات آزاد در کنگره فوراً موجب آشکار شدن یک 
واقعیت سیاسی کردید که من در این کتاب بتفصیل آنرا مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داده‌ام» بدین معنی که اقلیت ایسکرائیها ( که سارتف در رأس 
آنها بود) برای یل به پیروزی بر ما نا گزیر بود یه س رکز» (باطلاق) 
و ضدایسکرائیها اثکاه نماید. اين امر نا گزیر بود» زیرا اکثریت عظیم 
مایندگان که پیگیرانه از برنامه و تاکتیک و نقشه‌های سازسانی 
«ایسکراه در برابر فشار ضدایسکرائیها و «مرکزه دفاع می کردند خیلی 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۳۱ 


زود و با عزمی بس راسخ جانب با را گرفتند. ما از ۲۳ نماینده (یا 
بعبارت صحیحتر ۳۳ رأی)» که نه بضدایسکرائیها تعلق داشت و ند 
به «سرکز»» خیلی زود ۲4 رأی بدست آوردیم و با آنها وارد مسازش 
مسنقیم» شدیم و یک را کثریت مثرا کم» قت‌گیلن دادیم. وی رقیق سارتف 
جععاً با » رأی باقی ماند؛ برای پیروزی او تمام آراء ضدایسکرائیها و 
سرکز» لازم بود» و اینها گروههائی بودند که او بی‌توانست با آنها 
همکام شود (حنانجه درباهٌ ماد اول آئین‌نامه همکام بود) و می‌توانست 
رائتلاف نماید, یعتی اينکه می‌توانست از پشتیبانی آنها برخوردار شود» 
ولی نمی‌توانست با آنها سازش سستقیم نماید و علتش هم این بود که 
در جریان تمام کنگره برد این گروهها با همان شدتی که ما مبارزه 
م ی کردیم» مبارژه م ی کرد. علت بوقعیت اندوهبار و در عین‌حال 
مضحک رفیق سارتف هم همین بود! رفیق بارتف در جزوه «حکوست 
نظامی, خود با طرح سئوال زهرآلود مهلق بی‌خواهد مرا نابود کند و 
می‌نویسد : سحترباً از رفیق لنین تقاضا می‌کنيم صریحاً به اين پرسش 
پاسخ کوید : «یوژنی رابوچی» در کنگره نسبت به_ک بیکانه بودا» 
(ص ۲۳ تبصره). محترماً و صریحاً پاسخ می‌دهم : تسیت به رفیق مارتف 
بیکانه بود. بدرف: من خبلی زود با ایسکرائیها سازش مستقیم نمودم» 
وی رفیق مارتف نه با ریوژنی رابوچی» سازش مستقیم نمود و نه با رفیق 
ماخف و رفیق برو کر » و نمی‌توانست هم سازش نماید. 

فقط با روشن کردن وضع سیاسی می‌توان دریافت که «جان کلام» 
در سئله دردناک مربوط به فهرست کذائی «جعلی» در جیست. جریان 
اوضاع را بطور مشخص در نظر خود مجسم کنید ؛ سازسان «ایسکراء 
منشعب شده و ما آزادانه در کنگره تبلیغ می‌کنيم و از فهرست‌های 
خود دفاع می‌نمائيم. در جریان این دفاع ضمن یکسلسله مصاحبات 
خصوصی» این فهرست‌ها صدها تر کیب مختلف بخود می‌گیرد» بجای 
هیثت پنجنفری» هیثت سهنفری را در نظر می گيرند و به انواع گونا گون» 
نامزدی را بجای نامزد دیگر پیشنهاد می کنند. مثاژ خوب بخاطر دارم 
که در مصاحیات خصوصی اکثریت» نابزدی رفقا روسف» اوسیپوف؛ 
پاولویچ و ددوف بطرح شد و پس از مباحثات و مشاجرات زیاد رد 


۳۹۲ لنین 


گردید. بسیار محتمل است که نامزدی اشخاص دیگری هم که بر من 
معلوم یستند مطرح شده باشد. هر نمایندهٌ کنگره» ضمن مصاحید؛ عقیدة 
خود را اظهار م یکرد» اصلاحاتی پیشنهاد می‌نمود و بحث می کرد و الخ. 
مشثکل می‌توان تصور نمود که این واقعه فقط سیان اکثریت روی داده 
باشد, هیچ حای تردید نیست عین همین واقعه میان اقلبت هم روی 
داده است» چونکه هیئت پنجنفری اولیه" آنها (پوپوف» تروتستی» فوبین؛ 
کلبوف و تراوینسک) بعداً چنانچه در نامه" رفقا مارتف و استاروور دیدیم 
به هیثت سدنفری : گلبوف» تروتسک و پوپوف تبدیل شد و ضناً گلبوف 
مورد پمند آنها نبود و آنها با کمال میل فومین را جانشین او م ی کردند 
(رجوع شود به بیانیه منتشره از طرف رفتا لبادف و گورین). نباید 
فرابوش نمود که آن گروهبندی‌هائی که من در اين رساله نمایندگان 
کنگره را به آن تقسیم کرده‌ام بر اساس تجزیه و تحلیل انجام گرفته 
است که صداهه1 دمم بعمل آیده است : و ابا در واع این گروهها در 
تبلیغات پیش از انتخابات تاه در حال پیدایش بودند و نمایندگان 
با آزادی کاسل تبادل افکار یکردند؛ هیچگونه «دیواری» بیان با 
وجود نداشت» و هر کس با هر نماینده‌ای که مایل بود صحبت خصوصی 
م ی کرد. و در اینجا چیز تعجب‌آوری نیست که در چنین شرایطی 
در محیط انواع بند و بست‌ها و فهرست‌ها در ردیف فهرست اقلیت 
سازبان «ایسکراه (پوپوف» تروتسک» فوبین» گلبوف و تراوینسک) 
فهرستی هم شامل پوبوف» تروتسک» فوبین» اشتین و یگوروف پیدا شد 
که اختلاف چندان زیادی با آن نداشت. پیدایش چنین ترکیبی از 
نامزدها بی‌نهایت طبیعی بوده زیرا نامزدهای با یعنی گلبوف و تراویسی 
بهیجوجه مطلوب اقلبت سازسان «ایسکرا, نبودند (رجوع شود به نابه" 
آنها مندرجه در فصل ,ریم که در آن تراویسک را از هیئت سهنفری 
حذف بیکنند و درباه گلبوف صریحاً می گویند که وجه مصالحه است). 
تعویض کلبوف و تراویسک با اشتین و یگوروف که اعضای کمیته" 
سازمانی بودند» اسری کاسلاً طبیعی بو و. یسیاز عجیب مي‌بقد أکٍ 
هیجکدام از نمایندگان اقلیت حزبی بفکر این تعویض نمی‌افتاد. 

حال به بررسي دو مسئله زیرین بپردازیم : ۱) فهرست شامل اسامی 


یک قدم به جلوء دو قدم به عقب ۳۳ 


یگوروف» اشتین» پوپوف» تروتسک و فوبین از کیها منشاء می‌گرنت؟ و 
۲) جرا رفیق مارتف از اينکه تنظیم این فهرست را بوی نسبت می‌دادند» 
اینهمه عصبائی می‌شد؟ برای اينکه به مسئله اول دتیقاً پاسخ داده شود» 
می‌بایستی از تمام نمایندکان کنگره سثوال می‌شد. ولی حالا دیگر این 
ابر ممکن یست. می‌بایستی بخصوص این نکته روشن شود که کدامیک 
از نمایندکن اقلیت حزبی (نباید آنرا با اقلیت سازسان «ایسکرا, مخلوط 
کرد) در بار فهرست‌هائی که موجب انشعاب سازسان «ایسکرا, کردید 
بطالبی شنیده‌اند؟ آنها چگونه این دو فهرست اکثریت و اقلیت سازمان 
«ایسکرا, را قبول کردند؟ آیا فرضیات و نظریاتی دربارٌ وارد نمودن 
تغییرات بطلوب در فهرست اقلیت سازسان «ایسکرا, پيشنهاد تکرده یا در 
این باره نظریاتی نشنیده بودند؟ متأسنانه, این سئوالات؛ از قرار معلوم؛ 
در بقابل دادکاه حکمیت هم قرار نگرفت و برای این دادکه (بطوریکه 
از متن حکم پیداست) حتی معلوم نشد که سازسان «ایسکرا, بخاطر کدام 
«هیئت‌های پنجنفری» منشعب شد. مثلاً رفیق بلوف (که من او را به 
ور گزم مسب می‌دانم ) «اظهار داشت که با دیچ بناسات حسنه و 
دوستانه داشته است و دیچ بشهودات خود را دربارٌ کارهای کنگره با او 
درمیان می گذاشت و اگر هم بقرض دیچ بر له یک از نهرستها تبلیغ 
کرده بود» آنرا به بلوف نیز اطلاع می‌دادم. متأسفانه» بالاخره معلوم 
آیا رثیق دیچ در کنگره عقیده خود را درباره فهرستهای سازسان «ایسکرام 
با رفیق بلوف دربیان می‌گذارد یا ه؟ و اکر می‌گذارد پس بلوف نسبت 
به فهرست پنج‌نفری اقلیت سازبان «ایسکرا, چه روشی داشت؟ آیا دربارٌ 
تخییرات مطلوب در آن پیشنهادی نکرده یا چیزی در این باره نشنیده بود؟ 
در نتیجه روشن نشدن این نکته در گفته‌های رفیق بلوف و رفیق دیچ 
تضادی بوحود می‌آید که رفیق گورین و رفیق لیادف بتذ کر شده و 
کنته‌اند که رفیق دیچ علیرغم تأ کیدات خود «بنفع عده‌ای از نامزدهای 
عضویت در کمیته" مرکزی» که از طرف ساژبان «ایسکرا, ناسزد شده 
بودند «تبلیغ می‌نمود/. رفیق بلوف می‌گوید : راز فهرستی که در 
کنگره دست بدست می گشت؛ بطور خصوصی و تقریباً دو روز قبل از 
پایان کنگره هنکامیکه با رفقا یگوروف و پوپوف و نمایندکان کمتد" 


سل 


۳۹ لنین 


خارکف سلاقات نمود» اطلاع حاصل کرد. ضمناً یگوروف از این سوضوع 
که نامش در فهرست اسامی نامزدهای کمیته" مرکزی قید شده است؛ 
اظهار تعجب نمود» زیرا بعقیدةٌ وی یعنی بعتیدهٌ یگوروف سمکن نبود در 
بین نمایندکان کنگره خواه اکثریت و خواه اقلیت از نامزدی او حسن 
استقبال شود». این نکته بی ثهایت جالب است که در اینجا ظاهراً از 
اقلیت سازبان «ایسکراه صحبت می‌شود؛ زیرا در بین بقیه اقلیت کنگره 
حزبی از نامزدی رفیق یگوروف» عضو کمیته" سازمانی و ناطق مپرز 
مس رکز» نه تنها ممکن بود بلکه به احتمال بسیار خوب بی‌بایستی حسن 
استقبال شود, متأسفانه دربارٌ حسن استقبال یا عدم حسن استقبال از آن 
اعضای اقلیت حزبی که بسازمان «ایسکر» تعلق نداشتند با هیچ چیز از 
کفته‌های رفیق بلوف نمی‌توانیم بفهميم. و حال آنکه همین مسئله حایز 
اهمیت است» چونکه رقیق دیچ از نسبت دادن این فهرست به اقلیت 
سازمان «ایسکراه عصیانی بود» در صورتیکه سمکن بود فهرست از طرف 
اقلیتی تنظیم شده باشد که به این سازسان بستکی ندارد! 

بدیهی است که در حال حاضر مشکل می‌توان بخاطر آورد که 
فرضیه" مربوط به این ترکیب نامزدها برای نخستین بار از کی منشاء 
گرفت و هر کدام از ماها اين موضوع را از ک شنیده است. سثلا 
من نه فقط یادآوری این نکند» بلکه یادآوری اين را هم که کدام شخص 
بخصوص از آکثریت اولین بار نامزدی روسف» ددوف و سایرین را طرح 
نمود بعهده نمی گیرم : از آنهمه گفتگوها» فرضیه‌ها و شایعات در بارةٌ 
انواع ت رکیبات سمکنه نامزدها فقط آن «فهرست‌هائی, در خاطرم است که 
مستقیماً در سازمان رایسکراه یا در جلسات خصوصی اکثریت دربارة 
آنها رآیگیری شد. قسمت اعظم این «فهرست‌هام شفاهاً اعلام می‌شد (من 
در رنامه به هیثت تحریریه «ایسکرا,» در ص ؛ سطر » از پائین بویژه 
آن ت رکیبی از پنج نامزد را فهرست می‌ناسم که شفاهاً در جلسه پيشنهاد 
کردم)» ول چه بسا بصورت یادداشتهائی هم بود که بطور کلی در 
جلبه" کنگره از طرف نماینده‌ای برای نمایندء دیگر فرستاده شده و 
معمولاً پی از جلسه از بین برده می‌شد. 

حال که بدا رک دقيقي دربارهُ منشاء فهرست کذائی در دست له -ت 


یک قدم به جلو» دو قدم به عقب ۳۹۰ 


جیزی که برای با باقی می‌ساند این است که فرض کنيم یا نماینده‌ای 
از اقلیت حزبی که نامش بر اقلیت سازسان «ایسکرا, مجهول است با 
چنین ثرکیبی از نامزدها که در اين فهرست ثبت است موافقت کرده 
و بدینطریق این ترکیب شفاهاً و کتباً در کنگره بگردش افتاده است؛ 
و يا اينکه یک از نمایندکان اقلیت سازسان رایسکرا, با این ترکیب در 
کنگره سوافتت نموده و بعدها آثرا فراموش کرده است. بنظر من فرضید" 
دوم محتمل‌تر است و آنهم به اين جهت که از نامزدی رفیق اشتین 
بدون شک در همان کنگره از طرف اقلیت سازمان «ایسکراه حسن 
استقبال می‌شد (رجوع شود بمتن رالد" من ) و حال آنکه این اقلیت بدون 
شک پس از کنکره بقکر نامزدی رفیق یکوروف افتاد (زیرً هم در کنگرة 
لیکا و هم در جزوة «حکوست نظامی» از عدم تصویب کمیته" سازمانی 
بعنوان کمیته* مرکزی اظهار تأسف می‌شود و رفیق یگوروف هم عضو 
کمیته" سازسانی بود). مگر طبیعی نیست تصور شود که فکر تبدیل 
اعضای کمیتد* سازمانی به اعضای کمتد" مرکزی یعنی فکری که از 
قرائن موجود فضا از آن اشباع شده بود» اژ طرف یکی از اعضای اقلیت 
ضمن گفتگوی خصوصی و در کنگرهة حزب اظهار شده باشد؟ 

و ریق مارتف و رفیق دیچ مایلند که بجای توضیح طبیعی حتماً 
قضایا را یکنوع کافتکاری» دسیسه‌بازی» عمل غیر شرافتمندانه» 
«شایعات مطلقاً دروخ بمنظور بدنام کردن»» «جعل بنفع مباره فرا کسیونی» 
و غیره بشمارند. علت آین تمایل دردنااک فقط سمکن است شرایط 
ناسالم زندی در بعاجرت یا بیماری اعصاب باشد و اگر کار بسزقصد 
ناروا نسبت بشرافت رفیق نمی‌کشید من حتی روی این سئله مکث هم 
نمی کردم. درست فکر کنید : رفیق دیچ و رفیق مارتف چه دایلی سکن 
بود داشته باشند تا در یک اطلاع نادست و شایعه ناد وست به 
جستجوی ئیت کثیف و زشت بیردازند؟ فکر بیمار آنان یقیناً قضیه را 
اینطور برایشان جلوه داده است که اکثریت با نسبت دادن فهرستهای 
سطلقاً دروغ»؛ «جعلی» به اقلیت؛ آنها را «بدنام کرده است» نه اینکه با 
آشاره به اشتباه سیامی اقلیت (مادٌ اول و ائتلاف با اپورتونیستها). 
اقلیت ترجیح داد که علت قضیه را اشتباه خود نشمرده» بلکه شیوه‌های 


کثیف و بیشرفانه و ننگین اکثریت بداند! ما این تکته را که تجسس 
نیت سوه در «اطلاع نادرست» تا چه درجه‌ای نابخردانه است ضمن 
توصیف جریان اوضاع فوقاً هم نشان دادیم ؛ دادگه حکمپت دوستانه 
نیز که وجود چیزی افتراآمیز و مغرضانه و ننگینی را تایبد نکرد به این 
نکته توجه داشت. بالاخره اين نکته از همه روشن‌تر با این واقعیت 
ثابت می‌شود که در همان کنگره حزبی وقتی که هنوز انتخابات بعمل 
نيایده بوده اقلیت سازبان «ایسکرا, در مورد شایعه" نادرست با اکثریت 
وارد گفتگو شد و بتوضیح پرداخت و رفیق مارتف این نکته را حتی 
در نامه‌ای که در اجلاس همه" ؛ ۲ نماینده اکثریت خوانده شد توضیح 
داده بود! اکثریت حتی بفکرش خطور نکرد که اين نکته را که در 
کنگره فلان فهرست در گردش است» از اقلیت سازسان «ایسکراه پنهان 
تماید : رفیق لسک این مطلب را برثیق دیچ اطلاع داد (رجوع شود 
بحکم دادکه)» ریق پلخانف این مطلب را ببانو زاسولیچ گفته بود 
(رفیق پلخانف بمن گفت : ,با زاسولیج نمی‌شود صحبت کرد» او ظاهر 
مرا بجای ترپوف می‌گیرد» - و این شوخی که بارها ثکرار شده بار 
دیگر حای از عصباتیت غیر عادی اقلیت است)» برقیق مارتف گنتم 
که انلهارات وی (دربارُ اينکه او یعنی رفبق بارتف؛ تنظیم کننده فهرست 
نیست) برای من کافی است (صورتجلسه‌های لیگاء ص 4 1). آنوقت رفبق 
مارتف (بطوریکه بخاطر دارم باتفاق رفیق استاروور ) یادداشتی تقریبا 
بمضمون زیرین برای ما بدبیرخاند فرستاد ء «ا کثریت هیثت تحریرید" 
«ایسکرا» خواهش م یکند که او را برای تکذیب شایعات رسوا کننده‌ای 
که برضد وی انتشار داده می‌شود بجلسه" خصوصی اکثریت راه دهندم. 
بن و پلخانف روی همان ورقه چنین پاسخ دادیم : وسا هیچگونه شایعه 
سوا کننده نشيده‌ايم. اگر تشکیل جلسه" هیثت تحریریه لازم باشد» باید 
در این باره تصمیم جداگانه‌ای گرفته شود. لنین. پلخانف. وقنی‌با شب 
بجلسه" اکثریت آمدیم؛ این بطلب را برای همه ۲4 نماینده تعریف 
کوذاوهه برای آنکه امکان هرگونه سوءتفاهمی برطرف شود تصمیم گرفته 
شدء از طرف ما ؛ ۲ تفر ستفقاً نمایندگانی انتخاب شود تا برای مذاکره و 
توفیح نزد رفیق" سارتف و رفیق استاروور فرستاده شوند, نمایندکان 


یک تدم به جلوء دو قدم به عقب ۱۹۷ 


منتخب» رفقا ساروکین و سابلینا نزد آنها رفتند و توضیح دادند که 
هیچکس فهرست را بخصوص به بارتف یا استاروور نسبت نمی‌دهد» 
بویژه پس از اظهار خود آنهاء و همچنین این مطلب بهیچوجه اهمیتی 
ندارد که بنحوی از انحاء این فهرست ناشی از اقلیت سازسان «ایسکرا» 
باشد یا از اقلیت کنگره که به این سازمان تعلق ندارد. بالاخره کنگره 
که جای بازپرسی نیست! همه" نمایندگان را نمی‌توان دربارهُ این فهرست 
بازپرسی کرد! وی رثیق مارتف و رفیق استاروور علاوه بر این نامه" 
دیگری هم متضمن تکذیب رسمی برای سا فرستادند (رجوع شود به فصل 
«ی»). این نامه را نمایندگان با رفقا ساروکین و سابلینا در اجلاس 
؛ ۷ نفری خواندند. بنظر چنین بربی‌آد که مسئله را دیگر می‌توان 
خائمه یافته شمرد - خاتمه یافته نه از لحاظ تجسی منشاء فهرست (حنانجه 
اگر کسی به آن علاقمند باشد)» بلکه از احاظ برطرف شدن کاسل هر نوع 
فکری دربارٌ هرگونه نیت رلطمه زدن به اقلیت, یا ربدنام کردن» کسی و 
یا استفاده از «جعل بنقع مبارزة فرا کسیونی». با اين حال رفیق مارتف 
در لیکا (ص --٩۳‏ :) این افتراء ناهنجار را که فقط بحصول فکر 
بیمار اوست مجدداً بمیان بی‌کشد و ضمناً یکسلسله اطلاعات نادرست 
بید هد (ظاهراً در نتیجه" تشنج عصبی خود). او می گفت در فهرست 
نام یک بوندیست وارد شده بود. این سخن درست نیست . همه گواهان 
حاضر در دادگه حکمیت بنجمله رفقا اشتین و بلوف تأیید می‌کنند که 
نام رفیق یگوروف در فهرست بود. رفیق مارتف می گفت فهرست مزبور 
حاک از اثتلاف بمعنای سازش بود. بطوریکه من توضیح دادم» 
این حرف صحت ندارد. رفیق سارتف می‌گوید فهرست‌های دیگری که از 
طرف اقلیت سازبان «ایسکراء تنظیم شده باشد (و بتواند ا کثریت کنکره 
را از این اقلیت دور نماید) «حتی جعل هم نشده بود». این حرف هم 
نادرست است» زیرا تمام | کثریت کنگره حزبی دست کم از سه فهرست 
اطلاع داشث که از طرف رثیق مارتف و عمکارانش تنظیم و مطرح شده 
بود و مورد تأیید | کثریت قرار نگرفت (رجوع شود به بیانیه منتشره از 
جانب لیادف و گورین ). 

اصولا چرا این فهرست تا این درجه سوجب آشفتک رفیق مارتف شده 


۳۹۸ لنین 


بود؟ چونکه فهرست مزبور حاک از چرخش بسوی جناح راست حزب بود. 
در آنهنکام رفیق مارتف برضد ایراد «اتهام دروغین اپورتونیسم» فریاد 
میزد و از «توصیف نادرستی که از خطمشی سیاسی او شده, بر آشفته 
بود» ولی حالا هر کسی بی‌بیند که مسئله تعلق فهرست مزبور برفیق 
بارتف و رفیق دیچ و نقش سیاسی نمی‌توانست بازی کند و در 
باهیت ابر صرفنظر از این یا هر نوع فهرست دیکر اتهام دروغ نبود 
و حقیقت داشت» توصیف خطمشی سیاسی کملا صحیح بود, 

نتیجه‌ای که از قضیه دشوار و دردناک فهرست جعلی کذائی 
یدست می‌آید چنین است : 

۱) دربارٌ سوقصدی که رفیق مارتف از راه داد و فریاد دربارة 
رقضیه ننگین جعل فهرست بنفع مبارزه فرا کسیونی» بشرافت و حیثیت 
رفیق گوسف نموده است» نمی‌توان با رفقا گورین و لیادف موافقت نکرد 
و آنرا ناشایسته نشمرد. 

۲) بمنظور ایجاد محیط سالم و نجات اعضای حزب از این اسر 
که هر حرکت ناسالم را جدی بگیرند شاید لازم باشد در کنگرة سوم 
حزب قاعده‌ای مقرر شود که در آئین‌نامه سازمانی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارکری آلمان وجود دارد. ماد دوم اين آئین‌نامه می گوید :ٍ وکسی که 
گناهش نقض فاحش اصول برنابه" حزبی یا رفتار دور از شرافت باشد 
نمی‌تواند عضو حزب باشد, سثله ادامه عضویت او را در حزب» 
دادکه حکمیت بنعقده از طرف هیثت بدیره حزب حل ی کند. نیمی از 
دادرسان‌ها را کسی کد پیشنهاد اخراج ب یکند تعیین می‌نماید و نیمی 
دیگر را کسی که می‌خواهند اخراجش کنند و رئیس دادکاه را هیگت 
بدیرة حزب. شکایت از تصمیم دادکه حکمیت را می‌توان به کمیسیون 
تفتیش یا بکنگرة حزب ارجاع نمود». 
برضد تمام کسانیکه رنه تهمت بی‌شرافتی به اشخاص بی‌زنند (یا 
شایع می‌سازند) حریه؟ خوبی باشد, با وجود جنه 


شین قاعده‌ای می‌نواند در مبارزه 


قاعده‌ای تمام این قبي 
اتهایات یکبار برای هميشه در ردیف لند لندهای ناشایسته قرار خواهد 
گرفت» مکر اینکه شخص ستهم کننده شهامت اخلاقي داشته باشد و در 


یک قدم به جلوء دو دم به عثب ۲۹۹ 


پیشکه حزب بعنوان مدعی پا بمیدال گذارد و بکوشد تا موسمات 
ذیصلاحیت حزبی قرار لازم را صادر نمایند. 


در ماه‌های فوریه--بد سال از روی متن روسی آثار 
:۶ نوشته شده است. در ماه و . ای. لنین؛ چاپ پنجم» 
به سال ۱۹۰4 بصورت کتاب جلد مه ص و۱۸ ۱ 


جداکانه در ژنو بجاپ رسیده است. ترجمه و چاپ شده است. 


۱ - کتاب ریک قدم به_جلوه دو قدم به عقب (بحران در 
حزب سا» را ولادیمیر ایلیچ لنین طی چند ماه بررسی دقیق صورتجلسات 
و قطعنابه‌های کنگره دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روبیه که 
در ژانویه سال ۱۹۰6 چاپ شد» سخنرانیهای هر نماینده» گروهبندی‌های 
سیاسی موجود در کنکره» و همچنین پس از پرسی اسناد کته" 
مرکزی و شورای حزب تهیه کرد. این کتاب لنین در ماه به سال 
۰۶ از چاپ خارج شد. 

لنین در این اثر به اپورتونیسم منشویکها در مسائل سازانی 
ضربد"_ درهم‌شکننده‌ای زد. اهبیت عظیم تاریضی کتاب بقدم بر 
همه در آنست که لین در آن ضمن بسط و تکامل بیشتر آموزش 
مارکسیسم_دربارة حزب» اصول سازبانی حزب انقلایی پرولتری را 
تنظیم کرد ؛ و برای نخستین بار در تاریخ مارکسیسم» اپورتونیسم 
سازماتی را بورد انتقاد همه‌جانبه قرار داد و خطر خاص کلستن 
از اهمیت سازبان را برای جنبش کارگری نشان داد. 

این کتاب باعث حملات خشماگین از جانب منشویکها شد. 
پلخانف از کمیته" سرکزی خواست از کتاب لنین دوری گزیند و 
شتی‌طلبان در کمیته" مرکزی کویدند از چاپ و انتشار آن 
جلوگیری نمایند. 

علیرغم همد"* تلاشهای اپورتونیستها اثر لنین ریک قدم به جلو» 
دو قدم بعقب» بیان کارگران پیشرو روسیه وسیعاً رواج یافت, ص - ه 
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۲- کنگرة دوم حزب سوییال‌دمکرات_کارگری روسیه از هفدهم 
(۰) ژوئیه تا دهم (۲۳) اوت سال ۱۱۰۳ برپا بود. تصویب برنابه 
و آئین‌نایه* حزب» انتخاب براکز رهبر یکنندة حزب» مهمترین 
مسائل کنگره بود. لنین و طرفدارانش در کنگره بمبارز قطعی با 
اپورتوئیستها پرداختند. 

بگره به اتفاق آراء (با یک رأی سمتتع) برناه" حزب را تصویب 
کرد که در آن نزدیکترین وظایف پرولتاریا در انقلاب بورژوادمکراتیک 
قریب‌الوقوع (برنامه" حداقل) و همچنین وظایف ناشیه از پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا (برنامه" حداکثر) 
قورسولبندی شده بود, 

هنکام بحث پیرامون آئین‌نامه" حزب» مپارزه شدید دربارٌ سئله 
مربوط به اصول سازانی ساختمان حزب در گرفت. 

لنين و طرفدارانش در راه تشکیل حزب انقلابی پیکارجوی 
طبقه* کارگر مبارژه میکردند و لازم می‌شمردند آنچنان آئین‌نامه‌ای 
تصویب شود که از دسترسی عناصر ناپایدار و معزلزل بحزب جلوگیری 
نماید. فورسوابندی سارتف که موجب تسهیل دسترسی هم" عناصر 
ناپایدار بحزب بود» در کنگره علاوه بر ضدایسکرائیها و ,باطلاق» 
(س رکز) سورد پشتیبانی ایسکرائیهای ,قابل انعطافه (ناپایدار) هم 
قرار گرفت و با اکثریت ناچیز آراء کنگره از تصویب گذشت. 
بطور کلی در کنگره آئین‌نامه" تنظیمی لنین تصویب شد. 

در این کنگره سیان طرفداران پیگیر خطبشی ایسکرائی - 
لینیستها و ایسکرائیهای «قابل انعطاف, - طرفداران بارتف» شکافی 
ایجاد شد. طرفداران خطىشی لنینی هنگام انتخایات موسات مرکزی 
حزب اکثریت بدست آوردند و بلشویک نایده شدند و اپورتونیستها 
که در اقلیت باندند به منشویک موسوم شقن خی بته 


۲- «ایسکرا, - نخستین روزنامه" غیرعلنی ما رکسیستی سراسر روسیه 
یود که لنین در دسامبر سال ۱۹۰۰ در خارجه تأسیس کرده بود 
و محربانه از آنجا پروسیه ارسال می‌شد ؛ «ایسکرا, در ابر همپیوستی 


۳۷۲ توضیحات 


مسلی سوسیال‌دمکراتهای روس و در تدارک مقدسات انحاد سازسانهای 
پرا کندة محلی در یک حزب انقلابی مارکسیستی نقش بزرگ ایناء 
کرد. پس از آنکه در کنکر دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه در سال ۳ حزب به بلشویکها و منشویکها منشعب گردید, 
روزنامه" «ایسکراه بدست منشویک‌ها افتاد (از شماره ۲م) و برخلاف 
«ایسکرای, سایق لنینی؛ «ایسکرای»_نو نامیده شد. ص - و 


مب کنفرانس سال ‏ ۱۹۰۲- کنفرانس نمایندکان کمیته‌ها و 
سازمانهای حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه از ۲۲ تا ۲۸ 
بارس (ه تا ۱۰ ماه آوریل) سال ۲ در بلوستوک برپا بود. 
| کوئوبیست‌ها, و بوندیستها که از آنها پشتیبانی می کردند می‌خواستند 
کنفرانس را یکنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه ببدل 
سازند و امیدوار بودند از این راه وضع و موقعیت خود را در صفوف 
سویبیالدبکراسی روس تحکیم بخشند و نفوذ و اعتبار فزایند «ایسکرام 
را فلج سازند. اما اين تلاش و تقلا بعلت ترکیب نسبتاً محدود 
کنفرانس (فقط چهار سازمان حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
از سازبانهای دایر آن در کنفرانس شرکت کرده بودند), بعلت 
پروز اختلاف نظرهای عمیق اصولی : از جمله نمایند «ایسکرا, علید 
تبدیل کنفرانس بکنکرة حزبی شدیداً اعتراض کرد و ابت نمود که 
چنین کنگره‌ای فاقد اختیار است و آنادگ ندارد» عقیم باند. کنفرانس 
کمیته" سازمانی را برای تدارک بقدمات کنگرة دوم حزب» برگزید. 
پلافاصله پس از کتفرانس اکثر نمایندکن آن از جمله دو عضو 
کمیته" سازمانی بدست پلیس بازداشت شدند, کته" جدید سازمانی 
برای تدارک مقسات تشکیل کنکرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه در نواسیر سال ۱۹۰۲ در پسکو در اجلاس مشورتی 
نمایندکان کمیته حزب سوییالدمکرات کارگری روسیه در پتربورگ 
و سازبان روسی «ایسکرا, و گروه «یوژنی رابوچی» انتخاب گردید. 
۱ 


» - بوند (مسازبان کل کارگران بهودی در لیتوانی و لهستان 
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و روییه) در سال ۷٩ه‏ در کنگرة موسان گروههای سوسیال- 
دبکرات بهودی در ویلنو تشکیل شد؛ اکثراً عناصر نیمه‌پرولتری 
پیشدوران بخشهای باختری روسیه را متحد می‌ساخت, بوند در کنکرة 
اول حزب سوسیال‌دسکرات کار ثری روسیه (سال ۱۸۹۸ بعنوان سازسان 
خودسختار و سستقل در بسائل فقط مخصوصاً مربوط یه پرولتاریای 
یهودیان» جزو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه شد. 

بوند حابل ناسیوناليسم و تجزیه‌طلبی در جنبش کارگری 
روسیه بود. 

بوند در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسپه» پس 
از آنکه خواستش دربارژٌ شناسائی آن بعنوان یکانه تماینده پرولتاریای 
یهودی از طرف کنگره رد شد» از حزب خارج شد. در سال ۱۹۰۰ 
پر اساس تصمیم کنگرةٌ چهارم (ستحدم بوند دوباره در جرکه حزب 
سویسیال‌دیکرات کارگری روسیه در آبد. 

بوندیستها در داخل حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه همواره 
از جناح اپورتونیستی حزب («ا کونوسیستها,» بنشویکها و انعلال- 
طلبان) پشتیبانی میکردند و علیه بلشویکها و بلشویسم مبارژه می- 
نمودند. ص - ۱۲ 

- ورابوچیه دلو, -مجله _ «اکونومیستها,» ارکان غیرپریودیک 
واتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس در خارجه, بود و از ماه آوریل سال 
۶۹ تا فوریه سال ۱۹۰۲ در ژنو جاپ می‌شد و ۱۲ شماره (ند 
کتاب) انتشار یافت. «رابوجیه دلو» از عجار برنشتبنی ,آزادی انتقاد» 
بارکسیسم پشتیبانی م یکرد و در بسائل تاکتیک و ونلایف سازمانی 
سوسیال‌دیکراسی روس مواضع اپورتونیستی داشت و اکنات انقلابی 
دمقانان را نفی می کرد و قس علیهذا. ررابوجیه‌دلوئیها, ایده‌های 
اپورتونیستی تبعیت مبارزة سیاسی پرولتاریا از مبارزة اقتصادی را 
تبلیغ می‌نمودنده در برابر جنبش خودانگیختد کارگری کرنش 
می‌کردند و نقش رهبری حزب را نفی می‌نمودند. «رابوجیه‌دلوث 
در کنگرة دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری روسیه راستگراترین 
جناح اپورتونیستی حزب بودند. ص - ۱۲ 


گروه «یوژنی رابوچی» برخلاف ,ا کونومیستها,» مبارزة سیاسی پرولتاریا 
و سرنگونی حکومت مطلقه را مهمترین وظیفه می‌شمرد و مخالف 9 
بود و از ضرورت گنییزفن جنیش انقلابی توده‌ای دفاغ م ی کرد 
در جنوب روسیه کار انقلابی بزرگ صورت بی‌داد. ضمتاً این کرو 
بورژوازی لیبرال پربهاء می‌داد و برای جنبش دهقانی اهمیتی 
قایل نبود. گروه «یوژنی رابوجی» برخلاف برنامه" ایسکرائی تشکیل 
حزب بارکسیستی متمرکز از راه اتحاد سوسیال‌دسکراتهای انقلابی 
پیرامون رایسکرایء برئابه" احیای حزپ سوسیال‌دیکرات کارگری روسیه 
را از راه تشکیل واحدهای سوسیال‌دمکراسی استانها بمیان کشید. 
تشکیل کنگرة کبته‌ها و سازمانهای حزب سوسیال‌دبکرات روسیه 
جنوب کشور در دسامیر سال ۱۹۰۱ تلاش عملی در راه اجرای 
اين برنابه بود که در آن راتحاد کمیته‌ها و سازمانهای جنوبی 
حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه, با روزنامه ,یوژنی رابوچی» 
بعنوان ارکان مطبوعاتی آن تشکیل شد. اين تلاش (مانند تمام برنامد* 
سازمانی کروه میوژنی رابوچیم) فاقد قابلیت حیاتی از کار در آبد 
و پس از شکست‌های دانه‌دار در بهار سال ۱۹۰۲ آن ماتحاده 
بتلاشی گردید. اعضای گروه «یوژنی رابوچی» که آزاد مانده بودند 
در اوت سال ۱۰۲ با هیثت تحریریه ,ایسکرا, دربا کر مشترک 
در راه احیای وحدت سوسیال‌دمکراسی روسیه بگفتگو پرداختند. 
بیائیه" گروه دربارٌ هببستگ با «ایسکرام برای تمرکز و تجمم نیروهای 


سوسیال‌دسکراتیک روسیه اهمیت فراوان داشت. در نوابر سال 


۲ کروه «یوژنی رابوجی» به اتفاق سازسان روسی رایسکرا, و 
کییته؛ پتربورگ حزب سوسیال‌دبکرات کارگری روسیه و راتعاد 
شمالی حزب سوسیال‌دکرات کارگری روسید, در ایجاد کته" سازمانی 
برای تشکیل کنگرة دوم حزب و سپس در فعالیت آن شرکت جست, 


توضیحات ۳۷۰ 


ابا در این دوران هم اعضای گروه ,یوژنی رابوچی» موفع انقلابی‌پیگیر 
نداشنتند. 

کنگرة دوم حزب سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه مقرر داشت 
که گروه دیوژنی رابوچی» هم بانند سایر گروهها و سازبانهای 
مستقل. سومیال‌دیکراتیک بنحل کردد. ص - ۱۲ 

۸ - ولیکای (جمعیت--م.) سویبیال‌دبکراسی انقلایی روس_ در 
خارجهم به ابتکار و . ای. لتین در اکتبر سال ۱۹۰۱ تأسیس یافت 
و این وظیفه را در برابر خود گذاشت که ایده‌های سوسیال‌دمکرامی 
انقلایی را رواج دهد و به ایجاد سازسان رزمنده و بپارز سوسیال- 
دمکراسی کیک کند. لیگا (بر طبق آئین‌نامه" خود) شعبه" سازسان 
«ایسکرا, در خارجه بود و طرنداران «ایسکرا, را از میان سوسیال- 
دمکراتهای روس در خارجه استخدام می کرد و پشتیبانی مادی از روزنامه 
می‌نمود و شرایط اسال آثرا بروسیه فراهم می‌ساخت و کتابهای 
معروف سارکسیستی را جاپ و بنتشر بی‌کرد. کنگرة دوم حزب 
سومیال‌دبکرات کارگری روسیه» لیکا را بعنوان یکانه سازمان حزبی 
در خارجه تأیید و تسحیل نمود که از حقوق آئین‌نامه‌ای کمیته 
پرخوردار بود و وظیفه داشت تحت رهبری و نظارت کمیته" مرکزی 
حزب سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه فعالیت نماید. 

پس از کنگرة دوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه منشویکها 
جای‌پای خود را در لیکای بقیم خارجه محکم نمودند و علیه لنین 
و برشد بلشویکها بمبارزه پرداختند. در کنکرة دوم آن در اکتبر 
سال ۱۹۰۳ منشویکها آئین‌نانه" جدید ليکا وا از تصویب گذراندند 
که علیه آئین‌نامه" حزب مصوب کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه متوجه بود. از این لحظه لیکا به تکیدکاه متشویسم 
مبدل کشت و تا سال ۱۹۰۰ بموجودیت خود ادابه داد. ص -- ۱۲ 


-٩‏ گروه_ ریوربا, در تایستان سال ۱۹۰۰ مرکب از د. ب. 
ریازانف» یو . م. استکلوف» ا. ل. کورویج در پاریس تشکیل شد. 
گروه «بوربا,_ تثوری انقلابی ما رکسیسم را تحریف می کرد و آترا 


۳۷ توضیحات 


پا روج مفسطه و فشل‌فروشی تفسیر می‌نمود و ثسیت به اصول 
سازمانی لنینی ساختمان حزب خصوبت می‌ورزید. این گروه بعلت 
عدول از نظریات و تا کتیک سوسیال‌دسکرانیک و اقدامات گمراه کننده 
و فقدان رابطه و پپوند با سازمانهای سوسبال‌دسکراتیک روسیه بکنگرة 
دوم راه داده نشد. بنا به تصمیم کنکرة دوم گروه «بورباه متحل 
گردید. ص - ۱۸ 


۰ - برابوچایا میسل, - گروه ما کونومیستها,» روزنامه‌ای بهمین 
نام بنتشر بی‌ساخت و این روزنامه از اکتبر سال ۱۸۹۷ تا دسامبر 
سال ۱۹۰۲ انتشار می‌یافت و ۱۰ شماره از جاپ خارح شد. 

گروه «رابوچایا میسل, نظریات آشکاراً اپورتونیستی را موعظه و 
تبلیغ می کرد و مخالف بارز سباسی طبقد" کارگر بود و وئلایف 
آنرا ,بمنافع و علایق آنی» و خواست اصلاحاتی که عمدتاً جنبه" 
اقتصادی داشت» محدود می‌ساخت., نمایندگان م«رابوجایا میسل» ضمن 
کرنش در برابر جنیش خودانگیخته کارگری مخالف تشکیل حزب 
مستقل پرولتری بودند و از اهمیت تثوری و آگاهی انقلابی می‌کاستند 
و مدعی بودند که ایدئولوژی سوسیالیستی فقط در جنبش خودانگیخته 
می‌تواند بوجود آید. ص - ۲۸ 


۱ هیثت تحریریه رایسکراری بنشویی در ضمیمه" شماره 
۷ آن بقاریخ ۰ ژانویه سال ۱۰۰6 مقاله‌ای بقلم آ. سارتیف 
«ا کونومیست سابق درج مود که نویسنده در آن با اصول سازسانی 
بلشویسم مخالفت ورزیده و به و . ای. لنين حمله کرده بود. هیثت 
تحریریه «ایسکرا, در ملاحظات مربوط به مقاله" مارتینف ظاهراً قیودی 
در بارث عدم موافقت با برخی افکار نویسنده بمیان کشیده» وی بطور 
کلی این بقاله را تأیید نموده و با نکّت اصلی مقاله" سارتینف موافقت 
کرد اج و۳ 

۲ -- راترژک‌ها, -- زمینهالی که بموجب اصلاحات ارضی سال 
۱ ببتفع ملاکین از دست دهقانان گرفته شده است. این زسین ها 
اساسا بهترین بخش زبینهای دهقانان--برتع و جنگل و چرااه و 


توضیحات ۲۷۷ 
آبشخور بودند که بدون آنها دهقانان نمی‌توانستند عملاً اقتصادیات 
کشاورزی مستقلی را اداره کنند» و این زینها را مجیور بودند با 
شرایط اسارتبار از سلاکین اجاره نمایند. ص - 4۰ 


۳ چرنی پردل - یک از شعارهای رایج میان دعتانان روسیه 
تزاری حای از تلاش و کوششی دهقانان در راه تقسیم همه زنینها 
بود. ص - 1۱ 

4 - سوسیالیست‌های انقلابی - (اس‌ارها) -- اعضای حزپ خرده 
بورژوازی در روسیه بودند که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال 
۲ در نتیجه اتحاد گروهها و محنلهای مختلف نارودنیی تشکیل 
شد. نظریات اس‌ارها مخلوط التقاطی ایده‌های نارودنیی و رویزیونیسم 
بود, 

حزب بلشویکها تلاش اس‌ارها را که می‌خواستند خود را سوسیا 
لیست جا بزنند» برملا می‌ساخت و با اس‌ارها بر سر نقوذ بیان دعقانان 
مبارزه پیگیرانه می‌نمود و زیان تاکتیک آنها را که مبتتی بر ترور 
شخصی بود» برای جنبش کارگری آشکار می‌ساخت. در عین حال 
بلشویکها در شرایط معینی بسازشهای موقتی با اس‌ارها در مبارزه 
با تزاریسم تن در می‌دادند . در دوران ارتجاع که بدنبال شکست 
انتلاب سال‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۵ فرا سید» حزب اس‌ارها با ازهم 
پانیدی کاسل مسلک و سازبانی مواجه بود. در سالهای جنک اول 
جهانی اکثر اس‌ارها در سواضع سوسیال‌شوینسم بودند. اس‌ارها پس 
از زی انقلاب بورژوا-دمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ به اتفاق 
بیشویکها و کادتها حامی عمده دولت موقت بورژواسلای ارتجاعی 
بودند و رهبران حزب (کرنسق» آوکسنتیف» چرنوف) در هیئت آن 
دوات شرکت داشتند. حزب اس‌ارها از پشتیبانی خواست دهقانان 
درباره الغای زبینداری ملای امتناع ورزید و از حفظ سالکیت اربابی 
بر سین طرفداری کرد ؛ وزیران اس‌اری دولت موقت علیه دمقانانی 
که زنین‌های بلای را تصرف کرده بودند واحدهای سفاک مجازات 
اعزام داشتند, 


۲۷۳۸ توضیحات 


اس‌ارها در سالهای مداخله جنگ بیکانگان و جنگ داخلی بکارهای 
تخریبی ضدانقلابی پرداخته و از مداخله گران مسلح بیگانه و از 
کاردهای سفید مجدانه پشتیبانی م یکردند و در توطئه‌های ضدانقلایی 
ش رکت داشتند و به ترور شخصیت‌های دولت شوروی و حزب کمونیست 
دست می‌زدند. اس‌ارها پس از پایان جنگ داخلی بفعالیت خصمانه* 
خود علیه دولت شوروی در داخل کشور و در اردوگاه کاردهای 
سقید بهاچر؛ ادابه بی‌دادند. ص - 1 


۰ب ژورسبسم - پنام ژ. ژورس -سومبالیست فرانسوی بعروف 
است که جناح راستگرا و رفوریستی حزب سوسیالیست فرانسه را 
رهبری م ی کرد, ژوسیست‌ها بنام خواست ,آزادی انتقاد, طرقدار 
تجدیدنظر در احکام اصلی مارکسیسم بودند و هعکاری طبتاتی با 
بورژوازی را تبلیغ و موعظه می‌نمودند. ص - :1 


٩‏ پومپادورها -سیمای طنزآمیز عمومی که م. سالتیکف 
شچدرین در آثری بنام «پومپادورها و پومپادورخانم‌ها, توصیف نموده 
و در آن نویسنده طنزنویی روس» داغ ننگ بر پیشانی مدیریت عالی» 
وزیران و فربانداران زده است. ص -- و 


۷ --سازیان مخفی_ نارودنیکهای انقلابی بنام «زبلیا ای ولیا, 
در پائیز سال ۱۸۷٩‏ در پتربورگ تشکیل شد . این سازمان بدون 
اينکه از سوسیالیسم بعنوان هدف نهائی دست بردارد» نزدیکترین 
هدف خود را تحقق بخشیدن ,بخواستها نارودنیی در لحظه" معین» 
یعنی خواستهای رزبلیا ای ولیا» (رژین و ارادهم ‏ م ب) شمرد, 

اعضای این سازمان دهقانان را نیروی اصلی انتلاب در روسیه 
شمرده و مب یکوشیدند آنها را بقيام علیه تزاریسم برانگیزند. اعضای 
سازمان «زبلیا ای ولیا, در یکعده از استانهای روسیه . در استائهای 
تاسوف و واروئژ و غبره مشغول کارهای انقلابی بودند. 

در سال ۱۸۷۹ در نتیجه" عدم‌موفقیت کارهای انقلابی میان 
دهتانان و در نتیجه تشدید فشارها و تضیمقات دولتی» در دورن 


توضیحات ۳۷۹ 


سازسان «زسلبا ای ولیا» فرا کسیون تروربستها بوجود آمد که از تبلیغات 
انقلابی بیان دهقانان استناع ورزید و برآن بود که ترور شخصیت‌های 
دولت تزاری وسیله عمدة مبارزة انقلابی با تزاریسم است. سازبان 
«زملیا ای ولیاه در کنگره‌ای که همان سال در وارونژ برپا بود» 
پدو سازبان : رنارودنایا ولیاء طرفدار ترور و «چرنی پردل» طرفدار 
مواضع «زملیا ای ولیا, تقسیم شد. بعداً بخشی از طرفداران «چرنی 
پردل, - پلخانف؛ آ کسلرود» زاسولیچ» دیچ» ایکناتف - بما رکسیسم 
گرویدند و در سال ۱۸۸۲ نختین سازبان مارکسیستی- گروه 
,آزادی کار» را در خارجه تشکیل دادند. ص ۱۷ 


۸ رنارودنایا ولیا, -سازهان سیاسی مخفی نارودنیکهای تروریست 
که در اوت سال ۱۸۷۹ در نتیجه انشعاب سازبان نارودنیی «زملیا 
ای ولیا, بوجود آبد. اعضای این سازمان در حالیکه در مواضع سوسیالیسم 
اوتوپیک نارودنیک باقی مانده بودند در راه مبارز سیاسی کام 
و سرنگون ساختن حکوست مطلقه و کسب آزادی سیاسی را مهمترین 
وطیفه می‌شمردند و بمباره قهرسانانه علیه استبداد تزاری دست می‌زدند. 


اما برپایه" نثوری اشتباه‌آسیز درباره قهرمانان «فعال, و تودة رغیر 
فعال, امیدوار بودند که بدون شرکت مردم و فقط با نیروی خود 
از راه ترور شخصی و ارعاب دولت و اخلال در کارهای آن» تحول 
در جاعه ایجاد کنند. پس از اول ماه مارس سال ۱۸۸۱ (قتل تزار 
آلکساندر ۲) دولت سازمان «نارودنایا ولیا, را تاروسار ساخت, ص -- ۷۰ 


. مائیلویسم -- اقتباس از نام بانيك - پرسوناژی از اثر ن. و‎ - ٩ 
گرگول نویسنده روس بنام «ارواح مرده» بترادف سالوسی و تخیل و‎ 
۷۰ - تنگ‌نظری غیر اصولی است. ص‎ 

۰ ۷--منظور واقعه سال ۱۹۰۰ هامپورگ است که یمناسیت 
رفتار گروه ۱۲۲ نفری بناها روی داد که «سازسان آزاد بناهاء را 
تشکیل دادند و هتکام اعتصاب با وجود منم سازمان مر کزی» به 


۳۸۲ توضیحات 


از خودسری نامحدود پلیسی و نظامیگری خشن و ناهنجار («آرا کچییفی) 
با نام آرا کجییف مربوط است. ص - ۱۱۰ 

٩‏ - صحیت از سازمان «اتحاد سوسیال‌دمکراتهای روس در 
خارجه, است که در سال ۱۸۹ به ابتکار گروه «آزادی کار» تشکیل 
شد. کنگرة اول حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه (مارس سال 
۸ این سازبان را نمایندة حزب در خارجه شناخت. بعدها عناصر 
اپورتونیستی و سازشکار -راکونوسیستها, یا به اصطلاح «جوانان» 
در این ساژبان تسلط و برتری پیدا کردند. 

در کنگرة دوم حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه نمایندان 
اين سازبان موضع بسیار اپورتونیستی گرفتند و پس از آنکه کنگره» 
لیکای سوسیال‌دمکراسی انقلابی روس در خارجه را یکانه سازان 
حزب در خارجه شناخت» جلسه" آنرا ترک کردند. بنابه تصمیم 
کنگرة دوم سازنان واتحاد سوسیال‌دسکراتهای روس, بنحل گردید. 
<< ۱:۳۲ 

۰ ,اوسوبوژدنيه, - مجله" بورژوازی لیبرال سلطنت‌طلب که هر 
دو هفته یکبار در سالهای ۱۹۰۶-۱۹۰۲ زير نظر ب. ب. 
استرووه در خارجه جاپ و منتشر می‌شد. طرفداران راوسویوژدنیه, بعدها 
هسته" عمده حزب بورژوازی در روسیه - حزب کادنها شدند. ص - ۱۰5 


۲۱ منظور و . ای, لنین سخنرانی و , پ, آ کیموف را کونومیست 
در کنگرهة دوم حزب سوسیال‌دبکرات کارگری روسیه است که ضمن 
انتتاد طرح برنایه" حزب - طرح پیشنهادی رایسکرا,» علیه این نکنه 
اعتراض کرد که کلمد «پرولتاریا, در برنابه نه بعنوان بسندالید, 
بلکه بعنوان اسم بفعول بکار رفته است, بعقیده آ کیموف با این ترتیب 
گویا کرایش رها کردن حزب از منانع و علایق پرولتاریا بروز 
کرذه است: ص - ۱۹۱ 

۲۲ سبونتان و ژیروند نام دو گروهبندی سیاسی بورژوازی 
در دوران انقلاب بورژوازی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ بود. قاطع- 


توضیحات ۳۸۳ 


ترین نمایندکان طبقه" انقلابی دوران خود - نمایندان بورژوازی را 
مونتان - ژا کوپین ها - می‌نامیدند که از ضرورت امحاء حکوست مطلقه 
و فنودالیسم دناع می‌نمودند. ژیروندیستها برخلاف ژا کوبین‌ها سیان 
انتلدب و ضدانقلاب در وسان بودند و در راه معابله با سلطنت 
گام برمی‌داشتند. 

لنین جریان اپورتونیستی در سوسیال‌دمکراسی را «ژیروند سوسیا 
لیستی, و سویال‌دمکراتهای انقلابی را ژا کوبین‌های پرولتری - 
سونتان» می‌نامید. ص - ۱۷۲ 

۳- کمیته" وارونژ و سازنان کارگرکه پتربورگ - در دنت 
« کوئوبیست‌هام بودند و نسبت به رایسکرای, لنینی و نقشه" سازمانی 
ساختمان حزب مار کسیستی تنظیمی آن خصومت می‌ورزیدند. ص - :۱۷ 

۲6 عضو جدید کمیته* مرکزی -ف, و. لنکنیک بود که 
در مپتامبر سال ۱۰۲ از روسیه به ژنو رفت. ص - ۱۸۰ 

۰ ۳ - «زاریاء - مجله" علمی و سیاسی بارکسیستی که در سالهای 
۱ج ۱۹۰۲ در اشتوتگارت زیر نظر ,ایسکرا, چاپ و منتشر 
می‌شد. ص - ۱۸۵ 

۳٩‏ احتمال صحبت از دو نقطه" مسکوئی در حوبه ژنو 
پناسهای دوه و ععدای است ‏ که طرفداران | کثریت و اقلیت 
در آنجا زندی می کردند. ص۲۰ 

۲۷ --سابا کویچ - پرسوناژی از اثر ن. و. کوگول بنام «ارواح 
مرده است. ص - ۲۰۰ 


۲۸ - بازاروف - قهرسان رسان «پدران و فرزندان, اثر ایوان 
سرگویچ تورکنیف است. ص۲۰۹ 

۳۹ در شماره ۰۲ مورخه ۲۵ توامبر سال ۱۹۰۳ بایسکراه 
همزمان با رنامه به هیلت تحریرید رایسکرا‌ی و , ای, لثین» پاسخ 
هیثت تحریریه بقلم گ, و. پلخانف چاپ شد» بود. لین در این 


۲۸4 توضیحات 


نامه پیشنهاد م کرد اختلاف نظرهای اصولی بلشویکها و منشویکها 
در صفحات روزنامه به بحث گذاشته شود. پلخانف این پیشنهاد را 
رد کرد و این اختلاف نظرها را «جنجالهای زندی محفلی» نامید. 
۱ 

۰ - وروسیه _ انقلابی» - روزنایه" غیرعلنی اس‌اری که از 
اواخر سال ۱۹۰۰ در روسیه توسط «اتحاد سوسیالیست‌های انقلابی» 
جاپ و بنتشر می‌شد. اين روزنامه از ژانویه سال ۱۰۰۲ تا دسامیر 
سال ۱۹۰۵ در خارجه (در ژنو) بعتوان اران رسمی حزب سوسیالیستهای 
انتلاپی انتشار می‌یافت. ص - ۲۰۹ 


4۱ - اتمام حجت کته" برکزی در تاریخ ۱۲ (۲۰ نوامیر 
سال ۱۹۰۳ په معشویکها داده شد. و., ای. لنین حتی در تاریخ 
۲ اکتبر (؛ نوامیر) سال ۱۰۳ نامه‌ای برای کمیته" مرکزی 
فرستاد و در آن پیشنهاد نمود که شرایط زیر به منشویکها ابلاغ 
شود : ) کلوپتاسیون سه ردا کتور سابق به هیشت تحربریه اران 
مرکزی؛ » احیای وضع سابق در لیکای بقیم خارجه؛ ۲) واگذاری 
یک رأی در شورای حزب به منشویکها. این شرایط متدماتی مورد 
پشتیبانی بخش سازشکار کمیته" مرکزی واقع نشد. در همان نامه 
لنین پیش بینی و پیشنهاد کرد که بواد اصلی اتمام حجت یعنی 
کنشتهای مجاز عملی از جانب کمیته مرکزی نسبت به منشویکها 
در یکزبان تصویب گردد» وی به بنشویکها اطلاع داده نشود : 
) کئوپتاسیون چهار رداکتور سابق بهیثت تحریریه «ایسکرا, ؛ 
۲ کوپتاسیون دو عضو اپوزسیون به کمیته" مرکزی بنابه انتخاب 
کمیته" مرکزی؛ ۲ احیای وضع سابق در لیکای مقیم خارجه ؛ 
) وا گذاری یک رأی در شورای حزب به منشویکها, لنین می گفت ؛ 
«ا گر این اتمام حجت بورد قبول واقع نشود جنگ تا آخر ادابه یابد. 
شرط اضافی :؛ ) قطع همه قضاوت‌ها و مپاحثات و کنتکوهای مربوط 
به منازعات و مشاحرات در کنگره دوم حزب و پس از آن». این 
پیشنهادهای لنین (یخیر از شرط اضافی) در مضمون اتمام حجت بورخه 


توضیحات ۳۸۰ 


۲ (۲9) توامیر کمیته" مرکزی وارد شد» ولی توسط اعضای آشتی‌طلب 
کبیته" مرکزی قدری تخفیف یافت. 

سنشویکها که گ. و. پلخانف کمک زیاد به آنها کرد و 
یکروز بعد از ارسال این اتعام حجت» همه رداکتورهای سایق را 


به هیثت تحریریه ار سر ئزی کئویته نمود» این اتمام حجت کمیته 
مرکزی را رد کردند و در راه جنگ آشکار با اکثریت حزب» کام 
نهادند. ص - ۲۱۲ 


۲ تا کتیک «مینیستریا _ «مینیستریالیسم) (یا سوسیالیسم 
وزارتی» همان ,میارانبسم) - نا کتیک اپورتونبستی شرکت سوسیالمستد 
ها در دولتهای مرنجع بورژوازی است. این اصطلاح بمناسپت شرکت 
بیلران - سوبیالیست فرانسوی در سال ۱۸۹۹ در هیشثت دولت 
بورژوازی والدک-روسو بوجود آنده است. ص - ۲۱۰ 


۳ - بنظور نظریات پ. ب . استرووه - برجستد‌ترین نمایند؛ 
سا رکسیسم علنی» است که در سال :۱۸۹ کتاب رسلاحظات انتقادی 
در بارُ مسئله رشد اقتصادی روسیه, را انتشار داد, حتی در این 
کتاب استرووهء که از آثار اولیه اوست نظریات بورژوامداحی وی 
بشاهده شد, در پائیز سال ۱۸۹4 و, ای. لنین سخنرانی فشرده‌ای 
زیر عنوان «بازتاب مارکسیسم در نشریات بورژوازی, علیه نظریات 
استرووه و دیگر ,بارکسیست‌های علنی» در محفل مار کسیست‌های 
پتربورگ ایراد کرد. این سخنرانی بعدها اساس و پایدای برای 
بقالد؟ لنین بنام رسضمون اقتصادی نارودنیچستوو و انتتاد آن در 
کتاب آقای استرووه, شد که در اواخر سال ۱۸۸ و اوایل سال 
۰ برشته تحریر درآنده است. ص - ۲۱۷ 


ء - پلانکیسم - جریانی در جنبش سوسیالیستی فرانسه بود که 
لوئی اوگوست باانی (۱۸۰۰- ۸۸۱ - انقلابی مبرز و نماینده 
برجسته" کمونیسم تخیلی فرانسه آنرا رهبری م یکرد. 

بلانکیست‌ها مبارزة طبقاتی را نفی می کردند و فعالیت مشتی توطله گر 


۲۸۹ توضیحات 


مخقی را جایگزین فعالیت حزب انقلابی می‌ساختند و اوضاع و احوال 
مشخص‌را که برای پیروزی قیام ضرورت دارد در نظر نمی گرفتند 
و اعتنائی به رابطه با توده‌ها نم یکردند. ص - ۲۱۸ 

و -بنظور مقاله" ل, بارتف زیر عنوان ,آیا ما درست آساده 
می‌شویم ؟» در روزنامه «ایسکرا, است که در آن با تدارک مقدسات 
قیام مسلحانه سراسر روسیه مخالفت کرده و ندارک برای چنین 
قیامی را تخیل و توطله گری شمرده است. ص - ۲۲۰ 


4٩‏ - در اینجا و. ای. لنين کلماتی از بنظومه م. یو. 
لرسوئتوف» شاعر روس» بنام رژورنالیست» خواننده و نویسنده, می‌آورد. 
:۱ 1۳۲ 

۷ -کلماتی از منظومه" طنز رسرود جدیدترین سوسیالیست 
روس» است که در شمارهٌ اول (آوریل سال ۹۰۱ در دزاریاه به 
امضای «ئرسیس توپوریلف, چاپ شده بود, در اين منظوه وا کونومیستها» 
باتفاق سازکاری آنان با جنبش خودانگیخته بورد تمسخر قرار گرفته 
بودند. ل. بارتف سراینده «سرود جدیدترین سوسیالیست روس, بود. 
ص - ۲۲۹ 


۸ - ابلوبف - قهربان رسانی بهمین نامء اثر ای آ. گونجا روف 
است. نام آبلویف مترادف سستی و خمودی و عدم تحرک است. 
صت ۲۳۱ 

۰ -بنظور مقاله ل. مارتف بنام «در دستور روزه است که 
در تاریخ ۲۰ فوریه سال :۱۹۰ در «ایسکرا, درج شده بود. سارتف 
در این مقاله از «استقلال, کمته‌های محلی حزب در برابر کمیته" 
مرکزی حزب سوبیال‌دبکرات کارگری روسیه در حل مسئله مربوط 
به ترکیب کمیته‌های محلی دفاع کرده و کیت" سکو را که 
ضمن بررسی این مسئله قطعنامه‌ای درباره تبعیت کمیته" مسکو از همه 
دستورات کمیته" مرکزی بر طبق ماده نهم آئین‌نابه حزب صادر 
کرده بود» بورد حمله قرار داده است. ص - ۲۳۰ 


توضیحات ۳۸۷ 


۰ کنگرة درسدن حزب سوسیال‌دمکرات آلمان--در روژهای 
۲۰۳-۴ مپتابیر سال ۱۹۰۲ برپا بود. مسئله تا کنیک حزب و 
مبارزه با رویزیونیسم در مرآلز توجه کنکره قرار داشت. در این 
کنگره نظریات رویزیونیستی ا. برنشتین» پ. گوره» ۱. داوید» و. 
هاینه و برخی دیگر از سوسیال‌دمکراتهای آلمان سورد انتقاد قرار 
گرفت. اما کنگره در مبارزه با رویزیونیسم» پیگیری کافی از خود 
نشان نداد ؛ رویزیونیستهای سوسیال‌دسکراسی آلمان از حزب اخراج 
نشدند و پس از کنکره به تبلیغ نظرپات اپورتونیستی خود ادابه 
دادند, ص - ۲۳۷ 

۱ هعاآعطعاهجمکا. عطموناهتاهز5۵2» (رباهنابه؟ سوسیالیستی)) -- 
مجله و ارکان عمده آپورتونیستهای آلمان و یک از ارکانهای اپورتونیسم 
بین‌المللی بود و از سال ۱۸۹۷ تا ۱۲۳ در برلن چاپ و منتشر 
می‌شد. ص - ۲۳۷ 


۲ وروزنایه_ فرانکفورت (صمدا2 ععاساصه۳) _روزنامه 


یوبیه, ارکان بوس‌بازان بزرگ آلمانی که از سال دهم تا ۱۹4۳ 
در فرانکفورتکنار-سماین انتشار می‌یافت و از سال ۱۹:٩‏ بنام 
«روزنامه". همکانی فرانکفورت, («سات2 عدتصهوانه ععاستامه؟) 
از نو انتشار می‌یابد و بلندگوی انحصارگران آلمان غربی است. 
سا از ۱ 

#ع- ستظور وقشزده عانزغ آآماسی خذب.سوسیالدسکرات: کازگزی 
روسیه, است که ل. بارتف از روی شوخی نوشته و ضمیمه مقالد" 
خود بنام «در دستور روز» (,ایسکرا,» شماره ۰۸» مورخه ۲۰ ژانویه 
سال ۶ حجاپ کرده بود. سارتف ضمن تسخر اصول سازمانی 
بلشویسم و من شکایت از باصطلاح برخورد غیرعادلانه نسبت به 
منشویکها در این ,قانون اساسی, خود درباره «تعدی کنندان و «تعدی- 
شدکان, که منظور بلشویکها و منشویکها هستد قلمفرسائی کرده 
است, ص - ۲۸ 


۳۹۰ فهرست نامها 


پلشویکها پیوست و بعضویت کمیته" مرکزی کلوپته شد. در مورد 
منشویکها روش آشتی‌طلباند داشت. از سال ۱۹۰ از فعالیت‌های 
مجدانه کناره گرفت. ص - ۲۱۷ 


۲ (۵۰۱۱) ۲ و راو _وسمس خی نم پیب بر مب 
۴ م» جر ور مش ۰ ۷۲۷۱ وک ی میب 
۱۰۱۱ ۷۱ هو 6 کی میم 


و ی کر کته جوم بر ید 
۳ ۳۲۴۵ ۲ کر ۲ ۳ > جیری کیستکیبه لیب 
(۰۰۱۱) ۲ ج کر ج سمخ 6 و۲ بر بء 
هم( 6۱۸۷۱ وک وکا وک ۳2 
۱ سای 6 
وم مسج 
از سوبیال‌دیکراسی کناره گرفت. ص- ۰۱۳ ۰۱6 ۶5 7۲۳۳۲۲۲ 
٩‏ 4۱ ۱۰ ۲ ۱ ۲ ۱ 6۸ ها ۹ ات 
۲۷۹ | ۰*۰( / ۱۲۲/۷۷۸۱۷۹ ۸۸۱۲۳ ۱۲۱ ۱۲۷ ۱۳۲ ۱۹۴ 
0۲ فا ما ۱ ۸۱۹۵ ۱۷۰ ۱۱۲ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
٩‏ ۳--"-* ۲ از ۹۸ ۱۱ ۲۲۲ ۳۲۷ 6۲۳۲۸5 
4 ۱ ۵ ۲۰۷ 


۲ کسارود» پاول بورسویچ (۱۸۰۰- ۹۲۸ - سوسیال‌دسکرات 
بود و در ایجاد نخستین گروه سارکسیستی روس بنام ,آزادی کار» 


و کو ۰۱۱ -۷۲۸۷۲۱) 


* توی پرانتز اسم حقیقی قید می‌شود. ه. ت. 


۱-9 


فهرست نامها ۳۹۱ 


استاروور (پوترسوف» آلکساندر نیکولادویج) -)٩۳-۱۸1۹(‏ 
یکی از لیدرهای منشویسم بود و در کنکرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روبیه )٩۰۳(‏ از طرف هیثت تحربریه «ایسکراه با رأی 
مشورتی شرکت داشت و از ایسکرائیهای اتلبت بود. در سالهای 
ارتجاع (۱۹۰۷- ٩۱۰‏ ایدئولوگ انحلال‌طابان بود. در دوران 
جنگ اول جهانی (۱۹۱4--۱۹۱۸) سوسیال شوینیست شد. ص - 
۷ ۸ ۱۵ ۱۰۸ ۱۳5 ۱۰ فا فا ۱۲۵ 
کی ۲ ما ۲ ۲۹ 


استهانف (نیکیتین» ایوان کستانتینویج) (۱۸۷۷--0۹4) سسو- 
میال‌دیکرات و بلشویک» و کرگر نساجی بود. در کنگرة دوم 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه )۸٩۰۳(‏ از ایسکرائیهای اکثردت 
بود و در انقلاب سالهای ۱۰۷-۱۹۰۰ مجدانه شرکت داشت 
و بعداً از فعالیت میاسی کناره گرفت. ص - ۳۷ 

استراخف (تاختاریف» کنسنتانتین میخایلویج) ۹۲۰-۱۸۷۱ - 
سوسیال‌دمکرات و عضو باتعاد مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر» 
در پتربورگ بود و به اسر تشکیل کنگرة دوم حزب سوسیال‌دبکرات 
کارگری روسیه )٩۰۳(‏ کمک می کرد و با رآی مشورتی در آن 
شرکت داشت و پس از انشعاب حزب هواخواه منشویک‌ها بود و 
کمی بعد از کارهای حزبی کناره گرفت. ص - ۸4 

استرووه» پتر برنگاردویچ ‏ (۹44-۱۸۷۰) - اقتصاددان ‏ و 
پوپلیسیست بود و در سالهای دهه ۰ پرجسته‌ترین نماینده رما رکسیسم 
علتی» بشمار می‌رفت و بعدا یی از لیدرهای حزب کادتها شد. 
ص بت ۱۵۹ ۲۱۰ 

اشتین (آلکساندروا» یکاترینا میخایلونا) ( :۹4۳-۱۸۱ - سوسیال- 
دمکرات بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
۸٩۰۲(‏ با رأی مشورتی از جانب کمیته" سازسانی شر نت داشت 


۳۹۲ فهرست امها 


و به ایسکرائیهای اقلیت گرایش داشت و پس از کنگره منشونک 
فعال شد. ص - ۲ 44 ۲۵4 ۲۰۲ ۲۹۵ ۲۹۷ 

الم («8۱)؛ آدواف (۱۸۰۷- ۹۱۰ - سوسیال‌دمکرات آلمانی 
و شخصیت جتبش تعاونی و سندیکائی» و رفورد ست بود و با ارگان 
مطبوعاتی وویزیونیستها بنام هااتهاهتماا عنمکناداه502» (رماهنامه 
سوسیالیستی)) همکاری م ی کرد و علیه برنامه و تا کتیک انقلابی سوسیال- 
دنکراسی مبارژه می‌تبود. ص -- ۲:4 

ببل (8090)» اوگوست (۱۸:۰- ۹۱۲ - یک از مبرزترین 
شخصیت‌های سوبیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم و شخصاً 
کارگر تساج بود. در انترناسیونال اول هم عضویت داشت و در 
سال ۱۸4٩‏ به اتقاق و . لیبکتخت حزب سوبیال‌دمکرات کارگری 
آلمان (بحزب ایزناخیستهام) را تشکیل داد و مجدانه با رویزیونیسم 
و رفوربیسم مخالفت م یکرد. ص - ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۸۰ ۲۰6 


باوف ( ل. س) (بتولد سال ۸۷۷ -سوسیال‌دمکرات 
روس که در کنگرةٌ دوم حزب سومیال‌دمکرات کارگری زوسیه (۰۰۲* 
موفع ستتریستی کرفت و به متشویکها گروید. از سال ۱۹۰۷ از 
فعالیت سیاسی کناره گرفت. ص - 0۲۷ ۰۳۹ ۲۱۲ ۰۲۹۵ ۲۰۷ 

بر (۰)80 ماکس (۱۸۱۶- ۱۹4۳ -مورخ آلمانی سوسیالیسم 
که در سالهای دهد" هشتاد از جناح چپ سوسیال‌دبکراسی آلمان 
بود و بعنوان بهاجر در لندن پسر می‌برد. در سال ۱۹۱۵ بد 
آلمان آبد و بسومیال‌دمکراتهای راستگرا پیوست. ص - ۲۰۵ 


برنشتین («تعادسه8)» ادوارد (۸۰۰- ٩۲۲‏ - لیدر آپورتو- 
تیمت‌ترین جناح مومیال‌دمکراسی آلمان و انترتاسیونال دوم» ایدئولوک 
رفوربیسم و رویزیونیسم بود. 

نفاریات تئوریک برنشتین و پیروانش و همچنین فعالیت عملی 
اپورتونیستی آنها به خیانت ستقیم بمناع طبقه کارگر منجر شد و 
بشکست انترناسیونال دوم انجامید. ص - ۸۲۰ ۸۲۰۰ ۲۵ 


فهرست نامها ۳۹۳ 


بلانی (ههها۵)» لوئی اوگوست (۱۸۰۰- ۸۸۱ - شخصیت 
مپرژ انقلابی فرائسه» نمایند برجسته" کمونیسم تخیلی که در رأس 
یکعده از جمعیت‌های انقلابی محفی قرار داشت و ضمن شش 
در جهت بلست آوردن زمام حکوست توسط گروه کرجک اقلابیون 
توطثه گر به نقش قاطع سازنان توده‌ها برای میارزة انقلابی پی نمی‌برد. 
ص ت ۲۱۸ ۲۱۹ 


برائو (استهانف» سرگی ایوانویج) (۱۹۲۰-۱۸۷) - سوسیال- 
دسکرات روس که در کنگرة دوم حزب سوسیالدسکرات کارکری روسیه 
(۸۰۰۲ از ایسکرائیهای اکثریت بود و پس از کنگره یی از 
بلشویکهای فعال شد, ص - ۱:۰ 


بر و کر (ماختویتس» لیدیا _پترونا) (۱۹۱۰-۱۸۷۹) - از ش رکشد 
کنندگان چنیش سومیال‌دسکراتیک در اواخر سالهای دهه" ۰٩قرن‏ 
ه‌اینده «| کونومیسم» بود. در کنگرهً دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارکری روسیه (۱۹۰۳) موضع ضدایسکرائی داشت و بعداً از فعالیت‌های 
سیاسی کتاه گرفت. ص- 4 ۹ ۹ ۲ ۷۷۲ ۸۰ 
۸ وه اما ۱۴ اک ۱۷۰ ۱۷ ۱۲ ۲۰۰ 
۰ ۱۳۱۹۱ 


پاولویچ (کراسیکف پتر آنانیویج) (۱۸۷۰- ۹۳۹ - انقلابی 
حرنه‌ای و باشویک بود. از سال ۱۸۹۲ فعالیت انتلابی خود را 
آغاز نمود و در کنگرةٌ دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسید 
(۸۹۰۳ از ایسکرائیهای اکثریت بود و پس از کنگره دو مبارزه 
با بنشویکها مجدانه شرکت داشت. ص - ۱۹ ۲۰ ۰۲۵ ۲۷ 
۸ ۲ ۱۲ ها اک ۱۲۹ ۱۱۲ ۲۵۹ 
لش 


پانین (ا کادزوب» بارک سائولویچ» پراکتیک) (متولد سال 
۷۹) - سومیال‌دمکرات و منشویک بود» و در کنکرة دوم 


۳۹4 فهرست نابها 


حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه از ایسکرائیهای اقلیت بشمار 
می‌رفت و در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- ٩۹۱۰‏ ائحلال‌طلب شد, 
ص بت ۱۰۵ ۱۱۱ 


پارووس ( گلناند, آلکساندر لازارویج) (۱۸5۹- :6۹۲ -- منشویک 
بود و در پایان سالهای دحه" ٩۰‏ و اوایل سالهای ٩۰۰‏ در صفوف 
حزب کموئیست آلمان کار ی کرد و بجناح چپ آن پیوسته بود. 
پس از کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه )٩۰۳(‏ 
به منشویکها پیوست. و در دوران نخستین انقلاب روس --۱٩۹۰9(‏ 
۷) در روسیه بود. پارووس در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 
۰ از جنبش سومیال‌دسکراسی کناره گرفت و در جنگ اول 
جهانی (6 ۹۱۸-۱۹۱ سوییال‌شوینیست از آب درآمد و عامل 
امپریالیسم آلمان بود. ص - ۲۰۵ 


پلخانف» کلورق والنتینويج  )۱4۱۸-۱۸۰۰(‏ شخصیت مبرز 
جنبش کارگری روس و جهان» نختین مبلغ مارکسیسم» بنیاد گذار 
نضستین گروه مارکسیستی روس بنام ,آزادی کار (۸۸۳) بود. 
پلخانف پس از کنگرةٌ دوم حزب سوییال‌دمکرات کارگری روسیه 
)٩۰۳(‏ به منشویکها گروید. در سالهای ۱۹۱-۱۹۰۷ با 
انحلال‌طابان مخالفت م یکرد. در سالهای جنک اول جهانی (؛۱۹۱- 
۸) در مواضع سومیال‌شوینیستی قرار داشت. ص - :۸۱ #۱5 
۳۵ ۳ ۳۱ 6۵ 48:۵ 66 ۲۵ ۷ ۷۷ ۱ ۸۷۳۰۳ 
۷ ۰۱۳۰ ۵ ۱۵4 ۱۱ ۶۱۷۵ ۱۷۹ ۱۸۰ ۶۱۸۲ 
۱٩۷ ۱۹۵ ۱۹۲ ۱۹۱ 6۱۸ 2۱۸۸ ۹ 4۱۸ ۰ ۶‏ -- 
۹ ۲۰۰ ۲۱۱-۲۷۰۳ ۲۱۳ 4۲۱6 ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۰ 
۱ ۱3 


پوپوف (روزانف» ولادیمیر نیکولایویج) (۱۸۷5--۹۲۹)- سو- 
سیال‌دمکرات و منشویک بود. در کنگر دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۹۰۳) از خانب گروه «یوژنی رابوچی» سمت نمایندی 

19۰ 
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داشت و موضع سنتریستی داشت و پس از کنگره منشویک فعال شد. 
ص - ۲۰ ۲۸ ۳۴ ۳۱ 8۷ ۰۷ ۱ 6۷۲ ۸۰ ۷ ۱۰۲ 
۵ ۱ ۶۱۱۲ ۴ هل ۱ ۱۵ ۵ ۶۳۴ 
۳" 1۳۳ 

پوسادنسکی (ماندلبرگ» ویکتور یوسیویج) (متولد سال ۸۷۰)-- 
سوبیال‌دمکرات بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری 
روسیه (۹۰۳) - از سازسان سیبری سمت نمایندی داشت و از 
ایسکرائیهای اقلیت بود که پس از کنگره منشویک شد. ص - 
۰ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۷۲ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


پرا کتیک - رجوع شود به پانین. ص - ۲۲۸ 


ندور ندورویچ (۱۸۱۲- ۸۸۹ - آجودان فرماندار 


پتربورگک بود. ص ت ۲۱۶۰ 


تراوینسک ( کرژیژانوسی؛ کلب سا کسیمیلیانویچ) (۱۸۷۲- ٩۰٩‏ 
- سالخورده‌ترین شخصیت حزب کمویست و دانشمند نامی شوروی» 
بهندس برق بود. در سال ۱۸۹۳ به اتفاق و. ای. لنين یک از 
سازماندهندکان راتحاد مبارژه در راه آزادی طبقه" کارگر» پتربورگک 
بود. در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه 6٩۰۳(‏ 
بطور غیابی (در آن موقع در ساسارا زندی می‌کرد) بعضویت کمیتد" 
مرکزی انتخاب شد. در انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱٩۰۰‏ محدانه 
شرکت جست و در ارگانهای مسطبوعاتی بلشویک‌ها کارهای زیادی 
ائجام داد. ص - ۰۱۰۳ ۱4۳ ۱۹4 ۰۲۱۲ ۰۲۰۳ ۲۹۰ ۲۱۱ 
۳ 


تروتسی (برونشتین) لو داویدویچ (۱۹4۰-۱۸۷۹) - شرورترین 
دشمن لنینیسم. در کنکرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه 
(۱۹۰۳) از سازبان سیبری شرکت داشت و از ایسکرائیهای اقلیت 
بود و پس از کنگره در تمام مسائل تثوری و پراتیک انقلاب 


۳۹۸ فهرست نامها 


بود» و پس از کنگره در تفتاز و مسکو بکارهای حزبی اشتغال 
داشت. هن ۲۰۲ ۶۲۷ ۶۸٩‏ ۳ ۱۰۰ ۱۰6 ۷۱۰۲ ۶۱۳6 
۱۳٩ ۰۵‏ ۳۱۱ ۲۶ 


ریازانف ( کولدنداخ)؛ داوید بوریسویچ (۱۸۷۰- ٩۳۸‏ - از 
سالهای دهه" ود در جتبش سوسیال‌دمکراسی شرکت می کرد و در 
سال ۱۰۰۰ بخارجه رفت و از سازماندهان گروه ادبی ب«بوربا, شد که 
مخالف برنامه" حزبی تنظیمی «ایسکرا, و اصول سازمانی لنینی ساختمان 
حزب بود. کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) 
با شرکت گروه «بوربا, در کار کنگره سخالفت کرد و پيشنهاد دعوت 
از ریازانف بعنوان نماینده آن گروه بکنگره را رد نمود. ص --۲۰» 
۲ ۰۱۱ ۲۰۵ 


ورا ایوانونا (۱۸:9- 69۱4 - از ش رک تکنندکان 
نامی جنبش نارودنیکها بود و سپس به جنبشش سوسبال‌دمکراسی در 
روسیه پیوست. در سال ۱۸۷۸ بجان ترپوف- فرماندار پتربورگ 
سوقمد کرد و در سال ۱۸۸۳ زاسولیج در ایجاد نخستین گروه 
مارکسیستی روس بنام ,آزادی کار, شرکت جست و پس از کنگرةٌ 
دوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه (۹۰۳) یک از لیدرهای 
متشویسم شد. در دوران ارتجاع ٩۱۰-۱۹۰۷(‏ به انعلال‌طلبان 
پیوست و در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- 6۹۱۸ موضع 
سوسیال‌شویئیستی اتخاذ کرد. ص - ۰ ۱۳۰ ۷۱۸ ۲۱۲ 
نکش 


بف» آندری ۱ 


(۱۸۸۱-۱۸۰۰) - شخصیت مپرز 
انقلابی روس و نمایندة برجسته نارودنیجستووی انقلابی» سازسانده و رهیر 
حزب رنارودنایا ولیا, بود. ص - ۷۲ 


ژورس (۷6۰:)» ژان (۱۸۰۹-- ۱۹۱) - شخصیت معروف جنیش 
سوسیالیستی فرانسه و جهان بود. در سال ۱۹۰۲ ژوس و حهوادارانش 


فهرست ناسها ۳۹۹ 


حزب سوبیالیست فرانسه را تشکیل دادند. ژورس موسس و سرذبیر: 
روزنامه «انمه‌س بود و در رآس جناح راستگرا و اپورتوئیستی حزب 
سومیالیست فرائسه قرار داشت. با وجود این ژورس علیه میلیتاریسم مجدانه 
مبارژه می کرد و در آستانه" جنگ اول جهانی بدست شوینیست‌ها بقتل رسید, 
ص ۲:۰ ۲۹ 


سابلینا (کروپسکایاه ناددا کنستالتینونا) (۱8۹۳۹-۱۸۹)- 
انقلابی حرفه‌ای» شخصیت مبرز حزب کموئیست و دولت شوروی» همسر 
و . ای, لنین» در تدارک مقدمات تشکیل کنگرء دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) مجدانه شرکت جست و با رأی مشورتی در آن 
حضور داشت, پس از کنگره دییر هیثت تحریریه روزنامه‌های بلشویی 
«وپریود» و «پرولتاری» بود. ص - 5 


سار وکین (بائوسان نیکولای ارنستویچ ) (۱۹۰۰-۱۸۷۳) انقلابی 
حرفه‌ای و شخصیت برجسته حزب باشویک که در کار راتحاد ببارزه 
در راه آزادی طبقه" کارگر» پتربورگ مجدانه شرکت داشت و در 
کنگرة دوم حزب سوسیال‌دکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) از 
ایسکرائیهای | کثریت بود و در سال ۱۹۰۳ کمیته" حزب در مسکو را 
رهبری میکرد. در اکتبر سال ۱۹۰۰ هنکام تظاهرات در مسکو 
پدست باند سیاه کشته شد. ص - ۰۱٩‏ ۹5 ۱۳۷ ۱۳۸ ۲۷ 


شویتسر ‏ (عمان6۵۳)» یوعان باپتیست (۱۸۷۰-۱۸۳۳)-- 
شخصیت اجتماعی و نویسنده آلمانی بود و از پیروان لاسال بشمار می‌رفت. 
از سال ۱۸۱۷ تا ۱۸۷۱ صدر سازسان کل کارگری آلمان بود و در داخل 
این سازبان سیاست دیکتاتوری فردی را تعقیب م ی کرد. ص -- ۲۱۰ 

شچدرین (سالتیکف_شچد رین» میخایل یو گرافویچ ) (۱۸۲۱- ۱۸۸۹) 
نویسنده معروف طنزئویس روس و دمکرات انقلابی بود. ص -- ۱۸ 

فولمار (۷۵۱۳۵» گتورگ هنریخ (۱۹۲۲-۱۸۰۰) - یک از 
لیدرهای جناح اپورتونیستی حزب سوسیال‌دمکرات آلمان بود و به اتفاق 
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ا, برنشتین نظریه‌ساز رفورسسم و رویزیولیسم شد. در دوران جنگ اول 
اه 3۵3 سوسیال‌شوینیست بود. ص - ۱۰۱ 4۱۰۲ 
۰ ۰ ۰ ۲ 

فوبین (کروخمال» ویکتور نیکولایویج) (۱۸۷۳- ۱۹۲۲)- 
سوسیال‌دمکرات و بنشویک بود و در کنگرهة دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه )۱٩۰۳(‏ از ایسکرائیهای اقلیت شمرده می‌شد. ص--۱ ۲۱۲ 
۱۲ 6۲۵۳۰/۲۹4 ۲۳ ۱۲۱۲ 

کارسکی (توپوریدزه» دیومید آلکساندرویچ) (۱۸۷۱- ۱۹:۲ - 
موسیال‌دیکرات گرجی و منشویک بود. در کنگر؛ دوم حزب سوسیال- 
دمکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) از طرف کمیته تفلیس سمت نمایندگ 
داشت» از ایسکرائی‌های اکثریت بود. پس اژ کنگره به منشویک‌ها 
پیوست و با کسانی که از طرف کنگره بعضویت ارگانهای م رکزی حزب 
انتخاب شده بودند بمخالفت برخاست. ص -- ۸:۲ ۸٩‏ ۱۲۱ 

کائوتسی (واداه): کارل (۱۹۳۸-۱۸۰۶4) - یی از لیدرهای 

سوسیال‌دمکرامی آلمان و آنترناسپونال دوم بود و ابتداء ما رکسیست بود و 
بعداً از آن ارنداد پیدا کرد و ایدئول وگ سنتریسم ( کائوتسکیانستوو ) 
شد که خطرنا کترین و زیانبخش‌ترین نوع اپورتونیسم است. کائوتسی 
سردبیر مجله" تلوریک سوسیال‌دمکراسی آلمان «انع2 ععلا عظ» («عصر 
جدید) بود. ص - ۱۰۲ ۰۲۲ ۲6 

کولتسوف؛ د. (گینزبورگ» بوریس آبرامویچ ) (۱۹۲۰-۱۸۰۳) - 
سوبیال‌دیکرات بود که در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دبکرات کارگری 
روسیه از ایسکرائیهای اقلیت بشمار می‌رفت و پس از کنگره بنشویک 
فعال شد و با یکعده از مطبوعات منشویی همکاری می کرد» و در سالهای 
جنگ اول جهانی -۱٩۹۱4(‏ ۱۹۱۸) سوسیال‌شوینیست بود. ص - ۲۲؛ 
۶ ۰۱۳۲ ۱۸۲ 

کوستیج (زبوروفسی» بیخائیل سولومونویج ) (۱۹۲۰-۱۸۷۹) - 
سوسیال‌دمکرات و منشویک بود که در کنگرة دوم حزب سوسیالدمکرات 


فهرست نامها ۳۰ 


کارگری روسیه (۱۹۰۳) از کمیته" ادسا سمت نمایندی داشت و از 
ایسکرائیهای اقلیت بود در سالهای ارتجاع (۱۹۱۰۰-۱۹۰۷) 
انحلال‌طلب شد. ص - ۰۳۷ ۰:۳ :۰ ۷۸ 

کاستروف (ژوردانياه نوی نیکولایویچ) (۱۸۷۰- ۱۹۰۳ - 
سوبیال‌دیکرات و منشویک بود که پس از کنگرهة دوم حزب سوسیال- 
دبکرات کارگری روسیه (۱+۰۳) به ایسکرائیهای اقلیت پیوست» و 
پس از کنگره لیدر منشویکهای قفقاز شد. در سالهای ارتجاع 
(۱۹۱۰-۱۹۰۷) ظاعراً به منشویکهای طرفدار بقاء حزب پیوست» و 
در واقع از انحلال‌طلبان پشتیبانی می کرد. ص - ۰4۳ ۱۱۱ 

کریچنسک» بوریس نائوسویچ (:۱۸- ۱۹۱۹) - سوسیال‌دسکرات 
روس» پوبلیسیست و یک از لیدرهای ,ا کونومیسم, بود که در اواخر 
سالهای دحه نود یی از رهبران «سازمان سوسیال‌دمکراتهای روس در 
خارجه, شد و در سال ۱۸۹۹ سردبیری مجله" ورابوجیه دلو, را بعهده 
گرفت که در صنحات آن نظریات برنشتینی تبلیغ می‌شد. بلاناصله پس از 
کنگرة دوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه (۱۹۰۲) از جنبش 
سوسیال‌دمکراتیک کناره گرفت. ص - ۰۲۲ ۲۲۹ ۲۸۵ 

گرتس (اولیانف» دبیتری ایلیچ) (۱۸۷4--۱۹:۳) - انقلایی 
حرفه‌ای» باشویک و برادر کوچک و . ای, لئین که در کنگر دوم 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه (۱۹۰۲) از جانب کمیته" تولا 
سمت نمایندی داشت و از ایسکرائپهای | کثریت بود. ص - ۱۰۰ ۱۰ 

گوره (افه)». پائول (۱۸4--۱۹۲۸) -شخصمت سیاسی 
آلمانی و پوبلیسیست و بکفتد" و , ای. لنین «اپورتوئیست دوآنشه , 
بود و بعدها بسوسیال‌دمکرانها پیوست. ص -- ۲۳۷ 

کلبوف (نوسکف» ولادیمیر آلکساندرويج) (۱۸۷۸- ۱۹۱۳)- 
سومیال‌دیکرات که در کنکرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۲) از ایسکرائی‌های | تثریت بود و بعضویت کمیتد" 


۳۰۲ فهرست نامها 


مرکزی انتخاب گردید. پس از کنگره در مورد منشویکها موضع 
آشتی‌طلبانه اتخاذ کرد و در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷--۱۹۱۰) از 
فعالیت سیاسی کثاره گرفت. ص - ۰۲۷ 4٩۷‏ ۹۸ ۱۰۳ ۱۱۱ ۶۱۱۲ 
۴ ۱۸۰ ۱۸ ۱۹۶ ۲۰۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 


گلدبلات (مدیم» ولادیمیر داویدویچ) (۱۹۲۳-۱۸۷۹) - یکی 

از لیدرهای بوند و در کنگرءٌ دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۳) از طرف کمیته" خارجی بوند سمت نمایند داشت و 
ضدایسکرائی بود, در سال ۱۰۰ بعضویت کمیته" س رکزی سم انتخاب 
شد و در کنگره پنچم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه (۱۹۰۷) 
شرکت داشت و از منشویکها پشتیبانی م ی کرد. ص - ۰۳۱ ۰۰ 4۲۱ 


گورین ‏ ( کالکین)» ولادیمیر يچ (۱۸۱۲-:۱۹۲)- 
انقلابی حرفه‌ای و بلشویک بود و در کنگرهةٌ دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) از ایسکرائیهای | کثریت بود و پس از کنگره 
با منشویکها مجدانه مبارژه کرد. ص -- ۲۷ ۰4۳ ۸۲9۹ ۷۲۹۰ ۲۱۳ 
درا 


گوسی (شوتمان» آلکساندر واسیلویچ ) (۱۸۸۰- ۱۹۳۹) ت 
انقلابٍ ی حرفهای و بلشویک و کارگر نساجی بود و در کنگرء دوم حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه )۱٩۰۳(‏ از طرف کمیته* بو رتیت 
تمایندگ داشت و از ایسکرائی‌های اکثریت بود و در انقلدب سالهای 
۱۹۰۷-۰۵ محدانه شرکت داشت. ص - ۲۷ 


گوسف» سرگ ایوانویچ (:۱۸۷- ۱۹۳۳) - انقلابی حرفه‌ای و 
بلشویک بود و در کنگرة دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری روسید 
(۱۰۰۳) از طرف کمیتد؟ دن سمت نمایندی داشت و از ایسکرائی‌های 
| کثریت بود. ص - ۱۲۹ ۲۷ ۰۲۸ ۹۹ ۲۵۹ ۱۲۹۰ ۲۱۸ 


فهرست نابها ۳۰۳ 


لانکه (استوپانی» آلکساندر میتروفانویج) (۱۸۷۱- ۱٩۹۲۲‏ - 
انقلابی حرفه‌ای و بلشویک بود. در تدارک مقدمات انتشار «ایسکرام 
شرکت داشت و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه 
(۱۹۰۲) از ایسکرائی‌های | کثریت بود و پس از کنگره بغعالیت مجدانه 
در حزب پرداخت و در سازباندهی اعتصابها و در تأسیس شوراهای 
نمایندکان گارگران ش رکت می‌جست. ص -- ۰۱۹ ۰۲۷ ۸4۲ ۱۳6 


لنین» ولادیمیر ایلیچ (اولیانف و . ای۰) (۱۹۲-۱۸۷۰). 
- ۸۷۷ ۷۸ ۸۱ ۸ ۱۱۰۱ ۲۱۲ ۲۹۱ ۲۱۱ 


لنسی ‏ (ویلسی» للونید . سمیوئویج ‏ (۱۹۰۰-۱۸۸۰)- 
سوبیال‌دیکرات که در کنکرة دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه )۱٩۰۳(‏ از ایسکرائیهای | کثریت بود» و پس از کنگره بلشویک 
شد. در سال ۱۹۰۰ از حزب سوسیالدمکرات کارگری روسیه رفت و یک از 
ردا کتورهای بحلةٌ آنارشیستی‌بنام «بونتار بود. ص ۰۳۸ ۸٩‏ 


لیبر (گولسان» میخائیل ایسا کویچ) (۱۸۸۰--۱۹۳۷)-یکی 
از لیدرهای بوند بود و در کنکرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه )۱٩۰۳(‏ ریاست هیثت نمایندی بوند را بعهده داشت و بی‌نهایت 
راستگرا و ضدایسکرائی بود» و پس از کنگره منشویک شد. ص - ؛ ۲- 
۸ 4۳ وا و ۲و ۸ مها که ها ان واه 
۷۰/۷/۰ ۰۲۰۲ ۲۱۹ 


ات (ا:نا)» _ ویلهلم (۱۵۰۰-۱۸۲۹) - شخصیت 
برجسته جنیش کار گرق آلمان و جهان و یک از بنیاد گذاران و پیشوایان 
حزب سوسیال‌دمکرات آلمان بود. لیبکنخت از سال ۱۸۷۰ ثا پایان عمر 
خود عضو کته" برکزی حزب سوبسیال‌دمکرات آلمان و دپیر مسئول 
اران مرکزی آن - «اءق۷۰۳» (ربه پیش») بود و در کار انترناسیونال 


۳۰ فهرست ناسها 


اول و در سازباندهی انترناسیونال دوم مجدانه فعالیت می‌ کرد. ص -- 
۳ 

لوف (موشینسی» یوسف نیکولایویچ ) (۱۸۷۰- ۱۹9)ت 
سوسیال‌دسکرات و متشویک بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) سنتریست شد و پس از کنگره به منشویکها 
پپوست. ص - ۰۳۰ ۲٩‏ 

لیادف (ساندلشتام)» بارتین نيكولايويج (۱۸۷۲- ۱۹۱۷)- 
انقلابی حرفه‌ای و بلشویک که در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) از ایسکرائی‌های اکثریت بود و پس از 
کنگره با منشویکها در روسیه و در خارجه مجدانه مبارزه می‌کرد. 
نب ۲۳۲ ۰۵ ۲۰ ۲۱۷ ۲۱۸ 

بارکس (ها0» کار ۸۸ات ۱۸۸۲). صت 4۲ ۱۵۰ 

مارتف» ل. (تسدربائوم» یو اوسیپویچ) (۱۸۷۳- --)۱٩۹۲۳‏ 
یک از لیدرهای منشویسم بود و در کنگرة دوم حزب سوبیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۰۰۳) اقلیت اپورتونیستی را رهبری می‌کرد و از آن 
زبان» یک از رمبران موسات مرکزی منشویکها و سردییر مطیوعات 
منشویکی بود. مارتف در سالهای ارتجاع (۱۹۱۰-۱۹۰۷) اتحلال‌طلب 
شد. در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) روش سنتریستی 
در پیش گرفت. ص ۰ ۱۲ ۱۵ ۱4 ۲۱ ۲۵ ۰۲۹ ۲۲ 
۵ ۲ ۲ 646 وت 4۵۱ 6۵۲ ۵6 ۵٩‏ ادا و6 ۷ ۷۰ 
امه :680 و هه 4 44۲ 6-4 ۱۵ ۶۱8۸ 
۷۹ ۱۱۲ ۸۱۹۸ ۱۷۳۰-۰۱۷۰ ۱۷۹ ۱۷۷ ۰۱۸۲-۱۷۹ 
و ۱۲ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۱۲ ۲۰۵ ۲۰۷ ۲۱۲ ۲۱۹ 
۷۲ ۷ ۲۳۵ ۲۲۸ و۲ ۲۹ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۱ 
۹ ۲۱۱ ۲۹۵ ۲3۸ 


مارتینف (پیکر » آلکساندر سامویلویچ (۱۸۹۰- ۵۰ ) - یک از 


فهرست امها ۳۰ 


لیدرهای «ا کوئومیسم» بود و مجدانه با رایسکرای, لنینی مخالفت می کرد. 
بعدها یک از ایدئولوگهای بتشویسم شد. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 
۰ احلال‌طلب شد و در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4-- 
۸) سموضع سنتریستی گرفت. ص -- ۷۱۳ ۱6 ۷۱ ۱۹ ۲۱ ۰۲۹ 
۳۰ ۳۷ 6۴۸ ۱ 4 ۷۲ ۷-۷۷ ۱۲۲ ۱۲۷ ۴ ۶۱6 
4 ۲ ۱ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۷ ۱۷۹ ۲۰۵ ۲۰ 
۸ ۷۲۲ ۲۹۹ 


ماخف ( کالافاتی» ل. پ.) (۱۹8۰-۱۸۷۱) - سوسیال‌دسکرات 
و منشویک بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسید 
(۱۹۰۳) موضع سنتریست داشت و پس از کنگره به منشویکها پیوست, 
از سال ۱۹۱۳ از فعالیتهای سیاسی کناره گیری کرد. ص - ۰۱5 ۱۷» 
۱ ۲۷ ۲۸ ۳۱ ۳ 6۳۸ ۰ 6۱ ۱9۱ ۱9۲ ۱۷ 
۵ ۲۲۰۱ 


مدودف» م. ای. (ئیکولایف» لئونید ولاد پمیرویچ ) -سوسیال‌دمکرات 
بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه )۱٩۹۰۲(‏ 
موضع سنتریستی داشت و پس از کنگره به منشویکها گروید. ص - ۰۳۹ 
۸۹ 
مرینگ (هدنت()» فرانتس (۹ ۱۸ ۱۹۱۹) - شخصیت مپرژ 
کارگری آلمان و یک از لیدرها و تلوریسین‌های جناح چپ 
سوسیال‌دمکراسی آلمان» مورخ و پوبلیسیست و ادیشناس بود و به اتفاق 
ک. لیبکنخت و روزا ل و کزامبورگ و دیکران حزب کمونیست آلمان را 
پنیاد نهاد. ص - ۱۶۱ 
میلران (000۱۵۵» آلکساندر اتين (۱۸۰۹- ۱۹:۳ - 
شخصیت سیاسی فرانسه که در سالهای دهه" نود بسوسیالیست‌ها پیوست 
و در رأس جریان اپورتونیستی در جنبش سوبیالیستی فرانسه قرار گرفت. 
7 میلران در سال ۱۸۹۹ به سوبیالیسم خیانت کرد و در دولت سرتجع 
بورژوازی فرانسه ش رکت چست. ص - ۲4 


۳۰۹ فهرست نابها 


موراویف (میشینیف» گراسیم ميخايلويچ) (در سال :۱۹۰ 
درگذشت - سوسیال‌دسکرات بود که در کنگره دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کار گر روسیه (۱۹۰۳) از ایسکرائی‌های اکثریت بود و پس از 
کنگره بلشویک شد و پیگیرانه با منشویکها مخالفت م یکرد. ص - ۰۲۷ 
۷/۷ ۷ ۱۳۳۷۱۳۳۲ ۱۶۰ 


میشکین» ایبولیت نیکیتیچ (۱۸۸۰-۱۸4۸) - شخصیت برجستد* 


۱ 
جنبش نارودنیی که در سال ۱۸۷۰ تلاش کرد ن. گ. جرنیشفسک را 
از تبعید نجات دهد و موفق نشد و بازداشت گردید. ص - ۷۲ 


نادژدین» ل. (زلسی» اکن اوسپویچ ) (۱۹۰۰-۱۸۷۷) س 
فعالیت سیاسی خود را بعنوان نارودنیک آغاز کرد و سپس بسوسیال‌دمکراتها 
پیوست, در آثار خود از ,| کونومیستها, پشتیبانی می کرد و در عین حال 
ترور را بعنوان وسیله" موثر «بیداری توده‌ها, بوعظه می‌ کرد و بخالف 
«ایسکرای» لنینی بود. نادژدین پس از کنگرةً دوم حزب سوسیال‌دبکرات 
کارگری روسیه )۱٩۰۲(‏ با نشریات منشویق همکاری میکرد. ص - ۰ ۷ 

یه (0عتاهن()» فریدریش (۱۹۰۰-۱۸44) - فیلسوف آلمانی» 
ولونتاریست و ایرآسیونالیست بود و یک از اسلاف مسلک فاشیسم بشمار 
می‌رود. ص - ۰۱4٩‏ ۱۵۰ 

واسیلیف (لنگنیک» فریدریش ویلهلمویچ) )۱٩۳۱--۱۸۷۲(‏ - 
انقلابی حرفه‌ای» باشویک بود و از سال ۱۸۹۲ در جنیش 
سوسیال‌دمکراتیک شرکت داشت و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۲) بعضویت کمیتد* سرکزی و شورای حزب 
انتخاب شد» و در سالهای ۱۰-۱۹۰۳ در مبارژه با منشویکها در 
خارجه معدانه شرکت کرد. ص - ۰۱۰۳ ۱۹ ۰۲۰۲ ۲۰۰ 

هایندسان (190070)» هنری مایرس (۲ ۱۸۶ ۱۹۲۱) -- شخعیت 
سیاسی انکلیسی و یک از بنیاد گذاران فدراسیون سوسیال‌دمکراتیک در 
سالهای دهد؟ ۰ و حزب سوسیالیست بریتانیا (۱۹۱۱)» لیدر جناح 


فهرست نامها ۳۰۷ 


راست آن و اپورتونیست بود. در سال ۱۹۱5 بعلت تبلیغ بنفع جنگ 
امپریالیستی از حزب اخراج شد. ص - ۷۰۵ 


هکل (عت0: کثورک ویلهلم فریدریش (۱۸۲۱-۱۷۷۰)- 
بزرکترین فیلسوف آلمانی - ایدالیست عینیگرا بود. بررسی عمیق و 
همه‌جانبه دیالکتیک ایدالیستی که یک از بنایع تلوریک باتریالیسم 
دیالکنیک شد» خدست تاریخی هکل شمرده می‌شود. ص - 4 ۸۲ ۲۰۰ 

هاینه »«تع0» ولفکانگ (۱۸۹۱- ۱۹44) -سوسپال‌دمکرات 
راستگرای آلمانی که در جرکگه افراطی‌ترین اپورتونیستهای برد بود. 
در دوران جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) سوسیال‌شوینیست شد. 
ص - ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲ 


یگوروف (لوین» یفرم یاکولویچ) (متولد سال ۱۸۷۲)- 
سویسیال‌دمکرات بود و در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۳) موضع سنتریستی داشت و پس از کنگره بمنشویکها 
گروید و بعدها از فعالیت سیاسی کناره گرفت. ص - ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
۲ ۲۸۲۵ ۳۰ ۱۳۱ 44۴۵ که مک نا ۸۵ ۱۰۹ 
۱ ۲ ۲ ۲ 9 ۱۵۲-۱9۱ ۱۷ ۱۷۹ 
۲ ۲۳۷ ۸۲۹۲ ۲۹۵-۲۹۲ 


یودین (ایزنشتادت» ایسای لوویچ ) (۱۸۷- ۱۹۳۷) - یی از 
لیدرهای سازمان ملی بهودیان - بوند بشمار می‌رفت و در کنگرة دوم 
حزب سوبیال‌دمکرات کارگری رییسیه (۱۹۰۳) از ضدایسکرائی‌ها بود 
و پس از کنگره منشویک فعال شد. ص -- ۲ 
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آغاز انقلاب در روسیه 


ژنو » روز چهارشنبه ۲۰ (۱۲) ژانوید, 

بزرگترین رویدادهای تاریخی در روسیه جریان دارد. پرولتاریا 
برضد تزاریسم قیام کرده است. دولت» پرولتاریا را بسرحد قیام کنانده 
است. حالا دیگر مشکل می‌توان در این باره شک و تردید بدل راه داد 
که دولت عمداً امکان رشد و گسترش نسبتاً بلامانع جنبش اعتصایی و 
آغاز تظاعرات وسیع را داده و خواسته است کار را به استفاده از ثیروی 
نظامی بکشاند. و کر را به اینجا هم رساند! هزاران کشته و زخمی- 
نتیجه یکشنبه خوئین نهم ژانویه (۱) در بتربورگ است, سپاهیان بر 
کا رگران بی‌سلاح و بر زنان و کودکان آنان غلبه کردند و با گلولباران 
کارگرانی که بزسین اقتاده بودند بانع را از میان برداشتند. «با به آنها 
درس خوبی دادیم ا» - این جمله را حالا حاکران تزار و پادوان اروبائی 
آنها از میان بورژوازی محانظه‌کار» با بی‌شرسی غیرتابل وصفی بزبان 
می‌رانند, 

راستی هم درس بزرگ بود! پرولتاریای روس آنرا فراموش نخواهد 
کرد. ناآماده‌ترین و عقب‌بانده‌ترین قشرهای طبقد" کارگر که 
ساده‌لوحانه به تزار ایمان داشتند و صادقانه می‌خواستند بطور مسالمث‌آمیز 
عرضحال مردم رنجیده را بدست «خود تزاره بدهند - عموماً از نیروهای 
نغلاسی زر تفت رهبری تزار با عموی تزار - شاهزاده اعظم ولادیمیر 


درس ۰ 


طبتته* کار گر درس بزرق از جنگ داخلی گرفت ؛ تربیت انقلابی 
پرولتاریا در عرض یکروز پقدری پالا رنت که ۳ باهها و سالها زند 


1 لنین 


بی‌رنگ‌وروی معمولی مشقت‌بار نمی‌توانست بالا برود. شعار پرولتاریای 
قهربان پتربورگ «مرگ یا آزادی!» حالا در سراسر روسیه بازتاب پیدا 
م ی کند. رویدادها با سرعت عجیبی کسترش می‌يابد. اعتصاب همکانی در 
پتربورگ توسعه می‌پذیرد. تمام زندی صنعتی و اجتماعی و سیاسی فلج 
شده است, روز دوشنبه ۰ ۱ ژانویه درگیریهای کارگران با نیروهای نظامی 
شدیدتر می‌شود. برخلاف اخبار دروغین دولتی در بسیاری بسیاری 
از بخشهای پایتخت» خون جاری است. کارگران کولپین قدعلم می کنند. 
پرولتاریا مسلح می‌شود و مردم را مسلح می‌کند. می‌کویند که کارکران 
انبار اسلحه سمترورتسکی را اشغال کرده‌اند. کارگران هفت‌تیر بدست 
می‌آورند و از ابزار کار خود اسلحه برای خود می‌سازند و برای مبارزه 
بی‌امان در راه آزادی بمب تهیه میکنند, اعتصاب همکانی استانها را 
فرا می‌گیرد. در مسکو ده هزار تن دست از کار کشیده‌اند. قرار 
است که فردا (پنجشنبه ۱۳ ژانویه) اعتصاب همکانی در مسکو بر پا 
شود. در ریگا شورش برپا شده است. کارگران در لودز دست به 
تظاهرات زده و در ورشو مقدمات قیام فراهم می‌شود» پرولتاریا در 
هلسینگفورس تظاهراتی برپا کرده است. در باکو» ادسا» کییف» 
خارکف» کوونو» ویلنو هیجان کارگران توسعه می‌یابد و اعتصابها 
داسنه_می‌گیرد. در سواستوپل انبارها و زرادخانه" اداره کشتیرانی 
می‌سوزد و سپاهیان از تیراندازی بسوی ناویان اعتصایی امتناع می‌ورزند. 
در رول و ساراتف هم اعتصاب برپاست و در رادوم کارگران و افراد 
ذخیره با نیروهای مسلح درگیر شده‌اند. 

انقلاب در حال ترش و اعتلاست. دولت دارد بدست و پا 
می‌افند و م ی کوشد از سیاست تضبیقات خونین به گذشت‌های اقتصادی 
بپردازد و با دادن صدقه یا وعده روز کار نه ساعته یقه" خود را خلاص 
کند. اما درس روز خونین نمی‌تواند بی‌اثر بماند و بهدر برود. خواست 
کارگران قیامی پتربورگ که تشکیل فوری مجلس مو"سمان برپایه حق 
انتخاب هىکانی و بستقیم و پرابر و بختی است؛ باید بخواسث هد" 
کارگران اعتصابی مبدل کردد. واژگونی فوری دولت -- شعاری است که 
حتی کارگران پتربورگ که به تزار ایمان داشتند به کشتار نهم ژانویه 


آغاز انتلاب در روسیه ۷ 


پاسخ دادند» با زبان پیشوای خود - کشیش گنورق گاپون پاسخ دادند 
که پس از آن روز خوئین گنت : با دیگر تزار نداریم. شط خون,» تزار 
را از مردم جدا میکند. پاینده‌باد مبارزه در راه آزادی!» 

با می‌گوئيم : پاینده‌باد پرولتاریای انقلایی! اعتصاب همکانی 
نوده‌های هرچه وسیعتر طبقه" کارگر و تهیدستان شهری را برمی‌خیزاند 
و بسیچ می‌کند. مسلح ساختن مردم بیک از نزدیکترین وظایف لحظه" 
انقلابی سبدل می‌شود, 

تنها مردم مسلح می‌توانند پشتیبان واقعی آزادی سردم باشند. هرقدر 
پرولتاریا زودتر مسلح شود» هر قدر در موضع جنگ خود برای حمایت 
از اعتصابکندة اثقلابی بیشتر پایداری کند؛ بهمانقدر زودتر سپاهیان 
را بلرزه خواهد آورد و افراد بیشتری دربیان سربازان پیدا خواهند شد 
و سرانجام خواهند فهمید چه می‌کنند» و بطرفداری از سردم و بر 
ضد ددبشان بیرحم و ستمگران و برضد قاتلین کارگران بی‌سلاح و زنان 
و کودکان آنها برخواهند خاست. قیام کنونی در خود پتربورگ صرفنظر 
از اینکه چگونه تمام شود» در هر حال بطور مسلم نا گزیر تخستین 
مرحله قیام کسترده‌تر و آگاهانه‌تر و آباده‌تر خواهد بود. سمکن است 
که دولت بتواند موعد انتقام و تسویه حساپ را به تعویق اندازد: ابا 
اين تعویق انداختن وعد» گام بعدی در یررش انقلابی را بزرگتر 
خواهد کرد. از این تعویق سوسیال‌دمکراسی فقط برای همپیوسته ساختن 
صفوف پیکارجویان بتشکل و انتشار اخبار قهرمانی کارگران پتربورزگ 
استفاده خواهد کرد. پرولتاریا با رها کردن کارخانه‌ها و فابریکها و با 
تهیه اسلحه برای خود؛ بمبارزه خواهد پیوست. شعارهای مبارزه در راه 
آزادی هرچه وسیعتر ووسیعتر در بیان تهیدستان شهری و بیان 
ملیونها دهتان داده خواهد شد. کمیته‌های انتلایی در هر کارخاند» 
در هر بخش شهر » در هر روستای بزرگ تشکیل خواهد شد. مردم 
قیامی با شعار تشکیل فوری مجلس موسسان» بواژگون ساختن همه و 
هر گونه ادارات دولتی نظام استبدادی تزاری دست خواعند زد. 

تسایح فوری کارگران و همه افراد بطور کلی؛ آماده و متشکل 
ساختن نيروهاي انقلابی برای از بین بردن بقاسات و ادارات دولتی» - 


۸ لنین 


آن پاید* عملی است که بر روی آن همه و هر انقلابی می‌تواند و باید 
برای ایراد ضربت کلی و مشترک متحد شوند. پرولتاریا بدون تضعیف 
روابط خود با حزب سومیال‌دمکرات و بدون فراموش کردن هدقهای 
بزرگ نهائی خود برای نجات همه" بشریت از هرگونه استشمار» همواره 
پاید راه مستقل خود را به‌پیماید. ابا این استقلال حزب پرولتری 
سومیال‌دیکراتیک هرگز ما را بر آن نمیندازد که اهمیت یورش مشترک 
ائقلابی را به هنکام انقلاب واتعی فراموش نمائيم. با سوسیال‌دمکرات‌ها 
می‌توانيم و باید با حفظ استقلال طبقاتی پرولتاربا مستقل از انقلابیون 
بورژوادمکراتیک باشیم» ولی باید بهنگام قیام و ایراد ضربات سستتیم 
به تزاریسم» به هتکام بقاوست در برابر سپاهیان و حمله بدژهای دشمن 
لعنتی و بنفور همه" مردم روسیه؛ دست بدست هم بدهیم. 

حالا پرولتاریای سراسر جهان با بی‌صبری تمام به پرولتاریای سراسر 
روسیه نگله بیکند. واژگون ساختن تزاریسم در روسیه که با قهرمانی 
طبقه" کارگر کشور ما آغاز گشته است» نقطه عطف و چرخشی در 
تاریخ همه" کننورها و بایه" تسهیل کار همه" کارگران همه ملت‌ها 
در همه" کشورها و در همه اطراف و اکناف کرة زسین خواهد بود, 
هر سوسیال‌دیکرات و هر کارگر آکه باید بیاد داشته باشد که حالا 
چه وظایف خطیر و بزرگ مبارز؟ همکانی بعهده اوست. نباید فراموش 
کند که او معرف نیازمندیها و بنانع همه" دحقانان» همه" توده‌های 
زحمتکشان و استشمارشوندکان و همه" مردم در برابر دشمن مشترک 
و همکانی است, حالا سرمشق قهردانان-پرولترهای پتربورگ جلوی انظار 
همکان است. 

پاینده‌باد انقلاب! 

زنده‌باد پرولتاریای قیامی! 


بوپریود, شمارة 4» ۲۱ (۱۸) ژانویه از روی بتن مجموعه کاسل 

۱۹۰۹ آثار و , ای. لنین؛ چاپ پنجم 
جلده. ص ۲۰-۲۰۱ 
ترحمه شده است 


دو تاکتیک 


سوسیال‌دمکراسی در 
انقلاب دمکراتیک (۲) 


ُ ‌ 


۳ ار 


در لحظله* انقلاب تعتیب حوادثی که برای ارزیابی شعارهای 
تا کنیی احزاب انقلابی بمیزانی بس شگرف مدارک جدید بدست میدهد 
کاریست بس دشوار . این رساله قبل از حوادث ادسا* نوشته شده است. 
سا در و پرولتاری» (؛) (شماره » مقاله" «انقلاب درس میدهد) متذ کر 
شدیم که این حوادث حتی آن سوسیالدمکراتهائی را هم که تتگوری 
قیام - پروسه را وضع نموده و ترویج ایدةٌ بربوط به حکوست انقلابی 
موقت را نفی میکردند مجبور نمود عملا بجانب مخالفین خود گرویده یا 
شروع بگرویدن نمایند. انقلاب مسلماً با چنان سرعت و چتان عمقی 
تعلیم میدهد که در دور‌های مسالمت‌آمیز تکامل سیاسی غیرقابل 
ثصور بنظر میرسد. وآنچه بخصوص اهمیت دارد اینست که انقلاب نه 
فقط به رهبرا» پلکه بتوده‌ها یز تعلیم میدهد, 

جای هیچگونه نردید نیست که انقلاب بتوده‌های کارگر روسیه 
سوسیال‌دمکرانیسم را خواهد آموخت, انتلاب» با نشان دادن طبیعت 
واقعی طبقات گونا گون جامعه» با نشان دادن اینکه دمکراسی با 
بورژوازی دارد و با نشان دادن تمایلات واقعی دهقانان که انقلابی 
بودن آنها روح بورژو دمکراتیک داشته ولی آنچه را که در ضمیر 
خود نهفته دارند ایدة «سوبیا 


یزاسیون, نبوده بلکه ایده مبارز طبقاتی 


* متظلور قیام رزسناو «پرنس پوتمکین» (۲) است. (تبصرهةٌ لنین 
در چاپ سال ۱۰۰۷. ه. ت.) 


۱۰ لئین 


جدیدی بین بورژوازی دهقانی و پرولتاربای ده است؛ -- برنامه و تا لتیک 
سوسیال‌دبکراسی را در عمل تأیید خواهد کرد. انقلاب برتمام توهمات 
کهنه نارودنیک‌های سابق (ه) که سثلاً در طرح برنامه" وحزب 
سوبیالستهای انقلابی» (۱) و در مسئله تکامل سرمایه‌داری در روسیه و 
در مسئله دمکراتیسم «جامعه, با و در سئله اهمیت پیروزی کاسل 
قیام دهتانان با وشوح کامل خودنمائی سیکنده بیرحمانه و بطرزی قطعی 
قلم بطلان خواهد کشید. انقلاب برای اولین بار طبقات گونااگون را 
تعمید سیاسی واقعی خواهد داد, این طبقات با سیمای سیاسی مشخصی 
از انقلاب خارج میشوند زیرا خود را نه فتط بوسیله" برنامه‌ها و شعارهای 
تاکنیی ایدئولوگ‌های خود بلکه ضمن عملیات آشکار سیاسی توده‌ها 
ثیز نشان خواهند داد. 

شک نیست که انقلاب» با و توده‌های سردم را تعلیم خواهد داد. ون 
سئله‌ایکه | کنون دربفابل حزب رزمندة سیاسی قرار دارد ایئستکه آیا ما 
خواهيم توانست چیزی به انقلاب بیاموزیم؟ آیا با خواهیم توانست از 
صحت آموزش سوسیال‌دمکراتیک خود و از ارتباط خود با یکانه طبقه" 
تا آخر انقلابی یعنی پرولتاریا استفاده نمائیمء تا مهر و نشان پرولتاری 
به انقلاب بزنیم» و انقلاب را نه در گفتار بل در کردار به پیروزی 
قطعی و واتعی برسانيم و نااسئواری» نیمه‌کاری و خیانت بورژوازی 
دمکرات را فلج سازیم؟ 

با پاید تمام بساعی خود را متوجه این هدف سازیم, و اسا حصول 
آن از طرفی منوطست به صحت ارزیابی با از سوقعیت سیاسی و درستی 
شعارهای تا کتیی با و از طرف دیکر به پشتیبانی نیروی مبارز عم 
موجود توده‌های کارگر از اين شعارها. کار عادی و روزسره و جاری 
کلیه سازمان‌ها و گروههای حزب با یعنی کار ترویج (پروپاگاند)» 
تبلیغ (آژیتاسیون) و تشکیلات» تماما متوجه تحکیم و توسعه روابط با 
توده‌ها گردیده است. این کار همواره ضروربست وی در لحظه" 
انقلاب کمتر از هر موقع دیگر بیتوان آنرا کافی دانست. در این 
لحظه طبته" کارگر را بطور غریزی شور قیام آشکار انقلابی فرا سیگیرد 
و با پاید بتوائيم وظایف این قیام را صحیحاً معین نمائيم تا بعداً موجبات 
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آثنائی با اين وظایف و شیوهٌ درک آنها را در متیاسی حتی‌المقدور 
وسیعتر فراهم سازیم. نباید فراموش کرد که اکنون در پس‌پرده بدبینی 
بتداول نسبت به رابطه" ما با توده چه بسا ایده‌های بورژوائی در خصوص 
نتش پرولتاریا در انتلاب نهننه است. یتین است که با هنوز باید 
برای تربیت و تشکل طبقه" کارگر بسیار و بسیار کار کنیم. ولی 
اکنون تمام مطلب بر سر این است که سرکز ثتل عمده سیاسی این 
تربیت و این تشکل در کجا باید قرار گیرد؟ در اتحادیدها و 
جمعیت‌های علنی یا در قیام سلحائه و در کار ایجاد یک ارتش 
انقلابی و حکوبت انقلابی؟ چه در این و چه در دیگری» طبقه* کارگر 
تربیت و بتشکل میگردد.هم این یی و هم آن دیگری البته ضروریست. 
لیکن اکنون» در انقلاب فعلی تمام مسئله در اینستکه مرکز ثقل 
تریبت و تشکل طبته* کارگر در کجا قرار خواهد گرفت» در اولی یا 
در دویی؟ 

فرجام انقلاب متوط به آلست که آیا طبقه" کارگر نقش همدست 
بورژوازی راء همدستی که از لحاظ نیروی تعرض علیه حکوست مطلقه توانا 
ولی از لحانط سیاسی نائوانست بازی خواهد کرد یا اینکه نقش رخبر 
انقلاب توده‌ای را. نمایندگان آکه بورژوازی بخوبی این موضوع را درت 
میکنند. و بهمین جهث است که واسوبوژدنيه, (۷) نظریات آ کیموفی» 
«ا کوئومیسم؛ (۸) در سوسیال‌دمکراسی را که در شرایط کنوني برای 
اتحادیه‌ها و جمعیت‌های عللی اهمیت درجه" اول قایل است» می‌ستاید. 
و نیز بهمین جهت است که آقای استرووه تمایلات اصولی آ کیموفی را 
در خطمشی ایسکرای و تهنیت میگوید (در شمارُ ۷۲ «اسوبوژدنیه:). 
بهمین جهت است که او با خشم و غضب تمام به محدودیت منفور 
انقلابی تصمیمات کنکر سوم حزب سوببیال دمکرات کارگری روسیه 
(٩)می‌تازد,‏ 

اکنون شعارهای تاکتیی صحیح سوسیال‌دسکراسی برای رهبری 
توده‌ها دارای اهمیت ویژه‌ایست. در زسان انتلاب هیچ چیز خطرناکتر 
از اين نیست که از اهمیت شعارهای تا کتیی از لحاظ اصولی دقیق» 
کسته شود, مثل «ایسکراه (۱۰) در شمارا ۱۰۸ عملاً چانب مخالفین 


۱۲ لئین 


خود در سوسیال‌دمکراسی را بیکیرد» ولی در عین حال دربارةٌ اهمیت 
شعارها و تصمیمات تاکتیی که در پیشاپیش زندی حرکت بیکنند 
و شان‌دهندة راهی هستند که جنبش با یکسلسله عدم موفقیتها و 
اشتباهات و غیره بی‌پیمایده با بی‌اعتنائی سخن بیگوید. و حال آنکه 
ندوین تصمیمات تاکتیی صحیح برای حزبیکه سیخواهد پرولتاریا را طبق 
روح و اصول دقیق مار کسیسم رعبری نماید نه اينکه فقط بدنبال حوادث 
کام بردارد حائز نهایت اهمیت است, قطعنابه‌های کنگرةٌ سوم حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و کنفرانس قسمت سنشعب‌شده حزب * 
ین» سنچیده‌ترین و کاملترین ببان نظریات تاکتیک را بدست با 
میدهد که بطور تصادفی توسط جند نویسنده الهار نشدهء بلکه به 
تصویب تمایندکان مسمئول پرولتاربای سوسیال‌دمکرات رسیده است, حزب 
با در پیش تمام احزاب دیکر کم برمیدارد» زیرا دارای برنامه" 
دقیقی است که همه آنرا تصویب کرده‌اند. حزب دا برخلاف اپورتونیسم 
بورژوً دبکرات‌های «اسوبوژدنیه,. و عبارت‌پردازی انقلابی‌سآباند 
سومیالیست.رولوسیوثرها که فقط در موقع انقلاب بصرافت «طرح» 


برنامه افتاده‌اند و برای اولین بار این سئله را مطرح مینمایند که آیا 
انقلابی که در سقابل چشم آنها به وقوع می‌پیوندد بورژوازیست یا ند» 
باید در امر مراعات شدید قطعنامه‌های تا کتیق خود نیز برای احزاب 
دیکر نمونه باشد. 

بهمین جهت است که با مطالعه دقیق قطعنامه‌های تا کتیی کنگرةٌ 
سوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و کنفرانس و تعیین انحرافانی 


در کنگرة سوم حوب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه (لندن باه 
به ۱۹۰۵) فقط پلشویکها و در ,کنفرانس, (ژنو در همان تاریخ) 
فقط منشویکها (۱۱) شرکت کردند. در این رساله منشویکها غالبا 
,ئوایسکرائیا, نامیده میشونده و علت این تسمبه آنست که آنها» ضمن 
ادامه* اثتشار «ایسکرا»» با زبان همفکر آنزسان خود تروتسق اعلام 
نمودند که بین «ایسکرای» قدیم و نو ورطه" عمبقی وجود دارد.(نونیح 
لنین در چاپ سال ۰۱۹۰۷ ه.رت.) 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دبکراتیک ۱۳ 


را که درآنها از اصول مارکسیسم شده است و درک وظایف مشخص 
پرولتاریای سوسیال‌دمکرات را در انقلاب دمکراتیک» از اهم وظایف 
سوبیال دیکراسی_ اقلایی ميشاريم. ساله" حاشر به همین سنظور 
اختساص داده شده است. وارسی تاکتیک با از نقطه" نظر اصول 
مارکسیسم و درسهای انثلاب برای آن کسانی هم که میخواهند 
بوجبات وحدت تا کتیک را بمثابه" پایه" وحدت کامل آینده تمام حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه عملاً فراهم نمایند و نمیخواهند تنها به 
دادن پند و اندرز اکتفاء ورزند ضروریست. 


ژوئیه سال ۱۹۰۵ 


۱- یک مسئله سیاسی مبرم 


مسئله دعوت مجلس بوسان همکانی در لحئله" انقلابی که سا در 
آن بسر می‌بريم در دستور روز قرار دارد. در با چگونی حل این 
مسئله عقاید سختلنی وجود دارد. سه خطمئی سیاسی پدید می‌آید. دولث 
تزاری ضرورت دعوت نمایندکان مردم را مجاز میشمارد» وی بهیچوجه 
بایل ثیست اجازه دهد که مجلس آنها همگانی و میسان باشد, حتانچه 
اخبار روزنامه‌ها را در بارُ کارهای کمیسیون بولیگین (۱۲) قبول کنیم 
مثل ایتست که دولت تزاری‌با یک مجلس مشاو‌ای که درشرایط 
عدمآزادی تبلیغات و با یک بقررات انتخاباتی مشروط صنفی محدود انتخاب 
شود بوانقت دارد. پرولتاریای انقلابی» چون سوسیال‌دسکراسی ویرا 
رهبری مینماید» خواستار انتقال کامل قدرت حاکمه بدست مجلس موسان 
است و برای حصول این مقصود نه فقط در راه حق انتخابات عمومی و 
نه فقط در راه آزادی تام تبلیغات» بلکه علاوه بر آن در راه سرتگون 
ساختن نوری دولت تزاری و تعویض آن با دولت انتلابی موقت نیز 
بحاهدت بینماید. بالاخره بورژوازی لیبرال که تمایلات خود را با زبان 
پیشوایان به اصطلاح «حزب دمکرات مشروطه‌خواه, (۱۳) بیان مینماید» 
خواستار سرنگون ساختن دولت تزاری نیست و شعار دولت موقت را 
بمیان نمیکشد و برای تضمین واقعی اینموضوع که انتخابات کاملا آزاد 
و صحیح باشد و بجلس نمایندگان بتواند واقعاً همکانی و واقعاً موسسان 
باشد اصرار نمیورزد. بورژوازی لیبرال که تنها تکیه‌کاه اجتماعی جدی 
خطمشی هواداران راسوبوژدنیه, است در باهیت اسر میکوشد یک 
بندوبست حتی‌المقدور مسالمت‌آمیزتری بین تزار و تودة انقلابی بوجود 
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آید و آنهم بندوبستی که در نتیجه" آن قدرت هر چه بیشتر بدست وی 
یعنی بورژوازی و هرچه کمتر بدست ود انقلابی یعنی پرولتاریا و 
دهقانان بیفند. 

چنین است وضعیت سیاسی در لحظه" حاضر . چنینند آن سه خطمشی 
عمده سیاسی "که با سه لیروی اجتماعی روسیه معاصر مطابقت دارند. 
دربارهٌ اینکه چگونه هواداران ,اسویوژدنيه, سیاست نیمه‌کاری» با بعبارت 
بر و ساده‌تر» سیاست خائانه و عهد شکنانه خود را نسبت به 
انقلاب در زیر عبارات دمکرات‌بآبانه میپوشانند» ما تا کنون چندین بار در 
«پرولتاری»(شماره‌های ۰۳ 4» «) صحبت کرده‌ايم . حال ببينيم سوسیال‌دمکراتها 
وظایف لحظه حاضر را چگونه در نظر ن مدارک در این 


مورد دو قطعنابه‌ایست که همین چندی پیش سورد تصویب کنگرهة سوم 
حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه و م کنفرانسی» قسمت منشعب‌شده 
حزب قرار گرفته است. این مسئله که کدابیک از این قطعنامه‌ها 
موقعیت سیاسی را جحیحتر بحساب بی‌آورد و تا تیک پرولتاریای 
انقلایی را صحبحتر معین مینماید حائز نهایت اهمیت است و هر 
سویبیال‌دسکراتی که بخواهد وظایف و آژیتاسیونی و تشکیلاتی 
خود را آکاهانه انجام دهد باید بلاحظاتی را که یا باهیت این قضیه 
ارتباطی ندارد بکلی کنار گذارده این مسئله را با دقت کامل سوشکافی 
نماید, 

منظور از تاکتیک حزب» روش سیاسی آن» يا بعبارت دیگر 
خصلت و خطىشی و شیوه‌های فعالیت سیاسی آن است. کنگرة حزب 
قطعنامه‌های تا کتیی را بدینمتظور صادر بینماید که روش سیاسی حزب 
بمثاید" یک واحد کل را نسبت به وظایف جدید و یا نسیت به وضعیت 
سیاسی جدید بطور دقیق معین نماید. انقلابی که در روسیه آغاز شده 
است» یعنی جدائی کامل و قطعی و آثنکار اکثریت عظیم سردم از 
دولت تزاری» یک چنین وضعیت جدیدیرا بوجود آورده است. مسئله حدید 
عبارتست از چگونی شیوه‌های عملی دعوت مجلسی که واقما همکانی و 
واقعاً مو"سمان باشد (سوسیالدمکراسی از لحاظ نگوری مسئله تشکیل این 
بجلس را مدتها پیش و قبل از کلیه" احزاب دیکر رسماً در برنامه" 


۲ - از قطعنامه" کنگره" سوم حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه درباوه" 
دولت موقت انقلابی چه نتیجه‌ای عاید 


ما میگرده ؟ 


قطعنابه* کنگره سوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه همانطور 
که از عنوان آن معلوست تماباً و بتحصراً بسئله" دولت موقت انقلابی 
اختصاص داده شده است, این بمعتی آنست که ند 


کت سوسیال‌دمکراسی 
در دولت بوقت انقلابی جزئی از اين مسئله را تشکیل سیدهد. از 
طرف دیگر صحبت فقط بر سر دولت بوقت انقلابی است نه بر سر 
بوضوع دیگر 4 بتابر این در اینجا بهیچوجه از سئله فرضاً ریکف 
آوردن قدرت» بطور کلی و غیره صحبتی نميشود. آیا کنگره با کنار 
گذاردن سسئله* اخیر و سائلی نظیر آن کار صحیحی کرده است؟ 
بدون شک آری» زیرا سوقعیت سیاسی روسیه ادا چنین مسائلی را جزو 
مسائل روز قرار نمیدهد. و حال آنکه سرنگون ساختن حکوت 
مطلته و دعوت ملس میسان مسکله‌ایست که تام بردم 
آثرا در درجه" اول اهمیت قرار داده‌اند. کنگره‌های حزب 
تباید سائلی را برای انخاذ تصمیم مطرح نمایند که فلان يا بهمان 
ادیپ بجا یا بیجا بمیان کشیده است؛ بلکه مسائلی را باید مطرح نمایند 
که حکم شرایط زمان و بنابر جریان عینی تکامل اجتماعی دارای 
اهمیت جدی سیاسی می‌باشند. 

اهمیت دولت سوقت انقلابی در انتلاب فعلی و در سبارزة عمومی 
پرولتاریا چیست؟ قطعنایه" کنگره در همان آغاز با اشاره بلزوم 
,آزادی سیاسی حتی‌المقدور کاملتر, این بوضوع را خواه از نقطه" 
نظر مناع مستقیم پرولتاریا و خواه از نقطه" نظر ,هدف‌های نهائی 
سوسیالیسم» روشن میتماید. و ابا آزادی کاسل سیاسی همانطور که در 
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برنامه" حزبی ما اشعار شده است لازمه‌اش تعویض حکوست مطلقه تزار 
با جعهوری دمکراتیک است. تکیه روی شعار جمهوری دمکرانیک در 
قطعنایه" کنگره بحکم منطق و از لحاظ اصول ضروری است» زیرا 
پرولتاریا "له میارز پیشتاز راه دسکراسی است تمام همش همانا مصروف 
به تحصیل آزادی کامل است ؛ بعلاوه این عمل حالا بخصوص صلاح و 
بموقع است» زیرا سلطنت‌طلبان یعنی حزب به اصطااح «دمکرات, مشروطه‌طلب 
ویا حزب ,اسوبوژدنید, نیز اکنون زیر لوای «دمکراتیسم, عمل مینمایند. 
برای استقرار جمهوری بدون شک تشکیل مجلس نمایندکان بردم آنهم 
مجلسی که حتما منتخب تمام سردم (براساس حق انتخاب همکانی» متساوی 
و ستقیم با اخذ رأی مخفی) و موئسان باشد ضروری است. این نکته 
را قطعنامه" کنگره در قسمت بعدی تصدیق کرده است. ولی قطعنابه 
به این نکته اکتفاء نمیکند. برای استقرار نظم جدیدیکه ,وافعاً مظهر 
ارادٌ سردم باشد, تنها دادن نام موسان بمجلس نمایندگان کافی نیست. 
باید این مجلس قدرت و توانائی «تأسیس کردن» را یز داشته باشد. 
قطعنامه" کنگره با علم به این نکتد به شعار ظاهری «سجلس موسان, 
اکتفاء ننموده پلکه آنچنان شرایط بادی را بدان اضافه مینماید که فقط 
در آن شرایط این مجلس خواهد توانست وظایف خود را بطور واقعی 
انجام دهد. تعیین یک چنین شرایطی که در آن مجلس لفظا موسان 
میتواند به بجلس عملاً موسسان بدل شود | کیدا لازست؛ زیرا بورژوازی 
لیبرال که نمایندة آن حزب سلطنت‌طلب مشروطه‌خواه است» بطوریکد 
ما پکرات متذکر شده‌ايم» شعار مجلس موسان همگانی را آشکارا 
تحریف بینماید و آنرا بعبارتی پوچ تبدیل می کند. 

قطعنایه" کنگره حاکیست که فقط دولت سوقت انقلایی و آنهم 
دولتی که ارکان قبام پیروزمندانه سردم باشد» قادر است آزادی کاسل 
تبلیغات پیش از انتخاباتی را تأمین و مجلسی‌را که واقعاً بظهر اراده 
سردم باشد دعوت نماید. آیا این اصل صحیح است؟ کسی که بخواهد 
آنرا نفی نماید قطعاً باید ادعا کند که دولت تزاری سمکن است جائب 
ارتجاع را نگیرد» بیتواند در انتخابات بی‌طرف بماند و میتواند نسبت به 
بظهر واقعی اراد سردم غمخواری داشته باشد. چنین ادعائی آنقدر 


ضا لین 


بیمعتی است که هیچکس علناً از آن دفاع نخواهد کرد» ولی اسویوژدنیهابهای 
ما در زیر لوای لیبرای این مطلب را بطور نهانی جا , بمچلس 
موسان را باید کسی دعوت نماید ؛ آزادی و صحت بات را پاید 
کی تامین نماید؛ نیرو و قدرت را باید کسی کل تفویض این مجلس 
نماید : فقط دولت انقلابی که ارکان قیام است میتواند با تمال صداقت 
خواستار این موضوع باشد و از عهده آنچه که برای اجرای آن لازم است 
برآید. دولت تزار ناگزیر برضد این کار اقدام خواهد نمود. دولت 
لیبرال که با تزار بند و بست کرده باشد و انکاء کاسلش یه قیام مردم 
نباشد نمیتواند نه از روی صداقت خواستار آن باشد و ند آنرا بموتع 
اجرا گذارد» حتی اگر در این سورد صادقائه‌ترین تمایلات را داشته 
باشد. بتابر اين قطعنامه* کنگره یکانه شعار دمکراتیک صحیح و کسلا 
پیگیر را بدست میدهد. 

ولی چنانچه جنبه" طبقاتی تحول دمکراتیک از نظر دور گردد در 
ایتصورت ارزیابی اهمیت دولت موقت انتلابی هم ناتص و نادرست خواهد 
بود. از ایثرو در قطعنابه اضافه میشود که انقلاب» سلطه بورژوازی را 
تقویت بینماید. اين موضوع در رژيم اجتماعی-اقتصادی فعلی یعنی 
سرمایه‌داری اگزیر است, و نتیجه قوت یافتن سلطه" بورژوازی بر 
پرولتاریائیکه تا اندازه‌ای آزادی سیاسی دارد» بنوبه" خود باید نا گزیر 
عبارت باشد از ببارز؛ شدید بین آنان در راه بدست آوردن قدرت و 
نیز عبارت باشد از تلاشهای شدید بورژوازی برای اینکه «پیروزی‌های 
دور انقلاب را از چنگ پرولتاریا خارج سازدم. لذا پرولتاریا که پیشاپیش 
همه و در رأس همه برای دمکرامی بارژه بیکند» حتی لحظه‌ای هم نباید 
تضادهای جدیدی را که در درون دمکراسی بورژوازی نهفته است و 
نیز مبارزة جدید را فراموش نماید. 

بنابر اين اهمیت دولت سوقت انتلابی چه از لحاظ روش آن نسبت به 
مبارژه در راه آزادی و جمهوری» چه از لحاط روش آن نسبت به مجلس 
مولسان و چه از لحاظ روش آن نسبت به تحول دبکراتیک که زیته 
را برای مبارزة حدید طبقاتی حاضر مینماید» در فسمتی از قطعنایه که 
هم اکنون آنرا از نظر گذرانديم کاسلا ارزیابی شده است, 


دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دبکراتیک ۳۱ 


سپس مئوال بیشود آیا خطمشی پرولتاریا نسبت بدولت موقت 
انقلابی بطور کلی» باید چگونه باشد؟ در پاسخ این سئوال قطعنابه" 
کنگره قبل از همه بحزب توصیه" صریح میکند که اندیشه* ضرورت 
ایجاد دولت سوقت انقلایی را در سیان طبقه" کارگر اشاعه دهد, طبقد* 
کارگر باید این ضرورت را درک نماید. در همان حال که بورژوازی 
«دسکرات, در بارةٌ سثله سرنگون ساختن حکوست تزاری سکوت م یکنده 
با باید آثرا در درجه" اول اهمیت قرار داده و در سورد لزوم تشکیل 
دولت بوقت انقلابی اصرار ورزیم. علاوه برآن با باید برنایه" عمل این 
دولت را برطبق شرایط عینی لحظه" تاریخی فعلی و طبق وظایف دمکراسی 
پرولتاریا معین نمائيم. این برنامه شامل تمام برنامه" حداقل حزب با 
یعنی برنامه* اصلاحات فوری سیاسی و اقتصادی است که از طرفی 
در شرایط سناسبات اجتماعی-اقتصادی فعلی کااگ قابل اجرا است و از 
طرف دیگر برای بر داشتن ام بعدی بجلو و عملی کردن سوسیالیسم 
ضروری است. 

بدینطریق این قطعنابه خصلت و حدف دولت موقت انقلابی را روشن 
میسازد. از لحاظ چگونی منشاء و خصلت اساسی خود این دولت باید 
ارکان قیام سردم باشد. از لحاظ سمت رسمی خود باید سلاحی برای دعوت 
مجلس بوسان همکانی باشد. از لحاظ مضمون فعالیتش باید برناید* 
حداقل دمکراسی پرولتاریائیرا که یکانه تامین کنندهُ بنافع مردسی است 
که بر ضد حکومت مطلقه قبام کرده‌اند - عملی سازد. 

سمکن است بعترضانه بگویند دولت موقت» به علت موقتی بودنش» 
حق ندارد برنامه* مثبتی را که هنوز مورد تصویب تمام مردم قرار 
نگرفته است احرا نماید. یک چنین اعتراضی جز سفسطه مرتجعین 
و «عمال استبداد, چیز دیگری نیست. خودداری از اجرای هرگونه 
برنامه" مثبتی در حکم تحمل وجود نظابات فئودالی حکوبت مطقه؟ 
کاسد است. نظاماتی را فتط دولت خائنین به انقلاب میتواند تحمل 
نماید نه دولتی که ارکان قیام مردم باشد. مسخره بود اثر کسی پیشنهاد 
میکرد مادام "که آزادی اجتماعات از طرف مجلس سوسسات شناخته نشده 
است از عملی کردن آن امتناع شود» - به این بهانه که سمکن است 


۳۲ لنین 


مجلس بوسان اساسا آزادی اجتماعات را برسمیت نشناسد! همینطور هم 
مسخره است اگر کسی برضد اینکه دولت سوقت انقلابی باید بیدرنگ 
برنامه" حداقل را بموقع اجرا گذارد اعتراض کند. 

بالاخره بتذ کر ميشویم که وقتی قطعنامه» دولت بوقت انقلابی را 
بوتلف به عملی ساختن برناید" حداقل بینماید؛ بدینطریق افکار بیمعنی 
نیمه آنارشیستی را دربارهٌ اجرای بیدرنگ برنابه" حداکثر و بدست 
آوردن قدرت برای انجام انقلاب سوسیالیستی بدور میاندازد. سطح فعلی 
تکاسل اقتصادی روسیه (شرط عینی ) و سطح فعلی آ هی و تشکل توده‌های 
وسیع پرولتاریا (شرط ذعنی که ارتباط لاینفی با شرط عینی دارد) آزادی 
تام و فوری طبقه" کارگر را غیر سمکن میسازد, فقط اشخاص کاسال جاهل 
سمکن است جنبه* بورژوائی تحول دمکراتیک را که در حال عملی شدن 
است از نظر دور دارند؛ - فقط خوش‌بینان کال ساده‌لوح بمکن است 
این موضوع را فراموش کنند که درجه اطلاع تود؛ُ کارگر از هدنهای 
سوسیالیسم و شیوه‌های اجرای آن هنوز نا چه اندازه کم است, وی ما 
همه یقین داریم که آزادی کارکران فقط بدست خود کارگران میتواند 
انجام گیرد ؛ بدون آگاهی و تشکل توده‌هاء بدون آماده نمودن و پرورش 
آنها از راه مبارزة طبقاتی آشکار برضد تمام بورژوازی» کوچکترین سخنی 
دربارُ ائقلاب سوسیالیستی نمیتواند درسیان باشد. و در پاسخ اعتراضات 
آنارشیستی سبنی بر اینکه گویا ما انقلاب سوسیالیستی را بتعویق 
مياندازيم خواهيم گنت : با آنرا بتعویق نمياندازيم» بلکه با یکانه وسیلد" 
ممکن و از یکانه راه صحیح» یعنی ازهمان راه جمهوری دمکراتیک ؛ 
نخستین گام را بسوی آن برميداريم. کسیکه بخواهد از راه دیگری 
سوای دبکراتیسم سیاسی بسوی سوبیالیسم برود» مسلماً چه از لحاظ 
اقتصادی و جه از لحاظ سیاسی به نتایج بی‌بعنی و مرتجانه‌ای 
خواهد رسید. اگر کارگرانی در موقع خود از ما بپرسند : جرا با نباید 
برنامه" حدا کثر را اجرا نمائیم سا در پاسخ خواهيم گفت توده‌های سردم 
که دارای تمایلات دمکراتیک هستند» عنوز از سوسیالیسم خی دورند؛ 
هنوز تضادهای طبقاتی نضج نگرفنه است و نوز پرولتاریا متشکل نشده 
است, صدها هزار کارگر را در تمام روسیه متشکل کنید بپینیم» حسن‌نظر 


دو تاکتیک سویبیال‌دیکراسی در انقلاب دىکراتیک ۲۳ 


نسبت به برنابه* خود را در بین ملیونها کارگر تعمیم دهید ببینیم! 
سعی کنید این کار را انجام دهید و تنها به جملات پر سروصدا ولی 
توخالی آنارشیستی اکتفاء نورزید» - آنوقت فوراً خواهید دید که عملی 
کردن این تشکل و بسط این فرهنگ سوبسیالیستی منوط است به اجرای 
هرچه کابلتر اصلاحات دمکراتیک, 

و ابا بعد. حال که احمیت دولت سوقت انتلابی و روش پرولتاریا 
نسبت به آن بعلوم کردید این سئوال پیش سی‌آید : شرکت با در آن 
(اعمال. نفوذ از بالا) مجاز است و در ایتصورت شرایط آن چیست؟ 
اعمال نفوذ با از پائین چه شکلی باید داشته باشد؟ قطعنابه به هر دو 
این پرسشها دقیقاً پاسخ میدهد. قطعنامه با قاطعیت میگوید شرکت 
سومیال‌دمکراسی در دولت موقت انتلابی (در دور تحول دبکراتیک 
و ببارزه در راه جمهوری) از لحاظ اصولی مجاز است. با این اظهار ؛ 
با خود را هم از آنارشیستها که این سثله را از لحاظ اصول نفی 
بیکنند و هم از دنباله‌روهای سوسیال‌دسکراسی (از قببل بارتینف و 
نوایسکرائیها ) که با را از دورنمای وضعیتی که در آن بمکن است این 
شرکت برای با ضروری بشودء میترسانند بطور قطع مجزا سينمائيم. کنگرةٌ 
سوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه با این اظهار خود بر روی 
این فکر «ایسکرای» نو که گویا شرکت سوبییال‌دمکراتها در دولت 
موقت انقلابی نوعی از میلرائیسم (۱۵) است و گویا این عمل از 
لحانظا اصولی مجاز نیست» زیرا در حکم تجلیل و تقدیس رژیم بورژوانی 
است و قی علیهذا خط بطلان کشید. 

ولی بخودی خود معلوست که مسئله* مجاز بودن در اصول هنوز 
مستله صلاح بودن در عمل را حل نمیکند. در چه شرایطی این شکل 
جدید بیارزه یعنی مبارژه «از بالاء که از طرف کنگرة حزب قبول شده‌است 
صلاح است؟ پرواضحست که در حال حاضر بمکن نیست بتوان دربارةٌ 
شرایط مشخصی مانند تناسب قوا و غیره صحبت کرد و طبیعی است کد 
قطعنامه نیز از تعریف پیشک این شرایط خودداری بینماید. هیچ شخص 
عاقلی به پیشگوئی سلله‌ایکه در لحظلد؟ حاضر مورد ثوجه ما است اقدام 
نخواهد کرد. و اما چگونیی و حدف شرکت با را میتوان و پاید تعریف 


۳ لنین 
کرد, قطعنامه هم همین عمل را انجام میدهد و بدو هدف این شرکت 
اشاره میکند : ۱) مبارژٌ بیرحمانه با تلاشهای ضدانقلابی و ۲) دفاع از 
منافع مستفل طبقه" کارگر . در این هنکام که بورژوآهای لیبرال با حرارت 
تمام دربارء روحیه" ارنجاع آغاز سخن بیکنند (رجوع شود به رنانه" 
سرکننادة, کاسلاً آموزنده آقای استرووه مندرجه در شمارهٌ ۷۱ «اسوبوژدئیه,) 
و در ضمن آن میکوشند سردم انقلابی را بترسانند و مجبور نمایند در 
مقابل حکومت‌طلقه گذشت نمایند» - در این هنکام بخصوص پجاست 
که حزب پرولتاریا هدف جنگ نعلی با ضد انقلاب را یادآوری نماید, 
مسائل خطیر آزادی سیاسی و مبارزه طبقاتی را سرانجام فقط نیرو حل 
بیکند و با باید در آباده و متشکل ساختن این نیرو و در کاربرد 
بجدانه آن که نه فقط دناعی بلکه تعرضی هم باشد براقبت ورزیم. 
دوران طولانی ارتجاع سیاسی که از زسان کمون پاریس (۱۰) تقریباً 
لاینقطم در اروپا حکمفربا است بیش از حد با را با اندیشه" فقط اعمال 
نفوذ «از پائین, مأنوس نموده است و بیش از حد سا را بمشاهدة سبارزة 
صرفاً تدافعی خو داده است. اکنون بدون شک با وارد عصر جدیدی 
شده‌ايم ؛ دوران تلاطمات میاسی و انتلابها آغاز شده است. در این 
دورانیکه روسیه میگذراند اکتفاه به نمونه‌های قالبی کار گذشته جایز 
نیست. باید اندیشه" اعمال نفوذ از بالا را ترویج نموده باید برای جدیترین 
عملیات تعرضی حاضر شد و باید شرایط و اشکال اين عملیات را بررسی 
نمود. ازمیان این شرایطء قطعنابه" کنگره دو شرط را در درجه* اول 
اهمیت قرار بیید هد : ی مربوط است به جنیه" صوری ش ر کت سوسیال‌دکراسی 
در دولت بوقت اثقلایی (نظارت شدید حزب بر نمایندکان خود) و 
دیگری مربوط است به ماهیت این شرکت (حتی لحظه‌ای هم نباید 
حدف انتلاب سوسیالیستی کاسل را از نظر دور داشت). 

بدینطریق پس از آنکه قطعنامه سیاست حزب را در شرایط اعمال 
نفوذ «از بالام یعنی شیوه جدید مبارزه که ثقریباً تا کنون بیسابته بوده 
است -- از تمام جهات روشن نمودء آن موردی را هم که در آن اعمال 
نفوذ از بالا برای ما میسر نخواهد بود پیش‌بینی میکند. اعمال نقوذ بر 


دولت موقت انقلابي از پائین در هر صورت وظینه" با است, برای چتین 


دو تا کتیک سوسیال‌دبکراسی در انقلاب دمکراتیک ۷۰ 


فشاری از پائین» پرولتاریا باید مسلح باشدء - زیرا در لحظه" انقلاب» 
کار با سرعت مخصوصی به جنگ آشکار داخلی کشیده میشود» --و نیز 
پرولتاریا باید توسط سوسیالدبکراسی رهبری شود. هدف اعمال فشار 
مسلحانه* وی - «حفظ و تحکیم و بسط و توسعه" پیروزی‌های انقلاب» 
یعنی آن پیروزیهائی است که از نقطه" نظر بنانع پرولتاریا باید شامل 
اجرای تمام برنامه" حداقل با باشد, 

در اینجا بررسی بختصر قطعنامه" کنگرة سوم دربارُ دولت بوقت 
اثقلابی را بپایان سیرسائیم. بطوریکه خواننده مشاهده م ی کندء این قطعنامه 
هم اهمیت بسئله" جدید و هم روش حزب پرولتاریا را نسبت به آن و 
هم سیاست حزب را خواه در داخل دولت بوقت انتلابی و خواه در 
خارج آن روشن مینماید. 

حال نظری به قطعنامه" مربوطه" « کنفرانس» بیاندازیم. 


۲ - معنای « پیروزی قطعی انقلاب 
برتزاربسم » چیست ؟ 


قطعنامه" ‏ رکنفرانس: بسئله «بکف آوردن قدرت و شرکت در 
دولت سموقت ۴« اختصاص داده شده است. حتی در خود طرح بسئله به 
این صورت» چنانچه با اشاره کرده‌ايم» آشفته‌فکری وجود دارد. از یکسو 
بسئله بطور محدود مطرح میشود» زیرا فقط دربارٌ شرکت ما در دولت 
موقت صحبت بیشود نه دربارهٌ وظایف حزب نسیت به دولت موقت 


انقلابی بطور کلی. از سوی دیگر دو مسئله کاسلا ناهمگون با یکدیگر 


خواننده متن کامل این قطعنامه‌را از نقل قول‌ها در صفحات 
٩۳۱ 4۰۷ ۱۰۱-۲‏ و ۳4-۳۳ این جزوه می‌تواند 
بخاطر آورد. (توضیح نویسنده برای چاپ سال ۷ رجوع شود به 
این جلد» صفحات ۲۰ ۰۳۲ ٩۰ ۰۳٩‏ ۸۸۰۸۲ ۵. ت.) 


۳۹ لنین 


بخلوط میشوند : شرکت با در یی از مراحل انقلاب دمکراتیک از 
یکطرف و انقلاب سوسیالیستی از طرف دیگر , در حقیقت ابر شت ابیز بیگت 
آوردن تدرت از طرف سومیالدمکراسی همان انقلاب سوسیالیستی است 
و هر که این کلمات بمعنای صریح و عادی آن استعمال شود هیچ 
سفهوم دیگری هم نمیتواند داشته باشد. وی هرگه منظور از این کلمات 
بکف آوردن قدرت برای انتلاب سوسیالیستی نبوده بلکه برای انتلاب 
دمکراتیک باشد» در اینصورت دیگر چه معنائی دارد که علاوه بر 
شرکت در دولت موقت اثقلابی از کت آوردن قدرت», بطور بطور_کلی نیز 
صحبت شود؟ ظاهراً «کنفرانسچیهای, با خودشان هم بخوبی نمیدانستند در 
اطراف چه موضوع بخصوصی باید صحبت کنند : در اطراف انقلاب 
دیکراتیک یا سوسیالیستی. کسیکه در جریان نکارش‌های مربوط به این 
مسئله بوده بیداند که ببنای این آشفته‌فکری را رفیق مارئینف در 
رساله" ردو دیکتاتوری, بشهور خود بنا نهاده است : نوایسکرائیها از 
شیوه طرح این سئله (هنوز تبل از نهم ژانویه) در این اثری که 
نموند* کاسل دنباله‌روی است» با بیمیلی یاد میکنند» ولی دربارٌ ننوذ 
مسلی اين بسئله در کنفرانس جای هیچگوئه تردیدی نیست. 

باری» عنوان قطعنامه را کنار بگذاريم. متن آن» اشتباهاتی را بما 
نشان بیدهد کد پمرائب عمیق‌تر و جدیتر است, اینک قسمت اول آن: 


«پیروزی قطعی انقلاب بر تزاریسم ممکن است یا با 
تشکیل دولت موقت که از فیام پیروزمندانه" بردم برون می‌آید 
مسجل گردد ویا با اقدام انقلابی این یا آن مولسیه" نمایندکان 
که در زیر فشار بستقیم انقلابی مردم تصمیم به تشکی 
مجلس موسبان همکانی میگیرد». 


پس بما میگویند پیروزی قطعی انقلاب بر تزاریسم سمکن است هم 
قیام پیروژنندانه باشد و هم... تصمیم موسهد" انتخابی به تشکیل 
مجلس بوسان همکانی! یعنی چه؟ چطور؟ پپروزی قطعی سیتواند با 
رتصمیم» به تشکیل مجلي موسان مسجل گردد؟؟ آنوقت یک چنین 
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«پیروژی» با استقرار دولت بوقت که راز قیام پیروزمندانه" مردم برون 
می‌آید, در یک ردیف قرار داده میشود! ! کنفرانس بتوجه نشده است 
که قیام پیروزمنداند؟ بردم و استقرار دولت موقت معثایش پیروزی انقلاب 
در عمل است؛ و حال آنکد «تصمیم, به تشکیل مجلس موسسان سعنایش 
پیروزی انقلاب فقط در حرف است. 

کنفرانس منشویکهای نوایسکرائی دچار همان اشتباهی گردیده 
است که لیبرالها و هواداران ,اوسوبوژدنیه, همواره بدان دچار مپگردند. 
هواداران «اسوبوژدنیه, دربار؛ مجلس سوسان» عبارت‌پردازی مینمایند و 
از شدت شرم در بقابل اين حقبقت که نیرو و قدرت حاکمه در دست 
تزار باقی بیماند چشم فرو می‌بندند و فراموش بیکنند که برای 
«استقرار, باید نیروی مستقر کردن داشت. کننرانس همچنین فراموش 
کرده است که از بته «تصمیم» ۳ وی ار 1 اینکه این نمایندگان هر 
که باشند - تا عملی کردن این تصمیم خیلی فاصله است. کنفرانس 
همچئین فرابوش کرده است بادابکه قدرت در دست تزار است هر 
تصمیمی که از طرف هر نماینده‌ای گرفته شود همان یاوسرائی بوچ 
و بیمقداری خواهد بود که «تصمیم, پارلمان فرانکفورت (۱۷) که در 
تاریخ انقلاب سال ۱۸:۸ آلمان مشهور است؛ به آن چنان یاوسرائی 
بدل گردید. بارکس نمايندةٌ پرولتاریای انقلابی» در «روزنامه" جدید 
رین» (۱۸) خود بهمین جهت لییرالهای «اسویوژدنیه,ماب فرانکفورت را 
با تازیانه" طعنه‌های بی‌رحمانه" خود میکوبید که کلمات زیبا بکار 
بیبردند» انواع « تصمیمات, دمکراتیک انخاذ می‌نمودند» انواع آزادیها 
«وضع مینمودند,» ولی عمااً قدرت را در دست شاه باقی سیگذاشتند و برضد 
نیروی نظامی که در اختیار شاه بود به مبارزة مساحانه نمی‌پرداختند. 
ولی در همان هنکام که این اسویوژدنیهمآب‌های فرانکنورت به پرحرفی 
مشغول بودند» شاه از فرصت استفاده کرد و پیروی نظامی خود را 
تقویت نمود و بالنتیجه ضدانتلاب» با اتکاه به یک نیروی واقعی» دمکراتها 
را با تمام «تصمیمات, زیبای آنها بکلی درهم شکست. 

کنفرانس چبزی را با پیروزی قطعی برابر دانسته است که ت_ 

اقد شرط قطعی پیروزیست. چه شد که سوسپال‌دمکراتهائی که 


۳۸ لنین 


برنامه" حزب با را دربارهُ جمهوری قبول دارند به چنین اشتباهی دچار 
گردیدند؟ برای فهم این پدیدةُ عجیب لاژست به تطعناه" کنگر؛ سوم 
درباره قسمت منشعب‌شده حزب #* مراجعه نمود. در این قطعنامه به 
--متن کامل این قطعنابه را نقل بینمائیم. «کنگره تائید بیکند 
که در حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه از هنگام سبارژه آن با 
«اکونوبيسم, تا کنون به میزان مختلف و در موارد گونا گون هنوز 
خرده‌اختلافهائی که با «ا کونومیسم» خویشاوندی دارند باقی‌بانده است: 
و اين خرده‌اختلانها نشانه‌ایست از تمایل کلی به پائین آوردن اهمیت 
عناصر آگاهی در ببارژة پرولتاریا و تایم نمودن این عناصر بعناصر جریان 
خودانگیخته. نمایندکان این خرده‌اختلاف‌ها, در سل تشکیلات» از 
لحاظ نکوری؛ اصل تشکپلات-پروسه را پیش مپکشند که با کار منظم 
و از روی نقشه" حزب بغایرت دارد و اما از لحاظ عملی؛ در سوارد 
بسیاری» از سبک انحراف از انضباط حزبی پیروی بینمایند» و در 
ساير موارد» آن قسمتی از حزب را که آ گاهیش از همه کمتر است 
بمخاطب قرار داده استفادهٌ وسیع از اصل انتخابی بودن را که با 
شرایط عینی واقعیت روس مطابقت ندارد» موعظه بیکنند و بیکوشند به 
یکانه پایه‌های ممکن ارتباط حزبی آسپب وارد آورند. در مسائل تا کتیی؛ 
آنها با تا کتیک بکمل و ستقل حزب نسیت به احزاب بورژوازی لیبرال؛ 
با انکان و مطلوب بودن اینموضوع که حزب ما در قیام توده‌ای نقش 
ساژباندهی را بر عهده گیرد و یز با شرکت حزب در دولت موقت 
انقلابی دمکراتیک اعم از اینکه در هر شرایلی باشد» مخالفت بیتمایند 
و رد | نشان میدهند که در محدود ساختن بیدان فعالیت حزب 
کتگره تما تمام اعضای حزب را دعوت ینماید برضد حنین انحراناتی 
که در پاره‌ای 9 بصورت انحراف از اصول سوسیال‌دمکراسی انقلابی 
در آبده است در همه جا بمبارزژ مسلی شدیدی بپردازنده ول در عین 
حال عقیده دارد افرادی که ثا درحه‌ای با اینگونه نظریات پیوستی 
داشته باشند» باین شرط حتمی که کنگره‌ها و تامه* حزبی را قبول 
داشته و کبلا مطیع اتضباط حزبی باشند» شرکتشان در حزب مچاز 
است», (تبصرة موالف در چاپ سال ۱۹۰۷. ه. ث.), 
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بقایای جریانات گوناگونی در داخل حزب با اشاره بیشود که ببا 
با کوئوسیسم» خویشاوندی دارند,. کنفرانسچیهای ما که البته بیهوده 
تحت رهبری مسلک بارتیتف قرار نگرفته‌اند) دربار انقلاب کاسل با همان 
روحی استدلال مینمایند که «ا کونومیستها, دربارة ببارزژ سیاسی یا روز کار 
ساعتد استدلال میکردند. را کونوسیستهای تا از این موضوع صحبت 
بیشد فوراً «تثوری سراحل, را بمیان میکشیدند : ۱) مبارزه در راه احراز 
حقوق حقه ؛ ۲) تبلیغات سیاسی ؛ ۲) مبارزة سیاسی» -- یا ۱) روز کار 
۰ ساعته» ۲) ه ساعته 4 ۳) ۸ ساعته, نتایجیکه از این رن کتیک. 
پروسه» عاید می‌شد بحد کافی بر همه معلومست. اکنون بما پيشنهاد 
مینمایند انقلاب را هم از پیش بطرزی پاک و پاکیزه به سه مرحله 
تقسیم کنیم : ۱) تزار ملس نمایندکان را دعوت مینماید؛ ۲) این 
مجلس نمایندکان زیر فشار رسردم» تصمیم» به تشکیل مجلس بسان 
میگیرد ؛ ۲).., در خصوص سرحله" سوم بنشویکها هنوز همکلام نشده‌اند ؛ 
آنها فراموش کرده‌اند که فشار انقلابی مردم با فشار ضدانقلابی تزاریسم 
مواجه ميشود و بدین سبب یا «تصمیم اجرانشده باقی میماند و یا اینکه 
باز هم مسئله را پیروزی يا شکست قیام بردم حل میکند. قطع‌نایه؟ 
کفرانس عیناً به این استدلال, را کونومیست‌ها, شبیه است که : پیروزی 
قطعی کارگران سمکن است یا بوسیله* اجرای انقلابی روز کار ۸ ساعته 
مسجل گردد و یا بوسیله" اعطاء روز کار ۱۰ ساعته و اتخاذ «تصمیمم 
برای برقراری روز کار » ساعته... هر دو عیناً یکیست. 

سمکن است بما اعتراض نمایند که منظور نویسندکان فطعنابه این 
نبود که پیروزی قیام را با «تصمیم» مجلس نمایندگان که توسط تزار 
دعوت بیشود برابر کنند و فتط میخوامنند تا کتیک حزب را برای هر یک 
از دو سورد پیش‌بینی نمایند. ما در پاسخ این اعتراض خواهیم گفت : 
۱) متن قطعنامه بطور صریح و بدون هیچ ابهاسی تصمیم مجلس نمایندگان 
را «پیروزی قطعی انقلاب بر تزاریسم, می‌نامد. شاید این قضیه نتیجد؟ 
غفلت در نکارش باشد» شاید بتوان آن را از روی صورت‌جلسه‌ها اصلاح 
کرد وی بادانکد اصلاح نشده است» این نکارش فقط بمکن است یک 
مفهوم داشته باشد و آن هم کاملاً منهوم اسوبوژدنیه‌سابانه است. 


۳۰ تین 


۲) سیر فکری «اسوبوژدنیه‌مآبانه, که نویسندکان قطعنامه بدان دچار شده‌اند 
در مایر آثار بطبوعاتی نوایسکرائیها با برجستگ بمرانب بیشتری 
متظاهر بیکردد. مثل روزنامه" رسوسیال‌دمکرات» )۱٩(‏ ارکان کمیتد* 
تفلیس (بزبان گرجی که رایسکرا, هم در شمارة ۱۰۰ از آن ثمجید 
کرده‌است) در سقاله" «زسک سابور و تاکتیک ما, کار را بجائی 
میکشاند که میگوید ,تا کتیی, ,که زسک سابور را برای س رکز عملیات 
با انتخاب بیکندم (و نا گنته نماند که سا حنوز دربارٌ دعوت آن هپچگونه 
اطلاع دقیتی نداریم!)» از «تاکتیک؛ قیام مسلحانه و استقرار دولت 
موقت انقلابی «برای با پاصرفه‌تر است». ما ذیلاً بار دیگر به موضوع 
این مقاله برسيگرديم. ۲) نمیتوان با اینموضوع مخالف بود که مقدمتاً 
در اطراف تا کتیک حزب چه در مورد پیروزی انتلاب و چه درسورد 
شکست آن» خواه در مورد موفقیت قیام و خواه در بورد اینکه سمکن 
است نایرة قیام کاسلا برافروخته نشده و بیک نیروی جدی بدل نگردد, 
بحث و بذا کره شود. شاید دولت تزاری موتق شود مجلس نمایندگان را 
بمنظور بند و بست با بورژوازی لیبرال دعوت کند» - قطعنابه" کنگرةً 
سوم؛ با پیش‌بینی این مسئله» آشکارا از «سیاست ریاکارانه,» از «دمکرانیسم 
کاذب, و از ,شکل‌های کاریک‌توری ارکن نمایند بردم از قبیل به 
اصطلاح زسی ساپور, صحیت میکند #. وی تمام مطلب اینجاست که 


اینک متن این فطعنابه که به روش حزب نسبت به تاکتیک 

دولت در آستانه انقلاب مربوط است. 
«کنگرة سوم حزب سومیالدسکرات کارگری روسیه با عطف توجه 
باینکه دولت بمنظور حفظ خود در دوران انتلابی کنونی بر شدت فشار 
معمولی خود که قسمت اعظم آن متوجه عناصر آگه پرولتاریاست میافزاید 
و در عین حال ۱) میکوشد از طریق گذشت‌ها و وعدٌ اصلاحات ذهن 
سیاسی طبقه* کارگر را مشوب نماید و بدینطریق توجه ویرا از مبارزة 
سیاسی متحرف سازد : ۲) بهمین منظور به سیاست ریاکارانه" خود مبنی 
بر تن دادن بگذشت؛ شکلهای دمکرائیسم کاذب میدهد که از دعوت 
کارگران بانتخاب نمایندگان خود برای کمیسیون‌ها و مجالس مشورت 
ض 
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این موضوع در قطعنامه" مربوط به دولت سوقت انقلابی کنته نمیشود» 
زیرا اینسئله ربطی به دولت موقت القلابی ندارد. چئین موردی 
له قیام و تأسیس دولت سوقت انقلابی را معوق میگذارد» شکل آثرا 
تغییر میدهد و قس علیهذا. ولی | کثون سخن برسر این نیست که ممکن 
بوارد و شتوق گونا گونی بیش آید و سمکن است هم پیروزی و 
هم شکست» هم راه ستقيم و هم راه‌های پر پیچ و خم در پیش 
باشد, - اکنون سخن بر سر اینست که یک سوسیال‌دمکرات مجاز 


شده و به ایحاد شکلهای کاریکانوری ارتان نمایندی مردم از 
قیبل به اصطلاح زسی سابور ختم بیشود؛ ۲) به اصطلاح چرنیه 
سوتنی (باند سیاه .ع.) (۲۰) تشکیل میدهد و بطور کلی تمام عناصر 
مرتجع» یر آکاه ویا آنهائی را که کیند" نژادی و مذهبی کورشان کرده 
برضد انقلاب بر میانگیزد» - 

مترر میدارد بتمام سازمانهای حزبی دستور داده شود :ٍ 

آ) مقاصد ارتجاعی دولت را از تن دادن بگذشت فاش نمایند و در 
کار ترویج و تبلیغ خود» از طرفی خاطرنشان نمایند که این گذشت‌ها 
جنبه اجبار دارد و از طرف دیگر تأکید کنند که برای حکومت مطلقد 
عملی نمودن رفرسهائی که بتواند پرولتاریا را قانع کند مطلقاً امکان‌ناپذیر 


است + 


ب) با استناده از تبلیغات پیش از انتخاباتی» منهوم حقیقی 
این نوع اقدامات دولت را برای کارگران توضیح بدهند و ثابت نمایند 
که دعوت مجلی موسان که بر اساس حق انتخاب همکانی» متساوی و 
ستقیم با اخذ رأی سخنی انتخاب شده باشد برای پرولتاریا یک ابر 
ضروری است؛ 

ج) پرولتاریا را برای عملی نمودن فوری و انقلابی روز کار ۸ ساعته 
و دیکر خواستهای مطرح‌شد؛ طبقه* کارگر متشکل سازند؛ 

د) برضد تعرض حرنیه سوتنی و بطور کلی تمام عناصر مرتجعی که 
از طرف دولت هدایت میشوند سازمان مقاوست مسلحانه نشکیل دهندم. 
(توضیح سو"لف در چاپ سال ۰۱۹۰۷ «. ت.) 


۳۶ لنین 


از برانداختن قطعی تمام رژیم صنفی سلطنتی در حریان مبارزة 
بتقابله ایکه بیان عناصر جابعه" بورژوازی که از لحاظ 
سیاسی آزاد شده است بر سر تحثق سنافع اجتماعی آنان و بر 
مب تصرف مستقیم حکوست در میگیرد. 

بهمین سیب دولت بوقت هم که مأموریت انجام وظایف 
اين انقلاب را که از لحانا ساحیت تاریخی خود بورژوائی 
است» بر عهدةٌ خود خواهد گرفت» باید با تنظیم ببارزة 
بتقابل طبقات بتضاد بلت آزادشونده, نه تنها تکاسل انقلاب را 
بجلو سوق دهدء بلکه برضد عواملی از این تکسل نیز که 
پایه‌های رژيم سرمایه‌داری را تهدید سینمایند مبارزه کندی, 


روی این قسمت که بخش مستقلی از قطعتابه را تشکیل میدهدء 
مکت نمائيم. فکر اصلی استدلالهائی که ما نقل کردیم با آن فکری که 
در باده سوم قطعنایه" کنگره بیان شده اسث تطبیق مینه‌اید. وی در 
صورتیکه این قسمت از دو قطعنامه با یکدیگر بقایسه گردد بلافاصله 
فرق اساسی ذیل نمایان سیگردد. قطعنامه" کنگره» ضمن اینکه پایه" 
اجتماعی-اقتصادی انقلاب را در دو کلمه توصیف بینماید» تمام توجه 
را بسوی بپارزژ صريحاً معین طبقات که برای نیل به پیروزیهای معین 
بعمل‌بی‌آید معطوف میکند و وظایف پیکارجوبانه پرولتاریا را در درجه؟ 
اول اهمیت قرار بیدهد. قط‌نابه" کنفرانس؛ ضمن اینکه پاید" 
اجتماعی-اقتصادی انقلاب را با طول و تفصیل و بطور ببهم و 
سردرگم تشریح مینماید در خصوص ببارژه برای نیل به پیروزی‌های 
معین پسیار غیرواضح صحیت بیکند و دربارةٌ وظایف پیکارجویانه 
پرولتاریا مطلقاً سکوت اختیار مینماید. قطعنامه" کنفرانس از برانداختن 
نم کهن در جریان ببارزة +تقابل بین عناصر جامعه» صحبت بیکند. 
ولی در قطعنامه" کنگره کنته بیشود که ساء یعنی حزب پرولتاریاء باید 
این برانداختن را عملی سازیم» برانداختن واقعی فقط استقرار جمهوری 
دمکراتیک است» این جمهوری را ما یاید بدست آوریم وبا برای نیل به آن 
و آزادی کاسل نه تنها با حکوست مطلقه بلکه با بورژوازی عم» هتکاسیکه 
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تلاش خواهد نمود (و حتماً هم خواهد نمود ) پیروزیبای سا را از چنگ بان 
خارح سازد» سبارژه خواهيم کرد. قطعنابه" کنگره طبقه" معینی را برای 
هدف فوری و دقیقاً معین بمبارژه دعوت مینماید. ولی قطعنامه" کنفرانس 
دربار مبارزة متقابل نیروهای مختلف استدلال بیکند. یک قطعنابه 
حاک از روحیه" مبارزة فعال و دیگری حای از روحید" تماشا گری 
غیرفعال است؛ یی بنادی فعالیت زنده و حاندار است و دیگری 
سراپایش درازگوئی پوج و بیروح است, هر دو قطعنامه اظهار میدارند 
انقلابی که در حال وقوع است برای با فقط حکم نضستین کام را دارد 
که از پس آن دومی برداشته خواهد شد؛ ولی یک از قطعنامه‌ها از 
اینجا اینطور استنتاج بینماید که باید هر چه زودتر این کام را برداشت» 


عرچه زودتر آنرا تمام کرده حمهوری را بدست آورد» ضدانتلاب را 
بیرحمانه س رکوب کرد و ژبینه را برای کام دوم هیا نمود. ولی قطعنامد" 
دیگر در اطراف این گام اول به اصطلاح بحانیه‌روی و درا زگوئی 
پرداخته و در اطراف آن (از استعمال عبارت سبتذل معذرت میخواهم ) 
بمکیدن قکر مشغول بیگردد, قطعنابه" کنگره برای تنیجه گیری دربارهٌ 
وظایف سترقی طبقه" پیشرو که هم در راه ۱ دیکراتیک مباره 
بینماید و هم در راه انقلاب سوسیالیستی» اصول قدیمی و در عین‌حال 
هميشه نروتازة ما رکسیسم را (دربارةُ ماهیت پورژوائی انقلاب دسکراتیک) 
بعنوان بقدمه يا محمل اول اختیار بیتماید. ولی قطعنایه" کثفرانس 
همچنان در همان سقدبه باقی بانده آنرا تشخوار میکند و در اطراف آن 
اظهار فضل بینماید. 

تفاقاً همان نفاوتی است که سدتهاست سا رکسیستهای 
روس را به دو جناح تقسیم میکند : جناح درازگویان و جناح مجاهدان 
در دووه‌های سابق سا رکسیسم علنی (۲۲) ؛ جناح اقتصادی و جناح 
سیاسی در عصریکه جنبش توده‌ای آغاز شده است. «ا کونوسیست‌ها» از 
مقدبات صحیح بارکسیسم دریارةٌ ریشه‌های عمیق اقتصادی مبارزة 
طبقاتی عموماً و بالاخص مبارزة سیاسی» این نتیجه" نوظهور را سیگرفتند که 
باید از سبارزه سیاسی روی برگرداند» از بسط و توسعد" آن جلوگیری 
نمود» میدان عمل آنرا محدود ساخت و وظایف آنرا تقلبل داد. سیاسیون؛ 


این تفاوت 


۷۹ لنین 


برعکس» از همان بقدسات نتیجه" دیگر میگرفتند بدینقرار که هر 
اندازه اکنون ریشه‌های مبارزٌ ما عمیق‌تر باشد بهمان اندازه با باید 
ان مبارژه را وسیع‌تر » متهورانه‌تر » قطعی‌تر و با ابثکار بیشتر انجام 
دهیم. اکنون هم با با همین جدل روبرو هستیم منتها در یک محیط 
دیگر و به صورت دیگری. از این بقدبات که انقلاب دسکراتیک 
هنوز بهیچوجه انقلاب سومیالبستی نیست و بهیچوجه فقط طبقات ندار 
تست که به این انقلاب «علاقمندند, و عمیق‌ترین ریشه‌های آن در 
حوائج و تقاضاهای غیرقایل گذشت تمام جامعه" بورژوائی من حیث المجموع 
قرار دارد» با چنین نتیجه بيگيريم که ینابر این طبقه" پیشرو باید با 
تهور بیشتری وظایف دبکراتیک خود را مطرح کند» با صراحت بیشتری 
این وظایف را تماماً بیان کند؛ شعار ستتیم جمهوری را پیش بکشد و 
ایدهٌ لزوم دولت موقت انقلابی و لزوم س رکوبی بیرحمانه ضدانقلاب را 
ترویج نماید. ولی مخالفین با یعنی نوایسکرائیها از همین مقدسات 
ایتطور نتیجه بیگیرند که تباید نتایج دمکراتیک را تماباً بیان نمود» 
در بين شعارهای عملی میتوان جمهوری را هم قرار نداد» عدم ترویج 
ایدة لزوم تشکیل دولت موقت انقلابی مچاز است» تصمیم بدعوت مجلس 
موسان را نیز میتوان پیروزی قطعی نامید؛ و وظیفه" مبارزه با ضدانقلدب 
را سیتوان بمتابد* یی از وظایف مجدانه" ما معین نکرد» بلکه آثرا در 
استناد سبهمی (و بطوریکه با اکنون خواهیم دید استناد غلطی) به 

«جریان مبارزة متقابل» غرق نمود. این» زبان مردان سیاسی نیست» این 
زبان مستوفیان دیوانی است! 

و هر اندازه شما جمله‌بندی‌های بختلف قطعنامه" نوایسکرائیها را با 
دقت بیشتری از نظر بگذرانید خصوصیات اصلی آن که بدانها اشاره شدء 
با وضوح بیشتری در مقابل شما نمایان خواهد گردید. مثل برای سا از 
«جریان مبارزه متقابل بین عناصر جامعه بورژوائی که از لحاظ سیاسی 
آزاد شده است, سخن یگویند, ما که همواره موضوع مورد بحث قطعنابه 
(دولت موقت انقلابی) را بخاطر داریم با شگفتی سئوال مينمائيم : 
درجائیکه از جریان میارزة متقابل صحبت میشود چکونه میتوان دربارةً 
عناصریکه از لحاظ سیاسی جابعه" بورژوائی را اسیر _میسازند سکوت 
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اختیار نمود؟ شاید کنفرانسجی‌ها تصور میکنند که چون آنها پیروزی 
انقلاب را فرض کرده‌اند این عناصر هم دیگر بعدوم شده‌اند؟ چنین 
تصوری عموباً نامعقول و بالاخص بزرگترین ساده‌لوحی و کوته‌بینی 
سیاسی است. پس از اینکه انقلاب بر خدانقلاب فائق آبد ضدانتلاب 
بعدوم نشده» بلکه برعکس بطور ناگزیر با جانبازی بیشتری سبارزة 
جدیدیرا آغاز سیلماید. وقتی ما قطعنامه" خود را به تحلبل وظایفی که 
در صورت پیروزی انقلاب پیش میاید تخصیص یدهیم» موظفیم بوظایفی 
که در مورد دفم فشار ضدانقلایی بر عهده داریم توجه عظیمی معطوف 
داریم (همانطور که در قطعنامه" کنگره نیز این عمل شده است)» نه 
ایتکه این وظایف سیاسی عاجل» مبرم و آنی یک حزب مبارژ را در 
لابادی استدلالهائی کلی غرق سازیم حای از اینکه پس از دوران انقلابی 
نعلی چه وضعی پیش خواهد آمد و خنکاسیکه «جابعه" از لحاظ سیاسی 
آزادشده‌ای,» بوجود آبد وضعیت چکونه خواهد بود. همانگونه که 
«اگوتومیستها, با استناداتی بحتایق کلی دربار تابعیت سیاست از 
اتتصاد» جهل خود را در سورد وظایف سیاسی آنی پرده‌پوشی مینمودند» 
همین کونه هم نوایسکرائیها با استنادات خود بحقایق کلی دربارة سبارزه 
در داخل جابعه* از لحاظ سیاسی آزاد شده» چهل خود را در مورد 
وظایف انقلابی آئی مربوط به آزادی سیاسی این جاسعه پرده‌پوشی بینمایند, 

عبارت ,برانداختن قطعی نمام رژیم صنفی سلطنتی, را در نظر 
بگیرید. برانداختن قطعی رژیم سلطنت بزبان روسی استقرار جمهوری 
دیکراتیک نابیده میشود. ولی این عبارت بنظر مارتب 
ستایشگران وی بیش از حد ساده و روشن می‌آید. آنها حتما میخواهند 
آثرا «عمیق‌تر, کنند و ,مغزدارتره بگویند. نتیجه‌ای که بدست سی‌آید 
از یک طرف زورهای مضحک است که برای ژرف‌اندیشی زده ميشود. 
و از طرف دیگر بجای شعار» شرح و بسط و بجای دعوت پرشور 
به پیش رفتن» یک نظریه مالیخولیائی قهقرائی حاصل میگردد. گوئی سا با 
اشخاص زنده‌ایکه هم اکنون و بدون تأخبر میخواهند برای رسیدن به 
جمهوری مبارزه نمایند روبرو نبوده» بلکه با مومیائی‌های محجری روبرو 


یف با و 


۳۸ لنین 


هستیم که 6 کذاهانجعاعه عزععوو اه بمسئله از نظر ۶ مسههاموهمنوختام 
می‌نگرند, 

ادامه ميدهيم : «,.. دولت موقت... مأموریت انجام وظایف این... 
انقلاب بورژوائی را بر عهدة خود خواهد گرفت»... همین جا است که 
فورا معلوم میشود کنفرانسجیهای با بسئله بشخصی را که در پرابر 
رهیران سیاسی پرولتاریا قرار گرفته است» از نظر انداخته‌اند. سئله 
مشخص مربوط به دولت سوقت انقلابی تحت‌الشعاع مسئله" مربوط به یک 
سلببله. دولت‌های آینده‌ای قراز گرفته است که بطور کلی وظایف 
انقلاب بورژوائی را انجام خواهید داد, اگر شما مایل باشید سئله را 
از لحاظ «تاریخی» سورد برسی قرار دهید» نمونه" هر کشور اروپائی 
پشما نشان خواهد داد که همانا یک سلسله از دولت هائی که بهیچوجه 
«موقت» هم نبوده‌اند» وظایف تاریخی انقلاب بورژوازی را انجام داده‌اند 
و حتی دولت‌هائی هم که بر انقلاب چیره شده‌اند باز مجبور شده‌اند 
وظایف تاریخی این انقلاب مغلوب را انجام دهند. ولی «دولت موقت 
انقلابی» ابدا آن دولتی نیست که شما دربارة آن صحبت میکنید : این دولت 
از آن یک دور انقلابی و دولتی است که بلاناصله جایگزین دولت 
سرنگون‌شده گردیده و بت به قیام مردم است؛ نه به فلدن موسسات 
انتخابی که از سیان سردم بیرون آمده باشد, دولت موقت انقلابی - ارگان 
ببارزه در راه پیروزی بی‌درنگ انتلاب و دع بی‌درنگ تلاشهای ضدانتلابی 
است؛ نه اینکه ارگان انجام وظایف تاریخی انقلاب بورژوائی بطور 
کلی, بیائید» آقایان» قضاوت اینموضوع را که با و شما ویا فلان یا 
بهمان دولت» همانا آندام وظا یف انتلاب بورژوائی را انجام داده‌ایم 
بمورخین آینده و به «روسکایا استارینای, (۲۳) آثیه وا گذار کنیم» - این 
عمل را ۳۰ سال دیگر عم بیتوانند انجام دهنده وی با اکنون برای 
مبارزه در راه جمهوری و برای جدی‌ترین شرکت پرولتاریا در اين میارزه 
باید شعارها و دستورهای عملی بدهیم, 


# از لحاظ ایدیت. ه. ت, 
۶ ماضی بعید, ه. ت, 
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بهمین دلایل تزهای آخر این قسمت از قطعتایه که ما آنرا 
نقل نمودیم نیز رضایت‌بخش نیست. این عبارت که دولت سوقت مولف 
خواهد بود مبارژژ متقایل طبقات متضاد را پتتظیی نماید, بی‌نهایت نادرست 
یا حداقل ناشیانه است * استعمال این فرسول‌بندی لیبرال-اسوبوژدنیه سأبانه 
که سوجب بروز اين فکر سیشود که گویا ممکن است دولت‌هائی هم 
باشید که ارگان ببارزة طبقاتی نبوده بلکه رتنظیم کننده, آن باشند.. 
برازئدة مارکسستها نیست, دولت موف خواهد بود رنه تنها کل 
انقلاب را بجلو سوق دهد» لکه برضد عواملی از اين تکاسل نیز که 
پایه‌های رژیم سرمایه‌داری را تهدید مینمایند سبارزه کند». این «عامل» 
انفاقاً همان پرولتاریائیست که قطعنامه از طرف وی سخن یگوید! 
بجای راهنمائی این بوضو وع که پرولتاریا در لحظه* کنونی چگونه باید 
«تکامل اثقلاب را بجلو ۳ دهد (آنرا بیشتر از آن که بورژوازی 
مشروطه خواه میخواهد بجلو سوق دهد )» بجای این راهنمائی که وقتی 
بورژوازی برضد پیروزی‌های انقلاب دست بکار میشود باچه وسیله" معینی 
باید خود را برای سبارژه با آ حاضر نموده - بجای تمام اینها یک 
توصیف کلی از ج: بما عرضه میدارند که از وظایف بشخص فعالیت 
با چیزی نمیگوید. شیوه‌ایرا که نوایسکرائیها برای بیان افکار خود بکار 
۳ می‌برند ما را بیاد نظر بارکس (در «تزهای» مشهور وی دربارة فویر پرباخ ) 
دربار؛ ماتر ده - که از ایدة دیالکنیک عاری بود مياندازد. مار کس 
بیگفت * غلاسفه فقط دئیا را باشکال گونا گون ثعبیر و تفسیر بیکردند 
و حال آنکه مطلب بر سر تغییر دادن جهان قت [ ۳۳ آدادکرانیها 
هم بیتوانند جریان مبارا .ایرا که اکنون دربرابر چشم آنها بوقوع 
می پیوندد نسبناً خوب توصیف نموده و توضیح دهند ولی بهیچوجه قادر 


نیستند در این سبارژه یک شعار صحیح بدهند, آنها باحرارت پا میکوبند» 
وی بد رهبری میکنند و بدینطریق يا عدم‌توجه خود به نقش بور و 
رهبری کننده و هدای تکنندة احزایی که به شرایط بادی انقلاب پی برده 
و در رأس طبقات پیشرو قرار دارند؛ میتوانند و باید در تاریخ بازی 
کنندء از اهمیت درک سادی تاریخ سیکاهند. 


۳ لین 
۵ - چگونه باید « انقلاب را بجلو 
سوق داد » ؟ 
اینک قسمت بعدی قطعنایه . 


«در چتین شرایطی سوسیال‌دمکراسی باید بکوشد در طول 
تمام بدت انقلاب وضعی را حفظ نماید که به بهترین وجهی 
اسکان پیشروی انقلاب را تأمین میکند و در مبارزه با سیاست 
خودغرضانه و ابیگیر احزاب بورژوازی به وی آزادی عمل 
بیدهد و از خطر حل شدن در دمکراسی بورژوازی مصونش 
بیدارد. 

از اینرو سوسیال‌دمکراسی نباید هدف خود را تصرف قدرت 
یا تقسیم آن در دولت بوقت قرار دهد بلکه باید بصورت 
حزب اپوزیسیون افراطی انقلابی باقی بماند,, 


ثوصیه برای حفظ وضعی که به بهترین وجهی بتواند امکان پیشروی 
انقلاب را تأمین نماید» بسیار مورد پسند ماست. ولی با فقط میل داشتیم 
که علاوه بر اين توصید" یکو» دستور صریحی یز وجود سیداشت که 
همائا اکنون در وضع سیاسی فعلی» در عصر تفسیرات» فرضیات» گنتگوها 
و طر های دعوت نمایندکان سردم» سوسیال‌دمکراسی چگونه باید انقلاب 
را بجلو سوق دهد. آیا کسبکه به خطر تلوری اسوبوژدنیهآبانه ,سازش, 
ملت با تزار پی نمی‌برد» کسیکه تنها «تصمیم» به دعوت مجاس موسسان 
را پیروزی می‌امد؛ کسیکه ترویج فعالانه" اید؛ لزوم دولت موقت انتلابی 
را وظیفه" خود قرار نمیدهد» کسیکه شعار جمهوری دسکرانیک را در 
بوته اجمال میگذارد» مگر بیتواند اکنون انقلاب را بجلو سوق دهد؟ 
چنین کسائی در حقیقت انقلاب را بعقب می‌برند» زیرا خطمشی عملی-سیاسی 
آنها باخط مشی اسویوژدنیه‌مآبانه در یک تراز قرار دارد. وقتی که در 
قطعناید" تا کتیق که وظایف قعلی و فوری حزب را در لحظد" انقلاب 
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سعین سینمایند» از شعار مبارژه برای جمهوری اثری نیست» در اینصورت 
قبول برنامه‌ایکه در آن تعویض حکوست مطلقه با جمهوری‌طلب میشود از 
طرف آنها چه فایده‌ای دارد؟ در حقیقت» این همان سوقعیت کنونی 
خطمشی اسوبوژدنیهمآباند» خطسشی بورژوازی مشروطه‌خواه است که تصمیم 
به دعوت بجلس بولسان را پیروزی قطعی بیداند» وی درباره دولت 
موقت انقلابی و حمهوری باآل‌اندیشانه سکوت اختیار مینماید! برای 
اینکه بتوان انقلذب را بجلو سوق داد یعنی از آن حدیکه بورژوازی 
سلطنت‌طلب آرا سوق بیدهد تجاوژ کرد» باید شعارهائی را که 
«ناپیگیری» دمکراسی بورژوازی را میتماید بطور فعال مطرح کرد؛ 
روی آن تکیه نمود و در درجد" اول اهمیت قرار داد. این شعارها 
در لحظله" فعلی فقط دو تا است : ۱) دولت موقت انقلابی و ۲) 
جمهوری» زیرا شعار مجلس موسان همکانی را بوژوازی سلطنت‌طلب 
است (رجوع شود به برنامه" «سایوز اسوبوژدنیا, (۲۰)) و 

۰ یرفته است که در انقلاب تقلب نماید» از پیروزی کاسل 
انقلاب جلوگیری کند و موجبات معامله سودا گرانه‌ای را بين بورژوازی 
بزرک و تزاریسم فراعم سازد. و با می‌بيتيم که کنفرانس از این دو 
شعار کد یکانه شعارهائی هستند که قادرند انقلاب را بجلو سوق دهند 
شعار جمهوری را تماماً فراموش کرده است و شعار دولت موقت 
انقلابی را مستقیماً با شعار اسوبوژدنیه,آبانه" بربوط به مجلس مولسان 
همکانی همتراز نموده و هر دوی اینها را «پیروزی قطعی انقلاب, مینامد!! 

آری» این است آن وائعیت مسلمی که با مطمئنيم بعنوان راهنما 
مورد استفادة نویسنده تاریخ سوبسیال‌دمکراسی روسیه در آینده قرار 
خواهد گرفت. کنفرانس سوسیال‌دسکراتها در باه مه سال ۱۹۰۵ 
قطعنامه‌ای را تصویب بینماید که دربارء لزوم سوق انتلاب دمکراتیک 
بجلو کلمات خوبی ادا بیکند, وی در عمل آنرا بعقب میکشد و 
از شعارهای دمکراتیک بورژوازی سلطنت‌طلب کمی فراثر 
نمی‌نهد. 

توایسکرائیها دوست دارند با را سلاست نمایند از اينکه با بخطر 
حل شدن پرولتاریا در دسکراسی بورژوازی اعتدائی نداريم. سا خیلی مایل 


۲ لثین 


بودیم کسی را بيينيم که بتواند صحت این بلاست را از روی ستن 
قطعنامه‌های مصویه در کنکرة سوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری 
روسیه ابت کند. با در پاسخ سعارضین خود خواهيم گفت: 
سوببیال‌دمکراسی که زبینه" عملش جامعه" بورژوائی است» راد بدون 
اینکه در بعضی بوارد با دسکراسی بورژوائی همدوش کام بردارد در 
سیاست شرکت نماید. اختلافی که بین ما و شما در این مورد 
وجود دارد ایستکه با همدوش بورژوازی انقلابی و جمهوری‌خواه 
حرذت ميکنيم بدون اینکه با آن در آميزيم» ولی شما با بورژوازی 
لیبرال و سلطتت‌طلب همدوشید» ایضاً بدون اینکه با آن در آمیزید. 
این منوالست. 

شعارهای تا کتیی کد شما پنام کتفرانس داده‌اید با شعارهای 
حزب ,دمکرات مشروطه‌خواه, یعنی حزب بورژوازی سلطنت‌طلب سطابقت 
میکند» و حال آنکه شما بتوجه این مطابقت نشده و به آن پی نبرده‌اید 
و بدینطریق عملاً بدنبال اسوبوژدنیه‌ایها کشیده شده‌اید, 

شعارهای تا کتیی که با بنام کنگرة سوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه داده‌ايم با شعارهای بورژوازی دمکرانیک انتلابی و 
جمهوری‌خواه مطابتت مینماید. چنین بورژوازی و خرده‌بورژوازی هنوز 
در روسیه بصورت یک ب بزرگ توده‌ای در لیامده است *. ولی در 
موجود بودن عناصر اولیه" این حزب فقط کسانی سیتوانند شک کنند 
که از جریان وقایع روسیه اطلاعی نداشته باشند. تصد با آنست که 
نه فقط پرولتاریا را که توسط حزب سوسیال‌دمکرات متشکل شده است 
بلکه این خرده‌بورژوازی را نیز که قادر است با با همدوش گام بردارد 


رهبری نمائیم (در صورتیکه انقلاب کبیر روسیه با احراز موفتیت جریان 
پابد), 


۴ مسوسیالیست رولو سیوثرها, بیشتر بیک گروه روشتفکران تروریست 
شبید هستند تا به نطنه" یک چنین حزبی؛ گرچه فعالیت این گروه در 


باهیت اسر متوجه انجام وظایف بورژوازی انقلابی و جمهوریخواه است. 
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کنفرانس با قطعنامه" خود بطور غیرآگاهانه تا سطح بورژوازی 
لیبرال و سلطنت‌طلب تئزل مینماید. وی کنگرة حزب با قطعنامد" 
آ کاهانه آن عداصر دمکراسی انقلابی" انقلابی را که قادر به مبارژه حستند نه 
دلای؛ تا سطح خود ارتقاء « بید هد , 


چنین عابی پیش بش از هد همه در بین دهقانان یافت بیشوند. با 
بدون اینکه اشتباه بزری سرتکب شده باشیم سیتوانيم» دنکامیکه گرومهای 
اجتماعی بزرگ را بر حسب تمایلات سیاسی آنان تقسیم مينمائيم» دمکراسی 
انقلابی و جمهوری‌خواه را با تودٌ دهتانان مطابق بدانیم» - البته بهمان 
معنی و با همان قبود و شرایط سستتریکه میتوان طبقد" کارگر را با 
سویبیال‌دبگراسی مطابق دائست, بعیارت دیگر با ميتوائيم نتیجه گیریهای 
خود را با عبارات زیرین نیز افاده نمائيم ؛ کنفرانس با شعارهای 
سیاسی خود که عموم ملت * را در نظر دارد در لحظه" انقلابی غیر 
آگاهائه تا سطح تودة ملاکین تنزل مینماید. کنکرة حزب با شعارهای 
سپاسی خود که عموم بلت را در نظر دارد تودة دحقانان را تا سطح 
نقلابی_ارتقاء سیدهد. ما یکسیکه بسبب این استنتاج نسبت تمایل به 
نقیض کوئی بما بدهد اعلام میداريم : بفرسائید ۳ امیل. را کیپ 
نمائید که هرآینه اگر با قادر نباشیم انقلاب را بپایان خود برسانيم» هر 
آینه اگر انقلاب طبق نظر اسویوژدنیه یعنی فقط و فقط بشکل مجلس 
نمایندکانی که از طرف تزار دعوت شده باشد و فقط بعنوان مسخره 
بیتوان نام موسسان به آن داد به ,«پیروزی قطعی» منجر ۲ 
ایتصورت این انقلابی خواهد بود که در آن عنصر بلا ک و بورژوازی 
بزرگ تفوق خواهد داشت. بعکس اگر مقدر است که آنقلاب واقعاً 
کبیری را بگذرانیم» اگر تاریخ این بار اجازگ سقط جنین, ندهد» 
اگر ساقادر باشیم انقلاب را بد پایان و به پیروزی قطعی آن برسانیم» ولی 
نه طبق مفهوم اسوبوژدنیه و نوایسکرائبها, در اینصورت این انقلابی 
خواهد بود که عنصر دهقانی و پرولتری در آن تفوق خواهد داشت. 


آب واقعاً 


#بتظور سا شعارهای مخصوص دهفائان نیست که قطعنامه‌های 
مخصوصی به آنها اختصاص داده شده است. 


31 لبین 


شاید این موضوع که ما از چنین تفوقی صحبت سیکنیم بنظر 
بعضی‌ها عدول از آين عتیده بياید که انقلاب قریب‌الوقوع جنبه 
پورژوائی دارد؟ با آن همه افراط در استعمال این سفهوم که با در 
«ایسکرا, می‌پینیم» چنین چیزی بسیار سمکن است. بدیتمناسیت سمکث 
در روی اين مستله خیلی بمورد خواهد بود. 


1- خطر اینکه پرولتاریا در مبارزه با 
بورژوازی ناپیگیر آزادی عمل را از 
دست بدهد از کجا است ؟ 


بارکسیستها بسلماً معتقدند که انقلاب روس جنبه" بورژوائی 
دارد. این یعنی چه؟ یعنی اينکه آن اصلاحات دمکراتیک در رژیم 
سیاسی و آن اصلاحات اجتماعی-اقتصادی که برای روسیه حنبد" 
ضروری پیدا کرده‌اند, - بخودی خود نه تنها موحبات اضمحلال 
سربایه‌داری و سیادت بورژوازی را فراهم نمیسازند» بلکه بعکس 
برای اولین بار زمینه را بطور واقعی برای تکاسل وسیع و سریع اروبائی» 
و نه آسیائی سربایه‌داری آباده بینمایند و برای اولین بار سیادت 
بورژوازی را بمثابه" یک طبقه بیسر میساژند. سوسیالیست‌رولوسیونرها 
نمیتوانند این قضیه را درک کنند» زیرا آنها الفبای قوانین تکاسل 
تولید کالائی و سرمایه‌داری را نمیدانند و باینموضوع پی نمی‌برند 
که حتی مرفقیت تام قیام دهقانان» حتی تجدید تقمیم‌بندی کلید" 
ارانبی بنفع دهتانان و برطبق تمایل آنان (,تقسیم‌بندی میاهم یا چیزی 
از این قبیل) نیز ابدا باعث نابودی سربایه‌داری نمیشود بلکه برعکس 
به تال آن کمک نموده و قشربندی طبتاتی خود دهفانان‌را تسریع 
خواهد کرد. عدم فهم این حقبقت است که سوییالیست‌رولوسیوثرها 
را بدل به ایدئولوگهای غیرآکه خرده‌بورژوازی بیکند. اصرار روی 
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ان حقبقت برای سوسیال‌دمکراسی نه تنها از لحاظ تئوری بلکه از 
لحاظ سیاست عملی نیز حائز اهمیت عظیمی است» زیرا از اینجاست 
که حتمی بودن استقلال کاسل طبقاتی حزب پرولتاریا در نهضت 
«دسکراتیک همکانی» فعلی ناشی میگردد. 

وگ بهیچ رو از اینجا چنین برنمی‌آید که انقلاب دمکراتیک 
رکه از لحاظ مضمون احتماعی-اقتصادی خود بورژوائیست) مورد 
علاقه عظیم پرولتاریا نیست. بهیچ رو از اینجا چنین برنی‌آید که 
انقلاب دبکراتیک» تمیتواند هم بشکلی بوقوع بپیوندد که بیشتر 
سودبندی آن متوجه سوبایه‌دار بزرگ» سلطان سربایه* مالی و بالک 
سئورالفکر» باشد و هم بشکلی که برای دهقان و کارگر سودمند 
باشد, 

توایسکرائیها مفهوم و اهمیت مقوله" انقلاب بورژوائی را از 
اساس_ غلط درک بی‌کنند. و دائماً این فکر از استدلالهای آنها 
تراوش میکنه که گویا انقلاب بورژوائی انقلابی است که سودش 
فقط عاید بورژوازی خواهد شد. و حال آنکه هیچ چیزی نادرست‌تر 
از این انديشه نیست. انقلاب بورژوائی انقلابی است که از حدود 
رژیم اجتماعی-اتتصادی بورژوائی یعنی سربایه‌داری خارج میشود. 
انقلاب بورژوانی مظهر نقاضاهای تکاسل سربایه‌داریست و نه فقط 
پایه‌های سربایه‌داری را محو نمیسازد بلکه پرعکس آنها را وبعت 
داده و عمیق‌تر میکند. به این جهت این انقلاب تنیا منانع طبقه* 
کارگر را متعکس ننموده بلکه منافع تمام بورژوازی را نیز منعکس 
مینماید. چون در رژیم سرمایه‌داری سیادت بورژوازی بر طبقه" کارگر 
ابریست ناگزیر» لذا با حقائیت کامل یتوان گنت که انقاحب 
بورژوائی آنقدر که بنفع بورژوازیست بنفع پرولتاریا نیست. ول این 
فکر که انقلاب بورژوائی ابدا منافم پرولتاریا را منعکس نمی‌نماید 
کاسلاً بی‌اساس است. این فکر بی‌اساس یا به تئوری عهد عنیق نارودنیی 
منجر میشود که میگوید انقلدب بورژوائی با منانع پرولتاریا متضاد 
است و باینجهت آزادی سیاسی بورژوائی برای ما لازم نیست. ویا 
این فکر به آنارشیسم که هر گونه شرکت پرولتاریا را در سیاست 


1 لین 


بورژوائی و انقلاب بورژواثی و پارلمانتاریسم بورژوائی نفی سیکند» 
منجرمی‌شود. از لحاظ تثوری اين فکر حاک از نراسوشی اصول ستدساتی 
بارکسيسم دربارةٌُ ناگزیر بودن تکامل سربایه‌داری بر زینه" ولید 
کالائی می‌باشد. مارکسیسم بما میاموزد جامعه‌ایکه بنای آن بر 
تولید کالائی گذارده شده و در حال ببادله با ملل بتمدن سرباید 
داری است» در مرحله" معینی از کال خود اگزیر خود نیز براه 
سربایه‌داری بیافتد. بارکسیسم بطلان هذیان گوئیهای نارودنیک‌ها و 
آنارشیستها را که تصور بیکردند بثلاً روسیه بیتواند راه تکامل 
سرمایه‌داری را نپیماید و از راه دیگری سوای سبارزة طبقاتی که بر زیینه 
و در چهار دیوار همین سربایه‌داری انجام می‌یاید؛ از سربایه‌داری 
بیرون بجهد ویا اينکه از روی آن جهش نماید» بطور تکذیب‌ناپذیری 
به ثبوت رسانید. 

تمام این اصول بارکسیسم با تفصیل کامل چه بطور عمومی 
و چه بطور خصوصی در نورد روسیه به ثبوت ربیده و حلاجی شده 
است. از این اصول چنین مستفاد بیشود که فکر نجسس راه نجات 
برای طبته" کارگر در چیزی بجز ادامه" تکّسل سرسایه‌داری» فکریست 
ارتجاعی. در کشورهائی انند روسیه آنتدر که بطبقد" کارگر 
از کانی نبودن تکامل سربایه‌داری آسیب بیرسد از خود سربایه‌داری 
نمیرسد. از اینرو وسیع‌ترین» آزادترین و سریعترین تکاسل سربایه‌داری 
بورد علاقه" سسلم طبقه" کارگر است. از بین بردن کلیه" بقایای 
کهن که بر پای تکاسل وسیع» آزاد و سریع سربایه‌داری بند نهاده 
است» بسلما بحال طبقه" کارگر سودمند است. انقلاب بورژوائی 
همانا تحولی است که بتایای کهن» بقایای سرواژ را (اين بقایا تنها 
شابل حکویت بطلقه نبوده بلکه شامل سلطنت نیز میباشد) با قاطعیت 
هرچه تمامتر از سر راه خود میروبد و موجبات تکلبل هرچه وسیعتر 


و هرچه آزادتر و هرچه سریعتر سرسایه‌داری را بطرزی هرچه کاملتر 
فراهم مینماید, 


بدین سبب انقلاب بورژوائی بمنتها درجه برای پرولتاریا سودبند 
است. انقلاب بورژوائی برای پرولتاریا مسلماً ضروریست. هرچه انقلاب 
ش 


دو تا کتیک سوبیال‌دکراسی در انقلاب دسکراتیک ۷ 
سوء اسی در 


بورژوائی کاملتر و قطعی‌تر و هرجه ی آن بیشتر باشد» همانقدر 
هم مبارزة پرولتاریا با بورژوازی در راه نیل به سوسیالیسم بیشتر 
تأبین خواهد بود. این استنتاج فقط سمکن است برای اشخاصیکه از 
الفبای سوبيالیسم علمی بی‌اطلاع هستند تاژه و عجیب و ضد و 
ثقیض بنظر آید. و در ضمن آز این استنتاج این اصل نیز بستناد 
بیگردد که انقلاب بورژوائی از لحاظ معینی برای پرولتاریا بیشتر 
سودمند است تا برای بورژوازی. این اصل همانا از این نتیلد* 
مسلم است که: نفع بورژوازی در اینستکه برضد پرولتاریا به بعشی 
از بقایای کهن اتکاء نماید, بثلا به رژیم سلطنت» به ارتش دائمی 
و غیره. نفع بورژوازی در اینست که انقلاب بورژوائی تمام بقایای 
کهن را بطور قطعی بعدوم نسازد و برخی از آنها را باقی بگذارد» 
یعنی این انقلاب کال پیکیر نباشد» بهدف نهائی نرسد» تطعی و 
پیرحمانه نباشد. سوسیال‌دمکراتها غالبا این فکر را کمی طور دیگر 
بیان سیکنند و میگویند که بورژوازی خودش بخودش خیانث مینماید» 
بورژوازی به امر آزادی خیائت بیکند و برای دمکراتیسم پیگیر 
مستعد نیست. لفع بورژوازی در اینست که اصلاحات لازنه‌ایکه در 
جهت دبکراسی_-بورژوائی بعمل بی‌آید کندتر » تدریجیتر » بااحتیاطتر » 
سست‌تر و از طریق رفرم باشد نه از طریق انقلاب؛ نفع وی در 
اینست که این اصلاحات در بورد بوسسات «سحترم» دوران سرواژ 
(بثلا سلطنت) حتی‌الامکان با احتیاط بیشتری بعمل آید و این اصلاحات 
هر قدر سمکن است فعالیت مستقل انقلابی و ابتکار و انرژی مردم 
عامی یعتی دهقانان و بخصوص کارگران را کمتر نشو و نما دهدء 
زیرا در غیر اینصورت برای کارگران خیلی آسانتر خواهد بود که 
باصطلاح فرانسویها «تفنگ را از دوشی به دوش دیگر اندازند, یعتی 
همان اسلحه‌ایرا که انقلاب بورژوائی برای آنان مهیا خواهد نمود» 
همان آزادی را که این انقلاب خواهد داد؛ همان سوسات دمکراتیی 
را که بر زنینه‌ای بوجود خواهد آبد که از سرواز تصفیه شده 


است» برضد خود بورژوازی ستوجه سازند. 
برای کارگران» بعکس» سودمندتر است که اصلاحات لازبه‌ایکه 


۸ لنین 


در جهت دبکراسی بورژوائی بعمل می‌آید از طری رثرم نبوده بلکه 
از طریق انقلاب باشد» زیرا راه رفرم راه تأخیر است» راه دفع الوقت 
است» راه زوال تدریجی و دردنناک اعضائی از پیکر سردم است که 
در حال فساد بی‌باشد. از فاسد شدن این اعضاء در درجه" اول و 
بیش از همه پرولتاریا و دهقانان آسیب بی‌بینند. راه انقلابی عمل 
جراحی سریعی است که درد آن برای پرولتاریا از همه کمتر است» 
این راه - راه قعطع بستقیم اعضاء در حال فساد است» راه کمترین 
کذشت و کمترین احتیاط نسبت بسلطنت و بوسات منفور و پلید 
واپسته به آن است که فساد آنها فضا را مسموم میکند. 

باینجهت اگر ما می‌بينيم که مطبوعات بورژوآلیبرال سا در بقابل 
انکان راه اثقلابی زاری و شیون سینمایند» از انقلاب می‌ترسند» تزار 
را از انقلاب میترساننده هم خود را مصروف این مینمایند که از 
انتلاب احتراز شود و بخاطر رفرسهای ناچیزی که بمثابه" گامهای 
اولیه‌ای در راه رفرم هستند تن بفروسایق و آستان‌بومی بیدهند - 
علتش نها بلاحظه از سانسور و فقط ترس از صاحبان قدرت نیست. 
نه فقط نشریات «روسکیه ودوسوستی»» «سین انچستوا,» «ناشا زیزن, و 
«ناشی دنی, (+) بلکه مجله" غیرعلنی و آزاد «اسوبوژدنیه, نیز از 
همین نقطه* نظر پیروی مینماید. خود موقعیت بورژوازی بعنوان طبقه‌ای 
در جامعد" سربایه‌داری» ناگزیر بوجب ناپیگیریش در انقلاب 
دبکراتیک بیکردد. خود موقعیت پرولتاریا بعنوان یک طبقه» ویرا 
مجور میسازد که دمکرات پیگیر باشد. بورژوازی از ترس پیشرنت 
و ترقی دمکراسی که خطر افزایش قدرت پرولتاریا را در بر دارد» 
عمواره بعقب مینگرد. پرولتاریا جز زنچیر خود چیزی ندارد از دست 
بدهد» ولی بکک دبکراتیسم» تمام جهان را بدست خواهد آورد. 
لذا هر اندازه . انقلاب بورژوائی در اجرای اصلاحات دمکراتیک 
خود پیگیرثر باشد» بهمان اندازه نیز امتان اینکه این انقلاب بچیزی 
بحدود گردد که فایدة آن متحصر به بورژوازی است کمتر خواهد 
بود. هر اندازه انقلاب بورژوائی پیکیرتر باشد بهمان اندازه بنافع 
پرولتا ریا و دمتانان را در انقلاب دکراتیک بیشتر تأمین خواهد 


نمود, 
9-9 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۹ 


بارکسیسم به پرولتاریا نمی‌آموزد که از انقلاب بورژوائی دوری 
جوید, در آن شرکت نکند» رهبری را در این ائتلاب به بورژوازی 
وا گذار کند» بلکه بعکس بی‌آموزد که با انرژی هرچه ری در 
آن شرکت ورزد و برای سیدن به یک دمکراتیسم پرولتری پیگیر 
و رساندن انقلاب بهدف نهائی آن بقطی‌ترین وجهی مبارزه نماید. 
با نميتوانيم از چهار دیوار بورژیا دمکراتیک انتلاب روس یکباره 
بخارج آن جهش نمائیم» ولی سا ميترائيم حدود این چهار دیوار را 
پمقیاس عظیمی وسعت دهیم؛ با بيتوانيم و باید در حدود این چهار 
دیوار در راه منافع پرولتاریا و نیازندیهای ستقيم وی و در راه 
شرایطیکه پیروهای وی را برای پیروزی کاسل آینده آماده میسازد 
مبارزه کنيم. دمکراسی بورژوائی داريم تا دبکراسی بورژوانی. هم 
زمتس‌ساطات‌طلب (۲۷)» طرفدار مجلس اعیان که از حق انتخابات 
همکانی «دم میزند,» ولی پنهانی و در پس‌پرده با تزاربسم دربارً یک 
مشروطیت ناقص و سرودم‌بریده بند و بست بیکند» بورژوآدمکرات 
است. و هم دهقانی که اسلحه پدست برضد بلاکان و مأمورین 
دولتی بپا سیخیزد و با «جمهوری‌خواهی ساده‌لوحانه» خود پيشتهاد 
«بیرون کردن تزار۴: را مینماید: نیز بورژوآدمکرات است. هم 
تظام آلمان را نظام بورژوً دسکراتیک میگویند و هم. نظامی را که 
در انکلستان حکمفرباست؛ هم نظامی را 
پورژوآدسکراتیک بیکویند و هم نظامی را که در آسریکا یا سوئیس 
حکمفرباست. ولی هیهات بما رکسیستی که در دور انقلاب دمکراتیک 
متوجه این فرق موجوده بین براحل مختلف دبکرائیسم و بین 
جنبه‌های مختلف اشکال گونا گون آن نشود و به راظهار فضل» دربارةٌ 
اینکه بهرحال این یک ,انقلاب بورژوائی» و میوه‌های رانقلاب بورژوائی» 
است اکتفاء ورزد, 


که در اتریش است نظام 


2320 شود به ,اسوبوژدنيه, شمار؛ ۰۷۱ ص ۰۳۲۷ توضیح 
شماره ۲. 


8۰ لنین 


نوایسکرائیهای با درست از نوع همین فضل‌فروشانی هستند کد 
بنزدیک‌بینی خود بباهات یکنند. آنها در همان‌جا و هنکامی به 
چون .و جرای دربارة جنبه بورژوائی انتلاب اکنفاء میورزند که درست 
در همانجا و همان عنکام باید قادر بود ثرق میان دو دمکراسی 
بورژوانی ‏ یعنی دمکراسی بورژوانی جمهوری-انتلابی و دبکراسی 
بورژوانی ساعنتی-لیبرال را تمیز داد» با دیگر دربارة تمیز بین 
دیکراتیسم ناپیکیر بورژوازی و دبکراتیسم پیگیر پرولتاریا چیزی 
نيگوئيم. آنها که گوئی در حتبقت به بیماری ,آدسهای توی غلاف, 
(۸+ میتلا شده اند» به گنتگوهای مالیخولیائی دربارة «جریان سبارزه 
متقابل طبقات متضاد, اکتفاء سیورزند آنهم هنکامیکه صحبت بر 
سر اینست که انقلاب فعلی از نقطه" نظر دیکراتیک رهبری شود 
اف بین شعارهای دمکراتیک پیشرو و شعارهای خائنانه آقای 
و هکاراتش جدا تونیح داده شود و همچنین اختلاف بین 
تردیکترین وظایف ببارزه واقعاً انقلابی پرونتاریا و دهتانان از یک 
طرف_ و دلال‌منشی لیبرای ملاکین و کارخانداران از طرف دیگر 
صریحاً و دقیقاً نشان داده شود. تمام مطلب اکنون در همین مسئله 
است که شما آقایان» بتوجه آن نشده‌اید۰ مطلب در اینست کد 
آیا انقلاب ما به پیروزی عظیم واقعی منجر خواهد شد یا اینکه فقط 
پمعابلد* ناچیزی ختم میکردد؛ آیا این انقلاب بدیکناتوری انقلابی 
دبکراتیک پرولتاریا و دمتانان بنحر خواهد شد يا اینکه بر سر 
مشروطیت شیپف‌مآبانه لیبرالی «زورش ته خواهد کشیدم! 
در نظر اول سمکن است اینطور وانمود شود که با با طرح 
اين مسئله یکلی از موضوع اصلی متحرف ميشويم. وی فقط در نظر 
اول بمکن است اینطور وانمود شود. در حقیقت امر» ریشه" اختلاف 
اصولی بین تا کنیک سومیال‌دکراتیک کنگرة سوم حزب سومیال- 
دسکرات کارگری روسیه و تاکتیک کنفرانس نوایسکرائیها یعنی 
اختلافی که اکنون دیگر کابلاً هویدا شده است در همین مسئله 
است. نوایسکرائیها هنکامیکه مسائل بربوط به تا کتیک حزب کارگر 
در لحظله" انقلاب یعنی مسائیی را که برای حزب بمراتب بغرنج‌تر » 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دسکراتیک ۱ 


مهمتر و حیاتی‌تر است حل بیکردند اشتباهات ,را کوئومیسم» را 
احپاء کرده و بدینطریق دو تام به عقب را به سه لام دول لرتفنتی 
باینجهت است که ما باید با منتهای توجه روی تحلیل بسئله بورد 
بحث مکث نمانیم . 

در آن قسمت از قطعنابه" نوایسکرائیها که با آنرا در اینجا 
ذکر کردیم به این خطر اشاره شده است که مبادا سومیال‌دکراسی 
در مبارزه برضد سیاست ناپیگیر بورژوازی آزادی عمل را از دست 
بدهد و بپادا در دکراسی بورژوائی حل شود. تمام مطبوعات صرفاً 
نوایسکرائی سرشار از اندیشه این خطر است. این اندیشه محور 
واقعی تمام آن خطبشی را تشکیل بیدهد که از لحاظ اصوی در 
انشعاب حزبی ما پیروی ميشد (از آن هنگامیکه عواسل فتنه و جنجال 
در این انشعاب کابلا تحت‌الشعاع عوامل باز ثشت بسوی 
«ا کوئومیسم» قرار گرفت), و با بدون ذره‌ای پرده‌پوشی‌اعتراف ميکنيم که 
این خطر حقیقتاً وجود دارد و بخصوص اکنون در بحبوحه" انقلاب 
روس این خطر اهمیت خاصی تسب کرقة است. در برایر تمام 
ما تثوریسین‌ها یا پوبلیسیستهای‌سوسیال‌دسکراسی- که من اطلاق 
دوسی را بخود بر اولی ترجیح یدهم - وئلیثه‌ای تعویق ناپذیر و 
فوق‌العاده پرسئولیت قرار دارد و آن اینکه معین کنیم تهدید 
این خطر در حقیقت اسر از کدام طرف است. زیرا منبع اختلاف نظر 


با در مشاجره بر سر این موضوع نیست که آیا چنین خطری وجود 
دارد يا خیر؛ بلکه بر سر اینست که آیا این خطر را جریان 
باصطلاح_دنباله‌روی «اقلیت, ایجاد بینماید یا باصطلاح انقلایی گری 


« | کثریت». 

برای رفع هر گونه سواتعییر و سواتفاهمی قبل از همه ستذ کر 
میشویم که خطری که ما درباٌ آن صحبت ميکنيم سربوط به جنبه" 
ذهتی تضیه نبوده؛ بلکه به جنبه" عینی آن بربوطست یعنی ایتکه 
این خطر ناشی از آن خطمشی ظاهری نیست که سوسیال‌دمکراسی در 
مبارز خود تعقیب بینمایده بلکه ناشی از نتیجه" نهائی سادی تمام 


ببازق اتقاویی استه کد. اکبون. انعام می‌یاید. بطلب دز آیي تست 
ی ی ۳9 2 پ ی 


9۲ لنین 


که آیا این ویا آن گروه سوسیال‌دسکرات میخواهد در دمکراسی 
بورژوائی حل شود با نه و آيا این حل شدن را احساس میکند یا 
له - از این موضوع سخنی شم در میان نیست, در اینکه هیچیک 
از سوسیال‌دمکراتها دارای چنین تمایلی نیستند با هیچگونه شی هم 
نداریم» بعلاوه اینجا بهیچوجه صحبث بر سر تمایل نیست. و نیز 
مطلب در این نیست که آیا اين یا آن گروه سوسیال‌دمکرات در 
طول تمام مدت انقلاب استقلال ظاهری؛ خصوصیت و عدم وابستگ 
خود را در مقابل دمکراسی بورژوائی حنظ خواهد کرد يا ند. آنها 
بیتوانند نه تنها این «استقلال, را اعلام نمایند» بلکه از نظر ظاهری 
آنرا حفظ هم بکنند» وی با تمام این آخران سکن است جریان کار 
طوری بشود که آنها در مبارژخ برضد ناپیگیری بورژوازی آزادی عمل 
را از دست بدهند. نتیجه" نهائی سیاسی انقلاب ممکن است اینطو 
باشد که سوبیال‌دسکراسی با وجود «استقلال» ظاهری و با وجود حنظ 
خصوصیت کامل حزبی و تشکیلانی خود» در عمل استقلال خود 
را از دست بدهده قادر نباشد مهر و نشان اسقلال پرولتری خود 
را بر جریان حوادث بگذارد و آنقدر ضعیف از کار در آید که دست 
آخر و در انتهای کر رویهمرفته «حل شدن» آن در دمکراسی 
بورژوائی یک عمل انجام‌شده تاریخی گردد. 

اینست آن چه کد خطر واقعی را ثابکیل بیدهد. حال ببینیم 
تهدید این خطر از کدام طرف است : آیا از طرفیست که با فکر 
میکنیم یعنی از انحرافی است که سوسیال‌دمکراسی در وجود «ایسکرای» 
نو بطرف راست دارد یا از طرفیست که نوایسکرائیها فکر میکنند 
یعتی از انحرافیست که سوسیال‌دمکراسی در وجود را کثریت, 
روزنابه" «وپربود, و حکذا بطرف چپ دارد. 

حل این سئله» همانطور که با متذ کر شدیم» منوط به اینستکه 
عملیات نیروهای مختلف اجتماعی بطور اب کتیف چگونه با یکدیگر 
ترکیب شود. از لحاظ تثوری خصلت این یروهارا نجزیه و تحلیل 
مارکسیستی اوضاع روسیه معین کرده است» و حالا این خصلت 
بوسپله" اقدابات آشکار گروهها و طبقات در جریان انقلاب از لحانظ 


دو نا کشیک سوسیال‌دیکراسی در انقلدب دمکراتیک ۰۲۳ 


عملی بعین میگردد, ثمام تجزیه و تحلیلی که بارکسیستها از مدتها 
قبل از دوران حاضر از لحانظ تگوری نموده‌اند و تمام بشاهدانیکه از 
لحاظ عملی در سورد بسط حوادث انقلابی شده است بما نشان میدهد 


که از نقطه" نظر شرایط ابژکتیف ممکن است حریان و نتیجه" 
نهائی انقلاب روسیه دو جنبه پیدا کند. اصلاح رژیم اقتصادی و 
میاسی روسیه در جهت دمکراسی بورژوائی اسریست اجتناب‌ناپذیر و 


غیرقابل دفع. هیچ نبروئی در زسین یافت د که بتواند از این 
اصلاح ممانعت نماید. ولی با تر کیب عملیات نیروهای بوجوده فعبیی 
که بوجد این اصلاح هستند ممکن است چنین حاصل شود که نتیجه 
ویا شکل این اصلاح یک از اين دو حال را پیدا کند: ) یا کار 
به ,«پیروزی قطعی انقلاب بر نزاریسم, خاتمه می‌یابد ویا اینکه ۲) 
وزی قطعی» قوا کافی نخواهد بود و در نتیجه کار به بندو 


پست تزاریسم با « #ترین و «سغرفض» ترین عناصر بورژوازی 
خانمه می‌یابد. نمام ثنوعات بی حد و حصر در جزئیات و ترکیباتی 


رفته درست بیی از 


که هیچکس ذادر به پیش‌بینی آنها نیست رویهه 
این دو ننیجه" نهائی سنجر بیگردد. 

حال این دو نتیچه را اولا از نقطه"نظر اهمیت اجتماعی آنها 
و ثانياً از نقطه" نظر موقعیت سومیال‌دسکراسی («حل شدن, آن یا 
«آزادی عمل نداشتن, آن) در عر یک از این دو مورد بررسی مینمائیم. 

معنای «پیروزی قطعی انقلاب بر تزاریسم» چیست؟ با دیدیم که 
نوایسکرائیها هنکام استعمال این عبارت حتی نزدیکترین معنای سیاسی 
آنرا نیز درک نمیکنند. در بورد مضمون طبتاتی این منهوم عدم 
درک آنها از اینهم پیشتر است. و حال آنکه ما مارکسیست‌ها 
بهیچ عنوانی نباید نظیر بسیاری از دکراتهای انقلابی (از قبیل 
کاپون) فریفته" کلماتی از قبیل + «انقلاب»» یا رانقلاب کبیر روسیه, 
گردیم. با باید اینموضوع را دقیتاً پیش خود حلاجی نمائيم که آن 
ثیروهای اجتماعی واقعاً موجودی که در بقابل «تزاریسم, قرار گرفتهاند 
(تزاریسم نیروی کاملاً موجودیست و برای همه کسلاً قابل درک 
است)» و به نیل ,پیروزی قطعی, بر آن قادرند کدامند, چنین نیروئی 


4 لنین 


نمیتواند بورژوازی بزرگ ملاکان» کارخانه‌داران و رانجمنی» که 
از پی هواداران راسوبوژدنیه, مپرود باشد, با می‌بينيم که آنها اساباً 
طالب پیروژی قطعی نیستند. ما بيدانيم که آنها بتابر موقعیت طبقاتی 
خود قادر بمپارز قطعی با تزاریسم نیستند : مالکیت خصوصی» سربایه 
و زین بند گرانی است بر پای آنها که اجازه نمیدهد در راه سبارزة 
قطعی قدم بردارند. تزاریسم با دستگاه پلیسی_-بور و کراتیک و نیروهای 
نظابی خود برضد پرولتاریا و دهتانان» بحدی برای آنها لازم است 
که نمیتوانند خواحان محو تزاریسم باشند. خیر» نیروئی که قادر 
است به ,پیروزی قطعی بر تزاریسمم نائل گردد فقط سمکن است مردم 
یعتی پرولتاریا و دمقانان باشند» در صورتی که یروهای اسانتی: 
و بزرگ در نظر گرفته شود و خرده‌بورژوازی ده و شهر (که یت 
از سردم» حستند) بین این و آن تقسیم کردد. ,پیروژی قطعی انقلاب 
بر تزاريسم, عبارتست از استقرار_دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک 
کارگران و دهفانان. وایسکرائیهای ما در بقابل این استنتاج که 
دیرزمانیست ,وپربود, به آن اشاره نموده است راه گریزی ندارند. جز 
این نیرو » نیروئی نیست که بتواند به پیروزی قطعی بر تزاریسم 
نائل 9 

و این پیروزی همانا دیکتاتوری خواهد بود» یعنی ناگزیر باید 
یه یروی حنی؛ به مسلح ساختن توده و قیام اتکاء نماید نه به ارگانهای 
مختلفی که از رطرق علنی» و «سسالمت‌آمیز» ایجاد شده است. این 
بجز دیکتاتوری چیز دیکری نمیتواند باشد» زیرا انجام اصلاحاتی 
که برای پرولتاریا و دهقانان ضرورت فوری و حتمی دارد موجب 
مقاوست شدید ملا کان» بورژوازی بزرگ و تزاریسم خواهد شد. بدون 
دیکناتوری درهم شکسقن این مقاوست و دع تلاشهای ضدانتلابی 
غیر ممکن است. وی واضح است که این 
سوبییالیستی نبوده بلکه دیکتاتوری دبکراتیک است. این دیکتاتوری 
نمیتواند (بدون بلی یک ساسله مراحل بینابینی تکاسل انقلاب) بهایه‌های 
سربایه‌داری گزندی رساند. این دیکتاتوری در بهترین حالات میتواند 
تقسیم‌بندی اساسی جدیدی‌را در بالکیت ارضی بنفع دعتانان عملی 


دو تا کتیک سوسیالدمکراسر 


و ۳ 


در انتلاب دمکراتیک 9 


نماید» دمکراتیسم پیگیر و کسل و حتی جمهوری را عملی سازد» 
تمام خصوصیات اسارت‌آور آسیائی را نه ففط از زندی دحات بلکه از 
زندگ کارخانه‌ها نیز ريشهکنکند» به بهبود جدی وضعیت کارگران 
و ارتقاء سطح رفاه بادی آنان بپردازد و در درجه" آخر ادط ادا 
اجه امم * شعله" انقلاب را به اروپا سرایت دهد.یک چنین پیروژی 
هنوز بهیجوجه انقلاب بورژوائی ما را به انقلاب سوسیالیستی نخواهد 
رساند؛ انقلاب دبکراتیک ستقیماً از قالب مناسبات اجتماعی- 
اقتصادی بورژوائی خارج نخواعد شد؛ ولی مع‌الوصف این پیروزی 
خواه برای رشد بعدی روسیه و خواه برای تعام جهان حائز اهمیت 
شگرفی خواهد بود. هیچ سانند این پیروزی قطعی انقلابی که 
در روسیه آغاز گردیده است نمیتواند انرزی انقلابی پرولتاریای تمام 
جهان را تا این حد بالا ببرد و راحی را که به پیروزی کال سنتهی 
بیشود تا این درجه کوتاه ته‌اید, 

حال احتمال این پیروزی تا چد درجه‌ایست - مسئله‌ایست جدا کاند, 
در این مورد با بهیچوجه طرندار خوشبینی غیر عقلائی نیستیم» 
با بهیچوجه دشواری عظیم اين وظینه را فرابوش نمیکنيم» ول وتتی 


بمبارزه می‌پردازيم باید خواعان بیروزی باشیم و 
وصول به آن را نشان بدهیم. تمایلاتیکه بتوانند با ۳ به این پیروژی 
برسانند بدون شک سوجود است. راست است که تفوذ ما بعنی نقوذ 
سوسیال‌دمکراسی بر توده پرولتاریا هنوز خیلی خیلی کم است؛ اعمال 
نفوذ انتلابی در نود؛ دعتانان +کلی ناجیز است؛ پرا کند» بی‌فرهنی 
و جهل پرولتاریا و بالاخص دهقانان هنوز بی‌اندازه عظیم است. 
ولی انقلاب بسرعت تجمع اپجاد مینماید و بسرعت اذهان را روشن 
بیسازد. هر گبیکه انقلاب بسوی تکامل بربیدارد توده را بیدار 
بیکند و با نیروی غیرقابل دفعی او را بطرف برنامه* انقلابی» 
یکانه جیزی که بطور و پنجو جامعی منافع وافعی و 
ویرا منعکس_ بیکند» میکشاند, 


درجه" آخر از حیث شماره ولی نه از حیث اهمیت, 


9۹ لنین 


بموجب قائون مکانیک کنش مساویست با وا کنش. در تاریخ 
هم» شدت نیروی مخرب انقلاب نا درجه" زیادی مربوط به این است 
که تا حه اندازه سرکوبی تمایلات آزادی‌طلبی شدید و مداوم و 
تا چه اندازه تضاد بین «روبنای, عهد عتیق و پیروهای فعال زبان 
بعین عمیق بوده است. و موقعبت سپاسی بین‌المللی از بسیاری لحاط 
صورنی بخود سیگیرد که برای انقلاب روس دیگر سساعدتر از این 
مکن نیست. قیام کارگران و دهقانان هم اکنون آغاز شده است» 
این قیام پرا کنده و خودجوش و ضعیف است» ولی وجود نیروهائی را 
که قادر بمبارزژ قطعی حستند و بسوی پیروزی قطعی میروند بطور 
قطعی و بسلم ثابت میتماید, 

اگر این نیروها کفایت نکرد در آیتعبوز تزاربسم موثق به 
پندوبست خواعد شد؛ بندوبستی لد هم حضرات بولیگین‌ها و 00 
به‌ها از دو رک زنینه" آنرا آباده میسازند. د 


حضرات ا 


صورتی کار : 
به مسخره مشروطه ختم خواهد شد. این نیز «انقلاب بورژوانی, خواهد 
بود» بنتها یک اثقلاب سقطشده و یک بولود نارس و حرانزاده. 


سوبیال‌دمکراسی تخیلات واهی نمیکند» از طبیعت خیائتکار بو 
آاهست روحبه خود را از دست نمیدهد و از ثبات‌قدم» شکیبائی 


و بتانت خود در کار پرورش طبثانی پرولتاریا حتی در عادی‌ثرین 
و یکنواختترین روزهای روثق و رناه «شبیف‌بابانه, مشروطیت بورژوائی 
دست بر نخواهد داشت, نتیحه ای کم و بیش شیه به ننیجد* 
تقریباً تمام انقلابهای دسکراتیک اروپا در قرن نوزدهم خواهد بود 
و در اینصورت تکسل حزب با از راهی دشوار» صعب» طولانی 
ولی آشنا و کوپیده‌شده انجام خواهد گرفت, 

حال ستئوال بیشود که آیا سوسیال‌دمکراسی در کدابیک از 
اپن دو حالت سمکنه در سثابل بورژوازی و مغرض واقعاً 
آزادی عمل خود را از دست خواهد داد؟ در کداسیک از این دو 
حالت سمکنه سوسیال‌دمکراسی در دمکراسی بورژوائی عملا ویا تقریباً 
«حل میشوده؟ 


دو تا تیک سوبیال‌دمکراسی در انتلاب دسکراتیک 2۷ 


کائیست این سئوال واضح سطرح گردد تا بدون لحظه‌ای دشواری 
به آن حواب داده شود, 

هر آینه اگر بورژوازی موفی شود بوسیله" بندوبست با تزاریسم 
انقلاب روس را عقیم گذارد» در اینصورت سوییال‌دمکراسی در متابل 
بورژوازی ناپیگیر واقعاً آزادی عمل خود را از دست خواهد داد - 
در اینصورت سوسیال‌دمکراسی در دمکراسی بورژوائی محل میشود 
بدینمعنی که پرولتاریا موفق نخواهد شد مهر و نشان روشنی از خود 
بر انقلاب بگذارد» موفق نخواهد شد پرولتاریامنشانه یا چنانچه یک 
وقتی مارکس میگفت ,پلب‌منشانه, حساب خود را با تزاریسم یکسره 
سازد, 

هر آینه اگر انقلاب به پیروزی قطعی برسد» - آنوقت ما طبق 
روش ژا کوبین‌ها یا اگر مایل باشید بشیو پلب‌ها حساب خود را 
با تزاریسم یکسره خواهيم ساخت. مارکس در جريدة مشهور ,روزناید* 
جدید رین, در سال ۱۸:۸ نوشت : «تروربسم فرانسه تماباً همان 
تصفیه حساب با دشمنان بورژوازی» با حکوست مطلقه» با فتودالیسم 
و با خرده‌بورژوازی» بشیوهةٌ پلب‌هاست, (مراجعه شود به کتاب ها 
ات _منتشره از طرف مرینگ» جلد سوم» ص -- ۲۱۱ (۲۹). 
آیا آن کسانیکه کارگران سوسیال‌دسکرات روس را در عصر انقلاب 
دیکراتیک از بترسک رژا کوبینیسم» بیترسانند هیچکه دربارژ معنای 
این کلمات مارکس فکر کرده‌اند؟ 

آزیروندیست های (۳۰) سوسیال‌دمکراسی معاصر روس یعنی نوایسکرائیها 
با هواداران «اسویوژدنیه, درهم نمی‌آميزند» ول بحکم ماهیت شعارهای 
خود عملا در دم آنها قرار میگیرند. و ابا حواداران «اسوبوژدنیهم 
یعنی نمایندکان بورژوازی لیبرال میخواهند با تزاریسم از راه سلایمت 
یعنی به شیوه اصلاح‌طلبی» - از راه گذشت؛ یعنی بدون اینکه اشراف» 
تجباء و دربار را برنجانند» - با احتباط یعنی بدون هیچ عمل قاطع» - 
با بلاطفت و ادب و آقامنشانه» با دستکش سنید (شبیه آن دستکشی 
که آقای پترونکويچ در موقع شرفیایی «نمایندگان مردم» (؟) بحضور 
نیکلای سناک (۲۲) از یک باشی‌پوزوک (۲۱ بد عاریه ‏ گرفنه 


9۸ لنین 


بود. سراجعه شود به شمار ه ,پرولتاری) تصفیه حساپ نمایند. 

ژا کویین های سوسیال‌دسکراسی معاصر یعنی بلشویکها» وپریودیست‌هاء 
کنگره‌ایها ویا پرولتاریست‌ها (۲) -نميدانم چه نام بگذارم - 
میخواهند با شعارهای خوده خرده بورژوازی انقلابی و جمهوری‌خواه 
و بخصوص دهتانان را بسطح دبکراتیسم پیگیر پرولتاریا له خصوصیت 
کاسل طبقاتی خود را حفظ بیکند» ارثقاء دهند. آنها میخواهند سردم 
یعنی پرولناریا و دهقانان با سلطنت و اشراف ,پلب‌سنشانه, تصفیه 
حساب تمایند؛ دشمنان آزادی را بیرحمانه نابود سازند» نیروی مقاوست 
آثائرا با زور سرکوب نمایند و تسبت لعنتی سرواژ و 
آسیامنشی و تحقیر سبت به بشر کوچکترین گذشتی را روا ندارند. 

البته معنی این آن نیست که ما ميخواهيم حتهاً از ژا کوبین های 
سال ۱۷۹۲ تقلید نمائيم و نظریات برنایه» شمارها و شیوة کار 
قتصدی را نداریم. ما دارای برنامه" جدید 
و آن برنامه" حداقل حزب سوسیال‌دمکرات رق 
روسیه است, - با دارای شعار جدید عستیم : دیکتاتوری انقلابی 
دسکراتیک پرولتاریا و دهتانان. هر آیثه اگر عمر با تا پیروزی 
واقعی انقلاب کفاف دهد شیوهء‌های عمل جدیدی هم خواهيم داشت 
که بتناسب خواهد بود با چگونی و هدفهای حزب طبقد" کارگر 
که انتلاب کامل سوسیالیستی را نصب‌العین خود قرار داده است. 
منظور سا از این مقایسه فقط توضیح این مطلب است که نمایندگان 
قه" مترقی قرن بیستم که پرولتاریا باشد» یعنی سوبیال‌دمکراتها 
نیز بهمان دو جناحی (جناح اپورتونیستی و جناح انقلابی) تقسیم 
میشوند که نمایندکان طبته" مترقی ترن حجدهم که بورژوازی بود؛ 
بد آن تقسیم میشدند» یعنی به ژیروندیست‌ها و ژا کویین‌ها, 

فقط در صورتیکه انقلاب دمکراتیک به پیروزی کاسل برسد» 
پرولتاریا در مبارزه برضد بورژوازی ناپیگیر آزادی عمل خواهد داشت؛ 
فقط در اینصورت در دمکراسی بورژوائی «حل نخواهد شد» و مهر 
و نشان پرولتری يا بعبارت صحیحتر پرولتری و دهقانی خود را بر 
تمام انقلاب خواهد گذارد. 


دو تا کتیک سوسیال‌دسکراسی در القلاب دسکراتیک وه 


خلاصه : برای اینکه پرولتاریا در مبارژه برند دمکرامی بورژوائی 
تا بتواند آکامی دمتانان را بسطح خودآگاهی انتلابی ارتتاه دهد و 
تعرض آنها را هدایت نماید و بدین طریق بالامتقلال به عملی نمودن 
یک دمکرانیسم پیگیر پرولتری موثق گرفدر 

جنین است مسئله خطر نقدان آزادی عمل در بپارزه برضد بورژوازی 
ناپیگیر که نوایسکرائیها آنرا تا این اندازه ناشیانه حل کرده‌اند. 
بورژوازی هميشه ناپیگیر خواهد بود. هیچ چیز ساده‌لوحانه‌تر و 
بی‌ثمرتر از این نیست که سعی شود شرایط يا موادی»* طرح گردد 
که با وجود اجرای آنها سمکن باشد دمکراسی بورژوائی را دوست 
بی‌ریای سردم محسوب نمود. تنها پرولتاریاست که میتواند مبارز 
پیگیر راه دمکراتيسم باشد, او تنیا وقتی سنواند مبارز پیروزسند 
دمکراتیسم باشد که تودة دهقانی نیز بد مبارزة انقلابی وی بپیوندد. 
اگر پیروی پرولناریا برای این کار کفایت نکند» آنکاه بورژوازی در 
رأس انقلاب دمکراتیک قرار خواهد گرفت و حنبه" ناپیگیر و مغرضانه‌ای 
به آن خواهد داد. برای جلوگیری از این امر وسیله" دیگری جز 
دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان وجود ندارد, 

بدینطریق با به این ننیجه* تلم مپرسيم که همانا تا کتیک 
نوایسکرائیها, چنانچه منهوم عینی آنرا در نظر گیریم» مطابق دلخواه 
دیکراسی_بورژوائی است. تبلیغ آشنتگی سازبانی که حتی بمرحله" 
مراجعه بافکار عموسی و اصل سازش و جدائی مطبوعات حزبی از 
حزب میرسدء -- کاهش اهمیت وظایف قیام مسلحانه» - اختلاط شعار های 
سیاسی همکانی پرولتاریای انقلابی با شعارهای بورژوازی سلطنت 
طلب» - تحریف عمدی شرایط «پیروزی قطعی انقلاب بر تزاریسم)» - 


+ همان کاری که استاروور سعی داشت در قطعنامد" (:۳) خود 
که از طرف کنکرة سوم لغو شد بکند و همان کاری که کنفرانس 
کوشیده است در قطعنابه‌ایکه از آنهم بدتر از آب در آمده است 
پکند, 


93 لین 


حاصل جمع تمام اینها درست همان سیاست دنباله‌روی در لحفله" انقلاب 
است که بجای اینکد بکانه راه رسیدن به پیروزی را نشان بدهد و 
تمام عناصر انقلابی و جمهوریخواه تود؛ سردم را در پیرامون شعار 
پرولتاریا گرد آورد» برعکس پرولتاریا را از راه منحرف میکند» نظم 
تشکیلانی وی را برهم میزند» ذعنش را مشوب میسازد و از اهمیت 
تا کتیک سومیال‌دمکراسی میکاهد, 


برای اثبات صحت این نتیجه که با از راه تجزیه و تحلیل 
قطعنابه به آن رسيدیم» هبان بسئله را از جهات دیگر سورد برسی 
قرار ميدهیم. اولا ببيتيم یک منشویک صاف و ساده و رک‌گو در 
روزنامه" رسوسیالدمکرات» گرجستان تا کتیک وایسکرای» نو را چگونه 
تصویر مینماید. ثانیا بپینیم در شرایط سیاسی حاضر چه کسی عملا 
از شعارهای رایسکرای» نو استناده میکند. 


۷- تاکتيك « ب رکناری محافظه کاران 
از دولت » 


بقاله" امبرده که در ارکان «کمیند» مشویی تفلیس (شمارهةٌ 
۱ سوسیال‌دمکرات) درج شد- عنوانش «زسک مابور و تاکتیک 
ما» است. نویسنده آن هنوز کاملا برنامه" ما را فراموش نکرده است» 
او شعارجمهوری میدهد ولی در خصوض تاکتیک چنین استدلال 
مینما ید :ٍ 


«برای حصول این ستصود (جمهوری) دو راه میتوان 
نشان داد : يا باید بهد زسی سابور که از طرف دولت 


دو تاکتیک سوسیال‌دیکراسی در انقلاب دسکراتیک ۷۱ 


دعوت شده است هیحگونه توجهی نکرد و بوبله" اسلحه 
دولت را شکست داد و دولت انتلابی تشکیل داد و 
مجلس موسان را دعوت نمود. پا آنکه باید اعلام داشت 

زسی مالون مر کد عملاعه ماسف و انلحه رتیت 
ثسیت به اعضاء آن و فعالیت آن اعمال نفوذ نمود و بتوه 
جبریه آنرا وادار کرد کد خود را مجلس موسیان اعلام 
نماید و يا توسط آن» مجلس موسان را دعوت کرد. 
این دو تاکتیک با یکدیگر بسیار منفاونند. حال 
ببينيم کدابیک از آنها 


برای ما سودیند 


اینست طرزی که نوایسکرائیهای روس ایده‌هائی را که بعدا 
در قطعنامه‌ایکه با آنرا نجزیه و تحلیل کردیم منعکس شده است 
بیان ینمایند. توجه کنید که این بقاله قبل از حوادث تسوسیما 
(۲۰) و وقتی نوشتد شده است که ,لايحه, بولیکین هنوز پا به عرصه" 
وجود نگذاشته بود. حتی طاقت لیبرالها طاق شد و بارها در صفحات 
جراید علنی اظهار عدم‌اعتماد کردند؛ ول سوسسیال‌دمکرات نوایسکرانی 
از لیپرالها خوش‌باورتر درآمده است. او اعلام میکند که زسی 
سابور «در حال تشکیل است» و بانداژه‌ای به قول تزار باور دارد 
که هنوز مجلس زمسک سابور (شاید ,مچلس دوبای دولتی» ویا رسابور 
مشاورة قانونگذاری»؟) بوجود نیامده پیشنهاد میکند آنرا مرکز عملیات 
خود قرار دهیم. این تفلیسی با که رک‌گوتر و صاف و ساده‌تر 
از بصنفین قطعنامه" مصویه؟ کنفرانس است» هر دو بتاکتیکم 
را (که با ساده‌لوحی بی‌نظیری تشریح کرده است) در یک سطح 
قرار نمیدهد و بیگوید که دومی سودسدتر است». گوش 
کنید : 
«تا کتیک اول. چنانکه میدانید انقلابی که در پیش 
است انقلابی است بورژوائی» یعنی هدفش آنچنان تغییری 
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در رژیم کنونی است که نه فقط پرولتاریا بلکه تمام 
جابعه" بورژوائی نیز نسبت به آن (یعنی نسبت به این 
تغییر) علافمند است. تمام طبقات» حتی خود سردایه‌داران» 


نیز مخالف دولت اند. پرولتاریای سبارز و بورژوازی مبارز 
در حدود بعینی دوش بدوش هم میروند و ستفتاً از دو 
حهت مختلف بر حکوست بطلقه حمله بیکنند. دولت در 
اینجا بکلی تنها بوده و از همدردی جامعه سمحزوست, 
بدین سیب برانداختن دوات_ کاریست بس آسان. پرولتاریای 
روسیه سن‌حیث‌المجموع هنوز آنتدرها آکاه و متشکل نیست 
که خودش به تنهائی بتواند انقلاب کند. وانگهی اگر 
پرولتاریا قادر به انجام اینکار بودء انقلاب پرولتری 
(سوسیالیستی) میکرده نه انتلاب بورژوازی. پس صلاح و صرفه" 
با در اینست که دولت بدون متحد بماند؛ نتواند در 
صفوف اپوزیسیون جدائی افکند» بورژوازی‌را بخود ملحق 
کند و پرولتاریا را منقرد سازد...». 


صلاح و صرفه" پرولتاریا در اینست که دولت تزاری نتوائد 


بورژوازی و پرولتاریا را از هم جدا کند! شاید ارگان گرجستان بجای 
ایتکه ,اسوبوژدنیه؛ امیده شود اشتباها ,سوسیال‌دمکرات» نامیده شده 
است؟ ببینید چه فلسفه* بیمانندی است در بورد انقلاب دمکراتیک! 
بگر با اینجا برآی‌العین نمی‌بينيم که تفلیسی بیچاره با این تعبیر 
و تسیر درازگویانه آنیخنه با دنبالدروی دربارٌ مفهوم ,انقلاب 


بورژوازی» چگونه سر درگم شده است؟ این شخص از موضوع احتمال 
سنفرد ماندن پرولتاربا در انقلاب دمکراتیک بحث بینماید و یک 
موضوع را فراموش میکند... یک موضوع بی‌اهمیت... یعتی دهقانان 
را فراموش بیکند! از ستحدین احتمای پرولتاریاء ملاکین عضو 


۳۹ 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک 1۳ 


زیستتووها را بیشناسد و باب طیم خود میداند و از دهقانات اطاه 
زستووها را 19 ‌ یی 
ندارد. و آنهم در جاثی مانند قنتاز! با اینوضع آیا ما حق نداشتیم 


ایتکه 


افتیم. ,ایسکرای» ثو با انتدلالهای خود بعوض اینکه 


دهتانان انقلابی را بالا بکشد و متفق خود سازد» خود نا سطح بورژوازی 
سلطتت‌طلب تنزل بینماید؟ 


«..,در صورت عکس» شکست پرولتاریا و پیروزی 
دولت نا گزیر است. و حکوست سطلقه هم هدفش همین است. 
بدون تردید حکومت بطلقه در زسدی سابور خودء نمایندکان 
اشراف» زستووهاء شهرهاء دالشکه‌ها و سایر میسات 
بورژوائی را بسوی خویش جلب خواهد نمود. این حکوست 
خواهد کوشید آنانرا با گذشتهای اچیز اغفال نماید و 
پدینطریق با خود آشتی دهد. و پس از اینکه بدینطریق 
موقعیت خود را مستحکم رد تمام ضربات خود را متوجه 
بردم کارگریکه تنها بانده‌اند خواهد نمود. وظیفه" با 
اینست که از چنین عاقبت فلاکتباری جلوگیری کنیم. 
ولی آیا میتوان این عمل را از راه اول انجام داد؟ فرض 
کنیم که با هیچ توجهی به زسک سابور نکردیم و 
خودبان شروع به آىاده شدن برای قیام نمودیم و در یی 
از روزها سلاح بدست برای مبارژه بخیابان رفتيم و دیدیم 
که در بپرابر با یک دشمن نایستاده» بلکه دو دشمن 
ایستاده است : دولت و زسک سابور. طی بدتیکه با 
خود را آباده میکردیم» آنها از فرمست استفاده کرده با 
هم کنار آىدند و بین خود سازش کردند» قانون مشروطیتی 
بنع خود وفع کردند و حکوست را بین خود تقسیم نمودند. 
این تاکتیی است که نفعش مستقیماً عاید دولت میشود 
و ما باید با شدتی هرچه تماستر از آن احتراز جوئيم...». 


14 لنین 


جتدر رک و راست گفته شده! باید قطعاً از «تاکتیکم تهیه" 
قیام احتراز جوئیم» زیرا «در طی این مدت» دولت با بورژوازی داخل 
ند وبست د! آیا بیتوان حتی در مطبوعات قدیمی را کونومیدم» 
کاملا دوآتشه نیز چیزی یافت که اینگونه سوسیال‌دسکراسی انقلابی 
را لکددار و بع کرده باشد؟ قیابها و طنیانهای کارگران و 
دمقانان که آتش آن که اینجا و که آنجا مشتعل میشود - واقعیت 
است. زیسک سابور جز وعده و نوید بولیگینی چیزی نیست. و آنوتت 
«سوسیال‌دمکرات, شهر تفلیس مقرر بیدارد که : از تاکتیک تهیه 
و تدارک برای قیام احتراز جوئيم و در انتظار تشکیل «سرکز 
اعمال نفوذ, یعنی زیسک سابور دست روی دست گذاريم... 


«..,تاکتیک دوم» بعکس» عبارت از ایئست ك زسی 
سابور را تحت نظارت خود قرار دهیم و به آن امکان 
ندهیم طبق اراد خود عمل نماید و با دولت کنار پیاید:د. 

با از زسک سابور تا آنجائی پشتیبانی خواهیم کرد 
که پرضد حکومت مطلقه مبارزه مینماید و در مواردیکه 
پا حکوست مطلقه از در آشتی درآید با آن میارزه خواهیم 
با با مداخله" جدی و با زور بین نمایندگن جدائی 
تا رادیکالها را بسوی خود جلب میکنیم؛ محافله 
کاران را از دولت بر کنار مينمائيم و بدینطریق نمام 
زسکی سابور را براه انقلاب وارد ميکنيم. در سایه" چنین 


#وی برای ایتکه آزادی اراده را از اعضاه زستوو سلب کنید 

چه وبیله‌ای در دست دارید؟ شاید نوع مخصوصی از کاغذ تورنسل؟ 

جل‌الخالق! به این میگویند : تا کئیک «بسط و تکاسل داده 

شدهم! برای مبارزه در خیابان زور نیست» وی میتوان «نمایندکان را 

با زور جدا کرده. رفیق تفلیسی» کوش کنید» آخر دروخ کنتن هم 
حدی دارد... 

4-9 


دو تا کتیک سوسیال‌دبکراسی در انقلاب دبکراتیک 1 


تا کی ذرنت هبوان ماو اپرزسیو جعرازه تیروستن خززهد 
بود و بدینطریق استقرار رژيم دبکرانیک آسان خواهد شد». 


بله» بله! حال بگذار بکویند که با در مورد روآور شدن 
نوایسکرائیها بسوی ببتذل‌ترین شبه را کوئومیسمم, بیالغه ميکنيم. این 
درست قضیه همان گرد بشهور ضد مکس است که ینابر آن یاید 
مکی را گرفت و از آن گرد رویش پاشید تا بمیرد. با زور جدا 
کردن نمایندگان زسی سابور از یکدیگر» «پرکنار نمودن محافظد 
کاران از دولت,-و آنوقت تام زسک سابور بد مجرای انقلابی 
می‌افتد... بدون هیچ قیام مسلحانه «ژاکوبینی, بلکه همینطوری» 
نجیبانه» تقریباً با روش پارلمانی و باعمال نفوذ, در اعضاء زسی 
سایور . 2 

بیچاره روسیه! بیگفتند که روسیه هميشه کلاههای از بد 
انتاده و منسوخ اروپا را بسر بیگذارد. هنوز پارلمانش را نداریم 
و حتی بولیگین هم وعده‌اشرا نداده است» وی کرتینیسم پارلمانی 
(۳) تا دلتان بخواهد وجود دارد. 


«..این مداخله چگونه باید صورت گیرد؟ قبل از 
همه با طلب خواهيم کرد که زسک سابور از راء انتخاب 
همکانی» برابر » مستقیم با اخذ رأی مخنی تشکیل گردد. 
با اعلام* این طرز انتخابات باید آزادی تام تبلیغات پیش 
از انتخاباتی یعنی آزادی اجتماعات؛ آزادی بیان» آزادی 
قلم» مصوئیت انتخابکنندکان و انتخاب‌شوندگان و آزادی 
کلیه مجرین سیاسی بوسیلد" قانون مسجل گردد#:. خود 


+ در رایسکرام؟ 
۴ پوسیله" نیکلای؟ 


11 لثین 


انتخابات هم باید هر قدر سمکن است بتعویق افتد تا 
ما پرای آشنا کردن و آاده نمودن مردم وقت کافی داشته 
باشیم. و چون وضع متررات مربوط به دعوت سمجلس سابور 
یکمیسیون تحت ریاست بولیگین وزیر کشور واگذار شده 
است سا باید نسبت به این کمیسیون و اعضاء آن نیز 
اعمال نفوذ نهائیم. اگر کمسیون بولیگین از برآوردن 
تقاضاهای با امتناع ورزد#:< و حتی انتخاب نمایندتان را 
فقط به تواتگران بدهدء آنوقت با باید در اسور این انتخابات 
مداخله تمائیم و از طریق انقلابی انتخاب کنندکن را 
وادار سازیم کاندیدهای بترقی ائتخاب نمایند و در 
ژسی سابور طلب کنیم که مجلس موسان تشکیل 
کرددع۳۷, بالاخره با کلیه" وسایل سمکنه : دمونستراسیون؛ 
اعتصاب و در صورت لزوم قیام» ژسی سابور را وادار 
کنیم مجلس موسان وا دعوت نماید و یا اینکه خود را 
یک چین مجلسی اعلام کند. مدافع مجلس موسسان 
باید پرولتاریای مسلح باشد و هر دو بالاتفاق0۲:۳ 
بسوی جمهوری دکراتیک رهمپار خراهند شد, 

اینست تاکتیک سوسیال‌دمکراسی و فقط این تا کتیک 
پیروزی را برای سا تأسین خواهد کردم. 


اینست معتی تا کتیک ۰ «برکنار کردن محافظه‌کاران از دواتم! 
# با یک چنین تا کتیک صحیح و عمیقی از طرف سا دیگر همچو 


پس سپس متن خطخورد؛ و . ای, لنين آمده : «روادار 
ب کنندی - راز راه انقلابی» - چنین رپتیلرفسابی (۲۷) انقلابی 
شم بیدا می‌شود 1». هر تا 

هم پرولتاریای مسلح و هم محافظه کارانی که ,از دولت 
برکنار شده‌اند؟ 


دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در اثقلاب دیکراتیک ۷ 


خواننده تصور نکند که این اراجیف غیرقابل تصور قلمفرسائی 

ساده یک نوایسکرائی بی‌نفوذ و غیرس‌تول است. خیر» این در 

ارگان کمیته" سرکزی نوایسکرائیها یعنی کمیته" تفلیس گفته ميشود. 

آز این گذشته. این اراجیف صریحاً مورد تصویب «ایسکراه قرار 

گرانه است. کند کر مر نم آق در حصوصن این سومیالدسگزاعم 
چنین بیخوانیم : 

«شمارهة اول با روح و ذوقی سرشار نکاشته شده است. 

آزبودی و قابلیت نکارنده سطور کابلا مشهود است... با 

اطمینان بیتوان گفت که روزنامه وظیفه‌ای را که برای 

خود تعیین کرده است بوچه درخشانی انجام خواهد دادم. 


آری! اگر این وظیفه عبارت از این است که فساد کاسل 
مسلی «ایسکرای» نو آشکارا بهمه و هر کس نشان داده شود باید 
گنت که این وظینه واقعاً «بوجه درخشانی» انجام یافته است. هیچکس 
دیگری نمیتوانست تنزل نوایسکرائیها را تا سطح اپورتونیسم بورژوآ 
لیبرال «با روح و ذوق و قابلیتی, بیش از این بیان نماید, 


-خطمشی ( اسوبوژدنیه » 
و « ایسکرای » نو 


اکنون به مطلب دیکری که آشکارا مواید اهمیت سیاسی خطمشی 
«ایسکرای» و است بيردازیم. 

آقای استرووه در مقاله" شایان توجه و بسیار عالی و فوق‌العاده 
آموزنده‌ای تحت عنوان «چگونه باید خود را یافت (شمارٌ ۷۱ 
«اسوبوژد نیه) برضد مانقلابیگری برنامه‌ای» احزاب افراطی ما بجنگ می‌پردازد. 


51۸ لنین 


آفای استرووه بخصوص از شخص من تاراضی است*. ابا من از طرف 
خودم آنتدر از آفای استرووه راضی حستم که حدی بر آن متصور 
ثیست : من در مپارژه برضد را کونومیسم» احیاشوند وایسکرائیها و 


* رانقلابیگری سومیال‌دمکراسی اروپای باختری یعلی ببل و 
حتی کائوتسک در مقابل انقلابیگری آقای لنین و رنقایشان اپورتوئیسم 
است» ولی امواج ثاریخ» ارکان اصولی این انقلابیگری ملایم‌شده 
را هم سائیده و در هم فرو ريخته است». تعرضش خشماکینی است. 
ولی آقای استرووه بیهوده تصور بیکند من حاضرم هرچه او میگوید 
صم‌بکم گوش کنم. کافی است من آقای استرووه را ید میدان بطلیم 
تاوی هرگز قادر به پذیرنتن آن نباشد. کی و کجا من انقلابیگری 
ببل و کائوتسی را «اپورتونیسم» نابیده‌ام؟ کی و کجا من ادعای 
ایجاد خطبشی مخصوصی 7 در سوبیال‌دمکراسی_بین‌المللی کرده‌ام 
که با خطمشی ببل و کئوتسی یک نبوده است؟ کی و کجا نیمابین 
من از یک طرف و بیل و کائوتسی از طرف دیگر اختلاف نظری 
بظهور پیوسته است که از لحاظ جدی بودن ولو اندک شباهتی با 
اختلاف نظر بین بیل و کائوتسک داشته و سثلا شبیه اختلاف نظری 
باشد که در بورد مسئله ارضی در برسلو بین آنها وجود داشت؟ 
)۳۸ بگذار آقای استرووه برای آزمایش هم شده به این سه پرسش 
پاسخ بدهد, 

ولی با بخوانندگان میکوئیم. بورژوازی لیبرال همهدجا و هميشه 
شیوه‌اش اینستکه ۰ همفکران خود را در کشور معین متقاعد کند که 
سوسیال‌دیکراتهای این کشور نامعقول‌تر از همه» وی رفقایشان 
در کشور هسایه «بچه‌های عاقلی» هستند. بورژوازی آلمان صدها 
بار_سومیالیستهای فرانسه را بعنوان «بچه‌های عاقل» برخ بیل‌ها و 
کائوتسی‌ها کشیده است, بورژوازی فرانسه همین چندی پیش ببل را 
بعنوان «بچه* عاقل» برخ سومیالیست‌های فرانسه بیکشيد. این شیوه 
دیکر کهنه شده است» آفای استرووه! شما فقط بچه‌ها و ابلهان 
را میتوانید به این دام بیاندازید. همبستق کامل سوسیال‌دمکراسی 
انقلابی بین‌المللی در تمام بسائل مهم پرناه و تاکتیک حقیقتی 
است غیر قابل انکار. 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دبکراتیک 1۹ 


برضد بی‌پرنسیبی کاسل «سوسیالیست‌رولوسیونرها, آرزوی متفقی از این 
بهتر را هم نمیتوانستم بکنم. ذکر این سوضوع را که چگونه آقای 
استرووه و ,راسوبوژدنیه, تمام جنبه ارتجاعی «اصلاحاتی» را که در 
طرح برنامه سوسیالیست‌رولوسیونرها در بارکسیسم شده است عملا به 
ثبوت رسانده‌اند» با برای بار دیگر سیگذاریم. در خصوص اینکه 
چکونه آقای استرووه هر وقت از لحاظ اصولی نوایسکرائیها را مورد 
تحسین قرار داده خدستی صادقانه و شرافتمندانه و حقیقی بمن کرده 
است» ما تا کنون بکرات صحبت کرده‌ايم* و اکنون یکبار دیگر 
هم صحبت خواهيم کرد. 

بقاله" آفای استرووه حاوی یک سلسله اظهارات کسلا جالب 
توجه است» ولی با به این الهارات در اینجا فقط ميتوانيم عبو 
اشاره‌ای بنمائيم. او میخواهد ,دمکراسی روس را با اتکاء به همکاری 
طبقات ایجاد کند» نه با انکاء به مبارزه بین آنان, و در ضمن «روشنفکران 


بخواننده یادآور ميشويم که «اسوبوژدنيد, به بقاله" بچه نباید 
کرد؟» (شمارهةٌ ۲ رایسکرای) با هیاهو و سروصدا تهنیت و شادباش 
گفت و آثرا «یک چرخش بسیار مهم» بسوی گذشت نسبت به اپورتونیستها 
دانست. ,اسوبوژدنیه» تمایلات اصولی نوایسکرائیها را بطرز خاصی 
در بقاله" مربوط به انشعاب در بین سوبیالدسکراتهای روس ورد 
تحسین قرار داده بود. ,اسویوژدنیه, در خصوص جزوءٌ تروتسی 
موسوم به «وظایف سیاسی ما, به همگون بودن انکار این نویسنده با 
آنچه که یک وتتی رابوچه‌دلسیها )۲٩(‏ یعنی کریچفسک» مارتیش» 
آکیموف می‌نوشتند و بیگفتند (رجوع شود یه ورقد" تحت عنوان 
«لیبرال حاضر بخدست, منتشره از طرف روزناسه" «وپریود) اشاره کرده 
بود. راسویوژدنبه» به جزوهةٌ سارتینف دربارةٌ دو دیکتاتوری تهئیت 
گنت (مراجعه شود به مقاله" وپربوده شمارةٌ 6. بالاخره شکایت‌های 
تأخیرشدة استاروور در خصوص شعار قدیمی «ایسکرای», قدیم یعنی 
شعار : «ایتدا مرزبندی و بعد اتحاد» با اتلهار همدردی خاصی از 
طرف مامویوژدنيه: مولجه گردید. 


.۷ لنین 


دارای امتیازات اجتماعی» (از قبیل «اشراف بتمدن» که آقای استرووه 
با خضوع و خشوع یک... پیشخدمت واقعی بجالس بزران در 
برابرشان جبهه بزسین میساید) «وزن و اعتبار سربوط به سوقعیت اجتماعی 
خود, (یعنی وزن کیسه" پول) را به این حزب «غیر طبقاتی» وارد خواهند 
کرد. آقای استرووه ابراز تمایل میکند جوانان را با این نکته آشنا 
سازد که «عبارت قالبی رادیکالی حای از اینکه بورژوازی بوحشت 
انتاده و پرولتاریا و امر آزادی را بمعرض بیع و شری گذارده است» 
بیهوده و بیمصرف است (ما از صمیم قلب از این ابراز تمایل 
خوشوتتم. هیچ چیزی بهتر از جتی که آنای استرووه برضد این 
«عبارت قالبی» بارکسیستی مینماید صحت آرا ابت نخواهد کرد. 
بفربائیده آقای استرووهء و اجرای نقشه" درخشان خود را به آیندءً 
دور و دراز موکول تکنید!). 

از نظر ببحث با؛ ذکر این موضوع حائز اهمیت است کد 
این نمایند؛ بورژوازی روس که دارای شم سیاسی است و در مقابل 
کوچکترین تفیبر هوا حساس است در لحظه" فعلی علیه چه شعارهای 
عملی بیجنگد, اولا علیه شعار حمهوریت. آفای استرووه اطمینان راسخ 
دارد به اینکه این شعار ,برای ئوده مردم امفهوم و بیکانه است» 
(او فرابوش بیکند اضافه نماید : بنهوم است ولی بصرفه بورژوازی 

ثیست!). ما خیلی مایل بودیم ببينیم آقای استرووه در حوزه‌ها و 
ایح پاسخی از کارگران دریانت میکرد! شاید کارگران جزو 
تودهٌ مردم نیستند؟ ولی دهقانان چطور؟ طبق کنته" آفای استرووه آنها 
که از «جمهوری‌خواهی ساده‌لوحانه‌ای» پیروی بیکنند («بیرون کردن 
تزارم)» - وی بورژوازی لیبرال مطمتن است که بجای جمهوری‌خواهی 
ساده‌لوحانه سلطنت‌طلبی آکاهانه خواهد آند» نه جمهوری‌خواهی آکاهانه! 
آقای استرووه ۵606۷۵ 6 اینموضوع هنوز مرپوطست بکیفیت اوضاع , 
ند نزاربسم میتواند از بهبود اساسی وضعیت دهقانان که باید تفتتا 
تیهای ازایی التام گرد جلزگیی سید و 6 موقدازی اه هه 
کارکر هم نمیتواند در این کار بدهتانان کنک نکند. 

انیاء آقای استرووه تأ کید میکند که «در جنگ داخلی همواره 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۷۱ 


بهاجم حق بجانب نخواهد بود,. این ایده کاسلاً با حمان تمایلات 
فوایسکرائیها که با فوقاً تشریح کردیم مطابقت دارد. با البته 
نميگوئيم که در جنگ داخلی هجوم همواره بصرفه است؛ خیر» 
کاهی هم ناکتیک تدافعی موقتا ضرورت بسلم دارد. ولی بکار بردن 
اصلی که آفای استرووه وضع کرده است در مورد روسیه سال ۱۹۰۰ 
اتفاقاً معنایش نشان دادن گوشه‌ای از سنهوم بعبارت قالبی رادیکالی, 
است («بورژوازی بوحشت میافتد و امر آزادی را بمعرض بیع و شری 
میگذارد,). کسیکه در لحظه" کنونی نمیخواهد بحکومت بطلقه و 
بد ارتجاع حمله کند» کسیکه خود را برای این حمله حاضر نمیکند؛ 
کسیکه این حمله را تبلیغ نمیکنده- آن کس بیهوده نام طرفدار 
انقلاب روی خود میگذارد. 

آقای استرووه شعار «پنهانکاری, و شعار «شورش را تقبیح مینماید 
(شورش را «قیام مینیاتور» میداند). آفای استرووه هم به این و هم 
به آن- از لحاظ ,راه‌یابی به توده‌ها,-با نظر حقارت بینگرد! با 
بيخواستيم از آقای استرووه سئوال کئیم که آیا میتواند مثل9 در 
«چد باید کرد؟,* که آنرا اثر یک نفر انقلابی افراطی سیداند» جائی 
را نشان بدهد که در آن شورش تبلیغ شده باشد. مگر در خصوص 
«پنهان‌کاری» مثلاً بین سا و آقای استرووه اختلاف عظیمی وجود 
دارد؟ مگر با هر دو در روزنامه" «غبرعلنی, که «پنهانی» بروسید 
وارد میشود و مورد استفاد گروههای «پنهانی» ,سایوز اسوپوژدنیا, 
و حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه قرار سیگیرد کار نمیکنيم؟ 
مجاع توده‌ای کارگری با اغلب ,بحالت پنهانی» تشکیل بیشود- 
ما این معصیت را مرتکب ميشویم. وی جلسات آقایان حوادار 
اسوبوژدنیه چطور؟ آفای استرووه» آیا شما چیزی دارید که بتوانید در 
مقابل این طرفداران منفور پنهانکاری منفور به آن سپاهات کنید؟ 

راست است» رساندن اسلحه بکارگران سستلزم رعایت پنهانکاری 
شدید است. اینجا دیگر آقای استرووه با صراحت بیشتری سخن میگوید. 


* رجوع شود به جلد ۱ این‌مجموعه» صفحات ۱۲۰ - ۳۰۷, شرا ت. 


۷۲ لئین 


گوش کنید : «اما در خصوص قیام مسلحانه و یا اثقلاب به بعنی 
فنی آن باید گفت که فقط ترویج توده‌ای برنامه" دمکراتیک قادر 
به ایجاد شرایط اجتماعی-روحی لازم برای قیام مسلحانه" همگانی 
است. بدیتطریق حتی از آن نقطه‌نظری هم که بن با آن شریک 
نیستم و بنابر آن قیام مسلحانه پایان ناگزیر مبارزث فعلی در راه 
رهائی است» - اشباع توده از ایده‌های اصلاحات دبکراتیک؛ 
اساسی‌ترین و ضروری‌ترین کارها سحسوب میشود». 

آقای استرووه سعی دارد از موضوع طفره رود. او بجای اینکه 
از لزوم قیام بمنظور پیروزی انقلاب صحبت کند از ناگزیر بودن 
آن صحبت میکند. قیام آماده‌نشده یا قیام خودانگیخته و پراکنده» 
هم اکتون آغاز گردیده است. شک نیست که هیچ کس تضمین 
نخواهد کرد که این قیام به یک قیام مسلحائه تمام و کمال مردم 
منجر گردد» زبرا این موضوع» هم به وضعیت نیروهای انقلایی سربوطمت 
رکه سنجش کال آن» فقط طی خود مبارزه میسراست) و هم بطرز 
رفتار دولت و بورژوازی و هم بیک سلسله" کیفیات دیگریکه در 
نظر گرفتن دقیق آن غیر سمکن است. دربارة ناگزیر بودن» یعنی 
اطمینان قطعی به یک حادثه" مشخص که آقای استرووه سخن را 
به آنجا میکشاند حاجتی بگفتار نیست. اگر شما بیخواهید طرفدار 
انقلاب باشید باید دریارٌ اینموشوع صحبت کنید که آیا قیام برای 
پیروزی انقلاب لازمست» آیا لازست موضوع قیام را فعالانه سطرح 
نمود» دربارٌ آن تبلیغ کرد و مجدانه زبینه" آنرا بیدرنک و با انرژی 
تمام فراهم ساخت یا خیر . آقای استرووه نمیتواند معتی این اختلاف را 
نفهمد ۰ بثلاً او که سئله لزوم حق انتخاب همگانی را که برای 
هر دمکرات مسئله‌ای مسلم و قطعی است» با طرح معغله غیر 
سلم و غیر میرم ناگزیر بودن تحصیل آن در جریان انقلاب حاضر» 
یعنی سثله‌ای که برای یک نفر سیامتمدار دارای جنبه" مبرم و 
بحث‌انگیز نیست» پرده‌پوشی نمیکند. آقای استرووه»ء با طفره رفتن 
خود در مورد سله لزوم قیامء تمام کته سباهیت سکتوم خطمشی 
سیاسی بورژوازی لیبرال را بیان میکند. اولا بورژوازی معابله با حکوست 
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مطلقه را بر قلع و قمع آن ترجیح میدهد؛ بورژوازی در هر حال 
تمام بار مبارژ مسلحائه را بدوش کارگران میاندازد (اين ثانیا). 
اینست بعتای واقعی طفره‌روی آقای استرووه از مطلب. بهمین جهت 
است که او در بورد مسئله* لزوم قیام راه قهترا اختیار کرده و 
بسئله" شرایط «اجتماعی-روحی, قیام و رتبلیغات» سقدماتی دربارةً 
آن متوسل میشود. درست همانطور که بورژوآهای یاوه گو در سال 
۸ در _پارلمان فرانکفورت» هنکابیکه جریان اوضاع دفع نیروی 
مسلح حکویت را ایجاب میکرد» هنکامیکه جنبش «سنجر بلزوم» مبارزةً 
سلحانه شده بود» هنکامیکه اعمال نفوذیکه فقط از راه تبلیغات انجام 
میگرفت (و در دور تهیه و تدارک درجه" لزوم آن صد برابر است) 
بدل به خمودی و حبن رذیلانه و بورژوآمآبانه گشته بود» وقت خود 
را صرف قطعنابه‌نویسی» تهیه بیانیه‌ها و تصميم‌نامه‌ها و «ترویج 
توده‌ای» و آباده کردن «شرایط احتماعی-روحی» بینمودند» درست 
همینطور هم آفای استرووه خود را در پس حملات پنهان کرده از 
بسگله* قیام طثره میرود, آقای استرووه آنچه را که عده زیادی از 
سوسیال‌دسکراتها اصرار دارند نه‌بینند» با وضوح کاسل بما نشان 
بیدهد و آن ایتکه : وجه تمایز لحظه" انتلاب با لحظات تهیه و 
تدارک بعمولی و عادی تاریخی همین است که در این لحظه 
حالت روحی» هیجان و اعتقاد توده باید در عمل بتظاهر گردد و 
متظاهر هم نی‌گر3هاه 

انقلابیگری ببتذل نمی‌فهمد که حرف هم عمل است؛ این 
اصل در مورد تاریخ بطور کلی و یا در سورد آن عصرحائی از تاریخ 
که تظاهرات سیاسی آشکاری از طرف توده‌ها وجود ندارد و هیچ کودتائی 
نمیتواند جایگزین آن شود یا مصنوعاً آنرا بوجود آورد» مسلماً صدق 
مینماید. دنبالدروی انقلابی‌ها نمی‌فهمد که وقتی لحظه* انقلاب 
فرا رسید» وقتی «روبنای» کهن جامعه از هر طرف شکاف برداشت» وقتی 
که نظاهرات سیاسی آشکار طبقات و نوده‌ها که در کار ایجاد روبنای 
جدیدی برای خود هستند صورت واقعیت بخود گرفت» هنگابیکه 
جنگ داخلی آغاز شدء - آنوقت بشیوهةُ گذشته به «حرف» اکتفاء نمودن 


۷ لنین 


و در عین حال برای پرداختن به ,عمل, شعار صریح ندادن و شائه 
خالی کردن از عمل با استناد به ,شرایط روحی» و «تبلیغات, بطور کلی» 
معنایش جمودفکری» رخوت و درازگوئی یا بعبارت دیگر خیانت به 
انقلاب و غدرورزی در آن است. یاوسرایان بورژوآدمکرات فرانکنورت - 
نمونه؟ تاریخی فراموش‌نشدنی یک چنین خیانت یا کندذهنی آمیخته 
با درازگوئی هستند. 

آپا میخواهید ین انقلاییگری سبتذل و دنبال‌روی انقلابی‌ها» 
از روی تاریخ جنبش سوبیال‌دمکراتیک روسیه برای شما توضیح 
داده شود؟ با آنرا برای شما چنین توضیح ميدهيم, سالهای ۱٩۰۱‏ 
۲ را که تازه گذشته ول بنظر ما اکنون بمثایه* روایات باستانی 
است بیاد بیاورید. در آنموقع تظاهرات آغاز شد. انتلایی گری مبتذل 
قیل و قالی دربارةٌ «هجوم, راه انداخت («رابوچیه دلوم)» پخش «شب. 
نامه‌های خونین» شروع شد (که اگر حافظه‌ام خطا نکند منشاء آن 
از برلن بود) و به بانشاء‌پردازی» و به ایده‌ای دایر به اینکد 
باید بوسیله" یک روزنامه در سراسر رویبیه دست به تبلیغات زد حمله 
آغاز گردید و کنتد شد که این ایده ثمرة خیالبافی کابینه‌نشینان 
است (نادژدین) (4۰). دنباله‌روی انقلابی‌ها در آنوقت» برعکس» 
به تبلیغ اینموضوع پرداخت که «بهترین وسیله برای تبلیغات سیاسی 
ببارزة اقتصادی است». ولی سوبیال‌دمکراسی انقلایی چه روشی در 
پیش گرفته پود؟ سویسیال دمکراسی انقلابی به هر دوی این جریان‌ها 
حمله بیکرد. آشوب‌اندازی و قیل و قال دربار هجوم را سرزنش 
می‌نمود» زیرا همه آشکرا میدیدند و یا میبایستی میدیدند که قیام 
آشکار توده کار فرداست. سوسیال‌دمکراسی دنباله‌روی را هم تقبیح 
بی‌نمود و حتي شعار تیام مسلحانه" همکانی را هم ستقیماً پم 
م یکشید» ولی : نه بمفهوم دعوت آشکار 0 استرووه آنزسان نمیتوانست 
دعوت به ,شورش» را بین سا بیایم» بلکه بمفهوم یک استنتاجنا گزیر» 
بمفهوم «تبلیغات, که آفای استرووه فقط اکنون بیاد آن افتاده است»- 
آقای استروو بحترم ما اصولا هميشه چند سال عتب است)» بمنهوم 
فراهم کردن همان ,شرایط اجتماعی-روحی» که نمایندکان دست‌پاچه* 
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بورژوازی معامله گر اکنون دربارةٌ آن ,با حالتی اندوهبار و بیموقع» 
قلفرسائی ینمایند. آنموقم ترویج (پروپاکند-م) و تبلیغ (آژیتاسیون - 
م» تبلیغ و ی شرایط عینی زمان واقعاً جای اول را احراز 
میکرد. آنموقع موضوع تأسیس یک روزنامه" سیامی برای سراسر روسیه 
را که انتشار هنت آن یک ایده‌آل بحسوب بیشدء ممکن بود بعنوان 
سنگ محکی برای تهیه و تدارک قیام مطرح کرد (و در رسالد؛ 
«چه باید کرد؟؛ هم اینموضوع مطرح شده بود). آنموقع شعار تبلیغات 
تودتاها بجای بجای قیام‌های مسلحاند* مستفيم و شعار فراهم نمودن شرایط 
بچای آشوب‌اندازی یکانه شعارهای صحیح سوسیال- 
کبکزاسی انقلابی بودند. دند. آکنون حوادث بر این شعارها پیشی گرفته 
است» جتبش بجلو رفند» و این شعارها دیگر کهنه و منسوخ 
شده‌اند و فقط بدرد پرده‌پوشی ریا کاری اسوپوژدنیه و نیز دنباله‌روی 
ثوایسکرائی میخورند! 

یا شاید من اشتباه میکنم؟ شاید انقلاب هنوز آغاز نشده است؟ 
شاید لحظه" تظاهرات آشکار سیاسی طبقات هنوز فرا نرسیده است؟ شاید 
جنگ داخلی هنوز وجود ندارد و انتقاد سلاح را نباید هم‌اکنون 
جانشین» وارث» وصی و متمم ناگزیر و حتمی سلاح انتقاد نمود؟ 

باطراف خود نکاه کنید» سر خود را از پنجرة کابینه" خود بیرون 
بیاورید تا بتوانید به این سئوالات پاسخ بدهید. مگر خود دولت 
آ کون با تیرباران‌های دستجمعی افراد مسالمت‌جو و بی‌اسلحه در 
همه‌جاء جنگ داخلی را شروع نکرده است؟ مکر باندهای مسلح 
سیاه بمثابه" «برهان, حکوست مطلقه مشغول عملیات نیستند؟ مگر 
بورژوازی - حتی_بورژوازی - بلزوم ایجاد میلیس کشوری پی نبرده 
است؟ مکر خود آقای استرووه که سنتها درجه اعتدالی و بحتاط 
است نمیگوید (افسوس که فقط بیگوید برای اینکه چیزی گفته باشد!) 
«آشکار بودن عملیات انقلابی» (ببینید اروز با با چه زیانی صحبت 
ميکنيم!) «ا کنون یی از مهمترین شرایط نفوذ تربیتی در توده‌های 
مردم است»٩‏ 


۷۹ لثین 


هر کسی که دارای چشم بینا است سمکن نیست در این باره 
شی داشته باشد که لو طرفداران انقلاب مسئله" قیام مسلحاثه را 
چکونه باید سطرح کند کنند. اینک نظری به سد طرز طرح این سئله 
بیفکنید که در وی بطبوعات آزاد که 7 کم و بیش قادرند در 
توده‌ها نفوذ داشته باشندء تشریح شده است. 

طرح اول. قطعناه" کنگرة سوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری 
روسیه است*#. در این قطعنامه تصدیق و با بانی رسا اظهار شده 


# ایتک بتن کاسل آن: 

«نظر به ایتکه - 

) پرولتاریا که بحکم وقعیت خود پیشروترین و یکانه 
طبقه" انقلابی پیگیر است» سآسوریت ایفاء نش رهبری جنبش دمکراتیک 
عموبی انقلابی روسیه را برعهده دارد؛ 

۲) این جنبش در لحظه؛ کنونی دیکر بمرحله" لزوم قیام 
مسلحانه رسیده است؛ 

۲ پرولتاریا ناگزیر در این قیام بجدی‌ترین طرزی شرکت سیورزد 
و این شرکت است که سرئوشت انقلاب روسیه را معین میثماید ؛ 

) پرولتاریا نقتش رهبری را در این انقلاب فقط در صورتی 
میتواند ایثاء کند که پشکل نیروی سیاسی واحد و ستقلی زیر پرچم 
حزب سوبیال‌دبکرات کارگری که علاوه بر رهبری مسلی از لحاظ 
عملی نیز مبارزژ وی را رهبری بینماید» کرد آید؛ 

م) فقط ایفای چنین نقشی میتواند برای مبارزة پرولتاریا در راه 

پبیالیسم علیه طبقات ثروتمند بورژوآدمکرات روسیه» مساعدترین 

شرایط را فراهم سازد» - 

سوبین کنگرة حزب سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه تصدیق 
مینماید که وظیفه* ساختن پرولتاریا برای مبارزة سستتيم علیه 
حکویت مطلقه از نیش قیام مملحانه» یی از مهمترین و فوتی‌ترین 
وظایف حزب در لحظه" انقلابی کنونی است, 

بنابر اين کنگره بعموم سازمانهای حزبی دستور بیدهد : 
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است که جنیش عموبی انقلابی دمکراتیک دیگر_بمرحله"_ضرورت 
قیام بسلحانه رسیده است. بتشکل کردن پرولتاریا برای قیام» یی از 
وظایف حیانی» سهم و شروری حزب محسوب گردیده و بعنوان مستلد" 
روز مطرح شده است. در آن دستور داده شده است که برای تسلیح 
پرولتاریا و تأمین امکان رهبری مستقیم قیام؛ جدیترین اقدامات بعمل آید. 

طرح دوم. مقاله‌ایست اصوف که ,پیشوای مشروطه‌طلیان روس» 
(این عنوانیست که مروزنامه" فرانکفورت, (۱؛) ارکان کاملا متتفذ 
بورژوازی اروپا چندی پیش به آقای استرووه داده است) یا پیشوای 
بورژوازی مترقی روس در «اسوپوژدنيه, نوشته است. او با عقیدة 
اگزیر بودن قیام شریک نیست. پنهانکاری و شورش - شیوه‌های 
خاص اثقلابی کری نامعقول است. جمهوری‌خواهی شیوهةٌ تخدیر اعصاب 
است, قیام بسلحانه سئله‌ایست که در واتع جتبه فنی دارد و 
حال آنکه ترویج توده‌ای و فراهم ساختن شرایط اجتماعی و روحی 
«اسامی‌ترین و ضروری‌ترین مسائل, است. 

طرح سوم. قطعنانه* کنفرانس نوایسکرائیها است. بموجب آن 
وظیفه"* با - تهیه و تدارک قیام است. قیام از روی نقشه غیر ممکن 
شمرده بیشود. آنچه شرایط سساعدی را برای قیام فراهم میسازد 
عبارتست از ایجاد بی‌نظمی در دستگه دولت و اقدام به تبلیغات 


الف) از راه ترویج و تبلیغ ند فقط معنای سیاسی قیام مسلحانه‌ارا 
که در پیش است پلکه جنبه* تشکیلاتی و عملی آن را ثیز 
برای پرولتاریا توضیح دهند» 

ب) بوسیله" این ترویج و تبلیغ نتش اعتصایات سیاسی توده‌ای 
که در آغاز و در خود جریان قیام میتوانند دارای اهمیت اساسی 
باشند» توضیح داده شودء 

ج) برای تسلیح پرولتاریا و همچنین برای تنظیم نقشه" قیام 
مسلحانه و رهبری مستقیم این قیام» جدیترین اقدامات بعمل آید 
و برای اینمتظور» بحد لزوم دستدهای مخصوصی از کارکنان حزبی 
تشکیل کرددم. (تبصرة مولف در چاپ سال ۰.۱۹۰۷ ۰۵ تم 


۷۸ لنین 


و تشکیلات از طرف ما. فقط در آنموقع است که «تدارکات جنگی و 
فنی میتواند اهمیت کم و بیش جدی پیدا نماید». 

همین؟ آری» همین. ولی این که آیا قیام لزوم پیدا کرده است 
یا نه موضوعیست که رهبران نوایسکرائی پرولتاربا هنوز از آن اطلاعی 
ندارند. اینکه آیا متشکل ساختن پرولتاریا برای مبارزژ مستقیم یک 
وظیفه فوری و فوتی است یا نه -موضوعیست که برای آنها هنوز 
روشن نیست. بعقیده آنها دعوت به عملی نمودن جدیترین اقدامات 
لزومی ندارد و چیزی که یمراتب سهم‌تر است (در سال ۱4۰۰ 
نه در سال ٩۰۲‏ اینستکه اجمالا توضیح داده شود در حه شرایطی 
این اقدامات «سمکن است, اهمیت «کم و بیش جدی, پیدا نماید... 

رفقای نوایسکرائی» حال ملاحظه بیکنید که روآور شدن تان بسوی 
خطمشی بارتینفی شما را بکجا رسانده است؟ آیا میفهمید که فلسند" 
سیاسی شما بمثایه" برگردان فلسفه" هواداران اسویوژدنیه است؟ --و 
شما (علی‌رغم اراد خود و مستقل از شعور خود) بدنبال بورژوازی 
سلطنت‌طلب افتاده‌اید؟ آیا اکنون دیگر برایتان واضح است که 
شما ضمن تکرار بدیهیات و تکاسل در درازگوئی» این نکته را از 
نظر دور دائته‌اید که بنابر سخنان فراموش‌نشدنی مقاله" فراموش- 
نشدنی پتر استرووه-,آشتکار بودن عملیات انقلابی ائنون یی از 
مهمترین شرایط نفوذ تربیتی در توده‌های مردم است»؟ 


٩‏ - معنای حزب اپوزیسیون افراطی 
بودن در هنکام انقلاب چپبست 1 


حال به قطعنابه مربوط به دولت موقت برگرديم. ما شان دادیم 
که تا کتیک نوایسکرائیها انقلاب را بجلو سوق نداده (اين همانچیزیست 
که آنها یخواستند با قطعنابه* خود بوجبات آنرا فراهم سازنن)؛ بلکه 
په‌عتب بیبرد. با نشان دادیم که همانا این تاکتیک است که 
ف 


دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۷۹ 


سلب بینماید و آنرا از حل شدن در دسکراسی بورژوازی مسصون 
تمیدارد. بدیهی است که از مقدمات نادرست قطعنامه نتیجه" نادرست 
حاصل بیشود : «از این رو سوسیال‌دسکراسی تباید هدف خود را 
تصرف قدرت يا نقسیم آن در دولت بوقت قرار دهد پلکه باید بجورت 
حزب اپوزیسیون افراطی انقلابی باقی بماند». به نیمه" اول این استنتاج 
که بربوط به طرح هدفهاست نظری بیفکنید. آیا نوایسکرائیها هدف 
فعالیت سومیال‌دمکراتیک را پیروزی قطعی انقلاب بر نزاریسم قرار 
سیدهند؟ - آری» قرار میدهند. آنها شرایط پیروزی قطعی را نمیتوانند 
صحیعاً فرسول‌بندی کنند و فرسول‌بندی آنها با فرسول‌بندی «اسوبوژدنیه» 
شباهت پیدا میکند» ولی هدف نامپرده را در برابر خود قرار میدهند. 
و بعدء آیا آنها موضوع دولت موقت را با مسثله" قیام سربوط بیسازند؟ سب 
آریء مستقیماً مربوط میسازند و میگویند که دولت بوقت «از قبام 
پیروزمنداند؟ مردم پرون می‌آید». بالاخره» آیا آنها رهبری قیام را 
هدف خود قرار بیدهند؟ - بله, آنها گرچه انند آقای استرووه از 
اعتراف بلزوم و فوریت قیام شانه خالی بیکنند» ولی فرقشان با آفای 
استرووه اینستکه در عین حال میگویند : «سویسیال‌دمکراسی_ بیکوشد 
آنرا (قیام را) تابع نفوذ و رهبری خود نماید و از آن بنفخ طبته* کارگر 
استفاده کند. ‏ ِ_ِ 

خیلی متطقی و با یکدیگر مرپوطست» اینطور نیست؟ با هدف 
خود را این قرار ميدهيم که قیام توده‌ها اعم از پرولتاریا و 
غبرپرولتاریا را تابع نفوذ و رهبری خود نمائیم و از آن» بنفع خود 
استفاده کنیم. و لذا با هدف خود را این قرار سیدهیم که در موقع 
قیام هم پرولتاریا و هم بورژرازی انقلابی و هم حرده‌بورژوازی 
(, گروههای غیر پرولتری») را رعبری نمائیم یعتی رعبری قیام را ین 
سوسبال‌دمکراسی و بورژوازی انتلابی «تقسیم کنیم». با هلف خود 
بیروزی قیام قرار ميدهيم که باید به استقرار دولت سوقث (« که 


م پیروزمندانه" مردم برون می‌آید) منجر گردد. بدینجهت... 
بدینچهت با نباید منظلور خود را تصرف قدرت با تقسییم آن در دولت 
موقت انقلابی قرار دهیم!! 


۸ لنین 


دوستان با بهیچوجه نمیتوانند سروته موضوع را بهم وصلکنند. 
آنها بین نظر استرووه که از قیام احتراز میجوید و نظر سوسیال- 
دمکراسی انقلابی که دعوت می‌کند انجام این ونلیفه" فوری بر عهده 
گرفته شود» مردد داند‌اند. آنها بین آنارشیسم که هرگونه شرکتی 
را در دولت بوقت انقلابی از لحاظ اصولی یمثایه" خیانت نسبت به 
پرولتاریا تقبیح بینماید و بارکسیسم که در صورت وجود نفوذ 
رهبر یکنندءٌ سوسیال‌دمکراسی در قیام* چنین شرکتی را طلب میکند» 
مردد مانده‌اند. آنها دارای هیچگونه خطمشی مستقلی نیستند ۰ ند 
دارای خطبشی آقای استرووه که در صدد معامله با تزاریسم است و 
به این جهت هم در بورد بسئله" قیام باید از بطلب بگریزد و 
راه طفره در پیش گیرد ؛ - نه دارای خطمشی آنارشیستها که هرگونه 
اعمال نفوذ داز بالاء و هرگونه شرکتی را در انتلاب بورژوائی تقبیح 
بینماید. نوایسکرائیها معامله با تزاریسم و پیروزی بر تزاریسم را 
پا یکدیگر مخلوط مینمایند. آنها میخواهند در انقلاب بورژوائی شرکت 
نمایند. آنها از ردو دیکتاتوری, بارتینف کمی ام فراتر گذارد‌اند. 
آنها حتی حاضرند قیام مردم را رهبری نمایند» - بمنظور آنکه باافاصله 
پس از پیروزی (یا شاید درست در آستان پیروزی؟) از این رهبری 
صرف نظر کنندء یعتی بمنظور آنکه از تمره‌های پیروزی استفاده 
تکنند و تمام ثمره‌های آثرا کملاً به بورژوازی واگذار نمایند. این 
موضوع را آنها راستفاده از قیام به تفع طبقه" کارگرم مینامند... 

بیش از این به مکث روی این آشنته‌نکری حاچتی یست. بهتر 
است منشاء اين آشفته‌فکری را ضمن فربول‌بندی آن که می گوید 
«باید بصورت یک حزب اپوزیسیون افراطی انقلابی باقی باند» بررسی 
نمائیم . 

3 یک از اصول سوسیالد,کراسی انقلابی بین‌المللی است که 
با با آن آثنا هستیم. این یک اصل کاملاً صحیحی است. این اصل 


رجوع شود به روزنامه «پرولتاری, شمار؛ سوم «درباره دولت موقت 
انقلابی»» مقاله" دوم . 
49وسو 


دو تا کتیک سوبیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۸۱ 


برای تمام مخالفین رویزیونیسم یا اپورتوئیسم در کشورهای پارلمانی 
جزو اصول بدیهی شده است. این اصل» بمثابه" یک رویه" ضروری 
و مشروع علیه «کرتیلیسم پارلمانی»» میلرائیسم» پرشتینیسم (۲) 
و رفرسیسم ایتالبائی بشیوةٌ توراتی» حق اهلیت یافته است. ثوایسکرائیهای 
شریف با این اصل نیکو را از بر کرده و با پشتکار تمام 
بکار می‌برند... ولی_کاسلا بیجا, مقوله‌هائی از سبارزث پارلمانی در 
تطعنامه‌هائی گنچانده شده که برای شرایطی که در آن هییچکونه 
پارلمانی وجود ندارد نوشته شده است. سفهوم «اپوژیسیون, که منعکس- 
کننده و مبین آن وضعیت سیاسی است که در آن هیچکس بطور 
جدی از قبام صحیت نمیکند» بطرزی بی‌معنی در مورد وضعیتی بکار 
برده میشود که در آن قیام شروع شده و تمام طرفداران انقلاب 
دربارٌ رهبری آن فکر و صحبت بیکنند. تمایل به «باقی باندن» در 


همان وضعیت سابق» یعنی در شرایطی که منحصراً باید «از پائین, 
اعمال نفوذ نمود» درست در آن عنکامی با طمطراق تمام اظهار میشود 
که انقلاب مسلله" لزوم اعمال نفوذ از بالا را در صورت پیروزی 
قیام در دستور روز قرار داده است,  .‏ 

خیر» بخت و اقبال سا از نوایسکرائیهای ما روی بر تافته 
است! حتی وقتی هم که آنها یک اصل صحیح سوییال‌دمکراسی را 
جمله‌بندی میکنند از بکار بردن صحیح آن عاجزند. آنها فکر نکرده‌اند 
دو عصریکه انقلاب آغاز شده است و پارلمان وجود ندارد و جنگ 
داخلی جریان داشته و شعله‌های قیام زبانه میگیرد» چگونه مفهوم‌ها 
و اصطلاحات متوط به ببارزژ پارلمانی تغیبر کرده و به نئیض خود 
مبدل بی‌شوند. آنها فکر نکرده‌اند که در شرایطی که مورد بحث 
باست؛ اصلاح و تصحیح» از طریق نظاعرات خیابانی پيشنهاد میشود 
و استیضاح از طریق عملیات تعرضی افراد مسلح صورت میگیرد و 
اپوزیسیون برضد دولت از طریق واژگون ساختن جبری دولت بعمل 
می‌آید , 

هبائطور که قهرسان نامی یکی از داستانهای ملی ما اندرزهای 
نیک را وقتی تکرار میکرد که اتفاقاً موقع آنها گذشته بود» همانطور 
هم مداحان مارتیتف با درسهای پارلمانتاریسم زبان صلح را درست 


۸۲ 


موقعی ثکرار میکنند که خودشان آغاز عملیات آشکار جت را تأیید 
مینمایند. هيچ‌چیز از این شعار ,اپوزیسیون افراطی», مضحک‌تر 
نیست که با تبختر تمام در قطعنابه‌ای ذکر میشود که با اشاره 
به ,پیروزی قطعی انقلاب و «قیام سردم» آغاز بیکردد! درست فکر 
کنید» آفایان» و ببینید معنا داشتن خط سشی »اپوزیسیون افراطی» 
در دور قیام چیست؟ آیا بعنای آن افشاء نمودن دولت است یا 
سرنگون ساختن آن؟ آیا معنای آن رأی مخالف دادن بدولت است یا 
شکست وارد ساختن به نیروهای جنگ آن در نبرد آشکار؟ آیا معنای 
آن استناع از پرکردن خزانه" دولت است يا تصرف این خزانه از راه 
انقلاب بمنظور مصرف آن برای حوائج قیام و مسلح نمودن کارگران 
و دهقانان و دعوت مجلس مرسا؟ آقایان» آیا بالاخره نمیخواهید 
بفهمید که سفهوم «اپوژیسیون افراطی» فقط عبارت از عملیات منفی 
یعنی انشاء نمودن» رأی مخالف فادق و استناع کردن است؟ بچه 
دلیل؟ به این دلیل که این سفهوم ذ نیودت یه مبارزة پارلمانی 
و آنهم مربوط به عصری که هیچکس حدف مستقیم مبارژه را «پیروزی 
قطعی, قرار نمیدهد, آیا بالاخره نمیخواهید بفهمید - از آن لحظه‌ایکه 
توده‌های مورد زجر و ستم سیاسی بمنظور مبارز؟ حیات و مات برای 
تیل به پیروزی» هجوم قطعی خودرا از هر سو آغاز سیتمایند جریان 
کار از اساس دگرگون میگردد؟ 

کارگران از ما میپرسند» آیا لازم است برای عمل تأخیرناپذیر 
قیام جداً دست بکار شد ؟ چه کار باید کرد که یام آغازشده 
پیروز گردد ؟ چگونه باید از پیروزی استفاده کرد؟ چه برنامه ای را میتوان 
و باید در آنموقع عملی کرد ؟ وایسکرائیها که مشغول عمیق ساختن 
بارکسیسم سستند» جواب بیدهند: باید بصورت حزب اپوزیسیون 
افراطی_انقلابی باقی ماند... با اين حال آیا ما حق نداشتيم وقتی 
این پهلوانان را استادان شیریتکار کونه‌فکری امیدیم؟ 


دو تاکتیک سوسیال‌دسکراسی در انقلاب دسکراتیک ۸۳ 


۰ - « کمون‌های انقلابی » و دیکتاتوری 
انقلابی دمکراتیک پرولتاربا و دهقانان 


کنفرانس نوایسکرائیها نتوانست در موضع آنارشیستی که رایسکرای» 
نو به آن رسیده بود (نقط اعمال نفوذ «از پائین» نه اینکه «هم از 
پائین و هم از بالام) پایدار بماند. بطلان تجویز قیام و در عین 
حال عدم تجویز پیروزی و شرکت در دولت موقت انقلابی بیش از حد 
واضح بود. بدیتجهت قطعنامه در بورد راه حلی که سارتینف و بارتف 
برای این سئله پیشنهاد کرده بودند قیود و بحدودیتهائی قایل 
گردید. حال این تیود را که در قسمت بعدی قطعنابه بیان شده سورد 
بررسی قرار میدهیم : 


«البته این ا کفبکة («باقی ماندن بصورت حزب اپوزیسیون 
افراطی انقلابی) بهیجوجه صلاح بودن ت 
گاهگاهی حکوست و تشکیل کمون‌های انقلابی در نلان 
و بهمان شهر يا فلان و بهمان استان را که سنظور از 
آن فقط و نقط کمک بتوسعه" قیام و ایجاد بی‌نظمی در 
دستکاه دولت باشد» نفی نمیکند». 


خوتن. ب 


اگر اینطور است پس معلوم میشود که از لحاظ اصولی نه 
تنها اعمال تقوذ از بلکه اعمال نفوذ از بالا هم مجاز شمرده 
شده است, معلوم میشود آن تزی که ل. مارتف در بقاله" مشهور 
مثدرجه در «ایسکرا, (شمار 4۳) مطرح کرده است بطلانش ثایت و 
تا کتیک روزنامه" روپریود, که اضافه بر اعمال نفوذ «از پائین, اعمال 
تفوذ و بالا» را نیز توصیه میتماید صحتش مورد اذعان است 

و انکهی» واضح است که بنظور از تصرف حکوست (ولو ۳ 
جزئی» کاعکاهی و هکذا) متحصر یه ش رکت سوسیال‌دمکراسی فقط 
و پرولداریای فقط نیست. زیرا فقط پرولتاریا نیست که در انتلاب 


۸ لنین 


دیکراتیک ذینفع است و بطرز مژثری در آن شرکت ینماید. زیرا 
قیام» همانطوریکه در آغاز قطعنامد سورد بحث کنته میشود» سربوط 
به تمام رسردم» است و «گروه‌های غیر پرولتری, (اصطلاح. قطعنابه 
کنفرانی‌چیها در مورد قیام) یعنی گروههای بورژوائی هم در آن 
شرکت بینمایند. پس اصلی که هرگونه شرکت سوسیالیست‌ها را 
با خرده‌بورژوازی در دولت سوقت انقلابی خیانتی نسبت بطبته* کارگر 
میدانست» از طرف کنفرانس بدور انداخته شد و همان شد که متظور 
«وپربود, بود. «خیانت, بصرف اینکه عمل خیانت در مورد جزئی از 
کل انجام گرفته و کاهکاهی و بحلی و غیره باشد جنبه* خیانت بودن 
خود را از دست نمیدهد. پس اصلی که شرکت در دولت موقت 
انقلابی را با ژورسیسم مبتذل (۳؛) همتراز سیدانست از طرف کنفرانس 
بدور انداخته شد و همان شد که منظور ,وپربود, بود. دولت به 
استناد اینکه قدرتش در بسیاری از شهرها بسط نداشته و متحصر 
بیک شهر باشدء در بسیاری از استانها بسط نداشته و بنحصر به 
یک استان باشد و همچنین از اینکه دارای ابن یا آن نام باشد» 
جنبه"* دولت بودن خود را از دست نمیدهد. بدینطریق کنفرانس از 
آن شیوءٌ طرح اصولی که رایسکرای» نو سعی میکرد به این سئله 

حال ببينیم آن بحدودیتهائی که کنفرانس برای تشکیل دولت‌های 
انقلابی - که اکنون از نظر اصولی جائز است-و برای 
شرکت در آنها قایل میشود عقلائی است يا خیر . ما نمي‌فه‌يم چه 
فرقی بین سفهوم «کاهکاهی» و سوقت, وجود دارد. می‌ترسيم که 
منظور از استعمال این کلمه" خارجی و «نوم فقط استتاری برای نقدان 
صراحت فکر باشد. این کلمه در ظاهر رعمیقتر, بنظر می‌آید» ول 
در حقیقت فقط موضوع را تاریکتر و پیچیده‌تر میکند. چه فرقی است 
بین «صلاح بودن» «تصرف حکوست» بطور جزئی در یک شهر یا 
استان از یک طرف و شرکت در دولت موقت اش 5 
از طرف دیگر ؟ مگر میان «شهرهار شهری مانند پتربورگ ئیست که 
جریان نهم ژانویه در آنجا اتفاق افتاد؟ مکر ق 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۸۰ 


کشورها بزرگتر است» جزو استانها ثیست؟ مگر در موقع «تصرف 
حکوست, نه تنها در استان بلکه حتی در یک شهر هم وظایفی ( کد 
سابتاً موجب نگرانی «ایسکرای, نو بود) از قبیل طرز رفتار با زندانهاء 
پلیس» خزانه‌داری و غیره در مقایل سا عرض‌اندام نمی‌نماید؟ البته 
متکر این نیست "له در صورت عدم تکانوی تواء در صورت 
سوفقیت ناقص قیام؛ در صورت عدم قاطعیت پیروزی آن» تشکیل دولت‌های 
موقت انقلابی بطور جزئی یعنی در بعضی شهرها و غیره ممکن 
است. وی این چه دخلی به مطلب دارد» آقایان؟ مگر خود شما در 
ابتدای قطعنامه از ,پیروزی تطعی انقلاب, و از «قیام پیروزسنداند" 
مردم»_ صحبت نمیکنید؟؟ از چه وقت سوسیالدمکرات‌ها کار 
آنار شیست‌ها یعنی پرا کندگ توجه و هدف‌های پرولتاریا را پیش گرفته‌اند 
و بجای هدایت وی بسوی یک هدف همکانی» واحد» جابع و کاسل؛ 
بسوی حدنهای ,جزئی» هدایتش مینمایند؟ خود شما ضمن فرض «تصرف 
حکوست» در یک شهر از «بسط و توسعد" قیام, صحبت میکنید ‏ 
آیا جسارتاً ممکن است فکر کنیم که اینجا منظور بسط و توسعد* 
آن به شهر دیگر است؟ اجازه میفربائید امیدوار شويم که اینجا 
منظور «بسط و توسعه آن در همه" شهرها است؟ آقایان» نتبج 
گیریهای شما هم درست مثل سقساتتان بی‌پروپاه تصادفی» ضد و 
تقیض و درهم و برهم است. کنگرة سوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه به مسئله مربوط به دولت بوقت انقلابی بطور کلی پاسخ 
جامع و واضحی داده است. این پاسخ شاسل تمام دولت‌های موقت 
هم که بطور جزئی تشکیل شده باشند ميشود. ولی کنفرانس که 
در پاسخ خود بطور مصنوعی و خودسرانه جزئی از سئله را از 
کل آن مجزا میکند, فقط از پاسخ به ابن مسئله من‌حیث‌المجموع 
طفره د (ولی بدون موفتیت) و تولید درهم برهمی سینماید. 

معنی ,کمون‌های انقلابی» چیست آیا فرقی سیان این سفهوم 
و ردولت بوقت انقلابی» هست؛ و اگر هست در چیست؟ آفایان 
کنفرانس‌حیها خودشان هم اینموضوع را نمیدانند. آشفته‌فکری انقلابی 
بطوریکه اغلب دیده سیشود آنها را بمرحله" جمله‌بافی انقلابی میکشاند. 


۸ لثین 


آری» استعمال کلمه" «کمون انقلابی» در قععنامه" نمایندکان سوسیال- 
دبکراسی فقط یک جملهیافی انقلایی است و لاغیر. مارکس بکرات 
این قبیل حمله‌یانی‌ها را که بویله" آنها با اصطلاحات رفریبنده و 
جذاب» بربوط به دوران سپری‌شده» بروی وظایف آینده پرده میکشند 

بیح 
در تاریخ بازی کرده است» در چنین بواردی جنبه زینت‌آلات بدلی 
پرزرق و برقی را پیدا بیکند که زیب پیکر عروسک پر سر و صدائی 
کرده باشند. با باید بکارگران و بتمام سردم با صراحت و بدون ذره‌ای 
ابهام بفهمانيم برای چه سيخواهيم دولت وقت القلابی تشکیل دهیم؟ 

اگر فردا قیام مردم که اکنون آغاز گردیده پیروزمندانه خاتمد 
پذیرد و با بتطی‌ترین طرزی در حکوست نفوذ داشته باشیم چه 
اصلاحات بخصوصی را عملی خواهیم نمود؟ ایست پرسشهائی که 
خر بایر ومراق سیلی ترا دازد. 

کنگر؛ سوم حزب سوبیالدمکرات کارگری روسیه در کمال وضوح 
به اين پرسشها پاسخ بیدهد و برنامه" کامل این اصلاحات را که عبارت 
است از برنامه" حداقل حزب ما تعیین مین‌اید. ولی کلمه* «کمون» هیچ 
پاسخی به این پرسش‌ها نداده فقط مغز را با آوازی دوردست... یا آواز 
دهل‌بانندی آ کنده مینه‌اید. بهمان نسبتی که فرضاً کمون سال ۱۸۷۱ 
پاریس در نزد ما کرامی است بممان اندازه هم ما کمتر 
مجازیم» بدون تجزیه و تحلیل اشتبامات و شرایط مخصوص 
آن» به آن استناد ورزیم. استناد به آن تکرار عمل نابخردانه 
پلانکیست‌هاست که از هر عمل کمون (44) (در «بیانیه» سال 
۶ خود) ستایش میکردند و بهمین جهت هم انکلس آنهارا 
ورد استهزاء قرار میداد, اگر کرگری از یکی از کنفرانس‌جیها 
بپرسد این «کمون انقلابیه که در قععنامه از آن یادآوری 
میشود جیست» او چه جواب خواهد داد؟ او تنها جوابی که 
میتوائد بدهد اینستکه در تاریخ یک دولت کارگری به این نام معروفست 
که دانائی و توانائی تشخیص بین عوامل انتلاب دمکراتیک و 
سوبیالیستی را نداشت» وظایف بپارژه در راه جمهوری و مبارژه در راه 


تقبیح نموده است. فریبندی و جذابیت یک اصطلاح که نقش خود را 
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سومياليسم را با یکدیگر مخلوط بینمود» از عهده حل بسئله تعرض جدی 
جتق برضد ورسای برنيامد» در مورد بانک رانسه مرتکب اشتیاه شد 
و آثرا فیط نکرد و قس علیهذا, خلاصه اعم از اينکه شما در پاسخ خود 
پکمون پاریس استناد جوئید یا به کمون دیگر» ناچار باید بگوئید : 
این دولتی بود که دولت با نباید مثل آن باشد. جوابی بسیار عالیست 
و جای حرف هم نیست! ول آیا سکوت در مورد برنابه" عملی حزب و 
تدریس بیجای تاریخ در یک قطعنامه گواه بر درازگوئی اشخاص سلانقطی 
و عجز و زیونی فرد انقلابی نیست؟ آیا این نشانه اشتباهی نیست که 
پیهوده میکوشیدند آنرا بما نسبت دهند : یعنی مخلوط نمودن انقلاب 
دیکراتیک با انقلاب سوسیالیستی که هیچیک از «کمون‌ها, تفاوت 
بین این دو را تشخیص نمیدادند؟ 

هدف دولت بوقت (که آنقدر بیجا نام کمون به آن داده شده 
است ) «ستحصرآه بسط و توسعه" قبام و ایجاد بی‌نظمی در دستکه دولت 
بعین شده است. این کلمه" ستحصرآ, که بمتابه" بخاری است که از 
متجلاب همان تگوری بهمل اعمال نفوذ بفتط از پائین» متصاعد شده 
است بر حسب بعنی لغوی خود» ه رگونه وظایف دیگری را نفی میکند. 
ولی نفی وظایف دیگر با اینطریق و به اين نحوء اثبات د 
کوته‌بینی و عدم‌تعقل . «کمون انقلایی» یا بعبارت دیگر حکوست 
ولو در یک شهر هم کد باشد ناگزیر مجبور خواهد بود کلید امور 
دولتی را (ولو بطور موقت و «جزئی و کاهکاهی ») انجام دهد و سر 
زیر برف کردن در اینجا منتهای نابخردی است. این حکومت باید هم 
بروز کار ۸ ساعته صورت قانونی بدهد» هم بازرسی کارگری را در 
کارخانه‌ها بر قرار سازد» هم آموزش مجانی همگنی را اجرا نماید» هم 
انتخاپی بودن قضاوت را معمول دارد» هم کمیته‌های دهتانی را تشکیل 
دهده و هم غیره و غیره» - مختصر کلام این حکوست حتماً باید 
یک سلسله رفرمهائیرا بموتع اجرا گذارد. خلاصه کردن اين رفربها در 
سفهوم کمک به بسط و توسعه" قیام, معنایش بازی با الفاظ و تشدید 
عمدی ابهام در آن جائیست که احنیاج به وضوح کاسل دارد. 


۸۸ لنین 


قسمت آخر قطعنامد" وایسکرائیها موضوع جدیدی برای انتقاد 
از تمایلات اصولی را کونوميسم» که در حزب با احیاء شده بدست 
تمیدهد» ولی مطالب فوق‌الذ کر را اندک به شکل دیگر تصویر مینماید, 
اینک آن قسمت : 


بفقط در یک صورت سوییال‌دسکراسی بتابابتکار خود باید 
هدف بساعی خویش را این موضوع قرار دهد که قدرت را 
یکف آورد و حتی‌الاسکان آنرا مدت زیادتری در دست خود 
نگاه دارد و این حمانا در صورتی است که داسنه" انقلاب 
به کشورهای مترقی اروپای باختری که در آنجا شرایط لازم 
برای عملی نمودن سوسیالیسم به نضج معینی (؟)رسیده است» 
پسط یابد. در این صورت است که حدود بحدود ثاریخی 
انقلاب روس را میتوان بطور قابل ملاحظه‌ای وسعت داد و در 
ایتصورت است که اقدام به اصلاحات سوسپالبستی امکان‌پذیر 
خواهد بود. 

سویسیال‌دمکراسی با مبتئی نمودن تا کتیک خود بر روی 
این حساب که حزب سوسیال‌دمکرات را در طول تمام دور 
انتلاب نسبت بتمام دولتهائی که در جریان انقلاب پی در 
بی روی کار می‌آیند در موقعیت اپوزیسیون افراطی انقلابی 
نگاهدارد» در عین حال به بهترین طرز میتواند خود را برای 
استفاده از قدرت دولتی در صورتیکه بدستش بیفتد(؟؟) 
آباده نماید,. 


فکر اصلی در اینجا همانست که «وپربود, بکرات اظهار کرده است : 
با نباید از پیروزی کاسل سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دسکراتیک یعنی 
از دیکتاتوری انقلابی دبکراتیک پرولتاریا و دهتانان بترسیم (نظیر 
مارثیتف)» زیرا این پیروزی بما امکان خواهد داد اروبا را برانگيزيم» و 
پرولتاریای سوسیالیست اروبا هم پس از اینکه یوغ بورژوازی را از گردن 
خود بدور افکند بنوبه" خود در انجام انقلاب سوسیالیستی بما کمک 
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خواهد کرد. ولی ببینید این فکر در بیان نوایسکرائیها چقدر ضایع 
شده است. با روی جزئیات مسئله از قبیل این فکر مهمل که بموجب 
آن گوئی بمکن است قدرت بدست حزب آکاهی که تا کتیک تصرف قدرت 
را مضر میداند «بیفتد, و نیز روی این موضوع که در اروپا شرایط 
برای سوسیالیسم تنها به نضج بعین نرسیده بلکه بطور کلی نشج یافته 
است» - روی این موضوع که پرنامه" حزبی ما معتقد به هیچگونه 
اصلاحات سوسیالیستی نیست مگر به انقلاب سوسیالیستی - سکث نم یکنيم. 
با فقط فرق عمده و اساسی بوجود بین ایده «وپریود, و قطعنابه را در 
نظر ميگيريم. وظیفه‌ای را که «وپربود, در مقابل پرولتاریای انتلابی قرار 
داده است ویفه ایست دارای جنبه" فعال و آن عبارت است از پیروزی در 
ببارزژ برای دمکراسی و استفاده از این پیروزی برای بسط دامته انقلاب 
به اروپا, ولی قطعنامه باین ارتباطیکه بین ,پیروزی قطعی» سا (نه به آن 
منهومی که وایسکرائیها قایلند) و انقلاب ارویا موجود است پی نمی‌برد 
و به این جهت از وظایف پرولناریا و دورنمای پیروزی وی صحبتی 
نمی کند» بلکه یکی از امکانات را بطور کلی سورد بحث قرار سیدهد : 
«در صورتی که داسته انقلاب بسط یابد,,.. «وپربود, صریح و آشکار 
معین کرده است - و این مرائب در قطعنامه" کنگر؛ سوم حزب 
سوسیال‌دکرات کارگری روسیه هم قید شده است- که بویژه جکونه 
بیتوان و باید بتقم پرولتاریا از «قدرت دولتی استفاده کرد و در عین 
حال ایتموضوع را در نظر گرفت که در مرحله" کنونی تکاسل اجتماعی» 
چه کاریرا میتوان بلافاصله انجام داد و چه کاری را لازسست بدوا 
بمثابه" تهید مقدیات دمکراتیک مبارژه در راه سوسیالیسم انجام داد. 
قطعنابه در اینجا هم نومیدانه دنبال جریان را گرفته و سیگوید : 
سیتواند خود را برای استناده آماده نماید,» وی نمیتواند بگوید که حکونه 
میتواند و چگونه خودرا آساده نماید» برای جه استفاده‌ای. سا خق 
نداریم که مثلا نوایسکرائیها ,سیتوانند خود را برای استفاده, از مقام 
رهبری در حزب رآماده نمایند,» ولی تمام مطلب اینجاست که تا کنون 
تجربه" آنها در سورد این استفاده و نیز آساد آنها جای اسیدی را باقی 
نمیگذارد که آنها بتوانند امکان را به واقعیت سبدل ساژند... 


«وپربود, اینموضوع را بدقت متذکر گردیده است که «امکان» 
واقعی «در دست نکاه داشتن حکوست» در چیست» - این امکن در 
دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک پرولتاربا و دهتانان است» در نیروی 
مشترک و توده‌ای آنها است که قادر است بر تمام نیروهای ضدانقلاب 
فایق آید» و نیز در تطابق ناگزیر منافع آنها در ورد اصلاحات 
دبکراتیک است. قطعنامه" کنثرانس در اینجا نیز هیچ چیز سثبتی 
نداده و فقط از موضوع طفره میرود. مگر نه اینستکه امکان نگاه‌داری 
حکوست در روسیه مشروط به چکونی ترکیب نیروهای اجتماعی خود 
روسیه و شرایط انقلاب دمکراتیی است که هم اکنون در کشور نا 
بوقوع می‌پیوندد. مگر نه اینستکه پیروزی پرولتاریا در اروپا (از بسط 
دامنه" انقلاب به اروپا نا پیروزی پرولتاریا هنوز مقداری ناصله است) 
موجب بروز ببارزث شدید ضدانثلابی بورژوازی روس خواهد شد» - 
قطعنایه" وایسکرائیها دربارهٌ این تیروی ضدانقلابی که باهیت آن در 
قطعنابه" کنگرة سوم حزب سوییالدسکرات کارگری روسیه مورد سنجش 
قرار گرفته است کامه‌ای هم سخن نمیکوید. اگر سا در مبارژه برای 
جبهوری و دبکراسی امکان اینرا نداشتيم که بغیر از پرولتاریا به 
دهتانان نیز اتکاه نمائيم در ایتصورت رنگاهداری قدرت» اقدام نومیدانه‌ای 
بود. ولی وقتی حنین اقدامی نومیدانه نیست و وقتی «پیروزی قطعی بر 
تزاریسم» حثین امکانی را برای سا سیسر میسازد»- در اینصورت با 
پاید به آن اشاره کنیم؛ با باید مجدانه دعوت نمائیم که این امکان را 
بواقعیت بدل سازند» با نه فقط در صورت بسط دانه" انقلاب به 
اروپا بلکه برای بسط دامنه" آن به اروپا نیز شعارهای عملی بدهیم. 
استناد دنباله روهای سوسیال‌د,مکراسی به ,سرزهای بحدود تارینی انقلاب 
روس» فقط پرده‌ای است برای استتار محدودیت فهم آنها در مورد وظایف 
این انقلاب دمکراتیک و نقش پیشرو پرولتاریا در آن! 

یی از اعتراضاتی که برضد شعار ردیکتاتوری انقلابی دمکراتیک 
پرولتاربا و دهقانان» بیشود اینستکه این دیکتائوری لازمه‌اش ,اراد 
واحد, است («ایسکرا, شمارهٌ 5۰) در حالیکه پرولثاریا نمیتواند با 
خرده‌بورژوازی ارادهٌ واحد داشته باشد. این اعتراض بی‌پایه است» زیرا 
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بنای آن بر تفسیر مجرد و ستافیزیی, مفهوم ,اراد واحده گذارده 
شده است. اراده ممکن است در موردی واحد باشد و در سورد دیگر 
واحد نباشد. فقدان وحدت در مسائل سوسيالیسم و در مبارژه برای 
سوسیالیسم بانع وحدت اراده در مسائل دمکراتیسم و ببارزه در راه 
جمهوری نهیگردد. فراموش کردن اینموضوع بمعنای فراموشی کردن فرق 
منطقی و تاریخی میان انقلاب دمکراتیک و سوسیالیستی است. فراموش 
کردن اینموضوع یعنی فراموش نمودن جنبه" همگانی انقلاب دمکراتیک : 
زیرا وقتی این انقلاب «حمکانی» بود در اینصورت در همان حدودی که 
این انقلاب حوائج و تقاضاهای همکانی را برآورده سینماید در همان 
حدود هم در آن وحدت اراده وجود دارد. در خارج از حدود دمکرائیسم 
از وحدت اراده بین پرولتاریا و بورژوازی دهقانی جای سخنی هم نمیتواند 
باشد. مبارزة طبقاتی بین آنها امریست نا گزیر » ولی در زمینه" جمهوری 
دمکراتیک این مبارزه عمیتترین و وسیعترین سبارزه مردم در راه سوسیالیسم 
خواهد بود. دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک پرولتاربا و دهقانان هم بانند 
هر پدیده‌ای در عالم دارای یک گذشته و یک آینده است. گذشتد" 
آن - حکویت بطلقه؛ سرواژ» سلطنت و ممتازیت است. در مبارزه با 
این گذشته» در مبارزه با ضدانقلاب» «وحدت ارادة» پرولتاریا و دهقانان 
ممکن است؛ زیرا وحدت منافع وجود دارد. 

آیندُ آن - ببارژه با سالکیت خصوصی» سبارزژ کارگر روزمزد با 
صاحب کار و سبارژه در راه سوسیالیسم است. اینجا وحدت اراده غیرسمکن 
است #. در اینجا راهی که در برابر سا قرار دارد راهی نیست که از 
حکوبت مطاقه به جمهوری بیرود» بلکه راهی است که از جمهوری 
دمکراتیک خرده‌بورژوازی بسوی سوسیالیسم میرود. 


دق سرمایه‌داری که وسعت و سرعت آن در دور آزادی بیشتر 
است ثا گزیر وحدت اراده را بسرعت خاتمه خواهد داذه-و این سرعت 
بهمان نسبتی که ضدانقلاب و ارتجاع سریعتر س رکوب شودء زیادتر 
خواهد بود. 


1۲ لنین 


البته در شرایط تاریخی مشخص عناصر گذشته و آینده در هم 
آسيخته و دو راه باهم مخلوط ميشوند. کار روزیزدی و مبارزث آن علید 
بالکیت خصوصی در زدان حکوست بطلقه نیز وجود دارد و حتی نطفه" آن 
در رژیم سرواژ بسته می‌شود. ولی این موضوع بهیچوجه سانع این نیست 
که ما از نظر متطق و از لحاظ تاریخی مراحل بزرگ تکامل را از یک 
دیگر تفکیک نمائيم. سا همه انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی را در 
نقطه" مقابل هم قرار سیدهیم» با همه بدون چون و چرا روی لزوم 
تنکیک کابل آنها از یکدیگر اصرار میورزیم» ولی آیا میتوان سنکر 
این شد که عناصر خاص و جداکانه‌ای از این دو انقلاب در تاریخ 
با یکدیگر درهم می‌آمیزند؟ مگر عصر انقلابهای دمکراتیک در اروپا 
شامل‌یک سلسله نهشت‌های سومیالیستی و تلاشهای سوسیالیستی نبوده 
است؟ و مگر انقلاب سوسیالیستی اروپا در آینده هنوز کارهای پسیار 
فراوانی که باید در رشته" دمکراتیسم بانجام برساند در پیش ندارد؟ 

یک سومیال‌دبکرات هرگز و حتی یک لحئله هم نباید میارزة 
ناگزیر طبقاتی پرولتاریا را در راه سوسیالیسم برد دمکرات‌ترین و 
جمهوریخواه‌ترین بورژوازی و حرد‌بورژوازی از یاد برد. در این بسئله 
چون و چرا نیست. از اینجا نتیجه میشود که سوسیال‌د,کراسی باید 
حتماً و بدون چون و چرا حزبی جداگانه و ستقل و دارای جنیه شدید 
طبقاتی باشد. از اینجا چنین برمی‌آید که تز ما حاک از اینکه باتفاق 
بورژوازی «باید با هم کوبید, دارای جنبه" موقتی است و ما سوظفیم 
ستفق را مانند دشمتی» شدیدا تحت براقبت قرار دهیم والخ. در تمام 
اینها نیز جای کوچکترین چون و چرا نیست. وی خیلی مضحک و 
ارتجاعی بود اگر از اینجا چنین استنباط سيشد که باید وظایف حیاتی 
بربوط به لحظه" فعلی راء ولو این وظایف گذرنده و موقتی هم باشند» 
فراموش کرد و به آنها اعتنائی تنمود و یا بنظر حقارت به آنها 
نگریست. مبارژه با حکوست سطلته وفلینه" گذرنده و سوقتی سوسیالیست‌هاست» 
ولی هرگونه بی‌اعتنائی نسبت به این وظیفه یا حقیر شمردن آن مساویست 
پا خیانت به سومیالیسم و خدست به ارتجاع . دیکتاتوری انقلابی 
دمکراتیک پرولتاریا و دهتانان البته فقط یک ونلینه" گذرنده و موقتی 
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سوسیالیست‌هاست» وی بی‌اعتنائی به اين وظیفه در عصر انقلاب 
دبکراتیک - ارتجاع محض است, 

وظایف سیاسی مشخص را باید در شرایط مشخص مطرح نمود, 
شمه چبز سبی است: شمه چیز گذرنده است؛ شمه حیز متغبر است, 
سوسیال‌دمکراسی آلمان در پرنابة خود خواست جمموری را مطرح 
ثمیکند. در آنجا وضعیت طوری است که بشکل بتوان این سئله را در 
عمل از مسثله" سوسیالبسم تنکیک نمود (کواینکه انکلس در سورد آلمان 
هم در سال ۱ شضمن ‏ تذکرات خود در خصوص طرح برنامه* 
ارثورت برحذر بیدارد از اینکه به نتش جمهوری و مبارزه در راه 
جمهوری کم‌بها داده شود! (40)). در سوسیال‌دمکراسی روسیه حتی 
صحبتی هم از اینکه خواست جمهوری از برنامه و تبلیغات حذف شود 
بمیان نیامده است» زیرا در کشور با دربارٌ ارتباط لایننک بسئله 
جمهوری با مسئله" سوسيالیسم جای سخنی هم نمیتواند باشد. سوسیال‌دمکرات 
آلمانی که در سال ۱۸۹۸ بسسثله* بخصوص جمهوری را در درجه" اول 
اهمیت قرار نمیدهد پدیده ایست طبیعی که موجب هیچگونه حیرت یا 
تقبیحی نیست. اگر یک سوییال‌دمکرات آلمانی در سال ۱۸:۸ سفلد* 
جمهوری را نادیده میگرفت» آشکارا به انقلاب خیانت کرده بود. حقیقت 
مجرد وجود ندارد. حقیئت همیشه مشخص است. 

زسانی میرسد - له مبارزه علیه حکوست مطلقه روس بپایان میرسد - 
دور انقلاب دمکراتیک در روسیه سپری میشود - آنوفت دیگر حتی 
صحبت دربارهُ روحدت ارادث» پرولتاریا و دهقانان و دربارٌ دیکتاتوری 
دیکراتیک و غیره مضحک خواهد بود. آنوئت با سستقیماً دربارة 
دیکتاتوری سوسیالیستی پرولناریا فکر کرده با تفصیل بیشتری از آن سخن 
خواهيم گفت. ول در حال حاشر حزب طبقه" پیشرو نمیتواند با تمام 
قوا برای پیروزی قطعی انقلاب دمکراتیک بر تزاریسم نکوشد. و ابا 
پیروزی قطعی چیز دیگری نیست جز دیکتاتوری انقلابی دبکراتیک 
پرولتاریا و دهقانان. 


ثبصره (41) 
۱) پخواننده یادآوری بيتمائيم که «ایسکرا, در جربان جرو بحث 


۹4 لنین 


با «وپریود, ضناً بنامه" انکلس به توراتی استناد میکرد که انگلس در آن 
پیشوای (آینده) رفرمیست‌های ایتالیا را از اختلاط دو مفهوم انقلاب 
دبکراتیک و انتلاب سوبیالیستی برحذر میداشت. انکلس دربارةٌ 
وضعیت سیاسی ایتالیا در سال ۱۸۹4 نوشت انقلابی که در ایتالیا 
در پیش است انقلاب سوسیالیستی نبوده بنکه انقلاب خرده‌بورژوائی و 
دیکراتیک است. «ایسکرا» «وپریود» را سرزنش میکرد که از اصلی که 
انگس مقرر داشته منحرف شده است. این سرزنش صحیح نیست» زیرا 
«وپریود, (شمارٌ »۱) به صحت کلیات تئوری مارکس دربارة وجود 
اختلاف سه نیروی عمده انقلاب قرن نوزدهم کاملا اذعان داشت. بموجب 
این توری؛ نیروهائی که برضد نظام کهن یعنی حکوست مطلقد؛ 
تلودالیسم و سرواز بپا میخیزند عبارتند از ۱) بورژوازی بزرگ لیبرال؛ 
۲ خرده‌بورژوازی رادیکل؛ ۳) پرولتاریا. اولی ببارزهاش از حدود 
سلطنت مشروطه تجاوژ نمیکند؛ دوبی برای نیل باستقرار جمهوری 
دمکراتیک ببارژه میکند و سوبی در راه انقلاب سوسیالیستی. مخلوط 
نمودن سفهوم مبارزة خرده‌بورژوائی "که حدف آن انقلاب کاسل دمکراتیک 
است با مبارزة پرولتری که حهدف آن انقلاب سوبیالیستی است- 
سوبیالیست را به ورشکستگ سیاسی تهدید مینماید. این برحذر داشتن 
بارکس کبلا صحیح است. ولی درست بهمین علت شعار « کمونهای 
انقلابی» اشتباه است» زیرا کمونهانی که در تاریخ مشهورند درست 
همین انقلاب دبکراتیک و سوسیالیستی را با هم مخلوط بیکردند. 
برعکس شعار با یعنی دیکناتوری انقلابی دبکراتیک پرولتاریا و 
دهقانان کابلا ما را از اين اشتباه مصون میدارد. شعار ما با تصدیق 
اینموضوع که این انقلاب جنبه" مسلماً بورژوای دارد و قادر نیست 
ستقیما از حدود انقلاب صرفاً دسکراتیک خارج شود این انقلاب معین را 
بجلو سوق بیدهد» - میکوشد به این انقلاب شکل‌هائی بدهد که حد 
آکثر سودبندی را بحال پرولتاریا داشته باشد» - بالنتیجه بیکوشد از 
انقلاب دبکراتیک بمنظور موفقیت‌آسیزترین ببارژه پرولتاریا در راه 
سوبیالیسم حد | کثر استفاده را بنماید, 


ِ 
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۱ - یک مقایسه اجمالی بین برخی 

از قطعنامه‌های کنگره" سوم حزب 

سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
و « کنفرانس » 


مسئله* دولت موقت انقلابی در لحظه" فعلی حور مسائل تاکتیی 
سوسیال‌دیکراسی را تشکیل بیدهد. مکث روی سایر قطعنامه‌های 
کنفرانس بهمان تفصیل نه سمکن است و نه لزومی دارد. با فقط به 
نکته‌ای چند که مواید وجه تمایز اصولی خطبشی تا کتیی قطعنامه‌های 
کنگر؛ سوم حزب سویسیال‌دمکرات کارگری روسیه و قطعنامه‌های کنفرانس 
است و فوقاً آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم مختصر اشارهای 
خواهیم نمود. 

بثلا موضوع چگونگ طرز رفتار نسبت به تاکتیک دولت در آستانه 
انقلاب را در نظر بگیرید. در اینجا هم پاسخ کاسل را در قطعناید؟ 
"کنگرة سوم حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه خواهید یافت. این 
قطعنابه تمام شرایط گونا کون و وظایف لحظه* مخصوص را در نظر 
بیگیرد: هم افشای جنبه" ریاکارانه گذشتهای دولت» هم استفاده 
از ,شکلهای کاریکاتوری ارکان نمایندی مردم,» هم اجرای ائقلابی 
خواستهای برم طبقه" کارگر (و در درجه" اول روز کار ۸ ساعته) 
و هم بالاخره» دفع باندهای سیاهرا, در قطعنابه‌های کنفرانس مسئله 
در حند قسمت پخش شده است : «دفع حمله پیروهای سیاه ارنجاعم فقط 
در براهین قطعنامه" مربوط به چگونی برخورد ثسبت بسایر احزاب ‏ ذکر 
گردیده است. ش ر کت در انتخابات موسات انتخابی مجزا از «صلح و 
مصالحه‌های» تزاریسم با بورژوازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بچای 
دعوت پرای عمیی ساختن روزکار ۸ ساعته از طریق انقلابی» قععنابه* 
مخصوصی با عنوان پرآب‌وتاب «دربارة مبارزة اقتصادی, صادر میشود که 
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فقط شهار قدیمی تبلیغات برله «برقراری روزکار ۸ ساعته بوسیله" وفع 
قانون» را تکرار مینماید (پس از استعمال کلمات پر سر و صدا و بسیار 
ابخردانه دربارةٌ «جای بهمی که سئله" کارگر در زندی اجتماعی 
روس دارد») . عدم کفایت و غقب‌اندی این شعار در لحظه" 
فعلی بتدری واشح است که برای اثبات آن حاجتی به مکث نیست. 

و ابا بسثله" تظاهرات سیاسی آشکار . کنگرة سوم تغییرات اساسي را 
که برای آیندة نزدیک در فعالیت ما رخ خواهد داد در نظر »یگیرد. از 
فعالیت مخفی و توسعد" دستکاه مخفی بهیچ وجه نمیتوان چشم شیدء 
زیرا این عمل بنقع پلیس بوده و بیئهایت برای دولت سودمند است, وب 
اکنون دیگر نمیتوان دربارة تظاهرات آشکار نیز نکر نکرد. باید نو 
شکلهای مصلحت‌آمیز این تظاهرات و بنابر این دستگاههای مخصوصی 
را که پنمانکاری آنها کمتر باشد برای این ستصود نهیه نمود. باید از 
جمعیت‌های علنی و نیمه‌علنی استفاده نمود تا بتوان حتی‌الامکان آنها را 
به تکیه‌گاههای حزب آشکار سوسیال‌دمکرات کارگری آینده روسیه بدل 
ساخت. 

کنفرانس در اینجا نیز سئله را در چند قست پخش می‌کند و 
هیچ شعار جامم نمیدهد. مخصوصاً توصیه خنده‌آوریکه بکمیسیون 
تشکیلات راجع به مراقبت در بنتل و انتقال, ادبای علنی شده است ید 
چشم می‌زند, قرار مربوط به رتحت نفوذ درآوردن روزنامه‌های دسکراتیی 
که هلف و متظور خود را کیک به جتبش کارگری قرار میدهنده 
یکلی بیمعتی است. این موضوع را تمام جراید علنی لیبرال سا که از 
لحاظ خطمشی تقریباً سراپا راسوپوژدنیه‌ای» هستندء هدف خود قرار 


داده‌اند, چه بیشود اکر هیقت تحریریه" «ایسکرا, خودش توصیه" خود را 
اجرا کند و بما نمونه‌ای نشان بدهد که چگونه باید راسوبوژدنیه» را 
تایع نفوذ سوسیال‌دکراتیک نمود؟ بجای اينکه شعار داده شود که از 
اتحادیه های علنی بمنظور ایجاد تکیه‌تاههائی برای حزب استفاده شود: 
اولاء بما دربارهٌ اتحادیه‌های فقط «حرفه‌ای» (با شرکت حتمی اعضاء حزب 
در آن‌ها) توصیه خصوصی میشود و انیه توصید" رهبری بر «سازمانهای 
انتلابی کارگران,-رسازمانهائی که صورت رسمیت بخود نگرفتدانده - 
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«کلوبهای انقلابی کارگران,. ميشود. چگونه این کلوبهاه جزء 
سازبانهائی که صورت رسمیت بخود نگرفته‌اند درآبدند و اینها چگونه 
«کلوبهانی, هستند - الله اعلم, ما بجای دستورالعمل‌های دفیق و 
واضبح یک ارکان عالی حزبی با طرحهای در هم و برهمی از افتار مشتی 
ادیب و سسوده‌های لایقرئی از نوئته‌های آنان روبرو عستیم. اینجا 
هیچ بنظرة کاسل و جامعی بدست نمی‌آید که نشان دهد حزب بنای 
تمام فعالیت خود را روی اساس کاملا جدیدی میگذارد. 

کنگرة حزب و کنفرانس «سله" دهقانان, را یدو طریق کاملا 
مختلف طرح کرده‌اند. کنگره درباره رطرز رفتار نسبت به جنبش دهقانان»» 
و کنفرانس - دربارة « کار میان دهقانان, قطعنامه تنظیم نموده است. 
در یک مورد» آنچه در درجد" اول قرار داده شده وظایف رهیری تمام 
جنبش وسیع انقلابی دمکراتیک بنفع مبارزة تمام سردم برضد تزاریسم است. 
در مورد دیگر موضوع فقط منحصر است به «کار» میان یک قشر 
مخصوص. در یک بورد مهمترین شعار عملی تبلیغات یعنی تشکیل 
فوری کمیته‌های انقلایی دهقانان بمنظور عملی نمودن کلیه" اصلاحات 
دبکراتیک بمیان کشیده میشود. در مورد دیگر گفته بیشود - «خواست 
تشکیل کمیته‌ها, باید به مجلس بومسان تسلیم شود. چرا با حتماً باید 
بنتظر این مجلس بوسان باشیم؟ آیا اين مجلس عملا موسان خواهد 
شد؟ آیا اين مجلس بدون تأسیس قبلی و یا همزبان کمیته‌های انقلابی 
خواهد داشت؟ - تمام این مسائل را کنفرانس از نظر 
دور نموده است. در تمام تصمیمات کنفرانس این فکر عموبی که با آثرا 
مورد برسی قرار دادیم و حای از اینست که در انقلاب بورژوازی 
ما باید فقط بکار ویژ؛ خود مشغول باشیم و موضوع رهبری تمام جنبش 
دیکراتیک و عملی نمودن بالاستقلال این رهبری را منظور نظر خود 
قرار ‏ ندهیم» بازتاب پیدا میکند. همانطور که «ا کونومیست‌هاه 
هميشه به اینجا میرسیدند که مبارزة اقتصادی - مال سوسیال‌دمکرات‌ها و 
مبارزژ سیاسی - مال لیبرالها است؛ همینطور هم نوایسکرائیها طی تمام 
جریان قضاوتهای خود باینجا بیرسند که گوشه محتری دور از انقلاب 
بورژوازی از آن ما و اجرای فعالانه این انقلاب- از آن بورژوازی است, 
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بالاخره در بارةٌ قطعتابه‌های مربوط به برخورد نسبت به احزاب دیگر 
نیز نمیتوان سکوت اختیار کرد, قطعنامه" کتکرة سوم حزب سوبسبال‌دمکرات 
کارگری روسیه از افشای هرگوثه سحدودیت و نقائص جنبش آزادی‌طلبانه؟ 
بورژوازی سخن میگوید و بدنبال این فکر ساده‌لوحانه نمیرود که تمام 
حالات سمکنه" این محدودیت را در فاصله" بین دو کنگره ذ کر نماید 
و بین بورژوآهای خوب و بد حد فاصلی بعین کند. کنفرانس با تکرار 
اشتباه استاروور» لجوجانه در جستجوی چنین حد فاصلی است و بدینطریق 
تئوری مشهور « کاغذ تورنسل, را تکمیل میکند. فکر استاروور از یک 
انديشه نیکو سرچشمه سیگرفت و آن تحمیل شرایط هر چه سخت‌تر به 
بورژوازی بود. او نقط فراسوش سیکرد که هر گونه کوششی برای تمیز 
قبلی بورژوآدسکرات‌های سزاوار پشتیبانی و درخور سازش و غیره از 
بورژوآهای دیگر » منجر به «فرسولی» میشود که سیر پیشرفت حوادث 
بلافاصله آنرا بکنار خواهد انداخت و هیچ نتیجه‌ای جز مشوب ساختن 
ذهن طبقاتی پرولتاربا نخواهد داشت. در اینجا مرکز ثقل» از وحدت عملی 
و واقعی در بارژه به حرف و وعده و شعار منتقل میگردد. چنین شعار 
اساسی بنظر استاروور «حق انتخاب همکانی» برابر » مستفیم و مخفی» بود. 
دو سال هم نگذشت که تلوری « کاغذ تورنسل» بی پر و پائی خود را 
به ثبوت رساند» شعار حق انتخاب همکانی را اسوبوژدنیه‌ایها اقتباس کردند 
و در ثتيجه - تنها یک کام هم به سوسیال‌دمکراسی نزدیک نشدند» 
بلکه بعکس - بوسیله" همین شعار سعی میکردند کارگران را گمراه سا 
و آنان را از سوسیالیسم منصرف نمایند. 
اکنون نوایسکرائیها «شرایطم باز هم «سخت‌تری» را بمیان میکشند 
و از دشنان تزاریسم «طلب میکننده راز هرگونه عملیات قطعی 
پرولتاریای متشکل با کمال جدیت و بدون ابهام (۱؟) پشتیبانی نمایند» 
و قس علیهذا تا جائبکه از آنها حتی خواهان رشرکت موثر در کار 
مسلح شدن مردم» هستند. حد فاصل خیلی دورتر برده شده است» وف 
م‌الوصفه این حد فاصل هم کهنه شده و فوراً بیمصرفی آن معلوم 
دید جرا مثلا شعار جمهوری وجود ندارد؟ چکونه است که سوسیال- 
دبکرات‌ها از بورژوآدسکراتها برای یک «جنگ انقلابی بیرحمانه برضد 
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تمام ارکان رژيم صنفی سلطنت, هر چیزی را که بخواهید رطلب میکنندم؛ 
مکر سبارزه برای جمهوری را؟ ‏ _ 

شاهد اینکه اینموضوع ایراذ گبرق. اثیست و افقتاه توایسکرانیها 
یک اهمیت سیاسی کالا حیاتی دارد - راتحاد آزادی‌طلاب روسیه 
است (رجوع شود به شمار ؛ «پرولتاری,) ۶. این «دشمنان تزاریسم, با 
تمام «خواست‌های» نوایسکرائیها کابلا جور س‌آیند. وی با نشان 
دادیم که روح اسوبوژدنیه‌ای در برنامه (و یا در بی‌برنامی) این 
راتحاد آزادی‌طلب روسبه, حکمفرماست و پیروان اسویوژدنیه به آسانی 
بیتوانند آنرا بدنبال خود یدک بکشند. بعهذا کنفرانس در پایان 
قطعنامه اظهار میکند که ,سوسیال‌دمکراسی کمافی‌السابق مبارزة خود 
را علیه کلیه" آن احزاب سیاسی که در زیر لوای لیبرالیسم و دبکراسی 
از پشتیبانی واقعی مبارزة انقلابی پرولتاریا خودداری مینمایند و بمتابه" 
دوستان ریاکار_ سردم هستند ادایه خواهد دادم. راتحاد آزادی‌طلب 
روسیه, نه تنها از این پشتیبانی خودداری نمیکند» بلکه جداً آنرا 
پیشنهاد مینماید. ولی مگر این موضوع ضمانتی است باینکه پیشوایان 
این اتحاد ولو نام اسوبوژدنیه ( آزادی طلب -م,) هم داشته باشند 
«دوستان ریاکار مردم» نیستند؟ 5 

می‌بینید که نوایسکرائیها با سرهم‌بندی قبلی ,شرایطم و ارائه 
«خواستهائی» که ضعف پرصولت آن خنده‌آور است؛ فوراً خود را بوضعیت 
مضحی میاندازند. شرایط و خواست‌های آنها فوراً عدم کفایت خود را 


* در شمار؛ُ چهارم «پرولتاری» منتشره در ؛ ژوئن سال ۱۹۰۰ مقاله" 
مفصلی ذحت عنوان راتحاد جدید انتلابی کارگری» درج شده بود. در این 
مقاله مضمون بیائیه‌های این انحاد که عنوان راتحاد آزادی‌طلب روسیه, 
بخود گرفته و هدف خود را دعوت مجلس بوسمان بوسیله* قیام مسلحانه 
قرار داده بود درج است. سپس در مقاله» روش سوسیال‌دمکراسی نسبت 
باینگونه اتحادهای خیر حزبی تعیین مپشود. اینموضوع که تا چه اندازه 
این اتحاد صورت واقعیت داشت و سرنوشت آن در انقلاب چه شد کاملا 
بر با مچهول است (توضیح موالف در چاپ سال ۱۸۰۷. هء ت.). 


۱۰۰ لنین 


در ورد بحساب آوردن واقعیت زنده نشان میدهند. تشیث آنها بد 
فرمولها وسیدانه است» زیرا هیچ فرسوی نیست که با آن بتوان صور 
کونا کون ریاکاری» ناپیگیری و محدودیت دسکراس بورژوائی را معلوم 
نمود. مطلب بر سر « کاغذ تورنسل»» صورت ظاهر » خواست‌های نوشنه‌شده 
و چاپشده و تعبین قبلی حدفاصل بین «دوستانب رباکار و بی‌ربای 
«بردم» تیست» پلکه بر سر وحدت عملی و وافعی سبارژه و برسر التقاد 
لاینقطعی است که سوبیال‌دمکرانها باید از هر قدم «ستزلزل» دمکراسی 
بورژوائی بنمایند. آنچه برای رمتحد ساختن واقعی تمام نیروهای اجتماعی 
ذیعلاقه به تغییرات دمکراتیک, لازم است «سواد» نیست که کنفرانس با 
آن جدیت بیهوده روی آن زحمت کشیده است بلکه علم باینموضوع است 
که جد شعارهای واقعاً انقلایی را باید بمیان کشید. برای حصول 
ایننتصود شعارهائی لازسست که بورژوازی انقلابی و جمهوریخواه را 
یسطح پرولتاریا ارنقاء دهد نه اينکه وظایف پرولتاریا را تا سطح بورژوازی 
سلطنت‌طلب تنزل دهد. برای حصول این متصود باید با جدیت در 
قیام شرکت ورزید نه اینکه با درازگوئی از زیر بار وظایف غیرقابل 
تعویق تیام بسلحانه شانه خالی نمود. 


۲ - آیا اگر بورژوازی از انقلاب 
دمکراتیک برمد دامنه" عمل انقلاب 
نقصان می‌پذیرا و ؟ 


سطور پیشین نوشته شده بود که قطعنامه‌های کنفرانس نوایسکرائیهای 
قفقاز که بتوسط ,ایسکرا, منتشر شده است بدست ما رسید, هط 1۵ ۲ 
عبهن (برای حسن ختام ) مدری بهتر از اين حتی بنکر ما هم خطور 
نمیکرد. 

هیثت تحریریه" «ایسکرا, به درستی خاطرنشان میکند که : «کنفرانس 
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قنتاز نیز در مسئلد" اصلی تا کتیک عیناً (واقعاً هم!) به همان قراری 
رسید که در کنفرانس سرتا سری روسیه, (یعتی در کنفرانس نوایسکرائیها) 
«به تصویب سیده است». «رنقای قنتازی بسلله" سربوط بروش 
سوسیال‌دمکراسی نسبت به دولت سوقت انقلابی را بمفهومی حل کرده‌اند کد 
حای از اتخاذ روش کاملا منفی نسبت به اسلوب جدیدیست که از 
طرف گروه «وپریود, و نمایندکان باصطلاح کنگره که به این گروه 
گرویده‌اند ترویج ميشود,. ,باید تصدیق کرد که کنفرانس در 
فرمولبندی تا کتیک حزب پرولتری در انقلاب بورژوازی توفیق فراوان 
داشتد است». 

حرف حق» حق است. هیچکس نمیتوانست با «توفیقی» بیش از این 
اشتباه اساسی نوایسکرائیها را فرسولبندی نماید. ما اين فرمول را تحاباً 
در اینجا ثقل بينمائيم بدینطریق که قبلا در پرانتز شکوفه‌ها و سپس 
بیوه‌های را که در پایان تقدیم شده است قید می‌کنیم. 

قطعنامه" کنفرانس نوایسکرائیهای قفقاز دربارٌ دولت موقت : 

«کنفرانس که وظیفه" خود را استفاده از این لحظه" انقلابی برای 
عمیق ساختن» (البته! باید اضافه میشد : برای عمیق ساختن بشیوهٌ 
سارئیف!) ,آکاهی سوسیال‌دمکراتیک پرولتاریا میداند» (آیا فقط برای 
عمیق ساختن آگاهی» وی برای بکف آوردن جمهوری نه؟ چقدر انقلاب 
«عمیق» درک شده است!)؛ «بمنظور اینکه برای حزب آزادی کامل 
انتقاد از نام دولتی بورژوائی را که در شرف بوجود آندن است تأمین 
نمایده (تأمین جمهوری کار ما نبست! کار سا نقط تأمین آزادی انتقاد 
است. ایده‌های آنارشیستی زبان آنارشیستی هم بوجود میآورد : نظام «دولتی 
بورژوائی,۱)» «با تشکیل دولت موقت سوسیالدمکراتیک و ورود در 
آن ابراز مخالفت بينمايدم (پخاطر بیاورید قطعنامه‌ای را که با کونیستها 
(۶۷) ده ماه پیش از انقلاب اسپائیا صادر کرده و انس بعنوان شاهد 
بغال ذ کر نموده است + سراجعه شود به شمارة سوم «پرولتاری» (4۸)) 
,و اعمال فثار از خارج» (از پائین» ولی نه از بالا) «بر دولت موقت 
بورژوائی را برای دمکراسی کردن حتی‌الامکان (؟۱) بیشتر نظام دولتی 
پیشتر صلاح مي‌بیند. کنفرانس بر آنست که تشکیل دولت موقت توسط 


.۱ لئین 


سوسیال‌دمکراسی_ يا شرکت در آن» از یک طرف نتیجه‌اش اینستکه 
توده‌های وسیع پرولتاریا که از حزب سوییال‌دمکرات بأیوس خواهند 
شدء از آن جدا میگردند زیرا سوسیال‌دبکراسی با وجود تصرف قدرت نیز 
بادایکه سوببياليسم را عملی نتموده است رگد نیازمندیهای حیانی 
طبقه"_ کارگر را برآورده نماید, (جمهوری نیازمندی حیاتی نیست! 
تنفلیم کنندگان قطعنابه در عالم ساده‌دلی خود متوجه نیستند که با زبان 
صرفاً آنارشیستی صحبت بیکنند» گوئی آنها شرکت در انقلاب‌های 
بورژوازی را اساسا نفی کرده‌اند!) «و از طرف دیکر؛ این اسر طبتاتٍ 
بورژواثي را از انقلاب رم میدهد و بدینوسیله دامته" عم انقلاب نقصان 
می‌پذیرده. 

ست اصل تمام مطلب. اینجاست که اکار آنارشیستی با 
اپورتوئیسم تمام‌عیار آبیخته بیشود (همانطور که اینموضوع هميشه 
ت‌های اروپای غربی هم اتفاق میافتد). درست ۳ کنید * 


در دولت موقت شرکت نباید کرد» زیرا اینموضوع بورژوازی را از 
انقلاب رم بیدهد و بدیئوسیله داسنه" عمل انقلاب نقصان می‌پذیرد ! 
اینجا است که دیگر آن فلسفه" نوایسکرائیها کد سیگوید چون انقلاب 
پورژوائیست به اين جهت با باید در مقابل رذایل بورژوازی سر نعظیم 
فرود آورده و از سر راهش کنار برویم» تماماً و بصورت ناب و پیگیر 
خود در مقابل نا متظاهر میکردد. اگر ماء ولو در سوارد جزئی و ولو 
برای یک دقیقه» از اين نظر پیروی نمائيم که شرکت با سمکن است 
بورژوازی را از انقلاب رم دهد» در ایتصورت سرکردگ انقلاب را 
تماباً به طبقات بورژوازی وا گذار خواهيم کرد. باینطریق ما پرولتاریا را 
کاملا تحت قیموست بورژوازی درمی‌آوریم (در حالیکه کاملا رآزادی 
انتقاد, وا حنظ کرده‌ايم ۱۱) و پرولتاریا را مجبور ميکنيم میانه‌رو و 
حرف‌شنو باشد تا میادا بورژوازی رم کند. ما روی حیاتی‌ترین نیازمندیهای 
پرولتاریا یعنی نیازمندیهای سیاسی وی که را کونوسیست‌ها, و سریدان آنها 
هیحکاه درست نمی‌فهمیدند سایه می‌افکنيم و ایتکار را بدانمیب میکنیم 
که بورژوازی رم نکند, ما کاسلا از شیوة مبارزث انقلابی در راه عملی 
نمودن دیکراتیسم در حدودیکه_ سورد لزوم پرولتاریاست» عدول کرده و 
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شیوه معامله با بورژوازی را در پیش سیگيريم و به بهای خیانت باصول 
و خیانت بانقلاب» موافقت داوطلباند" بورژوازی را خریداری مینمائیم 
(«برای اینکه رم تکند). 

نوایسکرائیهای قفتاز نوانسته‌اند تمام باهیت تاکتیک خیانت 
بانقلاب و تبدیل پرولتاریا به زائد؛ ناچیز طبتات بورژوازی را در دو 
سطر کوچک بیان نمایند. آنچه را که ما فوقً از اشتباهات نوایسکرائیها 
بعنوان یک تمایل سعین نمودیم اکنون بصورت یک اصل واضح و 
مشخص در برابر ما جلوه گری مینماید : بدنبال بورژوازی سلطنت‌طلب 
افتادن. از آنجا که عملی کردن جمهوری ممکن است بورژوازی را وادار 
به رسیدن ناید (و هم اکنون وادار نموده است و سثال آن هم آقای 
استرووه است) پس رده‌باد سبارژه در راه جمهوری, از آنجا که هرگونه 
درخواست جدی دمکراتیک پرولتاریا که بهدف نهائی منجر شود 
همیشه و در تمام جهان بورژوازی را وادار برسیدن مینماید» -پس» 
رفتای کارگر» توی سوراخ‌ها پنهان شوید» فقط از خارج اعمال نفوذ 
بکنید» بفکر این نباشید که از اسلحه و وسایل نظام «دولتی بورژوائی؛ 
برای انقلاب استفاده کنید و ,آزادی انتقاد, را برای خود حفظ نمائید. 

بهمترین جعلی که در خود سفهوم کلمه" «انقلاب بورژوازی؛ میشود 
در اینجا آشکار گردیده است, «درکه» این ککمه بشیوة مارتینف یا 
بایسکرای» نو مستقیماً کار را به رها نمودن پرولتاریا در کم بورژوازی 
منجر میسازد. 

برای کسیکه را کونومیسم» قدیمی را فرابوش کرده است» برای 
کسیکه آنرا مورد بررسی قرار نمیدهد و بیاد نمی‌آورد -پی بردن 
بماهیت این بروز فعلی با کوئوبیسم» نیز دشوار است. ,60 
)4٩(‏ برنشتینی را بخاطر آورید. اشخاص از نظریات و برنامه‌های 
,صراً پرولتری, اینطور استنتاج میکردند : اقتصاد؛ اشتغال بامور واقعی 
کارگری» آزاد بودن در انتقاد از هرگونه سیاست‌بافی» عمیق ساختن 
واقعی فعالیت سوسیال‌دمکراتیک- کار با سوسیال‌دمکراتهاست, سیاست 
کار لیبرالها است. زنهار از اینکه دچار رانقلاییگری, شوید : اين اسر 
بورژوازی را رم خواهد داد, کسپکه تمام 00 با ضمیمه* حداکانه" 


۱۰4 لنین 


شمار «نهم رابوچایا میسل» (۰۰) (مورخد" سپتامبر ۱۸۹۹) را از نو 
بخواند» جریان این استدلال تماماً از برابر نظرش خواهد گذشت. 

حالا هم همانست» بنتها در یک مقیاس بزرگ یعتی در مورد ارزیابی 
تمام انقلاب «کبیر, روسء - که انسوس تلوریسین های مکتب کوته‌نظظری 
ارت کسال از پیش آنرا مبتذل مینمایند و تا حد یک کاریکاتور تنزل 
می‌دهند! آزادی انتقاد» عمیق ساختن آگاهی» اعمال نفوذ از خارج کار 
با سوسیال‌دیکراتها و آزادی عمل» آزادی بیدان برای رهبری انقلابی 
(بخوان : لیبرالی)» آزادی اجرای «رفرم» از بالاء کار آنها یعنی طبقات 
بورژوازی است. 

این ببتذل کنندگان بارکسیسم هیچکه کوجکترین تفکری دربارٌ 
کنته‌های بارکس راجع به لزوم تبدیل سلاح انتقاد بد انتقاد سلاح (۶۱) 
نکرده‌اند. اینان که بیهوده بنام مارکس متوسل میشوند» در عمل 
قطعنابه‌های_ تا کتیی تدوین بیکنند که کابلا مطابق روح پرگویان 
پورژوآناب فرانکفورت یعنی "کسانیست که آادانه از حکوست بطلقه 
انتقاد میکردند و آکاهی دبکراتیک را عمیق میساختند و به این موضوع 
پی نمی‌بردند که زمان انقلاب زبان عمل است» و آنهم عملی که هم 
از بالا و هم از پائین انجام گیرد. آنها که سارکسیسم را به درازگوئی 
بدل نموده‌اند» از ایدئولوژی مصممترین و باانرژی‌ترین طبقه" انقلابی 
پیشرو » یکنوع ایدئولوژی خاصی درست کرهده‌اند که بتعلی به 
عقب‌بانده‌ترین قشرهای این طبقه یعنی قشرهائیست که از وظایف دشوار 
اتقلابی دنکراتیک احتراز سیجویند و انجام اين وظایف را بعهدة 
آفایان استرووه‌ها وا گذار میکنند, 

اگر طبقات بورژوازی در نتیجه" شرکت سوسیال‌دمکراسی در دولت 
انقلایی از انقلدب ربیده شوند در اینصورت ,دامن" آنرا نتصان خواهند 
داد. 

کارگران روسء میشنوید : اگر انقلاب را آفایان استرووه‌ها که 
سوسیال‌دسکراتها آنها را رم نداده باشند - انجام دهند: یعنی کسانی 
انجام دهند که منظورشان پیروزی بر تزاریسم نبوده بلکه سعابله با آن 
است در اینصورت دامنه" آن وسیع‌تر خواهد شد, اگر از دو نتیچه 
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بمکنه" انقلاب که ما فوقاً توسیف نمودیم نتیجه" اول حاصل شود» 
یعنی اگر بورژوازی سللانت‌طلب با حکوست مطلقه بر سر یک «سشروطیت» 
شییف‌بآبانه معامله کند, دامنه" انقلاب وسیع تر خواهد شد! 
سومسیال‌دمکراتهائی که برای رهبری تمام حزب این مطالب افتضاح‌آور 
را در قطعنامه‌ها می‌نویسند یا این قطعنامه‌های «توفیق‌آسیز» را تصویب 
مینمایند؛ بقدری در نتیجه درازگوئیهائی که تمام شیوة حیاتی سا رکسیسم را 
کشیده است چشم بعیرتشان کور شده که نمی‌بینند چگونه این 
قطعنابه‌ها تمام گنته‌های خوب آنها را هم به جمله‌پردازی مبدل سینماید. 
هر بقاله" آنها را که میخواهید از «ایسکرا, بردارید» حتی جزوة کذائی 
بارتینف شهیر با را در نظر گیرید» - می‌بینید که در تمام آنها از 
قیام مردم» وساندن انقلاب به‌پایان خود و کوشش برای اتکاء به قشرهای 
پائیتی مردم در مبارژه با بورژوازی ناپیگیر » صحیت میشود. وی از مان 
لحظه‌ایکه شما اندیشه" رنقصان پذیرفتن "داسنه" انقلاب, در نتیجد" 


دوری جستن بورژوازی را قبول کرده یا سورد تأیید قرار سیدهید تمام 
این گنته‌های نیکو بدل بیک عبارت‌پردازی ناچیز ميشود. از دو حال 
خارج نیست» آقایان : یا با باید علی‌رغمر بورژوازی ناپیگیر و مغرض و 
جبون باتفاق بردم در راه تحتق یافتن انقلاب کوشش نمائيم و به 
پیروزی کاسل بر تزاریسم نایل آئیم یا اینکه این «علی رغم» را سجاز 
ندانیم و بترسیم از اینکه مبادا بورژوازی «برمد, و آنوقت است که با 
پرولتاریا و سردم را تملیم بورژوازی» تسلیم بورژوازی ناپیگیر و مغرض 
و حبون کرده‌ايم. 

بفکر این نیافتید کد کنته‌های سرا بغلط تفسبر کنید, فریاد نکنید 
که شما را به خیانت آکاهاند متهم مینمایند. خیر» شما هم نظیر 
«ا کونومیست‌های» سابق که بدون قدرت مقاوست و بدون با زگشت آنقدر در 
سراشیب «عمیق ساختن» مارکسیسم در غلطیدند تا به «فضل‌فروشی» 
ضدانتلابی و بی‌روح رسیدند - بدون آکاهی آنقدر رفتید تا در منجلاب 
غوطهور شدید. 

آیا شماء آقایا» هیچ فکر کرده‌اید که ردامه" انقلاب, به کدابیک 
از نيروهاي وافعاً موجود اجته‌اعي وایسته است؟ نيروهاي سهاست خارجي 


۱۰۹ لثبن 


و بست‌وبندهای بین‌المللی را کنار ميگذاريم که اکنون بصورتی بسیار 
مساعد یحال ما؛ ترکیپ یافته‌اند» ولی‌با آنها را هیچگه در نظر 
نميگيريم و به حق هم در نظر نمیگیریم» زیرا صحبت بر سر نیروهای 
داخلی روسیه است. نگاهی به این نیروهای اجتماعی داخلی بیافکنید, 
نیروهای ضدانقلاب عبارنند از حکوست بطاقه» دربارء پلبس» سأمورین 
دولتی» ارتش و یک مشت اعیان و اشراف, هر #۴ حس خشم و 
تنفر مردم عمیق‌تر باشد» همانقدر اطمینان به ارتش کمتر و تزلزل 
مأمورین دولتی بیشتر می‌شود. وانگهی بورژوازی 1 تون من حیث‌المجموع 
طرفدار انقلاب است و در بارهٌ آزادی داد سخن میدهد و روز بروز 
بیشتر بنام بردم و حتی انقلاب صحبت بیکند #. ولی ما سا رکسیستها 
همه از روی تئوری ميدانيم و در زندی روزانه هم هر روز و هر ساعت 
نمونه" آنرا در لیبرالهاء اعضای زمستوو و اسوپوژدنیه‌ایهای خود مشاهده 
مينمائيم که بورژوازی طرفدار ناپیگیر و مغرض و جبون انقلزب است. 
بورژوازی همینکد میج مغرضانه و محدودش برآورده شد و همنکد 
از دمکراتیسم پیگیر «ربید, (و هم اکنون درحال ربیدنست!) 
یت یو بسوی ضدانقلاب؛ بسوی حکوست مطلقه روی خواهدآورد 
و علیه انتلاب و علیه مردم دست به عمل خواهد زد. باقی میماند 
سردم» یعنی پرولتاربا و دهقانان : پرولتاریا تنها طبقه‌ایست که قادر 
است با اطمینان تا هدف نهائی پیش رود» زیرا راهی را که در پیش 
دارد بمراتب از انقلاب دمکراتیک فراتر میرود, از اینروست که پرولتاریا 
در مبارزه برای جمهوری در نخستین صفوف پیکار میکند و اندرزهای 
سفیهانه‌ایرا که می‌گوید باید دقت کرد نا سبادا بورژوازی برد و 
بهیچوجه درخور پرواتاریا نیست با اشملزاز تمام رد میکند. دعتانان» 
شاسل نوده‌ای از عناصر نیمه‌پرولتاریا و عناصر خرده‌یورژوازی هستند. 
اين اسر آنها را نیز بی‌ثبات میسازد و پرولتاریا را مجبور میکند در یک 


* در این زنیته ناسد* سرگشاد آقای استرووه به ژورس که اخیرا 
ژورس آنرا در روزنامه" «دانهه:۲(,1۱۱0ه) و آقای استرووه در شمارة ۷۲ 
«اسوبوژدنید, دج نموده‌اند شایان توجه است, 
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حزب کاسلا طبقاتی متحد گردد. ولی بی‌ثباتی دهقانان با بی‌ثباتی بورژوازی 
فرق اساسی دارد» زیرا دهقانان در لحظه" فعلی آنقدر به حنظ حتمی 
مالکیت خصوصی علاقمند نیستند که به ضبط ابلاک اربابی که یک از 
صور عمده این مالکیت است علاقمندند. دهقانان بیتوانند طرفدار کامل 
و اساسی انقلاب دمکراتیک باشند» بدون اینکه این موضوع آنها را 
سوسیالیست بکند و بدون اینکه جنبه" خرده‌بورژوائی خود را از دست 
بدهند. دهقانان ناگزیر اینطور هم خواهند شد, بشرط اینکه سیر 
حوادت انقلابی که باعث تنویر افکار آنها است» در اثر خیانت بورژوازی 
و شکست پرولتاریاء خیلی زود قطع نگردد. با اين شرط دهقانان مسلماً 
تکیه‌گه انقلاب و جمهوری خواهند بود» زیرا فقط در صورت پیروزی کاسل 
انقلاب است که برای دهتانان در زنینه" رفرسهای ارضی تحصیل همه 
چیز » میسر خواهد شد یعنی تحصیل تمام آن چیزهائی میسر خواهد شد 
که سورد تمایل آنانست و آرزوی آنرا دارند و واقعاً لازم دارند (ول 
ه برای محو سربایه‌داری که سوسیالیست رولوسبونرها, تصور بیکنند؛ 
بلکه ) برای اينکه از منجلاب اصول سرواژ و از ظلمت‌خواری و مذلت 
و چا کری خلاص شوند و شرایط زندی خود را تا حدودی که در شرایط 
افتصاد کالائی بمکن است بهبود بخشند. 
علاوه بر این : نه فقط اصلاحات اساسی ارضی بلکه کید" 

مشترک و دائمی دهقانان نیز آنها را به انقلاب دلبسته میکند. دهتانان 
حتی در ببارزه علیه پرولتاریا نیز احتیاج به دمکراتیسم دارنده زیرا فقط 
نظام دمکراتیک است که میتواند بطور دقیق مبین منانع آنان باشد و به 
آنهاء بمنزله" توده و ا کثریت؛ تفوق بدهد. هرچه ذهن دهقانان روشن‌تر 
باشد (و از هنگام جنگ با ژابن هم ذهن آنها با چنان سرعتی روتتن 
میشود که حتی به خاطر بسیاری از کسانیکه عادت کرده‌اند درجد" 
روشتی ده ۳ با معیاره‌ای دبستانی پسنچند خطور هم نمیکند)» بهمان 
تر و با عزسی راسخ‌تر» از انتلاب کاسل دمکراتیک 
طرفداری خواهند کرد» زیرا برخلاف بورژوازی برای آنها حا کمیت مردم 
وحشت‌آور نبوده پلکه سودمند است. همینکه دهفانان خود را از قید 
ساطت‌طلبی ساده‌لوحانه آزاد نمودند» جمهوری دمکراتیک آمال و آرزوی 


۱۰۸ لنین 


آنها خواهد شدء زیرا سلطنت‌طلبی آگاهانه" بورژوازی دلالمنش (با مجلس 
اعیان و غیره) برای" دهقانان در حکم همان رقیت» همان خواری و 
بذلت و ظلمت پیشین است که فقط کمی رنگ و روغن مشروطد* 
اروپائی روی آن زده اند, 

به این علت است که بورژوازی» بمثابه" یک طبقه» بحکم طبیعت و 
اجبار بزیر بال حزب لیبرال سلطنت‌طلب پناه می‌برد ولی دهتانان» 
بمثابه" توده» - برهبری حزب انقلابی و جمهوریخواه سلتجی میگردند. به 
این علث است که بورژوازی قادر نیست انقلاب دسکراتیک را به پایان 
خود برساند» ولی دهقانان استعداد اين کار را دارند و ما باید با تمام 
قوای خود در راه حصول این متصود به آنها کمک کنیم. 

معترضانه بمن خواهند گفت : اين موضوع محتاج به اثبات نیست؛ 
این حکم الفباه را دارد و تمام سوسیال‌دمکرات‌ها آنرا بسیار خوب 
بینهمند. خیر ؛ آنهائیکه بیگویند در نتیجه کنار رنتن بورژوازی «دامند, 
انتلاب «نقصان می‌پذیرده» اینموضوع را نميفهمند. این قبیل اشخاص 
کلماتی را که از برنامه" ارضی سا آموخته‌اند تکرار میکنند» ولی به معنی 
آنها پی نمیبرند» زیرا در غیر اینصورت آنها از مفهوم دیکنانوری 
انقلابی دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان که بطور ناگزیر از تمام 
جهان‌بینی مارکسیستی و برامه؟ ما ناشی میشود؛ نمی‌ترسیدند و دامنه" 
انقلاب کبیر روسیه را بدامنه" عمل بورژوازی محدود نمی‌نمودند. 
چنین اشخاص با قطعنامه‌های صریحاً ضدبا رکسیستی و ضدانقلابی خود 
اثر عبارات مچرد انقلابی سا رکسیستی خود را ازبین می‌برند. 

کسیکه واقعاً به اهمیت نقش دهقانان در انقلاب پیروزنداند" 
روس پی ببرد سمکن نیست بتواند بگوید در صورتیکه بورژوازی از 
انقلاب بربد دامنه" انقلاب نقصان می‌پذیرد. زیرا در حقیثت فقط وقتی 
دامثه" اد 


ب روس واقعاً رو بوسعت میگذارد؛ فتط وقتی این داسته" 
انتلاب واقعاً از آنچه در عصر انتلاب بورژوآدسکرانیک سمکن است 
وبیعتر خواهد بود که بورژوازی از آن برمد و نود دهتانان دوشادوش 
پرولتاریا نتش‌یک انقلابی فعال را بعهده بگيرند. برای ایتکه انقلاب 
دسکراتیک ما بتواند بطرز پیکیری به پایان خود برسد» باید په نیروهائی 
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اتکاء نماید که قادر باشند ناپیگیری اجتناب‌ناپذیر بورژوازی را فلج 
سازند (یتی همانا قادر بائند ,آثرا وادار به رسیدن نماینده» همان 
جیزیکه طرفداران قفتازی «ایسکرا» بعلت نابخردی از آن می‌ترسند). 

پرولتاریا باید انقلاب دمکراتیک را به آخر برساند بدینطریقی که 
تودهٌ دهتان را بخود ملحق نماید تا بتواند ثیروی سقاوست حکوست بطلقه را 
جبراً منکوب و ناپیکیری بورژوازی را فلج سازد. پرولتاریا باید انقلاب 
سوسیالیستی را به انجام برساند بدینطریق که تودهُ عناصر نیمه پرولتری 
اهالی را بخود ملحق کند تا بتواند نیروی بقاوست بورژوازی را حبراً 
درهم شکند و اپیگیری دهتانان و خرده‌بورژوازی را فلج سازد. اینها 
هستند آن وظایف پرولتاریا که نوایسکرائیها در تمام استدلالها و 
قطعنامه‌های خویش دربارث داسنه" انقلاب با آن محدودیت از آن سخن 
میگویند. 

ولی یک نکته را که چه بسا هنکام استدلال‌ها در باره این «دامند 
از نظر میافتد» نباید فرابوش کرد. تباید فراموش کرد که در 
اینمورد سخن بر سر دشوار بودن قضیه نیست؛ بلکه برسر اینست که از 
چه راهی باید به جستجو و نیل به راه حل پرداخت. سخن بر سر 
این نیست که آیا نیرومند نمودن و شکست‌ناپذیر کردن وسعت دامند؟ 
انقلاب آسان و يا دشوار است» یلکه بر سر اینستکه برای وسعت دادن 
به این دامه چگونه باید اقدام نمود, اختلاف همانا بر سر جنبة اساسی 
فعالیت و جهت حرکت آنست. ما روی این سوضوع تکیه میکنیم» زیرا 
چه بسا اشخاص بی توجه و نادرست دو مسئله" مختلف را با یکدیگر 
مخلوط می‌نمایند. یی - مسئله سمت حرکت یا بعبارت دیگر انتخاب 
یی از دو راه مختلف و دیگری - سئله مربوط به سهولت رسیدن بهدف 
و يا نزدیی اجرای آن در راه انتخاب‌شده. 

با در گنتدهای سابق بهیچوجه به سئله اخیر نپرداختیم» زیرا این 
سئله گنتکوها و اختلاف‌نظرهائی در داخل حزب ایجاد نکرده است. 
ول بدیهی است که این سسئله بخودی خود بی‌اندازه شایان اهمیت بوده 
ور شاینعه" آاستکه تمام سوسیال‌دیکراتها آثرا بطور کاملا جدی ورد 
توجه قرار دهند. خوشوقتی غیر مجازی بود هر آینه اگر دشواریهائی 


۱۱۰ لنین 


که در راه جلب توده‌ها به نهشت وجود دارد و این دشواربها تنها 
شامل طبقه" کارگر نبوده بلکه شاسل دهقانان نیز هست» فراموش 
میشد. همین دشواربها است که بارها مجاعداتی را که برای رساندن 
انقلاب دمکراتیک بهدف نهائی شده است عقیم گذارده و ضمناً در این 
جریان بورژوازی ناپیگیر و مغرض که در عین حال هم از راه مدافعه 
از دستکه سلطنت در مقابل مردم «سربایه تحصیل نموده است؛ و هم 
«قیافه " معصوم» لیبرالیسم... یا «خطبشی اسوبوژدنيه, را رحفظ کرده‌است,- 
بیش از همه بکامیابی رسیده است! ولی دشواری معنایش انیجام‌نشدنی 
نیست. آنچه مهم است اطمینان در انتخاب صحیح راه است و این 
اطمینان است که انرژی و شور انتلابی قادر به معجزه را صد بار 
افزایش بیدهد, 

با مقایسه بین قطعنامه" نوایسکرائیهای قفقاز و قطعنایه" کنکرهة 
سوم حزب سومیال‌دمکرات کارکری روسیه فوراً دیده میشود که سیان 
سومسیال‌دمکراتهای امروزی از لحاظ انتخاب راه» چه اختلاف عمیقی وجود 
دارد. قطعناه" کنگره بیگوید : بورژوازی ناپیگیر است» بورژوازی 
ختما سعی خواهد کرد پیروزی‌های انقلاب را از چنگ با خارج کند. 
پس» رفقا کارگران» با انرژی بیشتری خود را برای مبارزه حاضر کنید» 
مسلح شوید» دهقانان را بسوی خود جلب کنید, ما پیروزیهای انتلاب 
را بدون پیکار به بورژوازی مغرض نخواهيم داد, قطعنامه" نوایسکرائیهای 
قنتاز میگوید : بورژوازی ناپیگیر است» بورژوازی سکن است از 
انقلاب برمد. پس» رفقا کارگران» مپادا فکر شرکت در دولت موقت را 
پنمائید» زیرا در اینصورت بورژوازی محثقاً خواهد رسید و در نتیچه» 
دامنه" انقلاب نقصان خواهد پذیرفت! 

یک دسته سیکوید ؛ علی‌رغم مقاوست یا عدم فعالیت بورژوازی 
ناپیگیر » انقلاب را تا نیل به هدف نهائی بجلو سوق دهید. 

دسته" دیکر میگوید: این فکر را نکنید که اثقلاب را مستقلا 
بهدف نهائی برسانید» زیرا در آنصورت بورژوازی ناپیگیر خواهد رسبد. 

بگر با با دو راهیکه کابلا در دو قطب مخالف قرار دارند» 
روبرو نیستیم؟ مگر واضح نیست که این دو تاکتیک بکلی ناسخ 
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یکدیگرند؟ مکر واضح نیست که تاکتیک اول بکانه تا کتیک صحیح 
سوبیال‌دبکرامی_انقلابی و تاکتیک دوم در باهیت اسر تاکتیک 


صرفاً اسوبوژدنیه‌سآبانه است؟ 


۳ - خانیه . آیا ما جرئت پیروز دن 
را داریم ؟ 


اثخاصی که با اوضاع و احوال سوسیال‌دسکراسی روس آشنائی 
سطحی دارند و يا از کنار قضاوت میکنند و از تاریخچه" تمام مبارزً 
داخلی حزبی با از هنگام پیدایش را کوئوسیسم» بیعد اطلاعی ندارند 
چه پسا به اختلاف نظرهای تا کتیی فعلی هم که بخصوص بعد از کنگرة 
سوم مشخص شده است با بی‌اعتنانی نگریسته و آنرا صرناً دو گرایشی 
میدانند که برای هر جتبش سوسیال‌دکراتیک طبیعی» نا گزیر و 
با یکدیگر آشتی‌پذیرند. بتظر آنها یی از این دو طرف باصطلاح روی 
تعالیت معمولی؛ جاری و روزانه و روی لزوم بسط دامنه" ترویج و 
تبلیغ» روی تهید و تدارک قواء عمیق ساختن جنبش و قس علبهذا بطور 
خاصی تکیه مینماید و طرف دیگر به وظایف تک و بوظایف عموی 
سیاسی و انقلابی جنبش بیشتر عطف توجه میکند» و لزوم قیام سملحانه 
و دادن شعارهای حاک از دیکتائوری انقلابی دمکراتیک و دولت سوقت 
انقلابی را خاطرنشان میسازد. وب هیچ یک از دو طرف» نه در اینمورد 
و نه در سورد دیگر (و اصولا در هیچ موردی در دئیا) نباید راه 
ید, افراط و تفریط خوب نیست و قس علیهذا. 
یق پیش پاانتاده‌ای از حکمت زندق (و باصطلاح سیاسی») که 
در این قبیل اظهار نظظرها بدون شک وجود دارد غالبا روی عدم درک 
احتیاجات حیاتی و روزسرة حزب پرده میافکند. مثلا اختلافاتی را که 
اسروز از لحاظ تاکتیک بین سوسیال‌دمکراتهای روس وجود دارد در 
نظر بگیرید, بدیهیست که تکیه* مخصوص روی جنبه" روزسره و عادی 


حا 


۱ تمیق 


فعالیت که با در استدلالهای تاکتیی نوایسکرائیها مشاهده مينمائيم 
بخودی خود هیچ خطری در بر ندارد و هیحگونه اختلافی را در شعارهای 
تا کتیکی بوجود نمی‌آورد. وی کافیست قطعنامه‌های کنگرة سوم حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه با قطعنامه‌های کنفرائس مقایسه شود تا 
اختلاف فوراً معلوم الوتاذر 

و ابا مطلب پر سر چیست؟ اولاء مطلب بر سر ایستکه تنها 
یک اشارة کلی و بچرد به وجود دو حریان در جنبش و به مضرات 
افراطی بودن کافی نیست. باید بطور مشخص دانست در زسان حال 
چه چیزی به جنبش آسیب میرساند و خطر واقعی سیاسی برای حزب 
اکنون در چیست. انیا باید دانست که آیا این یا آن شعار تاکتیی 
و یا شاید فتدان یک از شعارها - آب در آسیاب کدامیک از پیروهای 
واقعی سیاسی خواهد ريخت. اگر به گفته‌های نوایسکرائیها گوش نرا 
دهید به این ننیجه بیرسید که حزب سوسیال‌دمکرات را خطر دست 
برداشتن از ترویج و تبلیغ و از مبارزژ اتتصادی و انتقاد از دسکراسی 
بورژوائی و نیز مرگرمی زیاده از حد بتدارکات جنک و حمله مسلحانه 
و کوشش برای بدست آوردن قدرت و نظایر آن تهدید مینماید. ول 
در حقیقت امر» آن خطری که واقعاً حزب را تهدید میکند بکلی از 
جانب دیگر است. هر کسی که کمی از نزدیک با اوضاع جنیش 
آشنائی دارد» هر کسی که بطور دقیق و عمیق جریان آنرا تعقیب 
میکند سمکن نیست یه جنبد" مسخره‌آمیز خوف و وحشت نوایسکرائیها پی 
نبرد. تم‌ام فعالیت حزب سویسیال‌دمکرات کارکری روسید اکنون دیگر 
شکل محکم و ابتی بخود گرفته است که بدون شک تم رکز قوا را در 
ترویج و تبلیغ» در بیتینگ‌های سیار و اجتماعات بزرگ» در پخش 
اعلامیه‌ها و جزوه‌ها و کمک به مبارزة افتصادی و شعارهای آن تأمین 
بینماید. هیچ کمیته" حزبی» هیچ کمیته" محلی» هیچ جلسد" فعالین 
و هیچ گروه وایسته بکارخانه‌ای نیست که در آن نود و نه درصد توجه و 
یرو و وقت پیوسته و هميشه صرف تمام این کارها که از همان 
نیمه" دوم سالهای نود جداً انجام می‌گیرد» نشده باشد. فقط اشخاصی 
که هیچکونه آشنائی با جنبش ندارند از این حقایق بی‌اطلاعند. فقط 


و 


این 
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اشخاص بسیار ساده‌لوح یا بی‌اطلاع سمکن است برای این تکرار مکررات 
وایسکرائیها که با تبختر خاصی ادا میشود ارزش واقعی قایل گردند. 

حقیقت آنست که با ند تنها زیاده از حد سرگرم ونلایف قیام» 
شعارهای عموبی سیاسی و مسثله بربوط به رهبری ذمام انتلاب نوده‌ای 
نیستیم» بلکه بعکس بویژه عقب‌ساندی در این مورد است که بطور 
زننده‌ای توجه را بخود جلب بیکند و دردنا کترین مسائل را تشکیل 
میدهد و برای جنبش» خطر واقعی در بر دارد» زیرا سمکن است جنبش 
در کردار انقلابی به جنبش در گفتار انقلابی مبدل شود و در 
پاه‌ای نقاط هم اکنون مبدل هم ميشود. از صدها و صدها سازبان» گروه 
و محفلی که بانجام امور حزبی مشغولند حتی یی را هم نمی‌یابید که از 
آغاز پیدایش خود کار روزانه‌اش همان فعالیتی نباشد که فضلای 
«ایسکرای» نو با قیافه" کسانیکه حقایق حدیدی کشف کرده‌اند از آن 
دم بیزنند. وی برعکس» شما چند درصد ناجیزی از گروه‌ها و محثل‌ها را 
می‌یابید که از وظایف قیام مسلحانه آگه و دست بکار اجرای آن شده و 
باین موضوع پی برده باشند که باید تمام انقلاب توده‌ای را علیه 
تزاریسم رهبری نمود و برای حصول اینه‌تصود باید بویژه فلان شعار 
پیش‌آهنگ بخصوص را اعلام نمود نه شعار پیش‌آهنک دیگری را. 

با از اجرای وظایف پیشرو و واقعاً انقلابی خود بطور غیر قابل 
تصوری عقب بانده‌ایم» ما هنوز در بوارد بسیاری به اين وظایف بی 
نبرده‌ایم» ما در اثر عقب‌باندی خود در این قسمت در هر موردی از 
تقویت دمکراسی انقلابی بورژوازی غفلت ورزيده‌ايم, با این حال نویسندکان 
«ایسکرای» نو که به جریان حوادث و تقاضاهای زمان پشت کرده‌اند 
با لجاجت تکرار می‌نمایند : گذشته را فرابوش نکنید! سرکرم نو 
نشوید! این - برهان اصلی و ابت تمام قطعنامه‌های مهم کنفرانس 
است و حال آنکه شما در قطعنابه‌های کنگره همواره چنین میخوانید : 
با در عين حال که گذشته را تأیید ميکنيم (و بویژه بعلت اینکه 
گذشته است و بوسیله" مطبوعات و قطعنامه‌ها و تحربه حل و فصل 
شده و مسجل گردیده است روی تکرار مکرر آن مکث نم یکنيم) - 
وظینه* جدیدی اعلام مينما ليم و توجه عموم را به آن معطوف میداریم» 


113 للین 


شعار جدیدی ميدهيم و از سومیال‌دسکرانهای وائعاً انقلابی میخواهیم 
که بی‌درنک برای تحقق آن دست بکار شوند, 

ث موضوع دو جریان در تا کتیک سوسیال‌دمکراسی, 
عصر انقلابی وثلایف جدیدی را به بیان آورده است کد تنها نابینایان 
قادر به دیدن آن نیستند. یک دسته از سوسیال‌دمکرانها این وظایف را 
بطور قطع قبول دارند و در دستور روز میگذارند و میگویند : قیام 
مسلحانه اسریست تأخیرناپذیر » بیدرنگ با انرژی تمام» خود را برای آن 
آباده نمائید, بخاطر داشته باشید که این قیام برای حصول پیروزی 
قطعی ضروری است؛ شعارهای جمهوری» دولت سوقت و دیکتاتوری انقلابی 
دمکراتیک پرولتاریا و دهتانان را بمیان بکشید. وی دسته" دیگر بقهقرا 
بیروند؛ در جا بیزنند» بجای تنظیم شعار دیباچه مینویسند» بجای 
اینکه وظایف جدید را در عین تأیید وظایف قدیم تعیین نمایند» با طول 
و تفصیل و بطور خسته کننده‌ای به نشخوار وظایف قدیم مشغولند 
و بدون ایتکه قادر به تعبین شرایط پیروزی قطعی باشند» بدون اینکه 
قادر باشند یکانه شعارهائی را که با کوشش برای یل به پیروزی 
نهائی مطابقت داشته باشد تنظیم نمایند دربارژ شانه‌خالی کردن از 
وفلایف جدید عبارت‌پردازی میکنند, 

" سیاسی این دنباله‌روی آشکار است. افسانه"* نزدیک شدن 
«| کثریت, حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه به دمکرامی انقلابی 
بورژوازی همچنان افسانه می‌ساند و هیچ یک از واقعیت‌های سیاسی» 
هیچ یک از قععنابه‌های بانفوذ «بلشویکهان؛ هیچ یک از اقدامات 
کنگره سوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری روسیه صحت آرا تأیید 
نمی‌نماید. و حال آنکه بورژوازی اپورتونیست و سلطنت‌طلب بدتها است 
که در وجود ,اسوبوژدنبه, از گرایش‌های ,اصولی» نوایسکرائیها 
حسن استقبال میکند و اکنون دیگر سستقیماً از آنها بنقع خود استفاده 
بینماید» و تمام گنتدها و «ایده‌های, آنها را برضد ,پنهانکاری, و «شورش»» 
برضد پربها دادن به جنبه" «فنی» انقلاب» برضد اعلام مستتیم شعار قیام 
سسلحاند» برضد روح «انتلابی گری, خواستهای افراطی و غیره و غیره با 
حسن نظر تلقی بیکند. تطعنامه" مصوبه از طرف تمام کنفرانس 


این است 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۰ ۱۱۰ 


«منشویک‌های» سوسیال دمکرات قفقاز و ثصویب این قطعناه از طرف 
هیثت تحریریه" «ایسکرای» نو کلیه" این نکات را از نظر سیاسی بدون 
ابهام بدین نحو ترازبندی بینماید : سبادا بورژوازی در صورت شرت 
پرولتاریا در دیکتاتوری انتلابی دمکرانیک بربد! با این جمله تمام 
گفتنی‌ها کنته شده است. با این جمله تبدیل پرولتاریا به زائدة بورژوازی 
سلطنت‌طلب بطور قطعی مسجل گردیده است. با این جمله اهمیت سیاسی 
دنبالدروی «ایسکرای, نو نه بوسیله" اثلهارات تصادفی یک شحص بلکه 
با تطعنامه‌ایکه سورد سوانقت یک جریان تمام و کمال واقع شدهء عملا 
بدلل گردیده است. 

هرکس در این حقایق تأسل ورزد» بمعنای واقعی نظریات رایجی 
که در سورد دو جنبه و دو گرایش در جنبش سوسیال‌دسکراتیک 
وجود دارد پی خواهد برد. برای مثال اصول عقاید برنشتین را در نظر 
بکیرید تا بتوانید این گرایش‌ها را در مقیاس وسیعی بررسی نمائید. 
برنشتینیست‌ها هم عيتاً بدیسان مصرائد ادعا میکردند و میکنند که 
فقط آنها هستند که يا نیازمندیهای واقعی پرولتاریا یعنی به ضرورت رشد 
قوای وی» عمیق نمودن کلیه" فعالیت وی؛ فراهم ساختن بوجبات پیدایش 
عناصر جابعه" وین و همچنین به ضرورت ترویج و تبلیغ پی می‌بردند. 
برنشتین میگوید : ما خواستار تصدیق و قبول آشکار آنچیزی هستیم که 
وجود دارد! - و با این کنته" خود اصل «جنبش, بدون ,هدف نهائی» و 
تا کتیک منحصراً تدافعی را تقدس نموده تا کتیک ترس را حاک از اینکه 
«سبادا بورژوازی برسد, موعظه میکند. بیست‌ها هم دربارُ «ژا کو؛ 
سوسیال‌دمکراتهای انقلابی و رادبائی» که به رفعالیت میتکراند* 
کارگران» پی نمی‌برند و غیره و غیره قیل و قال میکردند. و حال آنکه 
در حقیقت ابر همه میدانند که سوبیال‌دسکراتهای انقلابی حتی قکر 
این را هم نکرده بودند که از کارهای جزئی و روزسره و تهیه" قوا و 
غیره و غیره دست بکشند. آنها فقط خواستار این بودند که حدف نهائی 
بطور روشن درک شود وظایف انقلابی بطور روشن بعین گردد؛ آنها 
میخواستند سطح آکاهی قشرهای نیمه پرولتر و نیمه‌خرده‌یورژوآ را نا سطح 
انقلابی پرولتاریا بالا ببرند» نه اینکه این خصلت پرولتاریا را تا نظریات 


۱1۹ لنین 
اپورتونیستی تنزل دهند که رسبادا بورژوازی بربد,. میتوان گفت تقریبً 
برجسته‌ترین نمودار این اختلاف سیان جناح اپورتونیستی روشنفکری و 
جناحج انقلابی پرولتری حزب این سسئله است که : ««میونه ۷۲ سعانقل یعنی 
,آیا ما جرئت پیروز شدن را داریم؟» آیا پیروز شدن برای با مچاز 
است؟ آیا پیروزی برای ما خطرنا ک نیست؟ آیا با باید پیروز شویم؟ با 
ایتکه این مسئله در همان نظر اول عجیب بنظر می‌آید» مم‌الوصف سطرح 
گردید و بایستی هم مطرح گردده زیرا اپورتونیستها از پیروزی می‌ترسیدند» 
پرولتاریا را از آن می‌ترساندند» نتایج شومی را از این پیروزی پیشگوئی 
مینمودند و شعارهائی را که در آنها آشکاراً به این پیروزی دعوت 
بیشد» بورد استهزاء قرار میدادند. 

عین همین تقسیم‌بندی اساسی به گرایش اپورتوئیستی روشنفکری 
و گرایش انقلابی پرولتری میان با هم وجود دارد» منتها با اين فرق 
کابلا محسوس که صحبت بر سر اثتلاب سومیالیستی نبوده بلکه بر سر 
انقلاب دیکراتیک است. در بین ما هم مسئله ,آیا ما جرثت پیروز شدن 
را داریم؟, که بی‌سعنی بودن آن از همان نظر اول معلوسست مطرح 
گردیده است, این مسثله را مارتیتف در «دو دیکتاتوری» خود طرح کرده و 
در آن از قیامی که بقدماتش را هم بسیار خوب تهبه نموده باشیم و 
کابلا هم با موفقیت آنرا بانجام رسانده باشیم نتایج شومی را پیشکوئی 
بینماید. این سئله در تمام مطبوعاتیکه نوایسکرائیها در مورد دولت 
موقت انقلابی سنتشر کرده‌اند مطرح گردیده است و ضمناً در آن با 
جدیت وی بدون موفتیت همیشه سعی شده است شرکت یلران در دولت 
اپورتونیستی بورژوائی با ش رکت واران (۰۳) در دولت انقلایی خرد 
بورژوائی مخلوط گردد, این موضوع ‏ در قطعنامهای. که حاکوست 
سبادا بورژوازی برمد, تحکیم گردیده است. و گرچه حالا کائوتسی سعی 
دارد ما را مورد استهزاء قرار داده مشاجرات ما را در موضوع دولت 
بوقت انقلابی به دعوای بر سر تقسیم پوست خرس شکارنشده تشبید 
کند» وی این استهزاء فقط نشان میدهد که چگونه حتی سوسیال‌دمکرات‌های 
خردمند و ائقلایی هم وقتی دربار موضوع صحبت بیکنند که فقط افواهاً 
آنرا شنیده‌اند دچار وضع امناسبی میشوند. سوسیال‌دمکراسی آلمان هنوز 


دو تا کتیک سوسیال‌دیکراسی در انقلاب دمکراتیک ۱۱۷ 


جندان به شکار خرس (یعنی انجام انتلاب سوسیالیستی) نزدیک نیست» 
وی بحث بر سر اینکه آیا سا «جرئت» شکار آثرا داريم یا نه» یک اهمیت 
اصوی عظیم و یک اهمیت سیاسی-عملی داشت. سوسیال‌دسکراتهای روس 
هنوز چندان باینموضوع نزدیک نیستند که بتوانند «خرس خود را شکار 
کنند, (یعنی انقلاب دمکراتیک را انجام دهند)» ولی این سسئله که 
آیا ما مجرئت, شکار آنرا داريم برای تمام آیند روسیه و برای آیند؛ُ 
سوسیال‌دمکراسی روس دارای اهمیت بیثهایت جدی است. بدون اطمینان به 
اینکه با «جرئت, پیروز شدن را داریم نمیتوان سخی هم از گردآوری 
جدی و موفقیت‌آمیز سپاه و رهبری آن» بمیان آورد. 

«ا کوئومیست‌های» سابق ما را در نظر بگیرید. آنها هم نریاد 
میکردند که مخالفینشان توطئه گر و ژا کوبین هستند (مراجعه شود به 
«رابوچیه دلو» بخصوص شمارهٌ دهم و نطق سارتیف هنگام مذا کرات در 
کنگرٌ دوم در اطراف برنامد) و با پرداختن بسیاست از نوده جدا 
میشونده اصول جنبش کارگری را فراموش سیکنند» فعالیت میتکراند؟ 
کارگران را بحساب نمی‌آورند و غیره و غیره. وی در حقیقت اسر» این 
طرفداران «فعالیت سبتکرانه* کارگران» عبارت از روشتفکران اپورتونیستی 
بودند که عقاید بحدود و کوته‌فکرانه" خود را در سورد وظایف پرولتاریا 
به کارگران تحمیل مینمودند. در حقیثت اسر » سخالفین اکونومیسم» 
بشهادت ,رایسکرای» قدیم که هرکس میتواند به آن مراجعه نماید حتی 
یک از جوائب فعالیت سوسیال‌دمکراتیک را نیز نادیده نگرفتند» از آن 
دست تکشیدند» مبارز اقتصادی را بهیچوجه فرابوش نکردند و در عین 
حال قادر بودند مسائل سیاسی فوری و ضروری را در مقیاسی بس وسیع 
بمیان بکشند و مانع تبدیل حزب کارگر به زائد؛ «اتتصادی» بورژوازی 
لمبرال بشوند. 

کوئومیست‌ها اینموضوع را از بر کرد‌اند که اتتصاد پایه" سیاست 
است؛ ولی آن را اینطور «فهمیده‌ائدم که باید مبارزث سباسی را تا سطح 
سبارزة اقتصادی تنزل داد. نوایسکرائیها اینموضوع را از بر کرده‌اند که 
انقلاب بورژوازی پایه" اقتصادی انقلاب دمکرانیک است» ولی آنرا 
اینطور رفهمیده‌اند, که باید وثلایف دمکراتیک پرولتاریا را تا سطح اعتدال 


۱۸ لنین 


و میانه‌روی بورژوائی و تا حدی که «بورژوازی نرمد, تنزل داد. 
«ا کونوسیست‌ها, به بهانه" عمیق ساختن فعالیت» به بهانه" فعالیت مبتکراند" 
کارگران و سیاست صرفاً طبقاتی» --عملا طبقه" کارگر را تسلیم 
سیاستمداران بورژوالیبرال مینمودنده یعنی حزب را از راهی می‌بردند که 
معنای واقعی آن چنین بود. نوایسکرائیها نیز بهمان بهانه‌ها سنافع 
پرولتاریا را در انقلاب دمکراتیک عمالا تسلیم بورژوازی میکنند» یعنی 
حزب را از راهی می‌برند که معنای واقعی آن چنین است. « کونوبیست‌هام 
خیال میکردند که رعبری در ببارزة سیاس کار سوسیال‌دمکراتها نبوده و 
مخص لیبرالهاست, وایسکرائیها خیال میکنند که انجام مجدائه" انقلاب 
دمکراتیک کار سوسیال‌دسکراتها نبوده و مختص بورژوازی دمکرات است» 
زیرا رهبری پرولتاریا بر انقلاب و شرکتش در آن با حفظ اولویت» 
ردامنه ‏ انقلاب را رنقصان میدهد, 

خلاصه" کلام آنکه نوایسکرائیها نه تنها از لحاظ منشاء پیدایش 
خود در کنگرة دوم حزب» بلکه بنابر چکوتی طرح کنونی وظایف تا کنیی 
پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک نیز از سریدان ,«ا کونوبیسم, هستند. این 
یز جناح اپورتوئیست روشتنکری حزب است. این حناح در قسمت 
تشکیلات» کار را از انفرادمنشی آنارشیستی روشتتکران شروع نمود و 
به «یک پروسه سازبان‌شکنی» خانمه داد بدین ب که در «آئین‌نامد» 
(۰64) مصوبه" کنفرانس» گسیختق پیوند مطبوعات را با تشکیلات حزبی» 
انتخابات غيرستتيم را که دست کمی از انتخابات چهاردرجه‌ای ندارد» 
سیستم سراجعه بافکار عموسی بشیوهةٌ بناپارتیستی را بجای انتخابات دمکراتیک 
و بالاخره اصل بسازش, بین جز" و کل را تثبیت نمود, در مورد تا کتیک 
حزبی نیز آنها در همین سراشیب غلطیدند. در «نقشه" فعالیت تبلیغاتی 
زسمتوو , (۵ه) اعلام نمودند که ببالاترین نوع دمونستراسیون, نطق 
کردن در مقابل زمتس‌هاست و در صحنه" سباست (در آستانه نهم 
ژانویه! ) فقط دو نیروی فعال میدیدند : دولت و دمکراسی بورژوائی. 
آنها مسئله" حیاتی مسلح شدن را «عمیق میساختند, بدینطریق که بجای 
دادن شعار عملی صریح پرولتاریا را دعوت بیکردند که خود را با 
تمایل سوزانی برای بسلح شدن مجیز نماید. وتایف قیام سلحانه؛ 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک ۱۱۹ 


دولت بوقت و دیکتانوری انقلابی دمکراتیک در قععنامه‌های سمی 
آنان مورد تحریف قرار گرفته و از حدت آن کاسته شده است. ,ماد 
بورژوازی برد - این بازپسین آهنگ آخرین قطعنابه" آنها با درخشندی 
تمام پایان راهیرا روشن میسازد که آنها حزب را در آن سیر میدهند. 

تحول دسکراتیک در روسیه انقلابی است که از لحاظ ماهیت 
اجته‌اعی-اقتصادی خود بورژوائی است. این یک اصل صحیح سارکسیستی 
اسنت که تلها تکرار سادهٌ آن کافی نیست. باید آنرا فهمید و حگونی 
تطبیق آثرا با شعارهای سیاسی دانست. بطور کلی آزادی سباسی در 
زمینه" مناسبات تولیدی معاصر یعنی سرمایه‌داری تماماً آزادی بورژوائی 
است. خواست آزادی قبل از همه مبین منافع بورژوازی است. نمایندگان 
آن اولین کسانی هستند که این خواست را بمیان آوردند. طرفداران آن 
در همه‌جا از آزادی حاصله بعنوان صاحب آن بهر‌سند شدند, در حالیکه 
آثرا به حد اعتدال و احتیاط بورژوائی میرساندند و با سرکوبی پرولتاریای 
انقلابی توأم بیساختند و اين عمل را در مواقم آرامش خیلی دقیق و 
ظریف و در مواقع طوفانی با خشونت سبعانه‌ای انجام سیدادند. 

وی فقط نارودنیک‌های شورش‌طلب و آنارشیست‌ها و 
«ا کونومپست‌ها, میتوانستند از اینجا چنین استتتاج نمایند که میارزه 
برای آزادی باید ث یابد. تحمیل این آئین کوته‌نظراند" 
روشننکری به پرولتاریا هميشه نقط بعطور موثت و فقط علی‌رغم برخورد به 
بقاوست وی میسر شده است. پرولتاریا هميشه بطور غریزی دریانته 
است که آزادی سیاسی با وجود اينکه مستقیماً بورژوازی را مستحکم و 
متشکل خواهد ساخت؛ معهذا برای او لازم است و بیش از همه هم 
لازم است. پرولتاریا راه نجات خود را در سربیچی از مبارزژ طبقاتی 
ندانسته» بلکه در تکاسل این مبارزه» بسط دامنه" آن؛ بالا بردن سطح 
آگاهی و تشکل و قاطعیت آن سیداند. کسی که از اهمیت وظایف مبارزژة 
سیاسی بپکاهد» سوسپال دمکرات را از جایکاه یک سخنور خلقی به مقام 
یک منشی تریدیونیون تنزل بیدهد. کسی که از اهمیت وظایف پرولتاریا 
در انقلاب بورژوآدسکراتیک میکاهد» سوسیال‌دمکرات را از متام پیشوای 
انقلاب بردم به سردمدار یک اتحادیه" آزاد کارگری تتزل بیدهد, 


۱۲۰ لنین 


آری» انقلاب مردم. سوبسیال‌دمکراسی با حقائیت کاسل برضد سو"استفاده 
پورژوآدسکراتیک از کلمه" مردم مبارژه کرده و میکند. سوسیال‌دمکرامی 
خواستار اینست که با این کلمه تضادهای طبقاتی بوجوده میا طبقات 
مختلف مردم پرده‌پوشی نشود. سوسیال‌دمکراسی بدون چون و چرا در 
لزوم انتقلال کامل طبقاتی حزب پرولتاریا اصرار میورزد. ولی اگر 
سوییال‌دمکرامی «سردم» ۳ به رطبقات» تجزیه میکند برای این تست 5 
ری دور خود بتند» حدود خود را تنگ کند و از ترس اینکه 
بیادا خداوندان اقتصادی دنیا برمند فعالیت خود را قطع کند» بلکه 
برای اینست که طبقه* پیشرو بدون آسبب از تزلزل و ناپایداری و 
بی‌تصمیمی طبقا بینی بتواند با اثرژی بیشتر و با شور بیشتری 
در راه آرسان تمام مردم و در رس تمام مردم مپارژه کدی 

اینست آنچه که نوایسکرائیهای کنونی غالبا نمی‌فهمند و کلمد" 
طبقاتی» را در تمام حالات صرف و تحو آن سفسطه‌جویانه تکرار میکنند 
و آفرا جایگزین شعارهای سوگر سیاسی در ون ددکراتیک مییازند! 

انقلاب دمکراتیک یک تحول بورژوائی است. شعار چرنی پرهدل 
(نجدید تقسیم برابر زمین. م.) یا شعار زسین و آزادی - یعنی 
رایجت ترین شعار توده دهقانان حقیر و جاهل وی در عین حال 
شیفته‌وار جویای روشنائی و پیکبختی هستند-شار بورژوائی است. 
ول با با رکسیستها باید بدانیم که برای بل به آزادی واقعی پرولناریا 
و دمتانان هیچ راهی بجز راه آزادی بشیوُ بورژوائی و ترفی بشیوةٌ 
بورژوائی موجود نبوده و نمبتواند باشد, ما باید فراموش نکنیم که در 
حال حاضر برای نزدیک کردن سوسیالیسم سوای آزادی کاسل سیاسی» 
سوای جمهوری دمکراتیک و سوای دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک 
پرولتاریا و دهقانان وسیله" دیگری بوجود نیست و نمیتواند هم باشد. 
با که نماینده طبته* پیشرو و نماینده یکانه طبقه" انقلابی هستیم که 
بی‌چون و جراء عاری از هرگونه شک و شبهه و بدون نکاه به پشت 
سر خویش انتلایی است» باید در مقیاس هر چه وسیعتر و با شجاعت 
و ابتکار هر چه بیشتری وظایف انقلاب دمکراتیک را در برابر تعام 
نودة مردم قرار دشیم . کاستن از اهمیت این وئلایف از لحاظ تئوري 


کو اقا کیکه سوسیالدمکراسی.ذاز انقلایبة دسکراتیک.۰ ۱ 
ف من تال 2 


به بعنای مسخره کردن مارکسیسم و تحریف کوقه‌نظرانه" آن و از 
لحاظ عملی‌سیاسی خیانت بانقلاب به نفع بورژوازی یعنی طبقه‌ایست که 
نا گزیر از عملی نمودن پیگیر انقلاب خواهد رسید. مشکلاتی که در سر 
راه پیروزی کامل انقلاب وجود دارد» بس عظیم است . اگر نمایندکان 
پرولتاربا تمام آنچه را که درقوه دارند بکار برند و با این حال» نمام سساعی 
آئها در سقابل مقاوست ارتجاع و خیانت بورژوازی و جهالت توده 
بیهوده باند» هیچکس نمیتواند آنها را مورد تکوهش قرار دهد. ول 
اگر سوببیال‌دمکراسی انرژی انقلابی تحول دمکراتیک را کاهش دهد و 
از شور انقلابی بوسله" ترس از پیروزی و ملاحظه از اینکه بیادا 
بورژوازی برمد بکاهد» همه و هرکس و در درجه" اول پرولتاربای 
آکاه ویرا تکوهش خواهد کرد. 

مارکس بیگوید انقلاب لکوسوئیف تاریخ است (+ه). انقلاب جشن 
ستمکشان و استثمارشوندکان است, توده سردم هیچگاه نمیتواند مانند زسان 
انقلاب آفرینندة فعال نظامات اجتماعی نوین باشد. در این سواقع؛ جنانچه 
بخواعيم با معیار سحدودیکه خرده‌بورژوآها در مورد ترتیات بعلی و 
تدریجی بکار می‌برند بسنجیم» سردم فادر باعجازند. وی رعبران احزاب 
انقلابی نیز در چنین مواقعی باید وظایف خود را در متیاس وسیعتر و 
با تهوری بیشتر طرح کنند, باید شعارهای آنها هميشه پیشاپیش ابتکار 
انقلابی نوده حرکت کند» دیدبان و راهنمای وی باشدء آرمان دمکراتیک 
و سوسیالیستی سا را با تمام عظمت و جلال آن جلوه گر سازد و کوتاترین 
و سرراست‌ترین راه رسیدن به پیروزی کاسل» مسلم و قطعی را نشان 
بدهد, بگذار اپورتونیست‌های بورژوآلی «اسوبوژدنیه,سآب از خوف انقلاب 
و از خوف راه مستقیم» راه‌های غیرسستفیم» پرپیچ‌وخم و راه صلح و 
مصالحه را اختراع‌نمایند. اگر با زور هم سا را مجبور به غلطیدن در این 
راهها بنمایند باز با در کار کوچک روزسه هم قادر بانجام وظایف 
خود خواهیم بود. وی بگذار ابتدا مبارزث بیرحمانه» مسئلد" انتخاب راه 
را حل نماید. ما خائن و غدرورز در انتلاب خواهیم بود اکر از این 
انرژی مخصوص به جشن توده‌ها و از این شور انقلابی آنان برای یک 
ببارزة بیرحمانه و فداکاراند پمنظور دسترسي براه ستقیم و قطعي استفاده 


۱۳۲ لنین 


ننمائيم. بکذار اپورتونیستهای بورژواً جبوناله در فکر ارنجاع آینده 
باشند. کارگران را نه وحشتی است از ایتکه ارتجاع» خود را برای 
اعمال موحش مجهز سینماید و نه از اینکه بورژوازی در حال رسیدنست. 
کارگران در انتظار بعابله نخواهند نشست و صدقد نمیخواهند» آنها 
تمام مساعی خود را در راه قلم و قمع بیرحمانه" ثیروهای ارتجاع یعتی در 
راه استترار دیکتاتوری انقلابی دسکرانیک پرولتاریا و دعتانان بکار 
می‌برند , 

شک نیست که هنکام طوفان کشتی حزب ما را مخاطرات بیشتری 
تهدید بیکند تا هنکام «دریانوردی, آرام ترقی لیبرالی که در آن 
استتما رکنندکان با تأنی دردنای خون طبته" کارگر را میمکند. شی 
نیست که وظایف دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک هزار بار از وظایف 
«اپوزیسیون افراطی, و تنها یک مبارز؛ پارلمانی دشوارتر و معضل‌تر 
است. وی کسی که در این لحظه" انقلابی» استعداد این را دارد 
که آگاهانه برای دریانوردی آرام و راه ,اپوزیسیون» بدون خطر 
رجا قانل قود متاخ به که برد ( جر از قالیت موسالد 
دمکراتیک کنار بکشد و منتظر پایان انتلاب بعنی زمانی باشد که 
دوران جشن سپری شده و محدداً روزهای عادی آغاز شده باشد و 
بدینطریق دیگر آن بعیار محدودی که او در روزهای عادی بکار 
می‌برد» این ناهماهنی مشمئ زکننده را نداشته باشد و وظایف طبقه" 
پیش‌آهنگ را با چنین زشتی تحریف ننماید. 

دررأس تمام مردم و بوپژه دهتانان- در راه آزادی کاسل؛ 
در راه انقلاب پیگیر دبکراتیک» در راه جمهوری به پیش! در 
راس_ تمام زحمتکشان و استشمارشوندگن- در راه سومیالیسم یه 
پیش ! اینست آن سیاستی که پرولتاریای انقلابی باید در عمل داشته 
باشد» اینست آن شعار طبقاتی که باید در حل هر سئله" تاکتیی 
و هر کام عملی حزب کارگر بهنکام انقلاب رخنه کرده و معین- 
کنندة آن باشد, 


بسگفتار 


باز هم خطمشی «اسو بوژدنبه »» 
باز هم خطمشی «۱سکرای» نو 


شماره‌های ۷۱ و ۷۲۲ ,اسویوژدنیه», و شماه‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ 
«ایسکرا, سدارک جدید و فوق‌العاده پرارزشی در سورد مسئلدایکه 
ما فصل هشتم جزو؛ خود را به آن اختصاص داده‌ايم در اختیار 
با گذارد. نظر بایتکه در اینجا استفاده از تمام مدارک پرارزش 
بهیچوجه سمکن نیست» لذا ما فقط روی عمده‌ترین نکت آن بکث 
مينمائيم : اولا» روی اینموضوع که ,«اسوبوژدنیه, نچه. تفع «رثالیسم» 
را در سوسیال‌دمکراسی یستاید و چرا باید آنرا بستاید؛ انیاء روی 
تناسپ دو بفهوم : انقلاب و دیکتاتوری. 


۱- چرا واقع‌بین‌های بورژ و آلیبرال 
« واقع‌بین‌های » سوسیال‌دمکراث 
را میستایند ؟ 


نمایندگان بورژوازی لیبرال ضمن بقاله‌هائی نحت عنوان ,انشعاب 
در سوسیال‌دمکراسی روس» و رغلبه عقل سلیم» (شمارةُ ۷۲ «اسوبوژدنیه) 
دربارً سوسیال‌دمکراسی قضاوتی بینمایند که برای پرولترهای آکاه 


دارای ارزش بس شگرنی است. هر قدر در ورد آشنائی با ستن 


۱۲4 لنین 


کامل این بثالات و تعمق در هر جمله" آن به سوبپال‌دمکراتها 
توصیه شود باز کم است. ما ابتدا احکام عمدة این دو مقاله را در 
اینجا نقل مينمائيم :ٍ 


راسوبوژدنیه, چنین بیگوید ؛ «برای کسیکه از نار 
ناظر جریان امور است درک منهوم واقعی سیاسی اختلافی 
که سوسیالدمکراسی را به دو فراکسیون منشعب نموده 
بسیار دشوار است. این تعریف که فراکسیون دا کثربت» 
رادیکال‌تر و دارای خطبشی سرراستتری است و باقلیت» 
برخلاف آن برای پیشرفت کار» بعضی صلح و مصالحه‌ها 
را حایز بیداند» چندان دقیق نبوده و در هر صورت 
توصیف جامعی یست. بهر حال احکام سنتی بکتب ارتد کسال 
مارکسیستی را شاید فراکسیون اقلیت از فراکسیون لنین 
هم ب مراعات بیکند, توصیف ذیل بنظر با دقیق‌تر 


۳ روحیه" سیاسی ععده وا" 
انقلابی گری مجرد» شورش‌طلبی» کوشش برای برپا کردن قیام 
در بین توده مردم بهر وسیله‌ای که شده و تعرف بیدرنگ 
قدرت بنام این توده؛ این سوضوع رلنیتیستها, را تا درحد" 
معینی . به سوسیالیست‌رولوسیوثرها نزدیک بینماید و 
بوسیله* ایده انقلاب همکانی روس در ذهن آنها پرده‌ای 
بروی ایدهُ ببارزث طبقاتی میکشاند؛ رلنینیست‌هاه که در 
کارهای عملی از بسیاری محدودیتهای آئین سوسیال‌دمکراتیک 
دست شسته‌اند از طرف دیگر سراپا در محدودیت انقلابی گری 
فرو رته‌انده بجز تهیه و تدارک قیام نوری از 
هر گونه فعالیت عملی دیگر امتناع سیوززنده از لحاظ 
امولی به تمام شکل‌های تبلیغات علنی و نیمه‌علنی و 
هرگونه صلح و مصالحه" عملا مفیدی با دیگر جریان‌های 
اپوژیسیون با نظر حقارت مینگزند. ولی اقلیت؛ بر عکس» 
در عين اینکه محکم به شریعت بارلسیسم پایبند است» 


عبارنست از 


دو تا کتیک سوسیال‌دسکراسی در انقلاب دمکراتیک ‏ ۱۲۰ 


عناصر واقع‌بین جهان‌بینی بارکسپسم را نیز حفظ بیکند. 
ایدة اساسی این فراکسیون 
را در نقطه" متابل سنافع بورژوا 


اکست: که سنافع «پرولتا ریا, 
زی قرار میدهد. ولی از 
طرف دیگر » ببارزة پرولتاریا را با وائع‌بینی عشیارانه و با 
معرفت صریح به تمام شرایط و وئلایف مشخص این مبارزه 
درک بینماید - البته در حدود بعینی که اصول لایتغیر 
شریعت سوییالد,کراسی حکم بیکند. هیچ یک از این 
دو فراکسیون در احرای نقطه" نظر اساسی خود بطور 
کاسل پیگیر نیستنده زیرا در کار خلاقه" سسلی و 
سیابی خود پایبند احکام الید شریعت سوسیال‌دمکراتیک 
هستند و این قضیه ماع این میشود که رلئینیست‌هام 
لااقل مثل بعضی سوبیالیست‌رولوسیونرها مستقیماً شورش‌طلب 
و «ایسکرائیها, رهبران عملی جنبش سیاسی واقعا موجود 
طبقه" کارگر یشونده, 

و سپس نويسندة راسوبوژدنیه» متن قطعنامه‌های عمده 
را نقل مینماید و با چند تذکر مشخصی که دربارة آنها 
بیدهد به توضیح رافکر, کلی حود می‌پردازد و سیکوید 
در مقایسه با کنکر سوم « کنفرانس افلیت در مورد قیام 
مسلحانه بکلی روش دیگر: دارد,. اختلافی که در 
قطعنابه‌های صادره دربارٌ دولت موقت وجود دارد سربوط به 
قیام مسلحانه است». ریک چنین اختلاف نظری هم در مورد 
اتحادیه‌های حرفه‌ای کارگری مشاهده ميشود. رلنینیست‌هام 
در قطعنامه‌های خود کلمدای هم در خصوص این مهمترین 
مبنای تربیت سیاسی و تشکل طبقه* کارگر نگفته‌اند. ول 
اقلیت برعکس در اینمورد یک قطعنامه" بسیار جدی تنظیم 
نموده است». در سورد لیبرالها گوئی هر دو فراکسیون 
متفق‌الرای هستند» لیکن کنکرة سوم رستن قطعنامه" پلخانف 
مصویه کنگرهٌ دوم در سورد لیبرالها را تقریباً کلمه بد کلمه 
تکرار بینماید و قطعنامه" استاروور را که مورد تصویب 


۱۳۹ للین 


همان کنگره قرار گرفته بود و نسبت به لیبرالها حسن 
نظر پیشتری داشت رد میکندم. قطعناه‌های کنگره و 
کنفرانس در مورد جنبش دهقانان تقرباً بطور کلی همگون 
هستند» ولی «ا کثریت» بیشتر روی اید؛ ضبط انقلابی اراضی 
بلاکین و غیره تکیه مینماید و حال آنکه راقلیت, بیخواهد 
بطالبه رفرم های دمکراتیک دولتی و اداری را پایه" تبلیة 
خود قرار دهد». 


سرانجام» «اسوبوژدنیه, متن یک از قطعنامه‌های منشویی 
را از شمار؛ٌ ۱۰۰ «ایسکرا» نقل مینماید که بادهٌ عمده 
آن اینست : «نظر به اینکه در زان حاضر کار سخفی 
به تنهائی» شرکت توده را در زندگ حزبی بحد کفی 
تأمین نمی‌کند و تا اندازهای هم خود توده را در نقطد" 
مقابل حزب که یک تشکیلات سخنی است» قرار میدهد» 
لذا این سازمان باید هدایت ببارزه حرفه‌ای کارگری را 
پر زنینه" علنی بعهده بکیرد و این سبارزه را کسلا با 
وظایف سوسیال‌دمکراتیک مرتبط سازدم.«اسوبوژدنیه» دربارٌ این 
قطعنابه اعلام میدارد که. سا به این قطعنامه بعنوان 
غلبه عقل سلیم و بعنوان روثن شدن بوضوع تاکتیک 
برای قسمت معینی از حزب سوسیال‌دسکرات صمیمانه شادباش 


اکنون خواننده با تمام نکت اصلی قضاوت‌های ,راسوبوژدنيه, 
آشنائی دارد. البته اشتباه عظیمی بود اگر تصور میرفت که این 
قضاوت‌ها درست است یعنی اینکه با حقیقت عینی سطابقت دارد. هر 
سوبیال‌دمکرات در هر قدم بسهولت اشتباهات آنرا می‌يابد. ساده‌لوحی 
بود اگر فراموش میشد که این قضاوتها سراپا با سنانع و نظریات 
بورژوازی لیبرال آغشته شده و از این لحاظط کملا مغرضانه بوده 
و از تمایلات خاصی ناشی ميشود, این قضاوت‌ها نظریات سوسیال- 

و 
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دمکراسی را همانگونه منعکس بیسازند که آئینه" سقعر يا محدب 
اشیاء را متعکس میسازد. ولی اشتباهی عظیمتر بود اگر فراموش میشد 
بالاخره این قضاوتهائی که بورژوآمآبانه نحریف شده انعکسی 
است از منافع واقعی بورژوازی که بدون شک بمئابه یک طبقه بخوبی 
بیفهمد حه تبایلتی در داخل سویسیال‌دهکراسی بحال وی یعنی 
بورژوازی سودمند و نزدیک و آشنا و خوشایند است و چه نمایلاتی 
زیان‌بخشی و دور و بیکانه و ناخوشایند. فیلسوف یا نویسندة 
بورژوازی اه نظریات سوسیال‌دمکراسی راء خواه منشویی باشد و 
خواه بلشویی صحیحاً درک نخواهد کرد. ولی اگر این نویسنده 
ولو اندی فهیم باشد» آنوقت غریزه طبقاتیش او را فریب نخواهد 
داد و باهیت اهمیتی را که این يا آن حریان در داخل سوسیال- 
دمکراسی برای بورژوازی دارد» ولو آنرا تحریف هم بکنده هميشه 
صحیح درک خواهد نمود. بدینمناسبت شایسته است که غریزة طبقانی 
مت با و قضاوت طبقاتی وی هميشه مورد توجه کاملا جدی هر 
پرولتر آکه قرار گیرد. 

حال ببينيم غریز؛ طبقاتی بورژوازی روس با زبان «اسوبوژدنیهای: 
پما چه بیگوید؟ 

این غریزه در کمال صراحت رضایت خود را از تمایلات 
«ایسکرای» نو اظهار بیدارد و آنرا پمناسبت واقع بینی (رئالیسم)؛ 
عشیاری» غلبه عقل سلیم: جدی بودن قطعنایهها» روشن شدن تاکتیک» 
عملی بودن و غیره میستاید, - و از تمایلات کنگرة سوم اظهار 
عدم رضایت نموده و آثرا بمناسبت محدودیت» انقلابی گری» شورش- 
طلبی» تفی صلح و مصالحه‌های عملا مفید و غیره تقبیح میکند. 
غريزة طبقاتی بورژوازی اتفاقاً آن چیزی را بوی مبیکند. که 
بکرات با دقیتترین مدارک در مطبوعات با به ثبوت رسیده است و 
آن اینکه : نوایسکرائیها جناح اپورتونیست و سخالفین آنها حناح 
انقلایی سوسیال‌دمکراسی معاصر روسیه را تشکیل بیدهند. لیبرالها 
نمیتوانند از تمایلات اولی تمجید و تمایلات دومی را تقبیح تکنند, 
لیبرال‌ها که ایدئولوگ‌های بورژوازی هستند» بخوبی بیفهمند که 


۱۳۸ لنین 


بعملی بودن» هشیاری و جدی بودن» طبقه" کارگر» یعنی محدود 
بودن عملی میدان فعالمت وی در چهاردیوار سربایه‌داری و رفرم 
و ببارز؛ حرنه‌ای و خیره بحال بورژوازی سودند است. چیزی که 
برای بورژوازی خطرنا ک و وحشت‌آور است ,سحدودیت انقلابی» 
پرولتاریا و کوششی است که پرولتاریا بمتتضای وظایف طبقاتی خود 
برای ایفای نقش رهبری در انتلاب همگانی روس بعمل ی‌آورد. 
این که معتی کلمه" «واقم‌بینی» از نقطه" نظر «اسویوژد نیهه واقعاً 
است موشوعیست که در ضمن از طرزی که سابقا «اسویوژدنیه, 
و آقای استرووه آنرا استعمال میکردند مشهود بیگردد. خود رایسکراه 
نتوانست اعتراف نکند که از نظر «اسوبوژدنیه, معنی «واقع‌بینی» 
حنین است. سثلا مقاله‌ایرا که تحت عنوان «وقت آن است!» در 
ضیمیمه شمارهءٌ ۷-۷۲ «ایسکرا» درج شده بود بخاطر آورید, نویسندة 
این مقاله (نمایندة پیگیر نظریات رباطلاق» در کنکرة دوم حزب 
سومیال‌دسکرات کارگری روسیه) صاف و پوستکنده عقید خود را 
اثلهار میکند و بیکوید: ,آ کیموف در کنگره بیشتر نقش شیج 
اپورتونیسم را بازی کرد تا نماینده واقعی آنراء. و هیئت تحریریه" 
وایسکرام فوراً بجیور شد کفته" نویسند مقاله" «وقت آن است!» را 
اصلاح کند و تبصره‌ای بدین مضمون بتویسد :ٍ 


«با اين عقیده نمیشود سوافتت نمود. در نظریات رفیق 
آ کیموف راجع به مسائل برنامه نقش اپورتونیسم آشکارا 
دیده میشود و این موضوع را منقد «اسوبوژدنیه» نیز تصدیق 
مینماید بدینطریق که در یک از شماره‌های اخیر خود 
ستذ کر میگردد که رفیق آ کیموف به خطبشی رواقع پینانه» - 
بخوان * رویزیونیستی» -- گرویده است»#. 


#در دستئنویس سپس چنین آمده است : ,با اعلاسیه" «لیبرال 
خوشخدست» مندرجه در ب«وپربود» مقایسه تود),. (ه. ت» 
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پس «ایسکرا, خود بخوبی میداند که «واقع‌بینی» از نظر «اسویوژدنیه, 
همان اپورتونیسم است و لاغیر , حال اگر «ایسکراه که به ,واقع‌بینی 
لیبرالی» حمله بیکند (شمار ۱۰۲ م«ایسکرام) | ثنون درباره اینموضوع 
سکوت اختیار مینماید که حکونه لیپرالها ویرا بخاطر واقع بینی‌اشس 
ستوده‌اند» همانا علت این سکوت ای این ستودن‌ها تلختر از 
هر مذبتی است. این ستودن‌ها که تصادفاً و اولین بار نیست از 
طرف ,اسویوژدنیه, اظهار شده است) در حقیقت اثباتی است بر خویشاوندی 
واعبینی لیبرالی با آن تمایلات سوجوده در رواقعبینی» سوسیال‌دمکراتیک 
(بخوان : اپورتونیسم) که در تمام قطعنامه‌های نوایسکرائبها بعلت 
اشتباه‌آمیز بودن سراپای خطمشی ناکتیی آنان رسوخ نموده است. 

در حقبقت اسر اکنون دیگر پورژوازی روسیه ناپیگیری و 
غرض‌ورزی خود را در انقلاب «همکانی, چه بوسیله" استدلالهای 
آقای استرووه» حه بوسیله" سراپای لحن و کلیه" مضامین همه" حراید 
لیبرالی و حه پوسیله" چگونگ اقدامات سیاسی جمیع زستس‌ها و روشننکران 
و بطور کلی انواع طرفداران آفایان تروبتسکوی» پترونکویج» رودیچف 
و شرک, کسلا آشکار نموده است. البته بورژوازی هميشه بطور 
دقیق قضایا را درک نم یکند» ولی بحکم غریزة طبقاتی بطور کلی 
به اين موضوع بمیار خوب پی یبرد که گرچه پرولتاریا و ردم» 
از یکطرف برای انقلاب وی بمثابه" طعمه" توپ و سمجون پتی برضد 
حکومت مطلقه بفیدند» ولی از طرف دیکر پرولناریا و دهقانان انقلابی 
در صورت نیل به «پیروزی قطعی بر تزاربسم, و بیایان رساندن انتلاب 
دیکراتیک بی‌نهایت برای وی خطرنا کند. از این‌رو بورژوازی 
تمام قوا و تلاشش متوجه آنستکه پرولتاریا به ایفاء نتش «سحجوبانه‌ای» 
در انقلاب اکتفاء نماید و بااحتیاطتر» عمل‌تر و وان 
و فعالیتش از این اصل ناشی شود که : سبادا بورژوازی برسد». 

روشنفکران بورژواً بخوبی بیدانند قادر به نابود ساختن جنبش 
کارگری نیستند و باینجهت هم بهیچوجه به مخالفت با جنبش کارگری 
و مبارزة طبقاتی پرولتاریا بر نمیخیزنده --خیر آنها حتی انواع و 
اقسام آژادی اعتصاب و مبارز؛ سوادبانه طبفانی را بیستایند» وی 


تر باشد 


۱۳۰ لنین 


چنبش کارگری و ببارزة طبقاتی را بشیوة برننانو یا هبرش_دونکر 
(۰۷) درک بیکنند. بعبارت دیگر آنها کابلا حاضرند حق آزادی 
اعتصاب و تشکیل اتحادیه را که آکنون عملا خود کارگران تقریباً 
آنرا بدست آورده‌اند) بعنوان «گنشت, بکارگران بدهند فقط بشرط اینکه 
کارگران از «شورش‌طلبی»» از «انقلابی‌گری محدود,» از خصوست 
نسبت به وصلح و مصالحه‌های عملا مفید,» از ادعا و کوشش برای 
اینکه نقش ببارزژ طبقانی خوده نقش پیگیری پرولتری و قاطعیت 
پرولتری و «ژا کویینیسم پلب‌سنشانه, را بر چهره ,انقلاب همکانی روس» 
بگذارند صرفنظر نمایند. بدینجهت روشننکران بورژه در سراسر 
روسیه بد هزاران شیوه و تمهید - بوسیله" کتب*» سخنرانی‌هاء نطتهاء 
مصاحبات و غیره و غیره یا تمام قوا میکوشند اندیشه* هشیاری 
محتاطانه (بورژوائی)» عملی بودن (لیبرای)» داقع‌بینی (اپورتونیستی)» 
مبارز طبقاتی (بشیوةُ برنتانو )» اتحادیه‌های حرنه‌ای (یشیوة هیرش- 
دونکر) و غیره را به کارگران تلقین نمایند. اين دو شعار اخیر 
بخصوص برای بورژوآهای حزب ردسکرات بشروطه‌طلب» یا «اسوبوژدنیه, 
بساعد است» زیرا صووت ظاهر آنها با شعارهای مارکسیستی جور 
بی‌آید و با اندی مسکوت گذاردن و کمی تحریف بسهولت میتوان 
آنها را با شعارهای سوبپال‌دبکراتیک مخلوط نمود و حتی گاهی 
بجای شعارهای سومیال‌دمکراتیک جا زد. مثلا روزنامه" علنی لیبرال 
«راسوت» (۰۸) ( که با سعی ميکنيم در موقع مقتضی مفصلا با خوانندگان 
روزنامه" ,پرولتاری, دربارة آن صحبت نیم) اغلب حنان مطالب 
«شجاعانه‌ای, دربارث مبارزة طبقاتی» امکان فریب پرولتاریا توسط بورژوازی؛ 
جنبش کارگری» فعالیت سبتکراند" پرولتاریا و غیره و غیره میگوید 
که خوانندة بیدئت و کارگر اآگاه بسهولت سمکن است 
سوبیال‌دمکراتیسم» آن را سکه" کاسل‌عیار حساب کند. حال آنکه 
در حقیقت اين حیزی نیست جز نسخه بدل بورژوائی سوسیال‌دمکراتیسم 
و تحریف و تخطثه اپورتونیستی مفهوم مبارزژ طبقانی. 


# راجعه شود به کتاب پر وکوپوويچ : «سئله" کارگر در 
روسید. 
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اساس تمام این تقلب عظیم بورژوائی را (عظیم از لحاظ وسعت 
تأثیر در توده‌ها) تمایی تشکیل میدهد که هدف آن ایستکه جنبش 
کارگری را تا درجه" جنبشی که بیشتر اتحادیه‌ای باشد تنزل دهد 
آنرا از سیاست مستقل (یعنی سیاست انقلابی که حدف آن دیکتاتوری 
دیکراتیک است) دور نکاه دارد و «بوسیله" ایدٌ ببارزث طبقاتی در 
ذهن آنها یعنی کارگران پرده‌ای بروی ایدة انقلاب همکانی روس 
بکشدم. 

بطوریکه خواننده مشاهده مینماید ما فرسول راسوبوژدنیه, را وارونه 
کردیم. این یک فرسول عالی است که بطرز درخشانی دو نظر 
یعتی نظر بورژوائی و نظر سوسیال‌دسکراتیک را دربارة نقش پرولتاریا 
در انقلاب دیکراتیک» بیان بینماید. بورژوازی بیخواهد حنبش 
پرولتاریا را فقط به جنبش حرفه‌ای منحصر نماید و از ایثراه پوسیله 
«ایدة مبارزث طبقانی (بشیوة برنتانو ) در ذهن وی پرده‌ای بروی ایدة 
انقادب همکانی روس بکشد, یعنی کسلا مایق با روح_نویسندکان 
برنشتینی «له0» رفتار کند که بوسیله" ایدُ جنبش «صرفاً کارگری» 
در ذهن کارگران پرده‌ای بروی ایدهٌ مبارزة سیاسی سیکنیدند. ون 
سوبیال‌دمکراسی» برعکس» میخواهد مبارزث طبقاتی پرولتاریا را نا ثیل 
به شرکت رهبر ی کنند وی در انقلاب همکانی روس تکاسل دهد 
یعتی این انقلاب را به دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان 
برساند, 

بورژوازی به پرولتاریا بیگوید : انقلاب ما انقلاب همکانی است. 
باینجهت تو بمثابه" یک طبقه خاص باید به مبارزث طبقانی خود اکنفاء 
کنی» - پاید پنام «عقل سلیم» توجه عمدهٌ خود را به اتحادیدهای 
حرفه‌ای و علتی نمودن آنان معطوف داری» - باید همانا این اتحادیه‌های 
حرفه‌ای را مهمترین مینای تربیت سیاسی و تشکل خود» محسوب 
داری» - باید در لحظد" انقلایی اکثراً قطعنابه‌هائی «جدی» از 
قبیل قطعنامه‌های رایسکرای» نو تنظیم نمائی» - باید رفتارت در 
مورد قطعنامه‌هائی که رنسبت به لییرال‌ها حسن نظر بیشتری دارد, 
با احتیاط باشد» - باید رهبرانی را ترجیح دهی که میخواهند «رهبران 


۱۳۲ لخ 


عملی جنبش سیاسی واقعاً موجود طبقه" کارگر» باشند» - باید «عناصر 
واقع‌بین جهان‌بینی بارکسیسم را حفظ کنی» (اگرء ستأسفانه؛ «احکام 
اکید» این شریعت «غیرعلمی» در تو سرایث کرده باشد). 

سوسیال‌دمکراسی_به پرولتاریا میگوید : انقلاب ما انقلاب همکانی 
است. باینجهت و باید بمثابه؟ وترین طبقات و یکانه طبقه؟ 
تا آخر انقلابی ساعی خود را صرف آن نمائی که نه تنها بجدیترین 
طرزی در آن شرکت ورزی بلکه رهبری آنرا نیز بعهدة خود گیری. 
باینجهت تو نباید خود را در چهاردیوار سبارزة طبقاتی بمفهوم محدود 
آن و بخصوص به سثهوم یک جنبش حرفه‌ای محدود نمائی» بلکه» 
برعکس» باید بکوشی که حدود و مضمون بیارزة طبقاتی خود را بحدی 
وسعت دهی که نه فقط ثمام وظایف انقلاب فعلی دبکراتیک و ممکانی 
روس» پنکه وظایف انتلاب سومیالیستی آتی را نیز در برگیرد. باینجهت 
تو بدون اینکه جنبش حرفه‌ای را نادیده بگیری و بدون اینکه از 
استفاده از کوچکترین میدان فعالیت علنی امتناع نمائی» باید در 
عصر انتلاب» وظایف قیام مسلحانه» تشکیل ارتش انقلابی و دولت 
انقلابی را بابه" یکانه طرق نیل به پیروزی کاسل سردم بر تزاریسم 
و یکف آوردن جمهوری دمکرانیک و آزادی واقعی سیاسی در درجه" 
اول اهمیت قرار دهی. 

ذکر اینموضوع دیگر زائد است که قطعنامه های_نوایسکرائیها 
در نتیچه «خطمشی» غلط خود چه روش نیمه‌کاره و ناپیگیر و طبعا 
بورد پسند بورژوازی در بورد این سسئله اتخاذ کرده است. 


۲ - «عبیق کردن » جدید مسئله 
بوسیله" رفیق مارتینف 
حال به مقالانی که مارتینف در شماره‌های ۱۰۲ و ۱۰۳ 


رایسکرا, نوشته است بپردازيم. پرواضح است که با به تلاشهائی 
که بارتینف بعمل می‌آورد برای اینکه ثابت کند تفسیر ما دربارةٌ 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دسکراتیک ۱۳۳ 


یکسلسله از گنت‌های انگلس و سارکس نادرست و تفسیر او درست 
است پاسخی نخواهيم داد. این تلاشها بقدری غیرجدی» طفره‌های 
مارتینف آنقدر آشکار و سئله بقدری وافح است که مکث کردن 
روی آن برای یکبار دیگر خالی از لطف است. هر خوانندة فکوری 
خود از نیرنگهای ناشیانه‌ای که بارتینف در تمام جریان بحث برای 
استتار عقب‌نشینی خود بکار برده است بسهولت سر در می‌آورد؛ 
بخصوص پس از اینکه ترجمه" متن کامل جزوه انکلس موسوم به 
«با کونیستها گرم کارنده و ترجمه" متن کاسل جزوة مارکس موسوم 
به ,پیام هیثت مديرةٌ اتحاد کمونیستها, مورخه" مارس ۱۸۰۰ که 
توبط عده‌ای از کا رکنان روزنامه" «پرولتاری» تهیه شده است ۳ 
می‌گردد. تلها یک نقل قول از مقالد" مارتینف کفی است تا عقبد 
نشینی ویرا برای خواننده آشکار سازد, 
بارتیتف در شمارةً ۱۰۳ می‌نویسد : «ایسکراه «تصدیق میکند, 
که راستقرار دولت موقت یک از طرق بمکن و صلاح تکاسل انقلاب 
است» ول صلاح بودن شرکت سوسیال‌دمکراتها را در دولت موقت 
بورژوائی نفی میکند تا بعدا تمام دستگاه دولتی را بمنظور انتلاب 
سوسیالیستی بکف اآورد». بدیگر سخن : ,«ایسکرا, اکنون به 
بیمعنی بودن کلیه"* ترس و وحشت خود دربارٌ مسثولیت دولت انقلابی 
در قسمت حزانه‌داری و بانکها و درباٌ خطر و عدم‌انکان در 
فتن اسور «زندانهاه و غیره اعتراف نموده است. ولی «ایسکراه 
کمافی‌السابق دچار آشفته‌فکری است» زیرا دیکتاتوری دمکرانیک را 
با دیکتانوری سوسیالیستی مخلوط مینماید. این یک آشفته‌فکری نا گزیریست 
که برای پوشش هنگام عقب‌نشینی بکار می‌رود. 
وی مارتینف در بین آشفته‌فکران «ایسکرای» نو دارای این وجد 
تمایز است که در آشنته‌فکری متام اول را احراز مینماید و اگر 
حنین اصطلاحی جائز باشد آشفتدفکر باقریحه است, او در نتبجه" 
جوش و تقلاهای خود برای «عق کردن» سلد» دچار آشفته‌فکری 
میگردد و با خيش ای جوا تعقل» خود به فرمولبندیهای 
تازه‌ای میرسد که تمام کذب خطمشی بورد پیروی او را بطرز 


۱۳ لنین 


شگرفی روشن بیسازد. بیاد بیاورید که چگونه او در دور «اکونومیسم» 
کنته‌های پلخانف را «عمیق بی کرد, و فرسول «ببارزة اقتصادی علیه 
کارفرسایان و دولت, را کشف نمود. مشکل بتوان در تمام بطبوعات 
«آ کونومیست‌ها, عبارنی را پیدا کرد که بهتر از این بتواند تعام 
جنبه" قلایی این خطسثی را بیان کند. اکنون نیز همینطور است. 
مارثیف بجدانه به رایسکرای, و خدست بیکند و تقریبا هر بار 
که قلم بدست میگیرد مدرک جدید و شگرفی برای اثبات قلابی 
بودن خطنئی ,«ایسکرای» نو در اختیار با بیگذارد. در شمارةً 
۲ بپگوید که لنین «به طرز ناسشهودی سفهوم دیکتانوری و انقلاب 
را با یکدیگر جا زده است» (ص - ۰۳ سنون ۲). 

در حثیقت» تمام انهامات نوایسکرائیها برضد با در انهام مزبور 
خلاصبه بيشود. و چقدر سا از سارتینف بخاطر این اتهام متشکریم! 
او با این فرسول اتهامی خود چه خدست پرارزشی در سبارزه با خطسشی 
«ایسکرای» نو بما میکند! واقعاً هم که ما باید از هیثت تحریرید" 
«ایسکرا, خواهشی کنیم که برای بعمیق کردن» حسلات علیه 
«پرولتاری» و بیان ,واقعا اصولی» این حملات» مارتینف را بیشتر برضد با 
بمیدان بفرستد. زیرا هر جد بارئینف برای اصولی بودن استدلال خود 
بیشتر ‏ یکوشد» بهمان نسبت. نتیجه‌ایکه میگیرد بدتر است» بهمان 
نسیت نواقص خطبشی رایسکرای» نو را واضحتر نشان بیدهد و 
بهمان تسبت مونق بعملی نمودن شیوه تعلیم و تربیتی مفیدی 
در بورد خود و رفتای حود میگردد : تفع مننا60؟ 
(اصول «ایسکرای, نو را به مهملات میرساند). 

«وپربود, و ,پرولتاری» مفهوم انتلاب و دیکتاتوری را با یکدیگر 
«جا ميزنند,. «ایسکرا, مایل به چنین رجا زدنی» نیست, درست همینطور 
است» رقیق سارتیتف محترم! شما سهواً حقیقت بزر را بیان کردید. 
شما با فرسول تازٌ خود این نز سا را تأیید کردید که «ایسکرا, در 
انقلاب نقش دنباله‌روی را بازی میکند و در ورد فرسولبندی وظایف 


انقلاب بسوی خطمشی ,اسوبوژدنیه, انحراف می‌یابد» ولی ,وپریود» و 


دو تا کتیک سوبیال‌دیکراسی در انتلاب دمکراتیک ‏ ۱۳۰ 


«پرولتاری» شعارهائی بیدهند که انقلاب دمکراتیک را به جلو سوق 
بیدهد , 

رنیق بارتیفه» آیا اين موضوع برای شما قابل درک نیست؟ 
نظر به اهمیت بسئله با سعی ميکنيم آنرا بتفصیل برای شما توضیح 
دهیم. 

یک از نمودارهای جنبه" بورژوائی انتلاب دمکراتیک آنست که 
یک ملسله از طبقات» کرزه فا و قشرهای اجتماعی که کاساد طرفدار 
بالکیت خصوصی و اقتصاد کالالی هستند و توانائی خروج از ان 
چهاردیوار را تدارند» بحکم شرایط محیط به بیهودگ حکوست مطلقه 
و بطور کلی تمام رژیم سرواژ سعترف شده و به شعار آزادی می‌پیوندند. 
در جریان این عمل جنبه" بورژوائی این آزادی که بورد بطالبه «حامعد, 
بوده و مالکین و سربایه‌داران بوسیله" سیلی از سخن (و فقط سخن !) 
از آن بدافعه بیتمایند با وضوحی هر چه بیشتر آشکار ميشود. در 
عین حال اختلاف اساسی بین مبارزة کارگری و سبارزة بورژوازی در 
راه آزادی و بین دمکراتیسم پرولتری و لیبرای نیز روز بروز نمایانتر 
میگردد. طبقه" کارگر و نمایندکن آکه آن به پیش میروند و این 
ببارژه را نیز به پیش می‌برند و نه فقط از سرانجام دادن به آن 
ترسی ندارند» بلکه میکوشند آنرا از آخرین حد انقلاب دمکراتیک 
نیز دورتر برند. بورژوازی که ناپیکیر و مغر است شعارهای 
آزادی را فقط بطور ناقص و از روی ریا می‌پذیرد. هرگونه کوششی 
که هدفش این باشد که بوسیله" یک حد فاصل خاص و یا تنظیم 
سواد, مخصوصی (از قیمل بواد قطعنامه استاروور یا کنفرانس‌چیها)؛ 
حدودیرا تعیین کند که از پس آن دیگر این ریا کاری دوستان 
بورژوای آزادی و یا اگر بهتر بخواهید خیانت دوستان بورژوً به 
آزادی شروع میشود» نا گزیر محکوم بعدم‌موفقیت است» زیرا بورژوازی 
که بین دو آتش (حکوست بطلته و پرولتاریا) قرار گرفته است: 
قادر است بهزاران شیوه و تمهید خطمشی و شعارهای خود را عوض 
کند» که یک گز براست و که یک گز بچپ برود» چانه بزئد و 
دلالی کند. وظیفه" دبکراتیسم پرولتری اختراع اینگونه «سواد» بیروح 


۳39 لنین 


و بیجان نیست» بلکه عبارت است از انتقاد خستگ‌ناپذیر از اوضاع 
سیاسی تکامل یابنده و افشای ناپیگیری و آن خیانت‌های تازة بورژوازی 
له پیش‌بینی آنها قبلا سمکن نیست. 

پنانجه به تاریخ نوشته‌های سیاسی آقای استرووه در بطبوعات 
غیرعلنی و به تاریخ جنگ سوسیال‌دسکراسی با وی نظری بیافکنید 
آشکارا خواهید دید که سوسیال‌دسکراسی» این مدافع آتشین دسکراتیسم 
پرولتری» وئلایف نامبرده را انجام داده است. آقای استرووه کار را 
از شعار صد در صد شییپف,اباته یعنی از شعار «حقوق و زستووی 
پرقدرت» شروع کرد (رجوع شود به مقالد" من در «زاریاه (09) تحت 
عنوان رنعتیب کنندکان زستوو و عانیبال‌های لیبرالیسم). سوسیال 


دمکراسی او را افشاء ساخت و بسوی برنامه* مشخص سمشروطه خواهانه 
راند. وقتی که این «راندن‌ها, در نتیجه" سیر بویژه سریع حوادث 
انقلابی سوثر وافع شد» آنوقت سمت سبارژه متوجه مسئله" بعدی دبکراتیسم 
کردید و آن اینکه مشروطیت بطور کلی» کافی ینت و احتما باید 
با حق انتخاب همکانی ستقیم و متساوی و رآی سخنی توأم باشد, 
وقتی ما این موضع جدید «دشمن» (یعنی قبول حق انتخاب همکانی از 
طرف «سایوز اسوبوژدنیام) را نیز «تصرف کردیم» به یورش خود ادامه 
داده و شروع به انشاء ریا کاری و کذب سیستم دوبجلسی نمودیم 
و به اثبات اینموضوع پرداختیم که اسویوژدنیهایها حق انتخاب ههکانی 
را بطور ناقصی قبول دارند و هچنین از روی سلطنت‌طلبی آنان 
نشان دادیم که دبکرائیسم آنها حنبه دلال‌سثانه دارد و این 
اعضای راسوبوژدنیه,» این قهرانان کیسه پول» سنافع انقلاب کبیر 
روس را بمعرض بیع و شری گذارده‌اند. 

سرانجام» سرسختی وحشیانه" حکوت مطلقه؛ پیشرفت عظیم جنگ 
داخلی و لاعلاجی آن موقعیتی که سلطنت‌طلبان؛ روسیه را بدان کشانده‌اند» 
جامدترین مغزها را نیز بحرکت آورد. انقلاب یک واقعیت سسلم 
ميشد. دیگر لازم نبود شخص انقلابی باشد نا وجود انقلاب را تصدیق 
نماید. حکوست مطلقه عملا در برابر انظار همه متلاشی شده و 
میشود. همانطور که یک لیبرال (آقای کردسکول) در مطبوعات 


دو تا کتیک سوسیال‌دیکراسی در انقلاب دمکراتیک ۱۳۷ 


علنی صعیعاً بتذکر گردید در مقابل این حکوست عملا یک محیط 
نافرسانی بوجود آمده است. حکوست مطلته با وجود تمام قدرت ظاهریش 
اتوان از کار در آبد» حوادث انتلاب تکامل‌یابنده» صاف و ساده 
به کدار انکندن این پیکر طنیلی که زنده زنده در حال فساد و 
گندیدن بود پرداخت. بورژوآلیبرالها که سحبور بودند شالودة فعالمت 
خود را (با بعبارت صحیحتر سودا گری سیاسی خود را) بر زمینه" یک 
چنین بناسباتی که عملا در حال بوجود آبدن است بگذارند» شروع 
بدرک ضرورت تصدیق انقلاب نمودند. آنها نه برای آنکه انقلابی 
هستند» بلکه با وجود انقلابی نبودن این کار را م ی کنند. آنها بحکم 
ضرورت و برخلاف اراد خود این کار را می‌کنند» در حالیکه با 
قلبی ۲ کنده از خشم و کین ناظر کامیابیهای انقلاب هستند و حکوست 
بطلقه را که بایل به معامله نبوده و خواهان مبارزث حیاتی و مماتی 
است به انقلابیکری بتهم سینمایند. این سوداگران فطری از سبارزه 
و انتلاب نثرت دارند» ولی جریان اوضاع آنها را وادار میکند بر 
موضع انتلاب تکیه نماینده زیرا سوضع دیگری برای انکاه ندارند. 
با ناظر یک صحنه* فوق‌العاده عبرت‌انگیز و فوق‌العاده مضحی 
عستیم» رویپیان لیپرالیسم بورژوائی سیکوشند خود را با کسوت انقلابی- 
گری بیارایند. کا رکنان «اسوبوژدنید, هم - *۷ انعنهه عنافهه] «سعاد 
- دیگو شروع کرده‌اند بنام انقلدب صحبت کنند! اینها اطمینان 
بیدهن د که راز انقلاب نمیترسنده (آقای استرووه در شمار ۷۲ 
«اسوبوژدنیه) ! ۱! کارکنان ,اسوبوژدنیه, مدعی آن هستند که ,در رأس 
انتلدب قرار گیرند,!!! 
این یک پدیدا فوق‌العاده پرسعنائیست که تنها نشانه پیشرفت 
لیبرالیسم بورژوائی نبوده بلکه بیشتر پیشرفت و موفقبت‌های واقعی 
و عیان جنبش انقلابی‌را نشان سیدهد که وادار کرده است بوجودش 
بعترف شوند. حتی بورژوازی نیز شروع به احساس اینموضوع کرده 
است که طرنداری از انتلاب باصرفه‌تر است و این نشان سیدهد 
که تا چه حدی بوقعیت حکوست معلقه متزلزل شده است. و از 


دوستان» خنده خود را نکاه دارید! 
ی ۰ 


۱۳۸ لنین 


طرف دیگر » این پدیده که شانه ایست از ارتقاء تمامی جنبش بمدارج 
جدید و عالیتر» در عین حال وظایف جدید و عای‌تری را نیز در 
بقابل ما بیگذارد, تصدیق انقلاب از طرف بورژوازی: اعم از اینکه 
فلان یا بهمان ایدئولوگ بورژوازی شخساً هم باوجدان باشدء نمیتواند 
صادق باشد. بورژوازی نمیتواند غرض و ناپیگیری» سوداگری و 
نیرنک‌های پست ارتجاعی خود را در این عالیترد : 
نیز وارد نکند. با اکنون باید نزدیکترین وظایف مشخص انتلاب را 
از نقطه" نظر برنامه و یمنظور تکاسل برنابه" خود بنحه 
تنظیم نمائيم. آنچه دیروز کافی بود» امروز 
دیروز بطالبه" تصدیق انقلاب بعنوال یک شعار پیشرو دمکراتیک 
کافی بود. ولی اکنون دیگر این کافی نیست, انتلاب حتی آفای 
استرووه را وادار کرده است آنرا برسمیت بشناسد. اکنون از طبته* 
پیشرو خواسته میشود که مضمون واقعی وظایف سبرم و تأخیرناپذیر 
این انقلاب را دتبقاً بعین نماید. آقایان استرووه‌عا در همان حال 
که انقلاب را برسمیت میشناسند باز و باز بانند الاغ گوشهای 
خود را تیز یکنند و همان نغمه" قدیمی را دربارٌ اینکه ممکئست از 
طریق مسالمت‌آمیز کار را یه سرانجام خود رساند و دربارٌ اینکه 
نیکلای آقایان کارکنان «اسوبوژدنیه, را بحکوست دعوت کند و 
غیره و غیره ساز مینمایند. آقایان کارکنان «اسوبوژدنيه, انقلاب را 
پرسمیت میشناسند تا بدیئوسیله با خطر کمتری؛ از این انقلاب بنفم 
خود استفاده نمایند و به آن ت ورزند. وظیفه" با اکنون اینستکه 
به پرولتاریا و بتمام بردم نشان دهیم که شعار «انقلاب» کافی 
ثیست و باید مضمون واقعی انتلاب بطور روشن» صریح» پیگیر و 
قطعی تعریف شود. و اما این تعریف شامل یکانه شعاری است کد 
می‌تواند «پیروزی قطعی, انقلاب را بطرز صحیحی بیان کند و آن- 
شعار دیکتاتوری انقلابی دمکرائیک پرولتاریا و دهقانا است. 
سواستفاده از کلمات در سیاست عادی‌ترین پدیده‌هاست. سثلا 
هم طرفداران لیبرالمسم بورژوائی انکلستان بارها خود را «سوسیالیست, 
نامیده‌اند (هارکورت گفت که سا اکنون همه سومیالیست 
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هستیم» س 1101 کامنامممی ععه لاه ع0) و هم طرفداران بیسمارک 
و هم انصار پاپ للون سیزدهم. کلمه" رانقلاب, هم کملا برای 
جواسفاده. سناسیه است. بو اقفر سرحله" معینی از تکامل حنبش این 
بوانتفاده نا گزیر است. عنکامیکه آقای استرووه شروع کرد بنام 
انقلاب سخن گوید با بی‌اختیار بیاد تی‌بر افتادیم. چند روز قبل از 
انتلاب فوریه این ناقص‌الخلته سهیب» این کامل‌ترین مظهر خیانت 
سیاسی بورژوازی؛ نزدیی طوفان خلی را احساس نمود. آنکه 
از تریبون پارل‌ان اعلام داشت که من ستعلق به حزب انقلایم! 
(رجوع شود به کتاب بارکس موسوم به «جنگ داخلی در فرانسه). 
معنای سیاسی_ گرویدن «اسوبوژدنيه, بحزب انقلاب تمام و کمال با 
این ,«گرویدن, تي‌یر همانند است. حنگامیکه تی‌یرهای روس تعلق 
خود را بحزب انقلاب اعلام داشتندء این بدان بعنا بود که شعار 
انقلاب دیگر کافی نیست و از هیچ چیز بعینی سخن نمیگوید و 
هیچ وظیفه‌ایرا مین نمیکنده زیرا 
ناهمکون‌ترین عناصر بسوی آن روآور شده‌اند. 

در حتیقت ببينيم که انقلاب از نقطه" نظر مارکسبسم یعنی 
چه؟ یعنی در هم شکستن جبری روبنای سیاسی کهنه‌ای که 
تضاد آن با مناسبات تولیدی نوین در لحظه" معینی موجب 
وزمکستق آن شده است. تضاد حکوست بطق با ثمام نظام 
روسیه ‏ سربایه‌داری و با تمام نیازمندی‌های رشد بورژو 
دیکراتیک آن» حکوست بطلقه را اکنون با ورشکستک شدیدی مواجه 
نموده و به نسبت زنانی که این تضاد مصنوعاً برپای مانده بر شدت 
این ورشکستق هم افزوده شده است. روبنا از هر طرف شکف بر 
داشتهء اب مقاوست را از دست داده و دچار ضعف گردیده است, 
مردم خودشان بتوبط نمایندان طبقات و گروههای کونا گون 
بساختن روبنای جدیدی برای خود پرداخته‌اند. در لحئله" معینی از 
تکاسل» بیهوده بودن روبنای قدیمی بر همکان معلوم ميشود. انقلاب 
را همه برسمیت بیشناسند. اکنون وظیفه اینستکه تصریح شود چه 


طبقات بخصوصی باید روبنای جدید را بسازند و همانا چگونه بسازند. 


نب صورت واقعیت یافته و 


۷/8۰ لنین 


بدون چنین ثصریحی» شعار انقلاب در لحظه" فعلی شعاری پوج 
و بیمضمون خواهد بود» زیرا ضعف حکوست بطلقه» هم شاهزادگان 
بزرگ را «انقلایی» میکند و هم روزنامه" «سکوسکیه ودوسوستی» 
(۰) را! بدون چنین تصریحی» دربارٌ وایف پیشرو دمکراتیک 
طبقه پیشرو جای سخنی هم نخواهد بود. و ابا این تصریح عبارنست 
از شعار دیکتاتوری دمکرائیک پرولتاریا و دهقانان. این شعار. 
هم طبقاتی را معین میکند که «سازندکان», جدید ووینای جدید میتوانند 
و باید به آنها اتکاء نمایند» و هم خصلت این روینا را (دیکتاتوری 
«دسکراتیک, که از دیکتاتوری سوسیالیستی بتمایز است) و هم 
شبوه ساختمان آنرا (بشیوة دیکتاتوری یعنی سر کوب قهری بقاوست قهری 
و نیز مسلح ساختن طبقات انقلابی مردم), هرکس که آلنون این 
شعار دیکتانوری انقلابی دمکراتیک یعنی شعار ارتش انقلابی و 
دولت انقلابی و کمیته‌های انقلابی دهقانان را برسمیت نشناسد» - 
یا وظایف انقلاب را مطلقاً درک نمیکند و قادر نیست وظایف جدید 
و عالی‌تر آثرا که ناشی از مقتضیات لحظه" نعلی است تعیین کند 
و یا اینکه مردم را میفریبد» به انقلاب خیائت میکند و شعار رانقلاب, 
را مورد سو"استناده خود ترار بیدهد. 

مورد اول - رفیق بارتینف و دوستان او. مورد دوم - آقای 
استرووه و تمام حزب زمستووی ,دمکرات مشروطه‌طلب». 

رفیق مارتیف بقدری سری‌الا نتقال و با هوش" بود که اتهام 
مربوط به «جا زدن, منهوم انقلاب و دیکتاتوری را درست هنکاسی 
بمیان آورد که تکاسل انتلاب ایجاب میکرد بوسیله" شعار دیکتاتوری 
وظایف آن تعیین گردد! باژ هم بدبختی گریبانگیر رفیق سارتینف شد 
و دچار دنبالروی گردید, در پله ماقبل آخر گیر کرد و با _کارکنان 
«اسویوژدنیه, در یک سطح قرار گرفت» زیرا اینموضوع که ,انقلاب» 
را برسمیت میشناسند (در گفتار) و در عین حال نمیخواهند دیکتاتوری 
دمکرانیک پرولناریا و دهتانان (یعنی انتلاب در کردار) را برسمیت 
بشناسند» آکنون درست با خطمشی سیاسی «اسوبوژدنیه, یعنی با نا 
بورژوازی لمبرال سلطنت‌طلب مطایقت دارد. بورژوازی لیبرال | کنون 
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بتوسط آقای استرووه برله انقلاب اظهار نظر میکند. پرولتاریای آگاه 
بتوسط سوبیال‌دکراتهای انقلابی دیکناتوری پرولتاریا و دهقانان 
را طلب میکند. آئوقت در اینجا خردمندی از «ایسکرای» نو خود 
را داخل بحث ببکند و فریاد میزند : بخود اجازه ندهید سنهوم انقلاب 
و دیکتاتوری را با یکدیگر «جا بزنیده! خوب مکر این صحیح نیست 
که قلابی بودن خطنشی نوایسکرائیها آنها را محکوم میکند دائما 
پدنبال خطبشی راسوبوژدنیه, روان باشند؟ 

با نشان دادیم که اعضاء ,اسوبوژدنیه, پله به پله از نردبان 
شناسائی دمکراتیسم بالا بیروند (البته در نتیجةً راندنهای 
سوسیال‌دمکراسی که بحرک آنها بود). سلله مورد مشاجرةً 
ما با آنها ابتدا این بود : اصل شیبفی (حقوق و زستووی پرقدرت) 
یا اينکه مشروطه‌طلبی؟ سپس این بود : انتخایات محدود يا اینکه 
حق انتخاب همکانی؟ پس از آن چنین بود : تصدیق انقلاب یا اینکه 
معابله" دلالانه با حکوست مطلقه؟ و بالاخره اکنون این است: تصدیق 
انقلاب بدون دیکتاتوری پرولتاریا و دمقانان یا اینکه تصدیق خواست 
دیکتاتوری این طبقات در انتلاب دمکراتیک؟ ممکن و محتمل است 
که آفایان کارکنان ,اسوبوژدنيه, (اعم از اینکه امروزی‌ها باشند 
یا اخلاف آنها در جناح چپ دمکراسی بورژوازی) یک پله" دیگر 
هم بالا بروند یعنی بمرور زسان (شاید نا موقعی که رفیق سارنینف 
باز یک پله بالا برود) شعار دیکتاتوری را نیز برسمیت بشناسند. 
اگر انقلاب روس با احراز موفقیت به پیش برود و به پیروزی قطعی 
بجر گردد» ناگزیر همینطور هم خواهد شد, آیا در اینصورت خط 
مشی سوسیال‌دمکراسی چگونه خواهد بود؟ پیروزی کامل انتلادب فعلی 
پایان انتلاب دمکراتیک و آغاز مبارز؛ قطعی در راه انقلاب سوسیالمستی 
خواهد بود. اجرای خواستهای دمتانال معاصرء قلع و قمع کاسل 
ارتجاع» بکف آوردن جمهوری دسکراتیک نیز پایان تطعی انقلابی 
بودن بورژوازی و حتی خرده‌بورژوازی و آغاز مبارزة واقعی پرولتاریا 
در راه سوسیالیسم خواهد بود. هرچه انقلاب دمکرانیک کاملتر 
باشد» بهمان نسبت این مبارزژ جدید با سرعت» وسعت» پاکیزگ و 


۱۹۲ لنین 


قاطعیت بیشتری گسترش خواهد یافت. شعار دیکتاتوری ,دسکرانیکک, 
خود مبین حنبه" محدود تاریخی انقلاب فعلی و ضرورت مبارژة جدیدیست 
که باید بر زمیند" نظابات جدید بمنظور رهائی کال طبقه" کارگر 
از قید هرگونه ستم و استشمار بعمل آید. بدیگر سخن : وقتی 
بورژوازی دمکرات یا خرده‌بورژوازی یک پله" دیگر بالا برود» وقتی 
که نه ننها انقلاب بلکه پیروزی کاسل انقلاب واقعیتی گردد»- 
آئوقت با (شاید با فریادهای بوحشی از طرف بارتیف‌های جدید 
آیندم) شعار دیکتاتوری دمکراتیک را با شعار دیکتاتوری سوسیالیستی 
پرولتاریاء یعنی انقلاب کامل سوسیالیستی؛ «جا خواهیم زد». 


۲ - تصویر عوامانه و بورژوآمآبانه 
1۳ ۰۰ ۰ 

دیکتاتوری و نظر مارکس نسبت به آن 

مرینک در توضیحات خود دربارٌُ بجموعه بتالاتیکه بارس در 
سال ۱۸4۸ در وروزنامه" جدید رین» نوشته و او آنها را استخراج 
و بنتشر نموده است بیگوید مطبوعات بورژوازی ,روزنامه" جدید 
رین» را مورد این سرزنش قرار میدادند که گویا خواستار «اعلام 
فوری دیکتاتوری است و آنرا بمثابه" یکانه وسیله" عملی کردن دمکراسی 
میداند (هدها۱:۵ ها حلد سوم» ص - 6۳) (6۱. از نقطه" 
نظر عوامائه و بورژوآمآیانه» منهوم دیکتاتوری و سفهوم دمکراسی 
یک دیگر را ننی میکنند. بورژواً که معنای تئوری ببارزة طبقات 
را نمی‌فهند و در صحنه" سیاست همیشه ناظر زد و خوردهای کوچک 
دستحات و فرقه‌های مختف بورژوازی بوده است» دیکتاتوری را بمعنای 
الغای کلیه" آزادی‌ها و تضمینات دمکراسی؛ بمعنای انواع خودسری‌ها 
و سو"استفاده از قدرت بنقع شخص دیکتاتور تعبیر مینماید. در حقیقت 
ابر همین نظر عوامانه و بورژوآمآبانه در بارتیف با هم مشاهده 
بیشود. او در پایان «لشگ رکشی جدید, خود در رایسکرای» نو » 
تمایل شدید روپریود, و «پرولتاری, را به شعار دیکتانوری اینطور 
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تعییر بیکند که لنین «علاقه" مفرطی به آزسایش بخت خود دارد» 
(«ایسکرا, شمارةٌ ۱۰۳ صفحد" ۲ ستون دوم). این تعبیر عالی تماما 
همانند اتهام بورژوازی به «روزنامه" جدید رین» بمناسیت تبلی دیکتاتوری 
است. بارکس هم بالمال بعلت تعویض فاهیم انقلاب و دیکتاتوری» 
الیته نه از جانب سوسیال‌دمکرات‌ها بلکه از جانب بورژوالیبرال‌ها 
مورد نکوهش قرار گرفته بود. برای اینکه فرق بیان مفهوم دیکتاتوری 
طبقه و دیکتاتوری فردی و فرق سیان وظیفه دیکتاتوری دمکراتیک 
و دیکتاتوری سوسیالیستی را برای با توضیح دهیم مکث 
روی نظریات «روزنامه" جدید رین, حالی از فایده نخواهد بود. 

«روزنامه" جدید رین» در :۱ سپتامپر ۱۸4۸ چنین نوشته است : 
«هر کونه سازسان موقت دولتی بعد از انقلاب احتیاج به دیکتاتوری 
و آنهم دیکتاتوری باانرژی دارد. با از همان آغاز اسر کاسپ‌هوزن 
(رئیس شورای وزیران پس از ۱۸ ارس 6۸4۸ را سرزنش 
کرديم که جرا بانند یک دیکتائور رفتار ننمود و چرا بلافاصله 
بقایای موسات قدیم را در هم نشکست و پر نیانداخت. نتیجه 
این شد که در آن حینی که آقای کامپ‌هوزن» با توهمات سشروطد 
طلبانه, برای خود ۳۳ میگفت» حزب شکست‌خورده (یعنی حزب 
ارتجاع) مواضع خود را در دستگاه اداری و ارتش بستحکم نمود و 
حتی جرئت یافت که که اینجا و که آنجا به مپارزژ آشکار دست بزند» 
(۰)۲ 

برینگ بجا و بمورد بیگوید که در این کلمات بصورت چند 
تز مختصر تمام آنچد که «روزنامه" جدید رین» ضمن یک رشته مقالات 
طویل دربارٌ وزارت کامپ‌هوزن مفصلا شرح و بسط داده بود خلاصه 
شده است. این کلمات بارکس بما چه بیگوید؟ میگوید دولت 
موقت انقلابی باید رفتارش دیکتاتورمنشانه باشد (اين اصل را 
«ایسکرای» نو که از شعار دیکتاتوری حذر دارد» هرگز نتوانسته 
است درک کند) ؛ -بیکوید وظینه" این دیکتاتوری محو بقایای 
مولسات قدیمی است (همانچیژیکه در قطعنامه" کنگرة سوم حزب 
سوسیل‌دسکرات کارگری روسیه دربارة ببارز با ضدانتلاب تاأکید 


نگل لنین 


شدهء وی در تطعناه" کنفرانی جنانچه فوقاً نشان دادیم حذف شده 
است). ثالثاء این کلمات میرساند که مارکس دمکراتهای بورژواً را 
بمناسیت «توهمات مشروطه‌طلبانه, آنها در عصر انقلاب و جنک 
آشکار داخلی میکویید. معنی این کلمات را مقاله" «روزنایه حدید 
رین» مورخه" ٩‏ ژوئن سال ۸؛ه با وضوح حاصی نشان مپدهد, 
بارکس در آن چنین نوشته است : «مجلس موسسان توده‌ای باید 
قبل از همه یک مجلس فعال و آنهم مجلس فعال انقلابی باشد. و 
حال آنکه مجلس فرانکنورت به تمرینهای دبستانی پارلمانتاریسم 
مشغول است و دولت را در عملیات خود آزاد گذارده است. فرض 
کنیم که این انجمن دانشوران پس از شور و مشورت کاسل بتواند 
بهترین دستور روز و بهترین قوانین اساسی را تنظیم. نماید.. وقتی 
که دولتهای آلمان اکنون دیگر سرئیزه را در دستور روز گذارده‌اند 
چه نایده‌ای از این بهترین دستور روز و بهترین قوانین اساسی 
متصور خواهد بود؟» , 

این است بفهوم شعار «دیکتاتوری,. از اینجا میتوان فهمید که 
مارکس سبت به قطعنامه‌هائی که «تصمیم به تشکیل مجلس موسان» 
را پیروزی قطعی مینمایند و یا دعوت به رباقی باندن بحالت حزب 
اپوزیسیون افراطی انقلابی» می‌نمایند» چه نظری میتوانست داشته باشد! 

سائل عظیم زندی بلتها فقط با نیرو حل می‌شود. طبقات مرتجع 
خودشان قبل از همه معمولا بتوسل به قوٌ تهریه یعنی جنگ داخلی 
میشوند و «سرنیزه را در دستور روز میگذارند,» همانگونه که حکوست 
بطلقه روس اینکار را کرده است و از 4 ژائویه ببعد فرگبا و پیوستد 
و در همه‌جا به آن ادابه بیدهد. و وقتی که چنین وضعیتی ایجاد 
شد و سرنیزه واقعاً در راس دستور سیاسی روز قرار گرفت» و قیام 
یک اسر ضروری و تاخیرناپذیر گردید» - آنوقت دیگر توهمات 
مشروطه‌طلبانه و تمرین‌های دبستانی پارلمانتاریسم فقط به وسیله‌ای 
برای استتار خیانت بورژوازی به انقلاب و بوییله‌ای برای استتار 
چگونگی «ریدن, بورژوازی از انقلاب سبدل میشود. در آنموقع طبقد" 
واقعاً انقلابی باید همان شعار دیکتاتوری را بیان بکشد. 


ویو 


دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دبکراتیک ‏ ۱4۰ 


مارکس در مورد وظایف این دیکتاتوری» حتی در «روزناید" 
جدید رین» چنین نوشته است: مسجلس مبی می‌بایستی در مقابل 
سوقصدهای ارتجاعی حکوبت‌هائی که دورانشان سبری شده است 
دیکتاتورینشانه عمل می‌نمود و در اینصورت در افکار عموسی 
بردم به تحصیل آن چنان نیروئی توفیق می‌یافت که در مقابله 
با آن تمام سرنیزه‌ها خرد میشدند... ولی این مجلس با گفته‌های 
بلال‌انگیز خود بلت آلمان را پجای اینکه بدتبال خود بکشد یا 
خود پدتبال آن برود فرسوده میکند,. طبق نظر بارکس مجلس ملی 
می‌بایستی «تمام آنچه را که با اصل حکومت مطلقه مردم متضاد بود 
از نظام عملا موجود آلمان بیرون سیریخت» و سپس رآن زبینه" انقادبی 
را که مورد اتکاء این حکوبت است مستحکم سینمود و حکوست بطلقه 
مردم را که از فتوحات انقلاب است» از هر حمله‌ای بصون 
می‌داشت» (۳), 

پنابر اين مضمون اصلی وظایفی که مارکس در سال ۱۸:۸ 
در مقابل دولت انقلابی یا دیکتاتوری قرار داده بود قبل از هر 
جیز حای از انقلاب دىکراتیک بود : دفاع در مقابل ضدانقلاب و 
پرانداختن عملی کلیه" آنجه که با حکوست مطلقه سردم منانات دارد, 
این هم چیزی نیست مگر دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک. 

و ابا بعد: بعقیدة مارکس چه طیقاتی میتوانستند و میبایستی 
ین وظیفه را انجام دهند (یعنی اصل حکوست بطلقه سردم را عملی 
نموده آنرا بهدف نهائی خود برسانند و حملات ضدانتلاب را دفع 
تمایند؟). مارکس از مردم, صحبت میکند. ولی با بيدائيم که او 
هميشه برضد توهمات خرده‌بورژوائی دربارة وحدت «بردم» و دربارةٌ 
فقدان مبارزة طبقاتی در درون مردم» بیرحمانه مبارزه میکرد. مارکس 
با استعمال کلمه" سردم» اختلاف طبقات را روپوشی نمیکرد» بلکه 
عناصر بعینی را که میتوانند انقلاب را به آخر برسانند متحد مینمود. 

«روزنابه* جدید رین» نوشته بود که - پس از پیروزی پرولتاریای 
برلن در هجدهم بارس؛ از انقلاب نتیجه" دوگانه‌ای پدست آبد: 
«از یک طرف تسلیح مردم» حق تشکیل اتحادیه‌ها و حکوست مطلقه 


۱۹۹ لنین 


مردم که عملا بوجود آیده بوده و از طرف دیگر ابقای سلطنت 
و وزارت کاسپ‌هوزن - هماتزمان یا بعبارت دیگر دولت نمایندگان 
بورژزوای بزرگ, بدینطریق» انقلاب دارای نتیجه" دوکانه‌ای بود که 
تاگزیر سی‌بایستی به گسیختگ منجر گردد. مردم پیروز شدند؛ 
سردم آزادی‌هائی را که جنبه" دمکراتیک قطعی داشت بدست آوردند» 
ولی سلطه ستقیم بدست سردم نیفتاده بلکه بدست بورژوازی بزرگ 
افتاد. مختصر آنکه انقلاب را به آخر نرساندند. مردم تشکیل هیقت 
وزیران را به نمایندکان بورژوازی بزرک واگذار کردند و این نه‌ایندان 
هم فوراً به اشراف قدیمی پروس و بور وکراسی پیشنهاد اتحاد نمودند 
و بدینطریق تمایلات خود را به ثبوت رساندند. آرنیم» کانیتس و 
شورین در حرکه وزراء درآمدند, 

بورژوازی بزرگ که از همان آغاز ضدانقلایی بود»_از_ترس 
سردم یعنی _کارگران و_بورژوازی دبکرات با ارنجاع داخل در یک 
اتحاد تدافعی و تعرضی گردید, (تکیه روی کلمات از ماست) 
(64. 

بتابر این نه تنها رتصمیم به تشکیل مجلس موسان, یلکه 
حنی دعوت واقعی آنهم هنوز برای پیروزی کاسل انقلاب کافی نیست! 
حتی پس از حصول جزئی از پیروزی در مبارز مسلحانه هم (پیروزی 
کارگران برلن بر ارتش در ۱۸ مارس ۸4۸ سمکن است انقلاب 
«ناتص پماند, و «به آخر نرسد,. پس به آخر رساندن آن‌منوط به 
چیست؟ بثوط به آنست که سلطه بستقيم بدست ک بیافند : پدست 
پترونکویچ ها و رودیچف‌ها یعنی همان کاسپ‌هوزن‌ها و هاتزسان‌ها 
یا بدست مردم یعنی کارگران و بورژوازی دمکرات, در صورت نخست 
بورژوازی دارای قدرت خواهد بود و پرولتاریا دارای ,آزادی انتفاده 
و آزادی ,باقیماندن بصورت حزب اپوزیسیون افراطی انقلابی». بورژوازی» 
پلافاصله پس از پیروزی» با ارنجاع عتد اتحاد می‌بندد (در روسیه 
نیز وقوع این اسر حتمی خواهد بود هر آینه اگر مثلا کارگران 
پتربورگ» در نبرد خیابانی خود با ارتش» نقط به جزئی از پیروزی 
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نائثل کردند و تشکیل دولت را به آنایان پترونکويچ‌ها و 
شرکاه وا گذار تمایند). در صورت دوم استقرار دیکتاتوری دبکراتیک 
انقلابی یعنی پیروزی کاسل انقلاب امکان‌پذیر میپود. 

آنچه برای سا باقی میماند اینستکه سفهوم خاصی را که مارتس 
پرای کلمه" «بورژوازی دمکرات» (ااتندتهتتظ ل‌نامتاه‌جهه)_ قایل 
بود و آثرا بانفاق کارگران رویهمرفنه مردم سینامید و در نقطه" مقابل 
بورژوازی بزرگ قرار میداد با دقت بیشتری تعریف نمائیم. 

قسمت زیر از مقاله «روزنامه" جدید رین» سنتشره در تاریخ 
٩‏ ژوئیه سال ۱۸:۸ پاسخ روشنی است به این سسئله : «.,.انتلاب 
سال ۱۸:۸ آلمان تکرار مسخره انقلاب ۱۷۸٩‏ فرانسه است. 

چهارم اوت ۱۷۸٩‏ سه هنته پس از تسخیر باستیل؛ سردم 
فرانسه در عرض یک روز بر تمام قیود و رسوم نثودالی فایق آمدند. 

یازدهم ژوئیه" ۱۸:۸ چهار باه پس از باریکادهای باه سارس 
قیود و سوم فلودالی بر مردم آلمان فایق آمد.* علاتعا6 76506 
۰ نام 

بورژوازی فرانسه در سال ۱۷۸٩‏ حتی برای لحظه‌ای هم ستفقین 
خود یعتی دهقانان را ترک نمیکرد و بیدانست که اساس سلطه وی 


رگواهان: آقای گیرکه و آقای مانزمان,. هانزسان - وزیر 
حزب بورژوازی بزرگ (نمونه روسی وی ۰ ترونسکوی و یا رودیچف 
و غیره هستنب). گی رکه وزیر کشاورزی کایینه" هانزمان بود که 
طرح رشجاعانه‌ای» برای «الغای, باصطلاح ,بلاعوض» ,قیود و رسوم 
فئودالی» تهیه نمود که در حقیقت اسر قبود و رسوم جزئی و بی‌اهمیت 
را ملغی بیکرد» ولی فیود و رسوم بهمتر را باقی میگذاشت و یا 
الغای آثرا منوط به پرداخت مبلغ معینی بعنوان بازخرید مینمود. نمونه" 
روسی آقای گی رکه - آفایان کابل و کف‌هاء بانوئیف‌ها و گرنسنشتین‌ها 
و سایر دوستان بورژوآلیبرال موژیک هستند که دایلند ,زینهای 
دهقانان وسعت یابد» ولی بلاکان هم آزرده خاطر نشوند. 


۱۹۸ لنین 


بحو فئودالیسم در دهات و بوجود آوردن طبقه" آزاد دهقانان صاحب 
زین (صععانیط۵ع) است , 

بورژوازی آلمان در سال ۱۸4۸ بدون هیچکونه دغدغه‌خاطر 
به طبیعی‌ترین متفتین خود یعنی دهقانان که با وی ارتباط حیاتی 
دارند و بدون آنان در مقایل اشراف ناتوان است» خیائت مینماید. 

ابقای حقوق فئودالی و مجاز تمودن این حقوق بشکل پرداخت 
عوض (موهوم) نتیجه‌ایست که از انقلاب سال ۱۸4۸ آلمان بدست 
آید. کوه موش زائیده (۰). 

این یک قسمت پبسیار آموزنده‌ایست که چهار اصل سهم بما 
بیدهد : ) وجه تمایز انقلاب نا تمام آلمان با انقلاب تمام‌شدة فرانسه 
اینست که در این انقلاب بورژوازی نه ننها به دمکراتیسم بطور 
اعم بلکه بدهقانان یطور اخص نیز خیانت ننود. ۲ اساس عملی 
نمودن کابل انقلاب دمکراتیک - بوجود آوردن طبقه آزاد دهقانان 
است. ) بوجود آوردن چنین طبقه‌ای مشروطست به الغای فیود و 
رسوم فئودالی و انهدام نتودالیسم» وی این هنوز بهیچوجه انقلاب 
سوسیالیستی نیست. ب) دهقانان -«طبیعی‌ترین» ستفق بورژوازی بویژه 
بورژوازی دمکرات حستند و بدون آنها بورژوازی در مقابل ارتجاع 
«ناتوان» است. 

تمام اين اصول با در نظر گرفتن تغیبرات سربوط به خصوصیات 
بشخص ببی و قرار دادن سرواژ بجای فئودالیسم» کاسلا در مورد 
روسیه سال ۱۹۰۵ نیز صدق میکند, شک نیست که با با درس گرفتن 
از تجریه" آلمان که مارکس آثرا وافح ساخته است در سورد پیروزی 
قطعی انقلاب بهيچ شعار دیگری نميتوانيم برسیم بگر : شعار 
دیکتاتوری انقلابی‌دمکراتیک پرلتاریا و دهقانان, شک نیست که جزء 
مهم آن سردمی» کد مارکس در سال ۱۸:۸ آنائرا در نقطه" مقابل 
ارتجاع مقاوس تکننده و بورژوازی خیانت کننده قرار بیدادء پرولتاریا 
و دهتانان می‌باشند. شک نیست که در روسیه" ما هم بورژوازی 
لییرال و حضرات کارکنان «اسویوژدنيه, بدهقانان خیانت میکنند و 
خواهند کرد بدینمعنی که با رفرم دروغین گربیان خود را خلاصل 
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خواهند نمود و در ببارز؟ تطعی میان ملاکان و دهقانان جانب اولیها 
را خواهند گرفت. فقط پرولتاریا قادر است در این سبارزه تا آخر 
از دهتانان نی کند. بالاخره شک نیست که در روسیه* با هم 
سوفقیت مبارزة دحقانان یعنی انتقال تمام اراضی بدست دهقانان» معنایش 
انقلاب کابل دبکراتیک و ایجاد یک تکیهکه اجتماعی برای این 
انقلاب پایان‌یانته خواهد بود» ولی اين بهیچوجه یک انقلاب سوسیالیستی 
یا سوسیالیزاسیون,. که سوسیالیست‌رولوسیونرها: این ایدئولوگهای 
خرده‌بورژوانی» از آن دم میزنند» نیست. موفقیت قیام دهتانان و 
پیروزی انقلاب دسکراتیک فقط راه را برای مبارزة واقعی و قطعی در 
راه سوسیالیسم» در شرایط استقرار جمهوری دمکراتیک همواره خواهد 
نمود. دهتانان بمثابه" یک طبقه" صاحب زین در این مبارزه همان 
نقش حیانت کارانه و بی‌ثباتی را بازی خواهند کرد که بورژوازی 
اکنون در مبارزه در راه دمکراتیسم بازی میکند. فراموشی این نکته 
بمعنای فراموشی سوسيالیسم و بمعنای خودفریبی و فریب دیگران 
در مورد مناع حقیقی و وظایف پرولتاریا است. 

برای اينکه در مورد تصویر نظریات بارکس در سال ۱۸۸ 
هیچ جای خالی باقی نماند لازمست فرق مهم سوسیال‌دمکراسی آنموقع 
آلمان (یا بزبان آنروزی : حزب کمونیست پرولتاریا) را با سوسیال. 
دیکرامی امروز روییه فید نمود. رشته" سخن را به سرینگ واگذار 


«رروزنامه* جدید رین بمنابه" «ارکان دمکراسی, قدم بعرصه* سیاست 
گذارد. نمیتوان ایده‌ایرا که آثار آن همچون خط سرخ‌رنی در تمام 
ستالات این روزنامه مشهود است نادیده انگاشت. وی این روزنامه 
۳ مدافع مستقیم منافع انقلاب بورژوائی برضد حکومت مطلقه 
و فتودالیسم بود تا مدافع منافع پرولتاریا در مقابل منافع بورژوازی . 
شما در متونهای آن از جنبش مخصوص کارگری بهنکام انتلاب 
مطالب زیادی نی‌یابیده کرچه نباید فراموش کرد که علاوه بر 
این روزنامه» روزنامه" ارکان مخصوص اتحادیه کارگران کلنی (7) 
نیز هفته‌ای دو بار زیر نظر مول و شاپر منتشر میشد. بهرحال 


9۰ لعین 


اسروز این نکته نظر خواننده را جلب بیکند که «روزنامه" جدید رین» 
چه توجه کمی صرف جنبش کارگری آنروز آلمان کرده است با 
وجود آنکه استفان بورن لایق‌ترین رهبر آن» در پاریس و برو کسل 
تزد بارکس و انکلس تعلیم یافته و در سال ۱۸4۸ در برلن 
برای روزنامه" آنها خبرنگاری میکرد. بورن در کتاب «خاطرات» خود 
نقل میکند که سارکس و انکلس هیچگه حتی کلمه‌ای هم از تبلیغات 
کارگری وی اظهار عدم رضایت ننمودند. وی اظهارات بعدی انکلس 
این تصوررا محتمل ینماید که آنها لااقل از شیوه‌های این تبلیغات 
نارای بودند. در حدودیکد بورن مجبور بود در مقابل آگاهی طبقانی 
پرولتاریا که سطح آن در قسمت اعفلم آلمان هتوز فوق‌العاده پاأئین 
بود گذشتهای فراوانی بنماید که از نظر «سانیفست کمونیستی» درخور 
انتقاد بود» عدم رضایت آنها بحمل اساسی داشت؛ - ولی در حدودیکه 
بورن با وجود تمام این احوال باز هم توانست اداره اسور تبلیغاتی 
را در سطح نسبتاً بالائی نگاهدارد... عدم رضایت آنها بی‌اساس بود, 
بارکس و انکلس بدون شک از لحاظ تاریخی و سیاسی حق داشتند 
وقتی مهمترین مصالح طبقه" کارگر را قبل از همه در این میدانستند 
که انقلاب بورژوائی حتی المقدور بیشتر بجلو سوق داده شود... 
با این همه» بهترین اثبات اینکه چکونه غریزة ابتداثی جنبش کارگری 
قادر است طرز تفکر خابفه‌ترین متفکرین را تصحیح نماید» این 
واقعیت است که آنها در آوریل ۸۹ با تشکیلات صرفاً کا رگری 
اظهار سوافقت نمودند و تصمیم گرفندد در کنگر؛ کارگری که بخصوص 
توسط پرولتاریای اوست-الب (ع25 0:0 م.) (پروس شرقی) تشکیل شده 
بود شرکت نمایند». 

پس نقط در آوریل سال ۱۸:۵ یعنی تقریباً یک سال پس از 
انتفار روزنامه* انقلابی (,روزنامه" جدید رین, از اول ژوئن سال 
۸ شروع به انتشار نمود) مارکس و انلس با تشکیلات صرفا 
کارگری اثلهار موافقت نمودند! تا آنموتع آنها نقط یک «ارکان دمکراسی» 
ر اداره میکردند که بوسیله" هیچگونه رشته‌های تشکیلاتی با حزب 
مستقل کارگر بستی نداشت! این واقعیت که امروز بنظر ما غریب 


دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دنکراتیک ۱۵۱ 


و غیر قابل تصور می‌آید بطرز روشنی بما نشان میدهد که چه 
تفاوت عظیمی بین حزب سوبیال‌دمکرات آنروزی آلمان و حزب سوسیال- 
دسکرات کارگری امروژزی روسیه وجود دارد. این واقعیت بما نشان 
میدهد که در انقلاب دکراتیک آلمان (بعلت عقب‌باندگ آلمان 
در سال ۱۸4۸ خواه از لحاظ اقتصادی و خواه از لحاظ سیاسی یعنی 
تفرقه دولتی آن) تا چه درجه‌ای خصوصیات پرولتری جبش و نیز 
جریان پرولتری در آن کمتر از روسیه ستظاهر بود. هنکام ارزیابی 
اثلهارات مکرری که بارکس در آن زبان و کمی بعد از آن دربارهٌ 
ضرورت وجود تشکیلات بستتل حزب پرولتاربا نموده است این سوضوع 
را نباید فراموش کرد (همانطوریکه پلخانف آثرا فراموش م یکند). 
مارکس تقریبا پس از یک سال» فقط از روی تجربه" انقلاب دمکراتیک 
از لحاظ کار عملی به این نتیجه رسید و اینموضوع نشان میدهد که 
در آنموقع تا چه اندازه تمام محیط آلمان» عاسی و خرده‌بورژوائی 
بود. برای با این نتیجهء فرا آوردهءٌ دیرین و ابت تجربیاتی اتث که 
سوسیال‌دمکراسی جهانی در خلال نیم قرن بدست آورده است و ما در 
آغاز نشکیل حزب سوسیال‌دکرات کارگری روسید همین نتیجه را 
بلاک عمل خود قرار دادیم. برای ما جای سخنی هم وجود ندارد 
که بثلا حرائد انقلابی پرولتاریا از حزب سوسیال‌دمکرات پرولتاریا 
حدا پاشند يا آنکه ولو برای یک لحظه هم شده بتوانند فقط بمتابد؟ 
وازگان: فسکرامی, غمل, انمایند, 

وی آن تباین, نظری که تازن میخواست بین مارکس و استفان 
بورن پیدا شود آکنون در بین با به شکل رشدیافته‌تری وجود دارد 
و هر چه جریان پرولتری با قدرت بیشتری به سیلاب دمکراتیک 
انقلاب ما میریزد» شدت این تباین هم بیشتر میشود. وقتی مرینگ 
دربارةٌ عدم رضایت احتمالی مارکس و انکلس از تبلیغات استنان بورن 
سخن میراند ببانش بسیار نرم و دوپهلو است. اینست آنچه که 
انکلس در سال ۱۸۸۵ دربارة بورن نوشته است (در پیشکنتار 


* جمله داخل پرانتز در نشریات چاپی حذف شده است. ه, ت. 


۱۰۲ لنین 


18808۰ .ات2 .حعاق نم ۵26۵ءم‌صهفعتصنصصقک جع عطق معوصباافقطاتی) ‏ 

اعضای اتحاد کمونیستها (۷) همدجا در رأس جنبش منتها 
درجه دنکراتیک قرار گرفتند و بدینوسیله ثابت کردند که این 
اتحاد عالیترین مکتب فعالیت انقلابی بود. «استفان بورن حروف‌چین 
که عضو فعال این اتحاد در بروکسل و پاریس بود» در برلن 
جمعیتی ینام راخوت کارگران» ( «وصیهلقتطعهانه‌طاش ) __ تشکیل 
داد که وسعت فوق‌العاده‌ای یافت و تا سال ۱۸۰۰ باقی بود, کرجه 
بورن جوان باقریحه و یااستعدادی بود» ولی در شروع فعالیت خود 
بعنوان یک رجل سیاسی بیش از حد عجله کرد. او با مشتی از 
اجورترین اجامر و اوباش (ناع۳۱ ۰84 نا1) «عهد اخوت بست» 
فقط برای ایتکه جماعتی را بدور خود گرد آورده باشد. او بهیچوجه 
از آن اشخاصی نبود که بتواند در تمایلات ستضاد - وحدت و 
در ظلمت - روشنی وارد کند. بدینجهت است که در انتشارات 
رسمی جمعیت اخوت وی هميشه آشفته‌فکری دیده میشود و نظریات 
سانیفست کموئیستی» با خاطره‌ها و تمایلات صنفی و قطعاتی از 
نظریات لوئی بلان و پرودون و دفاع از شیوه حمایت از سرباید" 
داخلی و غیره مخلوط میگردد؛ خلاصه این اشخاص میخواستند همه 
را راضی تگه دارند (منمه ععلله ععلل۸) . آنها اکثرً_بد_برپا نمودن 
اعتصابات» تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای و شرکت‌های تولیدی مشغول 
بودئد و فرابوش بیکردند که وظیفه" آنها بقدم بر همه این بود که 
ابتدا از طریق پیروزی سیاسی صحنه‌ای برای عمل بدست آورند» 
محنه‌ای که فقط در آن یتوان این قییل کارها را بنحو اساسی و 
امیدبخش انجام داد (تکیه روی کلمات از ماست). این بود که وقتی 
پیروزی‌های ارتجاع» سران این اخوت را بلزوم شرکت ستقیم در 
نبارژة انقلابی محبور نمود» - آنوقت همانطور که طبیعتاً هم انتظار 


*#رانشای جریان محاکمه* کمونیستهای کلن». زدریخ. سال 


۵ ظ, تنا, 


دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دبکراتیک ‏ ۱۵۳ 


میرفت» تودهٌ عقب‌بانده‌ایکه در پیرامون آنان جع شده بود آنها 
را ترک کرد. بورن در ماه به سال ۱۸:٩‏ در قیام درسدن شرکت 
کرد و فقط در اثر یک حسن تصادف جات یافت. و اما جمعیت 
اخوت کارگران بمقابه" یک اتحاد بجزا و منفردی که بیشتر 
بوجودیت آن روی کاغذ بود» از جریان جنبش عظیم سیاسی پرولتاریا 
بر کثار باند و نقشی را که بازی میکرد بقدری فرعی بود که 
ارتجاع آثرا فقط در سال ۱۸۰۰ و شعبات آثرا فقط چندین سال بعد 
بثحل کرد. بورن (که اصولا او را باید نادانهعاادظ نامید) 
همچنان موفق نشد یک رجل سیاسی بشود و یک پروفسور کوچک 
سوئیسی از کار در آمد که اکنون دیگر کارش ترجمه آثار مارکس 
یزبان پیشه‌وران نبوده, بلکه آثار رنان سلایم‌طیع را با زبان رم و 
ملایمی به آلمانی ترجمه میکند» .)٩(‏ 


#ین در چاپ اول ضمن ترجمه" این قسمت از گفته‌های انکلس 
پجای ایتکه انست‌ناسظ را بعنوان یک اسم خاص بگیرم اشتباهاً 
پعنوان یک اسم عام گرفتم :8:0 در زبان آلمانی یعنی 
شیر ترش يا ماست, مترجم), البته اين اشتباه - مسرت فوق‌العاد 
منشویکها گردید. کولسوف نوشت که من «گفته * انکلس را عمیق 
قتباس از مجموعد؟ موسوم به ردر مدت دو سال)» پلخانف 
را در روزنامه" «تاواریش» (۸) یادآوری بینماید. 
خوبی پیدا شد برای اینکه موضوع وجود دو 
تمایل در چتبش کارگری آلمان در سال ۱۸:۸ ماست‌سالی شود : 
یی تمایل بورن (که با ,اکونومیست‌های, با خویشاوندی دارد) و 
دیگری تمایل ما رکسیستی. استفاده از اشتباه معارض» ولو در 
مورد نام خانوادگ بورن هم باشد» امریست کاسلا طبیعی. ولی ماست‌سالی 
اصل قضید" دو تا کتیک از راه تصحیح در ترجمه» معنایش نشاندادن 
زبونی خود در بورد اصل مطلب است. (توضیح موف در چاپ 
سال ۱۹۰۷. ه. تت.) 


ایئست قضاوت انکلس دریارٌ دو تاکتیک سوسیال‌دبکراسی در 
انقلاب دیکراتیک! 

نوایسکرائیهای با نیز با چنان جدوجهد ابخردانه‌ای بسوی 
«ا کونومیسم» می‌تازند که بورژوازی سلطنت‌طلب آنها را بپاس «روشن 
شدن,شان مورد ستایش قرار داده است. آنها نیز ناجورترین افراد را 
دور خود جع میکنند» به را کونومیست‌ها, تملق میگویند و تودهٌ 
عقب‌بانده را عوامفریبانه بسوی شعارهای ,فعالیت مبتکراند,» «دمکراتیسم» 
«خودسختاری» و قس علیهذا میکشانند. اتحادیه‌های کارکری آنان 
نیز غالباً بوجودیتش فقط در صفحات روزنامه* خلستا کفسآب (۰) 
«ایسکرای» نو است. از شعارها و قطعنامه‌های آنها نیز همین عدم 
درک وظایف «جتبش عظیم سیاسی پرولتاریا, نمایان است. 


در باههای ژوئن - ژوئیه سال از روی ستن مجموعه" کلبل آثار 
۵ نوشته شده است و. ای, لئین» چاپ پنجم» جلد 


۱ص ۱۳۱-۱ ترحمد شده أست 
در باه ژوئیه ۱۹۰۰ بطور کتاب 
جداکانه توسط کمیتد" مرکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه در ژئو چاپ شده است 


درسهای قیام مسکو 


کتاب رسبکو در دسامپر 0۱۹۰۵ (سبکو؛ 6٩۹۰5‏ خیلی خیلی 
بموقع از جاپ بیرون آمد. بررسی و یاد گرفتن تجریه" قیام دسامپر - 
ونلیفه" حیاتی حزب کارگر است. متأسفانه» این کتاب مانند کوزه 
عسلن با یک قاشق قطران است؛ اسناد و مدارک آن با وجود نقص 
و نارسائی بسیار جالب» وی نتیجه گیریهایش خیلی بی‌سروته و 
بی‌اندازه مبتذل و پیش‌پاافتاده است. پیراسون این نتیجه گیریها در 
جای خود مخصواً صحبت خواهيم کرد و اینک می‌پردازيم بموضوع 
سیاسی روز یعنی بدرسهای قیام بسکو , 

شکل عمد جنبش دسانبر در سکوء اعتصاب سسالمت‌آمیز 
و تظاهرات بود. اکثریت عظیم تود؛ کارگر فتط در این اشکال 
مبارژه بجدانه شرکت داشت. ولی همانا جتبش دسامیر در سکو 
بوضوح نشان داد که دوران اعتصاب همکانی پمثابه شکل مستقل 
و عمده ببارزه سپری شده است و جنیش با نیروی خودجوش و 
مقاوست‌ناپذیر این دایرة سحدود را می‌شکند و شکل عالی‌تر مبارژه یعنی 
قیام را بوجود می‌آورد. 

همد" احزاب انقلاپی و تمام اتحادهای بمسکو وقتی اعلام اعتصاب 
کردند می‌دانستند و احساس ی کردند که این اعتصاب حتما و 
نا گزیر بقیام سبدل خواهد شد. ششم دسامبر شورای نمایندکان کارگران 
مقرر داشت که ,برای تبدیل اعتصاب به یام بسلحانه مجاهدت 


۱۰۹ لنین 


نداشتند و حتی شورای ائتلافی گروههای کارگری مسلح (۱) (در تاریخ 
نهم دسامبر !) از قیام بعنوان یک مسئله مربوط به آینده دور صحبت 
می‌ کرد و بالنتیجه مبارز خیابانی بدون رهبری آنهاء بدون شرکت 
آنها جریان داشت. سازبانها از رشد و کسترش جنبش عقب مانده 
بودند. 
" اعتصاب تدریجاً بقيام بدل می‌شد و علت آنهم مقدم بر هر 
چیز فشار شرایط عینی بود که بعد از اکتبر بوجود آمده بود (6۲. 
دولت را دیگر تمی‌شد با یک اعتصاب همکانی غافلگیر کرد چونکه 
یک یروی ضدانقلابی آباده برای عملیات جنگ تشکیل داده بود. 
هم روند عموبی انقلاب روس پس از اکتبرء و هم تداوم و توالی 
منظم رویدادهای مسکو در روزهای دسامیر تأیید شگرفی بود بر 
صحت یک از گفته‌های متین مارکس مشعر بر اینکه : انقلاب ضمن 
پیشروی؛ یک ضدانقلاب فشرده و سحکمی بوجود می‌آورد یعنی دشمن 
را وادار میسازد بومایل دفاعی هر یدتری متوسل شود و بدین 
طریق وسائل هرچه نیرومند و پرتوان‌تری برای حمله تهیه سم یکند 
(۳. 

هتتم و هشتم دسامبر : اعتصاب بسالمت‌آمیز وتظاهرات بسالمت‌آمیز 
توده‌ها, عصر روز هشتم ؛ سحاصره آ کواریوم (؛۷), روز نهم : ضرب 
و شتم جمعیت بوسیله واحدهای سواره نظام در سیدان استراستنایا, 
عصر روز نهم : تاراج خانه فیدلر (۰). روحیه بالا می‌رود. 
جمعیت غیرستشکل در کوچه و خیابان بطور کملا خودانگیخته و 
بی اطمینان به ایجاد نخستین سنگرها می‌پردازد. 

روز دهم دسابپر : شلیک توپها بسوی سنگرها و سردم در 
خیابانها آغاز می‌شود, حالا دیگر سنگرها با اطمینان و کاسلا بطور 
جمعی ساخته می‌شود نه بطور انفرادی. همه بخیابانها ریخته‌اند؛ 
شبکه‌ای از سنگرها کلیه" مراکز عمده شهر را می‌پوشاند. طی چند 
روز جنگ پارتیزانی سختی میان گروههای مجاهدین و واحدهای 
نظامی نی گرقه این پیکارها واحدهای نظاسی را فرسوده می کند 
و دوباث را برای دریافت ثیروی امدادی به التماس وامیدارد. فقط 
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در حدود ۱۵ دسامپر برتری لیروهای دولتی بحدکافی رسید و هندهم 
دسامبر سربازان هنگ سمنوفسک (۱) خیابان پرسنیا را که آخرین 
تکیه که قیام کنندکان بود درهم شکستند. 

کار از اعتصاب و نظاهرات به ایجاد سنگرهای انفرادی و 
از ایجاد سنگرهای انفرادی به ایجاد سنگرهای جمعی و به پیکار 
خیابانی با نیرومای دولتی کشید. و با این ترتیب ببارزة توده‌ای 
پرولتاریا بدون اينکه سازبانها بر آن رهیری داشته بائشد از اعتصاب 
بقيام بدل کردید. اين یک از بزرکترین موفتیت‌های انقلاب روس 
در دسابپر سال ۱۹۰۰۵ است و این سوفقیت نیز مانند همه" موفقیت‌های 
پیشین با دادن قربائیهای عظیم بدست آبد. جنبش از اعتصاب 
میامی_همگانی بمدارج عالیتری ارتقا یافت و ارتجاع را بر آن وا 
داشت که مقاوست خود را به آخرین حد برساند و بدین ترتیب لحظه‌ای 
را که انقلاب نیز در کاربرد وسایل تعرضی به آخرین حد برسد» خیلی 
نزدیک نمود. ارتجاع از حدود شلیک توپ بسوی سنگرها و خانه‌ها 
و بسوی جمعیت در خیابانها نمی‌تواند پا فراتر نهد. ولی انقلاب 
می‌تواند از گروه مجاهدین مسکو فراتر رود و خیل خیلی هم خواه 
در سطح و خواه در عمق فراتر رود. و از دسانبر به بعد هم 
خیلی فراتر رفته است. دانه" بحران انقلایی اینک. بسی کسترش 
یافته است و حال باید شمشیرها را تیزتر کرد, 

پرولتاریا قبل از رهبران خود به تغیبری که در شرایط عینی 
بارزه پیدا شد و گذار از اعتصاب به قیام را ایجاب م یکرد» پی 
برد. بل هميشه پراتیک بر تلوری پیشی گرفت, بلافاصله اعتصاب 
مسالمت‌آمیز و تظاهرات» دیگر» کارگران را اقتاع تم ی کرد که 
می‌پرسیدند : بعد چه؟ --و خواهان اقدامات مجدانه‌تری بودند. 
دستور ایجاد سنگر با تأخیر خیلی زیاد و وتتی به بخشها رسید که 
در مرکز به ایجاد سنگرها پرداخته بودند. توده‌های انبوه کارگران 
دست بکار شدند» وی اینهم آنها را قانع نمی کرد و می‌پرسیدند . 
یعد حه؟ - و خواهان اقدامات بجدانه بودند. ماء رهبران پرولتاریای 
سوبیال‌دمکرات» در باه دسابیر به آن سرداری شبیه بودیم که در: 


۱۰۸ لئین 


استقرار و آرایش نظامی هنگهای خود بقدری ناشیگری بخرج داده 
بود که قممت اعظم واحدهای او نتوانستند فعالانه در نبرد شرکت 
جویند. نوده‌های کارگر جویای رهنمودی در بارٌ عملیات مجدانه" 

توده‌ای بودند» ولی آنرا نمی‌یافتند. 
پنابر این چیزی کوته‌بینانه‌تر از نظریه پلخانف نیست که همد؛ 
اپورتونیستها به آن حسبیده‌اند» نظریه‌ای که برطبق آن نمی‌بایست 
به اعتصاب زودرس پرداخت و «نمی‌بایست دست به اسلحه برد». 
پلکه بر عکس لازم بود که از اينهم قطعی‌تر و جدی‌تر و با 
قصد تعرض بیشتر دست به اسلحه برد. لازم بود بتوده‌ها تفهیم می‌شد 
که تنها اعتصاب سسالمت‌آمیز غیر سمکن است و ضرورت یک 
مبارزة مسلحانه" ستهورانه و بی‌امان به آنها توضیح داده می‌شد. 
و بالاخره حالا ما باید صریح و آشکار بعدم کثایت اعتصابهای 
سیاسی اذعان کنیم» باید فکر قیام سلحانه را دربیان وسیعنرین 
توده‌ها تبلیغ نمائیم و ضمناً مطلب را با هیچگونه «سراحل بقدماتی» 
پرده‌پوشی نکنیم و هیچ پوششی روی آن نکشيم. هرگه اگر ضرورت 
یک جنگ فدا کارانه و خوئین و نابودکننده را که وظیفه" ستقیم 
در اقدابات آینده است از توده‌ها کتمان نمائيم» هم خود را فریب 

داده‌ايم و هم توده‌های سردم راء 
این بود نخضستین درس رویدادهای باه دسامبر. درس دیکر 
مربوط بچگونک قیام و شیوه اجرای آن و شرایط گرویدن ارتش بسوی 
مردم است. در بارة این سسئله نظریه بسیار یکجانبه‌ای در جناح 
راست حزب ما حکمفرماست. می‌گویند مبارزه برند ارتش فعلی امکان 
ندارد و باید ارتش انقلابی شود. بدیهی است که اگر انقلاب 
جنبه" توده‌ای پیدا تکند و خود ارتش را نیز در بر نگیرد» از 
بپارزژ جدی حرنی هم نمی‌تواند دربیان باشد. بدیهی است فعالیت 
دربیان واحدهای ارتش اسری است ضروری. وی سئله" گرویدن 
ارتش بطرف با را نی‌توان یک عمل ساده و واحدی تصور نمود 
که از یک طرف نتیجه اقناع و از طرف دیکر نتیجه درک و آگاهی 
باشد. قیام مسکو عایانه بودن و فقدان قابلیت حیاتی این _نظریه 
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۳ بوضوح نشان بی‌دهد. وقتی مبارزه انقلابی حدت می‌یابد دودی 
و تردید ارتش که در هر جتبش واقعاً توده‌ای امری نا گزیر آمتیتاة 
عملا پیک سبارزٌ واقعی برای جلب ارتش منجر می کردد. قیام مسکو 
جانبازانه‌ترین و شدیدترین مبارزه بیان ارتجاع و انتلاب را برای 
جلب ارتش» بما شان می‌دهد. خود دوباسف اظهار داشت که از 
نیروی پانزده هزار نفری مسکو نقط پنج هزار نفر قابل اعتمادند. 
دولت بوسایل کاملا گوناگون و مذبوحانه‌ای رددها را نگهداری 
م ی کرد : آنها را متقاعد می‌ساختند و به آنها تماق می کفتند, با دادن 
ساعت و پول و غیره تطیع‌شان میکردند» به آنها عرق می‌نوشاندند 
و فریب‌شان می‌دادند» سرعوبشان بیساختند و درهای سربازخانه 
را برویشان می‌بستنده خلع سلاح‌شان یکردند و سربازانی را که 
بیش از همه غیرقابل اعتماد بودند از راه خیانت و یا بزور و بقهر 
از میان دیگران بیرون می کشیدند. باید شهاست داشت و صریح 
و آشکار اعتراف کرد که در اين مورد سا از دولت عقب باندیم 
و نتوانستيم از نیروهائی که در اختیار داشتیم برای چنین مبارزةً 
مجدائه و متهورانه و مبتکرانه و تعرض‌آمیزی که دولت برای جلب 
ارتش مردد و تزلزل به آن دست زد و کار را از پیش برد» 
استفاده نمائیم. با بکار «آمادق» فکری ارتش مشغول بودیم و باز 
هم با پیگیری بیشتری به آن ادابه خواهيم داد. وی اگر فراموش 
کنیم که در لحظد* قیام» مبارژه بدنی نیز برای جلب ارتش لازم 
است عالم‌نمایان و فشل‌فروشان حقیر و ناچیزی خواهيم بود. 
پرولتاریای مسکو در روزهای دسامبر درسهای بزرگ در ساحه 
,آماده ساختن» فکری ارتش بما داد - بثلا روز هشتم دسانبر هنکاسیکه 
جمعیت در بیدان استراستنایا قزاقها (۷۷) را محاصره کرد» با آن 
بخلوط شد» دست برادری به آنها داد و وادارشان نمود باز گردند. 
یا روز دهم در کوی پرسنیا وقتی دو دختر کارگریکه سیان جمعیت 
ده هزار نفری پرچم سرخ بدوش م یکانیدند خود را جلوی قزاتها 
انداخته و فریاد کشیدند: ,«بکشید! تا زنده‌ايم پرچم را نخواهيم 
دادام, قزاقها خجالت کشیدند و چهارنعل بعقب برگشتند و فریاد . 


۱۹۰ لنین 


«زنده‌باد» قزاقها!,- از جمعیت برخاست. این نمونه‌های دلاوری 
و قهربانی برای هميشه باید در ذهن پرولتاریا نقتش بندد, 

اما چند مثال از عقب‌باندی با نسبت به دوباسف, نهم دسامبر 
در خیابان بلشایا سرپوخوفهکایا, سربازان در حالیکه سرود سارسیلز 
می‌خواندند می‌رفتند که بقیام کنندکان به‌پیوندند. کارگران نمایندگانی 
بجانب آنان می‌فرستند. مالاخف در حالیکه سر از پا نمی‌شناخت 
شخصاً بسوی آنان می‌تازد. کارگران دیر کردند و مالاخف بر 
آنها پیشی گرفت و بموتع رسید و نطق آتشینی ایراد تمود و سربازان 
را دچار تزلزل ساخت و با واحدهای سوارنظام محاصرشان کرد 
و بسربازخانه برگرداند و در را برویشان بست. سالاخف بموقع 
رسید» وی ما دیر کردیم» در صورتیکه طی دو روز ۱۰۰ هزار 
نفر بدعوت ما بپا خاسته بودند که می‌توانستند و می‌بایستی یک 
سازبان نگهبانی در خیایانها تشکیل دهند. مالاخف سربازان را با 
افراد سواره‌نظام محاصره کرد» وی ما مالاخنیها را با بمب‌اندازان خود 
نحاصره نکردیم. با قادر به اين کار بودیم و می‌بایستی این کار 
را می کردیم. مطبوعات سوبیال‌دمکراتیک (مایسکرای, سابق) از 
بدتها پیش خاطرنشان میکردند که ابود کردن بیرحمانه سران 
کشوری و نظامی بهنکام قیام از وظایف ماست. آنچه در خیابان 
پلشایا سرپوخونسکایا روی داد» ظاهرا بطور کلی هم جلوی سربازخانه‌های 
نسویژسی و کروتیتسی» هم مهنکاسیکه پرولتاریا برای . «ستصرف 
ساختنه کارد یکاثرینوسلاو تلاش م یکرد» و هم حنکام اعزام تمایندکان 
پیش افراد کارد مهندسی استحکامات در آلکساندروف» هم هتکام بازگشت 
نیروی توپخانه‌ای که از پادان رتف بسکو اعزام شده بود» و 
هم در موقع خلم‌سلاح افراد کارد بهندسی در کالمنا و در موارد 
دیگر تکرار شده بود. ما هنکام قیام در ببارزه برای جلب افراد 
مردد و دودل ارتش وظیفه" خود را چنائچه باید و شاید انجام ندادیم. 

رویدادهای دسابپر صحت یک دیکر از احکام پرسعنای مارکس 
را که اپورتوئیست‌ها آثرا فراموش کرده‌اند». آشکارا تأیید. کرد که 
گنته است : قیام فن است و قاعده عمدث آن تعرض است که باید با 
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ازجان گذشتگی و تهور و عزم راسخ انجام گیرد (6۸. ما این حقیقت 
را بقدر کافی فرا نگرفته بودیم. ما این فن و این فاعده تعرض بهر 
قیمتی را نه خودمان بقدر کفی آموخته بودیم و نه بتوده‌ها یاد 
داده بودیم, حالا باید با تمام قوا جیران بانات را بکنيیم. ننها 
گرومبندی در مورد شعارهای سیاسی کافی نیست» در مورد قیام 
مسلحانه هم گروهبندی لازم انت: هر کنن که با آن مخالف است» 
هر کسی که خود را برای آن حاضر نمی کند» - باید بیرحمانه از 
عداد حواداران انقلاب بیرونش کرد و در زبرة مخالفان انقلاب و 
خائنان يا ترسوها شمرد» زیرا آنروزی که سیر جبری رویدادها و 
شرایط ببارژه با را به تشخیص دوست و دشمن از روی این علاست 
وادار کند» نزدیک است. آنچه که ما باید تبلیغ کنيم عدم فعالیت 
و توسل بشیوٌ «انتظار, ساده فرارسیدن لحظه" «گرویدن» ارتش بسوی 
ما نیست» - خیر» با باید با طبل و شیپور ضرورت تعرض تهورانه 
و حمله سلحانه را که ضمن آن باید زبامداران را ابود ساخت» و 
برای جلب افراد متزلزل ارتش دست بمبارزه‌ای کابلا جدی زد» 
اعلام داریم. 

سوبین درس بزری که سکو یما داد بربوط بتا کتیک و متشکل 
ساختن قوا برای قیام است. تاکتیک جنگ بسته بسطح تکنیک جنگ 
است» - این حقیقت را انگلس جویده و در دهان مارکسیستها گذاشته 
است (۷۹), تکنیک جنی حالا دیگر تکنیک اواسط قرن ۱٩‏ نیست. 
دستجمعی رفتن جلوی توپ» و دناع از سنگرها با تپانچه سفاهت است. 
کائونسی حق داشت وقتی نوشت پس از قیام سکو وقت آن رسیده 
است که در نتیجه گیریهای انکلس تجدید نظر شود» زیرا قیام مسکو 
,تا کتیک سنگری حدیدی, را بوجود آورد که تاکتیک جنگ پارتیزانی 
بود. سازبانی که این تا کتیک آنرا ایجاب کرد گروههائی فوق‌العاده 
کوچک دارای قابلیت تحرک بودند ؛ گروههای ده نفری؛ سدنفری و 
حتی دونفری, در بیان ما اغلب می‌توان بسوسیال‌دمکراتهانی برخورد 
نمود که وقتی از گروههای پنجنفری و سدنفری صحبت بمیان می‌آید 
لبخند می‌زنند که چیزی نیست جز یک وسیله مبتذل و پیش‌پاانتاده 


۱۹۴ لنین 


برای نادیده گرنتن مسئله جدید ناکتیک و سازبان که سبارزه و 
پیکار خیابانی با تکنیک جنگ فعلی آنرا ضروری می‌سازد. آقایان» 
داستان قبام مسکو را بدقت مطالعه کنید آنوقت خواهید فهمید که 
گروههای پتجنفری چه رابطه‌ای با مسئله «تا کتیک سنگری جدیدم دارد. 

مسکو این تاکتیک را بوجود آورد» وی آنطوریکه باید و شاید 
آنرا تکمیل کرد و دامنه" آنرا به آن وسعتی که لازسه یک تا کتیک 
واقعاً توده‌ای است نرساند. تعداد گروههای مجاهدین کم بود» شعار 
حملات ستهورانه بتودة کارگر نرسید و توده کارگر آنرا بکار نبرد؛ 
کیفیت گروههای پارتیزان فوق‌العاده یکنواخت بود» اسلحه و طرز 
عمل آنان بسیار ناتص بود و توانائی آنان برای رهبری جماعت کاسل 
نبود. ما باید تمام این نقائص را ری کنیم و یا تعلیم گرنتن از 
تجربه و آزمون سکو و ترویج آن بیان توده‌ها و استعانت از قدرت 
سازنده خود توده‌ها برای تکمیل بیشتر این تجربه و آزسون» این 
نقائص را رفع خواهيم کرد. آن جنک پارتیزانی» آن ترور دستجمعی 
که بعد از دسامبر تثریبا بدون وقنه در سراسر روسیه جریان دارد» 
بدون شک کمک خواهد کرد که تاکتیک صحیح لحظه" قیام 
پتوده‌ها آموخته شود. سومیال‌دمکراسی باید این ترور توده‌ای را 
قبول کند و آثرا جز" تا کتیک خود بیاورد» ولی بدیهی است که باید 
آنرا سازبان بدهد و بازرسی کند» تابع مصالح و شرایط جنبش کارگری 
و مبارزة عموبی انقلابی نماید و امکان سوتعبیر «اوباشانه, این جنگ 
پارنیزانی را برطرف» و ریشه" آثرا بی‌رحمانه قطع کنده همانگونه 
که اهالی مسکو در روزهای قیام و سردم لتونی در ایام جمهوریهای 
کذائی لتونی (۸۰) با آن شیوهٌ شکرف و بی‌امان از عهده جلوگیری 
آن برآمدند. 

تکنیک جنق در این اواخر باز هم کسهای جدیدی بجلو 
برمیدارد. جنگ ژاپن نارنجک دستی را وارد میدان نمود. کارخانه" 
اسلحه‌سازی تفنگ خودکار را ببازار عرضه کرده است. کاربرد هر 
دوی اینها در انقلاب روس اینک آغاز شده» ولی داسنه و مقیاس 
کاربرد هم این و هم آن» ابداً کافی نیست. با بی‌توانيم و باید 


درسهای قیام سکو ۱۳ 


از تکامل تکئیک استفاده کنیم و شیوه تهیه بقادیر هنگفت بمب 
را بکروه‌های کارگر بیاموزیم» به آنها و بگرومهای مجاهدین خود 
کمک کنیم تا مواد منفجره» چاشنی و نفنگ خودکار ذخیره نمایند. 
در صورت شرکت تودهُ کارگران در قیام شهرها و حمله توده‌ای 
بدشمن» در صورتیکه با مهارت و عزم راسخ برای جلب ارتش که 
پس از تشکیل مجلس دوما (۱) و رویدادهای سوآبورگ و کرونشتادت 
(۸۷ بیش از پیش دچار تزلزل گردیده است» سبارزه نمائیم» اگر 
شرکت روستائیان در ببارزژ عموبی تأسین گردد» - پیروزی در 
قیام مسلحانه" همکانی آینده روس از آن ما خواهد بود! 

پس با فراگرفتن درسهای روزهای کبیر انتلاب روسیه بر توسعه 
دامن" فعالیت خود بیفزائیم و وظایف خود را با جرئت و شهامت 
بیشتر تعیین نمائيم. کار ما بر پایه" حساب درست نانم طبقاتی 
و ضروریات فعلی رشد و تکاسل همکانی ملی استوار است. با اکثریت 
روزافزون پرولتاریا و دمتانان و ارتش را پیرامون شعار ؛ سرنگون 
ساختن حکومت تزاری و تشکیل مجلس دزیسان توسط دولت انقلابی 
جح بی‌کنيم و خواهيم کرد. بالابردن سطح آگاهی نوده‌ها کما کان 
پایه و مضمون عمده تمام فعالیت با خواهد بود. ولی در عین‌حال 
فراموش تکنيم که لحظاتی نظیر آنچه که فعلا روسیه از سر می گذراند 
وئلایف ویژه و خاصی را به این وظیفه" عموسی» دائمی و اساسی علاوه 
می‌کند. با استناد بیهوده بوظایفی که گویا در هر شرایط و زبانی 
برای سا ثابت و لایتغیرند» از زیر بار اين وظایف زبان حاضر و 
این وظاینی که مختص اشکال فعلی مبارزه است شانه خالی نکنيم تا 
به فشل‌فروشان و کوته‌نظران ببدل نشویم, 

بخاطر داشته باشیم که روز سبارژه عظيم نوده‌ای نزدیک می‌شود 
وا یام بسلحانه خواهد بود. این قیام باید حتی‌المقدور در یک 
زسان آغاز شود. نوده‌ها باید بدانند که بسوی یک بیارزة مسلحانه, 
خوئین و جانانه سی‌روند. حس ثحقیر نسبت یمرگ باید دربین توده‌ها 
فراگیر شود و پیروزی را تضمین کند. تعرض بدشمن باید فوق‌العاده 
جدی باشد؛ شعار توده‌ها باید تعرض باشد نه دناع» انهدام بیرحمانه 


۱۹4 لین 


دشمن ونلینه" آنها خواهد شد؛ سازسان مبارزه شکل قابل تحرک و 
قابل انعطافی بخود خواهد گرفت ؛ عناصر مردد و دودل ارتش بمبارزً 
مجدانه کشیده خواهنه شد. حزب پرولتاربای که باید وتلیفه" خود را در 
این مبارزه سترگ انجام دهد. 


«پرولتاری» شمارةٌ ۰۲ ۲۹ اوت سال از روی تن مجبوعه کاسل 
۱۹۰۹ آثار و. ای. لین چاپ 


پنجم» جلدا ۱۳ ص ۳5۹ - 
۷ ترحمه شده است 


۱ 4 
براه بيفيم 


سال ویرانی و اختلال» سال بی‌سروسابانی مسلی و سیاسی» سال 
بیراهی حزبی را پشت سر گذاشته‌ايم. سازمانهای حزبی عموباً کوچک 
شدند و عده اعضای برخی از آنها - همانا آنعده از سازسانهائی که کمتر 
از پرولترها تشکیل شده بودند از هم پاشیدند. منیسات نیمه‌عللی حزب 
که در نتیجه انقلاب ایجاد شده بودند با عدم‌موفقیتهای متوالی مواجه 
شدند و کار بدانجا رسید که برای برخی عناصر درون حزبی که تحت 
تأثیر ازهم پاشیدی ترار گرفته بودند این سئوال مطرح شد که آیا لازم 
است حزب سوسیال‌دمکرات سایق را حفظ نمود و کار آنرا ادامه داد و 
آیا لازم است که باز هم بکار مخنی پرداخت و چگونه باید اینکار را 
کرد؟ راستگراترین افراد به اين سئوال پاسخ دادند که بهر قیمتی شده 
حتی بقیمت دست کشیدن از برنابه و تا کتیک و سازمان حزبی باید راه 
لکالیزامیون و علثیت را در پیش گرفت (به اصطلاح جریان انحلال‌طلبی). 
بحران؛ نه تنها بحران سازمانی بلکه همچنین بحران مسلی‌سیاسی» مسلم 
و حتمی بود. 

کنفرانس کشوری حزب سودیال‌دسکرات کارگری روسیه (۸۳) که 
برپا بود حزب را براه می‌اندازد و از قرار معلوم نقطه* عطنی در 
گمترش جنبش کارگری روس پس از پیروزی ضدانقلاب است. 
تصمیمات کنفرانس در «اعلامیه » ویژه‌ای منتشوه از جانب کمیته" س رکزی 
حزب با چاپ شده و کمیته" مرکزی آنها را تأیید کرده است و بنابر 
این تا کنگره بعدی تصمیمات همه" حزب شمرده می‌شود. در این 
تصمیمات بسئله مربوط بعلل و اهمیت بحران و همچنین بسئله" مربوط 


۱1 لنین 


بسایل خروج از آن پاسخ کاملا مشخصی داده شده است. سازمانهای 
با ضمن کار با روح قطعنامه‌های کنفرانس و کوشش برای درک روشن 
و کال وظایف کنونی حزب از طرف همه" کارکنان حزبی خواهند 
توانست نیروهای خود را برای کار سشترک و زنده سوسیال‌دمکراسی 
انقلابی نتویت نموده و ستحد سازند. 

علت اصلی بحران حزب در دلایل قطعنامه" سازسانی بیان گردیده است 
و این علت اصلی شامل تصفیه" حزب کارگر از عناصر متزلزل روشنفکر 
و خرده‌بورژوائی است که بطور عمده به ابید پیروزی نزدیک انقلاب 
بورژوآدسکراتیک بچنبش کارکری گرویده و نتوانسته‌اند در دوران ارتجاع 
پایدار و پا برجا بمانند. ناپایداری در ساحه" تلوری هم تأثیر بخشید 
(,عدول از بارکسیسم انقلابی,: قطعنامه دربارهٌ لحظه" کنونی) و در 
ساحه" تا کتیک («اختصار شعارها) و در ساحه" سیاست سازمانی حزب. 
کارگران آکه به این ناپایداری جواب دندانشکن دادند و با قاطعیت تمام 
با انحلال‌طلبی سخالفت کردند و کارهای سازسانهای حزبی و رهبری آنها 
وا بدست خود گرفتند. اگر این هسته" بنیادی حزب ما فوراً نتوانست بر 
عناصر بی‌سر و سابانی و بحران ممتولی شود و غلبه نماید فقط علتش 
آن نبود که در شرایط پیروزی ضدانقلاب این وفلیفه بزرگ و دشوار بود» 
پلکه همچنین علت آن بود که میان آن کارگرانی که روحیه" انقلابی 
داشتند ولی آکاهی سومیالیستی‌شان نا کفا بود قدری بی‌تفاوتی بیدا شد. 
همانا مصوبات کنفرانس پمثابه نظر و عقیده سوسیال‌دسکراسی دربارةٌ 
وسایل مبارژه با بی‌سروسامانی و تزلزلات» قبل از همه» خطاب بکارگران 
آکه روسیه است, 

تجزیه و تحلیل سا رکسیستی مناسبات ستقابل کنونی طبقات و سیاست 
جدید تزاریسم ؛ - اشاره به نزدیکترین هدف مبارزه که حزب با 
کماکان در برابر خود قرار می‌دهد ؛ - ارزیابی درسهای انقلاب در 
مسثله مربوط به صحت تا کتیک سوسیال‌دمکراتیک؛ - روشن کردن علل 
بحران حزبی و اشاره به نقش عناصر پرولتری حزب در مپارژه با آن؛ - 
حل سسئله تناسب سازبان غیرعلتی و علتی ؛ -- اذعان بضرورت استفاده 
از تریبون مجلس دوبا و تنظیم دستورات دقیق رعبر یکننده برای 


براه بیفتیم ۱۹۷ 


فراکسیون با در دوما در رابطه با انتقاد صریح و مستقیم اشتباهات 
آن ؛ -بضمون عمده مصوبات ککفرانس است که بسئله انتخاب راه 
قطعی از جانب حزب طبقه" کارگر در دوران سخت کنونی سربوط است. 
این پاسخ را بدقت بررسی کنیم. 

متاسبات متقابل طبقات در گروهبندی سیاسی آنها همانست که برای 
دوران سپری شدة مبارژه مستقیم انقلابی نوده‌ها جنبه" ذاتی و تیپیک دارد, 
اکثریت عظیم دهقانان نمی‌تواند در راه چنین تحول ارضی که زنینداری 
نیمه‌سرواژی را از بين ببرد» که بدون سرنگونی حکومت تزاری امکان‌پذیر 
نیست» کوشش ننماید. پیروزی ارتجاع بویژه عناصر دمکراتیک دهقانان 
را که قادر به تشکل محکم و استوار نبودند سخت درهم کویید؛ ابا 
با وجود همه این مالم و با وجود دومای چرنی‌سوتنی و با وجود 
حدا کثر ناپایداری ترودویک‌ها (۸6)» خصلت انقلابی توده‌های دهقانی 
بروشنی حتی از مذا کرات دوسای سوم پیداست. موضع و روش اصلی 
پرولتاریا تسبت بوظایف انقلاب بورژوادمکراتیک در روسیه بلاتغییر 
باقی است کد عبارت است از رهبری دمقانان دسکرات و رحائی آنان از 
نفوذ بورژوآهای لیبرال» حزب کادتها که کماکان با وجود اختلافات و 
نزاعهای کوچک جزئی» با اکتبریستها (۸۰) نزدیک می‌شوند و 
اخیراً می‌خواهند ناسیونال‌لیبرالیسم ایجاد کنند و از تزاریسم و ارتجاع 
از راه تبلیغات شوینیستی پشتیبانی نمایند. در قطعنامه گفته میشود؛ 
میارزه بر سر محو کاسل رژیم سلطنتی و کسب قدرت سیاسی توسط 
پرولتاریا و دهقانان انقلابی کماکان ادانه دارد. 

حکونت بطلقه کماکان دشمن عمدهة پرولتاریا و تمامی دسکراسی 
است. ولی خطا و اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که این حکوست 
بشکل سایق می‌باند. «قائون اساسی» استولیپینی و سیاست ارضی 
استولیبینی (۸۰) در حکم مرحله" جدید در پروسه متلاشی شدن تزاریسم 
نیمهپدرشاهی و نیمه‌سرواژی» و کام جدیدی در راه تبدیل آن به سلطنت 
بورژوائی است. نمایندکان تفقاز که می‌خواستند یا چنین تعریف لحظه کنونی 
را حذف نمایند ویا بجای کلمه «بورژوائی, کلمه «پلوت وکراتیک, بگذارند» 
نظریه نادرستی داشتند. حکوت مطلقه بدتهاست که پلوت وکرانیک 


۱1۸ مین 


بود» و از لحاظ سیاست ارنی و از لحاظ ائحاد مستقیم در مقیاس همگانی 
سازبان‌یافته با قشرهای سعین بورژوازی نقط پس از نختین مرحله انقلاب» 
در اثر ضربات وارده به آن» بورژوائی می‌شود. حکوست مطلقه مدتها 
بورژوازی را پروار میکرد؛ و بورژوازی بزور پول «بمقامات بالاه 
دسترسی پیدا نموده و در سبستم قانونگذاری و اداری نفوذ کرده و در 
ردیف اشراف اصیلزاده جای گرفته است» اما خودویژگ لحظه* کنونی در 
آنست که حکوست مطلقه بجپور شده میساتی از نمایندگان برای 
تشرهای معین بورژوازی ایجاد نماید» مجبور شده است سیان آنها و 
صاحبان سرف‌ها تعادل خود را حفظ نماید و در مجلس دوبا اتحاد این 
قشرها را سازبان دهد مچپور شده است با هرگونه ابید به جنید" 
پدرشاهی موژیک وداع تماید و در برابر نوده‌های دهقانی بیان 
ثروتمندانی که ابشین را بورشکستگ سم یکشانند تکیهگاههائی جستجو 
دید 

حکوست مطلقه خود را با به اصطلاح بوسبات قائونی استتار 
می‌کند» وی در عين حال عملا ساهیت طبتاتی آل در پرتو اتحاد تزار 
با پوریشکویچها و گوچکف‌ها و تنها با آن‌ها بشکل بیسایقه‌ای افشاء 
می‌شود, حکومت مطلقه سعی دارد حل سسائل سبرم عبنی انقلاب بورژوائی - 
تشکیل مجلس ملی که واقعا اسور جامعه* بورژوائی را اداره کند و تطهیر 
مناسیات ارضی کهنه و متسوخ و در هم برهم قرون و سطائی در روستا 
را بعهده گیرد ؛ وی همانا تنیجه عملی اقداسات جدید حکوست مطلقه 
هنوژ هم برابر صفر است و این وضع فقط بطور بارزتری ضرورت 
نپروهای دیگر و وسایل دیگر را برای حل مسئله تاریخی نشان می‌دهد. 
حکوست بطلقه تا کنون در اذهان توده‌های سلیونی بی‌اطلاع از سیاست 
بطور کلی در برابر مجلس ملی قراز داده شده است و حالا مبارژه دایره 
می‌سازد و ولیفه مشخص خود را بعنوان مبارژو 


هدف خود را نع 
در راه بدست گرفتن زیام حکوبت در کشور که مبین ساهیت و اهمیت 
خود مجلس است سعین بیکند. پس به این جهت دومای سوم در حکمٍ 
برحله" خاصی در روند متلاشی شدن تزاریسم کهنه و در تشدید جنبه" 
باجراجویانه" آن» در اسر ريشه کرفتن وظایف انقلابی سابق» در گسترش 


براه بيفتيم ۱۹۹ 


صحند* مبارژه (و افزایش عده شرکتکنندکان مبارزه) بر سر این وظایف 
است. 

این سرحله باید سیری شود ؛ شرایط جدید لحظه" کنوئی اشکال جدید 
مبارژه را ایجاب م یکند ؛ استفاده از تریبون دوسا ضرورت مسلم دارد؛ 
کار طولانی برای تربیت و سازماندهی توده پرولتاریا در درجه" اول 
اهمیت قرار می‌گیرد ؛ توأم ساختن سازسان علنی و غیر علنی» وظایف 
خاصی در برابر حزب مطرح می‌سازد 4 ترویج و توضیح تجریه* انقلاب که 
توسط لییرالها و انحلال‌طلبان روشنفکر بی‌اعتبار شدهء در هدف های 
هم نظری و هم عملی ضرورت دارد. اما خطمشی تاکتیی حزب که باید 
بتواند شرایط جدید در شیوه‌ها و وسایل سبارژه را در نظر گیرد» تغییر 
نم یکند. یک از قطعنامه‌های کنفرانس می‌گوید ؛ صحت تا کتیک انقلابی 
سوسیال‌دمکراتیک با : مباره توده‌ای سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰6 
تایید گشته است. شکست انتلاب در نتیجه" این نخستین پیکار نه عدم 
صحت وظایف و نه «خیالی بودن, نزدیکترین هدفها و ند اشتباه بودن 
وسایل و شیوه‌ها بلکه کافی نبودن آسادگ نیروها و ژرفا و وسعت غیر 
سکنی بحران انقلابی را افشاء ساخت» و استولیبین و شرکاه در راه تعمیق 
و کسترش آن با کوشش و اهتمام شایان تحسین کار می‌کنند! 
یگذار لیبرالها و روشنفکران سراسیمه پس از نخستین پیکار واقعا توده‌ای 
در راه آزادی» روحیه خود را ببازند و با ترس و لرز بگویند : آنجائیکه 
یکبار شکست خورده‌اید روید و در این راه هلاکتبار قدم نگذارید. 
پرولتاریای آکله بد آنها خواهد گنت : پیکارهای عظیم در تاریخ و 
وئلایف بزرگ انقلاب‌ها فقط بدان ترتیب انجام گرفته است که طبقات 
پیشرو نه یکبار ند دوبار حمله و یورش خود را تکرار کرده و با 
استفاده از تجربه شکست» در راه پیروزی سم یکوشیدند. ارتش‌های 
شکست‌خورده خوب یاد می گيرند. طبقات انتلابی روسیه در نخستین پیکار 
شکست خوردند» ولی وضع انقلابی باقی است. بحران انقلابی به اشکال 
جدید و از راه‌های دیگر و کاهی کندتر از آنجه سا می‌خواهیم» بار 
دیکر راه اعتلاه در پیش می‌گیرد و دوباره نشج می‌یابد. کار طولانی 
آبادگ توده‌های وسیعتر برای آن» تنظیم جدی تر و جابع تر وظایف 


۱۷۰ لین 


عالیتر و مشخص‌تر » باید توسط با صورت پذیرد» و هر چه این کار با 
موفقیت بیشتر انجام گیرد» پیروزی در مبارزه جدید مسلم‌تر خواهد بود, 
پرولتاریای روس می‌تواند مباهات کند که در سال ۱۹۰۰ تحت رهبری 
آن بلت برده‌ها برای نخستین بار به لشگر ملیونی مهاجم به تزاریسم» 
به ارتش انقلاب ببدل شد. و همان پرولتاریا حالا می‌تواند کار تربیت 
و تدارک کادرهای جدید پرتوانتر نیروی انقلابی را با متانت و 
پایداری و با صبر و حوصله انجام دهد. 

استفاده از تریبون دوما همانطوریکه قبلا اشاره کردیم» جزئی از این 
کار تربیت و تدارک است. قطعنامه" کنفرانس دربار فراکسیون مجلس 
دوبا آن راهی را بحزب ما نشان می‌دهد که اگر نمونه‌هائی در تاريخ 
جستجو شود» از همه بیشتر به تجربه سوسیال‌دمکراتهای آلمانی در 
دوران اجرای قانون فوق‌العاده (۸۷): نزدیکتر است. حزب غیر علنی 
باید بتواند از فرا کسیون دوبا استفاده کند و شیوه استفاده از آنرا باید 
یاد بگیرد» و از اين راه سازمان حزبی خود را که در سطح عالی وظایف 
خود باشد باید تریمت نماید. طرح مسئله احضار فراکسیون (در کنفرانس 
دو «اتزویست, (طرفدار احضار ._م.) (۸۸) بود که این سئله را 
صریحاً مطرح نکرده بودند) یا انصراف از انتقاد مستقیم و آشکار اشتباهات 
آن و ابتناع از قید آنها در قطعنامه (در کنفرانس برخی از نمایندگن 
در این راه می کوشیدند) اشتباهآمیزترین تا کتیک و تأسف‌آورترین انحراف 
از کار پیگیرانه پرولتاریا که شرایط لحظه* کنونی آن را ایجاب م یکند 
خواهد بود. قطعنامه کاملا اذعان دارد که فراکسیون اشتباهاتی هم 
داشته که خودش به تنهائی مسئول آنها نیست و کاملا با اشتباهات 
اجتناب‌ناپذیر همه" سازانهای حزبی سا شباهت دارند. اما اشتباهات دیگری 
هست که عدول و تخطی از خط مشی سیاسی حزب است. چون این 
تخطی‌ها صورت گرفتد و چون سازسانی که آشکارا بنام همه" حزب بربی‌آید 
مرتکب آنها شده است -- حزب باید با صراحت و دقت میگفت که اینها 
انحراف بوده است. در تاریخ احزاب سوسیالیست اروپای غربی بارها 
نمونه‌هاثی از برخوردهای غیرعادی فرا کسیونهای پارلمانی نسبت به حزب 
وجود داشته است؛ تا کنون در کشورهای رومی این برخوردها و 


براه بیفتیم ۱۷۱ 


مناسبات اغلب غیرعادی است و فرا کسیونها بقدر کافی حزبی نیستند. 
با باید فور پارلماثتاریسم سوبیال‌دمکراتیک را در روسیه طور دیکر 
ایجاد نمائیم» و بلافاصله در این ساحه بتشریک سساعی بپردازیم» - تا 
هر نماینده سوسیال‌دسکرات عملا احساس نماید که حزب پشتیبان اوست 
و از اشتباهات وی بتأسف است و بفکر اصلاح راه اوست؛ ‏ نا هر 
کارسند حزبی در کار مشترک حزب در دوبا شرکت جوید و از 
انتقاد موثر سارکسیستی اقدامات آن» درس بگیرد» مسئولیت خود را در 
کمک بوی احساس کند و در راه تابع ساختن کار ویژه فراکسیون 
با تمام فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب کوشش نماید. 

کنفرانس نخستین مجح معتبر نمایندان بزرگترین سازبانهای حزبی 
بود که فعالیت فرا کسیون سوسیال‌دمکرات را در دوبا طی یک دوره 
مورد بررسی قرار داد. و قرار مصوب کننرانس بروشنی نشان می‌دهد که 
حزب با کار و فعالیت خود در بجلس دودا را چگونه ترتیب خواهد داد 
و چه خواستهای اکیدی در این رشته از خود و از فراکسیون خواهد 
داشت و چگونه بلاائحراف و پیگیرانه در صدد است روی ثرببت 
پارلمانتاریسم واقعاً سوسیال‌دسکراتیک کار کند. 

مسئله برخورد بفرا کسیون در مجلس دوبا جانب تا کتیی و سازبانی 
دارد. در این بورد اخیر قطعنامه مربوط به فرا کسیون مجلس دوبا باز هم 
فقط کاربرد اصول کلی سیاست سازبانی که کنفرانس در قطعنامه سربوط 
به رهنمودهای مسئله سازمانی مقرر داشته است در مورد خصوصی است, 
در باره این مسئله دو جریان اصلی در حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه تویسط کنفرانس خاطرنشان گردیده است: یکی مرکز ثقل را 
بسازبان غیر عللی حزب منتقل می‌کند و دیگری که کم و بیش با 
انحلال‌طلبی نسبت دارد» مرکز ثقل را بسازبانهای علنی و نیمه‌علنی 
مید هد , مطلب سر آئست که مرحله" کنونی همانطوریکه اشاره کردیم 
مرحله خروج عده‌ای از اعضای حزب بویژه از روشننکران» ولی قسمتی هم 
از کارگران از حزب است. جریان انحلال‌طلبی این سئله را مطیح 
بیکند که آیا بهترین و فعال‌ترین عتاصر را کت می ند و 
سازمان‌های علنی را عرصه فعالیت خود برمی گزینند؛ یا «عناصر متزلزل 


۱۷۲ لنین 
روشنفکر و خرده‌بورژوائی» از حزب می‌روند؟ حاجت بتذکر نیست که 
کنفرانس با رد و تقبیح قاط انحلال‌طلبی» شق دوم آنرا تأیید کرد. 
پرولترترین عناصر حزب» اصوی‌ترین و سوسیالدبکرات‌ترین عناصر 
روشنفکر نسبت به حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وفادار مانده‌اند. 
خروجح از حزب در حکم تصفیه آن» در حکم رهائی از شر وجود 
ناپایدارترین و نامطمتن‌ترین دوستان» از شر ,عسراهانی, (ه05۱12) 
است که همواره بطور موتتی به پرولتاریا می‌پیوستند و از بیان 
خرده‌بورژوازی يا راجاسر و اوباش» برخاسته یعنی افرادی از این 
یا آن طبئد* معین هستند که ساهیت طبقاتی خود را از دست داده‌اند. 

از این ارزیابی اصل حزیی‌سازمانی» بخودیخود خطمشی سیاست 
سازبانی مصوب ۳ ناشی میگردد. تقویت سازبان غیرعلنی حزب» 
تشکیل حوزه‌های حزبی در تمام ساحه‌های کارء ایجاد کمیته‌های 
کارگری در درجه اول «صرناً حزبی» حتی اگر قلیل‌العده باشنده در هر 
بنگاه صنعتیم» تمرکز وظایف و اسور رهبری در دست رهبران جنبش 
سوسیال‌دمکراتیک ازسیان خود کارگران؛ - وظیفه روز است. و بدیهی 
است که وظیفه این حوزه‌ها و کمته‌ها باید استفاده از همه سازسان‌های 
نیمه عللی و در صورت امکان از سازسان‌های علنی» حفظ «ارتباط نزدیک 
با توده,» سمتگیری کار بتحوی که سوسیالدمکراسی بهمه" خواستهای توده 
پاسخ بدهد باشد. هر حوزه و هر کمیند" حزبی کارگری باید به 
«تکیه‌کاهی برای کار تبلیغی و ترویجی و و پراتیی و و سازبانی بیان 
توده‌ها, نبدل گردد یعنی ختماً به آنجائی برود که توده رهسپار آن است 
و سعی کند در هر کامی» ذهن آنرا در جهت سوسیالیسم سوق دهد و 
هر مسثله خصوصی را با وظایف عموسی پرولتاربا سربوط سازد و هر 
اتدام سازساتی را بکار اتحاد طبقاتی مبدل کند و با اترژی و نفوذ مسلی 
خود (و البته نه با درجه و رتبه خویش) نقش رهبری را در همه 
سازبانهای علتی پرولتری بدست آورد. بگذار کاهی این حوزه‌ها و 
کمیته‌ها خیلی کم‌عده باشند» در بقابل بیان آنها رابطه" رسم و سنت 
حزیی و سازسان حزبی و برنامه* معین حزبی برقرار خواهد بود؛ و 
دوسه سوسیال‌دیکرات حزبی با اين ترتیب می‌توانند در سازبان بدون 
شکل علنی پخش نشده و در تمام شرایط و در هر اوضاع و احوای 


براه بيفتيم ۱۷۳ 


خطمشی حزبی خود را تعتیب نمایند و محیط را با روح تمامی حزب تحت 
تأثیر قرار دهند نه اينکه در محیط غوطه‌ور شوند. 

بی‌توان این يا آن نوع سازسان بزرگ توده‌ای را منحل ساخت» 
می‌توان اتحادیه‌های علنی را تحت تعقیب قرار داد» می‌توان با بهانه‌جوئی 
و سختگیریهای پلیسی هر اقدام علنی کارگران را در شرایط وجود رژیم 
ضدانتلابی برهم زد» وی هیچ نیروئی در جهان نمی‌تواند از تمرکز عظیم 
کارگران در کشور سربایه‌داری که حالا دیگر روسیه به آن سیدل گردیده 
است» جلوگیری نماید, طبقه کارگر بهر صورت» بطورعلنی یا نیمه‌علنی» 
بطور آشکار یا پنهانی» این یا آن نقاط تم رکز را برای خود پیدا م ی کند» - در 
همه‌جا و همیشه سوسیال‌دسکرانهای آکه حزبی پیشاپیش توده‌ها کام برخوا هند 
داشت و همواره برای تأثیر پخشیدن در توده با روح حزبی ستحد 
خواهند بود. و سوبیال‌دکراسی که در انقلاب علنی ثابت کرده است 
حزب طبقه است که توانست ملیونها نفر را هم در اعتصاب و هم 
در قیام سال ۱۹۰۰ و هم در انتخابات سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰5 
بدنبال خود ببرد حالا هم می‌تواند حزب طبقه, حزب توده باقی بماند و 
کماکان پیشاهنگ باشد که در سخت‌ترین اوقات از تمامی ارتش جدا 
نشود» خواهد توائست به او کمک رساند که بر این دشواری‌ها فایق 
آید و از نو صفوف آنرا متحد سازد و رزنندتان هر چه جدیدی تهیه 
نماید. 


بگذار وان وحشی جرنوسوتنی (۸۹) در دوبا و خارج دوباء در 
پایتخت و دور از پا شادی کنند و نعره بکشند؛ بگذار ارتجاع 
خودسری کندء - آقای استولیپین خردمند بدون نزدیک کردن موعد 
مقوط حکوبت بطلقه متزلزل» بدون سر درگم کردن کلاف جدید 
ناسمکن ها و بزخرفات سیاسی» بدون اضافه کردن نیروهای جدید و 
تاژه‌نفس بصفوف پرولناریا؛ بصفوف عناصر انقلابی توده دهقانی حتی 
یک قدم هم نمی‌تواند بردارد. حزبی که برای کار مداوم و پیگیرانه 
در رابطه با توده‌ها قوت گیرده حزب طبقه" پیشرو که خواهد توانست 
پیشاهنگ آثرا سازبان دهد و نیروهای خود را چنان سمتگیری کند که 


۱۷4 لین 


با وج قیال دزاس در هر مظهر زندی پرولتاریا تأثیر بخشد 

چنین حزبی بهر قیمتی شده پیروز خواهد شد. 

سوسیال‌دمکرات» شمار ۲ ۲۸ از روی تن مجموعه کاسل 

ژانویه (۱۰ فوریه) سال ۱4۰٩‏ آثار و . ای. لنین» چاپ پنجم» 
جلد ۱۷ ص ۳۵ - ۳۹۵ 
ترجمه شده است 


پادبود گرتسن 


صد سال از زاد روز گرتسن می‌گذرد. تمام روسیه" لیبرال خاطره 
او را تجلیل بی‌کند» ولی با کمال دقت در مورد سائل جدی 
سسیالیسم سکوت می‌نماید و با حداکثر توجه وجه تمایز بین گرتسن 
انقلابی و فرد لیبرال را مکتوم نگهمیدارد. مطبوعات راستگرا هم از 
تج یاد ی کنند و بدروغ بدعی مستند که گرتسن در اواخر 
دوران زندی خود از انقلاب رخ برتانند بود. در سخنرائیهای لیبرالها 
و نارودئیکها در خارجه» همه‌جا فقط و فقط عبارت‌پردازی می‌شود. 
حزب کارگر باید از گرتسن یاد کند وی نه بمنظور بداحی عایانه 
بلکه برای روشن ساختن وظایف خود و شناساندن ستام تاریخی این نویسنده 
که در تدارک بقدبات انقلاب روس نقش بسیار بزر ایفاء کرده است. 
گرتسن متعلق به نسل انقلابیون اشراف و سلاک نیمه" اول قرن 
گذشته بود. اشراف» کسانی نظیر بیرن و آرا کچبیف و عده بیشماری 
«افسر دائم‌الخمر» بردم‌آزار؛ قمارباز» قهرمان بازار مکاره» توله‌باز و 
قلدر و قمه کش» صاحب حرسراه و یز مائیلنهای احساساتی (۰+) 
پروسیه تحویل دادند. ولی همانطوریکه گرتسن می‌نویسد : «از سیان آنان 
مردان ۱4 دسامبر )٩۱(‏ - این گروه گردان و قهربانان نیز برخاسته‌اند 
که مانند روسولوس و روسوس با شیر جانور وحشی پرورش یافته و بزرگ 
شده‌اند... اینها بهادران روئین‌تن و جنکاوران همرزبی بودند که 
آکاهانه به استقبال مرک حتمی شتافتند تا نسل جوان را برای زندگ نوین 
از خواب پیدار کنند و نوباوکانی را که در محیط دژخیمی و چا کرسنشی 
پا برصه" وجود گذاشته بودند از آلودی نجات بخانند, (4۲). 


۱۷۹ لین 


گرتسن از زسر؛ این نوباوگن بود. قیام دکابریستها او را از خواب 
بیدار نمود و «از آلودی نجات بخشيدم. او در روسیه" خاوندی سالهای 
دهه" چهل قرن ۱٩‏ بچنان مدارجی ارثقاء یافت که در ردیف بزرگترین 
اندیشمندان عصر خود قرار گرفت. گرتسن دیالکتیک هکل را آموخت 
و فهمید که «جبر و بقابله" انقلاب, است. او از حگل هم کام فراتر 
نهاد و بدنبال باتریالیسم فویرباخ رفت. نخستین نابه از «نامه‌هائی 
دربارٌ پژوهش طبیعت, او یعتی «امپیریسم و ایدآلیسم» که در سال :۱۸4 
نوشته شده است» اندیشمندی را بما عرضه می‌دارد که حتی حالا هم یک 
بر و گردن از گروه انبوه طبیعت‌شناسان ابپیریک بعاصر و فلاسفه 
بیشمار ایدآلیست و نیمه‌ایدآلیست امروزی بالاتر است. کرتسن کاملا به 
ماتریالیسم دیالکتیک نزدیک شد و در مقابل ماتریالیسم تاریخی توقف 
کرد. 

همین «توقف, بود که پس از شکست انقلاب سال ۱۸4۸ موجب 
یأس روحی گرتسن شد. گرتسن در آن هنکام روسید را ترک کرده و از 
نزدیک ناظر این انقلاب بود و دبکرات انقلابی و سوسیالیست بشمار 
می‌رفت. ولی سوبيالیسم» او یک از آن اشکل و انواع بیشمار 
سویبیالیسم بورژوائی و خرده‌بورژوائی سربوط بدوران سال ۱۸4۸ بود که 
در روزهای ژوئن )٩۳(‏ بطور قطعی بدیار نیستی رهسپار گردیدند. این 
سوسیالیسم در واقع بهیچوجه سوسیالیسم نبوده بلکه عبارتیردازی احساساتی 
و تخیلات خیراندیشانه‌ای بود که دسکراسی_ بورژوائی و همچنین 
پرولتاریا که در آن وقت هنوز از زیر نفوذ آن خارج نشده بود 
بوسیله آن انتلابیگری زبان خود را بیان می‌نمودند. 

یأس روحی کرتسن؛ شکاکیت و بدبینی او پس از سال ۱۸:۸ 
ورشکست اودام بورژوازی را در مورد سوسیالیسم نشان می‌داد. درام روحی 
گرتسن معلول و بازتاب آن دوران تاریخی-جهانی بود که انقلاییگری 
دسکراسی_بورژوائی دیگر (در اروپا) روبزوال میرنت و انقلابیگری 
سوسیالیستی پرولتاریا هنوز تشج و قوام نیافته‌بود. این نکته را شوالیه‌های 
مکتب زبان‌بازی لیبرال روس که اکنون ضدیت خود با انقلابیگری را 
با عبارتپردازیهای خوش‌آب‌ورنی دربار؟ شکاکیت گرنسن استتار 


۱۳۳ 


یادبود گرتتن ۱۷۷ 


می کنند» نفهمیدند و نمیتوانستند هم بفهمند. برای این شوالیه‌ها که به 
انتلاب سال ۱۹۰۰ روس خیانت کردند و حتی فکر داشتن عنوان 
پرافتخار انقلابی را هم فراموش کرده‌اند» شک کیت - شکل انتقالی از 
دسکراسی به لیبرالیسم است؛ - همان لیبرالیسم چاکرپيشه» رذل و پلید 
و درند‌خوتي که کارگران را در سال ۸؛ تیرباران میکرده تخت و 
تاجهای واژگون‌شده را احیاء می‌نمود» به نابلشون سوم شادباش می گفت 
و گرتسن به آن لعنت می‌فرستاد بدون آنکه بتواند بماهیت طبقاتی‌اش بی 
ببرد. 

شکا کیت برای گرتسن - شکل انتقالی از اوهام دسکراتیسم «سافوق 
طبقاتی» بورژوائی بمبارزة طبقاتی شدید خلل‌ناپذیر و غیرتابل شکست 
پرولتاریا بود. سواید آن رنامه‌هانی برفیق قدیمی؛ یعنی به لین. اننت 
که یکسال قبل از درگذشت گرتسن» در سال +۱۸۹ نوشته شده است. 
گرتسن با با کونین آنارشیست قطع علاقه میکند. صحیح است که 
گرتسن این قطع علاقه را هنوز فقط اختلاف نظر در تا کتیک می‌شمارد 
نه ورطه" عمیق بین جهان‌بینی پرولتری که به پیروزی طبقه خود ایمان 
دارد» و جهان‌بینی خرده‌بورژوائی که از نجات خود مأیوس شده است. 
راست است که گرتسن اینجا هم باز عبارات قدیمی بورژوادمکراتیک 
را تکرار می‌کند که در آن گفته می‌شود سوسیالیسم باید ,موعظه" خود 
را بطور یکسان متوجه کارگران و کارفرسایان» روستائیان و شهرنشینان, 
نماید. ولی با وجود همه" اينها گرتسن با قطع علاقه خود از با کوئین ننار 
خود را نه به لیبرالیسم بلکه به انترناسیونال متوجه ساخت» بهمان 
انترناسیونالی که مارکس آنرا رهبری م کرد - بهمان انترناسیونالی که 
به «جمع‌آوری هنگهای, پرولتاریا و بمتعد ساختن «جهان کارگری» 
پرداخت که «جهان مفتخواران را ترک م یکنده! (44). 


گرتسن که بماهیت بورژوادمکراتیک سراسر چنیش سال ۱۸:۸ و 
هیچیک از شکلهای سوسیالیسم باقبل مار کس پی نبرده بود» بطریق اولی 
نمی‌توانست بماهیت بورژوائی انقلاب روس بی ببرد. گرتسن - بنیاد گذار 


۱۷۸ لئین 


سوسيالیسم رروس, یعنی سکتب نارودئیک» است. گرتسن «سوبیالیسم» را 
در رمائی دهتانان وابسته بزسین» در مالکیت ارضی ابشین و در ایدةٌ 


دهقانی «حق بر زمین» می‌دانست و افکار مورد علاقه" خود را در این 
باره بکرات بسط و تکاسل داده است. 

در حقیقت ابر در این آموزش گرتسن نیز مانند همه آموزش 
نارودنیکی روس و از آنجمله آموزش بی‌رنگ‌وروی نارودنیی سعاصر 
«سوسیالیستهای انقلابی» دزه‌ای هم سوبیالیسم وجود ندارد. اینهم بائند 
اشکال کونا گون «سوسبالیسم سال ۸ 4» در باختر همان عبارتبردازی احساساتی 
و همان تخیلات خیراندیشانه‌ای است که انتلابیگری دسکراسی بورژوای 
دهقانی در روسیه بوسیله آن بیان بی‌شود. هر چه در سال ۱۸۱ )٩۰(‏ 
سین پیشتر نصیب دهقانان بی‌شد و هرچه آنها اين زبین را ارزانتر 
بدست می‌آوردند» بهمان نسبت پایه‌های قدرت سلاکان نشودال با شدت 
بیشتری متزلزل می گردید و رشد سرسایه‌داری در روسیه با سرعت و آزادی 
و وسعت بیشتری صورت می گرفت. ایدةُ «حق بر زمین» و «تقسیم برابر 
زبین» چیزی نیست جز بیان اشتباق انقلابی به مساوات از جانب دهقانانی 
که برای سرنگون ساختن کاسل قدرت ملاکان و سحو کاسل سالکیت 
اربابی بر زسین مبارزه می کنند. 

انقلاب سال ۱۹۰۰ این نکته را کاملا به ثبوت رسانید: از یک 
طرف» پرولتاریا با استقلال 0 حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه را 
تشکیل داد و در رأس سبارزة انقلابی قرار گرفت؛ و از طرف دیگر » 
دمتانان انقلابی (رترودویکها, و راتحاد دهقانی» (41) که در راه انواع 
شکلهای محو مالکیت اربابی بر زبین و از حمله «الغای مالکیت 
خصوصی بر زمین» ببارزه می‌کردند و میارزشان درست مثل مبارزة 
صاحیکار یا کارفرسای کوچک بود, 

متاقثات کنونی درباره «جنبه" سوسیالیستی» حق بر زین و غیره» 
فقط برای تاریک کردن و پرده‌پوشی یک مسئله تاریخی واقعاً مهم و 
جدی که عبارت از سخله اختلاف میان سنافم بورژوازی لیبرال و دهتانان 
اتقلابی در انقلاب بورژوائی روس یا بعبارت دیگر اختلاف میان منویات 
لیبرلی و دمکراتیک بین تمایلات ,سا زشکاری, (سلطنت‌طلب) و جمهوریخواهی 


یادبود رشن ۷۹ 


در این انقلاب است. اگر نه جملات بلکه اهیت اسر را در نظر 
بگيريم و اگر مبارزة طبقاتی را اساس «تشوریها, و آموزشها مورد تحقیق 
قرار دهیم نه عکس آنراء آنوقت می‌بينيم که همین سئله در مجله" 
,کول وکول» )٩۷(‏ گرتسن مطرح شده است. 

گرتسن در خارجه بطبوعات آزادی بزبان روسس ایجاد نمود و این 
خدمت بزرگ اوست. سجله «پولیارنایا زوزداه )٩۸(‏ شعایر دکابریستها را 
زنده کرد. «کول وکول» (۱۸۰۷- ۱۸۱۷) همچون کوهی به پشتیبانی 
از آزادی دهقانان برخاست. خاموشی برده‌وار شکست. 

وی کرتسن بتعلق بمحیط بااکان و اعیان بود که روسیه را در 
سال ۱۸4۸ ترک گفت» مردم انقلابی را ندید و نمی‌توانست به آنان 
ایمان داشته باشد. و از این رواست که ,بالائیها, را لیبرالبآبانه مخاطب 
قرار می‌دهد و بهمین جهت است که در ,کول وکول» نابه‌های 
بتملقانه* متعددی به آلکساندر دوم جلاد می‌نویسد که آکنون خواندن 
آنها بدون احساس انزجار ممکن نیست. جرنیشنسی» دوبرولویف و 
سرنوسولوویویج که نماینده نمل جدید انقلاببون رازنوچین )٩٩(‏ 
بودند هزار بار حق داشتند از ایتکه گرتسن را بعلت انحراف از 
دمکراتیسم و گرایش به لیبرالیسم» سرزنش نمایند. صرثنظر از اینها باید 
انساف داد کد با وجود تمام تزلزلات گرتسن سیان دمکراتیسم و 
لیبرالیسم باز جنبه* دىکراتیسم او غلیه داشت, 

وقتی کاولین» یک از منفورترین نمونه‌های مکتب وقاحت لیبرال که 
قبلا کول وکول, را بعلت داشتن تمابلات لیبرالی تحسین سم ی کرد برضد 
مشروطیت قیام نمود» به تبلیغات انقلابی حمله‌ور شد؛ برضد «زور و قهر» 
و دعوت به اعمال آن» قیام کرد و به موعظه صبر و تحمل پرداخت» 
گرتسن با این حکیم لیبرال قطع رابطه نمود. گرتسن به «رسالت توخالی 
و بیخردانه و زیانبار, او که «برای رهبری پشت پرده دولت لمبرال‌سآب 
نوشته بود و به «اندرزهای سیاسی-احساساتی» کاولین که رسلت روس را 
حیوان» ولی دولت را عاقل, جلوه گر می‌ساخت؛ حمله کرد. « کول و کول» 
مقاله‌ای زیر عنوان «تلقین میت» درج نمود و در آن «پرونسورهائی را 
که با خرده‌ایله‌های بیمقدار ولی متکبرانه" خود تارهای پوسیده‌ای می‌تنند 


۱۸۰ لنین 


و نیز پروفسورهای سابق را که زسانی ساده‌دل بودند وی پس از اینکه 
دیدند جوانان سالم نمی‌توانند دلیسته* فکر بیمار آنان باشند بخشم 
آندنده کویید, کاولین فوراً خود را در این تصویر شناخت, 

وقتی که جرنیشفسک بازداشت شده کاولین - این لیبرال پلید 
نوشت : «این بازداشت‌ها بنظر من نفرت‌انگیز نیستند... حزب اقلابی 
بر آنست که هر وسیله‌ای برای سرتگون ساختن دولت خوپست و 
دولت هم با وسایلی که در اختیار دارد از خود دفاع می‌کنده: گرتسخ 
با اشاره بمحاکمه چرنیشسی کوئی روی سخش با این کادت بود» 
گفت : دو در اینجا فرومایگان» هرژسنشان» بوقلمون‌صفتان مدعی هستند 
که نباید به اين دسته راهزن و رذلی که بر ما حکوست م یکنند دشنام 
داد». 

وقتی که تورکنیف لیبرال بمنظور مطمئن ساختن آلکساندر دوم از 
مراتپ اطاعت و صداقت خود نامه" خصوصی بوی نوشت و دو سکه طلا 
پنفع سربازانی که ضمن س رکوب قیام لهستان زخمی شده بودند هدیه 
نمود» «کول وکول, نوشت «سادلن (مذ کر ) سفیدسوی بشهریار نامه‌ای 
نوشت بدین مضمون که وی از رنج اینکه شهریار از ندامتش بیخبر 
است» خواب و آرام ندارد.. و تورکنیف فوراً فهمید که در این جمله 
به وی آشاره شده است, 

وقتی که تمام جماعت لبیرالهای روس بمناسیت دفاع گزگه ال 
لهستان» روی از وی برتافتند» وقتی که تمام «جاسعه تحصیل کرده از 
« کول وکول, روکردان شد» گرتسن خود را نیاخت و به پشتیبانی از 
آزادی لهستان و به حمله برضد مأموران سفاک و دژخیمان و آدسکشان 
آلکساندر دوم ادابه داد, گرتسن شرافت دمکراسی روس را نجات داد, 
او به تورگییف نوشت ؛ ,سا شرافت نام روس را نجات دادیم و در عوض 
آن از اکثریت حلقه‌بگوش» لطمه و آسیب دیدیم». 

هر وقت خبر می‌رسید که دهقان سرفی ملای را که بناموس نامزدش 
سوقصد داشت کشته است» گرتسن در «کولوکول, اضافه می‌کرد : 
«بسیار هم کار بجائی کرده است ۱». وقتی اطلاع سید که برای 
«رهائی» «سالمت‌آمیز»» رسائی از نظامیان کمارده می‌شوند» گرتسن 


یادبود گزسن ۱۸۱ 


توشت : ,اولین سرهنگ عاقلی که با عده خود» بجای سرکوب دهقانان 
به آنها به‌پیوندد بجای رومانف‌ها به تخت سلطنت خواهد ذشست». وقتی 
"که سرهنگ ریترن در ورشو با هفت‌نیر خود کشی کرد (۱۸۱۰) تا 
دستیار دژخيم نباشد» گرنسن نوشت : «اگر بنای تیر زدن باشد باید 
آنرا بژنرالهائی زد که دستور تیرباران مردم بی‌سلاح را می‌دهنده. وقتی 
کد ۰ دهقان را در بزدنا قتل عام کردند و سرکرده آنها - آنتون پتروف 
را اعدام نمودند (۱۲ آوریل ۱۸۱) گرتسن در «کول وکول, نوشت : 


دای زحمتکش و زجرکش سرزبین روس» ای کاش این 
حرفهای من بگوش تو می‌رسیدا.. چه خوب بتو یاد می‌دادم 
که چکونه باید از کشیشان خود کد از طرف مجمع روحانی 
پتربورگ و قیصر آلمان بر تو گماشته شده‌اند» ستتفر باث 
تو از ملاک ثفرت داری» از مأبور دولت بیزاری و از آنها 
می‌ترسی -و در اين اسر کاملا ذیحقی؛ ولی هنوز به تزار 
و خلیفه اعظم ایمان داری... به آنها ایمان نداشته باش. 
تزار با آنهاست و آنها با او حستند. تو ای پدریکه فرزندت را 
در محلی بنام بزدنا بقتل رسانده‌اند و تو ای پسریکه پدرت را 
در شهر پنزا بخاک هلاکت افکنده‌انده اکنون تزار را 
می‌بینی .۰۰ ان تو هم بثل خود تو در ظلمت جهل 
سرگردانند و همچون تو گرفتار بیئوائی و فقرند... از این 
سره است آنتوان دیگر (نه سقف آنتوان» بلکه آنتوان اهل 
بزدنا) که بخاطر تو در شهر غازان اعدام شد... اجساد 
بقدسات تو معجزات ۸؛ گانه‌ای تخواهند کرد و خواندن دعا 
بدرگه آنهاء درد دندان تو را شفا تخواهد داد؛ ولی یادبود 
این اشخاص می‌تواند معجزه بکند و آنهم آزادی تو است». 


از اینجا معلوم می‌شود که لیبرالهای با که در جراید «علنی» 
چا کرمنش سنگربندی کرده‌اند با زیاده‌روی درباره جنبه‌های ضعف کزشیم 
و با سکوت دربارُ جنبه‌های قوی او , با چه دنائت و رذالتی گرتسن را 


رک لنین 


در معرض تهمت و افترا قرار می‌دهند. این گناه گرنسن نبود بلکه 
بدبختی او بود که نمی‌توانست در سالهای دهه 4۰ سردم انقلابی را در 
خود روسیه به‌بیند. ولی وقتی در سالهای دهه ۰۰ آنها را دید با جسارت 
و بی‌بای برضد لیبرالیسم بطرفداری از دسکراسی آنقلابی برخاست. هدف 
مبارزژ او پیروژی مردم بر تزاریسم بود» نه سعاسله بورژوازی لیبرال 
با تزار سلاک. او پرچم انقلاب را به اهتزاز در آورد. 


در این هنگام که با با یادبود گرنسن خاطره او را تجلیل میکنیم 
مه تسل و سه طبقه را با وضوح می‌بينيم که در انتلاب روس عمل 
کرده‌اند. ابتدا اشراف و سلاکان» دکابریستها و گرتسن. عده و دايرة 
فعالیت این انقلابیون محدود است. آنها خیلی از نوده دور افتاده‌اند. 
وی کارشان بهدر نرفته است. دکابریست‌ها گرتسن را بیدار کردند. 
رات هم دست به تبلیغات انقلابی زد و داسته آنرا وسعت داد. 
انقلابیون رازنوجین از جرنیشنسک گرفته تا قهرسانان ,نارودنایا ولیاء 
(۱۰۰) به این تب ته متوسل شدند و بنوبه" خود دامنه" آنرا وسعت 
دادند و آثرا تقویت ثموده و آبدیده ساختند. عده‌اشان زیاد شدء دايرة عمل 
مبارزان گسترش یافت و پیوند آنان با سردم نزدیکتر شد. گرتسن آنها را 
«ناخدایان جوان در طوفان آینده, امید. ولی این هنوز خود طوفان نبود. 
طوفا - جتبش خود توده‌هاست. پرولتاریا که یکانه طبقه تا آخر 
انقلابی است» در رأس این توده‌ها بپا خاست و برای نخستین بار ملیونها 
دهتان را بمبارزه آشکار انقلابی برانگیخت. نخستین طوفان در سال ۱٩۰۰‏ 
در گرفت و طوفان بعدی موجباتش در برابر انظار ما فراهم می‌شود. 
پرولتاریا ضمن بزرگداشت و تجلیل خاطره گرتسن طبق سرسثثق او 
به اهمیت عظیم نگوری انقلابی پی برده و دارد این نکتد را درک می کند 
که وفاداری بیدریغ بد انقلاب و راهنمائیهای انقلابی مردم حتی اکر 
از هنکام تا فرارسیدن دوران درو دهها سال هم بدرازا بکشد باز 
بیهوده نخواهد بود؛ - پرولتاریا دارد درک ی‌کند که چگونه باید 
نقش طبقات مختلف را در انقلاب روس و انقلاب جهانی سعین نمود. 


یادبود کوتسخ ۱۸۳ 


پرولتاریا "که از این درسها غنی می‌شود با کوفتن سر اژدها یعنی سلطنت 
تزاری که گرتسن برای نخستین بار با یاری کلام آزاد روس توده‌ها را 
بورد خطاب قرار داد» پرچم باعظمت ببارزه را برضد آن به اهتزاز در 
آورد؛ راه خود را برای اتحاد آزاد با کارگران سوسسیالیست تمام کشورها 


باز خواهد کرد. 
«سوسیال‌دمکرات» شماره ۰۲5 ۸ از روی ستن بجموعه کاسل 
باه به (۲۰ آوریل ) سال ۱۹۱۲ آثار و. ای, لنین» چاپ پنجم» 


جلد ۲۱ ص ‏ وه۲- ۲۹۲ 
ترجمه شده است 


درباره" نقض وحدت در 
پرده" فریادهای وحدت‌طلبی 


مسائل جنبش کنونی کارگری از بسیاری لحاظ بویژه برای نمایندکن 
قبلی این جنبش (یعنی نمایندکان آن مرحله* تاریخی که تازه بپایان رسیده 
است) دردناک است. از حمله مسائل مربوط به آن» مقدم بر همه 
سائل به اصطلاح فرا کسیوئیسم و انشعاب و غیره است. چه بسا از 
ش رکت کنندگان روشتفکر جتبش کارگری درخواست‌های سهیج و عصبی 
و تقریباً هیستریک شنیده می‌شود که این سائل دردناک مطرح نشود, 
پرای آنهائیکه سالهای طولانی مبارزه جریانات مختلف بیان بار کسیستها 
بثلا مبارزه از سالهای ۱۹۰۱-۱۹۰۰ را گذرانده‌انده طبعاً سمکن است 
بسیاری از استدلالهائی که دربارة اين مسائل دردنا ک می‌شود» تکرار 
مکررات باشد, 

ولی حالا عدة شرکت کنندکان سبارزة ؛ ۱ ساله (و چنانچه تاریخ 
نخستین علایم ظهور را کونومیسم» را مبداء بگيريم بطریق اولی 2-۱۸ ۱٩‏ 
سالد) در بیان بارکسیستها آنقدر زیاد نیست. اکثریت عفیم کارگرانی 
که امروژه صفوف مارکسیستها را پر م ی کنند» مبارژه سابق را یا بخاطر 
ندارند و یا بکلی از آن بی‌خبرند. این سائل دردناک (جنانچه ضمتاً 
پرسشنامه" مجله* با (۱۰۱) هم نشان می‌دهد) مورد توجه فوق‌العاده 
این اکثریت عظلیم است. و سا در صددیم روی این مسائل که توسط 
«بوربا, (۱۰۲) یعنی سجله" کارگری غیر فرا کسیونی» تروتسک بعنوان 
مسائل به اصطلاح تازه (که‌برای نسل جوان کارگر واقعاً هم تازی 
دارد) نطرح شله انتت مکث کشیم. 


دربارة نتض وحدت در پردةٌ فریادهای وحدت‌طلبی ۱۸۰ 


۱- « درباره" فراکسپونیسم » 


تروتسی مجله" جدید خود را «غیرفرا کسیونی» می‌نامد و این کلمه 
را در آگهی‌ها در جای نمایانی می‌گذارد و روی این کلمه هم در 
مقالات هیئت تحریریه" خود ,«بوربا, و هم در بالات هیئت تحریریه 
روزنامه انحلال‌طلب رسورنایا رابوچایا گازتام (۱۰۳) که قبل از 
اثتشار «بوربا, مقاله" تروتسک دربارةٌ «غیرفرا کسیونیسم» در آن درج شده 
بود» به اشکال مختلف تکیه م ی کند, 

و اما «غیرفرا کسيونيسم» چیست؟ 

مجله"_کارگری, ترونسک - مجله" تروتسک برای کارگران است» 
چونکه در آن نه از ابتکار کارگری ائثری هست و نه از ارتباط با 
سازبانهای کارگری. تروتسکی که می‌خواهد زبانش مفهوم عامه باشد 
در مجله" برای کارگران» کلمات «تریتوآر,» «فا کتور, و غیره را برای 
خوانندگان توضیح می‌دهد. 

بسیار خوب. پس جرا کلمه" «غیرفرا کسیونیسم» نباید برای کارگران 
توضیح داده شود؟ مگر این کلمه بیش از کلمات تریتوآر و فا کتور 
مفهوم است؟ 

تخیر . مطلب سر این نیست. بطلب سرآنست که بدترین نمایندگان 
بدترین بقایای فراکسیونیسم با بارک ,غیر فرأ کسیونیسم» 
نسل جوان کارگر را اغفال می‌کنند. جا دارد برای توضیح این مطلب 
کی تأمل شود. 

فرا کسپونیسم مهمترین صفت مشخصه حزب سوییال‌دسکرات در 
دور معینی از تاریخ ات کدام دور معین؟ از سال ۱۹۰۳ تا ۰۱۹۱۱ 

برای اینکه ماهیت فرا کسیونیسم با وضوح کاسل روشن شود باید 
لااقل شرایط مشخص سالهای ۱۰۷-۱۹۰5 را بخاطر آورد. حزب 
در آنموقع صورت واحدی داشت؛ انشعاب در آن صورت نگرفته‌بود» 
وی فراکسیونیسم بود» یعنی عملا در حزب واحد دو فرا کسیون» 
دو سازبان واقعاً جداکانه وجود داشت. سازبانهای محلی کارگری 


۱۸۹ لنین 


شکل واحد داشتند» ولی در هر مسئله" جدی فرا کسیونهای دوکانه دو 
تاکتیک پیش میگرفتند» بدافعین این دو تاکتیک در سازمانهای 
کارگری واحد مشاجره میکردند (مثلا هنکام بحث در بارة شعار : 
کابینه" دوبا یا کابیند" کادت در سال ۱۹۰۱ و هنگام انتخابات 
کنگره لندن در سال ۱۹۰۷) و مسائل با اکثریت آراء حل می‌شد : 
یی از فرا کسیونها در کنگرة واحد استکهلم (-۱8۹۰) شکست خورد 
و فرا کسیون دیگر در کنگره واحد لندن (۱۹۰۷) (۱۰4). 

اينها حقایق مسلم از تاریخ سارکسیسم بتشکل در روسیه است. 

کافی است این حقایق مسلم را بخاطر آورد تا نادرستی فاحش آنچه 
که تروتسک اشاعه بی‌دهد» بعلوم شود. 

از سال ۱۹۱۲ (۱۰۵) یعتی تجاوز از دو سال است که دیگر 
در روسیه میان مار کسیستهای بتشکل فرا کسيونیسم وجود ندارد و در 
سازبانهای واحدء در کنفرانسها و کنکره‌های واحد جروبحشی بر 
سر تاکتیک نمی‌شود. چیزی که وجود دارد گسیختی کاسل میان حزب 
و انحلال‌طلبان است. حزب در ژانویه سال ۱۹۱۲ رسماً اعلام نمود که 
انحلال‌طلبان بحزب تعلی ندارند. تروتسک غالباً این کسیختگ را 
انشعاب می‌نامد و با دربارهٌ اين نابگذاری ذیلا بطور جداگانه صحبت 
خواهیم کرد. ولی قدر ستلم این است که کلمد؛ «فرا کسیوئیسمم با 
حقیقت مغایرت دارد. 
این کلمه همانطوریکه متذکر شدیم تکرار غیر نقادانه و غیرعقلائی 
و بیمعنای آن حیزی است که دیروز یعنی در دورانی که سپری 
گشته‌است» صحیح بود. و منگمیکه تروتسکی برای با از «هرج‌وسج 
سبارژه فرا کسیونی» سخن می‌گوید (رجوع شود بشماره » ص ه- ‏ و 
بسیاری از صفحات دیگر )» فوراً روشن می‌شود که همانا کدام گذشتد* 
سپری‌شده‌ای است که با زبان او سخن می‌گوید. 

بوفح کنونی از دیدکه کارگران جوان روس بنگرید که اکنون نه 
دهم مارکسیستهای متشکل روسیه را تشکیل بی‌دهند. کارگر جوان در 
مقابل خود سه ثمونه از نظریات و جریانات مختلف جنبشی کارگری را در 
مقیاس وبیع مشاهده م یکند : «پراودیستها, در پیرامون روزنابه‌ای 


درباٌ نقتض وحدت در پرد؛ فریادهای وحدت‌طلبی ۱۸۷ 


یا تیراژ ۰۰۰۰ نسخه (۱۰۰)/ «انحلال‌طلبان, (۱:۰۰۰ نسخه) 
و نارودئیکهای چپ (۱۰۷) (۱۰۰۰۰ نسخه). پیکره‌های سربوط به 
تیراژ وسعت بیدان موعظه‌های سعین را برای خواننده روشن سی کند. 

حالا سئوال می‌شود که آیا «هرج‌وسرج» در این سورد چه معتائی 
دارد؟ تروتسک از عبارات پرآواز و توخالی خوشش می‌آید - این نکته 
را همه بی‌داننده وف اصطلاح «هرج وسرح! یک عبارتپردازی فقط نیست 
بلکه علاوه بر آن این است که می‌خواهند مناسباتی را که دیروز در 
خارجه وجود داشت بر زبینه" روسیه امروز منتقل سازند (یا بعبارت 
عحیح‌تر برای انتقال آن تلاش بیهوده بی کنند). این است اصل مطلب. 

هیچ «هرج‌وسرجی در مبارزة مارکسیستها با نارودنیکها وجود 
ندارد. باید ابیدوار بود که حتی تروتسی هم جرئت ادعای آثرا 
نداشته باشد. طی بدتی بیش از سی سال یعنی از مان آغاز ظهور 
بارکسيسم» بارکنیستها یا نارودنیکها دراه هستندء و علت آن- 
مغایرت اساسی سنافع و نظریات دو طبقه مختلف یعنی پرولتاریا و 
دهقانان است. اکر در جائی هم «هرج و مرج» وجود دائته باشد همانا 
در مغز افراد عجیب و غریبی است که بمفهوم این نکتد پی نمی‌برند. 

پس چه حیزی باقی بی‌باند؟ «هرج‌وسج» در مبارزژ سار لسیستها با 
انحلال‌طلبان؟ اينهم برخلاف حقیقت است» چونکه سبارزه با جرياني که 
از جانب همه حزب بمابه یک جریان شناخته شده و از سال ۱۰۰۸ 
مورد تقبیح قرار گرفته است نمی‌تواند هرج‌ورج نامیده شود. کسی 
که بتاریخ با زکسیسم در روسیه با نظر لاقیدی نمی‌نگرد بیداند کد 
انحلال‌طلیی حتی در مورد ثرکیب هیثت سران و ش رک تکنندگان آن با 
رنتشویسم» (۱۹۰۲- ۱۹۰۸) و رآ کونومیسم» (۱۸۹4- 6۱۹۰۳ 
پیوند ناگستنی و بسیار نزدیک دارد. پس اینجا هم در برابر ما 
تاریخحه تقریباً بیست‌ساله وجود دارد. نسبت «هرج‌وسم, دادن 
خود تهی‌بغزی نابخشودنی است. 
نقطه* نظر پاریس یا وین به اوضاع حاضر بنگرید تا نورا 
همه حیز دگرگون گردد, غیر از «پراودیستها, و انحلال‌طلبان» 
دست کم پنچ «فراکسیون, دیگر روس یعنی گروههائی هم وجود دارند 


۱۸۸ لنون 


که می‌خواهند خود را جزو همان حزب سوسیال‌دیکرات واحد قلمداد 
نمایند : گروه تروتسک» دو کروه «وپریود» (۱۰۸)» «یلشویکهای حزبی» 
ووسنشویکهای حزبی» .)۱۰٩(‏ این موضوع در پاریس و وین (برای 
بثال دو برکز مخصوصاً بزرگ را می گیرم) بر همه" مارکسیستها 
بخوبی بعلوم است. 

و اینجا تروتسک از لحاظ معیتی حنی دارد : این واقعاً فرا کسیونیسم 
است» حقبقاً هرج‌وسرج است! 

«قرا کسیونیسم» یعنی وحدت اسمی (در گنتار» همه از یک حزب 
هستند) و پراکندی واقعی (در کردار» تمام گروهها مستتلند و با 
یکدیگر بانند دول بختار وارد بذا کره و سازش می‌شوند). 

«هرج‌وسح» یعنی نقدان ۱) اطلاعات موثی قابل تحقیق دربارً 
ارتباط و پیوند اين فراکسیونها با جنبش کارگری در روسیه و ۲) 
فقدان بدارک برای قضاوت دربارٌ سیمای حقیقی مسلی و سیاسی این 
فراکسیونها. مثلا دور کابل دوساله ۱۸۱۲ و ۱۰۱۳ را در نظر 
بگیرید, بطوریکه می‌دانيم اين سالها دوران رونق و اعتلدی جنبش 
کارگری است که در آن هر جریان یا خطمشی که داسنه کم و بیش 
کسترده‌ای دافت (و در سیاست فقط داینه" کسترده حساب است) 
نمی‌توانست در دوبای چهارم» در جنبش اعتصابی» در روزنامه‌های 
علنی» در اتحادیه‌های حرفه‌ای و در تبلیغات بربوط به بیمه و غیره 
بازتاب پیدا نکند. ولی هیچ یک از این پنج فراکسیون موجود در 
خارجه طی تمام اين دو سال در از این تظاهرات جنبش 
کستردة کارگری در روسید که به آنها آشاره شد مطلقاً بهیچ نحوه 
مشهودی خود را نشان ندادند! 

این واقعیتی است که تحقیق آن برای هر کس سهل است. 

و این واقعیت ثابت بی‌کند که با حق داشتیم که تروتسک را 
نماينده ریدترین بقایای فرا کسیونیسم» نامیدیم, 

تمام کسانی که کم و بیش با جنبش کارگری در روسیه آشنائی 
دارند» تروتسک را که در گنتار غیرفراکسیونی است آشکارا نمايندء 
«فرا کسیون تروتسق» می‌شناسند - این فرا کسیونیسم است زیرا هر دو 


دربارةٌ نقض وحدت در پرد؛ فریادهای وحدت‌طلبی ۱۸۹ 


نشانه اساسی در آن مشاهده می‌شود: ۱) قبول وحدت در گفتار و 
۲) جدائی گروهی در کردار. این بتایای فرا کسیونیسم است» چونکه 
در آن هیچگونه ارتباط و پیوند جدی با جنبش کستردة کارگری روسیه 
نمی‌توان یافت, 

یالاخره بدترین شکل فرا کسیونیسم است» زیرا فاقد هرگونه صراحت 
مسلی‌سیاسی است. وجود این صراحت را نه در مورد پراودیستها 
می‌توان انکار کرد (حتی ل. بارتف مخالف قطعی ما نیز ,هیوست 
و انشباطه ما را در پیرامون قرارهای رسمی سربوط به تمام سبائلی که 
همه از آن سبوقند تصدیق م یکند) و نه در مورد انحلال‌طلبان 
(آنها یا بهرحال برجسته‌ترین آنها سیمای بسیار بعینی دارند که لیبرال 
اشت. که ما رکسیستی). 

در این سورد نمی‌توان انکار نمود که یک قسمت از آن فرا کسیونهائی 
هم که بثل فراکسیون تروتسی موجودیت واقعی‌شان سمتحصراً از 
دیدکه پاریس و وین است و بهیجوجه از دیدکه روسیه نیست؛ تا 
اندازه‌ای سیمای سعینی دارند. مثلا توریهای ماخیستی (۱۱۰) گروه 
ماخیست ,وپربوده معین است؛ نفی قطعی این تکوریها و دفاع از 
مارکسیسم در ردیف تقبیح تثوریک و نظری انحلال‌طلبان از جانب 
سنشویکهای حزبی» نیز معین است, 

ولی تروتسی بهیچوجه روش مسلی‌سیاسی معینی ندارد» زیرا داشتن 
پروانه «غیرفرا کسیونیسم» (بطوریکه حالا بتفصیل خواهیم دید) معنایش 
داشتن پروانه آزادی کاسل برای پرواز از یک فرا کسیون بفرا کسیون 
دیگر و بالعکس است. ِ_ِ 


تتیحه 


۱ تروتسی اهمیت تاریخی اختلافات سل بیان جریانها و 
فرا کسیونها را در بارکسیسم با وجود اينکه این اختلافات سراسر تاریخ 
۰ ساله" سومییال‌دیکراسی را پر کرده است و (بطوریکه با باز نشان 
خواهیم داد) بسائل اساسی دورة کنونی مربوط بی‌شود» توضیح نداده 
و نمی‌فهمد ؛ 


۳ لین 


۲) تروتسک بویژی‌های اساسی فرا کسپونیسم که عبارت از شناسائی 
اسی وحدت و پرا کندگ واقعی است پی نب 

۲) تروتسی در زیر پرچم «غیرترا کسیونیسم,» از ی از 
فرا کسیونهای مقیم خارجه که در بی مسلی و نقدان زبینه در جنبش 
کارگری روسیه بقام خاصی دارد» پشتیبانی می‌کند. 

هر فلز براقی طلا نیست. جملات تروتسک بسیار پرزرق و برق و 
پرهیاهو ولی عموباً عاری از مضمون و بحتواست. 


۲- درباره" انشعاب 


با لحن اعتراض بما می گویند : «اگر شما پراودیستها از فرا کسیونیسم 
یا بعبارت دیگر شناسائی اسمی وحدت و پراکندی در عمل پیروی 
نم ی‌کنید در عوض پیرو بدتر از آن یعنی انشعاب‌طلبی هستیده. این 
گفته تروتسک است که چون نمی‌تواند در افکار خود تعمتی کند و سر 
و ته عبارت خود را بهم مربوط سازد کاهی بر ضد فرا کسیونیسم نعره 
میکشد و زبانی فریاد می کند و می‌گوید : وانشعاب یک پس از دیگر 
بفتوحاتی می‌رسد که حکم خودکشی دارده (شمار؛ ۱» ص - 1). 

این حرف فقط یک معتی می‌تواند داشته باشد و آن اینکه ,پراودیستها 
بفتوحاتی یک بعد از دیگری می‌رسند, (اين حقیقت مسلم قابل تحقیقی 
است که با برسی جنبش کستردة کارگری روسیه ولو در سالهای 
۷۲ و ۱۹۱۳ به ثبوت مسی‌رسد)» ول من که تروتسق هستم 
پراودیستها را (۱) بمثابه" انشعاب‌طلبان و (۲) پمثابه" سیاسیونی که 
خو د کشی میکنند؛ نکوهش می کنم. 

این نکته را بورد تحلیل قرار دهیم. 

بقدم بر هر بطلبی از تروتسی تشکر می‌کنیم : او چندی پیش 
(از اوت ۱۰۱۲ تا فوریه 4 ۱۹۱) از ف. دان پیروی می‌کرد که 
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ك آن دعوت م یکرد. حالا تروتسی خطبشی با را (و حزب با 

| -آقای تروتسک» عصبانی نشوید» بالاخره این حقیقتی است! ) تهدید 
به زورک یت نم ی کند» ولی فقط پیشگوئی می‌کند که این خطسشی خود 
وق ز[ بخوانطف کشت 

اين لحن بمراتب بلایمتر است» اینطور نیست؟ این تقريباً 
«غیرفرا کسیوئيسم» است» اینطور نیست؟ 

ولی گذشته از شوخی (گواینکه شوخی یکانه وسیله جواب بلایم 
بعبارت‌پردازی غیرقابل تحمل نروتسکی است). 

«خو دکشی» تنها یک عبارتپردازی و آنهم یک عبارت توخای و 
فقط «تروتسکیسم» است. 

انشعاب‌طلبی تهمت جدی سیاسی است, این تهمت را خواه انحلال‌طلبان 
و خواه ثمام گروههای پیشگفته که از دیدگه وین و پاریس بدون شک 
وجود دارند با هزاران لحن برضد ما تکرار م ی کنند. 

وتمام آنها این تهمت جدی سیاسی را فوق‌العاده غیرجدی تکرار 
م یکنند. به تروتسک نکاه کنید. او تعبدیق کرد که رانشعاب (بخوان 
پراودیستها ) بنتوحات یک بعد از دیگری می‌رسد که در حکم خود کشی 
است». او به این قسمت حنین اضائه م ی کند : 


«عده کثیری از_کارگران پیشرو در حال پریشانی کاسل 
سیاسی اغلب خودشان عامل موثر انشعاب می‌شوند, (شماره 
۱ ص - 1). 


بگر می‌توان نمونه‌هائی یافت که در مورد شیو؛ برخورد با این 
بسگله از این کلمات غیرجدی‌تر باشد؟ 

شما سا را یه انشعاب‌طلبي متهم می کنید» در صورتیکه با در عرص 
جنبش کارگری روسیه مطلقاً چیزی جز انحلال‌طلبی در برابر خود 
کمی‌بینین. فنما! می‌خواهید بگزنید. کة. روشی ما اقسبت یه انحلال‌طلبی 
درست نیست؟ در حقیقت هم» تمام گروههای نامپرده مقیم خارجه هر 
قدر هم که با یکدیکر فرق داشته باشند در یک نکته اشتراک نظر 


۱۹۲ لنین 


دارند و آن اینکه روش با را نسبت به انحلال‌طلیی ادرست و 
«انشعاب‌طلبانه, می‌شمارند. ‏ شباهت (و قرابت اصلی سیاسی) تمام این 
گروهها با انحلال‌طلبان نیز در همین نکته است. 

اگر برخورد ما به انحلال‌طلبی از نقطه" نظر تئوری و اصول 
نادرست است در این صورت می‌بایستی تروتسک آشکارا بکوید» صریحً 
اظهار کند» بدون توسل به لطایف الحیل نشان دهد که این نادرستی 
را در چه چیزی می‌بیند. ولی تروتمک سالهاست که از اين کار اساسی 
احتراز می‌جوید. 

اگر از نقطه" نظر عملی و در جریان تجریه و آزمون جنیش» 
برخورد ما به انعلال‌طلبی مردود است» پس باید این تجربه و آزسون 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد - کاری که باز هم تروتسک نمی کند. 
او اذعان دارد که «عدٌ کثیری از کارگران پیشرو عاسل بو" 
انشعاب» (بخوان : عامل مور خطبشی و تاکتیک و سیستم سازبان 
«پراودا» ) «می‌شوند». 

علت چیست که یک چنین پديده اندوهباریکه بنابه اعتراف خود 
تروتسی تجربه هم آنرا تأیید کرده و حای است که کارگران 
آنهم عدةٌ کثیری از آنان طرفدار «پراودا, هستند - صورت وقوع قوع پیدا 
م یکند؟ 

تروتسی پاسخ می‌دهد و می‌گوید : بعلت «پریشانی کاسل سیاسی» 
این کارگران پیشرو . 

شک نیست که این توضیح برای تروتسک و برای هر پنج فرا کسیون 
مقیم خارجه و برای انحلال‌طلبان فوق‌العاده خوشایند است. تروتمق 
خیلی دوست دارد «با قیافه* دانشمندهآبانه, و با جملات پرطمطراق و با 
آب‌وتاب در مورد پدیده‌های تاریخی توضیحاتی بدهد که مورد پسند خود 
اوست. وقتی که ,عدةٌ کثیری از کارگران پیشرو» «عامل موره یک 
خطبشئی سیاسی و حزبی بی‌شوند که با خطبشی تروتسک مطابقت 
ندارد» آنوقت ترونسک بدون خجلت قضیه را فوراً صاف و پوست کنده 
اینطور حل می‌کند و می‌گوید : این کارگران پیشرو ,در حالت پریشانی 
کامل سیاسی» هستند و حال آنکه خود تروتسی گویا «در حالت, 


۱2-49 
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پایداری سیاسی» و دارای خطمشی روشن و صحیح است۱.. و آنوقت 
همین تروئسک سروسینه‌زنان فرا کسیونیسم» «حنل‌بازی و تحمیل 
روشیفکرانه اراده خود بر کارگران را بیاد ناسزا می‌گیرد!.. 
راستی وقتی انسان این چیزها را می‌خواند بی‌اختیار از خود ستوال 
م ی کند - آیا این صداها از تیمارستان بلند نمی‌شود؟ 

حزب مسئله انحلال‌طلبی و تقبیح آنرا از سال ۱۹۰۸ در برابر 
«کارگران پیشرو » مطرح کرد و موضوع «انشعاب, با گروه کاسلا معینی 
از انعلال‌طلبان (یعتی کروه رناشا زارباه (۱۱۱)) یا بعبارت دیکر این 
موضوع که حزب را طور دیگر جز بدون این گروه و برشد آن نمیتوان 
تشکیل داد - در ژائویه سال ۱۹۱۲ یعتی متجاوز از دو سال پیش 
مطرح گردید. کارگران پیشرو با اکثریت عظیم برله اين پشتیبانی از 
«خطمشی ژانویه (۱۹۱۲), اظهار نظر نمودند. خود تروتسی که از 
«فتوحات, و ,عدةٌ کثیری از کارگران پیشرو» سخن سی‌گوید به این 
حقیقت اذعان دارد. منتها ترونسکی گریبان خود را اینطور خلاص م یکند 
که صاف و ساده به این کارگران پیشرو با نسبت دادن راتشعاب‌طلب» 
و «پریشانیهای سیاسی» فحش مید هد ! 

کسانی که عقل خود را از دست نداده باشند از این قضایا استنتاج 
دیگری می‌کنند. هرجا اکثریت کارگران آکه پیرامون تصمیمات دقیق 
و صریح کرد آیده باشند» آنجا وحدت. عقیده و عمل وجود دارد» آنجا 


حزبیت و حزب هست, 

هرجا ديديم کارگران انعلال‌طلبان را راز بقام خود معزول 
نموده‌اند, و یا دیدیم نیم دوجینی از گروههای مقیم خارجه طی مدت دو 
سال بهیچوجه ارتباط خود را با جنبش کسترد کارگری روسید ابت 
نکرده‌اند» همانجا پریشانی و انشعاب‌طلبی حکمفرماست. اینکه تروتسی 
اکنون تلاش دارد کارگران را بعدم اجرای قرارهای آن ,واحد کلی» 
که مورد قبول مار کسیستهای پراودیست است متقاعد سازد» در عين 
حال قلاشی است برای برهم ژد جنبشی و ایجاد انشعاب. 

آینها تلاشهای زبونانه‌ای است؛» وی بالاخره باید پرده از رخسار این 
پیشوایان گروههای روشنفکری که از خودپسندی کارشان بمعنان 


۱۹ لئین 


گسیختگی کشیده برداشت» زیرا خودشان موجد انشعابند و داد و فریاد 
انشعاب راه می‌اندازند و پس از اینکه طی متجاوز از دو سال در 
برابر « کارگران پیشرو, شکست کاسل خورده‌اند» با بیشرمی عجیبی به 
تصمیمات و اراد؛ این کارگران پیشرو ثف می‌اندازند و آاثرا 
1 تی‌های سیاسی» می‌نامند. آخر اینکه همان شیوه‌های نزدربوف یا 
ایودوشکا گولوولیوف (۱۱۲) است. 

و با پنا بوظیفه" پوبلیسیستی خود در جواب فریادهای مکرر 
انشعاب» از تکرار مدارک دقیق تکذیب‌نشده و غیرقابل تکذیب حسته 
نخواهيم شد, در دوسای دوم ۷ درصد نمایندکان از زمره کا رگران» در 
دومای سوم ۰ ه درصد و در دوه‌ای چهارم ۷+ درصد نمایندگان این زسره 
بلشویک بودند. 

ایتجاست اکثریت «کارگران پیشرو»» اینجاست حزب؛ اینجاست 
وحدت عقیده و وحدت عمل اکثریت کارگران آگه. 

انحلال‌طلبان متعرضانه می گویند (رجوع شود بمقاله بولکین؛ 
ل. م. در شمارةٌ سوم «ناشا زاریاه) جرا ما زبره‌های مختلف دوران 
استولیپینی را مدرک قرار دهیم. این اعتراض ناسعقول و از روی سژئیت 
است, آلمانیها موفقیتهای خود را از روی قانون اتتخاباتی بیسمارک که 
زنان را از حق انتخاب سحروم می کند» می‌سنجند. فقط دیوانگان ممکن 
است بارکسیستهای آلمان را که موفتیتهای خود را با قانون انتخاباتی 
موجود بی‌سنجند و در عین حال نقائص ارتجاعی آنرا بهیچوجه انکار 
نمی کنند سورد سرزنش قرار دهند. 

بهمین منوال هم با بدون ایتکه از زسره‌های انتخاباتی و مقررات 
زمره‌ای دفاع کرده باشیم موفقینهای خود را با قانون انتخاباتی موجود 
ستجیده‌ايم , در هر سه مجلس دوبا (دوم» سوم و چهارم) زره‌های 
بیختلف وجود داشت و در داخل زبر بخصوص کارگران یعتی در داخل 
سوسیال‌دمکراسی تغییرات کاملی علیه انحلال‌طلبان رویداد. هر کس که 
نمی‌خواهد خود و دیگران را فریب بدهد باید به این واقعیت عینی 
پیروزی وحدت کارگری علیه انحلال‌طلبان» اذعان نماید. 

اعتراض دیگر هم کمتر «سعقول, نیست که م ی گویند : «منشویکها 
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و انحلال‌طلبان هم بنلان بلشویک رأی داده‌اند (یا در انتخایش شرکت 
جسته‌اند),. بمیار خوب! ولی بگر این نکتد دربار؛ ۰۳ درصد 
نمایندگن غیر بلشویک دوسای دوم و ۰ه درصد نمایندگان دوبای سوم 
و ۳۳ درصد نمایندکان دومای چهارم نیز صدق نم ی کند؟ 

اگر سمکن بود بچای پیکره‌های مربوط بنمایندکان» پیکره‌های سربوط به 
ائتخابکنندکان یا نمایندکان کارگران و غیره را مدرک قرار داد ما با 
کمال میل اینکار را می کردیم. وی چنین سدازی که مشروح‌تر باشد 
در دست نیست و بنابر این «متعرضین, فقط حالف بچشم سردم می‌پاشند. 
"و ابا پیکره‌های سربوط بگروههای کارگری که بروزنامه‌های دارای 
روشهای مختلف کمک ب ی کردند از چه قرار است؟ طي دو سال (۱۹۱۲ 
و 0۱۹۱۳ ۲۸۰۱ گروه بر له «پراوداه و ۷۵۰ گروه بر له «لوچ, 
(۱۱۳) بود‌اند #. عرکس می‌تواند دربارٌ محت این ارقام تحتیق نماید 
و احدی هم در صدد تکذیب آنها برنیامده است. 
ی کو وحدت عمل و اراده ۱ « کارگران پیشرو» و کجاست 

رادهٌ | کثریت؟ 

ترونسی همانا از لحاظ نقض کستاخانه ارادء 
اکثریت کارگران» انشعاب‌طلبی است. 


۳ - ازهم‌پاشیدن اتتلاف اوت 


وی یک وسیله دیگر خیلی سهم هم برای تحتیق صحت و حقانیت 
اتهابات ترونسک درباره انشعاب‌طلیی وجود دارد. 

شما معتقدید که همانا رلنینیستها, هستند که انشعاب‌طلیند؟ بسپار 
خوب, فرض کنیم که حق با شماست. 


* تا اول آوریل سال ۱۹۱ طبق ارقام تخمینی ٩۰۰۰‏ گروه برله 
ها (از اول ژائویه ۱۹۱۲) و ۱۰۰۰ گروه برله انعلال‌طلبان و 
تمام مت متفقین آنها ری داده‌اند, 


۱۹ لنین 


ولی اگر حق با شماست» پس چرا تمام فرا کسیونها و گروههای دیگر 
اسَکال وحدت با انحلال‌طلبان را بدون رلنینیستها, و برضد «انشعاب‌طلبان» 
ثابت تکردند؟.. اگر ما انشعاب‌طلبيم پس چرا شما اتحادطلبان با هم 
و با انحلال‌طلبان متحد نشدید؟ آخر شما بدین وسیله امکان وحدت و 
نف آنرا عملا بکارگران نشان می‌دادید! .. 

زمان و تاریخ حوادث را بیاد بیاوریم. 

در ژانویه سال ۱۹۱۲ رانشعاب طلبان, رلنینیست‌هام اعلام 
می‌دارند که آنها حزب بدون انحلال‌طلبان و برعلیه آنها است. ۱ 

در ماه مارس سال ۱۹۱۲ تمام گروهها و «فرا کسیونهام : انحلال‌طلبان 
تروتسکیستهاء وپریودیست‌هاء «بلشویکهای حزبی»» ,منشویکهای حزبی» 
در بیانیه‌های روسی خود و در صفحات روزنامه" سوسیال‌دمکرات آلمانی 
موسوم به رعاهجه۷ ( ۱ ۱) بر ضد این «انشعاب‌طلبان» متحد می‌شوند, 
همه متفقًء یکدل و یک‌جان» همصدا و متحد ناسزا گویان لقب «غاصب» 
و واغواگر» و القاب دیگری که بهمین اندازه دلنواز و محبت‌آسیز 
است بما می‌دهند, 

بسیار وب آقایان! ولی چه مانعی داشت که شما برضد «غاصبین» 
متحد بی‌شوید و نمونه" وحدت را به « کارگران پیشرو, نشان می‌دادید؟ آیا 
اکر کارکران پیشرو از یکطرف وحدت همه یعنی انعلال‌طلبان و غیر 
انحلال‌طلبان را برضد غاصبین و از طرف دیگر تنها رغاصیین,» 
«انشعاب‌طلبان» و غیره را می‌دیدند» واقعاً از دستد" اول پشتیبانی 
نم یکردند؟؟ 

اگر اختلاف‌نظرها فقط ساخته و پرداخته و غیره «لنبنیستها, است 
و وحدت انحلال‌طلبان» پلخانویستهاء وپریوديستهاء تروتسکیستها و 
سایرین عملا امکان دارد» پس جرا شما خودتان طی ىدت دو سال نمونه 
آثرا نشان ندادید؟ 

در باه اوت سال ۱۹۱۲ کنفرانس راتحادطلبان» (۱۱۰) تشکیل 
گردید و بلافاصله تفرقه و_پرا کندی شروع شد : پلخانویستها مطلتاً از 
شرکت در آن امتناع ورزیدنده وپریودیستها شرکت کردند ول با 
اعتراض و انشای واهی بودن کلیه" این بساط با زگشتند. 
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دربار نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت‌طلبی ۱۹۷ 


کسانی که رستحد شدند, انعلال‌طلبان» لتونيهاء تروتسکیستها 
(تروتسکی و سمکونسک)» قنقازیها و گروه هفت‌نفری (۱۱۰) بودند. 
ولی آیا راستی متحد شدند؟ سا عمائوقت کنتيم که خیر» این فقط 
استتار اثحلال‌طلبی است. آیا سیر حوادث این گفته" با را تکذیب 
نمود؟ 

درست پس از یکسال و نیم در فوریه سال ؛ ۱۹۱ معلوم می‌شود کد : 

۱) گروه هفت‌نفری از هم می‌پاشد - بوریانف از آن خارج 
می‌شود . 
۲ در بین «گروه شش‌نفری» باقیمانده جدیده چخبیدزه و 
تولیا لف يا یک دیگر نمی‌نوانند در سورد جواب به پلخاتف هماهن 

ند. آنها در مطبوعات می گویند که بوی جواب خواهند داد» 

جواب بدهند, 
وتسی که عملا اکنون چندین ماهست از «لوح» ناپدید 
شده راه تفرقه در پیش گرفته و مجله‌ای «از خود» بنام «یورباء منتشر 
نموده است. تروتسی که به مجله" نامپرده عنوان «غیر فرا تسیونی» 
می‌دهدء به این وسیله صریحاً می گوید (اين نکته برای تمام کسانی که 
کم و بیش با موضوع آشنائی دارند روشن است) «ناشا زاریا» و «لوج» 
بعقیده او یعنی تروتسک؛ اتحادطلبان بد یعنی «فرا کسیونیست» از کار 
درآمدند, 
تروتسی گرامی» اگر شما اتحادطلب هستیده اگر شما وحدت با 
انحلال‌طابان را سمکن می‌دانید, اگر شما به اتفاق آنان از «ایده‌های 
اساسی تنفلیمی ماه اوت ۱۹۱۲ («بوربا» شمارهٌ ۶۱ ص - » بقاله* تحت 
عنوان «از طرف هیثت‌تحریربه,) پیروی می‌کنید» پس چرا خودتان در 
«ناشا زاریا, و «لوج» با انحلال‌طلبان یک نشدید؟ 

وقبی که هنوز قبل از انتشار مجله" تروتسک در سورنایا رابوجایا 
کازتا, شرح قهرآلودی درباره سیمای ,نامعین» مجله و اینکه راجع به آن 
در بحافل بارکسیستی خیلی محیت می‌شده منتشر گردید» روزنانه" 
«پوت پراودی» (۱۱۷) (شمارة ۳۷) طبعاً مجبور بود خلاف حقبقت را 


۱۹۸ لئین 


فاش سازد : «در محافل بارکسیستی» از یادداشت محرمانه تروتسی 
برضد اعضای ,«لوچ» «صحبت می‌شد,؛ سیمای ترونسی و جدا شدن او از 
آنتارف اوت کاسلا «سعلوم گردید,. 

4) آن که پیشوای سشهور انحلال‌طلبان قفقاز است و زسانی علیه 
ل. سدوف سخن گفته بود (و در ازای آن از طرف ف. دان و شرکاء در 
بلاء عام مورد سرزنش قرار گرفت) اکنون سروکله‌اش در «بوربا, پیدا 
می‌شود. فقط این نکته ,مجهول» است که آیا | کنون قفقازیها بی‌خواهند با 
تروتسک بروند يا با دان؟ 

ه) ما رکسیستهای لنونی که یکانه سازبان کاسلا سسلم بائتلاف 
اوت» بودند ظاهراً از آن خارج شده و در قطعنانه" کنکره اخیر خود 
(سال 4 ۱۹۱) اعلام داشتهاند که : 


«تلاش آشتی‌طلبان در این راه که بهر وسیله‌ای شده است 
با انحلال‌طلبان متحد شوند ( کنفرانس اوت ۱۹۱۲) بیفایده 
بود و خود اتحادطلبان بوابستی مسلی و سیاسی انحلال‌طلبان 
دجار شده‌اند». 


این تکته را پس از یک تجربه" یکسال‌ونیمه» سازبانی اظهار 
کرده‌است که خودش <طمشی بیطرنانه داشته و مایل ثیست با با هیچیک 
از دو برکز ارتباط حاصل نماید. این تصمیم اشخاص بیطرف بطریق 
اولی باید برای تروئسک بعتبر باشد! 

تصور می‌رود کانی باشد؟ 

کسانیکه بما نسیت انشعاب‌طلبی و عدم‌تمایل یا عدم‌توانائی کنار 
آندن با انحلال‌طلبان را می‌دادند» خودشان با آنها سازکار نشدند و 
اتلاف اوث عقیم ماند و ازهم پاشید. 

تروتسکی که این ازهم‌پاشیدگ را از خوانندکن خود مختی م یکند 
آنها را فریب بی‌دهد. 

تجربه" مخالفین ما حقائبت با و عدم‌امکان کار با انعلال‌طلبان را 
به اثبات رساند, 


دربار نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت‌طلبی ۱۹۹ 
- اندرزهای یک آشتی‌طلب به 
« گروه هفت‌نفری » 


سربقاله" شمارة ۱ «بورباء زیر عنوان ,انشعاب فرا کسیون دوبا, حاوی 
اندرزهای یک آشتی‌طلب بگروه هفت‌نغری نمایندکان دومای دولتی است 
که از انحلال‌طلبی پیروی نموده (یا بسوی انعلال‌طلبی گرایش دارند). 
مضمون اصلی این اندرزها بدین قرار است : 
«در کلیه" مواردیکه سازش با فرا سیونهای دیگر ضرورت 
پیدا می‌کند در نوبت اول باید بگروه شش‌نفری (۱۱۸) 
براجعه کرد, (ص ۲۹). 
این اندرز عاقلانه‌ای است که ضمتاً از قرار سعلوم بر سر آن 
تروتسک با انحلال‌طلبان ,لوج» اختلاف نظر پیدا کرده است. از همان 
آغاز مبارزة دو فرا کسیون در دوباء از هنکام صدور قطعنامه" مجلس 
مشاوره تابستان (سال ۱۹۱۳) (۱۱۹) پراودیستها از عمین نظریه پیروی 
م یکردند. فرا کسیون سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه پس از انشعاب 
هم بکرات در مطبوعات اعلام داشت که علیرغم امتناعهای مکرر 
« گروه‌هفت‌نفری» به پیروی از این خطبشی ادامه بی‌دهد. 
ما از همان آغاز کار» ازهمان هنکام صدور تطعنامه" مجلس مشاوره 
تایستان فکر کرده و م یکنيم که سازش در مسائل مربوط به فعالیت 
دوبا مطلوب و سمکن است: این سازشها که در مورد دمکراتهای 
حرده‌پورژوای روستا (ترودویکها) بکرات عملی شده است» طبعاً در مورد 
سیاستمداران کارگری خرده‌بورژوا و لیبرال بطریق اولی امکان‌پذیر و 
ضروری است. 
نباید در اختلاف‌نظرها مبالغه کرد. باید مستقیماً بجهرة واقعیت 
نگریست * «گروه هفت‌نفری» - افرادی هستند که به انحلال‌طلبی گرایش 
دارند» آنها دیروز کاملا از دان پیروی می‌کردند و اسروز با اندوه 
و حسرت نظر خود را از دان بسوی تروتستی و از نروتسی بسوی دان 


۲ لین 


می‌اندازند. انحلال‌طلبان - گروهی طرندار کار علنی هستند که از 
حزب منشعب شده و از سیاست کارگری لیبرالی پیروی میکنند. چون 
این گروه « کار مخفی» را نفی می‌کنند لذا در امور مربوط به ساختمان 
حزب و جنبش کارگری از حیچگونه وحدتی با آنها نمی‌توان سخن 
گفت. هرکس غیر از این فکر کند کابلا در گمراهی است و عمتق 
تغیبراتی را که پس از سال ۱۹۰۸ رویداده است در نظر نمی‌گیرد. 

ولی سازش يا این گروه خارج حزبی یا جلب حزبی البته در مورد 
مسائلی جایز است؛ با باید این گروه را هم سانند ترودویکها هميشه 
وادار نمائیم بين سیاست کارگری (پراودائی) و لیبرالی؛ یک را انتیخاب 
کنند. مثلا در مسئله مبارژه در راه آزادی مطبوعات با کمال عضوح 
آشکار شد که انحلال‌طلبان بیان شیوة لیبرای طرح بسئله که مطبوعات 
بدون سانسور را ثفی می‌کند با آنرا بباد فراموشی می‌سیارد» و شیوةً 
عکس آن» یعنی مياست کارگری» مقزلزل و مرددند. 

سازش با گروه هنت‌نفری نمایندکان کارگری لیبرال در چارچوب 
بیامظت: دوبا که بهمترین مسائل یعنی مسائل مربوط بخارج دوبا در آن 
ٍ مطرح نمی‌شود» ممکن و مطلوب است. در این مورد بود که 

ترونسی از انحلال‌طلبان روی بر گرد اند و به خعطمشی مجلس بشاوره 

حزبی تابستان (۱۹۱۲) گروید. 

فقط نباید فراموش کرد "که از نقطه" نظر گروه غیر حزبی سفهوم 
کامه" سازش بهیجوجه آن چیزی نبست که معمولا افراد حزبی درک 
م ی کنند, برای افراد غیرحزیی «سازش» در دوبا معنایش رتنظیم قطعنامه 
یا <خطبشی تا کتیی» است. برای افراد حزبی سازش یعنی تلاش برای 
جلب دیگران به اجرای خطمشی حزبی. 
بثلا ترودویکها حزب ندارند و سازش را بمعنای «تنظیم؛ به‌اصطلاح 
,آزادانه) خطمشی می‌فهه‌نده امروز با کادتها هستند و فردا با 
سوبیال‌دسکراتها. ولی ما کامه" سازش با نرودویکها را بمعنای کاسلد 
دیگری بی‌فهميم : ما در تمام مسائل بهم مربوط به تاکتیک دارای 
قرارهای حزبی هستیم و هرگز از این قرارها عدول نمی تنیم ؛ و ابا 
سازش با ترودویکها برای با بعنایش جلب آنانْ بجانب خودمان» متقاعد 


دربارةٌ نتض وحدت در پرده فربادهای وحدت‌طلبی ۲۳۰۱ 


ساختن آنان بحقائیت ما و عدم استنکف از عملیات مشترک برضد اعضای 
باند سیاه و برضد لیبرالهاست 

اینکه تروتسک تا چه حدی این تفاوت ساده‌ای را که از نقطه"نظر 
حزبی و غیرحزبی سیان سازشها وجود دارد فراموش نموده (ببهوده با 
انحلال‌طلبان نبوده است!) از استدلال زیرین وی روشن می‌شود : 


« لازم است افراد مورد اطمینان انترناسیونال هر دوبخش 
منشعب‌شده هبئت نمایندی پارلمانی ما را دعوت و به اتفاق 
آنان آنچه را که موجب اتحاد و آنچه را که باعث انشعاب 
آثان است مورد بررسی قرار دهند.., سمکن است قطعنامه 
تا کتیق مشروحی که اصول تا کتیک پارلمانی در آن تصریح 
شده باشد تنظیم نمود...» (شمارهٌ یک» ص - ۰۳۰-۲۹ 


این یک نمونه" شاخص و کاسلا نموند‌وار از شیوة انعلال‌طلبانه 
طرح سثله است! مجله تروتسی حزب را فراموش می‌کند : آیا راستی 
هم بخاطر سپردن این جزئیات لزومی دارد؟ 

در اروپا(تروتسک دوست دارد بیمورد از اصول اروپائی صحبت کند) 
هر وقت احزاب مختلف با یکدیگر سازش م ی کنند با عقد اتحاد می‌بندند» 
کار بدینطریق صورت می‌پذیرد : نمایندکان آنها جمع می‌شوند و سقدم 
بر هر چیز نکات مورد اختلاف را روشن می‌کنند (همان چیزی که 
اتنرناسیونال در سورد روسیه هم در دستور روز قرار داده بودء بدون اینکه 
ادعای ناسنجیدة کائوتسی را مبتی بر اینکه «حزب سابق وجود ندارد» 
(۱۲۰ در قطعنامه وارد کند). نمایندکان پس از روشن ساختن نکات 
مورد اختلاف» این نکته را معین می‌کنند که در مورد مسائل مربوط 
بتاکتیک و سازبان و غیره چه قرارهائی (قطعنامدهائی» شرایطی و غیره) 
باید در کنگره‌های هر دو حزب سورد بررسی قرار یرد, هرکه تنفیم 
طرح رح قرا رهای واحد میسر شود کنگره ۳۹ در مورد تصویب يا عدم‌تصویب 
آنا تیم بی گید هر ۶ نو این ۳9 دما ی 


دو حزب ابت. 


۳.۲ لبین 


آنچه برای انحلال‌طلبان و تروتسک «دلپسند, است فقط نمونه‌های 
اروپائی اپورتونیسم است» نه نمونه‌های حزبیت اروپانی, 

«قطعتابه* مشروح تاکتیق, را نمایندگان دوبا تنظیم خواهند کرد!! 
« کارگران پیشروی» روس که عدم رضایت تروتسک از آنها بیهوده نیست» 
از ووی این مثال بروشنی می‌توانند به‌بینند که کار طرح‌سازیهای بضحک 
گروههای ناچیز مقیم خارجه در وین و پاریس بکجا رسیده است که حتی 
کائوتسی را مطمئن ساخته‌اند که در روسیه «حزب وجود ندارد». ول 
اگر گاهی فریب خارجی‌ها در این مورد میسر باشد» در عوض , کارگران 
پیشروی» روس (می‌ترسيم موجب نارضائی جدید تروتسک سخوف گردیم) 
بریش این طرح‌سازان می‌خندند. 

کارگران به آنها خواهند گفت ۰ «در جمم با قطعنابه‌های مشروح 
تاکتیی توسط کنگره‌ها و کنفراس‌های حزبی مثلا سالهای ۲۹۰۷ 
۸ ۲ ۲ 9 ۱۹۱۲ تنظیم می‌شود (نم‌دانيم در جمع شما 
غیرحزبی‌ها حطور) , ما با کمال سیل خارجیهای بی‌اطلاع و نیز روسهای 
فراموشکار را با قرارهای حزبی خود آشنا خواهيم کرد و با اشتیاقی از 
اینهم بیشتر از نمایندکان ,گروه هنت‌نفری» یا «پیروان ائتلاف اوت» 
و یا «لویتسائیهاء (۱۲۱) یا هرکس دیگر که بخواهید خواهش س یکنیم 
با را با قطعنامه‌های کنگره‌ها یا کنفرانسهای خود آشنا کنند و بررسی 
مسئله مربوط بروش خود را نسبت به قطعنابه‌های با یا نسبت به قطعناید* 
کنکرة بیطرف لتونی سال ۱۹۱4 به کنگرة آيندة آنها موکول نمایند». 

اینست آنچه که , کارگران پیشروی, روسیه بطرح‌سازان رنگارنگ 
خواهند گفت» این است آنچه که بشلا مار کسیستهای متشکل پتربورگ در 
مطبوعات مارکسیستی هم اکنون گفته‌اند. آیا اراد تروتسک بر این 
قرار گرفته است این شرایطی را که برای انعلال‌طلبان نوشته شده است 
نادیده بگیرد؟ این برای خود تروتسک بدتر خواهد بود. ما موظفیم این 
موضوع را بخوانندکان یادآور شویم که این طرح‌سازیهای راتحادطلبانه, 
(از وع «اتحاد, ماه اوت؟) که در آن نمی‌خواهند ارادة اکثریت 
کارگران آکه روسیه را بحساپ آورند» بسیار بضحک و خنده‌دار است, 
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ه - نظریات انحلال‌طلبانه" تروتسکی 


ترونسکی در مجلد" جدید خود کوشیده است حتی‌اله‌شدور کمتر 
دربارٌ اصل و ماهیت نظریات خود صحبت کند. ,یوت پراودی» (شمارهٌ 
۷ نوشته است که تروتسک درباره کار سخنی و شعار سبارزه برای 
حزب آشکار و غیره کلمه هم نگفته است, ضمنا بهمین جهت است که با 
در مورد سازبان مجزائی که بی‌خواهد بدون هیحچگونه سیمای مسلی و 
سیاسی پدیدار شود» سی گوئيم» این بدت کسيونييم. است: 

و اما اگر تروتسک نخواسته است نظریات خود را صاف و پوست کنده 
بیان کندء در عوض نکات زیادی در بمجله اوست که نشان بی‌دهد از 
چه عقایدی در پس‌پرده و سحنیانه پیروی می کند. 


در همان نخستین سرمقاله" شماره اول چنین می‌خوانمم : 


«سوسیال‌دیکراسی_ماقبل انقلاب فقط از لحاظ ایده و 
هدف‌های خود یک حزب کارگری بود. وی در حقیقت 
سازمانی بود از روشنفکران مارکسیست که طبقه" کارگر 
بیدارشده را بدنبال خود می‌برد» (ص -- د). 


این یک نغمه لیبرال‌منشانه و انحلال‌طلبانه‌ای است کد از قدیم 
مشهور است و در حقیقت مقدبه‌ای است برای نفی حزب. این نغمه 
سبتنی بر تحریف حقایق تاریضی است. همان اعتصابهای سالهای 
۱۸۹۰-۵۰ جلبش وسیع کارگری را که از لحاظ مسا و سازمانی 
با سوسیال‌دمکراسی بستگ داشت بوجود آورد. و وروشنفکران, بودند 
که رطبقه" کارگر را, برای این اعتصابها و تبلیغات اقتصادی و غیر 
اقتصادی ,بدنیال خود می‌بردند,۱۱؟ 

آبار دقیق حرایم ضددولتی در سالهای ۱۰۰۲-۱۹۰۱ را نست 


بدوره بل از آن بقاپسه کنیم : 


۳۰ لنین 


از هر صد شرکت کننده در جنبش آزادیبخش ( که به اتهام ارتکب 
جرایم ضددولتی بمحا کمه جلب شده بودند) برحسب حرفه این تقسیم‌بندی 


وجود داشت : 


شاغلین 
دوره‌ها در رشتد؟ 1 کارهای 
کشاورزی ۲ , | تامعین 

و بازرکنی | د مت | وییران 


۱۸۹۰۵ ۷1 اره۱ ۳۲ ۳۹9 
۱۹۰۳-۲۱ ۹,۰ ۱ 


از این حدول مي‌بينيم که در سالهای دهد" ۸۰» یعنی وقتی که 
عنوز در روسیه حزب سومیال‌دمکرات وجود نداشت و جتبش رنارودنیی» 
بود روشتثکران اکثریت داشتند و بیش از نصف شرکت کنندکان را 
تشکیل می‌دادند. 

این منظره در سالهای ۱۹۰۳-۱۹۰۱ که حزب سوبسیال‌دمکرات 
بوجود آنده و «ایسکرای» قدیم بکار مشغول بود کاملا تغییر می کند, 
در اين موقع دیگر روشنتکران در بین ش رک تکندان جنبش در اقلیتند» 
عدة کارگران (رسنایع و بازرکانی,) حالا دیگر خیلی پیشتر از روشتنکران 
است و رویهمرفته کارگران و دهقانان بیش از نصف همه" شر کت کنندگان 
۳ تشکیل ید هند , 
همانا در مبارزةٌ جریانهای موجود در داخل با رکسبسم انیت که 
خرده‌بورژوائی روشنذکری سوسیال‌دمکراسی پدیدار می‌شود و کار 
را از ,اکوئوبيسم, (۱۸۵۰- ۱۰۳)_ شروع کرده و آنرا یه 
«منشویسم» (۱۹۰۳- ۱۹۰۸ و واتحلال‌طلبی» (۱۹۰۸- ۱۹۱) 
مي‌رساند. تروتسک افتراهاي انجلال‌طلبان را نسبت په حزب نکرار 


جنا 
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م یکند و میترسد با تاریخ مبارزٌ بیست‌ساله جریانهای داخل حزب تماس 


بگیرد. 
اينیم یک بثال دیگر : 


«سوسیالدسکراسی روس در روش خود نسبت به پارلم‌انتاریسم 
همال سه مرحله را گذرانده است,.. (که سایر کشورها 
گذرانده‌اند) .,, ابتداء رشیوة نحریم»... سپس شناسائی اصولی 
تا کتیک پارلمانی» اما... (اين «اساری بسیار عالی است» همان 
«اماوئی که شچدرین آثرا چنین تفسیر کرده و کنته است ؛ 
گوشها از پیشانی بالاتر نمی‌رویند که نمی‌رویند! )... بمنظور 
کاسلا تبلیغانی... و بالاخره طرح خواستهای نوبتی... در 
پشت تریبون دوبا»... (شمارةٌ ۱» ص - ۳). 


باز هم تحریف انحلال‌طلبانه" تاریخ. فرق بیان مرحله" دوم و سوم 
برای آن اختراع شده است که بطور سخفیانه از رفرسیسم و اپورتونیسم 
دناع شده باشد. تحریم پمثابه یک مرحله در «روش سوبیال‌دسکراسی 
نسبت به پارلمانتاریسم» نه در اروپا وجود داشت (آنجا آنارشیسم بود و 
هست) و ثه در روسیه که در آن تحريم دومای بولیگین فقط مربوط 
به یک مولسه" بعین بود و هرگز با بپارلمانتاریسم مربوط 
تمی‌شد و معلول شکل خاص بپارزة بین لیبرالیسم و سارکسیسم در راه 
اداید* حمله بود. درباره اينکه چگونه این مبارزه در سبارزژ دو جریان 
داخل مارکسیسم تأثیر نمود» تروتسک اصلا حرف نمی‌زند! 

وقتی با تاریخ تماس گرفته شدء باید مسائل مشخص و ریشه‌های 
طبقاتی جریانهای گونا گون را تشریح نمود؛ هر کس بخواهد چگونی 
مپارزة طبقات و مبارزة جریانها در موضوع شرکت در دومای بولیگب 
از نقطه نظر بارکسیستی بررسی نماید» ریشه‌های سیاست کارگری لیبرال 
را در آنجا خواهد دید. وی تروتسی برای آن با تاریخ «تماس می گیرد, که 
سائل مشخص را مسکوت گذارد و وسیله" تبرئه یا شبه تبرئه‌ای 
برای اپورتونیستهای معاصر اختراع نماید! 


۳۰۹ لنین 


او بی‌نویسد : «... در ثمام جریانها عملا اسلوب‌های 
همانندی برای مبارزه و ساختمان بکار برده می‌شود» سس «فریادهائی 
که در اطراف خطر لیبرالی در جنبش کارگری ما بلند شنده 
تنها کاریکاتور خشن و سکتاریستی واقعیت است, (شماره ۱» 
ص -ه و ص - ۵ ۳). 


اين یک دفاع بسیار روشن و خشم‌آگین از انحلال‌طلبان است. 
با اینهمه با بخود اجازه ميدهيم لااقل فاکت کوچی‌را از میان 
تازدترین آنها مثال بزنيم» - نرونسک فقط جمله‌پرانی بیکند» وی با 
می‌خواستيم که کارگران خودشان دربارة ا کت نکر کنند. 

اينهم فا کت - روزنامه" ,سورنایا رابوچایا کازنا, در شماه ۱۲ 


مارس خود می‌پویسد : 
«بجای تکیه روی وظیفه" معین و مشخصی که در برابر 
طبقه* کارگر قرار دار واداشت 
قانونی (مربوط به مطبوعات)» فرسول ببهمی راجم به مباره 
در راه «شعارهای فی: کج و کسره پیش کشیده می‌شود و 
درباره مطبوعات غیر علنی تبلیغ بی‌شود که نتیجه‌اش فقط 
تضعیف مبارزة کارگران در راه جراید علنی خود آنهاست. 


دوبا به رد لایحد* 


اين دفاع مستند و روشن و دقیقی از سیاست انحلال‌طلبانه و 
انتقاد از سیاست پراودیستی است, حه عیب دارد؟ بگر آدم باسوادی 
پیدا می‌شود که بگوید هر دو حریان در مورد مسئله مزبور «اسلوبهای 
همانندی را برای میارزه و ساختمان, بکار می‌برند؟ مگر آدم باسوادی 
پیدا بی‌شود که بگوید انحلال‌طلبان در این مورد از سیاست کارگری 
لیبرالی پیروی نمی کنند؟ و خطر لیبرالی در جتبش کارگری یک 
بسئله ساختگ و بن‌درآوردی است؟ 

علت پرهیز تروتسکی از خا کتها و اشارات مشخص همانا اینست 
که این فا کتها و اشارات» تمام اين بانگهای پرخشم و جملات پرآب‌وتاب 
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او را بی‌رحمانه تکذیب می کند. البثد ذ کر عبارت پرآب‌وتایی نظیر 
« کاریکاتور خشن سکتاریستی» کاری است بسیار آسان. 
ثند و تیز و پرطمطراق‌تری بانند, رحائی از قیود 
سحافظه کارانه» نیز دشوار نیست. 
ر این خیلی سبتذل و پیش‌پاافتاده نیست؟ مگر این سلاح 
از زرادخانه" آن دورانی گرفته نشده که تروتسک در برابر دانش‌آموزان 
جلوه می‌فروخت؟ 

«کارگران پیشرو, که تروتسک از آنها خشمگین است» با تمام این 
احوال بایلند آشکارا و واضح به آنها گنته شود که آیا شما صحت آن 
«اسلوب مبارزه و ساختمان, را که فوقاً جمن ارزیابی فعالیت مشخص سیاسی 
بیان شده است» تأیید می‌کنید؟ آری یا نه؟ اگر آری» پس این 
سیاست کارگری لیبرالی است» خیانت بمارکسیسم و حزب است و صحبت 
از ,آفتی» یا «وحدت, با چنین سیاست و چنین گروههائی که این 
سیاست را تعقیب میکنند همانا فریب دادن خود و دیگران است. 

اگر نه؟ - پس آشکارا بگویید. والا کارگر امروزی را با جمله‌پردازی 
نمی‌توان بشگفت آورد» خرسند نمود و مرعوب ساخت. 

ضمناً باید گفت : سیاستی را که انعلال‌طلبان در نتل‌قول فوق 
توصیه م یکنند حتی از نظر لیبرالی هم ابلهانه است» زیرا گذراندن 
قانون از دوبا وابسته به 4 با رای زستوانی» از نوع بنیگمن 
است که در کمیسیون مشتش باز شده است, 

چا و 


ش رک تکنندکان قدیمی جنبش بارکسیستی در روسیه از شخصیت 
تروتسک بخوبی آکاهند و حاجتی نیست که دربارٌ وی برای آنها صحبت 
شود. ولی نسل جوان کارگر او را نمی‌شناسد و ناچار باید گفت» زیرا 
شخصیت او مستورٌ نمونه‌واری است از تمام آن پنچ گروه ناچیز مقیم 
خارجه که آنها نیز در واقع میان انحلال‌طلبان و حزب در نوسانند. 

در دوران «ایسکرای» قدیم (۱۹۰۱- )۱٩۰۲‏ عمل این قبیل 
اشخاص برددی را که از پیش ,ا کونوسیستها, پیش طرفداران «ایسکرا» 


وف 


۳.۸ لنین 


و از پیش طرفداران «ایسکرا» پیش «اکونومیستها, می‌رفتند ,پرواز 
توشینو» می‌نامیدند (در دوران آشفته" (۱۲۲) کشور روس» این نام 
بسپاهیانی داده می‌شد که از یک اردوکه به اردوکه دیگر میگریختند), 

وقتی سا از انحلال‌طلبی صحبت می‌کنیم» جریان مسلی معینی را 
مشخص بی‌سازيم که طی سالها رشد یافته و در تاریخ بیست سالد" 
با رکسیسم از ريشه با رمنشويسمم» و ,| کونومیسم؛ و باسیاست و ایدئولوژی 
طبقه" معین یعنی با بورژوازی لیبرال مربوط است. 

اجرا کنندکان ,پرواز توشیتو, تنها به اين دلیل که اسروز عقاید 
یک فراکسیون و فردا عقاید فراکسیون دیگر را ,بعاربت می گیرند,» 
خود را مافوق فرا کسیونها می‌نامند. تروتسک در سالهای ۱۹۰۳-۱۹۰۱ 
یک رایسکرائی» دوآنشه بود و ریازانف نقش او را در کنگرة سال 
۳ نقش «جماق للین» می‌نامید, در اواخر سال ۱۹۰۳ تروتسی 
یک منشویک دوآنشه می‌شود یعنی از پیش ایسکرائیها به پیش 
«] کونومیستها, می گریزد ؛ او اعلام میکند که میان «ایسکرای» قدیم و 
نو ورطه" عمیقی است». در سال‌های ۱۰۰۰-۱۹۰4 از منشویکها 
روی برمی گرداند و موقعیت متزلزلی را اختیار می‌کند» که با سارتینف 
(,ا کونویست,) همکاری می‌کند و کاه نظریه بی‌پر وپای حپگرایانه 
رانقلاب پربنانت» (۱۲۳) را اعلام می‌دارد. در سالهای ۱۹۰5 
۷ به بلشویکها نزدیک می‌شود و در بهار سال ۱۰۰۷ با روزا 
ل وکزامبورگ اعلام عمبستگ بی‌کند. ۱ 

در دوران انحطاطء پس از مدتها تزلزلات «غیر فرا کسیونی, مجددا 
براست می‌رود و در اوت سال ۱۹۱۲ داخل بلوک انحلال‌طلبان می‌شود. 
حالا مجدداً از آنها روی برگردانده است» ولی در باهیت ابر همان 
ایده‌های مبتذل آنها را تکرار م یکند. "ك ‏ ِص 

این تبیل اشخاص در حکم بازبانده‌های دوره و صورتبندیهای 
تاریخی دیروزند که در آن چنبش کستردة کارگری روسیه هنوز در 
خواب بود و هر گروه ناچیز «سیدان عمل وسیعی» داشت برای اینکه 
بعنوان جریان» گرودء فرا کسیون و خلاصه «قدرتی» خودنمائی کند و از 
اتحاد با دیگران دم بزند, 


ممعوعور 
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بر نسل جوان کارگر لازم است بخوبی بداند با چه کسانی سرو کار 
دارد»ء هنگابیکه افرادی ادعاهای بافوق تصور بمیان ب ی کشند و 
بهیچوجه نمی‌خواهند نه آن قرارهای حزبی را که در سال ۱۹۰۸ 
صادر شده و روش حزب را نسبت به انحلال‌طلبی سعین و مسجل 
ساخته است» بحساب بیاورند و نه به تجرید" جنبش کارگری کنونی 
روسیه که وحدت اکثریت را بر زمینه قبول کامل قرارهای نامپرده بوجود 
آیده است آعتناء نمایند. 


در به ۱۱۱6 در مجلد" از روی متن مجموعه کاسل 
,«پروسوشجنیه» شمارةٌ ه چاپ شده آثار و , ای. لثین» چاپ پنجم» 
است جلد ۲۰ ص ۲۰۰-۱۸۳ 


ترجمه شده است 


درباره" حق ملتها در تعیین 
سر نو نز مود خویش 


بخش نهم برنامه" مار تسیستهای روسیه که در آن از حق سلتها در 
ن سرنوشت خوبش سخن رفته است (همانطوریکه در مجله 


,پروسوشچنيد, گفته‌ايم) در این اواخرا سوجب یورش تمام‌عیار از 
جائب اپورتونیستها شده است. هم سمکوفسکی انحلال‌طلب روس در 
روزنامه انعلال‌طلب پتربورگ» و هم لییمان بوندیست (؛۱۲) و 
بو رکویج ناسپونال-سوسیالیست او کرائینی عموباً در ارکنهای مطبوعانی 
خوده این بخش برتابه را مورد هجوم قرار داده‌اند و با نظری بس 
حقارت‌آمیز به آن سی‌نگرند. شک نیست که این «هجوم دوازده ملتی» 
اپورتونیسم به برنامه" مارکسیستی سا بطور کلی با ترلزلات ناسیونالیستی 
معاصر پیوند نزدیک دارد. بهمین جهت با اینک تجزیه و تحلیل 
دثیق مسئله را بجا و بموقع می‌شماريم. اما فقط بتذکر می‌شویم که 
هیحیک از اپورتونیستهای ناسرده حتی یک دلیل ستقل از خود 
نیاورده‌اند : همد" آنها نقط مطالبی را تکرار میکنند که روزا ل وکزامبورگ 
در مقاله" مطول خود زیر عنوان رسسئله سلی و خودمختاری, در سال 
۶۸ ۱۰۰۹ بزبان لهستانی نوشته است. همین دلایل «یکر» این 
ویسنده است که ما در این وساله بیش از همه به آن توجه خواهیم کرد. 


دربارً حق سلتها در تعبین سرنوشت خویش ۳۱۱ 


۱- حق ملتها در تعبین سرنوشت 
خوبش بعنی چه ؟ 
طبیعی است» وقتی ی‌خواهند مسئله به اصطلاح تعیین سرنوشت را از 
ر مارکسیستی بروسی کنند این سئوال در رآس سایر سائل 
قرار می‌گیرد. چگونه باید آنرا فهمید؟ آیا پاسخ آنرا در تعریفهای 


حقوفی که از انواع سفاعيم کلی» علم حقوق بدست می‌آید باید جستجو 
کرد؟ يا اینکه پاسخ باید ضمن بررسی تاریخی-اتتبادی 


ای سلی 
جستجو شود؟ 

جای تعجب نیست که آقایان سمکونسی‌ها» لییسان‌ها و یور کویچ ها 
حتی بفکرشان هم نرسیده است این مسئله را سطرح نمایند و تنها با 
پوزخندی در مورد «عدم وضوح, برنامه* مارکسیستی گریبان خود را 
خلاص کرده‌اند و از قرار معلوم از ساده‌لوحی حتی نمی‌دانند که نه 


تنها در برنامه" سال ۱۹۰۳ روسیه بلکه در تصمیم کنگر؛ بین‌المللی 
سال +۹م ۱ لندن نیز از حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش صحبت شنده 


است (ما در جای خود بتفصیل در این باره صحیت خواهیم کرد). 
بسی تعجب‌آورتر این است که روزا لوکزابورگ که این همه 
پیرامون جنبه" به اصطلاح تجریدی و ستافیزیی این بخش برنامه داد 
سخن ی‌دهد» خود در همین ورطه نجرید و متافیزیک انتاده است. این 
خود روزا لوکزاببورگ است که پیوسته بحث را به استدلال‌های کلی 
دربارهٌ تعیین سرنوشت (و حتی بفلسفه‌بافی کاس مضحک دربارهٌ اینکه 
حگونه باید اراده ملی را تشخیص داد) س یکشانده بدون اينکه در 
جائی این سئله را بطور واضح و دقیق مطرح نماید که آیا ماهیت اسر 
را باید در تعریفهای حقوقی یافت یا در تجربه حاصله از جنیشهای ملی 
سراسر خهاتً 

طرح دفیق این سئله که برای یک مارکسیست جنبه ناگزیر و 
حتمی دارد بلافاصله بر نه دهم دلایل روزا لوکزامپورگ قلم بطلان 
های سلی در روسیه پدید سی‌آیند 


می کشید. نخستین بار نیست که جد 


۳۱ لنین 
و تنها بخص این کشور نیستند. در تمام جهان» دوران پیروزی نهائی 
فئودالیسم توام با جنبشهای ملی بود, پایة افتصادی این 
منبش ها آنست که برای پیروزی کاسل تولید کالائی» بازار داخلی باید 
بدست بورژوازی تسخیر شود و باید اتحاد دولتی سرزسینهائی که 
ساکنان‌شان یزبان واحد حرف می‌زنند عملی گردد و در عین حال هر 
نوع سانعی از سر راه تکاسل این زبان و تحکیم و تسجیل آن در 
ادبیات برداشته شود. زبان سهم‌ترین وسیله آمیزش بشریت ؛ وحدت زبان و 
تکاسل بلامانع آن- یک از مهمترین شرایط میادله" بازرگنی واقعاً آزاد 
و گیترده و متناسب با سرمایه‌داری معاصر و یک از مهمترین شرایط 
گروه‌بندی آزاد و وسیم قاطبه* اهالی بصورت طبقات جداکانه و بالاخره 
شرط ارتباط محکم بازار با انواع تولید کنندکن خرد و کلان و فروشنده 
و خریدار است. 

از این رو تشکیل دولت‌های بلی که بتواند این خواستهای 
سربای‌داری معاصر را به بهترین وجهی برآورده سازد» گرایش (تمایل) 
هر جنبش ملی است. و عمیق‌ترین عوامل اقتصادی محرک آن بشمار 
می‌رود و به اين جهت برای تمام اروپای باختری و حتی برای تمام جهان 
بتمدن تشکیل دولت ملی برای دوران سربایه‌داری جنبه" عموسی و 
عادی دارد. 0 

بتابر اين اگر بخواهيم به بنهوم حق سلتها در تعیین سرنوشت 
خویش پی ببريم و در عین حال خود را با تعرینهای حقوقی سرگرم 
نسازيم و تعریفهای مجرد و انتزاعی «وضع نکنیم, بلکه شرایط تاریخی- 
اقتصادی جنبش های سلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم» تا گزیر 
به این نتیجه می‌رسيم که حق سلتها در تعیین سرنوشت خویش یعنی 
حق آنها در جدا شدن از مجموعه ملتهای غیرخودی و تشکیل 
دولت بستقل, 

ما ذیلاً علل دیگری هم خواهیم دید که چرا نادرست است اگر حق 
تعیین سرئوشت را چیزی جز حق موجودیت دولتی جداگانه بفهميم. ول 
حالا باید روی این نکته مکث نمائيم که چگونه روزا ل وکزامبورگ 
کوشیده‌است از یک نتیجه گیری ناگزیر و مسلم دربارٌ مبانی اقتصادی 


سربایه‌داری 


دربارٌ حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۳ 


عمیقی که در تلاش برای تشکیل دولت ملی وجود دارد «شانه خالی کند». 

روزا ل وکزاسبورگ از جزوه کائوتسی زیر عنوان «سلی و بین‌المللی 
بودن» (ضمیمه شماره ۱ مجله وانم2 عدهلا» (۱۲۰) سال ۱۹۰۸-۱۹۰۷ 
ترجمه روسی آن در مجله رنااوجنایا میسل»» ریگاء سال ۱۹۰۸ (۱۲۱)) 
بخوبی آگاهست و می‌داند که کائوتسی*» بس از آنکه در بخش 
چیارم این جزوه به تفصیل سئله دولت سلی را سورد تجزیه و تحلیل 
قرار می‌دهد؛ به این نتیجه می‌رسد که اوتو باوثر «به نیروی اشتیاق به 
ایجاد دولت سلی کم‌بها می‌دهد, (ص ۲۳ جزوه نامپرده). روزا لوکزانبورگ 
خود کفته" کائوتسک را نقل می‌کند و می‌نویسد : «دولت ملی شکلی 
از دولت است که با شرایط معاصرم (یعنی شرایط سربایه‌داری و متمدنانه 
و بترقی از لحاظ اقتصادی که متمایز از شرایط قرون وسطائی و 
ماقبل سربایه‌داری است) «نهایت مطابقت را دارد» شکلی است که در 
آن دولت از همه سهلتر می‌تواند وظایف خود رام (یعنی وظایف ترقی و 
اعتلای اسلا آزاده گسترده و سریم سرسای‌داری را) بانجام دهد 
تذکر دقیقتری را هم کد کالونسی در پایان می‌دهد باید به این تکته 
افزود و آن اینکه دولتهائی که از لحاظ سلی رنکارنگند (به اصطلاح 
دولتهای متشکل از ملیتهای مختلف که از دولتهای سلی متمایزند) 
«هميشد دولتهائی» هستند که صورتیندی داخل‌شان بدلایل گوناگون 
غبر عادی یا تکامل‌نیافته», (عقب‌بانده) «باقی سانده است», بدیهی است 
متظور کائونسک از اصطلاح «غیرعادی, منحصراً عدم تطابق با آن چیزی 
است که با خواستهای سربایه‌داری در حال رشد» بیش از همه تواثق و 


هماهتق دارد, 


#در سال ۱۹۱۰ و. ای, لنين ضمن آناده کردن بقاله برای 
تجدید جاپ آن در اینجا چنین توضیح داده است ؛ راز خوانندکان خواهش 
می‌کنيم فراموش نکنند که کائوتسک تا سال ۱۹۰۹ تا هنکام نوشتن 
رساله عای‌اش ,راهی بسوی قدرت,» دشمن اپورتونیسم بود و فقط در 
سالهای ۱۹۱۱-۱۹۱۰ بدفاع از آن گرایش پیدا کرد و نقط در 
سالهای ۱۹۱4- ۱۹۱۰ بدفاع جدیتر از اپورتونیسم پرداخت». 


۳۱ 


حالا این سئوال پیش می‌آید که آیا روزا ل و کزامبورگ نسبت به این 
نتیجه گیریهای تاریخی-اقتصادی کائوتسی چگونه برخورد کرده است. آیا 
به گیریها را صحیح می‌داند يا نه؟ آیا حق با کالوسی و 
توری تاریضی_اتتبادی اوست يا باوثر که تئوریش اصولً یک تثوری 
روانشناسی است؟ کجاست آن رشتهای که «اپورتونیسم ملی» مسلم 
باوثر» دفاع او از خودسختاری فرحتق‌سلی» شینتگی ناسیونالیستی او 
(بد اصطلاح کائوتستق «تشدید نکتد ملی در بعضی موارد») و رسبالغد؟ عظیم 
او را در بورد نکته ملی و ثراموشی کامل او را در مورد نکتد 
بین‌الملیی» ( کائونسی)» با کمبهاء دادن به پیروی اشتیاق در سورد 
ایجاد دولت بلی مربوط بی‌سازد؟ 

روزا لوکزامبورگ این سئله را حتی مطرح نکرده و ستوجه این 
رابطه نشده است. او در مجموع نظریات باوثر ثعمق نکرده و در سئله 


این 


سل حتی بهیچوجه نلوری تاریخی-افتصادی و تئوری روانشناسی را با 
یکدیکر مقابله ننموده و بتذ کرات زیرین برند کائونسی اکتفا, 
ورزیده و نوشته است : 


این «بهترین, دولت ملی حیزی لیست جز یک 
مفهوم تجریدی که بسهوات می‌توان آثرا از لحاظ تثوری بسط 
داد و از آن دناع نمود» ولی این مفهوم با واقعیت تطبیق 
نمی کندم درس اهامرتلافزنهگ مراومت۳ه) رب ۱) شماره وه 

سال ۰۱۹۰۸ ص-- .)59٩‏ 
و در تأیید این بیان قاطع دلایلی آورده می‌شود حاک از ایتکه رشد 
و تکمل دول بعظم سربایه‌داری و امپریالبسم «حق نعیین سرنوشت» 
را برای سلتهای کوچک بخیال واهی مبدل ساخته است. روزا لوکزاورگ 
با ابراز تعجب می‌پرسد : ,آیا می‌توان در مورد اهالی ظاهرً مستتل 
مونتانگر» بلغارستان» رومانی» صربستان؛ یونان و حتی تا اندازدای 
سوئیس که خود استقلال‌شان محصول مبارز؛ سیاسی و بازی دیپلمانیک 
«اتحاد اروبا, است بطور جدی از «حق تعیین سرنوشت, صحبت کرد,! 
(ص ۰۰:), آنچیزیکه نهایت مطابقت را با شرایط دارد ,برخلاف تور 


دربارژ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۱۰ 


بن ده 
تشورها 


کائوتسکی دولت ملی نیست باکه دولت غارتگر است». سپس چند؛ 
پیکره‌ای دربارةٌ وسعت بستعمرات انکلیس و فرائسه و دیگر 
آورده می‌شود. 

وقتی انسان چنین استدلالهائی را می‌خواند نمی‌تواند از استعدادی 
که نویسنده در عدم درک سروته مطلب از خود نشان داده است؛ در 
شکفت نماند! با قیافه* بزرگسشانه اندرز دادن به کائوتسکی و گفتن 
اين مطلب که دولتهای کوچک از لحانظ اقتصادی به دولتهای بزرگ 
وابسته‌اند و دولث‌های بورژوازی برای سر لوب غارتگرانه سلتهای دیگر 
با هم ببارژه می‌کنند و امپرياليسم و مستعمرات هست - اینها همه 
فضل‌فروشی بضحک و کودکانه است» حونکه هیحکدام ارتباطی با 
موضوع ندارد. نه تنها کشورهای کوچک بلکه روسیه هم؛ بثلً از 
لحاظ اقتصادی کسلا وابسته بقدرت سرمایه" مالی امپریالیستی کشورهای 
«ثروتمند, بورژوازی است, نه تنها کشورهای بینیاتور بالکان پلکه 
آبریکا هم در قرن نوزدهم از لحاظ اقتصادی عمانطوریکه مارکس در 
م کاپیتال, ( کتاب ,سرمایه, --م.) (۱۲۸) اشاره کرده است سستعمرة 
اروپا بود. همه اين مطالب البته بر کائوتسی و هر مارکسیستی بخوبی 
روشن است» ولی هیحگونه ارتباطی با جثبشهای میی و دولت ملی ندارد. 

روزا لوکزامورگ سئله استقلال و عدم وابستگی اتتصادی بلعها را 
جایکزین سئله حق بلتها در تعبین سرنوشت سیاسی خویش در جامعد" 
بورژوازی و سسئله استتلال دولتی آنها کرده است. این کار بهمان اندازه 
عاقلانه است که انسان مثلا هنکام بحث پیراسون خواست سعطروحه در 
برنامه‌ای که می گوید در کشور بورژوازی پارلمان یعنی مجلس نمایندگان 
خلق باید تسلط داشته باشد» یکمرنبه معتقدات کاملا صحیح خود را دریاه 
تسلط سربایه بزرگ در این کشور بورژوازی صرننظر از هر رژیمی که 
داشتد باشد» بمیان بکشد, 

شک نیست "له بخش بزری از آسبا یعنی پرجمعیت 
مستعمره «دول بزرگم است و یا کشورهائی کاملاً وابسته و از لحاظ 
مبی ستمکشند. وی مگر اين اسر که بر همه روشن است کوچکترین تزلزل 
در این حقیقت مسلم وارد میکند که در خود آسیا نیز شرایط لازم برای 


رین قاره دثیا یا 


۳۹ لنبن 


حداکثر رشد و توسعه تولید کالائی و برای آزادترین و کسترده‌ترین 
و سریع‌ترین رشد سرمایه‌داری فقط در ژاپن یعنی در کشور دارای دولت 
ملی بستقل بوجود آىده است؟ این دولت - دولت بورژوازی است و 
بهمین علت هم خود بستمگری نسبت به ملتهای دیگر و اسیر کردن 
مستعمرات پرداخته است؛ با نميدانيم که آیا آسیا موق خواهد شد قبل 
از ورشکستی سربایه‌داری بانند اروپا بصورت دولتهای بلی مستقل 
مک گرفة یا نه. ولی این نکته مسلم است که سربایه‌داری با بیدار 
تردن آسیا در سراسر آن هم جنبشهای ملی بریا کرده و آرسان این جنبش‌ها 
تشکیل دولنهای بلی در آسیاست و برای رشد سربایه‌داری همانا چنین 
دولتهائی بهترین شرایط را فراهم می‌کنند. وضع آمیا برله کائوتسی و 

علیه روزا ل وکزاببورگ گواهی می‌دهد. 

وضع دولت‌های بالکان نیز علیه روزا لوکزانبورگ گواهی می‌دهد» 
زیرا اکنون بر کسی پوشیده نیست که بهترین شرایط برای رشد و 
توسعه* سرمایه‌داری در بالکان درست متناسب با تشکیل دولتهای سلی 
بستقل در شبه‌جزیره آیده است. 

بنابر این» هم وضع سراسر بشریت پیشرو متمدن و هم وضع بالکان 
و هم وضم آسیا علیرخ روزا لوکزامبورگ عموباً بر صحت قطعی اصل 
کائوتسی گواهی بی‌دهد : دولث ملی قاعده و «معیار, سرمایه‌داری است؛» 
دولتی که از لحاظ ملی رنکارنگ باشد عقب‌باندی یا استثناء است. از 
نقطه" نظر مناسبات مبی بدون شک دولت بلی» بهترین شرایط را برای 
رشد و تکاسل سربایه‌داری بوجود می‌آورد. بدیهی است از اینجا چئین 
بر نمی‌آید که این دولت بر زمینه‌ای که مناسبات بورژوائی در آن 
حکفرناست قادر خواهد بود انتشمار و ستمگری نسیت به بلتها را از 
بین بپرد. بعنایش فقط آنست که دا رکسیستها نمی‌توانند عواسل نیرومند 
اقتصادی را که آربان و گرایش برای تشکیل دولت‌های سلی را بوجود 
می‌آورد از نظر دور دارند. معنای این آنست که بحق سلتها در تعبین 
سرئوشت خویش» در برنامه" مارلسیستها از نقطه" نظر تاریخی و 
اقتصادی نمی‌تواند معنای دیگری جز حق تعیین سرنوشت سیاسی؛ 
استقلال دولتی و تشکیل دولت ببی داشته باشد. 


دربارٌ حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۷ 


درباره اینکه از نقطه" نظر بارکسیستی یعنی از نقطه" نظر طبقاتی 
پرولتاریا با چه شرایطی می‌توان از خواست بورژوادمکراتیک ,دولت ملی» 
پشتیبانی کرد» بعدا به تفمیل صحبت خواهد شد, حالا به تعریف مفهوم 
«حق تعبین سرنوشت» بسنده م ی کنيم و الزاماً این نکته را هم خاطرنشان" 
می‌سازيم که روزا لوکزامبورگ از مضمون این مفهوم (مدولت سلی,) 
آکاست» و حال آنکه طرفداران اپورتوئیست وی یعتی لیبمان‌ها» 
سمکوفسق‌ها» یورکویچ ها حتی از این نکته هم آکاه نیستند! 


مت 4 _ 4 

۲ - طرح تاریخی و مشخص مسئله 

تلوری سا رکسیستی بی‌چون‌وجرا ایجاب م یکند که هنکام تنجزیه و 
تحلیل هر مسئله اجتماعی» آن مسثله ابتداء در چارچوب تاریخی محین مطرح 
گردد و سپس چنانچه سخن بر سر یک کشور (مثلا بر سر برنامه" 
ملی برای این کشور ) باشد» خصوصیات مشخصی که در حدود یک 
ور سعین تاریخی این کشور را از دیگر کشورها متمایز می‌سازد» در 
نظر گرفته شود. 
خواست بی‌جولن‌وجرای با رکسیسم در سل بورد بحث با 


بقدم بر هر جیز عبارتست از لزوم جدا کردن کاسل دو دور 
سربایدداری که از نقطه" نظر جنبشهای سلی اساماً از یکدیگر متمایزند. 
از یک طرف؛ دوران ورشکستی فلودالبسم و حکوست مطلقه یعنی دوران 
بوجود آندن جانعه" _ بورژوادبکراتیک و دولت است که در آن 
جنبشهای مبل برای نخستین بار جنبه" توده‌ای بخود می‌گیرند و همد 
طبقات مردم را به انحاء مبختلف از طریق سطبوعات» شرکت در مجالس 
نمایندکان و غیره بسیاست جلب م یکنند. از طرف دیگر » سا با دورانی 
روبرو هبتیم که در آن تشکیل دولتهای سربایه‌داری کاسلاً صورت 
گرفته و رژيم بر طبق قانون اساسی مدتهاست برترار شده و تضاد 
آشتی‌ناپذیر میان پرولتاربا و بورژوازی خیلی شدت یافته است؛ -- دورانی 
است که مي‌توان آنرا آستانه ورشکستی سردایه‌داری نامید, 


۳۸ لنین 


صفت بشخصه دور اول بیداری و آغاز جنیشهای سلی و نیز 
بمناسیت مبارژه در راه آزادی سیاسی عموباً و در راه احثاق حقوق ملیت 
خصوصا جلب دهتانان یعتی کثیرالعده‌ترین و «دیر جنب‌ترین» تشر اهالی 
بسوی این جنبشهاست, صفت بشخصه دور دوم نقدان جنبشهای توده‌ای 
بورژوادمکراتیک است که در آن سرمای‌داری رشد و تکاسل یافته و با 
نزدیک نمودن و اختلاط بیش از پیش سلتها که دیگر کاسا5 بجریان 
ببادله* بازرانی کنشیله: شتذانده تشاد آتشی‌ناپذیر بیان سربایه کد 
در مقیاس بین‌المللی بهم آمیخته شده است و جنبش بین‌المللی کارگری را 
در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد. 

البته این دو دوره بوسیله" دیواری از یکدیگر حدا نشده‌اند؛ بلکه 
بوسیله حلقه‌های متعدد انتقالی بهم بتصلند؛ و ضمناً کشورهای گونا گون 
از لحاظ سرعت رشد ملی و ترکیب سبی اهالی و چکونگی استقرار آنیا و 
غیره و غیره نیز از یکدیگر بتمایزند. بدون در نظر گرفتن کلیه" این 
شرایط عمومی تاریخی و مشخص در یک کشور معین» مارکسیستهای 
اين کشور هرگز نخواهند توانست برنامه" ملی خود را تنظیم نمایند. 

درست همین جاست که با به ضعیف‌ترین نقطه" استدلالهای روزا 
لوکزامیورگ مي‌رسيم. او با حرارت فوق‌العاده‌ای مقاله خود را با 
مشتی الفاظ رفرص و محکم» پرضد پخش نهم برنابه" سا زیئت بی‌دهد و 
این بخش را «بی‌بندویار,» «قالبی» و «عبارتبردازی ستافیزیی, و غیره و 
یره می‌خواند. طبعاً باید انتظار داشت نویسنده‌ای که جتبه" متافیزیک 
(بىفهوم ما رکسیستی کامه - ضددیالکتیک) و تجریدهای بوچ را آنقدر 
عالی مورد تقبیح قرار می‌دهدء نمونه‌ای از بررسی مشخص این سسئله از 
نظر تاریخی را نیز بما نشان دهد, سخن بر سر برناده" سلی ما رکسیستهای 
یک کشور معین» روسیه؛ در یک دوره بعین یعنی آغاز قرن بیستم است. 
آیا روزا لوکزاببورگ. اسولا اين سئله را مطرح می‌کند که روسیه 
کدام دور تاریخی را می‌گذراند و خصوصیات مشخص سئله سل و 
جنبش های سلی این کشوز در این دوره کدام است 

روزا لو کزامبورگ در این باه مطلقاً کلمه‌ای_هم تمی‌گوید! شا 
در گفته‌های وی حتی اثری هم از تجزیه و تحلیل چکونی سمعله ملی 


دربارة حق ملتها در نعبین سرنوشت خویش ۳۹ 


در روسبه در لحظه" تاریخی کنونی و اینکه روسیه در این مورد دارای 
چده خصوبییاشی ابسقاست ریق نی کنوناز 

بما می‌گویند مسئله سلی در کشورهای بالکان با ایرلند» فرق دارد؛ 
مارکس به چتبش ملی لهستان و چک در شرایط مشخص سال ۱۸:۸ 
فلانطور ارزش میداد (صفحه‌ای شامل مستخرجات کتاب با رکس)؛ 
انلس در مورد ببارزه کانتونهای جتکلی سوئیس برضد اتریش و برد 
مورتارتن که در سال ۱۳۱۰ بوقوع پیوسته است» آنطور نوشته است 
(صنحه‌ای شابل نقل قول از کتاب انکلس و تسیر مربوطه کائوتسک)؛ 
لاسال جنگ دهفانان آلمان را در ثرن شانزدهم ارتجاعی می‌شمرد وقس 
علبهذا. 

نمی‌توان گفت که ا 
باز برای خواننده جالب 
ما رکس, انلس و لاسال را با مسائل تاریخی و مشخص بربوط به کشورهای 
مختلف بخاطر بیاورد. وقتی ما محدداً فطعات آموزنده‌ای را از آثار 
مارکس و انلس می‌خوانيم با وشضوح خاصی می‌بينيم که روزا لو کزامبورگ 
خود را دچار چد وضعیت بضحی کرده است. او با بیافی فصیح و احنی 
فا ام مره توصیه بی‌کند که مسئله" ملی باید در کشورهای 
مختلف و در زبانهای مختلف بطور مشخصی از نظر تاریخی مورد نجزیه 
و تحلیل قرار گیرد» ولی حتی کوچکترین کوششی برای تعریف این 
موضوع بعمل نمی‌آورد که روسیه در این آغاز قرن بیست تکیت مرحلاه 
تاریخی رشد سربایه‌داری را سکن و خصوصیات مسئله سلی در این 
"تشور از چه فرار است. روزا لو کزامبورگ مثالهائی می‌آورد حای از 
اینکد چگونه دیگران این مسئله را از زاویه" دید مار کسیستی تعلیل 
نموده‌اند و بدین طریق گوئی عمداً حاطرنشان بی‌سازد که چگونه 
اغلب از روی حسن نیت جهنم را سنگفرش می‌کننده یعنی چگونه 
پا نصایح خیرخواهانه عدم تمایل یا عدم توانائی خود را برای استفاده 


تذ کرات و این نقل فولها تازی دارد» ول 
توجه است که یکپار دیگر شیوةٌ برخورد 


عملی از آن حسن نیت مستور بی‌دارند 
حالا بیی از مقایسه‌های آمو زا لوکزاسبورک نظر افکنیم. 
او ضمن مخالفت با شعار استتلال لهستان به اثر سال ۱۸۹۸ خود 


۳۰ لنین 


استناد می‌جوید. در این اثر ثابت م یکند که «رشد صنعتی لهستان, در 
نتیجه فروش محصولات کارخانه‌های آن در روسیه بسرعت انجام من گیزده 
حاجت بتذ کر نیست که این موضوع بهیچوجه بسئله حق تین 
سرنوشت مربوط نیست و با اين وسیله فقط از بین رنتن لهستان قدیمی 
بان و غیره ثابت شده است, ولی روزا ل وکزانبورگ دائماً بطور 
ناسشهودی به این نتیجه می‌رسد که گرم ار مخ عوابلی که روسیه و 
لهستان را بهم بهم مربوط می‌سازد» آئنون دیگر عواسل صرفاً اقتصادی 
مناسبات بعاصر سربایه‌داری غلبه و تسلط دارد. 

باری روزای با بسئله خود‌ختاری می‌پردا زد و با وجود ایتکه 
بمقاله" خود عنوان «بسثله ملی و خودسخناری» بطور کلی داده است» به 
اثبات حق استشائی کشور پادشاهی لهستان بداشتن خودمختاری 
می‌پردازد (در این مورد رجوع شود بم‌جله" «پروسوشچنیه, سال ٩۱٩۱۳‏ 
شماره ۱۲). روزا ل وکزاببورگ برای اثبات حق خودسختاری لهستان» 
رژیم دولتی روسیه را از روی علائم ظاهراً اتتصادی و سیاسی و معیشتی 
و جامعه‌شناسی یعنی از روی مجموعه خاصی توصیف می کند که رویهمرفته 
مفهوم «استبداد آسیائی, از آن بدست می‌آید (شماره ۱۲ بلیایده۳» 


ص - ۱۳۷). 

همه بی‌دانند یک چنین نظام دولتی در بواردی که در اقتصادیات 
کشور خصوصیات کاسلا پدرشاهی و ماقبل سربایه‌داری حکمفرماست 
و سطح رشد اقتصادی کلائی و قشربندی طبقاتی بسی نازل است استحکام 
فوق‌العاده زیادی دارد. وب اگر در کشوریکد نظام دولتی آن از 
لحاظ جنبه شدید ماقبل سرسایه‌داری خود سته‌ایز است بنطقه‌ای دارای 
حدود بلی مشخص , باشد که روند رشد و تکامل سربایه‌داری در آن با 
سرعت آنجام پذیرد» آنوقت هر قدر این رشد و تکلیل سربایه‌داری 
سریعتر شود همانقدر هم تضاد بین آن و نام دولتی ماقبل اقبل سربایدداری 
شدیدتر می‌شود و همانقدر هم جدائی اين منطته پیشرو که با کل 
خود بوسیله" رشته های «سربایه‌داری بعاجر» مربوط نبوده بلکه با رشته‌های 


«استبداد آسیائی» مربوط است؛» محتمل‌تر می‌شود. 
بدین ترتیب روزا لوکزامبورگ حتی در سئله متایسه" ساختمان 


دربارةٌ حق ملتها در تعبین سرنوشت خویش ۳۳۱ 


اجتماعی حکوست روسیه با لهستان بورژوازی هم 
سروته مطلب را بهم بربوط کند» و مسله ویو گٍ 
جتبش های ملی در روسید را حتی سطرح شم نکرده است 

همین مسئله است که با باید روی آن بکث ۳ 


نجج ط سا 4 ۳ 
۳ - ویژگیهای مشخص مسئله مبی در 
۳ ۹ اب 
روسیه و تحول بورژوادمکرانیک 
‌ 
و با وجود کشدار بودن اصل بح بلئها در 
کنبین «سرتوشبته خوییم کد اتکی" عبلاً هبو .و کلی 
و بدیهی است نه تنها در مورد ملتهای ساکن روسیه بلکه 
در بورد ملتهای ساکن آلمان و اتریش» سوئیس و سوئد» 
آمرنکا و انجرالیا تب بطوز یکسان قابل. اعزاستة بعفذا با 
آنرا در هیحیک از پرنامه‌های احزاب سوسیالیستی معاصر 
نمی‌بينيم ...» (شماره ٩‏ «اواع:۳» ص - .)٩۸۳‏ 


چنین است آن مطلبی که روزا لو کزاسبورگ در آغاز حمله خود به 
بخش نهم برنامه" با رکسیستی می‌نویسد. روزا لو کزامیو رک که سفهوم این 
بخش برنامه را بعنوان رنکته" صرفاً عموسی و کلی» بما جا می‌زند» خودش 
درست دچار همین کلی‌بافی می‌شود» زیرا با حسارت خنده‌آوری ادعا 
می‌ کند و می‌نویسد «بدیهی است» این باده در مورد روسیه و آلمان و 
غیره «بطور یکسان قابل احراست», 

با هم در پاسخ می‌گوئيم : بدیهی است روزا ل وکزامبورگ 
تصمیم گرفته است در مقاله" خود مجموعه‌ای از اشتباهات سربوط به 
منطق تدوین نماید که بدرد تکالیف درسی دبیرستانیها می‌خورد. زیرا 


۷۳9 لئین 


حکمفربائی روزا لوکزاسبورگ سراپا بی‌بعنی و در حقیقت مسخرة طرح 
تاریخی و مشخص سئله است. 

اگر برنامه" ما رکسیستی را بشیوهُ سا رکسیستی مورد تفسیر قرار 
دهیم؛ نه بد شبوة کودکاند» آنگاه درک این نکته آسان خواهد بود که 
این برنامه بربوط به جنیش های ملی بورژوادمکراتیک است. وقتی هم 
که این طور شد- و بدون تردید عمین طور هم هست- آنوقت 
«یدیهی استم این برنابه که ریک نکته عمومی و کلی» و نظایر آن 
است «پدون استثناء, بتمام حالات جنبشهای ملی بورژوادمکرانیک مربوط 
می‌شود. اگر روزا لو کزامبورگ هم اندی در این مسئله تعمق می‌ورزید 
برایش مسلم می‌شد که برنامه" سا فقط بربوط بمواردی است که چنمن 


حنمشی وجود داشته باشد, 

اگر روزا لوکزامبورگ در این نکت بدیهی تعش می کرد» بدون 
زحمت خاصی بی‌دید که چه سخنان بیمعنائی گفته است. او برای ستهم 
نمودن سا به « کلی‌بافی»» بر ضد با چنین استدلال می کرد که در برناید" 
کشورحائیکه حنبشهای ملی بورژوادمکراتیک در آنها وجود ندارد از حق 
بلتها در تعیین سرنوشت خویش صحبتی نمی‌شود. راستی» چه استدلال 
خردبندانه‌ای ! 

مقایسه" رشد سیاسی و اقتصادی کشورهای بختف و همحنین 
بقایسه" برنامه‌های سار کسیستی آنها با یکدیگر ؛ از نقطه" نظر بارکسیسم 
حایژ نهایت اهمیت است. زرا نه در طبیعت عموبی سربایدداری 
دولتهای بعاصر شک وجود دارد و نه در قانون عموسی تکسل آنها, 
ولی حنین مقایسه‌ای را باید با خبرگ و سهارت انجام داد. شرط ابتدائی این 
عمل - روشن نمودن این نکته است که آیا دوره‌های تاریخی رشد کشورهای 
بورد بقایسه با یکدیگر قابل قیاس است یا خیر . مثلاه برنامه" ارضی 
با رکسیستهای روس را نقط اشخاص بکلی نادان (نظیر پرنس ی, تروبتسکوی 
در وروسکایا میسل» (۱۲۹)) می‌توانند با برنامه‌های اروپای باختری 
ربقایسه نمایند,» زیرا برنامه" ما بمسئله مربوط به اصلاحات ارضی 
بورژوادمکرانیک پاسخ می‌دهد له در کانورهای باختری سخنی هم از 
آن دربیان نیست. 


دربارٌ حق ملتها در تعبین سرنوشت خویش ۳۳ 


همین نکته مربوط بسئله ملی هم هست, و اینک مدتهاست که این 
مسئله در اکثر کشورهای باختری حل شده است . خنده‌آور است که در 
برنایه‌های کشورهای باختری پاسخ سائی جستجو شود که اصلً وجود 
ندارد. روزا ل وکزانبورگ اتفاقا اینجا مهمترین نکته ل از نظر دور 
داشته و آن: تفاوت بوجود بیان کشورهائی است که اصلاحات 
بورژوادمکرانیک در آنها مدتهاست بپایان رسیده و کشورهائی که 
اصلاحات در آنها هئوز بپایان رسیده است. 

تمام کنه مطلب در این تفاوت است. ادیده گرفتن کاسل این 
قاو: ]رت ۳" که مثاله" بلندبالای روزا لو کزامبورگ را به مشتی کلیات 

و بی‌سعنی تبدیل می کند. 

تون باختر بخش قاره‌ای اروپاء دوران انقلابهای بورژوادمکراتیک 
فاصله" زبانی نسبتاًمعینی را می کیرد که تقريً از سال ۱۷۸٩‏ تا ۱۸۷۱ 
طول می کشد. هبین دوران» دوران جنبشهای ملی و تشکیل دولتهای 
ملی است. در پایان این دوران اروپای باختری بسیستم سروصورت‌بانته‌ای 
از دولتهای بورژوازی بدل گردید که طبق قاعدةٌ عموسی» دولتهای 
واحد سلی بودند. از اين رو در حال حاضر جستجوی حق تعبین سرنوشت 
در برنامه‌های سوسیالیست‌های اروپای باختری معنایش عدم درک القبای 

با رکسیسم است. 

در اروپای خاوری و در آسیا دوران انقلابهای بورژوادسکراتیک تنها 
در سال ۱۰۰۰ آغاز گردید. انقلابهای روسیه» ابران» ت رکیهء چینء 
جنگ در کشورهای بالکان -سلسله حوادث جهانی دوران با در 
«خاور» ماست. تنها نابینایان سمکن است در این سلسله حوادث آغاز 
یکسلسله از جنیشهای بلی بورژوادمکراتیک و کوششهائی را که برای 
یل دولتهای بستقل ملی و واحد سلی بعمل بی‌آید» ندبینند. همانا 
بهمین دلیل و فتط بهمین دلیل که روسیه به انفاق کشورهای همچوار 
خود در حال گذراندن این دوران استء وجود بخش حق سلتها در تعبین 
سرنوشت خویش در برنامه" سا لازم ا 

حال بپردازيم بدنباله" قستی " 
نقل کردیم : 


از مقاله" روزا لو کزامبورگ 


او لنین 


او چنین می‌تویسد : «... بخصوص در برنامه* حزبی که 
در کشوری با تر کیب بلی فوق‌العاده رنکارنگ فعالیت دارد 
و سلله بل برای آن نقش درجه* اول ایناء می کند» یعنی در 
بان" سوییالتمکرای. افزیش ابل, نع مها خر تجین 
سرنوشت خویش دیده نمی‌شود» (همانجا). 


بدین ترتیب می‌خواهند خواننده را «بخصوص, با نمونه" اتریش 
بتقاعد سازند. حال به‌بينيم از لحاظ بررسی تاریخی و مشخص سسله تا 
حه اندازه در ذکر این سثال درایت بکار رفته است. 

اوه سئله" اساسی مربوط به انجام انقلاب بورژوادمکرانیک را 
مطرح بیکنيم. در اتريش این انتلاب در سال ۱۸۸۸ شروع شد و 
در سال ۱۸۱۷ پایان یافت. از آن زسان تقریباً نیم‌قرن است که در 
آنجا مشروطیت بورژوازی که بطور کلی سستقر شده حکمفرساست و در 
زبینه" آن حزب علنی کارگر بطور علنی فعالیت میکند, 

از اين رو در شرایط داخلی رشد و تکامل انریش (یعتی از نقطه" 
نظر رشد سرمایه‌داری در اتریش عموباً و در بلتهای جداکنه" آن 
خصوصاً ) عواملی وجود ندارد که موجب جنبشهائی توأم با تشکیل دولتهای 
بستقل بلی گردد. روزا لو کزامبورک که در بقایسه" خود فرض بی کند 
روسیه در این ورد شرایط مشابهی دارد» نه تنها یک فرض خارف تاریخی 
و بکلی ناصحیح م یکند» بلکه در عین حال بی‌اختمار به سرائیب 
انحلال‌طلبی می‌غلطد. 

انیاء تناسب کاماگ متفاوتی که از نقطه" نظر مسئله سورد بحث 
بیان ملتهای ساکن اتریش و روسیه موجود است دارای اهمیت بخصوص 
زیادی است, اتریش نه تدها مدتها کشوری بود که آلمانیها در آن | کفریت 
داشتند بلکه آلمائیهای اتریش بطور کلی در بیان بلت آلمان هم ادعای 
اولویت و مزسونی داشتند, بر این «ادعاء اگر روزا لو کزامبورگ که 
ظاهرآً اینقدر از نکت کلی و عبارات قالبی و تجرید... بدش می‌آید) 
لطناً بخاطر بیاورد در جنگ +۱۸۹ قلم بطلان کشیده شد. ملتی که در 
اتریش فرمانروا بود یعنی ملت آلمان از حدود کشور ستقل آلمان که 


تور 


دربارٌ حفی بلتها در نعیین سرئوشت خویش ۲ 


مقارن با سال ۱۸۷۱ دیگر بطور قطع تشکیل شده بود» خارج ساند. از 
طرف دیکر» کوشش مجارها برای تشکیل دولت ملی بستقل» در سال 
۹ در زیر ضربات ارتش روس که از سرفها تشکیل شده بود» درهم 

بدین یی وضع فوق‌العاده خاصی پدید آمد : مجارها و سپس چکها 
اناقاً بجدائی از آتریش متمایل نبودند بلکه همانا از نظر مصالح 
استقلال ملی که ممکن بود توسط مسایه‌های درنده‌تر و پیرومندتر 
یکلی از بین برود» بحفظ تمامیت اثریش تمایل داشتند! اتریش بحکم 
این موقعیت خودویژه شکل یک کشور دوم رکزی (دوآلیست) بخود 
گرفت و اکنون بکشور مهس رکزی (تریالیست : آلمائیهاء مجارهاء 
اسلاوها) تبدیل می‌شود. 

آیا چیزی شبیه به اين وضع در روسیه وجود دارد؟ آیا در کشور با 
بیان رسلتهای غیر روس , تماییی به الحاق به ولیکاروسها وجود دارد که 
تتیجه هراس از گرفتار آمدن بستمگری سلی ناهنجارتری باشد؟ 

کافی است این مسئله مطرح گردد تا معلوم شود بقایسه" روسید با 
اتریش در بورد مسئله تعیین سرنوشت ملتها جقدر بی‌ب‌تی» سبتذل و 
تایخردانة لسعد 

شرایط خودویزة روسبه در مورد مسئله" ملی درست نقطه* متابل آن 
چیزی است کد‌با در اتريش دیدیم. وی نع است دارای یک م رکز 
بلی واحد که ولیکاروسی است. ولبکاروسها سراسر یک سرزین پهناوری 
را اشغال بی‌کنند و از لحاظ جمعیت تقریباً بد ۷۰ ملیون می‌رسند. 
ویژی اين دولت سلی اولا این است که ,سلیتهای غیره (که مجموعاً 
| کثریت اهالی یعنی ۷ درصد را تشکیل می‌دهند) اتفاقاً در نواحی 
دور از مرکز سکونت دارند؛ انیًه این است که ستمگری نسبت به 
این ملیتهای غیر از ستمگری در کشورهای هسایه (و حتی نه تنها در 
کشورهای اروپائی) بمرانب شدیدتر است؛ الث؛ این است که در 
بواردی بلتهای ستمکش ساکن نواحی دوردست در آن سوی مرزها 
همقوم هائی دارند که از استقلال سلی بیشتری برخوردارند ( کافی است 
مثلاً آنهاثی را که در مرزهای خربی و جنوبی کشور سا کنند بیاد 


۳۳ 5 لین 


بياوریم - فنلاندیهاء سوئدیهاء لهستائی‌ها, ا وکرائینیهاه رومانی‌ها) ؛ 
رابعاء اين است که سطح رشد سربایه‌داری و سطح عمومی فرهنگ در 
«سلیتهای غیرم اطراف» اغلب بالاتر از مرکز کشور است. بالاخره 
عمانا در کشورهای آسیائی مجاور ما ناظر شروع یک دور انقلابهای 
بورژوائی و جنیشهای ببی هستیم که دانه" آنها قسمتی از اقوام 
خویشاوند را در حدود روسیه نیژ فرا م ی گیرد: 

بدین ترتیب» سوضوع شناسائی حق سلتها در تعیین سرنوشت خویش 
در دوران فعلی بحکم وجود خصوصیات تاریخی مشخص در روسید» اهمیت 
تخصوصاً مبرسی پیدا م ی کند, 

ضمناً حتی اگر صرفاً طبق اسناد و بدارک هم قضاوت کنیم باز 
می‌بينيم که ادعای روزا لوکزانبورگ بینی بر اینکه در برناید" 
سومیال‌دمکراتهای اتریش مسئله اذعان بحق بلتها در تعبین سرنوشت 
خویش وجود ندارد» درست نبست. کافی است صورتجلسه‌های کنگره 
بریون را که برنابه" میی (۱۳۰) در آن بتصویب رسیده باز کنيم و 
در آنجا اظهاراتی را که کانکویچ -سوسیال دمکرات روستی از 
جائب همه" اعضای هیثت نمایندی اوکرائین (روستی) کرده است 
(ص - ۸۵ صورتجلسه‌ها) یا افلهاراتی را که رگر - سوسیال‌دمکرات 
لهستانی بنام همه" اعضای هیئت نمایندی لهستان نموده است (ص- ۱۰۸) 
مشاهده نمائيم ؛ برطیق این الهارات سوسیال‌دمکرانهای اتریشی هر دو 
بلت نامبرده کوشش در راه اتحاد ملی» آزادی و استقلال ملتهای 
خود را نیز یی از کوششهای خود می‌شمارند. بنابر این» 
سوسیال‌دسکراسی اتریش با آنکه ح سلتها در ثعیین سرنوشت خویش 
را ستقیماً در برنامه" خود مطرح نمی کند» در عین حال با طرح خواست 
استقلال سلی از جانب واحدهائی از حزب کاسلاً روی سازکاری نشان 
می‌دهد. بدیهی است این نکته عملا بعنایش اذعان بحق بلتها در 
تعیین سرنوشت خویش است! با این ترتیب استنادی که روزا 
لوکزامپورگ به اتريش می‌کند از هر جهت عایه خود او گواهی 
می‌د هد , 


دربارٌ حق ملتها در ثعبین سرئوشت خویش ۳۳۷ 


- « پراتیسیسم » در مسئله ملی 


اپورتونیستها با حرارت خاصی به اتدلال روزا لوکزامبورگ 
مینی بر اینکه بخش نهم برثایه" با بهیحوجه جنبه «پراتیک, ندارد؛ 
چسبیده‌اند. روزا لوکزامبورگ بقدری از اين استدلال خود مشعوف 
است که کاهی در هر صفحه بقاله" او هشت بار با این «شعار» 
برخورد می کنیم, 

روزا لوکزاببورگ می‌نویسد ؛ - بخش نهم «هیچ گونه تور 
عملی برای سیاست روزبره پرولتاریا نمی‌دهد و سائل بلی را بهیچوجه 
از نقطه" نظر پراتیک حل نمی کند». 

حال این استدلال را که ضمناً چنین هم بیان می‌شود که بخش 
نهم یا مطلقاً چیزی را معین نمی کند و یا اینکه موظف می‌سازد از 
هرگونه تمایلات ملی پشتیبانی شود» ورد بررسی قرار بی‌دهیم. 

خواست رپراتیک بودن» در بورد مسئله سلی چه معنائی دارد؟ 

بعنای آن یا پشتیبانی از هرگونه کوششهای ملی است؛ 
یا پاسخ ,آری یا ند, بسئله جدائی هر بلت است؛ و یا بطور کلی 
«قابل اجرا بودن» سستقيم خواستهای بلی است. 

حالا این هر سه معنای احتمالی خواست ,پراتیک بودن» را برسی 
کنیم. 5 

بورژوازی که طبعاً در آغاز هر جتبش سلی بعنوان فربانروا 
(هومون) آن عمل میکند پشتیبانی از کلیه" کوششهای سلی را کار 
عملی بی‌نامد. ولی سیاست پرولتاریا در مورد بسئله ملی (و نیز در 
مورد مسائل دیکر) فقط در جهت معینی از بورژوازی پشتیبانی می کنده 
ابا هرگز با سیاست آن تطبیق تمیکند. طبقه* کارگر فقط ینفع صلح 
سلی رکه بورژوازی نمی‌تواند آثرا بطور کاسل تأمین نماید و فقط 
در صورت دمکراسی شدن کاسل قابل اجراست)» بنفع برابری حقوق 
و بنفع تدارک بهترین موجبات برای سبارزة طبقاتی از بورژوازی 
پشتیبانی می‌کند. به این جهت پرولترها علیه پراتیسیسم بورژوازی 
از یک سیاست اصولی در بسئله" بلی پیروی بی‌کنند و هميشه 


۳۳۸ لین 


فقط_بطور مشروط از بورژوازی نی می‌نمایند. هر بورژوازی 
در سسئله ملی یا ابتیاژاتی برای ملت خود بی‌خواهدو یا مزایای 
استثتائی برای آن طلب می‌کند؛ و همین موضوع ,«پراتیک بودن» 
نامیدم می‌شود. پرولتاریا با هرگونه امتیاز و هرگونه جنبه" استغتائی 
مخالف است. توقم دافتن «پراتیسیسم» از آن معنایش رقصیدن بساز 
بورژوازی و دار شدن به اپورتونیسم است. 

دادن پاسخ «آری یا نه, بسئله" مربوط بجدائی هر ملت؛ این 
خواست ظاهرا خیلی ,«پراتیک, بنظر می‌آید. ولی عملاً بی‌معنی و از 
نقطه* نظر تلوری ستافیزیی است و در پراتیک هم به تبعیت پرولتاریا 
از سیاست بورژوازی منجر می‌شود. بورژوازی همیشه خواستهای ملی 
خود را در درجه" اول اهمیت قرار می‌دهد و آنها را بدون هیچ 
قید و شرلی مطرح می‌سازد. این خواستها برای پرولتاریا تابع منافع 
بارزة طبقاتی است. از نظر تلوری نمی‌توان از پیش تضمین کرد 
که آیا جدا شدن بلت است که انقلاب بورژوادمکراتیک را پپایان 
خواهد ساند يا برابری حقوق آن با ملت دیگر ؛ در هر دو مورد 
نکته" مهم برای پرولتاریا؛ تأین موجبات رشد طبقه" خود است؛ 
برای بورژوازی مهم این است که در برابر این رشد اشکالتراتی کند 
و وظایف آترا تحت‌الشعاع وظایف مات «خوده قرار دهد, به این 


جهت پروتاریا در مورد اذعان بحق نعیین سرنوشت» ثنها بخواست 
به اصطلاح منقی بسنده م یکند» بدون اینکه برای هیچ سلتی تضمین 
نماید و خود را بوتلف بداند چیزی بحساب لت دیگر بدهد. 

بگذار این «پراتیک, نباشد» ولی در عمل سطتن‌تر از هر 
چیز» دبکراتیک‌ترین راه حلهای بمکنه را تضمین بی‌کند؛ برای 
پرولتاریا فقط این تضمینات لازم است؛ ولی برای بورژوازی هر سلت 
تضییناتی لازم است که بزایای او را اعم از اینکه ملت‌های دیگر 
هر وضعیتی (هرگونه نارسائیهای سمکنه) داشته باشند تأمین 
نماید, 

آنچه بیش از همه مورد توجه بورژوازی است «قابل اجرا بودن» 
این خواست است»- و میاست دائمی بندوبست وی با بورژوازی 
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ملتهای دیگر بضرر پرولتاریا از اینجا ناشی می‌گردد. ولی برای 
پرولتاریا نکته مهم نقویت طبقه* خویش برضد بورژوازی و تربیت 
توده‌ها با روح دمکراسی پیگیر و سوییالیسم است, 

بگذار آپورتونیستها اين را «پراتیک, ندانند» ولی علیرغم فئودالها 
و بورژوازی ناسیونالیست» یکائه تضمین عملی و حداکثر تضمین 
برابری حقوق سلی و صلح است. 

تمام وظیفه‌ای که پرولترها در مورد مسئله" ملی برعهده دارند 
از زاویه" دید بورژوازی ناسیونالیست هر سلتی «غیر پراتیک» است» 
چونکه پرولترها که دشمن هرگونه ناسیونالیسم هستند خواستار 
برابری حقوق «تجریدی» بوده و می‌خواهند از نظر اصولی کوچکترین 
مزیتی در بیان نباشد. روزا لوکزاببورگ بدون درک این نکته با 
نغمه‌سرائیهای تابخردانه خود درباره پراتیسیسم هر دو لنگه" در را 
همانا در برابر اپورتوئیستها و بویژه در برابر گذشتهای اپورتونیستی 
بناسیونالبسم ولیکاروسها باز کرده است, 

جرا به ولیکاروسها؟ زیرا ولیکاروسها در روسیه ملت ستمگرند و 
در مناسبات سلی هم طبعاً اپورتوئیسم بین سلتهای ستمکش و ستمگر به 
شکلهای مخلف بتظاهر ی‌شود. 

بورژوازی ملنهای ستمکش پرولتاریا را بنام «پرائیک بودن» خواستهای 
خود به پشتیبانی بی‌چون‌وچرا از کوششهای خود دعوت ی کند. 
از تیک‌تر این است که صراحتاً کنته شود «آری»» طرفدار 
جدا شدن فلان ملت معین هستیم» ند اینکه گنتد شود طرفدار حق 
جدا شدن همه و هرگونه ملتی هستیم! 

پرولتاریا با این کونه پراتیسیسم مخالف است: او در عین 
حال کد برابری حقوق و حق یکسان را در بورد تشکیل دولت 
ببی قبول دارد» در همانحال انحاد پرولترهای همه سلل را بالاتر 
و ارزنه‌تر از همه می‌داند و هرکونه خواست سلی و هرکونه 
جدائی ملی را از نقطه"نظر مبارزث طبتاتی کارگران ارزیابی می‌کند. 
شعار پراتیسیسم در عمل چیزی نیست جز شعار تقلید کو رکورانه 
از کوششهای بورژوازی. 
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بما می‌گویند : شما با پشتیبانی از حق جدا شدن» از ناسیونالیسم 
بورژوازی ملعهای ستمکش پشتیبانی م یکنبد. این آن چیزی است که 
روزا لوکزابورگ می‌گوید و همان چیزی است که سمکوفسی 
اپورنونیست که ناگنته نماند در این سئله يکانه نماینده عقاید 
انحلال‌طلبانه در روزنامه انحلال‌طلب است» بدنبال وی تکرار 
ب ی کند! 

با در پاسخ می‌گوئيم : خیر» آنچه در این بورد برای بورژوازی 
مهم است همانا راه حل ,پراتیک, است و حال آنکه برای کارگران 
نکته* مهم - تنکیک اصولی دو تمایل است. تا آنجا که بورژوازی 
ملت ستمکش با ملت ستمکر مبارژه میکند نا با هميشه و در 
هر موردی و قاطع‌تر از همه طرفدار وی هستیم» زیرا ما بی‌با کترین 
و پیگیرترین دشمن ستمگری هستیم. در آنجا که بورژوازی ملت 
ستمکش از اسیونالیسم بورژوازی خود_طرفداری می‌کند» با مخالف 
او هستیم, باید با امتیازات و تعدیات ملت ستمگر ببارزه کرد و 
نسبت به کوششهائی که از جانب ملت ستمکش برای کسب امتیازات 
بعمل آید هیچگونه اغماضی روا نداشت. 

اگر ما شعار حق جدا شدن را بمیان نکشیم و آنرا تبلیغ نکنیم» 
ند تبها بنفم بورژوازی» بلکه همچنین بنفم فثودالها و حکومت مطلته 
ملت ستمگر عمل کرده‌ايم. کائوتسی مدتهاست این برهان را برضد 
روزا لوکزاببورگ بمیان کشیده است که چون‌وجرا ندارد. روا 
لوکزامبورگ که می‌ترسد ببادا به بورژوازی ناسیونالیست لهستان 
کمک کند» با نفی ق حدا شدن که در برناه" مارکسیستهای 
روس قید شده است؛» به باندهای سیاه ولیکاروسها کمک ی کند. 
آو عملا بسازش اپورتونیست آبانه با امتبازات (و حتی بدتر از 
استیازات) ولیکاروسها کمک م ی کند. 

روزا لوکزامبورگ که بمبارزه با امیونالیسم در لهستان سرکرم 
است؛ اسیونالیسم ولیکاروسها را فرابوش می‌کند و حال آنکه همانا 
این ناسیونالیسم در حال حاضر از همه موحش‌تر است و همانا 
آین ناسیونالیسم کمتر چنبه" بورژوائی» ولی ببشتر جنبه" نتودالی دارد 
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و همائا ماع عمده در راه دمکرامی و مباره پرولتری است. در 
هر ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش» یک مضمون دمکراتیک 
عموبی برضد_ستمگر وجود دارد و همین مضمون است کد با بی‌قیدٍ 
و .شرط از آن پشتیبانی میکنیم» در حالیکه کوشش برای جنبه* 
استثتائی دادن بملت خودی را قویاً از آن تنکیک نموده و علید 
تمایل بورژواهای لهستان به اعمال فشار بر بهودیان و غیره و 
غیره مبارژه م یکنیم. 

این موضوع از نقطه" نظر بورژواها و خرده‌بورژواها «غیر 
پراتیک» است. در بورد مسئله ملی این یکانه سیاست پراتیک و 
اصولی است و واقعاً بدسکراسی» آزادی و اتحاد پرولتری کمک م ی کند. 

با خواستار شناسائی حق جدا شدن برای همه و خواستار آنیم 
که هر یک از سائل مشخص بربوط بجدا شدن از آن نقطه نظری 
ارزیابی شود که هرگونه عدم برابری حقوق و حرگونه امتیازات و 
هرگونه جنبه" استثنائی را براندازد. 

روش و بوقعیت بلت ستمگر را در نظر بکيريم. آیا ملتی که 
بر ملتهای دیگر ستمروا می‌دارد» می‌نواند آزاد باشد؟ خیر. منافع 
اهالی* ولیکاروس ایجاب بی‌کند که با این گونه ستمگری مبارزه شود. 
تاریخ دور و دراز» تاریخ دیریند* س رکوبی جنبشهای ملل ستمکش 
و تبلیغات بنظمی که از طرف طبقات «عالیه, برله یک چنین 
سرکوبی هائی صورت گرفت؛ موانع عظیمی را بصورت خرافات و غیره 
در سر راه آزادی خود ملت ولبکاروس ایجاد کرده است, 

باندهای سیاه ولیکاروسها آکاهانه از این خرانات پشتیبانی می‌کنند 


#ل. ول. نامی از پاریس ظاهراً اين کلمه را غیر بارکسیستی 
می‌شمارد, این ل. ول. بطور مضحی اوه است (اين کلمه 
را بر سبیل استهزاء می‌توان «اعقل عقلاء, ترجمه کرد). ل. ول. 
«اعقل عقلاه از قرار بعلوم در صدد است دربارً حذف کلمات 
«اهالی,» «سردم» و غیره از پرنامه* حداقل سا (از نقطه* نظر مپارزه 
طبقاتی!) پژوهشنامه‌ای برشته تحریر درآورد, 
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و آنرا دامن می‌زنند. بورژوازی ولیکروس یا با آنها دمساز و یا هم‌اهنگ 
می‌شود. پرولتاریای ولیکاروس بدون ببارز نظم با این خرافات 
نمی‌تواند بقاصد خود را عملی نماید و راه خود را بسوی آزادی هموار 
سازد. 

تشکیل دولت سل ستقل و وارسته عحالتاً در روسیه فقط و فقط 
از امتیازات ملت ولیکاروس است. با پرولترهای ولیکاروس از هیچ 
استبازی و منجمله از این استیاز پشتیبانی نمی‌کنيم. سا در شرایط 
اين کشور بعین ببارزه می‌کنيم و کارگران کلیه ملل ساکن این 
کشور بعین را متحد می‌سازیم» با نمي‌توانيم فلان یا بهمان راه 
تکامل ملی را تضمین نمائیم» ما از تمام راههای ممکن بسوی هلف 
طبقاتی خود پیش می‌رویم. 

وی بدون مبارژه با هرگونه ناسیونالیسم و بدون دفاع از برایری 
ملل مختلف نی‌توان بسوی این حدف پیش رفت. این مسئله که 
بقل آیا برای اوکرائین تشکیل یک دولت سستفل بقدر است یا 
نه بهزار عاسل مربوط است که از پیش نمی‌توان آنها را تعیین کرد. 
و با بدون اینکه قصد داشته باشیم «حدس» پوج و بی‌اساس بزئيم 
جداً طرفدار آن چیزی سیم که جنبه" مسلم دارد و آن حق اوکرائین 
در تشکیل چنین دولتی است, سا این حق را محترم می‌شماريم و 
از امتیازات ولیکاروسها بر او کرائینیها پشتیبانی نمی کنیم» با توده‌ها 
را با روح اذعان به اين حق و با روح نفی امتیازات دولتی هر یک از 
ملتها» پرورش بی‌د هیم. 

در حریان جهشها که همه" کشورها در دوران انقلابهای 
بورژوازی آثرا انجام داده‌انده تصادم و مبارژه بر سر حق تشکیل 
دولت بلی ابری ممکن و محتمل است. با پرولترها از پیش خود را 
دشمن امتیازات ولیکاروسها اعلام می‌کنيم و تام کار پروپاکاند و 
اسیون خود را در این جهت انجام می‌دهیم. 
روزا لوکزامبورگ که بدنبال «پراتیسیسم» می‌دود مهمترین 
وفلیفه" پرانیک پرولتاریای ولیکاروس و پرولتاریای سلتهای غیر 
را از نظر دور ساخته است. این وظیفه عبارت از پروپاکاند و آزیتاسیون 
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روزانه علیه هرگونه امتیازات دولتی و بلی و برله حق و آنهم 
حق برابر کلید" ملتها در تشکیل دولت سلی خویش است؛ این وظیفه 
همترین وظیفه (کنونی) ما در مورد مسئله ملی است» زیرا فقط از 
این راه است که می‌توانيم از سنافع دمکراسی و اتحاد همه" پرولترهای 
بلل مختلف بر پایه برابری حقوق دفاع کنیم. 

بگذار ستمکران ولیکاروس و بورژوازی بلتهای ستمکش این 
پروپاگاند را «غیرپراتیک» بدانند (هم اینها و هم آنها می‌خواهند 
صریحاً گنته شود آری یا نه و سوسیال‌دمکراتها را در این سورد به 
«عدم صراحت» متهم میکنند). در عمل همانا اين پروپاکاند و فقط این 
پروپاکاند است که ترییت واقعاً دبکراتیک و واقعاً سوسیالیستی توده‌ها 
را تأمین می‌کند, فقط این پروپاکاند است که هم موجبات حدا کثر سوفقیت 
را برای صلح ملی در روسیه؛ در صورتیکه این کشور یصورت دولت ملی 
رتکارنگ باقی بماند فراهم م ی کند و هم شرایط لازم برای تقسیم‌بندی 
بنتها درجه سالمت‌آمیز (و در عین حال بدون ضرر برای مبارژة 
طبقانی پرولتاری) بدولت‌های سلی مختلف را در صورتیکه سئله" چنین 
تقسیمی پیش بیاید تأمین می‌کند. 

برای ایتکه این یکانه سیاست پرولتری را در مسئله سلی بطور 
مشخص‌تری توضیح داده باشیم» روش لیبرالیسم ولیکاروس را نسبت 
به مسئله بحق بلنتها در نعیین سرنوشت خویش» و سثال جدا شدن 
نروژ از سوئد را مورد بررسی قرار بی‌دهیم. 


- بورژوازی لیبرال و اپورتونیستهای 
سوسیالیست در مسئله مبی 


دیدیم که روزا لوکزامبورگ یک از ,آنوهای, عمد خود را 
در ببارزة برضد برنامه؟ ما رکسیستهای روس این استدلال می‌شمرد 
که اذعان بحق تعیین سرنوشت برابر است با پشتیبانی از ناسیونالیسم 
بورژوازی ملتهای ستمکش. از طرف دیگر» روزا لوکزامبورگ میگوید» 
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اگر منظور از این حق فقط مبارزه علیه هرگونه اجحاف و تعدی 
سیت بملیتها باشد آنوقت دیگر بخش مخصوصی در برنامه لازم 
نبود»_ زیرا سوسیال‌دمکراسی بطور کلی مخالف هرگونه اجحاف و 
قبدی و عدم برابری حقوق ملی است. 

روزا لوکزاببورگ در امتدلال اول» همانطور که کائوتسی 
بیست سال پیش بطور تکذیب‌ناپذیری خاطرنشان ساخته است؛ 
گناه نامیونالیسم خود را یگردن دیکران میاندازده زیرا از ترس 
ناسپونالیسم بورژوازی ملتهای ستمکش؛ عملاً بنفع ناسیونالیسم باندهای 
سیاه ولیکاروسها عمل می‌کند! استدلال دوم در باهیت اسر طفره 
رفتن جبونانه از پاسخ به این سئله است که آیا اذعان به برابری 
حتوق ملتها شامل اذعان به حق جدا شدن آنها نیز می‌شود یا ند؟ 
اگر پاسخ مثبت است» پس معلوم می‌شود روزا لوکزانبورگ صحت 
اصولل بخش نهم برنانه" با را تأیید می‌کند و اگر ستفی است» پس 
معلوم می‌شود که او برابری حقوق سبی را تصدیق نمی کند, با طفره 
رفتن کار از پیش نمی‌رود! 

و ابا بهترین شیوه وارسی بحت و مفم امتدلالهای فوق‌الذ کر 
و نظایر آن بررسی روش طبقات بختلف جابعه تسبت به این سئله 
است. برای یک مار کسیست این وارسی حشمی است. یاید واقعیت 
عینی را ساأخْذ قرار داد» باید مناسبات متقابل طبتات را در سورد این 
نکته در نظر گرفت. روزا لوکزامبورگ این کار را نکرده و بدین 
طریق درست در همان ورطه متافیزیی؛ تجرید» نکات عموسی» کلی‌بافی 
و غیره می‌انتد کد بیهوده سعی دارد مخالفان خود را بدان متهم نماید. 

مطلب پر سر برنانه" بارکسیستهای روسیه یعنی مار کسیستهای 
همه" بلتهای روسیه است. مگر در این 
طبقات حکمفربای روسیه نظری انداخته شود؟ 

روش «بورو کراسی» (از استعمال این کلمه" غبر دقیق معذرت 
می‌خواهیم) و بلاکین فثودال از تیپ اشراف متحد (۸۳۱) بر همه 
معلوم است. نفی مطلق برابری حقوق سلتها و حق تعیین سرنوشت. 
آنها از شعار قدیمی : حکوست مطلقه, مذهب ارتدکس» ملیت» یعنی 


بورد شایسته نیست بروش 
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شعاری که از دورة سرواژ گرفته شده پیروی بی‌کنند و ضمتاً منظور 
از بلیت همان بلیت ولیکاروس است. حتی اوکرائینیها «غیر خودی» 
اعلام شده‌اند و حتی زبان بادری آنها هم سورد تعقیب است. 

ببورژوازی روسیه نظری بيندازيم که گرچه بطور جزئی ول بهر 
عال. بیقر کت قر حکوبت و در دستکاه قانونگذاری و سیستم اداری 
«سوم ژوئن, (۸۲۲ «فرا خوانده شده است». در اینکه اکتبریست‌ها 
در بورد سئله ناسرده عملا از راستگراها پیروی م ی کنند» حاجتی 
به اطاله کلام نیست. متأسفانه بعضی از سار کسیستها بروش بورژوازی 
لیبرال ولیکاروس یعنی پروگرسیستها (۲۲) و کادتها توجه بسیار 
کمی بپذول می‌دارند. و حال آنکه هرکس این روش را سورد بررسی 
قرار ندهد و در آن تعبق نکند» ناگزیر هنکام بحث درباره حق 
بلتها در تعیین سرنوشت خویش بورطه" تجرید و استدلالهای بی‌اساس 

افتد, 

جروبحث سال گثشته" ,پراوداء با «رچ» (6۳۶ این اکن عمدة 
حزب کادتها را با آنکه فوق‌العاده در طفره رئتن دیپلماتیک از دادن 
پاسخ ستقيم به پرسشهای «نامطبوع» ماهر است» م‌الوسف وادار 
به بعضی اعترافات پرارزش کرد. کنگرة دانشجویان سراسر او کرائین 
که در تایستان سال ۱۹۱۳ در شهر لووف بنعقد گردید آنشی بود 
که به بشکد" باروت افتاد. آنای موگیلیانسی «اوکرائین‌شناس, یا 
همکار او کرائینی «رج» مقاله‌ای درج کرد که سراپای آن پر بود 
از بدترین ناسزاها (,«هذیان»؛ رماجراجوئی» و غیرم) علیه ایدة تجزیه 
(جدا شدن) اوکرائین یعنی همان ایده‌ای که دونتسف ناسیونال‌سوسیال 
از آن شدیداً دفاع م ی کرد و کنگر ابرده آنرا بورد تأیید قرار 
داده بود. 

روزنامه" «رابوجایا پراودا, با آنکه ذره‌ای با آقای دونتسف اظهار 
هببستگ تکرد و صریحاً خاطرنشان ساخت که وی ناسیونال‌سوسیال 
است و عده زیادی از بارکسیستهای اوکرائین با وی سوافق نیستند» 
بعهذا تذکر داد که سخن «رچ» یا بعبارت دتیقتر : طرح اصوی بسئله 
از طرف «رچ» از نظر یک دبکرات ولیکاروس یا کسیکه بی‌خواهد 


۳۳۹ لنین 


او را دسکرات بدائند کبلا ستهجن و غیر مجاز است. بگذار 
«رچ» کنته" آقایان دوئتسف‌ها را صریحاً تکذیب نماید» ولی برای 
یک ارکان ولیکاروس بد اصطلاح دمکراسی فرابوش کردن ستند* 
آزادی جدا شدن و حق جدا شدن از لحاظ اصولی بطق غیر مجاز 


است, 

چند باه بعد آفای موگیلیانسک پس از آنکه در روزنامه" او کرائینی 
«شلیاخی» (۱۳۰) چاپ لووف از اعتراضات آفای دوئتسف که ضمتاً 
نثه بود رحملد* شوینیستی «رچ؛ را فقط مطبوعات سوسیال‌دبکرات 
روسیه حنانکه شاید و باید لکه‌دار کردند (داغ ننگ بر آن زدند؟),» 

گردید, در شمارء ۱ «یج» به ادای ,توضیعات, پرداخت و 
در آن سه بار ثکرار کرد که: بانتقاد از نسخه‌های آقای دونسفه» 
«هیچ وجه بشتری با نفی حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش 
ندارد), 


آقای موگیلیانسک نوشت : «باید متذکر شد که «حق 
بلتها در تعیین سرنوشت خویش» یز بهیچوجه بتی نیست 
(گوش کیید!) که انتقاد از آن جایز نباشد: وجود 
شرایط ناسالم در زندی ملت ممکن است موجب بروز 
تمایادت ناسالمی در مورد نعیین سرنوشت ملی بشود و 
انشای این تمایلات هنوز سعنایش بهیچوجه نفی حق 
ملتها در تعبین سرنوشت خویش نیست». 


بطور یکه می‌بینید عبارتبردازی این لیبرال در بورد «بت, کسلژ 
موافق با روح عبارت‌پردازی‌های روزا ل وکزابورگ بود. واضح بود 
که آقای موکیلیانسی میخواست از پاسخ صریح به این پرسش که 
آیا او حق تعبین سرنوشت سیاسی یعنی حق جدا شدن را قبول دارد 
یا نه» طفره برود, 

روزنامه" ,پرولتارسکایا پراوداه (۳۰) نیز (در شمارة ؛ مورخد" 
۱ دسایپر ٩۱۳‏ این پرسش را صریحاً عم در مقابل آقای 
بوگیلیانسی و هم در برابر حزب کادت سطرح نمود. 


دربار حق بلتها در تعبین سرنوشت خویش ۲۳۷ 


روزناه* «رج» آنوقت (شمار؛ ۳:۰) اظهاریه‌ای بدون امضا یعنی 
زسما از طرف هیثت تحریریه در پاسخ این پسش سنتشر نمود که 
در سه نکته خلاصد می‌شود : 

۵ در بخش ۱۱ برنامه حزب کادت صریحاء دتیقاً و آشکرا 
از محق خودسخاری فرهنگی آزاد, بلتها صحبت می‌شود. 

«پرولتارسکایا پراودام به ادعای «رچ»» مسئله تعبین سرنوشت 
را «بهیچوجه, از تجزیه‌طلبی یعنی جدا شدن این يا آن سلت «تمیز 
نمی‌دهد», 

«در حقیقت» کادتها هرگز اقدابی هم بدفاع از حق «جدا 
شدن ملتها, از کشور روسیه نکرده‌اند». (رجوع شود بمقاله ناسیونال- 
ليبراليسم و حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش» مندرجه در روزنامد" 
«پرولتاسکایا پراودا, شمارٌ ۱۲ مورخه ۲۰ دسامیر سال 6٩۱۳‏ 

ابتداء بخش دوم اظها ریه «رچ» را مورد دقت قرار دهیم, با 
چه وضوحی بخش دوم اظهاریه «رچ» به آقایان سمکوسی‌ها» لیبمان‌ها» 
یورکویج‌ها و بسایر اپورتزتیستها نشان می‌دهد که سروصدای 
آنان در بورد ,عدم وضوح, یا «عدم صراحت سفهوم «تعیین سرنوشت»» 
عملد یعنی از نقطه" نظر مناسیات عینی طبقات و یارزة طبقاتی در 
روسیه چیزی نیست جز تکرار ساده همان نطتهای بورژوازی لیبرال 
سلطتت‌طلب ! ت- 

وقتی «پرولتارسکایا پراودا, در بقابل آقایان «دسکراتهای مشروطه 
طلب» روشنفکر «رج» سه سئوال را مطرح کرد که : ۵ آیا آنها منکر 
اين نکته‌اند که در سراسر تاریغ دمکراسی بین‌المللی و بویژه از 
نیمه" دوم قرن ۱٩‏ به بعد منظور از تعبین حق سرنوشت سلتها همان 
تعبین سرنوشت سیاسی یعنی حق تشکیل دولت مبی مستقل بوده است؟ 
۲) آیا آنها منکرند که قرار مشهور کنگره بین‌المللی سوسیالیستی لندن 
در سال ۱۸٩‏ دارای همین بفهوم | و ۲ پلخانف که حتی 
در سال ۱۹۰۲ درباره سئله* تعیین سرتوشت مطالبی نوشته است 
منظورش همان تعبین سرنوشت سیاسی بود؟ - وتتی «پرولتارسکایا پراودا, 
این سه سئوال را مطرح کرد آقایان کادتها بهر سکوت پر لب زدند!! 


۳۳۸ لدین 


آنها کلمه‌ای هم پاسخ ندادند» زیرا چیزی نداشتند. که بگویند. 
سکوت آنها اجار علاست این بود که بدون شک حق با «پرولتارسکایا 
بدا از 

داد و فریاد لیبرالها دربار؛ عدم وضوح سفهوم «تعیین سرنوشت» 
و اینکه سوسپال‌دبکراتها اين منهوم را «بهیچوجه, از تجزیه‌طیی 
«تمیز نمی‌دهند, چبزی نیست جز کوشش برای پیچیده ساختن مسئله 
و شانه‌خالی کردن از اذعان به اصلی که از طرف تمام دمکراسی 
بقرر شده است. اگر آقایان سمکونسی‌ها» لیبمان‌ها و یورکویچها 
تا اين اندازه نادان نبودند شرم بیکردند از اینکه در برابر کارگران» 
لیبرال‌سآبانه سکن بگویند, 

باری بمطلب ادابه دهیم. ,پرولتارسکیا پراوداء,» «رچ» را وادار 
بتأیید این نکته کرد که عبارت سربوط به تعیین سرنوشت «فرهنی» 
مشروحه در برنانه" کادنها معنایش درست نفی حق تعیین سرنوشت 
سیاسی است. 

«در حقیقت کادتها هرگز اقدامی هم بدفاع از حق «جدا شدن 
ملتهاء از کشور روسیه نکرده‌اند, - بیهوده نبود که ,پرولتارسکایا 
پراودا, این گفته «رچ, را بعابه نمون‌ای از ,دولتخواهی» کادتهای 
با به ,نویه ورسیا, (۲۷) و «زمشچینا, (۳۸) توصیه می‌کرد. روزنامه" 
«لوویه وربیا, که البته هیچ فرصتی را برای یادآوری از «جهودهاء 

ش زدن به کادتها از دست نمی‌دهده در شمارُ ۱۳۰۰۳ حود 
چین, توفته؛ اهتاج 

,آنجه برای سوسیال‌دمکراتها از اصول مسلم حکمت 
سیاسی است» (یعتی اذعان بحق بلتها در قعیین سرنوشت 
خویش و بحق جدا شدن) «در شرایط اسروز حنی در محیط 
کادنها هم شروع به ایجاد اختلاف نظر کرده است». 


کدتها با ذکر این نکته که «هرگز اقدامی هم بدفاع از 
حق ملتها برای جدا شدن از کشور روسیه نکرده‌اند,» از نظر اصوف 
با «نوویه وربیا, کاملا در یک موضع قرار گرفتند. همین سسئله 


15 


دربارٌ حق سلتها در ثعبین سرئوشت حویش ۳۳۹ 


است که یکی از پایه‌های ناسیوناللیبرالیسم کادتها و نزدیکی آنها 
به پوریشکويچ‌ها و وابستق سیاسی آنها را چه از لحاظ سل و 
چه از لحاظ عملی به اشخاص اخیر؛ تشکیل بی‌دهد. ,پرولتارسکایا 
پراودا, در این باره نوث «حضرات کدنها تاریخ خوانده‌اند و 
خیلی خوب می‌دانند که بکار بردن شیوهةٌ کهنه «بگیر و به‌بند (۳۹ 
از جانب پوریشکویچ‌هاء بارها در عمل اگر بخواهيم جانب نزا کت 
را رعایت کنیم باید بگوئيم که بچه اقداسات «شبیه بتالانگری» منچر 
شده است», با اینکه کادنها از سبح و حنبه" فودالی قدرت بطلق 
پوریشکویچ ها بخویی آگهند معهذا کسلا بطرفداری از سناسبات و 
حدودی برحاسته‌اند که همین طبقه بوجود آورده است, با اینکه 


حضرات کادتها بخوبی بی‌دانند نا جد اندازه مناسبات و حدودیکه 
این طبقه ایجاد یا بعین کرده است دارای روح غبراروپائی و ضداروپائی 
(و اگر برای ژاپونیها و چینیها جنبه" یک تحقیر ناروا نمی‌داشت 
ممکن بود بگوئیم دارای رفح آسیائی) است» مم الوف آثرا پمثابه؟ 
یک جد: گهاگی می‌شتارند که اشقطی. از آن؛ سمکن. تیست: 

از اين رو است که دمساز شدن با پوریشکویج هاء چاکری و 
خاکساری در برابر آنهاء ترس از متزلزل ساختن موقعیت آنها و 
دفاع از آنها در برابر 
«پرولتارسکایا پراودا, در 
دسساز شدن با بنانع فتودالها و با پدتر 
فربانروا بجای ببارزث منظم با این است». 

کادتها بعنوان کسانی که با تاریخ آشنائی و دعوی دمکرائیسم 
دارند حتی در صدد ادعای این نکته هم برنمی آیند که جنبش دمکراتیک 
یعنی جلبشی که در دوران با هم صفت بشخصه اروپای خاوری 
و هم آسیا است و هدفش تغییر سازبان هر دو قسمت از روی 
الگوی کشورهای متمدن سربایه‌داری است- باید حتماً حدودی را 
که در دوران فئودالیسم» یعنی در دوران قدرت مطلق پوریشکویچ ها 
و محروبیت تشرهای وسیع بورژوازی و حرده‌بورژوازی معین شده 
است» لایتغیر باقی بگذارد. 


بش بردم و دبکراسی ناسیده می‌شود. 
باره پوشت : ,بعنای این در حقیقت 
خرافات ناسیونالیستی ملت 


۷ 


اينکه سئله ناشی از حروبحث ,پرولتارسکایا پراودا» با «رچ» 
بهیچوجه تئها یک سئله ادبی نبوده بلکه مسئله واقعی سیاسی روز 
بوده است موضوعی است که کنفرانس اخیر حزب کادتها دور ۲۳- 
۰ بارس ۱۹۱ ثابت نموده است. در گزارشن رسمی «رج» (شماره 
۳ مورخه* ۲۰ بارس سال ۱4۱4) دربارة این کنفرانس چنین می‌خوانیم : 


«بسائل ی نیز با شور و هیجان مخصوص مورد 
بحث قرار می‌گرفت. نمایندکان کییف که ن, و. تکراسف 
و آ. م. کولیوباکین نیز به آنها پیوستند می‌کفتند که 
بسثله ملی عامل بهم نضچ‌یابندای است که باید حدی‌تر 
از سایق به آن برخورد کرد. اناء (این, همان رابام است که 
با «امایی شچدرین که می‌گوید : «کوشها بالاتر از پیشانی 
نمی‌رویند که نمی رویند, مطابقت دارد) رف. ف. ک وکوشکین 
خاطرنشان ساخت که هم برامه و هم تجربه" سیاسی پیشین 
ایجاپ می‌کند که به ,فرسولهای کشدار» «حق سلتها 
در تعیین سرنوشت سیاسی خویش» خیلی با احتیاط برخورد 
شود , 


این استدلال فوق‌العاده جالب توجهی که در کنفرانس کادتها 
شده است شایسته" آئست که مورد دقت فراوان کلیه" مارکسیستها 
و دیکراتها قرار گیرد. (بعنوان جمله متعرضه بتذکر می‌شويم که 
روزنامه* ,کیینسکایا میسل» (۰:) که ظاهراً بسیار مطلع است و 
بدون شک افکار آفای کوکوشکین را بدرستی بیان می کند اضافه 
کرده است که آقای کوکوشکین مخصوصاً خطر «از هم پاشیدن» 
کشور را بمیان کشید و البته منظورش برحذر داشتن حریفهای 
خود بوده است), 

گزارش رسمی «رچ» با زیردستی دیپلماتیک تنظیم شده بود تا 
حتی‌الامکان پرده کمتر برود و حقای مستور بماند. وف 
با تمام این احوال کلیات آنجد که در کنفرانس کادتها روی داده 
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واضح و آشکار است. نمایندکان کنفرانس یعنی بورژوالیبرالیا که با 
اوضاع و احوال اوکرائین آثنا هستند و کادتهای «چپ, مسئلدای 
را "که مطرح کردند همان مسئله حق ساتها در تعیین سرنوشت سیای 
خویش بود. در خیر آینصورت هیچ لزوسی نداشت آفای ک وکوشکین 
توصیه کند به این فرسول «با احتیاط برخورد شود». 

در برنانه" کادتها که مسلهاً نمایندکان کنفرانس کادتها از 
آن مطلع بودند» همان تعیین سرئوشت ,ثرهنی, ذکر شده است» نهٍ 
سرنوشت سیامی. پس آقای کوکوشکین در مقابل نمایندکان اوکرائین 
و در بقابل کادتهای چپ از برنامه دفاع کرده است؛ او از مسئله 
تعبین سرنوشت «فرهتی, در مقابل تعیین سرنوشت سیاسی» دفاع کرده 
است. پرواضح است که آقای کوکوشکین؛ با قیام پرضد ستلد* 
تعیین سرنوشت «سیاسی»؛ با طرح مسئله خطر راز هم پاشیدن, کشور 
و «کشدار» نامیدن فرمول تعیین سرنوشت سیاسی ( کاملً بطابق 
با روح حرنهای روزا لوکزامبورگ کنته شده است!) از ناسیونال- 
لیبرالیسم ولیکاروس در بقابل عناصر «حپ‌تر» يا دمکرات تر حزب 
کادتها و بورژوازی ا وکرائین دفاع کرده: است, 

بطوریکه از کلمه" خیانت‌آمیژ رابا, در گزارش «رچ» دیده 
می‌شود» آقای ک وکوشکین در کنفرانس کادتها پیروز شده و ناسیونال- 
لیبرالیسم ولیکاروس در بین کادتها غلبه یانته است. آیا این پیروزی 
بروشن شدن اذحان آن عده بعدود افراد نایخرد در بیان بارکسیستهای 
روسیه که آنها هم به پیروی از کادتها از «فرسولهای کشدار حق 
ملتها در تعیین سرنوشت سیاسی خویش, بهراس افتاده‌اند کمک خواهد 
کرد؟ 

داماه سیر افکار آفای ک وکوشکین را از نقطهانظر باهیت. اسر 
مورد بررسی قرار دهیم. آنای ک وکوشکین» با استناد خود به «تجربه؟ 
میاسی پیشین» که از قرار بعلوم تجریه" سال ۱۹۰۵ را در نظر 
دارد که در آن بورژوازی ولیکاروس از سرنوشت امتیا 
افتاد و با وحشت خود حزب کادنها را نیز بوحشت انداخت) و با 
طرح بسئله خطر «از هم پاشیدن کشور, نشان داد که خیلی خوب 


ت ملی خود بوحشت 


۳۲ لنین 


می‌فهمد_ که تعیین سرنوشت سیاسی نمی‌تواند معنای دیگری بجز 
حق جدا شدن و تشکیل دولت ملی مستقل داشته باشد. حال سئوال 
می‌شود» آپا از نقطه" نظر دسکراسی عموباً و از نقطه" نظر مبارزةً 
طبقانی پرولتاریا خصوصاً چگونه باید به این بیم و نگرانی آقای 
ک وکوشکین نگاه کرد؟ 

آقای ک وکوشکین می‌خواهد با را مطمتن سازد که اذعان بحق 
جدا شدن بر خطر «از هم پاشیدن کشورء می‌افزاید. اين همان نظریه 
ممرتسف فراش است که شعارش ویگیر و به‌بند, بود. از نتطه" 
نظر دمکرامی بطور کلی مطلب درست عکس این است : اذعان بحق 
جدا شدن» خطر «از هم پاشیدن کشوره را می‌کاهد. 

آقای کوکوشکین کملاً مطابق با روح نظریات ناسیونالیستها 
استدلال میکند. اسیونالیستها در کنگره اخیر خود به اوکرائینیهای 
ساژه‌پیست» حمله کردند. آقای ساونکو و شرکه فریاد می‌زدند که 
جنبش ا وکرائین ارتباط او کرائین را با روسیه به تضعیف تهدید م ی کند» 
زیرا اتریش با روش او کرائین‌فیلی خود ارتباط او کرائینیها را با اتریش 
بستحکم بی‌سازد!! معلوم نیست حرا روسیه نمی‌تواند با همان اسلوبی 
که حضرات ساونکوها اثریش را متهم به آن می‌کنند یعنی با وا گذاری 
آزادی زبان بادری و واگذاری خودخناری و مجلس خودمختاری 
و غیره و غیره به اوکرائینیهاء در صدد «استحکام, ارتباط ا وکرائینیها 
با روسیه برآید؟ ۱ 

استدلالات حضرات ساونکوها و ک وکوشکین‌ها کبلاً همگون و 
از نظر صراً منطتی بیکسان مضحک و باطل‌اند. مگر روشن نیست 
که هرچه بلیت اوکرائین آزادی بیشتری در یک از این کشورها 
داشته باشد بهمان نسبت هم ارتباط این ملیت با آ نکشور محکمتر 
خواهد بود؟ تصور می‌رود اگر کسی بطور قطمی با کلیه فرضیه‌های 
دمکرانیسم فطع علاقه نکرده باشد نتواند با این حقیقت ساده بخالفت 
ورزد. حال به‌بينيم آیا برای بلیتی با این توصیف بالاتر از آزادی 
حدا شدن و آزادی تشکیل دولت ی سستقل آزادی بیشتری می‌تواند 
باشد؟ 


دربار؟ حق ملتها در تعبین سرنوشت خویش ۹ 


برای اينکه این مسئله که لیبرالها (و آنهائیکه از روی نابخردی 
نغمه" آنها را تکرار می کنند) پیچیده‌اش کرده‌اند باز هم بیشتر روشن 
شود بثال ساده‌ای بی‌زنيم. سقله طلاق را در نظر ميگيريم. روزا 
لوکزانبورگ در متاله* خود می‌پویسد دولت متم رکز دمکرائیک» 
در حالیکه با خودمختاری بعضی قسمتها کاملا موافتت بی ند باید 
بهمترین رشته‌های قانونگذاری از جمله قانونگذاری درباره طلاق 
را بسلاحدید پارلمان مرکزی واگذار کند. اینکه توجه بی‌شود تا 
قدرت مرکزی کشور دکرائیک آزادی طلاق را تأمین نماید علتش 
کابلا منهوم است. مرتجعین با آزادی طلاق بخالفند و ی‌خواهند 
به آن «یا احتیاط برخورد شود, و فریاد بر می‌آورند که بعنی آن «از 
هم پاشیدن خانواده, است. وب دیکراسی پر آنست که مرتجعین 
از روی ریا در حقیقت ابر از قدرت بطلق پلیس و بورو کراسی و 
از امتیازات جنس مرد و از بدترین انواع ستمگری نسیت بزن دفاع 
سم یکنند ؛ دیکراسی بر آنست که آزادی طلاق بعنایش از ,پاشیدن» 
روابط خانوادگ نبودهء بلکه بر عکس تحکیم این روابط بر یکانه 
پایه‌های سمکن و پایدار در یک جامعه" متمدن یعنی بر پایه‌های 
دیکراتیک است. 

اگر حواداران آزادی تعیین سرنوشت یعنی هواداران آزادی جدا 
شدن را ستهم به تشویق و ثرغیب به تجزیه‌طلبی کنیم» بهمان درجه 
احمقانه و بهمان اندازه سالوسانه است که هواداران آزادی طلاق 
را بتهم به ترغیب و تشویق به انهدام روابط خانوادگ نمائيم. 
همانگونه که در جاعه* بورژوازی مدافعان امتیازات و تن‌فروشی 
که شالوده ازدواج بورژوازی بر روی آن ریخته شده است با آزادی 
طلاق مخالفت بی‌کنند» بهمان کونه هم نفی آزادی تعیین سرنوشت 
یعنی جدا شدن سلتها در کشور سربایه‌داری معنایش فقط دناع 
از امتیازات لت حکمروا و شیوه‌های پلیسی ادارٌ امور در بقابل 
شیوه‌های دمکراتیک است. 

مک .لیست که میاست‌باژی که معلول کلیه* بناسبات جامعد* 
سربایه‌داری است؛ گاهی در بورد جدائی فلان یا بهمان ملت کار 


۳۹4 لنین 


را بیاوسرائی فوق‌العاده ساده‌لوحانه و حتی صراً ابلهانه‌ای از طرف 
پارلمان‌نشینان یا پوبلیسیستها ب یکشاند. ولی فقط مرتجعین می‌توانند 
از این یاوسرائی‌ها بیم و هراس بدل راه بدهند (یا خود را بیمناک 
وانمود سازند). هرتس که پیرو نقطه" نظر دبکراسی یعنی حل 
سائل کشور بدست نود مردم است؛ خوب بیداند که سیان یاوم 
سرائی سیاست‌بازان و تصمیم توده‌ها رفاصله عظیمی وجود دارد, 
(4۱). توده‌های مردم به بهترین وجهی از روی تجربه روزرة 
خود به اهمیت روایط جغرافیائی و اقتصادی و رجحان بازرانی بزرک 
و کشور بزرک واقنند و فقط وتتی تصمیم بجدا شدن می‌گیرند که 
متمگری ملی و اصعکاک‌های بلی زندی مشترک را کاساگ خیرتابل 
تحمل نماید و یکلیه" مناسبات کونا کون اقتصادی پابند بزند. در 
چنین موردی هم روند رشد و تکامل سربایه‌داری و آزادی مبارزة 
طبقاتی بسود جداشوندگان تمام می‌شود. 

پس از هر جهت که استدلالهای آقای ک وکوشکین را مورد 
بررسی قرار دهیم می‌بينيم بمنتها درجه پوج و بی‌پایه است و اصول 
دمکراسی را بمسخره گرفته است. ولی در این امتدلالها منطق معینی 
وجود دارد و آنهم منطق منافع طبقاتی بورژوازی ولیکاروس است. آقای 
کوکوشکین هم باتند اکثریت حزب کادتها - چاکر کیسه" پول 
این بورژوازی است» و از امتیازات این بورژوازی عموباً و از امتیازات 
دولتي آن خصوصاً دناع م یکند» به اتناق پوریشکویچ و در ردیف 
آو از اين امتیازات دفاع می‌کند» --فقط فرقی که دارد این است 
که ایمان پوریشکویچ بیشتر بچماق سرواژ است» و حال آنکه 
کوکوشکین و شرکء می‌بینند که به این چماق در سال ۱۹۰6 
شکست سخت وارد آمده است و لذا اعسادشان بیشتر بشیوه‌های 
بورژوائی فریب نوده‌هاست که ترساندن خرده‌بورژواها و دهقانان 
از شبح «از هم پاشیدن کشور, و اغفال آنان از راه عبارتپردازیهائی 
درباره پیوند ,آزادی مردم» با ارکان تاریخی و غیره از آنجمله است. 

بعنای طبقاتی واقعی خصومت لیبرالی نسبت به اصل حق بلتها 
در تعبین سرنوشت سیاسی خویش یکی و تئها یی است : اسیونال- 


دربارة حق سلتها در نحبین سرنوشت خویش ۱:۰ 


لیبرالیسم و دفاع از امتیازات دولتی بورژوازی ولیکاروس, اپورتونیستهای 
روسی در بین سارکسیستها هم که درست اروز یعنی در دوره رژیم 
سوم ژوئن برضد حق سلتها در تعیین سرنوشت خویش بسیج شده‌اند» 
از تبیل : سکونسک انحلال‌طلب» لیبمان بوندیست» یورکویچ خردم 
بورژوای اوکرائیتی» - در عمل ثقط بدنبال نامیونال‌لیبرالیسم کشیده 
می‌شوند و اذهان طبقه" کارگر را با ایده‌های ناسیوناللیبرای مشوب 
مازلا 

بنافع طبقه" کارگر و ببارزژ وی برد سرمایه‌داری چنین ایچاب 
می‌کند که کارگران همه" بلتها همست کامل و فشرده‌ترین وحدت 
را داشته باشند و بسیاست امیونالیستی بورژوازی از هر ملیتی که 
باشد دست رد می‌زنند. به این جهت است که اگر سوسیال‌دمکراتها 
حق تعیین سرنوشت یعنی حی جدا شدن مت‌های ستمکش را تفی 
بی‌کردند و یا اينکه از کلیه" خواستهای سلی بورژوازی ملتهای ستمکش 
پشتیبانی می‌نمودنده در هر دو صورت از بسیر وظایف میاست 
پرولتری منحرف شده و کارگران را به تبعیت از سیاست بورژوالی 
واداشته بودند. برای کارگر مزدبگیر علی‌السویه است که استشمار- 
کننده مرجح او بورژوازی ولیکاروس باشد که بر بورژوازی غیرخودی 
رجحان دارد يا بورژوازی لهستان که بر بورژوازی بهود رجحان 
دارد و هکذا. کارگر مزدبگیری که از مناع طبقه" خود آ که است» 
هم به التیازات دولتی سرمایه‌داران ولیکاروس با بی‌علاقی می‌نگرد 
و هم بوعده‌های سربایه‌داران لهستانی یا ا و کرائینی که ادعا ی کنند 
وقتی آنها امتیازات دولتی را بدست آورند زین بهشت برین خواهد 
شد. مسرایه‌داری در هر حال برشد خود ادابه می‌دهد و خواهد 
داد» خواه در کشور واحد با ملیت‌های رنکارنگ و خواه در کشورهای 

در هر کدام از ابن حالات کارگر مزدبکیر دستخوش استشمار 
است و لازبه" ببارژه موفقیت‌آمیز برضد این استشمار وارستتی پرولتاریا 
از اسپواليسم و به اصطلاح بیطرفی کاسل پرولترها در مبارزه 
بورژوازی ملتهای مختلف برای کسب اولویت است. کوچکترین 


۱۹ لئین 


پشتیبانی پرولتاریای یک ملت از امتیازات بورژوازی ملی «خودی» 
ناگزیر موجب بروز حس عدم اعتماد در پرولتاریای بلت دیگر 
می‌شود و همست طبقانی بین‌الملیی کارگران را تضعیف می‌کند و 
رشته" اتحاد آنها را مطایق دلخواه بورژوازی از هم می‌گسلد. و ننی 
َ نوشت يا حق جدا شدن هم ناگزیر در عمل سعنایش 
تن لت حکمفرماست. 

اگر ما بثال مشخص جدا شدن نروژ از سوئد را مورد بریسی 
قرار دهیم با وضوح باز هم بیشتری می‌توانيم به این نکته یقین 
ی کیت 


- جدا شدن نروژ از سوئد 


روزا لوکزامبورگ بویژه این سثال را در تظر بی‌گیرد و دربارةً 
آن به این شرح استدلال می 


«حادنه" اخیری کد در ثاریخ مناسبات فدراتیو رویداد» 
یعنی حدا شدن نروژ از سوئد,- که حراید سوسیال 
وطن پرستان لهستان با شتاب تمام آنرا بمثابه تجلی مسرتباری 
از نیرو و جنبه" سترقی تمایل جدائی دولتی دست- 
آویز خود ترار دادند (رجوع شود بروزنانه* رناپشود» 
(64۷ کر کوی) بلافاصله اين حقیقت را در کمال وضوح 
به ثبوت رسانید که فدرالیسم و جدائی دولتی که از آن 
ناشی می‌شود» بهیچوجه نشانه" ترقیخواهی یا دبکراتیسم 
ئیست. پس از به اصطلاح «انقلاب, نروژ کد با خلع و 
اخراج پادشاه سوئد از نروژ همراه بود» نروژیها طرح مربوط 
به استقرار جمهوری را رسباً ضمن همد‌پرسی رد نمودند و 
در کمال آرامی پادشاه دیگری برای خود برگزیدند. 
آنچه را که ستایشگران سطحی هر نوع جنبشهای سلی و 
هر نوع شبه استقلال» رانتلاب» اعلام نموده بودند» تحا 


‌‌ 


دربارٌ حق بلتها در تعیین سرئوشت خویش 1۷ 


ساده‌ای از روح انفصال‌طلبی دهقانان و خرده‌بورژوازی و 
تمایل بود به اینکه بجای پادشاهی که آریست وکراسی 
سوئد تحمیل کرده بود» پادشاهی «از خود» و با پول 
خود داشته باشند و بالنتیجه این یک جنبشی بود که 
مطلقاً هیچ وجه مشتری با انقلاییگری نداشت. در عین 
حال جریان ازهم کسیختی وحدت سوئد- نروژ مجدداً ثابت 
کرد که در این مورد هم فدراسیونی که تا آنموقع وجود 
داشت تا چه درچجه‌ای بتحصراً مظهر بنانع صرف خاندان 
سلطنت و بالنتیجه شکلی اژ سلطنت و ارتجاع بوده است» 
(سجله «پهشگ‌لوند). 


این نکنه عیاً تمام آن چیزی که روزا لوکزامبورگ در این 
بورد میگوید!! و باید تصدیق کرد که بشکل است انسان بتواند 
درجه" ناتوانی نظریات خود را برجسته‌تر از آنچه که روزا ل وکزامبورگ 
در این بثال نشان بی‌دهد» آشکار سازد. 

مطلب بر سر این بود و بر سر این است که آیا در کشوری 
که ساکنین آنرا ملیتهای رنگارنق تشکیل می‌دهند سوسیال‌دمکرانها 
پاید برتابه‌ای که حق تعیین سرنوشت يا حق جدا شدن را برسمیت 
بشناسد» داشته باشند یا ند 

حال به‌بينيم مثال نروژ که خود روزا لو کزامبورگ آنرا انتخاب 
کرده است» در این باره بما چه می‌گوید؟ 


نویسند با بخود می‌پیحد و خود را این در و آن در می‌زند» 
تکته‌سنچجی ب یکند و علیه «ناپشود, (۱:۱۲) داد و فریاد راه می‌اندازد» 
وی به این سثوال پاسخ نمی‌دهد!! روزا لوکزامبورگ از هرچه 
پخواهید صحبت می‌کند برای اینکه درباره کنه و باهیت مطلب 
نزده. باشد! ! 

اشی نیست که خرده‌یورژواهای نروژ که خواستند با پول خود 
پادشاهی از خود داشته باشند و از راه هم‌پرسی طرح مربوط به 
استقرار جمهوری را رد لردند صفات خرده‌بورژوانی بسیار ناپسندی 


۳۹۸ لنین 


از خود نشان دادند. شک نیست که «ناپشود, هم» اگر بتوجه این 
موضوع نشده است» همین صفات خرده‌بورژوائی و بسیار ناپسند را 
از خود شان داده است, 

وف اين ابر جه ربطی بموضوع دارد؟؟ 

آخر صحبت بر سر حق سلتها در تعبین سرنوشت خویش و 
برخورد پرولتاریای سوسیالیست به این حق بود! پس چرا روزا لو کزاببورگ 
بسئوال پاسخ نمی‌دهد و حاشیه می‌رود؟ 

بیگویند که برای موش جانوری نیرومندتر از گربه وجود 
ندارد. برای روزا لوکزاسبورگ هم از قرار معلوم جانوری نیروسندتر 
از «فراک» وجود ندارد. «حزب سوسیالیست لهستان, (4۲) یعنی 
فراکسیون به اصطلاح انقلابی را بزبان عاىیانه «فراک» می‌نامند, 
ورق‌پارةٌ «ناپشوده کر کوی با این رفرا کسیون, همعقیده است. ببارزً 
روزا لوکزامبورگ با ناسیونالیسم این رفراکسیون» طوری نویسندة 
با را ثابینا کرده است که بجز رناپشود, همه حبز در نظرش بحو 
شده است. 

اگر «ناپشوده بگوید : «آری,» روزا لوکزابورگ وظیفه" مقدس 
خود می‌شمارد که فوراً بگوید «نه,» در حالیکه بهیجوجه فکر نم یکند 
که با این شیوه استقلال فکری خود را نسبت به «ناپشوده نشان نداده 
پلکه درست برعکس؛ وابستگ بضحک خود را به «فراکها, نشان 
می‌دهد و ابت می‌کند که تونائی این را ندارد اشیاء را با نظری 
کلمی عمیق‌تر و وسیعتر از نظر این مورچه‌لانه کراکوی بنگرد. 
«ناپشود, البته ارکان بسیار بدی است و بهیجوجه ما رکسیستی نیست؛ 
وی این اسر نباید مانع آن گردد که با باهیت مثال نروژ را که 
برای بررسی در نظر کت ورد تحلیل قرار دهیم. 

برای تحلیل این سثال از نقطه" نظر مارکسیستی» ما نباید روی 
صنات ناپسند ,فراکهای» فوق‌العاده دهشتناک تأسل نمائیم» بلکه 
اولاء خصوصیات ثاریخی مشخص جدا شدن نروژ از سوئد و ثانیاء 
چکونی وظایف پرولتاریای هر دو کشور را هنگام این جدائی بررسی 
نیم . 


دربارٌ حق بلتها در تعیین سرنوشت ح<ویش ۱۹۹ 


نروژ را رشته‌ای از روابط جغرافیائی» اتتصادی و زبانی به 
سوئد نزدیک م یکند که از لحاظ پیوستی خود دست کمی از روابط 
موجود بیان بسیاری از بلتهای اسلاو غیر ولیکاروس و ولیکاروس‌ها 
ندارد. ولی اتحاد نروژ با سوئد داوطلباته نبود و لذا آنجه که روزا 
لوکزانبورک دربار ,فدراسیون, می‌گوید کسلاً بیهوده و فتط برای 
این است که نمیداند چه بگوید, نروژ را در موقع جنگهای ناپلئون 
علیرغم اراده نروژیها به سوئد تسلیم کردند و سوئدیها مجبور بودند 
به نروژ ثیرو وارد کنند تا این کشور را مطیع و بنتاد خود سازند. 

پس از آن با وجود خودسختاری کاملاً وسیعی که نروژ از آن 
برخوردار بود (مجلس خودی و غیرم) طی دهها سال بیان نروژ و 
سوئد برخورد و درگیری بود و نروژیها با تمام قوا م یکوشیدند 
بوغ آریست وکراسی سوئد را از گردن خود بدور اندازند. و در باه 
اوت سال ۱٩۰۵‏ سرانجام این یوغ را بدور افکندند : مجلس نروژ قراری 
صادر کرد که طبق آن شاه سوئد دیگر شاه نروژ نبود و در جریان 
همه پرسی که بعداً از بردم بعمل آبد اکثریت قریب به اتفاق 
(۲۰۰ هزار در مقابل چندین صل) برله جدا شدن کال نروژ از 
سوئد بود. سوئدیها پس از کمی تردید بواتمیت جدا شدن تن در 
دادند, 

اين ثال بما نشان بی‌دهد که جدا شدن ملتها با وجود مناسبات 
اقتصادی و سیاسی کنونی در چه زسینه‌ای سمکن است و مورد پیدا 
م ی کند و هی این جدا شدن در صورت وجود آزادی سیاسی و 
دبکراتیسم چه شکلي بخود میگیرد. 

هیچ سوییال‌دسکراتی هرآینه اگر تیم نگیرد مسائل آزادی 
سیاسی و دیکراتیسم را پیش خود عل‌السویه بداند (و در اینصورت 
بدیهی است که او دیگر سوسیال‌دمکرات نخواهد بود)» نمی‌تواند 
بتکر این نکته شود که مثال مذکور بطور واقعی ثابت م یکند که 
کارگران آگله حتماً باید منظماً بکار تبلیغی مشغول باشند و موجباتی 
را فراهم سازند که تصادماتی‌را که ممکن است در بورد جدا شدن 
سلتها روی دهد نه «یشیوة روسی» بلکه فقط آنطور حل شود که 


ن 


در سال ۱۹۰۵۰ بین نروژ و سوئد حل شد. این همان حیزی است 
که در بورد اذعان به حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش در 
برنامه طلب می‌شود. روزا لو کزامبورگ ناگزیر می‌خواست با حملات 
مهیبی به کوتد‌بینی خرده‌بورژواهای نروژی و رناپشود, کراکوی 
گریبان خود را از واتعیتی که برای تثوری وی نابطبوع است خلاص 
کند» زیرا بخوبی می‌فهمید که این وافعیت تاریخی چگونه عبارتپردازی‌های 
وی را درباره اینکه حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش «اوتوبی» 
و برابر با حق «غذا خوردن در بشقابهای طلائی» و غیره است بطور 
قاطع تکذیب بی‌کند. این عبارتبردازی‌ها فقط حای از آیمان 
اپورئونیستی نابخردانه و ناچیز و در عين حال خودپسندانه‌ای است 
به لایتغیر بودن تناسب فعلی قوا مین ملیتهای اروپای خاوری. 

و ابا بعد. در سثله حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش نیز 
اند هر بسئله" دیگر آنچه قبل از همه و بیش از همه بورد 
توجه ماست حق پرولتاریا در تعبین سرنوشت خویش در و بلتهاست. 
روزا لوکزاسبورگ این سئله را هم محجوبانه بسکوت گذرائده است» 
زیرا حس بیکرده که تحلیل این مسئله در مورد بثال نروژ که انتخاب 
کرده است برای تثوری وی بسی ناسطبوع است. 

خطشی پرولتاریای نروژ و سوئد در برخوردی که بر سر 
حدا شدن روی داد حگونه بود و چکونه می‌بایستی باشد؟ البته 
کارگران آکاه نروژ پس از جدا شدن برله جمهوری رأی میدادند و 
اکر سوسیالیستهائی پیدا شدند کد رأی دیگر دادند این امر فقط 
ثابت می کند که گاهی اپورتوئیسم کندذهن و خرده‌یورژوامآباند 
در سومیالیسم اروپا تا چه اندازه شدید است. در این باره نمی‌تواند 
دو عقیده وجود داشته باشد و اینکه با روی آن مکث ب ی‌کنيم فقط 


* اگز اکثریت در نروژ طرفدار ملطنت بود و پرولتاریا طرفدار 
جمهوریت» در این صورت در برابر پرولتاریا بطور کلی دو راه 
باز می‌شد : يا انقلاب - در صورئیکه شرایط برای آن فراهم باشد 
و یا ثبعیت از اکثریت و کار طولانی تبليغ و آژیتاسیون. 


دربارٌ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۰۱ 


برای اینست که روزا لوکزاببورگ می‌کوشد اصل بطلب را با 
گفتگوهائی که بموضوع ربطی ندارد ماست‌بالی کند. درمورد 
بسئله جدا شدن نميدانيم که آیا برنامه" سوسیالیستی نروژ » سوسیال- 
دیکراتهای نروژ را موتلف م یکرده است از عقیدة معینی پیروی کنند 
يا نه؟ فرض کنیم موثلف نمی کرده و سوسیالیستهای نروژ این سئله 
را که خودمختاری نروژ تا چه اندازه برای مبارزه طبقاتی آزادانه 
کافی بود و درگیریها و برخوردهای دائمی آریستو کراسی سوئد تا 
چه اندازه بانع آزادی حیات اقتصادی می‌شد باز گذاشته‌اند. وی در 
ایتکه پرولتاربای نروژ می‌بایستی بر ضد این آریستو کراسی و برله 
دیکراسی دهقانی نروژ (با وجود تمام محدودیت‌های خرده‌بورژوائی 
آن) عمل نماید» جای هیچگونه تردید و جون‌وجرا نیست. 

و ابا پرولتاریای سوئد چطور؟ بيدانيم ملاکین سوئد که سورد 
پشتیبانی کشیشهای سوئد بودند برضد نروژ تبلیغ جنگ میکردند و 
چون نروژ بمراتب ضعیف‌تر از سوئد بود» و قبلاً هم زه تهاجم 
سوئد را چشیده بود و نیز چون آریستوکراسی سوئد در کشور 
حود دارای وزن و وجیه و اعتبار بسیار است؛ این تبلیغ یک تهدید 
بسیار جدی بشمار می‌رفت. بجرئت می‌توان گفت کوئوشکین‌های 
سوئد مدتها با حرارت تمام از طریقی توصیه‌های خود در این بورد 
که نسبت به رفرسولهای "کشدار حق بلتها در ذبین سرنوشت سیاسی 
خویش با احتياط رفتار شود, و با نطق‌های پرآب و تاب دربارة خطر 
«از هم پاشیدن کشور» و با دادن این اطمینان کد ,آزادی سردم» 
با اصول آریست وکراسی سوئد همساز است؛ ذهن توده‌های مردم سوئد 
را مشوب ی‌ساخنند. جای کوچکترین شک نیست که اگر سوسیال- 
دبکراسی سوئد با تمام قوا علیه ایدئولوژی و سیاست سلاکین و 
«ک وکوشکین‌ها, مبارزه نمی‌کرد و اگر علاوه بر دفاع از برابری 
حقوق سلتها بطور کلی ( که مورد قبول کو لوشکین‌ها هم هست) از 
حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش و آزادی نروژ در جدا شدن 
نیز دفاع نمی کرد به آرسان سوسیالیسم و دبکراسی خیائت کرده بود. 

در نتیجه اذعان بحق جدا شدن نروژیها از جانب کارگران 


۱۳۰۲ لنین 


سوئد و اتحاد بحکم کارگران نروژ و سوئد و همست کاسل 
طبقاتی و برادرانه" آنها سود برده است. زیرا کارگران نروژ اطمینان 
یافتند که بیماری ناسیونالیسم سوئدی بکارگران آنکشور سرایت نکرده 
است و برای آنها برادری با پرولترهای نروژ بالاتر از امتیازات 
بورژوازی و آریستوکراسی سوئد است. کسیخته شدن رشتد* ارتباطی 
که سلاطین اروپا و آریست وکراتهای سوئد آنرا به نروژ تحمیل کرده 
بودند باعث تقویت ارتباط بین کارگران سوئد و نروژ گردید. کارگران 
سوئد ثابت کردند که در کلیه تبدلات ناگهانی سیاست بورژوازی - 
که در آن با وجود مناسبات بورژوائی کاملاً ممکن است نروژیها 
دوباره بتایعیت اجباری سوئدیها در آیند! - خواهند توانست برابری 
کامل حتوق و همست طبقاتی کارگران هر دو بلت را خواه در 
مبارژه برضد بورژوازی سوئد و خواه برضد بورژوازی نروژ حفظ کرده 
و از آن دفاع نمایند , 

از اینجا ضاً معلوم می‌شود کوششهائی که کاهی از طرف 
رفرا کها, بعمل می‌آید تا از اختلاف نظرهای ما با روزا ل وکزامیورگ 
برضد سوسیال‌دبکراسی لهستان «استفاده نمایندم تا چه انداژه بی‌اساس 
و حتی آشکارا رذیلانه است. «فرا کها, نه حزب پرولتری هستند و 
نه حزب سوسیالیستی» بلکه حزب ناسیونالیستی خرده‌بورژوائی» بعنی 
چبزی شییه به سوسیال‌رولوسیونرهای لهستان هستند, درباره وحدت 
سوییالدسکراتهای روس با اين حزب هرگز هیچگونه حرفی در بیان 
نبوده و نمی‌توانست هم باشد. برعکس» هیچیک از سوسیال‌دمکراتهای 
روسیه هرگز از نزدیک و اتحاد با سوسیال‌دمکراتهای لهستان «اظهار 
پشیمانی نکرده است», خدمت بزرگ و تاریخی سومیال‌دمکراسی لهستان 
در این است که برای نخستین بار در لهستان یعنی در کشوریکه 
سراپا غرق در تمایلات و احساسات ناسیونالیستی است یک حزب 
واقعاً مارکسیستی و واقعاً پرولتری بوجود آورده است. ولی این خدمت 
سوسیال‌دمکراتهای لهستان از این جهت بزرگ ئیست که روزا 
لوکزامبورگ اباطیلی برضد بخش نهم برنامه" مارکسیستی روسید 
کنته است بلکه علیرغم این وضع اسف‌انگیز است. 


دربارٌ حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۰۲ 


البته برای سوبیال‌دمکراتهای لهستان «حق تعبین سرنوشت» آن 
اهمیتی را ندارد که برای سوسیال‌دمکراتهای روس دارد. پروانح 


است که ببارزه با خرد‌بورژوازی لهستان که تمایلات ناسیونالی‌تی 
کورش ساخته سوسیال‌دسکراتهای لهستان را واداشتد است با پشتکار 


و پیگیری خاصی (شاید تاهی هم کمی بیش از حد) «سختگیری نماینده, 
هیچیک از مارکسیستهای روسید هرگز فکر این را هم نکرده 
که سوبیال‌دمکراتهای لهستان را بیخالفت با جدا شدن لهستان 
متهم نماید. این سوسیال‌دمکراتها فتط آنجا اشتباه بیکنند که بانند 
روزا لوکزاببورگ در صدد می‌آیند لزوم اذعان بحق تعبین سرنوشت 
را در برنابه* بارکسستهای روسید نفی کنند. 

در باهیت ابر این بدان معناست آنچه که در افق کراکوی 
قابل درک است در مورد تمام خلقها و بلنهای ساکن روسیه و 
مثجمله ولیکاروسها بسط داده می‌شود. این امر بمعنای بودن «وارونه 
ناسپونالیست لهستانی» است نه سوسیال‌دمکرات روس» نه سوسیال‌دمکرات 
ائترناسیونالیست. 

زیرا سوسیالدمکراسی اثترناسیوئالیست ممانا از اصل اذعان بعق 
ملتها در تعیین سرنوشت خویش پیروی می‌کند. و ما حالایر‌این 
مطلب را ورد برسی قرار می‌دهیم. 


۷- قرار کنگره" بین‌المللی لندن در 
سال ۱۸۹۲ 


در این قرار کفته می‌شود : 


«کنگره اعلام بی‌دارد که هوادار حق کامل همه* 
بلتها در تعیین سرنوشت خویش (اامع:۵5ناعهداعدامی 
است و نسبت بکارگران هر کشوری که اکنون زیر یوغ 
استبداد نظامی و میی و غیره زجر م یکشند» اظهار بای .۰ 


:۲ لنین 
م ی کند ؛ کنگره از کارگران همه" کشورها دعوت م یکند 
بصفوف کارگران آکه (عاعد«ه۵عده:1 - آگله بمنافع طبقاتی 
خود) همه جهان به‌پیوندند تا در راه غلبه بر سربایه‌داری 
جهانی و تحتق بتاصد سوسیال‌دبکراسی جهانی به اتفاق 
آنها ببارژه کنندم#. 


بطوریکه متذکر شدیم اپورتونیستهای با آقایان سمکوفسی؛ 
لییمان و یورکويچ اصولً از اين قرار بی‌اطلاعند. ولی روزا لو کزابورک 
از آن اطلاع دارد و متن کابل آنرا نقل بی کند که در آن نیز 
همان اصطلاحی که در برنابه" ما بکار رفته است؛ یعنی «نعیین سرنوشت» 
ذکر شده است. 

حال سئوال می‌شود که آیا روزا ل و کزامبورگ این سائعی را که 
در سر راه تگوری «بکره اوست» چگونه برطرف ی کند؟ 

او» خیلی ساده آنچه در برکز توجه قرار می‌گیرد قسمت 
دوم قطعنامه است... شعاری آن... نقط از روی سوء تفاهم 
بمکن است به آن استناد جست!! 

ناتوانی و گیجی نویسند؛ با بسی حیرت‌آور و بایه" شکفت 
است. بعمولا نقط اپورتونیستها هستند که به جنبه" شعاری نکات 
پرنامه* پیگیر دمکراتیک و سوبیالیستی اشاره می‌کنند و از جروبحت 
مستقیم برضد آن جبونائه شائه خالی می‌نمایند. ظاهرا بیهوده ثیست که 


رجوع شود بگزارش رسمی دربارث کنگره لندن بزبان آلمانی : 
ممموزایلمنتمی صمامومنافهعاصز عم ماه من ها 
ان ,27 ص۳۵ مصمصما. نم ممفه‌تودم! -عااممامهبهن ‏ سهازه‌نان۸ 
(رصورتجلسه ها و تصویبنابه‌های .18 * ,1890 ,36711 ,1896 افنعسش ,1 حنط 
کنکرة بین‌الملیی احزاب سوسیالیست کارگری و انحادیه‌های صنفی 
در لندن» از ۲۷ ژوئیه تا اول اوت ۱۸۹۰ برلن» ۰۱۸۹۲ 
ص- ۱۸. هد ت). در یک جزوة روسی آن اصطلاح «تعیین 
سرنوشت خویش» بغلط «خودمختاری» ترجمه شده است. 


تس 


دربارة حق ملتها در تعبین سرئوشت خویش ۲۰۰ 


این سرتبه روزا لوکزاببورگ در جرگه نامطلوب آقایان سمکونسک» 
لییمان و یورکویچ درآیده است. روزا لوکزاببورگ جرئت تم یکند 
صریحا بگوید که آیا قطعنانه" مزیور را صحیح 
او طفره می‌رود و رو پنهان می‌کنده گوئی خوانند؛ بی‌دقت و بی‌اطلاعی 
را در نظر دارد که تا بقسمت دوم قطعنابه برسد قسمت اول آنرا 
فراموش م یکند و يا اینکه در بارٌ مباحثانیکه قبل از کنگرة لندن 
در جراید" سومیال‌دیکرات شده» هرگز چیزی نشنیده است. 

ولی روزا لوکزاببزرگ اگر تصور بی‌کند که می‌تواند در 
بقابل کارگران آکاه روسید به این سهولت قطعنابه انترناسیوئال را 
در بورد یک بسئله بهم اصولی زیر پا گذارد/ و حتی آترا قایل 
نداند نقادانه مورد تحلیل قرار دهدء در اشتباه است. 

در مباحثات پیش از کنگره لندن-و بطور عمده در صفحات 
مجله" مارکسیستی آلمانی"201 ۱:۵ 00+ - نظریه" روزا لو کزامبورگ 
بیان شده بود و این نظریه در ماهیت اسر در برایر انترناسیونال 
با شکست مواجه گردید! این است جان کلام که خواننده روس بویژه 
باید آنرا در نظر داشته باشد, 

بیاحثاتی که روی داد بربوط بمسئله" استقلال لهستان بود. 
سه نظریه الهار شده بود : 

) نظریه ,ثرا کها, که هکر از طرف آنها سخن میگفت. آنها 
می‌خواستند. که انترناسیونال خواست استقلال لهستان را در برناید" 
خود برسیت بشناسد. این پیشنهاد پذیرننه نشد و این نظریه در 
برابر انترئانیوئال شکست خورد. 

۲ نظریه روزا لو کزامبورگ : سوسیالیستهای لهستان نباید استقلال 
لهستان را طلب نمایند. طبق این نظریه دربارث اعلام حق ملتها در 
تعیین سرنوشت خویش حتی سختی هم نمی‌توانست باشد. این نظریه 
نیز در برابر انترناسیونال با شکست بواجه شد. 

۲) نظریه‌ای بود که در آن موقع کائونسق ضمن اعتراض به 
روزا لو کزامبورگ و اثبات بی‌نهایت «یکطرفه, ماتریالیسم وی از 
همه پخته‌تر تشریح نمود. طبق این نظربه؛ انترناسیونال در زبان 


شمارد یا تاصحیح , 


۳۰1 لنین 


حاضر نمی‌تواند استقلال لهستان را برنابه" خود قرار دهد» ولی کائوتسی 
می گفت : سوسیالیستهای لهستان کاسلاً می‌توانند یک چنین خواستی 
را بمیان بکشند. از نقطه نظر سوسیالیست‌ها بی‌اعتنائی بوظایف آزادی 
بل در محیط جور و ستم بلی سسلماً خطا و اشتباه است. 

تزهای بسیار مهم و اساسی این نظریه وارد قطعنامه" انترناسیونال 
شد ؛ از یک طرف» اذعان کاسلاً صریح و بدون هیچگونه سو" تعبیر 
بحق کاسل کلیه ملتها در تعیین سرنوشت خویش و از طرف دیگر » 
دعوتی بهمان اندازه صریح از کارگران بوحدت بین‌المللی در مبارز 
طبتاتی خود, 

بعقيدةٌ ما این قطعنابه کابلا صحیح است و برای کشورهای 
اروپای خاوری و آسیا در آغاز قرن بیستم همانا این قطعنامه است 
که با در نظر گرفتن ارتباط و پیوند ناگستتی هر دو قسمت آن 
یکانه دستور العمل صحیح سباست طبقاتی پرولتاریا را در مورد مسئله 
ملی یدست مید هد, 

سه نظریه فوق‌الذ کر را قدری سفصلتر سورد بررسی قرار می‌دهیم. 

مي‌دانيم که کارل بارکس و فریدریش انکلس پشتیبانی مجدانه 
از خواست امتقلال لهستان را برای تمام دمکراسی اروپای باختری 
و علی‌الخصوص سوسیال‌دمکراسی» از وظایف حتمی می‌شمردند. برای 
دوران سالهای چهل و شصت قرن گذشته یعنی دوران انتلاب بورژوازی 
اتریش و آلمان و دوران «اصلاحات رفی» (44) در روسیه» این 
نظریه کبلاً صحیح و یکانه نظریه پیکیر دمکراتیک و پرولتری 
بود. مادامیکه توده‌های بردم روسیه و اکثریت کشورهای اسلاو 
هنوز در خواب عمیقی بودند» و در این کشورها جنبش‌های دمکرانیک 
مستقل و توده‌ای وجود نداشت» جنبش آزادیخواهانه اشراف لهستان 
از نقطه" نظر دمکرآمی نه تنها سراسر روسیه و نه تدها کلیه" کشورهای 
اسلاونشین بلکه از نقطه" نظر دمکراسی سراسر اروپاء اهمیت عظیم 
و درجه اول داشت* (4۰ )۰ 


۴ از نظر تاریخی بسیار جالب توجه بود اگر خطمشی شلیاخت 


49و16 


دربار حق ملتها در نعیین سرنوشت خویش ۳۹۷ 


ول اگر این نظریه سارکس برای ثلث دوم یا ریع سوم قرن 
۰ کاما5 صحیح بود» در قرن بیستم دیگر صحت خود را از دست 
داده است, حنبشهای بسنقل دسکرانیک و حتی جنبش مسنقل پرولثری 
در اکثر کشورهای اسلاو وحتی در یک از عقب‌بانده‌ترین آنها 
یعنی روسیه برانگیخته شده است. لهستان اشرافی از بین رفته و جای 
خود را به لهستان سرمایه‌داری داده است. در حنین شرایطی لهستان 
نمی‌توانست اهمیت انقلابی استفتائی خود را از دست ندهد. 

اينکه پپس («حزب سوسیالیست لهستان» ,فرا کهای, نعلی) در 
سال ۸۹5 می‌کوشید نظریه" بارکس را که بدوران دیگری مربوط 
است» «تسجیل نماید,» در حکم استفاده از نص سار کسیسم علیه روح 
مارکسیسم بود. به اين جهت سوسیال‌دمکراتهای لهستان کاملا حق 
داشتند که با احساسات اسیونالیستی خرده‌بورژوازی لهستان مخالفت 
کردند و اهمیت نرعی بسئله" ملی را برای کارگران لهستان به ثبوت 
رساندند و برای نخستین بار در لهستان یک حزب کملاً پرولتری 
بوجود آوردند و اعلام داشتند که اصل اتحاد بهم‌فشرده کارگران 
لهستان و روس در ببارژه طبقاتی آنان اهمیتی بس عظیم دارد. 

ولی آیا این بدان معناست که انترناسیونال در آغاز قرن بیستم 
می‌توانست اصل حق بلتها در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و حق 


(اشراف - م.) ‏ قیا » لهستان در سال ۱۸۱۳ و خطسشی 
جرنیشفسی- دمکرات انقلابی روس که (مانند سارکس) توانست اهمیت 
جنیش لهستان را ارزیابی کندء با خطبشی درا گومانف خرده‌یورژوای 
ا و کرائینی مقایسه بی‌شد. این شخص بدنها بعد بمیدان آمد و نظریات 
دهتانی را بمیان می‌کشید که هنوز بتدری وحشی و خواب‌آلود بود 
و چنان به تیه" پهن خود دلبسته بود و از پانهای (ملاکین) لیستان 
جنان نفرت بجائی داشت که نمی‌توانست به اهمیت مبارزة اين پانها 
برای دمکراسی سراسر روسیه پی ببرد. (رجوع شود به کتاب بنام 
«لهستان تاریخی و دسکراسی ولیکاروس, اثر درا کوباتق). درا گومانف 
کاسلا شایسته" آن بوسه‌های پرهیجانی بود که بعدها آقای پ. ب. 
استرووه که اکنون ناسیوناللیبرال شده است» بوی عطاء کرد. 


۳9۸ لنین 


جدا شدن آنها را برای اروپای خاوری و آسیا زاید بشمارد؟ چنین 
حیزی بنتهای نابخردی محسوب می‌شد و (از لحانا تثوری) برابر 
بود با اینکه تحول بورژوادمکراتیک در کشورهای ترکیه و روسید 
و چین پایان یانته شمرده شود و نیز (از لحاظ عملی) در حکم این 
بود که نسبت بحکوبت بطلقه روش اپورتونیستی اتخاذ شود. 

خیر . در اروپای خاوری و آسیا در دورانیکه انقلابهای بورژواد 
دمکراتیک آغاز گردیده است» در دوران بیداری و در دوران تشدید 
جنبش‌های ملی» در دوران پیدایش احزاب مستفل پرولتری» وظیفه" 
این احزاب در مورد سیاست بلی باید دو جائب داشته ۶ یی- 
اذعان بحق کلیه" ملتها در تعیین سرنوشت خویش» زیرا تحول بورژوا- 
دسکراتیک هنوز بپایان نرسیده است» و دنکراسی کارگری بطور 
پیگیر» جدی و صادقانه» نه بشیومٌ لیبرالها و ک وکوشکین‌هاء از 
برابری حقوق بلتها دفاع می‌کند» و دیگری - اتحاد بسیار فشرده 
و ناگستنی ببارزة طبقانی پرولترهای همه" ملتهای ساکن یک 
کشور در جریان همه و هرگونه تبدلات ناکهانی تاریخ آن و با 
وجود همه و هرگونه تغییر و تبدیلی که در مرزهای سمالک مختلف 
از طرف بورژوازی بعمل می‌آید. 

در قطعنامه" انترناسیونال سال ۸۹ همین وظیفه" دوحانبه* 
پرولتاریا فرسوله شده است. پایه‌های اصولی قععنابه" مجلس مشاورةً 
با رکسیستهای روس در تابستان سال ۱۹۱۲ بخصوص دارای همین 
جنبه است. حستند کسانی که این نکته بنظرشان «ضد و نقیض» 
می‌آید که بخش چهارم اين تطعنامه حق تعبین سرنوشت و جدا شدن 
را برسمیت می‌شناسد و گوثی حداکثر آن چیزی را که سمکن است» 
به ناسیونالیسم «می‌دهد, (و حال آنکه در حقیقت امر در شتناسائی 
حی کلیه ملتها در تعیین سرنوشت خویش حداکثر دسکرائیسم و 
حداقل ناسیونالیسم منظور شده است)» -- ولی بخش پنجم آن کارگران 
را از شعارهای ناسیونالیستی هر بورژوازی برحذر می‌دارد و خواستار 
وحدت و همپیوستی کارگران همه" ملتها در سازمانهای واحد پرولتری 
بین‌المللی است. ولی تنها بغزهای کبلاً خشی بثلاً قادر نیستند 


دربارژ حق ملتها در تعبین سرنوشت خویش ۲۰۹ 
بنهمند که چرا دفاع کارگران سوئد از آزادی تروژ در اسر جدا 
شدن و تشکیل دولت مستقل بنفع وحدت و همبستگی طبقانی پرولتاریای 
سوئد و نروژ تمام شده است» سمکن است در اینجا «ضد و نقیض, 
مشاهده ثبایند. .7 


- کارل مارکس اوتوپیست و روزا 
ل وکزامبورگ پراتبك 


روزا ل وکزامبورک» در حالیکه استقلال لهستان را «اوتوبی» سیشمارد 
و بحد تهوع آوری این بطلب را تکرار میکند با لحن استهزاء بانگ 
برمی‌آورد : پس جرا خواست استقلال ایرلند سطرح نشود؟ 

از قرار معلوم» روزا لوکزامبورگ ,پراتیک, نمی‌داند که نظر 
ک. بارکس نسبت بسئله استقلال ایرلند چه بوده است. روی این 
بسکله باید بکث کنیم تا تشان دهیم که چگونه باید خواست مشخص 
استفلال ملی را از نقطه" نظر واقعاً مارکسیستی» نه از نظر اپورتوئیستی» 
تجزیه و تحلیل لمود. 

بارکس را عادت بر این بود که برای آزبایش و سنجش درجه" 
آگاهی و اعتقاد آشنایان سوسیالیست خویش به اصطلاح خود وی 
«دندانهای آنها را می‌شمرد» (۱4۰). مارکس پس از آشنائی با لوپاتین 
در تاریخ » ژوئیه سال ۱۸۷۰ شرحی برای انگلس می‌نویسد و در باره 
این سوسبالیست جوان روسی نظر بسیار تحسین‌آمیزی ابراز می‌دارد ون 
ضمناً چنین اضافه م ی کند - 

«.. نقطه ضعف او : لهستان. لوپاتین در این زنینه کب 
هانگونه محبت. م يکند که یک آنگیسی؛ م92 جازئیست ااگایس چیرو 
مکتب قدیم درباره ایرلند صحبت میکنده. 

بارکس از سومیالیستی که بتعلق بملت ستمگر است روش او را 
نسبت بملت متمکش می‌پرسد و فوراً نقص مشترک سومیالیستهای 
بلتهای حکمفربا (انگلیس و روس) را آشکار می‌سازد که عبارت است از 


۳۹۰ لنین 


عدم درک وظایف سوسیالیستی آنها سبت بملتهای تحت فشار و پیز 
نشخوار رافاتی که از بورژوازی ,عظیمت‌طلب» گرفته شده است. 

قبل از اشاه به اثلهارات مثبت مارکس دربارة ایرلند» باید این 
نکته را قید کنيم "له بارکس و انکلس بطور کلی بمسثله سلی با نظر 
کاس نقاداند می‌تگریستند و در ارزیابی اهمیت آن شرایط تاریخی را در 
نظر می گرفتند. مثلا انگلس در تاریخ ۲۳ ماه مه سال ۱۸۵۱ به مارکس 
می‌نویسد که بررسی تاریخ؛ او را به نتایج بدبینانه‌ای در سورد لهستان 
می‌رساند. اهمیت لهستان جنبه" موقتی دارد و تا زمانی است که در 
روسیه انقلاب ارضی روی دهد, نقش لهستانیها در ثاریخ» «حماقتهای 
متهورانه» است, «حتی یک لحظه هم نمی‌توان فرض کرد که لهستان حتی 
فتط در بقابل روسیه, بطور بوفقیت‌آمیزی نماینده پیشرفت و ترقی است 
و یا فلان اهمیت تاریخی را دارد». در روسیه بیش از «لهستان شلیاختی 
خواب‌آلود, عناصر تمدن» فرهنگ» صناعت و بورژوازی هست, رورشو و 
کراکو با پتربورگ» بسکو و ادسا قایل مقایسه نیست!, انگلس 
بموفقیت قیامهای اشرافی لهستان ایمان ندارد. 

ولی هیچیک از این اندیشدها که اینهمه دوراندیشی داهیانه در 
آنها هست» ماع این نشد که انکلس و مارکس ۱۲ سال بعد هتکامیکه 
روسیه هنوز در خواب بود ولی لهستان بغلیان آمده بود مرانب همدردی 
کاسلا عمیق و پرشور خود را نسبت به جنبش لهستان ابراز دارند. 

در سال ۱۸۱4 مارکس ضمن تنظیم بیانیه" انترناسیونال به انگلس 
(چهارم نوامپر ۱۸۱۶) می‌نویسد که ناچار باید با ناسیونالیسم مادزینی 
مبارژه کرد. بارکس می‌تویسد : «در این بیانیه منظور من از سیاست 
بین‌المللی؛ کشورها هستند نه بلیتهاء و من روسیه را افشاء م کنم» نه 
کشورهای کم آهبیت‌تر رو. بازکس کوچکترین شک ندارد که مسئلد 
ملی نسبت به «سثله کارگری, دارای اهمیت فرعی است. ولی سیان 
تفوری وی و بی‌اعتنائی نسبت به جنبش‌های سلی فاصله از زسین تا آسمان 
است, 

سال ۱۸۹۰ فرا می‌رسد. مارکس در خصوص ردارودسته پرودن» در 
پاریس به انکلس چنین می‌نویسد : اینها سلیت را بهمل می‌خوانند و 
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به بیسمارک و گاریبالدی حمله میکنند. این تاکتیک از لحاظ جروبحث 
با شوینیسم مفید و قایل توضیح است. ولی وقتی بریدان پرودن که 
لافا رگ و لونگه - دوستان شریف اینجائی من هم از زمرة آنها هستند) 
ثصور م یکنند تمام اروپا می‌تواند و باید ساکت و صاست آنقدر در 
جای خود لم بدهد تا آقایان در فرانسه فقر و حهالت را از بین ببرند... 
بسیار مضحک می‌شوند» (نامه" مورخه ۷ ژوئن سال ۱۸5). 

بیستم ژوئن سال ۱۸۰ سارکس چنین بی‌نویسد : «دیروز در شورای 
انترناسیونال بحث بر سر جنگ فعلی بود... همانطور که انتظار 
می‌رفت دامنه" بحث به مسئله ومليتها, و روش با نسیت به آن کشیده 
شد... نمایندگان (غیر _ کارگر) «فرانسه جوان» این نظریه را بمیان 
می‌کنیدند که هر بلیتی و حتی خود مات خرافات کهند و مبتذلی است. 
شنیرثریسم پرودنی,,. تمام جهان باید منتظر باشد تا فرانسوی‌ها برای 
انقلدب اجتماعی نضج و قوام یابند... انکلیسها خیلی خندیدند وقتی که 
من نطق ود را از این نکته شروع کردم که دوست با لاارگ و 
سایرین که سلیت را ملغی کرده‌اند بزبان فرانسه یعنی بزبانی کد نه دهم 
اعضای حلسه آثرا نمی‌فهمند با با صحبت ی کنند, سپس بطور کناید 
کفتم که لانارگ بدون اینکه خودش آکاه باشد ظاهراً منظورش از نفی 
بلیتها این است که بلت نمونه‌وار فرانسه باید آنها را بیلعد». 

نثیجه‌ای که از تمام این تذکرات انتقادآبیز مارکس بدست می‌آید 
واضح است : طبقه" کارگر کمتر از همه می‌تواند از مسئله" ملی برای 
خود بت بسازد» زیرا حتعی نیست که رشد سربایه‌داری تمام بلیتها را 
برای زندگ مستقل بپا دارد. ول وتتیکه جنبشهای توده‌ای ملی پدیدار 
گردیدند روی گرداندن از آن و امتناع از پشتیبانی عواسل مترقی آن 
معنایش در حقیقت این است که انسان به نعصب خرافات ناسیونالیستی 


دجار شود» یعنی بلت «خود» را سلت» «نمونه‌وار» بداند (و یا از خود 
اضافه سی کنیم ملتی بداند که دارای امتباز استثائی در تشکیل دولت 


است 


پنایه" مورخه ۳ ژوئن سال ۱۸۰۷ بارکس به انکلس هم براجعه 


۳۲ لین 


باری ب رگردیم پسئله ایرلند. 

نظر مارکس نمیت به این مسئله روشن‌تر از همه در قسمتهای 
زیرین که از ابه‌های او استنساخ شده مشروح است : 

سن با تمام وسائل کوشيدم کارگران انکلیس را به برپا نمودن 
نمایش و تظاهرات بنفع فنیانیسم (۱4۷) وادار کنم... سابقاً من 
جدائی ایرلند را از انکاستان غیر سمکن می‌شمردم» ولی حالا آنرا نا گزیر 
می‌دانم ولو اینکه پس از جدائی کار بغدراسیون بکشدم. این نکته را 
بارکس در ناید* بورخه ۲ نواسبر ۱۸۰۷ خود برای انکلس نوشته است. 

در تایه" مورخه ۲۰ تواببر همان سال چنین اضافه کرده است + 

سا بکارگران انگلیسی چه توصیه‌ای باید بکنیم؟ بعقيده من آنها باید 
اهع1 ( گسیختن ) رشته" اتحاد, ( گسیختن رشتد" اتحاد ایرلند با انگلستان 
یعنی جدائی ایرلید از انکستان) -,و خلاصه همان خواست سال 
۲ را منتها بطرز دمکراسی‌شده و مطابق با شرایط معاصر » یک از 
مواد برنامه" خود قرار دهند. این یکانه شکل علنی رهائی ایرلند و بهمین 
جهت هم یکانه شکلی است که می‌تواند در برنامه" حزب انکلیس وارد شود. 
تجربه" آینده باید نشان دهد که آیا اناد خصوصی ساده بین دو کشور 
می‌تواند مدت طولانی دوام یابد پا نه... 

... برای ایرلندیها در نظر گرنتن نات زیرین از جمله ضروریات 
است : 

۱ - خودسختاری و وابسته نبودن به انکلستان, 

۲ - انقلاب ارضی...» 

بارکس که برای مسئله ایرلند اهمیت فوق‌العاده‌ای قایل بود» در 
جلسه" اتحاد کارگران آلمان در این خصوص سخنرانی‌های یکساعت و 
نیمه ایراد می‌کرد (ثابه" ۱۷ دسامیر ۰6۱۸۱۷ 

انلس در نامه" مووخه ۲۰ نوامپر سال ۱۸۸ خوده «کینه‌ای را 


کنید, «.., با رضامندی واقعی از اخبار «تایس» (۱۸) از پاریس از 
نداهای لهستان‌دوستی پاریسیها برضد روسیه آکه شدم... آقای پرودن با 
دارودسته" کوچک آئین پرست خود کجا و مردم فرانسه کچاه. 
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که بین کارگران انکلیسی نسبت به ایرلندیها وجود دارد, قید م یکند» 
و تقریاً یکسال بعد (؛۲ اکتبر سال +۸۹) ضمن بازگشت مجدد به 
بحث پیرامون این سئله می‌نویسد: 

«از ایرلند تا روسیه ددم جد "درو و باه از (یکقدم بیش فاصله نیست ))... 
از روی تاریخ ایراند می‌توان مشاهده نمود که چه بدبختی بزرگ دامنگیر 
ملتی است که ملت دیگر را به اسارت درآورده باشد. تمام رذالتهای 
انگلیسی از سئله ایرلند سرچشمه بی‌گیرد. من باید دوران کروسول 
را هنوز بررسی کنم» ولی بهرحال برایم مسلم است که اگر سیادت 
بشیوة نظامی بر ایرلند و ایجاد اشرافبت جدیدی در آنجا ضرورت پیدا 
نمی کرد در انکلستان هم اوضاع صورت دیگری بخود می‌گرفت». 

ضمناً تایه" مورخه ۱۸ اوت سال ۱۸۱۹ مارکس به انکلس را هم 
قید می کنیم : 

« کارگران لهستانی در پزنان یکمک رفقای برلینی خود به اعتصاب 
پیروزمندانه‌ای دست زدند. این مبارژه علیه رآقای سربایه-حتی در 
ابتدائی‌ترین شکل خود» حتی اعتصاب - جدی‌تر از هرگونه سخن پردازی 
آقایان بورژواها دربارٌ صلح بخرافات سلی خاتمه خواهد داد». 

سیاستی که مارکس در مورد مسئله ایرلند در انترناسیونال تعقیب 
می کرد از شرح زیر معلوم می‌شود : 

۸ نوامبر سال ۱۸۸۹ بارکس به انکلس می‌نویسد که در شورای 
انترناسیونال دربار روش کابینه بریتانیا نسبت یه مسئله" عفو عمومی در 
ایرلند بدت یکساعت و ریم صحبت کرده و قطعنامه" زیر را پيشنهاد 
نموده است : 

سقرر شد که 

آفای گلادستون در پاسخ خود بخواستهای ایرلند مبنی بر آزادی 
میهن پرستان ایرلندی عمداً بملت ایرلند توهین م یکند ؛ 

او عقو سیاسی را در ایرلند بشرایطی مقید می‌سازد که هم برای 
کسانی که قربائی یک دولت فاسد شده‌اند بوهن است و هم برای 
بلتی که آنها نمایندة آنند؛ 


۳۹ لین 


گلادستون با وجود بقید بودن به مقام رسمی خود» علناً و با آب 
و تاب از عصیان و شورش برده‌داران آمریکا اظهار خوشوقتی کرد» ون 
حالا فرسانبرداری پاسیف را بمردم ایرلند توصیه م ی کند ؛ 

تمام سیاست وی در بورد عفو عموبی در ايرلند مظهر کبلگ 
واقعی همان «سیاست استیلاجویانه‌ای» است که با افنای آن آقای 
کلادستون کابیته" مخالفان خود - توریها را سرنگون ساخت؛ 

شورای کل جمعیت بین‌المللی کارگران مراب تحسین خود را از 
دلاوری و پایداری و سربلندی مردم ایرلند در پیکار برای نیل به عفو 
عموبی ابراز می‌دارد؛ 

این قطعنامه باید به اطلاع تمام شعبات جمعیت بین‌المللی کارگران 
و کلیه" سازمانهای کارگری وایسته به آن در ارویا و آمریکا برسد». 

دهم دسایپر سال ۱۸۹۹ بارکس بی‌ویسد که گزارش وی 
دربارة ایرلند در شورای انترنامبپونال بشرح زیر تنظیم خواهد شد : 

«... کابلا صوفتنظر از هرگونه عبارت «انترناسیونالیستی» و 
,نوعپرورانه, دربارة «عدالت نسبت به ایرلند, - زیرا این نکته در شورای 
انترناسیونال بخودیخود واضح است - منافع مستقیم و مطلق طبقه کارگر 
اگلستان گسیختن رشته ارتباط کنونی آنا با یرنه آیجاب می‌گند. آین 
است اعتقاد کاسل؟ عمیق من که ببتنی بر دلایل آست که قسمتی از 
آنها را نمی‌توانم برای خود کارگران انکلستان آشکار کنم. بدتها تصور 
می کردم که ممکن است رژیم ایرلند را از طریق پجنبش آوردن طبتد" 
کارکر انکلستان سرنگون ساخت. همیشه از این نظریه در «نیویورک 
تریبون» (۱44) (روزنامد" آسریکائی که مارکس بدتها در آن بطالبی 
می‌نوشت) دفاع ی کردم. ولی بررسی عبیق‌تر مسئله مرا بعکس این 
نظریه معتقد نمود, طبقه" کارگر انکلستان» بادامی که گریبان خود را از 
ستله ایرلند خلاص نکرده است» هیچ کاری انجام نخواهد داد... 


تکیه روی کلمات 


از مارکس, است). 
اکتون پاید سیاست بارکس در مورد مسئله ایرلند کملا برای 
خوانندکان روشن باشد, 
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ما رکس «اوتوپیست» بقدری «غیر پراتیک, است که از جدائی ایرلند 
که پس از گذشت نیمقرن هنوز عملی نشده است» طرقداری بی‌کند. 

چه عابلی بوجب شده است که مارکس این سیاست را تعقیب نماید 
و آیا این سیاست اشتباه ثبوده است؟ 

ابتدا مارکس تصور می‌کر که آزاد کنند ایرلند» جنبش سلی خلق 
ستمکش نبوده بلکه جنبش کارگری در داخل ملت ستمگر است. مازکس 
برای جتبش‌های سلی هیچگونه مطلقیتی قایل نمی‌شود» زیرا می‌داند که 
آزادی کامل همه" ملیتها فقط منوط به پیروزی طبقه" کارگر است. 
پیش‌بینی کلیه" مناسبات بتقابل احتمالی بین جنبشهای آزادیبخش 
بورژوائی ملتهای ستمکش و حنیشهای آزادیبخش پرولتری بلل ستمگر 
(درست همان بعلیی که بسئله" ملی را در روسید" کتونی اینقدر مشکل 
میکند) - امویست محال. 

وی جریان اوضاع طوری بود که طبقه" کارگر انکلستان برای مدت 
سبتاً طولانی تحت نفوذ لیبرالها افتد و به دم آنها بدل شد و در 
نتیجه" پیروی از سیاست لیبرالی کارگری» خود را از داشتن رهبری 
محروم ساخت. جنبش آزادی‌بخش بورژوائی در ایرلند شدت یافت و 
شکلهای انقلابی بخود گرفت. سارکس در عقيدة خود تجدید نظر 
بیکند و آنرا تصحیح می‌نماید و می‌گوید : «بدبختی دامنگیر ملتی است 
که ملت دیگر را اسیر کرده باشد». مادامی که ایرلند از قید جور 
و ستم انگستان خلاص نشود» طبقد* کارگر انکلستان آزاد نخواهد شد. 
اسارت ایرلند» ارتجاع را در انکلستان تقویت بی‌کند و به آن یرو 
می‌بخشد (همانطوریکه اسارت ملتهائی توسط روبیه ارتجاع را در آنجا 
ثیرو می‌بخشد! ) 

و بارکس ضمن اینکه قطعنابه" بربوط به پشتیبانی از «سلت ایرلنده و 
سردم ايرلند, را (لابد ل, ول, اعتل عقلاء ار کس بیچاره را بجرم فراموشی 
سبارزه طبقاتی بباد دشنام می‌گرفت!) از انترنامیونال می‌گذراند» جدا 
شدن ایرلند را از انکلستان تبلیغ می‌کند» مولو اینکه پس از جدائی کار 
پغدراسیون بکشد». 

علل تثوریک این استتتاج سارک چیست؟ در انکلستان بطور کلی 


لکش لیین 


انقلاب بورژوازی مدتهاست پایان یافته است. ولی در ایرلند هنوز بپایان 
ترسیده است؛ این انقلاب را رفرسهای لیبرالهای اثکلیسی فقط حالا پس از 
تیمقرن دارند ببایان می‌رسانند. اگر سرمایه‌داری در انکلستان به آن 
زودی که ابتدا, بارکس انتظار داشت سرنگون می‌شد» آنوقت دیگر 
در ایرلند جائی برای جنبش بورژوادمکراتیک یعنی جنبش عمومی مبی 
باقی نمی‌باند. ولی وقتی این جتبش بوجود آمد» مارکس بکارگران انکلستان 
توصیه م یکند از آن پشتیبانی کنند و تکان انقلابی به آن بدهند و آثرا 
بنفع آزادی خویش بهایان رسانند. 

البته ارتباط اقتصادی ایرلند با انکلستان در سالهای دهد شصت ترن 
گذشته محکمتر از ارتباط اقتصادی روسیه با لهستان و اوکرائین و 
غیره بود, جنبه* «غیر پراتیک» و «غیر عملی» جدا شدن ایرلند (حتی اگر 
تنها شرایط جغرافیائی و قدرت عظیم مستعمراتی انگلستان را در نظر 
گیریم) کسلاً عیان بود. با اينکه بارکس دشمن اصولی فدرالیسم است 
در این مورد فدراسیون »# را هم جایز می‌شمارد» فقط طوری باشد که 
آزادی ایرلند از طریق رفرم انجام نگیرد بلکه از راه آنقلابی و به نیروی 


#ضناً درک این نکته دشوار نیست که جرا از نقطه" نظر 
سوسیال‌دمکراتیک «حق تعیین سرنوشت, را نمی‌توان ثه بمفهوم فدراسیون 
تعبیر کرد و نه بمعنای خودمختاری ( گرچه اگر مسئله را بطور مجرد و 
انتزاعی در نظر بگيريم هر دوی اینها با مفهوم «تعیین سرنوشت, وفق 
می‌دهند). حق فدراسیون بطور کلی بی‌بعنی است» زیرا فدراسیون یک 
قرارداد دوجانبه است. بارکسیستها هرگز نمی‌توانند دفاع از فدرالیسم 
بطور کلی را در برنامه" خود تید کنند و در این مورد جای سخنی 
هم نیست. و ابا در مورد خودمختاری باید متذکر شد آنچه را که 
مارکسستها از آن دفاع م یکنند «حق» خودبختاری نیست بلکه خود 
خودبختاری یعنی اصل عموسی و جابع دولت دمکراتیک است که از 
لحاظ مبی رنکارنگ بوده و اختلاف شرایط جغرافیائی و غیره در آن شدید 
است. به این جهت اذعان به «حق خودمختاری بلتهام نیز درست مانند 
«حق فدراسیون ملتها,» چیزی است بی‌سعتی. 
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جنبش توده‌های مردم در ایرلند و ضمن پشتیبانی طبقه" کارگر انکلیس 
از آنان انجام گیرد.جای هیچگونه تردید نیست که تنها اين طریقه" حل 
مسئله" تاریضی می‌توانست ساعدترین نتایج را از نقطه* نظر منافع 
پرولتاریا و سرعت رشد اجتماعی داشته باشد, 

ولی مسثله صورت دیگری بخود گرفت. هم سردم ایرلند و هم 
پرولتاریای انکلستان هر دو ضعیف از آپ درآندند. فقط حالا ستاه" 
ایرلند با بندوبست‌های رذیلانه" لیبرالهای انکلیسی با بورژوازی ایرلند 
از طریق رفرم ارضی (از راه بازخرید) و خودمختاری رکه لجالتاً بموقع 
اجرا گذاشته نشده است) دارد حل می‌شود (آنهم نمونه اولستر نشان می‌دهد 
که چقدر بزحست). چه نتیجه‌ای از اینجا حاصل می‌شود؟ آیا از اینجا 
حنین برمی‌آید که مارکس و انگلس «اوتوپیست, بودند و خواستهای ملی 
«غیر عملی» را مطرح م یکردند و تحت نفوذ ناسیونالیستهای ایرلند یعنی 
خرده‌بورژواها قرار می گرفتند (جتبه* خرده‌بورژوائی جنبش «فنی‌ها, مسلم 
است) و غیره و غیره؟ 

خیر» مارکس و انکلس در مورد سسئله" ایرلند یز سیاست پیگیر 
پرولتری داشتند که واقعاً توده‌ها را با روح دمکراتیسم و سویالیسم تربیت 
م ی کرد. فقط این سیاست قادر بود هم ایرلند و هم انکگستان را از 
دفع الوقتهائی که طی نیمترن در مورد انجام رفرسهای ضروری می‌شد 
پرهاند و نیز بانع شود که لیبرالها بصلاح و صرفه" ارتجاع این 
رفرمها را تحریف کنند. 

سیاست مارکس و انکلس در مورد سسثله" ایرلند بزرگترین سرشق 
است که تا کنون اهبیت عظیم پراتیک خود را حفظ کرده است و نشان 
می‌دهد که روش پرولتاریای بلتهای ستمگر نسبت بجنبشهای بلی باید 
چکونه باشد؛ این سیاست اخطاری بود بر ضد رشتاب جاکرانه» 
حرده‌بورژواهای همه" کشورها و رنگها و زبائها برای اذعان بحنبه" 
«اوتوبی» تغبیر سرژهای کشورهائی که بزور و بتهر و با واگذاری 
امتیازات بملاکان و بورژوازی یک سلت بوجود آمده‌اند. 

اگر پرولتاریای ایرلند و انکلیس سیاست سارکس را ئمی‌پذبرفتند و 
حدا شدن ایرلند را شعار خود فرار نم‌دادند» این عمل از جانپ آنها 


۳۹۸ 


بدترین اپورتونیسم و نیز فراموش کردن وئلایف فرد دسکرات و 
موبیالیست و گذشت و عتب‌نشینی در برابر ارتجاع و بورژوازی 
انکلیس محسوب بی‌شد, 


٩‏ - برنامه" سال ۱۹۰۳ و خواستاران 
الغای آن 


صورتجلسه‌های کنگرة سال ۱۹۰۳ که برنامه" مار کسیستهای روسید 
در آن بتصویب رسید» چنان کمیاب شده است که اکثریت عظیم رهبران 
کولی, مخ کارگری از براعین پاره‌ای از نکات برنامه بی‌اطلاعند 
(علی الخصوص که خیلی از نوشته‌های مربوط به این بحث از بزایای 
علنی بودن سحروم است...), بدین مناسبت مکث روی حلیل سسئله‌ای 
که در کنگرهةً سال ۱۰۲ مورد توجه با بود ضرورت دارد. 

بقدم بر هر مطلبی یادآور می‌شويم که مقدار آن نوشته‌های 
سوبیال‌دمکراتیک روس که بربوط به «حق بلتها در تعیین سرنوشت 
<ویش» است کم است» وی با وجود این از آنچه هت با وضوح تمام 
دیده می‌شود که منظور از این حق هميشه حق جدا شدن بوده است. آقایان 
سمکوفسی‌هاء لیمان‌ها و یو رکويچ‌ها که در اين نکته شک دارند و 
بخش نهم برنامه را «بهم, و غیره می‌شمارند؛ فقط در نتیجه" نهایت جهالت 
یا لاقیدی است که از سبهم بودن» دم می‌زنند. پلخانف * حتی در سال 
۲ شضمن دفاع از بخش «حق‌تعیین سرئوشت, در طرح برنامه در 
«زارباء نوشت که این خواست که برای دسکراتهای بورژوازی حتمی نیست 
«برای سوییال‌دبکراتها حتمی است». پلخانف نوشت : «اگر ما آنرا 


در سال ۱۹۱ و. ای, لنين در اینجا توضیح داده و نرثته 
است : «از خوانندکان خواهش می کنم فراسوش نکنند که پلخانف در سال 
۳ ی از دشمنان عمده اپورتوئیسم پشمار بی‌رفت و از چرخش 
معروف اسفبار خود بسوی اپورئونیسم و سپس بسوی شوینیسم دور بود», 
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فرابوش کنيم ویا از ترس اینکه به تعصب بلی هم‌میهنان طایفه" 
ولیکاروس با بربخورد جرئت نکنيم آنرا بمیان بکشیم» در اینصورث... 
شعار ,.. ۰ «پرولترهای تمام کشورهاء متحد شوید!» که ما بر زبان 
می‌رانيم بدل بدروغ شرم‌آوری می‌شود» (۱۶۰). 

این توسیف بسیار صائبی است از برهان اساسی برله" بخش مورد 
پررسی ماء و بقدری صائب است که منقدین برنابه" با که «خویشاوندی 
را از یاد برده‌اند,» بیهوده نیست جبونانه دربارهٌ آن سکوت اختیار نموده 
و بی‌کنند. امتناع از قبول این بخش صر از هر سیبی که برایش 
قایل شوند» در عمل بمعنای گذشت و عقب‌نشیتی «شرم‌آور, در مقابل 
ناسپونالیسم ولیکاروس است. و اما چرا در بقابل ولیکاروس؛ در حالیکه 
اینجا از حق همه" ملتها در تعبین سرنوشت خویش صحبت می‌شود؟ زیرا 
صحبت بر سر حدا شدن از ولیکاروسهاست. مصالح وحدت پرولترها» 
مصالح هبستگ طبقاتی آثهاء اذعان بحق جدا شدن ملیتها را ایجاب 
م یکند» و این آن نکته‌ای است که پلخانف ۲ سال پیش آنچه که 
قبلاً اشاره کردیم تصدیق کرده است؛ اگر اپورتوئیستهای با در این 
تعسق م یکردند» محقتاً اینقدر درباره تعیین سرنوشت مهمل و مزخرف 

در کنکره؛ سال ۱۹۰۲ که این طرح پرنایه" بورد دفاع پلخاتف 
تصویب شد» کار اصلی در کمیسیون پرنامه متمرکز بود که ستأسفانه 
صورتجلسه‌های آن نوشته نمی‌شد. و حال آنکه در سورد این نکته وجود 
این صورت‌جلسه‌ها بخصوص جالب توجه بود» زیرا فقط در داخل این 
کمسیون بود که وارشاوسی و کانتسی--نمایندکان سوسیالدمکراتهای 
لهستان ی کوشیدند از نظریات خود دفاع کنند و موضوع اذعان به 
«حق تعیین سرنوشت, را نفی نمایند. خواننده» اگر مایل باشد براهین و 
استدلال‌های آنها را (که در نطق وارشانسک‌و در اظهارات او و 
کانتسکی مشروح است» ص 4 ۱۲ ۱۳۹ و ۲۹۰-۲۸۸ صورتجلسه‌ها) 
با براهبتی که روزا ل و کزامبورگ در مقاله* لهستانی خود آورده است و 
با آثرا مورد تحلیل قرار داده‌ايم مقایسه کند شباهت کاسل این براهین 
و استدلالها را خواهد دید. 


۳۷۰ لنین 


ولی به‌بينيم کمیسیون برنامه" کنگر دوم که در آن بیش از هه 
پلخانف برضد بار کسیستهای لهستان صحبت بیکرد» چگونه به این 
براهین و استدلالها برخورد م یکرد؟ این براهین سورد استهزاء شدید 
قرار گرفت! بی‌بعنی بودن پیشنهادی که به مارکسیستهای روسید 
بی‌شد حای از اینکه مسثله اذعان بحق ملتها در تعبین سرنوشت خویش 
حذف گردد» بقدری واضح و آشکار نشان داده شد که بارکسیستهای 
لهستان حتی جرئث نکردند براعین و استدلالهای خود را در جلسه" عمومی 
کنکره تگرار کنند!! آنها پس از اینکه در برابر مجلس عالی مار کسیستهای 
ولیکاروس و یهودی و گرجی و اربنی به بی‌پروبا بودن خطمشی خود 
پی بردند» کنگره را ترک کفتند. 

بدیهی است که این حادثه" تاریخی برای هر کس که حداً به 
برئابه" خود علاقمند است» نهایت اهمیت را دارد. شکست کامل براهین 
مار کسیستهای لهستان در کمیسیون برنامه" کنگره و خودداری آنها 
از هر اقدای برای دفاع از نظریات خود در جلسه" کنگره - واقعیتی 
است فوق‌العاده پرسعنا. بیهوده نیست که روزا لوکزامبورگ در بقالد* 
سال ۱۹۰۸ خود در این باه «محجوبانه, سکوت اختیار کرده است - لابد 
خاطره کنگره برای وی خیلی ناگوار بوده است! او دربارٌ آن پیشنهاد 
بحد مضحک ناشیانه «اصلاح» بخش نهم برنابه هم که وارشاوسی و 
کانتسی در سال ۱۰۲ از طرف همه" بارکسیستهای لهستان کرده 
بودند» و بعداً روزا لوکزاببورک و دیگر سوسیال‌دسکراتهای لهستان 
جرئت نکردند (و جرئت هم نخواهند کود) آنرا تکرار نمایند» سکوت 
اختیار کرده است. 

ولی اگر روزا لوکزامبورگء بمتظلور کتمان شکست سال ۱۹۰۳ 
خود دربارهٌ این واقعیت سکوت کرده است» در عوض اشخاصی که بتاریخ 
حزب خود علاقمندند سعی خواعند کرد از اين واتعیات آگه شوند و در 
آن تعمق نمایند. 


دوستان روزا ل وکزامبورگ هنکام ثرک کنگره سال ۱٩۰۳‏ 
برای کنگره چنین نوشتند : «... ما پیشنهاد می‌کنيم بند هفتم 


0 
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(ئهم فعلی) طرح برنامه بطریق زیر تنظیم گردد : بند ۷- 
بوسساتی که آزادی تام رشد فرهنگ را برای_کلیه بلتهای 
ساکن کشور تضمین نمایند, (ص -- ۳۹۰ صورتجلسه‌ها). 


بدین طریق» بارکسیستهای لهستان در آن موقع جنان نظریات 
ببهمی در مورد بسئله" بلی داشتند که در حقیقت بجای تعیین سرنوشت 
عنوان سستعار همان وخودبختاری فرهنگ ملی» گذائی را پيشنهاد 
م ی کردندا 

این موضوع تقریباً باورنکردنی بنظر می‌آیدء ولی ستأسفانه واقعیت 
دارد, در خود کنگره با وجود اینکه در آن پنج بوندیست با پنچ رأی و 
یز سه قققازی شرکت داشتند که بدون رأی مشورتی کاستروف دارای 
شش رآی بودند» حتی یک رای هم برله پيشنهاد حذف بند مربوط به 
تعیین سرنوشت داده نشد. برله اضافه کردن «خودسختاری قرهنگ سلی» به 
این بند سه رأی داده شد (برله فرسول گلدبلات : «ایجاد موساتی که 
آزادی تام رشد فرهنگ را برای ملتها تضمین نمایند,) و برله فرمول لیبر 
(ردادن حق آزادی رشد فرهنی به آنها - بملتهام) چهار رأی. 

حالا که حزب لیبرال روس یعتی حزب کادتها بوجود آده اس با 
ميدانيم در برنامه" آن حق بلتها درتعیین سرنوشت سیاسی خویش بحق 
ملتها در «تعیین سرنوشت فرهنی خویش» مبدل شده است. بتابر این» 
دوستان لهستانی روزا ل وکزامبورگ در «بارزثه خود با تاسیونالیسم پ. پ. 
س. چنان موفقیتی داشتند که پیشنهاد می کردند برنامه" لبرالی جانشین 
برثایه" ما رکسیستی شود! و همین‌ها هم در ضمن برنابه" با را ستهم به 
اپورتونیسم م یکردند - مکر تعجب دارد که به اين اتهام در کمیسیون 
برنامه" کنگرة دوم فقط خندیدند! 

حال به‌پینیم نمایندکان کنکرة دوم که حنانچه دیده شد در بین 
آنها حتی یک هم بر ضد «حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش» رأی 
نداد «تعیین سرنوشت» را چگونه تعبیر می کردند؟ 

سه بخش زیر که از صورتجلسه‌ها استخراجح شده است در این باره 
چنین گواهی می‌دهد : 


۳۷۳ لنین 


مارتیف بر این عتیده است که برای اصطلاح ,تعیین سرنوشت» 
نمی‌توان تفسیر وسیعی قایل شد ؛ معنای آن ثفط حق جدا شدن سلت و 
تشکیل یک واحد سیاسی حداگکانه است و بهیچوجه خودمختاری منطته‌ای 
نیست» (ص - ۱۷۱). سارتینف عضو کمیسیون برنابه بود که در آن 
براهین و استدلالهای دوستان روزا ل و کزامبورگ رد شد و مورد تمسخر 
قرار گرفت. بارتینف در آن موقع از لحاظ نظریات خود یی وی 
و مخالف جدی رایسکرا, بود و اگر عتیده‌ای اظهار مي کرد که با 
عقيدة اکثریت اعضای کمیسیون برنامه سوانق نبود» سسلماً رد می‌شد. 

گلدبلات» بوندیست» نخستین کسی بود که وتتی در کنگره پس از 
اتمام کار کمیسیون دربارٌ بخش هشتم (نهم فعلی) برنامه بحث می‌شد» 
اجازه سخن خواست و گفت : 


«برضد «حق تعیین سرنوشت» هیچگونه اعتراضی نمی‌توان 
کرد, در صورتیکه ملتی در راه کسب استقلال مبارزه می کند 
نمی‌توان با این عمل مخالفت کرد. اگر لهستان نخواهد 
بتکلج قانونی روسیه در آید در اين صورت همانطوریکه رفیق 
پلخانف اظهار داشت ت بر ما نیست که از وی ممانعت کنیم. 
من در این حدود با این عقیده موافقم» (ص 5-۱۷۰ ۰)۱۷ 


پلخانف در مورد این بخش در جلسه" عمومی کنگره اساسا مبادرت 
بصحیت تکرد. گلدبلات بسخنان پلخانف در کمیسیون برنایه استناد می کند 
که در آن «حق تعیین سرئوشت» مفصل؟ و با زیالی ساده بمعنای حق 
حدا شدن تشر جر تین کتتنی ز کلدبلات رشتد" سخن را بدست 


گرفت چنین 


«الیته اگر یک از بلیتها نتواند در حدود روسیه زندگ 
کند» حزب ممانعتی از وی بعمل نخواهد آورد, (ص ۰۱۷ 


بطویکه خواننده می‌بیند در کنگرة دوم حزب که برنامه در آن 


وتو 
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بتصویب رسید» در سورد اين موضوع که معنی تعیین سرنوشت «فقطم 
حق حدا شدن است دو عقیده وجود نداشت. در آن موقع حتی بوندیستها 
هم به این حقیقت پی بردند و فقط در دورهُ امف‌انگیز با که در آن 
ضدانقازب ادابه دارد و انواع «ستا رکه‌جوئیها, مشاهده می‌شود 
اشخاص حسوری که جسارتشان از روی جهالت است پیدا شده‌اند که 
برنابه را مبهم» می‌خوانند. وی قبل از اینکه وقت خود را صرف این 
«به اصطلاح سوبیال‌دمکراتهای, سفلوک کنیم بررسی خود را در باره 
روش لهستانیها نسبت به برنامه بپایان می‌رسانیم, 

وقتیکه لهستانیها یکنگره دوم (۱۹۰۲) آبدند اظهار داشتند که 
اتحاد ابریست ضروری و مبرم. ولی پس از «عدم موفقیت, در کمیسیون 
برنامه کنگره را ترک گفتند و آخرین کلام آنها انلهاریه" کتبی بود که 
در صورت‌جلسه‌های کنگره ثبت» و ستضمن پیشنهاد تعویض عبارت 
تعیین سرنوشت با خودمختاری فرهنی ملی است که قبل به آن آشاره شد. 

در سال ۱۰۰5 بارکسستهای لهستان در حزب عضویت پیدا 
کردند و ضمناً نه هنکام قبول عضویت و نه پس از آن (نه در کنکره 
سال ۱۹۰۷ نه در کنفرانسهای ۱۹۰۷ (۱۵۱) و ۱۰۰۸ و نه در 
پلنوم سال ۱۹۱۰ (۱۰۲)) حتی یک پار هم پیشنهادی درباره تغییر 
بخش نهم پرناه" روسیه ندادند! ! 


این یک واقعیت است, 

و این واقعیت علیرغم هرکونه جمله‌پردازیها و اطمینان‌دادنها آشکارا 
نشان بی‌دهد که دوستان روزا لوکزامپورگ بذاکرات کمیسیون برناید* 
کنگره دوم و تصمیم این کنگره را کافی شمرده و با سکوت به اشتباه 
حود اعتراف کردند و آنرا پس از ترک کنگره در سال ۱۹۰۳ هتکامیکد 
در سال ۱۹۰٩‏ بعضویت حزب در بی‌آمدند اصلاح نمودند و یکبار 
هم کوشش نکردند مسثله" تجدید نظر در بخش نهم برنامه را از راه 
حزبی مطرح نمایند. 

بقاله* روزا لوکزامبورگ در سال ۱۰۰۸ با ابضای وی منتشر 
شد - پدیهی است که هیچکاه بفکر هیچکس خطور هم نکرده است متکر 
حق نویسندگان حزبی در انتقاد از برنامه" حزبی گردد - و پس از این 


۳۷4 نی 


بقاله با هم هیچیک اژ ساژنائهای رسی مارکسیستهای الهستالی 
مسثله* نجدید نظر ز در بخش نهم را مطرح نکرد. 

به این جهت تروتسک به برخی از ستایشگران روزا ل وکزامبورگ در 
حقیقت دومتی خالاخرسه م ی کند؛ وقتیکه از طرف هیثت تحریریه «بوربا, 
در شمارُ دوم (مارس سال + ۱۹۱) می‌فویسد : 


«... با رکسیستهای لهستان «حق تعیین سرنوشت ملی» را 
بکلی عاری از مضمون سیاسی شمرده و حذف آثرا از برنامه 
لازم می‌دانند» (ص - ۲۵). 


تروتسکی خوش خدمت» از دشمن خطرنا کتر است! او جز , گنتگوهای 
خصوصی» (یعتی صاف و ساده غیبت و بدگوثی که زندگ تروتسکی از آن 
راه می‌گذرد) از هیچ جای دیگر نمی‌توانست مداری بدست آورد که 
بگوید بطور کلی تمام سا رکسیستهای لهستان" لهستان» در زبرة کسانی هستند 
که از هر مقاله" روزا لوکزاببورگ طرفداری میکنند. تروتسکی 
سا رکسیستهای لهستان» را اشخاصی عاری از شرافت و وجدان معرفی کرده 
است که نمی‌توانند حتی سحتقدات خود و برنامه" حزب خود را محترم 
شمارند. ای تروتسک خوش خدمت! 

در سال ۱۹۰۳ یعتی هنگاییکه نمایندکان سارکسیستهای لهستان 
پر سر حق تعیین مروت کنگرهة دوم را ترک کردند» ترونسی می‌نوانست 
بکوید که آنها این حق را فاقد مضمون تشخیص دادند و حذف آثرا از 
پرنامه لازم می‌شمارند, 

ولی پس از اين تاریخ بارکسیستهای لهستان وارد حزبی شدند که 

چلین برنامه‌ای داشت و یکدفعه هم پیشنهاد تجدید نظر در آن را نکردند*. 


پما اطلاع می‌دهند که با رکسیستهای لهستان در مجلس مشاورةٌ 
تابستان سال ۱۹۱۲ سارکسیستهای روسیه فتط با حق رأی مشورتی 
شرکت دافتند و در سئله حق تعیین سرنوشت (حق جدا شدن) اصلاً 
رأی نداده‌اند و بطور کلی با این حق مخالفت میکردند. بدیهی است که 
کاسل حق داشتند چنین رفتار کنند و همچنان در لهستان بر علیه 


دربارٌ حق ملتها در تعبین سرنوشت خویش ۰۰ ۲۷۶ 


چرا تروتسی در مقابل خوانندکان مجله" خود درباره این واقعیات 
سکوت نموده است؟ فقط به این علت که نفع او در این بود که از 
دابن زدن بر آتش اختلافات مخالفان روسی و لهستانی انعلال‌طلبی 
سواستفاده ثماید و کارگران روس را در سئله" برناد فریب دهد, 
تروتسی هنوز حتی در یک از مسائل جدی بارکسیسم عقیدهُ 
ثابتی نداشته و هميشه «در شکف» این اختلاف و آن اختلاف جای گرفته 
و از یکطرف بطرف دیکر گریخته است. در حال حاضر او در جرگه" 
بوندیستها و انحلال‌طلبان است و این حضرات هم که هیچ بلاحظه‌ای 
از حزب ندارند. 
مثلاً به‌بینید لیبمان بوندیست چه می‌کوید؟ 
این جنتلمن می‌تویسد : «پانزده سال پیش هنکامیکه 
سومیال‌دمکراسی روس در برنامه" خود بسئله حقی هر بلیت 
را در «تعبین سرنوشت خویشء پیشنهاد کرد هر کس (۱۱) 
از خود می‌پرسید : سعنی این اصطلاح بد (۱۱) دیگر چیست؟ 
و به این پرسش پاسخی نیافت (۱۱). این کلمات در بیان به 
غلیظی باقی ماند (۱1). در واتع آنهتکام پرا کندن این بد 
دشوار بود. در آن زبان می‌گفتند : هنوز وقت آن نرسیده 
است که این ماده مشخص گرددء بگذار در این حالت مهی 
بماند (!۱)» و جریان زندی نشان خواهد داد که چه مضمونی 
پاید در این باده گنجانده شود». 
راستی که این «پسرک بی‌تنبان» (۱۰۲) که برنامه" حزبی را 
مورد تمسخر قرار داده است» خیلی سایه دارد» مگر اینطور نیست؟ 
و ابا علت این تمسخر چیست؟ 
علتش فقط این است که او آدمی است کاسل ابله و چیزی نیآموخته 
و حتی تاریخ حزب را نخوانده است و همینطوری در جر که" انحلال‌طلبان 
جدا شدن آن تبلیغ نمایند. ولی این تمام آنچه را که تروتسی از آن 
صحیت بیکند دربر نمی گیرد» زیرا مار کسیستهای لهستان خواستار «حذف» 
پخش نهم از برنامه نبودند. 


۳۷۹ لئین 


درآده که در آن «رسم است» در مورد مسئله" حزب و اصول حزبی 
لخت و عور باشند, 

در یک از داستانهای پوبیالشسی طلبه‌ای لاف می‌زند که چگونه 
«در یک لاوک کلم تف انداخته است, (:۱۰). آقایان بوندیستها از 
اینهم پا را فراتر نهاده‌اند و به لیبمان‌ها میدان می‌دهند تا این جنتلمن‌ها 
در بلاء عام در لاوک خود تف کنند. آقایان لیبمان‌ها را چه کار به 
این کارها که در کنگره بین‌المللی تصمیمی گرفته شده است و در 
کنگرة حزب خود آنها دو نماینده از بوند خودشان نشان دادند که کبلاً 
قادرند مفهوم «تعیین سرنوشت» را درک کنند (با اينکه انتقاد کنندگان 
سختگیر» و دشمنان حدی «ایسکراه بودند!) و حتی با آن موافقت 
هم کردند؟ آیا در صورتیکه ,پوبلیسیستهای حزب» (شوخی نکنید!) به 
تاریخ و برنامه" حزب طله‌وار برخورد کننده انعلال حزب آسان‌تر 
تخواهد بود؟ 

اینک یک ,پس رک بی‌تنبان» دیگر یعنی آقای یو رکویچ از نویسندگان 
مجله" «دزوین» (۱۰۵), از قرار معلوم» صورتجلمه‌های کنگرٌ دوم در 
دمترس آقای یو رکویچ بود» زیرا گفته" پلخاتف را که توسط کلدبلات 
تکرار شده است نقل قول م یکند و آشنائی خود را با این مطلب که 
تعیین سرنوشت معنایش فقط حق جدا شدن بی‌تواند باشد نشان می‌دهد, 
ولی اين مطلب مانع اين نمی‌شود که او در بین خرده‌بورژوازی او کرائین 
افترائی به مارکسیستهای روس بزند حای از اینکه گویا آنها طرفدار 
«تمابیت کشوری» روسپه هستند (شمارة ۷ م» ص - ۸۳ و صفحه" 
بعدی» سال .)۱٩۱۳‏ البته آقایان یورکويچ‌ها برای دور کردن 
دمکراسی او کرائین از دبکراسی ولیکاروس شیوه؛ُ بهتر از این افتراء 
نمی‌توانستند اختراع کنند. تمام سیاست گروه نویسندکان مجلد" 
«دژوین, که جدا شدن کارگران اوکرائین و جمع شدن آنها را در سازبان 
ملی ویژه توصیه می کنند سبتنی بر همین دور کردن است!  #‏ 


مبخصوصاً رجوع شود به پیشکنتاری که آقای یورکویچ در 
کتاب آقای لوینسی زیر عتوان نکمم منوا هجوج موق 


دربارژٌ حق سلتها در تعیین سرنوشت حویش ۳۷۷ 


البته ترویج آشفته فکری عجیب در مورد مسئله" سلی کاملاً برازنده؛ 
گروه خرده‌بورژواهای ناسیونالیست است که بیان پرولتاریا تفرقه 
می‌اندازند» - و نقش واقعی «دزوین»هم همین است. پرواضح است که آقایان 
یو رکويچ ها و لیبمان‌ها که وتتی آنها را «جتب حزبی» می‌نامند «بشدت» 
عصبانی بی‌شوند» یک کلمه و بطقاً یک کلمه هم در این باره نگفته‌اند 
که چگونه آنها می‌خواستند سئله حق جدا شدن را در برنامه حل کنند؟ 

اینکه سوبین و عمله‌ترین «پسرک بی‌تنبان, یعنی آفای سمکوفسک که 
در صفحات روزنابه" انحلال‌طلبان در برابر جماعت ولیکاروس بخش نهم 
برنامه را «یباد ناسزا م ی گیرد» و در عین حال اظهار می‌دارد که «نظر 
بپاره‌ای ملاحغلات با پيشنهاد, حذف این بخش برنامه «سوافق نیست , ۱۱ 

باورکردنی نیست» وی واقعیت است. 

در ماه اوت سال ۱٩۱۲‏ کنفرانس افحلال‌طلبان (>۱۵) رساً 
بسئله ملی را بمیان می‌کشد. طی یکسال و نیم بجز مقاله" آقای 
سمکوفسکی هیچ بقاله" دیگر دربارهُ بخش نهم نوشته نشد. در این بقاله 
هم نویسنده آن برنامه را رد می‌کند و «نظر بپاره‌ای ملاحظات (شاید 
بیماری مخفی؟)» با پیشنهاد اصلاح آن رموافق نیست»!! بجرئت می‌توان 
گفت که مشکل بتوان در تمام جهان نظیر یک چنین اپورتوئیسم یا 
بدتر از اپورتونیسم را که روی برتافتن از حزب و طرفداری از انحلال 
آنسته:پیدا کرد . 

برای نشان دادن ساهیت استدلالهای سمکوفسک بذ کر یک سثال 


بسنده میکنیم : 


او می‌نویسد  :‏ «اگر پرولتاریای لهستان بخواهد در 
چهار دیوار یک کشور به اتفاق پرولتاریای تمام روسیه 
مشترکا مبارژه کند» ولی طبقات مرنجع جامعه" لهستان برعکس 
بخواهند لهستان را از روسیه جدا کنند و در جریان همدپرسی 


,۱4 ت16 ,سح ند بجر (مخلاصه‌ای دربارهٌ رشد جنبش کار ثری 
ا و کرائینی در کالیسی»» کبیف» سال +۱۹۱. د. ت.) نکاشته است. 


۳۷۸ لنین 


ا کثریت آراء را بقع این نکتد جمع‌آوری نمایند تکلیف چیست؟ 
آیا ما سوسیال‌دمکراتها باید در پارلمان مرکزی با رنقای 
لهستانی خود برضد جدا شدن رأی بدهیم یا اینکه بمتظور 
خودداری از نقض «حق تعیین سرنوشت, برله جدائی رأی 
بدهیم؟, («نووایا رابوچایا کازتا, (۱۰۷) شماوه ۷۱). 


از اینجا دیده بی‌شود که آفای سبکوفسی حتی نمی نهمد که مطلب 
+ او فکر نکرده است که اتفاقاً حق جدا شدن در پارلمان 
بر کزی حل نمی‌شود بلکه در پارلمان (مجلس ملی و در جریان 
همه‌پرسی و غیره) آن ایالتی حل می‌شود که می‌خواهد جدا شود. 

با ابراز حبرت کودکائه مبنی بر اینکه آگر در رژیم دبکراسی 
ا کثریت با ارتجاع شد «تکلیف چیست» بر روی مسئله بربوط به سیاست 
واقعی و حقیقی و زنده سایه می‌اندازد» و آنهم هنکامیکه هم پوریشکویچ ها 
و هم ک وکوشکین ها حتی فکر جدا شدن را نیز خیانت می‌شمارند! لابد 
پرولترهای سراسر روسیه اسروز باید با پوريشکويچ‌ها و ک رکوشکین‌ها 
مبارژه نکرده بلکه» بدون توجه به آنهاء با طبقات برتجع لهستان مبارژه 
کنند! | 

و این لاطائلات عجیب و غریب را در ارکان انعلال‌طلبان 
می‌تویسند که یک از رهبران سبلی آن آقای ل. مارتف است. همان 
ل. بارتفی که طرح برنامه را تنظیم کرد و در سال ۱۰۰۳ آنرا از 
تصویب گذراند و بعد در دفاع از آزادی جدا شدن مطالبی نوشت. ل. 
بارتف حالا از قرار معلوم چتین استدلال م ی کند + 


عاقل آنجا مورد احتیاج نیست» 
رآد را بفرستید 


تا بعد به‌بينم چه می‌شود (۱۰۸). 
او هم راد سمکوفسک را می‌فرستد و در روزنامه" یوسیه در برابر 
قشرهای جدید خوانندکانی که از برنامه" ما بی‌اطلاع حستند اجازه می‌د هد 
آنرا ثحریف نمایند و الی غیرالنهایه مخلطهکاری کنند! 


دربارهٌ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش ۷۹ 


راستیء انحلال‌طلبی خیلی دور رفته و در عده زیادی از 
سوسیال‌دمکراتهای حتی مبرژ پیشین هم اثری از حزبیت نمانده است. 

البته روزا لوکزاببورگ را نمی‌توان با لیبمان‌ها و يورکويچ‌ها و 
سمکوفسی‌ها در یک ردیف قرار داد» وی این واقعیت که همانا همین ها 
به اشتباه وی حسبیده و ستکی شده‌انده با وضوح خاصی نشان بی‌دهد که 
او به چه اپورتونیستی دچار شده است. 


۰ - پایانسخن 


نتایج را ترازیندی م یکنيم. 

بطور کلی از نقطه" نظر تنگوری سارکسیسم مسئلد" حق فعیمن 
سرئوشت هیچ اشکالی ندارد. نه دربارٌ نفی قرار سال ۱۸۹۰ لندن جای 
چون‌وچرای جدی می‌تواند باشد و نه دربار اینکه بنهوم تعیین 
مرئوفت .حق جدا هدن است‌و تشکیل دولتهای من ستقل گرایش 
کلید" تحولات بورژوادکراتیک بشمار می‌رود. 

اشکال کار تا درجه معیتی از اینجا ناشی می‌شود که در روسیه 
پرولتاربای بلتهای ستمکش و لت ستمگر در کنار هم مبارژه می‌کنند 
و باید هم در کنار هم مبارزه کنند. وظیفه عبارت است‌اژ : حفظ وحدت 
میارزث طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم و جلوگیری از انواع نفوذ 
ناسیونالیستی اعم از بورژوازی یا باندهای سیاه, در میان ملتهای ستمکش 
جریان تشکیل حزب مستقل» گاهی با چنان سبارزة شدیدی برضد ناسیوذالمسم 
اين ملت توأم می‌گردد که دورنما لوث می‌شود و اسیونالیسم ملت 
ستمگر فراموش می گردد. 

وی اين لوث دورنما فقط برای مدت کوتاهی امکان دارد. تجرید* 
مبارزة مشترک پرولترهای سلل مختلف با حد اکثر وضوح نشان می‌دهد 
که ما مسائل سیاسی را باید از نقطه" نظر سراسر روسید مطرح نمائیم؛ 
نه از نقطه" نظر «کرا کوی». و در سیاست سراسر روسیه هم پوریشکویچها 
و ک وکوشکین‌ها فرسانروا عستند. عتاید آنها حکمفرماست و تحریکاتشان 


۳۸۰ لئین 


برضد بلتهای غیرخودی بعلت «تجزیه‌طلبی» این ملت‌ها و فکر _جدائی که 
دارند در دوبا و بدارس و کلیساها و سربازخانه‌ها و در صدها و 
هزارها روزنامه علیه آنها صورت سیگیرد و تبلیغ می‌شود و همین زهر 
ناسيوناليسم ولیکاروس است که فضای سیاسی سراسر روسیه را مسموم 
بی‌سازد. بدبخت ملتی که.با انیر کردن فلت دیگر پایه‌های ارتجاع 
را در تمام روسیه محکم م ی کند. خاطرات سالهای ۱۸۸٩‏ و ۱۸۱۳ چنان 
سنت سیاسی زنده‌ای بوجود آورده است که هر آینه نگ طوفانهائی 
بمقیاس بسیار بزرگ رخ ندهد باز هم برای سالهای بتمادی این خطر را 
در بر دارد که هر گونه جنبش دمکراتیک و بخصوص جنبش سوسیال- 
دیکراتیک را دچار اشکال نماید. 

بدون شک هر قدر هم نقطه" نظر برخی از سا رکسیستهای ملل 
ستمکش (که ,بدبختی» آنها در اين است که گاهی با ای رهائی ملی 
«خوده جلوی چشم توده‌های مردم را می گیرند) طبیعی بنظر آید» باز هم 
عملاً و از نقطه" نظر تناسب عیتی نیروهای طبقانی روسیه خودداری 
آز حق تعیین سرنوشت پرابر است با بدترین اپورتونیسم یعتی برابر است 
با سرایت دادن عقاید ک وکوشکین‌ها به پرولتاریا. و این عقاید در 
حقیقت اسر همان عقاید و سیاست پوریشکویچ هاست. 

از اين رو» اگر نظریه" روزا لوکزامبورگ در ابتداء بعنوان یک 
بحدودیت صرفاً مربوط به لهستان» «کراکوی» #» بخشودنی بود» امروز 
که ناسیونالیسم و مقدم بر همه اسیونالیسم دولتی ولیکاروس همدجا قوت 


فهم این نکته دشوار نیست که اذعان به حق جدائی بلتها از 
طرف با رکسیستهای سراسر روسیه و در درجه" اول از طرف ولیکاروس‌ها 
ذره‌ای هم ناسخ ثبلیغ برضد جدا شدن از طرف مارکسیستهای فلان يا 
بهمان ملت ستمکش تیست» جنانجه اذعان بحق طلاق نیز ناسخ این نکته 
نیست که در فلان یا بهمان مورد برضد طلاق ثبلیغ شود. از این رو 
بعقید با بطور اجتتاب‌ناپذیری بر عدهٌ ما رکسیستهای لهستانی که 
رتضاد, واهی را که فعلاً از جانب سمکوفسی و تروتسک بر آتش آن 
,دامن زده مي‌شود» مورد استهزاء قرار خواهند داد افزوده خواهد شد. 


دربارٌ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش ۳۸۱ 


گرفته و اين ناسیونالیسم است که سیاست را هدایت ب ی کند؛ دیگر یک 
چنین محدودیتی نابخشودنی است. در واقع اپورتونیستهای همد یلتها که 
1 اید ,توفانها, و «جهشها, وحشت دارند و تحول بورژوادمکراتیک 
را پایان‌یانته می‌شمارند و از دنبال ناسیونالیسم ک وکوشکین‌ها می‌روند 
به این محدودیت متک می‌شوند. 

ناسیوناليسم ولیکاروس اند هر ناسیونالیسم دیگری بسته یه 
اینکه کدام طبقه در کشور بورژوازی هژمونی و سرکرد دارد؛ مراحل 
مختلفی را طی م یکند. تا سال ۱۹۰۵ ما تقریباً فقط ناسیونال-سرتجعین 
را می‌شناختيم. پس از انقلاب ناسیونال-لیبرالها درسیان ما پیدا شدند. 

عملا این خطبشی را در کشور با هم اکتبریستها و هم کادتها 
(ک وکوشکین ) یعنی تمام بورژوازی معاصر تعقیب می کنند. 

و ابا بعدها فاگزیر اسیونال-دمکراتهای ولیکاروس پیدا خواهند 
شد. آقای پشخوتف که یک از بنیاد گذاران حزب «سیی سوسیالیستی» (۱۵۹) 
است» این نظریه را در همان هنگامیکه (در شماره ماه اوت «روسکویه 
بوگاتستوو» )۱٩۰(‏ سال ۱۹۰5) ثوصیه می کرد به توهمات ناسیونالیستی 
موژیک با احتیاط برخورد شود ابراز داشته است. هر چه بما بلشویکها 
افتراء پزنند که سوژیک را « کمال مطلوب می‌شماریم» باز ما هميشه عقل 
موژیک را از موعوبات موژیک و دمکراتیسم موژیک برضد پوریشکویج 
را از تمایل و گرایش موژیک به آشتی با کشیش و لاک قویاً از 
یکدیگر تفکیک کرده و خواهيم کرد. 

دسکراسی پرولتری از حالا دیگر باید ناسپوتالیسم دهقانان ولیکاروس 
را بحساب آورد (نه بمعتای گذشت نسبت به آن بلکه بمعنای مبارزه با 
آن) و محقتاً برای بدت بدیدی هم بحساپ خواهد آورد ۲د. بیداری 
احساسات: قامپوثالستی در میات سلتهای ستنکش که پین از سال 


* جالب توجه است در این نکته دقت شود که ناسیونالیسم مثل در 
لهستان ضمن اینکه از اسیونالیسم اشرافی به ناسیوذالیسم بورژوازی 
و سپس به تاسیونالیسم دهقائی تبدیل می‌شود» چه اشکای بخود می گیرد. 
لودویک برنگارد در کتاب خود زیر عنوان هتسه حناوس متام 


تک لنین 


۰ تأثیر بس شدید داشت ( کافی است گروه «استقلال طلبان-فدرالیست» 
در دوبای اول» رشد و گسترش جنبش اوکرائین» جنبش مسلمانان و 
غیره را بیاد آوریم )» - ناگزیر باعث تقویت ناسیونالیسم خرده‌بورژوائی 
ولیکاروس در شهرها و دهات خواهد شد. هرچه تحول دبکراتیک 
روسیه کندتر پیش برود» بهمان نسبت تحریکات برضد ملتها و ستیزه‌جوئی 
بورژوازی ملتهای مختلف اجوجانه‌تر : خشونت‌آمیزتر و شدیدتر خواهد 
بود. ضمناً ماهیت فوق‌العاده ارتجاعی پوریشکویچ های روس موجب 
پیدایش (و تقویت) تمایلات «تجزی‌طلبانه, در میان برضی از ملتهای 
ستمکشی می گزقد که در کشورهای هسایه کاهی از آزادی خیلی 
بیشتری برخوردارند. 

این اوضاع و احوال یک وفیفه" دوگانه و یا بعبارت صحیح تر 
دوجانیه‌ای را در برابر پرولتاریای روسیه قرار می‌د هد که عبارت است از : 
مبارژه با ه رگونه* ناسیوناليسم و در درجه" اول با ناسیونالیسم ولیکاروس ؛ 
اذعان بد نه فقط برابری حقوق همه" ملتها بطور کلی بلکه همچنین برابری 
حقوق آنها در تشکیل دولت یعتی اذعان به حق بلتها در تعیین سرنوشت 
خویش و حق جدا شدن؛ --و در عین حال و همانا بنفع میارزةً 
موفتیت‌آسیز با هر نوع ناسپونالیسم هر ملتی» - دفاع از وحدت مبارژه 


(رلهستانیها در پروس, ؛ ترجمه روسی آن هم هست )» راهقاگ «نهرامکندعده0 1 
در حالیکه خودش از نظریه یک ک وکوشکین آلمانی پیروی م ی کند» پدیده 
فوق‌العاده جالب : ایجاد یکنوع «جمهوری دهقانی» برای لهستانیهای 
ساکن آلمان بصورت اتحاد بهم پیوسته" تمام موسسات تعاونی و سازسانهای 
دیگر دهتانان لهستانی در مبارزه برای ملیت؛ سذهب و سرزمین «لهستان» 
را بمیان م ی کشد. ستمگری آلمائیها لهستانی‌ها را بدور خود جمع نمود 
و آئها را از دیگران جدا سات و ابتداه حس تامپوناليسم. اشراف و 
سپس اسیونالیسم بورژواها و بالاخره حس اسیونالیسم تودة دهقانی را 
برانگیخت (یویژه پس از یورشی که آلمانیها در سال ۱۸۷۳ برضد 
تدریس زبان لهستانی در بدارس آغاز کردند). در روسیه نیز اوضاع 
به این صورت در می‌آید و اين وضع تنها منحصر به لهستان نمی‌شود. 


دربارة حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش شش 


پرولتاریا و سازسان‌های پرولتری و همپیوستگی و ادغام کامل این سازانها 
در یک جامعه بین‌المللی علیرغم کوششهای بورژوائی در راه انفصال‌طلبی 
ملی. 

برابری کال حقوق بلتها؛ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش ؛ 
ادغام و همپیوستگ کارگران کلیه" بلتها - همان برنابه" بلی است که 
ما رکسیسم بکارگران بی‌آموزد و آن چیزی است که تجربه و آزسون تمام 
جهان و روسیه می‌آموزد. 


حروف‌چینی این بقاله در چاپخانه بپایان رسیده بود که شماره 
سوم «ناشا رابوچایا کازتا, که آقای ول. کوسوفسک در آن راجع به 
شناسائی حق کلیه" ملتها در تعیین سرنوشت خویش مطالبی نوشته بود 
پدست من رسید. او می‌نویسد :ٍ 


«اين فرسول که بطور مکانیی از تطعنامه" نخستین کنگرةٌ 
حزب (۱۸۹۸) نقل شده و این کنگره هم بنوبه" خود آنرا از 
تصمیمات کنگره‌های سوسیالیستی بین‌المللی اقتباس نموده است» 
بطوریکه از بپاحثات برمی‌آید در کنکره سال ۱۰۰۳۲ بهمان 
مفهوبی درک بی‌شد که انترناسیونال سوسیالیستی بد آن 
داده بود یعنی بمفهوم تعبین سرنوشت سیاسی یا بعبارت دیگر 
حق بلنها در تعبین سرنوشت خویش در جهت استقلال سباسی, 
جدین ترتیب فرمول تعبین مرتوشت سل که حاک, از جدائی 
منطته‌ای است؛ بهیجوجه با اپن نکته ارتباطی ندارد که چگونه 
باید در درون کشور معین سناسبات ملی را در سورد ملیتهائی 
که قادر يا مایل بخروج از دایرٌ کشور سزبور نیستند تنظیم 
نمود», 


از اینجا معلوم می‌شود که آقای ول, کوسوفستی صورتجاسه‌های 
کنگر دوم ۱۹۰۳ را در اختیار .داشته و بخوبی از سنهوم واتعی 
(و بتحصر ) تعیین مرئوشت آکه است. حال این سئله را که هیثت 


:۳۸ لنین 


تحریریه روزنامه" رتسایت» (۱۱۱) - ارگان بوند - به آقای لییمان میدان 
می‌دهد برناه را مورد سسخره گیرد و آثرا سبهم شمارد؛ با مطلب فوق‌الذ کر 
بقایسه کنید!! حضرات بوندیست‌ها سلیقه‌های «حزبی» عچیبی دارند... 
اینکه چرا کوسوفسی مسله تعیین سرتوشت را که بتصویب کنگره 
رسیده است اثتقال مکانیی می‌خواند «الله اعلم». هستند کسانی که «خیلی 
دلشان بی‌خواهد اعتراض کنند,» ولی حه اعترافی؛ چگونه» چراء برای 
چه - دیگر این را نمی‌دانند. 


در فوریه -به ۱۱ نوشته شده 


است از روی تن بجموعه کاسل 
در آوریل - ژوئن ۱۹۱4 آثار و. ای. لین چاپ 
در شماه‌های ؛ ه و » محلد؟ پنجم» جلد ۲۵ص ۲۵۵ ۳۲۰ 


«پروسوشحنيهم حاپ شده است ترجمه شده است 


توضیحات 


۱ - نهم ژانویه سال ۱۹۰۵۰ بدستور تزار تظاهرات مسالمت‌آمیز 
کارگران پتربورگ که برهبری کشیشی بنام کاپون بسوی کاخ زیمنی 
(زستانی. م.) (اقامتکاه تزار) می‌رفتند تا عرضحالی به تزار بدهند 
کلوله‌باران شد. در جواب گلوله‌باران شرورانه" کارگران بیدفاع و یدون 
اسلحه؛ اعتصایها و تظاهرات عظیم سیاسی در سراسر روسیه آغاز کردید. 

رویدادهای نهم ژانویه که یکشنبه خونین نامیده شد سرآغاز 
انقلاب سالهای ۱4٩۰۰‏ ۰۷ ۱۹ گردید, صن -- و 


۲- کتاب و . ای. لنین «دو تا کنیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب 
دمکراتیک , در ماههای ژوئن و ژوئیه سال ۱۹۰۰ پس از پایان کار 
وین کنگرة حزب سوبیالدمکرات کارگری روسیه و همچنین کنفرانس 
منشویی در ژنو که همزمان با کنگره جریان داشت نوشته شده است, 

انتشار کتاب و . ای. لنین «دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در 
انقلاب دمکراتیک» رویداد بزرگ در زندگ حزب بود. این کتاب مخفیانه 
در یکعده از شهرهای روسیه انتشار می‌یافت. کتاب «دو تا کتیک» در 
محائل غیرعلتی حزبی و کارگری بررسی می‌شد. 

در باه فوریه سال ۱۹۰۷ کمیته" امور سطبوعات پتربورگ مضمون 
این کتاب را اقدام تبهکارانه علیه دولت تزاری شمرد و آثرا توقیف کرد. 
دادکه پتربورگ با تأیید این توقیف در ماه مارس» در دسامیر همان 
سال در اجلاس دادگاه تصویینامه‌ای صادر کرد که در آن کفته می‌شد : 
«... جزوهٌ «ن. لنین. دو تاکتیک سوببیالدمکراسی در انقلاب دسکراتیک 


۲۸۹ توضیحات 


از بين برده شوده, اما دولت تزاری نتوائست این مهمترین اثر و ,ای.لنین 
را از بین ببرد. 

کتاب «دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک» در 
نخستین جلد مجموعه مقالات لنین «طی دوازده سال» که در اواسط نوامیر 
سال ۱۹۰۷ در پتربورگ از چاپ خارج گردید وارد شد. لنين با توضیحات 
جدید کتاب را تکمیل نمود و در پیشگفتار اين مجموعه دربارُ اهمیت 
کتاب نوشت ۰ راینجا اختلدف نظرهای اصلی تا کتیک با منشویکها بطور 
سیستماتیک تشریح می‌شود ؛ - قطعنامه‌های «کنکرة سوم حزب 
سویبیال‌دمکرات کارگری روسیه در لندن (بلشویی) در بهار و کنفرانی 
بعشویک در ژئو شکل کاملاً بارز به این اختلاف نظرها دادند و آنها را 
به اختلاف بنیادی در ارزیابی تمامی انقلاب بورژوازی ما از زاوید؟ 
وظایف پرولتاریا وساندند, (مجموعه کاسل آثار» چاپ ه» جلد ۱5» 
ص ۱۱۰- ۱۱۱). ص - ٩‏ 

۳ - قیام در رزبناو پوتمکین روز ۲۷(۱۶) ژوئن سال ۱۰۰۰ آغاز 
شد. رزمناو شورشی به ادسا آبد که شیر ۲ آن اعتصاب همکانی بر پا بود. 
ابا از شرایط مساعدی که برای اقدام مشترک کارگران ادسا و ناویان 
ایجاد شده بود» استفاده بعمل نیامد. رزمناو «پوتمکین» پس از یازده 
روز سرگردانی» در حالیکد آذوقه و زغال نداشت بر شند. پسوااخل 
روبانی برود و خود را تسلیم سقامات روبانی کند. اکثر ناویان در 

خارجه بائدند و آنهائیکه بروسیه با زگشتد گردیده و تسلیم 

دادکه شدند, 

قیام در رزنناو «پوتمکین, نافرجام بود» ابا گرویدن ناویان بزرگترین 
کشتی جنگ بسوی انقلاب ام سهم در اعتلای جنبش ببارژه برضد 
حکوبت بطلقه بشمار می‌رفت. ص - ٩‏ 

- ,«پرولتاری» (جاپ ژنو ) - هفته‌نامه" غیرعلنی بلنویک» ارکان 
مرکزی حزب سوبیال‌دبکرات کارگری روسیه که بر طبق قرار سومین 
کنگره حزب تأسیس یافته بود. بنایه تصمیم ۲۷ آوریل (۱۰ اه بد) 
۵ پلنوم کمیته* مرکزی حزب» و. ای, لین دیبر سثول این 
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توضیحات ۳۸۷ 


ارن سرکزی بعین شده بود. این هنته‌نامه در ژنو از ۱4 (۲۷) ماه 
به تا ۱۲ (۲۰) توابر سال ۱۹۰۵ انتشار می‌یافت و حمعاً ۲۰ شماره 
منتشر شد, ص - ٩‏ 

ه - نارودنیچستوو - جریان خرده‌بورژوائی در جنبش انقلابی روس 
که در سالهای دحه ۷۱۰-۰۰ ترن ۱٩‏ بوجود آمد. نارودنیکها در راه 
مبحو حکوبت بطلقه و واگذاری زنینهای ملای بدهقانان کوشش 
می کردند و خود را سوسیالیست می‌شمردند» ابا سوسیالیسم آنها تخیلی بود 

نارودنیکها قانونمندی رشد مناسبات سربایه‌داری را در روسیه نفی 
ب یکردند و بر این اساس نه پرولتاریا بلکه دحقانان را نیروی عمدء 
انقلایی می‌شمردند و ابشین (جابعد* روستائی - م.) را تطفه* سوسیالیسم 
می‌دیدند. نارودنیکها نقش توده‌عای مردم را در روند تاریخی نفی 
م یکردند و بدعی بودند که شخصیتهای بزرگ (قهرمانان) سازند؛ٌ 
تاریخند و توده سردم لاقید از نقطه"نظر نارودنیچستوو در نقطه" مقابل 
آنها گذاشته می‌شد. نارودئیکها بمنظور برپا داشتن دقانان برای مپارزه 
علیه حکوست مطلقه بروستا میان بردم می‌رفتند و وجه تسمیه‌شان مشتقی از 
کلمه رناروده (خلق - م.) بود» ولی در آنجا سورد پشتیبانی نبودند. 

نارودنیچستوو مراحلی را طی کرد و از دیکراتیسم انقلابی تا 
لیپرالیسم تحول پیدا کرد. 

نارودنیکها در سالهای دهه ٩۰-۸۰‏ براه آشتی با نزاریسم کام 
نهادند و نماینده منافع کولا کها بودند و علیه مارکسپسم مبارزه 
م ی کردند. ص - ۱۰ 


> برنامه" حزب اس‌ارها در نخستین کنگر؛ حزبی که از ۲٩‏ 
دسابیر سال ۱۹۰۰ تا + ژانویه سال +۱۹۰5 در فنلاند برپا بود» 
تصودب شد, 

سوسیالیست رولوسیوثرها (اس‌ارها) یا سوسیالیستهای انتلابی - حزب 
خرد‌بورژوازی در روسیه بود که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال 
۲ در تتیجه" اتعاد گروهها و محافل مختلف نارودئیی بوجود آبد. 
نظریات اس‌ارها آمیزة التقالی از ایده‌های نارودنیچستوو و رویزیوایسم بود. 


۳۸۸ توضیحات 


حزب بلشویکها تلاش اس‌ارها را که می‌خواستند خود را سوسیالیست 
جلوه دهند افاء می کرد و برسر نفوذ بیان دهتانان پیگیرانه با اس‌ارها 
مباره می‌نمود و زیانهانی را که تا کتیک ترور نردی برای جنش 
کارگری داشت بربلاء می‌ساخت. در عين حال بلشویکها در شرایط 
معینی با اس‌ارها در مبارژه علیه تزاریسم موافقت‌های موقتی می کردند. 
حزب اس‌ارها در سالهای نخستین انقلاب روس ۱۹۰۷-۱۹۰۰ بدو 
جناح راست و چپ منشعب شد. جناح راست - حزب علنی سوسیالیست 
میی (اسها) را تشکیل داد که نظریاتش بکادتها نزدیک بود و جناح 
چپ به سازبان نیمه‌آنارشیستی ربا کسیمالیست‌هام بیدل کردید. حزب 
اس‌ارها در دوران ارتجاع استولییین (۱۹۱۰-۱۹۰۷) با ازهم‌پاشیدی 
کابل مسلی و مازبانی بواجه بود. و در سالهای جنگ اول 
جهانی اکثر اس‌ارها در مواضع سوبیال‌شوینیسم قرار داشتند. 

اس‌ارها پس از پیروزی انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ به 
اتفاق منشویکها و کدتها پشتیبان عمدة دولت موئت ضدائقلابی 
پورژواسادی بودند و لیدرهای حزب (کرنسکی» آ و کسنتیف و چرنف) در 
هیفت آن دولت شرکت داشتند. حزب اس‌ارها از پشتیبانی خواست 
دمقانان دایر به ایحای نظام زبینداری سلاکان استلاع ورزید و از حقظ 
بالکیت بلاکان بر زبین جانبداری کرد ؛ وزیران اس‌اری دولت سوقت 
علیه دهقانانی که زبینهای ملاکان را گرفته بودند» گروههای بسلح 
فا که کنیل دافماد 

اس‌اوها در سالهای بداخله نظامی بیکانگان و جنگ داخلی» 
بخرابکاری ضدانقلابی پرداخته و از مداخله گران مسلح بیکانه و از 
افراد کارد سید مجدانه پشتیبانی سی کردند و در توطثه‌های ضدانقلابی 
ش رکت می‌جستند و عملیات تروریستی را علیه شخصیت‌های دولت شوروی 
و حزب کموئیست سازمان می‌دادند. ص - ۱۰ 

۷ - واسوبوژدثیه, - مجله" دوهفتی که از ۱۸ ژوئن (اول ژوئیه) 
سال ۱۹۰۲ تا » (۱۸) اکتبر سال۱۹۰۵ در خارجه چاپ منتشر 
می‌شد. این مجله ارکن بورژوازی لیبرال سلطنت‌طلب روس بود. در 
سال ۱۹۰۲ «اتحاد آزادی» پیرامون بجله بوجود آبد (در ژانویه سال 


تور 


توضیحات ۲۸۹ 


۶ سازبان یافت) که تا اکتبر سال ۱۹۰۰ بموجودیت خود ادایه 
داد. اعضای راتحاد آزادی, بعداً هسته* حزب دسکرات مشروطه خواه 
( کادتها) را که در اکتبر سال ۱۹۰۰ تأسیس یافت؛ تشکیل دادند. ص-۱۱ 


-]کیموفشینا -بشتقی از نام خانوادی و. پ. آلیموف 
(ماختویتسی) است که نمایند؛ معروف «ا کونومیسم, و یک از افراطی‌ترین 
اپورتونیستها بود. 

| کونومیسم - جریان اپورتونیستی بود که در نیمه" اول دهه" 
سالهای ٩۰‏ قرن گذفته سیان بخشی از سومپال‌دمکراتهای روس پیدا 
شد, ,را کونوميستها, بر آن بودند که وظیفه" جنبش کارگری فقط مبارژه 
اتتصادی در راه بهبود وضع کارگران و کاهش بدت کار روزانه و 
افزایش دستمزدها و غیره است. بنظر «ا کونومیستها, مبارزث سیاسي علید 
تزاریسم باید بعهدة بورژوازی لیبرال گذاشته شود نه کارگران. 
«ا کوئوميستها, مخالف تأسیس حزب سستقل سیاسی طبقه کارگر بودند و 
اهمیت تئوری ائقلابی را در جنبش کارگری نفی م ی کردند و از تبلیغ 
ایده‌های سوميالیسم امتناع می‌ورژیدند. ص۱۱ 

4 - کتگرة سوم حزب سومیال‌دمکرات_کارگری روسیه در ۲۷-۱۲ 
آوریل (۲۰ آویل تا ۱۰ به) سال ۱۹۰۵ در لندن برپا بود. این 
کنگره توسط بلشویکها ندارک دیده شده بود و زیر رحبری لنین جریان 
داشت. منشویکها از شرکت در این کنگره استناع کردند و کنفرانس 
خود را در ژنو تشکیل دادند. 

در این کنگره ۲۸ نماینده: ۲4 نماینده با رأی تطعی و ۱4 
نماینده با رأی مشورتی حضور داشتند. 

کنگره مسائل بنیادی انتلاب را که در روسیه گسترش می‌یافت 
برسی کرد و وظایف پرولتاریا و حزب آنرا سعین نمود. در کنگره این مسائل 
مطرح شد : گزارش کمیته" سازمانی ؛ قیام بسلحانه ؛ برخورد به سیاست 
دولت در آستانه" تحول ؛ دربارة دولت موقت انقلابی ؛ برخورد به جنبش 
دهقانی ؛ اساستابه" حزب ؛ برخورد به بخش جداشد؛ حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه ؛ برخورد به سازبانهای ملی سومیال‌دسکراتیک؛ 


۳۹۰ توضیحات 


برخورد به لیبرالها ؛ سازشهای عدلی با اس‌ارها؛ تبلیغ و آژیتاسیون؛ 
گزارشهای کمیته" م رکزی و نمایندگان کمیته‌های محلی و مسائل دیگر . 

لئین طرح ثطعنامه‌های مربوط به همه" مسائل اصلی مورد بریسی 
کنگره را نوشت و در کنگره درباره شرکت سوسیال‌دمکراتها در دولت 
موقت انقلابی» پیرامون قطعنامه مربوط به پشتیبانی از جنبش دهتانی 
گزارشهائی داد و دربارةٌ قیام مسلحانه و برخورد به تا کتیک دولت در 
آستانه* تحول» دربارة مناسبات کارگران و روشننکران در سازمانهای 
سوبیال‌دبکراتیک» دربار اساسنامه" حزب» پیرامون گزارش بربوط به 
فعالیت کمیته" سرکزی و دربارژٌ سائل دیگر » نطقهائی ايراد کرد. 
کنکره برنامه* استراتژیی و خطمشی تاکتیق حزب را در انقلاب 
پورژوادمکرانیک معین نمود و بسئله سازباندهی قیام سلحانه را 
بعنوان وظیفه عمده و مبرم فوتی حزب بمیان کشید و خاطرنشان کرد که 
در نتیجه" پیروزی قیام مسلحانه" مردم لازم است دولت بوقت انقلایی 
تشکیل شود که باید بقاوست ضدانقلاب را درهم شکند و برنامه" حداقل 
حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه را اجرا نماید و شرایطی برای 
انتقال بمرحله انقلاب سومیالیستی فراهم سازد, 

کنگره در اساسنامه" حزب تجدید نظر کرد بند اول اساسنایه 
درباره عضویت در حزب را بر طبق فورمولبندی لبین تصویب کرد ؛ 
میستم دو م رکزیت (کمبته* مرکزی و ارگان مرکزی) را در حزب 
از بین برد و مرکز واحد رهبری حزبی - کمیته" مرکزی را ایجاد 
نمود ؛ حقوق کمیته" سرکزی و روابط آن با کمیته‌های محلی را دقیقاً 
معین کرد. 

کنگره اقدامات منشویکها و اپورتونیسم آنان را در مسائل سازیانی 
و تاکتیی محکوم کرد. کنکر؛ سوم حزب سومیال‌دمکرات کارگری 
روسیه نظر به اینکه «ایسکرا» بدست منشویکها افتاده و خطمشی 
اپورتوئیستی در پیش گرفته بود» به کمیته" مرکزی مأموریت داد اران 
حدید برکزی - روزنامه" «پرولتاری» را تأمیس کلام در پلئوم ۲۷ 
آوریل (۱۰ باه به) سال ۱۹۰۵ و , ای, لئين بعنوان سردبیر روزنامه 
«پرولتاری» تعیین گردید. ص -- ۱۱ 


توضیحات ۳۹۱ 


۰ - «ایسکرا» - نخستین روزنامه* غیرعلنی ما رکسیستی سراسری 
روسیه که توسط و . ای. للين در سال ۱۹۰۰ تأسیس یافت و در 
ایجاد حزب انقلابی مارکسیستی طبقد" کارگر روسیه نقش قالع ایاء 
نمود. 

نظلر به عدم ابکا چاپ و انتشار روزنامه" انقلابی در روسیه 
بعلت تعقیب و پیگرد پلیس» لنين حتی هنکامی که در سیبری بحال 
تبعید بسر می‌برد نتشه‌ای برای چاپ آن در خارجه طرح نمود. لنین 
پس از پایان دوران تبعید (ژانویه سال ۱۹۰۰) به اجرای این نقشه 
پرداخت. 

نضستین شمارهٌ «ایسکرای» لنبنی در دساییر سال ۱۹۰۰ در 
لیپزیک از چاپ خارج گردید و شماره‌های بعدی آن در مونیخ چاپ شد. 
این روزنامه از ژوئیه سال ۱۰۰۲ در لندن و از بهار سال ۱۹۰۳ در 
ژئو چاپ می‌شد. لنین در واقع سردبیر و سرپرست امور «ایسکرا» بود. 

این روزنامه بمر کز اتحاد و تج نیروهای حزبی سبدل شد و در 
عده‌ای از شهرهای روسیه گروه‌ها و کمیته‌های حزب سوسیال‌دمکرات 
کارکری روسیه با خطمشی ایسکرائی تشکیل گردید, 

هیثت تحریریه «ایسکرا» پیش‌نویس برنامه" حزب را برای بحث 
تنظیم و چاپ کرد و مقدمات تشکیل کنگر؛ دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه را (سال ۱۹۰۳) فراهم ساخت. کنگرةٌ دوم حزب 
سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه از خدیات بزرگ «ایسکرا, در امر 
بتحد ساختن همه" سازبانهای سوسپال‌دبکراتیک روسیه در قالب یک 
حزب قدردانی نمود و آنرا ارکان مر کزی اعلام کرد. 

اما بلافاصله پس از کنکرة دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه» در هیئت تحریریه" این روزنامه مبارژه‌ای بیان لنین و نمایندکان 
خطبشی اپورتونیستی - منشویکها درگرفت. لین از هیئت تحریریه 
خارج شد و رایسکرا, از شمارث ۲ه (ئوامبر سال ۱۹۰۳) «ایسکرای» 
نو نامیده شد که از «ایسکرای» قدیم متمایز بود. منشویکها «ایسکران 
را به ارکان مبارژه علید مارکسیسم» علیه حزب» و به تریبون و مبلغ 
اپورتونیسم ببدل کردند. ص -۱۱ 


۳۹۲ توضیحات 


۱- منشویکها - متشویسم» جریان اپورتونیستی در سوسیال- 
دنکراسی_ رونیه بود. 

در سال ۱۰۰۳ در کنکرهة دوم حزب سوسیال‌دبکرات کارگری 
روسیه هنکام انتخاب ارگنهای مرکزی» سوسیالدسکراتهای انقلابی 
برهبری لنین ,بلشینستوو» یعنی اکثریت بدست آوردند و بلشویک 
نابیده شدند و اپورتونیستها در ,منشینستوو یعنی در اقلیت باندند 
و مشویک نام گرفتند. 

بنشویکها در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۵ مخالف 
هژونی طبقه* کارگر در انقلاب» و بخالف اتحاد طبقه" کارگر با 
دهقانان بودند و موافقت با بورژوازی لیبرال را طلب م ی کردند که 
بمتیده‌شان می‌بایست رهبری انقلاب به آن واگذار گردد. در سالهای 
ارتجاع که پس از شکست انقلاب ۱۰۷-۱۹۰۰ فرا رسید اکثر 
منشویکها انحلال‌طلب شدند : آنها می‌خواستند حزب انقلابی غیرعلنی 
طبقه* کارگر متحل شود. منشویکها پس از پیروزی انقلاب بورژوا. 
دسکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در هیثت دولت موئت بورژوازی شر کت 
جستند و از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی ب ی کردند و علیه انتلاب 
سوبیالستی که در دست ثدارک بودء مبارژه نمودند. 

حزب منشویکها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷ 
بحزب ضدانقلابی بیدل شد و به چینی‌ها و به سازماندهی قیام‌ها 
و بش رکت‌در آنها برای سرنگون ساختن حکوست شوروی پرداخت, ص ۱۲ 


۲- کمیسیون بولیگین -جلسه بشاورةٌ ویژه‌ای که بفربان 
تزار در فوریه سال ۱۹۰۰ بریاست بولیگین - وزیر کشور تشکیل 
شد. سلاکان بزرگ و نمایندکن اشراف سرتجع در آن عضویت پیدا 
کردند. این جلسه" مشاوره قانون تشکیل مجلس دومای دولتی و 
آئین‌نامه مربوط به انتخابات مجلس دوبا را تنظیم نمود کد به انضمام 
مانیفست تزاری در ناریخ ششم )٩(‏ اوت سال :۱۵۰ انتشار 
یافت, فقط بلاکان و سربایه‌داران و عدءٌ کمی از دهقانان خرده‌سالک 
حق داشتند به نمایندی این مجلی دوبا انتخاب شوند. دومای دولتی 


توضیحات ۳۹۳ 
حق تصویب هیچ قائونی را نداشت و فقط می‌توانست برخی از 
مسائل را بعنوان ارکان .شورتی تزار بورد برسی قرار دهد. 
بلشویکها کارگران و دهتانان را به تحریم مجدانه* دومای 
پولیگینی دعوت کردند و انتخابات این مجلس دوما صورت نگرفت 
و دولت نتوانست آنرا تشکیل دهد. اعتلای نزاینده جتبش انقلایی 
و اعتصاب سیاسی اکثبر سال ۱۹۰۵ آنرا جارو کرد. ص :۱ 


۳ - حزب دبکرات مشروطه‌خواه ( کادتها) - حزب عمده بورژوازی 
لیبرال سلطنت‌خواه در روسیه بود که در اکتبر سال ۱۹۰۵ تشکیل 
شد و نمایندگان بورژوازی و شخصیت‌های زبستووها از بیان بل کان 
و روشننکران بورژوازی در ی عضویت داشتند. کادتها بمنظور 
اغفال توده‌های زحمتکش نام جعلی «حزب آزادی سردم, را روی خود 
گذاشتند» ولی در واقع از بقوامعه سلطنت بشروطه جلوتر لرفتند و 
پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷۲ همچون دشمنان 
آشتی‌ناپذیر حکوبت شوروی عمل بی‌کردند و در همه" اقدابات 
مسلحانه ضدانتلابی و ورشهای مداخله کران سلح خارجی شر کت 
می‌نمودند. پس از قلع وقمع بداخله گران مسلح بیکاه و کاردهای 
سفیدء کادتها در بهاچرت هم از فعالیت ضدانتلابی و فدشوروی 
دست برنمی‌داشتند, ص -4 ۱ 


6 برنایه" حزب که در سال ۱۹۰۳ در کنگرة دوم حزب 
سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه تصویب شده بود و از دو قسمت 
پرثابه" حدا کثر و برنامه" حداقل تشکیل می‌شد, برئایه" حدا کثر- 
هدفش پیروزی انقلاب سوبیالیستی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا 
برای ایجاد جامعه" سوسبالیستی بود. برنامه" حداقل شامل نزدیکترین 
خواستهای حزب : سرنگونی حکوبت مطلقه» تشکیل جمهوری دمکراتیک» 

معمول ساختن روز کار هشت‌ساعته و محو کلیه" بقایای نظام خاوندی 
(سرواژسم) در روا بود. ص - ۱۷ 


۰ - بیلرانیسم - جریان اپورتونيستي در سومیال‌دمکراسی که 


۳۹4 توضیحات 


آن از وجه تسمیه نام آ, ا, بیلران - سوسیالیست رفربیست فرانسوی 
بشتق شده است که در سال ۱۸۹٩‏ در هیثت دولت برتجم بورژوازی 
فرانسه شرکت جست و از سیاست ضدسلی آن پشتیبانی م یکرد. 
ص ۲۳ 

۰- کمون پاریس سال ۱۸۷۱- نخستین تجربه و آزسون 
دیکتاتوری پرولتاریا در تاریخ» دولت آنقلابی طبقه" کارگر که در 
نتیجه" انقلاب " پرولتری در پاریس تشکیل شد و ۷۲ روز - از 
۸ بارس تا ۲۸باه به سال ۱۸۷۱ بموجودیت خود ادابه داد. ص -؛ ۲ 


۷ - پارلمان فراتکنورت - مجلس ملی سراسری آلمان بود که 
پس از انقلاب باه بارس ۱۸4۸ در آلمان تشکیل شد و جلید؟ 
خود را هجدهم ماه مه سال ۱۸:۸ در فرانکنورت کنار این تشکیل 
داد. وئلینه" عمده مجلس - از بین بردن پراکندی و تفرقه" سیاسی 
و تدوین قانون اساسی سراسری آلمان بود. ابا این مجلس بعلت جبن 
و تزلزل اکثریت لیبرال و عدم‌قاطعیت و اپیگیری جناح چپ خردم 
بورژوائی ترسید قدرت عالیه کشور را بدست کیرد و نتوائست در 
مسائل اصلی انقلاب سالهای ۱۸۸۹-۱۸4۸ آلمان روش قاطع در 
پیش گیرد. مجلس در ژوئن سال ۱۸۸٩‏ بدست سپاهیان دولت ورتعبرگ 
پراکنده و از بین برده شد. ص -۲۷ 


۸ بروزنایه" جدید رین (میسانم2 عنهن عسا) 
از اول ژوئن سال ۱۸:۸ تا ۱٩‏ باه مه ۱۸4٩‏ در کلن چاپ و 
بنتشر بی‌شد. کارل مارکس و فریدریش انلس رهبری امور روزنابه 
را بعهده داشتند و بارکس سردبیر آن بود. بگفته" و. ای. لنين این 
روزناه «یهترین و بی‌نظیرترین ارگان پرولتاریای انقلابی بود». «روزنانه 
حدید رین» يا وجود همه" پیگردها و سوائع پلیسی» مردانه از علایق 
دمکراسی انثلابی و از منانع پرولتاریا دناع می کرد, تبعید بارکس 
از پروس در باه مه سال ۱۸۸٩‏ و تضییتات در مورد اعضای دیگر 
هیثت تحریریه" «روزنامه" جدید رین»» موجب قطع چاپ و انتشار 
آن کردید, ص -۲۷ 


توضیحات ۳۹۵ 


٩‏ - «سوسسیال‌دمکرات, - روزنامه منشویی بود که از هفتم 
(۰ آوریل تا سيزدهم (+۲) نوابر سال ۱۰۰۰ بزبان گرجی در 
تفلیس چاپ و منتشر می‌شد. جمعاً شش شماره انتشار یافت. ذ. 
ژوردانیا - لیدر منشویکهای گرجستان این روزنانه را اداره بیکرد. 

بقاله" ن. ژوردانیا زیر عنوان «زسک سابور و تاکتیک دام 
در شمارة اول سوییال‌دیکرات» هنتم (۰ آوریل سال ۱۹۰۰ 
درج شده بود. لنين در فصل هفنتم کتاب ,دو نا کتیک سوبیال‌دکراسی 
در انتلاب دمکراتیک, این مقاله را نقادانه تشریح کرده است (رجوع 
شود بهمین جلدء ص ۱۷-۰), ص -۳۰ 


تزا انقلابی تشکیل شده بود. 
افراد این باندها انقلابیون را می کشتند و بروشتفکران ترقیخواه 
حمله می‌کردند و بقتل و غارت یهودیان می‌پرداختند. ص -۲۱ 


۱ - قانون اساسی شيپني -نامی است که لنين روی طرح 
تظام دولتی گذاشته است که د. ن. شبیف - لیبرال بیائه‌روء لیدر 
جناح راستگرای زستووها تهیه کرده بود. شیپف در تلاش برای 
محدود ساختن دامته" انقلاب و در عين حال بمتظور نیل به گذشت‌هائی 
از جانب دولت تزاری بنفع زستووها پیشنهاد می‌کرد که 
ارگان منتخب مشورتی در حضور تزار ایجاد شود. لیبرالهای بیانه‌رو 
با چنین معابله و ساخت و پاخت بی‌خواستند توده‌های بردم را 
فریب دهند و نظام پادشاهی را حفظ کنند و در عین حال برخی 
حقوق سیاسی برای خود بگیرند. ص -۲۲ 


۲ «با رکسيسم_علنیم - جریان اجتماعی‌سیاسی که در سالهای 
دهد" ۰و قرن گذشته در روسیه بیان روشنفکران بورژوالیبرال بیدا 
شد. استرووه» بولک کف» توگان_بارانوفسی و دیگران خود را طرفدار 
بارکسیسم نایده از آسوزش مارکس ثنها تثوری نا گزیری عوض شدن 
نظام اجتماعی-اقتصادی فنودالی با نظام سربایه‌داری گرفته و رح 


۳۹۹ توضیحات 


انقلایی» با رکسیسم را که آسوژشی درباره نابودی حتمی و مسلم 
سربایه‌داری و دریارةٌ انقلاب سوبیالیستی و گذار بسوبیالیسم است» 
یکلی دور انداختند. ما رکسیستهای علنی» در مطبوعات علنی نارودنیکها 
را که بتکر نا گزیری رشد سربایه‌داری در روسیه بودند انتقاد 
می کردند و نظام سربایه‌داری را می‌ستودند, بعدها وبا رکسیستهای 
علنی» دشمن مارکسیسم و از فعالین و شخصینهای حزب بورژوازی 
کادت‌ها شدند. ص -۳۵ 

۷۳ - «روسکایا استاریناه - مجله" بررسیهای تاریخی که بطور باهانه 
از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۸ در پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. ص -۳۸ 


۶4 - بنظور اثر کارل بارکس «تزهایی در بارة فویرباخ» 
است. ص -۳۹ 


۰- رجوع شود بتوضیح شمارة ۷. ص -1۱ 


۲۰ - وروسکیه ودوسوستی» - روزنابه‌ای که بیانگر نظریات 
روشتنکران میانه‌رو لیبرال بود و از سال ۱۸۰۳ تا سال ۱۹۱۸ در 
بسکو چاپ و منتشر می‌شد. این روزناده از سال ۱۹۰۰ ارکان جناح 
راستگرای _کادتها بود. 

«سین اتحستوا, - روزنامه" یومیه" لیبرال‌منش که از سال ۱۸۰۹ 
تا ۱۹۰۰ با وقفهائی در پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. 

«ناشا _ ژیزن, - روزنامه" پومیه" لیبرال‌منش که از نوامپر سال 
۰4 تا ژوئیه سال ۱۰۰5 با وقنه‌هاثی در پتربورگ چاپ و 


نتفر می‌شد. 
دلی» - روزنامه" یوبیه" لیبرال‌منش بود که از دسابیر 
دسانیر ۱۹۰۵۰ در پتربورگ چاپ و سنتشر می‌شد. ص -4۸ 


۱۹۰4 


۷- زمتس - شخصیت زسستوو . زستوو - بد اصطلاح سازمان 
خود گردان محلی تحت رهبری اعیان و اشراف در استانهای مرکزی 
روسیه تزاری که از سال ۱۸۱4 تشکیل شده بود. اختیارات زسستووها 
محدود به مسائل اتتصادي صرناً محلي (ساختمان پیمارستان و رام 


توضیحات ۳۹۷ 


سازی و آبارگیری و بیمه) بود و فعالیت آنها تحت نظر استانداران و 
وزیر کشور صورت می گرفت که می‌توانستند از اجرای تصویبنامه‌های 
نامطلوب برای دولت» جلوگیری نمایند. ص 4٩--‏ 


۸-رآدم_ توی غلف,- قهربان داستانی بهمین نام اثر 
آ. پ. جخوف است. این قهزمان داستان مظهر کوته‌فکری و هراس 
از هرگونه نوآوری و ابتکار است. ص -.ه 

۷۹ و. ای. لنین به کتاب وله ممل‌عنه»انا همه عسش» 
-۳16۲9۱5۵۵۵6 ,عاقععصا 0صفونع۳ فص عاعوصظ نبفهءن۴ مصفلا امک ۵ب 
(ماز 2۱۱۰ 5 ,1902 لاناک تلا فصفظ ردنت عصفیظ جفل نت 
بیراث قلمی کارل سا رکس» فریدریش اثکلس و فردیناند لاسال که 
تحت نظر فرانتس مرینگ انتشار یافته است»» جلد ۳ اشتوتکار» 
۷۲ ص -۲۱۱) استناد می‌کند. ص -۷ه 


۰- ژیروندیست‌ها و ژاکویین‌ها نام دو ‏ گروهبندی 
سیاسی بورژوازی دوران انقلاب بورژوازی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ 
بود. ژیروندیمت‌ها مظهر سنافع بورژوازی بیانه‌رو بودند و بين 
انقلدب و ضدانقلاب نوسان داشتند و در راه ساخت و پاخت با 
رژیم سلطنتی کام برمی‌داشتند. قاطع ترین نمایندگان بورژوازی و دسکراتهای 
انقلابی را ژا کوبین می‌نامیدند که پیگیرانه از ضرورت اسحای حکوست 
مطلته و فتودالیسم دفاع ب یکردند, ژا کویین‌ها رهبری قیام توده‌ای 
۷۱ باه به- ۲ ژوئن سال ۱۷۹۲ را بعهده داشتند که حکوست 
ژیروند را سرنگون ساخت و به برقراری دیکتاتوری ژا کویینی منجر 
شد. 

لنين ‏ جریان اپورتونیستی در سوسیال‌دسکراسی -منشویکها را 
زیروندیست‌های سوسیال‌دسکرات می‌نامد. ص -۰۷ 


۲۱ - باشی‌بوژ و ک‌ها - نام واحدهای غیر ستظلم ارتش ترک 
در فرنهای ۲٩-۱۸‏ که از لحاظ فقدان انضباط و بيرحمي و غارتکر 
بتمایز بودند. صي -۱۷ 


۳۹۸ توضیحات 


۲-منظور پذیرفته شدن هیثت نمایندی زستووها از طرف 
نیکولای دوم در تاریخ ششم (۵4 ژوئن سال ۱۹۰۵۰ است. 

این هیثت عریضه دایر بدرخواست تشکیل مجلس نمایندگان 
بردم نقديم داشت تا با موافتیت تزار «نظام جدید دولتی» برقرار 
شود. در این عریضه نه درخواست حق انتخابات همکانی و ستقیم 
و برابر و با ری مخنی شده بود و نه درخواست تضمین آزادی 
انتخابات. ص -۷ه 

۳ وپریودیستها, کنگره‌ایهاء پرولتاریستها - ناسهای مختلف 
بلشویکها : بمناسیت تشکیل کنگرة سوم حزب توسط آنهاء برحسب 
وجه تسمیه روزنابه‌های «وپربود, و ,«پرولتاری, بود که انتشار 
می‌دادند, ص سر و 


۶ - بنظور قطعنامه" آ. ن. پوترسوف (استاروور) دربار برخورد 
به لیبرالهاست که در کنگرة دوم حزب سوییال‌دمکرات کارگری 
روسیه تصویب شد. ص -وه 

۰ صحیت از جنگ تسوسیما- جنگ دریائی در نزدیی 
جزیرة تسوسیما است که ۱۵-۱6 (۲۷- ۲۸ باه مه سال ۱۹۰۵ 
هنکام جنگ روس و ژاپن روی داد که به تارومار شدن ناوکان دربائی 
روس انجامید. ص -1۱ 

۳ - اصطلاح «کریتینیسم پارلمانی, را که بکرات در آثار 
و . ای. لنين دیده بی‌شود» ک. مارکس و ف, انکلس بکار می‌بردند. 

و . ای. لنين این اصطلاح را درباره اپورتونیستها بکار می‌برد که 
تصور م ی کردند سیستم پارلمانی بسیار پرتوان و قدر قدرت است و 
فعالیت پارلمانی در هر شراییلی شکل یکانه و عمده مبارزة سیاسی 
است. ص هو 

۷- از نام رپتیلوف مشتق شده که پرسوناژ کمدی بوبال 
عقل» اثر آ. س, گریبایدوف نویسنده روس است. 

لین افراد دارای روحیه" انقلايي را که با کردیاد حوادث بشور 


توضیحات ۲۳۹۹ 


و هیجان آبده و پایه* تلوریک و اجتماعی نداشته باشند» رپتیلوفها 
بی‌نامید. ص -11 


۸ - کنگرة سوسیالدسکراسی آلمان از ششم نا دوازدهم اکتبر 
سال ۱۸۹۰ در برسلو برپا بود. بررسی پیش‌نویس برنامه" ارضی پیشنهادی 
کمیسیون ارضی که برطبق تصمیم کنگرة فرانکفورت در سال :۱۸۹ 
تشکیل شده بود» در مرکز توجه کنگره قرار داشت. پیش‌نویس 
برنایه" ارشی اشتباهات جدی داشت و از حمله گرایش تبدیل حزب 
پرولتری بحزب رهمکانی, در آن مشاهده شد. علاوه بر اپورتوئیستها 
آ. ببل و و. لیبکنخت اژ این پیش‌نویس دفاع می‌کردند و بدین 
ناسبت رفقای حزبی در کنگره سال ۱۸۹۵ آنها را نکوهش کردند, 
پیش‌نویس برنامه" ارشی در کنگره از جانب ک. کائونسی» ک. 
تستکین و دیگر سوسیال‌دمکراتها سورد انتقاد شدید فرار گرفت و 
کنگره با اکثریت آراء (۱۰۸ در برابر ۳ج) پیش‌نویس برنامه" ارفی 
پیشنهادی کمیسیون را رد کرد. ص -1۸ 

۹ - «رابوچیه دلو, - مجله" اکوتومیستها که از آوریل ۱۸۹۹ 
تا فوریه ۱۹۰۲ در ژنو چاپ و سنتشر می‌شد؛ دوازده شماره ٩(‏ 
کتاب) از چاپ خارج شد. ,رابوچیه دلوم در سائل تاکتیک و در 
اسور سازمانی سوسیال‌دمکراسی روس موضع اپورتوئیستی داشت. ص ۱٩-‏ 

۰ صحبت از جزوهةٌ ل. نادژدین (نام بستعار ی. او . زنسی) 
باعنوان « آستانه انقلاب. تشریح نارودنیی مسائل تثوری و تاکتیک» 
اس تکه در سال ۱۹۰۱ ار چاپ خایج شد. لین جزوة نادژدین 
را در کتاب «چه باید کرد؟م مورد انتقاد شدید قرار داده است (رجوع 
شود بجلد اول این مجموعه). ص <؛ ۷ 


۱ + - رروزنامه* فرانکفورت »-- ان اس 
روزنامه" یومیه - آران بوس‌بازان بزرک آلمان بود که از سال 
۸٩‏ در فرانکتورت کنار این حاپ و سنتشر می‌شد. ص -۷۷ 


۷ - برنشتینیسم - جریان اپورتونیستی بخالفب سارکسیسم در 


۳۰۰ توضیحات 


سوسیال‌دیکراسی بین‌المللی است که در اواخر قرن ۱٩‏ در آلمان 
پیدا شد و بنام ا. برنشتین - آشکارترین بیانگر رویزیونیسم موسوم 
کردید. برنشتین پس از درگذشت ف . انلس با روح لیبرالیسم 
بورژوازی به تجدید نظر در آموزش انقلابی مارکس پرداخت و 
سعی کرد حزب سوسیال‌دمکرات را بحزب خرده‌بورژوائی اصلاحات 
اجتماعی مبدل سازد. ص -۸۱ 


۳ - ژورسیستها - طرفداران ژ . ژورس -- سوبیالیست فرانسوی که 
در دهه سالهای ٩۰‏ به اتفاق .ا. بیلران گروه «سوسیالیستهای 
ستقل, را تشکیل داد و در رأس جناح راستگرا - جناح رفرسیست 
جنبش سوسیالیستی فرانسه قرار گرنت. ژورسیست‌ها به بهانه" «آزادی 
انتقاده می‌خواستند در احکام اصلی بارکسیسم تجدید نظر کنند و 
هکاری طبقاتی پرولتاریا با بورژوازی را توصیه می کردند. 
ژورسیست‌ها در سال ۱۹۰۲ حزب سومیالیست فراسه را تشکیل دادند 
که موضع رفرسیستی داشت. ص -۸4 


44 -بنظور لین برنامه‌ای است که در سال ۱۸۷۶ گروه 
بلانکیستها در لندن» اعضای سابق کمون پارس؛ منتشر ساخته بود. 

بلانکیسم - جریانی در جتبش سوبیالیستی نرانسه بود که لوبی 
ا کوینت بلانی (۱۸۰۰- ۸۸۱ - انقلابی مبرزه نمایند معروف 
کمونيسم تخبلی فرانسه آنرا رهبری م یکرد. 

بلانکیستها مبارزث طبقاتی را نفی م ی کردند و اقدابات گروه 
مخفی توطثه کران‌را جایگزین فعالیت حزب انقلایی می‌ساختند و اوضاع 
و احوال مشخص را که برای پیروزی قیام لازم است» در نظر 
ثمی گرفتند و برابطه با توده‌ها بی‌اعتناء بودند. ص -:۸ 


۰ - برنامه" ارفورت حزب سوسیال‌دبکرات آلمان در اکتبر سال 
۰۱ در کنکرة ارفورت تحمویب شد. برنامه" آرفورت نمبت به 
برنابه" گنا (0۸۷۰ قدسی به پیش بود. آموزش مارکسیسم دربارة 
نابودی حتمي و ناگزیر شیوة تولید سربایه‌داری و تعويض آن با 


توضیحات ۳۰۱ 
شیوة تولید سوسیالیستی» شالود؛ این برنامه را تشکیل می‌داد و در 
آن ضرورت مبارزژ سیاسی طبقد" کارگر و نفش حزب بعنوان رهبر 
این مبارژه و تکلت دیکر خاطرنشان شده بود» ولی در برنامه" ارفورت 
هم اشماض‌های جدی نسبت به اپورتونبسم سشاهده ی‌شد. ف. انکلس 
پیش‌نویس برناه" ارفورت را بتفصیل بورد انتقاد قرار داد که در 
واقع انتقاد اپورتونیسم همد* اثترناسیوئال دوم بود که برنامد" ارثورت 
سرستثقی برای احزاب آن بشمار می‌رفت. اسا رهبری سوسیال‌دمکراسی 
آلمان انتقاد انکلس را از توده‌های حزبی کتمان نمود و مهمترین 
ملاحتلات وی عنکام تدوین ستن نهائی برنامه در نظر گنه هی 
و . ای, لئين بر آن بود که سکوت برناسه* ارفورت دربارهُ دیکتاتوری 
پرولتاریا نتصس و نارسائی عمده و عقب‌نشینی جبونانه در برابر 
اپورتونیسم است. ص ٩۳-‏ 


- تبصرهٌ فصل دهم کتاب ردو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی 
در انقلاب دبکراتیک, ضمن کار روی این کتاب در صفحات علیحده 
نوشته شده است. لنین روی دستنویس آن نوشته است : «در فصل دهم 
قید شود». این تیصره در نخستین چاپ کتاب قید نشد و هنکام 
جاپ کتاب در مجموعه آثار لئین «طی ۱۲ سال, در سال ۱۹۰۷ 
هم وارد نگردید. تبصره برای نخسنین بار در سال ۱۹۲۰ در 
پنجمین مجموعه آثار لنين چاپ شد. ص ٩۳-‏ 


۷ - با کوئیسم -- جریانی است که بنام م, آ. باکونین - 
ایدئولوک آثارشیسم و دشمن مارکسیسم و سوبيالیسم علمی نامیده 
نله است, 

بااکوئیستها علیه تلوری مارکسیستی و تاکتیک جنبش کارگری 
بشدت مبارژه می‌کردند. نفی هرگونه دولت و از جمله دیکتاتوری 
پرولتاریا و عدم درک نقش جهانشمول تاریخی پرولتاریا - اصل 
عمده با کوئیسم است. بعتیده با کوئیستها انجمن انقلابی سری س رکب 
از شخصیت‌های ,برجسته, باید شورش‌های توده‌ها را رهبری کند. 


۳۰۲ توضیحات 


تاکتیک آنهاء تاکتیک تومكه گری و تروریسم» ماجراجویانه بود و 
با آموزش مارکسیسم درباره قیام بباینت داشت. ص -۱۰۱ 

۸ -در شمار ۳ روزنامه «پرولتاری, بثاله" و. ای. لین 
«در بارٌ دولت موقت انقلابی» (مقاله دوم) چاپ شده بود. لنين در 
این بقاله از بقاله" ف. انکلس «باکونیست‌ها دست بکار زده اند. 
یادداشتهایی درباره قیام تابستان ۱۸۷۳ در اسپانیا, نقل قول م یکند که 
در آن قطعنامه" با کوئیستها که لنين به آن اشاره کرده است» بورد 
انتقاد قرار می‌گیرد. ص -۱۰۱ 

٩‏ - «00ع:6» («کردو) -سمیل ایمان و شرح جهان‌بینی» 
مانیشستی که گروه «ا کونومیستها, در سال ۱۸۹۹ سنتشر کردند به 
این نام معروف شده است. در این سند اپورتونیسم را کونوبیسم» 
روسید بروشن‌ترین وجهی بیان گردیده است. لنین اعتراض‌نامه" افشاب 
کنندة شدیدالاحتی برضد نظریات «ا کوئومیستها, بنام «اعتراض سوسیال- 
دسکراتهای روسید» نوشت. .ص -۱۰۳ 

۰ - «رایوچایا میسل» - روزنامه و ارگان «اکونومیست‌هاه که 
از اکتبر سال ۱۸۹۷ تا دسامبر ۱۰۰۲ انتشار می‌یافت و ۱5 شماره 
محقر هد من -1۰0 

۱ه -منظور اظهار نظر مارکس در اثر خود «پیراسون انتقاد 
فلسنه" حقوق هکل» است. ص -۱۰4 

۲ - هامصیتانا»_(ربشریت) - روزنامه" یوبیه که در سال 
۶۵ توسط ز. ژورس بعنوان ارکان حزب سوسیالیست فرانسه تأسیس 
یافت, این روزنامه در سال ۱۹۰۰ از انقلاب روسیه که آغاز شده 
بود» اظهار خوشوقتی کرد و در سالهای جنگ اول جهانی -۱٩۱4(‏ 
۸) که بلست راستگراترین جناح حزب سوسیالیست فرانسه اتاده 
بود» موضع شوینیستی داشت. 

در سال ۱۹۱٩‏ مارسل_ کاشن - شخصیت ببرژ جبش کارگری 
فرانسه و جهان رهبری امور روزنامه را بعهده گرفت. این روزنامه 


9 


توضیحات .۳ 
در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ با سیاست امپریالیستی دولت فرانسه 
که نیروهای مسلح خود را برای مبارزه علیه کشور شوراها می‌فرستاد 
پمخالفت پرخاست. 

این روزناه از دسامبر سال ۱۹۲۰ پس از انشعاب حزب 
سوسیالیست نرانسه در تور و تشکیل حزب کمونیست فرانسه» ارکن 
مرکزی حزب کمونیست شد. ص -۱۰ 

۳ - صحبت از شرکت لوبی اژن وارلن - شخصبت نامی جنبش 
کارگری فرانسه و انترناسیونال اول در شورای کمون پاریس در 
سال ۱۸۷۱ است. ص -۱۱۰ 

4 ه - بنظور «اساسنامه" سازمانی» است که کنفرانس منشویی 
در سال ۱۹۰۵۰ در ژنو تصویب کرد. ص -۱۱۸ 

۰ -بنظور برنامه" منشویی پشتیبانی از واقدامات زبستووها, 
است که توسط لیبرالهای بورژوازی از پائیز سال ۱۹۰4 تا ژانویه 
سال ۱۹۰۵ صورت ی گرفت. این اقدامات بشکل کنگره‌هاء جلسات 
و مهمائیها بر پا می گردید و در آنها نطق‌هائی ایراد می‌شد و 
تطعنامه‌هائی با روح خواستهای اعتدالی و مشروطه‌خواهی صادر 
می‌گردید. لئين طی مقاله‌ای زیر عنوان راقدامات زمستووها و برنابه 
«ایسکرا»» روش منشویی را در برخورد به «اقداسات ژسستووها, بباد 
انتقاد شدید گرفت, ص -۱۱۸ 

>ه - رجوع شود به اثر کارل مارکس سیارز؛ طبقاتی در فرانسه 
از سال ۱۸۸۸ تا ۸۰۰». ص -۱۲۱ 

۷ -- درک برنتانوی مبارزة طبقاتی» «برنتانیسم» -- ,آسوزش بورژود 
لیبرالی که به مبارژه ,طبقاتی, غیرانقلابی پرولتاریا معتقد بود, (و . ای. 
لین . مجموعه" آثار» چاپ ه» جلد ۰۳۷ ص ۰-۲۳۷ ۲۲۸؛ چاپ 
4 جلد ۲۸ ص ۰٩‏ و ابکان حل مسقله کارکری را در چارچوب 
سربایه‌داری از طریق وضع قوائین مربوط بکارخانه‌ها و تشکل کارگران 
در اتحادیه‌ها توصیه می‌کرد. اين آموزش وجه تسمیه خود را از 


۳۰4 توضیحات 


نام ل, برنتانو که یکی از نمایندان عمدهُ مکتب کاته‌درسویسیالیسم 
در اقتصاد سیاسی بورژوازی است» گرفته است. 

اتحادیه‌های هیرش-دونکری -- انحادیه‌های رفرسیستی آلما که 
در سال ۱۸:۸ توسط م. هیرش و ف, دوتکر شخصیتهای حزب 
پر کزسیسی بورژوازی تشکیل شده بودند. بائیان اتحادیه‌های هیرش- 
دوکر ضمن تبلیغ اید؛ رهماهنگ, سنافع کار و سرسایه پذیرش سربایه- 
داران را هم در ردیف کارگران به اتحادید‌ها مجاز می‌شمردند. 
آنها مبارز اعتصایی را صلاح تمی‌دانستند و بدعی بودند که می‌توان 
در چارچوب جابعه" سرمایه‌داری با وضع قوانین کشور بورژوازی» 
با کمک سازمانهای سندیکائی کارگران را از ستم سربایه نجات داد ؛ 
آنها وظیفه" عمدهٌ اتحادیه‌ها را سیانجیگری سیان کارگران و کارفرسایان» 
و ذخبره پول می‌شمردند. فعالیت این اتحادیه‌ها بطور عمده بچارچوب 
فعالیت صندوقهای تعاونی و همیاری و سازبانهای فرهنی_روشنگری 
بحدود بمی‌شد. ص -۱۳۰ 


۸ --«راسوت, -- روزنامه" یوبیه علنی لیبرال‌منش که از باه 
مارس تا نوامیر سال ۵۰ در پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. ص -۱۳۰ 


٩‏ - «زاریا, - مجله" علمی‌سیاسی مارکسیستی که در سالهای 
۱ ۱۹۰۲ در اشتوتکارت توسط هیثت تحریریه" روزنابه" «ایسکراء 
چاپ و بنتشر بی‌شد. جمعاً چهار شماره (سه کتاب) «زاریا, از چاپ 
شارج: گیار 

مجله" «زاریا, رویزيونیسم بین‌المللی و روس را انتقاد م کرد و 
از اصول و نهادهای تئوریک و نظری با رکسیسم دفاع می‌نمود. ص -- ۱۳ 

۰ «سسکویکیه _ ودوبوستی» - یی از قدیمی‌ترین روزنابه‌های 
روس بود که از سال ۱۷۵٩‏ توسط دانشگه مسکو انتشار می‌یافت. 
در سالهای ۱۸۰۳ ۱۸۸۷ م. ن._ کانکف-برتجع افراطی و 
شوینیست که مخالف کوچکترین نظاهر افکار ترقیخواه اجتماعی بود» 
سردبیر و ناشر ,بسکوسکیه ودوموستی» بود؛ کاتکف روزنامه را 
به ارکان ناسیونالیستی سلطنت‌طلب ببدل کرد که نظریات مرتجع ترین 


سور 


توضیحات ۳۰ 


قشرهای ملاکان و روحانیون را تبلیغ نمود؛ ,سمکوسکیه ودوموستی» 
از سال ۱۹۰۰ یک از ارانهای عمده جرنوسوتنیها بود که در اواخر 
سال ۱۹۱۷ تعطیل شد. ص ۱:۰ 


۱ -و . ای. لتین به پیشکنتار ف. مرینگ در کتاب : ٩60‏ ۸5 
۰۸ ۱۱۴۸۸۲ 5اعع۱۱ظ ۲۳۳0 لاعفا عم ففلط‌ملا معاهعز مان 
۰ ,۱902 ,احفااسگ را فصفقا ره معط عص حمب ددع11 عافععقا 
(«از بیراث قلمی کارل سا رکس» فریدریش انکلس و فردیناند لاسال .23 
که تحت نظر فرانئسن برینگ انتشار یافته است»؛ جلد ۲ اشتونکارت» 
۲ ص - 6۳ استناد نی کد, 

بعداْ در صفحه ۱۰ ۱۰۵ هم لئین از همین پیب 
مرینگ نقل قول ی کند. ص ۱:۲ 


مگفتار ف. 


۲ ک. مارکس «بحران و ضدانقلاب, (فصل سوم). ص ۱:۳ 


«دو. ای, لئين از مقاله" ف. انگس «جلس فرانکنورت» 
نقل‌قول سی کند. ص -ه ۱4 


وف انگلی. سباحنات برلن دربارة انقلاب». ص-:۱ 


۰ ک. بارکس. رلایحه* قانونی دربارةٌ الغای کارهای اجباری 
فتودای». ص -۸: ۱ 

+ ارکان سازبان کارگری کلن ابتداء عع سامت 
مق هن دمنمیلهان ۸۳۵‏ (دروزنامه* _سازبان . کارگری ‏ کان») 
با عنوان عانعط۸ ,انعناطنات8:20 مانعطت۳» («آزادی برادری» کاره) 
ناییده بی‌شد. این روزناسه از آوریل تا اکتبر سال ۱۳۹۸ 
زیر نظر اعضای اتحاد کمونیستها انتشار بی‌یافت. ضمنا ۰؛ 
شماره متشر شد. فعالیت سازبان کارگری کلن و سازمانهای 
دیگر کارگری استان رین در صفحات روزنامه نشریح می‌شد. سازمان 
کارگری کلن پس از قطع انتشار این ارکن مطبوعاتی» از ۲5 اکتبر 
انتشار روزنامه را زیر عنوان ات۸ نت3 ۳۳۵ 


۳۰۹ توضیحات 


تجدید نمود. روزنامه با این عنوان با وقفه" کم تا :۲ ژوئن ۱۸4٩‏ 
مثتشر می‌شد و حمعا ۳۲ شماره انتشار یافت. ص -۱:۰ 

۷ - اتحاد کموئیست‌ها - خستین سازمان بین‌الملی کمونیستی 
پرولتاریا که تحت رهبری مارکس و انکلس در اوایل ژوئن سال 
۷ در لندن تشکیل شد. 

اصول برنابه‌ای و سازمانی اتحاد با شرکت مستقيم مارکس و 
انلس ت دید و سند برنامه‌ای-,سانیفست حزب کمونیست» 
را هم آنها نوشتند که در فوریه سال ۱۸4۸ انتشار یافت. 

اتحاد کموئیستها تا نواببر سال ۱۸۰۲ بموجودیت خود ادامه 
داد و سلف سازمان رفاقت بین‌المللی کارکران (انترناسیونال اول) 
بود. بعدها مهمترین شخصیت‌های انحاد نقش رهبری را در انترناسیونال 
اول ایفاء م ی کردند. ص -۱:۲ 

۸ صحبت از بقاله کگ. و. پلخانف ,آیا این کار سمکن 


ن 


است؟» که در شمارة ۳۸۱ روزنامه" «تاواریش» در تاریخ ۲۰ مپتامبر 
٩(‏ اکتبر) سال ۷ درج شده بود. 

«تاواریش, - روزنامه" یومیه" بورژواشرب که از پانزدهم (6۸ 
بارس ال ۱۹۰5 تا می‌ام دسامیر سال ۱۹۰۷ (۱۲ ژانویه سال 
۶۸ در پتربورگ انتشار بی‌یافت. این روزنامه ظاهراً ارکن 
هیچ حزبی بشمار نمی‌رفت» وی در واقع ارکان کادتهای چپ بود. 
س. ن. پروكوپويج و ی. د. کوسکووا نزدیکترین همکاری را با 
این روزنامه داشتند. منشویکها هم با آن همکاری م ی کردند. ص -۱۰۳ 

۱:۳ -ف. الکلس. «نظری بتاریخ اتحاد کمونيستها,. ص‎ ٩ 

۷۰ - خلستا کف - قهرمان داستان «بازرس, اثر ن. و . گوگول-- 
نويسندة روس است. خلستا کف مظهر لاف‌زنی و خودستائی و دروغکوئی 
است. ص و۱ 

۱- شورای اتلافی گروههای کارگری مسلح در اواخر اکتبر سال 
۰۵ در بسکو بوجود آید. این سازمان که ابتداء برای مباررةٌ 


توضیحات ۳۰۷ 


عملی علیه ,باند سیاه, تشکیل شده بود در دوران قیام دسامیر هم؛ 
حنظ شد. اکثریت اس‌اری و منشویی شورای ائتلافی گروههای 
کارگری مسلح در فعالیت آن اخلال کرد ؛ شورای گروهها در روزای قیام 
مساحانه دسابپر از حوادث انقلابی عقب اند و نتوانست نقش 
ستاد همکانی سریع‌العمل قیام را ایفاء کند. ص ۱۵۱ 


۲ -سنظور اعتصاب عمومی میاسی است که بنابه نعمیم 
کمیته" شهری حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه در سمسکو 
آغاز شد, هنتم (۰) اکتبر اعتصاب در راه آهن مسکوقازان آعاز 
گردید و بسرعت تمام مراکز صنعتی را فرا کرفت و یه اعتصاب 
سراسری. رومبیه مبدل گشت. عد؛ٌ شرکت کنندکان اعتصاب از دو 
بلیون تجاور نمود. اعتصاب اکتبر با شعارهای سرنگونی حکویت 
مطلقه» تحریم بجدانه دوبای بولیگینی» تشکیل مجلس بوسان و 
ایجاد جمهوری دمکراتیک حریان داشت, دولت تزاری که از اعتلای 
جنبش انقلابی بهراس افتاده بود با عجله به عقب‌نشینیهائی تن درداد. 
هفدهم اکتبر تزار بانیفستی صادر کرد که در آن ,آزادیهای 
بدنی» و تشکیل دومای «قانون گذاری» را وعده داد. 

بلشویکها دروغین بودن مائیفست نزاری را افشاء م ی کردند و 
از مردم به ادامه" مباره دعوت می‌نمودند. منشویکها و اس‌ارها 
از صدور مانیشست اظهار خوشوقتی کرده و کارگران را بقطع اعتباب 
دعوت بی‌نمودند. دولت تزاری با پشتیبانی پورژوازی و با استفاده 
از خیانت منشویکها و اس‌ارها به تعرض پرداخت. در سراسر کشور 
موج کشتار و مشمگری و تعدی بلند شد, 

کنفرانس کل شهری حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه در 
بسکو با توجه به اوضاع و احوال سوجود» روز ۲۲ اکتبر (؛ نواسر) 
تصمیم گرفت به اعتصاب همکّنی پایان دهد. اعتصاب سیاسی همکانی 
ماه اکتبر یرو و قدرت جنبش کارگری را نشان داد و ماید" گسترش 
مبارزژ انقلابی در روستا و ارتش و ناوکان نیروی دریائی شد. اعتصاب 
اکتبر پرولتاریا را بقیام بسلحانه هدایت کرد. ض-۱۰1 


۳۰۸ توضیحات 


۳ -و. ای. لنين نکاتی از اثر ک. مارکس «بارز؟ طبقاتی 
در فرانسه از سال ۸ تا ۸۰۰ ذکر می کند. ص -وه۱ 


۷۶ عصر هشتم (۲۱) دسامبر سال ۱۹۰۵ سربازان و پلیس 
باغ , کواریوم» را محاصره کردند که در آن زبان میتینگ پرجمعیتی 
در تالار تاثر برپا بود. در نتیجه" اقدامات جانبازانه گروه 
کارگری مسلح بأمور تأمین امنیت میتینگ از خونریزی جلوگیری شد ؛ 
آنهائی که بسلح بودند توانستند از نرده‌ای که شکسته شده بود 
فرار کننده ابا بقیه" ش رک تکنندکان مینینگ که از دروازة باغ خارج 
می‌شدند مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند و کتک خوردند و بسیاری 
هم بازداشت گردیدند. ص‌ وه ۱ 


۰ بحل آموزشگاه فبدلر محل دائمی بیتینگ‌ها و جلسات 
حزبی بود. عصر روز نهم (۲۲) دسامبر سال ۱۹۰۵ خانه" فیدلر 
که در آن هنکام میتینی در آنجا برپا بود از طرف نظامیان محاصره 
شد. پس از آنکه شرکت کنندکان میتینک که افراد گروه‌های کرگری سلح 
در میان آنان | کثریت داشتند از تسليم شدن امتناع ورزیدند و در بنای 
آموزشکه سنگر گرفتید» نظامیان بنا را زیر آتش نوپ و مسلسل 
گرفتند. هنگام تارومار کردن پنا پیش از ۲۰ تفر کششته و زخمی 
شدند و ۱۲۰ تن بازداشت کردیدند. وه ۱ 


۰ - سمنوفیها -سربازان هنگ کرد سمئوف که در دسانبر 
سال ۱۹۰۵ آز پتربورگ برای سرکوب قیام کارگران مسکو به آنجا 
اعزام شدند. ص ۱۵:۷ 


۷ - قزاقها - ابتداء افراد آزاده فراری از شر مظالم فتودای 
بر دهقانان سرف و تهیدستان شهر بودند که در نقاط دوردست کشور 
روس سکونت اختیار کردند. تا قرن ۱۸ قزاقها کشاورزانی دارای 
مزایا بودند و در برابر دولت وظیفه داشتند با شرایط ویژه خدست 
نظام انجام دهند. از آنها اغلب واحدهای مخصوصی تشکیل می‌شد 


توضیحات ۳9۹ 


و حکوست مطلقه برای مباوزه با جنیش انقلابی از این واحدها استفاده 
می کرد. ص -۱۵۹ 

۷۸ بنظور اثر ف. انکلس بنام «انقلاب و خضدانقلدب در 
آلمان» است که در سالهای ۱۸۰۲-۱۸۰۱ بعنوان سلسله مقالاتی 
در روزنامه" صعاتط وانعط الا صلاه_ به_ انضای بارکس حاپ 
شد که ابتدا" می‌خواست اين اثر را خود او بنویسد» ول چون مشقول 
بررسیهای اقتصادی بودء آنرا به انلس سپرد که بشکل مفالانی پرشت 
تحریر درآورد. انس ضمن نکارش این اثر همیشه با ان 
ی کرد و همچنین سقالات را تبل از ارسال برای چاپ از نظر بارکس 
بی‌گذراند. تنها در سال ۱٩۱۳‏ بمناسیت چاپ و انتشار مکاتبات 
بارکن و ائکس معلوم شد که رانقلاب و ضدانقلاب در آلمان» 
را انلس نوشته است. ص -۱:۱ 

۷٩‏ - این نکته بکرات توسط ف. انلس در یکسلسله از آثار 
وی و اژ حمله در «آنتی-دورینگ, پسط داده شده است. ص -۱ ۱۱ 


و 


۰ در دسایبر سال ۱۹۰۵ برخی از شهرهای لتونی بدست 
واحدهای مسلح کارگران و مردپ روستا و دهقانال که قیام 
کرده بودند» اشغال شد و جنک پارتیزانی علیه نیروهای مسلح تزاری 
آغاز گردید. در ژانویه سال ۱۰۰۰ قیام لتونی بدست واحدهای 
شد. ص -۱:۲ 


سقاک: اغزاني, سبر؟ 


۱ -صحبت از نخشتین دومای دولتی است که در تاریخ 
۷ آوریل (دهم باه به) سال ۱۹۰۰ بموجب بقررات تنظیمی س. 
یو. ویته - رئیس شوای وزیران - تشکیل شد. 

اعتصاب اکتبر سال ۱۹۰۵ سراسر روسید تزار را وادار نمود 
که هندهم اکتبر مانیفستی صادر نمابد و در آن تشکیل دوبای 
دولتی را با حق قانوتگذاری اعلام دارد. دولت تزاری امیدوار بود 
که از راه تشکیل دوبای جدید در جتبش انقلابی شکف ایجاد کند 
و آنرا متوتف سازد و کشور را براه مسالمت‌آمیز سلطنت مشروطه 


۳۰ توضیحات 

بیندازد. دولت با دادن وعده‌های قانون اساسی در عین حال در 
جستجوی شکلهائی از سازبان دوبای دولتی بود که تر کیب مطلوب 
آن تأمین گردد. ص -۱۱۳ 

۲ منظور قیام در قلعه‌های سوآبورگ و کرونشتادت در 
ژوئیه سال ۱4۰5 است. ص -۱۳ 

۳ بتظور پنچمین کفرانس کشوری حزب سوسیال‌دبکرات 
کارگری روسیه است که از ۲۱ تا ۲۷ دسانیر سال ۱۹۰۸ ٩-۳(‏ 
ژانویه سال ۸٩۰٩‏ در پاریس برپا بود. بلشویکها در این کنفرانس 
در مبارزه علیه منشویکهاانحلال طلبان پیروزی بزری بدست آوردند. 
ص و ۱ 

4 - ترودویک‌ها ( گروه کار ) -- گروه دمکراتهای خرده‌بورژوازی 
در دوباهای دولتی روسیه که از دهقانان و روشننکران ارودئیک. 
مشرب تشکیل شده بود. فرا کسیون ترودویک‌ها در آوریل سال 
۰۶ از نمایندکن دهقانان در دوبای اول دولتی تشکیل شد. 

ترودویک‌ها در دوبای دولتی بیان کادتها و سویال‌دمکراتها 
در نوسان بودند و این نوسان ناشی از طبیعت طبقاتی دهقانان خردسالک 
بود. نظر به اینکه ترودویک‌ها تا اندازه‌ای نمابندة توده‌های دتانی 
بودند» بلشویکها در دوباء سیاست سازش با آنها را در مورد مسائیی 
برای مبارزه مشترک با تزاریسم و کادت‌ها تعقیب م ی کردند. در 
سال ۱۹۱۷ گروه کار مجدانه از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی 
می‌کرد. پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر سال ۱٩۱۷‏ ترودویک‌ها 
جانب ضدانتلاب بورژوائی را گرفتند. ص -- ۱۱۷ 

۰ - | کتبریست‌ها - اعضای حزب راتحاد ۱۷ اکتبر, بودند 
که پس از صدور سائیفست تزاری ۱۷ اکتبر سال ۱۹۰۰ در روسیه 
تأمیس یافث, این حزب» یک حزب ضدانتلابی بود و نماینده و بداف 
بورژوازی بزرک و بلاکان که بشیوةُ سربایه‌داری اربابی میکردند 
پشمار می‌رفت ؛ آ. ای گوچکف سربایددار بزرگ و صاحب مستغلات 
و دارنده ابلاک شهری در سکو م, و. رودزیانکو ملاک بزرگ 


توضیحات ۳۱۱ 


در رأس این حزب قرار داشتند. اکتبریست‌ها کاملا از سپاست 
داخلی و خارجی دولت تزاری بشتیبانی م ی کردند. ص -۱۷ 


۸۰ - منظور لنین" قوائین سربوط به اصلاحات ارضی است که 
استولیپین بمورد اجرا گذاشته بود. نهم (۲۲) و پانزدهم (۲۸ نوامبر 
سال ۱۹۰۱ فرابیتی صادر شد که بموجب آنها بدهقانان حق داده 
شده بود مالک سهم ارضی خود باشند و بتوانند از ابشین خارج شده 
در اقتصادیات بستفلی بفعالیت پردازند. دهقانان دارنده این اقتصادیات 
می‌توانستند از بانک دهقانی اعتباراتی برای خرید زسین دریافت دارند, 
هدف قوانین استولیبینی ایجاد ولا کها بعنوان پشتیبا حکوست 
مطلقه تزاری در روستا بود و درعین حال بدین وسیله بی‌خواستند 
بالکیت اربابی بر زمین حفظ شود و نابودی قهری ابشین ادامه یابد. 

لنین قوانین اصلاحات ارضی سال ۰۰ استولیینی را (و قانون 
4 (۲۷) ژوئن سال ٩۱۰‏ را دوسین گام پس از اصلاحات ارضی 
۰۱ در راه تبدیل حکویت مطلقه خاوندی (سرواژی -م,) برژیم 
سلطنتی بورژوازی می‌نامید. 

سیاست ارضی استولیبینی بدون اینکه تضاد اصلی بیان همه" 
دهقانان و بلاکان را از بین برد به افلاص بیشتر توده‌های دهتانی» 
به تشدید تضاد های طبتاتی میان کولا کها و تهیدستان منجر شد, ص -۷ ۱ 


۷ - قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیستها از سال ۱۸۷۸ تا 
۰ در آلمان اجرا می‌شد و فعالیت همد* سازبانهای حزب سوسیال. 
دسکرات و سازبانهای کارگری و انتشار مطبوعات کارگری را منع 
ی کرد ؛ مطبوعات سوبیالیستی مصادره می‌شد و سوبیال‌دمکراتها 
تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و تبعید می‌شدند, اما حزب سوسیال‌دسکرات 
آلمان توانست به فعالیت غیر علنی سر و سابان بدهد و در عین 
حال از اکانات مجاز برای تثبیت روابط خود با بردمء ویعاً استفاده 
نماید. در سال ۰٩ه‏ قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیستها تحت 
فشار جنبش نوده‌ای و فزاینده کارگری» ملفی شد, ص -۱۷۱ 


۳۱۲ توضیحات 


۸ - آنزویست‌ها -- گروه اپورنوئیستی که در سال ۱۹۰۸ بیان 
بلشویک‌ها پیدا شد. انزویست‌ها در پرد جملات انقلابی طلب 
م ی کردند که نمایندکان سوبسیال‌دمکرات از دومای سوم دولتی فرا 
خوانده شوند و فعالیت سازمانهای مجاز و عللی قطع شود. اتزویست‌ها 
با اين ادعا که در شرایط ارتجاع حزب باید فقط بکار و فعالیت 
غیرعلنی بپردازد از شرکت در دوماء در اتحادیه‌های کارگری» در 
سازبانهای تعاونی و دیگر سازبانهای توده‌ای علنی و نیمه‌علنی 
استناع می‌ورزید ند و بر آن بودند که باید تمام کارهای حزبی در 
چارجوب سازسانهای غیرعلنی بتمر لز گردد, اولتيمانيسم هم نوعی 
از اتزویسم بود. صس -۱۷۱ 


٩‏ - وان وحتی -- راستگراترین نمایندکان ارتجاع بلای را 
در ادبیات سیاسی روس؛ ,وان وحشی» می‌نابیدند. ص, ۱۷۳ 


۰س مائیلف - از پرسوناژهای داستان «ارواح مردهه اثر ن, و. 
گوگول است که سیمای ملاک «خوش‌قلب» احساساتی بنام سانیلف 
مظهر خیالپرداز بی‌اراده و خیالیرست توخالی و چاخان بیکاره است. 
ص ۱۷۵ 

۱ - دکابریست‌ها - انقلابیون اشراف» سبارزان مخالف نظام خاوندی 
(سرواژت م.) و بخالف حکوست بطلقه که چپاردهم دسانیر سال 
۵ ۷ دست بقیام سلحانه زدند. ص -ه ۱۷ 


۲-و. ای. لنین از اثر آ. ای. گرنسن بنام «آخر و اول» 
نقل قول م یکند. ص -۱۷۰ 


۳ بنظور قیام ۷۰-۲۳ ژوئن سال ۱۸:۸ پرولتاریای 
پاریس است که با بیرحمی سرکوب گردید. این قیام نقطه" اوج رشد 
و اعتلای انقلاب سالهای ۸ ۱۸- ۱۸۹ شمرده می‌شود. ص -۱۷5 

»هو ای, لنين از نامه‌هائی ,خطاب برفیق» (نامه" چهارم 
و امه" دوم) نقل ی کند. ص -۱۷۷ 


توضیحات ۳98 


۶ - بنظور الغای حقوق خاوندی (سرواژ -م) در روسیه 
سال ۱۸۹۱ است. ص -۱۷۸ 

> انحاد دهتانی (انحاد دهتانی سراسر_ روسیه) - سازبان 
انقلابی-دسکراتیک که در سال ۱۹۰۰ بوجود آمد. اتحاد دهقانی 
آزادیهای سباسی و تشکیل فوری مجلس موسان را طلب می کرد 
و از تاکتیک تحریم بجلس دوبای اول پشتیبانی می‌نمود. پرنایه* 
ارضی این اتحاد شامل درخواست الفای بالکیت خصوصی بر زین 
و واگذاری بلاعوض زنینهای صویعه‌ها و کلیساها و زنینهای تیول 
و خالصه و دولتی بدحتائان بود. اتحاد دعقانی که تحت نفوذ اس‌ارها 
و لیبرالها بوده ناپیگیری خرده‌بورژوائی و نوسان و عدم قاطعیت از 
خود نشان می‌داد. ص -۱۷۸ 

۷ب ,کول وکول» - مجله" سیاسی که با شعار «۷۵۵ ۷:۷۵ 
(دروی مخنم با زنده‌هاست!) انتشار می‌یافت. این مجله توبط آ. ای. 
گرتسن و ن. پ. اوکاربوف در چاپخانه" آزاد روس که گرتسن تأسیس 
کرده بود» از اول ژوئیه ۰۷ تا آوریل ۱۸:۰ در للندن و از 
باه مه ۱۸۹۵ نا ژوئیه «جدب در ژنو جاپ سی‌شد و بطور ماهیانه 
و بدتی هم دوبار در باه انتشار می‌یافت. حمعاً ۰ شماره از 
جله در سال ۱۸۱۸ بزبان فرانسه انتشار یافت 


حاپ خارج شند, 
(پانزده شماره منتشر شد)» برخی شماره‌ها ضمیمه‌ای بزبان روسی داشت. 
کول وکول, با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ بی‌شد و در سراسر روسیه 
انتشار ‏ می‌یافت. 

«کول و کول در رآس مطبوعات انقلابی بدون سانسور قرار 
داشت و سلف بطبوعات کارگری در روسیه بشمار رفت و در اسر 
گسترش جنبش عمومی دمکراتیک و انقلابی؛ در مبارژه برضد حکوست 
مطلقه و نظام خاوندی نقش مهم ایفاء کرد. ص -۱۷۹ 

۸ -- «پولیا رنایا زوزدا, - مجموعه* مقالات ادبیسباسی بود که 
در سالهای و۱۸ ۱۸۲ در لندن در نخان آزاد روس که 
گرتسن تا اسین _ کرده بود, چاپ بی‌شد ؛ مجبوعه در سال 


۳ توضیحات 


۶۸ در ژنو چاپ شد. جمعاً هشت کتاب انتشار یافت. «پولیارنایا 
زوزدا, در اسر ترقی ادبیات پیشرو و اثکار اجتماعی روس نقش قابل 
ملاحظه‌ای ایفاء نمود. ص -۱۱۹ 

- رازوجین ها --(,افرادی دارای بقام و عنوان بختلف)‎ -- ٩ 
: افراد باسوادی که از اشراف نبودند و از قشرهای مختلف جامعه‎ 
از بیان قشر تجار» روحانبون» خرده‌بورژوازی و از بیان دهفانان‎ 
۱۷۹- برخاسته بودند. ص‎ 

۰ -- «نارودنایا ولیا, -سازیان سباسی غیرعلنی نارودنیکهای 
تروریست که در باه اوت سال ۱۸۷۹ در نتیجه" انشعاب سازمان 
نارودنیی ,زبلیا ای ولیا, بوجود آبد. اعضای ,نارودنایا ولیا, در موضع 
سوسیالیسم نارودنیی تخیلی باقی بانده و در عین حال در راه مبارزة 
سیاسی گام نهادند و سرنگون ساختن حکوست بطلقه و کسب آزادی‌های 
سیاسی را مهمترین وظیفه بی‌نمردند. اعضای سازان رنارودنایا ولیا, 
قهربانانه علیه حکوست مطلقه تزاری مبارزه می‌کردند» وی نظر به 
تگوری اشتباه‌آسیز درباره «قهرسانان, فعال و رتود؛, غیرفعال» ابیدوار 
بودند بدون شرکت بردم با نیروی خود از راه ترورهای فردی جابعه 
را د گرگون سازند. دولت پس از اول مارس ۱۸۸۱ (قتل آلکساندر 
دوم) این سازسان را تارومار نمود. در دهه" سالهای ۸۰ بارها تلاش 
شد سازبان «ارودنایا ولباء احیا شود؛ ولی همه" این تلاشها بی‌نتیجه 
باند. ص -۱۸۲ 

۱ -. «پروسوشچنیه, - مجله"_ساهیانه نلوریک بلشویی بود که 
از سابیر سال ۱۹۱۱ تا ژوئن سال :۱۹۱ در پتربورگ انتشار 
می‌یافت, نیراژ این مجله تا پنجهزار می‌سید, لنین از پاریس و 
سپس از کراکو و پارونین» این مجله را اداره می‌ کرد و مقالات 
آثرا اصلاح می‌نمود و با اعضای هیئت تحریریه مکانبه منظم داشت. 

مجله" ,پروسوشچنیه, در آستانه" جنک اول جهانی توسط دولت 
تزاری توقیف شد. در بهار سال ۱۱۱۷ انتشار مجله تجدید شد وی 
فقط یک شماره (دو کتاب) از چاپ خارج گردید. ص۱۸4 


توضیحات ۳۱۰ 


۲ --,بوریا, -مجله" تروتسی که از فوریه نا ژوئیه سال 
۶ در پتربورگ چاپ بی‌شد. تروتسک با باسک «غیرفرا کسیونی؛ 
در صفحات این مجله علیه لنبن و حزب بلشویک سبارزه می لرد. ص :۱۸ 


۳ سسورنایا _رابوچایا کازتا, - روزنابه" یومیه" منشویکهای 
انحلال‌طلب بود که در باههای ژائویه -به سال ۱۹۱6 در 
پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. ص -۱۸۰ 


۶ کنگرة_استکهلم - کنکرة چهارم (منحدع) حزب سوسیال- 
دبکرات کارگری روسیه که از دهم تا بیست و پنجم آوریل (از 
۳ آوریل تا ۸ باه مه) سال ۱۹۰۰ برپا بود. 

در این کنگره منشویکها اکثریت داشتند و علت آن بود کد 
بسیاری از سازبانهای حزبی بلشویق که رهبری ببارزة مسلحانه توده‌عا 
را بعهده داشتند تارومار شده و نتوانسته بودند نمایندگان خود را 
بکنگره بفرستند. این وضع باحیت تصمیمات کنگره را سعین کرد و 
در اکثر مسائل بورد بحث کنگره قطعنامه‌های منشویی تعویب شد. 

در کنگره پنجم (کنگرة لندن) حزب سوسیال‌دبکرات کارگری 
روسیه (سال ۹۰۷ باشویکها اکثریت پیدا کردند و به پیروژی 
خطبشی انقلابی مارکسیستی نایل آمدند. کنگره در تمام مسائل 
اضر قطعنابه های_ بلشویی را تصویب کرد. 

نکر پنجم حزب سومیالدمکرات کارگری روسیه» پیروزی 
بلشويسم در جنبش کارگری روسیه بود. در تصمیمات کنگره؛ 
نتایج پیروزی بلشویسم بر جناح اپورئونیستی و منشویی حزب در 
دوران انقلاب بورژوادمکراتیک ترازیندی شد و تاکتیک بلشویی 
بعنوان یکانه تا کتیک برای همه" حزب تأیید گردید. ص -۱۸ 


۵ در ژائویه سال ۱۹۱۲ کنفرانی سراسری رویبیه در 
پرااگ برپا شد و در آن حزب بلشویکها از لحانا سازمانی بعنوان حزب 
مستتل شکل گرفت. کنفرانس پراگ منشویک‌های انحلال‌طلب را از 
حزب اخراج کرد. ص -۱۸۰ 


۳13 نوضیحات 


۰ -- ,پراودا» - روزنامه" پوییه" علنی بلشویی که از ۲۲ 
آوریل (پنجم باه به) سال ۱٩۱۲‏ در پتربورگ چاپ و سنتشر شد. 

این روزنامه از محل وجوهی که خود کارگران جمع م یکردند 
چاپ می‌شد و تا 4۰ هزار شماره انتشار می‌یافت و تیراژ برثی 
از شماره‌های آن به ۰ هزار هم می‌رسید. 

لنین «پراودا, را از لحاظ مسلی رهبری بی‌کرد و تقریباً همه 
روزه مطالبی در این روزنامه می‌نوشت و دستوراتی برای هیئت نحریریه* 
آن صادر ی کرد. 

«پراودا» تحت پیگردهای بداوم پلیسی قرار داشت و هشت بار 
ثوسط دولت تزاری توقیف شد» اما هر بار با عناوین دیکر انتشار 
می‌یافت. هشتم (۲۱) ژوئیه سال :۱۹۱ روزنامه بسته شد. 

جاپ و انتشار «پراودا» تتها پس از انقلاب بورژوادسکراتیک 
فوریه" سال ۱۷و از نو آغاز شد, ,پراودا, در باههای رو 
اکتبر سال ۱۹۱۷ تحت تعقبب دولت موتت ضدانقلابی بورژوازی 
قرار داشت و بارها عنوان خود را تغییر داد و بعنوان «لیستوک 
«پراودی»»» «پرولناری»» «رابوچی»» «رابوچی پوت انتشار بی‌یافت. پس 
از پیروزی انقلاب سوسیالیستی آکتبر» از ۲۷ اکتبر (ه نوامیر) 
سال ۱۱۱۷ این ارگان مرکزی حزب با عنوان سایق خود با نام «پراودا, 


منتشر می‌شود. ص -۱۸۷ 


۷ بنظور حزب اس‌ارهاست (بتوضیح شمارهُ » براجعه شود). 
ص ۱۸۷ 

۸- گروه «وپربود, -- وپریودیست‌ها -- گروه جدحزبی بودند که 
در سال ۱٩۰4‏ تشکیل شده بود که پس از کنفرانس پراگ در سال 
۲ با ستشویکهای انحلال‌طاب و تروتسکیست‌ها در بباره 
علیه تصمیمات آن بتحد شدند. گروه ,وپربوده در جنبش کارگری 


نی نداشت و در ۳ سالهای ۱۹۱-۱۹۱۳ 
لنین 
ببارزة داخلی گروه است, ص -۱۸۹ 


پا اشاره به دو گروه «وپریود,» منظورش اختلاف نظر و 


توضیحات ۳۱۷ 


- بلشویکهای حزبی - سازشکارانی که به انحلال‌طلبان گرایش 
داشتید. 

منشویکهای حزبی - برهبری گ, و . پلخانف در سالهای ارتجاع؛ 
برضد انحلال‌طلبان برخاستند. پلخانفیست‌ها با حفظ مواضع سمنشویی 
خود در عبن حال طرفدار حنظ و تتویت سازمان حزبی غیرعلنی بودند 
و با این هدف با بلشویکها اتحاد داشتند. پلخانف در اواخر سال 
۱ اتحاد خود را با بلشویکها بهم زد و بعنوان مبارزه با ,فرا کسپونیسم» 
و اتشعاب در حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه سعی داشت 
بلشویکها را با اپورتونیستها آئتی دهد. در سال ۱۹۱۲ پلخانفیست‌ها 
به اتفاق تروتسکیست‌ها و بوندیستها و انعلال‌طابان با تصمیمات 
کنفرانس پراگ حزپ سوببیال‌دسکرات کارگری روسیه بمخالفت 
برخاستند. ص -۱۸۹ 


۰ تثوری ساخیستی - باخیسم -- حریان ارتجاعی فلسفه" 
سوب کتیوی-ایده‌الیستی است که در اواخر قرن ۱٩‏ و اوایل قرن 
۰ در اروپای باختری رواج گسترده‌ای یافت, ماخ - فیزیکدان و 
فیلسوف اتریشی و آوناریوس - فیلسوف آلمانی بنیاد گذاران این جریان 
بودند. 

در روسیه هم در سالهای ارتجاع پس اژ شکست انقلاب سالهای 
۱۹۰۷-۵۰ بخشی از روشتفکران سوسیالدسکرات نحت تأثیر 
باخيسم قرار گرفتند. باخستهای روس به بهانه" بسط و تکسل 
مارکسیسم» اصول فلسفه بارکسیستی را سورد تجدید نظر قرار 
سی‌دادند. با گدانف- یک از لیدرهای گروه «وپربود» سعی کرد 
سیستم فلسفی خود «امپيرپومونيسم» را که یق از اشکال فلسفد؟ 
باخیستی بود سرهمبندی کند. لین بامپیریوسونیسم» را در اثر 
خود پنام «سارکسیسم و امپیریوکرینیسيسم, بباد انتقاد شدید گرفته 
است. ص ۱۸۹ 


۱ - ,ناشا ‏ زاریا, - بجله" باهبانه مجاز منشویکهای انحلال- 
طلب بود که از ژآئویه سال ۱*۱۰ ثا سپتامیر سال ۱۸۱6 در پتربورگ 


۳۸ توضیحات 


انتشار می‌یافت. «ناشا زاریا, بم رکز انحلال‌طلبان روسیه سبدل گشت. 
جن,ب 1۷۲ 

۲ - نزدریوف - بااآف حنجالی و شیاد از پرسوناژهای داستان 
«ارواح مرده» آثر ن. و. گوگول- ویسنده روس. 

ایودوشکا گولوولیوف - پرسوناژ داستان ,آفایان گولوولیوف‌هام اثر 
م. ی. سالتیکف‌شچدرین - نویسندة طنزنویس روس که بعلت ریاکاری 
و سالوبی و سنگدلی لقب ایودوشکا گرفته بود. نام ایودوشکا اسم عام 
شمرده می‌شد. ص -۱۹4 

۳ - «لوج» روزنامه"_ یوبیه" علتی نشویکهای انحلال‌طلب 
که از سبتابر سال ۱۹۱۲ تا ژوئیه سال ۱۰۱۳۲ در پتربورگ چاپ 
و منتشر می‌شد. این روزناه بطور عمده از محل صدقات لمیرالها 
بموجودیت خود ادابه بی‌داد. ص -: ۱۹ 

6-- «هاتهجهلا» (وبه_پیش») - روزنامه* یومید» ارکان مرکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات آلمان که از سال ۱۸۹۱ در برلن جاپ و 
بنتشر می‌شد. ف. انکلس در صفحات این روزنابه با هر پدیدة 
اپورتونیسم ببارژه می کرد. از نیمه" دوم دهد" سالهای ۰» پس از 
درگذشت انکلس» ادارث روزنامه" «امه:جهلا» بدست جناح راستگرای 
حزب افتاد و مرتباً مقالات اپورتونیستها را درج میکرد. 

ول _ در سالهای جنگ جهانی اول (۱۹۱4- ٩۱۸‏ 
بوضع سوبیال‌شوینیستی گرفت و پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
سال ۱۹۱۷ به تبلیغات ضلشوروی پرداخت و تا سال ۱۹۲۳ در 
برلن چاپ و بنتشر می‌شد. ص -۱۹۱ 

۰ ۱ - متظور ‏ کنفرانس انحلال‌طلیان است که در اوت سال 
۲ در وین برپا شد و در آن بلوک اوت که توسط تروتسی 
از کلیه" گرومها و جریان‌های ضدلنینی متشکل شده بود» سرهمبندی 
کردید. کنفرانس در کلید" مسائل تا کتیک سوبیال‌دمکراسی تصیم 
ضدحزپی و انعلال‌طلبانه گرفت و با موجودیت حزب غیرعلنی سخالفت 


9 


20 


توضیحات ۳۹۹ 


بلوک تشکله از عناصر گوئاگون خدبلشویی که تشکیل 
آن وظیفه عمدة کنفرانس بود» پس از مدت کمی زیر ضربات بلشویکها 
که از حزب غیرعلنی پرولتری دفاع کردند» متلاشی شد. ص -:۱۹ 

-- هفت تن - نمایندکان منشویک در فرا کسیون سوسیال- 
دبکراسی دوبای چهارم دولتی بودند. ص -۱۹۷ 


۷ -- یک از نامهای روزنامه" بلشویی ,پراودا, بود. ص ۱۹۷ 


۸ -- شش‌تن - نمایندگان بلشویک در فراکسیون سوسیال- 
دیکراسی دویای چهارم دولتی بودند. ص --۱۹۹ 


۹ بتظوو لنین جلسه بشاوره کمیته" مرکزی حزب سوسیال- 
دمکرات کارگری روسیه با کارکنان حزبی است ( که برای پنهانکاری 
«تایستانی» ناسیده شده بود), این جلسه" مشاونه از ۲۲۳ مبتابر تا 
اول اکتبر (+ تا 4ب اکتبر) سال ۱4۱۲ در روستای پاروئین (در 
حوبه" کراکو) که در آن زمان و . ای. لین در آنجا اقاست داشت؛ 
برپا بود. 

جلسه" بشاوره در قطعنابه مربوط به فراکسیون سوییال‌دیکراسی 
در مجلس دوما برابری حقوق بخش بلشویی و منشویی فراکسیون 
را طلب کرد و با قاطعیت تمام اقدامات بخش سنشویک فراکسیون 
را متهم کرد که با استفاده از اکثریت تصادفی یک رأی حقوق 
ایتدائی نمایندکان بلشویک را که نمایند اکثریت عظلیم کارگران 
روسیه بودند» نقض کرد. بنابدستور لنين و کمیتد مرکزی حزب 
بلشویکها» نمایندگان بلشویک در اکتبر سال ۱٩۱۳‏ از فراکسیون 
متحده سوسیال‌دبکراسی خارح شدند و فراکسیون ستقل بلشویی 
در دومای دولتی («فرا کسیون سوسیال‌دمکرات کارگری روسیهم) را 
تشکیل دادند. ص -۱۹۹ 

۰ - در اجلاس دسامبر بوروی بین‌الملیی سوسیالیستی ( که 
۳ و ۱4 دسامیر سال ۱۹۱۲ در لندن جریان داشت) قطعنابه‌ای 
صادر شد که بکمیته" اجرائیه بوروی بین‌المللی سوسیالیستی سأموریت 


۳۳۰ توضیحات 


می‌داد جلسه* سشاوره‌ای از نه‌ایندگان ,همه" فرا کسیونهای جنبش 
کارگری روسیهء از جمله لهستان روس» که برنامه" حزبی یا برنامه‌های 
مطابق با برنامه* سوسیالدمکراسی را پذیرفته باشند برای مبادله" 
نظریات ۸۵70:0) در باره سسائل مورد اختلاف آنهاء تشکیل 
دهدم. کائوتسی ضمن مستدل ساختن این قطعنامه در سخنرانی ۱4 
دسانبر خود اظهار داشت که حزب سابق سوسیال‌دسکرات روسیه 
برده است» و باید با اتکه بتلاش در جهت وحدت کارگران روس 
آثرا زنده کرد. لنین در مقاله‌ای زیر عنوان «قطعنابه" خوب و سخنرانی 
بد, مضمون تطعنابه را تشریح کرد و سخنرانی کائوتسی را عجیب 
و دهشتتا ک نانید. ص ۲۰۱ 

۰۱ - بلویتسا, - حزب کارگر لیستان بود که در سال ۱۹۰5 
در نتیجه انشعاب حزب سومیالیست لهستان تشکیل شد. 

حزب سوسیالیست لهستان (۲520اکناهزنه5 بنابدط علاط حزب 
ناسیونالیستی و رفرسیستی که در سال ۱۸۹۲ تأسیس یافت. 

حزب سوبیالیست لهستان به تبلیغات سکتاریستی و ناسیونالیستی 
میان کارگران لهستان دست زده و میخواست توجه آنان را از سبارزة 
بشترک به اتفاق کارگران روس علیه حکوست مطلقه و سرسایه‌داری 
متحرف سازد. طی تاریخ بوجودیت این حزب تحت تأثیر کارگران 
ساده در داخل حزب گروههای چپگرا پیدا می‌شدند و برخی از 
آنها بعداً بجناح انقلابی جنبش کارگری لهستان می‌پیوستند. حزب 
سوبیالیست لهستان در سال ۱۹۰ بحزب سوسیالیست لهستان «لویتسا» 
و به اصطلاح حزب سوسیالیست لهستان -,«پراویتساه (بفرا تسیون 
انتلابی)» «فرای) بتشعب شد. حزب سوسیالیست لهستان - ,لویشا؛ 
بعداً با حزب سوسیال‌دسکرات کشور پادشاهی لهستان و لیتوانی 
بجعد شد و حوب کنوئیست کارگری لهسثان را تشکیل: داد. 

حوب سوبیالیست لهستان -,پراویتسا,» «فرای» سیاست اسیونال 
شوییستی تعقیب م یکرد. ص -۲۰۲ 


۲ -,«دوران آشفته, - دوران جنگهای دهقانی و سارزة روسها 


20-540 


توضیحات ۳۲۱ 


علیه مداخله گران مسلح لهستانی‌سوئدی در اوایل قرن هفدهم 
را در تاریخ نویسی اشرافی و بورژوازی روس دوران آشفته می‌نامند. 
در سال ۱۰۰۸ سپاهیان بداخله کران لهستانی بفرماندهی 
لژه‌دیمیتری دوم (که او را پسر کوچک ایوان مخوف - تزار روس 
می‌شمردند) خود را بسکو رساندند و در قصبه توشینو اردوگاهی 
برپا داشتند. در توشینو در برابر دولت مسکوء دولت لژه‌دیمیتری 
پا دربار خود تشکیل شد. بخشی از اعیان و اشراف روس که به اردوکه 
دولت سکو و که به اردوکه دولت توشینو می‌رفتند و می‌خواستند 
در صورت پیروزی این يا آن دولت تأمین داشته باشند. این عده را 
که اینجا و آنجا می‌رفتند «پرندان سسافر توشینو» می‌نامیدند. ص -۲۰۸ 
# سکن مطلب در ماقلابة پزتافته که تزوسی, بیان 
کشيده است» به نفی ایده لنیئی هژمونی پرولتاریا در انقلاب» به 
انکار نقش انقلابی دهقانان بعنوان متحد پرولتاریاء بتلاش در جهت اثبات 
عدم امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشورء منجر می‌شود, ص ۲۰۸ 
۶ - بوند (ساژان کل کارگران بهودی در لیتوانی و لهستان 
و روییم) در سال ۱۸۹۷ در کنکرة موسان گروههای سوسیال- 
دیکرات یهودی در ویلنو تشکیل شد و بطور عمده عناصر 
نیمه‌پرولتری پیشه‌وران یهودی بخشهای باختری روسیه را متحد می‌ساخت. 
در کنکر اول حزب سومیالدسکرات کارگری روسیه (۸۹۸) بوند 
«یعنوان سازبان خودمختاری که تنها در سمائل مربوط یه پرولتاریای 
یهودی استقلال داشت»» جزو حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه شد. 
در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه پس از 
آنکه کنگره خواست بوند را درباره برسمیت شناختن آن بعنوان یکاند 
نمایندة پرولتاریای بهودی رد کرد بوند از حزب خارج گردید و 
در سال ۱۹۰٩‏ بر طبق تصمیم کنگرة چهارم (متحدم) دوباره وارد 
حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه شد. 
پوندیست‌ها در داخل حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
همواره از جناح اپورتوئیستی حزب (از «ا کونومیست‌هاء» بنشویکهای 


۳۳۲ توضیعات 


انحلال‌طلب) پشتیبانی می‌کردند و بر ضد بلشویکها و بلشویسم 
مبارژه می‌نمودند. در سال ۱۹۱۷ بوند از دولت موقت ضد انقلابی 
پشتیبانی نمود و بطرفداری از دشمنان انتلاب سوسیالیستی اکتبر 
بباره م ی کرد. رهبری بوند در سالهای مداخله" مسلحانه" بیکانکان 
و جنک داخلی به نیروهای ضد انقلابی پیوست. همزمان با اینها میان 
اعضای سادةٌ بوند تحولی بتفع همکاری با حکومت شوروی مشاهده شد. 
بوند در باه بارس ۱۹۲۱ انعلال خود را اعلام داشت و بخشی از 
اعضای آن برطبق مقررات همکانی در حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه عضویت پیدا کردند. ص -۲۱۰ 


۷۵ س سالع2_ عبعل( عنظ» (ردوران جدیدی) -مجله؛ تلموریک 
حزب سوسیالدسکرات آلمان که از سال ۱۸۸۳ تا سال ۱۹۲۲ در 
اشتوتکارت حاپ و سنتشر می‌شد. 

برای نخستین بار برخی از آار بنیاد گذاران مارکسیسم در 
طع2 ۷۵۰( عزط» چاپ شد, انکلس با توصیه‌های خود به هیقت 
تحریریه" مجله کمک ی کرد و غالا آنرا بعلت عدول از بارکسیسم 
بورد انتقاد قرار می‌داد. از نیمه" دوم دهه" سالهای ٩۰‏ پس از 
درگذشت ف. انکلس بقالات رویزیونیستها برتباً در مجله بچاپ 
می‌رسید , این بجله در سالهای جنک اول جهانی موضع سنتریستی داشت 
و در وافع از سوسیال‌شوینیستها پشتیبانی می کرد. ص ۲۱۳ 


۱۷٩‏ -«نااوچنایا میسل» - مجله" منشویکمشرب بود که در 
سال ۱۹۰۸ در ریک جاپ و بنتشر می‌شد. ص ۲۱۳ 


7 4جلوهت۳ه (ربرسیهای سوسیالب 
دمکراتیک)) - مجله‌ای بود که سوسیال‌دمکراتهای لهستانی با همکاری 
نزدیک ر. لوکزامبورگ از سال ۱۹۰۲ تا سال ۱۹۰۵ و از سال 
۸ تا سال ۱۹۱۰ در کراکو جاپ و سنتشر م ی کردند. ص -۲۱ 


۸- رجوع شود به ,کاپیتال, (کتاب ,سرماید, -م) اثر 
ک. بارکس» جلد اول» فصل ۲۰. تثوری نوین استعمار. ص -ه ۲۱ 


توضیحات ۳۳۲ 


۹ - «روسکایا میسل» - مجله؟ ساهیانه ادبی و سیاسی که از 
سال ۸۰مه تا سال ۱۹۱۸ در بسکو حاپ و منتشر می‌شد؛ این 
بحله تا سال ۱۹۰۰ یک نشرید" لیبرال‌نارودنیق بود و در دهد" 
سالهای ٩۰‏ گاهی بقالات مار کسیستها را در صنحات خود چاپ 
م یکرد. «روسکایا بیسل» پس از انقلاب سال ۱۹۰۰ ارگان جناح 
راستگرای حزب کادنها شد و نحت نظر پ. ب. استرووه انتشار می‌یافت 
و ناسیونالیسم و کشیش‌بابی را توصیه می‌نمود و از سالکیت اربابی 
دفاع م یکرد. ص ۲۲۲ 

۰ - منظور کنگرة حزب سوسیال‌دمکرات اتریش است که 
از ۲6 تا ۲٩‏ سپتامبر سال ۱۸۹۹ در بریون (اتریش) برپا بود و 
سغله بلی» بسقله عمده دستور روز آن بشمار می‌رفت. در این کنگره 
دو قطعنابه که بیانگر نظریات مختلف بودند» مطرح شد : ) قطعنابه؟ 
کمیته" مرکزی حزب که از خودسختاری ارضی بلتها بطور کلی 
دناع م کرد ؛ و ۲ قطعنامه" کمیته" حزب سوبیال‌دکرات جنوب- 
اسلاوی که در آن از خودسختاری فرهنیملی برون سرزی دفاع می‌شد. 

کنگره به اتفاق آراء برنامه* خودمختاری فرهنگ‌سلی را رد کرد 
و قطعنایه" بصالحه‌آمیزی دایر به اذعان خودمختاری ملی در 
چارچوب دولت اتریش صادر نمود. ص -۲۲۰ 

۱- شورای اشرانیت متحد -سازمان خدانقلابی لا کان 
خاوندی (بلاکان دارنده دهقانان سرف-م) که در ماه به سال 
تشکیل شد. ق تا کر سال ۱۹۱۷ بموجودیت خود ادانه 
داد. هدف اصلی سازبان دفاع از نظام حکوست مطلقه و زبیتداری 
بزرگ اربابی و مزایای اشرآف بود. ص - ۲۲ 

۲ موم (۱) ژوئن سال ۱۹۰۷ بانیفست تزار دربارٌ 
انحلال دوبای دوم دولتی و دربارهٌ تغییر قانون انتخایات منتشر شد. 
قائون حدید بر تعداد نمایندکن سلاکان و بورژوازی تجاری و صنعتی 
در مجلس دوبا پسی افزود و عده؛ نمایندکان دهقانان و کارگران 
را کد ناچیز هم بود کاهش داد, این اقدام نتض فاحش بائیفست 


۳۳ توضیحات 


هندهم اکتبر سال ۱۹۰۰ و قانون اساسی سال ۱۰۰ بود که 
بموجب آن دولت بدون تأیید دوبای دولتی حق نداشت قانون فضع 
نماید. دوسای سوم دولتی که بر طبق این قانون ائتخاب و او 
(64 نوامبر سال ۱۰۷ تشکیل جلسه داد از لحاظ ثرکیب هیلت 
نمایندگان چرنوسوتنی و اکتبریستی بود. ص -ه ۲۳ 


۳ -- پر وگرسیست هام -- گروهبندی ‏ سیاسی بورژوازی لیبرال 
سلطنت‌طلب روس که در انتخابات دوباهای دولتی و در مجالس 
دوباها م ی‌کوشید عناصری از احزاب و گروههای مختلف بورژود 
ملای را زیر پرچم «عدم حزبیت» متحد سازد. 

پروگرسیست‌ها در تواسیر سال ۱۹۱۲ در حزب مستقل سیاسی 
نعشکل شدند, 

پروگرسیست‌ها در مالهای جنگ اول جهانی به فعالیت خود 
شدت دادند و طلب نمودند که رهبری نظامی تغییر یابد و صنایع 
کشور برای رفع نیازمندیهای جبهه بسیج شوند و وزارت سئول, با 
ش رکت نمایندکان بورژوازی روس تشکیل شود. پس از انقلاب بورژواد 
دمکراتیک فوریه برخی از رهبران حزب در دولت موقت بورژوازی 
شرکت کردند. پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال 
۷ حزب پروگرسیست‌ها به مبارزة مجدانه برنبد حکوست شوروی 
پرداخت. ص - ۲۳ 

۶ -- «رچ» - روزنامه" یومیه» ارکان حزب کادتها بود که 
از ۲۳ فوریه (۸ مارس) ۱۹۰۰ در پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. 
این روزنابه روز +۲ اکتبر (۸ نوامیر) سال ۱۹۱۷ توسط کمیتد* 
نظامی انقلایی وابسته به شورای شهر پتر و گراد» تعطیل شد. ص --۲۳۰ 

۰ - «شلیاخی» («راههاه) - ارگان سازبان دانشجویان اوکرائین 
که نشریه" ملی گرا بود و از آوریل سال ۱۱۳ تا ماس سال ۱٩۱‏ 
در لوف چاپ و منتشر می‌شد. ص -۲۳۱ 


+۱۳- یک از نامهای روزنامه «پراودا, بود. ص-۲۳ 


توضیحات ۳۰ 


۷ - «ئوویه_وربیا, - روزنابه" پوبیه بود که از سال ۱۸۱۸ 
تا سال ۱۹۱۷ در پتربورک چاپ و سنتشر می‌شد. این روزنامه 
ایتدا لیبرال مپائه‌رو ولی از سال ۱۸۷۰ به ارکان محافل اشرافی 
برتجع و بلند پایکان بورو کرات مبدل شد و از سال ۱۹۰۰ به اران 
مطبوعاتی چرنوسوتبی‌ها سبدل گشت. ص -۲۳۸ 

۸- «زمشجینا, - روزنامه" یومیه چرئوسوتی که از ژوئن سال 
۰۹ قا فوریه سال ۱۰۱۷ در پتربورگ چاپ و سنتشر می‌شد» 
و ارگان نمایندگان بسیار راستگرای دوبای دولتی . بود. 
۲۷۲/۸۲۰ 

۳۹ لین از داستان «بودکاه اثر گ. ای. اوسپنسک اصطلاحی 
یکار می‌برد یل معرف خودسریهای پلیسی است. ص -۲۲۹ 

۰ ۱ - کپیفسکایا میسل» -- روزنامه" یومیه" بورژوادمکراتیکمشرب 
که از سال ۱۰۰ تاسال ۱۹۱۸در کبیف چاپ و منتشر می‌شد. 
ص ۲۰ 

۱ لین اصطلاح آ. س, گریبایدوف را از اثر وی بوبال 
عقل» بکار می‌برد. ص -4 ۲4 

۱۲-«نا پشوده (««0۷۵(۳26۵) («وپریوده) - روزنامه" ارکان س رکزی 
خرب سومیال‌دمکرات گالیسی و سیلزی که از سال ۱۸۹۲ در کراکو 
جاپ و منتشر می‌شد, این روزنامه بیانگر ایدئولوژی خرده‌بورژوائی و 
ناسپونالیستی بود. ص ۲4۷ 


۳ بتوضیح شماره ۱۲۱ براجعه شود. ص -۲4۸ 


۶ رجوع شود به توضیح شماره ۰٩4‏ ص -۲:۱ 

۰ منظور لنین قیام رهائی‌بخش ملی سالهای ۱۸1۳- 
۰۶6 لهستان است که علیه مظالم حکومت مطلقه تزاری متوجه بود. 
این قیام ابتداء از طرف کمیته" م رکزی ملی که توسط حزب خرده‌شلیاختی 
«سرخ‌ها» در سال ۱۸٩۲‏ تشکیل شده بودء رهبری می‌شد. برنامه" این 


۳۳۹ توضیحات 

کمیته که شامل خواست استقلال ملی لهستان» برابری حقوق همه" مردان 
کشور صرفنظر از اختلاف مذهبی و اصل و تسب ؛ وا گذاری بلاعوض 
زیتهای مورد استفاده دهقانان به آنهاء الغای بیکاری و پرداخت بهای 
زسین‌ها از بحل وجوه دولتی ملاکان و غیره بود» قشرهای بختلف سا کنال 
لهستان ۰ پیشه‌وران» کارگران و دانشجویان و روشنتکران شلیاختی و 
بخشی از دهتانان و روحانیون را بسوی قیام جلب نمود, 

در جریان قیام» عناصری که بیرامون حزب رسنیدها, (حزب زمینداران 
بزرگ اشراف و بورژوازی بزرگ) ستحد شده بودند و می‌خواستند از 
قیام بنغع خود استفاده کنند و با کمک انگلستان و فرانسه سعابلد" 
سودمندی با دولت تزاری انجام دهند» به آن جلب شدند, 

دمکراسی انقلایی روسیه با احساس همدردی عمیق بقیام نکاه سی کرد. 

در نتیجه" ناپیگیری حزب «سرخ‌ها, که ابتکار انقلابی را از دست 
داد» رهبری قیام بدست حزب «سفیدها, افتاد و بد آن خیانت کرد. در 
آستانه" تابستان سال 4 ۱۸۰ قیام با بیرحمی تمام ثوسط نیروهای مسلح تزاری 
س رکوب گردید. 

ک. مارکس و ف, انکاس قیام سالهای ۱۸1۳- ۱۸۰4 لهستان‌را 
مترقی ارزیابی کردند و نسبت به آن حسن‌نظر داشتند و پیروزی مردم 
لهستان را در مبارزه بخاطر آزادی مبی آرزو میکردند. بارکس بنام 
سهاجران آلمانی در لندن پیامی دربارة کمک به لهستائیها صادر 


کرد. ص ۲۰ 
۱۰ منظور لنین خاطرات و . لیبکنخت در بارة ک. سارکس 
است. ص -٩ه‏ ۲ 


۷ - جنبش‌فنیها -- جنبش انقلابیون خرده‌بورژوازی ایرلند که از 
اواخر دحه" سالهای » ه قرن ۱٩‏ توسعه یافت, برنامه و فعالیت فنبها بازتاب 
اعتراض توده‌های مردم ایرلند به مظالم استعماری انکستان بود. فنیها 
برای کشور خود استقلال ملی و جمهوری دمکراتیک طلب می کردند و 
می‌خواستند ‏ که زینهای‌تحت اجارٌ دهقانان اجارمدار تحت مالکیت 
آنها درآید. اما تا کتیک توطثه گرانه فنیها مانع آن می‌شد که روابطشان 


توضیحات لقض 


با قشرهای وسیع مردم ایرلند تحکیم یابد» فنیها همچنین با جنبش عمومی 
دبکراتیک و کارگری بریتانیای کبیر رابطه نداشتند. قیام فوریه - 
ارس سال ۱۸۰۷ آنان شکست خورد. بعدها فعالبت فنیها به اقدابات 
تروریستی کشید و در دهه" سالهای ۷۰ فر و کش کرد. ص --۲۱۲ 


۸ «تایمس» (ععصز1 1 (روقت؛ ) -- روزنامه؟ یویه که در 
سال ۱۷۸۰ در لندن تأسیس یافت» و یک از روزنامدهای بزرگ 
بورژوازی محافظه‌کار انگلیس است. ص -۲۱۲ 

۱۹ ,«تیویورک تریبون» (عصدان7۳ لاادط ۷ هلا عاک» )بت 
روزنامه" آمریکایی که از سال ۱۸4۱ تا سال ۱۹۲4 انتشار می‌یافت. 
این روزنامه تا اواسط دهه" سالهای ۰: ارگان جناح چپ ویگ‌های 
آسریکائی بود و سپس ارکن حزب جمیهوریخواهان شد. از اوت سال 
۰۱ تا مارس سال ۱۸۰۲ کارل مارکس با این روزنایه همکاری 
داشت. ف. انکلس بخواهش کارل بارکس بقالات زیادی برای این 
روزنامه می‌نوشت. ص <؛ ۲5 

۰ لین از بقاله گ. و. پلخانف بنام «پیش‌نویس برنابه؟ 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه, که در شمارٌ 4 «زاریا, در سال 
۲ جچاپ شده بود» نقل‌تول می کند. ص -۲۹ 


۱ - متظور سوبین کنفرانس حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
(«دومین کنفرانس سراسری روسیه,) است که از ۲۱ تا ۲۳ ژوئیه (سوم -- 
پنجم اوت) سال ۱۹۰۷ در کوتک (فتلاند) و جهارسین کنفرانس حزب 
سویبیال‌دیکرات کارگری روسیه (رسومین کنقرانس سراسری روسیه,) که 
۱۲-۶ (۲۰-۱۸) توانبر سال ۷و۱ در هلسینکنورس برپا 
بود. ص -۲۷۲ 

۲ صحبت از تصمیمات پلنوم کییته" برکزی حزب 
سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه است که بنام پلتوم روحدت» معروف شد 
و از دوم تا بیست و سوم ژانویه (۱۰ ژانویه تا » فوریه ) سال ۱٩۱۰‏ 
در پاریس برپا بود, 


۳۳۸ توضیحات 


در پلنوم ژائویه" کته" مرکزی نمایندگان همه" فرا کسیون‌ها و 
گروهبندیها و همچنین نمایندگان سازمانهای سلی سوسیال‌دمکراتیک ش رکت 
داشتند. در این پلنوم | کثریت با مصالحه‌کاران بود. لنین در این پلنوم 
علیه انحلال‌طلبان و وپریودیست‌ها» تروتسکیستها و مصالحه‌کاران پیگیرانه 
میارزه کرد و خطبی در جهت نزدیک بلشویکها و منشویکهای حزبی 
تعقیب می‌نمود. پلئوم به اصرار لنین قطعنامه‌ای «دربارة وضع حزب» 
تصویب کرد و در آن انحلال‌طلبی و اتزویسم را بحکوم نمود و بخطر 
این جریانات اذعان کرد و ضرورت ببارژه با آنها را خاطرنشان ساخت. 
پلتوم سشله" لزوم ایجاد حزب واقعاً واحد را در رابطه با وظایف مسلی 
و سیاسی حزب در همان دوران تاریخی» مطرح ساخت. ضمناً لثین 
تصمیمات مصالحه‌آمیز و سازشکارانه پلوم را بشدت محکوم م ی کرد. 
ص -۲۷۴ 


۱۳ - اصطلاحی است که از یادداشتهای م. ی. سالتیکف-شچدرین 
پنام «در خارجه, اقتباس شده است. ص :۲۷ 


4 و. ای, لثین اصطلاحی از اثر ن. ک. پوبیالوفسک بنام 
«یادداشتهای بورساه بکار می‌برد. بورسا -- آسوزشگاه دینی در روسیه تزاری 
بود که از لحاظ شرایط سخت زندی و بجازاتهای بدنی و خشونت 
متمایز بود. ص -۲۷۱ 

۰ - ردزوین» (رنافوس,) - مجله* ماهیانه" مجاز ناسیونالیستی 
منشویک‌بشرب کد از ژائویه سال ۱۰۱۳ تا اواسط سال ۱۹۱ در 
کییف بزبان اوکرائینی چاپ و منتشر بی‌شد. جمعاً ۸, شاره از چاپ 
حارج شد. ص -۲۷۰ 


۲ رجوع شود به توضیح شمارة ۰۱۱۰ ص ۲۷۷ 

۷ - ,نوایا رابوچایا کازتام - روزنامه" یوبیه" منشویکهای 
انعلال‌طلب که از اوت سال ۱۹۱۲ تا ژانویه سال :۱۹۱ در 
پتربورگ چاپ و سنتشر می‌شد. ص -۲۷۸ 


توضیحات ۳۳۹ 


۸ لین کلماتی از ترانه" سربازی سواستوپل گرفته است که 
دربارٌ جنک در حوضه رودخانه چرنایا بتاریخ ؛ اوت سال ۱۸۰۶ 
بهنگام جنگ کریمه است. ل. ن. تولستوی این ترانه را ساخته 


است. ص -۲۷۸ 


4 «حزب بلی سوسیالیستی» (انسها) - حزب خرده‌بورژوازی 
بود که در سال ۱۹۰5 از جناح راست حزب سوسیالیستهای انقلابی 
(اس‌ارها) جدا شد. انسها طرفدار اتحاد با کادتها بودند. لنين خاطرنشان 
می‌ساخت که این حزب راز کادتها فرق بسیار کمی دارد» چوتکه از 
برنامه" خود هم خواست جمهوری و هم خواست مربوط به همد" زمینها را 
حذف ب یکندم (بجموعه* کاسل آثار» جاپ هء جلد ۱4ص ۲4.ص --۲۸۱ 

۰ - «روسکویه بوکاتستوو, - مجله" ماهیانه که از سال ۱۸۷5 
تا ۱۰۱۸ در پتربورگ چاپ و بنتشر می‌شد ؛ از اوایل دهه سالهای 
۰- ارکن عمده نارودنیکها بود که از سال ۱۸۹۲ به یورش علید 
سوسیال‌دمکراتهای روسیه پرداخت. «روسکویه بوگانستوو» از سال ۱٩۰۰۰‏ 
ارکان حزب نیمهکادتی انسها (رسوسیالیستهای ملی») شد. ص ۲۸۱ 

۱ ,تسایت, (روقت») - روزنانه" یوبیه» ارکان بوند بود که 
در سالهای ۱۹۱6-۱۹1۲ بزبان عبری در پتربورگ چاپ و سنتشر 
می‌شد. ص -۲۸۹ 


فهرست نام‌ها 


آرا کچیف» آلکسی آندريويچ (۱۷۹۹--۱۸۳) -از نزدیکان 
امپراتور پاول اول و لبپراتور آلکساندر اول بود که رژيم استبداد 
پلیسی برقرار کرد. ص - ۱۷۰ 


آرنیمسو کف (۸۳0[:0-5۱0۲0۷ ), هتریخ آلکساندر (۱۷۹۸--۱۸۱) 
- بارون و دییلمات پروس و یک از طرفداران دوآتشه سرکردگ 
پادشاهی پروس در آلمان بود. در سال ۱۸4۸ (سارس-- ژوئن ) مقام 
وثارت انور خارچه را در ایند" دولت: میگگزن بعهده دافت, 
ص - ۱4 

استاروور (پترسوف؛ آلکساندر نیکولایویچ) (۱۸۹۹--۱۹۲4)- 
یی از لیدرهای منشویسم بود که در کنگره دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) با رأی مشورتی از جانب هیثت تحربریه 
«ایسکرا, حضور داشت» ایسکرائی اقلیت بود. در سالهای ارتجاع 
(۱۹۱۰-۱۹۰۷) و در دوران اعتلای جدید جنبش انقلابی نظریه‌ساز 
انعلال‌طلبی شد و در دوران جنگ جهانی اول (۱8۹۱4- ۱۹۱۸) 
سوسیال‌شویئیست از آب درآند. ص -۵۹ ۹۸ ۱۲۵ ۱۳۵ 


استرووه» _ پتر برنکاردویج (۱۸۷۰--:۱۹) - اقتصاددان و 


پوبلیسیست بود و در دهه" سالهای ٩۰‏ معروف‌ترین نمایشده سا رکسیسم 
علنی, (مجاز -م.) بشمار می‌رنت و بعدها یی از لیدرهای حزب 


فهرست تام ها اش 


کادتها شد, ص - ۰۱۱ ۲4 ۷۵۰ ۵۹ ۱۷ ۸۲-۸ ۱۰6 ۲۱۰۹ 
۸ ۹ ۰۱۳۰ ۱۳۹ 


» پتر آرکاديويچ (۱۸5۲--۱۹۱۱)--شخصیت دولتی 


۳ 


روسیه* تزاری و بلاک بزرگ که از سال ۱۹۰۰ تا ۱۱۱ رئیس 
شورای وزیران و وزیر کشور بود. مرحله‌ای از بیرحمانه‌ترین ارنجاع 
سیاسی سالهای ۱۹۱۰-۱۹۰۷ با نام استولیپین پیوند دارد. استولیبین 
اصلاحات ارضی دست زد که بنفع قشر بالا - قشر کولای بود و ز 
تهیدستان روستا را به افلاس کامل کشاند. ص -- ۰۱۹۷ ۷۱۹۹ ۰۱۷۳ 
۱۹ 


به 


آ کیموف (ماخنوتس) ۲< ولادیمیر پترویچ (۱۹۲۱-۰۱۸۷۲) ت 
سوبپال دمکرات و نماینده برجسته را کونوسیسم, و یک از افراطی‌ترین 
اپورزتونیستها بود و در کنگرة دوم حزب سوییالدمکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۳) خدایسکرائی و پی از کنگره نماینده راستگراترین 
جناح منشویسم شد. در سالهای ارتجاع ۰۷ ۰-۹ ۱۹۱۰) از سوسیال- 
دمکراسی کناره گرفت. ص - 1٩‏ 


آلکساندر دوم (رومانف) (۱۸۱۸--۱۸۸۱) - امپراتور روس 
(۱۸۵۵- ۱۸۸۱). ص - ۲۱۷۹ ۱۸۰ 

آن - رجوع شود به کوستروف. ص - ۱۹۸ 
انس (ع:۳)» فریدریش (۱۸۲۰-- ۱۸۹). ص - ۰۸۹ ۰٩۲‏ 
وف ۱۰۱ ۱۳۲ ۵۰ ۵۴ ۱۵4 ۱۱ ۲۱۹ م۲ ۲۵۹ 
۵/۹۵ ۳۹۷ 


با کونین» میخائیل آلکساندرویچ (۱۸۷-۱۸۱۸) - رجل انقلابی 


روس و ایدئولوگ آنارشیسم بود که از سال ۱۸4۰ در خارجه زندگ 
م کرد و در انقلاب سالهای ۱۸:۸- ۱۸:۹ آلمان شرکت داشت, 


# نام خانوادی واقعی توی پرانتز ذ کر می‌شود, 


۳۳۲ فهرست نتام‌ها 


عضو انترناسیونال اول بود و در آن بعنوان دشمن دوآنشه سا رکسیسم 
عمل م یکرد, با گونین هر گونه دولت از جمله دیکتاتوری پرولتاریا را 
نفی می‌نمود و نقش جهانشمول تاریخی پرولتاریا را درک نمی کرد و با 
ایجاد حزب بستقل سیاسی طبقه" کارگر آشکار مخالفت می‌نمود. 
ک. بارکس و ف.انکلس برضد نظریات ارتجاعی با کونین مباره قطعی 
می‌کردند. با کونین بعلت فعالیت انشعابگرانه در سال ۱۸۷۲ از 
انترناسیونال احراج شد. ص - ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۱۷۷ 


باوثر (عه8)» اوتو (۱۳۸-۱۸۸۲)- یک از لیدرهای 
سوسیالدمکراسی اتریش و انترناسیونال دوم و یک از ایدئولوگهای 
اپورتوئیسم و سازندة تگوری «خودسختاری فرهنملی, بود و در سالهای 
۱۹۱۹-۶۸ وزیر امور خارجه جمهوری اتریش شد و در سرکوب 
تظاهرات انقلابی طبقه" کارگر اتریش مجدانه شرکت داشت. ص - 
۳ ۲۱۹ 


بل (6۵0ظ)» ا وگوست (۱۸4۰- ۱۹۱۳) - یک از برجسته‌ترین 
شخمیتهای سوسیال‌دمکراسی تکراش آلماق و انترناسیونال دوم بود و در سال 
۹ به اتفاق و, لیبکنخت حزب سوسیال‌دمکرات کارگری آلمان 
(مایزناخیستها) پایه گذاری کرد و مجدانه با رویزیونیسم و رفرسیسم 
مخالفت م یکرد. ص - 1۸ 


برنتانو (0های:۳): لویو ( ۰۱۸44 ۱۹۳۱) - اقتصاددان 
بورژوامشرب آلمانی» طرفدار « کاندر سوسیالیسم, بود که خودداری از 
میارزژ طبقاتی را موعظله می کرد و بر آن بود که از راه سازساندهی 
اتحادیه های رفرسیستی و وضع قوائین کارخانه‌ها » می‌نوان تضادهای 
اجتماعی را در جامعه سربایه‌داری حل کرد و ناف کارگران و 
سرمایه‌داران را با هم سازش داد. ص - ۰۱۳۰ ۱۳۱ 


برنشتین (0تعاعمعظا) ادوارد (۰ و۱۸ ۱۹۳۲) - لیدر جناح 
بسیار آپورتونیستی سوسیال دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم» ایدئولوگ 
رفرسیسم و رويزيوئيسم بود, 


فهرست ام‌ها ۳۳۳ 


نظریات تئوریک برنشتین و پیروان وی و همچنین فعالیت عملی 
اپورتونیستی آنها خیانت آشکار بمنافم طبقه" کارگر بود که بشکست 
انترناسیونال دوم انجامید. ص - ۸۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۱۶ ۱۳۱ 


برنکارد (6۳۵ظ)» لودویگ (۱۸۰۷-- ۱۹۳۰) - اقتصاددان 
و پوبلیسیست آلمانی که مدتی بسیاست لهستان و پروس اشتغال داشت و 
طرفدار آلمانی کردن لهستانیها بود. ص - ۲۸۱ 

بلان (8۱0)» لوئی (۱۸۱۱-- ۱۸۸۲) - سومسیالیست خرده‌بورژوا 
و مورخ فرانسوی بود که آشتی‌ناپذیری تضادهای طبقاتی را در شرایط 
سربایه‌داری» نفی م کرد و سخالف انقلاب پرولتری و طرفدار سازش 
با بورژوازی بود. ص - ۱۵۲ 

بلانی (نبو«ها8)» لوئی ‏ اوگوست (۱۸۸۱-۱۸۰۶)- رجل 
انقلابی مبرژ فرانسوی و نماینده برجسته کموئیسم تخیلی بود که تعدادی 
انجمن‌های مخفی انقلابی را رهبری می‌ کرد و سعی داشت با کمک گروه 
کوچک از انتلابیون توطثه گر حکومت را قبضه نماید و نقش قاطع 
سازبان توده را برای مبارژ انقلابی درک نمی کرد. ص - ۸5 

بنیکسن» ا.پ. (متولد سال ۱۸۷۰) - کنت و سلاک و اکتبریست» 
نماینده دوسای سوم و چهارم دولتی بود. ص - ۲۰۷ 

بورن (::80)» استفان (نام واقعی سیمون بوترسیلخ) (۱۸۲4- 
۸+۸)- یی از تمایندگن جریان رفرسیستی در جنبش کارگری 
آلمان بود و شخل حروفجینی داشت و عضو اتحاد کمونیستها بود و 
سعی داشت جنبش کارگری را از مبارژه سیاسی کنار نگهدارد و آنرا 
بسوی رفرسهای کوچک اتتصادی سوق دهد. ص - 4۱:۰ ۱۶۱ ۱9۲ 
۱۳ 


بوریانف» آندری نادیویچ (متولد سال ۰) - منشویک بود و 
در سالهای (۱۹۰۷--۱۹۱۰) و اعتلای جدید انقلابی انحلال‌طلب 
شد. در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) به چنبش دفاع‌طلمی 
گرایش پیدا کرد. ص - ۱٩۷‏ 


۳۳۹ فهرست نام‌ها 


بولکین (سمیونف)» فدور آفاناسیویچ (متولد تال ۱۸۸۸)- 
سیال‌دمکرات و منشویک بود که در سالهای ارتجاء ( ۱۹۱۰-۱۹۰۷ 
س 2 ض 
و اعتلای جدید انقلایی» انعلال‌طلب بود. ص - :۱۹ 


بولیگین» آلکساندر گریگورويچ (۱۸۰۱- )۱٩۱۹‏ - از دولتمردان 
روسیه و بلاک بزرگ بود که از ژانویه سال ۱۹۰۰ وزارت کشور را 
بعهده داشت. از ماه فوریه سال ۱۹۰۰ بستور تزار کارهای مربوط 
به نهیه پیش‌نویس قانون تشکیل دومای دولتی مشورتی را بمنظور 
تضعیف پروسه" اعتلای فزاینده جنبش انقلابی اداره می کرد. ص -- هء 
۵ 4۲ ۲۰6 


بیسمارک (لمهصحز)» اوتو ادوارد لگوپولد ( ۱۸۹۸-۱۸۱ 
دولتمدار و دیپلمات پروس و آلمان بود و انحاد ,قهری, دولتهای کوچک 
و پراکنده آلمان در ابمپرانوری واحد آلمان تحت سرکردگ پروس 
پونکری هدف اصلی وی بشمار می‌رفت. ص - ۰۱۳۹ ۱۹4 ۲۶۱ 


پتروف» آنتون (؛ ۱۸۲- ۱۸۱) - دهقانی از اهالی روستای بزدنا 
در استان قازان بود که در رآس جنبنش دهتانی معترض به اصلاحات 
ارضی سال ۱۸۱۱ قرار داشت. ص - ۱۸۱ 

پترونکویچ» ایوان ایلیچ (4 :۰-۱۸ ۱۹۲۸) -سلاک و شخصیت 
زیستوو» و کدت بود و یک از بنیادگذاران و لیدرهای حزب کادتها 
بشمار می‌رفت و صدارت کمیته" مرکزی آنرا بعهده داشت» و ناشر 
روزنامه «رچ, -اران مرکزی حزب کادت‌ها و نماینده دوسای اول 
دولتی بود. ص - ۰:۷ ۷۱۲۹ ۱ ۱4۷ 

پرودن (۲:0۵۵۱02) پییر ژوزف (۱۸۰-۱۸۰۹) - پوپلیسیست 
و اقتصاددان و جامعه‌شناس فرانسوی و یک از بنیادگذاران آنارشیسم 
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فهرست نام ها ۳۳۰ 


و ایدئول وگ خرده‌بورژوازی بود. پرودن سعی داشت سالکیت خصوصی 
کویک را جاودان سازد و از زاویه خرد‌بورژوازی سالکیت بزرگ 
سربایه‌داری را ائتقاد می کرد, ص - ۱9۲ ۲۲-۲۹۰ 

پرو کوپویج» سر نیکولایویچ (۱۸۷۱--۱۹۵۰) - اقتصاددان و 
پوبلیسیست و نمایند برجسته* «ا کوئوبیسم» و یک از نخستین مبلغان 
پرشتینیسم در روسیه بود. ص - ۱۳۰ 
پشخولف: آلکسی واميليويچ (۱۸۷- ۱۹۳۳ شخصیت 
اجتماعی و پوپلیسیست بود و از سال ۱۰۰5 یک از رهبران حزب 
خرده‌بورژوازی «سوسیالیستهای ملی» (انس‌ها) بشمار می‌رفت. ص 7 ۲۸۱ 


پلخانف» گلوری واللتينويچ (۱۸۰۱--۱۹۱۸) - شخصیت مبرز 
جنبش کارگری روس و جهان» نخستین سبلغ با رکسیسم و بنیادگذار 


نخستین گروه ما رکسیستی روس بنام «آزدی کاره (۱۸۸۳) بود. پس از 
کنگرة دوم حزب سوسیال دسکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) به منشویکها 
پیوست. در سالهای ۱۹۱-۱۹۰۷ با انعلال طلبان سخالفت می‌ورژید. 
در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) موضع سومیال- 
شوینیستی داشت. ص - ۱۲۰ ۱۱ ۱۵۲ ۱9۸ ۶۱۹۷ ۰۲۳۷ 
۸ ۷۲۷۰۹۹ ۲۷۲ 

پوریشکویچج» ولادیمیر میتروفانویج (۰ ۰-۱۸۷ ۱۹۲) -بلاک 
بزرگ و سلطنت‌طلب و برتجع بود. در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ 
سازبانهای تالانگر حرئیه سوتتی را برای مبارزه با جنبش انقلابی 
بنیاد گذاشت, ص - ۱۱۸ ۲۳۹ ۲۹ ۷۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۲-۲۸۰ 

پومیالونسک» نیکولای گراسیمویچ (۵ ۰-۱۸۲ ۱۸۳) - نویسنده 
دمکرات روس, ص - ۲۷ 

ترویتسکوی» سر نيکولايويج (۱۸۲5--۱۹۰۰) - شاهزاده‌ای 
که از لحاظ نظریات سیاسی لیبرال و همچنین فیلسوف ایدالیست بود و 
م ی کوشید پایه‌های تزاریسم را با قانون اساسی اعتدالی سحکم سازد. 
ص - ۱۲۹ ۱4۷ 


۳۳۸ فهرنت نام‌ها 
۰ فرباندار کل مسکو شد و عملیات قلع وتمع قیام بسلحانه دسابیر 
را در مسکو رهبری م ی کرد. ص - ۱۵5 ۱۵۹ ۱۹۰ 

دویرولویف» نیکولای آلكساندرويچ (۱۸۳۰- 4۱۸۰۱ دمکرات 
انتلابی روس» سنقد برجسته ادبی و فیلسوف ساتریالیست بود. ص - ۱۷۹ 

دونشسف» دبیترو - ناسیونالیست او کرائینی بود. ص - ۱۲۲ 
۲۳۹ 

دونکر (0000) فرانتس (۱۸۸۸-۱۸۲۲)--شخصیت سیاسی 
آلمان و ناشر بود و در دهه" سالهای ۰+ یک از پایه گذاران اتحادیه‌های 
رفرسیستی بشمار می‌رفت. ص - ۰ ۱۳ 


رآد» نیکولای آندریویچ (در حدود ۰-۱۷۹۳ ۱۸۶۰) - ژثرال روس 
که بتهم به تعرض نافرجام درپیکار ساحل رود چرنایا در جنگ 
۴ ۱۸۵۱ کریمه - جنگ روسیه علیه التلاف انکییس» فرانسه 
و ت رکیه و ساردنی بود. ص - ۲۷۹ 


رگر (۵20)» تادئوش (۱۸۷۲- ۱۹۳۸) - عضو حزب سوسیال 
دبکرات لهستان در کلیسی و سیلزی و روزناسه‌نگار بود و از سال 
۱ تا ۱۰۱۷ در پارلمان اثریش سمت نمایندی داشت. ص - ۲۲۰ 


رنان (1:۵0)» ارنست ژوزف (۱۸۲۳-- ۱۸۹۲) - دانشمند و 
متخصص در تاریخ ادیان و فیلسوف ایدالیست فرانسوی که با آثار خود 
دربارة دوران اولیه" مسیحیت شهرت دارد. رنان با نظریات سیاسی خود 
دشمن آشکار دمکراسی و کمون سال ۱۸۷۱ پاریس بود. ص - ۱۰۳ 


رودیچف» تدور ایزمایلویچ (۱۸۰۳- ۱۹۳۷۲) -سلاک بزرگ 
و شخسیت زستوو؛ حتوقدان و یک از ابدرهای حزب کادتها و عضو 
کمیته" مرکزی آن بود و در مد" دوساهای دولتی سمت نمایندق 
داشت. ص - ۱۲۹ ۰۱65 ۱4۷ 


فهرست نام ها ۳۳4 


روسانف‌ها - سلسله" تزارها و امپراتورهای روس که از سال ۱۰۱۳ 
تا ۱۹۱۷ در کشور حکمروائی م یکردند. ص - ۱۸۱ 

ریازانف ( گولدنداخ )» داوید بوریسویج (۱۸۷۰- ۱۹۳۸) - 
سوببیال دمکرات» و یک از سازباندهان گروه ادبی «بوربام بود که مخالف 
برنامه" حزبی تنظیمی رایسکرا, و اصول سازمانی لثینی ساختمان حزب بشمار 
می‌رفت. کنگره دوم حزب سوبیال دمکرات کارگری روسیه )۱٩۰۳(‏ 
د دعوت از ریازاتف را بعنوان نمایندهٌ گروه «بوربا, به کنگره» 
را کردم ی- ۲۰۰۸ 

ریترن (در سال ۱۸5۱ درگذشت) -سرهنگ ارتش تزاری که 
چون نمی‌خواست در گلوله‌باران و ۳ تظاهرات خیایانی ش رکت 
جوید» با هفت‌تیر در ورشو خود کشی کرد. ص - ۱۸۱ 


ژورس (جسه۱)» ژان (۹ه۱۸ ۱۹۱) - شخصیت نامی 
سوسیالیستی فرانسه و جهان بود. ژورس و طرفدارانش 
حزب سوبیالیست فرانسه را تشکیل دادند. ژورس موسس و سردبیر 
روزناسه «غانهه۳ا» بود و لیدر جناح راستگرا و اپورتونیستی حزب 
سوسیالیست فرانسه پشمار می‌رفت و در عین حال مجدانه علیه بیلیتاریسم 


در سال ۱۹۰۰۲ 


و نظامیگری ببارزه می‌ کرد و در آست 
شوینمستها بتتل رسید, ص - ۱۰5 

ساونکو » آناتولی ایوانویچ (متولد سال ؛ ۱۸۷) - ناسیونالیست افرالی» 
کارمند روزناسه‌عای چرئیه سوتنی بود. ص -- ۲۸۲ 


انه" جنگ اول جهانی بدست 


سدوف؛ له -- رجوع شود به کولتسوف» د. ص - ۱۹۸ 

سرئوسولویویچ» _ آلکساندر آلکساندرويچ (۱۸۳۸- ۱۸۹ - 
شخصیت دعروف جنبش انقلابی-دمکراتیک دهد" سالهای ۰+ و یکی 
از سازباندعان جمعیت مخفی «ژسلیا ای واما» («زمین و اراده,-م.) 
بود که در سال ۲ بخارجه مهاجرت کرد. هچوناسه" شدیداللحنی 
علیه تزلزلات لیبرال‌مآبانه گرنسن نوشته است. ص - ۱۷۵۹ 


۳:۲ فهرست نام‌ها 


کاولین» کسستانتین دميتريويج (۱۸۱۸--۱۸۸۰) -مورخ و 
حتوقدان و استاد دانشگاههای مسکو و پتربورگ» و نماینده لیبرالیسم 
اشرافی و بورژوائی بود. در دوران تدارک بتدمات رفرم سال ۱۸۱۱ 
که دهقانان از وابستق سرواژی آزاد می‌ساخت با جنيش انقلابی دمکراتیک 
مخالفت می‌ورژید. ص ت ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


کائونسی («ادارع1)» کارل (:۱۸۰- ۱۹۳۸ یک از لیدرهای 
سوسیال دبکراسی آلمان و انترناسیونال دوم» ابتداء سارکسیست بود و 
یعداً ارتداد پیدا کرد و تلوریسین خطرنا کترین و مضرترین نوع 
اپورتو: نریسم ( کائوتسکیسم ) شد. سردییر مجله" تنگوریک 
سوپال دیکراسی_ آلمان پتام «اع2 ۱۱۵ ع01: (رعصر جدید,) بود, 
ص - ۸ ۱۱ ۱۸۱ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۱۳ ۲۱6 ۲۱۹ ۲۱۹ 
۰ ۲۳ ۲۹6 ۲۲ 


کرسول (0:0۳۷۵)؛ اولیور (۱۵۰۸-۱۰۹) - پیشوای 
بورژوازی و اشراف بورژوامشرب در دوران انقلاب بورژوازی انکلستان 
در قرن ۱۷ بود. از سال ۱۱۰۳ لردفرساندار عالی انکلیس» اسکاتلند و 
ایرلند شد. ص - ۲۰۳ 


کریچنسک» بوریس نائومویچ (۱۸:۱- ۱۹۱۹) - سوسیال‌دسکرات 
و پوپلیسیست بود و از لیدرهای را کونوسیسم, بشمار می‌رفت. در 
اواخر دهه سالهای ٩۰‏ یک از رهبران «اتحاد سوسیال‌دسکراتهای روس در 
خارجه, بود و در سال ۱۸۹۹ سردبیر مجله" «رابوچیه دلو, شد که در 
صفحات آن نظریات برنشتبن را تبلیغ می کرد. بلافاصله پس از کنگرةً 
دوم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) از جنبش سوبیال 
دیکرامی_ کناره گرفت. ص - ٩٩‏ 


کوسوفسی» و . (لوینسون» م. یاء) (۱۸۷۰--۱۹۶۱) - یک از 
لیدرهای بوند بود که در کنگرة دوم حزب سوسیال دمکرات کار ثر 
روسیه (۱۹۰۳) از جانب کمته" بوند در خارجه سمت نمایندی داشت» 


فهرست ثام‌ها #۳ 


و از ضدایسکرائیها بود و پس از کنگره منشویک شد, در سالهای 


ارتجاع (۱۹۱۰-۱۹۰۷) به انعلال طلبان‌پیوست و در دوران جنک 
اول ۳ ( ۰-۱۹۱۶ ۱۹۱۸) _ سوییال‌شوینیست شد. ص - ۱۲۸۲ 
۳۲۸4 


ک وکوشکین» فدور فدورویچ (۱۸۷۱- ۱۹۱۸) --سیاستمدار و 
پوبلیسیست و یک از بنیاد گذاران حزب کادتها و عضو کمیته" مر کزی 
آن بود و در دومای اول سمت نمایند داشت. ص - ۰۲۲-۲4۰ 
۸ ۱ 2-۲۷۸ ۲۸۲ 

کولتسف» د. (گینزبورگ» بوریس آبراسویچ» سدوف» ۰۵) (۱۸۱۳- 
۷۰ ) -- سوسیال‌دبکرات بود و در کنکرة دوم حزب سوسیال دیکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) از ایسکرائیهای اقلیت بشمار می‌رفت و 
پس از کنگره از منشویکهای فعال شد و با عده‌ای از سمطبوعات 
متشویی هعکاری داشت. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷--۱۹۱۰) و در 
دوران اعتلای جدید انقلابی انتحلال‌طلب شد و در دوران جنگ اول 
جهانی ( ۰-۱۹۱ ۱۹۱۸) - سوسیال‌شوینیست بود. ص - ۱۰۳ 

کولیوبا کین؛ آلکساندر میخایلویج (۱۸۱۸--۱۹۱۶) - شخصرت 
زمستوائی» لیبرال بورژوانی و کادت بود. در سال ۱۰۰۷ در دوبای 
سوم دولتی سمت نمایندی داشت و دییر کمیته فرا کسیون پارلمانی حزب 
کادتها و عضو کمیته" مرکزی این حزب بود. ص ۲۰ 

کاپون» کتوری آپولونویج (۱۸۷۰- )۱٩۰۱‏ - کشیش بود و 
نیم و 9 7۸۸ اي کارگران پتربورگ را برای تقدیم 
عرشضحال به تزار . این دارش کلوله‌باران شد و خود کاپون 
بعداً بعنوان بفسده‌جو ۳ کردم ص - ۷ 0۳ 

کاریبالدی (0627:02۱۵)» جوزبه (۱۸۰۷-- ۱۸۸۲) - قهران ملی 
ایتالیا که یک از بزرکترین پیشوایان دمکراسی انقلابی ایتالیا و سردار 
مبرز بود و در سالهای ۱۸۱۷-۱۸4۸ ببارژة مردم ایتالیا را برعلیه 
استیلا گران بیکانه و در راه انحاد ایتالیا ربری ی کرد. ص - ۲۱۱ 


۳۹4 فهرست نام‌ها 


کانتسکی» (فورستنب رگ)» یا کف استانیساژوویچ (۱۸۷۹-- ۱۹۲۷) - 
رجل معروف جنبش انقلابی لهستان و روس که در عده‌ای از کنگره‌ها 
حزب سوسیال دبکرات لهستان پادشاهی و لیتوانی و همچنین در 
کنگره‌های دوم و کر و پنجم حزب سوسیال دسکرات کارگری روسیه 
غت کت داشت, در کنگرة پنجم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه 
(۱۹۰۷) بعضویت ریب مرکزی حزب انتخاب شد. ص - ۲۹ ۲۷۰ 

کانکویج» نیکولای (متولد سال ۱۸:4) - یک از بنیاد گذاران و 
لیدر حزب سوسیال دمکرات او کرائین ( کلیسی)» ناسیونالیست و طرفدار 
اتحاد او کرائین با لهستان بورژوازی بود. ص - ۲۲۱ 

گرتسن» آلکساندر ایوانویچ (۱۸۷۰-۱۸۱۲) - رجل انقلابی و 
دمکرات؛ فیلسوف و ماتریالیست نویسنده و پوبلیسیست روس بود. بخارجه 
مهاجرت کرد و «چاپخانه آزاد روس, را در لندن این مود و از سال 
۷ به انتشار مجله و کول و کول, پرداخت که مخیاند بروسیه ارسال 
می‌شد. اين مجله در گسترش چنبش انقلابی روس نقش عفلیم ایفاء 

برد. ص - ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
ن» میخائیل يا کوفلويچ (۱۸۰۹- ۰۱ ۱۹) - اقتصاددان 
و نماینده دومای اول دولتی و یی از لیدرهای حزب کادتها و تلوربسین 
آن دربارةٌ مسئله ارضی بود. ص - ۱:۷ 

گردسکول» نیکولای آندريويچ (متولد سال ۱۸+6) حتوقدان و 
ی ۰ ععلت چاپ مقالات رضد 
دولتی» بازداشت شد و به استان آرخانگلسک تبعید گردید. ص - ۱۳۱ 


گلادستون (0۳0اد6/:۵)» _ویلیام] پوآرت (۱۸9۸-۱۸۰۹)- 
شخصیت سیاسی و دولتی انکلیس؛ لیدر حزب لیبرال بود که در سالهای 
۱۸۷-۸ و بعد از آن بکرات نخست‌وزیر و عضو دولتهای 
لیبرال شد و سیاست توسعه‌طلبی دامنه‌دار استعماری را تعتیب بی کرد. 
ص ت ۲۹۱۵-۷۲۲ 


فهرست ام‌ها ۳۹:۰ 


کلد بلات (مدیم و. د.) (۱۹۲۳۰۲۱۸۷۹) - یی از لیدرهای 
بوند بود و در کنگرة دوم حزب سوسیالدمکرات کارگری روسیه )۱٩۰۲(‏ 
از کمیته" بوند در خارجه سمت نمایندی داشت و مخالف ,ایسکرا, بود. 
در سال ۱۹۰5٩‏ بعضویت کمیته" مرکزی بوند انتخاب شد و در کار 
کنگرة پنجم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه (۱۹۰۷) ش رکت جست 


و از متشویکها پشتیبانی می کرد. ص - ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۹ 
گوچکف» آلکساندر ایوانویچ (۱۸۱۲--۱۹۳۰) - نمایندة 


بورژوازی بزرگ تجاری و عنعتی روسیهء صدر حزب اکتبریستها و 
سلطات‌طلب بود. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷--۱۹۱۰) ریاست 
کیسیپون دفاع کشور و ریاست دومای سوم دولتی را بعهده داشت. 
ص - ۱۱۸ 

گی رکه - وزیر کشاورژی پروس در دولت هانزمان (۱۸:۸) و 
عضو مجلس نمایندگان پروس بود. ص -- ۱:۷ 

ل. ول. (نام ستعار یرون کنستانتینویچ شینفیتکل ) (۱۸۷۹- 
۰ ) - سوبیال دمکرات و بلابویک و از سال ۱۹۰۳ عضو حزب 
سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه بود و در انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱٩۰۰‏ 
شرکت داشت. در سال ۱۹۱۱ از بلشویکها کناره گرفت و بعدها 
در جرگه گروه پلخانویها در پاریس در آمد. ص-- ۲۲۳۱ ۲۹۵ 

لاسال (لامععهآ)»._ فردیناند (۱۸۲۰--۱۸۱۶) - سوسیالیست 
خرده‌بورژوائی آلمانی» بنیاد گذار یک از اشکال اپورتونیسم در جنبش 
کارگری -- لاسالیانستوو بود. لاسال یک از بنیاد گذاران سازبان کارگری 
سراسری آلمان (۱۸۰۳) بشمار می‌رفت. ایجاد این سازمان برای جنبش 
کارگری اهمیت بثبث داشت: اما لاسال که بریاست. سازنان. ائتتغاب 


شده بود آنرا براه اپورتولیسم سوق داد. ص -- ۲۱۹ 

لافارگ (موسام: پل (۱۸۸۲- ۱۹۱۱) _ رجل ‏ برجستد" 
جنبش بین المللی کارگری» مبلغ مبرز مارکسیسم و عضو انترناسیونال 
اول بود و در انترناسیونال دوم مجدانه برضد اپورتولیسم سبارزه می کرد 


۳۹۹ فهرست نام ها 


و یک از بنیاد گذاران حزب کارگری فرانسه» شاگرد و همرزم سارکس و 
انلس بود. ص - ۲۱۱ 
لتین» و .ای. (اولیانف» ولادیمیر ایلیچ ) )۱٩۲۰--۱۸۷۰(‏ 


لثون ۱۳ (جواً کیئو وینجتسو» کنت پچی) (۱۸۱۰- ۱۹۰۳)- 
پاپ اعظم (از سال ۱۸۷۸) بود و می کوشید کائولیسیسم را با شرایط 
جامعه" بورژوازی سازتار سازد و نفش سیاسی روحانیت را احیاء نماید 
لمون ۱۲ در برابر سازبانهای طبقاتی پرولتاریا به ایجاد سازمانهای 
ژحمتکشان تحت نظارت و کنترل کلیسا که با کارفرسایان همکاری نمایندء 
دعوت می کرد. ص - ۱۳۹ 

لوباتین» گرمان آلکساندرويچ (۱۸4۰- )۱٩۱۸‏ - رجل معروف 
انقلابی-نارودلیک - عضو شورای کل انترناسیونال اول بود. بخشی از 
جلد اول , کاپیتال, ( کتاب «سرمایهم) ک, بارکس را بزبان روسی ترجمه 
کرد, ص- ۲۵۹ 


لوکزامبورگ (یسناسعسا)؛ روزا (۱۸۷۱- ۱۹۱۹) - شخصیت 
ن‌الملیی کارگری و یک از لیدرهای جناح چپ انترناسیونال 
دوم ود از بنیاد گذاران و رهبران حزب سوسیالدسکرات لهستان بشمار 
می‌رفت و با ناسیونالیسم در صفوف جنبش کارگری لهستان مخالفت 
می‌ کرد و از سال ۱۸۹۷ در جنبش سوسیال‌دمکراسی آلمان مجدانه 
شرکت داشت. در سالهای ارتجاع )۱٩۱۰--۱۹۰۷(‏ و در دوران 
اعتلای جدید جنبش انقلابی از انحلال‌طلبان بشمار می‌رفت. ص -- 4۲۰۸ 
۰ ۲۲ ۲۲۱ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳-۲۳۲ ۲۳ ۲۹ - 
۵ ۲۹ ۲۹ ۲۷ 


لونگه (اءنو«م1)؛ شارلِ (۱۸۳۹-- ۱۹۰۳) - از شخصیت‌های 
جتبش کارگری فرانسد و پرودنیست و روزنامه‌نویس (شوهر نی س 
ذختر ک. مارکنن) و عضو شورای, کل افترنامیونال اول بوذء در 
سال ۱۸۷۱ در کمون پاریس عضویت داشت . ص - ۲۹۰۱ 


فهرست نام‌ها ۳۷ 


لوینسی» و . پ. (۱۸۸۰- ۱۹۰۳) - یک از رجال سوسیال‌دسکراسی 
اوکرائین در کلیسی بود و در سال‌های ۱۹۱-۱۹۱۳ مجدانه یا 
مجله مجاز بورژواناسیونالبستی ,«دزوین, («ناقوس,) همکاری م یکرد. 
ص - ۲۷۰ 


لیبر (گولدنان» بیخائیل ایس کویچ) (۱۹۳۷-۱۸۸۰)- یک 
از لیدرهای بوند بود و در کنگرةً دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۲) ریاست هیثت نمایندی بوند را بعهده داشت و روش 
بسیار راستگرانه و ضدایسکرائی تعقیب می‌ کرد و پس از کنگره 
منشویک شد. ص - ۲۲۷۱ ۲۷۲ 

لیبمان» ف, (گرش» پیسا ک) (سولد سال ۱۸۸۷) - یک از رهبران 
بوند و به انحلال‌طلبان گرایش داشت. در سالهای جنگ اول جهانی 
([۱۹۱- ۱۹۱۸) سنتریست شد. ص - ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۷ ۲۳۷ 
٩۵ ۸‏ ۲ ۲۵ ۲6 ۲۹۸ ۰۳۷۹-۳۷۵ ۲۸ 

ماخ (120۷)» ارنست (۱۸۳۸--۱۹۱۱) - نیزیکدان و فیلسوف 
اثریشی و ایدالیست ذهنی بود و یک از بنیادگذاران امپیری وکریتیسیسم 
پشمار می‌رفت. ص -- ۱۸۹ 

مارتف ل. (تسدربائوم یولی اوسیپویچ ) (۱۸۷۳- ۱۹۲۳)- یی 
از لبدرهای منشویسم بود و در کنکره دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) در رأس اقلیت اپورئونیستی قرار داشت و از 
آن زبان- یی از رهبران ارکانهای م رکزی منشویکها و سردبیر 
بطبوعات بنشویکها بود. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷--۱۹۱۰) 
انحلال‌طلب شد و در سالهای جنگ اول جهانی (:۱۹۱- ۱۹۱۸) 
موضع سنتریستی داشت. ص - ۰۸۲ ۲۷۸ 

بارتیئوف (پیکر » آلکساندر سامویلویچ ) ( ۰-۱۸۵ ۱۹۳۴۰) - یی 


از ایدرهای را کونومیسم, و از سمخالفان جدی «ایسکرای» لنینی بود» 
و بعدها یک از ایدئولوگهای منشویسم شد. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 


۳:۸ فهرست نام‌ها 


۰) انحلال‌طلب از آب در آبد و در سالهای جنگ اول جهانی 
(۱۹۱4--۱۹۱۸)_ موضع سنتریستی داشت. ص - ۰۲ ٩۳۷ ۰۲٩‏ 
۸ ۷۸ ۸۰ ۸۲ ۸۲ ۱۰۵ ۱۱۲ ۱۱۷ ۰۱۲۲ ۱۳۳ ۰۱۳۹ 
۵ ۶ ۲۰۸ ۲۷۲ 


بارکس )»کار (۱۸۸۲-۲۱۸۱۸) ص - 0۲۷ ۳۹ 
۷ ۸۷ ۹6 ۱۰4 ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۹ ۱4۲ ۱۹۲ ۱۹4 
۵ ۷ ۱۵ ۱۸۰ ۲۱۵ ۲۱۹ ۲۵۵ ۲۵ ۲۷ 


مرینگ (10۵۳:۵)» فرانتس (۱۸۰--۱۹۱۹) - شخصیت مبرژ 
جنبش کارگری آلمان و یک از لیدرها و تلوریسینهای جناح چپ 
سوسیال‌دمکراسی آلمان» مورخ و پوبلیسیست و ادبشناس بود و به اتفاق 
ک. لیپکنخت و روزا لوکزامبورگ و دیگران» از بنیادگذاران حزب 
کمونیست آلمان بشمار می‌رفت, ص ۰۰۷ ۰۱4۲ ۱۶۳ ۱4۹ ۱۰۱ 


بازیاء اپوان استپانویچ ( ۰۹۰-۱4 ۱۷) سردار ا و کرائیتی کد 
جلبش جدائی آوکرائین از روسیه و تبدیل آن بکشور جداگانه‌ای تعت 
قیمومت لهستان یا سوئد را رهبری م ی کرد. ص -- ۲:۱۲ 

بالاخف» نیکولای نیکولایویج (متولد سال ۱۸۲۷) - ژنرال تزاری 
و فربانده تیروهای پادگن نظامی مسکو» و یک از سازماندهان س رکوب 
بیرحمانه قیام مسلحانه دسابیر ۱۹۰۰ در سکو بود, ص - ۱۱۰ 


مائوئیلف» آلکساندر آپولوئویج (۱۹۲۹-۱۸5۱) - اقتصاددان 
بود و در سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰۰ ریاست دانشگاه سسکو را بعهده 
داشت و از شخصیت‌های نامی حزب کادتها بشمار می‌رفت. ص - ۱:۷ 


موگیلیانی م. م. (۱۸۷۳- ۱۹۹۲) -وکیل دعاوی ‏ و 
پویلیسیست و کادت بود و با روزنامه" «رج» - ارکن حزب کادتها و با 
دیگر بطبوعات روسی و اوکرائینی همکاری داشت. ص - ۰۲۳۰ ۲۳۹ 


بو (اا۸۸0)» پویف (۱۸۱۲- ۱۸۹) - شخعمیت پرچسته 


فهرست نام ها ۳۹۹ 


جنبش کارگری آلمان و جهان» عضو کمیته" م رکزی اتحاد کمولیستها و 
صدر اتحاد کارگری کلن بود. ص -- ۱6۰۰ 

میلران (0:!۵)» آلکساندر اتبین (۱۹4۳۰-۱۸۰۸)-- 
میاستمدار فرانسوی که در ده سالهای ٩۰‏ بسوبیالیستها گروید و 
در رآس جریان اپورتوئیستی در ج سوسیالیستی فرانسه قرار 
گرفت. در سال ۱۸۹۹ بسوبياليسم خیانت کرد و در کابینه* دولت 
ارتجاعی بورژوازی فرانسه شر لت جست. ص - ۱۱۰ 


ناپئون سوم (بنپارت؛ لوثی) (۰۸ ۱۸ ۱۸۷۳) - امپراتور فراده 
از سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۷۰ برادرزاده ناپلئون اول بود. ص - ۰۱۷۷ ۲۹۹ 

نادژدین؛ ل. (زلنسی؛ قف کی اوسیپویچ ) ( ۰۰۰-۱۸۷۷ ۱۹) - 
سوسیال‌دمکرات که فعالیت سیاسی خود را بعنوان نارودنیک آغاز 
کرد و سپس از «ا کوئومیست‌ها» پشتیبانی می کرد و ضمناً ترور را بعنوان 
وسیله" موثر «تهبیج نوده‌ها, توصیه می‌نموده و سخالف «ایسکرای» لنینی 
بود. پس از کنکرةٌ دوم (۱۹۰۳) با اساتطات منشویی همکاری داشت. 
ص - ۷ 


نکراسف» نیکولای ویساریونویچ (متولد سال ۱۸۷۹) نماینده دومای 
سوم و چهارم دولتی و کات بود که پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در 
دولت موقت بورژوازی ش رکت جست. ص ۲۱۰ 


نیکولای دوم (رومانف» بنیکولای خونخواره) (۱۸۸-- ۱۹۱۸) - 
آخرین امپرانور روسید (:۱۸۹- ۱۹۱۷) بود. ص - ۰۷ 


وارشاوسک» آ. س. (وارسکی (۱۷۵:۵۷)» آدولف ( ۰-۱۸۱۸ ۱۹۲۷)- 
یی از شجخصیت‌های بسیار قدیمی و معروف حنبش انقلابی لهسنان بود 
و در کنگرة چهارم (متحده) حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه سمت 
نمایندی داشت. پس از کنگره در کمیته" مرکزی حزب سومیال. 
دبکرات کارگری روسیه عضویت پیدا کرد. در سالهای جنگ اول 
جهائی (۱۹۱6--۱۹۱۸) الترناسیونالیست» و بق از بنیادگذاران 


۳۹۰ فهرست تام‌ها 
و اعضای کمیته" برکزی حزب کمونیست کارگری لهستان بود. 
ص‌ت ۲۱۹ ۲۷۰ 


وارلن (۷۵:۷)»_لوئی _اژن (۱۸۷۱-۱۸۳۹)- رجل انقلابی 
فرانسوی» شخصیت برجسته کمون ب پاریس سال ۱۸۷۱ و عضو انترناسیونال 
اول بود. ص-- ۱۱۱ 


ولادیمیر (روسانف؛ ولادیمیر آلکساندرویج) (۱۸:۷ ۰۹ ۱۹) 
شاهزاده اعظم - عموی تزار نیکولای ۲ که در سالهای ۱۹۰۰-۱۸۸4 
سرفرماندهی سپاهبان کرد و پادکان نظامی پتربورگ را بعهده داشت 
بستور تزار گلوله‌باران ید وگ را در روژ نهم ژانوید 
سال ۱۹۰۰ رهبری م ی کرد. ص 


ها رکورت (امه11)» ویلیام ‏ (۱۹۰-۱۸۷۲۷) - شخصیت 
دولتی انیس و لیبرال بود که از سال ۲ سمتاسهای حساسی در 
هیئت دولت داشت, در سالهای ۱۸۹۸-۱۸۹ لیدر حزب لیبرال 
بود, ص - ۱۳۸ 


هانزمان (112:560800)؛ داوید یوستوس(۰ 6-۱۷۹ ۱۸) - شخصمت 
سیاسی پروس» سربایه‌دار بزرگ آلمانی بود و یی از لبدرهای بورژوازی 
لیبرال پشمار می‌رفت و در باه‌های مارس‌سپتامبر سال ۱۸۸ وزیر 
دارائی پروس بود. سیاست خیانت‌آسیز سازش با ارتجاع را تعقیب م ی کرد. 
ص ‏ ۱4 ۱:۷ 

هکر ()» اسیل (۱۸۷۰- :۱۹۳) - از شخصیت‌های 
جناح راستگرای حزب سومیالیست لهستان بشمار می‌رفت و از سال 
۵۶ مطی بدت تقریباً جهل سال سردبیر روزنامه" سوسیالیستی کراکوی 
بنام رلمتوعل: (ربه پیش») بود. ص - وه ۲ 

هکل (ام()» کثورگ ویلهلم فریدریش (۱۸۳۱-۱۷۷۰)- 
فیلسوف آلمانی - ایدالیست عینی بود. خدست تاریخی هکل 


فهرست نام‌ها ۳۱ 


بررسی عمیق و جابع دیالکتیک ایدالیستی بود له یک از سنایم تثوریک 
ماتریالیسم دیالکتیک شد. ص -- ۱۷۰ 
هیرش (191:»0): ماکس ‏ (۱۸۲۲--۱۹۰۰) - اقتصاددان و 
پویلیسیست آلمانی» عضو ترقیخواه و نمایندة رایشتاگ بود. در 
سال ۱۸۱۸ به اتفاق ۳ ی دوتکر چند اتحادیه رفرسیستی (به اصطلاح 
«اتحادیه‌های هیرش-دونکری» تشکیل داد. ص ۱۳۰ 


یو رکویچ» ل. (۱۸۸۰-- ۱۹۱۸) - از ناسیونالیست‌های ا و کرائین 


افقیای اک ۱ ۱۱ ۲ ۲۱۷ ۳۳۷ ۳۳۸ ۱5۳ :۱6۲۵9 ۷۲۲۵۱۵ 
۸ ۳۱۷۹-۰۳۷۱ 


فهرست 


آقاز القلاب دن ره و جع وم مره موم و ۵ 8 1 و 
دو تا کتیک سوسیال‌دمکراسی در انقادب دسکرالیکت ‏ و وه 


پیشگفتار وه اي 1 
۱ - یک مسثله سیاسی مبرم دب ری نیم جر 0 مد ان 
۲- از قطعنایه" _ کنگرة سوم حزب سوبیال‌دسکرات 
کارگری روسیه دربارةُ دولت موقت انقلابی چه نتیجه‌ای 
عاید ما میگردد؟ وم و و وج 
۲- بعنای «پیروژی قطعی انتلاب بر تزاریسم» چیست؟. 
4 - انحلال رژیم سلطنتی و بسئله جمهوری. , . . . 
ه - چگونه باید رانقلاب را بجلو سوق دادم؟ , . . . 
و خطر اینکه پرولتاریا در مبارزه با بورژوازی ناپیگیر 
آژادی عمل را از دست بدهد از کجا است؟ . . 
۷-تاکنیک وبرکناری محافطه غاران ا دولت, , . . 
۸ - خطشی «اسوبوژديه, و وایسکرای» و . , , . . 
٩‏ - معنای حزب اپوژیسیون افراطی بودن در هنکام 


نیج ۳ 2 
۰ -«کمون‌های نتلایی و دوکتاتوری انقلایی دیکراتیک 
پرولتاریا و دهقانان ۵ اه ر: ام اج اج با 


۱ - یک بقایسه اجمای بین برخی از او 
کنگرة سوم زب سوسال‌دسکرات کارگری روسیه و 
و کفراففیه ‏ ممم مه هه فع هون 


۷۸ 


وک 


۳۳ نقض وحدت در پردهٌ فریادهای رای 


فهرست 


۲ -آیا اگر بورژوازی از انقلاب دکرانیک برد 
دابنه" عمل انقلاب نقصان مپپذیرد؟ , . . .. 
#س تاک فا با جرئت پیروز شدن را داریم؟ . , 
۱- چرا _واتع‌بین‌های بورژوآلیبرال «واقع بین‌هایم 
مرمیال‌خمکزات را مما م م مس ی 
۲-رعمیق کردن, جدید مسئله بوسیله" رفیق 
۳- تصویر عوامانه و بورژوآمابانه دیکتاتوری و نظر 
مارکس ثسیت یه آل ام مر مب مه 


بارتیلف . 


7۳ و را کل + 


۱ - «دربارة فرا کسیونیسم: وج عفو 4 زج وچ 5 جچ 
سکن رها وم وو و و جوم بو و 
۳ - ازهم پاشیدن اثتلاف اوت , , . . 8 2 
ء - اندرزهای یک آشتی‌طلب به ,گروه هفت‌نفری» , , 
- نظریات انحالطابانه تروتست ۹ 


دربار؛ حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش . . . . م م . , 


۱ -حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش یعنی چه؟ , , 
۲ طرح تاریخی و بشخص مسه ر رن 
۳ - ویژگیهای مشخص بسئله سلی در روسیه و تحول 
او رت هه و ۲ 
4 رپراتیسیسم» در بستله ملی رز ارب مب 
یی ی لیبرال و اپورتونیستهای سوسیا یالیست د 
دا ال کزفژ, سیک جی یم مهم و 
۷- قرار کنگرة بین‌المللی لندن در سال زوم , . . 
۸- کارل مارکس اوتوپیست و روزا لوکزامورگ پراتیک , 


۳۰ فهرست 


۲5۸ ۰ . . پرنایه" سال (۱۹۰۳ و خواستاران الغای آن‎ - ٩ 
۷۷ پایانسخن ۳ ۵ و جع ۱ 6 با اي و اج ج.‎ ۰ 
۳3 توضیحات ۵ و و وا وا مج رم‎ 
فقس لابقا رو موه موم ها وج اجه رم وت‎ 


خوانندکان گرامی! 


بتکاه نشریات پروگرس از شما بسیار 
مپاسگزار خواهد بود هر که نظر خود 
را دربارهٌُ چگونق ترجمه و آرایش و کیفیت 
چاپ کناب و سایر پیشنهادهای خود را 
ما اطلرع بد هید , 

نشانی با: اتحاد شوروی سک 
زوبوفسی بولوار» ۱۷. 


تصویر و. ای. للین. سال ۱۹۲5 
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4-(01۱) روا 


جنگ و سوسیال‌دمکراسی 
روسیه (۱) 


جنگ اروپا که دول و احزاب بورژوازی همه" کشورها دهها سال 
در تدارک آن بودند درگرفت. افزایش تسلیحات و تشدید فوق‌العاده 
مبارژه برای بدست آوردن بازار در مرحله" جدید یعنی در سرحلد" 
امپریالیستی رشد سرمایه‌داری کشورهای پیشرو و مناع خاندانهای 
سلطتتی عتب‌سانده‌ترین کشورهای اروپای خاوری» ناگزیر می‌بایستی به 
این جنگ متجر می‌شد و بالاخره هم متجر شد, اشغال اراضی و انقیاد 
بلتهای دیگر, خانه‌خراپ کردن ملت رقیب و غارت ثروتهای آن؛ 
میحرف ساختن توجه توده‌های زحمتکش از بحرانهای سیاسی داخلی 
روسیه و آلمان و انگستان و کشورهای دیگرء ایجاد تفرقه سیان 
کارگران و تحمیق ناسیونالیستی آنان و امحاء پیشاهنگ کارگران 
بمنظور تضعیف جنبش انقلابی پرولتاریا - یکانه مضمون و معنا و 
منهوم واقعی جنگ کنونی است. 

ونلینه* سوسیال‌دمکراسی قبل از هر چیز این است که این معنای 
واقعی جنگ را آشکار سازد و دروغ ها و سفسطه‌ها و عبارت‌پردازیهای 
«میهن پرستانه‌ای, را که طبقات حا کم» بلاکان و بورژوازی برای مدافعه 
از جنک شایع می‌سازند» بیرحمانه و بی‌امان افشاء نماید. 

در رأس گروهی از ملتهای محارب» بورژوازی آلمان قرار دارد که 
طبقه* کارکر و توده‌های زحمتکش را تحمیق کرده اطمیثان می‌دهد که 
برای دفاع از میهن» بخاطر آزادی و فرهنگ و برای رهائی ماتهائی 
که تحت ستم تزاریسم هستند» و بمنظور درهم‌شکستن تزاریسم مرتجع 
مي‌جنگد. ولی همین بورژوازی که در برابر یونکرهای پروس ( ۲) که 


5 لنین 


ویلهلم دوم در رأس آنان است» چاکربآبانه جبهه بزمین می‌ساید» در 
عمل همیشه صادق‌ترین متفق تزاریسم و دشمن جتبش انقلابی کارگران 
و دهتانان روسیه بود. صرفنظر از عاقبت جنگ این بورژوازی" در 
عمل به اتفاق پونکرها تمام مساعی خود را صرف پشتیبانی از سلطنت 
تزاری در برابر انقلاب روسیه خواهد کرد. 

در واقع بورژوازی آلمان برضد صربستان به لشگ رکشی غارتگرانه‌ای 
دست زد و می‌خواهد آنرا مطیع و منقاد خود سازد و انقلاب ملی اسلاوهای 
ساکن جنوب را خفه کند و در عین‌حال با اعزام بخش عمده نیروی 
نظامی خود علیه کشورهای آزادتر » بلژیک و فرانسه » می‌خواهد رقیب 
ثروتمتدتر خود را غارت نماید. بورژوازی آلمان که افسانه‌سازی کرده 
می‌گوید جنک از جائب وی جنبه" تدافعی دارد در عمل با کاربرد 
آخرین دستاوردها در تکامل تکنیک جنگ و يا پیش گرفتن بر برنامه‌های 
تسلیحاتی جدیدی که روسیه و فرانسه در نظر داشته و دربارةٌ آن 
تصمیم گرفته بوده بهترین موتع را از نقطه" نظر خود برای جنگ انتخاب 
کرده است. 

در رآس کروه دیگر ملتهای محارب بورژوازی انکلیس و فراسه 
قرار دارد که طبقد" کارگر و توده‌های زحمتکش را تحمیق می‌کند و 
اطمینان می‌دهد که در راه میهن» در راه آزادی و فرهنگ برضد میلیتاریسم 
و استیداد آلمان می‌جنگد, ولی در عمل مدتهاست که ارتش تزاریسم 
روسیه - ارتجاعی‌ترین و وحشیانه‌ترین رژیم سلطنتی اروپا را با میلیاردهای 
خود اجیر نموده و برای هجوم به آلمان آباده ساخته است. 

در واقع هدف مبارزة بورژوازی انگلیس و فرانسه تصرف مستعمر ات 
آلمان و خانه‌خراب کردن سلت رتیبی است که رشد اتتصادی سریع تری 
دارد. و برای همین هدف شریف است که بلتهای «پیشرو» و «دمکرات» 
به تزاریسم وحشی کمک میکنند تا بیش از بیش لهستان و اوکرائین 
و غیره را مختنق سازد و بیش از پیش انقلاب روسیه را تحت فشار 
قرار دهد, 

هیچکدام از اين دو گروه کشورهای محارب از لحاظ غارتگری 
و درنده‌خوئی و قساوت بي‌پایان خود در این جنگ دست کمی از 


جنگ و سوبیال‌دیکراسی روسید ۷ 


دیگری ندارد» وی برای تحمیق پرولتاریا و منحرف ساختن توجه آن 
از یکانه جنک واقعاً آزادی‌بخش یعنی جنگ داخلی که برضد بورژوازی 
هم کشور ,«خودی» و هم کشور «بیگانه, متوجه باشد» بورژوازی هر 
کشور در راه این حدف والا با دروغپردازی دربارةٌ سیهن پرستی می کوشد 
جنگ ملی «خوده را مقدس جلوه‌گر سازد و اطمینان دهد که هلف مساعی 
آن پیروزی" بر حریف" و تصرف اراضی نبوده بلکه علاوه بر ورهایی؛ 
ملت خود «رهائی» کلیه" ملتهای دیگر هم هست. 

ولی هر قدر دولتها و بورژوازی همه" کشورها با حرارت بیشتری 
بکوشند کارگران را از هم جدا سازند و بجان یکدیگر اندازند» هر قدر 
آنها در راه نیل به این هدف والا با وحشیت بیشتری از سیستم حکوست 
نظامی و سانسور نظامی رکه حتی اکنون در زان جنگ هم دشمن 
,داخلی» را بمراتب بیش از دشمن خارجی تعقیب م یکند) استفاده 
کنند» - بهمان نسبت وظیفه* پرولتاریای آکه در دفاع از همپیوست و 
اتحاد طبقاتی خود و از انترناسیونالیسم و معتقدات سوسیالیستی خود در 
برابر خودسری و قاخت و تاز شوینیسم باند «سیهن‌پرسته بورژوازی کلید؟ 
کشورها مبرم‌تر خواحد بود. خودداری کارگران آکه از انجام این 
وئلیفه بمعنای خودداری از کلیه" آربانهای آزادی‌خواهانه و 
دمکراتیک» و بطریق اولی خودداری از آرسانهای سوسیالیستی است, 

پا نهایت تأسف باید گنت احزاب سوسیالیست عمده‌ترین کشورهای 
اروپا این ولیفه" خود را انجام نداده‌اند و روش پیشوایان این احزاپ- 
بویود حزب سوبیالیست آلمان یا خیائت مستقیم به. آربان سوسیالیسم 
هممرز است. در این لحظه"دارای اهمیت جهانشمول تاریخی بس عظیم» 
اکثر پیشوایان انترناسیونال دوم سوبیالیستی (۱۸۸۹-- ۱۹۱4) 
کنونی م یکوشند اسیونالیسم را بعوض سوبيالیسم جا بزنند. در اثر این 
رفتار آنها احزاب کارگر این کشورها بچای اینکه برضد روش تبهکارانه 
دولت‌های خود صف‌آرائی کنند طبقه" کارگر را به تلفیق خطسئی خود 
با خطسشی دولتهای امپریالیستی دعوت کردند. پیشوایان انترناسیونال 
با دادن رأی برله اعتبارات جن» با تکرار شعارهای شوینیستی 
(میهن پرستانه)) بورژوازی کشورهای «خود,» با توجیه جنگ و دفاع 


۸ لئین 


از آن» با شرکت در هیثت دولتهای بورژوازی کشورهای محارب و غیره 
و غیره بسوبیالیسم خیانت کردند. بانفوذترین پیشوایان سوسیالیست و 
ستنفذترین ارگانهای مطبوعاتی سوبیالیستی اروپای معاصر از نظرید" 
شوینیستی-بورژوائی و لیبرای پیروی می‌کنند نه از نظریه" سوسیالیستی. 
سئولیت این رسوا ساختن سوبیالیسم مقدم بر همه بر کردن 
سوسیال‌دمکرات‌های آلمان است که پیرومندترین و معنفذترین حزب 
انترتاسیونال دوم بودند. ولل سوسیالیستهای فرانسه را نیز تمی‌توان تبرثه 
نمود که در هیثت دولت همان بورژوازی که بمیهن خود خیانت نمود 
و برای قلع‌وتمع کمون (۲) با بیسمارک همدست شد » بتامهای وزارتی 
را پذیرفته‌اند. 

سومیال‌دمکراتهای آلمان و اتریش می کوشند پشتیبانی خود را از 
جنگ با اين عذر توجیه نمایند که گویا بدینوسیله برضد تزاریسم روس 
می‌جنکند. سا سوسیال‌دمکراتهای روس اعلام می‌داريم که این گوئه 
توجیه‌ها را صرفاً مفسطه می‌شماريم . جتبش انتلابی برضد تزاریسم 
بجدداً در سالهای اخیر در کشور ما دامتد" گسترده‌ای بخود گرفتد 
است و طبقه" کارگر روسید همیشه در رأس این جتیش قرار دارد. 
اعتصابهای سیاسی سالهای اخیر که بلیونها تن در آن‌ها شرکت 
کرده‌اند» با شعار سرنکون ساختن تزاریسم و خواست جمهوری دبکراتیک 
صورت گرفته است. درست در آستانه" جنگ» رئیس جمهوری فرائسه - 
پرآنکره هنکام بلاقات خود با نیکولای دوم میتوانست شخصاً سنگرحائی را 
که بدست کارگران روس در خیابانهای پتربورگ ایجاد شده بود؛ مشاهده 
کند. پرونتاریای روسیه برای رهاثی همه" بشریت از ننگ سلطنت تزاری 
از هیچکونه جانفشانی دریغ نورزیده است. ولی سا باید بکوئيم اگر 
جیزی که بتواند در شرایط معیتی» فنای تزاریسم را بتأخیر اندازد» اگر 
چیزی که بتواند به تزاریسم در مبارزه برضد تمام دمکراسی روسیه کمک 
کند» همانا جنگ کنونی است که کیسه‌های پول بورژوازی انکلیس و 
فرانسه و روس را برای مقاصد ارتجاعی در اختیار تزاریسم می‌گذارد. 
اگر چیزی که بتواند میارزه انقلابی طبقه" کارگر روسیه را برضد تزاریسم 
دچار اشکال نماید» همانا روش پیشوایان سوبسیال‌دمکراسي آلمان و 


جنگ و سوبیال‌دمکراسی روسیه ۹ 


اتریش است که مطبوعات شوینیستی روسیه دائماً آنرا برخ ما م یکشند. 
حتی اگر فرض شود که ناکفائی نیروی سوسیال‌دمکرامی 
آلمان بقدری زیاد بود که می‌توانست وادارش سازد از هرگونه عملیات 
انقلابی چشم بپوشد» - باز در این صورت هم نمی‌بایست به اردوگه 
شوییسم گروید» نی‌بایست کهائی برداشت که سوبیالیستهای 
ایتالیا بحق دربارٌ آن گنته‌اند : پیشوایان سوسیال‌دمکراسی آلمان پرچم 
انترناسیونال پرولتری وا نکه‌دار م‌کنند. 
حزب ماء حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه, تا کنون در رابطه 
با جنگ قربانیهای زیادی داده و باز هم خواهد داد. همه" مطبوعات 
علتی کارگری نابود شده‌اند. اکثر اتحادید‌ها تعطیل شده و عدهٌ 
کثیری از رنتای با زندانی و تبعید گشتداند. ولی تمایندگان ما در 
پارلمان - فرا کسیون حزب سوسیال‌دمکرات کارگری رویسیه در دومای 
دولتی -- وظیفه" مسلم سومیالیستی خود شمردند به اعتبارات جنگ رأی 
ندهند و حتی حلسه" دوبا را بعلاست اظهار شدیدتر اعتراض ترک 
کنند و به سیاست دولتهای اروپا بمثابد یک سیاست امپریالیستی (4) 
داغ تنگ بزنند. و با وجود ستمگری ده‌بار شدیدتری که دولت تزاری 
روا می‌دارد کارگران سوسیال‌دمکرات روسیه هم کنون نخستین شینامه‌های 
خود را علیه جنگ (ه) منتشر می‌کنند و از این ره وظیفه* خود را 
در برابر دمکراسی و انترناسیونال انجام بی‌دهند. 
هنکابیکه نمایندگان سوبیال‌دمکراسی انقلابی یعنی اقلیت 
سوسیال‌دمکرات‌های آلمان و بهترین سوسیال‌دسکراتهای ممالک بیطرف اژ 
این ورشکستی انترناسیونال دوم در آتش شرم می‌سوزند؛ هنکامیکه بانگ 
سومیالیستها علیه شویتیسم اکثریت احزاب سوبیال‌دسکرات هم در 
انکگستان و هم در قرافنیدم طنین افکن است؛ هنکامیکه اپورتوئیستها مثل 
کا رکنان مجله" آلمانی «باهنامه" سوسیالیست» (وعاآهاماهه160 ععتاهناهنته6) 
(«) که بدتهاست از خطبشی ناسیوناللیبرال پیروی ی کنند 
بطرزی کاسلا بجا پیروزی خود را بر سوسیالیسم اروپا جشن می‌گيرند» - آن 
افرادی که میان اپورتونیسم و سوسیال‌دمکراسی انقلابی متزلزلند (تظیر 
مرکزه در حزب سوبیال‌دسکرات آلمان) و سی‌کوشند وشکستی 


۰ لنین 


انترناسیونال دوم را بسکوت بگذرانند یا آنرا با عبارت‌پردازیهای دیپلماتییک 
پرده‌پوشی نمایند - بدترین اعمال را در حق پرولتاریا سرتکب می‌شوند. 

برعکس» باید آشکارا به این ورشکستی اعتراف کرد و دلایل آنرا 
فهمید تا بتوان همپیوستی و اتحاد سوسیالیستی جدید و پایدارتری 
دربیان کارگران همه" کشورها بوجود آورد. 

اپورتونیستها تصمیمات کنگره‌های اشتوتکارت» کپنهاگ و بال (۷) 
را که سوبیالیستهای کلیه* کشورها را در همه و هرگونه شرایطی 
موف بمبارزه برضد شوینیسم کرده و کلف ساخته است بهر جنق که 
توسط بورژوازی و حکوبت‌ها آغاز گردد بوسیله" تبلیغات مجدانه برله 
جنگ داخلی و انقلاب اجتماعی پاسخ گویند عقیم گذاشتند. ورشکستق 
انترناسیونال دوم ورشکستگ اپورتونیسم است که در زبینه" ویژگیهای 
دوران تاریخی (به اصطلاح «سالمت‌آمیز) کذشته نشوونما یانعه و در 
سالهای اخیر عملاً در انترناسیونال سیادت می کرد اپورتونیستها از 
مدتها پیش موجبات این ورشکستگ را فراهم م ی کردند - بدین ترئیب 
که انقلاب سوییالیستی را نفی می‌نمودند و رفرسیسم بورژوائی را 
بعوض این انقلاب جا می‌زدند ؛ - مبارزة طبقاتی و تبدیل ضروری آنرا 
در لحظات معین بجنگ داخلی نفی م یکردند و همکاری طبقات را 
تبلیغ می‌نمودند ؛ -- شوینیسم بورژوائی را زیر عنوان میهن‌پرستی و دفاع 
از سیهن تبلیغ م ی کردند و اصل اساسی سوبياليسم را که مدتها پیش 
در «سانیفست کمونیستی» تشریح گردیده است و می‌گوید : کارگران 
میهن ندارند نادیده انگاشته یا متکر آن بودند ؛ - در مبارزه با میلیتاریسم 
بجای تأیید ضرورت جنگ انقلابی پرولترهای همه" کشورها برضد 
بورژوازی هید" کشورها به نظرید" احسانساتی خرده‌بورژوآمابانه بسنده 
م ی کردند؛ - بجای آنکه بهنگام ضرورت از پارلمانتاریسم بورژوازی و 
از امکاذات مجاز بورژوازی استفاده کنندء آنرا کمال مطاوب خود شمرده 
و حتمیت اشکال غیر علنی تشکیلات و تبلیغات را در دوران بحرانها 
بطاق نسیان می‌سپارند. «ستمم» طبیعی اپورتونیسم یعتی جریان سندیکالیستی- 
آنارشیستی نیز که بهمان اندازه دارای جنبه" بورژوائی ر متضاد با 
نظریه* پرولتری یا مارکسیستی است»- با تکرار مغرورانه" شعارهای 


جنگ و سوییال‌دبکرامی روسیه ۱ 


شوینیستی در بحران کنونی شهرت‌سوئی بهمان درجه ننگین برای خود 
کسب نمود, 

در این دوران بدون آنکه پیوند با اپورتوئیسم بطور قطع کسته 
شود و بدون آنکه ناگزیری ورشکستگی آن بتوده‌ها توضیح داده شود 
انجام وثلایف سوسسیالیسم و عملی ساختن یکانی واقعی انترناسیونالیستی 
کارگران محال و غیرسمکن است. 

وظیفه" سوسیال‌دسکراسی هر کشور در درجه" اول باید مبارزه با 
شوینیسم آن کشور باشد . این شوینیسم در روسیه لیبرالیسم بورژوازی 
(« کادت‌ها» (۸)) و تا اندازه‌ای نارودنیکها (+) و حتی اس‌ارها (۱۰) 
و سوبیالدسکراتهای رراستگرا, را نیز کابلا فرا گرفته است. (بویژه 
حتماً باید سخنان شوینیستی مثل؟ ی. اسمیرنف» پ. ماسلف و گ. پلخانف 
که مطبوعات «سیهن پرست, بورژوازی" به آن چسبیده‌اند و وسیعاً از آن 
استفاده م یکنند جداً تقبیح گردد.) ۱ 

در این اوضاع و احوال نمی‌توان تعیین کرد که از نقطه" نظر 
پرولتاریای جهانی شکست کدام یک از دو گروء ملتهای محارب برای 
سومیالیسم حکم کمترین بلا را دارد. ولی برای با سویسیال‌دمکراتهای 
روس » جای هیچگونه تردید نیست که از نقطه"نظر طبته" کارگر و 
توده‌های زحمتکش کایه" ملتهای ساکن روسیه» شکست رژيم سلطنتی 
تزاری یعنی مرتجعترین و وحشی‌ترین حکومتها که به بیشترین تعداد 
ملتها و به بزرگترین تود؛ سردم اروپا و آسیا ستم‌روا می‌دارد» کمترین 
بلا شمرده می‌شود. 

عاجل‌ترین ‏ شعار سیاسی سوییال‌دمکراسی اروپا باید تشکیل 
جمهوری‌های ستحدٌ اروپا باشد» ضمناً سوسیال‌دسکراتها برخلاف بورژوازی 
که حاضر است هرچه بخواهی روعده بدهد, تا پرولتاریا را بجریان عموبی 
شوینیسم بکشد» توضیح خواهند داد که بدون سرنگون کردن انقلابی 
رژیمهای سلطنتی آلمان» اتریش و روسیه این شعار بکلی دروغین و 
نی‌بعنی انیت 

در روسیه بعلت عتب‌باندگ کاسل این کشور که هنوز انقلاب 
بورژوائی خود را بایان نرسانده است وظایف سوبیال‌دسکرات‌ها باپد 


11 ین 


کماکان سه شرط اساسی تحول دمکراتیک پیگیر باش دکه عبارنست از 
استقرار جمهوری دبکراتیک (با برابری کاسل حقوق کلیه" بلتها و 
حق همه" ملتها در تعیین سرنوشت خویش )» ضبط ابلاک اربابی و 
برقراری روز کار ۸ساعتد. ولی جنگ شعار انقلاب سوسیالیستی را در 
تمام کشورهای پیشرنن در دستور مسائل روز گذاشته و هرچه 
ستگیتی بار جنک بیشتر بر دوش پرولتاریا فشار آورد و هر چه نقش 
آن باید در تجدید مازمان اروپا پس از رفع دهشت‌های بربریت 
«سیهن پرستانه, کنونی در زین" پیشرفت‌های شکرف فنی سربایه‌داری 
بزرگ فمالتر گردد» اين شعار نیز جنبه" سیرستری بخود می‌گیرد. 
قوانین زمان جنگ که بورژوازی برای بستن دهان پرولتاریا از آن 
استفاده میکند پرولتاریا را بی‌چون‌وچرا به ایجاد اشکال غیرعلنی تبلیغات 
و تشکیلات بوتلف می‌سازد. بگذار اپورتونیستها سازمان‌های علثی را 
به بهای خیانت به اعتتادات خود «حفظ کنند,» - سوسیال‌دمکرات‌های 
انقلابی از ارتباط و ورزیدگ سازمانی طبقه" کارگر برای ایجاد اشکل 
غیرعلتی مبارژه در راه سوسیالیسم که با دوران بحران متاسب و ساکار 
باشد و نیز برای اتحاد کارگران نه با بورژوازی شوینیست کشور خود 
پلکه با کارگران کلیه" کشورها ستفاده خواهند کرد. انترناسیونال 
پرولتری ازبین ثرفته و نخواهد رفت. توده‌های کارگر علیرغم کید" 
موائع موجود» انترناسیونال جدیدی بوجود خواهند آورد. دوران پیروزی 
کتونی اپورتولیسم را دوام زیادی نخواهد بود. هرچه قربانیهای جنک 
فزونتر گردد؛ بهمان نسبت هم خیانت اپورتوئیستها به آرمان کارگری و 
ضرورت برگرداندن اسلحه بروی حکوست و بورژوازی هر کشور برای 
کارگران روشن‌تر خواهد شد. 

تبدیل جتک امپریالیستی کنونی به جنگ داخلی یکانه شعار راستون 
پرولعری است که تجربه* کمون آنرا نشان داده و قطعناسه" بال )۱٩۱۲(‏ 
آنرا تأکید نموده و خود از مجموع شرایط جنگ امپریالیستی میان 
کشورهای کاما5 پیشرفته بورژوازی ناشی می‌گردد. هر اندازه دشواری 
یک چنین تبدیلی در فلان یا بهمان لحظله" بزرگ و خطیر بتظر آید» 
باز در شرایلی که جنک واقعیت پیدا کرده سوبياليستها هر کز از کار 


جنگ و سوسیال‌دمکراسی روسیه ۱۳ 


تدارکاتی منظم و پیکیرانه و مداوم در این زمینه خودداری نخواهند کرد. 

تنها از این راه است که پرولتاریا خواهد توانست خود را از شر 
وابستگ به بورژوازی شوینیست برهاند و به اين یا آن شکل و با سرعتی 
زیاد یا کم در راه آزادی واقعی خلقهاء در راه سوسيالیسم با کمهای 
مصمم به پیش رود. 

پاینده باد برادری بین‌المللی کارگران برضد شوینیسم و یهن پرستی 
بورژوازی کلیه" کشورها! 

زنده‌باد انترناسیونال پرولتری که دور از اپورتونیسم باشد! 

کمیتد" م رکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات_کارگری روسیه 


در باه سپتامبر» قبل از ۲۸ از روی متن آثار و. ای. 

(۱۱ اکتبر ) سال ۱۰۱4 نوشته لنين » چاپ ه» جلد ۲ 

شده است. ص ۱۳- ۲۳ ترجمد و چاپ 
در شمارهٌ ۲۳ روزنانه* شده است. 


«سوسیال‌دمکرات» ۱ نوامپر سال 
4 ۱ بجاپ رسیده است. 


درباره" غرور ملی 
ولیکاروسها 


اين روزه! چقدر دربارهُ ملیت و میهن سخن می‌گویند و از آن دم 
می‌زنند و درباره‌اش فریاد ی کشند! وزرای لیبرال و رادیکل انکستان» 
عدٌ بیشماری" از پویلیسیست‌های ,پیشرو» فرائسه (که کل با 
پوبلیسیستهای ارتجاع هم‌آواز درآمده‌اند)» جح کثیری از میرزابنویسهای 
دستوری و کادت و نیز نویسندگان ترقیخواه روسیه (حتی برخی از 
نارودئیکها و «سا رکسیستها,) همه با هزاران آهنگ به نغمه‌سرائی دربارٌ 
آزادی و استقلال رسیهن» و عظمت اصل استقلال بلی مشغولند. در 
اینجا نمی‌توان تشخیص داد که حد فاصل بین مداح جیرهخوار نیکلای 
رومانف دژخیم یا شکنجه‌دهندکان سیاه‌پوستان و بردم هند از یکطرف 
و خرده‌بورژوآی جاهلی که از روی کودنی یا سست‌عتصری سوافق با 
جریان, شنا میکند - از طرف دیگر از کجا شروع می‌شود. وانگهی 
تشخیص این موضوع اهمیتی هم ندارد. با در اینمورد با جریان بسیار 
عریض و عمیقی روبرو هستیم که ریشه‌های آن با منافم حضرات سلاکان 
و سرمایه‌داران ملتهای عظمت‌طلب پیوند بس محکمی دارد. هر سال 
دهها و صدها بلیون» صرف ترویچج عقایدی می‌شود که بحال این 
طبقات سودیند است : آسیاب بززی است که از هر سو آب در آن 
می‌ریزند : از منشیکف شوینیست باایمان گرفته تا آنهائیکه اپورتونیسم یا 
مست‌عنصری شوینیسن‌شان! کرده است- نظیر پلخانف" ماسلف» 
روبانوویج» اسیرنف» کراپوتکین و بورتسف. 


#بلت روس در میان بلل سأکن روسید چنین نامیده می‌شدند. مءٍ 


دربار غرور مبی ولبکاروسها ۱۰ 


با سوسیال‌دمکراتهای ولیکاروس هم ی کوشيم تا روش خود را فسبت 
باین جریان مسلی روشن سازیم. برای ما نمایندکان ملت عفلمت‌طلب انتهای 
خاوری اروپا و بخش بزرگی از آسیا سزاوار نیست اهمیت عظیم مسفلد" 
ملی را فراموش کنیم ؛ -- بخصوص در کشوریکه بحق آنرا «زندان ملل» 
بینامند ؛ - بخصوص هنکابیکه در حاور دور اروپا و نیز در آسیاء 
سرمایه‌داری» یک سلسله از ملتهای ,جدید» بزرگ و کوچک را 
واداشته و بیدار ساخته ؛ - بخصوص در لحفه‌ایکه سلطنت تزاری 
ملیونها از افراد ولیکاروس و «سلتهای غیرخودی» را تحت سلاح درآورده 
تا یک سلسله از مسائل ملی را طبق مدافع شورای اشرافیت متحد (۱۱) و 
گوچکنها و کرستونیکنها, دولگورو کنها. کوتلرها و رودیچفها 
«حل نماید» , 

آیا ما پرولترهای آکه ولیکاروس از حس غرور ملی بری هستیم؟ البته 
خیر ! ما زبان خود و سیهن خود را دوست داریم» با بیش از هر چیز 
کوشش ميکنيم توده‌های زحمتکش آن (یعنی نه دهم جمعیت آن) 
را بسطح زندی آکاهانه" دمکراتها و سومیالیستها ارثقاء دهیم, برای با 
دردتاکتر از هر چیزی بشاهده و احساس زورگوئی و ستمگری و 
اهانتی است کد دژخیمان تزاری و اشراف و سربایه‌داران» میهن زیبای 
ما را دتخوش آن نموده‌اند. سا انتخار می‌کنيم که به این زورگوئیها از 
محیط با یعنی ولیکاروسها پاسخ شایسته داده شدء ما افتخار می‌کنيم که 
این بحیط افرادی بثل رادیشجف» دکابریستها (۱۲) و انقلابیهای 
رازنوچین (۱۳) را در سالهای هفتاد قرن گذشته پرورش داد» ما 
افتخار میکنیم که طبقه* کارگر ولیکاروس در سال ۱۹۰۵ حزب انقلابی 
یرود توده‌ها را بوجود آورد و موژیک ولیکاروس نیز در عبن حال 
شروع به دمکرات شدن نمود و به سرنگون ساختن کشیشها و سلاکان 
پرداخت, 

با بخاطر داریم که چگونه نیم قرن پیش چرئیشفسی دسکرات 
ولیکاروس که زندی خود را وقف انقلاب نمود گفت + «اين ملت تیره‌بخت؛ 
ملت بردکان» از بالا تا پائین - همه پرده‌اند, (:۱) . ولیکاروسهائی 
که برد بی‌پرده و یا در پرده‌اند (برده در بقابل سلطنت تزاری) دوست 


۱۸ لنین 


خرده‌بورژوائی در مورد مناسبات فدراتیوی هستیم. ولی حتی در این 
صورت هم او وظیفه" ما دسکراتها (تا چه رسد به سوسیالیستها) این نیست 
که به روسانف - بوبریسی - پوریشکویچ کبک کنیم تا اوکرائین و 
غیره را خفه کنند. بیسمارک» بشیوة خود یعتی بشیو یونکری» یک عمل 
تاریخی مترقی انجام داد» ولی وای بحال آن سارکسیستی» که روی این 
اساس_ پقکر ‏ افتد کمک سوییالیستها به بیسمارک را موجه جلوه گر 
سازد! ضمناً باید گنت که بیسمارک با متحد نمودن آلمانیهای پراکنده 
که ملتهای دیگر برآنها ستم‌روا می‌داشتند بتکاسل اقتصادی کمک بی کرد. 
و حال آنکه شکنتگ اتتصادی و تکامل سریع کشور ولیکاروس لازسهاش 
اینست که این کشور از قید زورگوئی ولیکاروسها نسبت به ملتهای 
دیگر آزاد باشد - این اختلاف را ستایشگران شبه-بیسما رکهای واقعاً روسی 
با فراموش می‌نمایند. 

ثانیاء اگر تاریخ مسئله را بنفع سرمایه‌داری عظمت‌طلب ولیکاروس 
حل نماید» آنوقت از اینجا چنین برمی‌آید که نقش سوسیالیستی پرولتاریای 
ولیکاروس بعتوان بحرک اصلی انقلاب کمونیستی که سرمایه‌داری بوجود - 
آورنده آنست» بطریق اولی نتش عظیمی خواهد بود, و اما برای انتلاب 
پرولتاریا تربیت طولانی کارگران با روح برایری کال سلی امری ضروری 
است. بنابر این همانا از نقطه" نظر منافع پرولتاربای ولیکاروس تربیت 
طولانی توده‌ها با روح مدافعه" کاس قطعی» پیگیر » جسورانه و انقلابی 
از برابری کال حقوق و حق کلیه" بلل سورد ستم ولیکاروس‌ها در 
تعیین سرنوشت خویش امریست ضروری. مصالح (منظور مفهوم برده‌وار 
آن نیست) غرور بلی ولیکاروس‌ها با مصالح سوسياليستي پرولترهای 
ولیکاروس (و کید" پرولترهای دیگر ) مطابقت دارد. سرمشق ما مارکس 
است که پس از دهها سال زندی در انگگستان و نیمه‌انکلیسی شدن» 
بتفع جنبش سوسیالیستی کارگران انکلستان» آزادی و استقلال ملی ایرلند 
را طلب ب ی کرد. 

ولی شوینیستهای سوسیالیستی خانق ماء یعنی پلخانف و سایرین» در 
بورد اخیری که ما فرض و بررسی کردیم» نه فقط بمیهن خود یمنی کشور 


دربارٌ غرور ی ولیکاروسها ۱۹ 


ولیکاروس آزاد و دمکراتیک بلکه به برادری پرولتری کلیه" سلل روسید » 
یعنی بامر سوسیالیسم نیز خیانت خواهند ورزید, 


در ۱۲ دسایبر سال ۱۹۱ در از روی بتن مجموعد" آثار 
شماوه ۳۰ روزناد" «سوسیال‌دسکراته و . ای. لنین؛ چاپ ه» جلد 
بحاپ رسید, ۹ص ۱۱۰-۱۰۱ ترجمه 


و چاپ شده است. 


در بار 7 شعار ابالات متحدع"* 
اروپا 


با در شمارهٌ ۰ ؛ «سوسیال‌دمکرات»(۱۸) اطلدع دادیم که کنفرانس 
شعب حزب‌ما در خارجه )۱٩(‏ مقرر داشته است مسئله شعار رایالات متحده 
اروپا, فعلا مسکوت باند تا حنبد* اقتصادی آن در حرائد مورد بحث 
قرار گیرد. 

مباحثه در اطراف این مسئله در کنفرانس ما حینبه" سیاسی یکجانبه‌ای 
بخود گرفت. علت آن شاید تا اندازه‌ای این بود که در بیاني 
مرکزی» این شعار صریحاً بعنوان یک شعار سیاسی قرسوله شده است 
(در آنجا گفته مشود - «عاجلترین شعار سیاسی...,) و ضبناً در آن نه 
فقط تشکیل جمهوریهای بتحده اروپا بمیان کشیده شده بنکه بخصوص 
خاطرنشان گردیده که ,بدون سرنگون نمودن انقلایی رژیمهای سلطنتی 
آلمان» اتریش و روسیه, این شعار مهمل و محعول خواهد بود. 

مخالفت با چنین طیح سئله در چهارچوب ارزیابی سیاسی این 
شعار --بثلاً از این نقطه" نظر که شعار آنقلاب سوسیالیستی را 
تحت‌الشعاع قرار بیدهد يا ضعیف م ی کند» یکلی نادرست است, اصلاحات 
سیاسی که در جهت واقعاً دمکراتیک بعمل بی‌آید و بطریق اولی انقلابهای 
سیاسی؛ در هیچ مورد» هرگز و در هیچ شرایطی نمیتواند بر روی شعار 
انقلاب سوسیالیستی پرده افکند و يا موجب تضعیف آن گردد. برعکس 
این اصلاحات هميشه انقلاب سوسیالیستی را نزدیک م یکند» بر وسعت 
تکیه‌کاه آن می‌افزاید یعنی قشرهای جدیدی از خرده‌بورژوازی و توده‌های 
نیمه‌پوولتاریا را بمبارزه سوسیالیستی جلب می‌نماید. و از طرف دیگر 
در حریان انقلاب سوسیا لیستی که آنرا نمیتوان مائند یک عمل واحد 


دربارة شعار ایالات متحده اروپا ۲۱ 


تلتی نمود بلکه باید بدان بمثابه" عصر تلاطمات طوفانی سیاسی و 
اتتصادی یعنی عصر پرحدت‌ترین میارزة طبقاتی» جنگ داخلی» انقلاب‌ها 
و ضدانتلایها نگریست - وقوع انقلاب‌های سیاسی امریست. تا گزین , 

ولی اگر شعار جمهوری‌های متحده اروپا که با موضوع سرنگون 
نمودن سه رژیم از مرتجعترین رژیمهای سلطنتی اروبا و در رس آنها 
رژیم سلطنتی روسیه» توأم گردیده است» بعنوان یک شعار سیاسی یکلی 
غبر قابل ایراد است» در عوض مسئله کاملا مهم دیگری باقی 
می‌باند که مربوط است به مضمون و معنای اقتصادی این شعار. از 
نقطه "نظر شرایط اقتصادی امپریالیسم» یعنی صدور سربایه و تقسیم 
جهان از طرف دولتهای «پیشرو» و «ستمدن» استعمارگر» تشکیل ایالات 
متحده اروپا در شرایط سرایه‌داری یا محال و یا عملی است ارنجاعی. 

سرمایه جنبه* بین‌الملیی و انحصاری بخود گرنته و جهان» بین 
سشتی از دول معظلم» یا بعبارت دیکر دولی که در غارتگری‌های عظیم 
و ستمگری تسبت به ملل موفقیت‌های شایانی دارند تقسیم شده است. 
جهار دولت معظم اروپا : انگلستان» فرانسه» روسیه و آلمان با نفوسی 
در حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰ ملیون و مساحتی قریب به ۷ ملیون کیلومتر 
مریع» مستعمراتی در اختیار دارند که جمعیت آنها تقریباً به نیم سیلیارد 
(ه, :4۹ بلیون) و ساحت آنها به جر 4 ملیون کیلوستر مربع یعنی 
تقریبا به نصف کره زین رکه بدون اراضی قطبی مساحت آن در حدود 
۲ سیون لیلویتر مربع است) میرسد. سه کشور آمیائی : چین» 
ثر کیه و ایران را نیز "که | کنون راعزنانی که به جنگ ,آزادی‌بخش؛ 
مشغولند یعنی ژاپن» روسیه» انکییس و فرانسه آنها را قطعه تطعد مینمایند 
به آن اضافه کنید. این سه کشور آسیائی که میتوان آنها را نیمه 
سستعمره نامید (آنها | کنون عملاً تا نه دهم متعمره هستند) دارای ۳٩۰‏ 
بلیون جمعیت و »,۱4 ملیون کیلوتر مریم مساحت هستند (یعنی 
تقریبا بیش از یک برابر و نیم مساحت تمام اروپا ) . 

و اما بعد» انکلستان» فرانسه و آلمان دست کم ۰ میلیارد رویل در 
خارجه سرمایه گذاری کرده‌اند. برای دریافت مداخل «سشروع» از این 
مبلغ هنگفت - درآمدی کد سالیانه از سه میلیارد روبل تجاوز م یکند - 


۳۲ لنین 


کمیته‌های سبی از ملیونرها بنام دولت وجود دارند که دارای ارتش و 
نیروی دریائی حستند و آقازاده‌ها و برادران «حضرت بیلیارد» را بسمت 
تایب السلطنه» کنسول» سفیر کبیر» مآمورین گوناگون» کشیش و 
ژالوهای دیکر در مستعمرات و کشورهای نیمه‌ستعمره «متصوب 
می‌نمایند). 

اینست ترتیبی که در دوران حد اعلای تکامل سرسایه‌داری برای 
غارت قریب یک یلیارد سکنه" کره‌زسین از طرف یک مشت دولت بزرگ 
داده شده است. در رژیم سربایه‌داری غیر از این سازمانی دیگر هم 
سمکن نیست. صرفنظر کردن از مستعمرات» از «سناطق نفوذه و صدور 
سرمایه؟ داشتن چنین فکری بمنزله" تنزل تا سعلح کشیش حقیری است 
که هر روز یکشنبه برای ثروتمندان دربارهٌ عظمت عیسویت موعظه 
میکند و آنها را پند می‌دهد از فقرا سالیانه... اکر چند میلیارد هم 
نباشد لااقل‌چند صد رویل دستگیری نمایند. 

تشکیل ایالات متحدهُ اروپا در رژيم سربایه‌داری مساویست با 
سازش دربارُ تقسیم مستعمرات. ولی در رژیم سربایه‌داری» جز زور 
نمی‌نواند اساس و اصل دیگری برای تقسیم وجود داشته باشد. سیلیاردر 
نمی‌تواند «درآمد ملی» کشور سرمایه‌داری را بطریق دیکری جز «به 
نسیث سربایه» (و آنهم با مقداری اضافه بطوریکه بزرگترین سربایه بیش 
از آنکه به آن تعلق میگیرد عایدش گردد) - با کسی تقسیم کند. 
سرمایه‌داری عبارت است از مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و هرج 
و مرج تولید, بوعظه دربارة تقسیم «عادلانه» درآمد بر چنین اساسی» 
عبارتست از پرودونیسم (۲۰) و کودنی فرد خرده‌بورژو و فیلیستر . 
تقسیم طور دیکری جز ,به نسبت زور, سمکن نیست. زور هم با سیر 
تکاسل اقتصادی تغییر می‌پذیرد. آلمان پس از سال ۱۸۷۱ در حدود 
۳ تا ؛ بار بیش از انگلستان و فرانسه قوت گرفته است و ژاپن - در 
حدود ده بار بیش از روسیه. برای وارسی نیروی واقعی کشور سریایه‌داری 
وسیله" دیگری غیر از جنگ وجود نداشته و نمی تواند وجود داشتد 
باشد. جنگ متضاد با اصول مالکیت خصوصی نبوده بلکه تکامل ستقیم 
و ناگزیر این اصول است. در رژیم سرمایه‌داری نکاسل موزون 


دربارٌ شعار ایالات ستحده اروپا ۲۲ 


اقتصادهای جداگانه و کشورهای حداکانه محالست. در رژیم سربایه‌داری 
برای اینکه توازن ازدست‌رفته که بکاه مجدداً برقرار شود وسیله" دیگری 
بجز بحران در صنعت و جنگ در سیاست وجود ندارد. 

البته سازش‌های موقت بین سربایه‌داران و دولتها سمکن و از این 
لحظه حتی تشکیل ایالات متحدة اروپا نیز » بمثابه" سازش سرمایه‌داران 
اروپا شدنی است... اما دربارة چه؟ فقط در بارةٌ اینکه مشت رک 
سوسیالیسم را در اروپا سرکوب سازند و مشترکاً مستعمراتی را که 
بیغما برده‌اند در بقابل ژاپن و آبریکا که از تقسیم نعلی مستعمرات 
بینهایت دل آزرده‌اند و در ظرف این نیم‌قرن اخیر بطور غیرقابل قیاسی 
از اروپای عقب‌باندة سلطنتی که از فرط کهولت رو بنساد می‌رود 
سریعتر قوت گرفته‌اند» - حراست نمایند. اروپاء نسبت به ایالات متحدة 
آمریکاه رویهمرفته عبارتست از یک رکود اقتصادی. در شرایط اقتصادی 
کنونی یعنی در رژیم سربایه‌داری تشکیل ایالات ستحد؛ اروپا معنایش 
متشکل ساختن ارتجاع برای جلوگیری از تکامل سریعتر آمریکا خواهد 
بود. آن زمانیکه سروکار دمکراسی و سوبیالیسم فقط با اروپا بود برای 
ابد سپری شده است. 

ایالات متحد؛ جهان (نه تنها اروبا) آن شکل دولتی اتحاد و آزادی 
ملتهاست که با آنرا با سوسیالیسم مربوط م ی کنيم» - و این تا زمانیست 
که پیروزی کامل کمونیسم کار را به زوال هر گونه دولت و سنجمله 
دولت دکراتیک ستچر نکرده باشد. ولی شعار ایالات بتحد؛ جهان 
به مقابه شعار ستقل بنظر نمی رسد که صحیح باشد» زیرا اولا این 
شعار با سوسیالیسم آبیخته است و ثانیاً این شعار سمکن است موجب 
تنسیر خلط دربارةٌ عدم امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور واحد 
و دربارژ روش این کشور نسبت به سایر کشورها کردد. 

ناموزونی تکاسل اقتصادی و سیاسی قانون بی‌چون و جرای 
سربایه‌داریست, از اینجا نتیجه می‌شود که پیروزی سوسيالیسم ابتدا در 
معدودی از کشورها یا حتی در یک کشور سربایه‌داری بمکن است. 
پرولتاریای پیروزمند این کشور پس از سلب سالکیت از سرمایه‌داران 
و فراهم نمودن موجبات تولید سوسیالیستی در کشور خود در مقابل 


۲ لنین 


بقیه* جهان سربایدداری بیا خاستد طبقات ستمکش کشورهای دیگر 
را بسوی خویش جلب می‌نماید» در این کشورها برضد سربایه‌داران قیام 
برپا می کند و در صورت لزوم حتی برضد طبتات استثما رکننده و دولتهای 
آنان با نیروی نظامی دست باقدام می‌زند. شکل سیاسی جابعه‌ایکه 
پرولتاریا؛ با سرنگون نمودن بورژوازی» در آن پیروز می‌گردد» جمهوری 
دمکراتیک خواهد بود که نیروهای پرولتاریای این ملت و یا ملت‌های 
معین را در ببارزه برضد کشورهائی کد هنوز بسوسیالیسم نگرویده‌اند 
بیش از پیش متمرکز می‌سازد. از بین بردن طبقات» بدون استقرار 
دیکتاتوری طبقه* ستمکش یعنی پرولتاریا ممکن نیست. بدون مبارزةً 
کم و بیش طولانی و سرسخت جمهوری‌های سوسیالیستی علیه 
کشورهای عقب‌بانده» اتحاد آزاد ملتها در سوسیالیسم غیر ممکن است, 

نظر باین ملاحظات و در نتیجه" بحث و بذاکرات عدیده‌ایکه در 
اطراف این مسثله در کنفرانس شعب حزب سوییال‌دمکرات کارگری 
روسیه در خارجه و بعد از این کنثرانس بعمل آند» هیئت تحریریه 
ارکان مرکزی باین نتیجه رسید که شعار ایالات متحد؛ اروپا محیح 


دیست م 
در شمار 44 سوسیال‌دمکرات, از روی متن بجموعه آثار 
۳ اوت سال ۱٩۱۰‏ چاپ شده است. و . ای. لنین» چاپ پنجم» جلد 


۹ص ۵۱ ۳سه ۵ ۳ ترجمه و 


چاپ شده است. 


ملاحظات هیئت تحربریه 
(« سوسیال‌دمکرآت » 
درباره" بیانیه" کمیته" 
مرکزی حزب سوسیال 
دمکرات کارگری روسیه 
درباره" جنگ 


در بارة شعار ابالات متعدهٌ اروپا 


خواست تشکیل ایالات بتحد؛ اروپا همانعوریکه بیانیه" کمیته* 
مر کزی بطرح ساخته است همراه با دعوت به سرنگون ساختن رژیم‌های 
سلطنتی روسیه» اتریش و آلمان-- با تعریف پاسیفیستی این شعار توسط 
کائوتسی و دیگران فرق دارد. 

در شمارهٌ 44 سوسیال‌دیکرات- ارکان مرکژی حزب با مقالد* 
اساسی درج شده کد در آن نادرستی شعار «ایالات متحده اروپا, * از لعانط 
اقتصادی به اثبات رسیده است. یا این خواست در شرایط سربایه‌داری 
غیرعملی است که برقراری نظم و ترتیب در اقتصاد جهانی در مورد 
ققسیم بستعمرات» مناطق نفوذ و غیره بین کشورهائی را پیش‌بینی 


به صشحات ۲۰ -- ۲ رجوع شود. ها ت. 


۳۹ لنین 


می کند. یا اينکه این شعار ارتجاعی بوده و بمعنای انحاد موقتی دول 
بزرگ اروپا برای انقیاد موفقانه‌تر سستعمرات و غارت سریعتر 
ژاپن و آسریکای در حال پیشرفت است. 


دراه اوت سا ۱۹۱۵ از روی ستن بجموعه" 
نوشته شده است. آثار و. ای. لنین» جاپ ه» 

در همان باه در حزوه‌ای جلد ۲۰ ص ۲۵ ترجمه و 
زیر عنوان رسوسیالیسم و جنگ حاپ شده است, 


توسط هیثت تحریریه روزنابه* 
رسوسیال‌دیکرات» در ژنو چاپ 


شده است. 


آمپربالیسم -بالا ترین 
مرحله" سرمایه‌داری (۲۱) 


(رساله* عامه‌فهم) 
شگفتار 


کتابی که اینک به خواننده عرضه میگردد» در بهار سال ۱۹۱۲ 
در زوریخ نکاشته شده است. در وضعی که آنجا برای کار وجود داشت؛ 
من طبعاً تا حدودی دچار کمبود نشریات فرانسوی و انکلیسی و بمیزان 
زیادی دچار کمبود نشریات روسی بودم. وی با وجود این از کتاب 
ج. آ. هویسن که اثر عمده اتکلیسی درباره امپریالیسم است» با دتتی که 
این اثر به اعتقاد من درخور آنست» استفاده کردم. 

کتاب با توجه به سانسور تزاری نکاشته شده است. بدینجهت من 
مجبور بودم نه تنها در چارچوب بسیار تنگ تحلیل صرفاً تلوریک - 
خاصه تحلیل تئوریک اقتصادی - محدود بمانم» بلکه حداقل تذکرات 
ضرور مربوط به سیاست را نیز با نهایت احتباط و با کنایه و اشاره یعنی 
با استفاده از آن زیان لعدتی ازوپ بیان دارم کد تزاریسم مه انقلابیونی 
را که برای نکارش یک تألیف رقانوناً مجازه قلم بدست میگرفتند» به 
توسل بدان وامیداشت. 

اکنون در این روزهای آزادی» باز خواندن عباراتی از این کتاب 
که بسیب سانسور تزاری مسخ و گویی در سنگنه" آهنین له و 
فشرده شدهء برایم ناگوارست. من درباره این مطلب که امپریالیسم 
آستان انقلاب سوسیالیستی است» درباره این مطلب که سوسسیال‌شوینیسم 
(یعتی سوسیالیسم در گنتار و شوینیسم در کردار ) خیائت کامل به 
سوبيالیسم و گرویدن کاسل به اردوگه بورژوازیست و این انشعاب در 
جنیش کارگری با شرایط عینی امپریالیسم در پیوند است و غیره»- 
ناچار بودم .با «زبان برده, سخن کودم و اینک پاید به خواننده علاقمند 


۷۸ لنین 


باین بسئله» مراجعه به چاپ جدید مجموعه" مقالات خود را که طی 
سالهای 4 ۱۹۱۷-۱4۹۱ در خارجه نکاشته شده است و بزودی انتشار 
خواهد یافت؛ توصیه کنم و خاصه در بورد صفحات ۰-۱۱٩‏ ۱۲ 6 
نکته‌ای را تصریح کنم : برای اینکه با توجه بوجود سانسوز به خواننده 
توضیح دهم که سربایه‌داران و سوسیال‌شوینیستها که به اردوگه آنان 
گرویده‌اند (و کائوتسک چنین ناپیگیر با آنان ببارزه میکنم)» چگونه 
در مورد سمئلد" الحاق سرزبینهای غیر» بیشرمانه دروغ بیگویند و 
چکونه عمل سربایه‌داران خودی را در بورد الحاق سرزینهای غیر » 
شی میکنند» مجبور بودم برای مثال ... از ژاپن نام 
بیرم! باسانی میتواند بجای ژاپن - روسیه و بجای کره- 
سرزین هایی چون فنلاند» لهستان» کورلاند ۳#:» اوکرائین» خیوهء بخارا» 
استوتی و مناطق دیگری را که سکنه* آنها ولیکاروس‌ها نیستند؛ قرار دهد, 
میخواستم امیدوار باشم که کتاب من به درک یک سلله" بنیادی 
اقتصادی یعنی ساهیت اقتصادی ا,پریالیسم که بدون بررسی آن درک 
هیچیک از نکات مربوط به ارزیابی جنگ اسروزین و سیاست امروزین میسر 
نیست؛ یاری رساند. 


بیشربانه پرده 


مزاف 


پتر وگراد. ۲٩‏ آوریل سال ۰۱۹۱۷ 


# رجوع شود به کتاب حاضر؛ ص ۱۹۷ . هه نا, 
#۷ کورلاند ((60::۱۵۶۵)) - عنوان قدیمی بنطقه‌ای در کرانه‌های 
بالتیک که از اقوام استونی و لیتوانی مسکون بود. مترجم. 


پشگفنار برای ترجمة قرانسه و آلمانی (۲۲) 


۱ 


کتاب حاضر » همانگونه که در پیشگنتار چاپ روسی آمده اسث؛ در 
سال ۱۹۱۰ با توجه بوجود سائسور تزاری نکارش یافته است. در حال 
حاضر من امک حک و اصلاح سراسر متن کتاب را ندارم و با توجه 
به حدف کتاب این کار شاید ضرور هم نباشدء زیرا هدف اساسی کتاب 
اکنون نیز مانند گذشته آنست که بر پایه مجموعه" اطلاعاث و 
ارقام سبتنی بر آمارهای مسجل بورژوایی و اعترانات دانشمندان 
بورژوازی حمه" کشورها نشان داده شود که منظره جابع اقتصاد سرسایه‌داری 
جهانی» در عرصه متاسبات بین‌المللی آن» در آغاز قرن بیستم؛ در آستان 
نضستین جنگ جهانی امپریالیستی» - چگونه بوده است. 

از یکجهت» برای بسیاری از کمونیستهای کشورهای 
سرمایه‌داری حتی بیفایده نخواهد بود که با توجه به نمونه" این کتاب 
که انتشارش از نظر سانسور تزاری مجاز بوده است» 
از بازبانده‌های ناجیز امکاناتی که هنوز فی‌المشل در 7 
در فرانسه» پس از بازداشت اخیر تقریبا همه" کمونیستهاء برای فعالیت 
علنی موجودست» بیتوان - و باید- برای نشان دادن نادرستی کاسل 
نظریات سوسیال پاسیفیست‌ها و ابیدواریهایشان به «دمکراسی جهانی»» 
استفاده کرد. در این پیشگفتار میکوشم ضروری‌ترین نکات را برای 


تکمیل این کتاب سانسورشده بیان دارم. 
۲ 
در این کتاب ثایت شده است که جنگ سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 
از هر دو سو یک جنگ امپریالیستی (یعنی استیلا گراند» تاراجگراند» 


۳۰ لنین 


راهزنانه)» جنگ بر سر تقسیم جهان» بر سر تقسیم و تقسیم مجدد 
مستعمرات و ,مناطق نفوذ سرمایه" مالی و غیره بوده است. 

زیرا اثبات حگونی خصلت واقعی اجتماعی یا به بیان صحبحتر 
خصلت واقعی طبقاتی جنگ را باید طبعاً نه در تاریخ دیپلماسی جنگ» 
یلکه در تحلیل وضع عینی طبقات فرمانروای همه" کشورهای درگیر 
جنگ» جستجو کرد برای بدست آوردن تصویر این وضع عینی نیز 
نباید نمونه‌ها و اطلاعات مجزا را بکار برد (با این بغرنجی عفظیم 
پدیده‌های زند اجتماعی» هميشه میتوان در تأیید هر حکمی نمونه‌ها یا 
اطلاعات مجزا بهر میزان پیدا کرد)» پلکه حتماً باید مجموعه" اطلاعات 
مر بوط به مبانی زندگ اقتصادی همه" دول درگیر تک و همه جهان را 
در نظر گرفت. ِ_ِِ 

من نیز درست یک چنین مجموعه" اطلاعات غیر قابل انکار را 
برای بدست آوردن تصویر چکونی نقسیم جهان در سال ۱۸۷ و 
سال :۱۹۱ (بخش ») و تقسیم راههای آهن سراسر جهان در سال 
۰ و سال ۱۹۱۲ (بخش ۷)» بکار برده‌ام. راههای آهن برآیند 
مهمترین رشته‌های صنایع سرسایه‌داری یعنی صنایع زغال سنگ و فولادسازی» 
اه کسترش بازرانی جهانی و تمدن بورژوادمکراتیک و بالاترین 
آنها هستند. چگون پیوند راههای آهن با تولید بزرگ, با 
سر با سندیکات‌ها» کارتلهاه تراستهاء بانکها و الیگارشی مالی در 
بخشهای قبلی کتاب نشان داده شده است. چگونی تعیین محل احداث 
شبکه" راههای آهن؛ ناموزونی این اسر و ناسوزونی جریان گسترش آن» 
برآیندهای سرمایه‌داری امروژین یعنی سرمایه‌داری انحصاری در گس 
جهانیست. و این برآیندها نشان میدهند که با موجود یک چثین 
اقتصادی» تا تا زبانیکه سالکیت خصوصی بر وسایل کولید. وجو3.: وود دارده 
حتگهای امپریالیستی نیز نا گزیری مطلق خواهند داشت 

احداث راههای آهن اقدامی سادهء طبیعی؛ دمکراتیک» فرهنی و 
تمدن گستر مینماید: این اسر در نظر پرونسورهای بورژوا که در 
ازاء آرایش چهرةٌ برد سربایدداری مزد بیگیرند. و نیز در نظر 
عناصر کوته‌نگر خرده‌بورژوا چنین مینماید. در واقعیت ابر» تارهای 


ف 


امپريالیسم -- بالاترین مرحله" سرمایه‌داری ۳۱ 


سرمایه‌داری که این اقدامات را از طریق هزاران شبکه با مالکیت 
خموسی بر ومایل تولید بطور کلی مربوط میکنند» این ساختمان را به 
افزار ستمگری بر یک بیلیارد انسان (مستعمرات باضافه کشورهای 
نیمه‌ستعمره) یعنی بر بیش از نیمی از بردم جهان در کشورهای 
وابسته و نیز بر بردکان مزدیگیر سرمایه در کشورهای «متمدن»» بدل 
ساحته‌اند. 


خصوصی ببتنی بر کار صاحب واحد اقتصادی کوچک» 
رقابت آزاد؛ دمکراسی- همه" اين شعارها که سرمایه‌داران و جرایدشان 
برای فریب کارگران و دهقانان بکار سیبرند» دیریست دورانشان بسر 
رسیده است, سربایه‌داری ضمن رشد خود به سیستم جهانی ستمگری 
استعماری و اختناق سای یک مشت کشور ,«پیشرفته» بر اکثریت عظیمی 
اژ مردم جهان سبدل شده است . و این «خوان‌یغما, میان ۲-۲ درندةً 
سراپا مسلح و دارای اقتدار جهانی (آسریکاه انکلیس» ژابن) تقسیم میشود 
و هم ایتها هستند که سراسر جهان را به گرداب جنگ خود بر سر 
تقسیم خوان یفمای خودء میکشانند. ٍِ_ِ« 


۳ 


صلح برست‌لیتوفسک (۲۳) تحمیلی آلمان قیصری و سپس صلح 
بمراتب ددسشانه‌تر و پلیدتر ورسای (۲4) که توسط جمهوریهای 
تیک - آمریکا و فرانسه و نیز انکلستان «آزاد» تحمبل شده استء 
مودمندترین خدمات را به جامعه" پشری انجام داده‌اند» بدیتمعنی که 
هم چاکران قلم بدست بزدور امپریالیسم را رسوا کرده‌اند و هم 
خرده‌بورژواهای سرتجع را که در عین داشتن دعوی عنوان پاسیفیست 
و سوسپالیست» «ویلسونیسم» (۲۰) را می‌ستودند و بیکوشیدند ثابت 
کنند که صلح و رفرم در بحیط فرمانروایی امپریالیسم» امکان‌پذیرست. 

دهها ملیون کشته و آسیب‌دیده از جنگ» از جنگ که برپا 
شد تا معلوم شود که سهم بیشتر یغما را گروه انکلیسی راهزنان سربایه* 
مالی باید بچنگ آرند یا گروه آلمانی این راهزنان» و از پی آن این دو 


۹ ۳ 


انگلیسی پاسیفیست و رفربیست آشکار» گامی به پس نهاده است, انشعاب 
بین‌الملیی در بجموعه* چنبش کارگری اکنون کسلا عیان شده است 
(انترنامیونال دوم و انترنامیونال سوم). واقعیت سبارزة سسلحانه و جنک 
داخلی سیان این دو جریان نیز عیان شده و نمونه‌های آن هم عبارتست 
از : پشتیبانی منشویکها (۲۸) و «سوسیالیست‌رولوسیوترها, از کلجاک 
و دنیکین علیه بلشویکها در روسیه؛ اتحاد پیروان شیدسان» نوسکه و 
شرکاء با بورژوازی علیه اسپارتا کیستها (+۲) در آلمان و نظایر آن در 
فنلدند» لهستان» مجارستان و غیره. و اما پایه اقتصادی این پدیدة 
جهانی و تاریخی چیست؟ 

پایه آن» طفیلی گری و پوسیدی سربایدداری است که خصایص ذاتی 
بالاثرین مرحله" تاریخی آن یعنی امپریالیسم را تشکیل بیدهد, همانگونه 
که در این کتاب ثابت شده است» سربایه‌داری اکنون یکشت کشور 
بسیار گروتمند و پرقدرت (با جمعیتی کمتر از یک دهم و در صورت 
نهایت ردستگشادی» و مبالغه در حساب- کمتر از یک پنجم 
جبعیت جهان) پدید آورده است که سراسر جهان را با عمل ساده 
«چیدن کوپن» تاراج میکنند. صدور سربایه هر سال بعادل ۱۰-۸ 
میلیارد فرانک طبق قیمتهای پیش از جنک و آمارهای بورژوایی پیش 
از جنگ - درآند تأمین میکند. اين رقم اکنون البته خیلی بیشتر شده 
است. 

روشن است که با چنین سود فوق‌العاده کلان (زیرا این سود 
فوق‌العاده سودیست که سربایه‌داران از آستثمار کارگران کشور 
«خویش» بدست می‌آورند) میتوان سران کارگری و لایه" بالایی آریست وکراسی 
کارگری را خرید. و سرمایه‌داران کشورهای ,پیشرفته, همین کار را 
هم بیکنند و آين لایه را به هزاران شیوه : مستقیم و غيرستقيم» آشکار 
و پنهان» میخرند. 

این لاید* کارگران بورژواشده یا «آریست و کراسی کارگری؛ که از 
نظر شیوة زندی و یزان درآند و مجموعه" جهان‌بینی خود کسلا 
خرده‌بورژوا هستند»ه تکیگه عمدهٌ انترناسیونال دوم و در ایام با 
تکیه‌گاه عمدهٌ اجتماعی (نه نظامی) بورژوازی را تشکیل سیدهند. زیرا 


امپریالیسم - بالاترین برحله" سرمایه‌داری ۳۰ 


اینان عمال واقعی بورژوازی در جنبش کارگری» کارگزاران کارگری 
طبقه" سربایه‌داران (ععاه اعنامانوی ‏ عطا که عاصمص‌انهنا. تمطفا) 
و حابلین واقعی رفربیسم و شوینیسم هستند. بسیاری از آنان در جنگ 
داخلی سیان پرولتاریا و بورژوازی نا گزیر در جبهه" بورژوازی» در جبهد" 
«ورسائیها, (۲۰) علیه و کمونارهام» سنگر میگیرند. 

بدون پی بردن به ریشه‌های اقتصادی این پدیده و سنجش اهمیت 
سیاسی و اجتماعی آن» نمیتوان در زبیته" حل مسائل عملی جنبش 
کمونیستی و انقلاب اجتماعی قریب‌الوقوع گامی به پیش برداشت. 

ابپرياليسم آستان انقلاب اجتماعی پرولتارياست. صحت این امر 
از سال ۱۹۱۷ در بقیاس جهانی به ثبوت رسیده است. 


» ژوئیه سال ۱۹۲۰ 


در طول ۲۰-۱۰ سال اخیرء خاصه پس از جنگ بیان اسپائیا 
و آسریکا (۱۸۹۸) و جنگ میان انگلیس و بوئرها (۱۸۹۹- ۱۹۰۲) 
نوشتارهای * اقتصادی و نیز سیاسی اروپا و آمریکا برای توضیح خصایص 
دورانی که با در آن بسر میبریم بیش از پیش به مفهوم «امپریالیسم» 
بیپردازند. در سال ۱۹۰۲ کتاب ج. آ. هوبسن اقتصاددان انکلیسی 
تحت عنوان «امپريالیسم,» در لندن و یویورک انتشار یافت, موالف 
کتاب که از نظرکاه سوسیال‌رفربیسم بورژوایی و پاسیفیسم یعنی از 
نظرگاهی باهیتاً همانند موضع کنونی ک. کائوتسی مارکسیست پیشین» 
سخن میگوید» - شرح بسیار خوب و جامعی دربارٌ ویژگیهای بنیادی 
اقتصادی و سیاسی امپریالیسم بیان داشته است. در سال ۱۹۱۰ کتاب 
رودلف هیلفردینگ با رکسیست اتریشی تحت عنوان «سربایه بال» در 
وین منتشر شد (ترجمه" روسی آن بسال ۱۹۱۲ در مسکو بچاپ رسید). 
با وجود اشتباه مولف در موضوع تئوری پول و تمایل معینی که او برای 
آشتی دادن سارکسیسم با اپورتونیسم از خود نشان یدهد» این کتاب 
تحلیل تئوریک بسیار ارزنده‌ایست دربارة «جدیدترین مرحله تکامل 
سربایه‌داری, - زیرنویس عنوان کتاب هیلفردینگ چنین است. در 
ماهیت امر » در میان مطالبی که طی سالهای اخیر درباره امپریالیسم کنته 
شده است - خاصه در بقالات بیشمار بجله‌ها و روزناه‌ها پیرامون 
اين موضوع و نیز ثلاً در قطعنامه‌های کنگره‌های پاییز سال ۱٩۱۲‏ 


#۴ هعاشا _م, 
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منعقده در شهرهای همنیتس (۳۱) و بال - سشکل بتوان نکته‌ای یافت کد 
از قلمرو اندیشه‌هایی که این دو موالف تشریح يا به بیان صحیحتر 
جمع بندی کرده‌اند» بیرون باشد... 

در صفحات آینده ما میکوشيم پیوند و ارتباط متقابل بیان ویژگیهای 
بنیادی اقتصادی امپریالیسم را باختصار و با بیانی حتی‌المقدور عامه‌فیمتر » 
تشریح کنیم. با برای تشریح جانب غیراقتصادی مطلب» هر اندازه هم 
که این اسر درخور تشریح باشد» فرصت نخواهيم داشت. اشاره به 
باخذ و نیز حواشی و توضیحات دیگری را که سمکن است هد 
خوانندکان بدانها علاقمند نباشند» بایان کتاب منتقل میکنیم (۲۲), 


۱- تراکم تولید و انعصارها 


ترش عظیم صنایم و روند بسیار سریع تراکم * تولید در 
مومساتی که دببدم بزرگتر میشوند» یکی از شاخص‌ترین ویژی‌های 
سربایه‌داریست. آمارهای صنعتی اسروزه کاملترین و دیقترین اطلاعات 
را درباره اين روند باست میدهند, 
بثلا در آلمان از هر هزار موه" صنعتی در سال ۱۸۸۲-سه 
و در سال ۱۸۹۰ شش و در سال ۱۹۰۷- نه موسسد» در زمره 
موئسات بزرگ یعتی موئساتی بودند که هر یک بیش از ۰ه 
کارگر مزدبگیر داشتند. از هر صد کارگر بترتیب : ۰۲۲ ۳۰ و ۲۷ 
کارگر باین موسات میرسید. ولی روند تراکم تولید بس نیرومندتر از 
روند ترا کم کارگرانست» زیرا بارآوری کار در موسات بزرگ خیلی 
بیشتر است. نشانگر این امر اطلاعات آباری مربوط به ماشیتهای بخار 
و موتورهای الکتریی است. اگر آنچه را که در آلمان صنایع به مفهوم 
وسیم مینامند یعنی بازرانی و راهها و غیره را هم شامل آنآمیدانند» 
ملاک قرار دهیم» ارقام زیر بدست بیاید : از مجموع ۳۲۵۲۳ 
موسبه» ۳۰۵۸۸ یعنی فقط ور درصد آن موسسه بزرگ است. از 


# ترا کم - ه9تاتاته هه م. 


۳۸ لنین 


مجموع »,۱4 ملیون ‏ کارگر» بره ملیون یعنی ۳۹,4 درصد باین 
مولسات بیرسد» و از ۸ره بلیون نیروی اسب بخاری» درد ملیون 
یعتی ۳ره ۷ درصد و از هر ملیون کیلووات نیروی برق» ۱,۲ ملیون 
کیلووات یعنی ۷۷,۲ درصد سهم این موسات ميشود. 

اکمتر از یک صدم مجموع موسات بیش از سه‌چهارم کل نیروی 
بخار و برق را در اختیار دارند! ۲,٩۷‏ ملیون موسمه" خرد و ریز 
(هر یک حداکثر دارای ه کارگر بزدبگیر ) که ٩۱‏ درصد کل 
موسات را تشکیل میدهنده جععاً ۷ درصد از نیروی بخار و برق را 
دارند! دهها هزار موسه* کلان همه‌چیز و حند ملیون موسسد* 
خرد و ریز هیچ هستند, 
ره موسساتی که در سال ۱۰۰۷ در آلمان از ۱۰۰۰ کارگر 
بیالا داشتند» مه بود. نزدیک به یک‌دهم (۲۸ر۱ سلیون) مجموع 
کارگران و نزدیک به یک سوم (۲۲ درصد) کل نیروی بخار و برق 
باین بوسبات تعلق داشت *. سربایه" پولی و بانک‌هاء حنانکه 
خواهیم دید» به این تفوق مشت کوچک از موسات کلان بیش از 
پیش جنبه" قاطع میدهد و آنهم به منهوم واقعی کلمد» بدینمعنی که 
بلیونها تن از و کارفرمایان, کوچک ۰ بتوسط و حتی بخشی از 
« کارفرمایان» بزرگ عماگ به قید اسارت کامل چند صد ملیوثر صاحب 
سربایه" بای ( فبانسیست -- م.) در میایند. 

در کشور پیشرنتد" دیگر سرمای‌داری امروزین یعتی در ایالات 
متحده آمریکای شمالی افزایش ترا کم تولید از اینهم سریع‌تر است. آمارهای 
این کشور نمایانگر شاخص‌های صنایع بمفهوم محدود کلمه هستند و 
مولسبات آثرا بر حسب یزان ارزش محصول سالانه گروه‌بندی بیکنند. 
در سال :۱۰ شمار موسسات کلان دارای تولید از یک بلیون 
دلار بالاء ۱۹۰۰ موه (در قیاس با مجموع ۲۱۱۱۸۰ موئسه 


#۴ از مجموعه" آبارهای مندرج در تععانهه عف ماد 
حطع2 ,1911 ,ع18 (سالنایه"_دولت آلمان» سال ۱۹۱۱ تسان, 


ه. ت.). 
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یعنی بر. درصد) بود--شمار کارگران آنها ,و بلیون نفر (از 
مجموع هره ملیون کارگر یعنی «ره۲ درمد) و تولیدشان سعادل با 
کره میلیارد دلار (از مجموع ۸ر؛۱ میلیارد دلار یعنی ۲۸ درصد) 
بود. پس از » سال یعنی در سال ۹ این ارقام پترتیب از اینقرار 
شد : ۲۰۹۰۰ مواسه (از مجموع ۲۱۸۹۹۱ موأسبد یعنی ارا درصد) 
با ۲ ملیون کارگر (از مجموع درد ملیون یعنی »,۳۰ درصد) و 
تولیدی معادل با 4 میلیارد دلار (از کل ۲۰,۷ میلیارد دلار یعنی 
۳,۸ درصد) ۳ 

نزدیک به نیمی از کل تولید تمام سومسات کشور در دست یک 
صدم مجموع این مولساتست! و این سه هزار موسمد" غول‌آسا 
۸ رشته صلعت را دربر سیگیرند. از اینجا روشن میشود که ترأکم 
در مرحله" سعینی از رشده کار را خودبخود میتوان گنت خیلی نزدیک 
به انحصار بیکشاند. زیرا برای چند ده موه" غول‌آسا رسیدن به 
توافق با یکدیگر آمانست و از سوی دیگر دشواری رقابت و گرایش 
به انحصار نیز از همان ابعاد عظیم مومسسات ناشی ميشود. این تبدیل 
رقابت به انحصار در اتتصاد نظام سربایه‌داری اسروزین یک از 
بهیترین پدیده‌ها- ویا اصولاً مهمترین پدیده- است و از ایثرو سا 
باید با تفصیل بیشتری بدان بپردازيم. ولی نخست باید یک استنباط 
نادرست محتمل را برطرف کنیم. 

در آمارهای آمریکایی گفته میشود که در ۲۰۰ رشته" صنعت 
۰ موس" غول‌آسا وجود دارد. بدینسان گوتی به هر رشتد" 
صنعت جععاً ۱۷ موه" غول‌آسا میرسد. 

ولی این درست نیست. در هر رشته‌ای از صنایع» موسیات بزرگ 
وجود ندارد؛ از سوی دیگر یک از ویژگ‌های بسیار مهم سرمایه‌داری 


202 بو ,92 عاهاگ 4عانونا عضا آه ععدعادن افنافناهاو 
(مجموعه" آماری سال ۱۹۱۲ ایالات متحدهء ص ۲۰۲. ه. ت.) 


۰ لتین 


که به بالاترین سرحله" رشد خود رسیده عبارتست از باصطلاح فراگیری ‏ 
یعنی گردآوری رشته‌های صتعتی گونا کون در یک سواسسه. این رشته‌ها 
يا مراحل متوالی تبدیل موادخام را تشکیل میدهند (مثلً بدست آوردن چدن 
از سنگ آهن و تبدیل چدن به فولاد و سپس در شرایط بعین تولید این 
يا آن بحصول از فولاد) و یا یک رشته نسبت به رشته دیگر نقش کمک 
بازی میکند (مثلاً تبدیل سواد پس‌سانده یا محصولات فرعی ؛ تولید لوازم 
بسته‌بندی و غیره), 

هیلفردینگ بیتویسد : «فراگیری» تفاوت‌های ناشی از عوامل 
تعیین کننده مظنه" جس‌ها ات ۱۳ را هموار 
میسازد و برای موسبد" فراگیر» ثبات بیشتری در نرخ سود تأمین 
میکند. دوم آنکه» فراگیری» دادوستد را ازبیان میبرد. سوم آنکد 
پیشرفتهای فنی و بالنتیجه دریافت سود بیشتری را در تیاس با موسمات 
«ناب» (یعنی غیر فراگیر ) میسر بیسازد. چهارم آنکه موضع مود" 
فراگیر را در قیاس با موئسه" «تاب» استوار میکند بدیتمعنی که هنکام 
رکود شدید (رکود معابلات و بحران) یعنی هنکامیکه کاهش قیمت 
بوادخام از کاهش قیمت محصولات ساخته‌شده» عقب میماند» نیروی 
آثرا درمبارزة رقابتی فزونی میبخشد, ۷ 

هیمان اقتصاددان بورژواشرب آلمانی که کتاب جداکانه‌ای به تشریح 
مواسسات «سختلط, یعنی به فراگیرها در صنایع آهن آلمان اختصاص داده 
است» میگوید : «موسسات ناب زیر فشار قیمت‌های گران مواد و مصالح 
مورد نیاز از یکسو و پایین بودن قیمت محصولات خود از سوی 
دیگر» له ميشوند», در نتیجه چنین وضعی پدید می‌آید : 

«از یکسو» شرکت‌های بزرک زغال سنگ با استخراجی بمیزان 


* فرا گیری - ناه (ت رکیب ). در این ترجمه ما این 
واژه را با وجود نارسایی آن» بعلت آنکه هم | کنون لفظ «فراگیر» عما5 در 
موارد مشخص بکار میرود» بعنوان بعادل این اصطلاح خارجی بکار 
خواهیم برد» معادل مجتع» نیز به معنی «فراگیر, بکار بیرود. مترجم. 

#۴ رسرمایه" مالی»» ترجمه" روسی» ص ۷۸1-- ۰۲۸۷ 


امپریالیسم - بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۱ 


ملیون‌ها تن زغال که در سندیکات زغال سنگ خود دارای تشکل 
استواری هستند و از سوی دیگر» کارخاندهای بزرگ فولادریزی با 
سندیکات فولاد خود که پیوند محکم با آنها دارند» بجا مانده‌اند. این 
موسات غول‌آسا با تولیدی معادل 4۰۰ هزار تن (تن - ۰۰ پوط) 
فولاد در سال» با استخراج سیزان علیمی سنگ بعدن و زغال سنگ» 
با تولید فرآورده‌های فولادی آبادهء با ۱۰ هزار کار که در کوی‌های 
کارگری در نزلگههای شبیه به سربازخانه زند میکنند» - این 
بوسیات که که از خود راههای آهن و بندرگه اختصاصی دارند» 
تمایندکان تمام‌عیار صنایع آهن آلمان سستند. وی کار ترا کم تولید 
همچنان پیش میرود. برخی موسات بیش از پیش بزرگ میشوند 
در سیان آنها شمار روزافزونی از موسسات یک رشته یا رشته‌های 
گونا کون صنعت در موسسات غول‌آسایی گرد میایند که چند بانک 
بزرگ در برلن حامی و رعبر آنها هستند. محت آسوزش کارل سارکس 
دربارٌ ترا کم تولید در مورد صنایع استخراج سعادن آلمان دتیقاً به ثبوت 
رسیده است» اگر چه این ابر مربوط به کشوریست که در آن از صنایع 
بوسیله تعرفه‌های کمری و عوارش حمل و نقل حمایت ميشود. در 
صنایج استخراج‌معادن آلمان بوجیات لازم برای سلب سالکیت ۵0۲0۲512 
8 -م.) فراهم آمده است» #۶. 

چنین است نتیجه‌ای که یک اقتصاددان استغنائاً باوجدان بورژوا مشرب» 
ناچار بوده است بدان برسد. یادآور ميشويم که در نظر او آلمان از 
آنجهت که صنایمش بوبیله* تعرفه‌های گمری گزاف حمایت میشود» 
دارای وضع خاصی است. ولی این اسر فقط موجب تسریع تراکم تولید و 
تشکیل اتحادیه‌های انحصاری کرفرسایان» یمنی کارتل‌ها» سندیکات‌ها 
و غیره بوده است, نکته‌ای که توجه بدان دارای اهمیت قوق‌العاده 


۶۴ صعطمعاسع صز علمه۱۷ صعاده‌کنصعع عزظام .عصفصعن1 عمعه‌نم عصعلط 
278-279 ,956 .65 1904 باعهعاانداگ .عنمه:«موم‌نماه:0 (هائی گیدئون 
هیمان, سوسسات بختلط در صنایع بزرگ ذوب آهن آلمان,, اشتوتکارت؛ 
سال ۱۹۰۶ (ص ۲۵٩۰‏ ۲۲۷۸ ۲۷۹). هه ت.). 


۲ ون 


است اینستکه در انگلستان یعنی در کشور دارای بازرگانی آزاد نیز _ کار 
تراکم تولید یه انحصار میانجابد» منتها کمی دیرتر و شاید هم به 
شکل دیگر , اینست آنچه که پروفسور هرمان لوی ضمن یک پژوهش 
ویژه دربارةُ رانحصارهاء کارتل‌ها و تراستها, بر پایه اطلاعات مربوط 
به رشد اقتصادی بریتانیای کبیر » مینویسد : 

«در بریتانیای کبیر» بزری موسمات و سطح بالای تکنیک آنان؛ 
همان عاملی است که گرایش به اتحصار را در بر دارد. از یکسو 
ترا کم تولید نتیجه‌اش این شده است که برای هر موسسه باید مبالغ 
هنگفتی سرمایه گذاری کرد و بدینجهت ایجاد سوسسات تاه پاسخگویی 
به توقعات روز بروز بیشتری را از نظر میزان سربایه لازم» ایجاب 
میکند و بالنتیجه تشکیل آنها دشوارتر ميشود. از سوی دیگر (مطلیی 
که ما برای آن اهمیت بیشتری قائليم ) هر موسیه" تا‌ای که بخواهد 
در سطح موسبات غول‌آسای آفریده ترا کم قرار گیردء اچارست چنان 
فت و فراوان محصول عرضه کند که فروش توأم با سود آنها نقط در 
صورت افزایش فوق العاده تقاضا میسر خواهد بود» و الا فت و فراوانی 
محصول» قیمت آثرا به سطحی پایین خواهد آورد که نه برای کارخاند* 
تازه صرف خواهد داشت و نه برای گروهبندی‌های انحصاری». در 
انکستان برخلاف کشورهای دیگری که در آنها حمایت گمری زایش 
کارتل‌ها را آسان میسازد» گروهبندی‌های انحصاری کارفرمایان یعنی 
کارتل‌ها و تراست‌ها اکثراً فقط زمانی پدید میآیند که شمار موسبات 
عمدهٌ رقابت کننده کاهش یافته و به «یی دو دوجین» سیده باشد. 
«تأثیر جریان تراکم در پیدایش انحصار در صنایع بزرگ, در اینجا 
با وضوح کال نمودار میشود » *#. 

نیم‌قرن پیش که مارکس کتاب «سربایه خود را مینوشت» رقابت 
آزاد در نظر اکفریت قریب بتمام اقتصاددانان» ,قانون طبیعت» 


1909 رقصعل .عافد فص عااما2ع1 بعامومصملت .اما صصمرعزز 
8 ,290 ,286 .58 (هربان لوی, «انحصارهاء کارتل‌ها و تراست‌ها,. چاپ 
یثاء سال ۰۱۹۰٩‏ ص ۲۸۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ه. ت.), 
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بینمود. علم رسبی بیکوشید کتاب بارکس را که بر پایه تحلیل 
تئوریک و تاریخی نظام سرمایه‌داری ابت کرده است که رقابت آزاد 
بوجب تراکم تولید بیشود و اين تراکم نیز در مرحله" معینی از 
تکامل خود به انحصار میانجاید» با توطئه" سکوت نابود کند, اکنون 
انحصار یک واقعیت است, اقتصاددانان پشته‌ها کتاب مینویسند و 
ضمن تشریح مظاهر گوناگون انحصار باز هم همه یک‌صدا اعلام 
میدارند که سارکسیسم رد شده است». ولی همانگونه که در مثل 
انکلیسی کفته ميشود : واقعیت سرسخت است و آنرا خواه ناخواه باید 
پحساب آورد. واقعیت‌ها نشانگر آنتد که تفاوت‌های بوجود بیان 
کشورهای سربایه‌داری» ملگ از نظر حمایت گمری یا بازرانی آزاد» 
فقط تناوت‌های اچیزی را در شکل اثحصارها یا زمان پیدایش آنها موجب 
میشوند و حال آنکه پیدایش انحصار از پی تراکم تولید» اصولا قانون 
عام و بنیادی برحله" کنونی رشد سرمایه‌داریست. 

زبان تبدیل قطعی سرمایه‌داری قدیم به سرمایه‌داری جدید را برای 
اروپا میتوان با دقت کانی مشخص کرد : زمان آن آغاز قرن بیستم است. 
در یک از جدیدترین آثار پژوهشی مربوط به تاریخ «پیدایش انحصارهاه 
چنین میخوانیم : 

«ئمونه‌هایی از انحصارهای سربایه‌داری را در دوران پیش از 
سال ۱۸۱۰ نیز میتوان مشاهده کرد و در آنها نطنه‌های اشکالی را که 
اکنون اینقدر عادی هستند» مکشوف ساخت ؛ ولی همه" ایتها بر مان به 
ماقبل تاریخ کارتل‌ها تعلتی دارند. سرآغاز واقعی انحصارهای اسروزین از 
سالهای ۱۸۷۰-۱۸۱۰ دورتر نمیرود, نخستین دوران بزرگ گسترش 
انحصارها از هنکام کساد صنعتی بین‌المللی سالهای ۱۸۸۰-۱۸۷۰ آغاز 
بیشود و به اوان سالهای نود بيرسد,. «اگر مطلب را در کسترة 
اروپایی در نظر گیریم» می‌بينيم که رقابت آزاد در سالهای شصت و 
هفتاد به نقطه" اوج خود میرسد. در آنهنگام انکلستان ایجاد سازسان 
سربایه‌داری سیک قدیم خود را بپایان رسانده بود. این سازمان در آلمان 
علیه پیشه‌وری و صناعت خانی به مبارزژ قاطع برخاست و به ایجاد 
اشکال خاص هستی خویش پرداخت». 
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«پس از ورشکستی سال ۱۸۷۳ یا به بیان صحیحتر پس از کسادی 
که از پی این ورشکستگ فرا رسید و دوران ۲۲ ساله‌ای از تاریخ 
اقتصادی اروپا را فرا گرفت- با یک وقفه بزحمت مشهود در آغاز 
سالهای هشتاد و با یک اعتلای بسیار پرزور ولی کوتاسدت در 
حدود سال ۸۱۸۸۹ - تحول بزرک آغاز ميشوده. «در دوران اعتلای 
کوتامدت سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۹ سیستم کارتل‌ها بمیزان زیادی برای 
استفاده از عوامل تعیین کننده مظنه" جنسها بکار سیرفت. سیاست ناسنجیده‌ای 
قيمت‌ها را با چنان سرعت و شدتی بالا سیبرد که در صورت نقدان 
کارتل‌ها چنان نميشد و تقریباً تمام اين کارتل‌ها با رسوایی در 
«گورستان ورشکستگ, مدنون شدند. پنجسال دیگر هم با وضع بد و با 
قیستهای نازل گذشت» ول صنایع» دیگر در وضع روحی سابق نبودند. 
دیگر _کسادی یک اسر بخودی‌خود روشن محسوب نمیشدء آنرا نقط 
وقفه* کوتاهی در آستان روئقی جدید میدانستند. 

و بدینسان جریان تشکیل کارتل‌ها به دوران دوم خود کام نهاد. 
در این دوران کارتل‌ها دیگر پديدة گذرا نیستند و بیک از ارکان 
مجموعه" زندگ اقتصادی بدل بیشوند و رشته‌های صنایع و در وهله 
اول رشته" صنایع تبدیل مواد خام را یی پس از دیگری بتصرف خود 
در می‌آورند. در آغاز سالهای نود کارتل‌ها با تشکیل سازبان سندیکات 
زغال کک که سپس سندیکات زغال از روی نمونه" آن ایجاد شد» برای 
ایجاد کارتل چنان شیوه‌ای پدید آوردند که این جریان دیگر در ماهیت 
خود از آن فراتر نرفت. اعتلای بزرگ پایان قرن نوزدهم و بحران 
سالهای ۱۹۰۰-- ۱۹۰۳ دست کم در صنایع استخراج معادن و ذوب 
آهن - برای نخستین بار تمام و کمال نشان کارتل‌ها را بر خود 
دارند. و اکر این ابر در آن زبان هنوز چیز تازه‌ای بتظر میرسیدء 
در عوض آکنون برای آکاهی وسیع اجتماعی بخودی‌خود روشن شده است 
که بخشهای بزرگ از زندی اقتصادی عل‌القاعده از قلمرو رقابت آزاد 
خارج شده است» <. 


صعطمککناهانوی! جع جمنامونصعع:0 عااعتعصفصنا عنط» .منعاداعع۷۵ ۲۵۰ 
«صعوصیهانطاهومصم6 عن فص مزعاعیل‌ها در -هانممماقادندم5 مه فنتقصت 
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پس نتایج عمده‌ای که از تاریخ اتحصارها بدست می‌آید عبارتست 
از : ۱) سالهای ۱۸۷۰-۱۸۱۰ نقطه" اوج و برحله" نهایی رشد 
رقابت آزاد. در این سالها نطفه‌های بزحمت مشهودی از انحصارها 
بچشم سیخورد. ۲) پس از بحران سال ۱۸۷۳ دوران رشد کستردة 
کارتل‌ها فرا میرسد» ولی کارتل‌ها هنوز در حکم استثناء هستند» هنوز 
ناپایدار و هنوز پدید گذرا هستند. ۳) اعتلای پایان قرن نوزدهم 
و بحران سالهای ۱۹۰۰- ۱۹۰۳ کارتل‌ها بیی از ارکان مجموعد؛ 
زندی اقتصادی بدل میشوند. سربایه‌داری به امپریالمسم تبدیل شده است. 

کارتل‌ها درباره شرایط فروش و بهلتهای پرداخت و غیره با 
یکدیگر توافق میکنند. مناطق فروش را سیان خود تقسیم میکنند. میزان 
محصولاتی را که باید تولید شود سعین میکنند. قيمت‌ها را تعبین میکنند. 
سود را بیان مومسسات مختلف تقسیم میکنند و غیره. 

شمار کارتل‌های آلمان در سال ۱۸۹ نزدیک به ۲۰۰ و در 
سال ۱۰۰ به ۲۸۰ تخمین زده بیشد که قریب ۱۲۰۰۰ مومسسه در 
آنها مشارکت داشتند #. وی همه قبول دارند که این ارقام کمتر از 


4 .750 ,.۸۵4 ۷۱ (ت. فوگلشتین. «سازمان مالی صنایع سرمایه‌داری و 
جریان تشکیل اتحصارها, منتشره در نشریه «سبانی اقتصاد جاسعهی, بخش 
ششم» توبینگن» سال :۱۹۱ ه.ت.) و نیز رجوع شود به اثر همین 
تویسنده تحت عنوان : ۱24 عاتاددتهنصعدنظ عل مادم ‌تامدنجمو:0 
0 , .1۵2 ,1 ,84 .حصانته‌هه فصن فحفاععظ ها عاعافنه‌هناناده؟ (واشکال 
سازبانی صنایع ذوب آهن و صنایع بافندی در انکلستان و آمریکاه. جلد ۱ 
لایپزیک» سال ۱۹۱۰. ه, ت.). 

۴ جمزاهعاجمعوما ععطذ فصبا علومطقمع معطه‌عاهه عذظه ,عع‌عمء‌ن؟ بعظ 
ععظ ها اافطه‌هاءنساجععع عه عصیاهزساحظ ععل ان عوصفطمعصصمعن2 دز 
کاع۲۳" فصن عااعاما» .صصحهاء‌نن1 ٩.‏ :149 .5 ,1912 ,ءائنظ .4 «4صفا‌عات 
ما۵ 2۰ .«طمناهوتجع:0۵ معو زا مها من سطلاه نع ۱۷۵۱6 عنه ۵ص 
٩. 5‏ ,1910 (د کتر ریسر , ,بانکهای بزرگ آلمان و ترا کم آنها در پیوند با 
رشد مجموعه" اقتصاد در آلمان». چاپ چهارم» سال ۱٩۱۲‏ ص ۱44.- 
ر.لیفمان. , کارتل‌ها و تراست‌ها و جریان کسترش سازبان اقتصاد ملی». 
چاپ دوم؛ سال 4۱۹۱۰ ص - ۲۰, ه, ت,), 


۹ لئین 


بیزان واقعی است. از اطلاعات پیشگفته بربوط به آمار صنعتی سال ۱۹۰۷ 
آلمان دیده میشود که حتی در ۱۲ هزار مونسه" کلان کشور 
سلماً بیش از تیمی از مجموع نیروی بخار و برق کشور تمرکز 
یافته است. در ایالات متحده آمریکای شمالی شمار تراست‌ها در سال 
۰ ۱۸۵ و در سال ۲۰۰-۱۹۰۷ بود. آبار آمریکا مجموع 
بومسات صلعتی کشور را به سه گروه یعنی به موسات متعلق به 
افراد» شرکت‌ها و کورپراسیون‌ها تقسیم میکند, ضمناً در سال ۱۹۰6- 
کر ۲۳ درصد مجموع موأمسات و در سال ۱۹۰٩‏ فره۲ درصد یعنی 
بیش از یک چهارم آنها به کورپراسیون‌ها تعلق داشت, شمار کارگران 
این موسات در سال ۱۹۰4- ,۷۰ درصد و در سال ۱۹۰4 
کره۷ درصد یعتی سه چهارم مجموع کارگران بود. میزان تولید 
پترتیب عبارت بود از ۱۰,۹ و ۱5,۳ میلیارد دلار یا ۷۳,۷ و ۷۹٩‏ 
درصد کل مبلغ, 

کارتل‌ها و تراست‌ها در بسیاری از موارد هفت-هشت دهم تولید 
یک رشته" صنعت را در دست خود ستمرکز دارند. سندیکات زغال سنگ 
رن-وستفای در سال ۱۸۹۳ یعنی در لحظه" تأسیس ۷ر<۸ درصد کل تولید 
زغال منطقه را در دست خود متم رکز داشت» ولی در سال ۱۱۰ این 
رقم به بره٩‏ درصد رید *. انحصاری که بدیسان پدید می‌آید 
عواید عظیم برای خود تأبین میکند و به تشکیل واحدهای صنعتی 
تولیدی دارای ابعاد بیکران می‌انجاید, تراست مشهور نفت ایالات 
بتحده ( بممودم 0:۱ اتعفههل5) در سال ۱۹۰۰ تأسیسآ‌شد. رسربایه 
آن ۱۰۰ بلیون دلار بود. معادل ۰ مبلیون دلار سهام عادی و ۱۰۰ 
ملیون دلار سهام معتاز نشر یافت. بابت سهام اخیر طی سال‌های 
۰ ۱۹۰۷ بترتیب زیر بهره پرداخت شد : 4۸۰4۸ 4۰» 44 

عاونا عص عصدسمجوه‌تاهعا 0:8 6 ,۱6۲ناجع1 ۳:۱2 ,1۲۲ 
+2 .121 ,اتمه صقن فصن عااعام! معطه‌عننه عامقق؟ عن تا 
1 .5 (دکتر فریتس کستتر , «سچبور کردن به تشکل. پژوهشی دربارةً 
مبارزژ کارتل‌ها و غریبه‌هاء. برلن» سال ۰۱۹۱۲ ص ۱۱, ه. ت.). 
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٩‏ ۰ ۰ و 4۰ درصد که جمعاً ۳۹۷ ملیون دلار بود. از سال 
۷۲ تا سال ۷ سود خالصی به بلغ ۹ مسیون دلار پدست آبد 
که ۱۰ ملیون آن بابت بهره سهام پرداخت شد و بقیه برای سراید* 
ذخیره رفت» #. «در سال ۱۰۰۷ مجموع موسسات تراست فولاد 
(مهتاه‌مرومی منک عاهاگ فعانولاز دست کم ۲۱۰۱۸۰ کارگر و 
کارمند داشتند, بزرگترین موسمد" صنایع استخراج معادن آلمان موسوم به 
ش رکت استخراج معادن گلزنیکرشنر (امطدااه‌موهات »3 معحیتتنلمهعامم) 
در سال .وه موجه کارگر و کارنند داشتم **. در 
ال ۱۹۰۲ تراست فولاد ٩‏ سلیون تن فولاد تولید میکرد ۲۷#:, تولید 
فولاد آن در سال ۱۹۰۱- ۲رده درصد و در سال ۱۹۰۸ رده 
درصد کل تولید فولاد ایالات متحده :۳:۳ و بیزان استخراج سنگ 
آهن آن طی همان سالها به ترتیب هر۳؛ و ۳ر؛ درصد بود. 

در گزارش کمیسیون دولتی آمریکا دربارٌ تراست‌ها گفتد میشود : 
«برتری تراست‌ها بر رقبایشان ناشی از ابعاد بزرگ موسات و تکنیک 
عالی آنهاست. تراست دخائیات از همان آغاز تأسیس؛ تمام مساعی خود 
را یکار برد تا همه‌جا ماشین را بمیزان وسیع جایگزین کار دستی کند و 
برای این متصود تمام پروانه‌های اختراع را که بنحوی از انحاه با 
تولید دخانیات ارتباط داشت» خرید و مبالغ هنگفتی صرف این کار کرد. 
بسیاری از پروانه‌های اختراع نخست غیر قابل استفاده از کار در 


۶ عهظ .)اما آعودههنیزعمموز ۳ فص‌صیونا نع بممعونا بظ 
,40000500عرظ عقل فصن ینانوی مهم معا عطق عنساگ 
٩۰ 9‏ ,1909 ,ع9عل ,.ااد۸ (ر . لیفمان : «ش رکت‌های مشارک تکننده و 
اعتبا رد هنده, پژوهش دربارٌ سرایه‌داری کنونی و باهیت اوراق 
بهادار,. چاپ اول» یناء سال ۰۱۹۰٩‏ ص ۰.۲۱۲ ه. ت.) 

همانجاء ص ۰۲۱۸ 
۴ 13 5 ,1908 باق .اف فهت ااعافااه ۱۹ 
(دکتر ز. چیرشک. ,کارتل و تراستم. کنیتکن» ص - ۱۳. ه. ت.). 
ید «صی‌طتهاممه‌نامعنجمو:0 عتمادآمه۷۵ ۲۳ ۶ ص ۲۷۲۰ 


۰۰ لنین 


برخلاف اراده و ادراک آنان بسوی یک نوع نظام اجتماعی تازه 
که گذرگه سیان آزادی کاسل رقابت و اجتماعی شدن کاسل است» 
میکشاند. 

تولیدء اجتماعی میشود» ولی تصاحب محصول آن» خصوصی باقی 
بیماند. وسایل اجتماعی تولید در مالکیت خصوصی عدهٌ کمی از افراد 
باقی سیماند. چهارچوب عمومی رقابت رسماً آزاد بر جای باقی سیماند و 
در همانحال فشار معدودی انحصارگر بر بقیه" اهالی صد بار شدیدتر » 
محسوس‌تر و تحمل‌ناپذیرتر ميشود. 

کستتر اقتصاددان آلمانی کتاب خاصی به سبارزه سیان کارتلها و 
غریبه‌ها» یعنی کارفرسایانی که وارد کارتل نیستند اختصاص دادهء آنرا 
«مجبور کردن به تشکل, نامیده است و حال آنکه برای احتراز از آرایش 
جهرة نظام سربایه‌داری» البته میبایست کنته بیشد ۰ مجبوز کردن به 
تبعیت از گروهبندی‌های انحصارگران, یک نظر ساده حتی به فهرست 
وسایل و شیوه‌هایی که انحصارگران در مبارزات متمدنانه" امروزین 
و وین خود برای «تشکل» بکار میبرند» آموزنده است. این وسایل و 
شیوه‌ها عبارتند از : ۱) محروم کردن از مواد خام («... یی از مهمترین 
شیوه‌ها برای مجبور کردن به ورود در کارتل» ) ؛ ۲) محردم کردن از 
نیروی کار بکمک ,آلیانس‌ها, (یعنی قراردادهای سرمایه‌داران با 
اتحاد یه های کارگری دربارهٌ آنکه اتحادیه‌های کارگری فقط در موسات 
عضو کارتل مجاز به کار باشند)؛ ۲) محروم کردن از وسایل 
حمل و نقل + 4) بحروم کردن از بازار فروش ؛ ه) قرارداد با 
خریدار دربارهٌ اینکه فقط با کارتل روابط بازرکانی برقرار باشد؛ 
+)پایین آوردن منفلم قيمت‌ها (برای ورشکست کردن «غریبههاه یعنی 
موساتی که تابع انحصارگران نیستند» ملیونها خرج میشود تا قیمت 
فروش طی بدت معینی پایین‌تر از قیمت رأس‌المال باشد : در صنعت 
بنزین قيمت‌ها در مواردی از 4۰ مارک به ۷۷ مارک یعنی تقریباً 
به تصف تنزل داده شده است۱): ۷) محروم کردن از اعتبار ؛ 
۸) اعلام تحریم. 

این دیگر ببارز؟ رقابتی سیان مولسات کوچک و بزرگ؛ میان 
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موسبات دارای تکنیک عقب‌بانده و موسات بجهز به تکتیک سدرن 
نیست» بلکه انحصارگران آن مومساتی را که تابع انحصار نیستند و 
در برابر فشار و بیداد انحصار مقاوست میورزند» خنه بیکنند. حال 
ببینید این جریان در ذهن اقتصاددان بورژوامشرب چه بازتابی دارد : 


مینویسد : «حتی در عرصد" فعالیت صرفاً اتتصادی نیز 
انتقال از فعالیت بازرگانی بمنهوم پیشین آن» بسوی سوداگری (:9760 
«ناها- می) بتشکل» انجام بیگیرد. حال دیگر بهترین کامیابی‌ها 
نصیب آن بازرگانی نیست که بر پایه تجارب فنی و بازرگانی خود» بهتر 
از دیگران میتواند نیازندی‌های خریداران را دریابد و تتاضای پنهان‌بانده 
را معلوم و باصطلاح «مکشوف دارد,» بلکه نصیب سودا کر نابفهایست (؟۱) 
که بیتواند جریان پیشرفت تشکل و امکان برقراری ارتباط میان موسات 
مختلف و بانکها را از پیش در نظر گیرد یا دس تکم با شم خود 
دریابد . ..». 

بعنای این سخنان بزبان انسانی چنین است : رشد سربایه‌داری به 
درجه‌ای سیده است که حال دیگر با آنکه تولید کلایی همچنان 
«فربانرواست» و بنیاد بحموعه" اقتصاد پشمار میرود» این تولید عملاً 
دچار اختلال شده است و سودهای عمده نصیب رئوابع» عرصه" تقلبات 
بالی ميشود. بنیاد این تقلبات و شیادی‌ها را اجتماعی شدن تولید 
تشکیل بیدهد» وی پیشرفت عظیم جابعه" بشری که با تلاش خود 
بدین اجتماعی شدن رسیده است» بسود... سوداگران انجام میگیرد. در 
صفحات بعد خواهیم دید که آنانکه به انتقاد ارتجاعی خرده‌بورژوایی از 
امپریالیسم سربایه‌داری میپردازند» چگونه «بر این اساس, آرزوی بازگشت 
به عقب یعتی با زگشت به رقابت «آزاده» «سالمت‌آمیز, و «شرافتمنداند, 
را دارند. 

کستنر بیگوید : ,افزايش طولانی قيمت‌ها که نتیجه" تشکیل 
کارتل هاست» تا کنون فقط در مورد مهترین وسایل و لوازم تولید» 
خاصه زغال سنگ و آهن و پطاس جریان داشت و برعکس در مورد 
فرآورده‌های آماده هرگز مشاهده نميشد. افزایش سودآوری ناشی از این 
امر نیز فقط به صنایع مولد وسایل تولید محدود بود. بدین مشاهدات 


۲ لین 


باید اين نکتهرا هم افزود که صنایع تبدی لکننده سواد خام (و نه 
تبدیل کنندة فرآورده‌های نیمه‌حاضر) در نتیجه* تشکیل کارتل‌ها نه 
تبها از نظر درآمد و سودآوری مزایای فراوانی بزیان صنایع تبدی ل کنندةٌ 
بعدی فرآورده‌های نیمه‌آماده» بدست می‌آورند» پلکه اکنون در قبال این 
صنایع موضع بسلطی احراز کرده‌اند که در محیط رقابت آزاد وجود 
نداشته است» #. 

کلماتی که سا روی آن تکیه کرده‌ايم نشانگر ماهیت امریست که 
اقتصاددانهای بورژوامشرب با حنیر بی‌بیلی و اینچتین بندرت بدان اعتراف 
میکنند و مدافعان امروزین اپورتونیسم و در رأس آنها کارل کئوتسی 
سخت میکوشند آثرا منکر شوند و از آن روی برتابند. موضع مسلط و 
اعمال زور ناشی از آن» برای ,سرحله" کنونی رشد سربایه‌داری» عمومیت 
دارد و با تشکیل انحصارهای اقتصادی همه‌توان ناگزیر میبایست چئین 
وضعی پدید آید و پدید هم آمد. 

نمونه دیکری از تسلط کارتل‌ها را ذکر ميکنيم. هرجا که بتوان 
تمام منایع مواد خام یا منایع عمدهُ این مواد را به جنک آورد» پیدایش 
کارتل‌ها و تفکیل اتحصارها بسیار آسانست. ولی افتباهست اگر 
تصور شود که انحصارها در رشته‌های دیگری از صنایع نیز که به 
چنک آوردن منایع موادخام میسر ثیست» پدید نمی‌آیند. برای صنایع 
سیمان باده خام همه‌جا پافت بیشود. ول این صنایع نیز در آلمان سخت 
کارتلی شده‌اند. کارخانه‌ها در سندیکات‌های منطته‌ای گرد آبده‌اند: 
سندیکات آلمان جنوبی» سندیکات رن‌وستفالی و غیره. قيمت‌های انحصاری 
تعیین شده‌است : بهای هر واگن سیمان ۲۸۰-۲۳۰ مارک در قبال 
۰ مارک بهای تمام‌شده آن! موسات ۱۲- ۱ درسد بهرة سهام 
میپردازنده ضمتاً نباید فراموش کرد که «ثوابغه سوداگری امروزین میدانند 
چکونه مبالغ هنکفت سود را علاوه بر سلغی که بعنوان بهرة سهام تقسیم 
میشود» به جیب خود سرازیر کنند, اتحصارگران برای برانداختن رقابت 
از عرصه" صنایعی چنین سودآور» حتی نیرنگ بکار بیبرند» بدینمعنی 


کستتر » همان کتاپ» ص -- ۰ ۲, 
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که شایعات دروخ دربارٌ خرابی وضع صنایع پخش میکنند» آگهیهای 
بی‌امضایی در روزنانه‌ها انتشار بیدهند که در آنها گفته میشود : 
«سرسایه‌داران! از سربایه گذاری در صنعت سیمان بپرهیزید!,؛ و 
سرانجام موسات «غریبه‌ها, را (یعنی آنهایی را که در سندیکات‌ها 
شرکت ندارند) با پرداخت ۸۰-۰۰ تا ۱۰ هزار سارک «غراسته 
بیخرند *. انحصار همدجا بوسایل کوناگون - از پرداخت رفروتنانه» 
غراست گرفته تا « کاربرده شیوه آسریکایی دینامیت برضد رقیب» - راه خود 
را هموار میکند. 

این دعوی که کرتل‌ها بحرانها را برمی‌اندازند» افسانه‌پردازی 
اقتصاددانان بورژوامشرب است که میکوشند چهره نظام سرمایه‌داری را 
بهر قیمتی هست» آرایش دهند. مطلب درست عکس اینست؛ بدینمعنی که 
ایجاد انحصار در برخی از رشته‌های صنایع» هرج و مرج ذاتی مجموعد؛ 
تولید کل سربایه‌داری را تشدید میکند و آثرا حدت میدهد, ناهماهتی میان 
رشد کشاورزی و صنایع کات 9 برای نظام سربایه‌داری عمومیت دارد» 
روژبروز بیشتر میشود. وضع سمتازی که کارتلی‌ترین صنایع باصطلاح 
سنگین» خاصه صنایع زغال و آهن از آن برخوردارند همانگونه که 
یایدلس نکارنده یک از بهترین آثار دربارهُ «سناسیات بانکهای بزرگ آلمان 
با صنایم»» اذعان دارد» در سایر رشته های صنایع «به تشدید بیش از 
پیش بی‌برنامگ» می‌انجامد۴< . 

لیفمان» مدافع بی‌پروای نظام سرمایه‌داری میئویسد : «هرچه اقتصاد 
ملی یک کشور رشدیافته‌تر باشد» بیشتر به کارهای پرریسک یا خارج 
از کشور یعنی به کارهایی که گسترش آنها به زبانی دراز نیاز دارد 


۴ رهاحوظ عنظ عععطفظ ند طما حعصت (۳۳) ۱۹۰۵ ۱ص 
۰ و صفحات بعد (ل, اشوه گه : مقاله" رسیمان» مجله" «بانکم, ه, ت. ). 
ند عزماعنفه1 صبه ههام0 مع‌عابعل ععل عنصااقطع۷ عدظه .واع0زعل 


,۲2 .ناک نینط جع عیع‌ناه‌تعاعتعظ تمصمعهه ارس ۱۵ ۶۱۹ص 
۱ (یایدلس. سناسیات بانکهای بزرگ آلمان با صنایع» خاصه با صنایع 
فلزسازی». لایپزیک._ه. ت.). 


2 مین 
یا سرانجام به کارهایی که فقط دارای اهمیت محلی است» روی می‌آورد, #. 
دست زدن به کارهای پرریسک» در آخرین تحلیل ناشی از افزایش 
عظیم سرمایه است که بیتوان کنت پیمانه آن لبریز شده به خارج از 
کشور سرازیر میگردد و غیره. در عین حال پیشرفت بسیار سریع 
تکنیک نیز موجبات روژافزون ناهماهنگ بیان جوانب گونا کون اقتصاد 
ملی و هرج و مرج و بحران را فراهم میسازد. همان لینمان بچبورست 
اعتراف کند که «باحتمال زیاد جامعه" بشری در آيند؛ نزدیک باز هم در 
عرصد" تکنیک تحولات بزرگ در پیش خواهد داشت که در سازبان 
اقتصاد مل تیز تأثیر خود را اعمال خواهد کرد ... تبروی برق و 
هواپیمایی,.. «در این ادوار دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی؛ معمولا طبق 
یک قاعده عموسی» عنودا گری شدت میپذیرد ...۰ ود 

بحرانها نیز - هر بحرانی و بیش از همه بحرانهای اقتصادی» 
ابا نه تنها بحرانهای اقتصادی- بنوبه" خود گرایش به تراکم و 
انحصار را بمیزان عظیمی تشدید میکنند. یایداس دربارٌ اهمیت بحران 
ال ۱۹۰۰ که حنا نجه بیدانیم در تاریخ انحصارهای امروزین نقطه 
ععف پدید آورد» کات بسیار ارزنده‌ای بیان داشته است : 

«بحران سال ۱۰۰ علاوه بر موسسات غولآسای رشته‌های عمدةٌ 
صنایع» مومسات بسیاری را که سازمان آنها به مفهوم امروزی کهنه بود 
یعنی موسبات «ثاب»ه (یعنی غیر فراگیر) ورا نیز که با موج اعتلای 
صنعتی روآمده بودنده در بر گرفت. تنزل قیمتها و کاهش یزان تقاضا 
این موسات رناب» را به چنان وضع فلا کتباری دچار ساخت که فرا یرهای 
عنلیم یا بکلی از آن فارغ بودند و یا برای زبان بسیار کوتاهی بدان 
دچار شدند. در نتیجه" این اسر بحران سال ۰ به میزائی بمراتب 
بیش از بحران سال ۱۸۷۳ موجب تراکم صنایع شد: بحران 
سال ۱۸۷۲ ثیز گروهی از بهترین موسات را متمایز ساخته بود» ول 
اين گروه زبده در سطح آنروز تکنیک نمیتوانست کار موساتی را که 


«عع6 .عاه کوصعزاتعا0» حصفصگهناه ی ۶ ۲ 
زد «.جون عاه -کوصواتعاه8 متا ٩ص‏ مود زر 


امپریالیسم - بالاترین مرحله" سرمایدداری نت 


توانسته بودند از بحران پیروز در آیند» به اتحصار بکشاند. و حال 
آنکه بوسات غول‌آسای صنایم کنونی ذوب آهن و برق در پرتو 
تکنیک بسیار پیجیده و سازماندهی بسیار کسترده و قدرت سرباید" 
خویش از یک چنین انحصار درازست و آنهم در سطحی بسیار عال 
برخوردارند. مو"سسات صنایع ماشین‌سازی و برخی از رشته‌های صنایع 
فلزسازی و طرق و مواصلات و غیره نیز همین انحصار را منتها در سطح 
پایینتر دارند, #. 

انحصار - آخرین کلام «سرحله" جدید رشد سربایه‌داری» است. 
وی اگر ما نقش بانکها را از نظر دور داریم» تصورات سا دربارٌ نیروی 
واتعی و اهمیت انحصارات. اسروزین بسیار نارساء ناتص و محدود 
خواهد بود. 


۲- پانکها و نقش جدید آنها 


عمل اساسی و اولیه بانکها میانجیگری در پرداخت است. بدین 
مناسیث بانکها سربایه" پولی بیکار را به سربایه" فعال یعنی سودآور 
تبدیل میکنند و انواع درآمدهای پول را گرد می‌آورند و در اختیار 
طبقه" سرمایهداران میگذارند. 

هم‌روند با گسترش بانکداری و ترا کم امور آن در مومسات معدود؛ 
بانکها از میانجی‌های ساده به انحصارگران همه‌توانی بدل میشوند که 
تمام سربایه" پولی مجموع سربایه‌داران و کارفرمایان خرده‌پا و 
نیز بخش بزری از وسایل تولید و منابع مواد خام کشور معین و 
رده‌ای از کشورها در اختیار آنان قرار میگیرد. این تبدیل جمع کثیری 
از میانجیان ساده به یکشت انحصارکر یک از روندهای پنیادی فرارویی 
سربایه‌داری و پیدایش ابپریالیسم سرمایه‌داری است و بدینجهت ترا کم 
بانکها از تکائیست که در وهله" اول باید بدان بیردازیم. 

در سال ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ مبلغ سپرده‌ها در همةٌ بانکهای سهامی 


۴ واعلآعآ» ص ۰۱۰۸ 


1 لنین 


آلمان که بیش از یک ملیون مارک سرمایه داشتند» ۷ میلیارد مارک 
بود. ولی در سال ۱۹۱۳-۱۹۱۲ این سبلغ به مره میلیارد مارک 
سید. میزان افزایش این سپرده‌ها طی این پنجسال ۰؛ درصد بود و 
ضمناً از ۲,۸ میلیارد مارک افزایش ۷۰ ۲ یلیارد آن به به بانک دارای 
پیش از ۱۰ بلیون سارک سربایه میرسد. این سپرده‌ها به ترتیب زير » 
میان بانکهای بزرک و کوچک تقسیم ميشد *: 


درصد مجموع سپرده‌ها 


سره 
سره 
دارای 
۱.۰ 
در 
برلن 


مایه 


ملیوق بارک 

مایه 
ملیون بارک 
در 


25 ط 
| که 2 1 
33 هر 3 
ض پر 
7 0 و ۳ 
3 س ۷ 
۷ حت 7 -9 مت 
۱۹۰۸۷ 1۷ و۲۲ ۳ 
۱٩۱۳۰۲‏ 14 ۳۹ ۱ ۳ 


بانکهای بزرگ که ٩‏ بانک از آنها به تنهایی نزدیک یه نیمی 
از مجموع سپرده‌ها را در دست خود متمرکز دارند» عرصه را بر 
بانکهای کوچک تنگ کرده‌اند. ولل در اینجا هنوز نکات بسیار زیادی 
در نظر گرفته نشده است» مثل تبدیل یک رده از بانکهای کوچک به 
شعب واقعی بانکهای بزرگ و غیره که در پایین از آن سخن خواهد 
رفت . 


۴ طوفظ من رفظ متطول کصقگ مها فعتالم 
۳ شمان » ص ۷۲۸ (آلفرد لانسبورگ. ,فعالیت پنجساله* 
پانکهای آلمان,» مجله «بانک». ه. ت.) 
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در پایان سال ۱4۱۲ شولتسه-گورنیتس سپرده‌های ٩‏ باتک بزرگ 
برلن را اره سیلیارد مارک از مجموع تقریاً ۱۰ میلیارد مارک» تخمین 
زده است. همین مولف علاوه بر سپرده‌ها کل سرمایه* بان را نیز در 
نظر میگیرد و میتویسد : ودر پایان سال ۱۹۰۹ نه بانک بزرگ برلن» 
همراه با بانکهای وابسته به آنها ۱,۳ میلیارد مارک یعنی نزدیک به 
۳ درصد کل سربایه" بانی آلمان را در اختیار داشتند. «بانک آلمان» 
(صلجهظ عطعانههه)_ که همراه با باتکهای وابسته به آن» قریب ۲ 
میلیارد بارک در اختیار دارد» همردیف با خزانه‌داری راه آهن دولتی 
پروس بزرگترین محل تجیع سربایه" اروپا و در عین حال در درجه" 
عالی عدم تم رکزست . 

ما روی اشاره‌ای که به بانکهای «وابسته, شده است» تکیه کردیم» زیرا 
این مطلب بیک از مهمترین ویژی‌های مشخص کننده تراکم سربایه‌داری 
امروژین مربوط ميشود, مومسمات بزرگ» خاصه بانکهاء علاوه بر آنکه 
بانکهای کوچک را بطور مستقیم بی‌بلعند» از طریق «سشارکت, در 
سربایه" آنها و خرید يا بپادله سهام و از طریق سیستم وام و اعتبار و 
غیره و غیره نیز آنها را بخود «وابسته میسازند,» تابع خود سیکنند و به 
گروه «خویش» یا باصطلاح فنی - به «کنسرن» خود بلحق بیکنند. 
پروفسور لیغمان راثر, بزری مشتمل بر پائصد صفحه به توصیف 
«ش رکت‌های مشا رک تکننده و اعتبار دهندث, ۴* امروژی اختصاص داده کد 
بتأسنانه در آن نکات «تئوریک, بسیار کم‌عیاری را به مدارک خام 
غالبا درک‌شده» افزوده است. اینکه سیستم «سشا رکتهای, مزبور از نظر 
ترا کم به حه نتیجه‌ای بی‌انجامد» مطلبی است که کتاب ریسر « کارشناسم 


۴ طلصوطانههی1 ماه عدظ .عانطمهمنععانرنک در قاتصنانه 
.0 هلمدمقآهنهک جعف»_ ۱ص ۱۲ و ۱۳۷ (شولنسه گورنیتس. 
«بانک اعتباری آلمان,» نشریه «سبانی اقتصاد جاسعه. توبینگن, «. ت.). 

مصعااهه‌کاکمععو‌منعاجصمصن؟ فص عوصنونانهاه ,صصفگهنا ‏ 
,همه صعانله1اظ عم فعن یعتاه)زوم1 عمعههه عم جعجق عن4ینک عون 
مصعل ات۸ .1 سا و صي ۲۱۲ 


۸ لیین 


ابور باتی درباره بانکهای بزرگ آلمان بهتر از همه آترا نشان بیدهد, 
وی پیش از آنکه یه بررسی ارقام او بپردازیم» نمونه" مشخصی از 
سیستم «مشارکت‌ها, ذکر مب 

«گروه» «بانک آلمان» یک از بزرگترین - و شاید هم بزرگترین س 
گروه بانک‌های بزرگ است. برای آنکه بتوان رشته‌های عمده پیونددهنده 
میان همه بانک‌های این گروه راء در مدنظر گرفت؛ باید «شارکت‌هایه 
درجه" اول و دوم و سوم یا به بیان دیگر وابستگی درجه" اول و دوم 
و سوم (واستگ بانکهای کوچکتر به ,بانک آلمان,) را از یکدیگر 


تمییز داد. آنوقت منظره چنین میشود ‏ : 


وایستی وابستی وابستگ 
درجه" اول | درجه" دوم | درجه" سوم 
دایمی در ۱۷ بانک | از آنها ه بانک | از آنها 4 بانک 


0 در ۳4 بانک | در ۷ بانک 
3 با تن در » بانک ‌ 

خ ‏ کاهکه در م بانک | از آنها ه بانک | از آنها ۲ بانک 
ت_ه در »۱ بانک | در ۲ بانک 


جمععاً در ۲۰ بانک |از آنها ؛ ۱ بانک| از آنها « بانک 
در 4۸ پانک | در ه بانک 


۳ باتک اژ م بانک دارای «وایستگ درجه" اول», که , کاهگاه, به 
وبانک آلمان» وابستی دارند» باتک خارجی حهستند: یک بانک اتریش 
(«اتحادیه* بانیم - رواه50000: - وین ) و دو بانک روسی (بانک 
بازرانی سیبری و بانک روسی بازرگنی خارجی). رویهمرنته در کروه 


۴ ما13 صعطعفاناعک صص معادرکهع منیاانماهظ عوظ ,امش فعتل 
رز لانسبورگ: «سیستم 
مشارکت‌ها در امور بانی آلمان»» مجله" ربانک». ه. ت.) 
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«بانک آلمان» مستقیم و غبر مستقیم؛ کلی و جزئی؛ ۸۷ بانک مشارکت 
دارند و کل سربایه‌ای که این گروه در اختیار دارد - اعم از سرباید" 
خودشان و سربایه‌ای که بأنها سپرده شده است؛ به ۲-۷ بیلیارد مارک 
میرسد , 

روشن است بانی که در رآس چئین گروهی جای دارد و با نیم 
دوجین بانک دیگر که چندان دستکمی از آن ندارند» برای معاملات 
مالی بالاخص بزرگ و پرسود» نظیر قرضه‌های دولتی» توافق میکند» - دیگر 
تنها نقش رسیانجی» ندارد و به گروهبندی یک مشت اتحصا رگر بپدل 
شده است. 

ارقام زیر که ریسر در کتاب خود آورده است و با خلاصه" آنها 
را در اینجا نتل میکنیم» نشانگر آنند که تراکم امور بانی در آلمان 
درست در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم» چه سرعنی داشته است ؛ 

تعداد شعبدها و شارکتهای + بانک بزرگ برلن 


۰ صندوق سپرده‌ها| مشارکت دائمی 
سال | | و باجه‌های | در بانکهای | سحع 


کبدیل. پر | تهایی مان | عوتسات 


می‌بينيم با چه سرعتی شبکه" اثبوهی از مجاری بالی پدید می‌آید 
که سرانر کشور را فرا میگیرد» تمام سربایه‌ها و درآمدهای پول را 
تم رکز میکند و هزاران وهزاران واحد اتتصادی پر کنده را به یک واحد 
"کل اقتصادی سرمایه‌داری سل و سپس به واحد اقتصادی سرمایه‌داری جهانی 
مبدل بیسازد. سفهوم «عدم‌تم رکزی, که شولتسه_گورنیتس در بخش 
قبلاً نقل‌شده از کتابش» بنام اقتصاد سیاسی بورژوایی زمان با از آن 
سخن سیکوید» در واقعیت اسر اینست که شمار روزافزونی از واحدهای 


1۰ لین 


اتتصادی که در گذشته راستقلال, نسبی داشتند یا به بیان صحیحتر در 
محل ابتی محدود بودنده تابع یک برکز واحد شوند. این «عدم تم رکز, 
در واقعیت اسر معنایش تمرکز یعنی افزایش نقش و اهمیت و قدرت 
غول‌های اثحصارگر است. 7 

در کشورهای سربایه‌داری کهنسالتر این «شیکه" بانی از اینهم 
ائیوتر است. در انگلستان» باضافه ایرلند» در سال ۱۹۱۰ شمار شعب 
کلیه" بانکها ۲۱۰۱ بود. چهار بانک بزرگ هر یک بیش از ۰۰ 
شعبه (از مجموع 44۷ تا ۱۸٩‏ شعبم) و سپس چهار بانک دیگر هر 
یک بیش از ۲۰۰ شعبه و ۱۱ پانک هر یک بیش از ۱۰۰ شعبه 
کافتینه 

در فرانسه سه پاتک کلان یعنی بانکهای سنددههیا انففه» 
«ادصه1) دا( ما6 و هاهخدخ6 فا6ه50» * داینه" معابلات و شبکه؟ 
شعب خود را بدیسان تترگی داده‌اند ۶ ۴ + 


تعداد شعب و صندوق‌ها سیزان سربایه 
خودی غیر 
در شهرستانها | در پاریس 
(بد ملیون. فرالک) 
۰ | 1۷ ۱۷ 14 ۷۰۰ 1۳۷ 
۰ | ۱۹۲ 11 ۲.۸ ۳۹۰ ۱۳:۰ 
۰۹ ۱ ۱۰۳۳ ۱۹۹ ۱۳۹ ۸۸۷ ۳۳ 


۴ «اعتبار لیون,» «باجه" استقراضی ملی» و «شرکت ژنرال». ه. ت. 


۴ ۱ ۲ ,عم اصفه. ف‌وامهه:]. فقط. مصصهادکنه عون 
۱ ص ۳۰۱ و ۳۲ ( کائوقمان, ,معابلات بات در فرانسه». 
توبین گن._ه._ت) 
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ریسر برای نشاندادن صفت مشخصه رروابطء بانک بزرک امروزین 
ارقامی درباره تعداد نامه‌های واصله و صادره «شرکت خرید بروات» 
( «ا/متداامی‌کمامم‌ونطه)_ که یک از بزرگترین باتکهای آلمان و 
جهان است (سربایه" آن در سال ۱۹۱4 به ۲۰۰ لبون مارک رسید) 


ذکر بیکند: 
تعداد نامه‌ها 
رسیده فرستاده 
۱۸۳۰۲ 1۱۳۰ 1۳۹۲ 
۱۸۷۰ ۰-۰۰۰۰ ۸۰:۱0:۰۳ 
۱۹.۰ ۱(۳۵۲«« تن 


تعداد حسایهای بانک بزرگ «اعتبار لیون» پاریس از ۲۸۰۳۰ در 
سال ۱۸۷۰ به ۰۳۳۰۳۹ در سال ۱۹۱۲ سید , 

این ارقام ساده شاید روشنتر از هر شرح و تنصیلی نشانگر آن 
باشد که چگونه با تم رکز سربایه و افزایش معاملات بانکها نقش 
آنها دستخوش دگرگونی بنیادی میشود و از سربایه‌داران پراکنده 
یک سربایه‌دار کلکتیو پدید می‌آید. وقتی بانک برای چند سرمایدار 
حساب جاری باز میکند» گویی یک عمل صرفاً فنی و فتط فرعی انجام 
بیدهد. ول وتتی این عمل گسترش بی‌پذیرد و ایعاد عظیم بخود 
بیگیرد» آنوقت بعلوم میشود که یکشت انحصارگر» بعابلات 
بازرکانی و صنعتی سراسر جامعه" سرمایه‌داری را تابع خود میکنند و 
اسکان بی‌یابند از طریق روابط بانی و حسابهای جاری و معاملات 
مالی دیگر» اول از وضع کار سربایدداران مختلف دقیقاً باخبر شوند 
و سپ آنها را تحت کنتول خود قرار دهند و از طریق آفزایتی یا 
کاهش اعتبار» از طریق آسان کردن یا دشوار ساختن دریافت این 


۴ .ظ ,۴۱996 جع مصوممغ نله ,معا صفعل» ۶۱۹۱ ص ۰۲ (ژان 
لسکور. «اندوخته‌ها در فرائسه,. پاریس, ه, ت.). 


1۳ لئین 


اعتبار» در آنها اعمال نفوذ کنند و سرانجام سرنوشت آنها را تمام 
و کمال تعیین کنند» بیزان درآبد آنها را تعیین کنند» آنها را از 
سربایه محروم کنند یا برعکس به آنها امکان دهند بسرعت و بمیزان 
هنگفتی بر میزان سرایه" خویش بیفزایند و غیره. 

با هم آکنون از ۳۰۰ بلیون مارک سربایه" «شرکت خرید 
بروات» در برلن سخن گفتيم. این افزایش سربایه" «شرکت خرید 
بروات» یک از لحظات مبارزه برای احراز سرکردگ میان دو بانک 
از بزرگترین بانکهای برلن یعتی ,«بانک آلمان» و «شرکت خرید 
بروات» بود. در سال ۱۸۷۰ بانک اول هنوز تازه‌کار بود و سربایه‌اش 
جمعاً به ۱۵ بلیون بمارک میرسید» سرباید" بانک دوم ۳۰ بلیون 
بودء در سال ۱۹۰۸ بانک اول ۲۰۰ ملیون و بانک دوم ۱۷۰ ملیون 
سربایه داشت. در سال ۱4۱ پانک اول سرمایه‌اش را به ۲۵۰۰ 
بلیون و بانک دوم از طریق ادغام با بانک بزرگ درجه" اول دیگر 
یعنی «بانک متحده شافهائوزن» سربایه‌اش را به ۳۰۰ ملیون رساند. 
و روشن است که این ببارزه برای سرکردگ بموازات «توانق‌های» 
بیان دو بانک که پیوسته افزونتر و استوارتر میشود انجام سیگیرد. 
حال ببینیم این جریان به کارشناسان امور بانی که مسائل اتتصادی 
را از نظرگاهی بریمی یکنند که از چهارچوب معتدلترین و تر 
و تمیزترین اصلاح‌طلبی‌های بورژوایی» بهیچوجه فراتر نمیرود» چه 
نتیجه گیریهایی را تحمیل میکند : 

مجله آلمانی «بانک» درباره افزايش سرمایه «شرکت خرید بروات» 
که به ۲۰۰ بلیون مارک رسیده بود» نوشت : ,بانکهای دیگر نیز 
همین راه را تعقیب خواهند کرد و از ۳۰۰ نفری که اکنون 
چرخ اقتصاد آلمان را سیگرداننده با گذشت زبان ۲۵:۵۰ یا کمتر 
از این باقی خواهند باند. نمیشود انتظار داشت که جریان نوین 
تراکم تنها به امور بانی بحدود شود. وجود روابط نزدیک بیان 
بانکهای مختلف طبعاً به نزدیک بیان سندیکت‌های کارخانه‌داران 
مورد حمایت این بانکها نیز خواهد انجامید... یک روز از خواب 
بربيخيزيم و فقط تراستها را در برابر دیدکان حیرت‌زد خود می‌بینیم 


۳ 
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و آنکاه با ضرورت تبدیل انحصارهای خصوصی به انحصارهای دولتی 
رویرو خواهيم شد, با وجود اين با در باهیت امرء جز از این 
لحاظ که سیر پیشرفت اشیاء را که سهام نیز اندی باعث تسریع 
آن بوده است؛ آزاد گذارده‌ایم» از هیچ لحاظ دیگر بوجبی برای 
سرژنش خود ‏ نمی‌بینیم#5. 

اینست نمونه‌ای از زبونی روزنامه‌ناری بورژوایی که علم 
بورژوایی تنها وجه تمایزش با آن داشتن صداقت کمتر و کوشش 
برای پرده کشیدن بروی ماهیت امر و استتار حنگل یکمک درختان 
است. «حیرت کردن» از پی‌آمد های تراکم» «سرزش کردن» دولت 
آلمان سرمایه‌داری یا «جامعه سرمایه‌داری («مای) و ترس از «تسریع» 
توا کم ناشی از انتشار سهام» -- همانگونه که چیرشک یک از کارشناسان 
آلمانی «در رشته" کارتل» از تراست‌های آمریکایی میترسد و کارتل- 
های آلمائی را بر آنها «ترجیح بیدهد,» زیرا به گمانش این کارتل‌ها 
استعداد آنرا ندارند که ,پیشرفت فنی و اقتصادی را مانند تراست‌ها 
فزون از انداژه تسریع کنند,* بگر اینها همه نشانگر زبونی نیست؟ 

ولی واقعیات برجای خود بیمانند. در آلمان تراست نیست و 
«فقطه کارتل هست» ولی بر آلمان حداکثر ۲۰۰ سالار سرمایه فرسان 
بیرانند. و شمار آنان نیز مدام کاهش بی‌یابد. یانک‌ها در هر 
حالت و در هر یک از کشورهای سرمایه‌داری» با وجود تمام 
اختلاف شکل قوانین بانی» روند ترا کم سرمایه و تشکیل انحصارها را 
چندین بار تقویت و تسریع میکنند. 

نیم قرن پیش مارکس در کناب و«سرمایه, نوشت : «بانکها در 
بقیاس جابعه» شکل» وی فقط شکل یک حسایداری عمومی و توزیع 
عموبی وسایل تولید را پدید می‌آورند» (ترجمه بزبان روسی» جلد 
۳ بخش 4۲ ص ۱44 (۳4)). ارقامی که با دربارة اقزایش سرمایه* 


۴« ماحفظ عز محصعممزلا۳ 300 صعل اجه اصحه عزهه ,رطعم زر 
۶ ص ۲ (آ.لانسبورگ, «بانک ۳۰۰ ملیونی» «بانک», هم ت,) 
تارل‌عته1:0 .9 همان کتاب؛ ص ۰۱۲۸ 


ت لنین 
بانی و افزایش تعداد نمایندی‌ها و شعب بانکهای کلان و حسابهای 
آنها و غیره نقل کردیم» بطور مشخص» «حسابداری عمومی» مجموع 
طبقد* سربایه‌داران و حتی نه تنها سرمایه‌داران را بما نشان میدهدء" 
زیرا بانکها انواع درآمدهای پولی صاحبکاران خرده‌پا و کارمندان و 
لایه" ناچیز نی کارکران را نیز » ولو بطور موقت» جمع میکنند. 
«توزیع عمومی وسایل تولید, که از گسترش بانکهای اسروزین یعنی 
بانکهایی که از میان آنها ۲ تا + یانک کلان در فرانسه و شش‌تا 
هشت بانک در آلمان» میلیاردها و میلیاردها در اختیار دارند» 
نتیجه میشود» مطلبی است مربوط به شکل این «توزیع». ول این توزیع 
وسایل تولید از لحاظ محتوی خود؛ بهیجوجه ,عموبی» نیست, بلکه 
خصوصی و به بیان دیکر جوابکوی سنافع سربایه" بزرگ- و در 
درجه* اول بزرگترین سرمایه یعنی سربایه" انحصاری- است که در 
بحیطی عمل بیکند که تود؛ُ مردم در گرستی پسر می‌برند و مجموعه 
رشد کشاورزی یکلی از رشد صنایع» بسیار عقب‌بانده است و در 
صنایع هم «صنایع سنکین» از تمام رشته های دیگر صنایع باج میستاند, 

اکنون صندوقهای پس‌انداز و موسات پست که بیشتر بر 
پایه* «عدم تمرکز, میتنی هستند یعنی تعداد بیشتری از مناطق» عدهٌ 
زیادتری از نقاط دورافتاده و بحافل وسیعتری از اهالی را در دایرهة 
نفوذ خود دارند»-در ابر اجتماعی شدن اقتصاد سرمایه‌داری با 
بانکها به رقابت پرداختداند. حنین است آمارهایی که یک کمیسیون 
آسریکایی در بارُ مقایسه میان افزایش سپرده‌ها در بانکها و افزایش آنها 
در صندوق‌های پس‌انداز» کردآورده است« : (رجوع شود به حدول ص ‏ ) 

متدوقهای پی‌ائداز که بابت سپرده‌ها از چهار تا چهار و 
یک چهارم درصد بهره میپردازند» مجبورند عرصه‌های «پردرآمدی» 
برای سربایه" خود جستجو کنند و به خرید و فروش برات و سنته 


*# آبار ممتععنجمی وفادماا_ امعمناهل( آمریکا در هاصف8 عنظه 
(آما رکمیسیون ملی پول مندرجه در مجله" ربانکم, ده هر ت)» سال 4۱۹۱۰ 
شمارهٌ ۲» ص ۰۱۲۰۰ 
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سپرده‌ها (بر حسب میلیارد سارک) 
انگلپس فراسه آلمان 


اد اد اد اد ا تشد اد 

تم 3 س 3 ی ۰1 

| کت ِِ و 3 

که اک چا 3 

ط و 3 فً بط ك 

0 9 9 9 

۰۶۰ ره | لوا ؟ ۹ و ن او ۳ 
ق ای یا اعردا تیگ ا لو" قوه | فقو 
۶۸ ۲۳,۲ ۲ر؛ | ۳,۷ | ۲و | ۷۱| ۲,۴ | در۱۴ 


و معابلات رهنی و غیره دست بزنند. مرز سیان بانکها و صندوقهای 
پس‌انداز «بيش از پیش زدوده ميشوده. مثلا اتاتهای بازرکانی در 
شهرهای بوخوم و ارفورت طلب میکنند که معاملات «صرفاه بانی 
نظیر خرید برات و سنته برای صندوتهای پس‌انداز «سنوع شود» 
و فعالیت «بانی» موسات پست یز بحدود گردد*. آس‌های باتق 
ظاهراً بیترسند از اینکه انحصار دولتی از جانبی که انتظار ندارند» 
نا گهان پسراغ آنها بياید. ولی روشن است که این ترس از چارچوب 
رقابت بیان دو باصطلاح رئیس دفتر یک اداره فراتر نمیرود. زیرا 
از یکسو» سربایه‌های چند بیلیاردی صندوقهای پس‌انداز در آخرین 
تحلیل عملاً در اختیار همان سلاطین سربایه بانی است و از سوی 
دیگرء انحصار دولتی در جامعه" سرمایه‌داری فقط وسیله‌ایست برای 
افزایش و تضمین درآمدهای ملیونرهایی که در فلان یا بهمان 
رشته* صنعت» نزدیک به ورشکستی هستند. 


# آمار عمتفعتجم تصاهعملا اممه‌ناه( آمریکا در مجله" ماحوظ 0 
سال ۱۹۱۳ ص م۸ و ۱۰۲۲ سال ۱۹۱6 ص ۰۷۱۳ 


53 لنین 


از حمله نمودارهای تبدیل سربایه‌داری پیشین مبتنی بر تسلط 
رقابت آزاد به سرمایه‌داری جدید ببتنی بر تسلط انحصار» کاهش 
تقش بورس است. مجله* ربانک, میئویسد : «بورس که در گذشته 
یعنی زبانی که بانکها هنوز میتوانستند بخشی اعظم اورای بهادار 
منتشرشده خود را میان مشتریان خود پخش کنند» بیانجی لازم برای 
مبادله بود»ء اکنون دیریست که این نقش خود را از دست داده 
است»<. 

«رهر _بانی بورس است,- این کلام قصار اسروزین حقیقتی را 
در خود نهان دارد که هر قدر بانک بزرگتر و هر قدر جریان 
ترا کم در اور بانی با پیشرفت بیشتر همراه باشد» بیشتر مصداق 
پیدا میکندم *۲. «بورس در گذشته یعنی در سالهای هنتاد» با تندرویهای 
دوران جوائیش» (اشاره «ظریفی» است به ورشکستگ بورس در مال 
۳ (۲9) و به افتضاحات گروندر (+۲) و یرم «عصر صنعتی 
کردن آلمان را آغاز نهاد» ولی اکنون بانکها و صنایع سیتوانند خود 
«ستقلاً کارها را اداره کنندم. تسلط بانکهای بزرگ ما بر بورس... 
فقط. نشانگر آنستکه کشور آلمان یک کشور صنعتی کاسا متشکل 
است. بدین ترتیب چون بیدان عمل قوائین اقتصادی خودکار تنگ 
بیشود و عرصه" تنظیم آگاهانه" امور از طریق بانکه فوق‌العاده 

ترش می‌یابد» بدین مناسبت مسئولیت اقتصادی بدیران که شمار آنان 
اندک است» فیق‌العاده افزایش می‌پذیرد,» ‏ چنین است نوشتد" 
شولنسه- گورنیتس پروفسور آلمانی #**» ستایشگر امپریالیسم آلمان که 
برای امپریالیستهای تمام کشورها مرجع بااتوریته‌ایست. او در این 
نوشته میکوشد بروی یک بطلب «جزئی» پرده بکشد و آن اینکه 
«تنلیم آکاهانه» امور از طریق بانکها عبارتست از حالی کردن جیب 


هام8 ع40» سال ۱۹۱4 شمار ۱ ص ۳۱۱ 
۴ دامع +ممی نامع قصیا 061۵ بحعلااناه تقمون بعظ ب و ماع فوو 
(دکتر اسکار اشتیلیش. «پول و امور بانکم. برلن. ه. ت). 
ص ۱۰۱+ هاصهطانههی1 فلع عزظه عانت‌همت6 هوانگ در 
5 ,۲۵۲ ,صلنمممیاقاهز۹02 عع4 01۵ات 
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مردم توسط یک مشت انحصارگر « کاسلاً متشکل». وفلیفه" یک پرونسور 
بورژواسشرب پرده برداشتن از روی تمام بامپول‌ها و افشای کلیه" شیادی‌های 
انحصارگران بانی نیست؛ بلکه نیکو جلوه دادن آنهاست. 

ریسر نیز که اقتصاددان و از شولتسه گورنیتس هم « کارشناس, 
بانی معتیرتریست» بهمیتگونه با بکار بردن جملات هیچ و بوچ 
دربارٌ واقعیات انکارناپذیر» مطلب را از سر وا سیکند : «بورس خاصیتی 
را که برای تمام اقتصاد و برای گردش اوراق بهادار ضرورت 
بی‌چون و جرا دارد» یعنی این خاصیت را که نه تنها دقیقترین افزار 
برای سنج فعالیتهای اقتصادی جاری در درون خویش؛ یلکه 
تنظیم کنندة تقریباً خودکار جریان این فعالیتها باشد» بیش از پیش 
از دست میدهدم, 

به بیان دیگر : سرمایه‌داری پیشین یا سربایه‌داری دوران رقابت 
آزاد دارای تنظیم کننده‌ای چون بورس که وجودش برای آن ضرورت 
بی‌چون و چرا دارد» از میان رفته و جای آنرا سرمایه‌داری جدیدی 
گرفته است که خصایص روشن یک پديدة انتقالی یا آسیزه‌ای از 
رتابت آزاد و انحصار را در خود جیع دارد. حال طبعاً اين سئوال 
پیش می‌آید که این سرایه‌داری جدید به چه چیزی رانتقال بی‌یابد,» 
وی دانشمندان بورژوامشرب از طرح این ستئوال میترسند. 

«سی سال پیش کارفرمایان پیرو رقابت آزاد» نه دهم آن بخش 
از فعالیت اقتصادی را که به عرص" کار بدنی « کارگران» تعلق 
نداشت» خودشان انجام میدادند. ولی اکنون کارسندان هستند که 
نه دهم این کار فکری اقتصادی را انجام میدهند. اور بانی در 
پیشاپیش این روند تکاملی قرار دارد,#*. این اعتراف شولتسه گورنیتس 
باز و باز اين سئوال را مطرح میسازد که سرسایه‌داری اسروزین 
یعلی سرمایه‌داری در برحله" اپریالیستی خود به چه چیز انتقال 
می یا بل س سب 


* ریسر : همان کتاب» ص ۲۹ چاپ چهارم. 
مامدطانفعی یمق منظه عانههنهممعهننم۹ در معا قاتفصایت» 
5 .188 ,هاامماقاهنتمک ص ۰۱۰۱ 


1۸ 


در بیان بانکهای معدودی که در اثر روند تراکم در رس 
تمام اقتصاد سرمایه‌داری باقی میمانند؛ طبعاً تمایل به توافق انحصارگرانه 
یعنی تمایل به تراست بانکها بیش از پیش به چشم میخورد و شدت 
می‌یاید. در آمریک بچای و بانک فتط دو بانک کلان ستعلق به 
رکفلر میلیاردر و مورگن میلیاردر هستند کد بر سربایه‌ای بعادل 
یازده میلیارد مارک تسلط دارند#. در آلمان بلعیده شدن ,بانک 


متحد شافهائوزن, توسط «شرکت خرید بروات, که قبلاً بدان اشاره 
کردیم» ارزیابی زیرین بروزنامه" فرانکنورت, (۰۲۷ روزنامه" بدانع 
بنافع بورس را موجب شد: 

«همروند. با تشدید تراکم باتکها عدهٌ بوساتی که بطور کلی 
برای دریافت اعتبار میتوان به آنها مراجعه کرد محدود میشود و 
در نتیجه میزان وابستق صنایع بزرگ بد گروه‌های بانی معدود افزایش 
می‌یابد. وجود پیوند محکم بیان صنایع و جهان فینانسیست‌هاء آزادی 
فعالیت ش رکت‌های صنعتی نبازمند به سرمایه یانی را محدود میکند. 
بدینجهت صنایع بزرگ یه جریان روزافزون تراستیفیکاسیون (.لنامده1 
ات -م. ) پانکها (یعتی بتحد شدن يا تبدیل شدن آنها بد 
با احساسات مخلوطی مینگرند؛ در واقع نیز تا کنون بارها 
سرآغاز توافق‌های معینی میان برخی از کسرن‌های بانکهای بزرگ 
مشاهده شده است که به محدود شدن رابت می‌انجام3, 

باز هم آخرین کلامی که با در روند تکاملی بانکها بدان برخورد 
بیکنیم» انحصار است. 

و ابا در بورد وجود پیوند محکم میان بانکها و صنایع باید 
گفت که درست در این عرصه است که فتش جدید بانکها تقریباً 
آشکارتر از همه‌جا نمودار است. وقتی بانک» سننه" یک کرفربا را 
ی حساب جاری باز میکند و غیره» این عمل چنانجه 


می‌پذیرد و + 


هامم8 عنظ» سال ۱۹۱۲ شمارهٌ » ص 4۳۰ 
نقل قول از مقاله" پیشگنته شولتسه- گورنیتس در نشرید* 
«عع5.0 .0 تفتت4» (رمبانی اقتصادی جامعد,-م,)» ی وه ۱ 
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مجزا در نظر گرفته شود ذره‌ای از استقلال این کارفرما نمیکاهد 
و بانک نیز از ایفای نقش سادهٌ میانجی فراتر نمیرود. ولی وقتی 
این عمل کثرت می‌پذیرد و تثبیت میشود» وقتی بانک مقادیر عظیمی 
سربایه در دست خود «جمع میکند, و وقتی حساب جاری یک موسبه 
به باتک انکان میدهد -و عملاً چنین امکانی وجود دارد- که از 
جزئیات وضع اقتصادی مشتری خود اطلاع هرحه دقیقتر و کملتری 
بدست آورد» نتیجه" آن وابست روزبروز ۳ سربایه‌دار صنعتی به 
بانک از کار دربی‌آید. 

در عین حال پیوند باصطلاح شخصی بانکها با موسمات کلان 
صنعتی و بازرگنی یعتی درآمیزی این دو از طریق بدست آوردن 
سهام و عضویت مدیران بانکها در شوراهای نظارت (یا هیئت‌های 
بدیرم) مولسات صنعتی و بازرکانی و بالعکس؛ کسترش می‌پذیرد. 
یایدلس اقتصاددان آلمانی اطلاعات آماری بسیار بشروحی دربارهةٌ 
اینگونه ترا کم سربایه‌ها و موسات گرد آورده است. شش باتک 
کلان برلن از طریق مدیران خود در ۳44 شرکت صنعتی و از 
طریق اعضاء هیثت مدیر خود در ۰۷ شرکت دیگر یعتی جمعاً 
در ۷۱ شرکت نمایندگ داشتند. در ۲۸۹ شرکت» از هر شورای 
نظارت پا دو عضو و يا ریاست این شوراها متعلق به آنها بود. 
در میان این شرکت‌های باززکانی و صنعتی ما رشتدهای گونا گونی 
از صنایع» بیمه» راه» رستورانهاء تآترها و صنایع هتری و غیره برخورد 
ميکنيم. از سوی دیگر» در شوراهای نظارت همان شش بانک 
(در سال 4۱۰ به کارخانه‌دار کلان و از آنجمله مدیر موسسد" 
کروپ و سدیر بزرگترین ش رکت کشتی‌رانی (هلنه۸۳- ۲۵« 


جه‌رمتته و غیره و غیره عضویت داشتند. هر یک از شش بانک 
از سال ۱۸۹۵ تا سال ۱۹۱۰ در انتشار سهام و اوراق قرضه برای 
صدها شرکت صنعتی که تعداد آنها از ۲۸۱ تا ۱4؛ بود» اشتراک 


داشت *. 


یایدلس و ریسر - کتابهای پیشگفتد. 


۷۰ لین 
«پیوند شخصی» بانکها با صنایع از طریق ,پیوند شخصی» هر 
دوی این شرکت‌ها با دولت تکمیل ميشود. یایدلس می‌نویسد : 
بقامات شوراهای نظارت را داوطلبانه به اشخاصی با اسم و رسم 
و نیز به متصیداران دولتی سابق وا گذار بیکنند که هنکام تماس 
با مقاسات دولتی میتوانند تسهیلات بسیار (!!) فراهم آورندم... 
«در شورای نظارت یک بانک بزرگء معمولا نمایند؛ پارلمان یا نمايندء 

شورای شهر برلن نمایندی دارده. 
ین ٍ ی ۳ انحصارهای بزرگ سربایه‌داری 


از همه" زاههای تین و ماوراء طبیعی»» شتابان پیش میرود. 
نیاق بعند هد ملطان بتربایه؟ بالی. خاسحه* ترباهه‌داری. آتروزین» 


یکنو کّ انجام میگیرد : 

ی ان ت۳۷ مان عمل برخی. کارخاندداران بزرگ, 
رکه در هیتت‌های بدیرهٌ بانکها و غیره عضویت دارند) «و وا گذاری 
فقط یک منطته" صنعتی مشخص و معین در اختیار مدیران ایالتی 
بانک‌هاء سدیران بانکهای بزرگ در رشته* معینی از صتعت» تخصص 
روزافزون پیدا میکنند. این تخصصی شدن هم بطور کلی فقط در 
صورت بزرگ بودن بانکها و خاصه در صورت کسترده بودن روابط 
آنها با بوسمات صنعتی امکن‌پذیر است. این تقسیم کار در دو 
جهت انجام میگیرد : از یک سوء کار تماس با کایه" صنایع به یی 
از مدیران» بعنوان کار تخصصی‌اش» واگذار میشود و از سوی 
دیگر» هر مدیری کنترل موسات مختلف یا گروه موسماتی را که 
از نظر تولیدی یا بنافع بیکدیگر نزدیکند» بعهده بیگیرد:. ... 
(سربایه‌داری حالا دیگر به مرحله" کنترل متشکل موسسات مختلف 
سیده است)... «یی تخصصش در رشته" صنایع آلمان و که حتی 
فقط صنایع آلمان غربیست» (آلمان غربی صنعتی‌ترین بخش آلمانست)» 
بو دیکران تخصصشان در رشته" برقراری ارتباط با دولتها و صنایع 
کشورهای خارجی» کسب اطلاع از شخصیت کارخانه‌داران و 
غیره» امور بورس و غیره است. علاوه بر این به هر یک از سدیران 
پانک اغلب ادار یک بنطقه" خاص یا رشته" خاص از صنایم نیز 
سپرده میشود؛ یی بطور عمده در شوراهای نظارت شرکتهای برق 
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کار میکند» دیگری در کارخانه‌های شیمیایی» آبجوسازی و یا قند 
و سوبی در شمار اندک موسسات جدامانده و همراه با آن در شورای 
نظارت ش رکت‌های بیمه.,.. حلاصه» شک نیست که در بانکهای 
بزرگ همروند با کستر دامته و تنوع پیشتر کار آنها» 
کار سیان رهبران آنها نیز بیش از پیش مشاهده سیشود - به این منظور 
(و برای تیل بدین نتیجه) که سطح کار رهبران از سطح امور 
صرفاً بانی کمی بالاتر رود» توانایی آنها برای قضاوت در امور 
افزایش یابده در بسائل عموبی صنایع و نیز سائل تخصصی 
رشته‌های مختلف صنعت واردتر شوند و برای فعالیت در منطتد* 
نفوذ صتعتی بانک آمادگ پیدا کنند. این سیستم بانکها با کوششی 
که بکار سیبرند تا اشخاص کال وارد در رشته" صنعت و نیز کار- 
فرمایان و متصبداران دولتی ساپق» خاصه کارکنان سابق موسسات 
راه آهن و معادن و غیره را در شوراهای نظارت خود انتخاب کنند» 
تکمیل میشوده و غیره و غیره #. 

در بانکهای فرانسه نیز ما سازمانهایی از همین نوع راء با 
جزئی اختلاف در شکل» مشاهده ميکنيم. مثل5 بانک «اعتبار لیون» 
یک از سه بانک کلان فرائسه» شعبد" خاصی بنام «شعبه جم‌آوری 
اطلاعات بالی» (ععخنمهفهنا عفتاغ ععه عذ۳۷هی) دایر کرده 
است. در این شعبه بیش از پنجاه مهندس» آمارگرء اقتصاددان» 
حتوقدان و غیره بطور دائمی کار می‌کنند. هزینه" آن در سال 
ششصد تا هفتصد حزار فرانک است. این شعبه بنوبه" خود به هشت 
دائره تقسیم شده است : یک اطلاعات خاص موسسات صنعتی را جمع- 
آوری بیکند» دیگری آبار عمومی را بررسی بیکند» سومی ش رکت‌های 
راه آهن و کشتی‌رانی» چهارمی صندوق‌ها و پنجمی گزارشهای مای 
را بررسی بیکند و یره 


یایدلس» همان کتاب» ص ۱۵٩‏ ۰۱۰۷ 

#۷ از مقاله" اویکن کائوفمان (عععنست1 عظ) در بار بانکهای 
فرانسه» نشریه" هاععظ8 ع0» سال ۱۹۰4 شمارة ۲» ص هه و 
صفحات بعد. 


۷۲ لئین 

نتیجه‌ایکه حاصل میشود از یکسو درآمیزی روزافزون یا باصطلاح 
صائب ن. ای. بوخارین» جوش‌خوردگ سربایه* بانی با سرمایه صنعتی 
است و از سوی دیگر» فرارویی بانکها و تبدیل آنها به بوسات 
واقعاً دارای «خصلت حمه‌جانبه». در این زبینه ما نقل عین اظهارات 
یایدلس یعنی نکارنده‌ای را که موضوع را بهتر از هر کس بررسی 
کرده است؛» - ضرور میذانیم ؛ 

«با بررسی مجموعه* روابط صنعتی» با به این نتیجه میرسیم که 
موسات بای که برای صنایع کار بیکنند خصلت همهجانبه دارند. 
باتکهای بزرگ بر خلاف انواع دیگر بانکها و برخلاف خواستهایی 
که که مطبوعاتث مطرح میکنند که بانکها باید در معیتی از 
اور یا رشته" معینی از صنایع تخصص پیدا کنند تا سر رشته را از 
دست ندهند» میکیشند روابط خود را با موسسات صنعتی از لحاظ 


بحل و نوع تولید» هرچه بیشتر متنوع سازند و ناموزونی‌هایی را 
که در زبیند" توزیم سرمایه میان مناطلق و رشته‌های گونا گون صنایع 
وجود دارد و از چگونگ تاریخچه بوسسات مختف ناشی میشود» 
براندازند. «یک گرایش آئست که ارتباط با صنایع به یک پدیدةً 
عمومی سیدل شود و گرایش دیگر آنست که این ارتباط استوار 
و ثمربخش‌تر شود. هر دوی این گرایش‌ها در شش بانک 
بزرگ» نه بطور کامل» وی بمیزان یکسان و قابل ملاحظه‌ای 
تحقق یافتد است». 

محافل بازرگنی و صنعتی اغلب از «تروریسم, بانکها شکایت دارند. 
و جای شگفتی نیست که در این زبینه زمانی زبان به شکایت کشوده 
میشود که بانکهای بزرگ به گونه‌ای که نمونه زیرین نشانگر 
آنست» «فرمان میرانند,. در تاریخ ٩‏ نوامبر سال ۱۹۰۱ یی از 
یانکهای باصطلاح و برلن (ام چهار بانک کلان با حرف ه آغاز 
میشود) برای هیقت مدیرة سندیکات سیمان شمال غربی بخش م رکزی 
آلمان نامه‌ای بدین شرح فرستاد ؛ «از خبری که شما در تاریخ هجدهم 
باه چاری در روزنانه" فلان سنتشر کرده‌اید» پیداست که با باید 
این ابر را محتمل بشماريم که در جلسه* عمومی سندیکات شما که 


امپریالیسم -- بالاترین مرحله" سرایه‌داری ۷۳ 


برای روز سی‌ام ماه جاری در نظر گرفته شده است» تصمیماتی گرفته 
شود که در موسسه" شما به تغییراتی بیانجاید که برای با پذیرفتتی 
نباشد. بدیتجهت با با نهایت تأسف مجبوريم اعتباری را که شما 
تا کنون از آن استفاده میکردید قطع کنیم.. وی اگر در آن 
جلسه" عموبی شما تصمیماتی که برای ما ناپذیرفتتی است» گرفته 
نشود و برای آینده نیز در این زسینه تضمین‌های لازم بما داده 
شود» حاضریم دربارة واگذاری یک اعتبار جدید بشماء وارد مذا کره 
شویم)26, 

اینها در حقیقت همان شکایات سرباید* کوچک از فشار سرباید" 
بزرگ است» فقط با این فرق که با در اینجا یک سندیکات تمام و 
کمال را در زمره «خرده‌پاها, می‌بینیم! مبارز قدیمی بیان سربایه* 
کوچک و بزرگ در برحلد" جدید پمراتب بالاتر از گنشتهه 
تجدید میشود. روشن است که بانکهای بزرگ با میلیاردهای خود» 
بیتوانند روند پیشرفت فتی را نیز یکمک وسائلی که بهیچوجه با 
وسائل پیشین قابل قیاس نیست» تسریع کنند. مثلاً بانکها شرکت‌های 
خاصی برای پژوهش‌های فنی تشکیل میدهند که از نتایج آنها البته 
فقط موسسات صلعتی «دوست, استفاده میکنند, از آنجمله‌اند : رشرکت 
مخصوص برسی سائل راه‌آهن برقی,» «دفتر مرئزی پژوهشهای 
علمی و غنی» و غیره. 

رهبران بالکهای بزرگ نیز بنوبه" خود نمیتوانند این نکته را 
درنيایند که در عرصه" تین بلی یک نوع شرایط جدید پدید 
می‌آید» ولی آنها در برابر این شرایط ناتوانند: 

پایدلس مینویسد : دکسی کد ی سالهای اخیر در حریان 
تغییر و تبدیل افراد در مقامات مدیریت و عضویت شوراهای نظارت 
پاتکهای بزرگ بوده است» باید متوجه شده باشد که چگونه قدرت 
پتدریج بدست افرادی می‌انتد که وظیفه" ضرور و بیش از پیش میرم 


حنلظ ,مصم‌هامفظ فص 6810 لتاق و0 بط سا ۶۱۹۰۷ 
ص ۷ ؛ ۰۱ 


۷4 شین 


بانکهای بزرگ را مداخله" فعال در رشد عمومی صنایع میشمارند و 
چگونه بر این پایه سیان این افراد و بدیران قدییی‌تر بانکها 
اختلافاتی بر سر رشته" کار و غالباً اختلافات شخصی بروز بیکند. 
در واتع بطلب بر سر آنستکه آیا این مداخله" بانکها در روند 
تولید صنعتی» بکار آنها بعنوان مو"سسات اعتباردهنده لطمه نمیزند و آیا 
اصول بتیادی و سودهای مطمتن را فدای کاری نمیکند که با میانجیگری 
در وا گذاری اعتبار هیچ وجه مشتری ندارد و بانک را به عرصه‌ای 
بیکشاند که در آن بیش از گذشته تابع سیادت کورکوراند* 
بازار صنایع میشود . چنین است استدلال بسیاری از رهبران 
یاسابقه و حال آنکه اکثریت جوان‌ها برای مداخله" فعال در امور 
صنایع ضرورتی قائلند هیپای با همان ضرورتی که موجب شد تا 
همراه با صنایع بزرگ کنونی» بانکهای بزرگ و فعالیت صنعتی بانکهای 
امروزین نیز پدید آیند. طرفین تنها در این نکتد با هم توافق دارند 
که برای فعالیت جدید بانکهای بزرگ نه اصول استوار وجود دارد 
و نه هدف متخص#, 

سربایه‌داری سابق دورانش سپری شده است. سرایه‌داری جدیده 
انتقال به چیز دیکریست. جستجوی ,اصول استوار و هدف مشخصه 
برای برقراری «آشتی» سیان انحصار و رقابت آزاد» طبعاً کاریست 
نافرجام, اعتراف پراتیسین های دست‌اندرکار با سخن‌پردازی صوری و 
رسمی بدافعان سربایه‌داری مستشکل, نظیر شولتسه گورنیتس؛ لیفمان و 
«تگوریسین های, دیگری از قماش آنها (۲۸) در باب بحاسن این 
سربایه‌داری بکلی فرق دارد. 

در بورد این سسثله" مهم که بفعالیت جدید, بانکهای بزرگ 
در چه زبانی بطور قطعی سامان گرفت» با پاسخ تسبتاً دقیق را از 
پایدلس ميشنويم : 

مسشکل وان گفت که ارتباط میان موسمات صنعتی؛ با محتوی 
جدید و با اشکال جدید و ارگن‌های جدید خود یعنی با بانکهای 
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بزرگ که در عین حال» هم بر پایه* تمرکز و هم بر پایه" عدمب 
تم رکز تشکل یافتداند - بمقابه" یک پديدة شاخص در اقتصاد ملی -س 
پیش از سالهای ۱۰۰۰-۱۸۹۰ پدید آمده باشند؛ به مفهوم 
بعینی حتی میتوان سر آغاز آنرا تا سال ۱۸۹۷ پیش برد که در 
آن ,درآمیزی, بزرگ مولساتی که برای نخستین بار بخاطر ملاحظات 
سیاست صنعتی بانکهاء شکل جدید سازمان مبتنی بر پایه" عدم‌تم رکز 
را معمول کرده بودند» انجام گرفت, این ببداء را شاید هم بتوان 
با زبان دیرتری بتارن دانست؛ زیرا فقط بحران سال ۱۹۰۰ بود که 
روند ترا کم راء هم در صنایع و هم در بانکها بمیزان عظیمی تسریع 
کرد و این روند را تحکیم بخشید و برای نخستین بار روابط با 
صنایع را به انحصار واقعی بائکهای بزرگ تبدیل کرد و این روابط 
را بسی نزدیکتر و شمربخش‌تر ساخت,۷. 

بنابر این» قرن بیستم نقطه" عطفی است از سرمایه‌داری سابق 
به سربای‌داری جدید و از تسلط سرمایه بطور اعم به تسلط سرباید؟ 
سالی. 


۲-سرماية ما و الیگارشی مال 


هیلفردینگ مینویسد : «بخش روز بروز بیشتری از سرباید" 
صنعتی به صاحبان صنایع که آنرا بکار میبرند» تعلق ندارد. آنها سرباید 
۳ فقط از طریق بانک در اختیار میگیرند و بانک در تبال آنان 
نمایندی صاحبان این سرمایه را بعهده دارد. از سوی دیگرء بانک 
نیز مجبور است بخش روز بروز بیشتری از سربایه‌های خود را در 
صنایع جایکیر کند. در نتیجه* این اسر بانک روز بروز بیشتر 
به سربایه‌دار صنعتی بدل ميشود. پنابر این من یک حنین سرباید؟ 
بانی یعنی سربایه‌ای را که شکل پولی دارد و بدیتومیله در واقع 
به سربایه* صنعتی بدل شده است» سرمایه" سالی بیناهم». «سربایه" 
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۷۹ شین 


مالی ۰ سرمایه‌ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع 
آثرا بکار میبرندم #, 

اين تعریف کامل نیست» زیرا درآن به یک از مهبترین عوامل 
اشاره نميشود. این عامل هم عبارتست از : افزایش ترا کم تولید 
و تراکم سربایه و ضمناً اين تراکم به چنان درجه‌ای از شدت 
سیده است که کار را به انحصار مسیرساند و هم اکنون رسانده 
است. وی در سراسر کنتار هیلفردینگ عموباً و خاصه در دو 
فصل پیش از فصلی که این تعریف از آن برداشته شدهء نکیه" اساسی 
روی نتش انحصارهای سربایه‌داری است. 

ترا کم تولید؛ انحصارات ناشی از این تراکم؛ درآمیزی یا 
جوش خورد پانک‌ها با صنایع - چنین استت تاریخ پیدایش سرماید* 
مالی و بحتوی این مفهوم. 

اکتون ما باید به تشریح این مطلب بپردازيم که در محیط 
عموبی تولید کلایی و مالکیت خصوصی» چگونه ,فعالیت اتتصادی, 
اتحصارهای سربایه‌داری» ناگزیر به فرمانروایی الیکارشی سالی بدل 
ميشود. یادآور ميشویم که بیانگران علم بورژوایی آلمان- و نه 
تنها آلمان-یعتی کسانی چون ریسر» شولتسهگورنیتس» لینمان 
و شیره» همه مدافعان امپريالیسم و سرباید" بالی هستند. اینان «سکانیسم, 
پیدایش الیکارشی» شیوه‌های الیکارشی؛ سیزان درآمدهای آن» اعم 
از محلال و حرام»» پیوندهای آثرا با پارلمان و غیره و غیره» آشکار 
خمیسازند» بلکه پرده بروی آن بیکشند و آنرا می‌آرایند. شگرد آنها 
چرای طفره رفتن از این «سمائل لعنتی» عبارتست از : بکار بردن 
جملات مطنطن و مبهم» دعوت مدیران یانک‌ها به «احساس مسئولیت»؛ 
تعریف و تمجید از روفلینه‌شناسی» منصبداران پروس» پرداختن یه 
بررسی جدی خرده‌ریزهای لوایح قانونی بکلی غیرجدی درباره «نظارت, 
و «وفع مقررات,» تثوری‌بافی‌های پوچ نظیر مثلاً این تعریف «علمی» 


#ر. هیلفردینگ,. رسربایه" سای». مسکو» سال ‏ ۱۷و 
۳۱۸ ۳۲۹ 
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که پروفسور لینمان ضمن سخنان خود عرضه داشته است : «...بازرکانی 
عبارت است از فعالیت حرفه‌ای برای جمعآوری و ذخیره تعم و قرار 
دادن آنها در اختیار دیگران, + (اين عبارت در کتاب پرونسور 
. پس_ کاشف بعمل می‌آید که 
بازرگانی در دوران انسان اولیه نیز که هنوز از مبادله" کالا بی‌خبر 
بود» وجود داشت و در حامعه سویپالیستی شم وجود خواهد 
داشت ! 

وی واقعیات بوحش مربوط به فرانروایی موحش الیکارشی بای 
چنان چشمگیر است که در نتیجه* آن در همه" کشورهای سرمایه‌داری» 
چه در آبریکا و چه در فرانسه و آلمان نشرباتی پدید آنده است» 


میتلی بر نظریات بورژوایی» وی با یک تصویر نزدیک به حقیقت 
از الیکارشی بالی و انتقاد- البته انتقاد خرده‌بورژوایی - از آن. 

نکته‌ای که باید توجه عمده به آن معطوف شود «سیستم مشارکت» 
است که قبلاً چند کلمه‌ای درباره آن کته شد. هیمان اقتصاددان 
آلمانی که احتمالا پیش از دیگران به این سیستم توجه کرده است» 
باهیت ابر را چئین توصیف میکند: 

وش رکت اصلی (تحتالفظی وفتی سادزق) را رئیس آن فدرل 
میکند ؛ این شرکت بنوبه" خود بر ش رکت‌های وابسته بخود (رش رکتهای 
دختری) و شرکت‌های اخیر بر «ش رکت‌های نوده تسلط دارند و الخ. 
بدینسان میتوان با داشتن سرمایه‌ای نه چندان زیاد بر عرصه" عظیمی 
از تولید تسلط داشت. در واقع وقتی در دست داشتن ۰ه درصد از 
سربایه» هميشه برای کنترل یک شرکت سهامی کافی باشد» آنوقت 
رئیس برای آنکه بتواند م ملیون سرمایه" «شرکت‌های نوه» را کنترل 
کندء کفیست فقط یک بلیون داشته باشد. و اگر این «در هم 
با یک سلیون بیتوان ۱۱ بلیون و ۲۲ ملیون 
و غیره را هم کنترل کرد3. 


باقتن» ادامه یاید» [: 


* جمدهنا ,8 همان کتاب؛ ص ٩۷۱‏ 
ع‌فابع_ صز عع۱۷ ععا‌عنصعع عزظ» .صصمعصوها! صمعنم عصع] 
مهومه۵مت ۵‏ وه ص ۲۹۸ ۰۲۹۱۹ 


۷۸ لنین 


در واقع نیز تحربه نشان میدهد که کافیست ۰ درصد سهام 
یک شرکت سهامی را در دست داشت تا اسور آن شرکت را زیر 
کنترل خود گرفت *» زیرا بخش معینی از سهام‌داران کوچک و 
پراکنده عملاً هیچگونه امکانی برای شرکت در جلسات عموبی و 
غیره ندارد. «دکراتیزه کردن, سهامداری که سفسطه‌جویان بورژوا 
و «شبه سومیال‌دمکرات‌های» اپورتونیست ودبکراتیزه کردن سربایه, 
تقویت نقش و اهمیت تولید کوچک و یره را از آن 
دارند (یا مدعی‌اند که انتظار دارند)» عملاً یی از شیوه‌های تشدید 
قدرت الیکارشی بالی است. یکی از علل این ابر که در کشورهای 
سرمایه‌داری پیشرفته‌تر یا قدیمی‌تر و «کارکشته‌تری» انتشار سهام 
خرد بموجب قانون محاز شمرده میشود» همین است. در آلمان قانون؛ 
اجاز؛ انتشار سهام خردتر از ۱۰۰۰ بارک را نمیدهد و سلاطین 
سرمایه" مالی آلمان به انکلستان حسرت سیبرند» زیرا در انکلستان 
قانون حتی اجازة انتشار سهام یک لیره‌ای (یک لیره-۲۰ بارک یا 
خزدیک به ۱۰ رویل) را هم میدهد. سیمنس یک از بزرگترین کارخانه‌داران 
و سلاطین سرمایه" مالی» آلمان» روز ۷ ژوئن سال ۱۹۰۰ در مجلس 
رایشتاگ گفت : ,بنیاد امپریالیسم بریتانیا بر سهام یک‌لیره‌ای استوار 
است»۲:. در این بازرکان از ماهیت امپریالیسم درک آشکارا عمیقتر 
و سارکسیستی»تر از آن مولف نالایق که بنیاد گذار مارکسیسم 
روسی (۲۰) بشمار میرود و بیپندارد که امپریالیسم خصیصه" نکوهیدة 
یک خلق منحصر یفردست... 

و سیستم بشارکت» فقط برای تشدید فوق‌العادهء قدرتمندی 
انحصارگران بکار نمیرود» بلکه علاوه بر آن امکان میدهد که بدون 
یم از کیفر بهر تقلب و عمل اپای دست بزنند و مردم را بچاپند» 
زیرا بدیران «شرکت بادر» از نظر رسمی و قانونی سول اعمال 


اه .عمیوموهنونانهاعظ» ,حععسئه‌ناء ص ۲ از حاپ اول. 
راومه هساک در ۱2 5۵ ام ۱۱ 


۳ 
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«شرکت دختر» نیستند, این شرکت «ستقل, بشمار میرود و از 
طریق آن میتوان هر _کاری را «از پیش برده, اینک مثلی که با" 
آز شمارهٌ ماه مه سال ۱۹۱ مجله" آلمانی «یانکه برداشته‌ايم : 

«تا چند سال پیش «شرکت سهامی فولاد فتر, در کسل» یی 
از پردرآمدترین موسات آلمان بشمار میرفت. ولی بدی مدیریت 
موجب شد که بهره؛ سهام آن از ۱۰ درصد به صفر برسد. بطوریکه 
معلوم شا عیشت مدیرةُ شرکت بدون اطلاع سهامداران بیک از «ش رکت- 
های دخترم خود موسوم به وهاسیا, که سربایه" اسمی‌اش فقط چند 
صد هزار مارک بود» > بلیون بارک وام داده بود. دربارٌ این 
وام که تقریباً سه برابر سرمایه سهامی «شرکت ادره بود» در ترازنابه؟ 
شرکت» کلمه‌ای قید نشد. از نظر حقوقی این سکوت کنملاً قائونی 
بود و میتوانست تا دو سال بطول انجامد» زیرا هیچیک از بواد 
قانون بازرکانی نقض نميشد. رئیس شورای نظارت که این ترازنایه" 
مجعول را بعنوان مقام مسئول امضا کرده بود» ریاست اتاق بازرگانی 
کاسل را بعهده داشت و حالا هم عهده‌دارست. سهامداران از وام 
وا گذاری به شرکت,هاسیا, مدتها بعد یعنی وقتی آگاهی یافتند که 
این اشتباه مکشوف شد..., (جا داشت که نکارنده کلمه" اشتباه را 
در گیوبه بگذارد... رو نرخ سهام شرکت رفولاد فنر, بعلت آنکه 
افراد باخبر از جریان کارء به آب کردن آنها پرداختند» تقریباً 
جد درصد تنزل کرد... 

این نمونه شاخص تردستی در تنظیم ترازنایه که از عادی- 
ترین کارهای شرکتهای سهامی است» بما نشان بیدهد که را 
هیئت‌های بدیرة شرکت‌های سهامی با آرابش خاطری بس بیشتر 
از کارفربایان ستفرد به معاملات پرسخاطره دست یزنند. تکنیک 
اسروزین تنظیم ترازنامه نه تنها به آنها امکان بیدهد تا معابلات 
پرسخاطره را از سهابدار متوسط پوشیده دارندء بلکه علاوه بر آن بد 
کسانی که پیش از همه در معامله ذینقع هستند» کمک بیکند تا 
در صورت خرابی کار» فروش بموقع سهام مسئولیت را از گردن خود 
بردارند و حال آنکه کارفرمای منقرد در قبال هر معابله‌ای که انجام 


۳ 


میدهد يا کیسه" خودش سروکار دارد... ۰ 

ترازنابه‌های بسیاری از شرکت‌های سهامی شبیه آن ورقه‌های 
لیمپسمت ( هنعط -م.)_ رایج در دوران قرون وسطاست که 
نخست میبایست ستن نوشته روی آنها را تراشید» تا خطوطی که زیر 
آن نوشته‌ها وجود داشت و محتوی واقعی دستنویس را تشکیل میداد» 
ظاهر شود, (پالیمسست نوعی کاغذ از پوست آهو بود که ستن 
اصلی محو گردیده و بتن دیگر روی آن نوشته شده است). 

رساده‌ترین و بدینجهت بتداول‌ترین وسیله برای مرموز نکاهداشتن 
ترازنامه عبارت است از تقسیم موه" واحد به حند بخش - از 
طریق تأسیس «شرکت‌های دختر, یا بلحق ساختن آنها به خویش. 
مزایای این سیستم برای نیل به هدفهای گوناگون - اعم از هدفهای 
مشروع و ناسشروع -- بحدی عیانست که امروز شرکت‌های بزرگی 
که این سیستم را نپذیرفته باشند» استثنایی بیش نیستند, #. 

نگرنده از کمپانی معروف «شرکت کل برق» (0 .۴ .۸ کد 
در صفحات بعد باز از آن سخن خواهيم گفت) بعتوان نمونه* بزرگترین 
شرکت انحصاری نام میبرد که این سیستم را در مقباس بسیار کسترده 
بکار می‌بندد. در سال ۱۹۱۲ تخمین میزدند که این شرکت در 
۵ ۲۰۰ شرکت مشارکت دارد و طبعا بر آنها فرمان میراند 
و جمعاً سربایه‌ای نزدیک به یک میلیارد و_ نیم سارک را دربر 
میگیرد 2۳۲. 

هیچیک از قواعد کنترل» انتشار ترازنامه» تهیه" قالب معین 
برای آنها و تشکیل هیثت نظار و غیره که پروفسورها و متصیداران 


#۴ «لومظ عزظ راما امه عهعجطمعظ با سال و وه 
ره ص ‏ هه (ل. اشوه که : «شرکتهای دختر,» مجله «بانکم. 
ه. تا.). 

#۴ :30 ,1912 رطانع2 عا ,صامناهعاااظ عل عع1۳ عهظه بعتمنهاط امک 
۵ ص ۸؛ ( کورت هاینیگ, «راه تراست برق»؛ مجله" طع2 41۵6 


سال ۸۱۹۱۲ می‌امین سال انتشار. ه. ت,). 
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با حسن‌یت - یعنی دارای نیت حسند* دناع از مرمایه‌داری و 
آرايش آن - توجه مردم را بدان معطوف بیدارند» در این زینه 
تمیتواند هیچگونه نقشی داشته باشد. زیرا مالکیت خصوصی سقدس 
است و هیچکس را نمیتوان از خرید و فروش سهام و بپادله یا 
کرو گذاشتن آنها و غیره منع کرد. 

برای پی بردن به این مطلب که «سیستم مشارکت,» در بانکهای 
بزرگ روسی چه داننه‌ای بخود گرفتد است» میتوان آمارهای کتاب 
ی, آکّد را نقل کرد که »۱ سال کاربند بانک روس و چین بود 
و در باه مه سال ۱۹۱4 کتابی با عنوان زیر که چندان دقیق 
نیست انتشار داد : بیانکهای بزرگ و بازار جهای» *. این نکارنده 
باتکهای بزرگ روس را به دو گروه اساسی تقسیم میکند : آ- بانکهایی 
که با «سیستم بشارکت» کار میکنند و ب - بانکهایی که مستقل» 
هتند» ول نگارنده این «استقلال» را خودسرانه استقلال در تقبال 
بانکهای خارجی تلقی میکند. او گروه اول را به سد کروه فرعی تقسیم 
بیکند: ) مشارکت با آلمانها؛ ۲) با انکلیسها و ۲) با فراتسوی‌ها, 
ضعتاً او در این زبینه «مشارکت, با بانکهای خارجی کلان این 
ملیت‌ها و تسلط آنها را در نظر دارد. بوالف سربایه‌های ِ 
پانکها را به سربایه‌هایی که در عرصه‌های ,بارآور, (بازرکا رکانی 
صنایع) و در عرصه‌های ,اسپکولاتیو. (سودا گری»-م) این 
و معابلات بالی) بکار میروند» تقسیم میکند و از نظرکاه" رفرسیستی 
خرد‌بورژوایی که از خصایص اوست» بر این پندارست که گویا 


فصن عزااامعاجزنه عزط ۱۳۷ فص صعاجدطومتم» .تمیق .ظ 
عتوناتع۳ ععاصن ناه ها معاصدطههت6 . عع .نابلط ععتاتاهم 
عانعه عن۵ه فص اآهکا۴ز۷۵۱۷۹ عهصهاهننظ کید ععفوبا؟عنظ عععطا عصنعناط 
4 ,۳6۲ .مصموصهتظ معط‌عتعسسط (ی. آکاد. «باتکهای بزرگ و 
بازار جهانی. اهمیت اقتصادی و سیاسی بانکهای بزرگ در بازار 
جهانی از نتطد" نظر تأثیر آنها در اقتصاد ملی روسیه و مناسبات 
آلمان و روسیه». برلن._د._ت). 


۳ ۸۲ 


با وجود سربایه‌داری میتوان سرمایه گذاری توع اول را از نوع دوم 
جدا ساخت و نوع دوم را برانداخت. 

آبارهایی که این مولف ذکر میکند» بدین شرح است : (رجوع 
شود به جدول ص ۸۳). ۳ 

از اين ارقام دیده میشود که از جمع تقرباً 4 میلیارد روبل 
سرمایه" «فعال, بانکهای بزرگ بیش از -- یعنی بیش از ۳ میلیارد 
رویل به بانکهایی بیرسد که در واع «ش رکت‌های دختر, بانکهای 
خارجی و در وهله" اول باتک‌های پاریس ستند (یعتی بانک‌های 
سه‌کانه" مشهور : «اتحاد پاریس»؛ «بانک پاریس و نیدرلاند,؛ «شرکت 
کل) و بانکهای برلن (خاصه «بانک آلمان» و «شرکت خرید بروات), 
دو بانک از بزرکترین بانکهای روس یعتی «بانک روسء (,بانک 
ازرکانی دزی روسم) و «بانک بین‌المللی» («بانک بازرگنی بین المللی 
سن پتربور رگ)» سربایه‌های خود را از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۲ از 
4 ملیون به ٩۸‏ بلیون و ذخیره خود را از ۱۰ بلیون به ۳٩‏ ملیون 
رویل رباندند » بدر حالیکه سه ربع از سربایه" در جریان را سرباید" 
آلمانی تشکیل میداد, ؛ بانک اول به «کنسرن» «بانک آلمان» در برلن 
و بانک دوم به «شرکت خرید بروات» در برلن تعلق دارد. آکاد 
ساده‌دل سخت برآشنته است از اینکه بانکهای برلن اکثریت سهام 
را در دست دارند و بدیتجهت هرگونه قدرتی را از سهام‌داران 
روسی سلب کرده اند. این مطلب روشن است که کشور صاد رکنندة 
سربایه لقمه‌های چرب را برای خود برمیدارد : مثل ربانک آلمالم 
در برلن قبل از آنکه سهام «بانک بازرکانی سیبری» را در برلن به 
جریان بیاندازد آنها را یکسال در کیف خود نکاهداشت و سپس 
هر سهم ۱۰۰ رویلی را ۱۹۳ رویل یعنی تقریباً دو برابر ترخ اولیه" 
آنها فروخت و از این راه نزدیک به ‏ بلیون رویل «کار کرده 
که هیلفردینگ آرا «حق‌التأسیس تامید, 

مزلف مجموع «قدرت» این بانکهای کلان پطربورگ را ۸۲۲۰ 
ملیون یا نزدیک یه سل م میلیارد رویل تخمین میزئد و ضبتاً 
«مشارکته و به بیان صحیحتر تسلط بانکهای خارجی را بدیسان 
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موجودی بانکها 
(طبق" کزارشهای آکتبر - نوامبر سال ۱4۱۳) به ملیون روبل 


گروه‌های بانکهای روس : 


7 ۱) ؛ بانک: بازرانی 
سییری ؛ ‏ روس : بین‌المللی 
و خرید بروات 

۲) ۲ باتک : بازرانی و 
صنعتی + روس و انکلیس 

7 ۲) ه بانک؛ روس‌وآسیا ؛ 
خصوصی ‏ . سن‌پتریورگ؛ 
آزوفدن ؛ اونیون مسکو ؛ 
بازرکانی روس و فرانسه 


(۱؛ بانک) جمع ۰۰۰ .۲) 


ب) مه بانک: بازرگنی 
مسکو ؛ولگد کاما ؛ یوتکر و 
شرکاه ؛ باززکانی سن پتربو رگ 
(واولب رگ سابق) : مسکو 
(ریا بوشمنسی سابق ) ؛ خرید 
بروات مسکو ؛ بازرانی 
مسکو و خصوصی مسکو 


. . . . . پانک) جمح‎ ۱٩( 


۸۳ 


مبالغ سرمایه گذاری 


ادر عرصه های) 
بارآور 


٩۱۳۷ 


۴ر۳۳۹ 


۷۱۱۸ 


۱۳۹4۸ 


۲ر۰4ه 
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۸ لنین 


تقسیم بیکند : بانکهای فرانسوی - هه درصد ؛ انگلیسی ۱۰ درصد ؛ 
آلمانی -- ۰ درصد. از این ۸۲۲۰ ملیون سربایه* در حریان طبق 
محاسبه" نکارنده: ۳۱۸۷ بلیون یعنی بیش از 4۰ درصد به سندیکات- 
های ,پروداوگل » و ,«پرودامت, (سندیکات‌های زغال و فولاد -م) 
و سندیکت‌های صنایع نفت و ذوب آهن و میمان میرسد. بنابر این 
درآسیزی سربایه" بانی و صنعتی که نتیجه* پیدایش انحصارهای 
سربایه‌داریست» در روسیه نیز کامهای بلندی به پیش برداشته است. 

سرمایه" بای که در دستهای بعدود متمرکز شده و عملا 
انحصاری است» بابت حق‌التأسیس و انتشار اوراق بهادار و قرضد* 
دولتی و یره سودهای کلان و روزافزون بدست می‌آورد و بدینسان 
تسلط الیکارشی مالی را تحکیم میبخشد و سراسر جابعه را خراجگذار 
انحصارگران بیکند. اینک یک از نمونه‌های بیشمار «فعال‌بایشائی: 
تراستهای آبریکایی که هیلثردینگ نقل بیکند: در سال ۱۸۸۷ 
شخصی بنام هاوبه‌یر با درآبیختن ۱۰ شرکت کوچک که کل سرساید* 
آنها برابر وه بلیون دلار بود» تراست قند را تأمیس کرد. ول 
سربایه" تراست که طبق اصطلاح آمریکایی‌ها ,با آب قاتی شده بود»» 
۰ بلیون دلار اعلام شد. این سربایهافزائی, به حساب سودهای 
انحصاری آینده انجام گرفت» همانگونه که تراست فولاد نیز در 
همان آبریکا به حساب سودهای انحصاری آینده» به خرید روزافزون 
مین های دارای بعادن آهن میپردازد. در واقع هم تراست قند با 
تعیین نرخ‌های انحصاری چنان درآبدی بدست آورد که از محل 
آن توائست بابت سربایه‌ای که هفت بار ,با آب قاتی شده بود»» 
۰ درصد یعنی تقریباً معادل ۷۰ درصد سربایه" واقعی تراست در 
لحئله* کلمیمی: آنء بهر سهام بپردازد! در سال ۱۰٩‏ سربایه" تراست 
به ۰و بلیون دلار سید یعنی طی ۲۲ سال سربایه‌اش بیش از ده 
پرابر شد, 

در فرانسه تسلط «الیگارشی مای» (کتاب مشهور لیزیس تحت 
عنوان «علیه الیکارشی ای در فرانسه, که در سال ۱۹۰۸ چاپ 


امپریالیسم - بالاترین برحله" سرمای‌داری ۸۰ 


پنجم آن انتشار یانت) اندی تغییر شکل یانته است. چهار بانک 
کلدن. در نید" انتغاز اوراق: بیاداز از واتععاریه. برخوردارند 
که تسبی یست» بلکه «مطلق» است. و این عملژ «تراست بانکهای 
بزرگم است. انحصار آنها از انتشار اوزاق بهادار سودهای انحساری 
بدست می‌آورد. کشور وام‌گیر هنگام گرفتن وام» معمولا چیزی 
بیشتر از ٩۰‏ درصد کل وام را دریافت نمیدارد؛ ۱۰ درصد بقیه 
نصیب بانکها و دلال‌های دیگر میشود. سود بانکها از وام 4۰۰ 
ملیون فرانی روسیه و چین - ۸ درصد» از وام ۸۰۰ ملیونی روسید 
(در سال ۱۰-۸۰4 درصد و از وام ,۲+ بلیونی مرا کش 
(در سال ۹۰4)-- ۱۸,۷۰ درصد بود. سرمایه‌داری که رشد خود 
را از سربایة ربایی کوچک آغاز کرد» در پایان این رشد به 
سرباية ربایی عظیم بیرسد. لیزیس میگوید : «قرانسوی‌ها رباخواران 
اروپا هستند». در نتیجه" این دگرگونی سرمایه‌داری تمام شرایط 
زندی اتتصادی دستخوش دگرگونی ژرف ميشود. در صورت متوتف 
شدن ائزايش جمعیت» رکود صنایع» بازرگانی و حمل و نقل دریایی» 
«کشوره بیتواند از طریق رباخواری ثروت‌افزایی کند. «پنجاه نفر 
آدم با سرمایه‌ای معادل ۸ بلیون فرانک بیتوانند دو بیلیارد فرانک 
را در ؛ بانک تحت اختیار خود گيرنده, سیستم ,سشارکت, نیز که 
با حالا با آن آشنا حستیم» به همین نتایج می‌انجامد : «شرکت کل» 
(اعععفه غلانه8) که یک از بانکهای کلانست» برای یک اژ 
«شرکت‌های دختر, یعنی « کارخانههای قند مصره اوراق قرضد‌ای 
به تعداد ۱6۰۰۰ برگ بنتشر میسازد. ترخ اوراق قرضه بهنکام 
انتشار ۱۵۰ درصد است» یعتی بانک از هر روبل ۰ه کوپک سود 
میبرد. بهرة سهام این شرکت قلابی از کار درآمد و «جماعت 
از ٩۰‏ تا ۱۰۰ ملیون فرانک متضرر شد؛ ری از مدیران «شرکت 
کل,» عضو هیثت مدیره « کارخانه‌های قند» بود». تعجب‌آور نیست که 
مولف ناچار شده است چنین نتیجه بکیرد کد: «جمهوری فرانسه» 


۸ لنین 


سلطنت سربایه" مالی» و «تسلط کامل الیکارشی مالی است و این 
الیکارشی بر جراید و بر دولت فربان میراند#, 

سودآوری فوق‌العاده انتشار اوراق بهادار که یکی از کارهای 
عىده سرباید" مالی است؛ ذر, امر گسترش و تحکیم. الیکارنی. ما 
نقش بسیار مهم دارد. مجله" آلمانی «بانک» مینویسد : «در داخل 
کشور هیچ معابله‌ای نیست که ولو بطور تقریب بانند میانجیگری 
در ابر انتشار اوراق قرضه‌های خارجی» حنین سود هنگنتی داشته 
باشد*:». 

«هیچ بعابله" بانی یست که مانند انتشار اوراق بهادار» 
چنین سود هنگفتی داشته باشده. طبق آمار مجله" «اکونومیست آلمان» 
سود حاصله از انتشار اوراق بهادار موسات صنعتی بطور متوسط 
در سال چنین بود : 


سال درد سالْ درصد 
۱۳۸۹۰ «و۳۸ ۱۸-۹۸ ۷,۲ 
۱۸۹۹ ارا۳ ۱۸۹۹ 4 
۱۸۳۹۷ را 1۱۹۰۰ ۲رهه 


«طی دوران دهسال ۱۹۰۰-۱۸۹۱ انتشار اوراق بهادار موسسات 
آلمان بیش از یک میلیارد «درآسد, داشته است, ۳۲#. 


#۴ بقع 5 .صعطف۳۳ جع ععغاع‌صعصناً عن‌تموناه"۱ عماجم ,عزفلن 
8 ,40 ,39 ,26 ,12 ,11 .0 ,1908 ( . رعلیه الیکارشی مالی در 
فرانسد,. چاپ پنجم» پاریس» سال ۰۱۹۰۸ ص ۰۱۱ ۰۱۲ :۲ ۲۹ 
۰ 4۸ ۵ 
۴ 630 .گ ر7طال ,1913 ,هلعمقا عدط» 

۴ ‌لاناگ» همان کتاب» ص ۱۳ و ع«عدنبعل عزظه ,۲۲دطهه5 ۱۷۰ 
8 مهه‌احق ,520 5۰ ,1909 ,,لآننش 2۰ .صاتمه‌صططهک .19 ها ما۷۵ 
(و . زومبارت. راقتصاد ملی آلمان در قرن ,»۱٩‏ جاپ دوم» سال ۱۹۰٩‏ 
ص ۸:۲۰ ضمیمه ۸. هم تء), 
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بهنکام اعتلای صنعتی» سود سرمایه" مالی بسیار زیاد است و 
بهنکام رکود و کسادی هم موسات کوچک و استوار ابود 
ميشوند و بانکهای بزرگ در خرید ارزان این موسسات یا «درسان» 
و ونوسازی, سودآور آنهاء «مشارکت یورزنده. هنگام «درسان» موسمات 
زیان‌آور» سرمایه" سهامی تنزل میکند بدینمعنی که تقسیم درآمد 
بر حسب سرمایه" کمتر انجام میگیرد و در آینده نیز طبق همین 
مربایه حساب بيشود. یا اگر درآند به صفر برسد» سربایه" جدیدی 
به کار گرفته میشود که پس از جمع آمدن با سربایه* کم‌درآمدتر 
سابق» بحد کافی سودآور ميشود,, هیلفردینک سپس می‌افزاید : «بجاست 
یادآور شویم که همه" این درسان‌ها و نوسازی‌ها برای بانکها اهمیت 
دوکانه دارند : اولا بعنوان یک کار سودآور و ثانياً بعنوان یک 
فرصت بناسب برای آنکه اين قبیل ش رکت‌های محتاج را بخود واپسته 
سازند. 

یک نمونه : شرکت سهامی معادن راونیون» در دورتموند بسال 
۲ با سربایه سهامی نزدیک به ۰؛ بلیون بارک تأسیس شد و 
وتتی بهرة سهام آن در سال اول به ۱۲ درصد رسید» رخ سهام آن 
تا ۱۷۰ درصد بالا رفت. سرکل منافع را سرمایه" بای برداشت که 
درآبدی در حدود ۲۸ بلیون عایدش شد. نتش عمده را هنکام تأسیس 
این شرکت» همان بانک آلمانی کلان «شرکت خرید بروات»» بعهده 
داشت که سرمایه* خود را بی‌دردسر به ۳۲۰۰ ملیون سارک رسانید. 
سپس بهرة سهام «اونیون» تا صفر تنزل کرد. سهامداران ناچار شدند 
پا وکسر شدن,» از سرمایه یعنی با از دست دادن جزئی از آن موافتت 
کنند تا کل آن را از دست ندهند. بدیتسان در نتیجه" یکساسله 
«دربان» در طول ۳۰ سال بیش از ٩۳‏ ملیون مارک از دفاتر 
شرکت «اونیون» غیب شد. «در حال حاضر سهامداران اولیه" این 
شرکت فقط ه درصد ارزش اعلام‌شد؛ سهام خود را در دست دارنده #*- 
و حال آنکه بانکها پیوسته از هر «دربانی» مبلغی «عایدشان شده. 


۴ «سربایه" سالی,» ص ۰۱۷۲ 
۴ لاناک همان کتاب» ص ۱۳۸ و صحعجاه‌نا ص ره 


۸۸ لئین 


بورس‌بازی + زبین در حوبه‌های شهرهای بزری که بسرعت 
کسترش بی‌یابنده همچنین از کارهای بسیار سودآور مرمایه* مالی 
است. اتحضار بانک‌ها در این عرضه با انحصار بهره زین و اتحصاز 
راهها دربی‌آمیزد» آزیرا بالا رنتن بهای زبین و ابکان فروش باصرقه* 
آن بصورت قطعه قطعه و غیره» بیش از هر چیز به وجود راه خوب 
میان زبین و مرکز شهر بستی دارد و این راهها هم در دست 
شرکت‌های بزرکیست که از طریق سیستم بشارکت و نیز تقسیم 
یقابات بدیریت به همان بانکها بربوطند. نتیجه همان میشود که 
ل. اشوه گه» مولف آلمانی و یک از کارکنان مجله" «بانک, که روی 
خرید و فروش قطعات زبین و رهن آنها و غیره بررسی خاص انجام 
داده است» آنرا «گندآب, نامیده است. این نتيجه هم عیارتست از + 
پورس‌بازی بی‌بندوبار زبین در اطراف شهر» ورشکستی شرکت‌های 
ساختمانی نظیر شرکت یسوائو و کناوثر » (2عدهم1 ومد 209۲۵ م) 
در برلن که با وساطت ,«بانک آلمان» (اعظ ععادع0)» یک از 
بستبرترین و بزرگترین, بانکهاء تا ۱۰۰ بلیون مارک پول بچنگ 
آورد و بانک نیز که طبعا از طریق سیستم سشارکت, و به بیان 
دیگر پنهانی و پشت پرده عمل میکرد «نقط» ۱۲ بلیون مارک از 
دست داد و گلیم خود را از آب بیرون کشید» سپس افلاس کارفرمایان 
خرده‌پا و کارگران که از شرکت‌های ساختمانی قلابی چیزی عایدشان 
نمیشود و سرانجام بندویست‌های شیاداند با ادارات و پلیس مدرستکار» 
برلن برای قبضه کردن امور سربوط به کسب اطلاع دربارُ مناطق 
ساختمانی و دادن اجازژ ساختمان از شورای شهر و غیره و غبره *, 

سوازین اخلاق آریکایی» که پرونسورهای اروپایی و بورژواهای 


# در تن اصلی - ممتاهان5(»۵, 9 

هامظ. مزط» ‏ سا ۰ ۱۱۴ ص ۰۲ 3500۷646 نا 
ویک عظ (رگندآب,, ه, ت.) ؛ همان مجلهء سال ۱۹۱۲ شمارة ۱؛ 
صي ۲۲۲ و صفحات پعد, 
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متقی در قبال آن با چنین سالوسی حیرت‌زده دیده به آسمان میدوزند» 
در دوران سربایه" مالی بمعنی واقعی کلمه به موازین اخلاقی هر یک 
از شهرهای بزرگ هر یک از کشورها بدل شده است. 

در آغاز سال ۱۹۱6 در برلن صحبت از آن بود که یک 
«تراست وسایط نقلیه, تشکیل شود و به بیان دیگر راشتراک سنافع» 
موسمات سه‌کانه" وسایط نقلیه" برلن یعتی راه آهن برقی شهری؛ شرکت 
تراموای (واگن ۱9 و شرکت دلیجان شهری (استیبوس ‏ 
م) تأمین کردد. مجله* «بانک, نوشت : «از همان زمانی که معلوم 
شد اکثریت سهام شرکت دلیجان شهری بدست دو شرکت دیگر 
وسایط نقلیه افتاده است؛ سا ميدانستيم که چنین قصدی وجود دارد , 
.. میتوان به صاحبان این نقشه که امیدوارند از طریق تنظیم یکدست 
وسایط نقلیه چنان بایه‌ای بیاندوزند که بخشی از آن در آخرین 
تحلیل نصیب بردم کردد» اعتماد کابل داشت. ولی عابلی که 
مستله را بفرنج میکند این است که پشت سر این تراست وسایط 
نقلیه‌ای در حال تشکیل» بانکها ایستاده‌اند که اگر بخواهند میتوانند 
راههای تحت اتحصار خود را تابع بنافع سودا گری خود در دادویتد 
زین کنند. برای آنکه ابت شود این فرض چد اندازه طبیعی است» 
کاقی است یادآور شویم که در تأمینن شرکت راه آهن برقی شهری» 
منافع بانک بزرگی که مشوق تأسیس آن بوده دخالت داشت و به 
بیان دیگر منافع این موه" وسایط نقلیه با منافع معاسلات زمین» 
درآبیخت. حقیقت این است که خط شرقی این راه میبایست از زین هابی 
که بانک مزیور پس از تأمین شرایط ساختمان راه آهن؛ آنها را با 
سودی کلان برای خود و حند تن از افراد شرک تکننده» به فروش 
رسائید» عبور کند, .۲ 

وقتی انحصار پا میگیرد و با میلباردها سروکار پیدا میکند 
مستقل از نظام سیاسی وانواع «جزئیات, دیگر با ناگزیری مطلق» 


امه اه رهاامامتهم۲۵» »_ سا ۱و شماره ۱» 
صي وم (بتراست وسایط نقلیه,. م«یانک». ه. تب). 


ش شین 


در جمیع جوانب زندی اجتماعی رسوخ میکند. در نشریات اقتصادی 
آلمان ستایش چاکرانه" درستکاری کارمندان دستگاه اداری پروس 
شین اشاره به جنجال پانامای (۰») فرانسه یا فساد سیاسی آمریکایی» 
یک اسر عادیست. وی واقعیت آنستکه حتی آن نشریات بورژوائی 
که یه امور بانی آله‌ان اختصاص دارند» مدام مجبورند از مسائلی 
که صرفاً به معاملات بانی مربوط است» دور شوند و در ارتباط 
با موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدست در بانکهاء از 
«کشش بسوی بانک, سخن کویند : «پس درستکاری آن کارسند دولت 
که آرزوی درونیش بدست آوردن یک جای کرم و نرم در برن‌اشتراسه 
است» چه بفهومی پیدا میکند؟,»: برن‌اشتراسه - خیابانی است در 
برلن که ,«بانک آلمان, در آن واقع است. آلفرد لائسبورگ ناشر 
محله* «بانک» در سال ۱۹۰۹ ضمن بقاله‌ای تحت عنوان «سفهوم 
اقتصادی بیزانتیسم‌مآبی» شرحی دربارةُ مسافرت ویلهلم دوم به فلسطین و 
«ئتیجه* تقیم این مسافرت یعنی ساختمان راه آهن بغداد»» نکاشت 
و آنرا چنان «شاهکاره فلاکتباری «از کاربری آلمانی» امید که بیش 
از مجبوع گناهان سیاسی آلمان در اسر «سحاصرهم گناهکارست # 
(منظور از محاصره» سیاست ادوارد هنتم است که میکوشید آلمان را 
منفرد سازد و آنرا با حلقد* اتحاد اپریالیستی ضدآلمانی» محاصره 
کنم). اشوهکه که ما از او نام برديم و از کارکنان همان مجله 
,بانک» است در سال ۱۹۱۱ ضمن بقاله" خود تحت عنوان « کارسندان 
و حکویت پول, از جمله به افشای واقعه" مربوط به فولکر یک از 
کارسندان دولتی آلمان پرداخت, فولکر عضو کمیسیون رسیدی به 
ابور کارتل‌ها و در کار خود بسیار جدی بود» وی پس از چندی 
صاحب یک از مشاغل پردرآمد در بزرکترین کارتل یعنی در سندیکات 


۴ صاحفظ ور مرصاحهظ .باه 2 0 م سا واه ص ۷۹ 
(«کشش بسوی بانکم» «بانک». ه, ت) 

۴ هلحفظ من رقاحعظ اه 2 معط سا و شماره ۱ 
صس ۰۳۰۱ 
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فولاد» از کار درآمد. نظیر این وقایع که بهیچوجه تصادفی یست» 
همین نکارند بورژوایی را واداشت تا به این حقیقت اعتراف کند که 
,آزادی اقتصادی تضمین‌شده در قانون اساسی آلمان» در بسیاری 
از عرصه‌های زندی اتتصادی بیک لفظ فاقد محتوی بدل شده است» 
و سپس افزود که با برقراری تسلط حکوست پول» دیگر «حتی گستردد 
ترین آزادیهای سیاسی نیز نمیتواند بائم آن شود که ما به خلقی 
از انسانهای محروم از آزادی بدل گردیم,. 

و ابا در مورد روسیه با تنها به ذکر یک نمونه بسنده خواهیم 
کرد + چند سال پیش در همه" روزنام‌ها خبری درج شد دربارةٌ 
اینکه داویدف بدیر دنتر وام و اعتبار» خدست دولتی را ترک میگوید 
و در یک بانک بزرگ با حقوقی که طیق قرارداد میبایست طی چند 
سال به میلغی بیش از یک بلیون برسد به کار بیپردازد. دفتر 
وام و اعتبار موئسبه‌ایست که وقیفه‌اش ربتحد کردق فعالیت همه 
موسات وام و اعتبار کشوره است و به بانکهای پایتخت مبلغی 
او مس کا همه 3 موق ردیل که ,یال میک 0#سصمت 

خصیصه" کی سرباید‌داری عبارتست از حداسازی بالکیت بر 
سرمایه از سربایه گذاری در تولید» جداسازی سرماید" پولی از سرباید" 
صنعتی يا تولیدی» جداسازی تنزیل‌بگیری که نقط از بهره سرماید؟ 
پوی زندی میکندء از کارفرما و نیز از همه" افرادی که در ادارهٌ 
امور سرمایه شرکت بستقيم دارند, امپرباليسم یا تسلط سراید" 
ای عبارت است از آن بالاثرین مرحله" سرمایه‌داری کد در آن 
این جداسازی ابعاد عظیم کسب میکند. تفوق سربایه" مالی بر همد" 
افکال دیگر مربایه دال بر تسلط نزیل‌بگیر و الیگارشی مالی و 
برجسته شدن شمار اندی از کشورهای صاحب «قدرت» مالی از 
کلیه" کشورهای دیکرست, چکونی ابعاد اين رند را میتوان از روی 

حاحفظ عز0» . رصلعفظ .من و2 ععتاه» سال ۶۱۹۱۱۰ شماره ۸۲ 
ص ۸۲۰ و سال ۸۱۹۱۳ شماره ۲» ص ۰41۲ 

۷۴ ۵حموظ گ و هی 


۹۲ لنین 


ارقام آماری مربوط به انتشار انواع اوراق بهادار» بمشاهده کرد, 

آ. ئیمارک در «بولتن انستیتوی بین‌المللی آماره # جامعترین و 
کاملترین ارقام بقایسه‌ای را در بارةُ انتشار اوراق بهادار در سراسر 
جهان منتشر ساخته است. بخشهای گوناگونی از این ارقام سپس 
بارها در نشریات اقتصادی نقل شده است. حنین است نتایج حاصله 
در طول یک دوران جهل‌ساله : 


مبلغ اوراق بهادار به بیلیارد 
فرانک در هر دهسال 


۱۸۸۰۱ موم مه مب هم و۷۹ 
۱۸۹۰۱ 5 3 122 جهن ۱06 
۱ ۵ج و ها اج و۳[ 
1 هه 14 هه هه فز میهد بو 1397 


در سالهای حفتاد قرن نوزدهم مبلغ کل اوراق بهادار» بویژه 
در نتیجه" وامهای بربوط به جنگ بیان فرانسه و پروس و دوران 
گروندر که از پی آن در آلمان پدید آمد» در سراسر جهان افزایش 
یافت. سرعت این افزایش در طول سه دهه" آخر قرن نوزدهم بطور 
نسبی» رویهمرفته چندان زیاد نیست و فقط در سالهای ده" اول 
رن بیستم است که افزایش آن بمیزان عظیمی میرسد و در طی ده 
سال نزدیک به دو برابر ميشود. ینابر اين آغاز قرن بیستم نه تنها 
از نظر رشد انحصارها ( کارتل‌هاء سندیکات‌ها» تراست‌ها) که شرح 
آن گذشت» بلکه از نظر رشد سربایه" بالی نیز نقطه* عطف است, 


۴ ۱۲ رعااعا ‏ معاونادناه‌ای عل افصه‌تادصعلوز ابفتاعمز۱۲ ع۵ طناءاادظ 
۵ ,۲3۵۲ م1 .۱۲ (,بولتن انستیتوی بین‌المللی آمار»» جله ۱٩‏ 
کتاب دوم» لاهد, سال ۱۹۱۲. ه. ت.), - آمار مربوط به کشورهای 
کوچک (رجوع شود به ستون ۲ جدول بعدی)» بطور تقریب از 
روی آبارهای سال ۱۹۰۲ گرفته شده و ۲۰ درمد بر آنها 
افزوده شده است. 
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نیمارک جمع کل اوراق بهادار را در جهان در سال ۱۹۱۰ 
نزدیک به ۸۱۵ بیلیارد فرانک برآورد میکند و پس از کسر تقریبی 
ارقام تکراری» این مبلغ را به ۰۰-۷۰ میلیارد کاهش میدهد. 
تقسیم این مبلغ بیان کشورهای مختلف بدینقرارست (بحساب 1۰۰ 
میلیارد) : 


جمع اوراق بهادار در سال ۱۹۱۰ 
(به میلیارد فرانک) 


از روی این ارقام بلافاصله دیده میشود که چهار کشور از 
ثروتمندترین کشورهای سربای‌داری که هر یک صاحب نزدیک به 
۰ تا ۵۰ میلیارد فرانک اوراق بهادار هستند» چه اندازه در 
میا کشورهای دیگر برجست پیدا میکنند. از این چهار کشور» 
دو کشور : انکلیس و فرانسه قدیبی‌ترین و چنانکه خواهیم دید 
مستعمره‌دارترین کشورهای سربایه‌داری هستند. دو کشور دیگر 
یعنی ایالات متحده و آلمان از نظر سرعت رشد و بیزان بسط اثحصار- 
های سربایه‌داری در تولید» کشورهای سرسایه‌داری پیشرفته هستند. 
این چهار کشور جمعاً ۷4؛ میلیارد فرانک یعتی نزدیک یه ۸۰ درصد 
سربایه" سای جهان را در تصاحب خود دارند. بقیه* جهان 
تقریباً همه بنحوی از انحاهء نقش بدهکار و یاجبده این کشورهای 


۹4 لین 
بانکدار بین‌المللی و این چهار رستون» سربایه" بالی جهان را بازی 
کی 


نقثی که صدور سربایه در ایجاد شبکد" بین‌المللی وابستی‌ها 
۳ 1 سربایه" مالی بازی میکند» شایان بررسی خاصی است. 


ء - صدور سرمایه 


صفت مشخصه" سرمایه‌داری سابق که در آن رقابت آزاد تساط 
کایل داشت» صدور کلا بود. صفت مشخصه" سربایه‌داری جدید 
که در آن انحصارها تسلط دارند» صدور سربایه است, 

سرمایه‌داری عبارتست از تولید کالایی در مرحله" بالایی از 
«شد این تولید که در آن دیکر توان کار (ثیروی کار مب) نیز 
به کالا تبدیل بیشود. کسترش ببادله" کلاء هم درون کشور و 
هم خاصه در عرصه" بین‌المللی» خصیصه" مشخصه و سمیزه سربایه. 
داریست. رشد ناموزون و جهش‌وار برخی از موسات» برخی از 
رشته‌های صنایع و برخی از کشورها در نظام سربایدداری اجتناب- 
ناپذیرست. انکلستان پیش از کشورهای دیگر به کشور سربایه‌داری 
بدل گردید و در نیمه" قرن نوزدهم با گام نهادن در راه بازرکانی 
آزاد بدعی ایفای نقش « کارگه سراسر جهان, و تحویل فرآورده‌های 
صنعتی به همه" کشورها شد و این کشورها نیز در عوض این 
فرآورده‌ها میبایست بواد خام برایش تأمین کنند. ولی این موقعیت 
انحصاری انکلیس در طول ریم آخر قرن نوزدهم بتزلزل شد» زیرا 
یکسسله از کشورهای : که ت زیر چتر «حمایت, گمری 
یدفاع از خود برخاسته بودند» یثویه" خود کشورهای سرمایه‌داری 
ستتل از کار درآدند. در آمتان ترن بیستم ما پیدایش گونه" 
دیگری از انحصارات را مشاهده میکنیم : اوه گروهیندی‌های انحصاری 
سربایه‌داران را در همه" کشورهای سربایه‌داری پیشرفته و ثالیاء 
بوقعیت انحصاری عد؛ معدودی از غتی‌ترین کشورها را که انباشت 
سربایه در آنها به یزان عظیم رده بود. در کشورهای پیشرفته 
مقادیر عظیمی سازاد سرباید, پدید آمد. 


اسپريالیسم - بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۹" 


اکر نقلام سربایه‌داری میتوانست کشاورزی را که اکنون همه 
جا بطور فاحشی از صنعت واپس بانده است» ترش دهد و سطح 
زندی توده‌های مردم را که با وجود پیشرفت سرگیجه‌آور نکنیک» 
همه‌چا نیمه گرسته و فقیر باقی بانده‌انده بالا ببردء در آنصورت الیته 
از مازاد سرمایه سخنی هم نمیتوانست در میان باشد. و چنین «برهانی» 
را منتقدین خرد‌بورژوایی سرمایه‌داری چپ و راست بمیان میکشند. 
وی در آنصورت ,سربایه‌داری هم» دیگر سرمایه‌داری نبود» زبرا هم 
ناموزونی رشد و هم گذران نیمه گرسنه توده‌هاء جزو شرایط و مقدمات 
اصلی و اگزیر این شیوةٌ تولید است. تا سرمایه‌داری سربایه‌داریست» 
بازاد سربایه برای بالا بردن سطح زندگ توده‌های مردم کشور بکار 
نخواهد رفت» زیرا این امر موجب کاهش سود سربایه‌داران خواهد 
شدء پلکه برای بالا بردن سود از طریق صدور سربایه به خارجه یعتی 
به کشورهای واپس‌بانده» بکار خواهد رفت. سطح سود در این 
کشورهای واپس‌بانده تعبرلا بالاست» زیرا سربایه" این کشورها 
کم» بهای زین بالنسبه نازل» دستمزد ناجیز و مواد خام ارزانست. 
عاملی که صدور سربایه را ممکن میسازد آنستکه یکسلسله از کشورهای 
واپس‌مانده اکنون به مدار سرمایه‌داری جهانی کشانده شده» خطوط 
اصلی راه آهن در آنها احداث یا ساختمان آن آغاز شده و شرایط مقدماتی 
پرای گسترش صنایع فراعم آبده است و غبره و غیره, عابلی که صدور 
سربایه را ضرور میسازد آنستکه سربایه‌داری در بعدودی از کشورها 
«از مرز پختی فراتر رفته است» و برای سرسایه گذاری رسودآور, 
(در محیط عقب‌ماندی کشاورزی و فقر توده‌ها) عرصه" کافی وجود 
نداردء 

ارام تقریبی مربوط به میزان سرایه گذاری سه کشور عمده در 
خارجه بدین شرح است :# 


۴ جعومهن :58 2۰ ,1902 مسا رصتهناهنتو1۳ ,عمعدمتا همان کتاب؛ 
ص ۳۹۵ و ۰6 :۸۵۱ .ظ در ,7 .34 ر«نته:۸ ععزاا]هن‌داا۰۱۷ 
35 .5 ,1916(پ. آرئدت در ,آرشیو اقتصاد جهانی,» جلد ۷ سال 2۱4۱ 


۹۹ لنین 


سربایه گذاری در خارجه 
(به بیلیارد فرانک) 


سال ۱ انکاستان فرانسه آلعان 
۱۸۳۹۲ "۳ ِ 
۱۳۷۲ ۱۰ 0۲۸۹۰ 
۱1۳۸۲ ۲۲ 0۱۸۸۰۰ 0 
۱۸۹۳ ۲ ۱۸۰۹۰۰ 0 
۱۹۰۲ 1۲ ۳۷-۷ «ر ۱۲ 
۶ ۱۰۰-۰۷۰ .1 1 


ص ۳۰. ه. تم) 4 هو( در عناء‌اند8 ؛ هیلفردینگ, «سرباید* 
بالی»» ص  4٩۲‏ مومع ۱09۵ سخترانی در مجلس عوام» 4 بد 
سال ۱۹۱۰ بنقل از روزنامه" طاوموع1 نوت و به اوه 
٩. 5‏ ,۱912 مققعل :۱۳۵۱۱ ع ماهر . معصتقل! .ظ 
و صفحات دیگر (ب. هاریس. سسائل اقتصاد جهانی:. یناه سال 
۲ ص ۲۳۰ و صفحات دیگر , ه, ت,) 4 .560106 ننتهز٩‏ ,عظ 
0 .1,8 .80 .1912 مصناعظ .هااهیاتز ۷ 6۲ هل معا مع یزاون 
(دکتر زیکموند شیلدر , ,گرایشهای رشد اقتصاد جهانی». برلن» سال »۱٩۱۲‏ 
جلد ۱ص ۰ ۱۰. ه.تم) ؟ -ععبه1 لمانومه) داصنفاتدظ خممیت» بتوندط عوتموم 
«عاه فاجعه در ,1۲۷ ۷۵۱۰ ,دزاءنمم۹ اف‌تافتاهاگ اهلزمظ عضا که امدمل 
۶ ص ۱۱۷ و ص‌ص بعد (ژرژ پیش. مقاله «سرمایه گذاری 
پریتانیای کبیر و غیره» در «مجله" انجمن پادشاهی آمار,» جلد ؛۷. ه. ت) ؛ 
5 رتعوطدا ۱ ۸ مع8عمصعانه عهنوصده دعق دهزعوهمظ ناه .طعزدمزظ عمییمعی 
4 . ,1909 ,۲۸۱۱6۵۵86۱۰۳۰ ع4 عمتمهممع کهعصهو(6۷610 16 ۵۷۵6 ق 1۵000۶ 
(جرج دیوریچ . رتوسعه‌طلیی بانکهای آلمانی در خارجه و رابطد* آن 
با رشد اقتصادی آلمان» پاریس» سال ۰۱۹۰۹ ص ۸4. ه._ت), 

0و 
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از اینجا دیده مشود که افزایش صدور سربایه فتط در آغاز 
قرن بیستم بمیزان عظیم رسیده است. در آستان جنک میزان سرباید- 
گذاری سه کشور عمده در خارجه به ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد فراتک 
سید. درآید حاصله از این بحل حتی با نرخ سعتدل ه درصدء باید 
در سال به م تا ۱۰ میلیارد فرانک بالغ شود. و این بنیاد بحکمی 
است برای ستمکری امپریالیستی و استشمار اکثریت بلتها و کشورهای 
جهان» برای طنیلی گری به شیوهٌ سرمایه‌داری در گروه ناجیزی از 
غنی‌ترین کشورها! 

و ابا بدین سئوال که تقسیم سربایه گذاری در خارجه میان 
کشورهای مختلف چگونه انجام میگیرد و محل این سرمایه گذاری‌ها 
کجاست» فقط یتوان یک پاسخ نقریبی داد که بهر تقدیر میتواند 
برخی از مناسبات و روابط عموبی امپرياليسم بعاصر را روشن 
سازد : 


چگونی تقسیم سربایه‌های خارجی بر حسب قاره‌های جهان 
(اين ارقام تقریبی و مربوط به حدود سال ۱۹۱۰ است) 


اروپا ار من و رم ۱ ۳۳ ۳ 3 
آسریکا ی 1 ۳۹ 9۱ 
آسیاء افریکا و استرالیا و و نا 8 ۸ ۷ 31 
جمح اه اه اجه و ۳ وزج الا ۳ ۳۰۵ 14 


در سربایه گذاری‌های خارجی انکلیس مستعمرات آن که نه تنها در 
آسیا و غیره» بلکه در قارٌ آمریکا نیز بسیار پهناورست (مثلا کانادا)» 
جای اول دارد. سیزان عظیم صدور سربایه این کشور بیش از همه با 
وسعت عظیم مستعمرات ارتباط دارد که دربارةٌ اهمیت آنها برای امپریالیسم 
در صفحات بعد صحبت خواهيم کرد. در فرانسه وضع بر منوال دیگریست. 


۹۸ لنین 


سربایه" حارجی آن بطور عمده در اروپا و پیش از همه در روسیه 
(دست کم ۰ میلیارد فرانک) است» ضمناً اين سربایه‌ها بطور عمده 
استقراضی یعنی وام‌های دولتی است» نه سربایه‌ای که در مژسات 
صنعتی بکار میرود. امپریالیسم فرانسه را برخلاف امپریالیسم استعماری 
انگلیس بیتوان امپریالیسم رباخوار نامید. در آلمان گونه" سومی سنناهده 
میشود : مستعمرات آن زیاد نیست و سربایه گذاری خارجی آن بطور 
کاسلا موزون بیان اروپا و آمزیکا نقسیم ميشود. 

صدور سربایه به کشورهای آماج آن» در رشد سربایه‌داری این 
کشورها تأثیر میبخشد و سرعت این رشد را بسی افزایش میدهد. 
بدینجهت: اگر هم صدور سربایه تا اندازه‌ای در .رشد کشورهای 
صاد رکنندة سرمایه وقنه پدید آرد» در عوض مجبوع سرمایه‌داری را در 
سراسر جهان . گسترش. خواهد داد و. رشد آنرا بر پایه* عمیقتری استوار " 
خواهد ساخت. 

کشورهای صاد رکنندء سربایه تقریباً هميشه امکان دارند «امتیازهای, 
معیتی بدست آورند که خصلت آنها روشنگر خصیصه" دوران سرماید* 
مالی و اتحصارهاست. بثلاً مجلة «بانک, چاپ برلن در اکتبر سال 
۳ حنین بیئویسد : 

«در بازار بین‌المللی سربایه از چندی پیش یک کمدی بازٍی 
میشود که زیبنده خامه" آریستوفان * است. کروه بزرگ از کشورهای 
خارجی - از امسپائیا گرفته تا بالکان» از روسیه تا آرژانتین و برزیل 
چین» آشکار یا نهان از بازارهای بزرگ پول» وام میخواهند و کل 
روی آن سخت اصرار میورزند. ضمناً بازارهای پول اکنون وضع چندان 
درخشانی ندارند و دورنمای سیاسی هم دلیذایر يست., ون هیچیک از 
بازارهای پول» حرأت نمیکند از دادن وام امتناع ورزد» زیرا میترسد که 
همساید بر او پیشی گیرد و با دادن وام موافقت کند و آنکاه در 


* آریستوفان - درام ویس یونان باستان که «پدر کمدیم بشمار 
بیرود. (سال تولد"در حدود ۰؛؛ -سال وفات ۳۸۰ پیش از سیلاد). 


مترجم , 


امپریالیسم - بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۹ 


ازاء این خدست؛ انجام خدمات معیتی را برای خود تأمین نماید. در 
این قبیل معاملات بین‌المللی تقریبا هميشه چیزی نصیب وام‌دهنده میشود 
که از آنجمله است : اغماض‌هایی هنکام بستن قراردادهای بازرکانی» 
مرکز تأمین زغال سنگه ساختمان بندرء امتیازهای پرسود یا گرفتن 
سنارش توپ, *. 

سربایه" مالی دوران انحصارها را پدید آورد. انحصارها هم مبانی 
انحصارگری را همه‌جا با خود" همراه بیبرند ۰ استفاده از «ارتهاظهام برای 
معابلات نودسند جایکزین رثابت در بازارهای آزاد ميشود. معمولتر 


از هر چیز ایستکه وا گذاری وام را مشروط به صرف بخشی از آن برای 
خرید فرآورده‌های کشور وام‌دهنده؛ خاصه خرید تسلیحات و کشتی و 
بره سیکنتد, فرانسه طی سالهای" دو دهه" اخیر (۱۹۱۰-۱۸۹۰) این 
شیوه ا خبلی زیاد بکار بیبرد: صدور سربایه به خارجه به وسیله‌ای 
برای تشویق صدور کلاها به خارجه تبدیل شده است. ضمنا معاملات بیان 
موسات بخصوص بززگ در چنین اوضاع و احوالی خصلتی کسب 
نیکند که به گفته" رسلایم» شیلدر» خصلت آن «هموزن رشوه و تطمیع 
انت» ۳#:. کروپ در آلمان» شنیدر در فرانسد» آرمسترونگ در انگلستان 
نمونه‌های ش رکت‌هایی هستند که با بانکهای غول‌آسا و نا دولتها 
پیوند محکم دارند و «نادیده گرفتن» آنها بهنگام عقد قرارداد وام 
آسان نیست, 


فرانمه هنکام دادن وام به روسیهء در قرارداد بازرگانی ۱٩‏ مپتامبر 
ال ۱۹۰۵ این کشور را ,زیر فشار " گذاشت» و از اين راه تا سال 
۷ امتیازات معینی برای خود تأمین کرد. در قرارداد بازرگانی ۱٩‏ 
اوت سال ۱۹۱۱ با ژاپن نیز وفع بر همین متوال بود. جنگ گمرک 
اتریش با صریستان کد با یک وقفه" هفتماحه از سال ۹۰٩‏ تا سال 
۱ طول کشید» علتش تا حدودی رقابت میان اتریش و فرانسه 
برسر فروش لوازم جنگ به صربستان بود. پل دشانل در ژانوید" سال 


#۴ واحعظ عن۵» سال ۱۹۱۳ شمارهٌ ۲۷ ص ۰۱۰۲۵-۱۰۷ 
۴ 6۱۵۲ _ همان کتاب» ص ۳٩‏ ۳۵۰ ۰۳۷۱ 


۳ لنین 


۲ در مجلس نمایندکان گفت ش رکت‌های فرانسوی در طول سالهای 
۱۹۱۱-۲۸ معادل ه؛ بلیون فرانک لوازم جنگ به صربستان 
ارسال داشته اند. 

در گزارزش کسول اتریش-هنگری در سائو پائولو ( 520-۳10- 
م.) (برزیل ) گفته میشود : «ساختمان راه‌های آهن برزیل بطور عمده با 
سربایه‌های فرانسوی» بلژیی» انکلیسی و آلمانی انجام میگیرد. این 
کشورها وا گذاری اعتبارات مالی برای راهسازی را مشروط بدان میکنند 
که خود آنها مصالح ساختمانی راههای آهن را تحویل بدهند. 

بدینسان سربایه" بالی میتوان گنت به سفهوم واقعی کلمه در همه" 
کشورهای جهان دام میگستراند. ضمناً بانکهایی که در مستعمرات 
تأسیس بیشوند و نیز شعب این باتکها در این جریان نقش بزرگ 
بازی سیکنند. امپریالیستهای آلمان برکشورهای استعمارگر «قدیمی» که 
وضع خود را از این لحاظ بسیار سوفقیت‌آسیز, تأسین کرده‌اند» رشک 
میبرند ۰ در سال ۱۹۰4 انکلیس ۰ بانک ستعمراتی با ۲۲۷۹ شعبه 
(و در سال -۱٩۹۱۰‏ ۱۲ بانک مستعمراتی با 44؛ه شعبه) و فرانسه 
۲۰ بانک مستعمراتی با ۰ غشعبه و هلند ۱٩‏ با مرت بو یو 
رفقط و فقط, ۱۳ بانک بستعمراتی با ۷۰ شعبه داشت *. سرمایه‌داران 
آمریکایی نیز بنوبه" خود بر سربایه‌داران انکیسی و آلمانی رشک میبرند. 
در سال ۱۹۱۰ آنها شکایت داشتند که : «ه بانک آلمانی در آمریکای 
جنوبی ۰ ؛ شعبه و ه بانک انگلیسی ۷۰ شعبه دارند... انگلیس و آلمان 
طی ۲۰ سال اخیر در آرژانتین و برزیل و اروگوئه نزدیک به ؛ بیلیارد 
دلار سربایه گذاری کرده‌اند و در نتیجه" این ابر از +4 درصد 
مجموع بازرگنی این سه کشور برخوردارند 0د. 


۴ ۲ععوعنق» ان کتاپ» ص ۰۳۷۰ چاپ چهارم و انز 
2۲۸۳ 

ادنممک فهه اصتانام۳ که تفص صف‌امعهل معط آه داعم 1 
۱ 2۰ ,1915 مل ,انا ,۷۵۱ مععتت‌نک (سالنامه‌های آکادمی علوم سپاسی 
و اجتماعی آبریک» جلد ٩ه؛‏ ماه به» سال ۱٩۱۵‏ ص ۳۰۱. ه. 


امپريالیسم -- بالاترین مرحله" سرمایه‌داری 1۹ 


کشورهای صاد رکنند؛ سرمایه» جهان را به سفهوم مجازی کلمه میان 
خود تقسیم کرده‌اند. ول سربایه" مالی کار را به تقسیم واقعي جهان 


نیز کشانده است. 
۰ - تقسیم چهان میان گروهبندبهای سرمای‌داران 


گروهبندیهای انحصاری سربایه‌داران یعنی کارتل‌ها» سندیکات‌ها 
و تراست‌ها پیش از هر چیز بازار داخلی را سیان خود تقسیم میکنند 
و تولید کشور را به تصاحب کم و بیش کامل خود درمی‌آورند. ون 
در نظام سربایه‌داری بازار داخلی ناگزیر به بازار خارجی مربوط است. 
سربایه‌داری دیرزمانیست که بازار جهانی بوجود آورده است. همروند با 
انزايش صدور سربایه و گسترش انواع گوناگون روابط خارجی و 
مستعمراتی و توسعه" ,مناطق نفوذ, گروهبندیهای انحصاری کلان» کار 
«طبعا, به تواتق جهانی میان آنان و تشکیل کارتل‌های بین‌المللی کشیده 
قلار 

این مرحله* تاژه‌ایست از ترا کم جهانی سربایه و تولید و آنهم 
بمراتب بالاتر از مراحل پیشین. حال ببينیم اين ابرانحصار چکونه 
پدید می‌آید. 


صنعت برق برای موفتیت‌های امروزین تکنیک و نیز برای سرمایه‌داری 
پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم شاخصترین نشانگرست. و اما این 
حنعت در دو کشور از ترین کشورهای سربایه‌داری جدید 
یعنی در ایالات بتحده و آلمان از همدجا بیشتر ترقی کرده است. 
آلمان بحران سال ۱۹۰۰ در کسترش روند ترا کم در این رشته» 
بخصوص شدید داشت. بانکها که آنزمان دیگر بحد کافیٍ با صنایع 
جوش خورده بودند» هنگام اين بحران» نابودی مومسات نسبتاً کوچک و 


هییتجا در صفحه" ۳۳۱ ميخوانيم که «نعط (پیش ) آسارشناس مشهور ؛ 
در آخرین شماره مجله" مالی «ادذاهاگ» مجموع سربایه* صادرشده توسط 
انکیس؛ آلمان» فرانسه» بلژیک و هللند را ۰؛ بیلیارد دلار یعنی ۲۰۰ 
بیلیارد فرانک تخمین زده است. 


۱.۲ لئین ۱ 
بلع آنها توسط بواسات بزرگ را بحد اعلی تسریع کردند. یایدلس 
میئویسد ۰ «بانکها درست همان مومساتی را که بیش از همه به کمک 
ها نیاز داشتند از این کمک محروه میک دند و بدیدمان نخست صعود 
را که پیوندشان با 


سرگیجه‌آور و سپس سقوط چاردناپذیر 
بانکها بحد کافی امتوار نبود» موجب میشدند, *. 
جه" این ابر روند ترا کم پس از سال ۰ با گام‌های 
بلند به مش رفت. تا سال ۱۹۰۰ در صنعت برفق هشت یا هفت «گروهه 
وجود دائتند که هر یک از چند شرکت متشکل بود (تعداد آنها 
جمعاً به ۸ ش رکت میرسید) و پشت سر هر یک از آنها از ۲ تا «ه 
بانک ایستاده بودند. مقارن سالهای -۱٩۰۸‏ ۱۹۱۲ همد" این گروهها 
در دو با یک گروء ادغام شدند. اینک چگونگ این روند : (رجوع 
شود به جدول ص ۱۰۳) . 

شرکت مشهور .0 .۲ .۸ (شرکت ژنرال الکتریک) که بدیسان 

بترش ۰ پذیرفته؛ اکنون بر ۲۰۰-۱۷۰ شرکت: تسلط دارد (از 
طریق سیستم «شارکت) و جمعاً مرمایه‌ای نزدیک به. ۱ میلیاردر 
مارک در حیطه" اختیار آنست. تعداد نمایندی‌های فتط خود آن در 
خارجه ۲4 و از آنجمله ۱۲ شرکت سهامی در بیش از ۱۰ کشورست. 
حتی .مطابق حساب سال ۶ سربایه‌هایی که توسط صنعت برق 
آلمان در . کشورهای خارجه بکار انداخته شده بود به ۲۳۳ ملیون مارک 
میرسید که ۱۲ ملیون آن در روسیه بود. نیازی به گفتن نیست که «شرکت 
ژنرال الکتریک, موسسه" بفرا گیر» غول‌آسایی است که محصولات بسیار 
ستنوعی از سیم و عایق‌های برق گرفته تا اتومبیل و هواپیما تولید 
بیکند و تنها تعداد شر کت‌های تولید صنعتی آ به ۱5 میرسد. 

وی روند ترا کم در اروپا در عین حال بخش نا گسمتشی ترا کم در 
آمریکا بود. وضع بدینقرار بود : (رجوع شود به جدول ص ۱۰). 

بدیسان دو «قدرت» برق پدید آسد. هینیگ ضین ستاله‌ای تحت 
عنوان «راه تراسث برقی» مینویسد : «در جهان شرکت‌های برق دیگری 


* یایدلس» همان کتاب» ص ۲۳۲. 
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بت سر 9-۳ 
جک کون ] کت (کخیر 5۲) می کج) باون 
تتیت ات (حدکیی 5 
٩5۲ ۲ ۳ 9‏ مر ) 
۲ 0 مبوتج 2-92 کج ۲ مم 
0 0 و 19 
تاو و ۳ جر و مه کر من 


جعپی )) مین شر ۱ 


اسپریالیسم - بالاترین مرحله" سرمایه‌داری 


1:۷ 


۱4 لتین 
«کمپانی جنرال الکتریک, (6 ءنتاععاظ اممعدع0) 
آمریکا کمپانی تووپسون-هوستون کمپانی ادیسن شرکتی بنام 
یک شرکت برای اروپا ,کمپانی فرانسوی ادیسن» 
تأسیس میکند. برای اروپا تأسیس میک 
که پروانه‌های اختراعات 
را در اختیار کمپانی آلمانی 
میگذارد. 
آلمان «ش رکت برق اونیوت» «شرکت ژثرال الکتریک, 
(۸8.6) 


«شرکت ژنرال الکتریک, (۸.5.6) 


که از اين دو بکلی مستقل باشند وجود ندارنده. ارقام زیر دربارة میزان 


گردش کالا و حجم موسسات هر دو «تراست»» تصوری اگر 


چه بسیار 
ناقص» بوجود می‌آورد : 
گردش کلا تعداد ۳ 9 
(یه بلیون بارک)| کارسندان مارگ 
آسریکا ٍ «کمپانی حنرال ۷۲ ۲۰۲ ۳/۳۰۰۰ وره۳ 
الکتریک, (6ظ.6) ۰ ۹۸ ۳۷۰ کرد 
آلمان : «شرکت ژنرال 3 ۳۰۷۰ *ر ۱4 
الکتریک, (6.ظ۸) ۸ ۸۰ ۳۱,۷ 


امپریالیسم - بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۱۰۰ 


آری» در سال ۷ میان تراست آمریکایی و تراست آلمانی قراردادی 
دربارث نقسیم جهان بسته شد. رقابت از میان میرود. ,کمپانی جنرال 
الکتریک, (,0 .2 .6) ایالات متحده و کنادا را «دریافت میدارد: و 
آلمان» اتریش» روسیه» هلند» دانمارک» سویس» ترکید و بالکان 
«نصیب» «شرکت ژنرال! الکتریک» (.6 .۲ .۸) ميشود. قراردادهای 
خاصی هم - البته سری -- دربارةٌ «رشرکت‌های دختر, بسته شد که در 
رشته‌های جدید صنایع و در کشورهای «تازه, که هنوز وسماً تقسیم 
نشده» نفوذ میکنند. مبادله اختراعات و تبادل تجرییات آغاز شد 

خودبخود پیداست که رقابت با چنین تراست جهانی عملاً یکتایی 
که معادل چند بیلیارد سرمایه در حیطه" اختیار آنست و در اقطار 
عالم «شعبه‌هام» نمایندی‌ها» آژانس‌هاء ارتباطات و غیره برای خود دارد: 
چه اندازه دشوارست. ولی تقسیم جهان سیان دو تراست نیرومند البته تقسیم 
مجدد آنراء در صورت تغییر تناسب نیروها - بسیب ناموزونی رشد: 
جنگ‌ها» شکست‌ها و غیره» - منتفی نمیسازد. 


صنعت نفت نمونه" آموزندة تلاش برای این تقسیم مجدد و ببارزه بر 
سر تقسیم مجددست, 
یایدلس در سال ۱۹۰۶ بازار جهانی نفت نوز عم میان 
دو گروه مالی بزرگ یعنی «تراست نفت, آمریکایی ر کفلر ( (جس 01 5200070 
و صاحبان نفت با کو در روسیه : رتشیلد و نوبل» تقسیم شده است. هر 
دو گروه با هم ارتباط محکم دارند» ولی اکنون چند سالست که موقعیت 
انحصاری آنها را پنج دشمن تهدید میکند #: ) بته کشیدن منایع 
نفت آمریکا؛: ۲) رقایت ش رکت مانتافف در با کو ؛ ۳) منابع نفت در 
اتریش و +) در روسانی؛ ») منابع نفت ماوراء اقیانوس» خاصه در 
مستعمرات هلند (شر کتهای بسیار ثروتمند ساموئل و شل که با سرماید" 
انکلیسی نیز بربوطند). سه گروه موسات اخیر با بانکهای بزرگ آلمان 


عممعون» همان کتاب؛ مانسهنط همان کتاب» ص ۲۳۹+ 
ونونع11 اعسّا» همان مقاله. 
#۴ یایدلس» ص ۱۹۲ ۰۱۹۳ 


و در رأس آنها موه کلان «بانک آلمان, مربوطند. این بانک‌ها یطور 
بستقل و طبق برنامه منظم صنعت نفت را بثل در رومانی ش‌ 
داده‌اند تا «برای خودم نقطهٌ اتکاه داشته باشند. در سال ۱۰۰۷۲ یزان 
سربایه‌های خارجی در صنعت نفت رومانی به »ما بلیون فرانک 
بیرسید که :۱ بلیون آن سربایه" آلمانی بود #, 

مبارزه‌ای آغاز شد که در نشریات اقتصادی مبارزه بر سر رنقسیم 
جهان, اسیده ميشود. از یکسو «تراست نفت» رکفلر برای قبضه کردن 
همه" نفت در دست خود» یک «شرکت دختره در خود هلند تأسیس کرد 
و به خرید منایع نفت هند هاند پرداخت تا بدینوسیله بر دشمن عمد؛ خود 
یعنی تراست هلندی-انکلیسی «شل» ضربت بزند. از سوی دیگر «بانک 
آلمان, و دیگر باتکهای برلن سعی داشتند رومانی را «برای خوده «حفظ 
کنندم و آنرا با روسیه علیه رکفلر متحد سازند. رکفلر سربایه" بمراتب 
بیشتر و یک سازمان عالی برای حمل نفت و رساندن آن به مصر فکنندکان 
داشت. چنین مبارزه‌ای ناچار میبایست به شکست کامل «بانک آلمان» 
پیانجامد و در سال ۱۸۰۷ کار به همین‌جا هم انجامید و برای «بانک 
آلمان, راه دیگری نماند جز آنکه یا با تحمل ملیون‌ها زیان از «سنافع 
نفتی» خود چشم بپوشد و يا به تبعیت تن در دهد. راه اخیر را برگزیدند 
و قراردادی با «تراست نفت» بستتد که بحال «پانک آلمان» بسیار 
اساعد بود. بموجب این قرارداد «بانک آلمان» بتعهد میشد «به هیچ 
اقدامی بزیان منافع آمریکایی» دست نزند,» ولی ضمناً پیش‌بینی شده بود که 
اگر در آلمان قانونی دربارهٌ انحصار دولتی نفت بتصویب رسدء قرارداد 
اعتبار خود را از دست بدهد, 

آنگاه « کمدی نفت» آغاز ميشود. فن گویتر » بدیر «بانک آلمان, و 
یی از سلاطین بای آلمان» از طریق منشی خصوصی خود اشتائوس 
تبلیغاتی بسود برقراری انحصار نفت براه می‌اندازد. تمام دستگاه عظیم این 
بزرکترین بانک برلن و تمام رارتباطات, وسیعش کار می‌افتد» فریاد 
«سیهن پرستانه » جراید علید «یوغ» تراست آمریکایی به آسمان مپرود و 


امازنهزهه ص و ۲ و۲ 
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مجلس رایشتاک روز ۱۰ مارس سال ۱۹۱۱ تقریباً باتفاق آراء قطعنامه‌ای 
صادر بیکند که در آن دولت به تنظیم طرحی برای برقراری انحصار نفت 
دعوت بيشود. دولت نیز دودستی به این اندیشه" ,بقبول عامهه 
حسپید و «بانک آلمان, که میخواست طرف آسریکایی خود را کول بزند 
و از طریق برقراری انحصار دولتی» امور خود را بیبود بخشده در این 
بازی برنده بنظر بیرسید. سلاطین آلمانی نفت سودهای کلانی برای خود 
پیش بینی میکردند که میبایست از سودهای صاحبان کارخانه‌های قند 
روسیه دس ت کم نداشته باشد... ولی اولاه میان بانکهای بزرگ آلمان 
بر سر تقسیم غنیمت نزاع افتاد و «شرکت خرید بروات» پرده از روی 
اغراض سودورزانه" «بانک آلمان, برداشت ؛ ثائیً؛ دولت از مبارزه با وکفلر 
تاک شد» زیرا این مطلب که آلمان: بتزاند از طریق دیگری جز او 
ت دریافت دارد» بسیار مورد تردید بود (بارآوری روسانی زیاد نیست) ؛ 
الثء در سال ۱۹۱۳ یک اعتبار یک‌یلیاردی برای تدارک جنگ آلمان 
رسید. طرح اتحصار ببعد وکول گردید. «تراست نفت, رکنلر تا اینجا 
از میاره پیروز درآند. 

مجله" «بانک, چاپ برلن بدیتمناسبت نوشت که آلمان نقط در 
صورت برقراری انحصار نیروی برق و تبدیل نیروی آب به برق ارزان» 
توان مبارزه علیه ,تراست نفت, را تخواهد داشت. و سپس افزود که ولن 
«انحصار برق زمانی عملی خواهد بود که تولید کنندگن بدان نیازمند باشند 
یعنی زبانی که صنعت برق در. آستان ورشکستگی بزرگ بعدی قرار 
گرفته باشد و پیروگاههای غول‌آسا و گران‌قيست برق که اکنون همه‌جا 
توسط , کنسرن‌های, خصوصی" صنعت برق احداث میشود و این 
«کنسرن‌هام» هم کنون برای ادار؛ آنها انحصارهای جداکانه" معینی از 
شهرها و دولتهای بربوطه و غیره ذریافت میدارند» قادر به کاز 
سودآور نباشند. آنگه بئاجار باید نیروی آب را بکار انداخت ؛ ولی یروق 
آب را نمیشود بحساب دولت به برق ارزان ثبدیل کرد بلکه باز هم باید 
آنرا به یک «انحصار خصوصی تحت کنترل دولت, سپرده زیرا صنایع 
خصوصی» هم اکنون یکسلسله قرارداد معامله منعتد ساخته پاداشهای 
کلان برای خود تضمین کرده‌اند... در: سورد انحصار پتاس وضع بر 


۱۰۸ لئین 


اینمتوال بود» در سورد انحصار نفت وضع بر اینمتول است و در مورد 
اتحصار برق نیز وضع بر اینمتوال خواهد بود. وقت آن است که 
سوسیالیستهای دولتی ما که فروغ اصول فریباً چشمانشان را خبره کرده 
است» سرانجام دریابند که انحصارها در آلمان هیچگاه هدف و مقصودشان 
این نبوده است که به مصرف کنندگان سودی برسانند یا دست کم بخشی 
از سود کارفرسایی را به دولت واگذارند بلکه هميشه نقط در پی آن 
بوده‌اند که صنایع خصوصی در حال نزدیک به ورشکستگ را به خرج 
دولت شفا بخشند *. 

اینها اعترافات ارزنده‌ایست که اقتصاددانان بورژوآمثرب آلمان بدان 
مجبور شده‌اند. در اینجا با بروشنی می‌بينيم که در دوران سرباید" 
بالی چگونه انحصارهای خصوصی و دولتی با هم دری‌آميزند و 
چکونه هر دوی آنها عملا فقط حلقاتی از مبارزة امپریالیستی میان 
انحصارگران کلان را بر سر تقسیم جهان تشکیل بیدهند. 

در رشته" کشتی‌رانی بازرکانی نیز گسترش عظیم دامنه* تراکم 
همینکونه به نقسیم جهان انجامید. در آلمان دو شرکت کلان 
«هامبورگ - آمریکا, و وللوید آلمان شمالی, هر یک با سرداید* ۲۰۰ 
ملیون بارک (سهام و اوراق قرضه) و با کشتی‌هایی به بهای ۱۸۰-- 
٩‏ ملیون مارک؛ پدید آبد. از سوی دیکر » روز اول ژانویه" سال 
۳ در آنریکا یک ,کمپانی بین‌المللی بازرگانی دریایی» یا باصطلاح 
تراست سورگان که ٩‏ شرکت کشتی‌رانی آمریکایی و انکلیسی را 
سربایه‌ای به بیزان ۱۲۰ بلیون دلار (معادل ۸۰؛ بلیون مارک) در 
بر داردء تشکیل شد. همان سال ۱۰۰۳ یان غول‌های آلمانی و این 
تراست آمریکایی-انکلیسی قراردادی دربار تقسیم جهان در پیوند با 
تقمیم سود بسته شد. ش رکت‌های آلمان از رقابت در کار حمل و 
نقل میان انگلیس و آمریکا چشم پوشیدند. دقیتاً معلوم فا 
پنادر به کدامیک از آنان سپرده میشود»؛ ی وه امش کنع. کتقزل 
تشکیل شد و غیره. قرارداد برای مدت ۰ ۲ سال و با قید این احتباط که در 


۴ مجله" رفظ ع:ظ»» سال ۰۱۹۱۲ شماره ۲: ص ۲4 ۱۰۳۹+ 
سال ۱۹۱۳ شماره ۱ ص ۰۳۸۸ 
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صورت وقوع جنگ اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ منعقد گردید د, 

تاریخچه" تأمیس کارتل بین‌الملی ریل نیز بسیار آموزنده است. در 
سال ۱۸۸ که امور صنعتی با رکود بسیار شدید روبرو بود» 
کارخانه‌های ریل‌سازی انکلیس و بلژیک و آلمان برای نخضستین بار در 
صدد تأسیس چنین کارتلی برآمدند. قرار گذاشتند که در بازار داخلی 
کشورهای امضا کنند؛ قرارداد از رقابت با یکدیگر خودداری ورزند و 
بازارهای خارجی را به نسبت زیرین میان خود تقسیم کنند : انکلیس- 5 
درصد» آلمان- ۲۷ درصد و بلژیک ۷ درصد. هندوستان تمام و کمال 
به انکگیس سپرده شد. علیه یک شرکت انگلیسی که از قرارداد خارج 
بانده بوده جنگ مشتری انجام گرفت که هزیند" آن به نسبت بعین 
از بحل فروش‌های مشترک تأمین بيشد. وی این کارتل در سال 
۸۰ که دو شرکت انگلیسی از آن خارج شدند» فرو پاشید. شایان 
ذکر است که در ادوار بعدی اعتلای صنعتی» حصول توافق میسر نگردید. 

در آغاز سال :۱۹۰6 در آلمان یک سندیکات فولاد تأسیس شد, 
در نوامبر سال ۱۹۰4 کارتل بین‌المللی ریل تجدید شد و کشورهای 
عضو به نسبت‌های زیرین در آن شرکت داشتند : انکلیس هر ۰۳ 
درصد. آلمان ۲۸,۸۳ درصد» بلژیک- ۱۷,۷ درصد. سپس فرانسه 
فسبت 4,۸ درصد در سال اول» مره درصد در سال دوم» ,+ درصد 
در سال سوم بدان پیوست و در نتیجه جمع نسبت‌ها از صد درصد 
فزونتر شد و نسبت‌های م, ۱۰4 درصد و غیره پدید آید. در سال ۱٩۰:‏ 
«تراست فولاد, (07:اه0۳(:م) اععاک- م,) ایالات متحده و سپس اتریش 
و اسپانیا به کارتل پیوستند. فوگلشتین در سال ۱۹۱۰ نوشت : «در حال 
حاضر تقسیم گر زمین بپایان رسیده است و مصرفکنندگان بزرگ و در 
درجه" اول راه آهن‌های دولتی - بعلت آنکه جهان تقسیم شده بی‌آنکه 
متافع آنان در نظر گرفته شده باشد» - بیتوانند به کردار شاعر در 
وراء ابرها عرش ژوپیتر را سیر کنندم ##. 

موسمات ی را که باید یادآور شویم عبارتند از سندیکات 
#اریسر» همان کتاب ص ۱۲۰. 

لا «صعمتعهه تاکز وه تمادامیم۸۷ ص ۰ ۱ 


۱۱۰ لئین 


بین‌المللی روی که در سال ۱۰۰۹ تأسیس شد و سیزان تولید را میان 
پج گروه کارخانه یعنی کارخانه‌های آلمانی» بلژیک» فرانسوی» اسپانیایی 
و انکلیسی» بدقت تقسیم کرد + -سپس تراست بین‌المللی باروت که به 
کفتد* لیفمان زاتحاد محکم کل مدزنی" از مجموع کارخانه‌های مواد 
منفجره آلمال است که بعدها باتناق کارخانه‌های دینایت‌سازی فرائسه 
و آیریک که آنها د ی سازمان: یافته بودند» باصطلاح سراسر 
جهان را بیان خود 3 نردنده #. 

طبق محاسبه" لیقمان در سال ۱۸۹۷ نزدیک به 4۰ کارتل بین‌المللی 
یا شرکت آلمان وجود داشت» ولی در سال ۱٩۱:‏ این رتم تقریباً به 
۰ سید 

برخی از نکارندکان بورژوامشرب (که اکنون ک. کائوتسی نیز پس 
از خیانت کانل به نظریات مارکسیستی خوده مع9 به نظریات سال ۱4:٩‏ 
خود» بدانها پیویته است) اظهار عقیده میکردند که کرتل‌های 
بین‌المایی که یک از جشمگیرترین مظاهو بین‌الملل شدن, مرباية 
هستند» اسکان برقراری صلح بیان خلق‌ها را در نظام سرمایه‌داری نوید 
میدهند. این عتیده از لحاظ تثوریک بکلی پوچ و از لحاظ پراتیک 
سفسطه و دفاع خیر شرافتمندانه از بدترین اپوزتونیسم است. 
کارتل های _بین‌الغللی کات میدخت که اتخصارات سرمایه‌داری اکنون 
حه انداژه کتترش 7 یافته‌اند و مبارزه میا گروهبندیهای سربایدداران 
ت. یور اخیر مهمترین نکته .است. فهوم تاریخی و 
نی که اکنون میگذرد» فقط با توجه بدین نکته بر ما روشن 
خواهد شدء . زیرا کل مبارژه سیتواند کند و یعلل گوناگونی که 
حئبه * نسبتا فرعی و نک فا دارند» پیویشه تغییر هم میکند» وی باهیت 
سبارژه و سحتوی طبقاتی آن تا زنانی که طبقات وجود دارنده هرگز 
نمیتواند تغییر کند. روشن است که مثل بورژوازی آلمان که کائونسی 
ضمن استدلالات تفوریک خود در ساهیت ابر به آن پیوسته است (درباره 
ین مطلب در صفحات بعد صحبت خواهيم کرد) نفعش در آنستکه 
سحتوی مبارز اقتصادی امروزین (بر سر تقسیم جهان) پرده بکشد و 
که روی اين و گه روی آن شکل از اين مبارزه تکیه کند. کائونسی 
# سافنی؟ ص ماع من فصل ۲. شا وا 
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هم همین اشتباه را دارد. در اینجا هم البته سخن بر سر بورژوازی 
آلمان نیست» بلکه بر سر بورژوازی جهانی است. سردایه‌داران جهان را 
اه خبائت خاص خودء بلکه بدین علت تقسیم میکنند که برحلد" 
کنونی تراکم» آنها را وامیدارد برای دریافت سود به این راه کام 
تهند؛ ضمتاً آنها جهان را «برحسب سربایه, و د«به نسبت قدرت خوده 
تقسیم میکنند» زیرا در سیستم تولید کالایی و سربایه‌داری شیوهٌ دیگری 
برای تقسیم نمیتواند وجود داشته باشد. قدرت هم برحسب چگونی رشد 
اتتصادی و سیاسی تغیبر میکند. برای پی بردن به چگونی جریانی که 
میگذرد باید معلوم کرد که چه مسائلی در " تغییر قدزت حل 
میشود» و اما این مسئله که تغبیرات مزبور «صرفاه اتتصادی حستند یا 
غیر اقتصادی (مثلاً نظامی)» سئله‌ایست فرعی که نمیتواند هیچ چیزی 
را در نفلریات بنیادی سربوط به دوران جدید سرسای‌داری؛ تغییر دهد. 
خط مسئله محتوی مبارزه و سازش بیان گروهبندیهای سرمایه‌داران با 
مسئله" شکل مبارزه و سازش میان آنان (امروز مسالمت‌آنیز» فردا-غیز 
مسالمت‌آمیز » پ‌فردا باز هم غیر مسالمت‌آسیز)؛ معنایش تنزل تا سطح 
یک حتصور تمظه‌جو انس 

دوران سربایه‌داری جدید بما نشان میدهد که میان گروهبندیهای 
سربایه‌داران مناسبات معینی بر _زمینه" تقسیم اقتصادی جهان پدید 
می‌آید و همروند با این جریان و در پیوند با آن سیان گروهبندیهای 
سیاسی» دولتهاء مناسبات سعینی بر زنینه" تقسیم ارضی جهان یعنی مبارژه 
بر سر مستعمرات» «ببارزه بر سر منطقه" اقتصادی, پدید می‌آید. 


*- نقسیم جهان مبان دول بزرگ 


آ. سوپان جنغرافیادان در کتاب خودد. دربارةً باس قلمرو: 
مستعمراتی اروپام *» دربارة چکونی این گسترش در پایان قرن نوزدهم 
به نتیجه" مختصر زیرین رسیده است * 

۴ ««جعنطمام1 صعطم‌عزقومتنه جع یماح عاهتتمانجعا عاهه تمیق ۸ 


۵6 ص ۷:4 (. سوپان. «گسترش قلمرو سمستعمراتی اروپا» 
سال ۱۹۰ هر ت.). 


۱۱۳ لنین 


درصد سساحت سرزمینهای متعلق به دول استعماری اروپا 
(و نیز ایالات متحده) : 


سال سال افوا یه 

۱۸-۷۰ ی نت 
در افریقا مس | ۱۰۸ ۰:7 ۹+ 
در پلینزی . . .. رکه ۹۸,97 ۲۸ + 
در آسیا هی ار هی 99 ره ات 
ی ااستقزالیاا و ومع كِ_ِ_ِ_۳ ۱7 
در قارهٌ آمریکا. . . ۷ ۸ وس 


نکارنده چنین نتیجه 


: «پس مشخصه" این دوران عبارتست از 


نتسیم افریقا و پلینزی». چون دیگر در آسیا و آمریکا سرزمینهای 
اشغال‌نشده یعنی سرزینهایی که به هیچ دولت تعلق نداشته باشد» 
وجود ندارد» نتیجه گیری سوپان را باید بسط داد و گفت : مشخصد* 
دوران ورد بررسی عبارت است از تقسیم نهایی جهان؛ نهایی هم بد 
مفهوم امکان‌ناپذیر بودن تقسیم مجدد جهان نیست» - برعکس» تقسیم 
مجدد جهان امکان‌پذیر و نا گزیرست» - نهایی بدین سفهوم است که 
سیاست استعماری کشورهای سرایه‌داری کار تصرف سرزمینهای 
اشغال‌نشده را در سیارهٌ با بپایان رسانده است. برای نخستین بار جهان 
یکسره تقسيم‌شده از کار درآمد و از این پس فقط تقسیم مجدد آن 
یعنی از دست یک «صاحب» بدست دیگری افتادن آن در پیش خواهد 
بود» نه از بی‌صاحبی بدست «صاحب؛ افتادن. 

پس با دوران خاصی را ميگذرانيم که دوران سیاست جهانی استعماری 
است و با «جدیدترین مرحله" رشد سربایه‌داری» یعنی با سربایه" ما 
بحکمترین پیوند را دارد. بدینجهت پیش از هرچیز باید به برسی 
مشروحتر فاکت‌ها پرداخت تا وجه تمایز این دوران با ادوار پیشین 
و نیز چکوتی ونع کنونی با دقتی هر چه بیشتر روشن شود. اینجا 


7-0 
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نخست دو پرسش مشخص پیش می‌آید : یک اینکه آیا تشدید سیاست 
استعماری یعنی حدت مبارژه بر سر مستعمرات همانا در دوران سربایه* 
مالی مشاهده میشود و دیگر آنکه جهان در حال حاضر از این لحاط 
چگونه تقسیم شده است. 

موریس نکارندهة آسریکایی ضمن کتاب خود دربارة تاریخ . 
کوشیده است ارقام مربوط به وسعت مستعمرات انگّیس؛ فرانسه و آلمان 
را در دوره‌های مختلف قرن نوزدهم تلخیص کند. و اینست خلاصد* 
نتایجی که او بدست آورده است : 


استعمار 4 


میزان وسعت بستعمرات 


انکلیس قرانسه آلمان 
3 ۰ 3 ۸.1 
فلا | دز ده دنهد 
4ص 4ات[ ۲ 
سال 3 7 [ 3 ل 
81 رم ]| یگ چم | سر چم 
تب 4 3 ارت« 3 
۳ 
3 | | | خ| 3 
۰۰ ۱۸۲ ؟ ۱۲۵ ]۲ ره ور 
۱۸۹۰ *ر۲ ااره۱| ره ۳ حِ 
۱۸۸۰ و۱۳ وه ,۷ ‌ 
۱۳۹۹ و و ۳ ۳ واه ۱,۶ ۱9۲ 


,1900 ,.۷ ,۱ هر رت :۱ 
304 ,5 :4۱9 با :88 .2۶ بل 0 (هافری موریس : «تاریخ استعمار». 
نیویورک؛ سال ۱٩۰۰‏ جلد ۲ ص و جلد ۱ص 4۱4+ جلد ۲ 
ص ۳۰ . ه. ت). 


11 لنین 


استیلدی استعماری انکلیس در سالهای ۱۸۸۰-۱۸۰ به شدت 
خوق‌العاده میرسد و در دوران بیست‌ساله" آخر قرن نوزدهم نیز شدت 
جسیار دارد. استیلای استعماری فرانسه و آلمان همانا در بیست سال 
آخر قرن نوزدهم شدت خاص کسب میکند. در صفحات پیش دیدیم 
که سربایه‌داری ماقبل اثحصار یعنی آن سربایه‌داری که رقابت آزاد در 
آن نقتش عمده داشت؛ در فاصله" سال‌های ۱۸۰ و ۱۸۷۲۰ به حد 
اعلای رشد خود رسید. و آکنون می‌بينيم که درست پس از همین دوران 
است که راعتلای» عظیم استیلدی استعماری آغاز میشود و سپارزه بر سر 
تقسیم ارضی جهان به حدت فوق‌العاده سیرسد. پس در این وافعیت 
تردید نیست که گذار سربایه‌داری به برحله" سربایه‌داری انحصاری» 
چه سرایه" بالی» با حدت مبارزه برای تقسیم جهان در ارتباط است. 

هویسن در کتاب خود درباٌ اسپریالیسم» سالهای ۱۹۰۰-۱۸۸6 
را بمنوان سالهای «توست‌طلبی» بیشتر (توسعه* متصرفات) دول عمدة 
اروپا مشخص کرده است, طبق محاسبه" او طی این مدت انکلیس - ۳,۷ 
ملیون سیل مربع با جمعیت ۷ه ملیون؛ فرانسه - ,۳ ملیون سیل سریع 
با جمعیت هر٩۳‏ ملیون» آلمان- ۱ ملیون میل مریع با جمعیت ۱4,۷ 
ملیون» بلژیک- ٩۰۰‏ هزار میل مریم با جمعیت ۲۰ ملیون و پرتقال 
۰ هزار میل سرع با جمعیت ٩‏ بلیون نثر بدست آورده است. تلاش 
برای تصرف ستعمرات که در پایان قرن نوزدهم» خاصه پس از سال 
۰ همه" دول سرمایه‌داری پدان دست زدند» واقعیت بر همه معلوم 


تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی است. 

در سالهای ۱۸۰-۱۸6۰ یعنی در دوران اوج شکنتگ رقابت 
آزاد در انگلیس» سیاستمداران بورژواهشرب بلندپایه" آن کشور با سیاست 
استعماری مخالف بودند و آزادی مستعمرات و_جدایی کامل آنها را از 
انگستان اسری ذاگزیر و سودسند میشمردند, م. بر ضمن مقاله" خود 
دربارة «اسپریالیسم اسروزین انکلیس, * که در سال ۱۸۹۸ انتشار یاقت» 


مجله" «انم2 عسلا ع۵» (۱)» سال شانزدهم» شمارٌ ۰ سال 
۸ ص ۰۳۰۲ 
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یادآور بیشود که چگونه در سال ۱۸۰۲ یب انکییسی چون دیسرائلی 

که بطور کلی تمایلش به امپریالیسم بود» میگفت : «سستعمرات بسان سنگ 
آنبیا پرگردن ما آویخته‌اند,. ولی در پایان قرن نوزدهم کسانی چون 
سسیل رودس و جوزف چمبرلن قهربان دوران از کار درآمدند که به تبلیغ 
امپریالیسم میپرد اختند و با نهایت وقاحت سیاست امپریالیستی بکار میبردند! 

شایان توجه است که در همان زمان ارتباط میان ریشه‌های 
باصطلاح صرفاً اتتصادی و ریشه‌های اجتماعی‌بسیاسی امپریالیسم امروژین 
بر این سیاستمداران بلندپایه" بورژوازی انکلیس روشن بود. چمبرلن 
امپریالیسم را بعنوان یک ,سیاست حقیقی» خردمندانه و صرفه‌جویانه» 
تبلیغ میکرد و اشارهٌ خاصش به رقابتی بود که انگلیس اکنون از سوی 
آلمان و آسریک و بلژیک در بازار جهانی با آن روبروست. سرمایه‌داران 
هنگام تأسیس کارتل‌هاء سندیکات‌ها و تراست‌هاء سیگفتند : راه نجات در 
اتحصارست. رخبران سیاسی بورژوازی که برای اشغال مناطق تقمیم نشده 
جهان شتاب داشتند» هم‌آوا با آنان میکنتند : راه نجات در انحصارست. 
سسیل رودس؛ بطوریکه دوست محرسش روزنامه‌نگار استد تعریف سیکرد» 
در سال ۱۸۹۰ دربارهٌ اندیشه‌های امپریالیستی خود به او گنته بود * 
«دیروز من به ایست-اند (محلد* کارگری - م ,) لندن رفته بودم و در 
یک جلسه که بیکاران تشکیل داده بودند» شرکت کردم. آنجا نطقهای 
عجیبی پر از فریادهای نان» نان! بیدم و وقتی ته خانه باز میگشتم 
و دربارٌ منظره‌ای که دیده بودم می‌اندیشیدم» بیش از پیش یه اهمیت 
امپریالیسم سعتقد شدم.,. آرزوی قلبی من حل مسثله" اجتماعی است : 
برای نجات چهل سلیون جمعیت کشور پادذاهی متحد از جنگ 
داخلی هلاکت‌بار؛ ما سیاستمداران کشور صاحب مستعمره باید بر 
سرزمینهای تازهای دست یابیم تا مازاد جمعیت خود را در آنها جای 
دهیم و مناطق تازه‌ای برای فروش کلاهایی که در کرخاندها تولید 
و از معادن استخراج میشوده بدست آریم. من هميشه کفتدام که 

مهراتوری مسثله" شکم است. اگر شما خواستار جنگ داخلی فیستید/ باید 
امپریالیست شوید, *. 


۴ مجله" راع2 عهل(عن0,» سال شانزدهم» شمارة ۱ سال ۱۸۹۸ 
خن ۳۰5 


۱1۹۹ لثین 


حئین است اظهارات سال ۱۸۹۰ سسیل رودس» ملیونر » سلطان بای 
و سیب عبده جنگ الکلیس-بوثر. بطوریکه می‌بينيم دفاع او از 
ابپریالیسم» گرچه لحن آن کمی خشن و وقیحانه است» در ماهیت اسر 
با «تلوری, آقایان ماسلف» زود کوم» پوترسوف» داوید و نیز با بتیاد گذار 
مارکسیسم روسی و هکذا و قس علیهذا» تفاوتی ندارد. سسیل رودس: 
یک سوسیال‌شوینیست اندک شرافتمندانه‌تر بود... 

برای دادن یک تصویر حتی‌الامکان دقیقتر از چگونی تقسیم ارضی 
جهان و تغییراتی که طی سالهای جند دهه" اخیر در این زمینه روی 
داده است» اژ آنارهای سوجود درو کتاب پیشگنته" سوپان دربارةٌ 
مستعمرات بجموعه" کشورهای جهان» استفاده ميکنيم. سوپان سال 
۱۸۷5 و سال ۱۹۰۰ وا مأخذ قرار میدهدء وی ما سال ۱۸۷5 و 
سال ۱۹۱6 را مأخذ قرار ميدهيم (سال ۱۸۷۰ بسیار بجا انتخاب 


شنده است» زیرا درست در همین زبانست که میتوان گفت رشد سربایه‌داری 
اروپای غربی در مرحله" ماقبل انحصاری آن» رویهمرفته, بحد کمال خود 
سیده است) و بجای آبارهای سال ۱۹۰۰ سوپان» آمارهای تاژه‌تری 
از «جداول آسازی و جغرافیایی, هوینر ذ کر ميکنيم, سوپان فقط مستعمرات 
را در نظر میگیرد» وی برای آنکه تصویر تقسیم جهان کامل باشد» 
ما سودمند ميدانيم اطلاعات آماری بختصری هم دربارٌ کشورهای 
غیرستعمره و مستعمره که ایران و چین و ترکیه را از آن زره 
بیدانیم» بر آن بيفزاييم : از میان این سه کشور ایران اکنون دیگر 
تقریباً بطور کامل مستعمره شده است و دومی و سوبی هم در حال 
مستعمره شدن هستند. 

نتایج حاصله چنین است : (رجوع شود به جدول ص ۱۱۸). 

اینجا ما بطور روشن می‌بينيم که چگونه در مرز سیان قرن ۱٩‏ و 
۰ تقسیم جهان ,بپایان رسیده است». تصرفات مستعمراتی پس از 
سال ۱۸۷۰ به میزان عظیمی گسترش یافت ۰ تصرفات مستعمراتی شش 
کشور بزرگ بیش از یک برابر و نیم شده یعتی از ۰: ملیون به ٩۰‏ 
ملیون کیلوستر مربع رسیده است. افزایش حاصله عبارتست از ۲۰ بلیون 
کیلوستر مریع یعنی یک برایر و نیج مساحت کشورهای صاحب مستعمره 
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(دره۱ سلیون کیلومتر مرن ). سه دولت در سال ۱۸۷۱ کنلا و 
جهارسی یعنی فرانسه تقریباً بی‌مستعمره بودند. متارن سال ۱۰۱ این 
چهار دولت» بستعمراتی بدست آوردند که مساحت آن ۱4,۱ سلیون 
کیلویتر مریم یعنی ت 
نزدیک به ۱۰۰ ملیون نفر بود. ناموزونی کسترثر ی تصرفات مستعمراتی 
بسیار زیادست. اگر مثا5 کشورهای فرانسه» آلمان و ژاپن را که از 
لحاظ ساحت و جمعیت تفاوت چندان زیادی ندارند؛ با یکدیگر 
مقایسه کنیم» وس دید که تصرفات مستعمراتی کشور اول تقریبا 
۳ برابر (از لحاظ مساحت) مجموع تصرفات مستعمراتی کشون دوم و 


یبا یک برابر و نیم سباحت اروپا و جمعیت آن 


سوم است. ولی از لحاط میزان 2 بالی ثیز فراسه در آغاز دوران 
مورد بحت» شاید از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن چند بار عنی‌تر 
شرایط صرفاً اقتصادی و 
ر خود را در سس نیت سمموان. اسال 
میکنند. هر اندازه هم که جریان همتراز شدن جهان یعنی یکسان شدن 
شرایط اقتصادی و زندی کشورهای مختلف» طی سالهای چند دهد" اخیر 
زیر فشار صنایم بزرگ» مبادله" کالا و سربایه" مالی» با سرعت به پیش 
رنته باشد» باز تفاوت زیادی میان آنها باقی بانده است» بدیتمعنی که 
با میا شش کشور نامبرده از یکسو» کشورهای سربایه‌داری جوانی 
وا مشاهده ميکنيم که با سرعت فوق‌العاده رشد میکنند (آمریکاه آلمان» 
ژاپن) و از سوی دیگر» کشورهای قدیمی سربایه‌داری را که رشد 
1 بسی کندتر از آن سه کشور بوده است (فرانسه 
م کشوری را که از نظر اقتصادی واپس‌بانده‌تر 
از همه" آنهاست می‌بینیم (روسیه) که در آن امپریالیسم سرسایه‌داری 
مدرن را» شبکه" بسیار انبوهی از مناسبات ماقبل سربایه‌داری» باصطلاح 
قرو پوشانده است. 

با ستعمرات نسبتاً کم دول کوچک را نیز در رده تصرفات 
سبتعمراتی دول بزرگ قرار دادیم که میتوان گفت نزدیکترین آماج 
«تقسیم بجدد, سمکن و محتمل مستعمرات هستند. این دول کوچک 
کات خود را غالبا فقط در نتیجه" وجود تضاد بیان منافع دول 


ایی و غیره نیز علاوه بر 
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۱۱۸ 


اسپریالیسم - بالاترین مرحله" سرمایه‌داری 1۹ 


بزرگ و کشمکش آنها با یکدیگر و غیره یعنی در نتیجه* عوابلی که 
سانع توافق آنان بر سر نقسیم غنیمت میشود؛ بیتوانند حفظ کنند. و 
ابا در بورد کشورهای «ئیمه‌مستعمره, باید گفت که این کشورهاا 
نموداری از آن اشکال گذار هستند که در همه" عرصه‌های طبیعت و 
جابعه بشاهده میشوند. سربایه" بای در مجموع روابط اقتصادی و 
در مجموع مناسبات بین‌المللی چنان نیروی بزرگ و میتوان گفت قاطعی, 
است که حتی کشورهای دارای کاملترین استقلال سیاسی را نیز 
میتواند به تبعیت از خود وادارد و در واقع هم وامیدارد. نمونه‌های, 
آنرا ما هم اکنون خواهيم دید. ولی بدیهیست که حداعلای «راحتی» و 
حدا کثر فایده را برای سرمایه* مالی آن شکلی از تبعیت تأمین میکند که. 
با از دست رفتن استتلال سیاسی کشورها و خلتهای تحت تبعیت همراه 
باشد. کشورهای نیمه‌ستعمره در این زمینه نموند" جامعی از یکه 
«حد وسط, هستند. روشن است که مبارزه بر سر این کشورهای نیمه‌وایسته 
در دوران سرمایه* بالی یعنی در دورانی که تقسیم بتیه" بخشهای جهان, 
بپایان رسیده است» میبایست حدت خاصی تیا فعن 

سیاست استعماری و امپریالیسم 
و حتی پیش از سربایه‌داری 
بر بنیاد برد استوار بود» سیاست استعماری و امپریالیسم اعمال میکرد. 
ولی اظهار نظرهای ,کلی» دربارةٌ امپربالیسم که در آن تفاوت بنیادی. 
میان فرماسیون‌های اقتصادی-اجتماعی از یاد سیرود یا تحت‌الشعاع قرار 
میگیرد» نا گزیر ببتذلات پوچ یا لافزنی‌های نظیر مقایسه «رزم لبیر با 
بریتانیای کبیر» * از کار در می‌آید. حتی سیاست استعماری سرسایه‌داری. 
ن آن با سیاست استعماری سربایه" بای تفاوت ماهوی. 


پیش از مرحله" اسروزین سربایه‌داری, 
وجود داشته است. روم باستان کد 


#۴ .021 .تانق عامعت6 فصه عمط عامهت0» عقعیاا اب 


(ج. پ. لوکاس. «روم کبیر و بریتائیای کببر». اکسفورد» سال ۰۱٩۱۲‏ 


۰) یا 1910 ,با .«صکناهفنهم‌ها صعفمه له کمه‌زعصش .عم ژه امعظا 
( گراف کرومر , «امپریالیسم باستانی و کنونی». لندن» سال ۰۱۹۱۰ ۵.ت.), 


۱۲۰ لنین 

ویژی بنیادی سرایه‌داری امروزین عبارتست از فرمانروایی 
گروهبندی‌های انحصاری کارفرمایان کلان. این انحصارها بیش از 
هر وقت زمانی استوارترند که تمام منایع مواد خام در یک دست قبضه 
میشود و با دیديم که گروهبندی‌های بین‌المللی سرمایه‌داران با چه 
حرارتی میکوشند حریف خود را از هر گونه امکان رقابت محروم 
سازند و سثلاً کلیه" اراضی دارای معادن آهن یا منابم نفت و غیره را 
پخرند. داشتن سستعمره بتنهایی تضمین کاملی است برای موفقیت انحصار 
در قبال هر گونه پیش‌آمدی در سبارزه علیه رقیب» حتی در قبال این 
چیش‌آبد که حریف بخواهد با وضع قانون انحصار دولتی از خود دناع 
کند. هر اندازه سطح رشد سرمایه‌داری بالاتر باشد» هر اندازه کمبود 
مواد خام بیشتر احساس شود و هر اندازه رقابت و تلاش برای 
دست‌یابی به منایع مواد خام سراسر چهان حادتر باشده آتش مبارژه برای 
تصرف مستعمرات تیزترست. 

شیلدر میتویسد : سیتوان دعوی زیرین را که در نظر برخی‌ها 
پنماید» بمیان کشید : امکان اینکه افزایش 
جمعیت شهری و صنعتی در آینده کم و بیش نزدیک به مانع کمبود 
مواد خام برای صنایع برخورد کند بسی بیشتر از انستکه به مانع کمبود 
خواربار» برخورد کند,. بثلا کمبود چوب که روزبروز گرانتر میشود 
و کمبود چرم و مواد خام برای صنایع بافندی» حدت بیپذیرد. 
گروهبندیهای صاحبان صنایع سیکوشند میان کشاورزی و صنایع در تمام 
کسترة اقتصاد جهانی توازن ایجاد کنند. برای ال میتوان اتعاد 
جین المللی گروهبندی‌های صاحبان صنایع تخریسی (با الیاف پنبه) را که 
از سال ۱۰۰۵ در چند کشور از مهمترین کشورهای صنعتی وجود 
دارد و نیز اتعاد اروپایی گروهبندی‌های صاحبان صنای نخریسی (با 
الباف کتان) را که سپس در سال ۱۹۱۰ از روی نمونه" آن تأسیس 
شده نام برد #. 


البته رفرمیست‌های بورژوامشرب و در بیان آنها بخصوص 


عفاننتک: همان کتاب» ص ۲-۳۸ 


امپریالیسم - بالاترین مرحله* سرسایه‌داری ۱۳۱ 


کائوتسکیست‌های امروز با اشاره به ایتکه مواد خام را ميشوده بدون 
توسل به سیاست استعماری (پرخرج و خطرناک» در بازار آزاد بدست 
آورد و یا با اشاره به اينکه عرضه" مواد خام را «سيشود, از راه بهبود ,ساده, 
شرایط کشاورزی بطور کلی بسی افزایش داد؛ میکوشند اینگونه واقعیات را 
"کم اهمیت جلوه دهند. ولی چنین اشاراتی مدح امپریالیسم د آرايش جهرءةٌ 
آن از کار درمی‌آید» زیرا ویزگ عمده سرایه‌داری امروزین یعنی انحصارات را 
بدست فراموشی میسپارد. بازار آزاد روزیروز بیشتر به عرصه" روژگاران 
ذشته میپیوندد و سندیکات‌ها و تراست‌های انحصاری روزبروز عرصد* 
میکنند. بهبود «ساده, شرایط کشاورزی هم در بهبود وضع 
نوده‌هاء افزایش دستمزد و کآهش سود خلاصه ميشود. و ابا تراست‌هایی 
که بتوانند بجای تصرف مستعمرات در فکر بهبود وضع توده‌ها باشند» جز 
در پتدار رفرسیستهای چاپلوس؛ در کجا یافت میشوند؟ 
برای سربایه* نالی علاوه بر ستایع کشف‌شده بواد خام» منایع 
احتمالی این بواد نیز اهمیت دارد» زیرا تکنیک در دوران ما با سرعتی 
شگرف پیشرفت میکند و زمینهایی که امروز قابل استفاده نیستند ممکن 
است فردا در صورت کشف شیوه‌های جدید (که فرضاً یک باتک بزرگ 
با تشکیل خاصی از مهندسان و کارشناسان کشاورزی و غیره 
میتواند بدان تحتق بخشد) و یا صرف مبالغ هنگفت سرمایه» قابل استفاده 
شوند. این مطلب در مورد اکتشاف ثروتهای معدنی و شیوه‌های جدید 
تبدیل این یا آن باه خام و قابل استفاده کردن آن و غیره و غیره نیز » 
صادق است. از اینجاست تلاش نا گزیر سرمایه" مالی برای بسط قلمرو 
اقتصادی و حتی بسط قلمرو خویش بطور اعم. همانگونه که تراست‌ها 
دارایی خود را با در نظر گرفتن سودهای «سحتمل» آینده (نه سودهای 
فعلی)» با در نظر گرفتن نتایج آتی انحصارء دو برابر و سه برابر 
ارزش واتعی به سرمایه بدل میکنند» بهمانگونه نیز سربایه" مالی بطور 
اعم» با توجه به منایع احتمالی مواد خام و از ترس عقب ماندن در پیکار 
دیوانه‌وار بر سر آخرین تکه‌های مناطق هنوز تقسیم‌نشد؛ جهان یا بر سر 
تقسیم مجدد تکه‌های تقسيم‌شده» سیکوشد زسینهای هر چه بیشتری راء از 
هر نوع و در هرجا و بهر شیوه‌ای که باشد» در چنگ خود قبضنه کند. 


و لنین 


سربایه‌داران اکلیسی بوسایل گونا گون میکوشند تولید پنبه را در 
مستعمرة خود» در مصرء افزايش دهنده - در سال ۱۰۰۵ از مجموع 
۲,۳ ملیون هکتار زسین زراعتی در مصرء »,۰ ملیون هکتار یعتی بیش 
از یک چهارم آن زیر کشت پنبه بود. روسها نیز در مستعمر؛ خود» 
ترکستان» بهمین طریق عمل میکننده زیرا بدینسان با سهولت بیشتری ‏ 
سیتوانند رقبای خارجی خود را درهم کوبند و منابع مواد خام را به انحصار 
خود درآورند و تراست بافندی کم‌خرج‌تر و سودآورتری تشکیل دهند که 
تولید آن در موسات نفرا گیره یعتی در موساتی انجام رگ که در 
آن تمام سراحل تولید پنبه و تهیه" فرآورده‌های آن» در یک دست 
ستمر کز باشد, 

منافع ناشی از صدورسربایه نیز انگیزه‌ایست برای تصرف مستعمرات» 
زیرا در بازار ستعمرات بهتر میتوان (و که فقط در آنجاست که ممتوان) 
از طرق انحصاری» رقیب را از میدان بدر کرد» سفارش برای خود 
گرفت» «ارتباطات, لازم برقرار ساخت و غیره, 

آن روبنای غیراتتصادی که بر بنیاد سرمایه" مالی بالا می‌آید» 
سیاست! سرماید" مالی و ایدئولوژی آن تمایل به تصرفات مستعمراتی را 
نشدید میکند. هیلفردینگ بدرستی میگوید : رسرمایه" مالی آزادی نمیخواهد» 
فرمانروایی سیخواهدم. و اما یک مولف بورژوابی فرانسه» گویی در 
ادابه و تکمیل افکار پیشگنته" سسیل رودس #«» مینویسد علل اجتماعی 
را نیز باید به علل اقتصادی سیاست استعماری امروزین» افزود : ,در 
نتیجه* دشواریهای فزايندٌ زندی که علاوه بر توده‌های کارگر دامنگیر 
طبقات متوسط نیز هست» ما مي‌بينيم که چگونه در تمام کشورهای 
دارای تمدن قدیمی «بی‌تابی و برآشفتی و بیزاری به حدی میرسد که 
آرامش همکانی را تهدید ميکند. این نیروی عصیانگر بیرون جهیده از 
چارچوب معین طبقاتی را باید مهار کرد و در خارج از کشور به 
کارهای بزرگ واداشت تا جلوی انفجار آن در داخل گرفته شود #. 


* به این جلدء ص ۱۱۰ براجعه شود. ه. ت, 
۴ «مه‌نجمای سه ععصفت۳ مله .نز۱۷۵ (وال , رفرانسه‌در مستعمرات», ‏ 
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وقتی از سیاست استعماری امپریالیسم سربایه‌داری سخن میرود» باید 
متوجه بود که سرمایه" مالی و سیاست بین المللی مربوط به آن که خلاصه اش 
مبارزه میان دول بزرگ برای تقسیم اقتصادی و سیاسی جهانست؛ 
یکسلسله اشکال گذار به وابستی برای دولت‌ها پدید می‌آورد. صفت 
مشخصه" این دوران فقط وجود دو گروه اساسی کشورها یعنی کشورهای 
مستعمره‌دار و کشورهای مستعمره نیست» بلکه اشکال گوناگون کشورهای 
وایسته یعنی کشورهایی که رسماً استقلال سیاسی دارند» ولی عم در 
دام وابستی مالی و دیپلماتیک گرفتارنده نیز هست. در صفحات 
پیش به یک از اين اشکال یعتی به شکل نیمه‌مستعمره اشاره کردیم. 
یعنوان نمونه" دیگر میتوان ثلاً آرژانتین را در نظر گرفت. 

شولتسه- گورنیتس ضمن کتاب خود دربارث امپریالیسم بریتانیا 
مینویسد : «آمریکای جنوبی» خاصه آرژانتین» در حنان وابستگ مالی به 
لندن قرار دارد که آنرا تقریباً باید مستعمرة بازرگانی انکئیس نامیدم*. 
شیلدر بر پایه" گزارشهای سال ۱۹۰5۹ کنسول اتریش-هنگری در 
بوئنوس‌آیرس» سیزان سرمایه گذاریهای انکلیس را در آرژانتین ۸ میلیارد و 
۰ سلیون فراتک تخمین زده است. بآسانی سیتوان در نظر خود مجسم 
ساخت که سربایه" مالی انکلیس- و «یار» وفادار این سرمایه یعنی 
دیپلمامی - در نتیجه" این ابر چه ارتباطات محکمی با بورژوازی 


به نقل از کتاب 165 .2 ,1905 
(هانری روسیه, ,تقسیم پاریس» سال ۱۹۰۰ ص ۰۱:۵ ه. ت.). 
که رتناک زونه ۵سا کهزاهای‌موها. معا زو مات مانمگ 


۰ ,۱0662016 06 عهها ۵۲ ما» .تعتععب! تصع 


6 .وبا .فقاعع4صیططاول م2016 فعة صصتقععظ 2 ع4ممط۳ ص ۳۱۸ 
(شولتسه گورنیتس. «امپریالیسم بریتانیا و بازرگنی آزاد انگیس در آغاز 
قرل بیستم». لایپزیگ» سال ۱۰. ه. ت.) در کتاب ۷۰ 50:10:15 
عوهامدامانم1۵ جع صعادرک عهامذاا]م‌کاتزعلاه ده .معکنه‌داهیعاد 
6 .5 ,1907 ,9621 .«8006اده۸ (سا رتوریوس فن والترس‌ها ئوزن . «سیستم اقتصاد 
ملی سربایه گذاری در خارجه,. چاپ برلن» ۱۹۰۷ ص 4۱. ه._ت.) 
همین نکته را یادآور شده است. 


۱۳4 لنین 


جن 


ن و با محافل رهبر یکنندة سجموع زندی اتتصادی و سیاسی آن 
کشور» برقرار میسازد. ِ 

پرتقال با داشتن استقلال سیاسی شکل نسبتاً دیکری از وابستگ مالی 
و دیپلماییک است. پرتقال کشوریست سستقل و حاکم بر سرنوشت 
خویش» وی عملا از بیش از ۲۰۰ سال پیش یعتی از هنگام جنک بر 
مر جانشینی سلطتت اسپائیا ( ۱۷۰۱-- :۱۷۱) تحت الحمایه" انکلیس 
است. انکلیس از این کشور و از مستعمرات آن برای تحکیم موضع خود 
دربباره علیه دشمنان خویش؛ اسپانیا و فرانسه» دفاع کرده و در 
عوض مزایای بازرانی و شرایط بهتری برای صدور کالا و خاصه صدور 
سربایه به پرتقال و ستعمرات آن و نیز اسکان استفاده از بنادر و 
جزایر پرتتال و سیستمهای تلگراف آن و غیره و غیره بدست آورده 
ست *. البته چنین مناسباتی هميشه میان دول بزرگ و دول کوچک 
وجود داشته است» ولی در دوران امپریالیسم سربایه‌داری این بناسبات 
به یک سیستم عام و به جزثی از کل سناسیات سوجود در عرصه" 
«تتسیم جهان, و به حلقه‌ای از زنجیر معاملات سربایه" مالی سراسر 
جهان بدل میشود. 

برای اتمام برسی مسئله" تقسیم جهان» نکته" زیر را هم باید 
خاطرنشان کنيم. تنها مطبوعات آمریکایی و انکلیسی نیستند که اوگ 
پس از جنگ امپانینآمریکا و دومی پس از جنگ انکلیس_-بوثر مستلد" 
تتسیم جهان را در پایان سده نوزدهم و آغاز سد بیستم بطور بل 
بی‌پرده و صریح سطرح کرده‌اند و تنها مطبوعات آلمان که با رحقد و 
حسدی» بیش از همه مراقب اعمال «امپریالیسم بریتانیا, بودند» به‌ارزیابی 
منظم این اسر نیرداخته‌اند» بلکه مطبوعات بورژوایی فرانسه نیز این 
مسئله را تا آنجا که از نظرکه بورژوایی میسر بوده است» بحد کافی 
صریح و گسترده مطرح ساخته‌اند. در این زبینه به کتاب یک از 
مورخین بنام دریئو نحت عنوان «سسائل سیاسی و اجتماعی در پایان 
قرن نوزدهم» مراجعه ميکنيم که در فصل مربوط به ردول بزرگ و 


شیلدر» همان کتاب» جلد ۱» ص ۰۱1۱-۱۰ 
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تقسیم جهان, نوشته است : ,طی سالهای اخیر تمام مناطق اشغال‌نشده 
جهان» به استثنای چین» توسط دول اروپا و آمریکای شمالی اشغال شده 
است. در این زسینه تا کنون چند تصادم و جابجا شدن برآکز 
نفوذ صورت گرفته که پیش‌درآمد انفجارهای هولناک‌تری در آیندء 
نزدیک است. زیرا یاید عجله کرد : ملیی که تا کنون بی ثصیب باندم 
اند» با این خطر رویرو حستند که دیگر هیچکه به سهم خود نرسند و 
در بهره کشی عظیم از جهان که یک از واقعیات بنیادی قرن آینده (یعنی 
قرن بیستم ) خواهد بود» شرکت نورزند. بهمین جهت این اواخر تب 
توسهطلیی‌های امتعماری یعنی تب رامپرياليسم» که چشمگیرترین 
خصیصه" پایان قرن نوزدهم است» سراسر سیون و آمریک را فرا گرفتد 
است». نکارنده افزوده است که : ,در این تقسیم جهان» در این تلاش 
تب‌آلود برای دست یافتن به کنجینه‌ها و بازارهای بزرگ جهان» نیروی 
نسبی امپراتوری‌هایی که در این قرن نوزدهم تشکیل شده‌اند» با جایی 
که ملتهای تشکیل‌دهنده این امپراتوری‌ها در اروپا احراز میکنند» 
هبچگونه تناسیی ندارد. دولی که در اروپا موقعیت برتر دارند و 
تعیین کننده مقدرات آنند» از همین موقعیت برتر در سراسر جهان 
برخوردار نیستند. ولی چون اقتدار استعماری و امید دست یافتن به 
ثروت‌های هنوز بحساب نیامده مسلماً تأثیر خود را در نیروی نسبی دول 
اروپایی خواهد بخشید» سئله* اس به بیان دیگر 

«امپریالیسم,- که هم اکنون نیز وضع سیاسی را در خود اروپا تغیبر 
داده است» این وضع 8 بیش از پیش تغییر خواهد داده *. 


- امبر بالیسم مرحلة خاصی از تکامل سرمایه داری است 


حال باید بكوشيم نکاتی را که تا کنون دربارهٌ امپریالیسم بیان 
داشته‌ایم» جمعبندی و نتايج مشخص از آن بدست آریم. 


#۶ 1900 بیط .«صاداعهی له معنوناناهو ممصقاطهعظ» ,لایهزءط سل 
ص ۲۹۹ (ژ-۱. دریئو. سائل سیاسی و اجتماعی». پارسء 
مسال « 


۱۳۹ لنین 
امپريالیسم با تکاسل و ادامه" ستقیم خواص بنیادی سربایه‌داری بعطور 
اعم پدید آمد, ولی سرمایه‌داری فقط در مرحله" معین و بسیار پیشرفته؟ 
تکاسل خودء به امپریالیسم سربایه‌داری بدل شد و این هنکمی بود که 
جریان تبدیل برخی از خواص بنیادی سربایه‌داری به ضد خود این 
خواص آغاز گردید و علایم مشخصه* دوران گذار از سربایه‌داری 
به فرماسیون اجتماعی-اقتصادی عالیتر شکل گرفت و کملاّ نمودار 
شد. تکته‌ای که از نظر اقتصادی در این روند جنبه" اساسی دارد 
آنستکه رقابت آزاد سرمایه‌داری جای خود را به انحصارهای سرمایه‌داری 
میدهد. رقابت آزاد خصیصه" بنیادی سربایه‌داری و تولید کالایی بطور 
اعم است ؛ انحصار؛ نقیض ستفیم رقابت‌آزاد است» وی رقابت آزاد در 
برابر چشم ما یه انحصار بدل شد بدین معنی که تولید بزرگ پدید 
آورد و تولید کوچک را از سیدان بدر کرد تولید بزرگ را به تولید 
کلان تبدیل کرد و ترا کم تولید و سربایه را بدانجا رساند که انحصار 
از آن پدید آبد و اکنون نیز پدید می‌آید. انحصار عبارتست از : 
کارئل‌ها» سندیکات‌هاء تراستها و نیز سربایه" حدود ده بانک که با 
سربایه" این موسمات انحصاری در آسیخته است و خود این بانکها هم با 
میلیاردها سروکار دارند. و ابا اتحصارها در همانحال که از رقابت 
آزاد بریخبزند؛ رقابت را از میان نمیبرندء بلکه بافوق آن و کنار آن 
قرار میگیرند و بدیسان یکساسله تضادها و اصطکاک‌ها و برخوردهای 
پسیار سخت و تند پدید می‌آورند. انحصار عبارنست از گذار از 
سربایه‌داری به نظام عالی‌تر . 

اگر تعریف حتی‌المقدور کوتاهتری برای امپریالیسم لازم باشد» باید 
گفته شود که ابپریالیسم سرحله* انحصاری سربایه‌داریست. چنین 
تعریفی عمده‌ترین نکته را در بر خواهد داشت» زیرا از یکسو» سرماید* 
مالی عبارنست از سرمایه" بانی چندبانک کلان انحصارگر که با سرساید؟ 
گروهبندی‌های انحصاری صاحبان صنایع درآمیخته است و از سوی 
دیگر» تتسیم جهان عبارتست از انتقال از مرحله" سیاست استعماری 
توسعد‌طلیی بلامنازع در مناطقی که توسط هیجیک از دول سرمایه‌داری 
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اشغال نشده است» به مرحله" سیاست استعماری تملک انحصاری اراضی 
جهان که کار تقسیم آن پایان یافته است. 

ولی تعریف‌های بسیار کوتاه گرچه راحت هستند» زیرا نکته" عمده 
را در بر دارند» ولی چون باید علایم مشخصه" بسیار مهم پدیدة 
مشمول تعریف را بطور خاص از آنها استنتاجح کرد» کفی نیستند. 
بدینجهت بدون فراموش کردن اهمیت مشروط و نسبی همه" تعریف‌ها 
بطور اعم که هیچکاه نمیتوانند روایط همه‌جانبه" پدیده را در تمام جریان 
تکامل آن فراگیرند» باید چنان تعریف برای امپریالیسم بیان داشت که 
پیج علاست بنیادی آن یعنی علایم زیرین را در بر گیرد: ۱) رسیدن 
ترا کم تولید و سربایه به چنان درجه" بالایی از رشد که انحصارات 
دارای نقش قاطع در زندی اتتصادی را پدید آورده است؛ ۲) درآمیزی 
سربایه" بانی با سربایه" صنعتی و ایجاد الیکارشی مالی بر پایه" اين 
«سرمایه" مالی»؛ ۲۳) صدور سربایه برخلاف صدور کلا اهمیت خاص 
کسب میکند؛ +) تشکیل گروهبندی‌های انحصاری الملل 
سربایه‌داران که جهان را میان خود تقسیم میکنند و ه) پایان تقسیم 
ارفی جهان بیان بزرکترین دول سرمایه‌داری, امپریالیسم عبارتست از 
سربایه‌داری در مرحله‌ای از تکامل خود که در آن تسلط انحصارات و 
سرباید* بای تثبیت شدهء صدور سربایه اهمیت بارز کسب کرده» 
تقسیم جهان بیان تراست‌های بین‌المللی آغاز شده و تقسیم ارضی سراسر 
جهان بیان بزرگترین کشورهای سرمایه‌داری پایان یافته است. 

با پایینتر باز هم خواهيم دید که اگر نقط مفاهیم بنیادی صرفاً 
اقتصادی (که تعریف مذکور فقط بدانها محدودست) متظور نظر 
نباشد» بلکه جای مرحله" کنونی سربایه‌داری در پویه" تاریخ در قباس 
با سربایه‌داری بطور کلی و یا رابطه" میان امپریالیسم و دو جریان 
اساسی جنبش کارکری نیز در نظر کرفته شود» آنوقت چگونه میتوان و 
باید ۱ لیسم را به گونه* دیگری تعریف کرد. ولی اکنون باید 
خاطرنشان کنیم که امپریالیسم به سفهوبی که در بالا از آن سخن 
رفت» بیشک برحله" خاصی از تکامل سرمایه‌داریست. برای آنکه خواننده 
بتواند تصور حتی‌الامکان مستدل‌تری از امپریالیسم داشته باشد» با به 


۱۳۸ لنین 


عمد کوشيديم تا هرچه بیشتر اقوال آن اتتصاددانان بورژوامشرب را نقل 
کنیم که مجبورند واقعیات اما مسلم و انکارناپذیر مربوط به اقتصاد 
اسروزین سرمایه‌داری را بپذیرند. بهمین منظور نیز اطلاعات آماری مفصلی 
ذکر کردیم که براساس آنها میتوان دید سربایه" بانی چه اندازه افزایش 
یافته است و غیره و تبدیل کمیت به کیفیت یعنی گذار از سربایه‌داری 
پیشرفته به امپریالیسم» در چه زنینه" خاصی نمودار شده است. البتد 
نیازی به کنتن نیست که در طبیعت و جابعه مرزها همه مشروط و 
بتغیرند و لذا نادرست است اگر مثلةّ برسر این مطلب که استقرار 
«نهایی» امپریالیسم در چه سای يا در حه دهه‌ای انجام گرفتد است» 
به بحث پرداخته شود. 

ولی دربارٌ تعریف امپریالیسم در درجه" اول باید با کارل کائوتسک» 
تثوریسین عمده مارکسیستی در دوران به اصطلاح انترنامیونال دوم 
یعنی دوران ۲۰ ساله* ۱۸۸۹- :۱۰۱ به بحث پرداخت. کئوتسی در 
سال ۱۹۱۵ و حتی از آنهم دورتر در نوابر سال ۱۹۱4 بنحوی 
کاسلا قاطع با اندیشه‌های بنیادی مصرحه در تعریفی که ما از 
امپریالیسم بیان داشتیم به مخالفت برخاست و اعلام داشت که 
امپریالیسم را باید نه به منهوم «فازه یا مرحله‌ای از شد اقتصاد» 
پلکه به بفهوم سياست و آنهم سیاست مشخصی که سرمایه" سالی آثرا 
سرجح بیشمارد, تلقی کرد امپریالیسم را نمیتوان با «سربایه‌داری 
امروزین» «یکسان کرفت» اگر امپریالیسم به منهوم «تمام پدیده‌های 
سرمایه‌داری اسروزین» یعنی کارتل‌هاء حمایت کمری» تسط صاحبان 
سربایه" بالی و سیاست استعماری تلقی شود آنوقت صحبت از ضرورت 
امپریالیسم برای سرمایه‌داری «تکرار مکرر بسیار ختی» از کار در 
خواهد آبد» زیرا در آنصورت «طبیعی است که امپریالیسم برای سرسایه‌داری 
ضرورت حیاتی دارد» و غیره. برای آنکه فکر کائوتسک به دقیقترین 
نحو بیان شده باشدء به نقل تعرینی ميپردازيم که او دربارث امپریالیسم 
بیان داشته است و سستقیماً در جهت خلاف باهیت اندیشه‌هایی است 
که با بیان ميداريم (زیرا کائوتسی دیریست از اعتراضات کسانی از 
اردوگه ما رکسیست‌های آلمانی که طی سالیان دراز این اندیشه‌ها را 


0و 
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تبلیغ کرده‌اند» بعنوان اعتراضات جریان سعینی در سار اسیسم» اطلاع دارد). 

بموجب تعریف کالوتسی : 

رامپریالیسم محصول سرمایه‌داری صنعتی دارای سطح عالی رشد است. 
ابپرياليسم یعنی تمایلی که هر ملت (08/::-م.) دارای نظام 
سرسایه‌داری صنعتی ابراز میدارد برای آنکه سرزبینهای هر چه بیشتر 
دارای نظام نلاحتی را (تکیه روی کلمه از کائوتسق است) بدون 
توجه به اينکه چه بلتهایی در آنها سا کنند» به سرزسین خود ملحق سازد 
یا تحت تسلط خود درآورد #. 

این تعریف اصلژً به هیچ دردی نمیخورد» زیرا بطور یکجانبه و به 
بیان دیگر خودسرانه فقط سسثله" ملی را برجسته میکند (گواینکه این 
بسئله» هم بخودی خود و هم در ارتباطش با امپرياليسم» حایز 
نهایت اهمیت است ) و آنرا بطور خودسرانه و نادرست فقط به سرمایه" 
صنعتی کشورهایی که سرزبین ملل دیگر را به خود ملحق میسازند؛ 
مربوط میکند و بهمین طرز خودسرانه و نادرست نیز موضوع الحاق 
سرزبینهای دارای نظام فلاحتی را به پیش میکشد. 

امپریالیسم عبارتست از تمایل به الحاق‌طلبی- چنین است ماحصل 
بخش میاسی تعریف کائوتسک. این مطلبی است درست؛ اما بسیار ناقص؛ 
زیرا از لحاظ سیاسی امپریالیسم بطور کلی عبارتست از تمایل به اعمال 
زور و گرایش به ارتجاع . ولی آنچه که در اینجا سورد توجه ماست» 
جانب اقتصادی بسئله است که خود کائوتسک در تعریف خود بمیان 
کشیده است. نادرستیهای تعریف کائوتسی بلافاصله بچشم میخورد. 
خصیصد" امپریالیسم اتفاقاً سرمایه" صنعتی نیست» بلکه سربایه* سالی 
است. تصادفی نیست که آنچه در فرانسه از سالهای هشتاد قرن گشته 
موجب حد اعلای تشدید سیاست الحاق‌طلبی (استعماری) شد» همان 
افزایش بسیار سریع سرمایه" سای در عین تضعیف سربایه* صنعتی بود. 


محله" رانم2 عن۵( عظ» ۱۱ سپتامبر سال ۱۹۱4: شمارهُ ۲» 
(سی و دومین سال انتشار ), ص ۰4 و نیز همان بجله» سال ۱۹۱۵۰ 
شمار ۲» ص ۱۰۷ و صفحات بعد. 


۱۳۰ لنین 
آنچه که صفت مشخصه" امپریالیسم را تشکیل بید هد فقط تمایل به الحاق 
سرزبین‌های دارای نظام فلاحتی نیست» یلکه تمایل به الحاق حتی 
صنعتی‌ترین سرزمین‌ها نیز هست (اشتهای آلمان برای خوردن بلژیک و 
اشتهای فرانسه برای خوردن لورن)» زیرا اولاء پایان یافتن تقسیم جهان 
موجب میشود که هنکام تقسیم مجدد به هر سرزسینی دست بیاندازند ؛ 
ثائیًء خصیصه* ماهوی امپریالیسم عبارتست از رقابت چند دولت بزرگ 
با یکدیکر بر سر سرکردی (هژسونی -م.) و به بیان دیگر» بر سر 
متصرفات ارضی؛ سنتها نه ستقیماً برای خودء بلکه بیشتر برای تضعیف 
طرف مخالف و تخریب ببانی سرکردگ آن (یلژیک برای آلمان بعنوان 
تکیه که علیه انگلیس» و بغداد برای انگلیس بعنوان تکیه‌کله علیه آلمان» 
اهمیت خاص دارد و غیره). 

کائوتسک بویژه- و بارها- به انکلیسی‌ها که گویا سفهوم صرتا 
سیاسی وارة امپریالیسم را بهمان مفهوم مورد نظر او یعنی کائوتسق» 
وضع کرده‌اندء استناد میورزد. ما نیز به هوبسن انکلیسی براجعه میکنیم 
و در کتاب «امپريالیسم, تألیف او که در سال ۱۹۰۲ منتشر شده 
است» جنین ميخوانيم : , 

«وجه تمایز امپریالیسم جدید با امپریالیسم قدیم اینستکه اولاء در 
دوران امپريالیسم جدید» بجای تلاشهای یک امپراتوری توسعه‌یابنده» 
تلوری و پراتیک امپراتوریهای رتابت کری معمول میشود که همه" آنها 
برای توسعه‌طلیی سیاسی و تحصیل مزایای بازرگانی» ولع یکسانی از خود 
نشان بیدهدد و انیا متافع سرمایه" مالی یا منافع ناشی از سرمایه گذاری 
بر منافع بازرانی تفوق می‌یابد, #, 

پس مي‌بينيم که استناد دربست کائوتسک به انکلیسی‌ها عموماء در 
واقعیت ابر بهیچوجه صحیح نیست (او حداکثر میتوانست بد 
امپریالیست‌های مبتذل انکلیسی یا ستایشگران آشکار امپریالیسم استناد 
ورزد). سا می‌بينيم که کائوتسی علیرعم دعوی خود در بورد ادامد* 
دفاع از سارکسیسم در قیاس با هویسن سوسیال‌لیبرال عملا یک کم 


#۴ ۵ ,1902 ,یناک افتعوص؟» ,ححعدماز 


امپریالیسم -- بالاترین برحله" سرمایه‌داری ۱۳۱ 


به پس میگذارد» زیرا هویسن دو ویژی «تاریخی مشخص, ابپریالیسم 
آلنونی یعنی : ۱) رفایت چند امپریالیسم و ۲) تفوق فینانسیست بر 
بازران را درست‌تر در نظر میگیرد ( کائوتسک با تعریف خود اتفااً 
خصلت تاریخی بشخص را به مسخره میگیرد!). خلاصه اینکه اگر 
بطور عمده صحبت از این باشد که کشور صنعتی کشور دارای نظام 
فلاحتی را بخود ملحق میکند» آنوقت نقش بازرکان است که تفوق پیدا 
خواهد کرد. 

تعریف کائوتسی نه تنها نادرست و غیربا رکسیستی است» بلکه 
علاوه بر آن؛ همانگونه کد پایینتر خواهیم دید» پایهایست برای سیستم 
کاملی از نظریات که در تمام جهات» هم با تگوری بارکسیستی و هم 
با پراتیک ما رکسیستی پیوند میکسلد. بحثی که کائوتسک در بارةٌ الفاظ 
پراه انداخته است ببنی براینکه آیا مرحله" حدید سربای‌داری باید 
امپریالیسم نامیده شود يا مرحله‌ای از سربایه" مالی» بحنی است بکلی 
غیرجدی, هر اسمی که سیخواهید رویش بگذارید» در اصل مطلب 
تغییری نمیکند. اصل مطلب هم اینستکه کائونسک سیاست امپریالیسم 
را اژ اقتصاد آن جدا میسازد و الحاق‌طلبی را سیاستی که سربایه* مالی 
آثرا سرججح میشمارد, تفسیر میکند و سیاست بورژوایی دیگری را که 
گویا میتواند بر همان پایه" سربایه" سای وجود داشته باشدء در نتطد* 
بقابل آن میگذارد. نتیجه آن میشود که گویا انحصارها در عرصد* 
اقتصاد بیتوانند با شیوةٌ عمل غیرانحصاری و نارغ از زورگویی و 
استیلاگری در عرصه سیاست همساز باشند, و نیز نتیجه چنین ميشود که 
کویا تقسیم ارضی جهان که کار آن درست در دوران سرمایه" مالی به 
فرجام وسیده است و مبنای ویژگ اشکال کنونی رقایت میان بزرگترین 
کشورهای سربایه‌داری را تشکیل بیدهدء بیتواند با سیاست غیر- 
اسپریالیستی همساز باشد. نتیجه‌ای که از همه" اینها بدست می‌آید 
عبارتست از لاپوشانی و ساییدن لبه‌های نیز بنیادی‌ترین تضادهای 
مرحله" جدید سرمایدداری بجای شکافتن و نمایاندن ژرفای آنها و به 
بیان دیگر عبارتست از رفرسیسم بورژوایی بجای ما رکسیسم. 

کائوتسک با یک از مدافعان آلمانی امپریالیسم و الحاق‌طلبی بنام 


۱۳۲ لنین 


کونف به بحث بیپردازد. شخص اخیر با وقاحت و بی‌بلاحظه چنین 
اتدلال میکند که : امپریالیسم عبارتست از سردایه‌داری سدرن؛ رشد 
سربایه‌داری روندی است نا گزیر و سترقی؛ پس امپریالبسم مترقی است ؛ٍ 
پس بر امپریالیسم باید سجده برد و آنرا ثنا خواند! و این جیزیست شبیه 
به همان کاریکاتوری که نارودنیک‌ها در سالهای 4 ۱۸۹۰۰-۱۸۹ از 
با رکسیست‌های روس بیساختند و بیگفتند : حال که :مار کسیست‌ها 
سرمایه‌داری را در روسیه روندی نا گزیر و مترقی میشمارند؛ پس باید 
میخائه باز کنند و به پروردن سرمایه‌داری بپردازند. و ابا کائوتسی 
علیه کونف زبان به اعتراض میگشاید و میگوید : نخیر؛ امپریالیسم» 
سرمایه‌داری مدرن نیست؛ بلکه فقط یی از اشکال سیاست سرمایه‌داری 
بدرن است و با ميتوانيم و باید علیه این سیاست» علیه امپریالیسم؛ 
علیه الحاق‌طلبی و نظایر آنها سباره کنیم. 

این اعتراض به ظاهر معتول بینماید» ولی در واقعیت ابر با ثبلیغ 
آشتی با امپریالیسم که به شیوه‌ای ظریفتر و استتارشده‌تر (و لذا 
خطرنا کتر ) انجام میگیرد» فرقی ندارد» زیرا «سبارزه, علیه سیاست تراست‌ها 
و بانک‌ها بقسمی که دست به ترکیب پایه‌های اقتصاد تراست‌ها و 
بانک‌ها نخورد» چیزی جز رفرسیسم و پاسیفیسم بورژوایی نیست و چیزی 
جز آرزوهای ساده‌دلانه و بی‌آزار از کار در نمی‌آید. نادیده انکاشتن 
تضادهای بوجود و فرابوش کردن بهمترین آنها بجای شکافتن و نمایاندن 
تمام ژرفای این تضادها - چنین است تثوری کائوتسکی که هیچ وجه 
مشتری با با رکسیسم ندارد, و روشن است که یک چنین «تگوری» فقط 
به اسر دفاع از فکر وحدت با کونف‌ها کمک میکند! 

کائوتسی سینویسد : «ازنظر صرفاً قتصادی نمیتوان اين ار را 
امکان‌ناپذیر دائست که سربایه‌داری مرحله" جدید دیگری‌را هم بگذراند 
که در آن سیاست کارتل‌ها را به عرصه سیاست خارجی بسط دهد و 
به بیان دیگر برحله‌ای را بنام اولترادامپرياليسم بگذراند #, برحلد؟ 


مجله وازم2 60 606,» ۱ مپتامیر سال ۱۹۱ شمار ۲ 
(سی و دومین سال انتشار )» ص ۲۱. و نیز همین مجلهء سال 4۱۹۱۰ 
شمارهٌ ۲» ص ۱۰۷ و صفحات بعد. 


امپريالیسم - بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۱۳۳ 


اولترامپریالیسم یعنی مرحله* فراسوی امپریالیسم یا اتحاد امپریالیسم‌های 
سراسر جهان بجای مبارزة آنها علیه یکدیگر» سرحله" موقوف شدن جنک‌ها 
در نظام سربایه‌داری» مرحله" ,«بهره کشی مشترک از جهان توسط 
سربایه" مالی که در مقیاس بین‌المللی متحد شده است؛ د. 

ما ناچاريم باز هم به این تثوری «اولترادامپريالیسم» باز گردیم تا 
بتفصیل نشان دهیم که این تثوری چه اندازه قطعی و بی‌با زگشت از 
مارکسیسم دور میشود و با آن پیوند میگسلد. ولی اینجا بر ونق طرح 
کی که برای این کتاب تهیه کرده‌ايم» باید نخست نظری به آبارهای 
اتتصادی دقیق سربوط به این مسئله بیفکنیم. آیا «اولتراامپریالیسم» «از 
نظر صرفاً اتتصادی» امکان‌پذیرست یا اين دعوی اولترل‌جننگ است؟ 

اگر غرض از تأکید از نظر صرفاً اقتصادی یک تجرید «صرف» 
باشدء آنوقت همه" مطالبی که میتوان گنت در این حکم خلاصه سیشود : 
تکاسل در جهت انحصارهاء یعنی در جهت انحصار جهانی واحد؛ در 
جهت تراست جهانی واحد انجام سیگیرد. این اسریست مسلم» ولی در 
عین حال تأکیدیست بکلی بی‌بحتوی» مثل اینکه گفته شود : «تکاسل» 
در جهت نولید محصولات غذایی در آزسایشکاهها رانجام میگیرد». 
«تئوری» اولترا-امپریالیسم به چنین مفهوبی همان اندازه جفنگ است 
که ,نگوری اولتر کشاورزی». 

ولی اکر بخواهيم از شرایط ,صراً اتتصادی» در دوران سربایه" مالی 
بعنوان دوران تاریخی مشخص بربوط به آغاز قرن بیستم» سخن گوییم» 
آنوقت بیترین پاسخ به تجریدات بی‌جان «اولترا-امپریالیسم» (تجریداتی 
که فقط به ارتجاعیترین هدف یعنی به انحراف افکار از توجه به ژرنای 
تضادهای هما کنون موجود» کمک میکند)» این خواهد بود که واقعیت 
اقتصادی مشخص اقتصاد جهانی امروز را در مقابل آن بگذاريم. ضمناً 
سخنان بی‌محئوی کالوتسی دربارةٌ اولترا - امپریالیسم مفوفی, است براق 
یک فکر عمیتاً خطا و ساعد بحال مدافعان امپربالیسم دربارهٌ 


۴ رانع2 علا دنطم» ۲۰ آوریل ۱۵۹۱۵ شمار ۱ ص 4+ ۱. 


۱۳۹ لین 


اينکه گویا تسلط سرباید" مالی از شدت اموزونی‌ها و تضاده‌ای 
درون اقتصاد جهانی میکاهد و حال آنکه در واقعیت امر این تساط 
پررشدت آنها میافزاید. 

ر. کالور در کتاب مختصر خود تحت عنوان «ستسه‌ای دربارة 
اتتصاد جهانی, *# کوششی بکار برده است تا از آمارهای عمدة صرفاً 
اتتصادی که بکمک آنها میتوان از تناسب‌های درون اقتصاد جهاني در 


کند. او سراسر چهان را به ه رمنطته" اقتصادی عمده, تقسیم میکند 
۱ اروپای میانه (شامل همه" اروپا سوای روسیه و انکلیس) + ۲) بریتانیا ؛ 
۳ روسیه؛ ؛) آسیای شرقی و ه) آسریکا. ضمناً مستعمرات را 
در سناطق» دولتهایی که این مستعمرات بدانها تعلق دارند» میگنجاند 
و چند کشور معدود نظیر ایران» افغانستان و عربستان در آسیا؛ 
براکش و حبشه در افريقا و غیره را که میان این مناطی تقسیم 
نشده‌اند» « کنار میگذارد». 

اینک خلاصه‌ای از آسارهای اقتصادی که او دربارٌ این مناطق 
ذکر میکند : (رجوع شود به جدول ص ۱۳۰ ). 

در این جدول با سه منطقه" دارای سطح بالای رشد سربایه‌داری 
مشاهده ميکنيم : اروپای بیانه» بریتانیا و آمریکا (راهها و وسایل حمل 
و نقل » بازرانی و صنایع آنها بسیار گسترش یافته است). از میان 
کشورهای اين بناطق سه کشور بر جهان فرسان بیرانند : آلمان» 
انکلیس و ایالات متحده. رقابت امپریالیستی و مبارژه میان آها بعلت 
آتکه آلما مساحت ناچیز و سستعمرات اندی دارد» بسیار حادست. 
ایجاد «اروپای میانه, کاری است مربوط به آینده که در جریان پیکار 
شدید پدید می‌آید. مشخسه" سراسر اروپا عجالاً تفرقه" سیاسی است. 
برعکس» در منطقه" بریتانیا و در منطته" آبریکا برکزیت سیاسی در 
سطح بسیار بالاست» ولی بیان ستعمرات بیکران اولی و ستعمرات 
ناچیز دومی عدم تناسب فاحش وجود دارد. در مستعرات هم 
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امپریالیسم - بالاترین مرحله؟ 


سربایه 


داری 


۱۳۰ 


۱۳۹ لنین 


سربای‌داری تازه به گسترش آغاز نهاده است. مبارژه بر سر آسریکای 
جنوبی روزبروژ بیشتر حدت بی‌یاید. 

سربایه‌داری در دو بنطقه رشد ضعیف دارد : در روسیه و آسیای 
شرقی. در اولی ترا کم جمعیت بسیار اندک و در دومی بسیار زیاد 
است. در اولی -م رکزیت سیاسی قوی است و دوبی فاقد آنست. چین را 
تازه دارند تقسیم میکنند و مبارزه بر سر آن میان ژاپن و ایالات متحده 
و غیره روزبروز شدت بیشتری بخود میگیرد. 

حال افسانه پردازی ساده‌لوحانه" کائوتسک را دربارة اولترادامپریالیسم 
«سالمت‌آمیز» با این واقعیت یعنی با تنوع عظیم وضع اقتصادی و 
سیاسی» با ناهماهتی فاحش میان سرعت رشد کشورهای گونا گون و غیره 
و با مبارزة شدید میان دول امپربالیستی مقایسه کنید. مکر این -- تلاش 
ارتجاعی یک خرده‌بورژوای مرعوب برای گریختن از واقعیت ترسناک 
نیست؟ مگر کارتل‌های بین‌المللی که در نظر کائوتسک نطنه‌های 
,اولترا-امپرياليسم» مینمایند (همانگونه که تولید حب در آزبایشکه را 
«سیتوان» نطفه" اولتر کشاورزی نامید )» نمونه‌ای 3 
مجدد جهان و گذار از تقسیم مسالمت‌آمیز به تقسیم غیرسالمت‌آمیز 
و بالعکس را بما نشان نمیدهند؟ مگر سرمایه" بالی آمریکایی و غیره 
که سراسر جهان را با شرکت آلمان» مثلاً در سندیکات بین‌المللی ریل یا 
در تراست بین‌المللی کشتی‌رانی بازرکانی» به شیوةُ مسالمت‌آمیز تقسیم 
کرده بود» آکنون بر پایه" تناسب حدید نیروها که از طریق کسلژ 
غیر مسالمت‌آمیز تغییر می‌یابد» به تقسیم مجدد جهان مشغول نیست؟ 
موبایه" نای و ترانت‌ها قفافت میان سرعت رشد بخههای گوناگون 
اقتصاد جهانی را کاهش نمیدهند» بلکه بر آن می‌افزایند. و اما وق 
تناسب نیروها بدینسان تغییر کرد» تضاد موجود راء در نظام سرمایدداری» 
با چه وسیله‌ای جز با توسل به یرو میتوان حل کرد؟ ارقام بسیار 
دتیق بربوط به تفاوت سرعت رشد سردایه‌داری و سرابه" مالی در 
مجموعه" اقتصاد جهانی را اطلاعات و آسارهای راه آهن در دسترس با 


امپریالیسم - بالاثرین مرحله" سربایه‌داری ۱۳۷ 


سیگذارد *. طی سالهای چند دهد" اخیر گسترش امپریالیسم» طول راههای 


آهن بدینسان تغییر یافته است ؛ 


طول راههای آهن (به هزار کیلومتر ) 


۱۸۹۰ ۱۹۱۳ ت 
اروپا ترجه هب هه ۵ 6.5 ۳۳ ۳۹۹ نفلی 
ایالات متحدة آبریک وج 9۳3 2۱۱ ۲ 
مجموع بستخمرات ۰ ۰۰۰۰ ۸۲ ۳۰ ۳۱۳۸ 

۳ ۳ ۳ ۱۳ ۳:۷ ۲( 
کشورهای مستقل و نیم‌سنتل 

آسیا و آنریک رن : ۱۳۷ ۳۹4 
جمع و ۳ و ا؟ ۱۱۰4 


بنابر اي سرعت کسترش شبکه" راههای آهن در مستعمرات و 
کشورهای مستقل (و نیمه‌ستقل ) آسیا و آمریکا» از همدجا بیشتر بوده 
است. میدانیم که سربایه" مالی ؛4-ه کشور سرمایه‌داری بسیار 
بزرگ» در این عرصه تسلط و فربانروایی کاسل دارد. احداث دویست 
هزار کیلومتر راه آهن جدید در بستعرات و دیگر کشورهای 
آسیا و آمریکا معنایش بیش از 4۰ سیلیارد مارک سربایه گذاری جدید 
با شرایط بسیار پرصرخه » با تضمین خاص درآمد و با دریافت سفارشهای 
پرسود برای کارخانه‌های فولادریزی و غیره و غیره است. 


جوز ما حنطهعش و1918 رطاء‌نظ عطمعانهظ عفه عقا طعبطاطقل بافه 
2 ,۱0۵۵۱ (سالنامه* آماری دولت آلمان» سال ۰ ۱۹۱ و نیز بایگائی امور 
۰ برخی جز مربوط به چگوتی توزیع 
ِ + تلد تین 
راههای آهن میان مستعمرات کشورهای گوناگون در سال ۱۸۹۰ 
ناگزیر به تقریب تعیین شده است. 


راه آهن؛ سال ۱۸۹۲ ه, 


۱۳۸ لین 


سربایه‌داری در مستعمرات و کشورهای فراسوی اقیائوسها سریعتر 
از همه‌جا رشد میکند. در بیان آنها دول امپریالیستی جدید پدید می‌آیند 
(ژابن ). مبارزه سیان امپریالیسم‌های جهان حدت می‌پذیرد. باجی که 
سربایه" بای از موسات بسیار سودآور بستعمرات و کشورهای 
فراسوی اقبانوسها می‌ستاند» افزایش می‌یابد. هنگام تقسیم این «خوان‌یشما, 
سهم بسیار کلانی نصیب کشورهایی میشود که از نظر سرعت رشد 
تیروهای مولدهء همیشه در جای اول قرار نمیگیرند. طول راههای آهن 
در بزرگترین کشورها بانشمام مستعمرات آنهاء بدین قرار بو : 


(به هزار کیلوستر ) 

در سال ۱۸۹۰ در سال ۱۹۱۳ 
ایالات بتحده 5۵ ۷۷ ۱۲ ۱4+ 
امپراتوری + ۱۷ ۲ ۱۱ 
روسید ۵ 8۰ ۷۸ ٩‏ + 
آلمان وا 5۵ 3 1۸ ۲۵ + 
فرائسه ۵و ؟5 8۲ 3۳ ۴ -+ 
جمع پیج کشور د  1٩۱‏ ۰۳۰ ۳۳۹+ 


بنابر این نزدیک به ۸۰ درصد کل راههای آهن در پنج کشور 
بزرگ متراکم است. ول تراکم مالکیت در این راهها و تراکم 
سرمایه" مالی بمراتب از این بیشتر است» ژیرا مقادیر هنگفتی از سهام 
و اوراق قرضه" مربوط به راههای آهن آسریکا؛ روسیه و غیره به ملیونرهای 
فی‌المثل انکلیسی و فرانسوی تعلق دارد. 

انکلیس طی این مدت به برکت سستعمرات خویش طول راههای 
آهن «خود» را ۱۰۰ هزار کیلومتر افزایش داده که چهار برابر سیزان 
افزایش طول راههای آهن آلمان است و حال آنکه همه یدانند که رشد 
نیروهای بولده در آلمان» خاصه رشد صنایع زغال سنگ و ذوب آهن آن 
پمراتب سریعتر از انگلیس و بطریق اولی سریعتر از فرانسه و روسیه 
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بوده است. در سال ۱۸۹۲ آلمان ٩ر؛‏ ملیون تن و انکلیس هرد ملیون 
تن چدن تولید میکرد» ولی در سال ۱۹۱۲ این رقم در آلمان به جر ۱۷ 
بلیون تن و در انکلیس به ۰,ه ملیون تن رسید یعنی آلمان برتری عظیم 
بر انگلیس پیدا کرد! #. حال بيپرسيم که در عرصه" سربایه‌داری برای 
برانداختن تفاوت میا رشد نیروهای مولده و انباشت سرمایه از یکسو 
و تقسیم مستعمرات و ومناطق نفوذ» برای سرمایه" مالی» از سوی دیگر » 
چه وبیله‌ای جز جنگ یتواند وجود داشته باشد؟ 


۸ - طفیل گری و بوسیدگی سرمایه‌داری 


اکنون ما باید باز بیک جائب بسیار مهم امپریالیسم بپردازيم که 
در آکثر بررسی‌های مربوط به اين مبحث غالبا سورد ارزیابی کافی قرار 
نمیگیرد. یک از نقایص کار هیلفردینگ مارکسیست آنستکه در قیاس با 
هوبسن غیر بارکسیست در این زسیند یک کام به پس نهاده است. 
ما میخواهيم طفیلی گری را که از خصایص امپریالیسم است بررسی کنیم. 

چنانکه دیدیم پایه" اقتصادی اصلی امپریالیسم - انحصارست. این 
اتحصار یک انحصار سرمایه‌داری است و به بیان دیکر از سربایه‌داری 
برخاسته و در محیط عمومی سرمای‌داری یعنی در محیط تولید کالایی و 
رقابت» در تضاد دائمی وبی‌درمان با این محیط عمومی قرار دارد. ولی با 
اینحال این انحصار؛ بانند هر انحصاری نا گزیر گرایشی در جهت رکود 
و پوسیدی پدید می‌آورد» زیرا تثبیت انحصاری قيمت‌هاء با آنکه جنبه" 
موقت دارد» باز انگیزه‌های پیشرفت فنی و بالنتیجه هرگونه پیشرفت دیگر 
و هرگونه حرکت به پیش راء تا حدود معینی از میان سیبرد و علاوه 


بقایسه کنید باعلا اه عممناه‌اعق عنصمممص؟ و هت معط 
مصوتز رصظ صمصهعه6 4ص اعتاتعظ در بواعزهم۹ امعزاعناماک افرما ما اه احصصعاء 
.جد 777 .0 ,لامط ,۱9۱4 ( ادتار کراموند. «مناسبات اقتصادی بین امپرانوری 
انکلیس و امپراتوری آلمان» منتشره در «سمجله" انجمن سلطنتی آمار»» 
ژوئیه سال :۱۹۱ ص ۷۷۷ و صفحات بعد. 


۱:۰ لنین 


بر این برای جلوگیری مصنوعی از پیشرفت فنی نیز امکان اقتصادی پدید 
می‌آورد. بثال : شخصی بنام اوئنس در آبریکا یک باشین بعری‌سازی 
[اختراع کرد که میتوانست در زمیته" تولید بعاری انقلاب ایحاد کند. 
کارتل آلمانی صاحبان کارخانه‌های بطری‌سازی؛ پروانه" اختراع اوئس را 
بیخرد و توی کشوی یز میگذارد و سانم کاربرد آن ميشود. البته 
در نظام سرمایه‌داری انحصار هرگز نمیتواند رقابت را در بازار جهانی 
بکلی و برای زمان بسیار طولانی» ازسیان ببرد (و این ضمناً یی از دلایل 
پوج بودن تلوری اولترا-امپریالیسم است). البتته موجود بودن امکان 
برای کاهش هزینه" تولید و افزایش سود از طریق بیبود تکنیک» تأثیر 
خود را بسود نوآوری اعمال میکند. ولی گرایش بسوی رکود و پوسیدی 
که خصیصه" انحصارست؛ بنوبه" خودء تآثیر خود را حفظ میکند و در 


برخی از رشته‌های صنعت و در برخی از کشورها در برحه‌های زبانی 
سعین تفوق می‌یابد. 


انحصار در زنینه* تملک مستعمرات بسیار وسیم و پرثروت یا 
مستعمرات دارای موقعیت مناسب نیز تأثیر خود را در همان جهت اعمال 


بیکند, 

باری» امپريالیسم عبارنست از انباشت عظیم سرمایه" پولی در چند 
کشور بعدود که بیزان آن جنانکه دیدیم به ۱۰۰-۱۰۰ رد 
فرانک اوراق بهادار بالغ سیگردد. از اینجاست رشد فوق‌العاد؛ طبقه یا 


به بیان صحیحتر قشر بهره‌بگیر یعنی افرادی که از محل بهره سهام زندی 
میکیدك و در هیچ کاری ش رکت ندارند یعنی حرفه" آنها بی‌عملی است. 
صدور سربایه که یک از مهمترین پایه‌های افتصادی امپریالیسم است» 
این گسیختگ کاسل ارتباط قشر بهرهیگیر با تولید را تشدید میکند و 
پر سراسر کشوری که با بهره کشی از کار چند تشور و بستعمرة 
فراسوی اقیانوس‌ها زندگ سیکند» داغ طفیلی گری میکوید. 

هوپسن مینویسد ۰ «در سال ۱۸۹۳ میزان سرسایه گذاری بریتانیا 
در خارجه نزدیک به ۱۰ درصد کل ثروت پادشاهی ستحده بود, #, 


جمدتاهل1/ ص ۵٩‏ ۰.۱۲ 
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یادآور ميشويم که در سال ۱۹۱۰ این سرمایه تقریباً ,۲ برابر شد. 
هوبسن سپس می‌افزاید ؛ «اسپریالیسم تجاوزگر که برای سالمات‌دهندگان 
بسیار گران تمام میشود و برای صاحبان صنایع و بازرکانان نیز اهمیت 
بسیار ناچیز دارد... سرچشمه" سودهای کلان برای سرسایه‌داریست که 
در جستجوی جایی برای بکار انداختن سربایه* خویش است»... (برای 
تمام این سفهوم در زبان انکلیسی فقط یک لفظ «0اد0۳۵ا» یعنی 
«سرسایه گذار,» بهره‌بگیر » بکار میرود)... « کل عواید سالیانه" بریتانیای 
کین از مجموع بازرکانی خارجی و سستعمراتی یعنی از صادرات و 
واردات خود در سال ۱۸۹٩‏ بطوریکه گیفن آمارگر بر پاید" ,۲ 
درصد مجموع ببادلات ۸۰۰ بلیون لیره‌ای انکلیس تخمین زده است» به ۱۸ 
ملیون لیره (نزدیک به ۱۷۰ ملیون روبل ) میرسیدي. این رقم هر اندازه 
هم که هنکنت باشدء باز نمیتواند ج نکه باید و شاید نشانگر چگونی 
اسپریالیسم تجاوزگر بریتانیا باشد. نشانگر آن؛ رقم ۱۰۰-۹۰ بلیون 
لیره درآند حاصله اژ سرباید" ,«گذارده: شدم‌ایست که درآمد. قشر 
بهره‌بگیران را تشکیل مید هد. 

درآمد بهره‌بگیران پنج‌بار بیش از درآمد بازرکانی خارجی «بازرگانی- 
است ساهیت امپرياليسم و طنیلی گری 


انپریالیستن. 

بدینجهت مفهوم و کشور بهره‌بگیر » (امهاه16000»7) یا کشور رباخوار 
در نوشتارهای اقتصادی مربوط به امپریالیسم تداول عابه پیدا میکند. 
جهان به مشتی کشور رباخوار و اکثریت عظیمی از کشورهای وام گیر 
تقسیم شده است, شولتسه گورنیس بینویسد : «در میان سرمایه گذاری‌هایی 
که در خارجه شده است» سرمایه‌هایی که در کشورهای از نظر سیاسی 
وابسته یا متحد» به کار رفته‌اند» جای اول را دارند : انیس به مصر ء 
ژاپن» چین و آسریکای جنوبی وام میدحد و ناون جنگ انیس در صورت 
لزوم بأبور اجرای عدلیه را بازی میکند. نیروی سیاسی انگلیس» 
آنرا در قبال برآئفتق وام‌داران حفاظت میکندم #. سارتوریوس فن 
والترس‌هائوزن در کتاب خود تحت عنوان «سیستم اقتصاد ملی سرمایه گذاری 
د #نووز همع هبعک ص ۳۲۰ و صفحات دیگر , 


:۱ سجن 


در خارجه,» هلند را نمونه" یک «کشور بهره‌بگیر, در نظر میگیرد و 
خاطرنشان ببسازد که انکلیس و فرانسه هم اکنون دارند همینطور 
بیشوند #*. شیلدر بر آنستکه پنج کشور صنعتی «کشورهای وام‌دهند؛ُ 
تمام‌عیار» هستند: انکلیس» فرانسه» آلمان» بلژیک و سویس, او هلند 
را فقط بدانجهت که «کم‌صنعتی است» در این شمار نمی‌آورد :« #. 
ایالات متحده را فقط در قارهٌ آسریکا وام‌دهنده میشمارد. 

شولنسهگورتیتس مینویسد : «انگلیس اندک اندک از یک کشور 
صنعتی یه کشور وام‌دهنده مبدل می‌شود. با وجود افزایش مطلق تولید 
صنعتی و صادرات صتعتی» اهمیت نسبی درآبد حاصله از سود و بهر؛ٌ 
سهام و از نشر اوراق بهادار و سفته‌بازی» در مجموع اقتصاد سلی 
بیشتر ميشود. بنظر من درست همین واقعیت است که پایه" اقتصادی 
اعتلای امپرياليسم را تشان میدهد. ارتباط میان وام‌دهنده و وام گیر 
پایدارتر از ارتباط بیان فروشنده و خریدار است» ##. [. لانسبورگ 
ناشر مجله" «بانک» چاپ برلن در سال ۱۹۱۱ ضمن مقاله‌ای تحت 
عنوان : ,آلمان - کشور بهره‌بگیر, نوشت : «در آلمان کششی را که 
در فرانسه برای استفاده از بهره وجود دارد سخت مسخره میکنند. 
ولی فرابوش میکنند که تا آنجا که مطلب به بورژوازی مربوط میشود» 
وضع آلمان نیز بیش از پیش به وضع فرانسه شیاهت پیدا میکند, ۲. 

کشور بهره‌بگیر - کشوریست دارای نظام سرمایه‌داری طفیلی و 
در حال پوسیدی و چنین کیفیتی ناچار» هم در مجموع وفع اجتماعی- 
سیاسی این کشورها بطور اعم و هم در وضع دو جریان اساسی جنبش 
کارگری بطور اخصء بازتاب پیدا میکند. برای بهتر نمایاندن این 
بوضوع» رشته" سخن را به هویسن واگذار ميکنيم که بعتوان یک گواه 
از همه «سطمئن,ترست» زیرا از یکسو او را نمیتوان در مظان جانبداری 


۷۴ ۳0۱ ,۱9۵7 ,.ظ .ععاه ,اکوه ,اتا ما۰۷ مظعم ۱۳۲۵ ۷۷۵۱ ٩2۲۱۰‏ 
۴ عمفازنهک» همان کتاب» ص ۰۲۹۲ 
وا هک ص ۰ ۰۱۱۲۲ 
۱ رااوا رهاظ عم یز ۱ 
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از ,آئین مارکسیستی» قرار داد و از سوی دیگر او فردیست انگلیسی 
و از وفع کشوری که پیناورترین سستعمرات و بزرگترین سرمایه" 
مالی و پیشترین تجربه" امپریالیستی را دارد» بخوبی آکه است. 
هوبسن در آن هنکام که تحت تأثیر مستقیم جنگ میان انگلستان 
و بوئرها قرار داشت» وجود ارتباط بیان امپریالیسم و منافع کروه 
رفینانسیست‌هام و نیز افزایش درآمدی را که این گروه از طریق ش رکت 
در مناقصه‌ها و فروش لوازم و غیره بدست می‌آورد» تشریح کرد و 
توشت : «سمت این سیاست آشکارا طفیلی گرانه را سرمایه‌داران تعیین 
میکنند» ولی همان انگیزه‌ها در گروههای خاصی از کارگران نیز تأثیر 
بیبخشد. در بسیاری از شهرها مهمترین شاخه‌های صنعث به سفارشهای 
دولتی وابسته هستند. وابستگ امپریالیسم مراکز صنایع ذوب آهن و 
شتی‌سازی به این سفارش‌ها نیز کمتر از آن نيست». بنظر این نکارنده 
دو عامل نیروی امپراتوری‌های قدیمی را ضعیف کرده است : ۱) «طغیلی گری 
ائتصادی» و ۲) تشکیل واحدهای نظامی از افراد متعلق به خلقهای 
وابسته. «عامل اول ناشی از عادت به طفیلی گری اقتصادی است که در 
نتیجه* آن دولت فربانروا از ولایات و مستعمرات و کشورهای وابسته به 
خود برای افزایش روت طبته" خود و برای ثطمیع طبقات پایین‌تر استفاده 
میکند تا بدینوسیله آنها را آرام نگاهدارد,, باید از خود اضافه کنيم که 
فراهم ساختن امکان اقتصادی برای هر شکلی از اشکال این نوع تطمیع» 
مستلزم داشتن سودهای هنگفت اثحصاریست, 
هوبسن دربارهٌ عامل دوم مینویسد : «یق از عحیب‌ترین نشانه‌های 
نابینایی امپریالیسم لاقیدی خاصی است که بریتانیای کبیر» فرانسه و 
بلل ابپریالیستی دیکر با کام نهادن در این راه از خود نشان میدهند, 
بریتانیای کبیر در این راه از همه جلوتر رفته است. بیشتر جنگهابی 
که ما با اقدام بدانها امپراتوری هندوستان خود را تصرف کردیم» توسط 
یروهای متشکل از اهالی بومی» انجام گرفته است. در هندوستان و نیز 
اخیر در مصر ارتشهای دائمی بزرگ تحت فرمان انکلیسی‌ها هستند. 
تقریباً همه*جنگهایی که ما برای تسخیر افریقا بدان دست زده‌ایم» باستثنای 
چنک‌های مربوط به بخش جنوبی این قاره» توسط بومی‌ها انجام گرفته است», 


۱۹4 لنین 


دورنمای كت هویسن را به ارزیابی انتصادی زیرین وامیدارد : 
«در چنین صورتی بخش بزری از اروپای غربی ممکئست منظره و 
خصلتی بخود بگیرد که اتنون در بخشهای زیرین این کشورها مشاهده 
میشود : جنوب انکلستان» ریویرا و مناطقی از ایتالیا و سویس که بیش 
از عمه مورد بازدید توریست‌ها و سکونت که توانگرانست. خلاصه چنین 
منظره‌ای پدید خواعد آمد : مشت کوچک از اشراف ثروتمند که بهره سهام 
و مقرری بازنشستگ از خاور دور دریافت بیدارند با گروه بزرگتری از 
کارسندان حرفه‌ای و بازرگنان و شمار باز هم بیشتری نوکر و خدستکار 
و کارگر موسات حمل و نقل و صنایعی که به تکمیل نهایی کالاهای 
ساخته مشغولند. ولی رشته‌های عمده صنایع از بیان خواهد رفت و بواد 


غذایی و مصنوعات نیمه‌آمادءٌ مورد مصرف عموم» بر سبیل یاج از آسیا 
و افریقا سرازیر خواهد شدم. «چنین است امکاناتی که اتحاد وسیعتر 
کشورهای غربی یا فدراسیون اروپایی دول معظلم برای با فراهم خواهد 
ساخت ؛ این فدراسیون نه تنها تمدن جهانی را به پیش نخواهد راند» 
پلکه سمکنست خطر عفلیمی بصورت طنیلی گری غرب یعنی بصورت یک گروه 
از ملل صنعتی پیشرفته پدید آرد که طبقات فوقانی آنها از آسیا و افریتا 
اج های کلان میستانند و بکمک اين باج هزینه" نگاهداری توده‌های 
بزری از کارسندان و نوکران دست‌پرورده را میپردازند که کارشان 
دیگر تولید محصولات کشاورزی و صنعتی سورد مصرف عموم نیست» 
بلکه خدمتگزاری به اشخاص یا پرداختن به ابور صنعتی فرعی زیر نظر 
یک اریست و کراسی سالی جدیدست, بگذار کسانیکه آساده‌اند این تغوری‌رام 
(باید گنته بیشد : اين دورنما را) «بعنوان اینکه اصلاً درخور بررسی 
نیست» نادیده انکارند» در اوضاع و یب اقتصادی و اجتماعی سناطقی 
از بخش جنویی انکلستان کنونی که به چنین حالتی دچار شده‌اند» 
تعمق کنند. بگذار بیاندیشند که اگر چین نحت تسلط اتتصادی چئین 
گروههایی از فینانسیستها یا «سرماید گذاران, و کارمندان سیاسی و 
بازرگنیصنعتی آنان درآید و این گرومها به بهره کشی از بزرگترین 
سرچشمه" بالقوه‌ای که جهان تا کنون بخود دیده است» بپردازند تا سود 
حاصله از آنرا در اروپا بمصرف برسانند؛ این سیستم چه گسترش عفیمی 


0و 
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جهانی بس دشوارتر از آنستکه بتوان برای تحقق این یا هر پیش بینی 
دیگری که فقط یک جهت داشته باشد» احتمال زیاد قایل شد. وی 
نفوذهایی که آکنون امپرياليسم اروبای غربی را اداره میکنند» در این 
جهت پیش بیروند و اگر به مقاوست برنخورند و به جهت دیگری منحرف 
نشوند» درست در جهت تحقق نهایی همین روند» عمل خواهند کردم . 
نکارنده کال حق دارد: اگر نیروهای امپریالیسم بمقاوست 
برنمیخوردند» کار را بهمین جا میکشاندند. او مفهوم «ایالات متحده 
اروپا, را در اوضاع و احوال کنونی یعنی در محیط امپریالیستی درست 
ارزیابی کرده است. فقط میبایست اضافه میشد که درون کارگری 
نیز اپورتونیست‌ها که اکنون در اکثریت کشورها موقتاً بد پیروزی 
ربیله‌اند؛ بطور منظلم و مداوم در همین جهت «عمل میکنند.. امپربالیسم 
که دال بر تقسیم جهان و بهره کشی نه تنها از چین و نیز دال بر 
تأمین سودهای انحصاری کلان برای معدودی از ثروتمندترین کشورهاست؛ 
برای خریدن لایه‌های فوقانی پرولتاریا اسکان اقتصادی فراهم می‌آورد 
و بدینسان به اپورتونیسم غذا میدهد» شکل میدهد و آنرا تقویت بیکند. 
ولی یک عاسل را که عدم تشخیص آن از سوی هوبسن سوسیاللیبرال 
ابری طبیعی است» نباید از یاد برد و آن وجود نیروهاییست که در برابر 
امپریالیسم بطور کلی و اپورتونیسم از آنجملهء وا کنش نشان میدهند. 
گرهارد هیل‌براند اپورتونیست آلمانی که بموقم خود بسبب دفاع 
از امپریالیسم از حزب اخراج شد و اکنون میتوانست رهبر حزب 
باصطلاح «سوسیال‌دمکرات» آلمان باشد» با تبلیغ تشکیل «ایالات متحدءٌ 
اروپای غربی» (بدون روسیه) برای انجام اقدابات «سشترک... علیه 
سیاهپوستان افریقا و علید «نهشت اتحاد کبیر اسلامی» و نیز برای 
نکاهداری یک رنیروی زسینی و دریایی پرقدرت» علیه «ائتلاف ژاپن و 
چین» 0۴ و غیره» سخنان هوسن را بخوبی تکمیل میکند. 
مموتام3آ» ص ۰۱۰۱۳ ۲۰۵ ۱6 ۲۳۳۵ ۰۳۸۱ 
اامطاه‌عیعده‌تاعفع؟. عه. هصیهااقطهعبظ عفظء .فعمعهعهانظ فطع 
0 .«بهزاه‌نممی اب1۳ ععل فص ( گرهارد. هیلده‌براند. رلرژه بر ارکان 


در پیش خواهد داشت, البته رن پیحیده‌ثر و حساب بازی پیروهای 


۱۹۹ لین 


شرح شولتسهگورنیتس دربارُ «امپریالیسم بریتانیا, یز نشانگر همین 
خصایص طفیلی گریست. درآمد سلی انگلیس از سال ۱۸۰۵۰ تا سال ۱۸۹۸ 
نزدیک به دو برابر شد و حال آنکه درآید «حاصله از خارجه» طی 
همین بدت ٩‏ برابر شد. اگر «خدست, امپریالیسم عبارت باشد از 
«تربیث سیاهپوستان برای کار (بدون اجبار کار از پیش نمیرود...)» 
در عوض ,«خطر» امپریالیسم اینستکه ,اروپا کار چسمانی یعنی نخست 
کار کشاورزی و کار در معادن و سپس کار صنعتی خشن‌تر را بدوش 
جامعه* تیره‌پوست بشری میگذارد و خود به گرفتن بهره اکتفا میورزد و 
شاید بتوان گفت که با این عمل سوجبات رهایی اتتصادی و سپس سیاسی 
نژادهای سرخپوست و توره‌پوست را فراهم میسازد. 

در انکایس زبینهای روزیروز بیشتری از تولید کشاورزی منتزع 
میشود و به ورزش و تنریحات توانگران اختصاص مییابد. دربارٌ 
اسکاتلند» این اشرافی‌ترین منطقه" شکار و ورزش - میکویند که «اين 
سرزبین به برکت گذشته و از دولت سرمستر کنه‌جی زندی سیکند, 
( کارنه‌جی میلیاردر آمریکایی است). انکلیس تنها برای اسب‌دوانی و شکار 
روباه هر سال ۱4 بلیون لیره (نزدیک به ۱۳۰ ملیون روبل) خرج 
میکند. شمارٌ بهره‌بگیران در انگلیس تزدیک به یک لیون نفرست. 
سپت کسانی که به کار تولیدی اشتغال دارند» کاهش می‌یابد : 


۳ شمارة کارگران 
۳1 در رشته‌های درصدآنان 
سال قافت عمدة صنایع درسیان 
(به سلیون نفر) 
۱۸۰۱ گر۱۷ او ۳ د رصد 
۱۹۰ «ر ۳۲ در ۰ درصد 


فربانروایی صنایع و سوسیالیسم صنعتی», سال ۱۹۱۰. ه. ت.) ص ۲۲۹ 
و صفحات بعد, 
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پژوهشکر بورژوامشرب «امپریالیسم بریتانیا در آغاز قرن بیستم»؛ 
وقتی از طبقد" کارگر انکلیس سخن میگوید» مجبورست میان ,لایه" فوقانی» 
کارگران و «لایه" پایینی صرفاً پرولتری» پیوسته ذرق بگذارد. لایه" فوقانی 
مقامهای بسیاری از اعضای ش رکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های 
ورزشی و فرقه‌های متعدد مذهبی را اشغال می کند. حقوق انتخاباتی که در 
انکلیس رهنوز هم بحد_کافی بحدود است که لایه" پایینی صرناً 
پرولتری را حذف کند,۱۱» با سطح لایه" فوقانی تطبیق داده شده است. 
برای خوب جلوه دادن وضع طبقد" کارگر انکلیسی» معمولا فقط از این 
لایه" فوقانی که اقلیت پرولتاریا را تشکیل سیدهد» سخن میگویند : مثلا 
«سسثله" بیکاری بطور عمده مسئله‌ایست مربوط به لندن و لایه* پایینی 
پرولتری که سیاستمداران اعتنای زیادی بدان ندارند..., #, میبایست 
گفته میشد : که سیاست‌بازان بورژوا و اپورتوئیست های رسوسیالیست, اعتتای 
زیادی بدان ندارند, 

یک از ویژگیهای امپریالیسم که با مجموعه" پدیده‌های مورد بحث 
ارتباط دارد» کاهش برون کوچی (مهاجرت -- م.) ا زکشورهای امپریالمستی 
و افزایش درون کوچی (بصورت کوچیدن کارگران و انتقال محل 
سکونت) از کشورهای واپس‌سانده‌تر و دارای سطح دستمزد پابین‌تر 
به این کشورهاست. برون کوچی از انکلیس؛ بطوریکه هوبسن مینویسد» 
از سال ۱۸۸4 رو به کاهش یرود : تعداد برون کوچیدکان از انکلیس 
در آن سال ۲:۲ هزار بود» ولی در سال ۰ این رقم به ۱۱4 هزار 
کاهش یافت. تعداد برون کوچیدکان از آلمان طی دوران دهساله* 
۱۸۹۰-۸۱ به حد اعلی یعتی به ۱:۰۳ هزار رسید» ولی طی سالهای 
دو دهد" بعد به ترئیب به 44 و ۳+۱ هزار نفر کاهش یافت. در 
عوض» تعداد کارگرانی که از اتریش, ایتالیاه روسیه و کشورهای دیگر 
به آلمان کوچیدند» افزایش پذیرفت. تعداد خارجیان در آلمان طبق 
سرشماری سال ۱٩۰۷‏ به ۱۳۲۲۹۵ میرسید که از آنها ۸۰۰.بء 


۱ 


۱۹۸ لنین 


کارگر صنعتی و ۲۰۷۲۲۹ کارگر کشاورزی بودند #. در فرانسه 
بخش بزرگ» از کارگران صنایع استخراج معادن» کارگران خارجی : 
لهستانی» ایتالیایی و اسپانیایی هستند ۳۴<. در ایالات متحده مهاجران 
اروپای شرقی و جنوبی کم‌مزدترین کارها را دارند و در عوض, کارگران 
آسریکایی بزرگترین دوصد را در سیان سرکارگران و شاغلین پرمزدترین 
کارها را تشکیل بیدهند #:*. گرایش امپریالیسم در این جهت است که 
در بیان کارکران نیز قشرهای سمتاز پدید آرد و آنها را از تودهٌ انبوه 
پرولتاریا جدا سازد. 

ذکر این نکته لازم است که در انگلیس گرایش امپریالیسم در 
جهت ایجاد شکف میان کارگران و تتویت اپورتونیسم در میان آنان و 
تلاشی موقت جنیش کارگری» خبلی پیش از پایان قرن نوزدهم و 
آغاز قرن بیستم» نمودار شد. زیرا دو خصیصه" ممیزهٌ مهم امپریالیسم 
یعنی مستعمرات عظیم و بوقعیت انحصاری در بازار جهانی از همان 
نیمه" قرن نوزدهم در انگلیس وجود داشت, مارکس و انکلس طی دهها 
سال این رابطه میان اپورتونیسم در جنبش کارکری و ویژک‌های 
امپریالیستی سرمایه‌داری انگلیس را بطور منظم بررسی میکردند. مثلا 
انلس در اب ۷ اکتبر سال ۱۸۵۸ خود به مارکس نوشت : «پرولتاربای 
انکلیس در واقعیت امر بیش از پیش دچار د کردیسی (استحاله -م,) 
بورژوایی میشود» بقسمی که این بورژواترین ملت در میان همه" بلت‌هاء 
ظاهراً خیال دارد کار را سرانجام بدانجا رساند که در کنار بورژوازی خود 
یک آریست وکراسی بورژوایی و یک پرولتاریای بورژوا داشته باشد و این 
ابر از جائب بلتی که سراسر جهان را استشمار یکند» البته تا حدودی 


6٩. 2۱۱ *‏ ,علع علاط حعة عاتاعناهاگ (رمجموعد" آمار دولت 
آلمان»» جلد ۲۱۱. ه. ت.). 
٩۱, ۴‏ .«طعج۴۳۵۳2۵ ععل عوداهعلها نوف عذطه ,ععونب16 (هنگر 
سرمایه گذاری‌های فرانسه». اشتونکارت» سال ۰۱۹۱۳ ه. ت.). 
۱۱| «مناموتهصا» تنم (هورویچ . 
سهاجرت و کار». نیویورک» سال .۱٩۹۱۳‏ ه. ت.). 
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قابل توجیه است». تقریباً یک ربع قرن بعد انکلس در نامه" مورخ ۱۱ اوت 
سال ۱۸۸۱ خود از «بدترین تریدیونیونهای انکلیسی که اجازه میدهند 
کسانی آنها را رهبری کنند "که توسط بورژوازی خریداری شده‌اند و یا 
دس ت کم حتوق‌بگیران آن هستندم» سخن میگوید. انگلس سپس در نابه" 
۲ سپتامبر سال ۱۸۸۲ خود بد کائونسک نوشت ؛ «از من میپرسید که 
کارگران انگلیسی دربارة سیاست استعماری چه بی‌اندیشند؟ همان که 
دربارهٌ سیاست بطور کلی بی‌انديشند. در اینجا حزب کارگری وجود 
ندارد» فقط حزب محافظه‌کار و لیبرال-رادیکال هست و کارگران باتفاق 
آنان با خیال راحت از انحصار مستعمراتی انکلیس و از موقعیت انحصاری 
آن در بازار جهانی» بهره میگيرند, *#. (همین مطلب را انکلس در 
سال ۱۸۹۷ ضمن پیشگفتار برای چاپ دوم کتاب خود تحت عنوان 
روضم طبقه کارگر در انکستان, بیان داشته است.) 

علت‌ها و معلول‌ها در اینجا بروشتی بیان شده است. علت‌ها عبا رنند 
از : ۱) بهرهکشی یک کشور از سراسر جهان؛ ۲) موقعیت انحصاری 
آن در بازار جهانی؛ ۲) انحصار مستعمرانی آن. معلول‌ها عبارتند از : 
۱) دگردیسی بورژوایی بخشی از پرولتاریای انکلیس؛ ۲) بخشی از این 
پرولتاریا اجازه میدهد کسانی آثرا رهبری کنند که توسط بورژوازی 
خریداری شده‌اند ویا دست تم حقوق‌بکیران آن هستند. امپریالیسم در 
آغاز قرن بیستم تقسیم جهان را سیان مشت کوچق از دول ببایان رساند 
و هر یک از این دول اکنون بخشی از «سراسر جهان, را که اندی لمتر 
از مال انکلستان سال ۱۸۵۸ است» مورد بهره کشی قرار میدهد (بمفهوم 
تحصیل بافوق سود) ؛ هر یک از این دول به برکت تراست‌ها و 


٩, 290: ۱۷, ۵‏ بلا .84 رعلععه۳ 0 صمقا صملا اععدامعصاهننظ 
(رناندهای بارکس و انس»» جلد ۲» ص ۲۹۰ و جلد #4 ص ۰4۲۳ 
هرا ت.). ۱ 
ص و (ک. کائوتسی. سوبياليسم و سیاست استعماریه. برلن» 
سال ۰۱۹۰۷ هرا ت.) ؛ اين جزوه در گذشته" بی‌نهایت دوری که 
کائونسک مارکسیست بود؛ نوشته شده است. 


۱9۰ للین 


کارتل‌ها و سرمایه" مالی و استفاده از روابط سیان کشور وام‌دهنده و 
کشور وام‌بگیر » از موقعبت انحصاری در بازار جهانی برخوردارست 
و هر یک از آنها بمیزان معینی انحصار مستعمراتی دارد (بطوریکه 
دیدیم ازمجموع مساحت »۷ بلیون کیلوستر بربع همه مستعمرات جهان 
» «ملیون کیلومتر مربع یعنی ۸٩‏ درصد را + دولت‌بزرگ و ۱+ ملیون کیلوبتر 
مربع یعنی ۸۱ درصد را ۴ دولت‌بزرگ در چتگ خود متمرگز ساخته‌اند), 

وجه تمایز وضع کنونی عبارتست از وجود آنچنان شرایط اقتصادی و 
سیاسی "له نمیتوانست به تشدید آشتی‌ناپذیری بیان اپورتویسم و سنافع 
عمومی و بنیادی جنبش کارگری نیانجامد : امپریالیسم از حالت جنینی 
خارح شده و به یک میستم مسلط بدل گردیده است: انحصارهای 
سربایه‌داری در اقتصاد میی و در سیاست جای اول را گرفته‌اند:؛ کار 
تقسیم جهان بیایان خود رسیده است؛ ولی از سوی دیگر بجای انحصار 
بلامتازع انگلیس» ما | کنون با مبارزه بیان معدودی از دول امپربالیستی 
برای شرکت در این انحصار روبرو حستیم» مبارزه‌ای که صفت مشخصد* 
سراسر اين سالهای آغاز قرن بیستم است. اپورتونیسم اکنون دیگر 
نمیتواند» بسان ثیمه* دوم قرن توزدهم در انکلستان» طی سالهای طولانی 
چند دعه" متوالی در جنبش کارگری یک کشور پیروزی کاسل داشته 
باشد» ولی اپورتونیسم در یکسلسله از کشورها کم رسیده» از حد 
میدق گذشته و پوسیده و در نقش سوسیال‌شوینیسم * با سیاست 
بورژوایی کاملا درآبیخته است. 


-٩‏ اثنقاد از امیر بالیسم 


انتقاد از امپرياليسم را ما به مفهوم وسیع کلمه یعنی به سفهوم 
موضعی که طبقات گونا کون جامعه - هر یک برپایه" ایدئولوژی عموبی 
خود» - در قبال سیاست امپریالیسم اتحاذ میکنند» تلقی ميکنيم. 

* سومبال‌شوینیسم روسی آقایان پوترسوف‌ها» چختکلی‌ها» ماسلف‌ها 
و غیرهه خواه بصورت عیان و خواه نهان آن (یعنی آقایان چخییدز» 
اسکوبلف» آ کسلرود؛ مارتف و غیره)» نمز از درون نوع روسی اپورتونیسم 
یعتی از جریان انحلال‌طلبی بیرون آیده است. 
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ابعاد عظیم سربایه" مالی که در دست عده‌ای معدود مترا کم شده 
و شبکه* بسیار گسترده و انبوهی از چنان مناسبات و روابطی پدید آورده 
است که نه تنها تودهٌ سرمایه‌داران و صاحبان واحدهای اقتصادی متوسط 
و کوچک بلکه خرده‌پاترین آنها را نیز تابع این سرسایه میکند» - این 
از یکسو و از سوی دیگر» مبارزة حاد علید گروههای صاحبان سرباید" 
بای کشورهای دیگر بر سر تقسیم جهان و تسلط بر کشورهای دیگر ؛ 
موجب بیشود که همه" طبقات دارا یکجا به اردوی اپریالیسم روی 
آورند. شیفتی «عموبی, به حشم‌اندازهابی که امپریالیسم ایجاد بیکند» 
دفاع پرتب و تاب از امپریالیسم و آرایش چهرٌ آن به شیوه‌های 
گونا گون» از نشانه‌های معرف دوران کنونی است. اید ولوژی اسپریالیستی 
در طبقه* کارگر نیز رخنه میکند. بیان اين طبقه و طبقات دیگر دیوار 
چین وجود ندارد. وقتی مي‌بينيم کد رهبران حزب باصطلاح «سوسیال‌دمکرات» 
کنونی آلمان بحق ,سوسیال‌امپریالیست» یعتی سوسیالیست در گفتار و 
امپریالیست در کردار لب گرنتداند» باید بیاد بياوريم که هوپسن 
نیز در سال ۱۹۰۲ وجود «امپریالیست‌های ان» را که به سازبان 
اپورتونیستی «جمعیت فابیان» (۲؛) در انکلستان تعلق داشتند» خبر داد. 

دانشمندان و پوپلیسیست‌های * بورژوامشرب سعمولا به شکل کمی 
پوشیده به دفاع از اپریالیسم برمیخیزند بدینمعنی که روی فرمانروایی 
مطلق امپریالیسم و ریشه‌های عمیق آن پرده بیکشند و جزئیات و نکات 
فرعی درجه" دوم را برجسته میکنند و میکوشند با طرح‌ریزی «رفرسهای, 
یکلی بوچ و غیر جدی از قبیل برقراری نظارت پلیس بر فعالیت تراست‌ها 
یا بانک‌ها و غیره» توجه را از اصل مطلب متحرف سازند. امپریالیست‌های 
وقیح و رک که جسارت اذعان به پوچ بودن قکر اصلاح خصایص 
بئیادی امپریالیسم دارند» کمتر به سخن میپردازند. 

به ذکر یک مثال مبپردازيم. امپریالیست‌های آلمانی در نشریه‌ای 
موسوم به ,«بایکانی اقتصاد جهانی» برای بررسی چگونی جریان جنبش های 


پوبلیسیست (ادنعنااد۳) یعنی نویسنده مقالات اجتماعی و سیاسی. 
مترجم . 


۱۲ لنین 


آزادیبخش بلی در مستعمرات» و البته بخصوص در مستعمرات غیر 
آلمانی» کوششی بکار برده و جنب و جوش‌ها و اعتراضات سردم 
هندوستان و جنيش ناتال (آفریقای جنوبی) و هند هلند و یره را یادآور 
شده‌اند. یکی از آنها ضمن شرحی دربارٌ یک نشریه" انکلیسی بربوط به 
گزارش کنفرانس سلت‌ها و نژادهای زیرفران یعنی کنفرانسی که در 
روزهای ۲۰۰-۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۰ بشرکت نمایندگان خلقهای گونا گون 
آسیایی و [ یقایی و اروپایی که تحت تسلط اجنبی هستند تشکیل شده 
بود» به ارزیابی سخنرانی‌ها در این کنفرانس پرداخته و نوشته است : 
«بما میگویند : باید علیه امپرپالیسم مبارزه کرد ؛ دول فرمانروا باید حق 
خلقهای زیرفرسان خود را برای احراز استقلال برسمیت بشنامند و یک 
دادگاه بین‌المللی باید بر اجرای مفاد قراردادهای منعقده میان دول بزرگ 
و خلقهای ضعیف نظارت داشته باشد. کنفرانس از بیان این آرزوهای 
ساده‌دلانه فراثر نمبرود. ما اثری از فهم و درک این حقیقت نمی‌بینيم 
که امپریالیسم با سرسایه‌داری در شکل کنونی آن» پیوند فا کسفی دارد 
و بدیتجهت (!۱) مار مستقیم علیه امپریالیسم کاریست بیحاصل» 
بگر آنکه فقط به بقابله با برخی تندرویهای بخصوص نفرت‌انگیز آن 
بسنده شودم #. چون اصلاح رفرمیستی پایه‌های امپریالیسم فریبگری و 
«آرزوی ساده‌دلانه, است و چون نمایندکان بورژوائی ملل ستمکش از 
این «فراتر» به پیش نمیروند» بدینجهت نماینده بورژوائی بلت ستمگر از 
این «فراتر» به پس یرود یعنی به جبهه‌سایی در برابر امپریالیسم» وی 
جبهه‌سایی پوشیده در پردة «علمبت, میپردازد. اينهم برای خود رمنطقی» 
است! 

این بسئله که آیا تغییر رفرسیستی پاید‌های امپریالیسم ممکنست 
یا نه و این سله که آیا باید به پیش رفت نا تضادهای زاییدءٌ 
امپریالیسم را شدیدتر و عمیقتر کرد يا برعکس باید به پس رفت تا 
لبه‌های تیز این تضادها را سایید» از مسائل بنیادی انتقاد از امپریالیسم 


هت ۱۳ (بایکانی اقتصادی 
جهانی» جلد ۲. ه. ت. ). 
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هستند. چون ویژگ‌های سیاسی امپریالیسم عبارتست از : ارتجاع تام و 
تمام در همه" عرصه‌ها و تشدید ستم ملی بسیب ستم الیگارشی بای و 
از میان رفتن رقابت آزاد» لذا از آغاز قرن بیستم تقریباً در همد* 
کئورهای اپریالیستی یک اپوزیسیون خرده‌بورژوایی دمکراتیک علیه 
امپریالیسم بدید. آننه است, تظانگر کست پیدند. کائوتسی و حریان 
بین‌المللی وسیع کائوتسکیسم با با رکسیسم نیز همین است که کائوتسی 
نه ننها نکوشید و نتوانست علیه این اپوزیسیون خرده‌بورژوایی رفرسیستی 
و از نظر اقتتصادی دارای بنیاد ارتجاعی» موضعگیری کند» بلکه برعکس 
عملا با آن درآسیخت. 
در ایالات متحده» جنگ امپریالیستی سال ۱۸۹۸ علیه اسپانیا 
اپوزیسیونی از «ضدامپریالیست‌ها, پدید آورد که اعضای آن بسان آخرین 
موهیکان‌های * دمکراسی بورژوایی این جنگ را «تبهکارانه, مینامیدند و 
غصب سرزمینهای دیگران را نقض قانون اساسی بیدانستند و رفتار با 
آگوینالدو رئیس قپایل بومی فیلیپین را «فریبگری شوینیست‌ها, سیخواندند 
(به او نخست وعدء آزادی کشورش را داده بودند» وی سپس نیروهای 
آریکایی را در فیلیپین پیاده کردند و آن سرژبین را غصب کردند). 
افراد مزبور به این سخنان لینکان استناد میورزیدند که : رونتی سفیدپوست 
بر خود حکوست میکند» این حکوست بر خویشتن است؛ وی وقتی بر 
خود و همزبان با آن بر دیگران حکوست بیکند» این دیگر حکوست 
بر خویشتن نیست» بلکه استبداد است» **. ولی تا زمانیکه این منتقدین 
همه از تصدیق وجود پیوند نا گستنی امپریالیسم با تراست‌ها و بالنتيجه 
با پایه‌های سرمایه‌داری و نیز از پیوستن به نیروهایی که توسط سربایه‌داری 


* موهیکان‌ها (۳۳0۲16۵0) - طایفه‌ای از سرخ پوستان آسریکای شمالی 
بودند که نابود شدند. ,آخرین موهیکان‌ها, - عنوان رسان فنیمور کوپر 
نویسندة آسریکایی است. آخرین نمایندکان یک جریان اجتماعی در حال 
زوال را به مفهوم مجازی» «آخرین موهیکان‌هام مینامند. . مترجم. 


۴ 1904 بممززط .سصنمتهه عصعناهاععمهزناه اعاانبماه۳ .1 (ژ . پاتوید, 
«امپریالیسم آمریکا». دیژون» سال ۶ ه. ت.)۰ ص ۰۲۷۲ 


۱۹ لنین 


بزرگ و در اثر رشد آن پدید می‌آیند» ترس داشتند» انتفادشان یک 
«آرژوی ساده‌دلانه, بود, 

موضعگیری اساسی هوبسن نیز در انتقادش از ابپرياليسم به 
همینگونه است. هوبسن پیش از آنکه کائوتسی در این زبینه سخنی 
گفته باشد» اظهار نظر کرده بدینمعتی که علیه «ناگزیر بودن 
امپرياليسم» بپا خاسته و روی ضرورت ,بالا بردن سطح قدرت خرید, اعالی 
(در نظام سرمای‌داری! ) تکید کرده است, مولفیتی چون آکادء آ.لانسبورگ 
و ل. اشوهگه که ما بارها از آنها نقل قول کرده‌ايم و نیز ویکتور برار 
از نکارندگان فرانسوی و مولف کتاب سطحی رانگستان و امپریالیسم» 
بنتشره در سال ۱۹۰۰ در انتقاد از امپریالیسم» از قدرت بطلقه" 
باتکها و الیگارشی مالی و غیره» در موضع خرده‌بورژوایی قرار دارند. همه" 
آنها بی‌آنکه ذره‌ای ادعای مارکسیست بودن داشته باشند» رقابت آزاد و 
دسکراسی را در قطب بقابل امپریالیسم قرار میدهندء ماجرای راه آهن 
بغداد را که به تصادم و جنگ بیانجاید محکوم میکنند و ,آرزوهای 
ساده‌دلانه, دربارُ صلح بیان میدارند و غیره» - همه" آنها در این زینه 
با یکدیگر همداستانند و از آنجمله است [. نیمارک آبارگر اوراق بهادار 
بین‌المللی که در سال ۱۹۱۲ ضمن محاسبه" صدها میلیارد فرانک 
داراییهای «بین‌المللی» نا گهان فریاد برآورد که سکر میتوان چنین فرضی 
را بتصور دانست که صلح برهم بخورد؟,. و با وجود چنین ارقام عظیمی 
تن به جنگ داده شود؟» *, 

وقتی اقتصاددانان بورژوامشرب اینطور ساده‌لوحی از خود نشان میدهند» 
تعجبی ندارد» و آنگهی به صرفه" آنها هم هست که خود را به ساده‌لوحی 
بزنند و در بحیط امپریالیسم ,با قیافه" جدی, از صلح سخن گویند. ابا 
وقتی کائوتسک در سالهای ۰۱۹۱4 ۱۹۱۰ 9 ۱۹۱ در همین موضع 
رفرسیستی بورژوایی قرار میگیرد و ادعا بیکند که «همه» (یعنی 
امپریالیست‌ها و باصطلاح سوسیالیست‌ها و سوسیال‌پاسیفیست‌ها) با صلح 


۱۱۷۲۰ ,2۲2 ۲۱ معنوذادزاهاه عل احصهمتاعجعاهذ ینامز عل مناعاادظ 
5 2۰ 
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«سوافقند,» از ما رکسیست بودنش چه چیزی باقی میماند؟ در موضعگیری 
او با بجای تحلیل تضادهای امپريالیسم و روشن ساختن عمق این 
تضادهاء چیزی جز یک رآرزوی ساده‌دلانه» رفرسیستی برای برانداختن 
آنها با یک حرکت دست و لفی آنها با حرف» نمی‌بینيم. 

یک نمونه از انتقاد اقتصادی کائوتسق از امپربالیسم چنین است :ٍ 
او آبارهای بربوط یه صادرات و واردات سالهای ۱۸۷۲ و ۱۹۱۲ 
انکلیس از مصر را بررسی میکند و معلوم میشود که سرعت افزایش این 
صادرات و واردات کمتر از سرعت افزایش کل صادرات و واردات 
انگلیس بوده است. کائوتسک از اینجا چنین نتیجه میکیرد که سا هیچ 
دلیی نداريم چنین فرض کنیم که اکر مصر اشغال نظامی نميشد» 
بازرکانی انکلیس با مصر زیر فشار تنها عوامل اقتصادی» کمتر از این 
کسترش می‌يافت». «تمایل سرمایه به توسعد, «بهتر از همه از طریق 
دمکرلسی مبالمت‌آمیز تحتق‌پذیرست؛ نه از طریق یار بردن شیوه‌های 
رآمیز امپرالیسم». 

این استدلال کائوتسی که با صدها نغمه" گوناگون توسط آفای 
اسیکتاتور گماشته* سلاح‌دار روسی او (و استتارگر روسی سوییال- 
شوینیست‌ها) تکرار میشود» بنیاد اننقاد کائوتسکیستی از امپریالیسم را 
تشکیل بیدهد و بهمین جهت باید بفصلتر برسی شود. مطلب را با 
نقل قولی از هیلفردینگ آغاز ميکنيم که کائوتسک نتیجه گیری‌های او 
را بارها و از جمله در آوریل سال ۱۸۱۵ سورد قبول بالاتفاق همد" 
تلوریسین های سوسیالیست, اعلام کرده است. 
ینک بینویسد : «اين کار پرولتاریا نیست که در برابر 
سیاست سربایه‌داری مترقی‌تر سیاست واپس‌ساند؛ دوران بازرگنی آزاد و 
دشمتی با دولت را عرضه کند. پاسخ پرولتاریا به سیاست اقتصادی سرماید* 
مالی و ابپریالیسم فقط میتواند سوسیالیسم باشدء نه آزادی بازرکانی. هدف 


۱ 
5 نت۱۱ ( کائوتسی, ,دولت ملی» دولت امپریالیستی و اتعاد 
دولت‌هام. نورنب رگ سال ۰.۱۹۱۰ ه. ت.)» ص ۷۲و ۷۰. 


۱۰۹ لنین 


سیاست پرولتری اکنون فقط میتواند برانداختن کاسل رقابت از طریق 
برانداختن سرمایه‌داری» باشدء نه آرسان احیای رقابت آزاد که اکنون به 
آرسان ارتجاعی بدل شده است» #. 

کائوتسی با دفاع از «آرسانی» که در دوران سربایه" مان یک 
,آرسان ارتجاعی» است یعنی با دناع از ,دبکراسی مسالمت‌آسیز» و 
«اهمیت معمول عوامل اقتصادی»» پیوند خود را با سار کسیسم کسست زیرا 
این آرسان از نظر عینی به واپس مینگرد و از سربایه‌داری انحصاری به 
سربایه‌دا ری غیر انحصاری روی می‌آورد و چیزی جز فریبگری رفرسیستی نیست. 

بازگانی با مصر (یا با یک مستعمره یا نیمه‌مستعمره دیگر )» اگر 
بدون اشغال نظامی» بدون امپریالیسم» بدون سرسایه" مالی بود» بیشتر 
« گسترش می‌يافت». این سخن را به چه معنی باید فهمید؟ آیا بدین معنی 
که اگر رقابت آزاد پوسیله" اتحصارها عموباً و بوسیله" رارتباطها, یا 
فشار (یعنی همان انحصار) سرمایه" مالی و تسلط انحصاری برخی از 
کشورها بر مستعمرات سحدود نمبشد» سرایه‌داری سریعتر دای 
مییافت؟ 

استدلال کائوتمی معنی دیگری نمیتواند داشته باشد و این 
«سعنی» هم بی‌بعتی است. حال فرض کنیم که آری» رقایت آزاد»" 
جنانجه از وجود هر کونه انحصار فارغ یبوذ» میتوانست سرمایه‌داری 
و باززگانی را سریعتر گسترش دهد. ولی آخر عر قدر کسترش بازرکانی 
و سربایه‌داری سریعتر باشد» تراکم تولید و سرسایه که انحصار را 
پدید می‌آورد» ثیز شدیدتر خواهد شد, و ابا انحصارها هم اکنون 
از بطن رقابت آزاد پدید آند‌اند! اگر انحصارها اکنون حتی جریا" 
رشد را هم به کندی کشیده باشند» باز عم این اسر نمیتواند دلیلی 
باشد بسود رقابت آزاد که پس از پیدایش انحصارها دیگر امکانی 
برای آن نمیماند. 

استدلال کائوتسکی را هر قدر زیرورو کنید چبزی جز سرت 
ارتجاعی و رفرسیسم بورژوایی در آن نمی‌يابید, 


۴ رسربایه" مالی»» ص ۰۱۷ 
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گر رجتی حتی این استدلال تصحیح شود وء هه‌انگونه که اسپکتاتور 
میگوید» گفته شود : بازرگنی مستعمرات انگلیسی با انگستان اکنون 
کندتر از بازرانی آنها با کشورهای دیگر کسترش می‌یابد» باز 
کائوتسک را نجات نخواهد داد. زیرا به انگستان نیز همان اثحصار 
و همان امپریالیسم» سنتهی انحصار و امپریالیسم کشور دیگر 
(آمریکه آلمان)» ضربت میزند. بيدانيم که کارتل‌ها کار را به پیدایش 
نوع جدید و نوظهوری از تعرندهای گمری حمایتی کشانده‌اند : 
درست محصولاتی مورد حمایت قرار میگیرند که بدرد صادرات میخورند 
(اين مطلب را انکلس نیز در جلد سوم «سربایدم یادآور شده است ( 4۳ )). 
و نیز بيدانيم که کرثل‌ها و سربایه" سای سیستم خاصی دارند 
که عبارتست از «صدور کالا به قیمت ارزان» یا باصطلاح انگلیسی‌ها 
«دمپینگ,» بدینمعنی که کارتل محصول خود را در داخل کشور 
به قیمت انحصاری کران میفروشد» ولی در خارجه آنرا سه بار ارزانتر 
به فروش میرساند تا از اين راه رقیب را زین بزند و تولید خود را 
به حد اعلی گسترش دهد و غیره. اين ابر که آلمان بازرکانی خود را 
با مستعمرات انکلیسی سریعتر از بازرگانی خود انکلستان با این مستعمرات 
کسترش میدهده فقط ابت میکند که امپریالیسم آلمان تاژهنض‌تر » 
یرومندتر » متشکل‌تر و برتر از امپریالیسم انکلیس است» ولی این 
ابر بهیچوجه ,«برتری» بازرنی آزاد را ابت نمیکند» زیرا مبارز‌ای 
"که در این عرصه انجام میگیرد مبارزة بازرگنی آزاد علیه سیاست 
حمایت کمری و وابستگ استعماری نیست؛ بلکه مبارز یک امپریالیسم 
علیه امپریالیسم دیگرء یک انحصار علیه انحصار دیگر و یک 
سربایه" بای علیه سرمایه" مالی دیگر است. برتری امپریالیسم آلمان 
بر امپريالیسم انکلیس نیرومندتر از دیوارهای مرزی مستعمرات یا 
تعرفه‌های کمری حمایتی است : «دلیل‌سازی از این اسر بسود 
بازرگانی آزاد و «دسکراسی مسالمت‌آمیز, » در حکم مبتذل کردن 
مطلب و فراموش کردن مشخصات و خصایص بنیادی امپریالیسم 
و قرار دادن رفرسیسم خرده‌بورژوایی بجای بارکسیسم است. 

نکته" جالب توجه اینستکه حتی آ. لانسبورگ اقتصاددان بورژوامشرب 


۱:۸ لنین 


در همانحال که انتقادشی اژ امپریالیسم همان اندازه خرده‌بورژوایی 
است که انتقاد کائوتسک از آن» مع‌الوصف اطلاعات آماری مربوط 
به بازرانی را به شیوه‌ای علمی‌تر از کائوتسک بررسی کرده است. او 
تنها به مقایسه" یک کشور که تصادفاً در نظر گرفته شده باشد 
و تنها به مقایسه" یک مستعمره با کشورهای دیگر ی پلکه 
صادرات یک کشور امپریالیستی را اولاً با کنورهايی که وابستق 
مالی بدان دارند یعنی از آن وام پولی یراد ۸ و قاتا با با کشورهایی 

که وابستگ بای بدان ندارند» مقایسه میکند و 


صادرات آلمان (به بلیون سارک) 


+ ۷ ۷۰,۸ 4۸۲ 

«ر۱۹ ۳۲,۸ ۳ + 

اش ,1۰ ۱4۷ ۱۳+ 
ید ما دارقد - 4۸۷ در ۸۵ ۳ + 
۴ر۲۸ و۲ ۰ + 

۲۹٩‏ 9 تکاس 

جمم مه ۳۳ فرع ۲ب 


فرانسه توق رید 3۳0 1۳۷٩‏ ۰+ 
به کشورها 
1 رهانی یک هقرج ۱۳۷ ۳۲۲۸ ۱۳۰+ 
که وابستگ‌سال بل ۰ 


به آلمان ندارند ‏ 
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لاسبورک از این ارقام نتیجه گیری نکرده و بدینجهت بطور 
تعجب‌آوری بتوجه نشده است که اگر این ارقام چیزی را ثابت 
کند» فقط برضد اوست زیرا افزایش صادرات به کشورهای دارای 
وابستی مالی؛ ولو بمقدار کم» بهرحال بیش از افزایش صادرات 
به کشورهایی است که وابستگ بالی ندارند (روی کلمه «اگره تکیه 
میکنیم» زیرا آبار تهیه‌شده توسط لانسبورگ تا مرحله" کامل شدن 
منوز حیلی راه دارد). 

لانسبورگ ضمن بررسی رابطه میان صادرات و وام‌ها مینویسد : 

«در سال ۱۸۹۱-۱۸۹۰ وامی به رومانی توسط باتکهای 
آلمانی که در سالهای پیش از آن نیز پیش‌قسطهایی بحساب آن 
داده بودند» وا گذار شد. وام بطور عمده برای خرید لوازم راه آهن 
از آلمان بود. در سال ۱۸٩۱‏ صادرات آلمان به رومانی ۰ ملیون 
مارک بود» ولی سال بعد این رقم به ؛ر۲4 بلیون بارک کاهش 
یافت و این کاهش سپس باز هم با وقنه‌هایی ادامه پیدا کرد و 
در سال ۱۹۰۰ یه +ره۲ ملیون رسید. فقط در چند سال اخیر است 
که در نتیجد* دو وام جدید» صادرات باز به سطح سال ۱۸۹۱ 
رسیده است, 

صادرات آلمان به پرتقال در نتیجه" وامهای سال ۱۸۸۸-- 
۵۹ تا ۲۱,۱ ملیون (در سال ۸۹۰ بالا رقت و میس طی دو 
سال بعد کاهش یافت و به ترتیب به ۱5,۲ و ره بلیون بارک 
سید و فقط در سال ۱۰۳ بد سطح سابق خود دست یافت. 

ارقام مربوط به بازرانی میان آلمان و آرژانتین از اين هم کوید 
ثرست. صادرات آلمان به آرژانتین در نتیجد* وام‌های سال‌های ۸ ۱۸۸ 
و ۱۸۹۰ نخست در سال ۱۸۸۹ به ۷رد ملیون رسید» وی پس 
از دو سال فقط درم ملیون مارک یعنی کمتر از یک سوم سابق 
شد و فقط در سال ۱۹۰۱ به سطح سال ۱۸۸٩‏ دست یافت و از 
آن گذشت و آنهم در نتیجه" وام‌های جدید واگذاری دولت و برضی 
از شهرهای آلمان و نیز پرداخت پیش‌تسط‌هایی برای ساختمان 
نیروکه‌های برق و واگذاری اعتبارات دیگر . 


۱۹۰ لنین 


صادرات به شیلی در نتیجه" وام سال ۱۸۸۹ نخست تا ۲ره؛ 
بلیون بارک (در سال ۸۹۲ بالا رفت؛ وی پس از یک سال کاهش 
یافت و به رقم »,۲۲ بلیون مارک رسید. پس از وام جدیدی که 
در سال +۱۹۰ توسط بانکهای آلمان واگذار شده بیزان صادرات 
تا ۸4,۷ ملیون مارک (در سال ۵٩۰۷‏ بالا رفت و در سال ۱۹۰۸ 
دوباره کاهش یافت و به ۲,4 ملیون رسید,. 

لانسبورگ از این واقعیات نتیجه* اخلاقی خرده‌بورژوایی مضحی 
میگیرد حای از اینکه صادرات وابسته به وام دوام ندارد و ناموزونست 
و چه کار بدیست که سرمایه‌ها بجای صرف برای توسعه" «طبهعی» 
و رهما کات صنایع میهلی به خارج صادر شود و این رشوه‌های 
چند ملیونی کد هنکام وا گذاری ۳ م‌های خارجی داده میشود» چتدر 
برای کروپ «گران» تمام میشود و غیره. وی واقعیات بروشنی نشان 
بیدهند که افزایش صادرات درست با همان حقد‌ها و شیادی‌های 

سربایه* مالی در پیوند است که مبنای اخلاقی بورژوایی را بهیچ 
مک و با یک تیر دو نشان میزند» یعنی : اولاء یک سود از 
امی که داده است یبرد و ائیاء از همان وام هنکامی که وجوه 
ی به مصرف خرید بحصولات کروپ یا خرید ید لوازم راه آهن از سندیکات 
فولاد و غیره میرسد» سود دیگری بدست می‌آورد. 

تکرار ميکنیم که‌با آمار لانسبورگ را بهیچوجه کاسل نميدانیم» 
بل ففل آنه واجپ برده زیر از آنار کالوتسق. و امیکناتور 
علمی‌تر است و لانسپورگ با شیوةٌ درست به مطلب برخورد میکند. 
برای پی بردن به نقش سرمایه" مالی در ابر صادرات و غیره انسان 
پاید بتواند ارتباطی را که بطور خاص و ستحصر فقط سیان صادرات 
و شیادی‌های صاحبان سرسایه" مالی وجود دارد» ارتباطی را که بطور 
خاص و بنحصر فقط بیان صادرات و فروش فرآورده‌های کارتل‌ها 
وجود دارد و غیره» از ارتباطهای دیگر تنکیک کند. و حال 


* مجله" فلعع8 عزحه» سا وه شمار ۲ ص ۸۱9 و 
صفحات بعد, 
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آنکه متایسه" سادهٌ مستعمرات بطور اعم با کشورهای غیرستسره» 
مقایسه" یک امپریالیسم با امپریالیسم دیگر» یک لیمه‌ستعسه یا 
مستعمره (بصر) با یقیه" کشورهای دیگر در حکم ادیده گرفتن 
و پرده کشیدن بروی اصل سمطلب است. 

انتقاد تئوریک کائوتسکی از ام هیچ وجه مشتری با 
با رکسیسم ندا رد و فقط به درد آن میخورد که بعنوان پلی برای 
رسیدن به تبلیغ صلح و وحدت با اپورتونیست‌ها و سوییال‌شوینیستها 
بکار رود و علت آنهم اینستکه درست همان عمیقترین و بنیادی‌ترین 
تضادهای امپریالیسم یعنی : تضاد میان انحصارات و رقابت آزاد 
موجود در کنار آنهاء بیان «معابلات» کلان (و سودهای هنگفت) 
سرمایه* مالی و بازرنی «شرافتمندانه, در بازار آزاد» بیان کارتل‌ها 
و تراست‌ها از یکسو و صایع کارئیی‌نشده از سوی دیگر و غیره 
را نادیده بیگیرد و روی آنها پرده میکشد. 

نثوری پرسروصدا و کذایی ساخته" کائوتسی دربارة «اولترد 
امپریالیسم» نیز از هر جهت دارای همین سرشت ارتجاعی است. 
گفته‌های سال ۱۹۱۰ او را دربارٌ این مبحث با گنته‌های سال 
۲ هویسن مقایسه کنید : 


ائوتسی + آیا چنین امکانی را میتوان سنتفی دانست که 
سیاست کنونی امپریالیستی بوسیله" یک سیاست جدید اولترا -امپریالیستی 


از سیان برود و این سیاست جای مبارزه سیان سربایه‌های ما مبی 
را به بهره کشی مشترک یک سربایه" مالی متحد بین‌المللی از جهان 
بدهد؟ حنین فاز جدیدی در سربایه‌داری بهر حال تصورپذیر هست, 
حال آیا عملی هم هست يا ثهء سطلبی است که برای حلش هنوز 
بقدبات کاقی سوجود نیست»»<. 

هوبسن : «سیحیت که در عدهُ کمی از امپراتوری‌های فدرال 
بزرگ که هر یک مستعمرات غیر متمدن و کشورهای وایستد" 
چندی در اختیار دارد جایگیر شده است» در نظر حیلی‌ها قانونی- 


بجله" طنع2 عع0۷/ ۳۰ آوریل سال ۱۹۱۵ ص 4 ۱4. 


رن لنین 


ترین راه رشد گرایشهای امروزی و آنهم چنان راه رشدی است که 
میتواند حد اکثر امیدلبه یک صلح پایدار مبتنی بر بنیاد استوار 
انتر -امپریالیسم ( ۱ تعارز سم را پدید آورد». 

کائونسی آنچیزی را اولتردامپريالیسم یا ماوراء امپریالیسم نامیده 
است که هوپسن ۱۳ سال پیش از او نام انتر-امپریالیسم یا بی 
امپریالیسم بدان داده بود. پیشرفت اندیشه* «علمی» کائوتسی گذشته 
از ساختن لفظ حدید ابردانشمندانه‌ای که در آن یک پیشوند لانین 
با پیشوند دیکر عوض شدهء فتط شابل ادعایی است برای ما رکسیسم 
جلوه دادن آن چیزی که هوبسن در باهیت اسر بصورت سالوسی 
کشیشان انگلیسی عرضه میدارد. پس از جنگ انکلیس-بوثر» از جانب 
این ذوات بزرگوار اسری کاس طبیعی بود که مساعی عمدة خود را 
در راه تسکین با و کارگران انکلیسی بکار برند که در 
کشته" بسیار داده و افزایش بالیات‌ها را 
تحمل کرده بودند تا سودهای بیشتری عاید صاحبان سرمایه* ما 
انکلیسی شود. در واقم هم چه تسکینی برای آنها بهتر از این که 
باور کنند امپریالیسم آنقدرها هم بد یست و حالا دیگر به انتر- 
(یا اولترال) امپریالیسم که توان تأمین صلح پایدار را دارد» نزدیک 
شده است؟ کشیشان انکلیسی یا کائوتسکی شیرین‌سخن هر قدر حسن‌ثیت 
داشته باشند» بنهوم اجتماعی عینی یعنی واقعی این رتئوری, یک 
چیز و فقط یک چیز است : تسکین سراپا ارتجاعی توده‌ها بر پاید؟ 
امیدوار ساختن آنها به امکان صلح پایدار در محیط سربایه‌داری» 
از طریق انحراف توجه از تضادهای حاد و مسائل حاد دوران کنونی 
و سوق توجه به دورنمای کاذب یک ,اولترااسپریالیسم» باصطلاح 
جدید که در یک آینده نامعلوم باید پیدا شود. در تثوری سا رکسیستی» 
کائوتسی جز فریب توده‌ها چیز دیگری یافت نميشود. 

پراستی هم کافیست واقعیات مسلم و بورد قبول همکان بطور 
روشن با هم بقایسه شوند تا به اين مطلب یقین حاصل شود که دورنمایی 
که کائوتسی سعی دارد به کارگران آلمانی (و به کارگران همد" 
کشورها) تلقین کند چقدر کاذب است. برای نمونه هندوستان» 


امپریالیسم -- بالاترین مرحله" سربایه‌داری ۱۹۳ 


هندوچین و چین را در نظر بگیریم, بطوریکه سيدانیم این سه کشور 
۷۰۰ بلیونی خود دستخوش 
اتشمار سربایه* بای چند دولت ابپریالیستی یعتی انکلیس» فرانسه» 
ژاپن» ایالات ستحده و غیره هستند. فرض کنیم که این کشورهای 
امپریالیستی برای دفاع از بتصرفات و ستافع و رسناطق نفوذ» خود 
در کشورهای آسیایی ناببرده و یا برای توسعه" آنها اتحادهایی علیه 
یکدیگر بندند. نحادها وانتر -امپریالیستی» یا «اولترا-امپریالیستی» 
خواهند بود. فرض کنيم که همه" دول امپریالیستی برای تقسیم 
رسالمت‌آمیز, کشورهای آسیایی امبرده یک اتحاد بیندند» چنین 
اتحادی همان «سربایه" بای ستحد در بقیاس بین‌المللی, خواهد بود. 
نمونه‌هایی از این نوع اتحاد در تاریخ قرن بیستم مثل بصورت 
مثاسبات دول بزرگ با حین عملاً وجود دارد (44). حال میپرسیم که 
آیا در صورت باقی ماندن نظام سربایه‌داری ( کائوتسی درست همین 
صورت را مثروض یدار» این اسر «تصورپذیر هست» که چنین 
اتحادهایی کوتاسدت نباشند؟ و پرخوردها و تصادم‌ها و ببارزات 
را بهر شکلی از اشکال آنها منتفی سازند؟ 

کافیست این سئوال را بطور روشن مطرح کنیم تا ببینیم که 
به آن پاسخی جز منفی نمیتوان داد. زیرا در محیط سربایه‌داری برای 
تقسیم مناطق نفوذ» تشیم منافع» تیم سعمرات و غیره مینای 
دیگری جز حساب نیروی هر یک از شرک تکنندکان در تقسیم 
یعنی نیروی عموبی اتتصادی» مالی» نظامی و غیرهُ آنها تصورپذیر 
یست. ثغییرات حاصله در نیروی این ش رکت کنندکان در نقسیم 
ن یست» زیرا در محیط سرمایه‌داری گسترش موزون موسسات» 
ثراست‌هاء رشته‌های صنعت و کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست. 
نیم قرن پیش آلمان از نظر نیروی سرمایه‌داری خود در قیاس با 
یروی انکلستان آنزبان نیروی ناچیز و بیمقداری بود. همین وضع 
را هم ژاپن در قیاس با روسیه داشت. با این وصف آیا چنین چیزی 
«تصورپذیر هست» که در طول سالهای یک دو دهه" دیگر تناسب 
نیروهای دول امپریالیستی تغییرناپذیر بماند؟ نه؛ بهیچوجه تصورپذیر نیست. 


ستعمره و یمه‌ستعمره با جمعیت ۰ 


۱96 لنین 


بدینچهت اتحادهای رانتر-امپریالیستی» یا راولتراامپریالیستی» که 
در عالم واقعیت سربایه‌داری» و نه در عالم پندار مبتذل خردم 
بورژوایی کشیشان انکلیسی یا کائوتسی «مارکسیست, آلمانی» بسته 
شوند» هر شکلی داشته باشند» یعنی خواه به شکل یک بلوک امپریالیستی 
علیه پلوک امپریالیستی دیگر باشند و خواه به شکل اتحاد عمومی 
همه" دول امپریالیستی» نا گزیر فقط روقفه‌هایی» سیان جنگ‌ها خواهند 
بود. اتحادهای مسالمت‌سیز بقدمات جنگ‌ها را فراهم میسازند و 
پنوبه" خود آفریدة جنگها و به بیان دیگر مشروط بیکدیگر هستند 
و تبدیل اشکال مبارز؟ مسالمت‌آمیز به غیرسسالمت‌آمیز و بالعکس 
را متحصراً بر همان بنیاد روابط و سناسبات امپریالیستی در زنینه" 
اقتصاد چهانی و سیاست جهانی بوجب میشوند. ول کائوتسک ابر- 
دانشمند برای آرام‌سازی کارگران و آشتی دادن آنان با سوسیال- 
شوینیست‌ها که به بورژوازی پیوسته‌اند» حلقه‌ای از یک زنجیر واحد 
را از حلقد* دیگر جدا میکند» اتحاد مسالمت‌آمیز (و اولترادامپریالیستی 
و حتی اولترا-اولترادامپربالیستی) امروزی بیان همه" دول را کد 
هدقش ,آرام‌سازی» چین است (س رکوب قیام بوکسورها (4۶) را بیاد 
بیاوریم)؛ - از تصادم غیرسالمت‌آمیز فردا که پس‌فردا باز مقدسات 
یک اتحاد عموبی «سبالمت‌آمیز» را برای تقسیم مثل ترکیه و غیره 
و غیره فراهم میسازد: جدا میکند. کائونسک بجای نشان دادن ارتباط 
زندة ادوار صلح امپریالیستی با ادوار جنگ‌های امپربالیستی یک 
استتباط تجریدی برده به کارگران عرضه سیدارد تا آنها را با رهبران 
مرده‌شان آشتی دهد 

هیل آسریکایی در پیشگفتار کتاب خود ینام «تاریخ دییلماسی 
در رشد بین‌المللی اروپاء» تاریخ نوین دیپلعاسی را چنین دوره‌بندی 
کرده است : ۱) عصر انقلاب؛ ۲) جنش مشروطیت؛ ۳) عصر 
«امپریالیسم بازرکانی» * ایام ما. یک نویسنده دیگر» تاریخ رسیاست 


#۴ -مععاصا ماج وممهمامزظ عطا آه وماعن! خ اانق عمومل فنبهط 


۰ .2 پل ,۲۵۱ مفومهتنتا ۵ ااه‌مهاهبعل اقصمتا 
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-جهانی» بریتانیای کبیر را از سال ۱۸۷۰ به بعد به 4 دوره تقسیم 
میکند: ) نختین دور آسیایی (سارژه علیه پیشروی روسیه در 
آسیای سیانه بسوی هندوستان) ؛ ) دور آفربقایی (در حدود سالهای 
۵۰ ۱۹۰۲) -- مپارژه علیه فرانسه بر سر تقسیم آفریقا (بهنکام 
پیش‌آمد بحران ,فاشودا, (۰) در سال ۸۹۸ جنگ با فرائسه به 
مویی بسته بود) ؛ ۲) دومین دور آسیایی (قرارداد با ژاپن علیه روسیه) 
و ) دور راروپایی» که بطور عمده علیه آلمان متوجه بود:. ریسر 
«رجل» بانی در سال ۱۹۰۰ ضمن اشاره بدین مطلب که چگونه 
سربایه* بالی فرانسه با فعالیت خود در ایتالیا زسیند را برای اتحاد 
سیاسی این دو کشور فراهم میساخت و چگونه مبارزه سیان آلمان 
و انگلیس بر سر ايران ویا مبارژه میان همه" سربایه‌های اروپایی بر 
سر وا گذاری وام به چین دامن سیگرفت و غیره» نوشت : «درگیری‌های 
سیاسی واحدهای جلودار پر زنینه* بای صورت میگیرد». اینست 
واقعیت زنده اتحادهای مسالمت‌آمیز «اولترادامپریالیستیه وقتی که 
یود فا گسشکی آنها با منازعات صرفاً امپریالیستی در نظر گرفته 
شود . 

پرده کشیدن بروی ژرفترین تضادهای امپریالیسم از سوی 
کالوتمی» که ناگزیر به آرایش چهره" امپریالیسم می‌انجامد» در 
چکوتی انتقاد این نکارنده از خصایص سیاسی امپریالیسم» نیز بی‌اثر 
نمی‌ماند. امپریالیسم -- دوران سرسایهد" بالی و اثحصارست که همه‌جا 
گرایش‌هایی نه در جهت آزادی» بلکه در جهت فرمانروایی پدید 
می‌آورد. نتایج این گرایش‌ها هم این است که ارتجاع» صرفتظر 
از وجود هرگونه سیستم سیاسی» در تمام جهات کسترش میپذیرد 
و در این عرصه نیز تضادها به نهایت حدت خود میرسند. ستم 
ملی و گرایش بسوی الحاق سرزبین دیگران یعنی نتض استقلال 
ملی نیز حدت خاص کسب میکند (زیرا الحاق سرزسین دیگران چیزی 
نیست جز نقض حق سلل در تعیین سرنوشت خویش). هیلفردینگ 


501۵6۲ همان کتاب» ص ۰۱۷۸ 


۱۹5 لنین 


ارتباط بیان امپریالیسم و حدت ستم ملی را بدرستی یادآور ميشود, 
او میئویسد : «در بورد کشورهای تازه مکشوف‌شده باید گفت که 
سرسایه‌ایکه به این کشورها وارد میشود» تضادها را شدت بیدهد 
و خلقهایی را که حس خودآگاهی ملی در آنها بیدار شده است؛ به 
مقاوست روزافزون علیه ن وکوچیدکان بیکانه برمی‌انگیزد و این مقاوست 
خیلل زود ممتواند به اقدامات خطرناک علیه سرباید* خارچی بدل 
گردد. مناسبات احتماعی کهند از بیخ و بن دگرگون میشوندء 
حداماندی و خصوصیت نظام فلاحتی هزاران سالد* سلل واقع در 
حاشیه* تاریخ,» از بیان میرود و این بلت‌ها به مدار سرمایه‌داری 
کشانده بيفوند. نغلام سربایه‌داری خودش وسایل و طرة 
مغلوبین را اندک اندک در دسترس آنان میگذارد. 
هدفی را که زبانی برای بلل اروپایی عالیترین هدف بود» یعنی ایجاد 
دولت بلی واحد را بعنوان ویبیله" نیل به آزادی اقتصادی و فرهن 
در برابر خود قرار بیدهند. این جنبش استقلال‌طلب برای سربایه* 
اروپایی در ارزنده‌ترین عرصه‌های بهره کشی که پیدایش درخشان_ 
ترین دورنماها را وید بیدهد» ایجاد خطر بیکند و سرباید* اروپایی 
فقط با افزايش دائمی نیروهای نظامی خویش قادر به حفظ تسلط 


رهایی 


خواعد بود». 
نکته‌ای که پاید به این مطلب افزود آنستکه وجود امپریالیسم 
نه تنها در کشورهای تازه مکشوف‌شدهء بلکه در کشورهای قدیمی 
82 کار را به الحاق سرزمین دیگران» به تشدید ستم ملی و بالنتیجه 
به تشدید مقاوست بیکشاند. کائوتسی ضمن اعتراض به تنندید ارتجاع 
میاسی از سوی امپریالیسم» یک مسئله" بسیار مبرم یعنی امکان‌ناپذیر 
بودن وحدت با اپورتونیست‌ها در دوران امپریالیسم را لاپوشانی میکند. 
او ضمن اعتراض به الحاق سرزبین دیگران» به اعتراض‌های خود 
چنن ن شکلی میدهد که برای اپورتوئیست‌ها یکی بی‌زیان و با نهایت 
حتی قابل قبول از کار درمی‌آید. او ستقیما به مستمعین آلمانی 


# رسرمایه" بالی»» ص ۸۷ 
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اخطار میکند و با وجود این درست همان نکته‌ای را که از همه 
بهنتر و از همه ببرم‌تر است و بثلاً اين نکتد را که آلمان الزاس- 
لورن را به خاک خود بلحق کرده است» لاپوشانی بیکند. برای 
ارزیابی این «انحراف فکری» کائوتسکی مثالی می‌آوريم. فرض کنیم 
یک ژاپنی الحاق سرزسین فیلیپین از سوی آسریکایی‌ها را محکوم میکند. 
حال میپرسيم که آیا خیلی‌ها باور خواهند کرد که علت این اسر 
بیزاری از هر نوع الحاق سرزمین دیگران است و نه تمایل خود او به 
الحاق سرزمین فیلیپین؟ و آیا نباید پذیرفت که سبارز این ژابنی 
را علیه الحاق سرزمینهای دیگران فقط در صورتی سیتوان صادقانه 
و از نظر سیاسی شرافتمندانه دانست که او با الحاق مرزمین 
کره به خاک ژاپن نیز به مخالفت برخیزد و خواستار آزادی جدایی 
کره از ژاپن شود؟ 

عم تحلیل تتوریک کئوتسک دربارُ امپريالیسم و هم انتقاد 
اتتصادی و سیاسی او از امپریالیسم» کلبگ آنیخته با گرایش یکلی 
ناهمساز با مارکسیسم است یعنی آمیخته با لاپوشانی و ماییدن 
لبه‌های نیز بنیادی‌ترین تضادها و همراه با کوششی است برای حنظ وحدت 
ناپایدار با اپورتوئیسم در جنبش کارگری اروپا- بهر قیمتی که باشد, 


۰ - چای امپربالیسم در پوية نادیخ 


با دیدیم که امپریالیسم از نظر ماهیت اقتصادی خوده سربایه‌داری 
اتحصاریست و همین ابر جای امپریالیسم را در پوید" تاریخ معین 
بیکند» ژیرا اتحصار که بر زبينث: رقابت آزاد و درست از درون 


رقابت آزاد پدید آیده» نشانگر جریان گذار از نظام سرمایه‌داری 
به نظام اجتماعی-اقتصادی عالیتر است. باید بویژه چهار نوع عمده 
اتحصار يا چهار تمودار عمده سربایه‌داری انحصاری را که صفت 
مشخصه* دوران مورد بحث است» یادآور شد. 

اوء انحصار از تراکم تولید در بدارج بسیار بالای تکسل 
آن پدید آیده است. اثحصار بد گروهبندی‌های اتحصارگر سرباید 


۱2۸ لنین 


داران یعتی به کرتل‌هاء سندیکات‌ها و تراست‌ها اطلاق ميشود. 
ما دیدیم که آنها در زندی اقتصادی امروزین چه نقش عظیمی دارند. 
در سرآغاز قرن بیستم این گروهیندی‌های انحصارگر در کشورهای 
پیشرفته تفوق کامل بدست آوردند و کرچه نخستین کام‌ها را در 
راه تشکیل کارتل زودتر از همه کشورهایی برداشتند که با وضع 
تعرفه‌های کمری سنگین از صنایع خود حمایت سیکردند (آلمان» 
آمریک)» وی دیری نگذشت که در انکلیس نیز با وجود سیستم بازرانی 
آزادش؛ همان واقعیت اساسی یعنی پیدایش انحصارات در نتیجد* 
تراکم تولید» مشاهده شد, 

انیه انحصارها کار را به تصرف بیش از پیش مهمترین منایع 
مواد خام» خاصه نایم لازم برای صنایع اصلی جامعه" سربایه‌داری 
یعنی صنایع زغال سنک و ذوب آهن که بیش از صنایع دیگر کارقلی 
شده بودند»ه کشانده‌اند. قبضه کردن انحصاری مهمترین منایع بواد 
خام» قدرت سربایه" بزرگ را سخت افزایش داده و تضاد میان صنایع 
وارد در کارتل و خارج از کارتل را تشدید کرده است. 

ثالثً, انحصار از بانک‌ها پدید آمده است. بانک‌ها از موسات 
میانجی ساده به انحصارگران عرصه" سربایه" بالی بدل شده‌اند. سد 
تا پیج بانک کلان در هر یک از پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه. 
داری یک نوع ,پیوند شخصی,* بیان سربایه" صنعتی و بان پدید 
آورده و رتق و فتق میلیاردها و میلیاردها پول را که بخش اعظم 
سربایه‌ها و درآیدهای پوی سراسر کشور را تشکیل بیدهد» در 

* «پیوند شخصی» (منما اععمجه) که از علائم مشخصد* 
سربایه‌داری انحصاریست از طریقی ,درآمیزی» بانک‌ها با موسمات 
نعتی و بازرانی بزرگ و به بیان دیگر از طریق خرید سهام آنها 
و عضویت شخصی مدیران بانکها در هیئتهای مدیرة اين موسسات 
و بالعکس انجام میگیرد. ,پیوند شخصی, بانکها با صنایع سپس از 
طریق «پیوند شخصی» انحصارگران با دولتهای سربایه‌داری تکمیل 
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دست خود بتمرکز ساخته‌اند. یک الیکارشی مالی که بدون استثناء 
همه مسات اقتصادی و سیاسی جامعه" بورژوایی اروزین را با 
شبکه* انبوهی از رشته‌های روابط وابستگ فرو پوشانده» بارزترین 
نمودار این اتحصارست. 

رایعاًء اتحصار از سیاست استعماری پدید آبده است. سرباید" 
مالی مبارژه بر سر سنایع موادخام» صدوز سربایه و ,سناطق نفوذ, - 
مناطقی که بیتوان در آنها معاملات پرسود انجام داد و امتیازات 
و سودهای انحصاری بدست آورد و غیره- و سرانجام بپارژه بر 
سر قلمرو اقتصادی بطور اعم را به انگیزه‌های عدیده رقدیمی» سیاست 
استعماری افزوده است. وقتی مثلاً مستعمرات دول اروپایی» بانند 
سال ۱۸۷ هنوز فقط یک دهم آفریقا را در بر میگرفت» سیاست 
استعماری میتوانست به نمونه" غیر انحصاری و بصورت تصرف باصطلاح 
وبلامنازع» سرزمينهاه کسترش یاید. ولی وقتی نه دهم آفریتا اشغال‌شده 
از کار درآمد (در حدود سال ٩۰۰‏ و وقتی کار تقسیم سراسر 
جهان پایان یافت» اگزیر دوران تملک انحصاری ستعمرات و 
ینابر این دوران مبارزژ بسیار حاد بر سر تقسیم و تقسیم مجدد 
جهان فرا رسید. 

این مطلب بر همکان معلوم است که سرمایه‌داری انحصاری» 
تمام تضادهای سربایه‌داری را تا چه اندازه حدت بخشیده است. کافیست 
گرانی هزینه" زندی و فشار کرتل‌ها را یادآور شویم. این حدت 
تضادها تواناترین نیروی مح رکه" دوران تاریخی گذار یعنی دورانی 
وزی قطعی سربایه" مالی جهانی آغاز شده است. 
انحصارهاء الیکارشی» تلاش برای تسلط بجای تلاش برای 
آزادی» بهره کشی چند لت بسیار تروتمند یا بسیار نیرومند از 
عده روزانزون ملل کوچک يا ضعیف؛ - مجموعه"_اين عوامل چنان 
علایم مشخصه‌ای برای امپریالیسم پدید آورده است که با را وامیدارد 
تا امپریالیسم را و طنیلی یا در حال پوسیدگ تعریف کنیم. 
پیدایش «کشور بهره‌بگیر, یا کشور رباخوار که بورژوازی آن 
روزیروز نیم از بحل صدور سربایه و بهرهٌ سهام زندی بیکند» 
بعنوان یکی از گرایشهای امپریالیسم روزبروز برجسته‌تر ميشود. 


۱۷۰ لئین 


وی اشتباه است اگر تصور شود که این گرایش بسوی پوسیدگ» 
فیک ابکانی برای رشد سریع سربایه‌داری باقی نمیگذارد. تخیر » 
شته‌هائی از صنایع» قشرهائی از بورژوازی و کشورمائی در دوران 
یالیسم» از این دو گرایش که یی و که دیگری را با شدتی 
ر یا کمتر» نمودار سیسازند. سرسایه‌داری در مجموع خود 
پمراتب سریعتر از پیش رشد میکند» وی این رشد نه ننها بعو 
اعم ناموزون‌تر میشود» بلکه بطور اخص نیز ناموزونی آن بجورت 
پوسیدی کشورهایی که از لحاظ سرمایه نیرومندتر از همه هستند 
انکلیس)» نمودار ميشود. 

ریسر نکارندة کتاب بربوط به بانکهای بزرگ آلمان دربارةً 
سرعت شد اقتصادی آلمان مینویسد : رئسبت سرعت پیشرفت دوران 
پیشین (۸۷۰-۱۸:۸) که چندان هم کم نبود» به سرعت رشد 
دوران کنونی (۸۷۰ 6٩۰۰‏ مجموع اقتصاد آلمان و از آن 
جمله بانکهای آن» 
پستی قدیم به سرعت اتوبییل امروزی که که چنان تیز بیتازد که 
هم برای رهگذر بی‌خیال و هم برای خود سرنشینانش ایجاد خطر 
ميکند,. در نوبه" خود» این سرمایه" مالی که با سرعت فوق‌العاده‌ای 
رشد کرده» درست بهمین جهت که با چئین سرعتی رشد کرده است؛ 
حالا خودش بی‌سیل نیست شیوٌ «آرامتری» برای تصاحب مستعمرات 
که در چنگ بلل ثروتمندتر است و تحرف آنها تنها به شیوه‌های 
مامت ای میسر نیست» بکار برد. در ایالات متحده رشد اقتصادی 

طی سالهای چند دهه" اخیر از آلمان هم سریعتر بوده است» و_بهمین 
جهت نیز علایم طفیلی گری سربایه‌داری امروزین آسریکا با وضوح 
خاصی نمودار شده است. از سوی دیگر» مقایسه سیان بثلاً بورژوازی 
جمهوری‌خواه آسریکا و بورژوازی سلطنت‌طاب ژاپن یا آلمان نشان 
بیدهد که در دوران امپریالیسم بزرگترین تمایز سیاسی بحد اعلی 
خنیف بیشود و آنهم نه بدانجهت که این تمایز اصولا اهمیتی 
نداشته است» بلکه بدانجهت که در تمام این بوارد صحبت از 
بورژوازی با علایم مشخص طنیلی گری آنست. 


پرابر است با نسیت سرعت حرنت کالسکه* 
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سودهای انحصاری کلانی که سرمایه‌داران یک رشته از رشته‌های 
عدیدة صنایع یا یک کشور از کشورهای ستعدد و نظایر آنها 
بدست می‌آورند» به آنها اسکان اقتصادی میدهد تا برخی از لایه‌های 
کارگران و برای مدتی کوتاه حتی اقلیت نسبتاً بهمی از آنان را 
بخرند و به حواداری از بورژوازی آن رشته یا آن سلت علیه دیگران 
بکشانند. ضمتاً آتش تیزشدة ستیز آشتی‌ناپذیر سیان سلل امپریالیستی 
بر سر تقسیم جهان» این گرایش را شدیدتر میکند. بدینسان میان 
امپريالیسم و اپورتونیسم رابطه‌ای پدید می‌آید که زودتر و روشنتر 
از همه‌جا در انکلیس نمودار شد و علتش هم آن بود که برخی از 
علایم ابپریالیستی تکاسل در آن کشور خیلی زودتر از کشورهای 
یگر مشاهده شد. برخی از نکارندکان» مثلاً ل. مارتف» دوست دارند 
واقعیت وجود رابطه میان امپربالیسم و اپورتونیسم در جنبش کارگری 
را که آکنون بخصوص سخت چشمگیر شده است» با استدلالات «خوش- 
بینانه" بخشنامه‌شده, (یه کردار کائوتسی و هوئیسمانس)» یکلی 
نادیده بگیرند و بگویند : اگر عامل تشدید اپورتونیسم» سربایه‌داری 
پیشرفته میبوده یا اگر این کارگران برخوردار از 
بودند که به اپورتونیسم متمایل میشدند و غیره» آنوقت کار مخالفان 
سربایه‌داری زار میشد. در مورد معنا و مفهوم این «خوش‌بینی» نیاید 
گول خورد : اين یک خوش‌بینی به اپورتونیسم است؛ این یک خوش- 
بینی است که برای استتار اپورتونیسم بکار میرود. در واقعیت امر 
سرعت خاص و نفرت‌انگیزی خاص رشد اپورتونیسم بهیچوجه تضمینی 
برای پیروزی پایدار آن بوجود نمی‌آورد» چنانکه سرعت رشد یک 
غده چرکین در بدن سالم فقط میتواند موجب سر باز کردن آن 
شود و بدن را از شر آن رها سازد. خطرناکثر از همه در این 
زبینه کسانی هستند که نمیخواهند این نکته را درک کنند کد 
مبارژه علیه امپریالیسم چنانچه با مبارزه علیه اپورتونيسم در پیوند 
نا گستیی نباشد» چیزی جز ژازخایی و دروغ‌پردازی نخواهد بود. 

از مجموع نکاتی که دربارةٌ سرشت اقتصادی امپریالیسم بیان 
شدء این نتیجه بدست بی‌آید که امپرياليسم را باید سربایه‌داری در 


رین دستمزدها 


۱۷۲ لنین 


حال گذار یا بطور صحیحتر سرایه‌داری در حال احتضار تعریف 
کرد. نکته" بسیار آموزنده در این زنینه آنست که اقتصاددانان 
بورژوامشرب در تعریف سربایه‌داری اسروزین» چپ و راست انفانلی چون : 
«بهم پیوستگ»؛ رفتدان تکباندی» و غیره را بکار میبرند؛ بانک‌ها 
عبارتند از سوساتی که از لحاظ هدف‌ها و چگونی رشد خود 
خصلت اقتصادی صرفا خصوصی ندارند و بیش از پیش از ساحه 
تنظیم اقتصادی صرفاً خصوصی پا فراتر مینهند,. آنوقت همین ریسر 
که سخنان اخیر به او تعلق دارد» با قیافه‌ای بسیار جدی اعلام 
نگویی» بارکسیست‌ها دربارة «اجتماعی شدن» ریه 


تحقق پپیوست»! 

این لفظ «بهم‌پیوتی,» بیانگر چه 
خطوط روندی که در برابر چشم ما تحقق می‌پذیرد» فقط آن خطی 
را که از همه جشمگیرترست» مینمایاند. این لفظ نشان میدهد که 
بیننده درخت‌هائی را می‌بیند» ولی جنگل را نمی‌بیند. این لفظ کپیه‌ایست 
که به شیوهٌ برده‌وار از یک نمای ظاهری» تصادفی و پر هرج 
و مرج برداشته شده است. این لفظ افشاگر آنست که بیننده زیر 


یست؟ این لفظ از مجموع 


فشار مدارک خام خورد شده است و بهیچوجه از سنهوم و اهمیت 
آنها سر در نمی‌آورد. تملک سهام و سناسبات میان صاحبان مالکیت 
خصوصی «بطور تصادفی به هم پیوستگ پیدا بیکنند,. وی آنچه که 
در پایه" این بهم‌پیوستگ قرار دارد» آنچه که بنیاد این بهم‌پیوستگ 
کیل میدهد» مناسبات اجتماعی دائماً در حال تغییر تولید است, 
وقتی م‌بينيم که یک موسد* بزرگ به مه" غول‌آسایی بدل 
میشود که طبق برنامه" سعین و برپاید" محاسبه" دقیق انبوهی آمار؛ 
تحویل بواد خام اولیه را بمیزانی برابر با دو سوم یا سه چهارم کل 
بقدار لازم برای دهها بلیون تن از اهالی» سازبان بیدهد؛ وقتی 
می‌بيتيم که کار حمل و نقل این مواد خام به بهترین مرآ کز 
مساعد بحال تولید که که صدها و هزارها ورست از هم فاصله دارند» 
بطرزی منم صورت بیگیرد؛ وقتی مي‌بينيم که کار تمام مراحل 
متوالی عمل آوردن بواد خام از آن جمله در برحله" تبدیل آنها 
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به یک رشته از انواع فرآورده‌های آماده از یک سرکز واحد اداره 
میشود ؛ وقتی می‌بینيم که توزیع این فرآورده‌ها بیان دعها و صدها 
ملیون مصرف‌کننده طبق یک برنامه" واحد انجام می‌پذیرد (فروش 
نفت» هم در آسریک و هم در آلمان توسط «تراست نفت» آمریکایی)» -- 
آنوقت روشن بیشود که آنچه با با آن روبرو سستیم بهیچوجه یک 
«بهم پیوستق» ساده نیست» بلکه اجتماعی شدن تولید است و مناسبات 
مبتتی بر اقتصاد خصوصی و بالکیت خصوصی پوسته‌ایست که دیگر 
با محتوی خود مطابقت ندارد و اگر دفع آن مصنوعاً به تأخیر انداخته 
شود» ناگزیر خواهد پوسید. ضمتاً این پوسته در حالت پوسیدی 
هم میتواند طی مدتی نسبتاً طولانی (در بدترین حالت یعنی چنافچه 
دربان دىل اپورتونیستی به درازا یکش) بر جا بماند» وی بهر حال 
دقع خواهد شد, 

شولسه گورنیتس هوادار پرشور امپریالیسم آلمان بانگ بربی‌آورد : 

باگر رهبری بانکهای آلمان در آخرین تحلیل به گروه کوچق 
از افراد سپرده شده است» در اینصورت هم اکنون فعالیت آنها برای 
رفاه سردم بیش از فعالیت اکثر وزرای دولت اهمیت دارد» (اینجا 
صرفه" کار بیشتر در این بوده است که «بهم پیوستی, مدیران بانک‌ها 
و وزیران و صاحبال صنایع و کسانی که از محل بهر؛ُ سهام زندی 
میکنند» فراموش شود..,) «...در نظر مجسم کنيم گرایشهایی که 
ما بشاهده کردیم بطور پیگیر گسترزش یافتد و تکمیل شده باشند؛ 
یعتی + سرمایه" پولی بلت در بانک‌ها جمع شده» بانک‌ها از طریق 
کارتل بیکدیگر پیوسته و سربایه" بلت که جویای عرصه کاربرد 
خویش است» به شکل اوراق بهادار درآمده باشد. آنکاه این سخنان 
داهیانه" سن‌سیمون به نحقی خواهد پیوست : «هرج و مرج کنونی 
تولید که علتش کسترش روابط اقتصادی بدون تنظیم متحدالشکل 
آنست» باید جای خود را به ساژباندهی تولید بسپارد. آنگه تولید 
را دیگر کارفرمایان جدا و مستقل از یکدیگر و بی‌خبر از نیازمندیهای 
اقتصادی بردم اداره نخواهند کرد بلکه اين کار را یک ارکن 


اجتماعی انجام خواهد داد. هیثت مدیره مرکزی که اکن خواهد 


۱۷4 


داشت عرصه" کستردة اقتصاد جاسعه را از دیدگاهی بلندتر زیر نظر 
گیرد» آنرا به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که برای تمام جابعه 
سودمند باشد و ویایل تولید را نیز بدست کسانی که برای این 
کار مناسبپ باشند خواهد سپرد و بویژه حفظ هماهتگی دائمی سیان 
تولید و مصرف را سراقبت خواهد کرد. مقساتی وجود دارند که 
درجه" معینی از سازباندهی فعالیت اقتصادی را جزو وظایف خود 
کرده‌اند و این موسات بانکها هستند,. ما هنوز برای تحقق این 
سخنان سن‌سیمون راه درازی در پیش داریم» ولی هم اکنون در این 
راه کام برميداريم. این راه مارکسیسم است؛ مارکسیسمی متفاوت با 
آنچه که بارکس تصور آنرا داشت» ولی فقط از نظر شکل بتفاوت 
با آل»#. 

براستی هم چه ,ردیه, قشتی بر آموزش مارکس که در قباس 
با تحلیل علمی دقیق بارکس کام به واپس بی‌نهد و به پیشگویی 
سن‌سیمون» که گرچه داهیانه است» وی بهر تقدیر فقط یک پیشگویی 
است» روی می‌آورد. 


در ماه ژانویه - ژوان سال از روی ستن مجموعه" 
تنوشته شده است. آثار و. ای. للین» چاپ 


برای نخستین بار در نیم ۱۹۱۷ پیجم؟ لد ۲۷» فقق 
در پتروکراد و پیشکنتارها برای ۱۵ تزنجنه ای 
جاپ بزبان فرانسه و آلمائی در چاپ شده است. 
۱۹۳۱ حاپ شدهء است. 


۴ ,146 ,هازجممماقاهنهمی ععل 00۲۱۵ 


درباره" جریان «اکونومیسم 
امپریالیستی» (۷) که 
در حال تکوین است 


را کوئوسیسم» قدیم سالهای ۱۹۰۲-۱۸۹4 چنین می گفت : 
نارودنیکها رد شده‌اند و سربایه‌داری در روسیه پیروز گشته است؛ 
پس دربارةٌ انقلایهای سیاسی نباید فکر کرد. نتیجه" عملی چنین بود : 
یا «بارزة اقتصادی برای کارگران و مبارزژ سیاسی برای لیبرالها, 
که گرایش براست است. یا بجای انقلاب سیاسی اعتصاب همکانی 
برای تحول سوسیالیستی-و این گرایش بچپ است که توسط 
یک جزوه ,اکونومیست» روسی اواخر دهه" سالهای ٩۰‏ (4۸) که 
اکنون فرابوش شده بطرح گردیده است. 

حالا «| کوئومیسم» جدید در حال تکوین است که با دو گرایث 
مشایه ؛ «گرایش براست» که می‌گوید : ما مخالف «حق تعبین سرنوشت 
خود» (یعنی مخالف رهائی سلتهای ستمکش» مخالف سبارزه با الحاق 
مرزبیلهای دیگران که هنوز فکرش تا آخر نشده یا هنوژ مورد 
بوافقت قرار نگرفته است) هستیم. هگرایش بچپ» که می‌گوید : با 
مخالف برنامه" حداقل (یعنی مخالف مبارژه در راه املاحات و دمکراسی) 
هستیم» چونکه این کار با انقلاب سوبیالیستی ,«مباینت دارد». 

بیش از یکسال از آن زبانی گذشته است که این جریان در 
حال تکوین در برابر چند تن از رفقاء همانا در اجلاس مشاوره 
برن در بهار سال ۱۹۱۰ آشکار شد, در آن موقع خوشبختانه فتط یک از 
رفتا با عدم تأیید همکانی تا آخر اجلاس مشاوره روی این ایده‌های 
«ا کوئوسیسم امپریالیستی» اصرار بی‌ورزید و آنها را بشکل «تزهای, 


ویثه روی کاغذ آورد. هیچکس به این تزها نپیوست (44). 


۱۷ لنین 


سپس دو نفر دیگر به تزهای همان رفیق مخالف تعیین سرنوشت 
خود (بدون درک پیوند تا کنستی این مسئله با موضع عموبی «تزهائی» 
(۰ء) که از آنها نام بردیم» پیوستند. پیدایش بیرنابه" هلندی» 
در فوریه" سال ۱۹۱۰ که در شمارهُ سوم «بولتن کمیسیون انترنا 
سیونال سوبیالیستی» (۰۱) چاپ شده بود فوراً این سوتفاهم» را 
روشن ساخت و بار دیگر تنظي مکننده «تزهای »اولیه را برانگیخت 
همه" ما کونوبیسم امپریالیستی خود را باز هم ند در مورد گویا 
یک ماده «خاص, بلکه بکلی از نو زنده نماید. 

ضرورت بسلم دارد که يار دیگر و بار دیگر رفقای مربوطه 
را از ایتکه در باطلاق فرو رفتداند آگه نمود و خاطرنشان ساخت کد 
بایده‌های, آثان با مارکسیسم و سوسیال‌دمکراسی_انقلابی_ هیچگونه 
وجه_بشتری ندارد. بیش از این , کتمان, مطلب جایز نیست که 
بمعنای کمک بسردرگمی مسلی و سوق دادن آن به بدترین سوی 
عدم‌توافقهاء اختلافات «خصوصی»» بسوی ربرخورد های» بی‌پایان و 
غیره است. بر عکس؛ وظیفه ما را بر آن وامیدارد به بی‌چون و حراترین 
و قطعی‌ترین وجهی روی ضرورت تفکر دربار مسائل مطروحه و تدقیق 
کاسل آنها اصرار ورزیم. 
هیثت تحریریه* «سوسیال‌دمکرات, در تزهای مربوط به تعیین 
سرئوشت خود (بزبان آلمانی بعنوان نسخه‌ای از شمارهة دوم هاه:0 
(۰۲) چاپ شده است) --عمداً مطلب را بی‌نام و نشان مطرح ساخت» 


ولی با میسوطترین وجهی» و بویژه رابطه" مسئله" تعیین سرنوشت خود 
را با مسثله" عموبی دربارٌ مبارژه در راه ابلاحات و دسکراسی و 
دربارٌ جایز نبودن بی‌اعتنائی به جانب سیاسی و غیره را خاطرنشان 
نمود. مولف نزهای اولیه (را کونومیسم امپریالیستی) در بلاحظات 
خود پیرابون تزهای هیئت تحریریه دربارٌ تعیین سرئوشت خود با 
برتامه* هلندی اظهار همفکری بی کند و خودش با این فرتیب آشکارا" 
نشان بی‌دهد که مسلله" تعیین سرنوشت خود آنطوری که بانیان 
جریان در حال تکوین طرح ی کنند بهیچوجه جنبه" «خصوصی» نداشته 
پلکه. ,تلد" عموبی و اساسی است, 


۱۱-0 


دربارهُ جریان ,ا کونومیسم امپرنالیستی» که در حال تکوین است ۱۷۷ 


پرئابه" هلندی‌ها توسط نمایندکان حپهای تسیمروالد (۳:) ۸-۰ 
فوریه* سال ۱۹۱5 در اجلاس برن کمیسیون انترناسیونال سوسیالیستی 
(4ه) دریافت شده بود. هیچکدام از اعضای حپهای تسیمروالد 
حتی راد کر راد ک بت این برنایه اظهار نظر نکرد» چونکه این برناه 
بطور بطور نانظم بوادی نظیر مصادرء بانکها, و ,الغای عوارض بازرکانی» 
و «اتحلال مجلس اول ستا, و غیره را با هم می‌سازد. همه" نمایندگان 
حپ‌های تسیمروالد به اتناق آراء با ادای فقط یک کمه و حتی 
بدون ادای کلمه‌ای» فقط با بالا انداختن شانه‌ها برنایه" هلندی را 
بعنوان برنایه" ناموفق بطور کلی؛ نادیده گرفتند. 

این برنامه چنان مورد پسند بولف تزهای اولیه که در بهار 
سال ۱۹۱۰ نوشته شده بود» قرار گرفت که گفت : سن در واقع 
چیز بیشتری نگفته‌ام» (بهار سال 84۱۰» «هلندیها تا آخر_فکرش 
را کرده‌اند,۰ «در برنابه" آنها طرف اقتصادی - بصادره بانک‌ها 
ت» (بنگاههای) ,بزرگ» و طرف سیاسی - جمهوری و غیره 
ابلا درست است 
در واقع هلندی‌ها ‏ نه‌اینکه «تا آخر فکرش را کرده‌اند»» 
پلکه برنابه‌ای بکلی نسنجیده‌ای داده‌اند. سرئوشت اندوهبار روسیه 
است که در کشور سا عده‌ای اتفاقاً بچیزهای نسنجیده نوظهور 


۰ تزهای سال ۱۹۱۰ تصور می کند که هیئت تحریرید" 
رسوسیال‌دمکرات» بورطه* نقیضه گوئی افتاده است که «خودش» سصادرهٌ 
بانکها, را بمیان کشیده و حتی کلمه «بیدرنگ, را (به اضافه راقدامات 
دیکتاتورمابانهی) در فصل هشتم (روئلایف مشخص,) به آن علاوه 
کرده است. بوالف تزهای سال ۱۹۱۰ ضمن اشاره به بباحثات بهار سال 
۵۰ برن با خشم می گوید : «چقدر در برن مرا سر اینها دعوا کردند!» 

این مولف «جزئیات» را فرایوش نموده و تا آخر نکله نکرده 
است : هیثت تحریریه" ,سوسیال‌دمکرات, در فصل هشتم دو مورد 
را آشکارا از هم جدا می‌کند : ۱- القلاب سومیالیستی آغاز شده 
باشد. آنوقت» در آنجا کنته می‌شود؛ «سصادر بیدرنگ بانکها, و" 


۱۷۸ لین 


غیره. سورد دوم : انقلاب سوسیالیستی آغاز نشده باشد؛ آثوقت باید 
صبر نمود و در باره اين چیزهای خوب» فعلاً صحبت نکرد. 

چون حالا روشن است که انقلاب سوبیالیستی آغاز نشده» 
پس برنابه" هلندیها نیز بی‌سعنا و امناسب است. ابا مولف نزها 
ضمن بازگثت («هر بار در همین نقطه,...) یه اشتباه سابق خود 
مطلب را «عمیق‌تر می کند, و می‌خواهد خواستهای سیاسی (نظیر 
سحو مجلس اول؟) را به «فورسولبندی سیاسی _انقلاب اجتماعي» مبدل 
سازد, 

مولف یکسال آزکار در جا زده به اشتباه سابق خود سیده است. 
«ريشه, فلاکت‌های او اینجا است: او نی‌تواند بنهمد که چگوند 
امپریالیسم فرایند را با بپارزه در راء رفرمها و با میارزه در راه دمکراسی 
مربوط سازد, کاسلا همانند ,ا لونومیسم, فتید که نمی‌توانست سریایه‌داری 
فرا سیده را با مبارزه در راه دمکراسی مربوط سازد. 

کاسلترین سردرگمی در سل" «عملی نبودن» خواستهای ده‌کراتیک 
در دوران امپریالیسم از همین‌جا ناشی می‌شود. 

نادیده گرفتن مبارزژ سیاسی که حالاء هماکنون والان سانند 
هميشه برای بارکسیست بجا و مجاز نیست (و فقط در گفتار 
«| کوئومیست» طرفدار ,رابوچایا میسل» (هه) بجاست) از همین‌جا 
ناشی می‌شود. 

خصلت پایدار «انحراف» از شناسائی امپریالیسم بمدح و ثنای 
امپریالیسم (همانطوریکه «ا کونومیستهای» فقید که از اذعان سربایه‌داری" 
بمدیحه‌خوانی سربایه‌داری پرداخته بودند) از همین‌جا ناشی می‌شود. 

و قس علیهذا کذا و هکذا, 
برای بررسی تمام جزئیات اشتاه مولف تزهای سال ۱۹۱۰ در 
بلاحظات وی در ورد تزهای هیثت تحریریه" «سوسیال‌دمکرات» 
دربارٌ تعبین سرنوشت خود عیچگونه اکانی نیست؛ چونکه هر جمله" 
آن نادرست است! نوشتن جزوات يا کتابهائی در پاسخ سلاحظانی» 
محال است» اگر چنانکه مبتکران ,ا کونوسیسم امپریالیستی» یکسال 
در جا می‌زنند و با لجاجت نمی‌خواهند بنکر آن باشند که وظیفه 


دربا ره جریان «ا کونومیسم امپریالیستی, که در حال تکوین است ۱۷۹ 


مستفیم حزبی آنان بشمار می‌رود؛ در صورتیکه اگر بخواهند بسائل 
سیاسی همانا بتشریح سنچیده و کل آنچه که ,اختلاف نظرهای 
ما, می‌نامند برخورد جدی کنند, 

نا گزیرم به اشارات مختصر به اینکه چکونه مولف اشتباه اصلی 
خود را بکار میبرد یا چگونه آنرا «تکمیل م ی کندم اکتا کنم. 

بنظر موالف چنین می‌آید که من ضد و نقیض بی‌گویم : در 
سال  ۱٩۱4‏ («پروسوشنیه) نوشتم که تجسی سسئله تعبین سرئوة 
خود «در برنامه‌های سوسیالیست های اروپای باختری» بیهوده است 
و در سال ۱۹۱۰ اعلام داثتهام که متثله تعیین. مرئوفت ود 
حنبه* میرم خاصی دارد. 

بولف تصور هم نکرده است (!!) که این «برنامه‌ها, در سالهای 
۶ ۱۸۸۰ و ۱۸۹۱ نوشته شده است (۱ع). 

بعداً در بارُ فصول (تزهای هیئت تحریریه" «سوسیالدمکرات» دربارةً 
تعیین سرنوشت خود : 

در بند اول- همان عدم تمایل را کونوسیستی» بدیدن و طرح 
کردن مسائل سياسي مشاهده می‌شود. چون سوسیالیسم بنیاد اتتصادی 
برای محو ستم 7 فد در سیاست ایجاد ای ند از این رو مولف با 
بایل نیست وظایف سیاسی ما را در این ساحه فورسولبندی نماید! 
و اين عمل راستی عجیب است! 

چون پرولتاربای نلفرنمون جنک با بورژوازی کشورهای دیگر 
را نفی نمی‌کند» از این رو موالف با مایل نیست وفلایف سیاسی با 
را در ساحه" ستم سلی فورسولبندی نماید!! همه" نمونه‌ها سرابا ناقض 
مارکسیسم و منطق است؛ یا اگر بخواهید مظهر منطق اشتیاهات 
اصلی را کونومیسم امپریالیستی» است, ت 

در پند دوم - مخالفان تعبین سرنوشت خود در استناد به «غیرعملی 
نوت کی سر درگم شاد 

هیثت تحریربه سوسیال‌دسکرات» دو سنهوم احتمای غیر عملی 
بودن و اشتیاهات آنان را در هر دو مورد برای‌شان توضیح بی‌دهد. 

ابا بولف تزهای سال ۱۹۱۰ حتی کوشش نمی‌کند درک 


۱۰ لنین 


خود را از «غیرعملی بودن» بیان دارد» یعنی با قبول توضیح با دربارٌ 
اينکه در اینجا دو چیز مختلف قاطی می‌شود» بسردرگمی خود ادابه 
می‌دهد! ! ِِ_ِِِِ« ۳-۵ 
او بحرانها را با سیاست» «امپربالیستی» مربوط می‌سازد : اقتصاد. 
سیاستدان با فرابوش کرده_است که بحرانها قبل از امپریالیسم هم 
وحود داشتند! .. 

هیثت تحریریه تونیح می‌دهد که سخن نتن دربارهُ غیر عملی 
بودن اقتصادی تعیین سرنوشت خود بمعتای گمراه کردن است. 
مولف پاسخ نمی‌دهد و نمی‌گوید که او تعیین سرنوشت خود را 
از لحاظ اتتصادی عملی نمی‌شمارد ؛ او موضوع بحث را عوض کرده 
و بسیاست م یکشاند (و می‌گوید: «در هر حال» غیر عملی است)» 
با وجود آتکه صریح و آشکار بوی کنتداند که در دوران امپریالیسم 
جمهوری هم کابلاً مانند تعیین سرتوشت خود از لحاظ سياسي «غیر 
عملی» است. 7 

بولف که در اینجا به تنگنا انتاده بار دیگر «جهش م یکند, : 
او » هم جمهوری و هم همه" برنامد" حداقل را فقط بعنوان «فورسولبندی 
سیاسی انقلاب اجتماعی» قبول دارد! !۱ 

مولف از دفاع عملی نبودن ,اقتصادی, تعیین سرنوشت خود 
با چهش بساحه سیاست امتناع می‌ورزد» و عملی نبودن سیاسی را 
به همه" برنایه" حداقل نسبت می‌دهد. در اینجا باز هم ذره‌ای نه 
از بارکسیسم وجود دارد و نه از منطق» بجز متطق «أ کونومیسم 
امپریالي 

مولف می‌خواهد یواک (بدون ایتکه خودش فکر کند و چیز 
کاملی عرضه دارد و روی تنظیم برنامه* خود زحمت یکشلم» برنامه" 
حداقل حزب سوسیال‌دمکرات را دور بیندازد. جای تعجب نیست که 
یک سال در جا زده است!۱ 

سئله" مبارژه با کائوتسکیانمتوو در هر حال مسئله" خصوصی 
نبوده» بلکه مسسئله" عموبي و اصبی دوران حاضر است ؛ مو"لف این 
مبارزه را نفهمیده است. حمانطوریکه «ا کوئومیستها, مبارزد با نارودنیکها 


دربا ره جریان وا کونوسیسم امپریالیستی, که در حال تکوین است ۱۸۱ 


را بعداحی سرمایه‌داری مبدل م یکردند» مولف هم مبارژه با کائوتسکید 
نستوو را به بداحی امپریالیسم مبدل می‌کند (اين نکته به بند سوم 
هم مربوط می‌شو). 

اشتباه کائوتسکیانستوو در آنست که خواستهائی را آنهم در 
لحظه‌ای بطور رفرسیستی مطرح بی‌سازد که جز بطور انقلابی نباید 
مطرح ساخت (و موالف اشتباهش در این است که گویا کائوتسکیاد 
نستوو بطور کلی طرح این خواستهاست» همانطوریکه را کونومیستها» 
مباره با نارودئیجستوو را به این( معنا رمی‌نهمیدند, که رسرده باد 
حکومت مطلقه» -- نارودنیجستوو است), 

اشتباه کائوتسکیانستوو در این است که خواستهای راستین 


دبکرائیک را بعقب» بسوی سرمایه‌داری مسالمت‌آمیژ برمی گرداند» 
نه بجلو» بسوی انقلاب اجتماعی (ولی مولف تلویحا ادعا می‌کند که 
این خواستها نادرست است). 

درباره بند سوم یبالا مراجعه شود. موالف مسئله" «فدراسیون» را 
هم نادیده می‌گیرد. همان اشتباه اصلی همان «ا کونومیسم» است : 
و طرح مسائل سیاسی ناشی استد. 

بند ». مولف پیگیرانه تأکید بیکند کد: راز تعیین سرنوشت 
خودء دفاع از میهن ناشی می‌شود». اشتباه وی در اینجا این است 
که می‌خواهد نفی دفاع از میهن را مبتذل سازد و نه از ویژگ 
مشخص_تاریضی جنگ سعین» بلکه از «کیات, نتیجه گیری کند. این» 
مارکسیسم نیست. 

مدتهاست بمولف کنته شده است و او این نکته را رد نکرده 
است : بنرمائید چتان فورسولبتدی ببارزه با ستم ملی يا ابرابری حقوق 


# موالف می‌نویسد : «ما از متلاشی شدن تنمی‌ترسیم» از مرزهای 
دولتی دفاع نم یکنیم». بغربائید فوربولبندی دقیق سیاسی به این 
پدهید!! جان کلام در این است که شما قادر به_این_ کار 
یجید عدم. بصیرت «| کونومیستی» در مسائل دمکراسی سیاسی بانع- 
شما در این کار است, ۱ ۲ ۱ 


۱۸۲ لنین 


درست کنید که (فورمولبندی) ,دفاع از میهن» را توجیه نکند. این 
کار از عهده شما خارج است. 

آیا این بدان معناست که ما مخالف مبارژه با ستم ملی هستیم 
اگر بتوان مدفاع از سیهن, را از آن نتیجه گیری کرد؟ 

تخیر چونکه ما نه «بطور کلی» مخالف «دفاع از میهن» هستیم 
(به قطعناید؟ حزب سا رجوع کنیل)» بلکه مخالف رنگ و روغن زدن 
جنگ کنونی امپریالیستی با این شعار فریبگرانه هستیم. 

مولف اصولا بطور نادیست» بطور _غیرتاریضی 
نمی‌تواند؛ و اینجا هم یک سال آزکار فقط زور میز: 
«دفاع از سیهن» را مطرح سازد. 

سخترائیهای بربوط به ,دوآلیسم» نشان می‌دهد که موالف نمی‌فهمد 
که موئیسم چیست و دوآلیسم کدام است, 

اگر من برس کنش را با پستاندار «ستحد سازم» آیا این سونیسم» 
خواهد بود؟ 

اگر بکويم که بهدف ا باید 


کت چم ]جرب 


از نقطه" ب بچپ رت و از نقطه" ج براست آیا این کنته «دوآلیسم» 
خواهد بود؟ 

مگر برخورد پرولتاریای ملتهای ستمگر و بلتهای ستمکش نسبت 
بستم میی همگون و یکسان است؟ نخیر» یکسان نیست» هم از 
لحاظ اقتصادی و سیاسی و هم از لحاظ مسلی و معنوی و غیره 

تعتی, ۹4 

یعتی بسوی هدف واحد (ادغام بلتها) از مبداء‌های مختلف عده‌ای 
از راهی و عدهٌ دیگر از را یگرٍ می‌روند. نفی این نکته ,سونیسم, 
است که برس کفش را ندار متحد م یکند, 

بوالف تزهای عیئت تحریریه را چنین «فهمپده است, که «این 


دربارة جریان ,| کونوسیسم امپریالیستی» که در حال تکوین است ۱۸۳ 


نکته, (طرفداری از تعیین سرنوشت خود) را «نباید به پرولترهای ملل 
تفای توت 

این باید* تعجب است!! در تزها حنین حیزی کفته نشده است. 
بولف یا تزها را تا آخر نخوانده ویا اصلگ درباره آنها فکر نکرده است. 

بند ه. به کائوتسکیانستوو در بالا رجوع شود. 

پند ». بمولف درباره سه نوع کشور در سراسر جهان می‌کویند 
و او با «سفسطه, «اعتراض ب یکندم. این سفسطه‌بازی است» نه سیاست. 

شما یل دارید بدانید ,ستسطه» در چیست : ابا دربارٌ بلژیک 
چطور»؟ 

بجزوٌ للین و زینویف نکاه کنید ۰ در آن کفتد شده است که 
اگر این جنگ جنک دیگری بود با طرندار دناع از بلژیک (حتی 
پوسیله* جنگ) می‌شدیم . 

شما با این نکته مخالفید؟ 

را بگوئید!! 

شما روی این مسئله فکر نکرده‌اید که جرا سوسیال‌دبکرامی 
مخالف ردفاع از سیهن» است. ٍِ 

با نه از آنجهت که شما فکر می‌کنید مخالفيم» چونکه طرح 
مسئله از جانب شما (زور زدنست» نه سطرح کردن) غیر تاریخی 
است. این پاسخ من بمولف است 

(سفسطه‌آبیز »_ نابیدن آنچه با ضمن توجیه جنگ برای بحو 

ستم_ملی» این جنگ مپریالیستی را که هر دو طرف برای تشدید 
سم ۳3۳ به آن پرداخته‌اند توحیه نمی کنیم - بمعنای «لجاره گوئی» 
است» نه بمعنای ذره‌ای فکر کردن. 

مولف دلش می‌خواهد سئله" «دفاع از میهن» را «چپ‌تره 
مطرح سازد» اما (یکسال آزهر است که) با سردرکمی کاسل روبرو است! 

بند ۷. مولف افتقاد می‌کند و می کوید : «سئله" ,شرایط صلح» 
بطور کلی اصلاً دست نخورده است». 

اب ناسوت تسش اینجا مطرح یج نم يکنيم دس 


تخورده است ! 


۳ ۱۸4 


ابا در اینجا مسثله الحاق سرزبینهای دیگر ردست خورده, و 
بطرح شده است که «ا کونومیستهای امپریالیستی» این بار به اتفاق 
هلندیها و رادک در آن. سردرکم شده‌اند. 

یا شما شعار فوری مخالنت با الحاقهای قدیم و_جدید را نفی 
م یکنید» -(که در دوران امپریالیسم کمتر از تعیین سرنوشت خود» 
در اروپا هم مانند مستعمرات «کمتر عملی نیست») -و آنوقت مداحی 
شما از امپریالیسم از حالت پئهانی خارج شده و آشکار می‌گردد. 

يا اينکه شما این شعار را قبول دارید (همائطوریکه رادک در 
بطبوعات قبول کرده است)» - آنوقت شما حق ملتها در تعبین سرنوشت 
خود را بنام دیگر می‌پذیرید!! 

بند م. موالف «بلشویسم را در مقیاس اروپای باختری» اعلام 
می‌کند (و اضافه می‌کند که سوضع شما نیست). 

بن برای تمایل به حسبیدن یکلمه" «بلشویسم» اهمیتی قایل 
نیستم» چوتکه حئین «بلشویکهای قدیم» را می‌شناسم که پناه بر خدا. 
فقط می‌توائم بکويم یقین کامل دارم «بلشویسم در مقیاس اروپای 
باختری, که موالف اعلام می‌دارد نه بلشویسم است و نه ما رکسیسم» 
پلکه نوع کوچک از «اکونومیسم» سابق است. 

بنظر من یکسال آزکار اعلام بلشويسم حدید و اکتفا به آن 
بافوق بمنوعبت و سبکی و عدم‌حزبیت است. آیا بگر وتت آن نیست 
که فکری بشود و چیزی برای رفقا عرضه گرد د که این «بلشویسم 
در بقیاس اروپای باختری» را بطور مربوط و کاسل تشریح نماید؟ 

مو"لف تفاوت موجود بیان مستعمرات و بلتهای ستمکش اروپا 
را (در رابطه با اين مسئله) ایت نکرده و نمی‌تواند به اثبات رساند. 


در نظر هلندیها و .0 ٩‏ ۳.۰ نفی تعیین: سرتوشت خود ند 
تبها و حتی نه آنقدرها سردرگمی است» زیرا گورتر در واقع آنرا 
هم بانند اعلایپه" لهستانیها در کنفرانسٍ تسیمروالد قبول داش 


دربارةُ جریان «| کونوسیسم امپریالیستی» که در حال تکوین است ۱۸۰ 


بلکه نتیجه" وضع خاص ملتهای آنها (بلتهای کوچک با سنن دیرین 
و ادعای عظمت‌طلیی) است. 

حداکثر بی‌فکری و ساده‌لوحی است که آنچیزی را که در 
دیگران طی ده‌ها سال مبارژه با بوژوازی ناسیونالیستی فریب‌دهنده 
مردم رشد کرده است» بطور مکانیک و بدون انتقاد پذیرفت و تکرار 
کرد. اتفاتاً مردم آنچیزی را پذیرنته‌اند که نباید پذیرنت. 


در ماههای اوت - مپتامپر از روی متن مجموعه* 
سال ۱۹۱ نوشته شده است. آثار و. ای. لنین» 
برای نخستین بار اند 38 بخ ین 

در سال ۱۹۲۹ در شمارهةٌ ۳ 9 9 
۰ بجله" ربلشویک» چاپ جانیه اقله: تاج 


شده است. 


برنامه" جنگی انقلاب 
پرولتری (۵۷) 


در هلند» اسکاندیناوی و سوئیس از میان سوسیال‌دمکراتهای 
انقلایی که برضد ادعاهای دروغین سوسیال‌شوینیستها دربارة «دفاع 
از سیهن» در جنگ امپریالیستی کنونی مبارزه میکنند نشمههاتی 
بگوش بیرسد دایر بر اینکه بادٌ جدیدی دربارُ «خلع سلاح, جانشین 
بادة قدیمی برناید؟ حداقل سوسیال‌دمکراسی دربارُ «سیلیس, با «تسلیح 
مردم» _ گردد. روزنامه" صامده‌ناهاهصو» (م) _ پیرآمون _ این 
مطلب بحث را آغاز کرده و در شمارهٌ سوم خود سرمقاله‌ای بنقع 
خلع سلاح درج نموده است. متأسفانه ما در تزهای ر. گریم (64) 
هم گذشت و اغماضی نسبت به ایده «خلع سلاح» بي‌بينيم. در 
مجله های رصع لاه ( م6 و ۷۵:۲0 هم پاب ماحثه کانوده 
شده است, 

نظریات بدافعان خلم سلاح را از نزدیک بررسی کنيم. 


برهان اصلی این است که خواست حلع سلاح» روشن ترین و 


قاطع ترین و پیگیرترین مظهر مبارزه برضد هرگونه میليتاريسم و هرنوع 
جنگ 


است, 

ول کمراهی اساسی_ هواداران خل‌سلاح هم در همین برهان 
اصلی است. سوبیالیستها؛ چنانچه از سوسیالیست بودن عدول نکرده 
پاشند» ني‌توانند با هر جنگ مخالف باشند, 


پرنامه" جنک انقلاب پرولتری ۱۸۷ 


اولً سوسیالیست‌ها هرگز مخالف جنکهای انقلابی نبوده و نمیتوانند 
باشند. بورژوازی کشورهای «بزرگ, امپریالیستی سرتاپا جنبه" ارتجاعی 
بخود گرفته است» و جنگ را "که آکنون این بورژوازی بدان مشغول 
است» با یک جنگ ارتجاعی و برده‌داری و تبهکارانه می‌شماريم. 
ول ببينيم جنگ برضد این بورژوازی جه جنبه‌ای دارد؟ سثل جنگ 
که بلتهای تحت ستم این بورژوازی یعنی ملتهای وابسته یا مستعمرة 
این بورژوازی برای رهائی خود می کنند؟ در تزهای گروه «انترناسیونال»» 
بند پنجم» چنین می‌خوانيم : «در دوران این امپریالیسم لجام کسیخته 
وقوع هیچکونه جنگ سلی اکان ندارد,- این نکته مسلماً نادرست 
است. 

تاریخ قرن بیستم؛ این قرن «امپريالیسم لجام گسيخته, پر از 
جنگهای مستعمراتی است. ول آنچه را که ما اروپائیهاء ما ستمگران 
امپریالیستی اکثریت بلتهای جهان با شوینیسم پلید ذاتی اروپائی 
خود «جنگ مستعمراتی» می‌ناسيم اغلب همان جتگهای ملی یا قیامهای 
ملی این ملل ستمکش است. اتفاقاً یی از مهمترین ویژکیهای امپریالیسم 
این است که سیر رشد و تکامل سربایه‌داری را در عقب‌انده‌ترین 
کشورها تسریع نموده و بدین نرتیب بر وسعت دامند" میارزه علیه 
ستمگری ملی می‌افزاید و آنرا شدت می‌دهد. و این - وافعیتی است. 
و از اینجا ناگزیر این نتیجه بدست می‌آید که امپریالیسم باید در 
موارد زیاد موجب پیدایش جنگهای ملی شود. یونیئوس در جزوهً 
خود از «تزهای, نابرده دفاع می‌کند و سیگوید در دوران امپریالیسم 
هر نوع جنگ بلی برضد یک از دولت‌های بزرگ امپریالیستی بدخالت 
دولت دیکر نجر می‌شود که با اولی رقابت می‌کند و خود نیز 
دولت بزرگ امپریالیستی است» و بدین ترتیب هر جنگ سلی بجنگ 
امپریالیستی ببدل بی‌گردد. ولی این برهان هم نادرست است, چ: 
چیزی ممکن_ است» ول نه همیشه اینطور. بسیاری از حنگهای 
مستعمراتی در سالهای ۱۹۱۵-۱۹۰۰ از طریقی دیگر بوقوع 
پیویته‌اند. و اصولاً خنده‌آور است ار بگوئیم مثلا پس از جنک 


۱۸۸ لنین 


کنونی» چنانچه در نتیجه" آن کشورهای درگیر جنک بکلی از پای 
در آیند سمکن نیست» «هیچ گونهم جتگ ملی» ترقیخواهانه و انقلایی 
از طرف سثلا چین به اتفاق هندوستان» ایران» سیام و غیره برضد 
دول بزرگ بوقوع پیوندد. 

نفی هر نوع اکان وقوع جنکهای ملی در شرایط امپریالیسم؛ 
از لحاظ تثوری غلط و از لحاظ تاریخی اشتباه آشکار و از لحاظ 
عملی در حکم شوینیسم اروپائی است: ما که متعلق به ملتهائی 
هستیم که صدها ملیون از افراد اروپاء افریقاه آسیا و غیره تحت 
ستم آنها هستند باید بملتهای ستمکش بگوئيم که جنگ آنها برضد 
بلتهای ربا, رغیر ممکن است»! 

انیاً. جنگ‌های داخلی نیز جنگ است. کسی که ببارزژ طبقات 
را تبول دارد نمی‌تواند جنگهای داخلی را که در هر جامعد" طبقاتی 
بمثابه* ادایه و شد و تشدید طبیعی و در بوارد معینی اجتناب- 
ناپذیر ببارزة طبقاتی است» قبول نداشته باشد. تمام انقلاب‌های 
کییر موآید این نکته‌اند. نفی جنگهای داخلی یا فراموش کردن آنها 
بمعنای دچار شدن به بنتها درجه اپورتونیسم و عدول از انقلاب 
سوسیالیستی خواهد بود, 

ثالثاء سومیالیسم پیروزمند در یک کشور هرگز یکباره همه" 
جنگها را بطور کلی از بین نمی‌برد. برعکس وقوع آنها را محتمل 
می‌شمارد. رشد سربایه‌داری در کشورهای مختلف بی‌نهایت ناموزون 
صورت می‌گیرد. در شرایط تولید کالائی طور دیگر هم نمی‌تواند 
باشد, از ایتجا یک نتیجه" مسلم بدست می‌آید و آن اینکه سوسیالیسم 
نمی‌تواند در آن واحد در تمام کشورها پیروز گردد. سومیالیسم 
اپتداء در یک یا چند کشور پیروز خواهد شد و بقیه تا مدت زمانی 
در دوران بورژوازی یا باقیل بورژوازی باقی خواهند بود. این امر 
ناچار نه تنها موجب برخورد و درگیری خواهد شد بلکه بورژوازی 
کشورهای دیگر را وادار بکوشش سستقیم برای قلم و قمع پرولتاریای 
پیروزنند کشور سومیالیستی خواهد نمود. در چنین مواردی جنگ 
از جائب سا قائوني و عادلانه خواهد بود. این جنگ در راه سوسیالیسم 
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یعنی در راه رهائی بلتهای دیگر از شر انقیاد بورژوازی خواهد 
بود. حق کابلا بجانب انککس است که در نامه" مورخه" ۱۲ سپتامبر 
سال ۱۸۸۷ خود به کائوتسک» وقوع «جنگهای دفاعی» سوسیالیسم 
پیروزشده را صریحاً ممکن می‌شمارد و منتظورش همان دفاع بر 
پیروزمند در برابر بورژوازی سایر کشورهاست. 

جنگ فقط اج زر ممکن می‌شود که ما بورژوازی را نه تنها 
در یک کشور بلکه در تمام کشورها سرنگون سازیم و بطور 
قطعی بر آن غالب آئیم و از آن سلب مالکیت نمائیم. از نقطه" 
ال عامی. تمیق ق یکلی ضدانقلابی خواهد بود اگر آنچه 
را که اتفاقاً از هم مهمتر است یعنی سرکوب و دفع بقاوست 
بورژوازی را که دشوارترین کارها و در موقع انتقال به سوسیالیسم 
بیش از همه سستلزم مبارزه است» نادیده اناریم یا آن را پرده‌پوشی 
نمائيم. راهبان راجتماعی» و اپورتوئیست‌ها هميشه برای خیالبافی 
دربارة سوسیالیسم مسالمت‌آسیز آتی آباده هستند» ولی فرق آنان با 
سوسیال‌دمکراتهای انقلایی اتفاقاً در این است که نمی‌خواهند دربارةً 
مبارزة شدید طبقاتی و حنکهای طبقاتی بمنظور ایجاد این آیندةُ 
درخشان تفکر و تأسل نمایند. - 

با نباید بگذاريم با حرف اغفال‌سان کنند. مثلاً مفهوم «دفاع از 
میهن, برای خیی‌ها نفرت‌انگیز است» زیرا اپورتونیست‌های آشکار 
و کائونسکیستها یکمک آن» دروغ بورژوازی را در جنگ غارتگرانه 
کنونی استتار و پرده‌پوشی می‌کنند. و این واقعیتی است. و از 
آین واقعیت چنین نتیجه گیری نمی‌شود که با باید از تفکر دربارةٌ 
اهمیت شعارهای سیاسی دست بکشیم. «دفاع از میهن» را در جنگ 
کنونی فقط وقتی می‌توان تصدیق کرد که جنگ «عادلائه, و مطایق 
با منافع پرولتاریا شمرده شود و بس» زیرا هیچ جنگ اکان هجوم 
را منتفی نمی‌سازد. سفاهت صرف خواهد بود هر ان اگر مدفاع از 
بیهن»» از طرف ملل ستمکش در جنگ آنها علیه کشورهای بزرگ 
امپریالیستی و یا از طرف پرولتاریای پیروزمند در جنگ آن برضد 
فلان کالیفه دولت بورژوازی نفی شود. 


۱۹۰ لئین 


از نقطه نظر تثوری کاملة اشتباه خواهد بود اگر نراموش شود 
که هر جنگ فقط ادابه" سیاست با وسایل دیگر است؛ جنگ امپریالیستی 
کنونی ادامه" سیاست امپریالیستی دو گروه از کشورهای بزرگ 
است و این سپاست معلول مجموعه" مناسبات دوران اسپربالیستی بوده 
و از آن تیرو می‌گیرد. وی همین دوران نا گزیر باید موجب پیدایش 
سیاست مبارژه برضد ستمگری سلی و سیاست مبارزة پرولتاریا برضد 
بورژوازی گردد و به آن نیرو و توان بخشد و بهمین جهت اولا 
قیابها و حنگهای سلي انقلابی و انیا جنکها و تیامهای پرولتاریا 
برضد بورژوازی و ال وحدت هر دو نوع جنگهای انقلابی و غیره 
را سکن و اگزیر می‌سازد. 


۲ 


بلاحظات کلی زیرین نیز به این مطلب افزوده می‌شود. 

طبته" ستبکش که برای فرا گرفتن طرز بکار بردن اسلحه و 
پدست آوردن آن نکوشد فقط شایسته" آنست که با وی همانند برده 
رفتار شود. زبرا اگر با به پا ت بورژوآمشرب ویا به اپورتونیست 
مبدل نشده باشیم نمی‌توانيم این نکته را فرابوش کنیم که در جامعد؟ 
طبقانی زندی م ی‌کنيم و جز مسبارز طبقانی راه خروج دیگری از 
آن وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. در هر جامعه" طبقانی 
اعم از اینکه ببتنی بر بردگ یا سرواژ باشد ویا مانند امروژ بر 
کار مزدوری» در هر حال طبقه" ستمگر مسلح است. نه تنها ارتش 
دائمی" فعلی» بلکه پلیس فعلی نیز -حتی در دمکراتیک‌ترین 
جمهوریهای بورژوازی مانند سوئیس - تسلیح بورژوازی برضد برولتاریاست. 
این حقیقت بقدری ساده و روشن است که تصور نمی‌رود بمکث روی 
آن نیازی باشد. فتط کافی است یادآور شویم که در کشورهای 
سربایه‌داری چگونه از ارتش برضد اعتصابکنندکان استفاده می‌شود. 

مسلح شدن بورژوازی برضد پرولتاریا یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین 
و بهمترین واقعیات جامعد" بعاصر سربایه‌داری است. آنوقت در 


ف 
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مقابل یک چنین وافعیتی به سوسیال‌دمکراتهای انقلابی پیشنهاد 
می‌شود درخواست «حلع سلاح» را مطرح نمایند! این خواست درست 
برابر است با عدول کاسل از نظرکه سبارزة طبقاتی و دست تشیدن 
از هر اندیشد" انقلابی. شعار با باید مسلح شدن پرولتاریا برای 
پیروزی بر بورژوازی» سلب مالکیت از آن و خلع سلاح آن باشد. 
این یکانه تا کتیک ممکن طبقه" انقلابی؛ تا کتیی است که از تکامل 
عینی میلیتاریسم سرمایه‌داری ناشی شده و معلول این تکبل است. 
پرولتاریا فقط پسي از خلع سلاح بورژدازی می‌تواند بدون 
پرسالت جهانشمول تاریخی خود ال هر نوع سلاحی را دور اندازد؛ 
و شک نیست که همین کار را خواهد کرد وی فقط آنوقت و 
هرگز _ نه_زودتر _ از آن, ت3ِ_ِِ_" 

اگر جنگ کنونی در میان سومیالیستهای سیحی برتجم و خردم 
بورژواهای گریه و زاری کن فقط دهشت و هراس و فقط انزجار از 
هر نوع استعمال اسلحهء از خونریزی» مرگ و غیره تولید م یکند» 


نت 


با در برابر آن باید بگوئيم : جاسعد" سربایه‌داری هميشه باید" 
دهشت بی پایان بوده و هست. لذا اگر این ارتجاعی‌ترین جنگها 
پایان دهشتباری برای این جامعه تهیه می‌ببند دلیلی نیست که توسید 
شویم. و حال آنکه بمیان کشیدن «خواسته خل‌سلاح- یا بعبارت 
بیقتر آرزوی خلع سلاح - در چنین موفعی که نیروهای خود بورژوازی 
در برابر انظار همه موجبات را برای یکانه جنگ مجاز و انقلابی 
یعنی جنگ داخلی برضد بورژوازی امپریالیستی نراهم میکنند - 
بمعنای واقعی چیزی جز بظهر یأس و نوبیدی نیست. 

هر کس بگوید که این تثوری دور از زندگ است ما دو واقعیت 
تاریخی جهانشمول را بوی یادآور خواهيم شد : نقش ترستها و کار 
زنان در کارخانه‌هاء از یک طرف: و کمون سال ۱۸۷۲۱ و قیام 
دساییر سال ۱۹۰۵ در روسیه؛ از طرف دیگر , 

کار بورژوازی عبارت است از بسط و توسعه" تراستهاء کشاندن 
کودکان و زنان بکارخانه‌هاء شکنجه" آنان در آنجاء فاسد نمودن آنان» 
بحکوم کردن آنها به بنتها درجه" فقر و نیاز. با «خواهان» چنین 


۱۹۲ لنین 


بسط و توسعه‌ای نیستیم و از آن «پشتیبانی» نکرده» بلکه علیه آن 
مبارزه می‌کنيم. ولی چگونه سبارزه می‌کنیم؟ با ميدانيم که تراستها 
و کار زنان در کارخانه‌ها پدیده‌های مترقی هستند. با نمی‌خواهيم 
به عثب یمنی بسوی صنایم دستی و سرمایه‌داری ساقیل انحصاری 
و بدورانی که زنان بکار خانی مشغول بودند» باز گردیم. از طریق 
تراستها و غیره به پیش و فراتر از آن بسوی سوسیالبسم ! 

این استدلال با تغییرات لازم در سورد میلیتاریزاسیون (نظامی 
آکردن -م.) فعلی سردم نیز صدق می‌کند. امروز بورژوازی امپریالیستی 
نه تنها کلیه" مردم بلکه جوانان را نظامی می‌ کند و فردا شاید به 
نظامی کردن زنان نیز بپردازد. ما باید در این باره بگوئيم : چه 
بهتر !۱ هر چه سریعتر به پیش! هر قدر این کار سریعتر انجام 
گیردء بهمان نسیت قیام مسلحانه برضد سربایه‌داری نزدیکتر می‌شود, 
اگر سویبیال‌دمکراتها سرمشق کمون را فراموش نکرده باشند» چگونه 
می‌توانند از نظامی کردن جوانان و غیره ترس بدل راه دهند؟ این 
یک «تئوری دور از زندگ, نیست» آرزو نیست؛ بلکه واقعیت است. 
و راستی خیلی بد می‌بود اگر سوسیال‌دمکراتها برخلدف کید" واقعیات 
اتتصادی و بیاسی؛ در این بورد شک و تردید بدل راه می‌دادند 
که دوران امپریالیستی و جنگهای امپریالیستی ناگزیر باید به تکرار 
اين واقعیات بنجر گردد. 

یی از بورژواهای ناظر جریانات کمون در ماه به سال ۱۸۷۱ 
در یک از روزنابه‌های انکلیسی چنین نوشته بود: «اگر بلت فرانسه 
نقط از زنان تشکیل می‌شد چه ملت وحشتنای از کار در بی‌آمدا:, 
زنان و کودکان از سیزدساله بیالا هنگام کمون دوش بدوش ردان 
می‌جنگیدند. در نبردهای آتی برای سرنگون ساختن بورژوازی جز 
این نخواهد بود و هنگامیکه بورژوازی بسیار مسلح کارگران بدمسلح 
شده یا بی‌سلاح را بکلوله خواهد بست زنان پرولتر دست روی دست 
نگذاشته» بیکار ننشسته و بانند سال ۱۸۷۱ دست به اسلحه خواهند 
برد و از بلتهای برعوب فعلی یا بعبارت دقیقتر از جنبش کارگری 
کنونی که اپورتونیست‌ها بیش از دولتها سازمان آثرا مختل ساختهاند 
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بدون شک» دیر يا زود ول سسلماً بدون تردید اتحاد بین‌المللی 
پرولتاریای انقلابی «بلتهای وحشتنا ک» بوجود خواهد آمد. 

حالا میلیتاریزاسیون در تمام شون زندی اجتماعي رخنه می کند, 
امپریالیسم عبارت است از سبارزژ شدید دولتهای بزرگ برای تقسیم 
و تجدید تقسیم جهان و بهمین جهت هم ناگزیر باید در کید" 
کشورها خواه بیطرف و خواه کوچک بطور فزاینده‌ای بیلیتاریزاسیون 
را تشدید نماید. ولی زنان پرولتر در مقابل این عمل چه خواهند 
کرد؟؟ آیا فقط بهر جنگ و هر چیزی که بجنگ بربوط است لعنت 
خواهند فرستاد و فقط درخواست خلع سلاح خواهند نمود؟ زنان 
ستبکش که طبقه" واقعاً انقلابی است هرکز بچنین نقش ننگینی تن 
نخواهند داد. آنها بفرزندان خود خواهند گفت : «تو بزودی بزرگ 
خواهی شد. بتو اسلحه خواهند داد. آنرا بگیر و نون نظامی را 
بخوبی بیاموژ. این دانش برای پرولترها شروری است» اما نه برای 
آنکه نظیر جنگ کنونی و طبق نصایحی که خائنین بسوسیالیسم بتو 
می‌کنند آنرا برضد برادران خود یعنی کارگران سایر کشورها بکار 
بری» بلکه برای آنکه برضد بورژوازی کشور خود ببارزه کنی و 
به استشمار و فقر و جنگ نه از راه نیات حسته بلکه از راه پیروزی 
بر بورژوازی و خلع سلاح آن خاتمه دهی». 

اگر از یک چنین تبلیغات» بویژه چنین تبلیغاتی در مورد جنگ 
کنونی» خودداری شود» در اینصورت بهتر است کلمات پرآب‌وتاب 
دربارة سومیال‌دسکراسی انقلابی بین‌المللی و انقلاب سوییالیستی و 
جنگ برد جنگ بهیچوجه بر زبان رانده نشود. 


۳ 


هواداران خل سلاح با مادهٌ «مسلح کردن مردم» در برنامه 
مخالفت می‌ورزند» زیرا به ادعای آنها گویا خواست اخیر با سهولت 
بیشتری راه را برای گذشت نسبت به اپورتونیسم هموار می‌کند, با 
قبلً مهمترین نکات یعنی رابطه" خلم سلاح را با میارزة طبقانی و انقلاب 


۱۹4 لنین 


اجتماعی بررسی کردیم. حال رابطه سیان خواست خلع سلاح و اپورتونیسم 
را مورد بررسی قرار مي‌دهيم. یی از مهمترین دلایل غیرقابل‌تبول 
بودن این خواست» همانا این است که خواست ناببرده و توهیات 
ناشی از آن ناگزیر موجب ضعف و ناتوانی مبارزث ما با اپورتوئیسم 
مین گزفقه 

بدون تردید این مباره مهمترین مسئله" روز انترناسیونال است. 
اگر میارژه علیه امپریالیسم» بطور لاینفک با مبارزث علیه اپورتونیسم 
توأم نباهد» جز عبارت‌پردازی پوچ یا فریب و اغنال چیز دیگری 
نخواهد بود. یی از نقائص عمده تسیمروالد و کینتال (۱) و یی 
از دلایل اسامی ورشکستگ احتمالی این نطفه‌های انترتاسیونال سوم 
همانا این است که مسئله" مبارزه با اپورتونیسم» بطور آشکار حتی 
مطرح هم نشد» تا چه برسد بحل آن از لحاظ لزوم کسیختن پیوئد با 
اپورتونیسم. اپورتونیسم -- موقتاً در درون جنبش کارگری اروپا 
پیروز کردیده است. اپورتونیسم در همه" بزرگترین کشورها دو 
شکل عمده بخود گرفته است: یک سوسیال‌امپرياليسم بی‌پرده و 
وقیح و بهمین جهت کمتر خطرناک که حضرات پلخانف‌ها» شیدمان‌هاء 
لگین‌ها» آلبر توباها و ساىباهاء واندرولده‌هاء هایندبان‌ها» هندرسن‌ها 
و غیره نمایندگان آن هستند و دیگری اپورتوئیسم ستور و در 
پرده یعنی کائوتسکیستی : کائوتسی- هاآزه و «گروه کار سوسیال 
دمکراسی» (۲:) در آلمان ؛ لونگه» پرسمان» مایراس و دیگران در فرانسه ؛ 
رای ما کدونالد و دیگر پیشوایان «حزب سستقل کارگر, در 
انگستان (۳؛ مارتف» چخییدزه و سایرین در روسیه+ نروس و 
سایر رفربیستهای به اصطلاح چپ در ایتالیا نمایندکان آن بشمار 
می‌روند. 

اپورتوئیسم بی‌پرده» با انقلاب» با جنبشها و انفجارهای انقلابی 
وپا آشکارا سخالف است و با دولتها به اشکال مختلف- از شرکت 
در کابینه گرفته تا شرکت در کمیته‌های صنایع جنگ (در روسیه) 
(4) اتحاد مستقیم دارد. اپورتوئیستهای مستور و در پرده یعنی 
کائوتسکیستها» برای جنبش کارگری خیلی مضرتر و خطرنا کترند» 
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زیرا دفاع از اتحاد با اولیها را در زیر جملات ظاهر فریب و ظاهراً 
«سا رکسیستی» و شعارهای پاسیفیستی پنهان می‌دارند. علیه این هر دو 
شکل اپورتونیسم که در حال حاضر مسلط است» باید در کلیه" عرصه‌های 
سیاست پرولتری یعتی در پارلمانهاء اتحادیه‌های صتفی» اعتصابهاء 
در سائل بربوط پجنگ و غیره مبارزه شود. خصوصیت عمده‌ایکه 
این دو شکل اپورتونیسم مسلط را متمایز می‌سازد اين است که در 
آنها مسئله" مشخص رابطه جنگ کنونی با انقلاب و سایر مسائل 
مشخص انقلاب مسکوت گذارده و پرده‌پوشی می‌شود و یا با کنایه 
و آشاره بتدغن‌پلیسی مورد تسیر قرار می‌گیرد. و این عمل هم 
با وجود تذکرات بیشماری است که قبل از جنگ خواه بطور غیر 
رسمی و خواه در بیانیه بال (هع) بطور رسمی در مورد رابطد" 
این جنگ قریب الوقوع با انقلاب پرولتری داده شده بود, نقص عمدهٌ 
خواست خلم سلاح نیز این است که در آن کلیه" مسائل مشخص 
انقلاب نادیده گرفته می‌شود. شاید هواداران خلم‌سلاح طرفدار یکنوع 
کابلا جدید انقلاب یعبی انقلاب سفید حستند؟ 

باری. ما بهیچوجه مخالف با مبارژه بخاطر رفرم نیستیم و 
نمی‌خواهيم این امکان اسفیار را نادیده بگيريم که در بدترین شرایط 
یعنی چنانچه با وجود اننجارهای کثیر ناشی از خشم و نارنائی 
توده‌ها و علیرغم تمام مساعی با» از جنگ کنونی» انقلاب پدید 
نیاید - بشریت کرفتار جنک دوم امپریالیستی خواهد شد. ما طرفدار 
پرنامه" رقرسهائی هستیم که همچنین علیه اپورتونیستها بتوجه باشد. 
اپورتوئیستها خیلی شاد می‌شدند اگر ما میارزه در راه رفرم را تنها 
به آنها واگذار می‌نموديم و خودمان در ماوراء ابرهای بلند یک 
«خلع سلاح» مبهم سنقود می‌شدیم و با فرار از یک واقعیت اسفیار 
خود را نجات می‌دادیم, «خلع سلاح» بهیچوجه ببارزه برضد یک واقعیت 
نامطلوب نبوده پلکه همانا فرار از این واقعیت است. 

آنچه با در چنین برنامه‌ای خواهیم کنت تقریباً بدینقرار است + 
شعار دفاع از میهن و تصدیق آن در جنگ امپریالیستی سالهای 


۱۹۹ لین 


۱۹۱-۸ چیزی جر مایه" فساد جنبش کارگری با | کاذیب 
بورژوازی نیست». دادن یک چنین پاسخ مشخص به پرسنهای مشخص 
از لحاظ تئوری صحیح تر از خواست خلع سلاح و امتناع از «هر نوع» 
دفاع از میهن بوده و برای پرولتاریا بسی مفیدتر و برای اپورتوئیستها 
تحمل‌ناپذیرثر است. و ما می‌توانستيم این نکته را نیز اضافه نمائیم 
که ,بورژوازی همه" کشورهای بزرگ امپریالیستی» اعم از انگلستان» 
فرانسه» آلمان» اتریش؛ روسیه» ایتالیاء ژاپن و ایالات متحدة آمریکا 
بقدری جنبه" ارتجاعی گرفته و بقدری برای استقرار سلطه" خود بر 
جهان بتلاش افتاده است که هرگونه جنگ از طرف این بورژوازی 
این کشورها فقط می‌تواند جنگ ارتجاعی باشد. پرولتاریا نه تنهاً 
باید با هر نوع جنگ از این قبیل مخالفت ورزد» بلکه باید خواستار 
شکست دولت «خوده در حتین حنگهائی باشد و چنانچه قیام بمنظور 
جلوگیری از جنگ بموفقیت نرسد از این شکست برای فیام انقلابی 
استفاده نماید». 

در مورد مسئله" میلیس با باید چنین بگوئيم : با با میلیس بورژوازی 
مواتق نيستیم و فقط طرفدار میلیس پرولتری هستیم. بنابر این نه 
فقط برای ارتش دائمی بلکه برای میلیس بورژوازی نیز حتی در 
کشورهائی مثل ایالات ستحده یا سوئیس؛ نروژ و غیره نیاید «یک 
دینار و یکنفر, تخصیص یابد. بویژه که ما می‌بينيم در آزادترین 
کشورهای جمهوری نیز (مثلا در سوئیس) میلیس روزبروز و بخصوص 
در سالهای ۱٩۰۷‏ و ۱۹۱۱ بیشتر جنبه پروسی بخود گرفته که 
روزبروز از آن برای بسیج نیرو برضد اعتصاب کنندکان بیشتر استفاده 
شده است. ما مي‌توانيم طلب کنيم : افسران از طرف مردم انتخاب 
شوند و هرگونه دادگاه نظامی بیحل گردد» حقوق کارگران خارجی 
و بوسی برابر باشد (اين ماده بویژه برای آن کشورهای امپریالیستی 
حایز اهمیت است که نظیر سوئیس به تعدادی فزاینده و با بیشرمی 
هرچه بیشتر کارگران خارجی را استشمار می‌کند و آنها را از کلید" 
حقوق محروم میدارد)» سپس فرضاً هر صد تن از اهالی یک کشور 
سعین حق داشته باشند برای فرا کرنتن فتون نظامی سازسانهای آزاد 
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تشکیل دهند و مربیان خود را آزادانه برگزینند و بواجب این 
مربیان از بحل بودجد" دولت پرداخنه شود و غیره و غیره. فقط 
با وجود چنین شرایطی است که پرولتاریا می‌تواند فن جنگ را حقیتً 
پرای خود و نه برای برده‌داران خود بیابوزد و مصالح پرولتاریا 
بدون شک چنین تعلیماتی را ایجاب بی‌کند. انقلاب روس ابت "کرد 
هر موفتیت جتبش انقلابی ولو موفقیت جزئی آن» -مثلاً تصرف 
یک شهر » یک کوی صنعتی ویا جلب یک واحد از ارتش - نا گزیر 
بویژه یک چنین برنامه‌ای 


پرولتاریای فاتح را مجبور خواهد "کرد 
را بمورد اجرا در آورد.  ..‏ 

بالاخره بدیهی است که ثنها با برنامه نمی‌توان با اپورتونبسم 
مبارز* کرد؛ بلکه باید بلااتحراف براقبت بود تا برنابه‌ها واقعا بموقع 
اجرا گذاشته شود. بزرگترین اشتباه شوم انترناسیونال دوم ورشکسته 
این بود که گنتارش با کردار سطابقت نداشت و در آن عادت 
بسالوسی و عبارت‌پردازیهای بیشربانه انقلابی نشوونما می‌یافت (روش 
کنونی کائوتسک و شرکاء را سبت به مانیفست بال در نظر بگیریم). 
خم‌سااح بمابه" یک ایده اجتماعیس یعنی ایده‌ای که زائيدة محیط 
معین اجتماعی است و در بحیط اجتماعی معینی می‌تواند موثر 
واقع شود و البته بصورت هوس شخصی باقی نمی‌باند --ظاهرا زائیده 
شرایط ,آرام» مخصوصی است "که استتناناً در زندی برخی از کشورهای 
کوچک وجود داشته است. این کشورها مدتی پس طولانی اژ سر 
راه جهانی جیگهای خونین برکنار بودند و اسیدوارند بهمین متوال 
ب رکنار مانند. برای اطمینان از اين نکته کفی است سثلا کمی در 
استدلال حواداران نروژی خلع سلاح تعمق شود که می‌گویند : سا 
کشور کوچی بیش نيستیم» ارتش با کوچک است و در برابر 
کشورهای بزرگ کاری از دستسان ساخته نیست, (وبه این جهت 
در مورد جلب اجباری به اتحاد ابپریالیستی با هر یک از گروههای 
کشورهای بزرگ نیز اتوائیم)... رما می‌خواهيم در گوشه" دورافتادهة 
خود آسوده ژیسته و سیاست کنا‌جوئی خود را ادامه دهیم و از 
این رو طلب مي‌کنيم خلع سلاح عملی شود و دادگاههای حکمپت 


۱۹۸ لنین 


حتماً تشکیل گردد و بیطرفی دائمی با محفوظ ماند و غیره و غیرهه 
(«دائمی, -لابد نظیر بیطرفی دائمی بلژیک؟). 

کوشش بذبوحانه کشورهای کوچک برای برکنار باندن» 
تمایل خرد‌بورژوائی برای حتی‌الامکان دور بودن از تبردهای عظیم 
تاریخ جهانی» استفاده از وفع شتا انحصاری خود برای باقی باندن 
در یک وم بطلقاً پاسیف -آن شرایط عینی اجتماعی است که 
بی‌تواند تا حدود معیتی موفقیت ایدهٌ خ سلاح و اشاعه" آثرا در 
برخی از کشورهای کوچک تأمین نماید. بدیهی است این تمایل 
یک تمایل ارتجاعی و تماما مبتنی بر اوهام است» زیرا امپریالیسم 
بهر نحوی شده کشورهای کوچک را بکرداب اقتصاد و سیاست 
جهانی ی کشاند. 

مثلاً شرایط عینی امپریالیستی سوئیس موجب پیدایش دو خطسشی 
در جنبش کارگری این کشور شده است : اپورتوئیست‌ها کد با 
بورژوازی متحد شده‌اند می کوشند از سوئیس یک فدراسیون جمهوری 
دبکراتیک انحصاری تشکیل دهند تا بدین طریق از توریستهای 
بورژوازی امپریالیستی تحصیل سود نمایند و از این سوقعیت انحصاری 
«آرام و بی‌سروصدا, حتی‌المقدور با مزایای بیشتر و آرامش بیشتر 
استناده کنند. 

سوسیال‌دمکراتهای واقعی سوئیس بی‌کوشند از آزادی نسبی 
سوئیس و موقعیت «بین الملیی» آن برای کمک به پیروزی اتحاد 
فشردةٌ عناصر انقلابی احزاب کارگری اروپا استفاده نمایند. سوئیس 
یقدرت حدا بزبان رسخصوصی خود, صحبت نکرده بلکه یمه زبان 
جهانی و آنهم بزبانهای کشورهای محارب هسایه" خود صحبت میکند. 

اگر بیست هزار عضو حزب سوئیس هر یک دو سانتیم در 
هفته بعنوان «سالیات فوق‌العاده جنگ» می‌پرداختند» سالیانه بیست هزار 
فرانک دریافت می‌داشتيم و این ۰ مبلغ برای آنکه تمام حقایق مربوط 
بخشم و نفرتی که ۹ اکنون میان کارگران آغاز شده و ئیز 
حقایق مربوط به برادرخواندی آنها در سنگرها و اسیدواریهای آنان 
په ابتفاده انقلابي از اسلحه برند بورژوازی امپرباليستي کشورهای 
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«خودی» و غیره با وجود سمانعت ستادهای کل بسه زبان متناوباً چاپ شود 
و بیان کارگران و سربازان کشورهای درگیر جنک پخش گردد؛ 
بیش از حد کفی بود. 

هیحکدام از اینها تازگ ندارد» و این درست همان کاری است 
که بهترین روزنامه‌ها از قبیل عالنا؟ ماء (جم6» سا 
)۷ و حا‌فنید؟ مق رم انجام می‌دهندء و بتأسفاند 
بحد کافی انجام نمی‌گیرد. فقط از راه چنین فعالیتی است 
که قرار عالی کنگرةٌ حزبی آرائو )٩(‏ می‌تواند بچیز عالیتر از 
قرار صرتاً عالی تبدیل شود. 

اکنون مسئله مورد توجه با این است که آیا خواست خلعم سلاح 
با خطبشی انقلابی سوسیال‌دمکراتهای سوئیس مطابقت دارد یا نه؟ 
سلماً نه. مخلم سلاح؛ از نظر عیتی - برنایه" کابلا ملی و اختصاصاً 
بلی کشورهای کوچک است و بهیجوجه برنامه* انترناسیونالیستی 
سوسیال‌دمکراسی انقلابی انترناسیونالیستی شمرده نمی‌شود. 


در سپتامبر سال ۱۹۱۰ از روی متن مجموعه 
بزبان آلمانی توشته آلار و. اکن الفین» 
شده است. حاپ ۰ جلد ۲۰ 
برای نخستین بار هت ۲۳۱ ۱۴۲ 

در ماههای مپتامبر ترجمه و چاپ شده 
و اکتبر سال ۱۹۱۷ است, 


در شماره‌های ٩‏ و ۱۰ 
روزنامه؟ صامهمناههعام مود 
جاپ شده است. 


توضیحات 

۱ - بائیفست «جنگ و سوبال‌دمکراسی روسیه» نخستین سند 
رسمی_کمیند" مرکزی حزب سوییال‌دمکرات کارگری روسیه بود که 
بوضم و" نظر حزب بلشویک را در سورد جنگ جهانی امپربالیستی 
که آغاز شده بودء نشان می‌داد. این 
خارجه وسیعاً انتشار یافت. بائیفست کمیته" مرکزی حزب سوسیال 
دبکرات کارگری روسیه بعنوان سند رسمی بیانگر موضع این حزب 
در مورد جنگ برای بوروی بین‌المللی سوسیالیستی (ارکان اجرائی 
انترناسیونال دوم) و برای برخی از روزنامه‌های سوسیالیستی انگلستان» 
آلمان» فرانسه» سوئد و سوئیس فرستاده شد. بدستور و. ای. لنین 
مائیفست کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه برای 
کنفرانس سوییالیست‌های کشورهای بیطرف هم ارسال گردید. 

مهمترین بمواد و شعارهای حژب که در مانئیفست بیان شده 
بوده در بیانیه‌های بلشویک منتشره در بسیاری از مراکز بزرگ 
صنعتی روسیه انعکلس یافت. ص - ه 


مائیفست در روسیه و در 


۲- پونکرها - اشراف زیندار پروس, ص ب- و 

۳- کمون پاریسی سال ‏ ۱۸۷۱- نخستین تجربه" دیکتاتوری 
پرولتاریا در تاریخ» دولت انقلابی طبته" کارگر که انقلاب پرولتری 
آنرا در پاریس بوجود آورد و ۷۲ روز - از ۱۸ ماه مارس تا ۲۸ 
باه مه سال ۱۸۷۱ برقرار بود. ص - ۸ 

»از آغاز جنگ نمایندکان بلشویک در دوبای چهارم 
دولتي آ. ی. بادایف؛ م, ک, موراف» گ. اي. پتروفسک» ف. ن. سامویلف 


۳۰ توضیحات 


و ن.ر.شاکف جدا بدفاع از منافع طبقه" کارگر ‏ پرداختند 
و به پیروی از خطمشی حزبی از دادن رأی برله وا گذاری اعتبارات 
جنک به تزاریسم امتداع ورزیدند و به افشای جنبه" امپریالیستی 
و ضدیردمی جنگ پرداختند و حقایق مربوط بجنگ را برای کارگران 
توضیح می‌دادند و آنها را برای سبارزه علیه تزاریسم» بورژوازی و 
بلا کان بر می‌انگیخنند. نمایندگان بلشویک بعلت فعالیت انقلابی در 
زبان جنگ محاکمه شدند و بسیبری تبعید کشتند ص - ٩‏ 


۰ - بلافاصله پس از آغاز جنگ کمیته" بلشویکها در پتربورگ 
شبنامه‌ای انتشار داد و در آن از کارگران و سربازان خواست 
برای ببارژه علیه جنگ و حکوست مطلقه با شعارهای - م«برده‌یاد 
سلطنت مطلقه!,» «زنده‌باد سوسیالیسم !»» «زنده‌باد جمهوری دمکراتیک!« 
متشکل شوند. در ماه اوت کمیته" پتربورگ بیانیه" غیر مجاز دیگری 
علیه جنگ صادر کرد و در آن به تشکل و ذخیره کردن اسلحه 
دعوت نمود. ص -- و 


هاامماهمم.. موموناعناه‌زهمگ. . رماهنامه؟ سوسیالیستی) س 
مجله‌ای که ارکان عمد اپورتونیست‌های آلمانی و یک از ارگنهای 
اپورتونیسم بین‌المللی بود و از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۳۳ در برلن 
چاپ و سنتشر می‌شد. این مجله در دوران جنگ اول جهائی --۱٩۱(‏ 
۸) موضع سوبیال‌شوینیستی داشت. ص -- ٩‏ 


۷- کنگرة بین‌الملیی سوسیالیستی در اشتوتکارت (هنتمین کنگرةٌ 
انترناسیونال دوم) از ۸ب تا ۲۶ اوت سال ۱۰۰۷ برپا بود. در 
این کنگره ۸۸۰ نماینده از احزاب سویبپالیست و اتحادیه‌های صنفی 
ش رکت. داقتند, 

کنگره مسائل زیر را بریمی کرد : ) میلیتاریسم و تصادمات 
بین‌المللی ؛ ۲) مناسبات متقابل احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی 4 
۲ مسئله استعمار ؛ ») مهاجرت کارکران و ه) حقوق انتخاباتی زنان, 

در جریان این کنگره و. ای. لنین ضمن مبارزژ جدی علیه 


توضیحات رش 


اپورتوئیست‌ها و رویزیونیستها در راه اتحاد و حسیوستی نیروهای 
چپ در سازمان بین‌المللی سوسیالدسکراسی کار بزرگ انجام داد. 

و , ای, لثین در کار کمیسیون مربوط بمسئله" عمدة «میلیتاریسم 
و تصادمات بین‌المللی» شرکت جست. هنکام بحث پیرامون قطعنابه؟ 
تسلیمی ۲ . ببل» و . ای. لین با حک و اصلاح خود که بورد پشتیبانی 
سویبیال‌دمکراسی لهستان بود» موفق شد آنرا با روح بارکسیسم انقلابی 
یکلی تغییر دهد, 

تصویب قطعنامه" بیلیتاریسم و تصادبات بین‌الملیی» پیروزی 
بزرگ جناح انقلابی در برابر جناح اپورتوئیستی در جتبش بین‌المللی 
کارگری بود. 

کنکرة _بین‌المللی_سومیالیستی_ در _کپنهاگ (هشتمین کنکرة 
انترناسیونال دوم) از ۲۸ اوت تا سوم سپتاببر سال ۱٩۱۰‏ برپا بود 
و ۸٩۰‏ نماینده در آن حضور داشتند. لنین بمنظور متحد ساختن 
ما رکسیستهای انقلابی در عرصه" بین‌المللی»" هنگام برپائی این -کنگره 
کنفرانسی با شرکت سوسیالیست‌های چپ که در آن حضور داشتند, 
تشکیل داد. 

کنگره در قطعنامه مربوط به مسئله" مباره علیه جنگ - ردادگاههای 
حکمیت و خلع سلاح»» قطعنامه" کنگرة اشتوتکارت ( ۹۰۷ «سیلیتاریسم 
و تصادمات بین‌الملی» را که شامل اصلاحات پیشنهادی و . ای. لنین 
و ر. لوکزانبورگ بود» و از سویالیستهای همد" کشورها طلب 
می‌شد از بحران اقتصادی و سیاسی ناشیه از جنگ برای سرنگون 
ساختن بورژوازی استفاده کنند» تأیید نمود, قطعنامه کنگرة کپنهاگ نیز 
احزاب سوسیالیست و نمایندان آنها در پارلمان‌ها را ملزم می‌داشت 
از دولتهای خود کاهش تسلیحات و حل و فصل اختلافات بوجود 
میان دولتها را از طریق مراحعه به دادکه حکمیت بخواهند و از 
کارگران همه" کشورها می‌خواست که اعتراضات علیه خطر جنک 
را سازبان دهند. 

کنگره بال (بازل) - کنگره فوق‌العاده] بین‌المللی سوسیالیستی که 
روزهاي ۲۰-۲4 توامبر سال ۱۹۱۲ در بال برپا شد, این کنکره برای 


۳4 توضیحاث 


حل سسئله ببارزه با خطر جنک جهانی امپریالیستی که نزدیک 
می‌شد» خطری که پس از آغاز جنک اول در بالکان افزایش بیشتر 
پیدا کرده بود» تشکیل شد و در آن هه نماینده حضور داشتند, 
در روز گشايش کنکره تظاهرات پرجمعیتی برضد جنگ و میتینگ 
بین‌المللی اعتراض بچتگ برپا شد. 

۰ نوامیر بیانیه‌ای در با جنگ به اثفاق آراء در کنگره 
تصویب شد. این بیانیه ملتها را از خطر جنک جهانی که داشت 
نزدیک بی‌شد برحذر میداشت و حدفهای عارتگرانه چنگ را که 
امپریالستها در تدارک آن بودند» افشاءه می‌کرد و از کارگران 
همه" کشورها دعوت می‌نمود بمبارزژ جدی در راه صح و علیه 
خطر جنگ پپردازند و «قدرت هبست بین‌المللی پرولتاریا را در 
پرابر اپریالسم سرسایه‌داری قرار دهند. 
م ی کرد که اگر جنگ امپریالیستی آغاز شود از بحران اقتصادی 
و سیاسی ناشیه از جنگ یرای مبارژه در راه انقلاب سوسیالیستی 
استفاده کنند. 

پیشوایان انترنامیونال دوم ( کائوتسی» واندرونده و دیگران) 
در کنگره برله تصویب بیائیه علیه جنگ رأی دادند. اما آنها از 
آغاز جنگ جهائی امپریالیستی بیانیه" بال را هم مانند دیگر تصمیمات 
کنگره‌های بین‌المللی سوسیالیستی دربارهٌ ببارزه با جنگ بباد فراموشی 
سپردند و بطرفداری از دولتهای امپریالیستی خود پرداختند. ص - ۱۰ 


۸ - کادتها (حزب دمکرات مشروطه‌خواه) - حزب عمدة بورژوازی 
لیبرال سلطت‌طلب در روسیه که در باه اکتبر سال ۱۹۰۰ تشکیل 
شد و نمایندگان بورژوازی و شخصیتهای زمستوائی از ملاکان و روشنفکران 
بورژوامشرب در آن عضویت داشتند. کادتها بمنظور اغفال توده‌های ژحمتکش 
اسم بی‌مسمائی روی خود گذاشته و «حزب آزادی خلتق, نامیده می‌شدند» ول 
در واقع از خواست سلطتت مشروطه پا فراتر نمی‌گذاشتند. پس از پیروزی 
انقلاب سوبیالیستی اکتبر» کادتها دشمن آشتی‌ناپذیر حکوست شوروی 
شدند و در همه" اقدامات مسلحانه" ضدانتلابی و در حملات مداخله گران 


توضیحات ف۴ 


سلح بیکانه شرکت داشتند. پس از قلعم و قمع مداخله گران مسلح 
بیکانه و افراد کارد سفید کادتها در بهاجرت هم از فعالیت 
ضدانقلایی و ضدشوروی خود دست برنداشتند. ص - ۱۱ 


٩‏ -- نارودئیجستوو - جریان خرده‌بورژوائی در جنبش انقلاب روس 
کد در دهه" سالهای ۷۰-۰ قرن ۱٩‏ در روسیه پیدا شد. 
نارودتیکها در راه بحو حکوبت مطلقه و واگذاری زنینهای اربایی 
بدهتانان کوشش می‌کردند و خود را سوسیالیست می‌شمردند» ولی 
سوسیالیسم آنهاء تخیلی بود. 

نارودنیکها قانونمندی رشد ناسبات سربایه‌داری در روسیه را 
نفی م ی کردند و بنابر این نه پرولتاریا بلکه دهقانان را ثیروی عمدهٌ 
انقلابی میشمردند و ابشین روستائی را نطنه" سوسیالیسم تصور می کردند. 
نارودنیکها نقش توده‌های بردم را در پروسه" تاریخی سنکر بودند 
و ادعا بیکردند که شخصیتهای بزرگ «قهرمانان» سازند؛ تاریخند 
و نقطه* بقابل توده‌های سست از نقطه" نظر نارودنیجستوو هستند, 
ارودئیکها بمتثلور نحریک دهقانان برای ببارژه با حکوست مطلثه 
پروستا بمیان رنارود, (یعنی مردم --م) رفتند و ناسشان هم از همین 
کلمه مشتق شده است» ولی مورد پشتیبانی مردم قرار نگرفتند. 

نارودنیچستوو براحلی را از سر گذراند و از دمکراتیسم انقلابی 
به لیبرالیسم تحول تدریجی یافت, 

در دهد" سالهای ٩۰-۸۰‏ ارودنیکها در راه آشتی با تزاریسم 
تام نهادند و مظهر سنافع کولاک‌ها بودند و برضد بارکسیسم 
مبارژه م ی کردند. ص - ۱۱ 

۰ اس ارها (سوسیالیستهای انقلابی) - اعضای حزب خردهد 
بورژوازی در روسیه بودند که در اواخر سال ۱۰۰۱ و اوایل سال 
۲ در نتیجه" اتحاد گروهها و محافل مختلف نارودنیی تشکیل شد, 

شیوهٌ عمده اس‌ارها در ببارژه با تزاریسم ترور فردی بود, 

حزب اس‌ارها پس از شکست انقلاب اول روس‌سال‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۰ 
با بحران بواجه شد : رهبری حزب عم از مبارزة انتلابی علیه تزاریسم 


۱۰۹ توضیحاث 


دست کشید. در سالهای جنگ اول جهانی اکثر اسارهاء موضع 
سوبیال‌شویئیستی داشتند. رهبران اس‌ارها پس از سرنگوتی تزاریسم 
در فوریه" سال ۱۹۱۷ در کابینه" دولت موقت بورژوازی شرکت 
داشتند و با طبقه" کارگر که در تدارک انقلاب سوسیالیستی بود؛ 
مپاره مبیکردند و در سرکوب جنبش دهقانی تایستان سال ۱۹۱۷ 
شرکت داشتند. اس‌ارها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مجدانه 
علیه حکوست شوروی ببارژه م ی کردند. ص - ۱۱ 

۱ - شورای اشرافیت متحد -سازمان ضدانقلابی ملاکان خاوندی 
(ملا کان صاحب دهقانان سرف--م) بود که در باه به سال ۱۹۰ 
تشکیل شد و تا اکتبر سال ۱۰۱۷ بموجودیت خود ادایه داد. 
شورای اشرافیت بتحد عملاً به ارکان نیمه‌دولتی مبدل شد و ابتکارات 
قانونگذاری را در جهت دفاع از بنافع صاحبان دهقانان سرف» بدولت 
دیکتد می کرد. ۱۱ 

۲ - دکابریست‌ها - انقلابیون اصیل‌زاد روس که :۱ دسامیر 
سال ۱۸۲۰ علیه نظام حکومت بطلقه قیام کردند. این قیام تارومار 
شد و شرکت‌کنندگان آن به اعدام يا بزندان با اعمال شاقه و تبعید 
بسیبری محکوم شدند. ص - ۱۵ 

۳ -- رازنوچین‌ها - افراد تحصیل کرده غیراشرافی که از تبار 
طبقات و قشرهای مختلف جامعه : از تبار تجار و روحانیون و 
حرده‌بورژوازی و دهتانان بودند. ص - ۱۵ 

۶ و.ای, لثین از ربان سرآغازه اثر ن. گ. جرئیشفسی 
نقل قول ب ی کند, سل 

۵ - ف. انکاس «مطبوعات مهاجرت. ۱- بیانیه" لهستانی». ص - ۱5 

۱٩‏ - لاسالین ها - طرفداران و پیروان لاسال سوسیالیست خوردم 
بورژوآء اعضای سازبان کل کارگری آلمان که در سال ۱۸۱۲ تشکیل 
شده بود و لاسال نخستین صدر آن بود که برنایه و اساسناه" تاکتیق 
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سازبان را تنظیم کرد. مبارزه در راه حق انتخاباتی همکائی» برنامد" 
سیاسی سازبان کل کارگری آلمان اعلام شد» ایجاد شرکت‌های تولیدی 
کارگران با کمک مالی دولت» برنامه" اقتصادی آن بشمار می‌رفت. 
لاسال و طرفدارانش در فعالیت عملی خود ضمن سازکاری با عظمت- 
طلبی پروس از سیاست عظمت‌طلبانه بیسمارک پشتیبانی م یکردند. 
ک. مارکس و ف. انکلس بارها تثوری و تاکتیک و اصول سازبانی 
لاسالین‌ها را بمثابه" جریان اپورتونیستی در جنبش کارگری آلمان» 
بشدت انتقاد کرده‌اند. ص - ۱۷ ۰ 


۷ رجوع شود به نامه" مورخه" ۲۲ قوریه سال ۱۸:۰ مارکس 
و انلس که برای هیثت تحریریه" داهتا۳0070ههکه فرستاده‌اند. 
ص - ۱۷ 


۸ - «سوسیال‌دمکرات -- روزنامه" غیر علنی - ارگان م رکزی حزب 
سوبسیال‌دمکرات کارکری رویسیه که از فورید" سال ۱۰۸ تا ژانویه" 
سال ۱۹۱۷ انتشار می‌یافت. جمعاً مه شماره منتشر شد که پیج 
شمارهٌ آن ضمیمه داشت. 

در این روزنامه بیش از ۸۰ مقاله و یادداشت و . ای. لنین جاپ شد, 

«سوسیال‌دسکرات» در سالهای سخت ارتجاع (۱۹۰۷-- ٩۱۰‏ 
و در دوران اعتلای جدید جتبش انقلابی در مبارزة بلشویک‌ها 
بخاطر حفظ حزب غیرعلنی با رکسیستی و در راه تحکیم پایه های 
وحدت آن و برای تقویت روابط حزب با توده‌ها اهمیت فراوان داشت. 

«سوییال‌دمکرات» که در سالهای جنگ اول جهانی ارن مرکزی 
حزب بلشویک بود» در اسر تبلیغ شعارهای بلشویک سربوط بسائل 
جنگ و صلح و انقلرب نقش فوق‌العاده بهمی ایفاء نمود. ص -- ۲۰ 

٩‏ کنفرانس شعب خارجی_حزب سوسیال‌دمکرات _ کارگری 
روسیه از 4 تا ۱٩‏ فوریه (۲۷ فوریه تا » مارس) سال ۱۹۱۰ در 
برن جریان داشت. این کفرانس به ابتکار لنین برپا شد و .دارای 
اهمیت کنفرانس کل حزبی بود. ص --۲۰ 


۷۰۸ توضیحات 


۷۰ - پرودونیسم -- جریان سوسیالیسم خرده‌بورژوایی» جریان ضدعلمی 
و بخالف بارکسیسم است که _ بنام_ ایدئولوگش-- پرودون-- 
آنارشیست فرانسوی نامیده شده است. پرودون ضمن انتقاد مالکیت بزرگ 
سربایه‌داری از موضع خرده‌بورژوایی» آرژو داشت که بالکیت خصوصی 
کوچک را ابدی سازد و پیشنهاد م ی کرد که بانکهای ,نوده‌ایی» 
و سبادلات, تأسیس شود که با کمک آنها کارکران گویا خواهند 
توانست وسایل تولید برای خود نهبه کنند و پیشدور شوند و موجبات 
فروش ,عادلائه", فرآورده‌های خود را فراهم سازند. پرودون نقش 
تاریخی پرولتاریا را درک نم ی کرد و نسبت بمیارزه طبقاتی و انقلاب 
پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا نظر منفی داشت و از موفع آنارشیستی 
رورت وجود دولت را نفی م ی کرد. پرودونیسم در اثر ک.بارکس 
رفقر فلسنه, بورد انتقاد د رهم‌شکننده‌ای قرار گرفت. ص - ۲۲ 


۷۲۱ - کتاب «امپریالیسم - بالاترین برحله" سربایه‌داری» در 
باههای ژانویه - ژوئن سال ۱۹۱5 نوشته شده است, لنین حتی در 
سال ۱4۱۰ در برن به برسی مطبوعات جهان دربارةٌ نپریالیسم و 
در ژانویه" سال ۱۹۰۱5 به نوشتن این کتاب پرداخت. در نیمه" اول 
فوریه سال ۱۹۱۱ لین به زوریخ رفت و بکار خود روی کتاب در 
کتابخانه" ایالتی در زوریخ ادابه داد. یادداشتها و خلامه‌برداریها و 
بلاحظات و جدولهای تنظیمی لنین از روی صدها کتاب و مجله 
و روزنابه و مجموعه" آماری خارجی در حدود پنجاه فرم چاپی است. 

٩‏ ژوئن (۲ ژوئیه") سال ۱۱۰ لنین این کار را تمام کرد 
و نسخه" خطی را به بنگاه نشریات «پاروس» فرستاد. عناصر منشویی 
اولیای سابق امور این بنکاه انتفاد شدید تئوربهای اپورتونبستی کائوتسی 
و بنشویکهای روسی (مارتف و دیگران) را از اين کتاب حذف 
کردند و تغییراتی در نسخه" خطی دادند که نه فقط خودویژگ 
شیوُ نکارش لنینی را از بین می‌برد بلکه حتی افکار او را تحریف 
می کرد. بجای کلمه" «فرا روئیدن» (سرسایه‌داری به امپریالیسم) که 
لنین بکار برده بود» کلمه" «تبدیل, و بجای کلمات رساهیت ارتجاعی» 
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(تلوری اولترا_امپرلیسم)» - کلمات ,ساهیت عقب‌بانده, گذاشتند و تس 
علیهذا, 

در اواسط سال ۱۹۱۷ این کتاب زیر عنوان بامپریالیسم- 
جدیدترین مرحله* سربایه‌داری. (شرح عامهفهم)» با پیشگنتاری مورخه 
+۲ آوریل سال ۱۹۱۷ لین از حاپ خارج شد. 

این کتاب از روی جلد ۲۷ چاپ پنجم مجموعد" آثار و . ای. لنين 
که توسط انستیتوی ما رکسیسم‌للینیسم وابسته بکمیته" رکزی حزب 
کموئیست اتحاد شوروی تهیه شدهء چاپ می‌شود که در آن از روعه 
سخه" خعلی متن اولیه کتاب لاین؛ اصلاح شده است. ص - ۲۷ 


۲ این پیشگفتار برای نخستین بار در ماه اکتبر سال 
۱ زیر عنوان «امپریالیسم و سرسایه‌داری» در شمار ۱۸ مجلد" 
کمونیستیچسکی انترناسیونال, (انترناسیونال کموئیستی - م.) چاپ شده 
بود. در دوران حیات لنین کتاب «امپریالیسم - بالا 3 
سربایهداری» بطور علیحده در سال ۱۹۲۱ آلمانی و در 
سال ۱۹۲۳۲ بزبان فرانسه و بزبان انکلیسی (ناتمام) چاپ و منتشر 
گردید. ص - ۲۹٩‏ 


تاریخ سوم ماه مارس سال 
۸ بین ‏ روسی کشورهای بلوک آلمان (آلمان» اتریش- 
مجارستان» بلغارستان و ترکیه) در برستدلیتوفسک بسته شد و در 
پانزدهم بارس در چهارسین کنگرة فوق‌العاده شوراهای سراسر روسیه 
تصویب گردید, هرایط صلح برای روسیه" شوروی بی‌نهایت سنگین 
بود. پس از پیروزی انقلاب در آلمان که رژيم سلطنتی را برانداخت» 
کمیته" م رکزی اجرائیه سراسر روسیه در تاریخ ۳ توایبر سال 
۶۸ الفای قرارداد غارتگراند و تاعادلانه" برستدلیتونسک را 
اعلام کرد. ص - ۳۱ 


؛ ۲ - قرارداد صلح ورسای که بجنک جهانی امپریالیستی سالهای 
۱۹۱۸-۵۶ پایان داد» در تاریخ ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ از 


۳۰ توضیحات 


جائب ایالات بتحده آبریک» امپراتوری بریتانیاه فرانسه» ایتالیاء ژاپن 
و دولتهای متحد؛ آنها- از یک طرف و آلمان- از طرف دیگر 
ابضاء شد. 

قرارداد صلح ورسای هدفش تسجیل تجدید تقسیم جهان سربایه‌داری 
بتقم دولتهای غالب و همحنین ایجاد آن چنان سیستم مناسبات 
میان کشورها بود که روسیه" شوروی خفه شود و حنبش انقلابی 
در سراسر جهان تارومار گردد. ص- ۳۱ 


۰ - ویلسونیسم -مشتی از نام و, ویلسون -رئیس جمهوری 
ایالات ستحدة آبریک در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۳ است. ویلسون 
قوانینی وضع مود و عوامفریبانه آنها را دوران «آزادی حدید, ناسید, 
لنین نوشت» ویلسون بت تنگ‌نظران و پاسیفیستهاست که امیدوار 
بودند او ,,صلح اجتماعی, را نجات خواهد داد و استشمارگران را 
با استشمارشوندکان آشتی خواهد داد و به اصلاحات اجتماعی دست 
خواهد زد». ص - ۳۱ 


۲٩‏ بنظور و . ای, لنين انترناسیونال دوم (برن) است که در 
کنفرانس احزاب سوسیالیست در سال ۱۰۱٩‏ در برن توسط لیدرهای 
احزاب سوسیالیست اروپای باختری بجای انترناسیونال دوم که از 
آغاز جنگ اول جهانی وجود خارجی نداشت تشکیل شد. انترناسیونال 
برن در واقع نقتش ن وکری بورژوازی جهانی را بازی م ی کرد. ص - ۲۲ 


۷ - رحزب مستقل سوسیال‌دکرات آلمان» -- حزپ سنتریست 
بود که در آوریل سال ۱۹۱۷ در کنگرة موسان در گنا تشکیل 
گردید. اعضای این حزب که «وحدت» با سوسیال‌نوینیستها را 
موعظه م ی کردند بورطه" امتناع از ببارز طبقاتی غلطیدند. 

دی ار طال موه در سکاف جمنب» سل سییارادچگاتق 
در هاله انشعاب شد و بخش قابل سلاحظد" آن در دسامبر سال 
۰ با حزب کموئیست آلمان متحد گردید. عناصر راستگرا حزب 
علیحده‌ای تشکیل دادند و نام سابق - «حزب مستقل سوسیال‌دیکرات 


توضیحات ۲ 
آلمان, را روی خود گذاشتند. این حزب تا سال ۱۹۲۲ بموجودیت 
خود ادامه داد . ص - ۳۳ 


۲۸ - منشویکها - طرفداران جریان اپورتونیستی در سومیال‌دسکراسی 
روسیه بودند. 

در سال ۱۹۰۲ در دوبین کنگره حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
ووسیه هنکام انتخاب ارکنهای مرکزی حزب» سومسیال‌دمکراتهای انقلابی 


برهبری و . ای. «بلشینستوو, یعتی اکثریت آراء را بدست آوردند و 
و ,«بلشویک» نامیده شدند» و اپورتونیستها در رسشینستووه یعنی در 


اقلیت ماندند «منشویک, لقب گرفتند, 

در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۵ سنشویکها مخالف هژمونی 
طبقه" کارگر در انتلاب» سخالف اتحاد طبقه* کارگر با دهقانان بودند 
و سازش با بورژوازی لیبرال را طلب م یکردند که بعقیده‌شان لازم بود 
رهبری انتلاب بدست آن سپرده می‌شد. در سالهای ارتجاع که بدنبال 
شکست انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۵ فرا رسیده اکثر منشویکها 
اتعلال‌طلب شدند : آنها خواستند که حزب غیرعلتی طبقد" کارگر 
متحل گردد. پس از پیروزی انقلاب بورژوادکراتیک فوریه" سال ۱۹۱۷ 
منشویکها در دولت سوقت بورژوازی شرکت جستند و از سیاست 
امپربالیستی آن پشتیبانی کردند و علیه انقلاب سومیالیستی که 
مقدباتش فراهم می‌شد» مبارزه نمودند. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر حزب منشویکها بحزب آشکارا 
ضدانقلابی بیدل شد و از سازماندهان و ش رک تکنندگان توطله‌ها و 
قیابهائی در جهت سرنگونی حکوست شوروی بود. ص - ۲4 


۲۹ -"اسپارتا کیستها - اعضای سازبان انتلابی سوسیال دمکراتهای 
چپ آلمان بودند که در اوایل جنگ اول اسپریالیستی توسط ک.لیبکنخت» 
و . لوکزانبورگ» ف,برینگ و دیگران تشکیل شد. اسپارتا کیستها به 
تبلیغات انقلایی در میان توده‌ها پرداخته و تظاهراتی با شرکت توده‌ها 
علیه جنگ برپا بی‌داشتند و اعتصابها را رهبری می‌کردند و ماهیت 


۳۱۲ توضیحات 


امپریالیستی جنگ جهانی و خیانت لیدرهای سازشکار سوسیال‌دمکراسی 
را افشاء می‌نمودند. 

اسپارتا کیستها در آوریل سال ۱۹۱۷ با حفظ استقلال ساژبانی خود 
بحزب سنتریستی «حزب بستقل سومیال‌دمکرات آلمان» پیزستند. و در 
توامبر سال ۱۹۱۸ در جریان انقلاب آلمان در «اتحاد امپارتااک» شکل 
گرنتدد و با اتتشار برنامه" خود در تاریخ ۱ دسامبر سال ۱۹۱۸ انظهار 
وجود کردند و از رستقل‌ها, بریدند. اسپارنا کیستها در کنگرةً 
موسان که از سی‌ام دسامبر سال ۱۹۱۸ تا اول ژائویه" سال ۱۹۱۹ 


برپا بود حزب کمونیست آلمان را تشکیل دادند. ص +۳ 


۰- ورسائیها - شرورترین دشمنان جانی کمون سال ۱۸۷۱ 
پاریس» طرفداران دولت ضدانتلایی بورژوازی فرانسه بریاست تی‌یر بودند 
که پس از پیروزی کمون در ورسای مستتر گردید. ورسائیها ضمن 
س رکوب کمون پاریس کمونارها را با بی‌رحمی بیسابقد س رکوب نمودند. 
از سال ۱۸۷۱ به بعد کامه «ورسائيها, مترادف با ضدانتلاب وحشیانه 
شد. ص -- ۳۲۵ 


۷۱سستظور اقطعنانه* کنگرة حوب. سوبیال‌دیکرات الما .دو 
همنیتس درباره امپرياليسم و برخورد سوسیالیستها بجنگ است که در 
تاریخ ۰ میتامبر سال ۱۹۱۲ تصویب شد. در این تطعنامه سیاست 
لیستی محکوم گردیده و اهمیت سبارزه در راه صلح خاطرنشان شده 


است. ص - ۳۷ 


۲--در این حاپ استنادها و توضیحات در صنحات قید شده 
ات اقی- ۷ 

۳ 13:0 عن,_ (ربانک) - مجله* باتکداران آلمائی که از 
سال ۱۹۰۸ نا سال ۱۳ در برلن انتشار می‌یافت. ص - ۲ 


؛۳- به کتاب وسرمایه, (« کاپیتال») اثر ک, ما رکس» جلد سوم» قصل 
بات ساقبل سربایه‌داری» مراجعه شود. ص - 1۳ 


توضیحات ۳۳ 


۲۰ - ورشکستق بورس در نیمه اول سال ۱۸۷۳ ایتدا در اتریش- 
مچارستان و سپس در آلمان و دیگر کشورها روی داد. در اوایل دهد" 
سالهای هفتاد توسعه‌طلبی اعتباری» گروندریسم (سشتی از کلمه" آلمانی 
0۳0۵۵ یعتی موسس) و سواستفاده‌های بورسی دامنه و بقیاس 
بی‌سابقه پیدا کرد. سو"استفاده‌های بورسی در دورانی که صنایع و 
بازرگنی با علایم آشکار بحران اقتصادی روزافزون جهانی روبرو بودند به 
افزایش خود ادابه بی‌داد. نهم باه به سال ۱۸۷۳ فاجعه‌ای بوقوع 
پیوست و بهای سهام در بورس وین در عرض ۲ ساعت صدها ملیون 
تنزل یافت و بوارد ورشکستی بسیار زیاد بود. فاجعه بویسی به آلمان 
سرایت کرد. ص - 15 

۳٩‏ - افتضاحات گروندر - در دوران اعتلای شدید تأسیس 
ش رکت‌های سهامی در آوایل دهه" سالهای هفتاد قرن گذشته در 
آلمان جریان داشت. تشدید گروندریسم با سو استفاده‌های سرسام‌آور از 
راه خرید و فروش زسین و اوراق بهادار در بورسها و سعاملات شیادانه" 
سودا گران بورژوا که جیب‌های خود را پر کرده بودند همراه بود. 
ص - 1 

۷ - وروزنامه"_ فرانکفورت» - («211:0 هیهت ) - روزنامه" 
یویه» اران بورس‌بازان بزرگ آلمان که از سال هه تا 
سال ۱۹:۳ در فرانکفورت کنارداین انتشار می‌یافت. این روزنامه مجدداً 
از سال ۱۰:٩‏ پنام «روزنامه* همکانی فرانکنورت, عدنعسیا(۸ ععاستاصهعته) 
(«عداع2 منتشر می‌شود . ص - 51۸ 


۲۸ - تئوری «سرمایه‌داری متششکل» - امپريالیسم را بشکل سرمایدداری 
ویژه و تحول‌یانته وانمود می‌سازد که در آن گویا رقابت و هرج و مرح 
و بحرانهای اقتصادی از بین برده شده و رشد و توسعه" منظم اقتصاد 
ملی صورت می‌گیرد. تلوری «سرمایه‌داری متشکل» توسط ایدئولوگهای 
سربایه‌داری انحصاری - ژوسبارت» لینمان و دیگران بمیان کشیده شد 
و رفربیستهائی نظیر کائوتسکی» هیلفردینگ و دیکر تلوریسین‌های 
انترتاسیونال دوم یه آن چس‌یدند. ص - ۷4 


۳۱ توضیحات 


۷, - لین منظورش گ. و . پلخانف است. ص‎ - ٩ 

۰ »- پانابا - اصطلاحی است که در سالهای ۱۸۹۳-۱۸۹۲ 
بمناسیت افشای سوهء‌استفاده‌های کلان و رشوه‌خواری رجال دولتی و 
سیاسی و کارسندان دولت و روزنامه‌ها که توسط کمیانی فرانسوی مأمور 
حفر ترعه پاناما تطمیع و خریده شده بودند» رواج یافت. ص ۰ 

۱ - (اع2 عبل( عنطم («عصر حدیدم) - بمجله" تثوریک حزب 
سوسیال‌دسکرات آلمان که از سال ۱۸۸۳ تا سال ۱۹۲۳ در اشتوتکارت 
انتشار می‌یافت. تا اکتبر سال ۱۹۱۷ ک. کائوتسی و پس از آن 
گ. کوتف آنرا رداکته م ی کرد. ص - :۱۱ 

۲ جمعیت ذابیان --سازبا رفرسیستی انگییسی که در سال 
۶ تشکیل شد. این جمعیت بنام سردار رومی قرن سوم تبل از 
میلاد - فابی ما کسیم موسوم بود که بعلت تا کتیک انتظار و خودداری 
از پیکارهای قطعی در جنگ با هانئیبال « کونکتاتور, («کندکار») لقب 
گرفته بود. اعضای جمعیت غاببان ضرورت سبارزة طبتاتی پرولتاریا و 
انقلاب سوسپالیستی را نفی میکردند و مدعی بودند که گذار از 
سربایه‌داری بسوسیالیسم تنها از راه اصلاحات کوچک و تحول تدریچی 
جاسعه امکان‌پذیر است. ص - ۱۵۱ 

۳ - رجوع شود به کتاب « کاپیتال, اثر ک. مارکس - جلد 
سوم» بخش اول» فصل شم - تأثیر تغییر قیمتها. ص - ۱۰۷ 

منظور و , ای, لئین به اصطلاح «پروتکل نهابی» است که 
هفتم سبتامبر سال ۱۹۰۱ میان دول امپریالیستی (انگلستان» اتریش- 
مجارستان» بلژیک» فرانسه» آلمان» ایتالیاء ژاپن» روسید, هاند» 
اسپانیا و ایالات متحده آمریکا) و چین در نتیجه" سرکوب قیام ب وکسورها 
در سالهای ۱۹۰۱-۱۸۹۹ امضاء شد و سربایه" خارجی امکانات 
جدیدی برای استثمار و غارت چین پیدا کرد. ص - ۱۱۳ 


۰ - قیام_بوکسورها (بعبارت_دتیق‌تر _قیام ایختوانی) - قیام ملی 


توضیحات ۱۰ 


ضدامپریالیستی چین در سالهای ۱۹۰۱-۱۸۹۹ بود که توسط جمعیت. 
«ایخستسوان, (رسشت بنام عدالت و تفاهمه) برپا گردید که بعداً 
بنام «ای‌سخه-توان, ابیده شد . اين قیام توبط سپاه سناک بتحد دول 
آمپریالیستی بفرماندهی والدرزیه - ژنرال آلمانی بیرحمانه سرکوب گردید. 
امپریالیستهای آلمان» ژاپن» انکلیس» آمریکا و روس در س رکوب قیام 
شرکت جستند و چین اگزیر در سال ۱۹۰۱ به اصطلاح «پروتکل 
نهایی» را ابضاء کرد که بموجب آن به نیمه‌مستعمره امپریالیسم بیکاند. 
مبدل شد. ص - ۱۱ 


4٩‏ - فاشودا - منظور به اصطلاح حادثه" فاشودا در دوران سبارژه 
میان انکلیس و فرانسه بر سر تسلط بر جلکه نیل است. در سال 1۸۹۸ 
فرانسه سعی کرد ناشودا را که نقطه‌ای در سودان خاوری کنار نیل سفید 
است» تصرف نماید» ولی تءعت فشار انگلیس مجبور شد آنرا بحال خود 
بگذارد. این حادثه نزدیک بود بجنگ بیان دو دولت منجر شود. 
ص - ۱۶۵ 


۷ - مقاله ودربارةٌ جریان «ا کوئوسیسم امپریالیستی, که در حال 
تکوین است» و مقالاتی زیر عنوان «پاسخ به پ. کینسک (یو. پتاکف)» 
و «درباره کاریکاتور مارکسیسم و در باره «ا کونومیسم امپربالیستی»» که 
بدنبال آن نوشته شده‌اند» علیه موضع غیربا رکسیستی و ضدبلشویی گروه 
بوخارین-پتا کفدبوش متوجه بود. این گروه در جریان تدارک 
بقدبات جاپ و انتشار محله" «کموئیست, که در بهار سال ۱۹۱۰ 
صورت گرفت به تشکیل شدن پرداخت. اختلاف نظرهای بوجود میانه 
لنین - از یک طرف و پتاکف و بوش و پوخارین - از طرف دیگر » 
پس از انتشار شماره‌های اول و دوم مجله « کمونیست, در سپتامبر 
سال ۱۹۱۵ شدت یافت, بوخارین؛ پتا کف و پوش که در تابستان سال. 
۰ از بوژ به استکهلم آمده بودند» بر پایه" تزهای امضا‌شده و 
ارسای‌شان در پائیز سال ۱4۱۰ به اداره روزنامه"* رسوسیال‌دمکرات» 
«دربارةٌ شعار حق ملتها در تعبین سرنوشت خود, متحد شدند که در آنهه 
با تکوری لنینی انقلاب سوسیالیستی مخالفت کرده و ضرورت مبارزه بخاطر 


۳۱۹ توضیحات 


دمکراسی_دوران امپریالیسم را رد می‌نمودند و طلب می کردند که حزب 
از شعار حق بلتها در تعیین سرنوشت خود صرفتظر نماید. 

پتاکف و بوش از بوروی کمیته" مرکزی در خارجه درخواست 
کردند که کروه آنها را بعنوان گروه ویژه‌ای که تابم این بورو نیست 
و حق دارد روابط مستقل با شعبه" روسیه در کمیته" مرکزی برقرار 
سازد و بیانیه‌ها و مطبوعات دیگر منتشر نماید ثبت کند. آنها پس از 
دریافت پاسخ منفی با وجود این کوشیدند از بالای سر بوروی کمیته" 
مرکزی در خارجه با بوروی کمیته" سرکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه در روسیه رابطه برقرار کنند. لین نظریات و اقدامات 
خدحزبی و فراکسیونی گروه پتا کف‌بوش_بوخارین را بشدت انتقاد 
خمود. به پیشنهاد لنین چاپ و انتشار مشترک مجله کمونیست, توسط 
حیقت تحریریه «سوسیال‌دمکرات, و گروه پتا کف_بوش_بوخارین قطع گردید. 

مقاله" لنین «در باره جریان «ا کوئومیسم امپریالیستی» که در حال 
آتکوین است» بمناسیت بلاحظات بوخارین در بارةُ تزهای رانقلاب 
سوبیالیستی و حق ملتها در تعیین سرنوشت خود, که برای هیثت 
"تحریریه" وسوسیال‌دسکرات» فرستاده شده بود» نوشته شده است. این مقاله 
در آن موقع» بجاپ پرسیده بود. ص - ۱۷۵ 


۸ -صحبت از مقاله" «انقلاب سیاسی بدست ک انجام می‌گیرد؟ه 
که آ,آ. سانین که در موضع «ا کونومیسم» قرار داشت نوشته و با 
ایجاد حزب مستقل سیاسی طبقه" کارگر مخالفت کرده و خرورت انقلاب 
سیاسی را رد نموده است و بر آن بود که تحولات سوسیالیستی در روسیه 
وظیفه‌ای است مستقیم و می‌توان آنرا از راه اعتصاب همکانی انجام 
داد. ص - ۱۷۵ 


٩‏ -صحیت از کنفرانس شعب حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه در خارجه است که بسال ۱۹۱۰ در برن برپا شد. ص - ۱۷۰ 
۰ - منظور تزهائی «در بارٌ شعار حق ملتها در تعیین سرنوشت 


خویش» است که ن. ای.بوخارین در نواسیر سال ۱۹۱۰ تنظیم نمود 


توضیحات ۳۷ 


و با امضای ن. ای. بوخارین» گ. ل. پتا کف و ی. ب. بوش برای 
هیثت تحریریه" «سوسیال‌دمکرات, فرستاده شده بود. ص - ۱۷ 


۱ه - صحبت از پیش‌نویس برنایه" چپهای هلندی است کد 
گ., رولاندهولست آثرا نوشته بود. ص -۱۷۱ 


۲ رعاه:۷0 (رمیشر») --مجلهء_ ارگان _ تگوریک چپ‌های 
تسیمروالد که در سال ۱۰۱۰ بزبان آلمانی در برن انتشار می‌یافت و 
جععاً دو شماره از چاپ خارج شد. گ, رولاند.هولست و آ. پانکوک- 
اشران رسمی این مجله بودند. لنين در تأسیس این مجله و پس از 
انتشار شمارهٌ اول - در ترجمه مندرجات آن بزبان فرانسه برای انتشار 
وسیعتر ؛ شرکت مجدانه داشت, در این مجله مباحثات حپهای تسیمروالد 
در مسئله" حق ملتها در نعیین سرنوشت خویش و درباره شعار «حلع 
سلاح» صورت ی گزشتا: - ۱۷۲ 


۳ رجوع شود به توضیح شمارهٌ ۱:. ص ۱۷۷ 


4 ه - للین ستظلورش جلسه" مشاوره کمیسیون وسیع انترناسیونالیستی 
و سوسیالستی است که از پنجم تا نهم فوریه سال ۱۹۱۰ در برن برپا 
بود. در این جلبه ۲۲ نماینده از انترناسیونالیست‌های عده‌ای از 
کشورها شرکت داششند. ت رکیب جلسه حاک از تغییر تناسب یروها 
بتقم چپها بود» ولی اکثر شرکت کنندگان آن همانتد کنفرانس تسیمروالد 
سنتریست بودند, 

لنين در کار این جلسه* مشاوه شرکت سمجدانه داشت. 

جلسه" مشاوره پیامی «خطاب بهمه" احزاب و کروههای گراینده, 
صادر نمود و در آن تحت فشار بلشویکها و سوسیالیستهای چپ حک 
و اصلاحی با روح چپهای تسیمروالد صورت گرفت. اسا این پیام ناپیگیر 
بود» چونکه خواست قطع رابطه با سوسیال‌شوینیسم و اپورنونیسم در آن 
مشاهده نی‌شد. جلسه مشاوه همه حک و اصلاح و. ای. لنین را 
در پیام نپذیرفت. نمایندکان چپهای تسیمروالد در جلسه" مشاوره ضمن 
دادن رأی بر له اين پیام گنتند با وجود اينکه همه" مواد آنرا رضایت‌بخش 


۳۸ توضیحات 


نمی‌شمارند» ولی بر له آن رأی می‌دهند چونکه آنرا نسبت به تصمیمات 
نضتین کنفرانس بین‌المللی سومیالیستی در تسیمروالد کمی به پیش 
می‌شمارند . 

توت قرار مربوط به تشکیل دوین کنفرانس سوسیألیستی» 

لنین تسلیم کرده بود» در جلسه" کمیسیون وسیع انترناسیونال 

ساب سورد بررسی قرار گرنت و بوادی از آن تصویب گردید. 
مود .خی نی سوبیالیستی هم تعیین شد. بلافاصله پس 
از جلیه" بشاوره» لین طلامی‌ای برای شعبات بلشویکها در خارجه 
فرستاد و دستور داد که بیدرنگ برای دوبین کنفرانس بین‌الملیل 
سوسیالیستی آماده شوند. ص - ۱۷۷ 


هس ورابوچایا میسل» -- روزنامهه اران دا کونونیستهاء که از 
اکتبر سال ۱۸۹۷ تا دسامپر سال ۱۹۰۲ انتشار می‌یافت. و . ای. لین 
نظریات «رابوچایا بیسل» را بعنوان نوع روسی از اپورتونیسم بین‌المللی در 
کتاب «چه باید کرد؟» مورد انتقاد قرار داده است. (رجوع شود بجلد 
اول این مجموعه). ص - ۱۷۸ 


هس فد آی. لخین منظورش برنایه" سال ۱۸۸۰ حزب کارگر 
۳ ۰ + ی 
قرانسه و برنامه‌های حزب سوبیال‌دکرات آلمان - برنایه" تا سال 
۰ و برنامه" ارفورت سال ۱۸۹۱ است, ص - ۱۷۹ 


۷و - مقاله «برنایه* جنگ انقلاب پرولتری» که بزبان آلمانی نوشته 
شد. برای چاپ در مطبوعات سوسیال‌دسکرات‌های چپ سویس و سوئد و 
نروژ بود. اما اين مقاله در آن سوقع بچاپ ترسید. و پس از کمی مقاله 
توسط لنین برای جاپ بزبان روسی قدری حک و اصلاح شد, 

بتن اولیه" آلمانی این مقاله در ارگان اتحاد بین‌الملیی سازمانهای 
سوسیالیستی جوانان هلهجه‌تاه‌ممه‌اد0جعودل»» شماه‌های و و ۱۰ در 
باههای سپتامبر و اکتبر سال ۱۹۱۷ زیر عنوان : هتومیمفانانا! معط 
متوزان 13۵0۱ معیاعععداهآمتج جع بجاپ رسید. ص - ۱۸۱ 


توضیحات ۳۷۹ 


۸ - هاتطه‌تاهع1۳-جععبل» ._ (رانترناسیونال جوانان,) - ارکان 
اتحاد بین‌المللی سازمانهای سوسیالیستی جوانان بود که بچپهای تسیمروالد 
پیوسته و از سپتابر سال ۱۱۰ تا ماه مه سال ۱۹۱۸ در زوریخ حاپ 
و منتشر می‌شد. ص - ۱۸۱ 

٩‏ ه - بنظور تزهای مربوط به مسئله" جنگ است که ر. گریم 
تنظیم نموده و در روزنامه" «عتهنالتع0»» شماره‌های ۱۰۲ و ۱۱ 
در تاریخ ۱۶ و ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۱ چاپ کرده بود. ص - ۱۸۱ 


۰ - صعطع! حعبهل(»_(رزندگی جدید,) - مجله" ماهانه» ارگان حزب 
سوسیال‌دسکرات سویس بود که از ژانویه سال ۱۱۰ تا دسامبر سال 
۷ در برن چاپ و بنتشر می‌شد. این مجله نظریات راستگرایان 
تسیمروالد را بیان می‌داشت و از اوایل سال ۱۹۱۷ موضع سوسیال‌شوینیستی 
در پیش گرفت. ص - ۱۸۱ 

۱ - منفلور کنفرانس‌های بین‌المللی سویالیستی در تسیمروالد و 
کینتال است. 

کنفرانس تسیمروالد یا نخستین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیستی از 
پنجم تا هشتم سپتامبر سال ۱۹۱۰ جریان داشت و ۲۸ نمایندةً 
سوسیالیست‌های ۱۱ کشور اروپائی در آن شرکت کردند. و . ای.لنین 
رياست هیئت نمایندی کمیته* مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه را بعهده داشت, 

این کنفرانس مانیفست-پیامی «خطاب به پرولترهای اروپا را که 
کمیسیون تنظیم کرده و در آن در سایه" اصرار لنین و سوسیا دسکراتهای 
چپ احکام اساسی با رکسیسم انقلابی قید شده بوده تصویب کرد. کتفرانس 
علاوه بر این بیائیه" مشترک هیثت‌های نمایندی آلمان و فرائسه» 
قطعنامه ابراز سمپاتی و حسن نظر نسبت به قربانیان جنگ و سبارزانی 
که بعلت فعالیت سیاسی تحت تعقیب بودند» صادر نمود و اعضای 
کمیسیون اثترناسیوئالیستی سوسیالیستی را ب رگزید. 

در این کنفرانس گروه چپهای تسیمروالد تشکیل داده شد که 
نمایندکان کمیته" ب رکزی حزب سوییال‌دسکرات کارگری رویسیه بریاست 


۳۲۰ توضیحات 

لنین» و سازمان منطقه" سوسیال‌دمکراسی پادشاهی لهستان و لیتوانی» 
کمیته" م رکزی سوسیال‌دمکراسی استان لتونی و چپهای سوئد (ز. 
هکلوند) و چپهای نروژ (ت. نرمان)» چپهای سویس (ف. پلاتن)» 
گروه ,سوسیالیستهای انترناسیونالیست آلمان» (یو. بورهاردت) در آن 
ش رکت داشتند. گروه چپهای تسیمروالد در کنفرانس بمبارزه مجدانه علیه 
اکثریت سنتریست کنفرانس پرداخت» ولی فقط نمایندکان بلشویکها تا 
آخر روش پیگیرانه داشتند, 

کنفرانس کینتال» یا دوسین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیستی در محلی 
بنام کینتال (سویس) از 6 تا ۲۰ آوریل سال ۱۹۱٩‏ بر پا بود و 4۳ 
نمایندة سوسیالیستهای ده کشور در آن شرکت داشتند. سه نماینده 
بریاست و. ای. لنین از جانب کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارکری روسیه در این کنفرانس حضور داشت. 

مسائل زیر در کنفرانی مورد بررسی قرار گرفت : 

۱) مبارزه در راه پایان دادن بجنگ» ۲) برخورد پرولتاریا بمسائل 
صلح» ۲) تبلیغ و آژیتاسیون» +) فعالیت پارلمانی» ه) مبارزث توده‌ای» 
*) تشکیل اجلاس بوروی بین‌المللی سومیالیستی. 

گروه جپهای تسیمروالد برهبری و . ای. لئین در کنفرانس کینتال 
مواضع محکمتری از مواضع خود در کنفرانس تسیمروالد گرنت و دوازده 
نماینده را متحد ساخت و در برخی مسائل بیست نفر یعنی تقریبا نصف 
تمایندگان کنفرانس به پیشنهادهای آن رأی می‌دادند. و این اسر تغییر 
تناسب نیروها در جنبش بین‌المللی کارگری را بنفع انترنامیونال منعکس 

ساخت. 

این کنفرانس مانیفست.پیامی «خطاب بملتهای ورشکسته و در 
حال فنا» و تطعنامه‌هائی در انتقاد پاسیفیسم و بوروی بین‌المللی سوسیالیستی 
صادر کرد. و. ای, لئين تصمیم کنفرانس را کم دیگری در راه 
همپیوستگ انترناسیونالیست‌ها در مبارزه علیه جنگ امپریالیستی ارزیابی کرد. 

کنفرانسهای تسیمروالد و کینتال به اتحاد و همپیوست عناصر 
چپ سوسیال‌دمکراسی اروپای باختری بر پایه ما رکسیسملنينیسم کمک 
کرد که بعدها در مبارزه بخاطر ایجاد احزاب کمونیست در کشورهای 


توضیحات ۳۳۱ 


خود و تشکیل انترناسیونال سوم - انترناسیونال کمونیستی نقش فعال 
ایفاء کردند. ص -- ۱۹ 


۲ -«گروه کار سوسیالدمکراسی» («جامعه کاره هیناه 
جالع ) - سازبان سنتریست‌های آلمان که در ماه مارس سال ۱۹۱ 
توسط نمایندکان رایشتاگ که از فرا کسیون سوسیال‌دمکراسی رایشتاگ 
جدا شده بودنده تشکیل شد. این گروه در سازسان برلن اکثریت داشت. 
«گروه کار سوسیال‌دنکراسی» هستد" اصلی «حزب مستقل سوینیال‌دبکرات 
آلمان» را که در آوریل سال ۱۹۱۷ تشکیل شد و سوسیال‌شوینیستهای 
آشکار را تبرئه می‌کرد و طرفدار حفظ وحدت با آنها بود» تشکیل 
می‌داد. ص - ۱۹ 


۳ حزب مستقل کارگر انکلستان (ا2۲ظ ۲طما امعلمهرعدها)- 
سازبان رفرسیستی که در سال ۱۸۹۳ در شرایط اعتلای مبارزژ اعتصابی 
و تشدید جنبش برای استقلال طبقه" کارگر انگلیس از احزاب بورژوائی» 
تأسیس یافت.. این حزب سبارزه در راه بالکیت جمعی همه" وسایل تولید 
و توزیع و مبادله و برقراری روز کار حشت‌ساعته» من استناده از کار 
کودکان و برقراری بیمه" اجتماعی و پرداخت مستمری به بیکاران را 
در برنامه" خود قید نمود. 

لنین ضمن تعریف حزب مستقل کارگر انکلستان نوشت ؛ «در واقع 
این حزب اپورتونیستی سمواره وابسته به بورژوازی است و رفقط 
از سوسیالیسم «سستقل» است و خیلی وابستگ به لیبرالیسم دازد». ص-؛ ۱٩‏ 


۶ کمیته‌های صنایم جنگ در ماه‌مه سال ۱۹۱۵ توسط بورژوازی 
بزرگ در روسیه برای کمک به تزاریسم در انجام جنگ تشکیل 
شدند. آ. ای. گوچکوف - بزرگترین سربای‌دار و لیدر اکتیابریستها 
" مرکزی صنایع جنگ را بعهده داشت. بورژوازی در تلاش 
برای تحت نفوذ گرفتن کارگران و بمنظور تلقین روحیه دفاع‌طلبی در 
آنها تصمیم گرفت «گروههای کارگری, در جنب این کمته‌ها تشکیل 
دهد و با اين ترتیب نشان دهد که در روسید «صلح طبقاتی, میان 


۳۳۲ توضیحات 


یورژوازی و پرولتاریا برقرار شده است. بلشویکها کمیته‌های صنایع 
جنگ را تحریم نمودند و با پشتیبانی اکثریت کارگران این تحریم 
وا با موفقیت عملی ساختند. 

در نتیجه* کارهای توضیحی بلشویکها از ۲۳۹ کمیته" صنایع 
جنگ استانی و بحلی فتط در ۷۰ کمیته بود که کارگران در انتخابات 
وگروههای کارگری, شرکت جستند و نمایندکن کارگران فقط برای 
۳٩‏ کته انتخاب شدند. ص - ۱۹6 


۵ - «بیائیه بال, - بیانیه دربار جنگ بود که در کنگرةٌ 
قوق‌العاده بین‌المللی سوبیالیستی که روزهای ۲۰-۲4 ثوامیر سال 


۲ در بال (سویس) برپا بود» صادر شد, (رجوع شود به توفیح 
شماره ۷). ص -- ۱۹۰ 


٩‏ هااه«نامعک_ هل («پاسدار,) - روزنامه» ‏ ارکان سازبان 
منوسیال‌دمکرات ایالت توشاتل (سویس) که از سال ۱۸۹۰ در شو-دفون 
جاپ و سنتشر می‌شد. این روزنایه از سال ۱۹۰5 تا ۱۱۰ انتشار 
تمی‌یافت و در سالهای جنگ امپریالیستی جهانی (۱۹۱- ۱۹۱۸) 
روش انترناسیونالیستی داشت. ص - ۱۹۹ 


۷ «ادامع/۷۵(۵» («حق مردم») - روزنامه* یوسیه» ارگان حزب 
صوسیال‌دمکرات سویس که از سال ۱۸۹۸ در زوریخ انتشار می‌یاید. 
این روزنابه در سالهای جنگ امپریالیستی جهانی (4 ۱۹۱ ۱۹۱۸) 
مقالات حپهای تسیمروالد را چاپ میکرد. ص -- ۱٩‏ 


۸ - «دادامه«ه12 تعصعق» (رپاسدار برن») -- روزنامه و ار5ن حزب 
سوسیال‌دمکرات سویس که از سال ۱۸۹۲ در برن چاپ و منتشر 
می‌شد. در آغاز جنگ امپریالیستی جهانی مقالات ک. لیبکنخت» ف.مرینگ 
و سایر سوسیال‌دمکرانهای چپ در این روزنامه چاپ می‌شد. این روزنامه 
از سال ۱۰۱۷ آشکارا به پشتیبانی از سوسیال‌شوینیستها پرداخت, 
وه و۱۵ 


توضیحات ۳۳۳ 


٩‏ -و. ای, لنین منظورش کنگرة حزب سوبیال‌دمکرات سویس 
در آرائو است که روزهای ۲۱-۲۰ نوامبر سال ۱۹۱۵ برپا بود. 
ماد عمده دستور روز کنگره» مسئلة برخورد سوبیال‌دبکراسی سویس 
به اتحاد انترناسیونالیست‌ها در تسیمروالد بود. در سویسیال‌دمکراسی 
سویس پیرسون این مسثله مبارژه سدجانبه : ۱) ضد تسیمروالدیها» 
۲) طرفداران راستهای تسیمروالد و ۳) طرفداران چپ‌های تسیمروالد 
در گرفت. 

ت گریم قطعنابه‌ای تسلیم کرد که در آن به حزب سوبیال‌دسکرات 
سویس پیشنهاد می‌شد به اتحاد تسیمروالدی‌ها به‌پیوندد و خطسشی سیاسی 
راستهای تسیمروالد را تأیید نماید. سوسیال‌دمکرات‌های چپ سویس 
چنام شعبه* لوزان» قطعنامه" کریم را حک و اصلاح نمودند. در این 
حک و اصلاح پيشتهاد می‌شد که بضرورت گسترش مبارزث پردامند" 
انتلابی علیه جنک اذعان شود و اعلام گردد که تنها انقلاب ظنرنمون 
چرولتاریا می‌تواند بجنگ امپریالیستی پایان بخشد. پس از آنکه این حک 
و اصلاح شعبه" لوزان تحت فشار گریم حذف گردیدء آنرا دوباره بلشویک 
م. م. خاریتونف مطرح ساخت که با حقوق نماينده دارای رأی قطعی 
از طرف یک از سازبانهای سوسیال‌دسکرات سویس در کنگره حضور 
داشت, گریم و طرندارانش مجبور شدند بنابه مقتضیات تاکتیک از این 
اصلاح جانبداری کنند و با این ترتیب کنگره با | کفریت آزاء (۲۰۸ در 
برابر ۱:۱) این ساده اصلاحی چپ‌ها را پذیرفت. ص -- ۱۹۹ 


فهرست نامها 


ادوارد هفتم (۱۸:۱- ۹۱۹ - پادشاه انکلستان (سالهای 
)۱٩۹۱۰ ۲۱‏ بود. ص - ٩۰‏ 


آریستوفان (در حدود سالهای ۳۸۵-45 قبل از میلاد 
می‌زیست) - یی از درام‌نویسهای یونان باستان و نویسنده کمدیهای 
سیاسی_ بود. ص - ٩۸‏ ۱ 


ازوپ - طنزنویس نیمه‌انسانه‌ای یونان باستان در قرن ششم قبل 
از بیلاد. ص- ۲۷ 

اسپکتاتور (ناخیسنون #» سیرون ایسا کویچ) (۱۸۸۰- 04۳۸ - 
اقتصاددان و پوبلیسیست و از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۲۱ بوندیست بود 
و در دوران جنگ, اول جهانی. ( 0۹۱۸-۱4۹۱4 سنتریست شد, 
ص ت ۱۵۵ ۱۵۷ ۱۹۱۰ 


استا رووز (پوترسوف» آلکم‌اندر نیکولایویج) (۹ ۹۳-۱۸ - 
یی از لیدرهای منشویتم بود که در سالهای ارتجاع ( ۱۹۰۷ 
۰ و در دورآن اعتلای جدید جنبش انقلابی ایدئولو ن انحلال‌طلبی 
شد و در سالهای جنگ اول جهانی -۱٩۱(‏ ۱۹۱۸) سوسیال- 
شویئیست بود. ص - ۸۰ ۱۱ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 


# نام خانوادگ, واقعی. وی پرانتز گذاشته. شده است. 


۳۳۹ فهرست نامها 


استد _ (۵عاک)» ویلیام توماس (۱۸4۹- ۹۱۲ - روزنام‌نگار 
انکلیسی بود. ص - ۱۱۵ 

اسکوبلف» باتوی ایوانویچ (۹۳۹-۱۸۸۰) - سوسیال‌دمکرات 
و بنشویک بود و در دومای چهارم دولتی سمت نمایندی داشت و 
در سالهای حنک اول جهانی -۱٩۱4(‏ 6۹۱۸ ستتریست شد, 
من ۱۰ 

آستیراقت» ان ( گوو رویج» امانوئیل لیوویچ) (متولد سال ۰+ - 
سوبیال‌دیکرات و بتشویک بود که در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 
۰ ) و در دوران اعتلدی جدید جنبش انتلابی انحلال‌طلب شد 
و در سالهای جنگ اول جهانی (:۱۹۱- ۱۹۱۸ سوسیال‌شوینیست 
بود. ص - ۰۱۱ ۱6 

اشتائوس (5/۷8)» امیل کثورگ (متولد سال ۱۸۷۷) - بانکدار 
آلمانی بود. ص - ۱۰۰ 

اشوه که (2:00۷660)» لودویگ - اقتصاددان خرده‌بورژوائی آلمانی» 
کارسند مجله" اقتصادی آلمان 9 ع0» (ربانک) بود و در آن 
مقالات خود را دربارٌ مسائل سرسایه مالی چاپ می کرد. ص - ۳:؛ 
۸ ۰ :۱ 


آ کسلرود» پاول بوریسویچ (۹۲۸-۱۸۰۰) - یک از لبدرهای 
منشویکها بود. در سال ۱۸۸۳ در ایجاد گروه ,آزادی کار» شرکت 
داشت, از سال ۱۹۰۰ عضو هیثت تحریریه «ایسکراه برد و پس از 
کنکرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه (۵+۰۲ از 
نشویکهای فعال شد, در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- ٩۱۰‏ و 
در دوران اعتلای جدید جنیش انقلابی- یکی از رهبران انحلال- 
طلبان بود. در سالهای جنگ اول جهانی (:۱۹۱- ۱۹۱۸ سنتریست 
شد. ص۱۵۰ 

آکاد (0مبی۸)»_ی, - اقتصاددان خرده‌بورژوای آلمانی که در 
پانک روس و حین خدمت می‌کرد. ص - ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۵4 


فهرست نامها ۳۳۷ 


کینالدو (آ گوینالدو (00ا«نه۸)): امیلیو (متولد سال 6۸4 - 
سیاستمدار فیلیپینی که در سال ۱۸۹۰ بقیام سردم فیلیپین علیه استیلدی 
اسپانیا پیوست و نماینده منافع بلاکان و بورژوازی بود. پس از 
آنکه در سال ۱۸۹۷ قتل [. بونیفانسیو - پیشوای قیام را سازبان 
داد و در رآس جنبش قرار گرفت. در سال ۱۸۹۹ رئیس جمهور 
فیلیین شد که تازه تشکیل گردیده بود. و پس از آنکه ایالات 
بتحده آبریکا در فیلیپین جای اسپائیا را گرفت آگینالدو رهبری مبارژه 
فیلیپینی‌ها را علیه اشغالگران آمریکائی عهده‌دار شد. ص - ۱۰۳ 


انکلس (دامی«۳)» فریدریش (۱۸۲۰- ۰۱۸۹۵ ص - ۱ ۱۵۷ 
۱۸۹ 


اوئس _00679»_بیخائل _ جوزف (۱۸۰۹- 0۹۲۳ -مخترع 
آبریکانی باشین بطری‌سازی که بعدها صاحب کارخانه‌های بطری. 
سازی شد. ص - ۱:۰ 


باوثر 006 اوتو (۱۸۸۲- ۹۳۸) - یک از رهبران سوسیال. 
دمکرامی_اتریش "و انترنامیونال دوم و ایدئولوگ به اصطلاح 
«مارکسیسم_اتریشی» و یک از سازندکان تثوری بورژوا؛ناسیونالیستی 
«خودسختاری فرهنق و بلی» بود و در سالهای ۱۹۱۹-۱٩۱۸‏ 
وزیر امور خارجه جمهوری اتریش شد و در سرکوب تظاهرات 
انقلایی طبقه کارگر اتریش شرکت مجدانه داشت. ص- ۳۲ 

بوخارین» نیکولای ایوانویچ (۱۸۸۸- )۱٩۳۸‏ - پوبلیسیست و 
اقتصاددان و از سال ۱۹۰5 عضو حزب سوسیال‌دسکرات کارگری 
روسیه بود و در مسائلی دربار؟ دولت و دیکتاتوری پرولتاریاء دربارٌ 
حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش و غیره موضع ضدلنی: 
در آستانه انقلاب سوسیالیستی اکتبر از تلوری منشویک‌تر 
دربار عدم اکان پیروزی انقلاب سوبیالیستی در روسیه دفاع نمود 
و پس از انقلاب اکتبر عضو دفتر سیاسی کمیته" م رکزی» سردبیر 
روزنامه «پراودا, و عضو هیئت اجرائیه کمینترن شد, بارها با سپاست 


داشت. 


۳۳۸ فهرست ابها 


لئینی حزب بسخالفت برخاست, در سال ۱۹۲۹ از دفتر سیاسی کمیتد؛ 
مرکزی و هیثت رئیسه کمیته اجرائی انترناسیونال کمونیستی اخراج 
شد. در سال ۱٩۲۷‏ بعلت "فعالیت ضدحزبی از جزب هم اخراج 
گودید. ص ب- ۷۲ 

برار ۰۰80 ویکتور ( :۹۲۱-۱۸ اقتصاددان خردم 
بورژوای "فرانسوی که پوبلستیست و زبان‌شناس آبود. ص ۲۰ 


برنشتین (610/ه70ع8)» ادوارد (۰ ۰ ۹۳۲ - لبدر افراطی‌ترین 
حناح اپور: سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم» 
ایدئولوگ و نظریه‌ساز رفرسیسم و رويزيونیسم بود, 

نظریات تئوریک برنشتین و پیروان وی و همچنین فعالیت عملی 
اپورتونیستی آنان بخیانت مستقیم نسبت بننانع طبقه" کارگر . منجر 
شد و بورشکستی انترناسیونال دوم انجامید. ص - ۳۳ 

بوبرینسی؛ ولادیمیر آلکس. (متولد سال ۸5۸ - میاستمدار 
ترتجع؛ سلطتت‌طلب» زنیتدار بززگ و" صاحب " کارخانه‌های قند بود 
و در دوبای دولتی دوم و سوم و خهارم سمت نمایندگی داشت و 
طرقدار -روسی ‏ کردن قهری قاط اقلیت‌نشین" روسیّه بود. ص - ۱5 ۱۸ 


بورتسف» ولادیمیر لیوویچ (۱۸۱۲- ۱۹۳ - در جنیش. انقلابی 
دهه" سالهای ۸۰ شرکت داشت و به اعضای سازمان رنارودنایا ولیا 
نودیک بود. قبل از انتلاب اول روس (۱۹۰۰- ۹۰۷ به اس‌ارها 
نزدیک هد و ین از عکست انقلالب از کادلها پشتبانی سیْ کزد. 
در دوران جنگ اول حهانی (۱۰۱4- 09۹۱۸ شوینیست دواتش 
شد. ص - :۱ ِ 3 


بیر ۰0206 ماکس (۱۸۹:۱-- ۹:۳ -مورخ آلمانی سوسیالیسم 
که در سالهای دهد ۸۰ بجناح چپ سوسیال‌دمکراسی آلمان منشوب؛ 
بود. در لندن بعنوان مهاجر زندی می‌کرد و در سال ۱۹۱۵ به 
آلمان آبد و بسوسیال‌دمکراتهای راستگرا پهوست. ص - ۱۱ 


فهرست نامها ۲۳۹ 


بیسما رک (اع۴مدز۳)؛ اوتو ادوارد للوپولد (۱۸۱۵ 0۸۹۸ 
شخصیت دولتی و دیلمات پروس و آلمان بود. اتحاد دولتهای 
کوچک و متفرق آلمان ,با خون و شمشیر, و ایجاد امپراتوری واحد 
آلمان بسرکردگ پروس یونکری» خدف عمدهٌ بیسمارک بشمار می‌رفت. 
ص - ۰۸ ۱۸۲ 

پرسمان 0۵«««عی:۳) ۶ آدریشن (متولد سال ۱۸۷۹ - سونیالیست 
فرانسوی که در دوران جنگ اول جهانی (4 7-۱۹۰۱ ۸) سنتریست 
بود. ص - :۱۹ 

پرودون («مطله:۳:_پیر ژوزف (۱۸۰۹- ۸59 - پوبلیسیست 
و آتصاددان "و جاستقناس فرانسوی ‏ و یک از پایه گذاران 
آنازشیسم» ایدئولوگ خرده‌بورژوازی بود. پرودون سعی داشت بالکیت 
کوچک را: ابدی سازد و از موفع خرده‌بورژوازی سالکیت بزرگ 
سرمایه‌دازی :زا انتقاد ی کرد. ص - ۲۲ 

پلخانف - گفوری: والنتینویج ‏ (۱۸۰- 18۱۸ - شخضیت سبرز 
جنبش کارگری روس و جهان» نختین مبلغ بارکسیسم. در روسید 
بود که در سال ۱۸۸۳ نخستین سازنان مارکسیستی روس در ژنو ت 
گروه «آزادی کاره را تشکیل داد. ۱ 

"پلخانف پس از کنگرة دوم حوب " شوسیال‌دمکرات کارگری 
وید ۲۹۰۳(۰) " موضعی " آشتی‌طلبانه با اپورتوئیسم: گرفت و" بعدها 
بد. نشویکها پیوست در دوزان نخنتین انقلابٌ روس :(۱۹۰۰-<] 
۷ در.تمام بسائل اصلی سوفع ننشویی داشت. در سالهای 
ارتجاع (۱۹۰۷- ۰ و در سالهای اعتلای جدید جنبش انقلابی 
با تجدید نظر ماخیستی بارکسسم و با انحلال‌طلیی مخالفت م یکرد. 
در دوران جنگ اول جهانی روش سوبیال‌شوینیستی در پیش گرفت. 
ص - ۱۱ ۱ ۶۱۸ ۱۹6 ۱ 


پوآنکازه (وس«ن۳)_ رایمون (۱۸۰- 04۳4 رجل ‏ سیاسی 
و دولتی فرانسه که از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۰ رئیس جمهور آنکشور 


۲۳۰ فهرست نامها 


بود که خودرا از طرفداران فعال تدارک جنک امپریالیستی جهانی 
نشان داد. ص - م 


پوترسوف - رجوع شود به استاروور, 


پوریشکویچ» ولادیبیر . بیتروفانويچ (۱۸۷۰- ۱٩۲۰‏ - مالک 
بورگ و سلطنت‌طلب و مرتجع بود و در سالهای ۱۹۰۷-۱۸۰۵ 
سازبانهای ثالانگر چرنوسوتنی را پایه گذاری کرد که برای مبارزه 
با جنبش انقلابی تشکیل شده بودند. ص - 5 ۰۷ ۱۸ 

تروس_(1۳0۷09)»_کلاودیو (۱۸۱۸- 6٩۳۳‏ - یکی از لیدرهای 
رفرسیست حزب سوبیالیست ایتالیا بود که در سالهای جنگ اول 
جهانی (۱۹۱۶- 6۹۱۸ از سنتریستها بشمار می‌رفت. ص- ۱۹6 


توما _(هعت00؟)» _آلبر (۱۸۷۸- ۱۳۲ سیاستمدار فرانسوی 
که سوسیال رفرسیست بود و از سال ۱۹۱۰ یک از لیدرهای فرااکسیون 
پارلمانی حزب موبیالیست بشمار می‌رفت. در دوران جنگ اول 
جهانی (۱۹۱4- 69۱۸ سوسیال‌شویئیست شد و در هیئت دولت 
بورژوازی فرانسه معنوان وزیر اسور تسلیحات شرکت داشت. 
ص - ۰۳۲ ۱۹6 
ختکلی» آ کای ایوانویج (متولد سال ۸۷ -سوسیال دسکرات 
و منشویک و حتوقدان بود. در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- ۵۹۱۰ 
و در دوران اعتلدی جدید جنبش انقلابی انحلال‌طلب شد. نماینده 
مجلس چهارم دومای دولتی بود و در دوران جنگ اول جهانی (۱۹۱4- 
۹۸ موضع سنتریستی داشت. ص - ۱:۰ 


چخیدزه» نیکولای سمیوئویچ (:۱۸۰- ۹۲۰ - یک از لیدرهای 
منشویسم و نماینده دوبای سوم و چهارم دولتی بود و ریاست فرا کسیون 
بنشویکها را در دومای چهارم بعهده داشت. در سالهای جنگ اول 
جهانی -۱٩۱4(‏ ۹۱۸ موضع سنتریستی داشت و عملا از سیاست 
سوسیال‌شوینیستهای روس پشتیبانی می‌کرد. ص - :۱۹ 


فهرست نابها ۲۳۱ 


جرنیشفسی - نیکولای گاوريلويچ (۱۸۲۸- ۸۸۹ - دمکرات 
انقلابی و سویال‌اوتوپیست» نویسنده و نقد ادبی و فیلسوف- 
ماتریالمست روس بود و پیشوای جنبش دبکراتیک انقلابی دهه سالهای 
۰ در رومیه بشمار می‌رفت. 

حرنیشنسی در سال ۱۸۹۲ بازداشت شد و بهفت سال زندان 
با اعمال شاقه و به تبعید ابد به سیبری محکوم شد و نقط در سال 
۳ از آنجا بازگشت. ص - :۱ 


حمبرلنی (تفهامعناتها)» . حوزف (۱۸۳۹- ۱۹۱) - شخصیت 
دولتی انگلستان که میاست اشغال و تصرف مستعمرات را مجدانه 
تعقیب می کرد و یک از سازباندهان عمده جنگ انگلیس و بوثر 
در سالهای ۱۹۰۲-۱۸۹۹ بود. ص - ۱۱۵ 

حیرشی (1:0:6:0)» زیگفرید (متولد سال ۸۷۲ - اقتصاددان 
آلمانی که در تراستها و مندیکانها کار می‌کرد. ص - ۰۷ ٩۳‏ 

داوید (۵ننه): ادوارد (۱۸۰۲- 6۹۳۰ - یکی از لیدرهای 
حناح راستگرای سوسیال‌دسکراسی آلمان و رویزیونیست و اقتصاددان 
بود و در دوران جنگ اول جهانی -۱٩۹۱4(‏ ۱۹۱۸) سوسیا 
شویتیست شد. ص - :۱۱ 

داویدف» ل. ف - رئیس سازسان اعتبارات در سائکت-پتربورگ و 
یانکدار بود. ص - ۱+ 

دریئو_(/۷ه0:1)»_ژز. ادوارد- سورخ فرانسوی بود. ص - ؛ ۱۲ 

دشائل (اعمفععط)»_ پل (۰ه۱۸- ۹۲۲ شخصیت دولتی و 
پوبلیسیست که از سال ۱۸۸۹ تا ۱۹۱٩‏ عضو مجاس نمایندکان 
بود و بارها ریاست این مجلس را بعهده داشت. ص - ٩٩‏ 

دنیکین» آنتون ایوانویچ (۱۸۷۲- ۹:۷ - ژنرال تزاری که 
در دوران جنگ داخلی یی از سرکردکان حنبش کرد سفید بشمار 
می‌رفت. پس از مرگ ژنرال کورنبلوف سرفرماندهی نیروهای مسنح 


۲۳ فهرست نامها 


زینویف (رادوسیسلسی)؛ گریگوری بوسيویچ (۱۸۸۳- ٩۳1‏ -- 
از سال ۱۹۰۱ عضو حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسید بود. 
در سالهای ارتجاع (۱۹۰۷- 6٩۱۰‏ با انحلال‌طلبان و اتزویستها 
و تروتسکیستها نظر آشتی‌طلبانه داشت, در دوران تدارک و انجام 
انقلاب سومیالیستی اکتبر تزلزل بخج داد و در ماه اکتبر ۱۹۱۷ 
به اتفاق کاف در روزنامه نیمه‌منشویی «نوایا ژیزن» بیانیدای 
دایر بعدم موافقت خود با تصمیم کمیته" م رکزی دربار؛ُ قیام مسلحانه 
ترتیب نتشه حزب را باطلاع دولت موقت 
بورژوازی رسانید. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر قابهای پرسئولیتی 
را عهددار بود و بارها با سیاست لثینی حزب مخالفت کرد. در 
توامبر سال ۷ بعبت فعالیت فرا کسیونی از حزب اخراج گردید 
و بعداً دو بار بعضویت حزب پذیرفته شد و باز هم از حزب اخراج 
گردید. ص - ۱۸۳۲ 


مر ساخت, و با اي 


سارتوریوس فن والترس‌هائوژن (وهعدهههاه۱۷ هو وننمماتم8) 
او گوست (متولد ۸۰۲) - اقتصاددان آلمانی که آثاری دربار مسائل 
اقتصاد و میاست جهانی دارد. ص- ۰۱۲۳ ۱۲ 


سانپا (0نع5» مارسل (۱۸۱۲- ۹۲۲ - یک از لیدرهای 
رفرمیست حزب سوبیالیست فرانسه بود و به روزنامه‌نکاری اشتغال 
داشت. در دوران جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸ سوسیال- 
شوینیست بود, از باه اوت :۱۹۱ تا سپتامبر سال ۱٩۱۷‏ در دولت 
امپریالیستی س ودولت دفاع ملی» فرانسه وزارت امور اجتماعی را بعهده 
داشت. ص -- ۱۹ 


سن‌سیمون (ممهزگادنمی) هاندری‌کود (۲۰ ۸۲۰۰-۱۷ - 
موسیالیست.اتوپیست کبیر فرانسوی بود. ص - ۰۱۷۳ ۱۷٩‏ 

سوپان («عود6)» آلکساندر (۹۲۰-۱۸:۷) - جغرافیدان آلمانی 
بود. ص - ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱ 


فهرست نامها ۲۷۳۰ 


میس (فمعجهعزگ» . ورگ (۱۸۳۹ت .ویک از 
بزرگترین کرخانه‌دارها و سلاطین بای آلمان که در سال ۱۸۷۰ 
,بانک آلمان» را تأسیس نمود و رئیس آن بود. ص ۷۸ 

شولتسهکورئیتس . (مانت‌هممهاسق»  .‏ گرهارد ‏ (۱۸14ت 
۳ - اقتصاددان آلمانی» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه فریبورگ» 
سوسیالیست- کاتدر بود. شولتسه- گورنینس در سالهای ۱۸۹۳-۱۸۹۲ 
به بررسی صنایع بافند و روابط ارضی در روسیه پرداخت و در 
اه بسکو تدریس می‌ کرد و در آثار خود سعی داشت ابکان 
برقراری صلح اجتماعی؛ ,هماهنی اجتماعی» در جابعه سربایه‌داری 
را بمنظور بهبود وضم عمه طبقات : سرسایه‌داران» کارگران و دهقانان 
مدلل ساخته و اثبات نماید. ص ‏ 4۵۷ ٩و‏ که ۱۷ ۸ ۷ 


۱۷۳ ۶۱8۲ ۱۶۲ ۱8۶۱ ۱۲۳ ۹ 


سان (۵6250:ع6۵): فیلیپ (۰ ۹۳۹-۱۸ - یکی از لیدرهای 


راستگرآترین حناح سازشکار اپورتونیستی سوسیال‌دمکراسی آلمان 
یود و در سالهای جنگ اول جهانی -۱٩۱:(‏ ۱۹۱۸) از سوسیال- 
. در انقلاب توامبر سال ۱۹۱۸ 
آلمان عضو شورای خدانتلابی نمایندگان ملی بود. در باه‌های فوریه - 
ژوئن سال ۱۹۱٩‏ ریاست دولت ائتلافی جمهوری ویمار را بعهده 
داشت و یک از سازداندهان سرکوب خونین جنبش کارگری آلمان 
در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ بود. ص - ۰۳4 ۱۹6 


پنیست‌های دوآنشه بشمار میرف 


شیلدر (مع‌فاننع» زیگموند (در سال ۱۹۲۲ در گذشت) - 
اقتصاددان آلمانی بود. 


اش 0۵ ۲5( ۳۵۲۲ ۱۳5۲ 


فولکر (۷۵۵۵) - از کارسندان دولت آلمان که بعدها رهبری 
انحاد صنایع فولادسازی آلمان را بعهده داشت. ص - ٩۰‏ 


ف وگلشتین . («اءاداه‌ع۲0)» تلودور - اقتصاددان آمانی بود. 


صرع 5 ۰۷ ۱۳۹ 


۳۳۹ خهرست نابها 


کارنجی 0اع006)» اندریو ‏ (۱۹۱۹-۱۸۳۰) - میلیاردر 
آمریکائی اسکانلندی‌الاصل که در سال ۸4۸ به ایالات متعدة. 
آبریکا بهاجرت کرد. در دوران حتگ داخلی از راه سواستفاده و 
احتکار ثروت کلانی اندوخت و در سال ۱۸۷۲ در صنایع فولاد 
سربایه گذاری کرد و در سال ۱۸۸۹ کورپوراسیون فولاد کارنجی, 
۳ گذاری نود. ص- ۱۵ 


کالور (عاعع)» ریخارد (۱۸۱۸- ۹۲۷ - اقتصاددان معروفه 
آلمانی؛ نما رفرسیسم و رويزيونيسم در حزب سوییال‌دسکرات 
آلمان بود, در سال ۱۹۰۵۹ از حزب سوبیال‌دسکرات کناره گرفت. 


در سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۸ ابور بربوط به 
گزارشهای کتبی را در کمیسیون کل اتحادیه‌های 
ص - ۱۳ 

کائونسی (واعاده)» کارل (۱۸۰4- ۱۹۳۸) - یک از لیدرهای 
سوبیال‌دیکراسی آلمان و آنترناسیونال دوم که ابتداء مارکسیست 
بود و بعدها از آن ارتداد حاصل نمود و ایدئولوگ و نظریه‌ساز 
خطرنا کترین؟ و زیان‌بخش‌ترین نوع اپورتونیسم یعنی سنترسم 
( کائوتسکیسم) شد. سردبیر مجله" تگوریک سوسیال‌دمکراسی آلمان 
بنام طنع2 عبعل۱ ع0» (رعصر جدیدم) بود. ص - ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۳ 
۹ ۲ ۱۱۰ ۱۲۸ ۱۳۹ ۱۵4 ۱۹۷ ۱۷۱ ۶۱۸۲ ۱۸۹ 
۶ ۱۹۷۳ 


نمان اداره می کرد. 


کروپ (۶مدج) - خانوادة کارخانه‌داران که در رس کنسرن 
فلزسازی صنایع جنگ آلمان قرار داشت که یی از زرادخانه‌های اصلی 
امپریالیسم الما بود. ص - ٩٩‏ 

کراپوتکین» پتر آلکسپیویچ (۸:۲ ٩۲۱-۱‏ - یک از شخصیت‌ها 
و تعوررسین های عمده آنارشیسم بود و در سال ۱۸۷۲ در خارجه 
به گروه باکونین پیوست. در دوران جنگ اول جهانی (؛۱۹۱- 
۸ شوینیست بود. پس از بازگشت از مهاجرت در سال ۱۹۱۷ 


فهرست نامها ۷۳۷ 


مواضع بورژوائی خود را حفظ نمود» ولی در سال ۱۹۲۰ نابه‌ای خطاب 
به کارگران اروپا فرستاد و در آن به اهمیت ناریخی انقلاب سوسیالیستی 


افعان نمود و از کارگران خواست که از مداخله نظامی 
در اسور روسیه شوروی جلوگیری نمایند. ص - :۱ 


" کرستوئیکف» گریگوری آلکساندرویج (متولد سال ۰ ۰ ۱۸) --کارضانه‌دار 
یک از لیدرهای حزب بورژوازی سلطنت‌طلب - 
یز ی -۱۳۵ 


کستنر (166:006): فریتس - اقتصاددان آلمانی بود. ص - 4» 

۶ 8۱ 
کلجا ک» آلکساندر واسیلیویچ (۱۸۷۲- ۹۲۰ - دریاسالار ناوکان 
۰دریائی تزاری» سلطت‌طلب و یک از کارگردانان عمده ضدانقلابیون 
روسیه در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۸ و دستنشاندة آنتائت بود. ص -- :۳ 


کوتلر» نیکولای نیکولايويچ (۱۸۰--۹۲) - رجل معروف 
حزب کادتهاء کارسند وزارت دارائی» نماینده دومای دولتی دوم و 
.سوم و یک از تنظیم کنندکان برنامه ارضی کادتها بود. ص - :۱ 


کونف («مس)؛ ._ هتریخ (۱۸۲- ۱۹۳ - سوسیال‌دمکرات 
راستگرای آلمانی: مورخ و جاسعه‌شناس و مردم‌ششناس بود. اپتداء 
بما رکسیست‌ها پیوست و سپس رویزیونیست شد و به تحریف سا رکسیسم 
پرداحت. ص- ۱۳۲ 


کالیفه شالت کستون (۱۸۳۰- ۹۰۹ - ژنرال فرانسوی؛ 
خیم مون ۱۸۷۲۱ پاریس. ص - ۱۸۹ 


گریم _ (صسات6» _روبرت (۱۸۸۱- 6۹۰۸ - یک از رهبران 
سوبیال‌دیکراسی سوئیس_ که در سالهای  ۱۹۰٩‏ ۱۹۱۸ سردبیر 
پوزنامه طانهدبو:1 ععتعق» (رپاسدار برن) و دبیر حزب سوبیال. 
.دمکرات سوئیس بود. در سالهای جنگ اول جهانی (۱۶۱4-- ۱۹۱۸ 


۲۳۸ فهرست نامها 


یست شد؛ ریاست کنفرانسهای تسیمروالد و کیینتال را بعهده 
داشت و صدر کمیسیون سوسیالیستی انترناسیونال بود. ص - ۱۸ 


گوچکف؛ آلکساندر ایوانویچ (۱۸۰۲-- ۹۳۰ -مربایه‌دار 
بزرگ» سازمانده و لیدر حزب آکتبربستها بود و در دوران اثقلاب 
اول روس (۱۹۰۰- ۱۹۰۷ از سیاست تضبیقات بیرحمانه دولت 
نسبت بطبقه" کارگر و دعقانان پشتیبانی بی‌کرد. در سالهای 
۱۹۱۱-۷۰ ریاست دوبای سوم دولتی را بعهده داشت. در دوران 
جنگ اول جهانی رئیس کمیته" م رکزی صنایم نظامی و عضو شورای 
ویژه دفاع بود. ص - :۱ 


گورتر . (عاتمق» گربان ‏ (:۱۸۱- ۸۹۲۷ - سوسیال‌دمکرات 
چپ ملندی» شاعر و پویلیسیست بود. در سال ۱۸۹۷ به سومیال- 
دنکراتها پیوست و در سال ۱۹۰۷ یک از مولسان روزناید 
هصتطن؟ 06 (رتریبون) -ارگان جناح چپ حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری هلند بود. در سالهای جنگ اول جهانی (:۱۹۱- 65۱۸ 
انترناسیونالیست و طرفدار حپهای تسیمروالد شد. ص - ۱۸ 


کوتواشق (007۴679)» ساموئل (۱۸۵۰- :۹۲ - از رجال ج: 
انحادیه آسریکا و یی از پایه گذاران فدراسیون کر آسریکا که از 
سال ۱۸۹۵ به بعد همیشه صدر این فدراسیون بود و سیاست همکاری 
طبقاتی با سرمایه‌داران را تعقیب بیکرد و بخائف مبارزژ انقلابی 
طبقه کارگر بود. در دوران جنگ اول جهانی -۱٩۱4(‏ 0۹۱۸ 
سوسیال_شویئیست شد. ص - ۳۳ 


کوینر . معسنسم» آرتور (<هم- ٩۳۱‏ بانکدار بزرگ 
آلمانی که رئیس ,بانک آلمان» بود. ص - +۱۰ 


گیفن (جیفن) _ (حعئئنع) (9۱۰-۱۸۳۷) - اقتصاددان و 
آبارگر انگلیسی که آثاری در رشته اقتصاد و نالیه و آمارگیری 
دارد. ص - ۱:۱ 


فهرست نابها ۳۳۹ 


لاسال (لامعوقا). ‏ فردیناند ‏ (۱۸۲۰- ۸۰ -سوسیالیست 
خرده‌بورژوای آلمانی» پایه گذار لاسالیانستوو که یک از اشکل 
اپورتونیسم در جتبش کارگری آلمان بود. لاسال یک از پایه گذاران 
اتحادیه کل کارگری آلمان (۸۸۱۳ بود. ایجاد این اتحادیه برای 
جنبش کارگری اهمیت بثبت داشت وی لاسال که بصدارت اتحادید 
برگزیده شده بود» آثرا براه اپورتونیسم سءق داد. ص- ۱۷ 


لانسبورگ (اهتطههما)» _آلفرد (متولد سال ۱۸۷۲) - اقتصاددان 
آلمانی و ناشر بجله 80 ع0» (۹.۸- 69۳۰ که در آن 
آثار خود را دربارٌ مسائل سرمایه" مالی چاپ ی کرد. ص - «د؛ 
۸ ۰۳ ۹۰ ۰۱۲ ۱9۹ ۱۹۰ 


لگین (عنوما». کارل ۱4۲۰-۱۸1۱ -سوبسیال‌دمکرات 
راستگرای آلمانی و یک از لیدرهای اتحادیه‌های آلمان و رویزیوئیست 
بود و در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4--۱۹۱۸) از سوسیال- 
شوینیستهای دوآتشه بشمار می‌رفت. ص .- :۱۹ 


لنین» ولادیمیر ایلیچ (اولیانف و . ای,)(۰۱۸۷۰--: ۹۲.ص ۱۸۳ 


ل وکزامبورگ هتههسا» روزا (یوتیوس) (۰-۱۸۷۱ 0۹۱۹ 
شخصیت مبرز جنبش بین‌المللی کارگری و یک از لیدرهای جناح 
چپ در انترناسیونال دوم بود و از پایه گذاران و رهیران حزب 
سوسیال‌دمکرات لهستان بشمار میرفت و مخالف ناسیونالیسم در حفوف 
جنبش کارگری لهستان بود. از سال ۱۸۹۷ جتبش سوسیال. 
دمکراتیک آلمان مجدانه شرکت داشت و با برنشتینیسم و میلرالیسم 
مبارژه می کرد. در سالهای ارتجاع )۱٩۱۰-۱۹۰۷(‏ و در دوران 
اعتلای حدید جنبش انقلابی با نظر آشتی‌جویانه به انحلال‌طلبان 
برخورد میکرد. 

لوکزامبورگ از آغاز جنگ اول جهانی سوضع انترنامیونا 
گرفت و در ژائویه سال +۱۹۱ بدستور دولت شیدمان بازداشت شد 


و به قتل سید. ص - ۱۸۷ 


۷۰۰ فهرست نامها 


لونگه (اعبودمای. ژان (۰ 69۳۸-۱۸۷ از شخصیت‌های 
حزب سوییالیست فرانسه و انترناسیونال دوم و پوبلیسیست؛ پسر 
شارل لونگه و ژنی مارکس بود و با مطبوعات سوسیالیستی فرانسه 
و جهان مجدانه همکاری داشت, در سالهای جنگ اول چهانی (؛۱۹۱-- 
۸) در رأس اقلیت. سنتریستی و پاسیفیستی حزب سویسیالیست 


فرانسه قرار داشت. ص -- ۱٩:‏ 

لوی (لبعل؛ کربان (متولد ۸۸۱ - اقتصاددان آلماتی که 
آثاری دربارژ مسائل سرمایه" مالی دارد. ص - ۳۲ 

لیزیس . (دندول .. (لتایر . تتانعاما» _. یوگنی) - اقتصاددان 
فرانسوی» مولف آثاری دربارٌ مسائل مالی و سیاسی بود. ص - ۰۸4 ۸۰ 

لیفمان (ممعمآءن»_ روبرت 6۹۶۱-۱۸۷ - اقتصاددان آلمانی 
بود که آثاری دربارهٌ سائل اقتصادی و اجتماعی دارد. ص - ۷؛؛ 
۳ 684 ۲۵۷ ۷5 ۷۲ ۱۱۰ 


لیتکین (مامه‌هناء_آورام -۸۰٩(‏ و6۸ - رجل مبرز دولتی 
آمریک و یی از لیدرهای حزب جمهوریخواه و رئیس جمهوری ایالات 
متحدة آمریکا (۱۸۰۱- ۸۵ بود که در جریان جنگ داخلی 
در ایالات متحده آمریکً نحت تأثیر توده‌های بردم به یکسلسله 
اصلاحات مهم بورژوادمکراتیک دست زد که در حکم انتقال به 
شیوه‌های انقلابی جنگ بود: در آوریل سال ۱۸:۰ بدست عامل 
پرده‌داران کشته شد. ص - ۱۵۳ 


مارتف» ل, (تسدربائوم» یولی اوسیپویج) (۱۸۷۳- ٩۲۲‏ - 
یی از لیدرهای منشویسم بود و در کنگره دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه (4۹۰۲) در رأس اقلیت اپورتونیستی قرار گرفت و 
از آن زسان یی از رهبران موسسات مرکزی سنشویکها بشمار رفت 
و رداکتور مطبوعات بنشویی بود. بارتف در سالهای ارتجاع 
([۱۹۱۰-۱۹۰۷) ائحلال‌طلب شد و در مسالهای جتگ اول جهانی 
٩۱۸-۱۹۱ 4[(‏ موضع سنتریستی داشت, ص - ۰۱۰۰ ۷۱۷۱ ۱۹6 


فهرست نامها ۳۹۱ 


مارکس (صفاله .کار (۱۸۱۸- ۸۸۲ ص ۱5 ۱۷ 
۲ ۱۳ ۱۷ 

باسلف؛ پتر پاولويچ (۹6-۱۸5۷) - اقتصاددان مروستا یت 
دبکرات بود و آثاری دربارژ سئله ارضی دارد که در آنها سعی کرده 
است سارکسیسم را مورد تجدید نظر قرار دهد. پس از کنگره دوم 
حزب سوبییال‌دسکرات کارگری روسسید (۹۰۲) به منشویکها گروید 
و برنانه" منشویی مونیسیبالیزاسیون اراضی را بمیان کشيد. در 
سالهای ارتجاع (۰-۱۹۰۷ 69۱۰ و در سالهای اعتلدی جدید 
حنبش انتلابی آنحلال‌طلب شد و در دوران جنک اول امپریالیستی جهانی 
سوبیال‌شوینیست بود. ص- ۶۱۱ ۱ ۱۹ ۱۰۰ 


ما کدونالد (هافمهطهه)» چیسس ‏ رامسی ‏ ( ۱۸5۹ ۱4۳۷ 
میاستمدار انکلیسی و یک از پایه گذاران و رهبران حزب مستقل 
کارگر و حزب لیبوریست بود. در آغاز جنک اول جهانی موفح 
پایفیستی گرنت و بعداً در راه پشتیبانی آشکار از نورژوازی 
اپپریالیستی کام نهاد. در سال ۱۹۲4 و در سالهای ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 
نخست‌وزیر بود. ص - ۰۳۲ ۱۹ 


بایراس- رجوع شود به بییراء_ب. ص - :۱۹ 


منشیکف» میخائیل اوسپویچ (۱۸۰۹- ۹۱۹ - پوبلیسیست مرنجع 
و کربند روزنامه" جرنوسوتنی «نوویه وربیا, بود. ص - ۱۵ 


مورکان (ععع0)» جون پیرپونت (۱۸۷- ۹:۳ - میلیاردر 
آمریکائی» رئیس بزرکترین مواسمه بانی ایالات متحده آسریکا بود که در 
اواسط قرن ۱٩‏ تأسیس یافته است. ص - ۰۱۸ ۱۰۸ 

موریس (ل2/0:2) _ هنری ک. (متولد سال ‏ ۸:۸ -مورخ 
آبریکاتی که حتوقدان بود و آثاری دربارهٌ مسائل تاریخ و اقتصاد 
دارد. ص - ۱۱۳ 


۳:۲ فهرست نامها 


بیلران __ (۱0/1!۵7۵0)» _ آلکساندر ‏ اتين (۱۸۰۹- 9:۳ - 
سیاستمدار فرانسوی که در دهه سالهای ٩۰‏ به سوسیالیست‌ها پیوست. 
در سال ۱۸۹۹ به سوبیالیسم خمانت کرد و در هیئت دولت سرتجع 
بورژوازی فرانسه شرکت کرد. ص - ۲۲ 

مییرا _ (دهنهرهل)» _بارتامی (متولد سال )۱۸۷٩‏ --سوسیالیست 
و روزنامه‌تکار فرانسوی بود که در دوران جنگ اول جهانی (۱۹۱4-- 
۸ موفع سنتریستی و پاسیفیستی گرفت. در حالی که عضو 
پثت بدیرة حزب سوبپالیست فرانسه بود» از وحدت با سوسیال 
شوینیست‌های آثکار در حزب طرفداری م یکرد. ص - :۱۹ 


نویل (ع۱0۳) -حانواد کارفرمایان سوئدی که تا انقلاب 
سویسیالیستی | کتبر صاحب معادن عظیم نفت در با کو بودند. ص ‏ ۱۰۰ 

نوسکه_ (00۵۵)»_ گوستاو (۱۸۰۸- 945 - یک از لیدرهای 
اپورتونیست حزب سوبیال‌دمکرات آلمان که مدتها قبل از جنگ 
اول جهانی (:۱۹۱- ۸٩۱۸‏ از میلیتاریسم دفاع می‌کرد. در دوران 
جنگ سومیال‌شوینیست بود. در سال ۱٩۱۸‏ هنکام انقلاب نوامبر در 
آلمان یک از رهبران سرکوب جنیش انتلابی ناویا در کیل بود. 
در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱٩‏ وزیر جنگ و سازمانده سرکوب کارگران 
برلن و قتل ک. لیبکنخت و ر. لوکزابورگ بود. ص- +۲ 

تیکولای _ دوم (رومانف) (۱۸۰۸- 6۹۱۸ - آخرین امپراتور 
روس (۰-۱۸۹۶ ۰6۱۹۱۷ ص - ۰۸ ۱ 

نیما رک ۵6(۳۵0» آلقرد - اقتصاددان آمارگر فرانسوی بود. 
ص ت ٩۲‏ ۳ ۱۵ 

واندرونده . (۵40ع۵عه »)۷‏ امیل ‏ (۱۸۹۱- ۹۳۸ - لیدر 
حزب کارگر بلژیک» صدر بوروی بین‌الملیی سوسیالیستی انترنامیونال 
دوم که موضع فوق‌العاده اپورتونیستی داشت. در دوران جنگ اول 
جهانی (:۱۹۱- ۱۹۱۸) سوسیال‌شوینیست بود و در دولت بورژوازی 
شنرکت. داقت. مد ۱۸۸ 


فهرست نابها ۲:۳ 


ویلسون (00:)» وودرو (۱۸۰۰-:۱۹۲) - شخصیت دولتی 
آیریکا که از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۱ ریاست جبهوری ایالات ستحدةٌ 
آبریکا را یعهده داشت و سیاست سرکوب جتبش کارگری را در داخلل 
کشور تعقیب م یکرد. ص - ۳۱ 


ویلهلم دوم (موهسولرن) (۱۹:۱-۱۸۰۹) - امپراتور آلمان و 
پادشاه پروس (۱۸۸۸- ۱۹۱۸) بود. ص - » ۰ 


حاآزه (ععععت» هوگو (۱۸۱۳- 9۹۱4 - یک از لیدرهای 
سومیال‌دمکراسی آلمان و سنتریست بود و از سال ۱۹۱۲ ریاست فراکسیون 
سویبیال‌دیکراسی_ را در رایشتاک بعهده داشت. در دوران جنگ 
اول جهانی -۱٩۱4(‏ ۹۱۸ موضع سنتریستی گرفت: صی- ۱۹6 

هاومهیر (عوجه»12)» جون ک. (۱۸۳۳۲- ۹۲۲ - کارخانددار 
آسریکالی و صاحب بزرکترین تراست قند که ضمناً در کمپانیهای 
راه آهن و غبره شرکت داشت. ص - :۸ 


هایندسان ‏ («فعفهو()»_هنری مایرس . ( ۱۸:۲ ۱۹۲۱ یق 
از پایه گذاران حزب سوسیالیست بریتانیاء لیدر جناح راستگرای آن 
و اپورتوئیست بود که در سال ۱۹۱۰ بعلت تبلیغ جنگ امپریالیستی 
از حزب اخراج شد, ص - ۰۳۲ ۱۹6 


هندرسن . («مععلهعظ» __ آرتور ‏ (۱۸5۳-- ۹۲۶) یی از 
لیدرهای حزب لیبوریست و جنبش سندیکائی انگییس که در دوران 
جنگ اول حهانی (؛ ۱۹۱۸-۱۹۱ سوسیال_-شوینیست بود, ص - :۱۹ 


هویسن (1100500): حون اتکینسون (۱۸۰۸- 9۹:۰) - اقتصاددان 
انگیسی و نمایندة رفربیسم بورژوائی و پاسیفیسم بود و 
در آخر عمر خود بمداحی آشکار از ابپربالیسم پرداخت و تلوری 
«دولت جهانی» را موعظه م ی کرد. ص بت ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳ ۹۵ ۶۱۱ 


۱۱۲ ۱۵5 ۱۵۱ ۶۱6۷-۱6۰ ۱۳۹ ۰ 


۳۹ فهرست ناسها 


هویثر _ (07ط1)» _اوتو - تنظیم کننده و ناشر سالنابه‌هائی که 
زیر عنوان «جدولهای حغرافیائی و ماری همد" کشورهای جهانن. 
جاپ می‌شد. ص - ۱۱۱ 

هوئیسمانس _ (0099720۵: _ کامیل (۱۸۷۱- 95۸ - یک از 
کهسالترین فعالین جنبش کارگری بلژیک که در سالهای 9.4 
۶۹ دبیر بوروی بین‌المللی سوسیالیستی انترناسیونال دوم بود و 
در هنکام جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۸٩۱۸‏ موضع سنتریستی داشت. 
و _بارها در دولت بلژیک شرکت نمود. ص - ۱۷۱ 

هیل (ن3)» داوید جین (۱۸۰۰- ۱٩۳۲‏ - مورخ و دیپلمانه 
آسریکائی بود. ص - ۱5 

هیلده‌براند_(0:00ع0:۱۵» گرهارد - اقتصاددان و پوپلیسیست 
آلمانی که عضو حزب سوبیال‌دمکرات آلمان بود و در سال ۱4۱۲ 
بعلت طرفداری از اپورتونیسم از حزب اخراج شد, ص - ۱:۰ 

هیلفردینگ _ (وطنه:عقانلا)» رودلف (۱۸۷۷- 6۹۱ - ی از 
لیدرهای اپورتونیست و سازشکار سوبسییال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال 
دوم» تلوریسین به اصطلاح ,سا رکسیسم از سال ۱۹۰۷ 
تا ۱۹۱۵ سردبیر روزنامد" عاعحه» (وبه_پیش) - ارگان مرکزی 
حزب سومیال‌دیکرات آلمان بود. هیلفردینگ در سال ۱۹۱۰ کتاب 
«سزایه " مالی, را چاپ کرد و در سالهای جتک اول جهانی (۱۹۱4- 
۰۸ سنتریست شد و از وحدت با سوسیال‌امپریالیست‌ها دفاع 
ن یکرد. ص ‏ ۳۳ و۳ ما ول لا ۲ ما ۲ب 
۱ ۱۹۱۵ 

هیمان_ (جعع؛_ مانی_ هیدئون ‏ اقتصاددان آلمانی بودر 
کي دس ۱۷۷ 

هینیک (ونماءال)» کورت (۱۹۰۱-۱۸۸) - سومبال‌دسکراتء 
اقتصاددان و پویلیسیست آلمانی بود. ص - ۱۰۲ 


یونیوس- رجوع شود به لوکزامبورگ ر. ص- ۱۸۷ 
یایدلس (عله۵نع()» اوتو - اقتصاددان آلمانی بود. ص - 4:۲ 
4 4 ۷۷۰ ۷۳ ۷۵ ۱۰۲ ۱۰۵ 


فهرست 


جنگ و سوییال‌دسکراسی روسیه 
دربارژ غرور ملی ولیکاروسها 
دربارهٌ شعار ایالات متحد؛ اروبا 


ملاحظات هیثت تحریریه رسوسیال‌دمکرات» قرب 
بت حزب سوسیالدسکرات کارگری 


ملسم - تین 1 (رسالد* تین ۲ 


۱ ۰ ۰ 
ی ۳ 
( ۹ 1 
3 ۰ ۰ ۰ 
‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ - تراکم تولید و اتحصارها . , 


۲ - پانکها و نقش جدید آلیا ‏ . 
۳ -مسرمایه" بای و الیکارشی مال 
4 س لور سربایه . , 

و س تقسيم جهان بیان ههد و 


4 سربایه‌داران 


فهرست 
۳۹۹ 


تقسیم گ و 4 21 

تقتسیم جهان میان دول بزر 6 و 

5 : : ۱ است ۱ 

: 1 یالیسم برحله" خاصی از تکاسل سرسایه‌داری ! ۲ 

4 مس وه اف 

۸ -طفیلی‌گری و پوسیدی سربایه‌داری . . . 7 
- اتقاد از امیریالیسم و ام ور با و ۵ 


" تاریخ ۱۹۷۰ 
1 یالیسم در پویه تاریخ 9 ۰ 

وی یجید امپریالیستی, که در حال تکوین 

دربار جریان «ا لوئویسم امپریالیستو ۱ 

ات و هر ی بو دق مم ما تک 

برنامه" جنگ انقلاب پرولتری . . . ی 

سر ِِِ ۲ +۳۳۹ 
فهرست نام‌ها ی 5 


خوانندگان گرامی! 


بنکاه نشریات پروگرس از شما بسیار 
مپاسگزار خواهد بود هرکه نظر خود را دربارةٌ 
چکونی ترجمه و آرایش و کیفیت چاپ کتاب 
و سایر پیشنهادهای خود را پما اطلاع بدهید. 
نشانی ما + اتحاد شوروی» 
مسکو» زوبوفسی بولوار» ۱۷ 


۱۹۷ 


پرولترهای همد" کشورها؛ متحد شوید! 


۲ 


ک 


بنگاه نشریات پر وگرس 
مسیکو 


ترجمه از : م. پورهربزان و علی بیات 


۷ ۷ .18 
۴ ۱۱۲۱ ۸ ولظ۲۱۵۵1/38۴۳ طاطه 1138۴ 


10۷ 5 


[72 11600۱۱۵۹۵۸۲ ۵ 


0 ترجمه بزبان فارسی» بنگاه تشریات پر و گرس» سال ۱۹۸۰ 
چاپ اتحاد شوروی 


0101020009-299 
ده (014)0 1 


نامه‌هائی از دور (۱) 


نامه" اول 


نعستین مرحلة تخستین انقلاب 


نخستین انقلاب که زائیدة جنگ جهانگیر امپریالیستی است» آغاز 
گردید. این نخستین انقلاب مسلماً آخرین انقلاب نخواهد بود. 

نخستین برحله" این نضتین انقلاب» یعنی انقلاب اول بارس 
۷ روییه» چنانچه از روی مدارک قلیل موجوده در سوئیس 
بر می‌آید» بپایان رسیده است. این نخستین مرحله مسلماً آخرین مرحله" 


انقلاب با نخواهد بود. 


«سعجزه‌ای» _ توانست بوقوع پیوندد که بساط 
سلطنتی که قرنها دوام آورده و در جریان سه سال یعنی از ۱۹۰۰ 
۳ ِ ت و ۳ هد ‌ 
تا ۱۰۷ که طی آن بزرآترین نبردهای طبقاتی تمام مردم بوقوع 
پیوست علی‌رشم تمام مشکلات پا برجا ماند» فقط در ظرف ۸ روز 
یعنی در ظرف همان بدتی که آقای میلی و کف ضمن تلگراف خود 
بکلیه" نمایندگان روسیه در خارجه با لاف و گزاف به آن اشاره نموده 
است - برجیده شود؟ 

در طبیعت و در تاریخ معجزه روی نمیدهد» ولی هر پیچ شدید 
تاریخ و از جمله هر انقلابی چنان پرمضمون میشود و با طرزی 
ناگهانی و مخصوص بخود شکلهائی از سبارزه را جنان با یکدیگر 
توأم میکند و بین نیروهای مبارز چنان مناسباتی بوجود بی‌آورد که 

ّ بثکر یک شخص عامی معجزه می‌آید. 

برای آنکه را سلطنت تزاری در ظرف حند روز برجیده شود -- 
شرایعلی که دارای اهمیت تاریخی-جهانی است با 
. بهتترین آنها را ذتر مي‌کنیم. 


1 لئین 


بدون بزرگترین نبردهای طبقاتی پرولتاریای روس و انرژی 
انقلابی وی طی سه سال ۱۹۰۰ ۱۰۷ سمکن نبود انقلاب دوم 
با چنین سرعتی بوقوع پیوندد» بدیتمعتی که مرحله" ابتدائی آن در 
عرض چند روز بپایان رسد. نخضتین انقلاب )٩۰0(‏ زسین را عمقاً 
شخم زد و ریشه‌های خرافات کهن را بیرون کشید و شور زندی 
سیاسی و ببارزة سیاسی را در بلیونها کارگر و دهها ملیون دمتان 
برانگیخت و طبیعت واقعی ثمام طبقات (و تمام احزاب عمدمْ) جامعد" 
روس» مناسیات واقعی بین منافع آنان» تناسب قوای آنان» شیوه‌های 
عمل آنان و هدفهای نزدیک و دور آنان را ییکدیگر و بتمام 
جهانیان نشان داد. نختین انتلاب و دوران ضدانقلاب (۱۹۰۷- 
۶6 که از پی آن فُرا رسیده تمام ماهیت سلطتت تزاری را آشکار 
ساخت و آثرا به رسرحد نهائی» خود رساند و تمام فساد» پلیدی» وقاحت 
و هرژی باند تزاری را که رامپوتین ددسنش بر رأس آنها قرار 
داشت و تمام درنده‌خوئی خاندان رومانف‌ها - این تالانگرانی را که 
روسیه را در خون یهودیان» کارگران و انقلابیون غرقه ساختند» 
این بلاکان صاحب بلیونها دسیاتین زبین را که «بین برابرها اول 
بودندم و برای حفظ سالکیت مقدس, خود و طبقه" خود بهر سبعیت» 
نایت» خانمان براندازی و اختنانی در مورد هر عده‌ای از افراد 
کشور حاضر ‏ بودند -فاش نمود. 

بدون انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱٩۰۰‏ و بدون ضدانقلاب 
سالهای ۱۹۱-۱۹۰۷ «تعی: 
کلیه* طبقات مردم روس و سلتهای ساکن روسیه یعنی یک 
چنین تعبین برخورد این طبقات نسبت بیکدیگر و سبت یه 
سلطنت تزاری- که طی هشت روز انقلاب فوریه - بارس ۱۹۱۷ 
بظهور پیوست - غیر ممکن بود, این انقلاب هشت‌روز» اگر چنین 
تشبیهی جایز باشد گوئی پس از ده تمرین اصلی و فرعی «بازی 
شد»؛ _«بازیگران, یکدیگر را میشناختند و از نقش خود» جاهای 
خود» طول و عرض صحند" خود و از هرگونه سایه‌روشن‌های کم و 
پیش مهم خطسشي‌های سياسي و شیوه‌های عمل مطلع بودند, 


مناسیات خود» بچنین دقتی توسط 


نامه‌هائی از دور ۷ 


ولی برای اینکه نختین انقلاب یعتی انقلاب کبیر ۱۹۰۰ که 
حضرات گوچکف‌ها و میلیوکف‌ها و کوچک‌ابدالهایشان آنرا بمثابد؟ 
یک «شورش بز رگم تقبیح تموده‌اند» پس از ۱۲ سال به انقلاب «درخشان, 
«پرافتخار, سال ۱۹۱۷ منجر گردد که گوچکف‌ها و یلی و کف‌ها 
به علت اینکه این انقلاب قدرت را (عجالتا) بدست آنها داده است آثرا 
«پرافتخار, میخوانند؛ - یک «کارگردان» بزرگ و بقندر و همهتوان 
یز لازم بود که از یک طرف بتواند جریان تاريخ جهانی را بمیزان 
فوق‌العاده‌ای تسریع ثماید و از طرف دیگر بحرانهای اقتصادی 
و سیاسی» ملی و بین‌المللی جهانگیری بوجود آورد که دارای نیروی 
پپسابقدای باشند. علاوه بر تسریع فوق‌العاده سیر تاریخ» پیچ و 
خمهای ناریخی شدیدی نیز لازم بود تا در سر یی از این پیچ ها 
ارابه" خونین و چرکین سلطت روبانف‌ها فورً واژگون گردد. 

این « کارگردان: همه‌توان و این مسرع_ نیرومنده جنگ جهانگیر 
آمپریالیستی بود. 

اکنون دیکر مسلست که این جنگ - یک جنگ جهانی است» 
زیرا ایالات متحده و چین نبز اینک نیمه‌کانه در آن داخل شده و 
فردا کامل در آن داخل خواهند شد, 

| کنون دیگر مسلمست که این جنگ از هر دو جائب امپریالیستی 
است. فقط سرمایه‌داران و کوچک‌ابدالهای آنان» یعنی سوسیال‌سیهن- 
پرستان ‏ و سوبیال‌شوینستها یا اگر خواسته باشیم بجای این 
تعرینهای نقادانه" کلی» اسامی سیاسی آنان را که در روسیه همه 
میشنامند ذکر نمائيم - فقط گوچکف‌ها و لووف‌ها» میلی و کف‌ها و 
شینکاریوف‌ها - از یک طرف» و گوزدف‌ها» پوترسوف‌هاء چخنکلی‌ها» 
کرنسک‌ها و چخییدزه‌ها - از طرف دیگرء ممکن است این حقیقت 
را اثکار یا پرده‌پوشی نمایند. هم بورژوازی آلمان و هم بورژواژی 
انگلیس و فرانسه هر دو برای غارت کشورهای بیکانه» برای اختناق 
بلل کوچک» برای سیادت سالی بر جهان» برای تقسیم و تجدید تقسیم 
بستعمرات» برای نجات رژيم سحتضر سربایه‌داری از طریق تحمیق 
و ایجاد تفرقه در بین کارگران کشورهای بختلف» میجنگند, 


۸ لنین 


جنک امپریالیستی از نظر عینی نا گزیر می‌بایست سوجب تسریع 
ثوق‌العاده و حدت بیسابقه" مبارز طبقاتی پرولتاریا برضد بورژوازی 
گردد و به جنک داخلی بین طبقات متخاصم تبدیل شود. 

این تبدیل بوسیله" انقلاب فوریه‌مارس سال ۱۹۱۷ آغاز گردیده 
که نخستین مرحله" آن اولا ضربه" مشترک بر تزاریسم را بما نان 
داد که از طرف دو نیرو وارد گردید : یی از طرف تمام روسیه* 
بورژوازی و بلای با تمام کوچک‌ابدالهای ناآکه و نیز تمام 
رهبران آکّه آن که عبارتند از سفرا و سربایه‌داران انکلیس و فرائسه» 
و دیگری از طرف شورای نمایندکان کارگران که شروع به جلب 
نمایندگان سربازان و دهقآنان بسوی خود کرده‌اند (). 

این سه اردوکه سیاسی؛ این سه نیروی اصلی سپاسی یعنی : ) 
سلطتت تزاری که بر رأس بلاکان فتودال و کارندان قدیمی و 
سران نظامی قرار دارد؛ ۲ روسیه" بورژوازی و سل کان و ا کتبریستها 
و کادتها (۲) که خرده‌بورژوازی (نمایندتان عمدة آن کرنسکی و 
چخییدزم) از پی آن کام بر میداشت؛ ۲) شورای نمایندکان کارگران 
که در بین تمام پرولتاریا و تهی‌دستترین اهالی کشور برای خود 
در جستجوی ستحد است» - این سه نیروی اصلی سیاسی ماهیت خود 
را حتی در ظرف ۸ روز «نضتین مرحلهم و حتی برای ناظر دور 
افتاده از حوادث نظبر نویسندءٌ این سطور که مجبور است فقط به 
اخبار تلگرافی قلیل روزنامه‌های خارجه اکتفا نمایده -با حد اکثر 
وضوح آشکار کردند, 

وی قبل از اینکه با تفصیل بیشتری در این باره صحبت شود 
باید به آن قسمت از نامه" خود که به عامل دارای قدرت درجد* 
اول یعنی جنک جهانگیر ابپریالیستی اختصاص دارده باز گردم. 

جنگ» دولتهای بتحارب گروههای بتحارب سربایه‌داران» 
«صاحبان» رژيم سربایه‌داری» برده‌داران عالم برد سربایه‌داری را با 
زنجیرهای آهنینی بیکدیگر مربوط نموده است. یک دنیای غرق خول- 
اینست تمام زندق اجتماعی و سپاسی لحظه" تاريخي فعلی که با 
در آن پسر سبریم. 
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سوبیالیستهائی که در آغاز جنگ به بورژوازی گرویدنده نمام 
این داویدها و شیدسانها در آلمان» پلخانف‌ها و پو: 
گوزدف‌ها و شرکاء در روسید» مدتها با تمام قوا برضد «توهمات انقلابیون» 
برضد «توهمات» مانیفست بال ()» برضد رتصور خام» تبدیل جنگ 
امپریالیستی به جنگ داخلی نعره میکشیدند و با نواهای مختلف 
دربارٌ نیرو جان‌سختی و قدرت دمسازی با محیط که گوئی در سربایه. 
داری نمایان شده نغمه‌سرانی میکردند» - اینها همان کسانی هستند 
که به سرمایدداران کمک نمودند تا طبقات کارگر کشورهای مختلف 
را «با محیط سازکار کنندی: رام نمایند» تحمیق کنند و در میان آنها 
تفرقه اندازند. 

وی «خوش بخندد آنکه آخر حنده کرده». بورژوازی ننوانست 
مدت بدیدی بحران انقلابی را "که معلول جنگ است بتعویق اندازد. 
این بحران» با نبروی یر قابل دفعی در کلیه" لشورها شدت می‌یابد : 
1 آلمان گرفنه که بقول ناظری که بنتاژی از آنجا دیدن نموده 

ر «قحعلی بطور داهیانه متشکل شده‌ای» پسر 
فرانسه که در آنجا نیز قحطی فرا سیرسد وی تشکیلاتش بمراتب 
لمتر «داهپانه, است. 

این طبیعی است له بحران انقلابی قبل از همه در روسید" 
تزاری» یعنی در جائی آغاز گردید که بی‌نفمی فوق‌العادهء دهشتنای 
در آن حکمفرما و پرولتاریای آن از همه‌جا انقلابی‌تر است (نه در 
پرتو سجایای ویژ؛ خود» بلکه به برکت شعاثر زندة «سال پنچ). 
اين بحران» در نتیجه" سنگین‌ترین شکستهائی که به روسیه و ستفقین 
وی وارد آمدء تسریع گردید, این شکستها تمام ارکان دستگاه دولتی 
کهنه و تمام نظم کهن را متزلزل ساخت» تمام طبقات اهالی را 
برضد آن برانگیخت» ارتش را بخشم آورد» قسمت مهمی از کادر 
فرماندهی قدیمی این ارتش را که از اشراف پوسیده و سأمورین 
نوق‌العادة فاسد تشکیل میشد ,عدوم نمود و عناصر جوان ناژ‌نفسی 
را که اکثرا بورژواً و رازنوجین (ه) و خرده‌بورژوا بودند جانشین 
آن‌ها ساخت. ج کران آشکار درکه بورژوازی پا سست‌عنصرانیکه برضد 


سیگ او 


ٍ 
«شکست‌طلبی» زوزه و فریاد میکشیدند اکنون در بتابل واقعیتی قرار 
گرفته اند که عبارنست از ارتباط تاریخی شکست عقب‌انده‌ترین 
و وحشی‌ترین سلطنت‌ها یعنی سلطنت تزاری با آغاز حریق انتلاب. 
ول اگر شکستها در آغاز جنگ نقش یک عامل سنفی را بازی 
مینمود که موجب تسریع انفجار شد» ارتباط سرمایه" مالی انکلیس 
و فرانسه» یعتی امپریالیسم انکلیس و قرائسه» با سربایه" اکتبریستی 
و کادتی روسیه نیز عاملی بود که این بحران را از طریق توطله‌چینی 
مستقيم علیه نیکولای روسانف تسریع کرد, 
این جنبه* مسئله را که فوق‌العاده مهم است» جرائد انکلیس و 
فرانسه» بدلایل بعلومی؛ مسکوت بیگذارند و جراید آلمان با شادی 
خسمانه‌ای روی آن تکیه میکنند, ما مارکسیستها باید هقیارانه 
به چهرة حقیقت بنگريم» بدون اینکه در مقابل اکاذیب رسمی یعتی 
دروغبافیهای دیپلوماتیک سیاستمداران شیرین‌زبان و وزیران نخستین 
گروه متحارب امپریالیست‌ها و یا در مقابل چشمک‌ها و زهرخندهای 
رقبای بای و نظامی دومین گروه متحارب امپریالیست‌ها خود را 
ببازيم. تمام سیر حوادث انتلاب فوریه‌بارس بروشنی نشان بیدهد 
که سنارتخانه‌های انکلیس و فرانسه با عمال و «ارتباطهای» خود 
مدتهای بدید آنچه در قوه داشتند بکار می‌بردند تا از سازش «جداانهم 
و صلح جداکانه نیکولای دوم (با اميدواريم و خواهيم کوشید این 
آخرین ئیکولای باشد) با ویلهلم دوم جلوگیری کنند و باتفاق 
اکتبریست‌ها و کادتها و قسمتی از سران نظامی و افسران ارتش 
و پادکان پتربورگ بستقیماً برای خلم یکولای روماتف توطته میچیدند. 
خود را دچار قریبان نسازيم, دچار اشتباه کسانی نشويم که 
| کنون آساده‌اند - مانند بعضی از ا و کیست‌ها (ماعضاء کمیته* تشکیلات, - 
م۶ یا منشویکهاه (ع) که بین خطسشی کوزدفپوترسوف () و 
آنترناسیونالیسم در نوسانند و غالبا به پاسینیسم خرده‌بورژوآئی دچار 
میشوند - نغمه_«سازش» حزب کارگر را با کلدت‌ها و «پشتیبانی؛ 
اوی را از دوبیها و غیره ساز کنند. این اشخاص بخاطر آئین قدیمی 
ازپرشده (و کملا غیرسارکسیستی) خویش» توطئه اپریالیستهای 
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انکلیس و فرانسه با گوچکف‌ها و میلیوکف‌ها را که هدف آن خلع 
مس رکرده اعظلم» نیکولای رومانف و نشاندن سرکردگان باانرژی‌تر» 
تاژه‌نفش‌تر و باقابلیت‌تری بجای او بود - پرده‌پوشی میکنند. 

اگر انقلاب با این سرعت و - از لحاظ ظاهر و در نخمتین 
نظر سطحی- با این طرز رادیکال پیروز گردید» علتش فقط این بود 
له بحکم یک موقعیت تاریخی فوق‌العاده خودویژه‌ای جریانهای 
بکلی _گونا گون» منافع طیقاتی بکلی ناهمگون و تمایلات سیاسی و 
اجتماعی کامل متناقضی با هم درآمیختند و بطرزی شگرف با یکدیکر 
«هم‌آواز» شدند. بدینعنی که از یک طرف امپریالیستهای انگلیس 
و فرائسه با توطه‌چینی خود میلی و کف و گوچکف و شرکاء را بمتظور 
ادابه" جنک امپریالیستی با سسختی و و عنادی بیش از 
و بمتظور کشتار بلبونها کارگر و دهتان دیگر روسیه- 
پتصرف حکوست ترغیب ینمودند نا بدینطریقی قسطتطینیه را... 
گوچکف‌ها» سوریه را... سرمایه‌داران فرانسه و بین‌الشهرین را... 
سربایه‌داران انکلیس و فلان را فلانی‌ها بچنگ آرند و از طرف دیگر 
جثبش انقلایی عمیق پرولتری و توده‌ای مردم (شاسل تمام نهیدستان 
شهر و دم وجود داشت که هدفش نان و صلح و آزادی واقعی بود, 

سناعت مرف بود اگر کسی دار «پقتیانی, پروتربای آنقلامی 
روسیه از امپریالیسم کادت‌ها و اکتبریست‌ها - امپریالیسمی که 
با پول انگییسها «سرهم‌بندی شده, و از لحاظ پلیدی از امپریالیسم تزاری 
دس تکمی ندارد -سختی بمیان می‌آورد. کارگران انقلابی» برای 
انهدام سلطنت پلید تزاری کوشیده و بمیزان قابل ملاحظه‌ای آثرا 
منهدم نموده و تا آخرین خشت بنهدمش خواهند کرد» بدون اینکه 
شعف یا شرمی به آنان دست دهد که در لحظات تاریخی معین و 
کوتاهیکه از لحاظ اوضاع و احوال خود جنبة اسثنائی دارد کسانی 
نظیر بیوکنن» گوچکف» میلیوکف و شرکاه با مبارزژ خود در راه 
تعویض سلطانی با سلطان دیگر -- که ترجیح میدهند از همان روسانف‌ها 
باشد - یکک آنها می‌آیند! 

جریان اوضاع بر اینمنوال و فقط بر اینمنوال بوده است. 


۱۲ لنین 


سیاستمداری که از حقیقت نمیترسد» نناسب نیروهای اجتماعی را در 
انقلرب هشیارانه مورد سنجش قرار بیدهد و هر ولحظه" معین» را 
نه تنها از نقطه" نظر خودویژی آن لحظه و آن روز» بلکه از نقطد" 
نظر نیروهای محرکه" عمیق‌تر یعنی از نقطه" نظر مناسبات متقابل 
عمیق‌تر منافع پرولتاریا و بورژوازی خواه در روسیه و خواه در سراسر 
جهان ارزیابی میکندء - نظرش نمیت به این قضیه میتواند اینطور 
و تنها اینطور باشد, 

کارگران پتروگراد هم بانند کارگران سراسر روسیه در راه 
آزادی و زین برای دهقانان علیه سلطنئت تزاری و در راه صلح 
علید کشتار امپربالیستی با ازخود گذشتی مبارزه می کردند. سربایه" 
امپربالیستی انکلیس و فرانسه» بمنظور ادامه و تشدید این کشتار 
بدسیسه‌های درباری می‌پرداخت» باتفاق افسران کارد توطکه برپا 
بیکرد» گوچکف‌ها و بیلی و کف‌ها را تحریک مینمود و بد آنها امید 
بیداد و بقدبات تشکیل دولت حدید کامل3 حاضر و آاده‌ای را 
فراهم سیکرد که پس از وارد آبدن نخستین ضربات مبارزة پرولتاریا 
بر پیکر تزاریسم () بلافاصله قدرت را بدست گرفت. 

این دولت جدید که در آن لوف و گوچکف یعتی | کتبریست‌ها 
و رتجددطلبان سالمت‌جوه (۵» این دستیاران دیروزی استولیبین 
بیرغشب پست‌های واقعا مهم» پست‌های رزمی» پست‌های حساس؛ 
ارتش و دستکاه اداری را در دست دارند» - این دولت که میلی وتف 
و کادت‌های دیکر پیشتر برای زینت» برای عنوان و بمنظور ایراد 
نطق های ملیج پروفسورهآبانه در آن وارد شده‌اند و کرنمی «ترودویک 
(6۰ هم برای فریب کارگران و دهتانان نقش کیتار را در آن 
بازی بیکند» - این دولت یک اجتماع تصادفی از افراد نیست. 

اینها نمایندکان طبقه" جدیدی هستند که در روسیه بقدرت سیاسی 
رسیده است» ایئها نمایند طبقه" ملا کان سربایددار و بورژوازی 
هستند - بورژوازی که مدتها است از لحاظ اقتصادی بر کشور 
ما حکومت بیکند که چه در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰ 
و چه در دوران ضدانقلاپ سالهاي ۱۹۱-۱٩۰۷‏ و چه در 
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دوران جنگ سالهای ۱۱۷-۱٩۱:‏ از لحاظ سیاسی بسرعت فوق- 
العاده‌ای بتشکل شده-ضمنا این تشکل در دوران جنگ بخصوص 
سریع بوده است» - هم ادارث امور محلی» هم امور مربوط به آموزش 
ملی و هم اسور مربوط بانواع مختلف کنکره‌ها و دوسا (۱) و کمیته‌های 
نظای حنعتی (۲) و غیره را قبضه کرده است. این طبقه* 
جدید مقارن سال ۱۹۱۷ دیگر «تقریباً بطور کاسل, بر سر حکوست 
بود؛ بهمین جهت هم نختین ضربانی که بر پیکر تزاریسم وارد 
آبد_ کافی بود برای اینکه تزاریسم سرنگون شود و جای خود را 
به بورژوازی وا گذار نماید. جنگ امپریالمستی که کاربرد نیروهای 
غیر قابل تصوری را ایچاب میکرد سیر تکامل روسیه" عقب‌بانده 
را چنان تسریع نمود که ما رناگهان, (در حقیقت ایتطور بنظر میرسید 
که ناگهاتی است) بر ایتالياة انیس اف تقرییاً فرانسه سبقت حستیه 
و یک حکوست ,رائتلافی» و «سبی» (یعنی قادر بادامه" کشتار امپریالیستی 
و اغنال مردم) و ,پارلمانی» بدست آوردیم. 
در کنار این حکوست که از نقطه" نظر جنگ حاضر در سماهیت 
اسر قرمانبردار سادة «شرکتهای, میلیاردر یعنی «ائکلیس و فرانسهم 
است» یک حکویت عمده» غیریسی و هنوز تکامل‌نیافته‌ای که 
نسیتا ممیف است یعنی یک دولت کارگری بوجود آبده که نمایندة 
منافع پرولتاریا و کلیه" اهالی تهیدست شهر و ده است.. ین حگوبت- 
شورای نمایندکان کارگران پتربورگ است که در تکاپوی برقراری 
ارتباط با سربازان و دهتانان و همچنین کارگران روستا است» و 
البته برای برقراری ارتباط با کارگران روستا بخصوص بیکوشد و مقدم 
پر همه و بیش از برقراری ارتباط با دهقانان هم میکوشد. 
اینست آن وضع واقعي سیاسی که ما آنرا باید مقدم بر هر 
با حد اکثر دقت سمکنه با در نظر گرفتن واقعیت عینی روشن سازیم 
تا بتوانيم تا کتیک مارکسیستی را بر یکانه پایه" اسواری که این 
تا کتیک باید بر آن قرار گیرد» یعتی بر پایه" واقعیات مت سازیم. 
سلطنت تزاری درهم شکسته شده وی هنوز از پا در نیامده است. 
حکویت بورژوائی اکتبریست‌ها و کادتها که خواهان ادابد* 


۱4 لبین 


جنک امپریالیستی «نا آخرین لحظه, و عملژً فرسانبردار شرکت‌های 
مالی «انکلیس و فرانسه, است» مجبور است حد اکثر آزادی‌ها و صدقاتیرا 
که با بقاء تسلطش بر مردم و اکن ادامه" کشتار امپریالیستی 
موافق باشد پمردم نوید دهد, 

شورای نمایندکان کارگران؛ سازبانی است متعلتی به کارگران؛ 
اين شورا نطنه" دولت کارگری و نمايندة نافع قاطبه" توده‌های 
نهیدست اهالی یعنی نه دهم جمعیت کشور است و در راه صلح» 
ان و و آزادی میکوشد, 
بپارن این سه تیرو مشخص کنندة وضعیتی است که اکنون ایجاد 
شده و انتقالیست از مرحله" اول انقلاب به مرحله" دوم آن. 

تضاد بیان نیروی اول و دوم عمیق نیست» جنبه" بوقت دارد 
و فقط بعلول اوضاع و احوال زبان و چرخش شدید سیر حوادث 
در جنگ امپریالیستی است. تمام اعضاء دولت جدید - سلطت‌طلبند, 
زیرا جمهوریخواهی لفظی کرنسک یک موضوع بکلی غیر جدی است 
که برازند؛ یک مرد سپاسی نبوده و از نظر عینی سیاست‌بازی است. 
دولت جدید هنوز سلطنت تزاری را از پای در نیاورده دست بکر 
پند و پست با سلسله" رومانف‌های بلاک شده است. بورژوازی نوع 
آ کتبریست. کادت» سلطنت را بعنوان سرکرده دستکاه اداری و ارتش 
برای حفظ مزایای سرمایه علیه زحمتکشان لازم_دارد. دارد. 

هر کس بکوید کارگران» بمنطور مبارزه با ارتجاع تزاریسم» 
باید از دولت جدید پشتیبانی کنند (ضمناً این همان چیزیست که 
ظاهراً پوترسوف‌هاء کوزدف‌ها, چخنکلی‌ها سیکویند» چخبیدزه نیز با 
وجود تمام طفره‌زنیها همین را میگوید) آتکس به کارگران و راه 
پرولتاریا و آبر صلح و آزادی خیانت ورزیده است. زیرا همین دولت 
جدید است که عملاً هم | کنونِ آکنون دست و پایش به سرمایه" امپریالیستی 
و سیاست جنی و غارتگرانه" امپریالیستی بسته است و هم اکنون 
(بدون گت ۱ تکلیف از مردم!) شروع به بند و بست با خاندات 
سلطنت کرده» هم اکنون برای احیاء سلطنت تزاری کار میکندء هم 
اکنون در کار دعوت مبخائیل رودانف است و میخواهد او را 
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بعنوان یک تزار کوجولوی جدید بتخت سلطنت بنشاند و هم اکنون 
در تلاش تحکیم تاج و تخت او و تبدیل سلطنت بوروئی (اين 
سلطنت قانونی که بتک به قوانین کهن است) به سلطنت بناپارنی» 
انتخابی (متی به اخذ رأی قلابی از مردم) است. 

خیر » برای میارزة واقعی برضد سلطنت تزاری» برای تأمین واقعی 
آزادی که فقط در گفتار و فقط متحصر به مواعید و شیرین زبانیهای 
بیلی وکف و کرنسک نباشد» دولت جدید باید از کارگران «پشتیبانی 
کند»» نه کارگران از دولت جدید! زیرا یکانه تضمین آزادی و 
نابودی قطعی تزاریسم تسلیح پرولتاریا و تقویت؛ بسط و توسعه 
نقتش» اهمیت و نیروی شورای نمایندکان کارگران است. 

سابقی - همه عبارت‌پردازی و دروغ و خودفریبی سیاست‌بازان 
اردوگه لیبرال و رادیکال و یرنک شیادانه است. 

به تسلیح کارگران کبک کنید و یا لاقل بانع این عمل 
نشوید در اینصورت آزادی در روسیه مغلوب‌نشدنی و سلطنت 
غیر قابل احیاء و جمهوری تأمین خواهد بود. 

در غیر اینصورت کوچکف‌ها و بیلیوکف‌ها سلطنت را احیاء 
نموده و مطلقاً هیچیک از ,آزادی‌هائی» را که وعده داده‌اند احراء نخواهند 
کرد. تمام سیاست‌بازان بورژوائی در کلیه انقلابهای بورژوائی» وعده 
و وعید به سردم «داده. و کارگران را" تحمیق نموده‌اند. 

انقلاب ما بورژوائیست و باین جهت کارگران باید از بورژوازی 
پشتیبانی کنند - اینست آنچه که پوترسوف‌ها» گوزدف‌ها و چخییدزه‌ها 
بیکویند و اینست آنچه که پلخانف دیروز میگفت. 

ما مارکسیستها ميگوئيم - انقلاب با بورژوائیست و به این 
جهت کارگران باید چشم و کوش مردم را در مقابل فریب سیاستبازان 
بورژوائی باز کنند» به مردم بیاموزند که بحرف باور نکنند و فقط 
به نیروی خوده به تشکیلات خوده به اتحاد خود و یه تسلیح خود 
بتی باشند, 

دولت اکتبریست‌ها و کدت‌هاء کوچکف‌ها و میلیوکف‌ها 
ولو صادقانه هم خواستهد باشد (فقط کودکان ممکن است به صداقت 


۱۸ 


پرداشته است و انقلاب روس نا گزیر این جربان را به میزان عظیمی 
تسریع خواهد نمود. 

پرولتاریا ب این دو بتثق» با استفاده از خصوصیات ایعنلد* 
انتقالی فعلی بیتواند ابنداء در را نیل به جمهوری دمکراتیک و پیروزی 
کاسل دهتانان بر ملاکان و سرنگون ساختن نیمه‌سلطنت گوچکفد 
بیلیوکف و سپس در راه نیل به سوییالیسم» یعنی یکانه وسیله‌ای 
که میتواند به سلل رنج کییه از جنک صلده صلح» نان و آزادی_ بد هد 
کم بردارد و گام برخواهد داشت. 


هفتم (۲۰) مارس سال ۱۹۱۷ از روی آثار و . ای. لنین» 
نوشته شده است جاپ »» جلد ۳۱ ص 
۱ و ۲۲ بارس سال ۱۹۱۷ ۱ ۳۲ 

با اختصاراتی در شماره‌های ترجمه و چاپ شده است 


۶ و ۰ روزنامه" «پراودا» 


حاپ شده است 


درباره" وظایف پرولتاربا 


من که فقط سوم آوریل شب هنکام وارد پتروگراد شدم البته 
تنها از جانب خود و با قید اینکه خود را بقدر کافی حاضر نکرده‌ام 
بیتوانستم در جلسه" ؛ آوریل در بارهٌ وظایف پرولتاریای انقلابی 
سخترانی ‏ ثمایم. 

یکانه عملی کد میتوانستم برای تسهیل کار خود و معارضین 
پا کیت انجام دهم تهیه" تزهای کتبی بود. من این تزها را قرات 
نمودم و سپس ستن آنها را برفیق تسرتیی دادم. آنها را پسیار آهسته 
و دویار قرائت نمودم : ابتداء در جلسه" باشویکها و سپس در 
جلسه" مشترک بپلشویکها و متشویکها, 

اکتون این تزهای شخصی خود را که فقط تیصره‌های توضیحی 
فوق‌العاده مختصری بدان ضییمه شده و من ضمن سخترانی خود با 
تفصیل بس بیشتری آنها را شرح داده‌ام بجاپ میرسانم, 


تزها 


6 در روش با نسبت پجنک که از طرف روسیه در شرایط 
دولت جدید لووف و شرکاه نیز بعلت باهیت سربایه‌داری این دولت» 
مسلماً همان جنگ امپریالیستی و غارتگرانه باقیمانده است» کوچکترین 
کش نسیت به ردفاع‌طلبی انقلایی» جایز نیست. 

پرولتاریای آکه فقط بشرطی بیتواند با یک جنگ انقلابی کد 


۲۰ لنین 


واقعاً دفاع‌طلبی القلابی را توجیه کنده موافقت نماید کد: 
الف) قدرت بدست پرولتاریا و تشرهای تهبدست دهقانانی که به آن 
گرویده‌اند بیفتد ؛ ب) از هر گونه الحاق‌طلبی» نه لفقلاً بلکه عمل 
امتناع گردد؛ ج) با تمام منافع سرمایه عملا قطع ارتباط کاسل شود. 
نظر به پا ک‌نیتی مسلم قشرهای وسیم توده هواداران دفاع‌طلیی 
انقلابی که جنگ را فقط بر حسب ضرورت تصدیق دارند نه برای 
کشورگشائی و نظر به اینکه بورژوازی آنها را فریب میدهد» باید 
با تنصیل تمام و مصرانه و با شکیبائی اشتباهشانرا به آنان توضیح 
داد» توضیح داد که سرمایه با جنگ امپریالیستی ارتباط ناگستتی 
دارد» ابت نمود که پایان دادن به جنگ از طریق یک صلح حقیقتاً 
دبکراتیک و غیر تحمیلی» بدون برانداختن سرایم سمکن 


نیست 


دادن ترتیبات لازم برای تبلیغ کابا5 وسیم این نظرید در ارتش 
مشغول جنگ, 

ایجاد برادری سیان سربازان ارتش‌های بتخاصم. 

) خودویژی لحفله" فعلی در روسیه عبارت است از انتقال 
انتلاب از نخستین مرحله" خود که در آن قدرت حاکمه بعلت کافی 
نبودن آکاهی و تشکل پرولتاریاء بدست بورژوازی افتاده است» بدوسین 
مرحله که در آن پاید قدرت حاکمه بدست پرولتاریا و قشرهای 
تهیدست دهقانال پبی 


این انتقال» از یکطرف» وجود حد اعلای ثائوئیت 
است (روسیه اکنون آزادترین کشور ستحارب جهان است) و از 
طرف دیگر» عدم اعمال فشار نسبت به توده‌ها و بالاخره روش 
اعتمادابیز غیر آگاهانه" این توده‌ها نسیت بدولت سربایه‌داران 
که بدترین دشمن صلح و سوبیالیسم هستند. 

اين خودویژی از ما خواستار قابلیت سازکاری با شرایط مخصوص 
کار حزبی در بین توده‌های پرولتر است که دارای وسعت بیسابقه‌ای 
مستند و تازه برای شرکت در زندی سیامی دیده گشود‌اند. 

۴) از دولت موقت بهیچوجه پشتیبانی نگردد و کذب کاسل 


در يار وظایف پرولتاریا در اثقلاب حاضر ۳۱ 


کلیه" مواعید آن بویژه در مورد امتناع از الحاق‌طلیی توضیح داده 
شود. بجای سطالبه, اینکه این دولت که دولت سردایه‌داران 
است از امپریالیست بودن خود دست بکشد یعتی بجای این عمل 
ناپذیرفتنی که موجب اشاعه تصورات خام میشوده ماهیث این دولت 
افشاء گردد. 

) باین واقعیت اعتراف شود که حزب با در اکثر شوراهای 
نمایندکان کارگران در برابر بلوک کلیه" عناصر اپورتوئیست خردم 
پورژواً از سوییالیستهای توده‌ای (4) و سوسیالیست‌رولوسیوثرها 
(۰) گرفته تا کمیته" تشکیلات (چخییدزه» تسرتلی و غیر) و استکلوف 
و سایرین "که به نقوذ بورژوازی تن در داده و نفوذشرا در بین 
پرولتاریا بسط بپدهند» در اقلیت و آنهم فعلا در اقلیت ضعیفی 


استه, 

به توده‌ها توضیح داده شود که شوراهای نمایندگان کارگران 
یگانه شکل سمکنه" حکومت انقلابی است و بدینجهت سادام که این 
حکومت به تنوذ بورژوازی تن در سیدهد وظیفه" ما فقط میتواند این 
باشد که اشتباهات تاکتیک شوراها را با شکیبائی و بطور منظم 
و سیستماتیک و مصرانه په توده‌ها توضیح دهیم و این عمل را 
بخصوص با نیازبندیهای ععلی توده‌ها دبساز تمائیم . 

بادایکه در اقلیت هستیم کار ما انتقاد و توضیح اشتباهات 
است و در عین حال لزوم انتقال تمام قدرت حاکمه بدست شوراهای 
نمایندکان کارگران را تبلیغ مینمائیم تا توده‌ها بکمک تجربه" خود 
از قید اشتیاهات خویش رها شوند. 

) جمهوری پارلمانی نهء - زیرا رجعت از شوراهای نمایندگان 
کارگران به جمهوری پارلمائی کامی است به عقب» - بلکه استقرار 
جمهوری شوراهای نمایندگان کارکران و برزکران و دهقانان در 
مرا کقوزة از بای ا ابالاء 

برانداختن سازسان پلیس» ارتش و سلسله سرا 


یعنی تسلیح همکانی مردم بجای ارتش دائمی. 


۲۲ لنین 


بکلیه* مستخدمین دولتی که انتخابی و در هر موقع قابل عزل 
خواهند بود حقوقی پرداخت شود که از حقوق متوسط یک کارگر 
خوب بیشتر نباشد, 

6 در برنامه" ارضی مرکز ثقل به شوراهای نمایندکان برژگران 
منتقل . گردد. 

ضیط کلیه" زبینهای ملاکین. 

ميی کردن کلیه" زبینها در کشور و ادارٌ امور این زینها 
از طف شوراهای محلی نمایندان برزگران و دهتانان. تشکیل 
شوراهائی از نمایندان دهتانان تهیدست. تبدیل هر یک از 
املاک بزرگ (بساحت قریب ۱۰۰ تا ۲۰۰ دسیاتین» با در 
نظر گرفتن شرایط محلی و غیره و طبی نظر سازمانهای سحلی) به 
بنگاه انتفاعی نمونه تحت کنترل نمایندکان برژگران و بحساب 
جاسعد, 

درآسیختن فوری کلید" بانکهای کشور بصورت یک بانک 
مبی واحد و برقراری نظارت بر آن از طرف شوراهای نمایندکان 
کا رگران. 

۸) وظیفه؟ بستقیم ابروز با رمعمول_ داشتن» سوسياليسم _ فیست 
یلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از طرف شوراهای نمایندگان 
کال کات بر تولید اجتماعی و توزیع محصولات است. 

وظایف حزبی : 

الف) تشکیل فوری کنگرة حزب ؛ 
ب) تغییر برنامه" حزب بویژه : 
۱) در مورد امپریالیسم و جنگ امپریالیستی» 
۲ در بورد روش نسبت به دولت و خواست 
با دربارة «دولت-کمون,۲ 


#* يعني تشکیل دولتي که کمون پارس (() نمونه" آن بود, 


در بارة وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضر ۲۳ 


0 اصلاح برنامه" حداقل که دیگر کهند 
شده است؛ 
ج) تغییر نام حزب. 
۰ تجدید انترناسیونال. 
ابراز ابتکار برای ایجاد یک انترناسیونال انقلابی» انترناسیونال 
برضد سومیال‌شوینیستها و برضد ‏ «سنتر »2۳, 
برای اینکه خواننده پی برد جرا من مجبور شدم بعنوان یک 
استثناء نادر» بخصوص روی سسورد, بعارشین پا کیت تکید نمایم» 
از وی دعوت میکنم اعتراض زیرین آفای گلدثبرگ را با این تزها 
بقایسه نماید : لنین ,در محیط دمکراسی اقلابی پرجم جنگ داخلی 
پرافراشته است» (اين عبارت در شمارة پنچم روزنامه" «یدینستووی» 
() آقای پلخانف نقل تول شده ! 
آیا براستی این یک شاهکار نیست؟ 
من مینویسم» میگویم» جویده بیکنم که : «نظر به پاک‌نیتی 
سسلم قشرهای توده‌ای وسیع هواداران دفاع طلبی انقلار نظر 
به اینکه بورژوازی آنها را فریب می‌دهد لذا باید با تفصیل تمام 
و مصرائه و با شکیبائی اشتباهشان را برای آنا توضیح داد...». 
وی آقایان منتسب به بورژوازی که خود را سوسیال‌دمکرات 
می‌نامند و نه پتشرهای ویع تعلق دارند و نه به هواداران توده‌ای 


#۶ بجای سوییالد,کراسی» که پیشوایان رسمي آن در تعام 
جهان به سوسياليسم خیانت ورزیده و به بورژوازی گروید‌اند (,دفاع 
طلبان» و , کائوتسکیستهای, متزلزل) یاید آنرا حزب کموئیست ناسید. 

۴ «سنتر » («سرکز» --م.) در سومیال‌دمکراسی جهانی نام جریانی 
است که بین شوینیستها (- «دفاع‌طلبان) و انترناسیونالیستها نوسان 
میکند. نمایندکان آن عبارتند از ۰ کائوتسی و شرکاء در آلمان» 
لونگه و شرکاء در فرانسه», چخبیدزه و شرکاء در روسیه» توراتی و شرکاء 
در ایتالپاه با کدوناند و شرکاء در انکلستان و غیره, 


۲ لنین 


دفاع‌طلبی» بی آنکه چین بر جبین افکنند نظریات مرا بیان کرده و 
آنها را بدین ثحو افاده میکنند ‏ «در محیط (!!) دسکراسی اتقلابی 
پرچم (!) جنک داخلی» (در اين باره کلمه‌ای در تزها وجود ندارد 

ضمن گزارش‌هم از آن صحبتی نشده است!) «بر افراشته است1..». 
این یعنی حه؟ این با تبلیغ تالانگری و اظهارات روزنابه* 
«روسکایا ولیا, (۸) چه فرقی دارد؟ 

من میئویسم» ميگويم و جویده ميکنم که : ,شوراهای نمایندگان 
کارگران یکانه شکل سمکنه" حکوست اثقلابی است و بدینجهت ونیقد* 
ما فقط میتواند این باشد که اشتباهات تا کتیک شوراها را با شکیبائی 
و بطور سیستمائیک و مصرانه بتوده‌ها توضیح دهیم و این عمل را 
بخصوص يا یازمندی‌های عملی نوده‌ها دمساز نمائیم...». 

وی معارینی از قماش معین نظریات برا بعنوان دعوت به 
«جنگ داخلی در بحیط دمکراسی انقلابی» تعبیر مینمایند!! 

من دولت موقت را بدانجهت که برای تشکیل مجلس بوسان 
یک بوعد نزدیک و بطور کلی هیچ سوعدی معین نکرده و یا وعده 
و وعید گریبان خود را خلاص نموده است» بورد حمله قرار داده‌ام, 
کوشش من اثبات اینموضوع بوده است که بدون وجود شوراهای 
نمایندکان کارگران و سربازان اسر تشکیل مجلسی موسان تأمین 
نشده و موفقیت آن محال است, 

بمن اين نظر را سبت بیدهند که گویا با تشکیل هرچه سریعتر 
مجلس موسسان مخالقم! ۱۱ 

اکر سالیان دراز میارزة سیاسی بمن نیاموخته بود که پاک‌نیتی 
معارضین را یک استثناه نادر بدانم» این‌ها را اظهارات «هذیان آمیز, 
بینامیدم, 

آقای پلخاف در روزنامه" خود نطق مرا «هذیان‌آمیز, نامیده 
است. بسیار خوب آنای پلخاتف! ولی شما ببینید چقدر در مباحند* 
خود بی‌بهارت» ناشی و بط‌الانتقال هستید, اگر من دو ساعت 
تمام در نطق خود هذیان کنتم چگونه صدها مستمع این «هذیان, 
را تحمل کردند؟ و انگهی» جرا روزنامه" شما یک ستون تمام را 


در بارءٌ وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضر ۲ 


به افاده و بیان «هذیان, اختصاص میدهد؟ سر و ته آن با هم جور 
نمی‌آید» بهیچوجه جور نی‌آید. 

البته فریاد زدن» ناسزا گفتن» فغان کردن بمراتب سهلتر از 
اینست که سعی شود جگونی قضاوت مارکس و انکلس در سالهای 
۰۱ ۱۸۷۲ ۲۸۷۵ دریارةً تجربه* کمون پاریس (5) و دربارةً 
اين که جه دولتی برای پرولتاریا لازست ذکر شود» ایضاح گردد 
و بیاد آورده شود. 

آقای پلخانف سارکسیست سابق از قرار معلوم مایل نیست 
بارکسيسم را بیاد آورد. 

من گنت" روزا لوکزامبورگ را که در تاریخ چهارم اوت سال ۱٩۱4‏ 
سونیال‌دیکراسی_ آلمان را ولاشه" ستعفن, نامیده بود نقل کردم. 
ول آفایان پلخاف‌ها: گلدثبرگ‌ها و شرکاه وبيرثهندم.., بخاطر که - 
بخاطر شوینیستهای آلمانی که شوینیست نامیده شده‌اند! 

سر رشته از دست سوسیال‌شویئیست‌های بیچار روس» این 


سوبیالیستهای در کنتار و شویتیستهای در کردار در رفته است. 


4 و »۰ (۱۷ و 6۸ آوریل از روی متن مجموعه" آثار و . اک. 
سال ۱۹۱۷ توشته شده لثین» جاپ »؛ جلد ۲۱ ص ۱۱۳- 
است ۸ ترجمه و چاپ شده است 


۷ آوریل سال ۱۰۱۷ در شمارةً 
۲۰ روزنامه" «پراودا, چاپ 


شده است 


درباره" قدرت دوگانه 


مسثله" اسامی_ هر انقلاب سسئله قدرت حاکمه در کشور 
است. بدون توضیح این مسئله نمیتوان از هیحکونه شرکت آاهانه 
در انقلاب و بطریق اولی از رهبری آن صحبت کرد. 

خودویژی بینهایت شایان توجه انقلاب با در اینست که این 
انقلاب یک قدرت دوگانه بوجود آورده است. این نکته را باید مقدم 
بر هر چیز برای خود روشن نمود» زیرا بدون پی‌بردن به آن نمیتوان 
کامی به پیش برداشت. باید توانست «فرسولهای» قدیمی «ثلاً فرمواهای 
قدیمی بلشویسم را تکمیل و اصلاح نمود» زیرا اين فرسولهاء چتانچه 
بعلوم شده» بطور کلی صحیح بوده است» ولی اجراء مشخ شخص _آنها 
صورت دیگری بخود گرفته است. سایق کسی دربارٌ قدرت نج ود 
کر تنل 


قدرت دوکانه عبارت از چیست؟ عبارت از ایتست که در کنار 
دولت موقت» یعنی دولت بورژوازی» دولت دیگری تشکیل یافته 
که هنوز ضعیف و در ی جت )۳ موجودیت 
عملی و سسلم داشته در حال ثمواست: این دولت» شوراهای نمایندگان 
کر و سربزان ایشا 
بن حکوست چه ترکیب طبقائی دارد؟ پرولتاریا و دهقانان 

رکه 1 سا یسور خصلت سیاسی این دولت چیست؟ 
دیکتاتوری انقلایی یعنی که ستقا بر تصرف انقلابی و 


عبر 


ابتکار بلاواسطه" توده‌های سردم از پائین --متی است نه بر قائون 


صادره از طرف یک قدرت متمرکز دولنی. این قدرت حا لحه بکلی 
غیر از آن نوعیست که بطور کلی در جمهوری پارلمانی بورژوآ 
دسکراتیی که تا کنون تیپ عادي بشمار میرفت و در کشورهای 


در بارهٌ قدرت دوکاله ۳۷ 


پیشرفته" اروپا و آمریکا حکمفرماست» ‏ دیده میشود. چه بسا این 
نکته را فراموش میکنند و چه بسا در آن تعمق نمی‌ورزند و حال 
آنکه تام کنه مطلب اینجا است. این قدرت از همان نوع کمون 
سال ۱۸۷۱ پاریس است. مشخصات اصلی این نوع : ) منبع قدرت-- 
قانونی نیست که قبل در پارلمان سورد بحث قرار گرفته و بتصویب 
آن سیده باشد» بلکد ایتکار سستقيم توده‌های بردم از پائین و در 
محلها و به اصطلاح رایج رتصرف مستقيم است؛ ۲) تسلیح مستقیم 
تمام مردم بچای پلیس و ارتش که سازبان‌هائی جدا از مردم و در 
نقطه" بقابل مردم هستند. در شرایط وود این قدرت؛ نظام آمور 
در کشور بتوسط خود کارگران و دهقانان مسلح و خود سردم 
مسلح حفظ بی‌شود: ) بستخدمین دولت و دستکاه بوروکراتیک 
نیز یا جای خود را ید قدرت بلاواسطه" ناشیه از خود بردم میدهند 
و یا حد اقل تحت کنترل مخصوص قرار می‌گیرند و نه تنها انتخابی 
می‌گردند» بلکه با اولین درخواست سردم قابل تعویض خواهند بود» 
یعنی تا بقام عاملین ساده تنزل مینمایند و از قشر سمتاز دارای 
مقاماتی» با حقوق عالی؛ بورژوائی» به کارگرانی از «رسته؛ مخصوص 
بدل می‌شوند که حقوق آنها از حقوق سعمولی یک کارگر خوب 
بالاتر نخواهد بود. 
ساهیت کمون پاریس که نوع مخصوصی از دولت است» در 
همین و فقط در همین است. آقایان پلخانف‌ها (اين شوینیستهای 
علنی که بمارکسیسم خیائت نموده‌اند) و کائوتسی‌ها (اين افراد 
سنتر, که بین شویتیسم و مارکسیسم در نوساننم) و بطور کلی 
تمام سوسیال‌دمکراتها و سوبیالیست‌رولوسیونرها و غیره که ابروز 
حکمفرمائی میکنند این نکته را فراموش نموده و مورد تحریف قرار 
داده‌اند, 

این اشخاص با عبارت‌پردازی گریبان خود را خلاص میتمایندء 
بد سکوت برگزار میکنند» طفره بیروند» هزار بار به یکدیگر بمناسیت 
انقلاب تبریک بیگویند و نمیخواهند در این باره فکر کنند که 
شوراهاي نمایندکن کارگران و سربازان یعتی چه. آنها تمیخواجند 


۳۸ لنین 


این حقیقت عیان را به‌بینند که تا آنجا که این شوراها وجود دارند 
و تا آنجا که این شوراها قدرتی هستند» در روسیه دولتی از از. لقع 
کمون پاریس وجود دارد. 

من روی کلمه «تا آنجاء تکیه کردم» زیرا شوراها هنوز فقط 
قدرتی در حال جنین حستند. این قدرت خواه از طریق سازش مستقیم 
با حکوست بوقت بورژوازی و خواه از طریق یک سلسله گذشتهای 
واقعی» خودش مواضع را به بورژوازی تحویل داده و میدهد. 

جرا؟ آیا برای اینکه چخیبدزه» تسرتلی» استکلوف و شرکه «اشتباهم 
میکنند؟ این حرف پوچی است. تنها یک عامی میتواند اینطور فکر 
کند. نه یک مارکسیست: علت این اسر کافی نبودن آکاهی 
و تشکل پرولتارها و دهقانان است. «اشتباه, رهبران نامبرده در نظریات 
خرده‌بورژوائی آنان و در اینستکه آنها ذهن کارگران را تیره ساختد 
و آنرا روشن تم ی کنند» موهومات خرده بورژوائی تلقین تموده و آین؛ 
موهومات را تکذیب نم یکنند» مبانی نفوذ بورژوازی را در میان توده‌ها 
استوار ساخته و توده‌ها را از قید این نفوذ آزاد نم یکنند. 

از ایتجا باید دیگر واضح باشد که چرا رفقای با نیز اینقدر 
دچار اشتباه هستند وقتی مسثله را «یطور سادهم مطرح نموده میگویند : 
آیا باید فورً دولت موقت را برائداخت؟ 

پاسخ میدهم  :‏ آثرا باید برانداخت» زیرا این یک دولت 
الیکارشی بورژوائی است ند حکومت تمام مردم» این دولت نه صلح 
و نه نان می‌تواند بدهد و نه آزادی کامل ؛ ۲) آنرا نمتواق » اکنون 
سرنگون ساخت» زیرا این دولت بوسیله" سازش سستفیم و غیر مستفیم» 
بوسیله" سازش ظاهری و واقعی با مب نمایندکان کارگران و 
قبل از همه با شورای کل یعنی شورای پتربورگ خود را روی با 
نکاهد اشته است ؛ ۳ آثرا ول با وسایل معمولی نمیتوان «برائداحت»» 
زیرا متی بر «پشتیبانی؛ دولت دوم» یعتی شورای نمایندگان کا رگران» 
از بورژوازی است» و این دولت یکانه دولت انقلابی سمکنه است که 
ستقیماً مظهر شعور و اراد اکثریت کارگران و دهفانان است, 
پشر حکویتی عالیتر و بهتر از شوراهای نمایندکان کارگران و 
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برزگران و دهتانان و سربازان بوجود نیاورده است و ما تا کنون 
نظیر آنرا ندیده‌ايم. 

کارکران آکه برای نیل بقدرت باید |"ثثریت را بسوی خود جلب 
نمایند : بادامکه بر توده‌ها فشار وارد نمیشود راه دیگری برای 
ثیل به قدرت حاکمه وجود ندارد. سا پلانکیست (۲۰) نيستيم یعنی 
طرفدار تصرف قدرت از طرف یک اقلیث نيستيم. با بارکسیست 
یعنی طرفدار مبارزة طبقاتی پرولتری علیه سرگیجی خرده‌بورژوائی» علیه 
شوینیسم دفاع‌طلیانه و عبارت‌پردازی و علیه تبعیت از بورژوازی هستیم, 

پس به تشکیل حزب کموئیست پرولتاریا بپردازيم ؛ بهترین 
هواداران بلشویسم عناصر آنرا تشکیل داده‌اند؛ برای فعالیت طبقاتی 
پرولتری متحد شویم» در آن صورت است که روز بروز تعداد هر چه 
بیشتری از پرولترها و دهقانان تهیدست بهواداری ما پرخواهند خاست. 
زیرا زندی هر روزه بطلان اوهام خُرده‌بورژوائی «سوسیال‌دسکراتهام» 
حخمیدزه‌هاء تسرتلی‌ها؛ استکلوف‌ها و سایرین و نیز رسوسیالیست. 
رولومیونرها,» این خرده‌بورژوآهای بسی «خالص,تر و غیره و غیره 
را به ثبوت میرساند. 

بورژوازی طرفدار قدرت یکانه بورژوازیست. 

کارگران آگله طرفدار قدرت یکانه شوراهای نمایندکان کارگران 
و برزگران و دهقانان و سربازان» یعنی طرفدار قدرت یگانه‌ای 
هستند که سوجبات آن از راه روشن شدن ذهن پرولتاریا و رحائی 
وی از قید نفوذ بورژوازی فراهم شده باشد نه از راه ماجراجوتی. 

خرده‌بورژوازی - وسوسیال‌دمکراتها,» اس‌ارها و غیره- در حال 
نوسانست و بانع این روشن شدن و رهائی میگردد. 

چئین است تناسب واتعی یعنی طبقاتي قوا که تعیین کنند؛ 
وظایف با است. 


«پراودا,» شمار ۰۲۸ ٩‏ آوریل از روی متن مجموعه آثار 
سال ۱۹۱۷ و. ای . للین؛ چاپ »ء» 
جلد ۳۱ ص وت ۱:۸ 


ترجمه و چاپ شده است 


وظایف پرولتاربا در 
انقلاب ما 


(طرح پلاتفرم حزب پرولتری) 


لحظٌ تاریخی که فعلا روسیه میگذراند دارای مشخصات ۱ 
ری 1 ر ر 
زیرین است : 


جنبة طبقانی انقلاییکه بوقوع پیوسته است 


) قدرت حاکمه قدیمی تزاری که فقط نمایند؛ مشتی ملاک 
فعودال بود و بر تمام ماشین دولتی (ارتش» پلیس و دستکاه اداری) 
فرسانروائی مبکرد»_ در هم شکسته و برانتاده وی کارش تمام نشده 
است. سلظئت رسما نابود نشده است. باند رومانف‌ها بدسایس سلطنتی 
خود ادامه بیدهد. زنینداری عظیم ملاکین فلودال از بین نرفته است. 
) قدرت دولتی در روسیه بدست طبقه" جدید یعنی بورژوازی 
و سلاکین بورژوآماب افتاده است. از این لحاظ انقلاب بورزوآ- 
دسکراتیک در روسیه پایان یافته است. 
بورژوازی پس از آتکه به حکومت سید با عناصر علناً سلطنت. 
طلیی که در سالهای ۱5۹۰۰ ۱۰۱ با تقلای بی‌سابقه" خود برای 
پشتیبانی از نیکولای سفاک و استولیپین میرغضب باهیت خود را 
آشکار ساخته بودند (گوچکف و سیاستمداران دیگری که از کادت‌ها 
هم دست‌راست‌ترند) وارد بلوک (اتحاد) شد. حکوست جدید بورژوائی 
لووف و شرکء کوشید با رومانف‌ها دربارهٌ احیاء سلطنت در روسید 
بمذا کره پردازد و به مذاکره پرداخت, این دولت» در حالیکه نیات 
خود را در پس پردةٌ جبلات انقلابی پنهان میدارد هواداران بساط 
کهن را به سقام‌های رهبری میگمارد. این دولت میکوشد تا تمام 
دستگاه ماشین دولتی (ارتش» پلیس و دستکه اداری) را حتی‌المقدور 
با اصلاحات کمتری به بورژوازی تسلیم نماید. دولت جدید هم اکنون 
ِ 
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دست به کار این شده است که بهر وسله‌ای شده از اقدام انقلابی 
به عملیات توده‌ای و تصرف قدرت از پائین بتوسط مردم -- که یکانه 
تضمین موققیتهای واقعی انقلاب است - جل وگیری نماید. 

این دولت موعد فرا خواندن مجلس سوسمان را تا کنون حتی 
سعین هم نکرده است. این دولت دست به ترکیب زسینداری اربابی 
که پایه" مادی تزاریسم نشودال را تشکیل میدهد نمیزند. این دولت 
حتی فکر این را هم نمیکند که فعالیت بنگاههای انحصاری سالی؛ 
بانکهای بزرگ» سندیکات‌ها و کرتلهای سربایه‌داران و غیره را 
وارسی کند؛ اعمال آثاثرا برسلاء سازد و آنها را تحت کنترل خود گیرد. 

عمده‌ترین مقامات وزارتی که دارای اهمیت قطعی است در 
دولت جدید (وزارت کشور» وزارت جنگ یعنی فرماندهی بر ارتش 
و نیز پلیس و دستگاه اداری و کلیه" دستگاه ستمگری بر نوده‌ها) 
به سلطنت‌طلبان علتی و طرفداران زبینداری بزرگ اریابی تعلق دارد. 
به کادت‌هاء به این جمهوری‌طلبان دپروزی» به این جمهوری‌طلبانی 
که برخلاف سیل خود جمهوری‌طلب بودند» مقامهای فرعی واگذار 
شده که رابطه مستقیم با فرماندهی بر بردم و با دستگاه قدرت دولتی 
ندارد. آ. کرنسکی «ایضاسوسپالیست» که نمایندة ترودویک‌ها (۲۱) 
است بجز تخدیر هشیاری مردم و انحراف توجه آنان یکمک عبارات 
پر سروصدا هیچکونه نقش دیگری بازی نمیکند. 

نظر به کلیه" اين علل» دولت جدید بورژوازی حتی در رشته" 
سیاست داخلی ثبز شایسته" هیچگونه اعتمادی از طرف پرولتاریا نبوده 
نی از آن بهیچوجه جایز نیست. 


سیاست خارچی دولت جدید 


۲) در رشته" سباست خارجی که اکنون بحکم شرایط غینی در 
درجه" اول اهمیت قرار گرفتد است» دولت جدید دولت ادامه* جنگ 


آمپریالیستی یعنی همان جنگ است که به اتفاق دول امپریالیستی 


۳ لئین 


تکیه‌کاهش قانون نبوده بلکه ثیروی ستقيم توده‌های مسلح مردم 
است) و هبانا دیکتاتوری طیقات نامبرده هستند. 

ج) خصوصیت دیگر بینهایت مهم انقلاب روس عبارت از اینستکه 
شورای نمایندگان سربازان و کارگران پتروگراد که چنانکه از اوضاع 
پر می‌آید» از اعتماد | کثریت شوراهای محلی بر خوردار است؛ قدرت 
دولتی را داوطلبانه بدست بورژوازی و دولت سوقت آن بیدهدء داوطلیانه 
حق‌اولویت را به آن وا گذار می‌کند و دربارة پشتیبانی از آن 
قرارداد سازش با آن منعقد بیکند و نقش خود را به نظارت و کنترل 
در اسر فراخواندن مجلس موسان که حکومت موقت تا کنون حتی 
موعد آنرا هم اعلام ننموده است) معدود بینماید. 

این کیفیت قوق‌العاده خودویژه‌ایکه با این شکل نظیرش در 
تاریخ دیده نشده» موجب درآمیختن و اختلاط دو دیکتاتوری شده 
است : دیکتاتوری بورژوازی (زیرا دولت لووف و شرکاه دیکتاتوری 
است» یعتی قدرتی است که تکیه‌کاهش قانون و ابراز قبیی اراد 
مردم نبوده پلکه تصرف حبری است که بتوسط یک طبقه" معین یعنی 
بورژوازی انجام گرفته است) و دیکتاتوری پرولتاریا و دهتانان 
(شورای نمایندکان کارگران و دهتانان), 

جای کوچکترین شک نیست که این ,درآمیختگ, نمیتواند بدت 
مدیدی دوام یابد. وجود دو قدرت در یک کشور امکان‌پذیر نیست. 
یی از آنها باید نابود شود» و تمام بورژوازی روسپه اکنون با تمام 
قوا و با تمام وسایل در همه‌جا فعالیت بیکند تا شوراهای نمایندکان 
سربازان و کارگران را برکنار سازد» ضعیف کند» به صفر برساند 
و قدرت یکنه از بورژوازی بوجود آورد. 

قدرت دوگانه فتط نموداری از یک لحظه" انتقالی در جریا 
تکامل انقلاب است که در آن انقلاب از حدود یک انتلاب عادی 
بورژوددکراتیک فراتر رفتدء ولی هنوز به دیکتاتوری «خالص» 
پرولتاریا و دهتانان ثر 

منهوم طبقاتی (و توضیح طبقاتی) این وضع انتقالی ناپایدار از 
ایتقرار است : انقلاب سا هم مانند هر انقلاب دیگر مستلزم بزرگترین 
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قهرسانی و جانبازی توده‌ها برای ببارزه با تزاریسم بود و نیز تعداد 
بسیار زیاد و یی‌سایقه‌ای از افراد عاسی را یکباره بسوی جنبش 
کشاند, 
یک از مشخصات عمده علمی و غملی‌سیاسی هر انقلاب واقعی 
عبارت از افزایش فوق‌العاده سریع و یکباره و ناگهانی تعداد رافراد 
عامی» است که به شرکت فعالانه؛ ستقل و عملی در زندی سیاسی 
و به تشکیل دولت میپردازند. 

این موضوع در بورد روسیه کامل صدق میکند. روسیه آکنون 
میجوشد. ملیونها و دهها ملیون افرادی که دهسال تمام از لحاظ 
سیاسی در خواب بودند و در نتیجه" ستمگری بدهش تزاریسم و 
اعمال شاقه ینف ملاکین و کارخانه‌داران منکوب بودند از خواب 
برخاسته و به صحنه" سیاست کام نهادند. حال ببیتیم این بلیونها و 
دهها ملیون چه کسانی هستند؟ قسمت اعظم آنها صاحبکاران خرده‌پاء 
خرده‌بورژوآها و افرادی سستند که از لحاظ بوتعیت خود بین 


سرمایه‌داران و کارگران روزسزد قرار دارند. روسیه - خرده‌بورژوائی‌ترین 
کشورهای اروپا است. 

موج عظیم خرده‌بورژوائی همه چیز را در خود غرق کرده و 
نه تنها با کثرت عده خود بلکه از لحاظ ایدئولوژی نیز پرولتاریای 
آکه را فرو کوفته است» یدینمعتی کد نظریات خرده‌بورژوائی را 
در زشته" سیاست به محافل بسیار وسیعی از کارگران سرایت داده 
و این سحافل را فرا گرفته است. 

خرده‌بورژوازی در زندگ خود وابسته به بورژوازی است» زیرا 
بشیو؛ صاحبکاران زندی میکند» نه بشیرٌ پرولتری (از لحاظ موقعیت 
خود در تولید اجتماعی). این خرده‌بورژوازی از لحاظ نحوه تفکر 
خود از بورژوازی پیروی بیکند. 

اعتماد غیر آگهانه نسبت بسربایه‌داران که بدترین دشمنان 
صاح و سوبیالیسم ستند - صفت مشخجه" سیاست کنونی توده‌های 
روسیه بوده و با سرعتی انقلابی در زیند؟ احتماعی-افتصادی بق 
از خرده‌بورژوآترین کشورهای اروپایی نشوونما یافته است. این است 


۳۹ لثیین 


پایه طبقاتی بسازش, (تأکید میکنم که آنچه در اینمورد بیشتر 
منثلور نظر من است سازش نلاهری نبوده» بلکه پشتیبانی در عمل» 
سازش خموشاند و گذشت از قدرت است که از اعتماد غیر آکاهانه 
ناشی میکرده) بین دولت موقت و شورای نمایندکن کارگران و 
سربازان» سازشی که به گوچکف‌ها لقمه" چرب و نرم یعنی قدرت 
واقعی ولی به شورا مواعید» افتخارات (موقتی و گذرندم» جاپلوسی» 
عبارت‌پردازی» قول و اطمینان و تعظیم و نکريم کرنسی‌ها را 
تقدیم اشعه استع 

کافی نبودن عدة پرولتاریا در روسیه و کافی نبودن آتاهی و 
تشکل آن --طرف دیگر همان بدال را تشکیل میدهد. 

تمام احزاب نارودنیی و بنجمله اس‌ارها همیشه خرده‌بورژوا 
بوده‌اند» حزب کمیته" تشکیلات (حخیدزه» تسرتلی و سایرین) نیز 
بهمین بنوال؛ انقلاییون غیرحزبی (استکلوف و سایرین) نیز ایضاً 
تسلیم این موج شده و يا بر آن فائق تیاده و فرصت ایتکار را 
نیافته اند 


خودویزی تاکتيك که از گفنه‌های 
پیشین ناشی مشود 
) از خودویژی وفع واتعی که فوقاً ذکر شده خودویزی 
دیگری دربارژ تاکتیک لحظه" کنونی ناشی میشود که در نظر 
گرفتن آن برای یک فرد مارکسیست که باید پایه" حسابهای خود 
را بر روی واقعیات عینی یعنی توده‌ها و طبقات قرار دهد» نه اینکه 


روی افراد و غیره»ء ضرورت حتمی دارد. 

این خودویژی مسئله‌ایرا در درجه" اول اهمیت قرار بیدهد که 
عبارت است از «ریختن سرکه و صفراء در آب شیرین حمله‌پردازی‌های 
انقلابی-دمکراتیک» (اين گفته بسیار صائب از تلودورویچ 
رثیق و هار من در کمته" مرکزی حزب ما است که در جلسد" 
دیروز کنفرانس کارمندان و کارگران راه آهن سراسر ‏ روسسیه در 
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پتر بورگ (۲) اظهار داشت). کار در رشته" انتقاد» توضیح اشتباهات 
احزاب خرده‌بورژوائی اس‌ار و سوسیال‌دمکرات؛ آماده و متحد ساختن 
عناصر حزب آکه پرولتری یعنی حزب کمونیست» رهائی پرولناریا از 
قید سرگیجی «عمومی» خرده‌بورژوائی. ِِ 

این‌ها کار «فقطم تبلیغاتی بنظر میرسد. ولی در حتیقت این 
عمی‌ترین کار انقلابی است» زیرا نمیتوان انقلابی را به پیش راند 
که متوتف گشته» در عبارت‌پردازی غرق شده و مشغول «در جا 
زدن است» و آنهم نه بدان علت که سوانع خارجی وجود دارد و 
نه بدان علت که بورژوازی به قوة تهریه متوسل گردیده است (گوچکف 
جالتاً فقط تهدید بیکند که علیه تودهُ سربازان به قو قهریه متوسل 
خواهد شم)» بلکه بدان علت که توده‌ها عدم آکاهی توأم با زودباوری 
از خود نشان میدهند. 

فقط با مپارزه علیه این عدمآگاهی آبیخته يا زودباوری (و علید 
آنهم سیتوان و باید بتحصراً بر زبینه مسلی و اقناع دوستانه و 
اشاره بد تجربه زندی مبارزه کرد) سا میتوانيم از چنک عنان گستی 
حمله‌پردازی‌های انقلابی که رواجی تام دارد رها گردیم و خواه 


آگاهی پرولتاریاه خواه آکاهی توده‌ها؛ خواه بتکار جسورانه و قاطع 


آنها را در محل‌ها و نیز عملی ساختن و تکاسل و تحکیم خودسرانه 
آزادی‌ها و دیکراسی و اصل تملک همکاتی کلیه" اراضی را پیشرفت 
دهیم. 

) تجربه* جهانی دولتهای بورژوازی و بلاکان دو طریقه برای 
ستمگری بر مردم بوجود آورده است. طریقه" اول - اعمال قهر » 
نیکولای وومانف اول يا نیکولای جماق و نیکولای دوم با نیکولای 
سفاک حدا کثر آنچه را که انجام آن با اين طريقه دژخیمانه سمکن 
یا غیر سمکن بود بمردم روس نشان دادند. ولی طریقه" دیگری هم 
هست که آنرا بهتر از حمه بورژوازی انگاستان و فرانسه که در 
نتیجه" یکسلسله انقلابهای تبیر و حنبشهای انقلابی توده‌ها ,آزموده 
شده‌اند, ساخته و پرداخته است. این طریقه عبارنست از فریپ؛ 
چاپلوسی» عبارت‌پردازی» هزاران هزار وعده و وعیده صدقه‌های 


۳۸ لنین 
ناجیز » کنشعهای پی‌اهمیت و حفظ آنچه که دارای اهمیت است. 

خودویژی لحظه" کنونی در روسیه -سرعت سرگیجهآور انتقال 
از طریقه" اول به طریته" دوم یعنی انتقال از اعمال تهر علیه مردم 
به چاپلوسی در بقابل مردم» فریب آنان با وعده و وعید است. 
واسک گربه گوفن می کند وی از خوردن دست بر نیی‌دارد (۲۲). 
بیلی وکف و کوچکف حکوست را در دست دارند» سودهای سربایه 
را حراست بینمایند» بخاطر منافع سربایه" روس و الکلیس و فرانسه 
یه جنک امپریالیستی مشغولند و در مقابل نصایح رآشپزهائی» نظیر 
چخییدزه» تسرتلی؛ استکلوف که تهدید میکنند و انصاف میخواهند و قسم 
میدهند و التماس میکنند و طلب مینمایند و اعلام میدارند» - گریبان خود 
را با وعده و وعید» سخن‌سرائی و عبارتپردازی خلاص میکنند... آری 
واسکا گربه تصایح را گوش بیکند ولی از خوردن دست بر نمیدارد. 

عدم آگاهی توأم با زودباوری و زودباوری غیر آکاهانه بخصوص 
از طرف پرولترها و دهقانان تهیدست که زندی (یعنی وضع احتماعی- 
اقصادی آنان) به آنها می‌آموزد به سرمایه‌داران اعتماد نداشته باشند» 
بطور روزافزونی راه زوال خواهد پیمود. 

سران خرده‌بورژوازی «باید» اعنماد به پورژوازی را به مردم بیاموزند. 
پرولترها هم باید عدم اعتماد نسبت به بورژوازی را بمردم بیاموزند. 


دقاع‌طلبی_ انقلابی 
و معنای طبقانی آن 


6 دناع‌طلبی انقلابی را باید بزرگترین و روشنترین تجلی آن 
موج خرده‌بورژواتی دانست که «تقریباً همه چیز, را در خود غرق 
کرده است. همین دفاع‌طلبی - بدترین دشمن پیشرفت جنیش و 
موفقیت انقلاب روس است. 

هرکس بدان گرفتار شد و نتوانست خود را خلاص کند» س 
برای انقلاب حکم مرده را خواعد داشت. وی توده‌ها یک طور بدان 


وظایف پرولتاریا در ائقلاب با ۳۹ 


گرفتار میشوند و رهبرانشان طور دیگر» یعنی با سیر تکاملی دیگر 
و شیوهةٌ دیکر نیز خود را از آن خلاص ینمایند. 
دفاع‌طلبی انقلابی از طرفی ثمرة فریب توده‌ها توسط بورژوازی 
و ثمرة عدم آگاهی توأم با زودباوری دهقانان و بخشی از یت 
و از طرف دیکر- مظلهر منافم و نظریات صاحیکار خرده‌با است که 
تا درجه* معیفی در اسر الحاق اراضی و عواید بانی ذینفع است و 
سنن تزاریسم را که با جلادی نسیت به بلل دیگر؛ ولیکاروس‌ها 
را فاسد بیکرد» بانند مقدسات» خود حفظ و حراست ینماید. 
بورژوازی غرور شایسته‌ایرا که انقلاب بوجود آورده ملعبه 
خویش قرار داده مردم را بیدهد و قضیه را چنین جلوه بی‌د هد 
که گوئی در نتبجه طی این مرحلة انقلاب و تعویض سلطنت تزاری 
با شیه جمهوری کرتوی و بیلی وکف» جنبةً اجتماغی - سیاسی جنگ 
نیز برای روسبه تغییر کرده‌است." مردم هم س موفتاً وتا - ایضوقوم را باور 
کرده‌اند و اين تا درجةً مهمی در نتیةً اعتقاد به خرافات قدیمی 
است که آنها را وادار میسازد در روسیه بهر بلت دیگری بچز 
ملت ولیکاروس بمثابه چیزی شبیه بملک طاق یا تبول ولیکاروس‌ها 
بنگرند. تأثیر عمل رذیلانه" تزاریسم در مورد فاسد ساختن ولیکاروسها 
و خو دادن آنها یه اینکه سایر ملتها را از خود پست‌تر شمرده 
و «بحق, متعلق به ولیکاروس‌ها بدانند» نمیتوانست یکباره زایل گردد. 
ما پاید بتوانيم این مطلب را بتوده‌ها توضیح دهیم که شاخص 
حنبه تاعیام جنگ «حسن ثبت» افراد و دستحات و حتی 
ملتها نبوده» بلکه وفع طبقه‌ایست که جنگ می‌کند» سیاست این 
طبقه است که جنگ ادامه" آن : آن می‌باشد» روابط سربایه است که 
تیروی اقتصادی حکمفرسای جابعه معاصر می‌باشد و بالاخره حنبد* 
امپریالیستی سرمایه" بین‌المللی و تابعیت مالی و بانی و دیپلماتیک 
روییه آز الکلستان و فرانسه و غیره است. توشیح این نکته از روی 
لیاقت و بشکل قابل فهم برای توده‌ها کار آسانی نبوده و انجام آن 
بدون ارتکاب اشتباه از عهده هیچ یک از ما یکباره ساخته نیست. 
ول جهت و يا بعبارت صحیح‌تر مضمون کار تبلیقی با باید 


1۰ لنین 


این و فقط همین باشد. کوچکترین گذشت نسبت بدفاع‌طلبی انقلابی 
خیانت به سوميالیسم و امتناع کامل از انترنامیونالیسم است» اعم 
از اينکه این عمل با هرگونه عبارات زیبا و یا ملاحظات «عملی» 
توجیه گردد. 

شعار سرده باد جنگ, البته صحیح است» ولی این شعار خودویژی 
وظایف زان و لزوم برخورد دیگر با تودهٌ وسیع را در نظر نمیگیرد, 
این شعار بعتقیده من شبیه به شعار ,مرده باد تزار» است کد مبلغ 
ناشی «روزکار گذشته, صاف و ساده با آن به ده میرفت- و کتک 
کافی نوش جانل میکرد, هواداران توده‌ای دفاع طلبی انقلابی افراد 
پاک‌نیتی همتنده نه از جنبه" شخصی بلکه از جنیه" طبقاتی» بدیتمعتی 
که آنها به طبقاتی تعلی دارند ( کارگران و دهقانان تهیدست) که 
واقاً از الحاق‌طلبی و اختناق ملت‌های بیکانه چیزی عایدشان نميشود. 
آینها آن بورژوآها و آقایان «روشتثکران یستند که خبلی خوب میدانند 
بدون امتناع از سلطهْ سرمایه نمیتوان از الحاق‌طلبی دست کشید و 
بدون دغدغه خاطر توده‌ها را با الفاظ زیباه وعده‌های بیحساب و 
نویدهای بیشمار فریب میدهند, 

هوادار توده‌ای دفاع‌طلبی انتلاپی با نظری ساده و عامیانه 
به سگله می‌نگرد : سن خواهان الحاق اراضی دیگران نیستم» آلمانی 
بجان من رافتاده است,» پس من از حق دفاع میکنم نه از فلان 
یا بهمان منافع امپریالیستی». برای چنین شخصی باید توضیح داد و 
باز هم توضیح داد که اینجا بطلب برسر تمایلات شخصی او پیست 
بلکه بر سر مناسبات و شرایط توده‌ای» طبقاتی و سیاسی و ارتباط 
کت با منافع سربایه و شبکه" بین‌المالی بانکها و غیره است, فقط 
یک چنین ببارز‌ای علیه دفاع‌طلبی -مبارز جدی است و موفقیتی 
را وعده بیدهد که اکر خیلی سریم هم نیاشد مسام و پایدار خواهد 
بود. 


وظایف پرولتاربا در انتلاب با 3 
چگوه میتوان به جنگ خانمه داد ؟ 


۰ بجنگ نمیتوان «طبق داخواه» خاتمه داد. نمیتوان طبق 
تصمیم یی از طرفین به جنگ خاتمه داد. به جنگ نمیتوان آنطور 
خاتمه داد که یک سرباز دفاع طاب میگفت» یعتی ,با فرو کردن 
سرنیزه بزمین». 

بد جنک نمیتوان با سازش» بین سومیالیستهای کشورهای مختلف» 
«تظاهرات» پرولترهای کلیه" کشورها و با دارادثه بلتها و غیره 
خاتمه داد. عباراتی از این قبیل که سراپای مقالات روزنامه‌های 
دخاع‌طلب و نیمه دفاع طلب و نیمه‌انترناسیونالیست و همچنین 
قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها و مانیستهای بیشمار و نیز قععنامه‌های شورای 
تمایندکان سربازان و کارگران را پر کرده است -چیزی نیست 
جز آرزوندیهای پوچ ساده‌لوحانه و خیراندیشانه" خرده‌بورژوآها. 
زیانبخش‌تر از عبارت‌پردازیهائی نظیر ,آشکار ساختن اراد بلتها 
فسبت به صلح, - و نوبه" نظاهرات انقلابی پرولتاریا (پس از پرولتاریای 
روس «نوبه,_ آلمان است) و غیره و غیره چیزی نیست. اینها 
همان شیوه لوئی‌بلان و تخیلات شیرین و بازی با « کارزارهای سیاسی» 
و عم همان تکزار داسثال وانکا گریة است. 

جنک بولود ارادةٌ شرارت‌بار سربایه‌داران درنده‌خو نیست» کرچه 
بدون شک فقط به تفع آنها انجام میگیرد و فقط بر ثروت آنان میافزاید. 
جنک بولود تکامل ئیم‌قرنی سرمایه" جهانی و یلیاردها رشته" و 
ارتباط آئست. بدون برانداختن قدرت سربایه و بدون التقال قدرت 
دولتی به طبقه" دیگر» یعنی پرولتاریاء نمبتوان از جنگ امپریالبستی 
بیرول جست و نمیتوان به یک صلح دمکرانیک و غیر تحیلی نایل آمد, 

انقلاب فوریه‌مارس سال ۱۹۱۷ در روسیه آغاز تبدیل جنگ 
امپریالیستی به جنگ داخلی بود. این انقلاب کام اول را برای قعلع 
جنگ پرداشت. فقط دوم» یعتی انتقال قدرت دولتی ب بدست پرولتاریاء 
میتواند قطع این جنگ را تأمین نماید. انجام این امر آغاز «شکافتن 
جبهه, در مقیاس جهانی» شکانتن جرهه مصالح و ماقم سرمایه در 


۲ لنین 


تمام جهان خواهد بود؛ و فقط با شکافتن این جبهه است که پرولتاربا 
میتواند بشر را از دهشتهای جنگ رهائی بخشد و از نعمات صلح 
پایدار برخوردار سازد. 

و انتلاب روس با ایجاد شوراهای نمایندکان کارگران» پرولتاریای 
روسیه را هم آکنون به این «شکفتن جبهه» سربایه کبلا نزدیک 
نموده است, 


نوع جدبد دولت که در 
انقلاپ ما پدید می‌آید 

۱ سفهوم شوراهای نمایندکان کارگران» سربازان و دهقانان 
و غیه درک نشده و این نه فقط از آن جهت است که معتای 
شوراها و نقش آن‌ها در انقلاب روس برای اکثریت اشخاص 
روشن نیست» بلکه علاوه بر آن از آن جهت است که شوراها شکل 
حدید و یا بعبارت صحیحتر نوع جدیدی از دولت سستند. 

کاملترین و سترقی‌ترین نوع دولتهای بورژواتی جمهوری د,کراتیک 
پارلمانی است که در آن قدرت به پارلمان تعلق دارد و ماشین دولتی» 
دستکاه و ارگن اداری آن از نوع معمولی است : ارت دائمی» پلیس 
و بآمورین دولت که در عمل تعویض‌نشدتی و دارای امتیاز هستند 
و بافوق مردم قرار دارند. 

وی عصرهای انقلایی» از پایان قرن نوزدهم ببعد» نوع عالیتری 
از دولت دمکراتیک را ایجاب مینماید که بتول انکاس از بعضی لعاتً 
دیگر جنبه" دولتی خود را از دست میدهد و «دولت بمعنای اخخص 
این کلمه نیست» (4), این دولتی است از نوع کمون پاربس که 
تسلیح سستفيم و بلاواسطه" خود مردم را جایگزین ارتش و پلیس 
می‌کند که مجزا از مردم هستند. باهیت کمون که نویسندگان 
بورژوازی از آن بزشتی یاد نموده به آن بهتان زده‌اند و در ضمنء 
پغلط قصد رمعمول داشتن» فوری سوسیالیسم را به آن نسبت داده‌اتد 
در همین است. 


وظایف پرولتاریا در انقلاب با 1۳ 


انقلاب روس نیز در سال‌های ۱۰۵ و ۱۱۷ درست بد 
ایجاد همین نوع دولت دست_زد. جمهوری شوراهای نمایندگان 
کارگران» سربازان» دهتانان و قیره که بتومط مجلس موسسان کشوری 
نمایندکان خلقی روسیه ویا بتوسط شورای کل شوراها و یره متحد 
شده باشند آن چیزیست که هم آکنون» در این زبان» به ابتکار 
توده‌های جندین ملیونی مردم دارد وارد زندی میشود و این توده‌ها 
به ابتکار خود به ایجاد دمکراسی سبک خود مشغولند» بدون اینکه 
در انتظار بنشینند تا آقایان پروفسورهای کادت لوایح قانونی خود 
را در مورد جمهوری پارلمانی بورژوائی برشتة تحریر درآورند یا 
فضل‌فروشان و جامدتکران «سوسیال‌دمکراس» خرده‌بورژوائی نظیر آفای 
پلخانف و یا کائوتسی از تحریف آموزش مارکسیسم در مورد 
مسقله" دولت دست بردارند, 

بارکسيسم بر خلاف آنارشیسم به ضرورت دولت و قدرت دولتی 
در دوران انتلابی عموباً و از آنجملهء در دوران انتفال از سردایه. 
داری به سوسیالیسم معترف است. 

ما رکسیسم» برخلاف ,سوسپال‌دمکرائیسم» خرده‌بورژوائی و اپورتونیستی 
حضرات پلخانف و کئوتسی و شرکه بر آنستکه در دووه‌های 
مذکور دولت نباید از نوع جمهوری پارلمانی بورژوائی باشد, بلکه 
باید از نوع کمون پاریس باشد. 

فرق عمدة نوع اخیر دولت با نوع قدیم بدینقرار است :ٍ 

رجعت از جمهوری پارلمانی بورژوائی به سلطنت کاریست بس 
آسان (جنانکه تاریخ نیز ثابت نموده است)» زیرا تمام ماشین ستمگری 
یعنی ارتش» پلیس و دستگاه اداری دست‌نخورده یاقی بیماند. وف 
کمون و شوراهای نمایندگان کارگران» سربازان» دهقانان و غیره 
این ماشین را در هم میشکنند و از سیان بر میدارند. 

جمهوری پارلمانی بورژوائی عرصه" زندی سباسی مستقل _توده‌ها 
و شرکت سستقیم آنها را در ساختمان دسکراتیک سراپای زندگ 
دولتی محدود م ی کند و آنها را تحت شار قرار دید میدهد. عکس این 
تکته در سورد شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان صدق میکند. 


لنین 


شوراها آن نوع دولتی را احیاء بیکنند که کمون پاریس آثرا 
طرح می‌ریخت و مارکس آنرا سرانجام شکل سیاسی کشف‌شده‌ای 
تامید که قادر است رهائی اقتصادی زحمتکشان را عملی سازد» (۲۰). 

معمولا معترضانه میگویند که مردم روس هنوز برای «معمول 
داشتن» کمون آباده یستند. این همان برهان هواداران سرواژ است 
که بیگفتند دمقانان هنوز برای آزادی آماده نیستند. کمون یعتی 
شوراهای تمایندکان کارگران و سربازان هیچکونه اصلاحی را که 
موجیات آن خواه در زندی اتتصادی و خواه در شعور اکثریت قاطع 
مردم از هر حیث فراهم نشده باشد سعمول نمیداردم و در صدد 
نیست «سعمول دارد» و نباید هم سعمول دارد. هرجه ورشکستی 
اقتصادی و بحران اشی از جنگ شدیدتر باشد بهمان سبت ضرورت 
ایجاد کاملترین شکل سیاسی که موجب تسهیل التیام جراحات هولنای 
باشد که جنگ به بشر وارد آورده مبرم‌تر بیگردد. هرجه تج 
تشکیلاتی مردم روس کمتر باشد بهمان نسبت با عزسی راسخ‌تر 
باید به ساختمان تشکیلاتی خود بردم اقدام نمود و تنها به یکمشت 
سیاست‌باز بورژوا و کارسندان دارای «مشاغل پردرآمد, اکتفاء نورزید. 

هر قدر با موهوبات قدیمی مارکسیسم دروغینی را که مورد 
تحریف آقای پلخانف و کائوتسی و شرکء قرار گرفته است زودتر 
از خود دور کنیم» هر قدر با پشتکار بیشتری به مردم کک کنیم 
تا فورً و در همه جا به تشکیل شوراهای نمایندان کارگران و 
دمتانان بپردازند و تمام امور زند" را بدست این شوراها بسپارند» 
هر قدر آقابان لووف و شرکاء فرا خواندن مجلس مولسسان را بیشتر 
بتعویق اندازند» همانقدر نیز برای سردم آسانتر خواهد بود (ازطریق 
مجلس موسان ویا بدون آن» در صورتیکه لووف برای مدتی مدید 
از فرا خواندن آن خودداری ورزد) جمهوری شوراهای نمایندگان 
کارگران و سربازان را برای خود انتخاب نمایند, ارتکاب اشتباه در 
امر ساختمان تشکیلاتی وین خود مردم در آغاز کار ناگزیر 
است» ولی بهتر است اشتباه نمود و به پیش رفت تا به انتظار 


نشست که چه وقت پرونسورهای حقوق‌دانی که از درف آقای لووت 


وظایف پرولتاریا در اقلاب ما ۳ 


دعوت میشوند قوانین مربوط به نراخواندن مجلس موسسان و جاودان 
ساختن جمهوری پارلمانی بورژوائی و اختناق شوراهای نمایندکان 
کارگران و دهقانان را برشته" تحریر در می‌آورند. 

اگر ما متشکل شویم و کر تبلیغی خود را با لیاقت انجام 
دهیم» آنگاه نه فقط پرولترها پلکه نه دهم دستانان با احیاء پلیس» 
سأمورین دولتی تعویض‌ناپذیر و بمتاز و ارتش مجزا از مردم 
مخالفت خواهند ق و مایت نوع جدید دولت هم فقط همین است. 

۲ تعویض پایس با بیلیس بردم اصلاحی است "که تمامی سیر 
انقلاب آنرا ایحاب ی و اکنون در اکثر نقاط روسید عملی میگردد. 
با باید بنوده‌ها توضیح دهیم که در اکثر انقلابهای نوع معموی 
بورژوائی» عمر چنین اصلاحی بی‌اندازه کوتاه بوده و بورژوازی» 
حتی دمکراتیکترین و جمهوری‌خواه‌ترین آن» هميشه پلیس قدیمی 
تیپ تزاری و مجزا از مردمی را احیاء نموده که تحت فربان 
بورژوآهاست و سستعد هرگونه ظلم و ستمی نسبت به مردم می‌باشد, 

برای جلوگیری از احیاء پلیس تنها یک وسیله وجود دارد : ایجاد 
میلیس_ هبگانی مردم و آمیختن آن با ارنش (تعورض ارنش دائمی 
با تسلیح هىکاتی مردم), در این میلیس باید کلیه" افراد مرد و زن 
بدون استگناء از سن ۰ تا ۰+ سالگ اشتراک ورزند» اگر با این 
سنین تخمیتی بتوان ش رکت نوجوانان و کهسالان را معین ساخت, 
سرمایه‌داران باید حقوق کارگران روزبزد و خدمتکاران و غیره را 
در روزهائیکه آنها به خدمت اجته‌اعی در میلیس مشغولند بپردازند. 
بدون اینکه زنان نه فقط به شرکت مسنقل در زندگ سیاسی بطور 
کلی» پلکه هبچنین به خدمت اجتماعی دائمی و همکانی لب شوندء 
نه تنها درباره سوسیالیسم پلکه از دکراسی کامل و پایدار نیز 
سخنی نمیتواند در میان باشد. و اما پاوه‌ای از وظایف «پلیس» 
مواظبت از بیماران و کودکان بی‌سرپرست و مراقیت در تغذیه 
محیح و غیره اصولاً بدون برابری حتوق زنان و آنعم برابری در 
عمل نه اینکه فقط روی کاغذء ممکن نیست بطور رضایت‌بخشی انجام 
گبرد. 


یر 


٩‏ للمن 


جلوگیری از احیاء پلیس» جلب تیروی تشکیلاتی تمام مردم 
به بتتلور ایجاد میلیس همکانی - وظایفی هستند که پرولتاریا باید 
برای حراست و تقویت و تکاسل انقلاب» با خود بمیان توده‌ها ببرد. 


برنامة آرضی و برنامة هل 

۲ در حال حاضر ما نميتوانيم صریحاً بگوئيم که آیا در آیندة 
نزدیک یک انقلاب ارضی نیرومند در ده روسیه دامن خفاهد. درف 
یا نه, ما نميتوانيم بکوئیم تقسیم‌بندی طبتاتی دمقانان به برزگران و 
کارگران روزمزد و دعتانان تهیدست (رنیمه‌پرولترهام) از یک طرف و 
دهتانان مرفه و میانه‌حال (سرسایه‌داران و سرمایه‌داران خرده‌پا) از طرف 
دیگر که در این اواخر مسلماً بر عمق آن افزوده شده است تا چه اندازه 
عمق دارد. این قبیل مسائل را فقط تجربه حل م ی کند و میتواند حل کند. 

وی سا که حزب پرولتاریا هستیم قطعاً بو 
ارضی را بیدرنگ مطرح نمائيم بلکه در اطراف اقدامات مربوط بکارهای 
عملی نیز که بیدرنگ قابل اجرا باشد» بنفع انقلاب ارضی دهةانان 
در روسیه تبلیغ کنیم. ۳ 

ما پاید طلب کنیم کلیه" زمینها ملی شود یعنی تمام زمین‌های 
کشور به تملک قدرت حاکمه مرکزی درآید. این قدرت حاکمه باید 
میزان و سایر مشخصات زبینهائی را که برای کوچاندن دهقانان 
تخصیص داده ميشود معین کند و قوائیتی برای حراست جنگها و آیاد 
کردن زسینها و غیره وضع نماید و هر نوع میانجیگری بین مالک زین 
نی دولت و اجاره‌دار آن یعنی زارع را بدون چون و جرا سمنوع 
دارد (هر نوع اجاره مجدد زین را سمنوع دارد). ولی تمام اختیار 
ژسین و تمام اختیار تعیین شرایط بحلی تملک و بهره‌برداری باید 
بهیچ وجه در دست ادارات بور وکراتیک تبوده بلکه کبلژ و متحصراً 
در دست شوراهای ایالتی و محلی نمایندکن دهقانان باشد. 

بمنظور بهبود شیوٌ تولید غله و افزایش میزان برداشت آن و 
بمنظور بسط کشاورزی مفید بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی 


وتلایف پرولتاریا در القلاب با ۷ 
بر آن» سا باید از طریق کمته‌هاي دهقانی بکوشيم از هریک از 
ابلاک ضبطشدة اربابی سازمان بزرگ کشاورزی نمونه تحت کنترل 
شوراهای_نمایندکان_برزگران ترتیب دهیم. 

برخلاف عبارت‌پردازی خرده‌بورژوائی و سیاستی که میان اس‌ارها» 
بویژه در یاوسرائیهای آنان راجع به واحد «مصرف» یا واحد « کار» 
و ,اچتماعی کردن زسین» و غیره حکمفرسا است» حزب پرولتاربا 
باید توفیح دهد که سیستم اقتصاد کشاورزی کوچک در شرایط 
تولید کالائی توانائی آنرا ندارد که بشر را از فقر نوده‌ها و ستمکری 
تسیت به آنان رهائی بخشد, 

حزب پرولتاریاء بدون منشعب ساختن فوری و حتمی شوراهای 
نمایندکان دهقانان» باید ضرورت تشکیل شوراهای مخصوصی از 
نمایندکان برژگران و شوراهای مخصوصی از نمایندکان دهتانان 
تهیدست (نیمه‌پرولترها) ویا حداقل جلسات مشاورهٌ دائمی نمایندان 
دارای یک چئین وضع طبقاتی را بعنوان فرا کمیونهای جداکانه یا 
احزایی در درون شوراهای عموسی نمایندکان دهقانان توضیح دهد. 
بدون این عمل» تمام شیرین زبانیهای خرده‌بورژوآمابانه" نارودنیکها 
(۲۰) دربارهُ دهتانان بعطور کلی» تنها پوششی خواهد بود برای فریب 
تودٌ بیچیز از طرف دهتانان مرفهی که فقط نوعی از انواع گونا گون 
سریایه‌داران را تشکیل میدهند. 

برخلاف تبلیغات بورژوآلیبرالی یا صرفاً بوروکراتیک عد4 زیادی 
از اس‌ارها و شوراهای نمایندکن کارگران و سربازان که بدهتانان 
توصیه میکنند املاک اربابی را ضبط نکنند و پیش از فرا خواندن 
مجلس موسان دست به اصلاحات ارضی نزنند» حزب پرولتاربا باید 
از دهتانان دعوت نماید بیدرنگ و بنا به ابتکر خود اصلاحات 
ارضی را عملی کنند و طبق تصمیم نمایندگان دهقانان در بحلهای 
خود بیدرنگ به ضبط الاک اربابی بپردازند. 

نکته‌ایکه در اینمورد دارای اهمیت ویژه‌ایست تأاکید ضرورت 
میزان تهیه" خواربار برای سربازان جبهه و برای شهرها 
و نیز منم اکید هر کونه زیان و خسارتی به احشام و آلات و 
ابزار و باشینها و ساختمانها و غیره و غیره است. 


تین 


را با کمال وضوح و دقت و صراحت در نقطه" مقابل انترناسیونالیسم 
در کفتار قرار دهد؛ جنبه" مبرستری بخود میگیرد. 

پیامهای خشک و خالی به کارگران کلیه" کشورهاء اطمینان‌های 
پوچ به وفاداری خویش نسبت به انترناسیونالیسم» تلاش در راه 
برقراری بستقیم یا غيرستقيم «نوبد, برای وارد عمل شدن پرولتاریای 
انقلابی کشورهای متحارب بختلف» تقلا برای عقد قرارداد سازش, 
پین سوبیالیستهای کشورهای متحارب دربارهٌ مبارزژ انقلایی» دست 
و پا کردن برای تشکیل کنگره‌های سویپالیستی بمنظور فعالیت 
در راه صلح و غیره و غیره- همه اینها از لحاظ معنای اب ژکتیف 
خود» هر قدر هم که صاحبان اینگونه عقاید» اینگونه تلاشبا 
و ایتگونه نقشه‌ها صادق باشنده فقط مشتی عبارت‌پردازی و در 
بهترین حالات آرزوهای ساده‌لوحانه و خیراندیشانه‌ایست که تنها 
پدرد این میخورد که شوییست‌ها اغفال توده‌ها را در لنافه" آن 
استتار نمایند. و سوهال‌شویتیست‌های فرانسه که در شیوه‌های 
حقه‌بازی پارلمانی از هر کس باهرتر و کرکشته‌ترند اکنون دیر 
زبانیست پا شرالت در کاپینه‌هائیکه به جنگ امپریالیستی مشغولند 
و با رأی دادن به اعتبارات یا وامها (همان عملی که زه» اسکویاف؛ 
تسرتلی و استکلوف در روزهای اخیر در روسیه کرده‌اند) و نیز 
با مقاوست در بقابل مبارزة انقلایی در کشور خود و غیره و غیره 
حد تصاب عبارت‌پردازی‌های پرآبوتاب و پرطمطرای پاپنیستی ز 
انترناسیونالیستی را که با خیانت 
سوسياليسم و انترناسیونالیسم توأم است» شکسته‌اند. 

خوش‌تلبان اغلب بحیط پیداد گری و سبعیت جنگ جهانگیر 
امپریالیستی را از یاد می‌برند. این محیطء عبارت‌پردازی را تحمل 
نمی کند و به آرزوهای معصوبائه و خبراندیشانه پوزخند میزند. 

انترناسیوناليسم در کردار یی و فقط یی است و آنهم 
کار بیدریغ در راه توسعه" جنبش انقلابی و یار انقلابی در کشور 
خویش و پشتیبانی (از راه تبلیغات و همدردی و کمک بادی) 


یت وقیحانه‌ای نسیت به 


وظایف پرولتاریا در انقلاب با اِ 


از این مبارزه و از این خطسثی و فقط از این خطمشی» بدون استثناء 
در تمام کشورها است. 

پقیه تماباً فریب و بانیلویسم (۲۷) است. 

جنبش بین‌المللی سوبیالیستی و کرگری طی بیش از دو 
سال ی در کلیه" کشورها سه جریان بوجود آورده و هرکس از 
زین" واقعی شناسائی این سه جریان و تجزیه و تحلیل آنها و مبارزً 
پیگیر در راه جریان انترناسیونالیستی در کردار عدول نماید»-- 
خود را به نائوانی و زبونی و اشتباه محکوم نموده است. 

این سه جریان عبارتند از : 

۱) سوسیال‌شوینیستها؛ یعنی سوسیالیستهای در گفتار و شوینیست‌های 

ر کردار. اینها افرادی هستند که مدفاع از میهن» را در 
جنک امپریالیستی (و مقدم بر همه در جنگ امپریالیستی فعلی) تصدیق 
مینما یند, 

اين افراد دشمنان طبقاتی ما هستند و به بورژوازی گرویده‌اند, 

از این قبیلند اکثریت رهبران رسمی سومیال‌دمکراسی رسمی در 
کلیه" کشورها یعنی ؛ حضرات پلخانف و شرکاء در روسیه ؛ شیدمان‌ها 
در آلمان؛ رئودل» گد» مانبا در فرانسه؛ بیسلاتی و شرکء در 
ایتالیا ؛ هایندسان» فابیانها (۲۸) و «لابوريستها, (رهیران محزب کارگر» 
)۲٩(‏ در انکلستان؛ برانتینگ و شرکاه در سوئد؛ ترولسترا و حزب 
وی در هلند؛ استائونینگک و حزب وی در دانمارت؛ ویکتور 
برگر و ساير سدافعین میهن» در آنریکا و نظایر آنها. 

۲) جریان دوم که باصطلاح «سنتر , («سرکز» --م) نامیده میشود 
افرادی هستند که بین سوبیال‌شوینیستها و الترناسیونالیستهای در 
کردار در نوسانند. 

افراد «سنتر» همه سوگند یاد میکنند و خدا را بشهادت میطلبند 
که بارکسیست و انترناسیونالیست و طرفدار صلح» طرفدار هرگونه 
«فشار» بر دولت‌هاء طرفدار هرگونه سطالبه» از دولت خود درباره 
اینکه «اين دولت اراد سلت‌را نسبت به صلح آشکار سازد,» طرفدار 
هرگونه کرزاری بتفع صلح» بخاطر صلح فارغ از الحاق‌طلبی و 


۲ لشین 


غیره و خیره» و طرفدار صلح با سوسیال‌شوینیستها هستند. وسنتر» 
طرفدار «وحدت» است» سنتر مخالف آنشعاب است. 

رسنتر» - عرص" عبارت‌پردازی‌های خیراندیشانه* خرده‌بورژوائی» 
انترناسیونالیسم در گفتار و اپورتونیسم حبونانه. و خوش‌خدستی 
در برابر سومیال‌شوینیستهای در کردار است. 

اصل مطلب در اینستکه رسنتر, بضرورت انقلاب برضد دولتهای 
خودی ایمان ندارد» آنرا تبلیغ نمیکند» به مبارزة انقلابی بیدریغ مشغول 
نیست و با رذیلانه‌ترین بهانه‌مائی که طنین مافوق «ما رکسیستی» دارد 
از زیر بار این مبارژه شانه‌خای میکند. 

سوبیال‌شوینیست‌ها دشمنان طبقاتي ماء بورژوآهائی در داخل 
جنیش کارکری هستند. آنها قشری از کارگران» گروهها و زسه‌هائی 
از کارگران هستند که در واقعیت ابر از طرف بورژوازی خریداری 
شده (بهترین حقوقهاء مشاغل آبرومند و غیر) و به بورژوازی خود 
کمک بیکنند تا ملتهای کوچک و ضعیف را غارت نماید و مختنق 
سازد و برای تقسیم غنائم سربایه‌داری پیکار کند. 

افراد رسنتر» جامدفکرانی هستند که در شرایط قائونیث فاسد 
ژنگ زده‌اند و در محیط پارلمانتاریسم و غیره تباه گردیده‌اند» کارستدانی 
هستند که بکرسپهای کرم و رم و کار «آرام» عادت کرده‌اند. از 
نقطه" نظر تاریخی و اقتصادی آنها قشر مخصوصی را تشکیل نمیدهند» 
آنها نقط نمودار اثتقالی هستند بین سرحله" سپری‌شد؛ جنبش کارگری 
در فاصله" زمانی سالهای ۱۹۱-۱۸۷۱ که بخصوص از لحاط 
فن مورد لزوم پرولتاریا؛ یعنی فن کار آهسته» پیگیر و منظم تشکیلاتی 
در مقیاس وسیع و بسیار وسیع نتایج گرانبهائی ببار آورده است و 
مرحله" جدیدیکه از هنکام نضتین جنک جهانگیر امپریالیستی ضرورت 
عینی پیدا کرد و عصر انقلاب اجتماعی را آغاز نهاده است. 
لیدر اصلی و نماینده «سنتر, کارل کائوتسک است که از برجسته‌ترین 
آتوریته‌های انترناسیونال دوم (۱۸۸۹-- ۹۱ و نمونه" ارتداد 
کاسل از مارکسیسم و ست‌عتصری بیه‌ایقه و نیز نمونه" پست‌ترین 
تزلزلات و خیات‌ها از اوت سال ۱۱ می‌باشد. کسانیکه حریان 
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رسنترء را تشکیل یدهند عبارنند از ؛ کائوتسی: هاآزه» لدیور» 
فرا کسیون باصطلاح «همیست کارگری یا کاره (۰) در مجلس 
رایشتا کب در فرانسه لونکه» پرسان و بطور کی آنهائی که 
مینوریترها (۳۱) (منشویک) نامیده میشوند ؛ در انکستان فیلیپ اسنوئودن» 
راسبی _ با کدونالد و بسیاری از رهبران دیگر «حزب مستقل 
کارگر» (۲۲) و نیز قسمتی از حزب سویالیست بریتانیا (۲۳): 
موریس میلکویت و بسیاری دیگر در آریکا+ توراتی» تروس» 
مودیلیانی و غیره در ایتالیا؛ روبرت گریم و سایرین در سویس ؛ ویکتور 
آدلر و شرکه در اتریش ؛ حزب کمیته" تشکیلات» آ کسلرود» 
بارتف» جخبیدزه» تسرتلی و غیره- در روسید و قس علیهذا. 

البته افرادی هم کاهی» بدون اینکه خود متوجه باشند» از موضع 
سومپال‌شوينيسم به موضم رسنتر, و بالعکس بیروند. هر مارکسیستی 
میداند که علی‌رغم انتقال آزاد افراد از یک طبته یه طبقه" دیگر 
باز طبقات از یکدیگر ستمایزند؛ همینطور هم علی رغم انتقال 
آزاد افراد از یک جریان به جریان دیگر و عبی رغم تلاش و کوشش 
برای آسیختن جریانها با یکدیگر» باز جریانها در زندی سیاسی از 
یکدیگر ستمایزند. 

۲) جریان سوم عبارت است از انترناسیونالیستهای در کردار 
که نظریات آنها را بهتر از همه «جناح چپ تسیمروالد (۲4) بیان 
بیکند (ما بیانیه" مورخه سپتامبر سال ۱۹۱۵ آنرا به ضمیمه" این جزوه 
به چاپ ميرسانيم تا خوانندگان بتوانند در متن اصلی با پیدایش جریان 
مزبوز آشنا شوند). 

مهترین علامت مشخصه" این جریان: گسست کاسل پیوند 
خواه با سوسیال‌شوینيسم و خواه با مستر». مبارزة انقلابی بیدریغ برضد 
دولت ا,پریالیستی خودی و بورژوازی امپریالیستی خودی. . پرنس 
این جریان: ,دشمن اصلی در همان کشور خودی است». مبارزةً 
بیرحمانه علبه شیرین زبانی‌های سوسیال پاسیفیستی (سوسهال پاسیفیست - 
سوبیالیست در گنتار و پاسیفیست بورژوائی در کردار هست؛ 
پاسیفیستهای بورژوائی آرزوی یک صلح ابدی بدون برانداختن یوغ 
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و سلطه* سربایه را دارند) و علیه هر گونه عذرتراشی برای نفی 
اسکان یا بجا و بموقع بودن ببارزة انقلابی پرولتاریا و انقلاب پرولتری 
سوسیالیستی به مناسیت جنگ کنونی. 

برجسته‌ترین نمایندگان این جریان:ٍ در آلمان--وگروه اسپارتاک» 
یا «گروه انترناسیونال, (۳۰) که کارل لیبکنخت سمت عضویت آنرا دارد. 
کارل لیبکنخت نامدارترین نمايندءٌ این جریان و نمایندة انترناسیونال 
پرولتری جدید و حفیقی است. 

کارل لییکنخت کارگران و سربازان آلمان را دعوت نمود سلاح 
را بسوی دولت خود_ برگردانند. کارل لیبکنخت این دعوت را آشکارا 
از پشت تریبون پارلمان (رایشتاگ) بعمل آورد. و سپس با اوراقی 
که بطور نهانی با شعار رمرده‌باد دولت, به حاپ رسیده بوده به 
دبونستراسیونی که در میدان پوتسدام» یک از بزرگترین میدانهای 
برلن» تشکیل شده بود رفت. او را بازداشت کردند و بزندان با 
اعمال شاقه بحکوبش ساختند. او کنون در زندان اعمال شاقه" 
آلمان بسر بیبرد» همانگونه که صدعا و شاید هزارها تن از سوسیالیستهای 
حقيقي آلمان بخاطر مبارزه برضد جنگ در زندانها بسر میبرند. 

کارل لیبکنخت در نطتها و نوشته‌های خود نه تئها برضد 
پلخانف‌ها و پوترسوف‌های خودی (شبدمان‌هاء لکین‌هاء داویدها و 
خودی؛ یعنی حخیبدزه‌ها و تسرتلل‌های 
خودی (برضد کائوتسی؛ هااژه» لدبور و شرکام) نیز بیرحمانه مبارژه 
می‌نمود. 

کارل لیبکنخت و دوستش اتو روله دونفری در بین صد و 
ده نماینده اتضباط را زیر پا گذاشتد 
را برهم زدند و برضد همه بپا خاستند. تنها لیبکنخت است که نمايندةً 
سومیالیسم و آرسان پرولتری و انقلاب پرولتری می‌باشد, طبق گنتد* 
صحیح روزا لوکزامبورگ (ایضاً عضو ,«گروه اسپارتاک, و یک از 
پیشوایان آن) بقید" سوسیال‌دمکراسی آلمال سراپا لاشه" متعفنی است. 

گروه دیگری که در آلمان در کردار انترناسیونالیست حستند 
اعضاء مجلاً سیاست کارگری» (۲۱) منتشره در برسن میباشند, 


و «وحدت» با «سنتر» و شوینیست‌ها 
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آنهائیکه در فرانسه به انترناسیونالیستهای در کردار از همه 
نزدیکترند لوریو و دوستان او میباشند (بوردرون و برهیم بد سراشیب 
سوسیال‌پاسيفیسم درغلطیده‌ان) و همچنین آنری گیلبوی فرانسوی است 
که مجله" رفرداه (۲۷) را در ژنو منتشر میکند؛ در انکلستان 
روزنامه" «تریدیونیونیست» (۳۸) و قسمتی از اعضاء حزب مسوییالیست 
بریتانیا و حزب سستقل کارگر (از قبیل ویلیاسس روسل که آشکارا 
دعوت نمود با رهبرانی که بسوسياليسم خیانت نموده‌اند قطع علاقه 
شود) و ماکلین معلم و سوبیالیست اسکتلندی کد دولت 
ات انکلستان آو را بجرم مبارزة انقلابی برضد جنک به زندان 
با اعمال شاقه محکوم نموده است : صدها سوسیالیست دیگر ات 
بهمین جرائم در زندانها بسر می‌برند, اینها و فقط اینها رولیت 
کر کنذاز ضطد اد آمرتکا ایب سنویبالست. رطع 
(4) و آن عناصری از «حزب سوسیالیست» (۰؛) اپورتونیستی که 
از ژانویه* سال ۷ شروع به انتشار روزنامه «انترناسپونالیست 
(۱:) نموده‌اند + در هلند - حزب «تریبونیستها, که روزنامه" رتریبون» 
را منتشر میسازند (پانکوک» گرمان گورتر» واینکوپ و هنریتا رولاند 
هولست؛ كت حزب در تسیمروالد جزو سنتر بود» ولی حالا بما گرویده 
است) (6۲): در سوئد - حزب جوانان یا چپ‌ها (۳ با رهبرانی از قبیل 
لیندها گن» توره نرمان» کارلسون» استریوم و تس, حکلوند که در تسیمروالد 
شخصاً در تانیس «جتاح چپ تسیمروالد, شرکت نموده و اکنون بجرم 
مباررة انقلابی برضد جنگ بزندان محکوم شده است ؛ در داتمارک -- تریر 
و دویستانش که از حزب ,سوسیال‌دمکرات, داتمارک که بکلی به یک 
حزب بورژوازی بدل شده و استائوئینک وزیر در رأس آن قرار دارد 
خارج شده‌اند ؛ در بلغارستان «تسنياک‌هام (4؛) ؛ در ایتالیا - کستانتین 
لاتساری دبیر حزب و سرانی سردییر روزنامه «به پیش (۰ 4) ارکآن مر ئزی 
حزب از همه نزدپکترند ؛ در لهستان - رادک» انش و سایر رهبران 
سوسیال‌دمکراسی که توسط «هیثت بديرةٌ ایالتی» متشکل شده است؛ 
روزا لوکزابورگ» تیشکا و سایر رهبران سوسیال‌دمکراسی که در 
سویس توسط رهیئت بدیره کل» (41) متشکل شده است -- آن چپ‌هانی 
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که بتن نامه" «رفراندوم» (ژانویه" سال ۸٩۱۷‏ را برای مبارزة با 
سومییال‌شوینیست‌ها و «سنتر, کشور خویش تنظیم کردند و در کنکرة 
سومیالیستی شهرستان زوریخ که در ۱۱ فوریه" سال ۱۹۱۷ در تس 
تشکیل شد قطعنامه اصولی-انتلابی علیه جنگ (۷:) پيشنهاد نمودئد ؛ 
در اتريش - جناح چپ دویتان جوان فریدریخ آدلر که زمانی در 
باشگاه « کارل مارکس» در وین فعالیت میکردند» این باشگاه اکنون 
از طرف دولت سراپا مرتج اتریش که فریدریخ آدلر را بد خاطر 
تیراندازی قهرمانانه - گرچه چندان سنجیده هم نبود - بسوی یک وزیر 
به هلاکت می‌رساند پسته شده است. 

سخن بر سر خرده‌اختلافی که بین چپ‌ها نیز وجود دارد؛ 
لیست. پلکه پر سر وجود حریانست, حقیقت ایستکه در عصر جنک 
هولتااک امپریالیستی» انترناسیونالیست در کردار بودن کار آسانی 
نیست, عدةٌ چنین افرادی کم است» ولی تمام آیندهُ سوسیالیسم فقط 
پسته به وجود آنها است؛ فقط آنها هستند که فاسد کنندکان توده‌ها 
نبوده» بلکه پیشوایان توده‌ها هستند. 

تفاوت پین سوییال‌دمکراتهای رفرسیست و انقلابی و بطور 
کلی بین سوسیالیست‌ها نا گزیر می‌بایستی در شرایط جنگ امپریالیستی 
دچار تغییراتی گردد. کسیکه فعالیت خود را بد وخواستهائی» از 
دولت‌های بورژوازی در مورد عقد پیمان صلح یا «آشکار ساختن ارادهٌ 
ملتها نسبت به صلح» و غیره محدود مینماید» در عمل به پرتکاه 
رفرم‌طلبی میغلطد. زیرا مسئله"_ جنک از نظر عینی فقط بطور انقلابی 
مطرح است, 

برای خروج از جنک و عقد یک پیمان صلح دمکراتیک و 
غیرتحمیلی و رهاندن ملتها از قید پرداخت بیلیاردها به آفایان سرماید 
دارانی که از قبل «جنگ, سود می‌برند هیچ راهی جز انقلاب پرولتاریا 
وجود ندارد, 

از دولت‌های بورژوازی میتوان و باید انواع مختلف رفرسها را 
طلب نمود» وی تا شخص به بانیلویسم و رقرسیسم دچار نشده 
باشد نمیتواند از اين افراد و طبقات که با هزاران رشته بسرماید* 
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اسپریالیستی پسته شده‌اند بطلبد این شته‌ها را بگسلند» و حال 
آنکه بدون یک چنین گستشی تمام گنتگوهای مربوط به جنگ 
برضد جنگ عبارت‌پردازیهای پوچ و فریینده خواهد بود. 

کائوتسکیستهام» افراد سنتر, - در گنتار انقلابی و در کردار 
رفرمیست هستند» - در گفتار انترناسیونالیست و در کردار دستیاران 
سوسیال‌شویئیسم هستند. 


ورشکستگی انترناسیوال تسیمروالد . - 

پاید اثترناسیونال سوم دا نأسیس نمود 

۷ انترناسیونال تسیمروالد از همان ابتداء در سوضع بتزلزل 

« کائوتسکیستی» ؛ منتتره قرار گرفت و پالنتیجه جناح چپ تسیمروالد 
نتجیو رکفت بی‌درنگ خود را کتار بکشد و مجزا گردد و 7 


جانب خود صادر کند ( که در سویس بزبانهای رو آلمانی و فرانسه 
بحاپ رسیده است). 

نقص عمدءٌ انترناسیونال تسیمروالد و علت وشکستی آن (زیرا از 
لحاظ مسلکی و سیاسی دچار ورشکستگ شده است) تزلزل و عدم قاطعیت در 
مورد مهمترین مسئله‌ایست که از لحاظ کار عملی معین کننده همه چیز 
است» این مسئله" گسیختن کامل پیوند با سوسیال‌شوینیسم و انترناسیونال 


یسپال‌شوینیستی قدیمی است که واندرولده و هوئیسمانس در لاهه 
(هلند) و سایرین بر رأس آن قرار دارند. 
در کشور ما هنوز نمیدانند که اکثریت تسیمروالد را همان 
کائوتسکیستها تشکیل میدهند. و حال آنکه اپن یک سسئله" اساسی ام 
که تمیتوان آنرا بحساب نیاورد و در اروپای باختری اکنون همه از آن آن 
ینیست افراطی آلمان ( که الیته 
ت» سوسیال‌دسکرامی است)» 
اين سردپیر روزنامه" سراپا شوینیستی همنیتس ویک از دبیران مجلد" 


آکاهند. حتی‌هیلمان شویئیست و آنهم : 
,سوسیال‌دسکرات» و طرفدار دوآنشه" روحد 


۰۸ لثین 


سراپا شوینیستی ,ناقوس, (۸؛) متعلق به پارووس مجبور شد در جرائد 
اعتراف کند که سنعر ی یا « کائونسکیسم» و و اکثریت ثسیمروالد هر دو 
اک امس 9««ددصِ_ 

و ابا پاپان سال ۱5 و آغاز سال ۱۹۱۷ این قضیه را بطور 
قطعی محرز ساخت, با وجود تقبیح سوسیال‌پاسپفیسم در بیانیه* کینتال 
»)4٩(‏ تمام جناح راست تسیمروالد» تمام اکثریت تسیمروالد بورطد* 
سومیال پامیفیسم درغلطیدند ۰ کائوتسی و شرکاء ضمن سلسله سخترانی‌های 
خود در ژانویه و فوریه" سال ۱۹۱۷ بوردرون و مرهیم در فرانسه 
هنکامیکه یکدلانه» باتقاق سوسیال‌شویئیستها به قطعنامه‌های پا 
حزب سویبیالیست (دسانیر سال ۱۹۱۰) (۰۰) و م«کنفدراسیون کل کاره 
(یعنی سازبان کشوری اتحادیه‌های کارگری فرانسه در همان دسامبر 
سال ۱۱5) رأی می‌دادند ؛ توراتی و شرکاء در ایتالیا که در آنجا 
تمام حزب موضع سوسیال‌پاسیفیستی را اشغال کرده است و توراتی شخصاً 
در نطق ۱۷ دسامپر سال ۱۹۱۰ تا جائی خزیده (لبته ورخسیت 
تصادف) که عباراتی نا ناسیونالیستی برای آرايش جنگ امپربالیستی 
بکار برد. 

روبرت گریم؛ صدر تسیمروالد و کینتال» در ژانویه" سال ۱۹۱۷ 
برضد انترناسیونالیستهای در کردار یا سوسیال‌شوینیستهای حزب خود 
(گریلیخ» پفلوگر» گومتاو مولر و سایرین) متحد گردید. 

این رفتار دوپهلو و دوروی اکثریت تسیمروالد در حریان دو 
جلسه تسیمروالدیستهای کششورهای مختلف که در ژانویه و فوریه" سال 
۷ برپا بود» رسماً از طرف انترناسیونالیستهای چپ چند کشور + 
از طرف موتصتبرگ دبیر ساژبان بین‌المللی جوانان و سردییر روزامه* 
عالی انترناسیونالیستی موسوم به رانترناسیونال جوانان» (۰۱)؛4 زینونف 
تماینده کبخة م رکزی حزب ما؛ ک. رادک از حزب سوسیال‌دمکرات 
لهستان («هیثئت مديرةُ ایالتی»)؛ هارتشتین سوسیال‌دسکرات آلمان» عضو 
«گروه اسپارتاا کم محکوم شد. 

به پرولتاریای روسیه خیلی حیزها داده شده است؛ در هیچ جای 
جهان مانند روسیه طبقه؟ کارگز هنوز بوفق نشده‌است دامنه" اترژی 


وظایف پرولتاریا در انقلاب با 9۹ 


انقلابی را تا این حد بسط دهد. ولی به هر کسی که خیلی چیزها داده 
شده خیلل چیزها هم از او خواسته ميشود. 

تحمل باتلاق تسیمروالد از این پس غیر سمکن است. بیش از این 
نباید بخاطر ب کائوتسکیستهای, تسیمروالد با انترناسیونال شوینیستی 
پلخانف‌ها و شیدبانها در حالت نیمه‌ارتباط باند. باید فوراً پیوند را با 
این انترناسیونال گسمت. فقط بمنظور کسب اطلاع باید در تسیمروالد 
بائد. 

همائا ما و همانا اکنون» باید بدون درنگ انترناسیونال پرولتری» 
انقلایی جدیدی تأسیس نمائیم یا بعبارت صحیحتر ترسی نداشته باشیم 
از اینکه با صدای رسا اعتراف نمائيم که این انترناسیونال | کنون 
تاسیس شده و در حال عمل است. .۳ 
این انترناسیونال - انترناسیونال آن بانترتاسیونالیستهای در کردار, 
است که من در بالا دقیقاً آنها را نام بردم. آنها و فقط آنها هستند که 
فاسد کننده توده‌ها نبوده بلکه نمايندةٌ توده‌های انترناسیونالیست انقلابی 

اگر عده این قبیل سوبیالیستها قلیل‌هم باشد» بگذار هر کارگر 
روسیه از خود سول کند "ئه بکر در آستان انقلاب فوریهمارس 
سال ۱۹۱۷ عدة انقلابیهای آگه در روسیه زیاد بود؛ 

آنچه درخور اهمبت است تعداد ئیست بلکه بیان صحیح عقاید و 
سیاست پرولتاریای واقعاً انقلایی است. مطلب بر سر «اعلام» انترناسیونالیسم 
نیست بلکه,بر سر ایشستکة حتی در دشوارترین مواقم پتوان انترناسیونالیست 
در کردار بود. 

خود را با اسید به سازش‌ها و کنگره‌های بین‌المللی فریب ندهیم. 
مادایکه جنگ ابپریالیستی ادامه دارد روابط بین‌المللی در سنکنه؟ 
آهنین دیکتانوری نظامی بورژوازی امپربالیست فشرده میشود. وفتی "که 
حتی سیلی و کف ,جمهوریخوام, که مجپور است وجود دولت فرعی شورای 
نمایندکان کارگران را تحمل نماید» در آوریل سال ۱٩۱۷‏ اجازه نداد 
فریتس پلاتن سوسیالیست سویس» دییر حزب» انترناسیونالیست؛ ش رک تکنندة 
تسیمروالد و کینتال برومیه بياید و حال آنکه نامبرده همسرش روس است 


٩۰‏ ین 


و برای دیدن اقوام همسر خود میخواست بروسیه بیاید و ضمناً در ریک هم 
در انقلاب سال ۱۹۰۰ شرکت کرده بود و بهمین مناسبت در روسید 
زندانی شده و برای آزادی خود بدولت تزاری وثیته داده بود و اکنون 
میخواست این وثیقه را پس بگیرد» - باری وقتی «یلی و کف «جمهوریخواه» 
در آوریل سال ۱۹۱۷ در روسیه قادر به انجام چنین کاری بود» آنوقت 
یتوان قضاوت کرد که وعده و وعیدهاء عبارت‌پردازیها و بمانیه‌های 
بورژوازی دربارٌ صلح بدون الحاق‌طلبی دارای چه ارژشی است. 

و اما توقیف تروتسک از طرف دولت انگستان؟ ممانعت از خروج 
مارتف از سویس و ابیدواری به کشاندن او به انکلستان که در آنجا 
همان سرنوشت تروتسک در انتظار اوست؟ 

خود را دچار توهم نکنيم. خود را فریب ندهیم. 

اکنون که ابت شده است حتی از استکهلم اجازه نمیدهند 
سوسیالیستهای وفادار به انترناسیونالیسم به کشور دا بیایند و نمیگذارند 
حتی نامه‌های آنها برسد و حال آنکه این عمل کابلا امکان‌پذیر است 
و سانسور نظامی نیز فعال‌مایشائی مطلق دارد» دیگر ,به انتظار» کنگره‌ها 
یا کتفرانسهای بین‌الملی نشستن سعنایش 


است, 


به انترناسیونالیسم 
حزب ما نباید «به انتظار» بنشیند بلکه باید بیدرنگ انترناسیونال سوم 
را تأسس کند. در این صورت صدها سوسیالیست در زندانهای آلمان و 
انستان نفس براحت خواهند کشید» - هزاران و باز هم هزاران کارگر 
آلمانی که اکنون اعتصاب م ی کنند و دست به تظاهرات می‌زنند و 
ویلهلم رذل و راهزن از آنها در هراس است» در اوراق مخفی تصمیم ماء 
اعتماد برادرانه" با را نسبت به کرل لییکنخت و فقط نسیت یه اد و 
یز تصمیم ما را مبتی بر اینکه حالا هم باید علیه ودفاع‌طلبی 
مبارژه کرد خواهند خواند»- این را خواهند خواند؟ و 
انترناسیونالیسم انقلابیشان راسخ خواهند شد, 

به هر کسی که خیلی چیزها داده شده خیلی چیزها هم از او 
خواسته ميشود. هیچ کشوری درجهان اکنون بثل روسیه ابنقدر از 
آزادی برخوردار نیست. از این آزادی ؛ استفاده کنیم» ول نه برای 


وظایف پرولتاریا در انقلاب ما 1۱ 


و موعظه پشتیبانی از بورژوازی یا از «دفام‌طلبی انقلابی» 
بورژوائی بلکه برای تاسبس جسورانه و شرافتمندانه: پرولتری و لیبکتختی 
انترناسیونال . سوم» 


انترناسیونای که دشمن آشتی‌ناپذیر هم خائنین 
سومیال‌شوینیست است و هم افراد متزلزل «سنتر». 

۸) در این باره که راجع به انحاد سوسیال‌دمکراتهای روسیه 
جای هیچگونه سخنی نمیتواند باشده پس از شرح فوق» دیگر حاجتی 
بتوضیح زیاد یست. 

بهتر است همانطور که لییکنخت رفتار کرد دو نفری باقی باند- 
که معنایش باقیماندن با پرولتاریای انقلابی است - ولی حتی برای یک 
دقیقه هم فکر اتحاد با حزب کمیته" تشکیلات» با چخیدزه و تسرتی را 
که با پوترسوف در روزنامه" «رایوچایا گازتا, (۰۲) ائتلاف می‌کنند و 
در کمیته" اجرائیه" شورای نمایندگان کارگران (۰۳) برله وام رأی 
بیدهند و تا درجد؟ «دفاع طلبی» سقوط کرده‌اند -- بخود راه نداد. 

بگذار برده‌ها خود مرده‌های خود را دفن کنند. 

ه رکس بیخواهد بمتزلزلین کمک کرده باشد باید ایتدا خود از 
تزلزل دست بردارد, 


حزب ما چه عئوانی بابد داشته باشد نا از 


نظر علمی صتعیح باشد و از نظر سیباسی بروشن 
ساختن ذهن پروئناریا كمك کند ؟ 

۶٩‏ حال به آخرین قسمت که بربوط به عنوان حزب ماست 
بی‌پردازم. ما باید خود را حزب کمونیست پنامیم - همانگونه که سارکس 
و انس خود را مینامیدند. 

با پاید تکرار کنیم که ما رکسیست هستیم و بلاک عمل با 
«مائیفست کمونیستی: انت. که سوسیال دمکراسی آنرا در دو نکتد اساسی 
تحریف نموده و به آن خیانت ورزیده است : ۱) کارگران سیهن ندارند . 
«دفاع از بیهن» در جنگ امپریالیستی خیانت بسوسياليسم است؛ 
۲) آموزش با رکسیسم دریارةٌ دولت بورد تحریف انترناسیونال دوم قرار 

فته است, 


1۲ لنین 


عنوان سوییالدمکراسی»: همانطور که ضمتاً سازکس هم در 
سال ۱۸۷۰ بکرات در رانتقاد از برنامه* گتا, ثابت کرده و انگلس در 
سال ۱۸۹4 (ه) با بیان ساده‌تری آنرا تکرار نموده از نقطه" نظر 
علمی نادرست است. بشر از مرحله" سربایه‌داری فقط بیتواند سبقیماً 
به مرحله" سوسیالیسم یعنی بمرحله" تملک همکانی وسایل تولید و توزیع 
محصولات به سبت کار افراد کم گذارد. ولی حزب با از این دورتر 
تگاه میکند + سوسیالیسم نا گزیر باید بتدریج رشد تموده بمرحله" کمونیسم 
کام گذارد که بر پرچم آن نوشته شده است : راز هر کس طبق استعدادش 
بهر کس طبق نیازش». 

این است برهان اول من. 

پرهان دوم : قسمت دوم عنوان حزب ما (سوسیال‌دمکرانها) نیز 
از نظر علمی صحیح نیست. دمکراسی یک از اشکل دوا 
حال آنکه ما مارکسیست‌ها با هرگونه دولتی مخالفيم. 

پیشوایان انترناسپونال دوم (۱۸۸۹- ۱۹۱) یعنی حضرات 
پلخانف» کائوتسی و اشالهم ما رکسیسم را مبتذل و تحریف نموده‌اند, 

مار کسیسم بر خلاف آنارشیسم» به ضرورت دولت برای انتقال به 
سوبياليسم معترفست» ولی ( له وجه تمایز با کائوتسی و شرکاء هم در 
همین است) نه دولتی نظیر جمهوری دمکراتیک پارلمانی عادی بورژوازی 
بلکه دولتی نظیر کمون ۱۸۷۱ پاریس و نظیر شوراهای نمایندگان 
کارگران در سالهای ۱۹۰۰ و ۰۱۹۱۷ 

برهان سوم من : زندی و انقلاب | کنون در کشور ماء البته بشکل 
ضعیف و در حالت جنیئی عملاً یک چنین «دولت» حدیدیرا پوجود آورده 
که دولت پمعنای خاص کلمه نیست. 

این دیکر مسئله‌ایست مربوط به عمل نوده‌ها» نه اینکه تنها تگوری 
پیشوایان. - 

دولت» پمعنای خاص آن» فرمائروائی بر نوده‌ها توسط دسته‌هائی 
از افراد مسلح مجزا از مردم است. 

دولت نوین در حال پیدایش ما نیز دولت است» زیرا دسته‌های افراد 
مسلح برای ما لام آست» نهایت درجه نظم برای با لازم است» لازم است 

۰ 


وظایف پرولتاریا در التلاب ما ۳ 


هرگونه تلاش ضدانقلاب را خواه از طرف تزار باشد و خواه از طرف 


بورژوازی کوجکنی پیرحمانه سر کوب نمائیم. 


یک دولت بمعنای خاص 
یک سلسله از نقاط روسیه این دسته‌های افراد 
مسلح - خود توده یعنی تمام مردم هستنده نه کسانیکه بر سر آنها 
گاشته شدهء از آنها مجزا» نسیت به آنها ممتاز باشند و عماگ قابل 
تعویض نباشند. 

باید به‌جلو نگریست نه بعقب؛ نباید به آن دمکراسی عادی بورژوازی 
تگریست که بوسیله" ارکانهای سلطنتی یعنی ارکانهای قدیمی ادارژٌ اسور» 
پلیس» ارتش و کارسندان دولت سلطه" بورژوازی را تحکیم سینمود. 

باید به جلو یعنی بدمکراسی نوین در حال پیدایش نگریست که 
جنبه" دمکراسی بودن خود را از دست میدهده زیرا دمکراسی عبارتست 
از سلطه" مردم و مردم مسلح خود نمی‌توانند بر خود سلطه داشته باشند, 

اطلاق کلمه" دمکراسی بر حزب کمونیست نه فقط از نظر علمی 
ححیح نیست, بلکه | کنون پس از مارس سال ۱۹۱۷ بشایه* چشم‌بندی 
است که بر دید سردم انقلابی زده میشود و انع آن است که این 
مردم آزادانه» جسورانه و به ابتکار خود بنای نوین یعنی شوراهای 
نمایندکان کارگران و دهتانان و دیکر یاب" یکتا قدرت «دوات» و 
یخابه" مبشر ,ژوال, هرگونه دولتی» بپا دارند. 

پرهان چهارم من : باید پایه" حساب خود را بر بوقعیت عینی 
جهانی سویپالیسم نهاد. 

این موقعیت با موقعیت سالهای ۱ ۱۸۷- :۱۰۱ تفاوت دارد» کد در 
آن بارکس و انکس آگهائه با اصطلاح نادرست و پورتونیستی 
رسوسیال‌دبکراسی» موافقت بیکردند. زیرا در آنزمان» پس از شکست 
کمون پاریس» تاریخ کار بطی" تشکیلاتی و روشنگری را در دستور روز 
قرار داده بود. کار #/ در بین نبود. آنارش 
تحاظ تغوری در ساحد اتتصادی و سیاسی حداً براه خعا میرفتند 
(و میروند), آنارشیستها شرایط زسان را بطرز نادرستی ارزیابی نمودند 
و بوقعیت جهانی را درک نکردند: سودهای امپریالیستی» کارگر 


1 اون 


انگلیسی را فاسد کرده بود» کمون پاریس درهم شکسته شده بود» چنیش 
میی بورژوائی در آلمان (در سال ۱۸۷۱) تازه به پیروزی رسیده بود 
و روسیه نیمه‌فئودای در خواب دیرین بود. 

مارکس و انلس شرایط زمان را بطرز صحیحی به حساب آوردند» 
موقعیت بین‌المللی را درک کردند و به وظایف دوران پیشروی بطتی به 
سوی آغاز انقلاب اجتماعی پی بردند, !۰ 

پس با هم به وظایف و خصوصیات دوران جدید پی ببریم. از آن 
ناما رکسیستهای ابکاری که مارکس دربارةٌ آنها میگوید : من تخم 
ادها فشاندم ولی حاصلی جز خراطین برنگرفتم» (ه۰) تقلید نکنیم. 

ضرورت عینی سرمایه‌داری که در جریان رشد خود بمرحله" 
امپریالیسم رسیده است؛ سوجب پیدایش جنگ امپریالیستی گردید. جنگ 
همه" بشریت را بلب پرتکاه و بسرحد انهدام تمام فرهنگ» به بهیمیت و 
به نابودی باز هم سلیونها مردم» بنابودی بیشمار سلیون‌های دیگر 
کقانيه اسخ. 

راه چاره‌ای جز انقلاب پرولتاریا وجود ندارد. 

و آنوقت در لحفه‌ایکه این انقلاب آغاز میگردد و خالفانه» با 
تزلزل» ناآکاهانه و با حس اعتماد فوق‌العاده‌ای نسبت به بورژوازی 
نخستین کامهای خود را بر میدارد- در چنین لحظه‌ای | کثربت (این 
حقیقت است» این‌فا کت است ) پیشوایان «سوسیالدمکراسی»» پارلمان‌نشینهای 
سوییال دمگرانتته و روزنامه‌های ‏ رسوسیال‌دمکرات- کد هم ایئها 
ارکانهای اعمال نفوذ بر مرده‌ند - به سوسیالیسم خیانت ورزیده» راه ارتداد 
آ سوسیالیسم را در پیش گرفته و به بورژوازی ملی «خویش» گرویده‌اند. 

نوده‌ها دچار آشفتی هستند» گمراه شده‌اند» دستخوش فریب این 
پیشوایان گردیده‌اند, 

و هر آینه اگر ما عنوان قدیمی و مبتذل را که همائند خود 


الترناسیونال دوم پوسیده شده است حفظ نمائیم موحبات ترغیب این قریب 

و تسهیل آنرا فراهم خواهيم ساخت! 
راست استکه «بسیاری, از کارگران مفهوم سوسیال‌دسکراسی 
4-46 


وظایف پرولتاریا در انقلاب ما ۹9 


از نظر سویزکتیف این کارگران سوسیال‌دمکرات وقادارترین 
پیشوایان نوده‌های پرولتری هستند. 

ولی وضع ابژ کتیف» وضع جهانی چنانست که عنوان سابق حزب با 
فریب توده‌ها را تسهیل بینماید» پیشروی را مانع می‌شود» زبرا توده 
در هر قدم» در هر روزنامه و در هر فرا کسیون پارلماتی» پیشوایان 
یعتی افرادیرا می‌بیند که بانگشان رساتر و کارشان پرآوازه‌تر است»--و 
همه" آنها «ایضاً سوسیال‌دمکرات, سستند» همه" آنها «طرفدار وحدت» 
با خائتین به سوسیالیسم یعنی سوبیال‌شوینیستها هستند و همد" آنها 
همان براتهای کهنه‌ای را ارائه بیدهند که «سوسیال‌دمکراسی» صادر 
نموده است... 

و اما پراهین مخالف کداست؟ و.., ما را با کموئیستهای 
آنارشیست سخلوط خواهند کرد ...» 

پس چرا با از مخلوط شدن با سومیال‌ناسیونالها و سوسیال‌لیبرالها؛ 
با رادیکال‌سوسیالیستها که در فریب بورژوآمابانه" توده‌ها پیشروترین و 
ماهرترین حزب بورژوازی جمهوری فرائسه است» نميترسيم؟ « .., نوده‌ها 
پا حزب سوسیالدسکرات خود مانوس شده و کارگران نسیت یه آن 
رعلاقهم پیدا کرده‌اند بء» " 

این یکانه برهان است» ولی این برهانی است که هم علم سا رکسیسم 
را پشت وش میاندازده هم وظایفی را که فردا در انقلاب مطرح خواهد 
شد» هم موقعیت ابژکتیف سوسیالیسم جهانی راء هم ورشکستکی ننگین 
انترناسیونال دوم را و هم زیانی را که گروه «ایضأٌسوسیال‌دمکرانها, 
یعنی کسانیکد پرولتاریا را احاطه کرده‌اند به کار عملی وارد میسازند, 

این برهان - برهان جمودفکری است» برهان خمود است» برهان 
رخوت است. 

و حال آنکه‌با ميخواهيم ساختمان جهان را تغییر دهیم. با 
ميخواهيم به جنگ ابمپریالیستی جهانی خاتمه دهيم که صدها ملیون 
تن گرفتار آنند» و منافع صدها و صدها میلیارد سربایه با آن درآبیخته» 


1۹ لین 


جنک است که بدون انقلاب پرولتری یمنی بزرگترین انقلاب در ناریخ 
بشری نمیتوان آنرا با یک صلح حتیقتاً دمکراتیک بهایان رساند. 

آنوفت ما خود از خود بیترسيم و جابه" بأنوس, و «نازنین» و 
چرکین را بر تن نکاه میداریم... 

وقت آن ربیده است که جانه" چرکین را از تن بدر کنیم و 
جابه" تمیزی در بر تمائیم. 


پتروگراد. ۱۰ آوریل سال ۰۱۹۱۷ 


7 گفتا 


ساله" من در اثر ویرانی اتتصادی و آباده نبودن چاپخانه‌های 
پتربورگ پرای کار کهثه شده است. رساله در ۱۰ آدریل سال ۱۹۱۷ 
نوشته شده و امروز که ۲۸ اه به است هنوز از طی خارج نشده است! 

این رساله بعنوان یک طرح پلاتفرم برای ترویج نظریات من در برابر 
کنفرانس کشوری حزب ما یعتی حزب سویسیال‌دمکرات کارگری بلشویکهای " 
روسیه نوشته شده بود, این ساله که در حند نسخه ماشین شده و 
قبل از کنفرانس و در حریان کنفرانس بین اعضای حزب پخش شده 
بودء بهر حال نا اندازه‌ای تأثیر خود را بخشید. ولی اکنون دیگر 
کنفرانس 4 ۲- ۲٩‏ آوریل سال ۱۹۱۷ بسر رسیده (۰ه) و قطعنامه‌هایش 
بدتهاست بنتشر شده است (رجوع شود به ضمیمه" شمارة ۱۲ روزنابه؟ 
,سالداتسکایا پراودام (۰۷)) و خوانندة دقیق بسهولت مشاهده خواهد 
کرد که متن رساله" من اکثراً طرح اولیه" این قطعنامه‌هاست. 

برای من فقط این باقی میماند اظهار اسیدواری کنم که رساله" من 
در ارتباط با قطعنامه‌های مزبور و برای توضیح آنها متضمن فایده‌ای 
خواهد بود و سپس روی دو نکته مکث تمایم . 

من در صفحه ۲۷ پیشنهاد میکنم باید فقط پمنظور کسب اطلاع در 
تمیمروالد ماند *. کنفرانس در این نکته با من موافقت نکرد و من 
مجبور شدم علیه قطعنامه" مربوط به انترناسیونال رأی دهم. هم اکنون 
با وضوح تمام دیده بیشود که کنفرانس دچار اشتباه گردیده است و 


رجوع شود به کتاب حاضر ص ٩‏ ها ت. 


۹۸ لین ۱ 
جریان حوادث بسرعت آنرا اصلاح خواهد نمود. سا با پاقیماندن در 
تسیمروالد (ولو علی‌رغم تمایل خود) در اسر تعویق تأسیس انترناسیونال 
سوم شریک بیشویم ؛ سا بطور غيرسستقيم تأسیس آنرا بتأخیر می‌اندازيم» 
زیرا تسیمروالد "ده از لحاظ مسلی و سیاسی حکم برده را پیدا کرده 
بانند سریاری دست با را بند نموده است. 

وضع حزب مات در برابر کلیه" احزاب کارگر سراسر جهان س- 
| کنون چنان است که سوظفيم بیدرنگ انترناسیونال سوم را تا 
بجز ما | لنون کس دیکری نیست اینکار را انجام دهد و تعویق آنهم 
زیانبخش است. اگر سا ققط پمنظور کسب اطلاع در تسیمروالد یاقی 
ميمانديم پاافاصله دست خود را برای یک چنین تأسیسی باژ می گذاشتیم 
(در عین حال اگر اوضاع و احوال امکان استفاده از تسیمروالد را هم 
میداد قادر باستفادة از آن بودیم ). 

وی آکنون؛ در نتیجه" اشتباه کنفرانس» مجبوريم حداقل تا ه 
ژوئیه سال ۱۹۱۷ بطور پاسیف در انتظار بنشینیم (یعتی تا موعد دعوت 
کنفرانس تسیمروالد؛ باز اگر یک بار دیگر این بوعد را بتأخیر 

زیرا تا کنون یکبار آنرا بتأخیر انداخته‌اند.,,) (6۸). 

وی تصمیمی که کمیته" مر کزی حزب ما به اتفاق آراء پس از 
کفرانس اتخاذ نمود و در شمارة هه «پراودا, (ه) مورخه ۱۲ ماه 
مه بچاپ رسید نیمی از این اشتباه را اصلاح کرد : مقرر شد در صورتیکه 
تسیمروالد به مشاوره با وزراء اقدام نماید با از آن خارج شویم. من 
بخود اجازه یدهم الهار امیدواری کنم که نیمه" دوم اشتباه یز 
همینکه ما نخستین حلسد* مشاورهٌ بین‌المللی «چپ‌هاه (رجریان سوم» یا 
,انترناسیونالیستهای در کردار» رجوع شود به صفحه ۲۰-۲۲ این 
ساله <) را فراخوانیم بزودی اصااح خواهد شد. 

نکته* دومی که باید روی آن مکث نمود تشکیل « کابیند ائتلافی, 
٩‏ ماه مه سال ۱۹۱۷ (۱۰) است. ساله در این سورد بخصوص کهند 


نیندازند خویست! 


رجوع شود به کتاب حاضرء ص ۲ه- وه ره ت. 


وظایف پرولتاریا در انقلاب با 1۹ 


وی در حقیقت اىر؛ همائا در این سورد است که رسالد بهیجوجه 
کهده نشده است, این رساله بنای همه چیز را بر تحلیل طبقاتي گذاشتد 
که منشویکها و نارودنیک‌ها که شش وزیر بعنوان گروگان در مقابل 
ده وزیر سربایه‌داران داده‌اند شدیداً از آن هراسانند, و همانا بهمین 
جهت که رساله بنای همدچیز را بر تحلیل طبقاتی گذارده کهنه نشده 
است» زیرا شرکت تسرتلی و حرئوف و شرکء در کابینه فقط بمیزان 
اچیزی شکل سازش شورای پتروگراد را با دولت سربایه‌داران تغییر 
داده است و بسن در ساله" خود عمدا در صفحه" م تأ کید کرده‌ام که 
«آنچه در اینمورد بیشتر منظور نظر من است سازش ظاهری تبوده بلکه 
پشتیبانی در عمل است ‏ #, 

هر روز با وضوح پیشتری ثابت میشود که ثسرتلیی و حرئوف و 
شرکاه همانا فقط گروگانهای سرمایه‌داران هستند و دولت ,«ئونوارشدم 
بهیحوجه نمیخواهد به هیچیک از وعده‌های پرطمطراق خود چه در 


رشته" سپاست خاوجی و چه در رشته" سیاست داخلی وفا کند و نمیتواند 
هم وفا کند. جرئوف و تسرتلی و شرکاء خود کشی سیاسی کرده‌اند و به 
دستیاران سرسای‌داران بدل شده‌اند و عم انقلدب را خفه میکنند» 
کرنسی چنان درغلتیده که علیه توده‌ها از قوٌ حبریه استفاده بیکند 
(رجوع شود به صفحه* ٩‏ رساله : «گوچکف عجالتاً قط تهدید میکند که 
علیه توده‌ها به قوهٌ قهریه بتوسل خواهد شد, 6« و حال آتکه بر کرنسکی 
لازم آمد این تهدیدها را عملی کند...) (۱۱). چرئوف و تسرتیی و 
شرکاء از نظر سیاسی» خود و احزاب خود یعتی حزب منشنویکها و 
حزب سوبیالیست‌رولوسپوثرها را فنا ساختند. روزبروز سردم با وضوح 
بیشتری این نکته را درک خواهند نمود. 

کابینه" ائتلافی -- فقط یک لحظه" انتقالی از سبر تکاسل آن تضادهای 
اساسی طبقاتی انقلاب ماست که من در رساله" خود به اختصار تخلیل 
کرده‌ام. ادامه" این جریان برای بدتی بدید ممکن نیست, يا باید 


رجوع شود به کتاب حاضر » ص ۳ ده ت. 
رجوع شود به کتاب حاضر » ص ۳۷. ه. ت. 


۷۰ لنین 


بقهترا یعنی در تمام جهات بسوی ضدانقلاب رفت ویا باید بجلو رذت 
یعنی به کار انتقال قدرت حاکمه به طبقات دیگر پرداخت. بهنکام 
انقلاب و در شرایط جنگ جهانی امپریالیستی نمیتوان در جا زد. 


پتربورگ. ۲۸ ماه مه سال ۰۱۹۱۷ ن, لئین 
۰ (۲۲) آفریل سال 4۱۹۱۷ 
پسکنتار ۲۸ باه مه (۱۰ ژوئن) 


سال ۷ نوشته شده است 


در باه مپتامیر سال ۱۹۱۷ در از روی تن آار 
پتروگراد بشکل جزوة علیحده از طرف و. ای. لنین» چاپ ه» 
نشریات «پریبوی», چاپ شده است جلد ۲۱ ص ۱٩‏ ۱۸5 


ترجمه و چاپ شده است 


هفتمین کنفرانس کشوری 
آوربل ) حزب 
سوسیال دمکرات کارگری 
بلشویگ ) روسیه 


۲۹-۶ آوریل (۱۲-۷ ماه م سال ۱۹۱۷ 


۱ 
سخنرانی بهنگام گشایش کنفرانس 
۶ آوریل (۷ ماه مه) 


رفقاء کنفرانس ما بعنوان نخستین کلفرانس حزب پرولتري در شرایط 
نه تنها انقلاب روسیه بلکه انقلاب فزاینده بین‌المللی تشکیل می‌شود, 
دورانی فرا میرد که در آن اظهارات بنیاد گذاران سوسیالیسم علمی و 


همچنین پیش‌بینی متفقانه سوسیالیستها در کنگره بال ببنی بر اينکه جنگ 
جهانی نا گزیر به انقلاب منجر خواهد شده در همه‌جا درستِ از آب 


در می‌آید. 

مارکس و انلس در قرن نوزدهم ضمن بطالعه جنیش پرواتری در 
کشورهای مختلف و با بروسی چشم‌اندازهای اجتمالی انقلاب اجتماعی 
بارها می گفتند که نقش این کشورها بطورکلی بتناسب و موافق با 
یژگیهای ملي تاريخي مرندام از آنها تقسیم خواهد شد, آنها این نکر 


۷۳ 


خود را اگر به اختصار فورمولبندی شود؛ چنبن بیان می‌داشتند: کارگر 
فرانسوی شروع م یکند و کارگر آلمانی به انجام می‌رساند. 
پسیار بزرگ شروع کردن نصیب پرولتاریای روسید شده 


خ 


است» ولی پرولتاریای روسید نباید فراموش کند که جنبش و انقلاب وی 
انقلاب جهانی پرولتاریاست که م3 در آلمان 
روز بروز هر چه لیرومندتر و یرومندتر راه اعتلاء می‌پیماید, ما تنها 
ژاویه" دید بی‌توانيم وظایف خود را تعیین نمائیم. 

کشایش کنفرانس کشوری (سراسری روسیه - م.) را اعلام می‌دارم 
و خواهش می کنم به انتخاب هیثت رئیسه پرداخته شود. 


فقظ, پگ 


ی از جد 


گزارش کوتاه ۱۲ ناه مد ۲٩(‏ از روی تن آار 
آوریل ) سال ۱۹۱۷ در شمارهة ۳؛ و. ای. للین: جاپ »» 
روزنامه" «سوسیال‌دمکرات جاپه شده جلد ۳۱ ص ۲4۱ ترجمه 
است و چاپ شده است 


۲ 


گزارش درباره" لحظه" جاری 
6 آوربل ( ۷ ماه مه ) 


صور تجلسه 


رفقاء نا گزیرم دربارة مسئله مربوط به لحقله* جاری؛ دربارُ ارزیابی 
آن» موضوع فوق‌العاده مبسوطی را یگیرم که بنظرم بسه بخش تقسیم 
می‌شود : اولاه ارزیابی وضع سیاسی در کشور ساء در روسید» برخورد 
بدولت و قدرت دوکانه که بوجود آمده است؛ ثانياء برخورد بد جنگ؛ 
و ثالثًه وضع کنونی جنبش بین‌المللی کارگری که آثرا اگر درمقیاس 
جهانی بگيريم در برابر انقلدب سومیالیستی قرار داده ۱ 

تصور میکنم که در برخی نکات فقط پاید به اختصار صحبت 


هفتمین کنفرانس کشوری (آفریل) ۷۳ 


کنم. از طرف دیگر» در صددم پیش‌نویس قطعنامه‌های مربوط بهمد" 
این مسائل وا در برابر شما مطرح سازم اما با تذکر ایتکه نظر بنارساثی 
فوق‌العاده نیرو در کشور ماء و همجتین نظر به بحران سیاسی که در 
اینجاء در پتروگراد» بوجود آمده است» ما نتوانستيم نه تنها قطعنامه را 
ورد بحث و بررسی قرار دهیم بلکه حتی نتوانستيم بموقع آثرا به اطلاع 
بحلها برسائيم, با این ترتیب تکرار می‌کنم که این‌ها طرح‌های فقط 
بقدماتی هستند که کار را در کمیسیونها تسهیل خواهند کرد و 
امکان خواهند داد که کار روی برخی از مهمترین مسائل «تمرکز 
گردد . 

از مسئله" اول شروع می‌کنم, اگر اشتباه تکنم کنفرائس مسکو 
همان قطننامه,را تمبویي کردم کف کتتراسن ساوبان کل شفرق نتزوگراد 
(۰۲) صادر نموده است. (صدائی از پائین ؛ «با اصلاحاتی».) من این 
اصلاحات را ندیده‌ام و تم‌توائم قضاوت کنم. اما چون قطعنامه؟ 
پتر و گراد در «پراودا» جاپ شده بود» پس اگر بمخالفتی ثبست می‌توائم 
حساب کنم که هه از آن اطلاع دارند. من این قطعنامه را بعنوان 
پیش تویس به کنفرانس حاضر -- به کنفرائس سراسری روسیه تسلیم می کنم . 

اکثر احزاب ائتلاف خرده‌بورژوائی که در شورای پتروگراد 
حکمرواست» سیاست مارا برخلاف سیاست خود» سیاست اقداسات عجولانه 
تصور می کنند. وجه تمایز میاست ما آنست که بقدم بر هر نکتدای 
تعریف دقیق طبقاتی اوضاع جاری را طلب میکتيم. گناه اصلی امتلاف 
خرده‌بورژوائی این است که با عبارت‌پردازی حقیقت را دربارة خصات 
طبقاتی دولت از مردم کتمان م یکند. 

اگر رثقای مسکوی اصلاحاتی دارند می‌توانند حالا آنها را بخوانند. 

(قطعناید*_کنفرانس_سازبان _کل_شهری_پتروگراد_دربار_برخورد 
بدولت موقت را می‌خواند.) 

«با اذعان به این نکته کد: 

۱) دولت سوقت از لحاظ خصلت طبتاتی خود ارکن سلطد و سیادت 
ملاکین و بورژوازی است؛ 


۷ لنین 


۲ این دولت و طبقاتی که نمایندهشان است از لحاظ اقتصادی و 
سیاسی با امپریالیسم روس و انکلیس-فرانسه پیوند نا گسستنی دارند؛ 

۳) این دوات حتی برنامه" اعلام‌شدة خود را فقط بطور ناکامل و 
تدها تحت فشار پرولتاریای انقلابی و تا حدی خرده‌بورژوازی اجرا م یکند ؛ 

6) _نبروهای سازبان‌بابنده ضدانقلاب بورژوائی و ملای ضمن 
استتار خود با پرچم دولت موقت» در شرایط اغماض آشکار از جائب 
این دولت حالا دیگر یه حمله و تعرض علیه دمکراسی انقلابی پرداخته‌اند؛ 

۰) دولت موقت اعلام موعد انتخابات مجلس موسبان را به تعویق 
می‌اندازد و از تسلیح همکانی مردم سمائعت بعمل می‌آورد و با انتقال 
همه" زنینها بدست مردم مخالفت می‌ورزد و شیوه ملای حل سسئلد" 
ارضی را به آنها تحمیل ب ی‌کند و جلوی معمول شدن روژ کار 
هشت‌ساعته را می‌گیرد و تبلیغات ضدانقلابی (گوچکف و شرکاء) را در 
ارتش نادیده می‌گیرد و کادر ارشد فرماندهی ارتش را برضد سربازان 
سازمان می‌دهد وقس‌علیهذا...» 

بخش اول قطعنامه را که شامل تعریف طبقاتی دولث سوقت است؛» 
خواندم. تصور نمی‌رود اختلاف نظرها با قطعنامه" سسکوی‌ها تا آنجائیکه 
می‌توان از روی یک متن فطعنامه قضاوت کرد قابل بلاحظه باشد» 
ابا تعریف کلی دولت را بعنوان ضدانقلابی نادرست می‌شمارم. اگر 
صحبت از کلیات است پس باید توضیح داد که متظورمان کدام انقلاب 
است. از نقطه" نظر انقلاب بورژوازی نباید چنین گفت» چونکه این 
انقلدب حالا دیگر پایان یافته است. از نقطه" نظر انقلاب پرولتری- 
دهفانی» گنتن چنین حرفی زود است چونکه نمی‌توان اطمینان داشت که 
دهقانان حعماً از بورژوازی فراتر خواهند رفت و همائا حالا که دهقانان 
بلرف امپریالیسم» بطرف دفاع‌طلمی یعتی بسوی پشتیبانی از جنگ 
ب رگلنته‌اند بتظرم ابراز اعنماد نسبت به آنها بی پاید و اساس است. 
و حالا دهتانان با کادتها توافق‌هائی پیدا کرده‌اند. از این رو من 
این بند قطعنامد" رفقای مسکوئی را از لحاظ سیاسی نادرست می‌شمارم, ما 
بي‌خواهيم له دهقانان پا را از بورژوازی فراثر نهند تا اپنکه مین ۷ 
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از ملاکین بگیرند» اما فعلاً حنوز دربارٌ رفتار آینده آنها نمی‌توان بطور 

ما پا دقت از بکار بردن کلمات «دسکراسی انقاربی» احتناب می‌ورزيم. 
وقتی صحبت از حمله" دولت بمیان می‌آید می‌توان در این باره سخن گنت» 
وی حالا این جمله حداکثر فریب و اغنال را مستور می‌دارد» 
جونکه جدا کردن طبقاتی که در این هرج‌وسرح درهم آمیخته‌اند» بسیار 
دشوار است. وظیفه" ما رها ساختن آنهائی است که دنباله‌روی در پیش 
گرفته‌اند. شوراها برای ما نه بعنوان شکل بلکه از این بابت که این 
شوراها نمایندهٌ کدام طبقات هستند» اهمیت دارند. از این رو برای 
روشنگری و تتویر اذهان پرولترها کار طولانی لازم و ضرور است... 

(به قرائّت قطعنابه ادامه می‌دهد, ) 

)٩ ..«‏ در عبن حال این دولت در لحظه" حاضر به اعتماد و تا 
حد معیتی بتوافق مستقیم با شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتروگراد 
متی است که در حال حافبر اکثریت آشکار کارگران و سربازان یعنی 
دهقانان را متحد م یکند ؛ 

۷) هر اقدام دولت موقت هم در ساحه" سیاست خارجی و هم در 
سیاست داخلی نه تنها چشم پرولترهای شهر و روستا و نیمه‌پرولترهاء 
بلکه چشم قشرهای وسیع خرد‌یورژوازی را برای شعاخت خصلت واقعی 
این دولت باز خواهد کرد؛ 


کنفرانس مقرر بی‌دارد کد: 


۱ برای انتقال همد* قدرت دولتی بدست شوراهای نمایندکان 
کارگران و سربازان یا ارکانهای دیگری که مستقیماً مظهر اراد سردم 
هستند» کار طولانی در جهت روشنگری و تثویر ذهن طبقاتی پرولتری 
و برای متحد و همیوسته ساختن پرولترهای شهر و روستا علیه تزلزلات 
خرد‌بورژوازی ضرورت دارد» چونکه تنها چنین کاری ضامن واقعي پبشرفت 
بوفقیت‌آمیز همه بردم انتلابی است؛ 


۷۹ لنین 


۲) برای چنین فعالیتی کار همه‌جانبه در درون شوراهای 
نمایندکان کارگران و سربازان» افزایش تعداد آنهاء تقویت نیروی آنهاء 
همیویست داخلی گروههای پرولتری و انترناسیونالیستی حزب ما لازم 
و ضرور است؛ 

۲) تشکل محکمتر نبروهای سوسیال‌دمکرات خودی برای آنکه موج 
جدید جنبش انقلابی را زیر پرچم سوسیال‌دمکراسی انقلابی در آورده. 

جان کلام تمام سیاست ما در اینجاست. اکنون خرده‌بورژوازی تماباً 
در تزلزل و نوسان است و تزلزل خود را با عبارتپردازی دربارةٌ 
دمکراسی انقلابی مستور می‌دارده و با باید خطمشی پرولتری را در 
نقطه* متقابل این تزلزل قرار دهیم. ضدانتلابیون می‌خواهند که این 
خطیشی با تظاهرات و اقداسات زودرس عقیم ماند, وظایف با عبارت از 
افزایش تعداد شوراهاء نقوبت نیروهای آنها و متحد و هپیوسته ساختن 
درونی حزب ماست. 

مسکویها در یند سوم کنترل را اضافه می‌کنند. این کنترل توسط 
چخییدزن» استکلوف» تسرتلی و دیگر رهبران ائتلاف خرده‌بورژوائی مطیح 
شده است. کنترل بدون حکوست حرف بسیار پوجی است. چگونه من 
مي‌توانم انکلستان را کنترل نمایم؟ برای کنترل انکلستان باید نیروی 
دریائی آنرا تصرف کرد. سیدانم که تودةٌ رشدنیافته کارگران و سربازان 
ساده‌لوحانه و ناآگاهانه می‌تواند به کنترل باور کندء اسا کافی است 
دربارٌ مواود اصلی کنترل فکر شود تا معلوم گردد که این خوشیاوری- 
عدول از اصول اساسی مبارزة طبقاتی است. کنترل یعنی چه؟ اگر من 
کاغذی يا قطعنامه‌ای بنویسم» پس آتها ضدقطعنابه خواهند نوشت. برای 
کنترل کردن باید قدرت دولتی داشت. اگر این نکته برای توده وسیع 
ائتلاف خرده‌بورژوائی امنهوم است باید با صبر و حوصله آنرا به این 
توده توضیح داد ولی بهیچوجه نباید به آن دروغ کفت, و اگر من این 
شرط اصلی کنتول را تحت‌الشعاع قرار می‌دهم» نادرست می‌گويم و بنفع 
سربایه‌داران و امپریالیستها کار می‌کنم. - آها می‌گویند: «یفرما تو 
برا کنترل کن؛ اما من دارای ثوپ خواهم بود, هرچه دلت میخواهد 
کنترل کن». آنها می‌دانند که در حال حاضر نباید دست رد بر مپنه 
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مردم زد. بدون قدرت دولتی» کنترل -- عبارتپردازی خرده‌بورژوائی است 
که جلوی جریان و رشد انقلاب روس را می‌گيرد. از این روست که با 
بند سوم قطعنامه" رفقای مسکوی مخالفم . 

اسا دربارةٌ این درآمیختق خودویزة دو قدرت که دولت موقت بدون 
در دست داشتن زسام قدرت» توپ و سربازان و توده مسلح افراد» به 
شوراها مکی می‌شود که فعلا با اسید بستن به وعده‌هاء سیاست پشتیبانی 
از آها را تعقیب بی‌کنند آنوقت اگر بیخواهید در این بازی شرکت 
کنید بدائید که با شکست مواجه خواهید شد. وظیفه" ما اینست که در 
این بازی شرکت نکنیم» ما یکار توضیعی خود برای پرولتاریا درباره 
اینکه این سیاست پایه و اساسی ندارد و هر ام زندی واقعی نشان خواهد 
داد که چقدر حق پچانب باست ادامه خواهيم داد. حالا ما در 
اقليت‌ستيم و نوده‌ها فعل بما اعتماد ندارند. با توانائی آثرا داریم 
که صبر کنیم : وقتیکه دولت خود را به نوده‌ها نشان دهد آنها بما 
خواهند پیوست, تزلرلات دولت بی‌تواند آنها را از خود دور کند» و 
آنها به سوی ما سرازیر خواهند شد و ما آنوقت با توجه بد تناسب نیروها 
خواهیم گفت دوران با فرا رسیده است. 

حالا می‌پردازم به ممئله" جنگ که عملاً با را هنگامی که با وام 
سخالفت می کرديم متحد ساخت و برخورد به آن فوراً برأی‌العین نشان 
داد که نیروهای سیاسی چگونه تقمیم می‌شوند. همانطوریکه «رچ» (۰۳) 
نوشته است همه به غیر از ریدیستوو» در تزلزل و نوسانند» هىه* 
خرده‌پورژوازی با قید و شرط طرفدار وام حستند. سربایه‌داران روترش 
م ی کنند و پا تبسم قطعنامه را در چیب گذاشته می گویند + «شما 
می‌توانید حرف بزنید» اما در هرحال این ما هستیم که عمل خواهیم کرد». 
در سراسر جهان همه" آنهائیکه برله وام رأی می‌دهند؛ سومیال‌شوینیست 
نامیده می‌شوند 

الا تیم می‌پردازم به قرائت قطعنامه مربوط به جنگ. این 
قطعنابه سه قسمت دارد : ۱) تعریف جنگ از نقطه* نظر منهوم طبقاتی 
آن؛ ۲) دفاع‌طلیی انقلابی توده که در هیچ کشوری وجود ندارد» و 
۳( چگونه می‌نوان بجنگ پایان داد. 


ده 


۷۸ لثین 


بسیاری و از جمله خود من شخصاً بویژه در برابر سربازان سخنرانی 
کرده‌ام و فکر می‌کنم که اگر از نقطه" نظر طبقاتی همه چیز توضیح 
داده شود در موضعگیری با برای آنها همانا ناسفهرم انت که 
حکونه میخواهيم به جنگ خانمه دهیم و ات بخازید دادن به آن‌را 
چگونه تصور م ی کنيم . در توده‌های وسیع » سوتفاهم و عدم درک 
موضع با خیلی زیاد است» به این جهت ما با عامه‌فهم‌ترین وجهی حرف 
بزئیم. 

(پیش ویس قطعنامه مربوط به جنگ را می‌خواند.) 


«جنگ کنونی از جانب هر دو گروه دولتهای متحارب» جنگ 

امپریالیستی» یعنی جنق است که سرمایه‌داران بر سر تسلط بر جهان» 
بر سر تقسیم طعمه‌های سرمایه‌داران» بر سر بدست آوردن بازارهای 
پرسود و باصرفه" سرمایه مالی و یانی» بر سر خفه کردن سلیتهای 
ضعیف و ناتوان ایرء آثرا روشن ساختهاند. 

انتقال قدرت دولتی در روسیه از دست نیکولای دوم بدست دولت 
کوچکف؛ لوف و دیگران» بدست دولت ملاکان و سرمایه‌داران خصلت 
طیقانی و بفهوم جنگ را از جانب روسیه تغییر نداده و نمی‌توانست 
تغییر دهد 

این نکته که دولت جدید همان جنک امپریالیستی یعنی جنگ غاصبائه 
و راهزنانه را ادامه می‌دهد با وضوح خاصی در اين مورد بربلا شد : 
دولت حدید نه فقط قراردادهای محرمانه میعقده تزار سابق ‏ نیکولای 
دوم با دولتهای سربایه‌داری انکلیس و فرانسه و غیره را سنتشر 
نساخته است؛ بلکه رسباً هم این قراردادها را تأیید کرده است, این کار 
بدون رفراندوم و همه‌پرسی» با هدف آشکار به بنظور اغفال و فریب 
مردم انجام گرفته است» چونکه بر همه روشن است که این قراردادهای 
محرمانه* تزار سایق تماماً قراردادهای راهزنانه هستند که غارت چین» 
ایران» ترکیه» اتریش و غیره را به سرمایه‌داران روس وعده می‌دادند, 

از اين رو حزب پرولتری بدون قطع رابطه کاسل با انترناسیونالیسم 
یعنی با همبستگ برادرانه؛ کارگران همه" کشورها در مباره علیه ستم 


۳ 
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سرمایه بهیجوجه نمی‌نواند از جنگ تنونی و دولت لنونی و از وامهای 
آن صرفنظر اژ اینکه این وابها به چه کلمات پرطمطراقی ناءبیده شوند» 
پشتیبانی کند, 

همچنین وعدة دولت نونی دایر بر خودداری از العاق خاک 
دیکران یعنی انصراف از تصرف کشورهای دیگران يا از نگهداری 
قهری بلیتی در چارچوب روسیه» هیچ بورد اعتماد نیست. زیرا اول 
سربایه‌داران که با هزاران رشته" سرمایه" بانی روسی و انکلیسی-فرانسوی 
بهم پیوسته‌اند و از سنافع سربایه دفاع م ی کنند» بدون از دست دادن 
ماهیت سرمایه‌داری خودء بدون انصراف از سود میلیاردها سرمایه گذاری 
در وامها و امتیازات و در صنایع نظامی و غیره نمی‌توانند از ملحق 
ساختن زبینهای دیگران در این جنگ صرفنظر نمایند. انیاً دولت جدید 
که برای اغفال و فریب مردم از الحاق سرزمینهای دیکران صرفنظر 
کرده است نهم آوریل سال ۱۹۱۷ در مسکو با زبان میلیو کف اعلام 
داشته است که از الحاق زینهای دیگران صرفنظر نمی نند. الثاً 
همائطوریکه ,دلو نارودا, (6) افشا, ساحته» روزنامه‌ای که وزیر 
کرنسی در آن شرکت دارد میلی وتف حتی اظهاریه" خود را دربارةً 
انسراف از الحاق سرزمینهای دیکران» بخارجه نفرستاده است, 

به این جهت نفرانس یمن برحذر داشتن بردم از اعنماد به 
وعده‌های پوچ و توخالی سربایه‌داران اعلام می‌دارد که باید بین 
انصراف لفظی از الحاق و انصراف عملی از آن اکیداً فرق گذاشت» 
یعنی باید چاپ و انثشار بیدرنگ همه" قراردادهای محرسانه» خارتگراند, 
همه" اسناد سیاست خارجی و آغاز بیدرنگک کملترین رهائی همه" 
بلیتهائی که طبقه" سرسایهداران ضمن ادامه" سیاست تزار سابق - نیکولای 
دوم - سیاستی که بایه" ننک مردم سا بود» به آنها ستم‌روا می‌دارد یا 
پزور و به قهر آنها را به روسیه می‌بندد یا در وضع ابرابر نگهمیدارد» 
صورت کف 

نینه* دوم این بخش قطعنابه دریارء وعده‌هائی است که دولت 
می‌دهد. این بخش ممکن است برای مار کسیست زیادی باشد وی برأی 
مردم مهم است. از این رو باید اضافه کرد که جرا ما به این وعده‌ها 


ين 


۸۰ ۱ ۱ لنین 


باور نمی کنیم» برای چه ما نباید پدولت اعتماد کنیم. وعده‌های دولت 
کنونی دربار خودداری از تعقیب سیاست امپریالیستی قابل هیچگونه 
اعتماد نیست. در این مورد خطمشی ما نباید این باشد که ما انتشار 
قراردادها را از دولت طلب می تنوم , این یک خیال واهی خواهد بود, 
درخواست چنین حجیزی از دولت سربایه‌داران در حکم این است که با 
افشاء و آشکار ساختن شیادیهای بازرانی را طلب نمائیم. اثر می ثوندم 
که یاید از الحاق‌طلیی و غرامت‌خواهی خودداری نمود باید نشان داد 
که چکونه باید اين کار را کرد؛ و اکر از ما بپرسند ند ک این 
کار را می‌کند؛ ما خواهيم گفت که اين کار در واتع یک اقدام انقلابی 
است و فقط پرولتاریای انتلابی می‌تواند به چنین اقدامی دست بزند. 
در غیر ایتصورت وعده‌ها و آرزوی‌می نوخای خواهند بود که 
سرسایه‌داران با آنها مردم را گول می‌زنند, 


(به قرائت پیش‌نویس قطعنامه_ادامه می‌دهد,) 


«به اصطلاح ردفاع‌طلیی انقلابی» که اننون در روسیه تقریبا همه" 
احزاب نارودنیق (سوسیالیستهای سلی» ترودویک‌ها» سوسیالیست رولومیونرها 
(اس‌ارها -م.)) و حزب اپورتونیستی سوسیال‌دمکرات منشویکها ( کمیته" 
تشکیلات» جخییدز» نسرتلی و دیگران) و همچنین اکثر انقلاییون غیر 
حزبی را فرا گرنته است از لحاظ منهوم طبقاتی خود» از یک طرف مظهر 
منافع و نقطه" نظر خرد‌بورژوازی» صاحبکاران خرد‌پا, دهتانان سره است 
"که همانند سربایه‌داران از راه اعمال زور و قهر بر سلتهای ضعیف 
سود می‌برند و از طرف دیگر نتیجه فریب و اغنال توده‌های مردم توسط 
سرسایه‌داران است که قراردادهای محربانه را منتشر نمی‌سازند و با 
وعده و وعیدها و با گزافه گوئی‌ها خود را خلاص می‌کنند, 

توده‌های بسیار وسعح از «دفاع طلیان انتلابی» را باید شرافتمند 
یعنی توده‌های مردمی شمرد که الحاق و تصرف زین های دیگران و 
زور و تهری به بلت‌های ضعیف را واقعاً نمی‌خواهنده واقعاً در راه 
سلح دمکراتیک نه صلح قهرآمیز میان همه" کشورهای بتحارب کوشش 


توس 
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م یکنند. اذعان به این نکته از آنجهت ضرورت دارد که وضع طبقاتی 
پرولترها و نیمه‌پرولترههای شهر و روستا (یعتی افرادی که تماما یا 
قسمتاً از راه فروش تیروی کار خود به سرمایه‌داران زندی م ی کنند) 
به سودهای سربایه‌داران بی‌علاقه می کند, 


این طبتات را نسیت 

به این جهت کنفرانس ضمن غیر مجاز شمردن هرگونه اغماض نسبت 
رید دفاع‌طلبی انقلابی» که عملاً در حکم گسستن کاسل با انترناسیونالیسم 
و سوسیالیسم است در عین حال اعلام می‌دارد مادامیکه سرسایدداران 
روس و دولت بوقت آنها به تهدیدهای مبتنی بر اعمال قهر در حق 
سردم اکتفاه می‌کنند (مثلا فرمان معلوم‌الحال گوچکف دربارُ تهدید به 
مجازات سربازانی که خودسرانه فرماندهان را عزل م ی کننم)» تا زمانی که 
هنوز سرمایه‌داران به اعمال قهر نسبت به شوراهای نمایندگان کارگران و 
سربازان و دهقائان و برزگران و نمایندکن دیگر که آزادانه متشکل 
می‌گردند و آزادانه همه و هرگونه حکوست را تعویض و انتخاب 
می کنند نه‌پرداخته‌اند» تا آن زمان حزب ما خودداری از اعمال قهر را 
بطور کلی توصیه خواهد کرد و در ضمن علیه اشتباه عبیق و شوم 
«دفاع‌طلبی انقلابی» فقط و فقط بوسیله" ایتان رفیقانه و توضیح این 
حقیفت کد برخورد ناآلهانه و خوشیاورانه" توده‌های وسیع بدولت 
سربایه‌داران که پدترین دشمنال صلح و سوسیالیسم هستند در لحظه" 
کنونی در روسیه بانع عمده خاتمه سریع جنگ است سباره خواهد نموده. 

بخشی از خرده‌بورژوازی در این سیاست سرمایه‌داران ذینفم است» در 
این باره نباید شک و تردید بدل راه داد» و از این رو حزب پرولتری 
مجاز نیست حالا به اشترا ک بنافع با دعقانان امیدوار باشد. ما میارزه 
می کنیم که دهقانان به سوی ما بيایند» اما دهتانان تا حد معیتی بطور 
آگاهانه در طرف سربایه‌داران ایستاده‌اند, 

هیچ تردیدی ذ که پرولتاریا و نیمه‌پرولتاریا بعنوان طبقه در 
جنگ ذینفع نیست. آنها تحت تأثبر ستن و رسوم و فریب و اغقالند و 
هنوز نجربه" سیاسی ندارند. و از این رو وظیفه" ما توضیح و روشتگری 
طولانی است. ما کوچکترین گذشت و اغماض اصولی به آنها نمی کنیم» 
وی نمي‌توانيم با آنها برخوردی مانند برخورد با سوسیال‌شوینیستها داشته 


۸۲ لنین 


باشیم. این عناصر از اهالی هرگز سومیالیست نبودند و هیچگونه تصوری 
دربارةٌ سوسیالیسم ندارند و تازه برای زند سیاسی بیدار می‌شوند. اما 
درک و آکاهی آنها با سرعت فوق‌العاده رشد و توسعه می‌يابد. باید بلد 

توضیح و روشنگری به آنها نزدیک شد که دشوارترین 
وثلیفه مخصوصا برای حزبی است که تا همین دیروز فعالیت مخنی 


بود با 


داشت. 

در بعضیها اين فکر پیدا می‌شود که آیا ما از خود روگردان 
نشده‌ايم : ما که تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی را تبلیغ 
م ی کردیم» ول حالا برضد آن حرف‌ها حرف مي‌زنيم. اما در روسیه نخستین 
جنگ داخلی پایان یانته و حالا به برحله جنگ دوم -جنگ بیان 
لیسم و بردم بسلح می‌رسیم» و در این مرحله" انتقای بادابیکه 
اسلحه در دست سربازان است» مادامیکه میلیوکف و گوچکف 
هنوز بزور و قهر متوسل نشده‌انده این جنک داخلی برای با به تبلیغات 
سالمت‌آمیژ و طولانی و صبورانه طبقاتی میدل می‌شود. اگر با از 
جنگ داخلی قبل از درک ضرورت آن توسط مردم حرف بزنیم» آنوقت 
بدون شک دچار بلانکیسم خواهیم شد, با طرفدار جنگ داخلی هستیم 
وی فقط وقتی که توسل طبقه" آکه صورت گیرد. می‌توان آن کسی را 
که میان مردم بعنوان ستمگر و زورگو معروف است» سرنگون ساخت. 
حالا که هیچ ستمگر و زورگو نیست و توپها و سلاحها در دست سربازان 
است نه در دست سربایه‌داران» و سرمایه‌داران نه با زور و قهر بلکه 


با فریب و اغفال می‌گیرند و حالا نباید دربارٌ زور و ستم داد و فریاد 
راه انداخت که کاری است بی معتی و احمقانه. باید ایستادن در نقطد" 
نظر مارکسیسم را بلد بود که می‌گوید که این تبدیل جنگ امپریالیستی 
به جنگ داخلی بر شرایط عینی مبتنی است نه بر شرایط ذهنی, فعلاً 
با از این شعار صرفتظر م یکنیم» وی فعاة. حالا اسلحه در دست 
سربازان و کارگران است» نه در دست سربایه‌داران. تا ژمانیکه 
دولت چنگ را آغاز نکرده» با بطور مسالمت‌آمیز تبليغ می‌کنيم. 

بنقع دولت بود که نضتین ام غیر محتاطانه برای تظاهرات 


۳3 


از جانب با برداشته می‌شده این کار بنفم آنست. آنها احساس خشم 
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م ی کنند» چونکه حزب ما شعار تظاهرات مسالمت‌آمیز را داده است. بخاطر 
خرده‌بورژوازی که حالا در انتظار نشسته است» ما نباید ذره‌ای از اصول 
خود عدول نمائیم. اشتباه خطرنا کتر از این برای حزب پرولتری تیست 
کد تا کنیک خود را در آنجائی که تشکل لازم است روی آرزوهای 
ذهتی بنا کند. نباید گنت که اکثریت با ماست؛ در این مورد 
عدم‌اعتماد» عدم‌اعتماد و عدم‌اعتماد لازم است, تکیه بر این تا کتیک 
پرولتری - بمعنای اسحاء آنست. 

پند سوم مربوط به این مسئله است که چگونه به جنگ خانمه داد. 
نقطه* نظر بارکسیست‌ها معلوم است ولی اشکال کار در آنست که 
چکونه آنرا با روشن‌ترین وجهی به اطلاع مردم_ رساند. با پاسیفیست 
نيستیم و نمی‌توائيم از جنگ انقلابی صرفتظر نمائیم. این جنگ با جنگ 
اسپریالیستی چه فرقی دارد؟ فرقش مقدم بر همه در این است که کدام 
طبقه در آن ذینفع می‌باشد و طبقه" ذینفم در این جنگ چه سیاستی بکار 
می‌برد... ضمن سخنرانی در برابر نوده‌ها باید پاسخ‌های مشخص 
به آنها داد. پس» نخستین سئوال جنین است + حکونه حنگ انقلابی و 
جنگ امپریالیستی را از هم تمیز داد؟ هدایتکنندکان توده‌ها فرق 
این دو را تشخیص تمی‌دهند و نمیدانند که در اینجا صحبت از تناوث 
طبقات است. سا باید نه فقط از روی تئوری حرف بزئيم بلکه باید عملاً 
نشان دهیم که حنکامی به جنک واقعاً انقلابی دست می‌زنيم که زسام 
حکوست در دست پرولتاریا باشد, بنظرم طرح مسئله به چنین وجهی» 
روشن‌ترین پاسخ را به این سئوال که این جنک چگونه جنق است و 
ک به آن دست می‌زند» خواهد داد, 

در روزنامه" «پراوداه پیش‌نویس پیامی خطاب به سربازان کلید* 
کشورهای متحارب درج شده است. اطلاع داریم که در حبهه" جنگ 
میثاق برادرخواندق و اخوت بسته می‌شود» ولی هنوز به شکل 
نیمه‌خودانگیخته صورت عی گنود کمبود و ارسائی این برادرخواندی- 
فکر ووشن سیاسی است. سربازان از روی غریزه احساس کرده‌اند که باید 
از پائین عمل کرد» غریز؛ طبنانی آنها یعنی افراد دارای روحیه" انقلابی 
به آنها تلقین کرده است کد راه واقعی و راستین» تنها اینجاست. ابا 


۸ لئین 


این کار برای انقلاب کافی نیست. ما می‌خواهيم که پاسخ روشن سیاسی 
بدهیم. برای آنکه بتوان به جنگ پایان داد» زبام حکوست باید پدست 
طبقه" انقلابی منتقل شود. میخواهم پيشنهاد کنم که از جائب کنفرانس 
پیامی خطاب به سربازان همه" کشورهای متحارب تنظیم گردد و به 
همه زبانها چاپ و منتشر شود. اگر با بجای همد" این جملات رایچ 
دربارةٌ کنفرانسهای صلح که نصف اعضای آنها عمال مخفی یا آشکار 
دولتهای امپریالیستی هستند این پیام را بفرستیم» هزار بار زودتر از 
تمام کنفرانسهای صلح ما را به هدف می‌رساند. ما نمی‌خواهيم با 
پلخانف‌های آلمانی سر و کار داشته باشیم. هنگامیکه در قطار راه‌آهن 
از آلمان می گذشتیم» این آقایان سوسیال‌شوینیست‌هاء پلخانف‌های آلمانی» 
پواگن سا آندند» ول ما به آنها گنتيم هیچ سوییالیستی از آنها نباید 
پیش با بياید و اگر آمدند آنوقت بدون جاروجنجال زیاد راءشان نمی‌دهیم. 
اگر مثلا کارل لییکنخت را پیش ما راه می‌دادنده با وی بگفتگو 
می‌نشستيم. وقتی با پیامی خطاب به زحمتکشان همه" کشورها صادر 
کنیم و در آن پاسخ خود را به این سول که چکونه باید به جنگ 
پایان داد بدهیم» و وثتی سربازان پاسخ ما را خواندند که راه سیاسی 
خروج از جنک را می‌دهد» آنوقت برادرخواندی با کاسهای عفلیم پیش 
ین کار برای آن ضرورت دارد که برادرخواندی از مرحله" 
دهشت غریزی در برابر جنگ بالاتر رفته و به آگاهی سیاسی روشن؛ 
به این نکته که چگونه باید از این جنگ خارح شدء برسد. 

به مسئله" سوم» همانا به ارزیابی لحظه" کنونی از نقطه" نظر وضع 
جنبش بین‌المللی کارگری و وضع سرمایه‌داری بین‌المللی می‌بردازم. از 
نقطه" نظر مارکسیسم وقتی که صحبت از امپریالیسم است و کشورهای 
سرسایه‌داری اینهمه با هم ارتباط دارند» بررسی اوضاع تنها یک کشور 
احمقانه است, و این ارتباط حالاء در دوران جنک» بی‌اندازه قوی‌تر 
است. تمام بشریت در یک کلاف خونین سردرگم کشند و رمائی از 
آن به تنهائی میسر نیست. اگر کشورهائی کم و بیش پیشرفته وجود 
دارند» جنگ کنوئی آثها را با چنان رشته‌هائی بهم مربوط ساخته است 
که رمائی تنها یک کشور از ورطه" آن محال و اپلهانه بنظر می‌رسد, 


خواهد رفت. 
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هید" باها بوافتيم که زسام حکوست باید در دست شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان باشد. ابا هر آینه اگر زمام حکوست 
چدست آنها بیفتد یعنیا گر زسام حکوست در دست پرولترها و نیمه پرولترها 
باشده آنها چه می‌توانند و چه باید بکنند؟ وضع بغرنج و دشواری پیش 
می‌آید. و اگر ما درباره انتقال زبام حکوست سخن بگوئيم خطری پیش 
می‌آید که در انتلابهای پیشین نقش بزرگ بازی کرده است» و همانا. 
طبقه* انتلابی قدرت دولتی را در دست من گیرق و نمی‌داند که با آن 
چه بکند. نمونه‌های انقلابهائی که ههانا از این رو شکست خورده‌اند؛ 
در تاریخ انقلابها هست, شوراهای نمایندکن کارگران و سربازان که 
حالا با شبکه" خود سراسر روسیه را می‌پوشانند اکنون در سرکز تمام 
انقلاب قرار دارند؛ اما بنظرم ما آنها را بقدر کافی درک ننموده و 
بررسی نکرده‌ايم. اگر این شوراها زمام حکوست را بدست گیرند» آنوقت 
این دولت» دولتی پمعنای معمولی تخواهد بود. چنین قدرت دولتی درازدتی 
در جهان نبوده» ول همه" جتبش کارگری جهان به آن نزدیک می‌شد. 
این دولت همانا از نوع دولت کمون پاریس خواهد بود. چنین حکوستی 
دیکتاتوری خواهد بود یعنی نه بقانون» ثه به اراد صوری | تثریت بلکه 
مستقیماً و بلاواسطه بزور و قهر ستکی خواهد شد. زور و قهر وسیله 
و حربه حکوست است. پس بچه ترتیب شوراها این قدرت را بکار خواهند 
برد؟ آیا آنها به شیوٌ قدیم اداره کشور از راه پلیس برخواهند کشت آیا 
کشور را بوسپله ارگگنهای قدیمی حکوبت اداره خواهند کرد؟ بنظر من 
شوراها چئین کاری نمی‌توانند یکنند و در هر حال وظیفه" مستقیم‌شان 
تشکیل دولت غیربورژوازی است. من بیان بلشویکها این دولت را با 
کمون پاریس بدان بعنا بقایسه کردم که کمون پاریس ارگانهای قدیم 
ادارٌ کشور را درهم شکست و ارکانهای کسلاً جدید و سستقیم و 
بلاواسطه" کارگری را جایگزین آنها ساخت. مرا متهم می‌کنند یه اینکه 
در لحظه" کنونی کلمه‌ای که بیش از هر چیز سرمایه‌داران را می‌ترساند 
بکار بردم» جونکه آنها این کلمه را بعنوان آرژوی ایجاد مستقیم سومیالیسم 
تلقی و تقسیر می‌کنند. اما من این کلمه را به معنای تعویض ارگانهای 
قدیم با ارگانهای جدیده با ارگانهای پرولتری» بکار بردم. مارکس می گنت 


۸1 لنین 


این بزرکترین کام در تمام جنبش جهانی پرولتری به پیش است (5۵). 
مسئله مربوط به وظایف اجتماعی پرولتاریا برای ما اهبیت عظیم عملی 
دارد» چونکه از یکطرف» با آکنون با همه" کشورهای دیگر مربوط 
هستیم و از این کلاف نمی‌توان رهائی یافت : یا پرولتاریا تماماً آزاد 
می‌گردد یا اينکه آنرا خفه می‌کنند؛ از طرف دیگرء وجود شوراهای 
نمایندکان کارگران و سربازان - واقعیتی است. هیجکس شک ندارد کد 
آنها سراسر روسیه را گرفته‌اند و قدرت حکوبتی هستند و حکوست دیگری 
نمی‌تواند باشد. اگر چنین است پس ما باید برای خود روشن سازيم که 
شوراها چگونه می‌توانند این قدرت را بکار برند. بی‌گویند که این 
حکوست هماتند حکوست در فرانسه و در آمربکاست» وی چنین جیزی 
در آنجا ئیست و چنین حکوست بلاواسطه در آنجا ندارد. ۱ 
قطعنامة مربوط به لحظ کنونی به سه پخش تقسیم می‌شود. در بخش 
اول وفع عینی که جنک امپریالیستی بوجود آورده و سربایه‌داری جهانی 
در آن افتاده است» تعریف می‌شود؛ در بخش دوم - شرایط 
بین‌لمللی پرولتری» و در پخش سوم - وفلایف طبقد" کارگر روس در 
صورت انتقال زسام حکوست بدست آن مشخص ی تزذق: در بخش اول 
این نتيجه گیری را فووسولیندی میکنم که سرمایه‌داری در دوران جنگ 
پیش از دوران قبل از جنگ رشد یافته است. سرسایه‌داری حالا دیگر 
شته‌های کاسل تولید را بدست خود گرفته است. انکلس حتی در سال 
۲۷-۰۱ سال پیش هنکامیکه آلمائیها برنامه" ارفورت (+) خود 
را تصویب کردند» می گفت نمی‌توان سرسایه‌داری را مقل سایق بعنوان 
فقدان نظم و ترتیب مورد تحلیل و تفسیر قرار داد (۱۷). این نوع 
تفسیر و تحلیل حالا دیگر کهنه شده است : اگر تراستهائی وجود دارند» 
پس بی‌نظمی وجود ندارد. سرمایه‌داری بویژه در قرن ببستم با کاسهای 
بزرگ رشد کرده و پیش رفته است» و جنگ کاری کرده که طی ۲ 
سال صورت نگرفته بود. دولتی ۲ دن صنایع نه تنها در آلمان یلکه 
در انکلستان هم» پیشرفت کرده است. از انحصار بطور کلی بسوی 
انحصار دولتی آنده‌اند. وضع عینی امور نشان داد که جنگ برشد 
سربایه‌داری سرعت بخشیده و از سربایه‌داری به امپريالیسم» از انحصار 
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بسوی دولتی شدن پیش رفته است. و این اسر عموماً انقلاب سوسیالیستی 
را پیش کشیده و برای آن شرایط عینی ایجاد کرده است. با این ترتیب 
انقلاب سوسیالیستی با جریا جنگ پیش کشیده شده است. 

انکلستان در دوران قبل از جنگ کشوری با حد اکثر آزادی 
پود که سیاستمدارانی از نوع سیاستمداران حزب کادت همواره به 
آن آشاره م یکنند. علت وجود آزادی در انستان فقدان جنبش انقلابی 
در آنجا بود. جنگ فوراً همه چیز را دگرگون ساخت. کشوری که 
طی دهها سال چنین چیزی را بیاد ندارد که به آزادی مطبوعات 
سومیالیستی سوقصد شود» فوراً به سانسور صرفا تزاریسمی پرداخت 
و همه" زندانها پر از سوسیالیستها شدند, سرمایه‌داران در آنجا 
طی قرون و اعصار یاد گرفته‌اند بردم را بدون توسل بزور و قهر 
اداره کنند» و اگر بتهر متوسل شده‌انده پس احساس نموده‌اند که 
جنبش انقلابی رشد بی‌یابد و چارهٌ دیگر نیست. وقتی با منذ کر 
میشدیم که لیبکئخت نماینده توده است در صورتیکه او تنهاست و 
صد پلخانف آلمانی مخالفش هستند» بما می‌گنتند که این تخیل و 
توهم است. ضناً ناگنته نماند کسی که اقلا یکبار در خارجه 
بوده و در جلسات کارگران حضور داشته» دیده است که هواخواهی 
و حسن‌نظر نوده‌ها نسبت په لیبکتخت حقیقت مسلمی است. دوآنشه‌ترین 
مخالفین او مجور بودند در ۳ توده حیله بکار برند؛ و 
اگر خود را طرفدار وی نشان نمی‌دادند»ه کسی جرئت نم ی کرد 
پا وی سخالفت نماید, حالا دیگر کار از این سرحله هم گذشته است. 
حالا با پا اعتصابهای عظیم و پردامنه, با برادر خواندی در جبهه 
سروکار داریم. پیش‌بینی در این مورد بزرگترین اشتباه خواهد بود؛ 
وی اینکه هواخواهی از انترنامیونالیسم افزایش می‌یابد و هیچان 
انقلابی در ارتش آلمان آغاز می‌شود - این امر در هر حال 
حقیقتی اس تکه نشان می‌ده د که انقلاب در آنجا نضج و قوام می‌گیرد. 

حال به‌بينيم که پرولتاریای انقلابی چه وظایفی دارد؟ نارسائی 
عمده و اشتباه عمدة همه" قضاوتهای سوبسالیستها در این است که 
سله را خیلی کلی مطح می‌سازند- گذار به سویياليسم. ضمناً 
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باید دربارةٌ اقدابات و تدابیر مشخص سخن گفت. عده‌ای از آنها 
ثضج یانته و عدهٌ دیکر هنوز قوام نگرفته‌اند. حالا ما لحظه" انتقال 
را از سر می‌گذرانيم. با شکل‌هائی را آشکارا بمیان کشيده‌ايم که 
یا شکل‌های دول بورژوازی جور نمی‌آبند ؛ شوراهای نمایندکان کارگران 
و سربازان آنچنان شکل دولت است که در هیچ کشوری نیست و 
نبود. این آنچنان شکلی است که مظهر نخستین مها به سوی سوسیالیسم 
بوده و در آغاز جامعه" سوبیالیستی حتمی و ناگزیر است: 
و این حقیقت قاطع است. انقلاب روس شوراها را بوجود آورده است. 
در هیچ کشور بورژوازی جهان چنین مولسمات دولتی وجود ندارد 
و نمی‌تواند باشد و هیچ انقلاب سوسیالیستی بجز این قدرت با قدرت 
دیگر . نمی‌تواند عمل کند. شوراهای نمایندان کارگران و سربازان 
باید زبام حکوست را نه برای ایجاد جمهوری معمولی بورژوازی یا 
انتقال مستقیم به سومیالیسم بدست گیرند. این کار ممکن نیست. 
پس برای چد باید زبام حکوست را بدست گیرند؟ آنها باید برای آن 
زیام حکوست را بدست گیرند که نخستین کاسهای مشخص را به سوی 
این انتقال بردارند» کاسهائی که می‌توان و باید برداث 
مورد ترس دشمن عمده پشمار می‌رود. به توده‌ها باید تلئین کرد که 
این مها را باید هم اکنون برداشت» در غبر اینصورت حکوست 
شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان بی‌معنا خواهد بود و فایده‌ای 
برای مردم تخواهد داشت. 

سعی م ی کنم بدون داشتن تضاد با عفاید ما رکسیستی‌مان بد 
این سثوال که چه کامهای مشخصی می‌توانيم به مردم پیشنهاد کنیم 
پلسخ) دهم. 

برای چه با می‌خواهيم که ژسام حکوست بدست شوراهای ثمایندکان 
کارگران و سربازان برسد؟ 

نختین کاری که آنها بابد انجام دهند-بلی کردن زین 
است. همه" بلتها در این باره حرف می‌زنند. می گویند که این اقدام» 
تخیل‌ترین اقدام است» وی بهر حال همانا به این جهت آنرا عنوان 
می‌کنند که زنینداری روسی آنچنان کلاف سردرگمی انیت له 


. در این 
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چاره‌ای ثیست جز اینکه مرزیندی زینها را لغو نمود و تحت سالکیت 
دولت درآورد. باید بالکیت خصوصی بر زین را لغو نمود. این 
همان وظیفه‌ای است که در برایر ما مطرح است» چونکه اکثریت 
مردم طرفدار این اقدامند. برای این کار شوراها مورد نیاز ما هستند. 
این کار را با مأمورین سابق دولت نی‌توان انجام داد. 

اقدام دوم. با باید از «استقرار» سوسیالیسم طرفداری کنيم. 
این کار بزرگترین حمافت خواهد بود. ما پاید سوبیالیسم را 
تبلیغ کنيم, اکثر ساکنان روسیه را دهقانان» صاحبان خرده‌پاء 
تشکیل می‌دهند که نیی‌توانند حتی دربارهٌ سوسیالیسم فکر کنند. 
ولی اینها علیه اینکه در هر روستائی بانک باشد و به آنها اسکان 
دهد اقتصادیات خود را بهبود بخشند» چه می‌توانند بگویند. بر علیه این 
جیزی ئمی‌توانند بگویند. با باید این اقدامات عملی را میان دهقانان 
تبلیغ کنیم و آکاهی بضرورت این اقدامات را در آنها تقویت نمائیم. 

سندیکات صاحبان کارخانه‌های قند مسئله دیگری است» و این» 
حقیقت دارد. در اینجا پيشنهاد ما باید جنبه" عملی مستقیم داشته 
باشد : این مندیکاتهای قوام‌یافته باید تحت بالکیت دولت درآیند. 
اگر شوراها می‌خواهند زبام حکومت را بدست گیرند» پس تنها برای 
این هدفهاست. برای کار دیگر نباید آنرا بدست گرفت. سسئله 
اینطور مطرح است : یا رشد بیش از پیش این شوراها یا اینکه مرگ 
شوبی در انتظار آنهاست» همان سرئوشتی که در کمون پاریس پیدا 
کردند. اگر جمهوری بورژوازی لازم است» این کار را کادتها هم 
بی‌توانند انجام دهند, 

سخنان خود را با اشاره به نطتی که بیشترین تأثیر را در من 
بخشید بپایان می‌سانم. یک کارگر معدن زغال سنگ نطق بسیار 
عالی بیکرد و در آن بدون اینکه حتی یک کلمه" کتایی بکار برد 
تعریف بینمود که چگونه آنها انقلاب کردند. برای آنها این مسئله 
مطرح تبود که آیا رئیس جمهور خواهند داشت؛ اما این مسئله مورد 
چه‌شان بود که وقتی معدخ‌ها را گرفتند لازم خواهد بود از طنابها 
محافظت بعمل آید تا جریان تولید متوقف نشود. سپس مسثله نان 


.۹ لنین 


بمیان آسد که نداشتند, و آنها همچنین قرار گذاشتند آثرا بدست آورند. 
این برنابه" واقعی انقلاب است که از روی کناب تهیه نشده است. 
و اين» تصرف واقعی حکومت در دحل است. 

بورژوازی در هیچ جا مانند پیتر نظم و ترتیب پیدا نکرده 
است و مرایه‌داران در اینجا زبام حکوست را در دست دارند» 
ابا در بحلها دهقانان بدون هیچگونه برنامه" سوسیالیستی تدابپر 
صرفاً عملی اتخاذ میکنند. تصور می‌کنم که فقط این برنامه" جنبش 
انقلابی بدرستی راه واقعی انقلاب را نشان می‌دهد. با طرفدار آنیم 
که با بیشترین حزم و احتیاط به این اقداسات پرداخته شود» اسا 
فقط آنها را باید بعمل آورد و فقط از این سوباید به جلو نگاه کرد؛ 
در غیر اینصورت راه چاره‌ای نیست. در غیر این صورت شوراهای 
نمایندکان کارگران و سربازان ستحل خواهند شد و مرگ شومی در 
انتظار آنهاست» و اگر زبام حکوست واقعاً در دست پرولتاریای 
انقلابی بیفتد پس تنها برای پیشرفت است و بس. و پیشرفت - به 
معنای اقدامات مشخص است» با حرف تنها نمی‌توان راه خروج از 
جنگ را تأسین نمود. بوفقیت کاسل این اقدامات تنها در شرایط 
انقلاب جهانی میسر است در صورتیکه اگر انقلاب جنگ را خنه 
کند و کارگران همه" کشورها از آن پشتیبانی کنند» از این رو 
تصرف زبام حکومت - یگانه اقدام بمشخص» یکانه راه چاره است. 


پرای نخستین بار در سال ۱۹۲۱ از روی متن مجموعه آثار 
در مجموعه آثار ن. لئين (و . اولیانف)» و. ای, لنین» چاپ هء 
جلد 4 بخش ۲ جاپ شده جلد ۰۳۱ ص ۳۰۸-۳۲ 
است ترجمه و چاپ شده است 
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درباره" گزارش مربوط به لحظه" کنونی 
۶ آوریل ‏ ۷ ماه مه ) 


رفیق کامنف با زیردستی در بارٌ آوانتوریسم و ماجراجوئی داد 
سخن داد. باید روی این نکته مکث کرد. رفیق کاسف یقین دارد 
و مدعی است که ما ضمن مخالفت با شعار سرده باد دولت موقت» 
تزلزل و نوسان نشان داده‌ایم. من با وی موافقم : تزلزلات از خط 
سیاست انقلابی البته بود و باید از این تزلزلات اجتناب کرد. تصور 
می‌کنم اختلاف نظرهای سا با رفیق کاستف چندان زیاد نیست؛ 
چونکه او ضمن موافقت با ماء موضع دیگری می‌گیرد. ساجراجوئی با 
در چه بود؟ تلاش در جهت توسل به اقدامات قهری» ماجراجوثی 
بود. با نمی‌دانستیم که آیا توده در این لحظله* پرتشویش به جاتب 
ما توسان و گرایش پیدا کرده است و اگر این نوسان شدید بودء 
مسئله صورت دیگر پیدا م یکرد. ما شعار تظاهرات مسالمت‌آمیز 
دادیم و رفقائی از کمیته" پتربورگ شعار دیگر دادند که ما لغو 
کردیم وی موفق نشدیم از آن جلوگیری نمائیم» توده با شعار کمیتد* 
پتربورگ رفت. با می‌گوئیم که شعار سرده باد دولث موقت,- 
ماجراجویانه است و حالا نمی‌توان دولت را سرنگون ساخت؛ از 
این رو شعار تظاهرات مسالمت‌آسیز دادیم. ما می‌خواستيم کد فقط 
به اکتشاف سالمت‌آسیز تیروهای دشمن بپردازیم ول دست بد 


پیکار نزنیم» ول کمیته" پتربورگ کمی چپ‌تر رفت که در این 
مورد البته تبهکاری فوق‌العاده (۸) است, دستکاه سازباندهی محکم 
از آب بیرون نیامد ؛ مصوبات ما را همد اجرا ثمی‌کنند. همراه با 
شعار صحیح «زنده باد شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان!» 
شعار اصحیح «مرده باد دولت موقت, داده شد. در لحظه* عمل «کمی 
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چپ‌تر رفتن» بیجا و بیمورد بود. ما این عمل را بزرگترین تبهکاری» 
بی‌نظی و سازمانشکنی مي‌شماريم. ما اگر این کام را آکاهانه 
برسيداشتيم دقیقه‌ای در کمیته" مرکزی نمی‌بانديم. این واقعه بعلت 
نا کامل بودن دستکاه سازماندهی روی داد. راستی» ما نارسائیهائی در 
امر سازماندهی داشتیم. مسئله بهبود امر سازباندهی مطرح شده است. 

منششویکها و شرکاه کلمه ساجراجوئی» را ثکرار بی‌کنند» اما 
آنها واقعاً نه سازمانی داشتند و نه خطشی‌ای. سا هم سازبان داریم 
و هم خطمشی. 

در لحظه‌ای کد بورژوازی همه نیروها را بسیچ کراده آفر ستقر 
(م رکز -م) قایم شد؛ ما به تظاهرات مسالمت‌آمیز دست زدیم. 
فقط با خطمشی سیاسی داشتيم. آیا اشتباهاتی هم بود؟ بلی» بود. 
آنکسی اشتباه نمی کند که دست بکار نمی‌زند. اما تشکل خوب کار 
دشواری است. 

و حالا در بارٌ کنترل. 

با پا ریق کمتف جز در سله کنترل يا هم می‌رويم. او 
کنترل را عمل سیمی می‌شمارد. وی بطور ذهنی این کلمه را بهتر 
از چخیدزه و دیگران می‌فهمد. ما تن به کنترل نمی‌دهيم. به با 
می گویند که خود را ایزوله و منفرد کرده‌اید و حرفهای دهشتناک 
دربارٌ کموبسم زده‌اید و بورژوا را تا سرحد غشوه ترسانده‌اید... 
باشد!.. اما باعث ایزوله شدن ما این عمل نیست. مسئله" وام با 
را ایزوله کرده است ‏ پاعث ایزوله شدن با همانا این است. همانا 
در چنین مسئله‌ای در اقلیت ماندیم. راستی» ما در اقلیت هستیم , 
ولی چه مانعی دارد! در این دوران شدت شوینیسم» سوسیالیست بودن» 
در اقلیت ماندن است و در اکثریت بودن به معنای شوینیست بودن. 
حالا دهفان به انفاق بیلیوکف با وام سوسیالیسم را می‌زند. دهقان 
بدنبال میلیوکف و گوچکف می‌رود. و این حقیقت است. دیکتاتوری 
بورژوادمکرائیک دهقانی - فورسول قدیمی است, 

برای هول دادن دمتانان به سوی انقلاب» باید پرولتاریا را جدا کرد 
و حزب پرولنری را مشخص ساخت» جونکه دهقانان شوینیست‌,شربند, 
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جلب دهتان در حال حار - به معنای تن دادن به صدقات میلی و کف است. 

دولت موقت را باید سرنگون ساخت؛ وی نه حالا و نه از راه معموی. 
ما با رفیق کاستف موافتيم ولی باید توضیج داده شود. رفیق کامتف به همین 
کلمه تکیه کرده است. بهرحال این تنها کاری است که می‌نوانيم بکنیم. 

رئیق ریکف می‌گوید که سومیالیسم باید از کشورهای دیکر؛ 
از کشورهای صنعتی پیشرفته‌تر بیاید. اما چنین نیست. نمی‌توان 
کفت ک آغاز می‌کند و ک بپایان می‌رساند. این مارکسیسم ئیست 
پلکه تقلید مسخره‌آمیز از مارکسیسم است. 

مارکس گفته است که فرانسه آغاز م ی کند و آلمانی به انجام می‌رساند. 
آخر پرولتاریای روس بیش از هر کس دیکر موفقیت پیدا کرده است. 
: ,بدون تزارء اما دیکتاتوری پرولتاریا, 
آفوقت جهشی از بالای سر خرده‌بورژوازی می‌شد. اما ما می‌گوئيم : 
از طریق شورای نمایندکان کارگران و سربازان یه انقلاب کمک 
کن, نباید به رفرسیسم گرایش پیدا کرد. با نه برای مغلوب شدن 
یلکه برای پیروز شدن ببارژه می‌کنیم» دس تکم به موفتیت نسبی 
اسيدواريم. اگر شکست بخرريم آنوقت موفقیت نسبی بدست می‌آوريم. 
و اینها رقرم خواهد بود. رفرسها وسيلة کمکی برای میارزٌ طبقاتی است. 

سپس رفیق ریکف می‌گوید دوران انتقالی مان سرمایه‌داری و 
سوبيالیسم وجود ندارد. چنین نیست, این سخن به معنای قطم رابطه 
پا با رکسیسم استء 

خطمشی‌ای که با تعیین کرده‌ايم درست است و در آینده تمام 
اقدامات را بعمل خواهيم آورد تا چنین سازمانی داشته باشیم کد 
سرکشهائی مانند اعضای کمیته" پتربورگ نباشند که بدستورات 
کمیته" مرکزی گوش ندهند. با همانطوریکه شایسته" حزب واقعی 


است» رشد پیدا می‌کنیم. 


برای نخستین بار در سال از روی تن آار 
۱ در مجموعه" آثار ن. لثین و .ای. للین» چاپ ه» 
(و . اولیانف)» جلد ؛ ۱» بخش ۲ جلد ۳۱ص ۰-۳۱۱ ۳۱۲ 


چاپ شده است ترجمه و چاپ شده است 
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سخنرانی در دفاع از 
قطعنامه مربوط به جنگ 


۷ آوربل (۱۰ مه) 


صور تجلسه 


رفتاء طرح اولیه" قطعنامه مربوط به جنگ را در کنفرانس عمومی 
شهری خواندم. پمناست بحرانی که توجه و یروی همد" رثقا را 
در پتروگراد بخود مشغول داشت» سا نتوانستيم این طرح را اصلاح 
کنیم. اما کمیسیون مربوطه دیروز و امروز با مونتیت کار کرد 
و در طرح قطعنابه تغییراتی داده شد و این طرح خیلی بختصر 
گردید و بنظر ما بهتر شد. 

سیخواهم چند کلمه‌ای دربارٌ ساختار این قطعنامه صحبث کنم. 
قطعنامه از سه بخش تشکیل شده است : بخش اول مربوط به تحلیل 
طبقاتی جنگ و مربوط به برخورد اصولی ماست که جرا حزب از هر 
گونه اعتماد بوعده‌های دولت و از هرگونه پشتیبانی از دولت موقت 
برحذر می‌دارد. بخش دوم قطعنامه به بسئله مربوط به دفاع‌طلبی 
انقلابی به مثابه" جریان فوق‌العاده وسیع توده‌ای اختصاص دارد که 
اینک اکثریت عظیم مردم را علیه سا متحد ساخته است. مسئله این 
است: که مفهوم طبقاتی این دفاع‌طلبی انقلابی را چگونه باید تعمین 
کرد» و این دفاع طلبی چه باهیتی دارد و تناسپ واقعی پیروها 
چگونه است و چطور با باید با این جریان مبارزه کنیم. بخش سوه 
اطعنایه مربوط می‌شود به این مسئله که حکونه به جنگ خانمد 
داد. به این سئله" عملی که برای حزب 
پاید به 


ین اهمیت را دارد 
تفصیل پاسخ گفت» و به نظر ما توانسته‌ايم پاسخ رضایتبخشی 
به این مسئله بد هیم , در یک سلسله بقالات ,پراودا» و روزنامه‌های 


۳ 
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غیرم رکزی (که فوق‌العاده غیرمتظلم بلست ما می‌رسند : پست کار 
ثم یکند و باید از فرمبتها استفاده کرد تا نشریات محلی را برای 
کمیته" مرکزی دریافت نمود) که در آنها مقالات زیادی دربارةً 
جنک بود» برخورد متنی به جنگ و به سئله" وام روشن شد. تصور 
می‌کنم رأی مخالف وام سسثله برخورد متفی بدناع‌طلبی انقلابی را 
حل کرده است, امکان ندارم شرح مبسوطتری در این باه بیان دارم. 

مجنگ کنونی از جائب هر دو گروه دولتهای متحارب جنگ 
امپریالیستی یعتی جتق است که سرمایه‌داران بر سر تقسیم منافع 
حاصله از سلطه و سیادت بر جهان» بر سر بازارهای سرسایه" سای 
(بانی) و بر سر تابع ساختن ملیتهای ضعیف و غیره راه انداخته‌اند», 

تکته* اصلی و نخست - سئله مربوط به مضمون جنگه بسئله* 
خصلت عمومی و سیاسی» بسئله* مورد اختلاف است که سربایدداران 
و سوسیال‌شویئیست‌ها با دقت و جدیت از آن طفره بی‌روند. از 
اين رو با باید آنرا در جای اول قرار دهیم و اضافه کنیم ؛ 

«عر روز جنگ بورژوازی مالی و صنعتی را ثروتمندتر م ی کند 
و نیروهای پرولتاریا و دهقانان هبه" کشورهای بتحارب و سپس 
کشورهای بیطرف را ورشکسته و ناتوان می‌سازد. در روسیه طول 
دادن جنگ علاوه بر آن بزرگترین خطر را برای دستاوردهای انقلاب 
و برای رشد و اعتلای بیشتر آن در بر دارد. 

اثتقال زمام قدرت دولتی در روسیه بدست دولت موتت» دولت 
ملا کین و سرایه‌داران این خصلت و سفهوم جنگ از جانب روسیه 
را تغییر نداده و نمی‌توانست تخبیر بدهدم. 

این جمله‌ای که هم| کنون خواندم برای ما در تمام تیلیغات 
و آژیتاسیون اهمیت فراوان دارد. آیا خصلت طبقاتی جنک حالا تغییر 
کرده است و آیا می‌تواند تغیبر کند؟ پاسخ ما بر آن مبتنی است که 
زیام حکوست بدست مللا کین و سربایه‌داران» بدست همان دولتی 
منتقل شده است که مقدمات این جنگ را فراهم کرده بود. پس از 
این می‌رسيم بیی از حقایقی که خصلت جنگ را به آشکارترین وجهی 
نشان می‌دهند. خصلت طبقاتی که در تمام سیاست - سیاستی کد 
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طبقات معین طی دهها سال تعقیب کرده‌اند یک چیز است و خصلت 
آفکار طبتائی جنگ چیز دیگر. 

«این حقیتت بخصوصاً بوضوح در آن آشکار شد که دولت جدید 
نه فقط قراردادهای محرمانه* تزار نیکولای دوم را با دولتهای سربایه. 
داری انکلیس و فرائسه و غیره انتشار نداده است بلکه بدون 
نظرخواهی از سردم این قراردادهای محربانه را که وعده غارت چین 
و ایران و ثرکیه و اتریش و غیره را به سرسایه‌داران روس می‌دهند» 
رسماً تأیید کرده است. با کتمان این قراردادها ملت روس دربارةً 
خصلت واقعی جنگ داده می‌شود». 

پس بار دیگر خاطرنشان می‌سازم که ما به تأیید بویژه آشکار 
خصلت جنگ اشاره می‌کنيم. حتی اگر اصلاٌ قراردادهائی در میان 
نبودهء خصلت جنگ هیچ تغییر نمی‌یافت» چونکه موانقت میان 
گروههای سربایه‌داران اغلب بدون هرگونه قراردادی ممکن است 
حاصل شود, اما قراردادها وجود دارند و اهمیت آنها بویژه واضح 
و آشکار است و ما برای بتحد ساختن کار آژیتاتورها و مبلفین 
تأکید این حقیقت را لازم می‌شماريم و تصمیم گرفتيم این نکته 
را مشخص سازیم. توجه مردم به این حقیقت معطوف گشته و باید 
هم معطوف گردد» علی‌الخصوص که این قراردادها در کشور ما 
توسط تزار که سرنگون گشته» بسته شده است» پس توجه مردم باید 
به این نکته بعطوف شود که دولتها جنگ را بر طبق قراردادهائی که 
دولتهای سابق بسته‌اند» ادامه می‌دهند. تصور می کنم که تضادهای 
موجود میان مناقع سرمایه‌داران و اراده مردم در اینجا به برجسته‌ترین 
شکلی آشکار بی‌شود و وظیفه" ببلغین آنست که ضمن افشاء 
این تضادها نوجه مردم را به آنها معطوف دارند و سعی کنند ذهن 
توده را با توجه به آگاهی طبقانی‌شان روشن سازند. مضمون قراردادها 
حنان است که در این باره نمی‌تواند جای شک و تردید باشد که 
این قراردادها بسرمایه‌داران از راه غارت کشورهای دیگر وعده 
سودهای کلان می‌د هند» حونکه این قراردادها همواره در همد" 
"کشورها محربانه و مکتوم می‌بانند. حتی یک جمهوری در جهان 


قاتا 
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نیست که سیاست خارجی خود را علنی و آشکار تعتیب نماید. نا 
نظام سرمایه‌داری هست نباید انتظار داشت که سرمایه‌داران دفاتر 
بازرکاتی خود را باز کنند. وقتی بالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
هست» این مالکیت شامل مالکیت خصوصی بر سهام و بر معاملات 
مالی می‌شود. اساس عمده دیپلماسی کنونی همان معابلات مالی است 
که بغارت و اختناق بلیتهای ضعیف نجر می‌شود. بنظر با اینها 
آن نات اصلی حستند که تمام ارزیابی جنگ از آنها سرچشمه میگیرد. 
با از آنها نتیجه گیری می کت 

«به این جهت حزب پرولتری بدون قطع رابطه کامل با انترناسپونالیس 
یعتی با همبستی برادرانه کارگران همه" کشورها در بباره 9 
یوغ ستم سرمایه نمی‌تواند نه از جنگ کنونی پشتیبانی کند و نه 
از دولت کنونی و وابهای آلذا». 

این نتیجه گیری عمده و اساسی ماست که تعیین کنندة تمام 
سیاست ما و جداکنندة ما از تمام احزاب دیگر است هرچند که 
خود را سوبسیالیستی نامیده‌اند. با این وضع که برای همه" باها مسلم 
است مسئله برخورد با بهمه احزاب سیاسی دیگر از پیش حل شده است. 

سپسی صحبت از آ است که دولت ما مسئله* وعده‌ها را بویژه 
خبلن و مطرح ساخته است. پیراسون این وعده‌ها تبلیغات طولانی 
شوراها که میان این وعده‌ها مردرگم شده‌اند و مردم را در معرض 
آزمایش قرار داده‌اند» جریان دارد. از این رو با لازم می‌شماريم 
ارزیابی وعده‌هاء وعده‌هائی که البته برای مارکسیست هیچگونه 
اهمیتی ندارند به تحلیل صراً عینی وضع طبتاتی اضانه شود. ابا این 
امر برای نوده‌های وسیع اهمیت زیاد دارد» و برای سیاست حتی 
بیشتر حایز اهمیت است. شورای پتر وگراد در این وعده‌ها سردرگم 
شده است و با وعده پشتیبانی» به آنها اعتبار می‌دهد. به این علت 
است که ما فورسولبندی زیرین را به این بند اضافه می‌کنیم : 

روعده‌های دولت کنونی دربارةٌ انصراف از الحاق‌طلبی یعنی 
انصراف از تصرف کشورهای دیگر یا انصراف از نگهداری قهری 
ملیتهائی در چارچوب روسیه قابل اعتماد نیست؛. 
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و چون کلمه رالحاق» کلمه* خارجی است» پس با تعریف دقیق 
سیاسی آنرا می کنيم که نه حزب کادتها می‌تواند بکند و نه احزاب 
دسکراتهای خرده‌بورژوازی (نارودنیکها و منشویکها). کماتی وجود 
ندارند که اینهمه بی‌بعتی و رکیک بکار برده شوند. 

«چونکه اولا سرمایه‌داران که با هزاران رشته" سرباید" بانی 
مربوطند. بدون انصراف اژْ میلیاردها سود حاصله از وامها و امتیازها 
و بنکاههای صنایع جنگ و غیره نمی‌توانند از تصرف کشورهای 
دیکر در جنک وی خودداری نمایند؛ ثانیاً دولت حدید که از 
الحاق‌طلبی برای اغفال مردم متصرف شده است» نهم آوریل سال 
۷ با زبان میلی و کف در سکو اعلام اه باب ۱ از الحاق- 
طلیی منصرف نمی‌شود» این دولت با یادداشتی بتاریخ ۱۸ آوریل 
و با توشیح آن در تاریخ ۲۲ آوریل جنبه" استیلا گراند" سیاست 
در وا «آنیه "گرد انبصی 

از این رو کنفرانس ضمن برحذر داشتن بردم از وعده‌های 
پوچ و توخالی سربایه‌داران اعلام می‌دارد که پاید بیان انصراف 
از ال , در گفتار و خودداری از الحاق‌طلبی در کردار 
یعنی انتشار و الغای فوری کلیه" قراردادهای محربانه غارتگرانه 
و واگذاری فوری حق حل این مسئله با رای آزاد بهمةٌ ملیتها کد آیا 
می‌خواهند کشورهای مستقل داشته باشند و یا جزو هر کشوری 
که مایلند پمانند» اکیداً فرق گذاشت». 

با اشاره به این تکته را لازم شمردیم» جونکه مسئله صلح بدون 
الحاق‌طلبی - سئله" اصلی در تمام این بحث‌های مربوط به شرایط 
صلح است. همه" احزاب اذعان دارئد که صلح یی از دو شق 
نا گزیر می‌شود و صلح توأم با الحاق‌طلبی» فاجعه و بلای پیسایقه 
برای همه" کشورهاست. و در برابر مردم کشوری که آزادی 
سیاسی در آن هست مسثله صلح را فقط بعنوان مسئله صلح یدون 
الحاق‌طلبی می‌توان مطرح ساخت و بس. از این رو ناگزیر باید 
از صلح بدون الحاق‌طلبی جائبداری کرد و لذا فقط این راه 9 
که پوسیله" سبهم ساختن مفهوم الحاق‌طلبی دروغ گنت یا این مسئله 
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را کنار گذاشت. مثلاً «رچ» فریاد برمی‌آورد که باز گرداندن کورلاندیا 
در حکم خودداری از الحاق‌طلبی است. وقتی در برابر شورای 
نمایندکان کارگران و سریازان سخن می‌کفتم یک از سربازان یادداشتی 
با این سوال بدست من ساند: ,با باید برای استرداد کورلاندیا 
بچنگيم. مگر تصرف کورلاندیا بمعنای الحاق‌طلبی است». من 
می‌بایست پاسخ مثبت به این سواال بدهم. ما مخالف آنیم که آلمان 
توانست بزور و بقهر کورلاندیا را بخات خود ملحق سازد» ول 
مخالف آنهم همتيم که روسیه کورلاندیا را بزور و قهر نگهدارد, 
بقل دولت ما بیائی‌ای دربارث استقلال لهستان صادر نموده و با 
جملات بی سر و تهی آنرا پر کرده است. این جملات حاک از این 
است که لهستان باید اتحاد آزاد نظامی با روسیه داشته باشد, این 
سد کلمد فقط حای از یک حقیقت است. انحاد آزاد نظامی کشور کوچک 
لهستان با کشور بزرگ روسیه در واقع انتیاد کاسل نظامی لهستان 
است. این اتحاد می‌تواند از لحاظ سیاسی» آزادی بدهد» در هر 
حال مرزهای آن توسط انحاد نظامی نعیین خواهند شد. 

اگر ما برای آن مبارژه کنیم که سربایه‌داران روسی صاحب 
کورلاندیا و لهستان در مرزهای سابق باشند پس سربایه‌داران 
آلمانی حق دارند کورلاندیا را غارت کنند. آنها می‌توانند اعتراض 
نموده و بگویند که با پاهم لهستان را غارت م یکردیم 
در اواخر قرن ۱۸ به تکدنکه کردن لهستان پرداختيم 
دولت بسیار کوچک و ضعیف بود و روسیه بسیار بزرگ» و روسیه 
بیشتر غارت کرده‌است. حالا ما قوی‌تر شده‌ايم» پس اجازه بدهید 
تکه* بزرگتری را از آن قطع کرده و برداريم. بهیچ ترتیبی علیه 
این منطق سرمایدداران نمی‌توان اعتراض کرد. ژاپن در سال ۱۸۰۳ 
سبت بروسیه صفر بود و در سال ۱۹۰۰ روسیه را درهم شکست 
(+ع. آلمان در سالهای ۱۸۷۳-۱۸۰۲ نسبت به انکلستان صفر 
بود و حالا از آن قوی‌تر است. آنها می‌توانند اعتراض کرده بگویند : 
وقتی که کورلاندیا را از ما گرفتند» ما ضیف بودیم» وی حالا 
یرومندتر از شما شده‌ايم و بيخواهيم آنرا پس بگيريم, عدم انصراف 


۳ لثین 


از الحاق‌طلبی -به بعنای توجیه جنگهای بی‌پایان بر سر تسلط 
بر بلیتهای ضعیف است. انصراف از الحاق‌طلبی یمعنای وا گذاری 
این حق بهر ملتی است که آزادانه تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد 
جدا زندگ کند یا به اتفاق دیگران, البته برای ایتکار باید نیروهای 
نظامی را خارجح ساخت. کوچکترین تزلزل در مسئله" الحاق‌طلیی 
به معنای توجیه جنگهای بی‌پایان است. پس در این سورد ما نمی‌توانستیم 
کوچکترین تزلزلی از خود نشان دهیم. پاسخ با در مورد الحاق- 
طلبی -- تصمیم آزادانه ملتهاست. چه باید کرد که این آزادی سیاسی 
همحنین آزادی اقتصادی هم باشد؟ برای اینکار انتقال زبام حکوست 
بدست پرولتاریا و محو ستم سربایه لازم و ضرور است. 

حالا می‌پردازم به بخش دوم قطعنامه, «به اصطلاح «دفاع‌طلبی 
انقلابی, که اکنون در روسیه همه" احزاب نارودنیی (سوبیالیستهای 
ملی» _ ترودویکها و سوسیالیست‌رولوسیونرها) و حزب اپورتونیستی 
سوسیال دکرات منشویکها ( کمیته تشکیلات»؛ جخیید ن» تسرتلی و دیگران) 
اکثر انقلابیون غیر حزبی را فرا گرفته است» از لحاظ 
سفهوم طبقاتی ا یک طرف - نمايندة منافع و نقطه" نظر دهقانان 
برفه و بخشی از صاحبکاران خرده‌پا هستند که مانند سرمایدداران 
از راء اعمال زور و قهر بملتهای ضعیف سود می‌برند. از طرف دیگر ‏ 
دناع‌طلبی انقلابی نتیجه" اغفال بخشی از پرولترها و نیمه‌پرولترهای 
شهر و روستا توسط سربایه‌داران است -- پرولترها و نیمه‌پرولترهائی 
که از لحاظ وضم در سودهای سربایه‌داران و در جنگ 
مپربالیستی ذینفع تیستنده. 

پس در اینجا وظیفه" با این است که عین کنيم که روحیه" 
دفاع‌طلبی از بیان چه قشرهائی می‌توانست بوجود آید و بوجود آمده است. 
روسیه -- خرده‌پورژواترین کشور است و قشرهای بالای خرده‌بورژوازی 
مستتیماً در ادامه" این جنگ ذینفعند. دهقانان مرفه همانند سربایه‌داران 
از آن سود بی‌برند. از طرف دیگر توده‌های پرولتاریا و نیمه‌پرولتاریا 
به الحاق‌طلبی علاقمند نیستند چونکه سودهائی از سرماید" بانی 
دریافت نمی‌دارند. این طبقات چکونه می‌توانستند هوادار دفاع‌طلبی 


و همچنین 
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انقلابی باشند؟ چنین برخورد این طبتات بدفاع طلبی انقلدبی نتییجه؟ 
نفوذ ایدئولوژی سرایه‌داران است که در قطعنایه با ذکر کامه 
«اغفال, بیان گردیده است. آنها نمی‌توانند منافع سرمایه‌داران را 
از سنافع کشور تمیز بدهند. از اینجا ما چنین نتیجه می‌گيريم : 

« کنقرانس هرگونه اغماض زر گذفرت نسبت بدفاع‌طلیی انقلابی 
را مسلماً غیرسجاز و عملاً به معنای قطع کامل پیوند با ی 
و سوبیالیسم می‌شمارد. ابا دربارةٌ روحیه دفاع طلبی نوده‌های وسیع 
مردم باید گنت که حزب با با این روحیه با توضیح خستگنا پذیر 
آن حتب که خوشباوری ناآگاهانه نسبت بدولت سرایه‌داران در 
ت کنونی یک از مواع عمده خائمه" سریم جنگ است» سبارژه خواهد 
کرد). 

در اینجا با آخرین کلمات آن خصوصیتی که روسیه را از همد" 
سایر کشورهای سربایه‌داری غرب و از همه" جمهوربیای دسکراتیک 
سرمایه‌داری مشخص می‌سازد بیان شده است. جونکه در آنجا نمی‌توان 
گنت که خوشباوری توده‌های ناآکه علت عمدهٌ ادامه جنگ است. 
در آنجا توده‌ها | کنو نحت فشار انضباط آهنین نظامی خرد شده‌اند 
و هرچه جمهوری دبکرائیک‌تر باشد انضباط در آن بیشتر است 
چونکه در جمهوری دمکراتب حق بر باراد مردم» متی می‌شود. 
در رویه به علت اثقلاب جنین انضباطی نیست. توده‌ها آزادانه 
نمایندگان شوراها را که اآکنون در هیچ جای جهان دیده نمی‌شود 
انتخاب م ی کنند. ابا آنها ناآهانه خوشباورند و از این رو برای 
مبارژه مورد استفاده قرار می‌گيرند. در این سورد جز توضیحات» کار 
دیگری نی‌توان کرد. در اینجا توضیحات باید مربوط به وظایف مستفیم 
انقلابی و شیوه‌های عمل باشند. وقنی توده‌ها آزادند» تلاشهائی بنام 
اقلیت در جهت انجام کارهائی بدون نشرب یح آنها برای توده‌ها بلانکیسم 
بی‌معتی» -- تلاش ماجراجویانه" آشکار بود, تنها با جلب نوده‌ها س 
در صورتیکه اگر بتوان آنها را جلب نمود- تنها با این ترتیب 
پایه" محکمی برای پیروزی مبارزه" طبقاتی پرولتری ایجاد می کنیم. 

حالا_مي‌پردازم به پخش سوم قععنامه : 


۱۰۲ لنین 


,دربار بهمترین مسئله مربوط به اینکه چگونه می‌توان زودثر 
و ضمتاً نه با برقراری صلح از راه زور و قهر بلکه از راه واقعاً 
دیکراتیک به این جنگ سربایه‌داران پایان داد» کنفرانس موافتت 
بی‌کند و بقرر بی‌دارد: 

با امتناع سربازان فقط یک طرف از ادامه" جنگ و با قطع ساده 
عملیات جنق از جانب یک از طرفین متحارب نمی‌توان به این جنگ 
پایا بخشید. 

این فکر اختتام جنگ را غالباً افرادی بما تحمیل مي‌کنند که 
دلشان می‌خواهد ببارژه با دشمن را بوسیله" تحریف نظریاتش - به 
شیوة معمولی سربایه‌داران که اختتام بی‌معنای جنگ با استاع یکجانبه 
از آن را بما سبت می‌دهند تسهیل نمایند. و آنها اعتراض کرده 
و می‌گویند: «جنگ را نمی‌توان با بزمین انداختن سرنیزه‌ها پایان 
داد - این فورسولبندی سربازی است که تمایندة تیپیک دفاع‌طلبی 
انقلابی بشمار می‌رود. من می‌گویم که این اعتراض و بخالفت ئیست؛ 
بلکه اید آنارشیستی است که می‌توان بدون تغییر طبقات حا کم 
به جنگ پایان بخشید؛ این ایده یا آنارشیستی است که اهمیت 
و سعنای رسمی ندارد ویا ایده مبهم پاسیفیستی است که رابطه میان 
سیاست و طبقه" ستمدیده را ایداً درک نمی‌کند. جنگ مصیبت 
است و صلح - تعمت.., البته این ذکر را باید برای نوده‌ها توضیح 
داد و تفهیم نمود, اصل همد* قطعنامه های ما برای قشرهای رهبری؛ 
برای بارکسیستها نوشته می‌شود و بهیچوجد برای خواندن توده‌ها 
بدرد نمی‌خورد» ابا باید دستور متحدکنند همه سیاست برای هر 
مبلغ و آژیتاتور باشد. بدین منظور یک بند دیگر اضافه شده است ۰ 

«کنفرانس باز و باز هم علیه تهمت‌های رذیلانه‌ای که 
سربایه داران بما می‌زنند که کویا با هوادار صلح _ جداکانه 
(صلح علیحدم) با آلمان هستیم» اعتراض بی‌کند, سا سرایه‌داران 
آلمانی را عیناً مائند سرمایه‌داران روسی و انکلیسی و فرانسوی وغیره 
دزد و راهزن می‌شماريم و امپراتور ویلهلم را هم عیناً مانند نیکولای 
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دوم و پادشاهان ائگییس و ایتالیا و روسانی و بانند همه" شاهان 
دیگر» راهزن تاجدار می‌شماريم». 

دربارة این بند قطعتابه میاحثاتی در کمیسیون درگرفت» از 
یکطرف بدین مناست که گوبا اینکه ما در اینجا سبک بیش از 
حد معمولی" بکار برده‌ايم و از طرف دیگر گویا اینکه پادشاهان 
انکلیس و ایتالیا و روسانی شایسته" آن نبودند که در اینجا نامی 
از آنال برده شود. اما پس از میاحثات مقصل روی این نظریه" واحد 
توافق حاصل کردیم که در لحغظله" حاضر که هدف‌سان رد و تکذیب 
آن انهاماتی است که «بیرژوکا, (۰) اغلب بطور خشن و «رچ» 
بطور ظریف و ریدیستوو, با کنایه‌های سستفیم میکوشیدند بد 
ما وارد کننده --در چنین مسئله‌ای با در نظر داشتن وسیع ترین 
نوده‌ها باید این سفاهيم را بروئن‌ترین و شدیدترین وجهی بورد 
انتقاد قرار داد, و اگر به ما پکویند: اگر شما ویلهلم را راهزن 
می‌شمارید به با کمک کنید او را سرنگون سازیم» سا می‌توانيم 
در پاسخ بگوئیم» سایرین هم عبوماً راهزن هستند و با آنها هم باید 
ببارژه کرد: پادشاهان ایتالبا و روسانی را هم نباید فراموش نمود؛ 
در میان متحدین با هم نظایر آنها پیدا می‌شوند. این دو بند شاسل 
اعتراض به انهاماتی است که میخواهند کار را بد تالانگری و 
فحاشی بکشانند. همانا به این علت است که با باید از این 
به مسئله" حجدی عملی بپردازیم که چکونه باید به این جنگ پا 

رحزب ما با صبر و حوصله اما پیگیراند 


مد 


ای 
ین 
برای بردم توضیح خواهد داد که حنگ‌ها بوسیله" دولتها صورت 
بی‌گیرنده و جنگها همیشه با سیاست طبقات معین پیوند نا گسستنی 
دارند» و این جنگ را می‌توال تثها بوسیله" انتقال همه" قدرت دولتی 
حداقل در چند کشور متحارب بدست طبقد" پرولترها و نیمه پرولترها که 
واقعا قادرند به ستم سرسمایه پایان دهند؛ حاتمه داد و به صلح دسکرانتیک 
رسانید. 

این حقایق که جنگ‌ها بوسیله" سرمایه‌داران صورت می گیرند 
و با منافع طبقاتي آنها رابطه دارند - برای مارکسیست حقایق سسلم 


۱۰ 


بشمار بی‌روند. ضرورت پیدا نم ی کند که ما رکسیست روی این نکته 
مکث نماید. ابا همه مبلغین و آژیتاتورهای باهر باید بلد باشند 
بدون بکار بردن کلمات خارجی این حقیثت را برای توده‌های وسیع 
توضیح دهندء چونکه سباحثات با بطور معموی به فحاشی پوچ و 
توخالی مبدل می‌شود که هیچ نتبجه‌ای ندارد. ما در تمام بخشهای 
قطتابه به این سئله نزدیک می‌شويم. ما می‌گوئيم که برای پی 
بردن به ماهیت جنگ باید پرسید اين جنگ بنفع کیست؛ تا معلوم 
را پایان داد؛ باید پرسید این جنگ 
برای جد طبقاتی فایده ندارد. رابطه در اینجا روشن است و از اینجا 


شود که به جه وسیله می‌توان 


سپس حنین نتیجه ترفته می‌شود : 

بطبقه" انقلابی پس از گرفتن زبام قدرت دولتی در روسید بدست 
خوده اقداماتی در جهت بمحو سلطه* اتتصادی سرمایه‌داران» اقداماتی 
در جهت خنثی کردن کاسل سیاسی آنها بعمل خواهد آورد و بیدرنگ 
و آشکارا صلح دمکراتیک را بر پایه انصراف کاسل از هر گونه 
الحاق‌طلبی و غرامت بهمه" بلتها پيشنهاد خواهد کرده. 

اگر با بنام طبقه" انقلابی سخن می‌گوئیم» مردم حق دارند 
بپرسند : خوب» شما؛ شما اگر بجای آنها بودید برای پایان بخشیدن 


به جنگ چه کار می کردید؟ این سئوال حتمی است. حالا مردم 
با را پعنوان نمایند خود انتخاب می‌کنند و با باید پاسخ کسلاً 
دقیق بدهیم, طبقه" انقلابی پس از بدست گرفتن زمام حکومت از 
آنجا شروع خواهد کرد که پایه" سلطه" سرسایه‌داران را ویران سازد 
و شرایط دتیق صلح را بهمه" ملتها پيشنهاد خواهد نمود؛ جونکه 
اگر پایه" سلطه" اقتصادی سرمایدداران ویران نشود آنوقت کارها 
فقط روی کْغذ خواهد ماند. تنها طبقه" پیروزمند می‌تواند این کار 
را بکنده و می‌تواند سیاست را تغبیر دهد. 

بار دیگر می‌گویم : برای توده‌های رشدنیافته" مردم این حقیقت 
حلقه‌های رابطی بی‌خواهد که افراد فاقد آبادگ را وارد مسئله نمایند, 
تمام اشتباه و تمام دردغ معبوعات عابه‌فهم در بارژٌ جنگ این است 
که این سئله را کنار مي‌گذارند و دربارةٌ آن سکوت م يکنند و 
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چنین جلوه بی‌دهند که مبارزه* طبقات وجود نداشت و گویا دو 
کشور در محیط دوستی زندی می کردند و یک بدیگری حمله کرد 
و این یی بدفاع از خود پرداخت. این قضاوت عاسیاند که در 
آن حتی سایه‌ای از واقعیت وجود ندارد» - اغفال آگاهاند* مردم 
توسط افراد باسواد است. اگر ما بتوانیم به اين سسئله نزدیک شویم 
آنوقت هر نماینده مردم» ماهیت امر را درک می کند؛ چونکه سنافع 
طبقات حاکمه یک چیز است» و منافع طبقات ستمدیده- یک 
دیگر ‏ 

اگر طبقه" القلابی زسام حکوست را بدست گیرد چه خواهد شد؟ 

«اين اقدامات و این پیشنهاد آشکار صلح اعتماد کاسل کارگران 
کشورهای متحارب را نسبت به یکدیگر ایجاد خواهد کرد...» 

حالا چنین اعتمادی نمی‌تواند باشد و ما این اعتماد را با کلمات 
بیانیه‌ها ایجاد نخواهيم کرد. اگر اندیشمندی بت که زان 
بد انسان داده شده است که انکار خود را پنهان نگهدارد» دییلماتها 
همواره بی گویند : کنفرانسها برای فریب و اشفال توده‌های مردم 
تشکیل می‌شوند,. نه تنها سرمایه‌داران بلکه سوسیالیستها هم چنین 
فکر می‌کنند. از جمله» این نکته را دربار؛ٌ کنفرانسی که بورگبیگرگ 
تشکیل می‌دهد می‌توان گفت. 

«ییی_ناگزیر بتیام‌های پرولتاریا علیه آن دولتهای امپریالیستی 
منچر خواهد شد که با صلح پیشنهادی مخالفت خواهند ورزید». 

وقتی حالا دولت سربایه‌داری می‌گوید + سا طرفدار صلح بدون 
الحاق هستوم)» کسی این ادعا را باور نم یکند. توده‌های مردم دارای 
شم و شریزه طبقات ستمکش هستند که به آنها می‌گوید هیچ چیز 
تغیبر نکرده است. تنها هنکامیکد در یک کشور سیاست عماا تغیبر 
کند؛ اعتناد و تلاش در جهت قیامها بوجود خواهد آمد. با دربارة 
«قیامها, سخن می گوئيم چونکه صحبت از همه* کشورهاست. ,انقلاب 
در یک کشور روی داده و حالا باید در آلمان بوقوع پيوندد, - 
این قضاوت مجعول و نادرست است. می‌خواهند نوبت برقرار کنند» 
ولی نباید اینکار را کرد, همه" ماها انقلاب سال ۱۹۰۰ را از سر 


۱۰۹ لنین 


گذرانده‌ايم و همه‌مان شنیده یا دیده‌ايم که چگونه این انقلاب موجب 
اعتلای ایده‌های انقلابی در سراسر جهان شدء که سارکس همواره 
به آن اشاره می کرد. انقلاب ساختنی نمست و نمی‌توان نوبتی برای 
آن برقرار ساخت, سفارش انقلاب هم ممکن نیست؛ - انقلاب رشد 
پیدا می‌کند. اين شیادی محض است که در روسیه مخصوصاً اغلب 
بکار برده می‌شود. به سردم می‌گویند : شما در روسیه انقلاب کردید 
و حالا ثوبت آلمانهاست. اگر شرایط عیتی تغیبر کنند» آنوقت قیام 
حتمی و نا گزیر اسث. اما با تميدانيم در کدام نوبت» در جد 
لحظه‌ای و با چه موفقیتی, به ما می‌گویند ؛ اگر طبقد* انقلابی در 
روسیه زبام حکوست را بدست گیرد و در کشورهای دیگر قیام 
نشود» آنوقت حزب انقلابی چه باید بکند؟ آنوقت چه باید کرد؟ 
آخرین ماد قطعنابه" ما به این سوال پاسخ می‌دهد. 

مادامیکه طبقه* انقلابی در روسیه تمام زبام قدرت دولتی را 
بدست نگرفته است» حزب ما از آن احزاب و گروههای پرولتری 
در خارجه که عملاً اکنون در دوران جنگ علیه دولتهای امپریالیستی 
خود و بورژوازی خود ببارزه انقلابی می‌کنند همه‌جانیه پشتببانی 
خواهد کرد». 

و این» همه" آن چیزی است که ما مي‌توائيم بیدرنک وعده 
بدهیم و باید انجام دهیم. نقلاب در همه" کشورها رشد و اعتلاء 
می‌پابد» وی کسی نمی‌داند که چه وقت و در چه مقیاسی رشد و 
اعتلاء می‌یابد, در همه" کشورها کسانی هستند که ید بیارةً 
انقلابی علیه دولتهای خود اشتغال دارند. ما باید از آنها و تنها 
از آنها پشتیبانی کنیم. و این کاری است درست و بقیه دروغ 
است. و با اضانه م ی کنيم : 

«حزب بویژه از پروسه اخوت و برادرخواندی تودةٌ سربازان 
همه* کشورهای متحارب که در جیهه آغاز شده است پشتیبانی خواهد 
کرد 


۷ 
این تذکر به اعتراض پلخانف است که می‌گوید : «چه نتیجه‌ای 
از آن حاصل می‌شود؟ خوب» برادري و اخوت برقرار کنید؛ بعد 


هفتمین کنفرانس کشوری (آوریل) ۱۰۷ 


چی؟ اینکه به معنای امکان صلح حدا کاند در جبهه است». این تردستی 
است؛» نه دلیل جدی, ما طالب برادرخواندگ در همه" جبهه‌ها هستیم 
و در این راه می کوشيم. وقتی ما در سوئیس کار م ی کردیم متن 
پیام را بدو زبان : در یکطرف بزبان فرانسه و در طرف دیکر بزبان 
آلمانی چاپ کردیم» و با به آنچیزی دعوت می کردیم که سربازان 
روسی را هدایت م ی کنیم . تنها به برادرخواندی بیان روسید و 
آلمان اکتفاء نمی کنیم بلکه همه را به برادرخواندی و اخوت دعوت 
می کنیم. حالا این برادرخواندی را به چه بفهوبی باید فهمید؟ 
در راه تبدیل این پدیده خودانگیخته" همبستی ستمدیدکان 
به جنبش آگاهانه و حتی‌الامکان متشکل‌نر در جهت اثتقال همد* 
قدرت دولتی در همه" کشورهای متحارب بدست پرولتاریای انقلابی 


شش خواهد نموده. 

حالا پروسه" اخوت و برادرخواندی یک جریان خودانگیختد 
است و نباید در این باره خود را کول زد. باید به این نکته اذعان 
نمود تا مردم را گمراه نساخت. سربازان برادر خوانده فکر سیاسی 
روشن ندارند. این غریزه ستمکشان که حسته شده و زجر دیده و 
از اعتماد به سرایه‌داران دست برمی‌دارند» می‌گوید : «تا شما در 
آنجا دربارٌ صلح حرف می‌زنید و ما دو سال و نیم است که این 
حرفها را می‌شنويم» - خودمان شروع م یکنیم». این همان غریزهً 
راستین طبقاتی است, بدون چنین غریزه‌ای اسر انقلاب نومیدانه می‌بود. 
چونکه شما می‌دانید که اگر کارگران خودشان را آزاد نم ی کردئد 
کسی آنها را آزاد نمی کرد. اسا آیا این غریزه کذفی است؟ تنها با 
غریزه چندان کاری نمی‌توان انجام داد. از این رو این غریزه باید 
به آکاهی مبدل گردد. 

در پیام «خطاب به سربازان همه" کشورهای متحارب, به این 
سئوال : این برادرخواندی به چی باید تبدیل شود؟ ‏ پاسخ می‌دهیم 
و می‌گوئیم - به انتقال زیام تدرت سیاسی بدست شوراهای نمایندکان 
کارگران و سربازان, البته سربازان آلمانی شوراهای خود را بنام‌های 
دیگر مي‌نامند» این سثله بهم نیست. ابا اصل مطلب در آنست 


۱۰۸ 


که با قبول داریم که این کار بدون شک درست است و جنبه؟ 
خودانگیخته دارد و با نها به تا 
وظیفه را در برابر خود قرار می‌دهیم که این نزدیی خودانگیخته 
کارگران و دهتانان ملیس بلیاس سربازی همد" کشورها را به جنبش 
آکاهانه مبدل سازیم که هدفش - انتقال زیام حکوبت در همه" 
کشورهای متحارب بدست پرولتاربای انقلابی است, این یک وظیفه" 


بسیار دشواری است» وی وضعی که در آن بشربت زیر سلطه" 
سربایه‌داران قرار داده شده است؛ فوق‌العاده سخت و دشوار است 
و بشریت را ستقیماً بورطه" حلاکت ی کشاند. از اين رو باعث 
خشم و نفرت بسیار شدیدی می‌شود که ضاین و وئبقه" انقلاب 
پرولتری است. 


این؛ » قطعنامه* باست که توحه کنفرانس را به آن جلب می کنیم, 
برای نخستین بار در سال از روی ستن مجموعد" 
۰۱ در مجموعه" آثار آثار و.ای. للین» 
ن._ لنين (و. اولیانف)» جاپ ه: جلد ۳۲۱+ 
حلد 4 بخش ۲ چاپ ص ‏ ۳۸۷ - ۰۰ 
شده است ترجمه و جاپ شله 

است 
8 
۰ ۶ 2۰ 
قطعنامه درباره جنگ 
۱ 


جنک کنوئی از جائب هر دو گروه دواتهای 
امپریالیستی ۵ ی جتی است که سربایه‌دارال بر سر نقسیم متافع 
حاصله از سلطه و سیادت بر جهان؛ بر سر بازار سرباید" مالی (یانی) 
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و بر سر تابع ساختن ملیتهای ضعیف و غیره راد انداخته‌اند. هر روز 
جنگ بورژوازی مالی و صنعتی را ثروتمندتر می کند و نیروهای پرولتاریا 
و دهتانان همه" کشورهای متحارب و سپس کشورهای بیطرف را 
ورشکسته و ناتوان می‌سازد. در روسید طول دادن جنگ علاوه 
بر اين» بزرکترین خطر را برای دستاوردهای انقلاب و برای رشد 
و اعتلای بیشتر آن در بر دارد. 

انتقال زبام قدرت دولتی در روسیه بدست دولت موقت» دوات 
بلاکین و سربایه‌داران این 
نداده و نی‌توانست نغییر بدهد. 

این حقیقت مخصوصاً بوضوح در آن آشکار شد که دولت جدید 
نه نقط قراردادهای محربانه" تزار نیکولای دوم با دولتهای سربایه‌داری 
اتکلیس و فرانسه و غیره را انتشار نداده است بلکه بدون نظرخواهی 
از مردم این قراردادهای محربائه را که وعدة غارت ین و ایران 


و سفهوم جتک از جانب روسیه 


را 


بش و غیره را بد سرمایه‌داران روس بی‌دهند اقا 
ت. با کتمان این قراردادها ملت روس دربارة خصلت 
واقعی جنک فریب داده می‌شود. 

به این جهت حزب پرولتری بدون قطع رابطه* کاسل با انترناسیونالیسم 
یعنی با همبستگ برادرانه کارگران همد" کشورها در سبارزه علیه 
بوخ ستم سرمایه نه از جنگ کنونی می‌تواند پشتیبانی کند و ند 
از دولت کنونی و وابهای 

وعده‌های دولت کنونی دربارة انسراف از الحاق‌طلبی 
انصراف از تصرف کشورهای دیکر يا انصراف از نگهداری قهری 
ملیتهائی در چارچوب روسیه قابل هیچ اعتمادی نیست. چونکه 
اولاً سرمایه‌داران که با هزاران رشته" سرمایه" بانی مربوطند بدون 
انصراف از میلیاردها سود حاصله از وامها و امنیازها و بنگاههای 
صنایم جنک و خبره نمی‌توانند از تصرف کشورهای دیگر در جنگ 
کنونی خودداری نمایند: ائیاً دولت دید که از الحاق‌طلبی برای 
اغفال مردم منصرف شده است» نهم آوریل سال ۱۹۱۷ با زبان سیلی و کف 
در مسکو اعلام داشته است که از الحاق‌طلی منصرف نمی‌شود 


۱۷۰ لین 


و این دولت با یادداشتی بتاریخ ۱۸ آوریل و با توضیح آن در 
تاریخ ۲ آفریل خیبد* اسلا گرانه سیاست: خود را تأبید کرده است. 
از این رو کنفرانس ضمن برحذر داشتن مردم از وعده‌های پوچ 
و توخالی سربایه‌داران اعلام می‌دارد که باید میان انصراف از 
الحاق‌طلبی در گنتار و خودداری از الحاق‌طلبی در کردار یعتی 
انتشار و الغای فوری کلیه* قراردادهای معرمانه" غارتگرانه و وا گذاری 
فوری حق حل این مسئله با رأی آزاد به همه ملیتها که آیا می‌خواهند 
کشورهای مستقل داشته باشند ویا جزو هر کشوری که مایلند 
بمانعد» اکیدا فرق گذاشت. 
۲ 


بد اصطلاح «دفاع طلیی انقلابی» که اکنون در روسید همد* 
احزاب نارودنیی ( سوسیالیستهای ببی» ترودویکها و سوسیالیست 
رو لوسیونرها) و حزب اپورتونیستی سوسیال‌دمکرات منشویکها (کمیته 
تشکیلات» چخبیدزن» تسرثلی و دیگران) و همچنین اکثر انقلابیون 
غیر حزبی را فرا گرفته است» از لحاظ سنهوم طبقاتی از یکطرف 
نمایندة منانع و نقطه" نظر دهثانان مرفه و بخشی از صاحبکاران 
خرده‌پا هستند که سانند سربایه‌داران از راه اعمال زور و قهر به 
بلتهای ضعیف سود بی‌برند و از طرف دیگر «دفاع‌طلبی انقلابی» نتیجه 
اغفال بخشی از پرولترها و نیمه پرولترهای شهر و روستا توسط سربایه. 
داران است - پرولترها و نیمه‌پرولترهائی که از لحاظ وضع طبقاتی 
در سودهای سربایه‌داران و در جنگ امپریالیستی ذینفع نیستند, 

کتفرانس هرگوثه اماض و گذشت نسبت به ,دفاع‌طلبی_ انقلابی» 
را مسلماً یر مجاز و عمل به معنای قطم کامل پیوند با انترناسیونالیسم 
و سومياليسم مي‌شمارد. ابا دربار روحیه" دفاع‌طلبی _ توده‌های 
وسیع مردم باید گفت که حزب با با اين روحیه از طریق توضیح 
خستی‌ناپذیر آن حقیقت که خوشیاوری ناآگاهانه نسبت بدولت سربایه. 
داران در لحظه* کنونی یک از موانع عمده خاتمه سریع جنگ است» 
مبارزه خواهد کرد. 


هفتمین کنفرانس کشوری (آوریل) ۱۱۱ 


۲ 


دربارةٌ مهمترین مسئله مربوط به اینکه حکونه می‌نوان زودتر 
و شمنتاً نه با برقراری صلح از راه زور و قهر بلکه از راه واقعا 
دیکراتیک به این جنگ سرمایدداران پایان داد کننرانس قبول 
می‌کند و سقرر می‌دارد : 

با استناع سربازان فقط یکطرف از ادامه" جنگ و با قطلع سادهٌ 
عملیات جنگ از جانب یک از طرفین متحارب نمی‌توان به این جنگ 
پایان بخشید, 

کتفرانی باز و باز هم علیه تهمت‌های رذیلانه‌ای که سرسایه. 
داران برضد ما شایم می‌سازند کد گویا با هوادار صلح جداانه 
(صلح عليحدم) با آلمان هستیم اعتراض می کند. سا سرمایه‌داران آلمانی 
ر عیتاً مانند سربایه‌داران روسی و انکلیسی و فرانسوی و غبره دزد 
و راهزن می‌شماريم و برآئیم که امپراتور ویلهلم هم عیناً مانند 
نیکولای دوم و پادشاهان انگلیس و ایتالیا و روسانی و بانند همد" 
شاهان دیگر راهزن تاجدار است. 

حزب با با صبر و حوصله اما بطور مصرانه این حقیقت را برای 
بردم توضیح خواهد داد که جنگ‌ها بوسپله دولتها صورت ون یرت 

جتگها هميشه با سیاست طبقات معین پیفند. تا کشت دارند و 
این جنگ را میتوان تنها بوسیله" انتفال همه" قدرت دولتی اقلا در 
چند کشور متحارب بدست طبقه" پرولترها و نیمه پرولترها که واقعاً ادرند 
به ستم سرمایه پایان دهند» خائمه داد و به صلح دمکراتیک رسانید, 

طبته* انقلابی پس از گرفتن زمام قدرت دولتی در روسیه بدست 
خودء اقداماتی در حهت محو ساطه اقتصادی سرمایه‌داران» افداماتی 
در جهت خنثی کردن کامل سیاسی آنها بعمل خواهد آورد و بیدرنگ 
و آشکارا صلح دبکراتیک را بر پایه" انصراف کاسل از هر گونه 
الحاق‌طلیی و غراست به همه" ملتها پیشنهاد خواهد کرد. این 
اقدامات و این پیشنهاد آشکار صلح اعتماد کامل کارگران کشورهای 
متحارب را نسبت به یکدیگر ایجاد" خواهد کرد و اگزیر به قیاسهای 


۱ لنین 


پرولتاریا علید آن دولتهای امپربالیستی منجر خواهد شد که با صلح 
پیشنهادی بخالفت خواهند ورژید. 

بادامیکه طبتد* انقلابی در روسیه تمام زمام قدرت دولتی را 
بدست نگرفته است» حزب ما از آن احزاب و گروههای پرولتری 
در خارجه که عملا اکنون در دوران جنگ علیه دولتهای امپریالیستی 
خود و بورژوازی خود مبارزه انقلابی می‌ کنند همه‌جانبه پشتیبانی 
خواهد کرد, حزب بویژه از پروسه" اخوت و برادرخواندی تودة 
سربازان همه" کشورهای ستحارب که در جبهه آغازشده است» 
نی خواهد کرد و در راه تبدیل این پدیده؛ خودانگیختد" 
همست ستمدیدگان یه جنبش آگهانه و حتی‌الامکان 
جهت اثتقال همه" قدرت دولتی در همه" کشورهای متحارب بدست 
پرولتاریای انتلابی کوشش خواهد نمود. 


«پراودا, شماره ‏ 4 4» از روی ستن مجموعه 
۲ اه به (۲۹ آوریل) آثار و . ای. لنین» جاپ 
سال ۱۹۱۷ ۵ جلد ۲۱ص ۱۳و 
٩‏ ترجمد و جاپ 
شده است 
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قطعنامه 
درباره" برخورد به دولت موقت 


کنفرانس کشوری حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه اذعان 
دارد که 
) دولت موقت از لحاظ خصلت طبتاتی خود ارگان سلطه و 
سیادت ملاکان و بورژوازی است ؛ 
7-48 


هفتمین کنفرانس کشوری (آوریل) ۱۱۳ 


این دولت و طبقاتی که نه‌اینده‌شان است از لحاظ اقتصادی 
و سیاسی با امپریالیسم روس و انکایس-فرانسه پیوند ناگسستنی دارند؛ 

۲) این دولت حتی برنامه" اعلام‌شد؛ خود را فقط بطور ناتامل 
و تنها تحت نشار پرواتاریای انقلابی و تا حدی حرده‌بورژوازی 
اجرا م ی کند؛ 

4) ثیروهای سازمان‌دهنده ضدانتلاب بورژوائی و بلاق ضین 
استتار خود با پرجم دولت موقت؛ در شرایط اغماض آشکار از جانب 
این دولت حالا دیگر به حمله و تعرض علیه دمکراسی انقلابی 
پرداخته‌اند : بطوریکه دولت موقت اعلام موعد انتخابات مجلس سوسان 
را به تعویق می‌اندازد و از تسلیح همکانی مردم «مانعت بعمل بی‌آورد 
و با انتقال همد* زمینها بدست مردم مخالفت می‌ورزد در حالیکه 
شوه مدای حل مسئله" ارضی را به آنها تحمیل می کند و جلوی 
معمول شدن روژ کار هشت‌ساعته را می‌گیرد و تبلیغات ضدانقلابی 
(گوچکف و شرکم) را در ارتش نادیده می‌گیرد و کادر ارشد 
فرماندهی ارتش را برضد سربازان سازمان می‌دهد و قس علیهذا؛ 

م) دولت موقت ضمن حفظ سودهای سربایه‌داران و بلاکین 
قادر یست در رشته" اقتصادی (خواربار و غیره) یک سلسله تدابیر 
انقلابی را که به مناسیت خطر بستقيم ناجعه اقتصادی ضرورت مسلم 
و ثوری دارند؛ اتخاذ نماید؛ 

ج) در عین حال این دولت در لحظه" حاضر به اعتماد و بتوافق 
ستقیم با شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتروگراد متکی است 
که تا کنون برای اکثر کارگران و سربازان یعنی دهقانان سازمان 
رهبری کننده است ؛ 

) هر اقدام دولت موقت هم در ساحه" سیاست جارجی و هم 
میاست داخلی چشم پرولترهای شهر و رویتا و نیمه‌پرولترها را 
پاز خواهد کرد و قشرهای مختلف خرده‌بورژوازی را وادار خواهد 
ساخت این يا آن موضع سیاسی را بگیرند. 

کنفرانس با توجه به نکات بالا مقر می‌دارد : 

) کار طولانی در جهت روشنگری و تنویر ذهن طبقاتی پرولتری 


۱۱4 لنین 


و برای متتحد و همپیوسته ساختن پرولترهای شهر و روستا علیه تزلزلات 
خرده‌بورژوازی ضرورت دارد» زیرا تنها چنین کاری سوجبات انتقال 
موفثیت‌آمیز همه" فدرت دولتی بدست شوراهای نمایندگان کارگران 
و سربازان یا ار5نهای دیگر (ارگنهای خود گردان محلی و مجلس 
موئسان و نظایر آنها) که سستقیماً مظهر اراد مردم هستند فراهم 
می‌سازد. 

۲ برای چنین فعالیتی کار همه‌جائبه در درون شوراهای نمایندکان 
کارگران و سربازان» افزایش تعداد آنهاء تقویت لیروهای آنهاء 
همپیوستق داخلی گروههای پرولتری و انترناسیونالیستی حزب با 
لازم و ضرور است. 

۳ برای تحکیم و توسعه" فوری دستاوردهای انقلاب در بحلها 
لازم است که با اتکه به | کثریت پایدار اهالی محل؛ اقداسات ابتکاری در 
جهت تحقق آزادیها و سرتگونی حکوبت‌های ضدانقلابی و انجام 
اقدامات اقعصادی - کذترل تولید و توزیع و نایر آنها همه‌جانبه 
گوسته: بیابت» معشک, کردد نو بت. پذیرد. 

) بحران سیاسی ۲۱-۰ آوریل که یادداشت دولت موقت 
ایجاد کرده بود» نشان داد که حزب زمامدار کادتها با متشکل 
ساختن عناصر ضدانقلابی هم در ارتش و هم در خیابانها به تلاشهائی 
در جهت گلوله‌باران کارگران میپردازد. در نتیجه* وضع ناپایدار 
ناشی از وجود قدرت دوکانه تکرار چنین تلاشهائی نا گزیر و حتمی 


است و حزب پرولتاریا موف است با تمام نیرو به سردم بگوید که 
متشکل و مسلح شدن پرولتاریاء نزدیکترین اتحاد آن با ارتش انقلابی 
و قطع وان با سیاست ابراز اعتماد نسبت به دولت موقت برای 
جلوگیری از خطر تیربارانهای جمعی پرولتاریا نظیر آنکه در روزهای 
ژوئن سال ۱۸:۸ در پاریس رویداد - خطری که جداً تهدید م ی کند» 
لازم و ضرور است. 


«پراودا,_ شماه _ 4۲ از روی متن مجموعه" آثار 
دهم ماه به (۲۷ آوریل) و. ای. لنین؛ جاپ هء 
سال ۱۹۱۷ جلد ۲۱ ص ۰۱-۰۷ 


ترجمه و چاپ شده است 


هنتمین_"کتفرانس کشوری (آوریل) ند 
۷ 
قطعنامه درباره" تجدید نظر 
در برنامه" حزب (۷۱) 


رانس تجدید نظر در برنامه" حزب را در جهت زیرین 


5 


شروری می‌شمارد : 

) ارزیابی امپریالبسم و دوران جنگهای امپریالیستی به دنا 
نزدیک شدن انقلاب سوسیالیستی ؛ مبارژه با تحریف مارکسیسم از 
به اصطلاح ودفاع‌طلبان, که شعار مارکس را که گفته است : 


, کارگران مبهن ندارند, (۷۲) فراموش کرده‌اند؛ 


اصلاح بواد و بندهای بربوط پدولت با روح خواست نه 
جمهوری بورژوا-پارلمانی» بلکه جمهوری دمکراتیک پرولتری-د هقانی 
(یعنی از نوع دولت فاقد پلیسی و ارتش دائمی و فاقد مأمورین 
دارای امتیاز) ؛ 

) حلف یا اصلاح بخشهای منسوخ برنامه" سیاسی ؛ 

) حک و اصلاح تعدادی از مواد برنایه* سیاسی حدافل» به 
منظور اشارهٌ دقیق‌تر بخواستهای دسکرانیک پیگیرانه‌تر ؛ 

۰) تغییر و اصلاح کاسل نقاط بسیار زیادی از بخش اقتصادی 
منسوخ پرنامه" حداقل و بواد مربوط به آسوزش ملی ؛ 

6 حک و اصلاح برنامه" ارضی مطابق با قطعناسه مصوب در 
بارة مسئله ارضی ؛ 

انبافه کردن خواست ملی شدن سندیکاتها و بنگاههائی نظیر 
آنها که به بیشترین وجهی برای این کار آماده هستند؛ 

) اضافه کردن تعریف حریانات اصلی سویسیالیسم معاصر . 

کنفرانس به کمیتد" مرکزی مأموربت میدهد که بر این اساسها 
پیش‌نویس برنامه" حزب را طی دو باه برای تسلیم آن به کنگرة 
حزب به منظور تصویب» تهیه نماید. کنفرانس از همه" سازسانها 


۱۱1 لنمن 


و از همه" اعضای حزّب په بحث و بررسی طرحهای برنابه و اصلاح 
آنها و به تهبه طرحهای متقابل دعوت دیکند. 


ضمیمه" شماره ۱۳ از روی بتن بجموعه" آثار 

روزنامه" رسالداتسکایا و. ای. لئین» جاپ ه» 

پراوداء. :۱ (۳) جلد ۳۱ ص ۱ - 4۱۵ 

باه به سال ۱۹۱۷ ترجمه و جاپ له است 
۸ 


گزارش درباره" مسئله" ارضی 
۸ آوریل ( ۱۱ ماه مه ) 


صورتجلسه 

رفتاء مسئله" ارضی از طرف حزب با حتی در دوران نخستین 
انقلاب آنجنان به تفصیل سورد بحث و مداقه قرار گرفته است که 
تصور می کنم در حال حافیر بقدمات کافی برای حل آن فراهم است 
و اینکه شعبه" کنفرانس مرکب از رفقائی که از نزدیک با 
سئله آشنا بوده و به آن علاقمندند بدون حک و اصلاح اساسی با 
طرح قطعنایمه* 
نکته باشد. از این رو به کوتاهترین ملاحظات پسنده می کنم. 
و چون همه" اعضای کنفرانس طرح قطعناه را بعنوان نسخه اصلاحی 
دارند» پس حاجت بقرائت کاسل آن نیست. 

اعتلای جنبش ارضی در سراسر روسیه اکنون آشکارثرین و 
مسلم‌ترین واقعیت برای همکان است. برامه" حزب ما - پرنابه" پیشنهادی 
منشویکها که در کنگرة استکهلم در سال ۱۰۰ (۸۲) تصویب 
گردیده بود در جریان نخستین انقلاب روس مردود شمرده شد. در 
این کنگره منشویکها طرح مونیسیپالیزاسیون خود را از تصویب گذراندند 


دی بوانقت کرده است مواید غیر سمستقیم این 


هنتمین کنفرانس کشوری (آوریل) ۱1۷ 


که کنه مطلب در آن از اینقرار بود : زمینهای دهقانی » 
(زمینهای مشاع سم . ) و زمیلهای جنب خائه‌ها در تملک دهقانان 
باقی می‌بانند. زمینهای اربابی از دست بالکان آنها بدست ارگانهای 
خود کردا ان بحلی می‌رسند. یک از دلایل عمدة منشویکها برله این 
برنامه این بود که دمقانان هرگز انتقال زمینهای دهقانی را بدست 
دیگری جز دهتانان درک نم ی‌کنند. کنبی که صورتجلسات کنگرةٌ 
استکهلم را بررسی کرده باشد بخاطر دارد که هم گزارشگر ماسلف 
و هم کوستروف مخصوماً روی این استدلال تکید تکید می کردند. تباید 
فراموش کرد - حالا این نکته اغلب فراموش برشوه - که این اسر 
در آستانه" تشکیل مجلس دوبای اول بود که عوامل عینی دربارةٌ 
خصات جنیش دهقانی ۳ دربارهة تبروی آن وجود نداشت. همه 
می‌داستند که روسیه در حریق انقلاب اصلاحات ارضی می‌سوزد: 
ول کسی میدانست که حتبش اصلاحات چگونه سازءان داده خواهد 
نبش انقلاب دهقانی چگونه خواهد بود. تحقیق درباره اینکه 

| حه اندازه مظهر نظریه" جدی و ععملی حود دهقانان 
است؛ امکان نداشت و به این جهت این استدلالهای منشویکها چنین 
نقشی ایفاء کردند. بلافاصله پس از لنگرة استکهلم حزب نخستین 
تایید چشمگیر این اسر که توده دهفانی به این مسئله چگونه نگاه 
می کند بدست با رسید. هم در دوبای اول و هم در دوبای دوم 
خود دهتانان «طرح :۰ ,کانه, (4) مبتنی بر کار را مطرح سا 
من بخصوصاً شا زیر این طرح را بررسی می کردم و 3 نظریات 
نمایندکان و با این امر که آنها بکدام طبقه تعلق دارند و تا حه 
حدی می‌توان آنها را دهتان نامید» آشنا می‌شدم. من با قاطعیت تمام 
در آن کتابی که سانسور تزاری آنرا سوزاند و با وجود این آنرا دوباره 
جاپ خواهم کرد (ه) ادعا م ی کردم که اکثریت عظیم از این ۱۰4 
اسضاء امضای خود دهقانان بود. در این طرح سلی کردن زمین درخواست 
مقان دهقانان بی‌گنتند که همه" زسین به تملک دولت درآید. 
با این فرتیب مطلب سر آنست کد چگونه باید توضیح داد 

که در مجلس دودا که دو بار تشکیل شده است نمایندکان دهقانان 


۱۸ لنین 


سراسر روسیه ی شدن زبین را بر آن اقدامی که منشویکها در هر 
دو مجلس دوما از نقطه نظر منافع دهقانی پيشنهاد میکردند؛ ترجیح 
دادند. منشویکها د م ی کردند که دهقانان ژمینهای خود را 
تحت بالکیت خود نگهدارند و فقط زسینهای اربابی باید ملی شودء 
اما دهقانان گفتند که آنها تمام زبین خود را بدست مردم می‌دهند. 
چگونه باید این تکته را توضیح داد؟ 2 چلین 
توضیح می‌دهند که دهقانان روس به مناسیت آبشیتی بودنشان سوسیالیزاسیون 
را بر پایه" کار می‌پسندند. در تمام این عبارت‌پردازی کوچک 


رین 


بعثا و مفهوم صحیح وجود ندارد و اینها همداش حرف است. ولی 
چگونه باید این نکته را توضیح داد؟ فکر می‌کنم که دهقانال بدان 
علت به این نتیجه رسیده‌ائد که همه" زمینداری روس اعم از زمینداری 
دهقانی و اربابی و ابشینی و جنبی تماما سرشار از شرایط 
نیمه‌سرواژی قدیم است و دهتانان از نقطه" نظر شرایط بازار می‌بایستی 
ائتقال سین بدست مردم را طلب می کردند, دهتانان می گویند که 
سردرگمی وضع زندک سابق ارف را ممکن است فقط با ملی کردن 
علاج نمود. نظریه" آنها جنبه" بورژوائی دارد : آنها استفادة برابر 
از زسین را به مثاید" گرفتن ژسین از دست ملاک بو ت۵3 
برابری صاحبکاران علیحده. می کردن یعنی نقسیم عملی همه" زسینها, 
و این بزرگترین طرح داش است. هیچ دهتانی دربارُ برابری 
یوت شگقته: ول .خمذ میکند کرریکن از این نمی‌نوان 
بنتظر باند» باید مرزبندیها را از کنید" برداشت» یعنی نمی‌توان 
در شرایط قرن ۲۰ بشیو؛ قدیم به کشاورزی پرداخت. اصلاحات 

ی از همان وقت مستلد" ارضی را باز هم بیشتر سردرگم کرده 
(۱. و این آن چیزی است که دهقانان با درخواست سلی کردن 
زسین می‌خواهند بگویند. این بدان معناست کد. همه" زبینها بطور 
کلی بطرز جدید تقسیم شود. هیچکونه اشکال گونا گون زسینداری 
نباید باشد, در اینحا هیچ سوسّالیزاسیونی وجود ندارد. این خواست 
دهقانال تقسیم پرایر نابیده می‌شود بطوریکه نتیجه" مختصر آمار 
زبینداری سال 4۰۰ نشان مي‌دهد - ۳۰۰ خائوار دهتانی و یک 
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ملاک هر کدام ۲۰۰۰ دسیاتین زبین دارند و از این لحاظ این 
درخواست البته در حکم تقسیم برابر است» ولی از اینجا چنین 
بر نمی‌آید که این به بعنای برابر ساختن همه" اقتصادیات کوچک 
بیان خودشان است. طرح ۰4 کانه عکس آنرا می‌گوید. 

این کته" اساسی است که باید گنته شود تا این نظریه از 
لحاظ علمی سستدل گردد که ملی کردن در روسیه از نقطه" نظر 
بورژوادمکراتیک ضرورت دارد. اما این کار لام است» جونکه 
ضربت عظیم به مالکیت خصوصی بر وسایل تولید شمرده می‌شود. 
تصور ایتکه پس از الغای مالکیت خصوصی بر زین در روسید هد 
حبز بحال سابق خواهد باند» تعبور باطل و ابلهانه است. 

سپی در طرح قطعنانه نتیچه گیریها و خواستهای عملی می‌شود. 
از اصلاحات کوچک کات زیر را خاطرنشان می‌سازم : در بند اول 
کفته شده است : بحزب پرولتاریا با تمام قوا از مصادره و ضیط 
فوری و کال کلیه* املاک اربابی پشتیبانی می کند...»- بجای 
راز ... پشتیبانی می‌کندم - باید گنت «در راه... مبارژه م یکند...». 
ما اینطور نکاه نمی‌کنيم که دهتانان» زین‌شان کم است و باید 
به آنها زبین داد. این یک نظریه رایج است؛ با جو گرکیم 
که زبینداری اربایی اساس ستمی است که دهقانان را خفه و عقب- 
بانده می‌کند. مطلب سر این نبست که زین دهقانان کم است 
یا نه ؛ نابود باد سرواژ - از نقطه" نظر مبارزة انقلابی طبقاتی مسئله 
ایتطور مطرح است؛ نه از نقطه" نظر آن ماآمورانی که می‌گویند 
چتدر آنها زبین دارند و بر حسپ چه مقیاسهائی یاید زبینها را 
تقسیم کرد. پیشنهاد م ی کنم که بند ۲ و ۳ حابجا شوند» جونکه 
برای سا ابتکار اثقلابی سهم است» و قائون باید نتیجه* آن باشد. 
اگر شما منتظر_باشید تا قانون نوشته شود و خودتان انرژی انقلابی 
بکار نبرید» آنوقت نه قانونی خواهید داشت و نه ژمیتی. 

اغلب با ملی کردن مخالفت ی‌کنند و می‌گویند که این 
کار دستگاه عظیمی از مأمورین بی‌خواهد, این نکته حبحیح است» 
اما مالکیت دولتی به معثای این است که هر دهقانی اجاره‌دار 


۱۳۹ لنین 


زین دولتی است, اجارُ مجدد ممنوع است. ابا دهتان حقدر زسین 
اجاره می‌کند و چه زنینی را می‌گیرد - این سمسثله تماما توسط 
اران دمکراتیک مربوطه حل می‌شود» نه ارگن بورو کراتیک. 

بجای برژگران (دهقانان مزدبگیر -م.) «کارگران کشاورزی, 
گذاشته می‌شود. برخی از رفقا گفتند که کلمه" ممزدیگیر» موهن 
است و به این کلمه بعترضند. این کلمه باید حذف شود. 

حالا صحبت از کمیته‌ها یا شوراهای پرولتری-دهقانی در حل 
سئله" ارضی بدرد نمی‌خورد» زیرا همانعلوریکه می دهقانان شوراهای 
نمایندگان سربازان را تشکیل داده‌اند و با این ترتیب جدائی پرولتاریا 
و دهقانان صورت گرفته است. 

بيدانيم که احزاب دفاع‌طلب حرده‌بورژوازی طرفدار آنند له 
مسئله زین تا تشکیل مجلس موسان به تعویق بیفقد. ما طرقداو 
آنیم که زنینها فورً با حداکثر نظم و ترتیب بدهتانان واگذار 
شود. ما مطلقاً مخالف تصرف‌های آنارشیستی هستیم. شما بدهقانان 
پيشنهاد می‌کنید که با ملاکین سازش کنند. ما می‌گوئيم که 
همین حالا باید زسین را گرفت و آنرا برای سبارزه با قحطی کاشت نا 
دور را از شر آن افلاسی که يا سرعت عظیم نزدیک می‌شود 
نجات داد. حالا نباید نسخه‌های شیتکاربوف و کادتها را پذیرفت که 
پیشنهاد می‌کنند تا تشکیل مجلس مولسان که موعدش معلوم نیست 
صبر کرد یا دربارژ اجارٌ زمین با ملاکین قرار و مدار گذاشت. 
دهقانان حالا دیگر زسین را بلاعوض تصرف می کنند یا یک چهارم 
اجارویها را می‌پردازند. 

رفیقی قطعنامه‌ای رز معلی؛ از استان پنزنسکایا آورده است که در 
آن گفته می‌شود» دهقانان وسایل کشاورزی سللاکین را می‌گیرند ولی 
آنها را بیان خانوارهای دهقانی تقسیم نمی کنند بلکه تحت مالکیت 
اجتماعی در می‌آورند و نوبت و قاعدة معینی برقرار میسازند تا 
پوسیله" آنها همه" زمينها کشت و زرع شود. آنها به منفلور افزایش 
تولیدات کشاورزی به این اقدامات دست می‌زنند. این واقعیت علیرغم 
ملاکین و سرمایه‌داران که فریاد برآورده و مي‌گویند این آنارشی 
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و هرج و مرج است, اهمیت عظیم اصول دارد. اگر شما یگوئید و 
فریاد ید که این کار» آنارشی و هرج و مرج است» و دهقانان 
روش انتظار در پیش گیرند» آنوقت هرج و مرج واقعی خواهد بود, 
دهقانان نشان می‌دهند که شرایط اتتصادی و کنترل اجتماعی را 
بهتر از مأمورین دولتی می‌فهمند و صدبار بهتر از آنها بکار میبرند. 
چنین اقدامی که البته برای روستای کوجک به آسانی انجا پر 
است» ناگزیر بسوی انتقال یه اقدامات وسیعتر هول می‌دهد. اگر 
دهقانان این را بیاموزند و دارند می‌آموزند؛ دیگر کاردانی پروفسورهای 
بورژوازی لازم نیست و آنها خودشان بد این ضرورت پی می‌برند که 
وسایل کشاورزی نه تنها در اقتصادیات کوچک بلکه برای کشت 
و زرع همه" زبینها بورد استفاده قرار گیرد. مهم نیست که آنها 
این کار را چگونه انجام می‌دهند: ما نميدانيم که آنها قطعات زسین 
را برای شخم و کشت مشترک یک می کنند و مهم نیست که شیوه‌های 
مختلف بکار می‌برند. مهم فقط آن است که آنها خوشبختانه آن 
عدةٌ زیاد روشنفکر خرده‌بورژوائی را در برابر خود ندارند که خود 
زا مارکسیست و موبیالدمکزات می‌نامند و با افاده و قیافه؟ موقر 
به بردم یاد می‌دهند که هنوز وقت انقلاب سوسیالیستی نرسیده است 
و به این جهت دهقانان نباید زنینها را حالا تصرف نمایند. خوشبختانه 
تعداد چنین آفایانی در روستا‌ای روس کم است. هر آینه اگر دهقانان 
با موافقت سلا کین به تصرف زبینها اکتفاء میکردند ولی تجربه خود 
را بطور دستجمعی بکار نمی‌بردند آنوقت شکست آنها ناگزیر و حتمی 
بود و کمته‌های دهقانی بازیچه‌دست می‌شدند و نتیجه" بازی هیچ 
بهیچ تمام بی‌شد. به این جهث است که با پيشنهاد م ی کنيم بند 
هتم« به پیش‌نویس قطعنابه اضافه شود, 

چون مي‌دانيم که این ابتکار را خود دهقانان محلی از خود 
نشان داده‌اند ولیفه و تکلیف ما این است که بگوئيم ما از این 
نی می‌کنیم و آنرا توسید می‌نمائيم. و تنها این اسر 


#۶ به همین جلد» ص ۱۲۰ براجعه شود. د. ت. 


۱۳۳ لنین 


ضامن آنست که انقلاب سمحدود به اقدامات ظاهری نشود» و ببارژه 
با بحران برای بحث در دبیرخانه‌ها و نامه‌های بی‌مفنی شینکاریوف باقی 
نمی‌باند و در وا آنها از راه سازمان‌یافته پیشاپیش در پیکار 
با قحطی و مبارزه برای افزایش تولید پیش می‌روند. 


برای نخستین بار در سال از روی ستن مجموعد* آثار 
۰۱ در بجموعه" آثار و. ای. لنین» حاپه ه» 
ن. لین (و. اولیانف)» جلد ۳۱ ص 1۲۱-4۱۱ 


جلد 4۱4 بخش ۲ حاپ ترجمه و جاپ شده است 


شده است 


۹ 


قطعنامه درباره" مسئله ارضی 


وجود زبینداری اربابی در روسیه تکیهکاه مادی حکویت ملا لین 
خاوئدی (ملا کین صاحب دهقانان سرف --م.) و وثبقه" احیای احتمالی 


رژيم سلطنتی است. این زبینداری ناگزیر ۱ کثریت قریب به اتفاق 
اهایی روسید, یعنی دهتانان را به فقر و اسارت و خواری و تمامی 
کشور را به عتب‌باند در کلیه* شتون زندق بحکوم م ی کند, 

زبینداری دهتانی در روسیه اعم از زبینهای واگذاری (۷ 
(به ابشین‌ها و خانوارهای دهتانی) یا خصوصی (زبینهای اجاره‌ای 
و خریداری‌شد) سراپا در تار و پود پابند روابط و مناسبات قدیمی 
و نیمه‌فئودالی است و دهقانان را به رده‌هائی تقسیم می کند که از 
دوران سرواژ و درهم برهمی قطعه‌زینها و غیره و غیره به راث 
رسیده است. ضرورت برانداختن تمام اين حدفاصل‌های تهنه و زیاند 
بخش؛ لزوم «بی‌سرز کردل» زبینها و تغییر کلیه" مناسپات زبیتداری 
اربابی و سناسبات کشاورزی بطابق با شرایط جدید اقتصادی سراسر 
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روسیه و جهان» پایه" مادی مجاهدات دهتانان در راه ملی کردن 
کید زمینهای کشور است. 
تخیلات خرده‌یورژوالی که تمام احزاب و گروههای نارودنیی 
مبارزة توده‌های دهقائی را برضد زسینداری اربابی سرواژی و بطور 
کلی برضد تمام قیود سرواژ موجود در تمام سیستم زینداری و بهرم 
برداری از زبین در روسیه را در لفافه" آن می‌پوشانند. هر شکلی 
داشته باشد خود این ببارژه حای از تلاش و مجاهدنی است 
دارای جنبه" کاسلاً بورژوادمکراتیک و مسلماً مثرفی و از لحانا 
اقتصادی ضروری "له هدفش درهم‌شکستن قطعی ید" این فیود 
است. 

سلی کردن زبین در عین حالیکه یک عمل بورژوائی دال بر 
حدا کتر آزادی ممکن و متصور مبارزژ طبقانی در جاسعه" سریایه‌داری 
است و نیز دال بر آنست که استفاده از زسین از حشو و زواید 


غبربورژوائی آزاد شده است. گذشته از اين ملی کردن زسین بعنوان 
الغای بالکیت خصوصی بر زسین بطور کلی عم چنان ضربت محکمی 
به بالکیت خصوصی بر مام وسایل ولید می‌زند که حزب 
پرولتاریا پاید از هر جهت به انجام یک چنین تحولی لک 
کند. 

از طرف دیگر دهتانان مرفه روسیه اکنون مدتهاست عناصر 
بورژوازی دهتانی را بوجود آورده‌اند و بدون شک اصلاحات ارضی 
به این عناصر یرو بخشید و بوجب تکثیر 7 
در قطب دیگر روستا برزگران یعنی پرولترها و 
نزدیک به آنها یعتی دهتانان نیمدپرولتر به همان نسبت نقویث و 
تکیر شدند, 

درهم شکستن و برانداختن زینداری اربابی هرچه جدی‌تر و 
پیگیرتر باشد و بطور کلی هرچه اصلاحات ارضی بورژواد,کراتیک 
در روسیه جدی‌تر و پیگیرتر باشد به همان نسبت مبارزث طبقانی 
پرولتاریای کشاورزی نیز برضد دهتانان مرفه (بورژوازی دهقانی) با 
ثیرو و سرعت پیشتری توسعه خواهد یافت, 


۱۲ لنین 


چون انقلاب پرولتری اروپا که دارد آغاز می‌شود تأثیر مستقیم 
و شدید در تشور با نخواهد داشت» سرنوشت و سرانجام انقلاب 
روس بسته به این است که آبا پرولتاریای شهر موفق خواهد شد 
پرولتاریای روستا را بدنبال خود بکشد و توده نیمه‌پرولترهای ده را به 
آن ملحق سازد يا اينکه این توده بدنبال بورژوازی دهقانی روان خواهد 
شد که مایل بد اتعاد با گوچکف‌ها و بیلیو کف‌ها و سربایه‌داران 
و بلاکین و بطور کلی با ضدانقلاب است. 

کنفرانس با توجه به چنین موضع و تناسب طبتاتی مقرر می‌دارد : 

) حزب پرولتاریا با تمام قوا در راه مصادره و ضبط فوری و 
کانل کلیه" ابلاف اربایی روسید (و هنچتین ابلاک تمول و کلیساها 
و ابلاک خاندان سلطنتی (۸) و غیره و غیرم) ببارزه می کند, 

) حزب در راه انتقال فوری کلیه" زبینها بدست دهتانان متشکل 
در شوراهای نمایندگان دعتانان یا دیگر ارگانهای محلی خود گردان 
که واقعاً بطور کاملا دمکراتیک انتخاب شده باشند و بکلی مستتل 
از ملا کین و مآمورین سازسانهای اداری 

) حزب پرولتاریا خواستار ملی کردن کلیه" ارانی "لشور است؛ 
بل کردن که به معنی واگذاری حق مالکیت کلید" اراضی بدولت 
است» حق ادارة اسور زیتها را به مومسات دمکراتیک مجلی واگذار 
۳ ۲ 

4) حزب باید هم برضد حکوست موقت جداً بباره کند که خواه 


ستنده جداً مبارژه می کند. 


با زبان شینکاریوف و خواه ضمن اظهارات جمعی خود ,سازش داوطلبانه 
با ملا لین» یا به عبارت دیگر اصلاحاتی را که عماژ جنبه" اربابی 
دارد» بدهتانان تحمیل می کند و آنها را به جرم «اقداسات خودسراند» 
به مجازات یعتی به اعمال قوهٌ قهریه از جانب اقلیت اهالی (ملا کین 
بت تهدید می‌نماید» و هم برضد تزلزلات 
ارودئیکها و سوسیال‌دسکراتهای منشویک کد 
بدهتانان توصیه می‌کنند تبل از تقکیل مجلس بوگسان از ضبط 
و مصادره زمینها عموبا خودداری نمایند. 

) حزب بدهقانان توصیه م ی کند با نظم و ثرئیب زنینها را 
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ضبط و مصادره نمایند و نگذارند کوچکترین خسارت و زیانی به اموال 
وارد آید و بکوشند که تولید افزایش یابد, 

+) بطور کلی تحام اصلاحات ارضی فقط در صورثی موفقبت‌آمیز 
و پایدار خواهد بود که سراسر کشور سل دمکراسی شود یعتی 
از یکطرف پلیس و ارتش دائمی و دستکاه اداری که کارسندان 
آن عما دارای امتیازند از بین بروند و از طرف دیگر خودسختاری 
تابلا وبیعی به سازمانهای محلی داده شود که یکلی از قید نظارت 
و قیموبیت مقامات بالا آزاد باشند. 

ب) باید بیدرنگ و در همدجا به ایجاد سازمان مجزا و مستقل 
پرولتاریای کشاورزی پرداخت له ممکن است هم بصورت شوراهای 
نمایندان کارگران کنناورزی (و نیز شوراهای ویز؛ نمایندکان 
دهتانان نیمه پرولتر) باشد و هم بصورت تشکیل گروهها با فرا تسیونهای 
پرولتری در شوراهای عموبی نمایندگان دهقانان و در کید" 
سازسانهای اداری بحلی و شهری و غیره و غیره. 

۸) حزب باید از ابتکار آن کمیتدهای دهقانی که در یکسلسله 
از تقاط روسیه ابزار و وسایل کشاورزی متعلق بملا کین و دواب 
آنان را به دهقانانی که در این کمیته‌ها متشکل شده‌اند واگذار 
می‌کنند تا از آنها در کشت و زرع کلیه" زمینها بطور اجتماعی 
و منظم استثاده شود پشتیبانی کند. 

)٩‏ حزب پرولتاریا باید به پرولترها و نیمد‌پرولترهای روستا 
توصیه کند بکوشند از هر ملک اربایی یک سازمان کشاورزی نسبتاً 
بزرگ نمونه تشکیل دهند که توسط شوراهای نمایندکان کارگران 
کشاورزی زیر نظر کارشناسان کشاورزی و با استفاده از بهترین 
وسایل فنی به حساپ جابعد اداره شود. 


شماٌ ه؛ ,پراوداء» ۱۳ از روی متن ‏ دجموعه" 
باه به (۲۰ آوریل) آثار و. ای. لنین» چاپ 
سال ۱۹۱۷ 6۵ جلك 69 ان ۲۵اب 


۸ رجمه و حاپ شده است 


۱ 


قطعنامه درباره" شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان 


کفرانس پس از بررسی گزارشها و اطلاعیه‌های رفتائی که در 
شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان قاط مختلف روسیه کار 
می کننده مقرو بی‌دارد : 

ائقلاب در یکسلسله از قاط ولایات از واه سازسان خودساخند* 
پرولتاربا و دهتانان در شوراهاء از راه بر‌کناری ابتکاری مقامات 
حاکمه قدیمی؛ از راه تشکیل یلیس پرولتری و دهقانی و انتقال 
همه" زبینها بدست دهقانان» از راه برقراری کنترل کارگران در 
کارخانه‌ها و معمول ساختن روز کار هشحساعتد و از راه افزایشی 
دستمزدها و تأمین جریان غیر نزولی تولید و برقراری نفلارت کارگران 
بر توزیم خواربار و غیره پیش می‌رود. 

این ترفن انقلاب در ولایات در سطح و در عمق از یک 
طرف رشد جثبش بسوی انتفال تمام حکوست بدست شوراها و بسوی 
کنترل تولید توسط خود. کارگران و دهفانان است و از طرف دیگر 
ضاین آنادی تیروها در بقیاس سراسر روسیه برای مرحله" دوم انتلاب 
است که باید تمامی قدرت دولتی را بدست شوراها یا ارکانهای دیگر 
(ارکانهای خود گردان محلی» مجلس مومسبان و نظایر آثها) بدهد که 
ستقیماً مظهر اراد اکثریت مردم هستند, 

مسلله_انتقال قدرت دولتی بدست شوراها در پایتخت‌ها و در 
برخی از شهرهای بزرگ بویژه با دشواریهای بزرگ روبرو است و 
مستلزم تدارک مخصوصاً طولانی نیروهای پرولتاریاست. در اینجاها 
بزرگترین نیروهای بورژوازی ستمرکز شده‌اند. در اینجاها سیاست 
سازشکاری با بورژوازی» سیاستی که غالباً جلوی ابتکار انقلابی توده‌ها 
را می‌گیرد و استقلال عمل آنها را ضعیف می‌کن دکه بمناسبت اهمیت 
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رهبری این شوراها برای ولایت خطر خاصی دارد شدیدتر مناهده می‌شود. 

از این رو " حزب پرولتری از یک طرف پشتیمانی همه‌جائیه 
از کسترش انقلاب مزبور در محلهاست و از طرف دیگر میارزة 
منظم در درون شوراها (از راه تبلیغات و تجدید انتخابات آنها) در 
راه پیروزی خط پرولتری ؛ عطف همه" مساعی و همه" توجه به تودهٌ 
کارگری و سربازی و جدائی خط پرولتری از خط خرد‌بورژوائی» 
و خط انترناسیونالیستی از دفاع طلبی» انقلابی از اپورتوئیستی» به 
تشکل و تسلیح کارگران» به تدارک نیروهای آنها برای برحلد* 
بعدی انتلاب است. 

کنفرانس بار دیگر اعلام می‌دارد که کار همه‌جانبه در درون 
شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان» افزایش تعداد آنهاء نقویت 
نیروهای آنهاء همپیوستگ درونی گروههای پرولتری و انترناسیونالیستی 
حزب ما ضروری است, 


«پراودا, شماره +4؛ از روی تن مجموعد" آثار 
۰ ( ماه مد سال و. ای. لنین» چاپ ه» 
۱۹۱۷ جلد ۰۲۱ ص ۳۰ -- ۳۲۱ 


ترجمه و چاپ شده است 
۱ 
سخنوانی درباره" مسئله ملی 
٩‏ آوریل (۱۲ ماه مه) 


متون تکنتسه 
از ال ۱۹۰۳ که حوب ما برنامه* خود را تصویب. کرده 
ما هر پار با مخالفت بذبوحانه از جانب رنقای لهستانی مواجه 
شده‌ايم, اگر صورتجلسات کنگر؛ دوم را بررسی کنید خواهید دید 
که آنها حتی در آنموقع همان دلایل را می‌آوردند که حالا می‌شنويم» 
و سوبیال‌دبکراتهای لهستانی با این تصور که شناختن حق سلتها 


در تعیین سرنوشت خود برای آنها قابل قبول نیست از این کنگره 
رفتند. از آن موقع پبعد با هر بار به همین مسئله برخورد می‌کنيم. 
در سال ۱۹۰۲ امپربالیسم وجود داشت ولی در آنموقع جزو دلایل 
از امپربالیسم ذ تری نرفت؛ هم آنوقت و هم حالا روش و موضع 
سوسیال‌دمکراسی لهستان اشتباه عجیب و بسیار دهشتناک است : 
اين افراد می‌خواهند موضع حزب با را به موضع شوینیست‌ها مهدل سازند. 

سیاست لهستان در ننیجه" ستمگری طولانی روسیه کاماژً ناسبونالیستی 
است و همه" بردم لهستان سرشار از فکر انتقام‌جوئی از روسها 
هستند. هیچ کس بانند ملت روس به لهستانیها ستم‌روا نداشته است. 
ملت روس بدستور تزارهاء دژخيم آزادی لهستان بود. ملتی نیست که 
اینهمه از روسیه نفرت داشته باشد» ملتی لیست که بانند لهستانیها 
اینقدر روسیه را دوست نداشته باشد» و از اینجا پدید؛ عجیبی پیدا 
می‌شود. لهستان بخاطر بورژوازی لهستان مانع جنبش سوسیالیستی 
پسوزد فقط لهستان آزاد باشد, البته طرح مسئله به چنین 
وجهی پوزخند بر انترناسیونالیسم است, البته حالا زور و تعدی 
بر لهستان حکمفرماست» اما برای آنکه ناسیونالیستهای لهستان بد 
آزادی از شر روسیه امیدوار باشند - این خیانت به انترناسیونالیسم 
است. و ناسیونالیستهای لهستان نظریات خود را چنان به مردم لهستان 
تلتین کرده‌اند که در آنجا همینطور هم تصور می‌کنند. 

خدمت بزرگ و ناریخی رنقای سوییال‌دمکرات لهستانی این 
است که شعارانترناسیونالیسم‌را بمیان کشیدند و گفتند. اتحاد 
پرادرانه با پرولتاریای هد" کشورهای دیگر برای با بهمتر از 
هر چیز است و دا هرگز به جنک برای رهائی لهستان نمی‌پردازيم. 
این خدمت آنهاست و با همواره تنها این رفتای سوسیال‌دمکرات لهستانی 
را سوسیالیست می‌شمردیم. دیگران -- میهن پرست؛ پلخانف‌های لهستانی 
هستند. ابا از پس این موضع عچیپ که بردم بچبور می‌شدند برای 
تجات سوبياليسم علیه اسیونالیسم هار و بیمار مبارژه کنند پدیدةً 
عجیبی پیش آند : رفقا پیش با می‌آیند و می‌گویند که ما باید از 
آزادی لهستان و از جدا کردن آن صرفنظر نمائیم. 


است. 


تقو 
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علت چیست که با ولیکروسها که بیش از هر ملت دیگر به 
تعداد زیادی از بلتها ستم‌روا می‌داريم باید از اذعان به حق جدائی 
لهستان و او کرائین و فتلاند حرثنظر نمائيم؟ به ما پيشنهاد میکنند 
که شوینیست باشیم چونکه با این ترتیب وضع سومیال‌دسکراتها را 
در لهستان سیک می کنیم, سا مدعی آزادی لهستان نیستیم» چونکه 
بردم لهستان بیان دو دولت که قادر بمبارزه هستند» زندی می‌کنند. 
ولی بجای آنکه گفته شود کارگران لهستان باید جنین قضاوت کنند. 
تنها آن سوسیال‌دمکراتهائی دمکرات باقی می‌بانند که فکر م یکنند 
مردم لهستان باید آزاد یاشنده چونکه در صفوف حزب سوسیالیست جائی 
برای شوینیست‌ها نیست» سومیال‌دمکراتهای لهستانی می‌گویند : همانا 
به این جهت که با اتحاد با کارگران روس را مفید و باصرفه‌ای 
می‌شماريم» مخالف جدائی لهستان هستیم. این حق کاسل آنهاست. 
ابا مردم_نمی‌خواهند بنهمند "که برای تقویت انترناسیونالیسم نباید 
کلماتی را هی تکرار کرد بلکه باید در روسیه روی آزادی جدائی ملنهای 
ستمدیده بیشتر کوشش کرد و در لهستان آزادی اتحاد را خاطرنشان 
ساخت. آزادی اتحاد مستلزم آزادی جدائی است. ما روسها باید آزادی 
جدائی را خاطر نشان سازیم و لهستان - آزادی اتحاد را, 

با در اینجا سفسطه‌هائی می‌بينيم که بعدول کاسل از مارکسیسم 
منجر می‌شود. نقطه‌انظر رثیق پتا کف نکرار نظریات روزا لوکزامبورگ 
است.,.« (مثلاً هلند),..* رفیق پتا تف حنین قضاوت می‌کند و 
برضد نظریه" خود حرف می‌زنده چوتکه در تئوری طرفدار نفی آزادی 
جدائی است ولی به بردم می‌گوید کسی سنکر آزادی جدائی باشد» 
سومیالیست نیست. آنچه رفیق پتا کف در اینجا گنت سردرگمی عجیبی 
است. در اروپای غربی کشورهائی اکثریت دارند که مسئله" سلی در آنها 
بدنها پیش حل شده است. وقتی که می گویند مسئله" میی حل شده است 
منظورشان اروپای غربی است. رفیق پتا کف این را بجائی که مربوط به 
آنجا نیست» به اروپای شرقی نسبت می‌دهد و ما بوضع خنده‌داری می‌افتیم. 


# در صورتجلسه از قلم افتاده است. ه. ت. 


۱۳۰ لنین 


تصورش بکنید که حه آش شله قلمکاری از آب در می‌آید! 
آخر فنلاند بغل‌دست داست. رفیق پتا کف دربار آن پاسخ مشخص 
نمی‌دهد و بِکلی سردرگم شده است. دیروز در برابوجایا کازناء خواندید 
که تجزیه‌طلبی در فنلاند توسعه پیدا می کند. ننلاندیها می‌آیند و 
می‌گویند که تجزیه‌طلبی در کشور آنها کسترش می‌یابد» چونکه 
کادتها خودسختاری کامل به غنلاند نمی‌دهند, در آنجا بحران .و 
نارضائی از رودیچف - فرباندار کل رو بفزونی است» ولی «رابوچایا 
گزتا, می‌نویسد که فنلاندیها باید نا تشکیل مجلس موسان صبر 
کنند چونکه در آن فنلاند با روسیه بتوانق خواهند رسید. توافق 
یعنی چه؟ فنلاندیها باید بگویند که می‌توانند حق نعیین سرنوشت خود 
را بر طبق دلخواه خویش داشته باشند» و آن ولیکاروس که این حق 
را منکر باشد؛ شوینیست خواهد بود. هر آینه اگر ما بکارگر فنلاندی 
پگوئیم که هر طوریکه بصرفه‌ات است تصمیم بگیر ,..۴< مطلب 
دیگر است. 

رفیق پتا کف فقط شعار ما را با اشاره به اینکه این شعار به 
معنای ندادن شعار برای انقلاب سوسیالیستی است» نفی میکند» وی 
خودش شعاری بربوط به آن نداده است. شیوه انقلاب سوسیالیستی با 
شعار رسحو باد مرزهاء سردرگمی کاملی است. ما موفق نشدیم آن 
بقاله‌ای که من در آن این نظریه را «ا کوئومیسم امپریالیستی, 
نامیده‌ام بچاپ برسانیم, «شیوف, انقلاب سوبیالیستی با شعار «سحو 
باد مرزها» یعنی چه؟ ماطرفدار ضرورت وجود دولت هستيم و دولت 
بستلزم مرزهاست. کشور البته می‌تواند دارای دولت بورژوازی 
باشد ولی با شوراها را لازم داریم. ولی مسئله" مرزها برای آنها هم 
مطرح است. «محو باد مرزها, یعنی چه؟ هرج‌وسرج و آنارشی از 
اینجا شروع می‌شود . ., «شهوة, انقلاب سوبیالیستی با شعار ,بحو باد 
مزرها, صرفا آش شله قلمکار است. وقتی انقلاب سوسیالیستی نضج 


در صورنجلسه از قلم افتاده است. ه. ت. 
# رجوع شود به حلد حهارم» ص ۱۸۵-۱۷۵ هر ثا. 
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می‌گیرد و صورت می‌پذیرد» بکشورهای دیگر سرایت خواهد کرد 
و با به آن کبک خواهيم کرد» ولی چگونه - نميدانيم. «شیوةٌ 
انتلاب سوسیالیستی» جمله‌ای است فاقد مضمون. چون بقایای مسائلی 
حست که انقلاب بورژوائی آنهارا حل نکرده است» با طرفدار حل 
آنها هستیم, ما سیت به یه‌طلبی بی اعتناء و بیطرف هستیم , 
اگر فتلانده اگر لهستان و اوکرائین از روسیه جدا شوند» عیبی 
ندارد, چه عیبی می‌تواند داشته باشد؟ کسی که بگوید عیب دارد» 
شوینیست است. انسان باید عتلش را از دست بدهد تا سیاست تزار 
نیکولای را ادامه دهد. آخر نروژ از سوئد جدا شد... زبانی آلکساندر 
اول و ناپللون ملتها را میادله می کردند» زسانی تزارها لهستان را 
معاوضه بی‌نمودند. و با این تا کتیک تزارها را ادابه خواهيم داد؟ 
این عمل عدول از تاکتیک انترناسیونالیسم» و بدترین شوینیسم 
استجم. ار فنلاند جدا شود چه عیبی دارد؟ پایه‌های اعتماد هر 
دو سلت» پرولتاریای نروژ و سوئد به یکدیگر پس از جدائی 
محکمتر شد. بلاکین سوئد می‌خواستند راه جنگ در پیش گیرند» 
ول کارگران سوئد از آن ممانعت" کردند و گفتند؛ ما تن به این 
جنگ نمی‌دهيم. 

فنلاندیها حالا فقط خودمختاری می‌خواهند. ما طرفدار آثیم که 
به ننلاند آزادی کامل داده شود, آنوقت اعتماد نسبت به دمکراسی 
روس فزونی می‌پذیرد و همانا وقتی که این کار عملی شدء آنها حدا 
نمی‌شوند.وقتی آقای رودیچف پیش آنها می‌رود و بر سر خودهختاری 
چانه می‌زند» رفتای فنلاندی پیش ما می‌آیند و می‌گویند: ما خود. 
مختاری می‌خواهيم. اما تیراندازی از همه" توپها بسوی آنها آغاز 
می‌شود و" می‌گویند : سنتظر تشکیل مجلس موسان باشيد,. ابا 
با می گوئیم : سومیالیست روس که آزادی فنلاند را نفی کند شوینیست 
است», 

ما مي‌گوئيم که مرزها بناید اراد ساکنان هر محل تعبین 
می‌شود. روسیه» بر سر کورلاندیا جنگ نکن! آلمان» نیروهای مسلح 
خود را از کورلاندیا خارج کن! با مسئله" جدائی را به این نحو 


۱۳ لین 


حل ی کنیم, پرولتاریا نمی‌تواند بزور و قهر متوسل شود» چونکه 
تباید مانم آزادی سلتها شود. وقتی شعار سحو باد مرزها, صحیح 
خواهد پود که انقلاب سوسیالیستی واقعیت پیدا کند و نه اینکه 
شیوه باشد» و با آنوقت خواهیم گفت: رفقاء پیش سا بیائید... 
سل مینگ: سقه اباد «قیکزی: اس اش لازم باشد با 
از جنگ انقلابی خودداری تم ی کنیم. ما پاسیفیست نیستیم... ونتی 
در کشور با میلی و کف پر مسند حکوست تکیه زده و رودیچف را 
به فنلاند فرستاده که در آنجا با بیشربی با مردم فنلاند چانه می‌زند» 
ما می‌گوئيم : تخیر » روسهاء به فنلاند زور نگوئید : ملتی که خودش 
بر بلتهای دیگر ستم‌روا می‌دارد نمی‌تواند آزاد باشد (5), ما در 
قطعنامه" مربوط_به_بورگپیترگ (۸۰) می‌گوئيم ؛ نیروهای مسلح. را 
خارج سازید و یه بلتها اجازه بدهید بسئله را مستقلً حل نند. 
اگر فردا شورا زبام حکوست را بدست بکیرد» این دیکر ,شیوُ انقلاب 
سوبیالیستی, نخواهد بود» ما آنوقت خواهیم گفت: آلمان» نیروهای 
خود را از لهستان خارج کن» روسید» نبروهای خود را از ارسستان 
بیرون ببر در غیر اینصورت فریب و اغفال حواهد بود. 
رفیق دزرژیسی دربارُ لهستان خود که نحت ستم و نعدی است 
بی‌گوید که در آنجا همه شوینیست هستند. اما را کسی از لهستانی‌ها 
دربارُ اینکه با فنلاند» با او کرائین چه باید کرد» کلمه‌ای نگفت؟ ما از 
سال ۱۹۰۳ در این باره پقدری زیاد بحث می‌کنيم که صحیت درباُ آن 
دشوار می‌شود. هر چا می‌خواهی برو ... کسی که چنین نظری 
ندارد» الحاق‌طلب و شوینیست است. ما خواهان اتحاد برادراند" 
هید" بلتها هستیم. اگر جمهوری اوکرائین و جمهوری روسیه باشند 
بیان آنها رابطه" بیشتر و اعتماد بیشتر خواهد بود, اگر اوکرائینی‌ها 
بپینند که با جمهوری شوراها را داريم آنها جدا نخواهند شد» و اگر 
ما جمهوری میلی وکف را داشته باشیم آنها جدا خواهند شد. وفتی 
رئیق پتا کف بر خلاف کامل نظریات خود گفت : ما مخالف تگهداری 
قهری در داخل مرزها هستیم - این سخن در حکم اذعان به حق 
بلتها در تعیین سرنوشت خویش است. ما ابداً نمی‌خواهيم که دهتان 
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خبوه زیر فرسان خان خیوه زندی کند. با با رشد دادن انقلاب خود 
خواهيم کرد. آژیتاسیون یان توده 

ستمدیده را باید فثط حنین سازبان داد, 
اما هر سوسیالیست روس "که آزادی فتلاند و او ترائین را قبول 
نداشته باشد بورط؛ُ شوینیسم خواهد غلتبد. و با هیچگونه سفسطه 


در توده‌های ستمدیده 


و استناد به رشیوفث, ود آنها خودشان را تبرئه نخواهند کرد. 


برای نخستین بار در از روی متن مجموعه آثار 
سال ۱۹۲۱ در مجموعد؟ و. ای. لنین: چاپ ه؛ 
آثار ن. لنین (و . اولیانف)؛ جلد ۰۳۱ ص ۳۲ ۳۷ 
جلد :۱ بخش ۲ چاپ ترجمه و جاپ شده است 
شده است 

۱۳ 


قععنامه درباره" مسئله مل 


ملا کین و سرسایه‌داران و خرده‌بورژوازی به منفلور حفظ مزایای طبقاتی 
خود و به منظور ایجاد تفرقه میان کارگران ملیتهای مختلف از سیاست 
ستمگری بلی که میراث حکوست معلقه و رژیم سلطنتی است» پشتیبانی 
می کنند, امپریالیسم بعاصر با تشدید تمایل خود برای تابع ساختن ملتهای 
ضعیف» عاسل جدیدی در ید ستتم ملی استن 

ا ثر ستم ملی در یک جامعد* سرمایدداری امکان‌پذیر 
این فقط هنکاسی است که نفلام جمهوری دمکراتیک پیگیری در کشور 
برقرار باشد که برابری کامل حقوق همه" سلتها و زبانها را تأمین نماید. 

حق جدائی آزادائه و تشکیل دولت مستقل برای کلیه" سللی که 
حز" روسیه هستند باید شناخته و پذیرفته شود. نفی این حق و خودداری 
از اتخاذ ندابیری در جهت تضمین عملی تحقتق آن در حکم پشتیبانی 
از سیاست اشغالگری یا الحاق‌طلبی است. فقط در صورتیکه پرولتاریا حق 


۱۳ لنین 


جدا شدن بلتها را بیسمیت بشناسد همبستی کاسل کارگران ملل مختلف 
تأمین گردیده و به تزدیی وائعاً دسکرائیک بلنها کمگ خواهد شد. 

اختلافی که امروز بیان ننلاند و دولت موقت روسید پیدا 
ن می‌دهد که ننی حقی جدائثی آزادانه 
مستقیما به ادامه" سیاست تزاربسم منجر می‌شود. 

سئله" حق سلتها برای جدائی آزادانه را به هیچوجه نمی‌توان 
با سثله" صلاح بودن جدائی این يا آن ملت در این يا آن لحظه 
مخلوط نمود. این بسئله را حزب پرولتاریا باید در هر موردی بطور 
کاسلا مستقل و از نقطه* نظر مصالح تمام سیر تکامل و پیشرفت اجتماعی 
و از نقطه نظر مصالح مبارز ۳ پرزاتآ و در راه سوسياليسم حل کند, 

سیب خزانتار خواسخازق وسیع منطقه‌ای» الغاء نار از طرگه 
مقابات بالا و الفاء زبان احباری دولتی ( رسی سم) و نیز خواستار 
آست. کة تعیین حدود بتاطق خود گران و خودسختار بر این پایه 
صورت گیرد که خود اهالی بحل شرایط اقتصادی سعیشتی و ترکیب 
ملی ساکنان محل و غیره را در نظر بگيرند. 

حزب پرولتاریا به اصطلاح «خودسختاری فرهنی سلی» یعنی خارج 
ساختن اداٌ امور مدارس و غیره از صاححیت دولت و 2 
آن به مجالس ملی را جداً رد می‌کند. خودمختاری فرهنگ سلی کارگرانی 
را که در یک محل زندی می‌کنند و حتی در بنگاههای کت 
مشغول بکارند بر حسب تعلق‌شان به اين يا آن رفرهنگ ملی» بطور 
تصنعی از یکدیگر جدا می‌کند» یعنی ارتباط کارگران را با فرهنگ 
بورزوازی ملتهای آنان بت می‌نماید و حال آنکه وظیفه" سوسیال. 
دمکراسی نقویت فرهنگ انترناسیونالیستی پرولناریای تمام جهان است. 


شده است با وضوح خاصی 


حزب خواستار آئست که در ثائون اساسی قید و اعلام شود 
که هرگونه امتیاز هر .ملتی و هرگونه تخطی بحقوق اقلیت‌های 
ملی فاقد اعتبار است. 

مصالح طبقد" کارگر ایجاب می‌کند که کارکران کلیه* ملیتهای 
سا کن روسیه در سازبانهای پرولتری واحدی اعم از سیاسی و حرفه‌ای 
و ممیاری در تهذیب و روشنگری و غبره متحد شوند. فقط یک 
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چنین درآسیختی کارگران ملیتهای مختلف در سازبان واحد است که 
به پرولتاریا اسکان بی‌دهد علیه سرمایه" بین‌المللی و ناسیونالیسم 
بورژوازی پیروزنندانه مبارزه نماید. 


ضمیمه" شمان ۱۳ از روی تن مجموعد* 
روزنامه* رسالداتسکایا آثار و, ای. للنین» چاپ 
پراودا, ۱۰ (۲) ماه ۰ جلد ۳۱ ص 4۲۹ 
مه سال ۱۹۱۷ ۰ ترجمد و جاپ شده 
است 
۱۳ 


قطعنامه درباره لحظه* کنونی 


جنک جهانی که مولود مبارز تراستهای جهانی و سراید" 
بانی بر سر تسلط بر بازار جهانی است تا کنون به امبحای عمومی 
ارزشهای مادی و به تضعیف و فرسودگ نیروهای مولده و به چنان 
رشد صنایع جنی متجر گردیده است که حتی تولید حد اقل لازم 
مواد مصرفی و وبایل تولید غیر معکن است, 

با اين ترتیب این جنک بشریت را به وضع بن‌بست کشانده 
و بلب هلاکت رسانده است. 

شرایط و بحمل‌های عینی انقلدب سوسیالیستی که بدون شک 
قبل از جنک در پیشرنتدترین کشورهای مترقی بیشتر وجود داشتند 
نضج و قوام می‌یافتند و در نتیجد" جنگ با سرعت عظیم به نضج خود 
ادامه می‌دهند. پروسه از میدان در کردن و ابودی اقتصادیات کوچک 


و متوسط بیش از پیش سرعت می گیرد. تمرکز و اثترناسیونالیزاسیون 
سربایه با سرعت عظیم توسعه می‌یابد. سرمایه‌داری انحصاری 
به سربایه‌داری دولتی-انحصاری تحول پیدا می‌کند و ننظیم اجتماعی 
تولید و توزیع تحت فشار اوضاع و احوال در کشورهائی صورت 
مي‌گیرد و برخی از آنها کار اجباری عموبی را معمول مي‌دارند. 


۱۳۹ لنین 


با حفظ بالکیت خصوصی بر وسایل تولید همه" این اقدامات 
در جهت موتوپولیزاسیون وبیع و دولتی کردن تولید در بقباس 
کسترده ناگزیر توأم با تشدید استشار توده‌های زحمتکش و افزایش 
سقم و تعدی و توأم با دشواری مقاوست در برابر استشمارگران و 
تشدید ارتجاع و استبداد نظامی می‌شود و در عین حال نا گزیر 
به افزایش باورتکردنی سود سرمایهداران بزرگ بحساب همه سایر 
قشرهای مردم و به انقیاد توده‌های زحمتکش برای پرداخت باج 
دهها سال به سربایه‌داران به شکل میلیاردها بهره بابت وابها منجر 
می‌شود . وی همین شرایط در صورت الغای بالکیت خصوصی بر 
وسایل تولید» در صورت انتقال قدرت دولتي تماماً بدست پرولتاریا 
ضاین موفقیت آن چتان تحول جامعه است که استثمار انسان از 
اسان را از بین می‌برد و رفاه همه و یکایک افراد را تأمین می‌کند. 


اک 


از طرف دیگر» پیش‌بینی سوبیالیستهای سراسر جهان که در 
بیائیه" بال سال ۱۹۱۲ همانا به مناسبت نزدیک شدن جنگ امپریالیستی 
در آن زبان» چنی که اینک بیداد می‌کند به اتفاق آراء اعلام 
داشته‌اند که انقلاب پرولتری ناگزیر است؛ - آشکارا با سیر حوادث 
تأیید می‌شود و دست از آن دریی‌آید. 

انقلاب روس ننها مرحله" اول نخستین انقلاب از انقلابهای 
پرولتری اف که مولو3. انا گزیر .جنک هسید. 

خشم و نفرت توده‌های وسیع سردم از طبقه" سربایه‌داران و 
آگاهی پرولتاریا از اين نکتد که تنها انتقال زمام حکوست بدست وی 
و اسحاء سالکیت خصوصی بر وسایل تیلید بشریت را از هلاکت 
نحات خواهد دادء افزايش می‌یابد. 

در همه" کشورها بویژه در پیشرفته‌ترین آنهاء در انکلستان و 
آلمان» صدها سوسیالیست که حاضر بطرفداری از بورژوازی مبی 
رخودی» نبودند توسط دولت‌های سرمایه‌داران به زندانها انداخته 
شد‌اند که با این پیگردها ترس خود را از انقلاب پرولتری که در 
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درون توده‌های بلی رشد می تد, آشکارا ظاهر ساخته‌اند. نضج و 
قوام یافتن این انقلاب در آلمان از اعتصابهای پرجمعیت هم که 


بویثه در هفتدهای اخیر شدت یافته‌اند و همچنین عیناً از گسترش 
دامته" برادرخواندی سربازان آلمانی با سربازان روسی در جبهه دیده 
می‌شود , 


اعتماد برادرانه و اتحاد برادرانه میان کارگران کشورهای 

مختلف» کارگرانی که اکنون به خاطر منافع سرمایه‌داران یکدیگر 

را نابود می‌کنند» با این ترتیب دارد کم کم تجدید می‌شود و این 

هم پنوبه" خود شرایط و محمل‌هائی برای اقداسات انقلابی یکدلانه 

کارگران کشورهای مختلف بوجود می‌آورد. تنها چنین اقداماتی 

قادر است منظم‌ترین رشد و شاید صحیح‌ترین موفقیت انقلاب 
جهانشمول سومیالیستی را تضمین نماید. 
بو جر نا 


پرولتاریای روسبه که در یکی از عقب‌بانده‌ترین کشورهای 
اروپاء در میان توده سکند" خرده‌دهقاتی فعالیت می کند نمی‌تواند 
انجام بیدرنک تحول سوسیالیستی را هدف خود قرار دهد. 

وی این استتباط که پشتیبانی طبقد" کارگر از بورژوازی لازم است 
و یا فعالیت خود را باید در حارچوب قابل قبول برای خرده‌بورژوازی 
بحدود نمود» يا از نقش رهبری پرولتاریا در توضیح اقداسات فوری 
عماگ نضج‌یانته در جهت سوییالیسم به سردم اجتناب نمود بزرگترین خطا 
اه و در عمل حتی انتقال کامل بطرف بورژوازی خواهد بود. 

جنین اقداماتی عبارنند از اولا میی کردن زسین. حنین افدامی 
که بلاواسطه از چارچوب لام بورژوائی خارج نمی‌شود» در عین 
حال ضربه* شدیدی به بالکیت خصوصی بر وسایل تولید خواهد 
بود» چونکه بر نفوذ پرولتاریای سومیالیستی در نیمه‌پرولترهای روستا 
خواهد افزود. 

سپس چثین اقداماتی عبارتند از برقراری کنترل دولتی بر هد" 
باتکها و ادعام آنها در یکانه بانک سرکزی و عیناً همینطور برقراری 


۱۳۸ لین 


کنترل بر مواسمات بیمه و بزرگترین سندیکاتهای سرایه‌داران (مثلا 
سندیکات صاحبان کارخانه‌های قند» پر وداوکل» پروداست۳< و غیرم) 
با انتقال تدریچی به الیات‌بندی عادلانه و تصاعدی بر درآمدها 
و دارائیها. چنین اقداماتی از لحاظ اقتصادی وقتشان سیده و 
بدون شک از لحاظ فنی فورا عملی هستند و از لحاظ سیاسی می‌توانند 
مورد پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق دهقانان قرار می‌گیرند که 
از این تحولات در کلیه" جهات نفم می‌برند. 

شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهقانان و غیره 
که ائنون روسید را با شبکه" هرچه انبوء‌تری فرا گرفته‌اند خواهند 
توادست هم علاوه بر اقدامات نامپرده به معمول کردن کار اجباری 
همگانی مبادرت ورزند. چوتکه خصلت این موسات؛ از یکطرف؛ 
گذار بسوی همه" این تحولات جدید را فقط بحد. درک آگاهائه و 
خوب ضرورت عملی آنها از جانب اتثریت قریب به اتفاق مردم 
تضمین می‌کند و از طرف دیگر» خصلت این موسات انجام نه 
پلیسی و دیوانسالارانه این تحولات بلکه شرکت داوطلبانه نوده‌های 
سازمان‌یافته و مسلح پرولتاریا و دهقانان را در تنظیم اقتصاد خود 

همه" اقدابات ناببرده و نظایر آئها می‌توانند و باید برای 
انجام‌شان در قباس سراسری کشور به شرط انتقال تمامی حکوست 
بدست پرولترها و نیمه‌پرولترها نه فقط قابل برسی و تدارک پاشند 
پلکه توسط ارگنهای انقلابی محلی حکوست همکانی عنکامیکه امکان 
آن فراهم گردد» قایل اجرا باشند. 

در انجام اقدامات نامپرده حزم و احتیاط فوق‌العاده و جلب 
آکثریت بحکم مردم و اعتقاد آکاهانه" آنها به آمادی ععلی این با 
آن اقدام لازم و ضرور است؛ وی توجه و کوشش پیشاهنگ آکه 


۶« شرکت فروش زغال. م. 
۴ شر کت فروش فراورده‌های فلزسازی روسید. م. 


هفتمین کنفرانس کشوری (آوریل) 1۳۳ 


توده‌های کارگری باید همائا بتوجه این جائب مسئله باشد که موظفند 
به نوده‌های دهقانی در اسر رهائی از ویرانی موجود» کمک کنند. 


میم" شماره ۱۳ روزنامه" از روی متن مجموعد" آثار 
تالایا ترافذایه 1 و . ای. لنین» چاپ ه» جلد 
(۲) باه مه سال ۱۹۱۷ ۱ ص. 14٩‏ ۵۲ 


ترجمه و چاپ شده است 


قطعنامه‌های هفتمین کنفر انس 
(آوربل ) کشوری حزب 
سوسیال دمکرات کارگری 
(بلشویک ) روسیه 


رفتای کارگر ! 

کنفرانس کشوری حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیده کد 
کبیته" مر کزی آنرا متحد کرد و به اصطلاح عاسیانه حزب «بلشویکها, 
نامیده می‌شود پایان یافت. 

کنفرانس درباره کلیه" مسائل بنیادی انقلاب تعمیمات بسیار 
مهمی گرفت و با ذیلا متن کاسل این تصمیمات را چاپ م یکنیم. 

انقلاب با بحران بواجه است. این وضع بحرانی در روزهای 
۲۱-۶ آوریل در خیابانهای پتروگراد و بسکو مشاهده شد 
(۱. دولت بوقت به آن اذعان نمود. کميتة اجرائیه شورای نمایندگان 
کارگران و سربازان راد به آن اذعان نمود. این وضع باز هم 
و باز هم در آن لحئله‌ای که ما این سطور را می‌نوبسيم با استعفای 
کوچکف تایبد گردید. 


بحران حکوست؛ بحران انقلاب جنبه" تصادفی ندارد. دولت موقت» 


دولت ملاکین و سرمایه‌داران است که با سرمایه‌های روسی و 
انکلیسی_فرانسوی پیوند دارند و مجورند به جنگ امپریالیستی ادامه 
دهند, اما سربازان از جنگ خسته و کوفته شده‌اند و هرچه واضح تر 


گفتاری برای قطعنامه‌های هفتمین کنفرانس (آوریل) ۱4۱ 


به این نکته پی می‌برند که ادابه" جنگ برای حفظ منافع سرماید 
داران است» نمی‌خواهند بجنگند. در عین حال در روسید و همچنین 
در کشورهای دیکر شبح مخوف افلاس دهشتنا د» قحطلی و ویراد 
کاسل اقتصادی نزدیک می‌شود. 

شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر و گراد که موانتتنامه‌ای 
پا دولت موقت پسته و از آن دولت و از وابها و بنابر این از 
دولت موقت را بعهده دارد و با مشاهدة وضع جاره‌ناپذیر» ایضاً با 
این سوافتتنانه" خود با دولت سرمایه‌داران سردرگم شده است. 

در این لحظه" بسپار بزرگ تاریخی که همه" آیندة انتلاب به 
خطر انداخته شده است و مربایه‌داران میان نوسیدی و فکر 
گلوله‌باران کارگران در نوسانند» حزب با مردم را مخاطب قرار 
داده و» در تصمیمات کنفرانسی خود» به آنها می گوید : 

پاید فهمید که کدامین طبقات انقلاب را جلو بی‌برند. باید 
با هوشیاری بنویات مختلف آنها را در نظر گرفت. سرمایه‌دار نمی 
تواند در آن راهی برود که کارگر می‌رود. صاحبکاران خرده‌پد 
نمی‌توانند کاملً به سربایه‌داران اعتماد کنند و فوراً و هقی جرئت 
ندارند انحاد نزدیک برادرانه با کارگران برقرار سازند. تنها پس 
از درک تفاوت این طبقات می‌نوان راه راستین برای انقلاب پیدا کرد. 

و تصمیمات کنفرانس حزب ما دربارة مسائل بنیادی زندی مردم 
تفاوت دقیق بیان منافع طبقات مختلف و عدم کسل اسکان خروح 
از بن‌پست را با سیاست ابراز اعتماد بدولت سرمایه‌داران یا با 
پشتیبانی از آن نشان می‌دهد. 

وضع یطور بی‌سابقه دشوار است. راه چاره یک و فقط یک است 
و آن: انتقال تمام قدرت دولتی بدست شوراهای نمایندکان کارگران 
و سربازان و دهتانان و نمایندکان دیگر در سراسر روسیه از پایین 
تا بالاست, تنها بشرط انتقال حکوبت بدست طبقه* کارگر در صورتیکه 
اکثریت دهقانان از آن پشتیبانی کند, می‌توان به احیای سریع اعتماد 
کارگران کشورهای دیکرء به انتلاب پرتوان اروپا که یوغ سرمایدرا 


نی میکند» ایضاً با بن‌بست مواجه شده است. شورا مسئو! 


۱ لنین 


درهم می‌شکند و بنکنه‌های آهنین کشتار تبهکارانه" ملتها را می‌شکند» 
امیدوار بود. خنها بشرط انتقال زبام حکومت بلست طبقد" کارگر 
در صورتیکه | تثریت دهقانان از آن پشتیبانی کند می‌توان اسید 
واثق داشت که مد" توده‌های زحمتکش کاسلترین اعتماد را نسبت 
به این حکوست اپراز دارند و هبه پاهم متل یک به ندا کاری 
برای نوسازی تمام زندگ مردم بنفع توده‌های زحمتکش و نه بنفع 
سربایه‌داران و سلاکین برخيزند. بدون چنبن فدا کاری؛ بدون کوششهای 
عظيم همه و هر کس» بدون پایداری و عزم راسخ برای نوسازی 
و تجدید زندی» بدون ثشنکل بسیار اکید و انضباط رفیقاند" هد" 
کارگران و همه" تهیدست‌ترین دمتانان» بدون اینها راه جاره‌ای نیست. 

حنگ تمام بشریت را بلب پرتکاه هلا کت 
داران بورطه" جنگ فرو رته‌اند و قادر نیستند از آن خارج شوند. 


نده است. سرسایه. 


همه" دنیا پا فاجعه رویرو است. 

رنقای کارگر ۱ زمانی دارد فرا می‌رسد که سیر حوادث قهرسانی 
جدید و بیشتر از روزهای پرافتخار انقلاب فوریهسارس - ضمناً 
قهرمانی ملیونی و ده‌ها ملیونی از شما می‌خواهد, خودرا آماده کنید. 

خود را آماده کنید و بیاد داشته باشید که اگر شما به اتفاق 
سربایه‌داران توانستید در عرض چند روز با انفجار ساده خشم بردم 
پیروز شوید» برای پیروزی در برابر سربایه‌داران و غلبه بر آنها؛ 
این خشم بردم به تنهالی کافی نیست. برای چنین پیروزی» برای 
گرفتن زمام حکوست توسط کارگران و تهیلست‌ترین دهقانان و 
برای حفظ آن و برای استفادةٌ ماهرانه از آن سازسان می‌خواهد و 
سازمان می‌خواهد و سازنان. 

حزب با با هرچه می‌تواند و سقدم بر هر چیز با روشن کردن 
اذهان دربارهٌ وضع گونا گون طبقات مختلف و نیرو و توان مختلف 
آنها به شما کمک بی کند. تصمیمات کنفرانس با به این کار اختصاص 
یافته است. بدون این روشتی اذهان از سازمان طرفی بسته نمی‌شود. 
بدون سازبان» اقدام ملیونها محال است و هیچگونه موفقیتی ابکان 


ندارد, 


پیشگفتاری برای قطعنامه‌های هفتمین کنفرانس (آوریل) ۱:۳ 


به حرفها باور نکنید. شیفته" وعده و وعبدها نباشید. دربارةً 
نیروهای خود راه اراق نروید. در هر کارخانه و در هر هنگ 
و در هر کرومان و در هر کوي و برزن بتشکل شوید. روی 
تشکل. و سازنان .هر روز و هر ساعت. ۳و کیید» خودتان ریق آن 
کار کنیده این کار را بهیچ کس نسیارید. چنان کار کنید که 
اعتماد کابل توده‌ها به کارگران پیشرو بطور داوم و محکم و 
خلل‌اپذیر بوجود آید. چنین است بضمون اصلی همه" تصمیمات 
کلفرانس با, چنین است درس عمدة تمام جریان انقلاب. چنین است 
یکانه ضامن موفقیت. 

رفتای کارگر! با شما را به کار دشوار و جدی و خستی- 
اپذیر که پرولتاریای آکه و انقلابی همه" کشورها را متحد بی‌سازد» 
دعوت می‌کنیم. این و تنها این راه به خروجح و نجات بشریت از 
دمثتهای جنک و از یوخ سربایه منتهی می‌شود. 


ضبیبه" شمار ۱۲ از روی متن مجموعه" 
روزنامه" رسالداتسکایا آثار و. ای. لنین» 
پراودا,» ۳(۱) باه جاپ و جلد ۳۱ 
بد سال ۰ ۱۹۱۷ ص 4 و4 - 4۵۷ ترجمده 


و جاپ شده است 


نخستین کنگره" شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان 
سراسر روسیه (۸۲) 


۳-:۲ ژوئن (۱7 ژوتن - ۷ ژوئیه) سال ۱5۱۷ 


سخنرانی درباره" برخورد بدولت موقت 
> ۱۷) ژوتن سال ۱٩۱۷‏ 


رفقاء با اين وقت کمی که بمن داده شده اسث می‌توانم فقط 
روی آن مسائل عمده اصولی مکث نمایم که توسط سخنران کمیتد" 
اجرائیه و سخنرانان بعدی مطرح شده است و تصور م یکنم این 

کار اصلح. است. 
مسئله" اول و اساسی ما این پود که ما در کجا هستیم» - 
شوراحائی که اکنون در کنکرهُ سراسری روسیه گرد آمده‌اند چه 
ستند و آن دمکراسی انقلایی که در اینجا اينهمه از آن دم می‌زنند 
تا عدم‌درک مطلق چکونی آن و عدول کامل از آنرا پرده‌پوشی 
نمایند» چیست, چونکه صحبت از دمکراسی انقلابی در برابر کنگرة 
سراسری روسیه شوراها و پرده‌پوشی خصلت این سازسان و ترکیب 
طبقاتی آن و نیز نقش این سازبان در انقلاب و سکوت در این 
باه و در عي حال بدعی داشتن عنوان دمکرات» پسیار عجیب 
است. برای با برنابه* جمهوری پارلمانی بورژوازی را توصیف می کنند 
که در تمام اروپای باختری وجود داشت» برای ما برنامه" اصلاحات 
یو 


اخستین کنگر؛ شوراهای نمایندکان کارگران و سرباژان سراسری روسید ه 4 ۱ 


را توصیف می‌کنند که امروزه مورد قبول تمام دولتهای بورژوازی 
و از حمله دولت ماست و در عین حال از دمکراسی انقلایی دم 
می‌زنند. و اين مطالب را در برابر چه کسانی عنوان می‌کنند؟ 
در برابر شوراها. وی من از شما می‌پرسم» آیا در اروپا یک کشور 
جمهوری و بورژوازی و دکراتیک یافت می‌شود که در آن چیزی 
شبیه به این شوراها وجود داشته باشد؟ پاسخ شما نا گزیر منفی است. 
در هیچ جا جنین سازمانی نبوده و نی‌تواند باشد» چونکه از دو 
حال خارج نیست: يا دولت بورژوازی با آن ,«برنامه‌های, اصلاحاتی 
که برای ما توصیف می‌کنند و ده‌ها بار در کلید" کشورها پیشنهاد 
شده و روی کغذ مانده است و یا آن سازبانی که اکنون همه چشم 
ابید خود را بدان دوخته‌اند و نوع جدیدی از ودولت» که انقادب 
آرا بوجود آورده است و نموئه" آن فقط هنگامی در تاریخ دیده شده 
که انقلاب به اوج اعتلری خود رسیده است» مثا5 در سال ۱۷۹۲ 
در فرانسه» در سال ۱۸۷۱ در همانجا و در سال ۱۹۰۵ در 
روسیه. شوراها آنچنان سازمانی است که در هیچ یک از کشورهای 
بورژوازی پارلمانی معمولی وجود نداشته و اصولاً نمی‌تواند در کنار 
دولت بورژوازی وجود داشته باشد. این نوع جدید و دمکراتیک‌تر 
دولت است که ما آنرا در قطعنامه‌های حزبی خود جمهوری دبکراتیک 
دهقانی-پرولتری نامیده‌اييم که در آن یکانه قدرت حا کمه باید بشوراهای 
نمایندان کارگران و سربازان تعلق داشته باشد. بیهوده تصور 
می‌کنند که این یک سئله* تئوریک و نظری است» بیهوده می‌خواهند 
چنین وانمود سازند که گوئی می‌توان آنرا نادیده انکاشت؛ ببهوده 
قید می کنند که بوساتی از فلان و بهمان نوع هم اکنون در 
کنار همین شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان هست. آری؛ 
چنین مولساتی در کنار شوراها هست. و همین تکته موجب سواتفاهمات 
و تصادمات و مناقشات بیشمار گردیده است. همین نکته باعث 
شده است که انقلاب روس از نخستین اعتلای خودء از نخستین 
پیشروی خود بمرحله" رکود و به آن راه تهقرائی کام گذارد که 
اکنون ما در مورد دولت اثتلافی» در بورد تمام سیاست داخلی 


۱۹۹ لنین 


و خارجی آن» بمناست آباده کردن مقدمات تعرض امپریالیستی مشاهده 
می کنیم. 

از دو حال خارج ئیست : یا دولت معمولی بورژوازی که در 
اینصورت شوراهای نمایندکان دهقانان» کارگران» سربازان و شوراهای 
دیگر لزومی نخواهند داشت و بساط آنها را آن ژنرالهای ضدانتلایی 
که زیام امور ارتش را بدست دارند و هیچ اعتنائی به سخنپردازی 
کرنسی وزیر نمی کنند برخواهند چید و یا اینکه خود منتضحانه 
نابود خواهتد شد, راه دیگر برای این موسسات که ند بقهقرا می‌توانند 
بروند و نه در جا می‌توانند بزنند پلکه فقط در صورت پیشروی قادر به 
ادابه" حیات خود سستندء وجود ندارد. این است آن نوع دولت 
که اختراع روسها نبوده بلکه روند انقلاب آنرا بمیان آورده است» 
زیرا در خیر اینصورت انقلاب نمی‌تواند پیروز شود. در درون شورای 
سراسری روسیه وجود مناقشات و ببارزژ احزاب بر سر قدرت حاکمه 
اریست ناگزیر . وی این ابر بوجب آن خواهد شد که توده‌ها 
اشتباهات و توهمات احتمالی را از طریق تجربه" سیاسی خود رقع 
نمایند (همهمه)» نه از طریق سخنرانیهای وزیران که در آنها به 
آنجه دیروز گفته‌اند و فردا خواهند نوشت و پس‌فردا وعده خواهند 
داد استناد می‌جویند. رنقاء این وضع از نقطه" نظر سازمانی که 
انقلاب روس بوجود آورده است و اکنون با مسئله بود یا نبود روبروست» 
خنده‌آور است, ادامه* حیات شوراها بطریقی که آکنون حریان دارد 
ممکن نیست. افراد بالغ» کارگران و دهتانان» باید جمع شوند» 
قطعنامه‌هائی تصویب ند و نطتهائی بشنوند که هیچگونه بررسی 
مستندی دربار آنها ممکن نیست! استقرار حئین سازمانهائی بمعنای 
انتقال به آنجنان جمهوری است که قدرت حا کمه پابرجائی را بدون 
پلیس و ارتش دائمی نه در گنتار بلکه عملا بتیان خواهد نهاد» 
همان قدرت حالمه‌ای که وجود آن در اروپای غربی هنوز امکاث 
ندارد, همان قدرت حاکمه‌ای که بدون وجود آن پیروزی انتلاب 
روس به معنای پیروزی بر ملا کین و امپریالیسم سمکن نخواهد بود. 

بدون این قدرت حاکمه از اینکه با به چنین پیروزی نایل آئیم 
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حتی سختی نمی‌تواند در میان باشد و هرچه دوربارُ برنامه‌ایکه اینجا 
بما توصیه می‌کنند و درباره حقایقی که اکنون با آن‌ها رویرو می‌شويم 
بیشتر تعمق ورزيم به همان نسبت تضاد اساسی بنحو فاحش‌تری 
نمودار می‌گردد. همانطور که گزارشگر و سخنرانان دیکر متذ کر 
شدند پما می‌گویند که نخستین دولت موقت بد بود! وی زبائیکه 
بلشویکها» این بلشویکهای بدیخت می‌گفتند : «هیچگونه پشتیبانی 

از این دولت و هیچگونه اعتمادی به آن نباید بشرد, چتدر تهمت 
«هرج‌وسرج‌طلبی» بما زدند! حالا همه می‌گویند دولت سابق بد بود» 
وی در مورد دولت اثتلافی و وزیران سوسیالیست‌نمای آن چه باید 
گفت و این دولت با دولت پیشین چه فرقی دارد؟ آیا صحبت دربارةً 
برنامه‌ها و لوایج کافی نیست» آیا این حرفها کافی نیست و آیا 
وقت آن نرسیده است که بکار بپردازیم؟ اینک یکماه از ششم باه 
به که دولت ائتلاقی تشکیل شد می‌گذرد. نظری به اوضاع بیاندازیدء 
په‌پینید که در روسیه و در تمام کشورهائی که به جنگ امپریالیستی 
کشانده شد‌اند چه ویراتی دهشتنای حکفرماست. علت این 
ویرانی چیست؟ درنده‌خوئی سربایه‌داران. این است هرح‌وسرج داقعی, 
و این ینابر اعترافاتی است کهء پناه بر خداء نه در روزنابه" با 
یعنی در یک روزنامه" بلشویی بلکه در روزنامه" وزارتی «رابوچایا 
کازتا, درج شده است : دولت رانقلابی» نرخ صنعتی زغال تحویلی را 
پالا پرد! ! و دولت ائتلافی هیچ تغییری در این نرخ نداد. به با 
می‌گویند آیا می‌توان سوسیالیسم را در روسیه معمول داشت و بطور 
کلی اصلاحات اساسی را یکباره عملی نمود. رفقاء همد" اینها بهانه‌های 
پوچ و بی‌اساس است. مارکس و اثکلس هميشه توضیح داده و گفته‌اند 
که «آموزش با شریعت جابد نبوده بلکه رهنمون عمل است» (۸۳). 
سرسایه‌داری خالصی که پتواند به سوسیالیسم خالص اننتال یابد در 
هیچ جای جهان وجود ندارد و در زمان جنک نی‌تواند وجود 
داشته باشد. آنچه وجود دارد حد وسط این دو و پدیده حدید 
و پیسابقه‌ای است» چونکه صدها ملیون نفری که بچنک تبهکارانه 


۱:۸ لنین 


بیان سربایه‌داران کشیده شده‌اند بهلاکت می‌رسند. سخن بر سر 
وعد اصلاحات نیست. اینها حرفهای پوچ است. سخن بر سر انجام 
اقدابی است که اکنون برای ما لازم است. 

اگر می‌خواهید بدمکراسی «انقلابی» استناد جوئید پس این مفهوم 
را از دمکراسی رفرميستي در شرایط وجود کابینه سرمایه‌داری تمیز 
دهید» چونکه بالاخره | کنون دیکر وقت آن رسیده است که از عبارت- 
پردازی دربارٌ «مکراسی انقلابی, و تهنیت گوئی متقابل بمناسیت 
«دمکراسی انقلابی» یذ کر مشخصات طبقاتی یعنی به آن چیزی که 
بارکسیسم و بطور کلی سوميالیسم علمی به ما می‌آموزد به‌پردازیم. 
آنچه به ما پیشنهاد می‌کنند عبارت است از انتقال به دمکراسی 
رثربیستی در شرایط وجود کابینه" سرمایه‌داری, شاید این از نقطه" نظر 
نمونه‌های رایج اروپای غربی خیلی عالی باشد. ولی اکنون سلسله" 
کشورهائی در شرف نابودی هستند و آن اقدابات عملی که گویا 
آنقدر یغرنج است که اجرایشان دشوار است و بنابکفته سختران قبلی 
یعتی آقای وزیر پست و تلگراف باید بطرز خاصی آنها را پخته کرد - 
اقداماتی است کاسلاً واضح و روشن. او می‌گفت هیچ حزب سیاسی 
در روسیه وجود ندارد که برای بدست گرفتن تمامی زبام حکومت 
اظهار آمادی کند. من در پاسخ می‌گویم : موجود دارد! هیچ حزبی 
نمی‌تواند از این کار سر باز زند و حزب ما از آن سر باز نمی‌زند : 
حزب با هر آن آماده است زمام حکومت را تماما بدست خود بگیرده. 
[کفزدن_حضار» خندم), شما می‌توانید هر قدر بخواهید بخندید» 
ولی اگر آقای وزیر در این مورد با وا با حزب راستگرا در یک 
ردیف قرار دهد» پاسخ شایسته خواهد گرفت. هیچ حزبی نمی‌تواند 
از اين کار سر باز زند. و مادامیکه آزادی وجود دارد و تهدید 
پبازداشت و تبعید به سیبری - همان تهدیدی که از طرف ضدانقلابیون 
یعنی کسانی که وزیران سوسیالیست‌نمای ما هم در جع آنها هستند 
بععل می‌آید - هنوز فقط در مرحله تهدید است» هر حزبی می‌گوید ‏ 
به با اعتماد کنید با هم برنامه" خود را بشما ارائه خواهیم داد. 

کنفرانس ۲٩‏ آوریل ما این برنامه را ارائه داشت (۸4). ستأسنانه» 
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آثرا به حساب نمی‌آورند و از آن پیروی نمیکنند. از قرار معلوم 
باید آنرا بزبانی عامه‌فهم توضیح داد. من می‌ کوشم قطعنامه و برنامه" 
خودمان را بزبانی عامدفهم برای آقای وزیر پست و تلگراف توضیح 
دهم. برنامه*سا در سورد بحران اتتصادی عبارت از آنست که بیدرنک- 
در این مورد هیچگونه درنگ نباید کرد - طلب شود صورتی از 
کل سبلغ سودهای بیسابقه‌ای که بالغ پر ۰۰ تا ۸۰۰ درجد است و 
سرمایه‌داران آثرا در بازار آزاد» در سربایه‌داری «خالصم» بدست 
نباورده بلکه از راه تحویل سازوبرک جنق بجیب می‌زنند انتشار 
یابد, اینجاست که واقعاً نظارت و کنترل کارگری ضروری و امکان- 
پذیر است. و اين همان اقدامی است که شما در صورتیکه خود را 
دمکراسی «انقلابی» بی‌نامید باید بنام شورا آثرا انجام دهید و انجام 
آنهم در ظرف امروژ تا فردا می‌تواند عملی باشد, این سومیالبسم نیست 
پلکه باز کردن چشم مردم در مورد آن هرج‌وسرج واقعی و آن 
بازی وافعی با امپربالیسم» بازی با هستی بردم و جان صدها هزار 
تفری است که فردا پهلاکت خواهند رسید بعلت آنکه با هبچنان 
به اختناق یونان ادامه بیدهیم.- - میزان سودهای حضرات سربایه- 
داران را انتشار دهید» پنجاه یا صد نقر از ملیونرهای بسیار بزرگ 
را بازداشت نمائید. کافی است آنها را چند هفته ولو در همان شرایط 
ممتازی که نیکولای رومانف نکاهداری می‌شود بازداشت نمود تا 
مجبور شوند سرنخ‌ها؛ شیادیها»ه کثافتکریها و سودجوئیهای خود را 
که با وجود دولت جدید نیز هر روژه برای کشور ما ببهای هزارها 
و ملیونها تمام می‌شود پروز دهند. علت اساسی هرح‌وسج و ویرانی 
همین است و از این روست کد می‌گوئیم : همه چیز با بهمان 
وفع سابق باقی بائله است و کبیند* اثتلافی هیچ جمز را تغییر 
نداده و فقط مشتی اعلامیه و اظهارات پرطمطراق اضاقه کرده است. 
افراد هر قدر هم که صادق باشند» هر قدر هم که صادقانه طالب 
خیر و صلاح زحمتکشان باشند باز تغیبری در اوضاع روی نداده 
و نام قدرت در دست همان طبقه باقی مانده است, سياستي که اعمال 
می‌شود سیاست دبکراتیک نوست, 


۱:۰ لنین 


برای با از «دمکراتبزاسیون بقامات حاکمه مرکزی و محلی» 
صحبت بی کنند, راستی مگر شما نمی‌دانید که این کلمات فقط در 
روسیه تاژی دارد؟ و در کشورهای دیگر دهها وزیر سوسیالیست‌نها از 
این وعده‌ها بکشور خود داده‌اند؟ و این وعده‌ها چه معنائی دارد وقتی 
با با فا کت و حقیقت مشخص زنده زیر روبرو هستیم : اهالی بحل 
بقابات حاکمه" خود را انتخاب می کنند ول برکز با ادعای اینکه 
مقامات حاکمه محلی باید از طرف وی تع, 
پرسند» الفبای دمکراسی را نقض میکند. تاراج اسوال بردم توسط 
سرمایددارال ادامه دارد. جنگ امپریالیستی نیز ادامه دارد. وی دائماً 
به با وعد اصلاحات؛ اصلاحات و اصلاحات بی‌دهند که انجام آنها 
در اين چارچوب اصولا غیر سمکن است؛ زیرا جنگ همه‌چیز را پایمال 
ی کند و تکلیف همه حیز را معین می‌نماید. جرا شما با تسانیکه 
می‌گویند جنگ بخاطر سنافع سردایه‌داران نیست موافق نیستید؟ ملک 
قضاوت در این مورد چیست؟ سقدم بر همه این است که زسام قدرت 
در دست کدام طبقه است: کذانین طبقه همچنان سلطه و سیادت دارد 
و کدام ز کماکان از معاملات بانی و بالی صدها میلیارد سود 
می‌برد؟ همان طبقه" سربایه‌دار و بهمین جهت هم جنگ کماکان جنبد* 
امپریالیستی دارد. نه دولت بوقت پیشین حیزی را تغیبر داده است و نه 
دولتی کد وزیران سوسیالیست‌نما در آن شرکت دارند : قراردادهای 
محربانه همانطور محربانه باقی مانده‌اند» روسیه می‌جنگد تا بغازها را 
تصرف نماید و سیاست لیاخف را در ایران (۸۰) ادامه دهد و غیره. 

بیدائم که شما اين را نمی‌خواهیده اکثریت شما این را تمی‌خواهد 
و وزیران نیز این را نمی‌خواهند» زیرا اصولاً نمی‌توان طالب آن بود» 
چونکه این عمل بمعنای کشتار صدها ملیون نفر است. ولی تعرضی 
را که اینک بیلی و کف‌ها و ما کلا کف‌ها اينهمه از آن دم می‌زنند در 
نظر بگیرید. آنها از کنه مطلب بخوبی آکاهند؛ آنها می‌دانند که این 
عمل با مسئله* قدرت حاکمه و انقلاب بستگ دارد. بد ما می‌گویند 
پاید مپان مسائل سیاسی و سوق‌الچیشی فرق گذاشت. حتی طرح این 


شوند یا به تصویب وی 
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بسئله ثیز خنده‌دار است. کادتها خیلی خوب بی‌فهمند که این یک 
مسئله" سیاسی است, 

اینکه می گویند مبارز؛ انقلابی در راه صلح که نوده‌ها بدان دست 
زده‌اند ممکن است کار را بصلح حداکانه متجر سازد افترائی بیش نیست. 
بازداشت سربای‌داران بزرگ و گستن تاروپود هرگونه دسیسه‌بازی 
آنها نخستین اقدام با در صورت بدست گرنتن زسام حکوست خواهد بود. 
بدون این کار تمام عبارت‌پردازی بربوط بد صلح بدون الحاق‌طلبی و 
غرابات پوچ‌ترین کلمات است. دومین اقدام با این خواهد بود کد 
بنوده‌ها بدون توچه بدولت‌ها اعلام نمابیم که کلیه" سرمایدداران-- هم 
شتکو را که ذره‌ای بر میلی وکف برتری ندارد و فقط اندی از وی 
ابله‌تر است و هم سرمایه‌داران فرائسه و انکستان و غیره را راهزن 
می‌شماریم. 

خود روزنامه" «ایزوستیای» )۸٩(‏ شما سررشته را از دست داده است 
و بجای صلح بدون الحاق‌طلبی و غرابات د ویو ماه #۴بی کند , 
خیر ء مفهومی که ما برای صلح «یدون الحاق‌طلبی» قائليم اين نیست. و 
در این مورد حتی کنگرة دهقانان (۸۷) بیشتر به حقیقت نزدیک شده 
است» زیرا از جمهوری رفدراتیو, صحبت میکند و بدین وسیله بیانگر این 
فکر است که جمهوری روسیه نمی‌خواهد هیچ ملتی را نه بشیوة جدید و 
ند به قدیم مورد ستم قرار دهد و نمی‌خواهد با هیچ ملتی اعم از 
ملت فتلاند یا ملت اوکرائین که وزیر جنگ اینقدر با آنها در ستیز 
است و موجیات تصادمات ناشایسته و ناروا با آنها فراهم می‌شود بر 
اساس زور و قهر زندی نماید. با خواهان جمهوری روسبه واحد و 
انتک ک‌ناپذیر با قدرتی پایدار حستیم ولی قدرت پایدار در صورت 
موافقت داوطلبانه* ملل میسر بی گردد. «دمکراسی انتلایی: کلام بزرگ 
است» ولی این "للام در سورد حکومتی بکار می‌رود که با اشکالتراشیهای 
کوچک خود سئله او درائین و فنلاند را "له حتی نخواسته‌اند از روسید 


# حفظ وضع بوجود ؛ در اینجا یعنی حفظ وضع قبل از چنگ. هر ت, 


۱:۲ لنین 


جدا شوند و فقط می‌گویند : رعایت عملی الفبای دمکراسی را بدعوت 
مجلس موسسان م و کول نتمائید! - پیچیده و بفرنج س یکند. 

مادامیکه شما از الحاق‌طلبی‌های خصوصی خویش صرفنظر تکرده‌اید 
انعقاد پیمان صلح بدون الحاق‌طلبی و غرامات سمکن نخواهد بود, آجر 
این مسخره است» بازی است و هر کارگری در اروپا به آن می‌خندد و 
می‌گوید : اینها در گنتار با فصاحت تمام بلتها را به برانداختن 
بانکداران فرا می‌خوانند» ولی خودشان بانکداران میهن خویش را بوزارت 
می‌رسانند. آنها را بازداشت کنیده شیادیهای آنها را فاش سازید, 
سرتخها را پیدا نمائید» -شما این کار را نمی کنید» و حال آنکه 
سازبانهای پرقدرتی که مقاومت در برابر آنها دمکن نیست در اختیار 
شماست, شما سالهای ۱٩۰۰‏ و ۱۹۱۷ را از سر گذرانده‌اید و می‌دانید 
که انقلاب را با سفارش انجام نمی‌دهند و انقلابهای کشورهای دیگر 
با قبام‌های حونین و دشوار انجام گرفنه است و حال آنکه در روسیه 
چنین گروه و چنین طبقه‌ای وجود ندارد که بتواند در مقابل فدرت شوراها 
مقاومت کند, در روسید استثائاً این انقلاب را سی‌توان از راه مسالمت 
انجام داد. اگر این انقلاب امروز یا فردا از طریق گسیختگ پیوند با 
کلیه" طبقات سرسایه‌داران بتمام ماتها پيشنهاد صلح کند در کوتاهترین 
مدتی هم فرانسه و هم آلمان به نمایندگ از جانب سلتهای خود پاسخ 
موافق خواهند داد» زیرا این کشورها در شرف هلاکتند» وضع آلمان 
یأس‌آور است و راه نجاتی برای این کشور باقی نمانده است و فرانسد... 
(رئیس : «وقت شما تمام شدم.) 
من نیم دقیقه دیگر تمام م ی کنم... (همهمه» تثاضای عده‌ای برای 
ادابه* صحبت» اعتراض؛ کنزدنها. ) 

(رئیس : «به اطلاع کنگره می‌رسانم که هیئت رئیسه پیشنهاد ب ی کند 
مدت صحبت سخنرانی تمدید شود. کی مخالف است؟ | ریت با تمدید 
صحبت بوافقت کرد».) 

سخن من به ایتجا رسید که هرآینه اگر در روسیه دمکراسی انقلابی 
یک دمکراسی در عمل بود ثه در حرف» در اینجورت دست به پیش 


راندن انقلاب مي‌زد و با سرسایه‌داران سازش نمی کرد و بگفتگو دربارهٌ 
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صلح بدون الحاق و غرامات نمی‌پرداخت بلکه فکر الحاق‌طلبی را در 
روسیه از میان می‌برد و آشکارا اعلام م کرد که هرگوند الحاق‌طلبی 
را تبهکاری و راهزنی می‌شه‌ارد. در چنین صورتی ممکن بود از تعرض 
امپریالیستی که جان هزاران و ملیونها نفر را بخاطر تفسیم ایران و 
بالکان به خطر انداخته است احتداب ورزید. در چنین صورتی راه صلح 
که راه ساده و همواری نیست - با نميگوئيم ساده و هموار است- و 
جنگ واقعاً انقلابی را هم نفی نم ی کند» گشوده می‌شد. 

با این مسله را آنطوریکه امروز بازارف در بنوایا ژیزن» (۸) 
مطرح می کند» مطرح تميکنيم ؛ ما فقط می گوئيم روسید در شرایطی است 
که در پایان جنگ امپریالیستی وظیفه‌اش آسانتر از آئست که بمکن 
است بتظر آید. و روسیه در آنچنان شرایط جغرافیائی هست که 
کشورهائیکه حرئت کنند با اتکاه پسربایه و با پیروی از تمایلات 
ددمتشانه" آن علیه طبته" کارگر روس و تود نیمه پرولتاریا یعتی دهقانان 
تهیست که به آن گرویده‌اند قد علم نمایند - با وضع بسیار دشواری 
مواحه خواهند شد. آلمان در شرف هلا کت و نابودی است و پس از 
مداخله" آبریک؛ که قصد بلعیدن مکزیک را دارد و شاید فردا با ژاپن 
هم به پیکار برخبزد» - آلمان دچار وضع یاس‌آوری گردیده و نابودش 
خواهند ساخت. فرانسه که در 


بیجه* موقعیت جغرافیائی خود بیش از 
همه آسیب می‌بیند و تحلیل قوایش بحداعلی سیده است کمتر از 
آلمان گرستگ ب ی کشد» ولی بمراتب بیش از آلمان تلفات انسانی داده 
است. لذا اگر از همان ایتداء در برابر سودجوئی سرمایه‌داران روس 
سدی ایجاد می‌نمودید و هرگونه امکانی را برای تحصیل صدها ملیون 
سود از آنان سلب میکردید» اگر شما به تمام مردم برضد سرمایه‌داران 
تمام کشورها پیشنهاد صلح می کردید و آشکرا اعلام می‌داشتید با 
سرمایه‌داران آلمان و کسانیکه بطور ستقیم یا غيرسستقيم به آنان 
مساعدت میکنند پا سروکاری با آنان دارند هیحگونه مذا کره‌ای نم ی کنید 
و رابطه‌ای برقرار نمی‌سازید و از سذاکره با سرمایه‌داران فرانسه و 
انیس امتناع می‌ورزید - آنوقت با رفتار و روش خود آنها را در برابر 
کارگران متهم می‌نمودید» و آنوقت صدور گذرنامه براي ما کدونالد 


۱ لئین 


(۸۰) را پیروزی حساب نم یکردید» زیرا او هرگز علیه سرمایه بارز 
انقلابی ننموده و اگر به او گذرنامد می‌دهند بدین جهت است که 
نگر اندیشه‌ها و اصول و پراتیک و تجربه" مبارزة انقلابی 
برنید سربایدداران انگلیس بوده است و حال آنکد بخاطر همین بباره 
رفیق با ماکلین و صدها تن دیگر از سوسیالیستهای انکستان را بزئدان 
انداخته‌اند و یز بخاطر همین بارزه با لیبکثخت به زندان افتاده 
است» او را بزندان با اعمال شاقه انداخته‌اند زیرا گفته است : «سربازان 
آلمان» سلاح خود را بسوی قیصر خود برگردائیدم, 
آیا صمحیعتر نبود که سرمایه‌داران امپریالیست بهمان زندان با اعمال 
روانه می‌شدند که ا کثریت اعضای دولت سوقت در دومای سوم - 
ضمناً نمی‌دانم این چندسین دوماست» سوم است یا چهارم -- که بویژه 
پهمین منظور دوباره تشکیل شده است» هر روز برای با تهیه می‌بی 
و به با وعده می‌دهند و وزارت داد گستری بنوشتن لوایح جدید قانونی 
دربارٌ آن مشغولست؟ ماکلین و لییکنخت نام آن سوسیالیستهائی است 
که به اید سبارزة انقلابی برضد امپریالیسم جاسد" عمل می‌پوشانند. و 
این نکتدای است که باید به تمام دولتها تذ کر داد برای میارزه در 
راء صلح باید آنها را در برابر ملتها متهم نمود. آن وقت است که شما 
دول امپریالیستی را دچار سردرگمی خواهید ساخت, ولی حالا خود 
ایب عردرگم شده‌اید» چونکه 4 مارس بیانیه‌ای خطاب بمردم )٩۰(‏ 
صادر کدی و در آن گفتید ۰ «تزارهاء شاهان و بانکداران خود را 
سرنگون سازید, و حال آنکه خود ما با وجود داشتن سازبانی نظیر شورای 
نمایندکان کارگران و سربازان که از لحاظ تعداد اعضاء و تجربه و 
تیروی بادی فوق‌العاده غنی است؛» - با بانکداران خود داخل بلوک 
می‌شویم و دولت ائتلافی سوسیالیست‌نما تشکیل می‌دهيم و طرحهائی 
برای اصلاحات تنظیم می‌کنيم که دهها سالست در اروپا تنظیم شده 
است. در اروپا به اين نوع مبارژه در راه صلح می‌خندند و این ما 
فقط زسانی پرای آنان قابل درک خواهد بود که شوراها زسام حکومت 
را بدست گیرند و بشیوة انقلابی عمل تمایند. 

در جهان تنها یک کشور استت که مي‌تواند هم اکنون برای قطع 
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جنگ امپریالیستی در یک سمتیاس طبقاتی؛ علیه سرایه‌داران» بدون انقلاب 
خونین دست به اقدام زند» ثنها یک کشور و آنهم کشور روسیه است. 
و بادابیکه شورای نمایندکان کارگران و سربازان وجود دارد روسیه 
چنین کشوری باقی خواهد باند. ول این شورا در کنار دولت موقت نوع 
معمولی نمی‌تواند مدتی زیاد بموجودیت حود اداسه دهده و فقط تا 
زسانی بدینمتوال باقی خواهد اند که این اقدام بتعرض جامه عمل نپوشیده 
است. اقدام به تعرض بمثابه" چرخشی است در تمام سیاست انقلاب 
روس یعتی انتقال از مرحله" انتظار يا ندارک برای صلح از طریق قیام 
انقلابی از پائین» به مرحله" تجدید جنک. انتقال از مرحله" اخوت و 
پرادرخواندی در یک جبهه به مرحله" اخوت در تمام جبهه‌هاء از مرحله" 
اخوت خودانگیخته که در آن افراد نکه نانی را با جاقوی پرولثر گرسنه 
آلمائی معاوضه می کردند و بخاطر همین هم آنها را بزندان با اعمال 
شاقه تهدید بیکنند» به اخوت آگاهانه - این بود راهی که دیده می‌شد. 

وقتی ما زمام حکوست را بدست گیریم» سرمایه‌داران را مهار خواهیم 
کردو آنگاه دیگر جنگ آن جنگ نخواهد بود که | کنون حریان دارد»- 
زیرا مشخص باهیت جنگ این است که کدام طبته آنرا انجام می‌دهد» ند 
اينکه چه روی کاغذ نوشتته شده است, روی کاغذ هر چمزی را می‌توان 
نوشت. وی تا هنگامیکه طبقد" سربایه‌داران در هیئت دولت | کثریت 
دارد؛ شما هرچه بئویسید و هر قدر فصاحت بخرج دهید و هر انداژه 
وزرائی سوسیالیست‌نما داشته باشید- باز جنگ همچنان امپریالیستی 


خواهد بود, این نکتد را همه بی‌دانند و همه می‌بینند. و نمونه" آلبانی 
و یونان و ایران )٩۱(‏ این نکته را با چنان صراحت و روشنی نشان داد 
ید من در شگفتم جرا همه به اعلاسیه" کتبی ما درباره تعرض )٩۲(‏ 
حمله می‌کنند و هیچکس از این حقایق مشخص دم نمی‌زند! وعدءةً 
تنظیم لوایج - کا 
تأخیر می‌اندازند. نوشتن اعلامیه دربارُ صلح یدون الحاق‌طلبی- کار 
آسانی است؛ ولی باید در نظر که وقایم آلبانی و یونان و ايران 
پس از تشکیل کابینه" ائتلافی بوقوع پیوست. در این باره روزنامد" 
«دلو نارودا, که ارکان حزب ما نیست و ارکن دولت و وزراء است» 


آسانی است؛» ولی ائجام اقدامات مشخص را همد به 


۱۰۹ لنین 


وشته است : دمکراسی روس را مسخره کرده‌اند» یونان را مختنق می‌سازند, 
همین میلیوکنی که خدا می‌داند چه تعوراتی درباره‌اش دارید و 
حال آنکه یک از اعضای معموی حزب خویش است- و ترشنکو ذره‌ای 
با وی فرق ندارد - نوشته است که یونان زیر فشار دیپلوباسی متفقمن 
بود. جنگ کماکان جنبه" امپریالیستی دارد و هر قدر هم که شما 
خواهان صلح باشید و هر قدر هم که همدردی شما با زحمتکشان و 
تمایل شما بصلح صادقانه باشد - و من یقین کاسل دارم که این تعایل 
در توده‌ها نمی‌تواند صادقانه نباشد - باز هم انوانیده زیرا جنک را 
جز از راه بسط آتی دامنه" انقلاب نمی‌توان پایان داد. در همان 
زبانیکه انقلاب در روسیه آغاز شد؛ نوده‌ها هم در راه صلح به مبارزة 
انقلابی دست زدند. اگر شما زبام حکوست را پدست خود گرفته بودیدء 
اگر بمتظور مبارژه با سرمایه‌داران روسء زسام حکوست بدست سازمانهای 
انتلابی افتاده بود» آنگاه زحمتکشان کشورهای دیگر نسبت به شما اعتماد 
پیدا می کردند و می‌توانستید پيشنهاد صلح بدهید. در چنین صورتی 
صلح برای سا اقلا از دو طرف» از طرف دو سلت که آخرین تطرات 
خونشان ریخنه می‌شود و وفع‌شان یاس‌آور است یعنی از طرف آلمان 
و فرائسه تأبین خواهد بود. و اگر در چنین صورتی جریان اوضاع ما 
را با جنگ انقلایی مواجه می کرد - هیچکس این نکته را نمی‌داند و 
با از آن رو کردان نیستیم - می‌گفتيم ؛ سا پاسیفیست نیستیم و از 
جنگ اباء نداریم» ولی بشرملی که زسام حکومت در دست طبقه* انقلابی 
باشد و این طبقه هر گونه نفوذ سرمای‌داران را در ادارٌ اور واقعاً 
از بین بپرد و نگذارد بر شدت ویرانی‌هائی که به آنها اسکان تحصیل 
صدها ملیون سود می‌دهد بیفزایند,. آنکاه قدرت حا کمد" انقلابی بدون 
استثناه به بلتها توضیح داده و خواهد گفت ۰ همه" ملتها باید آزاد 
باشند و همانطوریکه بات آلمان حق ندارد برای حفظ الزاس و لورن 
پجنگد» ملت فرانسه هم حق ندارد برای حفظ مستعمرات خود بچنگد. 
زیرا اگر فرانسه بخاطر مستعمرات خود می‌جنگد روسیه هم خیوه و بخارا 
1 تقسیم مستعمرات 
آغاز خواهد شد, چگونه باید آنها را تقسیم کرد؟ معیار و ملاک این 


را در دست دارد که نوعی مستعمره است» و آ 


تخستین کنگرة شوراهای ثمایندگان کارگران و سربازان سرأسری روسیه ۱۰۷ 


تقسیم چه خواهد بود؟ زور , ول میزان زور تغییر یافته و وضع سرمایه‌داران 
طوری است که جز جنگ راه دیگری ندارند, هنکامیکه شما زیام حکومت 
انقلابی را بدست گیرید» برای ثیل به صلح راه انقلابی بروی شما باز 
خواهد شد و شما بی‌توانید بلتها را بیخاطب قرار داده از آنها دعوت 
انقلابی نمائید و از روی نمونه" خود تا کتیک را برای آنها توضیح دهید. 
آنگاه در برایر شما راه صلحی که از طریق انقلابی بدست آمده است» 
کشوده می‌شود و بقوی‌ترین احتمال از هلاکت صدها هزار ثفر 
جلوگیری خواهید کرد. آنوقت می‌توانید مطمئن باشید که سلت آلمان 
و ملت فرانسه بر له شما اظهار نظر خواهند کرد. و اما سرمایه‌داران 
انگلیس و آمریکا و ژاپن» اکر هم خواسته باشند علیه طبته* انقلابی 
کارگر - که پس از مهار کردن سربایه‌داران و برکنار ساختن آنان 
و برقراری تطارت میت کارگر بر امور» نیرویش ده برابر خواهد بود - 
به جنگ دست یزنند هر آینه اگر سربایه‌داران انکلیس و آمریکا و ژاپن 
خواهان جنک بودند به احتمال در ٩٩‏ درصد موارد قادر به این جنگ 
نخواهند بود. کافی است شما اعلام کنید که پاسیفیست نیستید و از 
جمهوری خود و دمکراسی کارگری و پرولتری خود در برایر سرمایه‌داران 
آلمان و فرانسه و خیره دفاع خواهید کرد و این؛ برای تأمین صلح کافی 
خواهد بود, 

از اين رو ما برای اظهاریه" خود دربارةً تعرض اهمیت اساسی قایل 
می‌شدیم, لحظه" چرخش در تمام تاریخ انقلاب روس فرا رسیده است. 
انقلاب روس از آنجا آغاز شد که بورژوازی امپریالیستی انگلستان بدین 
خیال که روسیه کشوری نظیر چین یا هندوستان است» به آن کمک 
می‌کرد. وی بر خلاف این خیال در کنار دولت که اکثریت آنرا 
ملاکین و سربایه‌داران تشکیل می‌دهند- شوراها پدید آمدند که 
سازمان انتخابی پیسابته‌ای هستند که از لحاظ نیرو در جهان نظیر 
و شما با شرکت در کابینه" ائتلافی بورژوازی آنرا نابود م ی کنید. بجا 
همه" اینها اتقلاب روس کاری کرد که ببارزٌ انقلایی توده‌ها بر س‌ 
دولت سربایه‌داری در تمام کشورها سه بار بیش از سایق از حس 
همدردی برخوردار است. اکنون این مسئله در برابر ما مطرح است 


۱9۸ لین 


که به پیش برویم يا بعقب باز گردیم, هنکام انقلاب در جا زدن در یک 
نقطه ممکن نیست. بهمین جهت هم تعرض نه از نظر اهمیت استراتژیک 
تعرض بلکه از نظر سیاسی و اقتصادی چرخشی است در تمام روند 
انقلاب روس, تعرض | کنون از نظر عینی و مستقل از اراده و شعور 
و درک فلان يا بهمان وزیر » بمعنای ادامه" کشتار امپریالیستی و 
تابودی صدها هزار و بلیون‌ها نفر برای اختناق ایران و سایر ملل 
ضعیف است. انتقال قدرت بدست پرولتاریای انقلابی در صورت پشتیبانی 
از طرف دهقانان تهیدست» انتقالی است بمرحله" سبارزژ انقلابی در راه 
صلح به مطمن‌ترین و بیدردترین شکلی که بشر از آن آگاهست, 
این انتقالی است که در آن قدرت کارگران انقلابی و پیروزی آنان چه 
در روسیه و جد در سراسر جهان تأمین خواهند شد, (کنزدن قسمتی 
از ش رک تکنندکان جلسد. ) 


«پراودا» شماره‌های ۸۲ و ۰۸۲ از روی ستن مجموعه* 
۸ (۱۰) و ۲٩‏ (۱۱) ژوئن آثار و . ای, لنین» جاپ 
سال ۱٩۱۷‏ ۵ جلد ۲۲ ص ۲۹۱- 


۲ ترجبه و جاپ شده 


است 


هیجدهم ژوئن 


هيجدهم ژوئن بعنوان یک از روزهای تحول و د گرگونی» بنحوی 
در تاریخ انقلاب روس ثبت خواهد شد, 

وضع متقابل طبقات و تناسب آنها در مبارژه با یکدیگر و نیروی 
آنها بویژه در مقایسه با نیروی احزاب در تظاهرات روز یکشنبه )٩۳(‏ 
آنچنان واضح و روشن و چشمگیر هویدا شد که در هر جریان و در 
هر آهنک رشد آتی آن برد آکامی و روشنی» کماکان عظیم و کلان است. 

این تظاهرات در عرض چند ساعت نطق‌های پوچ و توخالی دربارةٌ 
توطته گران بلشویک را همانند گرد و غبار کوهستانی پرا کنده ساخت و 
با وضوح انکارناپذیر نشان داد که پیشاهنگ توده‌های زحمتکش روسیه؛ 
پرولتاریای صنعتی پایتخت و سپاهیان آن در اکثریت قریب به اتناق 
طرقدار شعارهائی حستند که حزب با همواره مدافع آنها بود. 

اقدام متظلم و هماهنگ کردانهای کارگران و سربازان, قریب 
نیم ملیون شرکت کننده در نظاهرات. وحدت تعرض ستفقانه. وحدت 
پیرامون شعارها که در میان آنها شعارهای «تمام قدرت بدست شوراهام» 
«دور باد ده وزیر سربایددارم» رنه صلح حداگانه با آلمانهاء نه قراردادهای 
محربائه با سرمایه‌داران انکلیس و فرانسه!, و نظایر آنها خیلی بیش از 
همه بکوش می‌رسید. در هیچکس از آنهائیکه تظاهرات را دیدند شی 
باقی نماند که میان پیشاهنگ متشکل و سازبان‌یافتد توده‌های کارگران 
و سربازان روسیه پیروژی با این شعارهاست, 

تظاهرات هیجدهم ژوئن مظهر نیرو و سیاست پرولتاریای انقلابی 
شد که سمت انقلاب و راه خروج از بن‌بست را نشان می‌دهد. اهمیت 


۳ لثین 


عظیم تاریخی تظاهرات روژ یکشنبه و فرق اصولی آن با تظاهرات روز 
بازه قربانیان انقلاب و در روز اول ماه مه در همین است. در 
آنموقم» تظاهرات تماباً به افتخار نخستین پیروزی انثلاب و قهرمانان آن 
و نظری از جائب مردم یه عقب به نخستین مرحله ود که با بیشترین 
سرعت و بیشترین موفقیت بسوی آزادی طی شده بود. اول باه به عید 
آرزوها و امیدهای بربوط با ناريخ جنبش جهانی کارگری» مربوط با 
ایدال صلح 3 سوسیا لیسم بود . 

نه آن تظاهرات و نه تظاهرات دیگر هیچکدام هدفش اشاره بسمت 
جنبش آنی انقلاب نبوده و نمی‌توانستند به آن اشاره کنند. نه آن تظاهرات 
و نه تظاهرات دیگر مسائل مشخص و معین و بپرم و بهم را که 
انتلاب کجا و چگونه باید جریان پیدا کند در برابر توده‌ها و بنام 
توده‌ها مطرح نکردند. 

از اين لحاظط هیجدهم ژوئن نخستین بیانگر سیاسی عمل» ند در 
کتاب یا روزنابه بلکه در خیابان» نه توسط پیشوایان بلکه توسط توده‌هاء 
بیانگر آن بود که طبقات گونا گون چگونه عمل میکنند» می‌خواهند 
عمل کنند و عمل خواهند کرد که انتلاب را پیش ببرند. 

بورژوازی خود را مخقی کرد. بورژوازی از شرکت در تظاهرات 
مسالمت‌آمیزی که اکثریت مردم در شرایط آزادی شعارهای حزبی؛ با 
هدف عمدءٌ مخالفت با ضدانتلاب بر پا داشته بودند با شرکت در چنین 
تظاهراتی استناع ورزید. علت این ابر » روشن است. بورژوازی همان 
ضدانتلاب است و خود را از مردم آمخفی می‌کند و بتوطنه‌های 
ضدانقلابی واقعی علیه مردم دست می‌زند. احزاپی که اآکنون در 
روسیه زسامدارند» احزاب اس‌ارها و منشویکها در روز تاریخی هیجدهم 
ژوئن آشکارا خود را بعنوان احزاب تزلزلات نشان دادند, شعارهای آئها 
بیانگر تزلزل و نوسان بود و اقلیتی که بر همه واضح و روشن بود از 
شعارهای آنها پشتیبانی کرد. آنها با شعارهای خود با تزلزلات خود بمردم 
توصیه م ی کردند که در جا بزنند و همه چیز را بحال سابق بگذارند. 
ابا مردم احساس بی کردند و آنها هم احساس بیکردند که این کار 


غیر سعکن است, 


10-45 


هیجدهم ژوئن ۱۹۱ 


شاهنگ نوده‌های کارگران و سربازان رود 


شاهنگ پرولتاربا» پب. 


می گفت تزازل و نوسان بس است. تزلزل و نوسان 


انتتاي معیامست 


اعتماد بسربایه‌داران» بدولت آنان و به تکاپوهای رفرسیستی آنان» بچنگ 
آنال» بسیاست تعرض آنان -سیاست نومیدانه است و بزودی شکست 
خواهد خورد, شکست آلا حععی و نا گزیر است و این شکست احزاب 
زیامدار اس‌ارها و و بنشویکها هم خواهد بود. ویرانی و نابسامانی» بیش 
از پیش نزدیکتر می‌شود و از شر آن جز با اقدامات انقلابی طبقه 
انقلابی حاکم و زمامدار نمی‌توان حود را نجات داد. 

بگذار مردم با سیاست اعتماد به سردایه‌داران قطع رابطه کنندء بگذار 
بطبقه* انقلابی -- به پرولتاریا اعتماد نماید. نیع نیرو و قدرت در آن و 
تئها در آئست, ضامن خدمت بمنافع | کشریت» بمنافع زحستکنان و 
استشمارشوندکان» به سنافع له‌شدگان جنک و سرمایه که قادرند برجنگ 
و سربایه پیروز شونده در این و فقط در این طبقه است! 


بحرانی با ابعاد بی‌سابقه بر روسیه و بر سر همه بشریت سایه افکنده 
است, راه نحات فقط در اعتماد به سازمان‌یافته‌ترین و پیشروترین دسته" 
زحمتکشان و استشمارشوندگان و در پشتیبانی از سیاست آنست. 

با نميدانيم که آیا بزودی مردم این درس را خواهند فهمید و آنرا 
چگونه عملی خواهند کرد. وی یقین کاسل داريم که خارج از این درس 
راه خرفج از بن‌بست فیست و تزلزلات احتمالی و یا وحشیگری‌های 
ضدانقلاب به نتیجهای نخواهد رسید, 

جز اعتماد کاسل توده‌های مردم به رهبر خود یعنی به پرولتاریا 
چاره‌ای نیست. 


«پراودا, شمارهٌ ٩‏ سوم ژوئیه از روی ستن مجموعه* 
(۲۰ ژوئن) سال ۱۹۱۷ آثار و . ای. لنین» چاپ 


۰ حلد ۲۲ ص ۳۹۰ - 
۲ ترجمه و چاپ شده 


است 


کادتها ضمن خروج از 
کابینه" وزیران 

آمید‌هائی می‌توانستند 

داشته باشند ؟ )٩(‏ 


این سئوال خودبخود پیش می‌آید, برای دادن پاسخ درست پرویدادها 
با تا کتیک معین باید بدرستی آنها را فهمید. خروج کادتها را حگونه 
یاید فهمید؟ 

تأسف است؟ عدم توانق اصولی در مورد مسئله" ا و کرائین است؟ - 
البته که نیست. کسی که تلن اصولیت به کادت‌ها یا ظن استعداد اقدام 
از روی تأسف ببورژوازی ببرد؛ ماید" تسخر خواهد بود. 

تخیر . خروجح کادت‌ها تئها نتیجه" حسابگری است. این حسابگری 
حه اصل و ریشه‌ای دارد؟ 

اصل و ریشه‌اش در آنست که برای ادارهٌ کشوری که انتلاب 
بزرق انجام داده و نمی‌تواند آرام یگ 
مپریلیستی با ایعاد جهانی شور و 


و ضمتاً اداره در دوران جنگ 


ابتکار بسیار متهورانه و دارای 

عظمت تاریخی و سرشار از جنب و جوش بیدریغ طبقه واقعاً انقلابی 

لازم و ضرور است. یا باید چثین طبته‌ای را یزور و یتفر سرکوب 
کرد --و این را بدثهاست که کادت‌ها از همان ششم ماه مه (ه٩)‏ 
موعظه ب ی کنند - یا برهبری آن اعتماد نمود. یا با سرمایه" امپریالیستی 
باید تعرض کرد؛ یاید چاکر گوش بفرمان 
بایه بود» باید غلام حلقه بگوش آن باید جیال الغای مالکیت 


عقد انحاد پست - آنوقت 


ند 
سین بدون بازپراخت را بدور انداخت (نگاه کن به نطق‌های لووف» از 
روی «بیرژوکا:» علیه برنامهٌ حرئوف) و یا علیه سرمايةٌ امپریالمستی» 
آنوقت باید قوراً شرایط دقیق صلح را بهمة ملتها پیشتهاد کرد» جونکه همه" 


کادنها جمن خروج از کابیند* وزیران ۱۹۳ 


سلتها از جنگ خسته شده‌انده آنوقت باید جرئت برافراشتن و نوان 
برافراشتن پرجم انقلاب حهانی پرولتری علبه سرمایه را داشت و این 
کار را نه در گنتار بلکه عملا انجام داد و انثلاب را با قطعی‌تر 
وچهی در خود روسبه پیش برد. 

کادت‌ها هم در اسور 7 و بای و در حفظ سرسایه, و هم 
دز یکرت رهظ و کاربر هستند. کادت‌ها بدرستی حساب 
کرده‌اند که اوضاع بطور عینی انقلابی است. آنها با اصلاحات بوافتدد 
و از تقیم قدرت با نسرتلی‌ها و چرنوف‌های رثرسیست خوششان می‌آید. 
اما از راه رفرمها نمی‌توانی کمک کنی, راه رفرسها راهی که کشور را 
از بحران - از جنگ و ویرانی - نجات دهد وجود ندارد. 

و کادتها حساب می کنند و این حساب از نقطه" نظر طبقه" خود» 

نقطه" نظر طبقه" امپریالیستهای استثمارگر درست است و می گویند . 
مسق شدن اتمام حجت می‌کنيم. ما مي‌دانيم که تسرتلی‌ها 
و چرئوف‌ها حالا به طبقه" واقعاً انقلایی اعتماد ندارند و در حال حاضر 
نمی‌خواهند سیاست واقعاً انقلابی تعقیب کنند. با آنها را می‌ترسانيم, 
بدون کادت‌ها یعنی بدون , کمک, سرمایه" جهانی انکلیس و آمریکا» یعنی 
انقلاب کردن علیه آن هم هست. آخر تسرتلی‌ها و چرئوف‌ها به این 
کار دست نمی‌زنعد» جرئت آنرا ندارند! آنها برای ما جا خالی خواهند کرد! 

در غیر اینصورت: انقلاب برضد سرمایه حت هلا آغاز شده باشدء 
بجاثی نخواهد رسید » با ببی ردیم. 


کادت‌ها چنین متی کدند ۳ + این حساب از 
تفه تفر نفد وحن درنت: است. 

اگر تسرئلی‌ها و چرئوف‌ها در موضع طبقه" | 
در سوضع خرده‌بورژوازی مردد و متزلزل» در جواب حساب درست کادت‌ها 
بدرستی با سیاست طبته انتلابی متحد می‌شدند. 


‌ 


شونده بودند» ند 


در تاریخ سوم (۱5) ژوئیه سال از روی متن مجموعه 
۷ نوشته شده اأست آثار و . ای, لنین» جاپ 
۱:(۸) ژوئیه سال ۱۱۷ در ۵ جلد ۳۲ ض ۰٩‏ - 


شماره دوم روزنامه" «پرولتا رسکویه 
دلوم جاپ شده است 


حکومت کچاست و 
ضدانقلاب کجا ؟ 


به این سو"ال بعمولا پسادی پاسخ میدهند و می گویند : ضدانقلاب 
اصلاً وجود ندارد ویا نميدانيم کچاست. اما حکوست را بخوبی می‌دانیم 
که کچاست : در دست دولت موقت تحت کنترل کمیته" اجرائيةٌ مرکزی 
(تس. ای. ک.) کنگرة شوراهای نمایندکان سربازان و کارگران سراسر 
روسیه است. این پاسخ معمولی است. 

بحران سیاسی دیروز )٩۰(‏ اند اکثر بحرانهای گونا گون که 
همه ضوایط مشروط را بر هم می‌زنند و همه" توهمات را بر باد می‌دهند» 
- آن توهماتی را از خود به ارث گذاشت که در پاسخهای معمول 
بذکور کنونی ما بسئوالهای بنیادی هرگونه انقلاب بیان گردیده‌اند. 

در دنیا شخصی آلکسینسی - عضو سایق دوبای دوم دولتی هست 
که اس‌ارها و منشویکها» احزاب زبامدار در شوراهای نمایندگان 
کارگران و سریازان و دهقانان» از ره دادن وی یکمیته" اجرائید* 
شورای نمایندکان سربازان و کارگران تا زمانی که اعاده ح 
یعنی تا زمانیکه حیثیت خود را باز نیابدء امتناع ورزيدند. 


موضوع چیست؟ برای چه کمیتد" اجرائیه آشکارا و رساً از ابراز 
اعتماد به آلکسوس امتناع ورزید و از وی خواست اعاده حیثیت کند 
یعنی اذعان نمود که او فاقد حیثیت است؟ 

علت آنست که آلکسینسک بقدری به تهمت‌زنی شهرت پیدا کرده 
بود که در پاریس روزنامه‌نگاران احزاب بسیار گونا گون او را تهمت‌زن 
و بفتری اعلام کرده بودند. آلکسینسک حاضر نشد در برابر کمیتد* 
اجرائیه اعاده حیثیت نماید» و ثرجیح داد که در روزنامه" «یدینستووی» 


حکومت کجاست و ضدانقلاب کجا؟ ۱۰ 


پلخاتف مخنی شود و ابتداء با امضای حروف اول ثام و ام‌پدر و سپس 
جرئت پیدا کرده آشکارا مقالانی نوشت. 

دیروز چهارم ژوئیه چند تن از بلشویکها از آشناهای خود اطلاع 
پیدا کردند بر حذر باشند که آلکسیسی به کمبته روزنامه‌نگاران در 
پیتر مزخرفات جدید افتراآمیز گفته است. اکثر این مطلع‌شدکان اصل 
هیچ توجهی به این اخطار نکردند و با سوظن نفرتبار به آلکسینسی 
و »ره او برخورد نمودند. ابا یک بلشویک؛ جوکشویل (استالین )؛ 
عضو کبیته" اجرائیه" مرکزی که از قدیم بعنوان سوسیال‌دمکرات 
گرجی رفیق جخییدزه را می‌شناخت در اجلاس کمیته" اجرائیه" مرکزی 
با وی دربارهً 1 ین رفتار قبیح تاژه آلکسیسی صحبت کرد. 

شب دیرهنکام بود» ولی چخییدزه اظهار داشت که کمیته" اجرائیه" 
م رکزی نسبت به تهمتزای اشخاصی که از دادگه و از پیگرد از جانب 
کته" اجرائیه" مرکزی می‌ترسند لاقید و بی‌تفاوت نخواهد بود. 
چخییدزه بنام خود بعنوان صدر کمیته" اجرائید* مرکزی و ینام تسرتلی 
پعنوان عضو دولت موقت فوراً پوسیله تلفن بهمه" ادارات روزنامه‌ها 
اد کرد که از جاپ تهمت آلکسینسی خودداری کنند. چخیمدزه 
به استالین گفت اکثر روزنامه‌ها اظهار آمادکی کردند خواهش او را 
برآورده سازئد و مدتی فقط ریدینستوو» و برچ» رسکوت می‌نمودند» 
(«یدینستوو » را ما ندیدیم و «رچ» تهمت‌ها را درج ننمود). در نتیجه» 
تهمت فقط در صفحات شمارة ۱ه (۱۰6) روزنامد" دژیووید. اسلوو » 
(۸۷) درج شد که روزنامه* کوچک مبتذلی است و میان کفر روشتفکران 
اصلً شهرتی ندارد و توسط دییر و ناشری به اسضای آ. م. اوسانسی 


منتشر می‌شود, 

حالا مفثریان معا کمه می‌شوند. کار از این لحاظ ساده است و 
پیجیدی ندارد. 

یاوه و مزخرف بودن اتهام بحچشم می‌خورد : ستوان سومی بنام 
پرسولنکو از و پنجم آفریل به 


بلیغ به نقع انعقاد هر چه زودتر پیمان 
صلح جداگانه با آلمان پیش ما» «فرستاده شده بود» (؟), از قرار معلوم؛ 


۱1 لنین 


این عنصر از بند اسارت فرار کرده است و ,سنده مندرجه در «ژیوویه 
اسلوو » دربارث او اضافه می‌کند : راين ماسوریت را پرمولتکو به اصرار 
رفتا گرفته است»!! 

از اینجا می‌توان قضاوت کرد که این عنصر حقدر قابل اعتماد 
است که آنقدر از وجدان و شرافت عاری است که توائسته است ج 


سأموریتی» را بیذیرد!.. گواه - شرافت فدارد و این حقیقت است. 

این کواه چه اظهاراتی کرده است؟ 

او اظهار داشته است : «شیدیسی و لیویرس - افسران ماد کل 
آلمان به او اطلاع داده‌اند که آ. اسکروپیس-ایولتوخوسی صدر شعبه 
او کرائیتی «اتحاد آزادی ا وکرائین» )٩۸(‏ -عامل ستاد کل آلمان و 
لئین به تبلیغی در روسیه مشغولند, به لنين مأموریت داده شده است 
که با تمام ثیرو در راه اژ بين بردن اعتماد مردم روسیه نسبت به 
دولت موقت بکوشد,. 

با اين ترتیب افسران آلمانی به قصد واداشتن برمولنکو به این 


اقدام غیرشرافتمندانه بیشربانه درباره لنين به او دروخ گفته‌اند که بر همه 
روشن است و رسماً توسط هبه حزب بلشویکها اعلام شده است» صلح 
جداکانه با آلمان را با تاطعیت و بطور بر گشت‌ناپذیر برای هميشه و 
ون قید و شرط رد کرده است! ! دروخ افسران آلمانی جنان آشکار و 
شاخدار و بی‌معنی است که هیچ آدم باسواد حتی برای لحظه‌ای در 


دروغ بودن آن تردید بدل راه نمی‌دهد, بویژه آدم باسواد از لحاظ سیاسی 
در این باره تردید ثم ی کند که مفایسه" للین با ایولتوخوسک نامی (؟) 
و سازبان آزادی ا وکرائین, مزخرف و بی‌سعتی است و سخصوصاً بچشم 
می‌خورد» چونکه لنين و همه" انترناسیونالبستها بارها همانا در دوران 
جنگ از این سازمان, مظنون و سوسیال-باتریوتیک آشکارا دوری 
می‌جستنند ! 

دروغ شاخدار برمولنکوی تعمیع‌شده از جانب آلمانها با افسران 
آلمانی شایان کوچکترین توجهی نبود اگر حثانکه سند» اضافه می کرد 
که بموجب «خبرهاثی که بتازگ رسیده, - معلوم ثیست پدست جد 
"کسی» چگونه» از چد کسی» ک «پولهائی برای تبلیغ» «دریافت می‌شود, 


جکوست کجاست و ضدائتلاب کجا؟ ۱۷ 


(چه کسی دریافت می کند؟ «سند, می‌نرسد آفکارا بگوید که لنین سورد 
انهام يا سوکظن است!! سند سکوت می کند که توسط ک ,دریافت 
بی‌شنودم۱ ) «توسط افراد مورد اعتماد, : توسط ربلشویکهاتی» بنام فورستتب رگ 
(کانتسی) و کوزلیسک. گویا در این باره اطلاعاتی هم در سورد 
حواله" پول توسط بانک هست و سانسور نظامی مبادلد" مداوم (!) 
تلگرامهای سیاسی و پولی میان عمال آلمانی و رهبران بلشویک را تأیید 
کرده است»!۱ 

باز هم دروغ آنقدر شاخدار است که بی‌سعنی بودنش علنا 


بچشم 


می‌خورد. حتی اگر کلمه‌ای از حقیقت در آن وجود داشت در این 


کانتسک را 


خارج شود؟ ثائیاً 


صورت چگونه این کار سکن بود که اولا هه 
آزادانه به روسبه راه دادئد و اجازه دادند آزادانه از آن 
چرا عم انس و هم کوزلیسک را قیل از اینگه اطاومات روط یه 
جرایم آنها در روزنامه‌ها درج شود با تکردند؟ راستی اگر متاد 
کل واقعاً اطلاعات موثتی دربارة حواله" پول؛ دربارة تلگرامها و نظایر 
آنها در دست داشت مگر می گذاشت بی آنکه کنتسی و کوزلوسی را 
بازداشت کید در این باره مطالبی توسط آلکسینسک‌ها و مطبوعات 
اب مگر روشن نیست که این کار بی‌بند و بار و 
ناشیانه" مفتریان روزنامه‌ای است و بس؟ 
این نکته را هم اضافه کنیم که کانتسی و کوزلوسی هیچکدام 
سم نبوده بلکه عضو حزب سوسیال‌دمکرات لهستاننده گنس عطق 
مرکزی آن است و با او را از کنگر؛ لندن (۱۰۰۳) )٩۹(‏ 
اه که نمایندکان لهستان آثرا ثرک کردند و غیره و غیره. 
باشویکها از هیچ کس» نه از انس و نه از کوزلوسی هیچ پویی دریافت 
نکرده‌اند. همه" این حرفها دروخ بحض است و دروغ پسیار ناروا. 
‌ این دروغ حه اهمیت سیاسی دارد؟ اولا اینکه بیخالنان سیاسی 
بلشویکیا بدون دروغ و تهمت نمی‌توانند کار کنند. این مخالفان 
آپست و زذلعلر 


مبتذل 


اینکه با به سو"ال بطروحد در عنوان بقاله پاسخ دریافت 


۱1۸ لنین 


گزارش مربوط به «اسناد, تا شانزدهم ماه مه برای کرنسک فرستاده 
شده بود. کرزسکی عضو هم دولت سوقت و هم شورا یعنی عضو هر 
دو ارگان «حکوست, است. از شانزدهم ماه مه تا پنجم ژوئیه وقت زیادی 
است, حکوست بعنوان حکوست می‌ئوانست و می‌بایست خودش راسناده 
را بررسی کند و از گواهان بازپرسی نماید و افراد مظتون را بازداشت 
کنر حکویت؛ هر دو رحکوست,» هم دولت موقت و هم کمیتد" 
اجرائیه" م رکزی می‌توانستند و می‌بایستی این کار را بکنند. 
هر دو حکوست عاطل و بیکار‌اند. اما ستاد کل با آلکسینسی که 
بعلت تهمت‌زنی» بکمیته" اجرائیه" شورا راهش نداده‌اند روایطی دارد! 
مستاد کل درست بهتکام رفتن کادتها اجازه می‌دهد - شاید تصادقی باشد - 
اسناد رسمی‌اش برای چاپ و نشر به آلکسیشسک تحویل کردد! 
حکومت عاطل و بیکاره است. نهد کرئسکی نه دولت موقت و ند 
کمیته" اجرائیه" شورا هیچکدام حتی فکر نمی کنند که لنین و کنتسی 
و کوزلوسکی را اگر سورد سواظلن هستنده بازداشت نمایند, دیشب چهارم 
ژوئیه هم چخییدزه و هم تسرتلی از روزنامه‌ها خواهش بی کنند تهمت 
و افتراء آشکار را چاپ نکنند. در عین حال شب دیر هنکلم پولوتمف 
یونکرها (۱۰۰) و قزافها را برای تارو مار کردن «پراودا, و برای 
جلوگیری از انتشار آن و برای بازداشت چا پکنندکان و برای گرفتن 
کتابها (گویا برای بازرسی این اسر که بادا پولهای سشکوک توی 
آنها باشد) می‌فرستد» و این درست هنگاسی صورت می کرد که ورق‌پارة 
کم‌عیار و کثیف ,ژیوویه اسلوو, تهمت رذیلانه را چاپ می‌کند نا 
احساسات را برانگیزد و بلشویکها را بلجن بکشد و روحیه* تاراجگری 
بوجود آورد و برفتار پولوتسف و یوتکرها و قزاقها که روزنامة 
«پراودا, را تاروسار کرده‌اند ظاهر آراسته و حق بحائب بدهد, 
کسی که چشمهای خود را نمی‌بندد که حقیقت را نبینده گمراه 
نمی‌شود. وقتی که باید دست بکار شد هر دو حکومت عاطل و بیکاره‌اند 
کنیته" احوائیه" ب رک زی به کادتها «اعتماد می‌کند» و می‌ترسد 
آنها را برنجاند» و کادت‌ها هم بعنوان حکوست عمل نمی کنند و ترجیح 
مید هند پشت‌پرده عمل نمایند, 


حکویت کجاست و ضدانقلاب کحا؟ ۱۹۹ 


این ضدائقلاب پشت پرده - بثل آفتاب روشن است : کادت‌ها و 
محافل معینی اژ ستاد کل (,فرساندهان عالیرتبه" ارتش» همانطوریکه در 
قطعنامه" حزب دا گفته شده است ) و مطبوعات مظنون و نیمه‌بانسیاهی - 
همان ضدانتلاب است. ایثها معطل و بیکار نه‌نشسته‌اند و باهم دوستائه 
« کار می کنند,؛ و این آن محیطی است که شرایط تاروسار کردنهاء 
تلاش در جهت قلم و قمع‌ها و گلوله‌بارانها بسوی تظاه رکنندگان و 
غیره و غیره را فراهم می‌سازد. 

کسی که عمداً چشمهای خود را نمی‌بندد که حقیقت را نبیند» 
نمی‌تواند بیش از این گمراه شود. 

حکومت ادامیکه انتقال زمام آن بدست شورا پایدای برای ایجادش 
بوجود نیاورد» یست و نخواهد بود. ضدانقلاب ضمن بتحد ساختن 
کادت‌ها با سران معین ارتش و با مطبوعات حرنی‌سوتنیها (۱۰۱) از 
نبودن حکویت استفاده ب ی کند. این یک حقیقت تلخی است ولی حقیقت 
است. 


کارگران و سربازان! شما باید خویشتن‌دار و پایدار و هوشیار 


باشید ! 

پنجم (۱۸) ژوئیه سال ۱۹۱۷ از روی متن مجموعد* 
نوشته شده است آثار و . ای, لنین» چاپ 
نوزدهم (ششم) ژوئیه" سال و چلد ۳۲: ص وس 
۷ در روزنامه* «لیستوک ۷ ترجمه و چاپ شده 


«پراودا,, حاپ شده است است 


سه بحرآن 


در این روزها هر چه شدیدتر به بلشویکها تهمت بی‌زنند و 
دربارٌ آنها دروغ می‌گویند ما باید بهمان قدر آرامش خود را بیشتر 
حفظ کنیم و ضمن نکذیب دروغها و نهمت‌ها دربار ارتباط ثاریفی 
رویدادها و دربارة اهمیت سیاسی یعنی طبقاتی این روند انقلاب فکر 
کنيم. ِِِ 

ما در تکذیب دروغ و تهمت باید فقط استتاد به رلیستوک 
«پراودا, » (۱۰۲) مورخه" سشم ژوئیه را تکرار نمائيم و بویژه توجه 
خوانندگان را بمقاله‌ای که ذیلاً چاپ می‌شود و بطور سستند ابت 
بی‌کند "که روز دوم ژوئیه بلشویکها عایه تظاهرات تبلیغ م ی کردند 
(بنابه اذعان روزنامه" حزب سوسیالیست‌رولوسیونرها )» و روز سوم ژوئیه 
روحیه* توده‌ها به اوج شدت رسید و تظاهرات» علیرغم توصید‌های سا 
آغاز شدء روز جهارم ژوئید ما در اعلاسیه رکه در همان روزنامه" 
اس‌ارها ردلو تارودا, (۱۰۳) هم چاپ شد) به نظاهرات سازسان‌یافته 


مسالمت‌آمیز دعوت کردیم و بعد از نصف شب چهارم ژوئیه تصمیم 
گرفتیم تظاهرات قطع شود! بفتریان» تهمت بزنید! ولی هرگز تخواهید 
توانست این حقایق و اهمیت قاطع آنها را در تمام روابطشان رد نمایید! 


پردازيم به مسئله رابطه" تاریخی رویدادها. وقتی که ما حتی 

در اوایل آوریل با پشتیبانی از دولت سوقت سخالفت کردیم» هم اس‌ارها 

و هم منشویکها ما را مورد حسله قرار دادند. ابا زندی چه نشان داد؟ 

سه بحران سیاسی : ۲۰ و ۲۱ آوریل» ۱۰ و ۱۸ ژوئن و ۲ و ؛ 
ژوئیه (۱۰۶) حه تشان دادند؟ 


سه_ بحران ۱۷ 


این بحران‌ها اولا نارضائی فزاينده توده‌ها را از سیاست بورژوائی 


اکقریت بورژوازی دولت موقت نشان دادند. 


بیمورد نیست گنته شود که روزنامه حزب زمامدار اس‌ارها «دلو 
م ژوئیه با وجود خصومتش نسیت به بلشویکها نا گزیر 
به علل عمیق اقتصادی و سیاسی جنبش سوم و چهارم ژوئیه اذعان کرده 
ام دروغ اپلهانه و اهنجار و رذیلانه دربارة علت مصنوعی این 
جنیش» دربارهٌ تبلیغ بلشویک‌ها برله تظاهرات هر روز بیش از پیش 
اثشاء خواهد شد. 

علت مشترک و سنیع رک اف زنشنه " عخیقق تقو کب .کلو من 
بحران سیاسی نامبرده بویژه اگر آنها را در ارتباطشان با برخورد علمی 
به سپاست سورد بررسی قرار دهیم؛ روشن و واضح است. بی‌معتی و 
ابلهائه است اگر تصور شود که سه چنین بحرانی می‌توانستند بطور 
مصنوعی ایجاد شوند. 

انیا تأایل و تعمق در این باره که در 
مشترک است و چه چیزی در هر یک از 


ناروداء مورخه 


سه بحران چه جچیزی 
آنها جنیه* خودویژه و 


انثرادی دارد» آموزنده است. 

جنبه" مشترک از راه تهایت نارضائی نوده‌ها و نحریک شدن آنها 
علیه بورژوازی و دولت آن وز می کند. کسی که این اصل مطلب را 
فراموش می کند یا در باره آن سکوت می‌کند یا آنرا بیه‌قدار می‌شمارد» 


ژ‌ 


ایتدائی و مسلم سوسیالیسم در بورد مبارزة طبقاتی تحاشی 


مبارزث طبقات در انقلاب روس - بگذار کسانی "که خود را 
سوسیالیست بی‌نامند و اطلاع دارند که بیارزة طبقات در انقلابهای 
اروپا چگونه بود» در این باره فکر کنند. 

حنبه؟ خودویژه و انفرادی در بحرانهاه در بروز و نظاهر آنهاست : 
در بحران اول (۲۰- ۲۱ آوریل ) حنبه شدید و خودانگیخته آن که 
ایداً سازبان‌یافته نبود و منجر به تیراندازی چرئی‌سوتنی‌ها (افراد باند 
سیاه - م.) پسوی نظاه رکنندکان شد و اتهامات بی نهایت وحشیاند و 
دروغ بد پلشویک‌ها زدند. پس از انفجارء بحران سیاسی فرا رسید. 


۱۷۲ لثین 


در مورد دوم باشویک‌ها ۳ تظاهرات کردند و آنرا پس از 
اتمام حجت تهدیدآمیز و ستع مستظة نیم کنگره شوراها لغو ی و 
تظاهرات عموسی ۱۸ ژوئن برپا شد و برتری و تفوق آشکار شعارهای 
بلشویک‌ها را نشان داد. بحران سیاسی بنابه اذعان خود اس‌ارها و 
بنشویک‌ها عصر روز ۱۸ ۳ در صورتیکه اگر تعرض در جبهد 
آثرا قطم نمی کرد آغاز می 

بحران سوم علیرغم تون دوم ژوئیه بلشویک‌ها برای جل وگیری 
از آن» سوم ژوئیه بطور خودجوش آغاز شد و روز چهارم ژوئیه به 
اوج شدت خود رسید و پنجم و ششم به تفوق ضدانقلاب می‌انجامد. 
تزلزلات اس‌ارها و منشویکها در آن 
عده دیگر از اس‌ارها برله انتقال قدرت بدست شوراها اظهار نظر س یکنند 
و منشویک‌های انترناسیونالیست که قبلا با آن مخالفت کرده بودند 
با همان روح اظهار نظر م یکنند. 

بالاخره آخرین و شاید آموزنده‌ترین 


هر می کند که اسپیریدوئوا و 


نتیجه گیری از بررسی رویدادها 
و ارتباط آنها این است که همه" این سه پحران شکلی از تظاهراتی را 
بما نشان می‌دهد که در تاریخ انقلاب سا تازی دارد و پیچیده‌تر 
است و هنگام حرکت موج‌وار» اعتلاه سریع و فروکش شدید» هنگام 
تشدید انقلاب و ضدانقلاب و هنکام «تقلیل, عناصر متوسط برای مدتی 
کلم و بیش طولانی ظاهر می‌شود. 

شکل جنبش در جریان هر ما این بحرانها نظاهرات بود, تغلاهرات 
ضددولتی - این ظاهراً ق‌ترین توصیف رویدادها پشمار می‌رفت. ول 
اصل مطلب این بود که این تظاهرات حنبد" عادی نداشت و پدیده‌ای 
خیلی بیش از تظاهرات و کمتر از انقلاب بود. این - انفجار انقلاب 
و ضدانلاب باهم و «تثلیل» شدید و گاهی اگهانی عناصر متوسط 
در رابطه با پیدایش پر جنب و جوش عناصر پج و بورژواثی بود. 

از این لحاظ بی‌تنهایت حالب است که همه" عناصر دتوسط یم 
هر کدام از این جنبش‌ها هر دو تیروی معین طبقاتی - هم یروی 
پرولتری و هم نیروی بورژوازی را سرزنش می‌کنند. به اس‌ارها و 
منشویک‌ها نکاه کنید که سر از پا نمی‌شناسند و يقه پاره می کنند و 


سه بحران ۱۷۳ 


فریاد برمی‌آورند که بلشویکها با تندرویهای خود بضدانقلاب کمک 
می‌کنند و در عین حال دائماً اذعان دارند که کادت‌ها ( که با آنها 
در دولت اثتلاف کرده‌اند) ضدانقلایی هستند. دیروز ردلو نارودام 
نوشت ؛ «وظیفه" مبرم و تعویق‌ناپذیر ما این است که با ایجاد شکف 
عمیق از همه" عناصر راستگرا» حتی از ویدینستوو, که روحیه ستبز‌جوبانه 
دارد (نا گنته نگذاريم که اس‌ارها با آنها بلوک انتخاباتی تشکیل 
دادند ) دوری گزینيم». 
مندرجات شماره امروز (هفتم ژوئیه ) «یدینمتوو, را با این مقایسه 
کنید که در آن سرمقاله* پلخانفی ناگزیر به اين حقیقت مسام اذعان 
کرده است» همانا که شوراها (یعنی اس‌ارها و منشویکها) ردو هفته برای 
تفکرم وقت گرفتند و اگر زمام حکوست بدست شوراها بیفتد» راین کار 
در حکم پیروزی لنینیست‌ها خواهد بود,. پلخانف می‌نویسد : «اگر 
کادت‌ها از قاعده: هر چه پدتر بهتر ... - پیروی نکنند» خودشان 
بجبور خواهند بود اذعان نمایند که (با رفتن ازمقام وزارت) اشتباه 
بززی مرتکب شده کار طرفداران لثین را تسهیل نموده‌اندم, 
مگر این نکتد جالب توجه نیست؟ عناصر متوسط کادت‌ها را متهم 
می‌کنید که کار پلشویک‌ها را تسهیل می‌کنند و بلشویک‌ها را 
متهم می کنند که کار کادت‌ها را تسهیل می کنند!! مگر مشکل است 
حدس زد که بجای نامگذاریهای سیاسی باید نام‌های طبقاتی گذاشت و 
آنوقت با آرزوهای خرده‌بورژوازی دربارة از بین رفتن سبارزة طبقاتی سیان 
پرولتاریا و بورژوازی و با شکایت‌های خرده‌بورژوازی از مپارز؛ طبقانی 
پرولتاریا و بورژوازی روبرو می‌شویم. مگر مشکل است حدس زد که 
هیچ بلشویکهائی در جهان قادر نیستند اگر چنانکه پرولتاریا را 
عمیق‌ترین علل اقتصادی و سیاسی بحرکت نمی‌آوردند» ئه فقط سه بلکه 
حتی یک وجتبش توده‌ای, برانگیزند» و هیچ کادت‌هائی و سلطنت‌طلبانی 
حتی باهم قادر نیستند ا گر جنانکه عللی همانقدر عمیق؛ ساهیت نیدانقلابی 
بورژوازی بعنوان طبقه را بوجود نمی‌آوردند جنبش راز راست» بوجود آورند؟ 
پمناسیت چنش ۲۱-۲۰ آوریل» هم با و هم کادت‌ها را بعلت 
عدم اغماض و تندروی و تشدید وخاست اوضاع بیاد ناسزا می گرفتدد و 


۱۷ 


لنین 


کار را به آنجا می‌رساندند که بلشویکها را به تیراندازی در نوی 
(چثدر بی‌سعنا و احمقانه است) متهم می کردنده و وقتی جتبش پایان 
یافت همان اس‌ارها و بنشویک‌ها در ارن یسمی و بتحد خود 
لیستهای میلی و تف و دیگران 
را جارو کرد, یعنی به تعریف و تمجید پرداختدد! ! مکر این 
نکته جنبه* ذاتی ندارد؟ مگر این نکته بروشتی خاصی نشان نمی‌دهد که 
خرده‌بورژوازی مکانیسم» ماهیت ببارژه طبقانی پرولتاریا با بورژوازی 
را نمی‌فهمد؟ 

اوضاع بطور عینی چنین ا اکثریت عظیم مردم کشور از 
لحان وضع زندی و بیشتر از آن از لحاظ ایده‌های خود خرده‌بورژها 
هستند. ولی در کشور سرماید" بزرگ در درجه" اول از طریق بانکها 
و بوسیله" سندیکات‌ها» حکمرواست. کشور دارای پرولتاریای شهری 
بقدر کافی رشدیافته است که راه خود را در پیش گیرد» ول هنوز 


«ایزوستیاه نوشتند که «جنبش نوده‌ای, 


قادر نیست فوراً !کثر نیمه‌پرولترها را بسوی خود جلب نماید. از این 
واقعیت اساسی طبقاتی نا گزیر چنین بحرانهائی نظیر سه بحران مورد بررسی 
باو هم شکل آنها تافین یی کرداکن 

البته اشکال بحرانها در آینده می‌نوانند تغییر یابند ولی ماهیث اسر 
مثلاً در صورتیکه در باه اکتبر مجلس موسسان اس‌ارها برپا شودء بجای 
خود باقی می‌ماند. اس‌ارها به دهقائان وعده داده‌اند که اولا مالکیت 
خصوصی بر زسین را لغو کنند ؛ ثانیاً زسین را بزحمتکشان وا گذارنمایند ؛ 
تالثأً زمینهای ملای را سصادره نمایند و بدون بازخرید به دهقانان واگذار 
کففتا: انجام این تحولات عظیم بدون اقدابات قاطع انقلابی عایه 
پورژوازی» اقداماتی که فقط اتحاد تهیدست‌ترین دهقانان با پرولتاریا» 
تنها ملی تردن بانکها و سندیکاتها قادر به آنست؛ اصلاً بحال و 
یر مکح ابر ۱ 

دهقانان زودباور که موقتاً باور کرده‌اند که می‌توان این کارهای 
احسن را از راه سازشکاری با بورژوازی انجام داد» نا گزیر از مپارزه 
شدید طبقاتی پرولتاریا با بورژوازی برسر عملی ساختن وعده‌های اس‌اری 
مایوس و ... (حد اقل ) «ثاراضی» خواهند شد, 


11 


سه بحران 


جئین بوده و چنین خواهد بود. 


عفتم (۰ ۲) ژوئیه سال ۱۹۱۷ 
نوشته شده است 

نوزدهم ژوئیه سال ۱۹۱۷ در 
مجله برابوتنیتسا» شماره ۷ جاپ 


شده است 


از روی تن آار 
و. ای. لنین» چاپ د؛ 
جلد ۲۲ص ۲۸ بت ۳۲ 
ترجمه و حاپ شده است 


درباره" مسئله حضور 


رهبران بلشویک 
در دادگاه (۱۰۵) 


بقضاوت از روی صحبت‌های خصوصی در این باره دو عقیده هست. 

رفقائی که تحت تأثیر «محیط شوراهاء قرار گرفته‌اند غالباً طرفدار 
حضور در دادکه‌ها هستند. 

آنهائیکه بیشتر بنوده‌های کارگری نزدیکند» از قرار معلوم 
الیو زنت, 

اصولا مسثله بیشتر به ارزیایی آنچه که توهمات قانونی نامیده 
می‌شودء منجر می‌شود. 

ان تصور شود که در روسیه شاید دولت درست و حسابی؛ دادگه 
درست و حسابی هست و تشکیل مجلس موسان محتمل است؛ آنوقت 
می‌توان به نفع حور در دادگه تتیجه گیری نمود. 
بت. همانا رویدادهای اخیر» 


ابا حنین عقیده‌ای سر تا پا اشتبا 
پس از چهارم ژوئیه» بروشن‌ترین وجهی نشان دادند که احتمال نمی‌رود 
بجلس بومسان (بدون انقلاب حدید) تشکیل شود؛ دولت درست و 
حسابی» دادکاه درست و حسابی در روسیه نیست و (حالا) نمی‌تواند باشد. 

دادگه؛ ارگان حکوست است. لیبرالها کاهی این نکته را فراموش 
م یکنند, فراموش کردن این نکته برای مارکسیست گناه ۱ 

حکوبت کچاست» حاکم کیست؟ 

دولت وجود ندارد و هر روز عوض می‌شود و عاطل و بیکاره است, 

دیکتاتوری نظامی دست اندر کار است. در این اوضاع و احوال 
صحبت از ,دادکه, مسخره و خنده‌دار است. مطلب نه پر سر ردادکهم 
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در باره سئله حضور رهبران بلشویک در دادکه ۱۷۷ 


بلکه برسر رویداد جنگ داخلی است. و این آن چیزی است که طرفداران 
حضور نمی‌خواهند بفهمند. ‏ 

پرورزیف و آلکسینسی مبتکرین «پرونده, هستند!! مگر با این وصف 
تصور شود که 
شرایط می‌تواند بکنه قضایا پی‌ببرد و آنها را روشن سازد 
و ببررسی و تحلیل بپردازد؟؟ 

زیام حکوست در دست دیکتاتوری نظامی است و بدون انقلاب 
جدید این حکوست مقدم بر همه در دوران جنگ فقط می‌تواند برای 
مدنی قوت و 

«ن_کاری برخلاف قانون نکرد ام دادکه عادل و باانصاف است. 
دادکه رسیدی می‌کند, دادکه علنی خواهد بود. مردم خواهند فهمید. پس 
خود را معرفی م یکنم». 

این فکر و قضاوت ابلهانه و بحگنه است : نه محاکمه بلکه 
تعقیب و متهم ساختن ائترناسیونالیست‌ها برای حکومت لازم ۱ 
زندانی کردن و بازداشت آنها مورد نباز آقایان کرنسی و شرکء است. 
چنین بود (در انستان و فرانسه) و چنین خواهد بود (در روسیه ). 

بگذار انترناسیونالیستها تا آنجائیکه میتوانند بطور خیرعلنی کار 
کنند ولی بگذار با حضور داوطلبانه در داد که حماقت از خود نشان ندهند! 


صحبت از دادکه خنده‌دار نیست؟ مگر اپلهانه نیس 


دادگاهی در ۱ 


هشتم (۲۱) ژوئیه سال ۱٩۱۷‏ از روی ستن آثار و .ای, 
نوشته شده است لنین» حاپ ه: جلد ۳۲ 
برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ ص ۳-۳۳ ترجمد 
در شمارهُ اول «پرولتارسکایا رولوسیا» و چاپ شده است 


بحاپ رسیده است 


اوضاع سیاسی 


«چهار تز 


۱ - ضدانقلاب متشکل شده و قوام و نقویت یافته و در واقع زسام 


تشکل کاسل و قوام ضدانقلاب عبارت از اتحاد بسیار سنجیده و 
اینک عملی‌شدة سه نیروی عمده ضدانقلاب است (۱۰۷): ۱) حزب 
ی یعنی پیشوای واقعی بورژوازی سازمان‌یافته که هنکام کناره گیری 
* وزیران به آن اولتیماتوم داد و زمینه را برای ساقط کردن این 
توسط ضدانقادب فراهم ساخت؛ ۲) ستاد کل و فرباندهان و 
سران ارتش با کمک آگاهانه و یا نیمهآگاهانه" کرنسی که حتی 
بعروفترین اس‌ارها حالا دیگر او را کاونیا ک نامیده‌اند» قدرت واقعی 
دولتی را پدست گرفتد» به تیرباران یگانهای انقلابی ارتش در حبهد» به 
خلم‌سلاح نیروهای انقلابی و کارگران در پیتر و مسکو پرداخته؛ به 
سر کوب و رام کرد0: مردم در نیژنی و به بازداشت بلشویک‌ها و به 
بستن روزنابه‌های آنها نه فقط بدون محا کمه و رأی دادگه بلکه بدون 
تصویبنامه* دولت دست زده‌اند. در واقع قدرت اصٍ دولتی در روسید 
حالا دیکتاتوری نظاسی است؛ این بای با وجود موسساتی در کنتار 
انقلابی ولی در واقع ناتوان» مغلق گشته است. ولی این حقیقتی است مسلم 
و بقدری بنیادی / بدون درک آن» از وضع سیاسی چیزی نمی‌توان 
فهمید. ۳) مطبوعات باند سیاه سلطنت‌طلب و بورژوائی که حالا از 
تحریک دیوانه‌وار علید بلشویک‌ها به تحریک علبه شوراها و علید 
چرنوف ,«آتش‌افروزه و غیره پرداخته‌اند بروشتی تمام نشان دادند که 
ماهیت واقعی سیاست دیکتاتوری نظامی که اینک حکمفرساست و از 


اوضاع سیاسی ۱۷۹ 


جانب کادت‌ها و سلطتت‌طلیان پشتیبانی می‌شود» عبارت از تدارک 
مقدمات پراکندن و از بین بردن شوراهاست. بسیاری از پیشوایان 
اس‌ارها و منشویک‌ها یعنی اکثریت کنونی شوراها در این روزهای 
اخیر به این نکته اعتراف کرده و آنرا خاطرنشان ساخته‌انده ولی همانتد 
خرده‌بورژواهای واقعی از این واقعیت عراس‌انگیز با عبارتپردازی پر آب 
و ذاب و توخای دوری می گزینند. 

۲- پیشوایان شوراها و احزاب سوسیالیست‌رولوسیوثرها و 
منشویک‌ها که تسرتلی و حرنوف در رأس آنها هستند کاب به آربان 


انقلاب حیانت کرده‌اند و آنرا به دست ضدانقلابیون داده‌اند و خود 
و احزاب خود و شوراها را به برگ ساتر خدانقلدب مبدل ساختداند. 

این نکته اینطور به اثبات رسیده است که سوسیالیست‌رولوسیوثرها و 
منشویک‌ها بلشویک‌ها را لو دادند و با سکوت قلع و قمع روزنامه های 
آنها را تأیید کردند و حتی جرئت نکردند عیان و آشکار به سردم بگویند 
که این کار را می کنند و حرا می کنند. آنها با قانونی کردن خلع سلاح 
کارگران و هنگهای انقلابی هر گونه قدرت واقعی را از خود سلب 
نمودند. آنها به بلند گوهای بسیار توخالی سبدل شدند که در «ستتغول 
کردن» توجه مردم؛ به ارتجاع کمک می‌نمودند تا این یک آخرین تدارکات 
خود را برای پرا کندن و ازبین بردن شوراها بپایان رساند. بدون درک 
این ورشکستی کاسل و قطعی احزاب سوسیالیست‌رولوسیونرها و منشویک‌ها 
و اکثریت کنونی شوراها» بدون درک محعولیت بسیار دولت‌های آنها 
و پال‌ماسکه‌های دیگر ابداً نمی‌توان به تمامی وضع سیاسی کنونی پی برد. 

۳- ه رگونه امید به تکسل و کسجزون مسالمتآه‌بیز انقلاب روس 
بکلی از بین رفته است, اوضاع بطور عینی جنین است ؛ یا پیروزی 
دیکتاتوری نظامی تا پایان و یا پیروزی قیام مسلحانه" کارگران که فقط 
در صورت تصادف آن با اعتلای ریشه‌دار نوده‌ای علیه دولت و برضد 
بورژوازی بر زین" ویرائی افتصادی و اطاله" جنک امکن‌پذیر است. 

شعار انتقال تمام قدرت بدست شوراها - شعار نکاسل مسالمت‌آسیز 
انقلاب بود که در ماههای آوریل و مه و ژوئن ثا ۰ - ٩‏ ژوئیه یعنی 
تا انتقال قدرت واقعی بدست دیکتاتوری نظامی امکان داشت. حالا این 


۱۸۰ لنین 


شعار دیگر درست نیست» جونکه با این انتقال که صورت گرفته و با 
خیانت کامل عملی اس‌ارها و منشویک‌ها به اتقلاب» وفق نمی‌دهد, نه 
ماجراجوئیها و شورش ها» نه مقاوست‌های جداّنه و نه تلاشهای مذبوحانه 
حداکانه برای مقابله با ارتجاع هیچکدام نمی‌تواند بکار لمک ندء بلکه 
فقط درک روشن اوضاع و احوال ۳9 پایداری پیشاهنگ کار گری» 
آماده ساختن نیروها برای قیام مسلحانه که شرایط پیروزیش حالا فوق‌العاده 
سخت است» ولی بهرحال در صورت تطابق فا کت‌ها و حریانات سم ذکور 
در متن تزها امکان‌پذیر است می‌تواند به آن کمک کند, هیچگونه 
توهمات مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری» هیچگونه توهمات راه 
مسالمت‌آسیز دیگر نباید باشد و هیحگونه اقدام پرا کنده نباید انجام 
گیرد و حالا دیگر نباید تحت تأثیر دوک قزاقها قرار گرفت 
بلکه باید به جم‌آوری نیرو پرداخت و آنها را تجدید سازمان داد و با 
استواری برای فیام مسلحانه آماده ساخت» اگر جریان بحران امکان دهد 
در مقیاس واتعاً توده‌ای و همکانی بکار برد. حالا دیگر انتقال زسین‌ها 
بدست دهتانان؛ بدون قیام مساحانه سمکن نیست؛ چونکه ضدا نقلادب ژسام 
قدرت را پدست گرفته و کاملژ با بلاکین بعنوان یک طبقه متحد گشته 
است. 

هدف قیام مسلحانه ممکن است فقط انتقال قدرت بدست پرولتاریا 
که مورد پشتیبانی تهیدست‌ترین دهقانان است» برای اجرای برنامه" حزب 
ما باشد, 

؛ - حزب طبقه* کارگر بدون اینکه دست از فعالیت علنی بردارد 
و آنی دربارهٌ این فعالیت راه اغراق رود» باید کار علنی را مانند سالهای 
۱۹۱-۲ با کار غیرعلتی توآم سازد. 

حتی یکساعت از کار علنی را نباید ول کرد. ولی لحظه‌ای هم 
نباید به توهمات مبتنی بر قانون اساسی و سسالمت‌آمیز» باور کرد. فور 
در همه‌جا سازبانها یا گروه‌های غیرعلتی برای چاپ اعلامیه‌ها و 
غبره تشکیل داده شود. فوراً با شکیبائی و پایداری در تمام خطوط باید 
به تجدید سازمان پرداخت, 

عیناً مانند سالهای ۱۹۱4-۱٩۹۱۲‏ باید عمل کرد که بدون از 


اوضاع سیاسی ۱۸۱ 


دست دادن پایه" فعالیت علنی در دوسای دولتی و در صد 
و در انحادیه‌ها و غیره می‌توانستيم درباره سرنگون ساختن 
راه انتلاب و قیام سسلحانه سجن بگولیم. 


دهم (۲۳) ژوئیه سال ۱۱۷ نوشته 


شده است 
دوم اوت (۰ ۲ ژوئیه ) سال ۱٩۱۷‏ در جلد ۲ص ۱- و ترجمه 
شمارٌ ششم روزنامه " ,پرولتارسکویه دلوه و چاپ شده است 


حاپ شده است 


نامه به هیئت تحریربه" 
روزنامه" «پرولتارسکویه 
دلو» (۱۰۸) 


با بعلل زیر قصد خود را دایر به اطاعت از دستور دولت سوقت 


رفقا! 


دربارة بازداشت‌بان تغییر داده‌ایم. 

از ناید* - وزیر سابق داد گستری که در شمارٌ روز 
یکشنبه" روزنامه" «نوویه وردیا, (۱۰۸) درج گردیده است کاساگ روشن 
شد که وپروندهر در باره «جاسوسی» لنین و دیگران بکلی عمداً و سنجیده 
توسط حزب ضدانقلاب ساخته شده است. 

پرورزیف کما5 صریح و آشکار اعتراف م یکند که اتهامات 
نشده را بجریان انداخت تا خشم سربازان را (به بقهوم کاسل کلمه) 
علیه حزب ما براتگیزد. وزیر سابق داد گستری» کسی که حتی دیروز 
خود را سوسیالیست می‌ناسید این اعتراف را مبیکند! پرورزیف رفت. اما کسی 
نمی‌تواند بکوید که وزیر جدید داد گستری از کاربرد شیوه‌های پرورزیف- 
آلک‌تسی خودداری خواهد کرد یا ند. 

بورژوازی ضدانقلابی در صدد ساختن پروندة جدید دریفوس (۱۱۰) 
است. این بورژوازی همانقدر به «جاسوسی» سا باور دارد کد پیشوایان 
روسی که پرونده بیلیس (۱۱۱) را ساختند باور داشتند کد 


ءدیان حون ؟ دکان را می‌خورند. در حال حاضر هیحگونه تضمد 
بهود ‏ و زا می‌حور / و ۳۳9۳ ی 


برعایت بوازین عدالت و متثری در روسید یست. 

کمیده* اجرائیه" مرکزی که خود را ارکان تام الاختیار دمکراسی 
ی وا براجت زسیسق به پروندة جاسوسی معین کرده 
بود» وی آنرا تحت فشار نیروهای ضدانقلایی بنحل کرد. این کمیتد 
تخواست دستور بازداشت ما را نه مستقیماً تأیید کند و نه لغو نماید. 


نامه به هیثت تحریریه" روزنامه" «پرولتارسکویه دلو» ۱۸۲ 


با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت در واقع سا را بدست ضدانقلاب 
داد, 

متهم ساختن ما به «توطئه‌چینی» و به «تحریک, «اخلاقی» به شورش 
خصلت کملا سعیتی دارد, نه دولت موقت و نه شورا که هر دو بخوبی 
می‌دانند که صحبت از «توطثه, در جنبشی مانند جنبش 4-۳ ژوئیه 
صرتاً بی‌معناست» هیحکدام هیحگونه تعریف دقبق حقوقی دربارُ تبهکاری 
واهی ما نمی کنند. پیشوایان منشویک‌ها و "اس‌ارها فقط و فقط م ی کوشند با 
دادن عده‌ای از اعضای حزب ما بدستور ضدانقلاب بدست آن؛ رحم و 
شفقت آنرا که حالا مخالف خود آنها هم هست» برانگيزند. از هیچگونه 
زمینه" قانونی و حتی تضمین های قانونی که در کشورهای منظم بورژوازی 
هست | کنون در روسیه سخنی‌هم نمی‌تواند در میان باشد. اکنون دادن 
خود بدست مقاسات حاکم بمعنای تسايم خود بدست میلی و کف‌ها 
و آلکسیس‌ها و پرورزیف‌ها: بدست ضدانقلابیون خشماگین است که 
برای‌شان همد اتهاساث علید با رویداد ساده در جنگ داخیی است 

پس از رویداد روزهای + ۸ ژوئیه هیچ فرد انقلابی روس دیگر 
نمی‌تواند توهماتی دربارةٌ رعایت قانون داشته باشد. پیکار قطعی سمیان 
انقلاب و ضدانقلدب حریان دارد. ما کماکان بطرفداری از اولی مبارزه 
خواهيم کرد, 

با حتی‌المقدور کماکان بمبارژُ انقلابی پرولتاریا کمک خواهيم کرد. 
تبها مجلی موسان اگر تشکیل شود و از طرف بورژوازی دعوت نگردد؛ 
ق حواهد داشت رأی ود را دربارة دستور دولت موقت در مورد 
بازداشت با صادر نماید, 


«پرولنارسکویه دلوم شماره ۸۲ ۲۸ از روی ستن سبجوعد 


(۱۶) ژوئیه سال ۱۹۱۷ آثار و. ای. 
۵ جلد ؛ ۳ص ٩-۸‏ ترحمد 


و چاپ شده است 


درباره" شعارها 


چه پسیار دیده شده است که در سرپیچ و خمهای تند تاریخ» 
حتی احزاب پیشرو هم برای مدتی کم و بیش طولانی ثمی‌توانند خود 
را با وضع جدید هماهنگ سازند» شعارهائی را تکرار می کنند که دیروز 
صحیح و بجا بود ولی اسروز یکی معنا و سنهوم خود را از دست داده 
و بهمان درجه که پیچ و خم تاریخ «نا گهانی» بوده «نا گهانی» از دست 
داده است, 

از قرار معلوم سمکن است این وضع در سورد شعار انتقال تمام 
قدرت دولتی بدست شوراها تکرار شود. این شعار در آن دوره‌ای از 
انقلاب ما که برای هميشه سپری شده است» یعنی در فاصله" زسانی ۲۷ 
فوریه تا 4 ژوئیه صحیح بود» ول امروز دیگر بکلی صحت خود را از 
دست داده است. بدون درک این نکته هیچیک از مسائل میرم کنونی 
را نمی‌توان درک نمود. هر شعاری باید از مجموعه * اوضاع و احوال 
سپاسی بوجود نتیجه گیری شود. وضع سیاسی روسبه هم پس از چهارم 
ژوئیه نسبت به وضع ۲۷ فوریه - ؛ ژوئیه تغییر اساسی کرده است. 

در آن دور سپری‌شدة ائقلاب» در کشور یکتوع «قدرت دوگانه, 


فرمالروا بود که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ شکل خود مغلهر 
وضع انتقالی ناسین ید فراموش کرد که مسئلد* 
قدرت حا کمه مسئله" اساسی هر انقلاب است, 


قدرت دول بود. 
رت دولتی بو 


در آن موقع قدرت حا کمه فضع مخولزلن ذافتت. ذولت موقت: و 
شوراها با سازش داوطلبانه آثرا بیان خود تقسیم میکردند. شوراها 
عبارت بودند از هبثت نمایندان تودة کارگران و سربازان مسلح که 


در بارٌ شعارها ۱۸۰ 


آزاد بودند یعتی هیجگونه فشاری از خارح بر آنها وارد تمی‌شد. اسلحه 
دو دست سردم بود و فشاری از خارج بر آنها وارد نمی‌شد - این بود 
ماهیت ابر. و همین ابر راه مسالمت‌آمیز را برای کسترش دامتة 
تمام آنقلاب می گشود و موجیات عملی شدن آنرا فراهم می‌ساخت. در این 
راه مسالمت‌آمیز گسترش دامته" انقلاب - شعار «انتقال تمام قدرت بدست 
شوراها, شعاری بود مربوط به نخستین کام مستقیماً عملی؛ شعاری بود مربوط 
به گسترش مسالمت‌آمیز دامنه" انقلاب که انجام آن از ۲۷ فوریه تا ؛ 
ژوثية امکان‌پذیر و بینهایت درجه مطلوب بود ولی حالامطلقاً غیر؛#سمکن است. 

از قرار معلوم هواداران شعار ,انتقال تمام 
همه بحد کافی در این نکته تعمق نکرده‌اند که این شعار سربوط بدورةٌ 
کسترش مسالمت‌آمیز دامنه" انقلاب بود. منظور از اصطلاح مسالمت‌آسیز 
فقط این نیست که در آن موقم (از ۲۷ فوریه تا جهارم ژوئیه) هیحکس؛ 
هیچ طبتنه و هیچ نیروی جدی نمی‌نوانست در مقابل انتقال قدرت بدست 


بدست شوراهام 


شوراها مانعی ایجاد نماید. این هنوز تمام مطلب نیست. در آن موقع 
گسترش سسالمت‌آسیز حتی از این لحاظ هم امکان‌پذیر بود که مبارزة 
طبقات و احزاب سوجود در درون شوراها در صورت انتقال بموقع تمام 
آمیزترین و بی‌دردترین 


قدرت دولتی بدست شوراها می‌توانست به مسالمتا 
وجهی انجام پذیرد. 

یه این جنبه" مطلب نیز توجه کافی معطوف نشده است, شوراها از 
لحاظ تر کیب طبتاتی خود ارگانهای جنبش کارگران و دهتانان و شکل 
حاضر و آبادءٌ دیکتاتوری آنان بودند. اگر تمامی قدرت بدست آنها 
می‌افتاد آنکاه نقص عمده قشرهای خرده‌یورژوا و کناه عمده آنان یعنی 
خوشباوری‌شان به سرمایه‌داران در جریان عمل از بین می‌رفت و تجریه 
حاصله در حین اقداماتشان این نقص را مورد انتقاد قرار می‌داد . نعویض 
طبقات و احزاب حا کم ممکن بود از راه مسالمت در دورن شوراها بر 
پایه" قدرت واحد و مطلق آثان انجام گیرد ؛ ارتباط کلیه" احزاب شوراها 
با توده‌ها سمکن بود بنحوی پایدار و تضعیف‌نشده باقی باند. حتی برای 
یک لحظه هم نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که فقط این 
ارتباط کامل محکم احزاب شوراها با توده‌ها که آزادانه در عرض و در 


۱۹ لین 


عمق نشو و نما می‌یافت قادر بود از طریق مسالمت به از بین بردن 
توهماتی که دربارة سازشکاری خرده‌بورژواءآبانه با بو ژوازی وجود داشت 
کمک نماید. اتتقال قدرت بدست شوراها بخودی خود در مناسبات متقابل 
طبقات تغیبری نمی‌داد و نمی‌توانست هم تغیمری بدهد ؛ این انتقال 
هیحگونه تخییری در حصلت خرده‌بورژوائی دهقانان نمی‌داد. ولی می‌توانست 
بموقع کام بزری بسمت حدائی دعقانان از بورژوازی و نزدیک شدن و 
سپس ملعق شدن آنان به کارگران بردارد. 

اين اسر در صورتی ممکن بود که قدرت بموقع بدست شوراها 
بی‌افتاد. این وضع برای مردم از همه سهلثر و از همه سودیندتر 
می‌بود. این راه از همه بیدردتر می‌بود و بهمین جهت هم برای آن 
می‌بایستی با حدا کثر انرژی مبارزه کرد. ولی اکنون این مبارزه یعنی 
مبارژه برای انتقال «موقع قدرت بدست شوراها بپایان سیده است. راه 
مسالمت‌آمیز بسط دامته" انقلاب غبر ممکن شده و راه غیر مسالمت‌آمیز 
آغاز گردیده که از همه پررنج و شکنج‌تر است. 

چرخش و تحول چهارم ژوئیه عبارت از آنست که پس از آن وضع 
عینی خیلی تغیبر یافته» وضع بتزلزل قدرت پایان پذیرفته و قدرت در 
نقطه" حساس و قاطع بدست ضدانقلاب افتاده است. پیشروی اسان 
بر پاید* سازشکاری دو حزب خرده‌بورژوازی اس‌ارها و منشویکها ب 
کادتهای ضدانتلایی کار را بچائی رسانده است که هر دوی 
احزاب خرده‌بورژوازی در حقیقت شریک و دستیار دژخیمی ضدانقلایی 
شده‌اند. خوشباوری ناآگاهانه" حرده‌بورژواها بسرمایه‌داران کار آنها را 
ضمن گسترش دامنه* سبارزة حزبی بجائی رسانید که آکاهانه از ضدانقلابیون 
پشتیبانی می‌کنند. دوران کسترش مناسبات حزبی بپایان سید. در 
پیست و هفتم فوریه تمام طبقات ستنقاً با رژیم پادشاهی سخالف شدند. 


پس از چهارم ژوئیه بورژوازی ضدانتلدبی دست پدست سلطنت‌طلبان و 
باند سیاهء اس‌ارها و منشویک‌های خرده‌بورژوا را که تا اندازه‌ای سرعوبشان 
کرده بود» بخود ملعق ساخت و قدرت دولتی واقعی را به کاونيا ک‌ها 
یعتی به باند ارتشی‌ها تسلیم نمود که متمردین را در جبهه تیرباران 
می کنند و به تارومار ساختن بلشویکها در پترو گراد مشغولند, 
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شعار انتقال قدرت بدست شوراها اکنون دونکی‌شوئیسم یا مضعکه‌ای 
بیش نخواهد بود, معنای این شعار از نظر عینی فریب مردم و تلقین 
این توهم در آنهاست که گویا | کنون برای شوراها کاقی است که 
مایل باشند یا قرار صادر کنند تا قدرت را بدست خود گیرند و گویا در 
شورا هنوز احزابی وجود دارند که خود را در نتیجه" همدستی با دژذیمان 
لکه‌دار نکرده باشند و گویا می‌توان بوده را نابود ساخت. 

خطا و اشتباه بسیار یا ایب هر آینه اگر تصور شود که 


پرولتاریای انقلابی می‌تواند به اصطلاح برای «انتقام‌جوئی, از اس‌ارها 
و منشویکها بخاطر پشتیبانی که آنها از تارومار بلشویک‌ها و از 
تیربارانها در جبهه و از خلم‌سایح کارگران کرده‌انده از پشتیبانی آنان 
در برابر ضدانقلاب ,استناع ورزده. طرح مسئله به چنین نحوی اولا 
بمعنای انطباق مفاهیم خرده‌بورژوائی اخلاقیات بر پرولتاریاست(زیرا 
پرولتاریا به نی کار هميشه نه تنها از خرده‌بورژوازی متزلزل بلکه از 
بورژوازی بزرگ نیز پشتیبانی خواهد کرد) ؛ ثاثیاً- نکته عمده هم در 
اینجاست - طرح بسئله به چنین نحوی بمعنای کوشش خرده‌بورژوا. 
منشانه‌ای است برای پرده‌پوشی ماهیت سیاسی مطلب بوسیله «اندرزهای 
اخلاقی» 

ماهیت مطلب این است که حالا دیگر قدرت را نمی‌توان از راه 
مسالمت بدست آورد, آنرا فقط در صورت پیروزی در یک مبارزژ قطعی 
علیه کسانی می‌توان بدست آورد که در حال حاضر صاحب واقعی 
قدرت هستند» یعنی علیه باند ارتشی‌ها یا کاونیا ک‌هائی که تکیه‌کاهشان 
سپاهیان مرتجم اعزامی به پتروگراد و کادئها و ساطنت‌طلبان است. 

ماهیت مطلب این است که پیروزی بر ابن صاحبان حدید قدرت 
دولتی فقعط از عهده نوده‌های انقلابی سردم ساخته است که شرط 
آنان تنها رهبری شدن‌شان توسط پرولتاریا نبوده بلکه رو 
احزاب اس‌ارها و مشویک‌ها هم هست که به القلاب خیانت کرده‌اند. 

کسیکه اخلاقیات خرده‌بورژوائی را در سیاست وارد م ی کند استدلالش 
چنین است : بفرض اینکه اس‌ارها و منشویک‌ها با پشتیبانی از کاونيا ک‌ها 
که پرولتاریا و هنگهای انقلابی‌را خلع سلاح نمودند «اشتهاه, هم کرده 


۱۸ لنین 


باشند باز باید به آنها امکان داد اشتباه خود را «رفع نمایندم و رمع 
«اشتباهم را برای آنها «دشوار نساخت؛ باید گرایش خرده‌بورژوازی 
متزلزل را بسوی کارگران تسهیل نمود.چنین استدلالی اگر برای فریب 
و اغفال محدد کارگران نباشد» جیزی جز ساده‌لوحی کودکانه یا چیزی 
حجز سفاهث صرف نخواهد بود. زیرا گرایش توده‌های خرده‌بورژوازی 
بسوی کارگران فقط و فقط در صورتی عملی می‌بود که این توده‌ها از 
اس‌ارها و منشویک‌ها روی بر می‌تافتند. احزاب اس‌ارها و منشویک‌ها 
اکنون فقط در صورتی می‌توانند «اشتباه» خود را رفع نمایند که تسرتلی 
و جرئوف و دان و راکیتتیکف را دستیار دژخیمان اعلام کنند. با 
کاملا و بدون جون و جرا طرفدار چنین «رفع اشتباهی» هستیم... 

کفتيم که سئله" اساسی انقلاب» مسثله قدرت حا کمه است, باید 
اضافه کرد که همانا انقلایها هستند که در هر قدم بما نشان می‌دهند 
در این مسئله که قدرت حقیقی کجاست ابهام وجود دارد و نیز نشان 
بی‌دهند که فرق است میان قدرت صوری و قدرت واقعی. و این نکته 
یک از خصوصیت عمدة هر دور انقلابی است. در مارس و آوریل سال 
۷ معلوم نبود که قدرت واقعی در دست دولت است یا در دست 
شورا, 

وی حالا بویژه مهم است که کارگران آکه به مسئله* اساسی انقلاب 
با هوشیاری نگریسته ببینند که در لحظه* کنونی قدرت دولتی در دست 
کیست. اگر شما مظاهر مادی آنرا معین کنید و عبارتبردازی را بجای 
عمل نپذیرید در یافتن پاسخ آن دچار اشکال نخواهید شد. 

فریدریش انگلس می‌تویسد ؛ دولت سقدم بر هر شامل دسته‌های 
افراد مسلح است به اضافه ژواید بادی از فبیل زندانها (۱۱۲). وف 
حالا این زواید شاسل پونکرها قهای برتجعی است که مخصوصاً به 
پتروگراد احضار شده‌اند + شامل کسائی است که کامنف و سایرین را 
در زندان نکاه داشته‌اند؛ شاسل کسانی است که روزنامه" «پراودا» را 


توقیف کردند» کارگران و قسمت خاصی از سربازان را خلع سلاح نمودند 
و اکنون سربازانی از این قبیل و واحدهای ارتشی از این قبیل را 
تیرباران م یکنند , آری» این دژخیمان قدرت حاکمه واقعي هستند, 
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تسرتیی‌ها و حرئوف‌ها وزرای فاقد قدرت هستند. آنها وزرای عروسق و 
سران احزابی هستند که از دژخیمان پشتیبانی سیکنند, و این» عین 
واق است. و اینکه نه تسرتلی و نه حرنوف هیحکدام لابد این جلادی 
را شخصاً رتأیید نمی کنند, و روزنامههای آنان خائغانه آنرا انکار می کنند» 


در این وافعیت تغییر نمی‌دهد : عوض تردن ظاهر سیاسی تغییری در 
باهیت قضیه نمی‌دهد, 

مگر توقیف روزنامه" ناشر افکار ۱۰۰ هزار انتخاب کنندة پتروگراد 
و قتل ووئینوف کارگر بدست یوتکرها (ششم ژوئیه) که بعلت بردن 
بسته روزنامه رلیستوک پراودا , از چاپخانه انجام گرفت جلادی نیست؟ 
مگر این همان کار کاونياک ها نیست؟ لاید به ما خواهند گفت : 
نه دولت و نه شوراها هیحکدام در این کار سقصر نیستند». 

با در پاسخ خواهیم گفت : این دیگر برای دولت و شوراها بدتر 
است؛ جونکه با این فضع آنها هیچکاره‌اند و عروسکند و تدرت واقعی 
در دست‌شان نیست. 

سردم قبل از همه و بیش از همه باید از حقیقت اه شوند و 
پداتند که قدرت دولتی عملا در دست کیست. باید تمام حقیقت را به 
مردم گفت که قدرت حا کمه در دست دارودسته ارتشی کونبا ک‌ها 
( کرنسک» بعضی ژنرال‌ها و افسران و غیره) است که از طرف بورژوازی 
بعنوان یک طبقه با حزب کادت‌ها در رآس آن و نیز با کلیه" سلطنت‌طلبان 
که از طریق کلید* روزنامه‌های باند سیاه یعنی «نوویه ورسیا, و رژیوویه 
اسلوو ٍ و غیره و غیره عمل ی کنند» پشتیبانی می‌شوند. 

این قدرت را باید سرنکون ساخت. بدون این عمل تمام عبا رتپردازی‌های 
مربوط به مبارزه با ضدانتلاب پوچ و «خودفریبی و اغفال سردم است. 

از این قدرت | کنون خواه نسرتلی‌ها و حرنوف‌های وزیر و خواه 
احزاب آنها پشتیبانی می کنند : باید نقش دژخیمانه" این افراد و نا گزیری 
چنین «فرجامی» برای این! حزاب پس از «اشتباهات, آنان در ۲۱ آوریل» 
ه به» ٩‏ ژوئن» ؛ ژوئیه (۱۱۳) و پس از تأیید سیاست تعرض از 


۱۹۰: 


طرف آنها» یعنی سیاستی که نه دهم پیروزی اه ژوئیه کاونياک‌ها مرهون 
آنست» - برای بردم توضیح داده شود. 

باید بنای کلیه" تبلیغات در مان مردم را بر پایه‌ای تجدید کرد که 
در آن تجربه" مشخصی که همانا از انقلاب کنونی و بویژه از روزهای 
ژوئیه بدست آمده است» در نظر گرفته شود یعنی این تبلیغات» دشمنان 
واقعی مردم» دارودسته ارتشی‌ها و کادتها و اعضای باند سیاه را بعلور 
واضح نشان دهد و آن احزاب خرده‌بورژوازی یعنی احزاب اس‌ارها و 
منشویک‌ها را که نقش دستیار دژخیمان را بازی کرده و می کنند 
آشکارا افشاء نماید. 

باید بنای تمام تبلیغات در بین سردم را بر پایه‌ای تحجدید کرد که 
در آن برای دهقانان روشن شود ساداسیکه قدرت دارودسته ارتشی‌ها 
واژگون نشده و احزاب اس‌ارها و بنشویک‌ها افشاء نگردیده‌اند و 
اعتماد مردم از آنان سلب نشده است امید آنها برای دریافت زسین بکلی 
پاطل است. این عمل در شرایط رعادی, رشد سربایه‌داری ممکن بود 
پروسه‌ای بس طولانی و دشوار باشد؛ ولی هم جنگ و هم هرج‌وسرج 
اقتصادی انجام آنرا بمیزان عفلیمی تسریع خواهد کرد. این عواسل آنچنان 
«تسریع کنندگانی: هستند که فادرند ماه و حتی هفته را با سال برابر 


احتمال می‌رود بر مطالب بذکور دو ایراد گرفته شود : یی 
اینکه صحبت از مبارزة قطعی در لحظه" کنونی معنایش ترغیب اقدابات 
پرا کنده و متفردیست که بخصوص کمک به ضدانتلاب خواهد بود ؛ 
دوم اينکه سرنگون کردن ضدانقلاب معنایش این است که بهر حال 

قدرت باز هم بدست همین شوراها بیفتد. 
در پاسخ یه ایراد اول خواهیم گفت : کارگران روسسیه اکنون 
دیگر بتدر کافی آکاه هستند که در لحظه‌ای که مسلما بحال‌شان 
سودمند ثیست بدام مفسده‌جوئی گرفتار نشوند. در اینکه اقدام و مقاوست 
کارگران در لحظه" کنونی ثم است بضدانقلاب» جای تردید نیست. 
در این نکته هم که ببارزة قطعی فقط در صورت اعتلای مجدد انقلاب 
در سیان عمیق‌ترین قشرهای توده‌ها امکان‌پذیر است» جای تردید نیست. 
و 
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ول کلی‌بافی دربار اعتلای انقلاب و اوج گیری آن و کمک کارگران 
غرب و غیره کفی نیست, باید از گذشته‌ما نتیجه گیری معینی نمود و 
همانا درسهائی را که گرفتدایم به حساب آورد. و این حساب همان 
شعار سبارزژ قطعی علیه ضدانقلاب غاصب حکوست را برای سا فراهم 
خواهد نمود. 

در ایراد دوم نیز بطور خلاصه استدلالهای بسیار کی جایگزین 
حقایق می‌شود. سرنگون ساختن ضدانقلاب بورژوازی بعیچ وسیله و با 
هیچ نیرولی جز با نیروی پرولتاریای انقلایی امکان‌پذیر نیست, این 
پرولتاریای انقلابی است که پس از تجربه" ژوئیه" سال ۱۰۱۷ باید 
قدرت دولتی را مستقلگً بدست خود ید بدون این کار پیروزی انقلاب 
ممکن نیست. افتادن قدرت بدست پرولتاریا و پشنیبانی دهتانان تهیدست 
يا نیمه پرولترها از آن یکانه راه حل است و با هم اکنون بتذکر شدیم 
جد اوضاع و احوای می‌تواند انجام این عمل را بحدا تثر تسریع نماید. 

پیدایش شوراها در این انقلاب حدید امکان‌پذیر است و شوراها 
باید هم پدید آیند؛ منتها نه شوراهای کنونی یعنی نه ارگانهای سازشکاری 
با بورژوازی بلکه ارانهای مبارز؛ انقلایی علیه بورژوازی, اینکه با در 
آن هنکام هم طرفدار آن خواهيم بود که سراپای ساختار دولت طبق 
نمونه" شوراها باشد سطلبی است مسلم. در این سورد صحیت از شوراها 
بطور کلی نیست» بلکه صحبت بر سر مپارزه علیه ضدانقلاب کنونی و 
علیه خیانت شوراهای کنونی است, 

هنکام انقلاب مجرد را جانشین مشخص کردن - یک از بزرگترین 
کناهان» یک از خطرنا کترین کناهان است. شوراهای کنونی بعلت 
تسلطی که احزاب اس‌ارها و منشویک‌ها در آنها داشته‌اند درهم ريخته 
و با وشکستق کامل مواجه شده‌اند. | کنون این شوراها یگوسفندانی 
شباهت دارند که در کشتارگه کارد بحلقوم‌شان بالیده شده و بذبوحانه 
می‌نالند. شوراها حالا در برابر ضدانقلاب که غلیه کرده و م یکند 
زبون و ناتوانند. شعار واگذاری قدرت به شوراها را می‌توان دعوت 
رساده‌ای, برای انتقال قدرت بدست همین شوراها شمرد» و حال آنکد 
صحبت در این بان و دعوت به اين کار در لحظه" کنونی معنایش 


۱۹۲ 


فریب مردم است و هیچ چیزی هم خطرنا کتر اژ این فریب نیست. 

دورة گسترش دامن" مبارزة طبقاتی و حزبی در روسیه که از ۲۷ 
فوریه تا ؛ ژوئیه بدرازا کشید» بپایان رسیده است. اکنون دوران جدیدی 
آغاز میی گرد که شرکت کنندگان آن دیگر طبقاث قدیمی و احزاب 
قدیمی و شوراهای قدیمی نبوده بلکه آنهائی هستند که در آنش مبارزه 
ونوارشده و در جریان آن آبدیده گشته» آموزش یافته و از نو بوجود 
آمده‌اند, باید بجلو نگریست نه بعقب. آکنون باید ضوابط طبقاتی و 
حزبی جدید مربوط به بعد از ماه ژوئیه را باخذ و ملاک عمل قرار داد 
نه ضوابط قدیمی را. در آغاز این دورهُ جدید باید پیروزی ضدانقلاب 
بورژوازی را مأخذ قرار داد که در نتبجه" سازشکاری اس‌ارها و منشویک‌ها 
با آن بدست آسده و فقط پرولتاریای انتلابی قادر است بر آن پیروژ گردد. 
البته در اين دور جدید قبل از پیروزی قطعی ضدانتلاب تبل از شکست 
نهائی (بدون مبارزه) اس‌ارها و منشویک‌ها و قبل از اعتلای حدید 
انقلاب جدید باز هم سراحل کاسلا گونا گونی در بین خواهد بود. ولی در 
این باره فقط بعدهاء یعنی هنکامیکه هر یک از این سراحل علیحده پدید 
آمد» می‌توال صحبت کرد... 


در اواسط باه ژوئیه سال ۱٩۹۱۷‏ وشته از روی متن مجموعه" آثار 
شده است و . ای. لنین» جاپ ه» 
درسال ۱۹۱۷ در جزوة علیجده توسط جلد ۲ ص ۱۰ ۱۷ 
کمیته" کرنشنادت حزب سوسیال‌دمکرات ترجمه و جاپ شده است 


کارگری (یلشویک) روسیه چاپ شده 


است 


درسهای انقلاب 


هر انقلایی بمعنای تحول ناکهانی و شدید در زندی توده‌های 
عظیم مردم است. اگر موجبات چنین تحولی فراهم نشده باشد وقوع 
انتلاب واقعی غیر سمکن است. همانطوریکه هر تحولی در زندی یک 
فرد بسی جیزها بوی می‌آسوزد و وادارش م ی کند خیلی حیزها بپیئد و 
زیاد پی ببرد» همانطور هم انقلاب در بدت کوتاهی پرمعناترین 
و گرانبهاترین درسها را بهمه" سردم می‌دهد, 

در دوران انتلاب ملیونها و دهها ملیون تن از مردم در عرض 
یک هنته بیش از دوران یکساله" زندی عادی و خواب‌آلود» حیز 
می‌آسوزند. زیرا هنکامیکه تحول ناگهانی و شدید در زندی ملت روی 
می‌دهد با وضوح خاصی معلوم می‌شود که هر یک از طبتات این ملت 
چه هدفی و چه نیروئی دارد و با چه وسایلی عمل می کند. 

هر کارگر آگله و هر سرباز و هر دهتان باید بدتت در درسهای 
تلاپ روس بویژه حالا درپایان ماه ژوئبه که آکارا سعلوم شده که 
مرحله" انقلاب ما با عدم‌موفقیت پایان یافته است» تعمق نماید, 


۱ 
بم در واتع هدف توده‌های کارکر و دهتان بهنکام دست زدن 
رب چه بود؟ حه انتظاری از انتلاب داشتند؟ بدیهی است که 
انتظار آنها آزادی» صلح» نان و زین بود. 
ول حالا چه می‌بینیم ؟ 


په ۱ 


۱۹4 لنین 


پیجای آزادی» خودسربهای سابق را از سر گرفته‌اند. برای سربازان 
در جبهه مجازات اعدام بقرر شده است(؛ ۱۱)؛ دهقانان را بجرم تصاحب 
خودسرانه" زمینهای سلا کین محاً کمه م ی کنند. چاپخانه‌های روزنامه‌های 
کارگری را تاراج می کنند و روزنامه‌های کارگری را بدون رأی دادکه 
توقیف می‌نمایند, بلشویک‌ها را با زد اشت م ی کنند و این عمل اغلب حتی 
بدون اعلام هر گونه اتهامی صورت می‌گیرد و اکر هم اعلام شود 
آشکارا تهمت و افتراء است. 

شاید بعنوان اعتراض بکویند تعقیب بلشویکها بمعنای نقض آزادی 
نیست» ژیرا فقط افراد سعیتی را به اتهادات معینی نحت تعقیب قرار می‌د هند. 
وی این اعتراض کذب بحض و دروغ آشکار است» زیرا چگونه می‌توان 
در ازاء جرم افرادی ولو اگر گناشان در دادکه هم به ثبوت رسیده و 
تأیید شده باشد» چاپخانه را تاراج نمود:و ووزتام را توقیت کرة,.اگر 
دولت» تمام حزب بلشویک و خطبشی و نظریات آنرا غیرقانونی اعلام 
می کرد قضیه صورت دیگری بخود هون گرفتهر ولی همه می‌دانند که دولت 
روسیه* آزاد بهیجوجه چنین کاری نمی‌توانست بکند و نکرده است. 

آنحه بیش از همه جنبه" افتراآسیز اتهامات وارده به بلشویک‌ها را 
اش م ی کند این است که روزنامه‌های بلاکین و سرمایه‌داران دیوانه‌وار 
همه" بلشویکها را بعلت سبارزشان برنبد جنگ و برضد ملاکین و 
سربایهداران بباد فحش و ناسزا می‌گرفتند و علناً طلب م ی کردند 
بلشویکها بازداشت شوند و تحت تعقیب ترار گیرند» و این حتی زسانی 
بود که یک انهام هم علیه یک بلشویک ساخنه نشده بود. 

مردم بلح بی‌خواهند» ولی دولت انقلابی روسیه" آزاد بر اساس آن 
قراردادهای سحربانه‌ای که نیکولای دوم تزار سابق با سرمایه‌داران 
انیس و فرانسه پسته است تا سربایهدارانا روس بتوانند ملتهای دیگر 
را غارت کنند مجدداً دست بحنگ غاصبانه زده است. این فراردادهای 
محربائه همجنان سکتوم مانده‌اند. دولت روسید* آزاد به بهائه‌های گوثا گون 
تا کنون از پیشنهاد صلح عادلانه به همد* ملتها خودداری کرده است, 
ند که سرمایه‌داران 


نان ئیست. قحطی دوباره فرا می‌رسد, همه می) 
برگ نلامی پیشرمانه 


و ثروتمندان خزانه دولت را با تحویل ساز و 
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فریب می‌دهند (در حال حاضبر جنگ هر روز برای سردم پنجاه ملیون 
روبل تمام می‌شود) و سودهای کلان بیسایقه‌ای از راه نعیین قیمتهای 
گزاف به جیب می‌زندد و حال آنکه برای محاسیه* جدی تولید محصولات 
و توزیع آنها بیان کارگران مطلقاً هیچ اقدامی بعمل نیامده است. 
سربایه‌داران روزبروز کستاختر می‌شوند و کارگران را بیرون بی‌کنند 
و آنهم هنکامی دست به این عمل می‌زنند که مردم از ثبودن کلا 
در مضیقه‌اند. 

| کثریت عظیم دهقانان در کنگره‌های متعدد با بانی رسا و بنحوی 
روشن و صریح اعلام داشته‌اند که مالکیت ملاکان را بر زسین بیعدالتی 
و تاراج می‌شمارند. ول دولتی کد خود را انقلابی و دمکراتیک می‌نامد 
ماههاست دهقانان را سر می‌دواند و با وعده و دفع‌الوقت فریب‌شان 
می‌دهد. سرمایه‌داران ماهها به چرئوف وزیر اجازه نمی‌دادند قانون سنع 
خرید و فروش زین را انتشار دهد. و هنکامی هم که بالاخره این 
قانون انتشار یافت» سرمایه‌داران برضد حرئوف دست به تحریکات پلید و 


افتراآمیز زدند و هنوز هم به آن ادامه می‌دهند. کشتاشی دولت در ابر 
دفاع از ملاکین بجائی رسیده است که دهقانان را بجرم تصرف 
«خودسرانه, زمین به محا کمه می کشند. 

دهقانان را سر می‌دوانند و م یکوشند متقاعدشان سازند تا تشکیل 
مجلس سوتسان صبر کنند. وی سرمایهداران تشکیل این مجلس را 
کماکان بتعویق می‌اندازند. | کنون که تحت فشار خواستهای بلشویک‌ها 
تاریخ تشکیل این مجلس سی‌ام سپتامبر تعبین شده است» سرمایه‌داران 
آشکارا داد و فریاد راه می‌اندازند که این موعد بسیار کم و «غیرعملی» 
است و خواستار تعویق موعد تشکیل مجلس مو‌سسانند.,. متنفذترین 
اعضای حزب سرمایه‌داران و بلا کین یعنی حزب «کادتها, یا حزب 
«آزادی مردم» از قبیل پائینا علناً توصیه می‌کنند که تشکیل مجلس 
موسان تا پایان جنگ به تعویق افتد, 

برای گرنتن زسین صبر کن تا مجلس مو"مسان تشکیل شود. برای 
تشکیل مجلس موسان صبر کن تا جنگ پایان یابد. برای پایان 
جنک صبر کن تا پیروزی کمل بدست آید. این است نتیجه‌ای که از 


1۹۹ 


این جریان حاصل می‌شود. سربایه‌داران و ملاکین که در هیثت دولت 
| کثریت دارند دهقانان را آشکارا مسخره کرده‌اند, 


۲ 


حال ببینیم این وضع در یک کشور آزاد پس از سرنگون شدن حکوست 
تزاری چگونه پیش آمد؟ 

در کشور غیرآزاد حکوس تکنندکان بر سردم شاه و گروه بلاک 
و سربایه‌دار و بأآمورین دولت هستند که از طرف هیچکس انتخاب 
نشده‌اند. 

در کشور آزاد فقط کسانی بر مردم حکومت می‌کنند که از 
طرف خود مردم برای این کار انتخاب شده‌اند . هنگام انتخابات» مردم 
به احزاب تقسیم می‌شوند و تتضتو لا هر طبقه‌ای از سردم برای خود حزبی 
تشکیل می‌د هد» بثلا سلاکین» سرمایه‌داران». دهتانان و کارگران 
هر کدام حزبی تثنکیل می‌دهند. از این رو در کشورهای آزاد» حکوست 
بر مردم از 9 مبارزه علنی مییان احزاب و توافق و سازش آزاد آنان 
بایکدیگر عملی می‌گردد. 

پس از 7 حکوست تزاری که در ۲۷ فوریه"سال ۱۹۱۷ صورت 
کرفت» روسیه طی تقریباً چهار ماه مانند یک کشور آزاد اداره می‌شد» 
یعنی از طربق مبارزه علنی احزابی که آزادانه تشکیل شده بودند و بر 
اساس توافق و سازش آزاد میان آنها, برای درک چگون رشد انقلادب 
روس بیش از همه لازم است این نکته بررسی شود که احزاب عمده 
کدابها بودند و از منافع چه طبقاتی دفاع می‌نمودند و مناسبات «تقابل 
میان همه" آثها چگونه بوده است. 


0 


پس از سرنکون شدن حکوست تزاری قدرت دولتی بدست نخستین 
دولت موقت افتاد, این دولت از نمایندکن بورژوازی یعنی سرمایه‌داران 
که ملاکین نیز به آنها گرویده بودند» تشکیل شد, حزب , کادت‌هام 
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یعنی حزب عمدهٌ سرمایه‌داران بعنوان یک حزب زبامدار و دولتی 
متام اول را حایز بود. 

تصادفی نبود که قدرت بدست این حزب افتاد - در حالیکه نه 
سرمایه‌داران بلکه کارگران و دهقانان و اویان و سربازان برشضد 
نیروهای تزاری مبارزه کردند و در راه آزادی خون ریختند. علت افتادن 
قدرت پدست سربایه‌داران این بود که این طبقه ثیروی ثروت و سازمان 

و معلومات لازم را در اختیار داشت. پس از سال ۱۹۰۵ و بویثه در 

جریان جنگ طبقه سرمایه‌داران و ملاکین که به آنها گرویده بودند در 
روسیه بیش از همه در اسر تشکل خود موفقیت کسب کرده بودند, 

حزب کدت‌ها خواه در سال ۱4۰۵ و حواه از سال ۱۰۵۰ تا 
سال ۱۹۱۷ هميشه سلطنت‌طلب بود. پس از پیروزی سردم بر بظالم 
تزاری» این حزب خود را سل مک نمود. تجربه" تاریخ نشان 
می‌دهد که احزاب سربایه‌داران هر وقت مردم بر سلطنت فایق آمده‌اند 
با جمهوری‌خواهی روی بوافقت نشان داده‌اند تا بتوانند امتیازات 
سربایه‌داران و فرسانروائی مطلق آنان را بر مردم حفظ نمایند. 

حزب کادت‌ها در کفتار طرفدار ,آزادی مردم» است؛ وی عماة 
طرفدار سرمایه‌داران است و بهمین جهت بلافاصله همه" سللاکین و تمام 
سلطنت‌طلبان و ثمام افراد باند سیاه به آن گرویدند, مندرجات مطبوعات 
و جریان انتخابات گواه این بدعاست. پس از انقلاب تمام روزنابه‌های 
بورژوازی و تمام مطبوعات یاند سیاه با کادنها هماآواز شدند. همد* 
احزاب سلطتت‌طلب که جرئت اظهار وجود نداشتند» هنکام انتخابات 
بثلا در پتروگراد؛ از حزب کادت‌ها پشتیبانی م ی کردند. 

کادت‌ها پس از بدست گرفتن زسام حکوست تمام هم خود را مصروف 
ادابه" جنگ غاصبانه و غارتگرانه نمودند که تزار نیکولای دوم در 
نتیجه" انعقاد قراردادهای محرمانه و غارتگرانه با سرمایه‌داران انکلیس و 
فرانسه آغاز نموده بود. بموجب این قراردادها به سربایه‌داران روس 
وعده داده شده بود که در صورت کسب پیروزی قسطنطینیه» کالیسی» 


ارسستان و غیره را تصرف خواهند نموده و اسا در مقابل سردم» دولت 
کادت‌ها به بهانه‌جونی و وعده و وعیدهای پوج متوسل سی‌شد و حل 


۱۹۸ لین 
کلیه* مسائل مهم و ضروری برای کارگران و دهتانان را موکول بد 
تشکیل مجلس موسان م یکرد بدون آنکه موعد آنرا معین نماید. 

مردم با استفاده از آزادی مستقلاً بد تشکل خود پرداختند. سازمان 
عمده کار گران و دهقانان که اکثریت قاطع و قریب به اتفاق جمعیت 
روییه را تشکیل سی‌دهند» شوراهای نمایندکان کرگران و سربازان و 
دهقانان بود, تشکیل این شوراها از همان روزهای انقلاب فوریه آغاز 
گردید و حند هفته پس از آن در اکثر شهرهای بزرگ روسیه و در 
بسیاری از شهرستان‌ها همه" افراد آگله و پیشرو طبته" کارگر و دهقانان 
در شوراها کرد آمدند. 

شوراها که کملا آزادانه انتخاب می‌شدند» سازسانهای حقیقی 
توده‌های مردم یعنی کارگران و دهقانان بودند. شوراها سازبانهای 
واقعی | کثریت عظیم مردم بودند. کارگران و همچنین دمقانان که لباس 
سربازی بر تن داشتند» مسلح بودند, 

پروافح است که شوراها می‌توانستند و می‌بایست تمام قدرت دولتی 
را بدست خود گيرند. تا هنکام تشکیل مجلس سومان هیچ قدرت دیگری 
بجز شوراها نمی‌بایست در کشور وود داشته باشد, فقط در چنین 
صورتی انقلاب ما می‌توانست واقعاً توده‌ای و وافعاً دمکراتیک باشد. 
فقط در چنین صورتی توده‌های زحمتکش که واقعاً در راه صلح م یکوشند 
و واقعاً در جنک اشغالگرانه ذینق نیستند بطور معمم و استوار آنچنان 
سیاستی را بموقع اجرا گذارند که هم بجنگ غاصبانه پایان بخشد و هم 
بصلح قزر 5 هگا فقط در چنین صورتی کارگران و دهقانان می‌توانستند 
سربایه‌داران را که پولهای هنگفتی از «قبل جنگ, به جنگ آورده و 
کشور را به ویرانی و قحطی کشیده‌اند» مهار کنند. ولی در شوراها 
اقلیت نمایندگان از حزب کارگران انقلابی یعنی سوسیال‌دمکراتهای 
پلشویک که خواستار وا گذاری تمام قدرت دولتی به شوراها بودند 
پشتیبانی می کردند و اکثریت نمایندگان از حزب سوسیال‌دمکراتهای 
منشویک و از حزب اس‌ارها پشتیبانی می‌نمودند که با وا گذاری قدرت 


به شوراها مخالف بودند. این احزاب بجای برانداختن دولت بورژوازی 
و تعریض آن با دولت شوراها در پشتیبانی از دولت بورژوازی و سازش 
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با آن و تشکیل یک دولت مشترک پافشاری می کردند. این سیاست 
سازشکاری با بورژوازی که از طرف احزاب اس‌ارها و منشویک‌ها یعتی 
احزابی که اکثریت مردم به آنها اعتماد داشتند» تعقیب می‌شد» ماهیت 
اصلی تمام سیر تکامل انقلاب را در جریان پنج ساعی که از آغاز آن 
می گذرد تشکیل می‌د هد. 


۶ 
مقدم بر هر چیز , این سازشکاری اس‌ارها و منشویک‌ها با 
بورژوازی چگوئه انجام پذیرفته و سپس علت این اسر را که | کثریت 
مردم به آنان اعتماد م ی کردند» حستجو نمائیم, 


سازشن منشویک‌ها و اس‌ارها با سرسایه‌داران در تمام ادوار انقلاب 
روس» گاهی بشکلی و زبانی به شکل دیگر انجام م ی گرفت. 

در همان پایان فوریه سال ۱۰۱۷ همین که سردم به پیروزی رسیدند 
و حکوست تزاری سرنگون گردید دوات موقت سرمایه‌داران کرنسک را 
یعنوان «سوسیالیست در هیثت خود بذیرفت. در حقیقت اسر‌کرنسی 
هیچگاه سوسیالیست نبود. او فقط ترودویک بود و فقط از ماه مارس سال 
۷ ,سوسیالیست رولوسیوتر » شد و این هنکامی بود که این اسر دیگر 
خطری نداشت و بیفایده هم نبود, دولت موقت سربایهداران بلافاصله 
کوشید تا توسط کرنسک که معاونت صدر شورای پتروگراد را بعهده 
داشت این شورا را وابسته و مطیع خود سازد. شورا؛ یعنی سازسانی که 
اس‌ارها و منشویک‌ها در آن تفوق داشتند به این اطاعت تن در داد 
بدین معنی که بلاقاصله پس از تشکیل دوات موقت سردایه‌داران موافقت 
کردرتا آنجا که اين دولت بوعده خود وفا م ی کند ,از آن انی کند». 

شورا خود را ناظر و کنترل کننده اعمال دولت موقت می‌شمرد. 
سران شورا کمیسیونی بنام « کمیسیون تماس, تشکیل داده بودند تا با 
دولت در تماس و ارتباط باشند (۱۱0). در این کمیسیون تماس سران 


۷.۰ لنین 


اس‌ارها و منشویک‌ها دائماً با دولت سرمایه‌داران مشغول بذاکره بودئد 
و بدین ترتیب در حکم وزیران مشاور یا وزیران غیر رسمی بودند. 

تمام ماه مارس و تقریباً تمام ماه آوریل جریان امور بر این منوال 
بود , سرمایه‌داران کار را بدف‌الوقت و بهانه‌تراشی می گذراندند 
تا فرصتی بدست آورند. دولت سربایه‌داران در تمام این مدت حتی یکقدم 
کوچک حدی هم برای پیشیرد و ی دامته" انتلاب برنداشت, این 
دوات حتی برای انجام وظیفه مستقیم و بلاواسطه" خود یعنی برای تشکیل 
مجلس موسان هم مطلقاً هیچ کاری نکرد و این مسئله را در برابر 
سازسانهای محلی مطرح ننموده حتی یک کمیسیون مرکزی هم برای 
تهیه" مقدمات آن تشکیل نداد» بلکه تمام همش مصروف آن بود که در 
حفاء قراردادهای بین‌المللی غارتگرانه‌ای را که تزار با سربایه‌داران 
انیس و فرانسه بسته بود تحدید ثماید و حریان انقلاب را با احتیاط 
هرچه بیشتر و هرچه ناسشهودتر ترسز کند» سرتباً وعده دهد ول بهیچ 
یک از وعده‌ها وفا نکند. اس‌ارها و منشویک‌ها در «کمیسیون تماس» 
نقش احمقانی را بازی میکردند که عبارات پرطمطراق» وعده و وعید 
بخورد آنها می‌دهند. اس‌ارها و منشویک‌ها درست بانند کلاغ 
قصه" بشهور در دام چاپلوسی بی‌افتادند و گفنتدهای سرمایه‌داران 
را که گویا برای شوراها ارزش فوق‌العاده قائلند و قدمی بدون آنها 
برنمی‌دارند با لذت کاسل گوش می‌دادند. 

وی در حقیقت زمان می گذشت و دولت سربایه‌داران برای انقلاب 
هیچ کاری انجام نداد و در عرض این مدت فرصتی یافت تا علیه انقلاب 
قراردادهای محرمانه" غارتگرانه را تجدید یا بعبارت صحیح‌تر تأیید کند 
و بوسیله" بذا کرات تکمیل بهمان درجه سری و محربانه با دیبلماتهای 
اسپریالیسم انکلیس و فرانسه به آنها وروح تازه بددم. در عرض این مدت 
دولت سرمایه‌داران فرصت یافت علیه انقلدب یک سازبان ضدانقلابی از 
ژنرالها و افسران ارتش دست اندر کار در عملیات جنک شالوده‌ریزی 
ماید (یا حداقل موجبات نزدیک شدن آنها را فراهم سازد). این دولت 
فرصت یافت علید انقلزب به متشکل ساختن صاحبان صنایع و بنگاهها و 
کارخانه‌ها بپردازد که زیر فشار کارگران مجبور بگذشت‌های پی‌دربی 
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بودند ولی در عين حال به کارشکنی در تولید (به زیان زدن به آن) 
پرداخته و زببته می‌چیدند تا در اولین فرصت مناسب تولید را متوتف 
سازند. 

ول اسر تشکل کارگران و دهقانان پیشرو در شوراها پیوسته به 
پیش می‌رفت, بهترین افراد طبقات زحمتکش احساس می کردند که دولت 
علیرغم سازش خود با شورای پترو گراد و عیرغم سخنان پرآبوتاب 
کرنسی و با وجود «کمیسیون تماس, همچنان دشمن مردم و انقلاب 
است. نوده‌ها احساس می کردند که اکر مثاوست سربایه‌داران درهم 
شکسته نشود مسثله صلح و آزادی و انقلاب نا گزیر با شکست مواجه 
خواهد شد. ناشکیبائی و خشم نوده‌ها افزایش می‌یافت, 


۲۱۰-۰ آوریل کسه" صبر توده‌ها لبریز شد, حد 
خودانگیخته و بی‌آنکه کسی آنرا تدارک بیند اوج گرفت. این جنبش 
با حنان شدتی علیه دولت متوحه بود که حتی یک هنگ بسوی 
/۳ کا جی 
کاخ مارپینسی حرکت کرد تا وزبران را بازداشت نماید. همه بچشم 
خود دیدند که دولت نمی‌تواند پای بر جا ماند, شوراها می‌توانستند 
(و می‌بایست) زبام حکوست را بدست خود بگیرند بدون آنکه از طرف 
کسی بکوچکترین ستاوتی برخورد نمایند. وی بجای این کار» اس‌ارها 
و منشویک‌ها از دولت در حال سقوط سربایدداران پشتیبانی کردند و با 


سازش با اين دولت وضم خود را بیش از پیش وخیم ساختند و گسهای 
محکمتری برداشتند که انقلاب را بسوی فنا م ی کشید. 

انقلاب تمام طبقات را با جنان سرعت و استحکام می‌آسوزد "که نظیر 
آن در بواتع عادی و صلح دیده نمی‌شود. سربایه‌داران که در میارزة 
طبقاتی و در سیاست از همه متشکل‌تر و آزموده‌ترند» زودتر از دیگران 
تعلیم گرفتند. وقتی موقعیت دولت را سست و متزلزل یافتند بشیوه‌ای 
متوسل شدند که سرمای‌داران سایر کشورها پس از سال ۱۸:۸ دهها 
سال تمام برای تحمیق و تفرقه و تضعیف کارگران بکار می‌بستند. 


۲۰۲ لئین 


این شیوهء تشکیل کابینه" عمومی به اصطلاح رائتلافی» یا متحده‌ای است 
م رکب از نمایندکان بورژوازی و فراریان سوسیالیسم. 

سربایه‌داران کشورهائی نظیر انکلستان و فرانسد که مدتهاست 
در آنجاها آزادی و دمکراسی در کنار جنبش انقلابی کا رگری وجود 
دارد بارها با موفقیت فراوان این شیوه را بکار بسته‌اند. سران «سوسیالیست, 


وقتی وارد کابینه‌های بورژوازی می‌شدند همواه نقش آدمک‌ها و عروسک‌ها» 
نقش ساتری را برای سرمایه‌داران و نقش ابزاری را برای فریب و 
اغنال کارگران بازٍی م یکردند. سربایدداران «دمکرات و جمهوری- 
خواه, روسیه نیز همین شیوه را بکار بستند. اس‌ارها و منشویک‌ها فورً 
به تحمیق تن در دادند و ششم باه مه کیل کابیند" رائتلافی» با 
چرئوف و تسرتلی و شرکه عملی شد. 

ابلهان احزاب اس‌ارها و منشویک‌ها که خودپسندانه غرق در 


انوار جاه و حلال وژارتی سران خویش بودند از فرط شادی در پوست 
خود نمی گنجيدند. سرسایه‌داران دست شعف بهم می‌سودند چونکه توانسته 
بودند دستیارانی در وجود «سران شوراها, برضد سردم برای خود پیدا 
کنند و از آنها قول بگیرند که از ,عملیات تعرضی در جبهه» یعنی 
از تجدید جنگ غارنگرانه" امپریالیستی که متوقف شده بود» پشتیبانی 
نمایند. سرسایه‌داران از تمام زیونی توأم با تفرعن این پیشوایان آکه 
زی در سورد کنترل 
تولید و حتی مرتب کردن آن و در سورد سیاست صلح و غیره هرگز 
حامه" عمل بخود نخواهند پوشید. 

همین طور هم شد, برحله" دوم رشد و تکامل انقلاب از ششم باه 
به تا نهم یا هیجدهم ژوئن صحت نظر سرمایه‌داران را در مورد سهولت 
تحمیق اس‌ارها و منشویک‌ها تأیید کرد. 

طی مدتی که پشخوتف و اسکوبف با عبارت‌پردازیهای پرطمطراق 
خود مبتی پر اینکه صد درصد سودهای سرمایه‌داران از آنها گرفته 
خواهد شد و «سقاوست آنان درهم شکسته شده است» و غیره و غیره» خود 


بودند و می‌دانستدد که وعده و وعیدهای بورز 


و مردم را فریب می‌دادند - سربایهداران به تحکیم مواضم خود مشغول 
بودند. طی این بدث عماژ هیچ و مطلقاً هیچ اقدامی برای مهار کردن 
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سرمایدداران نشد. فراریان سوسیا لیسم که بوزارت رسیده بودند؛ حکم 
بن های گویائی را برای اغثال و گمراه کردن طبقات ستمکش داشتند و 
حال آنکه تمام دستگاه اداری عمااً در دست بوروکراسی ( کارسندان 
ادارات) و بورژوازی بانده بود. پالچیسی سعلوم الحال معاون وزارت 
صنایع نمایندهٌ تبییک این دستگه بود که از هر اقداسی برضد سرمایه‌داران 
جلو گیری می کرد. وزیران سشغول پرحان بودند و اوضاع بحال سابق 
بود,ء 

بورژوازی بخصوص از تسرنیی وزیر برای سبارزه علیه انقلاب استفاده 
م ی کرد. زبانی که انقلابیون کرونشتادت در بی‌پروائی کار را بجائی 
رساندند که کمیسر انتصابی را (:۱۱) معزول نمودند» تسرتلی برای 
«برقراری آرامش» به کرونشتادت اعزام گردید. بورژوازی در روزنامد‌های 
خود برضد کرونشتادت دست به تبلیغات بسیار پرهیاهو و کین‌توزانه 
و سبعانه‌ای زد که سراپا دروغ و افتراه و تفتین بود و در آن 
کرونشتادت را بداشتن تمایل «جدائی از روسیه , متهم می‌ساخت و این 
لاطائلات و مهملاتی نظیر آنرا بهزار زبان تکرار می کرد و بدین ترتیب 
خرده‌بورژوازی و افراد کوته‌بین را بوحشت می‌انداخت. تسرتی - این 
ترین نماینده کونه‌نظران کودن و وحشت‌زده ربا وجدانی پا کتره 
از همه بدام تحریکات بورژوازی می‌افتاد و از همه با حرارت‌تر کرونشتادت 
را س رکوب و منقاد می‌ساخت, و در این کار به نقش خود یعنی ‏ وکری 
بورژوازی ضدانقلابی پی نمی‌برد و بدین ترتیب آلت اجرای چنان «سازشی» 
با کرونشتادت انقلابی بود که در نتیجه" آن کمیسر کرونشتادت دیگر 
بسادی از طرف دولت منصوب نمی‌شد بلکه در بحل التخاب می گردید 
و مورد تصویب دولت قرار می‌گرفت. باری فراریان سوسيالیسم که به 
بورژوازی گرویده و بوزارت رسیده بودند وقت خود را برای این قبیل 
صلح و مصالحه‌های اسنتا ک صرف م یکردند. 

هر چا وزیر بورژوا قادر نبود در برابر کارگران انقلابی یا در 
شوراها دفاع از دولت را بعهده بگیرد؛ وژرای «سوسیالیست, یعنی اسکوبلف» 
تسرتیی» جرنوف و دیگران قدم به میدان می‌گذاشتند (یا بعبارت دیگر 
از طرف بورژوازی اعزام می‌شدند) و با کمال درستی ونلیفه" بورژوازی را 


۳۰4 لنبن 


انجام می‌دادند و با تلاش و تقلادی کاسل ضمن دفاع از کابیته" دولت 
سرمایدداران را تبرئه م یکردند و مردم را با تکرار وعده و وعیدها و 
فقط وعده و وعیدها و با دعوت به صبر و حوصله و شکیب تحمیق 
می‌نمودند. 

وقت جرئوف وزیر » بیشتر به چانه زدن با همکاران بورژوایش صرف 
می‌شد تا ماه ژوئیه یعنی تا «بحران حکومتی» جدید که پس از جنیش 
4-۳ ژوئیه آغاز شده بود و تا خروج کادت‌ها از کابینه" دولت 
تمام وقت چرئوف وزیر صرف یک کار مفید و جالب توجه و عمیقا 
توده‌ای رستقاعد ساختن, همکاران بورژوای خود و بر سر انصاف آوردن 
آنان بود تا دس ت کم با من سعابلات بربوط به خرید و فروش مین 
موافقت نمایند. اجرای قررات مربوط به این منع به باشکوهترین طرزی 
در کنگره (شورای) نمایندگان دهتانان سراسری روسیه در پتروگراد 
(۱۱۷) بدهتانان وعده داده شده بود. وی این وعده کماکان بحال 
وعده پاقی باند. حرئوف نه در ماه مه توانست این وعده را عملی سازد و 
نه در ماه ژوئن تا اینکه سوجح انقلایی حاصله از اننجار خودانگیختد؛ 
۲- ؛ ژوئیه که با خروج کادت‌ها از کابینه مقارن بود اسکان اجرای 
آنرا فراهم ساخت. ولی در آن موقع نیز این اقدام جنبه" انفرادی داشت و 
قادر نبود به سبارژهای که دهقانان بر سر زین با بلاکین می‌نمودند 
بنحوی حدی بهبود بخشد. 

در این موقع کرنسک «دمکرات انقلابی»» عضو تازه بدوران رسیده 
حزب سومیالیست‌رولوسپوثرها وظیفه" ضدانقلابی و امپریالیستی نجدید 
جنک امپربالیستی غارنگرانه را که گوچکف سنفور مردم نتوانسته بود 
انجام دهد با موفقیت و بنحوی درخشان در جبهه انجام می‌داد. او 
سرست شیوایی بیان خود بود» امپریالیست‌ها که با او مانشد مهره 
شطرنج بازی م یکردند اسپند برایش به آتش می‌ریختند و می-ستودندش 
و از وی بتی می‌ساختند و همد" اینها برای آن بود که کرنسی 
صمیمانه بمرمایه‌داران خدست می کرذ و برای اقناع «ارتش انقلابی» برای 
تجدید جنق که هدفش این بود که قراردادهای منعقده میان تزار 
نیکولای دوم و سربایه‌داران انگلیس و فرانسه اجرا شود و قسطنطینیه 
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و لوف و ارضروم و طراپوزون بتصرف سرمایه‌داران روس درآید می کوشید. 

بدین ثرئیب دوبین مرحله" انقلاب روس که از ششم ماه مد تا 
نهم ژوئن طول کنید پایان یافت. بورژوازی ضدانتلابی قوت گرفت و 
پاید‌های آن در سایه" حمایت و عنایت وزیران «سوسیالیست, تحکیم 
یافت و بقدمات تعرض را هم برضد دشمن خارجی و هم علید دشمن 
داخلی یعنی کارگران انقلابی فراهم ساخت. 


۷ 


نهم ژوئن حزب کارگران انقلابی یا حزب بلشویکها در پترووگراد 
دست‌اندرکار تدارک مقدمات تظاهراتی بود که تمودار متشکلی از 
نارضائی روزافزون و برآشفتی فزایند؛ توده‌ها باشد. سران اس‌ارها و 
منشویکها که در سازش یا بورژوازی سردرگم شده و پای‌بند سیاست 
امپریالیستی تعرض گردیده بودند» وقتی احساس کردند اعتبار و نقوذ 
خود را بین توده‌ها از دست بی‌دهند» هراسنا ک شدند, زوزة همکانی برضد 
تظاهرات برخاست و این بار کادتهای ضدانتلابی با اس‌ارها و 
منشویکها یی شده بودند. و تحت رهبری آنها و در نتیجه" سیاست 
سازشکارانه" آنها با سرسایه‌داران چرخش نوده‌های خرده‌بورژوازی برای 
اتحاد با بورژوازی ضدانقلابی کاس مشخص گردید و با وضوح چشمگیر 
مشاهده شد, اهمیت تاریخی بحران نهم ژوئن و منهوم طبقاتی آن در 
همین است, 

پلشویکها تصمیم پرپاداشتن تظاهرات را لغو کردنده زیرا بهیجوجه 
نمی‌خواستند در چنین لحظه‌ای کارگران را علیه نیروهای متتحد کادتهاء 
آس‌ارها و منشویکها به ثبردی سذبوحانه بکشانند. ولی اس‌ارها و منشویکها 
به قصد اینکه ولو اندی هم شده بتایای اعتماد توده‌ها را حفظ کنند» 
مجیور شدند روز ۱۸ ژوئن را روز تظاهرات همکانی اعلام نمایند. 
بورژوازی از فرط شم سر از پا نمی‌شناخته زیرا بحق شاهد نوسان 
دکراسی خرد‌بورژوائی بجانب پرولتاریا بود و از این رو تصمیم 
گرفت با تعرض در جبهه عمل دمکراسی را فلج سازد. 


۲۰۹ لثین 


در حقیقت هم حادثه" روز ۱۸ ژوئن موجب شد که شعارهای 
پرولتاریای انقلابی یعنی شعارهای پلشویسم در میان توده‌های پتر و گراد 
به پیروزی بزرگ و درخشانی نایل آیند و روز ۱۰ ژوئن» بورژوازی 
و کرنسک بناپارتیست * تعرض در جبهه را که در همان روز ۱۸ 
ژوئن آغاز شده بود رسماً اعلام داشتند. 


این تعرض در حقیقت اسر تحدید جنگ غارنگرانه‌ای بود که برخلاف 
اراد اکثریت زحمتکشان بنفع سرمایه‌داران انجام گرفت. از این‌رو 
رض نامپرده نا زیر از یک طرف با تقوبت فراوان شوینیسم و انتقال 
قدرت نظامی (و بتابر این ابضا قدرت دولتی) بدست دارودسته" ارتشی 
بناپارنیستها و از طرف دیگر با انتقال بمرحله" ایراد فشار بتوده‌ها و 
تعقیب انترناسیونالیست‌ها و منم آزادی تبلیغات و بازداشت و تیرباران 
مخالفا جنگ همراه بود, 

اگر ششم ماه مهء اس‌ارها و منشویکها را با طنابی به ارایه" پیروزی 
پورژوازی بست نوزدهم ژوئن آنها را بمثابه چا تران سربایه‌داران با 
زنجیری به این ارابه مقید ساخت, 


موج حشم نوده‌ها "که در نتیجه" تجدید جنگ غارنگرانه بوجود 
آیده بود طبعاً با سرعت و شدت فزاینده‌ای بالا مین گزفت ۳ 4 ژونید 
خشم توده‌ها حالت انثجاری پیدا کرد. بلشویکها می کوشیدند جلوی 
این انفجار را بگیرند و بدیهی است می‌بایستی تمام مساعی خود را بکار 
پرند تا آنرا به بهترین وجهی سازسان دهند. 

* بناپارتیسم (ینام بناپارتها دو امپراتور فرانسه) بحکوبتی اطلاق 
می‌شود که میکوشد خود را مستقل از هر حزبی وانمود سازده در 
حالیکه از مبارزة بی‌تهایت شدید احزاب سربایه‌داران و کارگران استفاده 
می کند, چلین حکوبتی که عملا حادم سربایه‌داران است بیش از همه 
کار ثرا را با وعده و وعید و صدقه‌های ناجپز فریب بی‌دهد. 


فز 


درسهای انتلاب ۳۰۷ 


اس‌ارها و منشویکها همانند بردکان بورژوازی» آنهم بردکانی که 

پاهایشان در کند و ژنجیر مولایائست با همه چیز - هم با وارد کردن 
سپاهیان مرتجع به پترو گراد» عم با برقراری مجدد مجازات اعدام» هم 

با خهساتج کارگران و سپاهیان انقلابی» و هم با بازداشت‌ها و پیگردها» 
و هم با توقیف بدون محا کمه روزنامه ها» موافتت کردند. قدرت حا کمه‌ای 
که بورژوازی در داخل دولت نمی‌توانست تماماً آثرا بکف آورد و 
شوراها هم نمی‌خواستند آثرا پدست گیرند بدست دارودسته ارتشی‌ها یعنی 
بداپارتیست‌ها افتاد که البته مورد پشتیبانی کاسل کادتها و باندهای 
سیاه و ملا کین و سربایدداران بودند. 

پله به پله سقوط انجام می گرفت. اس‌ارها و منشویکها که یک‌بار 
ب سازشکاری با بورژوازی پا گذاشته بودند اجار آنقدر در این 
غاطیدند تا بتعر آن سقوط کردند. بیست‌وهشتم فوریه در شورای 
پتروگراد وعدة پشتیبانی مشروط از دولت بورژوازی را دادند, ششم ماه 
با آغاز تعرض این دولت را از ورشکستگ نجات 
بخشیدند و بدین ۳ بخادم و مدافع آن تبدیل شدند. نهم ژوئن 
ببورژوازی ضدانقلابی پیوستند و در غوغای کین‌توزی سبعانه و دروغ 
و بهتان گنتن به پرولتاریای انقلابی شرکت جستند. +۱ ژوئن 
تجدید جنگ غارتگرانه را که آغاز شده بود تأیید کردند. سوم ژوئیه با 
خواندن سپاهیان سرتیجم موافتت کردند. و این آغاز احاله" قطعی 
قدرت حا کمه به بناپارتیست‌ها بود. سقوط پله به پله انجام گرفت. 

این فرجام ننگین احزاب اس‌ارها و منشویکها تصادفی نبود بلکه 
نتیجه وضع اقتصادی صاحیکاران حرده‌پا یعنی خرده‌بورژوازی است که 
یه اروپا بارها آثرا به ثبوت رسانده است. 


به ضمن ابراز موا 


۹ 
البته هر کس دیده است چگونه صاحبکاران خرده‌پا تقلا دارند و جوش 
می‌زنند تا «برای خود آدمی بشونده و بکارفرسای واقعی سبدل گردند و 
بمتام یک ارباب «پروپا قرص» یعنی بمقام بورژوازی ارتقاء یایند. تا زمانیکه 
سربایه‌داری حکمفرماست صاحبکار خرده‌پا چاره‌ای ندارد جز اینکه پا 


۳۰۸ لنین 


خود را بمقام سربایه‌داران برساند (در بهترین حالات از صد صاحبکار 
کوچک برای یک نفر میسر است) یا اینکه بمرحله" صاحبکاران ورشکسته 
یعنی نیمه پرولتاریا سقوط نماید و سپس به پرولتاریا مبدل شود. در سیاست 
نیز چئین است. دمکراسی خرده‌بورژوازی و بخصوص سران آن ببورژوازی 
گرایش دارند. سران دمکراسی خرده‌بورژوازی توده‌های خود را با وعده 
و وعید و با اطمینان دادن به امکان سازش با سرمایه‌داران بززرگ تسکین 
می‌دهند و در بهترین حالات از سرمایه‌داران برای قشر بالائی و قلیل العده 
توده‌های زحمتکش گذشت‌های ناجیز بسیار کوتا‌سدتی می گیرند» ولل 
این دمکراسی خرده‌بورژوازی در کلیه مسائل قاطع و مهم همیشه دنباله‌رو 
بورژوازی بوده و بشکل زائده ناتوان آن و آلت دست سلاطین سربایه؟ 
مالی است, تجربه انکلستان و فرانسه بارها این نکته را تأیید کرده است. 

تجربه" انقلاب روس از فوریه تا ژوئیه سال ۱۹۱۷ هنکاسیکه رویدادها 


بویژه تحت تأثیر جنگ امپریالیستی و بحران کاملا عمیق ناشی از آن 
با سرعت خارق‌العاده‌ای گسترش می‌یافت» اصل قدیمی مارکسیستی را 
دربارة نااستواری خرده‌بورژوازی با روشنی و وضیح شگرفی تأیبد کرد. 

درس انقلاب روس : توده‌های زحمتکش برای نجات از سنکنه آهنین 
جنک و کرستی و اسارت سلاکین و سرمایه‌داران راه و چارهُ دیگری 
ندارند جز اینکه پیوند خود را با احزاب اس‌ارها و منشویکها یکی قطع 
نمایند و از نقش خائنانه آنها آکاهی کاسل یابند» از هرگونه سازش با 


بورژوازی خودداری کنند و با قاطعیت تمام بکا رگران انقلابی به‌پیوندند. 
فقط کارگران انقلابی؛ در صورت برخورداری از پشتیبانی دهقانان تهیدست 


قادرند مقاومت سرمایه‌داران را درهم شکنند و سردم را به تصرف بلاعوضص 
زمین؛ به آزادی کاسل» به پیروزی بر قحطی و کرستگ» به پیروزی بر 
جنگ بصلح عادلانه و پایدار برسانند. 


۰ 
پایانسخن 
»و 
این مقاله بلوریکه از متن آن معلوم است در اواخر ژوئیه نوشته 
شده است, 


درسهای انقلدب ۲۰۹ 


جریان انقلاب طی ماه اوت مطالب این مقاله را کسلاٌ تأیید نمود. 
سپس در پایان ماه اوت شورش کورنیاف (۱۸ ۱) حرخش تاژه‌ای در روند 
انقادب بوجود آورد و آشکارا بهمه" مردم نشان داد که کادتها به اتفاق 
ژئرالهای ضدانقلابی م ی کوشند شوراها را برهم بزنند و رژیم پادشاهی 
را از نو مستقر سازند. این نکته که حرخش حدید در روند انقلاب تا 


جد اندازه یرو و توان دارد و آیا خواهد توائست بسیاست هلا کتبار 
سازش با بورژوازی پایان بخشد یا نهم نکته‌ای است که آیندة نزدیک 
نشان خواهد داد... 


ن. لنین 
» مپتامیر سال ۱٩۱۷‏ 


این بقاله در اواخر باه ژوئید ؛ از روی ستن مجموعه آثار 

پایانسخن در تاريخ ششم )۱٩(‏ و. ای. للین» چاپ «» 

سپتامپر سال ۱۹۱۷ نوشته شده است جلد ۰۳4 ص 2-۰۳ 1٩‏ 
ترجمه و حاپ شله است 

در تاریخ ۱۲و ۱۳ سپتامپر (۲۰ و 

۳۱ اوت) سال ۱۹۱۷ در شماره‌های 

۸ و ٩‏ روزنامه" «رابوچی» بحاپ رسیده 

است 

پایانسخن - در سال ۱۹۱۷ در جزوه : 

ن. للنین. «درسهای انقلابی» پ. » 

نشریات «پریبوی, چاپ شده است 


به کمیته" مرکزی حزب 
سوسیال‌دمکرات کا رگری 


شاید این سطور ۳ م یکنند» حونکه رویدادها با سرعت و 
کاهی با سرعت کی کنید» ۲ گسترش می‌يابند. این سطور را جهارشنبه» 
سی‌ام اوت می‌نویسم» ژودثر از جمعه» دوم سپتامبر و رنده جوا هد 
رسید. ولی در هر حال دل بدریا زده ولیقه" خود می‌شمارم مطالب زیر 


را پنویسم . 
قیام کورئیلف بی‌ئهایت غیربختظره است (در حنین لحظه‌ای به این 
شکل غیرمنتظره است) و راستی چنین چرخش سریع وقایع عجیب است. 
این چرخش سانند هر چرخش سریع تجدیدنظر در تاکتیک و 


آثرا ایجاب بی‌کند و همانند هر نجدیدنظری باید در آن 


فوق‌العاده جانب احتیاط را رعایت نمود تا بورطه" بی‌پرن‌یبی و عدم 
اصولیت نغلتید, 

یقین دارم آنهائی بورطه" بی‌پرنسیپی می‌غلنند (مانند ولودارسی) که 
تا ورد دقاج طلمی و یا 9 0 دیگر  )‏ تا 0 تشک 


ار قوق‌الماده خطا و 8 و بی‌پرنسیپی 
رسیدن پرولتاریا بمسند قدرت» پس از پیشنهاد صلح 
و قطع روابط محربانه با بانکهاء پس از این کرها 7 م‌شوام: 

نه تصرف ریک و نه تصرف پیتر هیچکدام ما را دفاع‌طلب نمی کند. 
(خیلی خواهش می‌کنيم که این را بدهید ولودارسک بخواند.) تا آن 
هنکام ما طرفدار انقلاب پرولتری» مخالف جنگ هستیم و دفاع طلب نیستیم, 


به کته" مرکزی حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه ۲۱۱ 


با حتی حالا هم نباید از دولت کرنسک پشتیبانی کنیم. این کار 
بی‌پرنسیهی است. می‌پرسند + مگر نباید با کورنیلف پیکار کرد؟ البتند 
که باید پیکار کرد! اما این با آن فرق دارد ؛ اینجا مرزی هست که 
بعضی‌از بنشویکها ضمن سقوط پورطه" ,سازشکاری, و ضمن دل بست 
بروند حوادت از این مرز می‌گذرند. _- 

با با کورئیلف بانند سپاهیان کرنسک خواهيم جنگید و می‌جنگيم» 
ول از کرنسی پشتیبانی نمی کنيم و ضعف او را افشاء می‌سازيم. این 
دو با هم ثرق دارند. اين فرق بسیار ظریف ولی فوق‌العاده مهم است 
و نباید آنرا فراموش کرد. 

پس تاکتیک با پس از قیام کورئیف چه تغییری کرده است؟ 

این تغتیر در آنتته که ها کل ببارزة خود را با کزنسق تقیبر 
می‌دهيم. ما ذره‌ای از خصوست خود ثسیت بوی نمی‌کاهيم و کلمه‌ای 
از گنته های خود برضد او را پس نمی گیریم و از وظیفه" سرنگون ساختن 
کرنسک صرفنظر نمی کنیم و می‌گوئيم : باید وضع لحظه* کنونی را در 
نظلر گرفت و حالا کرنسک را سرنگون نمی کنيم و به اسر سبارژه با آن 
جور دیکر برخورد می کنيم یعنی بمردم ( که برضد کورئیف مبارزه 
می کنند) ضعف و تزلزل کرنسک را توضیح می‌دهيم. این کار تبلا 
هم انجام می گرقت. ول حالا جنبه* اماسی_پیدا "کرده است: او این 
همان تغییر شکل مپارزه ساست. 

ابا بعد» تغییر شک در آنست که حالا تشدید تبلیغات برله نوعی 
«خواستهای جزئی» از کرنسی جنبه اساسی پیدا کرده است : یلی و کف 
را بازداشت کن» کارگران پیتر را مسلح کن» سپاهیان مستقر در 
کرونشتادت و ویبورگ و هلسیتگنورس را به پیتر فراخوان» دومای 
دولتی را متحل کن» رودزیانکو را بازداشت کن» به مسئله* واگذاری 
زمین‌های بل کین یدهقانان جنبه" قانونی بده» کنترل کارگران را بر 
امور تأمین غله و بر کارخانه‌ها برقرار کن و کارهای دیگر و دیگر 
را انجام بده. با باید این خواستها را نه فقط در کرنسک نه آنقدر 
در برابر کرنسک بلکه بیشتر در برابر کارگران و سربازان و دهقانان 
مطرح کنیم که روند مبارزه برفد کورنیلف آنها را سرگرم کرده است. 


۳۱ لئین 


باید آنها را بیشتر جلب کرد و بزدن و خورد کردن ژنرالها و افسران 
هوادار کورئیلف ترغیب تمود و اصرار کرد که آنها وا گذاری بیدرنگ 
سین به دهقانان را طلب نمایند و این فکر را در تلقین نمود کد 
بازداشت رودزیانکو و بیلی و کف و انعلال دوبای دولتی و تعطیل 
روزناسه" «رچ» و سایر روزنامه‌های بورژوازی» سحا کمه" آنها لازم و ضرور 
است. اس‌ارهای چپ (۱۱۹) را مخصوصاً باید بد این طرف هول داد. 

خطا و نادرست خواهد بود اگر قصور شود که ما از وظیفه بدست 
گرفتن زمام قدرت توسط پرولتاریا دورتر شده‌ايم. نخیر . سا فوق‌العاده 


به آن نزدیک شده‌ایمء وی نه مستة 
باید نه آنقدر ستقیماً علیه کرنسک باکه همانقدر بطور غيرستتيم علیه 
او تبلیغ کرد» همانا بطور غيرستقيم طلب مود که به جنگ سجدانه» 
بمجدانه‌ترین جنگ واقعاً انقلابی با کورنيف بپردازد. تنها گسترش 
دامته" این جنگ می‌تواند با را بقدرت برساند و در تبلیغات باید پیرامون 
این نکته کمتر حرف زد (خوب بیاد داشت که فردا حوادث سمکن است 
با را بسند قدرت برساند و آنوقت آنرا از دست نخواهیم داد). بنظرم 
می‌بایست این نکته را بوسیلد" نامه برای مبلغین (ند بوسیله" مطبوعات) 
به اطلاع هیئت‌های آژیتاتورها و مبلفین و بطور کلی به اطلاع اعضای 
حزب رسانید. با جملات و عبارتپردازیهای مربوط بدناع کشور و دربارة 
جبهه* واحد دمکراسی انقلابی» دربارة پشتیبانی از دولت موقت و غیره 
و غیره همانا با حملات باید مبارژه بیرحمانه کرد. حالا دیگر وقت 
کار و عمل است ؛ و شما آقایان اس‌ارها و منشویکها مدتهاست این 
جملات را کهنه و بیتذل کرده‌اید, حالا وقت کار و عمل است» جنک 
برضد کورنیلف را باید بطور ائتلابی» با جلب توده‌ها و با برپا داشتن 
آنها و با تحریک احساسات آنها (راستی کرنسک از توده‌ها می‌ترسد» از 
مردم می‌ترسد ) انجام داد. در جنک علیه آلمائها همانا حالا کار و عمل 
لازم است : باید بیدرنگ و مسلماً صلح را با شرایط معین پیشنهاد کرد. 
اگر این کار انجام گیرد آنوقت مي‌توان یا بصلح سریع نایل آمد و يا 
جنک را بجنگ انقلابی مبدل ساحّت؛ در غیر اینصورت همه" منشویکها 
و اس‌ارها چا کران امپریالیسم خواهند ماند. 


بد کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه ۲۱۲ 


.۳ پس از نکارش این نامه شش شماره روزنامه «رابوچی» (۱۲۰) 
را خواندم و باید بکویم که با نظریات ما کاس وفق ی‌دهد. از صیم 
قلب از سرمقاله‌های عالی و بررسی روزنابه‌ها و مقالات و. م. و 
ول - ک خوشوفتم. درباره سخترانی ولودارسی نابه‌ای را که برای 
هیثت تحریریه (۱۲۱) فرستاده است خواندم که همحنین سرزنشهای مرا 


از بین می‌برد, بار دیگر بهترین درودها و آرزوهای سرا بب 


می‌ام اوت (۱۲ سپتامبر ) سال ۱۹۱۷ از روی متن مجموعه آثار 
وشتد شده است و . ای. للین» چاپ ه؛ 
برای نخستین بار هفتم نوامبر سال جلد ۳4ص ۱۲۱۰-۱۱۹ 
۰ در شماره ۲:۰ روزناه ترجمد و اپ شده است 


,پراودا, بحاپ رسیده است 


درباره" سازشها 


در سیاست انصراف از برخی خواستها و عدول از بخشی خواستهای 
خود به اعتبار موافقت و مصالحه با حزب دیگر را سازش می‌نامند, 

تصور عادی کوئه‌نظران دربارة بلشویکها که مطبوعات تهمت‌زن 
ببلشویکها از آن پشتیبانی می‌کنند» اين است بلشویکها با هیچکس و 
هرگ هیچ مصالحه و سازشی تن در نمی‌دهند, 
بن تصوری برای سا بمتابه حزب پرولتاریای انقلابی» دلپذیر و 
خوشایند است» جونکه ایت بی‌کند که حتی دشمنان 
اذعان بوفاداری د! به اصول اساسی سوبياليسم و انقلحب نماد 


ولی با وجود اینها باید این حقیقت را گفت که چنبن تصوری با 


واقعیت وفق نمی‌دهد. حق با انکاس بود که ضمن انتقاد از مائیفست 
کمونیستهای بلانکیست (سال ۱۸۷۳) گفته" آنها را که دایر 
«نفی ه رگونه سازش و مصالحه !» (۱۲۲) بود بباد مسخره گرفته می گفت ؛ 
این حرف است چونکه سازشهای حزب مبارز غالبا نا گزیر بوسیله" اوضاع 
و شرایط تحمیل می‌گردد و بی‌سعنی است که یکبار برای همیشه 
«از قبول بازپرداخت وام به اقساطم (۱۲۳) خودداری شود, وظیفه* حزب 
واقعاً انقلابی آن نیست که امتناع از هرگونه سازش را غیرسمکن اعلام 
دارد بلکه آنست که در همه" سازشهاء چونکه نا گزیر و اجتناب‌ناپذیرند 
بتواند وفاداری به اصول خود» بطبقة ود بوظیفه" انقلابی خود» بکار 
خود را در راه تدارک انقلاب و تربیت توده سردم برای پیروزی در 
انتلاب» عملا شان دهد. 

مثلا. تن‌دادن بشرکت در دومای سوم و چهارم مصالحه و سازش 
بود و انصراف موقتی از خواستهای انقلابی بشمار مي‌رفت. اما این عمل 


دربارة سازشها ۳۱۰ 


مطلفاً مازش ناگزیر بود» چونکه تناسب نیروها برای سدتی با را از 
میارزة انقلابی نوده‌ای با می‌داشت و برای تدارک طولانی آن لازم بود 
که کار کردن در درون چتین ,آغلی» را نیز بلد باشیم, طرح مسئاد 
بجنین وجهی توسط بلشویکها بعنوان حزب» کاسلا صحیح بود و تاریخ» 
صحت آثرا ثابت کرد. 

حالا مسئله سازش نه ناگزیر و حبری بلکه سازش داوطلبانه و 
اختیاری سطرح است. 

حزب با هم مانند هر حزب سیاسی دیگر در راه برتراری ساطه" 
سیاسی خود م ی کوشد. هدف سا - استقرار دیکتاتوری پرولتاریای انقلابی 
است, شش باه انقلاب با روشنی و قدرت و عظمت فوق‌العاده صحت و 
نا گزیری چنین خواستی را بنفم همانا انقلاب مزبور تأیید کرده است» 
جونکه نه صلح دیکراتیک و نه سین برای دهتانان و نه آزادی کامل 
(جمهوری کاساژ دمکراتیک) را از راه دیگر برای مردم نمی‌توان گرفت. 
سیر حوادث طی دوران ششماهه" انقلاب ساء مبارژه طبقات و احزاب» 
تشدید بحرانها در ۲۱-۲۰ آوریل» ۰۱۰-4 ۱۹-۱۸ ژوئن: 
را به ثبوت رساندند و نشان 


۳- و ژوئیه» ۲۱-۲۷ اوت این 
دادند, 

حالا چنان چرخش شدید و بیسابقد و عچیب در انقلاب روس روی 
می‌دهد که بعنوان حزب می‌توانيم سازش داوطابانه - البته نه ببورژوازی 
که دشمن مستقیم و عمده طبقاتی ماست بلکه به نزدیکترین مخالنان 
خود» به احزاب «عمدة» خرده‌بورژوازی و دبکراتیک؛ به اس‌ارها و 
منشویکها پيشنهاد کنیم. 

فقط بعنوان استثناء» فقط نظر بوضع خاصی که از قرار معلوم 
دورانش بسیار کوتاه خواهد بود» می‌توانيم به این احزاب پیشنهاد 
سازش و مصالحه کنیم و تصور می کنم که ما باید این کار را بکنیم. 

از جائب با سازش و مصالحه عبارت از بازگشت نا بطرات قر 
از ژوئیه است ۰ همه" حکوست بدست شوراها و دولت مرکب از 
اس‌ارها و منشویکها که در برابر شوراها مسئول و جوابگو باشد, 

حالا و فقط حالاء ممکن است طی حند روز و يا يي- دو هنته» 


۳۱۹ لنین 


چنین دولتی بتواند در شرایط کاملاً مسالمت‌آمیز بوجود آید و توام 
پذیرد» با احتمال بسیار زیاد بتواند پیشرفت مسالمت‌آمیز تمامی انقلاب 
روس و شانسهای فوق‌العاده زیاد کاسهای پیشرونده بزرگ جنبش جهانی 
بسوی صلح و پیروزی سوسیالیسم را تأین کند. 

بنظر من بلشویکها» طرفداران انقلاب جهائی» طرفداران شیوه‌های 
انقلایی تنها بخاطر این سیر مسالمت‌آمیز انقلاب که امکان بسیار 
ارزنده و بسیار نادر در تاریخ» امکان فوق‌العاده کمیاب است» تنها 
بخاطر آن می‌توانند و باید بچنین سازش و مصالحه‌ای تن در دهند. 

سازش بر سر آن خواهد بود که بلشویکها بدون ادعای شرکت 
در دولت (برای انترناسیونالیست بدون اجرای واقعی شرایط دیکتاتوری 
پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان محال است) از طرح فوری خواست 
انتقال قدرت بدست پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهةانان» از شیوه‌های 
انقلابی مبارزه در راه این خواست» خودداری کنند. شرط آن بدیهی است 
که برای اس‌ارها و متشویکها تازی ندارد و عبارت خواهد بود از 
آزادی کامل تبلیغات و تشکیل مجلس موسان بدون دغع الوقتهای تازه 
و حتی در کوتاهترین مدت. 

منشویکها و اس‌ارها بعنوان بلوک دولتی (بتصور عملی بودن سازش 
و مصالحه) موافتت کنند دولتی کاملا و صرفاً مسئول در برابر شوراها 
تشکیل دهند و ضمنا تمامی قدرت را در محلها هم بدست شوراها پسپارند, 
و این شرط «تاژو» بی‌شود و تصور می کنم بلشویکها هیچ شرط دیگری 
بمیان نمی کشیدند به این تصور که واقعا آزادی کاسل تبلیغات و 
اجرای فوری دمکراتیسم جدید در تشکیل شوراها (تجدید انتخاب آنها) 
و در کار آنهاء خود بخود حرکث مسالمت‌آمیز انقلاب را به پیش» 
و رفع مسالمت‌آمیز مبارزه حزبی در داخل شوراها را تأمین خواهد کرد. 

ممکن است که این کار دیگر امکان‌پذیر نباشد؟ ممکن است. ابا 
اگر حتی یک شانس از صد باشد تلاش در راه تحقق چنین امکانی بهر 
حال ارزش آنرا دارد که چنین کاری صورت #9 

دو طرف ,سازش کننده, یعنی بلشویکها از یکطرف و بلوک 
اس‌ارها و منشویکها از طرف دیکر از این «سازش, جه فایده‌ای می‌برند؟ 


دربارة سازشها ۳۷ 


اگر هر دو طرف فایده‌ای نمی‌برند باید اذعان کرد که سازش محال 


است و آنوقت صحبت از آن بی‌جاست, حالا (پس از ژوئیه و اوت» دو 
ماهی که برایر دوران دو ده ساله" «سسالمت‌آسپز, و خواب‌آلود است) 
این سازش هر قدر هم دشوار باشد بنظر بن یک شانس کوچک برای 
عملی ساختن آن هست و این شانس با تصمیم ی و منشویکها دایر 
به ایتکه به اتفاق کادتها در دولت شرکت نکنند بوجود آبده است, 
پلشویکها بردشان آن بود که ادکان پیدا میکردند نظریات ود 
را کاسلا آزادائد کنند و در شرایط دمکراتیسم واقعاً کاسل برای 
نفوذ در شوراها بکوشند. در گفتار «همهی به این آزادی برای بلشور 
اذعان دارند» ولی در عمل این آزادی در شرایط وجود دولت بورژوازی 
يا دولتی با شرکت بورژوازی و يا دولتی از دولت شوروی» امکان 
ندارد. در شرایط وجود دولت شوروی چنین آزادی امکان خواهد داشت 
رن گرگیم حتماً تأمین خواهد بوده ول در هر حال انکلن دارد). 
بخاطر چئین امکانی در چنین دوران سخت تن دادن بحنین سازش و 
پیز پا | کثربت شوروی ابروزه بجا خواهد بود. در شرایط دمکراسی 
واقعی با با نباید ترسی داشته باشیم » چونکه جریان زندگ بنقع ماست و 


عتی روند کستر برش حریانات درون احزاب اس‌ارها و منشویکها که با ما 

تن کناب 

منشویکها و اس‌ارها بردشان آن خواهد بود که با اتکاء به | کفردت 
تأمین هرایط انتفادم مسالمت‌آمیزن 

ای اجرای برناه" بلوک خود امکان 


خصوت دارند حقائیت ما را 


عظیم حساب شده مردم و ضمن 
از | تثریت خود در شوراها» فور 
کاسل پیدا م ی کتند. 

البته از این بلوک ناهمگون بعلت اینکه بلوک است و نیز بعلت 
اينکه دمکراسی خرده‌بورژوایی همواره از بورژوازی و پرولتاریا کمتر 
همگون است؛ احتمالا دو صدا پر خواهد خاست, 

صدائی خواهد گفت + ما با بلشویکها» با پرولتاریای انقلابی بهیجوجه 
نمی‌توانيم همراه باشیم که در هر حال زیاده از حد طلب میکند و 
عوامفریبانه دهتانان تهیدست را با خود می‌برد» صلح می‌خواهد» قطم 
رابطه با ستحدین را طلب م کند. و این کار غیرسمکن است, با با 


۳۱۸ لنین 


بورژوازی نزدیکتر و صادق‌نريم» چونکه ما از آل جدا نشده بلکه فقط 
برای مدت کوتاهی تنها بر سر یک حادئه با کورنیلف قهر کرده‌ایم. 
قهر کرده‌ايم - آشتی خواهيم کرد. ضمتاً ناکنتد نماند بلشویکها 
کوچکترین , تذشتی, بما نمی کنند» چونکه تلاش آنها برای قیام در 
هر حال مانند کمون سال ۱۸۷۱ محکوم بشکست است. 
صدای دیگر خواهد گفت + استناد یکمون خیلی ظاهری و حتی 
احمقانه است. زیرا اولا باشویکها بهر حال پس از سال ۱۸۷۱ جیزهائی 
یاد گرفته‌اند, بانک را بدست خود می‌گرفتند و از تعرض بورسای 
خودداری نمی کردند. در چنین شرایطی حتی کمون می‌توانست پیروز 
شود. علاوه بر این کمون نمی‌توانست آنچه را که بلشویکها اگر 
بحکویت برسند» همانا واگذاری زین بدهتانان و پيشنهاد فوری صلح و 
نترل واقعی تولید و صلح شرافتمندانه با او ترائینیها و فنلاندیها و 
غبره را پيشنهاد کنند» پلافاصله پمردم عرضه دارد. بلشویکها به اصطلاح 
عامیانه ده‌بار بیش از کمون «آنو, در دست دارند. انیا کمون بهر 
حال بمعنای جنگ سخت داخلی و پس از آن تعویق طولانی رشد 
سالمت‌آمیز فرهتق و تسهیل عملیات و بعاملات انواع با کدباهونها 
و کورئیلف‌هاست و چنین عملیاتی تمامي جامعه" بورژوازی ما را بخطر 
می‌اندازد. آیا عاقلانه است که با براه انداختن کمون ریسک نیم؟ 
و ابا اگر زیام حکوست را در دست نگیريم و اگر کارها بهمان 
وضع دشواری باشد که از ششم باه مه تا سی‌ویکم اوت بود» کمون در 
روسیه اجتداب‌ناپذیر است. هر کارگر و سرباز انقلابی نا گزیر بفکر 
کمون خواهد بود و به آن ایمان پیدا خواهد کرد و ناگزیر در راه 
تحتق آن خواهد کوشید و فکر خواهد کرد که مردم از بین می‌روند و 
جنگ» قحطی و ویرانی بیش از پیش کسترش می‌یابد. تنها کمون 
نجات می‌بخشد. همه هلاک می‌شويم و میبيريم ول کمون را برقرار 
می‌سازيم. چئین تفکراتی در کارکران حتمی و اجتناب‌ناپذیر است؛ و 
حالا غلبه بر کمون آنقدر مائند سال ۱۸۷۱ آسان نخواهد بود. متحدین 
کمون روس در سراسر جهان صد بار قوی‌تر از متحدین کمون سال 
۱ خواهند بود..,,, آپا عاقلانه است که با براه انداختن کمون 


دربارة سازشها ۳۹ 


ریسک کنیم؟ نمی‌توانم همحنین موافقت کنم که بلشویکها با مصالحد* 
خود در وا چیزی بما نمی‌دهند. حونکه وزیران بافرهنگ در همد* 
کنشورهای بافرهنگ در دوران جنگ هر گونه موافقت حتی موافقت کوچک 
با پرولتاریا را بسپار ارزنده می‌شمارند و حیی‌خیلی برای آنها ارزش قائلند. 
ناگنته نماند که اینها آدسهای جدی و وزیران واقعی هستند. بلشویکها 
که با وجود تضییقات» با وجود ضعف مطبوعاتشان پا سرعت کاأفی قوت 
می‌گیرند... آیا عاقلائه است که با براه انداختن کمون ریسک کنیم؟ 

با اکثریت تأمین‌شده‌ای داریم و بیداری دهتانان تهیدست هنوز 
به این ژودیها عملی نیست و در دوران ما صورت نخواهد گرفت. باور 
نمی کنم که در کشور دهقانی اکثریت از افراطیون پیروی کنند. 
قیام برضد اکثریت حساب‌شده در جمهوری واقعاً دمکراتیک غیرسمکن 
است. اینها از صدای دوم است, 

شاید صدای سوم هم از میان مثلاً طرفداران بارتف یا اسپیریدونوا 
پلند شود و بگوید : «رثثا,» وفتی کد می‌بینم هر دوی شما ضمن بجر 
دربارة ثمون و امکانات آن بدون تزلزل و نوسان از مخالفان آن 
جانبداری می کتید» عصبانی می‌شو . یک بشکلی و دیگری بشکل ین 1 
ول هر دو طرفدار کسانی ستید که کمون را سر توب کردند, 
من برای تبلیغ "لمون نمی‌روم و قبلا هم نمی‌توانم قول بدهم "که در 
صنوف آن ما هر بلشویی پیکار ککنم» وی در هر حال باید بکویم 
هد اک نايرة "کمون علیرغم کوششهايم شعله‌ور شود من 
بعداقبان ان کمگ خواهم هم کود تا به مخالفان آن ... 

اختلاف نظر در «بلوک, زیاد است و اجتناب‌ناپذیر» چونکه در 
دمکراسی خرده‌بورژوایی ناهسگونی و تنوع بسیار زیاد است و از بورژوای 
تمام‌عیار کاسلا وژیرساب گرفته تا نیمه گدا را که هنوز قادر نیست در 
موضع پرولتری قرار گیرد شاسل می‌شود. و کسی نمی‌داند که در هر 
لحظه" معین از این اختلاف نظر جه نتایجی ببار خواهد آمد. 


دا چا 


۲۳۰ شین 


سطور پیشین روز جمعد» اول سپتامبر» نوشته شد و بنا بشرایط 
تصادفی (تاریخ خواهد گفت که در دوران کرنسک نه همه بلشویکیا 
از آزادی ائنتخاب محل سکونت استفاده ی کردند) در همانروز به ادارة 
روزنابه نرسید. و من پس از خواندن روزنابدهای روز شنبه و اسروژ 
یکشنبه بخود می‌گویم : شاید پیشنهاد سازش و مصالحه دیگر دير 
شده باشد. شاید آن جند روزی که رشد مسالمت‌آمیز در حریان آنها 
هنوز انکان داشت» همچنین سپری شده باشد. راستی» از تمام قراین 
معلوم می شود که آن روزهاً سپری شده‌اند (؛ ۱۲), کرنسک بنحوی از 
انحاء هم از حزب اس‌ارها و هم از اس‌ارها خواهد رفت و با کمک 
بورژوا بدون اس‌ارهاء در نتیجه" بطالت و عدم فعالیت آنها قوت پیدا 
خواهد کرد... راستی» از تمام قراین معلوم می‌شود روزهائیکه تصادفاً 
راه رشد مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر گشته بود دیکر سپری شده است. الا 
فقط باید این ملاحظات را به ادارٌ روزنامه فرستاد و خواهش کرد آنها وا 
تحت عنوان «افکار دیررس جاپ کند... کاهی ممکن است آشنائی با 
افکار دیررس هم جالب باشد, 


سوم سپتامبر سال ۱٩۱۷‏ از روی متن مجموعه آثار 
در تاریخ ۱- ۳ (۱۱-۱) و. ای. للین: چاپ ه؛ 
سپتامبر سال ۱۹۱۷ نوشته شده است جلد ۳ص ۰-۱۳۳ ۱۳۹ 
در تاریخ نوزدهم (ششم) سبتامیر ترجنه و چاپ شده است 


سال ۱۹۱۷ در شمارةٌ سوم روزنابة 
«رابوچی پوت, چاپ شده است 


طرح قطعنامه مربوط به 
لحظه" کنونی سیاسی (۱۲۵) 


بر پایه" قطعثامه" مربوط به اوضاع سیاسی - مصوب کنگره ششم 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه (۱۲۰) و با کاربرد 
مفاد این قطعنامه در لحظه* کنونی» کمته" س رکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارکری روسیه در جلسه" عمومی خود مقرر می‌دارد : 

۱ - ی دو ماه» از سوم ژوئیه تا سوم سپتامبر روند مبارز؛ طبقاتی 
و گسترش رویدادهای سیاسی تمام کشور را بسیب سرعت بی‌سابته انتلاب 
بقدری پیش برد که سالهای طولائی دوران صلح و بدون ائقلاب و 
بدون جنگ نمی‌توانست آنرا پیش ببرد. 

۲ - هر چه بیشتر روشن می‌شود که رویدادهای سوم - پنجم 
ژوئیه نقطه" عطنی در تمام انقلدب بشمار می‌رود. بدون ارزیابی درست این 
رویدادها نمی‌توان نه وظایف پرولتاریا را بدرستی ارزیابی کرد و ند 
سرعت کسترش رویدادهای انقلابی را که بسته به اراد ما نیستند. 

۳ - تهمت‌هائی که بورژوازی با کوشش غیرقابل تصور ببلشویکها 
می‌زند و در میان نوده‌های مردم شایع می‌سازد و در سای" ملیوئها 
پولی که در روزنامه‌ها و بنگاههای نشریاتی سربایه‌داری بکار افتاده» 
فوق‌العاده وسبع و پردامنه است؛ این تهمت‌ها هر حه سریعتر و گسترده‌تر 
افشاء می‌شود. ایتداء برای توده‌های کارگری پایتخت و شهرهای بزرگک 
و سپس برای دهتانان هم هرچه بیشتر آشکار می‌شود که تهمت‌ها علید 
بلشویکها یی از حربه‌های عمدة ملاکین و سربایه‌داران در مبارزه با 
مدافعان سنافع و مصالح کارگران و تهیدست‌ترین دهقانان یعنی با 
بلشویکهاست. 


۳۳۲ 


- قبام کورئیلف یعنی قیام ژنرالها و اثسرانی که ملاکین و 
سربایه‌داران که حزب کادتها (حزب ,آزادی خلق,) در رأس آنهاست» 
سر آنها ایستاده‌اند» این قبام کوشید در سایه* تکرار تهمت سابق 
برضد بلشویکها مستقیماً خود وا مستور دارد و با این ترئیب بباز شدن 
قطعی چشمهای وسیعترین توده‌های مردم برای بشاهده مفهوم واقعی 
تهمت‌زنی بورژوازی بحزب کارگری بلشویک» به حزب ,دافعان واقعی 
تهیدستان کمک کرد. 

وب هرآینه اگر حزب با از پشتیبانی جنبش ۳-- ؛ ژوئیه توده‌ها 
که خودانگیخته و علیرغم کوششهای ما در جهت جلوگیری از آن 
بوجود آمده بود خودداری م ی کرد» آنوقت این کار خیانت ستقیم و 
کاسل به پرولتاربا محسوب بی‌شد» جونکه توده‌ها بحق و بجا از بدرازا 
کبتن جنگ امپریالیستی یعنی جنگ اشغالگرانه و غارتگرانه‌ای کد 
بنفع سریایه‌دارها جریان دارد و از بطالت و عدم فعالیت دولت و 
شوراها برضد بورژوازی که موجب تشدید و افزایش ویرانی و قحطی 
می‌شود» بخشم آمده و بپا خاسته بودند. 

> - با وجود همه" تلدشهای بورژوازی و دولت با وجود بازداشت 
صدها بلشویک و غصب کاغذها و اسناد آنهاء با وجود تفتیش و 
تجسس ادارات روزنامه‌ها و غیره و غیره» - با وجود همه" این کارها 
نعوانستند و هرگز نمی‌توانند آن تهمت را ثابت تمایند که گویا حزب 
با هدفی غیر از تظاهرات «سسالمت‌آسیز و سازسان‌یافته, با شعار واگذاری 
تمام قدرت دولتی یشوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهقانان 
در چنیش سوم -- چهارم ژوئیه داشت. 

۷ - خطا و اشتباه می‌بود هرآینه اگر بلشویکها در روزهای سوم - 
چهارم ژوئیه گرنتن زمام قدرت بدست خود را هدف و وظیفه" خود قرار 
می‌دادند» زیرا | کثریت نه ننها مردم بلکه حتی کارگران در آن سوقع 
هنوز سیاست ضدانقلابی ژنرالها را در ارتش» سلا کین را در روستاها و 
سربایه‌داران را در شهرها - سیاستی را که پس از پنجم ژوئیه خود 
را بتوده‌ها تشان داد و مولود سازش اس‌ارها و منشویکها با بورژوازی 
بود» عملً احساس نکرده بودند. وی حتی یک سازمان حزب ما نه 


1+ 


طرح قطعنامه بربوط به بحظه کنونی سیاسی ۳۳۳ 


سازسان سرکزی و نه سازسان محلی در روزهای ۳-- ؛ ژوئیه شعار 
تصرف و بدست گرفتن زبام قدرت را نه کتباً و نه شفاهاً مطرح نساخته 
و حتی این مسئله را به بحث نگذاشته بود. 

۸ - اشتتباه واقعی حزب ما در روزهای ۳ - : ژوئیه که | کنون در 


یییجد* رویدادها عیان گردیده است» تنها این بود کد حزب جنبش همکانی 
سردم را که‌تر انقلابی از آنجه که بود می‌شمرد و بر آن بود کد هنوز 
اسکان بسط مسالمت‌آمیز تحولات سیاسی از راه تغییر سیاست توسط شوراهاء 
وجود دارد» در حالیکه در واقع ۷9 و اس‌ارها ضمن سازش با 
بورژوازی بقدری خود را کر انداخته و با آن پیوند داده‌اند و بورژوازی 
بقدری ضدانقلابی شده است که حالا دیگر ره هیچگونه رشد 
مسالمت‌آمیز حرفی هم نمی‌تواند در میان باشد, اسا این 
که تنها ابا ابید به اینکه سیر رویدادها ؛ 
داشت قوت گرفت» این نظریه" اشتبا 
جنیش ۳-- ؛ ژوئیه مردم با شعار «همهُ قدرت پدست شوراها, و با وظیفه و 
حدف دادن خصلت مسالمت‌آمیز و متشکل به جنبش نمی‌توانست رفع شود. 

4 - اهمیت تاریخی قیام کورنیلف همانا در آنست که با نیروی 


فوق‌العاده چشم توده‌های مردم را به این حقیقت باز کرد که تا حالا با 
عبارتپردازی سا زشکارانه اس‌ارها و منشویک‌ها بسته می‌شد و هنوز هم پسته 
می‌شود که +ملا کین و بورژوازی با حزب کادنها که در رأس آنهاست و 
ژنرالها و افسران طرفدار آنها متشکل شده حاضرند به بی‌سابقه‌ترین تبهکاریها 
دست بزنند و دست می‌زننده ریک (و سپس پتروگراد) را بدست آلمائها 
بدهند» جیهه را بروی آلمانها باز کنند و سگهای بلشویک را 
گلوله‌باران کنند و بشورش دست بزنند و نیروهای نظامی را که رلشگر 
وحشی» (۱۲۷) در رأس آهاست بپایتخت بیاورند و بکارهائی از این 
قبیل دست بزنند - همه" اینها برای آنست که بورژوازی تمام قدرت را 
بدبت: کیرد و حکوت سلاکین در روستا قوام پذبرد او بقون کار تران 
و دمقانان در کشور ريخته شود. 

قیام کورنیف آنچه را برای روسیه ابت کرد که سرتاسر تاریخ 

برای همه" کشورها ایت کرده بود و آن اینکه بورژوازی سیهن را 


۳۲4 لثین 


می‌فروشد و نقط برای اینکه از سلطه" خود بر مردم و از درآمدهای خود 
دفاع کندء بکلید* تبهکاریها دست می‌زند, 

۰- کارگران و دهقانان روسیه مطفاً هیچ چاره‌ای بغیر از 
قطعی‌ترین مپارژه و پیروزی بر لا کین و بورژوازی» بر حزب کادتها و 
بر ژثرالها و افسران طرفدار آ ندارند. تنها طبقد" کارگر شهری اگر 
چنانکه تمام قدرت دولتی بدست آن بیفتد و اگر تهیدست‌ترین دمتانان 
از آن پشتیبانی کدنده می‌تواند مردم بعنی همد* ژحمتکشان را بچئین 
مبارزه و بچنین بیروزی هدایت نماید. 

۱ -- رویدادهای انقلدب روس بویژه پس از ششم ماه مه و بیش اژ 
آنهم پس از سوم ماه ژوئیه با سرعت غیرقابل تصور گردباد یا طوفان 
شون می‌یابند که وظینه" حزب نمی‌تواند تسریع آنها باشد؛ بلکه 
برعکس همه" کوششها باید متوجه آن گردد که از رویدادها عقب 
نماند و بتوان با کار سا بقدر امکان تحولات در اوضاع و در جریان 
مبارزة طبقاتی را بکارگران و زحمتکشان توضیح داد. هماناً حالا هم وظیفد" 
عمدهٌ حزب چنین است : بتوده توضیح داده شود که وضع نوق‌العاده بحرانی 
است و هر گونه تظاهرات ممکن است به انفجار بیانجامد و از این‌رو 


یام قبل از موقع می‌تواند بزرگترین زیان را ببار آورد. و در عین حال 
وفع بحرانی نا گزیر طبقه" کارگر را شاید با سرعت فاجعه‌آمیز به این 
نتیجه می‌رساند که با چرخش روند رویدادها که خارج از اراد آنست 
مجبور شود به پیکار قطعی با بورژوازی ضدانقلابی دست بزند و زیام 
یرد , 

۲ - قیام کوریلف این حقیقت را کابلاً آشکار ساخت که ارتش» 
تمام ارتش از فرماندهی متنفر است, حتی منشویکها و اس‌ارهائی که 
ماهها سعی کرده‌اند مراتب نفرت خود را نسبت به بلشویکها و مراتب 
پشتیبانی خود را از سیاست سازش کارگران و دهتانان با ملاکین و 
بورژوازی نشان بدهند می‌بایستی به این نکته اعتراف نمایند. این نفرت 
ارتش از فرماندهی پس از آنکه دولت کرنسک آلکسییف را جایگزین 
کورنیلف کرد و کلمپوفمی و ژنرالهای دیگر کورنبلفی را در جای‌شان 
ابقاء نمود و هیچ افدام جدی برای دمکراتیزاسیون ارتش و ب رکناری 
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قدرت را پدست 


طرح قطعنامه بربوط به لحظهٌ کنونی سیاسی ۳۳۰ 


فرماندهان ضدانتلابی ننمود » نه تنها کم نمی‌شود بلکه افزایش هم 
می‌يابد. شوراها که این سیاست ضعیف و متزلزل و غیر اصولی کرنسی 
را تحمل م یکنند و از آن پشتیبائی می‌نماینده شوراها که یک فرصت 
دیکر تصرف تمام قدرت از راه مسالمت را در لحظه" فرونشاندن قیام 
کورنیلف از دست دادند» این شوراها نه فقط بعلت سازش و مصالحه 
بلکه حالا دیگر بعلت سازش تبهکارانه مقصر شمرده می‌شوند. 

ارتش که از فرساندهی متتفر است و نمی‌خواهد جنگ را ادامه 
دهد که از خصلت اشغالگرانه" آن اطلاع پیدا کرده است» نا گزیر با 
فجایم جدیدی روبرو خواهد شد. 

۳ تنها طبقه* ۳ هنکامیکه زام قدرت را بدست گیرد» 
می‌تواند سیاست صلح را نه در گفتار همانطوریکه منشویکها و اس‌ارها 
با پشتیبانی عملی از بورژوازی و از قراردادهای بحربانه" آن تعقیب 
می‌کنند» پلکه عمااً در پیش گیرد و همانا بیدرنک و در هر وضع 
نظامی و حتی اگر ژنرالهای کورنیلف پس از آنکه ریک» پتر وگراد را 
هم از دست بدهندء شرایط صریح و دقیق و عادلانه" صلح را بهمه" ملتها 
پيشنهاد می‌نماید. طبقه" کارگر می‌تواند بنام همه" مردم این کار را 
بکند زیرا | کثریت قریب به اتفاق کارگران و دهتانان روسیه علیه جنگ 
اشغالگرانه" کنونی و برله صلح با شرایط عادلانهء بدون الحاق‌طلبی 
(اشغالگریها) و بدون غراست» اظهار نظر کرده‌اند. 

اس‌ارها و منشویکها با ماهها صحبت و گفتگو دربارُ چنین صلحی 
خود و مردم را گول ی‌زنند. طبقه" کارگر با تصرف زسام قدرت بدون 
اتلاف یکروز وقت چنین صلحی را بهمه پيشنهاد خواهد کرد, 

سرمایه‌داران همه" کشورها از انقلاب روزافزون کارگران در همه‌جا 
علیه جنگ با چنان دشواری جلوکیری م ی کنند که اگر انقلاب روس 
استدعاها و شکوه‌های ضعیف و حقیرانه دربان صلح به پیشنهاد مستقیم 
آن بپردازد و در عین حال قراردادهای محربائه را اعلام و فسخ نماید 
و غیره و غیره» آنوقت نودونه درصد شانس فرارسیدن سریع صلح هست 
و سربایه‌داران نمی‌توانند از برقراری صلح جلوگیری کنند. 

و اگر واقعه‌ای که کمتر احتمالش می‌رود روی دهد و سردایه‌داران 


۳۹ لنین 


پرخلاف اراده و خواست بلتهای خود شرایط صلح دولت کارگری روس 
را رد کنند» آنوقت انتلاب در اروپا صدبار نزدیکتر می‌شود و ارتش 
کارگران و دهتانان ما رما و سرداران سورد احترام برای ود انتخاب 
م ی کند نه مورد نفرت» و پس از آنکه صلح پيشنهاد شد و قراردادهای 
مجربانه لغو گردید و انحاد با سلاکین و بورژوازی قطع شد» زسین 
تماما بدهقانان واگذار گردید» به عادلانه بودن جنگ یقین حاصل 
م ی کند. تنها آنوقت جنگ از جانب روسیه» جنگ عادلانه می‌شود و 
تنها چنین جنگ را کارگران و دهقانان نه بزور بلکه داوطلبانه اداسه 
می‌دهند و چنین جنگ انقلاب حتمی کارگری را در پیشروترین کشورها 
نزدیکتر می‌سازد, 

4- تنها طبقه" کارگر هتکامیکه زیام قدرت را بدست گیرد 
خواهد توانست اثتقال فوری همه" زبینهای اربابی را بلاعوض بدهقانان 
تأمین نماید. تاخیر در این کار جایز نیست, مجلس موسسان جنیه 
قانونی به این اسر خواهد داد ولی دهقانان در تأخیر این کار مقصر 
نیستند, دهتانان هر روز بیش از پیش حاصل میکنند که از راه 
سازش و مصالحه با ملاکین و سربایدداران نمی‌توان مین دریافت نمود. 
تبها از راه اتحاد بیشائبه و برادرانه تهیدست‌ترین دهقانان با کارگران 
می‌توان بدریافت زمین نایل آمد, 

رنتن چرنوف از دولت پس از آنکه او باهها کوشید از بنافع و 
مصالح دهقانان از راه گذشت و گذشت کوچک به کادتهای بلاک 
دفاع نماید و همه" تلاشها با شکست مواحه شد این رفتن حرنوف بویژه 
آشکارا نشان داد که سیاست سازشکاری آخذر و عاقبتی ندارد. و دهقانان 
در محلها می‌بینند و می‌دانند و احساس م یکنند و پی می‌برند که چطور 
پس از پنجم ژوئیه ملا کین در روستاها پررو و گستاخ شده‌اند و باید 
آنها را مهار کرد و بی‌ضرر ساخت. 

۵ - قنها طبقد" کارگر هنکامیکه زسام قدرت را بدست گیرد خواهد 
توانست بویرانی و بتحطی که دارد تهدید میکند» خانمه دهد. دولت 
از ششم باه مه وعده کنترل و کنترل می‌دهدء اما هیچ کاری نکرده 
و نمی‌تواند بکند» چونکه سربایهداران و ملاکین کارهای آنرا عقمم 


طرح قطعنامه مربوط به لحظله کنونی سیاسی ۳۲۷ 


بی‌گذارند. بیکاری شدت می‌یابد و قحطی فرامی‌رید» پول ارزش خود 
را از دست می‌دهد» استعفای پشخونف پس از دو برابر شدن قیمتهای 
ثابت بعران را شدیدتر می‌کند و این اسر باز هم تمام ضعف و اتوانی 
دولت را به ثبوت می‌رساند. تنها کنترل و نظارت کارگری بر تولید و 
قوزیع می‌تواند کار را روبراه سازد. تنها دولت کار گری است که می‌تواند 
سربایهداران را مهار کند و مراتب پشتیبانی قهرسانانه" همه" زهمتکشان 
را از مساعی حکوست جلب نماید و نظم و مپادله" درست غله و 
فرآورده‌ها را برقرار سازد. ۱ 

۱٩‏ - اعتماد دهقانان تهیدست به طبقه" کارگر شهری که موقتا 
۳ نتیجه* تهمت زنبهای بورژوازی و امیدهائی بسیاست سازشکارانه لطمه 
خورده است» بویژه پس از آنکه بازداشتها در روستاها و هر گونه پیگردهای 
زمتکشان پس از پنجم ژوئید صورت گرفت و سپس قیام کورنیلف 
حشمهای بردم را باز کرد دوباره ایجاد می‌شود. یی از نشانه‌های 
سلپ اعتماد مردم از سازش با سرسایه‌داران این است که در دو حزب 
عطدگا امریارها و مکشویکفا که ایخ.سیاستسازفن را غز پیش گنه 
و تا آخر تعقیب نمودند نارضائی در درون این احزاب و مبارزه با 
سازشکاری بویژه پس از پنجم ژوئیه شدت می‌یاید و تعداد مخالفان 
در «شورای» اخیر حزب سوسیالیست‌رولوسیونرها و در کنگره حزب 
منشویکها به دو پنجم (۰:) رسیده است. 

۷ -- تمام سیر حوادث و م شرایط اقتتصادی و سیاسی و تمام 
رویدادها در ارتش بوحبات موفقیت حرحه زودتر و زودتر تصرف 
قدرت توسط طبقه" کارگر را فراهم می‌سازد که صلح و نان و آزادی 
به ارمغان خواهد آورد و پیروزی انقلاب پرولتری را در سایر کشورها 
هم» تسریع خواهد نمود, 


حداکثر سوم (۱۱) سپتامیر سال از روی ستن مجموعه" 
۷ نوشته شده است آثار و. ای. لین 
برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ در حاپ و جلد ۰۲4 ص 
مجموعه آار لنین» شماره ؛ بچاپ ۱۵۰-4 ترجمه 


رسیله است و حاپ شده است 


خطر فلاکت 
و راه مبارزه با آن 


قحطی فرا می‌رسد 


فلا کت مسلم روسیه را تهدید م ی کند . وفع حمل‌ونتل با راه‌آهن 
فوق‌العاده بختل گردیده و این اختلال بیش 
قطارهای راه‌آهن متوقف خواهند شد و حمل‌ونتل مواد خام و ذغال 
برای کارخانه‌ها و نیز حمل‌ونتل غله قطع خواهد شد. سربایه‌داران 
تعمداً و همواره در اسر تولید کارشکنی می‌کنند (وسایل تولید را 
خراب می‌کنند و از کار می‌اندازند و متلاشی می‌سازند و از حرکت 
باژمی‌دارند) و اید دارند که این فلاکت بیسابقه موجبات شکست 
جمهوری و دسکرانیسم و شوراها و بطور کلی اتحادیه‌های پرولتری 
و دهتانی را فراهم نموده و با زگشت رژیم سلطنتی و برقراری مجدد قدرت 
مطلق بورژوازی و بلا کین را تسهیل کند. 

با در بعرض خطر مسلم قعطی و فلاکتی هستیم که از لحاظ 
بقیاس خود بیسابقه است و در این باره تا کنون بارها در تمام روزنامه‌ها 
بحث شده است. قطعنامه‌های بیشماری از طرف احزاب و از جائب 
شوراهای نمایندکان کارگران» سربازان و دهتانان صادر شده و در آنها 
تأیید گردیده است که فلاکت حتمی و ناگزیر و کال نزدیک است 
و باید با آن بمبارژه قطعی پرداخت و مردم باید برای جلوگیری از نابودی 
«تلاشهای قهرمانانه, کنند و چنین و حنان کنند, 


از پیش شدت می‌یابد, 


خطر فلاکت و ره نبارژه با آن ۱۷۹ 
همه اینها را می گویند. همه این نکته را قبول دارند. همه در این 
باره تصمیم گرفته‌اند. 
وی هیچ کاری صورت نمی گیرد. 
هش ماه از انقلاب می گذرد. فلا کت بیش از پیش نزدیک شده 


است, بیکاری جنبه" همکانی بخود گرفته است, کافی است فکر کنید کد 
کشور از لحاظ فقدان کالا در زحمت است و از کمبود خواربار و 
از عدم کفایت نیروی کار دستخوش نابودی است و حال آنکه غله 
و مواد خام بقدر کافی هست و آنوقت در چنین کشوری و در چنین 
لحظه" بحرانی بیکاری تا این حد دابند گرفته است! چه برهانی از این 
قاطع تر که طی شش ماه انقلاب ( که بعضی‌ها آثرا کبیر سی‌نامند وی 
عجالتاً شاید صحیح تر آن بود که آنرا پوسیده می‌ناسبدند) با وجود 
جمهوری دمکراتیک و با وجود اینهمه اتحادیه‌ها و ارکانها و سوساتی 
که با غرور و تبختر تمام عنوان «دمکرائیک انقلابی» روی خود 
می‌گذارند حتی یک اقدام جدی در برابر فلاکت و قحطی بعمل نیامده 


است؟ ما با سرعتی فزاینده بورشکستگی و افلاس نزدیک می‌شویم» حونکد 
جنگ منتظر نمی‌شود و پریشانی و بی‌سروسامانی موجود در کید" 
شئون زندی سردم که مولود جنگ است بیش از پیش شدت سی‌یابد. 


و حال آنکه اندک توجه و تعمق در اوضاع کافی است 
حاصل شود که وسایل ببارژه با فلا کت و قحطی سوجود و تدابیر و 
اقدامات بپارژه کاملاً روشن و ساده و کابلا عملی است و ثیروی سردم 
هم برای انجام آنها کاسلا کافی است و اگر این اقداسات جامه" عمل 
نمي‌پوشند علعش فقط و فقط اين است که بسوددهای کلان مشتی سلاک 
و سربایه‌دار لطمه می‌زند. 

در واقع می‌توان تضمین کرد که شما حتی یک سخنرانی و یک 
مقاله در هیچ روزنامه‌ای صرفنظر از هر روشی که داشته باشد» یک 
قطعنامه‌ای از هیچ جلسه و یا موسه‌ای پیدا نمی کنید که در آن 
اقدام اساسی عمد سبارزه یعنی جلوگیری از فلاکت و قحطی بطور کباژ 
روشن و صریح مورد تأیید قرار نگرفته باشد. این اقدام عبارت از : 
کنترل و نظارت» احتساب و تنظیم امور از جائب دولت» توزیع صحیح 


۲۳۰ لنین 


نیروی کار در تولید و توزیع صحیح خواربار» ذخیره نیروی انسانی و 
جلو گیرت از ه رگونه انلاف بیهوده نیروها و صرفه‌جویی در بکار بردث 
آنهاست. کنترل» نظارت و احتساب نخستین کلام در مبارزه با فلا لت 

و تحطی است, و این یک کته" مسلم و مورد تصدیق همان است و 
در عین حال همان اقداسی است که بعمل بعمل نمي‌آورند» زیرا می‌ترسند بقدرت 
مطلق سل لین و سربایه‌داران» بسودهای دهای بی‌حساب و بیسابته و شرم‌آوز 
آنان که از راه گرانفروشی و تحویل سازوبرگ نظامی (اسروزه تقریباً 
همه بطور مستقیم یا غيرسستتيم برای جنگ «کار می کننده) بدست 
می‌آید و همه از آن آگاهند و همه ناظر آنند و همه در اطراف آن آه 
و فغان راه انداخته‌اند» تجاوزی شود. 


هیچ اقدامی برای کنترل و احتساب و نظارت کم وبش حدی 
از طرف دولت بعمل نمی‌آید, 


خمود مطلتی دولت 


همه جا در هرکونه کنترل و نظارت و احتساب؛ و در هر گونه 
کوششی که هدفش سروسامان دادن به این کار از جانب دولت باشد 
بطور سیستماتیک و سداوم کارشکنی می‌شود. ساده‌لوحی بی‌تهایت و یا 
سالوسی فوق‌العاده می‌خواهد تا ائسان نفهمد که این کارشکنی از کجا 
سرچشهه بی‌گیرد و با چه وسایلی صورت می‌پذیرد. زیرا این کارشکنی 
پانکداران و سربایه‌داران» و این عقیم تذاردن گذاردن هرگونه کنترل و 
نظارت و احتساب از جانب آنها با شکلهای دولتی یک جمهوری 
دمکراتیک و وجود موسسات «انقلابی-دمکراتیک» دمساز می‌گردد. 
حقیقتی را که همد" طرنداران سوسیالیسم علمی در گفتار آثرا قبول دارند 
ولی منشویکها و اس‌ارها پس از آنکه دوستانشان کرسیهای وزارت و 
معاونت وزارت و غیره را اشغال کردند کوشیدند فورا آثرا فراموش کنندء 
آقایان سربایه‌داران بخوبی فرا گرفته‌اند. و این حقیقت همانا آنست که 
تعویض شکلهای سلطنتی کشورداری با شکلهای جمهوری دمکراتیک 
باهیت اتتصادی بط بشیوة سرمایه‌داری را ذره‌ای تغییر نمي‌دهد و 


خطر فلاکت و ره بباره با آن ۲۳۱ 


لذا عکس مطلب صدق می کند یعتی باید فقط شکل سبارزه در راه مصوئیت 
و متدس بودن سودهای سرمایه‌داری را عوض کرد تا در رژیم جمهوره 
دمکراتیک نیز با همان بوفتیت که در رژیم سلطنت استیدادی از ۳ 
دفاع می‌شد دفاع شود, ۳ 

کارشکنی کنونی یا تازه‌ترین شیوة کارشکتی که در جمهوری 
دمکراتیک علیه هرگونه کنترل و نظارت و احتساب بعمل می‌آید 
عبارت از این است که سرمایه‌داران (و نیز 
منشویکها و اس‌ارها) «اصل» کنترل و لزوم آنرا در گنتار «با حرارت 
تمام» قیول دارند» ولی فقط اصرارشان روی آنست که این کنترل 
«بتدریج» و از روی برنامه و طوری انجام گیرد که «دولت به آن 
سروسامان داده باشدم. ولی در واقع این الفاظ ظاهرفریب ومیله‌ای است 
برای استتار کارشکنی در اسر نترل» تبدیل آن بیک چیز بو و 
موهوم» کنترل‌بازی و کش‌دادن هر اقدام عملاً جدی و ایجاد 
موسمات کنترل فوق‌العاده پیچیده و عریض و طویل و بور و تراتیک 
و پیجانی که سراپا تایم سربایه‌دارانند و کوچکترین کاری انجام 
نمی‌دهند و نمی‌نوانند هم انجام دهند ‏ 

برای اینکه بی‌مدرک و دلیل سخنی نگفته باشیم بگواهانی از سیان 
منشویکها و اس‌ارها استناد می‌جوئيم یعنی بهمان کسانی که در 
ساهه" اول انقلادب در شوراها | کثریت داشتند و در «حکوست ائتلافی؛ 
هم شرکت جستند و لذا از لحاظ سیاسی در برابر کارگران و دهقانان 


بدیهی است که همه" 


روس بعلت اغماض نسیت بسرمایه‌داران و چشم‌پوشی از خرابکاریهائی 
که سربایه‌داران در مورد هرگوته کنترل نموده‌اند» مسئولیت دارند. 

در تاریخ هفتم سپتامیر سال ۱۹۱۷ در شمارٌ ۱:4 «ایزوستیای 
کمیته" اجرائیه" م رکزی (یعنی کمیته" اجرائية سر کزی کنگره شوراهای 
نمایندکان کارگران و سربازان و دهقانان سراسر روسیه) که ارکان رسمی 
عالیترین مقام از مقامات یه اصطلاح «تام‌الاختیار» (شوخی نکنید! ) 
دمکراسی «انقلابی» است از طرف موسسه" مخصوص که تویسط همان 
منشویکها و اس‌ارها برای بازرسی تشکیل شده و در دست خود آنهاست 
تصویینانه‌ای صادر شده ابست, این موسه* بمخصوص - رشعیه 


۳۳ لثین 


اقتصادی» کمیته" اجرائی مرکزی است. در تصویینامه" این موسسه 
رسماً و بعتوان یک فا کت به «خمود مطلق ارکانهای م رکزی که بمتظور 
ات اسور اقتصادی جتب هیت دولت | ایجاد گردیدهم اعتراف شده است. 

آیا واقعاً برای اثبات وتکگ سانت بنشویکها و اس‌ارها می‌توان 
مدری گویاتر از این مطالب که بدست خود منشویکها و اس‌ارها 
انضاء شده است» تصور نمود؟ 

عنوز در دوران تزاریسم بود که لزوم تنظیم امور افتصادی سورد 
تصدیق قرار گرفت و بونمساتی هم برای این منظور تشکیل شد. 
ولی در دوران تزاریسم هرج‌وسرح روزبروز بیشتر می‌شد و دامنه و 
بقباس دهشتنای بخود می گرفت. این نکته فوراً سورد قبول واقع شد که 
وناینه" حکوست انقلابی جمهوری عبارت از اعمال اقدامات جدی و 
قطعی برای از بین بردن خرابی است. وقتی که دولت رائتلافی» با ش ر کت 
یکها و اس‌ارها تشکیل می‌شد در اعلامیه" پرآب‌وتاب مورخد" 
ششم باه بد که خطاب بهمه" مردم صادر کرد وعده داد و ستعهد 
گردید که از طرف دولت بازرسی اسور اقتصادی را برقرار سازد و امور 
مربوطه را تنظیم نماید. هم تسرتلی‌ها و هم جرئوف‌ها و ایضاً هید" 
سران متشویک و اس‌ار خدا را شاهد می‌آوردند و قسم می‌خوردند که 
نه فقط مسئولیت دولت را بعهده دارند» باکه رارگانهای تام‌الاختیار 
دمکراسی انقلابی» که در دست آنهاست؛ عمل اعمال دولت را تحت 
براقبت و بازسی خود گرفته‌اند. 

چهار باهء آنهم چهار ماه طولانی از ششم ماه مه می‌گذرد و در 
این بدت روسیه صدها هزار سریاز قربانی زر پگ «تعرض» امپریالیستی 
بی‌معنی نموده و خرابی و فلاکت با کاسهای بزرگ نزدیک شده است» 
در حالیکه فصل تابستان به بهترین وجهی امکان می‌داد چه در قسمت 
حمل‌ونقل دریائی و چه در قسمت کشاورزی» چه در قسمت اکتشاف 
معادن و چه در ساير قسمتها کارهای بسیاری انجام گیرد - و آنوقت 
پس از چهار ماه منشویکها و اس‌ارها مجبور شده‌اند رسماً به وخمود 
مطلق» بوسبات بازرسی که حنپ هییئت دولت تشکیل شده است» 
اعتراف تمایند! ! 


خطر فلاکت و راه بیارزه با آن ۳۳۳ 


و این منشویکها و اس‌ارعا اکنون با قیافة جدی رجال دولتی 
بیاوسرائی پرداختد می گویند شا این سطور را دست در آستانةً 
جلسه" مشاور دمکراتیک ۱۷ سپتامبر (۱۲۸) می‌نویسیم) اگر بجای 
ائتااف با کادتها با نمایندکان بازرگانان و صاحبان صنایع نظیر کیت کبتیج ها 
(۰)۱۲۹ ریابوشینسک‌ها» بوبلیکوف‌ها؛ ترشنکوها و شرکاء اثتلاف کنيم 
می‌توانیم به اصلاح اوضاع "کمک نمائیم! 

سئوال می‌شود علت این نابینائی شگفت‌انگیز منشویکها و اس‌ارها 
چیست؟ آیا باید آنها را در امور دولتی تازه‌کارانی بدائيم که بسیب 
بنتهای نابخردی و ساده‌لوحی نمی‌دانند جه می کنند و در عین داشتن 
نیت پاک گمراهند؟ یا شاید از خواص کثرت کرسی‌های اشغالی 
وزارت و معاونت و استانداری و بقام کمیسری و نظایر آنها یی 
هم پیدایش این نابینائی و عدم بصیرث ر«سیاسی» ویژه است؟ 


معروئیت عامه و سهولت 
اقداه‌ات مربوط به کفترل 
سمکن است سئوال شود که مکر شیوه‌ها و اقدامات کنترل کار 
فوق‌العاده ب و دشوار و ناآزموده و حتی مجهول است؟ آیا عاث 
ت که دولتمردان از حزب کادتها و از طبقهٌ بازرگانان 
و صاحبان صنایع و نیز از احزاب اس‌ارها و منشویکها اینک شش ناه 
است برای جستجو و بررسی و کشف شیوه‌ها و نوع اقداسات مربوط 
به کنترل عرق می‌ریزند ولی چون سئله بی‌نهایت دشوار و پیچیده 
است هنوز بحل آن نایل نشده‌اند؟ 
متأسفانه با چنین استدلای م ی کوشند دهاتی‌های جاهل بیسواد و 
زج رکش و نیز عاهبیانی را که بهر حرفی باور کرده و در هیچ نکته‌ای 
تعمق نمی‌ورزند؛ فریب بدهند و مستله را چنین جلوه گر سازند. ولی 
در وافع حتی نزاریسم» حتی این «رژیم کهنه, نیز با نشکیل کمیته‌های 
صدایع جنگ نشان داد که از اقدام اساسی و شیوه اصلی کنترل و 
راه آن که بتحد کردن بردم برحسب نوع حرفه و هدف فعالیت و 
رشته کار و غیره است» آگه بود. وی تزاریسم از متحد شدن مردم 


۳۳ لین 


می‌ترسید و از اين رو بد انواع وسایل در مورد این شیوه و این طریقه 
کنترل که معروفیت عابه داشت و خیلی سهل و کاملا ثابل اجرا بود 
محدودیت قایل می‌شد و عمداً از عملی شدن آن جلوگیری م یکرد. 

تمام کشورهای درگیر جنگ که متحمل مصائب و فلا کتهای 
بیحد و حصر آن گردیده‌اند و کم‌وییش با ویرانی و قحطی مواجهند 
مدتهاست برای کنترل یکسلسله اقداساتی پیش‌بینی و معین کرده و 


بموقع اجرا و آزمایش گذاشته‌اند که تقریباً هميشه سنجر به اتحاد 
مردم و تشکیل یا ترغیب به تشکیل اتحادید‌های مختلف با شرکت 
نمایندکان دوات و نظارت آن و قس‌علیهذا می‌شود. این قبیل اقدابات 
مربوط یه کنترل معروفیت عامه دارد و دربارٌ آنها خیلی صحبت شده 
و خیلی نوشته شده است» قوائینی که از جانب دولتهای پیشرفته درگیر 
جنگ دربارة کنترل وضع شدهء همه بروسی ترجمه شده و یا بتفصیل در 
مطبوعاتث روسید تشریح گردیده است. 

اگر دولت ما حقیقتاً میخواست بازرسی را عمل و جداً بموقع اجرا 
درآورد و اگر سوسات آن با چاکری در آستان سربایه‌داران ود 
را به «خمود مطلق, محکوم نم ی کردند» آنوقت دولت کاری نداشت جز 
اینکه از تجربیات فوق‌العاده ارزنده اقدامات بسیار فراوان مربوط به "کنترل 
که حالا معروفیت دارد و بکار بسته شده است» استفاده نماید. بگکانه 
بانعی که در سر راه انجام این اسر وجود داشت و دارد و کادتهاء 
اس‌ارها و منشویکها آنرا از انظار مردم پنهان بی‌دارند این است که 
برقراری کنترل ممکن است موجب افشاء میزان سودهای سرسام‌آور 
سربایه‌داران گردد و به آن لطمه شدید بزند. 

برای روشن شدن بیشتر این مسئله بسیار بهم (که در حقیقت با 
مسئلةً برنامه هر دولت واقعا انقلابی که بخواهد روسیه را از شر جنگ 
و تحطی جات دهد بعادل و هم‌سنگ است ) سهمترین اقداسات مربوط 
به کنترل را ذیلا ذ کر می‌کنیم و یک‌یک مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

خواهیم دید برای دولتی که نام انقلابی-دمکراتیک را پرسپیل 
مسخره روی خود نگذاشته باشد کفی بود در همان هفتة اول تشکیل 
خود فرماني درباره اجرای مهمترین اقداسات برای برقراری کنترل صادر 
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کند (مقرر دارد» حکم کند) و برای سربایه‌دارانی که می‌خواستند از 
راه فریب و اغفال از بازرسی شانه خالی کنند مجازات جدی و بدون 
شوخی معین نماید و از خود مردم دعوت کند تا سرسایه‌داران را نحت 
نظارت گیرند و مراقب باشند که تصمیمات مربوط به کنترل را بدرستی 
اجرا کنند - تا از مدتها پیش مسلله" کنترل در روسید حل شده باشد, 

اینک همترین اقدابات : 

۱) ادغام کلیهُ بانکها در یک بانک واحد و برقراری کنترل 
دولتی بر معاملات آن و یا ملی کردن بانکها, 

۰۲ ملی کردن سندیکاتها یعنی بزرگترین انحادهای انحصاری 
سرمایدداران (سندیکاتهای قند» نفت» زغال» فلز و غبره), 

۳ الغای اسرار بازرتانی. 

) متشکل ساختن اجباری (یعنی متحد نمودن اجباری) صاحبان 
صنایع و بازرگانان و بطور کلی کارفر‌ایان در کارتلها. 

۰) متحد ساختن اجپاری مردم در شرکت‌های مرف یا ترغیب ید 
تشکیل این شرکت‌ها و برقراری کنترل بر آنها. 

حال ببینیم اگر هر یک از این اقدامات بشیو؛ انقلابی-دمکرانیک 
انجام می‌شد چه اهمیتی دارا بود. 


ملی کردن بائك‌ها 


یدیهی است که بانکها مرا کز حیات اقتصادی بعاصر و مهمترین 
مرا کز عصبی تمام سیستم سرمایه‌داری اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند. 
صحبت از «تنظیم امور اقتصادی» و در عین حال نادیده کرفتن سئلهٌ 
ملی کردن بانکها معنایش یا آشکار ساختن جعل مطلق است ویا فریب 
«عوام‌الناس, با عبارات پرآب‌وتاب و وعده‌های پرطمطراق با تصمیم قبلی 
بعدم اجرای آنها, 

کنترل و تنقلیم امور تحویل خله و یا بطور کلی نهیه و توزیع 
خواربار» بدون کنترل و تنظیم معاملات بانی کاری است بی‌معنی. این 
پدان ساند که برای بدست آوردن جند «پشیز» تصادفی از ملیونها روبل 
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حشم بپوشیم. بانکهای معاصر چنان سحکم و ناگسستنی با ثجارت (غله 
و هر کلای دیگر ) و صنایع توأم شد‌اند که بدون ,دست‌اندازی» 
ببانکها مطلقاً هیچ اقدام جدی و رانقلابی-دسکراتیک, نمی‌توان بعمل 
آورد. 

وی آیا ممکن است این ون دولت ببانکها کاری بسیار 
بغرنج و دشوار باشد؟ معمولا بی کوشند کوته‌نظران را با چنین منظره‌ای 
مرعوب سازنده - البته سرمایه‌داران و بدافعین آنها می کوشند» زیرا 
نفع خود را در این می‌بینند. 

اما در واقع ملی کردن ها که حتی یک پشیز هیچ رصاحب 
بای را از وی نمی‌ستاند کو اشکال فتی یا فرهنی ندارد و علت 
تعویقش متحصراً مودورزی رذیلانه مشتی از ثروتمندان است. اگر ملی 
کردن بانکها را اینهمه با ضیط اسوال شخصی مخلوط م یکنند گناه این خلط 
مبحث و اشاعة آن بکردن جراید بورژوازی است که نفم خود را در 
فریب مردم می‌بینند. 

مالکیت بر سربایه که در بانکها دتم رکزند و ابزار کار آنها 
بشمار می‌روند بوسیلة اوراق چاپی یا خطی یعنی سهام» برگهای وام» 
براتها و سفته‌ها و یره تأبید می‌شود. هیچیک از این اوراق با سلی 
کردن بانکها یعنی با ادغام هم بانکها در بانک دولتی واحد از بین 
نمی‌رود و تغییری نمی کند. کسی که در دفترجه پس‌انداز خود ۱۰ 
روبل دارد پس از ملی شدن بانکها نیز همان ۱ روبل را خواهد داشت 
و کسی هم که لاه کت وس از .بل شدن بانکها همان :۱ 
ملیون را بصورت سهام» بر گهای وام» بروات و تعرفه کالا و نظایر آن 
خواهد داشت. 

پس اهمیت ملی کردن بانکها در چیست؟ 

در اين است که کنترل واقعی بانکهای جداکانه و معاسلات آنها 
(حتی در صورت الغای اسرار بازرانی و غیره) بهیجوجه سمکن نیست» 
زیرا نمی‌توان شیوه‌های فوق‌العاده بغرنج و پیچیده و محیلانه‌ای را که 
هنکام تنظیم ترازنامه‌ها و تأسیس یتگاهها و شعب واهی و نیز در 
مورد دخالت دادن افراد دست‌نشانده و غیره و غیره بکار می‌برنده 
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تحت براقیت تیار داد, فقط ادغام و تمرکز همه بانکها در باتک 
واحد که صرفاً بمعنای کوحکترین تغییری در روابط مالکیت نیست؛ و 
باز هم تکرار می کنيم» حتی یک پشیز هیچ صاحب مالی را از وی 
تبی‌ستاتا اکن کل واقمی را می‌دهد و الیته این در صورتی است 
که اقدابات د دیگری که فوقاً به آنها اشاره شد تماباً عملی شود. فقط 
در صورت بلی کردن بانکها بی‌توان بدین هدف رسید کد دولت بداند 
بلیونها و بیلیاردها بکجا و چگونه» از کجا و چه وت جابجا می‌شود. 
و فقط کنترل بانکها یعنی برکز و محور اصلی و ساشین اساسی معاملات 
سربایه‌داری است که بما اجاژه خواهد داد نه در کفتار و پلکه عباگ 
به ابر کنترل کلیهُ امور اقعصادی» تولید و توزیع مهه‌ترین فرآورده‌ها 
سروسایان بدهيم و سئلة «تنظیم اسور اقتصادی» را که در غیر 
اینصورت جز عبارتبردازی وزارتآبانه برای اغفال عوام‌الناس چیز دیگری 
تخواهد بود حل نمائيم. فقط کنترل معاملات بانی است که بشرط 
متم رکز بودن آن در بانک دولتی واحد و انجام اقدامات سهل‌الاجرای 
بعدی امکان می‌دهد سالیات پر درآمد بطور واقعی و بدون آنکه کسی 
بتواند دارائی و یزان درآسد خود را کتمان نماید» وصول گردد» زیرا 
در حال حاضر موضوع بالیات بر درآمد پنداری است که بمیزان بسیار 
زیاد جنبةٌ واهی دارد. 

تنها صدور یک فرسان دربارٌ ملی کردن بانکها کافی بود تا خود 
مدیران و کارمندان آنرا ععلی سازند. در این سورد هیچ دستگه مخصوص 
و هیچ گونه اقدامات تداری خاصی از جانب دولت ه نیست و این 
کار همانا با یک فرسان و «به یک ضربه, عملی است. زیرا از آنجا که 
سربایه‌داری در جریان تکاسل خود به برات و سهام و برگهای وام و 
غیره رسیده لذا امکان اقتصادی چنین اقدامی هم ثوسط خود سرمایه‌داری 
فراهم شده است. کاری که در این بورد باقی می‌باند تنها تم رکز 
محاسیات است و اگر دولت انقلابی-دمکراتیک بقرر میداشت که 
بیدرنگ و طبق دستور تلگزافی در هر شهری جلساتی و در هر استان 
و در سراسر_ کشور کنگره‌هائی از مدیران و کارسندان باذکها برای 
ادغام و متحد ساختن کیهُ بانکها در بانک واحد دولتی تشکیل گردد» 


۳۳۸ لنین 


آنوقت این رفرم در عرض چند هفته انجام می گرفت, البته همانا مدیران و 
کارسندان عالیرتبه مقاوست میکردند و میکوشیدند دولت را فریب 
بدهند و انجام آن کار را به تعویق اندازند و غیره و غیره » زیرا در 
جنین صورتی این آقایان پست‌های پردرآبد خود را از دست خواهند داد 
و دیگر ابکان نخواهند داشت به عاملات شیادانة بسیار پرسود و 
پردرآمد» بپردازند؛ اصل قضیه همین است. وی برای ادغام و ستحد 
ساختن بانکها کوچکترین افکال فنی وجود ندارد و اگر قدرت دولتی 
فتط در گفتار انقلابی نبود (یعتی اگر از قطع پیوند حود با کهنه‌پرستی 
و رخوت بای نداشت) و اگر فقط در گفتار دمکراتیک نبود (یعتی 
بتفم | کثریت مردم عمل می کرد نه بنفع مشتی ثروتمند) آنوفت کافی 
بود فرسانی صادر نماید و بقرر دارد که سدیران بانکها و اعضای 
هیثت مدیره و سهامداران بزرگ در قبال کوچکترین مسامحه در اسور 
و کمترین تلاش برای کتمان اسناد و صورتحساب بکیفر خواهند رسید» 
اموال‌شان ضیط و خودشان بزندان محکوم خواهند شده کفی بود 
مثلا کارسندان نهیدست را مجزا بتحد ساخت و در ازاء کشف تقلب و 
مسابحه ثروتمندان به آنها پاداش داد تا ابر ملی کردن بانکها هموار 
و روان و سریع و شتابان پیش برود. 
فوایدیکه از ملی کردن بانکها عاید تمام مردم می‌شود بسیار است 
و ضمتاً ناگنته نماند که بیشتر بتوده‌های دهقانان و کرخانه‌داران 
کوچک بی‌رسد تا برگران (چونکه کارگران بندرت با بانک سروکار 
پیدا می‌کنند). در نتیجه این اقدام صرفه‌جوئی زیاد در کار می‌شود و 
اکر فرنباً دولت در تعداد قبلی کارسندان بانک تغیمری ندهدء این اقدام 
کام بسیار بزرگ خواهد بود که در جهت اونیورسال کردن (عمومیت 
دادن) استفاده از بانکهاء افزایش تعداد شعب آنها و سهولت دسترسی 
بمعابلات آنها و غیره و غیره برداشته می‌شود. در چنین صورتی همانا 
بیزان دسترسی صاحبکاران خرده‌پا و دهتانان به اعتبارات بانی فوق العاده 
زیاد شده و بر سهولت این اسر پسی افزوده خواهد شد. و اما دولت 
در نتیجه این اقدام برای نخستین بار ایکا خواهد یافت تمام معاملات 
مهم پوی را بدون اینکه بتوان آنها را مکتوم داشت بورد مطالعه قرار 
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دهد و سپس تحت کنترل خود گیرد و بعدها به تنظیم اسور اتتصادی 
دست بزند و سرانجام از معاملات کلان دولتی سلیونها و میلیاردها عایدی 
دریافت دارد بدون اینکه محبور باشد «در ازاء خدست, آقایان سرسایه‌داران 


«حق‌العمل های» سرمسام آور به آنها بپردازد. از این رو فقط از این 
همه سربایه‌داران» همدٌ پروفس‌ورهای بورژوازی؛ همه بورژوازی و همه 
پلخانف‌ها و پوترسوف‌ها و شرکاه که در حدست بورژوازی هستند کف 
بر دعان برای نبرد علیه بلی کردن بانکها آماده‌اند و برضد این اقدام 
بسیار سهل و بسیار مبرم حاضرند هزاران پهانه بتراشند و حال آنکه 
اين اقدام حتی از نتطهُ نظر «دفاع» کشور یعتی از نظر نظامی نیز 
فوق‌العاده بثبت است» زیرا بر «قدرت جنق» کشور بمیزان زیاد خواهد 
افزود. 

در این مورد شاید با لحن اعتراض بگویند که پس جرا کشورهای 
پیشرفته‌ای نظیر آلمان و ایالات متحده آمریک بدون اپنکه در فکر ملی 
کردن بانکها باشند رتنظیم امور اقتصادی, بنحو درخشانی انجام 
می‌دهند؟ 

پاسخ ما این است که کشورهای نامبرده با اينکه یک پادشاهی و 
دیگری جمهوری است سعهذا هر دو نه فقط سربایه‌داری بلکه امپریالیستی 
هم حستند و از این‌رو هر اصلاحی را که مورد نیازشان باشد بشیوةً 
ارتجاعی-بورو کراتیک انجام می‌دهند و حال آنکه سخن ما در اینجا بر 
سر شیوهٌ انقلابی-دمکرانیک است. 

این «تفاوت کوچکم, اهمیت بسیار بزرگ دارد. تعمق درباره آن 
اغلب رمرسوم نیست». اصطلاح «دسکراسی انقلابی» در سیان سا (یخصوص 
در بیان اس‌ارها و منشویکها) تقریباً جنبه" یک جملة مشروط بخود 
گرفتد است نظیر عبارت «شکر خدا, که کسانی هم که آنقدرها نادان 
نیستند که بخدا ایمان داشته باشند آنرا بکار می‌برند یا نظیر عبارت 


«هموطن محترم» که گاهی حتی در مورد کارکنان روزنامه «دن» (۱۳۰) 
یا «یدینستوو, نیز بکار می‌رود در حالیکه تقریبا همه حدس می‌زنند 
که روزنامه‌های نامپرده توسط سرمایه‌داران» بخرج سرمایه‌داران برای 


۱۰ لنین 


دفاع از منافع آنان تأسیس شده و لذا همکاری به‌اصطلاح سوسیالیست‌ها 
با این روزنامه‌ها حنبهُ وسحترسانه, بسیار کمی دارد. 

اگر اصطلاح «دسکراسی انقلابی» را بمثابه حملة قالبی و تظاهرآ 
و عنوان مشروط در نظر نگيريم و در سنهوم آن فکر کنیم آ 
مي‌بينيم دمکرات یعنی کسی که عملاً منافع آاکثریت بردم را در نظر 
دارد نه منافع اقلیث را» و انقلایی یعتی کسی که هر جیز زیانبخش 
و کهنه و سپری‌شده‌ای را به قطعي‌ترین و بی‌امان‌ترین شیوه‌ها درهم 
می‌شکند. 

تا آنجائیکه می‌دانیم ثه در آمریکا و ثه در آلمان ثه دولت‌ها و نه 
طبقات حا کمه برای داشتن عنوان «دمکراسی انقلابی» که اس‌ارها و 
منشویکها مدعی آنند (و آنرا بی‌اعتبار می‌سازند) کوچکترین ادعائی 
ندارند, 
در آلمان جمعاً چهار بانک بسیار بزرگ خصوصی هست که اهمیتی 
در مقیانن سراسری کتور دازنف از در آسریکا کلاً دو بانک وجود دارد. برای 
پادشاهان سرمایُ مالی که صاحب این باتکها هستند آسانتر و راحت‌تر 
و پرصرقه‌تر است که بطور خصوصی و محفیانه و بشیوه ارتجاعی نه 
انقلابیء بشیوه بور و کراتیک نه دمکراتیک متحد شوند و از راه دادن 
رشوه کارسندان دولت را بخرند (جه در آبریکا و حه در آلمان این یک 
قاعده عمومی است) و همانا.برای کتمان اسراز معاملات و همانا برای 
تحصیل بلیونها و ملیونها «سود فوق‌العاده, از راه معامله با خود دولت 
و همانا برای تأمین شرایط بعابلات شیادانه مالی» جنبٌ خصوصی بانکها 
را حفظ کنند. 

خواه در آبریکا و خواه در آلمان «تنظیم امور اقتصادی» بشیوه‌ای 
است که برای کارگران (و نا اندازهای هم برای دهقانان) عة 
و برای بانکداران و سربایه‌داران بهشت برین فراهم می کند. برای 
انجام این عمل کارگران را تا حد گرسنگ «در سنگنه می گذارند, و برای 
سربایه‌داران (در خفاء و بشیوه ارتجاعی-بور و کراتیک) شرایط تحصیل 
سودهائی را مافوق آنچه که قیل از جنگ بدست می‌آوردند تأمین 


اه 


اقم کید 
سور 
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چنین راهی برای روسیه جمهوری-امپریالیست نیز کملً عملی 
است و نه فقط بدست میلی وکف‌ها و شییکاریوف‌ها بلکه همحتین پدست 
کرنسی با همراهی ترشتکو» نکرامش؛ برناتسی» پر وکوپویج و شرکه 
که ایضاً بشیوة ارتجاعی-بور و کراتیک رسصونیت, بانکها و حق مقدس 
آتها را یکسبپ سودهای سرسام‌آور_حمایت می‌کنند عملی هم می‌شود. 
بهتر است مطلب را بگوئيم : می‌خواهند در روسیٌ جمهوری اسور 
اقتصادی را بشیوه ارتجاعی-بور و کراتیک تنظیم نمایند وی وجود «شوراها, 
که کورنیف شمارهٌ یک بوفق به پر کندن آنها نشد ولی کورتیف 
شمارةٌ دو برای انجام این کار خواهد کوشید» آنرا «اغلب» با اشکال 
مواچه بی‌سازد... 

این است حقیقت بطلب. و برای روشن ساختن اذهان سردم این 
حقیقت ساده با وجود تلخی از دروغ شیرین درباره دسکراسی « کبیر» 
رانقلابی» «ماء سودمندتر است... 


لا زد 


ملی کردن پانکها» ملی کردن موسات پیمه را در یکزمان یعنی 
متحد ساختن کلیه" شرکتهای بیمه را در موس واحد و تم رکز 
فعالیت آنها و همچنین کنترل این فعالیت را از طرف دولت فوق‌العاده 
تسهیل خواهد نمود. کنگره‌های کارسندان شرکتهای پیمه در این 
مورد نیز قادرند این کار را بیدرنگ و بدون هیچ زحمتی عملی سازند» 
وی این در صورتی است که دولت انقلابی-دسکراتیک فرمانی در این باره 
صادر کند و بهیئت‌های بدیره و سهابداران بزرگ دستور دهد پدون 
کوچکترین تأخیر این اتحاد را عمیی سازند و هر کدام را در اجرای 
این امر اکیدا مسئول شمارد, سرسایه‌داران صدها ملیون در موسبات 
پیمه سرمایه گذاری کرده‌اند و تمام کارها توسط کارسندان انجام 
می‌گیرد. اتحاد مولسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و موجب رناه و 
سهولت فوق‌العاده هم بیمه‌شدگان بی گردد و امکان می‌دهد با همان 
نیرو و وجوهء تعداد پیمه‌شوندکان افزایش یابد. بجز رخوت و کهنه پرستی 
و سودورزی مشتی دارندکان مشاغل پردرآمد مطلقاً هیچ عامل دیگری 


:۳ شین 


وجود ندارد که بتواند انجام این رفرم را مان گردد» رفرسی که باز 
هم موجب افزایش ,قدرت دفاعی, کشور می‌شوده بدین معنی که نیروی 
انسانی را ذخیره می‌کند و یکسلسله امکانات بسیار جدی فراهم می‌سازد 
که با وجود آنها می‌توان «تنظیم امور اقتصادی, را نه در کنتار بلکه 
واقعاً عملی ساخت. 

هلر کردن سندیکاتها 


وجه تمایز سربایه‌داری با سیستم‌های کهنهء ماقبل سرسایه‌داری 
اقتصاد ملی» این است که سرمایه‌داری بین رشته‌های گونا گون اقتصاد 
ملی رابطة کاب نزدیک و وابستگ متقابل برقرار ساخته است. ضمناً 
باید گنت بدون این اسر برداشتن کوچکترین کامی بسوی سوسیالیسم 
عمل غیرسمکن بود. ولی سرمایدداری معاصر که در آن بانکها بر تولید 
تسلط دارند این وابستک متقابل رشته‌های گوناگون اقتصاد ملی را تا 
بالاترین حد خود رساند. بانکها با بزرگترین رشته‌های صنایع و بازرکانی 
پیوند نا گستنی خورده‌اند. از طرفی معنای این سخن آنست که بدون 
برداشتن گمهائی برای ایجاد انحصار دولتی سندیکاتهای بازرگنی و 
صنعتی (سندیکات قید» زغال» آهن؛ نفت و غیره) و بدون سلی کردن 
این سندیکات‌ها نمی‌توان بانکها را به تبهائی ملی کرد. و اژ طرف دیگر 
بدان معناست که تنظیم اسور اقتصادی اگر جدی عملی شود مستلزم 
آنست که پانکها و سندیکات‌ها در یکزمان ملی شوند. 

بعئوان بثال سندیکات قند را در نظر ميگيريم. این سندیکات در 
همان دوران تزاریسم بوجود آسد و آنکاه فابریکها و کارخاندهای از 
هر جهت بجهزی را در متیاس بس وسیع بر اساس سرمایه‌داری متحد 
ساخت و این انیحاد البته سراپا توأم با روح کاسلاً ارتجاعی و بور و کرانیک 
بود و منافع جنجالی کلانی را برای سرمایه‌داران تأمین می‌کرد وف 
کارسندان و کارگران را در وضع بی‌حتوقی مطلق و خواری و ذلت و 
برد قرار می‌داد. دولت از همان زبان تولید را کنترل بی کرد و اسور 
آنرا تنظیم می‌نمود منتها بسود ما گنات‌ها (سرمایه‌داران بزرگ-م.) و 
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دراين مورد تنها کاری که باقی می‌باند این است که تنظیم 
بشیوةٌ ارتجاعی-بور وکراتیک به تنظیم انقلابی-دمکراتیک تبدیل شود 
و این عمل بطور ساده از طریق صدور فراسینی دربارهٌ فراخواندن کنگرةً 
کارمندان» مهندسین» مدیران و مهامداران» و معمول کردن سیستم 
محاسباتی یکنواخت و کنترل از طرف انحادیه‌های کارگری و غیره 
انجام پذیرد. ساده‌ترین کارها همین است که انجام نشده است!! در 
رژیم جمهوری دبکراتیک اسور صنعت قند عملاً بهمان شیو ارتجاعی- 
بور و کرائیک تنظیم می کرد و همه چیز آننانکه بود باقی می‌ماند: 
هم تاراج دسترنج مردم و هم کهنه‌پرستی و رکود در کارها و هم 
ثروتمند شدن بوبرینسی‌ها و ترشنکوها. دعوت از دمکراسی نه از 
بور و کراسی به ابراز ابتکار مستقلانه یعنی دعوت کارگران و کارسندان 
و نه از سلاطین قند,- اقداسی است که می‌توان و باید در ظرف 
چند روژ و با یک ضربه انجام داد - ولی بشرط اینکه اس‌ارها و منشویکها 
اذهان مردم را با نقشههائی مبتی بر «ائتلاف, با همین سلاطین قند 
مشوب نسازند» همان ائتلاف با ثروتمندان که «خمود مطلق» دولت در 
ابر تنظیم اور اقتصادی شمره و نتیجه کملا اگزیر آنست *. 

حالا صنعت نفت را در نظر بگیرید. این صنعت در جریان تکاسل 
پیشین سرمایه‌داری در مقیاس عظیمی «اجتماعی شده است». حفتی سلعلان 
نفت - ملیون‌ها و صدها ملیون را بکردش انداخته مشغول کوپن‌جینی 
هستند و از بنگامهائی که اینک «عملت, خواه از لحاظ فتی و خواه از 
لحاظ اجتماعی در مقیاس سرالبر کشور متشکل شده‌اند و اینک توسط 
صدها و هزارها کارسند و بهندس و غیره اداره می‌شوند سودهای 
افسانه‌واری بدست ی‌آورند. ملی کردن صنعت نفت امریست فوراً 
امکان پذیر و برای دولت انقلاپی‌دمکراتیک جنبه" حتمی دارد» بخصوص 


این سطور نوشته شده بود که در روزنامه‌ها خواندم دولت کرنسی 
به انحصار قند پرداخته است و بدیهی است که این کار را بشیوه 
ارتجاعی-بورو کراتیک انجام می‌دهد یعتی بدون تشکیل کنگره‌های 
کاربندان و کارکران» بدون اینکه آثرا در معرض افکار عموبی قرار 
دهد و بدون اینکه سرماید‌داران را مهار کند!! 


۱۹4 لتین 


اکنون که این دولت با بزرکترین بحرائها مواجه است و باید بهر 
قیمتی شده نیروی انسائی را ذخبه کرد و بر میزان تولید سوخت افزود. 
بدیهی است که کنترل بورو کراتییک در این سورد بهیچ نتیجه‌ای تخواهد 
رسید و هیچ تغبیری در اوضاع نخواهد داد» زیرا سلاطین نفت» از 
عهده ترشنکوها و کرنسک‌ها و آوکسنتیف‌ها و اسکوبلف‌ها نیز بهمان 
سهولتی که از عهد؛ وزرای تزاری برآمدند» برمی‌آیند یعنی در این مورد 
نیز بدفع‌الوقت و بهانه‌تراشی و وعده و وعید متوسل می‌شوند و سپس 
به تطمیع مستقیم و غيرستقيم جراید بورژوازی (اين جراید «افکار عمومی» 
امیده می‌شوند و از همین جراید است که کرنسق‌ها و آو کسنتیف‌ها 
«حساب بی‌برنده) و برشوه دادن بکارندان دولتی ( که کرنسک‌ها و 
آ و کسنتیف‌ها آنها را در دستگاه دولتی دست‌نخورده سابق در همان 
مقامات پیشین نکهداشته‌اند) می‌پردازند. 

برای انجام یک اقدام جدی یاید بورو کراسی را رها کرد و بدسکرامی 
پیوست» و آنهم بشیوه واقعاً انقلابی بدین سعنی که به سلاطین نفت و 
سهابداران اعلان جنک داد و فرمانی صادر نمود که بموجب آن هرآینه 
اگر در ابر ملی کردن ینگاههای نفت تأخیر کردند» میزان درآمد یا 
بحتوای دفاتر حساب حود را پنهان داشتند» در تولید کارشکنی نمودند 
و برای اثرایش تولید اقدامی بعمل نیاوردند اموالشان ضبط و خودشان 
بزندان معکوم شوند, باید به ابتکار کارکران و کارسندان تکیه کرد و 
آنها را بیدرنگ به تشکیل مجلس مشاوره و کنگره دعوت نمود و در 
صورت برقراری کنترل همه‌جانبه بر تولید و در صورت افزایش میزان 
تولید» سهمی از سودهای حاصله را به آنها داد. اگر در آوریل سال ۱۹۱۷ 
فورا یه این اقدامات انتلابی-دمکراتیک پرداخته بودند» روسیه که از لحاظ 
ذخیره سوخت‌ایع یی از ثروتمندترین کشورهای جهانست می‌تواست 
در فصل تایستان با استفاده از حمل‌ونتل آبی» کارهای بسیار زیادی 
در اسر تأمین بردم از لحاظ سوخت لازم انجام دهد. 

نه دولت بورژوازی و نه دولت ائتلافی اس‌ارسنشویکه کادت 
هیچکدام کوچکترین کاری انجام ندادند و فقط برفرم‌یازی بورو کراتیک 
پسنده کردند و جرئت نداشتند حتی یک گام انقلابی-دمکراتیک پردارند. 


خطر فلاکت و راه ببارژه با آن ۳:۰ 


همان سلاطین نلت» همان رکود در کارهاء همان نفرت کارگران و 
کارمندان از استثما رگران» همان ازهم‌پاشیدی سولود این اوضاع و احوال 
و همان غارت دسترنج مردم - عموباً بهمان وضع دوران تزاریسم باقی 
بانده و فقط عناوین مراسلات در دفاتر ادارات «جمهوری, تغییر کرده است! 

در سورد صنعت زغال نیز که بهمان درجه از لحاظ فنی و فرهتگی 
برای میی شدن ,آساده است, و بهمان شیوهُ بیشرمانه از جانب غارتگران 
مردم یعنی سلاطین زغال اداره می‌شود» با یکسلسله فا کتهای کاملا مسلم 
در دست داریم که گواه بر کارشکتی ستقیم و تضییع آشکار و از 
کار انداختن تولید توسط صاحبان صنایع است. حتی مرآبوچایا گازنام» 
روزنام وزارتی منشویکها اين فا کت‌ها را تصدیق کرده است. و نتیجه 
چه شده؟ بجز تشکیل مجالس مشاورهٌ سابق ارتجاعی بورو کراتیک 
"که در آن‌ها کارگران و راهزنان سندیکات زغال ,بالمناصفه, یعنی 
بطور برابر شرکت داشته‌اند کوچکترین اقداسی بعمل نیاده است!۱! 
حتی یک قدم انقلابی-دمکراتیک هم پرداشته نشده است و برای برقراری 
یکانه کنترل عملی یعتی کنترل از پائین» از طریق اتحادية کارمندان» 
از طریق کارگران و از راه بکار بردن شیوه ارعاب صاحبان صنایع 
زغالسنک که کشور را بهلاکت میکشانند و تولید را متوقف 
می‌سازنده کوچکترین تلاشی بعمل نیامده است! چطور چنین چیزی 
بمکن است؛ ما که «همه, طرفدار «ائتلاف» هستیم» منتها اک با کادت‌ها 
نباشد» با محافل بازرکانی-صنعتی. و این آئتلاف هم پمعتای آست که 
قدرت را در دست سربایه‌داران پاقی بگذاريم و آنها را بکیفر اعمال‌شان 
ترسانیم و اجازه دهیم از پیشرفت کارها جلووگیری کنند و تمام تقصیرها 
را پکردن کارگران بیندازند» خرابی را شدت دهند و از این راه موجبات 
غائلة کورئیلفی جدیدی را فراهم سازند! 


الغای اسرار بازرگانی 
بدون الغاء سری بودن بازرانی کنترل تولید و توزیع یا بصورت 
یک وعده کسلاً پوج باقی می‌باند که فقط بدرد این مي‌خورد که 


۳:۹ لثین 


کادتهاء اس‌ارها و منشویکها را و اس‌ارها و منشویکها هم طبقات 
زحمتکش را اغفال نمایند و يا اینکه این کنترل فقط با وسایل و شیوه‌های 
ارتجاعی-بور و کراتیک عملی شود, با اينکه این نکته برای هرکمی که 
دربارةٌ آن سابع ذهنی غلط نداشته باشد اسری است مسلم و بدیهی و 
با اينکه روزنامه «پراودا, در مورد الغای اسرار بازرگانی جداً پافشاری 
بخرج داد (ضمناً علت عمده توقیف آن از طرف دولت کرنسکک خادم سرایه 
همین بود) معهذا نه دولت جمهوری ما درباره اين تخستین کلام کنترل 
واقعی کوچکترین فکر کرد و نه «ارتانهای تامالاختیار دمکراسی‌انقلابی». 

کلید هر کنترل اینجاست. حساسترین نقطهٌ سربایه» سرمایه‌ای 
که مردم را غارت ب ی کند و در ابر تولید کارشکنی م ی کند» اینجاست. 
بهمین دلیل اس‌ارها و منشویکها از تماس با این نقطه بیمنا کند, 

برهان معمویی سرمایدداران که خرده‌بورژوازی بدون تنکر و تأمل 
آنرا تکرار می‌کند این است که اقتصاد سربایه‌داری بطور کلی الخاء 
اسرار بازرگانی را مطلقاً مجاز نمی‌شمارد» زیرا مالکیت خصوصی بر 
وسایل تولید و وابستگ اقتصادیات جداکانه ببازار «سصونیت بقدس, دفاتر 
بازرگانی و معاملات تجاری و از آن جمله البته معاملات بانی را ضروری 
می‌سازد , 

کسانی که بنحوی از انحاء اين برهان را تکرار می‌کنند هم خود 
را گول می‌زنند و هم مردم را فریب می‌دهند» زیرا دو فاکت اساسی 
بسیار بزرگ و بر همه معلوم زندگ اقتصادی کنونی را نادیده می گیرند. 
فاکت اول : سربایه‌داری بزرک یعنی خصوصیات اقتصادی بانکها» 
سندیکاتها و فابریکهای بزرگ و غیره, فاکت دوم : جنگ. 

همانا سربایه‌داری بزرگ کثونی که در همه‌جا بمرحلةً سرمایه‌داری 
انحصاری رسیده است؛ هرگونه سایه‌ای را درباره عقلانی بودن حفظ 
اسرار بازرنی رد می‌کند و آنرا پسالوسی و متحصراً به ابزاری برای 
پرده‌پوشی شیادیهای مالی و سودهای باورنکردنی سرماید بزرگ مبدل 
می‌سازد. اقتصاد سرمایه‌داری بزرگ پنابر باهیت قنی خود - اقتصادی 
است اجتماعی‌شده بدین بعتی که هم برای ملیونها تفر کار م یکند و 
هم از طریق معامادت خوده بطور مستقیم پا غيربستقيم صدهاء هزارها 


خطر فلاکت و راه مبارژه با آن ۳۹۷ 


و ده‌ها هزار خانواده را متحد می‌سازد. این اقتصاد با اقتصاد پیشدور 
خرده‌پا يا دهتان میان‌حال فرق دارد که اصولا هیچگونه دفاتر بازر5نی 
ندارند و بدین جهت هم الغاء حفظ اسرار بازرکانی به آنها مربوط نمی‌شود! 
در اقتصاد بزرگ تز بعابلات پهر حال بر صدها ثفر و 
شتر معلوم است. تانونی که از اسرار بازرنی حمایت می کند» 
مقتضیات تولید يا مبادله را در نظر ندارد» بلکه هدف آن احتکار و 
سودورزی به اهنجارترین شکل آن و نیز کلاهبرداری‌های آشکاریست 
که ميدانیم در ش رکت‌های سهامی رواج خاصی دارد و با بهارت خاصی 
هم بوسیله" صورتحسابها و هم ترازامه‌هائی که بقصد فریب مردم 
سرهمبندی شده پرده‌پوشی می‌شود. 
اگر حنظ اسرار بازرکانی در اقتصاد کوچک کلائی یعتی میا 
دهقانان خرده‌با و پیشدوران که تولیدشان اجتماعی نشده و پرا کنده 
و متفرق است نب ناگزیر دارد در عوض در اقتصاد سرمایه‌داری 
بزرگ حفظ اسرار بازرکانی بمعتنای حنظ امتیازات و سودورزی مشتی اژ 
افراد علید کليةٌ مردم است. این نکته در حدودیکه قانون انتشار 
صورتحسابهای شرکت‌های سهامی را مقرر داشته است» بورد تأیید 
قانون نیز قرار گرفته است» ولی این کنترل که در تمام کشورهای 
پیشرنته و نیز در روبیه هم آکنون اجرا می‌شود همان کنترل 
ارتجاعی-بور وکراتیک است که چشم مردم را باز نم ی کند و اجازه نمی‌دهد 
از تمام کم و کیف بعابلات شرکت‌های سهامی اطلاع حاصل نمایند, 
برای اینکه در این مورد بشیوةٌ انقلابی-دمکراتیک عمل شده باشد 
باید بیدرنگ قانون دیگری وضع گردد که حفظ اسرار بازرگنی را ملغی 
سازد و از بنگاههای بزرگ و ثروتمندان کملترین صورتحسابها را 
مطالبه نماید و بهر گروهی از افراد کشور که حنیذ توده‌ای داشته 
و تعدادشان بمیزان فابلملاحظه دمکراتیک سیده باشد (مثلا به ۱۰۰۰ 
يا ۱۰۰۰۰ انتخایکننده) حق بدهد هر سندی را در هر بنگاه بزرگ 
وارسی کنند. چنین اقدامی با یک فرسان ساده کسلا و به آسانی قایل 
اجراست ؛ فقط با این اقدام است که می‌توان داسنهٌ ابتکار توده‌ها را برای 
پرقراری کنترل از طری اتحاديه‌هاي کارسندان و انجادپه‌های کارگران 


بر عده 


و کایةٌ احزاب سیاسی کسترش داد و فقط این اقدام می‌تواند به کنترل 
حیبةٌ جدی و دمکراتیک بدهد. 

جنگ را نیز به اين موضوع اضافه کنید. 1 کثریت عظیم بنگاههای 
بازرگانی-صنعتی اکنون برای بازار آزاد کار نکرده بلکه برای حزانةً 
دولت» برای جنگ کار می کنند. من در «پراودا, هم متذ کر شده‌ام" 
آنرادی که بما اعتراض می‌کنند و براهیتی درباره عدم امکان برقراری 
سومیالیسم می‌آورند» دروخ می گویند و سه بار هم دروغ می گویند» 
زیرا مطلب بر سر برقراری سوسیالیسم در حال حاضر و فوری و در فاصله 
زبانی امروز تا فردا نیست بلکه بر سر آن است که از غارت خزانه 
دولت پرده برداشته شود. 
اقتصاد سربایه‌داری که «برای جنگ» کار می کند (یعنی اتتصادی 
که سنتیم یا غيرستقيم با تهیه و تحویل جنگ‌افزار و سازوبرگ تظامی 
سروتار دارد) جز خزانه‌دزدی سیستماتیک که صورت قانونی به آن 
داده شده باشد چیز دیگری نیست و آقایان کادتها و به اتفاق آنان 
منشویکها و اس‌ارها که با الغای حفظ اسرار بازرکانی مخالفت می‌ورزند» 
جز دستیاران و استتا رکنندگان خزانه‌دزدی کسی دیگر نیستند. 

جنک الن برای روسیه روزی ۰۰ ملیون روبل تمام می‌شود. بخش 
اعظم این ۰ه بلیون هز روزانه جنگ بجیب پیمانکاران تحویل‌د هنده 


سازوب رگ نظامی و جتک‌افزارها می‌ریزد. از این ۰۰ ملیون هر_روز 
دست کم پنج ملیون و به احتمال قوی‌تر ده بلیون و بیش از آنرا 


«درآند_ حلال, سربایه‌داران و کاربندان عالیرتبه‌ای تشکیل می‌دهد 
که بنحوی از انحاء با آنها بندوبست دارند. در این مورد بخصوص 
تجارتخانه‌های بزرگ و بانکها که معاملات مربوط به تحویل سازوبرگ 
نظامی و جنگ‌افزارها را از لحاظ پوی تأمین می‌کنند سودهای گزافی 
بچنگ می‌آورند و بخصوص از راه خزانه‌دزدی» زیرا به این اغواء و 
پوست کندن مردم که ,«بمناست» مصائب جنگه ,«بمناسبت» حلاکت 
صدها هزار و ملیون‌ها تن انجام میگیرد نمی‌توان جز خزانه‌دزدی 
نام دیگری داد. 

از این سودهای فضاحت‌باری که در نتیجه تحویل جنگ‌افزارها 


خطر فلاکت و راه مبارژه با نف ۳۹۹ 


و سازوبرگ نظامی بدست بی‌آید» از وضه‌انت‌نامه‌هائی, که باتکها پنهان 
می‌دارند» از نام کسانی که يا استفاده از گرانی روزافزون بر ثروت 
خود سی‌افزایند - «همه, باخبرند و در ,جامعد» با پوزخند از آن صحبت 
می‌کنند و حتی در جراید بورژوائی نیز که معمولاً درباره مسائل 
«نامطلوب» سکوت میکنند و مسائل رقلقلک‌دهنده, را نادیده می‌انگارند 
اغلب در این باره اشارات دقیقی مشاهده می‌شود. همه از این بطلب 
باخبرند و همه درباره! آن سکوت می‌کنند» همه آنرا تحمل نموده و 
همه با دولت که درباره «نظارت» و «تنظیم» داد سخن می‌دهد» سر 
سازشی دارند!! 

دسکرانهای ائتلابی» ار وافعاً انقلابی و دمکرات باشند بیدرنگ 
پاید قائونی وضع نمایند که حفظ اسرار بازرانی را ملغی سازد و پیمانکاران 
و بازرکانان موف بدادن حساب نماید و تأکید کند که بدون اجازةً 
اولیاق اسور حق دست کشیدن از فعالیت. حرفه‌ای خود را ندارنده در 
قبال کتمان سیزان متافع و در قبال فریب مردم مجازات ضبط دارائی و 
تیرباران ** را مقرر دارد و موجبات بازرسی و کنترل از پائین یعنی 
پشیوهُ دمکراتیک» توسط خود مردم و اتحادیه‌های کارسندان و کارگران 
و مصرف کنندکان و غیره را فراهم سازد. 

اس‌ارها و بیشویکهای با کاس شایستگی عنوان دمکراتهای مرعوب 
را دارند» زیرا در مورد این مسئله همان چیزی را که تمام خرده‌بورژواهای 
مرعوب سی گویند تکرار می کنند و آن ایتکه در صورت بکار بردن شیوه 
اقدامات «بسیار شدید, سرمایه‌داران «رم م ی کنند, و بدون سرایه‌داران 
هم کار «سا, از پیش نخواهد رفت و شاید ملیونرهای انگلیس و فرانسه 


* در مطبوعات پلشویک به این نکته اشاره کرده‌ام کد فقط در صورتی 
برهان پرشد سجازات اعدام را می‌توان صحیح دانست که از طرف 
استتمارگران و بنفع حفظ استشمار در سورد توده‌های زحمتکش بکار برده 
شود بدون اجرای مجازات اعدام در سورد استثمارگران (یعنی سلاکین 
و سرمایه‌داران)» دولت انقلابی مشکل مي‌تواند کار خود را از پیش 
ببرد, 


۱.۰ لنین 


هم که هر چه باشد از ما «پشتیبانی س یکننده «برنجنده و قس‌علیهذا, 
کوئی بلشویکها پیشنهادی می‌کنند که در ناریخ بشر سابقه نداشته و 
هرگز آزموده نشده و جنبه" «تخیلی» دارد و حال آنکه در حقیقت امر 
۰ سال پیش از این در فرانسه افرادیکه واقعاً «دسکرات انقلابی» 
بودندء واقعاً به جنبه* عادلانه و تدافعی جنگ که می کردند ایمان داشتند 
و واقعاً بتوده‌های بردم هم "که به این نکته ایمان صادقانه داشتند» 
مت بودند» توائسته بودند ثروتمندان را تحت کنترل انقلابی قرار دهند 
و به نتایجی برسند که تمام جهان در برابر آن سر تعظیم فرود آورد. 
و ابا طی این پیج رع قرن سرمایه‌داری در جریان رشد و تکسل خود 
بانکها و سندیکاتها و راههای آهن و غیره را بوجود آورده و بدین طریق 
انجام اقدامات مربوط به برقراری کنترل واقعاً دمکراتیک از طرف کارگران 
و بر استمارگران یعنی ملاکین و سرمایه‌داران را صد بار 
سهلتر و ساده‌تر نموده است, 

در واقع تمام سکله* کنترل به این نکته منحصر می‌شود که کسی 
چه کسی را کنترل می‌کند یعنی چه طبقه‌ای کنترل کننده و چه طبقه‌ای 
آکنترل‌شونده است. در کشور ماء در روسیه" جمهوری در نتیجه دخالت 
«ارگانهای تام‌الاختیار, به اصطلاح دمکراسی انقلایی تا کنون ملا کین 
و سربایه‌داران کنترل کننده شناخته شده و می‌شوند و در نتیجه» 
غارتگری سرسایدداران که موجب خشم همکانی مردم شده است و 
خرابی و ویرانی که سرمایه‌داران عمداً آنرا دامن می‌زنند نا گزیر می‌گردد. 
باید با عزم راسخ؛ بدون بازگشت و بدون ترس از گسیختن پیوند با 
کهنه» بدون ترس از بپا داشتن متهوراند نوء به برقراری کنترل بر 
ملاکین و سربایدداران از طرف کارگران و دهقانان پرداخت, و این" 
همان است که اس‌ارها و منشویکهای ما بیش از آتش از آن می‌ترسند, 


متحد ساختن اجباری در کارنلها 


سندیکانی کردن اجباری یعنی بتحد ساختن اجباری بثلاً صاحبان 
صنایع در کارتلها هم کنون در آلمان بمرحله" عمل آورده شده است. 
در اینجا ابداً حیز تاز‌ای وجود ندارد. در این مورد هم ما بتقصیر 


ئ 
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آس‌ارها و منشویکها ناظر ‏ رکود مطلق روسیه" جمهوری هستیم که احزاب 
کم‌ارج و بیمقدار آنرا با رقص کادریل «سشغول می‌دارند,» بدین طریق 
کد که با کادتها می‌رقصند» که با بوبلیکف‌ها» و که با ترشنکو 
و کرنسی, ِ 

سندیکاتی کردن اجباری از یکطرف شیوةٌ مخصوصی است که دولت 
با توسل یدان رشد و تکامل سربایه‌داری را که هميشه و در همدجا 
به سازماندهی میارزة طبقاتی و افزایش تعداد و تنوع و اهمیت کارتلها 
منجر می‌کردد» بجلو سوق بی‌دهد. و از طرف دیکر این ه کارتل‌سازی, 
اجباری شرط لازم و متدساتی حر کنترل نسيتاً جدی و هرگونه صرفه‌جوئی 
کار مردم است, 

بثلا قانون آلمان صاحبان کارخانه‌های جرسمازی یک محل یا 
تمام کشور را مونلف می‌سازد در کارتل متحد شوند ضمناً نمایندة 
دولت نیز برای برقراری کنترل عضو هیثت مدیره این کارتل می‌شود. 
قانونی مستقیماً یمنی بخودی خود کوچکترین خدشه‌ای بروابط 
مالکیت وارد نم ی کند و پشیزی از هیچ صاحب سای نمی‌ستاند و از 
پیش سعین نمی کند که شکلهای اعمال این کنترل و جهت و روح آن 
جنبه" ارتجاعی-بور و کراتیک خواهد داشت یا انقلابی-دمکراتیک. 

چنین قوانینی را ممکن بود و می‌بایست بیدرنگ و بدون اتلاف 
یک هفته از وقت گرانبها با واگذاری تعیین اشکال مشخص‌تر اجرای 
قائون و سرعت اجرای آن و شیوه‌های نظارت بر اجرای آن و غیره 
به خود محیط اجتماعي وضع نمود و ضمناً دولت برای وضع چنین قانونی 
نه نیازه مخصوص دارد و نه به تحقیق و بررسی مخصوص و نه 
پژوهش مقدماتی» تنها چیزی که لازم است عزم راسخ به گسیختن پیوند 
با بعضی از منافع خصوصی سربایه‌داران است که به جنین بداخله‌جوئیها 
«عادت نکرده‌اند, و نمی‌خواهند از سودهای فوق‌العاده دل بکنند که 
موجبات تحصیل آثرا علاوه بر فقدان کنترل» اداره اور بشیوةٌ کهن 
فراهم می‌سازد, 

برای وضع چنین قانونی هیچ دستکاهی و هیچ «آساری, ( که جرئوف 
بی‌خواست آفرا جایکزین ابتکار انقلايي دهتانان سازد) لازم نیست» زیرا 


۳۰۲ لین 


اجرای آثرا باید بعهده خود کارخانه‌داران یا صاحبان صنایع و نیز بعهده 
ثیروهای اجتماعی موجود بحول نمود که آنهم باز نحت کنترل نیروهای 
اجتماعی (یعنی نه دولتی و بور و کراتیک) موجود قرار گیرد» ضناً اين 
نیروها حتماً باید از به اصطلاح «قشرهای پائین, یعنی از طبقات ستمکش 
و استشمارشونده باشند که در تاریخ هميشه از لحاظ استعداد ایراز 
قهربانی و جانفشانی و انضباط رقیقانه بطور غیرتایل قیاس از استشمارگران 
پرتر بوده‌اند. 
فرض کنیم که در کشور ما دولتی واقعاً انقلابی-دمکراتیک بر 
سر کار است و مقرر می‌دارد که همه" کارخانه‌داران و صاحبان صنایع 
هر رشته‌ای از تولید» در صورتیکه بثل کمتر از دو کارگر نداشته 
باشند بیدرنگ موظفند در کرثلهای شهرستان و استان بتحد شوند. 
مسئول اجرای بلاانحراف این قائون در درجد" اول کارخانه‌داران و 
مدیران کارخانه‌هاء اعشای هیئت‌های مدیره و سهاداران بزرگ خواهند 
بود (زیرا اینها همه سران واقعی صنایع کنونی و صاحبان واقعی آنند  )‏ 
و در صورت سرپیچی از اجرای فوری این قانون بمثابه فراریان از 
خدبت نظام تلتی خواهند شد و بمناسبت ارتکلب همین جرم جمعاً مجازات 
خواهند شد یعنی همه مسئول هرکس و هرکس بسئول همه خواهد بود و 
همد* دارائی آنها ضامن اجراست. سپس همد" کاربندان ئیز مسئولیت 
خواهند داشت و آنها هم پاید تشکیل اتحادیه" واحدی بدهند» و نیز 
همه" کارگران مجتعع در اتحادیه‌های صننی نیز سسئولیت دارند. هدف 
« کارتل‌سازی, - برقراری کاملترین و دقیتترین و مفصلترین محاسبات و 
بویژه تم رکز معاملات مربوط بخرید مواد خام» فروش فرآورده‌ها و نیز 
صرنه‌جوئی در وسایل و لیروی کار توده‌های مردم است. در صورت 
شدن بتکامهای پرا کنده در یک سندیکات واحده این صرفه‌جوئی» 
همانطوریکه علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه" تمام سندیکات‌ها و کارتلها 
و تراستها نشان می‌دهد بمیزان هنکفتی خواهد رسید. ضمناً باز هم باید 
تکرار کنیم که این تجم در سندیکات ذره‌ای در مناسبات مالکیت 
تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب بای نمی‌ستاند. این نکته را 
پاید جداً تأکید کرد زیرا جراید بورژوائي دائماً صاجکاران خردهپا 
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و میانه‌حال را سی‌ترساننده و چنین وانمود می‌سازند که گویا 
سوسیالیستها بطور اعم و بلشویکها بطور اخص می‌خواهند از آنها 
«سلب سالکیت کنندم : این ادعا سراپا دروغ محض است؛ زیرا سوسیالیست‌ها 
حتی در صورت وقوع انقلاب کاسل سوبیالیستی هم نمی‌خواهند و 
نمی‌توانند از دهتانان خرده‌پا سلب مالکیت کنند و نخواهند کرد. منظور 
با فقط انجام آن اقدابات فوری و میرم و فوتی است که هم اکنون در 
اروپای باختری عملی شده و هر دمکراسی تا انداژه‌ای پیکیر برای 
مبارزه علیه خطر فلا کت حتمی باید بیدرنک آنرا در کشور با عملی کند. 

متحد ساختن صاحبکاران بسیار خرده‌پا و خرده‌پا در کارتل‌ها بعلت 
پرا کندگ بی‌نهایت بنگاههای آنهاء ابتدائی بودن تکنیک این بنگاهها و 
بیسوادی يا بی‌اطلاعی صاحبان آنها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ 
فرهنی با دشواری جدی برخورد خواهد کرد. ولی همانا این بنکاهها را 
می‌توان از قانون مستثنی ساخت (همانطوریکه فوقاً در فرض خود مت ذ کر 
شدیم) و متحد نشدن آنها و بطریق او تأخیر در متحد ساختن آنها 
مانع جدی در کار ایجاد نخواهد کرد» زیرا این بنگاههای کوچک 
با وجود تعداد عظیم خود معهذا در جمم کل تولید و نیز از لحاظ 
اهمیتی که برای تمام اقتصاد ملی در مجموع دارند نقش ناچیزی بازی 
م یکنند و گذشته از آن غالباً هم بتحوی از انحاء به بنگاههای بزرگ 
وابسته‌اند, 

نقتش قطعی را فقط بنگاههای بزرگ بازی می‌کنند و در اینجا 
وسایل و نیروی نی و نرهنی لازم برای این « کارتل‌سازی» در دست 
هست تنها چیزی که کم داریم ارادة خلل‌ناپذیر یک حکوبت آنقلایی 
برای کاربرد این نیروها و این وسایل است که باید با رفتاری محکم» 
قطعی و با سختگیری بی‌رحماند نسبت به استثمارگران توأم باشد. 

هر قدر کشور از لحاظ کارشناسان فتی و بطوزکلی از لحاظ 
نیروی روشنفکری فقیرتر باشد بهمان نسبت ضرورت مبرم‌تری پیدا م یکند 
که با سرعت و تطعیت هر چه بیشتر فمان متحد ساختن اجباری صادر 
کردد و اجرای آن از بنگاههای بسیار بزرگ و بزرگ آغاز شوده زیرا 
در نتیجه اين متحد ساختن از لحاظ نیروهای روشنفکری نیز صرفه‌جوئی 
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می‌گردد و ابکان استفادهٌ کاسل از اين نیروها و توزیم صحیح‌تر آنها 
فراهم بی‌شود. جائی که حتی دهتانان روس در کورهده‌های خود در 
دوران دولت تزاری با وجود هزاران مانع و رادعی که این دولت در 
سر راه آنان ایجاد می کرد توانستند پس از سال ۱۹۰۶ در اسر تشکیل 
انواع اتحادیه‌ها کام عظیمی به‌پیش بردارند؛ آنگاه بدیهی است که صنایع 
بزرگ و متوسطء و بازرانی را می‌توان در ظرف چند ماه و حتی زودتر 
متحد ساخت ولی بدین شرط که دولت واقعاً انقلابی-دمکراتیک که متی 
به "پشتیبانی و شرکت و علاقه و منافع «تشرهای پائین,»* یعنی 
دمکراسی» کارمندان و کارگران باشد و آنها را به عملی ساختن کنترل 
دعوت کند - در این مورد شیوهٌ اجبار را بکار برد. 


تثظیم امور مصرقف 
جنگ همه" کشورهای درگیر و بسیاری از کشورهای بیطرف را 


وادار ساخته است بقدار مصرف را تحت نظم درآورند. در نتیجه 
جیره‌بندی نان قدم بعرصه وجود گذاشته و پدیده عادی شده و جیره‌بندیهای 
دیگر را هم سیب گردیده است. روسیه نیز از این جریان ب رکنار 
نمانده و جیر‌بندی نان در آنهم مععول گفته است: 
وی هىانا با همین مثال حیره‌بندی است که شاید با بتوانیم 
روشن‌تر هر مثال شیوه‌های ارتجاعی-بور و کراتیک ببارژه با فلا کت را 
که در آنها سعی می‌شود بحداقل اصلاحات اکتفاء شود با شیوه‌های 
انقلابی-دمکراتیک مقایسه کنیم که برای دارا بودن شایستگ این عنوان 
هدف مستقیم آنها باید گسستن قهری پیوند با جامعه" کهند سپری‌شده و 
حرکت هرچه سریعتر بجلو باشد, 
جیره‌بندی نا که بارزترین نمونه" تنظیم امور مصرف در کشورهای 
سربایه‌داری معاصر است وظیفه‌ای دارد و آنرا انجام می‌دهد (در بهترین 
مورد انجام می‌دهد) و آن عبارتست از : توزیع مقدار نان موجود 
یطوریکه بهمه برسد, میزان حدا کثری که برای مصرف معین شده است 
بهیچوجه تمام فرآورده‌ها را در بر نگرفته و فقط مهمترین اجناس سورد 
18۶ 
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نیاز وسردم» را شامل می‌شود و بس, در فکر تأمین نیازمندیها از لحاظ 
حیزهای دیگر پیستند. ذخایر موجود غله را بشیوه بور وکراتیک حساب 
م ی کنند و سرانه بیان افراد تقسیم می‌نمایند» حیره هر نثر را معین 
کرده و اعلام می‌دارند و بهمین اکتفاء می‌ورزند. به اشیاء تجملی دست 
نمی‌زنند زیرا مقدار آنها ردر هر حال, اندک است و بهای‌شان ,در 
هر حال» یقدری گران است که سرده» از عهده پرداخت آن برنمی‌آبند. 
پدین جهت در همه کشورهای درگیر جنگ بدون استثناء و حتی 
در آلمان که شاید بدون چون‌وجرا بتوان آنرا از لحاظ تنظیم بسیار 
دقیق و وسواسی و جدی اسور مصرف نمونه شمرد» حتی در آلمان 
هميشه اظر آنیم که چگونه توانگران بهرگونه «جیره‌بندی» پشت‌پا 
می‌زنند. ضمناً در اینجا نیز این نکته بر «همه» معلوم است و اینجا 
یز «همه, با لبخند تمسخر از آن صحبت سی‌کنند و با وجود سختگیری 
خشوئت‌آمیز و سربازخانه‌ای ادارٌ سانسور آلمان معهذا داثماً در جراید 
سوبیالیستی و که حتی بورژوائی آلمان پیوسته مقالات و اخباری درج 
می‌شود حاک از اينکه «فهرست غذای» توانگران چگونه است و حگونه 
ثروتمندان در فلان کورورت بهر متدار که بخواهند نان سفید دریافت 
م ی کنند (بعتوان بیمار هرکس... که پول زیاد دارد به آنجا می‌رود) 
و حگونه ثروتمندان پجای اجناس و خواربار مورد مصرف سردم عادی 
از آذوقه و اجناس تجملی نایاب استفاده می کنند. 

برای دولت مرتجع سربایه‌داری که می‌ترسد ارکان سرمایه‌داری» 
ارکان برد مزدوری» ارکان سیادت اقتصادی ثروتمندان را متزلزل سازد» 
مي‌ترسد سطح ابتکار کارگران و بطور کلی زحمتکشان را بالا ببرد» 
می‌ترسد آتش توقعات آنها وا «برافروزده- برای جنعن دولتی بجز 
چیرهیندی نان چیز دیکری لازم نیست. چنین دولتی حتی یک لحظه و 
در یک تدم هم از تعقیب هدف ارتجاعي خود وتا نیست بدین 
معنی که می کوشد پایه‌های سرمایه‌داری را تحکیم نماید و از متلاشی 
شدنش جلوگیری "کند و در اسر «تنظیم اور اقتصادی, عموباً و در 
تنظیم اور مصرف خ<صوصاً فقط به اقداماتی اکتفاء ورزد که برای تغذیه 
مردم ضرورت مطلق دارد» بدون اینکه اصلاً در فکر تنظیم واقعی 


۳۰۹ لثین 
مصرف باشد یعنی ثروتمندان را تحت کنترل قرار دهد و بدوش آنها 
که در زبان صلح موفقیت بهتر و امتیازات گونا گون و شکم سیر و 
ماوراء سیر داشتند در زمان جنگ بار سنگین‌تری تنحمیل نماید. 

حل ارتجاعی-بور وکراتیک مسائلی که جنگ در برابر مردم قرار 
داده است بحیره‌بندی نان و توزیع برایر اجناسی که برای تغذیه «مردم» 
ضرورت مطلق دارد محدود می‌شود و در عین حال ذره‌ای از اصول 
بورو کراتیسم و ارتجاعی تخطی نمی‌شود یعنی این هدف تعتیب بیگردد 
که سطح ابتکار تهیدستان» پرولتاریاه تود؛ُ سردم (ودسوس,) ارتفاء ذ 
کخزرل آنها پر ثروتمندان حاید" عمل نیوشد و برای آنکه رود 
بتواد آجناس تجملی برای خود تأمین نمایند منافذ بیشتری باقی گذاشته 

شود. باز هم تکرار می‌کنيم که در تمام کشورها حتی حتی در آلما- 
روسیه که دیگر جای خود دارد - از اين منافذ هر چه بخواهید باقی 
گذاشته شده» وسردم عادی» کرسنگ میکشند ولی توانگران به کورورتها 
می‌روند» جبره رسمی ناچبز را با انواع «اضافات, از گوشه و کذار تکمیل 
می‌کنند و اجازه کنترل خود را نمي‌دهند. 

در روسیه که همین اخیراً برضد تزاریسم بنام آزادی و برابری 
انقلاب کرده است» در روسیه که از لحاظ موسات واقعاً سیاسی خود 
بلافاصله بجمهوری دبکراتیک بپدل شده است» این نکته که همه و 
توانگران با چه سهولتی به «جیره‌بندی نان» پشت‌پا می‌زنند س- بر بر مردم خیلی 
گران می‌آید و موجب ناخرسندی» تنفر و برآئفتق و حشم توده‌ها 
ی ت33 این سهولت - بخصوص بسیار زیاد است, بخقیانه و با بهای 
بسیار گزاف و بخصوص مرتوسط پارتی» (که فقط توانگران دارند) هر 
چیزی را و آنهم بمقدار زیاد بدست بی‌آورند. موم کرنتکا نی نات 
تنظطیم امور مصرف در دایرة بسیار تنگ شیوه‌های ارئجاعی-بور و کراتیک 
بحدود بانده است. از طرف دولت کوچکترین فکر و ذر‌ای دلسوزی 
و توجه نمی‌شود تا اين کار را طبق اصول واقعاً انتلابی-دمکراتیک 
انجام دهد 

رهمه, از نوبت ایستادن زجر می‌کشند» ولی... وی نوانگران 
خدبتکاران خود را برای این کار می‌فرستند و حتی برای این کار 

16-45 


خطر فلاکت و راه مبارژه با آن ۷۰۷ 


خدستکاران مخصوصی امتخدام می‌کنند! بفرمائید اینهم مدمکراتیسم,! 

اگر از سیاست انقلابی-دمکراتیک پیروی می‌شد» آئوفت در این 
هنکام که کشور دچار مصائب بی‌سابقه است برای مبارزه با خطر فلاکت 
فقط بد چیره‌بندی تان | کتفاء نمی گردید بلکه به اقدامات دیگر هم پرداخته 
می‌شد بدین معتی که اولا تمام اهالی کشور را مجبور می کردند در 
ش رکت‌های مصرف متحد شوند» زیرا بدون چنین اتحادی نمی‌توان مصرف 
را تحت لب ب کامل داشت : تاثیاً برای توانگران کار اجباری سعین 
می‌شد یعنی آنها را وادار می‌ساختند در این ش رکت‌های مصرف چات 
کار متشیگری و کارهای نظیر آنرا بر عهده گیرند؛ الثاً تعام اجناس 
مصرفی واقعاً بین تمام اهالی بطور متساوی تقسیم می‌شد تا سنگمنی بار 
جنگ بطور واقعاً سساوی تقسیم شود ؛ رابعاً بوجبات چنان کنترلی فراهم 
می‌گردید که در آن بویژه مصرف توانگران تحت کنترل طبقات نهیدست 
مردم قرار گیرد. 

ایجاد دمکرائیسم واقعی در این رشته و تجی شیوهُ انقلابی واقعی 
در مورد برقراری کنترل از طرف همان طبقانی از مردم که بیش از همه 
نیازمندند - کم پسیار عظیمی خواهد بود که در امر بکار انداختن 
کلیه" نیروی روشتفکری موجود و تشدید ائرژی وافعاً انتلابی تمام 
مردم برداشته خواهد شد. و الا اکنون وزیران روسید جمهوری و 
انقلابی-دمکراتیک نیز سانند برادران خود در سایر کشورهای امپریالیستی؛ 
درباره « کار عمومی بنقع مردم» و «بکار انداختن تمام قوا» داد سخن 
می‌دهند» ولن سردم سالوسانه بودن این سخنان را می‌بینند و احساس 
می‌کنند و به آن پی می‌برند. 

نتیجه آن در جا زدن و فزونی بدون وقفه خرایی و پریشانی و نزدیک 
شدن فالاکت است» زیرا دولت ما قادر نیست بشیوة کورنیلف و هندنبورگ 
و بسبک عمومی امپریالیستی برای کارگران رژیم اعمال شاقه نظامی 
برقرار سازد چونکد رسوم» خاطرات» آثارء عادات و سنن انقلاب در بین 
مردم هنوز خیلی زنده است؛ و نیز دوات ما نمی‌خواهد د کاسهای جدی 
در راه انقلابی-دسکراتیک بردارده زیرا از سرتاپا و از پاتاسر آن 
در بند وابستگ به پورژوازی و «ائتلاف» با بورژوازی است و از دست 
زدن به امتیازات عملاً موجود آن می‌ترسد. 


۳9۸ لنین 


خرابکاری دولت در امور 
سازمان‌های دمکراتيك 


با شیوه‌ها و اسالیب گونا گون مبارزه با فلاکت و قحطی را بررسی 
نمودیم و همه جا ناظر آشتی‌ناپذیری تناقضاتی بودیم که بین دمکراسی 
از یکطرف و دولت و دسته‌بندی اس‌ارها و منشویکها که از آن 
پشتیبانی می‌کنند از طرف دیکر» وجود دارد. برای اینکه ثابت شود 
این تناقضات واقعیت دارد و ساخته" ما نیست و آشتی‌ناپذیری آنها را 
وجود تصادسات دارای جنبه" همکانی عملاً به ثبوت می‌ساند» ذکر دو 
رنتیچه» و دو درس بسیار نمونه" ششماهه انقلاب با کفی ا 

دوران «فرسانروائی» پالچینسی- یک درس و دوران «فرسانروانی» 
و سقوط پشخونف - درس دیگر . 

در واقع اتدامات فوق‌الذ کر دربارٌ ببارزژ علیه فلاکت و قحطی 
بطور خلاصه عبارت از این است که اهالی کشور و در نوبت اول 
دمکراسی یعنی | کثریت اهالی کشور که مقدم بر همه از طبقات ستمکش 
یعنی کارگران و دهقانان و بویژه دهقانان تهیدست تشکیل می‌شود 
برای ,گرد آبدن در اتحادیه‌هاه از هر جهت تشویق شوند (و در 
صورت لزوم حتی به این کار مجبور شوند), خود اهالی کشور هم برای 
مبارژه با دشواریهای بیسایقه و فشارها و مصائب جنگ خودبخود در 
همین راه کم نهاده‌اند. 

تزاریسم به انواع وسایل از «اتحادیه‌سازی, مستقلانه و آزاد امال 
کشور ممانعت می کرد. ول پس از سقوط رژیم سلطنتی تزاری سازسانهای 
دمکراتیک در سراسر روسیه آغاز به پیدايش کردند و بسرعت رو برشد 
و کسترش نهادند. سازبانهای دمکرائیک که خودبخود بوجود آمده 
بودند» از قبیل انواع کمیته‌های تدارکات» کمیته‌های خواربار و 


انجمن های مشاوره پیرامون مسائل سوخت و غیره و غیره با فلااکت به 
پیکار پرداختند. 

و اما جالب‌ترین نکات تمام تاریخ شش ماهه" انقلاب ما از لحاظ 
مسثله بورد بحث این است : دولتی که خود را جمهوری و انقلابی 


خطر فلاکت و راه سبارژه با آن ۳۰۹ 


می‌ناید» دولتی که بنشویکها و اس‌ارها بنام «ارگانهای تام‌الاختیار 
دمکراسی-انقلابی» از آن پشتیبانی می کنند» این دولت برضد سازمانهای 
دمکراتیک ببارژه کرد و بر آنها غالب آمد! ! 

پالچینسک پمناسبت این ببارزه» اسفناک‌ترین و وسیعترین شهرت 
را در سراسر روسیه کسپ نمود. او پشت سر دولت عمل می کرد 
و آثکارا در برابر مردم اقدام نمی‌نمود (درست همان اقدامی که 
بطور کلی کادتها ترجیح می‌دادند بدین معنی که «برای مردم» با 
طیب خاطر تسرتلی را پیش می‌انداختند» ولی خود تمام کارهای 
مهم را در خفاء سرهمبندی م یکردند). پالچینسک از حرگونه اقدام 
جدی سازبانهای دسکراتیک خودرو سمائعت می‌کرد و آنرا عقیم 
می‌گذاشت» زیرا هیچ اقدام جدی بدون رزیان رساندن» بسودهای 
پیحد و حصر و خودسری کیت کيتيچ ها امکان‌پذیر نبود. و پالچینسی 
هم مدافع صدیق و چاکر ونادار کیت کیتیچ ها بود. کار بجائی 
می‌رسید_ که پالچیشسی علیاً دستورات سازمانهای دمکراتیک خودرو 
را لغو می‌کرد!!. این نکته در جراید هم درج گردید. 

تمام دوران ,فربانروائی» پالچینسی-- که باههای زیاد طول 
کشید و درست مقارن با دوران «وزارت» تسرتلی» اسکوبلف و جرنوف 
پود -- سرتاسر سوائی _ نفرت‌انگیز و عقیم گذاشتن ارادهٌ بردم و 
سرمایه‌داران و بخاطر سودورزیهای پلید 
بدیهی ات آنجه در روزنابه‌ها_می‌توانمست درج شود 

بخش ناچیزی از رهنرنمائیهای, پالچینسی را تشکیل میداد 
و اما رسیدق کامل به اعمال او در مورد ایجاد موانع در راه مبارزه 
پا قحطی کاری است که انجام آن فقط از عهدة دولت واقعاً دمکراتیک 
پرولتاریا ساخته است و این هنکامی است که پرولتاریا زمام حکوست 
را بدست می‌آورد و نامه اعمال پالجینسی و امثال او را بدون پردم 
پوشی در اختیار دادکه مردم می‌گذارد. 

شاید با لحن اعتراضی بما بکویند که آخر پالجیسک جنبه" استثنائی 
داشت و تازه او را هم از کار برکتار ساختند... ولی مطلب سر 
آئست که پالجینسی استثناه نیست بلکه قاعده عموبی است و با 


۳۹۰ لنین 


برکنار ساختن وی اوضاع ذره‌ای بهتر نشده و پالجیسی‌های دیگر 
با نام و شان دیگر جایگزین او شد‌اند و رنفوذه سرسایه‌داران 
و سیاست عقیم گذاشتن مبارزه با قحطی که بنفم آنان تعقیب می‌شد 
یکلی دست‌نخورده بانده است. زیرا که کرنسی و شرکاء فقط پرده‌ای 
برای دناع از منانع سرمایه‌داران بودند. 

بارزترین برهان این مدعا- کناره گیری پشخونف وزیر خواربار 
از کابینه است. چنانچه می‌دانيم پشخونف از میانه‌روترین نارودنیک‌ها 


است. ولی در اسر سازبان خواربار می‌خواست با یت پاک و در 
تماس با ساژبانهای دمکراتیک و به انکاه آنها کار کند. تجربد؟ 
کار پشخونف و کناره گیری او بخصوص از این جهت جالب است 
که این نارودئیک بسیار بیانه‌رو و عضو حزب رسوسیالیست حلق» 
با اینکه بهرگونه سازش و مصالحه با بورژوازی حاضر است معهذا 
مجبور بکناره گیری شد! زیرا دولت کرنسک بلفع سرمایدداران و 
بلاکین و کولاکها رخ ثابت غله را بالا برد!! 

م, اسمیت در شمارهٌ یک روزنامه" «اسوبودنایا ژیزن» (۳۱) 


مورخد" دوم مپتامپر این «اقدام» و سفهوم آنرا چنین شرح می‌دهد : 


«چند روز قبل از اینکه دولت درباره نرخ ابت غله 
تصمیم بگیرد» در کمیته* کشوری خواربار حادثه‌ای بقرار 
زیر روی داد : رولوویچ نمايندة راستگرا و مدافع سرسخت 
بازرژگنی خصوصی و دشمن آشتی‌ناپذیر انحصار عله و 
دخالت دولت در امور اقتصادی با بانق رسا و تبسمی حای 
از رضایت خاطر گفت طبقی اطلاعاتی که بوی رسیده 
است بزودی نرخ ابت غله ترقی داده خواهد شد, 

ولی نمایندهة شورای نمایندکان کارگران و سربازان در 
پاسخ وی اظهار داشت که از این مطلب خبر ندارد و 
بادامیکه انتلاب در روسیه ادابه دارد چنین کاری عملی 
نیست و بهر حال دولت یدون مشورت با ارگنهای تام 
الاختیار دمکراسی یعنی شورای افتصادی و کمیته" کشوری 


خطر فلاکت و ره سباره با آن ۲۱ 


خواربار نمی‌تواند به این کار دست بزند. نمایندة شورای 
نمایندگان دهقانان نیز با این اظهارات موانتت کرد. 
ول افسوین! واقعیت در آين گفت و شود اصلاحن 
پسیار بیرحمانه وارد نمود : نه گفته های نمایندکان دمکراسی 
پلکه نمایند صاحبان مزایاء درست از آب درآمد و معلوم 
شد که وی از سوقصدی که علیه حقوق دبکراسی تهبه 
می‌دیدند آکه بود و حال آتکه نمایندکان دسکراسی حتی 
ایکا یک چنین سوقصدی را نیز با خشم و غضب رد 


کردند». 


بطوریکه می‌بینید هم نمایندة کارگران و هم نمايندة دمتانان 
پنام اکثریت عظیم مردم عقیده خود را صریحاً اظهار می‌دارند» ولی 
دولت کرنسی عکس آن یعنی بنفعم سرمایدداران عمل می‌کند! 

رولوویچ نماینده سربایه‌داران 8 خفای دیکراسی بخوبی از 
همه چیز آگه بود» درست همانطور که با هميشه اظر این نکته 
بوده و حالا هم حستیم که چگونه روزنابه‌های سین «رچ» و 
«بیرژوک, از تمامی آنچه در کبینه" دولت کرنسی می گذردء بد 
بهترین وجهی آگه و باخبرند. 

این آکاهی شایان توجه حه حبزی را نشان می‌دهد؟ روشن است 
و نشان می‌دهد ‏ که سربایه‌داران دارای براه و چاههائی» هستند 
و قدرت را عم در دست دارند و کرنسی سهره‌ای است که هر 
طور و هر وقت برای آنها لازم باشد حرکتش می‌دهند, مصالح 
و علایق دهها ملیون کارگر و دهقان فدای سودورزی سشتی توانگر 
آزسند شده است. 

وی اس‌ارها و متشویکهای با در برابر این عمل نفرت‌انگیز 
استهزاء مردم چه پاسخ می‌دهند؟ شاید آنها پیامی برای کارگران و 
دهقانان فرستاده اعلام داشته باشند که پس از این جای کرنسی 
و هبکارانش فقط زندان مي‌تواند پاشد؟ 


رش لنین 


پتاه بر خدا! اس‌ارها و بنشویکها توسط رشعبه" اقتصادی, 
که ستعلق به آنهاست فقط بصدور قطعنامه" خوفنای که فوقاً بدان 
اشاره کردیم اکتفاء ورزیدند! در این قطعنابه اعلام می‌دارند که 
بالا بردن نرخ غله از طرف دولت کرنسکی «اقدامی است 
هلاکتبار که یه امر خواربار و هم به تام شئون اقتصادی کشور 
ضربات را وارد می‌سازد, و این اقدام هلاکتبار با «نقض, 
ستقیم قانون انجام گرفته است!! ۳ 

چنین است نتایج سیاست سازشکاری» سیاست کرشمه‌بازی با ترنسی 
و تمایل رترحم و دلسوزی» بوی! 

دولت قانون را نقض مي‌کند و بنقع توانگران و ملاکین و 
سره‌اید‌داران دست به اقدامی می‌زند که امر نظارت و خواربار و 
بهبود وضع بی‌نهایت پریشان مالی را دستخوش فنا و نابودی می‌سازد ‏ 
ول اس‌ارها و بنشویکها کما کان ا سازش با محافل بارزکانی_صنعتی 
دم می‌زنند و کما کان در مجالس مشاوره با ترشنکو شرکت می‌جویند 

به کرنسکی ترحم می‌کنند و بصدور قطعنامه" پوج تعرض‌آمیزی 
که دولت با آرامش خاطر آنرا ادیده گرفته است اکتفاء می‌ورزند!! 

اینجاست که حقیقت با وضوح خاصی آشکار بی‌گردد و مبعلوم 
می‌شود اس‌ارها و منشویکها بعردم و به آربان انتلاب خیانت ورژیده‌اند 
و بلشویکها هستند که به پیشوای واتع نوده‌ها حتی نوده‌های پیرو 
اس‌ارها و منشویکها مبدل می‌شوند, 

زیرا فقط در صورتیکه پرولتاریا و در رأس آن حزب بلشویکها 
ژبام قدرت را بدست گیرند می‌توان یه افتضاحاتی که کرنسکی و 
شرکاء ببار آورده‌اند پایان بخشید و فعالیت سازمانهای دمکراتیک 
خواربار و تدارکات و غیره را که کرئسک و دولت او عثیم می‌گذارند 
تجدید نمود, 

بلشویکها بعنوان نمایندة علایق تمام مردم عمل بی کنند- این نکته 
از مثال بالا با نهایت وضوح دیده می‌شود» - آنها برای تأمین خواربار 
و مواد ضروری و برای رفع نیازمندیهای حیاتی کارگران و دهتانان 


خطر فلا کت و راه میارژه با آن ۳-۹3 


و علی‌رغم سیاست متزلزل و بردد و واقعاً خیات‌بار اس‌ارها و 
بنشویکها که کشور را برسوائی‌هائی نظیر بالا بردن نرخ غله 
کشانده است - مبارزه م ی کنند! 


ورشکستگی ما و راههای 
جلوگیری از آن 
مبگله* الا بردن نرخ ثابت غله جنبه" دیگری نیز دارد و 
عبارت از آنست که میزان انتشار اسکناس مجدداً بطور اسنظم افزایش 
یابد و در راه تشدید گرانی کام جدیدی برداشته شود» نابسامانی 
بای شدت پذیرد و وشکستی بای نزدیک گزذف همه به این نکتد 
اذعان دارند که انتشار اسکثاس بدترین نوع وام اجباری است و 


بیش از همه موجب وخاست وضع زندی کارگران و بخش بسیار 
تهیدست اهالی بی‌گردد و خود مسبب عمده بی‌نظمی و نابسامانی 
وضع بای است. 

دولت کرنسکی که سورد پشتیبانی اس‌ارها و منشویکهاست؛ درست 
بهمین اقدام متوسل می‌شود. 

برای مبارزژ جدی با نایسامانی مالی و وشکستی حتمی سالی 
راه دیگری وجود ندارد» جز اینکه هرگونه پیوندی با علایق سرمایه 
بشیو؛ انقلابی گسیخته شود و کنترلی واقعاً دمکراتیک یعنی «از 
پائین, و توسط کارگران و دهقانان بسیار تهیدست بر سرباید‌داران 
برقرار گردد--و این همان راهی است که در تمام بحت‌های 
قبلی با از آن صحیت شده است. 

انتشار امحدود اسکناس موجب رواج احثکار می‌شود و بسرداید. 
داران امکان می‌دهد از این راه ملیونها نفع برند.. ایق امر دز راه 
کترقن تولید که ضرورت میرم دارد دشواریهای بزرگ ایجاد م یکند» 
زیرا گرانی اجناس و ماشین‌آلات و غیره شدت سی‌یابد و جهش‌وار 
پیش می‌رود. وی در شرایطی که ثروتهای توانگران که از راه 
احتکار اندوخته شده پنهان می‌شود جاره کار حیست؟ 

بي‌توان برای درآبدهاي هنگفت و کلان مالیات بر درآمدي 


۱۹ لنین 


با ترخهای تصاعدی و بسیار گزاف وضع نمود. دولت سا بتأسی از 
سایر دول امپریالیستی چنین مالیاتی وضع نموده است, و این دا 
تا حدود زیادی صوری بوده و روی کاغذ بانده است» زیرا اولا ارزش 
پول با سرعتی فزاینده تنزل می‌یابد و نیا هر جه احتکار بیشتر 
بیع درآید باشد و هر چه اسرار بازرنی با اطمینان بیشتری حفظ 
شود بهمان نسیت هم درآندها بیشتر پنهان میگردد. 

برای اینکه بالیات جنبه" واقعی پیدا کند و از حالت صوری 
خارج کردد کنترل واقعی لازم است که روی کغذ نمانده باشد, 
وی کنترل سرمایدداران هرآینه اگر جنبه بور و کراتیک داشته باشد 
محال است» زیرا بورو کراسی خود با هزاران رشته با بورژوازی پیوند 
دارد و با آن درآبیخته است. از این‌رو در کشورهای امپریالیستی 
اروپای باختری اعم از سلطنتی با جمهوری تنظیم امور سای فقط 
با برقراری آنجنان «کار اجباری» میسر می‌گردد که برای کارگران 
در حکم اعمال شاقه نظامی یا برد نظامی است. 

کنترل ارتجاعی-بور و کرانیک یکانه وسیله‌ای است که کشورهای 
امپریالیستی و از جمله جمهوریهای دمکراتیک فرانسه و آمریکا برای 
تحمیل سنکینی بار جنگ بدوش پرولتاریا و نوده‌های زحمتکش از 
آن آکاهند. 

تخباد اساسی بوجود در سیاست دولت با همانا اين است که 
این دولت -- برای اینکه مپائه‌اش با بورژوازی بهم نخورد و رشته؛ 
«ائتلانش» با آن نگسلد- ناگزیز است کنترل ارتجاعی-بور و کراتیک 
برقرار سازد و در عين حال آنرا «انقلابی-دمکراتیک» می‌نامد و 
در هر قدم نوم را فریب می‌دهد و بدین ثرتیب موجب حشم و 
انزجار توده‌هاث ۳ که همین چندی پیش تزاریسم را سرنگون 
ساختداند, 

و حال آنکه بویژه انجام اقدامات انقلابی-دمکراتیک که بویقه 
طبقات ستمکش یعتی کارگران و دهقانان و بخصوص توده‌ها را 
در اتحادی‌ها متحد سازد - امکان برقراری واقعی‌ترین کنترل بر 
توانگران و موفق‌ترین ببارژه با کتمان درآمدها را فراهم مي‌آورد, 


خطر فلاکت و راه بباره با آن ۷ 


برای حلوکیری از انتشار بیش از حد اسکناس می کوشند 
مبادله چک را رواج دهند. این اتدام برای تهیدستان حایز اهمیتی 
نیست» زیرا درآمد امروز تهیدست در هر حال کفاف مخارج فردایش 
را نی‌دهد و در هر حال در جریان هفته با باز گرداندن سبلغ 
ناجیز درآید خود بمسربایه‌داران رسیکل اقتصادی, خود را بهایان می‌رساند. 
ول برای. توانگران سبادله" چک اهمیتی عظیم خواهد داشتة: زیرا 
بدولت» بخصوص در صورت انجام اقداماتی نظیر ملی کردن بانکها 
و الغاء حفظ اسرار بازرگانی امکان می‌دهد درآمد سرمایه‌داران را 
وا تعت "ول در آود و وا بر بالات وفع نماد و میستم 
بای را واقعاً ردیکراتیزه کند, (و در عین حال به آن سروصورت 
پدهد) , 

ول ماع انجام اين کار همانا ترس از نقض .تیازات بورژوازی 
و کسستن رشته" رائتلاف, با آنست, زیرا بدون اتخاذ تدابیر واقعاً 


انقلابی» بدون اجبار هر چه جدی‌تر» سربایه‌داران زیر بار هیچ 
کنترلی نخواهند رفت» بودجه‌های خود را برملاه نخواهند ساخت و 
ذخایر اسکناس خود را «در دسترس بازرسی» دولت دمکراتیک نخواهند 
داشت. 

در صورت سلی شدن بانکها و وضع قانونی که بموجب آن ببادلد؟ 
حک برای همه توانگران حتمی باشد و نیز در صورت الغای حفظ 
اسرار بازرتانی و تعیین مجازات ضبط دارائی برای کسانی که میزان 
درآید خود را پنهان دارند و قی‌علیهذا - کارگران و دهقانان 
بتحد در اتحادیه‌ها با سهولت فوق‌العاده قادر خواهند بود کنترل 
واقعی و سهمه‌جانبه‌ای برقرار سازند و آنرا بخصوص ستوجه توانگران 
کنند و آنهم بطوریکه این کنترل مقدار اسکناس را که دولت منتث 
کرده است از جنگ کسائی که آنرا در اختبار دارند و از جنگ 
کسانی که آنرا پنهان کرده‌اند» درآوردهه بخزانه باز گرداند. 
برای این کار دیکتاتوری انقلابی دبکراسی که توسط پرولتاریای 
انتلابی رهبری شود لازم است؛ بعبارت دیگر برای انجام این کار» 
دسکرامي باید عملاً انقلابی شود. کنه تمام مطلب در اینچاست و 


۷۹۹ لثین 


همین نکته است که اس‌ارها و تشویکهای با از آن احتراز می‌جویند» 
اینها مردم را با پرچم «دسکرامی انقلابی» فریب می‌دهند و عملا 
از سیاست ارتجاعی-بورو کراتیک بورژوازی پشتیبانی میکنند که طبق 
معمول هميشه از اصل ۰ صوبلغة عا هه طقبوه»- ردنیا_ پس 
زگ با چه دریا چه سراب» پیروی می کنند, 

ما جوا حتی متوجه يستيم که عادات و خرانات ضد دمکرانیک 
مربوط به «قدس» مالکیت بورژوازی تا حه اندازه وسوخ عمیق در با 
پیدا کرده است. هنکامیکه مهندس يا بانکداری درآمد و هزیند" کارگر 
و ارقام مربوط بدستمزد و قدرت تولیدی کار ویرا منتشر می‌سازد - 
این اسر بمنتها درجه قائوئی و عادلانه شمرده می‌شود. هیچکس حتی 
فکر آثرا نمی کند که اینجا تجاوزی به «زندگ خصوصی» کارگر شده 
و بهندس_ رتفتيش و خبرچیتی» کرده است. جامعه بورژوازی بکار 
و دستمزد کارگران مزدور همچون دفتر عللی شخص خود می‌نگرد 
که هر بورژوا حق دارد هر وقت بخواهد در آن دفتر نظر اندازد 
و فلان «تجمل‌پرستی» کارگران و فلان به اصطلاح «تنبلی» آنها و 
یره را افشاه نماید, 

ولی کنترل بعکوس چطور؟ یعتی اگر اتحادیه‌های کارمندان و 
داترداوان و خستگزاران از طرف دولت دمکراتیک برای رسیدی 
بمیزان درآید و هزینه* سرمایه‌دارال و انتشار ارقام مربوط به این 
ابر و همکاری با دولت در ببارزه با کتمان درآمدها دعوت شوند 
چه می‌شود؟ 

در این صورت جه غوغای وحشیانه و عجیبی که از طرف 
بورژوازی برضد ,«تنتیش» و «خبرچینی» بپا نمی‌شود! وقتی «آقایان, - 
خدستکاران را و سربایه‌داران- کارگران را تحت کنترل قرار می‌دهند» 
این کار ی از اسور عادی بشمار می‌رود» زیرا زندی خصوصی 
زحمتکشان و استشماشوندکن از حق «صوئیت برخوردار نیست و 
بورژوازی حق دارد از هر ,برده مزدور, حساب بخواهد و هميقه 
میزان درآمد و هزینه" او را در دسترس افکار عمومی بگذارد. وی 
واي آن روزیکه ستمکشان -ستمگر را تحت کنترل قرار دهند و 


خطر فلاکت و راه بباره با آن ۳۹۷ 


بخواعند میزان درآمد و هزینه" او را بربلاه سازند و تجمل‌پرستی 
او را افشاء نمایند» حتی اگر این کار در زمان جنگ صورت گیرد 
"که زندی مجلل سوجب قحطی آثکار و تابودی ارتش‌ها در جبهه 
می‌شود -- اینجاست که دیکر بورژوازی اجازه «تفتیش» و «خبرچینی» 
را نمی‌دهد! 

کار هميشه بدینجا منجر می‌شود که سیادت بورژوازی با واقعا 
دمکراتیسم واقعاً انقلابی آشتی‌ناپذیر است. در قرن 
سربایه‌داری اگر کسی بترسد که بسوی سوبیالیسم 
دمکرات انقلابی باشد, 


تم بردارد نمی‌تواند 


آپا با ترس از گام برداشتن 
پسوی سوسپالیسم می‌نوان پیش رفت ؟ 


شین برای خواننده‌ای که با پندارهای اپورتونیستی متداول 
اس‌ارها و منشویکها پرورش یافته باشد بسهولت ممکن است سموجب این 
اعتراض گردد کد اکثر اقدامات بذکور در اینجا در ماهیت اسر 
اقدابات دسکراتیک نبوده بلکه خود اقدانات سوسیالیستی است! 
این اعتراض پیش‌پاافتاده که در مطبوعات بورژوائی» اس‌اری 
و متشویی از مطالب معمولی است (بنتها با شکلهای مختلف) - دفاع 
ارتجاعی از سرایه‌داری عقب‌بانده است و آنهم دفاعی که بشیوةً 
استرووه آرایش یافتد است. می‌گویند ما هنوز برای سومیالیسم رشد 
نيافته‌ايم» «معمول داشتن؛ سوسیالیسم هنوز زود است» انقلاب ما 
انقلاب بورژوازی است و لذا باید چاکر بورژوازی بود (و حال 
آنکه انقلابیون کبیر بورژوائی فرانسه ۱۲۵ سال قبل؛ انقلاب خود 
را بوسیله" ۳9 همه ستمگرا- خواه ملا کین و خواه سرسایه‌داران- 
به انقلاب کبیر سیدل نمودند!), 
نامار تسیستهای خدمتگزار بورژوازی که اس‌ارها نیز به آنها 
گروید‌اند و حنین فکر بی‌کنند» نمی‌فهمند که (اگر پایه‌های 
تلوریک عقاید آنان را سورد بررسی فرار دهیم) امپریالیسم یعتی چد؟ 


۳۸ لنین 


اتحصار سربایه‌داری یعنی جه؟ دولت یعنی چه؟ دمکراسی انقلابی 
یعنی جه؟ زیرا اگر کسی این نکات را بفهمد بمکن نیست به این 
نکته معترف نشود که بدون کام برداشتن بسوی سوسیالیسم نمی‌نوان 
پیش رفت, 

از امپربالیسم همه حرف بی‌زنند. وی امپریالیسم چیزی نیست 
جز سردایه‌داری انحصاری. 

گواه اینکه سربایدداری در روسیه نیز جنبه" انحصاری بخود 
گرفته است وجود بنکاههای ,«پروداوکل؛ و «پروداست» و سندیکات 
قند و غیره است. همانا سندیکات قند آشکار بما نشان می‌دهد که 
سربایه‌داری انحصاری در جریان رشد خود بمرحله" سربایه‌داری 
انحصاری دولتی سیده است. 

و اما دولت حیست؟ دولت سازنان طبقه حاکم عبت توا 
در الناق ساژبان یوتکرها و سربایه‌داران است. به این جهت 
آنچه را که پلخانف‌های آلمان (شیدمان» لنچ و دیگران) «سوسیالیسم 
نظامی» می‌نامند در حقیقت همان سربایه‌داری انحصاری نظامی دولتی 
یا بعبارت ساده‌تر و روشن‌تر اعمال شاقه نظامی برای کارگران و 
حمایت نظامی از سودهای سرایه‌داران است. 

ولی اگر بجای دولت یوتکرها و سربایه‌داران یعنی بجای دولت 
ملاکین و سرایه‌داران دولت انقلایی دیکراتیک یا بعبارت دیگر 
دولتی را قرار دهد که هرگونه امتیازی را بشیوه انقلابی براندازد 
و از اجرای انقلابی کاملترین دسکراتیسم نهراسد» خواهید دید که 
سربایه‌داری اثحصاری دولتی در صورت وحود یک دولت واقعاً انقلابی 
دسکراتیک بطور مسلم و ناگزیر کامی و حتی گام‌هائی است که 
بسوی سوسیالیسم برداشته شنده است! 

زیرا اکر بزرکترین بنگاه سرسایه‌داری اتحصاری شود معنایش 
آن است که بهمد" مردم خدست می‌کند. اگر این بنگاه اتحصار دولت 
شد آنکاه معثایش این است که دولت (در صورت وجود دمکراتیسم 
انقلابی - سازیان مسلح اهالی و در نوبه" اول کارگران و دهقانان) 
تمام بنکه را اداره می‌کند- ولی بتفع چه کسانی؟ 


خطر فلاکت و راه مبارژه با آن ۳۹۹ 


- یا بنفع ملاکین و سرایه‌داران که در ایتصورت با با 
دولت ارتجاعی_بور و کراتیک و جمهوری امپریالیستی روبرو حستیم 
نه با دولت انقلابی-دمکراتیک. 

و یا پنفع دمکراسی انقلابی که در ایتصورت این همان 
کام_بسوی_سومیالیسم_است, 1 

زرا سومیالیسیم چبزی نیست جز کام بلاواسطه‌ای که از اتحصار 
سربایه‌داری دولتی به پیش برداشته می‌شود. یا بعبارت دیکر : 
سوبیالیسم جز اتحصار سربایه‌داری دولتی نیست که بخدست تمام 
مردم گذاشته شود و از این لحاظ دیگر جنبه انحصار سربایه‌داری 


خود را از دست داده 

اینجا حد وسلی وجود ندارد. روند عینی رشد و تکاسل طوری 
است که بدون کام برداشتن پسوی سوسیالیسم نمی‌توان کامی از 
انعصارها که جنگ تعداد و نقش و اهمیت آنها را ده برابر کرده 
است) فراتر نهاد. 

یا باید دمکرات انقلابی در کردار بود و در اینصورت از کام 
برداشتن بسوی سوسیالیسم نهراسید. 

و یا باید از کم برداشتن بسوی سوسیالیسم ترسید و بشیوةً 
پلخانف و دان و چرنوف با براهیتی از این قبیل که انقاحب ما 
انتلاب بورژوازی است و ,سعمول داشتن» سوسیالیسم ممکن نیست و 
غیره و غیره اين عمل را تقبیح کرد و در این صورت ناگزیر 
پجانب کرنسی و بیلی وکف و کورنیلف درغلطید» یعنی مجاهدات 
«انقلابی‌دمکراتیک, کارگران و نوده‌های دهتانان را بشیوة ارتجاعی- 
بورو کرانیک س رکوب نمود. 2 
حد وینطی وجود ندارد. 

و همین تضاد اساسی انقلاب با را تشکیل می‌دهد. 

در تاريخ عموباً و در زبان جنک خصوصاً نمی‌توان در جا 
زد. يا باید جلو رفت یا بعقب, در روسید" قرن بیستم یعنی در کشوری 
که جمهوری و دکراتیسم را از راه انقلاب بدست آورده است بدون 
کام_برداشتن بسوی سومیالیسم» بدون انجام اقداماتی برای سیدن 


۱۷۰ 


پسوسیالیسم_نمی‌توان پیش رفت (اقداماتی که وابسته بسطح رشد 
و تکابل تکنیک و فرهنگ است و این سطح رشد و تکامل انجام 
آنها را ایجاب می‌کند: زیرا اقتصاد بزرگ ماشینی را در زراعت 
دهقانان هینطور نمی‌توان «سعمول داشت» و نیز نمی‌توان آنرا 
از تولید فند حذف نمود). 

ترس از پیش روی معنایش عقب رفتن است و این همان چیزی 
است که حضرات کرنسی‌ها همراه با وجد و شعف بیلی و کف‌ها و 
پلخانف‌ها و دستیاری ابلهانه تسرتلی‌ها و چرئوف‌ها یدان مشغولند. 

دیالکتیک تاریخ چنان است که جنگ با تسریم فوق‌العاده روند 
تبدیل سرایه‌داری انحصاری بسرایه‌داری انحصاری دولتی در عین 
حال پشریت را فوق‌العاده بمومیالیسم نزدیک ساخثه است.  .‏ 
جنگ امپریالیستی آستان انقلاب سومیالیستی است. و این تنها 
بدان سپب نیست که جنگ با مصائب خود موجب قیام پرولتری 
می‌شود - هیچ قیامی چنانچه موجبات اقتصادیش فراهم نشده باشدء 
سومیالیسم بوجود نخواهد آورد» بلکه یدان سیب است که سرمایه. 
داری انحصاری دولتی کاملترین تدارک بادی سومیالیسم است و 
آستانه" آنست» پله‌ای از نردبان تاریخ است که بین آن (پله) و 
پله‌ای که سوسيالیسم نامیده می‌شود هیچ پله" واسطی وجود ندارد. 


اس‌ارها و منشویکهای با بسومسیالیسم با شیو اصول‌پرستانه و 
از نظر آئینی می‌نگرند که طوطی‌وار آثرا ازبر کرده و بد فهمیده‌اند. 
بتصور آنها سوبيالیسم یک آینده دور و نامعلوم و تاریی است. 

و حال آنکه سوبيالیسم اکنون از تمام پنجره‌های سرمایه‌داری 
معاصر_بما می‌تگرد» سومیالیسم اکنون سستقیاً و عملاً در هر اقدام 
بزری که حاک از برداشتن کامی بر اساس این سرمایه‌داری بسیار 
جدید باشد تجلی می کند. 

بعنای کار بعنوان وظیفه" همکانی چیست؟ 

این کامی است که بر اساس سرمایه‌داری انحصاری بسیار جدید 


1۳ 


خطر فلاکت و ره ببارژه با آن ۳۷۱ 


پجلو برداشته شده است» کی است که بنابر یک نقشه عمومی معین 
یسوی تنظیم زندگ اقتصادی بطور کلی برداشته شده» کامی است بسوی 
صرفه‌جوئی در کار مردم و جلوگیری از اسراف بیمعنی که سربایه 
داری در آن بی‌کند. 

در آلمان یونکرها (مللاکین) و سربایه‌داران کار موتلف همکانی 
را معمول بی‌دارند که در شرایط آنجا ناگزیر برای کارگران در 
حکم اعمال شاته نظامی است. 

وی همین سازبان را در شرایط وجود یک دولت انقلایی دسکراتیک 
در نظر بگیرید و دربارهٌ اهمیت آن فکر کنید. کار بعنوان وظیقد" 
همکانی که شوراهای تمایندگان کارگران» سربازان و دهقانان معمول 
کرده باشند و توسط آنها تتظییم و هدایت شود» هئوز سوسیالیسم 
نیست وی سرمایه‌داری هم نیست. این کام عظیمی است بسوی سوسیالیسم» 
کابی است که چنانچه در شرایط حفظ دمکراسی کاسل برداشته شود 
دیگر بدون اعمال فشار بیسابقه بر توده‌ها نمی‌توان به تهقرا یعنی 
پسوی سرمایه‌داری بازگشت. 


مبارزه با وبرانی و مسئلة چنگ 

بسثله" اقدامات مربوط بمپارژه با فلاکت قریب‌الوقوع ما را 
پروشن کردن مسئله" بسیار مهم دیگر نیز نزدیک میکند و آن 
ارتباط سیاست داخلی با سیاست خارجی یا بعبارت دیگر ارتباط متقایل 
بیان جنگ اشغالگرانه یا اپریالیستی و جنک انقلابی یا پرولتری؛ 
میان جنگ تبهکارانه غارتگرانه و جنگ عادلانه دبکرائیک است. 

همه" این اقدامات دربارهٌ مبارزة با فلاکت» همانطور که بتذ کر 
شدیم از یکطرف قدرت دفاعی کشور يا بعبارت دیگر قدرت جنگ 
آن را فوق‌العاده افزایش خواهد داد. و از طرف دیگر بدون تبدیل 
جنگ اشغالگرانه بجنک عادلانه» بدون" تبدیل جنق که از جانب 
سردای‌داران بتفع سرمایه‌داران صورت می‌گیرد بجتق که از جانب 
پرولناریا بنفع تمام زحمتکشان و استثمارشوندگان است - این اقدامات 
را نمی‌توان عملی ساخت. 


در واع ملی کردن بپانکها و سدیکاتها که مربوط به الغای 
حفظ اسرار بازرانی و برقراری کنترل کارکری بر سرمایهداران 
باشد» بعنايش نه فقط صرنه‌جوئی عظیمی در کار مردم و اکن 
ذخبرةُ قوا و منابم است بلکه علاوه بر آن بمعنای بهمود وضع توده‌های 
زحمتکش اهالی یعنی | کثریت اهالی نیز می‌باشد. در جنک معاصر 
بطوریکه همه می‌دانند سازسان اقتصادی دارای اهمیت قاطع است. در 
روسیه غله» زغال» نفت و آهن بحد کافی هست و از این لحاظط 
وضع با بهتر از هر یک از کشورهای متحارب اروپاست. در صورتیکه 
با ومایل مذ کور علیه ویرانی مبارژه شود و در این سبارژه از ابتکار 
توده‌ها استفاده بعمل آید و وضع آنها بهبود یابد و ملی کردن باتکها 
1 پذیرد» روسیه قادر است از انقلاب و دمکرائیسم 
تمام کشور بمدارج بسی عای‌تر تشکل اقتصادی 


هرآینه اگر اس‌ارها و منشویکها بجای «ائتلاف» با بورژوازی 
که از هرگوند اقدامی در جهت کنر حلوگيري م ی کند و در 
امر تولید کارشکتی می کند» در ماه آوریل انتقال قدرت بدست شوراها 
را عملی ساخته بودند و تمام هم خود را صرف رهبری کارگران و 
دهتانان در اسر کنترل سربایدداران از جانب آنان و در جنگ 
آنان علبه سربایه‌داران میکردند نه صرف «جفتک‌بازی وزارتی» و 
اشغال بورو کراتیک کرسیهای وزارت و معاونت و غیره و غیره در 
ردیف کادتها - آنوقت روسیه حالا کشوری بود که اصلاحات اقتصادی 
در آن کبلاً اتجام گرفته و زبین در دست دهتانان بود» بانکها 
ملی شده بود» یعتی از این لحاظ (که پایه‌های اقتصادی بی‌نهایث 
مهم زندی اقتصادی را تشکیل می‌دهند) بالاتر از سایر کشورهای 
سرباید‌داری بود. 

قدرت دفاعی؛ قدرت نظامی کشوری که بانکهای آن ملی شده 
باشد بالاتر از کشوری است که بانکهای آن در دست صاحبان 
خصوصی است, قدرت نظابی یک کشور دهقانی که زبینهای آن 


17-45 


خطر فلاکت و راه ساره با آن ۳۷۳ 


در دست کمیته‌های دهقانی باشد بالاتر از کشوری است که در 
آن بالکیت اریابی خشراگی 

چد بسا به سیهن پرستی قهرسانانه و معجزات شهامت جنک فرانسویال 
در سالهای ‏ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ استناد می‌جویند. ولی آن شرایط 
بادی و تاریخی-اتتصادی را که این معجزات فقط در ساید" آن 
اسکان‌پذیر کردید فراموش می‌کنند. قلع و قمع واقعاً انتلایی 
فئودالیسمی که دورانش سپری شده بود و انتقال تمام کشور بمرحله‌ای 
با شیوهٌ تولید عالیتر و کشاورزی دهتانی آزاد» انتقالی که با سرعت 
و عزم و انرژی و جانفشانی واقعاً اثقلابی دمکراتیک انجام گرفته 
بود - آن شرایط مادی و اتتصادی است 
غرانسه را نجات داد و بنیان اقتصادی آنرا دگرگون ساخت و نونوار 


که با سرعتی «سعجزهآسای 


نمود. 
تمونه" فرانسه یک چیز و فقط یک چیز بما می‌آسوزد : برای 
آنکه روسیه را سستعد دفاع نمود و در روسیه نیز به رمعجزات» 
قهرمانی توده‌ای نایل آمده باید با روش بی‌اسان «ژا کوبین‌ها, نمام 
نظام کهن را برانداخت» بنیاد اقتصادی روسیه را دگرگون ساخت 
و نونوار نمود. وی این کار را در قرن بیستم ننها با برانداختن 
تزاریسم نمی‌توان انجام داد (فرانسه هم ۱۲۰ سال قبل به این کار 
اکتفاء نکرد). این کار را حتی تنها با امحای انقلابی مالکیت اربابی 
(ما این کار را هم ائجام نداده‌ایم» زیرا اس‌ارها و منشویکها بدهقانان 
خیائت کرده‌اند!) و نها با واگذاری زمین بدهقانان نمی‌توان انجام 
داد» چونکه ما در قرن بیستم زندگ می‌کنيم که در آن تسلط بر 
زسین_بدون تسلط بر بانکها برای دگرگون ساختن و نونوار کردن 
زندی سردم کافی فیست. 

نوئواری مادی و تولیدی فرانسه در پایان قرن عجدهم با تحدید 


سیاسی و معنوی» با دیکتانوری دسکراسی انقلابی و پرولتاریای انقلابی 
(که دبکراسی خود را از وی جدا نمی‌گرفت و پرولتاریا هم هنوز 
تقریباً با دمکراسی درآسیخته بود) و با جنگ بی‌اانی علیه تمام مظاهر 


۳۷ لنین 


ارتجاع توآم بود. همه" مردم و بویژه توده‌ها یعنی طبةات ستمکش 
را شوق انقلابی بیکرانی فرا گرفته بود؛ جنگ را همه عادلائه و 
تدافعی می‌شمردند و در واقع ن بود. فرانسه" انقلابی در 
برابر اروپای ارتجاعی سلطنتی از خود دفاع می‌کرد, نه در سالهای 
۲ ۱۷۹۳ بلکد سالها بعد یعنی پس از پیروزی ارتجاع در 
داخل کشور» دیکتاتوری ضدانقلابی ناپللون جنگهای تدافعی فرانسه 
را بجنگهای استیلاگرانه مبدل ساخت. 

ول در روسیه چطور؟ ما کما کان بتفع سرمایه‌داران و شمراه 
با امپریالیس‌تها و بموحب قراردادهای بحرباندای که تزار با 
سرمایهداران انکلستان و غیره متعشد نموده و در آنها قسطنطينيه, لووف» 
اربنستان و غیره و غارت کشورهای دیگر بسربایه‌داران روس وعده 
داده شده است» بجنگ امپریالیستی اداسد می‌دهيم, 

سادابیکه روسیه یک صلح عادلانه پيشنهاد نکرده و پیوند 
خود را با امپریالیسم نگسته است» جنگ از جانب آن جنبه" غیر- 
عادلانه» ارتجاعی و اشفغالگرانه خواهد داشت. مبین خصلت اجتماعی 
جنگ و معنای واقعی آن این نیست که پیروهای دشمن در کعا 
هستند (همانطوریکه اس‌ارها و بنشویکها که تا حد عامیگری 
دهاتی حاهل سقوط کرده و تصور می‌کنند) بلکه مبین این خصلت 
آن است که جنگ حه بیاستی را ادامه می‌دهد (رجنگ ادابه 
سیاست است) و حه طبقه‌ای بچه منظوری جنگ را هدایت 
م ی کند, 

نمی‌توال نوده‌ها را بحکم قراردادهای سری بچنگ غارتگرانه 
کشاند و در عین حال بشور و شوق آنها اسیدوار بود. طبقه" پیشرو 
روسیه" انقلابی یعنی پرولتاربا با وضوح هر چه بیشتر به تبهکارانه 
بودن جنگ پی می‌برد و بورژوازی نه تنها نتوانسته است 
اعتقاد توده‌ها را نسیت به این نکته سلب نماید بلکه برعکس 
وقوف بر تبهکارانه بودن جنگ افزایش می‌یابد. پرولتاریای 
هر دو پایتخت (۳۲) روسیه بطور تطعی انترناسیونالیست شده 


است ! 


خطر فلاکت و راه مبارزه با آن ۳۷۰ 


یگر چه جای صحبت از شور و شوق توده‌ای نسبت بجنگ 


سیاست داخلی و خارچی با هم ارتباط و پیوند نا گستنی دارند. 


بدون ابراز بزرکترین قهرمانیها از طرف مردم» همان سردسی که 
اصلاحات عظیم اقتصادی را متهورانه و با عزسی راسخ عملی می‌سازند» 
نمی‌توان کشور را بدفاع از خود قادر ساخت. همحنین بدون قطع 
پیوند با امپریالیسم» بدون پیشنهاد صلح دمکراتیک بهمه" ملتها و 
بدون اینکه جنگ از این راه از حالت جنگ غاصبانه» غارتگرانه و 
تبهکارانه خارج شود و بجنگ عادلانه و تدانعی و اقلابی تبدیل 
گردد» نمی‌توان روحیه" انقلابی در نوده‌ها بوجود آورد. 

انقلاب ما و کشور با را که زیر فشار دنکنه" آهنین امپریالیسم 
قرار دارد» نقط در صورتی می‌توان نجاث داد که با سره‌ایدداران 


چه در سپاست داخلی و چه در سیاست خارجی بنحوی پیگیر و بیدریغ 
فطع ارتباط شود. 


دمکراسی اثقلابی 
و برولتاریای انقلابی 


دمکراسی روبیه کنونی برای اینکه واقعاً انقلابی باشد» پاید 
با پرولتاریا اتحاد هر حه محکمتری داشته باشد و از مبارزة وی 
که یکانه طبقه تا آخر انقلابی است» پشتیبانی نماید, 

چنین است نتیجه" تحلیل مسئله مربوط بوسایل سبارزه با فلا لت 
حتمی که دارای مقیاس بی‌سابقه‌ای است. 

جنگ بوجب آئچنان بحران پردامنه‌ای شده و نیروهای مادی 
و موی بردم چنان تحت فشار قرار گرفته و بر پیکر سازبان 
اجتماعی معاصر چنان ضرباتی وارد ساخته است که بشر ناگزیر 
به انتخاب یک از این دو راه می‌باشد : يا باید بنابودی تن دردهد 
و پا برای انتقال هر چه سریعتر و قطعی‌تر بمرحله‌ای با شیوة عالیتر 
تولید -سرنوشت خود را بدست انقلابی‌ترین طبقه بسپارد, 


۳۷۹ لشین 


در روبیه بعکم یکسلسله علل تاریخی - یعنی عقب‌باندگ 
پیشتر روسیهء دثواریهای خاصی که جنگ برای آن دارد و سنتهای 
اد تزاربسم و فوق‌العاده زنده بودن شعایر سال ۱۹۰۵ آتش انقلاب 
ژودثر از سار کشورها شعله‌ور گردید. انقلاب کر کرد که 
روسیه ی حند ماه از لحاظ رژیم سی بکشورهای پیشرفته رسید. 

ول این کافی نیست. جنگ سنگدل و لابهناپذیر است و با 
صراحت بی‌ابانی این مسئله را مطرح بی‌کند که با باید بنابودی 
در داد و یا از لحاظ اقتصادی 


و بر آنها سبقت جست, 


تن بکشورهای پیشرنته رسید 


این کار امکان‌پذیر است» زیرا سا تجربه" حاضر و اد عده 
کثیری از کشورهای پیشرفته و نتایج حاضر و آاده کر آنها 
را در رشته" تکنیک و فرهنگ در برابر خود داریم. اعتراضات 
روزانزونی که در اروپا برضد جنگ می‌شود و جو انقلاب فزاینده؟ 
جهانی کارکری در این اسر پشتیبان سعنوی باست. آزادی انقلابی- 
دسکراتیک که در دوران حنگ امپریالبستی پدیدةٌ فوق‌العاده نادری 
است با را برانگیخته و بما نهیب می‌زند. 

یا باید بنابودی تن داد و یا با تمام پیرو به شتافت, 
تاریخ مسئله را حنین مطرح ساحعه است. 

روش پرولتاریا نسبت بدهتانان هم در حنین احفله‌ای فرسول 
قدیمی بلشویی را با تغییرات مربوطه» تأیید می‌کند : باید دهقانان 
را از زیر ننوذ بورژوازی بیرون کشید. ضامن نجات انقلاب همین 


است و بس, 

زیرا دهقانان کتیرالعده‌ترین نمایندکان نمام نود خرده‌بورژوازی 
هستند , 

اس‌ارها و منشویکهای ما نقش ارتجاعی بعهده گرفته‌اند» بدین 
سعثی که می کوشند دهقانان را تحت نفوذ بورژوازی نگهدارند و 
بسوی ائتلاف با بورژوازی بکشانند نه با پرولتاریا. 

تجربه" انقلاب توده‌ها را بسرعت تعلیم می‌دهد. سیاست ارتجاعی 
اس‌ارها و منشویکها هم دارد شکست می‌خورد : آنها را در شوراهای 


خطر فلاکت و ره ببارژه با آن ۳۷۷ 


هر دو پایتخت کوییده‌اند (6۳۳. در هر دو حزب خرده‌بورژواد 


دمکراتیک اپوزیسیون «چپ, قوت می یر دهم سپتامبر سال ۱۹۱۷ 
در کنفرانس شهری اس‌ارها در وگ اس‌ارهای چپ که متمایل 
بد اتحاد با پرولتاریا و مخالف انحاد (ائتلاف) با بورژوازی بودند 
اکثریتی شامل دو سوم عدعٌ کل بدست آوردند. 

اس‌ارها و سنشویکها هميشه این مقابله" مورد پسند بورژوازی 
را ثکرار می‌کنند و می‌گویند : بورژوازی و دبکراسی. وی چنین 
ابر همانند بقایسه پوط و ذرع (واحد وزن و 


مقابله‌ای در ماه 
واحد طول - م.) بی‌سعناست , 
هم بورژوازی دمکراتیک داريم و هم دمکراس بورژوائی : 
فقط کسانی که خواه از تاریخ و خواه از افتصاد سیا یک 
ی خواه ار تاریج واه از اسی 
سمکن است این واقعیت را انکار کنند. 
ق مقابله" نادرست از آن جهت بر اس‌ارها و منشویکها لازم 
: پوشیده دارند که بین بورژوازی و 
بورژوازی بطور نا گزیر 


واقعیت سلم را 


۳ 


پرولتاریاء خرده‌بورژوازی فرار 


و بحکم موقعیت اقتصادی و طبقانی خود بورژوازی و پرولتاریا 


در پوسان است, 

اس‌ارها و منشویکها خرده‌بورژوازی را بسوی اتعاد با بورژوزی 
سوق می‌دهند. تمام باهیت «اثتلاف» آنان و تعام ماهیت کابینه؟ 
اثتلافی و سیاست کرنسکی- این نمونه کسل نیمدکادت در همین 
ین سیاست طی شش باه انقلاب با شکست کمل مواجه گشته 


است, 
امست. 

کادنها موذیانه شادی ی کنند که آری انقلاب. شکست خورد 
و نه از عهده جنگ برآید و نه از عهده ویرائی اقتصادی, 


سخن درست نیست. شکست را کاد 


ن و اس‌ارها یا منشویکها 


یه حکومت 
کرده و طی آن ویرانی را شدت داده و وضع جنگ را بفرنجثر و 


خوردنده زیرا این بلوک (انحاد) شش ماه تمام بر 


دشوارتر ساخته است. 


۲۳۷۸ لئین 


هر چه شکست اتحاد بورژوازی با اس‌ارها و متشویکها کاسلتر 
باشد» بهمان نسیت همع برد با سرعت بیشتری تعلیم_می گیرند و 
با سهولت 
اتحاد دمقانان بسیار تهیدست یعنی اکثریت دمقانان با پرولتاریا, 


تری راه چاره صحیح را می‌یابند که عبارت است از 


۱-۰ بپتاببر سال ۱۹۱۷ 


دهم - چهاردهم (۲۳- از روی تن مجموعة آثار 
۷ سیتامبر سال ۱۹۱۷ و. ای. لنین» چاپ »: 
تون شده است جلد ۳4 ص او 
در آخر اکتبر سال ۱۹۱۷ ۹ ترجمه و چاپ 
در پتروگراد بشکل جزوه‌ای شده است 


توسط ‏ نشریات . «پریبوی: 


جاپ شده است 


یکی از مسائل بنیادی 
انقلاب 


بدون شک عمد‌ترین سئله" هر انقلابی» مسئله قدرت دولتی 
است. اینکه زسام قدرت در دست کدام طبقه است» همه چیز را 
حل ی کند. وقتي روزنامه" حزب عمده دولتی در روسیه - روزنامه" 
«دلو_ نارودا, شکایت کرده است (در شماره 4۷) که بعلت 
وجود اختلافات درباره قدرت» هم مسئله" مجلن سوسان و هم مسئله؟ 
نان فراموش می‌شوده به اس‌ارها می‌بایستی می‌گنتند: از خودتان 
شکایت کنید. جونکه سمانا تزلزل و عدم تاطعیت حزب شماء هم 


در بدرازا کشیدن «جفتک‌بازی وزارتی» و هم 


بداوم مجلس بوئسان و هم در عذّ: 
تداییر متخه دربارهٌ انحصار غله و ت 


سربایه‌داران بیش از همه مقعبر 

انا له حتکوفق. رز قض 
چونکه این همانا مسئله" اساسی است که همه 
اتقلاب. و .در سیاست خارجی و داخلی آن مي‌کند. این نکته 
کد. انقاتب با شش ماه وقت. را در تزلزل درباره ساختار حکوست 
است اذکارناپذ 
بوسیله سیاست متزلزل اس‌ارها و دنشویکها سعین شده 
این احزاب در نهایت امر یوییله" وضع طبقا؟ 


و نار زد» 


را در روند رشد 


«بیهوده از دست داده است» 


تی خرده‌بورژوازی و 
ناپایداری اقتصادی آن در مبارژه میان ان ور ار یی کزدیله 
است. 


حال تمام سئله این است‌که .یا دسکراسی خرده‌بورژوازی طی 


۳۸۹۰ 


لشین 


این شش باه عظیم که از لحاظ مضمون فوق‌العاده غنی است چیزی 
آموخته است یا نه؟ اگر چیزی نیاموخته» آنوقت انقلاب بنابودی 
کشیده شده و ننها قیام 
اگر چیزی آسوخته است» پس باید از ایجاد فوری حکومت پایدار 
و غیر بتزلزل آغاز کرد. حکوست پایدار ۱ 

۰ بنان حکومتی که توده‌هاء 1 کارگران و دهفانان 
برای زندی بپا دارد فتط می‌نواند حکومتی ستی بر اکشریت آشکار 
و مسلم اهالی کشور باشد. تا کنئون قدرت دولثی در روسیه عم 
ذر دست بورژوازق است که فقط مجبور شده است گذشت‌های جقن 


ظفرنمون پرولتاریا می‌تواند آنرا نجات دهد. 


م انقلاب مردمی 


بکند (تا بعداً بلافاصله آنها را پس بگیرد)» وعده‌هائی بدهد (کد یه 
آنها عمل نکند) و به ائواع وسایل سلطه" خود را کتمان نماید (تا 
مردم را با ظاهر «ائتلاف شرافتمندانه, فریب دهد) و قی‌علیهذا. در 
کفتار دولت انقلابی دمکراتیک سردمی و در عمل دولت بورژوائی 
ضدانقلابی و غیر دسکراتیک و خدسردسی؛ این مان تضادی است که 
تاکنون وجود داشته و سرجشمه نابایداری کمل و تزلزلات 
حکوست و همد" آن ,جفتک‌بازی وزارتی» بود که آفایان اس‌ارها و 
یکها با چنان جدیت اندوهیار (برای بردم) بدان مشغول بودند. 
یا انحلال شوراها و نابودی ننگین آنها و یا همه" قدرت بدست 
شوراها- این تکته را قبل از کنگرة شوراهای سراسر روسیه در 
اوایل زوئن سال ۱۹۱۷ و تاریخ حریانات ز 
این سخنان را بطور کال تأیید کرد. صرفنظر از دروغبافی‌های 
چا کران بورژوازی» بوترسوف پلخانف و دیگران "نه سپردن عملی 


یه و اوت صحت 


حکوبت بدست اقلیت ناچیز سردم» بدست بورژوازی و استثمارگران 
را «گسترش زیربنای, حکوست می‌نامند» تنها حکومت شوراها که 
آشکارا به اکثریت مردم بتی باشد می‌تواند پایدار بماند. 

تنها حکومت شوروی می‌تواند پایدار باشد و تنها این حکوست 
است که نمی‌توال آنرا حتی در پرهیجان‌ترین لحظات خروشان‌ترین 
انقلاب سرنگون ساخت» تنها چنین حکومتی می‌تواند رشد دائمی و 
کستردة انقلاب و مپارزژ ممالمت‌آسیز احزاب را در داخل شوراها 


یی از مسائل بنیادی انقلاب ۲۸۱ 


تأمین کند. باداییکه چنین حکوستی ایجاد نشده: عدم‌قاطعیت؛ 
ناپایداری» تزلزلات» ,بحرائهای حکوبتی, دایمی: کمدی بی‌پایان جفتک. 
بازی وزارتی و انفجارهائی از چپ و راست نا گزیر و اجتناب‌ناپذیر است. 

ابا شعار : «حکویت بدست شوراها, اگر در اکثر موارد هم 
نباشد» اغلب بمعنای : ووزارت از احزاب | کثربت شوروی» بکلی نادرست 
فهمیده شود و با می‌خواهيم دربارهٌ اين نظریه" بسیار اشتباه‌آمیز به 
تفصیل صحیت یمد 
زارت از احزاب اکثریت شوروی» بمعنای تخییر شخصی در 
هیئت وزپران با حفظ مصوئیت تمام دستگاه کهنه قدرت دولتی» 
دستکاهی که سرتاپا دیوانسالاری» مرتاپا غیزدسکراتیک است و 
قادر ثیست اصلاحات حدی را که حتی در برنامه‌های اس‌ارها و 
بنشویکها قید شده است انجام دهد, 

«حکوست بدست شوراها, بمعنای تغییر اساسی تمام دستگاه کهند* 
دولتی» این دستگاه دیوانسالاری که از هر افدام دسکراتیک جلو گبری 
م یکند» برطرف کردن این دستگاه و تعویض آن با دستکاه جدیدء 
مردبی» یعنی با دستگاه واقعا دمکراتیک شوراها یعنی با دستکاه سازمان- 
یافته و سلح اکثریت مردم» کارگران و سربازان و دهتانان» 
واگذاری حق ابتکار و استقلال عمل به اکثریت مردم نه تنها در 
بلکه همچنین در ادارث اسور کشور» در انجام 
اصلاحات و تحولات است. 


انتخاب نماب 


بمتظور روشنی و وضوح بیشتر این تفاوت به اعتراف ارزنده‌ای 


که چندی پیش روزنامه" حزب دولتی» حزب اس‌ارهاء روزنامد «دلو 
نارودا, کرده است اشاره م ی کنیم . این روزنامه نوشته بود: حتی 
در آن وزارتخانه‌هالی که اسورشان بوزیران سوسپالیست سپرده شده 
است (اين نکته هنکام ائتلاف کذائی با کادتهاء هنکامی که منشویکها 
و اس‌ارها وزیر بودند نوشته شده است)» حتی در این وزارتخانه‌ها 
تمام شتگه اداری بحال سابق باقی مانده و تمام جریان کارها را 
تریز می کنده 

این نکته کاس منهوم است, سرتاسر تاریخ کشورهای بورژو. 


۳۸۲ لین 


پارلمانی و از خیلی لحاظ کشورهای بورژوازی با قائون اساسی شا 
می‌دهد که تغییر و تعویض وزیران ابدا کافی نیست» چونکه مدیریت 
واقعی بعهده ارتش عظیم مأموران است. و این ارتش سرتاپا با 
روح ضددمکراتیک عچین گشته بوبیله" هزاران و ملیونها رشته 
با ملاکین و بورژوازی مربوط است و از هر لحاظ وابسته آنهاست. 
این ارتش با جو سساسبات بورژوائی احاطه شده و ننها در آن جو 
تلفس می کند. این ارتش حالت انجماد پیدا کرده و خشک و سفنت 
شده و قادر تیست خود را از این جو خارج سازد و نمی‌تواند جز 
بشیوة قدیم و کهنه قکر و احساس و عمل کند. این ارتش با 
بناسبات سلسله مراتب و بزایای معین خدمت «دولتی» مربوط است و صفوف 
بالائی این ارتش بوسیله" سهام و بانکها وابسته" کامل سرمایه" مالی هستند 
و تا درجه" معین خودشان عاسل و حامل علایق و نفوذ آن می‌باشند , 

تلاش در جهت انجام تحولاتی نظیر لغر مالکیت اربابی بر 
زسین بدون پرداخت بهای بازخرید یا انحصار غله و غیره بوسیله" 
این دستکاه دولتی بزرگترین خیال واهی و بزرگترین خودفریبی و 
فریب و اغفال مردم است, این دستگاه می‌تواند به بورژوازی جمهوریخواه 
بهنکام ایجاد جمهوری بشکل ,رژیم سلطنتی بدون پادشاه» نظیر جمهوری 
سوم در فرائمه خدمت کند» ولی این جنین دستکاه دولنی اصلژٌ قادر 


تفت 


ثیست اصلاحاتی را نه تنها در جهت ابحاء حقوق سربایه» حقوق 
سقدس مالکیت خصوصی» بلکه حتی قادر نیست اصلاحاتی را اقلا در 
جهت کم يا محدود کردن جدی این حقوق انجام دهد. از این رو 
هميشه چنین وضعی پیش سی‌آید که در هر گونه کابینه‌های «اثتلافی, 
با شرکت سوسیالیست‌ها, حتی بشرطی که این سوسیالیست‌ها کاس 
درستکار و با وجدان باشند برخی از آنها در واقع بمنزلد" زینت‌آلات 
بیهوده یا پرده استتار دولت بورژوازی و در حکم حافظ این دولت 
در پرابر خشم بردم» وسیله" اغفال توده توسط این دولت هستند. 
چنین بود با لوئی بلان در سال ۱۸4۸ و چنین بود از آن زسان 
دهها بار در انکستان و فرانسه بهنکام شرکت. سوبیالیست‌ها در 
کاپینه" وزیران و چنین بود با چرئوف و تسرتلی در سال ۱۹۱۷ 


یی از مسائل بنیادی انقلاب ۳۳ 


بوده و خواهد بود تا زبانیکه نظام بورژوائی پابرجاست و 
دستکاه دولتی دیوانسالاری بورژوائی قدیم حفظ می‌شود. 

شوراهای نه‌ایندگان کارگران و سربازان و دهقانان از آن 
لحاظ هم بویژه ارزنده هستند که بظهر دستکاه دولتی طراز نوین 
و بی‌نهایت عال و بطور غیرقابل مقایسه بسیار دسکراتیک سستتد, 
اس‌ارها و بنشویکها بهر کار ممکن و غیرممکن دست زدند تا 
شوراها (بویژه شوراهای پیتر و شورای سراسری روسیه یعنی کمیتد" 

:۶ نو ی ۰ ِ 
اجرائیهٌ مرکزی) را بکانون تنتکوهای پوج و توخالی سبدل سازند 
که بعنوان «کنترل» به صدور قطعناسه‌های بی‌اعتبار و ابراز آرزوهائی 
مشغول بودند که دولت با تبسم سرشار از نزا کت و لعطف ببوته 
اجمال می‌گذاشت و ترتیب اثری به آنها نمی‌داد. وی «نسیم 
کورنیلفی‌ها که مبشر توفان خوبی بود» کافی بود تا همه نعتن در 
شورا موقتاً رقم شود و ابتکار توده‌های انقلابی بعتوان پديدة باعظمت 
و پرتوان و غیرقابل دفع تجلی نماید. 

بکذار همد" دیرباوران از روی این نمونه" تاریخی یاد بگیرند. 
پگذار آنهائی که می‌گویند : ,سا دستگاهی نداریم که حای 
قدیم کنیم. که ناگزیر بدفاع از بورژوازی کشیده می‌شود, خجالت 
یکشند, چونکه این دستگاه وجود دارد. این همان شوراهاست. از 
اپتکار و استقلال عمل توده‌ها نترسید» بسازسانهای انقلابی توده‌عا 
اعتماد کنید و آنوقت در تمام شتون زندی کشور آنچنان نیرو و 
عظلمت و غلبدناپذیری کارگران و دهفانان را خواهید دید که آنعا 
در اتحاد خود و در اوج هیجان خویش علیه کورنیلفی‌ها نشان 


سرده 


عدم‌اعتماد بتوده‌ها و ترس از ابتکار و استقلال عمل آنها و 
بیم و هراس در برابر نیروی انقلابی آنها بجای پشتیبانی بیدریغ و 
همدجانبد از آن» گناهی است که پیشوایان اس‌اری و منشویک بیش 
از همه در آن مقصرند. و این یک از عمیق‌ترین ریشه‌های عدب 
قاطعیت و تزلزلات و تلاشهای مداوم و همیشه بی‌ثمر آنها برای 
ریختن شراب تازه در خیک کهنه" دستکاه دولتی قدیم بورو کراتیک است. 


۷۸ لئین 

قضیه" دمکرانیزاسیون ارتش را در انقلاب سال ۱۹۱۷ روس؛ 
قضیه" وزارت جرئوف» قضیه" «حکمروائی» پالچیسی؛ قضید" کنار 
رفتن پشخوتف را بگیرید و در هر قدم تأیید آشکار بطالب ب ذکور 
را خواهید دید, بدون اعتماد کامل به سازمانهای ۱ اف سربازان» 
بدون رعایت مطلق اصل انتخاب روسا توسط سربازان آنچنان شد که 
کورنيف‌ها و کالدین‌ها و انسران ضدانقلابی در رأس ارتش قرار 
گیرند. این واقعینی است. و کسی که نمی‌خواهد عمداً چشمان خود را 
بهیندد_ نمی‌تواند نه‌پیند که پس از غائله" کورنيف دولت کرنسی 
همه چیز را بحال سایق نگهمیدارد و عملاً شیر کورنیلفی را احیاء 
بی‌کند. انتصاب آلکسبیف و رآشتی» با کلمبویی‌ها و گکرین‌ها و 
با گراتیونها و کورنیلنیهای دیگر» نرسش رفتار با خود کورنیلف و 
کالدین - عموباً با روشنی هرچه بیشتری نشان می‌دهد که کرنسکی 
عملاً شیوةٌ کورنیش را احیاء م ی کند. 

حد وسطی وجود ندارد. تجربه نشان داد کد حد وسلی وجود 
ندارد. یا همه" قدرت بدست شوراها و دمکراتیزاسیون کاسل ارنش 
یا شیوة کورنیلف. 

ابا قضیه" وزارت جرنوف چطور ؟ مگر این قضیه ثابت نکرد که 
هر اقدام کم و بیش حدی برای ارضای وافعی نیازمندیهای دهقانان» 
هر اقدامی حای از ابراز اعتماد به آنها و بسازبانهای توده‌ای خود 
آنها و به اقدامات آنها موجب بزرگترین شور و جنب و جوش 
در سیان همد* دهتانان می‌شد. و جرنوف ناجار شد تفریباً چهار 
باه تمام با کادتها و دیوانسالاران «چائه بزند, و «چانه بزند, که 
با مسابحه‌کاریها و کلک‌بازیهای بی‌نهایت بالاخره او را مجبور 
کردند بدون آنکه کاری انجام دهد کنار برود. بلاکین و سرباید. 
داران در این چهار ماه و طی این چهار ماه «بازی را بردند, و از 
زمینداری اربابی دناع کردند و تشکیل مجلس بومسان را به تعویق 
انداختند و حتی بد تضبیقاتی علیه کمیته‌های ارضی پرداختند. 

حد وسطی وجود ندارد. تحربه نشان داد که حد وسطی وجود 
ندارد. یا همه" قدرت بلست شوراهاء هم در مرئز و هم در محلهاء 
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و همه" زبیتها فوراً و قبل از تصعیم مجلس موسان بدهقانان داده 
شود و یا ملا کین و سرمای‌داران جلوی همه چیز را می‌گبرند و 
سلطه" بلاکین را از نو برقرار می‌سازند و دهفانان را بخشم 
دری‌آورند و کر را بتیاسهای بی‌اسان مداوم دهتانی م یکشانند. 

همین قضیه عیناً در عقیم گذاشتن هر اقدام جدی کنترل تولید 
از طرف سرمایه‌داران (با کمک پالچینسی) و عقیم گذاشتن انحصار 
غله و آغاز تتظیم دىکراتیک توزیع نان و خواربار توسط پشخونف 
از درف بازرگانان تکرار شد. 

حال اصلاً مطلب در روسیه آن ثیست که باید «اصلاحات حدیدی, 


اختراع کرد و ببرنامه‌های» «جاسج» تحولات را هدف خود قرار داد. 
تخیر اینطور نیست. سرایه‌داران» پوترسوف‌ها و پلحاتف‌ها کد علیه 
سعمول _ داشتن سو-یالیسم» و علیه ودیکتاتوری پرولتاریا, داد و 
فریاد راه انداخته‌اند» مطلب را چنین وانمود می‌سازند و عمداً نادرست 
جلوه می‌دهند. در وافع وضع روسیه حنان است که سنگینی و ماب 
بی‌سابقه" جنگ و خطر بی‌سابقه و بسیار دهشتناک ویرانی و قحطی» 
خودبخود راه نجات را نشان داده‌اند و خودبخود به اصلاحات و 
تحولات مسلها فوری اشاره کرده و نه تنها اشاره کرده بلکه آنها را 
پمیان کشیده‌اند که عبارتند از انحصار غله و کنترل نولید و 
توزیم» محدود ساختن میزان انتثمار اسکناس» بپادله" صحیح غله با 
اجناس و غیره. 

ن اقداماتی همانا در چنین جهتی از جانب همکان نا گزیر 
شمرده شده و در بسیاری از محل‌ها از جوانب بسیار مختلف آغاز 
گشته است. این اقداسات حالا دیکر آغاز شددء وی در همد جا 
مقاوست بلا کین و سربایه‌داران» مقاوستی که توسط دولت کرنسق 
(در واتع دولت کال بورژوانی و بناپارتیستی است) و توسط دستکاه 


دیوانسالاری دولت سایق و توسط فشار سستفيم و غيرستقيم سرماید" 
سای روس و وستحده, اعمال می‌شود» از آن جلوگیری کرده و م یکند. 
حندی پیش ای. پریلژایف در ,دلو نارودا, (شماره 6:۷ ضمن 


۳۸۹ للین 


گریه و ناله از استعنای پشخونف و از شکست قیمتهای ثابت و 
از عقیم باندن اثحصار غله نوشت : 

«حسارت و قاطعیت - آنجیزی است که دولت با در 
بر کیبانش فاقد بود.,. دمکراسی انقلابی نباید منتظر 
بنشیند بلکه خودش باید ابتکار بخرج دهد و بطور منظم 
در هرج و مرح اقتصادی دخالت نماید... همانا اینجا 


این عین حقیقت است. حه حرفهای خونی. نویسنده فقط فکر 
تکرده است که سئلد" سیاست محکم و سارت و قاطعیت --سئله" 
شخصی نبوده بلکه مسئله درباره آن طبقه‌ای است که است 
حسارت و قاطعیت از خود نشان دهد. پرولتاریا ‏ یکانه چنین طبقه‌ای 
است. حسارت و قاطعیت حکوست» سیاست بعکم آن حز دیکتاتوری 
پرولتاریا و دهقانان بسیار تهیدست حیز دیگری نیست. ای. پریلژایف 
ضمن عدم درک اين_دیکتاتوری را می‌خورد. 

آخر حئین دیکتاتوری عملاً چه بعنائی خواهد داشت؟ جز 
اينکه بقاوت کورئیلفی‌ها درهم شکسته شود و دمکرانیزاسیون 
کل ارتش احیاء گردد و انجام پذیرد معنای دیگری نخواهد داشت. 
نودونه درصد ارتش طرفدار پرشور چنین دیکتاتوری پس از دو 
روز برقراری آن خواهند بود. این دیکتاتوری زین را بدهتانان و 
تمام قدرت را یکمیته‌های دهقانی در سحلها خواهد داد؛ چگونه 
می‌توان بدون از دست دادن عتل» در پشتیبانی دهقانان از این 
دیکتاتوری شک و تردید بدل راه داد؟ این دیکتاتوری بد آنچه 
که پشخونف فقط وعده داده (,مقاوست سربایه‌داران درهم شکسته 
شدم - عین سخنان پشخونف در نطق عالی وی در کنگرة شوراها)» 
جابه" عمل می‌پوشاند و آنرا بواقعیت سبدل می‌ساخت و سازبانهای 
دبکراتیک را که درباره تأسین خواربار و دربار کنترل و غیره 
در حال تکوین هستند ابداً برطرف نمی‌نمود بلکه برعکس ضمن پشتیبانی 
و گسترش آنها تمام موانع کار آنها را رفع می‌نمود. 
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تنها دیکتاتوری پرولترها و دهتانان بسیار تهیدست قادر است 
مقاوست سرمایه‌داران را درهم شکند و واقعاً جسارت عظیم و قاطعیت 


حکویتی نشان دهد و پشتیبانی پرشور و ببدریغ و وافعا قهرمانانه 
نوده‌ها را دم در ارتش و هم میان دهقانان برای خود تأمین نماید. 


حکویت بدست شوراها - یکانه چیزی است که خواهد توانست 
روند رشد آنی را دائمی و مسالمت‌آمیز و توأم با آرامش کند که 
کاسلا در سطح آکاهی و تصیيم رزنتت نوده‌های مردم» در سطح 
تجریه و آزبون خود آنها باشد. حکوست بدست شوراها - بمعنای 
واگذاری کامل ادارٌ اسور کشور و کنترل امور اقتصادی آن 
بدست کارگران و دهقانان است که کسی جرئت نکند در برابر 
آنها متاوست ورزد و اینها بنوبه خود بتوانند با سرعت از روی 
و عمل خود یاد_بگیرند» یاد بگیرند بشیوة راستین زین‌ها را تقسیم 
کنند و خواربار و نان را توزیع نمایند. 


«رابوجی پوت» شمار ۰۰ ۲۷ از روی ستن محموعه* آثار 
(4) سپتامبر سال ۱٩۱۷‏ و,ای. لئین» جاپ ه» جلد 


۳4ص ۲۰۷-۲۰۰ ترجمد 


و چاپ شده است 


انقلاب روس 
و جنگ داخلی 


از جنگ داخل می‌ترسانند 


بورژوازی از این ترسیده است که بنشویکها و اس‌ارها از ۱ 
با کادتها امتناع کرده‌اند و شاید دمکراسی بتواند بخوبی بدون آنیا 
دولتی تشکیل دهد و روسیه را علیه آنها اداره نماید لذا با تمام نیرو 
سعی دارد دمکراسی را بترساند. 

بترسان با هر شدتی که می‌توانی - این شعار همه" مطبوعات 
بورژوازی است. با تمام قوا بترسان! دروغ بگو» تهمت بزن - فقط 
بترسان! 

بیرژوکا, با اخبار ساختق دربارث نطق‌های بلشویکها می‌نرساند. 
با شایعاتی دربارهةً ابتعفای آلکسبیف و دربارةٌ خطر رخنه کردن 
آلمانها به پتروگراد می‌ترسانند مثل اینکه حقایق ابت نکرده که 
همانا ژثرالهای کورنیلف (که مسلماً آلکسپیف از جمله آنهاست) 
می‌توانند جبهه را در کلیسی و دروازه‌های ریکا و پتروگراد را بروی 
آلمانها باز کنند و همانا ژثرالهای کورنبلف موجب پیشترین نفرت 


ارتش نسبت به سرفرباندهی هستند. 

بوزین‌ترین» و مقتع‌ترین شکل از این شیوهٌ ارعاب دسکراسی را 
م ی کوشند با استناد و با اشاره بخطر ,جنگ داخلی, نشان دهند. از 
جبام اف آرفاضادب 
باشد. کمیته حزب آزادی خلق در روستف کنار دن در قطعنامه" 
مورخه" اول سپتاسبر (شماره ۲۱۰ «رچ)) اين ایده رایج» خیلی رایچ 
در محافل فیلیستری راء چنین فورسولبندی کرده است : 


ید ترساندن از جنگ داخلی از همه رایج‌تر 


18-40 
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«..کمیته يقین دارد که جنگ داخلی بی‌تواند همه" 
دستاوردهای انقلاب را از بین ببرد و آزادی نوپا و قوام- 
نایافته" با را در سیل حون غرقه سازد و از اين رو بر آنست 
که اعتراض حدی به تعمیق انقلاب که ناشی از تخیلات 
سوسیالیستی غیرعملی بخاطر نجات دستاوردهای انقلاب است 
لازم و ضرور است...». 


در ایتجا آن فکر اصلی که بدفعات بیشمار در سرمقاله‌های 
«رچ» و در بقالات پلخانف و پوترسوف و در سربقاله‌های روزنامه‌های 
منشویی و غبره و غیره بچشم می‌خورد با روئنترین و دقیق‌ترین و 
سنجیده‌ترین و مدلل‌ترین شکلی بیان گردیده است. و از این رو 
بیفایده نیست بطور مبسوطتر دربارٌ این ثکر صحبت شود. 

سعی می‌کتيم سبله" جنگ داخلی را بطور مشخص‌تر و ضمتاً 
بر پایه" تجربه" ششماحه انتلاب‌مان بررسی و تحلیل نمائیم. 

اين تجربه که بکاملترین وجهی با تجربه" همه" انقلابهای اروپا 


از اواخر قرن ۱۸ به بعد مطابقت دارد» بما نشان می‌دهد که جنگ 
داخلی حادترین شکل ببارزه طبقاتی است وقتی که سلسله برخوردها 
و پیکارهای اتتصادی و سیاسی ضمن تکرار و تراکم و ترش 
و تشدید» بمرحله" تبدیل این برخوردها بمبارزژ مسلحانه" یک طبقه 
علیه طبته" دیگر می‌رسد. جنگ داخلی بیش از همه -می‌توان 
گفت حتی تقریباً بطور کلی فقط در کشورهای کم و بیش آزاد 
و پیشرو بیان آن طبتاتی مشاهده بی‌شود که تضاد بیان آنها با 
تمامی رشد اتتصادی سربایه‌داری و با همد" تاریخ جامعه" نوین در 
سراسر جهان همانا سیان بورژوازی و پرولتاریا ایجاد می‌گردد و 
عمیق‌تر می‌شود. 

طی, قیفن. هی که از انقلاب ما می‌گذرد» با روزهای ۲۰- 
۱ آوریل و ۲-؛ ژوئیه را با انفجارهای بسیار شدید خودانگیخته 


۳۹۰ لین 


از سر گذرانده‌ايم. که خیلی به آغاز جنگ داخلی از جانب پرولتاریا 
نزدیک بودند. و قیام کورنیاف که مورد پشتیبانی ملاکین و سرمایه. 
داران بود "که حزب کادتها در رأس آن قرار داشت» توطئه نظامی 
پشمار می‌رفت که عملا بمرحله" آحاز جنگ داخلی از جانب بورژوازی 
رسیده بودء 


چنین است حقایق. حنین است تاریخ اتقلاب خود با. و از 
این تاریخ بیش از همه باید یاد گرفت و درباره جریان و اهمیت 
طبقاتی آن ببش از همه باید عمیقاً قکر کرد, 

حال سعی م یک کنیم مقدمات جنگ داخی پرولتری را با مقدیات 
جنگ داخلی بورژوازی در روسید از نقطد" نظر + اولا خودانگیقتی 
نعیشی 9 انباً هدفهای آن» ثالاً آ آگاهی توده‌های شرکت کننده در آ۵» 
رابعاً از لحاظ پیروهای جنبش؛ ۳۳ ایستادی و پافشاری در آن» 
بقایسه تمائیم. با بر آنيم که هراآینه اگر همه" احزابی که حالا 
ضمن پراندن کلمات رجنک داخلی» «بیهوده ثقلا می‌کنند» ممئله 
را چنین مطرح بی‌ساختند و بی کوشیدند مقدمات جنگ داخلی را 
عملا برسی نمایند» آنوقت برای آگاهی همه انقلادب روس خیلی خیلی 
مقید واقع بی‌شد. 

از خودانگیخت جنبش آغاز کنیم. دربارٌ رویداد روزهای 
۳-؛ ژوئیه اظهارات چنین گواهانی نظیر روزنامد" منشویک «رابوجایا 
کازتا, و روزناه" اس‌اری مدلو نارودا» را در دست داريم که بواقعیت 
رشد و اعتلای خودانگیخته جنبش اذعان کرده‌اند. من این .اظهارات 
را در مقاله" «پرولتارسکویه دلو,» در صنحه علیحده زیر عنوان «پاسخ 
بمفتریان» ذ کر کرده‌ام, ابا منشویکها و اس‌ارها بعلل کاسا مفهوم 
شبن للع از خود و شرکت خود در تعقیب و پیگرد بلشویکها 
رسماً به نفی خودانگیختی انفجار روزهای ۳- ؛ ژوئیه ادامه می‌دهند. 

فعلا مطلب مورد اختلاف را کنار بگذاريم و مطلب مسلم را 
نگهداريم. هیچکس منکر باهیت خودانگیخته* جلبش روزهای ۲۱-۲۰ 
آوریل نیست. به این جنبش خودانگیخته حزب بلشویکها با 
شعار.. «همه- قدرت بدست شوراهامه گروید» لینده فتید کملا ستتل 
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از آن که سی هزار سرباز مسلح را : که حاضر بودند 


دولت را بازداشت نمایند: گروید. (ضمتاً 
این واقعیت خارج ساختن مپاهیان نحقیق و بررسی نشده است. ابا 
وقنی انسان روی آن فکر کند و بیستم آوریل را با رویدادها ربط 
دهد یعنی به آن بعنوان حلثه" زنجیری که از ۲۸ فوریه تا ۲۰ اوت 
"کشیده شده بنگرد» این نکته روشن می‌شود که تقصیر و اشتباه 
بلشریکها این بود که تا کتیکشان نه اینکه فوق‌العاده انقلابی بود 
که با را فیلیسترها بدان متهم می‌سازند بلکه از لحاظ باهیت انقلابی 
نارسا بود,) 
پس با این نرتیب در خودانگیختی جنبش که به آغاز جنگ 
داخلی پرولتری نزدیک شده بود» جای شک و شبهد نیست. در غائله" 
کورنیلف حتی جیزی تقریبا شبیه به خودانگیختی بشاهده نمی‌شود : 
در این غائله فقط توطکه" ژنرالها دیده می‌شود که امیدوار بودند 
بخشی از سپاهیان را با فریب و اغفال و با نیروی فرسان» جلب نمایند. 

خودانگیختق جنبش نشانه" عمق و ژرفای آن در بیان توده‌ها؛ 
نشانه" استحکام ریشه‌های آن و نشانه" دفع‌ناپذیری آنست» و این 
نکته‌ای است مملم. پایداری انقلاب پرولتری و ناپایداری ضدانقادب. 
بورژوازی» آن چیزی است که حقایق از نقطه نظر خودانگیختق 
جنبش نشان می‌دهند. 

حال به هدفهای جنبش بنگريم. نظاهرات روزهای ۲۱-۲۰ 
آوریل که هر چه بشعارهای باشویی نزدیک بی‌شده و 
تظاهرات روزهای ۳-- 4 ژوئیه در رابطه با آنهاء تحت تأثیر و 
رهبری آنها آشکارا اعتلاء می‌یافت. حزب بلشویکها دربارة دیکتاتوری 
پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان» دربارهٌ صلح و پیشنهاد فوری آن» 
دربارة مصادره زمین‌های اربایی - درباره اين هدفهای عمدهٌ جنگ داخلی 
پرولتری» کاملژ آشکارا با صدای رسا در روزنامه‌ها و در تبلیغات شناهی 
خود بطور مشخص و روشن و دقیق سخن لفته بود. 

دربار؛ حدفهای غائله" کورني همه بی‌دانيم. و کسی از 
اردوکه دبکراسی بتکر ثیست که این هدفها عبارت بودند از 


فیابان ریخت 


توی پرانتز باید گنت که 


۲۹۲ لثمن 


دیکتاتوری لا کین و بورژوازی» پرا کندن شوراها و تدارک سقدسات 
احیای ‏ رژیم سلطنتی. حزب کادتها - این حزب عمدٌ کورنیلنی 
(شت بجاست که آنرا حزب کورئیلفی تن | داشتن مطبوعات 
بر و نیروی تبلیغاتی بزرگتر از بلشویکها ۳ جرئت نکرده 
و جرئت نمی کند آشکارا دربارة دیکتاتوری بورژوازی و درباره پرا کندن 
شوراها و نیز دربار؟ هدفهای غائله کورنیلف بطور کلی با مردم 
سخن بگوید! 

از نقطه" نظر حدفهای جنبش حقایق حاک است که جنگ 
داخیی پرولتری می‌تواند با تشریح آشکار هدفهای نهائی خود برای 
مردم سمپاتی و حسن‌نظر زحمتکشان را جلب نماید» اما جنگ داخلی 
بورژوازی تنها با کتمان حدفهای خود می‌تواند در راه جلب بخشی 
از توده‌ها تلاش کند؛ و از اینجا نفاوت عظیم دربارةٌ سئله" 
آگاهی توده‌ها مشاهده می‌شود. 

تصور بی‌رود اطلاعات بیطرفانه درباره این سسئله صرفاً در ارتباط 
با حزبیت و با انتخابات در دست هست و نذا کتهای دیگر که اجازه 
دهند دربارة آگآهی توده‌ها قضاوت دقیق شود سثل اپنکه وجود ندارد. 
و این نکته که حزب بلشویکها در رأس جنبش پرولتریانقلابی و 
حزب کادتها در رأس جنبش بورژوازی و ضدانقلابی قرار دارد» 
روشن است و پس از تجربه" ششماهه" انقلاب مشکل می‌تواند مورد 
اعتراض و مسخالفت قرار گیرد. دربارٌ سئله" سورد بحث می‌توان 
سه بقایسه" دارای جنبه" وافعی کرد. مقایسه" انتخابات دوماهای 
بخشهای پیتر در باه به با انتخابات دومای سرکزی در اه اوت 
نشانگر کاهش آراء کادتها و افزایش عظیم آراء بلشویکهاست. مطبوعات 
کادتی اذعان دارند که در آنجاهائی که توده‌های کارگران یا 
سربازان مترا کم شده‌اند بنا بقاعدة عمومی نیروی بلشویسم هم بشاهده 
می‌شود 
سپس بیزان آکاهی شرکت توده‌ها در حزب را در شرایط فقدان 


ه رگونه آبار مربوط به جتبش عده اعضاء در حزب» و درباره حضور 
در جلسات و غیره» سی‌توان از روی فا کتها» فقط از روی اطلاعات 
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مندرجه_دربارةٌ سیزان جعع‌آوری پول برای حزب تعیین کرد. این 
اطلاعات فهرسانی عظیم و جمعی کارگران بلشویک را در جمع‌آوری 
پول بنفع «پراودا, و بتفع روزنامه‌های توقیف‌شده و غیره نشان می‌دهد. 
گزارشهای مربوط به جمع‌آوری پول همواره جاپ می‌شد. سا در میان 
کادتها حنین جیزی نمی‌بينيم : هزینه" کار حزبی آنها با حق عضویت 
ثروتمندان تأمین می‌شود. اثری از کمک مجدانه" نوده‌ها نیست. 

بالاخره» مقایسه" جنبش روزهای ۲۱-۲۰ آوریل و روزهای 
۳ ژوئیه از یک طرف و غائله" کورنیلف از طرف دیگر بما 
نشان می‌دهد که بلشویکها آشکارا بتوده‌ا دشمن آنها را در جنگ 
داخلی :ٍ همانا بورژوازی» ملا کین و سربایه‌داران را نشانل می‌دهند. 
غائله* کورنیلف فریب آشکار سپاهیانی را که به کورنیف گرویده 
بودنده که در همان ن خورد «لشگر وحشی» و قطارهای 
کورنیلفی با پتر و گرادیها برسلاه شد, 

و اما بعد. چه اطلاعاتی دربارهٌ نبروی پرولتاریا و بورژوازی 
در جنگ داخلی در دست هست. پیروی بلشویک‌ها فقط در تعداد 
پرولترها و در آگاهی آنان» در سمباتی «قشرهای پائین, اس‌ارها و 
منشویکها (یعنی کارگران و تهیدست‌ترین دهتانان) بشعارای بلشویک 
است. این نکته که همانا این شعارها واقعاً ۱ کثربت توده‌های انقلابی 
فعال را در روزهای ۲۱-۲۰ آوریل و ۲--؛ ژوئیه در پیتر 
بدنبال خود می‌برد» حقیقتی است. 


در این بقایسه" اطلاعات و ارقام سربوط به انتخابات ,پارلمانی» 
با ارقام و اطلاعات مربوط به حنبشهای توده‌ای نامپرده مشاهدات متعدد 
در غرب را درباره روسیه تأیید می‌کند و آن همانا اینکه : 
پرولتاریای انقلابی از نقطه نظر 
بمبارژه بطور غیر قابل فیاس در مبارز؟ خارح_پارلمان بیش از در 
مبارزة پارلمانی است. این مشاهده در مسثله جنک داخلی بسیار 


بروی 


در نوده‌ها و حلب آنان 


مهم است. 
روشن است که چرا شرایط و همه" اوضاع و احوال مبارزة پارلمانی 


و انتخابات» نیروی طبقات ستمکش را نسبت به آن نیروئی که واتعاً 
می‌توانند در جنگ داخلی بکار افتند» تقلیل می‌دهد. 

یروی کادتها و کورنیلفی‌ها در تیروی ثروت استن ایند 
سرمایه" ائکیس_فرانسه و ابپرياليسم طرفدار کادتها و طرفدار 
کورنیلفی‌هاست» با اثلهارات میسوط سیاسی و با مت 
به ثبوت رسیده است, پرواضح است که قمام «جناح راستگرای» جلسه* 
مشاوره ۱۲ اوت بسکو (۱۳4) بطور جنون‌آمیز طرفدار کورنیلف و 
کالدین بود. همه می‌دانند که مطبوعات بورژوازی فرانسه و انکلیس 
به کورنیلف «کمک می‌کردنده. قرائنی هست که از جانب بانکها 
بوی کک می‌شد. کت تا 

تمام نیروی ثروت بطرفداری از کورنیف برخاست؛ ولی چه 
نا کامی فلا کتبار و سریع! علاوه بر ثروتمندان» کورئیلنی‌ها فقط 
دو نیرری اجتماعی داشتند : رلشگر وحشی» و قزاقها. اولی» فقط 
یروی جهالت و فریب و اغنال است. این نیرو هر قدر. مطبوعات 
در دست بورژوازی باشد وحشتنا کتر است. پرولتاریا پس از پیروزی 
در جنگ داخلی این سرچشمه ,ثیرو, را فوراً و با قطعیت تمام ویران 


جواهد ساخت, 
ابا دربارة قزاقها باید گفت. که با در اینجا با قشری از اهالی 
مرکب از زمینداران ثروتمند و خرد‌پا و متوسط (زینداری متوسط 
قریب ۰ه دسیاتین* است) یی از نقاط دورافتاده روسیه مواجد هستیم 
که بویژه بسیاری از خصوصیات ترون وسطائی را در زندی اقتصادی 
و معیشتی نگهداشته است. در اینجا می‌توان اساس احتماعی-اقتصادی 
واندیای (۱۳۵) روس را سمشاهده کرد. ابا حقایق بربوط به جنبش 
کورنیلف- کالدین چه نشان دادند؟ حتی کالدین -- «پیشوای محبوبم 
انی گوچکف‌هاء بیلی وکف‌ها و ریاپوشیسی‌ها و شرکه 
پا نساخت!! کالدین بی‌اندازه 


یکها بسوی جنگ داخلی رفت, 


و مورد 


جنبش نوده‌ای در هر 
«سستفیم ثر»» از راه راست‌تر 
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کلدین ستقیماً «برای بر پا ساختن جنبش در حوضه دن رفت» و 
بهر حال کالدین هیحگونه جثبش توده‌ای در خطه" «خود,ء در خطد؟ 
قزاقها که از دمکراسی عموبی روس جدا شده بود» برپا نساخت! 
برعکس از جائب پرولتاریا انفجارهای خودانگیخته جنبش در مرکز 
تفوذ و نیروی دمکراسی ضدبلشویی سراسری روسیه مشاهده می کنیم. 

اطلاعات بیغرضانه دربارهٌ برخورد قشردای مختلف و گروههای 
اقتصادی بختلف قزاقها نسبت بدمکراسی و نسبت بغائله" کورنیشف 
در دست نیست, فقط به این نکته اشاره شده است که | کثریت قزاقهای 
تهیدست و محتوسطالحال بیشتر بدمکراسی گرایش دارند و فقط افسرانی 
از قثر بالاها و برفه قزاقها کاسلاً کورنیلفی سستند. 

هر جه باشد پس از تجربه و آزمون ۳۱-۲ اوت از لحاظ 
تاریخی ثابت شده است "که جنبش توده‌ای قزاقها بنفم ضدانقلاب بورژوازی 
فوق‌العاده ضعیف بود. 

آخرین سئله‌ای که می‌باند مسئله پیگیری جنبش است. در 
مورد چتبش بلشویی» پرولتری-انقلابی ما فا کت به ثبوت رسیده‌ای 
در دست داريم که مبارژه با بلشویسم طی ششماه وجود نظام جمهوری 
در روسیه هم بعنوان سبارزژ مسلی در شرایط تفوق عظیم ارکانهای 
مطبوعاتی و پیروه‌ای تبلیغاتی طرفدار بخالفان بلشویسم (و در 
شرایط احتساب بسیار رخطرنا کم غوغای تهمت و ا 
ببارزه «سلی) و هم از راه اعمال تضبیقات جریان داشت : صدها 
نفر_بازداشت شده‌اند» چاپخانه" مرکزی تارومار گشته» روزنامه" عمده 
و یکسلسله از روزنانه‌ها ثوقیف شده‌اند, نتیجه با ذکر حقایق 


ا. بعتوان 


به ثبوت سپله است : یسم در انتخابات اوت 
در پیتر» سپس قوت ترپانات» التزناسپولالیتی ق مچچه هم 
در احزاب اس‌ارها و هم منشویکها که به بلشویسم نزدیک می‌شوند. 
پس با اين ثرتیب پیگیری جنبش پرولتری-انقلایی در رودیه" جمهوری 
بسیار زیاد است. حقایق حای است که ساعی سمشترک کادتها» 
اس‌ارها و منشویکها نتوانست حتی قدری این جنبش را ضعیف و 
اتوان سازد. برعکس» همانا اتتلاف کورنیلفی‌ها با «دمکراسی» بلشویسم 


۳۹۹ لنین 


را تقویت بخشید. بغیر از تأثیر مسلی و تضییقات» وبیله" دیگری 
برای مبارزه با جریان پرولتری-انقلابی نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

دربار؛ پیگیری جنبش کادتی کورنیلنی فعلاً اطلاعاتی در دست 
ئیست. کادت‌ها را اصلاً تعقیب نمی کردند. حتی گوچکف را آزاد 
کردند» حتی باکلاکف و میلیوکف را بازداشت نکردند. حتی 
روزنامه* «رچ» را توقیف نکردند. بکادنها رحم می‌کنند. دولت کرنسی 
از کادتهای کورنیلنی دلجوئی می‌کند. چطور است که اگر مسئله 
را چنین مطرح سازیم : فرض کنیم که ریابوشینسق‌های انکیسی و 
فرانسوی و روسی بلیونها و سلیونهای دیگر به کادتها و «یدینستوو» 
و ,دن» و به نظایر آنها در ببارز جدید انتخاباتی در پیتر بدهند؟ 
آیا احتمال دارد که حالا پس از غائله" کورنیلف بر تعداد آراء 
آنها افزوده شود؟ بقضاوت از روی جلسات و نظایر آنها پاسخ این 
سوال بتفی خواهد بود... 


ی 
ک ‏ کد 


با جع و پست نتایج بقایسه" اطلاعات از تاریخ انقلاب روس؛ 
با به این نتیجه بی‌رسيم که آغاز جنگ داخلی از جانب پرولتاریا 
نیرو و آگاهی و زمینه و رشد و بیگیری و پایداری جنبش را آشکار 
ساخته و آغاز جنگ داخلی از جانب بورژوازی هیچگونه نیرو و 
هیچکونه آاهی نوده‌ها, هیچگونه زمینه و هیچگونه شانس پیروزی 
را آشکار نکرده است. 

اتحاد کادتها و اس‌ارها و منشویکها علیه بلشویکها یعنی برضد 
پرولتاریای انقلابی عملً طی ماهها مورد آزبایش قرار گرفته است» 
ین انحاد کورنیلفی‌ها که سوقتاً پنهان داشته بودند با «دمکراسی» 
عملاً نه به تضعیف بلکه بتقویت بلشویکها: بشکست رائتلافم» بتقویت 
اپوزیسیون «حپ» حتی مبان منشویکها سنجر شد. 

انحاد بلشویکها با اس‌ارها و نشویکها علیه . کادتهاء علیه 
بورژوازی هنوز سورد آزمایش قرار نگرفته است. و یا بعبارت دقیقتر » 
چنین اتحادی فقط در یک حبهه آزمایش شده» تنها طی پنج روز» 
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روژه‌ای ۲۱-۲۰ اوت هنگام غائله" کورنیلف مورد آزمایش قرار 
گرفتد است» و حنین 
ضدانقلاب را با سهولتی که در هیچ انقلابی سابقه نداشت تأمین 
نمود و ضدانقلاب بورژوانی و بلای و سربایدداری و انعاد 
ابپریالیستی و کادتی را جنان درهم شنکست: و س کوب نود کد 


اتحادی ی این بدت کاسلترین پیروژی بر 


جنگ داخبی از این طرف بکلی از هم پاشید و در همان آغاز بهیچ 
ببدل گت و تا آغاز «پیکاره از هم پاشید. 

و در برابر این حقیقت تاریخی؛ همه" مطبوعات بورژوازی با 
همه" پامثبریخوان‌ها (پلخانف‌ها و پوترسوف‌ها و برشکو-برشکوسکایاها 
و غیرم) با تمام نیرو فریاد برمی‌آورند که همانا اتحاد بلشویکها با 
منشویکها و اس‌ارها وخطر » وحشت‌های جنگ داخلی را «بوجود می‌آورد, 1 .. 

این سخن اگر اندوهبار نمی‌بود خنده داشت. از آنجهت اندوهبار 
است که چنین حمافت عیان و آشکار و فاحش» تمسخر حقایق» 
تسخر تمام تاریخ انقلاب ما ممکن است بطور کلی شنوندکانی پیدا 
کفلدعدر اوق وفع ثاپت می کند گ دروغ بورژوابغرضانه در مقیاس 
عظیم شایع است (ماداسیکه مطبوعات در انحصار بورژوازی است 
شیوع ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر است)» دروغی که مسلم‌ترین و 
محسوس‌ترین و بی‌چون و جراترین درسهای انقلاب را در خود غرقه 
می‌سازد و با نهیب خود آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 

اگر درس انقلاب هست که مسلماً بی‌چون‌وچرا» مسلماً با حقایق 
یه ثبوت رسیده است» آن درس این است که فقط اتحاد بلشویکها با 
اس‌ارها و منشویکهاه فقط انتقال فوری همه" قدرت بدست شوراها» 
جنگ داخلی در روسیه را غیرسمکن خواهد ساخت. چونکه علیه چنین 
اتحادی» علبه شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهتانان 
هبحگوثه جنگ داخلی که بورژوازی آغاز نماید قابل تصور نیست؛ 
چنین «جنق» حتی به پیکاری هم منجر نمی‌گشت» بورژوازی برای 
دوبین باه پس از غائله" کورئیلف» حتی «لشگر وحشی» هم پیدا 
نخواهد کرد» حنی قطارهائی بتعداد سابتق که حامل قزاقها برای حرکت 
دادن آنها علیه دولت شوروی باشند پیدا نخواهد کرد! 


رشد و اعتلای مسالمت‌آمیز .هر انقلابی یک حیز فوق‌العاده 
نادر و دشواری است» حونکه انتلاب بیشترین تشدید حادترین تضادهای 
طبقاتی است» وی در کشور دهقانی» وقتی "که اتحاد پرولتاریا و 
دمقانان می‌تواند بتوده‌ها که از ظالمانه‌ترین و تبهکارانه‌ترین جنگ 
رنج برده‌اند صلح را ارزانی بدارد و نمام_زسین‌ها را بدهقانان واگذار 
نماید؛ در چنین کشوری؛ در حنین لحظه" تاریخی استلتائی رشد 
مسالمت‌آمیز انقلاب در شرایط انتقال همه" قدرت بدست شوراها 
بمکن و محتمل است. در داخل شوراها مبارز؛ احزاب بر سر قدرت 
می‌تواند بطور سسالمت‌آمیز در شرایط دبکراتیسم کمل شوراها» 
در شرایط خودداری آنها از چنین «دزدیهای کوچک» از چنین 
سرقت, اصول دبکراتیک» نظیر واگذاری حق انتخاب یک نماینده 
بهر پانصد سرباز و حق انتخاب یک نماینده بهر هزار کارگر 
جریان پیدا کند. در جمهوری دمکراتیک چنین سرقت‌های لوچک 
محکوم پقنا و ابودی. است. 

برضد شوراها. که تمام زمین‌ها را بدون پرداخت. بهای بازخرید 
بدهقانان, واگذار بی‌کنند و صلح عادلانه را بهمه" سلتها پيشنهاد 
ش نند» ‏ برضد اچنین . شوراهائی هیچگونه انحاد بورژوازی انکلیس- 
فرانسه و روس؛ کورنيلف‌هاء بی و کنن‌ها و ریابوشینسی‌ها» میلیو کف‌ها 
با پلخانف‌ها و پوترسوف‌ها ابداً ترسناک نبوده و بکلی عاجز و 


تاقوات لت 

۱ مقاوست بورژوازی. در برابر واگذاری بلاعوض زمین بدهقانان؛ 
در برابر چنین تحولاتی در شون دیگر زندق» در برابر .صلح عادلانه 
و اقطع .رابطف با امپریالیسم» چنین مقاوستی البته که ناگزیر است. 
ابا برای آنکه نقاوست به جنگ داخلی برسد» برای ایتکار لام است 
که _توده‌هائی باشند که قدرت جنگیدن و پیروز شدن بر نوراها 
را داشته باشند. اما بورژوازی ‏ فاقد چنین 
جائی .نمی‌تواند. آنها را ببست آورد. اگر شوراها هر چه زودتر و 
قطعی‌تر نمام قدرت. را «بدست گیرند بهمان برعت «لشگرهای وحشی» 
و قزاقها منشعب می‌شونده به اقلیت بسیار ناچیز کورئیلفی‌های 


نوده‌هائی است و از هیچ 
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آکه و به ۱ کثریت عظیم طرفداران اتحاد دمکراتیک و سوسیالیستی 


کارگران و دهتانان منشعب می‌شوند (چونکه آنوقت صحبت بر سر 
همانا دربارهٌ سوسیالیسم خواهد. بود) 


بقاوست بورژوا در شرایط انتقال قدرت بدست شوراها بد 
آنجا منجر خواهد شد که دهها و حدها کارگر و دهقان که ستافم 
و علایق‌شان ببارزه با فریب و اغفال مردم توسط سربایهداران را 
ایجاب خواهد کرد هر سربایه‌دار را" تحت رتعثیب» و نظارت و 
کنترل قرار خواهند داد و بحسایش رسیدی خواهند نمود. اشکل 
و شیوه‌های این حساپرسی و تنترل همانا توسط سربایه‌داری» همانا 
با آفریده‌های سرمایه‌داری لیر بانکها و کارخانههای بزرگ و 
سندیکاتها و راههای آهن و پست و شر کت‌های تعاونی مصرف و 
اتحادیه‌ها تنظیم گشته و آسان شده است. برای شوراها سا کافی 
خواهد بود سرمایه‌دارانی را که از میسوطترین حسابرسی عدول میکتند 
یا مردم را گول می‌زنند با مصادرٌ تمام دارائی‌شان و با بازداشت کوتام 
مدتشان مجازات کنند تا بدون خونریزی هر کونه مقاومت بورژوازی 
را درهم شکنند. زیرا همانا تونط بانکها که بلی شده‌اند» همانا توسط 
اتحادیه‌های کارسندان» توسط پست» توسط شر لت‌های تعاونی مصرف؛ 
توسط اتحادیه‌ها کنترل و حسابرسی جنبه" جایع و اونیوسال و جنید* 
بسیار پرتوان و همه‌جائی و غیرقابل دفع بخود خواهد گرفت. 
و شوراهای روسی» اتحاد کارگران روس و تهیدست‌ترین دهقانان 

در کام‌های خود بسوی سومیالیسم تنها نيستند, اگر با تنها بودیم این 
آخر و بطور مسالمت| یز نم‌توانستيم انجام دهیم» 

جونکه ابن وظیفه در واقع جنبه؟ بین‌الملیی دارد. اما ما ذخیرة بسیار 
عظیم» ارتش‌های کارگران پیشروتر از دیگر کشورها داریم که 


۳.۰ لنین 


می‌گویند که در جنگ داخلی رسیل‌های خون, جاری خواهد 
شد. قطعنامه" کادتهای کورنیلفی که در بالا به آن اشاره شد» حای 
از آن است. همه" بورژواها و همد" اپورتونیستها بهزاران شکل این 
جمله را تکرار می‌کنند. پس از غائله" کورنیف همه" کارگران 
آگه بر این حمله ی‌خندند و خواهند خندید و نی‌توانند نخندند. 

ابا سئله* سیلهای خون» را در دوران جنگ که ما از سر 
می‌گذرانيم می‌توان و باید بر زنیند" احتساب تقریبی نیروها و با 
توجه به پيامدها و نتایج مطرح ساخت و آثرا جدی گرفت نه بعنوان 
جمله پوچ رایج؛ نه بعنوان فقط سالوسی کادتها که هر 
کردند تا اینکه کورنیلف توانست بمنظور احیای دیکتاتوری بورژوازی 
و حکومت بلاکان و بمنظور احیای رژیم سلطنتی ,سیلهای خود» 
در روسیه جاری سازد. 
بما می‌گویند : سیلهای خون,. این طرف سسئله را هم بررسی 

فرض ‏ کنیم تزلزلات منشویکها و اس‌ارها ادابه دارد و آنها 
زسام حکوبت را بدست شوراها نمی‌دهند» کرنسکی را سرنگون نمی‌سازند 
و آشتی و مصالحه" سایق و پوسیده با بورژوازی را کمی بشگل دیگر 
(بجای کادتها مثل با کورنیلفی‌های «غیر حزبیم) تجدید س یکنند» 
دستگاه قدرت دولتی را با دستکاه شوروی عوض نمی کنند» صلح پيشنهاد 
نمی کنند» با امپریالیسم قطع رابطه نم یکنند» زمین‌های بلا کین را 
مصادره_ ثم یکنند, فرض ‏ کنيم نتیجه" تزلزلات کنونی اس‌ارها و 
منشویکها, نتیجه و فرجام ,۱۲ سپتامبر» چنین باشد. 


حه نوانستند 


تجربه و آزسون انقلاب خود سا با وضوح 

و بنشویکها و قطع بیشتر رابطه 

آنها با توده‌هاء تشدید غبر قابل تصور خشم و نفرت توده‌هاء افزایش 
غراوان سمپاتی سبت به پرولتاربای انقلابی» تست به بلشویکها 


پیاید این» تضعیف 


مي شد 
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آنوقت پرولتاریای پایتخت بیش از حالا بکمون» بقیام کارگری» 
به بدست گرفتن زبام قدرت و بجنگ داخلی در شکل عای‌تر و 


انتلاب روس و جنک داخلی ۳۰۱ 


قاطعتر آن نزدیکتر خواهد بود: پس از تجربه" روزهای ۲۱-۲۰ 
آوریل و ۰-۳ ژوئیه چنین نتیجه‌ای را باید ضرورت تاریخی شمرد. 

کادنها فریاد مسیلهای خون» راه انداخته‌اند. اما چنین سیلهای 
حون پیروزی پرولتاریا و تهیدستترین دهقانان را به ارسغان بی‌آورد» 
و این پیروزی با احتمال نودونه* درصد صلح را بجای جنگ امپریالمستی 
ارزانی می‌داشت يعني جان صدها هزار نفر را که اکنون بخاطر 
تقسیم سودها و تصرف (الحاق) توسط سرسایه‌داران خون می‌ریزند از 
مرگ نجات می‌داد. هرآینه اگر حوادث ۲۰- ۲۱ آوریل به انتقال 
زیام قدرت بدست شوراها تمام می‌شد و در داخل آنها به پیروزی 
بلشویکها به اتفاق تهیدست‌ترین دهقانان منجر می‌گردید آنوقت 
حتی اگر این اسر به بهای سیل‌های خون» تمام می‌شد جان 
ثیم ملیون سرباز روسی را که لابد در جنگهای ۱۸ ژوئن بهلا کت 
رسیده‌اند نجات می‌داد. 

هر کارگر و سرباز آکه روس اکر جنانچه سئله" جنک داخلی 
را که در همه چا مطرح می‌شود بسنجد و در نظر کید حنین ارزیایی 
بی‌کند و ارزیابی خواهد کرد» و البته فریادهائی دربارث «سیلهای 
خون, که افرادی» احزایی و گروههائی آنرا شایع می‌سازند که مایلند 
چا بلیونها تن دیگر از سربازان روس را بر سر 1 قسطنطینیه 
و لووف و ورشو» بر سر «پیروزی بر آلمان, فدا کنند چنین کارگر 
و سربازی را که دشواری‌هائی را از سر گذرانده و تعمق کرده 
است» بهراس نمی‌اندازند, 
هیچگونه «سیلهای خون, در جنگ داخلی قابل متایسه حتی بطور 
تقریبی با آن دریاهای خونی نیست که امپریالیستهای روس پس از 
٩‏ ون (علیرغم شانس فوق‌العادهٌ زیاد به امکان اجتناب از آن 
بوسیله" واگذاری زبام قدرت بشوراها) راه انداختند. 

آقایان بیلی وکف‌ها» پوترسوف‌هاء پلخانف‌ها! در دوران جنگ 
برضد سیلهای حون در جنگ داخلی بااحتیاطنر استدلال کنید, 
جونکه سربا زان دریاهای خون را می‌شناسند و دیده‌اند. 

وضع بین‌المللی انقلرب روس اکنون در سال ۱۹۱۷ در سال 


۳۰۲ لین 


حهارم جنگ بسیار تبهکارانه که بطور بیسابقه سنکین اسث و سلتها 
را مخت بزحمت انداخته است» چنال است که پيشنهاد صلح عادلانه 
از طرف پرولتاریای روس که در جنگ داخلی پیروز گشته است» 
بمعنای نودونه درصد شانس امکان حصول مصالحه و صلح بدون راه 
انداختن باز هم دریاهای خون است. 

چونکه انحاد امپریالیسمهای ستخاصم انکلیس_فرانسه و آلمان 
برضد جمهوری پرولتریبسوسیالیستی روسیه عملاً غیرسمکن است» و 
آتحاد امپریالیسمهای انگلیس و ژاپن و آسریکا علیه ما بی‌نهایت دشوار 
است و با اصلاً دیگر نظر بوضع جفرافیائی روسیه» ترسی از آن 
نداریم. و ضمناً ناکنته. نماند وجود توده‌های انقلابی و سوسیالیستی 
پرولتری در داخل همه" کشورهای اروپائی واقعیتی است» در نضج 
و قوام و احتناب‌ناپدیری. انقلاب سوبیالیستی جهانی جای شک 
و تردید نیست و می‌توان البته نه با اعزام هیئت‌های نمایندی و 
نه با بازی کنفرانس استکهلم با پلخانف‌ها يا نسرتلی‌های خارجی بلکه 
فقط با پیشرفت انقلاب روس بعور جدی به انقلاب سوسیالیستی جهانی 
گنک اتود 

بورژواها دربارٌ شکست حتمی کمون در روسیه یعنی دربارةً 
شکست پرولتاریا در صورتیکه زسام قدرت را بدست گیرد» داد و 
فریاد راه انداخته‌اند. 

این داد و فریاد دروغین و مغرضانطبقاتی است. 

پرولتاریای روس با در دست گرفتن زام قدرت تمام شانس‌ها 
را برای نکهداشتن آن و برای رساندن روسیه به انقلاب ظفرنمون 
در غرب دارد. 

زیرا الا از دوران کمون به این طرف خیلی چیزها یاد گرفته‌ایم 
و اشتباهات فاحش آنرا تکرار نخواهيم کرد بانکها را در دست 
بورژوازی باقی نخواهیم گذاشت و بدفاع در بقابل ورسائیهای با 
( کورنیلفی‌ها ایضا) اکتفاء نخواهيم کرد و بتعرض علیه آنها خواهیم 
پرداخت و لکدبال‌شان خواهيم کرد. 

انیا پرونداریای پیروزمند صلح را بروسیه ارسغان خواهد . آورد. 
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و هیچ تیروئی دولت صلح_راء دولت صلح شرافتمندانه و صادقائه 
و عادلانه را پس از دهشتهای مسلخ بیش از سه ساله ملتهاء سرنگون 
تخواهد کرد. 

ثالتاً_ پرولتاربای پیروزمند فوراً بدون پرداخت بهای بازخرید, 
زسین بدهقاتان خواهد داد. و اتثریت عظیم دهقانان که از «بازی 
با ملا کین» که دولت باء بویژه دولت «ائتلافی»» بویژه دولت کرنسی 
می‌کند رنج برده بخشم آده است» از پرولتاربای پیروزند کسلةم 
همدجانیه و بیدریغ پشتیبانی خواهد کرد. 

شما آقایان منشویکها و اس‌ارها همه‌اش از « کوشش‌های قهربانانف 
مردم حرف می‌زنید و بن اخیراً بار دیگر و بار دیگر این جمله 
را در سرسقاله" روزنامه" رایزوستیای کمیته* اجرائية سر کزی» شما دیدم. 
اين برای شما فقط حمله‌ای است. ولی کارگران و دهقانان که آنرا 
می‌خوانند درباره آن فکر_مي‌کنند و هر تفکری بر پا 
غائله کورنیلف» ,تجریه» وزارت پشخونف» «تجارب, وزارت جرنیف 
و قی‌علیهذا؛ هر تقکری بسلماً به اين نتیجه می‌ریند: ابا آخر 

و کون قهرمانانه, جز اعتماد نهیدست‌نرین دهتانان بکارگران 
شهری - بصادق‌ترین متحدین و پیشوایان خود چیز دیگری نیست. 
کوشش قهرمانانه جز پیروزی پرولتاریای روس در جنگ داخلی بر 
بوررژوازی چیز دیکر نیست» چونکه چنین پیروزی از تزلزلات پر- 
رنج‌وشکنج خلاص می‌کند» راه چاره را نشان می‌دهد» زین و صلج 
ارزانی می‌دارد. 

1 بتوان اتحاد کارگران شهری را با نهیدست‌ترین دهتانان 
از راه انتقال بیدرنگ زیام حکوست پست شوراها عملی ساخت» چه 
بهتر . بلشویکها عموباً مراقب آنند که این راه سالمت‌آمیز رشد و 
اعتلای انقادب تأمین" باشد. بدون این کار بجلس موسان هم به 
تنهاثی نجات نمی‌دهد» چونکه در آن هم اس‌ارها می‌توانند ر«بازی, 
را برای سازش با کادتهاه با برشکو-برشکوفسکایا و با کرنسک (چد 
چیزشان بهتر از مس و غیره و امثالهم ادابه دهند, 

ار حتی تجریه" غائله کورنیلف «بدمکراسی» نیاموخت و این 


۳۰4 لنین 


یک بسیاست حلاکتبار تزلزل و سازش ادابه خواهد داد» آنوقت 
ما می‌گوئیم : هیچ جیزی مانند این تزلزلات انقلاب را ویران نمی‌سازد. 
آفایان؛ از جنک داخلی نترسانید : اگر شما نمی‌خواهید حالا با غائله" 
کورئیلف و با ,ائتلاف» بکلی تصفیه حساب کنید» این جنگ اگزیر 
و اجتتاب‌ناپذیر است- و آنوقت این جنگ پیروزی بر استثمارگران 
را به اسغان خواهد آورد» زسین را برای دهتانان و صلح را برای 
مردم ارزانی خواهد داشت و راءه راستین را بسوی انقلاب غلفرنمون 
جهانی سوبیالیستی پرولتاریا باز خواهد کرد. 


در نیمه" اول سپتامیر سال ۱۹۱۷ 
نوشته شده است 


در تاریخ ۲٩‏ (۰) ستامبر سال از روی ستن مجموعه آثار 
«بهب در شمارءٌ ۱۲ روزنامه و . ای. لنینء جاپ »ء جلد 
«رابوچی پوت حاپ شده است 4 ۲ ص ۲۲۸-۲۱ ترجمه 


و چاپ شده است 


توضیحات 
۱ -«نابه‌هائی از دور (پنج نامه) توسط و. ای. لنین در 
امه اول تا نابه* جهارم از ۷ تا ۱۲ (از 
بیستم ثا پیست و پنجم ) ماه بارس نوشته شده و نابه ناتمام مائده 
و لنین آنرا در آستانه" عزیمت از سوئیس بروسیه در 
(هشتم آوریل) سال ۱۹۱۷ شروع کرده بود. 
تنها نامه" اول در ماه بارس سال ۱۹۱۷ آنهم با اختصار زیاد در 
روزنامه" ,پراودا, چاپ شده است. نامه‌های دیگر فقط پس از انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر چاپ شدند. ایده‌های نامه ناتمام پنجم سپس در 
آثاری زیر عنوان «نامه‌هائی دربان تاکتیک, و ,ولایف پرولتاریا در 
انتلاب با, تکمیل شده است. ص - ۱ 


۲-منظور لئین شورای نمایندکان کارگران پتر وگراد است که در 
نخستین روزهای انتلاب فوریه بوجود آمد. انتخابات شورا خودبخود: 
ابتداء بتکاهها و کارخانه‌هائی و سپس در عرض چند روز تمام 
پنگاهها را در بر گرفت. روز ۲۷ فوریه (۱۲ ماه مارس) قبل از آنکه 
شورا نخستین اجلاس خود را تشکیل دهد» منشویکهای انحلال‌طلب : 
گان |[ گوزدف و ب. او , بوگدانف و اعضای دوسای دولتی ؛ ن. س, 
چخبیدزه و م. ای. اسکویش و دیگران که میخواستند رهبری شورا را 
در دست گیرند» خود را کمیته موقت احرائية شورا اعلام کردند. 
عصر همانروز در نخستین اجلاس شورا هیثت رئیسه‌ای (م رکب از 
ن. س. چهییدژه آ. ف. کرک و م, ای, اسکویلف) تشکیل شد. 
علاوه بر اعضای هیثت رئیسد؛ آ. گ, شلاپنیکف ن, ن, سوخانف و یو. 


ریخ :۲ مارس 


۳۰۹ توضیحات 


م۰ استکلوف عضو کمبتد* اجرائیه شدند و جاهائی هم به نمایندکان 
کمیته‌های مرکزی و پتر و گراد احزاب سوسیالیستی ان فلا بطق 
اس‌ارها که ابنداء با سازمان یافتن شورا مخالفت کرد سپس نمایندکان خود 
را به آن شورا فرستاد, 

شورا خود را ارکن نمایندکان کارگران و سربازان اعلام نمود و 
عملاً تا نخستین کنگره شوراها (ژوئن سال ۱۹۱۷) مرکز عمومی روسیه 
بود. یکم (حهاردهم ) باه بارس کمیته" احرائیه با نمایندگان سربازان 
تکمیل گردید. 

با وجود اینکه رهبری شورا بدست سازشکاران افتاده شورا تحت فشار 
کارگران و سربازان انقلابی بیک سلسله اقدامات القلابی پرداخت : 
تمایندکان حکومت سابق را بازداشت نمود و زندانیان سیاسی را از زندان 
آزاد کرد. شورا روز اول (۱4) مارس «فرمان شماره یک دربارة پادکال 
منطقه" نظامی پتروگراد, را صادر کرد که در امر انقلابی شدن ارتش 
نقش عفیم ایفاء نمود. بموجب این فرسان واحدهای نظامی در تظاهرات 
سیاسی تیم شورا بودند و اسلحه در اختیار و تحت کنترل کمیته‌های 
گروهانها و گردانها وا گذار می‌شد» فرامین کمیته" موقت دومای دولتی 
می‌بایستی فقط در صورت عدم بباینت‌شان با فرامین شورا اجرا می‌شد 
و قس علیهذا, 

ابا در لحظه* حساس و قاطع» شب دوم (۱۵) مارس؛ سازشکارانی 
از کمیته" اجرائیه" شورا دواطلبانه زمام قدرت را بدست بورژوازی دادند 
و هیثت دولت موقت ب رکب از نمایندکان بورژوازی و ملاکین را تأیید 
نمودند. در خارجه از این اقدام تسلیم‌طلبانه در برایر بورژوازی خبر 
نداشتند جونکه روزنامه‌های حپتر از مطبوعات کادتی به خارجه راه داده 
نمی‌شدند. و . ای. للين پس از آنکه بروسیه آسد از اين خبر اطلاع 
تعافیل. کرکی اقزبسر 


۳- اکتبریستها يا راتحاد ۱۷ التبر»--حزب سلطنت‌طلب 
سرمایه‌داران بزرگ که در ماه نوامبر سال ۱۹۰۵ تأسیس یافت, وجه 


تسمیه حزب می‌بایستی مظهر همست آن با مانیفست ۱۷ اکتبر سال 


توضیحات ۳۰۷ 


۰ تزار باشد که وعده داده بود آزادیهائی بر طبق قانون اساسی 
در روسیه معمول دارد. تمام فءالیت 1 


یست‌ها نسبت بمردم خصمانه 
بود و هدفش دفاع از منافع سرمایه‌داران بزرگ و ملا کین بود کد 
بشیوه سرسایه‌داری فعال مایشائی می‌تمودند. 1 کتبریستها از سیاست ارتجاعی 
داخلی و خارجی تزاریسم پشتیبانی می کردند. 

پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه | کتبریست‌ها حزب زساسدار 
شدند و مجدانه با انقلاب سوسیالیستی در روسیه که تضج و قوام 
می‌یافت مبارزه می‌نمودند, 

اکتبریستها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر بر ضد حکوست شوروی 
یار می کردند, 

کادت‌ها - اعضای حزب دمکرات مشروطه‌خواه بودند که حزب 
عمده لیبرال سطلات‌طلب بورژوازی در روسیه بود. حزب کادت‌»۱ در 
اکتبر سال ۱۹۰۰ تشکیل شد و نمایندکان بورژوازی و شخصیت‌های 
ژیستواها از مانا بلاکین و روشنفکران بورژوازی در آن 
عضویت داشتند. پعدا حزب کادت‌ها به حزب بورژوازی امپریالیستی 
مپدل شد. 

کدت‌ها در سالهای جنگ اول جهانی از سیاست استیلاگرانه 
خارجی دولت تزاری مجدانه پشتیبانی می‌کردند و در دوران انقلاب 
بورژوا دمکراتیک فوریه می کوشیدند رژیم سلطنتی را از ابودی نجات 
دهند._ کادت‌ها که در دولت سوقت بورژوازی مقام رهبری را داشتند» 
سیاست ضدیلی و ضدانقلابی تعقیب م ی کردند, کادت‌ها پس از پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر دشمن آشتی‌ناپذیر حکوست شوروی بودند و 
در تمام اقدامات مسلحانه و ضدانقلابی و حملات مداخله گران مسلح 
شرکت می‌جستند. ص - ۸ 


4 -مائیفست بال- مائیفست درباٌ جنگ که کنگره فوق‌العاده 
بین المللی سوسیالیستی در بال تصویب شد. این کنگره روزهای ۲۰-۲4 
توانبر مال ۱۹۱۲ برپا بود, مانیفشست ملتها را از خطر جنگ جهانی 
امپریالیستی که نزدیک می‌شد برحذر مبداشت و هدفهای غارتگرانه 


۳۰۸ توضیحات 


اين جنگ را برملاء می‌ساخت و از همه" کارگران جهان دعوت م کرد 
که با قرار دادن «قدرت همپستک بین‌المللی پرولثاریا در برابر امپریالیسم 
سرمایه‌داری, با قاطعیت در راه صلح ببارژه کنند. در مانیفست بال 
ماده‌ای از قطعنایه کنکرة اشتوتکارت سال ۱۹۰۷ تنظیمی لنین دربارةٌ 
اينکه در صورت وقوع جنگ امپریالیستی باید از بحران اقتصادی و 
سیاسی ناشیه. از جنگ برای میارزه در راه انقلاب سویبالیستی استفاده 
کنند زد ددم سب 

۰ - رازتوچین‌ها (رافراد میختلف‌المنصب و مختلف‌العنوان,) - 
افراد پامعلوسات غیراشرافی که از بیان اقشار مختلف جامعه : تجار 
ند. ص - ٩‏ 


و روحانیون و خرده‌بورژوازی و دهقانان برخاسته ب 


* - منشویک‌ها - طرفداران جریان خرده‌بورژوایی و اپورتونیستی 
در سومسیال‌دمکراسی روس بودند. در سال ۱۹۰۳ در کنگره دوم حزب 
سوییال‌دمکرات کارگری روسیه» بهنگام انتخاب ارگنهای سرکزی حزب 
سوسیال‌دسکراتهای انقلابی برهبری لنین که ا کثریت (بلشینستوو ) آراء 
پدست آوردند بلشویک‌ها نامیده شدند و اپورتونیستها در اقلیت (منشینستوو) 
باندند و بنام متشویک‌ها معروف شدند, 

منشویک‌ها در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ با هژسونی 
پرولتاریا در انقلاب؛ با اتحاد طبقَهُ کارگر و دهقانان مخالف بودند 
و توافق با بورژوازی لیبرال را طلب ی کردند که بعقید؛ آنها رهبری 
انقلاب می‌بایست به آن واگذار گردد. در سالهای ارتجاع که بدنبال 
شکست انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱٩۰۵‏ فرا سید اکثر منشویک‌ها 
انحلال‌طلب شدند و طلب ب یکردند حزب انقلابی غیرعلنی طبقه 
کارگر متحل شود. پس از پیروزی انقلاب بورژوادمکراتیک در فوریه 
سال ۱۹۱۷ منشویک‌ها در دولت موقت بورژوازی شرکت میکردند و 
از سیاست ابپربالیستی آن پشتیبانی می‌نمودند و برعلیه انتلاب 
سوسیالیستی که بقدساتش فراهم بی‌شد مبارژه م یکردند. 

منشویک‌ها پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر به حزب علناً 
ضدانقلایی مبدل شدند و سازمانده و شرک تکننده توطله‌ها و قیامهائی 
در جهت سرنگون ساختن حکوست شوروی بودند. 


توضیحات ۳۰۹ 


راو کیست‌ها, - بتشویکهائی که با سرکز رهبری خود - با کمیته 
تشکیلات متحد شده بودند که در سال ۱۹۱۲ در کنفرانس اوت انحلال‌طلبان 
تشکیل شده بود. کمیته تشکیلات در سالهای جنگ جهانی امپربالیستی 
موضع سوسبال‌شوینیستی داشت. کمیته تشکیلات تا انتغاب کمیته م رکزی 
حزب بنشویک در اوت سال ۱۹۱۷ فعالیت می کرد. ص - ۱۰ 


۷- گوزدفپوترسوف - جناح راستگرا و انحلاطلب منشویسم بود 
که در دوران جنگ اول جهانی موفع سوبیال‌شوینیستی داشت, 
گوزدف و پوترسوف لیدرهای این جناح بودند. ص - ۱۰ 

۸ -متظور دولت موقت بورژوازی است که در تاریخ دوم (۱۰) 
باه بارس ۷ بدابموافقت کمیته" موقت دوهای دولتی با لیدرهای 
اس‌اری و سنوی کمیته اجرائیه" شورای نمایندگان کارگران و سربازان 
در پتروگراد تشکیل شد. شاهزاده گ. یه. لوف (رئیس شورای وزیران 
و وژیر کشور)» پ. ن. میلیوکف- لیدر حزب کادتها (وزیر امور 
خارجه)» آ, ای. گوچکف - لیدر اکتبریستها (وزیر جنگ و موقتاً 
وزیر تبروی دریائی) و سایر نمایندگان بورژوازی بزرگ و ملاکین و 
همچنین ترودویک ۲. ف. کرنسک (وزیر داد گستری) در هبتت دولت 
عضویت پیدا کردند. ص - ۱۲ 


٩‏ - رتجددطلبان مسالمت‌جو» - حزب رتحدد مسالمت‌آمیز - سازبان 
مشروطه‌خواه بورژوازی بزرگ و بلاکین که در سال ۱۹۰۰ پس از 
انحلال دوبای اول دولتی تشکیل شد. این حزب از لحاظ برنامه‌ای 
که داشت 
دفاع از منافع و علایق بورژوازی تجاری و صنعتی و ملاکینی بود که 
اقتصادیات خود را بشیوه سربایه‌داری اداره می‌کردند. حزب رتجدید 
مسالمت‌آمیز» در سوبین دوبای دولتی با به اصطلاح حزب راصلاحاث 
دمکرائیک, در فرا کسیون «پر وگرسیست‌ها, متحد شد. ص - ۱۲ 


۰ - ترودویک‌ها (گروه کار ) -- گروه دسکراتهای خر 
در دوباهای دولتی که از دمتانان و روششکران نارودنیک‌منش 


| اکتبریستها پیوند نزدیک داشت و فعالیت حزپ متوجد 
بر پموند دز یب ۳3 


بورژوازی 


۳۰ توضیحات 


شده بود. فرا کسیون ترودویکها در آوریل سال ۱۹۰۰ توسط نمایندگان 
دهقانی دومای اول دولتی تشکیل شد. در مجلس دوما ترودویک‌ها 
میبا کادت‌ها و سوسیال‌دمکرانهای انقلابی نوسان می کردند. ترودویک‌ها 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه مجدانه از دولت موقت پشتیبانی 
می‌نمودند. ترودویک‌ها از انقلاب سوسیالیستی التبر خصمانه استقبال 
کردند. ص ‏ ۱۲ 

۱ - دومای دولتی -سازمان انتخابی که دولت تزاری ناجاراً 
در نتیجه" آنقلاب سال ۱۹۰۰ تشکیل داد. دومای دولتی ظاهراً ارگان 
قائونگذاری بود وی عماگ هیچ قدرت واقعی نداشت, انتخابات دوبای 
دولتی غيرمستفيم و ابرابر و غیرهمگانی بود. حقوق انتخابانی 
طبقات زحمتکش و همچنین ملیتهای غیرروس سا کن روسبه خیلی محدود شده 
بود و بخش اعظم کارگران و دهفانان اصلاً حق شرکت در انتخابات 
را نداشتند, 

نضتین دوبای دولتی (آوریل - ژوئیه سال ۱۹۰۰) و دوین 
دومای دولتی (فوریه - ژوئن سال ۱۹۰۷) توسط دولت تزاری متحل 
شدند, در سومین (۱۹۰۷- ۱۹۱۲) و در چهارمین (۰-۱۹۱۲ 6۱۹۱۷ 
دومای دولتی حقوق کارگران و دهتانان و خرده‌بورژوازی شهری 
بیش از پیش سمحدودتر شد و ساطه" کال بلوک ارتجاعی ملاکین و 
سرمایه‌داران بزرگ تأمین گردید. ص۱۳ 

۲ - کمیته‌های نظامی صتعتی در باه به سال ۱۹۱۰ توسط 
سر ب«ایه‌داران روس برای کمک به تزارسم در حنگ تشکیل شدند, 
آ, ای. کوچکف کارخان‌دار بزرک و لیدر حزب اکتبریست‌ها ریاست 
کمیته مرکزی نظامی صنعتی را بعهده داشت. بورژوازی بمنظور ترویج 
ایده پشتیبانی از جتگ امپریالیستی در میان کارگر به اصطلاح 
«گروههای کارگری, جتب کمیته‌های نظامی صنعتی تشکیل داد که 
منشویک‌ها در آنها شرکت میکردند. باشویک‌ها کمیته‌های نظامی 


صنعتی را تحریم نمودند و این تحریم را با پشتیبانی اکثریت کارگران 
عملی ساختند. ص۱۳ 


توضیحات ۳۱۱ 

۳ - مقاله «دربار؛ وظایف پرولتاریا در انقلاب حاضره در شه‌اره 
۰ روزنامه «پراودا» بتاریخ هفتم آوریل به امضای ۵. لنين درج شده و 
شامل تزهای معروف «تزهای آوریل» و . ای. لنین است که از قرار 
معلوم در قطار راه آهن در آستانه ورود به پتروگراد نوشته بود. 

للین این تزها را در دو جلسه منعقده چهارم (۱۷) آفریل : در 
جلسه* بلشویک‌ها و در جلسه مشترک بلشویک‌ها و متشویک‌ها - 
برای نمایندگان اجلاس نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان در محل 
کاخ ناوریجسی قرائت نمود. ص - ۱٩‏ 

4 ۱ - رسوسیالیست‌های توده‌ای, (ان اس‌ها) - اعضای حزب کار 


سوسیالیست‌های وده‌ای که در سال ۱۹۰۰ از جناح راستگرای حزب 
سوسیالیستهای انقلابی (اس‌ارها ) جدا شده و طرفدار انحاد با کادت‌ها 
بودند, 


حزب «سوسیالیستهای توده‌ای, پس از انقلاب بورژوا دبکراتیک 
فوریه ۱۰۱۷ با ترودویک‌ها متحد شد و با شرکت دادن نمایندکان خود 
در هیثت دولت موقت بورژوازی مجدانه از فعالیت آن پشتیبانی میکرد. 
آن‌اس‌ها پن از اثقلاب سوسیالیستی اکتبر در توطئه‌های ضدانتلابی و 
در اقدامات ساحانه علیه حکوست شوروی شرکت داشتند. ص- ۲۱ 

۱۰ - سوسیالیست‌رولوسیونرها (اس‌ارها) - حزب خرده‌بورژوازی در 
روسید بود که در اواخر سال ۱۹۰۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ تشکیل شد. 
در سالهای جنک جهانی امپریالیستی | کثر اس‌ارها موضع سوسیال‌شوینیستی 
داشتند. پس از انقلاب بورژواد,کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ اس ارها به 
اتفاق منشویک‌ها حاسی عمده دولت موقت ضدانقلابی بودند و لیدرهای 
حزب در هیثت این دولت بودند. حزب اس‌ارها از پشتیبانی خواست 
دهقانان که محو زبینداری اربایی را می‌خواستند استداع کر 
وزیران اس‌اری دولت موقت گروههای مجازات برای سر کوب دهقانانی 
که زمین‌های اربابی را تصرف کرده بودند اعزام می‌داشتند. پس از 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر اس‌ارها به اتناق بورژوازی و بلاکین و 
مداخله گران مسلح بیگانه مجدانه برضد حکومت شوروی مبارزه میکردند. 
۲۱ 


۳۱۲ توضیرحات 


۰- کمون سال ۱۸۷۱ پاریس نخستین تجربه استترار دیکتاتوری 
انا در کاریع است. دونت اقاایی طبلد" کارگز در فیچد" اقب 
پرولتری در پاریس تشکیل شد و ۷۲ روز - از ۱۸ ماه مارس تا ۲۸ 
ماه به سال ۱۸۷۱ پرقرار بود. ص - ۲۲ 


۷ - ویدیستوو » - روزنابه و ارکان گروه راستگرای افراطی 
منشویکهای دفاع‌طلب برباست گ. و , پلخائف بود که از ماه مه سال 
۶ تا ژانویه سال ۱۹۱۸ در پتروگراد چاپ و منتشر 
می‌شد, 

«یدینستوو» ضمن پشتیبانی از دولت موقت و طرفداری از ائتلاف 
با بورژوازی برضد بلشویک‌ها مبارژه می‌کرد و غالباً بشیوههای مطبوعات 
مبتذل متوسل می‌شد. ص -- ۲۲ 


۸ - «روسکایا _ "ولیا,- روزنامه" پومیه" بورژوائی که آ. د. 
پروتوپویف وزیر کشور آنرا تأسیس کرد با خرج بانکهای بزرگ اداره 
می‌شد و از دساییر سال ۱۹۱۰ تا آکتبر سال ۱۱۷ در پتر و گراد 
چاپ و منتشر می گرقید. ص۲۳ 


٩‏ رجوع شود به اثر ک. دارکس و ف. انکلس -- «پیشگفتار 
برای چاپ آلمائی «سائیفست حزب کموئیست» سال ٩0۱۸۷۲‏ به آثار 
ک. مارکس «جنگ داخلی در فرانسه. پیام شورای کل رفاقت بین‌المللی 
کارگران»» رانتقاد برنامه کتام؛ به اثر ف. انگلس, ابه مورخه ۸ب 
۸ بارس سال ۱۸۷۰ به آ. ببل ؛ به نامه‌های مورخه ۱۷ و ۱۷ آوریل 
سال ۱۸۷۱ ک. مارکس به ل. کوگلمان ص- ۲۵ 


۰- پلانکیسم - جریانی در جنبش سوبیالیستی فرائسه برهبری 
لوئی ا و گوست بلاتی (۱۸۰۰--۱۸۸۱) که انقلابی مبرز و نماینده 
معروف کمونیسم تخیلی در فرانسه بود. 

بلانکیست‌ها مپارزة طبقاتی را نفی می‌کردند و انتظار داشتند که 


توضیحات ۳۳ 


«بشریت نه از راه مبارزة طبقاتی پرولتاریا بلکه از راه توطئه اقلیت کوچک 


روشتفکران از شر بردگ مزدوری نجات یابد, (و . ای. 
حاپ ۰ جلد ۱۳ ص .)۷٩‏ بلاتکیست‌ها ضمن تعویض فعالیت حزب 
انقلابی با اقدامات سشتی توطثه گر پنهانکار وضع مشخص لازم برای 
پیروزی قیام را در نظر نمی گرفتند و نسبت به ارتباط با توده‌ها بی‌اعتناء 
بودند. ص - ۲۹ 


مجموعه آثار » 


۱- در دوبای چهارم دولتی آ, ف. کرنسی مدتی بگروه 
ترودویک‌ها پیوست و ریاست آن گروه را بعهده داشت. ص- ۲۱ 


۲- کنفرانس کارسندان و کارگران راه آهن سراسر روسیه از 
ششم تا بیستم آوریل (۱4۹ آوریل - ۲ ماه مه ) سال ۱۹۱۷ در پترو گراد 
جریان داشت. این کنفرانس که توسط احزاب سازشکار رهبری می‌شد 
موضع دذاع‌طلبی در پیش گرفت و پشتیبانی کامل خود را از دولت 
بوقت اعلام نمود. در جلسه هشتم (۲۱) آفریل ای. آ. تلودورویج عضو 
کمیته* م رکزی حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه سخترانی کرد و 
بگواهی روزنامه منشویی میدینستوو» ,در روحیه" عمومی تحولی ایجاد 
نمود». کفرانس کمیته" اجرائیه را برگزید و دتورالعمل - هم 
در مسائل سیاسی و هم در مسائل عملی در جهت بهبود شرایط حمل 
و نقل با راه آهن تصویب کرد, ص - ۳۷ 


۳ کلماتی از طنز ای, آ. کریلف بنام «گربه و آشپزه. ص - ۳۸ 


۶-ف. انکلس. امه مورخد ۲۸-۱۸ مارس ۱۸۷۰ به آء ببل. 
وی ۳ 6 


ک. بارکس, «چنگ داخلی در فرانسه. پیام شورای کل 
ساژبان رفاقت بین‌المللی کارگران». ص- 4 


۳۱ توضیحات 


۲ منظور سوسیالیست‌رولوسیونرهاء ان‌اس‌ها و ترودویک‌هاست. 
م۷ 

۷ - مائیلویسم - از نام خائوادی مانبلوف مشتق شده که پرسوناژی 
در اثر ل. و. گ و کزلت توسسته روس بنام «ارواح مرده است. 
مانیلویسم سترادف ساده‌دی و احساساتی بودن و خیالبافی است. ص-- ۱ ه 


۸ - فابیان‌ها - اعضای جمعیت فابیان» سازسان رفرسیستی انگلیسی 
که در سال ۱۸۸۶ تأسیس یافته بود. اعضای این جمعیت اکفرا از 
نمایندکان روشنفکران بورژواسلک - از دانشمندان و نویسندگان و 
شخصیت‌های سیاسی بودند؛ آنها ضرورت مبارز؟ طبقاتی پرولتاربا و 
انقلاب سوسیالیستی را نفی میکردند و مدعی بودند که گذار از 
سربایه‌داری به سوسیالیسم فقط از راه رفرم‌های کوچک و تحولات تدربجی 
جابعه میسر و امکان‌پذیر است. و. ای. لنین فابیانیسم را بعنوان 
«اپورتونیسم افراطی, توصیف کرده است. (مجموعه" آثار» چاپ »» جلد 
٩ص‏ ۳۳۸). جمعیت فابیان در سال ۱۹۰۰ به حزب لیبوریست پیوست. 

فابیان‌ها در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) 
خطمشی سوسیال‌شوینیستی داشتند. ص- ۱ه 


۲۹ - حزب کارگر (واععط عده‌دامل) انیس در سال ۱۹۰۰ بعنوان 
اتحاد سازبانهای کارگری» سازبانها و گروه‌های سوسیالیستی بمنظور 
فرستادن نمایندگان کارگران بهارلمان (,کمیته" نمایندگ کارگری,) 

افت. این کمیته در سال ۱۹۰۰ نام داد و حزب کارگر 
بوریست) نامیده شد. اعضای تردیونیونها بشرطی که حق عضویت 
حزبی را بپردازند بطور ائومانیک عضو حزب شمرده بی‌شوند. 

حزب لیبوزیست که ابتداء از لحاظ ترکیب بعنوان حزب کارگر 
تشکیل شد (یعداً تعداد زیادی عناصر خرده‌بورژوازی در آن وارد شدند) 
از لحاظ ایدئولوژی و تا کتیک سازمان اپورتونیستی است. از لحظه" 
تأسیس حزب» رهبران آن سیاست همکاری طبقاتی با بورژوازی را تعقیب 
م یکنند, 


توضیحات ۳۰ 


در دوران جنگ اول جهانی لیدرهای حزب لببوریست خطمشی 
سوسیال‌شویئیستی داشتند. 

لوریست‌ها بارها هیئت دولت را تشکیل داده‌اند که سیاست 
امپریالیسم انکلستان را اجرا می کردند. ص ‏ ۱ه 


۲۰ همست کارگری یا کار ( هاامدلعدهعدانه:۸») -سازبان 
سنتریست‌های آلمانی ( کائوتسکیستها ) که در بهار سال ۱۹۱ بوجود آمد, 
سنتریست‌ها شعارهای پاسیفیستی بی‌دادند ولی عملاً با سوسیال‌شوپنیست‌ها 
بتحد بودند و ضربات اصلی خود 1 متوجه گروه رائترناسیونال» م ی کردند 
"که برضد جنک امپریالیستی و دوات امپریالیستی آلمان مبارژه می‌نمود. 
در ماه آوریل سال ۱۹۱۷ «همبستگ کار, و گروه‌های دیگر سنتریستی 
«حزب سستقل سومیال‌دسکرات, را تشکیل دادند. ص - ۲ه 


۱-میئوریترها یا لونگیست‌ها - اقلیت سنتریست در حوب 
مقسالیبت اند کة در مال 1416 ۰ برهبری ژان لونگه تشکیل گردید 
و در سالهای جنگ جهائی امپریالیستی خطمشی سوسیال‌پاسیفیستی داشت. 
لونکیست‌ها در کنگر حزب سوسیالیست فرانسه در توره (دسامیر 
سال )۱٩۲۰‏ که در آن جناح چپ حزب پیروز گردید به اتفاق 
رفرسیست‌های علنی از حزب جدا شدند و به اصطلاح به انترناسیونال 
1 پیوتند و پس از متلاشی شدن آن به انترناسیونال دوم باز گشتند, 
ص .۲ و 

۷۷ ختنا استقال. تارگز انکلیس (راتوط. تنمداما الما 
ساژبان رفر‌بستی که در سال ۱۸۹۲ در شرایط تشدید مبارزه اعتصابی 
و اعتلای جنبش استقلال طبته* کارگر انکلیس از نفوذ احزاب بورژوازی» 
تأسیس یافت." کاير هاردی و ر. با کدونالد در رأس حزب قرار 
داشتند. 

حزب مستقل کارگر از لحظه" پیدایش خود خطلمشی بورژوارفرمیستی 
در پیش گرنت و توجه اصلی خود را به شکل پارلمانی مبارزه و به بند و 
پست‌های پارلمانی با حزب لیبرال معطوف داشت. لئین ضمن تعریف 


و۳ توضیحات 


حزب بستقل کارگر نوشت که این حزب «در عمل همواره حزب وایسته 
به بورژوازی» حزب اپورتونیستی است». 

حزب ستقل کارگر در اوایل جنگ اول جهاتی بیانیه‌ای برد 
جنگ صادر کرد ولی بلافاصله خطمشی سوسیال‌شوینیستی در پیش گرفت. 


هق۳و 


با (یاعدط انامتهگ صنانع8) در 
تحاد حزب سوسیال‌دمکرات پا دیگر 
گروههای سویالیستی تشکیل شد. حزب سوبیالیست بریتانیا با رو 
ایده‌های سا رکسیسم تبلیغ می کرد و حزبی بود «نه اپورتوئیستی بلکه 
واقعاً ستقل از لیبرالهام (للین - بجموعه" آنار» چاپ ه» جلد ۲۳» 
ص ۲۰4). 

اما قلت عده افراد حزب و ضعف ارتباط آن با توده‌ها قدری بد آن 
جلبه" سکتاریستی می‌داد. در دوران جنگ اول جهانی» در درون این 
حزب مبارزه شدید سیان جریان اترناسیونالیستی (او . کلاخر» آ. اینکبین» 
د. ماکلین» ف, روتشتین و دیگران) و حریان سوسیال‌شوینیستی بریاست 
هایندمان در گرفت. درون جریان انترناسیونالیستی عناصر ناپیگیر 
بودند که در سائی موضع سنتریستی داشتند. در ماه فوریه" سال ۱۹۱ 
گروهی از شخصیت‌های حزب سوبیالیست بریتانیا روزنانه" طاف عآ» 
(«پیام») را تأسیس کرد که در امر همپیویست و اتحاد انترناسیونالیست‌ها 
نقش بهمی ایفاء نمود. کنفرانس سالانه حزب سویسیالیست بر 3 
در آوریل سال ۱۹۱۰ در سولفورد برپا شد خط مشی سوسیال‌شوینیستی 
هایندسان و طرفداران او را بحکوم کرد و آنها از حزب رفتند. حزب 
سوسیالیست بریتانیا از انقلاب سوسیالیستی التبر اظهار خوشوتتی کرد. 

اعضای حزب سویسبالیست بربتائیا در جنبش زحمتکشان انگلستان برای 
دفاع از روسیه" شوروی در برابر مداخله" مسلحانه خارجی نقش بزرگ 
ایفاء نمودند. 

حزب سوسیالیست بریتانیا به اتفاق گروه کموئیستی وحدت در امر 
تشکیل حزب کموئیست بریتانیا نقش عمله ایفاء کرد. در نضتین 


توضیحات ۳۱۷ 


متحده که در سال ۱۲۰ برپا بود | کثریت قریب به اتفاق 


سازبائهای محلی حزب سوسیالیست بریتانیا وارد حزب موئیست شدند. 


9:۳ 


۲۶ جناح تسیمروالد به ابتکار و . ای. لنین در ماه سپتامبر 
سال ۱۹۱۰ در کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها در تسیمروالد تشکیل 
گردید و نه‌ایندگانی را از سازسانهای : کمیته" سر کزی حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه» سوسیال‌دمکرات‌های چپ سوئده نروژ» سوئیس» آلمان؛ 
اپوزیسیون سوسال‌دمکرات‌های لهستال و سومیال‌دسکراتهای خطه 
لتونی را متحد ساخت. جناح چپ تسیمروالد که لنین در رأس آن قرار 
داشت برضد | کثریت سنتریستی کنفرانس بباره می کرد. جناح چپ 
تسیه‌روالد اعلام داشت که با باندن در اتحاد عموسی تسیمروالد» 


یات خود را ترویج خواهد کرد و در مقیاس بین‌المللی بکار مستقل 
اج چپ. خسبرواند. اوق مطیزعافی. خود-رمعله 
ماوانهلا» (میشر) را بزیان آلمانی منتشر می‌ساخت که مفالانی از 
و. ای. لنین در آن حاپ شده است. 

نیروی عمده در جناح چپ تسیمروالد بلشویک‌ها بودند که یکانه 
خطمشی پیگیر و تا وئالیستی را تعقیب م یکردند, 


ص تب ۳و 


خواهد پرداخت. 


۲۵ - اسپارتا کیست‌ها - سازسان انقلایی سوسیال‌دمکرات‌های چپ 
آلماث: که. در اوایل جنگ اول. جهانی. توسط. ک, لییکدشته 
ر. ل وکزامبورگه ف, مرینگ» ک., تستکین و دیگران تشکیل شد. در 
ماه آوریل سال ۱۹۱۰ ر. لوکزامبورگ و ف. مرینگ مجلد" ونط» 
هاممهنامجع ام را تأسیس مودند و وود اصلی سوسیال‌دمکرات‌های چپ 
آلمان پیرامون آن متحد شدند. در ژانویه سال ۱۹۱۰ این گروه بطور 
متشکل به شکل گروه رانترناسیونال, درآمد. از سال ۱۹۱٩‏ گروه 
«انترناسیونال, بطور غیر علنی به جاپ و انتشار «نامه‌های سیاسی» به 
استبای اسپارتا ک پرداخت و بدین مناسبت گروه وانترناسیوناله. گروه 
«اسپارناک» هم نامیده شد, 


۳۱۸ توضیحات 


اسپارتا کیست‌ها در میان توده‌ها تبلیغ انقلایی می کردند و تظاهرات 
نوده‌ای برضد جنگ برپا می‌نمودند و اعتصابها را رهبری م ی کردند و 
ماهیت امپریالیستی جنگ.جهائی و خیائث لیدرهای سازشکار سوبیالد 
دبکراسی را قاش می‌ساختند. 

در آوریل سال ۱۹۱۷ اسپارتا کیست‌ها با حفظ استقلال سازمانی وارد 
حزب ستتریستی سوسیال‌دمکرات آلمان شدند, 

در نوامبر سال ۱۹۱۸ در حریان انقلاب در آلمان» اسپارتا کیستها با 
«ستقلها, قطع رابطه کردند و در راتحاد اسپارتاک, متشکل گشتند و 
در کنگرة موسسان که سیام دسامبر سال ۱۹۱۸- اول ژانویه ۱۹۱۹ 
برپا بود»ء حزب کمونیست آلمان را تشکیل دادند. ص - ه 

۳۹-سیاست کارگریه (هلناناه‌نه‌اهه) ‏ -مجله" ‏ هنت 
مسائل سومیالیسم علمی - ارکان مطبوعاتی گروه رادیکالهای چپ برمن 
که در سال ۱۹۱٩‏ به حزب کمونیست آلمان پیوستند؛ از سال ۱۹۱ 
تا ۱۹۱۹ در برس چاپ و منتشر می‌شد. ص - وه 

۷ - رفردا» («طلعجه0») - بجله باهانه ادبی-اجتماعی و سیاسی 
که توسط آ. گیلیو - انترناسیونالیست و نویسنده و روزنامه‌نار 
فرانسوی تأسیس یافته بود و از ژانویه سال ۱۰۱۰ تا سال ۱۹۱٩‏ جاپ 
و منتشر می‌شد , ص -- وه 

۳۸ - «ترید یوئیولیست ‏ (طونده‌تولا 7۲2۵۵6 106 - روزنامه 
سندیکائی انگلیسی که از نوامبر سال ۱۱۰ تا نواببر سال ۱۹۱ در 
لندن جاپ و سنتشر می‌شد. ص- وه 


۳۹- حوب سوسیالیست کارگر آمریکا- در سال ۱۸۷۹ در 


کنگرة متحده دلفی در نتیجه" ادغام شعب آمریکائی 
انترناسیونال اول و سازمان‌های سوسیالیستی دیگر, تشکیل شد. | فگریت 
قریب به اتفاق اعضای حزب از مهاجرین بودند و ارتباطشان با کارگران 
بوسی آمریکا ضعیف بود. در نخستین سالها لاسالین ها وضع مسلط در 
رهبری پیدا کردند که اشتباهات سکتاریستی و د کم تیستی مرتکب 


» در 
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توشیحات ۳۹ 


می‌شدند. تزلزلات سلی و تاکتیی رهبری موجب ضعف حزب گردید 
و باعث شد که گرومهائی از آن خارج شوند. 

در سالهای دهه نود چناح چپ برهبری د. دو-للون رهبری حزب 
سویالیست کارکری آمریکا را بعهده گرفت و اشتباهات آنارشی- 
ین میتکنی فا فنلد. عون محتالیستت کارگرق آمن یکا در سالهای 
جنگ چهانی امپریالیستی دز تتناسیوثالیسم گرایش 
داشت, در سال ۱۹۱۹ یا انتلابی خوب سوببیالیمت. کارگری دز ایجاد 
حزب کموئیست آمربکا شر کت کرد. ص- هه 


۰ -حزب سوبیالیست آریکا در سال ۱۹۰۱ در کنگرة 
ایندیائوپولیس در نتیجه" اتحاد یکعده از گروههای سوسیالیستی شکل گرفت. 
در سالهای جنگ اول جهانی در حزب سوسیالیست آسربکا سه جریان 
پیدا شد که عبارت بودند از ء سوسیال‌شوینئیست‌ها که از سیاست 
امپریالیستی دولت پشتیبانی م ی کردند» سنتریست‌ها که فقط در گفتار 
مخالف جنگ امپریالیستی بودند» و اقلیت انقلابی که مواضع انترناسیونالیستی 


داشتند و برضد جنگ ببارژه م یکردند. 

در سال ۱۹۱٩‏ در حزب سوبیالیست آمریکا انشعاب شد. حناح چپ 
که از حزب سومیالیست خارج شده بود» مبتکر ایجاد و هسته" اصلی 
حزب کموئیست ایالات بتحده آمریکا شد. ص - هه 


۱ 4 - رانترناسیونالیستم (هاطناههه‌ناهعا 10‏ 16») - روژنابه* 
هفتگی - ارکان جناح حپ سوسیالیست‌ها که در اوایل سال ۱۹۱۷ در 
بوستون توسط جامعه" تبلیغات سوسیالیستی آمریکا منتشر شد, ص وه 


شش حزبپ سوسیال‌دمکرات هلتد کد 
روزناسه" «تریبون, ارن مطبوعاتی آنها بود. تریبونیست‌ها حزب 
انتلابی ۳4 نبودند ول جناح چپ جنبش کارگری هلند را تشکیل 
می‌دادند و در سالهای جنگ جهائی امپریالیستی (۱۹۱۸-۱۹۱4) 
بطور عمده موضع انترناسپونالیستی داشتند. 

تریمونیست‌ها در سال ۱۹۱۸ حزب کموئیست هلند را تشکیل 
دادند, 


تفر توشیحات 


ینت۲ ۰۳۵ (رتریبون») -- روزنامه‌ای که در سال ۱۹۰۷ توسط 
جناح چپ حزب سوبیالدمکرات کارگری هلند تأسیس یافت, این روزنامه 
از سال ۱۰۰٩‏ پس از اخراج چپ‌ها از حزب و تشکیل حزب سوسیال- 
دمکرات هلند توسط آنها ارگن مطبوعاتی این حزب شد» و از سال 
۸- ارکان حزب کمونیست هلند بود که با این عنوان تا سال 


۱۹:۰ جاپ و بنتشر می‌شد, ص‌ وه 


۲ - حزب جوانان یا چپ‌ها در سوئد را لنين حریان چپ در 
سوسیال‌دمکراسی سوئّد نامید. «جوانان, در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی 
(۱۹۱۸۰-۱۹۱4) خطمشی انترناسیونالیستی داشتند و به جناح چپ 
تسیمروالد متمایل بودند. «جوائال» در ماه مه سال ۱۹۱۷ حزب 
سوسیال‌دمکرات چپ سوئد را تشکیل دادند. در کنگره این حزب در 
سال ۶۹ تعمیم الحاق به انترناسیوئال کموئیستی ک ند » تاج 
انقلابی حزب در سال ۱۹۲۱ حزب کمونیست سوئد را تشکیل داد. 
ص- وه 

۶ - «تستياک‌هام - حزب ‏ انقلایی سوسیال‌دمکرات کارگری 
بلغارستان که در سال ۱۹۰۳ پس از انشعاب در حزب سوسیال‌دمکرات 
تأسیس یافت. تسنیا ک‌ها مخالف جنگ امپریالیستی بودند و در سال 
۹ عضو انترناسیونال کمونیستی شدند و حزب کمونیست بلغارستان‌را 
تشکیل دادند. ص - هه 


»رید پیش !» («انا۸۵0») - روزنامه" پومیه و ارکان مرکزی 
لیا ؛ این روزنامه در دساسیر سال ۱۸۹۲ در رم 


حزب سومیالیست 
تأسیس یافت. ص -ه ء 

4۰ - سوسیال‌دمکرات‌های لهستان در اوایل سال ۱۹۱۲ به 
طرفداران هیثت مدیرة کل (زاژوندوها) که در مورد انحلال‌طلیی روش 
سازشکارانه داشنند و به طرفداران هیثت سدیرة ایالتی (روزلاموها) که 
علیه انحلال‌طلبان مبارژه میکردند و در ارتباط نزدیک با بلشویک‌ها 
کار م یکردند منشعب شدند. 


توضیحات ۳۲۱ 


هر دو گروه در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی یه 
۸) در حزب واحد متحد شدند که از پلاتفورم انترناسیونالیستی 
دناع م ی کرد. ص - وه 

۷ - قطعنابه" نامپرده توسط و, ای. لنین نوشنه شده بود. این 
قطعنامه_به ‏ تنگره استانی سازبان سوسیال‌دمکرات ژوریخ که در 
روزهای ۱۱- ۱۲ فوریه سال ۱۹۱۷ در تس جریا داشت بنام 
سوسیال‌دمکراتهای چپ سوئیس تسلیم شد. ص - ۰ 


۸- لنین متظورش روزنانه* «صدای خلق» («ععوناعهااه۷») - 
ارگان حزب سا را آلمان است ؛ این روزنامه در سالهای -۱۸٩۱‏ 
۳ در همنیتس جاپ و سنتشر می‌شد, 

«ناقوس» (صعلههات عزا0ء) -مجله" دو هنتق که ابتداه در مونیخ 
و سپس در برلن طی سالهای ۱۹۲۵-۱5۱۰ توسط پارووس (آ. ل. 
گلفاند) سوبیال‌شوینیست» عضو حزب سوییال‌دمکرات آلمان چاپ و 


تشن ششنادم اقق سز3 


+٩‏ --متظور پیامی است «خطاب به ملتهائی که خانه خرابشان 

می‌سازند و _نابودشان می کننده. اين پیام در کنفرانس کینتال یا در 

قوش کتتای نم اتقلی مومبآسی نز ما ۰ در کینتال تصویب 
دید. ص ۸ 


۰ لنین فصل رپاسیفیسم سویسیالیست‌ها و سندیکالیست‌های 
فرانسه» را در اثری بنام «پاسیفیسم پورژوائی و پاسیفیسم سوسیالیستی» 
به انتقاد از قطعنامه‌های حزب سوسیالیست فرانسه اختصاص داده است. 
در هر دو قطعنامه به ویلسون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درود 
کنته شده که یعنوان صلح‌خواه بهمه سلتها پيشنهاد کرده بود «علتاً 
نظریات خود را درباره آن شرانطی بیان دارند که بر طبق آنها جنگ 
می‌تواند خاتمه یابد یعنی پیشنهاد ختم جنگ بالیس و برقراری 
صلح امپریالیستی» داده بود. ص مه 


۳۳۲ توضیحات 


انان» . (اهوهتاهمانا لهس ارکن 
اتحاد بین‌المللی سازمانهای سوسیالیستی جوانان که به جتاح چپ تسیمروالد 
پیوست. این ارگن مطبوعاتی از ستامیر سال ۱۹۱۰ تا ماه من سال 


۸ در وریخ چاپ و منتشر م‌شد. ص -۸ه 


۱ رانترناسیونال _ <: 


۲ - برابوچایا_گازنا, - روزنامه" یوبیه* منشویک‌ها که از مارس 
تا تواببر سال ۱۹۱۷ در پتر وگراد جاپ و منتشر می‌شد. این روزنابه 
از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی می کرد و علیه حزب بلشویک و 
پیشوای آن-و . ای. لئین مبارزه می‌نمود و از انقلاب اکتبر 
خصوبت استقبال نمود. ص - ۱+ 


۳ کییته* اجرائیه* شورای پتروگراد در تاریخ هفتم (۲۰) 
آوریل ۱۹۱۷ با اکثریت ۲۱ رأی در مقابل ۱4 رأی تصمیم گرفت 
از به اصطلاح روام آزادی, که اوراق آن از طرف دولت موقت برای 
تأمین هزینه ادابد* جنک امپریالیستی منتشر شده بود» مجدانه پشتیبانی 
نماید. اعضای کمیته" اجرائیه -بلشویک‌ها مخالف این وام بودند 
نی از آن را هم‌سنک رأی برله اعتبارات جنگ بی‌شمردند. 
بلشویک‌ها قطعنایه‌ای با شرح میسوط استدلال موضع خود مطرح تمودند. 
ات ان 


4ه- ک. مارکس «انتقاد از برنامه" گام وف. انکلس» «پیشگنتاری 
به بجموعه" تامفاملاها هعه.. مه ففاهممتاههاماه ‏ ( ۱۸۷۱ 
۵ ص- 1۲ 


هس این اصطلاح بگواهی ک. بارکس و ف. ائگلس از آن 
هم هاینه است و برای نخستین بار توسط آنها در اثرشان - رایدئولوژی 
آلمانی» (جلد دوم» فصل چهارم. ؛. مکتب سن - سیمون ) آورده شده است. 
ص ت ۱ 


> - منظور کنفرانس کشوری هفتم (آوریل ) حزب سوسیال‌دمکرات 


توضیحات ۳۳۲۳ 


کارکری (بلشویک) روییه است که در روزهای :۲۹-۲ آوریل 
(۷- ۱۲ مه) سال ۱۹۱۷ در پترو گراد برپا بود. ص - 1۷ 


«مسومالذا تیا پرامداه- روزنانه» توسید جلفویی که از 
آوریل سال ۱۹۱۷ تا مارس ۱۹۱۸ ابتداء بعنوان ارّکن سازمان نظامی 
وایسته بکمیته" پتربورگ حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (یلشویک) 
روسیه و سپس بعنوان ارگان سازمان نظامی وابسته یکمیته مر لزی حزب 
سوبیال‌دسکرات کارگری (بلشویک) روسیه چاپ و سنتشر می‌شد. 
۳۷ 


۸ موعد تشکیل سوین کنفرانس تسیمروالد (در استکهلم ) 
ازطرف کمیسیون انترناسیونالیستی سوسیالیستی ۳۱ ماه مه سال ۱۹۱۷ معین 
شده بود ولی سپس بارها به بعد موکول گردید, و . ای. لنین بر آن بود 
که بلشویک‌ها باید با اتحاد تسیمروالد که در آن سنتریست‌ها بتسلیم 
مواضع خود بسوسیال‌شوینیست‌ها پرداخته بودند قطع رابطه کنند و فوراً 
به تشکیل انترناسیونال سوم بپردازند. لنین شرکت در کنفرانس سوم 
تسیمروالد را فقط با هدف کسب اطلاع جایز می‌تمرد. کنفرانس هفتم 
(آوریل ) کشوری حزب سوسیال‌دسکرات کارگری (بلشویک) روسیه به 
پيشنهاد گ. یه. زینویف تصمیم گرفت که نمایندگان بلشویکها در 
کنفرانس سوبین کنفرانس تسیمروالد شر کت کنند, 

این کنفرانس در روزهای ه - ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۱۷ برپا بود. 
جریان سومین کنفرانس تسیمروالد نتبجه گیری لنین دربارة ورشکستی نهائی 
اتحاد تمیمروالد و دربارةٌ ضرورت قطع رابطه فوری با آن؛ و دربارةٌ 
تشکیل انترناسیونال سوم - انترناسیونال کموئیستی را کاسل تأیید کرد. 
سوبنین کنفرائس تسیمروالد آخرین کنفرانس این اتحاذ بود. ص-م+ 


٩‏ - «پراودا, -- روزنامه* پویید" علنی بلشویی که شماره اول 
آن ۲۲ آوریل (پنجم ماه مه) سال ۱۹۱۲ در پتربورک انتشار یافت. 


۳۲4 توضیحات 


این روزنامه از محل وجومی که خود کارگران جمع‌آوری م ی کردند 
چاپ می‌شد و نا ۰؛ هزار شماره ار سی‌یافت و برخی از شماره‌های 
آن حتی به ۰۰ هزار هم می‌رسید. 

«پراودا, تحت پیکردهای مداوم پلیس بود. هشتم (۲۱) ژوئیه سال 
۱ توقیف شد, 

چاپ و انتشار ,پراودا, فقط پس از انقلاب بورژوا دمکراتیک فوریه 
سال ۱۹۱۷ تجدید شد, از پنجم (۱۸) مارس ۱۹۱۷ «پراودا, بعنوان 
ارگن کمیته" م رکزی و کمیته" پتربورگ حزب سوسیالدمکرات کارگری 
روسیه چاپ و انتشار می‌یافت. پنجم (۱۸) آوریل و . ای. لنین پس از 
بازگشت از خارچه در هیثت تحریریه «پراوداه وارد شد و رهبری آنرا 
بعهده گرفت. ,پراوداه در ساههای ژوئیهاکتبر سال ۱۹۱۷ ضمن 
پیگرد از جانب دولت ضدانقلابی سوقت بورژوازی بارها نام خود را عوض 
کرد و بنامهای رلیستوک «پراودامم» «پرولتاری»» «رابوچی»» «رابوچی 
پوت» از چاپ خارج سی‌شد. پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
از ۲۷ اکتبر ٩(‏ نوامبر ) سال ۱۹۱۷ این ارگان مرکزی حزب با نام 
پیشین خود --,پراودا, انتشار یافت. ص - 1۸ 


أزت 


۰ تشکیل نخستین دولت موقت ائتلافی نتیجه بحرانی بود که 
تسلیم پادداشت سورخه ۱۸ آوریل (اول به) سال ۱۹۱۷ پ. ن. سیلی و کف 
- وزیر ابور خارجه بدول بتحد ایجاد کرد. این یادداشت موید رعایت 
کلیه" قراردادهای دولت تزاری و وعده ادامه جنگ تا پایان ظنرنمون 
آن از جانب دولت موقت بود. نظر به اینکه تظاهرات اعتراض‌آمیز 
خودانگیخته در روزهای ۲۰ و ۲۱ آوریل (۳ و ؛ سد) 
نیروسند کارگران و سربازان مبدل گردیده دولت موقت برای آنکه ج 
وانمود سازد که تحولی در سیاست رویداده است به استعفای پ. ن. 
میلی و کف - وزیر اسور خارجه و [. ای. گوچکف - وزیر جنگ تن 
در داد و بشورای پتروگراد پيشنهاد کرد با تشکیل دولت اثئتلافی 
بوافقت کند. کمیته" اجرائیه بر خلاف تصمیم مورخه اول (۱4) مارس 
درباره عدم شر کت نمایندکن شورا در دولت موفت» در اجلاس فوق‌العاده 


توضیحات ۳۳۹ 


شب و بعد از نف شب اول (:۱) ماه مه با پيشنهاد دولت موقت 
موافقت کرد. 

پس از مذا کرات روز پنجم (۱۸) مد دربارُ تثسیم بقامها در کابیند 
دولت جدید توافق حاصل شد و در نتیجه این توافق می‌بایست به 
اتفاق ده وزیر سرسایهدار» پنج وزیر سومیالیست‌هم : آ. ف. کرنسی 
بعنوان وزیر جنگ و دریاداری» م. ای, اسکوبلف بعنوان وزیر کار» 
و .م. چرئوف بعنوان وزیر زراعت» ۲. و . پشخونف بعتوان وزیر خواربار 
و ای. و . تسرتلی بعنوان وزیر پست و تلگراف شرکت کنند. ص - ۸ 


۱ - لنين منظورش انتشار فرمان آ. ف. کرنسکی - وزیر جنگ در 
تاریخ ۲(۱) ماه مه ۱9۱۷ است که شامل «اعلاسیه حقوق سربازان» 
بود و باده‌ای داشت مبنی بر اعمال قدرت نظاسی در شرایط جنگ در 
مورد زیردستانی که فرامین مافوق‌ها را اجرا نمی کنند. این ساده علیه 
سربازان و افسرانی متوجه بود که از حمله و تعرض امتناع می‌ورزیدند. 
همزمان با انتشار فرمان آ. ف. کرنسک انحلال هنگها و محا کمه افسران 
و سربازانی که «بعدم اطاعت از روسا تحریک می‌کردند آغاز شد. 
ص بت 14 

۲ - کنفرانس کل شهری حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) 

م 
روسیه در پتر وگراد در روزهای ۱4- ۲۲ آوریل (۲۷ آوربل - و مد) 
سال ۱۹۱۷ تشکیل شد, 

قطعنامه‌های _کنفرانس پتروگراد از خیلی لحاظ اساس و پایه 
قطعنامدهای کنفرانس کشوری - کنفرانس هفتم (آوریل ) حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه شدند. ص - ۷۳ 


رکزی حزب کادت‌ها که از 


۳ - «رج» - روزنامه پوسید» ارکان 
سال ۱۹۰۰ تا کتبر ۱۹۱۷ در پتروگراد از چاپ خارج می‌شد. ص - ۷۷ 
ودلو نارودا, - روزنامه* یوسید» ارکن حزب اس‌ارها 
که از مارس سال ۱۹۱۱۷ تا ژوئیه سال ۱۹۱۸ در پتر و گراد چاپ سی‌شد, 
۲۱۹/2 


۳۳۹ توضیحات 


۶ رجوع شود به نامه" مورخه ۱۷ آوریل ۱۸۷۱ ک. مارکس 


به ل. کوگلمان. ص - بو 


٩‏ - پرنانه* ارفورت - برنامه" حزب سوییال‌دسکرات آلمان در 
اکتبر سال ۱۸۹۱ در کنگره ارفورت تصویب شد. آموزش ما رکسیسم 
دربارةٌ نابودی حتمی و نا گزیر شیوه تولید سرسای‌داری و تعویض آن 
با شیوُ تولید سوسسیالیستی شالوده و اساس این برنامه را تشکیل میداد 
و در آن ضرورت پرداختن طبقه* کارگر به سبارزة سیاسی و نقش حزب 
بعنوان رهیر این مبارزه و نکات دیگر خاطرنشان شده بوده ولی برنامه* 
ارثورت شامل اغماض‌های جدی نسبت به اپورتونیسم بود و این برنامه 
به دیکتاتوری پرولتاربا کم بها می‌داد. ف, انکلس در اثر خود «پیرامون 
انتقاد طرح برنایه" سال ۱۸۹۱ سوسیالدمکراسی» پیش ویس برنامد" 
ارفورت را بتفصیل ورد انتقاد قرار داد, رهبری سوسیال‌دسکراسی آنمان 
انتتاد انکلس را از توده‌های حزبی کتمان نمود و بهم‌ترین ملاحظات و 
ایرادات وی بهنکم تنظیم متن نهائی برنامه در نظر کرفته نشد. 
۱۳ 


۷ رجوع شود به اثر ف. انکلس ,پیرامون انتقاد طرح برنامد" 
سال ۱۸۹۱ سوینیال‌دکراسی». ص- ۸٩‏ 


۸+ و. ای. لئين منظورش تا کتیک ماجراجویانه گروه کوچی از 
اعضای کمیته* حزبی در پتروگراد است که هنکام تظاهرات آوریل سال 
۷ شعار سرنگونی فوری دولت موقت را بمیان کشیدء شعاری کد 
در آنموقع نادرست و ماجراجویانه بود و با خطمشی حزب دربار رشد 
مسالمت‌آمیز انقلاب مبایتت داشت. ص- ٩۱‏ 


٩‏ - منظور شکست روسیه در جنگ ۱۹۰۵-۱۹۰4 روس و 
ژاپن بود. ص - ۸ 


۰ «بیرژویه_ ودومستی (اخبار بورس-م .) - روزنامه* 
بورژوائی که از سال ۱۸۸۰ تا سال ۱۰۱۷ در پتروگراد چاپ می‌شد. 


توضیحات ۳۳۷ 


سازشکاری و مزدوری و عدم اصولیت نام این روزنامه را به اسم عام 
(«بیرژوکا:) مبدل ساخته بود. ص - ۱۰۳ 


۷۱ - قطعنامه بربوط به تجدید نظر در برنامه"* حزبی با اکثریت 
آراء.در برابر سه. رأی سمتنع تصویب شده بود, 

تدوین برنامه" جدید حزب پس از انقلاب سوییالیستی اکتبر انجام 
یافت و این برنابه در کنگره هشتم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه 
در باه مارس سال ۱۹۱۹ تصویب شد. ص - ۱۱۵ 


۲- ک. بارکس و ف. انگلس سانیفشست حزب کمونیست». 
کل 1 ۱ 


۷۳ کنگرة استکهلم - کنگرة چهارم (متحده ) حزب سوسیال‌دیکرات 
کارگری روسیه که در روزهای ۲۰-۱۰ آوریل (۲۳ آوریل -- ۸ ماه 
مه) ۱۹۰۰ برپا بود. ص - ۱۱۲ 


۷ - منظور برنامه* ارضی ۱۰4 نفری- لایحه ارضی به اسضای 
۶ عضو دوبای اول دولتی که توسط ترودویکها در تاریخ ۳ ماه 
به (ه ژوئن ) سال ۱۹۰۰ تسليم دوما شد, 

ترودویکها خواست ایجاد «ذخیره ارضی همکانی» را مطرح ساختند که 
می‌بایستی همه زبینهای خالصه و درباریان و زینهای سمتعلق به تزار 
و بعابد و کلیساها (اراضی موقوفه --م.) جزو آن محسوب می‌شدند, 
ضمتاً زبینهای ملاکین و اراضی زسینداران خصوصی دیگر که وسعت 
اراضی‌شان از حد مقرر برای کشت در محل تجاوز می‌ کرد می‌بایستی 
بزور قبط و جزو این ذخیره ارضی شود. 

در برایر مصادره و ضبط زینهای زسینداران خصوصی پرداخت 


مبلغی پیش ‌بینی می‌شد. 

زسینهای واگذارشده بدهتانان و اراضی خرده‌سالکان می‌بایستی تا 
سدتی در اختیار آنان باقی باند؛ در این لايحه انتقال تدریجی آتی این 
زمینها هم به مالکیت همکانی پیش‌بینی می‌شد. کمیته‌های بحلی که از 


۳۳۸ توضیحات 


راه رآیگیری همکانی و مستقیم و مخثی انتخاب شده باشند» می‌بایستی 
اصلاحات ارضی را انجام دهند. ص - ۱۱۷ 


۰ کتابی که سانسور تزاری سوزاند - اثر لنین زیر عنوان : 
«پرنامه* ارضی سوبسیال‌دمکراسی در نخستین انقلاب روس سالهای ۰۵۰ ۱4- 
۷ در سال ۱۹۰۷ توسط وی برشته تحریر در آمده است. 

این کتاب در سال ۱۹۰۸ در پتربورگ چاپ شد ولی هنوز در 
چاپخانه بود که پلیس آنرا مصادره کرد و از بین برد. این کتاب برای 
نخضستین بار در سال ۱۹۱۷ جاپ و منتشر گردید.ص- ۱۱۷ 


۷٩‏ صحبت از اصلاحات ارضی استولیپینی است که هدفش ایجاد 
پایه و پشتیبان محکم در روستا در سیمای کولاک‌ها بود. دولت تزاری 
در تاریخ نهم نواببر سال ۱۹۰۲ فرسانی دربار مقررات خروج دهقانان 
از اوبشین و تسیل مالکیت زنین‌های واگذارشده به دهتانان صادر 
کرد. این فرمان با تغییراتی در تاریخ ۱4 ژوئن سال ۱۹۱۰ در دومای 
دولتی و شورای دولتی بعنوان قانون تصویب شد. بموجب این قانون 
استولیپینی (بنام استولیپین - رئیس شورای وزیران نامیده شده) دهتانان 
می‌توانستند از اوبشب خارج شوند و سهم ارضی خود را تصاحب نمایند 
و حتی آنرا بفروشند. جامعه روستا سلزم بود بدهتانانی که از اوبشین 
خارج می‌شدند زمین‌های یک تکه (خوتور و قطعه زسین) واگذار کند. 
اصلاحات ارضی استولیبینی به پروسه رشد سرایه‌داری در کشاورزی؛ 
بروند قشربندی دهتانان سرعت بخشید و مبارژه طبقاتی را در روستا شدت 
داد. ص۱۱۸ 


۰ 9 ۰ 
۷ - زمینهای وا لذاری - ژبینی که پس از الغای حقوق سرواژ 
در روسیه در سال ۱۸:۱ برای استفاده بدهقانان واگذار شده بود. 


این زبین تحت بالکیث او 


ن (مالکیت ماع --م.) بود و از راه 

تقسیم‌های متناوب در اختیار دهتانان گذاشته می‌شد. ص- ۱۲۲ 
۷۸- زبینهای اودلنی - زبیتهای متعلق به اعضای خاندان تزاری. 
زسینهای کابینه - زمین‌های متعلق به تزار. ص - ؛ ۱۲ 


توضیحات ۳۳۹ 


۹- رجوع شود به اثر ف. انکلس «سطبوعات مهاجرت -- ۱ - پیانیه" 
لهستانی». ص - ۱۳۲ 


۰ --صحیت دربار؟ قطعنامه" کنفرانس کشوری هفتم (آوریل) 
حزب سومیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه ,دربارة پیشنهاد 
بو گییگ رک است», ف:«بوزگییترگ سوبیال‌دگرات دانماری که با 
سوسیال‌شوینیستهای آلمان رابطه داشت در آوریل سال ۱۹۱۷ به 
پتروگراد آند و از جانب کته" بتجدة احزاب کارگری دانمارک 
و نروژ و موئد از احزاب سوسیالیست روسیه دعوت کرد در به 
اصطلاح «کنفرانس صلح سوسیالیست‌ها در استکهلمم که می‌بایستی در 
ماه مه سال و کنفرانس آوریل بلشویک‌ها 
به پيشنهاد و . ای. لنين با قطعیت تمام با شرکت در کنفرانس استکولم 
که پنست او 9 تشکیل می‌شد» مخالفت کرد و ماهیت 
امپربالیستی آن و خود بورکبیترگ را بعنوان عاسل امپریالیسم آلمان 
افشاء نمود. 

در جلید* کمیته" اجرائیه" شورای نمایندگان کارگران و سربازان 
پتروگراد که این مسئله مورد بررسی بود» منشویکها و اس‌ارها 
بورگبیث رگ را پذیرفتند و تصمیم گرفندد ابتکار تشکیل کننرانس‌را 
1 بون ویژه‌ای برای این کار تشکیل دهند. 


کنگرة شوراهای نمایندکا 
سراتر_روینیه از سوم تا بیست و چهارم 
, ]1 کقریت عظیم نمایندکان متعلق 
به یلو کت منشویی- اس‌اری بودند که ضمن نطق‌های خود بد تحکیم 
های انضباط در ارتش و به تعرض در حبهه و به پشتیبانی از دولت 
دعوت م ی کردند و با قطعیت تمام مخالف سپردن زمام حکومت 
بدست شوراها بودند و بیکنتند (در سیمای وزیر تسرتلی) در روسید 


نتال ۱۹۱۷ در رو گراد حریان دا 


۳۳۰ توضیعات 


حزب سیاسی که به تنهائی بتواند تمام قدرت را بدست گیرد نیست. 
در پاسخ این ادعا و. ای. لنين ینام حزب بلشویک‌ها گفت : 
«هستا, و ضمن بیانات خود از پشت تریبون کنگره اظهار 
داشت که حزب بلشویک هر آن رآباده است تمام حکوست را بدست 
کیرد 

بلشویک‌ها از تریبون کنگره برای افشای سیاست امپریالبستی دولت 
موقت و تاکتیک سازشکاراند" منشویک‌ها و اس‌ارها وسیعاً استفاده 
کردند و انتقال تمام حکوست را بدست شوراها طاب نمودند. 

کنگره کمیته" اجرائیه" مرکزی را که اس‌ارها و منشویک‌ها در 
آن اکثریت داشتند انتخاب نمود و این کته تا کنگره دوم شوراها 
پموحودیت خود ادابه داد. ص- ۱4 


۳- رجوع شود به نامه" مورخه" ۲۹٩‏ توامبر سال ۱۸۸5 ف. انلس 
به ف, [. زو رکه , ص - ۱۷ 


۶ و. ای. لنين منظورش تصمیمات هفتمین کنفرانس (آوریل) 
کشوری حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه است. ص - ۱4۸ 


۶ نظور و . ای, لنین از اشاره به سیاست لیاخف» سرکوب 
ینیب رهائی‌بخش ملی توسط دولت تزاری است. و . پ, لیاخة 
سرهنگ ارتش تزاری فرماندهی سپاهیان روس را بعهده داشث که 
اقلاب بورژوازی ایران را در سال ۱۹۰۸ س رکوب کردند. ص -۰ ۱۰ 


5 - «ایزوستیا, (اطلاعات - م.) - «ایزوستیای شورای نمایندکان 
کارگران و سربازان پترو گراد» -- روزنامه" یوبیه که انتشار آن از فوریه 

این روزنانه از ماه سپتامبر سال ۱٩۱۷‏ بنام «ایزوستیای کمیتد" 
اجرائیه* مر کزی شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان, انتشار یافت 
و در دست منشویک‌ها و اس‌ارها بود و سرسختانه علیه حزب بلشویک 
مبارژه می کرد. 


توضیحات ۳۳۱ 


پس از پیروزی انقلاب سوبپالیستی اکتبر هیئت تحریریه «ایزوستیا, 
عوض شد و روزنامه به ارکان ریسی حکوست شوروی بدل گردید. ص-۱ ۱۰ 

۷ صحبت از نخضستین کنگرة نمایندگن دهقانان سراسر روسید 
است که از چهارم تا بیست و هشتم باه مه (۱۷ ماه مه تا ۱۰ ژوئن ) 
سال ۱۹۰۱۷ در پتر وگراد برپا بود. اس‌ارها که در انتخابات نمایندکن 
در محلها نفوذ زیاد داشتند سازباندهان عمده کنگره بودند. | کثریت 
قابل بلاحظه در کنگره هم با اس‌ارها بود. کنگره بمیدان مبارزة 
پلشویکها علیه اس‌ارها جلب نوده‌های دهقانی مبدل شد. بر سر 
مسئله عمده مورد بحت کنگره - بر سر مسئله ارضی 
سیان بلشویک‌ها و اس‌ارها در گرفت. و . ای. لنین ضمن سخنرانیهای 
خود و قطعنایه‌ای که چنام فرا کسپون بلشویی تسلیم نمود پیشنهاد 
کرد که زبین متعلق بهمه مردم اعلام شود و وا گذاری فوری زسین‌های 
اربابی بدهقانان بدون ایتکه منتظر تشکیل مجلس موسان باشند؛ 
آغاز گردد. 

ابا لیدرهای اس‌ارها پهر حال توانستند قطعنامه خود را از تصویب 
کنگره بگذرانند. تصمیمات ستخذه کنگره پهانگر منافع و علایق بورژوازی 
روسنا ‏ کولا کها بود. ص - ۱۶۱ 


ژه مبارزژ حادی 


۸ - بنوایا زیزن , - روزنامه" یومیه که از ماه آوریل ۱۰۱۷ تا 
ژوئیه ۱۹۱۸ در پتروگراد چاپ و سنتشر می‌شد. گروه منشویک‌های 
انترناسیونالیست و نویسندکانی که پیراسون مجله رلتوپیس, حمم شده 


بودند» مبتکر چاپ و انتشار آن بودند, 


و . ای. لنین منظورش مقاله و . بازاروف زیر عنوان «بعد چی؟» 
است که در شماره ۰؛ روزنامه «نوایا ژیزن» بتاریخ چهارم (۱۷) ژوئن 
سال ۱۹۱۷ درج شده و به مسئله چکونی پایان دادن بجنگ اختصاص 
داشت. بازاروف از ادامه جنک جداتانه گویا بخاطر نجات انقلاب طرفداری 
بی کرد. ص- ۱۵۳ 

٩‏ -و. ای. لنين متظورش دادن گذرنامه از جانب دولت انگلیس 
به راسبی با کدونالد - لیدر حزب مستقل کارگر انکلیس برای سسافرت 


۳۳۲ تونیجانته 


پروسیه است که می‌بایست بنابه دعوت کمیته" اجرائیه" شورای نمایندگان 
کارگران و سربازان پترو گراد بياید. اتحادیه انکلیسی سلوانان با خودداری 
از هدایت کشتی که با کدونالد می‌بایستی با آن بروسیه بیاید از سفر 
وی جلوگیری کرد. #زي بت ۱94 


۰- پیام شورای_نمایندکان_کارگران و سربازان پترو گراد وبه 
بلتهای سراسر_ جها, با | کثریت اس‌اری و منشویی شورا زیر فشار 
جنبش گستردة ژحمتکشان "که در راه قطع جنگ بودند در اجلاس چهاردهم 
(۲۷) بارس سال ۱۹۱۷ تصویب شد و روز بعد در روزنامه‌های 
«پراودا, و «ایزوستیای شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر وگراد» 
درج زیت 

این پیام از ملتهای کشورهای محارب «به نظاهرات بتفقانه قطعی 
بقع صلح, دعوت سم یکرده ولی خصلت استیلاگران؛ جنگ را افشاء 
نمی‌ساخت و هیچ اقدام عملی برای مبارزه در راه صلح پيشنهاد نم کرد 
و در واقع ادامه" جنک امپریالیستی را از جانب دولت موقت بورژوازی 
توجیه و تیرئه می‌نمود. ص - ؛ ۱۵ 

۱- در ژوئن سال ۱۹۱۷ ایتالیا آلبانی را اشغال کرد و استقلال 
آنرا زیر قیمومیت واقعی خود اعلام داشت. 

زیر فشار انگلیس و فرانسه کودتائی در یوذان روی داد. متحدین 
از راه محاصرةٌ اقتصادی که سبب قحطی وحشتناک در یونان شد و 

بئین با اشغال بخشهائی از یونان توسط سیاهیان انکلیس و فرانسه 
- پادشاه آنکشور را مجبور به استعفاء از مقام سلطئت کردند 
و هواداو خود - ونیزلوس را بر مسند قدرت نشاندند. پای یونان علیرخم 
اکثریت عظیم مردمانش بطرفداری از آنتائث به جنگ کشانده شد. 

ایران هنکام جنک تحت اشغال سپاعبان انکلیس و روس در آما. و 
ثا مبال ۱۹۱۷ هرگونه استقلال را از دست داد» شمالش تحت اشغال 
سپاهیان روس و جنویش تحت اشغال سپاهیان انکلیس بود. 


همه" این اقدامات ناهتجار امپریالیستی مورد پشتیبانی و تأیید 
دییپلماتهای دولت موقت بود. ص - ۱۵۰ 


توضیحات ۳۳۳ 


۲ -بنظور الهاریه بوروی فرا کسیون بلشویک‌ها و بوروی 
سوبال‌دمکرات‌های متحد انترناسیونالیست در نخستین کنگره شوراهای 
سراسر رویبیه با این خواست است که بسئله تعرض دوات بوقت در 
جبهه که مقدمات آن آناده می‌شد در نوبت اول مطرح شود. در اظهاریه 
گفته می‌شد که این تعرض بدستور ما گناتهای امپریالیسم متحد است و 
محافل ضدانتلابی روسیه امیدوارند از این راه قدرت را در دست گروههای 
نظامی دیپلماسی و سرهایه‌داری تم رکز سازند و به مبارژ انقلایی در راء 
صلح و به مواضع تسخیر شده دیکراسی روس ضریت بزنند. اظهاریه» 
طبقه* کارگر » ارتش و دهتانان را از خطری که کشور را نهدید م ی کرد 
برحذر می‌داشت و از کنگره می‌خواست پاسخ دندانشکن فوری بحملات 
ضدانقلاب بدهد, 

پیشنهاد بوروی فرا کسیون حزب سوسیال‌دمکرات کا رگری (بلشویک) 
روسیه از جائب تنگره رد شد. 


فرسان تعرض در تاریخ ۱۰ (۲۹) ژوئن توسط کرنسی- وزیر 
جنگ داده شد. ۱۸ ژوئن (یکم ژوئیه) سپاهیان روس در حبهه جنوب 
غربی به تعرض پرداختند. در روزهای اول جنگ این تعرض تر 
موفقیت بود و سپاهیان روس پیشرفت کردند و چندین هزار اسیر گرد 
اما فقط نخستین جنگها توأم با موفقیت بودند. خستگ سربازان و عدم 
درک آنها از هدنهای تعرض و خعف آمادی فنی موجب شد که سپاهیان 
آلمانی خط جبهه را بکافند و سپاهیان روس بطور نامنظم عقب‌نشینی 
کند, با اين ترتیب ارتش روس شکست سختی خورد و در نتیجه جنگ 
ده‌روزه قریب ۰+ هزار نفر تلفات داد. 

عتیم ماندن تعرض و حمله در جیهه" جنگ در عين حال موجب 
عقیم ماندل تمام سیاست دولت موقت و بلوک دفاع‌طلب اس‌اری و 
تشویی قند. کد از آن دولت پشتیبانی می کردند. بمناسبت شکست تعرض 
ژوئن» نفوذ بلشویی در توده کارگران و سربازان که هر چه بیشتر 
برآی‌العین په حقائیت بلشویک یقین حاصل می‌کردند افزایش یا 
خبرهای مربوط به تلفات عظیم در هنکام تعرض سوج عظیم خشم 


۳۳۶ توضیحات 
زحمتکشان را بلند کرد و آغاز بحران جدید سیاسی در کشور را سرعت 
پخشید. ص - ۱۰۰ 


۳ - صحبت از تظاهراتی است که توسط حزب بلشویک سازمان 
داده شد و هجدهم ژوئن (اول ژوئیه ) سال ۱۹۱۷ بربا گردید. 


در اوایل ژوئن وخاست اوضاع درپتروگراد بیش از پیش حدت می‌یافت. 
اطاله* جنک توسط دولت بوقت و تدارک مقسات حمله و تعرض در 
جبهه» مشکل خواربار -عموماً موجب نارضاثی و خشم کارگران و 
سربازان شده بود. بمتظور جلوگیری از تحریکات احتمالی و لفات بیمورد» 
روز هشتم (۲۱) ژوئن در جلسه مشاوره اعضای کمیته* سرکزی و 
کییته* پتروگراد و سازمان نظامی با نمایندان کارگران بخشها و 
واحد نظامی به پيشنهاد و . ای لنین تصمیم گرفته شد که روز دهم 
(۲۳) ژوئن تظاهرات منظم متبالت‌امیر دبا شود 

تصمیم کمیته" مرکزی حزب بلشویک درباره بریا ساختن تظاهرات 
بازتاب زنده در میان توده‌ها پیدا کرد و هم در محانل دولتی و هم در 
بیان اس‌ارها و سنشویکها وحشت زیاد ایجاد نمود که تصمیم گرفتند 
آثرا عقیم گذارند. عصر نهم (۲۲) ژوئن نخستین کنگره شوراهای سراسر 
روسیه که توسط آنها رهبری می‌شد تصمیم گرفت بدت سه روژ هر گوته 
تظاهرات خیابانی مخ کردد, 

کمیته" مر کزی حزب پلشویک‌ها که نمی‌خواست خود را در برابر 
تصمیم کنگره شوراها قرار دهد و با آن سخالفت نماید» به پیشتهاد 
و, ای. لنين شب دهم ژوئن دیرهنگام قراری دربارث منع تظاهرات 
صادر نمود. دو روز بعد رهبری اس‌اری و متشویی کنگره شوراها 
تصمیم گرفت که روز ۱۸ ژوئن (اول ژوئیه) تظاهراتی برپا سازد. 
همین روز برای آغاز حمله و تعرض سپاهیان روس در جیهه معین شده 
بود و رهبران احزاب سازشکار می‌خواستند مراتب اعتماد نوده‌ها را 
نسیت به دولت موقت نشان دهند, 

مجدهم ژوئن (اول ژوئیه) تریب پانصد هزار نفر از کارگران و 
سربازان پتروگراد برای شر کت در تظاهرات بخیابان‌ها آمدند. | کثریت 


رو 


توضیحات ۳۳۰ 


عظیم تظاهر کنندکان با شعارهای انقلابی حزب بلشویک راهپیمائی 
میکردند. و فقط گروههای کوچک شعارهای احزاب سازشکار را دربار 
ابراز اعتماد بدولت سوقت حمل می‌نمودند. این تظاهرات روحیه انقلابی 
فزایند توده‌ها و افزایش عظیم وجهه و اعتبار حزب بلشویک و 
در عبن حال شکست. کامل احزاب سازشکار خرده‌بورژوازی را که از دولت 
۳ می کردند» نشان داد. ص - ۱۰۹ 


64 دوم (ه۱) ژوئیه ۱۱۷ کادتها (وزیران - شینکاریف» 
مانوئیلف و شاخفسی) از هیتثت دولت سوقت خارج شدند و این خروج 
خود را از هیثت دولت عدم موافقت با موضع دولت دربارة مسئلد" 
او کرائین» اعلام داشتند. 

تارس: واقعی روج کادت‌ها از هیئثت دولت ایجاد بحران 
دولتی بمنظور ایراد فشار به وزیران رسوسیالیست» و جلب مسوافتت 
آنان در اجرای برنابه ضدانقلابی کادتی- خل‌سلاح کرد سرخ و 
بیرون بردن سپاهیان انقلابی از پترو گراد و متع فعالیت حزب بلشویک‌ها 
بود. ص ۱:۲ 


۵ ششم (۱۹) ماه مه سال ۱۹۱۷ اعلامیه‌ای دربارة تشکیل 
نخستین دولت ائتلافی موقت صادر شد. ص - ۱۰۲ 


5 لنین منظورش تظاهرات عظیم توده‌ای روزهای ۳ - 4 (۱۰- 
۷) ژوئیه سال ۱۹۱۷ در پتروگراد است. این رویدادها بیانگر 
عمیق‌ترین بحران سیاسی در کشور بود. 

روز سوم (۱5) ژوئیه تظاهراتی در پتروگراد آغاز شد و خطر 
آنرا داشت که با اعتلای خود به تظاهرات سسلحانه علیه دولت موقت 
که سپاهیان را عالماً و عامدا به تعرض مذبوحانه و نویدانه فرستاده 
بود» ببدل شود. 

حزب بلشویک‌ها در آن هنکام مخالف تظاهرات مسلحانه بود جونکه 
عقیده داشت بحران انقلابی در "کشور نضج و قوام نیافتد است. در 
اجلاس کته" مرکزی که روز سوم (۱5) ژوئیه برپا بود» تصمیم 


۳۳۹ توضیحات 


گرفته شد از تظاهرات خودداری شود. دومین کنفرانس سازمان شهری 
بلشویک‌ها در پتروگراد هم که در این هنکام برپا بود» چنین تصمیمی 
گرفت, نمایندگان کنفرانس به کارخانه‌ها و به ای شهر رفتند 
تا از تظاهرات توده‌ها جلوگیری نمایند. ابا تظاهرات آغاز شده بود و 
متوقف کردن آن دیگر بحال بود. 

کمیته" م رکزی با توجه بروحیه" توده‌ها به اتفاق کمیته پترپورگ 
و سازبان نظامی شب سوم (۱۰) ژوئبه شب دیرهنگام تصمیم گرفت 
در تظاهرات ش ر کت جوید تا جنبه" مسالمت‌آمیز و خصلت منظم به آن 
پد هد , 

در تظاهرات روز چهارم (۱۷) ژوئیه بیش از پانصد هزار نقر 
شرکت کردند. این تظاهرات با شعارهای پلشویی «تمام حکوست بدست 
شوراها!» و غیره جریان داشت. تظاه رکنندگان طلب می کردند که 
کمیته" اجرائیه" م رکزی شوراها ام حکوست را بدست خود بگیرد. 
اما لیدرهای اس‌اری و متشویق از زیام قدرت خودداری کردند, 

دوات موقت با اطلاع و موافقت کمیته" اجرائیه" مر کزی منشویق 
و اس‌اری واحدهای یونکری و زاقهای ضدانقلابی را علیه تظاهرات 
مسالمت‌آسیت فرستاد که بسوی تظاه رکنندگان آنش گشودند. 

در اجلاس اعضای کمیته" مرکزی و کمیتد" پترو گراد که تحت 
ریاست و . ای. لنین شب پنجم ژوئیه برپا بوده تصمیم گرفته شد بطور 
منظم و متشکل به تظاهرات خاتمه داده شود. منشویکها و اس‌ارها به 
اتفاق بورژوازی» حزب بلشویک را مورد حمله قرار دادند. حل‌سلاح 
کارگران» بازداشتها و و تالانگری‌ها آغاز شد. 

پس از اين. روزهای ژوئیه زبام حکومت در کشور تماما بدست 
دولت سوقت ضدانقلابی افتاد و شوراها فقط بزائده عاجز و ناتوان میدل 
شدند و وضع دوحکومتی (حکوست دوگانه ) پایان یافت و دوران مسالمتد 
بیز انقلاب هم پایان پذیرفت. ص - ۱54 


۷ -- رژیوویه اسلوو , - روزنامه" پومیه مبتذل جرنوسوتنی مشرب که 
از سال ۱۹۱۰ تا اکتبر سال ۱۹۱۷ در پتروگراد چاپ و سنتشر 
می‌شد, ص- ۱5۵ 

9:45 


توضیحات ۳۳۷ 


۹۸ 


اتحاد آزادی او کرائین» («اسپیلکا ویزولنیا ا وکرائینی:) - 
سازسان بورژواناسیونالیستی که در سال ۱٩۱:‏ در آغاز جنگ اول 
جهاتی توسط گروه ناسیونالستهای بورژوازی او کرائین تشکیل شد. 
«اسپیلکاه به امید تاروسار شدن روسیه" تزاری در جنگ جدائی ا وکرائین 
از روسیه و ایجاد نظام سلطنتی بورژولسلای او ثرائین تحت فیموسیت 


آلمان را هدف خود قرار داده بود. ص- ۱1 


4 - کنکرة لندن - دوبین کنگره حزب سوسیال‌دسکرات کار گری 
وسیه از تاریخ ۲۰(۱۷) ژوئیه تا ۲۳(۱۰) اوت سال ۱۹۰۳ برپا بود. 
نخستین جلسه" کنگره در برو کسل جریان داشت و سپس بعلت 
بیگرد پلیس جلسات کنگره به لندن منتقل شد. 

خروج سوسیال‌دمکرات‌های لهستان که رأی مشورتی داشتند از 
دومین کنگرة حزب سومیالدمکرات کارگری روسیه با عدم موافقت‌شان 
با ساده‌ای از برنامه" این حزب دربار؛ حق ملتها در تعیین سرنوننت 
خویش مربوط بود. در جلسه" کمیسیون برنامه سوسیال‌دمکرات‌های 
لهستان که اشتباهاً تصور می کردند که این ساده بنفع ناسیونالیست‌های 
لهستانی است» پيشنهاد کردند آن ماده حذف گردد. در جلسه" کنگره 
آشکارا از پیشنهادهای خود دفاع تکردند ول با تصمیم کنگره بوافقت 
ننموده و آنرا ترک گفتند. ص- ۱5۷ 


۰ پوتکرها - محصلین آموزشگاههای نظامی که برای دریافت 
درجه" ائسری آباده می‌شدند. ص - ۱۸۸ 

۱ -- حرنی‌سوتنی‌ها باندهای سلطنت‌طلب که پلیس تزاری آنها را 
برای مپارژه با <: انقلایی تشکیل داده بود. ص - ۱:۹ 


۲ - «لیستوک ,پراودا,,-- یک از نامهای «پراودا,- روزناند" 
یوسیه علنی بلشویک‌ها بود. ص - ۱۷۰ 


۳ - رجوع شود بتوضیح شمارةٌ 14. ص۱۷۰ 


۶ رجوع شود بتوضیحات شمارهُ ۰ » ۲٩و‏ وه ص۱۷۰ 


۳۳۸ توضیحات 


۰ این مقاله بدان مناسبت نوشته شده بود که دولت موقت 


بورژوازی پس از تاروسار کردن تظاهرات ژوئیه قرار بازداشت و . ای. 
لنین و دیگر رهبران حزب بلشویک را صادر کرد. ضمناً دوات موقت 
منظورش تسلیم پرونده به دادگه نبود بلکه بطوریکه بعداً معلوم شد 
یونکرها که ماأمور بازداشت لنین بودند ا مقامات مربوطه دستوو 
داشتند در راه او را بکشند. 

و . ای. لنین از انهاسات افتراآمیزی که بوی وارد می کردند پسخت 
عصبانی شد (رجوع شود به صفحات ۱۰۹-۱۰4 این کتاب) و ایتداء 
می‌خواست در دادکه دولت موقت حاضر شود. لین در نامه‌ای بعنوان 
بوروی کمیتد" اجرائیه" م رکزی شوراه‌ای نمایندکان کارگران و سربازان 
ضمن اعتراض یه تفئیش حانه‌اش در شب هنتم (۲۰) ژوئیه دربارةٌ 
پازداشت خود نوفت اگر کمیته" اجرائیه" برکزی قرار باز 
را که دولت نوقت صادر کرده است» تأیبد نماید» از آن قرار تبعیت 
خواهد کرد. پیشوایان منشویق و اس‌اری قرار دولت موقت را تأیید 
کردند, 

سئله حضور و. ای. لنين در دادکه اهمیت همکانی حزبی داشت 
و این سئله در تاریخ هفتم (۲۰) ژوئبه در اجلاس اعضای کمته* 
مرکزی و عده‌ای از کارکنان حزبی در آپارتمان س, یا. آلیلویف کد 
از بلشویکهای باسابقه و کارگر بود و لئین در آن هنگام در آنجا 
مخنی شده بود» مورد بررسی و بداقه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد 
که لین نباید در دادکه دولت موقت ضدانقلابی حاضر شود. همین 
تصمیم هم در اجلاس وسیع کمیته سر کزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
(بلشویک) روسیه با شر لت نمایندکن سازبانهای بلشویک پتروگراد و 
مسکو که در روزهای ۱-۱۳ (۲۷-۲۰) ژوئیه سال ۱۹۱۷ 
برپا بود» گرفته شد, 

در کنگرةٌ ششم حزب سومیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه 
مسئله حضور و. ای. لنين در دادکه یی از نخستین مسائی بود که 
بررسی شد. کنگره به اتفاق آراء قطعنامه" مخالفت با حضور و , ای. لنین 
در دادگه را تصویب کرد. ص- ۱۷ 


۹ << رجیع. شود بتوضیح شمارة 4. ص‌ مس ۱۷۸ 

۷ پویع شود بتوضیح شمارة ۹4. ص۱۷۸ 

۸ -- نامه به هیلت تحریریه روزناسه" «پرولتارسکویه دلوم مندرجه 
در روزنامه را هم کگ, زینویف نوشتد بود. 

«پرولتارسکویه دلو» روزنامه و اران فرا سیون بلشویک‌های 
شورای نمایندگان کارگران و سربازان کرونشتادت که در سال ۱۹۱۷ 
در کرونشتادت جاپ و بنششر می‌شد. ص - ۱۸۲ 

۱۹۱۷ «نوویه ورمیا, - روزنامه" یومیه که از سال ۱۸۹۸ تا‎ - ٩ 
در تربزرگ جاپ و نتتشر می‌شد و بباهران مختلف تعای .داشت و‎ 
بارها مشی سیاسی خود را تغییر می‌داد و از سال ۱۹۰۰ ارکان حرنید‎ 
۱۸۲ - سوتنی‌ها بود و دیوانه‌وار علیه بلشویکها تحریک م ی کرد. ص‎ 


۰--و. ای, لین منظورش به اصطلاح ,«پرونده دریفوس,-- 
محاکمه" تحریک‌آمیزی است که در سال ۱۸۹6 توسط محافل مرتجم 
سلطت‌طلب نظامیان فرانسه علیه دریفوس بهودی - افسر ستاد کل ارتش 
فرانسه ثرتیب داده شد و بدروغ او را بجاسوسی و خیانت بکشور سمتهم 
کردند. اتهام دریفوس که بتحریک نظامیان مرتجع صورت گرفت و متهم 
بزندان ابد محکوم شد از جانب محافل مرتجع فرانسه برای افروختن آتش 
ضدیت با یهودیان و تعرض به نظام جمهوری و آزادیهای دمکراتیک 
مورد استفاده قرار گرفت, در سال ۱۸۹۸ هنکامی که سوسیالیست‌ها و 
نمایندکان ترقیخواه دمکراسی بورژوازی (از جمله ۱. زولا» ز. ژورس» 
آ. فرانس و دیکران) غوغائی برای تجدید نظر در پرونده دریفوس بربا 
کردند» اين پرونده جنبه" آشکارا سیاسی بخود گرفت و کشور را به دو 
اردوکه : جمهوریخواهان و دمکراتها از یک طرف و بلوک سلطت‌اطلبان 
و کریکالها و ضدیهودیان و ناسیونالیست‌ها از طرف دیکر » تقسیم 
"کرد. در سال ۱۸۹٩‏ تحت فشار افکار عمومی» دریفوس سورد عفو قرار 
کرفت و از زندان آزاد شد؛ و در سال ۱۹۰5 بنابرای دادکه تجدید 
1 اه تشخیص داده شد و به ارتش باز 8 


۳۶:۰ توضیحات 


بحاکمه تحریک‌آمیزی در سال ۱۹۱۳ در 
نزاری بر علیه بیلیس یهودی ترتیب داده شد که 
بدروغ بقتل پسربچه مسیحی بمنظور انجام سراسم متهم شده بود (در 
وفع این قتل توسط عناصر چرنیه‌سوتنی صورت گرفته بود). دولت تزاری 
با صحنه‌سازی این محا کمه می‌خواست آتش ضدیت با بهودیان را روشن 
سازد و باعث قنل و کشتار یهودیان شود و از این راه توجه توده‌ها را 
از جنبش اقلابی که در کشور اعتلاء می‌یافت منحرف سازد. این 
بحا کمه بوجب خشم و تفر شدید عمومی شد ؛ در برخی شهرها کارگران 
پعلاست اعتراض دست به نظاهرات زدند در دادکه تبرئه شد. 
قن ۱۸۲ 


۲ رجوع شود به اثر ف. انلس مستشاء خانواده و بالکیت 
خصوصی و دولت». ص - ۱۸۸ 


۳ -- رجوع شود به توضیح شماره ۰۰۰ ٩۳‏ و 4. ص- ۱۸۹ 


۶6 دولت سوقت در تاریخ ۱۲ (۲۵) ژوئیه اعدام را در 
جبهه بعمول ساخت, در لشگرها ,دادکاههای نظامی انقلابی» دایر شدند 
که احکامشان فوراً پس از صدور بموقع اجرا گذاشتد می‌شد. ص۱۹4 


۵ کمیسیون تماس بنابه تصمیم بورخه" هشتم (۲۱) مارس 
کمیته" سازشکار اجرائیه" مرکزی پترو کراد برای «تأثیر و اعمال نفوذ, 
در فعالیت دولت موقت و «کنترل» این فعالیت تشکیل شد. در واقم 
این کییسیون بدولت کمک می‌کرد که از وجهه و اعتبار شورا برای 
استتار و کتمان سیاست دانقلابی خود استفاده کند. با کمک 
آن توده‌ها از سبارزژ انقلابی در راه انتقال زام حکومت. بلست 
شوراها خودداری می کردند. کمیسیون تماس در اواسط آوریل سال 
۷ با ارجاع وظایف خود به بوروی کمیته" اجرائیه منحل گردید. 
ص ۱۹۹-۱۸۷ 


-- در ثاریخ هفدهم (۲۰) ماه مه سال ۱۹۱۷ شورای 


توضیحات ۳:۱ 


کروشتادت قطعنامه‌ای دربارةً اتحلال پست کمیسر دولتی و انتقال 
آنمام قدرت بدست شورا صادر کرد. 

مطبوعات بورژوازی و اس‌اری و منشویک با اظهاراتی دربار آغاز 
متلاشی شدن روسیه و هرج وسرج و نظایر آنها غوغائی علیه کرونشتادیها 
راه اثداختند, 

هیبعت هائی از جانب شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر وگراد 
(چخبیدزه» گوتس و دیگران) و سپس از جانب دولت سوقت (وزیران 
اسکوپاف و تسرتلی) برای ق غائله کرونشتادت اعزام شدند. هیئت 
دولت بوفقت توانست تصمیم سازشکارانه‌ای را از تصویب شورای 
کرونشنادت بگذراند که بموجب آن کمیسر از طرف شورا انتخاب 
می‌شد و نهایتاً توسط دولت سوقت تأیید بیگردید. علاوه بر این 
قطان ای زامن صادر شد که در آن شورای نمایندکان کارگران 
و سربازان کرونشتادت اعلام بی‌داشت که دولت سوقت را پرسمیت 


می‌شناسد ولی این ,شناسائی البته نا انتقاداث و طرح خواستهائی نبست 
که دیکراسی انقلابی سازما دید حکوبت مرلزی بوجود آورد و 
تمام زسام قدرت را بدست شورای نمایندگن کارگران و سربازان بدهد,. 
قطعنابه_ با اعتراض قطعی بتلاشهائی که در جهت نسبت دادن رقصد 
جدا کردن کرونشتادت از بقیه روسیه, بباشویکهای کرونشنادت بعمل 
می‌آمد پایان می‌یافت. ص - ۲۰۳ 


۷ رجوع شود بتوضیح شمارة ۸۷. ص - ۲۰ 


۸ شورش کورنیلف - شورش خدانتلابی بورژوازی و ملاکین 
در باه اوت ۱۹۱۷ بود که کورنیلف ژنرال تزاری - سر فرساندهی 
ارتشی در رأس آن قرار داشت. توطته گران هدفشان تصرف پترو گراد 
و قل وتع حزب بلشویک و انحلال و پراکندن شوراها و استقرار 
دیکتاتوری نظامی در کشور و تدارک مقدسات احیای نظام سلطنتی بود. 
شورش بیست و پنجم اوت (۷ مپتاسبر ) آغاز شد. 

بدعوت کمیته" سم رکزی حزب بلشویک کارگران پتروگراد و 
سربازان و ناویان انقلابی برای بارزه با شورشیان قد علم کردند, تشکیل 


۳:۲ توضیحات 


واحدهای کارد سرخ از کارگران پایتخت فوراً آغاز شد. در جاهائی 
کمیته‌های انقلابی تشکیل گردید. حرکت سپاهیان کورنیلف توقف 
شد و تحت تأثیر تبلیغات بلشویک متلاشی شدن این سپاهیان آغاز 
گرذید, دولت موقت تحت فشار توده‌ها محبور شد دستور بازداشت 
کورنبلف و همدستان او و دستور محاکمة آنها را بجرم شورش صادر 
نماید. ص - ۲۰۹ 


۹ - اس‌اره‌ای_ چپ - (سوسیالیست‌رولوه‌پوثرهای چپ م.) - 
جزب سوبیالیستهای چپ انقلابی (انترناسیونالیست‌ها) از لحاظ سازّسانی 
در نخستین کنگرة سراسری حود که در روزهای -۱٩‏ ۲۸ توامبر 
(۱-۲ تسانبر ) ۱٩۰۱۷‏ برپا بوده شکل گرفت. نا اين موقم اس‌ارعای 
چپ بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها بموجودیت ادامه می‌دادند که در 
سالهای جنگ جهانی امپریالمستی شکل سازمان بخود می گرفت. 

اس‌ارهای چپ در دومین کنگرة شوراهای سراسر روسیه | کثریت 
را در فراً کسیون اس‌ارها تشکیل بی‌دادند که در سئله شرکت در 
کنگره دچار انشعاب شد؛ اس‌ارهای راستگرا ضمن اجرای دستور کمیتد* 
برکزی حزب اس‌ارها کنگره را ترک گفتند و اس‌ارهای چپ در کنگره 
باندند و دربارُ بهمترین مسائل دستور روز به اتفاق بلشویکیا رآی 
دادند. پاشویک‌ها با توجه بشضرورت اتحاد با حزب اس‌ارهای چپ کد 
در آن دوران میان دهتانان طرفداران فابل سلاحظه‌ای داشت به اس‌ارهای 
چپ پيشنهاد "لردند در هیئت دولت شوروی شر ذت جویند, ولی اس‌ارهای 
چپ این پيشنهاد بلشویک‌ها را رد کردند. در نتبجه مذا کراتی که در 
باه توابپر و اوایل دسامیر ۱۹۱۷ حریان داشت میان بلشویکها و 
اس‌ارهای چپ موافقت شد که اس‌ارهای چپ در هبثت دولت شرکت 
جویند. اس‌ارهای چپ تعهد کردند که در فعالیت خود سیاست عمومی 
شورای کمیسرهای سلی را تعقیب کنند و در هیلت‌هائی از کمیساریاهای 
ملی شر کت داده شدند. 

اس‌ارهای چپ همزبان با آغاژ عمکاری با بلشویک‌ها دربان مسائل 
پنهادی ساختمان سوسياليسم با آنها اختلاف نظر داشتند, در ژانویهفوریه 


توضیحات ۳:۳ 


سال ۱۹۱۸ کمیته* مرکزی حزب اس‌ارهای چپ به سبارژه علیه انعقاد 
قرارداد صلح برست پرداخت و پس از امضای این قرارداد و تصویب 
آن در کنگره چهارم شوراها در ماه بارس اس‌ارهای چپ از شورای 
کمیسرهای ملی خارج شدند. همزمان با گسترش انقلاب سوبیالیستی در 
روستا در تابستان سال ۱۹۱۸ روحیه ضدشوروی بیان اس‌ارهای چپ 
داشت تقویت می‌يافت. کمیته" مر ئزی حزب اس‌ارهای چپ در باه 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ قتل میرباخ - سفیر آلم‌ان در مسکو و شورش 
مسلحانه برضد حکوت شوروی را سازبان داد به این ابید که صلح 
برست را عقیم گذارد و از این راه آتش جنگ نیان روسیه* شوروی و 
آلمان را روشن نماید. بدین مناسبت کنکرة پنجم شوراهای سراسر روسید 
پس از س رکوب شورش ژوئیه تصمیم گرفت آنعده از اس‌ارهای چپ 
را که با نظریات قشر بالای رهبری حزب خود موافق بودند از هیثت 
شوراها اخراج نماید. حزب اس‌ارهای جپ با از دست دادن هر گونه 
نی از جانب توده‌ها در راه سبارزه مسلحانه با حکوست شوروی 
کام نهاد. بخشی از اس‌ارهای چپ که با بلشویک‌ها همکاری می کردند 
احزاب , لمونیستهای نارودنیی» و «کموئیستهای انتلابی, را تشکیل 
دادند. بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای این احزاب بعدها بعضویت 
حزب کمویست پذیرفته شدند. ص - ۲۱۲ 


۰- «رابوچی» - ارکان مر لزی حزب بلشویک» روزنامه یومیه‌ای 
که از ۲۵ آوت (۷ سپتامبر ) تا دوم (۱۰) سپتامبر ۱۹۱۷ بجای 
روزناسه «پراودا, که ازطرف دولت موقت ثوفیف شده بود» اند 
هون ۱۳1/۳۳ 


ر می‌یافت, 


۰۱- در نامه‌ای زیر عنوان «بهمه" رفتا, که در شماره دوم 
سورخه هشتم سپتامبر (>۷۲ اوت) سال ۱۹۱۷ روزنامه «رابوچی» درج شده 
بود» و , ولودارسک خبر مندرجه در عده‌ای از روزنامه‌ها از جمله در 
«نوایا ژیزن» را در مورد اظهارات مورخه ۲4 اوت (ششم سپتامیر 
خود در جلسه" کمیتد اجرائیه" مرکزی شوراهای نمایندکان کارگران و 
سربازان و کمته" اجرائبه" شوراي نمایندکان دمتانان دربارة مسئله وف 


۳۹4 توضیحات 


جبهه: تکذیب کرد. روزنامه‌ها ناب" وی را بشکل تحریف شده درج 
کیقة و عبارت راسر دفاع در لحظه" کنونی مهمتر از همه استه را 
بوی نسبت داده بودند. ولودارسی ضمن تکذیب این خبر نوشت که 
در نطق خود باده‌ای از اعلامیه" فرا کسیون بلشویکها در سورد نفوذ 
سپاهیان آلمانی در حبهه ریکا را تشریح کرده است که در آن سیاست 
امپریالیستی دولت موقت به شدت محکوم گشته و بخروج انقلابی از 
جنگ امپریالیستی دعوت شده بود. ص- ۲۱۳ 

۲ - رجوع شود به اثر ف. انلس «سطبوعات بهاچرت, ۲-- 
برنامه" مهاجرین بلانکیستی کمون». ص۲۱4 

۳ - اثر ف. انکلس «انقلاب آینده ایتالیا و حزب سوسیالیست,, 


۶ پس از سرکوب شورش کوربلف سسئله تشکیل هیشت 
جدید دولت سوقت یمیان آمد که در آن بطوریکه احتمال می‌رفت علاوه 
پر منشویکها و اس‌ارها می‌بایستی کادت‌ها هم شرکت جویند. منشویک‌ها 
و اس‌ارها از بیم اینکه اعتماد توده‌ها را بکیی از دست بدهند استناع 
خود را از شرکت در هیثت دولت موقت در صورت شرکت کادت‌ها 
در آن؛ اعلام داشتند. دولت موقت در تاریخ اول (:۱) سیتامبر 


سال ۷ تصميم گرفت هیثت بدیره‌ای ب رکب از پنچ نفر س 
آ. ف. ترنسک» آ. ای. ورخوسق» د. ن. وردرفسی» آ. م. نیکیتین و 
م. ای. ترشنکو تشکیل دهد. کادت‌ها وسماً در اين هیئت دولت شرکت 
نداشتند ولی این دولت در نتیجه" توافق‌های محربانه با آنها تشکیل 
شده بود, در پلنوم تحده کمیته" اجرائیه" مر کزی شوزاهای نمایندگان 
کارگران و سربازان و کمیته* اجرائیه" شورای نمایندکن دهتانان که 
روز دوم (۱۶) سپتامبر برپا بود منشویکها و اس‌ارها قطعنامه‌ای دربارةٌ 
پشتیبانی از هیئت جدید دولت تسلیم نمودند. با این ترتیب منشویک‌ها 
و اس‌ارها که از قطع رابطه با کادتها دم می‌زدند این بار هم بملاکین 
و سربایه‌داران کمک کردند که زسام قدرت را در دست خود 


نگهدارند. ص - ۲۲۰ 


توضیحات ۳:۰ 


۵ -- «طرح قطعنامه مربوط به لحظه"_کنونی سباسي, توسط لنین 
پمناست تشکیل پلنوم کمیته" مر لزی حزب که فرار بود در تاریخ 
سوم (۱۰) سپنامبر آغاز شود» تهبه شده بود. اما روز سوم (:۱) 
مپتامبر نه پلنوم بلکه اجلاس کمیته" مرکزی تشکیل شد و سئله 
اوضاع سیاسی کنونی بررسی نکردید. در صورتجلسات ممیته" مرآئزی 
حزب سوسبال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه طی سال ۱۹۱۷ به 
بررسی این طرح قطعنابه در کمیته" مرکزی اشاره‌ای نشده است. 
کي ۲۱۲۱۱۳ 


۱۷٩‏ - کنگرة ششم_حزب سومیالدبکرات_کارگری (بلشویک) 
روسیه از +۲ ژوئیه تا ۳ اوت (از ۸ نا ۰ اوت) سال ۱۹۱۷ در 
پتر وگراد جریان داشت. 

گزارش میاسی کمیته" مرکزی و گزارش اوضاع سیاسی» مسائل 
اساسی کنگره بود. 

دمئورات ارشادی و , ای. لنین پایه و اساس ذطعنامه کنگره دربارة 
اوضاع سیاسی بود. در این قطعناسه اوضاع سیاسی کشور که پس از 
رویدادهای ژوئیه بوجود آمده بود ارزیابی شده و خطمشی سیاسی حزب 
در سرحله جدید انقلاب تشریح گردیده بود. کنگره به این نکته اذعان 

د که گسترش مسالمت‌آمیز انقلاب پایان یافته و زبام حکوست در 
کشور در واقع بدست بورژوازی ضدانقلاب افناده است. کنگره بد 
پیروی از دستورات لنین سوقتا شعار «تمام قدرت بدست شوراها!, را حذف 
نمود چونکه شوراها در آن اوضاع و احوال که توسط منشویک‌ها و 
اس‌ارها رهبری می‌شدند بزائده دولت بوقت ضدانقلابی مبدل گشته بودند. 
ابا حذف سوقتی این شعار بمعنای انصراف از شوراها بعتوان شکل دولتی 
دیکتاتوری پرولتاریا نبود. کنگره شعار سبارزه در راه محو کاسل 
دیکتاتوری بورژوازی ضدانقلابی و تصرف زسام حکوست توسط پرولتاریا 
به اتناق تهیدست‌ترین دهقانان از راه قیام بسلحائه را بمیای کشید. 
کنگره در مصوبات خود نظربه لنین دربارُ انحاد پرولتاربا و تهیدست‌ترین 
دهتانان را بمتوان مهمترین شرط پیروزی انقلاب سوسیالیستی خاطرنشان 


۳25 توضیحات 


ساخت. کنگره به تروتسکیست‌ها که مخالف خطمشی حزب درباره انقلاب 
سوسیالیستی بودند و اکن پیروزی سوسیالیسم را در روسیه نا پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی در اروپای غربی انکار م ی کردند» جواب دندانشکن 
تقات. کبکنن پلاتفورم اتتصادی حزب بلشویک و اساسناسه جدید حزب 
را تصویب کرد. در این کنگره تصمیمی دربارُ عدم حضور و . ای, لنین 
در دادکه دولت موقت ضدانقلابی اتخاذ گردید, 

در بیانیه‌ای که از جانب کنگره صادر گردید از کارگران و 
سربازان و دهتانان دعوت شد یروهای خود را ذخیره کنند و زیر 
پرچم حزب بلشویک برای پیکارهای قطعی با بورژوازی آساده شوند. 
ص - ۲۲۱ 

۷ - لشگر وحشی - وچه تسمیه لشگری است که در دوران 
جنگ اول جهانی از داوطلبان سلتهای مناطق کوهستانی قفقاز تشکیل 
شده بود. ص - ۲۲۲ 

۸-- جلسه" مشاوه دبکراتیک سراسر روسیه توسط کمیتد* 
اجرائیه" مرکزی منشویی و اس‌اری شوراها برای حل مسئله قدرت 
تشکیل شد, این جلسه بشاوره ابتداء قرار بود در تاریخ ۱۲ (۲۰) 
سپتابر برپا شود وی تشکیل آن به بعد مو کول شد و از چهاردهم تا 
پیست و دوم سپتامبر (۲۷ سپتامپر - ه اکنبر ) ۱٩۱۷‏ در پتر و گراد 
جریان داشت. رهبران منشویک‌ها و اس‌ارها تمام اقدامات را بعمل 
آوردند تا تمایندی توده‌های کارگری و دهتانی را تضعیف نمایند و 
عده نمایندگان سازمانهای مختلف خرده‌بورژوازی و بورژوازی را افزایش 
دهند و از این راه | کثریت را در جلسه" مشاوره برای خود تأمین کنند. 
بلشویک‌ها در این جلسه" مشاوره شر کت جستند تا از آن بعنوان تریبون 
برای افشای منشویک‌ها و اس‌ارها استفاده کنند. 

جلسه* مشاوٌ دمکراتیک قراری دربارةٌ تشکیل پارلعان مقدیاتی 
(هیئت موقت جمهوری) صادر کرد. بنایدستور مصوب دولت موقت؛ 
پارلمان سقدساتی می‌بایست فقط ارک5ن مشورتی در جنب دولت باهد. 

لنین اشتبامات تا کتیک بلشویکها وا در ورد جلسه مشاوره دمکراتیک 
پاد انتقاد کرفت و با قطعیت تمام خروج بلشویک‌ما را از پارلمان 


ث‌‌ِ 


توضیحات ۳۹۷ 


متدباتی طلب نمود و ضرورت تمرکز همه" یروها را برای تهیه بقدمات 
قیام خاطرتشان ساخت, کیند* مرکزی حزب پیشنهاد لثين را سورد بحث 
و بررسی قرار داد و با دنم بقاوست کاسنف» ریکف و تسلیم‌طلبان 
قتیعر .کل از ار کرقا در پارلمان مقدماتی دفاع می کردند قراری دربارةٌ 
خروح بلشویکها از پارلمان مقدباتی صادر کرد. هفتم (۲۰) اکتبر در 
نخستین روز گشایش پارلمان مقدماتی بلشویک‌ها بیائیه‌ای را قرائت 
کرده و آنرا ترک کننند. ص- ۲۳۳ 

۶۹ کیت کبتیج - لقب ثیت تبتیج» بازرگان ثروتمند پرسوناژ 
معروف پیس «بسزای عمل دیکران, اثر آ. ن. استروفسی است. لنین 
سردمداران سرمایه‌داری را کیت کیتیچ می‌نامید. ص - ۲۲۲ 


۰ -- ,دن» - روزنامه" پومیه لیبرال‌بورژوازی که از سال ۱۹۱۲ 
تا اکتبر سال ۱۹۱۷ در پتربورگ از چاپ خارج می‌شد. این روزنامه پس 
از انتلاب پورژوادمکراتیک فوریه بدست منشویک‌های انحلال‌طلب 
افتاد. ص- ۲۳۹ 

۱-- «اسوبودنایا ژیزن, - روزنامه" پومیه‌ای که در ماه سپتامبر 


سال ۱۹۱۷ بجای روزنامه* «نوایا ژیزن» (رجوع شود بتوضیح شمارةً 
۰ که از جانب دولت موقت 


شده بود چاپ و منتشر می‌شد. 


۷٩۰ صب‎ 

۲ --منظور پتروگراد و سسکو است. ص۲۷ 

۲۳ - شورای پتر وگراد در تاریخ ۲۱ اوت (۱۳ سپتامبر ) ۱۹۱۷ 
برای نخستین بار از روز تشکیل خود در اجلاس عمومی خود با | کثریت 
۳۷۹ رأی بواثق در بقابل ۱۱۰ رأی مخالف و 9۰ رأی سمتنم قطعنامه 
پیشنهادی فرا کسیون بلشویک‌ها را تصویب کرد که سیاست سازشکاری 
رژوازی را با قطعیت تمام رد کرد . این قطعنامه به انتقال تمام 
پدست شوراها دعوت می کرد و برنامه" تحولات انقلابی در کشور 
را پیش‌بینی می‌نمود. چند روز بعد حزب بلشویک پیروزی بزرگ دیگری 
پدست آورد. پنجم (۱۸) سپتامیر شورای نمایندکان کارگران و سربازان 


۳:۸ توضیحات 


مسکو با اکثریت ۲۵۵ رأی تطعنامه" مشابه پیشنهادی بلشویک‌ها را 
تصویب کرد. ص - ۲۷۷ 

۳6 صحبت از جلسه مشاورث کشوری است که دولت موقت 
بمنظور بسیج نیروهای ضدانقلابی برای تاروسار کردن انقلاب» مقد.ات 
آنرا فراهم م یکرد. بورژوازی از بیم کارگران انقلابی پتر وگراد تصمیم 
گرفت جلسه مشاوره را در مسکو برگزار کند. 

لمیته" م رکزی حزب بلشویک به سازمانهای حزبی پیشنهاد کرد 
که جلسه مشاوره مسکو را بعنوان ارکان توطثه بورژوازی ضدانقلابی 
علیه انقلاب و همچنین نقش منشویک‌ها و اس‌ارها را که از این جلسة 
مقاوه حعایت .و نی میکنند» افشاه نمایند. 

جلسه" مشاوره از ۱۲ تا ۱۰ (۲۸-۲۵) اوت ۱۹۱۷ در سکو 
جریان داشت و نمایندکان ملاکین و بورژوازی» فرماندهان بزرگ 
نظاسی و اعضای سابق دوبای دولتی» رهبران حزب کدت‌ها در آن 
ش رکت داشتند» هیکت‌های نمایندگ از شوراها و همچنین از برخی سازسانهای 
اتحادیه ب رکب از منشویک‌ها و اس‌ارها بودند. در جلسه" سشاوره ضمن 
بیانات ژثرال کورنیلف و ژنرال کالدین و دیگران برنامه" سر دوب 
انقلاب فرمولبندی شده بود. آنها انحلال شوراها و انحلال سازبان‌های 
اجتماعی در ارتش» برقراری مجدد اعدام در جبهه و ادامه" جنک تا 
پیروزی نهائی را طلب کردند. 

کمینه" مرکزی حزب بلشویک به سازباندهی اعتراضات توده‌ای 


کارگران و سربازان و دهفانان علیه جلسه" مشاوره دعوت کرد. 

در اعتصابی که بنابه تصمیم کمیته" حزبی مسکو در تار 
(۲۰) اوت در این شهر برپا بود» بیش از چهار صد هزار نفر شر دت 
کردند. اعتصاب کارگران مسکو نقشه‌های ضدانقلاب را نقش بر آب 
کرد و عقیم گذاشت. میتینگهای اعتراض و اعتصاب‌ها در یکعدءً 
دیگر از شهرهای کشور برپا شد. ص - ۲۹ 

۷۰ واندیا - استانی از کشور فرانسه که تکام انقلاب 
بورژوازی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ کنون ضدانقلاب بود. این اسم 
پطور کلی سمبل ضدانقلاب شده است. ص - :۲۹ 


۱ 


ذهرست ناهیا 


آدلر ‏ (۸۸)» فریدریخ (۱۸۷۹- ۱۹۰۰) - سوسیال‌دمکرات 
اتریشی و یی از تئوریسین‌های به اصطلاح سا رکسیسم اتریشی» بود کد 
در آن عدول از ما رکسیسم انتلابی با عبارت‌پردازی سا رکسیستی پرده‌پوشی 
بی‌شند. آدلر بیست و 5 اکتبر سال ۱۹۱5 به اقدام تروریستی دست 
زد او کنت افتورکک- نخست وزیر اتریش, را بضرب گاوله کشت. 
ص - وه 

آدلر (۸۵۱6)» ویکتور (۱۸:۲- ۱۹۱۸)- یک از سازباندهان 
و لیدرهای سومیال‌دمکراسی اتريش بود که در هنگام جنگ اول جهاتی 
موضع سنتریستی داشت و «صلح طبقاتی» را موعظه می‌ کرد و برضد 
تظاحرات انقلابی طبقد" کارگر مبارزه می‌نمود. ص - ۰۳ 

اسپیریدوئوا » باریا آلکساندرونا (۱۸۸4--۱۹۱) یکی از 
لیدرهای حزب اس‌ارها بود. بجرم سوقصد بجان لوژنوسی- سردمدار 
تالانگری‌های چرنوسوئنی در استان تامبوف فه محکوم به حبس با اعمال 
شاقه شد. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه ۱۹۱۷ یک از سازماندهان 
جناح چپ اس‌ارها بود و پس از تشکیل حزب اس‌ارهای چپ در نوامبر 
سال ۱۹۱۷ عضو کمیته" مرکزی آن حزب شد. ص - ۰۷۲ ۲۱۹ 


استالین» یوسف ویساریوئویچ (۱۸۷۹-- ۱۹۰۳) - از سال ۱۸۹۸ 
عضو حزب و از سال ۱۹۱۲ عضو کمیته" م رکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشویک) روسیه بود. در دوران تدارک و انجام انتلاب 


۳۰۰ فهرست نامها 


سوییالیستی اکتبر عضو برکز نظامی-انتلابی تدارک قیام بود که 
از جانب کمیته" مرکزی حزب تشکیل شده بود. 

از توایبر سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه ۱۹۲۳- لمیسر ملی امور 
بلیتها و از باه بارس ۱۹۱۹ همچنین کمیسر ملی کنثرل دولتی و 
سپس کمیسر ملی بازیسی کارگری و دهتانی (تا ۲۰ آوریل سال )۱٩۲۲‏ 
بود. در پوایت‌بوروی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه عضویت پیدا 
کرد. در دوران جنگ داخلی -- عضو شورای انقلابی-نظامی جمهوری 
و شورای انثلابی-نظامی یکعده از حبهه‌ها بود. 

در سال ۱٩۲۲‏ بمقام دبیر کل کمیته" مرکزی حزب برگزیده 
شد و از سال ۱۹4۱ صدر شورای کمیسرهای ملی و سپس رئیس 
شورای وزیران اتحاد شوروی شد. 

ای. و . استالین طی دوران طولانی در مقام دبیر کل کمیته" م رکزی 
به اتفاق رهبران دیگر مجدانه در راء ساختمان سوسیالیسم سبارژه می کرد 
و در قلع‌وقمع حریانات ضدحزبی بویژه ترونسکیسم و اپورتونیسم راست 
نتش بزرک ایناء نمود. 

در عین حال تحریفاتی در زندی جابعه" شوروی که حزب کمونیست 
آنها را بعنوان پدیده پرستش شخصیت مباین با با رکسیسم-لنینیسم شمرده 
است» با نام وی ارتباط دارد. ص - ۱3۰ 

استائونینگ (وعاتنعاق)» توروالد آ وگوست ارینوس (۱۸۷۲-- 
۲- ی از لیدزهای زلنتگرای مومیالتتگرامی دانمارک و 
انترناسیونال دوم و شخصیت دولتی دانمارک بود. از سال ۱۹۰ در 
پارلمان دائمارک عضویت داشت. از سال ۱۹۱۰ صدر حزب 
سویبیال‌دبکرات دانمارک و فرا کسیون پارلمانی آن بود. در دوران 
جنک اول جهانی موضع سومیال‌شوینیستی داشت. در سالهای ۱۹۱5 
۰ - وزیر مشاور در دولت بورژوازی دانمارک بود. ص - ۰۱» 


ِ‌ 
استکلوف» یوری ميخايلويچ (۱۸۷۲--۱۹4۱) - از سال ۱۸۹۳ 


در چتبش سوسیالدمگراسی شرکت داشت. پس از کنگرة دوم حزب 
22۰ 


فهرست نامها ۳۰۱ 


سومیال‌دمکرات کارگری روسیه به بلشویکها گرایش پیدا کرد و پس 
از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ موضع «دفاع‌طلبی انقلابی» 
گرفت و بعدها به بلشویک‌ها پیوست. ص - ۰۲۱ ۰۲۸ ۲۹ ۲۱ 
۸ ۵۰ ۷ 


استریوم (50)» فردریک (۱۹4۸-۱۸۸۰) - سوسیال‌دمکرات 
حپ» نویسنده و پوبلیسیست سوئدی که در سالهای ۱۹۱۰-۱۹۱۱ 
دبیر حزب سوسیال‌دسکرات سوئدی بود و در سالهای جنگ اول جهانی 
روش انترناسیونالیستی داشت. ص - وه 

1 
پوبئیسیست بورژوامشرب روس بود و یک از لبدرهای حزب کادتها 
بشمار می‌رفت. در سالهای نود بعنوال معروفترین نماینده «ما رکسیسم 
علنی» به آسوزش اقتصادی و فلسفی کار مارکس «پیرایه‌هائی» می‌بست 
و آثرا مورد رانتفاد, قرار بی‌داد و م یکوشيد مارکسیسم و جنبش 
کارگری را با منافع و علایق بورژوازی سازش دهد. ص - ۲۲۷ 

1 


وه پتر برنگاردويچج (۱۸۷۰--۱۹) - اقتصاددان و 


تولیپین» پتر آرکدویچ (۱۸۲--۱۹۱۱)-از دولتمردان 
روسیه تزاری و بلاک بزرک که در سالهای ۱۹۱۱-۱۹۰5 رئیس 
شورای وزیران و وزیر کشور بود. دوران بیرحمانه‌ترین ارنجاع سیاسی 
توأم با اعدابها بمنظور س رکوب جنبش انقلابی زارتجاع استولیپینی سالهای 
۷ ۱۹۱۰) با نام وی مربوط است. استولیپین به منظور ایجاد 
پایه و پنتیبان استبداد تزاری در روستا در سیمای کولاک بد 
اصلاحات ارشی پرداخت. ول تلاشش در جهت تحکیم پایه‌های سلطنت 
مطقه از راه انجام اصلاحاتی از بالا بئفع بورژوازی و ملاکین عتیم 
باند. در سال ۱۹۱۱ استولیپین در کبیف بدست اس‌ار که ضمناً پلیس 
مخفی بود کشته شد, ص - ۱۲ 


اسکویلف» باتوی ایوانویچ (۱۸۸۰۶- ۱۹۳۹) - سوسیال‌دمکرات 
روس که بنشویک بود و در سالهای جنگ اول جهائی سوسیال‌شویتیست 


۳۰۲ قیرست نامیا 


شد. پس از انقلاب بورژوادهکراتیک فوریه ۱۹۱۷ نایب رئیس شورای 
پتروگراد و معاون صدر دور اول کمیته" اجرائیه مرکزی بود؛ و از 
ماه به تا اوت سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی بعنوان وزیر کار 
شرکت داشت, ص - 4۵۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۹5 ۲9۹ 


اسکوروپیس-ایولتوخوسک [. ف. (متولد سال ۱۸۸۰) - ناسیونالیست 
بورژوامشرب ا وکرائینی که در دوران جنک اول جهانی یک از بانیان 
و رهبران سازمان بورژواناسیونالیستی - راتحاد آزادی اوکرائین» بود, 
نمایندة تام‌الاختیار این اتحاد در برلن بشمار می‌رفت و بنا بمأموریت 
از حانب ستاد نظامی آلمان میان او کرا ثی که اسیر جنک بودند و 
در بازداشتگاههای آلمان بسر می‌بردند» تبلیغات ناسیونالیستی می کرد, 
یب ۱ 


آ کسلرود» پاول بوریسویچ (۱۸۰۰- ۱۹۲۸) - یک از لیدرهای 
متشون نود در سلهای جنگ اول جهانی در برد جات متتريستي 
در واقع موضع سوسیال‌شوینیستی داشت. آ کسلرود پس از انقلاب بورژوا. 
دسکراتیک فوریه  ۱٩۱۷‏ عضو کمیته" اجرائیه" شورای پتر وگراد بود 
و از دولت سوقت بورژوازی پشتیبانی کرد. ص - ۰۲۳ 

آلکساندر اول (روبانف) (۱۷۷۷--۱۸۲۵۹) در سالهای 
۱- ۱۸۲۵۰ امپراتور روس بود. ص - ۱۳۱ 

آلکسییف» میخائیل واسیلویچ (۱۸۰۷- ۱۹۱۸) - ژثرال ارنش 
تزاری» سلطنت‌طلب و ضدانقلابی بود و پس از اثتلاب بورژوادمکراتیک 
فوریه ۱۹۱۷ سرقربانده عای و سپس مدتی رئیس ستاد سرفرماندهی کرنسق 
بود. ص - 6 ۲۲ ۲۸4 ۲۸۸ 

آلکسیسک» گریگوری آلکسییویج (متولد سال ۱۸۷۹) - در آغاز 
فعالیت سیاسی خود سوسیال‌دبکرات بود و هنکام جنک اول جهانی 
سوسیال‌شوینیست شد و در عده‌ای از روزنابه‌های بورژوازی کار 
می‌کرد. در سال ۱٩۱۷‏ جزو گروه ویدیستوای, پلخانف شد و موضع 


5اق 2 


فهرست ناما ۳9۲ 
ضدانقلابی داشت, در ماه ژوئیه ۱۹۱۷ به اتفاق سازبان ضدجاسوسی 
نظامی با حعل اسناد به و. ای. للین و به بلشویکها تهمت زد. 
ص ح ۱ ۱۸6 ۱۸ ۱۷۷ ۱۸۲ ۱۸۳۴ 

اسمیتفالکثر » ماریا ناتانونا (اسیمت؛ م.) ۱۸۷۸ ۱۹۸) سس 
اقتصاددان و آمارگر بود و از سال ۱۸۹۷ در جنبش انقلابی شرکت 
داشت. پس از انقلاب پورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ مدتی با 
روزنامه" نیمه‌ینشویک «نوایا ژیزن, هکاری می کرد. در ماه ژوئیه 
سال ۱۹۱۸ بحزب بلشویک پذیرفته شد. ص - ۲۰ 


اسنوئودن ‏ (5:0۷060)» فیلیپ (۱۸4- ۱۹۲۷) -رجل سیاسی 
انکلیسی که در سالهای ۱۹۰۱-۱۹۰۳ و ۱۹۲۰-۱۹۱۷ صدر 
حزب مستقل کارگر و نمایندة جناح راست آن بود. از سال ۱۹۰۰ در 
پارلمان سمت نمایندگ داشت و در دوران جنگ اول جهانی سنتریست 
شد و طرفدار اثتلاف با بورژوازی بود. ص - ۰۳ 


انکلس (داهوتت)» فریدریش (۱۸۲۰-- ۱۸۹۰ ص‌ ت ۲۵ 4۲ 
۱ ۳ ۶ ۷۱ ۸1 ۱۷ ۸۱۸۸ ۲۱ 


آوکسنتیف» نیکولای دميترويج (۱۸۷۸--۱۹۶۳) یک 
لیدرهای حزب سوسیالیست رولوسیونرها" و عضو کمیته" مرکزی آن بود 
که پس از انتلاب بورژوادهکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ ریاست کمیتد* 
اجرائیه" شورای نمایندان دهتانان سراسر روسیه را بعهده گرفت و وزیر 
کشور در دومین دولت انتلافی کرنسکک بود و بعدها ریاست شورای 
موقت ضدانقلایی جمهوری (پارلمان مقدمانی) را عهده‌دار شد, ص -- 4 ؛ ۲ 


اوبانسی»_آ. _ م,- روزنامه‌نکار و سردییر و ثاثتر روزنایه" 
جرنوسوتنی ,ژیوویه اسلوو,- نخستین روزنامه از جراید پتروگراد که 
در روزهای ژوئیه ۱۹۱۷ خبر افتراآمیز آلکسینسک و پانکراتف را که 
علیه و , ای, لنین و بلشویک‌ها بود» درج نمود. ص - ۱1۵ 


۳9۵ فهرست نابها 


بازارف» و . (رودنف» ولادیمیر آلکساندرويچ #) (۱۹۲۹-۱۸۷) - 
سوسیال‌دمکرات روس و یک از نمایندکان تجدیدنظر ماخیستی بارکسپسم 
بود که در سال ۱۹۱۷ منشویک انترناسیونالیست شد و عضو هیتت 
تحریریه" روزنامه" نیمه‌منشویک ,«نوایا ژیزن» بود. ص - ۱۰۳ 


باگراتیون» دمیتری پنرویچج (متولد سال ۱۸:۳) -شاهزاده» 
ژنرال ارتش تزاری که پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
فرمانده لشگر بومی تفتاز بود و در شورش کورنیلف شرکت فعال داشت. 
ص - ۲۸ 

برگر («عییعت)» ویکتور لوئی (۱۹۲۹-۱۸۹۰) --سوسیالیست 
آبریکائی و یک از سازباندهان حزب سومیالیست آسریک بود که در 
سالهای جنک اول جهانی بوضع پاسیفیستی داشت. بارها بعضویت کنکره 
انتخاب شد. ص - ۱ه 

برنانسی» میخائیل ولادیميرويچ (متولد سال ۱۸۷5) - پروفسور 
اقتصاد سیاسی (نظری --م.) که از سپتامیر سال ۱۹۱۷ وزیر دارائی 
در دولت موقت بورژوازی بود. ص -- ۲4۱ 

بلان (8107۵)» لوئی (۱۸۱۱-- ۱۸۸۲) - سوسیالیست خرده‌بورژوائی 
فرانسوی و مورخ بود و آشتی‌ناپذیری تضادهای طبتاتی را در دوران 
سربایه‌داری مردود می‌شمرد و دشمن انقلاب پرولتری بود؛ در مواضع 
سازشکاری با بورژوازی قرار داشت. در دوران انقلاب ۱۸4۸ ضمن 
شرکت در دولت موقت و در رأس کمیسیون ,بررسی مسثله کارگره با 
تا کتیک سازشکارانه" خود در امر متحرف ساختن توجه کارگران از 
مبارزة انقلابی ببورژوازی کمک می کرد. بلان که در سال ۱۸۷۱ به 
تمایندی مجلس ملی انتخاب شده بود در صفوف دشمنان کمون پاریس 
باند. ص - ۱ ۲۸۲ 


* نام‌های حانوادی واقعی توی پرانتز ذ کر شده است, ه, ت, 


فهرست اسها ۳۰۵ 


بلانی (ندوهه(8)» لوثی اوگوست (۱۸۸۱-۱۸۰۰) - شخصیت 
سپرز آنقلابی فرانسه» نمايندة برجسته" کمونیسم تخیلی بود که در 
قیامهای پاریس و در انقلابهائی از سال ۱۸۲۰ تا ۱۸۷۰ شرکت داشت 
و یکعده از جوایع سری انقلابی را رهبری م یکرد. بلانی بیش از 
۳٩‏ سال در زندان‌ها بسر برد. او ضمن تنلاش برای قبضه کردن زبام 
حکوبت توسط گروه کوچک از انقلابیون توطئه گر به نقش قاطع متشکل 
کردن وده‌ها برای مبارزه انقلابی پی نمی‌برد. ص -- ۰۱۰۱ ۲۱ 


بیسولاتی (اهاههدن8)» للونیدا (۱۹۲۰-۱۸۰۷) -یی از 
بنیاد گذاران حزب سوسیالیست ایتالیا و یک از لیدرهای جناح بسیار 
راستگرای رفرسیستی آن بود که در سال ۱۹۱۲ از حزب سوسیالیست 
ایتالیا اخراج شد و محزب سوسیال‌رفرسیستی» را تشکیل داد. در دوران 
جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست شد و طرفدار شرکت ایتالیا از 
طرف آنتانت در جنگ بود و در سالهای ۱۰۱۸-۱۹۱ بعنوان وزیر 
مشاور در هیثت دولت شرکت داشت. ص - ۰۱ 


» مندل تویویچ (متولد سال ۱۸۷۲) -سباشر کارخانه اجرپزی 
کییف و بهودی بود که در سال ۱۹۱۱ بدروغ به قتل پسربچه مسیحی 
برای ادای مراسم» متهم گردید. ص -- ۱۸۲ 

برائتینگ ناه کارل یالمار (۱۸۹۰--۱۹۲۰) - لیدر 
حزب سوسیال‌دکرات سوئد و پی از رهبران انترناسیونال دوم بود که 
موضع اپورتونیستی داشت. در ۱۹۱۷-۱۸۸۷ (با وتفه‌هائی) سردبیر 
روزنامه. عام‌امهها امک (رسویسیال‌دسکرات») بود؛ در سالهای 
۱۹۲۰-۲۷ -سمت آمایندگ مجلس ریکسدا گ را داشت, در سالهای 
جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست بود و در سال ۱۹۱۷ در دولت 
ائتلافی ادن شرکت جست و از مداخله"مسلحانه علیه روسید* شوروی 
پشتیبانی می کرد. ص - ۱ه 

برشکو_برشکوفسکایا» یکاترینا کنستانتینونا ( ۱۸4۶4 ۱۹۳4)- 
یک از سازباندهان و رهبران حزب اس‌ارها و از حقاح بسیار راستگرای 


۳9۹ فهرست نامها 


آن بود. پس از انقلاب فوریه سال ۱٩۱۷‏ از دولت موقت بورژوازی 
پشتیبانی کرد و طرفدار ادابه" جنک امپریالیستی «تا پیروزی نهائی: 
بود. ص - ۶۲۹۷ ۳۰۳ 

پوترشتی‌هاه ال آیه آنای آبه ور تشه و سکیم زگ 
و صاحبان کارخانه‌های قند و شخصیت‌های برتجع میاسی بودند. 
ص ب ۲۳ 

بورگبیترگ هابهزنع:۳0)» فردریک (۱۹۳-۱۸۱۱) - رفرمیست 
دانماری و یک آز رهبران حزب سوسیال‌دسکرات دانمارک که از سال 
۲ عضو کمبته" مرکزی آن بود و در سالهای ۱۹۲-۱۹۱۱ 
سردبیری روزنامه" . «ععاهعاهجعط اهنم۵0» _ (رسوسیال دمکرات) - ارگان 
م رکزی حزب را بعهده داشت و از سال ۱۸۹۸ نماینده پارلمان دانمارک 
بود و در سالهای جنگ اول جهانی سویسیال‌شوینیست شد. در بهار 
سال ۱۹۱۷ با پیشنهاد تشکیل کنفرانس سوسیالیستهای کشورهای درگیر 
جنگ به پتروگراد آید. ص - ۰۱۰۵ ۱۳۲ 

بوبلیکوف, آلکساندر آلکساندرویچ (متولد سال ۱۸۷۰) - نمایندةٌ 
وتا کبآجد عی! مقر موب مرادن رواگزتیسوا ود د. جر 
جلسه بشاوره دولتی بسکو در باه اوت ۱۹۱۷ شرکت داشت, در 
این جلسه بعنوان طرفدار ائتلاف بورژوازی با منشویکها سخترانی کرد. 
قن 1۳۲۲۲ ۷۰۱ 

بوردرون (600:06:00)» آلبر (متولد سال ۱۸۵۸) -سوسیالیست 
فرانسوی و یک از لیدرهای حناح چپ در جنبش سندیکائی بود. در 
کنفرانس تسیمروالد شرکت داشت و موضع سنت 
سال ۱۹۱5 برله احیای انترناسیونال دوم اظهار نظر میکرد. در کنگره 
حزب سوبیالیست فرانسه در دسامبر سال ۱۹۱5 برله قطعنامه" سنتریستی 
رای داد که در آن از جنگ امپریالیستی نی می‌شد. با طرفداران 
تسیمروالد بکلی قطع رابطه کرد و به اردوگه دشمنان جنیش انقلابی کارگری 
پیوست. ص - هه ۸ه 


یستی گرفته بود. در 


فهرست نابها ۳۹۰۷ 


بی وکنن ‏ (۰)۳۷00:۵ جورج ویلیام (۱۸۰4- ۱۹۲) - دیپلمات 
انکلیسی که در دوران سفارت خود در روسیه -۱٩۱۰(‏ ۱۹۱۸) به 
محافل ارتجاعی در ببارزه با انقلاب کمک می کرد. در ماه اوت ۱۹۱۷ 
از شورش ضدانتلابی کورنیلف پشتیبانی می‌نمود. ص - ۱۱ ۲۹۸ 

پارووس (گلفاند» آلکساندر لازارویچ) (۱۸۹- :۱۹۲) - در 
اواخر سالهای ٩۰‏ و اوایل سالهای ٩۰۰‏ در جنبش سوبسیال‌دمکراسی 
روسیه و آلمان شرکت جست, پس از کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۳) » منشویک شد. پارووس تثوری ضدبا ر کسیستی - 
رتلوری انقلاب پرمنانت» را بمیان کشید که بعداً تروتسک آنرا بحریه 
مبارژه علیه لنیئیسم ببدل ساخت. پارووس بعداً از سوسیال‌دمکراسی کناره 
گرفت؛ در دوران جنک اول جهانی شوینیست بود» به احتکار و سو 
استفاده‌های بزرگ پرداخت و از راه تحویل کالاهای جنگ ثروت زیاد 
اندوخت. از سال ۱۹۱۵ مجله مان عنم («ناقوس) را منتشر 
بی‌ساخت, ص - 5۷ 


پالجیسی؛ پثر یو ک کیمویچ (۱۸۷-- ۱۹۲۹) - مهندس و سازبانده 
سندیکات ,پرود وگول (زغال ست (زغال سنگ-م.) بود و با محافل بای روابط 
نزدیک داشت. پس از انقلاب بورژواده کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ مشاور 
وزیر بازرکنی و صنایع در دولت موقت بورژوازی و الهامبخش خرابکاری 
صاحبان صنایع بود و برضد سازبانهای دمکراتیک مبارزه ی آنزگا, کت 
۳ ۸ ۲ ۲۱۰ ۲۸۵ 

پانک وک (ع۳::۵0)» آنتونی (۱۸۷۳- ۱۹۲۰) - سوسیال‌دمکرات 
هلندی که در سال ۱۹۰۷ یی از موسسین روزنامد* ۰06 
سطان۲ (رتریبون») - ارکان حناح چپ حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
هلند بود که در سال ۱۹۰۹ به حزب سوسیال‌دمکرات هلند (حزب 
«تریبولیسنهام) مبدل شد, پانکوک در سالهای جنگ اول جهانی انترناسیو- 
نالیست بود و در چاپ و انتشار مجله ۰۷0/0۱8 (رپیک آیندی) - 
ارگان تثوریک حپهای تسیمروالد شرکت داشت. ص - هه 


۳۸ فهرست نامها 


پائینا ء س. و -شاهزاده و عضو کمینه" مرکزی حزب کادتها 
که آز :۲ باه مه ٩(‏ ژوئن) سال ۱۹۱۷ معاون وزیر سرپرستی دولتی 
در دولت بوقت بورژوازی و از اوت سال ۱۹۱۷ مشاور وزیر آموزش 
ملی بود. ص بت ۱۹۰ . 

پرورزیف؛ پاول نیکولايويچ -وکیل داد گستری و ترودویک و 
به اس‌آرها نزدیک بود. پس از آنتلاب بورژوادمکراتیک فوریه ۱۹۱۷- 
وزیر دادگستری در شین دولت ائتلافی موقت بورژوازی شد. در 
ژوئیه سال ۱۱۷ استاد جعلی را که آلکسیسی به اتفاق سازبان ضد- 
جاسوسی نظامی علیه لنین و بلشویک‌ها تهیه کرده بود» چاپ و منتشر 
ساخت. ص - ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۱۸۲ 


پشخونف» آلکسی واسيليویچ (۱۸۰۷- ۱۹۳۳) - رجل احتماعی 
بورژوا مسلک و پوپلیسیست بود. از سال ۱۹۰۰ یک از رهیران حزب 
خرده‌بورژوائی ,سوسیالیستهای خلقیم (ان‌اسها) بود. در سال ۱۹۱۷ در 
دولت موقت بورژوازی وزیر خواربار شد, ص - ۰۲۰۲ ۰۲۲۷ 4۲۰۸ 
۰ ۲۸۶ ۲۸۱ ۳۰۳ 

پلائن ۰ («۳۱۸۱۱6) فریدریخ (فریتس) (۱۸۸۳-- ۱۹:۲)- 
سوسیال‌دمکرات چپ سوئیسی که بعداً کموئیست شد, پلائن در سالهای 
۲ ۱۹۱۸ دییر حزب سوسیال‌دمکرات سوئیس بود و در سالهای 
جنگ اول جهانی انترناسیونالیست بود و در کنفرانسهای تسیمروالد 
و کینتال شرکت داشت و از جپ‌های تمیمروالد طرفداری م ی کرد. 
در آوریل سال ۱۹۱۷ شرایط عزیمت و . ای. لئین را از سوئیس بروسید 
فراهم ساخت. ص - ٩و‏ 


پلخانف» کئوری والنتینویچ (+ ۰۵ -۱۹۱۸) - یک از شخصیت‌های 


ببرز جنبش کارگری روس وجهان و نخضستین مبلغ بارکسسم در 
روسیه بود. پلخانف پس از کنگره دوم حزب سوییال‌دسکرات کارگری 
روسیه (۱۹۰۳) روش آشتی با اپورتونیسم در پیش گرفت و سپس بد 


فهرست نامها ۳۰۹ 
منشویک‌ها پیوست. در دوران جنک اول جهانی موضع سوبیال‌شوینیستی 
انخاذ کرد. 

پلخانف پس از انقلاب بورژوادسکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در 
روسیه در رأس گروه بسیار راستگرای منشویک‌های دفاع طلب بنام 
«یدیستوو» قرار گرفت و با پلشویک‌ها و انقلاب سوسپالیستی مخالفت 
می کرد و بر آن بود که روسیه برای انتقال به سوسياليسم نشج و 
قوام یافته است. سبت به انقلاب سوسبیالیستی اکتبر نظر منفی داشت 
ولی در مبارزه علیه حکوست شوروی شرکت نکرد. ص - ۰٩‏ ۱۶ ۰۱۷ 
۵٩ 4۵6 4۵۱ 66 ۲ ۲۷ ۲ ۴‏ ۲ ۸۸ ۷۸۷ ۱۰۱ 
۸ ۷۳ ۲۳۹ ۶۲۹۱۸ ۲۷۰ ۷۲۸۰ ۲۸6 ۳۸۹ ۳۹۸ ۳۰۱ 


پرسمان ۳:۵:00۸۳06)» آدریئن (۱۸۷۹--۱۹۲۹) - سوسیالیست 
فرائسوی که در سال ۱۹۱۲ نماینده دائمی حزب سوسیالیست فرانسه 
در بوروی بین‌المللی سوبیالیستی بود. در دوران جنک اول جهانی 
موضم سنتریستی داشت. ص - ۳و 


پر وکوبویج» سر نیکولایويچ ([۱۸۷۱--۱۹۰۰) - اقتصاددان و 
پویلیسیست بورژواسلک روس» سردبیر ناشر مجله نیمه‌کادتی و نیمه‌منشویی 
«بز زا گلاویا, بود. در سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی وزیر 
خواربار شد. ص - ۲:۱ 


پریلژایف» ای. آ,- اس‌ار بود و با روزنامه" اس‌اری ,دلو نارودا» 
همکری بی کرد, از دسامبر سال ۱۹۱۷ عضو کمیتد" مرکزی حزب 
اس‌ارها شد. ص -- ۲۸۵ 


پوترسوف» آلکساندر نيكولايويج (۱۸۰۹--۱۹۳) - یی از 
یام ی 35 75 79۲ له اناد بان مدا ارس 
شد و در سال ۱۰۱۷ روزنایه" «دن» را که غوغای کین توزانه‌ای علبه 
بلشویک‌ها بلند کرده بودء ردا کته می کرد. ص - ۰۷ ۷٩‏ ۰۱ ۱۷ 
۶6 ۱۱ ۲۳۹ ۱۳۸۰ ۲۸۵ ۲۸۹ ۶۲۹۸ ۳۶۱ 


۳۹۰ فهرست ناسها 


پولوتسف» پ. ۲ . (متولد سال ۶ )-- ژنرال و قربانده سپاهیان 
پادکان نظامی پتر و گراد در تابستان سال ۱۹۱۷ بود. در روزهای 
ژوئیه رهبری گلوله‌باران تظاهرات مسالمت‌آمیز در پتروگراد و تارومار 
ساختن بحل ادارٌ مپراوداه را بعهده داشت. ص- ۱۹۸ 

پتا کف» گثورگ لونيدويچ (۱۸۹۰- ۱۹۳۷)- از سال ۱۹۱۰ 
عضو حزب بلشویک بود. در سالهای ۱۹۱۰ ۱۹۱۷ در مسئله حق 
ملتها در تعیین سرنوشت خویش و در مهمترین مسائل دیگر سپاست 
حزب روش ضدلنیتی داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه ۱٩۹۱۷‏ 
ریاست کمینه* حزب سوسیال‌دسکرات کارگری (بلشویک ) روسیه در 
کییف را بعهده داشت و با خطمشی حزب دربار انقلاب سوسیالیستی 
مخالفت م یکرد. 

پس از انقلاب سودیالیستی اکتبر در دولت شوروی اوکرائین 
شرکت داشت و مقابهای پرسئولیت دیگر را عهده‌دار بود. بعلت 
فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج شد, ص - ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

ترشنکو» بیخائیل ایوانویچ (متولد سال ۱۸۸۸) - سربایه‌دار 
بزرگ روس و صاحب کارخانه‌های قتد و بلیوثر بود که پس از انقلاب 
بورژوادمکراتبک فوریه سال ۱۹۱۷ وزیر دارائی و سپس وزیر امور 
خارجه در دولت سوقت بورژوازی شد و مجدانه سیاست امپریالمستی 
ادامه" جنگ رتا پیروزی نهائی» را تعقیپ م ی کرد. ص -- ۱۵۱ ۱9 
۲۹٩ ۰۲۹۱ ۴‏ ۲۵۱ 

تروتسی (برونشتین) لو داويدويج ‏ (۱۸۷۹--۱۹4۰)-- 
سوسیال‌دمکرات روس و منشویک بود. پس از شکست انقلاب ۱۹۰۰ 
۷ انحلال‌طلب شد و در بسائل جنگ و صلح و انتلاب علیه 
لنین و بلشویکها مباره می‌کرد, در دوران جنگ اول جهانی موضع 
سنتریستی گرفت. در سال ۱۹۱۷ به حزب بلشویک پذیرفته شد ولن 
بموضع بلشویسم نیاد» علیه لنینیسم و علیه سیاست حزب آشکارا و 
پنهانی مبارژه می کرد. 


فهرست نامها ۳۹۱ 


پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مقامهای پرسئولیتی را عهده‌دار 
بود و با خطمشی عموبی حزب و با برنابه" ساختمان سوسیالیسم دز 
اتحاد شوروی مخالفت می‌ورزید. تروتسی در سال ۱۹۲۷ از حزب اخراج 
شد و در سال ۱۹۲۹ از اتحاد شوروی بعلت فءالیت ضدشوروی تبعید 
گردید و در سال ۱٩۲۲‏ حق تابعیت شوروی از وی سلب شد, ص - 1۰ 


فرولسترا (#تا:ا10) پیتر پلس (۱۹۳۰-۱۸۹۰) -رجل جلبش 
کارگری هلند و سوسیالیست راستگرا بود و یک از بنیادگذاران (۱۸۹4) 
و لیدرهای حزب سوسیال‌دمکرات کارکری هلند بشمار می‌رفت. در 
اوایل قرن ۲۰ موضع اپورتونیسم افراطی گرفت و علیه حناح چپ حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری هلند که در سال ۱۹۰۷ پیرامون روزنامد" 
«صطنت1 00> («تریبون) متحد شده و در سال ۱۹۰۹ حزب سوسیال- 
دمکرات هلند را تشکیل داد» ببارزه م یکرد. در دوران جنگ اول 
جهانی سوسیال‌شوینیست آلمانی‌فیل شد. ص - ۱ه 


تریر (نت)» هرسون (متولد سال ۱۸۰۱) --سوسیال‌دمکرات 
دانماری که جناح چپ حزب سوسیال‌دمکرات دانمارک را رهبری 
می کرد و با سیاست سازشکارانه رهبری رفرسبست حزب ببارژه می‌نمود 
و در دوران جنگ اول جهانی در مواضع انترناسیونالیستی قرار داشت. 
در سپتامیر سال با تصم حزب سوسیال‌دمکرات دانمارک درباره 
شرکت نمایندگانش در دولت بورژوازی دائمارک مخالفت کرد و 
پعنوان اعتراض از حزب کتار رفت. ص - وه 

تروس (۵)» _ کلائودیو (۱۸۸- ۱۹۳۳) یک از 
لیدرهای رفرسیست حزب سوسیالیست ایتالیا بود که در سالهای جنگ 
اول جهائی سنتریست شد. ص - ۰۳ 

تلودورویچ» ایوان ادولفویچ (۱۸۷۰- ۰ ) -- انقلابی حرفدای 
که از سال ۱۸۹۰ به فعالیت انقلابی پرداخت و پس از کنکرة دوم 
حزب سوییال‌دمکرات کارگری روسیه به بلشویک‌ها پیوست و تا سال 
۷ در سازبانهای بلشویی بسکو و پپتروگراد و اسولدسک و 


۳« فهرست نامها 


سیبری کار می‌کرد و پس از انقلاب سوسبالیستی آکتبر کمیسر ملی 
خواربار بود. ص - ۲۱ 

توراتی («7۳)» فیلییو (۱۸۰۷- ۱۹۳۲)- رجل جنبش کارگری 
ایتالیا و یی از سازماندهان حزب سوسیالیست ایتالیا (۱۸۹۲) و لیدر 
جناح راستگرا و اصلاح‌طلب آن بود. در سال ۱۸۹۰ به نمایندگ پارلمان 
انتخاب شد و در آنجا در رأس کروه سوسیالیست‌های رفرمیست قرار 
گرفت. در دوران جنگ اول جهانی موضع سنتریستی داشت. ص -- ۰۲۳ 
۳« ۰۸ 


تسرتلی» ایراکلی کلو رگییویچ (۱۸۸۲- ۱۹۵۹) - یکی از 
ود کر و سک اه مور منوت هد. 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کیمیند" 
احرائیه" شورای پترو گراد و دفاع‌طلب بود. در باه مه ۱۹۱۷ در 
هیات دولت سوقت بورژوازی بعنوان وزیر پست و تلگراف شرکت کرد و 
پس از حوادث ژوئیه وزیر کشور شد و یک از الهام‌دهندکان قوقح 
پلشویک‌ها بود. ص - ۱۹ ۲۱ ۲۸ ۲۹ ۳۲ ۱۳۸ ۵۰ 4۵۲ 
4 ۱ 4 ۱ ۱ ۱۱۴ فا ۱ ۰۱۲۹ ۱۸۹ ۲۰۱۲ 
۳ ۷۰/۹/۳۲ ۲۸۲ ۳۰۲ 


تیشکا (اعرق» یان (یوگیخس» لو ) (۱۹۱۹-۱۸۹۷)- 
شخصیت مبرژ جلبش کارگری لهستان و آلمان» و یک از بنیاد گذاران 
سوسیال‌دمکراسی لهستان پادشاهی و لیتوانی» و عضو هیثت مرکزی 
رهبری این حزب بود و با رویزیونیسم در جنبش کارگری جهان مبارزه 
م ی کرد و مخالف ناسیونالیسم بود. تیشکا از ضرورت ببارزه بشترک 
پرولتاریای لهستان و روسیه دفاع م ی کرد. در دوران جنک اول جهانی در 
آلمان بود و در کار سوسیالدسکراسی آلمان شرلت داشت و مونع 
انترناسیونالیستی اتخاذ کرده بود؛ و یک از سازماندهندکان راتعاد 
اسپارتا ک» و سپس حزب تمونیست آلمان بشمار می‌رفت, ص ‏ وه 


فهرست نابها ۳ 

چخنکلی» آکای ایوانویج (؛۱۸۷--۱۹:۹) - سوسیال‌دسکرات و 

منشویک بود که در دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست شد. 

پس از انثلاب بورژوادیکراتیک فوریه ۱۹۱۷ نماینده دولت موقت 
بورژوازی در ماوراء قفقاز بود. ص -- ۶۷ :۱ 


چخیدزه» نیکولای سمنویچ (:۱۹۲۱-۱۸) - یک از لیدرهای 
از و۳۳ قو سلوای مق ال زان سود ضتر بظ 
انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمیته" موقت دومای 
دولتی و دفاع‌طلب بود. ژه صدر شورای نمایندان کارگران و 
سربازان پترو گراد و صدر دور اول کمیته" اجرائیه" مرکزی بود و از 
دولت بوقت بورژوازی مجدانه پشتیبانی م ی کرد. ص - ۰۷ :۰۱ ۰۲۱ 
۰۲٩ ۷۲۹ ۴‏ ۱۳۸ ها ها کف 6 6 اه اه 
۶ ۷۷ ۱ 


جرنوف» ویکتور مبخايلويچ (۱۸۷۰-- ۱۹۰۲) - یک از لیدرها 


و تثوربسین‌های حزب اس‌ارها بود و در سالهای جنگ اول جهانی 
در پرده حملات حبگرایانه عملا موضم سوسیال‌شوینیستی داشت. در باه‌های 


مه اوت سال ۱۰۱۷ وزیر فلاحت دوات بوقت بورژوازی بود و برضد 
دهتانانی که زمین‌های ملا کین را تصرف کرده بودند» سیاست تضییقات 
شدید اعمال بی کرد. ص ت 1۹ ۱۱۲ ۱۱۴ ۱۷۸ ۱۷۹۵ ۱۸۹ 
۰ ۲۰۲ ۸۷۰۲ ۲۲۱ ۷۲۲۲ ۲۵۱ ۲۵۹ ۲۷۰ ۲۸۲ 2۲۸۵ 
۳۰۲ 

دان (گورویچ )» فدور ایلیچ (۱۸۷۱- ۱۹۷) - یک از لیدرهای 
منشویک‌ها بود که در دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست شد. 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمیتد" اجرائید* 
شورای پتر وگراد و هیثت رئیسه دور اول کمیته" اجرائیه برکزی 
بود و از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی م یکرد. ص - ۰۱۸۸ ۲۱۹ 


داوید 0۷), ادوارد (۱۸۰۲- ۱۹۳۲۰) یکی از لیدرهای 
جناح راستگرای سوسیالدمکراسی آلمان» رویزیونیست بود و یک از 


۳۹ فهرست نابها 


موسان بحله" اپورنوئیستهای آلمانی ها‌داها عل‌نازاهنمکه 
(رساهنایه" سوسیالیستی») بشمار می‌رفت. از سال ۱۹۰۳ نمایند رایشناگ 
بود و در دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شوپنیست شد. ص - 4 

دزرژزسک» فلیکس ادموندويچ (۱۸۷۷--۱۹۲۱) - شخصیت 
برحسته" حزب کموئیست و دولت شوروی بود و از سال ۱۸۹۰ در 
حزب عضویت داشت, پس از انقلاب بورژوادسکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
بکار حزبی در مسکو پرداخت. در دوران تدارک و انجام انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر عضو کمیته" نظامی و انقلابی پتروگراد و عضو 
هر کل نظامی و انقلایی رهبری قیام بود که کمیته" مرکزی حزب آنرا 
تشکیل داده بود. پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر صدر کمیسیون 
فوق‌العاده مبارژه با ضدانقلاب و خرابکاری (و . چ. ک) بود. ص - ۱۳۷۲ 


دریفوس («داوه:0)» آلفرد (۱۸۰۹- ۱۹۳۰) - افسر ستاد کل 
ارتش فرانسه و یبهودی بود که بیگناه در سال ۱۸۹۶ به مود وت 
دروغین حیانت به کشور بزندان ابد يا اعمال شاقه محکوم شد 
سایه تظاهرات طبته" کارگر و روشنفکران ترقیخواه بعلامت دنام از 
دریفوس» در سال ۱۸۹۸ مورد عفو قرارگرفت و در سل ۱4۰۰ اعاده 
حیثیت شد. ص - ۱۸۲ 


رادک» کارل برنکاردویچ (۱۸۸۰--۱۹۳۹) - از اوایل سالهای 
۰ در جنیش سوسیال‌دبکرانیک کلیسی» لهستان و آلمان شرکت 
داشت و در مطبوعات سوسیال‌دمکراتهای چپ آلمان شرکت م ی کرد. در 
سالهای جنک اول جهانی روش انترناسیونالیستی در پیش گرفت ولن 
به سوی سنتریسم نوسان داشت ؛ در مسئله حق بلنها در 7 
خویش اشتباه می کرد. از سال ۱۹۱۷ عضو حرب بلشویک بود که 
بعداً بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج شد. ص‌ بت وه مه 


متولوگنت 


راسپوتین (نویخ)» گریگوری یفیمويچ (۱۹۱۰-۱۸۷۲)- 
جراجوئی که در دربار فیکولای دوم نفوذ زیاد داشت, از مبان دهتاتان 


فهرست نامها ۳۹۹ 


استان توبولسی برخاسته بود. در سال ۱۹۰۷ بعنوان 
,پیشگو, مورد اعنماد خانواده تزار قرار گرفت. «دوران نفوذ راسپوتین, 
بارزترین ملهر <هالت پرستی و تعتیب و وحشیگری و انحطاط اخلاقی 
که از خصایل فشر بالای خاندان روسید تزاری بود» بشمار می‌رفت. 
رامپوتین بدست گروهی از سلطنت‌طلبان "تشته شد که می‌کوشیدند با 
این اقدام خاندان سلطنتی را نجات داده و آنش انقلاب در حال اعتلاء 
را فرو نشانند. ص‌ت ‏ 

را کیتتیکف» ن. ای, (متولد سال ۱۸6)- اسار و روزنامه‌نگار 
و عضو کمته" مرکزی حزب اس‌ارها بود و با ارئانهای مطبوعاتی 
اس‌ارها همکاری می کرد. پس از انتلاب بورژواد,‌کراتیک فوریه سال 
۷ م«عاون وزیر زراعت شد. ص - ۱۸۸ 


پیر بتدس» و 


رنودل (ع867۵00)» پیر )۱٩۳۰-۱۸۷۱(‏ یی از لیدرهای 
رفرسیست حزب سومیالیست فرانسه» سردبیر روزنامه‌ها : »اجد۵ظ اه («سردم) 
(۱۹۱:۲۰۱۹۰۲) و هاتسسااا (ریشریت) ( ۰-۱۹۱۸ ۱۹۲۰۱) و 
عضو مجلس نمایندگان (4 ۱۹۱۹-۰۱۹۱ و ۱۹۲4) بود. در دوران 
جنگ اول جهانی موضع سوسیال‌شوییستی داشت. ص - ۱ه 

رودزیانکو» بیخائیل ولاديميرويج (۱۸۰۹--۱۹۲) -سلاک 
بزرگ» یی از لیدرهای حزب اکنبریستهاء و سلطنت‌طلب بود, در 
دوران انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ مرکز ضدانقلابی - 
کمیته" موقت دومای دولتی و سپس ,بجلس مشاوره خصوصی» اعضای 
دوبا را تشکیل داد و یک اژ کارگردانان غائله کورئيف بود, ص- ۲۱۱ 

رودیچف» فدور ایزمایلویچ (۱۸۰۰- ۱۹۳۳) - یک از لیدرهای 
حزب کدت‌ها. عضو کته" مرکزی آن بود. پس از انقلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ کمیسر دولت موقت بورزوازی 
در امور فنلاند بود. ص ‏ ۸۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ 


سس (ادامتآ-0تهامتل)»._ هنرییتا (۱۸۹- ۱۹۰۲)- 
یبیالیست چپ هلندی و نویسنده بود و برای سازماندهی اتحادیه‌های 


۳۹۹ فهرست نابها 
زنان کار می کرد و به جناح چپ سوسیال‌دمکراتهای هلند گرایش داشت 
که از سال ۱۹۰۷ پیراسون روزنامه 10:06 ۰0۶ (رتریبون») متحد شده 
بودند و در سال ۱۹۰۹ حزب سوسیال‌دمکرات هلند را تشکیل دادند. 
رولاند_هولست در آغاز جنگ اول جهانی موفع سنتریستی داشت» 
بعدا به انترناسپونالیستها پیوست و در چاپ و انتشار مجله هاما:4 
(«پیک آیندهم) - ارکان تلوریک چپهای تسیمروالد شرکت داشت. 
ص - وه 

رولوویج (روخویج» گ. یا.) -- عضو کمبته" خواربار کل کشور 
در سال ۱۹۱۷ بود, ص - ۲۹۰ 

روبانف» میخائیل آلکساندرویچ (۱۸۷۸- ۱۹۱۸) - شاهزاده اعظم» 
برادر نیکولای دوم - آخرین امپراتور روس بود. ص - :۱ 


روسانف» نیکولای - رجوع شود به نیکولای دوم (روسانف). 

رومانف‌ها -سلسله" پادشاهان و ابپرانورهای روس که از ۱۱۱۳ 
تا ۱۹۱۷ سلطنت ب یکردند. ص - ۰۱۱/۱ ۰۱6 ۲۰ 

ریکف» آلکسی ایوانویچ (۱۸۸۱--۱۹۳۸) داز سال ‏ ۱۸۹۹ 
عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و بلشویک بود و در 
کنگره‌های سوم و چهارم (کنگرة متحد) حزب شرکت داشت. پس از 
انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ با خطمشی لنبنی حزب دربارةٌ 
انقلاب سوسیالیستی سخالفت می کرد, 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر بقامهای پرمسئولیتی داشت و 
بارها با سیاست لنینی حزب سمخالفت بی کرد. بعلت فعالیت ضدحزبی از 
حزب اخراج شد. ص - ٩۳‏ 


روله (060:۱6» اوتو (متولد سال 4 ۱۸۷) - سوسیال‌دمکرات چپ 
آلمانی» پوپلیسیست و معلم بود. از سال ۱۹۱۲ در رایشتاگ سمت 
نمایندگ داشت. در سالهای جنگ اول جهانی روش انترناسیونالیستی 
در پیش گرفت و در رایشتااک علیه اعتبارات جنگ رأی داد. ص -- 4ه 


+وو 


فهرست اما ۳۹۷ 


ریابوشینسی» پاول پاولویچ (متولد سال ۱۸۷۱) - بانکدار و 
کارخانه‌دار بزرگ در مسکو و یک از سردمداران ضدانقلاب بود. در 
باه اوت سال ۱۹۱۷ تهدید بی کرد که انقلاب را «با دست استخوانی 
قحطی و گرسنگ, خفه خواحد کرد؛ و یک از الهام‌دهندکان و سازباندهان 
غائله کورنیف بود. ص -- ۰۲۳۳ ۰۲۹6 6۲۹۹ ۲۹۸ 


زینویف (رادومیسلسک)» _گریگوری یوسیویچ (۱4۳۱-۱۸۸۳)- 
از سال ۱۹۰۱ عضو حزب بلشویک بود. از سال ۱۹۰۸ تا آدریل سال 
۷ در مهاجرت پسر برد و در هیثت ثحریریه روزنامه «پرولتاری» 
و ارگان سرکزی حزب -- ,سوسیال‌دمکرات» عضویت داشت. در دوران 
تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر تزئزل از خود نشان داد و 
پا قیام مسلحانه مخالفت کرد, اعلام عدم بوانقت با قطعنامه" کمیتد؟ 
م رکزی درباره قیام مسلحانه توسط کامف بنام خود و ینام زیئویف در 
روزنامه" نیمه‌منشویی ,«نوایا ژیزن, افشاء تصمیم محرمانه حزب و خیانت 
به انقلاب بود. 

زینویف پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر پست‌های پر مسئولیتی را 
شاغل بود» و بارها با سیاست لنیتی حزب مخالفت ین ید در سال 
۷ ععلت فعالیت فرا کسیونی از حزب اخراج گزذید ی سیین دوبا 
به عضویت حزب پذیرفتد شد و باز هم بعلت فعالیت ضدحزبی اخراج 
کردید. ص - »۰ 


ژوردانیا؛ نوی نيكولايويج (کوستروف) (۱۸۷۰- ۱8۹:۲)- 
سوسیال‌دمکرات؛ لیدر بنشویکهای قفتاز بود که هنکام جنگ اول جهانی 
سوسبال‌شوینیست شد. پس از انقلاب بورژوادهکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
صدر شورای نمایندگان کارگران تفلیس بود. ص -- ۱۱۷ 


سایپا (0معع)»_باسل (۱۸۱۲-- ۱۹۲۲) - یکی از لیدرهای 
رفردیست: حوپا سوسیالیست بست فرائینه و روزنامه‌نکار بود. از سال ۱۸۹۲ 
در مجاس نمایندکان عضویت داشت. در دوران جنگ اول جهانی 


۳۹۸ فهرست نابها 


سوسیال‌شوینیست شد و در مالهای :۱۹۱ ۱۹۱۷ وژیر امور 
اجتماعی در «دولت, امپریالیستی «دناع بلی» فرانسه بود. ص تب ۱ه 


سراتی (ا5:۵)» جاچینتو منوتي (۱۸۷۲--۱۹۲۱) - رجل میرز 
جنبش کارگری ایتالبا و یک از رهبران حزب سوسیالیست ایتالیا بود. 
در دوران جنگ اول جهانی انترناسیونالیست بود و در سالهای ۱٩۱۰‏ 
۳ بدیریت روزنامه «اناه۵7» (ربه پیش !») - ارگان مرکزی حزب 
سوسیالیست را بعهده داشت, در کنفرانسهای تسیروالد و کینتال شرکت 
کرد. ص - وه 

شیدیان . (60200) _ فیلیپ (۱۸۹۵- ۱۹۳۹)- یکی از 
لیدرهای بسیار راستگرای جناح آپورتونیستی سوسیال‌دمکراسی آلمان بود. 
از سال ۱۰۰۳ در فرا کسیون سوسیال‌دسکرات رایشتاگ عضویت داشت. 
از سال ۱۹۱۱ عضو هیئت بدیره حزب سوسیال‌دمکرات آلمان شد. 
در سالهای جنگ اول جهاتی موضع سوسیال‌شوینیستی داشت. ص - ٩‏ 
پافآح«_ثچ«آچآصث«پىچغ«پچ«:۷/۰ ,۷ ۷ ۷۲ ۱۱( 


شینگاریوف» آندری ایوانویچ (۱۸۹۹- ۱۹۱۸) - کادت بود واز 
سال ۱۹۰۷ در کمیته" م رکزی حزب کادت‌ها عضویت داشت. پس 
از انقلاب بورژواد,‌کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در کابینه" اول دولت 
موقت بورژوازی - وزیر فلاحت و در کابینه" دوم آن - وزیر دارایی 
بود. ص -- ۸۷ ۸۱۲۰ ۱۲۲ ۰۱۲ ۲۱ 


فورستتبر ف - رجوع شود به کانتسی. 


کارلسون (عمنعاعع )6‏ کار ناتانل ‏ (۱۸1۵- ۱۹۲۹)- 
سومبیالدمکرات چپ سوئدی که درسالهای جنگ اول جهانی انترناسیونالیست 
بود و در سالهای ۱۹۱۷-۱٩۹۱۰‏ در هیگت تحریریه روزنامه «عانازاه۳ 
(سیاسته) - ارکان اپوزیسیون چپ حزب سوسیال‌دسکرات سوئد عضویت 
داشت و در سالهای ۱۹۲-۱۹۱۷ عضو حزب کمونیست سوئد بود, 
ص سب وه 


وه 


فهرست نابها ۳۹۹ 


کالدین؛ آلکسی ما کسیمویچ ( ۰-۱۸۹۱ ۱۹۱۸) - ژثرال ارتش 
نزاری» سردار قزاقهای دن که در اوت سال ۱۹۱۷ در اجلاس 
مشاورة دولتی مسکو برنامه" مبسوطی برای سرکوب انقلاب ارائه داد. 
کالدین از ش رک تکنندکان فعال شورش کورذیاف بود. ص - :۰۲۸ 


۳۹۰۵ ۹۶ 


یسویچ (۱۹۲۰-۱۸۸۳) - از سال 
. پس از انقلاب بورژوادمکرا تیک فوریه 


مخالفت 


با خطمشی لئینی حزب دربارة انقلاب سو 
می کرد. در باه اکتبر سال ۱۹۱۷ بنام خود و بنام زینویف در روزنامد" 
نیمه‌منشویی «نوایا ژیزن, اعلام کرد که با قطعتابه کمیته" مرکزی 
دربارُ قیام سلحانه مخالف است که در واقع علنی کردن تصمیم 
محرمانه حزب و حیانت به انتلاب بود. 


کاسف پس از انقلدب سوسالیستی اکتبر بکار رهبری سازمانهای 
حزبی و شوروی اتغال داشت و بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج 
گردید. ص - ۰۱ ۰۲ ۳ ۱۸۸ 


کاونیاک. (020وه0:۲): لوئی 


(۱۸۰۲- ۱۸۰۷) - ژنرال 
و شخصیت مرتجع سیاسی فرانسوی که از ماه مه سال ۱۸4۸ پس از 
انتخاب به مجلس موسسان فرانسه - وزیر جنگ شد؛ و از ژوئن سال 


۸ در رأس دیکتاتوری نظامی قرار داشت و با بی‌رحمی خارقالعاده‌ای 
قیام ژوئن کارگران پاریس را سرکوب کرد. از ژوئیه نا دسامبر سال 
۸ در راس قوه مجریه فرار داشت. ص - ۸۱۷۸ ۰۱۸5 ۱۸۹ 


کائوتسی (۵/:۵)» کارل (۱۸۰4- ۱۹۳۸) - یک از لیدرهای 
سوبیال‌دمکراسی آلمان و بونال دوم» ابتداء مار کسیست بود ولی 
بعداً از مارکسیسم ارتداد پیدا کرد و ایدئولوگ و نظریه‌پرداز سنتریسم 
( کائوتسکیانستوو ) شد که یک از خطرنا کترین اشکال اپورتونیسم بود. 
کئونسک سردبیر مجله" تلوریک سوسیال دمکراسی آلمان بنام هام2 ۱۵۲6 ع:0» 
(عصر حدید,) بود, ص -- ۲۳ ۲۲۷ ۳ 85 4۵۲ ۵۶ ۵۸ ٩۲‏ 


۳۷۰ قهرست نامها 


کرنسک» آلکساندر فدرویچ (۱۹۷۰-۱۸۸۱)- اس‌ار (سوسیا- 
لیست.رولوسیونر ) بود که پس از انقلاب بورژوادبکراتیک فوریه سال 
۷ وزیر داد گستری» وزیر جنگ و دریاداری و سپس رئیس دولت 
موقت بورژوازی و سرفربانده کل قوا بود. پس از انتلاب سوسیالیستی 
اکتبر علیه حکوبت شوروی مبارژه م ی کرد و در سال ۱۹۱۸ بخارجه 
فزار کرد. ص بت ۰۷ ۰۱۲ ۱ ۲۱ ۴۲۹۱ ۵ ۷۸ ۱ ۱۱۸ 
۷ ۲ ۲ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰ ۱۲۰۱ ۲۱۱ ۲۱۲ 6۲۲۰ 
۶ ۰۲۱ ۲۸۹ ۲۹ ۲۵۱ ۲۱ ۲۹ ۲۵۹ ۱۲۲۲ ۲۹ 
۰ ۳۰۳ 


کلمبوسک» ولادیمیر ناپلگونویج (۱۹۲۱-۱۸۲۰) - ژثرال ارتش 
تزاری که از ماه مه سال ۱۹۱۷ سرفرماندهی حبهه شمال را بعهده 
داشت و در شورش کورنیف مجدانه شرکت نمود, ص -- ۰۲۲ ۲۸ 


کوزلوسی» م. یو . (۱۹۲۷-۱۸۷۰) - از شخصیت‌های ج: 
انتلابی لهستان و روسیه و از سال‌های ٩۰۰‏ عضو حزب سوسیال‌دمکرات 
بود و در ادارث کل سوسیالدسکراسی پادشاهی لهستان و لیتوانی 
عضویت داشت, پس از انتلاب بورژوادمکرا تیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو 
کمیته" اجرائیه" شورای پترو گراد و کمیته اجرائیه* مرکزی دوره اول 
بود. ص - ۱۲۷ 


کورنیلف» لاور کثورگيويچ (۱۸۷۰-- ۱۹۱۸) - ژنرال ارتش 
تذاری و ستتعطلب برد. در ماسهای ره -اوت سال: 9:۷ 
سرفرماندهی کل ارتش روس را بعهده داشت, در باه اوت در رأس شورش 
ضدانقلابی قرار گرفت و چس از سرکوب شورش بازداشت شد و 
زندائی گردید و از زندان فرار کرد و به حوضه" دن رفت و یک از 
سازباندهان و سپس فربانده بارتش داوطلب, کارد سفید شد و هنگام جنگ 
در حوبه یکاترینودار کشته شد, ص ‏ ۰۲۰۹ ۲۷۰ ۲۱۱ ۲۱۲ 
۸( ۸ :ح(«(۷!«۰۷« "۰(۰۱(«۳۰«+«حص«۰«پحچذ(پچ«(چ«/غح("(۷(چ(چ(چ(/حخ/ظ/(ظ۷/(,/۷/۷/۷(/۷(,/۰۷ ۷ ۷ ۳ 6 ۲+" 
4 ۹ ۰۲ ۲۵۲ ۲۹۵ ۳۹۵ ۱6۳۷ 1۳ 1۳:۳۲ 


فهرست ناها ۳۷۱ 


آئوستروف - رجوع شود به ژوردانیا ۵. د. 


کاکارین آ. و . - شاهزاده» ژنرال ارتش تزاری که پس از انقلاب 
پورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ فربانده تیپ لشکر بومی تفتاز بود 
و در شورش کورنیلف بجدائه شرکت داشت. ص -- ۲۸ 


کانسک (فورستتبرک)» يا کف استانیسلاوویچ (۱۸۷۹- ۱۹۳۷) - 
شخصیت بعروف جنبش انقلابی لهستان و روس که از سال ۱۸۹۱ در 
حزب سوسیال‌دمکرات عضویت داشت. پس از انشعاب سوسیال‌دیکرامی 
لهستان در سال ۱۹۱۲ یک از رهبران به اصطلاح «اپوزیسیون روزلامی» شد 
که به بلشویک‌ها از همه نزدیکتر بود. در دوران جنک اول جهانی 
به حفاح چپ تسیمروالد گرایش داشت و در سال ۱۹۱۷ عضو بوروی 
کمیته" مرکزی حزب سوبیال‌دمکرات کارکری (بلشویک) روسید در 
خارجه (بوروی برون مرزی -م.) بود. ص -- ۵۶: ۱۱۷ ۱۱۸ 


کوزدف» کوزما آنتونویج (متولد سال ۱۸۸۳) - سوسیال‌دمکرات 
روس که منشویک بود. در سالهای جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست 
شد و ریاست گروه کار کمیته" مرکزی نظامی و صنعتی را بعهده 
داشت. پس از انقلاب بورژواددکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو 
کمیتد" اجرائید" شورای پتر و گراد و سعاون وزیر و سپس وزیر کار در 
دولت موقت بورژوازی شد. ص - ۰۷ ۰٩‏ ۰۱6 ۱۷ 

گد (واعسی)» ژول (بازیل» مانید) (۱۸:۰- ۱۹۲۲)- یک از 
سازباندهان و رهبرآن جنیش سوبیالیستی فرانسه و انترناسیونال دوم 
بود. گد در راه ترویج ایده‌های مارکسیسم و اعتلای جتبش سوسیالیستی 
در فرائسه کارهای زیاد انجام داد و زحمت زیاد کشید. 

ابا ضبن مخالفت با سیاست بسوسیالیستهای راستگرا اشتباهاتی 
می‌کرد که هم در مسائل نظری و هم در سائل تا کتیق 
جتبه سکتارستی داشت. از آغاز جنک اول جهانی موضع 
سومیال‌شوینیستی گرفت و در دولت بورژوازی فرانسه شرکت جست. 
ص -- 6۱ 


۳۷۲ فهرست نابها 


گرم (:6)» روبرت (۱۸۸۱- ۱۹۰۸) - یک از لیدرهای حزب 
سوسیال‌دمکرات سوئیس بشمار می‌رفت و در سالهای ۱۹۱۸۰-۰۱۹۰۹ 
دییر حزب و سردبیر روزنامه تاد1۵2۵۵ ۲حعط» (رپاسدار برن») بود. 
از سال ۱۹۱۱ در پارلمان سوئیس سمت نمابندی داشت. در سالهای 
جنگ جهانی اول ستتریست شد و ریاست کنفرانس‌های تسیمروالد و 
کینتال و ریاست کمیسیون سوسیالیستی انترناسیونالیستی را بعهده داشت. 
ص - ۵۲؛ و 


گوچکف» آلکساندر ایوانويچ )۱٩۴-۱۸:۲(‏ --سرسایه‌دار 
بزرگه سازبالته و لیدر حرب آکتبرستها بود, در سالهای جنگ اول 
جهانی رئیس کمیته" مر کزی صنایع جنگ و عضو شورای ویژه دفاع بود. 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ وزیر جنگ و دریاداری 
در نخستین هیثت دولت موقت بورژوازی شد, در باه اوت سال ۱۹۱۷ 
در سازماندهی شورش کورنیتف شرکت داشت. ص - ۰۷ ۱ ۰۱۲ 
۵۶ 4۱۱ ۱۷ ۳۰ ۳۲ ۳۷ ۳۸: ۳۹ ۰۳ ۹ ۷ ۷۷۸ 4۸۱ 
۲ ۲ ۱۱۳ ۱۲6 ۱۰ ۲۲۰۱ ۲۹ ۲۹ 


گورتر (ع60. گرنان (:۱۸۰- ۱۹۲۷) - سویسیال‌دمکرات 
هلندی و پوپلیسیست بود. در سال ۱۰۰۷ یق از بنیانگذاران روزنامه 
صطا؟ عظ» _ (رتریبون») - ارگان ‏ حفاح چپ حزب سوبسیال‌دمکرات 
کارگری هلند بشمار می‌رفت. این جناح در سال ۱۰۰٩‏ به حزب 
سوسیال‌دمکرات هلند (حزب ,تریبونیست‌هام) تبدیل شد. گورتر در 
سالهای جنک اول جهانی انترناسیونالیست و طرفدار چپ‌های تسیمروالد 
بود, ص - وه 


کولدنب رکه بوسف _ پترویچ ۳۱۷۷ 09۲ بت منوت لیگران 
رو توق در .کقراق جنگ | آول جهانی دفاع طلب و طرفدار پلخانف 
شد, در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۷ بگروه «ئوایا ژیزن» گرایش داشت. 
ص - ۰۲۲ ۲۵ 


فهرست نامها ۳۷۳ 
گریلیخ (اناهت» گرمان (۹۲۰-۱۸:۲) یک از 
بتباد گذاران حزب سوسوال‌دمکرات سوئیس؛ لیدر حناح راستگرای آن بود, 
از سال ۲ در پارلمان سوئیس سمت نمایندی داشت. هنگام جنگ 
اول جهانی سویسیال‌شوینیست شد و برضد چپ‌های تسیمروالد سبارزه 
می رد. ص - ۸و 
۳9 (سم‌طاند6)» . حاثری ‏ (۱۸۸۰- ۱۹۳۸) س سوسسیالیست 
فرانسوی و روزنامه‌نگار بود و در دوران جنگ اول جهانی سنتریست 
شد و مجله ««نه«»0» (رفردای) را منتشر می‌ساخت و از تجدید روابط 


انترتاسیونالیستی طرفداری سی کرد. در سال ۱۹۱۰ در کنفرانس کیتتال 
ش رکت جست, ض- وه 

لاساری ((:0عض1) کنستانتینو (۱۸۰۷- ۱۹۲۷) - از شخصیت‌های 
حنبش سومیالیستی ایتالیا که در سالهای ۱۹۱۹-۰۱۹۱۲ دبیر کل 
حزب سومیالیست ایتالیا بود. لاساری در سالهای جنگ اول جیانی 
سنتریست شد و یک از رهیران جربان ما کسیمالیستی (سنثریستی) در 
حزب بود, ص - وه 

لدبور (تنهلما» کلورک (۱۸:۰- ۱۹:۷) - سوسیال‌دسکرات 
آلمانی که از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۱۸ از جانب سوسیال‌دمکراسی 
آلمان نماینده رايشتا گ بود. در سالهای جنگ اول جهانی از احیاء 
روایط انترناسیونالیستی طرفداری م ی کرد. در کنفرانس تسیمروالد شر کت 
داشت و به جناح راستگرای تسیمروالد گرایش نشان می‌داد. در سال 
پبس از انشعاب در سوسیال‌دسکرامی آلمان در حرکه «کروه کار 
سویسیال‌دسکراسی» رایشتا گ در آید ند در سال ۱۹۱۷ هسته" اصلل 
سنتریستی - «حزب مستثل سودیال‌دمکرات آلمان» را تشکیل داد که 
از شوینیست‌های آشکار پشتیبانی می کرد. ص -- ۳:: 4ه 


لگین «هیمل. کار (۱۸۰۱--۱۹۲۰) - سوسیال‌دمکرات 
راستگرای آلمانی و یک از لیدرهای اتحادیه‌های آلمان» و رویزیونیست 
بود. از سال ۱۹۰۳ دبیر و از سال ۱۹۱۲ صدر دپیرخانه بین‌المللی 


۳۷ فهرست نامها 


اتحادیه‌ها شد, از سال ۱۸۹۳ تا سال ۱۹۲۰ (با وقفه‌هائی) از جانب 
سوسیال‌دمکرامی_ آلمان نماینده رایشتاگ بود. در مالهای جنگ اول 
جهانی سوسبال‌شوینیست افراطی شد, ص - 4 ه 


لنچ (اع«عا) پائول (۱۹۲-۱۸۷۳) - سوسیال‌دمکرات آلمانی که 


ژ سال ۱۹۰۰ قا ۱۹۱۳ دبیر هیکت تحریرید مدبازعت(۷۵ مینتوزماه 
(«روزنامه" لیبزیگ خلق») - ارگان جناح چپ حزب سوسمال‌دسکرات 
آلمان بود و از آغاز جنگ اول جهانی موضع سومیال‌شوینیستی گرفت. 
ص - ۲۹۸ 

لنین (اولیانف)» ولادیمیر ایلیچ (۱۸۷۰-- ۱۹۲), ص - ۰۲۳ 


۱:۸۰ ۰۱۸۴ ۰۱ ۱۵ ۶ 


ل وکزاسبورگک وسطه‌سا» روزا (۱۹۱۹۰-۲۱۸۷۱) - شخصیت 
برجسته" جنبش کارگری آلمان و لهستان و جهان» و یک از لیدرهای 
حناح چپ انترناسپونال دوم بود. 

از آغاز جنگ اول جهانی موضع انترناسیونالیستی اتخاذ کرد و یی 
از سازباندهان و زهبران واتحاد اسپارتا که بود. پس از اثقلاب؛ ثوانبر 
سال ۱۹۱۸ آلمان بعنوان رهیر در کنگره موسمان حزب کمونیست 
آلمان شرکت جست, در ماه ژانویه سال ۱۹۱۹ بازداشت گردید و 
پدست ضدانتلابیون بنحو فجیعی کشته شد, ص ‏ ۰۲۰ ۰۵4 ۵ ۱۲۹ 


لوریو (ا101۵)» فردیناند ( ۱۸۷۰ ۱۹۳۰) - سوسیالیست فرانسوی 
که در سالهای جنک اول جهانی انترناسیونالیست بود و در کنفرانس 
کینتال به چپ‌های تسیمرواند پیوست. ص - وه 

لووف» کثورق یوگنيویج (۱۸۰۱--۱۹۲۰) - شاهزاده, بلاک 
بزرگ و شخصیت زستوو و عضو حزب کادت بود. پس از انقلاب 
بورژوادسکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ باه بارس نا ژوئیه رئیس شورای 
وزیران و وزیر کشور در دولت موقت بورژوازی و یک از مبتکران 
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فهرست نامها ۳۷۵ 


سرکوب خونین کارگران و سربازان پترو گراد در روزهای ژوئیه سال 
۷ بود, ص - ۷ ۱۲ ۱5 ۶۱۷ ۱٩‏ ۳۰ ۳۲ ۳4 446 4۷۸ 
۴ 

لییکنخت 0۷6۵۲ کارل (۱۸۷۱--۱۹۱۹) - شخصیت مبرژ 
جنبش کارگری آلمان و جهان و یک از رهبران جناح چپ سوسیال‌دسکراسی 
آلمان بود و در سال ۱۹۱۲ بتمایندگ رایشتا گ انتخاب شد. در سالهای 
جنگ اول جهانی موضع انقلابی-انترناسپونالیستی انخاذ کرد. ک. 
لیبکنخت یک از سازباندهان و رهبران راتحاد اسپارتاک» بود و در 
سال ۱۹۱٩‏ بعلت تبلیغات ضدجنگ بزئدان با اعمال شاقه محکوم شد, 
هنگام انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان به اتفاق ر. لوکزامبورگ 
پیشاهنک انقلابی کارگران آلمان را رهبری و هدایت م کرد و 
یی از بنیاد گذاران حزب کموئیست آلمان و یک از رهبران تیام 
کارگران برلن در ژانویه سال ۱۹۱۵ بود. پس از س رکوب شدن قیام 
بدست ضدانتلابیون به نحو فجیعی کته شد, صی- ۵5 0۷۰ ام 
4 ۸۷ 5۳ ۱ 


لونکه (0:۵۷» ژان ( ۱۸۷۰ ۱۹۳۸) - عضو حزب سوسیالیست 
فرانسه و انترناسیونال دوم و پوبلیسیست بود. در سالیای جنگ اول 
جهانی اقلیت سنتریستی-پا 
ب ی کرد. ص - ۰۲۲ ۰۳ 


حزب سوییالیست فرانسه را رهبری 


لینده» ف. ف, (۱۸۸۱- ۱۹۱۷) - عضو کمیته" اجرائیه" شورای 
نمایندکان کارگران و سربازان دورة اول در پترو گراد بود و در تظاهرات 
سربازان روزهای آوریل ۱۹۱۷ ش ر کت داشت, بعدها کمیسر دولت موقت 
بورژوازی در حبهه" جنوب غربی شد و در آنجا 
سربازان را به شرکت در جنگ سنقاعد سازد» 


که بی‌گزانی 


کته شد. ص - ۲۹۰ 

لیندهاگن (ممهسن_ کارل (+جدرت وه)- رجل سیاسی 
سوئد که ابتداء لیبرال بود و از سال ۱۹۰۹ سوسیال‌دمکرات شد. در 
مالهای جنگ اول جهانی ائترناسیونالیست بود. در سال ۱۹۱۷ یی از 


۳۷۸ فهرست امها 


میلیوتین» ولادیمیر پاولویچ (م۵» و) (۱۸۸4- ۱۹۳۸) - از 
سال ۱۹۰۳ در سوسیال‌دمکراتیک شرکت داشت. ابتداء به 
منشویکها گروید و از سال ۱۹۱۰ بلشویک شد. ص - ۲۱۲ 


مودیلیانی (ا۱بهزاعن۱600)» ویتوریو امائوئله (۱۸۷۲- ۱۹:۷)- 
یک از باسابته باسابقه‌ترین اعضای حزب سوسیالیست ایتالیاء و رفرسیست بود, 
۱۹۲۰-۲۳ در مجلس_نمایندکان عضویت داشت. در سالهای 
جنگ اول جهانی سنتریست بود و در کنفرانسهای تسیمروالد و 
کینتال شرکت مود و با چیهای تسیمروالد مخالفت می‌ورزید. 
ص .-. ۳ و 


مولر ‏ عاان »0‏ گوستاو ‏ (۱۹۲۱-۱۸۹۰) -سوسیال‌دمکرات 
راستگرای سوئیسی و افسر و از مال ۱۹۱۱ مشاور مل بود. در دوران 
جنگ اول جهانی - سوسیال‌شوینیست شد و برضد جنبش تسیمروالد 
مبارژه می کرد. ص مه 


موتستبرگ (وهه۲ه» ویلهلم (۱۸۸۹- ۱۹۰) از رجال 
جنیش کارگری سوئیس و آلمان بود و رهبری سازمان سوسیالدمکرات 
حوانال سوئیس را (در سالهای ۱۹۱4 ۱۹۱۷) بعهده داشت و 
سردبیر ارکن این سازسان «تعیدل عنع:۳» (رجوانان آزاد,) بود و در 
سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۵ دبیر _انترناسیونال سوسیالیستی جوانا و 
سردبیر ار آن . «اهه‌ناهسهان؟ ۵«ععدت»_ (وانترناسیونال جوانان») 
بود. در سالهای جنگ اول جهانی موضع انترناسیونالیستی داشت, از 
سال ۱۹۱5 عضو هیثت مدیره حزب سوسیال‌دسکرات سوئیس بود. 
پس از بازگثت به آلمان عضو حزب کمونیست آلمان شد. 
ص - وه 


ناپلئون اول (بناپارت) (۱۸۲۱-۱۷۱۹) - امپراتور فرانسه در 
سالهای 2-۱۸۰ ۱۸۱4 و ۱۸۱۵ بود. ص - ۱۳۱ ۲۰۹ ۲۷۹ 


فهرست ابا ۳۷۹ 


ناپللون سوم (بنابارت» لوئی) (۱۸۰۸-- ۱۸۷۳) - امپراتور فرانسه 
از سال ۱۸۶۲ تا ۱۸۷۰ و برادرزادة ناپللون اول بود. پس از شکست 
انقازب ۱۸:۸ بعنوان رئبس جمهوری فرانسه انتخاب شد و شب دوم 
دسامیر اوه کودتا کرد. ص - ۲۰۱ 


تکراسف» نیکولای ویساریونویچ (متولد سال 6۸۷٩‏ - کادت بود 
و در سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی بعنوان وزیر راه و وزیر 
مشاور و وزیر دارائی شرکت داشت. در تایستان سال ۱۹۱۷ از 
حزب کادت‌ها خارج شد. ص - ۲4۱ 


ثرمان (سعل0» توره" (متولد سال ۱۸۸) -سوسیال‌دمکرات چپ 
سوئدی» شاعر و نویسنده بود. در مالهای جنگ اول جهانی انترناسیونا. 
لیست بود و بجتاح چپ تسیمروالد گرایش داشت. در سالهای ۱۹۱5- 
۸ تین سردبیر ‏ روزنامه ««عانازاه۳»_ (رسیاست») -ارکان 
اپوزیمیون چپ حزب سوسیال‌دبکرات سوئد بود. در سالهای --۱٩۹۱۷‏ 
۹ در حزب کمونیست سوئد عضویت داشت, در سال ۱۹۲٩‏ بعتوان 
اپورتوئیست راستگرا از حزب کموئیست اخراج شد و بعدها بحزب 
سومیالدبکرات بازگشت, ص- هه 


تیکولای اول (رومانف) (۱۷۹۱--۱۸:۰) - امپراتور روس 
۱۸۲۵۸ ۱۸۵۵). ص ت ۳۷ 


نیکولای دوم (رومانف) (۱۸:۸- ۱۹۱۷)- آخرین امپراتور روس 
که از سال ۱۸۹4 تا انقلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
سلطیت من کلم ص - ۱۰ ۲۰ ۳۷ ۷۸ ۷۵ ۵ ۱۱۲ ک۱۱ 
۱ ۱ ۵+۰"ص/+۱۹۰+۰ !۷ +۱(,«!۰۰۱۷ (  (/‏ 5 ۱-۰ 


واندرولده (عداععلهه» امیل (۱۸۱۱- ۱۹۳۸) -لیدر حزب 
کارگر بلژیک» صدر بوروی بین‌المللی سوسیالیستی انترناسیونال دوم بود 
و موضع بسیار اپورتوئیستی داشت. در دوران جنگ اول جهائی- 
سوسیال‌شوینیست بود و در دولت بورژوازی شرکت م یکرد. پس از 


۳۴۳۸۰ فهرست نامها 


انقلاب بورژواد,کراتبک فوریه سال ۱۹۱۷ برای تبلیغ اداسه جنگ 
امپریالیستی بروسیه سفر کرد. ص - ۷: 


وایتکوپ (وتناهز:۷): داوید (۱۸۷۷- ۱۹6۱) - سوسیال‌دسکرات 
چپ هلندی که بعداً کم‌وئیست شد. در سال ۱۹۰۷ یک از بنیاد گذاران 
و سپس سردبیر ‏ روزنامد بسانت ۳۰ («تریبون») - ارکان جناح چپ 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری هلند بود. در سال ۱4۰٩‏ یک از 
بنیاد گذاران و صدر حزب سوسیال‌دمکرات هلند بود که در سال ۱۹۱۸ 
نام حزب کمونیست هلند روی خود گذاشت. در سالهای جنگ اول 
جهانی انترناسیونالیست بود و با مجله" «عامطا:ه1» («پیک آیندهی) " ارگن 
تلوریک جتاح چپ تسیمروالد حمکاری داشت. بعنوان یک از رهبران 
حزب کمونیست هلند سوضع چپگرایانه افراطی و سکتاریستی گرفته بود. 


ص - و هو 


ویلیامس (:۱۷:۱۵0)» ت._روسل -سوسیالیست انکلیسی و عضو 
حزب مستتل کارگر اتکلیس بود که در سالهای جنگ اول جهانی موضع 
ضدمیلیتاریستی داشت و سیاست پیشوایان انترناسیونال دوم را اثتقاد 


ی کرد. ص - وه 


ویلهلم دوم (هوهنسولرن) (۱۹4۱-۱۸۰۹) - امپراتور آلمان 
و پادشاه پروس (۱۸۸۸- ۱۹۱۸) بود. ص - ۱۰ ۰ ۰۱۰۲ ۱۱۱ 


ووئینوف: ایوان آو تسننیویچ (۱۸۸4- ۱۹۱۷) - از سال ۱۹۰۹ 
عضو حزب سوسیال‌دبکرات کارگری روسیه» بلشویک و کاربند 
و خبرنگار فعال روزنامه‌های بلشویکی ,زوزدا, و ,پراودا, بود. پس از 
انتلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱۹۱۷ در پتروگراد» در جاپخاند" 
«ترود» کار ب ی کرد که «پراودا, در آن چاپ بی‌شد و بطالیی در روزنامه 
می‌نوشت, ششم (۹) ژوئیه هنگام پخش رلیستوک ,پراوداء, بدست قزاقها 
و یونکرها کشته شد, ص - ۱۸۹ 


فهرست نامها ۳۸۱ 


ول - ک- رجوع شود به ولودارسی» و . 


ولودارسک»_و ._ (گوادشتین» موئیسی_بارکويچ_ (ول- ای) - 
(۱۸۹۱- ۱۹۱۸) - از سال ۱۹۱۷ عضو حزب بلشویکیا و در 
دوران جنگ اول جهانی -- انترناسیونالیست بود. ولودارسی عضو کمیته" 
حزبی در پتروگراد و عضو هیثت رئیسه شورای نمایندکان کارگران و 
سربازان در پتروگراد و عضو کمیته" اجرائیه" مرکزی دور اول بود, 
ص - ۰۲۱۰ ۲۱۳ 


هارتشتین (لوی (اسا» پائول) (۱۸۸۳--۱۹۳۰۰) -سوسیال- 
دسکرات بود و در کنفرانس تسیمروآلد (۱۹۱۰) شرکت داشت و عضو 
گروه موئیسی جناح حپ تسیمروالد بود و در «اتحاد اسپارتا ک» عضویت 
داشت. ص - هو 


هاآزه ست» هوگو (۱۸۱۲- ۱۹) یک از لیدرهاء 
سوسیال‌دمکراسی آلمان» اپورتوئیست بود و در سالهای ۱۹۰۷-۱۸۹۷ 
و ۱۱۸۰-۱۹۱۲ در مجلس رایشتاگ سمت نمایندگ داشت. از 
سال ۱۹۱۲ رئیس فرا کسیون سوسیال‌دسکراتیک رایشتاگ بود. در 
دوران حنگ اول جهانی موضع سنتریستی داشت. در ماه آوریل سال 
۷ -- یکی از بنیاد گذاران «حزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان, شد. 
واه ۵۳ ۵1 


هایندمان (1۱۲0۵080)» هنری مایرس ( ۱۸:۲ )۱٩۹۲۱‏ - سوسیالیست 
انلیسی» رفرسیست بود و یک از لیدرهای حزب سوسیالیست بریتانیا 
پشمار می‌رفت و در سال ۱۹۱۰ پس از آنکه کنفرانس حزب در سولفرد 
موضع سوسیال‌شوینیستی او را در بورد جنگ امپریالیستی محکوم کرد 
از حزب کنار رفت. ص - ۱ه 


هوئیسمانس ‏ (هورنا: _کامیل ‏ (۱۸۷۱ ۱9۸)- یی از 


۳۸۲ فهرست نابها 
کهسالترین ‏ و باسابقه‌ترین شخصیت‌های جنبش کارگری بلژیک؛ 
استاد فیلولوژی و روزنانه‌نگار بود. در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۰4 دبیر 
بوروی بین‌المللی سوسیالیستی انترناسیونال دوم بود و در دوران جنگ 
اول جهانی موضع سنتریستی داشت و در واقع صدر بوروی بین‌المللی 
سوسیالیستی بود و بارها در هیثت دولت بلژیک شرکت داشت. ص - 
۷ 


هیلمان (1۱۳200ع1)»_ ارئست (۱۹۱۰-۱۸۸۱) - سوسیال‌دسکرات 
راستگرای آلمانی» پوبلیسیست بود. در سالهای ۱۹۱۷-۱۹۰۷ سردبیر 
روزناسه مسسناه‌له۷» (رصدای خلق,) بود که در دوران جنگ اول 
جهانی ارگان جناح بسیار راستگرای سوسیال‌شوینیستی سوسیال‌دسکراسی آلمان 
بشمار می‌رفت. همچنین با مجله سوییال‌شوینیستی 0۵۱00 01۰ («ناقوسم) 
همکاری داشت. ص -- ۵۷ 


هکلوند (۵:۵)» کارل تست کستانتین ( ۱۸۸۹ ۱۹۰5)- 
سوبیال‌دمکرات سوئدی» لیدر جناح چپ جنبش سوسیال‌دسکراسی و 
همچنین جنیش جوانان سوسیالیست سوئد بود. در سالهای جنک اول 
جهانی انترناسیونالیست بود و در کنفرانس سوسیالیستی تسیعرواند در 
حرگه چپ‌های تسیمروالد در آند. در سال ۱۹۱ بعلت تبلیغات برضد 
جنگ بزندان افتاد. در سالهای ۱۹۲-۱۹۱۷ بک از رعبران حزب 
کمونیست سوئد بشمار می‌رفت. ص - هه 


هیلکویت (ندعاانلل)» موریسی (۱۸5۹- ۱۹۳۳۲) -- سوسیالیست 
آبریکائی که ابتداء به مار کسیسم گروید و سپس بورطه رفرمیسم و 
اپورتونیسم در غلطید. یک از بنیاد گذاران حزب رفرسیستی سومسیالیست 
در ایالات متحده آمریکا(۹۰۱) بود. از سال ۱۹۰4 عضو بوروی بین. 
المللی سوسیالیستی بشمار می‌رفت و در کنگره‌های انترناسیونال دوم 
شرکت داشت. در دوران جنک اول جهانی سوسیال‌شوینیست شد. ص - ۵۳ 


هیندنبورگ امه پائول (۱۸:۷- :۱۹۲) - شخصیت 


فهرست نامها ۳۸۲ 


نظامی و دولتی آلمان» ژنرال-نلدمارشال و نماینده عناصر ارتجاعی 
و شوینیستی امپربالیسم آلمان بود. در سال‌های جنگ اول جهانی فرماندهی 
ارتش آلمان را در حبهه خاور بمهده داشت و سپس رئیس ستاد کل 
شد. ص - ۲۳ ۲۵ 

پرسولنکو » د. س, (متولد سال ۱۸۷) اقسر جز" که در سازمان 
خضدجاسوسی خدمت می کرد و جاسوس نظامی بود. ص - ۰۱:۰ ۱ 


نامه‌هائی از دور 


نایه" اول. نخستین سرحله نخستین انقلاب 


دربارُ وظایف پرولتاریا در انقلرب حاضر . . . 
تزها , 


در باره قدرت دوکانه . . , 


وظایف پرولتاریا در انقلاب ما (طرح پلانفرم حزب پرولتری) . 


جنبه طبتاتی انقلاییکه بوقوع پیوسته است . 
سیاست خارجی دولت جدید .م . م م مب . 
قدرت دوگانه خودویژه و بعنای طبقاتی آن . 
خودویژی تاکتیک که از گنته‌های پیشین اشی میشود 
دفاع‌طلبی انقلابی و سعنای طبقاتی آن 
چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟ . 
نوع جدید دولت که در انقلاب ما پدید می‌آید 


برنامه" ارشی و برنامه" ملی , #4 چه ی با اج 


۳۸۹ فهرست مندرحات 


ملی کردن بانکها و سندیکات‌های سربایه‌دارا . .. . . 4۸ 
وفع کار در انترناسپونال سوبپالیستی , م . . 1۹4 
ورشکستق انترناسیونال تسیمروالد. -- باید انترناسیونال 
سوم را تأسپین نمود ه همع اج 2 
حزب با چه عنوانی باید داشته باشد تا از نظر میس صحیح 
باشد و از نظر سیاسی به روشن ساختن ذهن پرولتاربا 
کمک کند؟ و و و و و چا و 96 
تال و و و و زا و و۵ و چا با وا دا نا 5۳5 
هنتمین کنفرانس کشوری (آوریل ) حزب سوسیالدمکرات کارگری 
(بلشویک) روسیه ؛ ۲۹-۲ آوریل (۷- ۱۲ ماه مه) سال ۱۹۱۷ ۰ ۷۱ 
۱ سخترانی بهنگام کشایش کنفرانس ۲۶ آوریل (۷ ماه 
فا بو ود و 2 8 # ج هه ۶ ۷7 
۲- گزارش در باره لحظه" جارف ۶4 آوریل (۷ ساه مد) 
هیو‌روجلمیفد. بو و و ام هر ها ۵ و ۵ ۷۲ 
۲- پایانسخن در بارٌ گزارش سربوط به لحظه" کنونی 
۶4 آوریل (۷ باه‌به) . ء م م مه . ۱۱۰ 
4 -سخنرانی در دفاع از قطعنابه بربوط به جنگ 
۷ آوریل ( ۱۰باه‌بد), صورتجلسه. , . م . ٩۶‏ 
و قطعنابه در پارهٌ جنگ م هم م م م۰ ۱۸۰ 
۱ هه اه هه ج چ ال بو نو و مق 
۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۱۱۰ 
مه وب و و 6 ۱۱ 
+ - قطعنامه در باه برخورد به دولت بوقت ۱۱۲ 
۷ - قطعنامه در بارةٌ تحدید نظر در برنامه" حزب . ۱۱۰ 
گزارش در باه مسئله" ارضی ۲۸ آوربل (۱۱ ماه م‌( 
صورت جلسه 4 و اه هب چا ها هه ۵ ۱۱۱۹ 
٩‏ -قطعنابه در پارهٌ مسئله ارضي . م م م مب + ۱۲۲ 


فهرست سندرجات 


۰ قطعنانه_ در بارٌ شوراهای نمایندگان کارگران و 


سربازان ور و ور در ۵ 
۱ سخنرانی در بارٌ مسئله میی ۲٩‏ آوریل (۱۲ ماه بد) 
صورتجلسه او اه من 


۱ قطعنایه در پارٌ مسئله ملی . مه هم مر 
یوب درباره لحظه* کنونی 9 " 
پیشگفتاری برای قطعنامه‌های هفتمین کنفرانس (افریل ) مقمووی 
حزب سویسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه  .‏ . 
نخستین کنگرة شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان سراسر 
روسیه ۳- ۲ ژوئن (۱۰ ژوئن - ۷ ژوئیه) سال ۱۹۱۷ . 
سخترانی در بارهٌ برخورد بدولت موقت 4 (۱۷) ژوئن سال ۱۹۱۷ 
فا زاقفق و و و و و ج و با و وا ها 
کادتها ضمن خروح از کابینه" وزیران چد امیدهائی می‌توانستند 
کاشته باشتل90 8 8 1 8 ع وا و 
حکوبت کجاست و ضدایقلاب ها رم و 
سه بحرانه . . . . هچ ۵ بو ۶ دا وه 
دربار مسئله" حضور رهبران بلشویی در انش مب و 
اوضاع سیاسی (چهار تز) ‏ م مه همم مد 
ناه به هیثت تحریریه روزنامه" «پرولتارسکویه دلوه . . . 
دربارة شعارها و ها وا ها را و و وه یج 


داها اقا ع هه و مر ما هی و ما هب 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۳۷ 


نرل 


۳۸۸ فهرست مندرجات 


۷ ۰ 8 6 6 ۵ ه هه بر ار ود 2 
۸ و و و مه هو و هو هم م و 
۹ 


پاپاشکلن بو هه و چم وه ع مه و 
به کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
دربارٌ سازشها هد هه نود دنه وج 4 
طرح قطعنانه مربوط به لحظه کنونی سیاسی   .‏ . . 
خطر فلاکت و راه مبارژه پا آ ء مر مه مد 2 
قحطی فرا می‌رسد وچ و ها و 
مود مطلق دولث ,م م م مه م مه . 
معروفیت عامه و سهولت اقداسات بربوط به کنترل 
سل کردن باتکها و اد او چا ند 
ف کردن سندیکاتها چا ها نا ۷ نا 
الغای اسرار_ بازرکانی ۶ #۵ 8 ها ۷ 
متحد ساختن اجباری در کرتلها . . م . 
خرابکاری دولت در امور سازبانهای دمکراتیک . 
ورشکستی بای و راههای جلوگیری از آن . 


آیا با ترس از کام برداشتن بسوی سوسیالیسم میتوان 


پیش رفت؟ اه وا چا ره 
مباره با ویرانی و سئله جنگ ,م .. . مه . 


دسکراسی انقلایی و پرولتاریای انقلابی . . . . 


۳۷ 


فهرست مندرجات 


یی از مسائل بنیادی انقلاب   .‏ , 
انتلاب روس و جنگ داخی , . . 
توضیحات 

فمورست نام ها 


۳۸۹ 


۳۷۹ 
۳۸۳۸ 


۳۰۰ 


۳۹۹۰ 


خوانندگان گرامی! 
بنگله نشریات پروگرس از شما بسیار 
سپاسگزار حواهد بود هرکه نظر خود را 
درباره چگونی ترجمه و آرایش و کیفیت 
جاپ کتاب و سایر پیشنهاده‌ای خود را بما 
اطلاع بد هید , 
نشانی ماء اتحاد شوروی»؛ 


مسکو؛ زوبوفسی بولوار» ۱۷ 


پرولترهای همه" کشورهاء متحد شوید! 


بنگاه نشریات پر وگرس 


ترجمه از م. پورهرمزان و علی بیات 


تال .1۲ .8 
هه ند ۵ ۲۳۴۵1/8۵8 1۱38۴۸11۲۲۲8 
6 101 


113 ۳60۵1۲۲6۲۵۲۷ 


0 ترجمه بزبان فارسی» یناه نشریات پر وگرس» سال ۱۹۸۰ 
چاپ اتحاد شوروی 


01۱01020000-6 


959-5 
014001(-85 


دولت و انقلاب 


آموزش مار کسیسم دربارة دولت و وظایف پرولناریا در انقلاپ (۱) 


پیشگفتار برای چاپ اول 


مسثله" دولت در حال حاضر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ 
عملی و سیاسی اهمیت خاص کسب م ی کند, جنگ امپریالیستی 
بروند تبدیل سربایه‌داری انحصاری بسربایه‌داری انحصاری دولتی 
سرعت و شدت بخشيده است. ستمگری دهشتنا ک بر توده‌های زحمتکش 
از سوی دولت که هرچه پیشتر و بیشتر با اتحادهای پرتوان 
سربایه‌داران در می‌آمیزد؛ هرچه دهشتنا کتر می‌شود. کشورهای پپشرفته - 
متظور ما «پشت جبهه آنهاست- برای کارگران بزندانهای نظامی 
توأم پا اعمال شاقه بیدل می‌شوند. 

وحشتها و مصیبتهای بی‌سابقه" جنگ دیرپا وضع توده‌ها را 
تحمل‌ناپذیر می‌کند و خشم و آشفتی آنان را شدت می‌دهد. انقلاب 
جهانی پرولتری آشکارا توسعه می‌یابد و مسئله برخورد آن بدولت اهمیت 
عملی پیدا می کند. 

عناصر اپورتوئیسم که طی ده‌ها سال رشد نسبتاً آرام ذخیره 
شده‌اند جریان سوسیال‌شوینیسم را بوجود آورده‌اند که بر احزاب رسمی 
سوسیالیستی سراسر جهان مسلط است. این جریان (پلخانف» پوترسوف» 
پرشکوفسکایاء روبانوویج» سپس بشکل کمی پوشیده آفایان تسرتلی» 
چرئوف و شرکاء در روسیه ؛ شیدبان؛ لگین؛ داوید و غیره در آلمان؛ 
رنودل» گد» واندرولده در فرانسه و بلژیک؛ هایندمان و فابیان‌ها (۲) 
در انگلستان و غیره و غیرم» سوسيالیسم در گفتار» شوینیسم 


1 لنین 


در کردار از لحاظ دمسازی رذیلانه و چا کرمنشانه «رحبران سو, لیسم) 
نه تنها با منانع بورژوازی ملی «خودی» بلکه همانا دولت «خودی» 
متمایز است» چونکه اکثر دولتهای یه اصطلاح بزرگ از دیرباز 
بلیتهای کوچک و ضعیفی را استثمار میکنند و آنها را سنقاد خود 
می‌سازند. جنگ امپریالمستی هم درست جنگ برای تقسیم و تجدیدتقسیم 
این نوع غنایم است. تبارزز برای بیرون کشیدن توده‌های زحبتکش 
از زیر ننوذ بورژوازی ععوماً و بورژوازی امپریالیستی خصوصاً بدون 
مپارژه با خرافات اپورتوئیستی دربارة «دولت» سمکن نیست, 

با نخست به بررسی آموزش مارکس و انکلس دربارةٌ دولت می‌بردازيم 
و ضین آن بویژه دربار؛ جوانبی از اين آسوزش که بدست فراموشی 
مپرده شده يا مورد تحریف اپورتونیستی قرار گرفته است» بتفصیل 
سخن خواهيم گفت. سپس اختصاصاً نظریات کارل کائوتسک نماینده 
و پیانگر عمده این تحرینات و مشهورترین پیشوای انترناسیونال 
دوم (سالهای ۱۸۸۹- :۱۹۱) را که در دوران جنگ کنونی به 
چنین ورشکست رتت‌انگیزی دچار گشته است» مورد بررسی و تحلیل 
قرار خواهيم داد. سرانجام نتایج عمدهٌ تجربه انقلابهای روس در 
سال ۱۹۰۰ و بویژه در سال ۱۹۱۷ را بررسی خواهیم کرد. انقلاب 
اخیر در حال حاضر (اوایل باه اوت سال ٩۱۷‏ از قرار معلوم 
نخستین برحله" تکامل خود را دارد بهایان می‌ساند» ولی بطور کلی 
سراسر این انتلاب می‌تواند فقط حلقه‌ای از زنجیر انقلابهای سوسیالیستی 
پرولتری ناشی از جنگ ابپریالیستی تلتی شود. با این ترتیب مسئله 
برخورد انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا به دولت نه تنها اهیت عملی- 
مپاسی بلکه بعنوان سئله‌ای که توده‌ها را روشن می‌سازد که برای 
رهائی خود از یوغ سربایه در آینده بسیار نزدیک چه باید بکنند» 
جنبه پسیار مبرم پیدا میکند, 


اوت سال ۱۹۱۷ 


دولت و انقلدب ۷ 


پیشگفتار برای چاپ دوم 


اپ دوم این کتاب پدون تغییر صورت نی 3 فقط 
بند سوم به فصل دوم اضافه شده است, 


مولف 


۷ دساییر سال ۰۱۹۱۸ 


فصل ۱ 
جامعه" طبقاتی و دولت 


۱ - دولت - معصول آشتی اپذبری تضادهای طبقاتی است 


اکئون بسر آموزش مارکس همان بی‌آید که بارها در پویه" 
تاریخ بسر آموزشهای بتفکران اثقلابی و پیشوایان طبقات ستمکش 
در جریان مبارزة آزادیخواهانه آنها آمده است. طبقات ستمکر انقلابیون 
بزرگ را در زان حیاتشان سورد پیگردهای دائبی قرار دادهء در 
برابر آموزش آنها خشمی بس وحشیانه و نفرتی بسیار جنون‌آمیز از 
خود نشان داده‌اند و با سیلی از دروغ و تهمت بسیار رذیاانه 
با آن برخورد کرده‌اند. پس از سرگشان تلاشهائی بکار برده‌اند تا 
شمایل های بی‌زیانی از آنان بسازند و به اصطلاح تقدیس‌شان کنند» برای 
نام آنها بمنظور «تسلی» طبقات ستمکش و فریب این طبقات افتخار 
سعین قایل شوند و در عين حال آسوزش انقلابی‌شان را از محتوی 
خالی کنند و برندی انقلابی آثرا از بین ببرند و ببتذلش سازند. 
در حال حاضر بورژوازی و اپورتونیستهای درون جنبش کارگری 
برای سسخ کردل» بارکسیسم بچنین نحوی هداستانند, چنبد" 
انقلابی این آموزش و روح انقلابی آنرا از یاد می‌برند و می‌زدایند 
و تحریف می‌کنند و هر چه را که برای بورژوازی پذیرفتتی است 
یا پذیرفتتی بنظر می‌رسد» در درجه" اول اهمیت قرار می‌دهند و 
می‌ستایند. شوخی فیست که | کنون همه" سوسیال‌شوینیست‌ها «سا رکسیست» 
شده‌اند! دانشمندان بورژوابشرب آلمان یعتی متخصصین دیروزی امحاء 
مارکسیسم نیز حالا بیش از پیش از یک بارکس سلی-آلمانی» سخن 
می‌گویند که گویا اتحادیه‌های کارگری را که برای جنک غارتگرانه 
به چنین نحو عالی سازمان یافته‌اند» پرورده است! 


دولت و انتلاب ۹ 


در چنین منز و احوال و با چنین رواج بیسابقه تحریف در 
بارکسیسم_ وظیفه" ما پیش از در چیز احیای آموزش راستین ما ر لس 
دربارةٌ دولت است, برای ایتار ماس نقل قولهای طولانی از آثار خود 
مارکس و انکلس ضرور خواهد بود. البته نقل قولهای طولائی موجب 
ثقل بیان می‌شود و ذره‌ای به بقبولیت و سادی آن کمک نم ی‌کند. 
ولی اجتناب از این کار بهیچوجه ممکن نیست. تمام نکات یا دست کم 
نکات اساسی مصرحه در آثار بارکس و انکلس دربارث دولت باید 
حتماً بشکلی هر چه کاملتر در اینجا ذکر شود تا از این طرف 
خواننده خودش بتواند دربار؛ مجموع نظریات بنیاد گذاران سوسیالیسم 
علمی و سیر تکملی این نظریات تصور سستقلی پیدا کند و از طرف 
دیگر تحریفانی که ,«کائوتسکیسم, فعلا مسلط ؛ در این نظریات 
دارد می‌سازد» بطور مستند و مستدل به ثبوت برسد و آشکارا نشان 
داده شود. 
از رایچ‌ترین اثر فریدریش انکلس ۰ «منشاء خانواده» بالکیت 
خصوصی و دولت, که در سال :۱۸۹ چاپ ششم آن در شهر 
اشتوتکارت انتشار یافت شروع کنیم. نتل قول‌ها را ناگزيريم از 
اصل آلمانی ترجمه کنیم چونکه ترجمه‌های روسی با وجود تعداد 
زیادشان غالباً یا کمبود دارند ویا خوب و رضایتبخش ترجمه نشدهاند. 


انگلس ضمن ترازیندی نتایج تحلیل تاریخی خود می‌گوید : 
«دولت بهیچوجه نیروئی نیست که از خارج به جاسعه 
تحمیل شده باشد, دولت هحنین پرخلاف ادعای هکل 
«تحقق ایده اخلاقی» يا «جلوه و تحقق عقل» نیست. دولث 
بحصول جامعه در مرحله" بعیتی از تکاسل آنست؛ دولت 
بظهر اذعان به این تکته است که جامعه با ود تضادهای 
لاینعی پیدا کرده و بتطب‌های آشتی‌ناپذیری که توان 
رهائی از آنها را ندارده تجزیه شده است. وی یرای ایتکه 
این قطب‌ها یعنی طبقات دارای منافع اقتصادی بعضاد 
در یک ببارزث بی‌ثر یکدیگر و چاعه را از هم ندرند» 


1 لنین 


قدرتی ضرورت پیدا کرد که بظاهر بافوق جابعه است تا 
از شدت تصادم یکاهد و آنرا در چارچوب رنظمه محدود 
نگاهدارد. و این قدرت که از درون جامعه برخاسته است» 
ولل خود را مافوق آن جا می‌دهد و بیش از پیش خود 
را با آن بیکانه می‌سازد - دولت است» (ص - ۱۷۸-۱۷۷ 
جاپ ششم آلمانی). 


در اینجا اندیشه" اصلی مارکسیسم دربار نقش تاریخی و 
اهبیت دولت با روشنی کال بیان شده است. دولت محصول و مظهر 
آشتی‌ناپذیری تضادهای طبقاتی است. دولت در آنجاء در آن موقع 
و به آين دلیل که تضادهای طبقاتی بعطور عینی نمی‌توانند آشتی‌پذیر 
باشئد پدید می‌آید» و برعکس : وجود دولت ثابت ب یکند تضادهای 
طبقاتی آشتی‌ناپذیرند. 

پر سر همین نکته" بسیار مهم و بنیادی تحریف بارکسیسم 
آغاز بی‌شود که در دو چهت عمده مپر م یکند, 

از یکطرف ایدئولوگهای بورژوازی و بویژه خرده‌بورژوازی هستند 
که زیر فشار حقایق تاریخی مسلم ناگزیرند اذعان کنند که دولت 
فقط در جائی هست که تضادهای طبقاتی و ببارز؛ طبقاتی هست» 
وی سخن بارکس را طوری «اصلاح می‌کنند, که در نتیجه" آن دولت 
دستگاه آشتي طبقات از کار درمی‌آید. طبق نظر مارکس» اگر آشتی 
طبقات بمکن بود» دولت نه می‌توانست پدید آید و نه می‌توانست 
پایدار بماند. وی بزعم پروفسورها و پویلیسیستهای خرده‌یورژوا 
و کوته‌بین که اغلب از روی خبرخواهی به مارکس استناد می‌کنند! - 
چنین بر می‌آید که اتفاقا دولت طبقات را آشتی می‌دهد. بنظر بارکس 
دولت دستگاه فرمانروائی طبقاتی» دستکاه ستمگری یک طبقه بر طبقد* 
دیگر و دستکاه ایجاد «نظمی» است که به این ستمگری صورت قانونی 
می‌دهد و پایه‌های آنرا محکم می کند و بدین طریق از شدت تصادم 
میا طبقات بیکاهد. پنظر سیاستمداران خرده‌بورژوازی» نفلم همانا 
آشتي میان طبقات است» نه ستمگری طبقدای بر طبقد" دیگر ؛ کاهش 


دولت و انقلاب ۱۱ 


شدت تصادم معنایش آشتی دادن است» نه بحروم ساختن طبقات 
ستمکش از وسایل و شیوه‌های سعین مبارزه در راه سرنگونی ستمگران, 

مثلا در انقلاب سال ۱۹۱۷ که سشله اهمیت و نقش دولت 
درست با تمام عظمت خود تجلی کرد و در عرصد عمل و آنهم عمل 
بیدرنگ با شرکت توده‌ها مطرح شد همه" اسارها (سوسیالیستد 
رولوسیوترها) (سوسیالیست‌های انقلابی - م) (۲) و منشویکها (4) یکباره 
و تماباً به تثوری خرده‌بورژوائی «آشتی ی دادن» طبقات توسط ,دولت» 
روی آوردند. قطعنابه‌ها و مقالات بیشمار سیاستمداران این هر دو 
حزب سرتاپا به این تلوری خرده‌بورژوائی و کوته‌بینانه «آشتی» آغشته 
است. دمکراسی خرده‌بورژوائی هرگز قادر بدرک این نکته نیست 
که دولت دستگاه فرمانروائی طبقه" بعیتی است که با قطب متقابل 
خود (با طبقه" مخالفش) نمی‌تواند آشتی‌پذیر باشد. چگونی برخورد 
اس‌ارها و متشویکهای ما به مسئله" دولت یک از بارزترین نمودارهالی 
است که نشان می‌دهد که اینها اصلا سوسیالیست نیستند (نکته‌ای 
که با بلئویکها هميشه ابت می‌کردیم) بلکه دمکرات‌های 
خرده‌بورژوائی سستند که عبارات شبه سوسیالیستی بکار می‌برند. 

از طرف دیگر» تحریف , کائوتسکیستی» مارکسیسم بسیار ظریف‌تر 
است. «از نظر تلوریک, نه این نکته که دولت دستگاه فربانروائی 
طبقاتی است نفی می‌شود و له این نکته که تضادهای طبقاتی آشتی- 
ناپذیرند. ولی این مطلب از نظر دور یا پرده‌پوشی می‌شود و آن 
اینکه اگر دولت محصول آشتی‌ناپذیری تضادهای طیقاتی است» اگر 
دولت مروت است کد سافوقر جابعه جای دارد و - از 
پیداست که ومانی: وه 


ولتی 


لیذ کل توسط ند" تست ۳ در آن تجسم 
یانته است» امکان ندارد. بارکس این نتیجه گیری را که از نظر 
تگوریک بخودی خود روشن است؛ بطوریکه بعداً خواهیم دید» برپاید" 
تحلیل تاریخی مشخص وظایف انقلاب با صراحت تمام کرده است. 
و کائوتسی همانا این نتیجه گیری را... «بدست فراموشي مپرده» و 


۱۲ لنین 


یف کرده و با این بطلب را در صفحات بعدی بطور مشروح 
نشان خواهيم داد. 


۲- دسته‌های ویژه از افراد مسلح ء زندانها و غیره 


انکلس در ادامه" سخنان خود می گوید : موجه تمایز 
دولت با سازبان ژنتیلیس (دودمانی یا طایفه‌ای) پیشین اولا 
تقسیم بندی اتباع دولت بر حسب سرژمین است...» 

این تقسیمبندی بنظر با وطبیعی» می‌آید و حال آنکد 
در نتیجه* مبارزژ طولانی با سازبان دودبانی یا طایقه‌ای 
پیشین صورت گرفنه است. 

«.,,دوبین_ وحه تمایز - ایجاد دستگاه قدرت اجتماعی 
است که دیگر با جمعیتی که بصورت نیروی مسلح 
بتشکل می‌شود مطابقت مستقیم ندارد. این دستگاه قدرت 
اجتماعی ویژه از آن جهت ضروری است که از هنکام تجزید؛ 
جابعه یه طبقات» دیگر وجود سازمان مسلح خود گردان 
احالی بحال شده | , این قدرث اجتماعی در هر دولتی 
وجود دارد. این قدرت تنها از افراد مسلح تشکیل نمی‌شود 
بلکه ضمایمی بانند زندان‌ها و انواع نهادهای اعمال 
جبر نیز دارد کد در جابعه دودبانی از آنها خبری نبود...» 


انس بقهوم «یروئی» را که دولت نامیده می‌شود و از درون 
جامعه برخاسته است» ولی خود را بافوق آن قرار می‌دهد و بیش از 
پیش خود را با آن بیکانه می‌سازد» تشریح می‌کند. این نیرو بطور 
عمده از چه تشکیل شده است؟ از دسته‌های ویژة افراد مسلح 
که زندانها و غیره را در اختیار دارند. 

با حق داریم از دسته‌های ویزهٌ افراد مسلح سخن بگوئیم» چوتکه 
قدرت اجتماعی که مختص هر دولت است با جمعیت مسلح یعنی 
با سازمان مسلح خود گردان اهالی, مطابقت سستقیم ندارد». 


دولت و انتلاب ۱۳ 


انگلس مثل همه" متفکران بزرگ انقلابی میکوشد توجه کارگران 
آ که را درست به تکته‌ای معطوف دارد کد برای بیتش عامیانه رایچ 
کمتر از همه شایان توجه و پیشتر از هیه عادی بنظر سی‌رسد 
و با خرافاتی نه تنها پایدار بلکه می‌توان کفت متحجر مهر تقدیس 
بر آن زده شده است. ارتش دائمی و پلیس افزار عمده نیروی قدرت 
دولتی هستند--بگر جز این هم می‌تواند باشد؟ 

از نظر اکثریت علیم اروپائیان پایان سد؛ُ نوزدهم که روی 
سخن انگلس با آنان بود و خودشان در هیچ انقلاب بزرگ شرکت 
تکرده و از نزدیک آنرا ندیده بودند» البته که جز این نمی‌توانست 
باشد. برای آنها بکلی ناسفهوم بود که این سازبان مسلح خود گردان 
اهالی» یعنی چه؟ در برابر این پرسش که تشکیل دستدهای خودویزه 
اثراد مسلح (پلیس» ارتش دائمی) که خود را مافوق جامعه قرار 
می‌دهند و با آن بیگانه می‌پندارند» برای چه ضرورت پیدا کرد عامی 
کوته‌نظر اروپای غربی یا روسی میل دارد به کمک یی دو جملد 
که از اسپنسر یا میخایلوسک بعاریت می‌گیرد و با استناد به بغرنج 
شدن زندق اجتماعی و تفکیک وظایف و غیره پاسخ گوید. 

چنین استنادی «عامی» جلوه می‌کند و آدم عامی را خوب خواب 
بی‌کند» در حالیکه نکته" عمده و اساسی یعنی تجزیه" جابعه به 
طبقات بتخاصم آشتی‌ناپذیر را پوشیده می‌دارد. 

اگر چنین تجزیه‌ای صورت نمی گرفت وجه تمایز سازمان مسلح 
خود گردان اهالی, با سازبان بدوی له" بوزینگانی که چب پدست 
می‌گرفتند یا با سازسانهای انسان‌های اولیه یا انسانهایی که جوامح 
دودسانی را پدید می‌آوردند پغرنج شدن آن و سطح بالای تکنیک 
آن و غیره می‌شد» ولی وجود چنین سازبان امکان 

عات عدم ابکان چنین سازبانی آن است که جامعه" دوران تمدن 
به طبقات متخاصم ضمناً متخاصم آشتی‌ناپذیر تجزیه شده است که 
اکر سازمان مسلح «خود گردادن, داشته باشند کار به مبارزة مسلحانه 
بیان آنها می‌انجامید. دولت تشکیل می‌شود» نیروی ویژه» دستدهای 
ویژه افراد مسلح بوجود می‌آید» و هر انقلاب با درهم‌شکستن دستگاه 


۱4 لثین 


دولت مبارزهٌ طبقاتی آشکار را بما نشان می‌دهد و علناً بما نشان می‌دهد 
که حکونه طبقد" حاکم م ی کوشد دوباره دسته‌های ویژه‌ای از افراد 
سلح خدستگزار خویش را بوجود آورد و طبقه" مسکش سعی دارد 
سازمان جدیدی از این نوع ایجاد کند که خدستگزار استشما رشوندکن 
باشد نه استشمارگران, 

انکلس در عباراتی که از او نقل قول شد از نظر تئوریک 
آن مسئله‌ای را مطرح می‌کند که هر انقلاب بززی آفرا در عرصد؛ 
عملء آنیم عملی با شرکت توده‌های وسیع با وضوح تمام در برایر 
با مطرح می‌سازد که همانا مسئله" مناسبات ستقابل میان دسته های 
«ویقه» افراد مسلح و رسازمان مسلح خود کردان اهالی, است. خواهیم 
دید که این سئله با تجربه و آزبون انقلابهای اروپا و روسیه چه 
تصویر مشخصی پیدا می کند. 

وی برگرديم به سخنان انگلس, 

انکلس خاطرنشان م یکند که که مثلا در برخی از مناطق آمریکای 
شمالی این قدرت اجتماعی ضعیف است (سخن بر سر استثناء نادر در 
جامعه" سرمایه‌داری و نیز بر سر مناطتی از آسریکای شمالی در دوران 
ماقبل امپریالیستی آنست که کلنیست‌های آزاد در آنجا اکثریت داشتنم» 
وی بطور کی این قدرت اجتماعی افزایش می‌یابد : 


«...همزیان با تشدید تضادهای طبقاتی درون کشور 
و هبزبان با بزرگتر و پرجعیت شدن کشورهای همجوار 
قدرت اجتماعی نبز ازدیاد پیدا می‌کند, به اروپای کنونی 
نکاه کنید که در آن مبارز؟ طبقاتی و رقابت در کشور- 
گشایی قدرت اجتماعی را به چنان پایه‌ای رسانده است که 
بیم آن بی‌رود تمام جابعه و حثی دولت را ببلعد...». 


این سطور در اوایل سالهای نود قرن گذشته نوشته شده است. 
تاریخ آخرین پیشگفتار انکلس شانزدهم ژوئن سال ۱۸۹۱ است. در 
آن زبان گذار بمرحله" امپریالیسم» هم بفهوم سلطه" کاسل تراستها 

۳ 
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و هم بمنهوم قدرت مطلق بانکهای بزرگ و هم بمفهوم سیاست استعماری 
کسترده و غیره- در فرانسه تازه آغاز شده بود و در آسربکای 
شمالی و آلمان از آن هم ضعیف‌تر بود. از آن پس ,رقایت در کشور- 
کشایی» کامی بلد به پیش برداشت» خاصه از آن جهت که در 
آغاز دهه" دوم قرن بیستم کرة زسین کاملا میان این « «کشو رگشایان 
رقیب» یعنی دول بزرگ غارنگر تقسیم شد . طی این بدت تسلیحات 
جنک و نیروی دریایی بی‌اندازه افزایش یافته و قدرت دولتی درنده 
و آزبند در طول این جنک غارنگرانه" سالهای 4 ۱۹۱۷-۱٩۱‏ که 
هدفش استقرار سلطه" انکلیس یا آلمان بر جهان و نقسیم غنايم است» 
هه" پیروهای جابعه را حنان «بلعیدم, که کار را بفلاکت کاسل 
تزدیک ساخته است. 

انلس حتی در سال ۱۸۹۱ توائست مرقابت در کشورگشایی» 
را بعنوان یی از مهمترین وجوه تمایز سیاست خارجی کشورهای 
بزرگ خاطرنشان سازد» ولی فروبایکانی از اردوگه سوسیال‌شوینیسم 
در سالهای :۱۹۱۷-۱۹۱ در دورانی که همین رابت بمراتب 
شدیدتر شده و جنک امپریالبستی را بوجود آورده است دفاع از 
منافع غارتگرانه بورژوازی کشور «خویش» را در لفافه" جملاتی 
درباره ردفاع از بیهن» «دفاع از جمهوری و انتلاب, و نظایر 
آنها می‌پوشانند. 


۳- دولت - اثزاری برای استتثمار طبقة ستمکش است 


برای تأبین مزینه" نگهداری قدرت حاکمه اجتماعی ویژه‌ای کد 

بافوق جامعه قرار دارد» باليات‌ها و وام‌های دولتی لازم و ضرور 
است, 

انکلس می‌نویسد : «...دیوانسالاران که از قدرت حاکمه 

اجتماعی و حق اخذ مالیات برخوردارند بعنوان مقامات 

جابعه» بافوق جاعه قرار می‌گیرند. حرست آزادانه و 

داوطلبانه‌ای که برای بتابات جامعه دودبانی قایل بودند» 


۱۹ لتین 


اکنون دیکر برای اینان حتی اگر هم بی‌توانستند کسب 
کرد کافی نیست...» قوانین خاصی دربارهٌ قدس و مصونیت 
دیوانسالاران وضع می‌شود. ,بی‌قدارترین مأمور پلیس» بیش 
از هر مقام جابعه" دودمانی روجهه, دارد و حال آنکه 
حتی بزرکترین بقام نظامی دولت دوران تمدن می‌تواند 
بر رئیس دودبان که از «احترام تحمیل نشده و سلم» 
جابعه برخوردار است رشک ببرد. 


در اینجا مسئله" وضع معتاز دیوانسالاران که ستقامات دستکاه 
قدرت دولتی را تشکیل می‌دهنده مطرح شده است. نکته عمده‌ای کد 
در آن تصریح می‌گردد این است که چه عاملی آنانرا مافوق جامعه 
قرار می‌دهد؟ با خواهيم دید که این مسئله" تگوریک توسط کمون 
پاریس در سال ۱۸۷۱ عملا چگونه حل می‌شد و کائوتسی در سال 
۲ حگونه بشیوه ارتجاعی روی آن پرده کشیده است, 


1 


,از آنجا که پیدایش دولت از نیاز به مهار 
کردن تناقتض موجود بیان طبقات تاشی شده و در عین حال 
دولت در گیرودار تصادم میان این طبقات پدید آمده است» 
لذا برطبق قاعدهٌ عموبی دولت نیروسندترین طبقه‌ای است 
که در عرصه اقتصاد فرمائرواست و این طبته بیاری دولت 
در عرصه سیاست نیز به طبقه" فرمانروا مبدل می‌شود و 
بدین طریق وسایل تازه‌ای برای سرکوب و استثمار طبقه" 
ستمکش بدست می‌آورد...» نه تنها دولت دوران باستان و 
دولت فثودالی» دستکاه استثمار بردگان و دهقانان سرف 
(رعایای سملوک -م) چنین بودند بلکه ,دولت انتخابی 
اسروزین نیز افزار استثمار کار مزدوری به دست سربایه 
است. وی در موارد استثنایی ادواری پیش می‌آید که 
بیان نیروهای طبقات مبارز چنان توازنی برقرار می گردد 
که قدرت دولتی در برابر هر دو طبقه و ظاحراً بعنوان 
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میانجی آنان چند صباحی استقلال معین بدست بی‌آورد...» 
بود سلطنت بطلقه در قرنهای ۱۷ و ۰۱۸ بنا پا رتیسم 
3 دوران امپراتوری اول و دوم فرانسه و دوران پیسمارک 
در آلمان. 


با یز بنویه" خود اضافه می‌کنيم که چنین است دولت کرنستی 
در جمهوری روسیه پس از اقدام به پیگرد پرولتاریای انقلابی در 
احظه‌ای که شوراها به برکت رهبری دبکرانهای خرده‌بورژوائی 
دیکر ناتوان شده‌اند و بورژوازی هنوز نیرویش بدان حد نرسیده 
است که خود سقیما بساط آنها را برچیند. 


سپس انکلس بی‌نویسد : در جمهوری دمکراتیک «ثروت 
قدرت خود را بطور غيرستتقيم و در عوض از راه مطمتن تر 
اعمال می‌کند» یعنی افلا از طریق ,رشو‌دهی مستقیم 
بکارسندان دولت (آسریک) و ثنیاً از طریق «اتحاد میان 
دولت و بورس, (فرانسه و آمریک, 


اسروز هر جمهوری دمکراتیک را که در نظر بگيريم می‌بید 
که در آنها ابپریالیسم و سلطه" بانکها» اين دو وسیله" دفاع 
قدرت مطلق ثروت و اعمال این قدرت را «ترقی داده» و به فن خارق- 
العاده‌ای مبدل کرده‌اند. مثلا وقنی در همان نخستین ماههای برقراری 
جمهوری دسکراتیک در روسیه و می‌توان گفت در ماه عسل وصلت 
اس‌ارعا و منشویک‌های رسومیالیست, با بورژوازی در دولت اثتلافی» 
آقای پالجیسی در تمام اقدابات مربوط بمهار کردن سربایه‌داران 
و جلوگیری از غارنگری و خزانه‌دزدی آنان در عرصه" سفارشهای 
نظامی» کارشکنی می کرد و هنکام ترک وزارت (که البته پالجینسی 
دیگری همانند خود او جایش را گرفت)» سربایه‌داران بعنوان ,پاداش» 
شغلی با حقوق سالانه" ۱۲۰ هزار روبل بوی محول کردند» - این 
پرشومدهی منتقیم یا غیر مستقیم ؟ 


ابر را به چه چیز یاید تعبیر کرد؟ 


۱۸ لنین 


به اتحاد میان دولت و سندیکاتها يا رفقطم به مناسبات دوسانه؟ 
جرئوف‌ها» تسرتلی‌ها» آو کستتیف‌ها و اسکوبلف‌ها در این بیان چه 
نتشی ایفاء می کنند؟ - آنها متحدین «ستقیم» بلیونرهای خزانه‌دزد 
هستند یا فقط متحدین غيرمستقيم آنها؟ 

قدرت مطلق رثروت» در حمهوری دمکراتیک از آن جهت 
قایل_اطینان است که به برخی نقایص مکانیسم سیاسی یعنی به غشاء 
سیاسی زشتی کد سربایه‌داری را می) ذ 
دیکراتیک برای سربایه‌داری بهترین غشاء سیاسی ممکن است و از 
این رو سرمایه پس از بدست آوردن این بهترین غشاء (توسط پالچینسی‌ها؛ 
چرئوف‌هاء تسرتلی‌ها و شرکام) قدرت خود را بر پایه‌ای آنچنان محکم 
و بطئن مستقر بی‌سازد که هیچکونه تغییر و تبدیل افراد و نهادها 
و احزاب در جمهوری دمکرانیک بورژوائی نمیتواند آنرا متزلزل سازد. 

این نکته را هم باید خاطرنشان ساخت که انکلس حق انتخاب 
همکانی را با نهایت صراحت افزار فرمانروائی بورژوازی می‌نامد و 
در حالیکه آشکارا تجربه" طولانی سوسیالدمکراسی آلمان را در نظر 
دارد می‌گوید حق انتخاب همکانی عبارت است از + 


«نمودار رشد و بلوغ طبته" کرگر. بیش از این 
چیزی از آن عاید نمی‌شود و با وجود دولت اسروزین هرگز 
چیزی بیش از این نخواهد بود,. 


دمکراتهای خرده‌بورژوانی از نوع اس‌ارها و منشویک‌های ما و 
همچنین برادران تتی آنها یعنی همه" سوسیال‌شویئیست‌ها و اپورتوئیست‌های 
اروپای غربی از حق انتخاب همکانی چیزی «بیش از این» 
انتظار دارند و خودشان به این اندیشه" نادرست که گویا حق 
انتخاب همکانی «در دولت اسروزین» می‌تواند نمودار واقعی اراد 
| کثریت زحمتکشان باشد و تحق آنرا تضبین کند» باور دارند و 
آثرا بمردم نیز تلقین میکنند, 

با در اینجا می‌توانيم فقط این اندیشه" دروغین را یادآور شويم» 
فقط_به این نکته اشاره کتیم که احزاب سوسیالیست «رسمی» (یعنی 
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اپورتونیستی) در کار تبلیغی و آژیتاسیونی خود سخنان کاملا روشن» 
دفیق و مشخص اس را در هر قدم تحریف می‌کنند. در صنحات 
بعدی ضمن تشریح نظریات بارکس و انکلّس درباُ دولت ,رامروز 
تمام نادرستی این اندپشه را که انس خط بطلان بر آنن 
است» به تفصیل روشن خواهيم ساخت. 

انلس در مشهورترین اثر خود (در کتاب «منشاء خانواده» 
مالکیت خصوصی و دولت»-م.) نتیجه" عموسی نظریات خود را 


تفریج میک 


«پس_ دولت از ازل وجود نداشته است. حوامعی بودند 
که بدون دولت زندی م یکردند و از دولت و قدرت 
دولتی خبری هم نداشتند. در مرحلد" معیثی از رشد و 
تکامل اقتصادی که الزاماً با تجزیه" جابعه به طبقات همراه 
بود» پیدایش دولت بعلت این تجزیه ضرورت پیدا کرد. 
کنو با با امهای سریع به مرحله‌ای از تکاسل تولید 
نزدیک می‌شويم که در آن وجود این طبقات نه تنها ضرورت 
خود را از دست داده است بلکه بانع ستتيم تولبد مبدل 
می‌شود. طبقات به حکم همان الزامی که در گذشته پدید 
آمدنده از میال خواهند رفت. با از بین رفتن طبقات دولت 
نیز الزاماً از بین خواهد رفت. جامعه‌ای که تولید را 
بر بئیاد اشتراک آزاد و برابر مولدین» تجدید سازمان خواهد 
کرد» تمام ماشین دولتی را بجائی که آنزمان جای واقعی 
برایش خواهد بود» یعنی به موزهٌ آثار عهد عتیق به کار 
چرخ نخریسی و تبر مفرغی خواهد فرستاد». 


این سخنان در نشریات تبلیغی و آژیتاسیونی سوسیال‌دکراسی 
اسروزین کمتر نقل می‌شود. ولی حتی زبانی هم که این نتل قول 
مشاهده می‌گردد به صورتی است که گوئی در برابر شمایلی سجده 
می‌کنند یعنی برای ادای رسمی احترام به انکلس و بدون اند ک زحمت 


۷۲۰ لنین 

تعمق در این نکته که با اقدام به «فرستادن تمام ماشین دولتی بولهٌ 
آثار عهد عتیق,» چه عرصد" گسترده و چه مضمون عمیقی برای 
نقلاب در نظر گرفته می‌شود. حتی اغلب بنظر تمیرسد که سفهوم 
آنچه که انکلس آنرا ماشین دولتی می‌نامد درک شده باشد, 


۶ -«زوال» دولت و انقلاب قهر آمیز 


سخنان انکلس دربارةُ «زوال, دولت از چنان شهرت وسیعی برخوردار 
است» چنان پشت هم به آن استناد می‌شود و کنه شیوة رای جعل 
اپورتونیستی بارکسیسم را حنان برجسته و روشن نشان می‌دهد 
که چا دارد به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. سا تمام قسعتی را 
که این سخنان از آن برداشته شده است نقل یکت 


«پرولتاریا قدرت دولتی را بدست ی گرد و نخست 
وسایل تولید را به تملک دولت درسی‌آورد. وگ با این 
ترئیب خود را بشابه" آنچه که پرولتاریا نام دارد 
نابود می‌سازد» بدین معنی که همد؟ تفاوتهای طبقاتی 
و تناتض‌های طبقانی و بهمراه آن دولت را نیز بمابه 
دولت نابود می‌سازد. جامعدای که تا کنون وحود داشته 
و حالا هم وجود دارد و در محرای تناتض‌های طبقاتی 
سیر ی کند» دولت یعنی سازمان طبقه" استثعارگر را برای 


حفظ شرایط خارجی اسور تولیدی این طبقه و بعبارت دیگر 
بویژه برای واداشتن جیری طبقه" استشمارشونده به تحمل 
شرایط مرکوبی که شیوة معین تولید در هر مورد ایجاب 
بیکرده (بردی» سرواژ» کار مزدوری) لازم. داشته است. 


دولت نماینده رسمی سراسر_ جامعه_ بصورت یک سازمان 


نمایان برای همگان بود» وی دولت فقط بدان جهت و در 
حدودی چنین بود که به طبقه‌ای تعلق داشت که در 


دولت و انقلاب ۳۱ 


دوران سلطه* خود فقط خود را بعنوان نمايندة تمام جابعه 
عرضه بیدا در دوران باستا به طبقه برده‌دارا - 
شهروندان کشور» در قرون وسطی به طبقه" اعیان و اشراف 
فثودال و در دوران با به بورژوازی, وقتی دولت سرانجام 


به نمایندة واقعی تمام جامعه سبدل گردد» خود را زاید 
خواهد ساخت. از هنکابی که در جابعه هیچ طبقه‌ای 
باقی نماند که س رکوبی‌اش لازم باشد» از هنگهیکه فرسانروائی 
طبقاتی و مبارژه برای حفظ موجودیت فردی یعنی دبارزهً 
ناشی از وجود هرحوسرج کنونی در عرصد" تولید و 
بهمراه آن» تصادمات و تندرویهای ناشی از این مبارزه 
از بیان برود» دیگر نه چیزی برای سرکوب کردن خواهد 
باند و نه به قدرت ویژه برای سر کوب یعنی به دولت نیازی 
خواهد بود. نخستین اقدامی که دولت با دست زدن به 
آن نقش نماینده واق قعی تعام جابعه را ایفاء خواهد کرد بعنی یعنی 
تصاحب وسایل تولمد ینام جامعهء در عین حال آخرین 
عمل ستقل آن در نقش ویژه دولت خواهد بود. آنوقت 
دیگر دخالت قدرت دولتی در عرصه" بناسبات اجتماعی 
یی بعد از دیگری زاید می‌شود و چنین دخالتی خودبخود 
فر و کش ی کند, حکومت بر افراد جای خود را به حکوبت 
بر اشیاء و رهبری امور تولید بی‌دهد. دولت ببرانداخته 


نمی‌شود, بنلکه زوال_می‌پذیرد. اصطلاح «دولت آزاد خلق» 
را که برای زسان معبتی بعنوان یک وسیلد" تبلیغاتی توجیه 
موقت داشت» ولی در آخرین تحلیل فاقد پایه" علمی است» 
با توجه به این نکته می‌توان ارزیابی کرد. و با نوجه 
بهمین نکته می‌توان خواست کسانی را 
نامیده می‌شوند و می گویند دولت را باید در ظرف 
اسروز تا فردا پرانداخت ارزیابی کرده (از لتاب «آنتی- 
دورینگ,. «ائقلاب یوگنی دورینگ در علم,» ص- ۲۰۱- 
۲ چاپ سوم آلمانی). 


۳۲ لئین 

بدون بیم اشتباه می‌توان گقت که احزاب سوسیالیست امروزین 
از تعام اين سخنان سرشار از اندیشه‌های درذشان انکلس-- تئها 
این انديشه سوبیالیستی را واقعا دریافته‌اند که دولت طبق نظر 
مارکس برخلاف تتوری آثارشیستی مربوط به ,برانداختن» دولت «زوال 
: بثله کردن بارکسیسم بدین صورت در حکم تبدیل آن 
م است» زیرا در چنین «تفسیری, فقط یک تصور مبهم 
دربارهٌ تغبیر تدریجی؛ آهسته و یکنواخت یعنی تغییری بدون هرگونه 
جهش و طوثان و یدون انقلاب باقی می‌باند و بس. «ژوال» دولت 
بفهوم رایج و ستداول عابه و اگر چنین اصطلاحی جایز باشد 
بیفهوم کسترده آن» بیشک اگر نفی انقلاب تباشد پرده کشیدن 
بروی آست, 

وی ضبتا ناگنته نماند که چنین «تفسیری» ناهنجارترین تحریف 
با رکسیسم و فتط بسود بورژوازی است و از لحاظ تئوریک مبتنی 
بر فراموشی مهبترین نکات و بلاحظاتی است که حتی در بخش 
«تتیجه گیری» سخنان انکلس که با تمام آنرا نقل کردیم ذکر شده 
است , 

اولا. انس در همان آغاز این سخنان می‌گوید پرولتاریا با 
پدست گرفتن قدرت دولتی «دولت را نیز بمابه؟ دولت نابود می‌سازد». 
تنکر دربارهٌ معنای این سخن «سرسوم نیست. معولا آثرا یا بکلی 
نادیده بش گیونتت ویا حیزی از نوع رنقطه" ضعف حکلی» انکلس می‌شمارند. 
اما اين سخن در واقع بیان کوتاه تجربه" یک از بزرگترین اثقلابهای 
پرولتری یعنی تجربه" کمون سال ۱۸۷۱ پاریس است که با در جای 
خود به تفسیل آنرا بررسی خواهیم کرد. الکلس در واتع اینجا از 
رنابودی, دولت بورژوازی به لیروی انقلاب پرولتری سخن می گوید 
و حال انکه در سخنان مربوط به ژوال» بازمانده‌های دستگاه دولتی 
پرولتری را پس از انقلاب سوسیالیستی در نظر دارد. انکلس بر آنست 
ازی «زدال» نمی‌پذیرد بلکه بدست پرولتاریا در جریان 
آنچه پس از انقلاب زوال می‌پذیرد» دولت 


دولت و اثقلاب ۷ 


ثانیا. دولت «نیروی ویژه برای سرکوب» است. این تعریف خیلی 


پژه برای سرکوب پرولتاریا بدست بورژوازی» برای س رکوب 
ملیونها انسان زحمتکش بدست یک مشت ثروتمند باید از بین برود 
و «قدرت ویژه برای سرکوب» بورژوازی بدست پرولتاریا (دیکتاتوری 
پرولتاریا) باید جایگزین آن گردد. معنای رنابودی دولت بابه" دولت» 
همین است و «عمل» تصاحب وبایل تولید بنام جامعه بهمین معناست, 
و بخودی خود بدیهی است که ایتگونه تعویض یک مقدرت ویژ» 
(بورژوازی) با «نیروی ویژهم دیگر (پرولتاریا) بهیچوجه نمی‌تواند بصورت 
,زوال»_انجام گیرد. 

خالتً, آتجا که انکلس از «زوال» و حتی ساتر و فصیح‌تر از 
«فر و کش کردن» سن می‌گوید» بطور کملا روشن و صریح دوران 
مر از راقدام دولت به تصاحب وسایل تولید بنام هبه" جانعد, 
ن پس از از اتتلاب سوسیالبستی را در نظر دارد, همه می‌دانیم 
سب نکن سیآمی می «دولت» در آن زبان کاملترین نوع دسکراسی ۳ 
وی بثکر هیجیک از اپورتوئیستها که مارکسیسم را بیشربانه تحریف 
می‌کنند حتی خطور نمیکند که بنظور انلس در اینجا ,ثرو کش 
کردن» و «زوال» دمکرامی است. این حرف در نظر اول عجیب می‌نماید, 
ول مطلب تنها برای برای کسانی رنایفهوم» است که در این نکته تعمق 
تکرده باشند که دمکراسی نیز دولت است و بابراین وقتی دولت 
از بیان برود» دمکراسی هم از میان خواهد رفت. دولت بورژوازی 
را فتط انقلاب می‌نواند رنابود سازده. ولی دولت بمعنای کلی و اعم 
یعتی دبکراسی تمام و کمال فقط می‌تواند «زوال پذیرد». 

رابعاٌ. انکلس پس از طرح حکم معروف خود دربارة «زوال دولت» 
پلافاصله بطور مشخص توضیح می‌دهد که این حکم هم علیه 
اپورتونیست هاست و هم علیه آنارشیست‌ها. ضمناً در سخنان انکلس آن 
تکته از حکم مربوط به «زوال دولت, که علیه اپورتونیستها متوجه 
گردیده: در جای اول قرار داده شده است. 

با اطمینان می‌توان گفت که از هر ۱۰۰۰۰ نفری که موضوع 


۲ لنین 


«زوال» دولت را خوانده یا شنیده‌انده ٩ ٩٩۰‏ نفر نمی‌دانند یا بیاد 
ندارند که انکلس نتیجه یری‌های خود را از این حکم تنها علیه 
آنارشیست‌ها متوجه ساخته است. از ده نفر بقیه نیز به احتمال قوی 
نه نفر نمی‌دانند که «دولت آزاد خلنی, یعتی جه و جرا حمله به 
این شعار متضمن حمله به اپورتونیستها نیز حست. تاریخ را اینطور 
می‌سازند! آموزش سترگ انقلابی اینطور نامرئی قلب ساهیت پیدا 


می‌کند و به بینش عامیانه و رایچ ببدل من کزددر نتیجه گیری 
برضد آنارشیست‌ها مزاران بار تکرار شده و به ابتذال کشانده شده 
و بشیوه‌های بسیار سطحی و عامیانه در بغزها رسوخ داده شده و 
جال‌سختی خرافات را کسب کرده است. ولی نتیجه گیری برضد 
اپورئوئیست‌ها را مسکوت: گذاشتداند و زفراموش کرده‌اندم! 

«دولت آزاد خلق, - خواست برنامه‌ای و شعار رایج سوسیال- 
دمکراتهای آلمان در سالهای دهه" هفتاد بود. در این شعار جو 
وصف پرآب‌وتاب خرده‌بورژوامنشانه" مفهوم دمکراسی هیچ مضمون 
سیاسی وجود ندارد. چون در این شعار بطور علنی به جمهوری 
دمکراتیک اشاه می‌شد انکلس در این حدود حاضر بود از نظر 
تبلیغاتی «برای مدتی» آثرا موجه شمارد,. ولی این شعار جنبه 
اپورتونیستی داشت» زیرا نه تنها دمکراسی بورژوائی را آرایش می‌داد 
بلکه نشانگر عدم درک سفهوم انتقاد سومیالیستی از حرگونه دولت 
پیعنای کلی و اعم نیز بود, با هوادار جمهوری دبکراتیک هستيم» 
زیرا در نظام سرمایه‌داری این نوع جمهوری برای پرولتاریا بهترین 
شکل دولت است؛» وی با حق نداريم فراموش کنيم که حتی در 
دبکراتیک‌ترین جمهوری بورژوایی نز خلق نصیبی جز برد مزدوری 
ندارد. و آنگهیء هرگونه دولتی «قدرت ویژه برای سرکوب» طبقد* 
ستمکش است, از این رو هرگونه دولتی غیر آزاد و خلقی 
است. مارکس و این نکته را در سالهای ده" هفتاد بارها 
به رفقای حزبی خود توضیح داده‌اند (ه), 

خاساً. در آن اثر انکلس که بحث مربوط به زوال دولت را 
همه از آن بیاد دارند بحثی دربارةٌ اهمیت انقلاب قهرآمیز هست. 


سِ 


دولت و انقلاب ۲۰ 


ارزیابی تاریخی نقش این انقلاب در بیانات رب بعدح و ثنای 
واقعی انتلاب قهرآمیز بدل می‌شود, اما این مطلب را وی بیاد 
ندارد» در احزاب سوبیالیست اسروزین سخن کفتن و حتی نفک 


دربارٌ این اندیشه مرسوم نیست؛ این اندیشه‌ها در کرهای : 

و آژیتاسیون روزبره‌ای که میان توده‌ها انجام می‌گیرد هیچگونه 

ایفاء نمی کنند و حال آنکه این اندیشه‌ها با اندیشه" «زوال, دولت 

پیوند تا تینوی دارند و کل واحد و هماهن را با آن تشکیل بی‌د هند, 
و اینک سخنان انس ۰ 


«...اینکه اعمال قهر در تاریخ نقش دیگری» (سوای 
نقش عامل شر ) بنیز ایفاء می‌ کند که نقش انقلابی 
است» اينکه اعمال قهر » طبق گنته مارکس» در هر جابعد" 
کهنه‌ای که آبستن نو (+) باشد نقش ماما را ایفاء م ی کنده 
اینکه اعمال قهر افزاریست که حنبش اجتماعی بکمک آن 
راه خود را هموار می‌سازد و اشکال سیاسی متحجر و رده 
را درهم می‌شکند- دربارُ این ۲ هم 


در کتاب آقای دورینگ پیدا نمی‌شود. او فتط با آه 
ناله چنین پیش‌آمدی را ممکن می‌شمارد که برای برانداختن 
تظام اقتصادی استشمارگر شاید حم اعمال قهر لازم آید» 
البته با کمال تاست! زیرا هرگوند اعمال قهر کنسائی 
را که بدان متوسل بی‌شوند بکفته"ایشان به انحطاط اخلاقی 
دچار می‌سازد, و این سجن با وجود آن اعتلای اخلاقی 
و فکری مسلک بلندپایه‌ای که هر اثقلاب پیروزمندانه‌ای 
به ارسغان آورده است» عنوان سی‌شود! این سخن در آلمان 
یعنی در کشوری عنوان می‌شود که تصادم تهرآمیز» 
تصادمی که شاید حتی بخلق تحمیل هم شود لاقل این 
مزیت را خواهد داشت که روحیه چاکرنشی را که به 
سبب اهانتهای دوران جنگ سی‌ساله (۷) در خمیر و روان 
ملی سوخ کرده است از بیان خواهد برد. آنوتت این 


لش لنین 


۳ 


شیو؛ تفکر رهبانی» ظلمانی» پژمان و ناتوان جرئت دارد 
خود را به انقلابی‌ترین حزبی که در تاریخ بی‌نظیر است 
عرضه دارد؟» (چاپ سوم آلمانی» ص ۰۱٩۳‏ بخش دوم» 
بایان فسل چیارم) (م). 


این بدح انقلاب قهرآمیز را که انکلس از سال ۱۸۷۸ تا سال 
۰۶ عصعنی تا هنکام مرگ خود پیوسته به سوسیالدکراتهای آلمان 
یادآور می‌شد چگونه بی‌توان با تلوری «زوال, دولت در قالب یک 
آموزش جیع کرد؟ 

جمع این دو معمولا بکنک | کلکتیسم (التقاط -م,) انجام 
می‌گیرد» بدین معتی که بدون پیگیری در هیچ نظرید" مشخص یا 
با توسل به سفسطهء بدلخواه (یا برای خوشایند خداوندان مکنت) 
که پیک مطلب و که به بطب دیگر بیپردازند و ضمناً در نودونه 
درصد موارد و شاید هم بیشتر » همان «زوال» را در رده اول می‌گذارند. 
بدینسان اکلکتیسم جایگزین دیالکتیک می‌شود و این شبوةٌ برخورد 
به مارکسیسم در نشریات مجاز سومیال‌دمکراتیک زبان ما عادی‌ترین 
و رایچ‌ترین پدیده شده است. این پدیده که در آن اکلکتیسم جایگزین 
دیالکتیک می‌شود» البته تازق ندارد» چنین پدیده‌ای حتی در تاریخ 
فلسفه کلاسیک یونان نیز دیده می‌شد. بهنکام قلب اپورتونیستی 
مارکسیسم آسان‌ترین راه فریب نوده‌ها آنست که اکلکتیسم را جایگزین 
دیالکتیک سازند» چونکه این عمل موجب رضای کاذب می گردد 
و چنین وانمود می‌سازد که گویا تمام جوانب روند تکاسل؛ تمام 
گرایشهای تکامل و تام تأثیرات متضاد و غیره در نظر گرفته 
می‌شود و حال آنکه عملا به هیچگونه درک جایع و انقلابی روند 
تکامل اجتماعی تمی‌انجامد, 

لا گفتیم و در شرح بعدی با تفصیل بیشتر نشان خواهیم 


دولت و اثتلاب ۷۷ 


داد که آموزش بارکس و انکلس دربارة نا گزیری انقلاب قهرآمیز 
بدولت بورژوازی مربوط است. تبدیل این دولت بدولت پرولتری 
(دیکناتوری پرولناریا) نمی‌تواند از طریق وزدال» صورت گیرد» این 
امر بر طبق قاعده عموبی تنها به نیروی انقلاب قهرآسیز میسر خواهد 
بود. مدحی که انکلس از انتلاب کرده است و با بیانات مکرر 
بارکس در این باه مطایقت دارد-(پایان کتاب رفقر فلسفه, و 
ربائیفست کمونیستی» را که ناگزیری انقلاب تهرآبیز در آنها با 
سرفرازی و آشکارا اعلام شده است بیاد بياوريم ؛ انتقاد از برنایه" 
کنا را که در سال ۱۸۷۰ یعنی تقریباً سی سال پس از آن دو اثر 
نوشته شده و مارکس در آن ماهیت اپورتونیستی این برنامه (ج) را 
سکته می کوید بیاد بیاوریم) - راستی» این سس بهیجوجه ناشی از 
رشیفنق,» سخن‌پردازی یا ژست مناقشه‌جویانه نیست. ضرورت تربیت 
منفلم توده‌ها با چنین و عمانا با چنین نظریه در بارهٌ انتلاب قهرآمیز » 
اساس و پایه" سراسر آموزشی بارکس و انلس را تشکیل می‌دهد, 
بازتاب خیانت جریانهای کنونی مسلط سوسیال‌شوینیستی و کائونسکیستی 
به آموزش مارکس و اثکلس را با وضوح خاصی در فراموشی این کار 
تیلیغی او این کار آژیتایونی می‌توان مشاهده کرد, ‏ 

دولت پرولتری را بدون انقلاب قهرآمیز نمی‌توان جایگزین دولت 
بورژوائی ساخت. تابودی دوات پرولتری که دال بر نابودی هرگونه 
دولتی است جز از طریق «زوال» میسر نخواهد بود. 

بارکس و انلس اين نظریات را از طریق بررسی چگونی هر 
وضع انتلابی معین و بر پایه" تحلیل درس‌های ناشی از تجریه هر 
انقلاب بعین بطور مفصل و مشخص تکسل داده‌اند. ما نیز حالا 
به برسی همین بخش از آسوزش آنان که بیشک مهمترین بخش آنست 
می‌پردازیم. 


۲۸ لنین 
فصل ۲ 
دولت و انقلاب . تجربه" 
سالهای ۱۸9۱-۱۸۶۸ 


۱- آستائة انقلاب 


نخستین آثار بارکسیسم نضجیافته - کتاب رفقر فلسفه, و 
سائیفست کموئیستی» درست در آستانه انقلاب سال ۱۸۸ پا بعرصد" 
وجود نهاده‌اند. از این رو ما در این آثار علاوه بر بیان اصول 
کلی مارکسیسم» بازتاب معینی از وضع انقلابی مشخص آن دوران 
را نیز احساس بی‌کنيم» و بهمین جهت اصلح خواهد بود کد کار 
را از بررسی نکانی که سولفین این آثار اندک زمانی بیش از 
تتیجه گیری خود از تجربه" سالهای ۱۸۰۱-۱۸۸ دربارةٌ دولت بیان 
داشته‌اند آغاژ کنیم. 


سار کس در کتاب بفثر فلسفه, می‌نویسد : «,.,.طبقه" 
کارگر در جریان شد و کل بجای جامعد" کهند 
بورژوائی چنان اجتماعی یپا می‌دارد که طبثات و تناقض 
میان آنها را از بین سی‌برد و دیگر هیچ قدرت صرفاً سیاسی 
وجود نخواهد داشت» جونکه قدرت سیاسی چبزی نیست 
جز بازتاب رسمی تناقض میان طبتات درون جامعه" بورژوایی؛ 
(ص ۱۸۲ چاپ آلمانی سال ۱۸۸۵ 


۷ در ,مائیفست کمونیستی» نگشته‌اند و مقایسه" آن ب 
کلی اندیشه" فوق دربارٌ از میان رفتن دولت پس از نابودی طبقات» 
پسیار آموزنده است : 


دولت و انتلاب ۷۹ 


«...ما ضمن نشریح کلی‌ترین مراحل رشد پرولتاریاء جنگ 
داخلی کم و بیش نهان درون جامعه کنونی را تا لحظه‌ای که 
این جنگ به انقلاب عیان و آشکار بدل می‌شود و پرولتاریا با 
سرنکون ساختن قهری بورژوازی حکوست خود را برپا می‌دارد 
دنبال کردیم... 

...قبلا ديديم که نخستین کام انقلاب کارگری تبدیل 
پرولتاریا به طبته" فرمانروا, (بمعنای تحت‌الافظی : ارتقاء 
پرولتاریا بمقام طبقه" فرمانروا) «و بدست آوردن دمکراسی 
آست:. 

پرولتاربا از فرمانروائی سیاسی خویش برای آن استفاده 
خواهد کرد که تمام سرمایه را کم بکام از جنک بورژوازی 
بیرون کشد و تمام وسایل تولید را در دست دولت یعتی 
پرولتاریای متشکل بصورت طبقه" فرسانروا متم رکز سازد و 
مقدار پیررهای مولده را با سرعتی هر حه بیشتر افزایش 
دهد (ص ۳۱ و ۳۷ جاپ هفتم آلمانی سال ۰۹۰5 


در اینجا با بیان ی از درخشان‌ترین و میمترین ایده‌های 
بارکسيسم دربارةٌ دولت یعتی با ید ردیکناتوری پرولتاریاء (اصطلاحی 
که مارکس و انلس پس از کمون پاریس بکار برده‌انم) و نیز 
تعریف دولت که بسیار شایان توجه است و ایضا از سخنان 
با رکسپسم بشمار می‌رود روبرو هستیم. «دولت_یعنی 
پرولتاریای متشکل بصورت طبقه" فرمانروا», 


این تعریف دولت نه تنها هرگر در نشریات تبلیغاتی و آژیتاسیونی 
مسلط احزاب رسمی سوسیال‌دیکرات تنشریح نگردیده بلکه همانا بدست 
فراموشی مپرده شده است» چونکه چنین تعریفی بهیچوجه با رفرمیسم 
سازگر نیست و موهومات رایج اپورتونیستی و پندارهای باطل 
خرده‌بورژوایی را دربارٌ «رشد سالمت‌امیز دمکراسی» درهم م ی کوبد. 

دولت برای پرولتاریا لازم است - این حرف را همه" اپورتوتیست‌ها 
و سوبیال‌ثوینیست‌ها و کائوتسکیست‌ها با تأأکید این نکته که 


۳2 لین 
آموزش مارکس چنین است» تکرار ی کنند» وی «فراموش م یکننده 
بر آن بیفزایند که اولا بموجب آموزش مارکس دولتی برای پرولتاریا 
لازم است که زژوال‌پذیر باشد» یعنی دارای چنان سازمانی باشد که 
جریان زوال آن بیدرنک آغاز گردد و نتواند در راهی جز راه زوال 
سیر کند. انیا زحمتکشان به «دولت» «یعنی پرولتاریای متشکل بصورت 
طبقه" فرمانرواه نیاز دارند. 

دولت سازبان خاص اعمال ژور» سازسان اعمال قهر برای سرکوب 
طبته" معین است. ولی پرولتاریا کدام طبقه را باید سر کوب کند؟ 
بدیهی است که فقط طبقه" اسشمارگر یعنی بورژوازی را. زحتکشان 
ققط برای درهم شکستن سقاومت استثمارگران بدولت نیاز دارند. رهبری 
این کار و تحقق آن فقط از عهد؛هٌ پرولتاریا یعنی یکانه طبقه" تا 
آخر انقلابی؛ یکانه طبقه‌ای ساخته است که می‌تواند همه" زحمتکشان 
و استشمارشوندگان را برای مبارژه با بورژوازی و برای سرنگونی کامل 
آن بتحد کند, 

طبقات استثمارگر میادت و فرسانروائی سیاسی را برای حفظ 
استشمار یعنی برای تأمین منافع آزننداند" اقلیتی ناچیز در تبال 
اکثریت عظیم مردم لاژم دارند. طبقات استثمارشونده فرمانروائی سیاسی 
را برای محو کامل هرگونه استشمار یعنی برای تأمین منافع اکثریت 
عظیم بردم علیه اقلیت ناچیز برده‌داران اسروزین یعنی ملا کان و 
سربایه‌داران می‌خواهند. 

دمکرانهای خرده‌بورژواء این به اصطلاح سویسیالیست‌ها ‏ که 
پنداربافی‌ها دربارءٌ سازش و توافق میان طبقات را جایگزین مبارزة 
طبقاتی می‌ساختند تحولات سوسیالیستی را نیز برپایه خیال یعنی نه 
بصورت برانداختن سلطه" طبقه" استشمارگر بلکه بصورت تبعیت مسالمت‌آمیز 
اقلیت از اکثریتی که بوظایف خود پی برده است در نظر مجسم 
میکردند. این خیالبروری خرده‌بورژوایی که با قبول دولت بافوق 
طبقات رابطه تا کنستتی دارد در عرصه" عمل همانگونه که بثلا 
در تاریخ انتلابهای فرانسه در سالهای ۱۸۶۸ و ۱۸۷۱ و با 
تجربه" شرکت سوسیالیستهاه در کابینه‌های دول بورژوازی انکلیس 


۳ 


دولت و اثقلاب ۳۱ 


و فرانسه و ایتالیا و کشورهای دیگر در اواخر قرن ۱٩‏ و اوایل 
قرن ۲۰ (۱۰) نشان داده همواره بخیانت بمتافع طبقات زحمتکش انجامیده 


بارکس_ در سراسر زندی خود علیه این سوسیالیسم خرده‌بورژوایی 
که اکنون در روسیه بدست احزاب اس‌ارها و منشویک‌ها احیاء شده 
است ببارژه می کرد. بارکس آموزش خود را دربارث مبارزژ طبقاتی 
با پیگیری گسترش داد و یه آسوزش مربوط بقدرت سیاسی یعنی دولت 
#ِِ 

برانداختن سلطه" بورژوازی فقط بدست پرولتاریا بعنوان طبقد" 
خاص» بیسر است که شرایط اقتصادی هستی‌اش او را برای برانداختن 
این سلطه آباده می‌سازد و ابکان و نیروی تحقق این امر را برایش 
فراهم می‌آورد. بورژوازی در همان حال که دهقانان و تمام قشرهای 
خرده‌بورژوا را تجزیه می کند و از هم می‌باشد» پرولتاریا را مته رکز 
و متحد و متشکل می‌سازد. فتط پرولتاریا س بحکم نقش اقتصادی 
خود در عرصد" تولید بزرگ -می‌تواند پیشوای همه" توده‌های 
زحمتکش و استشمارشونده باشد» زیرا با آنکه استثمار و ستم و ثشار 
بورژوازی بر این توده‌ها غالبً از استشمار» ستم و فشار بر پرولتاریا 
کمتر نیست بلکه شدیدتر هم حست» وی این توده‌ها توان سبارزةً 
ستقل در راه رهائی خویش را ندارند, 

آموزش دربارةُ مبارزة طبقاتی که مارکس آنرا در مورد مسبئله 
دولت و انقلاب سوییالیستی بکار برده است نا گزیر به قبول فرمانروایی 
سیاسی پرولتاریا» به قبول دیکتاتوری آن یعنی قدرت حا کمه‌ای می‌انجامد" 
که دیگری در آن سهیم نیست و سستقیما بر نیروی مسلح نوده‌ها 
تکیه دارد. سرنکونی بورژوازی تنها از طریق تبدیل پرولتاریا به 
طبقه" فرباثروا میسر است که می‌تواند بتاوست حتمی و بی‌پروای 
بورژوازی را در هم شکند و همه" توده‌های زحمتکش و استشمارشونده 
را برای پی‌ریزی نظام توین اتتصادی متشکل سازد, 

پرولتاریا هم برای درهم شکستن مقاوست استشمارگران و هم برای 
آنکه بتواند توده عظیم مردم یعتی دهتانان» خرده‌بورژوازی و نیمه 


۳۲ لئین 


پرولترها را در اسر سروسامان داذن, به اضساد سوسیالیستن رخبری 
کند به قدرت دولتی» بسازمان متمرکز اعمال قدرت» بسازمان اعمال 
قهر نیاز دارد. 

مارکسیسم با پروردن حزب کارگری پیشاهنگ پرولتاریا را 
پرورش ی‌دهد که سی‌تواند زسام قدرت را بدست کیرد و همد" 
مردم را بسوی سوبيالیسم رحنمون شود نظام نوین را هدایت نماید" 
و سازبان دهد و در سامان دادن بزندی اجتماعی فارغ از بورژوازی 
و علیه بورژواژی» تعلم» رهبر او چشوای هید" زحتتکشان و انمازب 
شوندکن باشد. ول اپورتونیسم که اکنون تسلط دارد» برعکس؛ از 
حزب کارگری تمایندگان از نوده جداشدة کارگرانی را می‌پرورد که 
مزد بیشتری مین گرد و در تام سربایه‌داری زندی راحتی برای 
خود «درست میکنند, و حق ارشدیت خود را بشمن‌بخس (به ترج 
تحت‌الافظی ؛ بیک کاس" عدسع«-م) بی‌فروشند یعتی از ایقای 
نقش پیشوای انتلابی مردم در میارزه علیه بورژوازی امتناع می‌ورزند. 

«دوات یعنی پرولتاریای ستشکل‌شده بصورت طبقه" فربانروا,- 
این تلوری مارکس با تعامی آسوزش او دربار؛ نقش انتلابی پرولتاریا 
در تاریخ پیوند نا کستنی دارد. ایفای این نقش - برقراری دیکتاتوری 
پرولتاریا یعنی فرمانروائی سیاسی پرولتاریاست. 

وی اگر پرولتاریا دولت را بعنوان سازمان خاص اععال قهر 
نی امین که آنا 


برضد بورژوازی لازم دارد خودبخود این سئوال + 
ایجاد چنین ساژسانی بدون نابودی قبلی» بدون درهم شکستن آن با 
دولتی که بورژوازی برای خود ساحته تایل تصور حست؟ «سائیفست 
کمونیستی» ما را بطرح همین سئوال می‌رساند و مارکس ضمن نتیجه گیری 
از تجارب انقلاب سالهای ۱۸۵۱-۱۸4۸ در این باره سخن می‌گوید. 


* بروایت تورات اسحی نبیر فرزند داشت ینام عیسو و 
یعقوب. عیسو که فرزند ارشد و محجبوب پدر بود حق ارشدیت ود 
را در برایر یک کسه عدس پد پعقوب واگذار کرد. -م. 
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۳4 لثین 


کستزشی داد رولی در عين حال بر حچم دستگاه قدرت 
حالمه» بر ضمایم این قدرت و بر شمار دستباران آن 
نیز افزود. ناپللون این ماشین دولتی را بکمال رساند». 
ملطنت لژینیمیست (مشروطه-م) و سلطنت ژوئیه بچیز تازهمای 
جز یک تشسیم کار بیشتر به آن نیفزودند... 

...سرانجام جمهوری پارلمانی در ببارزة خود علیه 
انقلدب مجبور شد همراه با اقدابات تضییقی» وسایل کار 
و مرکزیت قدرت دولتی را نیز تقویت بخشد. تمام د گرگونیها 
بجای آنکه این ماشین را درهم شکنند» آنرا تکمیل کرده‌اند 
(تکیه روی کمات از ماست). «احزابی که یی بعد از 
دیگری در راه سلطه و سیادت ببارژه می کردند» تصرف 
این دستکاه عظیم دولتی را غنیمت عمده پیروژی خود 
می‌شمردنده (هجدهم بروبر لوئی بناپارت»» ص ٩۸‏ و 
۶ چاپ چهارم» هاببورگ سال ۰٩۹۰۷‏ 


با رکسیسم در این بحث عالی» در بقایسه با مانیفست موئیستی» 
کام پلندی به پیش بر می‌دارد. آنجا مسئله" دولت هنوز بصورت بسیار 
انتزاعی و در قالب سفاهيم و عبارات بسیار کلی مطرح است. اینجا 
سثله بصورت مشخص مطرح بی‌گردد و نتیجه‌ای بسیار دقیق و 
صریح و عملا ملموس از آن گرفته می‌شود : تمام انقلابهای پیشین 
باشین دولتی را تکمیل کرده‌اند و حال آنکه باید آنرا درهم شکست 
و خورد کرد. 

اين نتیجه گیری حکم عمده و اساسی آموزش بارکسیسم دربارةٌ 
دولت است. و همانا این حکم اساسی را احزاب سوسیال‌دمکرات 
رسمی مسلط نه تنها بکلی بدست فراموشی سپرده‌اند بلکه ک. کائوتسی- 
سرشناس‌ترین تلوریسین آنترناسیونال دوم (بطوریکه در صنحات بعد 
خواهیم دید) آشکارا تحریف کرده _است. 

در سانیفست کمونستی» از سیر تاریخ نتايج کلی گرفته 
شده حای از اینکه دولت دستکه سلطه و فرمانروایی طبتاتی است و 


دولت و انقلاب ۳۰ 


با را به این نتیجه جیری ی‌رساند که پرولتاریا نمی‌تواند بورژوازی 
را سرنگون سازد مگر آنکه تخست قدرت سیاسی را بدست آورد و 
بسلطه و فرسانروایی سیاسی خود تحتق بخشد و دوات را به «پرلتاریای 
متشکل بصورت طبقه" فربانرواء بدل سازد» و این دولت پرولتری هم 
پلافاصله پس از بیروزی» جریان زوال خود را آغاز می‌کند» زیرا 
در جامعد* فارغ از تضادهای طبقاتی وجود دولت نه ضرورت دارد و 
نه ممکن است. آنجا این مسئله مطرح نشده است که برانداختن دولت 
بورژوایی و استقرار دولت پرولتری بجای آن در پوید" تاریخ چکونه 
پاید انجام پذیرد. 

همین سئله است که بارکس در سال ۲ طرح و حل 
م یکند. مارکس که بفلسفه ماتریالیسم دیالکتیک خود وفادار است 
تجربه" تاریخی سالهای باعظمت انقلاب ۱۸۰۱-۱۸6۸ را پایه 
قرار می‌دهد. آموزش بارکس اینجا نیز بانند هميشه نتبجه گیری از 
تجربه است که جهان‌بینی فلسفی عمیق و اطلاع وسیع از تاریخ 
بر آن روشتی می‌بخشد. 

مسثله دولت بطور مشخص بطرح می‌شود یعنی اینکه : دولت 
بورژوایی یا ماشین دولتی لازم برای فرمانروایی بورژوازی در پویه؟ 
تاریخ چگونه پدید آمد؟ تغییرات و تحولات آن در جریان انقلابهای 
بورژوایی و بهنگام برخورد با جنبشهای مستقل طبقات مستمکش چگونه 
انجام گرفته است؟ پرولتاریا در برخورد به این ماشین دولتی چه 
وظاینی دارد؟ 

قدرت دولتی متمرکز که خاص جامعه" بورژوایی است در 
دوران ستوط سلطنت بطلقه پدید آند. وجود دو دمتکاه. دستکاه 
دیوانسالاری و ارتش دائمی از مهمترین مشخصات این ماشین دولتی 
است. دریارةٌ اين بطلب که چگونه این دو دستکاه را هزاران رشته 
به بورژوازی مربوط می‌سازند بارها در آثار مارکس و انکلس سخن 
رفته است. تجربه* هر کارگری وجود این رابطه را با نهایت روشنی 
و صراحت نشان می‌دهد. طبقد" کارگر با پوست و 


شت خود شیوةً 
شناخت این رابطه را می‌آموزد و بهمین جهت هم دانشی را که در 


5 لین 


آن از ناگزیری وجود این رابطه سخن می‌رود بسیار آسان و بسیار 
عمیق درک بی‌کند و حال آنکه دمکرات‌های خرده‌بورژوا يا از 
سر جهالت و سبکمغزی این دانش را نفی می‌ کنند و یا با سبکمغزی 
بیشتری آنرا «بطور کلی» می‌پذیرند» وی فراموش بی‌کنند که نتایج 
عملی لازم را از آن بگیرند. 

دستگاه دیوانسالاری و ارتش دائمی-سوجود انکلی» است بر 
پیکر جامعه" بورژوازی» موجود انکلی است آفریده آن تضادهای درونی 
که این جامعه را از هم می‌درد» ولی جنان موجود انگلی که مسامات 
حیاتی جامعه را «سدود می‌سازده, اپورتونیسم کائونسکی که اکنون 
بر سوسیال‌دمکراسی رسمی تسلط دارد این نظریه را که دولت موجود 
انگل است اختصاصاً و متحصراً به آنارشیسم بثسوب بی‌داند. بدیهی 
است که این تحریف بارکسیسم برای آن عناصر خرده‌بورژوا که با 
توجیه و پیرایش جنگ امپریالیستی از طریق اطلاق بفهوم «دفاع 
از سیهن» بر آن» رسوائی بیسابقه‌ای برای سوسیالیسم ببار آورده‌اند 
پسیار باصرفه است» ولی بهر حال این یک تحریف مسلم است, 

این دستکاه دیوانسالاری و نظامی در پویه" تمام انتادب‌های 
بورژوائی که اروپا از زمان سقوط فلودالیسم خیلی از آنها دیده است» 
پیوسته راه توسعه و تکابل و تحکیم پیموده است. ضمناً بویژه خردم 
بورژوازی بطور عمده توسط همین دستکاه بسوی بورژوازی بزرگ کشیده 
می‌شود و به اطاعت از آن تن در می‌دهده زیرا این دستگاه برای 
قشرهای بالائی دهقانان و پیشهوران خرده‌پا و کلسبکاران و غیره 
بقابهای نسبتاً راحت و آرام و آبرومند تأمین می‌کند که صاحبان 
آن مافوق بردم قرار می گیرند. بوضعی که ششماه پس از ۲۷ فوریه 
سال ۱۹۱۷ در روسید پدید آبده است نظری بیفکنید : آن مقام‌های 
دیوانسالاری که در گذشته افراد باند سیاه را برای تصدی آنها 
مرجح می‌شمردند» اکنون جز و خنایم کدتها (۶۱ منشویک‌ها 
و اس‌ارها شده است. در ماهیت اسر برای انجام هیچگونه اصلاحات 
حجدی فکری تکرده‌اند و کوشیده‌اند این اصلاحات را «تا تشکیل 
مجلس_ موسبان, به تعویق بیندازند و تشکیل مجلس مومسان را 


دولت و انقلاب ۳۷ 


هم یواش یواش بپایان جنگ کش داده شود! ولی بر سر تقسیم 
غنایم و اشغال بقاسهای وزارت و معاونت وزارت و استانداری 
و غیره و غیره درنگ روا نداشتند و دز انتظار هیچگونه مجلس موسانی 
نماندند! بازی‌هایی که بر سر ن اعضای هیثت دولت صورت 
گرفت» در واقع فقط بازتابی است از این تقسیم و تجدید نقسیم 
«غنایم» سراسر کشور که تمام ادارات مرکزی و محلی را از صدر تا 
ذیل در بر دارد. و اما نثیجه» نتیجه" عینی این دوران ششماهه ۲۷ 
قوری - ۲۷ اوت سال ۱٩۹۱۷‏ جایی شک و تردید باقی نمی گذارد 
که اصلاحات بتعویق انداخته شده و تقسیم مقاسهای دیوانسالاری انچام 
گرفته و راشتباهات این تقسیم با چند بار تجدید تقسیم برطرف شده است. 
وی هر چه موارد «تجدید تقسیم» بقامهای دیوانسالاری بیان 
احزاب گوناگون بورژوایی و خرده‌بورژوایی (مثلا در روسیه بیان 
کادتهاء اس‌ارها و مشویکها) پیشتر می‌شود بر طبقات متنکش او 
در رأس آنها بر پرولتاریا روشن‌تر می‌شود که میان آنان و سراپای 
جامعه_بورژوازی دشمنی آشتی‌ناپذیر وجود دارد. از این روست که" 
همه" احزاب بورژوایی» حتی دمکراتیک‌ترین آنها و از جمله احزاب 
«دمکراتیک انقلابی» خود را ملزم می‌شمارند که تضیبق و فشار 
بر پرولتاریای انقلابی را شدت دهند و دستکاه تضییقات یعنی همان 
سماتین دولت را نقویت نمایند. این روند حوادث انقلاب را به «تم رکز 
تمام نیروی خوده علیه قدرت دولتی وامیدارد و این وئلیفه 
را در برابر آن قرار می‌دهد که این دولتی را بجای آنکه بهبود 
بخشد» ویران کند و نابود سازد, 
نه استدلالهای متطقی بلکه سیر وافعی حوادث و تجربد" زندة 
سالهای ۱۸۶۱-۱۸4۸ کر را ب شیوه طرح سسئله متجر 
ساخته است. اينکه بارکس در ورد تکیه بر واقعیات و فا کت‌های 
تجربه" تاریخی تا چه درجه سختگیر است از اینجا پیداست که او 
در سال ۱۸۶۲ عنوز این مسئله را که چه_حیزی_باید جای این 
ماشین دولتی مشمول ابود شدن را بکیرد» بطور مشخص مطرح نمی‌سازد. 
تجربه و آزسون آن زسان هنوز مدارت لازم برای طرح این بسئله 


۳۸ لنین 


را که روند تاریخ بعدها یعنی در سال ۱۸۷۱ در دستور روز قرار 
داد» فراهم نیاورده بود. نکته‌ای را که در سال ۱۸۰۲ با دقت خاص 
پژوه‌شهای تاریخی و طبیعی می‌شد مسجل ساخت فقط این بود 
که انقلاب پرولتری حالا دیگر بمرحله انجام وظیفه «تمرکز تمام 
نیروی تخریبی» خود علیه قدرت دولتی و «درهم شکستن» ماشین 
دولتی رسیده | 

در اینجا ممکن است این سئوال پیش آید که آیا صحیح است که 
تجربه» بشاهدات و نتیجه گیری‌های بارکس_ تعمیم داده شود و 
عرصد* کگسترده‌تر از چارچوب تاریخ سه‌ساله» سالهای ۱۸4۸- ۱۸۰۱ 
فرانسه را شامل گردد؟ برای روشن ساختن این مسئله نخست نکته‌ای 
را که انکلس خاطرنشان ساخته است یادآور می‌شویم و سپس به 
بررسی_ فاکت‌ها و واقعیات می‌بردازيم. 


انکلس در پیشگنتار چاپ سوم کتاب «هجدهم برومر» 
می‌نویسد : «..فرانسه کشوری است له هربار مبارزه 
تاریخی طبقات در آن بیش از هر کشور دیگری بفرجام 
قطعی سیده است. در فرانسه آن شکل‌های بتغیر سیاسی 
که این ببارز طبقاتی در درون آنها جریان داشت و 
نتا در قالب آنها تجلی می‌یافت با برچسته‌ترین و 
ترین خعوط نقش شد‌اند. فرانسه که در قرون 
وسطی محور فئودالیسم و از آغاز رنسانس کشور نموند" 
نظام صنفی کلاسیک سلطنت یکدست بودء در انقلاب کبیر 


طوبار فتودالیسم را درهم پیچید و فرمانروائی ناب بورژوازی 
را با چنان صراحت کلامیک بنیاد نهاد که در هیچ کشور 
دپگر اروپا نظیر و همتا نداشت. سبارزة پرولتاریای بپاخاسته 
علیه بورژوازی فرمانروا نیز در اینجا چنان شکل حادی 
بخود نی کیزق که در دیگر کشورها سابقه ندارد, (ص 
۶ جاپ سال ۰6٩۰۷‏ 


دولت و انقلاب ۳۹ 

تکته" اخیر کهنه شده است» زیرا از سال ۱۸۷۱ به بعد 

درببارزة انقلابی پرولتاریای فرانسه وقفه حاصل گشته است» اگر چه 

این وقنه هر قدر هم دیرپا باشد این امکان را منتفی نمی‌سازد که 

فرانسه در انقلاب پرولتری آینده» خود را کشور کلاسیی نشان 
دهد که مبارزة طبقات در آن بفرجام قطعی رسد, 

حالا به مجموعه" تاریخ کشورهای پیشرفته" پایان قرن ۱٩‏ و 
آغاز قرن ۲۰ نظری بيندازيم که خواهيم دید همان جریان» کندتر 
و با تنوع بیشتر و در عرصه" کسترده‌تر صورت گرفته است : از 
یک سو تکوین «قدرت پارلمانی,- هم در کشورهای جمهوری 
(فرانسه» آمریکا و سوئیس) و هم در کشورهای پادشاهی (انکلستان» 
تا حدودی آلمان» ایتالیاه کشورهای اسکاندیناوی و غیر» و از 
سوی دیگر ببارزه بر سر قدرت میان احزاب گوناگون بورژوایی و 
خرده‌بورژوایی که بقامهای اداری را «خوان‌یغماه تلقی م یکردند و 
به تتسیم و تجدید تیم آنها می‌پرداختند بدون آنکه در ارکان 
نظام بورژوایی تغییری روی داده باشد» - و سرانجام تکمیل و تحکیم 
«قوةٌ مجریه, و دستکاه دیوانسالاری و نظامی آن, 

بدون هیچ شک و تردید اینها مشخصات عموبی تحول اسروزین 
تمام کشورهای سرایه‌داری است. فرانسه طی سه سال ۱۸4۸-- 
۱ سین براحل تکامل خاص قمام چهان سربایه‌داری را با 
توالی سریم و تشکلی برجسته و روشن و فشرده پیمود. 

و ابا بویژه امپریالیسم یعنی دوران سلطه سربایه" باتی» دوران 
انحصارهای غول‌آسای سریایه‌داری» دوران تبدیل سربایه‌داری انحصاری 
به سربایه‌داری انحصاری دولتی» نیرو گرفتن فوق‌العاد؛ ساشین 
دولتی» و رشد بی‌سابقه" دستکه دیوانسالاری و نظامی آثرا در پیوند 

تضییقات علیه پرولتاریا خواه در کشورهای پادشاهی و 
ترین کشورهای جمهوری نشان می‌دهد. 

تاریخ جهانی اکنون بی‌شک در مقباسی بس کسترده‌تر از سال 
۲ کر را به «تمرکز تمام نیروهای, انتلاب پرولتری برای 
«درهم شکستن» باشین دولتی منچر می‌سازد. 


با تشدید دز 


خواه در آزاد 


‌ لثین 


و ابا در این باره که پرولتاریا چه چیزی را جایگزین این ماشین 
خواهد ساخت» کمون پاریس آنوزنده‌ترین مدارک را عرضه داشته 


است . 


۳-طرح مسئله توسط مارکس در سال ۱۸۰۲ #۶ 


برینگ در سال ۱۹۰۷ بخشی از نامه" مورخ پتجم بارس سال 
۲ بارکس به وایدسی‌یر را در بجله" طاع2 عم (6۲ 
(سال ۲۰ شماره ۲ ص ۱4 بنتشر ساخت. این نامه از جمله 
حاوی نکن" جالب زیرین است : 


«و ابا درباٌ خود باید بگویم که ه کشف وجود 
طبتات در جامعد" امروزین از خدمات من است و ند کشف 
مبارزة آنها با یکدیگر . مورخین بورژوامشرب دیرزمانی پیش 
از من چگونی کسترشی ناریخی این مبارزة سیان طبقات» 
و اقتصاددانان بورژوادشرب تشریح اقتصادی طبقات را 
ذکر کرده‌اند. کار تازه‌ای که من انجام داده‌ام اثبات 
نکت زیرین است: ) وجود طبقات فتط بمراحل تاریخی 
معیتی از رشد تولید جع ملظ علعمادنم) 
(هناءندههط _ مربوط_ است» + مبارزة طبقاتی اگزیر 
بدیکناتوری پرولناریا می‌انجامد» ۲) این دیکتاتوری فقط 
گذاری است بسوی نابودی هر گوند طبته» بسوی جابعد" 
فارغ از طبقات...». 


مارکس در این سخنان توانسته است اولاً تفاوت عمده و بنیادی 
آموزش خود را با آموزش ژرف‌اندیش‌ترین ستنکرین سترقی بورژوازی» 
ثانیاً ماهبت آموزش خود را دربارٌ دولت با وضوح شگفت‌آوری بیان 
دارد. 


این بخش به چاپ دوم افزوده شده است, 


دولت و انثلاب 1۱ 


نکته" عمده در آموزش بارکس ببارز؛ طبقاتی است. و این 
مطلبی است که دربارة آن بسیار سخن می‌گویند و می‌نویسند. ول 
این نادرست است, و از همین دریافت نادرست است که پشت سر هم 
تحریف اپورتونیستی مارکسیسم و قلب ماهیت آن بطوریکه برای 
بورژوازی قابل پذیرش باشد صورت می‌گیرد. زیرا آموزش دربارة 
ببارزة طبقاتی را نه مارکس بلکه بورژوازی پیش از مارکس بوجود 
آورده است و این آسوزش بعفهوم کلی آن برای بورژوازی قابل پذیرفتن 
است. کسی که فقط مبارزه بیان طبقات را می‌پذیرد هنوز با رکسیست 
تست و چه بسا سکن است هنوز از چارچوب تفکر بورژوایی و 
سیاست بورژوایی برون نرفته باشد. محدود ساختن بارکسیسم به 
آسوزش دربارة مبارزة طبتاتی معنایش بثله کردن ما رکسیسم» تحریذ 
آن و تنزل دادن آن بسطحی است که برای بورژوازی قابل پذیر: 
باشد. با رک فتط کسی است کد پذیرش مبارزه سیان طبثات را 
به پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا برساند. وجه تمایز بنیادی میان یک 


بارکسیست و خرده‌بورژوای عامی (و همچنین بورژوای بزرگ) در 
همین است, درک و پذیرش راستین _ وین را باید با همین 
نگ محک سنچید, جای تعجب نیست که وقتی تاریخ اروپا طبقد" 
کارگر را در عرصه" عمل با چنین مسئله‌ای روبرو ساخت معلوم شد 

که نه تنها همه" اپورتونیست‌ها و رفرمیست‌ها بلکه همه , کائوتسکیست‌هاه 
(یعتی افرادی که بیان رفربیسم و بارکسيسم در نوساننم) نیز 
کونه‌فکران بیمقدار و دسکراتهای خرده‌بورژوایی هستند که دیکتاتوری 
پرولتاریا را نفی م یکنند. جزوه کائونسکی زیر عنوان «دیکتاتوری 
پرولتاریا, که در باه 
چاپ کتاب حاضر ائتشار یافت نمونه‌ای است از تحریف خرده‌بورژوایی 
ما رکسیسم و نفی رذیلانه آن در کردار ضمن پذیرش سالوسانه آن 
در کنتار (رجوع شود به کتاب من زیر عنوان : «انقلاب پرولتری 


‌ 


و کائوشک رتد,» چاپ پتروگراد و مسکو» سال ۰۹۱۸ 


اوت سال ۱۹۱۸ یعنی جند ماه پس از نخمتین 


و لین 


توصیفی که مارکس در بالا از موضعگیری بورژوایی کرده است 
در مورد اپورتونيسم کنونی نیز که ک. کائوتسی بارکسیست 
پیشین بیانگر آن است کملا صدق می‌کند» زیرا این اپورتونیسم 
عره و درک پذیرش ببارزة طبقاتی را بعرصه" مناسبات بورژوایی 
محدود بی‌سازد. (و هیچ لیبرال باسوادی «علی‌الاصول, از قبول ببارزةً 
طبقاتی در درون این عرصه و در چارچوب آن امتناع نخواهد کرد!) 
اپورتونیسم اذعان به مبارز طبتاتی را بویزه تا عمده‌ترین نکته یعنی 
تا دوران گذار از سربایه‌داری به کمونیسم» تا دوران تعقق سرنگونی 
و ابودی کمل بورژوازی نمی‌رساند. در واقع این دوران سسلماً 
دوران مبارزه طبقاتی است که شدت بیسابقه و اشکال حاد بیسابته دارد 
و لذا دولت این دوران هم الزاماً باید دولت دبکراتیک طراز نوین 
(دیکراتیک برای پرولترها و بطور کلی تهبدستان) و دیکتاتوری 
طراز_نوین (دیکتاتوری علیه بورژوازی) باشد. 

و ابا بعد. کنه آموزش مارکس دربار دولت را فقط کسی دریافته 
است که فهمیده باشد دیکناتوری یک طبقه نه تنها برای هرگونه 
جاسعد" طبقاتی بطور اعم و نه تنها برای پرولتاریا که بورژوازی 
را سرنگون ساخته باشد» یلکه برای یک دوران تاریخی کاملی که 
سرمایه‌داری را از «جامعه" بدون طبقات,» از کمونیسم» جدا میکند 
ضرور خواهد بود. اشکال دولت‌های بورژوازی بسیار گونا کون» ولی 
باهیت آنها یی است: این دولتها بهر شکلی باشند, در آخرین 
تحلیل همه"شان دیکتاتوری_بورژوازی حستند. دوران گذار از 
سربایه‌داری به کمونیسم البته نمی‌تواند با اشکال سیاسی بسیار 
فراوان و بسیار گوناگون همراه نباشد» ولی ساهیت آنها ناگزیر یکی -- 
دیکتاتوری_پرولتاریا خواهد بود, 


دولت و انقلاب ۳ 
فصل ۳ 


دولت و انقلاب . آزمون کمون پاربس 
سال ۱۸۷۱ ۰ تحلیل ما رکس 


۱- قهرمانی تلاش کمونارها در چیست ؟ 


ميدانيم که مارکس چند ماه پیش از کمون» در پائیز سال 
۰ بکارگران بارس مشدار می‌داد و بی‌کوشید برای آنها ثابت 
کند که اقدام بسرنگون ساختن دولت ابخردی ناشی از نوبیدی 
است (۰)۱۳ ولی هتکامی که در باه مارس سال ۱۸۷۱ پیکار قعطعی 
را بکارگران تحمیل کردند و کارگران نیز آثرا پذیرا شدند و با 
این ترتیب قیام یک عمل انجام‌یافته از کار درآید» بارکس از 
انقلاب پرولتری با وجود علایم تاساعدی که در آن میدید با 
شور و شعف بیحد اظهار خوشوقتی کرد. مارکس بشیوه خرده گیرانه 
به تکوهش جتبش رنابهنگام» برنخاست» -- یعنی بایوة پلخانف» اين 
برتد روس که در نتيجه ارتداد از مارکسیسم شهرت سوئی پیدا 
کرده است عمل تکرد که در نوانبر سال ۱۹۰۰ در زنیند" تشویق 
و ترغیب کارگران و دهقانان به مبارژه» قلفرسائی می کرد» وف 
پس از دسانبر سال ۱۹۰۰ لیبرال‌منشانه فریاد بر آورد که «نمی‌بایست 
دست به اسلحه برد». 

ابا بارکس تتنها به ابراز وجد و شعف از قهربانی کموارها 
که بقول خود او «بر عرش پورش می‌بردنده بسنده نکرد (؛), با آنکه 
این جنبش انقلایی کستردة توده‌ها بهدف هم نرسید مارکس آزسون 
تاریخی دارای اهمیت عظیم و کام بعینی در جهت پیشرفت انتلاب 
جهانی پرولتری و آنهم یک کام عملی که بهمتر از صدها پرنامه 
و پحت و فحص بود» در آن تشخیص داد. تحلیل این آزسون و 


3 لنین 


گرفتن درسهای تاکتیک از آن و تجدید نظر در تلوری خود بر پاید" 
آن» وظیفه‌ای بود که مارکس در برابر خود نهاد. 

یکانه «اصلاحی» را که بارکس در سانیفست مونیستی» لازم 
شمرد» با توجه به آزسون انقلایی کمونارهای پاریس بود, 

آخرین پیشگفتار بربوط به تجدید چاپ بتن آلمانی «سانیفست 
کمونیستی» که هر دو بولف آنرا امضاء کرده‌اند» در تاریخ ۲4 
ژوئن سال ۱۸۷۲ نوشته شده است و بوللفین آن کارل مارکس و 
فریدریش انکلس در این پیشگفتار می گویند برنامه" «سانیفست کمونیستی» 
«حالا در بواردی کهته شده است». 


سپس چنین ادابه می‌دهند : «...کمون بویژه این مطلب 
را به یوت رساند که بلبقه"_کارگر نمی‌تواند صرقا به" 
تصرف باشین دولتی حاضر و آناده بسنده کند و آثرا 
برای تحتق هدفهای خود بکار اندازد.. 


سختانی که در این ثتل قول توی گیوبد* دوم قرار داده شده» 
توسط موالفین از کتاب مارکس زیر عنوان «جنگ داخلی در فرانسد, 
برداشته شده است. 

پس مارکس و انکلس برای یک درس اصلی و عمدة کمون پاریس 
چنان اهمیت عظیمی قایل بودند که آنرا بعنوان تصحیح باهوی و 
مهم در سبائیفست کمونیستی» وارد کرده‌اند. 

نکنه" بسیار شایان توجه این است که اپورئوئیست‌ها درست 
سین تصحیح مهم را تحریف کرده‌اند و ضماً سفهوم این تصحیح 
شا اف که داهج و هه چا یر نود و له ینیم سطواندتگان .ترشیت 
کمونیستی, معلوم نیست. دربارةٌ اين تحریف بعداً در فصلی کد بد 
تحریفات اختصاص دارد بطور مشروح سخن خواهیم گفت. فعل کافی 
است یادآور شویم که ,تعبیر» رایج و عامیانه؟ تام بشهور مارکس 
که با آثرا نقل کردیم اين است که گویا مارکس در اینجا فکر 
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رشد و تئکسل تدریجی را در نقطه" مقابل تصرف قدرت حاکمد و 
غیره خاطرنشان بی کند, 
ول در واتع مطلب درست_عکس ای ۱ بارکس این فکر 
را بیان می دارد که طبقه" کارگر باید « حاضر و آناده) 
را حرد کند و درهم شکند نه اینکه به تصرف ساده آن اکتفاء ورزد. 
بارکس در تاریخ ۱۲ آوریل سال ۱۸۷۱ یعنی درست بهتگام 
کمون پاریس به کوکلمان چنین نوشت : 


«.یاگر تو به فصل آخر کتاب «هجدهم بروسر» من 
نظر افکنی می‌بیثی که من خاطرنشان کرده‌ام که اقدام 
بعدی انقلاب فرانسه انتقال باشین دیوانسالاری و نظامی 
از دستی پدست دیگر نیست که تا کنون معمول بوده 
است» بلکه درهم شکستن آنست» (تکید روی کلمات از 
بارکس است + در متن اصلی واژهُ معهههه * بکار 
رفته است)» و «شرط بقدماتی هر انقلاب واقعاً خلقی نیز در 
کشورهای قاره (اروپا-م) همین است. رنقای قهرسان 
پاریسی با نیز درست برای سیدن بهمین حدف تلاش 
می‌کردند,. (ص - ۷۰۹ مجله" «لع2 » » بیستمین 
سال انتشار» شماره » سال ۱۹۰۱- ۰/۱۹۰۲ (ترجمد" 
روسی نابه‌های بارکس به ک وکلمان دست کم دو. بار» 
و یکبار تحت نظر من و با پیشگفتاری از من انتشار 
یافته است) 


عبارت ودرهم شکستن باشین دولتی دیوانسالاری و نظامی» 
بیان فشرده‌ای است از درس عمده مارکسیسم در بورد وظایفی کد 
پرولتاریا بهنگام انقلاب در قبال دولت بعهده دارد. و همین درس 
است که در «تعبیره رايجع کائوتسکیستی مارکسیسم نه تنها پاک 
از یاد رفته بلکه بکلی تحریف شده است! 


# این واژه آلمانی بمعنای درهم شکستن است. مر 


1 لئین 


در بورد اشاره مارکس به کتاب خود وهجدهم برومر» با قبل 
آن بخش از سخنان او را که به این بحث اختصاص داشت بی کم 
و کاست نقل کردیم, 

در سخنانی که از مارکس نقل شد ذکر دو نکته بویژه شایان 
توجه است. نخست آنکه مارکس نتیجه گیری خود را تنها به قارةٌ 
اروپا محدود م ی کند و علت آنهم روشن است» زیرا انگلستان در 
سال ۱۸۷۱ هنوز نمونه" یک کشور صرناً سربایه‌داری ولی بدون 
دستکاه نظامی و از خیلی لحاظ بدون دستکاه دیوانسالاری بود. بدین 
جهت بارکس انکلستان را ستثبی کرده است که در آن انقلاب و 
حتی انقلاب خلقی بدون شرط بتدماتی درهم شکستن «ساشین دونتی 
حاضر و آناده» سمکن به نظر می‌رسید و سکن هم بود. 

ولی حالا در سال ۱۹۱۷ در دوران نخستین جنگ کبیر امپریالیستی 
محدودیتی که بارکس قایل شده بود دیگر بنتفی شده است. هم 
انکلستان و هم آمریکا که زبانی به سیب فقدان دستگاه نظامی و 
دیوانسالاری» بزرکترین و بازپسین نمایندکان ,آزادی» انکلوسا کسونی 
در سراسر جهان بودند» اکنون مراپا در باطلاق عموبی چرکین 
و خونین اروپایی یعنی در دستگاههای دیواسالاری و نظامی که 
همه چیز را تابع خود می‌سازند و همه چیز را زیر پیکر سنگین 
خود له می‌کنند فرو رفتداند. اکنون هم در انکلستان و هم در 
آمریکا «شرط مقدماتی هر انقلاب واقعاً خلقی» درهم شکستن و خرد 
کردن رباشین دولتی حاضر و آباده. است (که طی سالهای 4 ۱۹۱-- 
۲ در این دو کشور نیز بکمال «اروپایی» یعنی بسطح عموبی 
امپریالیستی زسیله است). 

دوم آنکه سخن بسیار عمیق مارکس دربارهٌ آنکه درهم شکستن 
باشین دولتی دیوانسالاری و نظامی «شرایط مقدماتی هر انقلاب واقعاً 
خلقی» است» شایان توجه خاصی است. اصطلاح انقلاب «خلقی» در 
سخن مارکس عچیب بنظر می‌رسد و از پیروان پلخانف و از منشویکهای 
روسی پیرو استرووه که بایلند بارکسیست شمرده شوند هیچ بعید 
نبود که آنرا «اشتباه لفظی» مارکس اعلام دارند. آنها سارکسیسم 
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را با جنان شیوهُ لیبرال‌بابائه بیمایه‌ای تحریف کرده‌اند که در آن 
جز قرار دادن انقلاب بورژوایی در مقابل انقلاب پرولتری چیز 
دیگری برایشان وجود ندارد. تازه تصور آنها دربارث اين تقابل بی‌نهایت 
جاسد و بی‌روح است. 

اگر بعنوان مثال انتلابهای قرن بیستم را در نظر بگیریم» 
آنوقت هم انقلاب پرتقال و هم انتلاب ترکیه را البته باید بورژوایی 
بشماريم. وی هیچ یک از آنها انقلاب «خلقی» نیست» زیرا نود 
خلق یعنی اکثریت عنلیم آن بطور فعال و مستقل و با خواستهای 
اقتصادی و سیاسی خود در هیچ یک از این دو انتلاب شرکت مشهود 
نداشت. برعکس» انتلاب بورژوایی سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ روسید 
با آنکه در آن کاپاییهایی نظیر کامیابیهای «درخشانی, کد کاهگاه 
نصیب انقلابهای پرتقال و ترکیه می‌شد وجود ندا بی‌شک انقلاب 
«واقعاً خلنی» بوده چونکه تودُ خلق» اکثریت آن یعنی ژرفترین 
ولایه‌های پائین, اجتماعی که زیر فشار ستم و استشمار لد شده بودند 
بطور خودانگیخته و مستقل بپا خاستند و بهر و نشان خوامتهای 
خود و تلاشهای خود را در جهت ایجاد جامعه" نوین بسبک خود 
بجای جابعه کهنه که در حال تخریب است» روی سراسر حریان 
انقلاب گذاشتند, 

در اروپای سال ۱۸۷۱ پرولتاریا در هیچکدام از کشورهای 
قاره ا کثریت خلق را تشکیل نمی‌داد. انقلاب «خلقی» که واقعاً اکثریت 
را به جتبش می شاند فقط در صورتی می‌توانست حنین خصلتی داشته 
باشد که هم پرولتاریا و هم دهتانان را در بر گیرد. آن زسان 
این دو طبته «خلق» را تشکیل بی‌دادند. علت اتحاد این دو طبقه 
آست که ساشین دولتی دیوانسالاری و نظامی» بر هر دو طبقه 
ستم‌روا می‌دارد و بهر دو طبیقه فشار وارد می‌آورد و هر دو را 
استثمار می کند. خرد خرد "کردن اين ماشین و درهم شکستن شکستن آن با متاغع 
واقعی «خلن»» ا کثریت 7 کارگران و اکثر دهقانان بطابقت دارد 
و «شرط بقدباتی» اتجاد آزاد دهقانان بسیار تهیدست با پرولترها یز 


لثین 


پس از ائقلاب ۲۷ فوریه عملاً از تحقق بخشیدن به این خواست 


باز زدند» بهتر از هر حیز نشان می‌دهد که برای برنامه‌های 


آنها چه ارزشی باید قایل شد! 


«...کمون از نمایندگان شورای شهر که برپایه" حق 
انتخاب همکانی در حوزه‌های بختاف پاریس انتخاب شده 
بودند تشکیل می‌شد. این نمایندکان افرادی مسئول و 
جوابگو و در هر زان قابل عزل بودند. اکثریت آنان 
طبعا از کارگران یا از نمایندگان مورد قبول طبقه" کارگر 
بودئه,.. 

.-پلیس_ که تا آنزمان افزار دولت مرکزی کشور 
بود» بیدرنگ از انجام هرگونه وظایف سیاسی خود محروم شد 
و به سازمانی مستول در برایر کمون و در هر زسان 
قابل عزل» بدل گردید... وضع اولیای ابور در تمام 
ساحه‌های دیگر دستگاه اداری نیز بر همین منوال بود... 
از نمایندکان کمون یعنی از بالا گرفته تا پایین خدمات 
اجتماعی می‌بایست با حفوقی برابر دست‌زد یک کارگر 
انجام شود. هرگونه بزایا و پرداخت فوق‌العاده بصاحبان 
مقامات عالیه" دولتی بهمراه این بقامات از میان رفت... 
کمون پس از برانداختن ارتش دائمی و پلیس یعنی افزارهای 
قدرت بادی دولت قدیم» بیدرنگ بدرهم شکستن افزار 
ستمگری بعئوی» به برائداختن قدرت کشیشان پرداخت... 
مقامات قضائی استقلال ظاهری خود را از دست دادند... 
از آن پس می‌بایست آشکارا ائتخاب شوند و مسئول کار 
و قابل عزل باشند...» (۰) 


پس بثل این است که کمون بجای ماشین دولتی درهم‌شکسته 


«فقطء دمکراسی کابلتر گذاشت که عبارت بود از انحلال ارتش دائمی 
و انتخابی بودن و قابل عزل بودن کامل تمام صاحبان مقامات دولتی. 
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وی در واقع این کلمه" رفقطی بمعنای کار سترک تعویض نهادها با 
نهادهای اصولا دیگری بود. در اینجا درست یک از بوارد «تبدیل 
کمیت ید کفيتم شا هده می‌شود : دمکراسی به نحوی آنچنان کامل 
و پیگیر که اصولا قابل تصور است تحقق می‌یابد و از دسکراسی 
بورژوایی به دمکراسی پرولتری» از دولت (یعتی قدرت ویژه برای 
س رکوب طبقه" معین) به چیزی که بمفهوم خاص آن نیست مبدل می گردد. 

در چنین مرحله‌ای س رکوب کردن بورژوازی و درهم شکستن 
بقاوست آن هنوز خرورت دارد. این ابر برای کمون ضرورت خاص 
داشت و یک از علل شکست کمون آن بود که این کار را با قاطعیت 
کافی انجام نداد. وی ارکان سرکوب‌کننده در اینجا برخلاف آنچه 
که هميشه» چه در دوران بردی» چد در دوران خاوندی (سرواژ - 
3 و جه در دوران برد مزدوری معمول بودء ۱ کثریت مردم هستند» 
نه اقلیت. و چون ا کثریت بردم خودشان به س رکوب ستم‌گران خویش 
می‌پردازند «قدرت ویژه, برای سرکوب دیگر_لازم_ئیست! بدین معنی 
که زوال دولت آغاز می‌شود. بجای دستگاههای خاص اقلیت 
(دیوانسالاران ستاز» سران ارتش دائمی)» خود اکثریت ی‌تواند 
بستقیماً کار این دستگاهها را انجام دهد و هر قدر که انجام وظایف 
دستکه قدرت دواتی بیشتر جنبه" همکانی پیدا بی‌کند» از ضرورت 


مماز 


وجودی این قدرت کاسته می‌شود. 

در این زبینه یک از اقدامات کمون که سارکس روی آن تکیه 
بی‌کند یعنی لغو پرداخت هرکونه فوق‌العاده‌حقوق و هرگونه 
مزایای نقدی به دیوانسالاران و کاهش حقوق تمام صاحبان مقامات 
در دستکاه دولت تا میزان «دسته‌زد یک کارکره شایان توجه خاص 
است. چرخش از سوی دمکراسی بورژوایی بسوی دمکراسی پرولتری» 
از دمکراسی ستمکران بدمکراسی_ طبقات ستمکش» از سوی دولت 
بمثابه «قدرت ویژه, برای س رکوب طبته" معین بسوی س رکوب ستمگران 
با ثیروی همگنی اکثریت مردم یعنی کارگران و دهقانان در اینجا 
از هر عرصه دیگری نمایان‌تر است. و اتفاقاً درست در سورد همین 
تکته" بسیار روشن که ی‌توان گفت در مسئله" دولت که مهمترین 


2 شین 


نکتد است» درسهای مارکس بیش از همه بدست فراموشی سپرده شده 
است! در تفسیرهای عابه فهم که تعدادشان هم بیشمار است از 
این نکته سختی بمیان نمی‌آورند. چنین «رسم شده است» که در این 
باه سکوت کنند» انکار که سخنی دربارة ساده‌لوحی» بوده که حالا 
دیکر زمانش بسر آمده است» همانطوریکه سیحیان پس از آنکه 
شان به بذعت دولتی سبدل گردید» ساده‌لوحی‌های» دوران صدر 
عمراه با روح دسکراتیک انقلابی آن باز یاد بردنده, 
حقوق صاحبان مقامات عالیه" دولتی «صرفا, خواستی بنظر 
دنکراتیسم عامیانه و ابتدائی بمیان می‌کشد. ادوارد 
- سومیال‌دبکرات سابق و یک از ببانیان» اپورتوئیسم دوران 
حاضر متلک‌های ببتذل بورژوایی را دربارةً دمکراتیسم «ابتدایی» بارها 
تمرین و تکرار کرده است. او هم بانند همه" اپورتوئیست‌ها و 
مانئد کائوتسکیست‌های کئونی بهیچوجه نفهمیده است که او گذار 
از سربایه‌داری بسوبياليسم بدون «بازگشت معین به دىکرائیسم 
«ابتدایی» ابکان ندارد (زیرا در غیر اینصورت چگونه می‌توان انجام 
وظایف دولت توبط اکثریت بردم و قاطبه مردم را تأمین کرد؟) 
و انیا «دمکراتیسم ابتدائی» مبتنی بر پایه" سربایه‌داری و فرهتگ 
سربایه‌داری يا دمکراتیسم ایتدایی جوایع اولیه یا دوران ساقبل 
سربایه‌داری فرق دارد. تولید بزرگ» کرخانه‌هاء راههای آهن» 
پست» تلقن و غیره را فرهنگ سربایدداری پدید آورده است و بر 
این پایه اکثریت عظیم وظایف دستکه «قدرت دولتی» کهنه جنان" 
ساده شده است و میتوان آنها را بصورت چنان اعمال سادة ثبت و 
نکارش و بازرسی درآورد که هر قرد دارای سواد خواندن و توشتن 
کابلا از عهدة انجام آنها برآید و این وظایف با پرداخت «دستمزد, 
معمولی ریک کارگره کامل انجام پذیر باشد و بهمین جهت می‌توان 
( و بایم) بهرگونه جنبه" امتیاز و سالارب‌شانه» این وظایف پایان داد. 
اثتخابی بودن و قابل عزل بودن کاسل و بدون استثناء هىد؟ 
صاحبان مقابات دولتی در هر زنان» کاهش حتوق آنان تا سطح 
,دستبزد, بعمولی «یک کارگر»» این اقدامات دمکراتیک ساده و 
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«سسلماً مثهوم. که متافع مشترک کارگران و اکثریت دهقانان را 
در بر می‌گیرنده در عین حال پلی برای گذار از سربایه‌داری به 
سوسيالیسم عستند. این اقدابات به نوسازی دولتی یعنی نوسازی 
صرفاً سیاسی جابعه بربوط هستند» ولی این اقدابات در پیوند و ارتباط 
با اقدام در جهت تحقق یا تدارک سلب مالکیت از سلب کنندگان 
مالکیت» یعنی با برانداختن مالکیت خصوصی سرایه‌داری بر وسایل 
تولید و برقراری بالکیت اجتماعی مفهوم و اهمیت کاسل پیدا می‌کند. 


مارکس_ نوشته است: «کمون پا الفاء دو قام از 
بزرگترین اقلام هزینه‌ها یعنی هزینه ارتش و دستگه 
دیوانسالاری به شعار تمام انقلاب‌های بورژوازی یعنی 
پشعار دولت ارزان نحتق بخشید. 


از میان دعقانان و نیز سایر لایه‌های خرده‌بورژوازی فتط اقلیت 
ناچیزی «رو می‌آیند, و به مقهوم بورژوایی «سری توی سرها در می‌آورند, 
یعنی به افراد ثروتمند» بورژوا و یا به دیوانسالاران مرفه و ممتاز 
مبدل می‌شوند. اکثریت عظیم دهقانان در هر کشور سرمایه‌داری 
دارای دحقان (ا کثر کشورهای سربایه‌داری چئین هستند) از ستمگریهای 
دولت رنج می‌برند و تشنه" سرنگونی آن و روی کار آمدن یک 
دولت رارزان» حستند. فتط پرولتاریا می‌تواند به این آرزو نحقق بخشد 
و با تحقق آن نیز در عین حال بسوی نودازی سوسیالیستی دولت 
کم برمی‌دارد. 

۳- ابودی پارلمانتار بسم 


مارکس بی‌نویسد : و کمون می‌بایست نه مچمع پارلمانی 
بلکه ارکان کار و فعالیت یعنی در عین حال هم قانوتگذار 
و هم مجری قوانین باشد... 

...حق انتخاب همکانی بچای آنکه وسیله‌ای باشد که 
یکک آن هر سه يا شش سال یکبار بعلوم کنند که 


۰ لنین 


کدامین عضو طبقه" فربانروا باید در پارلمان نماینده 
و سرکویگر (ععاه‌عاتهه فصن عب)_ مردم _ باشد» می‌بایست 
وبیله‌ای باشد تا بردم بتشکل در مون‌ها به کمک 
آن کارگر و ناظر و حسابدار برای بنکاههای خود تهیه 
کنند همانگونه که حق انتخاب فردی همین هدف را 
برای هر کارفرمای دیگر تأمین می‌کند», 


این انتقاد درخشان از پارلمانتاریسم نیز که در سال ۱۸۷۱ 
انجام گرفته است اکنون در نتیجه" تسلط سوسیال‌شوینیسم و اپورتونیسم 
از وسخنان فراموش‌شده» مارکسیسم است. وزیران و پارلمان‌نشینان 
حرفه‌ای» خائنین به آربان پرولتاریا و سوسیالیست‌های « کارچاق کن» 
امروزین کار انتقاد از پارلمانتاریسم را تماماً به آنارشیست‌ها واگذار 
کرده و برپایه اين منطق عجیب هر گونه انتقاد از پارلمافتاریسم 
را «آنارشیسم, اعلام داشته‌اند!! از این رو هیچ جای تعجب نیست 
که پرولتاریای کشورهای پارلمانی «پیشرفته» که رژیت سوسیالیستهایی» 
چون شیدمان‌ها» داویدهاء لگین‌هاء سامباهاء رودل‌ها» هندرسن‌ها» 
واندرولده‌هاء استائونینگ‌ها» برانتینگ‌ها» بیسلاتی‌ها و شرکاء برایشان 
نفرت‌انگیز شده بود» بیش از پیش به سندیکالیسم آنارشیستی دلبستگ 
پیدا کرد و حال آنکه آن نیز برادر نی همان اپورتونیسم بود. 

وی دیالکتیک انقلایی برای بارکس حیچکاه عبارتبردازی بوج 
و توخالی مدروز و بازیجه" بیمتداری نبود که پلخانف و کائونسی 
و دیگران از آن ساحته‌اند. بارس قادر بود هم از آارشیسم 
که حتی هنکام فتدان آشکار وضع انقلابی قابلیت استفاده از ,آغل» 
پارلمانتاریسم بورژوایی را نداشت بیرحمانه روی برتابد و هم 
پارمانتاریسم را بورد اننقاد واقعاً پرولتری انقلابی قرار 
دهد 

باعیت واقعی پارله‌انتاريسم بورژوایی نه تنها در رژیم‌های 
سلطنت بشروطه پارلمانی بلکه در دیکراتیک‌ترین جمهوریها نیز 
این است که هر چند سال یکبار تصمیم گرفته شود کدامین عضو 
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طبقه" فرمانروا برای س رکوب و لکدمال کردن مردم به پارلمان برود. 
ولی وقتی له" دولت مطرح است و پارلمانتاریسم بعنوا یی 
از پایه‌های دولت از زاوید" وظایفی که پرولتاریا در این ساحد 
بعهده دارد» در نظر گرفته شود راه برون رفت از پارلمانتاریسم کدام 
است؟ و چکونه می‌توان بدون آن کار را از پیش برد؟ 
باز هم و باز هم باید گفت: درسهای بارکس که بر پاید" 
برسی کمون استوار است» چنان از یاد رفته است که برای سوسیال- 
دبکرات امروزین (بخوان : خائن اسروزین بسوبالیسم) هرگونه انتقادی 
بجز انتقاد آنارشیستی یا ارتجاعی از پارلمانتاریسم بکلی ناسفهوم است. 
راه برون رفت از پارلمانتاریسم البته نابود ساختن نهادهای 
انتخابی و اصول انتخابی نیست بلکه تبدیل نهادهای انتخابی از 
مراکز پرگوثی و روده‌درازی به ارانهای «کار و فعالیت» است. 
«کمون می‌بایست و در صدد آن بود که نه مجمع_پارلمانی بلکه 
ارکان کار یعنی در عین حال هم تانونگذار و هم مچری قانون باشدی, 
«نه مجیع پارلمانی بلکه ارکان کار,- این سخن نه بر ابرو 
پلکه بر چشم پارلمان‌نشین‌های امروزین و «نوله‌دستی‌های», پارلمانی 
سومبیال‌دمکراسی بی‌خورد! بهر کشور پارلمانی- از آمریکا گرفته 
تا سوئیس» از فرانسه گرفته تا انگلستان و نروژ و غیره نظر افکنید 
می‌بینید که کار واقعی «دولتی» را پشت پرده طرح‌ریزی می کنند 
و وزارتخانه‌ها و دفاتر دولتی و ستادها آنرا بموقع اجرا می گذارند. 
در پارلمانها فقط برای فریب و اغفال «عوام‌الناس» حرف می‌زنند و 
پرگوئی میکنند. این مطلب بدرجه‌ای معابق با وافعیت است که 
حتی در جمهوری روسیه» در این جمهوری بورژوادمکرانیک پیش 
از آنکه فرصتی برای پی‌ریزی یک پارلمان واقعی دست داده باشد 
تمام این عیوب پارلمانتاریسم قوراً نمودار شد. قهربانان منادی افکار 
پوسیده خرده‌بورژوایی یعنی اشخاصی چون اسکوبلف‌ها و تسرتلی‌ها» 
جرئوف‌ها و آو تستتیف‌ها موفق شده‌اند شوراها را نیز بانند نفرتد 
انگیزترین پارلمانهای بورژوایی به لجن بکشند و بمراکز پرگویی‌ها 
و روده‌درازییای پوج سبدل سازند. در شوراها حضرات وزیران 


۰۹ لئین 


رسوسیالیست, با لفائلی‌ها و قطعنامه‌های خود دهقانان ساده و خوشباور 
را فریب می‌دهند. در هبثت دولت سدام برقص کادریل مشغولند 
ثا از یک سو عده پیشتری از اس‌ارها و منشویک‌ها را بنوبت بر 
«خوان نعمت» یعنی بر کرسیهای پردرآمد و افتخارآسیز بنشانند و 
از سوی دیگر افکار مردم را «سشغول دارند,. وف کار «دولتی» را 
در دفاتر دولتی و در ستادها وانجام می‌دهندم! 

روزنامه" ودلو نارودا, - ارکان حزب زسامدار «سوسیالیست رولوسیوترها» 
(سوسیالیستهای انقلابی» اس‌ارها سس مب) چندی پیش در سرفاله‌ای 
بقلم هیثت تحریریه خود با صراحت بیماندد حضراتی از «سجمع خوبان» 
که در آن رهمه, یه فحشاء سیاسی مشغولند اعتراف کرد که حتی 
در وزارتخانه‌هایی هم که در دست (معذرت بی‌خواهم) به اصطلاح 
«سوسیالیست‌ها, است تمام دستگاه اداری در باهیت امر دست‌نخورده 
بائده است و بشیوة کهنه عمل می‌کند و در اقداماث انقلابی «با 
آزادی» کامل مشغول کارشکنی است! مگر بدون این اعتراف روزنامه 
تاریخجد؟ واتعی شرکت اس‌ارها و منشویکها در هیثت دولت» همين 
نکته را ابت نمی کند؟ نکته" شایان توجه در اینجا فقط آنست کد 
حضرات جرئوف‌هاه روسانف‌هاء زئزیف‌ها و دیگر اعضای هیشت 
تحریریه روزنامه" «داو نارودا, که با کادت‌ها در یک مجیح وزارتی 
گرد آمده‌اند بیشرسی را بجائی رسانده‌اند که بدون کوچکترین دغدغه 
خاطر و در کمال خونسردی گوئی از مطلب بسپار بی‌اهمیتی 
سخن بی‌گویند و آشکرا و در بادء عام اعلام داز که در 
وزارتخانه‌های ,«آنان» کارها همه بر روال سابق می‌چرخد!! عبارتپردازی 
اثقلابی دمکراتیک- برای تحمیق ساده‌لوحان روستایی و قرطاس‌بازی 
و مسماطله اداری برای «ارضای خاطر» سربایه‌داران - چنین است 
ماهیت این اثتلاف رشرافتمنداند». 

کمون جای پارلمانتاريسم فاسد و پوسیده جابعه" بورژوایی را 
یه نهادهائی می‌دهد که در آنها آزادی عتیده و بیان به فریفتن و 
اغفالگری بدل نمی‌شود» زیرا پارلمان‌نشینان باید خودشان کار کنند 
و خودشان مجری قوانین مصوب خود باشند و نتایج اجرای آنها را 


دولت و انقلاب ۰۷ 


وارسی نمایند و خودشان ستقبماً در برایر انتخابکنندگان خویش 
بسئول و جوابگو باشند. نهادهای انتخابی بر جای می‌بانند» ولا 
در آن دیگر از پارلمانتاریسم بمنهوم یک میستم خاص» به مفهوم 
تقسیم کار میان قو قانونگذاری و قوه اجرایی و برخورداری نمایندکان 
از یک موقعبت سمتاز چیزی نیست. بدون نهادهای انتخابی؛ دمکراسی 
و حتی دمکراسی پرولتری برای با قابل تصور نیست» وی بدون 
پارلمانتاریسم قابل تصور است و باید هم باشدء مشروط برآنکه انتقاد 
از جامعه" بورژوایی برای ما سخنان میان‌تهی نباشد و تلاش ما برای 
برانداختن فرسانروایی بورژوازی تلاش حدی و صادقانه باشد نه 
سخن‌پردازی «انتخاباتی» برای ربودن آراء کارگران که منشویکیا 
و اس‌ارهاء شیدمان‌ها و لگین‌هاء سامباها و واندرولده‌ها بدان می‌پردازند. 

نکته" بسیار آموزنده این است که وقتی مارکس از وظایف آن 
کاربندانی که هم کمون و هم دمکراسی پرولتری به آنها نیازمند. 
است» سخن می‌گوید» برای مقایسد» کارسندان «هر کارفرمای دیگر» 
یعنی موسبه" عادی سربایه‌داری با « کارگران و ناظران و حسابداران» 
آن را در نظر بیگیرد. 

در سخنان مارکس ذر‌ای خیالپردازی نیست بدین معنی که 
جاعه" «نو, را از خود اختراع نمی کند و در عالم خیال نمی‌پروراند. 
نخیر » او تولد جامعه" نو را از بطن جابعد" کهنه 
از این یک به آن دیگری را بسان جریا 
پرسی م یکند. او تجربه" مشخص و واقعی جنبش گستردة پرولتری 
را بلاک قرار می‌دهد و می‌کوشد درسهای عملی از آن بگیرد. او 
از کمون ,درس می‌گیرده همانگونه که تمام متفکرین بزرگ انقلابی 
بی آنکه تردیدی بدل راه بدهند» از تجربه" جتبش‌های بزرگ طبقد" 
متدیده درس گرفتداند و هیچکه هم در برابر این جنیشها به 
«اندرزدهیه خرده گیرانه بر نخاسته‌اند (مانند پلخانف نگفته‌اند: 
بنمی‌بایست دست بسلاح برده یا بانند تسرتلی موعظه نکرده‌اند که 


وطبقه باید خود بتواند خواسته‌های خویش را در یک چارجوب بحدود 
نگهدارد), 
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از نابودی بیدرنگ و سرتاسری و قطعی دستکاه دیوانسالاری 
سخنی هم نمی‌تواند در میان باشد. چنین انتظاری خیالبافی است. 
ول درهم شکستن فوری سانین دیوانسالاری سابق و آغاز بیدرانگ 
ساختمان ماشین جدیدی که بتواند هر گونه دیوانسالاری کم کم 
بهیچ برساند خیالبافی نیست بلکه تجربه و آزمون کمون است»؛ 
وظیفه" مستقیم و فوری پرولتاریای انقلابی است. 

سربایه‌داری کارهای اداری «دواتی» را ساده می‌کند و این امکال 
را فراهم می‌سازد که «ریاست‌مایی» بدور انداخته شود و تمام جریان 
کار به متشکل شدن پرولترها (بثابه" طبقه" فرمانروا) منجر گردد که 
«کارگران و ناظران و حسابداران, را بنام جامعه استخدام می‌کند. 

ما خیالباف نيستیم و این «خيال» را هم در سر نمی‌پرورانيم که 
بیدرنک هر گونه دستکاه اداری و هرگونه فرمانبری و سلسله مراتب را 
از میان برداريم؛ این آرزوهای آنارشیستی که ناشی از عدم درک وفظایف 
دیکتانوری پرولتاریاست از ريشه و اساس با با رکسیسم مغایرت دارد و 
عملا فقط باعث بی‌شود انقلاب سومیالیستی تا زبانیکد اتمانا عوض شوند 
به تعویق سی‌افتد, تخیر » با خواهان انقلاب سوسیالیستی باهمین انسانهای 
اسروزی هستیم که کارشان بدون فرسانبری » بدون کنترل و بدون رناظر و 
حسابداره نمی گذرد. 

وی باید از پیشاهنگ مسلح تمام استشمارشوندگان و زحسکشان - 
از پرولتاریا فرمان برد. «ریاست‌سابی» خاص دیوانسالاران دستگاه دولتی را 
می‌توان و باید بیدرنگ» در ظرف همین امروز و فردا بکارهای سادهٌ 
«ناظران و حساب‌داران, یعنی بکارهایی مبدل کرد که هم اکنون افراد 

بطور کلی کملا از عهدة آن بربی‌آیند و انجام آن در ازاء 

«دستمزد یک کارگره کاملا میسر است, 

خود با کارگران برپایه" آنچه که سربایه‌داری تا کنون بوجود 
آورده است؛ تولید بزرگ را با تکیه بر تجربه" کارگری خویش و با 
برقراری انضباط | کید و آهنین که قدرت دولتی کارکران مسلح پشتیبان 
آن خواهد بود» سازمان خواهیم داد و دیوانسالاران دستکله دولتی 9 به 
بحریان ساد؛ دمتورات خود یعنی به «ناظران و حسایداران, (البته همراه 


دولت و انتلاب 9۹ 


با انواع کارشناسان فتی در هر رشته و از هر پایه) که سئول و 
جوابکو و قابل عزل و قانع بحتوق کم خواهند بود» مبدل خواهیم 
کرد - چنین است ونلیند" پرولتری ما و این است آنچه کد بهنکام 
انتلاب پرولتری کار را می‌توان و باید از آن آغاز_کرد. چنین 
سرآغازی و آنهم برپایه" تولید بزرگ بخودی خود به «زوال» تدریجی 
هرگوثه دیوانسالاری و برقراری تدریچی نظمی خواهد انجاسید که نظم 
بمعنای واقعی است و هیچ شپاهتی به برد مزدوری ندارد» چنین 
نثلمی که در آن وظایف نظارت و حسابداری روز بروز ساده‌تر شده 
و پنوبت آنها را انجام حواهند داد و سپس جزو عادت خواهد شد و 
سرانجام بشهوم وظایفی که خاص قشر خاصی از افراد باشد از بین 
خواهد رفت. 
یک سوسیال‌دمکرات باهوش آلمانی در سالهای دهه"* هفتاد قرن 
گشته پست را نمونه" دستگاه اقتصاد سوسیالیستی نامید. این مطلب بسیار 
صحیح است. اکنون پست بنگاهی است که بگونه" انحصار سربایه‌داری 
دولتی سازبان یانته است. امپریالیسم بتدریج تمام تراستها را به چنین 
سازبانهائی مبدل می‌کند. در اینجا نیز همان دیوانسالاری بورژوایی 
بر زحمتکشان ,ساده‌ایم که زیر بار کار خرد شده‌اند و از گرستک بجان 
آمده‌اند مسلط است. وی دستگاه اداه اجتماعی در ایتجا آماد کار است. 
همین که سربایه‌داران را سرنکون سازند و مقاومت این استشمارگران را 
با مشت آهنین کارگران مسلح درهم کوبند و ماشین دیوانسالاری دولت 
کنونی را رد کنند» در برابر با دستگاه مجهز به تکنیک عالی 
از «انگل, پدید خواهد آمد که کارگران متحد با استخدام کارشناسان 
فنی و ناظران و حسابداران و با پرداخت حتوقی برابر دستمزد یک کارگر 
یه هید" آنها و بطور کلی اصولا به _همد" صاحبان بقامات «دولتی»؛ 
خودشان می‌توانند آنرا بکار اندازند. چنین است اقدام عملی مشخصی 
که انجام بیدرنگ آن در ورد تمام ثراست‌ها امکان‌پذیر است و 
زحمتکشان را از بند استشار می‌رهاند و تجربه‌ای را که کمون عملا 
بدان دست زده بود (بویژه در عرصه ساختمان دولتی) منظور می‌دارد, 
نزدیکترین هدف ما آئست که تمام اقتصاد سلی را همانند پست تحت 


۰ لین 


کنترل و رهبری پرولتاریای مساح طوری سازبان دهیم که در آن 
کارشناسان فنی» ناظران و حسایداران بانند تمام صاحبان مقامات دونتی 
حقوق دریافت دارند که از «دستمزد یک کارگره بیشتر نباشد. چنین 
است دولتی با آن پایه" اقتصادی که سورد نیاز ماست. این است نتیجه‌ای 
که از نابودی پارلمانتارسم و حفظ نهادهای انتخابی بدست خواهد 
آبد و این است اقدامی که طبقات زحمتکش را از فاسد شدن این نهادها 
بدست بورژوازی می‌رهاند, 


ء - سازماندهی وحدت مل 


«... در شرح مختصر سازباندهی بلی که کمون فرصت 
تکمیل بعدی آنرا نیافت با صراحت کاسل گفته شده است که 
شکل سیاسی حتی در کوچکترین روستا باید کمون باشد»... 
«هیثت نمایندگ ملی» در پاریس هم باید توسط کمون‌ها انتخاب 
شود. 

«... ولایف معدود وی بسیار بهمی که هتوز برای 
حکوبت مرکزی باقی می‌باند فمیبایست ملغی شود -چنبن 
ادعائی تخطئه" عمدی است» - پلکه می‌بایست به کمونی‌ها 
یعتی بمأموران کاملا سول و جوابگو واگذار شود... 

.,. وحدت ملت تمی‌بایست از بیان برود بلکه برعکس 
می‌بایست از طربق نظام کمون به آن سازمان داده شود. وحدت 
بلت بی‌بایست از طریق ابود ساختن آن دستگاه قدرت دولتی 
که خود را مظهر این وحدت نشان می‌داد ولی می‌خواست 
مستقل از ملت و سرور آن باشد تحتق پذیرد. این قدرت دولتی 
در واقع خود چبزی جز یک عده انگل بر پیکر ملت نبود... 
بطلب بر سر آن بود ارکانهائی که نقش صرفاً ستمگری داشتند 
از دستگاه قدرت دولتی سابق حذف شوند و وظایف مشروع این 
دستکه از قدرتی که دعوی سروری بر جامعه را داشت جدا 
کردد و بخادبان مسئول جامعه وا گذار شود», 


دولت و انقلاب 1۱ 


این نکته که اپورتونیست‌های سوسیال‌دمکراسی کنونی چتدر از 
درک بفهوم این سخنان مارکس عاجز بوده‌اند- و شاید صحیح تر 
باشد اگر بگویم - نخواسته‌اند به مفهوم آن پی برند مطلبی است که 
کتاب دارای شهرت هرستراتی برنشتین مرتد بنام بقدبات سوسیالیسم و 
وظایف سوسیال‌دمکراسی» بهتر از همه آنرا نشان بی‌دهد. برنشتین درست 
با اشاره به این سخنان مارکس نوشته است که این برنامه «از نظر 
بحتوای سیاسی خود در تمام تکات اساسی, نهایت تشابه را با قدرالبسم 
پرودون دارد... علیرغم تمام اختلاف نظرهایی که در زنینه‌های دیگر 
میان مارکس و پرودون _ «خرده‌بورژواه وجود دارد (برنشتین کلمات 
وتو واه را توق کیوبه گزارعه است تا بزعم خود رنگ مسخره به 
آن بزند)» نحوهٌ تفکرشان در مورد این نکّت بقدری که بیش از آن 
سمکن نیست بهم نزدیک است», برنشتین در ادامه سخدان خود می کوید : 
الیته اهمیت انجمن های شهری افزایش بی‌یابد» وی «بنظر من مشکوک 
بی‌آید که نخستین وظیفه" دمکراسی برانداختن (۸]۱0۵- یعنی 
تحت‌اللفظی آن : انحلال» برحیدن) دولت‌های امروزین به چنین وجهی 
و تغییر (عصدالدهههنا - تحول) کاسل سازمان آنها بصورتی باشد که 
مارکس و پرودون تصور می‌کتند ینی بصورت تشکیل یک انجین ملی 
مرکب از نمایندکان اعزامی انجمن های ولایتی يا ایالتی که هر یک 
بنوبه" خود از نمایندان اعزامی کمونها تشکیل شده باشندء و خلاصه 
بصورتی باشد که شکل پیشین نمایندی‌های ملی یکلی ازمیان برود» 
(برنشتین» «مقدمات سوسیالیسم» ص ۱۳4 و ۱۳ چاپ آلمانی سال 
۹ 

این دیگر براستی وحشتداک اسث که نظریات بارکس دربارةٌ 
«نابود ساختن قدرت دولتی - انکل, با فدرالیسم پرودون خلط می‌شود! 
وی این اسر تصادفی ئیست» زیرا اپورتونیست حتی بفکرش هم خطور 
نم ی کند که منظور مارکس در اینجا بهیچوجه فدرالیسم در نقطه" مقابل 
مرکزیت نیست بلکه درهم شکستن ماشین دولتی کهنه بورژوایی موجود 
در تمام کشورهای بورژوایی است. 

آنچه بفکر یک اپورئونیست خطور می کند فقط پدیده‌ای است که 


۲ لین 


پیرامون خود یعتی در محیط عاسیکری حرده‌بورژوایی و جمود «رفرمیستی» 
مشاهده می‌ کند و آنهم فقط انجمن‌های شهری است! اپورتونیست حتی 
تفکر دریارث انقلاب پرولتاریا را ثیز از یاد برد ۷ 

این خنده‌آور است, وی نکته" شایان توجه آنست که در این زمینه 


با برنشتین بحثی انجام نگرفته است. دعاوی برنشتین را خیلی‌ها رد کرده‌اند» 
بویژه پلخانف در مطبوعات روسی و کائونسی در مطبوعات اروپایی» 
ولی نه این یکی دربارة این تحریف که برنشتین در نظریات مارکس 
وارد کرده است چیزی گنته است نه آن یک. 

اپورتونیست تفکر بشیو؛ُ انقلابی و فکر کردن دربار انقلاب را 
حنان از یاد برده است که به بارکس ثسبت «فدرالیسم» می‌دهد و او را 
با پرودون بنیاد گذار آثارشیسم سشابه می‌داند. کائوتسکی و پلخانف 
هم که می‌خواهند مار کسیست‌های بتیاد گرا باشند و از آسوزش ما رکسیسم 
انقلابی دفاع کنند در این باره بهر سکوت بر لب می‌زنند! یک از 
ریشه‌های نهایت ابتذال نظریات مربوط به تفاوت میان ما رکسیسم و 
آارشیسم - ابتذالی که خصلت منت ک کائوتسکیست‌ها و | پورتوئیست‌هاست 
در همین جا نهفته است و با دربارهٌ آن باید صحیت کنیم. 

در سخنانی که از مارکس پیرامون تجربه" کمون نقل شد اثری 
از فدرالیسم نیست, تشابه نظر مار تس با پرودون درست در نکته‌ای 
است که برنشتین اپورتوئیست آنرا نمی‌بیند. اختلاف نظر مارکس با 
پرودون درست در نکته‌ای است که برنشتین در سورد آن میان آنها 
تشابه بی‌بیند, 

تشابه نظر مارکس با پرودون در آنست که هر دوی آنها با 
«درهم شکستن» باشین دولتی امروزین موافق هستند, نه اپورنوئیست‌ها 
می‌خواهند این تشابه مارکسیسم را با آنارشیسم (هم با آنارشیسم پرودون 
و هم با آنارشیسم با کونین) بپذیرند و نه کائوتسکیست‌هاء زیرا در 
این نکته از مارکسیسم دور شده‌اند, 

اختلاف نظر مارکس هم با پرودون و هم با با کونین درست در 
مسئله" فدرالیسم (و بطریق اولی در دیکتاتوری پرولتاریا) است. اصول 
فدرالیسم از نظریات خرده‌بورژوایی آنارشیسم ناشی می‌شود. مارکس 

۳ 
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مدافع سنترالیسم است. و در سخنانی که از وی نقل شد بهیچوجه از 
سنترالیسم عدول نشده است. فتط کسانی که از «ایمان خراقی» 
خرده‌بورژوایی بدولت سرشارند» می‌ئوانند نابود ساختن ماشمن دولتی 
بورژوایی را با برانداختن سنترالیسم ی تلقی کنند! 

ولی ا گر پرولتاریا و دهقانان تهیدست قدرت دولتی را بدست گیرند 
و کاملا داوطلبانه در کنون‌ها متحد شوند و فعالیت همه" کمونها را 
برای هجوم برسرمایه» برای درهم شکستن بقاوست سربایه‌داران» برای 
اه مالکیت خصوصی بر راههای آهن» کارخانه‌هاه زمین‌ها و 

پىالکیت همه بلث و تمام جامعد» با هم متحد سازنده مگر این 
نز نفراهد بود؟! بگر این پیگیرترین منترالیسج هسکزاتیک ور 
بطریق اولی سنترالیسم پرولثری نخواهد بود؟ 

برنشتین اصولا قادر بدرک این نکته نیست که سنترالیسم داوطلبانه» 
وحدت داوطلبانه" کمونها بصورت لت و درآمیخنی داوطلبانه" کمونهای 
پرولتری برای برانداختن فرمانروایی بورژوایی و درهم شکستن باشین 
دولتی بورژوایی اسری است امکن‌پذیر. برنشتین بانند هر فیلیستر 
(کوته‌فکر - م.) سنترالیسم را فتط بصورت چیزی که آنرا فقط از 
بالاء فقط به کمک دستگاه دیوانسالاری و نظامی می‌توان تحیل کرد و 
نگهداشت» در نظر مچسم می‌سازد. 

بارکس که گوئی امکان تحریف نظریات خود را پیش‌بیتی کرده» 
خاطرنشان ساخته است که متهم کردن کمون به اینکه گویا قصد از بین 
بردن وحدت ملت و برانداختن قدرت م رکزی را داشت یک تخطئه عمدی 
است. بارکس عبارت «سازماندهی وحدت ملی» را عمداً بکار می‌برد تا 
سنترالیسم پرولتری یعتی سنترالیسم آکاهانه و دمکراتیک را در نقطه" 
بقابل سنترالیسم بورژوایی یعنی سنترالیم نتلامی و دیوانسالاری قرار 
دهد 

ولی... کسی که نی‌خواهد بشنود از هر کری بدتر است. 
اپورتوئیست‌های سوسیال‌دسکراسی امروزین نیز نمی‌خواهند در بارةٌ 
بر انداختن قدرث حاکمه یعنی قطع غدةٌ انگل چیزی بشتوند, 


14 لنین 
۰- ابودی انگل - دولت 


ما یخشی از سخنان مارکس را در این باره تقل کرده‌ايم و باید 


آنها را تکمیل کنیم. 


مارکس می‌نویسد ‏ «... سرئوشت عادی هر پدیدة تاریخی 
جدید چنین است که آنرا با اشکال قدیم و حتی منسوخ زندی 
اجتماعی که نهادهای نوبنیاد اندک شباهتی با آنها داشته 
باشند» همانند می‌شمارند. این کمون حدید را که قدرت 
دولتی امروزین را درهم بی‌شکند (:0:10-خرد م یکند)» 
خواستند بعنوان رستاخیز کمون قرون وسطایی... بعنوان اتحادی 
از دولت‌های خرد و ریز (طبق نظریه مونتسکیو و 
ژیروندیستها) (۱5) ... بعتوان شکل میالغه‌آسیزی از مبارزه 
قدیمی علید مرکزیت پیحد و حصر کنند, .. 

... نظام کمون می‌توانست تمام نیروهایی را که تا 
کنون «دولت» یعتی این غده انگل که بحساب جابعه زندی 
م یکند و مانع حرکت آزاد آن است فرو بییلعد بد آن 
بازگرداند. همین یک عامل به تنهائی می‌توانست رستاخیز 
فرانسه را پیش ببرد... 

... نظام تمون می‌توانست تولید کنندکان روستایی را 
ثحت رهبری معنوی شهرهای عمده هر استان قرار دهد و 
این اطمینان را در آنها بوجود آورد که آنجا در وجود 
کارگران شهری بدافعین طبیعی منافع خود را خواهند یافت. 
اصولا وجود کون خود گردانی محلی را نه بعنوان وزنه‌ای 
در مقابل قدرت دولتی که حالا دیگر زاید می‌شود؛ بلکه 
بعنوان یک امر مسلم و بدیهی در بر داشت...» 


«نابودی قدرت دولتی, که ,«غدةْ انکل» بوده ببرانداختن, آنء 
«درهم‌شکستن» آن» «قدرت دولتی حالا دیکر زاید می‌شود, - اصطلاحات 
و4 
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و عباراتی هستند که مارکس ضبن ارزیابی و تحلیل تجربد* کمون؛ 
دربارةٌ دولت بکار برده است. 

این مطالب اندی کمتر از نیمقرن پیش نوشته شده است و حالا 
باید بحناری و کاوش واقعی پرداخت تا بتوان ما رکسیسم تحریف‌نشده‌ای 
در دسترس افکار توده‌های وسیع قرار داد. نتیجه گیریهایی که مارکس 
از مشاهداتش در آخرین انقلاب بزرگ دوران حیاتش بدست آورده 
است» درست هنکامی بدست فراموشی سپرده می‌شود که دوران انقلابهای 
بزرگ بعدی پرولتاریا فرا رسیده است, 


«,., تنوع تفسیرهایی که کمون موجب آن شد و تنوع 
علایقی که کمون بیانگر آن بود» ابت می‌کند که کمون 
یک شکل سیاسی کاملد قابل انعطاف و با نرمش بود و حال 
آنکه تمام اشکال پیشین دولت ماهیت متمگرانه داشتند. راز 
واقعی در آن بود که کمون در باهیت ابر د: 2 
کارگر نتیجه" میارژة طبقه" تولید کنندگان علید طبقه" تصاحبت 
کنندگن و آن شکل سیاسی سرانجام کشف‌شده‌ای بود که با 
وجود آن رهائی اتتصادی کار می‌توانست تحتق پیدا کند... 

بدون این شرط اخیر نظام کمون اسری محال و فریب 
و اغفال می‌بود ...۰ 


خیالبافان برای نوسازی سوسیالیستی جامعه به «وکشف, اشکال سیاسی 
می‌پرداختند. آنارشیستها مسئله" اشکل سیاسی را در پست نادیده 
می گزفتای اپورتوئیست‌های سوسیال‌د‌کراسی کنونی اشکال سیاسی 
بورژهایی دولت دبکراتیک پارلمانی را بعنوان حدی که فراتر از آن 
تی‌توان رفت» پذیرا شده» پرستش و جبهه‌سائی در برابر این سدل, را 
به افراط کشانده هرگونه تلاشی را برای درهم‌شکستن این اشکال ؛ 
آنارشیسم شمرده‌اند, 

وی سارکس از تحلیل مجموعه" تاریخ سوسیالیسم و ببارزژ سیاسی 
چنین نتیجه کرفت که دولت باید از میان برود و در گذرکه زوال آن 


11 شین 

(گذار از مرحله" دولت بسوی نیستی دولت) شکل حکومت عبارت خواهد 
بود از ,پرولتاریای متشکل‌شده بصورت طبقه" فرمانروا». وی مارکس به 
کف اشکالِ سیاسی این آینده نیرداخت و نها به بررسی دقیق تاریخ 
فرانسه» تحلیل آن و به نتیجه گیری زیر که از رویدادهای سال ۱۸۰۱ 
ناشی می‌شد» به این نتیجه گیری که وضع بسوی درهم‌شکستنٍ تاشین 
دولتی بورژوایی گزایش دارد» بسنده کرد. 

و هتکابیکه جنبش انقلابی کستردة پرولتاریا در گرفت مارکس 
با وجود ناکامی این جنبش و کوناه‌بودن مدت و ضعف عیان آن به بررسی 
اشکایی که این حنبش مکشوف ساخته بود پرداخت, 

کمون شکلی است که رسرانجام» توسط انقلاب پرولتری م کشف شد, 
و ههین شکل است که می‌تواند رهائی اقتصادی کار را تحتق بخشد, 

کمون نخستین تلاش انقلدب پرولتری برای درم شکستن داشین 
دولتی بورژوایی و شکل سیاسی رسرانجام لنثف‌شده‌ایم است ده می‌تواند 
و باید جایگزین دستکاه درهم‌شکسته شود. 

در فصول بعد خواهيم دید که انقلابهای سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۱۷ 
روسیه کار کمون را در اوضاع و احوال دیکرء در شرایط دیگری 
اداسد می‌دهند و صحت تحلیل تاریخی سرشار از نبوغ بارکس را به 
ثبوت می‌رسانند . 


فصل > 
(دامه* گفتار . توضیحات تکمیل انگلس 


مارکس دربارة اهمیت تجربه" کمون نکنه اساسی را بیان داشته است. 
اتکلس بارها به این مطلب با زگشنته و ضمن توضیح تحلیل و نتیجه گیری‌های 
مارکس گاهی با چنان قدرت و وضوحی جوانب دیگر سله را تشریح 
کرده است که بررسی آنها بخصوص لازم است, 
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۱- «مستئلة هسکن» 


انکلس در اثر خود بیرامونر مسئله" مسکن (سال ۱۸۷۲) (۱۷) 
تجربه* کمون را هم در نظر می‌گیرد و ضبن آن چندین بار به بررسی 
وئلایف انقلاب در مورد دولت می‌پردازد. نکته جالب این است که در 
این موضوع مشخص از یکطرف وجوه تشابه میان دولت پرولتری و دولت 
کنوئی» وجوه تشابهی که بر اساس آنها می‌توان در هر دو سورد از 
دولت سخن گفت و از طرف دیگر وجوه تمایز سیان آنها یا گذار بسوی 
نابودی دولت بروشنی نشان داده می‌شود. 


بقل سکن را چگونه باید حل کرد؟ در جامعد" 
اسروزین این مسئله نیز درست مثل هر سسئله" اجتماعی دیگر 
حل بی‌شود یعتی از طریق توازن اقتصادی تدریچی میان 
عرضه و تقاضا و این هم آنچنان راه حلی است که خود 
پیوسته سئله را از نو مطرح می‌کند یعنی هیچ راه حلی 
نشان نمی‌دهد, و ابا اینکه انقلاب اجتماعی این مسئله را 
چگونه حل خواهد کرد مطلبی است که علاوه بر شرایط 
زمانی و مکانی بسائل بس پردانه‌تری نیز بستگی دارد که 
رفع تضاد شهر و روستا یکی از مهترین آنهاست. اظ 
سیستم های خیالی برای ساژمان جامعه" آینده اختراع نمی ,کنیم» 
پس مکث کردن روی این مطلب کاری بس بیهوده‌ای خواهد 
بود. ول یک نکته سلم است و آن ایتکه در شهرهای 
بزرگ هم اکنون بناهای مسکونی بقدر کافی هست که با 
استفاده معتول از آنها بتوان به ارضای بیدرنگ نیازمندی 
واقعی از لحاظ مسکن کمک کرد, بدیهی است که آين کار 
فقط از راه سلب بالکیت از صاحبان کنونی خانه‌ها و از راه 
جا دادن کارگران بی‌خانه یا کارگرانی که اکنون در سنازل 
ننک و پرجمعیت زندگ می‌کنند در این خانه‌ها عملی است. 
بیحض اینکه پرولتاریا زسام قدرت سیاسی را بدست آرد» چنین 


1۸ 


اقدامی که خیر و صلاح عمومی آنرا ایجاب می‌کند بهمان 
سهولتی که دولت امروزین بسلب بالکیت و اشغال منازل 


دست می‌زند» میسر و عملی خواهد بود» (ص ۲۲ چاپ آلمانی 
سال ۱۸۸۷) . 


در اینجا تغییر شکل قدرت دولتی بررسی نمی‌شود بلکه نقط مضمون 


فعالیت آن مورد نظر است, سلب مالکیت و اشغال بنازل بدستور دولت 
اسروزین نیز صورت می گیرد. دولت پرولتری‌هم ظاهراً «دستور خواهد داد 
که متاژل اشغال شوند و از صاحبان خانه‌ها خلع‌ید بعمل آید. ولی بدیهی 
است که دستگاه مجریه" قدیم» دیوانسالاری وابسته به بورژوازی ایداً 
بدرد اجرای دستورات دولت پرولتری نخواهد خورد. 


وه لازم بیادآوری اس تکه‌تصاحب واقعی کید" افزار 
کار و تمام صنایع از جانب خلق ژحمتکش درست نقطه" 
بقابل آن حیزی است که پرودون ربازخرید» می‌نامد. در شق 
اخیر هر کارگر مالک خانه و بزرعه و صاحب افزار کار 
می‌شود؛ ولی در شق اول خانه‌ها و کارخانه‌ها و افزار 
کار در تملک جمعی «خلق زحتکش, خواهد بود. تصور 
نمی‌رود که استفاده از اين خانه‌ها و کارخانه‌ها و غیره 
دست کم در دوران گذار بدون بازپرداخت هزینه به افراد 
یا بشرکت‌هائی واگذار شود. عیناً همین طور الغاء مالکیت 
خصوصی بر زسین نیز مستلزم الغاء بهرةٌ سالکانه نیست بلکه 
واگذاری آنرا بجامعه منتها بشکل دیگر ایجاب می‌کند, بتابر 
این تصاحب واقعی افزار کار از طرف خلق زحمتکتی اجان 
کردن و اجاره دادن را بهیچوجه بنتفی نمی‌سازد» (ص ۱۸). 


سئله‌ای که در اینچا مطرح شد یعنی سئله" مربوط به مبانی 


اقتصادی وال دولت را در فصل یعدی بررسی خواهیم کرد. انکلس 
با نهایت احتیاط مطلب را اداء م ی کند و می گوید «تصور نمی‌روده دولت 
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پرولتری «دستکم در دوران گذاره منازل را بدون بازپرداخت هزینه 
به افراد واگذار کند. وا گذاری منازل متعلق به تمام خلق بخانواده‌های 
مختلف در قبال اجاه‌بها»ه هم دریافت کرایه" خانه, هم کنترل معمن 
و هم برقراری این یا آن ضابطه تقسیم منازل را ایجاب می‌ کند. همد" 
اینها مستلزم وجود شکل معینی از دولت است» ولی بهیجوجه دستگه 
خاص نظامی و دیوانسالاری با مقامات دارای امتیازات خاص نمی‌خواهد. 
و ابا گذار بمرحله‌ای که در آن بتوان بنازل را رایکان در اختیار 
افراد گذاشت؛ مطلبی است مربوط به «زوال» کاسل دولت. 

انگلس ضمن بیان این مطلب که بلاتکیست‌ها (۱۸) چکونه پس از 
کمون و تحت تأثیر تجربه" ناشی از آن بموضع اصولی بارکسیسم روی 
آوردند» این موضگیری را به اجمال چنین فرسولبندی میکند : 


«... ضرورت فعالیت سیاسی پرولتاریا و دیکتاتوری پرولتاریا 
بعنوال مرحله گذار به لغو طبقات و بهمراه آنها برانداختن 
دولت...» (ص - وه ). 


شاید برخی از علاقمندان انتقاد ملانقطی یا «سارکسیسم براندازهای, 
بورژوا میان این اذعان به مبرانداختن دولت» و نقی این فرول بمثایه 
یک فرسول آنارشیستی» -- در آن بخش از «آنتی-دوریتگ, که قبلا نقل 
شد» تضادی مشاهده کنند. جای شگفتی تخواهد بود اگر اپورتونیست‌ها 
انکلس را هم در شمار «آنارشیست‌هاه قرار دهند -حالا متهم ساختن 
انترناسپونالیست‌ها به آنارشیسم از طرف سوسیال‌شوینیست‌ها بیش از پیش 
رواج پیدا م یکند, 

اینکه همراه با لغو طبقات برانداختن دولت ن خواهد یافت 
بطلبی است که مارکسیسم هميشه آنرا گوشزد کرده است. بخش 
مشهور کتاب رآنتی-دورینگ, دربارةٌ «زوال دولت» آنارشیست‌ها را صرفاً 
به این متهم نم یکند که طرفدار برانداختن دولت هستند بلکه خطای‌شان 
را در اين می‌داند که تبلیغ می‌کنند کویا برانداختن دولت «ظرف همین 
ابروز و فردا» امکان‌پذیر است, 


.۷ لین 


از آنجا که دکترین مسلط کنونی سوسپال‌دمکراتیک» برخورد 
بارکسیسم به آنارشیسم را در مسئله" نابودی دوات بکلی تحریف کرده 
است یادآوری یک از مباحثات مارکس و انکلس با آنارشیستها بسیار 
سودند خواهد بود, 
۲- میاحثه با آثارشیست‌ها 


این مباحثه در سال ۱۸۷۳ صورت گرفته است. بارکس و انکلس 
در مجموعة نشریات سوسیالیستی ایتالبا مقالاتی علیه پرودونیستها »)۱٩(‏ 
«اتونودیست‌هام یا «آنتی‌اتوریترها, نوشته بودند که ترجمه" آلمانی آنها 
فقط در سال ۱۹۱۳۲ در مجله" هار2 له بچاپ وسید (۲۰). 


مارکس در حالیکه آثارشیست‌ها و روش آنها را در 
مورد نفی سیاست یه مسخره گرفتد نوشته است ‏ «... ا 
مبارزه سیاسی طبته" کارگر اشکال انقلابی بخود گیرد» اگر 
کارگران بجای دیکتاتوری بورژوازی دیکتاتوری انقلابی خود 
را بپا دارند مرتکب گناه وحشتناک بی‌حریتی به اصول 
شده‌اند» زیرا برای رفع نیازمندی‌های بیمقدار و حشن 
روزمرة خویش و برای درهم شکستن مقاوست بورژوازی» بجای 
بر زین نهادن سلاح و برانداختن دولت» شکل انقلابی و 
گذرا به آن می‌دهند...» (دانع2 ع4» سال ۱۹۱-۰۱۹۱۲ 
سی‌ودومین سال انتشار» مجلد اول» ص - ۰) (۲۱). 


مارکس ضمن رد نظریات آنارشیستها فقط با این گونه ببرانداختن, 
اریه نبود که 


دولت به مخالفت بی‌خاست! او بهیجوجه مخالف این 
با از میان رفتن طبقات» دولت نیز از میان خواهد رفت یا با نابودی 
طبقات دولت هم ابود خواهد شد؛ بلکه مخالف آن بود که کارگران 
از بکار بردن اسلحه و از اعمال قهر سازبان‌یافته یعنی از دولت که 
باید برای نیل بهدف «درهم شکستن بتاوست بورژوازی» باشد صرفنظر 


کنند 


دولت و انتلاب ۷۱ 

مارکس برای آنکه مفهوم واقعی مبارژاش را علیه آنارشیسم تحریف 
تکنند عمداً بشکل انقلابی و گذرای» دولت مورد نیاز پرولتاریا را خاطرنشان 
می‌سازد. دولت فقط تا مدتی برای پرولتاریا لازم است. ما در مسئله" 
برانداختن دولت بعنوان هدف میچگونه اختلافی با آنارشیستها نداریم. 
وی تا کید می‌کنیم که برای نیل به این هدف استفاده موقت از شیوه‌هاء 
افزارها و وسایل قدرت دولتی علید. استشما رگران» لازم است» همانگونه 
که برای برانداحتن طبقات نیز » دیکتاتوری موقت طبقه" ستمکش ضرورت 
دارد. مارکس قاطع‌ترین و روشن‌ترین شیوه را برای طرح مسئله در برابر 
آنارشیست‌ها بر می‌گزیند و می‌پرسد : آیا کارگران هنکام برافکندن یوخ 
سربایه‌داران باید «اسلحه بر زین نهند» یا آنرا برای درهم‌شکستن 
مقاومت سربایه‌داران علیه آنان بکار برند؟ و استفاده منظم و سیستماتیک 
از سلاح توسط یک طبقه علیه طبقه" دیگر مگر جز «شکل گذرای» دوات 
جمز دیگری است؟ 

بگذار هر سوسیال‌دمکرات از خود بپرسد که آیا در مباحثه با 
نارشیستها مسئله" دولت را چنین مطرح کرده است؟ آیا اکثریت عظیم 
احزاب سوسیالیست رسمی انترناسپونال دوم این بسئله را چنین سطرح 
کرده‌اند؟ 

همین اندیشه‌ها را انگلس با تفصیل بیشتر و با بیانی از اینهم 
ساده‌تر تشریح می‌کند. او پیش از هر چیز آشفته‌فکری پرودوئیست‌ها 
را که عنوان «آنتی اتوریتر » بخود داده بودند یعنی ه رگونه اتوریتد» 
هرگونه فرسانبری و هرگونه قدرتی را نفی م یکردند به مسخره می‌گیرد 
و می‌گوید برای مثال یک کارخانه» راه آهن ویا یک کشتی را در 
ید» مگر این نکته روشن نیست که بدون فرمانبری 
بعین و پا بدون اتوریته یا قدرت معین هیچیک از این دستکاههای 
فنی پیجیده 5 مستلزم استناده از باشین و هعکاری منظم عدهٌ زیادی از 
افراد حستند قادر بکار نخواهد بود؟ 


دریا در نظر 


انکلس می‌نویسد : «... فقتی این دلایل را علیه سرسخت‌ترین 
آنتی‌اتوریترها بیان می‌دارم فقط می‌توانند بمن چنین پاسخ 


۷۲ لنین 


دهند : «آری! این حرف صحیح است؛ ولی مطلب برسر 
اتوریته نیست که با برای تمایندکان خود قایل می‌شويم 
بلکه برسر ماأموریت معینی_است که به آنها می‌دهیم». 
این اشخاص خیال می‌کنند با تقییر دادن نام شتی خود آنهم 
تغییر م یکند...» (۲۲). 


با اين ترتیب انکلس نشان می‌دهد که اتوریته و اتوئومی بناهیم 
تسبی هستند و عرصد" کاربرد آنها مطابق براحل گونا گون رشد و ترقی 
اجتماعی تغییر می‌کند و مطلق ساختن آنها بی‌معنی است و با افزودن 
اين نکته که عرصه" کاربرد ماشین و تولید بزرگ هرچه گسترده‌تر 
می‌شود» از مطالب کلی مربوط به اتوریته به مسثله" دولت می‌پردازد و 
می‌تویسد : 
«... اگر_ اتوئومیست‌ها می‌خواستند فقط به ذکر این 
مطلب بسنده کنند که ساژمان اجتماعی آینده اتوریته را تنها 
در حدودی مجاز خواهد دائست که خود شرایط تولید آنرا 
ناگزیر سازد در این صورت سمکن بود با آنها کنار آمد. 
ولی آنها تمام واقعیاتی را که آئوریته را ضرور می‌سازد ادیده 
می‌گيرند و با تعصب علید لفظ سیارزه م ی کنند. 
جرا آنتی‌اتوریترها تنها به داد و فریاد و هوار کشیدن 
علیه اتوریته سیاسی» علیه دولت بسنده نم یکنند؟ همه 
سوسیالیستها با اين نکته بوافقند که از پی انقلاب اجتماعی 
آیندهء دولت و بهمراه آن اتوریته" سیاسی از میان خواهند رفت 
و به بیان دیگر وئایف اجتماعی خصلت سیاسی خود را از 
دست خواهند داد و بوظایف اداری ساده‌ای که هدف آن نظارت 
بر علایق جامعد است؛» بدل خواهند شد. وی آنتی‌اتوریترها 
خواستار آنند که دولت سیاسی حتی پیش از لغو آن مناسبات 
اجتماعی که دولت را پدید آورده است بیک ضربت برانداختد 
شود. آنها خواستار آنند که نخستین عمل انقلاب اجتماعی 
پرانداختن اتوریته باشد, 


دولت و انتلاب ۷۳ 


آیا این حضرات یک وقتی اثتلاب دیده‌اند؟ انثلاب بی‌شک 
بااتوریته‌ترین و قهری‌ترین پدیده است که می‌توان تصور 
کرد. انقلاب عملی است که در آن بخشی از جمعیت ارادة 
خویش را یکمک تفنگ» سرنیزه و توپ یعنی بکمک وسایل 
اعمال تهر فوق‌العاده به بخش دیگر تحمیل میکند. و 
حزب پیروژبند الزاماً مجبور است فرمانروائی خود را بوسیلد" 
بیم و هراسی که سلاحش در دلهای مرتجعین می‌افکند 
حفظ کند. اگر کمون پاریس بر اتوریته خلق مساح علیه 
بورژوازی تکیه نم ی کرد مگر می‌توانست بیش از یکروز 
دوام آورد؟ بر عکس آیا با حق نداريم کمون را به آن جهت 
که از این اتوریته کم استفاده کرد» مورد سرزنش قرار 
دهیم؟ پس از دو حال خارج نیست : یا آنتی‌انوریترها خودشان 
نمی‌دانند چه می گویند و در این صورت فقط موجب آشنته‌فکری 
می‌شوند و یا می‌دانند چه می‌گویند و در اين صورت به آرسان 
پرولتاریا خبانت می‌ورزند. در هر دو حال فقط به ارتجاع 
خدمت م یکننده (ص- ۳۹) (۲۳). 


اینجا از مسائلی سخن رفته است که باید آنها را در پیوند با 
موضوع تناسب سیاست و اقتصاد در جریان ژوال دولت بررسی کرد 
(فصل بعدی به این موضوع اختصاص داده شده است). این مسائل 
عبارتند از مستله" دگرگونی وظایف اجتماعی و تبدیل آنها از وظایف 
مییاسی بوظایف ساده اداری و مسئله" «دولت سیاسی». این اصطلاح اخیر 
که بویژه می‌نواند تولید ابهام نماید اشاره‌ای است به جریان زوال دولت 
چونکه دولت روبزوال را در سرحله" معینی از زوال آن می‌توان دولت 
غیرسایی تانید. 

در این بخش از سخنان انکلس نیز نکته‌ای که بیش از همه شایان 
توجه است» باز همان نحوهُ طرح سسئله علیه آنارشیست‌هاست, سوسیال. 
دبکراتهایی که می‌خواهند شاگرد انکلس باشند از سال ۱۸۷۲ به بعد 
بلیونها بار با آنارشیست‌ها به مباحثه پرداخته‌اند ولی نه آنطوریکه 


۷ لثین 


مارکسیست‌ها بی‌توانند و باید بباحثه کنند. آثارشیست‌ها دربارةٌ 
برانداختن دولت تصوری ببهم و غیرانقلابی دارند» - انکلس مسئله وا 
چنین مطرح می کرد. آنچه را که آنارشیست‌ها نمی‌خواهند ببینند» همان 
انقلاب در جریان پیدایش و تکاسل آن و نیز وظایف ویه آن در مورد 
اعمال تهر » اتوریتد» قدرت و دولت است. 

انتقاد سوسیال‌دمکراتهای کنونی از آنارشیسم معمولا در این بیان 
سراپا مبتذل خرده‌بورژوایی خلاصه می‌شود : ربا دولت را قبول داریم و 
آنارشیستها نه!, بدیهی است که چنین بیان میتذلی نمی‌نواند موجب رم 
کردن کارگران کم و بیش فکور و انقلابی نشود. انکلس بگونه" دیگر 
سخن می‌گوید : او تأکید می‌کند که تمام سوسیالیست‌ها از میان 
رفتن دولت را بعنوان پیامد انقلاب سوسپالیستی قبول دارند. و آنکاه 
پطور مشخص مسئله" انقلاب یعنی بسئله‌ای را مطرح می‌سازد که 
سوسیال‌دمکراتهای اپورتونیست معمولا از طرح آن طفره می‌روند و آثرا 
برای به اصطلاح صرفاً محلاجی» به آنارشیست‌ها وا گذار می‌کنند. ضمناً 
انگاس یا طرح این سسثله» انکشت روی نقطه" حماس می گذارد و می‌پرسد : 
بگر کمون نمی‌بایست از قدرت انقلابی دولت یعنی از پرولتاریای مسلح 
و متشکل بصورت طبته" فرمانروا بیشتر استفاده کند؟ 

سوسیال‌دمکرامی مسلط رسمی از طرح مسئلهٌ وظایف مشخص پرولتریا 
در انتلاب» معمولا پا صرقاً با سخنان تسخرآمیز معمول خرده‌بورژوای 
کوته‌فکر و يا در بهترین حالت با این سقسطه طفره‌ابیژ که رآینده 
نشان خواهد داد, شانه خالی می کرد. آنوقت آنارشیست‌ها هم خود را 
محق می‌دیدند دربارةٌ این سوسیالد,کراسی بکویند که به وظیفه" خود 
در زمینه" تربیت انقلابی کارگران عمل نکرده و خیانت سی‌کند. ولی 
انککس از تجربه آخرین انقلاب پرولتری دوران حیات خود درست برای 
برسی کاملا مشخص چکونی اقدام و عملی که پرولتاریاء هم در مورد 
پانکها و هم در مورد دولت باید انجام دهد استفاده م یکند. 


دولت و انتلاب ۷۰ 
۳- امه به پبل 


یک از اندیشه‌های بسیار درخشان و چه بسا درخشانترین اندیشه‌ای 
که با در آثار مارکس و انکلس درباره مسئله" دولت مشاهده م ی کنیم» 
در بخش زیرین نامه" مورخ ۲۸-۱۸ مارس سال ۱۸۷۰ انکلس به ببل 
بیان شده است. بعنوان جمله" معترضه یادآور می‌شويم که این نامه تا 
آنچا که بر با بعلوم است نخستین بار توسط ببل در جلد دوم خاطرات 
او (تحت عنوان «شمه‌ای از زندگ من») که بسال ۱۹۱۱ یعنی ۳٩‏ 
سال پس از نکارش و ارسال نامه انتشار یافت» به چاپ رسید. 

انکلس در نامه" خود به ببل ضمن انتقاد از همان طرح برنامه" کتا 
که بارکس نیز در نامه" مشهور خود به براکه (:۲) آترا مورد انتقاد 
قرار داده بود» بویژه به مسئله دولت اشاره کرده چنین می‌نویسد : 


«... دولت آزاد خلق به دولت آزاد تبدیل شده است. 
دولت آزاد از لحاظ معنی لغوی این عبارت» دولتی است که 
در برابر شهروندان کشور خود آزاد است یعتی دولتی است با 
حکوبت استبدادی, می‌بایستی که همه" این ژاژخایی‌ها دربارة 
دولت کنار گذاشته شود بویژه پس از کمون که دیگر 
دولت به معنی حقیقی آن نبود, آنارشیست‌ها «دولت خلق» 
را بیش از حد به رخ با کشیده‌اند و حال آنکه از دیرباز 
در کتاب مارکس علیه پرودون (۲۰) و سپس در سائیفست 
حزب کمونیست, صریحاً گفته شده است که با برقراری نظام 
اجتماعی سوسیالیستی دولت خودبخود تحلیل می‌رود ع) 
(عقائده و وال می‌پذیرد. از آنجا که دولت فقط نهاد 
گذرایی است که از آن می‌باید در جریان مبارزه و انتلاب 
یرای سرکوب تهرآمیز دشمنان خود استفاده کرد» سخن گفتن 
از دولت آزاد خلق یاوسرائی مطلق است: تا زمانی که 
پرولتاریا به دولت نیاز دارد نیازش برای آزادی نیست بلکه 
برای سرکوبی دشمنان خویش است و زمانی که بتوان از 


۷۹ لین 


آزادی سین گفت؛ دیگر دولت به بعنی واقعی آن وجود 
نخواهد داشت. به این جهت ما ميخواستيم پیشنهاد کنيم که 
بحای وارَهُ دولت همدجا اصطلاح «اجشین» («صمععععن4)؛ 
واژ زیبای کهن آلمانی که معادل وارهُ فرانسوی ‏ «کمون: 
است یکار برده شوده (ص ۳۲۱-- ۳۲۲ متن اصلی آلمانی). 


باید در نظر داشت که این نامه مربوط به برنایه" حزب است که 
مارکس آثرا طی امه" مورخ پنجم باه مه سال ۱۸۷۰ سورد انتقاد قرار 
داده و نامه" اخیر هم فقط چند هفته پس از نامه" انگس» هنکامیکه 
انکلس و مارکس هر دو در لندن مب 
رو وقتی انکلس در آخرین جمله این بخش از نامه" خود کلمه «بام را 
بکار می‌برد بی‌شک از جانب خود و مارکس به رهبر حزب کارگری 
آلمان پیشنهاد میکند که واژة «دولت» از برنامه حذف شود و واه 
«آبشون» جایگزین آن گردد. 


زیستند نوشته شده است. از این 


اگر بسردمداران «مارکسیسم» ابروزین که طبق ذوق و بداخواه 
اپورئونیست‌ها ساخته و پرداخنه شده است چثین اصلاحی در برنامه 
پيشنهاد می‌شده چه داد و فریادی راه می‌انداختند که این «آنا رشیسم» 
است 1 

بگذار دادوفریاد راه بیندازند که در مقابل» بورژرازی آنها را 
خواهد ستود. 

و ابا با بکار خود خواهیم پرداخت. بهتکام تجدید نظر در برنامه" 
حزب با یاید حتاً تومیه انکلس و مارکس را در نظر گرفت» تا به 
حقیقت نزدیکتر شد و با پا کسازی مارکسیسم از تحریفات آنرا احیاء 
نمود و مبارز؟ طبقه" کارگر را در راه رهائی‌اش دقیقتر هدایت کرد. 
درمیان بلشویکها به یتین کسی پیدا نخواهد شد که با توصید" انکاس 
و بارکس مخالف باشد. دشواری کار احتمالا فقط در مورد اصطلاح 
خواهد بود. در زبان آلمانی دو واژه به منهوم رایشین» وجود دارد که 
انس از آن دو واژه‌ای را بر گزیده است که بمعنی یک ایشین نیست 


پلکه بمعنی مجموع‌ای از ابشین‌هاء بمعتی سیستمی از ابشین‌هاست. در 


دولت و انتلاب ۷۷ 


زبان روسی واژه‌ای به این معتی وجود ندارد و شاید لازم آید که همان 
واژة فرانسوی «کمون برگزیده شود گرچه این واژه نیر بتوبه" خود 
نارسائیهایی دارد. 

«کمون دیگر دولت به معتی واقعی آن نبود, - چنین است مهمترین 
گیری تلوریک که انکلس به آن می‌رسد. پس از شرح بالا این 
نتیجه گیری کاسلا مفهوم است. کمون حبنبه" دولت بودن را از دست 
می‌داد» چوئکه می‌بایست نه اکثریت مردم بلکه اقایت (استشمارگران) 
را س رکوب کند؛ کمون ساشین دولتی بورژوایی را درهم‌شکست؛ بچای 
قدرت خاصی برای سرکوبی» خود مردم به صحنه می‌آمدند. همه" اینها 
دوری از دولت بمعنی واتعی آن بود. و اگر کمون تثبیت می‌شد 
بازبانده‌های دولت در آن خودبخود «زوال می‌یافت, و آنگاه دیگر احتیاجی 
نداشت ارگنهای دولت را «براندازد,» چونکه این ارکانهای دولت که 
بتدریج کاری برای‌شان نمی‌باند نقش خود را از دست می‌دادند, 

«آنارشیست‌ها «دولت خلق» را برخ ما می کشند,. منظور انکلس از 
این سخن سقدم بر همد با کونین و حملات او به سوسیال‌دمکرات‌های 
آلمان است, انکلس این حملات را تا آنجا و در آن حدودی صحیح 
می‌شما رد که «دولت خلق» نیز همانند «دولت آزاد خلق» به همان اندازه 
بی‌سعتی و بهمان اندازه عدول از سوسیالیسم است. انگلس م یکوشد 
مبارة سومیال‌دمکراتهای آلمان علیه آنارشیست‌ها را اصلاح کند و 
آنرا از نظر اصولی روی پایه" صحیح قرار دهد و از موهومات اپورتوئیستی 
درباره «دولت, پاک سازد. وی ائسوس! نامه انلس سی و شش سال 
آزکار در بحاق فراموشی باند. در صفحات بعدی خواهيم دید که حتی 
پس از انتشار اين نامه هم کائونسک در ماهیت اسر همان اشتباهاتی 
را که انکلس دربارةٌ آنها هشدار می‌داد» با سماجت تکرار می کند. 

یل داز تاریخ ۱ سپتامبر سال ۱۸۷۰ طی نامه‌ای به انلس پاسخ 
داد و در آن از جمله نوشت که با نظر وی درباره طرح برنامه « کاسلا 
وافق است» و لیبکتخت را بسیب اغماض و مماشاتش سرزنش کرده 
است. (ص ۰۳۳۶ خاطرات ببل» چاپ آلمانی» جلد دوم), ولی اکر بد 


۷۸ لنین 


جزوه؛ُ ببل تحت عتوان ,«هدف‌های مام نظری بيفکنيم» این سخنان بکلی 
نادرست را دربارٌ دولت در آن مشاهده می کنيم : 


«دولت باید از دولت ببتنی بر فربانروائی طبقاتی به 
دولت خلق ببدل شود (چاپ آلمانی» جزوه »2 عتددناه 
(«هدفهای با»-م.)» سال ۱۸۸۲ ص ۱6). 


اين سخنان در چاپ 4 (نهم!) جزوه ببل درج شده است! جای 
تعجب نیست که چنین عنادی در تکرار نظریات اپورتوئیستی دربارةٌ 
دولت موجب شد که سوسیال‌دمکراسی آلمان این نظریات را جذب کند 
بخصوص که توضیحات انقلابی انکلس نیز در سحاق فراموشی مانده و 
مجموعه" محیط زندگ هم برای بدتی طولانی کار را به «ترکه انقلاب 
کشانده بود. 


> - اثتقاد از طرح برنامة ارقورت 


هنکام بریسی آموزش مارکسیسم دربارٌ دولت» انتقاد از طرح برثابه" 
ارفورت (۲۰) را که در تاریخ ۲٩‏ ژوئن سال ۱۸۹۱ توسط انکلس برای 
کائونسی فرستاده شد وی فقط ده سال بعد در محله" «انع2 مه 
انتشار یافت نمی‌توان نادیده گرفت» زیرا این انتقاد بطور عمده انتقاد از 
نظریات اپورتوئیستی سوسیال‌دمکراسی در زینه" مسائل مربوط به ساختار 
دولت است. 
بطور گذرا یادآور می‌شويم که انس در این اثر در زمیند" 
مسائل اقتصادی یک رهنمود بسیار گرانبها نیز دارد که نشان بی‌دهد 
او با چه دقت و بیتش ژرنی مراقب تغییر شکل‌های سربایه‌داری معاصر 
بوده و چگونه با این عمل توانسته است مسائل خاص دوران باء 
دوران امپریالیستی را در حد معینی پیش‌بیتی کند. اینک آن رهنمود ۰ 
انس دربارٌ عبارت رفقدان برنامه‌ریزی, (انماعنههله0) که در طرح 
برنامه برای توصیف سرمایه‌داری بکار رفته است» چنین می‌نویسد : 

فز 


دولت و انتلاب ۷۹ 
«... وقتی ما شرکت‌های سهامی را پشت سر می‌گذاریم و 
هایی می‌رسيم که رشته‌هائی از صنایع وا تمام و 


کمال تابع خود می‌سازند و تحت انحصار خود دری‌آورند» 
معنایش آن است که نه تنها تولید خصوصی بلکه نتدان 
برنامه‌ریزی نیز پایان می‌يابده (ماع2 عدع»» بیستمین سال 
انتشار» جلد اول» سال ۱۹۰۱- ۰۱۹۰۲ ص - ۸) (۲۷). 


در این سخنان اساسی‌ترین نکته در زینه ارزیایی تلوریک 
سرمایه‌داری اسروزین» یعتی امپریالیسم پیان شده است و آن ایتکه 
سربایه‌داری به سربایه‌داری انحصاری تبدیل می‌شود. روی کلمه 
سربایه‌داری باید تکیه کرد جونکه ادعای رفرسیستی بورژوایی دربارة 
این نکته که گویا سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی 
دیگر سرمایدداری ثیست و گویا می‌توان آذرا وسوسپالپسم دولتی» و غیره 
تاسید رایچ‌ترین اشتباه است. البته تراستها هیچگه برنامد‌ریزی کاسل 
نداشته و حالا هم ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت. وی در آن 
چارچوبی هم که برنامه‌ریزی دارند یعنی در آن چارچوبی هم که 
سرمایه‌داران بزرگ میزان تولید را در کستره ملی و يا حتی بین‌المللی 
از پیش در نظر می‌گیرند و آرا طبق برنامه تنظیم می‌کنند» باز 
با در نظام سرمایه‌داری باقی می‌باني م که گرچه به مرحله" جدیدی کام 
نهادهء ولی بیشک همان نظام سربایه‌داری است. رنزدیی» یک‌چنین 
سربایه‌داری به سوسیالیسم باید برای نمایندکان واقعی پرولداریا دلي 
نزدیک و آسانی وعملی و تعویق‌ناپذیری انقلاب سوسیالیستی باشد نه 
دلیلی برای تحمل نفی این انقلاب و تحمل پیرایش سرمایه‌داری که همد" 
رفرمیست‌ها به آن اشتغال دارند. 

حال برگردیم به مسئله" دولت. انکلس در این زسینه سه رهنم‌ود 
پسیار ارزنده می‌دهد: نخست دربار مسئله" جمهوری؛ دوم دربارةٌ 
پیوند مسئله" ملی و سازمان دولت؛ سوم دربارٌ خود گردانی محلی. 

بسئله مربوط به جمهوری را انلس به محور انتقاد خود از طرح 
برنامد" ارفورت بدل ساخته است, و اگر بیاد آوريم که برنامه ارنورت 


۸۰ لین 


در تمام سویسال‌دیکراسی بین‌المللی چه اهمیتی کسب نمود و چگوئه 
پسرمشقی برای تمام انترناسیونال دوم بدل گردید» آنوقت بدون اغراق 
می‌توانيم بگوييم که انگلس در اینجا از اپورتونیسم همه" انترناسیونال 
دوم انتقاد م ی کند, 


انکلس می‌نویسد :ٍ «خواستهای سیاسی طرح برنانه یک 
نقص بزرگ دارد. درست همان نکنه‌ای که می‌بایست کنته 
شود در آن وجود ندارد» (تکیه روی کلمات از انکلس است). 


مپس توضیح داده بی‌شود که قانون اساسی آلمان در واقع رونوشت 
قانو اساسی سراپا ارتجاعی سال ۱۸۵۰ است» مجلس رایشتاگ نیز 
بگفته ویاهلم لیبکنخت» چیزی جز «برگ ساتر ساطنت مطلقه» ثیست و 
این فکر که گویا می‌توان بر پایه" یک قانون اساسی که بوجود دولتهای 
کوچک و به اتحاد دولتهای کوچک آلمان صورت قانونی می‌دهد» 
«همه" وسایل کار را به تملک همکانی» در آورد ,آشکارا فکر پوچی» است, 


انلس که نیک می‌داند در آلمان نمی‌توان بطور علنی 
خواست جمهوری را در برنامه قید کرد می‌افزاید : «بمیان 
کشیدن این موضوع خطرناک است.. اما انس با این سااظد" 
بدیهی که «همکان» را قانع می‌کند» سازکاری بی جون و جرا 
ندارد و سخن خود را چنین ادامه بی‌دهد : موی با وجود این» 
به نحوی باید کار را از پیش برد. درجه ضرورت این امر را 
اپورتوئیسم که درست حالا دارد در بخش بزرگ از مطبوعات 
سوسیال‌دمکراتیک شیوع پیدا م یکند (مفص9نهتهنع): نشان 
می‌دهد. از بیم تجدید قانون ضدسوسیالیست‌ها یا با بخاطر 
آوردن برخی حرفهای پیش از موتعی که در دوران تسلط 
این قانون زده شده است» حالا می‌خواهند که حزب» نظام 
قانونی بوجود در آلمان را برای تحقق مسالمت‌آسیز تمام 
خواستهای خود کافی بداند, ..» 


دولت و القلاب ۸۱ 


انگلس این واقعیت اساسی را که سوسیال‌دسکرات‌های آلمان رنتارشان 
با ترس از تجدید قانون فوق‌العاده (۲۸) همراه بود» در جای اول 
می گذارد و با صراحت آثرا اپورتونیسم می‌ناید و خیال راه «مسالت‌آمیز» 
را صرتاً بدان جهت که جمهوری و آزادی در آلمان وجود ندارد» بکلی 
پوچ اعلام می کند, انکس بحد کافی بحتاط هست که دست خود را 
نبندد و تصدیق دارد که در کشورهای جمهوری یا کشورهای دارای 
آزادی زیاد» راه مسالمت‌آمیز بسوی سوسیالیسم را «سی‌توان متصور 
دانست, (فقط وستصور دائست»!)» وی تکرار می‌کند که در آلمان : 


«... در آلمان که دولت تقریباً قدرت مطلق دارد و 
رایشتاگ و تمام نهادهای انتخابی دیگر فاقد قدرت واقعی 
هبتند» در آلمان اعلام چنین مطلبی آنهم بدون هیچ ضرورتی؛ 
بعنایش برداشتن برگ انجیرساتر از روی سلطنت مطلقه 
و تبدیل خود بساتر آنست...» 


در واقع هم اکثریت عظیم پیشوایان رسی حزب سومسیال‌دمکرات 
آامان که این رهنمودها را به بوته فراموشی سپرده‌اند نقش ساتر سلطتت 
بعلقه را ایفاء کرده‌اند. 


«چنین سیاستی جز آنکه حزب را سرانجام براه دروغین 
پکشاند» نتیجه" دیگری ببار نخواهد آورد. مسائل سیاسی کلی 
و انتزاعی را در رده اول قرار بی‌دهند و بدین ترئیب بسائل 
مشخص میرم را که در همان نخستین رویدادهای بهم» در 
نخستین بحران سیاسی خودبخود در دستور روز قرار می‌گیرند 
پوشیده نگهم‌یدارند. از این عمل حز آنکه حزب ناگهان در 
لحنله" قطعی ناتوان از کار درآید و ابهام و فتدان وحدت 
در سائل قاطع بعلت عدم بررسی آنها در هیچ زبانی» بر ] 
چیره شود» چه ننیجه" دیکری می‌تواند ببار آید... 

این فراموشی ملاحقلات پرعظت و بنیادی پخاطر بنافع 


۸۲ لئین 


آنی روز» اين تلاش برای رسیدن بکامیایبهای گذرا و ببارزه 
در این راه بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن و به بیان 
دیگر فدا کردن آینده حنیش بمنانع کنونی روز شاید انگیزه‌های 
ر«شرافتمندانه, هم داشته باشد. وی این اپورتونیسم است و 
اپورتونیسم خواهد ماند و اپورتونیسم رشرافتمندانه, هم شاید 
خطرناکثر از هر اپورتوئیسم دیگر باشد... 

و اما نکنه‌ای که هیچگونه تردیدی در آن وجود ندارد 
این است که حزب با و طبقه" کارگر فتط در صورتی که 
شکل نظام سیاسی جمهوری دمکرانیک باشد» می‌نواند به 
فرمانروائی برسد و این جمهوری چنانکه انقلاب کبیر فرانسه 
نشان داده است حتی شکل‌ویژه‌ای از دیکتاتوری پرولتاریاست. ..» 


انکلس در اینجا این اندیشه که انديشه بنیادی در سراسر آثار 
مارکس است بشکل مخصوصاً برجسته‌ای تکرار می‌کند و آن اینکه 
جمیوری دبکراتیک کوتاهترین راه رسیدن به دیکناتوری پرولتاریاست. 
زیرا این جمهوری در عین حالی که تسلط سربایه و بالنتیجه ستمگری 
بر توده‌ها و مبارزث طبقاتی‌را بهیجوجه از میان نمی‌برد» مبارزة طبقاتی را 
تاگزیر چنان کسترش و انبساط و انکشاف و حدت می‌دهد که به 
محض پیدایش اکان تأمین سنافع حیاتی توده‌های ستمکش» این‌امکان 
حتماً و متحصراً بصورت دیکتاتوری پرولتاریا یعنی ی که رهبری 
این توده‌ها توسط پرولتاریا انجام گیرد تحتق می‌پذیرد, این سخنان نیز 
برای همه" انترناسیونال دوم از «سخنان فراموش‌شده, مارکسیسم است 
و این فراسوشی را فعالیت حزب منشویک‌ها طی این شش ماهه" اول 
انقلاب سال ۱۹۱۷ روسیه يا نهایت وضوح آشکار ساخته است. 

انکلس دربارةٌ مسثله" جمهوری فدراتیو در رابطه با ترکیب ملی 
جمعیت کشور نوشته است : 


«چه نظامی باید جایگزین نظام آلمان گردد؟, 
(با قائون اساسی ارتجاعی پادشاهی آن و پا تا تتسیم بهمان اندازه 


دولت و انقلاب ۸۳ 


ارتجاعی آن بدولت‌های کوچک» نقسیمی که بجای ستحیل 
ساختن خصوصیات ,«پروسیکری» در قالب کل آلمان آنها 
را ابدی می‌سازد). «بنظر من پرولتاریا می‌تواند فقط شکل 
جمووری واحد و تتسیم‌ناپذیر را بکار گیرد. وجود جمهوری 
فدراتیو امروز نیز در سرزمین پهناوری چون ایالات متحده 
رویهمرفته هنوز ضرورت دارد؛ اگرچه حالا دیگر وجود این 
جمهوری دارد در بخش خاوری آن به مانعی بدل می‌شود. 
برقراری این جمهوری در انکستان کاسی به پیش خواحد بود» 
زیرا آنجا چهار ملت در دو جزیره زندی می‌کنند و با آنکه 
دارای پارلمان واحدی هستند» سه سیستم قانونگذاری کنار 
یکدیگر وجود دارد. در سرزبین کوچک سوئیس دیرزبانی 
است که جمهوری فدراتبو به مانع پدل شده است و این 
مانع هم فتط از آنجهت در آنجا تحمل‌پذیر است که سوئیس 
بداشتن نقش یک عضو صرفاً غیرفعال در سیستم دول 
اروپایی بسنده می‌کند. ایجاد سازمان فدراتیو نوع سوئیس در 
آلمان کام بزری به عقب خواهد بود. دوات فدرآتیو و دولت 
یکپارچه از دو جهت با یکدیگر فرق دارند : نخست آنکد 
هر یک از دولتهای جزو فدراسیون برای خود قوانین بدنی و 
جزایی خاص و سازبان قضایی خاصی دارد و دیگر آنکه در 
جتب مجلس حلق؛ مجلسی مرکب از نمایندگان هر دولت 
دایر است و در آن هر کانتون اعم از بزرگ و کوچک؛ 
پعنوان یک واحد رآی می‌دهد,. در آلمان دولت فدرال گذار 
پسوی دولت کبلا یکپارچه است» و بهمین جهت ,انقلاب 
از بالاه را که در سالهای ۱۸:۰ و ۱۸۷۰ روی داده تباید 
یعقب پازگرداند» بلکه یاید آثرا با مجبش از پایین» تکامل 
دادم, 


انلس نه تلها نسیت به مسلله" اشکل دولت بی‌اعتنا نیست؛ بلکه 
درست پر عکس؛ م ی کوشد ائنکال گذار را با نهایت دقت تحلیل کند تا 


۸4 لنین 


برحسب ویژگیهای مشخص تاریخی هر مورد معلوم دارد که شکل معین 
گذار» گذار از چه رژیمی به چه رژیمی است. 

انلس هم بانند بارکس از نظرکاه پرولتاریا و انقلاب پرولتری به 
دفاع از مر کزیت دمکراتیک» بدفاع از جمهوری واحد و تقسیم‌ناپذیر 
برمی‌خیزد. او جمهوری فدراتیو را یا بعنوان یک وفع استثنایی و مانع 
پیشرفت و يا بعنوان یک سرحلد" گذار از رژیم سلطنتی به جمهوری 
دارای مرکز واحد (جمهوری متمرکز - م.) و بعنوان «کامی به پیش» 
در برخی شرایط خاص در نظر می‌گیرد. و دربیان این شرایط خاص 
مسئله بل مطرح می‌شود. 

در گنته‌های انکلس هم مانند مارکس با وجود انتقاد بی‌امان از سرشت 
ارتجاعی دواتهای کوچک و از تلاشهایی که در برخی موارد مشخص 
برای استتار این سرشت ارتجاعی بوسیله مسئله" بلی بکار برده می‌شودء 
هیچ‌جا اثری از تمایل به طفره رنتن از مسسئله" ملی مشاهده نمی‌شود» - 
تمایلی که مار کسیستهای هلندی و لهستانی ضمن مبارزژ کاسلا مشروع 
علیه ناسیونالیسم عامیانه" تنگ‌نظرانه دولت‌های کوچک رخوده غالبا 
نشان می‌دهند. 

حتی در انگلستان که هم موقعیت جغرافیایی» هم اشتراک زیان و 
هم تاریخ چندین صدساله‌اش؛ ظاهراً می‌بایست به مسئله" ملی در تقسیمات 
منطقه‌ای خرد و ریز کشور «پایان بخشیده باشد, انس این نکته را 
بعنوان یک واقعیت روشن در نظر می‌گیرد که سئله" ملی هنوز حل 
نشده است و بهمین جهت جمهوری فدراتیو را « گمی به پیش» می‌شمارد. 
بدیهی است که در اینجا از انتقاد نقایص جمهوری ندرائیو و از تبلیغ 
و مبارزژ بسیار قاطع بسود جمهوری واحد و متمرکز و دمکراتیک 
بهیچوجه صرننظر نشده است, 

ول انلس سنترالیسم (م ر کزیت -م.) دمکرانیک را به هیچوجه 
یه آن منهوم بورو کراتیکی که ایدئولوگهای بورژوا و خرده‌یورژوا و 
از جمله آنارشیستها برای آن قائلند» تلقی نمی کند, سنترالیسم مورد نظر 
انکلس» خود گرادنی گسترده محلی را که در صورت دفاع داوطلیاند" 
و کمون‌های و منطته‌های گوناگون کشور از وحدت و یکپارچق دولت؛ 


دوات و انتلاب ۸۰ 


هرگونه بوروکراتیسم و هرگونه ,فرماندهی» از بالا را بی چون و چرا 
از میان می‌برد» بد هیجوجه نفی نمی کند. 


انکلس ضمن بسط نظریات برناه‌ای بارکسیسم دربارٌ 
دولت می‌نویسد : «... پس جمهوری واحد ولی نه به سفهوم 
جمهوری کنونی فرانسه که همان امپراتوری تأسیس شده در 
سال ۱۷۹۸ متهای امپراتور است. از سال ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۸ 
هر استان و هرابشین (۵هع6»7) فرانسه از خودگردانی 
کاملی بسیک آمریکانی برخوردار بودند و اپن جیزی است که 
با نیز باید داشتد باشیم. ایتکه خود گردانی را چگونه باید 
سازبان داد و چگونه می‌توان کارها را بدون دیوانسالاری 
از پیش برد مطلبی است کد آبریکا و جمهوری اول فرانسه 
آفرا به با نشان داده و ابت کرده‌اند و اکنون کانادا و 
و دیکر بستعمرات انکلستان نشان می‌دهند. یک 
خیق خود گردانی استانها و ابشین‌ها در قیاس با مثلا فدرالیسم 
سوئیس از آزادی بس بیشتری برخوردار است. راست است که 
کانتون در سوئیس در قبال بوندم (یعنی مجموع دولت فدراتیو ) 
«استقلال بسیار دارد» وی در عین حال در قبال شهرستان 
(بسیرک) و ایشین نیز مستقل است, دولت‌های کانتونی 
برای شهرستانهای تابعه» رسای شهربانی (اشتات‌هالتر) و 
فرمانداران منصوب م یکنند که در کشورهای انکلیسی‌زبان 
به هیچوجه معمول نیست و با نیز در آینده باید در بر 
انداختن این مقاسات با همان قاطعیتی عمل کنيم که در مورد 
فربانداران پروسی و حکمرانان پروسی» (یعنی مقاماتی در 
سطح کمیسرها» رسای شهربانی و استاندارها و بطور کلی 
دیوانسالارانی که از بالا منصوب می‌شوند) «عمل خواهیم 
کرد». انگلس طبق این نظر پیشنهاد می‌کند که باده مربوط 
به خود گردانی در برنامه چنین بیان شود : «خود گردانی کابل 
استانها, (فرمانداریها یا ولایات‌ها)» «شهرستانها و ابشین‌ها 


۸۹ لنین 


توسط مقاماتی که بر اساس حق انتخاب همکانی برگزیده شده 
باشند؛ برانداختن کلیه" مقامات حکونتی بحلی و ولایتی 
متصوب شده از جائب دولت». 


من در روزنامد" «پراوداه (۲۹) (شماره ۱۸» مورخ ۲۸ به سال 
۷) که بدستور دولت کرنسکی و دیگر وزیران «سوسیالیست, 
توقیف شده است فرصت کردم این نکته را تذ کر دهم که تمایندگان به 
اصطلاح سوسیائیست به اصطلاح دبکراسی به اصطلاح اتقلایی سا در این 
زسیته - و بدیهی است نه تنها در این زسینه - بطرژ فاحشی از دمکراتیسم 
عدول کرده‌اند. پیداست کسانی که از طریق «ائنلافه با بورژوازی 
امپریالبستی خود را بد آن پسته‌اند نسرت به این تذ کرات بی‌اعتتاء ماندند. 

ذکر این نکته بسیار مهم است که انکلس نظریه موهوم بسیار 
رایجی بویژه در میان دمکراتهای خرده‌بورژوا را که بموجب آن گویا 
جمهوری فدراتیو حتماً بیش از جمهوری بعمرکز آزادی در بر دارد 
با اشاره بحقایق و ذکر مثال بسیار دقیق رد می‌کند. ابن نظریه 
نادرست است. حقایقی که انکلس در مورد جمهوری متمرکز سالهای 
۲ ۱۷۹۸ فرانسه و جمهوری فدراتیو سوئیس ذکر م ی کند» 
افی این نظریه است. آن جمهوری بتمرکز واقعاً دسکراتیک بیش از 
این جمهوری فدراتیوء آزادی تأمین کرده بود. به بیان دیگر بزرگترین 
آزادی محلی و ایالتی و غیره را که در تاریخ دیده شده» جمهوری 
متم رکز تأمین کرده است ند جمهوری فدرانیو . 

حزب ما در کار تبلیغی و آژیناسیونی خود به این حقیقت و 
بطور کلی به مجبوع سسئله" جمهوری فدراتیو و جمهوری مت رکز 
و خود گردانی سحلی توجه کافی معطوف نداشته و نمی‌دارد. 


۰ - پش‌گفتار سال ۱۸۹۱ برای کتاپ «جنگ داخل» اثر مارکس 


در پیشکفتار چاپ سوم کتاب ,جنگ داخلی فرانسه, که تاریخ ۱۸ 
بارس سال ۱ را دارد و نخستین بار در مجله" نع 66» چاپ 


دولت و انتلاب ۸۷ 


شده است» اتکلس ضمن تذکرات جالبی دربارُ مفهوم سئله دولت درسهای 
کمون را با نهایت روشنی تلخیص می کند (۲۰). این تلخیص که تجریه" 
دوران بیستساله پس از کمون بد آن غنای بسیار بخشیده و لید؛ 
تیز آن اختصاصاً علیه «ایمان خرافی بدولت, که در آلمان رواج داشت» 
متوجه است» بحق می‌نواند آخرین کلام مار کسیسم دربارةُ سئله" سورد 
بحث نامیده شود. 
انکلس خاطرتشان می‌کند که در فرانسه پس از هر 
انقلابی» کارگران سسلح بودند؛ «از این رو برای بورژواهایی 
که زمام امور دولت را بدست می‌گرفتند» نخستین کار خلع 
سلاح کارگران بود. از اینجاست که پس از هر انقلابی "که 
به تیروی کارگران نحتق پذیرفته باشد پیکار تازه‌ای آغاز 
می‌شود که به شکست کر گران می‌انجامد...» 


اين نتیجه گیری از تجربه انقلابهای بورژوابی بهمان اندازه که 
اجمالی و موجز است» رسا و گویاست. کنه مطلب ضمناً در مسثله دولت 
نیز (یعنی ایا طبقه* ستمکش سلاح پدست ذازدن پنحو درخشانی درک 
شده است. همین کنه مطلب است که هم پروفسورهای تحت نفوذ 
ایدئولوژی راهان و هم دسکراتهای خرده‌بورژوا» آنرا بیش از همه 
بسکوت می گذرانند. در انتلدب سال ۷ روسید؛ اثتخار اثشاء این 
راز انتلابیای بورژوایی (افتخار کاونیای) نصیب تسرتلی ,سنشویکم 
و «به اصطلاح مار کسیست» شد. تسرنلی ضمن سخنرانی «تاریخی» یازدهم 
ژوئن خود از روی بی‌احتیاطی اعلام کرد که بورژوازی تصمیم دارد 
کارگران پتروکراد را خلم‌سلاح کند و البته این تصمیم را؛ هم بعنوان 
تصمیم خود و هم بطور کلی بعنوان یک ضرورت ,دونتی» جلوه گر 
ساخت! (۳۱) 

سخترانی تاریخی یازدهم ژوان تسرتلی برای هر پژوه‌شگر تاریخ 
انقلاب سال ۱۹۱۷ مسلماً یی از بارژترین نمودارهای این اسر خواهد 
بود که چگونه اتحاد اس‌ارها و منشویک‌ها تحت رهبری آقای تسرتلی 
به جانبداری از بورژوازی علیه پرولتاریای انقلابی برخاست, 


۸۸ لنین 

تذکر ضمنی دیگر انکلس که آنهم با مسئله" دولت پیوند دارد» 
بربوط به دین است. میدانیم که سوسیال‌دمکراسی آلمان همزمان با این 
پروسه که می‌پوسید و اپورتوئیست‌تر می‌شد» بیش از پیش به تفسیرهای 
غلط و عابیانه دربارٌ این فرسول مشهور که «دین کار خصوصی افراد 
است» می‌پرداخت. بدین معنی که این فرسول طوری تقسیر می‌شد که 
گویا مستاه" دین برای حزب پرولتاریای انقلابی نیز یک امر خصوصی 
است!! علیه همین خبانت کامل به برنامه" انقلابی پرولتاریا بود که 
انس به ببارژه برخاست. ضمتاً چون او در سال ۱۸۹۱ هنوز فقط 
ضعیف‌ترین نطفه‌های اپورتونیسم را در حزب ۷ مشاهده م یکرد» 
بلاحظات ‏ خود را با حد اکثر احتیاط بیان می‌داشت 


«چون در کمون تقریباً نقط کارگران یا تمایندگان مورد 
تبول کارگران اجلاس م یکردند» تمویاه ای آن نیز 
خصلت کابلا پرولتری داشت» بدین بعنی که کمون یا 
دربار؛ اصلاحاتی فرسان صادر می کرد که بورژوازی جمهوریخواه 
در گذشته صرفاً به سیب ترس رذیلانه‌اش از انجام آنها 
خودداری کرده بود و این اصلاحات برای ثعالیت آزاد طبته" 
کارگر پایه" لازمی بودند. نظیر تحتق این اصل که دین در 
رابطه با دولت کار خصوصی افراد است. ویا اينکه کمون 
تصویبنامه‌هایی صادر می کرد که مستقیماً به نفع طبقه" کارگر 
بودند و تا حدودی هم بر پایه‌های نظام اجتماعی کهنه ضربات 

ستگین وارد می‌ساختند...». 
انکلس عمداً روی کلمات ,در رابطه با دولت» تکیه کرده و با آن» 
ضربت ستقیم بر اپورتونیسم آلمان وارد ساخته است که دین را در 
رابطه با حزب کار خصوصی اعلام می‌داشت و بدین سان حزب 
پرولتاریای انقلابی را بسطح عامی‌ترین خرده‌بورژوای ,آزاداندیشی» 
تنزل می‌داد که حاضر است اصل عدم تعلق به دین را مجاز بداند ول 
ونلینه" حزب را در زمینه" مبارزه علیه افیون دین که موجب تحمیق 

نپدمع مي‌گردد نفي مي کند. 


دوات و انقلاب ۸۹ 


پژوهشگر آیندة تاریخ سوسیال‌دمکراسی آلمان هنکام بررسی ریشه‌های 
ورشکستگ ننگین این سوسیال‌دسکراسی در سال ۱۹۱4 مدارک جالب 
بسیاری از اظهار نظرهای طفرهمجویانه‌ای که در مقالات کائوتسی رهبر 
سلک حزب هست و در را چارطاق بروی اپورتونیسم می‌گشاید» گرفته 
تا برخورد حزب به جوه«11:120-«عسعماه (جتبش جدائی از دین ) 
در سال ۱۹۱۳ (۳۲) در این باه پیدا خواهد کرد. 

وی ینیم انلس بیست سال پس از کون از درسهاثی که کمون 
به پرولتاریای ببارز داده است چگونه نتیجه گیری م یکند. 

این است درسهائی که انکلس در رده اول قرار داده است : 


«... آن قدرت ستمگرانه حکوست ستمرکز پیشین یعنی 
ارتش» پلیس سیاسی و دیوانسالاری که ناپلئون در سال ۱۷۹۸ 
ایجاد کرده بود و از آن پس هر دولت جدیدی آنرا بعنوان 
افزاری مطلوب تحویل گرفته علیه سخالفان خود بکار برده 
بود» حال می‌بایست همانطوریکه در پاریس سرنگون شد در 
همه" تقاط دیگر فرانسه هم ترنگوت گرد 

کمون از همان آغاز ناگزیر بود قبول کند که طبقد" 
کارگر پس از رسیدن بر مسند فرمانروائی نمی‌تواند با ماشین 
دولتی قدیم امور را اداره نماید و طبته" کارگر برای آنکه 
سلطد* تازه یکف آوردة خود را دوباره از دست ندهدء نا گزیر 
است از یک سو تمام ماشین قدیم ستیگری را که تا کنون 
علیه وی بکار می‌رفت براندازد و از سوی دیگر ایمنی خود 
را در قبال نمایندگان و صاحبان مقامات دولتی خویش تضمین 
کند» بدین بعنی که همه" آنها را بدون هیچ استثناء در هر 
زمان قابل عزل اعلام دارد...». 


انکلس باز و باز خاطرنشان می‌سازد که دولت نه تنها در رژیم 
سلطنتی» بلکه در جمهوری دمکرانیک نیز» دولت باقی می‌ماند یعنی 
علاست بشخصه" اساسي خود را که استحاله" صاحبان مقابات دولتي 


انین 


و تبدیل آنان از «خادمان جامعهم و ارکانهای جامعه به سروران جامعه 
است» حفظ می کند. 


. کمون علیه این استحاله و تبدیل دولت و ارکانهای 
دولت ازخادمان جامعه به سروران حامعه که برای تمام دولتهای 


موجود تا آن زمان اجتناب‌ناپذیر بود» دو شیوُ صحیح بی‌اشتباه 
بکار برد. نخست آنکه بر رس تمام مقامات اداری» قضائی 
و آموژشی افرادی را می‌گماشت که بر اساس حق انتخاب 
همکانی انتخاب شده بودند و ضمتاً این حق را قایل شده بود 
که انتخاب‌شدگان در هر زمانی طبق تصمیم انتخا بکنندکان 
خود قابل عزل باشند, دوم آنکد کمون به تمام صاحبان متامات 
از جدر تا ذیل" حقوقی می‌پرداخت که کارگران دیگر دریافت 
می‌داشتند. بطور کلی حداکثر حقوقی که کمون می‌پرداخت 
شش هزار فرانک بود *. با این ترتیب حتی مستقل از 
دستورهای م و" کدی که کون علاوه بر این اقدابات به 
نمایندکان ارکنهای انتخابی می‌داد» بانع مطئن در راه 
بقام پرستی و جاهطلیی ایجاد شده بود,..» 


انکلس در اینجا به آن مرز جالبی می‌رسد که دمکراسی پیگیر از 
یک سو به سومپالیسم تبدیل می‌شود و از سوی دیگر سوسیالیسمرا 
می‌طلید. زیرا برانداختن دولت مستلزم آنست که خدبات دولتی به 
آنجنان کارهای سادةٌ کنترل و حساب پدل گردد که نخست اکثریت 
عظیم مردم و سپس قاطبه" مردم از عهد انجام آن‌ها برآیند, ابا 


* این مبلغ به نرخ مقرر رسمی قریب ۷۲٩۰۰‏ روبل و به نرخ 
کنونی در حدود ۰۰۰۰ رویل است. بلشویکهائی که پيشنهاد می کنند 
مثلا به نمایندگان انجین شهر ٩۰۰۰‏ روبل حقوق پرداخته شود و 
پیشنهاد نمی کنند که حدا کثر حقوق برای سراسر کشور ۱۰۰۰ روبل 
باشد که وجه کافی (۳۳) است؛ مرتکب خطای ابا نابخشودنی می‌شوند. 


دولت و انقلاب ۹۱ 


برانداختن کامل جاطلیی مستلزم آنست که مقامات افتخارآسیز ولو بی 
درآبد در رشته خدمات دولتی بر خلاف آنچه که پیوسته در آزادترین 
کشورهای سرایه‌داری رایچ است» نتوانند بعنوان پلی برای رسیدن 
بمقامات پردرآند در بانکها و شرکت‌های سهامی سورد استفاده قرار 
گیرند. 

وی انکلس به اشتیاهی که مثلا برخی از بارکسستها در سئله" 
حق ملتها در نعیین سرنوشت خویش سرتکب می‌شوند و می‌گویند : 
این حق در نظام سرمایه‌داری غیرقابل احقاق و در سوسیالیسم زاید 
است» دچار نمی‌شود. این سخن بظاهر هوش‌ندانه وی در واقع نادرست 
را می‌توان دربارهٌ هر نهاد دمکراتیک و از جمله دربار پرداخت میزان 
محدود حقوق به کارسندان دولت تکرار کرد» جونکه دمکرائیسم تا آخر 
پیگیر در نظام سرمایه‌داری غیرسمکن است و در سوببيالیسم هرگونه 
دسکراسی زوال می‌پذیرد. 

این سفسطه‌ای است شییه به این شوخی قدیمی که می‌گوید : آگز 
یک بو از سر آدم کم شود طاس خواهد شد یا نه؟ 

شرش دمکراسی تا آخر » جستجوی اشکال لازم برای این گسترش؛ 

آزمون اين اشکال در عرصه عمل و غیره یک از وظایف اصلی سبارزه 
در راه انقلاب اجتماعی است. هیچ دمکراتیسمی اگر بطور مجزا در 
نظر گرفنه شود بسوسیالیسم نمی‌رسد» ولی در زندی» دمکراتیسم هرگ 
«بطور مجزا در نظر گرفته نمی‌شوده بلکه ,در مجموع در نظر گرفته 
می‌شود,. دمکراتیسم در اقتصاد نیز تأثیر می‌بخشدء روند تحول و 
دگرکونی اقتصاد را تسریع می‌کند و خودش تحت_تأثیر پیشرفت 
اقتصادی قرار می‌گیرد و الخ. است دیالکتیک تاریخ زنده. 

انلس در ادابد" سخنان خود می گوید : 


این اننجار (وسیت) قدرت دولتی قدیم و 
تعویض آن با قدرت جدید واقعاً دمکراتیک» در بخش سوم 
کتاب رجنگ داخلی, به تفصیل تشریح شده است. ول مکت 
کوتاه روی برخی از خصوصیات این تعویض در اینجا نیز 


۹۲ لنین 


لازم بود» زیرا آلمان کشوری است که در آن ایمان خرانی 
بدولت از عرجه" فلسقه فراتر رفته و جزو معتقدات عادی 
بورژوازی و حتی بسیاری از کارگران شده است. طبتی آموزش 
قلاسفه» دولت عبارت است از رتحتق ایده, و يا بزبان فلسنی 
تحقق حکوست الهی در زمین» دولت عرصه‌ای است که حقیقت 
و عدالت ایدی در آن تحقق می‌پذیرد یا باید نحتق پذیرد. 
احترام خرافی به دولت و بهر آنچه با دولت رابطه دارد» از 
همین‌جا منشاء می‌گیرد و این احترام بویژه از آن جهت به 
آسانی ريشه می‌گیرد که مردم از کودی با اين شیوة فکر 
انس بی‌گیرند که گویا رتق و فتق اسور و حفظ منافع عمومی 
سراسر جامعه جز از همان طریق سایق یعنی از طریق دولت 
و دیوانسالارانیکه بر سندهای پردرآمد آن تکیه زده‌اند» از 
طریق دیگر میسر نخواهد بود. مردم تصور می‌کنند که اگر 
از قید ایمان به سلطنت موروثی رهائی بی‌یابند و هوادار 
جمهوری دمکراتیک می‌شوند کم فوق‌العاده متهورانه‌ای به 
پیش بربی‌دارند. و حال آنکه دولت در واقع چیزی جز 
ماشین سرکوب یک طبقه بدست طبقه" دیگر نیست و این 
ماشین در جمهوری دمکراتیک نیز همانست که در رژیم 
سلطنتی بود. دولت در بهترین حالت شری است که پرولتاریا 
پس از پیروزی در میارزه برای فرمانروایی طبقانی به ارث 
می‌برد و پرولتاریای پیروزمند نیز بانند کمون ناگزیر خواهد 
بود بیدرنک به قطع بدترین جوانب این شر بپردازد تا زمانی 
پرسد تسلی که در محیط اجتماعی حدید و آزاد پرورش یافته 
باشد بتواند عم" آن آل‌آشخال دولت را بدور افکند». 


انکلس به آلمان‌ها هشدار میداد که بهنکام تبدیل نظام سلطنتی 
به جمهوری سبانی سوسیالیسم را در مورد مسئله دولت به مفهوم کلی 
آن از یاد تیرند. هشدارهای او اکنون مستقیماً درسی است برای آقایان 
تسرتل‌ها و چرئوف‌ها که در فعالیت «ائتلافی» خویش ایمان و احتراء 
خراني خود را نسبت بدولت آشکار ساخته‌اند! 


دولت و انتلاب 4۲۳ 


دو تذکر دیگر : ۱) وقتی انس می‌گوید که دولت بعنوان 
«باشین س رکوب یک طبقه بدست طبقه" دیگر, در جمهوری دمکراتیک 
نیز «همانست, که در رژیم سلطنتی بود» محنایش برخلاف آنچه که 
برخی آنارشیستها «نعلیم می‌دهند, به هیچوجه آن نیست که شکل ستمگری 
و مرکوب برای پرولتاریا بی‌تفاوت است. شکل کسترده‌تر» آزادتر 
و آشکرتر مبارزژ طبقاتی و ستم طبقاتی کار پرولتاریا را برای مبارزه 
در برانداختن طبقات بطور کلی بمیزان بسیار زیاد آسانتر می‌سازد. 

۲) و اما این سئله که چرا فتط تسل جدید خواهد توانست همه" 
این آل آشغال دولتمداری را بدور اقکند با سئله فرا رفتن از دمکراسی 
که با هم اکنون به آن خواهیم پرداخت» پیوند دارد. 


*- گفتار انگلس دربارة فرا رفتن از دمکراسی 


انکلس ضمن تشریح نادرستی علمی عنوان «سوسیال‌دمکرات به اظهار 
نظر دربار این مطلب پرداخته است. 

او ضمن پیشکنتاری برای چاپ مجموعه" بقالات سالهای ۱۸۷۰-- 
۰ خود دربارةً مسائل گوناگون و بطور عمده مسائل دارای 
مضمون. «بین‌العلیی» (««اهفاعیااه۷» صعک میم ععامده‌ناممعاها») بتاریخ 
سوم ژانویه سال ۱۸۹4 یعنی یکسال و نیم پیش از مرکش» نوشت که 
در تمام مقالات واه , کمونیست» بکار می‌رود نه واه «سوسیال‌دمکرات» 
زیرا آن دوران پیروان پرودون در فرانسه و پیروان لاسال در آلمان 
(۳4) خود را سوسیال‌دمکرات می‌نامي‌دند. 


انلس در ادامه سخنان خود می‌نویسد : «... بدین جهت 
مارکس و بن_ بهبچوجه نمی‌توانستيم برای بیان نظر خاص 
خود اصطلاحی چنین کشدار بکار بریم. حالا وضع بر منوال 
دیگری است و این واژه (رسوسیال‌دمکرات, ) شاید جور در آید 


«سائل بین‌المللی از بحث «دولت خلق»», ه. ت, 


۹ شین 


(مععنوعهم عمض)؛ گرچه برای حزبی که برنابه اقتصادیش 
صرقاً سوسیالیستی به معتی اعم نبوده بلکه مستقیماً کموئیستی 
است» برای حزبی که هدف سیاسی نهایی‌اش فایق آمدن 
بر دوات و بالنتیجه فرا رفتن از دمکراسی تیز هست این 
واژه ماکان خیردقیق (۰:0085:600- ناجور) خواهد بود. 
ولی عنوان احزاب سیاسی واقعی (تکیه روی کلمه از انکآس 
است) هیچکه بطور کامل با آنها جور در نمی‌آید؛ حزب 
پیش می‌رود و نام بر جای می‌بانده (۳۰). 


انکس دیالکتیسین در اواخر عمر خویش هم به دیالکتیک وفادار 
است, او می‌گوید مارکس و من عنوات عالی و از نظر علمی دقیق 
برای حزب داشتیم» ولی حزب واقعی یعنی حزب کسترد؛ پرولتری وجود 
نداشت. | کنون (پایان قرن )۱٩‏ حزب واقعی هست ولی عنوان آن از 
نظر علمی ادرست است. عیب ندارد» «جور درسی‌آید,» مشروط بر 
اينکه حزب پیشرفت کند و نادرستی علمی عنوان آن از نظرش پوشیده 
نماند و این عنوان نادرست انم پیشرنت آن در جهت صحیح نگردد! 
شاید یک آدم شوخ‌طبع» با بلشویکها را نیز بشیو؛ انلس تسکمن 
دهد و بکوید: ما یک حزب واقعی داريم که بسیار عالی پیش 
می‌رود و بنابر این واه بی‌سعنی و ناهنجاری چون «بلشویک, که مطلتا 
هیچ چیزی جز این امر صرفاً تصادفی را نمی‌رساند که ما در کنکرة 
بر وکسل و لندن در سال ۱۹۰۳ اکثریت (۲۰) داشتیم» «ی‌تواند 
جور در آید»... شاید اکنون که تاخت و تازهای باه‌های ژوئیه و 
اوت جمهوریخواهان و دمکرات‌های رانقلابی» خرده‌بورژوا عایه حزب با» 
وازه «بلشویک» را به واژه‌ای اين چنین مورد احترام تمام خلقی بدل 
ساخته و علاوه بر آن سوجب شده است که حزب با گام تاریخی بسیار 
بلندی در راه تکاسل واقعي خویش به پیش بردارد» من نیز در مورد 
پيشنهاد ماه آوریل خود مبنی بر تغییر عنوان حزب‌بان تردید کنم و 
شاید به رفتای خویش چنین «سازشی» را پيشنهاد کنم که حزب خود را 
حزب کمونیست بتاسیم و واژه بلشویک را توی پرانتز حفظ کنیم... 
ان 


دولت و انقلاب ۹۰ 


ول بسئله" عنوان حزب اهمیتش از مسئله" برخورد پرولتاریای 
انقلابی به دولت بمراتب کمتر است. 

در بحث‌های عادی پیراسون دولت پیوسته همان اشتباهی صورت 

بی‌گیرد که انکلس اینجا دربارةُ آن هشدار می‌دهد که در شرح پیشین 

بطور گذرا آترا خاطرنشان ساختیم» یعنی پیوسته از یاد بی‌برند که از 
میان رفتن دولت به معنای از میان رفتن دمکراسی هم هست و به بیان 
دیگر زوال دولت وال دبکراسی است. 

چنین ادعائی ابتداء بی‌تهایث عجیب و تامفهوم بنظر می‌آید و شاید 
حتی برای کسانی این بیم پدید آید که آیا ما در انتظار فرا رسیدن آنچنان 
نظام اجتماعی که در آن اصل تبعیت اقلیت از اکثریت مراعات نشود» 
تمی‌باشیم؟ زیرا دمکراسی معنایش پذیرفتن چنین اصلی 

نخیر» دمکراسی با تبعیت اقلیت از اکثریت یکسان نیست. 
دمکراسی عباوت آسب از دیاتی که تسیب اقلبت از قاوپت را بی‌پا بر ایرد 
یعنی سازبانی است برای اعمال قهر منظم یک طبقه بر طبقه* دیگر» 
پخش دیکر . 

هدف نهایی با از میان بردن دولت یعنی بحو هرگونه اعمال 5 
بتشکل و سنظم و بطور کلی ه رگونه اعمال قهر بر انسان‌هاست. ما در 
انتظار فرا رسیدن آنچنان نظام اجتماعی نیستیم که در آن اصل نیعیت 
اقلیت از اکثریت مراعات نگردد. ول ضمن کوشش در راه استقرار 
سوسیالیسم یقین داریم که سوسیالیسم در حریان رشد و تکمل خود به 
کمونیسم خواهد سید و آنه اصولا هرگونه نیاز به اعمال قهر بر 
انسانها و به فرمانبری یک انسان از انسان دیگر و بخشی از جمعیت 
از بخش دیگر از میان خواهد رفت» زیرا انسانها عادت خواهند کرد که 
بدون اعمال قهر و بدون فرمانبری؛ شرایط ابتدایی لازم برای زندق 
اجتماعی را مراعات کنند. 

انلس برای تأکید همین عامل عادت از نسل جدیدی سخن 
می‌گوید که «در محیط اجتماعی جدید و آزاد پرورش یافته است و 
می‌تواند همه" این آل آشغال دولتمداری را بدور افکند,» همه و هر 
گونه دولتمداری و از جمله دولتمداری جمهوری - دکراتیک را. 


پخشی از حمعیت بر 


۹1 لنین 


برای روشن ساختن این نکته برسی و تحلیل ئله" پایه‌های افتصادی 
زوال دولت ضرورت دارد. 


فصل 5 
پایه‌های اقتصادی زوال دولت 


مشروح‌ترین توضیح این مسثله را مارکس در اثر خود زیر عنوان 
«انتقاد از برنامه کنا, داده است (نامه" مورخ پنجم ماه مه سال ۱۸۷۰ 
به براکد. این اثر فقط بسال ۱۸۹۱ در شماره اول دوه نهم مجلد" 
حانع2 عدهلا» بچاپ رسید. ترجمه" روسی آن نیز بصورت جزوةٌ جداگانه‌ای 
انتشار یافت). بخش بباحثه‌ای این اثر عالی» یعنی بخشی که به انتقاد 
از نظریات لاسال اختصاص دارد» بخش بثبت آنرا که به افادةٌ مطلب 
یعنی به تحلیل پیوند میان رشد و تکامل کمونیسم و زوال دولت می‌پردازد 
به اصطلاح در سایه قرار داده است. 


۱- چگونگی طرح مسئله توسط مارگس 


گر نامه مورخ پنجم مه سال ۷۰ سنارکس به بر که را با ثابةً 
مورخ ۲۸ مارس سال ۱۸۷۰ انکاس به ببل که درصفحات پیشین برزسی 
شد» بطور سطحی با هم مقایسه کنیم» ممکن است چنین بتظر آید که 
مارکس بسی بیش از انگلس «دولت گرای است و میان نظریات دو نگارنده 
دربارٌ دولت تثاوت بسیار است. 

انکلس به ببل پیشنهاد می‌کند کد ژازخایی دربارٌ دولت بدور 
انداخته شود و وازهُ دولت یکلی از برنابه حذف گردد» و واژه «ابشین» 
جایگزین آن شود. انکلس حتی اعلام بی‌کند که کمون پاریس دیگر 
دولت به معنای واتعی آن نبود و حال آنکه مارکس حتی از «دولته‌داری 
آینده جامعه" کمویستی» سخن می‌گوید یعتی مثل این است که ضرورت 
وجودی دولت را حتی برای دوران کموئیسم می‌پذیرد, 


ومع 


دولت و انقلاب ۹۷۲ 
وی چنین تصوری از بیخ و بن نادریت خواهد بود. بررسی دقیقتر 
نشان می‌دهد که نظریات مارکس و انلس دربار دولت و زوال آن؛ 
با یکدیگر بطابقت کامل دارند و جمله‌ای که در بالا از بارکس نقل 
شد درست سربوط به همین دولتمداری زوال‌یاپنده است. 
ینده سختی هم تمی‌تواند 
دریان باشد» بویژه که فرایند و پروسه" این زوال بی‌شک درازبدت 
خواهد بود. تفاوت ظاهری سیان گفته‌های مارکس و انکلس از تناوت 
میاحقی که هر یک از آنها برای خود در نظر می گرفت و تفاوت 
هدفهایی که هرکدام در برابر خود قرار می‌داد» ناشی می‌شود. 
انکلس این هدف را در برابر خود قرار داده بود "که تمام پوجی خرافاتی 
را که دربارةٌ دولت رواج داشت (و بمیزان زیادی مورد قبول لاسال نیز 
بود) بروشتی و بر خطوطی نمایان و برجسته به ببل نشان دهد, بارکس 
این مسئله را فقط به اجمال بررسی ی کند» زیرا بموضوع دیگر وجه 
دارد کد رشد و تکامل جامعه" کمونیستی ۱ 
تلوری مارکس از سر تا پا عبارت است از کاربرد تثوری تکاسل یه 
پیگیرترین» کامل‌ترین» سنجیده‌ترین و پربضمون‌ترین شکل آن در 
پژوهش نظام سربایه‌داری بعاصر . ولی برای بارکس طیعاً مسقله؟ 
کاربرد این تثوری در بررسی ازهم‌باشیدگ هب نع نظام سرمایه‌داری 
و رشد و تکامل آینده کمونیسم آینده نیز مطرح شد. 
سبکلله رقند و قابل آزنده. کموتیسم رت را 
می‌توان مطرح ساخت؟ 
برپاید؟ ۳ م۳ ال کمونیسم از سرسایهداری منشاء_سی 
و در پویه تاریخ از درون سربایه‌داری سیروید و ثمر؛ عمل چنان نیروی 
اجتماعی است که زائید؛ 2 سربایه‌داری است. در گفتار سارکس اثری 
از پندارگرایی و حدسیات پوچ دربارةٌ آنچه که نمی‌توان دانست» وجود 
ندارد, طرح سثله" کمونیسم از جانب مارکس بگونه‌ای است که یک 
پژوهشگر علوم طبیعی بسئله" تکاسل فرضاً یی از انواع جدید یولوژیک 
را که سا ميدانيم چگونه پدید آمده است و در چه جهت معینی 
شکل بی‌دهد» مطرح می‌سازد. 


بدیهی است که دربارة تعیین لحظه" «ژوال» 


یه" چه بعلوساتی 


۹۸ لنبن 


مارکس پیش از هر چیز آشفته‌فکری خاصی را که برنابه* کنا 
در مسئله" رابطه بیان دولت و جانعه پدید آورده بود» از میان می‌برد. 


او بی‌تویسد : «... جابعه"_کنوتی جابعه سربایه‌داری 
است که در تمام کشورهای ستمدن وجود دارد. این جامعه 
اینجا و آئجا به میزانی کم و بیش از آمیزه‌های عناصر قرون 
وسطایی پاک شده بر حسب ویژگیهای نکاسل تاریخی هر 
کشور تغییر شکل داده به میزانی کمتر یا بیشتر پیشرفت کرده 
است, ولی «دولت اسروزین» بر عکس در چارچوب سرزهای 
هر کشور شکل خاصی دارد. در امپراتوری پروس-آلمان 
شکل دولت بکلی سوای شکل آن در سوئیس» و در انکلستان 
بکلی غیر از آن است که در ایالات بتحده وجود دارد, 
بنابر این «دولت کنونی» سفهوم سوهوم است. 

ولی دولتهای مختلف کشورهای گونا گون متمدن با وجود 
تنوع اشکال آنها وجه مشترک دارند و همه" آنها بر بنیاد 
جامعه بورژوازی معاصر یعنی بر بنیاد حابعه‌ای استوارند که 
از نظر سربایه‌داری کم و بیش رشد یافته است. از این رو 
این کشورها دارای برخی علایم ماهوی مشترک هستند و 
بدین معنی می‌توان گفت که «دولتمداری کنونی» تقطه" مقابل 
آینده‌ای است که در آن ریشه" کئونی این دولتمداری یعنی 
جامعه" بورژوازی زوال پیدا خواهد کرد. 

سیس سئوال این طور مطرح می‌شود که در جامعه" کمونیستی 
چه تغیبر و تبدلی در دولتمداری روی خواعد داد؟ به بیان 
دیگرء در آن زبان کدام یک از وظایف احتماعی که شبیه 
به وظایف دولت کنونی باشد» برجای بی‌باند؟ به این سئوال 
فقط از نظر علمی می‌توان پاسخ داد. و اگر کلمه" «خلق» 
هزار بار هم با کلمد" «دولت, ترکیب شود ذره‌ای به حل 
آن ک‌ک نخواهد کرد...» (۳۷) 


۹4 


بارکس پس از آتکه تمام گنتگوهای مربوط به «دوات خلقی» را 
بدین سان سورد تسیخر قرار می‌دهد» شیوة طرح مسئله را عرضه می‌دارد 
و در واتع گوشزد م یکند که برای دادن پاسخ علمی به این سئله 
فقط می‌توان معلوماتی را که پایه" محکم علمی داشته باشند» ملاک قرار 
داد, 

نخستین نکته‌ای که ثمام تقوری تکامل و بطور کلی علم با دقت 
کامل آنرا مسجل ساخته است» - و خیالیردازان آنرا فراموش می کردند 
و اپورتوئیست‌های کنونی نیز پمیب ترس از انقلاب سوسیالیستی 
آنرا فراموش می‌کنند - اینست که از نظر تاریخی و زبانی» بیشک 
باید فاصله" زبانی خاص یا مرحله" خاصی برای گذار از سربایه‌داری یه 


ونیسم وحود داشته باشد. 


۲ - گذار از سرهابه‌داری به کموئیسم 


بارکس سپس بی‌تویند : «... بیان جامعه" سربایه‌داری 
و جابعه" کمونیستی دوران تبدیل انتلابی اولی به دومی 
قرار دارد. دوران گذار سپاسی بطابق با همین دوران است 
"که در آن دولت جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا چیز دیگری 
نمی‌تواند باشد, ,.» 


این نتیجه گیری مارکس بر پایه تحایل نقشی که پرولتاریا در 
جابعه" سربایه‌داری بعاصر ایقا م ی کند» بر پاید" اطلاعاتی دربارةٌ رشد 
و تکسل این جامعه و آشتی‌ناپذیری علایق بتضاد پرولتاریا و بورژوازی 
استوار است. 

در گذشته سئله اين طور مطرح می‌شد : پرولتاریا برای رسیدن به 
آزادی باید بورژوازی را سرنگون سازد» قدرت سیاسی را بدست آورد و 
دیکتاتوری انتلابی خود را برقرار کند. 

حالا طرح سئله قدری تفییر کرده است : گذار از آن جامعد" 
سربایه‌داری که راه رشد پسوی کموئیسم در پیش گیرد یه جامعد" 


کموئیستی» بدون یک ,دوران گذار سیاسیم میسر نیست و دولت این 
دوران فقط می‌تواند دیکداتوری انقلابی پرولتاریا باشد, 

وی برخورد این دیکتاتوری با دمکراسی چگونه است؟ 

با دیدیم که مانیفست کمونیستی» این دو سفهوم را بطور ساده 
در کنار یکدیگر قرار می‌دهد : «تبدیل پرولتاریا به طبقه" فرسانروا, 
و «بدست آوردن دسکراسی» . بر پاید" مجموعه نکانی که در بالا بیان 
شد می‌توان با دقت بیشتری تعیین کرد که دمکراسی در دوران گذار 
از سرمایه‌داری به کمونیسم چگونه تغبیر می‌کند. 

در جابعه" سرمایه‌داری جنانچه رشد و تکملش به ساعدترین 
وجهی انجام گرفته باشد دمکراتیسم کم و بیش کأمل را در جمهوری 
دسکراتیک بشاهده می‌کنيم, ولی این دمکراتیسم هم هميشه در چارچوب 
تنگ استشمار سرمایه‌داری محصور است و از این رو هميشه در ماهیت 
اسر دیکراتیسم برای اقلیت یعنی فقط برای طبقات توانگر» فقط برای 
ثروتمندان است. در حامعه" سرمایه‌داری آزادی حمیشه تقریباً همانگونه 
اسمت کد در ج‌هوری‌های یونان باستان بود یعنی آزادی برای برده‌داران. 
بردکان مزدبگیر اسروزی در اثر استشعار سرمایه‌داری چنان زیر فننار 
احتیاج و فتر هستند که دیگر رثه حال پرداختن به دسکراسی دارند, و 
«ئه فرصت اشتغال به سیاست» و هنگامیکه روند حوادث عادی و آرام 
است» | کثریت سردم را از شرکت در زندی سیاسی و اجتماعی بر کنار 
می‌دارند , 

صحت این سدعا را شاید بارزتر از همه وضع آلمان تأیبد کند» چونکه 
اتفاقاً در این کشور آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی طی دورانی 
نزدیک به نیم‌فرن (از ۱۸۷۱ تا ۱۹۱6) از یک دوام و ثبات شگفت‌آور 
برخوردار بود و سوبیال‌دکراسی در این مدت بمراتب بیش از هر 
کشور دیگر برای راستفاده از آزادی‌های قانونی» توانست کار کند و 
در قایسه با هر کشور دیگری در جهان بخش بزرگتری از کارگران 
را در حزب سیاسی بتشکل سازد. 

پيثيم این بزرگرین بخش بردکان مزدبگیر که از نظر سیاسی 
آکه و فعال هستند - این بزرگترین بخشی که در جامعه" سرمایهداری 


دولت و انقلاب ۱۱ 


مشاهده می‌شود چه رقمی را تشکیل می‌دهد؟ از ۱۰ بلیون کارگر 
بزدبگیر فقط یک بلیون نفر عضو حزب سوسیال‌دهکرات هستند! از 
۰ مایون کارگر مزدبگیر فقط سه بایون نفر عضو سازمانهای صنفی 
ستند! 

دمکراسی_برای اقلیتی ناچیز» دمکراسی برای ثروتمندان - چنین 
است دبکرانیسم بجاستد سرتافتفارید گر مکائيسم دمکراسی 
سربایه‌داری را از نزدیک بررسی کنیم» در همه‌حا خواه در «جزئیات»» 
به اصطلاح خرد و ریزهای حق انتخاب (شرط اقامت در سمحل» 
مستثنی کردن زنال و غیره)» خواه در طرز کار نهادهای انتخابی» 
خواه از نظر مواتع عملی موجود در راه حق گردهم‌آیی (یناها و 
تالارهای عموبی برای «بینوایان» نیست! ) و خواه بسیب سازمان صرفاً 
سرمایه‌داری .طبوعات یوسیه و غیره و غیره دسکرانیسم را در محدودیت 
مي‌بينيم. این محدودیت‌ها و حق کشیها و حذف کردن‌ها و موانعی 
که برای تهیدستان ایجاد می‌شود بویثه بنظر کسانی که خود هیچکه 
روی 1 ندیده و با زندی توده‌های متعلق به طبقات ستمکش از 
نزدیک آشتا نبوده‌اند کوچک و ناجیز می‌آید (و نه دهم و شاید نود 
و نه صدم مقاله‌نویسان و سیاست‌پردازان بورژوامشرب از این زسه‌اند)» 
- وی این بحدودیت‌ها در مجموع » تهیدستان‌را از سیاست و از 
شرکت فعال در دمکراسی محروم می کند و برتنار می‌دارد. 

بارکس_ این باهیت دمکراسی سربایه‌داری را بتحو درخشانی 
دریافته بود که ضبن تحلیل تجربه کمون گنت : هر چند سال یکبار 
به ستمکشان اجازه می‌دهند تجمیم بگیرند که از میان طبقه" ستمگر جه 
کسی در پارلمان نماینده و س رکوب کنند؛ آنان باشد! (۳۸) 

ولی. گذار از دیکراسی سربایدداری که جارجوب آن نا گزیر تنگ 
است و تهیدستان را با تقلب و نزویر عتب می‌زند و بنابر این سراپا 
سالوسائه و دروغین است- «به دیکراسی هر چه ما تن »سب 
برخلاف ادعای پروفسورهای لیبرال و اپورتونیست‌های خرده‌بورژوا» - 
ساده و سر راست انجام نمی‌گیرد بلکه این گذار یعنی پیشروی بسوی 


کمونبسم از طریق دیکتاتوری پرولتاریا صورت می‌پذیرد و طور دیگر 


۱۰۲ لنین 


هم نمی‌تواند صورت پذیرد» چونکه درهم‌شکستن مقاومت سربایدداران 
استشمارگر توبط هیچ طبقه دیکر و از راه دیگر میسر نخواهد بود. 
و ابا دیکتاتوری پرولتاریا یعنی متشکل شدن پیشاهنگ ستمکشان 
بصورت طبقه* فرسانروا برای س رکوب ستمگران» نمی‌تواند فقط به گسترش 
سادهٌ دیکراسی محدود کردد. دیکتاتوری پرولتاریا همراه با وین 
عظیم دیکراسی که برای خ بار دیکراسی برای تهیدستان» 
دبکراسی برای مردم خوآهد بود» نه دمکراسی برای توانگران» با یک 
سلسله سلب آزادی از ستمگران» استثمارگران؛ سرسایهداران توم شوا هن 
بود. ما باید آنها را سرکوب کنيم تا جامعه" بشری از بند برد مزدوری 
رمائی یابد» مقاوست آنها را باید با اعمال قهر درهم شکست و تا 
است هرجا که سرکوب و اعمال قهر هست» آزادی و دمکراسی 
انکلس این نکته را در نامه" خود به ببل بنحو درخشانی باق 
و تلو رتکد خواننده بیاد دارده خاطرنشان ساخته است که 
«نا زسانیکه پرولتاریا بدولت نیاز دارد نبازش برای آزادی نیست. بلکه 
برای سرکوب دشمنان خویش است و زسانی هم که بتوان از آزادی 
سخن گفت» دیگر دولت به سنهوم واقعی آن وجود نخواهد داشت (۳۹). 
دبکراسی برای | کثریت عفلیم بردع از یکطرف و سرکوب قهرآمیز 
استشما رگران و کسانیکة بر مردم ستم‌روا می‌دارند یعنی محروم کردن 
آنان از دمکراسی از طرف دیگر - چنین است تغییرات دمکراسی در 
دوران گذار از یه کمونیسم 
تنها در در جابعه" کموئیستی که یت سربایه‌داران یکلی درهم 
شکسته شده است و سرمایه‌داران از بین رفته‌اند و دیگر طبقاتی وجود 
ندارئد (یعنی بیان اعضای جامعه از لحاظ روابطشان با وسایل اجتماعی 
تولید فرقی وجود ندارد) - تنها در آن هنکام «دولت ازمیان می‌رود و 
از وجود آزادی می‌توان سخن _گفت. تنها در آن هنکام دمکراسی واقعاً 
کاسل و واقعاً بدون هیچکونه استثناء امکان‌پذیر خواهد بود و تحقق 
خواهد یافت. و فقط در آن هیکام دمکراسی راه زوال در پیش خواهد 
گرفت و آنهم به این علت ساده که انسان‌های رهائی‌یافته از بند بردگ 
سرمایه‌داری ر از دهشت‌ها و وحشیگری و بی‌بندوباری‌ها و پلیدی‌های 


دا 


دولت و انقلرب ۱۰۳ 


بیشمار استشمار سربایه‌داری بتدریج و رفنه رثته عادت خواهند کرد که 
فواعد زندی جمعی یعنی قواعدی را که قرنهاست همه می‌دانند و طی 
هزاران سال پیوسته در انواع نوشته‌ها تکرار شده است؛» بدون اعمال 


عبارت ,دولت زوال می‌یابد, بسیار بجا و سا انتخاب شده است؛ 
زبرا هم تدریجی بودن روند و هم خودانگیخته بودن آنرا نشان می‌دهد, 
فقط عادت می‌تواند به چنین نتیجه‌ای بیانجامد و بی‌شک خواهد انجامید؛ 
زیرا ما پیراسون خود بلیونها نمونه می‌بينيم "له انسانها در مواردی 
که استشمار در میان نیست» در مواردی که چیزی نیست آنها را بر 
آشفته سازد و به اعتراض و قیام برانگیزد و ضرورتی برای س رکود ید 
آورد» با چه سهولتی به مراعات قواعد لازم زندی جمعی عادت می کنند. 

پس ۰ با در جامعه" سرمایه‌داری با دمکراسی بی‌سروته و بی‌بقدار 


و دروغین و فقط برای توانگران یعنی برای اقلیت سروکار داریم, دیکتاتوزی 
پرولتاریا؛ دوران گذار به کموئیسم: نختین بار دمکراسی برای خلق 
یعلی برای | کثریت عرضه خواحد داشت و در عین حال با س رکوب الزامی 
اقلیت یعنی استثما رگران توأم خواهد بود. فقط کمونیسم می‌تواند دمکراسی 
قعاً کایل تأمین کند و هر اندازه که این دمکراسی کاسلتر شود بیشتر 
زاید خواهد بود و خودبخود زوال خواهد یافت, 

به بیان دیگر : در نظام سرمایه‌داری با با دولت به معنی حقیقی 
آن یعنی با ماشین خاص س رکوب یک طبقه بدست طبقه" دیگر و آنهم 
سر کوب اکثریت به دست اقلیت روبرو هستیم. روشن است که برای 
توفیق در امری چون س رکوب منظم | کثریت استثمارشونده به دست اقلیت 
استثمارگر حد اعلای بیداد گری و درنده‌خویی و دریاهائی از خون 
لازم است و از میان همین دریاهاست که جامعه" پشری نیز در نظام 
بردق» نظام خاوندی (سرواز - م.) و نظام مزدوری (سرایه‌داری - م.) 
راه خود را طی بی کند. 

و ابا بعدء در دوران گذار از سربایه‌داری به کمونیسم نیز 
سر کوب عنوز ضرورت دارد. ولی این س رکوب» ایتک س رکوب اقلیت 


۱۰4 لفین 
استثمارگر به دست اکثریت استشمارشونده است. دستکاه خاص یا ماشین 
خاص برای سرکوب یعنی «دولت» هنوز لازم است» ولی این یک دولت 
گذرا است» دوات به معنی حقیقی نیست: زیرا سر کوب اقلیت استثما رگر 
به دست اکثریت بردگان سزدبگیر دیروزی» کاری است نسبتاً چنان 
آسان و ساده و طبیعی که به بهای خونهای خیلی کمتر از سرکوب 
قیام بردکان» دهتانان سرف (رعایای سملوک--م.) و کارگران مزدبگیر 
تمام شده و برای جاسعه بشری خیلی ارزانتر تمام خواهد شد. این 
سرکوبی با اشاعه دمکراسی برای چنان | کثریت عظبمی از حمعیت همراه 
است که نباز بداشتن ماشین خاص برای سرکوب؛ بتدریج از بین می‌رود. 
استشمارگران بدون داشتن بافین بسیار بفرنج و پیچیده طبعاً نمی‌توانند 
مردم را س رکوب کنندء وی مردم با «ماشین» بسیار ساده و حتی تقریباً 
بدون این ساشین,» بدون دستگاه خاص؛ ننها با عمل ساده تشکل توده‌های 
سل (در ایتجا پیش دویده ی‌توانيم بگوئيم نظیر شوراهای 
تمایندکن کارگران و سربازان) می‌توانند استشمارگران را سرکوب کنند. 
سرانجام فقط کمونیسم است که دولت را بکلی غیرلازم می‌سازد» 
زیرا در آن هنکام دیگر کسی نیست که سرکویش لازم باشد» یعنی 
بفهوم یک طبقه, بمفهوم مبارژة دائمی و سیستماتیک با بخش میتی از 
اهالی» ,هیچکس تیست,. ما خیالباف نیستیم و انکان و نا گزبری تندروی‌های 
پاره‌ای افراد و نیز ضرورت سرکوبی این قیبل تندروی‌ها را بهبچوجه نفی 
نمی کنیم. ولی اولا این کار نیازی به ماشین خاصی و دستکاه خاص س رکوب 
ندارد» زیرا خود مردم مسلح این کار را با همان سادی و سهواتی 
انجام می‌دهند که هر جماعتی از افراد بتمدن حتی در همین جامعد" 
کنونی نزاع کنندگان را از حم جدا می‌سازند یا رفتار خشوئت‌آسیز 
نسبت به زن را روا نمی‌دارند. انیا ما ميدانيم که علت اساسی اجتماعی 
تندروی‌ها در زنینه تخطی از قواعد زندی جمعی استشمار نوده‌ها و 
احتیاج و فظر آنان است. با از میان رفتن این علت عمده» تندروی‌ها نیز 
نا گزیر رو به «زوال, خواهند رفت. با نبيدانيم که اين اسر با چه سرعت 
و با چه تدریجی صورت خواهد گرفت؛ ولی میدانیم که تندروی‌ها زوال 


خواهند پذیرفت و با زوال آنها دولت نیز زوال خواهد یافت. 


دولت و انقلاب ۱۰ 

مارکس بدون ذره‌ای خیالبافی» آنچه را که حالا می‌توان دربارةً 

آینده بیان داشت بعنی تفاوت میان پایین‌نرین و بالاترین فاز (پلد» 
مرحله ) جامعه کموئیستی را با تفصیل بیشتری بیان داشته است. 


۳ - تجستین فاز جامعة کمونیسنتی 


بارکس در اثر خود «انتقاد از برنامه" گنا, نظریه" لاسال را دربارة 
ایتکه کا رگر در نظام سوسیالیسم فرآورده «بی کم و کاست, یا «تمام 
فرآوردة کار» خود را دریافت میدارد جز" بجز"* رد م ی کند و نشان می‌دهد 
که از کل محصول کار اجتماعی تمام جابعه باید سهمی برای ذخیره» 
سهمی برای گسترش تولید» بقداری برای جبران و تعویض باشین‌های 
بفرسوده, و غیره و سپس از بخش مخصوص مصرف نیز مقداری برای 
تأسین هزینه‌های اداری» بدارس و بیمارستانهاء برای تأمین زند 
سالخوردگان و غیره کسر شود. 

بارکس بچای عبارت ببهم» نابفهوم و کلی لاسال (که می‌کوید : 
:رفرآورد؛ کاسل کار از آن کارگر است») با سنتجش روشن نشان 
بی‌دهد که جامعه" سوسیالیستی در ادارُ این امور با چه اجباری روبروست. 
مارکس به تحلیل مشخص شرایط زندگ آن چنان جامعه‌ای که سربایه‌داری 


در آن وجود نخواهد داشت می‌پردازد و ضمن آن می گوید : 

,در اینجاه (اين مطلب ضمن بررسی برنامه" حزب کارگری 
بیان شده است ) سا با آنچنان جامعه" کمونیستی که بر 
پنیاد خاص خود رشد و گسترش یافته باشد سروکار نداریم» 
بلکه سروکارمان با حامعه‌ای است که تازه از بطن جابعد" 
سربایه‌داری برون می‌آید و از اين رو در همه" زنینه‌ها اعم 
از اقتصادی» اخلاقی و فکری» هنوز بهر و نشان جابعه" 
کهنه‌ای را که از بطن آن برون آبده است» بر خود دارد». 


بارکی یک چنین جامعه" کموئیستی را که تازه از بطن سردایه‌داری 
پا یه عرصه وجود نهاده اس و در همه" زبینه‌ها مهر و نشان جامعةً 


۱۰ لنین 
کهنه را بر خود دارد «نخستین» یا پایین‌ترین فاز جامعه" کمونیستی 
می‌نامد, 

در چنین جابعه‌ای وسایل تولید از تملک خصوصی افراد خارج 
شده است. وسایل تولید به تمام جامعه تعلق دارد. هر یک از اعضای 
جامعه با انجام سهم بعینی از کار لازم اجتماعی» قبضی از جامعه دریافت 
می‌دارد که فلان سقدار کار انجام داده است. و با این قبض از 
فروشگاههای عموبی اشیای مصرفی» بقداری جنس دریافت ی‌دارد. 
بالنتیجه هر کارگر پس از وضع مقدار کاری که برای ایجاد ذخیرةً 
عموبی جاعه در نظر گرفته بی‌شود از جابعه همان بقدار دریافت 
بی‌دارد که به آن داده است. 

کوبی «برابری» حک‌فرما می‌شود. 

7 ولی وقتی لاسال"باً در نظر گرفتن یک چنین نظام , اجتماعی که 
بعمولا سوسیالیسم امیده می‌شود و بارکس آنرا نخستین فاز کمونیسم 
می‌نامد)» می گوید اين یک «توزیع عادلانه, و «حق برابر هر فرد برای 
دریافت مقدار برابر از" فرآورد؛ کار است» اشتباه می کند و مارکس 
اشتباه او را توضیح می‌دهد. 

مارکس بی‌گوید : برامتی هم با در اینجا «حق برابر» داریم ولی 
اين_هنوز از «حقوق بورژوایی» است که بانند هر -حقی مستلزم نابرابری 
است. هر حفی عبارتست از کاربرد مقیاس یکسان در مورد انسانهای 
گوناگوني که در واقع باهم یکسان و 3۳۳ نیستند و از این رو 
«حق برابر» در حکم نقض برابری و دال بر بیعدالتی است. در واقع 
هم هر فردی که سهمی از کار اجتماعی برابر با فرد دیگر انجام دهدء 
سهمی برابر از فرآورد؛ اجتماعی (پس از کسور پیشگفته ) دریافت می‌دارد. 

وی انسانهای با هم پرابر نیس‌تند- یی نیرومندتر و دیگری 
ناتوان‌تر است» یک متأهل است و دیگری محرد» یی بیشتر فرزند 
دارد و دیگری کمتر و الخ. 


مارکس چنین نتیجه گیری س یکند : «...با وجود کار 
برابر و بالنتیجه شرکت برایر در ابجاد ذخیر؛ عموسی 


دولت و انقلاب ۱۰۷ 


مصرف» یک عملا بیش از دیگری دریافت میدارد و غنی‌تر 


از دیگری می‌شود والخ. برای اجتناب از این وف حق 
پحای آنکه برابر باشد باید نابراپر باشد...» 


بنابر این نخستین فا کونیسم هنوز نمی‌تواند عدالت و برابری 
تأبین کند : تفاوت در ثروت بصورت تفاوت‌های غیر عادلانه بر جای 
بی‌باند» وی استثمار انسان بدست انسان دیگر غیرسه‌کن خواهد شد» 
زیرا وسایل تولید» یعنی کارخانه‌ها؛ ماشین‌هاء زسین و غیره را نمی‌توان 
به تملک خصوصی درآورد. مارکس ضمن رد فرسول مبهم خرده‌بورژوایی 
لاسال دربارهةً «برابری» و «عدالت» به سفهوم_کلی آن» سیر تکمل 
جابعه* کموئیستی را تشریح م یکند و نشان بی‌دهد که این جامعد 
بچور است نخست فقط مبیعدالتی» ناشی از تملک انفرادی وسایل 
تولید را براندازد و نی‌تواند بلافاصله بیعدالتی دیگر را که اشی 


پر حسب 


از توزیع اشیای بحصرفی «بر حسب بیزان کار (و ه بر 
نیازدندیها) است» از میان ببرد. 

اقتصاددانان عامیگرا و از جماه پروفسورهای بورژواهشرب و 
از آن میان توکان ماه پیوسته سوسیالیست‌ها را سرزنش می‌کنند که 
گویا تابرابری انسانها را از یاد می‌برند و برانداختن این نابرآبری 
را «آرزو دارند,. چنین سرزنشی بطوریکه مي‌بينيم فقط حد اعلای 
جهل ایدئولوگ‌های بورژوامشرب را ابت می‌کند. 

مارکس نه تنها نابرابری ناگزیر انسانها را با دقیق‌ترین «جفی 
در نظر می‌گیرد» پلکه به این نکته نم توجه دارد که تنها با 
انتقال وسایل تولید به مالکیت همکانی همد" جامعه (با به اصطلاح 
معمول - «سوسیالیسم))» نقایص توزیع و نابرابری «حق بورژهابی» از 
می‌رود و تساط آن بعلت اینکه فرآورده‌ها «بر حسب کار» 


تقیم می‌شوند ادامه بی‌یاید . 


مارکس سپس می‌تویسد : «...ولی این نقایص در نخستین 
فاز جامعه" کمونیستی یعنی در آن شکلی که این جامعه 


پس از دردهای طولانی زایمان از بطن جابعه* سربایه‌داری 
برون می‌آید» اجتناب‌ناپذیر است. حق هیچگاه نمی‌تواند از 
لح نظام اقتصادی جاسعه و از سطح رشد فرهنی سربوط 
به این نظام بالاتر باشد...» 


بنابر این در نختین فاز جامعه" کموئیستی (که معمولا آنرا 
سویبیالیسم بی‌نامنم) «حق بورژوایی» نه بطور کسل» بلکه بطور 
بحدود و قسماً فقط به بیزان تحوی له در عرصه" اقتصاد انجام 
یانته» یعنی فقط در رابطه با وسایل تولید بلغی می‌شود. «حق بورژوایی؛ 
اين وسایل را در مالکیت خصوصی افراد می‌داند. سوسیالیسم مالکیت 
خصوصی بر این وسایل را به مالکیت همکاني مبدل می‌سازد. در این 
حدود و فقط در این حدود است که «حق بورژوایی» ملغی می‌شود. 
ول بخش دیکر آن یعنوان تنظیم کننده (تعیین کنند) توزیع 
فرآورده‌ها و تقسیم کر بیان افراد جامعه برجای می‌ماند. اصل 
سوبیالیستی «هر کس کار نکند» نباید بخورده در آن هنگام دیگر 
به نق پیوسته است؛ اصل سوسیالیستی «دریافت فراورده برایر در 
ازاء کار برابر» نیز در آن هنکام دیگر تحتثق یافته است. ولی این 
هنوز کموئیسم نیست و هنوز وحق بورژوایی, را که به انسانهای 
تابرابر در ازاء کار ابرابر (عملا نابرابر ) فرآوردة برابر می‌دهدء 
از بين نمی‌برد. 

مارکس می‌گوید : اين یک «نقص, است ول در نخستین فاز 
کموئیسم حنبه" اگزیر داردء چونکه فتط کسی که دچار خیالبافی 
شده باشد می‌تواند فکر کند که پس از سرنگونی نظام سرمایه‌داری 
انسانها بلافاصله شیو کار برای جاسعه را بی‌آنکه هیچگونه موازین 
حقوقی در میان باشد را می‌گیرند. و انگهی با برانداختن سربایه‌داری 
بقدمات اقتصادی لازم برای چنین تحوی نیز بلافاصله فراهم نمی‌شود. 

باری» موازین دیگری جز موازین «حتوقی بورژوایی» وجود ندارد. 
و در این حدود نیاز به وجود دولت هنوز بر جای می‌باند تا ضدن 


دولت و انقلاب ۱۰۹ 


حفظ بالکیت همکائی بر وسایل تولید» برابری کار و برابری در 
تیم فرآورده‌ها را حفظ کند. 

دولت هنکای که دیگر سربایه‌دار وجود ندارد و طبثات ازسیان 
رفته‌اند و بالنتیجه دیگر هیچ طبقه‌ای نیست که بتوان س رکوبش 
کرد» زوال می‌پذیرد. 

ولی دولت هنوز بکلی زوال نیافته است» زیرا حفظ «حق بورژوایی» 
که ابرابری عملا بوجود را مجاز می‌دارد» برجای مانده است. برای 
ژوال کامل دولت کمونیسم کاسل لازم است. 


#سپالاترین فان چامعة کم نپتدنتی 
مارکس یسخن خود ادانه بی‌دهد : 


و..,در بالاترین فاز جامعه" کمونیستی یعنی هنکاسیکه 
وابستی اسارتبار انسان به تقسیم کار و بهمراه آن تضاد 
بیان کار فکری و جسمی از میان خواهد رفت» منکاسیکه 
دیگر کار فقط وسینه" ادامه" زندی نخواهد بود بلکه به 
نخستین نیاز زند بدل خواهد شد» هنکامیکه هبراه با 


رشد همه‌جانبه" افراد نیروهای مولده نیز رشد خواهند یافت 


و تمام سنایع ثروت اجتماعی با تمام نیرو سیلان خواند 
کرد» فقط آن وقت می‌توان افق محدود حق بورژوایی را 
کاملا برطرف ساخت و فقط در آن هنکام جابعه خواهد 
توانست بر پرچم خود بنویسد : «از هرکس طبق استعدادش» 
به. هرز کس طبق نیازش». 


فقط حالا می‌توانيم به جحت کل تذکرات انگلس که ضمن 
آن بیعنی بودن جمباندن کلمه ,آزادی» به کلم ,دولت» را سخت 
بورد استهزاء قرار می‌دهد» پی ببریم. تا زبانیکه دوات هست آزادی 
نیست. وقتی آزادی باشد» دولت نخواهد بود. 


پايةٌ اتتصادی زوال کّمل دولت رشد آنچنان عالی کمونیسم 
است که در آن تضاد بیان کار فکری و جسی از بین می‌رود 
و در نتیجه یک از مهمترین منایم نابرابری اجتماعي کنونی و آنهم 
سنمعی که تنئها با برقراری بالکیت اجتماعی بر وسایل توامد و نها 
با خلع ید و سلب بالکیت سربای‌داران نمی‌توان بلانامله آن را 
برانداخت از میان. مي‌رود. 

این خلع ید امکان لازم برای رشد عظیم نیروهای مولده را فراهم 
خواهد ساخت. با که م‌بينيم نظام سرمایه‌داری هم اکنون تا چد 
حد غیرقابل تصوری از رشد این نیروها جلوگیری می‌کنده با که 
می‌بينيم بر پایه" همین تکنیک موجود امروزین به چه پیشرفت‌های 
بززی می‌شد رسید» با نهایت اطمینان حق داریم بگوييم خلع ید 
سربایه‌داران مسلماً بوجبات رشد عظیم نیروهای مولده جامعه" انسانی را 
فراهم خواهد ساخت. ولی این رشد با چه سرعتی انجام خواهد گرفت 
و با چه سرعتی به قطع رابطه با تقسیم کارء به برانداختن نضاد میان 
کار قکری و جسمی و به تبدیل کار به «نخستین نیاز زندی, خواهد 
انجاییدء مطلبی است کد نمی‌د انیم و نمی‌توانيم بدانیم. 


بهمین جهت با حق داريم فتط از زوال ناگزیر دولت سخن 
بگوييم و ضمناً طول سدت این روند و بست آن را به سرعت تکامل 
بالاترین ناز کموئیسم خاطرنشان سازيم و سئله" زمان زوال یا 
آشکل مشخص زوال را بکلی سعوی گذاریم» زیرا مدرک برای حل 
حنین سبائل وجود ندارد. 
دولت عنکامی می‌تواند بکلی زوال پذیرد که جامعه به اصل داز 
هر کس طبق استعدادش» به هرکس طبی نیازش» تحقق بخشد یعنی 
زمانی که انسان‌ها آنقدر به رعایت قواعد اساسی زندی جمعی عادت 
کنند و کارشان آنقدر بارآور گردد که داوطلبانه طبق استعداد 
خود کار کنند. راتق بحدود حق بورژواییه که افراد را وامیدارد 
با حسابگری آزمندانه شیلوک (4۰) در فکر آن باشند که ببادا 
نیم ساعت بیش از دیگری کار کنند و ببادا کمتر از دیگری 
بزد بگیرند در آن زدان پشت سر گذاشته خواهد شد. توزیع فرآورده‌ها 
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در آنزمان دیگر دخالت جابعه را تعیین میزان سهمیه‌ای که 
از این فرآورده‌ها به هر فرد می‌رسد؛ ایجاب نخواهد کرد و هرکس 


«طیق 


زش» آزادانه از آن برخواهد داشت. 


از نظرگه بورژوایی یک چنین نقلام اجتماعی را به آسانی می‌توان 
«خیالیافی صرفه نامید و با پوزخند گفت سوبیالیستها که به هرکس 
وعده می‌دهند حق داشته باشد بی آنکه کنترلی در میزان کار افراد 
وجود داشته باشد»ه هر قدر بخواهد تتقلات و اتوبوبیل و پیانو 
و غیره از حابعه دریافت دارد. | کثریت ,دانش‌ندان» بورژوامشرب 
عنوز هم به چئین پوزخندی بسنده می‌کنند و با این ترتیب» هم 
چهل و هم تلاش خود را برای دناع بغرضانه از نظام سربایدداری 
آشکار می‌سازند. 

جهل خود را آشکار می‌سازند چونکه هیچ سوسیالیسنی حتی 
به مغزش خطور نکرده است که فرا رسبدن بالاترین فاز رشد و تکاسل 
کمونیسم را روعده دهد و پیش‌بینی سوسیالیست‌های کبیر هم در 
بارٌ فرا رسیدن این ناز نه بازدهی کنونی کار را منظور می‌دارد و 
نه عامی کونه‌فکر کنونی را کد قادر است اند بورساک های 
پومیالفسی (۱؛) به انبارهای ثروت عمومی «بی‌جهت ضرر بزند و 
توقعات بحال مطرح سازد. 

تا زمانی که ببالاترین, فاز کمونیسم فرا فرسیده است سوسیالیست‌ها 
خواستار کنترل بسیار دقیق یزان کار و یزان مصرف از سوی 
جابعه و از سوی دولت هستند» ول نقط این کار باید از خلع ید 
سربایه‌داران و از کنترل سربایه‌داران توسط کارگران آغاز شود و 
این کنترل هم باید توسط دولت کارگران مسلح انجام گیرد نه توسط 
دولت دیوانسالاران, 

دفاع بغرضانه ایدئولوگ‌های بورژوامشرب (و چاپلوسان پادوی 
آنان از قماش حضرات تسرئی‌ها و جرنوف‌ها و شرکاه) از نظام 
سربایه‌داری بدین صورت است که آنها بحث‌ها و گفتگوهای سربوط 
به آیند؛ دور را جایگزین مسئله" مبرم و حاد سیاست امروز می‌سازند؛ 
سیاستی که عبارت است از خلع ید سرمایه‌داران و تبدیل تمام 


۱۱ 


شهروندان کشور به کارکنان و کاربندان یکتا ,سندیکلت, بزرگ 
یعنی تمام دولت و تابع کرد کاسل جموعد؟ فعالیت تمام این 
سندیکات بدولت واقعاً دمکراتیک یعنی دولت شوراهای نمایندکان کارگران 
و سربازان. .۰ 
در واقع وقتی یک پروفسور دانشمند و از پی او یک عامی 
کوته‌فکر و بدنبال او حضرات تسرتلی‌ها و چرنوف‌ها از حیالبافیهای 
نابخردانه و از وعده‌های عوام‌فریبانه" بلشویک‌ها و از اسکان‌ناپذیر 
بودن «برقراری» سوميالیسم سخن می گویند منظورشان همان بالاترین 
مرحله يا فاز کمونیسم است که ببرقراری» آنرا نه فقط کسی وعده 
نداذه پلکه به مغز خود هم خطور نداده است» زیرا بطور کلی این فاز 
کمونیسم را نمی‌توان «برقرار ساخت». 

با اینجا به همان مسئله" فرق علمی میان سوسیالیسم و کموئیسم 
می‌رسيم_ که انکلس ضمن سخنان مذکور دربارة نادرستی عنوان 
,سوسیال‌دمکرات‌ها » به آن اشاره کرده است. میان نخستین یا پایین ترین 
فاز و بالاترین فاز کمونیسم به برور زان یقیناً از نظر سیاسی 
فرق بزری پدید خواهد آمد» وی تکیه روی این مطلب در حال 
حاضر » در این نظام سرمایه‌داری خنده‌دار است و فقط برخی از 
آنارشیست‌ها ی‌ثوانند برای آن اهمیت درجه" اول قایل شوند (و 
آنهم چنانچه در میا آنارشیستیا هنوز کسانی مانده باشند که حنی 
پس_ از استحاله" ,پلخانفوار» کروپوتکین‌هاه گراو» کورنلیسن و 
دیکر ستارن, آنارشیسم و تبدیل آنان به سوسیال‌شوینیست یا 
به آنارشیست‌های سنگرنشین - این اصطلاح از گه یکی از آنارشیست‌های 
بعدودی است که شرف و وجدان خود را حفظ کرده‌اند» -باز هم 
هیچ درسی از آن نگرفنه باشند), 

ولی فرق علمی میان سوسياليسم و کمونیسم روشن است. مارکس 
آنچه را کد بحمولا سومیالیسم می‌نامند» «نضتین» یا پایین‌ترین فاز 
جاعه _ کموئیستی نامیده‌است. از آنجا که در این مرحله وسایل 
تولید به مالکیت همکانی دربی‌آید» وازهٌ « کموئیسم» را در این حدود 
می‌توان در مورد این مرحله نیز بکار برد» مشروط بر آنکه فراموش 
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دولت و ائتلاب رد 


تکنیم که این» کمونیسم کامل نیست. اهمیت عظیم توضیحات مارکس 
در آن است که دیالکتیک ماتریالیستی و تئوری تکسل را در این 
عرصه نیز با پیگیری بکار می‌بندد و کموتیسم را بعنوان پدیده‌ای 
که از درون نام سربایه‌داری رشد و نما م یکند در نظر گرگ 
بارکس بجای تعاریف اسکولاستیک ساختی و «تصوری, و بحث‌های 
بی‌شمر بر سر الفاظ (یعنی اینکه سوسيالیسم چیست و کمونیسم کدام 
است؟): به تحلیل آنجه که می‌توان پله‌ها و مدارج رشد و نضحچ 
اقتصجادی کمونیسم ناسید» می‌پردازد. 

کمونیسم در نخستین فاز یا نختین پلد" خود از نظر اتتصادی 
هنوز ني‌تواند کاملا ز 
یکی فارغ باشد. بهمین جهت با در نخستین فاز کمونیسم با پدیدة 
جالبی جون حفظ رانق محدود حق بورژوایی» روبرو هستیم. وجود 
حق بورژوایی در زنینه" نوزیع مواد معرفی» البته بطور ناگزیر 
مستلزم وجود دولت بورژوایی نیز هست» زیرا حق بدون دستگاهی که 
بتواند رعایت جبری موازین آنرا تضمین کند» حرف بوچ و توخال 


پافته و از سنت‌ها یا بازبانده‌های سربایه‌داری 


است. 

از اینجا چنبن برمی‌آید که در نظام کموئیستی طی زان معیئی 
نه تنها حق بورژوایی» بلکه حتی دولت بورژوایی نیز - بدون بورژوازی 
برجا می‌ماند! 

این سخن سمکن است ضد و نتیض گولی يا صرناً بازی دیالکتیی 
فکر بنظر آید که افرادی غالباً مارکسیسم را به آن متهم م ی کنند 
که بقدر سرسوزنی زحمت برسی بحتوی بسیار عمیق بارکسیسم را 
پخود نداده‌اند. 

ولی واقعاً زندی در هر کام» چه در طبیعت و چه در جابعه 
وجود بازبانده‌های کهنه را در هر پدیده نو بما نشان بی‌دهد. مارکس 
نیز جزثی از حق بورژوایی را خودسرانه در کنوئیسم نگنجانده» بلکه 
آن چیزی را ملاک قرار داده است که از نظر اقتصادی و سیاسی 
در جابعه‌ای که از بطن سربایه‌داری برون می‌آید» تا گزیر و اجتنابد 
پذیر است. 


۱۱4 لئین 


دمکرامی در ببارزه‌ای که طبقه" کارگر علیه سرمایه‌داران برای 
رهائی خویش انجام می‌دهد» اهمیت عظیم دارد. وی دمکراسی 
بهیچوجه حدی نیست که نتوان از آن فراتر رفت» بلکه فقط یک از 
مراحل راه گذار از فتودالیسم یه سرمایه‌داری و از سرمایه‌داری 
به کمونیسم است. 

دمکراسی یعتی برابری . پیداست که سبارزث پرولتاریا در راه 
برابری و شعار برابری جنانچه آثرا یه بنهوم صحیح برانداختن طبقات 
دريابيم چه اهمیتی عفلیم دارد. ولی دمکراسی فقط به معنای برابری 
صوری است, و بلافاصله پس از تحقق برابری تعام اعضای جامعه 
در رابطه آنان با تملک وسایل تولید یعنی برابری کار و برابری 
دستمزد» جامعه بشری خود را ناگزیر خواهد دید که از این حد 
فراتر رود و از برابری صوری به برابری واقعی یعنی به تحقق اصلی 
«از هر کس طبق استعدادش» به هر کس طبق نیازش» دست یاید. 
حال جامعه" بشری با طی چه مراحلی و به کیک چه اتدامات علی 
بسوی این هدف عال خواهد رفت» مطلبی است که با نمی‌دانيم و 
تمی‌توانيم بدائیم. وی مهم رون ساختن این نکته است که تصور 
معمولی بورژوایی دربارةٌ اینکه گویا سومیالیسم چیز برده و متحجری 
است که یکبار برای ابد بوجود می‌آید و تغییر نم یکند» تصوری 
است بی‌نهایت غلط» زیرا در واتم فقط با سوسیالیسم است که پیشروی 
سریع» حقیقی و واقعً توده‌ای پا ش رکت | کشریت 79 و سپن هید" 
مردم» در تمام عرصه‌های زندگ اجتماعی و د و فردی آغاز ی گرد 

دمکراسی شکل دولت» یک از انواع آن و بانند هر دولت دیگری 
اعمال جپر متشکل و سیستماتیک بر انسانهاست. این از یک طرف. 
اما از طرف دیگر دیکراسی به معنای تصدیق صوری برابری شهروندان 
و حق براپر همه" آنال در تعیین چگون ساختار دولت و ادارٌ امور 
آئست. ننیجه‌ای که از ایتجا بدست می‌آید» آن است که دمکراسی 


در مرحله" معینی از رشد خود پیش از هر چیز پرولتاریا یعنی طبقد" 
انقلابی را برضد سرمایه‌داری متحد می‌سازد و یه آن انکان بی‌د هد 
ماشین دولتی بورژوایی» ولو نوع جمهوری آن» ارتش دائمی» پلیس 


دولت و انقلاب ۱۰ 


و دستگاه دیوانسالاری را درهم شکند و خرد کند و از عرصه زین 
براندازد و ماشین دیگر را که بیشتر دمکراتیک است وی باز هم 
ن دولتی است بصورت توده‌های مسلح کارگران و سپس 

بصورت ش رکت قاطبه" مردم در سازمان سیلیس (سازبان انتظامی خلقی - 
) جایگزین آن سازد. 
ِ در اینجا ,کمیت به کفیت بدل می‌شود,: حنین درجه‌ای از 
دسکراتیسم با حروج از جاسعه" بورژوایی و آغاز نوسازی سوسیالیستی 
در ارتباط است. وقتی واقعاً همه در ادارٌ اسور دولت شرکت کنند 
دیگر سربایه‌داری دوام نمی‌يابد. رشد سرایه‌داری نیز بنوبه* خود 
مقدیاتی را فراهم می‌سازد تا واقعا رهمهم بتوانند در ادارهٌ امور دولت 
شرکت کنند, این مقدمات از جمله عبارتند از باسوادی همکانی که 

هم اکنون در یک ساسله از پیشرفت‌ترین کشورهای سربایه‌داری 
»۲ شده است و سپس «تعليم یافتن و باانضیاط شدن» ملیونها کارگر 
به کمک دستگاه بزرگ و پیچیده اجتماعی‌شدة پست و راههای 
آهن و کارخانه‌های بزرگ و بازرانی کسترده و بانکها و غیره 
و شیره. 

با وجود یک حنین نقدیات اثتصادی: امک کسل راهم اتبت 
تا پس از آنکه سربایه‌داران و دیوانسالاران سرنگون شدنده کارگران 
مسلح و سردم تماما مسلح پلاناصله و در ظرف یک شبانه‌روز برای 
انجام کارهای کول تولید و توزع و حساب میزال کار و فرآو رده‌ها 
جایگزین آنها شوند. (بستلد؛ کنترل و حساب را نباید با مسئله" 
کا رکنان دارای تخصص علمی یعنی مهندسان و کارشناسان کشاورزی 
و غیره مخلوط کرد. اين آفایان "که اسروز به تبعیت از سرسایه‌داران 
کار می‌کنند» فردا به تبعیت از کارگران مسلح از آينهم بهتر کار 
خواهند کرد,), 

حساب و کنترل - ضابطه عمده‌ای است که برای سامان دادن» 
به نخستین فاز جابعد" کبوئیستی و تامین جریان صحح کار آن 
لازم است. در است. در اینجا همه" شهروندان بکارمندان حقوق بگیر دولت 
متشکل از کرگران مسلح بدل می‌شوند._همد شهروندان کشور 


۱۹۹ لثین 


به کاربندان و کارکران یکتا «سندیکات, دولتی که همه" خلق را 
دربرسی گیرد تبدیل :۳ همه" بطلب در آن است که آنها 
با رعایت صحیح بیزان کار بیکسان جدیت کنند و بیکسان بزد دریافت 
دارند. سربایه‌داری حساب و کنترل این اسر را فوق‌العاده ساده 
کرده و بصورت کارهای بسیار ساده نظارت و ثبت و آشنائی با جهار" 
عمل اصلی حساب و صدور قبض درآورده است که هر آدم دارای 
سواد خواندن و نوشتن از عهده آن بری‌آید. 

وقتی اکثریت بردم سستقلا و در همه چا این حساب و تنترل 
را در مورد سربایه‌داران ( که در این موقع به کارسند مبدل شده‌اند) 
و در بورد آقایان روشتفکرانی که عادات و اطوار سربایه‌داری را 
حفظ کرده‌اند آغاز کننده آنکه این کنترل واقعاً جامع و همکنی به 
شرکت همه" خلق خواهد شد و هیچ راهی برای طفره رفتن از آن 
و «جائی برای فرار, از آن باقی نخواهد ماند. 

همه جابعه بسان یک دفترکار و یک کارخانه از برابری کار 
و برابری دستمزد برخوردار خواهد بود. 

ول این انضباط « کرخانه‌ای» که پرولتاریا پس از پیروزی بر 
سرمایه‌داران و سرنگونی استشمارگران آنرا در سراسر جامعه تعمیم 
خواهد داده بهیجوجه نه کمال بطلوب است و نه حدف نهائی باء 
پلکه فقط پله" لازمی است برای پا کسازی بنیادی جابعه از پلیدیها 


و زشتی‌دای استشمار سرمایه‌داری و برای ادابه حرکت یه پیش. 

از لحظه‌ای که تمام اعضای جامعه یا دست تم اکثریت عظیم 
آنان یاد بگیرند که اسور دولت را خودشان اداره کنند و زیام این 
اسور را بدست خود گيرند و کار کنترل اقلیت ناچیز سرمایه‌داران 


* وقتی دولت مهمترین بخش وظایفنش انجام چئین حساب و 
کنترل توبط خود کارگران باشد» دیگر ردولت سیاسی» نخواهد بود 
و روظایف احتماعی حصلت سیاسی حود را از دست خواهند داد و 
به وظایف اداری ساده بدل خواهند شدم (رجوع شود به صفحات 
پشین» فصل ؛» بخش ۲ مباحثه" انس با آنارشیست‌ها). 


دولت و انقلاب ۱۱۷ 


و آازاده‌هائی که میل دارند عادات و اطوار سرمایه‌داری را حفظ 
کنند و کارگرانی که سرمایه‌داری بکلی فاسدشان کرده است «روبراه 
سازنده» از همان لحظه جریان از بين رفتن ضرورت هرگونه دستکاه 
اداری بطور اعم آغاز می‌گردد. هر اندازه که دسکراسی کاسلتر 
می‌شود» لحظه‌ای که این دمکراسی ضرورت خود را از دست خواهد 
داد نزدیکتر میگردد. هر اندازه کد «دولت, متشکل از کارکران 
بسلح که ردیگر دولت بمعنی حقیقی آن نیست» دکراتیک‌تر می‌شود» 
جریان زوال هرگونه دولت زودتر آغاز می‌گردد. 

زیرا وتتی همه فن اداره اسور را فرا گیرند و تولید اجتماعی را 
واقعاً خودشان اداره کنند و انگل‌هاء نازپروردکان» شیادان و دیکر 
«حافظان سنن سربایه‌داری» را سستقلا زیر حساب و کنترل قرار 
دهند» کریز از زیر بار این حساب و کنثرل که به شرکت همد" 
خلن انجام میگیرد ناگزیر با چنان دشواری تصورناپذیری روبرو 
خواهد شد و چنان استغناء نادری از کار در خواهد آبد و یقیناً 
با چنان کیفر سریم و شدیدی همراه خواهد بود (زیرا کارگران 
سلح اهل عملند نه جوجه روننفکر احساساتی و بهمین جهت نیز 
بشکل به کسی اجاژه شوخی با خودشان بدهند) که ضرورت سراعات 
قواعد ساده ول اساسی هر زندی جمعی انسانی حیلی زود جزو عادت 
خواهد شد, 

و آنکاه برای گذار از نخستین فاز جامعد" کموئیستی به بالاترین 
فاز آن و بدین ترتیب برای زوال کل دولت» راه کاملا باز خواهد 


فصل ٩‏ 
توسط اپورتونیست‌ها 


مسئله" برخورد دولت به انقلاب اجتماعی و انقلاب اجتماعی 
به دولت و عمچنین بسئله" انتلاب بطور کلی توجه سرشناس‌ترین 


۱۸ للین 


تلوربسین ها و پوبلم‌سمست‌های انترناسیونال دوم (۱۸۸۹- 9۱4 را 
خیلی کم بخود بشغول می‌داشت. وی جالب‌ترین نکته در آن 
جریان رشد تدریجی اپورتونیسم که انترناسیونال دوم را در سال 
۵۶ به ورشکستگ رساند آن است که حتی وقتی هم که با این 
مسئله _ کاملا مواجه می‌شدند میکوشيدند آنرا مسکوت بگذارن 
اینکه آنرا نادیده می‌گرفتند.  -‏ 7 ۰ 
بطور کلی می‌توان گفت که این گریز از طرح مسئله" برخورد 
انتلاب پرولتری به دولت» این گریزی که برای اپورتونیسم صرفه 
داشت و به آن نیرو می‌بخشید به تحریف بارکسیسم و به ابتذال 
کامل آن انجامي 
برای آنکه بتوان این حریان اسفنا ک را ولو به اختصار توصیف 
کرد» پلخانف و کلوتسی را که سرشناس‌ترین ‏ تفوریسین های 


بارکسسم سنتند در نظر هی کیریخ. 


۱- مباحنة پلعانف با آذارشیست‌ها 


پلخانف جزو؛ مخصوصی تحت عنوان ,اآنارشیسم و موسیالیسم» 
که در سال :۱۸۹ به زبان آلمانی افتشار یافته است به مسئلد؟ 
برخورد آنارشیسم به سوبسیالیسم اختصاص داده است. 

پلخانف با زرنی توانسته است بررسی این موضوع را به گونه‌ای 
انجام دهد که در آن ببرم‌ترین و فوتی‌ترین و از لحاظ سیاسی 
بهمترین نکته در بپارزه علیه آذارشیسم یحتی مسئله" برخورد انتلاب 
به دولت و بطور کلی مسئله" دولت» کاملا مسکوت بماند! در جزوةً 
او دو بخش نظر را به خود جلب می‌کند : یی بخش تاریخی-ادبی 
حاوی مطالب ارزنده دربارهٌ ثاریخ عقاید اشتیرثر و پرودون و 
غیره و دیگری بخش بسبار مپتذلی حاوی حرفهای بی‌سزه دربارُ اینکه 
تشخیص آنارشیست از راهزن بمکن فیست. 

درآبیختن مرضوعها از خصوصیات بسیار خنده‌آور و بسیار 
شاخص تمام فعالیت پلخانف در آستانه" انقلاب و در جریان دوران 


دولت و انقلاب ۱۹ 


انقلابی روسیه است : پلخانف در سالهای ۱۹۱۷-۱۹۰۰ همینطور 
هم خود را نیمه‌بنیادگرا و نیمد‌عامی کوته‌بین» و در سیاست 
دنباله‌رو بورژوازی نشان داد. 

با ديديم که مارکس و انکلس ضین بباحثه با آنارشیست‌ها با 
دقت هرجه بیشتری نظربات خود را دربارٌ برخورد انتلاب به دولت 
بیان می‌داشتند. انلس در سال ۱۸۹۱ بهنکام انتشار اثر بارکس 
«اثتقاد از برنامه" گناه نوشت که رما (انگلس و مارکس) در آن زمان 
که از کنکرة لاهه انترناسیونال (اول) هنوز دو سال نگذشته بود 
در کرسا گرم مبارژه با با کونین و آنارشیست‌های پیرو او بودیم» (۲). 

آنارشیست‌ها م ی کوشیدند همانا کمون پاریس را به اصطلاح 
«از آن خود, و مواید تثوری خود جلوه دهند ولی آنها ابداً درسهای 
کمون و تحلیل این درسها توسط بارکس را درک نکرده‌اند. آنارشیسم 
دربارژ مسائل سیاسی مشخص یعتی دربار؛ اینکه : آیا ماشین دولتی 
سایق را باید درهم‌شکست يا نه؟ و دربارةٌ اینکه حه حیزی را باید 
جایگزین آن ساخت نکته‌ای که حتی بطور تتریب مترون بحقیقت بائید 
ارائه نداده است. 

پرداختن به بحث دربارهةٌ «آنارشیسم و سوسيالیسم» و در عین حال 
مسکوت گذاشتن تمام مسئله" دولت و نادیده_گرفتن تمام سیر تکاسل 
بارکسیسم در دوران پیش از و پس بر از توت جد ستاق طقا 
مسلم و حتمی به اپورتونیسم بود. زیرا اپورتونیسم بیش از هر چیز 
درست لازمه‌اش عدم طرح دو بسئلد‌ای است که هم اکنون به 
آنها اشاره کردیم. این اسر» دیگر پیروزی اپورتونیسم است, 


۲- مباحتة کائوتسکی با اپورتوئیست‌ها 


آثاری از کائوتسی که بزبان روسی ترجمه شده است بی‌شک 
از ترجمه" آثار وی بزبانهای دیگر حیلی خیلی بیشتر است. بیخود 
ثیست که برخی از سوبیالدسکراتهای آلمانی بشوخی می گویند 
که آثار کالئوتسی در روسیه بیش از آلمان خواننده دارد (بعنوان 


۱۲۰ لنین 


جمله" معتره باید گنت که مضمون تاریخی این شوخی از آنچه 
شایم کنندگان آن می‌پندارند» بمراتب عمیق‌تر است» بدین معتی که 
کارگران روسیه که در سال ۱۹۰۰ اشتیاق فوق‌العاده زیاد و بی‌سابقه‌ای 
به دریانت بهترین آثار از بهترین نوشته‌های سوسیال‌دمکراتیک جهان 
از خود نشان دادند و از ترجمه‌ها و چاپ‌های این آثار به تعدادی 
که در دیگر کشورهای جهان نظیر نداشت به دست آوردند» و 
با این ترتیب نهالهاثی از تجربه" عظیم کشور پیشرفته‌تر هساید" 
خود را با سرعت و شتاب می‌توان گفت در خاک جنبش جوان 
پرولتری ما نشاندنم), 

شهرت خاص کئوتسی در کشور با علاوه بر سبک بیان 
عابه فهم او در زین" تشریح بارکسیسم بسیب مباحئاتش با 
اپورتونیست‌ها و در رأس آنها برنشتین است, ولی یک نکته تقریباً 
اشناخته بانده است که اگر قرار باشد چگونی سیر کائوتسی بسوی 
آشفته‌نکری بسیار ننگین و مقوط او بورطه دناع از سوسیال‌شوینیسم 
در دوران بحران عظیم سالهای ۱۹۱۰-۱۹۱ مورد بررسی قرار 
گیرد مسکوت گذاشتن آن مجاز نخواهد بود, حقیقت این است که 


کائوسی در آغاز بباره علیه سرشناس‌ترین نمایندکان اپورئونیسم 
در فرانسه (سیلران و ژورس) و در آلمان (برنشتین) تزلزل‌های بسیار 
شدید از خود نشان داد. مجله" مارکسیستی «زاریاه (۳؛) که در 
سالهای ۱۹۰۲-۱۹۰۱ در اشتوتکارت انتشار می‌یافت و از 
نظریات انقلابی پرولتری دفاع بیکرد» مجیور شد با کائوتسک به 
مباحثه برخیزد و قطعنامه" نیم‌بند و طفره‌جویانه* پیشنهادی او به" 
کنکرة جهانی سومیالیستی سال ۱۹۰۰ پاریس (:4) را که با روح 
آشتی‌طلیی با اپورتونیست‌ها تنظیم شده بودء قطعنامه « کشداره بتامد, 
در نشریات آلمانی نامه‌هائی از کائوتسکی بچاپ سید که بهمان 
اندازه نشانگر تزلزلات او در آستانه" لشگ رکشی علیه برنشتین بود. 

ولی نکته* دارای اهمیت بمراتب بیشتر این است که وقتی حالا 
تاریخچه" خیانت بسیار جدید کائونسک به بارکسیسم را برسی م یکنیم» 
حتی در مباحثات او با اپورتونیست‌ها و در شیوه‌ای که او مسئله 


دولت و انقلاپ ۱۳۱ 


را طرح و تحلیل کرده است» درست در همان سئله" دولت گرایش 
بتظم بسوی اپورتونیسم مشاهده می‌نماییم. 

نخستین اثر بزرگک کئوتسی علیه اپورنونیسم یعنی کتاب 
و پرنانه" سوبیال‌دسکراتیکم" او را در نظر بگیریم. 
کائوتسک در این کتاب نظریات برنشتین را بطور مشروح رد می کند. 
وی در این زینه کته" شایان توجه وجود دارد. 

برنشتین در اثر خود تحت عنوان سقدمات سوسیالمسم, که اشتهار 
هرسترات کسب کرده است بارکسیسم را به ربلانکیسم» متهم 
می‌کند (انهابی که از آن زدان به بعد اپورتونیست‌ها و بورژوا - 
لیبرال‌های روسیه هزاران بار علیه بیانگران مارکسیسم انقلابی یعنی 
بلشویک‌ها تکرار کرده‌اند). برنشتین در این بورد بویژه روی اثر 
مارکس ؛ «جنگ داخلی در فرانسد, تکیه می کند و م یکوشد - بی‌آنکه 
در این کوشش هماتگونه که در صفحات پیشین دیدیم توفیقی 
داشته باشد - نظر مارکس را دربارةٌ درسهای کمون با نظر پرودون 
بشابه جلوه دهد. نکته‌ای که توجه خاص برنشتین را بخود جلب 
می‌کند» نتیجه کیری سارکس است که در پیشکفتار سال ۱۸۷۲ 
مانیفست کموئیستی: روی آن تکیه شده است. این نتیجه گیری حای 
از آن است که «طبقه" کارگر نمی‌تواند فقط به تصرف ماشین دولتی 
حاضر و آیاده بسنده کند و آن را برای حدفهای خویش بکار 
اندازد. 

برنشتین بقدری از این کلام «خوشش آنده است» که آثرا با 
تسیر کابلا تحریف شده و اپورتوئیستی دس ت کم سه بار در کتاب 
خود تکرار می‌کند. 

مارکس چنانکه دیدیم می‌خواهد بگوید که طبتد" کارگر باید 
تمام باشین دولتی را درهم‌شکند و خرد کند و منفجر سازد (اصطلاح 
سوصهر۹ را که معنایش آنفجار است؛ انس بکار برده است). وب 
از تفسیر برنشتین چنین برمی‌آید که گویا مارکس با این سخنان 
به طبقه" کارگر هشدار می‌داد که هنکام تصرف زبام قدرت از 
فرط در انتلابیگری بپرهیزد. 


ِ‌ 


۱۳۲ لثین 


تحریفی ناهنجارتر و زشت‌تر از این تحریف اندیشه" مارکس 
قابل تصور نیست. 

اما کائوتسی در شرح مبسوطی که برای رد نظریات برنشتین نوشته 
چگونه عمل کرده است؟ 

کائونسی از تحلیل کنه تحریف مارکسیسم توسط اپورتوئیسم 
در این زمینه, طفره رفته و شانه خالی کرده است. او سخان یادشده 
از پیشکفتار انکاس بر م«جنک داخلی» مارکس را نقل کرده و تنها 
مطلبی که گفته اين است که طبق نظریه" مارکس طبقه" کارگر 
نمی‌تواند فقط به تصرف ماشین دولتی حاضر و آاده بسنده کند وی 
آنرا بطور کی می‌تواند به تصرف خود درآورد» همین و بس. کائوتسکی 
از این مطلب که برنشتین اندیشه‌ای را به مارکس نسبت داده که 
درست عکس اندیشه" واقعی مارکس است و از این مطلب که بارکس 
آز سال ۱۸۰۲ «درهم‌شکستن» ماشین دولتی (4۰) را وظیفه اتقلاب 
پرولتری اعلام داشته است؛» سخنی هم به بیان نیاورده است. 

نتیجه" اسر این شده که فرق ماهوی میان ما رکسیسم و اپورتوئیسم 
در مسئله" وظایف انقلاب پرولتری در حرفهای کائوتسکی ماست‌سالی 
گردیده است! 


کائوتسی ,رعلیه, پرنشتین نوشته است: «حل سئلد* 
دیکتاتوری پرولتری را ما با آرامش کامل خاطر می‌توانیم 
به آینده وا گذار نماییم» (ص ۱۷۲ چاپ آلمانی) . 


این میاحثه‌ای علیه برتثتین یست بلکه در باهیت ابر عقب- 
در برابر او و تسلیم موافع به اپورتونیسم است» زیرا برای" 
اپورتونیست‌ها فعلا چیزی بیش از این لازم نیست که تمام مسائل 
اساسی مربوط په وظایف انقلاب پرولتری «با آرامش کامل خاطر به 
آینده واگذار گردده. 

مارکس و انکلس چهل سال تمام» از ۱۸۶۲ تا ۸٩۱‏ به 
پرولتاریا می‌آموختند که باید ماشین دولتی را درهم‌شکند. ولی کائوتسی 
در سال ۱۸۹٩‏ در برابر خیانت کاملی که اپورتوئیست‌ها در این 
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زبیثه به مارکسیسم کرده‌اند مطلب را عوض مي‌کند و بجای این 
مسثله که آیا درهم شکستن این ماشین ضروری هست یا نه» سئلد" 
اشکال مشخص درهم شکستن را به میان می‌کشد و خود به پشت 
سنگر یک حقیقت عامیانه" «بی‌چون و چراه (و بی ثمر ) که می‌گوید 
شناختن اشکل مشخص» از پیش سمکن نیست» پناه می‌برد!۱ 

میان مارکس و کائوته‌ی در برخورد به ونلیفه حزب پرولتری 
در مورد آناده کردن طبقه" کارگر برای انقلاب درةً عمیتی است. 

اثر دیگر و پخته‌تر کائوتسی را که آنهم بمیزان قابل ملاحظه‌ای 
به رد اشتباهات اپورتونیسم اختصاص دارد در نظر بگیریم. این 
اثر جزوةٌ او دربارُ «انقلاب اجتماعی» است. مولف در این اثر 
خود مسثله «انقلاب پرولتری» و رنظلام پرولتری» را موضوع خاص 
بررسی قرار داده و ضين آن تکات فراوان بسیار ارزنده‌ای بیان داشته 
ول همانا مسئله" دولت را مسکوت گذاشته است. در جزوه هبه‌جا 
فقط و فقط از تصرف قدرت دولتی سخن می‌رود و به بیان دیگر 
فرسولی اختیار شده است که به اپورتوئمست‌ها یاج می‌دهده زیرا 
تصرف قدرت را بدون تخریب باشین دولتی مجاز می‌داند. کائوتسی 
در سال ۱۹۰۲ درست نکته‌ای را احیا می‌کند که بارکس در سال 
۲ همان نکته مصرحه در پرنایه" رمانیفست کمونیستی» (<6 
را «کهنه شده, اعلام کرده بود. 

در این رساله بخش ویژه‌ای به «اشکال و سلاح انقلاب اجتماعی» 
اختصاص داده شده است, در آن» هم از اعتصاب سیاسی همکانی و 
هم از جنگ داخلی و هم از «افزارهای قدرت دولت بزرگ معاصر 
یعنی دستگاه دیوانسالاری و ارتش» سخن می‌رود» وی دربارُ اینکه 
کمون چه چیزی به کارگران آموخت؛ سخنی هم بمیان نمی‌آید, بدیهی 
است که بیهوده نبود که انکلس بویژه سوسیالیست‌های آلمانی را از 
راحترام خرافی» به دولت برحذر می‌داشت. 

کائوتسی پس از بیان این مطلب که پرولتاریای پیروزمند به 
«تحقق برنامه دمکراتیک, خواهد پرداخت» بواد این برنابه را شرح 
مید هدء وی در بارة اينکه سال ۱۸۷۱ در مسئله" استقرار دمکراسی 


۱۳ لنین 


پرولتری بجای دبکراسی بورژوایی چه چیز تازهای عرضه داشت سختی 
نمی‌گوید. کائوتسک با این مبتذلات بظاهر «وزین» گریبان خود را 
حلاص م یکند + 


,بدیهی است کد با در اوضاع و احوال کنونی به 
حکوست نخواهيم رسید, خود انقلاب مبارزه" درازمدت و بسیار 
فراگیر را ایجاب می‌کند و فرصت آنرا خواهد داشت که 
ساختار سیاسی و اجتماعی کنونی با را دکرکون سازد», 


شک نیست که این مطلب مانند این حقیقت که اسب جو 
بی‌خورد و ولکا به دریای خزر می‌ریزد «یک امر بدیهی‌است». 
فقط جای تأسف است که به کمک یک عبارت توخالی و پرآب‌وتاب 
دربارة مبارزة ببسیار فراگیر,» مسئله‌ای که برای پرولتاریای انقلابی 
اهمیت حیاتی دارد مسکوت گذاشته می‌شود و آن اینکه «عمق, 
انقلاب پرولتاریا در برخورد به دولت» در برخورد به دمکراسی و 
در تمایز با انقلابیای پیشین غیرپرولتری در چه چیزی تجلی 
می‌یابد, 

کائوتسی با مسکوت گذاشتن این مسثله در این نکته ماهوی 
عمار به اپورتوئیسم باج می‌دهد» فا علیه آن جنگ بخوف اعلام 
می‌دارد» او یا اهمیت راید انقلاب, را خاطر نشان می‌کند (چنین 
رایده‌ای, در صورت ترس از تبلیغ درسهای بشخص انقلاب درمیان 
کارگران» حه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟) یا اینکه می‌گوید ؛ 
«ایدالیسم انقلابی اهمیت درجه" اول دارده ویا اعلام می کند 43 
کارگران انکلیسی اکنون «رجحان چندانی بر خرد‌بورژواها ندارندم. 


«در جامعد؟ سوسیالیستی اشکال 
۰ می‌توانند در کنار یکدیگر 
بموجودیت خود ادابه دهند: موسات بوروکراتیک (؟8). 
تریدیونبوئیستی» تعاونی و انفرادی»,., «مثلا مومساتی وجود 
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دارند که نمی‌توانند بدون سازبان بوروکراتیک (؟؟) کار 
خود را از پیش ببرند از آنجمله‌اند موسمات راه آهن, 
سازبان دمکراتیک در اینجا سکن است چنین صورتی بخود 
کیرد کارگران نمایندکنی بربی‌گزینند و این نمایندگان 
چیزی شیید به پارلمان تشکیل می‌دهند و این پارلمان نفظم 
در کار برقرار می‌سازد و بر ادارةٌ امور دستکاه بوروکراتیک 
نظارت می کند, موسات دیگر را می‌توان به سندیکاهای 
کارگران سپرد و موسات ثالث را بر پایه تعاونی سازمان 
داد (ص ۱:۸ و ۱۵ ترجمه" روسی» چاپ ژنو» سال 
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این نظر نادرست است و در متایسه با توضیحاتی که مارکس 
و انس در سالهای هفتاد برپایه درسهای کمون داده‌انده کامی 
است به عقب. 

بنکاه راه آهن از نظر نیاز به یک سازبان به اصطلاح «بورو کراتیکه 
با هیچ یک از موسات صنایع بزرگ باشیتی بطور کل و با هیچ 
کارخانه و فروشکاه بزرگ و بوسیه" کشاورزی بزرگ سربایه‌داری 
فرقی ندارد. در تمام این موّسمات تکنیک براعات اکید و بی‌چون 
و چرای انضباط و دقت بسیار زیاد در انجام کاری را که برای 
هر کس معین شده است» ایجاب ی‌کند» زیرا در غیر اینصورت 
خطر ایجاد وقنه در تعام کار يا خرابی دستکاهها و فرآورده‌ها پیش 
خواهد ابد. در ت این بونسات البته کارگران «نمایندگانی 
برمی گزینند و اين ننایندکان چیزی شبیه پارلمان تشکیل می‌دهنده, 

وی جان کلام در همین است که این « 
یک پارلمان به مفهوم موس" پارلمانی بورژوایی نخواهد بود. جان 
کلام در هیین است که این «چیزی شبیه پارلمان, برخلاف تصور 
کائوتسی که فکرش از چارچوب پارلمانتاریسم بورژوایی فراتر 
نمی‌رود» کارش ققط «برقراری نظم در کار و نظارت بر ادارهٌ امور 
دستکاه بورو کراتیک, نخواهد بود, در جامعه" سوسیالیستی این «چیزی 


شبیه پارلمان, که از نمایندگن کارگران متشکل است» البته وبه 
برقراری نظم در کار و نظارت بر ادارة امور» «دستگاه» خواهد پرداخت» 
ول این دستکه ,بوروکراتیک» نخواهد بود. کارگران پس از تصرف 
قدرت سیاسی دستگاه بوروکراتیک سایق را درهم می‌شکنند و نیاد 
آنرا درهم م ی کوبند و سنک روی ستگ آن باقی نمی گذارند و قییت 
نوینی مرکب از همان کارگران و کارمندان جایگزین آن می‌سازند 
و برای جلوگیری از تبدیل آنان به عناصر بوروکرات بیدرنگ په 
این اقدامات که مارکس و انکلس به تفصیل شرح داده‌اند» می‌پردازند : 
) نه تنها انتخایی بودن» بلکه در عین حال قابل عزل بودن در هر 
لحظه ؛ ۲) پرداخت دسته‌زدی که از دستمزد یکت کار بیفکن 
نباشد + ۲) انتقال بیدرنگ به وضعی که همه بد انجام وئلایف کنترل 
و نظارت بپردازند» همه موقتاً «یورو کرات» شوند تا بدین ثرئیب ه 
کس نتواند «بورو کرات» شود, 

کالوتسی ابدا در کنه این سخنان مارکس تعمق نکرده است 
که می‌کوید : «کمون مجمع پارلمانی نبود بلکه اران کار یعنی در 
عین حال هم قانونگذار و هم مجری قوانین بود» (۷). 

کئوتسی فرق پارلمانتاریسم بورژوایی را که دبکراسی (نه 
برای برای_مردم) و بور و کراسی (علید مردم) در آن پاهم جح هستند» 

با دیکراتیسم پرواتری که پس از برتراری بیدرنگ دام خوا هد 
کرد تا بور و کراتیسم را ریشه کن سازد و ثوانالی آنرا هم خواهد 
داشت که این اقدامات را بفرجام آن یعنی به برانداختن کال 
بور و کراتبسم و برتراری کاسل دمکراسی برای مردم بر 1 
نکوده لت 

کائونسی در این زنینه یز . همان «احترام خرافیء یه 
دولت» همان بایمان خرافی» به بورو کراتیسم را از خود نان 
داده است. 


حال بپردازيم به آخرین و بهترین اثر کائوتسک علیه اپورتوئیست‌ها 
یعنی به جزوة او نحت عنوان «راه رسیدن به قدرت, (از قرار معلوم 
بزبان روسی چاپ نشده است» زیرا در سال ۱۹۰۹ (۸) که اوج 
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شدت ارتجاع در کشور ما بود از چاپ خارج شد). این جزوه کام 
بلندی به پیش است» زرا در آن بر خلاف جزوه‌ای که در سال 
۹ علیه برنشتین انتشار یافته بود» از برنامه" انقلاب بطور کلی 
صحبت نمی‌شود و ذ رخلاف حزوه رانتلاب احتماعی» که در سال 
۲ انتشار یافت از وظایف انقلاب اجتماعی بدون توجه به زان 
فرا رسیدن آن سخن نمی‌رود» بلکه از شرایط مشخصی سخن می‌رود 
که با را وامی‌دارد تا تصدیق کنیم که «عصر انقلابها, فرا می‌رسد. 

مولف به حدت تضادهای طبقاتی بطور اعم و به امپریالیسم که 
در این زمیته پسیار مهمی دارد صریحا اشاره می کند و می‌ویسد : 
پس از ,دوران انقلابی سالهای ۷۸۷۱-۱۷۸۹ در اروپای غربیء 
دورانی نظیر آن از سال ۱۹۰۰ در شرق آغاز می‌شود. جنگ جهانی 
با سرعتی مهیب نزدیک می‌شود. «پرولتاریا دیگر نمی‌تواند از انتلاب 
تابهنکام سخن گوید,. سا وارد دوران انقلابی شده‌ایم». بعصر انقلاب 
آغاز می گردد». 

این اظهارات کاملا صریح است. این جزوةٌ کائوتسک باید به 
عنوان ملای برای سنجش این اسر بکار رود که سوسیالدبکراسی 
آلمان پیش از جنگ ابمپریالیستی وعده می‌داد چه باشد و پس از 


انفجار جنگ این سوسیالدیکراسی (و از جمنه خود کانوتسی) نا 
اکجا سقوط کرد, کائوتی در جزوة مورد بروسی ما می‌نویسد : «وشع 
کنونی این خطر را دارد که ما (یعنی سوسیال‌دمکراسی آلمان) را 
به آسانی از آنچه که واقعا هستیم اعتدالی‌تر بحساب آرند,. بعلوم 
شد که حزب سوسپال‌دمکرات آلمان در واتع یز بمراتب - اعتدالی‌تر 
و اپورتونیست‌تر از آن بود که خود را حلوه می‌داد! 

آنچه به بطلب حنیه" شاخص‌تری می‌دهد این است که کئوتسی 
با وجود چنین اظهار صریحی دربارُ فرا رسیدن عصر انقلاب‌ها 
باز هم در جزوه‌ای که بکنته خودش به تحلیل مسئله" همانا «انتلاب 
سسیاسی» اختصاص دارد» مسئله" دولت را بکلی مسکوت گذاشته است. 


نتیجه" ناگزیر همه" این تلاشها که برای کریز از بطلب و 


۱۳۸ لین 


سکوت گذاشتن و طفره رنتن از آن صورت گرفت» پیوستن کاسل 
به اپورتونیسم بود که حالا از آن سخن خواهیم گفت, 

سوسیال‌دمکراسی آلمان در وجود کائوتسک» گویی اعلام می‌داشت 
کد. من در نظریات انقلابی باقی می‌سانم (سال ,۸۹٩‏ من بویژه 
نا گزیری القلاب اجتماعی پرولتاریا را تصدیق می‌کنم (سال ۰۹۰۲ 
بن فرا رسیدن عصر وین انقلابها را قبول دارم (سال ۹۰٩‏ . وف 
با وجود این» وقتی وئایف انتلاب پرولتری در برخورد به دولت 
مطرح می‌شود» عتب‌نشینی می‌کنم و در جهت عکس آنچه که بارکس 
در سال ۱۸۰۲ کنته است کام برمی‌دارم (سال ۰٩۱۲‏ 

در مپاحثد" کائوتسی يا پانه کوک سئله صریحا چنین مطرح 
شده است. 

۳- مباحنة کائونسکی با پانه کوک 


پانه کوک بعنوان یک از نمایندکان آن جریان ورادیکال جچپ» 
که روزا لوکزاببورگ کارل رادک و دیگران جزو آن بودند به 
مخالفت با نظریات کائونسک پرداخت. این جریا که از تاکتیک 
انتلابی دفاع می‌کرد در این عقیده متفق‌القول بود که کائوتسی 
دازد به موضع «سنتریستی» می‌رود که با بی‌پرنسیپی میا با رکسیسم 
و اپورتوئیسم در نوسان است. جنک صحت این نظر را کاملا ثابت 
نمود که در دوران آن جریان سنتریستی» (که بغلط بارکسیستی 
نامیده می‌شود) یا « کائوتسکیسم» حقارت نفرت‌انگیز خود را کابلا 
تشان دادم 

پانه کوک در مقاله‌ای تحت عنوان ,اقدامات توده‌ای و انقلاب, 
(ماله2 م۰۵۷۵ ۱۹۱۲* شمار دومء سال سی‌ام) که در آن به 
مب‌گله دولت نیز آشاره شده_بود» موضع کائوتسی را «رادیکالیسم 
غیرفعال» و «تئوری انتظار بی‌عمل» توصیف نموده است. « کائوتسی 
نمی‌خوا هد پروسه و فرایند انقلاب را ببیند, (ص ۱5). پانه کوک 
پا طرح مسثله بدیسان به موضوع مورد توجه با دربارة ولایف انتلاب 
پرولتری در برخورد به دولت نزدیک شد و نوشت : 
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«سبارزة پرولتاریا فقط مبارزه علیه بورژوازی بر 
دولتی نیست بلکه مبارزه‌ای است علیه قد رت ۳ 
مضمون انقلاب پرواتری نابود ساختن افزار ی قدرت دولت 
و پرانداختن (وهءاآه۸ - بمعنای تحت‌اللففلی - انحلال) 
این افزارها بوسیله افزارهای قدرت پرولتاریاست... این 
مبارزه فقط زبانی پایان می‌یابد که به نتیجه" نهایی یعنی 
به تخریب کامل سازمان دولت بیانجاد. سازمان اکثریت 
تفوق خود را از طریق ابود ساختن سازمان اقلیت زسامدار 
به ثبوت می‌ساند» (ص ۸ ع). 


فرویی که پانه کوک فکر خود را در تالب آن بیان داشته 


است نقایص بسیار دارد, وی بهر حال خود فکر روشن است. ضمنا 
این اسر که چگونه کائونسی این فکر را رد کرده جالب توجه است. 


کائونسک می‌نویسد : «تا کنون اختلاف میان سوسیال- 
دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها در آن بود که اولی‌ها خواستار 
تصرف قدرت دولتی و دومی‌ها خواستار برانداختن آن بودند. 
پانه کوک هم این را می‌خواهد و هم آن راء (ص ۲. 


اگر پانه کوک مطاب را بحد کافی رسا و دقیق بیان نکرده (با 
در اینجا به ناسائیهای دیگر مقاله" او که بموضوع مورد برزسی با 
ربعلی ندارد» نمی‌پردازیم) در عوض کائوتسی درست همان تکته اصوی را 
که پاندکوک طرح نموده در نظر گرفته است و در این مسئله 
اصولی_بنیادی بوضم بارکسیسم را بکلی ترک کفته و کل به 
اپورتونیسم پیوسته است. او تفاوت بیان سوسیال‌دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها 
را بکلی ادرست بیان کردهء ما رکسیسم را تحریف نهوده و آنرا به 
ابتذال کامل کشانده است. 

تفاوت بیان مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها در آنست که ) اولی‌ها 
در حای که ابودی کامل دولت را هدف خود قرار می‌ده‌ند» 


۱۳۰ لنین 


این حدف را نقط پس از برانتادن طبقات بکمک انقلاب سوسیالیستی 
و به بیان دیگر در نتبجه برقراری سوسپالیسم که به وال دولت 
منجر خواهد شد» ّ می‌دانند + دویی‌ها خواستار نابودی 
کال دولت ظرف امروز تا فردا هستند در حالیکه شرایط ععلی شدن 
این نابودی را درک نمی‌کنند. ۲) اوی‌ها بر آنند که پرولتاریا پس 
از تصرف قدرت سیاسی باید ماشین دولتی سابق را بکلی درهم هبکید 
و ماشین جدیدی که از سازمان کارگران مسلح به گونه" کمون 
تشکیل شده باشد چایگزین آن سازد؛ ولی دومی‌ها ضمن اینکه اصرار 
دارند باشین دولتی درهم شکسته بشود در بارٌ اینکه پرولتاریا 
چه_چیزی جایگزین اين مانین خواهد ساخت و از قدرت انقلابی 
حکونه استفاده خواهد کرد تصور روشنی ندارند ؛ آنارشیست‌ها 
ی با استفاده پرولتاریای انقلابی از قدرت دولتی و یا دیکتاتوری 
پرولتاریا مخالفند. ۳) اوی‌ها خواستار آنند که پرولتاریا با استفاده از 
دولت ابروزین خود را برای انقلاب آاده سازد؛ وی آنارشیست‌ها 
این خواست را نفی م یکنند. 

در این مباحثه همانا پانه کوک است که از بارکسیسم در 
برابر کائوتسک دفاع می‌کند» زیرا نکته‌ای که سارکس به ما آموخته 
درست همین است که پرولتاریا نمی‌تواند فقط به تصرف قدرت دولتی 
به بفهوم انتقال دستکاه دولت سابق به دست افراد جدید بسنده کند 
پلکه باید این دستگاه را خرد کند و درهم‌شکند و دستکاه نوینی جایگزین 
آن سازد. 

کائوتسکی موضع مارکسیسم را ترک می‌گوید و به اپورتونیست‌ها 
می‌پیوندد» ژیرا درست همان مسئلد" درهم‌شکستن ماشین دولتی که 
برای اپورتوئیست‌ها به هیجوجه قابل پذیرفتن نیست» از گفتار 
او بکلی غیب می‌شود و برای اپورتونیست‌ها روزنی باقی می‌باند تا 
«تصرف» را به بفهوم بدست آوردن سادهٌ اکثریت تفسیر کنند. 

کائوتسک برای پرده‌پوشی تحریفی که در مارکسیسم نموده 
است طوطی‌وار به «نقل قول» از مارکس می‌پردازد. مارکس در سال 
۰ از ضرورت «تمرکز قطعی نیرو در دست دولت» )4٩(‏ سخن 


دولت و انقلاب ۱۳۱ 


گفته است. و کائوتسی با لحنی پیروزدندانه می‌پرسد مگر پانه کوک 
در صدد درهم‌شکستن رسنترالیسم» نیست؟ 


این دیکر صاف و ساده نیرنی است شبیه به آنکه برتشتین می کوشید 


بارکسیسم و پرودونیسم را در مورد فدراسیون بجای سنترالیسم 
مشابه جلوه ددد. 

«نقل تول, سورد استفاده کائونسی هیچ ربطی به مطلب ندارد. 

سنترالیسم هم با ماشین دولتی قدیم سکن است و هم با ماشین دولتی 

جدید. وقتی کارگران نیروهای مسلح خود را داوطلبانه با هم متحد 

سازند» سنترالیسم خواهد بود» ولی سنترالیسمی بر پایه" رتخریب کل» 

دستگاه متمرکز دولت و ارتش دائمی و پلیی و دستکاه دیوانسالاری, 

کائوتسک با مسکوت گذاشتن سخنان کاسلا مشهور مارکس و انکلس 

دربارة کمون و با نقل‌قوی که هیچ ریطی به مطلب ندارد» شیادانه 

عمل بیکند, 
کائونسی حثین ادامه می‌دهد : 

«..,شاید پانه کوک می‌خواهد وظایف دولتی ستخدمین 

را ملغی سازد؟ وی کار با چه در سازبان حزبی و چه 

در سازبان سندیکایی و بطریق اولی در عرصه" ادارة امور 

دولتی بدون مستخدمین از پیش نخواهد رفت, آنجه پرنامد" 

با خواستار آنست برانداختن ستخدمین دولتی نیست, بلکه 

انتخاب آنان توسط مردم است... سخن سا اکنون برسر این 

نیست که دستگاه اداره ابور در ردولت آیندهم چه شکلی 

بخود خواهد گرفت؛ بلکه برسر آنست که آیا مبارزث سیاسی 

ما قدرت دولتی را پیش از آنکه ما آثرا به تصرف خود 

دز_آیریمر (تکیه زیت کنات از ۳تمسق استج از نیم" 

می‌برد (0قالده به معنای ‏ تحت‌اللفظی --منحل می‌سازد) 

یا نه؟ کدام وزارتخانه را با ستخدسین آن می‌توان برانداخت؟» 

از وزارتخانه‌های آسوزش و پرورش» داد گستری» دارایی 

و جنگ نام برده می‌شود. «نخیر» ببارزژٌ سیاسی با علیه 

دولت» هیحیک از وزارتخانه‌های امروزی را از بین نخواهد 


۱۳۲ لنین 
برد... برای جلوگیری از سواتفاهم» تکرار م یکنم : 
سخن بر سر این نیست که سوسیال‌دمکراسی پیروزنند 
چه شکلی به ردولت آینده, خواهد دادء بلکه برسر آن است 
که اپوزیسیون ما دولت کنونی را جکونه تغبیر خواهد 
داد (ص ۲۲۰). 


این یک تردستی آشکار است. پانه کوک سسئله" خاص انقلاب 
را مطرح کرده بود و این مطلب» هم در عنوان مقاله" او و هم" 
در عباراتی که از این متاله نقل کردیم به روشنی بیان شده است. 
ول کائوتسی با پریدن از این شاخه به آن شاخه» با به میان کشیدن 
مسئله_راپوزیس‌یون» نظریه" اپورتونیستی را به عوض نظریه" انقلابی 
جا می‌زند. از گفته" او چنین برمی‌آید : فعلا در موضع اپوزیسیون 
می‌بانيم و پس از تصرف قدرت دولتی خواهيم دید که چد باید کرد. 
انقلاب غیب می‌شود! و این درست همان چیزی است که اپورتوئیست‌ها 
خواستارش بودند. 

سخن بر سر اپوزیسیون و بطور کلی برسر سبازرة سیاسی نیست 
بلکه همانا مسئله انقلاب مطرح است. انقلاب هم این است "که 
پرولتاریا «دستکه اداری» و تمام دستگاه دولتی را درهم می‌شکند و 
دستکاه جدیدی متشکل از کارگران مسلح جایگزین آن می‌سازد. 
کائوتسک داحترام خرافی» برای موزارتخانه‌هاء قایل است» ول چرا 
نتوان مثلا کمیسیون‌هایی از کارشناسان وابسته به شوراهای تامب 
الاختیار و قدر قدرت نمایندگان کارگران و سربازان را جایگزین 
آنها ساخت؟ 

اصل مطلب بهیچوجه در این نیست که روزارتخانه‌ها, باقی 
خواهند باند یا نه و «کمیسیون‌های کارشناسان, یا ارگانهای دیگری 
تشکیل خواهند شد يا نه؟ این مطلب ابداً مهم نیست. اصل مطلب 
در این است که آیا باشین دولتی قدیم (که با هزاران رشته به 
بورژوازی بسته است و کهنه‌کاری و جبود در سراسر آن رسوخ 
دارد) بر جای می‌باند يا درهم‌شکسته می‌شود و باشین جدید 


دولت و انقلاب ۱۳۳ 
جایکزین آن می گردد. انقلاب نباید این باشد که طبقه" جدید به کمک 
همان ماشین دولتی قدیم فربان رائد و کارها را اداره کند, بلکه 


باید آن باشد که طبقه حدید این ماشین را درهم‌شکند و به کمک 


ماشین جدید فرمان راند و کرها را اداره نماید, 
پئیادی ما رکسیسم را سکوت می‌گذارد و يا اصلا آن را درک نکرده 
است. 

سئوال او دربارة ستخدمین بروشنی نشان می‌دهد که دسهای 
کمون و آموزش سارکس را درک تکرده است. « کار با چه در سازمان 
حزبی و چه در سازمان سندیکایی بدون ستخدمین از پیش نخو هد 


رقت .0.۰ 

در نظام سربایه‌داری» در دوران فرمانروایی بورژوازی کار با 
بدون ستخدمین از پیش نمی‌رود. پرولتاریا در قید ستم است» توده‌های 
زحمتکش در بند اسارت نظام سربایه‌داری بسر می‌برند. در نظام 
سربایه‌داری دبکراسی در محیط اشی از برد مزدوری و احتیاج 
و فتر تودها در یک جارجوب نگ محدود» درهم فشرده» بی‌سروته 
و بثله است. از این رو و فقط از این رو است که در سازمانهای 
سیاسی و سندیکایی با اولیای ابور تحت تأثیر محیط سربایه‌داری 
فاسد می‌شوند زیا به بیان دقیقتر بالتوه گرایش به فاسد شدن دارند) 
و برای تبدیل شدن به عناصر دیوانسالاری یعنی به عناصر ممتاز 
جدا از توده‌ها و به سرور توده‌ها گرایش از خود نشان بی‌دهند. 

ماهیت دیوائسالاری در همین است و تا زمانی که از سربایه‌داران 
خلع ید نشود و بورژوازی مرنگون نگردد درجه" معینی از «دیوانسالاری» 
حتی برای اولیای امور پرولتری اجتناب‌ناپذیر است. 
از کفتد" کائوتسک چنین بربی‌آید که چون در شرایط سوسیالیسم 
اولیای منتخب امور بر جای می‌بانند پس مستخدمین و دستکاه 
دیوانسالاری نیز برجای خواهند مائد! همانا این نکته نادرست است. 
مارکس همانا از روی نمونه" کمون نشان داد که در شرایط سوسیالیسم 
اولیای امور» دیکر ,بوروکرات, یعنی ,دیوانسالاره نخواهند بود» 
زیرا بموازات تحققی اصل انتخابی بودن و علدوه براین قابل عزل 


۱۳ لئین 


بودن در هر زبان و علاوه بر _آن تنزل حقوق‌ها به سطح دستمزد 
متوسط کارگران و علاوه بر آن تبدیل مجایع پارلمانی به «اران‌های 
کار یعتی به ارگن‌هایی هم قانونگذار و هم مجری قوانین» (0۰» 
اولیای امور نیز چنین حصلتی را از دست می‌دهند, 

در باهیت امر تمام براهیتی که کئوتسی علیه پانه کوک 
می‌آورد و خاصه برهان پرآب‌وتاب او درباٌ ايتکه کار با ند در 
سازبان‌های سندیکایی و نه در سازمان‌های حزبی بدون مستخدسین از 
پیش نمی‌رود» تکرار همان «براهین» کهنه‌ای است که برنشتین بطور 
کلی علیه تمام مارکسیسم می‌آورد.+ رنشتین در کتاب ارندادآمیز 
خود ربقدمات سوبیالیسم» علیه اصول دبکراسی «ابتدایی» یا بد اصطلاح 
او «دبکراتیسم آیین پرستانه, به جنگ بربی‌خیزد و از آن حملد 
دستورهای بو" کد» اولیای اموری که حقوق دریافت نمی‌دارنده هیثت 
م رگوق فاقد قدرت و غیره را بر می‌شمارد. برنشتین برای اثبات بیهودق 
این دبکراتیسم «ابتدائی, به تجربه" ثریدیونیون‌های انکلیسی آنطوریکه 
ژوجین وب این تجربه را تسیر کرده‌اند (2۱) استناد می‌جوید. بزعم 
او تریدیونیون‌ها طی هفتاد سال تکبل خود که گویا «در آزادی 
کاسل» انجام گرفته است (ص ۱۲۷ چاپ آلمانی) یه بیهودی دسکرانیسم 
ابتدایی یقین حاصل کردند و پارلمانتاربسم معمولی را که با دیوانسالاری 
درآمیخته است جایگزین آن ساختند, 

ول در واقع تکاسل تریدیونیون‌ها مدر آزادی کاسل, انجام نگرفته 
بلکه در محیط_بردی کامل سربایه‌داری انجام گرفنته است و در 
چنین بحیطی هم البته بدون تن دادن به یک سلسله عقب‌نشینی 
در پرابر شر حاکم یعنی زور» دروخ و برکنار نگهداشتن تهیدستان 
از امور اداری «عالیه»» « کار از پیش نمی‌رود,. در نظام سوسیالیسم 
بسیاری از جوانب دمکراسی «ابتدایی, ناگزیر احیا می‌شود» زیرا 
در این نام توده بردم نضستین بار در تاریخ جوایع ستمدن» به 
سطحی ارتقاء می‌یاید که شرکت ستقل آن نه تنها در رأی دادن 
و انتخاب کردن» بلکه در ادارٌ امور روزبره نیز» تأمین می‌کردد. 
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در نظام سوسیالیسم همه به نوبه حکوست خواهند کرد و به سرعت 
برای‌شان عادت خواهد شد که هیچکس حکومت نکند. 

مارکس با نبوغ عقل نقاد و تحلیل گر خود در اقدابات عملی 
کمون پاریس» تحولی را تشخیص داد که اپورتونیست‌ها با جبن 
و عدم تمایلشن یه جدایی قطعی از بورژوازی از آن بیم ۷ 
و نمی‌خواعند آنرا پذیرا شوند و آنارشیست‌ها یا بعلت شتابزدی و 
یا بعلت عدم درک شرایط د کرگونی‌های بزرگ اجتماعی» نمی‌خواهند 
آنرا دریابند. «حثی فکر تخریب ماشین دولتی کهنه 1 عم نباید به 
ذعن خود خطور داد» آخر بدون وزارتخانه‌ها و دیوانسالاران» کار با 
چگونه از پیش خواهد رفت؟» - چنین است داوری یک اپورتونیست سراپا 
غرق در عامیگری خرده‌بورژوایی که در باهیت اسر نه تنها به 
انتلاب و نیروی سازئده انقلاب ایمان ندارد» بلکه از آن وحشت 
مرگ دارد (همانگونه که منشویک‌ها و اس‌ارهای با از آن وحشت 
دارند) , 

«باید فقط در فکر تخریب ساشین دولتی کهنه بود» کاوش در 
درسهای بشخص انقلابهای پرولتری و تحلیل این اسریکه 
هد حیزی و چگونه جایگزین ماشین درهم‌شکسته کردد» لزوسی 
ندارد»» - چنین است داوری یک آنارشیست (آنهم البته بهترین آنارشیست» 
نه آنارشیستی که از پی آایان کروپو: ما و شرکاء ب تدنیال 
بورژوازی روان است) ؛ بهمین جهت نیز کار آنارشیست به نا کنیک 
توسیدی بی‌انجاید» نه به فعالیت انقلابی برای انجام وظایف مشخص 
یعنی یعتی فعالیتو لیتی که در عین تهور و سخت‌دلی» شرایط عملی جنبش 
توده‌ها را نیز در نظر می گیرد. 

مارکس بما می‌آموزد که از این هر دو اشتباه بپرهيزيم و در 
تخریب تمام ماشین دولتی کهنه تهور بیدریغ از خود نشان دهیم 
و در عين حال بسئله را بطور مشخص مطرح سازیم یعنی در نظر 
بگیریم که کمون توانست طی حند حفته کار ساختمان ماشین دولتی 
جدید» پرولتری را چنین و چنان ز کند و اقدابات پیشگفته را 
پرای تأبین دمکراسی کمترده‌تر "و ريشه کن ساختن دیوانسالاری 


۳5 لئین 


انجام دهد. پس» از کمونارها تهور انقلابی بياموزيم و در اقدامات 
عملی آنها طرح اولیه اقدامات ععلی ببرم را که بیدرنگ تحقق‌پذیر 
است» تشخیص دهیم؛ آنکه با یت گرفت 
دستکاه دیوانسالاری خواهيم رسید. 

عاملی که اکن چنین تخریبی را فراهم می‌سازده آنست که 
سومياليسم روز کار را کوتاه می‌کند» توده‌ها را تا سطح لازم برای زندای 
جدید م ی کشد» اکثریت مردم را در وضعی قرار می‌دهد که امکان 
انجام موظایف دولتی» را برای همکان بدون استثناء فراهم می‌کند و 
این همان عاسیی است که اصولا به زوال" زوال_کاسل ه رگونه دولتی می‌انجامد. 


کائوتسی ادامه می‌دهد :_ «,,,هدف اعتصاب 
گسترده توده » نباید تخریب دستگاه قدرت دولتی باشد, 
پلکه فتط پاید ین باشد که دولت را در مسئله معین 
به عقب‌نشیتی وا دارد يا دولتی را که با پرولتاریا دشمتی 
می‌ورزد براندازد و دولت دارای حسن تفاهم -07اعیعایه) 
۱۱۵۷۵ نسیت به خواستهای پرولتاریا را جایکزین آن 
سازد... وی این ابر (یعنی پیروزی پرولتاریا بر دولتی 
که با آن دشمنی می‌ورزد) «خیچکاه و درهیچ اوضاع و احوای 
نباید به تخریب دستکاه قدرت دولتی انجامد» بلکه فتط 
باید به حد 


بنی به از جابجانی (608ز:5۵ع۷) __ تناسب 
فیروهای درون دستگاه قدرت دولتی منچر کردد... و 
ضمتاً هدف مبارژه سیاسی ما مانند گذشتهء همان تصرف قدرت 
دولتی از طریق بدست آوردن اکثریت در پارلمان و 
تبدیل پارلمان به آفا و سرور دولت است» (ص 2۷۲۰ 
۷ و ۰0/۲۲ 


این دیگر ناب‌ترین و مبتذل‌ترین اپورتونیسم یعنی رد انقلاب 
در کردار و قبول آن در گفتار است. فکر کائوتسکی از «دولت 
دارای حسن‌تفاهم نسیت به خواستهای پرولتاریا, فراتر نمی‌رود و 
این در بقایسه پا سا ۱۸4۷ که سانیفست کمونیستی» ضرورت 


دولت و انقلاب ۱۳۷ 


«تشکل پرولتاریا به صورت طبقد" قرمانرواه را اعلام کرد ای است 
به عقب و گرایشی است به سوی عامیگری خرده‌بورژوایی. 

کائوتسی ناچار باید به «وحدت» دلیذیر خود با شیدمان‌هاء 
تف‌ها و واندرولده‌ها که همه با ببارژه برای روی کار آوردن 


دولت ,دارای حسن تفاهم نسبت به خواستهای پرولتاریا, موافقت 
دارند تحقق بخشد. 

وی با راه جدایی از این خائنان به سوسیالیسم را در پیش خواهیم 
گرفت و برای تخریب تمامی ماشین دولتی کهنه مبارزه خواهيم 
کرد تا پرولتاریای مسلح» خودش دولت باشد. این «دو باهم خیلی 
فرق دارند». 

کائوتسی ناچار باید در جرکد* مطبوع لکین‌ها و داویدها» 
پلخانف‌ها» پوترسوف‌ها» تسرئلی‌ها و جرئوف‌ها بسر برد که همه با 
مبارزه برای رجابجایی تناسب نیروهای درون دستکاه قدرت دولتی» 
و برای «بدست آوردن اکثریت در پارلمان و تبدیل پارلمان به آقا 
و سرور مطلق دولت» یعتی برای تحقق هدف بسیار والایی که در 
آن همه چیز برای اپورتوئیست‌ها پذیرفتنی است و همه چیز در 
چارچوب جمهوری پارلمانی بورژوایی برجای می‌باند» موافقت کامل 
دارئد. 

وی ما راه جدایی از اپورتوئیست‌ها را در پیش می‌گيريم + و 
همه پرولتاربای آکه در ببارژهای که نه برای «جابجایی تناسب نیروهاه 
بلکه برای سرنگونی بورژوازی» برای تخریب پارلمانتاریسم بورژوایی» 
برای بی‌ریزی جمهوری دمکراتیک طراز کمون یا جمهوری شوراهای 
نمایندان کارگران و سربازان و برای استقرار دیکتاتوری انقلایی 
پرواتاریا انجام می‌گیرده با ما خواهد بود. 


هر ویس پیافال, ,ا‌خال از لیامت راستگزاتز 
هستند نظیر رداهنامه" سومیالیست» (۶۲) در آلمان (لکین» داوید» 


۳ ۱۳۸ 


کلب و بسیار دیگر و از "جمله" استائونینگ و برانتینگ در 
اسکاندیناوی)» پیروان ژورس (۰۳) و واندرولده در فرانسه و بلژیکء 
وراتی و نروس و دیگر نمایندکان جناح راست حزب سوسیالیست ایتالیا» 
فابیان‌ها و رستقل‌ها, («حزب مستقل کارگر (4ه) که عملا هميشه 
وابسته لیبرالها بود) در انکلستان و غیره. همه" این آفایان که در 
فعالیت پارلمانی و مطبوعاتی حزب نقش بزرگ و چه بسا قاطع دارند 
دیکتاتوری پرولتاریا را آنکارا نفی می‌کنند و در موضع اپورتوئیسم 
آشکار ایستاده‌اند. در نظر این آقایان مدیکتاتوری» پرولتاریا با 
دمکراسی «در تضاد است»!! در ماهیت اسر بیان آنها و دمکرات‌های 
خرده‌بورژوا هیچ فرق جدی وجود ندارد, 

با توجه به این نکته با حق داريم چنین نتیجه بگيريم که 
انترناسیونال دوم با اکثریت قاطعی از نمایندکان رسمی خود کبلا 
یه ورطه" اپورتونیسم درغلتیده است. تجربه و آزسون کمون نه تنها 
فرابوش شده بلکه تحریف گردیده است. به توده‌های کارگر نه 
تنها این فکر تلقین نمی‌شد که لحظه‌ای دارد فرا می‌رسد که آنها 
پاید دست بکار شوند و باشین دولتی قدیم را درهم‌شکنند و ماشین 
جدیدی جایگزین آن سازند و از این راه فرمانروایی سیلسی خود را 
به پایکاهی برای نوسازی سوسیالیستی چابعه بدل کنند بلکه عکس 
آن به توده‌ها تلقین می‌گردید و «تصرف قدرت, طوری وانمود می‌شد 
که هزاران روزن برای اپورتوئیسم باز می‌باند. 

تحریف سئله" برخورد انقلاب پرولتری به دولت و مسکوت 
گذاردن آن به هنکاسی که دولت‌ها دستکاه جنگ خود را در نتیجه؟ 
رثابت امپریالیستی نقویت کرده به خول‌های جن مخوفی بدل شده‌اند 
که بلیونها السان را نابود می‌سازند تا به اين نزاع فیصله دهند کد 
انگگستان یا آلمان» سرمایه" مالی انگلستان یا سربایه" مالی آلمان باید 
بررجهان فرمان راند نمی‌توانست نقش عظیم نداشته باشد. 


اد ستدویس: سپس چلین: نی‌آید ؛ 


دولت و اثتلاب ۱۳۹ 


«فصل ۷ 
نجر بة انقلاپ‌های سالهای ۱۹۰۵ و۱۹۱۷ دوسیه 


موضوعی که در عنوان این فصل به آن اشاره شده است» داسته‌ای 
چنان گسترده و بیکران دارد که می‌توان و باید مجلدات بسیار 
به آن اختصاص دارد. ولی در کتاب حاضر سا طبعاً ناچاريم تنها 
به مهمترین درسهای تحربه" حاصله که با وظایف پرولتاریا دربارةٌ 
قدرت حاکمه دولت بهتکام انقلاب پیوند مستقيم دارد بسنده کنیم». 
(دستنویس در اینجا قطع می‌شود) ه. ت, 


تکرش این کتاب در ماههای اوت و سپتامبر سال ۱۹۱۷ انجام 
گرفت. من طرح نکارش فصل بعدی» فصل هفتم را نیز تحت عنوان 
«تجربه" انقلاب‌های سالهای ۱۹۰۵۰ و ۱۹۱۷ روسیه» ريخته بودم» 
وی سوای عتوان فرصت نوشتن سطری از اين فصل هم برای من دست 
نداد ء بحران سیاسی که آسنانه" انقلدب اکتبر سال ۱٩۱۷‏ بود 
سانع شد». از چنین سائعی, فقط می‌توان اظهار خشنودی کرد. ون 
تکار بخش دوم این کتاب را (درباُ «تجربه" انقلاب‌های سالهای 
۰ و ۱۹۱۷ روسیا) احالا باید دیرزبانی به تعویق انداخت؛ 
به دست آوردن «تحربه" انقلاب, در عرصه" عمل» دلپذیر و سوده‌ندثر 
از نوشتن دربار؟ آن است. 


, مولف 
پترو لراد, 
۰ توامیر سال ۰۱۹۱۷ 
در ساه‌های اوت- مپخامپر از روی ستن مجموعه؛ 
سال ۱۹۱۷ پایاسخن چاپ اول آثار و. ای. لنین: 
.۳ توامیر سال ۱۹۱۷ بند چاپ »» جلد ۰۲۲ ص 
سوم فصل دوم قبل از ۱۷ ۱- ۱۲۰ ترجمه و چاپ 


دسامیر سال ۱۹۱۸ نوشته شده است شده است 


در سال ۱۹۱۸ در پترو گراد بصورت 
کتاب علیحده توسط بنکاه نشریات 
«ژیزن و ازنانیه, چاپ شده است 


بلشویک‌ها باید زمام 


امه به کميتة مرکزی و کمیته‌های 
پتروگراد و مسکو حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشويك) روسیه 


پلشویک‌ها که در شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان 
(هه) هر دو پایتخت 1 کثریت بدست آورده‌اند می‌توانند و باید 
ژبام حکویت را فسته. رن 

می‌توانند» چونکه اکثریت فعال عناصر انقلابی هر دو پایتخت 
برای جلب توده‌ها و پیروزی بر نیروی مقاومت دشن و درهم‌شکستن 
آن» برای تصرف قدرت و در دست نگمداشتن آن کافی است. زیرا 
پلشویک‌ها با پيشنهاد فوری صلح دسکراتیک و با واگذاری فوری 
زسین به دهقانان و با احیای موسسات و آزادیهای دمکراتیک که 
توسط کرنسک پایمال و ابود گشته‌اند» چنان دولتی را تشکیل خواهند 
داد که هیچ کس آنرا سرنگون نتواند کرد. 

اکثریت مردم يا باست. راه طولانی و دشوار از ششم به تا 
۱ اوت و تا ۱۲ مپتامبر (+ه) این نکته را به ثبوت رساند ۰ | کثریت 
در شوراهای پایتخت‌ها ثمر گرایش سردم بجانب_باست تزلزل 
اس‌ارها و منشویک‌ها» قوت گرفتن انترنامیونالیست‌ها میان آتها هم» 
این نکته را به ثبوت می‌رساند. 

جلسه" مشاور دنکراتیک مظهر اکثریت مردم انتلابی نیست» 
یلکه فقط لایه‌های بالائی سازشکار_خرده‌بورژوایی است. نباید کول 
ارقام انتخابات را خورد. مطلب بر سر انتخابات نیست : انتخابات 
دوباهای شهری پتروگراد و مسکو و انتخابات شوراها را مقایسه 
کنید. انتخاباث در مسکو و اعتصاب ۱۲ اوت (۰۷) سکو را 


۱:۲ لنین 


بقایسه کنید : اينها ارقام حقیثی در بارة | کثریت عناصر انقلاب است 
که توده‌ها را هدایت ی کنند, 

جلسه" مشاور دمکراتیک دهقانان را گول می‌زند و یه آنها 
۳ صلح می‌ددد و نه زسین. 

تنها دولت بلشویی خواستهای دهتانان را ارضاء خواهد کرد. 

لا چ 

بلشویک‌ها جرا درست حالا باید زسام تدرت را به دست بگیرند؟ 

برای آنکه تسایم قریب‌الوقوع پیتر (پتروگراد-م) از شانس 
بوفتیت با صد بار می‌کاهد, 

با وجود ارتشی که کرنسی و شرکاء در رس آن هستند» با 
قادر نیستیم از تسلیم پیتر جاوگیری نماییم. 

و نباید رسنتظر» مجلس موسان شدء زیرا کرنسی و شرکء با 
هبان تسایم پیتر هميشه تشکیل آن را می‌توانند عقیم_گذارند. فقط 
حزب با با بدست گرقتن زمام حکومت می‌تواند تشکیل مجلس مومسان 
۳ تأمین نماید و با نصرف قدرت احزاب دیگر را به سامحدکاری 
متهم می‌کند و این اتهام را به اثبات می‌رساند (۸). 

تبها با اقدام سریع باید و می‌توان از صلح جداانه بیان 
ابپریالیست‌های انگلیسی و آلمانی جلوگیری کرد. 

مردم از تزلزل‌ها و تردیدهای بنشویک‌ها و اس‌ارها خسته 
شده‌اند. تنها پیروزی ما در پایتخت‌ها دهقانان را به طرف با جلب 


خواهد کرد, 


مطلب پرسر «روزه قیام» بر سر ولحئلهم آغاز آن یه معنای 
بعدود کلمه نیست. این مسئله را فقط آراء مشترک آنهائی که با 
کارگران و سربازان» با توده‌ها تماس دارند حل می‌کند. 

سعله آن است که حزب با حالا در جلسه" مساو دسکراتیک 
کنکره واقعی خود را دارد و این کنگره باید (بخواهد یا نخواهد وف 
بای سرنوشت انقلاب را تعیین نماید. ‏ 
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بلشویک‌ها باید زبام حکونت: را بذست گیرند ۱۳۴ 


سله آن است که وظیفه برای حزب روشن کردد : قیام مسلحانه 
در پیتر و در سکو (با حویه)» تصرف قدرت و سرنگونی دولت" 
در دستور روز گذاشته شود, باید فکر کرد که حگونه در این باره 
تبلیغ نموده بدون اینکه آشکارا در مطبوعات ذکر شود. 

سخنان مارکس را دربارة قیام که گفته است : «قیام هنر است» 
)۰٩(‏ باید بیاد داشت و روی آنها فکر کرد و الخ. 

چا 

انتظار | کثریت «صوری» بلشویکها ساده‌لوحانه است 
منتظظر زی نمی‌شود. کرنسی و شرکایش هم 
و بقدبات تسلیم پیتر را فراهم می‌سازند. همانا تزلزلات حقیرانه 
«جلیه" مشاورة دنکراتیک, باید کلسه" صبر کارگران پیتر و مسکو 
را لبریز کند و لبریز خواهد کرد! اگر ما حالا زمام قدرت را بدست 
نگيريم تاریخ با را نخواهد بخشید. 

دستکاه ثیست؟ دستگاه حست : شوراها و سازبان‌های دسکرا: 
اوضاع بین‌المللی همانا حالا در آستانه" صلح حدانه انگیسها با 
آلمانها, بتفع ماست. همانا حالا پيشنهاد صلح به ملتها بمعنای پیروزی 
است, 

با تصرف قدرت در یکزمان هم در بسکو و هم در پیتر 
(مهم نیست ی شروع خواهد کرد» شاید هم حتی مسکو شروع 
کند)» با بدون چون و جرا و حتما پیروز خواهیم شد, 


ن . لنین 


در تاریخ ۱-۱۲ (۲۰- ۲۷ از روی ستن آثار و . ای. لتین» 
سپتامبر سال ۱۹۱۷ نوشته شده چاپ «» جلد ۳٩‏ ص 


از 


است ۲۱-۵۹ ترجمه و چاپ 
برای نخستمن بار در سال ۱٩۲۱‏ قننه است 

در بجله" ,پرولتارسکایا رولوتسیا» 

شمارءٌ ۲ جاپ شده است 


مارکسیسم و قیام 


امه به کمیتة مررکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری «پلشويك) روسیه 


یک از مغرضانه ترین و شاید شایع‌ترین ی احزاپ مسلط 
«سوسیالیست» در با رکسیسم وارد می کنند این دردغ اپورتوئیستی است 
که گویا قدارک برای قیام و بطور کلی تلتی قیام بثایه" هنر 
ویلانکیسم» | 
برنشتین پیشوای اپورتونیسم | کنون دیگر با متهم ساختن سارکسیسم 
به بلاتکیسم شهرت سوئی پیدا کرده است و اپورتونیستهای دوران 
حاضر با راه انداختن جنجال دربارةٌ بلانکیسم در ماهیت اسر ذره‌ای 
«ایده‌های» حتیر برنشتین را نونوار نمی کنند و آنها را «غنی نمی‌سازند. 
مارکسیست‌ها را بعلت برخورد به قیام بمثابه" هنر به بلائکیسم 
متهم می‌کنند! مگر فاحش‌تر از این تحریف حقیقت هم پیدا می‌شود» 
زیرا هیچ بارکسیستی نبی‌تواند انکار نماید که همانا مارکس با 
صریح ترین» دقیق‌ترین و مسلم‌ترین وجهی در این باره اظهار نظر 
کرده و قیام را هبانا هنر نابیده و کنته است به قيام باید بای" 
هثر نگریست» باید نخستین موفقیت را بدست آورد و بدون قطع تعرضی 
پر دشمن و با استناده از سراسیمی آن و غیره و غیره به موفقیتی از پی 
موثتیت دیگر سید, 
قیام برای اینکه قرین موفقیت گرد باید نه به توطثه و نه به حزب 
پلکه به طبته" پیشرو مت باشد, این اولا. قیام باید به شور انقلابی‌مردم 
بتک باشد, این ثانیً, قیام باید به چنان نقطه" عطف در تاریخ انقلاب 
در حال اعتلاء متک باشد که در آن فعالیت گروه‌های پیشرو سردم بحد 
اکثر خود رسیده باشد و تزلزل صنوف دشمن و صفوف دوستان ضعیف 
9-9 
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و دودل و نیم راه انقلدب از هر وقت دیگر شدیدتر باشد, اینیم 
ائیاً, این سه شرط لازم طرح مسئله" قیام» مارکسیسم را از بلانکیسم 
متماپز > نی 

و با وجود این سه شرط امتناع از برخورد به قیام بثابه هتر ی 
خیانت به مارکسیسم و خیائت به انقلاب است 

برای اثبات این نکته که چرا لحظد" ون درست همان لحظه‌ای 
است. که حوب حتماً باید قیام را مسئله‌ای بشمارد که روند عیبی حوادث 
آفرا دز ستور روز قرار داده است و لذا به قیام باید بمثابه" هتر 
نگریست؛ شاید بهترین وسیله استفاده از شیوه قباس روزهای سوم و چهارم 
ژوئیه با روزهای سپتامبر باشد, 

در روزهای سوم و چهارم ژوئیه» بدون ارتکاب گناهی در محضر 
حتیقت؛ سکن بود سئله را چنین مطرح نمود : تصرف حکوست کار 
صحیح تر خواهد بود» زیرا بهر حال دشمنان؛ با را به تیام ستهم خواهند 
ساخت و با را مانند قیام کنندگان تارومار خواهند کرد. اما در آن 
موقع نمی‌شد از اين موضوع بنفع تصرف حکومت نتیجه گیری کرد» زیرا 
برای پیروزی قیام در آن هنکام شرایط عینی وجود نداشت. 

۱) طبقه" پیشاهنگ انقلاب هنوز با ما نبود. 

منوز ما در بیان کا گرا و سربازان دو پایتخت اکثریت نداشتیم 
وی حالا در حر دو شورا چنین اکثریتی وجود دارد و این اکثریت را 
فقط حوادث ژوئیه و اوت و آزبایشی که برای «قلع و قمع, بلشویک‌ها 
پعمل‌آند و نیز تجربه" غائله" کورنیف (۰) بوجود آورد. 

۲) آن زان هنوز شور انقلابی در تمام سردم وجود نداشت. وف 
حالا پس از غائله" کورنیلف وجود دارد. اوناع ولایات و تصرف 
حکوبت از طرف شوراها در بسیاری تقاط گواه این مدعاست. 

۲) آن موقع در بین دشمنان با و در بین خر‌یورژوازی دودل و 
مردد تزلزلاتی در مقیاس سیاسی جدی وجود نداشت. ولی اسروز تزلزل 
دامنه" عظیم دارد : دشمن اصلی ما یعنی امپربالیسم متفق و جهانی» 
جونکه ستفقین» در رآس امپرياليسم جهانی قرار دارند» بین جنگ تا 
حصول پیروزی و صلح جداکانه برضد روسیه مردد و دودل شده است. 


۱۹۹ لثمن 


دمکرات‌های حرده‌بورژوای ما (۰۱) پس از آنکه آشکارا اکثریت خود را 
در بین بردم از دست دادند در مقیاس عظیمی دجار تزلزل شدند و از 
بلوک یعتی اثتلاف با کادت‌ها امتناع ورزیدند. 
؛) بهمین جهت اگر در روزهای سوم - چهارم ژوئیه دست به فیام 

زده بی‌شد اشتباه بود ۰ ما نه از لحاظ نیروی مادی و نه از لحاظ سیاسی 
قادر به نگهداری حکومت نبودیم. با اينکه پیتر لحظاتی در دست 
با بود باز هم از لحاظ نیروی بادی قادر به نگهداری حکوبت نبودیم» 
زیرا خود کارگران و سربازان طرفدار ما در آن موقع حاضر نبودند برای 
در دست نگهداشتن پیتر جنگ و جانبازی نمایند؛ در آن زبان هنوز 
این ,سیعیت, و این همه حشم و نقرت شدید خواه نسبت به 
کرنمی‌ها و خواه نسبت به تسرئلی‌ها و جرئوف‌ها وجود نداشت» 
هنوز تجربه" پیگرد بلشویک‌ها که با شرکث اس‌ارها و منشویک‌ها 
انجام می گرفت افراد ما را آبدیده نساخته بود. 

با از لحاظ سیاسی هم در روزهای سوم - چهارم ژوئیه قادر به 
نگهداری حکوست نبودیم» زرا ارتش و ولایات» قبل از غائله کورنیلف 
می‌وانستند به پیتر بتازند و بی‌تاختند, 

ول حالا اوضاع صورت کاملا دیگری بخود گرفته است. 

کثریت طبقه یعنی پیشاهنگ انقلاب و پیشاهنک مردم که نوانایی 
آنرا دارد توده‌ها بدثبال خود بپرد با ماست, 

اکثریت مردم با ماست» زیرا کناره گیری چرئوف ابداً یکانه نشانه" 
اینکه دهتانان از بلوک اس‌ارها زو از خود اس‌ارها)_زسینی_بدست‌شان 
نخواهد رسید بشمار نرفته بلکه بارزترین و آشکارترین نشانه آنست. نکته" 
ول دز تلسمتال اقلقب عم در عیع انقر 

وفع و موقعیت حزب بنفع ماست که با وجود تزلزلات پبسابقه 
عم در تمام اردوکاه امپریالیسم و هم در سراسر پلوک بنشویکها و 
اس‌ارهاء راه خود را بخوبی می‌داند. 

پیروزی مسلم با ماست» زیرا حالا دیگر مردم به سرحد نوبیدی 
کامل رسیده‌اند» وی با بهمد" مردم راه چارُ حقیقی را نشان می‌دهیم : 
ایتداء اهمیت رهبری خود را «در روزهای غاثله" کورنیلف, به تمام مردم 
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نشان دادیم و سپس به بلوکیست‌ها پیشنیاد مصالحه نمودیم و از آنها 
جواب رد شنيديم و این در شرایطی است که تردید و تولزل آئها 


بهیچوجه قطع نمی‌شود. 
اشتباه بزری بود هر آینه اگر تصور می‌شد که پیشنهاد ما دربارة 
بصالحه هئوز رد نشده است و مجلس بشاورٌ دسکراتیک هنوز ممکن 
انت آثزا پپایرد. این بصالحه‌ای است که از طرف یک احزاب 
پيشنهاد شده‌است؛ در غیر اینصورت چنین پیشنهادی نمی‌توانست مطرح 
شود. احزاب آن را رد کردند. مجلس مشاورهٌ دمکراتیک فقط یک سمجاس 
مشاوهاست و بس, این نکته را نباید فراموش کرد که این مجلس 
نمایندة ۱ کش بردم انقلابی یعنی دهتانان تهیدستی که بستوه 
آمده‌اند» ذ , این مجلس نماینده اقلیت مردم است -- این حقیقت آشکار 
را نباید فراموش کرد. اشتباه فاحش و کریتینیسم پارلمانی بززی بود 
اگر با به مجلس ماو دمکراتیک به مثابه پارلمان می‌نگریستیم» زیرا 
اگر این مجلس خود را حتی پارلمان پرسنانت و دارای حا کمیت انقلاب 
هم بخواند باز هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد : تصمیم در خارج از 
این مجلس» در کوی‌های کارگری پیتر و مسکو گرفته خواهد شد. 
تمام مقدبات عبنی فیام موفتیت‌آمیز برای ما فراهم است, ما از 
مزایای استثنایی موقعیتی برخورداريم که در آن فتط پیروزی با در قیام 
قادر است به تزلزلاتی که مردم را بجان آورده و از دردناک‌ترین 
مصایب عالم است پایان بخشد و فقط پیروزی ما در قیام بیدرنگ به 
دهتانان زسین می‌دهد» فقط پیروزی با در فیام بازی صلح حداکانه علیه 
انقلاب را عقیم خواهد گذاشت» بدین وبیله عتیم خواهد گذاشت که 
آشکارا صلح کاملتر و عادلانه‌تر و نزدیکتری را بنفع انقلاب پیشنهاد 
واه کرد, ۳ 
سرانجام فقط حزب با با پیروزی در فیام قادر است پیتر را نجات 
دهد» زیرا اگر پيشتهاد ما دربارة صلح رد شود و حتی به متا رکه" جنک 
هم موق نشویم» آنکاه ما «دفاع‌طلب» می‌شویم و در رآس احزاب طرفدار 
ادابه" جنگ قرار بی‌گيريم و «جنق,‌ترین حزب‌ها می‌شويم و بشیوةٌ 


۱:۸ لین 


واقعاً انقلابی به جنگ می‌پردازيم. با هرچه غله و هرچه چکمه هست 
از سربایه‌داران ی گبویمه برای آنان زیزه‌نان باقی یگدز و بجای 
چکمه چاروق بای‌شان ی‌کنيم. تام غله و کفش را به جبهه 
ف‌ ان رت است که پیتر را حفظ خواهيم کرد, 

بدایع لازم برای جنگ واقعاً انقلابی» خواه از لحاظ بادی و خواه 
از لحاظ معنوی» هنوز در روسیه بی‌نهایت علیم است؛ نود و نه 
شاس از صد این هست که آلمان‌ها حداقل با متارکه" جنگ موافشت 
نمایند, و نیل به بتارکه هم در حال حاشر بمعنای پیروزی بر تمام 
جهان است. 


حال که به ضرورت مسلم قیام کارگران پیتر و مسکو برای نجات 
انقلاب و نجات روسیه از تق‌یم رجداگنه‌ای, که امپریالیست‌های هر 
دو اثتلف در تدارک مقدمات آنند» پی بردیم» باید اولا تاکتیک 
سیاسی خود را در مجلس بشاوره با شرایط قیام در حال اعتلاء دسساز 
نمايیم؛ و انیا ابت کنیم که با نه تنها در گفتار اندیشه" مارکس را 
دربارةُ اینکه به قیام باید بمشاید" هنر نگریست» قبول داریم. 

ما پاید در مجلس مشاوره بیدرنگ فرا کسیون بلشویک‌ها را متحد 
سازیم بی آنکه در پی تعداد باشیم و بی‌آنکه از باقی گذاشتن متزلزلین 
در قرارگه متزلزلین ترسی بدل راه بدهیم : آنها در آنجا برای اسر 
انقلاب مفیدترند تا در قرارکله مپارزان مصمم و فداکر . 

ما باید پیانیه" کوتاهی از طرف باشویکها تهبه کنیم و در آن با 
قاطعیت هر چه تمام‌تر نکلت زیرین : بیجا بودن نطق‌های پرآب‌وناب و 
بطور کلی بیجا بودن «نعق»» ضرورت اقدام فوری برای نجات انقلاب» ضرورت 
مطلق گسستن کاسل پیوند با بورژوازی» ضرورت بر کنار ساختن کاسل 
تمام حکوبت کنونی و کسستن کاسل پیوند با امپریالیست‌های انگلیسی 
و فراسه که در تدارک مقدمات تقمیم «جداگانه, روسیه هستند» ضرورت 
انتقال فوری ثمام قدرت را به دست دمکراسی انقلابی که توسط پرولتاریای 
انقلایی رهبری بی‌شود» خاطرنشان سازیم. 
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بیانیه" ما باید در رابطه با سفاد طرح‌های برنامه‌ای این نتیجه گیری 
را هرچه موجزتر و فاطع‌تر قرمولبندی کند : صلح به خلقهاء زمین به 
دهقانان» بصادره؛ٌ سودهای مفتضحاند: جاوگیزید" از خراپکاری‌های 
افتضاح آمیز سربایه‌داران در رشته" تولید. 

بیانیه هرچه بوجزتر و قاطع‌تر ب 
دو نکته" بسیار مهم را هم خاطرنشان ساخت : بردم از تزلزل بجان 
آمده‌اند» مردم از تردید و دودلی اس‌ارها و منشویک‌ها جگر خون 
شده‌اند؛ ما پیوند خود را با اين احزاب بکلی قطع می‌کنيم زیرا اینها 
به انقلاب حیائت کرده‌اند, 

نکته" دیگر [ مسفن اینکه جا بحقطاه سلجم بدرت الساقی کم 
ور پمسقن گستتن. پجتا بااانیربالیمست‌خاق متفق و بطور کلی با مد" 
امپریالیست‌هاء ما یا بیدرنگ موفق به متا رکه" جنگ می‌شويم و یا تمام 
پرولتاریای انقلابی برای دفاع بیا می‌خیزد و دمکراسی انقلابی به رهبری 
آن به جنک واقعاً عادلانه و واقعا انقلابی می‌پردازد. 

پس از آنکه ا پیائیه" مزبور را خوانديم و از سردم دعوت کردیم 
بجای حرف» تصمیم بگیرند و بجای قطعنامه نوشتن» دست بکار شوند» 


بهتر است, فقط در آن باید 


باید تمام فرا کسیون خود را به کارخانه‌ها و سربازخانه‌ها . جای 
فرا کسیون آنجاست» عصب زندی آنجاست» سرحشه انقلاب 


آنجاست» محرک مجلس مشاورهٌ دمکراتیک آنجاست. 

آنجا با باید با نطق‌های آتشین و پرشور مفاد برنامه" خود را توضیح 
دهیم و مسئله را چنین مطرح سازیم : یا تصویب کمل این برنابه 
از طرف مجلس مشاوره و یا قیام, حد وسطی وجود ندارد. نباید به 
انتظار نشست. انتلاب در معرض فناست, 

با اين شیوةٌ طرح بسئله و با تمرکز تمام فراکسیون در 
کارخانه‌ها و سربازخانه‌هاء لحظه" آغاز قیام را بدرستی بر خواهیم گزید. 

و اسا برای اینکه قیام بشیوة مارکسیستی بعنی بمثاب 
شود با باید در عبن حال بدون اتلاف دئیقه‌ای وقت به 
دسته‌های قیام بپردازیم» نیروها را تیم کنیم» هنگ‌های وفادار را به" 
بهمترین نقاط اعزام داریم» آلکساندرینک را محاصره کنیم» پتروپاولونک 


۱,۰ لنین 


)٩۲(‏ را اشعال نماییم» اعضای ستاد کل ارتش و حکومت را بازداشت 
کنیم» برای مقابله با یوتکرها (5۳) و لشگر وحشی (14) واحدهایی 
بنرستیم که حاضر به جانبازی باشند ولی امکان ندهند دشمن بطرف مراکز 
شهر پیش برود؛ ما باید کارگران مسلح را بسیج کنیم و آنها را به 
آخرین نبرد جانبازانه دعوت نماییم» بفوریت مرا کز تلگراف و تلفن را 
اشغال کنیم» ستاد قیام خود را در نزدیی تلفن‌خانه" مرکزی جای 
دهیم و تمام کارخانه‌ها و هنگ‌ها و مراکز مبارژه مسلحانه و غیره را 
بوسیله تلفن با این ستاد مربوط سازیم. 

البته اینها همه تقرییی و فقط برای تحسم این نکته است که در 
لحظه" حاضر جنانچه قیام به بثابه" هنر تلتی نشود» نی‌توان به 
بارکسيسم و انقلاب وفادار باند. 


ن . لئین 
در تاریخ ۱-۱۳ (۲۷-۲۱) از روی تن مجموعه" 
مپتامبر سال ۱۱۷ نوشته شده أست آثار و. ای. لنین» جاپ 
برای نخستین بار در سال ۱۹۲۱ در پنجم» جلد ۳4 ص ۲۲ - 
شمارا دوم بجله" رپرولتارسکایا ۷ ترجمه و چاپ شده 


رولوسیام چاپ شده است اسثة 


از دفتر بادداشت 


۰ 


بو دلیسیست 


اشتباهات حزپ ما 


جیعه» ۲۲ سپتامبر سال ۰۱۹۱۷ 

اسان هر چه پیشتر دربارژ مفهوم به اصطلاح جلسد" حشاوه 
دبکراتیک فکر م ی کند و هر چه دقیقتر از کنار به آن می‌نگرد» 
می‌گویند از کنار بهتر دیده می‌شود» بیشتر پتین حاصل می‌کند که 
حزب با با شرکت در آن اشتباه کرده است. سی‌بایست آنرا تحریم 
م ی کردیم . شاید بگویند که برسی چنین مسئله‌ای چه فایده‌ای دارد. 
گذشته را نمی‌توان باز گردانید. اما این اعتراض به تا کتیک دبروزی 
آشکارا بی‌پایه و اساس است. با همواره تاکتیک وروزسره, را نکوهش و 
بحکوم م ی کرديم و بعنوان با رکسپست موظفيم محکوم نعائيم, موفقیتهای 
آنی برای ما کافی نیست و حسابهای آنی و روزانه هم بطور کلی برای 
ما کافی نیست, با باید ضمن بررسی زنچیر رویدادهای سیاسی در مجموع 
و دلیل ارتباطی آنها و نتایج آنها حمواه خود را آزمایش کنیم. ضمن 
تحلیل اشتباهات دیروز » شیوةٌ اجتناب از اشتباهات امروز و فردا را 


یاد نی کاوود 

ذر کشور انقلاب حدید؛ انقلاب طبقات دیگر (نسیت به آنهائی 
که انقلاب علیه تزاریسم را انجام دادند) در حال اعتلاء است, در آن 
زبان اثقلاب پرولتاریاء دهتانان و بورژوازی به اتفاق سرباید" سای 
انگلیس و فرانسه علیه نزاریسم بود. 

حالا انقلدب پرولتاربا و اکثریت دهتانان عمانا تهیدست‌ترین 
دهفانان علیه بورژوازی» علیه متعد آن - سربایه" مالی انکلیس و فرانسه» 
علیه‌دستگه دولتی آن بریاست کرنسک یعاپارت‌نش در حال اعتلاء است. 


۱۰۲ لنین 

در اینجا روی حقایقی که گواه بر اعتلای انقلاب جدید است مکث 
نخواهيم کرد» جوتکه با توجه به مقالات روزنامه «رابوچی پوت (1۰) - 
ارکان مرکزی باء حزب نظریات ود را در این باره روشن ساخته است. 
اعتلدی انقلاب جدید پدیده‌ای است که از قرار معلوم» همه" حزب به 
آن اذعان دارد. البتد اطلاعات مربوط به جریان این اعتلاء هنوز لازم 
و ضرور خواهد بود» ولی آنها را در مقالات دیگر باید مورد بررسی 
قرار داد. 

در لحظه" کئونی نکته مهمتر آن است که بیشترین توجه به وجود 
تمایز طبثاتی میان انقلاب قدیم و جدید و به بررسی لحظه" سیاسی 
و وظایف با از نقطه" نظر این پدیده اصلی» تناسب طبقات» معطوف 
گردد. در آن زمان» در انتلاب اول کارگران و دهقانان یعنی پرولتاریا 
و قشرهای پیشرو دمقانان» پیشاهنگ بودند. 

این پیشاهنگ نه فقط بسیاری از عناصر بدتر و متزازل خرده‌بورژوازی 
(تزلزل منشویکها و ترودویک‌ها (++) را دربارٌ جمهوری بیاد بیاوریم) 
بلکه حزب سلطنت‌طلب کادت‌ها» بورژوازی لیبرال را هم به دنبال خود 
کشید و آثرا به حزب جمهوری‌خواه ببدل ساخت. علت چیست که حنین 
تیدیلی امکان‌پذیر شد؟ 
علت آن است که سلطه و سیادت اقتصادی برای بورژوازی همه حیز 


است و شکل سلطه" سیاسی در درجه نهم قرار دارد و بورژوازی در شرایط 
جمهوری هم می‌نواند سیادت و حکمروایی کند» حنی سیادتش در 
شرایط جمهوری مطن‌تر است از این لحانذ که اين نظام سیاسی با 
غییر و تبدلی در هیثت دولت و در ؟ 

بورژوازی لطمه نمی‌زند. 

البته بورژوازی طرفدار سلطنت بوده و خواهد بود» چونکه حفاظت 
و حمایت نظامی و خشن‌ثر سربایه توسط سازمانهای سلطنتی برای همد؛ 
سرمایه‌داران و ملاکان بارزتر و «نزدیک‌تر, است. ولی در صورت فشار 
شدید «از پایین» بورژوازی همواره و در عمهدجا با نظام جمهوری 
سازشکار شده, و تنها هدفش حفظ سلطه* اقتصادی خویش است. 

حالا پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان یعنی 1 


روهبندی احزاب زناسدار 


از دفتر یادداشت پوپلیسیست ۱۰۳ 
برخوردی به بورژوازی و به امپريالیسم رستحدم (وعیناً به امپریالیسم 
جهانی) دارند که «جلب, بورژوازی بجانب خود ابدً ممکن نیست. علاوه 
بر این ؛ لایه‌های بالای خرده‌بورژوازی و قشرهای ثروتمندتر خرده‌بورژوازی 
دبکرات علناً مخالف انقلاب حدید هستند. این نکته بقدری عیان و 
آشکار است که فعلا احتیاجی نیست روی آن مکث شود. آقایان لیبردان‌ها» 
نسرئلی‌ها و حرئوف‌ها به واضح ترین وجهی آنرا تصویر م یکنند. 

مناسبات متقابل طبقات تغییر یافته است. مطلب اصبی همین است. 
نه آن طبقات؛ «در این و آن طرف سنگر» جا گرفته اند, 
این نکته" عمده 


روی این و تنها روی این اساس علمی است که می‌توان دربارٌ 
نتلاب جدید سخن گنت که بی‌توانست با برومي مسئله از لحاظ صرفاً 
توریک و تجریدی» بطور علنی صورت گیرد» اگر جنانچه مثلا مجلس 
مومسان متشکله از جانب بورژوازی اکثریت را علیه آن؛ | کثریت را به 
احزاب کارگر و تهیدست‌ترین دهقانان بدهد. 

مناسبات ستقابل عینی طبقات و نقش آنها (نقش اقتصادی و سیاسی) 
در خارج بوسات انتخابی از اين قبیل و در درون آنها؛ اعتلاء یا 
فر و کش انقلاب» تناسب وسایل غیرپارلمانی «بارزه با وسایل پارلمانی ‏ 
نکات عینی و اساسی و مه‌ترین است که باید در نظر گرفت تا 
تاکتیک تحریم یا شرکت نه خودسرانه و نه از روی بسمپاتی‌های: 
خودی بلکه بطور مارکسیستی صورت گیرد. 

تجربه و آزمون انتلاب ما آشکارا روشن می‌سازد که حگونه باید به 
مسثله" تحریم» مارکسیستی برخورد کرد. 

به چه علت تحریم دوبای بولیگینی (۰۷) تاکتیک صحیح از کار 
درآید؟ 

به این علت که با تناسب عینی نیروهای اجتماعی در رشد و 
توسعه آنها ونق می‌داد. آن تحریم شعار اعتلای انقلاب در راه سرنگونی 
حکوست کهنهرا می‌داد که بمنظور منحرف ساختن توجه مردم از 
انقلاب» موه (دوسای بولیگیتی) سازشکارانه و آشکار ساختگی را 
تشکیل می‌داد و از این رو دورنمائی برای «باز کردن» جدی راه 


۱9 لنین 


پارلمانتاریسم نداشت. وسایل غیرپارلمانی مبارزه در دست پرولتاریا و 
دمتانان قوی‌تر بود. پس می‌بينيم که ناکتیک صحبح تحریم دومای 
بولیگینی» تا کتیی که اوضاع و شرایط عینی‌را در نظر گرفته بود از چه 
عناصری تشکیل می‌شد 

جرا تا کتیک تحریم دومای سوم (1۸) نادرست بود؟ 

برای آنکه این تاکتیک ننها به «درخشندگ, شعار تحریم و به 
حس نفرت از ناهنجارترین ارتجاعیت «آغل» سوم ژوئن متی بود. ابا 
اوضاع و شرایط عینی چنال بود که از یک سو انقلاب در حال فروکش 
بسیار شدید بود و هر چه بیشتر فرو کش می‌نمود. برای اعتلای آن 
حمایت پارلمانی (حتی از درون «آغل») اهمیت عظیم سیاسی پیدا م کرد 
چونکه وسایل غیرپارلمانی تبلیغات و آژیتاسیون و سازمان نقریباً وجود 
نداشت و يا بی‌نهایت ضعیف بود, از سوی دیگر ؛ ناهنجارترین ارتجاعیت 
دومای سوم مانع آن نبود که ارکان مناسبات بتقابل واقعی طبقات همانا : 
با بورژوازی باشد. این مناسبات متقابل جدید 


س‌ 


اتحاد استولیپینی 
طبقات کشور بی‌بایست دوران خود را سیری سازد. 
پس تا کتیک صحیح اکتر کلتت در دوبای سوم» تاکتیی که اوضاع 

و #ه ۲۷ نظر گرفته بود از چه عنامری تشکیل می‌ند.۳ 

کافی است روی این درسهای تجربی» روی شرایط برخورد مار کسیستی 
بسئله" تحریم یا شرکت فکر شود تا به نادرستی کاسل تاکتیک ش رکت 
در «جلسه" مشاوره دمکراتیک, و ,«شورای دمکراتیک, یا پارلمان مقدساتی 
يقین حاصل شود. 

از یک سو انقلاب جدید در حال اعتلاست. حنگ سیر صعودی 
دارد. وسایل غبرپارلمانی تبلیغات و آژیتاسیون و سازمان عظیم است. 
اهمیت تریبون «پارلمائی» در این پارلمان مقدماتی ناچیز است, از سوی 
دیگر این پارلمان مقدماتی ملهر هیچگونه مناسبات متقابل جدید طبقات 
نیست و به آن «خدمت نم یکند,؛ مثلا دهقانان در اینجا بدتر از 
ارگن‌های موجود (شورای نمایندان دحقانان) نمایندی دارند. ‏ تمام 
کنه و بعنوای پارلمان بقدبانی حعل و تقلب بناپارنی ند نها ید آن 
معتا است که باند کثیف لیبردان‌ها (5۵) و تسرتیی‌ها و چرئوف‌ها 


از دفتر یادداشت پوپلیسیست ۱۰۰ 

به اتفاق کرنسی و شرکاء هیثت ترکیبی این دومای تسرتیی- بولیگی: 
را جا زده و حعل کرده‌انده ولی به اين معنای عمیق‌تر است که یکانه 
مأموریت پارلمان مقدماتی - اغفال توده‌هاء فریب کارگران و دهقانان 
و متحرف ساختن توحه آنها از انقلاب حدید در حال اعتلاه» و خیره 
کردن چشمان طبقات ستمکش با آرایش جدید برای وائتلاف» قدیم که 
دیگر آزبوده و فرسوده و مبتذل شده است با بورژوازی (یعتی تبدیل 
آقایان تسرتل‌ها و شرکاه توسط بورژوازی به دلقک‌هائی که کک 
م یکنند سردم را تایع امپریالیسم و جنگ امپریالیه‌تی سازند). 

تزار در اوت سال ۱۹۰۰ به سلاکان خاوندی خود می‌گوید : با حالا 
ضعیف هستیم... حکومت با متترلزل است. موج انقلاب کارگری و 
دهقانی بلند می‌شود. باید «ساده‌دلان» را گول زد و به آنها وعده داد... 

«تزاره کنونی کرنسک بناپارتیست به کادت‌ها تبت تیتیچ های (۷۰) 
غیرحزبی» به پلخالف‌ها و برشکوشسکایاها و شرکاء می‌گوید : ما حالا 
ضیف حستیم, حکومت با متزلزل است. سوج انقلاب کارگری و دهتانی 
علیه بورژوازی بلند می‌شود. باید دمکراسی را گول زد و برای این کار 
همان لباس دلقی را که از ششم باه مه سال ۱۹۱۷ «پیشوایان» اس‌اری 
و منشویک «دمکراسی انقلابی»» دوستان نازنین با - تسرتلی‌ها و چرئوف‌ها 
برای تحمیق سردم پتن سم یکنند رنگ‌های دیگر زد. اغفال آنها با 
وعده ,پارامان مقدمانی» دشواز نیست, 

تزار در ژوئن سال ۱۱۰۷ به ملاکان خاوندی خود می‌گوید : با 
حالا قوی هستیم. موج انقلاب کارگری و دهقانی فرو کش ب یکند. 
ول نمی‌توانيم بشیوهُ قدیم پا برجا بمانيم و تتها فریب و اغفال کم 
است, سیاست حدید در روستا لازم است؛ بلوک حدید اقتصادی و سیاسی 
با گوچکف‌ها و میلی وکف‌هاء با بورژوازی لازم است. 

وضع سه کانه : اوت سال .۹ سپتامپر سال ۱۹۱۷ و ژوئن 


سال ۱۹۰۷ را چنین می‌توان ثصویر نمود تا پایه‌های عینی سیاست 
تحريم و رابطه" آن با مناسبات متقابل طبقات را آشکارثر روشن ساخت. 
فریب و اشفاا سنمکش توسط ستمگران همیشه حست ولی باهیت 


این اشفال در لحفلات گوناگون تاریخی کوناگون است. تا کتیک را 


۳5 لئین 


نباید تنها بر این مبتنی ساخت که ستمگران سردم را گول می‌زنند؛ 
تا کتیک را باید با تحلیل مناسبات متقایل طبقات در مجموع و گسترش 
سبارزث هم خارج پارلمان و هم در پارلمان تعیین نمود. ‏ 

تا کتیک شرکت در پارلمان مقدماتی نادرست است و با مناسبات 
بتقابل طبقات و با شرایط عینی لحظه" کنونی وفق نمی‌دهد, 

می‌بایست جاسه" مشاورهُ دمکراتیک را تحریم م ی کردیم» ما همه 
مرتکب اثتباه شدیم و آنرا تحریم نکردیم» اشتباه جعل و تحریف شرده 
نمی‌شود. اگر تمایل صادقانه به پشتیبانی از سبارزژ انقلابی توده‌ها باشدء 
اگر دربارةٌ پایه‌های عینی تا کتیک جداً فکر شود» ما اشتباه را رفع م یکنيم . 

باید پارلمان مقدماتی را تحریم کرد. باید به شورای نمایندگان کارگران 
و سربازان و دهقانان» به اتحادیه‌های صنفی و بطور کلی بسوی 
توده‌ها رفت. باید آنها_را به مبارزه فرا خواند. باید شعار راستین و 
صریح به آنها داد : باند بناپارتی کرنسک را به اتفاق پارلمان مقدماتی 
ساختی او راء با اين دومای تسرتیی-بولیگینی از بین برد. منشویک‌ها 
و اس‌ارها حتی پس از غائله" کورنیلف پيشنهاد مصالحه" ماء تحویل 
زسام قدرت بدست شوراها را نپذیرفتند (آنزمان در شوراها با هنوز 
اکثریت نداشتيم)» آنها باز عم در باطلاق بندوست‌های کثیف و 
رذیلانه با کادت‌ها فرو رفتند. مرده‌باد منشویک‌ها و اس‌ارها, مبارزة 
بی‌امان با آنها. طرد بی‌امان آنان از ععه" سازسانهای انقلابی» میچگونه 
مذاکره» هیچگونه تماس با این دوستان کیشکین‌هاه دوستان ملاکان و 
سربایه‌داران کورنیلفی نباید صورت گیرد. 


شنبه» ۲۳ سپتامیر 


ترونسک طرفدار تحریم بود. آفرین رفیق تروتسی! 

طرفداری از تحریم در فراکسیون بلشویک‌ها که برای ش رکت 
در جلسه" مشاورهٌ دمکراتیک آمده» شکست خورده است. 

زنده‌باد تحریم ! 

ما بهیچوجه نمی‌توانيم و نباید با شر کت (در پارلمان مقدمانی -م.) 


از دفتر یادداشت پویلیسیست ۱۰۷ 
سازتر شویم. فرا تسیون یک از جلسات بشاوره- اران عالی حزب 
یست و تازه تصمیمات ارکانهای عالی هم برپایه تجربه" زندگ قابل 
تحدید نظر است, 

باید بهر قیمتی شده در راه حل سسئله" تحریم» هم توسط پلنوم 
کمیته" اجرائیه و هم کنگره فوق‌العادة حزب کوشش کرد. باید حالا 
سئله" تحریم را بعنوان پلاتفورم برای انتخایات برای کنگره و برای 
همه" انتخابات درون حزب پذیرفت, باید توده‌ها را به بحث و بررسی 
بسعلّه جلب نمود, باید کارگران آگه این کار را بعهده گیرند» به این 
بحث و بررسی بپردازند و به ,«بالاها, فشار بیاورند. 

هیچگونه تردیدی در این باه نمی‌تواند باشد که در ببالاهای, 
حزب با تزلزلاتی مشاهده می‌شود که می‌تواند هلاکتبار باشد» زیرا 
ببارژه گسترش می‌یاید و در شرایط معین» تزلزلات در لحظه" معین 
قادر است کار را بکلی خراب کند, تا دیر نشده باید با تمام ثیرو به 
مبارزه پرداخت و از خطمشی راستین حزب پرولتاریای انقلایی دفاع کرد. 

در بالاهای «پارلمانی» حزب» کار ما چندان روبراه نیست؛ بیشتر 
باید به آنها توجه نمود و نظارت کارگری بر آنها باید بیشتر باشد؛ 
اختیارات فرا کسیون‌های پارلمانی را باید با تأ کید بیشتر تعیین نمود. 
تباه حزب با آشکار و مسلم است. اشتباهات برای حزب رزمندةٌ 
طبقه" پیشرو وحشتدا ک نیست, اصرار روی اشتباه و شرم دروغین از 
اذعان به اشتباه و رفع اشتباه وحشتنااک خواهد بود. 


یکشنبه» :۱ سپتامبر . 

کنگره شوراها تا ۲۰ التبر به تعویق افتاده است, و این آمر 
تقریبا درحکم تمدید موعد تا کلندهای یونانی (۷۱) با آن سرعتی که 
روسیه زندگ می ۲ کند. بار دیگر کمدی اس‌ارها و منشویکها که پس از 
۲۱-۰ آوریل بازی کردند» تکرار می‌شود. 


برای نخستین بار در سال ۱٩۲4‏ در از رفی تن سمجموعه" 
شمارهٌ سوم مجله" «پرولتا رسکایا رولوتسیا, آثار و, ای. لثین» 
چاپ شده است جاپ و؛ جلد ؛ ۲» ص ۰۷ ۲- 


۳ ترجمه و جاپ شده ست 


4 


بحران رسیده و نضج 
یافته است 


۱ 


شک نیست که آخر سپتامبر در تاریخ انقلاب روسیه و به احتعال 
توی هبچنین در انقلاب جهانی بزرگترین تحول و دگرگونی را برای 
با ببار آورد. 

انقلاب جهانی کارگری با تظاهرات و اقدامات انفرادی توأم با 
دلاوری بیدریغ نمایندکان همه" آنهایی که از مسوسیالیسم» پوسید؛ رسی 
که عملا سوسیال‌شوینیسم است» شرافت خود را حفظ کرده‌اند» آغاز 
شد. لیبکنخت در آلمان؛ آدلر در اتریش؛ باکلین در انکلستان معروف‌ترین 
ناسهای این قهربانان بنفرد است که نقش دشوار زبینه‌سازان انقلاب 
جهانی را بعهده گرفته بودند. 

دومین مرحله در تدارک تاریخی این انقلاب جوش و روش 
کستردة توده‌ای بود که هم بشکل انشعاب احزاب رسمی و هم بشکل 
مطبوعات غیرعلنی و هم بشکل تظاهرات خیابانی بروز می کرد. اعتراض 
علیه جنگ شدت می‌یافت - تعداد قر بیگردهای دولتی فزونی 
می‌پذیرفت 


زندان های کشورهابی که برعایت قانون و حتی بداشتن 
آزادی شهرت داشتند» زندان‌های آامان» فرانسه» ایتالیا و انکلستان با 
ده‌ها و صدها انترناسیونالیست و مخالف جنگ و طرفدار انقلاب کارگری 
پر می‌شدند. 

حالا مرحله" سوم فرا رسیده که می‌توان آنرا آستانه" انقلاب نامید. 
یازداشت‌های جمعی پیشوایان حزب در ایتالیای آزاد و بویژه آغاز 
قیام‌های نظامی در آلمان (۷۲) - علایم سسلم تحول عظیم» نشانه‌های 
آستانه" انقلاب در مقیاس جهانی است. 


10 


بحران سیده و نضج یافته است ۱۰۹ 

شک نیست که سابتاً هم در آلمان سواردی از شورش مهاهیان 
مشاهده شده بود» ولی این موارد بتدری کوچک و بتدری پرأکنده و 
بقدری ضعیف بود که موفق می‌شدند آنها را ن کنند و وادار 
بسکوت نه‌ایند؛ و این نکتد" عمده برای دفع وا گیری توده‌ای شورشها بود. 
بالاخره چنین جنیشی هم در نیروی دریانی نضج گرفت» هتکامی که دیگر 
حتی با وجود سختگیری‌های بیسابقه و بوکد رژیم نظامی بسیار 
شاق آلمان نتوانستند آنرا پنهان کنند و بسکوت وادار سازند 

جای هیچگونه شک و تردید نیست. ما در آمنانه" انقلاب جهانی 
پرولتری قرار گرفته‌ايم. و چون ما باشویک‌های روس ننیا یک از کلید" 
انترناسیوثالیست‌های پرولتری همه" کشورها؛ نسبتا از آزادی عظیم 
برخورداریم؛ حزب علنی و در حدود بیست روزنامه داریم و شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان پایتخت‌ها با ما هستند و | کثریت توده‌های 
بردم در دوران| انقلاب از ما طرفداری می‌کنند» پس ِ 


بپهر که زیاد داده شده توقع از او 
و باید گفته شود. 


۲ 


در روسیه لحظه" تحول انقلابی مسلم قطعی است, 

در کشور دهقانی با وجود دولت جمهوری‌خواه و انتلابی که 
بورد پشتیبانی حزب اس‌ارها و حزب مدشویک‌هاست که نا دیروز هنوز 
میان دمکراتهای < 

این اسر باورتکردنی ولی حقیقت است. 


بورژوا سلطه داشند» قیام دهقانی گستزش می‌یابد. 


این حقبقت با بلشویک‌ها را به تعجب نیی‌اندازد: ما همیشه 
که دولت «ائتلاف» کذائی با بورژوازی - دولت خیا 
دبکراسی و انقلاب» دولت کشتار ۱ دولت حفاظت 
سرمایدداران و بلاکان در مقابل مردم است. 

در روسیه در نتیجه" فریباری اس‌ارها و منشویک‌ها: در شرایط 
نظام جمهوری و بهنگم انقلاب دولت سربایه‌داران و بلاکان در ردیف 
شوراها باقی مانده و هست, چنین است وافعیت تلخ و وحشتنا ک. دیگر 


۱3۰ لنین 
چه جای تعجب است که در روسیه با مصائب بی‌سابته ناشیه از ادامد؛ 
۷ پرای مردم و پیامدهای آن؛ قیام دهقانی آغاز شده 
و ور ۴ می‌یابد؟ 
چه جای تعجب است اگر مخالفین بلشویک‌هاء پیشوایان حزب 
رسمی اس‌اری» همان حزبی که همواره از «ائتلاف» پشتیبانی س یکرد» 
همان حزبی که تا آخرین روزها یا نا آخرین هفته‌ها | کثریت بردم را 
با خود داشت» همان حزبی که به سرزنش و پیگرد اسارهای «جدیدم 
(۷۳) ادابه بی‌دهد که یقین حاصل کرده‌اند با سیاست ائتلاف 
بد بنانع د مقانان خیانت شده است» این پیشوایان حزب رسمی اس‌اری در 
ثاریخ ۲۹ مبتامیر در سرمقاله‌ای بقلم هیثت تحریریه «دلو نارودا, (؛۷) 
که ارکان رسمی آنهاست چنین می‌نویسند : 


«... تا کنون برای نابودی آن مناسبات اسارتباری که هنوز 
هم در روستای همانا روسبه" مر کزی حکمفرماست ثقریباً هیچ 
اقدامی نشده است... قانون اصلاح مناسبات ارضی در روستا 
مدتهاست که به دولت موقت تسلیم شده و حتی از صافی 
نظیر مشاورُ حتوقی گذشته‌است» این قانون بطور چارهناپذیر 
در دییرخانه‌هائی گیر کرده است... مگر ما حق نداریم 
ادعا کنیم که دولث جمهوری‌خواه با هنوز که هنوز است 
از سوم فدیم اداری نزاری رهائی نیافته و روش استولیپمنی 
عنوز در شیوه‌های وزیران انتلایی حییی بچشم می‌خورد». 


اس‌ارهای رسمی چنین هن راستی که خر ائتلاف 
مجورند اعتراف نمایند که پس از هفت باه انقلاب در کشور دهقانی 


«تقریباً ‏ هیچ افدامی در جهت سحو انفياد, دهتانان» در جهت از بین 
بردن اسارت آنان توسط مادکان انجام نگرفته است! این اس‌ارها نا گزیرند 
همکار خود - کرنسکی و همه" باند وزیران او را اسئولیپینی بنامند. 
مگر بی‌توان در اردوکه مخالفین با گواه گویاتر از این که 
بوید نه تئها این نکته باشد که ائتلاف شکست حورده» و نه تنیا 


وومسور 


بحرال رسیده و نضج یافته است ۱۹۱ 
اينکه اس‌ارهای رسی که وجود کرئسک را تحمل بی‌کنند حزب ضدملی 
و ضددهقانی و ضدانتلابی شده‌اند» بلکه همچنین موآید این نکته باشد 
که تمام انقلاب روسیه به نتطه" عطف و تحول سیده است» پیدا کرد؟ 

قیام دهقانی در کشور دهقانی علیه دولت کرنسک اس‌ار؛ نیکیتین 
و گووزدیف منشویک و وزیران دیگر» نمایندکال سربایه و منافع 
بلاکان! سر کوب این قیام با اقدا نظامی دولت جمهوریخواه. 

مگر می‌توان با وجود حنین حقایقی شرافتمندانه هوادار پرولتاریا 
بود و این تکتد را که بحران رسیده و نضج یافته و انقلاب به نفطد؟ 
عظیم عطف و تحول رسیده و پیروزی دولت بر قیام دهقانان» حالا سرگ 
قطعی انقلاب و پیروزی مسلم کورنیلفی‌هاست؛ انکار نمود؟ 


۳ 


پر واضح است که اگر در کشور دهقانی حفت ماه پس از برقراری 
جمهوری دبکراتیک کار به قیام دهقانی بکشدء این وضع بطور غیر 
قابل انکار ثابت می‌کند که انقلاب در بقیاس همکانی شکست خورده 
و بحران آن شدت بیسابقه پیدا کرده است و یروهای ضدانقلابی به 
آخرین حد رسیده‌اند. 5 

این نکته مسلم و بدیهی است. در برابر واقعیتی نظیر قیام دهتانی» 
تمام علایم سیاسی دیگر حتی ا گر مخالف این نضج بحران همکانی باشند 
هیچگونه اهمیتی نخواهند داشت. 

ابا پر عکس هه" علایم بواید آن است که بحران همکانی رسیده 
و نشج یافته است. 

پس از مستله" ارشی در زندی سراسر کشور روسید. ستله" ملی 
بویژه برای توده‌های خرده‌بورژوایی حایز اهمیت خاصی است. و با 
مي‌بينيم که در جلسه" مشاورهٌ «دمکراتیک, ساخته و پرداخته" آفای 
تسرتلی و شرکاء گروه انتخابکنندکان «ملی» از لحاظ رادیکالیسم در درجه* 
دوم قرار می‌گیرد و تنها از اتحادیدهای صنفی عقب بودهء از لحاظ 
درصد آراء مخالف ائتلاف (۰؛ از ده) بالاتر از گروه انتخابکنندکان 


۱۹ لین 


شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان است. دولت کرنسک» دولت 
س رکوب کننده قیام دهتانان» نیروهای انقلابی را از فتلاند خارج م ی کند 
تا بورژوازی مرتجع فنلاند را تقویت نماید. در اوکرائین اختلافات 
ا وکرائینیها بطور کلی و اختلانات سپاهیان اوکرائینی خصوصاً با دولت 
بیش از پیش افزايش می‌یابد. 

ارتش را در نظر بگيريم که در دوران جنگ در تمام زندی کشور 
اهمیت فوق‌العاده زیاد دارد. با دیدیم که مسپاهیان فنلاند و ناوگن 
بالتیک بکلی از دولت جدا شدند. با شاهد گواهی افسری بنام دوباسف 
هستیم که بلشویک نیست و بنام همه" جبهه" جنک و اثقلابی‌تر 
از همه" پلشویک‌ها می‌گوید که سربازان» دیگر جنگ نخواهند کرد 
(۷۰). ما گزارشهای دولتی را می‌بينيم که حای از روحیه" «عصبانی» 
سربازان است و نمی‌توان نظم و ترتیب (یعنی شرکت این سپاهیان 
در س رکوب قیام دحقانی) را تضمین نمود. و بالاخره با رأیگری در 
سکو را می‌بينيم که در آن از منده هزار سرباز چهارده هزار برله 
بلشویک‌ها رای می‌دهند. 

این رأی‌دهی در انتخابات دوماهای بخشهای سکو بطور کلی 
یک از شگفت‌انگیزترین نشانه‌های چرخش بسیار عمیق در روحیه حمکانی 
است. اینکه مسکو بیش از پیتر خرده‌بورژوایی است» بر همه معلوم 
است. و اینکه پرولتاریای بسکو بطور غیرقابل قیاس رابطه‌اش با 
روستا » سمپاتی‌اش به ووستا بیشتر و روحیه‌اش بروحیه روستا و 
روستائیان نزدیکتر است» واقعینی است که بارها تأیید شده و مسلم 
و بی چون و جراست, 

وبا این ترتیب میزان آراء اس‌ارها و منشویک‌ها از ۷۰ درصد در 
ژوئن تا ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. خرده‌بورژوازی از ائتادف روگردان 
شده و مردم از آن رو برگردانده‌اند» در این نکته شک نمی‌تواند باشد. 
کادت‌ها از ۱۷ درصد تا ۳۰ درصد تقویت یافته‌اند» ول با وجود الحاق 
آشکار اسارهای «راستگرا» و متشویک‌های «راستگرا» به آنها در اقلیت» در 
در اقلیت چار‌ناپذیر بانده‌اند. اما «روسکیه ودوسوستی» (۷۰) می‌کوید 
که تعداد بطلق آرایی که بنفع کادت‌ها داده شده» از ۰۷ به ۲+ هزار 


بحران رسیده و نضج یافته است ۳ 


کاهش يانته است. تنها آراء بلشویک‌ها از +۳ هزار تا ۸۲ هزار رسید. 
بلشویکها ۷؛ درصد تمام رأی‌ها را بدست آوردند. با حالا به اتفاق 
اس‌ارهای چپ» هم در شوراهاء هم در ارتش و هم در کشور حایز 
اکثریت هستیم» در این تکته ذره‌ای شک و تردید نمی‌تواند باشد, 
باید اين نکات را که اهمیت عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی 
دارد - ارتش کارکنان راه آهن و پست را که همچنان با دولت اختلاف 
نظر شدید دارند (۷۷)» ضمناً حتی متشویک‌های دفاع‌طلب از وزیر 
«خود» نیکیتین نارافی هستند و اس‌ارهای رسمی کرنسی و شرکاء را 
«استولیپیشی؛ می‌نامند - از جمله علایمی شمرد که نه ننها جنبه" علاست 
بلکه جنبه" بسیار واقعی دارد. مگر روشن نبست که چنین «پشتیبانی» 
منشویکها و اس‌ارها از دولت اگر اهمیتی‌هم دارد» فقط منفی است. 


راستی هم پیشوایان کمیته" اجرائیه" مرکزی تا کتیک درست دفاع 
از بورژوازی و ماکان را بکار می‌برند. کوچکترین تردیدی نیست که 
بلشویکها اگر بخواهند به دام توهمات قانونی» راعتماده به کنکرة 
شوراها و به تشکیل مجلس موسان» به دام «انتظاره کنگر؟ شوراها و 
نظایر آنها پیفتنده شک نیست که چنین بلشویک‌هاثی خالنین حقیر به 
آرسان پرولتری خواهند بود. ِ_«ِِِ_ ص". 

آنها خائیین به این آرمان خواهند بود» چونکه با روش خود به 
کارگران انتلابی آلمان که در ناوکان دریائی دست به قیام زده‌اند 
خیانت خواهند کرد. در چنین اوضاع و احوالی «انتظار, کنگرهُ شوراها 
و نظایر آن خیانت به انترناسیونالیسم» خیانت به آرسان انقلاب سوسیالیستی 
جهانی است. 


۱۹4 


زیرا انترناسیونالیسم حرف و اظهار همست و قطنامه نبوده پلکه 
عمل است. 
دتّ تین بلشویکهایی به دهفانان خیانت خواهند کرد» چونکه حالا 
نیام دهقانان بدست دولت که حتی ,دلو نارودا, آنرا با استولیبینی‌ها 
بقایسه می کند بمعنای نابود نابود ساحتن تمام انقلاب» نابود ساختن آن برای 
هميشه و بطور قطعی اس ربا , دربارةٌ هرج و مرج و آنارشی؛ دربارهٌ شدت 
لاقیدی و بی‌تفاوتی توده‌ها داد و فریاد راه انداخته‌اند. چطور توده‌ها 
نسبت به انیخابات بی‌تفاوت نباشنده اگر دهقانان را تا قیام کشانده‌اند؛ 
و به اصطلاح ردمکراسی انقلابی» با صبر و شکیبائی سر کوب نظامی 
آنرا تحمل س یکند!! 
ن بلشویک‌هایی به دمکراسی و آزادی خیانت خواهند کرد» 
چونکه تحسل سرکوب قیام دهقانان در چئین لحفله‌ای بمعنای جعل و 
تقلب در انتخابات بجلس بوسمان همین‌طور و حتی بدتر و ناهتجارتر 
از جعل: وعلسف" مقاوة دبک 

بحران نشج یافته است, تمام آیند انقلاب روس در برابر خطر 
قرار داده شده است. تمام اعتبار و حیثیت حزب باشویکها تحت علامت 
بشوال قرار کرفته است. تمام آينده انقلاب کارگری جهانی در راه 
سویياليسم يا خطر بواچه کردیده است. 

بحرأن رسیده و نضج یافته است... 


تقو 


ک» و بپارلمان مقدمائی» است, 


۹ سپتامیر سال ۰۱۹۱۷ 


تا اینجا می‌توان حاپ کرد» بقیه برای پخش بیان اعضای کمیتد 
م رکزی» کمیند" تراد ده مسکو و شوراهاست, 


1 


چه باید کرد؟ باید از مه" «6عتجععده رآنچه را که هست کفت» 
به حقیقت اذعان نمود که در کمته" مرکزی و در بالابالاهای حزب 


بحران سیده و نضچ یافته است ۱۹ 


با جریانی یا عقیده‌ای بننع انتظار کنگر؛ شوراهاء علیه تصرف فوری 
حکوست؛ علیه قبام فوری وجود دارد. باید این جریان یا عقیده (۷۸) را 
پرطرف کرد. 

در غیر اینصورت بلشویک‌ها برای قرن‌ها خود را رسوا خواهند_ کرد 
و بعنوان حزب از بین خواهند رفت, 

زیرا از دست دادن چنین لحظه و سنتظر, کنگرة شوراها شدن 
حمافت بعش با شبات معض. انت: 

خیائت محض به کارگران آلمان است. با که نباید منتظر آغاز 
انقلاب آنها باشیم!! آن وقت لیبردان‌ها هم طرفدار «پشتیبانی» از 
آن خواهند بود, اما بادابیکه کرنسکی و کیشکین و شرکه در سسند 
قدرت هستند نیی‌تواند آغاز شود. 


خیانت محض به دهقانان است. با داشنئن دو شورای هر دو پایتخت؛ 
دادن امکان س رکوب قیام دهتانان بمعنای از دست دادن و از دست 
دادن بجا و بحق هرگونه اعتهاد دهقانان» در حکم یک شدن با لیبردان‌ها 
و اراذل دیکر در انظار دمتانان است. 

«ستنظر » کنگره شوراها شدن حماقت محض است» زیرا این کار در 
حکم تلف کرد هفته‌ها است» و هفته‌ها و حتی روزها در حال حاضر 
حلال همه چیز آست, این کار در حکم تحاشی جبونانه از ثصرف 
حکوست است» چونکه اول - دوم توامبر این کار غیر ممکن خواهد 
بود (هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ فنی ؛ تزاق‌ها تا روز «تعیین 
شده, 6« احمقانه" قبام جمع خواهند شد). 

«سنتظر, کنگرة شوراها شدن حماقت است» چونکه کنگره هیچ 
نتیجه‌ای نخواهد داد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند بدهد! 


#ردعوت به تشکیل, کنگرة شوراها برای بیستم التبر بمنفلور 
حل بسئله" «تصرف حکومت» جد فرقی با بن» احمقانه" موعد قیام 


دارد؟؟ حالا می‌توان حکوست را تصرف کرد» ولی بیستم - بیست و نهم 


نمي گذارند که آنرا تصرف نمائید, 


۱31 لئین 


جه اهمیت راخلاقی: دارد؟ حای تعجب است! ۱ «اهمیت, قطعنامه ها 
و گفتگوها با لیبردان‌ها که می‌دانيم شوراها طرفدار دهقانانند و قیام 
دهقانان را سرکوب م یکنند۱! ما با این روش نقش شوراها را تا نقشس 
وراج‌های حقبر تنزل می‌دهيم. ایتداء بر کرنسی غلیه کنید و مپس 
کنگره را تشکیل دهید. 

پیروزی قیام حالا برای بلشویک‌ها تأمین شده است : ۱) ما می‌توانیم # 
(اکر سنتظرم کنگرُ شوراها نشویم) بطور ناگهانی از سه نقطه» از 
پیتر » از مسکو و از اون بالتیک ضربه وارد آوریم؛ ۲) ما شعارمائی 
برای تأسین پئتیبانی از خود داریم ؛ نابود باد دولت که قیام دهقانان 
را علید ماکان سرکوب می‌کند! ۳) در کشور اکثریت با ماست؛ 
؛) منشویک‌ها و اس‌ارها دچار ازهم‌پاشیدی کامل هستند؛ ه) با 
ابکان فنی برای تصرف حکوست در مسکو داریم (که می‌تواند اين کار 
را آغاز کند تا دشمن را با کار غیرسنتظره مغلوب کند)؛ ) با 
هزاران کارگر و سرباز مسلح در پیتر داريم که می‌توانند فورً هم 
کاخ زستانی و هم ستاد کل و هم مرکز تلفن و هم همه" چاپخانه‌های 
بزرگ را تصرف نمایند؛ ما را نمی‌توان از آنجا راند» و تبلیغ و 
آژیتاسیون در ارتش چنان جریان خواهد یافت که مبارزه علیه این 
دولت که صلح پیشتهاد میکند» زسین بدهتانان میدهد و غیره امکان 
نخواهد داشت. 

اگر جنانکه ما در یک آن و بطور ناگهانی در سه نقطه» در پیتر 
و در مسکو و در اون بالتیک ضربه وارد آوریم نودونه درصد شانس 
موفقیت با دادن قربانیهای کمتر از روزهای ۰-۳ ژوئید با ماست» 
زیرا سپاهیان علیه دولت صلح نخواهند رفت. اگر حتی کرنسکی حالا 
نیروی سوار بوناداری» و نظایر آن در پیتر دارده با ایراد ضربه از دو 
طرف و با اظهار همبستگ ارتش با ما کرنسک مجبور خواهد بود تسلیو 


۴ حزب برای بررسی محل استقرار سیاهیان و غیره چه کاری انجام 
داده است؟ برای پرداختن به قیام بعنوان «هتر» چه اقداسی شده؟ فقط 
صحبت و گفتگو در کته" اجرائیه" سرکزی و نظایر آن!! 


بحران رسیده و نضج یافته است ۱۹۷ 


شود. اگر حتی با شانسی که اکنون هست حکومت را تصرف ننماييم؛ 
آنوقت تمام حرفها دربارهٌ حکومت بدست شوراها به دروغ مبدل می‌شود. 

عدم تصرف حکوست در حال حاضر» ,انتظاره و ر وراجی در کمیتد* 
اجرائیه" مرکزی» اکتفاء به «سبارژه بر سر ارگان» (شورا)» «بارزه بر 
سر شگره در حکم ابود ساختن انقلاب است. 

با توجه به این نکته که کمیته" برکزی تا کیدات مرا با این روحید 
از آغاز جلسه" مشاورةٌ دمکراتیک حتی بدون جواب گذاشته است و نظر 
ب اینکه ارف مرکزی از مقلات می آفاه یه چنین اهتبهات ناش 
باشویک‌ها نظیر تصمیم ننگین شرکت در پارلمان مقدماتی و تفویض 
چا به منشویکها در هیثت رئیسه" شورا و غیره و غمره را خط می‌زند» 
من باید آن کنایه رظریف, به عدم تمایل کمیته" م رکزی حتی به بررسی 
این مسئلهء کنایه به بستن دمان و کنایه به پیشنهاد کبار رفتن بد 
خود بشمارم, 

من مجبورم درخواست کناره گیری از کمیتد" مرکزی را بکنم و 
این کار را هم می کنم و آزادی آزیتاسیون در لایه‌های پائینی حزب 
و در کنگرة حزب را برای خود حفظ و 

زیرا یقین کاسل دارم که اگر ما ومنتظر» کنگرة شوراها بشویم و 
حالا فرصت را از دست بدهیم» انقلاب را به_ابودی خواهیم کشید. 


٩‏ سپتامبر 


. لقن 

.۰ .ظ حقایق ژیادی شان داده است که حتی نیروی قزافها علید 
دولت صلح نخواهند رئت! عد؛ آنها چقدر است؟ کجا هستند؟ مگر 
همه" ارتش واحدها را بطرفداری از ما نخواهد فرستاد؟ 


تصول اول -سوم و فصل چم در از روی متن مجموعه" آثار 
تاریخ ۲۰ (۷) اکتبر سال ۱۹۱۷ و .ای لنین؛ چاپ ه» جلد 
در شمار ۳۰ روزنامه* «رابوجی پوت 0 1 ۳۷۲ ۲۸۳۶ 
جاپ شده است, فصل ششم برای ترجمه و چاپ شده است 


نخستین بار در سال :۱۹۲ به 
جاپ رسیده است 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند 

زمام حکو مت ر / در دیست 
خود نگهدارند ؟ 
پیشگفتار برای چاپ دوم 


این جزوه همانطوریکه از متن آن هویداست در اواخر سپتامبر 


نوشته شده و اول اکتبر سال ۱۱۷ بپایان رسیده است, 

انقلاب ۲۰ اکتبر سثوال مطروحه در این جزوه را از ساحه" نگوری 
پساحه" پرائیک سنتقل ساخت. 

حالا به این سئوال ثه با حرف بلکه در عمل پاسخ شاد ادلایلع 
نشوریک برضد حکوست بلشویی بی نهایت ضعیف است. این دلایل رد 
شده است. 

حالا وظینه آن است که قابلیت حیاتی دولت کارگری و 
با عمل طبقه پیشرو - پرولتاریا 
فرد زنده و شرافتمند در میان د 


نی 
برسد. همه" کارگران آگه و هر 
نان و همه" ژحمتکشان و استشارشوندگان 
باید تمام نیروی خود را جمع کنند تا عملا بزرگترین مسئله" تاریخ را حل 
نمایند 


بکار شدء همه باید دست بکار شوندء انقلاب سوسیالم‌ستی 
جهانی باید پیروز شود و پیروز خواهد شد. ن . لثین 
پتربورگ»ه 4 نوامبر سال ۱۹۱۷ 
در سال ۱۹۱۸ در جزوه: ن._انین 
,آیا بلشویک‌ها می‌توانند زسام حکوست 
۳ در دست خود نکهدارند؟» 
جزو سری «کنابهای سمخصوص 
و دهقانانه در پتربور فك 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکوست را در دست خود... ۱۱۹ 


یا بی‌دانید که همد" جریان‌ها از «رچ, گرفند تا خود «نوایا ژ 
از کادت‌ه کورنیلفی‌ها گرفته تا نیمه‌بلشویک‌ها» همه به استثنای 
بلشویک‌ها در چه نکته‌ای نوافق نظر دارند؟ 

در این نکته که بلشویک‌ها به تتهایی یا هرگز جرئت نمی کنند 
زبام تماسی خکزییت, را پدست توف ببگیریکو چا اکن محرنتته ندز 
بگیرند نمی‌توانند آنرا حتی برای کوناء‌ترین مدت در دست خود نگهدارند. 

اگر کسی بگوید که سسلله" گرفتن تمامی حکوست توسط تنها 
بلشویک‌هاء مسثله سیاسی اسلا دور از وافعیت است و فقط بدترین 
خودنمای «متعصب» بمکن است آثرا واقعی بشمارد با با ذ کر اضهارات 
دقیق سئول‌ترین و بانفوذترین احزاب و جریان‌های «رنکارنگ, سیاس 
این گفته را رد خواهیم کرد. 

ابا اپتداء دو کلمه دربارة سئله" اول از مسائل مذکور» همائا 
دربارُ این مسئله : آیا بلشویک‌ها جرئت م یکنند زمام تمامی حکومت را 
به تنهایی بدست بگیرند؟ در کنکرة شوراهای سراسر روسیه اتفاق افتاد 
که من ضمن تذ کری که از جای خود هنکام یک از سخنرانیهای وزارتی 

تسرئلی (۷4) با صدای بلند دادم با تأیید اکید به این سئوال پاسخ 
۳ نه در مطبوعات و نه در الهارات شغاهی از جانب بلشویک‌ها 
ندیده‌ام که گفته باشند که ما نباید به تنهایی زبام حکوست را بدست 
گيریم. من به همان عقیده همتم که عموما حزب سیاسی و تسا 


حزب طبقه؟ پیشرو حنیي موجودیت نمی‌داشت و سزاوار آن نبود که خود 


بیس 


۱۷۰ لنین 


را حزب بشمارد و به تمام معتی حتیر می‌بود اگر از تصرف حکوست 
در صورت امکان بدست گرفتن زیام آن خودداری می‌نمود. 
حالا بپردازيم به نقل اظهارات کادت‌هاء اس‌ارها و نیمه‌بلشویک‌ها 
(اصطلاح ری‌بلشویکها بهتر است) درباره مسئله" سورد علاقه‌سان. 
سرمقاله ۱ سپتامبر «رچ» (۸۰)؛ 


«... ناهماهنی و پریشانی در تالار تاتر آلکساندریسی 
حکمفرما بود و مطبوعات سوسیالیستی همین ستظره وا منعکس 
بی‌سازند. تنها نظر بلشویکها از لحاظ صراحت و صداقت 
بتمایز است. این نظر در جلسه نظر اقلیت است؛ ولی در 
شوراها جریانی است که بیش از بیش قوت می‌گیرد. اما 
صرقنظر از سخنان پرشور و خودستایی‌ها و پرمدعایی‌ها؛ 
بلشویک‌ها به استثنای متعصب‌های قلیل‌العده؛ فتط در گفتن 
شجاع هستند و به میل خود در صدد تصرف ,تمامی حکوست, 
برنمی‌آیند. آنها عع‌عااهعته عم * اخلالگر و خرابکارند» 
وی در واقع بزدل و ترسو هستند و در ته دل به جهالت 
باطنی خویش و به ناپایداری موفتیتهای کنونی خود هم بخوبی 
واقفند. و مثل همه" ماها بخوبی بی‌فهمند که نختین روز 
پیروژی قطعي آنها - نخستین روز ستوط سری‌شان خواحد بود. 
آنها که ذاتاً فاد حسن مسئولیت هستند و از لحاظ شیوه‌ها و 
اسلوب‌ها آنارشیست بی‌باشند» فقط بثابه" یی از جریانهای 
قکر سیاسی یا بعبارت دقیق‌تر یک از کجروی‌های آن بشمار 
می‌روند. بهترین وسیله" رهایی از شر بلشویسم برای سالهای 
متمادی و سرنگون ساختن بلشویسم» سبردن سرنوشت کشور 
بدست پیشوایان آن خواهد بود. و اگر غیر مجاز و هلاکتبار 
بودن چنین آزمایشی درک نمی‌شد» از روی یأس و نومیدی 
توسل به چنین وسیله" قهرمانانه امکان داشت, تکرار می‌کتیم 


اکثرآ. ه. ت, 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکوبت را در دست خود... ۱۷۱ 


که خوشبختانه خود این قهرمانال حقیر دوران» راستی هم 
در صدد تصرف تمامی قدرت یستند. آنها در هیچ شرایطی 
قادر به ایجاد گری یستند, با این ترتیب سرتاسر صراحت و 
صداقت آنها به نطق‌های سیاسی و وراجی‌های بتینی محدود 
بی‌شود. عملا روش و برخورد آنها از هیچ نقطه" نظری 
نمی‌تواند به حساب آید. ضمناً ناگفته نماند که روش آنها از 
یک لحاظ پیامد واقعی دارد : همه" انواع و اقسام رتفکر 
سوبیالیستی» را در برخورد منفی بخود متحد می‌سازد...» 


کادت‌ها چنین قضاوت می کنند. و اینهم نظر «سوسیالیست رولوسیوترها, 
- بزرگترین حزب ,مسلط و حاکم» در روسیه که بدون امضاء یعنی در 
سرمقاله‌ای بقلم هیثت تحریریه" ارکان رسی‌شان «دلو نارودا, مورخ ۲۱ 
سپتامبر بیان شده است : 


. اگر بورژوازی نخواهد به اتفاق دمکراسی تا تشکیل 
مجلس بوسسان بر پایه پلاتفورم مصوب جلسه" مشاوره کار 
کند» آن وقت اثتلاف باید در درون هیئت ترکیبی جلسد" 
بشاوره به وجود آید. این کار - دادن قربانی سنکین از جانب 
مدافعان آتتلاف است» ولی سبلغان ید «خطمشی خالص» حکومت 
هم باید در آن وارد شوند. ابا با بیم آن داريم که در 
این باره توافق حاصل نشود. آن وقت سوبین و آخرین ت رکیب 
یاقی می‌باند و آن نیمه" جلسه" بشاوه که اصولا از ایدهٌ 
همگونی آن دناع ب ی کرد باید حکوست را فکیل: ها 

واضح و صریح بکوييم: بلشویک‌ها_الزاماً _ کابینه" 
دولت‌را تشکیل خواهند داد. آنها با آنرژی بسیار عقلیم نقرت 
از ائتلاف را به دمکراسی انقلابی تلقین می کردند و هر 
گونه نعمت و رفاه را پس از برهم زدل سازش, یه آن وعده 
داده و این سازش را مایه" همه" فلاکت‌های کشور قلمداد 
کرده‌اند, 


۱۷۲ لین 


اگر آنها به معنای تبلیغات خود پی می‌بردند و اگر 
توده‌ها را گول نمی‌زدند» موظفند سفته‌هایی را که جپ و راست 
داده‌اند» واریز نمایند, 

مسئله صریح و آشکار مطرح می‌شود. 

و آنها نباید بیخود سعی کنند که خود را در پشت 
نثوری‌های نوساخته دربار عدم‌امکان تصرف حکوست مخفی 
نمایند, 

دیکراسی این تلوریها را نخواهد پذیرفت. 

در عين حال طرنداران ائتلاف باید پشتیبانی کاسل خود 
را از آنها تضمین نمایند, اینها سه تر کیپ و سه راهی است 
که در برابر ما قرار دارند- راه دیگر نیست»! (تکیه از 
خود ,دلو نارودا, است.) 


چنین است قضاوت اس‌ارها. و بالاخره «روش؛ «ربع بلشویک‌هایه 
طرفدار «نوایا ژیزن» اگر چنانکه بتوان در صدد نشستن میان دو 
صندلی برآمد و آثرا روش نامید که از سربقاله" هیئت تحریریه" «نوایا 
ژیزن» (۸۱) بورخ ۲۲۳ سپتامبر گرفته شده» ج 


«... اگر بار دیگر ائتلاف با کونوالف و " 
صورت گیرد» معنایی جز تسلیم جدید دمکراسی و لغو 
قط‌نامه" حلسه" مشاوره دربارةٌ حکوست سسئول در پلاتنورم 


4 ۱ اوت نخواهد دا ۹ 

... وزارت همگون متشویک‌ها و اس‌ارها تابعیت خود را 
کم خواهد توانست احساس کند» هانطوریکه وزیران 
سوبیالیست سسئول در کابینه" دولت ائتلافی کم آنرا 
احساس سی کرذند... چئین دولتی نه تنها نمی‌توانست 
های زندة, انقاصب را پیرامون خود ستحد سازد» بلکه 


نمی‌توانست حتی کمی به پشتیبانی مجدانه" پیشاهنگ آن - 
پرولتاریا امپدوار باشد, 


آیا یلشویک ها می‌توانند زبام حکوست را در دست خود... ۱۷۳ 


ابا تشکیل کابینه" همگون نوع دیگرء دولت ,پرولثاریا 
و تهیدست‌ترین دهقانان, راه نجات نه پهتر بلکه بدتر : 
رامش را بخواهید نه راه نجات بلکه صرتاً شکست و عدم 
موفتیت خواهد بود. راستی» چنین شعاری از جانب کسی 
مطرح نمی‌شود بجز در بلاحظات تصادفی و جبونانه" 
«رابوجی پوت» که بعدا بطور منظم «توضیح داده می‌شونده». 
(پوبلیسیست‌های سسئول که حتی سرمقاله" ۲۱ مپتامبر 
«دلو_ نارودا, را فراموش کرده‌اند» این نکته" نادنجار دور 
0[ 


«شعار : تمامی حکوست بدست شوراهاء | کنون ظاهراً توسط بلشویک‌ها 
احیاء کید است. این شعار پس از حوادث روزهای ژوئیه» هنکاسیکه 
شوراها در سیمای کمیته" اجرائیه" مرکزی بطور مشخص در راه سیاست 
مجدانه" ضدیلشویی ام نهادند کنار گذاشته شده بود. حالا ند تنها 
«خطیشی شورا, می‌تواند اصلاح‌شده یه حساب آیده بلکه بجرئت بی‌توان 
امیدوار بود که در کنگرة احتمالی شوراها | کفریت با بلشویک‌ها خواهد 
بود. در چنین شرایطی شعار «تمامی حکوست بدست شوراها, "که بلشویک‌ها 
آثرا دوباره به میان کشیده‌انده وخطستی تاکتیی» در جهت همانا 
دیکتاتوری پرولتاریا و ,«تهیدست‌ترین دمقانان, است. البته متظور از 
شوراهاء شوراهای نمایندکن مخت هم هست و با این ترتیب شعار 
بلشویق حکوبتی متق بر بخش اعظم نمام دیکراسی در روسیه را در 
نظر دارد. ابا در چنین 9 شعار «تمامی حکویت بدست شوراها, 
معنای مستقل خود را از دست می‌دهد» چونکه شوراها را از لحاظ 
ترکیب با «پارلمان مقدماتی» که جلسه" مشاوره آنرا تشکیل می‌دهد» 
تقریباً یکسان می‌سازد...» (ادعای «نوایا ژیزن» دردغ بیشربانه‌ای 
ایب نظیر. آفله بیینه. بدلار فگراشیم با خکراگسن مقر 
مترادف» است : پارلمان مقدماتی جعلی و است که اولا ارادهٌ 
اقلیت مردم» بویژه کوسکووا؛ بر کينگيم و چایکونسی‌ها و شرکء را 
ارادهٌ اکثریت وانمود می‌کند. و انیا حتی شوراهای دهقانی که 


۱۷ لنین 
آ وکسنتیف‌ها و جایکوفسی‌ها با تقلبکاری ساخته بودنده در حلسد* 
مشاوره چنان درصد عظیمی از مخالفان اثتلاف دادند که به اتفاق 
شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان؛ اثتلاف مملماً عقیم می‌باند. 
و ثالثاً «وا گذاری حکومت به شوراها, بدین معناست که قدرت شوراهای 
دهقانی بطور عمده در روستا افزایش و بتداول شود و در روستاها 
برتری و نفوق تهیدست‌ترین دهقانان تأمین‌می گردد). «... اگر این» 
یی و هسان است» آنوقت شعار بلشویک باید فوراً حذف شود. اگر 
چنانکه «وا گذاری حکوست به شوراهام فقط پردة استتاری برای دیکناتوری 
پرولتارباست» حنین حکوتی به معنای همانا شکست و نایودی انقلاب 
است, 

بگر حاجت به اثبات است که پرولتاریا که نه فقط از طبقات دیگر 
کشور بلکه از نیروهای واقعا زند؛ دمکراسی جدا شده‌است» نه از 


لحاظ فنی خواهد توانست دستکاه دولتی را تصرف نماید و آنرا در 
اوضاع بسیار بغرنج بحرکت درآورد و نه از لحاظ سیاسی قادر خواهد 
بود در برابر فشار نیروهای دشمن که نه فتط دیکتاتوری پرولتاریا بلکه 
به انضمام آن تمامی انقلاب را برخواهد انداخت مقاوست ورزد؟ 

یکانه حکوبتی که پاسخگوی بقتضیات زمان است؛ در حال حاضر 
ائتلرف واقعاً شرافته‌ندانه در داخل دمکراسی است». 


ان 


از خوانندکان به بناسیت ثقل‌قول‌های طولانی معذرت می‌خواهيم» 
ولی اشاره به آنها مسلماً لازم بود. لازم بود که روش و برخورد احزاب 
مختلف که دشمن بلشویک‌ها هستند بطور دقیق نشان داده شود. لازم 
بود این نکنه" نوق‌العاده مهم دقیقاً ثابت شود که همه" این احزاب» 
مسئله" تصرف تمامی حکوست و قدرت دولتی توسط تنها باشویک‌ها را 
نه فقط مسئله" کاسلا واقع‌بینانه بلکه مسئله" میرم و مهم روز شناخته‌اند, 

حالا بپردازيم به بررسی و تحلیل آن دلایلی که برپایه" آنها «همدم 
از کادت‌ها گرفته تا نوایاژیزنی‌ها یقین داوند که بلشویک‌ها نمی‌توانند 
زبام حکویت را در دست خود نگهدارند. 


1۷ 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکومت را در دست خود.. ۱۷۰ 


روزنامد" معتبر «رچ» هیچگونه دلیلی نمی‌آورد و فقط آبدارترین و 
کین توزانه‌ترین فحش‌ها را به بلشویک‌ها می‌دهد. ضناً اکفته نماند 
نقل‌قولی که کردیم نشان بی‌دهد تصور اينکه گویا «رچ» بلشویک‌ها 
9 به تصرف حکوست «تحریک می کند, حقدر ثادرست بود» پس : «رفقا» 
مواظب بافمید» چونکه توصید" دشن سلماً بدترین توصید است‌اه. اگر 
با بجای احتساب عملی ملاحظات دارای جنبه" عمومی و مشخص بخود 
«تلقین» کنیم که بورژوازی ما را به تصرف زیام حکوست «تحریک» 
می کند؛ آن وقت توسط بورژوازی بازی داده خواهیم شد» چونکه بورژوازی 
حتماً هبیشد از روی خشم و کینه ملیون‌ها بدبختی و فلاکت ناشی 
از گرفتن زبام حکوست بوسیله" بلشویک‌ها را پیشگونی خواهد کرد و 
همواره کمن‌توزانه فریاد برخواهد آورد ؛ «بهتر از همه یکبار برای 
سالهای متمادی» از شر بلشویک‌ها راحت می‌شديم هر آینه اگر آنها را 
بر بسند حکویت راه می‌داديم وسیس یکلی از پا د رمی‌آوردیم». چنین 
فریادهایی‌هم اگر راستش را بخواهید رتفتینی, است؛ فقط از جهت 
بقابل. کادت‌ها و بورژواها ابداً بما «توصید نم یکنند, و هرگز 
رتوصیه نکرده‌اند, ژمام حکومت را بدست گیریم» آنها فقط سعی دارند با 
را گویا از مسائل لایتحل حکومت بترسانند. 

تخیر » ما تباید از فریادهای بورژواهای مرعوب‌شده» ترسی بدل راه 
بدهیم._باید خوب بیاد داشته باشیم که هرگز مسائل اجتماعی 
«لاینحل» در برابر خود قرار نداده» بلکه فقط دیکتاتوری پرولتاریا و 
تهیدست‌نرین دهقانان است که مسائل کملا قابل حل کاسهای بیدرنگ 
بسوی موميالیسم را بد مثابه" یکانه رآه تجات از وفع بسیار دشوار» 
حل خواهد_کرد. پیروزی و پیروزی پایدار اکنون بیش از هر سوقع 
دیگر و هر جایی دیگر برای پرولتاریا در روسیه تأمین است» در 
صورتیکه زسام حکوست را بدست گیرد. 

اونضاع و احوال مشخمی را که این یا آن لحظه" معین را ناساعد 
می‌کنده صرفاً با کارایی مورد بحث و برری قرار خواهیم داد وی 
حتی برای دقیقه‌ای از داد و فریادهای عجیب و ددمنشانه" بورژوازی 
ترسی بدل راه نمی‌دهيم و فراموش نمی کنيم که بسئله" تصرف تمامی 


۱۷ 


حکوست توسط بلشویک‌ها واقعاً به مسغله مهم روز مبدل می گردد. حال 
اگر ما اين نکته را فراموش کنیم خطر فوق‌العاده زیادتر از آنچد 
که تصرف حکومت را «قبل از موقع» بشماریم» حزب ما را تهدید خواهد 
کف حالا وافدام قبل از موقع» در این مورد نمی‌تواند باشد و از 
بلیون شائس به غیر از پی‌دو تا همه با آن است. 

دربار فحاشی‌های کین‌توزانه" «رچ» می‌توان و باید این شعر را 


تکرار کرد : 


صدای موافقت و تأیید ر 

نه در پچ‌پچ تحسین و تمچید» 
بلکه در فریادهای آمیخته با خشم 
و کینه می‌فنویم! (۸۷) 


چنین نفرت عجیب بورژوازی از ما بارزترین گواه بر این حقیقت 
است که با راه و وسینه" سرنگون ساختن سلطه" بورژوازی را درست به 
مردم نشان می‌دهیم. 


این بار «دلو نارودا, بطور بسیار استفنایی ما را با نثار فحش و 
ناسزا مورد لطف و مرحمت قرار ندادهء وی کوچکترین دلیلی هم 
نیاورده است» و فقط بطور غيرمستقيم و با کنایه می ذوشد سا را از 
آینده‌ای بترساند که در آن و«بلشویک‌ها کلف خواهند بود کابینه را 
تشکیل دهند,. کاسلا احتمال دارد که اس‌ارها ضمن ترساندن ما خودشان 
خیلی ترسیده‌اند و رعب و هراس از شبح لیبرال وحشت‌زده بر وجودشان 
مستولی کشته است. همچنین احتمال دارد که اس‌ارها بتوانند در سازبانهای 
بویژه عالٍ 3 بویژه پوسیده مانند کمیته" اجرائیه" مرکزی و کمیسیون‌های 
«ارتباطم نظیر آن (یعنی کمیسیون‌های تماس با کادت‌ها که بسادگ 
می‌توان کفت گمیمت کمیسیون‌های نزدیک با کادت‌ها) فردی از بلشویک‌ها 
را مرعوب سازند» زیرا اولا اوضاع و احوال در همه این کمیته‌های 


۱۱۳-89 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکوبت را در دست خود... ۱۷۷ 


اجرائیه" مرکزی و در ,پارلمان مقدماتی» و نظایر آنها بسیار نفرت‌انگیز 
و تهوع آور است و تنفس در آن برای هر کسی ضرر دارد و انیا 
صداقت گر است و یک قبلیستر و کوته‌بین واقعاً وحئت‌زده می‌تواند 
حتی یک فرد اتقلابی را موقتاً به فرد فیلیستر و کوته‌بین مبدل سازد. 

ابا هر طلور هم فهمیده شود به قضاوت داز روی انسانیت» این 
وحشت‌زدی صادقانه اس‌اری که بدبختی‌اش وزیر بودن با کادت‌ها و 
یا داشتن مقام و منزلت وزرالئی در برابر کادت‌هاست» وی ترس بدل راه 
دادن در حکم ارتکاب اشتباه سیاسی است که خیلی به آسانی می‌نواند 
قرار گیرد. ابا دلایل جدی شماء آقایان! 
اسیدوار نباشید که با از وحشت‌زدگ شما ترس و واهمه بدل راه بدهیم! 


در مرز خیانت به پرولتاریا 


این بار دلایل جدی را تنها در «نوایا ژیزن, می‌بينيم. این بار 
این روزنامه نقش وکیل مدافع بورژوازی را ایفاء م ی کند که از نقش 
دناع از بلشویک‌ها که مایه" رشرمندگ, این بانوی از هر حیث دلچسند 
می‌باشد (۸۲) برایش برازنده‌تر است. 

این وکیل بدافع شش دلیل اقامه کرده است : 

6 پرولتاریا «از طبقات دیگر کشور جدا شده است»؛ 

۲ پرولتاریا «از نیروهای واقعاً ند دمکراسی جدا مانده است»؛ 

۳) پرولتاریا «نخواحد توانست از لحاظ فنی دستگاه دولتی را تصرف 
نماید) 


؛) پرولتاریا این دستگاه را رنخواهد توانست بحرکت در آورد,؛ 

۰) داوضاع فوق‌العاده بغرنج و پیچیده است,؛ 

۰) پرولتاریا رقادر نخواهد بود در برابر همه" آن فشار نیروهای 
دشمن که نه فقط دیکتاتوری پرولتاریا بلکه به انضام آن تمامی انتلاب 
را بر خواهد انداخت مثاوست ورزد». 

«نوایا ژیزن» دلیل اول خود را تا حد مضحک اشیانه بیان کرده 
است» چونکه با در کشورهای سومایه‌داری و نیمه‌سرمایدداری فقط 


2 ۱۷۸ 


سه طبقه می‌شناسیم : بورژوازی» خرده‌بورژوازی (دهقانان بعنوان نمایندة 
) و پرولتاربا. وتتی صحبت از مبارزث پرولتاریا علیه بورژوازی 
و از انتلاب علیه بورژوازی است» اشاره به جدا باندن پرولتاریا از 
طبقات دیگر چه معنایی دارد؟ 
شاید «نوایا ژیزن» می‌خواست پرولتاریا از دعقانان جدا مائده 
است» چونکه در واقع اینجا صحیت از ملاکان نمی‌تواند درمیان باشد. 
ولی اظهار دقیق و صریح این نکته که پرولتاریا حالا از دهقانان جدا 
بائده است اسکان نداشت» زیرا نادرستی فاحش این ادعا خیلی بچشم 
می‌خورد. 
مشکل می‌توان تصور کرد که پرولتاریا در کشور سربایه‌داری» 
مانند پرولتاریای روسیه در حال حاضر از خرده‌بورژوازی- در نظر 
داشته باشید در انتلاب علیه بورژوازی اینهمه کم جدا بانده باشد. 
از ارقام بیغرضانه و سلم» جدیدترین آطلاعاتی دربارهٌ آرای سوافق و 
مخالف ائتلاف با بورژوازی را از روی نتایج رآیگیری «دومای بولیگینی» 
تسرتلی یعنی جاسه" مشاورةٌ کذائی مدمکراتیکه بسبت گروه‌های 
انتخایکننده» در دست داریم, ی رأیگیری در شوراها را بگیریم» 


میبمنوم : 
مواقق بخالف 
شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان .۰ ۸۲ ۱۹۲ 
شوراهای نمایندکن دهقانان . م م ۱۰۲ ۷۰ 


هیه" شوراها ری مه م م م مه ۱۸۵ ۲۹۲ 

پس | کثریت بکلی طرفدار شعار پرولتری : سخالف ائتلاف با بورژوازی 
است. و با قبلا دیدیم که حتی کادت‌ها ناگزیر به افزایش نفوذ 
بلشویک‌ها در شوراها اذعان دارند. آخر ما در اینجا جلسه" مشاونه 
داریم که توسط پیشوایان دیروز شوراهاء توسط اس‌ارها و منشویک‌ها 
که در سازبانهای مرکزی آ لثریت تأمین‌شده دارند» تشکیل گردیده 
است 1 بدیمی است که در اینجا برتری واقعی بلشویک‌ها در شوراها 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکوست را در دست خود... ۱۷۹ 


هم | کنون بلشویک‌ها هم دربارة مسئله" اثتلاف با بورژوازی و هم 
دربارة سئله" وا گذاری فوری زمین‌های اریابی به کمیته‌های دهتانی» 
در شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهتانان» ۱ کثرین 
کثریت مردم» | کثریت خرده‌بورژوازی را دارند. روزنامه" «رابوجی پوت» 
در شمارهة ۱٩‏ مورخ :۲ سپتامیر اطلاعاتی دربارة اجلاس شوراهای محلی 
نمایندکان دهقانان منعتده ۱۸ سپتامبر در پیتر از شمارهٌ ۲۰ دازنامیا 
ترودا, (۸4) - ارگکن اس‌ارها نقل میکند. در این اجلاس کمیته‌های 
اجرائیه چپار شورای دهفانی (ایالات کوبتروسکایا» مسکوسکایا؛ 
سابارسکایا و تاوریچسکایا) بر له ائتلاف نامحدود اظهار نظر کرده‌اند. 
کمیته‌های اجرائیه سه ایالت و دو ارتش (ابالات ولادیمیرسکایا؛ ریازانسکایا 
و جرنومورسکایا) پرله ائتلاف بدون کادت‌ها رأی داده‌اند. کهیته‌های 
اجرائیه ۲۳ ایالت و چهار ارتش با التلاف مخالفت ورزید‌اند. 

پس آ کثریت دهفانان مخالف ائتلاف است! 

اینهم بجدا ماندن پرولتاریام. 

ضینتاً نا کنته نماند سه ایالت دورافتاده ۰ سامارسکایا؛ تاوریجسکایا و 
چرئومورسکایا که در آنها عدة دمقانان ثروتمند و بالکین بزرگ که با 
کارگران مزدور کار می‌کنند» سبتاً خیلی زیاد است و همچنین چهار 
ایالت صنعتی (ولادیمیرسکایا؛ ریازانسکایا. کرستروسکایا و مسکوسکایا) 
که در آنها هم بورژوازی دهقانی قوی‌تر از اکثر ایالات روسیه است 
برله ائتااف اظهار نظر کرده‌اند. جالب توجه خواهد بود که اطلاعات 
مپسوطتری در این باره جمح‌آوری و بررسی شود که آیا اطلاعاتی دربارةً 
همانا تهیدست‌ترین دهتانان در ایالات دارای «ثروتمندترین, دهقانان 
وجود ندارد؟  .‏ 

همچنین جالب توجه است که «گروههای سلی» همانا با چهل رأی 
در پرابر پانزده ری برتری فوق‌العاده به مخالفان اثنلاف دادند. 
سیاست الحاق جبری و تعدی ناهنجار بناپارتیست کرنسی و شرکاه در 
ورد ملل فاقد حقوق کاسل در روسیه مرات خود را ببار آورد. تودهٌ 
وسیع ملل متمدیده یعنی توده خرده‌بورژوازی در میان آنان به پرولتاریای 
روسیه بیش از بورژوازی اعتماد می‌کند» چونکه تاریخ در اینجا مبارزه 


۱۸۰ ائین 


ملل ستمدیده در راه رهائی خود علیه ستمگران را در دستور روز قرار 
داده است. بورژوازی رذیلانه به آرمان آزادیخواهانه ملل ستمدیده خیانت 
ورزید و پرولتاریا به اسر آزادی وفادار است. 

مسائل سلی و ارفی - مسائل بنیادی برای توده‌های خرده‌بورژوایی 
روسیه در حال حاضر است. و این نکنه‌ای است مسلم و غیرقابل بحت. 
پرولتاریا در مورد هر دوی این مسائل خیلی هم رجدا نمانده است» و 
| کثریت سردم را پشت سر دارد و به تتهایی قادر است در مورد هر 
دو سئله چنان سیاست قاطع و واقعاً رانتلابی دمکراتیک, در پیش گیرد 
که فوراً نه تنها نی اکثریت مردم از حکوست دولتی پرولتاریا را 
تأمین کند یلکه انفجار واقعی شور انقلابی را در آوده‌ها بوجود آورد؛ 
ژیرا توده‌ها برای نخستین بار بجای ستم و تعدی بیرحمانه" بلاکان به 
دمقانان» ولیکاروسها به ا وکرائینیی‌ها کد در دوران تزاریسم بتداول 
بود» بحای حملات پرطمطراق علتی دایر شش برای ادابد* چنون 
سیاستی در دوران جمهوری؛ بجای نود کرو هاه رنجش‌ها» بهتان‌ها» 
مسامحه‌هاء پشت‌پا زدن‌ها و نبرنگبازیها (همد" آنچیزهایی که کرنسی 
با آنها پاداش دهقانان و سلل متمدیده را می‌دهد) حمدردی آتشینی که 
عملا ثابت می‌شود» اقدامات بیدرنگ و انقلابی علیه مادکان و احیای 
فوری آزادی کامل فنلاند و اوکرائین و بلوروسی و مسلمانان و غیره 
را خواهند دید, 

حضرات اس‌ارها و منشویک‌ها بخوبی این تکته را می‌دانند و از این 
رو سران نیمه‌کادنی کئوپرائورها را برای کمک و یاری بسیاست ارتجاعی- 
دسکراتیک خود علیه توده‌ها جلب می‌کنند. به این جهت هرگز جرئت 
ندارند دربارةٌ مواد . بعین سیاست عملی بثلا درباره اینکه آیا لازم است 
فوراً همه" زمین‌های اربابی بد کمیته‌های دمتانان واگذار شود؛ آیا 
لازم است که فلان یا بهمان خواستهای فنلاندی‌ها یا او کرائینی‌ها و غیره 
عملی گرددء از توده‌ها نظرخواهی کنند» بهمه‌پرسی دست بزنند و یا اقلا 
در همه" شوراهای بحلی» در همه" سازبان‌های محلی به رآی بگذارند, 

و سئنه" صلح» مسئله اساسی تمام زندی کنونی است. پرولتاریا 
راز طبقات دیگر جدا بانده,.. پرولتاریا در اینجا واقعاً بعنوان نمایندهٌ 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکویت را در دست خود... ۱۸۱ 


همه" بلت و همه" افراد زنده و شرافتمند کلیه طبقات» بعنوان نماینده 
اکثریت عظیم خرده‌بورژوازی عمل م یکند» جونکه فقط پرولتاریاست 
که وقتی به حکومت رسید فوراً صلح عادلانه را به همه" سلل متحارب 
پیشنهاد خواهد کرد» تنهاً پرولتاریاست که به اقدامات واقعاً انقلابی 
(به اعلام قراردادهای محربانه و غبره) دست خواهد زد تا هر حد 
زودتر به صلح هر چه عادلانه‌تری دسترسی پیدا کند. 

تخیر , آقایان از «نوایا ژیزن, که دربارٌ حدا ماندن پرولتاریا داد و 
فریاد راه انداخته‌اند» بدین وسیله فقط وحشت‌زدگ ذهنی خود را از جانب 
بورژوازی بیان می‌کنند. بدون تردید شرایط عینی در روسیه چنان است 
که پرولتاریا همانا حالا از اکثریت خرده‌بورژوازی «حدا, نمانده است. 
همانا حالا پن از تجربه" اسنبار «أئتلاف»» اکثریت مردم نسبت به 
پرولتاریا حسن نظر دارند. و این شرط برای نگهداری زسام حکوست 
توسط بلشویک‌ها فراهم است. 

اب 


دلیل دوم آنست که گویا پرولتاریا «از نیروهای واقعاً زنده دمکراسی 
جدا بائده است». درک معنای این سخن» محال است. فرانسوی‌ها در 
چنین مواردی می گویند این سحن سمکن است «یونانی» باشد. 

نویسندکان «نوایا ژیزن» افرادی وزیرباب حستند و کابلا به درد 
وزارت در کایینه" کادت‌ها می‌خورند» چونکه از چنین وزیرانی همانا 
مهار در ادای جملات حق بجانب و ظاهرالصلاح می‌خواهند که هیچ 
بعنایی نداشته باشد و با آنها بتوان هر گونه رذالتی را سمتور داشت و 
به این جهت تحسین و تمجید آنها از جانب امپربالیست‌ها و سوسیال 
امپریالیست‌ها تأمین است. تحسین و تعریف نوایاژیزنیها بیاس این ادعا 
که پرولتاریا از نیروهای واقعاً زنده دمکراسی جدا بانده است» از جانب 
کادت‌هاء برشکوشسکایا, پلخانف و شرکء تأسین است» زیرا بطور ضمنی 
ایتجا گفته شده است» یا از ادعا چتین ستناد خواهد شد» اگر 
به آنها گفتد شود که کادت‌ها» برشکوفسکایا, پلخانف» کرنسی و 
شرکء در واقع «ثیروهای زنده دمکراسی» هستند, 


۱۸۲ لنین 


این ادعا درست نیست. اینها نیروهای برده سستند و تاریخچه" 
ائتلاف» آنرا ثابت کرده است. 

نوایاژیزنبها که توسط بورژوازی و محیط بورژوا روشنفکری سرعوب 
کشته‌اند جناح راستگرای اس‌ارها و منشویک‌ها نظیر «ولیا ارودام (۸۰) 
و «یدینستوو» ((۸) و نظایرشان را که با کادت‌ها فرق چندانی ندارند 
ثیروی «زنده» می‌امند. ما فقط آنهایی را که با توده‌ها رابطه و پیوند 
دارند نه با کولاک‌هاء آنهایی را که درسهای ائتلاف از آن دورشان 
ساخته است» نبروی زنده می‌شماريم. «نیروهای زندٌ فعال, دمکراسی 
خرده‌بورژوازی توسط جناح چپ اس‌ارها و منشویک‌ها معرفی 
تقویت این جناح چپ بویژه پس از ضدانتلاب ژوئیه» یی از موثق‌ترین 
تشانه‌های عینی آن است که پرولتاریا منفرد نشده است. 


نوسان‌ها و گرایش‌های سنتریست‌های اس‌اری بچپ در دوران 
اخیر که اعلامیه" :۲ سپتامبر چرنوف مبتی بر اینکه گروه وی نمی‌تواند 
از ائتلاف جدید با کیشکین و شرکاه پشتیبانی کند» آن را ثابت کرده 
و با وضوح بیشتر این تکته را نشان می‌دهد. این نوسان‌های سنتریست‌های 
اس‌اری بچپ که تاکنون اکثریت عظیم قریب به اتفاق نمایندککن 
حزب اس‌ارهاء حزب سرور و مسلط اژ لحاظ تعداد آراء در شهر و 
بویژه در روستا را می‌داد ثابت م یکند که انلهارات «دلو ناروداه کد 
قبلا به آن اشاره کردیم» دربارة اینکه در شرایط معین «تضمین پشتیبانی 
کامل» برای دولت صرفاً بلشویک برای دمکراسی ضرورت دارد» در هر 
حرف یس , 

حقایقی نظیر امتناع سنتریست‌های اس‌اری از پشتیبانی اتلاف جدید 
با کیشکین» يا برتری بخالفان ائتلاف بیان منشویک‌های دفاع طلب از 
ایالت (ژوردائیا در قنتاز و غیره) دلیل عینی بر آن است که بخش معینی 
از توده‌ها که تا کنون به دنبال منشویک‌ها و اس‌ارها می‌رفتند از 
دولت صرفاً بلشویک پشتیبانی خواهند کرد. 

حالا پرولتاریای روسیه همانا از آن نیروهای زنده دمکراسی جدا 
نمانده و منفرد نشده است. كِ 


حال 


بر 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکوست را در دست خود... ۱۸۳ 


دلیل سوم پرولتاریا «نمی‌تواند از لحاظ فنی دستگاه دولتی را تصرف 
نماید,. این دلیل شاید معمولی‌ترین و رایج‌ترین دلیل باشد, هم به این 
علت و هم یعلت آنکه به یک از جدی‌ترین و دشوارترین وظایف مطروحه 
در برایر پرولتاریای پیروزنند اشاره می‌کند شایان بیشترین توجه است. 
شک نبست که این‌ها وظایغی بس دشوارند» ولی اگر خود را سوسیالبست 
می‌ناميم و به این دشواریها اشاره می کنيم که از انجام چنین وظایفی 
شانه‌خالی نمايیم» آن وقت عملا وجه تمایز ما از خدستگزاران بورژوازی 
به صفر خواهد رسید. دشواری وظایف انقلاب پرولتری باید طرفداران 
پرولتاریا را به بررسی دفیق‌تر و مشخص‌تر شیوه‌های انجام این وظایف 
برانگیزد, 

البته دستکه دولتی ستدم بر همه ارتش دائمی» پلیس و دستکاه 
دیوانسالاری است. نویسندکان ,«نوایا ژیزن, با اشاره به این نکتد کد 
پرولتاریا نخواهد توانست از لحاظ فنی این دستکاه را اداره کند حدا کثر 
جهل خود و عدم تمایل خویش را برای توجه به حثایق زندی و یه 
نظریات و بلاحظاتی که از ددت‌ها پیش در نشریات بلشویی تصریح 
گردیده است» بربلاء م ی کنند. 

نویسندکان «نوایا ژیزن, عموماً خود را اکر هم با رکسیست نشمارند 
آثنا پا ما رکسیسم» و سوسیالیست‌های تحصیل کرده و دانا می‌شمارند. 
و مارکس بر پایه تجربه" کمون پاریس گفته است که پرولتاریا 
نمی‌تواند فقط ماشین حاضر دولتی را تصرف کرده و آثرا برای نیل به 
حدفهای" خود بکار اندازده پرولتاریا باید این باشین را بشکند و باشین 
جدیدی جایگزین آن سازد (در این باره در جزوه‌ای که جاپ اول آن 
پایان یافته و قرار است بزودی زیر عنوان ,دولت و انتلاب. آموزش 
با رکسیسم دربارٌ دولت و وظایف پرولتاریا در انقلاب» منتشر شود 
مفصل‌تر صحیت کرده‌ام ). این ماشین حدید دولتی توسط کمون پاریس 
ایجاد شده بود و شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهتانان 
روس «دستگاه دولتی» از همان نوع هستند. از چهارم آوریل سال ۱۹۱۷ 


* رجوع شود په ص‌ه - ۱۰ ه, تم 


۱۸ لنین 


بارها به این نکته اشاره کرده‌ام و در قطعنامه‌های کنفرانس‌های 
بلشویک و عیناً در نشریات بلشویق در این باره صحبت می‌شود. «نوایا 
ژیزن» البته می‌توانست عدم موافقت خود را با مارکس و با بلشویک‌ها 
بیان دارد» وی دور زدن و نادیده گرفتن مسئله بطور کلی از جانب 
روزنامه‌ای که اغلب و با آنهمه تکبر» بلشویک‌ها را بعلت گویا برخورد 
غیرجدی به مسائل دشوار بباد ناسزا می گیردة به بعنای ابضای 
سند افلاس خویش است. 

پرولتاریا نمی‌تواند «دستکاه دولتی» را «تصرف نماید, و «آنرا به حر کت 
در آورد,. اما می‌تواند همه" عواسل تعدی و کهنه‌پرستی و غیرقابل 
اصلاح بورژوایی دستکاه کهنه دولتی را پشکند و دستگاه خود» دستگاه 
جدیدی را جایگزین آن سازد. شوراهای نمایندگن کارگران و سربازان 
و دهتانان» همین دستکاه هستند, 


راستی بدیار عجیب است که «نوایا ژیزن» این «دستگه دولتی» را 
یکلی فراموش کرده است. نوایاژیزنیها با چنین برخوردی در مباحثات 
تثوریک خود در واقع در تئوری سیاسی همانند پرانیک سیاسی کادت‌ها 
عمل می‌کنند. زیرا اگر در واقع هیچگونه دستکه جدید دولتی برای 
پرولتاریا و دمکراسی اثقلابی لام ثیست» 
وحق موجودیت را از دست می‌دهند و آن وقت کادت ها کورنیلفی‌ها 
در تلاش‌های خود برای تبدیل شوراها به هیچ حق دارند! 
این اشتباه تغوریی و عدم بصیرت سیاسی عجیب دئوایا ژیزن, از آن 
جهت عجیب‌تر است که حتی منشویک‌های انترناسیونالیست (۸۷) 
(که «نوایا ژیزن» در آخرین انتخایات دومای شهری در پیتر با آنها 
متحد شد) در این مسئاه عامل نزدیک معین با بلشویک‌ها را پیدا 
کرده‌اند. ما در آن اعلامیه" اکثریت شوراها که رفیق مارتف در 
جلسه" مشاورهٌ دمکراتیک قرائت کرد» چنین می‌خوانیم . 


وقت شوراها 0۵6 «0وزج: # 


«... شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان و دهقانان 
که در نخستین روزهای انقلاب در نتیجه" اوج هیجان و اعتلای 


هدف بوحودیت يا فلسفه وجودی. ه. ت. 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکوست را در دست خود... ۱۸۰ 


شور خلاقیت واقعی توده‌ای بوجود آمدند نسج جدید دولتمداری 
انقلابی را ساختند که جایگزین نسچ فرسوده دولته‌داری رژیم 
قدیم گردید.,.». 


این تکته قدری بیش از اندازه زیبا و پر آب‌وتاب گفته شده یعتی 
پیچده و سغلق بودن بیان در اینجا نارسایی در صراحت بیان قکر 
سیاسی را مستور می‌دارد. شوراها هنوز جایگزین «نسچ» قدیم نشده‌اند و 
این «نسج؛ قدیم دولتمداری رژیم کهنه نبوده بلکه دولت‌داری هم تزاریسم 
و هم جبهوری بورژوازی است. ابا در هر حال سارتف در اینجا دو 
سر و کردن بالاتر از نوایاژیزنیها است. 

شوراها در واتع دستکاه جدید دولتی» اولا نیروی مسلح کارگران 
و دهتانان را می‌دهند و ناکنته نماند که اين نیرو برخلاف تیروی 
ارتش دائمی قدیمی» از مردم جدا نشده‌است؛ بلکه به نزدیکترین وجعی 
با آنها پیوند دارد؛ از لحاظ نظامی بطور غیر قابل قباس از نیروی سابق 
قوی تر است؛ و از لحاظ انقلابی قابل تعویض با هیچ ثیروی دیگر 
نیست. ثانیاء این دستگاه رابطه" چنان نزدیک» نا گستتی» به‌آسانی 
تابل آزبایش و قابل تجدید با توده» با | کثریت مردم ایجاد می‌کند که 
دستکاه دولتی سابق آنرا بیاد ندارد, تالیاء این دستگاه به اعتبار آنکه 
انتخابی است و بنابه اراد مردم بدون تشرینات بور و کراسی هیئت 
ت رکیبی‌اش قابل می‌باشد خیلی دکرانیک‌تر از دستگه‌های 
پیشین است. رابعه این دستگاه رابطه" محکمی با مشاغل بسیار گوناگون 
ایجاد کرده و بدین وبیله اصلاحات بسیار گوناگون و بسیار عمیق را 
دور از بوروا کراسی» تسهیل م یکند. خامسا این دستگاه شکل سازماندهی 
پیشاهنگ یعنی آکل‌ترین» فعال‌ترین و پیشقدم‌ترین بخش طبقات متمدیده» 


کارگران و دهتانان را بدست می‌دهده و با این ترتیب دستگاهی است 
که پیشاهنگ طبقات ستمدیده بوسیله" آن می‌تواند تمامی توده عظیم این 
طبقات را که تاکنون کاملا دور از زندی سیاسی بوده و خارج از تاریخ 
بودند بلند کند و تربیت نماید و آموزش دهد و به دنبال خود ببرد. 
سادساء این دستگاه امکان می‌دهد که فواید پارلمانتاریسم با فواید دمکراسی 


۱۸۰ لنین 


ستقیم و بدون واسطه توأم شوند یعنی هم وظیفه" قانونگذاری و هم اجرای 
قوانین در سیمای نمایندگان بنتخب بردم تحد کردد. این عمل در 
مقایسه با پارلمانتاریسم بورژوایی» در اسر کسترش دمکراسی چنان کاسی 
به پیش است که اهمیت جهانشمول تاریخی دارد. 

شوراهای ما در سال ۰ به اصطلاح جنین بطنی بودند چونکه 
فقط چند هفته‌ای وجود داشتند. پر واضح است که در شرایط آن روزی 
از رشد همه‌جانبه" آنها حتی حرفی نمی‌توانست دربیان باشد. و در 
انتلاب سال ۱٩۱۷‏ هم هنوز نمی‌توان از این مقوله سخن کفت» جونکه 
چئد باه» مدت بمیار کمی است و مهم آن است که پیشوایان اس‌اری 
و منشویی شوراها را به فحشاء میکشاندند و نقش بلندگوی و زائدة 
سیاست سازشکرانه پیشوایان را به آنها دآدند. شوراها تحت رهبری 
لیبرهاء_دان‌ها, تسرتلی‌ها و چرنوف‌ها زنده‌زنده پوسیده و متلاشی 
می‌شدند, شوراها فتط با گرفتن زمام تمامی حاکمیت دولتی بدست خود 
می‌توانند واقعً رشد پیدا کرده و قابلیت‌ها و استعدادهای خود را 
کابلا رشد و توسعه دهند» چوتکه در غیر این صورت کاری ندارند 
انجام دهند» یا جنین ساده‌ای هستند (در حال جنینی مدت زیاد تمي‌توان 
بافی ماند) و یا اسباب‌یازی هستند. «حکومت دوگانه, ماید" فلج شدن 
شوراهاست. 

ار خلاقیت توده‌ای طبقات اقلابی» شوراها را به وجود نمی‌آورد» 
انقلاب پرولتری در روسیه کار بیخود و بیهوده‌ای می‌بود» چونکه 
پرولتاریا با دستگاه قدیمی بدون شک نمی‌توانست زسام حکوست را در 
دست خود نکهدارد و دستگاه جدید را هم فورا نمی‌توان ساخت. تاریخ 
اسنبار به فحشاء کشیدن شوراها توسط تسرتلی. 
ضبتاً تاریخ رهایی شوراها از توهمات خرده‌بورژوایی و عبور آنها از 
«صافی» بررسی عملی تمام قباحت و کنافت همه و هر گونه ائتلاف‌های 
بورژوایی است, اميدواريم که این «صافی» به شوراها لطمه نزده بلکه 
آنها را آبدیده کرده باشد. 


حرئوف» تاریخ «ائتلاف»؛ 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند ژام حکوت را در دست خود... ۱۸۷ 


مشکل ععدة انقلاب پرولتری برقراری دقیق‌ترین و شرافتمندانه‌ترین 
حساب و کنترل» کنترل کارگری بر تولید و توزیع فرآورد‌ها در 
مقیاس همگانی است. 

وقتی که نویسندکان ,«نوایا ژیزن» به ما اعتراض می‌کردند که با 
پیش کشیدن شعار «کنترل کارگری, گویا دچار ۳ می‌شویم» 
این اعتراض نمونه" کودکانه و احمقانه از کاربرد «سارکسیسم» بود که 
روی آن تعق نشده» بلکه به شیوهُ استرووه به حافظه سپرده شده است. 
سندیکلیسم یا دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا را نفی می‌کند و یا به آن 
و همچنین بطور کلی به حکوست سیاسی جای نهم می‌دهد. و با آثرا 
در جای اول قرار می‌دهیم. اگر فقط با روح نوایاژیزنبها صحبت شود : 
نه کنترل کارگری بنکه کنترل دولتی» آن وقت جمله بورژوا-رفرسیستی 
از کار در می‌آید و ر در واقع فرمول خالص کادتی بدست می‌آید» جونکه 
کادت‌ها با شرلت کارگران در کنترل «دولتی» مخالفتی ندارند. 
کادت‌های وی بخوبی می‌دانند که چنین شرکتی بهترین وسیلد" 
فریب و اغفال کارگران توسط بورژوازی» بهترین شبوهةٌ تطیع ظریفانه 
در منهوم سیاسی هرگونه گوزدیف‌ها؛ نیکیتین‌ها» پر وکوپويچ ها؛ 
تسرتلی ها و هد" این باند است, 

ما می‌گوييم : و کتترل کارگری» و این شعار را هموار در 

کنار دیکناتوری پرولتاریا و هميشه به دتبال آن قرار می‌دهیم» بدین 
وسیله روشن می‌سازيم که صحبت از کدامین دولت درمیان است, دولت 
ارکان سلعله" طبقه است. کدام طبقه؟ اگر طبته" بورژوازی» پس این همان 
دولتمداری کاد تی -کورند تیلفی-« کرنسکی» است که اینک بیش از ششماه 
است آه و فغان کارگران روسیه از دست کورئیلف و کرتسی بلند است, 
اگر پرولتاریاء اگر صحبت از دولت پرولتری» ینی از دیکناتوری پرولتاریا 
در میا است» پس کتترل کارگزق می‌تواند دقیق‌ترین و شرافتمندانه‌ترین 
حساب همکانی و جایع و همه‌چائی تولید و توزیع فرآورده‌ها باشد, 

بشکل عمدهم مسثله ععده انتلاب پرولتری یعنی سوسیالیستی در 
همین است. این سئله بدون شوراها حداقل برای روسیه لاینحل می‌بود, 


تا لئین 


شوراها آن کار سازبانی پرولتاریا را که می‌تواند سلله" دارای اهمیت 
جهانشمول تاریخی را حل کندء تعیین می‌کنند. 
در ایتجا بجانب دیگر مسثله مربوط به دستگاه دولتی رسيدیم. در 
دولت معاصر علاوه بر دستگاه غالبا «تعدی» ارتش دائمی» پلیس و 
دیوانسالاری؛ دستکاهی‌هست که با بانک‌ها و سندیکات‌ها پیوند بویژه 
نزدیک دارد» دستگاهی که کارهای بسیار زیاد احتساب و ثبت را اگر 
چنین اصطلاحی جایز باشد» انجام می‌دهد, این دستگاه را نمی‌توان و 
نباید درهم شکست؛ بلکه باید آنرا از تبعیت سربایه‌داران خارج 
ساخت, باید دست سرمایه‌داران را با رشته‌های نفوذشان از آن برید و جدا 
گود و قطع نمود و آنرا تایع شوراهای پرولتری ساخت» آنرا باید 
کسترده‌تر و جام‌تر و همکاتی‌تر کرد. و این کار را با اتکء یه 
موفتیتهای حاصله بزرگترین سرمایه‌داری می‌توان انجام داد (همانطوریکه 
بطور کلی انقلاب پرولتری تنها با اتکاه به این مونقیت‌ها می‌تواند بد 
هدف‌های خود برسد). 
سرمایه‌داری دستکاه‌های احتساب نظیر بانک‌ها» سندیکات‌هاء 
پست‌هاء ش رکت‌های مصرف و سازمانهای کارسندان را بوجود آورده 
است, سوسیالیسم بدون بانک‌های بزرگ قابل تحقق و پیاده شدن ایست. 
بانک‌های بزرگ آن «دستکاه دولتی» است که با برای تحقق بخشیدن 
زم داریم و آنرا حاضر و آناده از سربایهداری می گیریم 
و ضمتاً نا گنته نماند که وتلیفه" ما در این جا فقط قطع ريشة آن چیزی 


است که بشیوةٌ سرمایه‌داری این دستکاه عالی را سعیوب می‌سازد» باید 
آنرا بزرگتر و دمکراتیک‌تر و جای‌تر ساخت, در اینجا کیت به 
کیفیت بدل می‌شود. یکانه بانک بزرگتر از بزرگترین با شعباتی در هر 
بخش و جنب هر کارخانه - این دیگر نه دهم دستکاه سوسیالی‌تی 
است. این دیوان محاسیات سراسر کشوری» دستگاه احتساب دولتی تولید 
و توزیع فرآورده‌هاء این به اصطلاح چیزی نظیر آستخوان‌بندی حابعد* 
سوبیالیستی است, 


اين ,دستکاه دولتی» را (که در دوران سربایه‌داری کاملا دولتی 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکومت را در دست خود... ۱۸۹ 


لیست» اما در کشور ما در شرایط سو, نید کاملا دولتی خواهد بود) 
می‌توانيم با یک ضربه و با یک دستور «بگیریم» و «به حرکت درآوریم» 
زیرا کار واقعی محاسیات» کنترل» ثبت و حساب و کتاب را در اینجا 
کارمندانی انجام بی‌دهند که اکثراً وضع پرولتری یا نیمه پرواتری دارند. 

با یک دستور دولت پرولتری می‌توان و باید این کارمندان را به 
وضع کاربندان دولت درآورد» همانطوریکه سک‌های پاسبان سرمایه‌داری 
نظیر بریان و دیگر وزیران بورژوازی با یک دستور کارسندان اعتصابی 
راه آهن را به وضع کارسندان دولت در می‌آورند. با به چنین کارسندان 
دولت خیلی بیشتر احتیاج داريم و بیشتر می‌توان آنها را به دست آورد» 
جونکه سرمایه‌داری کار حساب و کنترل را ساده کرده به یادداشتهائی 
مبدل ساخته که نسبتاً پیچیده نیستند و هر آدم باسواد از آنها سر 


در می‌آورد. 

ردولتی کردن» توده کارسندان بانک‌ها» سندیکت‌ها و دستگاههای 
بازرگانی و غیره و غیره هم از لحاظ فتی (در سایه" کار مقداتی که 
سربایدداری و سرایه‌داری بای برای ما انجام داده است) و هم از 
لحاظ سیاسی بشرط کنترل و نظارت شوراها کاملا قابل اجراست. 

و ابا با کارسندان عالیرتبه که عد؛‌شان بسیار کم است» ولی به 
سربایه‌داران گرایش دارند مقتضی است که رفتاری همانند با سرمایداران 
داشت و سختگیری, کرد. آنها هم بانند سربایه‌داران مقاومت خواهند 
کرد و باید این بتاومت را درهم شکست» کیت قد ۳ پشخوف هميشه 


ساده‌لوح حتی در ژوئن سال ۱۰۱۷ بعتوان واقعً رنوجوان دولتمدار» 
نایجا زنزبه کرد که ,مقاوست سربایدداران درهم شکستد. شده استم؛ 
پرولتاریا جملد" این لاف‌زنی کودکانه و این رفتار بچگانه را جدا عملی 
خواهد کرد. 

این کر را ما می‌توانیم انجام دهیم؛ چونکه صحبت از درعم 
شکستن بقاومت اقلیت ناچمز از اهالی» راستی مشتی افراد است که 
سازماتهای کارمندان و اتحادیه‌ها و شرکت‌های مصرف و شوراها برهر 
کدام‌شان چنان نظارتی برقرار خواهند کرد که هر گونه نیت 


تیتیج همانند فرانسوی در حومه سدان (۸۸) محاصره خواهد شد. با این 


1۹۳۶ لنین 


تیت. تیتیچ ها را بنام می‌شناسيم : کافی است لیست اسامی مدیران و 
اعضای هیثت سدیران و سهام‌داران بزرگ و نظایر آنها را گرفت, عده 
آنها چند صد یا حدا کثر چند هزار نفر در سراسر روسیه است؛» و دولت 
پرولتری با دستکاه شوراها و سازمان‌های کارسندان و غیره می‌تواند ده 
و صد کنترل کننده بر هر کدام آنها برگمارد» به طوریکه حتی بجای 
«درهم شکستن مقاوست» شاید بتوان به وسیله" کنترل کارکری (سرمایدداران) 
مراقب بود که هرگونه مقاومتی غبرسکخ. کزددر 

«پایه, کار حتی نه مصادرة دارایی‌های سره‌ایه‌داران بلکه همانا 
کنترل همگانی و جابع کارگری بر سربایه‌داران و طرفداران احتمالی 
آنان خواهد بود. تنها با بصادره» کاری از پیش نمی‌رود» چونکه در آن 
عنصر سازباندهی و احتساب توزیع درست نیست, با بصادره را به‌آسانی 
په اخذ مالیات عادلانه ( اقلا بر مأخذهای شینکارفی») تبدیل م ی کنیم - 
فقط باید از امکان هر گونه عدول از گزارش‌دهی و کتمان حقیقت 
و عدول از قانون» جلوگیری گردد. و چنین امکانی را فقط کنترل 
کارگری دولت کارگری از بین می‌برد. بح 

سندیکاسیون احباری یعنی متحد ساختن حبری در انحادها تحت 
نظارت دولت همان چیزی است که سربایه‌داری آماده ساخته و در آلمان 
دولت یوتکرها آمرانه به سورد اجرا گذاشته و در روسیه برای شوراهاء 
برای دیکتاتوری پرولتاریا کاملا عملی خواهد بود» و این همان چیزی 
است که «دستگاه دولتی, که جابع و نوین و غیربورو کراسی است؛ به با 
خواهد داد #. 


ود و 36 


دلیل چهارم وکلای ف‌ندا بورژوازی این است که : پرولتاریا 
نخواهد توانست دستگاه دولتی را «به حرکت در آورده. این دلیل فسیت 


دربارٌ اهمیت سندیکسیون اجباری می‌توانید مطالب مفصل‌تر در 

اثر من زیر عنوان ,خطر فلا کت و راه مبارژه با آن, بخوانید, (جلد پنجم 
آثار منتخب و, ای, لنین در دوازده جلد» ص ۰۲۷۸-۲۲۸ ۵. تام 
ور 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکوست را در دست خود... ۱٩۱‏ 


یه دلیل قبلی تازی ندارد. البته ما نمی‌توانستيم دستگاه سابتی را نه تصرف 
نماییم و نه بحرکت درآوريم. دستکاه جدید» شوراها»ء حالا دیگر «در 
نتیجه اوج هبجان و اعتلای شور خلاتبت واقعی توده‌ای» بحرکت 
در آنده است. و فقط باید آن قیود را که رهبری پیشوایان اس‌اری و 
منشویی به پای این دستکاه بسته است باز کرد. این دستکاه» حالا 
دیگر راه افناده و فقط باید آن آویزه‌های معیوب خرده‌بورژوایی را که 
از پیشرنت آن با سرعت کامل» جلوگیری می‌کنند دور انداخت. 

در اینجا برای تکمیل گفته‌های قبلی باید بدو نکته توجه داشت: 
اولاء باید در نظر داشت که وسایل جدید کنترل را ند ما بلکه 
سربایه‌داری در مرحله؟ نظامی_-امپریالیستی خود بوجود آورده است؛ 
انیاء باید اهبیت تعمق دمکراتیسم را در امر ادارٌ امور دولت طراز 
پرولتری در نظر گرفت. ٍِِ 

انحصار غله و جیره‌بندی نان را نه ماء بلکه دولت سربایه‌داری 
در حال جنگ بوجود آورده است. همین دولت کار اجباری همکانی را 
در چارچوب سربایه‌داری مقرر داشته که زندان نظامی یا اعمال شاقه 
برای کارگران است. اما پرولتاریا اینجا هم مانند سراسر خلاقیت تاریخی 
خویش سلاح خود را از سرمایه‌داری می گیرد و نه اینکه خودش «اختراع 
می کند, و نه اینکه راز هیچ می‌سازد,. 

اتعصار غله و حیره‌بندی نان و کار اجپاری همکاتی در دست 
دولت پرولتری» در دست شوراهای تام‌الاختیار» قوی‌ترین وسیله" 
حساب و کنترل» آن چتان وسیله‌ای است که اگر شامل حال سربایه‌داران 
و بطور کلی ثروتمندان شود و اگر کارگران آن را در مورد آنها 
بکار برند» نیرویی که در تاریخ سابقه ندارد «برای بحرکت آوردن» 
دستگاه دولتی» برای درهم شکستن بقاوست سربایدداران» برای ثیعیت 
آثها از دولت پرولتری خواهد داد, این وسیله* کنترل و کار اجباری 
شدیدتر از قوانین کنونت و گیوتین آن است, کیوتین فقط می‌ترساند 
و فقط بتاوست مجدانه را درهم می‌شکست و این برای ما کفی نیست. 

این» برای سا کفی ذیست, ما باید نه فقط سربایه‌داران را از این 
لیحاظ «بترسانیم» که قدرت عظیم دولت پرولتری را احساس نمایند و 


۹3 لنین 


فکر مقاومت بجدانه در برابر آن را ازسر برون کنند» بلکه باید مقاوست 
منفی را که بدون شک خطرناک‌تر و زیان‌بخش‌تر است» درهم‌شکنيم. 
با باید نه تنها هر گونه متاومتی را درهم‌شکنيم» بلکه باید سرمایه‌داران 
را وادار سازیم که در چارچوب جدید سازبانی-دولتی کار کنند. 
ربرانداختن» سربایه‌داران کفی نیست» بلکه باید (ضمن برانداختن 
رمقاوس تکنندکان, بدرد نخور و علاح ناپذیر ) آنها را به خدمت حدید 
دولتی گمارد. این نکته شامل حال سرایه‌داران و قشر بالای معین" 
روشنفکران بورژوازی و کارسندان و غیره می‌شود. 

و با وسیله" این کار را داریم. خود دولت سربایه‌داری در حال 
جنگ وبیله و حربه" این کار را بدست با داده است. این وسیله - 
اتحصار غله و جیر‌بندی نان و کار احباری همکانی است, «کسی که 
کار نکند نباید بخورد,- این اصل» نخستین و عمده‌ترین قاعده‌ای 
است که شوراهای نمایندگن کارگران وقتی به حکویت تبدیل شوند 
می‌توانند عملی سازند و عملی خواهند ساخت. 

هر کارگری دفترچه" کار دارد. این سند با وجود اينکه حالا بدون 
تردید سند برد مزدوری سربایه‌داری» گواه بر تعلتق فرد زحمتکش به این 
یا به آن مفتخور و طفیلی است؛ مایه خفت و تحقیر کارگر نمی‌باشد. 

شوراها برای ثروتمندان و سپس بتدریج برای همان دفترچه* کار 
تنظیم خواهند کرد (در کشور دهتانی لابد دفترچه" کار مدت‌ها برای 
اکثریت دهتانان لازم نخواهد بود). دفترچه" کار دیکر نشاند" 
«استخوان سیام» سند تعلق به اقشار «پایین» گواه بر بردی مزدوری 
نخواهد بودء بلکه به گواهی‌نامه‌ای میدل خواهد شد مشعر براینکه 
در جامعه* جدید دیگر ,سزدورانی» وجود ندارد» ول در عوض کسی نیست 
که کارکن نباشد. 

تروتمندان باید از آن سازمان کارگران یا کارمندان که ساحد" 
فعالیت‌شان بیش از همه نزدیک به آنهاست» دفترجه" کار دریافت دارند 
و باید هر هنته و یا پس از مدت معین دیگر» از این سازسان گواهی‌نامه 
بکیرند که شرافتمندانه کارشان را اتجام می‌دهند» بدون چنین گواهی‌نامه‌ای 
نمی‌توانند کارت چیره‌بندی نان و خواربار بطور کلی» دریانت دارند. 

کوه 12 
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دولت پرولتری خواهد گفت : با به سازمان‌دهندکان خوب امور بای و 
مجتمع تأسیسات احتیاج داریم (سربایه‌داران در این کار تجربه* پیشتر 
دارد و کار با افراد مجرب آسان‌ثر حریان پیدا م ی کند)؛ و با سیت به 
سایق به تعداد بیشتر و بیشتر مهندس؛ کارشناس کشاورزی» تکنیسین 
و دانشمند و کارشناس تحصیلکرده در هر رشته لازم داریم, ما به 
همه" چنین کارکنانی کاری که می‌توانند و به آن عادت دارند» خواهیم 
داد و احتمالا فقط بتدریج دستمزد برابر را در مقیاس کامل معمول 
خواهیم داشت و در موق گذار» پرداخت دستمزد بیشتر به چنین 
کارشناسانی را حفظ خواهيم کرد» ابا آنها را تحت کنترل همه‌جانبه 
کارگری قرار خواهیم داد و قاعد؛ : وهر کس که کار نکند تباید بخورد, 
را کاملا و بدون قید و شرط معمول خواهيم داشت. ما شکل سازبانی 
کار را از خود اختراع تکرده بلکه بانک‌هاء سندیکات‌ها و بهترین 
کارخانه‌ها و مرا کز آزمایشی و و آکادمی‌ها و غیره یعنی این شکل 
سازمانی را حاضر و آماده از سرمایداری می‌گيريم. ما باید تنها بهترین 
تمونه‌ها را از تجربه" کشورهای پیشرو اقتباس کنيم. 

و البته دچار کوچکترین خیالیافی نخواهيم بود و زمینه" هوشیاران‌ترین 
احساب عملی را از دست نخواهيم داد اگر بکوييم که همد" طبقد* 
سربایه‌داران سخت‌ترین مقاوست را از خود شان خواعد دادء ولی با 
تشکل همه" بردم در شوراها این مقاومت در هم خواهد شکست و 
ضمتاً نا گنته نماند کد بدیهی است سرمایه‌داران بویژه لجوج و نافرمان 
را باید با مصادرة تمامی دارایی و با زندانی کردن مجازات کرد ابا 
در بقابل پیروزی پرولتاریا بر تعداد مواردی که بثلا در «ایزوستیای, 
(۸۹) امروژ می‌خوانم افزوده خواهد شد : 


«پیست و ششم سپتامیر دو بهندس به شورای مرکزی 
کمیته‌های کارخانه‌ها_فابریک‌ها راجعه کردند و اظهار 
داشتند که گررهی از بهندسان تصمیم گرفتند جامعد* 
بهندسان سوسیالیست را تشکیل دهند. این جامعه دوران 
حاضر را در واقع سرآغاز اثقلاب اجتماعی شمرده و خود را در 


۱۹4 لنین 


اختیار توده‌های کارگر می‌گذارد و بی‌خواهد شمن دفاع 
از سنانع کارگران در وحدت کاسل با سازبان‌های کارگری 
کار کند. نمایندکان شورای مرکزی کمیته‌های کارخانه‌ها- 
ثابریک‌ها در پاسخ گنتند که شورا با کمال میل شییه" 
مهندسان را که تزهای اصلی نخستین کنفرانس کمیته‌های 
کارخانه‌هلابریکها را دربارژ کنترل کارگری تولید در 
پرناید* خود قید کرده باشد» در سازمان خود تشکیل می‌دهد, 
بزودی اجلاس متحد نمایندکان شورای مرکزی کمیته‌های 
کارخانه‌هافابریک‌ها و گروه مبتکر مهندسان سوسیالیست 
تشکیل خواهد شد (رایزوستیای کته" اجرائید" م رکزی»» 
مورخه ۲۷ مپتابیر سال ۰۱۹۱۷ 


ی 


به ما می گویند پرولتاریا نخواهد توانست دستگاه دولتی را به حرکت 
در آورد. 

پس از انقااب سال ۱۹۰۰ صد و سی هزار ملاک با توسل به 
تعدی بی‌پایان بر جد و پنجاه بلیون نفر» با تحقیر نامحدود آنان و با 
وادار ساختن اکثریت عظیم مردم بکارهای سخت و زندگ نیمه گرسنه 
روسیه را اداره م ی کردند. 

بگر دویست و حهل هزار عضو حزب بلشویک‌ها نمی‌توانند 
روسیه را به نفع تهیدستان و علیه ثروته‌ندان اداره کنند. این دویست و 
چهل هزار نفر حالا دیگر دارای حداقل یک سلیون رأی افراد بزرگسال 
است» چونکه همانا چئین تناسب تعداد اعضای حزب نسبت به تعداد 
رأی‌هایی که بتفع آن داده شده» با تجربه" اروپا و روسیه حتی بثلا در 
انتخابات باه اوت دوبای پیتر برقرار گردیده است, پس با حالا دیگر 
ردستگاه دولتی» یکملیونی داریم که ند پخاطر دریافت سبلغ کلان در 
بیستم هر باه» یلکه از لحاظ سلی به دولت سوسیالیستی وفادا رند. 

علاوه بر اين ما بوسیله" معجزآسایی» داريم که فوراً با یک ضربه 
دستگاه دولعی با را ده پرابر می کند» وبیله‌ای که هیچ دولت سربایه‌داری 


آیا باشویک‌ها می‌توانند زبام حکومت را در دست خود... ۱۹۰ 


نداشته و نمی‌توانست داشته باشد. این کار معجزآسا - جلب زحمتکشان» 
جلب تهیدستان بکار روزمرٌ ادارٌ امور دولتی است. 

برای توضیح این نکته که چگونه اين وسیله" معجزآسا به آسانی 
قایل استفاده است و چگونه بدون اشتیاه عمل م یکند مثال روشن و 
هرچه ساده‌تری می‌ژیم. 

فرض کنیم که دولت باید خانوادهٌ بعینی را بد زور از آپارتمانی 
بیرون کند و خانواده دیگر را در آن سکنی دهد. این کار را اغلب 
دولت سرمایه‌داری سم یکند و دولت پرولتری یا سوسیالیستی دم خوا هد 
کرد. 

دولت سربایه‌داری خانوادة کارگران را که نان‌آور خود را از 
دست داده و کرایه" خانه را نپرداخته است» بیرون م یکند. مأسور اجرای 
دادکه و پلیس و یا میلیس» دسته" کاسل آنها حضور پیدا می‌کنند, 
در محله" کارگرنشین برای بیرون کردن خانواده از آپارتمان یک واحد 
قزاق لازم است, سیدانید چرا؟ برای اینکه بأمور اجرا و سیلیس» بدون 
نیروی بزرگ از محافظان نظامی» از رنتن به آنجا استناع می‌ورزند. آنها 
می‌دانند که صحنه" بیرون ریختن خانواده چنان خشمی شدید در اهای 
محل» در هزاران و هزاران نفری که تا سرحد یاس و نوبیدی رسیده‌اند» 
چنان نفرتی نسبت به سرمایه‌داران و نسیت یه دولت سربایه‌داری بر 
می‌انگیزد که ممکن است بأمور اجرا و دسته" بیلیس را عر آن تکه‌تکه 
کنند. نیروی بزرگ نظامی لازم است و باید چند هنک سرباز حتماً از 
پخش‌های دوردست به شهر بزرگ آورد تا سربازان نسبت به زندگ 
تهیدستان شهر بی‌اعتناء باشند و سوییالیسم به آنال «سرایت نکند». 

دولت پرولتاریا باید خانواده‌ای را که خیلی فقیر و نیازمند است» 
در آپارتمان یک شخص ثروتمند به اجبار سکوئت دهد. فرض کنیم که 
کروه میلیس_کارگری با از پانزده نفر تشکیل شده باشد : دو ناوی» 
دو سرباز» دو کارکر آکه (به فرض فقط یک از آنها عضو حزب ما یا 
حواخواه آن است) و یک روشنفکر و هشت زحمتکش تهیدست» حتماً 
حداقل پنج زن» از حدستکاران و کارگران غیر متخصص و غیره. این 
گروه به آپارتمان شخص نروتمند می‌رود و می‌بیند که در آن پنج اطاق 


۱۹۹ لنین 


برای دو برد و دو زن حست و می‌گوید : «حمشهری‌ها» در این فصل 
زستان شما باید جمع و حورتر در دو اطاق زندی کنید و دو اطاق 
دیگر را برای انتقال دو خانواده از زیرزمین آماده سازید. الیته بطور 
موقت تا زمانی که با با کمک سهندسان (شما بهندس سستید؟ ) آپارتمان‌های 
خوبی برای همه بسازیم» شا باید جمع و جورتر زندی کنید. از تلفن 
شما ده خانواده استفاده خواهند کرد, با این ترئیب صد ساعت کار 
صرفه‌جویی خواهد شد و احتیاج به دویدن به دکان‌ها و غیره نخواهد 
بود. علاوه بر اين در خانواد؛ شما دو نفر نیمه‌کارگر بیکار حست که 
قادرند کار آسانی انجام دهند؛ زن هه ساله و جوان :۱ ساله. ایتها 
هر کدام‌شان روزی سه ساعت کشیک خواهند داد و سراقب توزیع 
صحیح خواربار برای ده خانواده خواهند بود و یادداشت‌های لازم ۳ 
خواهند کرد. دانشجویی که در گروه ماست حالا این دستور دولت 
را در دو نسخه می‌تویسد و شما لطفاً به ما امضا خواهید داد که تعهد 
می کنید آن را دقیقاً اجرا کنید». 

پنظر من تناسب بیان دستگله و ادار؛ امور دولت قدیم و بورژوازی 
و دولت جدید و سوییالیستی بطوریکه در سثال‌های عیتی نشان داده 
شد» چنین می‌تواند باشد, 

با خیالباف نيستيم و می‌دانيم که هر کارگر غیر متخصص و هر 
زن آشپز همین‌حالا نمی‌تواند به ادارهٌ امور دولتی بپردازد. در این نکتد 
با هم پا کادت‌ها و هم با برشکوفسکایا و هم با تسرتلی موافقیم. وی 
فرق ما با این شهروندان آن است که طلب می کنیم با آن توهم و خیال 
باطلی که کویا فقط ثروتمندان و یا کارمندانی از خانواده‌های ثروتمند 
می‌تواند کشور را اداره کنند» کارهای روزسره و عادی مدیریت را انجام 
دهند» فوراً قطع رابطه شود. با میخواهيم که کارگران و سربازان آ که 
شیوةٌ اداره اسور دولتی را یاد بکیرند و این کار بیدرنک آغاز کردد» 
یعنی جلب همه" زحمتکشان و حمه" تهیدستان به آموزش فورا شروع شود. 

با می‌دانيم 19 کادت‌ها هم با یاد دادن دمکراتیسم به مردم 
نوافقند. خانم‌های کادتی موافقند که برای خدستکاران دربارُ برابری 
حتوق زنان از بهترین منایع انکلیسی و فرانسوی» سخترانی کنند . و 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکوست را در دست خود... ۱۹۷ 


هنچنین در نزدیکترین کسرت‌بیتینگ در برابر هزاران نفر روی 
صحنه مراسم ماچ و بوسه بر پا خواهد شد: سخنران که یک بانوی 
کادتی است برشکوفسکایا را خواهد بوسید و بانو برشکوفسکایا تسرتلی - 
وزیر سابق را» و سردم نمک‌شناس برآی‌العین یاد خواهند گرفت که 
برابری و آزادی و برادری در جمهوری چگونه است ... 

بلی» ما موافقيم که کادت‌ها» برشکوفسکایا و تسرتلی» به شیوه خود 
به دمکرانیسم وفادارند و آنرا در سیان مردم تبلیغ می‌کنند. اما چه 
باید کرد که ما تصور نسبتاً دیگری دربارةٌ دمکراتیسم داریم؟ 

بنظر ما برای سیک کردن بارهای سنگین و فلاکت‌های بی‌سابقه" 
جنگ و همچنون برای التیام دادن زخم‌های بسیار وحشتتای که جنگ 
به مردم زده است» دبکرانیسم انقلابی و اقدابات انقلابی همائا از آن 
قبیل لازم است که بد عنوان مثال و نمونه توزیع مسکن به نفع تهیلستان» 
تشریح گردید. عیتاً همین طور باید» هم در شهر و هم در روستا 
برای توزیع خواربار» پوشا ک و کفش و غیره و در روستا برای تقسیم 
زبین و غیر» اقدام کرد. يا چنین شیوه‌ای_می‌توائیم بیست ملیون هم 
نباشد» ده بلیون نفر را فورا به دستگاه دولتي که در هیچ کشور 
سربایه‌داری سابقه ندارد» جلب کنیم, فقط با می‌توانيم این دستکاه 
را بسازیم» چونکه کامل‌ترین و صادقانه‌ترین احساسات اکثریت عظیم 
مردم به نفع با تأمین است. این دستکاه را فقط با می‌توانيم بوجود آوريم» 
زیرا ما دارای کارگران آکه و باانضباط حستیم که مدت طولانی در 
شرایط سرسایه‌داری رآموزش, دیده‌اند (بیخود نیست که ما دست‌پروردة 
سرمایه‌داری بودیم )» کارگرانی که فادزند میلیس کارگزی تشکیل دهند 
و بتدریج آنرا توسعه بخشند (به توسعه" فوری پرداخته) و به میلیس 
همکانی مپدل سازند. کارگران ۲ که باید رهبری کنند» ولی آنها قادرند 
توده‌های واقعی زحتکشان و ستمکشان را برای ادارٌ امور جلب نمایند. 

بدیهی است که اشتباهات در نخستین کام‌های این دستکاه جدید 
اجتتاب‌ناپذیر است." ابا مگر دعقانان هنکاسیکه از نظام سرواژ خارج 
شده به آزادی می‌رسیدند و خودشان به ادارة اسور خویش می‌پرداختند 
فارغ از اشتباهاث بودند؟ مگر برای آموزش بردم در رشته" ادارةٌ 


۱۹۸ لنین 


امور خویش, برای اجتناب از اشتباهات راه دیگری جز پراتیک و آغاز 
فوری خود گردانی واقعی مردم می‌تواند باشد؟ حالا عمله‌ترین نکته - 
وداع با آن توهم روشنفکرانه" بورژوایی است که گویا فقط صاحب‌سنصبان 
خاصی که از لحاظ تماسی وضع اجتاعی‌شان عموباً وابسته" سرمایه 
هستند» می‌توانند امور دولتی را اداره نمایند. ععده‌ترین نکته - پایان 
بخشیدن به چنین وضعی است که بورژواهاء صاحب‌ستصبان و وزیران 
یسیالیستی» م ی کوشند بشیوهُ سابق اداره کنند ولی نمی‌توانند و پس 
از هفت باه در کشور دهقانی با قیام دهقانی روبرو می‌شوند!! 
عمده‌ترین نکته - تلقین رح اعتماد به نیروی خود در ستمکشان و 
زحتکشان و نشان دادن عملی این نکته به آنهاست که می‌توانند 
و باید اسر توزیع درست و بسیار معظم و سازمان‌یافته" نان و هرگونه 
خوراک» شیر» پوشاک و مسکن و غیره را به نفع تهیدستان بدست 
خود گيرند. بدون این کار راهی برای نجات روسیه از ورشکستی و 
ند نیست و آغاز شرافتمندانه و مستهورانه و هدجایی انتقال 
ابور ‏ بذیریت بدست پرولترها و نیمه‌پرولترها چنان شور انقلایی 
بی‌سابقه توده‌ها در تاریخ به وجود می‌آورد و بتدری بر نیروی مردم 
درمبارژه با مصائب و فلا کت‌ها می‌افزاید که بسیاری از کارها که برای 
یروهای محدود و پیر و بوروکراتیک ما غیرممکن بنظر می‌رسد» برای 
نیروهای تود؛ ملبونی که نه برای سربایه‌دار» نه برای آقازاده» نه برای 
صاحب‌تصب و بقام و نه بزور حماق» بلکه برای خود به کار 
می‌پردازنده انجام‌پذیر می‌شود. نِكِىٍِ"" 
با 


مسکله" سنترالیسم که يا انرژی خاص و عدم‌موفقیت خاصی توسط 
رثیق بازاروف در شمار ۱۳۸ «نوایا ژیزن» مورخ ۲۷ سپتامبر طی 
بقاله‌ای زیر عنوان «بلشویک‌ها و مسئله" حکوست درج شده مربوط 
به سئله" دستگاه دولتی است. 

رفیق بازاروف چنین قضاوت مي کند : «شوراها دستگاهی مناسب 
با تمامی ساحه‌های زندی دولتی نیستند»» زیرا تجربه و آزسون هفت 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکومت را در دست خود... ۱۹٩‏ 


باهه گویا شان داده و بده‌ها و صدها رقم مستتد موجود ذر شعید؟ 
اقتصادی کمیته" اجرائیه" پتربورگ, تأیید کرده است که شوراها با 
وجود اینکه در بسیاری نقاط واقعاً هم ,از تمام قدرت کاسل» برخوردار 
بودند رنتوانستند در پیکار با ویرانی نتایج نسبتا رضایت‌بخشی بدست 
آورند,. دستگاهی سنقسم یه رشته‌های تولید و بسیار متمرکز در 
چارچوب هر رشته و تابع مرکز واحد در مقیاس سراسر کشوره 
لازم است. از قرار معلوم «بطلب برسر نه تعویض دستکاه قدیم بلکه 
فقط بر سر رفرماسیون و اصلاح آن است... هر قدر هم بلشویک‌ها 
افراد دارای پرنامه را مسخره کنند...» 

همه" این تضاوت‌های رفیق بازاروف سانند قضاوت‌های بورژوازی 
بازتاب نظریه طبقاتی آن» راستی عجیب ناشیانه است! 

واقتاً هم کفتن این حرف که گویا شوراها اگر هم در جایی 
در روسید» اگر هم زبانی از «تمامی قدرت کامل» برخوردار بودند 
(اکر تکرار دروغ مغرضانه" طبقاتی سربایه‌داران نباشم) راستی خنده‌دار 
است. تمامی قدرت کامل سستلزم تسلط بر همه" زمین‌هاه بر همه" 
بانک‌ها» بر همه" کارخانه‌هاست؛ کسی که قدری با تحرید" تاریخ 
و با اطلاعات علمی دربارُ ارتباط سیاست با اقتصاد آشنا بود نمی‌توانست 
این نکته «کوچک, را ,فراموش کند. 

شیوهٌ دروغین بورژوازی این است که بدون دادن حکوست بدست 
شوراها و با اشکالترافی در هر اقدام جدی آنها و حفظ دولت در 
تست ود و حلظ ساطه" خویقن بر ژسین‌ها و بانک‌ها و غیره گناه 
ویرانی‌ها را به گردن شوراها می‌اندازد!! تمام تجریه" اسفبار اثتلاف 
هم در همین است. 

شوراها هرگز تمام قدرت را در دست نداشتند و اقدامات‌شان 
جز تسکین موتتی و نشدید سردرگمی چیزی دیگر نمی‌توانست ببار 
آورد, 

اثبات لزوم سنترالیسم بد بلشویک‌ها که بتابه اعتقاد و برنامه 
و تاکتیک تیام حزب خود» سنترالمست هستند» در داق توفیح 
واثحات است. اگر نویسندکان «نوایا ژیزن», به این کر بیهوده 


۷۰ شین 
پرداخته‌اند» فقط علتش آن است که مفهوم و معنای تمسخر با را 
بر نظریه‌شان در بارهٌ «دولت همکانی, تفهمیده‌اند. علت عدم درک 
این نکته از جانب نوایاژیزنها آن است که آموزش دربار مبارزة 
طبقاتی را فقط در کنتار قبول دارند نه از روی عقل و ادراک» و 
با تکرار محفوظات خود دربارژ مبارزث طبقاتی هر لحظه در «نشریه 
مافوق طبقات» که از لحاظ تئوری مضحک و از لحاظ پراتیک 
ارتجاعی است» بی‌غلطند و این خدمتگزاری و سرمپردگ به بورژوازی 
را برنامه" «همکانی دولتی» می‌ناسند. 

آقایان» دولت یک مفهوم طیقاتی است. دولت ارگان یا ماشین 
اعمال زور و قهر یک طبته بر طبقه" دیگر است. بادامیکه دولت 
ماشین اعمال زور بورژوازی بر پرولتاریاست» تا آن زمان شعار پرولتری 
فقط می‌تواند تخریب این دولت باشد. و هنکامیکه دولت پرولتری 
ماشین اعمال زور پرولتاریا بر بورژوازی خواهد بود آنوقت با کاسلا 
و سلماً طرفدار حکوبت قوی و سنترالیسم خواهيم بود. 

به عبارت ساده‌تر : با ثه به «پرنابه‌ها, بلکه به آن می‌خنديم که 
بازاروف و شرکاه نمی‌فهمند که با نقی «کنترل کارگری»» با نفی 
,دیکتاتوری پرولتاریا, از دیکتاتوری بورژوازی طرفداری 
حد وسط نیست» حد وسط آرژوی پوچ دمکرات خرده‌بورژواتی است. 

علیه سنترالیسم شوراهاء علیه انحاد آنها هرگز نه یک سازمان 
و ثه یک بلشویک اعتراض نکرده است. علیه کمیته‌های فابریک‌هاد 
کارخانه‌ها بر حسب رشته‌های تولمد و تمرکز آنها کسی از با 
معترض نیست. بازاروف به حدف نمی‌زند. 

ما ثه به رسترالیسم,» نه به «برنامه‌های» بلکه به رفرسیسم می‌خندیم 
و خنده‌ايم و خواهيم خندید. چونکه رفرسیسم شما پس از تجریه" 
اثتلاف بسیار خنده‌دار است. و کفتن : «نه تعویض دستگه» بلکه 
رفرم (اصلاح مب آن» به بعنای رفرسیست بودل» به معنای نه 
دمکرات انقلابی بلکه دمکرات رفرسیست بودن است. رفرسیسم_ چیزی 
جز گذشت طبقه حاکمه نیست» بجای سرنگون ساختن گذشت 
برای حفظ حکوبت آن است. 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زام حکوست را در دست خود... ۲۰۱ 


و این درست همان است که با ائتلاف شش‌باهه آزموده شده 
است. 

با همانا به همین می‌خنديم. بازاروف بدون اندیشیدن به آموزش 
دربارُ مبارزة طبقاتی خود را بگیر بورژوازی می‌اندازد که بطور جمعی 
می‌خواند : ر«همین» همانا همین» با که مخالف اصلاحات نيستیم» با 
طرفدار شرکت کارگران در کنترل همکانی دولتی هستیم» کابلا 
بوافقیم» و بازاروف مهربان بطور عینی نقش پامنبریخوان سربایه‌داران 
را بازی م ی‌کند. 22 

در شرایط ببارزة حاد طبتاتی با کسانی که کوشیده‌اند موضع 
«وسطم بگیرند» چئین بوده و چثین خواهد بود. و همانا به اين دلیل 
که نویسندکان «نوایا ژیزن» قادر بدرک مبارزة طبقاتی نیستند» سیاست‌شان 
جنین تزلزل حنده‌دار و دائمی میان بورژوازی و پرولتاریاست. 

آفایان محترم» به «برنامه‌هاء به‌پردازید» این کار» سیاست و 
مبارزة طبقاتی نیست» اینجا شما می‌توانید برای سردم مفید واقم شوید. 
ادارٌ روزنامه" شما عدءةٌ زیادی اقتصاددان دارد. با آن بهندسان و 
کسانی که حاضرند روی مسائل تنظیم تولید و توزیع کار کنند 
بتحد شوید و صفحه* ضمیمه" «دستگاه, بزرگ (روزنانه) خود را به 
بررسی جدی اطلاعات دقیق دربارُ تولید و توزیع فرآورده‌ها در روسیه» 
درباره بانک‌ها و سندیکات‌ها و غیره و غیره اختصاص دهید - هماثا 
از این راه است که می‌توانید برای بردم سفید واثع شوید و همین 
جا نشتن شا بیان دو عندلی آنقدرها ضرر نمی‌زند و همین کار 
دربارةٌ «برنامه‌ها, بجای تمسخر» موجب قدردانی کارگران می‌شود. 

پرولتاریا وقتی که پیروز شد چنین خواهد کرد : اقتصاددانان و 
مهندسان و کارشناسان کشاورزی و غیره را تحت کنترل سازبان‌های 
کارگری برای تنظیم ,برنامه:» برای رسیدگ به آ» برای تجسس 
وسایل صرفه‌جویی کار بوسیله" تمرکز و برای پیدا کردن راه‌ها و 
روش های ساده‌ترین» ارزان‌ترین» راحت‌ترین و جای‌ترین کنترل» 
پشت یز می‌نشاند. ما در ازاء این کار پول خوب به اتتصاددانان 
و آبارگران و تکنیسین‌ها خواهيم پرداخت؛ اما... اما اگر این 


رت لنین 


کار را شرافتمندانه و از روی وجدان و کبلا به نفع زحمتکشان 
انجام ندهند» خواربار به آن‌ها تخواهيم داف, . -.-.-. . . . . 7 

ما طرفدار سنترالیسم و طرفدار «برنامه» هستیم» اما طرفدار 
منترالیسم و برنامه دولت پرولتری و تنظیم پرولتری تولید و توزیع 
به تفع تهیدستان و ژحمتکشان و استشمارشوندگان و علیه استشارگران 
هستيم. با حاضريم که سفهوم «همکانی دولتی» را فقط به , به بعتای درهم 
شکستن مقاوست سربایه‌داران» به معنای واگذاری تمامی حکوست 
پدست اکثریت مردم یعنی بدست پرولترها و نیمه‌پرولترهاء کارگران 
و نهیدست‌ترین دهتانان بشماریم. 


ی 


دلیل پنجم این است که بلشویک‌ها نمی‌توانند حکوست را 
در دست خود نگهدارند» چونکه راوضاع فوق‌العاده بفرنج و پیچیده 
است .6 

چه خردبتدانی! شاید اینها حاضرند انقلاب را فقط بدون «اوضاع 
و احوال فوق‌العاده بفرنج» تحمل کنند, 

حنین انقلاب‌هایی وجود ندارد» و جز شکایت ارتجاعی روشتفکر 
بورژوایی در نغان‌هایی از چنین انقلابی چیز دیگری نیست. حتی 
اگر انقلاب در شرایطی که به نظر خیلی بغرنج و بده نمی‌رسدء 
آغاز گردد» خود انقلاب ضمن رشد و تکامل خود همواره وضع ن 
العاده بغرنج بوجود می‌آفرد. چولکه به, گنه مازکس (6۰) هام 
واتعی و عبیق و سردمی» پروسه‌ای بقدر غیرقابل تصور بغرنج و 
پردرد و رنج سردن نظام اجتماعی کهنه و تولد نظام اجتعاعی نو 
و شیو؛ٌ زندی ده‌ها ملیون نفر است, انقلاب حادترین و شدیدترین 
و پرسخاطره‌ترین مبارز؟ طبقاتی و جنک داخلی است. هیچ انقلاب کبیر 
در تاریخ پدون جنگ داخلی صورت نگرفتد است. و تنها آدم‌های 
توی غلاف (۸۱) می‌توانند خیال کنند که جنگ داخلی بدون «اوضاع 
توق‌العاده بغرنچه قابل تصور است. 


آیا بلشویک‌ها می‌توانئد زبام حکوبت را در دست خود... ۲۰۳۲ 


اگر اوضاع فوق‌العاده بفرنج نباشد» انقلاب روی ننی‌دهد. 
کسی که از گرک می‌ترسد» به چنگل نمی‌رود. 

در دلیل پنجم نکته" قابل بررسی نیست» چونکه نه فکر اقتصادی 
در آن هست و نه فکر سیاسی» و بطور کلی هیچ فکری در آن 
مشاهده نمی‌شود, در آن فقط شکایت و آء و فان کسانی دیده می‌شود 
که از انقلاب غمین و تأثر و بیمنا کند. در اینجا بخود اجاژه 
می‌دهم برای توصیف و ارزیابی این شکایت دو خاطرة کوچک 
شخصی را بیان دارم 

کمی قبل از روزهای ژوئیه گفتگویی با یک مهندس ثروتمند 
داشتم. این مهندس, زبانی انقلابی بود و عضو حزب سوییال‌دمکرات 
و حتی حزب بلشویک بشمار می‌رفت. حالا ترس سراپایش را فرا 
گرفتد ی از ارگران: عصیانگر ن, عرکفن خشداکین است.. او 
(آدم تحصی لکرده و خارجه رفته است) می گفت: اگر ایتها مانند 
کارکران آلمانی بودند, البته من بطور کلی نا گزیری انتلاب اجتماعی 
را درک م یکنم» ول در کشور با با آن سطح نازل کارگران که 
جنگ ببار آورده است... این انتلاب نبوده یلکه پرتگاه است. 

او حاضر بود انقلاب احتماعی را پذیرا شود» بشرطی که تاریخ 
با سالت و آرامش و با سهولت و نزاکت» همانطوریکه قطار 
پستی آلمان به ایستگاه می‌رسد به آن برسد ق تفن مودت: وا کم 
در آن را باز کند و یگوید: رایستگه انتلاب اجتماعی . 
امه ۸۱۱6 (همه خارج شوند) !4. در این صورت حرا نماید از 
وضع بهندس در شرایط تیت تیتیچها به وضع مهندس در سازمان‌های 
کارگری منتقل شد. 

این شخص اعتصاب‌ها را دیده و بی‌داند که حتی در سسالمت- 
آمیزترین دوران عادی‌ترین اعتصاب چه طوفانی از احساسات شدید 
بر می‌انگیزد. و البته او درک بی‌کند که این طونان هنکاسیکه 
مبارزة طبقاتی» همه" زحستکشان کشور عظیمی را برپا داشته و جنک 
و استشار بلیونها نفر را که قرن‌ها بورد آزار بلاکان بودند و 
ده‌ها سال توسط سربایه‌داران و بأموران زاری غارت و لکد کوب 


۲۰4 لنین 


می‌شدند تقریباً به نومیدی کشانده است» چندین بلیون بار باید 
شدیدتر باشد. او همه" این نکات را «تگوریمان, درک م یکند و 
همه" آنها را در کثتار قبول دارد و فقط از «اوضاع فوق‌العاده بغرنج, 
ترسیده و پیمناک است. 

پس از روزهای ژوئیه در پرتو توجه خاصی که دولت کرنسی 
لطفاً بمن بعطوف داشت؛ مخفی شدم. البته کارگری امقال ما را 
مخفی کرد. در حومه" دوردست کارگرنشین پیتر در آپارته‌ان کوچک 
کارگری ناحار دادند. کدبانوی خاند نان آورد. صاحبخانه می‌گوید: 
«لگاه کن» چه نان عالی است. حالا دیگر ,آنهام شاید جرئت نمی 
نان نامرغوبی بدهند. ما حتی تصور این نکته را که می‌توانند در 
پیتر نان برغوب بدهند» فراموش کرده‌ایم». 

این ارزیابی طبقاتی روزهای ژوئیه مرا به تعجب انداخت. فکر 
من پیرامون اهمیت سیاسی رویداد دور می‌زد و نقش آن را در روند 
عموبی حوادث می‌سنجید و می‌خواست بداند که این پیچ و خم 
تاریخ ناشی از چه وضعی بود و چه وضعی بوجود خواهد آورد و 
با چگوه باید شعارهای خود و دستگاه حزبی خود را تغییر دهیم 
تا آنها را با اوضاع و احوالی که تغییر یافته است» سازر سازیم. 
من که احتیاج را ندیده‌ام» دربار؟ نان قکر نم کردم . نان برای 
من مسلله‌ای نبود» یک چیز فرعی کار نویسندی‌ام بشمار می‌رفت. 
فکر از راه فوق‌العاده بغرنج و پیچیده تحلیل سیاسی به اساس همد» 
به ببارژه طبقاتی بخاطر نان می‌رسد. 

اما نمایندة طبقه* ستمدیده حتی از میان کارگران دارای دستمزد 
خوب و کبلا روشتفکر گونر را درست از شاخش می‌گیرد و با 
آن سادگ و صراحت شگفت‌انگیز و با آن دید بسیار قاطع و 
روشن آنرا می‌سنجد که فاصله امثال ما روشنفکران تا آن مانند فاصله 
ستارگان آسمان دور است. همه" جهان به دو اردوکه تقسیم می‌شود : 
ساء زحمتکشان و «اآنها, استشارگران. دربارژ آنچه گذشت اثری از 
شرم و خجلت دیده نمی‌شود : یی از پیکارهای سبارز طولانی کار 
و سرماید است که دز آل: تروخفتک با هم می‌سوزند. 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکومت را در دست خود... ۲۰۰ 


روشتفکر بورژوایی چنین فکر و احساس بی‌کند که «این 
«وضع فوق‌العاده ‏ بغرنج» انقلاب چقدر دردناک است». 

و کارگر چنین فکر و احساس بی‌کند : ساء ,آنها راء تحت 
فشار قرار دادیم و دیگر جرئت نمی‌کنند بانند سابق بی‌شرمی از 
خود نشان دهند. باز هم فشار می‌آوريم و بکلی طردشان م یکنیم». 

لا 


ششمین و آخرین دلمل : پرولتاریا «تخواهد توانست در برابر 
همه* فشارهای دشمن که نه تنها دیکتاتوری پرولتاریا بلکه همراه 
با آن همد* انقلاب را حارو خواهد کرد بقاوست کنده. 

نترسانید» آقایان» نمی‌توانید بترسانید. با این نیروهای دشمن و 
فشار آنها را در غایله" کورنیلف (غایله" کرنسک هیچ فرتی با آن 
ندارد) دیدیم. همه دیدند و مردم بیاد دارند که پرولتاریا و 
تهیدست‌ترین دهتانان چگونه غایله" کوریلف را جارو کردند و طرفداران 
بورژوازی و نمایندکن قلیل‌العد قشرهای بحلی خرده‌بالکین که 
بویژه مرفه و بویژه «دشمن, انقلاب هستندء به چه فلاکت و بیچارق 
افتادند. ,دلو نارودا, در شمارة سی‌ام سپتایبر خود ضمن بتقاعد ساختن 
کارگران به «تحمل» دولتمداری کرنسک (یعنی کورنیلوفی) و دومای 
تقلبی تسرتلی و بولیگینی تا مجلس موسسان (که با انجام «اقدامات 
نظامی» علیه دهقانان قیامی تشکیل می‌شود!) نفس‌نفس‌زنان همان 
دلیل ششم «نوایا ژیزن, را تکرار می‌کند و تا جایی که صدایش 
می‌گیرد فریاد بر می‌آورد که : «دولت کرنسک بهیچوجه؛ (از حکوبت 
شوراها؛ حکوبت کارگران و دهقانان) «تبعیت نخواهد کرده (که 
«دلو نارودا, برای اینکه از تالانگران و ضدیهودیان و سلطنت‌طلبان 
و کادت‌ها عقب نماند آن حکوت را حکوبت «تروتسی و لنین» 
بی‌نامد : راستی اس‌ارها به چه شیوه‌هایی دست بی‌زنند! !), 

اما ثه «نوایا ژیزن, بی‌تواند کارگران آگه را به‌ترساند و نه 
«دلو_ نارودا». شما می‌گویید : «دولت کرنسکی بهیجوجه تبعیت نخواهد 
کرد, یعنی به عبارت ساده‌تر و صریح‌تر و روشن‌تر غایله" کورنیلف 


۳۰۹ لثین 


را تکرار خواهد کرد, و آایانی از «دلو نارودا, جرئت م یکنند 
بکویند کویا این «جنگ داخبی» و ردورنماهای وحشتتاک» خواهد 
بود! 
تخیر » آقایان» کارگران را نمی‌توانید گول بزنید. این نه جنک 
داخلی بلکه مذبوحانه‌ترین عصیان بمشتی کورنیلفی خواهد بود : یا 
آنها می‌خواهند از مردم «تبعیت نکنند» و بهر قیمتی شده آنها را در 
مقیاس وسیع به تکرار واقعه ویبورگ در بورد کورنیلنیها تحریک 
نماینده اگر اس‌ارها مایل بد آنند و اگر کرنسی- عضو حزب 
اس‌ارها چنین بی‌خواهد می‌تواند مردم را تا سرحد آشفتی و هیجان 
پرساند. اما آقایان» شما نمی‌توانید با این کار کارگران و سربازان 
را پترسانید, 
چه بی‌شرسی بی‌حد و حصری : دومای جدید بولیکیتی ساخته 
و با توسل به تقلیکاریهاء کویراتورهای سرنجع و کولاک‌های 
روستاها را به کمک گرفته و سربایه‌داران و ملاکین را ( که عناصر 
دارای محدودیت نامیده می‌شوند) به آنها اضافه کرده و می‌خواهند 
با این باند کورنیلفیها اراد مردم» اراد کارگران و دهتانان را 
عتیم گذارند. ّ*ك« ۰ ۵ 
در کشور دهقانی کار را به آنجا رساند‌اند که در همه‌جا 
قیام دهقانی همانند شط عظیم جاری است! راستی» در جمهوری 
دمکراتیک دمقانان را که هشتاد درصد امالیش را تشکیل می‌دهند» 
به مرحله" قیام رسانده‌اند... همان «دلو نارودا,» روزنامد" چرئوف» 
ارکان حزب سوییالیست‌رولوسیونرها, که در شمارهٌ سی‌ام سپتامبر 
خود بیشربانه بکارگران و دهفانان توصیه می‌کند «تحمل کنندم 
ناگزیر در سرمقاله شمارةٌ ۲۵ مپتامبر اعتراف می‌کند و می‌نویسد : 
تا کنون برای از بین بردن آن مناسبات اسارتباری 
که هنوز هم در روستاهای همانا روسیه م رکزی «حکمفرماست 
تقریبا هیچ اتدابی بعمل نیامده است». 


عمین ,دلو نارودا, در همان سربقاله" ۲٩‏ مپتابر می‌گوید که 
فا 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زبام حکوست را در دست خود... ۲۰۷ 


در شیوه‌های روزیران انقلابی» «راه و رسم استولیبینی هنوز هم کاملا 
دیده می‌شوده یعنی به عبارت دیگر و بزبان روشن‌تر و ساده‌تر » 
کرنسک» نیکیتین و کیشکین و شرکاء را استولیپینی‌ها می‌نامد. 

«استولیپینی‌هاء -- کرنسکی و شرکاه دهتانان را به قیام وادار 
کرده‌اند و اینک به ,اقدامات نظامی» علیه دهتانان دست می‌زنند 
و بردم را با وعده تشکیل مجلس بوسمان تسلی می‌دهند ( ترچه 
کرنسک و تسرتلی تا کنون یک بار مردم را کول زدند که حشتم 
ژوئیه ۳ اعلام داشتند که بجلس موسان به سوقع در تاریخ 
۷ سپتامبر تشکیل خواهد شد» ولی بعداً وعدة خود را نتص کرده و 
علیرغم تومیه‌های حتی منشویک دان تشکیل مجلس بوسان را 
به بعد موکول نمودند» ثه به اواخر اکتبر همانطوریکه کمیتد" اجرائید" 
منشویی وقت می‌خواست؛ بلکه به اواخر نواسبر سوکول نمودنل), 
«استولیپینی‌ها, -- کرنسی و شرکاه مردم را با این وعده که بزودی 
مجلس مولسان تشکیل خواهد شد» تسکین می‌دهند مثل اینکه 
مردم می‌توانند به حرف کسانی که در این کار یکبار دروغ گفته‌اند 
باور کنند؛ بثل اینکه مردم می‌توانند به بجلس موسان 
توسط دولت که در روستاهای دوردست یه اقدامات نظامی دست 
می‌زند یعبی آشکارا بازداشت‌های خودسرانه دهتانان آکه و تقلب در 
انتخابات را پرده‌پوشی میکندء باور نمایند. 

رساندن دحتانان بمرحله" قیام و هبچنین کنتن به آنها که 
رباید «تحمل کرد» و باید صبر نمود و بدولتی که با راقدامات نظامی» 
دمتانان قیابی را رام میکند اعتماد نمودا» بی‌شرمی می‌خواهد. 

رساندن کار تا علاکت صدها هزار سرباز روس در حمله 
بعد از ۱٩‏ ژوئن» تا طول دادن جنگ تا قبام بلوانان آلمانی که 
رسای خود را به آب می‌اندازنده رساندن کار تا آنجا و در ضمن 
از صلح دم زده وی صلح عادلانه‌ای بهمه" کشورهای ۳2 
جنگ پيشنهاد نکرده و یه کارگران و دهتانان و سربازانی که دارند 
هلاک می‌شوند با بی‌شرمی بگویند : «باید تحمل کرد,» بدولت کرنسی 
«استولیپینی» اعشاد کنیده یک ماه دیگر به ژنرال‌های کورنیلفی 


۲۰۸ لین 


اعتماد کنید و سمکن است که آنها طی یک اه ده‌ها هزار سرباز 
دیگر به کشتارکه بفربتند... «باید تحمل کرد». 

آیا این بی‌شربی و وقاحت نیست؟؟ 

تخیر ؛ آقایان اس‌ارهاء هبکاران حزبی کرنسی» شما نمی‌توائید 
سربازان را گول بزنید! 

کارگران و سربازان که بی‌دانند دولت شوروی فوراً به هید" 
کشورهای درگیر جنگ صلح عادلانه پيشنهاد خواهد کرذ و بنابر 
این به احتمال قوی آتش‌بس فوری و صلح فوری خواهد داد» ند یک 
روز و ثه یک ساعت دیکر دولت کرنسی را تحمل نخواهند کرد. 

سریازان ارتش دهقانی ما نه یک روز و نه یک ساعت دیگر 
تحمل نخواهند کرد که دولت کرنسی که با افدامات تا قبام دهقانان 
را سرکوب می‌کند برخلاف اراد شوراها با 

نخیر» آقایان اس‌ارهاء همکاران حزبی "کرنسکی» ۹" نمی توانید 
بیش از این کارگران و دهقانان را گول بزنید. 


ا ا ود 


در بسئله بربوط به فشار پیروهای دشمن که بگنته" مئوایا 
ژیزن, که از ترس دارد قالب تهی می‌ کند» دیکتاتوری پرولتاریا را 
از بین خواهد برد یک اشتباه عجیب منطقی و سیاسی هم حست که 
فقط افرادی که تا سرحد عدم درک مسئولیت ترسیده باشند می‌توانند 
آثرا نه‌بینند, 

شما می‌گویید : رفشار نیروهای دشمن دیکتاتوری پرولتاریا را 
از بین خواهد برد». خوب باشد, ابا آخر هم‌میهنان عزیز » شماها 
همد"تان اقتصاددان و افراد تحصی لکرده‌ای هستید و سمهاتان 
بی‌دانید که مقایسه" دبکراسی و بورژوازی بی‌معنا و جهالت بوده 
و مثل این است که پوت با آرشین مقایسه شود. زیرا بورژوازی 
دیکراتیک هت و قشرهای غیر دمکراتیک خرده‌بورژوازی هستند 
رکه قادر به وانده (۲) می‌باشن). 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند ژمام حکومت را در دست خود.. ۲۰۹ 


«نیروهای دشمن» - حرف است. سفهوم طبقاتی - بورژوازی است 
رکه لا کان هم پشتیبان آنند). 

بورژوازی با ملا کن» پرولناریاء خرده‌بورژوازی» صاحبکاران خرده‌پا؛ 
در درجه اول دهقانان - این همان سه «نیروی» عمده است که روسید 
هم بانند هر کشور سربایه‌داری به آنها منقسم می‌شود. این همان 
سه «نیروی» اساسی که در هر کشور سربایه‌داری (در روسیه هم) 
نه تنها با تحلیل علمی اقتصادی بلکه همحنین با تجربه" سیاسی سرتاسر 
تاريخ بعاصر همه" کشورها و تجربه" همه" آنقلاب‌های آرویا از 
قرن ۱۸ تا کنون» با تجربه" دو انتلاب سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ 
روس از مدتها پیش نشان داده شده است. 

باری» شما پرولترها را تهدید می کنید که فشار بورژوازی حکومت‌شان 
را از بین خواهد برد؟ تهدید شما بهمین؛ تنها بهمین سنجر می‌شود 
و هیچ مضمون و سحتوای دیگری ندارد. 

خوب. اگر مثلا بورژوازی بتواند حکومت کارگران و تهیدست‌ترین 
دمتانان را از بین برد آنوقت جز و«ائتلاف» یعنی اتحاد یا 
بوافقت حرده‌بورژواها با بورژوازی حیز دیگری باقی نمی‌ماند. جز 
اين» حیز دیگری حتی قابل تصور نیست!! 

ابا ائتلاف طی شش‌ناه آزبایش شده و با شکست مواچه گردیده 
است و خود شما» شهروندان عزیز از «نوایا ژیزن, که فکر کردن 
بلد نیستید» از ائتلاف حاشا کرده روگردان شده‌اید. 

چه نتیچدای پدست می‌آیدا . اه 

شما - ای شهروندان از م«نوایا ژیزن» آنچنان سردرگم شده‌اید» 
آن چنان بیم و هراس بدل راه داده‌اید که در ساده‌ترین قضاوت 
از احتساب حتی نه تا پنج بلکه فقط تا سه هم عاجزید. 

یا تمام حکوست بدست بورژوازی که شماها مدتهاست از آن 
دفاع نم یکنید و خود بورژوازی جرئت نم یکند حتی به آن اشاره 
کند» زیرا می‌داند که بردم در روزهای ۲۱-۲۰ آوریل با یک 
حرکت چنین حکوتی را از کردة خود برانداختدد و حالا بمراتب 
تطی‌تر و بی‌امان‌تر بری‌آندازند. یا حکوبت خرده‌بورژوازی یعنی 


۳۰ نی 
اثتلاف (اتحاد» توانق) آن با بورژوازی» چونکه خرده‌بورژوازی مستقلا 
و بدون وابستق نمی‌خواهد و نمی‌تواند زسام حکومت را بدست 
همانطوریکه تحربه" همه انقلاب‌ها ثابت کرده و علم اقتصاد با تشریح 
این نکته که در کشور سربایه‌داری می‌توان یا طرفدار سربایه 
بود یا طرفدار کارء ولی ایستادن در وسط محال است» آن را به 
ثبوت می‌رساند. اين ائتلاف در روسیه طی شش اه ده‌ها شیوه بکار 
پرده و بوفق نشده است. 

بالاخره یا تمام حکوبت بدست پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهتانان 
علیه بورژوازی برای درهم شکستن بتاوست آن. این کار هنوز 
آزمایش نشده و شماها آفایان از «نوایا ژیزن, مردم را با ترس شخصی 
خود در برابر بورژوازی از آن ترسانده و منصرف می‌سازید, 

واریانت چهارم نیست و تصورش را هم نمی‌توان کرد. 

پس» ۳3 «نوایا ژیزن» از دیکتاتوری پرولتاریا می‌ترسد» و 
بعلت گویا شکست احتمالی حکوست پرولتاریا توسط بورژوازی از آن 
استناع می‌ورزد» این اسر در حکم بازکشت سخنیانه به موضع سازشکاری 
با سرمایه‌داران است!۱۱ مثل روز روشن است» کسی که از مقاومت 
می‌نرسد و به امکان درهم‌شکستن اين بقاوست باور ندارد»ه کسی که 
به مردم می‌گوید : «از مقاومت سربایه‌داران به‌ترسید» کاری از شما 
ساخته نیست» همان کس با این باز هم به سازش با سربایه‌داران 
دعوت م ی کند, 

«نوایا ژیزن, درمانده و عاجزانه سردر گم کشته است» همانطوریکه 
حالا همه" دمکراتهای خرده‌بورژوازی کد شکست ائتلاف را می‌بینند» 
جرئت دفاع علتی از آن را ندارند و درعین حال مورد دفاع بورژوازی 
هستنده از قدر قدرتی و همه‌توانی پرولترها و تهیدست‌ترین دهقانان 
در بیم و هراسند» سردرگم گشته‌اند. 


بردء 


وکا 


چقدر مایه" ننگ است که انسان از مقاومت سربایه‌داران بترسد 
و در عین حال خود را اتقلابی بناید و بخواهد در جرگه" سوسیالیست‌ها 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند ژام حکوست را در دست خود... ۲۱۱ 


پاشد! چقدر انحطاط مساق سوسیالیسم جهانی که توسط اپورتونیسم 


بین صداهایی بتواند یگوش برسد! 
ما ثیروی بقاوست سربایه‌داران را دیدیم و همه" بردم_ دیدنده 


فاسد شده است می‌خواست که 


چون سربایه‌داران از طبقات دیگر آکه‌ترند و فوراً اهمیت شوراها را 
درک نمودند و پیدرنگ تمام نیروی خود را بحد اکثر جح کردند 
همه و هر چیز را بکار انداختند و بهر زحمت بزرگ تن در 
دادند و شیوه‌های بیسابقه" دروغ و تهمت بکار بردند» به توطثه‌های 
نظامی دست زدند» تا بلکه شوراها را با عدم‌سوفقیت مواجه سازند» 
و بهیچ ببدل کنند و (با کمک منشویکها و اس‌ارها) بخود فروشی 
وادارند و به لفاظان تبدیل نمایند و دحتانان و کارگران را باه‌هاو 
باه‌ها با پوچ‌ترین حرف‌ها و بازی‌ها در انقلاب خسته کنند. 

ابا تیروی مقاوست پرولترها و تهیدست‌ترین دهتانان را ما هنوز 
ندیده‌ایم» زیرا اين نیرو فقط حنکامی با تمام قدرت قد علم خواهد 
کرد که حکوبت در دست پرولتاریا باشد» هنکامیکه ده‌ها بلیون نفر 
که زیر فشار احتیاج و بردگ سربایه‌داری له شده‌اند» به تجربه 
خواهند دید و احساس خواهند کرد که قدرت دولتی بدست ۱ 
ستمدیده رسیده و حکوست به تیدستان کمک می‌کند با بلا کان و 
سرساپه‌داران بباره کننده و مقاوست آنان را درهم می‌شکند. ننها 
آن وقت است که با خواهيم توانست بيتيم که چه 


مروهای دست.- 
نخورد؛ دیکر برای طرد سرمایه‌داران در مردم نهفته است و تنها 
آن وقت آن چیزی که انکلس آثرا «سوسيالیسم مستوره (۳) نامیده 
است تجلی خواهد کرده و تنها آنوقت است که در برابر هر ده 
هزار دشن آثکار و نهان حکوبت طبقه کارگر که با عمل یا" 
بقاومت سنفی خودثمایی ی کنند یک بلیون ببارز جدید قدعلم خواهند 
کرد که تا کنون از لحاظ سیاسی در خواب بودند و در نج و 
نیازها و نومیدی‌ها غوطه می‌خوردند و ایمان خود را به اینکه انسانند 
و حق زندی دارند و به اينکه تمامی قدرت دولت متمرکز معاصر 
بی‌تواند به آنها هم خدست کند و گروههای میلیس پرولتری با 
اعتماد تمام آنها را بد شرکت مستقیم و بسیار نزدیک و همه‌روزه 


۳۹3 


در ابر دار کشور دعوت می‌کنند» از دست داده بودند. 

سریایه‌داران به اتفاق بلاکان» با شرکت خاضعاند* 
پلخانف‌ها» برشکوفسایاهاء تسرتلی‌هاء چرئوف‌ها و شرکاء بهرکاری 
دست زدند تا جمهوری دمکراتیک را ملوث سازند و آنرا با خدستگزاری" 
در برابر ثروت بکثافت بکشند تا جائیکه لائیدی و بی‌تفاوتی بر 
سردم ستوی شود و همد برای آنها عبی‌السویه باشد» زیرا 
گرسنه نمی‌تواند جمهوری را از رژیم سلطنت 
یخ کرده و پابرهنه و رنجدیده که به خاطر بنافع دیگران بهلا کت 
می‌سد» قادر نیست جمهوری را دوست بدارد, 

و انا وقتی آخرین کارگر غیرمتخصص» هر بیکار و هر 
زن آشپز و هر دهقان مفلس بی‌بینده نه در روزنامد بلکه بچشم 
می‌بیند که حکودت پرولتاریا در برابر ثروت جاپلوسی و چاکری 
تم یکند» بلکه به تهبدستان یاری می‌رساند. و این حکومت در 


دهده و سرباز 


خود 


برابر اقدامات انقلابی بتوقف نمی‌شود و خواربار و آذوقه مازاد را 
از دست بفتخواران می‌گیرد و به گرسنکان بی‌دهد و بی‌خانمان‌ها 
را با اقدام جبری در آپارتمان‌های ثروته‌ندان جا می‌دهد و ثروتمندان 
را مجبور می‌سازد بایت شیر پول بدهند وی مادامی که کودکان 
همه" خانواده‌های فقیر از این لحاظ بقدر کانی تأمین نشده‌اند قطره‌ای 
شیر به آنها نمی‌دهد» وقتی می‌بیند که زین بزحستکشان واگذار 
بی‌شود و کرخانه و بانکها تحت کنترل کارگران قرار می‌گیرد 
و در قبال اختفای ثروت» سجازات فوری و جدی در انتظار ملیونرهاست» 
وقتی تهیدستان اینها را ببینند و احساس کننده آنوقت 
هیچ نیروی سربایه‌داران و کولا کهاء هیحگونه نیروی سرباید" 
مالی جهانی که با صدها میلیارد سروکار دارد» بر انقلاب خلق پیروز 
تخواهد شد, بلکه برعکس این انقلاب در همه" جهان پیروز خواهد 
شد» زیرا در همه" کشورها تحول سومیالیستی نضج و قوام می‌یاید. 

انقلاب با اگر از خود نترسد و اگر تمام زمام قدرت را بدست 
پرولتاریا بسپارد خلبدناپذیر است» زیرا نیروهای بیشمار و رشدیافته‌تر 
و متشکل‌تر پرولتاریای جهانی هم که موقتاً زیر فشار جنگ لدشده 


آیا باشویک‌ها می‌توانند زبام حکوست را در دست ود... ۲۱۳ 


ولی نابود نگشته بلکه برعکس بوسیله" آن افزایش یافته‌اند؛ از ما 
پفتیباتی اي کنر 


ترس از اینکه آقایان سرمایه‌داران حکومت بلشویک‌ها یعد 
حکوست پرولتاریا را که دمقانان از 
آن تامین است راز بين خواهند برد,! چه کوته‌بینی و حه ترس ننگ‌آور 
از بردم» و چه سالوسی و تزویر است! کسانی که چنین ترسی از 
خود نشان بی‌دهند» به آن ,جامعه" عالی» (به معیار سربایه‌داری و 
در واقع پوسیدم) تعلق دارند که کلمه ,عدالتم بتابه عادت سألوف 
بعتوان اصطلاحی که هیچگونه مضمون و محتوایی برایش قایل 
بر زبان می‌راند» وی خودش به آن اعتقاد ندارد, 

مثلا * 

از آقای پشخونف - نیمه کادت سعروف و هعفکر برشکوفسکایاها 
و پلخانف‌ها - ترودویک اعتدالی‌تر پیدا نمی‌شود. و وزیر خدمتگزارتر 
از او در برابر بورژوازی نبود. دنیا دوآتشه‌تر از وی طرفدار 
«اثتلاف» موافقت با سربایه‌داران به چشم ندیده است! 

اين آقا بگفتد" «ایزوستیای, دفاع‌طلب ضبن بیانات خود در 
جلسه" مشاورهُ «دمکراتیک» (بخوان بولیگینی) نا گزیر شد چنین اعترافاتی 


«دو تن هست. یک برنامه" ادعاهای گروهی» ادعاهای 
ی و سل بلقوپک‌ها با بیشترین صداقت و صراحت 
۳ این و دفاع می‌کنند. ولی انصراف از این برنامه 
برای بخش‌های دیگر ۳ ابداً آسان نیست؛ چونکه 
این ادعای توده‌های زحمتکشء ادعای ملیت‌های بحساب 
نپامده و متمدیده است. و به این جهت برای دبکراسی 
قعطع رابطه با بلشویک‌ها و ام 
طبتانی مقدم بر همه به این دلیل که این خواست‌ها در 
واقع عادلانه است» چندان آسان نیست. اما این برنامه که 
با در دوران قبل از انقلاب در راه تحقق آن دبارژه 


اع از این خواست‌های 


۳۱4 لنین 

کرده‌ایم و بخاطر آن انقلاب کرده‌ايم و در شرایط دیگر 
همه به اتناق هم از آن پشتیبانی می‌کردیم» در شرایط 
موجود خطر بزرگ دارد. حالا به این جهت که طرح 
این خواست‌ها در لحظه‌ای صورت می‌گیرد که ارضای 
آنها برای دولت غیرسمکن است این خطر بیشتر هم می‌شود. 
ابتدا" باید از کل- از دولت دفاع کرد و آنرا از نابودی 
نجات داد و برای این کار فقط یک راه هست و آن عدم 
ارضای خواست‌ها هر قدر هم عادلانه و قوی باشند» 
پلکه برعکس از هر طرف لام است محدودیتها و قربانی‌هانی 
را تحمل نمود» («ایزوستیای کته" اجرائیه" مرکزی» 
مورخ ۱۷ سپتامبر). 

آقای پشخونف نمی‌فهمد بادامی که سربایه‌داران بر سر حکومت 
هستند» او نه از کل بلکه از منافع مغرضانه" سرمایه" امپریالیستی 
روس و رمتحدم دفاع م یکند, آقای پشخوتف به این نکته پی تمی‌برد 
که جنگ تنها پس از قطع رابطه یا سرمایه‌داران و با قراردادهای 
بحربانه" آنها و بلحتات آن‌ها (با غصب زنینهای دیگران) و پس 
از تطع رابطه با شیادی‌های بانی و بای آنهاء دیگر جنگ غاصبانه 
و امپریالیستی و غارتگرانه نخواهد بود. آقای پشخونف نمی‌فهمد که 
فتط پس از این کارها جنک در صورت امتناع دشمن از صلح عادلانه‌ای 
که بطور فورسال بوی پیشنهاد شده حنگ دناعی و عادلانه 
خواهد بود. آقای پشخونف به این نکته بی نمی‌برد که قدرت دفاعی 
کشوری که بوخ سرمایه را برانداخته» به دهقانان زسین داده و بانکها 
و کارخاندها را نحت کنترل کارگران قرار داده باشد» بمراتب بالاتر 
از قدرت دفاعی کشور سربایه‌داری خواعد بود, 0 

و کته" عمده که آفای پشخونف نمی‌فهمد این است که با 
اعتراف اجباری به حقائیت بلشویسم و با اذعان به این نکته که 
خواست‌های آن در واقع خواست‌های «توده‌های زحعتکش» یعنی | کقزیت 
مردم است» موضع خود و تمام موضع همه دمکراسی خرده‌بورژوازی 
را تسلیم می کند, 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکومت را در دست خود... ۲۱۰ 


پس بعلوم شد که نیروی با از کجاست و جرا دوس زا کیت 
ناپذیر خواهد بود: چونکه حتی دشمنان ناگزیرند اذعان کنند که 
برنابه" بلشویی برنامه" توده‌های زحمتکش» و رسلیت‌های ستمدیدمم 
است. 

آخر» آفای پشخونف- دوست سیاسی کادت‌ها و افرادی از 
بیدینستوو» و ,دلو نارودا,» برشکوفسکایاهاء پلخانف‌ها و نمایندة 
کولاک‌ها و آن آقایانی است که زنان و خواهرهای‌شان فردا 
خواهند آبد با چترهای خود چشمهای بلشویک‌ها را که هنوز رمتی 
دارند» اگر کار به شکست آنها از سپاهیان کورذیف یا از سپاهیان 
کرنسکی (که ابدا فرقی ندارند) بکشد» در آورند. 

و چنین آقایی محبور شده است ,به عادلانه بودن» خواست‌های 
پلشویکها اعتراف نماید, 

برای وی «عدالت» فقط حرف است. اما برای توده نیمه‌پرولترها؛ 
پرای اکثریت خرده‌بورژوازی شهر و روستا که در نتیجه" جنگ 
ورشکسته شده» رنج برده و زجر دیده‌انده حرف نبوده بلکه حادترین 
و ببرم‌ترین و بزرگترین سئله دربارة مرگ از گرسنی» دربارة 
لقمه" نانی است. پس به این علت نباید شیامیش, زا ی مافف 
«اتلاف؛» بر پایه «سازش, منافع گرستکان و مفلسان با منافع استشما رگران» 
پنا نهاد. پس به این علت پشتیبانی اکثریت قریب به انفاق 
این توده‌ها از دولت بلشویی تأمین است. 

آن روشنفکران و آن اراذلی که بایلشد خود را بر این اساس 
عالی که ,شاهد عمق» ماتریالیسم اقتصادی بودند بارکسیست بنامند 
بی‌گویند عدالت- حرف پوچی است. 1 

ایده‌ها وقتی به نیرو مبدل می‌شوند که نوده‌ها آنرا پذیرا شوند, 
و باشویک‌ها یعنی نماپندکان انترناسیونالیسم انقلابی پرولتری سائا 
حالا با سیاست خود بد آن ایده‌ای که در سراسر جهان توده‌های 
وسیع زحستکشان را بحرکت در می‌آورد» جابه" عمل پوشانده‌اند, 

عدالت به تتهایی و حس تنفر نوده‌ها از استشمار به تنهایی 
هرگز آنها را در راه راستین بسوی سوسیالیسم نخواهد انداخت, اما 


۳۹۹ لین 


وقتی در ساید" سرمایدداری دستکاه مادی بانک‌های بزرگ» سندیکات‌ها» 
راه آهن‌ها و نظایر آنها رشد کرده؛ وقتی سرشارترین تجربه" کشورهای 
پیشرو ذخایر اعجاز تکنیک را انباشته و سرایه‌داری استفاده 
از آنها را ترسز می‌کند؛ وقتی کارگران آکهء حزب ۲۰۰ هزار 
نفری بوجود آورده‌اند تا بطور منظم این دستگاه را بدست خود گیرند 
و با پشتیبانی همه" زحمتکشان و استشمارشوندکان آنرا بکار اندازند»- 
وقتی این شرایط بوجود است» آن وقت نیرویی در جهان پیدا نمی‌شود 
که نگذارد باشویک‌ها در صورتی که ترسی بدل راه ندهند و بتوانند 
زیام حکوست را بدست گیرنده حکوست را تا پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
چهانی در دست خود نگهدارند. 


سطور پیشین نوشته شده بود که در سربقاله اول اکتبر رنوایا 
ژیزن» درفشانی جدیدی از کندذهتی شد. این کندذهنی بویژه از 
این رو خطرناک است که زیر پرچم همدردی با بلشویک‌ها» زیر 
پوشش قضاوت مروز کوته‌نظری پنهان می‌شود : «نباید تحت تثیر 
تحریکات قرار گرفت, (نباید بدام فریادهایی دربارةٌ تحریکات افتاده 
که بلشویک‌ها را باید بترساند و آنها را به نه گرفتن زمام حکوست 
تحریک نماید). 

آن درفشانی چنین است : 


«درس‌های جنیش‌هایی نظیر جنبشس روزهای ۲- ه 
ژوئیه از یک طرف و روزهای غائله" کورنیلفی‌ها از 
طرف دیکر به روشنی کابل تشان دادند که دمکراسی 
که بانفوذترین ارگان‌های بردسی را در اختیار دارد» 
منکاسیکه در جنگ داخلی موضع دفاعی می‌گیرد غلبهناپذیر 
اسف ف تسه انار خفرش. زا زاستت جی گیرق اباا ان 
دست دادن عناصر بیتابینی و متزلزل شکست می‌خورد». 


اگر بلشویک‌ها بهر شکلی و بهر نوعی از 
نیلیستری که در این قضاوت بیان می‌شود حشمپ 
حزب خود و هم انقلاب_ را بهلا کت خواهند کشید, 


۳۸ لئین 


ژیرا صاحب این قکر که صحبت از جنگ داخلی م یکند» 
(موضوعی کد از عهده بانوثی از هر حیث دلپسند بر می‌آید) دروس 
تاریخ را در این باره تا حد فوق‌العاده مضحک» تحریف کرده است. 

کارل مارکس - نماینده و بنیانگذار تاکتیک انقلابی پرولتری 
دربارة این دروس» دربارهٌ دروس تاریخ در این مسئله چنین قضاوت 
می کرد : ۱ 

«قیام هم عینا مفل جنک و انواع دیگر هنر» هثر بوده و 
تابع قواعد معین است که فراموش کردن آنها بهلاکت حزبی که 
گناه عدم رعایت‌شان بگردنش است» منجر 2اه این قواعد که 
معلول منطقی باهیت احزاب و باهیت آن شرایطی است کد در چنین 
موردی باید با آنها سروکار داشت» بقدری روشن و ساده است کد 
تجریه* کوناه سال ۱۸۵۸ به اندازة کافی آلمان‌ها را با آنها آشنا 
ساخت. اولاء اگر چنانکه عزم راسخ برای رفتن تا آخر نیست» هرگز 
نباید با قیام بازی کرد (در واقع همه" پیامدهای این بازی را 
باید بحساب آور). قیام معادله" دارای مجهولات بسیار بزرگ است 
که ارزش آنها هر روز ممکن است تغییر کند. نیروهای رزبی که 
علیه آنها باید عمل کرد تعاماً از مزیت سازمان و انضباط و اتوریته 
و وجهه" مرسومی برخوردارند (منظور مارکس سخت,ترین مورد 
قیام : قیام علیه حکوست «استوار, قدیم» علیه ارتشی است که تحت 
تأثیر انقلاب و تزلزلات دولت؛ متلاشی نشده باشد) ؛ «اگر قیام کنندکان 
نمی‌توانند نیروهای بززگ در برایر دشمن خود کرد آورند» آنها را 
درهم خواهند شکست و از بين خواهتد برد. انیاه وقتی تیام شروع 
شد باید با قاطعیت بسیار عمل کرد و به تعرض پرداخت. دفاع در 
حکم شکست و ابودی هر گونه قیام مساحاند است و قیام در صورتیکه 
حنبه* دفاعی بخود بگیرد ثبل از آنکه با نیروهای دشمن دست و 
پنجه رم کند» نابود می‌شود. باید دشمن را وقنی که هنوز سپاهیانش 
پراکنده‌اند غافلگیر کرد» باید هر روز مونتیت‌هایی افلا کوچک 
بدست آورد ؛ باید تفوق روحی را که از نخمتین جنبش موفقیت‌آمیز 
قیام کنندکان حاصل شده است» حفظ نمود ؛ باید آن عناصر متولزلی 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکوست را در دست خود... ۲۱٩‏ 


را که همواره بدنبال قوی‌تر می‌روند و در طرف قایل اطمینان‌تر قرار 
می‌گیرند بخود جلب کرد ؛ باید دشمن را قبل از آنکه بتواند نیروهای 
خود را علیه تو جع‌آوری کند» وادار به عقب‌نشینی کرد ؛ خلاصه 
باید بر طبق گفتد* دانتون که تاکنون بزرگترین استاد در بیان 
اساتید تا کتیک انقلابی است عدل کرد که گفته است : تهور» تهور 
و باز هم تهوره (وانتلاب و ضدانقادب در آلمان,؛ حاپ آلمانی سال 
۷ ص- ۰۱۱۸ 

«به اصطلاح مارکسیست‌هاه از ,نوایا ژیزن» می‌توانند دربارة 
خود بگویند ۰ ما همه" این‌ها را تغییر داده و اصلاح کرده‌ایم» با 
بجای تهور سدباره دو بزیت داریم ؛ «دو مزیت با اعتدال و 
دقت است» (:4). برای ما» تجرید؛ تاریخ جهانی» تحربه" انقلاب کبهر 


فرانسه هیچ است. برای «سا» تجربه" دو سال ۱۹۱۷ که با 


عینک مولجالین تحریف شده مهم است. 

بدون این عیتک دلچسب به این تجربه نکه کنیم, 

شما روزهای ۲-: ژوئیه را با بجنگ داخلی» مقایسه می‌کنید» 
جونکه به آلکسیسی و پرورزیف و شرکاء اعتماد داث این» صفت 
بشخصه* آقایانی از «نوایا ژیزن, است که به این اشخاص اعتماد 
می‌کنند (اين آفایان با وجود دستگه عظیم روزنامه" بزرگ بومیه» 
مستقلا هیچ کاری برای جمع آوری اطلاعاتی دربارة حوادث روزهای 
۰-۳ ژوئیه انجام نداده‌اند). 

ابا برای لحظه‌ای هم شده فرش کنیم که روزهای ۳ 
ژوئیه سرآغاز جنک داخلی که توسط بلشویک‌ها در چارچوب براحل 
اولیه نگهداری شد نیود» فرض کنیم که جنگ داخلی وافعی بود. 

در چنین صورتی این درس مواید چه چیزی است؟ 

اولا موید این نکنه است که باشویک‌ها به تعرض دست نزدند» 
زیرا مسلم است که اگر به تعرض می‌پرداختند در شبی از سوم 
تا جهارم ژوئیه (شب چهارم ژوئیه-م» و حتی روز چهارم ژوئیه 
چیزهای خیلی زیادی می‌گرفتند. اگر قضاوت دربارٌ جنگ داخلی باشد 
(همانطوریکه «نوایا ژیزن, قضاوت می‌کند و نه دربارةٌ تبدیل انفجار 


د 


۲۲۰ لتین 


خودانگیخته به تظاهراتی از نوع تظاهرات روزهای ۲۱-۲۰ آوریل - 
هبانطوریکه حقایق حای است) دفاع مظهر ضعف آنها بود. 

پس «درس» خلاف نظر خرده‌سندانی از «نوایا ژیزن» را به اثبات 
می‌رساند. 5 
اه اگر بلشویک‌ها حتی تصمیمی دربار قیام 4-۳ ژوئیه 
نگرنته و حتی یک هیئت بلشویی چنین سئله‌ای را مطرح نکرده است» 
پس علت آن خارج از بحث با با «نوایا ژیزن, است. حونکه با دربارةٌ 
دروس «حنگ داخلی» یعنی قیام بحث م ی کنيم» نه دربارة اینکه عدم 
طرفداری آشکار اکثریت» حزب انقلابی را از فکر قبام باز می‌دارد. 

چون بر همه روشن است که بلشویک‌ها هم در شوراهای 
پایتخت‌ها و هم در کشور اکثریت را (بیش از ٩؛‏ درصد آراء 
در سکو) فقط خیلی دیرتر از ژوئیه سال ۱٩۱۷‏ بدست آورده‌اند» 
پس «دروس, باز هم اصلا آن طوریکه بائوی نوایاژیزنی از هر حیث 
دلپسند می‌خواست نتیجه نمی‌دهد و ابداً آن طور نیست. 

تخیر » نخیر» همشهری‌هایی از «نوایا ژیزن» بهتر آن است که 
بسیاست. نپردازید! 

اگر حزب انقلابی در میان واحدهای پیشرو طبقات انتلابی و 
در کشور اکثریت ندارد صحبت از قیام نمی‌تواند در میان باشد, 
علاوه بر این برای قیام لازم است : ۱-- گسترش و اعتلدی انقلدب 
در مقیاس همکانی؛ ۲-ورشکستگ کابل بعنوی و سیاسی دولت 
قدیم مثلا دولت «ائتلافی,: ؛- تزلزلات بزرک در اردوکه همد* 
عناصر بینابیتی یعنی آنهایی که کبلا از دولت جانبداری نمی کنند 
گرچه قبلا طرقدار آن بودند. ۵" 

علت چیست که رنوایا ژیزن, با اشاره به «دروس» روزهای ۲.- 


۰ ژوئید, به این درس بسیار مهم» توجه نکرده است؟ علت آن است 
که افرادی از جرگه" روشنفکران که توسط بورژوازی سرعوب شدداند 
بجای میاستمداران به سثله" سیاسی پرداخته‌اند, 

ابا بعد. ثالثاه حقایق حای است که همانا پس از روزهای 
4-۳ ژوئیه» همانا بمناسیت افثای آقایان نسرتلی‌ها بوسیله" سیاست 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زمام حکومت را در دست خود... ۲۲۱ 


ژوئیه‌شان» همانا بدین مناست که توده‌ها بلشویک‌ها را مبارزان 
م خود دیدند و مسوسیال_بل وکیست‌ها, را خیانتکار مشاهده 
کردقده پروسه" متلاشی شدن اس‌ارها و نشویک‌ها آغاز می‌شود. 
این بروسه حتی تا غانله" کورنیلنی‌ها با انتخابات بیستم اوت در 
پیتر کاملا تابت شد» انتخابانیکه بلشویک‌ها را به پیروزی رسانید و 
مشویمال. سبلوکیست‌هاه را تارومار ساخت (ودلو نارودا, اخیراً کوشش 
کرد با کتمان نتایچ انتخابات دربارة همه" احزاب آنرا تکذیب نماید؛ 
اما این کازء خودفریبی و اغفال خوانندکان است؛ بثابه مندوجات 
شماره :۷ اوت ردن» که تنها مربوط به شهر است» پورسانتاژ آراه 
بنفع کادت‌ها از ۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و تعداد بطلق آراء 
به نفع آنها ۰ درصد کاهش پذیرفته است؛ پوسانتاژ اراء بلفع 
پلشویک‌ها از ۲۰ درصد_ تا ۲۳۳ درصد افزایش یافته و تعداد 
مطلق به نفع آنها جمعاً ده درصد کم شده است؛ درصد آراء ینفع 
همد" رمیانه روها» از مه درصد تا :؛ درصد کاهش یافته و تعداد 
مطاق آراء پنفم آنها ٩۰‏ درصد کم شده است!!), 

بتلاشی شدن اس‌ارها و منشویک‌ها پس از روزهای ژوئیه و 
نا غائله" کورنیلفی‌ها؛ همچنین با رشد جناح «چپ» در هر دو حزب 
که تقریباً به چهل درصد رسیده» به ثبوت رسیده است : «انتقام» پیگرد 
بلشویک‌ها توسط آقایان کرنسک‌ها, 

حزب پرولتری با وجود ,از دست دادن صدها تن از اعضای 
خود» در رویداد ۳-؛ ژوئیه برد عظیم داشت» چونکه در این 
روزهای دشوار توده‌ها به صداقت آن و به خیائت اس‌ارها و منشویک‌ها 
پی بردند و آن را دیدند. پس «درس» کاملا و کاملا «نوایاژیزنی» 
نبوده بلکه درس دیگر است : از توده‌های پرجنب‌وجوش به سوی 
رمولحالین‌های دمکراسی» نرو» و اگر قیام کردی» به تعرض بپرداز 
و تا زمانی که نیروهای دشمن پراکنده‌اند» آن را غافلگیر کن. 

آقایان «ایضاً سار کسیست» از «نوایا ژیزن» بگر این طور 
تست ؟ 


یا اینکه ربا رکسیسمه دز آنن ابت که حنساپ دقیق وضع عینی 


پایه" تاکتیک قرار نگیرد پلکه بیهوده و بدون انتقادء هم «جنگ 
داخلی» و هم «کتگر؛ شورآها با تشکیل مجلس مولسان» رویهم. ریخند 


ایتکه واقعاً بضحک و خنده‌دار است» اینکه تحقیر 
و استهزای هم بارکسیسم و ی با ای 
اگر در اوضاع و شرایط عینی دلیلی برای تشدید سبارزة طبقاتی 
سرحد رجتگ داخلی» نیست» پس " سین سرا شما دربارةٌ «جنگ داخلی» به 
«کنگره شوراها و مجلس مولسبان» بزبان آمدید؟ (سرقالل" 
«نوایا ژیزن» که مورد بررسی است» همانا چنین عنوان شده است). آن 
وقت بی‌بایست به روشنی بخواننده گفته بی‌شد و برای وی ثابت 
می گردید که در شرایط وفع عیثی» زنینه‌ای برای جنگ داخلی 
نیست و به این جهت می‌توان و باید چیزهای مسالمت‌آمیز» قانونی- 
علنی» حقوقی و پارلمانی مساده, نظیر کنکر؛ شوراها و مجلس موسسان 
را در رس تاکتیک قرار داد. آن وقت بیتوان به این عقیده بود که 
چنین کنگره و چنین مجلسی واقعاً قادر است تصمیم بگیرد, 

اگر چنانکه در شرایط عینی لحظه" کنونی ناگزیری و یا 
اقلا تنها احتمال جنگ داخلی ريشه دارد» اگر شما درباره آن «بیخوده 
بزبان نیامده‌اید و وجود وفع جنک داخلی را بروشنی دیده و احساس 
کرده و لس نموده‌اید» آن وقت چکونه می‌توان کنگرة شوراها یا 
مجلی بوسان را در رأس قرار داد؟؟ زیرا اين کار به سخه 
گرفتن نوده‌های گرسنه و زج رکشیده است! شما خیال م یکنید که 
گرسنه موافقت می‌کند دو ماه ,صبر کند,؟ و يا ویرانی که شما 
پیرامون افزايش آن هر روز قلمقرسایی م یکنید» موافقت هو تا 
کنکرة شوراها یا تا مجلس موسان سنتظر باشد,؟ یا تعرض آلمان 
در شرایط عدم اقدابات جدی از جانب با در راه صلح (یعنی در 
شرایط عدم پیشنهاد فورسال صلح عادلانه بهمه" طرف‌های درگیر 
جنگ) موافقت میکند سنتظر, کنگرة شوراها یا مجلس موسان 
,باشد,؟ یا اينکه اطلاعاتی دارید که بشما امکال می‌دهد به این 
نتیچه برسید کد تاریخ انقلاب روس که از ۲۸ فورید تا ۳۰ سپتامبر 


آیا بلشویک‌ها می‌توانند زسام حکوست را در دست خود... ۲۲۳ 


با هیجان فوق‌العاده و آهنگ سریع بیسابقه جریان یافتهه از اول 
اکتبر تا ۲۹ نوامبر (ه) با سرعت بسیار آرام و سالمت‌آسیز و 
در تعادل قانونی» بدون انفجارهاء جهش‌ها و شکست‌ها در جنگ 
بدون بحران‌های افتصادی جریان خواهد یافت؟ و يا اینکه ارتش 
در حبهه که دوبا - افسری که بلشویک نیست و وسما بنام 
جبهه گفته است ارتش «جتک نخواهد کرد» آين ارتش تا تاریخ 
مقرر, آرام و بی‌صداء کرسنی خواهد کشید و بخ خواهد کرد؟ 
یا اينکه قیام دهقانان به آن جهت که شما آنرا هرج و مرج و و تالانگری 
بی‌ناسیده به دلیل اینکه کرنسک نیروهای رنظامی, علیه دهقانان 
می‌فرستد» دیگر عنصر جنگ داخلی نخواهد بود؟ یا اینکه شاید اقدام 
آرام و درست و بدون تقلب دولت روی ذ مجلس بوسان 
در کشور کشور دهتانی؛ ضه ضمن سر کوب قیام دهتانان توسط این دولت» 
قایل تصور است؟ 
اآقایان» بر سراسیدی انستیتوی اسولنی» (4۱) تخندید! سراسیمای 
شما کمتر ثیست به سئوال‌های هولثاک جنک داخلی با جملات 
درم برهم و با خیالات پیمایه" قانونی پاسخ می‌دهید. به این جهت 
است که ی گویم اگر باشویک‌ها تحت تأثیر چنین روحیه‌ای قرار 
گیرند هم حزب خود و هم انقلاب خود را بنابودی خواهند کشید. 


ن . للین 
اول اکتبر سال ۱۹۱۷ 
در اواخر از روی ستن مجموعه" آثار 
سپتامبر - اول (4) اکتبر سال و .ای. لنین؛ چاپ »؛ جلد 
۷ نوشته شده است ۶6 ص ۳۳۹-۲۸۷ 
در باه اکتبر سال ۱۹۱۷ در مجله" ترجمه و چاپ شده است 


«پروسوشچنیه,» شمارهٌ اول و دوم 
پجاپ رسیده است 


نامه به کمیته" مرکزی » کمیته" مسکو و 
کمیته" پتروگراد و به اعضای بلشویگ 
شوراهای پیتر و مسکو 


دوستان عزیز: سیر حوادث آن چنان وظیفه" ما را بروشنی تعیین 
م یکند که تأخیر و درنی بطلتا تبهکاری می‌شود. 

جنبش دهقانی در حال کسترش و اعتلاه است, دولت بر تضییقات 
وحشیانه شدت بی‌دهد» دربیان سپاهیان حس هواخواهی نسبت به با 
فزونی می‌پذیرد ٩٩(‏ درصد آراء سربازان در مسکو برله ماست» سپاهیان 
مبتقر در فنلاند و نیروی دریایی مخالف دولتند» گواهی دوباش 
دربارٌ حبهه بطور کلی). 

در آلمان آغاز انقلاب بویژه پس از تیرباران ناویان عیان و 
آشکار است. انتخایات در مسکو - ۷+ درصد به نفع بلشویک‌ها - 
پیروزی بسیار بزری است. ما به اتفاق اس‌ارهای چپ اکثریت آشکار 
در کشور_داریم. ۳ 

کار کنان راه آهن و پست با دولت اختلاف دارند. لیپردان‌ها 
به جای کنگره در بیستم آلتبر حالا دیگر دربارُ کنگره در روزهای 
بیستم و غیره و غیره حرف می‌زنند. 

در این اوضاع و احوال وانتظاره تبهکاری است. 

بلشویک‌ها حق ندارند مننظر کنکره شوراها شوند بلکه باید 
فورا زمام حکوبت را بدست گيرند. با این اقدام هم ان 


نابه" به کید" برکزی: کمیتد" مسکو و کییته" پتروگراد ۲۲۰ 


را نجات می‌د هند (جونکه در غیر این صورت خطر بندو بست آمپریالیست‌های 
همد* کشورها که پس از تیرباران‌ها در آلمان ت بهمدیگر 
خوش فتار خواهند بود و علیه با بتحد خواهند شد): و هم 


انقلاب روس را (در غیر این صورت سوج هرج و سرج واقعی 
می‌ثواند فوی‌تر از با باشد) و هم جان صدها هزار نفغر را 
در چنگ. 

درنگ» تبهکاری است, منتظر کنگر شوراها شدن - بازی 
بچکانه برپایه فورسالیسم» فوربالیته‌بازی ننگین و خیائت به 
انقلاب است. 

اگر تصرف قدرت بدون قیام سکن نباشد باید فوراً به قیام 
پرداخت. خبلی امکان دارد که همانا حالا بتوان زبام حکوست را بدون 
قیام یدست کرفت : مثلا اگر شورای مسکو فوراً و بیدرنک زیام 
قدرت را بدست گیرد و خود را (به اتفاق شورای پیتر) دولت اعلام کند 
در بسکو پیروزی تأمین است و کسی نیست بجنگد. در پیتر می‌توان 
مثتظر شد. دولت کاری نمی‌تواند بکند و راه نجاتی ندارد و تسلیم 
خواهد شد. 

چونکه شورای مسکو با ثصرف قدرت و بانکها و کرخانه‌ها 
و «روسکویه اسلوو, (4۷) و با تبلیغ در سراسر روسیه و با طرح 
مسئله بدین نحو : اگر کرنسی بناپارتیست تسلیم شود با صلح را 
فردا پیشنهاد می‌کنیم (اگر تسلیم نشود ما او را سرنگون «ی‌سازیم) 
پایه و بیروی عظیم کسب می کند. واگذاری فوری زسین 
بدهتانان گذشت‌های فوری به کارکنان راه آهن و به کرندان 
پست و عوره. 

لازم نیست که کار حتماً از پیتر «آغاز شود,. اگر مسکو 
بدون خون‌ریزی آغاز کند حتماً از آن پشتیبانی خواهند کرد 
۵ ارتش در جبهه با ابراز حسن نظر» ) دهقانان در همه چاء ) 
ناوکان دریایی و نیروهای مستقر در فنلاند که بسوی پیتر براه 
می‌افتند, و 


اگر حتی کرنسی در حوبه" پیتر یی‌دو سهاه سواره نظام 


۲۳۹ لنین 


داشته باشد باز هم ناگزیر باید تسلیم شود. شورای پیتر با تبلیغ 
به نفع دولت شورای مسکو می‌تواند منتظر شود, شعار : زیام حکوست 
بدست شوراهاه زین به دهقانان» صلح به ماتهاء نان به گرسنه‌ها. 

پیروزی تأین است و نه دهم شانس هست که بدون خونریزی 
پدست آید, 


ثتظر شدن- تبهکاری در پرابر انقلاب است. 


با درود ن. لین 


یکم (4) اکتبر سال از روی ستن 

۷ نوشته شده است مجموعه" آثار و .ای. لنین» 
برای نخستین بار چاپ » جلد :۲ 

در سال ۱۹۲۱ در مجموعد؟ ۳4۰ ۳4۱ 

آثار ن. لنین (و. اولیانف)» ترجمه و چاپ 

جلد ۱4» بخش دوم شده است 


جاپ شده است 


اندر ژهای کنار وثشبین 


من اين سطور را هشتم اکتبر می‌تویسم و امید زیادی ندارم 
که نهم اکتبر بدست رفتای پیتری برسد, ممکن است که دیر برسد» 
چون موعد تشکیل کنگر؛ شوراهای شمال دهم اکتبر (۸) تععین 
شده است» لذا بهر حال سعی می‌کنم نظریات خود را زیر عنوان 
راندرزهای کنارهنشین» بیان دارم که شاید تظاهرات محتمل کارگران 
و سربازان پیتر و تمام «حوالی, بزودی آغاز شود ولی هنوز آغاز 
شده است. 

اینکه تمام قدرت باید به دست شوراها بیفتد مطلبی است واضح . 
و همچنین این نکته باید بهر بلشویی مسلم باشد که حکوست انقلابی 
پرولتری (یا بلشویی- این دو اىروز بیک معناست) از همدردی 
عظیم و پشتیبانی بی‌دريغ تمام زحمتکشان و استشمارشوندکان در 
کلیه* کشورهای جهان عموماً و در کشورهای درگیر جنک خصوماء 
بویژه در سیان دهقانان روس برخوردار است. روی این حقایق که 
بر همه پسیار معلوبند و از دیرباز به اثبات رسیده‌اند جای مکث 
نیست, 

باید روی نکته‌ای مکث کرد که مشکل می‌توان گفت برای 
همد" رفقا کابلا واغح است و آن اینکه اثتقال زمام حکومت یدست 
شوراها اکنون معنایش عملا قیام سلحانه است. ظاهراً این نکته 
پاید بدیهی باشد ولی همه در این باره تعسق نکرده و نمی‌کنند. حالا 
روی بر تانتن از قیام مسلحانه معنایش روی برتانتن از شعار عمدهٌ 


۳۳۸ 


بلشویسم (تمام قدرت بدست شوراه) و بطور کلی از قعام انترناسیونالیسم 
انقلابی پرولتری است. 
ولی قیام بسلحانه نوع ویژه‌ای از مبارزث سیاسی است که تايع 


قوانین ویژه است و در آن‌ها باید بدقت تعدق نمود. این حقیقت را 
کارل سارکس با این عبارت که «قیام» مسلحانه رهم بانند جنگ 
هثر_است» با وضوح شگرفی بیان داشته است. 

بارکس قواعد عمده این هتر را چنین ذکر م یکند: 

) با قیام هرگز نباید بازی کرد و وقتی که شروع شد عتیدهٌ 
راسخ داشت که باید تا آخر 

۲ باید در محل دارای اهمیت قاطع و در لحظه تاملع از لحاظ 
ثیرو_برتری زیاد داشت زیرا در غیر این صورت دشمن که آبادی 
و سازمان بهتری دارد قیام کنندکان را نابود خواهد ساخت. 

۳( وقتی قیام شروع شد باید با قطعيتي هر چ 
شده حتما و بدون چون و چرا به_تعرش پرداخت. مدفاع در حکم 
مرگ قیام مسلحانه است». 

) باید کوئید دشمن را خافلکیر کرد و لحظه‌ای را برگزید 
که سیاهیانش هنوز پراکنده هستند. 


تعام‌تر دست بکار 


ع) باید هر_روز (می‌توان گفت هر ساعت» چنانچه پای یک 
شهر در میا است) به پیروزی‌هابی ولو کوچک نایل آبد و از 
این راه بهر قیمتی شده» «تفوق روحی» را حفظ کرد, 

مازکس درسهای تمام انتلاب‌ها را در مورد قیام بسلحانه با سخان 
«دانتون بزرگترین استاد تا تتیک انقلابی در تاریخ» تلخیص نود که 
می‌گوید : «ثهور» تهور و بازهم تهور, .)٩٩(‏ 

این سخنان با در نظر گرنتن شرایط روسیه و اکتبر مال ۱۹۱۷ 
معنایش چنین است : تعرض همزمان و هرچه ناگهانی‌تر و سریع‌تر 
به پیتر که حتماً هم از داخل و هم از خارج» هم از محلات کارگری 
و هم از فنلانده هم از رول و هم از کرونشتادت صورت گیرد» تعرض 
تمام ناوگان دریائی؛ تمرکز نیروهائی با برتری عظیم در برابر ۲۰-۱۵ 


اندرزهای کناردنشین ۳۳۹ 


هزار نفر (و شاید بیشتر ) «کارد بورژوازی» سا (یونکرها) و «لشگریان 
وانده‌ای, ما (بخشی از واحدهای قزاق) و غوره. 

سه نیروی عمده با : ناوگان دریایی» کارگران و واحدهای ارتش 
را باید چتان بتمزکز ساخت که حتماً الف) تلفن» ب) تلگراف» 
ج) ایستگه‌های راه آهن؛ د) پل‌ها را در نوبت اول اشفال نمایند و بهرقیمتی 
شده در دست حود نگهدارند. 
" " پاید مصمم‌ترین عناصر (و گروهه‌ای خربتی» با و جوانان کارگر 
و نیز بهت ناویان) برای تشکیل در دستدهای کوچک 
شوند برای اشغال مهمترین مراکز و برای شرکت در همدجا و در 
همه عملیات بهم بثلا در : كِِِ 

محاصره و قطع رابطه پیتر» تصرف آن با حملهای ستفقانه بشرکت 
ناوکان دریاییء کارگران و سپاهیان که وتلیفه‌ای است مستلزم مهارت 
و تهور سه باره. "۳ 

باید گروه‌مائی از بهترین کارگران مجهز به تننگ و بمب برای 
تعرض و محاصرة ,مرا کز , دشمن (مدارس نظام» تلگراف و تلفن و غیره) 
با شعار ۰ مرگ بهتر از راه دادن بدشمن است» تشکیل داد. 

ابيدواريم که در صورت اتخادذ تصمیم دایر به تعرض؛ رهبران 
وصایای سترگ دانتون و مارکس را با موفقیت بکار خواهند بست. 

موفقیت شم انقلاب روس و هم انقلاب جمهانی بسته به دو-سه روز 
مبارژه است, 


هشتم (۲۱) اکتبر سال ۱۹۱۷ نوشته از روی متن مجموعه" آثار 
شده است و. ای. للین» چاپ «» 

برای نخستین بار هفتم نواببر جلد ۳4 ص ۳۸۹-۳۸۲ 
سال ۱۹۲۰ در شماره ۲۰۰ روزنابه ترجمه و چاپ شده است, 


«پراوداه چاپ شده است 


نامه به رفقای بلشویک که 


در کنگره" ابالتی شوراهای 
استان شمالی شر کت‌دار فد 


رفتا! انقلاب ما بحرانی‌ترین دوران را از سر می‌گذراند. این 
بحران با پحران عظیم اعتلای انتلاب جهانی سوسیالیستی و مبارزةً 
امپریالیسم جهانی علیه آن مصادف شده است. وظیفه" بسیار بزرگ بر 
عهده رهبران مسئول حزب باست که عدم انجام آن این خطر را دارد 
که جنیش انترنامیونالیستی پرولتری با شکست کامل مواجه گردد. آن 
چنان لحظه‌ای" پیش آنده است که تأخیر و درنگ در واقع حکم 
مرگ را دارد, 

نظری به اوضاع بین‌المللی به‌اندازید. اعتلای انقلاب جهانی 
سلم و انکرناپذیر است. انفجار خشم کارگران چک با وحشیکری 
غیر قابل تصور س رکوب شده که نشانه هراس بی‌نهایت دولت است, در 
ایتالیها هم کار یه انفجار خشم عموبی در تورین (۱۰۰) کشیده 
است, وی مهمتر از همه قیام ناوکان دریایی آلمان است. باید اشکالات 
فوق‌العادة انتلاب را در کشوری مانند آلمان و نیز در شرایط کنونی 
در نظر گرفت. نمی‌توان تردید داشت که قیام در ناوگان دریایی 
آلمان به مه‌نای بحران عظیم اعتلای انقلاب جهانی است. اگر شویئیست‌های 
با که شکست آلمان را موعظله می‌کنند» از کارگران آن قیام فوری را 
می‌خواهند» با انقلابیون انترناسیونالیست روس از روی تجربه" سالهای 
۱۹۱۷-۰۵ مي‌دانيم که نشانه" وزین‌تر از قیام سپاهیان» برای 
اعتلای انثلاب حتی قابل تصور هم یست. 

فکرش را بکنید که حالا با در نقلابیون آلمانی چه وضعی 
پپدا مي‌کنیم. آنها مي‌توانند به با بکویند : ما فقط پک لیپکنخت داریم که 


نابه به رفتای بلشویک که در کنگرة ایالتی شوراهای... ۲۳۱ 


آشکارا به انقلاب دعوت کرد. صدای او با محکومیتش بزندان با اعمال 
شاقه حفه شده است . با یک روزنامه نداريم که آشکارا ضرورت انقلاب 
را توضیح دهد» ما از حق اجتماعات آزاد برخوردار يستيم. ما حتی یک 
شورای نمایندکان کارگران یا سربازان نداریم. صدای ما خیلی بزحمت 
بگوش توده‌های وسیع واقعی می‌رسد. و با با داشتن یک صدم شانس 
دست به قیام زدیم! اما شما انقلابیون انترناسیونالیست روس» شش ماه است 
که از آزادی تبلیغ برخورداریده در حدود بیست روزنامه دارید و از 
وجود سلسله کامل شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان برخوردارید و 
در شورای هر دو پایتخت پیروز شده‌اید» تمام ناران بالتیک و تمام 
سپاهیان روس در فنلاند طرفدار شما هستند» ولی بدعوت با که دربارة 
قیام است پاسخ نمی‌دهید و با داشتن ٩٩‏ از صد شانس پمروزی قیام‌تان» 
کرنسک امپریالیست خود را سرنکون نمی‌سازید! 

راستی هم اگر در چنین لحظه‌ای» با وجود چئین شرایط ساعدی 
بدعوت انتلابیون آلمانی فقط,.. با صدور تطعنامه‌ها پاسخ بدهیم 
خیانتکاران واقعی فسبت به انترناء‌یونال خواهیم بود! 

این نکته را هم اضافه کنید که با از گسترش سریع ساخت و پاخت 
و توطته" امپریالیست‌های جهان برضد انقلاب روس بخوبی اطلاع داریم. 
امپریالیسم جهانی بیش از پیش به این نظریه نزدیک بی‌شود که باید 
بهر قیمتی شدهء با اقدامات نظامی و با صلح بضرر روسیه انتلاب روس را 
خقه کرد. و این آن چیزی است که بویژه بحران انقلاب جهانی 
سوسیالیستی را شدت می‌دهد و تاأخبر و درنگ در قیام را از جانب با 
مخصوصاً خطرناک» و من تقرباً حاضرم بگویم تبهکارانه می کند. 

سپس وضع داخلی روسیه را در نلر بگیرید. شکست احزاب خرده‌بورژوایی 
سازشکار که بیانگر اعتماد ناآگهاند" توده‌ها به کرنسی همراه با 
امپریالیست‌ها بطور کلی بودند کاملد قوام یافته است. شکست کاسل 
است. آراء هواداران شورا در جلسه" مشاورهُ دمکرائیک عایه ائتلاف» 
آراء | کثریت شوراهای محلی نمایندکان دهتانان (علیرغم شورای م رکزی 
آنها که آ و کسنتیف و دوستان دیگر کرنسی در آنجا نشستداند) عایه 
ائتلاف؛ انتخاپات در مسکو که کارگران بتیم در آن بيشتر پدعقانان 


۳۳۲ لین 


نزدیکند و در آنجا بیش از 44 درصد بنفع بلشویک‌ها رأی دادند (و 
در میان سربازان ۱4 هزار از ۱۷ هزار نفر )-بگر این وضع» شکست 
کاسل اعتماد توده‌های سردم نسبت به کرنسکی و سبت به سازشکاران 
با کرنسی و شرکاء نیست؟ مگر می‌توان تصور کرد که توده‌های مردم 
بشیوه روشن‌تر از این رای‌دهی می‌نوانستند به بلشویک‌ها بگویند ؛ با را 
راهنمایی کنید» با از شما پیروی م یکنيم | 

و با با این ترتیب ضمن جلب اکثریت نوده‌های مردم بطرف خود 
و ضمن تصرف شورای هر دو پایتخت» منتظر خواهیم شد؟ بنتظر چه؟ 
بنتظر اینکه کرنسکی و ژنرالهای کورنیلفی او پیتر را بدست آلمان‌ها 
پدهند و با این ترتیب بطور سستقيم یا غیرستتیم» بطور آشکار یا 
نهان هم با بیوکنن و هم با ویلهلم برای خفه کرد انقلاب روس به 
توطگاه بپردازند! 

علاوه بر اينکه مردم با رآی خود در مسکو و با تجدید انتخایات 
شوراها نسبت به ما اظهار اعتماد کرده‌اند, نشانه‌هایی از بی‌علای و 
بی‌تفاوتی هست و علت آن معلوم است, این ابر به معنای رو کش کردن 
انتلاب نیست که کادت‌ها و پامنبریخوان‌های آنها در بار‌اش داد سخن 
داده‌اند, پلکه په معنای کاهش اعتماد به قطعنامه‌ها و انتخابات است. 
توده‌ها در انقلاب از احزاب زیامداز عمل می‌خواهند نه حرف» پیروزی 
در مبارزه می‌خواهند نه کنتگو , لحظه‌ای دارد نزدیک می‌شود کد 
سمکن است درمیان ردم این عقیده پیدا شود که بلشویک‌ها هم بهتر 
از دیگران نیستند» ره پس از ابراز اعتماد از جانب با به آنهاء 
نتوا‌تند سِ ۱ 

در سرا و شعله" قیام دعقانی زبانه می کشد. پرواضح است 
که ی و پادومای کادتی به انواع وسایل آنرا کوچک می‌کنند» 
«غارتگری» و «هرج وسرج» می‌نامند. این دروخ با اين اقدام بربلاء 
بی‌شود که در مرا کز قیام زمین به دهقانان واگذار بی کق : «غارتگری» 
و «هیح و سسح» هرکز به چنین نتایج درخشان سیاسی نرسیده بود! این 
تکته نیروی عقظیم قیام دهقانی را ثابت ب یکند که عم سازشکاران و هم 
اس‌ارها در ,دلو نارودا, و عم حتی بر کوب برهکوف کی دربارة وا گذاری 


امه به رفقای بلشویک که در کنگره ایالتی شوراهای... ۲۳۲ 


زسین به دهقانان سیخن گفته‌اند تا جنبش را تا دیر نشده و موج آن کاسلا 
از سر آنما بالا ثرفته است» بخوابانند. 

و با منتظر خواهيم شده آیا واحدهای قزاق کرنسک کورنیلنی موفق 
نخواهند شد (درست در این اواخر با خود اس‌ارهای سوا شده در غائله 
کورئیف) این قیام دهقانی را تکه تکه کنند؟ 

از قرار معلوم بسیاری از رهبران حزب با متوجه مفهوم خاص آن 
شعاری که همه" باها قبول کرده و دائماً تکرار می‌تموديم نشده‌اند. 
این شعار : تمام حکوست بدست شوراهاست. دوران‌هائی و لحظاتی طی 
شش ماه پس از آغاز انقلاب بود که این شعار معنای قیام نداشت, 
شاید این دوران‌ها و این لحظات بخشی از رفتا را کور کرده و آنها 
را وادار به فراموش کردن این نکته نمبده است که حالا برای با 
حداقل از نیمه سپتایبر این شعار در حکم دعوت به قیام است 

در این باه کوچکترین شک و تردید تمی‌تواند باشد. ۱ «دلو 
نارودا, این نکته را ,بطور عامه‌فهم» توضیح داد و خاطرنشان ساخت 
که «به_ هیچ وجه کرنسی تبعیت نمی کند!,, البته که! 

شعار رتمام حکوست بدست شوراها, چیزی جز دعوت به قیام 
قیستب قآ سا که باه‌ها توده‌ها را به قیام و یه استناع از سازشکاری 
دعوت کرده‌ايم و این توده‌ما را در آستانه" شکست انقلاب پس از 
آنکه سراتب اعتماد خود را نسبت بما ابراز داشتند بسوی قیام ردن‌ون 
نباشیم» تقصیر آن تماباً و بدون چون و چرا بگردن ماست. 

کدت‌ها و سازشکاران از نمونه ۰-۳ ژوئیه و از گسترش 


تبلیذات جرئوسوتنی و غیره و غیره می‌ترسانند. اما ۳-ه ژوئیه اگر 
اشتباهی هم بوده, تنها اين است که با یام حکوست را به دست نگرفتيم. 
بنظر من این کار در آن زمان اشتباه نبود» چونکه ما هنوز در آن 
زمان در اکثریت تبودیم» ولی حالا این اشتباه جبران‌ناپذیر و بدتر از 
اشتباه خواهد بود. گسترش تبلیغات چرنوسوتنی بعدوان تشدید افراطی گری 
در شرایط اعتلای انقلاب پرولتری-دهقانی مفهوم است. ول نتیجه گیری 
از آن علیه قیام خنده‌دار است» چونکه ضعف حرنوسونتی‌ها که توسط 
سربایه‌داران تلع شده‌اند» ضعف چرئوسوتنی (۱۰۱) در مبارزه احتیاج 


۳۳4 لئین 


به استدلال و اثبات ندارد. در میاره این درست صذر است. کورنيف و 
کرنسکی در بارزه فقط می‌توانند به لشکر وحشی و به قزاق‌ها 
متی شوند. و حالا پروسه" متلاشی شدن درمیان قزاق‌ها هيم آغاز شده 
و علاوه بر اين دهقانان از داخل استان‌های قزاق‌نشین آنها را با جنگ 
داخلی تهدید می‌کنند. 

من این سطور را روزیکشنبه هشتم اکتبر می‌نویسم که قبل از دهم 
آکتبر بدست شما نخواهد سید. از یک رفیق مسافر شنیدم که سافران 
جاده ورشو می‌گویند : کرنسک قزاق‌ها را به پیتر می‌برد! اسلا احتمال 
دارد» اگر آنرا همهجانبه تدقیق نکنیم و نیروها و آرایش سپاهیان 
کورنیلف را که برای بار دوم احضار شده‌اند مورد بررسی قرار ندهیم»" 
مسختیماً مقصر خواهيم بود. 

کرنسک باز هم سپاهیان ای را بحوبه" پیتر آورده تا از 
انتقال زمام حکوست بدست شوراها جلوگیری کند و نگذارد که این 
حکوست پشنهاد فوری صلح را مطرح سازد و تمام زسین‌ها را فوراً 
بدهتانان وا گذار تماید و ضمتاً پیتر را به آلمان‌ها تسلیم کند و خودش 
به مسکو فرار کند! این شعار قیام است که ما باید مر چه کمترده‌تر 

ح سازیم که موفقیت عء:ة خواهد داشت. 
یار کنر وی ور ره دس کدرا 
مرکزی می‌تواند آنرا تا وابر هم به تعویق اندازد» نباید تأخیر 
روا داشت و به کرسی اجازه داد سپاهیان کورنبلف را هم بیاورد. در 
کتگر؛ شوراهاء فنلاند» ناوگن دریایی و رول نماینده دارند که با هم 
می‌توانند فورً بسوی پیتر علیه هنگ‌های کورنیلف حرکت کننده حرکت 
ناوان دریایی و واحدهای توپخانه و مسلسل و دوسه سپاه سرباز که 
مثلا در ویبورگ نیروی نفرت خویش را نسبت به ژنرال‌های کورنیلفی 
که بازهم کرنسکی با آنها دوستی برقرار ساخته است نشان داده‌اند. 

عدم استفاده از ابکان درهم شکستن هنکهای کورنیلفی که برای 
بار دوم احضار شده‌اند, به اين تصور که ناون_ پالتیک با ورود به 
پیتر گویا جبهه را بروی آلمانها باز میکند» بزرکترین اشتیاه و 
بود. مفتریان- کورنیلفی‌ه۱ اين دروغ را مانند حر دروغ بطور کلي 


نامه به رققای بٍ 


یک که در کنگرة ایالتی شوراهای... ۲۳۰ 


خواهند گفت» وی ترس از دروغ و تهمت شایستد" انقلابیون نیست. 
کرنسک پیتر را به آلمان‌ها خواهد داد و این نکته‌ای است واضح‌تر از 
هر چیز؛ هیچگونه اطمینان‌دهی و تأیید مخالف آن اطمینان کاسل با را 
در این باره که ناشی از تمام روند حوادث و تمام سیاست کرنسک است؛ 
از بين نمی‌برد. 

کرنسی و کورنیلفی‌ها پیتر را به آلمانها خواهند داد. همانا برای 
تجات پیتر باید کرنسی را سرنگون ساخت و ژنام حکوبت را بدست 
شوراهای هر دو _پایتخت گرفت» این شوراها فواً صلح را بهمد" 
بلتها پیشنهاد خواهند کرد و با این ترتیب دین و وفلیقه" خود را در 
برابر انتلابیون آلمان اداء خواهند کرد و با اين اقدام کام قطعی در 
جهت قطع رابطه با توطعه‌های تبهکارانه علید انقلاب روس» پرضد توطثه‌های 
امپریالیسم جهانی برخواهند داشت. 

تنها حرکت فوری ناوکان بالتیک و سپاهیان مستقر در فئلاند و 
رول و کرونشتادت علیه سپاهیان کورنیلفی در حوبه" پیتر قادر است 
انتلاب روس و انقلاب جهانی را نجات دهد. و چنین حرکتی ٩٩‏ از 
صد شانس آن را دارد که در عرض چند روز به تسلیم شدن واحدی 
از نیروهای فزاق؛ به قلعم و قح کاسل واحد دیگر و به سرنگون ساختن 
کرنسک بیانجاسد» چونکه کارگران و سربازان هر دو پایتخت از 
چنین ح رکنی پشتیبانی میکنند. 

تأذیر و درنک در حکم مرگ و ابودی است. 

شعار ؛ «تمام حکوست بلست شوراهاء شعار قیام است. کسی که 
چنین شعاری می‌دهد ولی به این نکته پی نمی‌برد و در این باره فکر 
نم یکند بگذار خود را نکوحش نماید. باید بلد بود به قیام بعنوان هنر 
برخورد کرد» - و من هنکام جلسه" بشاوره دمکراتیک روی این سئله 
اصرار کردم و حالا هم اصرار می‌کنم» زیرا مارکسیسم این را می‌آموزد؛ 
هبد" اوشاع و احوال کنونی رویسیه و سراسر جهان این را می‌آموزد. 

بطلب سر رای دادن و جلب راس‌ارهای جچپم» بر سر اضافه کردن 
شوراهای ولایتی و کنگره آنها ثیست. مطلب بر سر قیامی است که 
پیتر» سکو» هلسینگفورس» کرونشتادت» ویبورگ و رول مي‌توانند. 


هر چه جدی‌تر و هر چه 
باید در آن حل و علی شود. 

ناوگان دریایی» کرونشتادت» ویبورگه» رول بی‌توانند و باید به 
پیتر بروند و هنگ‌های کورئیلفی را ایویا سازئد و هر دو پایتخت 
را برپا دارند و آژیتاسیون گسترده‌ای را بنفع حکوبتی به راه اندازند که 
فوراً زمین را بدهتانان" می‌دهد و و صلح را پیشنهاد م ی کند» 
باید دولت کرنسک را موی ساخت و چنین وی را رو کار آورد. 

تأخیر و درنگ در حکم تفگ مق گنهرو نابودی است. 


تر» هرچه ژودتر و هرچه با انرژی‌تر 


۸ اکتبر سال ۰۱۹۱۷ 


برای نخستین‌بار هفتم نوامبر سال ۱۹۲۰ از روی متن مجموعد* 
در روزنامه" «پراوداء شمارة ۲۰۵ چاپ آثار و. ای. لنینء 
فده ابنت جاپ ه؛ جلد ۲4 ص 


۳۹۰-۳۸۰ ترجمه و 


حاپ شده است 


جلسه کمیته" مر کزی حزب 
سوسپال‌دمکرات کارگری (بلشوبک) 
روسیه ۱۰ (۲۳) اکتبر سال ۱۹۱۷ (۱۰۲) 


1 
گزارش 
صور تجلسه 
رفیق لنین خاطرنشان می‌سازد که از آغاز سپتاسیر یک نوع 
بی‌تفاوتی نسیت به مسئله" قیام احساس می‌شود. ضمناً نا کنته نماند که 
اگر با جداً شعار تصرف حکوست توسط شوراها را مطرح میکنیم این 
بی‌تفاوتی جایز نیست. از این رو مدنها پیش می‌بایست جانب فنی 
سثله مورد توجه قرار می گرفت. حالا دیگر از قرار معلوم وقت قابل 

ملاحظه‌ای از دست رفنه است. 
با وجود این مسئله با حدت زیاد مطرح است» و احظه" قطعی نزدیک 
است, 

اوضاع بینالمللی چنان است که ابتکار باید بدست با باشد. 

اينکه در صددند تا ناروا و پیتر را تسلیم نمایند بیشتر ما را به 
اقدام قاطع وا بی‌دارد. 

اوضاع سیاسی هم بطور نافذ در این جهت عمل میکند. ۲ ه 
ژوئیه اقدامات قاطع از جانب ما یا شکست مواجه می‌شد» چونکه 
اکثریت با ما نبود. از آن زمان ما با کام‌های بزرگ پیش می‌رویم. 


۳۳۸ لثین 


ابسنتیسم (دوری جستن -م,) و بی‌علاقگی نوده‌ها علتش آنست که 
توده‌ها از حرف و قطعنابه‌ها خسته شده‌اند, 

حالا | کثریت با ماست. کار از لحاظ سیاسی پرای انتتال قدرت 
کابلا نضج و قوام پیدا کرده استء 

جنیش دمتانی هم در این جهت سیر میکنده زیرا روشن است که 
نیروهای قهربانانه می‌خواهد تا این جلبش را وادار به فرو کش کردن 
نماید. شعار واگذاری همه" زسین‌ها شعار عمومی دهقانان شده است. 
با این ترتیب وضع از لحاظ سیاسی آماده است. باید جنبه" فنی را مورد 
بررسی قرار داد. کنه مطلب در همین جاست. ضمناً ناگفته نماند که با 
به پیروی از دفاع‌طلبان تدارک منم قیام را یک نوع گناه سیاسی 
می‌شماریم . 

منتظر شدن تا محلس مولسا که پیداست با ما نخواهد بود 
بی‌بعناست» جونکه این کار در حکم دشوار ساختن وظیقه ماست. 

کنکر؛ ایالتی و پیشنهاد یسک (۱۰۲) را باید برای آغاز 
اقدامات قاطع سورد استفاده قرار داد. 


برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ در از روی متن مجموعه" آثار 
شمارهٌ دهم مجله" «پرولتا رسکایا رولوسیاء و. ای, لنین» چاپ هء» 
چاپ شده است جلد ۳4» ص ۳۹۲-۳۹۱ 


ترجمه و چاپ شده است 


۳ 
قطعنامه 


کمیته* م رکزی اذعان دارد که وضع بین‌المللی انقلاب روس (قیام 

در ثیروی دریایی آلمان که بارزترین نشانه" اعتلای انتلاب سوسیالیستی 
جهانی در سراسر اروپاست و سپس خطر انعقاد پیمان صلح بیان 
امپریالیست‌ها به منظور اختناق انقلاب در روسیه)» -و هم وضع جنگ 
ور 


جلبه" کمیته" مرکزی حزب موسیال‌دنکرات کارگری... ۲۳۸ 


(تصمیم سلم بورژوازی روس و کرنسک و شرکاء برای تسلیم پیتر بد 
آلمانها)» و هم احراز اکثریت حزب پرولتاریا در شوراها - عموباً 
توأم با قیام‌های دقانان و جلب اعتماد بردم به حزب سا (انتخابات 
در سکو) و پالاخره تدارک مسام برای دودین غائله" کورنیلنی 
(بیرون بردن سپاهیان از پیتر و احضار قزافها به پیتر » محاصره میتسک 
با نیروی قزاق‌ها و غیره)» سعموباً قیام مسلحانه را در دستور روز 
قرار می‌دهد. 

بتابر اين کمیته" ب رکزی با اذعان به اینکه قیام مسلحانه ابری 
است ناگزیر و موجبات آن کاملا فراهم شده است» تمام سازمانهای 
حزب را مکلف می‌سازد این نکته را بلاک عمل خود قرار دهند و در 
بررسی و حل کلیه" مسائل عدلی (تشکیل کنکره شوراهای منطته" شمال؛ 
بیرون بردن نیروها از پیتر و نظاهرات اهالی مسکو و بینسک و غیره) 
از این نظر پیروی کنند. 


برای نخستین‌بار در سال ۱٩۲۲‏ در از روی ستن مجموعه" آثار 
شمارة دهم محله" «پرولتاسکایا و. ای, لنین» چاپ پنچم» 
رولوسیا, بچاپ رسید چلد :۲ ص  ۲٩۹۳‏ 


ترچمه و چاپ شده است 


جلسه کمیته" مرکزی حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) 
روسیه ۱۱ (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ (۱۰6) 


رفیق لثین قطعناهدای را که کمیته" مرکزی در اجلاس پیشمن 
خود تصویب اه است قرائت م یکند و اطلاع می‌د هد که قطعنابه 
با دو رأی مخالف تصویب شده است. اگر قای. که رأی بخالف 
داده‌اند مایلند اظهار نظر کنند» می‌توان بحث را باز کرد وی حالا این 
قطعنابه را روشن می‌سازد. 

اگر حزب بنشویک‌ها و حزب اس‌ارها با سازشکاری قطع رابطه کنند 
ایکا داشت به آنها پيشنهاد مصالحه شود. این 
وی روشن بود که این پیشنهاد از طرف این احزاب رد شد. از یم 
دیگر تا آن زبان بروشنی معلوم شد که توده‌ها از ما پیروی میکنند 
این نکته حتی تا غائله" کورنیلف روشن شد. برای اثبات این امر وتا 
انتخابات در پیتر و مسکو را ذکر م یکند. غائله" کورنیلف توده‌ها را 
با قطعیت بیشتر بسوی ما سوق داد. تناسب نیروها در حلسه" مشاورةً 
دمکرانیک, ونع روشن است : يا دیکتاتوری کورنیلفی» یا دیکتاتوری 
پرولتاریا و تهبدست‌ترین تشرهای دهقانان. پیروی از روحیه" توده‌ها 
بمکن نیست» جونکه این روحیه متغییر است و قابل احتعاب نمی‌باشدء 
ما باید از تحلیل و از ارزیایی عینی انقلاب بیروی کنیم. توده‌ها به 
پلشویک‌ها اعتماد کرده‌اند و از آنها نه حرف بلکه عمل» سیاست قاطع هم در 


دوس و1 


جلسه" کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دسکرات کارگزی.. ۲۶۱ 


مبارژه با جنگ و هم در مبارژه با ویرانی طلب می کنند. اکر تحلیر 
سیاسی انقلاب را اماس و پایه قرار دهیم» کملا روشن می‌شود که حتی 
تظاهرات آنارشیستی حالا موید این اسر است. 
سیس اوضاع اروپا را تحلیل "رده و ابت می کند که در آنجا 
انقلاب دشوارتر از کشور با هم هست؛ اگر در کشوری نظیر 
آلمان کار به قیام در نیروی دریایی کشیده» پس این امر دابت م یکتد 
که در آنجا هم کار» دیگر خیلی دنباله پیدا کرده است. اوضاء 
1 : ح‌ 
پین‌المللی یک سلسله مدارک عینی به دست با بی‌دهد که حالا ما ضمن 
اقدام از پشتیبانی تمام پرولتاریای اروپا برخوردار خواهيم پود؛ ثابت 
م یکند که بورژوازی می‌خواهد پیتر را تسلیم کند. تنها با در دست 
گرفتن پتر و گراد می‌توانيم آن را نجات دهیم. از همه" این مطالب این 
ننیجه گیری روشن است که وقت قیام مسلحانه که در قطعنامه" کمیتد؛ 


م رکزی از آن سخن رفنه» فرا وسیده است. 

ابا دربارةٌ نتیجه گیری‌های عملی از قطعنامه یاید گفت که بهتر 

۳ جر ۲ 7 ۳ ۲ ۳9 

ات این نتیجه گیریها پس از استماع گزارش‌های نمایندگن سرا کز 
صورت لیرد. 

از تحلیل سیاسی میارزة طبقاتی ۴ در روسیه و دم در اروپا 
خرورت قطعی‌ترین و محدانه‌ترین سیاست له ننها فیام سباحانه می‌تواند 
باشد ناشی می‌شود. 

۲ 


سخنرانی‌ها 
صورتجلسه 
۱ 


رفیق لنین با میلیوتین و شوتمان بباحثه می‌کند و این نکته را به 
اثبات می‌رساند که مطلب بر سر نیروهای مسلح» مطلب بر سر مبارژه 


۳۹۲ لنین 


با سپاهیان نبوده بلکه بر سر سبارژه یک واحد سپاهیال با واحد دیگر 
است. از آنچه در اینجا گفته شد بدبیتی احساس نم یکند, ثابت میکند که 
نیروهای طرفدار بورژوازی زیاد . حقایق اثبات می‌کنند که با بر 
دشن برتری داریم. چرا کمیته" مرکزی نمی‌تواند شروع کند؟ این 
امر ناشی از همه" اطلاعات نیست. برای دور انداختن قطعنامه" کمیتد" 
برکزی باید ثابت کرد که ویرانی وجود ندارد و اوضاع بین‌الملیی 
موجبات بفرنجی‌ها و پیچیدق‌ها را فراهم نمی‌سازد. اکر سیاستمداران 
حرفه‌ای تمام قدرت را طلب م یکنند» بخوبی می‌دانند چه می‌خواهند. 
شرایط عینی ثابت میکند که دهتانان را باید رهنون شدء آنها از 
پرولتاریا پیروی خواهند کرد. 

می‌ترسند از اینکه ما حکودت را نتوائيم در دست خود نگهداريم» 
در صورتیکه همانا حالا شانس‌های زیاد برای نگهداری قدرت داریم. 

الهار تمایل می کند که سیاحثات در مقطع بررسی کنه و ماهیت 
قطعنابه صورت گیرد. 


۲ 


هر آینه اگر همه" قطعنابه‌ها چنین عقیم بماند انتظار بهتری نباید 
داشت. حالا زیئویف می‌گوید که شعار «زمام حکوست بدست شوراهاء 
پدور ائداخته شود و دولت تحت فشار قرار گیرد. اگر کفته شود که 
قیام نضج و قوام یانته پس دیگر صحبت از توطنه‌ها لازم نیست. اگر 
قیام از لحاظ سیاسی ناگزیر و اجتتاب‌ناپذیر است پس باید به تیام 
بعنوان هنر برخورد کرد. و این قیام از لحاظ سیاسی نضج و قوام 
یافته است. 

همانا به این جهت که نان فقط برای یک روز کافی است» با 
نمی‌توانيم متنظر مجاس موسان باشیم, پیشنهاد می‌کند که قطعنامد 
تأبید شودء با قاطعیت مقدیات کار آماده شود و به کمیته" مرکزی و 
شورا اختیار داده شود که وقت آنرا تعیین کنند, 


جلسه* کمیته" مرکزی حوب سوسیال‌دسکرات کارگری... ۲:۲ 


۳ 


رفیق لنین به زینویف اعتراض می کند "ثه نیاید این انقلاب را با 
انقلاب فوریه بقایسه کرد. در واقع قطعناه را پیشنهاد می‌کند. 


قطعنامه 


جلسه از قطعناسه" کیت" مرکزی کاسلا اظهار خوشوقتی م ی کند 
و تماما از آن پشتیبانی می‌نماید و از همه" سازان‌ها و از همد" کارگران 
و سربازان به تدارک همه‌جانبه و پسیار مجدانه" قیام مسلحاند و به 
نی مرکزی که از جانب کته" برکزی برای این کار تشکیل 
می‌شود دعوت بی‌کند و کاملا مطمئن است که کمیتد" مرکزی و 
شورا بموقع خود لحفله" سناسب و شیوه‌های ثمربخش تعرض را تعیین 
خواهند کرد. 


برای نخمتین بار در سال ۱۹۲۷ در از روی تن مجموعه" آثار 

شمارة دهم مجله" «پرولتارسکایا رولوسیا» و. ای. لنین» چاپ »» 

حاپ شده است جلد ء ۲ ص ۳۹۷-۳۹ 
ترجمه و حاپ شده است 


نامه به اعضای حزب 
بلشویک‌ها (۱۰۵) 


رفتا! من هنوز امکان نداشتم روزنامه‌های جهارشنبه» ۱۸ اکتبر 
پیتر را دریافت دارم, وقتی که متن کاسل اظهارات کاسنف و زینویف 
مندرجه در روزنامه" غیر حزبی «نوایا ژیزن, را با تلفن بمن اطلاع 
دادندء بهیچوجه نمی‌خواستم آن را باور کنم, وی جائی برای شک 
و تردید باقی نماند و من ناجارم از فرصت استفاده کرده تا اين نامه را 
برای پنجشنبه شب يا صبح جمعه به اعضای حزب برسانم» زیرا سکوت 
در برابر یک حنین پیکارشکنی بیسابقه در حکم نبهکاری است, 

هر قدر یک مسئله" عملی دارای جنبه" جدی‌تری باشد و هر قدر 
افرادی که پیکارشکنی بی‌کنند مسولیت‌دارتر و «برجسته‌تر» باشند» 
بهمان نسبث این پیکارشکنی خطرنا کتر است و بهمان نسبت باید با 
شکنان را طرد کرد و بهمان نسبت تزلزل و تردید 
در ۳ بورد بخاطر بقل مخدبات گنذید؟* پیکارشکن - نابخشودنی تر 


است. 
فکرش را بکنید! در محافل حزبی همه می‌دانند که حزب از ماه 


کس دریار 


سپتامیر پیراسونٍ سئله" قیام به بحث مشتول است سف هی 


است! حالا که می‌توان گت ۳4 آستانه" 7 تشکیل کنگر؟ ۳ دو 
تن از بلشویک‌های برجسته به مخالفت با اک بدون شک به 
مخالفت با کمیته" سر کزی برخاسته‌اند. این نکته آ ۳۳ 
نو می کند» زیرا خن گفتن با کنایه و اشاره 


و هم نز زیان را 


نایه به اعضای حزب بلشویک‌ها ۷:۰ 

از متن اظهارات کاستف و زینویف کاملا روشن است که آنها 
با کمیته* م رکزی بخالفت کرده‌اند» زیرا در غیراینصورت اظهارات‌شان 
پی‌نعنی است, ولن. گفتة نشنه است با کدام قرار کهیته" م رکزی سخالفت 
کرده‌اند. 

عرا3 

علت واضح است ۰ ژیرا کمیته" سرکزی آنرا منتشر نکرده است. 

و ابا این عمل چه نتیجه‌ای ببار بی‌آورد؟ 

در آستانه" روز بحرانی ۲۰ اکتبر » دو تن از «باشویکهای برجستد» 
در سورد مهمترین مسئله حاد روز: در حراید غبر حزبی و انعم در 
روزنامه‌ای "که حر سل مجیور قا 


بدوش_بورژوازی علیه حزب 
کارگر کام برسیدارد» در یک چئین روزنامه‌ای به قرار منتشر نشده 


مر لز حزب حمله بی کنند! 

آخر این کار هزار بار رذیلانه‌تر و سلیون بار زیان‌بخش‌تر از تمام 
الهاراتی است که مثلا پلخانف در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ در روزنامه های 
غیر حزیی مسق کود و به آن شدت مورد تقبیح < 
حال آنکه در آن زان موضوع اتتخابات در بیان بود وی حالا مستاد" 
قیام برای بدست گرفتن زسام حون فر میا آسعخ! 


قرار می گرفت1 و 


آن وقت در مورد یک چنین بسئله‌ای» آنهم پس از اتخاذ تصمیم 
از طرف مرکز» در برابر انظار رودزیانکوها و کرنسی‌ها» در یک 
روزنامه" غیر حزبی با این تصمیم منتشر نشده مخالفت م ی کنند - مگر 
و پیکارشکنانه‌تر از این می‌نوان تصور کرد؟ 

من برای خود ننگ می‌دانستم اگر بخاطر دوستی سابق با این 
رفقای سابق در نکوهش آنها دچار تردید می‌شدم. صراحتاً می گويم که 
این دو نفر را دیکر رثیق خود نمی‌شمارم و با تمام قوا در برابر 
کمیته" مرکزی و تنکره برای اخراج هر دوی آنها از حزب خواهم 
کوشید. 

زیرا هر آینه اگر با قرارهای منتشرنشده مرکز» پس از اینکه 
به تصویب سید در جراید غیر حزبی مخالفت شود و در صفوف مبارزان 
تزلزل و آشنته فکری راه یابد حزب کارگر که جریان زندی آنرا + 


اقدامی حیانثآه 


۳۹۹ لنین 


از پیش با قیام روبرو می‌سازد قادر به حل این سئثله" دشوار نخواهد 
بود. 
بگذار آفایان زینویف و کامنف حزبی از خود مرکب از ده‌ها تن 
سراسیمد یا نامزد نمایندگ مجلس مومسان تأسیس نمایند. کارگران یه 
چنین حزبی نخواهند رفت؛ زیرا نخستین شعار آن چنین خواهد بود ؛: 
«به اعضای کمیته" ب رکزی که در حلسه" آن در مسئله؟ 
سربوط به پیکار تطمی شکست خورده‌اند» اجازه داده می‌شود در 
حراید غیر حزبی» قرارهای منتشر نشد؛ حزب را بورد حمله 
قرار دهند». 


بگذار آنها برای خود حزبی تشکیل دهند؛ این کار فقط به 
نقع حزب کارگری بلانویک‌ها خواهد بود. 

وقتی همه" اسناد منتشر شودء پیکارشکنی زیئویف و کاستف بسی 
واضح‌تر از این آشکار خواهد شد. فعلا بگذار کارگران اين سئله را 
مطرح کنند : 

بفرض کنیم هیثت بدیره اتحادیه کارگران سراسر روسیه 
پس از بحث و بذاکر یک ساهه و با | کثریت ۸۰ درصد 


تصمیم گرفته باشد که باید برای یک اعتصاب تدارک دیده 
شود» وی درباُ بوعد آن و دربارژ چیزهای دیکر فعلا 
هیچ مطلبی منتشر نگردد, فرض "کنیم که دو تن از اعضای 
آن که کاذبائه خود را در پس پرده «عقیده خاص, پنهان 
کرده‌اند پس از اتخاذ تصمیم نه تنها درمیان گروه‌های محلی 
بنوشتن مطالبی دربارة تجدید نظر در تصمیم مزبور پرداختند» 
بلکه درج ابه‌های خود را در روزنامه‌های غیر حزبی مجاز 
دانستند. بالاخره فرض کنیم که خود آنها نیز در روزنامه‌های 
غیر حزبی تصمیم مزیور را با اینکه هنوز منتشر نشده است» 
مورد حمله قرار دادند و به بفتضح ساختن اعتصاب در برابر 
سرمایه‌داران پرداختند, 


نامه به اعضای حزب بلشویک‌ها ۳۹:۷ 


حال سئوال می‌شود : مکر کارگران برای اخراج این قبیل 
پیکارشکنان از صفوف خود تردیدی بدل راه خواهند داد؟» 


لا لد 


و اما دربارٌ مسگله" قیام در حال حاضر که دیگر 
اکتبر نمانده است؛ باید متذکر شوم که از دور نمی‌توانم قضاوت 
ککنم له الهارات پیکارشکنان در روزنامه" خیر حزبی تا چه حد کار 
را خراب کرده است. شک نیست که عملا زیان بسیار بزرگ وارد 
آمده است. برای اصلاح کار باید مقدم بر هر چیز با اخراج پیکارشکنان 
وحدت جبهه بلشویک را مجدداً برقرار ساخت. 

ضعف براهین .سل برضد قیام» هر قدر با این براهین را 
آفتابی کنیم واضح‌تر خواهد شد. چند روز پیش مقاله‌ای در این باره 
برای روزنامه" «رابوچی بوت» فرستادم» و اگر هیکت تحریریه درج آنرا 
سکن نداند» لابد اعضای حزب با دستنویس آن (۱۰۰) آشنا خوادند 
فتار 

این براهین به اصطلاح «سسلق» در دو نکته خلاصه می‌شود : اولا 
«به انتظار» مجلس موسان نشتن. صبر کنیم» شاید به مقصد برسیم 
- تمام برهان همین است. انشااالله با کرستگ و ویرانی و با به ستوه 
آىدن سربازان و اقدامات رودزیانکوها برای تسلیم پیتر به آلمانها و 
اخراج دستجبعی کارگران از کارخانه‌ها به بقصد خواهیم رسید. 

خناید از انشا "لهس منیع نیروی این برهان است. 

ثانیا بدیبنی پرتیل‌وتال. بورژوازی و کرنسی وضع‌شان از هر جهت 
پسپار خویست وی وضع‌با از هر جهت خراب است, سربایدداران 
هىد"_کارهای خود را بطرز شگرفی مرتب کرده‌اند» ول کارگران 
وضع‌شان از هر جهت خراب است. ,بدبینان» دربارٌ جنبه" نظامی قضید 
نعره می‌زنند» ولی «خوش‌بینان, سکوت می‌کنند» زیرا فاش کردن برخی 
مطالب در برابر رودزیانکو و کرنسی تصور نمي‌رود برای کسي جز 
پیکارشکنان مطبوع باشد. 


۳ 


۲۹۸ لنین 


موقع دشوار» وظیفه سنگین» حیات عظیم امن 

ولی با وجود این وظیفه انجام خواهد شدء کارگران صفوف خود را 
فشرده خواهند ساخت قیام دتانان و ناشکیبی‌برون از حد سربازان در 
جبهه کار خود را خواهد کرد! صفوف خود را فشرده‌تر سازیم»- 
پرولتاریا باید بیروز شود! 


ن . لین 


هیجدهم (۴۱) | کتیر سال ۱۹۱۷ از روی ستن مجوعه" آثار 
نوشته شده و برای نخستین بار و. ای. لنین؛ حاپ »ء حلد 
اول باه توابیر سال ۱۹۲۷ در ۶ ص ۲۲-۱٩‏ رجمد 
شمارٌ ۲۰۰ روزنامه _ «پراوداه و چاپ شده است 


پحاپ رسیده است 


نامه به کمینه" مرکزی 
حزب سوسیالدمکرات 
کار گری (باشویگ) روسیه 


رفقای عزیز ! 


حزبی که برای خود 
پیکارشکنان را در 
انسان هرجه" 


م قایل است نمی‌تواند بیکارشکنی و 
تحمل کند. و این نکته‌ای است بدیهی. 
اظهارات زینویف و کامنف در مطبوعات 
ین نکته برایش بیشتر بسلم بی‌شود که عمل 

رشکنی است. نیرنگ کامنف در اجلاس 
ذالت آشکار یست ؛ ملاحظد م ی کنید که 
او کابلا با ترونسکی سو , اما بگر درک این نکته دشوار است 
که تروتسی بر سس و حق ۳ 
1 ید. بگر درک این نکته دشوار است که دین 
1 یام بسلحانه, در باره اینکه" 
ین قیام کاملا نضج یافتد» دربا ارک همه‌جانبه آن و غیره) از 
دشمن پنهان نموده» و این تصمیم موظف می‌دارد که در اظهارات علنی 
نه تنها ر حتی ابتکار بگردن دشمن انداخته شود. تنها 
بچه ها می‌توانستند این نکته‌را نفهمند, 


شتبت او نمی‌بایست در برابر دشمنان 


نگ کامتف راستی شیادی 
است, همین نکته دربارژ زیئویف هم صدق بی کند, حداقل نامه" 
«توجیهی» وی (از قرار معلوم به ارکان برکزی)» نامه‌ای که بن فتط 
آنرا دیدم (چونکه عقبدهٌ خاصی» «گویا عقیدهٌ خاصی» که مطبوعات 
بورژوازی از آن دم می‌زنند» من عضو کمیته" م رکزی تا کنون ندیده‌ام). 
آز ,دلایل» زینویف : لنین نامه‌های خود را «قبل «قبل_ازر اتخاذ تصمیمانی» 
فرستاد و شماها اعتراض نکردید, زینویف عیناً چنین " 


۷۰۰ لئین 

کلمه" قبل از» چهار بار خط کشیده است. مگر درک این نکته 
دشوار است که قبل_ از تصمیم مرکز می‌توان هم برله و هم بر 
علیه بسکله" اعتصاب تبلیغ تبلیغ کرد» اما پس از اتخاذ تصمیم بنفع اعتصاب 
(پس از تصمیم اضافی درب کسمان آن از" از دشمن)» پس از آن» تبلیغ 
علیه اعتصاب پیکارشکنی است؟ هر کارگری این نکته را می‌نهمد. 
مسئله؟ قیام مسلحانه از ماه سپتامبر در مرکز مورد بحث و بررسی 9 
در آن زسان ژیئویف و کاستف می‌توانستند و می‌بایستی کتباً اظهار نظر 
کنند تا همه با دیدن دلایل آنها عمویاًٌ مراسییگ. کایل‌شان زا ارزنابی 
نمایند. کتمان نظریات خود از حزب بمدت یک اه تمام تا اتخاذ 
تضمیم و ارسال نظریات خود پس از اتخاذ تصمیم - به معنای پیکارشکنی 


چنین وانمود می کند که این فرق را نمی‌فهمد» نمی‌فهمد که 
پس از انخاذ تصمیم دربار اعتصاب» پس از تصمیم سر کز » نها پیکارشکنان 
بی‌تواندد علیه تصمیم در سازمان‌های پایین‌تر تبلیغ نمایند. هر کارگری 
این نکته را می‌فهمد. 

ابا زیئویف همانا تبلیغ م ی کرد و تصمیم یز و را هم در اجلاس 
یکشنبه (۱۰۷)» در اجلاسی که او و کامتف حتی یک رأی نیاوردند 
عقیم می‌گذاشت و هم در نامه" کنونی خود. زیرا زینویف با بی‌شرمی 
ادعا ب ی کند «در حزب هبه‌پرسی نشده» و چئین مسائلی «با رای ده نفر 
بل نمی‌شود,. ءجباء همه اعضای کمیته" م رکزی بی‌دانند که در 
جلسه دارای اهمیت قاطع بیش از ده عضو کمبته" مرکزی» اکثریت 
اعضای پننوم حضور داشتند» که خود کامنف در این جلسه گنت 
«اين جلسه ادمیت قاطع دارد, و دربارهٌ اعضای غایب کمیته" وق 
دفیقا بعلوم بود که اکثر آنها با زینویف و کامف موافق پیستند. و 
حالا پس از از تصمیم کمیته" مرتزی در جلسه‌ای که کنتف هم آنرا 
دارای آهمی: اهمیت قاطع نامیده‌است عضو کمیته" سرکزی با کمال بیشرسی 
می‌نویسد : «در حزب همه‌پرسی نشده است», «چنین مسائلی با رآی ده ثفر 
حل نمی‌شود,؛ اینها مجموعه" کاملی از. پیکارشکنی است. تا تشکیل 
کنگر؛ حزب کمیته" م رکزی تصمیم می‌گیرد. کمیتد" م رکزی تصمیم 


ایه به کمیته" برکزی حزب سوسیال دمکرات کارگری ۳۰۱ 


گرفت. کمنف و زینویف که قبل از اتخاذ تصمیم کتباً اهر طر 
لکرده‌اند پس از آنکه تصمیم کمیته" مر کزی اتخاذ شدء با آن به مخالفت 
پرداختند, 

اين‌ها مجموعه" کسلی از پیکارشکتی است. پس از اتخاذ تصمیم 
هیحکونه بخالفتی جایز نیست حونکه مطلب بربوط به تدارک فوری 
و سخنیانه" اعتصاب است. زینویف آنقدر بیشرم است که حالا تقصیر 
«پرحدر دآشتن دشمن» را بگردن ما می‌اندازد. مگر بیشرمی حد و حصری 
» با «برحذر داشتن 


ندارد؟ در واقع چه کسانی کار را خراب که 
دشمن: است را عقیم گذاشتند؟ بگر اینها همانهائی نیستند که در 
روزنامه" غیر_حزبی ایا نظر کرده‌اند؟ 

مگر می‌توان در روزنامه‌ای که در این سسشله با همه" بورژوازی 
شبراه و هم‌عایده است برعلییه قرار بدارای اهمیت قاطع» حزب اظهار 
نظظر کرد. 

اگر این عمل تحمل شود وجود حزب امکان ندارد و حزب درهم 
شکستظه: استدر 

نامیدن رعقیدة خاصی» به آنچه بازارف می‌داند و در روزناسه" غیر 
حزبی چاپ بی کند بمعنای تحقیر و اهانت به حزب است. 

اظهارات کاستف و زینویف در مطبوعات غیر حزبی از آن جهت 
هم بویژه رذالت است که حزب دروغ تهمت‌بار آنها را نمی‌تواند 
علناً تکذیب کند : کامتف ینام خود و زینویف چنین می‌نویسد و چاپ 
می‌کند : تصمیمات دربارةُ موعد برای سن سعلوم نیست. (زینویف کاساا 
مسئول تمام رفتار و اظهارات کاستف پس از این اظهار نظر است.) 

کمیته* سرکزی چگونه می‌تواند این الهار نظر را تکذیب نماید؟ 

ما نمی‌توانيم حقیقت را در برابر میانوارت بگوئيم که همانا 

ین موعد آن را کتمان 


ما نمی‌توانیم بدون آتکه لطمه" ری بکار بزنيم دروغ تهمت‌بار 
زیئویف و کامتف را تکذیپب > 5 بی‌حد و حصر و خیانت 


۳۰۲ لنین 


وافعی هر دوی این دو نفر در آن هم هست که نقشه" اعتصابیون را 
پرملاه ساختند» زیرا جون با در معلبوعات سکوت اختبار کنیم» همه به 
کنه بطلب پی خواهند برد, 

کاسنف و زیئویف تصمیم کمیته" مرکزی حزب خود را دربارً 
یام سلحانه و کتمان تدارک قیام مسلحانه از دشمن و تعیین مدت 
برای قیام مسلحانه را بر رودزیانکو و بر کرنسی علنی ساخته‌اند. این 
یک واقعیت است و با هیچ حیله و ذیرنی ذمی‌توان آذرا تکذیب کرد. دو 
عضو کمیته" مرکزی با دروغ تهمت‌بار خود در برابر سربایه‌داران 
تصمیم کار گران را بر آنها آشتکار ساخته‌اند. پاسخ به آن سی‌تواند و باید 
یی باشد : تصمیم بیدرنگ لمینه" مر دز 

,با اذعان به بیکارشکنی کاسل در اظهارات ژٍ 
مطبوعات خبر حزبی» کمینه" مر لزی» هر دوی آنیا را از حزب اخراج 
م ی کند». 

برای من آسان نیست له این نکات را در بارثُ رفتای نزدیک سابق 


را 


یف و کاستف در 


بنویسم» ولی تزلزل و تردید را در اینجا تبهکاری می‌شمارم» چونکه در 
رشکنان معروف را مجازات نکند 


غیر این صورت حزب انتلابیون که پر 
از بین می‌رود. 

سثله" قیام سلحانه حتی اگر بیکارشکنان با لو دادن آن به 
رودزیانکو و کرنسک برای مدت زیادی به عقب انداخته باشند» از 
دستور روز حذف نشده» توسط حزب حذف نشده است. چگونه می‌توان برای 
قیام مسلحانه آباده شد و در عین حال پیکارشکنان «معروف, را در میان 
خود تحمل نمود؟ هرچه معروف‌تر بهمان اندازه خطرنا ک‌تر و بهمان 
اندازه رعفو و بخشش» ناشایسته‌تر است. فرانسوی‌ها می‌گویند : 
۱ . خودی می‌نواند خیانتکار باشد, 


پیکارشکن‌ها را هر چه ,معروف‌تر» پاشند با الزام هر چه پیشتر 
فورً باید با اخراج کردن مجازات کرد. 

تنها از اين راه می‌توان حزب کارگر را سالم کرد و از شر وجود 
یک دوجین روشنفکر سست عنصر پاک نمود و صفوف انتلابیون را 


نامه به کییته" مرکزی حزب سوبیال دیکرات کارگری ۳۰۳ 


تخد و همپیوسته ساخت و به استقبال دشواریهای بزرگ و بسیار 
تفاق کارگران انقلابی پیش رفت. 
که پس از جلسه" دارای اععیت 


بزرگ شنافت و 


ما نمی‌توانيم حقایق را جاپ کنر 


قاطع کمینه" مر لزی» زینویف و کاستف با پررویی تجدید_ذ 
تصمیم را در جلسه" روز یکشنبه طلب کردند و کستف بدون شرم و 
خجلت فریاد بی کرد : « کدیته" مرکزی شکست خوردء زیرا در عرض یی 
هفته کاری نتوانست انجام دهد, (من نمی‌توانستم تکذیب کنم؛ چونکه 
همانا نباید گفت که حه کاری انجام داده است)» اما فد 
بعصوم قطعنامه‌ای را که در جلسه رد شده بود پیشتهاد می‌ کرد : «ثا 
اجلاس با باشویک‌هایی که قرار است بیستم در کنگرة شوراها شرکت 
جویند» نباید اقدام کرد». 

هیچ فکرش را ی کنید : پس از حل مسئله" اعتصاب توسط مر کز 
به جلسه" پائینی پیشنهاد می‌شود که آنرا کنار بگذارد و (به کنگره روز 
بیستم محول نماید و کتگره را به بعد موکول کنند... زینویف‌ها به 
لیبردان‌ها باور دارند) به هیئتی واگذار شود که اساسنامه" حزب آنرا 
که بر کمیته" مر کزی سلطه ندارد و پیتر را 
زینویف با گستاخی می‌نویسد : «نصور نمی‌رود 


ینویف با 


که با آين ترتیب وحدت حزب را تقویت کنند», 

این حرف جز تهدید به انشعاب چیز دیگری نیست. 

من به چنین تهدیدی جواب می‌دهم که کار را تا آخر ادامه 
می‌دهم و آزادی بیان در برابر کارگران را بدست می‌آورم و بهر 
فیستی شده داخ ننک برپیشانی زینویف پیکارشکن بمعنوان پیکارشکن 
می‌زنم. با اعلام جنک تا آخر برای اخراج هر دو پیکارشکن از حزب؛ 
به تهدید انشعاب پاسخ می‌دهم, 

مدیریت اتحادیه صتفی پس از ماهها بحث و بذا کره تصمیم گرفته 
است + اعتصاب ناگزیر و اجتتاب‌ناپذیر است و نضچ و قوام یافته 


است» موعد آنرا از اربابان مخفی نگهميداريم. پس از آن دو تن از 
اعضای مدیریت به سازبان پائین تر رجوع می‌کنند و با تصمیم متخله 
مخالفت می‌ورزند» ولی شکست می‌خورند. آن وقت آن دو به مطبوعات 


۲.4 لنین 


سربایه‌داران می‌روند و با دروغ تهمت‌بار تصميم بدیریت را لو 
بی‌دهند و با اين ترتیب اعتصاب را تقریباً تا مسب عقیم می‌گذارند و 
یا با بر حذر داشتن دشمن آنرا تا سوقع ب به تعویق می‌اندازند. 

این پیکارشکنی تمام عبار است, و به این جهت طلب می کنم که 
هر دوی این پیکرشکنان اخراج شوند و این حق را برای خود (بعلت 
تهدید آنال به انشعاب) حفظ می‌کنم که همه" مطالب را در موقعی 
که بتوان انتشار داد» منتشر سازم, 


۵ اکتبر (اول نوامبر ) سال از روی تن مجوعه" آثارو .ای, 
۷ نوشته شده است لثین» جاپ » جلد :۲ ص 

برای نخستین بار اول نوامبر ۳ --۲۷؛ ترجمه و چاپ شده 
سال ۱۹۲۷ در شعار ۲۰۰ اشت: 


روزنابه" «پراوداه چاپ شده است 


نامه به پا. م. سوردلف 


به رفیق سوردلف. 

فقط عصر دیروز اطلاع حاصل کردم که زیتویف کتباً شرکت خود 
را در اظهارات کامف در ,نوایا ژیزن» تکذیب میکند. 

چرا شما هیچ‌چی برای من نمی‌فرستید؟؟؟ 

تمام نامه‌های مت به کاسنف و زینویف را فقط برای اعضای 
کته" سر کزق فرستادم. -شما از آن اطلاع حاصل کنید ؛ آیا عجیب 
نیست که پس از این هم شما بثل اینکه در این باره شک 
م یکنید. 

از قرار معلوم من نمی‌توانم در پلنوم حضور پیدا کنم چونکه 
«در تعقیب» منند. دربار؟ پرونده زینویف و کامتف اگر شماها (به 
اضافه استالین» سوکولنیکف و دزرژینسی) طالب مصالحه (۱۰۸) 
هستیدء علیه من پیشنهادی دربارة ارجاع پرونده به دادکاه حزبی مطرح 

سازید (حقایق ق روشن است که زینویف هم عمداً تصمیم را عتیم گذافته) : 

و این» تأخیر در کار خواهد بود. 

«آیا استعنای کامتف پذیرفته شده است»؟ از عضویت کمیتد* 
مرکزی؟ ستن اظهارات او را برایم بفرستید. 


۳9۹ لین 


۳ 


الغای تظاهرات قزاق‌ها (۱۰۹) پیروزی بسیار بزرگ است. هورا! 
با تمام نیرو باید 7 کرد و با در عرض چند روز کاملا پیروز 


حواهیم شد! سلام‌های مرا بپذیرید. ... شما. 

۲ يا ۲۳ اکتبر (؛ یا ه نوامبر) از روی بتن بجموعد" آثار 
سالغ. ۱:۷ لوفتتة کنله. اس و . ای. لنین» چاپ »» جلد 
برای نخستین بار در سال ۱۹5۷ ۳۶ ص :۳:: رجمه و 
در کتاب «قيام سبلحانه | کتبر در جاپ شده است 


پتروگراد,» سکو؛ انتشارات 
فرهنگستان علوم اتحاد شوروی 


حاپ شده است 


نامه به اعضای کمیته" 
مررکزی (۱۱۰) 


رفتا ! 


من این سطور را عصر روز بیست و چهارم می‌نویسم» اوضاع 
بی‌نهایت بحرانی ِ_- مثل روز روشن است که اکنون دیگر تآخیر 
در قیام واقعاً برابر با مرگ و نابودی است. 

پجرئت تمام به رفتا اطمینان می‌دهم که اکنون دیگر همه چیز 
به بوئی پسته است و مسائلی در دستور روز قرار دارد که نه با 
مشاوره‌ها می‌توان آنها را حل کرد» نه با کنگره‌ها (حتی اگر کنگره‌ها 
شوراها باشد) بلکه حل آنها تتحصراً از عهده خلتهاء توده و ساره 
توده‌های مسلح ساخته است, 

فشار بورژوایی کورنیلنی‌ها و برکناری ورخوسک نشان می‌دهد که 
نمی‌توان در انتظار نشست. باید بهر قیمتی شده امروز شابگاهان 
یا شبانگاهان پس از خلم سلاح یونکرها (و در صورت بقاومت پس از 
غلیه بر آنان) و غیرهء اعظا دولت را بازداشت نمود. 

نمی‌توان در انتظار نشست!! سمکن است همه چیز از دست برود!! 

تصرف فوری زبام حکومت برابر است با : دفاع از مردم (نه از 
کنگره بلکه از مردم» از ارتش و در درجه اول از دمتانان) در مقابل 
دولت کورنیلفی که ورخوسک را رانده و دومین توطله کورنیلفی را تهبه 


دیده است. 


ک باید زبام قدرت را بدست گیرد؟ 
حالا این بسئله مهم ذیست : بگذار زبام حکویت را کمینند 
انقلابی-نظامی (۱۱۱) «یا سازمان دیکر, بدست گیرد که اعلام دارد 
آنرا فقط به نمایندکان واقعی سنافع مردم» منافع ارتش (پيشنهاد فوری 
صلح )» سنافع دهقانان (باید زین‌ها را بلافاصله ضیط کرد و سالکیت 
خصوصی را لغو نمود) و منافع گرستکان واگذار خواهد کرد. 


۳۰۸ ی 


باید ثمام بخشهاء نام هنگ‌ها و تمام فیروها بیدرنگ بسیچ شوند 
و پیدرنگ نمایندکانی به کمیته" انقلابی-نظاسی و کمیتد" مرکزی 
بلشویک‌ها بفرستند و مصرانه طلب کنند : نا روز بیست و پنجم بهیچ‌وجه 
قدرت را در دست کرنسک و شرکاه بافی نگذارند» بهیجوجه ؛ این مسئله 
ابروز شانگاه یا شبانگاه عملی شود. ِ 

تاریخ انقلایبونی را که می‌توانند اسروز پیروز شوند (و یقینا 
امروز پیروز خواهند شد) ولی چنانچه کار را به فردا بینکنند بیم آن 
می‌رود بسی چیزها از دست بدهند» بیم آن می‌رود که همه چیز را 
از دست بدهنده در ازاء تأخیری که روا دارند» نخواهد بخشید. 

ما ابروز ژبام حکوبت را بدست می‌گيريم» آنرا نه برضد شوراها 
پلکه برای شوراها بدست می‌گمریم. ۳ 

تصرف قدرت» کار قیام است ؛ هدف سیاسی آن بعد از تصرف 
معلوم می‌شود. 

در انتظار رآیگیری متزلزل ۲۰ اکتبر نشستن برابر است با نابودی 
يا فورسالیته» مردم حق دارند و بوظفند این قبیل مسائل را ند از راه 
رأیکیری بلکه از راه زور حل کنند ؛ مردم حق دارند و موظفند در 
تحظات بحرانی انتلاب نمایندگان خود و حتی بهترین نمایندکان خود 
را هدایت نمایند و در انتظار تصمیم آل‌ها نه‌زشینند, 

این نکته را تاریخ کلیه" انقلابها ثابت کرده است و هر آینه اگر 
انتلابیون با علم به اینکه نجات انقلاب» پیشنهاد صلح» نجات پیتر» 
نجات از تحطی؛ واگذاری زسین بدهقانان - به آنها وایسته است لحظه 
را از دست بدهند تبهکاری آنان تیهکاری بی‌حدوحصر خواهد بود. 

دولت در تزلزل و تردید است. باید بهر قیمتی شده سر کوش کرد ! 

تأخیر در اقدام برایر با مرگ است. 


۷۶ اکتبر ٩(‏ نوامبر ) سال ۱۹۱۷ 


نوشته شده است 


برای نخستین بار در سال ۱۹۲4 از روی ستن مجموعد" آثار 
به جاپ سیده است و . ای. لنین» چاپ ۰ 


جلد :۳ ص ۳۱-۳ 
ترجمه و چاپ شده است 


توضیحات 


۱- کتاب «دولت و انقلاب. آموزش بارکسیسم دربارة دولت و 
وظایف پرولتاریا در انقلاب, توسط و . ای. لنبن در ماههای آوت و 
مپتامبر سال ۱۹۱۷ هنکامیکه در نتیجه پیگرد از جانب دولت موقت 
بورژوازی مخفی بود نوشته شده است. 

مسئله مربوط به خصلت قدرت دولتی پرولتاریا بویژه توجه لنین را 
ر 


در آخرین سالهای بهاجرت به خود مشغول می‌داشت, قز مق 
دوم سال ۱۹۱5 این فکر را بیان داشت که باید مسئله دولت از لحاظ 
تلوریک و نظری بررسی شود. لنین ضروری می‌شمرد بر علیه تحریف 
آموزش مارکس دربارة دولت که در آثار ک. کائوتسی و دیگر 
اپورتونیست‌های سوسیال‌دسکراسی بین‌المللی صورت گرفته سبارزه شود. 
لنین به آ, گ. شلپنیکوف نوشت «.,, حالا نه تنها ادامه خطبشی مسجل 
در قطعنابه‌ها و رساله با (علیه تزاریسم و غیره) بلکه همچنین تطهیر 
آن از مزخرفات و سردر گمی‌های نفی دمکراسی (خلع سلامء نفی 
حفی تعیین سرنوشت خوده نفی نادرست «بطور کلی» دفاع میهن از لحاظ 
تلوریک» تزلزل در سئله نقش و اهمیت دولت بطور کلی و غیره 
بربوط به آنست) در دستور روز قرار می‌گیرده. 

ن. ای. بوخارین در نیمه" دوم سال ۱۹۱۰ در یکسلسله از 
مقالات خود از نظریات ضدمارکسیستی و نیمه آنارشیتی دربارژ دولت 
و دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کرد. لنين در دسامیر سال ۱۹۱۰ در 
شرحی زیر عنوان «انترناسیونال جوانان, موضع بوخارین را بباد انتقاد 
شدید گرفت و وعده داد که مقاله" میسوطی دربارة برخورد مارکسبسم 


۳۹۰ توضیحات 


به دولت بنویسد. چهارم (۱۷) فوریه سال ۱۹۱۷ لنین به آ. م, کولانتای 
نوشت که مطالب مربوط به مسئله برخورد مارکسیسم به دولت را تقریباً 
تهیه کرده است. یادداشت‌ها در دفتری باعتوان «برخورد با کسیسم به 
دولت» قید شده بود و در آن ثقل‌قول‌هائی از آثار ک. بارکس و 
ف. انلس و هبچنین جملاتی اژ کتاب‌ها و مقالات ک. کانوتسق؛ 
آ. پانکوک و ۱. برنشتین با ملاحظات انتقادی و با نتیجه گیری‌ها و 
تعمیمهای نتادانه" لئینء گردآوری شده بود. 

لین بر اساس مطالب جمع‌آوری شده» کتاب ,دولت و انقلاب, را 
پرشته" تحریر در آورد. 

طبق نقشه قبلی کتاب «دولت و انقلاب, می‌بایست هفت فصل داشته 
یاشد. وی لئین فصل آخر» فصل هفتم «تجربه انقلاب‌های سالهای 
۰ و ۱۹۱۷ روسیه» را نه‌نوشت و فقط برنامه" مبسوط این فصل و 
برنامه" «پایان‌سخن» حفظ شده است. 

کتاب ,«دولت و انقلاب» پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر » در 
سال ۱۰۱۸ از چاپ در آسد. چاپ دوم کتاب ردولت و انقلاب» در 
سال ۱۹۱٩‏ انجام گرفت و بولف در فصل دوم آن» بند جدیدی زیر 
عنوان «طرح مسئله توسط مارکس در سال ۸۰۲ اضافه کرد. ص -- و 


۲ - فابیان‌ها - اعضای جمعیت فابیان» سازمان رفرمیستی انگلیسی 
که در سال ۱۸۸6 تشکیل شده بود, اعضای جمعیت ابیان بطور عمده 
از نمایندکان روشنفکران بورژوایی» از دانشمندان و نویسندگان و 
سیاستمداران بودند و ضرورت سیارزه طبقاتی پرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی 
را نفی بی کردند و مدعی بودند که گذار از سربایه‌داری بسوسیالیسم 
تنها از راه اصلاحات کوچک و د گرگونی‌های تدریجی جامعه امکان‌پذیر 
است. و . ای, لنين جمعیت فابیان را بعنوان «جریان اپورتونیسم افراطی, 
توصیف کرده است. جمعیت فابیان در سال ۱۹۰۰ به حزب لمبوریست 
ملحق شد. 

غابیان‌ها در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) 
موضح سوسیال‌شوینیستی داشتند. ص - ه 


توضیحات ۳۷ 


۳- سوییالیست -رولوسپونرها (اس‌ارها ) (سوسیالیست‌های انقلابی) - 
اعضای حزب خرده‌بورژوازی در روسیه که در اواخر سال ۱۹۰۱ و 
اوایل سال ۱۹۰۲ تشکیل شد. اکثر اس‌ارها در سالهای جنگ جهانی 
امپریالیستی موضع سوبیال‌شوینیه‌تی داشتند. پس از انقلاب بورژوا- 
دمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ اس‌ارها به بنشویک‌ها حاسی عمده 
دولت" موقت ضدانتلایی بودند و رهبران حزب در هیئت دولت ش رکت 
داشتند. حزب اس‌ارها از پشتیبانی خواست‌های دمقانان دربار الغای 
زینداری بلاق امتناع ورزید؛ وزیران اس‌اری دولت موقت علیه 
دمقانانی که زمین های بلاکان را تصرف کرده بودند واحدهای سفاک 
مجازات فرستادند. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷ 
اس‌ارها به اتفاق بورژوازی و بلاکان و بداخله گران مسلح خارجی 
مجدانه علیه حکوست شوروی مبارژه می کردند. ص -- ۱۱ 


- منشویک‌ها - طرفداران جریان خرده‌بورژوابیی و اپورتونیستی 
در سوسیال‌دیکراسی روسیه بودند. در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه در سال ۱۹۰۳ هتکام انتخاب ار5نهای مرکزی حزب» 
سوسیال‌دمکرات‌های انقلابی به رهبری لنین ا کثریت آراء (بلشینستوو ) 
را بدست آوردند و اپورتونیست‌ها در اقلیت (منشیتستوو ) باندند و به 
«بلشویک‌ها, و رمنشویک‌ها, معروف شدند, 

بنشویک‌ها در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۰- ۱۰۰۷ با هژمونی 
پرولتاریا در انقلاب و با اتحاد طبقه" کارگر و دمقانان مخالف بودند 
و توافق و سازش با بورژوازی لیبرال را که به عقیدشان می‌بایست 
رهبری انقلاب بدست آن سپرده می‌شد» طلب می‌کردند. در سالهای 
ارتجاع که بدنبال شکست اثقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ آند | لثر 
منشویک‌ها انحلال‌طلب شدند و طلب بی کردند که حزب انقلابی غور 
علنی طبقه" کارگر متحل شود. پس از پیروزی انقلاب بورژوادمکرانیک 
در فوریه سال ۱۹۱۷ منشویک‌ها در دولت موقت بورژوازی شرکت 
جستند و از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی بیکردند و علیه انقلاب 
سوبپالیستی که تدارک دیده می‌شد» مبارزه می‌نمودند. 


۳۹۲ توضیحات 


بنشویک‌ها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر آشکارا به حزب 
ضدانقلایی ببدل شدند که سازمانده و شرکت کننده توطئه‌ها و 
قیام‌هایی در جهت سرنگون ساختن حکوست شوروی بود. ص - ۱۱ 

ه - بنظور ار ک. مارکس بانتقاد برنامه" گتاه (بخش 4) و 
اثر ف. انکاس «آنتی دورینگ, و هیحنین نامه بورخه ۸ب ۲۸ مارس 
سال ۱۸۷۰ ف. انکلس به ۲ ببل است, (رجوع شود به مجموعه آثار 
ک. بارکس و ف. انلس چاپ ۲ جد ٩‏ ص 0۲۲-۲۹ ۲۹۱ 
۲ لد ۱٩‏ ص ات ۸), ص ت و۲ 


> رجوع شود به اثر ک. مارکس «کاپیتال, جلد ۱ (مجموعه؟ 
آثار ک. مارکس و ف. انکلس چاپ ۲ جاد ۲۳ص ۷۰۱). ص - ۲۵ 

۷ جنگ می‌ساله_ ۱5۱۸ ۱۱:۸ جنگ هکانی اروپا که 
نتیجه" نشدید تضادهای بوجود میان گروهبندی‌ه‌ای مختلف دول اروپایی 
بود که شکل مبارزه میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها بخود گرفت, این 
جنگ کد در برحله" اول خود جنبه" مقاومت در برابر نیروهای ارتجاعی 
فگودالی و مطلقه اروپا داشت بویژه از سال ۱:۳۰ به یورشهائی از 
جانب کشور گشایان بیگانه که با همدیگر رقابت داشتند علیه آلمان 
مبدل شد. جنک در سال ۱۱۸ با عقد پیمان صلح وستفالی که پرا کندی 
سیاسی آلمان را مسجل ساخت پایان یافت. ص ۲۰ 


رجوع شود به اثر ف. انکلس «آنتی دورینگ, (مجموعه" آثار 
ک. مارکس و ف. انس چاپ ۲ جلد ۲۰ ص ٩۸.ص‏ - ۲۱ 


- پرنایه" حزب سوسیالیست کارگران آلمان که 
در سال ۱۸۷۰ در کنگره کتا هنکام اتحاد دو حزب سوبسیالیست آلمان 
که تا آن زان بطور حداکانه وجود داشتند : ایزناخیست‌ها (برهبری 
آ. ببل و و . لیبکنخت که تحت نفوذ مسا و عقیدتی مارکس و انلس 
بودند) و لاسالین‌ها تصویب شد. این برنامه از | کلکتیسم لطمه می‌دید 
و اپورتونیستی بود» جونکه ایزناخیست‌ها در مهمترین مسائل » 


٩‏ - برنایه" 


توضیحات ۳۳ 


ذشت‌هایی به لاسالین ها کردند و فورسولبندیهای لاسالین‌ها را پذیرفتند. 
ک, مارکس در اثری پنام وانتقاد برنامه" گتاء و ف. انکلس در نامه" 
مورخه ۰-۱۸ ۲۸ مارس ۷۰۵ در نامه به آ. یبل برنابه* کنا را مورد 
انتقاد درهم‌شکننده فرار دادند.و آن را نسبت به برنامه" ایزئاخیستی سال 
۹ کی بزرگ به عقب شمردند. ص - ۲۷ 


۰ در اواخر قرن ۱4 و اوایل قرن ۲۰ سحافل زمامدار 
بورژوازی در کشورهایی کوشیدند در جنبش کارگری شکّف ایجاد 
کنند و با گذشت‌های ناچیز توجه پرولتاریا را از مبارزژ انقلابی متحرف 
سازند و با این حدف به بانور پیجیده‌ای دست زدند : برخی‌از لیدرهای 
رفرمیست احزاب سوبیالیست را بش رکت در دولت‌های مرنج بورژوازی 
جلب کردند. بثلا در انکستان در سال ۱۸۹۲ حون برنس بسمت 
نمایندة پارلمان انتخاب شد و در فرانسه در سال ۱۸۹۹ سوسیالیست 
آلکساندر اتين میلران که به بورژوازی در تعقیب سیاستش کمک 
کرده بودء در دولت بورژوایی ر. والد کدروسو شرکت داده شد. 
شرکت بیلران در دولت سرت بورژوایی به جنبش کارگری فرانسه 
لطمه زیاد زد. و . ای. لنین میلرانيسم را ارتداد و رویزیونیسم شمرد. 
اوایل ترن بیستم در ایتالیا سوسیالیست‌هایی نظیر لئونید بیسولاتی» 
ایوانوثه بونومی و دیگران که در سال ۱۹۱۲ از حزب سوسیالیست 
احراج شدند» آشکارترین طرقدار هبکاری با دولت بودند. 

در دوران جنگ اول جهانی لیدرهای راستگرای اپورتونیست احزاب 
سوسیال‌دسکرات عده‌ای از کشورها آشکارا موضع سوسیال‌شوینیستی گرفتند 
و در دولت‌های بورژوازی کشورهای خود شر لت جستند و مجری 
سپاست آنها شدند. ص - ۳۱ 

۱۱- کادت‌ها - اعضای حزب مشروطدخواه دمکرات-- حزب 
عمد بورژوازی لیبرال سلطنت‌طلب در روسیه بود. حزب کادت‌ها در 
اکتبر سال ۱۹۰۵ تأسیس یافت. نمایندکان بورژوازی» شخصیت‌های 
زستواها از زبر؟ ملاکان و روشتفکران بورژو در اين حزب عضویت 
داشتند, پعدها حزب کادت‌ها به حزب بورژوازی امپرياليستي میدل شد, 


۳۹ توضیحات 


در سال‌های جنک اول جهانی کادتها از سیاست اشفالگرانه خارجی 
دولت تزاری مجدانه پشتیبانی می‌کردند و در دوران انقلاب بورژوا 
دسکراتیک فوریه سعی داشتند رژیم سلطنتی را از سقوط نجات دهند. 
کادت‌ها که در دولت بوقت بورژوازی: نقش رهبری داشتند» سیاست 
ضدسملی و ضدانقلابی تعتیب میکردند. کادت‌ها پس از پیروزی 
انقلاب سومیالیستی اکتبر بعنوان دشمن آفتی‌ناپذیر حکوست شوروی 
اقدام م یکردند و در همد" اقدامات مسلحانه ضدانقلابی و در یورش های 
مداخله گران مسلح خارجی شرکت داشتند. ص - +۳ 

۲ 26 عنع۷( ع0» («عصر جدید,) -مجله" تثوریک حزب 
سوسیال‌دسکرات آلمان کد از سال ۱۸۸۳ تا ۱۹۲۳ در اشتوتکارت از 
جاپ بیرون می‌آمد. ص - ۰ 

۳- متظور «پیام دوم شورای کل سازمان رفاقت بین المللی کارگران 
دربارٌ جنگ فرانسه و پروس خطاب به اعضای سازمان رفاقت 
بین‌المللی کارگران اروپا و ایالات متحده است» که توسط مارکس در 
تاریخی میان ششم و نهم سپتامیر سال ۱۸۷۰ در لندن نوشته شده است. 
(رجوع شود به مجموعه آثار ک. بارکس و ف. انکلس چاپ ۲ جلد 
۷ ص ۲۷- ۲۸۲). ص ۳ 

4 - رجوع شود به نامه" مورخ ۱۲ آوریل سال ۱۸۷۱ ک. مارکس 
به ل. کوکلمان (ک. مارکس و ف. انکلس مجموعه" آثار چاپ ۲ جلد 
۳ ص ۱۷۲- ۱۷۳). ص - ۳ 

۰ رجوع شود به اثر ک. مارکس «جنگ داخلی در فرانسه. 
(ک. مارکس و ف. انکلس» مجموعه" آثار جاپ ۲» جلد ۱۷ صفحات 
۶۹ ۳4۰ ۳:۱ ۳:۲ و ۳4۳). ذیلا در ص ۳ه- ٩۵‏ و. ای. 


لئین به این اثر بارکس استناد حسته از او نقل قول میکند. (در 
همانجا به ص ۲۹۱-۲۲ براجعه شود). ص - .ه 


۲ - ژیروندیست‌ها - گروهبندی سیاسی بورژوازی در دوران 
انقلاب بورژوازی فرانسه در اواخر قرن ۱۸ بود. ژیروندیست‌ها بیانگر 


توضیحات ۳۹۰ 


منافع بورژوازی اعتدالی و میانه‌رو بودند و بیان انقلاب و خضدانقلاب 
نوسان داشتند و در راه معامله و بند و بست با رژیم سطلنتی‌کام بر 
می‌داشتند. ص - 1 


۷ - به اثر ف. انکلس ,«پیرامون مسئله مسکن» رجوع کنید, در 
صفحات ۰۸ - 1٩‏ همین جلد لنین از این اثر ف. انکلس نقل‌قول میکند. 
(ک. مارکس و ف. انکلس » مجموعه" آثار» چاپ ۲؛ جلد ۱۸ص ۰۲۲۱ 
۶۸ و ۲۱۲). ص - ۲۷ 


۸ بلانکیسم - جریانی در جنبش سوییالیستی فرانسه بود 
که لوئی او گوست بلانی (۱۸۰۵۰- ۱۸۸۱)- انقلابی مبرز و نماینده 
برجسته کمونیسم تخیلی فرانسه آنرا رهبری م ی کرد. 

بلانکیست‌ها مبارزة طبقاتی را نفی م یکردند و انتظار داشتند که 
«بشریت نه از راه مبارزژ طبقاتی پرولتاریا؛ بلکه از راه توطثه اقلیت 
کوچک روشنفکران از شر برد مزدوری نجات یابد, (و . ای. لنین؛ 
مجموعه" آثار» چاپ :» جلد ۱۳ ص ۷). بلاتکیست‌ها ضمن تعویض 
فعالیت حزب انقلابی با اقدامات مشتی توطثه گر پنهانکار وفع مشخص 
لازم برای پیروزی قیام را در نظر نمی گرفتند و نسبت به ارتباط با توده‌ها 
بی‌اعتناء بودند. ص - ۵٩‏ 


٩‏ - پرودونیسم - جریان ضدعلمی و دشمن بارکسیسم» جریان 
مومیالیسم خرد‌بورژوایی که بنام ایدئولوگ آن - پرودون - آنارئیست 
فرانسوی نامیده شده است. پرودون ضمن انتقاد بالکیت بزرگ سربایه‌داری 
از زاویه" دید خرده‌بورژوایی آرزو داشت سالکیت کوچک حصوصی را 
جاویدان سازد و پیشنهاد می‌کرد بانک‌های «خلقی» و سبادله» تاسپس 
یایند و با کسک آنها گویا کارگران خواهند توانست وسایل تولید برای 
خود تهیه کنند و پیشه‌ور شوند و موجبات فروش «عادلانه, فرآورده‌های 
خود را فراهم سازند. پرودون نتش تاریخی پرولتاریا را درک نمی کرد 
و نسبت به مبارزة طبقاتی و انقلاب پرولشری و دیکتاتوری پرولتاریا نظر 
منفی داشت و از موضع آنارشیستی ضرورت وحودی دولت را نفی م ی کرد. 


۳۹۹ توضیحات 


مارکس و اثکلس با تلاش‌های پرودوئیست‌ها که می‌خواستند نظریات 
خود را به انترناسیونال اول تحمیل نمایند پیگیرانه مبارژه م یکردند. 
| 

۰ منظور مقاله ک, مارکس زیرعنوان رایندیفرینتیسم سیاسی» 
و مقاله" ف, انکلس «دربارهٌ اتوریته, است که در دسامبر سال ۱۸۷۳ 
در مجموعه ایتالیائی «1874 معصد! تهج مععء‌ناطن(ظ مهفجهت۸» و سپس 
ترجمه" آلمانی آنها در سال ۱۹۱۲ در محله ط«نع2 عصعلا عنظه 
بچاپ رسید. (رجوع شود به مجموعه" آثار ک. مارکس و ف. انگلس» 
جاپ ۲» جلد ۸ ص 6۳۰۱-۲۹ ۳۰۵-۳۰۲). ص ت ۷۰ 

۱ ک. ما رکس «ایندیفرینتیسم سیاسی» (رجوع شود به مجموعد" 
آثار ک. مارکس و ف. انکلس؛ جاپ ۲ جلد ۱۸ ص ۲۹۷). ص -- ۷۰ 

۲-ف. انکلس «دربارٌ اتوریته» (رجوع شود به مجموعه" آثار 
ک. بارکس و ف. انکس؛ چاپ ۲؛ جلد ۱۸ص ۲۰4). ص - ۷۲ 

۳ --ف. انکلس ,دربارة اتوریتد, (رجوع شود به مجموعه" آثار 
ک. ما رکس و ف. انکلس؛ چاپ ۲ جلد ۱۸ ص ۰-۳۲۰ ۲۰۵). ص۷۳ 

؛- رجوع شود به اثر ک. مارکس راثتقاد برنامه گتاء (ک. سارکس 
و ف. انککس» مجموعه" آثار» چاپ ۲» جلد ۰۱٩‏ ص --٩‏ ۳۲). ص - ۷۵ 


۲۰ -بنظور اثر ک. مارکس رفقر فلسفه, است. ص -- ۷۰ 


۷ - برنامه" ارفورت - برنامه حزب سوسیال‌دمکرات آلمان که در 
اکتبر سال ۱۸۹۱ در کنگره منعقده در ارفورت تصویب شد. آموزش 
ما رکسیسم دربارة نا گزیری نابودی شیوه تولید سرسایه‌داری و تعویض 
آن با شیوه تولید سوسیالیستی اساس و شالود؛ این برنامه را تشکیل می‌داد. 
در این برنامه خاطر نشان بی‌شد که طبقه" کارگر الزاباً باید به 
مبارزة سیاسی بپردازد و ضمتاً به نقش حزب به عنوان رهیر این مبارزه 
و غیره اشاه شده بود» ابا در این برنایه گذشت‌های حدی به اپورنونیسم 
شده و دربارُ دیکتاتوری پرولتاریا سکوت شده بود. ف, انس در اثر 


توضیحات ۳۹۷ 


خود «نظری به انتتاد برنامه سال ۱۸۹۱ سوسیال‌دمکراسی» طرح اولیه 
برنامه را مورد انتقاد قرار داد. اما رهیری سوسیال‌دسکراسی آلمان نظر 
انتقادی انکلس را از توده‌های حزبی پنهان داشت و مهمترین بلاحظات 
وی در تنظیم متن نهایی برنامه ملحوظ نشد. ص - ۷۸ 


۷ - ف. انکلس «نظری به انتقاد برنامه سال ۱۸۹۱ سوسیال‌دمکراسی». 
(پائین‌ثر در صص ۰۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲-۸۲ ۸۲ هم حلده 
و. ای. لنین از اين اثر ف, انگلس نقل قول می‌کند. (رجوع شود به 
مجموعه آثار ک. بارکس و ف, الکلس» حاپ ۲» جلد ۸۲۲ صفحات 
۶ ۲۳۹ ۲:۰). ص - ۷۹ 


۲۸ - قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیست‌ها در سال ۱۸۷۸ 
توسط دولت بیسمارک بمنظور ببارژه با جنبش کارگری و 
سوسیالیستی در آلمان وضع گردید. بموجب این قائون فعالیت همد* 
سازمانهای حزب سوییال‌دمکرات» سازبان‌های توده‌ای کارگری و 
مطبوعات کارگری سمنوع اعلام گردید و کتاب‌های سوسیالیستی 
مصادره شد و سوسیال‌دیکرات‌ها مورد تعقیب قرار بی گرفتید: و تبعید 
می‌شدند. در سال ۱۸۹۰ تحت فشار جنیش توده‌ای کارگری. که 
نیروی فزاینده‌ای پیدا بی کرد» قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیست‌ها لغو 
شد, ص - ۸۱ 


۹ - «پراودا, - روزنامه" یوبیه" علنی بلشویی که از ۲۲ آوریل 
(ه ماه به) سال ۱۹۱۲ در پتربورگ از جاپ خارج شد. 

این روزنامه از سحل وجوهی که خود کارگران جععآوری م کردند 
چاپ می‌شد و تا 4۰ هزار شماره انتشار می‌یافت و تیراژ برخی از 
شماره‌های آن به ۰ هزار هم می‌رسید. 

«پراودا, تحت پیگردهای مداوم پلیسی فرار داشت و در تاریخ 
هشتم (۲۱) ماه ژوئیه سال :۱4۱ توقیف شد, 

چاپ و انتشار ,پراودا, نتط پس از انقلاب بورژوا دسکراتیک فوریه 
سال ۱۹۱۷ دوباره آغاز شد و از پنجم (۱۸) ماه مارس بعنوان ارکان 


۳۹۸ توضیحات 

کیت" م رکزی و کبته پتربورگ حزب سومیال‌دسکرات کارگری 
روسیه منتشر شد. پنجم (۱۸) آوریل و . ای. لتین پس از باژکشت از 
خارجه عضو هیئت تحریریه «پراوداء شد و رهبری آن را بعهده گرفت, 
«پراودا, که در ماه‌های ژوئیه - اکتبر سال ۱۹۱۷ تحت پیگرد دولت 
ضدانقلایی سوقت بورژوازی بود؛ بارها نام خود را عوض کرد و بنام‌های 
«لیستوک پراودی» «پرولتاری»» «رابوچی»» «رابوجی پوت» چاپ و منتشر 
می‌شد. پس از پیروزی انتلاب سوسیالیستی اکتبر از ۲۷ اکتبر ٩(‏ 
نوامبر ) سال ۱۹۱۷ این ارگان م رکزی حزب با نام سابق خود - «پراودا» 
منتشر می‌شود. ص - ۸7 


۰ رجوع شود به اثر ف. انکلس «قدمه‌ای بر اثر ک. مارکس 
«جنگ داخلی در فرانسه,. و , ای, لئین پائین‌تر در صفحات ۸۷ - ٩۲‏ 
و »+ از اين اثر انکلس نقل‌قول م یکند. (مجموعه" آثار ک. مارکس 
و ف. انگلس؛ چاپ ۲ جلد ۲۲ صفحات ۱۹۱ ۱۹۵ ۱۹۹ ۲۰۰ - 
۷۱ ص - ۸۷ 


۱ - متظور سخترانی یازدهم (۲4) ژوئن سال ۱۹۱۷ تسرتل 
بنشویک - وزیر دولت موقت در اجلاس مشترک هیئت رئیسه نخستین 
کنگره شوراهای سراسر روسید» کمیته" اجرائی شورای نمایندگان کارگران 
و سربازان پتروگراد» کمبته" اجرایی شورای نمایندکان دهقانان و بوروی 
همه" فرا کسیون‌های کنگره هنگام بحث پیرامون مسئله تظاهرات مسالمت‌آمیز 
کارگران و سربازان پتروگراد است که توسط یلشویک‌ها برای روز 
دهم (۲۲) ژوئن تعیین شده بود, اظهارات تسرتلی افتراء‌آمیز و ضد 
انقلابی بود که ضمن ستهم ساختن بلشویک‌ها به توطله‌جیتی علیه دولت 
و بدستیاری ضدائتلاب» تهدید کرد برای خلع سلاح کارگران پیرو 
بلشویک‌هاء اقدامات قاطع بعمل خواعده آبد. ص - ۸۷ 


۲ میروورایی6 1206-36 صوسوما؛. (حنبش بسوی حدائی از 
کلیسا) قبل از جنگ اول جهانی جنبه" توده‌ای در آلمال پیدا کرد. 
در باه ژانویه سال ۱۹۱4 در صفحات مجله" حانع2 ععلا 06» بحث 


توضیحات ۳۹۹ 


پیرامون مسئله برخورد حزب سوسیال‌دسکرات آلمان به این حنیش با 
بقاله* رویزیونیست پائول گوره عفاهت502 :۱ یهن اازماصمم‌تن» 
عناعطان::_ (مچتبش هوادار خروج از کلیسا و سوسیال‌دبکراسی») 
آغاز شد. در حریان این بحت هی ها نامی سوسیال‌دمکراسی 
آلمان به گونه که مدعی بود حزب باید بی‌طرفی خود را نسبت به جنبش 
هوادار خروج از کلیسا حفظ کند و اعضای خود را از تبلیغات ضد 
دینی و ضد کلیسائی بنام حزب منع مایدء پاسخ شایسته و دندانشکن 
ندادند. ص - ۸٩‏ 


۳- ارقام مربوط به دستمزدهای احتمای که و . ای. لئين ذکر 
کرده است» بر حسب اسکناس نیمه" دوم سال ۱۹۱۷ است. 

رویل کاغذی روسیه در سالهای جنک اول جهانی خیلی از 
ارزش افتاده و قدرت خرید خود را از دست داده بود. ص - ۰ 


۲ - لاننالین ها - شخصیت‌های اتحاد کل کارگری آلمان بودند که 
در سال ۱۸۳ توسط سوببیالیست نامی آلمانی ل. لاسال تاسیس یافت. 
تاسیس حزب کثیرالعده سیاسی طبقه" کارگر بدون شک در ابر توسعه 
جنبش کارگری آلمان کی به پیش بود. اما لاسال و لاسالین‌ها در 
مسائل بنیادی تلوری و سیاست سوضع اپورتونیستی داشتند. مبارزه در راه 
حق انتخاب همکانی برنامه" سیاسی این اتحاد» و ایجاد شرکت‌های 
تولیدی کارگری که از اعتبار دولتی بر خوردار باشند» برنامد" 
اقتصادی آن اعلام گردید. 

لاسال و طرفدارش در فعالیت عملی خود با هژمونی پروس دمساز 
شده» از سیاست عظمت‌طلبانه بیسمارک پشتیبانی می کردند. ک. مارکس 
و ف. انس بارها تگوری و تا کتیک و اصول سازانی لاسالهانستوو را 
بعنوان یک جریان اپورتونیستی در جنبش کارگری آلمان شدیداً انتفاد 
کردند. ص - ٩۳‏ 


۲۰ ف. انکلس. «پیشگفتاری که برای مجموعه ععامهه‌ناهعاد 
«ماه‌اعی۱ ۰۷۵۱ سعل عنه (۱۸۷۰-۱۸۷۱) نوشته شده است. ص -- ٩4‏ 


۳۷۰ توضیحات 


۳۰ منظور کنگره دوم حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
است. ص - ٩‏ 


۷- رجوع شود به اثر ک. بارکس «انتفاد برناسه گنا. پائین 
و . ای. لنین در صفحات ۰4۸ ۱۰۹-۱۰۰ از این اثر نقل قول می کند. 
(مجوعه" آثار ک. بارکس و ف. انکلس؛ چاپ ۲؛ جلد ۱٩‏ صفحات 
۱٩ ۰۱۸ ۰۲۷(‏ و ۲۰),ص - ۸ 


۸- ک. مارکس. «جنگ داخلی در فرانسه, (رجوع شود یه 
مجموعه" آثار ک. بارکس و ف. انکلس؛ چاپ ۲ جلد ۱۷ص - :۲ ), 
ص - ۱۰۱ 

۹ نامه" موزخ ۲۸-۱۸ باس سال ۱۸۷۵۰ ف. انکلس به آءیبل 
ی ۱:۲ 

۰ شیلوک- پرسوناژی از کمدی و. شکسپیر بنام «تاجر 
وئیزی» که ریاخوار بیرحم و بیءاطنه بود و بدون گذشت طلب م کرد 
که برطبق شرایط سند وام یک فوند گوئت از تن بدهکار خود که از 
عهده پرداخت بدهی خود نیامده است» قطم کند. ص - ۱۱۰ 


۱ - بورسا ک‌ها --طلاب بدارس دینی که در زیستکه‌های 
عموبی (بورسی ) زندی می کردند و شرایط زندک‌شان از لحاظ سختی و 
تئییه بدنی و خشونت اخلاقی متمایز بود که نویسنده روس پومیالونسی 
در اثری بنام «یادداشت‌هاثی دربارة بورسی» شرح داده است. ص - ۱۱۱ 


۲ »سرجوع شود به «پیشگفتاری, که ف. انکگس «برای ار ک. با زکس 
«اثتقاد برنامه کتا, نوشته است (ک. مارکس و ف. انکلس مجموعه" آثار» 
چاپ ۲» چلد ۲۲؛ ص - .)٩(‏ 

کنگره لاهه انترناسیونال اول از دوم تا هفتم سپتامیر سال ۱۸۷۲ 
حریان داشت, مارکس و انکلس مستقیماً کار این کنگره را رهبری 
م ی کردند, 


در این کنگره مبارزه چندین ساله مارکس و انکلس و طرفداران آنها 
برنبد تمام انواع سکتاریستی خرده‌بورژوایی در جئبش کارگری به 
انجام سید, فعالیت اشعابگرانه آنارشیستها محکوم شد و رهبران آنها 
(با کونین و گیوم) از انترناسیونال اخراج گردیدند. ص- ۱۱۹ 


۳ «زاریا, - مجله" علمی و سیاسی بارکسیستی که در سال‌های 
۰۱ ۱۹۰۲ در اشتودکارت از طرف هیثت تحریریه رایسکراه 
بطور علنی انتشار می‌یافت. 

مجله «زاریام رویزیونیسم بین‌المللی و روس را سورد انتقاد قرار میداد 
و از اصول نگوریک بارکسیسم دفاع بی کرد. ص - ۱۲۰ 


4 » -منظور پنجمین کنگره بین المللی انترناسیونال دوم است که در 
روزهای ۲۳- ۲۷ مپتامبر سال ۱۹۰۰ در پاریس جریا داشت. کنگره 
دربارٌ سئله اصلی «تصرف قدرت سیاسی و اتحاد با احزاب بورژوازی» به 
متاسبت ش رکت [. میلران در دولت ضدانقلابی والد ک-روسو با | کثریت 
آراء قطعنابه‌ای را کد ک. کائوتسک تسلیم کرده بود» تصویب ننود. 
در این قطعنایه گنته می‌شد که ,رشرکت یک سوسیالیست در دولت 
بورژوازی نباید سرآغاز عادی تصرف قدرت سیاسی شمرده شود؛ اما 
می‌تواند بعنوان وسیله الزامی» سوقتی و استثنایی در مبارزه با اوضاح 
دشوار تلقی گردد». بعدها اپورتونیست‌ها در توجیه همکاری خود با 
بورژوازی غالباً به اين نکته" قطعنامه استناد جستند. 

مقاله گ. و . پلخانف سختی چند دربارٌ کنگره اخیر بین‌المللی 
سوسیالیستی در پاریس (نامه" سرکشاده برای رققایی که بمن وکالت داده 
بودند ),» در شمارءة اول آوریل سال ۱۹۰۱ مجله ,زاریا, جاپ شد و در 
آن قطعنامه* تسلیمی کائوتسک بشدت سورد انتقاد قرار گرفت. ص- ۱۲۰ 


۰ رجوع شود به اثر ک. بارکس «هيجدهم بروسر لوئی 
بناپارت» (ک. بارکس و ف. انکلس. مجموعه" آثار» چاپ ۲» جلد ۸» 
ص ۲۰۵ ۲۰۹). ص - ۱۲۲ 


۳۷۲ توضیحات 


5 - رجوع شود به اثر ک. مارکس و ف.انکلس. پیشگفتار 
جاپ آلمانی «مانیفست حزب کموئیست» سال ۱۸۷۲. ص - ۱۲۲ 


۷ - رجوع شود به اثر ک. بارکس «جنگ داخلی در فرانسه, 
(ک, مارکس؛ ف انکلس. مجموعه" آثار» چاپ ۲» جلد ۱۷ ص - ۳:۲). 
ص - ۱۲۱ 


۸ جزوه ک. کائوتسی تنها در سال ۱٩۱۸‏ بزبان روسی چاپ 
شد. ص ت ۱۲۰ 


٩‏ رجوع شود به اثر ک, مارکس و ف. انلس «پیام کته 
مرکزی برای اتحاد کمونیستها, (ک. مارکس» ف. ائکلس؛ مجوعد* 
آثار» چاپ ۲ جلد ۰۷ ص - ۲:۱۱), ص - ۱۳۰ 


۰ - رجوع شود به اثر ک. بارکس «جنگ داخلی در فرانسه, 


(ک, مارکس؛ ف. انکلس» مجموعد" آثار» چاپ ۲ چلد ۱۷ ص ۳:۲)- 
یب 8[ 


۱ - بنظور کتاب س. و ب. وب ,«تئوری و پراتیک تردیونیونسم 
انکلیسی» است: ص - ۱۳ 

۲ - رباهنامه سویبیالیست, (عااهتاعامدمک! عطمعناهناهنته6) مجله‌ای 
که اران عمده اپورتونیست‌های آلمانی و یک از ارگن‌های 
رویزیونیسم بین‌المللی بود که از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۳۳ در برلن 
چاپ می شد. ص - ۱۳۷ 

۲و ژورسیست‌ها - طرفداران . ژ . ژورس - سوسیالیست فرانسوی 
که احکّم بنیادی بار کسیسم را مورد تجدید نظر قرار بی‌دادند و 
همکاری طبقاتی پرولتاریا را با بورژوازی موعنله و تبلیغ سم یکردند. 
ژورسیست‌ها در سال ۱۹۰۲ حزب سوسیالیست فرانسه را تشکیل دادند 
که در مواضع رفرمیستی قرار گرفنه بود. این حزب در سال ۱۹۰۰ با 
حزب سوبیالیست گدیستی فرانسه در حزب واحد - حزب سویسیالیست 
فرانسه بتحد شد. 


قو-17 


توضیحات ۳۷۳ 


نک اول جهانی در رهبری حزب 
را از جنگ امپربالیستی پشتیبانی 
کردند و موفع سومپال‌شوینیستی گرفتند. ص - ۱۳۸ 


ژوسیست‌ها که در دوران < 


سوسیالیست فرانسه | کثریت داشتند» 1 


و جرب بستقل کارگر انیس (تاتعظ عتصتما اممموماسن) 
سازان رفرمیستی که در سال ۱۸۹۳ در شرایط رونق مبارزٌ اعتصابی 
و اعتلای جنیش استتلال طبقه" کار گر انگلیس از نفوذ احزاب بورژوازی 
تأسیس یافت. قیر-هاردی و ر. باکدونالد در رأس حزب قرار 
اقاتتل 

حزب مستقل کارگر از همان آغاز پیدایش خود موضحع بورژود 
رفربیستی گرفت و توجه اصلی خود را به شکل پارلمانی مبارزه و به بند 
ویست‌های پارلمانی با حزب لیبرال معطوف داشت. لنین ضمن تعریف حزب 
مستقل کارگر نوشت که «این حزب در عمل همواره حزب وایسته یه 
بورژوازی» و حزب اپورتوئیستی بوده (مجموعه" آثار» چاپ ه؛ جلد ۰۳٩‏ 
ص - ٩۰‏ 

حزب بستقل کارگر در اوایل جنک اول جهانی بیانیه‌ای برضد 
جنگ صادر کرد ولی پس از کمی موضع سوسیال‌شوینیسنی گرفت. ص - ۱۳۸ 

۵ - منظور شوراهای پتروگراد و سسکو است. ص - ۱۱ 

ده ششم باه به نام اعضای نخ‌تین دولت موقتث ائتلافی اعلام 

۱ اوت - شورای نمایندگان کارگران و سریازان در پتروگراد 
قطعتابه بلشویی را تصویب کرد که در آن تشکیل دولت شوروی طلب 
شده بود. 

۲ سپتامبر - از طرف کمیته" اجرائیه" مر کزی اس‌اری و منشویی 
شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان» موعد تشکیل جلسه مشاوره 
دسکراتیک تعیین گردید. 

جلسه" بشاورٌ دمکرائیک سراسر روبیه توسط کمیته" احرائید" 
م رکزی منانویی و اس‌اری شوراها برای حل مسئله حکوست تشکیل شد, 


۷۷4 توضیحات 
جلسد؟ مشاوره ابتداء برای روز ۱۲ (۲۵) سپتامبر تعیین شده بود و سپس 
به بعد بو کول شد و از :۱ تا ۲۲ سپتامبر (۲۷ سپتامیر-ه اکتبر ) 
سال ۱۹۱۷ در پتروگراد بربا بود. رهبران منشویک‌ها و اس‌ارها تمام 
اقدامات را بعمل آوردند تا ايتکه نمایندی توده‌های کارگری و دهقانی را 
تضعیف نمایند و بر تعداد نمایندگکان سازمان‌های مختلف خرده‌بورژوازی 
و بورژوازی ببفزایند و با این ترتیب | ثثریت را در جلسه" مشاوره برای 
خود تأمین کنند. بلشویک‌ها در جلسة مشاوه شرکت کردند تا از 
آن بعنوان تریبون برای افشاء کردن منشویک‌ها و اس‌ارها استفاده نمایند, 

جلسه" مشاوره دمکراتیک قراری دربارژ تشکیل پارلمان مقدماتی 
(شورای موقت جمهوری) صادر کرد. بنابدستوری که مورد تأیید دولت 
موقت بود پارلمان مقدباتی می‌بایست ارگان مشورتی وابسته به دولت 
باشد, 

لنین اشتباهات تا کتیک بلشویک‌ها را در مورد جلسه مشاوره دسکراتیک 
یباد انتقاد گرفت؛ و با قاطعیت تمام خروج بلشویک‌ها را از پارلمان 
بقدماتی طلب نمود و ضرورت تمرکز همه" نیروها را برای تدارک 
مقدمات قیام خاطرنشان ساخت, کمیته" مرکزی حزب پيشنهاد لئین را 
مورد برسی قرار داد و قراری دربار خروج بلشویک‌ها از پارلمان 
مقدماتی صادر کرد و مقاوست کاسنف» ریکوف و تسلیم‌طلبان دیگر 
را که از شرکت در پارلمان مقدماتی دفاع م یکردند دفع نمود. هفتم 
(۲۰) اکتبر در نخضستین روز -- روز "کشایش بارلمان مقدماتی» بلشویک‌ها 
اعلامیه‌ای را قرائت کردند و جلسه آثرا ثرک گفتند. ص - ۱۸۱ 


۷ - دوازدهم (۲۵) اوت سال ۱۹۱۷ کنفرانس با تمهید دولت 
موقت به منظور بسیچ نیروهای ضدانقلابی برای قلع‌وقع انقلادب در 
مسکو گشایش یافت. در آن روز کمیتدمرکزی حزب بلشویک 
بیانیه‌ای در افشاء حنبه" ضدانقلابی کنفرانس صادر کرد و از توده‌های 
زحمتکش خواست بعلات اعتراض بتینگ‌های پرجمعیتی برپا سازند. 

در اعتصابی که بنابه تصمیم کمیته حزبی مسکو در تاریخ ۱۲ 
(۲۰) اوت در مسکو برپا شد» بیش از چهارصد هزار نفر شرکت کردند, 


ثوضیحات ۷۷۵ 


اعتصاب کارگران مسکو نثشه‌های ضدانقلاب را پربلاء ساخت . در 
عده‌ای دیگر از شهرهای کشور هم متینگهای اعتراض برپا شد. ص ۱۵۱ 


مه - دولت بوقت در بیانیه" دوم (۱) بارس ۱۹۱۷ اعلام داشت 
که مجلس موتسان تشکیل خواهد شد. چهاردهم (۲۷) ژوئن دولت 
موقت قراری دربارة انتخابات مجلس موسان در تاریخ حفدهم (۳۰) 
سپتامبر صادر کرد. ابا در ماه اوت انتخابات را به دوازدهم (۲۰) 
نوامبر م وکول نمود. 

انتخابات مجلس موسسان پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
در بوعد مقرر -- دوازدهم (۲۰) تواییر ۱۹۱۷ انجام گوفت, این 
انتخابات برطبق فهرست ناسهائی انجام گرفت که قبل از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر تهید شده بود و تناسب جدید نیروهای سیاسی در کشور را که 
پس از انقلاب ایجاد شده بود» منعکس نمی‌ساخت؛ اکفر کرسی‌های 
مجلس موسان را اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها اشغال کردند. 

مجلس بوسان توسط دولت شوروی دعوت شد و پنجم (۱۸) 
ژانویه سال ۱۹۱۸ در پتروکراد کشایش یافت. اکثریت ضدانقلابی 
بجلس بوسان «اعلامیه" حقوق زحمتکشان و استشمارشوندگان, را که 
از طرف کمیتد" اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه پیشنهاد شده بود» رد 
کرد و از شداختن حکوبت شوروی امتناع ورزید. بموجب فرمان مورخه 
ششم )۱٩(‏ ژانویه کمیته اجرائیه* مر کزی سراسر روسیه» مجلس موسسان 
متحل کردید. این تصمیم ورد تایید و پشتیبانی توده‌های وسیع 
کارگران و سربازان و دهقانان روسیه قرار کرفت. ص - ۱4۲ 

٩‏ - رجوع شود به ,انقلاب و ضدانقلاب در آلمان». 

"کتاب رانقلاب و ضدانتلاب در آلمان, توسط ف. انکلس نوشته شده 
و در سالهای ۱۸۵۱- ۱۸۵۲ طی سلسله_ بقالاتی در روزنامد" 
معصیاناز۲ زاتوط -۵(» با امضای مارکس که ابتداء در نظر داشت 
خودش آذرا بتویسد ولی بعلت اشتغال به پژوهشهای اتتصادی کار روی 
مقالات را به انکلس محول نمود» چاپ شد. انلس ضمن نکارش این اثر 
دائماً با مارکس مشورت می‌ کرد و همچنین بقالات را قبل از ارسال 


۳۷۹ وضیحات 

برای چاپ» از نظر وی می‌گذراند. تنها بعداً بمناسبت چاپ مکاتبات 
میان بازکس و انکلس بعلوم شد که این کتاب بقلم انکلس نوشته شده 
است. ص - ۱۲ 


۰ منظور غائلة کورنیلف - شورش خدانقلابی بورژوازی و 
ملاکان در اوت سال ۱۹۱۷ است. کورذیلف-- ژنرال تزاری» سرفرماندهی 
عالی ارتش رهبری شورش را بعهده داشت. توطله گران هدفشان این بود 
که پتر وگراد را تصرف نمایند و حزب بلشویک را تاروسار و شوراها را 
متفرق سازند و دیکتاتوری نظامی در کشور بر قرار کنند و بقدمات 
احیای رژيم سلطنتی را فراهم نمایند. اين شورش بیست و پنجم اوت 
(۷ مپتامبر ) آغاز شد. 

بدعوت کمیته" مرکزی حزب بلشویک» کارگران پتروگراد و 
سربازان و ناویان انقلابی برای مبارزه با شورشیان قد علم کردند. از 
کارگران پایتخت تشکیل واحدهای کارد سرخ آغاز شد. در نقاطی 
کمیته های انقلابی تشکیل کردید. از حرکت سپاهیان کورنیاف 
جلوگیری شد و ت ات بلشویی اختلال در میان آنان آغاز 
گردید. دولت بوقت نحت فشار توده‌ها نا گزیر دستور داد تورئيف و 
همدستان او را بازداشت نمایند» آنان را بجرم شورش تسلیم دادکاه 
کنند. ص - ۱۵۰ 


۱ بتظور بنشویک‌ها و اس‌ارها هستند. ص - وو 


۲ - آلکساند رینکا - تأتر آلکساندرینسی در پتروگراد که جلسد* 
بعاوزة شسکراتیک ذر آن برباً برد 

پتروپاولوفک - قلعه پتروپالوسکایا که در دوران تزاریسم زندانیان 
میاسی در آنجا نگهداری بی‌شدند. پتروپاولوفسکایا زرادخانه بسیار 
بزرگ داشت و نفطه" سهم استراتژیی پتر و گراد پشمار می‌رفت. ص -- ۱۰۰ 


۳ یونکرها - دانشجویان آموزشگه‌های افسری. ص - ۱۰۰ 


توضیحات ۳۷۷ 


4 لشگر وحشی-نام لشگری است که هنکام جنگ اول 
جهانی از داوطلبان کوو‌نشینان ففقاز تشکیل شده بود. ص -- ۱۰۰ 


۰ - ررابوچی پوت» - روزناه یوبیه - ارکان مرکزی حزب 
بلشویک که از سوم (۱5) مپتاسبر تا ۲5 اکتبر (۸ نواسبر ) سال 
۷ بجای روزنامه «پراودا, که از طرف دولت بوقت توقیف شده بودء 
انتشار می‌يافت. از ۲۷ اکتبر (ه نوامیر ) روزنامه" «پراودام از نو 
انتشار یافت. ص - ۱۰۲ 


+ ترودویک‌ها ( گروه کار ) - گروه دمکرات‌های خرده‌بورژوازی 
در دوباهای دولتی که از دهقانان و روشنفکران نارودنیک‌آب تشکیل 
شده بود, فرا کسیون ترودویک‌ها در آوریل سال ۱۹۰ توسط نمایندگان 
دهتانان در مجلس اول دومای دولتی تشکیل شد. در مجلس دوبا 
ترودو یک‌ها میان کادت‌ها و سوسیالدمکرات‌های انقلایی نوسان داشتند, 
پس از انقلاب بورژوا دمکرانیک فوریه سال ۱۱۷ ترودویک‌ها از دولت 
موقت بجدانه پشتیبانی می کردند. ترودویک‌ها با انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر خصمانه برخورد کردند. ص - ۱:۲ 


۷ - دومای بولیگینی - مجلس مشورتی "له لایحه" قانون تشکیل 
آنرا آ. گ. بولیکین-وزیر کشور تهیه کرده بود. ششم (۱4) 
اوت سال ۱۹۰۰ بیانیه تزار و قانون مربوط به تشکیل دومای دولتی 
و مقررات بربوط به ائتخاب نمایندگن آن انتشار یافت, تنها ملاکان و 
سرمایه‌داران و تعداد کوچی از دهقانان خرد‌سالک حق شرلت در 
انتخابات مجلس دوبا را داشتند. دومای دولتی حق عیچگونه قانوتگذاری را 
نداشت و فقط می‌توانست برخی از مسائل را به عنوان ارگان مشورتی 
در بارگاه تزار سورد بررسی قرار دهد. 

بلشویک‌ها از کارگران و دهفانان خواستند که مجدانه دوسای 
بولیگینی را تحريم نمایند و تمام مبارز؛ تبلیغاتی را پیراسون شعارهای : 
قیام مسلحانه» ارتش انتلابی و دولت موقت انقلابی متمرکز سازند. 

انتخابات برای مجلس دومای بولیگیتی صورت نگرفت و دولت نتوانست 


۳۷۸ توضیحات 


آنرا تشکیل دهدء اعتلای فزاینده انقلاب و اعتصاب سیاسی اکتبر 
سال ۱۹۰۵ در سرانسر روسید» دوبا را جارو کرد, ص- ۱۵۴ 

۸ - دومای دولتی - سازبان انتخابی کد دولت تزاری در نتیجه" 
رویدادهای آنقلابی سال ه ۰ ناگزیر به تشکیل آن شد. ظاهراً دومای 
دولتی ارکان قانونگذاری بود ولل عملا هیچ قدرت واقعی نداشت. انتخابات 
دوبای دولتی غیر ستقیم و ابرابر بود و جنبه" همگانی نداشت. حقوق 
انتخاباتی طبقات زحمتکش و همچنین ملیتهای غیرروس ساکن روسیه 
خیلی بحدود بود و بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران و دهقانان 
اصلا از حق شرکت در ائتخابات محروم بودند. نخستین دومای دولتی 
(آوریل - ژوئیه سال ۱۹۰۰) و دوبین دومای دولتی (فوریه - ژوئن 
سال ۱۹۰۷) توسط دولت تزاری منحل شدند. دولت پس از انجام 
کودتای سوم ژوئن سال ۱٩۰۷‏ قانون جدید انتخابات را تدوین و 
بنتشر ساخت که در آن حقوق کارگران و دهقانان و خرده‌بورژوازی 
شهری بیش از پیش محدود کته و سلطد" کاسل بلوک ارتجاعی 
ملاکان و سربایه‌داران بزرگ در سومین دومای دولتی (۱۹۰۷- ۱۹۱۲) 
و چهارسین دومای دولتی -۱٩۱۲(‏ ۱۹۱۷) تأمین شده بود. ص -- + ۱۰ 


- بلیبردان‌ها, لقبی برای لیبر و دان- لیدرهای منشویک و 
طرفداران آنها است که پس از درج شدن مقاله بز دسیان بدنی زیر 
عنوان ,لیبردان, در روزنابه" بلشویی رسوسیال‌دمکرات, جاپ بسکو به 
آن معروف شدند. ص - ۱۰4 


- بازران ثرونمند - پرسوناژ پیس آ. ن. اوسترونسی 
- نویسنده روس زیر عنوان : «تحمل مجازات گناه دیگری» یا «کنه 
کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر زدند گردن مسکری». لنین سردسداران 
سربایه‌داری را تیت نیتیچ می‌نامید. ص - ۱۰۰ 

۱ کالندها -- نام نضتین روز باه رومیان در دوران باستان 
است. پونانیان چنین نام‌هائی کد اند م سو کول بد کالندهای یونانی 
کردن؛ بیعنای عدم انجام کار و عقیم گذاشتن آنست. ص -- ۱9۷ 


توضیحات ۳۷۹ 
۲-منظور و , ای. لنین تظاهرات انقلابی ناویان ناوکن دریائی 
آلمان در اوت سال ۱۹۱۷ است. سازمان انقلابی ناویان که در اواخر 
ژوئیه سال ۱٩۱۷‏ چهار هزار عضو داشت این تظاهرات را رهبره 
م ی کرد, ناویانی بنام‌های ماکس ریخپیچ و آلبین کبیس از ناو 
«فریدریخ کبیر» در رأس این سازمان بودند. این سازمان تصمیم گرنت 
در راه صلح دمکراتیک ببارژه کند و مقدسات قیام را فراهم سازد. در 
اوایل اوت تظاهرات آشکار در ناوکان نیروی دریائی آغاز شد. ناویان 
ناو بزرگ و مجهز «پرنس-رگنت لوئیت‌پولد, که در وینهلم‌اسهافن 
بود خودسرانه بساحل آمدند تا در راه آزادی رفقای خود که قبلا بعلت 
اعتصاب بازداشت شده بودند مبارزه نمایند؛ ٩‏ اوت در ناو ,وستنالیا, 
آتشکاران دست از کار کشیدند. در عبن حال کارکنان رزمناوی 
«نورثب رگم که در دریا بوده قیام کردند. جتبش ناویان به تاوهای 
چند ناو گروه در ویلهلم‌اسهافن سرایت کرد. تظاهرات انقلابی در 
ناوگان آلمان با بی‌رحمی س رکوب شد و رهیران جتبش ریخپیچ و کبیس 
تیرباران شدند و بقیه ناویان که مجدانه در وق کنت: دافتت باه 
زندان‌های درازیدت با اعمال شاقه محکوم گشتند. ص - ۱۰۸ 


۷۳ بنظور اس‌ارهای چپ است. 

اس‌ارهای_ چپ - حزب سوسیالیسست_رولوسیونرهای چپ 
(انترنامیونالیست‌ها) در نخستین کنکره کششوری خود که از ۱٩‏ تا ۲۸ 
نوامیر (دوم تا یازدهم دسامبر ) سال ۱۹۱۷ بربا بود» از لحاظ سازمانی 
شکل گرفت. قبلا اسارهای چپ بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها وجود 
داشنند که در سالهای جنگ جهانی امیریالیستی در آن حزب تشکیل 
شنله. رگ 


اس‌ارهای چپ دردوبین کنگره شوراهای سراسر روسیه ۱ کثریت 
فراکسیون اس‌ارها را تشکیل می‌دادند که بر سر سکلد در 
کنگره انشعاب پیدا کرد؛ اس‌ارهای راستگرا ضمن احرای دستور کمبتد* 
مر کزی حزب اس‌ارها جلسه" لنگره را ترک گفتند ولی اس‌ارهای چپ در 
کنگره ماندند و در مهترین مسائل دستور روز به اتفاق بلشویک‌ها 


۳۸۰۰ توضیحات 


رای دادند. بلشویک‌ها لازم می‌شمردند با حزب اس‌ارهای چپ که در 
آن دوران عده قابل ملاحظه‌ای طرفقدار مهان دهقانان داشت عقد اتحاد 
به‌بندند و لذا به اس‌ارهای چپ پیشنهاد کردند در هیئت دولت شوروی 
شرکت کنند, ابا اس‌ارهای چپ پيشنهاد بلشویک‌ها را رد کردند. در 
زتیچه" بذا کره که ماه توامبر و اوایل دسامپر سال ۱۹۱۷ حریان داشت» 
میا بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ دربارهٌ شرکت اس‌ارهای چپ در 
هیئت دولت توافق حاصل شد. اس‌ارهای چپ تعهد کردند که در 
فعالیت خود سیاست مشترک شورای کمیسرهای ملی را تعقیب: کنند و 
از این رو در هیئت‌های مدیره عده‌ای از کمیساریاهای بلی ش ر کت 
داده شوند. 

اس‌ارهای چپ ضمن همکاری با بلشویک‌ها در مسائل بنیادی 
ساختمان سوسیالیسم با آنها اختلاف نظر داشتند و مخالف دیکتاتوری 
پرولتاریا بودند. در باههای ژانویه‌فوریه سال ۱۹۱۸ کمیته" مر تزی 
حزب اس‌ارهای جپ علیه انعقاد قرارداد صلح برست به مبارزه پرداخت 
و پس از امضای این قرارداد و تصویب آن در چهارسین کنگره شوراها 
در ماه مارس؛ اس‌ارهای چپ از شورای کمیسرهای ملی خارج شدند. 
با گسترش انقلاب سوسیالیستی در روستا در تابستان سال ۱۹۱۸ و 
تشکیل کمیته‌های دهقانان تهیدست» روحیه ضدشوروی بیان اس‌ارهای 
جپ قوت گرفت. در ماه ژوئیه کمیته" سرکزی حزب اس‌ارهای چپ 
قتل میرباخ سفیر آلمان را در مسکو سازسان داد و به شورش سلحانه 
علیه حکویت شوروی پرداخت و ابیدوار بود که از این راه قرارداد 
صلح برست را عقیم گذارد و آنش جنگ را مان روسیه شوروی و آلمان 
روشن سازد. بدین مناسبت پنجمین کنگره شوراهای سراسر روسیه پس از 
سر کوب شورش ژوئیه تصمیم گرنت اس‌ارهای چپ را که با نظریات 
قشر فوقانی رهبری خود موانق بودند از هیئت شوراها اخراج کند. حزب 
اس‌ارهای چپ با از دست دادن ه رگونه بانی در میان توده‌ها در راه 
مبارزه مسلحانه علیه حکوست شوروی کام نهاد. بخشی از اس‌ارهای 
چپ که بوانق همکاری با بلشویک‌ها بودند احزاب «نارودنیک‌های 
کموئیست» و ,کموئیست‌های انقلابی, را تشکیل دادند. بخش قابل 


توضیحات ۱۳۸۱ 
ملاحظله‌ای از اعضای این احزاب بعدها به عضویت حزب کموئیست 
پذیرفته شدند. ص - ۱۱۰ 


6- «دلو_نارودا,- روزنامه" یوسیه» ارگن حزب اس‌ارها که از 
باه بارس سال ۷ تا ژوئیه سال ۱۹۱۸ در پترو گراد چاپ و منتشر 
بی‌شد. ص - ۱5۲۰ 

۷۰ - سمتظور اظهارات افسری ینام دوبایف که از جبهه" جنگ 


آیده بود در اجلاس شورای پتروگراد که ۲۱ سپتامیر (4 اکتبر ) 
: «شما هر چه 


سال ۱۹۱۷ برپا بود. دوباسف ضمن بیانات خود 
در اینجا بکوئید سربازان بیش از این جنگ نخواهند کرد». ص - ۱:۲ 


۱۹۱۸ «روسکیه ودوبوستی: - روزنابه‌ای "که از ۱۸۲ تا‎ - ۷٩ 
در بسیکو اد و هی منت و نظریات روشنفکران لیبرال اعتدای را‎ 
متعکس بی‌ساخت. این روزنامه از سال ۱۹۰۰ ارکن جتاح راستگرای‎ 
۱۰۲ - حزب کادت‌ها بشمار می‌رثفت. ص‎ 


۷۷ - متفلور لنین اعتصاب کارگران و کارمندان راه آهن سراسر 
روسیه است که افزايش دستمزد خود را طلب می کردند. اعتصاب در 
تمام شبکه راه آهن کشور شب 4 سپتامیر (شب هنتم اکتبر ) سال 
۷ آغاز شد و شب ۲۷ سپتاسبر (دهم اتبر ) همان سال پس از 
آنکه دولت موقت بخشی از خواست‌های کارکنان راه آهن را ارضاء 
نموده پایان پذیرفت. ص - ۱۱۳ 


۸ب تلور موضع ‏ کاتف و زینویف و تروتستی و طرفداران 
آنهاست. کمتف و زینویف با برنامه" لنینی تدارک قیام مسلحانه مخالفت 
میکردند و بی‌خواستند ثابت کنند که گویا طبقه" کارگر روسیه قادر 
به انجام انقلاب سومیالیستی نیست. آنها بموضع منشویک‌ها غلتیده و 
از جمهوری بورژوازی دفاع می‌نمودند. تروتسی روی عقب انداختن 
موعد قیام ثا تشکیل دوسین کنگره شوراهای سراسر روسیه اصرار می کرد 
که عملا در حکم عقيم گذاشتن فیام بود چونکه دولت موقت اسکان 


۳۸۲ توضیحات 


پیدا می کرد تا روز تشکیل کنگره نیروئی برای تاروسار کردن تظاهرات 
متمرکز سازد. ص -- ۱14 

۹ واقعه‌ای که و . ای. لنین به آن اشاره می کند» در جلسد؟ 
نخستین کنگره شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان در تاريخ چهارم 
(۱۷) ژوئن سال ۱۹۱۷ روی داد و در آن سخترانی تسرتلی منشویک - 
وزیر دولت بوقت که ادعا کرد در روسیه کویا حزب سیاسی ئیست 
که با تصرف تمام قدرت سیاسی کشور موافقت نماید» و . ای. لنین از 
جای خود بنام حزب بلشویک‌ها میا کلام او گفت : «چنین حزبی 
هست!» و ضمن بیانات خود از پشت تریبون کنگره گفت» حزب 
بلشویک هر لحظه محاضر است تمام زمام حکوست را بدست بگیرده. 
2 1۲۹ 


۰- «رچ» - روزنامه یومیه» ارکان مر کزی حزب کادت‌ها که از 
سال ۱۹۰۰ تا اکتبر سال ۱۹۱۷ در پتربورگ چاپ و منتشر می‌شد. 


8 


۱- «نوایا ژیزن» - روزنامه یوبیه که از آوریل سال ۱۹۱۷ تا 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ در پترو گراد چاپ و منتشر می‌شد. آروه منشویک‌های 
انترناسیونالیست و نویسندانی که پیراسون مجلد؟ پیس؛ جع شده 
بودند مبتکر تاسیس این روزنامه بودند. ضص - ۱۷۲ 


۲-و. ای, لنین از متظومه" ن. آ. تکراسف - شاعر روس ژیر 
عنوان «خوشا به حال شاعری که از خشم و کینه بدور است» نقل قول 
می‌کند. ص - ۱۷۱ 

۳- بانوی از هر حیث دلهسند - پرسوناژی از داستان بارواح 
مردهی اثر ان. و. گوگول- نویسند؛ روس است. ص - ۱۷۷ 

۶ رازنامیا _ترودام- روزنابه" یوبیه» ارکن کمینه" حزب 
اس‌ارها در پتروگراد بود که از اوت سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه سال ۱۹۱۸ 
انتشار می‌یانت. ص - ۱۷٩‏ 


توضیحات ۳۸۳ 

۰ - وولیا نارودا, - روزنامه" یوسیه» ارکان حناح راستگرای حزب 

اسارها بود که از آوریل تا نواسبر سال ۱۹۱۷ در پتروگراد چاپ و 

منتشر می‌شد. این روزنامه بعدها بنام‌های دیگر هم انتشار می‌یافت و 
در فوریه سال ۱٩۱۸‏ بکلی تعطیل شد. ص - ۱۸۲ 


۸٩‏ - ویدینستوو » - روزنامه» ارگان گروه راستگرای بنشویک‌های 


دفام‌طلب برهیری گ, و , پلخانف بود و از ماه مه سال ۱۰۱۶ تا 
ژائویه سال ۱۹۱۸ در پتروگراد جاپ و منتشر می‌شد. ص - ۱۸۲ 


۷ - سنشویک‌های انترناسیونالیست --جناح قلیل‌العدة حزب 
منشویک که موضع ناپیگیر انترناسیونالیستی داشت. ل. مارتف» 
یو . لارین» آ. سارتینف و دیگران مشهورترین نمایندان آن بودند. 

منشویک‌های انترناسیونالیست موفع سنتریستی داشتند و ضمن انتتاد 
از سوبیال‌شوینیست‌ها در عین حال از قطع رابطه سازبانی با آنها 
می‌ترسیدند و مخالف نکات اصلی تا کتیک لنینی حزب بلشویک در مسائل 
جنگ و صلح و انقلاب بودند. ص - :۱۸ 

۸- در جنک فرانسه و پروس طی سالهای 2-۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ثمام 
ارتش فرائسه بفرماندهی امپراتور ناپلگون سوم در حوبه سدان محاصره 
و اسیر شد. ص - ۱۸۹ 

۹ - «ایزوستیای کمینه" احرائیه" مرکزی شورای نمایندکان 
کارگران و سربازان» - روزنامه" یومیه‌ای که از فوریه سال ۱۹۱۷ انتشار 
می‌یافت. این روزنامه در دست بنشویک‌ها و اس‌ارها بود و علیه 
حزب بلشویک بشدت مبارزه می کرد, 

پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر هیئت تحریریه" «ایزوستیاه 
تغییر یافت و روزنامه ارژگان رسمی حکوست شوروی شد. ص - ۱٩۲‏ 


۰ رجوع شود بد نامه مورخ ۲ آوریل سال ۱۸۷۱ ک. مارکس 
به کوکلمان (مجموعه" آثار ک, مارکس و ف. انکلس» چاپ دوم» جلد 
۳ ص ۰-۰۱۷۲ ۱۷۴), ص ‏ ۲۰۲ 


۳۸ توضیحات 

۱-,آدم وی غلاف»- قهران داستانی بهمین نام اثر 
آ پ. جخوف نویسنده روس است. این قهرسان سمبل کوته‌بینی است و 
از هر گونه نوآوری و ابتکار در بیم و هراس است. ص-- ۲۰۲ 


۲ - وانده - استانی در فرانسه است که هنکام انقلاب بورژوازی 
قرن ۱۸ کانون ضدانقلاب شد. و این نام سمبل ضدانتلاب باقی مانده 
است. ص - ۲۰۸ 


وهای شود به نامه مورخ ۲۲ فوریه ۱۸۸۸ ف. انکلس به 
رگه (مچموعه" آثار ک. بارکس و ف. انکلس» چاپ ۲ جلد ۳۷» 
۳ 


؛ - واعتدال و_دقت, - بولچالین جاطلب و چاپلوس - پرسوناژ 
کمدی بوبال عتل,» اثر آ. س. گریبایدوف با این کلمات دو خصلت 
شایسته خود را توصیف میکند. و . ای. لثبن غالبا از این اصطلاح 
برای تعریف نمایندکان بورژوازی لیبرال و سوسیالاپورتولیست استفاده 
م ی کرد, ص - ۲۱۹ 


۰ و. ای. لنین با ذکر تاریخ‌های متن منظورش چنین است : 
۸ فوریه (۱۳ مارس) - تاریخ انقلاب بورژواد,کراتیک فوریه است؛ 
سی‌ام سپتامبر (۱۳ اکتبر ) - از طرف دولت موقت موعد تشکیل مجلس 
1 گردیده است؛ ۸ توامیر (۱۱ دسانیر ) سال ۰۱۹۱۷ 

مچلس بومسان ! شده بود, ص - ۲۲۳ 


٩‏ - و. ای, لنین سخنان ل. سوخانف را از مقاله وی زیر 
عنوان «رعد دوباره غرید, که در روزنامه «نوایا ژیزن, چاپ شده بود» 
نقل ی کند, ۱ 

فرا کسیون‌های بلشویی کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسید و 
شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر و گراد از ماه اوت سال ۱۹۱۷ 
در بنای انستیتوی اسمولتی مستقر شدند و در ماه اکتبر کییتد* 
نظامی انتلابی هم در آنجا بود. ص - ۲۲۳ 


توضیحات ۳۸۰ 


۷ - «روسکویه اسلوو» - روزنانه" یوبیه که از سال ۱۸۹۰ تا 
۷ در سکو جاپ و بنتشر بی‌شد. این روزنامه که ظاهرا غیر 
حزبی بود از بنافع بورژوازی روس از بوضع اعتدالی و لببرالی دفاع 
م ی کرد, ص ب ۲۲۵ 


۸- کنگره شوراهای استان‌های شمای از یازدهم (:۲) اکتبر 
تا ۱۳ (۲۱) اکتبر سال ۱۹۱۷ در پتروگراد جریان داشت. در این 
کنکره ٩4‏ نماینده از جمله ۱ نماینده بلشویک‌ها شرکت داشتند, 
کنگره در قطعنامه مربوط به لحظه* کنونی خاطرنشان ساخت که تنها 
انتقال فوری زبام حکوست بدست شوراها در مرکز و محل‌ها می‌تواند 
کشور و انقلاب را نجات دهد. کنگره پیامی خطاب به دهتانان صادر 
کرد و از آنها خواست از پرولتاریا در مبارزد برای تصرف قدرت 
پشتیبانی کنند. تصمیمات کنگره برای تدارک و سازباندهی و بسیچ 
همه" نیروها در جهت پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر حایز اهمیت 
فراوان بود. ص - ۲۲۷ 


٩‏ رجوع شود به اثر ف. انکلس «انقلاب و ضدانتلاب در 
آلمان» (مجموعه" آثار ک. مارکس و ف. انکلس» چاپ ۲ جلد م» 
ص ۱۰۰ ۱۰۱). ص ۲۲۸ 


۰ صحبت از تظاهرات عظیم ضدجنگ در تورین در ماه اوت 
سال ۷ است. بیست و یکم اوت یمناست کبود شدید خواربار 
تظاهرات آغاز شد. و روز بعد کارگران اعتصاب کردند. اعتصاب 
حنبه" همکانی بخود گرفت و احداث سنکر در شهر آغاز شد. جنیش 
جنبه" سیاسی و دجنک بخود گرفت. ۲۳ اوت حوبه شهر تورین بدست 
قیام کنندکن افتاد, دولت بمنظور سکوب حتبش واحدهای نظامی فرستاد 
و حکومت نظامی در شهر اعلام نمود. ۲۷ اوت اعتصاب همکانی در 
تورین پایان یافت, ص - ۲۳۰ 


۱ چرنیه سوتنی - باندهای سلطنت‌طلب که توسط پلیس 
تزاری برای بارزه با جنبش انقلابی تشکیل شده بود. ص - ۲۳۳ 


۳۸۹ توضیحات 


۲ س حاسه" کمیته" مرکزی دهم (۲۳) اکتیر سال ۱۹۱۷ 
نخستین اجلاس کمیته" مرکزی حزب بود که و. ای. لنين پس از آمدن 
از ویبورگ به پتروگراد در آن شرکت جست. در جلسة کمیتد؟ 
مرکزی که بریاست یا. م. سوردلف جریان داشت» و. ای. لنین 
دربارث وفع کنونی گزارش داد. کمیته" م رکزی قطعنامه" پیشنهادی 
لنین را تصویب کرد که وظیفه تدارک فوری قیام سلحانه را در 
دستور روز قرار داد. تنها زینویف و کامتف مخالفت کردند و رأی 
مخالف دادند. تروتسک در جلسه" کمیته" مرکزی مخالف تطعثایه" 
قیام رأی نداد» اما بر آن بود که قیام را باید تا کنگره دوم شوراها 
به عقب انداخت که عملا در حکم عقیم گذاشتن قیام بود» چونکه این 
کار به دولت موقت اسکان می‌داد تا روز تشکیل کنگره نمروهائی برای 
تارومار ساختن قیام» متمرکز سازد. کمیته" مرکزی به تسلیم‌طلبان 
پاسخ دندانشکن داد. جلسه دهم (۲۳) اکتبر کمیته" م رکزی اهمیت 
عظیم تاریخی دارد, قطعنامه کمیته" مرکزی دربارة قیام که با ده رأی 
بواتق و دو رأی مخالف تصویب شد» رهنمودی برای همه" حزب 
پلشویک بشمار رفت که بیدرنگ بقدمات قیام سبلحانه را فراهم سازد. 
در اين جلسه کمیته" مرکزی بمنظلور رهبری سیاسی قیام» پولیت‌بوروتی 
بریاست و . ای. لثین تشکیل شد. ص - ۲۳۷ 

۳ منظور لنین اطلاعیه یا. م. سوردلف درجلسه" دهم (۲۳) 
اکتبر سال ۱۹۱۷ درباره امکان فنی تظاهرات مسلحانه در میسک و 
دربارٌ پيشنهاد کبک میسک با اعزام سپاه انقلاب به پتروگراد 
است. ص - ۲۳۸ 

۱۰4 - اجلاس وسیع کمیتد" مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
(بلشویک) روسیه در تاریخ شانزدهم (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ در 
پتروگراد برپا بود. ائین گزارشی پیرابون فطعنامه کمیته" م رکزی 
دربارة قیام مسلحانه بصوب جلسد" دهم (۲۳) اکتبر داد. کاسف 
و زیئویف باز هم با قیام مخالفت کردند و کوشیدند چنین وانمود 
سازند که نیروی بلشویک‌ها خیلی کم است و لذا باید منتظر مجلس 
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توضیحات ۳۷ 


مونسان بود. قطعنامه" پیشنهادی لنین با ۱٩‏ رأی سوافق و دو رأی 
سخالف و چهار رأی ستنع تصویب شد, در حلسه" محرمانه سرکز 
نظامی-انقلابی برای رهبری قیام تشکیل شد. ص - ۲۰ 


۵ ,ننابه به اعضای حزب بلشویک‌ها, و رنامه به کمیته؟ 
مر لزی حزب سوسیال‌دمکرات_کارگری (بلشویک)_روسیه» (رجوع شود به 
همین جلد» ص ۲۸4 -۲۵) مبارژژ و . ای. لنین را با زینویف و 
کاستف که میکوشیدند تصمیم کمینه" مرکزی را دربارُ قیام مسلحانه 
عقیم بگذرانند منعکس می‌سازد. زیتویف و کاستف وقتی در جلسه* دهم 
(۲۳) اکتبر سال ۱۹۱۷ کمیته" مرکزی شکست خوردند که سسئله 
قبام در آن برسی می‌شد» روز بعد یازدهم (۲4) اکتبر در کمیتد" 
مر کزی اظهاراتی نموده و نامه‌ای زیر عنوان ردربارث لحظه" کنونی؛ به 
آن تسایم نمودند. آنها در این نامه با تصمیم له کمیته" سرکزی 
دریارة قیام مسلحانه مخالفت کردند. زیئویف و کامتف وقتی در اجلاس 
وسیع کمیته" پتربورگ بتاریخ پانزدهم (۲۸) اکتبر که نامهشان در 
آن خوانده شد و در اجلاس وسیع شانزدهم (۲۹) اکتبر کمیتد" سرکزی 
که در آن باز هم با فیام مسلحانه مخالفت ورزیدند» هیچگونه 
از آنها نشد» بخیانت سستقیم دست زدند. درثاريخ هیجدهم (۲۱) اکتبر 
در روزنامه نیمه‌منشویی «نوایا بحی زیر عنوان : «یو . کامنف 
دربارة «تظاهرات»» درج گردید و در آن کستف بنام خود و بنام زینویف 


زیزدا 


با قیام مسلحانه مخالفت ورزیده و با اين ترئیب مهه‌ترین تصدیم محربانه 
حزب را برای دشن فاش ساخت. در ان روز و. ای. لنین شرحی 
زیر عثوان رنامه به اعضای حزب بلائویک‌ها, و نوزدهم اکتبر (اول 
توامیر ) «نامه به کمیته" م رکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) 
روسیه» را نوشت, لنین در این نامه‌ها اين عمل را خیانت به انقلاب 
نامیده زینئویف و کامتف را پیکارشکن ناسید و اخراج آنان را از حزب 
طلب نمود. ص - ۲4 


۱۰ صحبت اژ مقاله" و . ای. لئین زیر عنوان رنامه به رثقام 


۳۸۸ توضیحاث 


است که در آن تمام بی‌پایی «براهین» کاسنف و زینویف را که با قیام 
مسلحانه مخالفت ی کردند» افشاء کرده است. ص - ۲۱ 

۷ در اینجا و در صفحات زیرین (۲۳۷--۲۳۹) لنین 
منظورش احلاس وسیع کته" م رکزی حزب سوسیال‌دسکرات کار تری 
(بلشویک) روسیه است که در تاریخ ۱۰ (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ 
جریان داشت و در آن زینویف و کامنف با تصمیم متخذه دهم (۲۳) 
اکتبر کمیته" م رکزی دربارُ قیام مسلحانه مخالفت می کردند. ص - ۲۰۰ 


۱۰۸ صحبت از اناهارات یا. م, سوردلف» ای. و . استالین» 
ف, ۱. دزرژیسی و ک. یا. سوکولنیکف در جلسه ۲۰ اکتبر (دوم 
نواسبر ) سال ۱۹۱۷ کته" مرکزی حزب بهنکام بررسی نامه" لئین به 
کمیته" مرکزی حزب سویسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه است. 
(رجوع شود بهمین جلد ص ۲۵-۲4۹ و به توضیح شماره ۱۰۰). 
و :۲۵:۵ 


۰ نظاهرات قزاق‌ها در پتروگراد برای روز ۲۲ اکتبر 
(چهارم نوامبر ) سال ۱۹۱۷ تعبین شده بود و خدانتلاب آنرا بازدید 
از نیروهای خود در مبارژه علیه انقلاب می‌شمرد که در حال کسترش 
و اعتلا بود. بلشویک‌ها در بیان قزاق‌ها خیلی کار کردند و آنها 
را به خودداری از شرکت در این تظاهرات دعوت نمودند. شورای 
نمایندگن کارگران و سربازان در پتروگراد پیامی خعطاب برای تزاقها 
صادر کرد. نمایند5ن هنک‌های قزاق به جلسه بشاوره کمتدهای 
هنک‌ها دعوت شدند که از طرف شورای پتروگراد در تاریخ ۲۱ 1قتبر 
(سوم نوامپر ) در اسمولتی برپا بود. در این جلسه قزاق‌ها گفتند که 
برضد کارگران و سربازان اقدام نخواهند کرد. دولت سوقت مجبور شد 
شب ۲۲ اکتبر (چهارم نوامبر ) تصمیم مربوط به تظاهرات قزاقها را 
لغو نماید. ص - ۲۰۵ 

۰ ناه په اعضای ییته" سرکزی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشویک) روسیه را و . ای. لنین شب +۲ اکتبر (ششم 
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نوضیحات ۳۸۹ 


واسبر ) سال ۱۹۱۷ نوشته است, شبانگاه همان‌روز لنین بطور غیر علنی 
به اسمولنی آمد و رهبری مستقیم قیام مسلحانه را بدست گرفت. پس از 
وزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر و تشکیل دولت شوروی در دومین 
"کنگر شوراهاء مباوزه با ضدانقلاب و حفظ مقررات انقلابی» وظیفه" عمده 
کمیته" نظامی-انقلابی شد. بموازات ایجاد و تحکیم پایه‌های دستگاه 
شوروی» کبته" نظامی-انتلابی وظایف خود را به کهیساریاهای ملی 
که تشکیل می‌شد» محول نمود, پنجم (۱۸) دسامبر سال ۱۹۱۷ کكميتةٌ 
نظامی-انقلابی منحل گردید. ص - ۲۰۷ 


۱- کمیته" نظامی-انقلابی وابسته به شورای وف زاف .فان 
تاریخ دوازدهم (۲۰) اکتبر سال ۱۹۱۷ بدستور لمیته" مر کزی حزب 
بلشویک‌ها تشکیل شد. نمایندگن کمیته" مرکزی» کمیته" پتربورگ» 
شورای پتروگراد» کمیته‌های فابریکها و کارذانه‌هاء اتحادیدها و 
سازمان‌های نظامیء در کميتة نظامی-انقلابی شرکت داشتند. کمیتد" 
نظامی-انقلاپی که تحت رحبری سستقيم کمیته" مرکزی حزب کار 
می کرد در نزدیک‌ترین تماس با سازمان نظامی بلشویق رهبری تشکیل 
واحدهای کرد سرخ و تسلیح کارگران را بعهده داشت. وظیفه" عمده 
کمیته نظامی-انقلابی تدارک فیام مسلحانه بر طبق رهنمودهای کمیتد" 
مرکزی حزب بلشویک بود. کته" نظامی-انقلابی بکار کثیرالجوانب 
در سازباندهی ژیروهای رزمنده برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
پرداخت, هسته" رهبر ی کننده کمیته" نظامی-انقلابی» م رکز نظامی_انقلابی 
بود که در جلسه" ۱۰ (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ کمیته" مرکزی 
تشکیل شد و فعالیت آن را و . ای, لثين هدایت می‌نمود. ص - ۲:۷ 


فهرست نام‌ها 


آدار . (۸0۱)» فریدریخ (۱۸۷۹--۱۹۰) - سوسیال‌دمکرات 
اثریشی و یی از تثوریسین‌های به اصطلاح «سارکسیسم اتریشی» 
بود که امتناع از مارکسیسم انقلابی و سبارزة طبقاتی برولتاریا را 
با عبار تپردازی بارکسیستی مستور می‌داشت. بیست ویکم اکتبر 
سال ۰۹ به عمل تروریستی دست زد و نت اشتو رگک - لخد 
وزیر اتریش را هدف گلوله قرار داد. ص- ۱۵۸ 


اسپنسر (عتهع؟)_ هربرت (۱۸۷۲۰-- ۱۹۰۳) - فیلسوف انکلیسی 
که روانشناس و سومیالیست پود و نماینده برجسته پوزیتیویسم بشمار 


می‌رفت. ص - ۱۳ 


استالین» یوسف ویساریونویچ (۱۸۷۹- ۱۹۰۳ - از سال ۱۸۹۸ 
جقی بو ود و ٩‏ ملک ۱ و یمه مایم ممو‌بله 
دسکرات کارگری (بلشویک) روسید و در دوران تدارک و انجام 
انتلاب سوبیالیستی اکتبر در مرکز نظامی - انقلابی تدارک قیام 
که از جانب کمیته مرکزی حزب تشکیل شده بود» عضویث داشت. 

از ماه ثوامبر سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه سال ۱٩۲۳‏ کمیسر سلی 
انور بلیتها و از مارس سال ۱۹۱٩‏ همچنین کمیسر سلی بازرسی 
دولتی و سپس کمیسر ملی بازرسی کارگری و دهقانی (تا ۲۰ آوریل 


فپرست ناسپا ۳۹۱ 


سال ٩۲۲‏ و عضو دفتر سیاسی حزب کموئیست (بلشویک) روسید 
بود. در دوران جنک داخلی» عضو شورای انقلابی-نظامی جمپوری 
و شوراهای انقلابی-نظامی عده‌ای از جبهه‌ها بشمار می‌رفت. 

در سال ۱۹۲۲ بسمت دبیرکل کمیته" مر کزی حزب بر گزیده 
شد. از سال ۱۹۵۱ رئیس شورای کمیسرهای ملی و سپس رئیس شورای 
وزیران اتحاد شوروی شد. 

ای. و . استالین طی مدت طولانی در مقام دبیرکل کمیته" مرکزی 
حزب؛ به اتفاق سایر شخصیت‌های رهبری در راه ساختمان سوبيا یسم 
مجدانه مبارژه بی‌ کرد و در قلع وقمع جریانات ضدحزبی» بویژه 
تروتسکیسم و اپورتونیسم راست» نقش بزرگ ایفاء کرد. 

در عین حال آن تحریفات در زندگ جامعه" شوروی که حزب 
کموئیست آنها را بعنوان پدیده‌های پرستش شخصیت» و بباین و 
بیکانه با ما رکسیسم - لنینیسم شمرده با نام وی ارتباط دارد, ص -- ۲۰۵ 


استائوئینگ (و««ها5) » توروالد اوگوست اریئوس (۱۸۷۳-- 
۲)- یک از لیدرهای راستگرای سوسیال‌دسکراسی دانمارک 
و انترناسیونال دوم» شخصیت دولتمدار دانمارک که از سال ۱۹۰5 
نمایتدة پارلمان دانمارک بود. از سال ۱۹۱۰ صدر حزب سوسیال- 
دمکرات دانمارک و را کسیون پارلمانی آن شد. در دوران جنک 
اول جانی در موضع سوییال‌شوینیستی قرار گرفت. در سالمهای 
- ۱۹۲۰ وزیر بشاور در دولت بورژوازی دانمارک بود. 
ص ‏ ۵ ۱۳۸ 


استرووه» پتر برنگاردويچ (۱۸۷۰- 0۹44 - اقتصاددان و 
پویلیسیست بورژوازی روس که یک از لیدرهای حزب کادت‌ها بود. 
در سالپای ٩۰‏ برجسته‌ترین نماینده «سا رکسیسم علنی» بشمار می‌رفت» 
به آموزش اقتصادی و فلسفی ک. بارئلس س«سمتمم‌هایی» اضافه 
می‌ کرد و آن را سورد رانتقاده قرار می‌داد و می کوشید مار کسیسم 
و جنیش کارگری را با منافع بورژوازی سازکار نماید. ص - ۰4 ۱۱۷ 


۲۳۹ فپرست ناسا 


استولیپین» پتر آرکاديويچ ( ۹۱۱-۱۸۲ -شخصیت دولتی 
روسیه تزاری و ملاک بزرگ بود. در مالهای ۱8۹۱۱-۱۹۰ 
رئیس شورای وزیران و وزیر کشور بود. برحله‌ای از بیرحمان 
ترین ارتجاع سپاسی همراه با اعدام‌ها به منظلور سر لوب جنیش انقلابی 
(ارتجاع استولیپینی سالهای ۹۱۰-۱۹۰۷ با نام وی ارتباط دارد. 
استولیپین با هدف ایجاد حامی حکوبت مطلته تزار در روستا در 
سیمای کولاک‌ها» به اصلاحات ارضی دست زد. ابا تلاش وی در 
جهت تحکیم پایه‌های حکومت مطلقه از راه برخی اصلاحات از بالا 
بنفع بورژوازی و بلا کان» با شکست بواجه شد. در سال ۱۹۱۱ 
استولیپین در کییف بدست اس‌ار که پلیس سخفی بود» بقتل رسید. ص - 
۶ ۱۲۰ ۱۰۳ ۲۰۷ 

اسکوبلف» بانوی ایوانویچ (۱۸۸۰- ۹۳٩‏ -سوسیال‌دمکرات 
روس و منشویک بود. در سالهای جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست 
شد. پی از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ نایب رئیس 
شورای پتر وگراد و بعاون صدر کته" اجرائیه مرکزی دور اول 
بود؛ ازباه به تا اوت سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی وزیر 
کار بود. ص - 4۱۸ و 


اشتیرثر (5106) » ما کس (۱۸۰5- ۸۵۹) -- فیلسوف آلمائی 
که یک از ایدئولوگهای اندیویدواایسم و آارشیسم بشمار می‌رود. 
ص - ۱۱۸ 


آلکسینسک»_گریکوری آلکسیویج (متولد سال 6۸۷۹ - در 
آغاز فعالیت سیاسی خود سوسیال‌دمکرات بود» در دوران جنگ اول 
جهانی سوسیال‌شویبیست شد و در یک عده از روزنامه‌های بورژوازی 
کار می‌کرد و در سال ۱۹۱۷ داخل گروه پلخانفی «یدیستود» 
شد و موضع ضدانقلابی داشت. در ژوئیه سال ۱۹۱۷ به اتفاق اداره 
ضدجاسوسی نظابی اسنادی جعل نمود و به و . ای. لئین و بلشویک‌ها 
اتهام زد. ص - ۲۱۹ 


قپرست ناما ۳۳ 


انککس (دامعظ) » فریدریش (۱۸۲۰-- 0۸.ص 6 وه 
4 ۲۱۱ ۲ ۳ که و هو ۲ ۱۰۹ 
۲۱ ۷ ۲ ۱۲۷ ۰۱۴۰ ۲۱۲ 

آ و کسنتیف» نیکولای دمیترویچج (۱۸۷۸-- ۹:۳ - یی از 
رعبران حزب اس‌ارها و عضو کمیته" مرکزی آن حزب بود که پس 
از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ ریاست کمیته" اجرائیه" 
شورای نمایندکان دهقانان سراسر روسیه را بعهده گرفت و در دومین 
کابینه" دولت ائتلافی کرنسی وژیر کشور شد و بعدها ریاست 
شورای بوقت ضدانقلابی جمهوری (پارلمان متدماتی) را عهده‌دار 
گردید. ص- ۱۸ مه ۱۷۴ ۲۳۱ 


بازاروف و . (رودنف»ه ولادیمیر آلکساند رویچ ( ۱۸۷۵ 


۹ - سوبیال‌دیکرات روس و یی از نمایندکان عمده تجدید 
نظر باخیستی در بارکسیسم بود. در سال ۱۹۱۷ منشنویک اثترناد 
سیونالیست شد و یک از اعضای هبئت تحریریه روزنامه نیمه‌منشویی 
کثیر مخالفت م یکرد. 


«نوایا ژیزن» بود و با انقلدب سومیالبستی ۱ 
ص ت ۱۹۸ ۲۰۱ ۲۵۱ 


با کوئین» میخائیل آلکساندرویچ ( ۱۸۷-۱۸۱4 - شخصیت 


انقلابی روس و یک از ایدئولوگ‌های آنارشیسم بود و آثاری دربارة 
تلوری و پراتیک آنارشیسم دارد. ص - ۰۲ ۰۷۷ ۱۱۸ 

ببل (805۵) » اوگوست (۱۸:۰- ۹۱۳ - یک از مشهورترین 
شخصیت‌های سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود. در 
سالهای دهه" نود و در اوایل سالهای ٩۰۰‏ با رفرمیسم و رویزیونه 
در صفوف سوییال‌دسکراسی آلعان بخالفت می کرد, سازبانده و 
باتریحه بود و در رشد و ثوسه جنبش کارگری آلمان و جهال 
زیاد + 


وب 


لیر شید. ص -- ۷۵ ۷۷ ۷-۹۵ ۱۰۲ 


* توی پرانتز نام خانوادی واقعی ذکر شده است. 


۳۹4 تبرت ایا 


پرا که (۳۳۵۵0) » ویلهلم (۱۸:۲- ۱۸۸۰) -- سوسیالیست آلمانی» 


ناشر و کتابفروش و یک از بنیاد گذاران و رهبران حزب سوسیال- 
دیکرات آلمال بود,. ص - ۷۰ ٩۰‏ 


ینک (و‌ناتظ) » کارل یالمار (۱۸۹۰--:۱۹۲)- لمدر 
حزب سوسیال‌دمکرات سوئد و یی از رهبران انترناسیونال دوم بود 
و بوضع اپورتوئیستی داشت. در سالهای ۱۹۱۷-۱۸۸۷ (با 
وقفه‌هاگی) سردبیر روزنامه ‏ «عادتانادتنهکه (وسوسیال‌دیکراتم) س 
ارکان مرکزی حزب بود + در سالهای ۱۸۹۷-: ۱۹۲ در ریکسداک 
سمت نمایندق داشت. در سالهای جنک اول جهانی سوسیال‌شوینیست 
شد و در سال ۷ در دولت اثتلافی اذل شرکت. جست و 
از بداخله سلحانه" خارجی علبه روسیه" شوروی پشتیبانی م ی کرد. 
ص ت ۵ ۱۳۸ 


بررکنگیم» آلکساندر موئيسيويچ (۱۸۸۰-- ٩۳۲‏ - اس‌ار بود 
و پس از انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ ریاست کمیته" 
خواربار سبکو را بعهده داشت. ص - ۱۷۳ 

برشکو-برشکوفسکایا؛ یکاترینا کنستانتینونا (4 ۹۳4-۱۸4 
یک از سازباندهان و رهبران حزب اس‌ارها و از جناح بسیار راستگرای 
آن بود. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ از دولت 
موقت بورژوازی پشتیبانی می‌ کرد و طرندار ادابه جنگ امپریالیستی 
تا «پیروزی نهایی» بود. ص - ۸۵ ۱۰6 ۷۱۸۱ ۷۱۹۲ ۲۱۲ ۲۱۳* 
۰ ۷۳۲ 

برتشتین (نعاع8) : ادوارد (۰هم۱ت )۱٩۳۲‏ - امدر جناح 
نمستی سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود 
و تلوریسین رویزیوئیسم و رفرسیسم بشمار می‌رفت. در سالهای 
۱۸۹۸-۲۰ در مجله علع2 ع«ع( عنظ» (رعصر حدید) 
سلسله بقالاتی زیر عنوان «سائل سوبيالیسم» چاپ کرد که بعداً 
بشکل کتابی زیر عنوان «محمل‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال- 


فپرست ناما ۳۹۰ 


دیکراسی» درآید و در آن آشکاراً اصول فلسفی و اقتصادی و سیاسی 
ما رکسیسم انتلابی را مورد تجدید نظر قرار داد. برنشتین وظیفه" اصلی 
جنبش کارگری را مبارژه در راه اصلاحات برای بهبود وضع اقتصادی 
کارگران در شرایط سربایه‌داری اعلام نمود و فرسول اپورتونیستی 
«جتبش همد‌چیز و هدف نهایی - هیچ چیز» را بمیان کشید. در 
دوران جنگ اول جهانی موضع سنتریستی داشت و با جملاتی دربارةً 
انترناسیونالیسم» سوسیال‌شوينيسم را استتار م یکرد. ص - ۲ 
۱۳ 


بریان ۵0۵) » آربسنید (۱۸۱۲- ۱۹۳۲ - دولتمدار و 
دیپلمات فرانسوی بود و مدتی به جناح چپ سوسیالیست‌ها گرایش 
داشت» بارها در کابینه" دولت بورژوازی شرکت کرد و روش خصمانه 
آشکار نسبت به طبقه* کارگر در پیش می گرفت. در سالها ۱۹۱۳ 
۱۹۱۷-۰۵ ۱۹۲۲-۱۹۲۱ نخست‌وزیر بود. ص - ۱۸۹ 


بلانی (۵۱:۸0) » لوئی اوگوست (۱۸۰۰- ۸۸۱ - شخصیت 
مپرژ انقلابی فرائسه» نمایندة برجسته کموئیسم تخیلی بود که در 
قیام‌های پاریس و در انتلاب‌های سالهای ۱۸۷۰-۱۸۲۰ شرکت 
داشت و در رأس یکعده از جمعیت‌های انقلابی مخنی قرار داشت. 
بیش از +۲ سال در زندان‌ها گذراند. بلانی ضمن کوشش د 
جهت بدست آوردن زام حکوست توسط گروه کوچک انقلابیون 
توطلند گر به نقش قاطع سازباندهی توده‌ها برای سیارزژ انقلابی» پی 
نمی‌برد. ص - ۰۱۲۱ ۱:4 

بناپارت» لوئی - رجوع شود به ناپلئون سوم. 

بولیکین؛ آلکساندر گریگوریویچ ([۱۸۰۱- 6۹۱۹ - بلاک 
بزرگ و وزیر تزاری بود. در سال ۱۹۰۵ ریاست کمبسیون تهیه 


طرح قانون دومای مشورتی را بمنفلور کاهش شدت شور نزایند؛ 
انتلابی در کشورء بعهده داشت, اما اين مجلس دوبا تشکیل نشد 


۳۹۹ فپرست ناسها 


و انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ آن را جارو کرد. ص‌ت ۳ات 
۷ ۱۷۸ ۲۰6 ۲۱۳ 


پیسما رک (:3ا) » اوتو ادوارد لگوپولد (۱۸۱۰-- 60۸۹۸ - 
دولتندار و دیپلمات پروس و آلمان و صدر اعظم امپراتوری آلمان 
از سال ۰۱ تا ۱۸۹۰ بود. تمام سیاست خارجی و داخلی آلمان را 
رهبری ی کرد و آنرا به نف یونکرهای بلاک هدایت می‌نمود و 
در عین حال سعی داشت اتحاد یونکرها را با بورژوازی بزرگ تأسین 
ماید. ص - ۱۷ 


بیسولاقی (اها۵:0) » لئونیدا (۱۸۰۷--۹۲۰) یکی از 
بنیاد گذاران حزب سوسیالیست ایتالیا و یک از لیدرهای جناح بسیار 
راستگرا و رفرمیستی آن بود. در سال ۱۹۱۲ از حزب سوببیالیست 
ایتالیا اخراج شد و حزب رسوسیالفربیستی» را تشکیل داد. در دوران 
جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست و طرفدار شرکت ایتالیا در جنگ 
از جائب آنتانت بود. در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱ در کبیند" 
دولت بعنوان وزیر مشاور شرکت داشت. ص-- 4ه 


بیو کنن (0007۵0) » جورج ویلهلم ( ۹۲-۱۸۰4 - دیپلمات 
انگلیسی که در دوران سفارت خود در روسیه (۱۰۱۰- 61۱۸ 
به بحافل ارتجاعی در ببارژه با انقلاب کمک ی کرد. در باه اوت 
سال ۱۹۱۷ از شورش ضدانقلابی کورنیلف پشنیبانی می‌نمود. ص - 
۲۳۲ 


پالچیسک»؛ پتر وا کیمويج (۱۹۲۹-۱۸۷۰) -مهندس و 
سازبانده سندیکات «پرودوکل» (شر لت سهامی زغال سنگ دنباس -م.) با 
محافل بانی رابطه" نزدیک داشت, پس از انقلاب بورژوادمکرانیک 
فوریه سال ۱۹۱۷ معاون وزیر بازرگنی و صنایع در دولت سوتت 
بورژوازی؛ الهامبخش کارشکنی صاحبان صنایع بود و علیه ساژبان‌های 
دیکراتیک مبارژه م ی کرد, پیست و پنجم التبر (۷ نوامیر) 


فپرست ناما ۳۹۷ 


سال ۱۹۱۷ ریاست سازمان دفاعی کاخ زسستانی را بعهده داشت, 
ان ۱۲ 1۸6 


پانه کوک ۳۸۵۵۵ ۰ آنتونی (۱۸۷۲--۱۹:۰) س سومسیال- 
دبکرات هلندی که در سال ۱۹۰۷ یک از بنیادگذاران روزنامه" 
م۲۳ ۰۳0 (رتریبون)) - ارکنل جناح چپ حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری هلند بود که در سال ۱۹۰٩‏ بنام حزب سومسیال‌دمکرات 
هلند (حزب «تریبوئیست‌هام) متشکل شد. در سال‌های حنک اول 
جهانی انترنامیوالیست بود و در چاپ و انتشار مجله تاا:۲0» 
(,پیک) - ارکان تلوریک جناح چپ تسیمروالد شرکت داشت. ص - 
۱۳۳۰۰۸ 


پوترسو نیکولابویچ (۱۸۱- :6۹۳ - یی از 
لید رهای بنشویسم بود و در دوران جنک اول جهانی سوممیال‌شوینیست 
شد. در سال ۱۹۱۷ روزنامه" «دن» را که غوغای کین‌نوزانه علید 


بلشویک‌ها راه انداخته بود ردا کته می کرد. ص - :۰ ۱۳۷ 


پرودون . («۵0ه۳:0) » پیر ورف 6۸۱9-۱۸۰۹ - پو- 
بلیسیست و اقتصاددان و جامعهشناس فرانسوی که ایدئولوگ خردم 
بورژوازی و یک از بنیاد گذاران آنارشیسم بود. پرودون بر آن بود 
که دولت منع عمده تضادهای طبتاتی است» و لذا طرح‌های خیای 
برای سحو دولت» از راه مسالمت بمیان م ی کشيد و برخورد سنفی 
سبت به مبارزة سیاسی را موعظه م یکرد. ص ‏ ۰5۱ ۷۲ ۸ 
۰ ۷۱ ۷۵ ۴ ۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۳۰ 


پرورزیف» پاول نیکولایویچ - وکیل داد گستری» ترودویک که 
به اس‌ارها نزدیک بود. پس از انتلاب بورژوادمکراتیک نوریه سال 
۷ اوزیر داد گستری در نخستین دولت ائتلافی موقت بورژوازی 


۳۹۸ قپرست. اسها 


شد, در ماه ژوئیه سال ۱۹۱۷ اسناد جعلی ساخته آلکسینسی و سازبان 
ضدجاسوسی نظامی علیه لئین و بلشویک‌ها را منتشر ساخت. ص - ۲۱۹ 

پر و کویویج» سر نیکولایویچ (۱۸۷۱- ۱۹۵۰) - اقتصاددان 
ق ویلمیست: وگرآمقیبه مردير ». ناقر مج سای و 
نیمه متشویی «بز زا گلاویاه بود. در سال ۱۹۱۷ وزیر خواربار 
دولت بوقت بورژوازی شد. ص - ۱۸۷ 


پشخونف» آلکسی واسیلویچ (۱۸۷- ۱۹۳۲ -- شخصیت اجتماعی 
و پوپلیسیست بورژوام‌شثرب بود و از سال ۱۹۰۰ از ملد" 
رعبران حزب خرده‌بورژوازی ,سوسیالیست‌های خلقی» (اس‌ها) بشمار 
می‌رفت. در سال ۱۹۱۷ وزیر خواربار دولت موقت بورژوازی شد, 
ی ۸۵۹ ۳۲۱۲ ۲۱6 ۲۳۵ 


پلخانف» گلوری والنتيتويج (۱۸۰۱- ۹۱۸ - شخصیت مبرز 
جنبش کارگری روس و جهان؛ نخستین بیلغ بارکسیسم در روسید بود. 

پلخانف پس از کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری 
روسیه ٩۰۳(‏ روش آشتی با اپورتونیسم را پیش گرفت و سپس به 
منشویک‌ها پیوست. در دوران جنک اول جهانی موضع سوسیال- 
شوینیستی دا 

پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در روسید 
در رس گروه بسیار راستگرای منشویک‌های دفا‌طلب - گروه 
«یدینستوو» قرار گرفت و با این نظر که روسیه برای انتقال بسوسیاد 
لیسم رشد نیافته است» مخالف بلشویک‌هاء مخالف انقلاب سوسیالیستی 
بود. سبت بد انقلاب سوسیالیستی اکتبر نظر متفی داشت وی در 
مباره علیه حکوبت شوروی ثرکت نکرد. ص - ه» ۰4۲ 44٩‏ +ه» 
۹ ۰۳ ۱۱۱ ۱۱۹-۱۱۸ ۱۳۷ ۱۵6 ۶۱۸۱ ۲۱۲ 4۲۱۲ 


۶۵ ۰ ۲6 
پومیالونسک» نیکولای کراس 


دیکرات روس. ص - ۱۱۱ 


(۰۱۸۲۰- ۱۸۱۳) - تویسندةٌ 


فهپرست ناسها ۳۹۹ 


نروتسی (برونشنین)» لو داویدويچ (۱۸۷۹- ۱۹6۰) - سوسیالد 
دیکرات روس و منشویک بود. پس از شکست انقلاب سالهای ۱۹۰۰- 
۷ احلال‌طلب شد و برضد لین و بلشویک‌ها در مسائل 
جتک و صلح و انقلاب ببارزه می‌کرد. هنکام جنگ اول جهانی 
موضع سنتریستی داشت. در سال ۱۹۱۷ بحزب بلشویک پذیرفته 
شدء وی موضع بلشویکی اتخاذ نکرد و بمبارزه نهان و آشکار خود 
علیه لنیثبسم و علیه سیاست حزب ادابه داد. 

سس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر سقام‌های پرسسئولیتی احراز 
"کرد. سخالف خطبشی عموبی حزب و مخالف برنامه" ساختمان سوسیا 
لیسم در اتحاد شوروی بود. در سال ۱۹۲۷ از وی اخراج شد 
و در سال ۱۹۲۹ بعلت فعالیت ضدشوروی تبعید تردید و در 
سال ۱۰۳۲ از حق تابعیت و شهروندی شوروی محروم شد, ص - 
۹ ۲۰۵ ۲۹۹ 

تروس (1:۵۵) ؛ کلائودیو (۱۹۳۳۲-۱۸۱۸) - یی از لیدر- 
های رفرمیست حزب سوسیالیست ایتالیا بود که در سالهای جنگ 
اول جهانی سنتریست شد. ص - ۱۳۸ 


تسرتلی» ایراکلی گثورگویچ (۱۸۸۲-- ۹۰9 - یک از لیدرهای 
منشویسم بود که در دوران جنگ اول جهانی سنتریست شد. پس 
از انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمینه" اجرائید" 
شورای پتر و گراده و عضو کمیته" اجرائیه" مرکزی دور اول شوراها 
بود. در باه مه سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی بعنوان وزیر 
پست و تلگراف و سپس به عنوان وزیر کشور شرکت جست و 
یی از الهام‌دهندکان قلم و قعم بلشویک‌ها بود, ص - ۵ ۱۷ ده» 
که هه ۲ ۱۱۱ ۱۴۷ ۱ ۱۲ فا معا ۱۹۱ 
۹ ۱۷۸ ۱۸۹ ۱۸۷ ۱۹۲ ۶۲۰ ۲۰۱ ۶۳۱۲ ۲۲۰ 


توراتی (ناهت0؟) » فیلبپو (۱۸۰۷- ۹۳۲) از شخصیت‌های 
جنبش کارگری ایتالیا و یک از سازباندهان حزب سوسیالیست ایتالیا 


۳۰۰ فپرست ابا 


راستکرا و رفرمیستی آن بود. در سال ۱۸۹۰ 
به نمایندی پارلمان انتخاب شد و در آنجا در رأس گروه سومیالیست 
رفربیست‌ها قرار گرفت, در دوران جنگ اول جهانی موضع سنتریستی 
داشت. ص - ۱۳۸ 


توکال_با رونونسی؛ ايوانويچ (۱۸۰-- ۹۱۹ - 
اقتصاددان بورژوامشرب روس که در سالهای ۰ نمایندةٌ برجسته 
سار تسیسم عانی» بود. ص - ۱۰۷ 


جایکوقسی» نیکولای واسیلویج (۱۸۰۰- ۱۹۲۱) - ابتداء 
نارودنیک و سپس اسار و «ناردنی سوسیالیست» (سوسیالیست خلنی») 
بود. در سالهای جنگ اول جهانی سوسیال‌شوبتیست شد. پس از انقلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ عضو کمیته" مرکزی «حزب 
متحدة سوبیالیست خلقی کار» بود و در کمیته‌های اجرائیه* شورای 
نمایندکان کارگران و سربازان پتر وکراد و شورای نمایندکان دهقانان 
سراسر روسیه» عضویت داشت. ص - ۰۱۷۲۳ ۱۷ 


چرئوف» ویکتور بيخايلويچج (۱۸۷۱- ۱۹:۲) - از جمله 
لیدرها و تئوریسین‌های حزب اس‌ارها بود. در سالهای جنگ اول 
جهانی در زیر پوشش جملات چپ‌گرایانه در واقع موضع سومیال- 
شوینیستی داشت, در باه‌های مه اوت سال ۱۹۱۷ وزیر فلاحت 
دولت موقت بورژوازی بود و سیاست نت حمانه علیه دهقانانی 
که زسین‌های لا کان را تصرف کرده بودند» تعقیب م یکرد. ص - 
۵ ۸۱۷ ۵6 8۲ ۹۱ ۱۱۱ ۱۳۷ 5 ۱ ۱۲ ۱۰۲ ۱۰4 


۸ ۷۰۵/۹ ۲۱۲ 
دان ( گورویچ) فدور ایلیچ (۹:۷-۱۸۷۱) - یک از رهبران 
بنشویک‌ها بود- که در دوران جنگ اول جهانی سوییال‌شوینیست 
شد, پس از انتلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱۹۱۷ در کمبند" 
اجرائیه" شورای پتر وگراد و در هیت رئیسه کمیتد" اجرائید" مرکزی 


فپرست نابپا ۳۰ 


دوره اول عضویت دا و از دولت بوتت بورژوازی پشتیبانی 
می کرد. ص - ۰۱۵۴ ۱94 ۱۹۵ ۱۹5 ۷۱۸۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۵ ۲۰۲ 

دانتون («ما) » ژورژ ژاک (۱۷۰۹- ۷۹4 یی از 
های معروف انتلاب بورژوازی اواخر قرن ۱۸ فرانسه بود؛ 
ناطق پرفریحه‌ای که در بیان نوده‌ها شهرت داشت. در روزهای 
حساس اوت -سیتاببر سال ‏ ۲ب که ارتش‌های بداخله گران 
بیگانه با سرعت بطرف پاریس پیش می‌رفت» دانتون انرژی و ابتکار 
و قاطعیت عظیم در بسیچ نیروهای مردم برای دفاع از یهن انقلابی 
از خود شان داد. ص - ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 


داوید (رلندهه) » ادوارد (۱۸۳- ۰ - یکی از لیدرهای 
جناح راستگرای سوسیال‌دسکرامی آلمان» رویزیونیست بود. یک از 
بنیاد گذاران مجله صاکهداماا ع‌نادنافتهگ. ‏ (رماهنامد.. سوینیاد 
لبستی) - ارگان اپورتونیست‌های آلمانی بشمار می‌رفت. از سال 
۳ نمایندة رایشتا گ و در دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینبست 
بود. ص - وم :۰ ۱۳۷ 


دزرژینسک» فلیکس ادبوندويج (۱۸۷۷- ۱۹۲) - شخصیت 
برجسته" حزب کمونیست و دولت شوروی که از سال ۱۸۹۰ عضو 
حزب بود. پس از انقلاب بورژوادکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ کارهای 
حزبی را در مسکو اداره می کرد. در دوران تدارک و انجام انقلاب 


سویبیا اکتبر» عضو کمیته" نظامی-انقلابی پتر و گراد و م رکز 
نظامی_-انقلابی رهبری قیام بود که از طرف کمیته" مرکزی حزب تشکیل 


شده بود. پس از پیروزی انقلاب صدارت کمیسیون فوق‌العاده مبارژه 
با جدانتلدب و خرابکاری را در سراسر روسیه بعهده داشت. ص -- ۲۰۰ 

دویاسف - افسر غیرحزبی که در جبهه جنگ بود. ص - 
۱ ۰۲۲۳ ۲۲4 


اقتصاددانل الما » ایدئولوگ خرده‌بورژوازی بود. نظریات فلس 
ی حرده‌بورزواری: بو 


۳۰ فپرست نامپا 


دورینک آسیزه التقاطی از پوزيتيویسم و باتریالمسم متافیزیی و ایدالیسم 
بود. ص - ۰۲۱ ۲۱ 

راد ک» _ کارل برنکاردويچ (۱۸۸۰- 6۹۲۹ - از اوایل 
سالهای ٩۰۰‏ در جنیش سوسیال‌دمکراسی کالیسی» لهستان و آلمان 
شرکت داشت و در چاپ و انتشار اب و سوسیال‌دسکرات‌های 
آلمان شرکت می‌جست. در سالهای جنک اول جهانی سوضع انترناد 
سیونالیستی داشت» ولی به جانب سنتریسم نوسان نشان می‌داد؛ در 
بسئله حق بلنها در تعیین سرنوشت خوده موضع اشتباهی داشت, 
من -*۱۳۸۰ 


رئودل (86۱۵0۵6) » پیر (۱۸۷۱- ۹۳۵ - از جمله لیدرهای 
رفرسیست حزب سوییالیست قرانسه بود. در سالهای ۱۹۱4-۱۹۰۲ 
سردبیر روزنامه «امه۳ عاء (سردم) و در سال‌های 4 ۱۹۱- 
۰ سردبیر روزنامه" هاتسس۱» (ربشریت) و در سالهای 
۱۹۱۹-۶6 و ۱۹۲ عضو مجلس نمایندکان بود. در دوران 
جنگ اول چهانی سوسیال‌شوینیست شد. ص - ه» وه 


روبانويج» ایلیا آدولفویچ (۱۸:۰ - ۹۲۰ - یک از لیدر های 


حزپ اس‌ارهاء عضو بوروی بین‌المللی سوسیالیستی بود. در دوران 
جنگ اول چهانی سوسیال‌شویئیست شد. ص - و 


رودزیانکو» بیخائیل ولاديميرويچ -۱۸:٩(‏ ۹۲4) -سلاک 
بزرک و یک از لیدرهای حزب اکتبریست‌ها (واتحاد ۱۷ اکتبرم) 
و سلطت‌طلب بود. در دوران انقلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال 
۷ ببرکز ضدانقلابی - کمیته" موقت دومای دولتی را تشکیل 
داد و سپس «جلسه مشاوره خصوصی» اعضای بجلس دوبا را بر پا 
ساخت. از جعله سردنداران غائله گورنیت بشبار می‌رفت. ص‌ت 

۶ ۲ ۲۷ 
فا 


فنپرست. تامبا ۳۰۲ 

روسانف» نیکولای سرگیویچ (متولد سال ۸:٩‏ ) - پوبلیسیست 
و عضو سازنان «نارودنایا ولیاء که بعدها اسار شد و تعدادی از 
روزنامه‌های اس‌اری را ردا کتد ی کرد. ض- ٩و‏ 

زنزینوف» ولادیمیر میخایلویچ (متولد سال ۸۸۱ -- یی از 
رهبران حزپ اس‌ارها و عضو کمیته" مرکزی آن بود. در سالهای 
جنگ اول جهانی دفاع‌طلب شد و در سال ۱۹۱۷ در کمیته" 
اجرائیه" شورای پتر وگراد عضویت داشت و طرفدار اتحاد با بورژوازی 
بود؛ یک از اعضای هیئت تحریریه روزنامه" «دلو ناروداء - ارکان 
اس‌ارها بشمار می‌رفت. ص - :ده 


زینویف (رادومیسلسی)» گریگوری یوسیویچ (۱۸۸۳- ٩۳1‏ - 
از سال ۱۹۰۱ عضو حزب بلشویک بود. در دوران تذارک و 
انجام انقلاب سوبیالیستی اکتبر تزلزل از خود نشان داد و با 
قیام مملحانه مخالفت کرد. درج اظهاریه مربوط به عدم موافتت با 
قطعنامه کمیته" مرکزی دربار فیام مسلحانه از جانب کامنف بنام 
خود و بنام زینویف در روزنامه" نیمه‌منشویق در حکم افشاء تصمیم 
محربانه" حزب و خیانت به انقلاب بود. 

زینویف پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر سقام‌های پرس‌ئولیت 
بعهده داشت و بارها با سیاست لنینی حزب مخالفت می کرد. در 
سال ۱۹۲۷ بعلت فعالیت فرا کسیونی از حزب اخراج گردید و بعد 
دوبار بحزب پذیرفته شد و باز هم بعلت فعالیت ضد حزبی اخراج 
کردید, ص - ۲۵-۲6۲ ۲۵۵-۷۲۵۸ 

ژوردانيا؛ نوی نیکولایویچ (۱۸۷۰-- ۱۹۰۳ - سوسیال‌دمکرات 
و لیدر منشویک‌های قفتاز بود که در دوران جنگ اول جهانی 
سوسیال‌شوینیست شد. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه" سال 
۷ صدر شورای نمایندکان کارگران تفلیس شد. در سالهای 
۱۹۲۱-۷۸ ریاست دولت ضدانقلایی منشویی گرجستان را 
بعهده داشت و بعنوان عنصر ضدانتلاب مهاجرت کرد. ص - ۱۱۸ 


۳۰۹ فپرست نامپها 


و شوروی را بعهده داشت. به علت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج 
گردید. ص۰۲ ۲۵۵ ۲۵۲-۲۹۹ ۲۵۵ 

کاونسکی (واماها کارل (۱۸۵۸ ۹۳۸ یکی از 
لییدرهای سویسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم که اپتدا, مار تسپست 
بود وی بعداً از بارکسيسم ارنداد پیدا کرد و ایدئواوگ سنتریسم 
( کائوتسکیانستوو) شد که خطرنا لترین و زیان‌بخش ترین نوع اپورتوئیسم 
است. کائوتسک سردبیر مجله تگوریک سوسیال‌دمکراسی آلمان بنام 
حانم2 عدهآ( عزط (رعصر حدید) بود. ص - و ٩‏ ۱۱ ۶۱5 


۸۹ ۷۸ ۷۷۷ ۱۲ ۵6 ۵۱ 8۵ 4۱ ۳۷ ۲۵ ۶۳۰ ۷ 
۳۳۳۵ 


کاونياک (ممندسیت) » لوئی ان ( 6۸۰۷-۱۸۰۲ - ژنرال 
فرانسوی» 0 مرنجع بود که در ژوئن سال ۱۸4۸ در 
رأس دیکتاتوری نظامی قرار داشت و با بیرحمی فوق‌العاده قیام 
ماه ژوئن کارگران پاریس را سرکوب کرد. ص - ۸۷ 


ترنسی» آلکساندر فدورویچ (۹۷۰-۱۸۸۱)- اسار بود. 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ وزیر داد گستری» 
وزیر جنگ و دریاداری بود و سپس ریاست دولت موقت و سر- 
فرباندهی عالی نیروهای مسلح را بعهده داشت. پس از انقلاب سوسیا 
لیستی اکتبر برضد حکوبت شوروی ببارزه میکرد. در سال ۱۹۱۸ 
بخارجه فرار نمود و در بهاجرت تبلیغات ضدشوروی بی کرد. ص - 
۷ ۵ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۵ ۵۱ 4 فا ۱۱۱ ۱۹۱۹ 


۶۲۲ ۲۲۲-۲۲۱ ۲۱6 ۲۰۸ ۲۰ ۷ 4۱۸۱ -- ۹ 
۲۹۷ ۲۲ ۲6۲ ۲۵۵ ۲۳۹ ۲۳۵-۲۷ 


کروپونکین» پتر آلکسیویچج (۱۸:۲- ۹۲۱ -ييی از 
شخصیت‌ها و تگوریسین های عمدء آنارشیسم بود. در سال‌های ۱۸۷ 
۷ در بهاجرت بسر می‌برد. در دوران جنگ اول جهانی شوینیست 
شد. پس از بازکشت از مهاجرت در سال ۱۹۱۷ مواضع بورژوایی 


فپرست اما ۳۰۷ 


خود را نگهداشت» ولی در سال ۱۹۲۰ نامدای خطاب به کارگران 
اروپا نوشت و در آن به اهمیت تاریخی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
اذعان نمود و از کارگران خواست که از مداخله" نظاسی بیکانگان 
علیه روسیه" شوروی جلوگیری کنند. ص- ۰۱۱۲ ۱۳۰ 

کلب (اا)» ویلیلم (۱۸۷۰ - ۱۹۱۸) - سوسیال‌دمکرات آلمانی 
اپورتونیست و رویزیونیست بود که در سالهای جنک اول دای 
سوسیال‌شویئیست شد. ص - ۱۳۸ 

کورنلیسن . («هد‌ننس)» کریستیان» آارشیست هلندی» 
پیرو پ. آ. کروپوتکین» مخالف مارکسبسم بود. در دوران جنگ 
اول چهانی شوینیست شد. ص - ۱۱۲ 

کورنیلف, لاور گثورگیویچ (۱۸۷۰- ۹۱۰ - ژنرال ارتش 
تزاری» سلطنت‌طلب بود. در ماههای ژوئیهاوت سال ۱۹۱۷ سر- 
فرماندهی عالی ارتش روس را بعهده داشت. در باه اوت در رأس شورش 
ضدانتلابی ترار گزفت, ص - ۱6۵ ۱6 ۱۵۱ ۱۱ ۰۱۱۹ 
۶ ۷ ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۱۵ ۲۱۹ ۷۲۲۱ ۰۲۲۹-۲۳۱ 


۲۰۷ ۷ ۹ 

کوسکوا» یکاترینا دمیتریونا (۱۸۹-- ۱۹6۸) - شخصیت اجتماعی 
و پوپلیسیست بورژوامشرب روس؛ نماینده برجسته را کونوسیسم» در 
سوسیال‌دمکراسی_ روس» ‏ مولف «6:60»_بود له بروشن‌ترین وجهی 
ماهیت اپورتونیستی «ا کونوسیسم, را نان داده است. کوسکوا بعدها در 
مواضع حزب کادت‌ها قرار داشت. ص - ۱۷۳ 

کوگلمان (0«امع) » لودویگ (۱۸۳۰- ۱۹۰۲) - سوییال- 
دمکرات آلمانی» دوست ک. بارکس بود و در انقلاب سالهای ۱۸4۸ 
۹ آلمان شرکلت کرد و در انترناسیونال اول عضویت داشت. 
از سال ۱۸۲ تا ۱۸۷۶ با مارکس که در لندن می‌زیست مکانیه 
بی‌کرد و او را با وضع کارها در آلمان بطلع می‌ساخت. ص - 
38 1:8 


۳۰۸ فپرست ناسپا 


کونوالف آلکساندر ایوانویج (متولد سال 6۸۷۰ - بزرگترین 
صاحب کرخانه‌های بافندی روسیه بود که پس از انقلاب بورژواد 
دیکراتیک فوریه سال ۱۰۱۷ وزیر بازرژانی و صنایع شد و سپس 
بحاون نخست‌وزیر کرنسک در دولت موقت بورژوازی بود. ص - ۱۷۲ 


ین؛ نیکولای ممخايلويج (۱۸۱4- ۹۳۰ - یک از 


لیدرهای حزب کادت‌ها بود و در آخرین هیثت دولت موقت بورژوازی 
وزیر امور عام‌المنقعه شد. در آستانه" انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
بعتوان ,دیکتاتور, پتروگراد منصوب گردید. ص- ۵1 9۰ 
۲ ۸۱ ۲۰۹ 


گد (اجست) » ژول_ (بازیل ماتیم) (۱۸4۰- 6۹۲۲ یکی 
از سازباندهان و رهبران جنبش سوبیالیستی قرانسه و انترناسیوتال 
دوم بود و برای ترویج و اشاعه ایده‌های ما رکسیسم و در راه 
کسترشی جنبش سوبیالیستی در فرانسه خیلی زحمت کشید. ولی ضمن 
مخالفت پا سیاست سوسیالیست‌های راستکرا اشتباهاتی کرد که هم 
در سائل نئوری و هم در سائل پراتیک جنبه" سکتاریستی داشت. 
از آغاز جنگ اول جهانی روش سوییال‌شوینیستی در پیش گرفت 
و در دولت بورژوازی فرانسه شرکت کرد. ص -- ه 


گراو (6«۵)» ژان (۱۸۰۶- ۹۳۹ -سوسیالیست خرده‌بور- 
ژوای فرانسوی و یی از تئوریسین‌های آنارشیسم بود. در اوایل قرن 
۰ در موضع آنارشو - سندیکالیسم قرار گرفت و در دوران جنگ 
اول جهانی سوسیال‌شوینیست شد. ص - ۱۱۲ 

گوچکوف آلکساندر ايوانويچ (۱۸۱۲--۹۳۹) --سرمایددار 
بزرگ» سازبانده و لبدر حزب اکتبریست‌ها (راتحاد ۱۷ اکتبر») 
بود. در دوران جنگ اول جهانی رئیس کمیته" مرکزی صنایع نظامی 
و عضو شورای ویژه دفاع شد. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه 
سال ۱۹۱۷ وزیر جنگ و دریاداری در کاییند" اول دولت موقت 


فپرست نایپا ۳۰۹ 


بورژوازی بود. در ماه اوت سال ۱۹۱۷ در سازباندهی شورش 
کورنیلوف شرکت داشت. ص- ۱۵۵ 

گوزدیف» کوزنا آنتونویج (متولد سال ۸۸۲ - سوسیال‌دمکرات 
روس و ستشویک بود. در سالهای جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست 
شد و ریاست هیثت عابله کمیته" مرکزی صنایع نظامی را به عهده 
داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو 
کمیتد" اجرائید" شورای پتروگراد» معاون وزیر شد و از سبتامیر 
سال ۱۹۱۷ در دولت موقت بورژوازی وزیر کار بود. ص - ۰۱۱۱ 
۱۸۲ 


کهء آلکساندر یو (در سال ۱۹۱٩‏ درگذشته است) - آنار- 
شیست روس که پس از آنقلاب سوسیالیستی اکتبر طرفدار حکوست 
شوروی شد. ص - ۱۱۲ 

لاسال (۱۸::۵۱۱6) » فردیناند (۱۸۲۵- ۸14 -- سوسیالیست 
خرده‌بورژوای آلمانی» بنیاد گذار لاسالیانستوو یی از اشکال 
اپورتونیسم در جنبش کارگری آلمان بود. ایجاد اتحادیه کل کارگری 
آلمان (۸۱۳) خدت لاسال بشمار می‌رود» ولی او این اتحادیه را 
براه اپورتونیستی هدایت کرد. ص- ۳ ۹۶ 45 ۰۵ ۱۰5 

لگین (عنوها) » _کارل (۱۸۰۱- ۹۲۰ - سوسیال‌دسکرات 
راستگرای آلمانی و یک از لیدرهای اتحادیه‌های آلمان» و رویزیونیست 
بود. از سال ۱۹۰۲ دبیر و از سال ۱۹۱۳ صدر دبیر. 
المللی اتحادیه بود. از سال ۳ تا سال ۱۹۲۰ (با وقندهائی) 
نماینده رایشنا ک از سوسیال‌دسکراسی آلمان شد, در سالهای جنگ 
اول جهانی سوییال‌شوین.ت افراطی بود. ص - هء» 4ه» <ه» ۱۳۷ 


انه بین- 


(اوا نوف)» ولادیمیر ایلیچ (۱۸۷۰-- ۹۲.ص - ۰۲۰۵ 
۷ ۲ ۲۲۲ ۲۹۹ 


لوکزامبورگ (یسطعسا)_» روزا (۱۸۷۱- 9۱۹ - شخصیت 


۳۱۰ فپرست ناسپا 


برجسته جنبش کارگری آلمان و لهستان و جهان» و از لیدرهای 
جناح چپ انترناسیونال دوم بود. 

از آغاز جنگ اول جهانی موضع انترناسیونالیستی گرفت و یک 
از مبتکران تشکیل «اتحاد اسپارتاک» در آلمان بشمار می‌رفت. پس 
از انقلاب نوامبر سال ۱۰۱۸ در آلمان در کنکرة موسسان حزب 
کمونیست آلمان شرکت رهبریکننده داشت. در اه ژانویه سال 
٩‏ بدست ضدانقلابیون بازداشت و بوضم فجیم کشنه شد. ص - 
۱۳۱۳۰۵۸ 


لیبر (گلسان)» میخایل ایس کويچ (۱۸۸۰- 6٩۳۷‏ - یکی 
از لیدرهای بوند بود که در دوران جنگ اول جهانی سومیال‌شوینیست 
شد. پس از انقلاب بورژواد,کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کبیتد" 
اجرائیه" شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتروگراد و عضو 
هیثت رئیسه" کمبته" اجرائیه" مرکزی دوره اول بود؛ روش سنشویی 
داشت و از دولت اثتلافی طرفداری م یکرد. ص - ۱۰۲ ۱64 
4۱ ۷۸ ۶۷۲ ۲۲ 


لیبکنخت (اههع‌صاههن) » کار (۱۸۷۱--۱۹۱۹) - شخصیت 
برجسته جنبش کارگری آلمان و جهان» و یک از رهبران جناح چپ 
سوسیال‌دمکراسی آلمان بود. در سال ۱۹۱۲ به نمایندی رایشتاگ 
برگزیده شد. در سالهای جنگ اول جهانی موضع انقلابی و انترناد 
سیونالیستی گرفت. دوم دسامیر سال :۱۹۱ به تنهایی در رایشتاگ 
علیه اعتبارات حنی رأی داد. 

ک, لیبکنخت از حمله" سازماندهان و رهبران «اتحاد اسپارتا که 
بود. در سال ۱۹۱۰ بعلت تبلیغات ضدملیتاربستی بزندان با اعمال 
شاقه محکوم شد. هنکام ائقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان به 
اتفاق روزا لوکزامبورگ پیشاهنگ انقلابی کارگران آلمان را رهبری 
می‌کرد و یک از بنیاد گذاران حزب کموئیست آلمان و از حمله 
رهبران قیام کارگران برلن در ژانویه سال ۱۹۱٩‏ بشمار می‌رفت. 


فهرست ناما ۳۱۱ 


پس از سرکوب این قیام بدست ضدانقلابیون بوضم فجیع کشته شد. 
ص - ۱۵۸ ۲۳۰ 


لیبکتخت 0۲ع۱ااها) » ویلهلم (۱۸۲۰- 9۹۰۰ -- شخصیت 
نابی جنبش کارگری آلمان و جهان و یک از بنیادگذاران و پیشوایان 
حزب سومییال‌دمکرات آلمان بود که بارها بعنوان نماینده مجلس رایشتاگ 
آلمان انتخاب شد و در کر انترناسیونال اول و در سازماندهی 
انترناسیونال دوم مجدانه شرکت داشت. ص - ۷۷ ۸۰ 


مارتف» ل. (تسدربائوم» یولی اوسیپویچ) (۱۸۷۳-- ۱٩۲۳‏ - 
یک از لیدرهای منشویسم بود که در دوران جنگ اول جهانی موضع 
سنتریستی داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
در راس گروه منشویک‌های انترناسیونالیست قرار داشت. ص - :۱۸ 


مارکس :۰0۵ کارل (۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ص- ات ۱۲ ۰۱۹ 
۰۱ ۸۲ او و مت ی ۷ و ۷۵ 4۸۲ 
۲ مت وا ام ماک ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۸ 
۷ ۰۱۲۰ ۱۴۰ ۱6۲ ۱۵4 ۱۸ ۱۸۴ ۲۰۱۲ ۲۲۱۷ 
۷۸ ۲۲۹-۰۲۲۸ 


ماکلین (۱۱۵۱620) » جون (۱۸۷۹- ۱۹۲۳) - شخصیتث نامی 
جنبش کارگری انکلستان» و معلم بود که قبل از جنگ اول جهانی 
به چتاح چپ حزب سوسیالیست بریتانیا پیوست و از جمله" لیدرهای 
آن در اسکاتلند شد. در دوران جنک وضع انترناسیونالیستی داشت و 
مجدانه به تبلیغات انقلابی ضدجنی می‌پرداخت و یک از سازماندهان 
و رهبران تظاهرات و اعتصاب‌های عظیم کارگری (از حمله در 
کارخانه‌های نظامي) بود و بر سر آن بارها از جانب دولت انکلیس 
بورد پیگرد قرار گرفت. در ماه آوریل سال ۱۹۱5 به عضویت هیثت 
نیا برگزیده شد. در سالهای آخر عمر 


۳۲ فپرست نایپا 


مرینگ (ودن6() » فرانتس ( ۱۸4 ۱۹۱۹) - شخصیت برچستد 
جنبش کارگری آلمان» و از جمله لیدرها و نلوریسین‌های جناح چپ 
سوسیال‌دمکراسی آلمان بود و یک از اعضای هیثت تحریریه مجله 
هام2 معل( عن۵» («عصر حدیدم) -ارکان تبوریک حزب بشمار 
می‌رفت. ص-- ۰ 

موئتسکیه (نه‌نن‌ها:ما() » شارل لوئی ‏ (۱۱۸۹- ۷۵۵ 
جامعه‌شناس و اقتصاددان و نویسنده برجسته فرانسوی بود و نماینده 
روشنگران قرن ۰۱۸ تگوریسین سلطنت مشروطه بود. ص - + 


میخایلوفسی» نیکولای کنستانتينويج (۱۸:۲- 0۹۰4 بر 
جسته‌ترین تئوریسین نارودنیجستوای لیبرال؛ پوپلیسیست و بنقد ادبی؛ 
فیلسوف پوزیتیویست بود. ص - ۱۳ 

میلران (00۱۱۵۵) » آلکساندر اتین (۱۸۶۹- ۹4۲ - 
شخصیت میاسی فرانسه که در سالهای نود بطرف سومیالیست‌ها 
گروید و در رآس جریان اپورتونیستی در جنبش سوبیالیستی فرانسه 
قرار داشت. در سال وم در دولت مرتجم بورژوایی والدک. 
روسو شرکت جست و در آن با ژنرال کالیفه - دژخيم کمون پاریس 
هکاری می‌ کرد. پس از آنکه در سال ۱۹۰6 از حزب سوسیالیست 
اخراج شد به اتقاق سوسیالیست‌های سابی (بریان و ویویانی) گروه 
«سوسیالیستهای مستقل» را تشکیل داد. بارها مقام‌های مختلف وزارتی 
را احراز ننود. در سالهای ۱۹۲۶-۱۹۲۰ رئیس جمپوری فرامه 
شد. ص بت ۱۲۰ 

میلیوتین» ولادیمیر پاولویچ (۱۸۸4- ۱٩۳۸‏ - از سال ۱۹۰۳ 
پنبش سوبیال‌دمکراسی شرکت حست» ابنداء به بنشویک‌ها 
گرایش داینته از سال 1۸۱۰ بلشویک شند. و تا توامبر سال ۱۹۱۷ 
عضو لمیته" مرئزی بود. ص - ۲:۲ 


بیلی و کف» پاول نیکولایویچ (۱۸۰۹- 6۹:۳ یی از بنیاد- 


در 


فهرست ناسها ۳۳ 


گذاران و لیدرهای حزب کادت‌هاء صدر کمیته" مرکزی آن حزب 
و سردبیر روزنامه «رچ» ارگان مرکزی آن بود. در سال ۱۹۱۷ در 
نخستین هیثت دولت موقت بورژوازی وزیر اور خارجه شد؛ سیاست 
ادابه* جنگ ابپریالیستی را «تا پیروزی نهایی» تعقیب ی کرد. در 
اوت سال ۱۹۱۷ از جمله" الهام دهندگان شورش کورنيف بود. 
ون :۱۵:۵ 

ناپلئون اول رل (بتاپارت) ( ۰-۱۷۹۹ ۸۲۱) - امپراتور فرائسه 
سال‌های ۱۸۰6 ۱۸۱ و ۱۸۱ص ۳۵ ۱ ۱۵4 ۱۵۵ 

ناپلئون سوم (بناپارت لوئی) (۱۸۰۸-- ۸۷۳ - امپراتور فرانسه 
اژ سال ۱۸۵۲ تا ۱۸۷۰ برادرزاده ناپلون اول بود که پس از 
شکست انقلاب ۱۸4۸ به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد و 
شب دوم دسامبر سال ۱۸۱ کودتا کرد. ص - ۳۹-۲۲ 

نیکولای دوم (رومانف) (۱۸۸- ۹۱۸ -آخرین امپراتور 
روس که از سال ۱۸۹4 تا انقلاب بورژوادکراتیک فوریه سال 
۷ سلطنت بیکرد. ص - ۱۵ ۱۵۵۶ 


م. (متولد سال >۸۷) -منشویک بود و پس 
از رویداد روزهای ژوئیه وزیر پست و تلگراف شد, در آخرین هیئت 
دولت موقت بورژوازی - وزیر کشور بود. ص - ۰۱۱ ۱:۳ 
پ«-«۵۹«۹ص۰۵ ۱۳ 


واندرولده ۷:۱۵۵۲۷۶۱۵۵) » امیل (۱۸۱- ۱۹۳۸) - لمدر حزب 
کارگر بلژیک» صدر بوروی بین‌المللی سوسپالیستی انترناسیونال دوم 
یود و موضع بسیار اپورنونیستی داشت. در دوران جنگ اول جهانی 
سومسیال‌شوینیست شد و در دولت بورژوازی بلژیک شر کت جست. 
پس از انقلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ برای تبلیغ ادابه 
چنگ ابپریالیستی به روسیه آند. ص - ه» 4 هء 5ه» ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


وب (اد۷۵)» بیاتریسا (۱۸۰۸- ۹:۳) --شخصیت بشهور 
اجشماعی انکلستان بود. ص - :۱۳ 


۳۱4 فهرست نامپا 


وب (اداع۱)» سیدنی (۱۸۰۹- ۱۹4۷) - رجل معروف اجتماعی 
انکلیی و رفربیست بود. به اتفاق هسرش - بیاتریسا وب آثاری 
دربارةٌ تاریخ و تلوری جنبش کارگری انگلستان برشته* تحریر در 
آورده است. در آثار خود اندیشه حل مسالمت‌آمیز مسئله کارگری 
را در چارچوب جامعه" سرمایه‌داری تبلیغ میکرد. یکی از بنیاد گذاران 
جمعیت رفرسیستی فابیانی بود. ص - ۱۳ 

ورخوسی» آلکساندر ایوانویچ (۱۸۸۰- ۱۹:۱ --سرهنگ دوم 
ارتش تزاری» نویسنده نظامی بود. در سال ۱۹۱۷ فرمانده سپاهیان 
پادکان نظامی مسکو بود؛ پس از سر کوب شورش کورنیلوف» درجه 
سرتیهی گرفت و در آخرین بثت دوات موقت بورژوازی وزیر جنگ 
شد. نوزدهم اکتبر (اول نوابیر) سال ۱۹۱۷ بمناسبت عدم قبول 
ترخیص بخش قابل بلاحظه‌ای از ارتش و اقدامات دیگر پیشنهادی 
ورخوسی از جانب پارلمان مقدیاتی استعفاء داد. ص - ۲۰۷ 


وایده‌سی‌یر (۷/۵۱۵6۳66) » یوسف (۱۸۱۸- ۱۸۲) - شخصیت 
برجسته جنبش کارگری آلمان و آسریکه عضو اتحاد کموئیست‌ها 
پود و در انقلاب سالهای ۱۸۹-۱۸۸ آلمان شرکت داشت» 
دوست و همرزم ک. بارکس و ف. انس بود. ص 4۰ 

ویلهلم دوم (هوهنسولرن) (۱۸۰۹- ۹4۱ - امپراتور آلمان 
و پادشاه پروس (۱۸۸۸-- 6۹۱۸ ص - ۲۳۲ 

هایندیان (ه۵:)» هنری بایرس (۲ ۱۹۲۱-۱۸۶ منوینیات 
لیست و رفرسیست انکلیسی که یک از لبدرهای حزب سوسیالیست بریتائیا 
بود که در سال ۱۹۱۰ پس از آنکه کنفرانس حزب در سولفرد 
موضع سوسیال‌شوینیستی او را در سورد جنگ امپریالیستی تفبیح کرد» 
از حزب رفت. ص ‏ و 

هروسترات -- پونانی که در سال ۲۰۱ قبل از بیلاد معید 
آرتمید را در افس به بتظور کسب شبرت» آتش زد. ص سب 
۰ ۱۳۱ 


فهرست ناسپا ۳۱۰ 


هگل (یهن) » کثورگ ویلهلم فریدریش (۱۷۷۰- ۸۳۱ - 
بزرگترین فیلسوف آلمانی - ایدالیست ابژکتیو که دیالکتیک ایدالیستی 


را همهجانبه تنظیم نمود که یکی از منایع ‏ تغوریک ناتریالیسم 
دیالکتیک شد. ص - ۰ ۲۱ 


هندرسون . («0ع) > آرتور (۱۸۱۳-- 6۹۳9 - یک از 
لیدرهای حزب لیبوریست و جنبش صنفی انکلیسی بود. در سالهای 
جنگ اول جهانی سوسیال‌شویدست بود و در دولت بورژوازی انگلستان 
شرکت داشت. پس از انقلاب بورژوادسکراتیک سال ۱۹۱۷ به روسید 
آید و بنقع ادابه" جنگ به تبلیغ پرداخت. یک از سازماندهان انترناسیونال 
برن (دوم) بود. ص - 4ه 


فهرست مندرجات 


دولت و انقلدب ها هه بو او 


آموزش مارکسیسم دربارةٌ دولت و وتلایف پروتایا در نقادب 
پیشگفتار برای چاپ اول ‏ . . م م م . , 
پیشگفتار پرای جاپ دوم م م م هم هم م . . 
یل رو بجانه؟ طبقاتی و دولت وج ۰ 
۱ - دولت - بحصول آشتی‌ناپذیری تضادهای طبقاتی ره ی 
۲ - دسته‌های ویژه از افراد مسلح» زندانها و غیره . . 
۳ دولت - افزاری برای استشمار طبقد" ستمکش است ‏ . 
4 - «زوال» دولت و انقلاب قهرآمیز , . . . 
فصل ۲. دولت و انقلاب. تجربه" سالهای ۱۸۰۱-۱۸۸ 
اس آستاله" انقلاب . ه رم مه 


۲ لتایج 1 و و ۵ 1 .8 
۳-طرح بسئله توسط مارکس در 3 ۱70 
فصل ۳. دولت و انقلاب. آزمون کمون پاریس سال ۰۱۸۷۱ 
گر و و و و ها 


۱ - قهربانی تلاش کمونارها در جپست؟. , , . 
زی را باید جایگزین ماشین دولتی درهم‌شکسته 
۳- نابودی پالمانتارسم . م م م م . . 
-س-سازماندهی وحدت ملی رم و 
ه - تابودی انکل - دولت ‏ مر و مه و و مه 


فهرست مندرجات ۳۷ 
فصل ». ادامه" گفتار. توضیحات تکمیلی انس . . . 11 
۱ رمسکله" مسکن» و چا ها و و جر مر 4( 
۲ بپاحیه با آلارشست‌ها , . م م مه م . ۷۶ 
م۴ نایه به بل . م مهم م م م مه مب + ۷۵ 
- انتقاد از طرح برنایه" ارفورت . . .۰ ۷۸ 
9 سال ۱۸۹۱ یاک کتاب رچق داخلی» 
اثر بارکس ۰ ۸٩‏ 
و انگلس تا ۳ رفتن از ی و 4 
فصل ه. پایه‌های اتتصادی زوال دولت. . . . . ٩۱‏ 
۲۰ طرح مسئله توسط بارکس . هم ء ۹ 
۲- گذار از سرایه‌داری به کمونیسم ‏ . . . ۹٩‏ 
۲- نضستین فاز جابعه" کموئیستی . م . ۰ ۰ ۱۰۵ 
؛- بالاترین فاز جاعد" کمونیستی َ ۱۰۹ 
فصل + ال کشیده دن مارکسی م۲ توسط رتست ۱۱۷ 
۱ - مباحثه" پلخانف با آنارشیست‌ها . . هم و 9 
۲-بپاحثه" کئوتسی با اپورتوئیست‌ها. . . .۰ ۰ ۱۱۹ 
۲-بیاحثه" کائوسی با پائه کوک م م .۰ .۰ ۰ ۱۲۸ 
فصل ۷. تجربه انتلاب های سال های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ روسیه . ۱۳۹ 
پایانسخن چاپ اول . . . . و ه ه ۶ 6۰ 
بلشویک‌ها باید زمام حکوست را بدست گیرند عه ج و 121 
تایه به کمیته" مرکزی و کمیته‌های پتروگراد و مسکو حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه . . ۰ ۱۸۱ 
بارکسسم و قيام. . . . . ۱4 
نابه به کییته" مرکزی حزب سومیال دیکرات " کارگری 
(یلشویک) رومیه . همم ما ۱:4 
از دفتر یادداشت پوپلیسیست , مب م هم م م ۰ ۱۵۱۰ 
هات حزب ما 4 4 6 ق مه ۵ 3 ۸ 88لا 
پحرا سیده و نضج یفته است م , . . . . .۰ ۱:۸ 
.۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱6۸ 
٩ 2 ۲‏ اه هه اه 8 اج و هر و مفنفز 


۱۱ 


۳۸ فهرست بندرجات 


8 هه 5 ‌ ۵ ۳۹۳ 
8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱*۰۳ 

1۷ + 1 

آیا بلتررگها می‌توافند ام ورین 1 ظر دست 1 نکهدارند؟ ۱3/۸ 
پیشگفتار برای چاپ دوم قد هه قد ها هه نا اج اک 
پایاشی جع هه ره و هد چا مه و ی و ۰ ۲۱ 


تایه به کمیته" برکزی» کمیته" مسکو و کمیته" پتروگراد 
و به اعضای بلنویک شوراهای پیتر و بسکو, . . . 


۳۳۹ 

اندرزهای کنار‌شین. . . اه ما ۵ ۴۴۷ 
نامه به رنتای بلشویک که در نکر ایالتی شوراهای استان 

شمای شرکت دارئد . . . ۰ هه مر هر ۷۳۲ 
جلسه" کمیته" م رکزی حزب سوبیالدسکرات کارگری (بلشویک) 

روسیه ۱۰ (۲۳) اکتبر سال ۱۹۱۷ . . .۰ ۰ ۲۳۷۰ 

1 گزارش م فنورتقاسه هب مه مه د هم مه مب ۷۳۷ 

۲ قطتتاید رب رم ۵ هد اه اه ۷۳ 
جلسد" کییته" بر کزی حزب سوسیال‌دیکرات کارگری (بلشویک) 

روبیه ۱٩‏ (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ م . ۰ ۰ ۰ ۲۵۰ 

۱ گزارش. صورتجلسه جم و ۷ ور چم و مود 1۳63 

۲ مسخترانی‌ها, صورتجلسه ,م م مه مه م م م. ۰ ۲۹۱ 

۱ اه اه و 9 و ۴۷۲ 

۲ ره ۱ هام اه رو هجو لا 

۳ جچد ۵ ۵ 2 که ۵ وه ند ع کر ۳2۲ 

قطعنامه . هد 6 هه هه هر ی ن. ۳۹۹۱۲ 

تایه به ای سوب بلق تک طا ی ۱۹:4 
ثابه بد نیز ریق حزب ی ری (بلهویک) 

روسیه مب ۰ ۲۹۹ 

تایه په 1 و م2 : هوزراش هو ۶ هه عر ق بن اه ع ام ۱۳۵/۵ 

نانه؛ ید احضّای میت مر کزی چ. ه و هه نش و نم ۲:۵۷ 

توضیحات هد ها مه ها ها مه ها ها و ها ار ۱۳۵8 


شوت لاب و و ید موسوم هه و و 


۷۹ 


خوانندکان گرامی! 


بتکاه نشریات پروگرس از شما بسیار 
سپاسگزار خواهد بود هر کاه نظر خود را دربارةٌ 
چگونی ترجمه و آرایش و کیفیت چاپ کتاب 
و سایر پیشنهادهای خود را بما اطلاع بدهید, 
نشانی با اتحاد شوروی» سکو؛ 
زویوفسی بولوار ۰۱۷ 


تصویر و, ای, لنین. سال ۱۹۱۸ 


لترها 
ای همه" کشورها 
رهاء بت 

بتحد ۵ 

شوید! 


بنگاه نشریات پر وگرس 


ترجمه از علی بیات و م. پورهرسزان 


8. ۷, ۷ 


1۱35۴۸۲۱۲۲5 ۲۱۳۵۱۱۵8۲۳۴۲۱۱۲۶ 8 ۸۱۲ ۵۲ 
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۵و ۲۵۵۵۲۵۲۵۸۵۵۸ 1 


0 ترجمه بزبان فارسی» بناه نشریات پروگرس» ۱۹۸۰ 
جاپ انحاد شوروی 


010۱02000081 
۱ 


پیام 


به شهروندان روسیه آ 


دولت موقت سرنگون گردید *. قدرت دولتی بدست کمیته" نظامی- 
انقلابی (۱) که در رأس پرولتاریا و پادکان نظامی پتروگراد قرار دارد 
و اران شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر وگراد است» منتقل 
شده است. 

کاری که مردم در راه آن مبارزه م ی کردند : پیشنهاد فوری صلح 
دبکراتیک» الفای مالکیت اریابی بر زبین» برقراری کنترل کارگری بر 
تولید» تشکیل دولت شوروی» - این کار تأمین شده است. 

زنده باد انقلاب کارگران» سربازان و دمتانان! 


کمیته" نظامی-انقلابی شورای نماپندکان 
کار گران ‏ و سربازان در پتروگراد 
۰ ۲ اکتبر سال ۱۹۱۷ ساعت ده صبح, 


شمارة ۸ «رابوچی ای سالدات»: ۲۰ از روی بتن مجموعد" آثار 

اکتبر (۷- نوامهر ) سال ۱٩۱۷‏ و , ای, لنین» جاپ ه» جلد 
۰ ص ۱ ترجمه و جاپ 
شده است 


۴ منظظور دولت موفت بورژوازی است که در باه مارس سال ۱۹۱۷ 
پس از سرنگوني رژیم سلطنتي تزاری تشکیل شده بود._ه. ت, 


کنگره" دوم سراسری 
شوراهای نمایندگان کارگران 
و سربازان روسیه (۲) 
۲-۰ اکثبر ۸-۷ وامبر) سال ۱۹۱۷ 
۱ 
به کارگران » سربازان و دهقانان ! 


کنگرهٌ دوم سراسری شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان روسیه 
کشایش یافت. اکثریت عظیم شوراها در آن نماینده دارند. در این 
کنگره نمایندکانی از جانب شوراهای دهقانان نیز حضور پیدا کرده‌اند. 
دوران اختیارات کمیته" اجرائیه" مرکزی سازشکار بپایان رسید. کنگره 
با اتکاه به اراد؛ٌ اکثریت عظیم کارگران» سربازان و دهقانان و با اثکاء 
به قیام پیروزمندانه" کارگران و پادتان پترو گراد زسام حکوست را بدست 
خود می گرقه 

دولت موقت واژکون گردید. اکثریت اعضای دولت موقت بازداشت 
شده‌اند, 

حکوست شوروی صلح دمکراتیک فوری به همه" ملت‌ها و آتش‌بس 
فوری در تمام جبهه‌ها را پیشنهاد خواهد کرد. حکوست شوروی شرایط 
وا گذاری بلاعوض زسین های بل کین (اربابی سم.) و اسلاک تیول (۳) 
و بوقوفد" دیرها در اختیار "کمیته‌های دهتانی را فراهم خواهد کرد» 
با برقراری دبکراسی کامل در ارتش از حقوق سربازان دفاع خواهد 
نمود» کنترل کارگری بر تولید برقرار خواهد ساخت» شرایط تشکیل 
بموقع مجلس بوسان (4) را فراهم خواهد کرد» در امر رساندن غله 
به شهرها و مایحتاج اولیه بروستاها اهتمام خواهد ورزید و حق واقعی 
تمام ملت‌های ساکن روسیه را در تعیین سرئوشت خویش تأمین خواهد 
آمود, 


کنگرة دوم سراسری شوراهای تمایندکان کارگران و سربازان روسیه ۷ 


کنگره مقر می‌دارد : تمام قدرت حاکمه در محل‌ها به شوراهای 
نمایکان کارگران» سربازان و دهقانان منتقل گردد که موظفند نم 
انقلابی واقعی برقرار سازند. 

کنگره سربازان در سنگرها را به هشیاری و استقامت دعوت ب یکند. 
کنگرة شوراها اطمینان دارد مادامیکه دولت جدید به انعقاد قرارداد صلح 
دبکراتیک کد مستقیماً از طرف آن به همه" سلت‌ها پیشنهاد خواهد شد» 
نایل نیاید ارتش انقلابی خواهد توانست در برابر هرگونه سوقصد 
امپريالیسم از انقلاب دفاع نماید. دولت جدید تمام تدابیر را اتخاذ 
خواهد کرد تا از راه اجرای سیاست قاطع مصادره و وفع بالیات بر 
دارائی طبقات ثروتمند کلیه" نیازمندیهای ارتش انقلابی را برطرف سازد 
و وضع خانواده‌های سربازان را نیز بهبود بخشد, 

کورئیلفیها - کرنسک» کالدین و دیگران می کوشند سپاهیان را به 
پترو گراد بیاورند. جند واحدی که کرنسک از راه فریب حرکت داده 
بود به قیام کنندگان پیوستند, 

سربازان» در پرابر کرنسی کورئیلفی مجدانه بقاوست نمائید! 
براقب بافید! 
تارکنان راه آهن» کلید" قطارهای حامل نفرات و بهمات را که 
کرنسک بسوی_پتروگراد می‌فرستد متوتف سازید! 

سربازان» کارگرال» کارمندان» - سرنوشت انقلاب و سرنوشت صلح 
دبکراتیک در دست شماست! 

زنده باد انقلاب! 


کنگرة سراسری شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان روسیه 


نمایندگانی از شوراهای دهقانان 


۰ اکتبر (۷ توامبر ) 


سال ۱۰۱۷ نوشته شده است 


سخنرای در باره" صلح 
اکتبر (۸ نوامبر) 
اوط 9۵ صلح سئله" حاد و دردناک دوران کنونی است. دربارةً 
آن مطالب بسیاری گفته و خوشته شده است و همد" شماها لابد پیرامون 


آن کم بحث نکرده‌اید, از این رو به من اجازه دهید به قرائت بیانید‌ای 
ید شما آن را صادر نماید. 


مور صلح 


دولت کارگری و دهقانی که مولود انقلاب ۲۰-۲4 اکتبر» 
وبتک به شوراهای نمایندان کارگران» سربازان و دهقانان است به همد* 
ملل درگیر جنگ و دولت‌های آنها پیشنهاد می‌کند مذاکرات 
دربارهٌ صلح عادلانه" دمکراتیک را آغاز کنند, 

به نظر این دولت صلح عادلانه و دبکراتیک که اکثریت قریب 
به اتفاتق کارگران و طبقات زحمتکش بینواشده و رنج‌دیده و عذا بکشیده 
از جنک در تمام کشورهای متحارب تشنه" آنند - صلحی که کارگران 
و دهقانان روس پس از سرنکون ساختن نام سلطنتی نزاری به صریح ترین 
و مصرانه‌ترین وجهی خواستار آن بودند - عبارت است از صلح فوری 
بدون الحاق‌طلبی (یعنی بدون غصب سرزمینهای دیگران و بدون الحاق 
جبری اقوام دیگر) و بدون غرامات جنی. 

دولت روسیه به تمام ملل درگیر جنگ انعقاد فوری پیمان چنین 
صلحی را پيشنهاد می‌ کند و آماده است بیدرنگ بدون اندک تأخیر 
تمام اقدامات قطعی را به عمل آورد تا تمام شرایط چنین صلحی به 
تصویب نهایی مجالس تام‌الاختیار نماپندان مردم همه" کشورها و 
بلت‌ها برسد, 


کنگرة دوم سراسری شوراهای امایندکان کارگران و سربازان روسید و 


سفهوبی که این دولت بر وفق استنباط حقوقی دمکراسی عموباً 

و بر وفق استدباط حقوقی طبقات زحمتکش خصوماً برای الحاق یا غصب 
سرژبیتهای دیگران قایل است عبارت است از هرگونه ملحق ساختن 
اقوام کوچک یا ضعیف به کشور بزرگ یا قوی بدون اظهار دقیق 
و وافح و داوطلبانه" اين توم و ملیت اعم از اینکه اين الحاق چبری 
در چه زبانی انجام گرفتد باشد و نیز ملتی که بزور آن را ملحق نموده 
یا در درون مرزهای کشوری نگاه داشته‌اند نا چه حد رشدیافته يا 
عتب‌بانده باشد و بالاخره اعم از اینکه این ملت در اروپا زندی کند یا 
در کشورهای دوردست ساوراء اقیانوس, 

هر اه بلتی را بزور در درون مرزهای کشوری نخاهداشته باشند 
و هر اه علیرغم تمایی که از طرف آن در مطبوعات» در اجتماعات 
مردم» در تصمیمات احزاب و یا با عصیان و قیام بر علیه پیداد گری 
بلی ابراز شده باشده - به این ملت حق داده نشود از طریق انتخابات 
آزاد و در شرایطی که سپاهیان ملت الحاق‌گر .یا بطور کلی سلت 
توی‌تر کاملا سرزسین آن را تخلیه کرده باشند» بدون کوچکترین اجباری 
مسئله مربوط به اشکال موجودیت دولتی خود را حل نماید, آنگاه الحاق 
حنین ملتی ملعق کردن بزور یعنی غصب و اعمال زور است. 

ادابه" این جنگ به متظور اینکه سلت‌های نیرومند و ثروتمند 
اقوام ضعیفی را که بزور مطیع و منقاد خود ساخنه‌اند» بین خود تقسیم 
کنند بنظر این دولت بزرگترین تبهکاری برضد بشریت است و دولت 
روسیه اشفا اعلام می‌دارد که عزم راسخ دارد پیمان صلح را برای 
خانمه" جنک با آن چنان شرایطی که بدون استثناء برای همه" ملیت‌ها 
بیک اندازه عادلانه باشد» فوراً امضاء کند, 

در عین حال این دولت اعلام می‌دارد که بهیچوجه برای شرایط 
ناسبرده صلح جنبه" اتمام‌حجت قایل نیست یعنی حاضر است هرگونه 
شرایط دیگر برای صلح را بورد بررسی قرار دهد و قط اصرار دارد 
که شرایط سربوطه از طرف هر کشور متحاربی هم که باشد هرچه 
زود تر و با نهایت وضوح پيشنهاد شود و از هرگونه ابهام و سریت 
مسلما عاري پاشد, 


۰ لثین 


دولت دیپلماسی سری را لغو م ی کند و عزم راسخ دارد تمام 
بذا کرات را بطور کاملا آشکار در برابر همه" بردم به عمل آورد و 
بیدرنگ به انتشار کل آن قراردادهای سری بپردازد که دولت ملاکین 
و سرمایه‌داران از فوریه تا ۲۰ اکتبر سال ۱۱۷ آنها را تأیید کرده 
پا منعقد ساخته است, دولت تمام مفاد این قراردادهای سری را نظر به 
اينکه منظور از آنها در اکثر موارد واگذاری منافع و امتیازاتی به 
بلاکین و سرمایه‌داران روس و نگاهداری یا بسط سرزمین‌های نحت 
اشغال ولیکاروسهاست بی‌چون و چرا و بیدرنگ ملفی اعلام می‌دارد. 

دولت ضمن آنکه به تمام دولت‌ها و سلت‌های همه" کشورها 
پيشنهاد م یکند دربارة انعقاد پیمان صلح بیدرنگ بمذاکرات علنی 
پپردازند از جانب خود اظهار آمادی می‌کند که این مذاکرات را 
خواه بوسیله " ارتباط کتبی و تلگرافی و خواه از راه بذا کره میان نمایندکان 
کشورهای مختلف یا در کنفرانس چنین نمایندکانی عملی سازد. دولت 
برای تسهیل انجام جنین بذاکراتی نمایندُ مختار خود را در کشورهای 
بیطرف تعیین م یکند. 

دولت به تمام دولت‌ها و منت‌های همه" کشورهای درگیر جنک 
پیشنهاد میکند بیدرنگ ترارداد آتش‌پس سنعقد کنند و ضمناً مطلوب 
می‌شمارد که بدت این آتش‌بس کمتر از سه ماه نباشد یعنی آتش‌بس 
برای مدتی باشد که طی آن» هم اتمام مذا کرات صلح با شرکت بدون 
استثناء نمایندگان تمام اقوام و بللی که به جنگ کشانده شده و یا 
بچپور به شرکت در آن شده‌اند کاملا امکان‌پذیر است و هم تشکیل 
مجالس تام‌الاختیاری از نمایندکان مردم تمام کشورها به منظور تصویب 
نهایی شرایط صلح , 

دولت بوقت کارگری و دهقانی روسیه در حالیکه این پیشنهاد 
صلح را به دولت‌ها و بات‌های تمام کشورهای متحارب م یکند» روی 
مخنش بویژه با کارگران آکه سه ملت بسیار پیشرفته جامعد" بشری و 
کشورهای بسیار معظم درگیر جنگ کنونی یعنی انکلستان و فرانسه و 
آلمان است. کارگران این کشورها بزرگترین خدمات را به اسر ترقی 
و سوبیالیسم نموده‌اند و گواه آن نمونه‌هاي باعظمت چنیش چارتیست‌ها 


کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان روسیه ۱۱ 


در انکلستان (۰)» سلسله انقلاب‌هابی دارای اهمیت جهانشمول تاریخی 
که توسط پرولتاریای فرانسه («) انجام گرفته و بالاخره مبارزة قهرمانانه 
برضد قانون فوق‌العاده در آلمان (۷) و فعالیت طولانی و پیکیرانه توأم 
با انضباط است که در راه ایجاد سازمان‌های نوده‌ای پرولتری در آلمان 
انجام گرفته است و برای کارگران تمام جهان می‌تواند سرسشق باشد, 
تمام این نمونه‌های قهرمانی پرولتری و خلاقیت تاریخی برای سا در 

وثیقد" آن است که کارگران کشورهای نامبرده به وظایفی که 
اکنون در مورد رهایی پشر از قید دهشتهای جنگ و پیامدهای آن 
پر عهده دارنده پی خواهند برد و با فعالیت همه‌چانبه و قاطع و با 
مجاهدت بیدریغ خود بما یاری خواهند کرد تا ابر صلح و بهمراه آن 
ابر رهایی توده‌های ژحه‌تکش و اسشمارشوندکن را از قید هرگونه 
بردی و عرگونه استشمار با بوفقیت بسرانجام خود برسانیم. 


دولت کارگری و دمتانی که مولود انقلاب ۲۰-۲4 اکتبر و 
بتک به شوراهای نمایندان کارگران» سربازان و دهقانان است باید 
پیدرنگ مذا کرات صلح را آغاز کند. پیام با باید هم خطاب به دولت‌ها 
باشد و هم خطاب به ملت‌ها, ما نمی‌توانيم دولت‌ها را نادیده بگیریم» 
زیرا در آن صورت امکان انعتاد پیمان صلح به تعویق می‌افتد و دولت 
بردسی نباید اين کار را بکند» وی با در عين حال بهیچوجه حق 
نداریم ملت‌ها را مخاطب قرار ندهیم. همه‌جا میا دولت‌ها و ملت‌ها 
جدایی است و لذا با باید به مكت‌ها کمک کنيم در مسائل جنگ 
و صلح دخالت نمایند. البته ما با تمام ثیرو از همه" برنابه" خود در 
بارةٌ صلح بدون الحاق‌طلبی و غرامت‌خواهی دفاع خواهيم کرد. ما از 
این برنامه عدول تخواهيم کرد» ولی باید اين امکان را از دشمنان خود 
سلب نماييم یعتی نگذاریم بگویند که شرایطشان شرایط دیگر است و 
از این رو فایده ندارد با ما بعذاکره بپردازند. خیرء ما باید آنها را از 
این وضع مغتتم محروم سازیم و شرایط خود را با لحن اتمام حجت بمیان 
تکشیم. به همین جهت هم نکته‌ای قید شده است مشعر بر اینکه ما 
هرگونه شرایطی را در بارٌ صلح و هرگونه پیشتهادی را بررسی خواهیم 


۱۲ لین 


کرد. برسی کردن معنایش پذیرفتن یست, سا اين شرایط را در معرض 
بحث و بداقه مجلس بوسان قرار خواهيم داد و این مجلس مختار 
خواهد بود تصمیم بکیرد چه چیزی را می‌توان و چه چیزی را نمی‌توان 
گذشت کرد. با علیه اغواگری دولت‌ها که در گفتار همه از صلح 
و عدالت دم می‌زنند ولی در کردار به جنگ‌های اشغالگرانه و غارتگرانه 
مشغولند مبارژه می‌کنيم. هیچ دولتی تمام آنچه را که فکر می کید 
نخواهد گنت» وی با مخالف دیپلماسی سری هستیم و در برابر همد" 
مردم آشکاراً عمل خواهیم کرد. با دشواری‌ها را نادیده نمی گيريم و 
تم گزفتيم. حنگ را بصرف خودداری یک طرف از آن نمی‌توان پایان 
داد. با پیشنهاد آتش‌بس سدباهه م یکنیم» ول آتش‌بسی را هم که 
برای بدت کوتاهتری باشد رد نمی‌کنیم تا ارتش رنجدیده بتواند اقلا 
برای مدتی نفسی براحتی بکشد, علاوه بر این باید در تمام کشورهای 
متمدن مجالسی از نمایندکن مردم تشکیل شود تا شرایط صلح را مورد 
بررسی قرار دهند. 

با ضمن پیشنهاد انعقاد بیدرنگ قرارداد آتش‌بس» کارگران آئله 
کشورهائی را که برای رشد و اعتلای جنبش پرولتری خیلی کارها 
انجام داده‌اند» مخاطب قرار می‌دهيم. بهمین جهت روی سخن با با 
کارگران انکلستان است که جنبش چارتیست در آنجا رویداده است. 
بهمین جهت هم روی سخن با با کارگران فرانسه است که بارها ضمن 
قیام نیروی آاهی طبقاتی خود را به ثمام معنی نشان داده‌اند و نیز 
روی سخن با با کارگران آلمان است که مبارزه علیه قانون مربوط به 
سوسیالیست‌ها را تحمل کرده و سازمان‌های نیروسندی به وجود آورده‌اند, 

در بیانیه" ۱4 بارس پیشنهاد سرنگون ساختن بانکداران (۸) را 
م یکردیم» وی خودمان بانکدارهای خود را نه فقط سرنگون نساخنیم 
بلکه حتی با آنها متحد شدیم, حالا ما دولت بانکداران را سرنگون کرده‌ایم , 

دولت‌ها و بورژوازی تمام کوشش خود را خواهند کرد تا متحد 
شوند و انقلاب کارگری و دهقانی را به خون بکشند. ول سه سال جنگ 
به حد کافی توده‌ها را تعلیم داده است. جنبش شورایی در سایر 
کشورها و قیام ناوکن آلمان )٩(‏ که پدست یونکرهای (۱۰) ویلهلم 
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جلاد سرکوب گردید» و سرانجام نباید فراموش کرد که ما ند در 
اعماق آفریقا بلکه در اروپا زندگ م ی کنيم که در آن همه چیز ممکن 
است بزودی بعلوم شود. 

جنبش کارگری فایق خواهد آمد و راه صلح و سوسیالیسم را 
هموار خواهد کرد. (لف‌زدن‌های پرشور و طولانی.) 


۳ 


پایانسخن مربوط به سخنرانی در باره" صلح 
۷ اکتبر (۸ نوامیر) 


من به جنبه" عمومی بیائیه نخواهم پرداخت. دولتی که کنگرة شما 
را تشکیل خواهد دادء خواهد توانست در سواد غیراساسی تغییراتی هم 
بدهد, 

من جداً با اين نکته مخالفت خواهم کرد که مبادا خواست دا 
دربار صلح لحن اتمام‌حجت داشته باشد. لحن اتمام‌حجت ممکن است 
در تمابی کار با تأثیر هلاکت‌باری داشته باشد. با نمی‌توانیم با 
توقم خود دربارژ عدم‌امکان گذشت ناچیز از خواست‌های‌بان به دول 
امپریالیستی امکان بدهیم بکویند۰ به علت آشتی‌ناپذیری با بذاکره 
پیرامون صلح میسر نشد, 

با پیام خود را به همه‌جا خواهيم فرستاد و همه از آن آگاه خواهند 
شد. کتمان شرایطی که دولت کارگری و دهتانی ما بمیان کشیده 
است» بحال خواهد بود. 

انقاحب کارگری و دهقانی با را که دولت بانکداران و سلاکان 
را سرنگون ساخته است نمی‌توان پنهان داشت. 

در صورت وجود لحن اتمام‌حجت دولت‌ها بی‌توانند به آن پاسخ 
ندهند» وی با شیوةٌ نگارشی که با بکار خواهیم برد» آنها مجبور بدادن 
پاسخ خواهند بود. بگذار هر کس بداند دولتش چه فکر می کند. 


۳ لین 


با طالب کتمان اسرار نیستیم و می‌خواهيم که دولت هميشه تحت 
کنترل افکار عمومی کشور خود باشد. 

اگر دهتان فلان استان دورافتاده در نتیجه" لحن اتمام‌حجت با 
نداند که فلان دولت چه می‌خواهد» آنوقت این دمقان به با چه خواهد 
گفت» او خواهد گفت ؛ رفقاء چرا شما اسکان پیشنهادهای مربوط به 
هرگونه شرایط صلح را نفی کردید. من این شرایط را مورد بحث و 
برسی قرار می‌دادم و سپس به تمایندگان خود در مجلس بوسان 
دستور می‌دادم چه روشی در پیش ۳ اگر دولت‌ها موافقت نکنند» 
آنگاه حاضرم از راه انقلابی برای قبولاندن شرایط عادلانه مبارزه کنم؛ 
وی ممکن است برای برخی کشورها شرایطی وجود داشته باشد که من 
حاضر باشم به این دولت‌ها پيشنهاد کنم خودشان مبارژه را ادامد دهند. 
تحقق کاسل افکار با فقط مخوط است بسرنگونی تمام نظام سرمایه‌داری, 
این مطالب است که دمتان می‌تواند به ما بگوید. او ما را متهم خواهد 
رت حتی در جزئیات نیز زیاده از حد عدم گذشت نشان داده‌ايم و 
حال آنکه نکته" عمده برای ما اين است که تمام دنائت و رذالت 
بورژوازی و دژخیمان تاجدار و بی‌تاج آثرا که در رأس دولت قرار 
دارند افشاء سازیم , 

ما مجاز نيستيم و ناید بدولت‌ها امکلن دهیم عدم گذشت با 
را وسیله" استتار خود قرار دهند و از ملل خود پنهان دارند که برای 
چه آنها را بکشتارکه می‌فرستند. این در حکم تطره‌ای است وی مجاز 
نیستیم و نباید از اين قطره که سنگ غاصبیت بورژوازی را سوراخ 
می کند چشم بپوشیم. لحن اتمام‌حجت موجب تسهیل وضع دشمنان ما 
خواهد شد, وی با تمام شرایط لازم ۳ به مردم نشان خواهیم داد. 
تمام دولت‌ها را در برابر شرایط خود قرار خواهیم داد و آنوقت بگذار 
آنها به ملت‌های خود جواب بدهند. ما تمام پیشنهادهای صلح را برای 
اتخاذ تصمیم به بچلس موسسان تسلیم خواهیم کرد. 

نکته" دیگری هم هست که شما رفقا باید عیقا بدان توجه کنید. 
قراردادهای سری باید منتشر شود, مواد مربوط به الحاق طلبی و غرابات 
باید لغو گردد. ولی رفقاء مواد با یکدیگر متفاوتند - چونکه دولت‌های 
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غارتگر تنها دربارٌ غارت سازش نم یکردند» بلکه تواقق‌های اقتصادی 
و بواد گوناگون دیگری دربارهُ مناسبات حسن همجواری را نیز در 
چنین سازش‌هائی قید م یکردند. 

با با قراردادها دست و پای خود را نمی‌بند یم . اجاژه نخواهیم داد 
با قراردادها با را بدام اندازند. ما تمام مواد مربوط به غارتگری و 
زورگوئی و تعدی را رد م یکنیم» وگ تمام موادی را که در آنها 
شرایط حسن همجواری و توافق‌های اقتصادی قید شده است به طیب 
خاطر خواهیم پذیرفت و نمی‌توانيم آنها را رد کنیم. ما آقش‌بس 
سدیاهه_ پیشنهاد می‌کنيم و مدت را هم طولانی انتخاب می‌نمادیم 
چونکه ملت‌ها خسته شده‌اند و مشتاق استراحت از این کشتار خونینی 
هستند که اکنون چهارمین سال است ادابه دارد. با باید این نکته را 
درک کنیم که لازم است ملت‌ها شرایط صلح را مورد بحث قرار دهند 
و اراد خود را با شرکت پارلمان ابراز دارند و برای این کار باید 
بهلت داد. از اين رو ما خواستار آتش‌بس طولانی هستوم تا ارتش بتواند 
در ستگرهای خود از این کابوس کشتار دائمی نجات یابد» وی ما 
پیشنهادهای مربوط به آتش‌بس‌های کوتاسدت‌تر را نیز رد نم یکنیم» 
با این پيشنهادها را بررسی خواهیم کرد و مجبور خواهیم بود آنها را 
بپذیریم» حتی اگر بما پيشنهاد آتش‌بس یکساهه يا یک باه و نیمه 
بکنند. پيشنهاد ما درباٌ آتش‌بس نیز نباید لحن اتمام‌حجت داشته 
باشد» زیرا به دشمنان خود انکان نمی‌دهيم که آشتی‌ناپذیری ما را 
وسیله‌ای برای استتار خود سازند و تمام حقیقت را از ملت‌ها پوشیده 
دارند. این پیشنهاد نباید اعن انمام‌حجت داشته باشد چونکه دولتی 
که مایل به آتش‌بس نباشد تبهکار است. ولی اگر ما به پيشنهاد خود 
دربارةُ آتش‌بس لحن اتمام‌حجت ندهیم» بدین وسیله دولت‌ها را وادار 
خواهیم کرد در انظار سلت خود تبهکار شوند و نسبت یه چنین 
تبهکارانی ملت‌ها با تعارف و خوش‌ویش رفتار نخواهند کرد. معترضانه 
بما می‌گویند اگر پيشنهاد ما لحن اتمام‌حچت نداشتد باشد حمل بر 
ناتوائی ما خواهد شد» وی حالا دیکر وقت آنست که هرگونه کذب 
بورژواها را در مورد نیروی ملت بدور اندازیم. طبق تصورات بورژوائی 
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انقلاب دوم یعنی انقلاب اکتبر» این نکته را بروشنی ثابت م ی کند که 
زمین باید بدمتانان واگذار شود. دولت سرنگون‌شده و احزاب سازشکار 
بنشویک‌ها و اس‌ارها (۱۱) مرتکب حنایت می‌شدند که به بهانه‌های 
بختلف حل مسئله" زین را به تعویق می‌انداختند و با این عمل خود 
کشور را به ویرانی و قیام دهتانی کشاندند. حرف‌های آنها دربارةٌ 
تالانگری‌ها و هرج‌وسیج در روستا دروغ و اغنال جبونانه است. کجا 
و ک اقدابات عاقلانه بوجب تالانگری و هرج‌وسرج بوده است؟ اکر 
دولت عاقلائه رفتار می کرد و اقداماتش در جهت رفع نیازمندیهای 
تهیدستان روستا بود» مگر ممکن بود تودهٌ دهقانان دست به طغیان و 
شورش بزند؟ ولی همه" اقدابات دولت که بورد تأیید شوراهای 
آ وکسنتیف و دان قرار می‌گرفت علیه دهقانان بود و آنها را بقیام 
واداشت. 

دولت پس از اینکه موجب تیام شد بداد و فریاد دربارُ تالانگری 
و هرج‌وسرجی پرداخت که خود مسیب آن بود. دولت می‌خواست قیام را 
با آهن و خون فرو نشاند» ول خودش با قیام مسلحانه" سربازان و 
ناویان و کارگران انقلابی سرنگون کردید. دولت انقلاب کارگری و 
دهتانی در نخستین وهله باید مسئله" زسین را کد می‌تواند توده‌های 
علیم تهیدستان روستا را آرام و راضی کند؛حل نماید. من موادی از 
منشوری را که دولت شوروی شما باید صادر کند برایتان می‌خوانم. 
در یک از مواد این منشور دستوری به کمیته‌های ارضی داده شده کد 
بر اساس ۲۲ رهنمود واصله از شوراهای محلی نمایندکان دهقانان 
تنظیم نردیده است, 

منشور در باره زمین 

۱) سالکیت اربابی بر زمین بیدرنگ و بدون بازخرید لغو می‌شود. 

۲) ابلاک اربابی و نیز همه" اراضی تمول و سوتوفات دیرها و 
کلیساها با تمام دام ها و ابزار و وسایل کار و ساختمان‌های اریابی» 
با تمام بتعلقات تا زمانی که مجلس بوسان تشکیل شود در اختیار 
کمیته‌های ارفی دهستان و شوراهای بخش نمایندکان دهقانان گذاشته 


می‌شود . 


۱۸ لنین 


۲) هرگونه تضییع اموال مشمول مصادره که از همین حالا به 
هند" بردم تعلق دارد تبهکاری بزرگ شمرده می‌شود و مرتکبین در 
دادکله انقلابی محا کمه و مجازات خواهند شد. شوراهای ولایتی نمایندگان 
دهتانان تمام تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند تا هنکام مصادره و ضبط 
ابلاک اریابی اکیدترین نظم و ترتیب رعایت شود و همچنین معلوم 
کردد که چه بیزانی از قطعه‌زسین‌ها و کدامین قطعات باید مصادره 
شوده باید از تمام دارایی مشمول بصادره صورت‌برداری دقیق شود و 
کلیه* افتصادیات کشاورژزی که بمالکیت مردم درآمده است» با تمام 
ساختمان‌ها و ابزار و وسایل کار و دام‌ها و ذخایر محصولات و 
غیره به نحوی هرچه مو کدی تحت حراست انقلابی قرار گیرد. 

4) در انجام اصلاحات دامنه‌دار ارضی تا هنکامیکه مجلس موسسان 
در این باره تصمیم قطعی اتخاذ نماید باید در همه چا دستور دهتائی 
زیرین» رهنمود عمل قرار گیرد» دستوری که بر اساس ۲۸۲ رهتمود 
دهتانی واصله از بحل‌ها توسط هیئت تحربریه روزنامه" «ایزوستیای 
شورای نمایندگان دهتانان سراسر روسیه, (۱۲) تنظیم شده و در شمارهٌ 
۸ آن درج کردیده است (پتر و گراد» شمارة ۰۸۸ ۱ اوت سال ۱۹۱۷). 

رهنمود دهقانی دد بادة مین 
«سبثله زبین بمعنای وسیع کلمه فقط می‌تواند توسط مجلس 

همکانی حل شود, 

عادلانه‌ترین راه حل مسئله" زمین باید بقرار زیر باشد ؛ 

۱) حق سالکیت خصوصی بر_زسین برای هميشه لغو می‌شود ؛ 
زبین قابل خرید و فروش و اجاره و رهن و قابل انتزاع به شیوة 
دیگر نیست , 

تمام زمین ها آعم از دولتی» تیول و کابینه و موقوفه" دیرها؛ 
کلیساها» زبین‌های پوسمجون و ماژوراتی (۰)۱۳۲ زسین‌های مفروز 
و بشاع و دهقانی و غیره بدون بازخرید منتزع می‌گردند. این 
زبین‌ها تحت مالکیت همکانی سردم درسی‌آیند و در معرض استفاد؛ 
تمام زحستکشان قرار می گيرند. 
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کسانی که در نتیجه" این تحول مالکیت زیان دیده‌اند فقط 
طی مدتی که برای سازگاری آنان با شرایط نوین زندی لازم است حق 
برخورداری از حمایت اجتماعی دارند, 

۲) تمام ذخایر زیرزمینی * + سنگهای سعدنی» نفت» زغال سنگ» 
ثمک و غیره و همچنین ۳ و آب‌های دارای اهمیت کشوری» 
بورد استفاده انحصاری دولت قرار می‌گیرند. تعام رودخانه‌های 
کوچک» دریاچه‌ها؛ بیشه‌ها و غیره در اختبار ابشین‌ها گذاشته 
می‌شود به شرط اینکه امورشان توسط اران‌های خودگردان محلی 
اداره شود 

۳) قطعه زسین هایی که با شیوه فنی عال بهره‌برداری می‌شوند از 
قبیل باغها» مزارع نمونه» نشاگه‌ها و نهالستائها و گرسخانه‌ها و 
غیره مشمول تقسیم نخواهند بود بلکه به آنها حنبه" نمونه داده 
خواهد شد و بر حسب وسعت و آهمیت‌شان انحصاراً بورد استفاده 
دولت یا آبشین‌ها قرار خواهند گرفت. 

زمین‌های مجاور خانه‌ها در شهرها و روستاها با باغها و 
جالیزهای <انی برای استفاد صاحبان فعلی آنها بای خواهد باند 
و ضمناً وسعت قطعات ارضی و یزان بالیات بهره‌برداری از آنها را 
قانون معین خواهد کرد. 

6) بنگاه‌های پرورش اسب و موسسات دولتی و خصوصی 
دامپروری و سرغداری و غیره مصادره می‌شوند و تحت بالکیت 
همکانی مردم دربی‌آیند و بر حسب یزان و اهمیت خود یا 
متحصرا در اختیار دولت گذاشته می‌شوند یا در اختبار ابشین‌ها. 

سئله* بازخرید باید در مجلس موسسان بررسی شود. 

۰) تعام ابزار و متعلقات کشاورزی زمین‌های مصادرشده - اعم 
اژ جاندار و بی‌جان بسته به میزان و اهمیت آنها بدون بازخرید 
متحصراً در اختیار دولت يا ایشین‌ها گذاشته بی‌شود. 

ابزار و متعلقات کشاورزی دمقانان کم‌زسین شابل مصادره 
نمی‌شود. 

)٩‏ حق استفاده از مین به تمام شهروندان روسیه (اعم از زن 


بل یه 
و برد) که بایل باشتد با کار خود و به کمک اراد خائوادةٌ 
خویش و يا به اشترا ک زمین را کشت و زرع کنند داده می‌شودء 
البته تا زمانی که توانایی کشت و زرع را داشته باشند, استفاده 
از کار مزدوری مجاز نیست. 
در صورت ناتوانی اتفاقی یک از اعضای ابشین روستایی در 
طول دو سال» ابشین موظف است تا بازیابی قدرت و توان کار این 
عضو خود طی مدت مزبور از طریق کشت و زرع اجتماعی زسین 
بوی کمک کند, 
زارعینی که در ننیجه" پیری یا معلولیت برای همیشه شخصاً 
اىکان کشت و زرع را از دست داده باشند» حق استفاده از زسین را 
از دست می‌دهند» ولی در مقابل حقوق بازنشستی از دولت می‌گيرند. 
۷) استفاده از زمین باید بطور برابر باشد» یعتی زسین بر حسب 
شرایط محل و بیزان کار يا مصرف بین زحمتکشان نقسیم می‌شود. 
اشکال استفاده از زسین باید کاملا آزاد باشد» خانواری» خوتوری» 
آبشینی» آرتی - خلاصه بسته به اینکه در هر ده و قصبه حه 
تصمیمی. گرلته شود, ۱ 
۸) تمام زسین‌ها پس از انتزاع جزو ذخیرة ارضی همگانی مردم 
بی‌شود. تقسیم زمین‌ها بیان زحمتکشان تحت نظر ارگن‌های 
خود گردان محلی و مرکزی انجام می‌گیرد : از ابشین‌های روستایی 
و شهری غیرصنقی که پشیو؛ٌ دمکراتیک تشکیل شده باشند گرفته 
تا موسمات ایالتی مرکزی. 
ذخیره ارضی بسته به افزایش جمعیت و ارتقاء سطح حاصلبخشی 
و شبوة بهره‌برداری کشاورزی بطور ادواری مورد تجدید تقسیم 
قرار می,گیردء 
در صورت تغییر حدود قطعات زین میزان اولیه" آن باید حفظ 
شود. 
زین اعضای سابق بذخیرة ارضی باز می گردد و ضمناً اولویت 
در دریافت زسین اعضای سابق با نزدیکترین بستگان آنها یا افرادی 
خواهد بود که خود اعضای سابق معین کرده باشند, 


کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان روسیه ۲۱ 


ارزش کودی که بزسین داده شده و هزینه" بهبود و اصلاح 
(بهبود و اصلاح اساسی)_به میزائیکه بهتکام باز گرداندن قطعه‌زبین 
بذخیر ارضی مورد استقاده قرار نگرفته باشد باید پرداخت شود. 

هرگاه در نقاطی ذخیرةٌ ارضی موجود برای رفع نیا زمندیهای تمام 
اهالی بحل کافی نباشد عده اضافی باید به بحل دیگر منتقل شوند. 

دولت باید نأمین وسایل این انتقال و هزینه" آن و تأمین ابزار 
و وسایل و غیره را به عهده بگیرد. 

انتقال بدین ترتیب صورت بی گیرد : ابتداه دمقانان بی‌زمین 
داوطلب» سپس اعضای فاسد ابشین» فراریان و غیره و بالاخره بر 
حسب قرعه یا به تراضی». 


تمام بقاد این رهنمود که بیانگر ارادة مسلم اکثریت عظیم 
دهتانان آکاه سراسر روسیه است» قانون سوقت اعلام می‌شود و تا هنکام 
تشکیل مجلس موسان؛ حتی‌الامکان بیدرنگ و بخش‌های سعین آن با 
تدریج لازبی که باید از طرف شوراهای ولایتی نمایندکن دهقانان 
تعیین گردد بموقع اجرا گذافته شود. 

۰) زین های دهقانان معمولی و قزاق‌های (۱4) بعمولی بصادره 
و ضبط نمی‌شود. 


اینجا صداهایی شنیده می‌شود که می گویند که خود این منشور 
و رهنمود توسط سوسیالیست‌رولوسیونرها تنظیم شده است. بگذار چنین 
باشد. مکر فرق م ی کند که توسط چه کسانی تنظیم شده باشد» وی ما 
بعنوان یک دولت دمکراتیک ئمی‌توانيم تصویب‌نابه و قرار توده‌های 
پایین مردم را نادیده بگيريم ولو اینکه با آنها موانق هم نباشیم. خود 
دهقانان در بوته" آزمایش زندگ» با بکار بستن این منشور و با اجرای 
آن در محل‌های <ود پی به حقیقت خواهند برد. و حتی اگر دهتانان 
در آپنده یز از موبیالیست‌رولوسیوترها پیروی کنند و حتی اگر در 
بجلس بوسان هم به این حزب |کثریت بدهند باز هم خواهیم گفت : 
بگذار چنون باشد, زندگ بهترین معلم است و شان خواهد داد که حق 


۳۲ لین 


با کیست بگذار دهتانان از یک سو و ما از سوی دیگر بحل این 
مسئله بپردازیم. زندگ سا را وادار خواهد کرد که در حریان عمومی 
خلاقیت و سازندگ انقلابی و در تتظیم اشکال نوین دولتی با یکدیگر 
نزدیک شویم. ما باید از زندگ پیروی کنيم و باید به توده‌های مردم 
آزادی کامل خلاقیت بدهیم . دولت سابق که با قیام مسلحانه سرنگون 
گردید» می‌خواست مسئله" ارضی را بکمک بور وکراسی و دیوانسالاری 
دست‌نخورده کهنه" تزاری حل کند. وی دیوانسالاری و بوروکراسی 
بجای حل مسئله» فقط علیه دهقانان مبارژه می‌کرد. دهتانان طی انقلاب 
هشت‌باهه" ما چیزهایی آسوخته‌اند و می‌خواهند تمام مسائل ارضی را 
خودشان حل کنند. از این رو با با هرگوند تغییری در این لایحه" 
قانوئی مخالفيم. ما نمی‌خواهيم وارد جزئیات شویم» چونکه منشور 
می‌نويسيم نه برنامه" عمل. روسیه کشوری است بزرگ و دارای شرایط 
محلی گوناگون؛ یقین داريم که خود دهقانان بهتر از ما خواهند 
توانست سئله را بدرستی» چتانچه باید و شاید» حل کنند. کنه مطلب 
در اين نیست که این شیوة حل مسئله مطابق با روح برنامه" ما باشد 
یا برنامه" اس‌ارها. کنه بطلب در این است که دهقانان اطمینان کامل 
حاصل نمایند که دیگر در روستا بلاک وجود ندارد و لذا بگذار 
خودشان تمام سمائل را حل کنند و خودشان زندگ خویش را ترتیب 
دهند. ( کف زدن‌های پرشور ,) 


تصویب‌نامه درباره" تشکیل 
دولت کارگری و دهقان 


کنگر؛ شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و دهقانان سراسر 


روسیه مقرر می‌دارد : 
برای ادارةٌ امور کشور در دورانی تا تشکیل مجلس مومسان دولت 


کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان روسیه ۲۳ 


موقت کارگری و دهقانی تشکیل شود که شورای کمیسرهای سبی 
امیده خواهد شد. ادا امور رشته‌های علیحده زندی کشور به 
کمیسپون‌هائی محول می‌شود که هیئت ترکیبی‌شان باید اجرای برنامه؟ 
اعلام‌شده توسط کنگره را در اتحاد نزدیک با سازمان‌های توده‌ای 
کارگران و زنان کارگر» ناویان و سربازان و دهقانان و کارمندان 
تأمین نماید. قدرت دولتی از آن هیثت روسای این کمیسیون‌ها یعنی 
شورای کمیسرهای ملی است. 

"کنترل فعالیت کمیسرهای ملی و حق عزل آنها با کنگرة سراسری 
شوراهای نمایندکان کارگران و دهقانان و سربازان روسیه و کمیتد" 
اجرائیه برکزی آن است. 

در حال حاضر شورای کمیسرهای ملی از اشخاص زیر تشکیل 
می‌شود : 


رئیس شورا - ولادیمیر اولیانف (لثین) ؛ 
کفییز بل آنور داخله ای. ریکوف ؛ 


کار س آ, گ. شلیاپنیکوف ؛ 

امور نظامی و دریاداری - کمیته‌ای ب رکب از : و . آ. اوسیینکو 
(آنتونف)» ن. و. کریلنکو و پ. ی. دیبنکو ؛ 

امور بازرانی و صنایع و , پ. وکین ؛ 

آموزش ملی - [. و , لوناجاسی؛ 

دارایی- ای. ای. اسکوورتسف (استپانف) ؛ 

اسوو خارجه -ل. د. برونشتین (تروتسک) ؛ 

داد گستری- گ. ای, اوپوکف (لوسوف) ؛ 

انور خواربار -ای. آ. تلودورویچ + 

پست و تلکراف-ن. پ. آویلف (گلبوف) ؛ 

رئیس ابور ملیت‌ها- ای, و . جوکشویلی (استالین ). 


۲ شین 


مقام کمیسر ملی امور راه‌آهن موقتاً خالی است. 


در تاریخ ۲۰ اکتبر (م نوامیر ) سال 
۷ نوشته شده است. پیام ربه 
کارگران و سربازان و دمتانان!, در 
تاریخ ۲۱ | کتبر(۸ نوامبر) سال ۱۹۱۷ 
در روزنابه" «را بوچی ای سالد ات» شمارةٌ 
+٩‏ سخترانی‌ها درباره صلح و دربارهٌ 
زسین»_پایانسخن مربوط به سخنرانی 
دربارةٌ صلح - ۱۰ نوامبر ( ۲ اکتبر) 
سال ۱۹۱۷ در شمار ۱۷۱ روزناید" 
«پراودا, و در شمار ۲۰٩‏ روزنابه" 
«ایزوستیای کمیته" اجرائیه" سم رکزی؛ 
منشور صلح - ٩‏ نوامپر (۲۷ اکتبر) 
سال ۱۹۱۷ در شمارءة ۱۷۰ روزنامه" 
راودا .و در ساره م۲ رونام" 
«ایزوستیای کمیته" اجرائیه" سم رکزی, ؛ 
منشور درباره زمین - دهم توامیر (۲۸ 
اکتبر ) سال ۱۹۱۷ در شمارث ۱۷۱ 
روزنامه" «پراودا, و شمارهٌ ۲۰ روزنابه* 
«ایزوستیای کمیته" اجرائیه" م رکزی» ؛ 
تصویب‌نابه درباٌ تشکیل دولت 
کارگری و دهتانی- ۷۷ اکتبر (+ 
توامبر ) سال ۱۹۱۷ در شماٌ ۱۰ 
روزنابه" «رابوچی ای سالدات» حاپ 


شده است 


از روی متن مجموعه" آثار 
و. ای. لنین» چاپ ه» جلد 


۰ ص ۲۹-۷ 


و جاپ شده است 


ترجمه 


طرح آیین‌نامه" 


۱-در کلیه" بنکه‌های صنعتی» بازرکانی» بانی» کشاورژی و 
غیره که عده کارگران و کارمندان آنها (جمعا) کمتر از پنچ نفر نباشد 
یا میزان تنخواه گردان آنها کمتر از ده هزار رویل در سال نباشد» 
تولید و حفاظت و حرید و فروش کلیه" فرآورده‌ها و بواد خام تحت 
کنترل_کارگری قرار میگ 

۲- کنترل کارگری را همه" کارگران و کاربندان هر بنگاه یا 
مستقیماً انجام می‌دهند» در صورتیکه بنکه آنقدر کوچک باشد که این 
ابر را میسر سازد» یا توعط نمای بیدرنگ 
در جلسات عمومی با تنظبم صورت‌جلسه انتخاب شوند و اسامی | 5 
به دولت و شوراهای محلی نمایندکان کارگران» سربازان و دهقانان 
اطلاع داده شود, 

۳-پدون اجازة نمایندگان منتخب کارگران و کارسندان توتف 
ساختن بنگه یا تولید دارای اهمیت کشوری (رجوع شود به بند هفتم) 
و نیز هرگونه تغییری در جریان آن بی‌چون‌وجرا ممنوع است, 

ء - برای این نمایندگان بنتخب باید بدون استثناء کلیه" دفاتر و 
اسناد و نیز بدون هیچ گونه استثناء_کلیه" انبارها و مخازن مواد و 
ابزار آلات و فرآورده‌ها باز باشد, 

ه- تصمیمات نمایندگن کارگران و کارسندان برای صاحبان 
بنگاه‌ها حتمی است و فقط انحادیه‌های صنفی و کنگره‌های آن‌ها 
مي‌توانند این تصمیمات را لغو کنند, 


۵ سخقب, خوذ که. با 


اپ" 


۲۹ لثین 


در کلیه" بنگاه‌های دارای اهمیت کشوری کلیه" صاحبان و 
کلیه" نمایندکان بنتخب کارگران و کرسندان که برای اعمال کنترل 
کارگری: انستاب:" هده‌اند». در عقابل دولت سول حفظ موه کدترین 
انتظامات و انضباط و محافظت اموال شناخته می‌شوند. کسانی که در 
این ابر سهل‌انکاری کنند و ذخایر و صورت حساب‌ها و غیره را 
پنهان دارند. مورد کیفر قرار گرفته کلید" اموال‌شان ضبط می‌شود 
و خودشان تا پنج سال به زندان محکوم می‌شوند. 

۷- کلیه" بنگه‌هایی که یرای دفاع کشور کار می‌کنند و نیز 
بنگه‌هایی که بتحوی از انحاء با تولید فرآورده‌های ضروری برای زندگ 
قاطبه" اهالی مربوط باشند» بنکاه‌های دارای اهمیث کشوری شمرده می‌شوند. 

۸-سقررات مشروح‌تر کنترل کارگری توسط شوراهای محلی 
نمایندگان کارگران و کنفرانس‌های کمیته‌های کارخانه‌ها و فابریک‌ها 
و همچنین کبته‌های کارسندان در جلسات عمومی نمایندکان آنان 
تعیین خواهد شد. 


۲۹ يا ۲۷ اکتبر (۸ یا ٩‏ نوامیر ) _ 
سال ۱۹۱۷ پوشته شده است 


برای نخستین بار در سال ۱۹۲٩‏ از روی ستن مجموعه" آثار 
در چاپ‌های ۳-۲ مجموعه" آثار و. ای. للنین؛ چاپ ه» 
و. ای, لئین» جند ۲۲ چاپ شده حلد ۲۰ ص ۳۲۰ ۳۱ 


است ترجمه و چاپ شده است 


۰ اکتبر (۱۲ نوامبر) سال ۱۹۱۷ 


برای اطلاع همه و هبه 


کنگرةٌ سراسری شوراهای روسیه دولت جدید - دولت شوروی را 
برگزیده است, دولت کرنسک سرنگون گردیده و بازداشت شده است. 
کرنسی فرار کرد. تمام ادارات در دست دولت شوروی است. ۲٩‏ 
اکتبر قیام یوتکرها که ۲۰ اکتبر با سوکند بشرافت و وجدان آزاد 
شده بودند آغاز شد و در همان روز سرکوب کردید. کرنسی و 
ساویتکف به اتفاق یونکرها (۱۰) و عده‌ای از قزاق‌ها از راه فریب و 
اغفال خود را به تزارسکویه سلو (۱۷) رسانده‌اند. دولت شوروی نیروهایی 
برای سرکوب یورش جدید کورنیلفی به پتروگراد بسیچ کرده است. 
ناوگان دریایی که ناو زر‌پوش ,رسپوبلیکاه در رآس آن است؛ به پایتخت 
فراخوانده شده است. یوتکرها و قزاق‌های کرنسکی در تزلزل هستند. 
اسیرانی از اردوگه کرنسک خود را یما می‌رسانند و می‌گویند که 
قزاق‌ها گول خورده‌اند و اگر بکنه قضیه پی ببرند تیراندازی نخواهند 
کرد. دولت شوروی تمام اقدامات را بعمل می‌آورد تا از خونریزی 
جلوگیری شود. اگر جلوگیری از خونریزی میسر نباشد» اگر واحدهای 
کرنسکی بهر حال به تیراندازی بپردازند» دولت شوروی از اقدامات 
بی‌امان در جهت سرکوب لگ رکشی جدید کرنسی -کورنیلفی خودداری 
یخواهد کرد, 

به اطلاع می‌رسانيم که در کنکرة شوراها که پایان یافته است 
دو منشور مهم : ۱) دربارةٌ انتقال بیدرنگ همه" ارافی بلای بدست 


۲۸ لنین 


کمیته‌های دمتانی و ۲) درباره پيشنهاد صلح دمکراتیک صادر کرده 


است, 


دروزنامه* دولت موقت کارگری و 
دهقانی» شمارهٌ ۲» ۳۰ اکتبر (۱۲ 
نوامبر ) سال ۱۹۱۷ و «ایزوستیای 
کمیته" اجرائید" مرکزی» شمارةٌ 


۲ ۳۱ اکتبر سال ۱۹۱۷ 


رئیس دولت شوروی 


ولادیمیر اولبانف «کنین) 


از روی بتن مجموعه" آثار 
و . ای. لنین» چاپ ه جلد 
۰۵ ص ۱؛ ترجمه و چاپ 


شده است 


سخنرانی در اجلاس کمپته" مرکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشويك‌های) روسیه 
اول (۱6) ثوامبر سال ۱۹۱۷ 


صورت حلسه 
۱ 
رفیق لنین بر آن است که سیاست کامنف باید فوراً قطع شود. 
حاجت به صحبت با ویکژل نیست (۱۸). باید نیروی نظامی به مسکو 
فرستاد. رفیق لنین قطع‌نامه‌ای دربار ویکژل پيشنهاد می‌کند. ویکژزل 
عضو شورا نیست و نباید او را به شورا راه داد؛ شوراها ارکن‌های 
داوطلب هستند و ویکژل در میان توده‌ها پایه‌ای ندارد, 


۲ 
بنظر رفیق لنین» مذاکرات بی‌بایستی پرد استتار دییلماتیک 
عمبیات نظامی می‌شد. یکانه تصمیم راستین از بين بردن تزلزل و 
دودلی سرددین و ابراز قاطعیت از طرف خویش است. باید یکمک مسکوی‌ها 
رت و پیروژی با تأمین است, 
۳ 
رفیق لنين . مسثله اساسی است و حالا دیگر باید به تزلزل و تردید 
پایان داد. این نکته روشن است که ویکژل از کالدین‌ها و کورنیلف‌ها 
طرفداری م ی کند. نباید تزلزل و دودلی بخود راه داد. اکثریت کارگران 
و دهقانال و با ماست. در اینجا کسی ابت نکرد که پائینی‌ها 
مخالف با هستند؛ يا با عوامل کالدین يا با پائینی‌ها, با باید به 
توده‌ها تکیه کنیم و ببلغان را به روستا بفرستیم, به ویکژل پيشنهاد 
شده بود که سپاهیان را به مسکو برساند» او امتناع ورزید. ما باید از 
توده‌ها بدد بگيريم و توده‌ها دست رد بر مسینه" او می‌زنند. 


برای نخضستین بار در سال ۱۹۲۲ در از روی متن مجموعه آثار 

شمارةٌ دهم مجله" «پرولتارسکایا رولوسیا, و ,ای لنین» چاپ ه» جلد 

اپ شده است ۰ ص ۲ ترجبه و چاپ 
شده است 


قطع‌نامه* کمپته" مرکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشویك‌های) روسیه درباره" 
مسئله" اپوزبسیون درون کمیته" مرکزی 
دوم (۱5) فوامبر سال ۱۹۱۷ 


کمیته" مرکزی این اجلاس را دارای اهمیت تاریخی می‌شمارد و 
لذا باید دو روشی را که در اینجا بروز کرده است» قید نمود. 

۱) کمیته" ب رکزی به این نکته اذعان دارد که اپوزیسیون موجود 
در درون کمیته" مرکزی با تکرار عبارات عمیقاً غیر ما رکسیستی دربارة 
عدم امکان انقلاب سوسیالیستی در روسیه» دربارٌ ضرورت عقب‌نشینی در 
برابر اتمام‌حجت‌ها و تهدیدهای اقلیت معلوم سازمان شوروی دربا 
کنار رفتن» از تمام مواضم اصلی باشویسم و مبارزة طبقاتی پرولتاریا 
بطور کلی عدول بی‌کند و با این ترتیب اراده و تصمیم کنگرةُ دوم 
سراسری شوراهای روسیه را عقیم بی گذارد و با اين ترتیب در دیکتاتوری 
پرولتاریا و دهقانان تهیدست که آغاز شده است کارشکنی م یکند. 

۲) کته مرکزی تمام مسئولیت ترمز کردن کار انفلابی و 
تزلزل تبهکارانه در لحظه" کنونی را بگردن اپوزیسیون بی‌گذارد و از 
آن دعوت م ی کند بحث و شکاکیت خود را به مطبوعات منتقل سازد و 
از عار عملی که بد آن ایمان ندارده دوری جوید جوتکه در این 
اپوژیسیون بجز وحشت‌زدی توسط بورژوازی و انعکاس روحیه" خستی 
(و نه انقلابی) بخشی از اهای کشور چیز دیگری نیست. 

۲) کته" مرکزی تأکید بی‌کند که بدون خیانت به شعار 
حکومت شوروی نمی‌توان از دولت صرفاً بلشویق که اکثریت تمامی 
کنگره دوم سراسری شوراهای روسیه قدرت را بدست این دولت داده 
است صرفنظر کرد. 

4) کمیته" م رکزی بر آن است که بدون خیانت به شعار حکوست 


كت 


قطعنامه" کمیتد" س رکزی حزب سوسیالدمکرات کارگری... ۳۱ 


شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان و دهتانان می‌توان بر سر 
الحاق سازبانهای غیرشوروی یعنی سازمان‌های متحده غیرداوطلب 
پیشاهنگ القلابی توده‌ها که در راه سرنگونی بلاکین و سرمایه‌داران 
مبارژه ب ی کنند؛ به شوراها به جانه‌زدنهایی پرداخت. 

ه) کیت" برکزی بر آنست که گذشت در برابر اتمام‌حجت‌ها 
و تهدیدهای اقلیت شوراها در حکم تحاشی کامل نه تنها از حکوست 
شوروی بلکه از دمکراتبسم هم هست» چونکه چنین گذشت‌هایی بمعنای 
ترس | کثریت از استفاده از اکفریت خود» در حکم گردن نهادن بر 
آنارشی و هرج‌وسرج و بعنای تکرار اتمام‌حچت‌های هر اقلیتی است. 

)٩‏ کییته" م رکزی تأیید بی‌کند که بدون کنار گذاشتن کسی 
از کنگرهً دوم شوراهای سراسر روسیه حالا هم کابلا حاضر است 
رفتکان را باز گرداند و ائتلاف این رفتکان را در چارچوب شوراها 
برسیت شناسد» پس نطق‌هائی که گویا بلشویک‌ها نمی‌خواهند قدرت را 
با کسی تقسیم کنند بطلقاً دروغ است. 

۷) کمیته" سرکزی تأیید می‌کند که روز تشکیل دولت کنونی» 
چند ساعت قبل از تشکیل آن» کمیته" مرکزی سه نماینده اس‌ارهای 
حپ (۱۹) را به جلسه" خود دعوت کرد و رساً به آنها پیشنهاد نمود 
در هیثت دولت شرکت جویند. امتناع اس‌ارهای چپ با اینکه موقتی 
و مشروط بود» کلیه" مسئولیت عدم حصول توانق با آنها را تمام و کمال 
بکردن این اس‌ارهای چپ بی‌اندازد. 

۸) کمیته" مرکزی یادآور می‌شود که قرار تسلیمی فرا کسیون 
بلشویک‌ها به کنگرةً دوم شوراهای سراسر روسیه که در آن اظهار 
آمادی شده بود شورا را هم با سربازانی از سنگرها و هم با دهقانانی 
از محل‌هاء از روستاها تکمیل نماید تصویب شد» پس این ادعاها که 
گویا دولت بلشویک مخالف ائتلاف با دهقانان است» کذب محض است. 
برعکس» کمیته" م رکزی اعلام می‌دارد که قانون دولت با دربارة زمین 
که تماباً از رهنمود اس‌اری رونویسی شده است» عملا آمادی کامل و 
صادقانه" بلشویک‌ها را برای اجرای ائتلاف با اکثریت عظیم ساکنان 


روسیه به ثبوت رسانده است, 


۳ لئین 


مثلا دیروز در جلسه" کمیته" اجرائیه" مرکزی» فرا کسیون بلشویق 
با شرکت سستقيم اعضای کمیته" مرکزی از اقلیت» آشکارا برضد قرار 
کمیته" مرکزی (دربارُ تعداد و افراد حزب با در هیئت دولت) رأی 
داد. چئین نقض بیسابقه" انضباط از جانب اعضای کمیته" برکزی 
بدون اطلاع آن پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره در کمیته" مرکزی 
که خود این نمایندان اپوزیسیون بمیان آورده بودند بر سا روشن 
می‌سازد که اپوزیسیون در صدد است سازمان‌های حزبی را با کارشکنی 
در کار حزب در لحظه‌ای که سرنوشت حزب و سرنوشت انقلاب بسته 
به نزدیکترین نتیجه" این کار است با اصرار و ابرام بوافق خود سازد. 

ما نمی‌توانيم و نمی‌خواهيم که مسئولیت این وضع را بعهده بگيريم. 

با اقلیت کمیته" مرکزی را با اين اظهاریه مخاطب قرار داده و 
پاسخ اکید کتبی به این سئوال را طلب می‌کنيم که آیا اقلیت تعهد 
می کند از انضباط حزبی تیعیت نماید و آن سیاستی را تعقیب کند که 
در قطعنامه" رفیق لنین مصوب کمیته" برکزی فورسوله شده است. 

در صورتی که پاسخ به اين سثوال متفی یا مبهم باشد ما فوراً به 
کمیته" پترو گراد و کمیته" مسکو و به فرا کسیون بلشویی کمیتد" 
اجرائیه مرکزی و به کنفرانس کل شهری پتر وگراد و بکنگرة فوق‌العادهٌ 
حزب با پیشنهاد متقابل رجوع خواهيم کرد : 
یا حزب باید تشکیل حکوبت جدید را به اپوزیسیون کنونی به 
اتفاق آن متحدانش که اپوزیسیون بخاطر آنها اکنون در کار با 
کارشکنی م ی کند محول نماید»- و آنوقت با خود را نسبت به این 
حکوست حدید که چیزی جز تزلزل و ضعف و هرج‌وسرح نمی‌تواند ببار 
آورد کاسلا آزاد خواهيم شمرد. 

یا بطوریکه شک و تردید نداریم» حزب یکانه خطیشی ممکن 
انقلابی که در قرار دیروزی کمیته" مرکزی بیان گردیده تأیید خواهد 
کرد و آن وقت حزب باید با قاطعیت تمام به نمایندکان اپوزیسیون 
پیشنهاد کند کار ضدانضباطی خود را بخارح از سازبان حزبی با منتقل 
سازد. حارٌ دیگر نیست و نمی‌تواند باشد. بدیهی است که انشعاب 
نوق‌العاده اسفنا ک است. ولی حالا انشعاب شرافتمندانه و آشکار بطور 


اتمام‌حچت | کثریت کمیند* م رکزی حزب سوسیال‌دسکرات کارگری ۳۰ 


غیر قابل قیاس بهتر از کارشکنی داخلی و عتیم گذاشتن تصمیمات 
خود» اخلال و ضعف و زبونی است. با در هر حال دقیقه‌ای در این 
ذکته تردید بدل راه نمی‌دهيم که طرح اختلاف‌نظرهای ما ( که بطور 
عمده تکرار اختلاف‌نظرهای سا با گروه‌های «نوایا ژیزن» (۲۱) و مارتف 
است) در برابر توده‌هاء پشتیبانی بی‌چون‌وجرا و بیدریغ کارگران و 
سریازان و دهتانان انقلابی را از سیاست ما تأمین خواهد کرد و در 
کوتاهترین بدت اپوزیسیون بتزلزل را به انفراد و ضعف دچار خواهد 


ساخت, 


در تاریخ سوم (۱1) نوامیر سال 
۷ اوشته شده است 


برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ در 
شمارهٌ ۷ محله" «پرولتارسکایا رولوسیا» 
جاپ شده است 
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از روی ستن مجموعه" آثار 
و. ای. لنین» چاپ »» 
جلد ۲۵ ص 4۷ 4 
ترجمه و چاپ شده است 


پیام به اهالی کشور 


رفقا - کارگران» سربازان» دهقانان» همه" زحمتکشان! 


انقلاب کارگری و دهقانی بطور قطم در پتروگراد پیروز شده» 
آخرین بقایای قزاق‌های کم‌شماری را که قریب کرنسی را خورده 
بودند متفرق ساخته و بازداشت کرده است, انقلاب در مسکو هم بد 
پیروزی سیده است, قبل از آنکه چند قطار حامل یروهای نظامی از 
پتر وگراد به مسکو برسد در آنجا یونکرها و کورنیلفی‌های دیگر 
شرایط صلح و خلم سلاح پولکرها و انحلال کمیته" نجات (۲۲) را 
امضاء کردند, 

هر روز و هر ساعت از جبهه و روستاها خبرهایی دربارث پشتیبانی 
اکثریت قریب به اتفاق سربازان در جال‌پناه‌ها و دهتانان در بخش‌ها 
از دولت جدید و از توانین آن دربارةُ پیشنهاد صلح و دربارٌ واگذاری 
فوری زمین بدهتانان می‌رسد. پیروزی انقلاب کارگران و دمقانان تأمین 
است» جونکه حالا دیگر اکثریت مردم از آن پشتیبانی م ی کنند. 

پرواشح است که بلاکین و سربایه‌داران و کرسندان عالیرتبه 
و دیوانسالاران که پیوند نزدیک با بورژوازی دارند؛ خلاصه همه" 
ثروتمندان و دست‌پروردگان آنها با انقلاب جدید خصمانه برخورد م ی کنند 
و در برابر پیروزی آن مقاوست می‌ورزند و به قطع فعالیت بانک‌ها تهدید 
م یکنند» کار بنگاه‌های مختلف را خراب کرده و متوقف می‌سازند» به 
انواع وسایل در آن اخلال می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم از 
آن جلوگیری می‌نمایند. هر کارگر آکاه بخوبی می‌دائست که با حتماً 
با چنین بقاومتی مواجه خواهیم شد و همه" مطبوعات حزبی بلشویک‌ها 


پیام به اهالی کشور ۳۷ 


بارها به این نکته اشاه می کردند. توده‌های زحمتکش حتی دقمقه ای از 
این مقاوست نمی‌ترسند و ذر‌ای در برابر تهدیدها و اعتصابهای 
طرفداران بورژوازی نمی‌لرزند. 

| کثریت مردم پشتیبان باست. | کثریت زحمتکشان و ستمکشان در 
مراسر جهان از با حمایت می‌کند. کار با بیتنی بر عدالت است. 
پیروزی ما تأمین است. 

بقاوست سربایه‌دارانل و کارندان عالیرتبه درهم شکسته خواهد 
شد. با هیچ گن را بدون قانون ویز؛ دولتی درباٌ ملی کردن بانک‌ها 
و سندیکت‌ها از دارایی محروم نمی کنيم. اين قانون در دست تهیه 
است. هیچ زحتکش و کارمند دیناری از دست تمی‌دهد ؛ بلکه برعکس 
از کمک برخوردار خواهد بود. دولت بغیر از حساب و کنترل بسیار 
مود کت پقیر از اخذ مالیات‌های علنی که قبلا وضع گردیده» هیچ اقدام 
دیکری نمی‌خواهد بعمل آورد. 

بخاطر این خواست‌های عادلانه | کثریت عظیم مردم پپرامون دولت 
بوقت کارگرق و دهقانی متحد شده است. 

رفقا زحمتکشان! بخاطر داشته باشید که حالا خود شما کشور را 
اداره م ی کنید. اگر خود شما متحد نشوید و همه" امور کشور را بدست 
خود نگیرید کسی نمی‌تواند بشما کمک کند, شوراهای شما - از این 
به بعد ارگن‌های قدرت دولتی » ارگن‌های تام‌الاختیار و حلال و 
تعیین کننده هستند, 

پیرامون شوراهای خود متحد شوید. آنها را تقویت نمائید. بدون 
اینکه منتظر کسی شوید از پایین کرها را بدست خود بگیرید. نظم 
انقلابی بسیار م و" کد برقرار سازید» تلاش‌های هرج‌وسرح‌طلبانه" دائم الخمرها 
و اوباشان و یونکرهای ضدانقلابی و کورنملفی‌ها و نظایر آنها را 
بی‌امان م رکوب نمایید. 

کنترل پسیار ا کید بر تولید و احتساب فرآورده‌ها برقرار سازید, 
هر کسی را که جرئت زیان زدن بکار سردم را کند صرفتظر از اینکه 
چنین زیانی از راه ساباتاژ (خرابکاری» ترسز کردن و عقیم گذاشتن) 
تولید یا از راه اختفاء ذخایر غله و خواربار یا با ایجاد وقفه در 


۳۸ 


حمل‌ونقل غله یا از راه اخلال در کار راه آهن و پست و تلگران 
و تلفن و بطور کلی به هر شکلی از مقاوست در برابر ابر صلح و 
وا گذاری مین به دهقانان و در تأمین کت کارگری بر تولید و 
توزیع محصولات باشد بازداشت کنید و تسلیم داد که انقلابی مردم 
نمایید, 

رفتا کار گران؛ سربازان» دهقانان و همه" زحمتکشان! تعام زسام 
حکومت را بدست شوراهای خود بگیرید. زبین و غله و کارخانه‌ها 
و وسائل و خواربار و فرآورده‌ها و وسائل حمل‌ونتل را بانند مردنک 
چشم حفظ و نگهداری نمایید. از این بیعد همه" اين‌ها تماماً بال شما؛ 
ثروت همکانی است, بتدریج» با موافقت و تایید اکثریت دهتانان» بر 
طبق تجربه" عملی آنان و کارگران با یا کابهای بحکم و بلاانحراف 
بسوی پیروزی سوسیالیسم بی‌رويم که کارگران پیشرو متمدن‌ترین 
کشورها آنرا تحکیم می‌تمایند و که بایه" صلح پایدار برای سلت‌ها 
و وسیله" نجات آنها از هرگوند مشم و تعدی و استشمار است. 


ه توامیر سال ۱۹۱۷ 


پتر وگراد 
رثیس شورای کمیسرهای سل 
و. اولیانف رلئین) 


شمارهٌُ ؛ «پراوداه (چاپ عصر )» از روی متن مجموعه" آثار 
)٩( ٩‏ نواپر سال ۱۹۱۷ و. ای. للین» جاپ ه» جلد 


۰ صس ۵ ۷ ثرجمه و 
چاپ شده است 


پاسخ خواست‌های دهقانان 


در پاسخ خواست‌های کثیر دهقانان توضیح داده بی‌شود که از 
اين پس تمام قدرت در کشور کاسلا در دست شوراهای نمایندگان 
کارگران و سربازان و دهقانان است. انقلاب کارگری در پتر و گراد و 
بسکو پیروز شده و در سایر نقاط روسیه نیز پیروز می‌شود. دولت 
کارگری و دهتانی وحدت توده‌های دمتانان؛ تهیدست‌ترین د مقانان» 
اکثریت دمقانان را با کارگران برضد ملاکین و برضد سربای‌داران 
تامین می کند 

از این رو شوراهای نمایندکان دمقانان و در درجه" اول شوراهای 
بخش‌ها و سپس شوراهای ولایتی از این پس تا تشکییل مجلس موسسان» 
اران‌های نام‌الاختیار قدرت دولتی در بحل‌ها هستند, بالکیت اریابی 
بر زسین توسط کنگره دوم شوراهای سراسر روسیه ملغی شده است, منشور 
دربارة زمین توسط دولت موقت کنونی کارگران و دهتانآن صادر گردیده 
و بموجب این منشور تمام ارافی ملا کین بکلی در اختیار شوراهای 
نمایندگان دمتانان قرار می‌گیرد. 

کمیته‌های ارضی روستاها باید بیدرنگ اراضی بلاکین را تحت 
اختیار و تحت مو"کدترین نظارت خویش درآورند و نظم کسل را 
حفظ کنند و از اموال پیشین بلاکین که از این پس به ثروت همکانی 
مردم ببدل می‌شود و بدین جهت خود مردم باید آنها را حفظ کنند» 
مو"کداً حراست نمایند. 

کلیه" دستورات کمیته‌های ارضی پخش‌ها که با مواففت شوراهای 


1۰ لین 


ولایتی دهقانان صادر گردیده است در حکم قانون بوده و باید بدون 
قید و شرط و بیدرنگ اجرا شود. 

دولت کارگران و دهتانان که از طرف کنگرة دوم شوراهای 
سراسر روسیه_ تعیین گردیده است» شورای کمیسرهای ملی نامیده 


می‌شود. 
شورای کمیسرهای مبی از دهتانان دعوت بی‌کند که تمام زیام 
قدرت را در محل‌ها بدست خود گیرند. کارگران تمام و کمال و زر 
همه‌جانبه از دهتانان پشتیبانی خواهند کرد و تولید ماشین‌آلات و 
تجهیزات را بجریان خواهند انداخت و از دهتانان خواهش دارند در ابر 

رساندن غله کمک نمایند. 
رئیس شورای کمیسرهای ملی 
و. اولبانف رلنین) 

پتر وگراد. 


ه توامبر سال ۱٩۹۱۷‏ 
«ایزوستیای کمینه" اجرائیه مرکزی» از روی بتن مجموعه" آثار 
شمار ۰۲۱۹ ۸ نواببر سال ۱۹۱۷ و, ای, لنین» جاپ ه جلد 


۰۶ ص 1٩-1۸‏ ترجمد 
و چاپ شده است 


از طرف کمیته" مرکزی حزب سوسیال 
دمکرات کارگری (بلشویك‌های) روسیه 


به کلية اعضای حزپ 
و بهمة طبقات زحمنکش روسییه 

رفتا! 

همه می‌دانند که در کنگر دوم سراسری شوراهای نمایندگان 
کارگران و سربازان روسیه | کثریت نمایندکان از حزب بلشویک‌ها بود. 

این کته برای درک انقلابی که تازه بوقوع پیوسته و هم در 
پتروگراد و مسکو و هم در سراسر روسیه پیروز گردیده است» یک 
نکته* اساسی است. همانا این نکته است که از طرف همه" هواداران 
سربایه‌داران و دستیاران ناآگه آنها که به أصل بنیادی انقلاب جدید 
یعنی تمام قدرت بدست شوراها لعلمه می‌زنند» دائماً بباد فراموشی سپرده 
شده و نادیده گرفته می‌شود. در روسبه بجز دولت شوروی دولت دیگری 
نباید وجود داشته باشد. در روسیه حکوست شوروی بدست آمده است و 
انتقال قدرت از دست یک حزب شوروی بدست حزب دیگر عملی است 
"که بدون هیچ انقلاب؛ با تصمیم ساد شوراها و با عمل ساده تجدید 
انتخابات نمایندتان شوراها تأسین می‌شود, کنگرة دوم سراسری شوراهای 
روسیه اکثریت را به حزب بلشویک‌ها داد. بدین جهت فقط دولتی "که 
این حزب تشکیل داده است دولت شوروی است. و همه می‌دانند که 
کمیته" م رکزی حزب بلشویک‌ها چند ساعت قبل از تشکیل دولت جدید 
و قبل از پیشنهاد لیست اسامی اعضای آن به کنکرةٌ دوم سراسری شوراهای 
روسیه سه تن از سرشناس‌ترین اعضای گروه اس‌ارهای چپ یعنی رفیق 
کاسکف» اسپپرو و کارلین را به جلسه" خود دعوت کرد و به آنها 

اد نمود در هیثت دولت حدید شرکت نمایند. ما بی‌نهایت 
یم که رفقای اسار چپ ار کت رکق امتتاع ورزیدند. با استناع 
آنان را برای فرد انقلابی و طرفدار زحمتکشان یک عمل غیرسجاز 


1۲ لثین 


می‌شماريم» در هر موقع حاضر دم اسارهای چپ را در هیئت دولت وارد 
کنیم» وی اعلام می‌داريم بعنوان حزبی که در کنگرةً دوم سراسری 
شوراهای روسیه اکثریت بدست آورده است حق داریم و در برابر سردم 
موظفیم دولت را تشکیل دهیم. 

همه می‌دانند که کمیته مرکزی حزب سا یک فهرست صرفاً بلشویی 
از اسامی کمیسرهای ملی به کنگره دوم سراسری شوراهای روسیه پیشنهاد 
کرد و کنگره این فهرست اعضای دولت صرفاً بلشویک را تصویب نمود. 

بنابر این اظهارات اغواگرانه که گویا دولت بلشویک دولت شوروی 
تیست دروغ محض است و این اظهارات اغوا گرانه فتط از دشمنان مردم» 
فقط از دشمنان حکوست شوروی منشاء می‌گیرد و می‌تواند سنشاء گیرد. 
برعکس اکنون» پس از کنگرة دوم سراسری شوراهای روسیه تا زبانیکه 
کنگره سوم تشکیل شودء يا تا زبانیکه انتخابات شوراها تجدید گردد و 
یا دولت جدیدی از طرف کمیته" اجرائیه" مرکزی تشکیل شود - فقط 


دولت بلشویی می‌تواند اکنون دولت شوروی شمرده شود. 


ما کل 


رنقاا _ چند تن از اعضای کمیته" مرکزی حزب با و شورای 
کمیسرهای بلی : کامنف» ژینویف» نو لین» ریکوف» میلیوتین و عدهً 
دیگر دیروز چهارم ثوامبر کمیته مرکزی ما را و سه نفر آخر - شورای 
کمیسرهای ملی را ترک گفتند. در حزب بزرق نظیر حزب ماء با 
وجود خطمشی پرولتری-انقلابی سیاست با باز ممکن نبود رفقائی کد 
پایداری و استقامت‌شان در مبارزه با دشمنان مردم کافی نیست پیدا 
نشوند. وظایفی که اینک در برابر حزب ما قرار گرفته واقعاً بیش از 
حد و دشواریها هم عظیم است-- از این روست که چند تن از اعضای 
حزب با که قبلا مقامهای پرمسئولیتی داشتند در برابر فشار بورژوازی 
بخود لرزیدند و از میان ما گریختند. تمام بورژوازی و همه" دستیاران 
آن از این موضوع حوشحال و مشوفند» بوذیانه شادی م یکنند» 
درباره ازهم پافیدی امور سر و صدا براه می‌اندازند و نابودی دولت 


بلشویی را پیشگویی می کنند. 


از طرف کنمیته" مرکزی: حزب سوسیال‌دسکرات کارگرین... 4۳ 


رفقا! به این دروغ‌ها باور نکنید که کناره گیری کرده‌اند 
مانند فراریان عمل " درده‌اند جونکه نه فقط پست‌هایی را که به آنان 
مپرده شده بود ترک گفتند» پلکه به تصمیم صریح کمیته سم رکزی 
حزب سا دایر بر اينکه کناره‌گیری خود را لاقل تا اتخاذ تصمیم از 
طرف سازان‌های حزبی پتروگراد و مسکو (؛۲) عقب اندازند پشت 
و پا زدند. ما این گریز را جداً نقبیح می‌کنیم و اطمینان کاسل داریم 
که کلیه" کارگران» سربازان و دهقانان آامی "که به حزب ما تعلق 
دارند يا هوادار آن هستند نیز اتدام فراریان را با همین قاطعیت 
معکوم خواهند کرد, 

ونی ما اظهار می‌داريم که این عمل گریز چند تن از سران حزب 
با حتی لحظه‌ای و بقدر سربویی وحدت توده‌هايي را "له از حزب 
با پمروی می کنند متزلزل نخواهد ساخت و بالنتیجه حزب ما را نیز دچار 
نزلزل نخواهد کرد. 

رفقاء بیاد آورید که دو تن از این گریزندکان: کاسنف و زیئویف 
در همان آستانه" قیام پتروگراد همچون فراریان و پیکارشکنان عمل 
کردند؛ زیرا آنها نه فقط در جلسه" سرتوشت‌ساز کمیته" مرکزی بورنه* 
دهم اکتبر سال ۱۹۱۷ علیه قیام رأی دادند» بلکه پس از اتخاذ 
تصمیم کییتد" مرکزی نیز در میان کارکنان حزبی برضد قیام تبلیغ 


بی‌کردند. همه می‌دانند که در آن عنگام روزنامه‌هایی کد می‌ترسیدند 
جانب کارگران را بگیرند و بیشتر به بورژوازی گرایش داشتند 
(مثلا «نوایا ژیزن,)» به اتفاق کلیه" مطبوعات بورژوازی دربارةٌ 
«ازهم پاشیدی» حزب باء دربار «عقیم ماندن قیام» و غیره چه سروصدایی 
براه انداختند. وی زندی بسرعت بطلان دروغ ها و بهتان‌های یک دسته» 
و تردید و تزلزل و جین دسته" دیگر را ثابت کرد, «طوفانی, که 
قصد داشتند بمناسبت اقدامات کامتف و زیئویف در مورد عقیم گذاشتن 
قیام پتروگراد بر پا دارند طوفان در استکان آب شد و اعتلای عظیم 
جنبش توده‌هاء قهرمانی عظیم سلیون‌ها کارگر» سرباز و دهقان در 
پتروگراد و مسکو؛ در جبهه» در ستگرها و در روستاها گریزندتان 


3 لنین 


را با همان سهولتی کنار زد که قطار راه آهن خس و خاشاک را کنار 
بی‌زند و به اطراف پرتاب م یکند. 

بگذار همه" کم‌باوران» هید" دودل‌هاء همه" شتا ک‌ها و همه" 
آنانی که خود را تسلیم وحشت از بورژوازی کرده‌اند یا تحت تأثیر 
فریادهای دستیاران سستقیم و غيرستقيم آن قرار گرفنه‌اند خجالت 
بکشند, سایه‌ای هم از تزلزل و دودلی بیان توده‌های کارگران و 
سربازان پتر وگراد و سکو وجود ندارد. حزب با بتفقانه و بصممانه 
چون تن واحد حکوست شوروی و سنأفع کلیه" زحشکشان و مقدم بر 
همه کارگران و دهقانان تهیدست را پاسداری می کند! 

گروه‌های میرزابنویس‌های بورژوازی و افرادی که خود را تسلیم 
ترس و وحشت از بورژوازی نموده‌اند همآواز شده ما را متهم می‌کنند 
که بی گذشت و آشتی‌ناپذيريم و نمي‌خواهيم حزب دیکری را در 
حکومت شرکت دهیم. رفقاء اين ادعا حقیقت ندارد! ما به اس‌ارهای 
چپ پیشنهاد کرده‌ایم و پیشنهاد م یکنيم که با ما در حکوست شرکت 
نمایند. گناه ما نیست که آنها امتناع ورزیده‌اند. ما مذا کرات را شروع 
کردیم و پس از پایان کنگرة دوم شوراها در حریان اين مذا کرات به 
انواع گذشت‌ها تن درداديم تا آنجا که با ورود نمایندگان بخشی از 
دوبای شهر پترو گراد هم موافقت مشروط نمودیم» و حال آنکه این 
دوبا لانه" کورنیلفی‌هاست و هر آینه اگر این کورئیلفی‌های 
پست‌فطرت» نورحشیی‌های سربایه‌داران و نبلاکین» یونکرها در 
صدد مقاوست در برابر اراد مردم پرآیند» حنانچه یکشنبد؟ کذشته در 
پتر و گراد در صدد برآبدند و باز هم چنین قصدی دارند (اين تکته با 
کشف توطثه پوریشکویچ و نوشته‌هابی که دیروز سوم نوامبر از وی 
بدست آمده به ثبوت رسیده است) - بردم در درجه" اول بساط این لانه" 
کورئیلنی‌ها را بر خواهند چید. ولی حضراتی که در پشت سر اس‌ارهای 
چپ ایستاده‌اند و توسط آنها بنفع بورژوازی عمل می‌کنند این گذشت با 
را به ضف با ثعبیر نمودند و از آن برای دادن اتمام‌حجت‌های جدید 
بما استفاده کردند. در جلسه" مشاور سوم تواببر آقایان آبرامويچ 
و بارتف حاضر شدند و بما چنین اولتیماتوم دادند : بادامی که دولت 


از طرف کمیته" مرکزی حزب سوبیال‌دسکرات کارگری... 4۰ 


با از بازداشت افراد و توقیف روزنامه‌های بورژوائی دست برندارد 
هیچ بذا کره‌ای صورت خواهد گرفت. 

هم حزب با و هم کییته" اجرائیه" مرکزی کنکرة شوراها از 
اجرای سفاد این اتمام‌حجت که آشکارا از حواداران کالدین» بورژوازی» 
کرنسک و کورنیلف سنشاء می گیرد امتناع ورزیدند. توطثه" پوریشکویچ 
و پیدایش هیعت نمایندی بخشی از مپاه ۱۷ که روز پنجم نوامبر وارد 
پتروگراد شدند و با را به لشکرکشی برضد پتروگراد تهدید نمودند 
(تهدید مضحک» جونکه دسته‌های جلودار این کورنیلفی‌ها هم کنون 
شکست خورده و در حواگ کاتجینا (۲۰) فرار کرده و بخش اعظم 
آنان هم از اقدام برضد شوراها امتناع ورزیده‌اند) - همه" این حوادت 
نشان داد که اتمامحجت آقایان آبرامويچ و سارتف عملا از کجا منشاء 
م ی گرفت و این افراد عملا به کیها خدمت می‌نمودند. 

بگذار تمام زحتکمان خاطرجم و مطمتن باشند! حزب ما هرگز 
به اتمام‌حچت اقلیت شوراها تن در نخواهد داد - اقلیتی که خود را 
تسلیم ترس و وحشت از بورژوازی نموده است و در واقع و عملا 
علیرغم «ئیات حسنه", خود همچون عروسی در دست کورنیلنی‌ها بازی 
می کند, 

با با استواری تمام از پرنسیپ حکوست شوروی یعنی حکوست | کثریتی 
که در آخرین کنگر؛ شوراها بدست آنده است دفاع مب ی‌کنيم» با 
موافق بودیم و کماکان موافقیم اقلیت شوراها را در حکوست شرکت 
دهیم» وی به این شرط که این اقلیت صادقانه و شرافتمندانه تعهد نماید 
از اکثریت اطاعت کند و برنامه" مصوب تمام کنگرةٌ دوم سراسری 
شوراهای روسیه را کد مشعر بر حرکت تدریجی ول مصممائه و بلاانحراف 
بسوی سوسیالیسم است» اجرا نماید. وی با به هیچگونه اتمام‌حچت 
گروه‌های ناچیز روشنفکرانی که توده‌ها پشتیبان آنان نیستند و در داقع 
فقط کورنیلفی‌هاء ساوینکنی‌ها و پونکرها و غیره پشت سر آنها ایستاده‌اند 
تن در نخواهیم داد, 

بگذار تمام زحمتکشان خاطرجمع و مطمئن باشند! حزب ما» حزب 
اکثریت شوروی» همبسته و هم‌پیوسته پاسدار سنافع آنان است و مانند 


ك 


سابق ملیون‌ها کارگر در شهرهاء سرباز در ستگرها و دهتان در روستاها 
طرفدار حزب با هستند و آناده‌اند بهر قیمتی شده به پیروزی صلح؛ 
به پیروزی سوسیالیسم جابه" عمل بپوشانند! 


پنجم - ششم (۱۸- )۱٩‏ توامبر سال 
۷ نوشته شده أست 


۰ ( نواببر سال ۱۹۱۷ در شماره. از روی ستن مجموعه" آثار 

۲ روزنایه" «پرادوا, چاپ شده است و. ای, لنین» چاپ ه» جلد 
۵ ص ۷-۷۲۷ ترجمد 
و چاپ شده است 


کنگره" فوق العاده" سراسری 
شوراهای نمایندگان دهقانان 
روسیه 


مه 


۲۵-۰ ثوامبر (۲۳ توامبر - ۸ دسامبر) سال ۱۹۱۷ 
۱ 


و ۰ 
پیش‌نویس قععنامه 

کنکگر؛ دهقانی از قانون (منشور ) :۲ اکتبر سال ۱۹۱۷ مربوط 
به زین مصوب کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و 
سربازان روسیه که شورای کمیسرهای بلی بعنوان دولت سوقت کارگری 
و دهتانی جبهوری روسیه آنرا انتشار داده است تمام و کمال و با 
تمام قوا پشتیبانی می‌کند. کنگرة دهقانی عزم راسخ و تزلزل‌ناپذیر 
خود را برای اجرای قطعی این تانون اعلام بی‌دارد و از همد" دهتانان 
به پشتیبانی بالاتفاق از آن و به اجرای بیدرنگ فاد آن در محل‌ها 
توسط خود دهتانان دعوت م ی کند و همچنین از دهقانان درخواست 
م ی کند فقط کسانی را برای مقابات و مشاغل پرسئولیت انتخاب کنند 
که نه در کفتار بلکه عملا وفاداری خود را به کاملترین وجهی نسبت 
به منافع دهقانان زحمتکش و تحت استثمار و مراتب آمادگ و استعداد 
خود را در امر دفاع از اين منافم علیرغم هرگونه مقاوست ملاکین 
و سربایه‌داران و طرفداران یا دستیاران آنها نشان داده‌اند, 

کنگرة دهقانی ضعناً اعلام م ی کند که یقین دارد اجرای کال کلید* 
اقدابات مصرحه در قانون بربوط به زمین تنها در صورتی میسر و 
اکن پذیر است که اىقلاب سوسیالیستی که ۲۰ اکتبر از طرف کارگران 
آغاز گردیده است» بموفقیت برسد زیرا فقط انقلاب سوسیالیستی است "که 


9۰ لنین 


این یک ائتلاف شرافتمندانه» اتحاد شرافتمندانه است» وی این اتحاد 
اثتلاف شرافتمندانه در رده‌های بالا سیان اس‌ارهای چپ و باشویک‌ها 
خواهد بود اگر چنانکه اس‌ارهای چپ مشخص‌تر بگویند انقلابی که 
ایتک ما از سر می‌گذرانيم انتلاب سوسیالیستی است. این انقلاب 
سومیالیستی است. محو الکیت حصوصی بر زبین» برقراری کنترل 
کارگری» بی کردن بانک‌ها - همد" این اقدابات یه سوسیالیسم 
می‌رسد. این هنوز سوسيالیسم یست وی این اقدامات با را با گاسهای 
عظیم به سوی سوسیالیسم می‌برد. ما به کارگران و دهتانان نهرهای 
شیر با سواحل عسلی (آ بکوثر -م.) ‏ یکباره وعده نمی‌دهيم» ولی 
می‌گویيم : اتحاد نزدیک کارگران و دهتانان زیر استشمار» مبارزة 
پیگیر بلاانحراف در راه استقرار حکومت شوراها ما را به سوسیالیسم 
می‌رساند و هر حزیی که عملا می‌خواهد حزب بردمی باشد باید با 
صراحت و قاطعیت بگوید که انقلاب ما انقلاب سوسیالیستی است. 

و تنها در صورتیکه اس‌ارهای چپ بطور روشن و صریح این نکته 
را بیان دارند اتحاد با با آنها محکم شده و رشد خواهد یافت. 

به ما می گویند که مخالف سوسیالیزاسیون زین هستیم و از این 
رو نخواهيم توانست با اسارهای چپ به تفاهم برسیم, 

در پاسخ می‌گویيم : بلی ما مخالف سوسیالیزاسیون اس‌اری زسین 
هستیم» وی این امر مانع اتحاد شرافته‌ندانه ما با اس‌ارهای چپ نیست. 

امروژ یا فردا اس‌ارهای چپ وزیر فلاحت خود را پيشنهاد خواهند 
کرد» و اکر او بخواهد قانون سوسیالیزاسیون را از تصویب بگذراند 
با رای مخالف نخواهيم داد, رأی ما ممتنم خواهد بود. 

رفیق لنین در پایان بیانات خود خاطرتشان ساخت که تنها با 
اتحاد کارگران و دهتانان می‌توان زسین و صلح بدست آورد. 

ضناً از رثیق لنین سئوال شد که اگر اس‌ارهای چپ در مجلس 
موسسان در اقلیت باشند و بخواهند قانون سوسیالیزاسیون زسین را از 
تصویب بگذرانند بلشویک‌ها چه روشی در پیش خواهند گرفت آیا 
از دادن رای خودداری خواهند داد؟ او گفت الیته که خیر . بلشویک‌ها 
پر له این قانون رأی خواهند داد و قید خواهند کرد که با بر له 


کنکرة فوق‌العاد؛ سراسری شوراهای نمایندکان دهتانان ۱ه 


این تانون رأی دهیم که از دمتانان در برابر دشمنان‌شان پشتیبانی 


کنو 


پیش نویس قطعنامه در تاریخ ۶(۲۸) 
نوامبر سال ۱۹۱۷ در شماره ۱۹۰ 
روزنامه" «پراوداء و در شمار ۲۲۲ 
روزنامه_ رایزوستیای کمیته احرائیه 
مرکزی» و پایانسخن دربارة مسئلد" 
ارضی در تاریخ ۱٩‏ نوامبر سال ۱٩۱۷‏ 
در شمارهٌ ۲۳۰ روزنامد" «ایژوستیای 
کمیته" اجرائیه؛ برکزی» و چهارم 
دسامپر (۲۱ ثوامبر ) سال ۱۹۱۷ در 
شمارهٌ ۱۹۰ روزنامه* «پراودا, چاپ 
شده است 


از روی ستن مجموعه" آثار 
و . ای. لثین؛ چاپ ه؛ جلد 
۵ص و 6۷ اس 
۱ ترجمه و چاپ شده 


است 


اتحاد کار ۳ آن با دهقانان 
زحمتکش و استثمارشونده 


نامه به هیئت تعريربة «پراوداه 


ابروز شنبه ۱۸ نوامبر هنکامیکه لازم آمد در کنگره دهقانان سخن 
بگویم در حضور عموم از من ستئوالی شد که فوراً هم به آن جواب 
دادم, ضروری است 9 که شده و جواب من به آن بیدرنگ به 
اطلاع همه کسانی که سواد خواندن دارند برسد» زیرا در عین حالی 
که پیانات من ظاهرا فقط از طرف شخص من بود در واقع از طرف همه" 
حزب بلشویک‌ها سخن می گفتم . 

مطلب از این قرار بود. 

بن در نطق خود ضمن آنکه به مسئله اتحاد کارگران باشویک با 
اس‌ارهای چپ که اکنون سورد اعتماد بسیاری از دهقانان هستند 
پرداخته بودم» ابت بیکردم که این اتحاد می‌تواند یک «ائتلاف 
شرافتمندانه,» یک اتحاد شرافتمندانه باشد» زیرا میان منانع کارگران 
بزدبگیر و بنافع دهقانان زحمتکش و استشمارشونده اختلاف بنیادی 
وجود ندارد» و سوبيالیسم کاملا می‌نواند متا و علایق هر دوی 
آنها را تأمین نماید. فقط سومیالیسم می‌تواند منافع آنان را تأمین نماید. 
از اینچاست ابکان و ضرورت «ائتلاف شرافتمندانه, میان پرولترها و 
دمقانان زحمتکش و استشمارشونده. برعکس» رائتلاف» (اتحاد) بیان 
طبقات زحمتکش و استشمارشونده از یک طرف و بورژوازی از طرف دیگر » 
به علت اختلاف اساسی میان علایق این طبقات نمی‌تواند یک رائتلدف 
شرافتمندانه, باشد, 

من گنتم ؛ فرض کنید که بلشویک‌ها در هیئت دولت در اکثریت 
و اس‌ارهای چپ در اقلیت باشند» حتی فرض کنيم که فقط یک اس‌ار 


اتحاد کارگران با دهتانان ژحمتکش و استشمارشونده ۰۳ 


چپ و آنهم کمیسر فلاحت باشد. آیا بلشویک‌ها در چنین صورتی 
می‌توانند ائتلاف شرافتمند را عملی سازند؟ 

می‌تواننده زیرا بلشویک‌ها به علت آشتی‌ناپذیری خود در مبارژه 
با عناصر ضدانقلابی (از جمله با اس‌ارهای راستگرا و دفاع‌طلبان) 
بوظفند هنکام رایگیری دربارةٌ مسائل مربوط بمواد صرفاً اس‌اری برنامه" 
ارفی که در کنکرة دوم شوراهای سراسر روسیه به تصویب رسیده است 
رأی ممتنع بدهند. از این قبیل است مثلا ماده مربوط به برابری در 
استفاده از زمین و تجدید تقسیم زمین بیان خرده‌سالکین, 

بلشویک‌ها با رای معتتع خود در مورد چنین ماده‌ای سرسوزنی هم 
از برنامه" خود متحرف نمی‌شوند. زیرا در صورت پیروزی سوسیالیسم 
(کنترل کارگری در کارخانه‌ها و سپس مصادرٌ آنهاء ملی کردن 
پانک‌هاء تشکیل شورای عای اقتصادی برای تنظیم کلیه امور 
اتتصاد ملی کشور ) کارگران موظفند با اقدامات دوران گذار که از 
طرف دهقانان خرده‌پای زحمتکش و تحت استشمار پيشنهاد می‌شود در 
صورت بی‌زیان بودن این اقدامات برای امر سوسیالیسم» موانقت نمایند. 
بن گفتم ۰ کاتوتسک هم زمانی که هنوز مارکسیست بود (در سال‌های 
۱۸۹۹ ۱۹۰۹) بارها تصدیق کرده است که اقدامات دوران گذار 
به سوبیالیسم نمی‌تواند در کشورهای زراعت بزرگ و کشوره‌ای 
دارای زراعت کوچک یکسان باشد, 

با بلشویک‌ها موتلف خواهیم بود در شورای کمیسرهای ملی یا 
در کیت" اجرائیه سرکزی هنکام اخذ رأی درباُ چنین ماده‌ای 
تنم بمانیم» زیرا در صورتیکه اس‌ارهای چپ (همچنین دهقانان طرفدار 
آنها) با کنترل کارگری و ملی کردن بانک‌ها و اقدامات دیگر 
موافقت نمایند» آنوقت سئله برابری در استفاده از زسین فقط یی از 
اتدامات دوران گذار به سوسیالیسم کامل خواهد بود. تحمیل این 
اتدامات به پرولتاریا بی معنا خواهد بود ؛ پرولتاریا موتلف است بخاطر 
پیروزی سوبیالیسم» در مورد انتخاب این اقدامات گذرا در حق 
دمتانان زحشکش و استشمارشونده خرده‌پا گنشت قایل شود؛ 
زیرا این قبیل اقدامات به اسر سوسیالیسم زياني نخواهد رباند.  .‏ 


۰4 لنین 


در آن موقع یک از اس‌ارهای چپ (ا گر اشتباه نکنم رفیق فتوفیلا کتف) 
از من سئوال زیر را کرد : 
هاگر در مجلس موسسان دهتانان بخواهند تانون برابری در 
استفاده از زمین را بگذرانند» بورژوازی در جبهه سخالف دهقانان قرار 
گیرد و اتخاذ تصمیم هم بسته به رأی بلشویک‌ها باشد» بلشویک‌ها 
چه روشی در پیش خواهند گرفت ؟ه. 
در پاسخ گفتم : اتحاد کارگران با دهقانان زحمتکش و استشمارشونده 
حزب پرولتاریا را موف می‌کتد در صورتی که اسر سوبیالیسم در 
نتیجه" برقراری کنترل کارگری» ملی کردن بانک‌ها و اقدامات دیگر 
تأمین باشد» علیه بورژوازی بر له دهتانان رأی بدهد, بلشویکها, به 
عتیده من» در چنین صورتی حق خواهند داشت هنکام رأی دادن نظر 
ویژه خود را اظهار دارند» عدم موافقت خود و نکات دیگر را قید کنند, 
وی دادن رأی بمتع در چنین صورتی معنایش خیانت به متحدین خود 
در مبارژه برای سوسیالیسم» بخاطر اختلاف خصوصی با آنان خواهد بود. 
بلشویکها در چنین وضعی هرکز به دهقانان خیانت نخواهند کرد. 
برابری در استفاده از زمین و اقداماتی نظیر آن در صورتیکه زام 
حکوبت در دست دولت کارگری و دهتانی باشد» در صورتی که کنترل 
کارگری و ملی کردن بانک‌ها عملی شده باشد و موسمه" عالی اقتصادی 
کارگری و دهقانی که تمام اسور اقتصاد ملی و غیره را هدایت (تنظیم) 
م ی کند ایجاد شده باشد» هرگز برای سوسیالیسم زیان‌بخش نخواهد بود. 
این بود پاسخ من. و 
ن. لئین 


در تاریخ ۱۸ نوامبر (اول دسامپر) 
سال ۱۹۱۷ نوشته شده است 


دوم دسابپر ۱٩(‏ ثوایبر ) سال ۱۹۱۷ از روی متن مجموعه" آثار 
در شمارة ۱۹6 روزنامه" «پراودا» جاپ و. ای. لنین» چاپ ه» 
شده است جلد ۲۰ ص ۱۰۲ ۱۰ 


ترجمه و چاپ شده است 


جلسه" کمیته" اجرائیه" 
مرکزی سراسری روسیه 
اول دسامبر سال۱۹۱۷ 


سخنر ای در بار و مسئله " تاسیس 
شورای عالی اقتصاد ملی (۲۷) 


نقل از روزنامه 
لنین دز دفاع از طرح شوروی خاطرشان کرد که شورای عای 
اقتصاد ملی تمی‌توآند به پارلمان سبدل گردد اما باید ارگان رژننده برای 
مبارژه با سرمایه‌داران و بلاکین در ساحد" اقتصادی باشد, همانطوریکه 
شورای کمیسرهای بلی در ساحه" سباست است, 


شمارةٌ ۱٩۲‏ «نوایا ژیزن»» سوم (۱۱) از روی بتن مجموعه" آثار 
دسامپر سال ۱۹۱۷ و. ای. لثین» چاپ ه» جلد 
۲۰ ص ۱۳ ترجمه و 


چاپ شده است 


2 
گزارش درباره وضع اقتصادی 
هه 4 ِ 
ِ ۳۹ 
در اجلاس شعبه" کارگری شورای 
۰ ۰ مه 
نمایندگان کارگر و سربازان پنزوگراد 
چهارم (۱۷) دسامبر سال ۱۹۱۷ 
فقل از روزنامه 

انقلاب ۲۰ اکتبر بلوغ سیاسی فوق‌العادةٌ پرولتاریا را نشان داد 
که در قدرت استقات سرسختانه در برابر بورژوازی تجلی کرد. ابا 
برای پیروزی کامل سوميالیسم تشکل عظیم سرشار از آگاهی لازم است 
که پرولتاریا باید به طبقه" حاکم یدل گردد. 

وظیفه" دگرگون‌سازی سویسیالیستی نظام دولتی در برابر پرولتاریا 
قرار دارد» زیرا هرگونه راه حل میانه هر قدر هم استدلال آنها آسان 
باشد ناجیز و بیخود است» چونکه وفع اقتصادی و زندگ اقتصادی 
کشور به نقطه‌ای رسیده که راه حل میانه مجاز نیست. در مبارزة 
عظیم با با امپریالیسم و سربایه‌داری تدبیر ئیمه‌کاره جایی ندارد, 

مسئله غالب یا بغلوب شدن مطرح است, 

کارگران باید این نکته را درک کنند و درک هم میکنند؛ 
این امر از آنجا روشن است که راه حل های میائه و سازشکارانه از طرف 
آنها رد می‌شود,. هر چه تحول و چرخش عمیق‌تر باشد کارکنان 
فعال‌تری برای انجام کار تعویض سربایه‌داری با دستگاه سوسیالیسم لازم 
است, برای این کار حثی در شرایط عدم کارشکنی نیروی خرده‌بورژوازی 
کافی نیست. تنها از اعماق توده‌های مردم و فعالیت مبتکرانه" آنها 
می‌توان به هدف رسید. به این جهت حالا نباید بفکر بهبود فوری وفع 
خود بود» بلکه باید دربارٌُ تبدیل شدن به طبقه حاکم قکر کرد تباید 
اسیدوار بود که پرولتاریای روستا بروشنی و بطور قطعی بمصالح خود 
پی می‌برد, فقط طبقه" کارگر قادر به این کار است» و هر پرولتر 


گزارش در باره وفع اقتصادی کارگران پتروگراد... ‏ ۰۷ 


در درک دورنمای عظیم باید خود را رهبر احساس ثماید و توده‌ها را 
به دنبال خود ببرد. 

پرولتاریا باید به طبقه" زمامدار بمعنای رهبری همه" زحمتکشان» 
بطبقه" حاکم از لحاظ سیاسی بل کار 

باید با این توهم ببارژه کرد که کشور را فقط بورژوازی می‌تواند 
اداره نماید. پرولتاریا باید ادارةٌ ابور کشور را بدست خود بگیرد. 

سربایه‌داران جدا بهر کاری دست می‌زنند تا وظایف طبته" کارگر 
را دشوارتر سازند. و بر هر سازمان کارگری - اتحادیه‌های صنفی» 
کمیته‌های کارخانه هادفابریک‌ها و غیره است که به پیکار جدی در 
ساحه* اقتصادی بپردازد. بورژوازی همه کارها را خراب م ی کند» همه‌اش 
بکارشکنی بی‌پردازد ‏ تا انقلاب کارگری را عقيم گذارد. و وظایف 
سازباندهی تولید تماما بمهدهُ طبقه* کارگر است. یکبار برای هميشه 
باید با این توهم که کرهای دولتی و مدیریت بانکها و کارخانه‌ها 
از عهده کارگران برنمی‌آید قطع رابطه کرد. ولی همه" این مسائل را 
فقط در سایه" کار عظیم روزمره سازماندهی می‌توان حل کرد. 

باپد مپادله" فرآورده‌ها را سازمان داد» حساب و کنترل را متداول 
ساخت - این وظیفه" طبقه" کازگر است و معلوبات لازم برای انجام 
آنها از زندی در کارخانه و ابریک کسب می‌شود. 

هر کمیته" کارخانهفابریک باید علاوه بر اشتغال به کارهای 
کارخانه" خود» ضناً خود را واحد سازماندهی برای ساختمان تمام زند 
کشور اسان کقد, 

صدور فربان دربارٌ الغای مالکیت خصوصی آسان است؛ وی فتط 
خود کارگران می‌توانند و باید آنرا بمورد اجرا بگذارند. بگذار اشتباهاتی 
روی بدهد - این اشتباهات طبقه" جدید به هنکام ایحاد زندگ وین است. 

برنابه* مشخص برای سازماندهی زندگ اقتصادی نیست و نمی‌تواند 
باشد, 
کسی نمی‌تواند آنرا بدهد. توده از پایین» از راه تجربه و آزمون 
می‌تواند این پرنامه را ارائه دهد, البته دستوراتی داده خواهد شد و 


9۸ لنین 


راه‌هایی نشان داده خواهد شد؛ ولی باید کار را از بالا و پایین با 
هم آغاز کرد, 

شوراها باید به ارگان‌های تنظیم کنند همه" تولیدات روسیه مبدل 
شوند» اما برای آنکه آنها به ستادهای بدون سپاه تبدیل نشوند باید کار 
را در پایین‌ها انجام داد,,. #۶ 

تودُ کارگری باید بکار سازباندهی کنترل و تولید در مقیاس 
گستردة کشوری بپردازد. اما نه تشکل افراد» بلکه تشکل همه" نود 
ژحمتکش ضاین موفتیت است؛ و اگر ما در این کار مونق شویم و 
بزندی اقتصادی سروسامان بدهیم» همه عواملی که بر ضد با کار 
می‌کنند جارو خواهند شد. 


روزنامه* «پراودا, شمارةٌ ۲۰۸ بیستم از روی بتن محموعه" آثار 
() دسامبر سال ۱۹۱۷ و سالداتسکایا و. ای. لثین» حاپ هء 
پراودا» شمارهٌ ۸۱۰6 :۱ دسامیر سال جلد ۲۰ ص ۱۸-۱۱ 
۱۹۷ ترجمه و چاپ شده است 


* برخی کلمات به علت ناستهوم بودن حذف شده است. ه, ت. 


تزهای مربوط به مجلس 
موسسان 


۱- خواست بربوط به تشکیل مجلس بولسان در برناید" 
سوسیالدمکرامی اثقلابی کاملا مشروع بود» چونکه در جمهوری بورژوازی 
مجلس موسان عای‌ترین شکل دبکراتپسم است و نیز به این علت 
که جمهوری امپریالیستی تحت ریاست کرنسکی» هنگام تشکیل پارلمان 
سقدباتی (۲۸) با یکسلسله نقض اصول دمکراسی برای تقلب در 
انتخابات تدارک می‌دید. 

۲- سوسیال‌دیکراسی _ انقلابی ضمن درخواست تشکیل مجلس 
مولسان از همان آغاز انقلاب سال ۱۹۱۷ بارها خاطرنشان می‌ساخت 
که جمهوری شوراها نسبت به جمهوری معموی بورژوازی دارای سجلس 
موسان بشکل عای‌تری از دبکراتيسم است. 

۲- جمهوری شوراها (شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان و 
دمتانان) برای انتقال از نظام بورژوازی به نظام سوسیالیستی و نیز 
برای دیکناتوری پرولتاریا؛ نه تنها شکلی از نوع عالی‌تر مومسات 
دبکراتیک است ( نسبت به جمهوری معمولی بورژوازی که مجلس 
موسان بر تارک آن قرار دارد)» بلکه یکانه شکلی است که می‌تواند 
انتقال به سومیالیسم را به بیدردترین نحوی تأمین نماید. 

- در انقلاب با تشکیل مجلس موسان از روی فهرستی کد 
در نیمه" اکتبر سال ۱٩۹۱۷‏ عرضه شده است» در شرایطی انجام می گیرد 
که امکان نمی‌دهد مردم عموباً و توده‌های زحمتکش خصوصاً اراد 
خود را بوسیله" انتخابات این مجلس موسنان بدرستی ابراز دارند. 


۹۰ لبین 


ه- اولاء سیستم تناسیی انتخابات فقط زمانی بیانگر رامتین ارادهٌ 
مردم است که فهرست‌های حزبی يا تقسیم‌بندی واقعی سردم به آن 
گروه‌های حزبی که در این فهرست‌ها متعکس شده است تطبیق نماید. 
و ابا در اینجاء چنانکه می‌دانيم» حزبی که از باه به تا اکتبر بیش 
از همه در بیان مردم و بویژه در بیان دهقانان هوادار داشت یعنی 
حزب سوسیالیست‌رولوسیونرها در نیمه" اکتبر سال ۱۹۱۷ فهرست‌های 
واحدی برای انتخابات مجلس مومسان داد» ولی این حزب پس از 
انتخابات مجلس موسان و قبل از تشکیل آن منشعب گردید. 

از این رو حتی ظاهرا هم اراد انتخابکنندگان در مجبوع با 
ترکیب هیثت انتخاب‌شدگان به مجلس مومسان مطابقتی ندارد و 
نمی‌تواند هم داشته باشد. 

٩‏ - ثانیاء علت دیگر و بهمتر عدم مطابقت بیان اراد مردم و 
بویژه طبقات زحمتکش از یک طرف و ترکیب هیثت نمایندکان مجلس 
موسان از طرف دیگر» علتی که نه جنبه" صوری یا قضایی بلکه 
جنبه" اجتماعی-اقتصادی و طبقاتی دارد» این نکته است که انتخابات 
بجلس بوسان هنکامی صورت گرفت که اکثریت قاطع مردم هنوز 
نمی‌توانستند تمایی دابنه و اهمیت اقلدب شوروی» انقلاب پرولتری- 
دهقانی اکتبر را که از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ یعنی پس از ارائه 
فهرست‌های اسامی نامزدهای نمایندی مجلس بوسان آغاز گردیده 
است» دریابند, 

۷- انقلاب اکتبر که زبام حکوست را بدست شوراها داده است با 
برون کشیدن سیادت سیاسی از چنگ بورژوازی و با سپردن آن بدست 
پرولتاریا و دهقانان نهیدست در حلوی انظار ما مراحل متوالی تکمل 
خود را می گذراند. 

این انقلاب با پیروژی ۲۵۰-۲ اکتبر در پایتخت آغاز 
گردید و این هنکامی بود که کنگرةٌ دوم سراسری شوراهای نمایندگان 
کارگران و سریازان روسیه - این پیشاهنگ پرولتاریا و موثرترین بخش 
دهقانان از لحاظ سیاسی - تفوق و برتری را به حزب بلشویک‌ها داد 
و این حزب را بر مسند حکومت نشاند, 


تزهای بربوط به مجلس بوسبان 1۱ 


4 - انقلاب سپس در حریان ماه‌های نوامبر و دسامبر تمام تودةً 
ارتش و دهقانان را فرا گرفت و قبل از هر چیز بصورت بر کنار 
ساختن و تجدید انتخابات سازمان‌های بالایی قدیمی (کمیته‌های ارنشی» 
کمیته‌های ایالتی دهقانی» کمیته اجرائیه برکزی شورای نمایندگان 
دمتانان سراسر روسیه و غیره) متظاهر شد که بیانگر دوران سپری‌شده 
یا سازش انقلاب و مرحله" بورژوایی آن بودند نه مرحله" پرولتری» و 
بهمین جهت هم ناگزیر می‌بایست زیر فشار توده‌های عمیقتر و 
کسترده‌تر مردم صحنه را ترک گویند. 

۰- این جنبش یروسند توده‌های استشمارشونده برای تجدید 
ارگان‌های رهبری سازمان‌های خود هنوز هم که ثیمه" دسامیر سال ۱۹۱۷ 
است» بایان نرسیده و کنگرة ناتمام کارکنان راه آهن یی از مراحل 
آن است, 

۱-بنا بر این» گرو‌بندی نیروهای طبقاتی روسیه ضمن مبارزةً 
طبقاتی آنان» طی ماه‌های ثوامیر و دسامیر سال ۱۹۱۷ عملا و از 
لحاظ اصولی غیر از آنست که ممکن بود در فهرست‌های حزبی 
نامزدهای نمایندگان مجلس بوسسان نیمه" اکتبر سال ۱۹۱۷ متظاهر 
کزدد, 

۲ حوادث اخیر در اوکرائین (و تا حدی هم در فنلاند و 
بلوروسی و همچنین در قفقاز ) ایضاً دال بر گروه‌بندی جدید یروهای 
طبقاتی است که در پروسه" مبارزه میان ناسیونالیسم بورژوازی رادای 
او کرائین (۲۰)» مجلس فنلاند و غیره از یک طرف و حکوبت شوروی» 
انتلاب پرولتری-دهقانی هر یک از این جمهوری‌های ملی از طرف 
دیگر بوجود می‌آید. 

۳ - بالاخره» جنگ داخلی که با شورش ضدانتلابی کادتی- کالدینی 
بر ضد بقابات شوروی و بر ضد دولت کارگری و دهقانی آغاز 
شده است» مبارزه طبقاتی را حدت قطعی داده و هرگونه امکانی را برای 
حل شکلا دمکراتیک حادترین مسائلی که تاریخ در برابر ملل روسیه 
و در وهله" اول در برابر طبقه" کارگر و دهتانان اين کشور قرار 
داده از بين برده است. 


1۲ لنمن 


؛«- فقط پیروزی کاسل کارگران و دهتانان بر قیام بورژوازی 
و بلاکین (که به صورت جنبش کادتی- کالدینی ظاهر شده است) 
و فقط سرکوب جنگ بی‌امان این قیام برده‌داران قادر است پیروزی 
انقلاب پرولتری-دهتانی را عملا تأمین نماید. روند حوادث و کسترش 
مبارزٌ طبقاتی در حریان انقلاب منجر به آن شد که شعار «تمام قدرت 
بدست مجلس موسان» شعاری که فتوحات انقلاب کار گری-دهقانی 
یا حکوست شوروی و تصمیم کنگره دوم سراسری نمایندگان کارگران و 
سربازان روسیه و کنگر؛ دوم نمایندکان دهتانان سراسر روسیه و غیره 
را بحساب نمی‌آورد» عملا بشعار کدت‌ها (۳۰) و کالدینی‌ها و 
دستیاران آنها بدل گردد. برای همه مردم * کاملا روشن شد که هر 
آینه اگر مجلس موسان با حکومت شوروی اختلاف نظر داشته باشد 
ناچار به برگ سیامی محکوم خواهد بود. 

۵ مسئله" صلح از جمله" مسائل بسیار حاد زندگ بردم است. 
ببارزث واقعا انقلابی در راه برقراری صلح در روسیه فقط پس از پیروزی 
انتلاب ۲۰ اکتبر آغاز گردید و این پیروزی نخستین ثمرات خود را به 
صورت انتشار قراردادهای محرمانه» انعقاد پیمان آتش‌بس و آغاز 
مذا کرات علنی دربارةٌ صلح همکانی بدون الحاق‌طلبی و غرامات‌خواهی» 
بپار آورده است, 

توده‌های وسیع مردم فقط حالا عملا بطور کامل و آشکار امکان 
یافته‌اند سیاست مبارزه انقلابی در راه صلح را مشاهده نمایند و نتايج 
آن را برسی کنند. 

هنگام انتخابات مجلس بومسان تودهٌ مردم از این امکان محروم 
بودئد, 

بدیهی است از این جانب قضیه نیز عدم مطابقت ترکیب هیئت 


#در تن منتشره در «پراوداه سپس چنین آبده است : «روشن 
می‌شود که معنی این شعار در واقع مبارزه در راه از میان برداشتن 
حکومت شوروی است و .... ه, ت. 


۳ 


تزهای بربوط به مجلس بوسان ۱۳ 


انتخاب‌شدکان مجلس موسسان و اراد واقعی بردم در بورد سسئله" 
اتمام جنگ امری ناگزیر است. 

۰ از مجموع نکات بالا این نتیجه بدست بی‌آید که مجلس 
موسانی که بر طبق فهرست‌های احزابی تشکیل شود که قبل از 
انقلاب پرولتری_دهقانی» در شرایط سلطه" بورژوازی وجود داشتداند» 
ناچار با اراده و علایق طبقات زحمتکش و استشمارشونده که در ۲۰ 
اکتبر به انقلزب سوبیالیستی عایه بورژوازی دست زده‌اند تصادم پیدا 
ب ی کند. طبیعی است که منافع این انقلاب بافوق حتوق صوری مجلس 
موسان است» حتی اگر این حقوق صوری» به علت اینکه در قانون 
بربوط به مجلس مومسسان حق تجدید انتخاب نمایندگان برای سردم در 
هر موقم منظور نشده است خدشه‌دار نمی‌شد. 

۷- هرگونه تلاش سستقیم یا غيرستقيم بمنظور ایتکه به 
مسئله" مجلس بوسان از جنبه؛ صوری-تضائی» در قالب دمکراسی 
عادی بورژوازی و بدون در نظر گرفتن مبارزة طبقاتی و جنگ داخلی 
نگریسته شود» خیانت به آرمان پرولتاریا و پیوستن به نقطه" نظر 
بورژوازی است. بر حذر داشتن همه و هر کس از این اشتباهی که 
معدودی از سران بلشویسم» بعلت عدم‌توانائی در ارزیابی قیام اکتبر 
و وظایف دیکتاتوری پرولتاریا به آن دچار می‌شوند وظیفه" مسلم 
سویسیالدمکراسی انتلابی است, 

۸ یکانه شانس برای رفع بی‌دردورنج بحرانی که در نتیجه" 
عدم مطابقت انتخابات مجلس بوسان با اراد مردم و همچنین با 
منافع طبفات زحمتکش و استثمارشونده بوجود آمده است» عبارت است از 
اجرای هرچه گسترده‌تر و سریم‌تر حق تجدید انتخابات اعضای مجلس 
مومسان از طرف بردم و پیوستن خود مجلس مو"مسان بقانون مصوب 
کته" اجرائیه مرکزی دربارهٌ این تحدید انتخابات و اعلام بدون قید 
و شرط شناسائی حکومت شوروی» انقلاب شوروی و سیاست آن در مورد 
سئله" صلح» زین و کنترل کارگری از جانب مجلس مومسان و 
پیوستن تطعی مجلس موسبان به اردوکه مخالثان ضدانقلاب کادنی- 
کالدینی, 


4 لنین 


٩‏ در غیر این شرایطه بحرانی که به متاسبت مجلس موسسان 
بوجود آبده است» فقط ممکن است از راه انقلابی حل شود یعنی از 
راه اقدابات انقل, بی‌نهایت مجدانه» سریع و سخت و تطعی حکومت 
شوروی علیه ضدانقلاب کادتی- کالدینی» اعم از اینکه این ضدانتلاب 
خود را زیر هر شعار یا مومسه‌ای (ولوعضویت در مجلس موسان) مستور 
ساخته باشد. هرگونه تلاش برای بستن دست حکوست شوروی در این 
میارزه در حکم همدستی با ضدانتلاب خواهد بود. 


یازدهم پا دوازدهم (۲6 یا ۲۰) دسامپر 
سال ۱۹۱۷ نوشته شده است 


بیست و ششم (۳) دسامبر سال ۱٩۱۷‏ از روی تن مجموعد* 
در شمارة ۲۱۲ روزنابه «پراودا, جاپ آثار و . ای. لئین» چاپ ه؛ 
شده است جلد ۲ص ۱۱۲ ۱ 

ترجمه و چاپ شده است 


برای تآمين نان و بخاطر 
استقرار صلح (۲۱( 


در حال حاضر دو بسئله در رأس همه مسائل سیاسی دیگر قرار 
گرفته که عبارتند از : مسئله" نان و مسئله" صلح. جنگ امپریالیستی؛ 
جنگ بزرگترین و ثروتمندترین بنگاه‌های بانی- «انگلستان, و رآلمان, 
بر سرتسلط بر جهان» بر سر تقسیم طعمه» بر سر غارت ملت‌های 
کوچک و ضعیف» این جنگ وحشتناک و تبهکارانه همه" کشورها را 
ورشکست کرده و همه" ملت‌ها را پستوه آورده و بشریت را بر سر این 
دو راهی قرار داده است : يا همه" فرهنگ را از بین برده و خود نیز 
نابود شود و یا از راه انقلابی یوغ سربایه را براندازد» سلطه" بورژوازی 
را طرد نماید و سوسیالیسم و صلح پایدار بدست آورد. 

ا گر سوسیالیسم پیروز نشود» صلح بیان کشورهای سربایه‌داری 
فقط جنبه" موقتی خواهد داشت و تنفسی برای تدارک کشتار حدید 
خواهد بود و بس, صلح و نان - خواست‌های اصلی کارگران و 
استثما رشوندکان است. جنگ این خواست‌ها را بی‌نهایت شدت داده است. 
جنگ متمدن‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورها از لحاظ فرهنگ را با 
کرسنی مواجه ساخته است. ابا در بقابل» از طرف دیکرء جنگ 
بمثابه" پروسه" عظیم ناریخی بنحوی بی‌سابقه برشد اجتماعی سرعت بخشیده 
است. سربایه‌داری که ضمن رشد و تکاسل خود به برحله؟ امپریالیسم 
یعتی به مرحله سربایه‌داری انحصاری رسیدهء تحت تأثیر جنگ به 
سربایه‌داری اتحصاری-دولتی ببدل کشتد است, با حالا به این مرحله" 
رشد اقتصاد جهانی رسيده‌ايم که آستانه بلافصل سوسیالیسم است. 


1۹ لثبن 


از این رو القلاب سوسیالیستی که در روسیه آغاز گشته, فقط 
سرآغاز انقلاب سوسیالیستی جهانی است. صلح و نان» واژگون ساختن 
بورژوازی» راه‌های انقلابی برای التبام دادن به زخمهای وارده از جنک 
و پیروژی کاسل سوسیالیسم - هدف‌های مپارژه هستند. 


پتر وگراد» 6 دسانیر سال ۱۹۱۷ 


در تاریخ ۱6 (۲۷) دسامبر سال از روی متن مجموعه" آثار 
۷ بروسی نوشته شده است. برای ود. ای. لثین» چاپ ه» 
نخضستین بار در باه مه سال ۱۹۱۸ به جلد ۳۰ ص ۱۷۰-۰۱۱۹ 
زبان آلمانی در شمارهٌ ۱ روزنابه ترجمه و چاپ شده است 
«امدهتاه7۵-10)6عودل» حاپ شده است 


سخنرانی درباره" ملی کردن بانك‌ها 

در جلسه کمینه" اجرائیه مرکزی 
سراسری روسپه 

6 (۲۷) دسامبر سال ۱۹۱۷ ۲۷) 


صورت جلسه 


سخنران قبلی کوشيد ما را بترساند که ما می‌رويم به سوی هلاکت 
بسلم و پرتگاه حتمی, وی این ترساندن‌ها برای با تازگ ندارد. همان 
ووزنامه‌ای که بیانگر نظرات فرا کسیون سخنران است -- روزنامه «نوایا 
ژیزن» در آستانه" حوادث روزهای اکتبر نوشته بود که از انقلاب ما 
چیزی جز تالانگری‌ها و عصیان‌های آنارشیستی» پدست نخواهد آبد. 
از اين رو حرف‌هائی دربارٌُ اينکه سا راه نادرست در پیش گرفته‌ايم 
انعکلسی از روحیه" بورژوائی است که حتی افرادی که علاقمند نیستند 
نمی‌توانند با آن قطع رابطه کنند. (هلهله از جانب انترناسیونالیست‌ها : 
«عوامفریبی است!») تخیر » این عوامفریبی نیست» بلکه این سخنرآنی‌های 
بداوم شما درباره تبر - این دیگر» عوامفریبی واقعی است. 

تمام اقدابات مطروحه منشور تأمین واقعی کنترل است و بس. 

شما دربارٌ پیجیدی دستکاه, دربارژٌ تردی و شکنندی آن» دربارةً 
بغرنجی و بغلق بودن مسئله حرف می‌زئید که حقیقتی و بدیهی 
است و همه آثرا می‌دانند. اگر این حقیقت تنها برای جلوگیری همه 
ابتکارات سوسیالیستی بکار رود» با می‌گويم کسی که در این راه گام 
نهد - عوامفریب» آنهم عوامفریب مضر است. 

ما می‌خواهيم به بازرسی کاوصندوق‌ها بپردازيم» وی از جانب 
کارشناسان دانشمند بما می گویند که در آنها چیزی جز اسناد و اوراق 
بهادار نیست. خوب» چه عیب دارد که نمایندگان مردم آنها را کنترل 
ب یکنند؟ 


1۸ لنین 


اگر چتین است» پس جرا خود این کارشناسان دانشمند منتقد خود 
را قایم کرده‌اند؟ در تمام تصمیمات شورا آنها بما می‌گویند که با با 
موافقند ولی نقط اصولا موافقند. این سیستم روشنفکران بورژوازی و 
همه" سازشکاران است کد با بوافقت دائمی خود در اصول و با عدم‌موافقت 
خود در عمل همه چیز را بر باد می‌دهند. 

اگر شما از هه کارها سر دربی‌آورید و تجربه دارید پس چرا 
بما کمک نمی‌کنید و ما در این راه دشوار» چیزی جز کارشکنی از 
شما نمی‌بینیم؟ 

شما تگوری صحیح علمی را ملاک قرار می‌دهید اما برای با 
تئوری پایه‌ای برای توجیه اقدامات عملی بمنظور کسب اطمینان از 
آنهاست نه برای ترس بیهوده, البته آغازها و ابتکارها دشوار است و با 
غالبا به چیزهای ترد و شکننده می‌رسیم ولی از عهده آنها بر آمده‌ایم 
و بر می‌آييم و بر خواهيم آید. 

هر آینه اگر دفتر جز تربز کردن و جز ایجاد ترس دائمی از 
اقدام جدید نتیجه‌ای نداشته باشد ارزشی نخواهد داشت. 

هیچ کس جز سوسیالیست-اوتوپیست‌ها (سوسیالیست‌های تخیلی . -م.) 
ادعا نکرده است که بی‌توان بدون مقاومت» بدون دیکتاتوری 
پرولتاریا, بدون گذاشتن دست آهنین روی دنیای کهنه» پیروز 
شدج 
شما اصولا این دیکتاتوری را قبول میکردید» ول وقتی این کلمه 
را بروسی ترجمه می‌کنند و آنرا «دست آهنین» می‌نامند و آنرا بکار 
می‌گیرئد» شما از شکنندی و پیچیدگ کار برحذر بی‌دارید. 

شما لجوجانه نمی‌خواهید ببینید که این دست آهنین ضمن تخریب» 
ایجاد می‌کند. اگر با از اصول به عمل می‌پردازيم مسلماً این کار 
نقطه" مثبت ماست. 

برای برقراری کنترل با آنها راء باتکداران را دعوت کردیم و به 
اتفاق آنها تدابیری انديشيديم که مورد موافقت‌شان قرار کرفت که 
با کنترل و گزارش‌دهی کامل وام بگیرند. ولی میان کارمندان بانک 
اشخاصی نزدیک بمنافع مردم پیدا شدند و گفتند که ,آنها شما را گول 


سخنرانی در بارٌ مبلی کردن بانک‌ها... 1۹ 


می‌زنند» در جلوگیری از فعالیت تبهکاران‌شان که بستقیماً علیه شما 
بتوجه است عجله کنید,, و با هم عجله کردیم. 

بيدائيم که این کار» کار بغرنجی است. هیچ کس از باها حتی 
از آنهائی که بعلوبات اقتصادی دارند از عهده این کار برنمی‌آید. 
با کارشناسان شاغل این کار را دعوت خواهیم کرد ابا وقتیکه کلید در 
دست ما باشد. آنوقت حتی خواهیم توانست مشاورینی از یان ملیونرهای 
سابق برای خود برگزينيم. بهر کسی که می‌خواهد کار کند می گوییم 
بفربایید ولی فقط نباید هر ابتکار انقلابی را به کلمه" بی‌روح میدل 
سازد - با بچنین توری نمی‌افتيم و گول نمی‌خوريم. کلمات دیکتاتوری 
پرولتاریا را جدا بزبان بی‌آوريم و به آن جامه" عمل خواهیم پوشاند. 

با مي‌خواستيم با بانک‌ها در راه سازش کام برداریم» و به آنها 
برای پرداخت هزینه* بنگاهها وام می‌دادیم» ولی آنها بکارشکنی در 
مقیاس بی‌سابقه پرداختند و جریان عمل ما را بر آن داشت که با 
اقدابات دیگر کنترل تماییم. ۲ 

رفیق اس‌ار چپ گفت که آنها اصولا برله سل کردن فوری بانک‌ها 
رای خواهند داد تا بعدا در کوتاهترین بدت تدابیر عملی انديشه 
شود. اما این - اشتباه است» زیرا طرح با حاوی جیز جز اصول نیست. 
شورای عالی اقتصاد ببی حالا دیگر برای بررسی بنتظر آنهاست» اما 
عدم تصویب فرسان فوراً بنجر به آن می‌شود که بانک‌ها تمام اقدامات 
را برای صرفا ایجاد اختلال در امور اقتصادی بعمل آورند, 

تصویب فرمان جنبه* فوری دارد» در غیر این صورت اقدامات 
مخالف با و کارشکنی‌ها با را از بین خواهد برد. (کفزدنها که به 
هلهله_تبدیل می‌شود,) 


«پراوداه شمارٌ ۲۱۰ مورخه" ۲۹ (۱۲) از روی بتن مجموعه" آثار 
دسامیر سال ۱۹۱۷ و وایزوستمای و. ای, لنین» چاپ »» 
کمیته" احرائیه م رکزی» شمارةٌ 4۲۰۳۲ جلد ۳۰» ص ۱۷۳-۱۷۱ 
۱۰ دسایپر سا ۱۹۱۷ ترچمه و چاپ شده است 


طرح فرمان اجرای مقررات ملی کردن 
بانکها و انجام اقدامات ضروری 
درآین‌باره (۲۳) 


وفع بحرانی خواربار و خطر قحطی که در نتیجه* احتگار و 
سفته‌بازی, کارشکتی سربایه‌داران و کاربندان دولت و همچنین در 
نتیجه" ویرانی عمومی ایجاد شده است» اقدابات انقلابی فوق‌العاده‌ای را 
برای ببارژه با آفت ضروری می‌سازد. 

بمنظور ایتکه تمام افراد کشور و در درجه" اول تمام طبقات 
زحمتکش تحت رهبری شوراهای نمایندگان _کارگران» سربازان و 
دهقانان خود بتوانند بیدرنی و همه‌جانبه بی آنکه از چیزی فرو گذاری 
کنند و با انقلابی‌ترین دجهی دست بچنین مبارژهای بزنند» بزندی 
اتتصادی کشور سر و صورت صحیحی بدهند» مقررات زیرین وضع 
می گردد : 

طرح فرمان 
اجرای مقررات مر کردن بانك‌ها 
و انجام اقدامات ۳ ودی دد این باره 


۱- کلید* بنگاههای سهامی متعلق به دولت اعلام می‌شود. 

۲- اعضای هیئت بدیره و بدیران شرکتهای سهامی و یز 
همه* سهامدارانی که از طبقات ثروتمند هستند (یعنی کسانی که جمعاً 
بیش از بنج هزار روبل دارایی یا بیش از پانصد روبل درآمد ماهیائد 
دارند) موظنند با کمال نظم به ادارژ امور بنگاهیا ادابد دهندء قانون 
کنترل كارگري را اجرا کنند و تمام سهام را به بانک دولتي ارائه 


طرح فرمان اجرای مقررات بلی کردن بانک‌ها... ۷۱ 


دهند و گزارش هفنتگ عملیات خود را به شوراهای محلی نمایندگان 
کارگران و سربازان و دهقانان تسلیم نمایند. 

۲- وامهای دولتی» اعم از خارجی و داخلی لغو می‌شود. 

4 -منافع دارندگان خرده‌پای برگ‌های وام و هرگونه سهام 
یعنی سنافع دارندکانی که خودشان از طبقات زحمتکش مردم هستند 
تماما تأمین می‌شود. 

۰- کار اجباری همگانی معمول بی گردد. کلید" شهروندان اعم 
از مرد و زن از ۰ تا هه ساله موف به انجام کارهایی یجید ند 
از طرف شوراهای سحلی نمایندگان کارگران» سربازان و دمقانان یا 
ارگان‌های دیگر حکوست شوروی معین خواهد شد. 

+ - بعنوان نخستین گام در راه معمول داشتن کار اجباری همکانی 
سقرر می‌گردد که افراد متعلق به طبقات ثروتمند (رجوع شود به بند 
دوم) باید دفاتر مصرفد کارکرد و بودجه کارکرد داشته باشند و 
ارقام مربوطه را بدرستی در آن‌ها ثبت نمایند. این دفاتر باید هر هفته 
برای بت بقدار کار اجراشده‌ای که هرکس به عهده گرفته است به 
سازبان‌های کارگری مربوطه یا شوراهای معلی و ارکانهای آنها ارائه 
شود. 

۷ - بمنظور احتساب و توزیع صحیح خواربار و نیز فرآورده‌های 
شروری دیگر تمام شهروندان کشور بوظفند به یی از شرکتهای 
مصرف بپیوندند. دوایر خواربار: کمیته‌های ندازکات و سازبان‌های 
دیکر نظیر آنها و نیز اتحادیه‌های راه آهن و حمل و نقل تحت 
رهیری شوراهای نمایندگان کارگران» سربازان و دهتانان اجرای این 
قائون را کنترل خواهند کرد. افراد ستعاتی به طبقات ثروتمند موظفند 
بویژه در سازماندهی و ادا امور ش رکت‌های بصرف کارهائی را که 
از طرف شوراها به آنها محول می‌شود انجام دهند, 

,- اتحادیه‌های کارگران و کارسندان راه آهن موظلفند برای دادن 
سر و سامان صحیح تر به حمل و نقل و بویژه برای رساندن خواربار» 
سوخت و مواد بسیار ضروری دیگر» هر چه زودتر به اتَخاذ تدابیر 
فوق‌العاده پرداحته و بهدرنگ به عملی کردن آنها دست بزنند و در این 


۷۲ شیر 


اسر مقدم بر همه از سفارشها و جوازهای شوراهای نمایندکات کارگران, 
سربازان و دهتانان و سپس از موساتی که شوراها اختیار تام به آنها 
داده‌اند و نیز از شورای عالی اقتصاد ملی پیروی نمایند. 

و همچنین این وظیفه بعهده اتحادیه‌های راه آهن است که ضمن 
همکاری با شوراهای محلی با نهایت جدیت و بدون فروگذاری از انجام 
اقدامات انقلابی بر ضد قاچاق خواربار مبارزه نمایند و هر محتکر و 
سو استفاده کننده را بی‌امان تحت تعقیب قرار دهند. 

٩‏ - سازمان‌های کارگری» اتحادیه‌های کارمندان و شوراهای 
محلی بوظفند بدون تعلل و دفع‌الوقت بنگاههایی را که تعطیل می‌شوند 
و از کار می‌افتند و نیز بیکاران را به کارهای مقید و تولید مواد 
ضروری مشغول سازند و در تجسس سفارش و مواد خام و سوخت باشند. 
اتحادیه‌ها و شوراهای محلی مکلفند بدون اینکه بهیجوجه این عسل و 
نیز اقدام به بپادلد؟ محصولات روستائی با فرآورده‌های شهری را 
پدریافت فرامین مخصوص از بالا موکول سازند» جداً از دستورات 
شورایعالی اقتصاد بلی پیروی نمایند. 

۰ افراد متعلق به طبقات ثروتمند موظنند کلیه" موجودی نقدی 
خود را در بانک دولتی و شعبات آن و یا در صندوق‌های پی‌انداز 
نگاهدارند و برای رفع نمازبندیهای مصرفی خود هر هفته حدا کثر 
۱۲۰-۰ روبل (بنظر شوراهای محلی) و برای رفع نمازمندی‌های 
تولید و بازرانی هم فقط طبق گواهی کتبی موسسات کنترل کارگری 
دریافت دارند, 

بمنظور نظارت بر اجرای واقعی این قانون مترراتی برای تعویض 
اسکناس رایچج فعلی با اسکناسهای دیگر وضع خواهد شد و کسانی که 
به فریب دولت و بمردم متوسل شوند کلیه اموال‌شان ضیط خواهد شد. 

۱ برای متخلفین از این قانون و خرابکاران و کارمندانی که 
اعتصاب کنند و برای محتکران نیز همین کیفر و همچنین مجازات 
زندان یا اعزام به جبهه و کار اجباری مقر می گردد. شوراهای محلی 
و موسات وابسته به آنها موظفند بیدرنگ انقلابی‌ترین تدابیر را براي 
مبارزه با این دشمئان ياقعي سردم اتَجْاذ نماپند, 


طرح فرمان اجرای مقررات ملی کردن بانک‌ها ... ۷۳ 


۲- اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازبان‌های زحمتکشان» 
با همکاری شوراهای محلی» به منظور مراقبت در اجرای این قانون و 
نیز به منظور بررسی کمیت و کیفیت کار و جلب متخلفین یا 
طفره‌زنها از قانون به دادکاههای التلاب» گروههای سیاری از بازرسان 
با شرکت مطمتن‌ترین افرادی که از طرف سازمانهای حزبی و دیگر 
سازبان‌ها توصیه شده باشند» تشکیل خواهند داد 


کارگران و کارندان بتگاه‌های ملی‌شده موظفند تمام مساعی خود 
را بکار برند و برای بهبود سازمان کار» تحکیم پایه‌های انضباط و 
ارتقاء سطح بهره‌دهی کار به اقدامات فوق‌العاده‌ای دست زنند. ارگان‌های 
کنترل کارگری باید هر هفته گزارش کارهائی را که در این ژمینه 
انجام یافته به شورای عالی اقتصاد بلی تسلیم دارند. کسانی که در 
این اسر قصور نمایند به دادگه انقلدب جلب خواهند شد, 


در ماه دساببر» نه زودتر از ۲۲(۱4) 
دسابپر سال ۱۹۱۷ نوشته شده است 


برای نخستین بار بطور ناکامل در ماه از روی متن مجموعه" آثار 
نوامبر سال ۱۹۱۸ در شمارٌ یازدهم و. ای. لئین» چاپ ه» 
مجله" رنارودئویه خوزیایستوو » (راقتصاد جلده ۲» ص ۱۷ ۱۷۷ 
ملی») جاپ شد ترجمه و جاپ شده است 


برای نخستین بار بطور کامل در سال 
در مجموعه" آثار و . ای. لنین» 
چاپ » جلد :۲ بچاپ رسید 


ساژمان داد؟ 


نویسندگان بورژوامشرب پشته‌ها کاغذ در مدح رقابت و ابتکار 
فردی» در بلح از خودگذشتی و فضایل والای سردایهداران و 
نظام سربایه‌داری سیاه کرده و می‌کنند. سوسیالیست‌ها را مقصر 
می‌شمردند که نمی‌خواهند به اهمیت این فضایل پی ببرند و رفطرت 
آدبیزاد, را در نظر ون وگ در واتع سرمایه‌داری ایتک مدتهاست 
که تولید بزرگ و بسیار بزرگ ماشینی» بنگاه‌های سهامی» سندیکات‌ها 
و انحصارهای دیگر را جایگزین تولید مستقل خرده‌کلایی کرده است 
که در آن رقابت می‌توانست به بقیاس‌های کم و بیش گسترده 
ابتکار» انرژی و تهور و حرئت اقدام را پرورش دهد. رقابت در 
شرایط یک حنین سرمایه‌داری عبارت از س رکوب بیسایته و ددمنشاند" 
رح ابتکار» انرژی و اقدام متهورانه" توده‌های مردم» اکثریت عظیم 
مردم یعنی ٩٩‏ درصد زحمتکشان و نیز عبارت از تبدیل مسابقه به 
شیادی مالی و پارتی‌بازی و خوش‌خدستی در بین صدرنشینان نردبان 
اچتماعی است. 

سوسيالیسم نه تنها شور مسایقه را خاموش نمی کند» بلکه برعکس 
برای نخستین بار ابکان می‌دهد آنرا واقعاً در دامته" کسترده و واقعً 
در بقیاس توده‌ای بکار گیرند و اکثریت زحمتکشان را واقعا به عرصه" 
آن چنان فعالیتی بکشانند که بعوانند خود را نشان دهند و به استعدادهای 
خود بیدان دهند و قریحه‌های خود را که خلق سنبع سرشار و بکر 
آن است و سرمیه‌داری هزارها و ملیون‌ها از آن را پایمال و سرکوب 
مي کرد و خفه می‌نمود» آشکار سازند. 


چگونه باید مسابقه را سازمان داد؟ ۷۰ 


حالا که ژبام حکوست در دست دولت سوسیالیستی است» با 
موظفیم مسابقه را سازمان دهیم. 

چاکران و کسه‌لیسان بورژوازی سومیالیسم را همانند سربازخانه 
متحدالشکل» بیروح و یکنواخت و بی‌صفا تصویر میکردند. نوکران 
کیسه پول و بندگان استثمارگران یعنی حضرات روشنفکران بورژوامشرب - 
مردم را که همانا در دوران سربایه‌داری به اعمال شاقه و زندان کار 
بی‌حدوحساب و ثوانفرسا و بزندی نیمه گرسنه و فتر شدید محکوند 
از سوسیالیسم ری‌ترساندند», نخستین کام در راه رهایی زحمتکشان از 
قید این اعمال شاقه» مصادره اراضی مالاکین و برقراری کنترل کارگری 
و سل ی کردن بانک‌هاست. گمهای بعدی عبارت است از بلی کردن 
فابریک‌ها و کارخانه‌هاء متشکل ساختن اجباری ثمام اهالی کشور در 
ش رکت‌های مصرف که در عبن حال شرکت‌های فروش بحصولاتند و 
نیز عبارت از انحصار دولتی دادوستد غله و سایر مواد ضروری است. 

امکان ابتکار» مسابقه و اقدام متهورانه در مقیاس گسترده و واقعاً 
توده‌ای فقط حالا فراهم می‌شود. هر کارخانه‌ای که سربایه‌دار را اژ 
آن طرد کرده‌اند و یا اقلا با برقراری یک کنترل واقعی کارگری هارش 
نموده‌اند» هر دهی که بلاک استشارگر را از آن بیرون ران‌اند و 
زمین هایش را گرفته‌اند؛ اکنون و تنها اکنون عرصه‌ای است که در 
آن انسان زحمتکش می‌تواند خود را نشان دهد» پشت خود را اندی 
راست کند» قد برافرازد و خود را انسان حس نماید. پس از قرن‌ها زحمت 
برای دیگران و کار بنده‌وار در خدمت استشمارگران» اکنون برای 
زد بار ابکان کار برای خود» آنهم کار بر پایه" کلیه پیشرفت‌های 
تکنیک و فرهنگ بوجود آمده است. 

البته این تبدیل کار بند‌وار به کار برای خود که بزرگترین 
تبدیل کار در تاریخ بشر است» نمی‌تواند بدون برخورد و دشواری 
و تصادم و یدون اعمال قهر نسبت به مفتخواران که ريشه دوانده‌اند 
و نسبت به جاکران آنها انجام گیرد. هیچیک از کارگران شک و 
شبهه‌ای در این باه ندارد: کارگران و تهیدست‌ترین دهتانان که 
در نتیچه" سالها و سالها کار توانفرسا برای استثمارگران و تحمل 


۷۹ لثین 


تحتیرها و هتای‌های بیشمار از جائب‌آنان و در نتیجه" احتیاج شدید 
آبدیده شده‌اند» میدانند که برای درهم شکستن بقاوست استشمارگران 
وقت لازم است. کارگران و دهتانان درهایی هم دچار توهمات احساساتی 
حضرات جوجه روشنفکران» این فرومایکان «نوایا ژیزن, (۳4) و غیره 
نیستند که بطرز خفقان‌آوری برضد سرمایه‌داران «فریاد ب ی کشیدنده و 
علیه آنها رژست می‌آمدند» و آنها را ی کوبیدندی وی همین که کار 
بمرحله عمل و تحقق تهدیدات رسید یعنی ب رکناری سرمایه‌داران دآرد 
جابه عمل بی‌پوشد» کریه و زاری سر بی‌دهند و بانند تول‌سک 
لگدخورده زوزه م یکشند. 

اقدام بزرگ تبدیل کار بنده‌وار بکار برای خود» به کاری که در 
بقیاس عظیم» در مقیاس سراسر کشور (و تا حدی هم در مقیاس 
بین‌المللی و جهالی)» از روی نقش تنظیم شده باشد- علاوه بر 
اقدابات «جنی, برای درهم شکستن مقاوست استشمارگران - مستلزم 
مساعی عظیم سازمانی و سازماندهی از طرف پرولتاریا و نهیدست‌ترین 
دهقانان نیز هست, وظیفه* سازمانی با وظیفه" سرکوب جنگ بی‌امان 
برده‌داران دیروزی (سرمایه‌داران) و باند نوکران آنها- پعنی حضرات 
روشنفکران بورژوامشرب ارتباط و پیوند نا گسستتی داشته و کل واحدی 
را تشکیل بی‌دهد. برده‌داران دیروز و فربانبران ریشلکزهان چنین 
می گویند و بی‌اندیشند که راستی» هميشه سازبانده و رئیس بوده‌ايم و 
هميشه فرمان داده‌ايم و بی‌خواهيم همین طور هم باقی بمانیم. از 
«سردم_عامی» یعنی کارگران و دهقانان حرف نخواهيم شنید» از آنها 
اطاعت نخواهيم کرد و معلومات خود را به حربه" دفاع از امتیازات 
کیسه پول و میادت سرمایه بر مردم بدل خواهیم دام 

چنین است گفتار و اندیشه و کردار بورژواها و روشنفکران 
بورژوامشرب. از نقطه" نظر نفع‌پرستی رفتار آنان مفهوم است : برای 
کاسه‌لیسان و ریزمخوران ملا کین خاوندی (صاحب رعیت م.)؛ برای 
کشیشان و میرزاها و متصبدارانی از تیپ قهرمانان ماو گوکل 
و «روشنفکرانی, که از بلینسی نفرت داشتند نیز جدایی از نظام 
خاوندی (سرواژ - م.) «دشواره بود. ول کار استمارگران و جر 


حگونه باید مسابقه را سازبان داد؟ ۷۷ 


روشتنکر آنال نومیدانه و علج‌ناپذیر است. کارگران و دهقانان 
بقاوست آنان را درهم می‌شکنند» گرچه این کار را ستأسفانه هنوز با 
استواری و قاطعیت و بی‌امانی کافی انجام نمی‌دهند وی در هر حال 
این مقاوست را درهم خواهند شکست. 

«اینهاء خیال میکنند که ومردم سادهم» کارگران «سادهم و تهیدست‌ترین 
دهقانان از عهده انجام وظیفه" بززی که به مفهوم تاریخی و جهانی 
این کلمد واقعاً قهرمانانه است» یعنی وظیفه" سازماندهی که انقلاب 
سومبیالیستی بزحمتکشان محول کرده است بر نخواهند آمد. روشنفکرانی 
که به <دمت سربایه‌داران و دولت سربایه‌داری عادت کرده‌اند خود 
را تس داده بی‌گویند : «بدون ما کارها از پیش نخواهد رفت». این 
حساب گستاخانه" آنها درست در نخواهد آمد : تحصیل کرده‌ها حالا 
دیگر جدا شده و بخلق» بزحمتکشان گرویده بدرهم شکستن سقاوست 
ثوکران سربایه یاری می‌رسانند. و اما قریحه‌های سازباندهی درین 
دهتانان و طبقه* کارگر فراوان است و این قریحه‌ها تازه دارند خود 
را می‌شناسند و از خواب بیدار می‌شوند» بسوی کار عظیم و برجوش 
و خلاق رو بی‌آورند و مستقیماً دست بکار ایجاد جامعد" سوسیالیستی 
می‌شوند. 

یی از عمده‌ترین وفظایف کنونی و شاید عمده‌ترین وظایف بطور 
کلی عبارت از فسترش هر چه بیشتر دامنه" این ابتکار مستقل کارگران 
و بطور کلی زحمتکشان و استشمارشوندکان در رشته" کارهای خلاق 
سازبانی است. باید این خرافه" مبتذل و باطل؛ ناهنجار» پلید و رذیلانه 
را بهر قیعتی شده از میان برانداخت که گویا کشورداری و مدیریت 
سازمانی ساخثمان جامعه" سوبسیالیستی فقط از عهده به اصطلاح رطبقات 
بالام» فقط از عهده طبقات ثروتمند یا کسانی که مکتب طبقات ثروتمند 
را دیده‌اند ساخته است. 

این حرانه‌ای است که پایه" آن بر کهنه‌پرستی و جمودفکری و 
عادت غلامانه و از آنهم بیشتر بر سودورزی پلید سرمایه‌دارانی متق 
است که نفم‌شان در این است که با غارتگری کشورداری» با کشورداری 
غارتگری کنند. نخیر» کارگران حتی دقیقهای فرابوش نخواهند کرد 


۷۸ لنین 


که به نیروی دانایی نیازمندند. اشتیاق خارق‌العاد‌ای که کارگران به ابر 
تحصیل و کسب بعلوبات تشان می‌دهند و همانا اینک نشان می‌دهندء 
ثابت ی کند که از این لحاظ پرولتاریا راه خطا نمی‌رود و نمی‌تواند 
هم برود. ول کار سازماندهی از عهده کارگر معمولی و دمتان 
باسواد و آدم‌شناس و دارای تجرید* عملی نیز بری‌آید. چنین افرادی 
در میان «بردم عامی» که روشنفکران بورژوامشرب با تفرعن و بی‌اعتنایی 
از آنها سخن میگویند» فراوانند. چنین تریحه‌هایی در طبقد" کارگر و 
دهتانان منیع بکر و بسیار سرشاری دارد. 

کارگران و دهتانان هنوز «بیمناکند, و هنوز یا این واقعیت خو 
نگرفته‌اند کد آنها اکنون طبقه" حکمفرما هستند و هنوز بحد کافی 
قاطعیت ندارند. انقلاب نمی‌توانست این صفات را بیکباره در ملیونها 
افرادیکه کرستی و احتیاج آنان را سراسر زندگ بکار در زیر تازیانه 
وادار می‌ساخت» بوجود آورد. ولی نیروی انقلاب اکتبر سال ۱۸۱۷ 
و جانداری و شکست‌ناپذیری آن در همین است که احساس این صفات 
را بیدار میکند» تمام بوانع کهن را درهم‌می‌شکند, بندهای فرتوت را 
از هم می‌گساد و زحمتکشان را براه ایجادگری مستقل زندی نوین 
می‌اندازد. 

حساب و کنترل - وظیقه" اقتصادی عمدهٌ هر یک از شوراهای 
نمایندگن کارگران» سربازان و دهتانان» هر یک از شرکت‌های 
مصرف» هر یک از اثحادیه‌ها یا کمیتدهای تدارکات» هر یک از 
کمیته‌های فابریک‌ها -کارخانه‌ها و یا بطور کلی ارگان‌های کنترل 
کارگری است. 

مبارزه با عادت کهنه‌ایی که افراد بموجپ آن بمیزان کار و 
وسایل تولید از نظر یک انسان مقید نگریسته و در فکر این بودند 
که چگونه باید از زیر فشار خلاص شد و لقمه‌ای هم شده از چنگ 
بورژوازی ربود - مبارز ضروری است. این مبارزه را هم اکنون کارگران 
پیشرو و آکه آغاز نموده و بتحوی قاطم دست رد بر سینه غریبد‌های 
محیط کارخانه بی‌گذارند که بویژه در زمان جنگ تعدادشان زیاد 
شد و اکنون هم می‌خواهند به کارخانه" خلق» به کارخانه‌ای که 


۳ 


چگونه باید سابته را سازمان داد؟ ۷۹ 


تحت مالکیت مردم در آنده است» با همان یگانه طرز تفکر سابق بنگرند 
یعتی «اقمه بزرگتری بربایند و در برونده. تمام عناصر آگه و شرافتمند 
و فکور درسیان دهتانان و توده‌های زحمتکش در این سباره جانب 
کارگران پیشرو را خواهند گرفت. 

حال که سلطه" سیاسی پرولتاریا برقرار شده و تأمین گردیده است» 
کنه تحولات و دگرگونی‌های سوسیالیستی عبارت خواهد بود از حساب 
و کنترل» هر آینه اگر این حساب و کنترل از طرف شوراهای 
نمایندگان کارگران» سربازان و دهتانان که قدرت عالی دولتی هستند 
یا بدستور و با اختیاراتی که از طرف این قدرت تفویض میگردد اتجاء 
گیرد» - حساب و کنترلی که جنبه" همه‌جایی و همکانی و عمومی 
داشته باشد و کمیت کار و توزیع محصولات را تحت حساب و 
کنترل در آورد, 

حساب و کنترلی که برای انتقال به سوسیالیسم ضرورت دارد فقط 
می‌تواند توده‌ای باشد. فقط همکاری داوطلیانه و از روی وجدان و توأم 
با شور انتلابی ود کارگر و دهتانان در اسر برقراری حساب و 
کنترل بر ثروتمندان» شیادان سفتخواران و اوباشان است که می‌تواند 
بر این پس‌بانده‌های جامعه لعنتی سربایه‌داری» بر این فضولات بشری» 
بر این اعضای بسلاً گندیده و کرخت» بر این بیماری واگیر» بر 
این طاعون و جراحتی که از سرمایه‌داری به سوسیالیسم به ارث رسیده 
است» غلبه کند, 

کارگران و دهقانان» زحمتکشان و استشمارشوندکان! زین» 
بانک‌هاء فاپریک‌ها و کارخاند‌ها تحت بالکیت بردم در آمده است! 
ابر حساب و کنترل تولید و توزیع بحصولات را خودتان بدست گیرند ‏ 
راه رسیدن به پیروزی سوسیالیسم» ضامن پیروزی آن» ضامن غلبه بر هر 
گونه استشمار و هر گونه احتیاج و فقر این و فقط این است! 
زیرا در روسیه غله» آدن» چوب» پشم» پنبه و کتان برای همه کفایت 
ب ی کند» فقط باید کار و محصول را بدرستی تقسیم کرد» فقط باید 
این تقسیم را تحت کنترل جدی و عملی تمام مردم قرار داد و نه 
تنها در رشته سیاست بلکه در زتدق آتتصادی روزبره بر دشمنان مردم 


۳ لنین 


یعنی ثروتمندان» کسه‌لیسان آنها و سپس بر شیادان و بفتخواران و 
اوباشان نیز پیروز گردید, 

بر دشمنان مردم» بر این دشمنان سوسیالیسم» بر این دشمنان 
زحتکشان هیچگونه رحمی روا سباد. باید جنگ حیاتی و سماتی علیه 
ثروتمندان و کاسه‌لیسان آنان» علیه روشنفکران بورژوامشرب» جنگ 
علیه شیادان و مفتخواران و اوباشان برپا داشت. هم اینها و هم‌آنهاء 
هم اولی‌ها و هم آخری‌ها» برادران تنی» فرزندان سرمایه‌داری» نورجشمان 
جامعه" اشرافی و بورژوازی هستند که در آن بشتی ناجیز هستی مردم 
را بغارت بی‌بردند و مردم را مسخره می کردند, - جامعه‌ای که در 
آن فقر و احتیاج هزاران و هزاران نفر را براه اوباشی و مزدوری و 
شیادی» براه فراموشی سیمای انسانی می‌انداخت؛ جامع‌یی که در 
آن نا گزیر این تمایل در زحکشان بوجود می‌آند که حتی از راه 
فریب و اغفال هم شده از شر استشمار بگریزند» ولو برای یک دقبقه 
هم شده از کار بیزا رکننده طفره بروند و خلاص شوند و از هر راهی 
شده و بهر قیمتی لقمه" نانی بربایند تا گرسنه نمانند و خود و نزدیکان 
خود را گرسته نمینند, 

روتمندان و اوباشان سر و ته یک کرباسند» اینها دو گروه 
عمده از انگل‌های دست‌پروردةٌ سرایه‌داری هتند» اینها دشمتان 
عمده سوسياليسم اند» این دشمنان را باید نحت نظارت ویوهٌ تمام مردم 
قرار داد و بمحض کوچکترین تخلف از بتررات و قوائین جامعه* 
سوبیالیستی بیرحمانه به کیفرشان رسانید. کوچکترین اظهار ضفء 
"کوچکترین تزلزل و کوچکترین ابراز احساسات در این سورد بزرگترین 
تبهکاری در برابر سوسیالیسم است. 

برای اینکه زیان این انگل‌ها بجامعه" سوسیالیستی نرسد باید حساب 
و کنترل همگانی بقدار کار و تولید و توزیم محصولات را طوری 
سازبان داد که بلیون‌ها و ملیون‌ها_ کارگر و دهقان داوطلبانه و 
مجدانه و با شور انقلابی از آن پشتبانی کنند. و برای سازسان دادن 
به این حساب و کنترل که اجرایش برای هر کارکر و دهقان شرانتدید 
و فهیم و کاردان کاملا میسر است و کل از عهدة آنان ساخته 


5-0 


چگونه باید سابقه را سازمان داد؟ ۳ 


است» باید استعدادهای سازماندهی خود آنان» استعدادهایی که از 
درون خود آنها سرچشمه می‌گیرد بعرصه" زندی کشاند» باید برای نیل 
به موفقیتهای سازباندهی حس مسابقه را در آنها برانگیخت و این مسایقه 
را در مقیاس تمام کشور سازمان داد» کارگران و دمتانان باید فرق 
مشورت ضروری از جانب یک فرد تحصیل کرده و کنترل ضروری از 
طرف کارگران و دهقانان «ساده» بر ولنگاری را که اينهمه میان افراد 
«تحصیل کرده, عادی است» بروشنی درک نمایند. 

این ولنکاری؛ لاقیدی» شلختگ» نامرتبی» شتابزدی عصبی» تمایل 
تبدیل کار به مباحقه و کردار به گفتار» تمایل دست زدن بهر 
کاری و هیچ کاری را بسرانجام نرساندن - یک از خواص ,افراد 
تحصیل کرده, است که بهیجوجه ناشی از طبیعت نکوهیده و بطریق 
اولی بدطینتی نبوده بلکه ناشی از مجموعه" عادات زندی» شرایط کار 
آنان» خستگ مفرطء جدایی غیرعادی کار فکری و جسمی و غیره و 
غیره است, 

در بیان اشتباهات و نقائص و قصور انقلاب با نقش آن اشتباهات 
و غیره که معلول این خواص اسقناک ولی در لحظه" فعلی ثاگزیر 
روشیفکران محیط با و بعلول فقدان کنترل کار سازباندهی روشتفکران 
از طرف کارگران است» نقش کوچی نیست. 

کارگران و دهقانان هنوژ «بیمنا کند,» آنها باید از این بیم رهایی 
پابند و بدون شک رهاپی خواهند یافت. بدون مشورت و راهنمائی 
افراد تحصیل کرده و روشنفکران و کارشناسان نمی‌توان کارها را از 
پیش برد, هر کارگر و دهتان که کمی فهم داشته باشد بوجه احسن 
این نکته را می‌فهمد و روشنفکران محیط با نمی‌توانند از کمی توجه 
و کمی احترام رفیقانه" کارگران و دهقانان شکایت کنند. ولی سشورت 
و راهنمایی یک مطلب» و سازماندهی حساب و کنترل عملی مطلب 
دیگری است. روشنفکران چه بسا مشورت‌ها و راهتمایی‌های عالی 
میکنند» ولی بهنگام عملی ساختن این مشورت‌ها و راهنمایی‌ها» بهنکام 
کنترل عملی این ابر که گفتار به کردار تبدیل شود بحد مضعک 
و ابلهانه و ننگ‌آور «بی‌دست و پاه و ناتوان از کار درمی‌آیند, 


۸۲ للین 


اینجاست که بدون کمک و بدون_نقش_رهنمون پراتیسین‌های 
سازبانده که از بین سردم»» از بیان کارگران و دهتانان زحمتکش 
برخاسته باشند بهیچوجه کار از پیش نمی‌رود, «اين خدایان نیستند که 
کوزه در کوره می‌پزند,- کارگران و دهتانان باید این حقیقت را 

بهتر از هر نکته بخاطر بسپارند و باید بدانند که اکنون حلال هر 
مشکلی کار عملی عملی است و درست آن لحظه" تاریخی فرا رسیده است که در 
آن تلوری به پراتیک تبدیل می‌شود» با پراتیک جان می‌گیرد؛ با 
پراتیک اصلاح می‌شود» با پراتیک وارسی میع گرد و در آن این 
سخنان مازکس مصداق پیدا می‌کند : وهر کلم جنبش عملی بهمتر از 
یک دوجین برنابه است» (۳۰)»- هر گامی در راه سهار کردن واقعاً 
عملی ثروتمندان و شیادان و کاهش عده آنها و برتراری حساب و 
نظارت بر آنها از یک دوجین استدلال نغز دربارٌ سوسیالیسم مهمتر 
است. زیرا «دوست عزیز» تثوری کدر و تیرهرنگ ولی درخت جاودان 
زندی روشن و سر سبز است» (۳۲۱). 

باید مسابقه بین پراتیسین‌های سازبانده را که از سیان کارگران و 
دهقانان برخاسته باشند» ساز نمود. باید علیه هر گونه شیوةٌ مبتذل و 
قالبی و هر گونه تلاش برای معمول داشتن یک شبوه یکنواخت از 
بالا که اينهمه بورد پسند روشتفکران است» مبارزه کرد. نه شیوهٌ مبتذل 
و قالبی کوچکترین وجه مشتری با سنترالیسم (م رکزیت - م.) دمکراتیک 
و سوسیا دارد و نه معمول داشتن شیوٌ یکنواخت از بالا. تنوع 
در جزئیات» خصوصیات بحلی» در طرز_برداشت کار» در شیوه‌های 
اجرای کنترل و در طرق ابود و بی‌زیان کردن آنگل‌ها (یعنی" 
ثرونمندان و شیادان و ولنکاران و هیستریک‌هائی از میا روشننکران 
و غیره و غیره) ناتض وحدت در نکات اصلی و بنیادی و مهم نبوده 
پلکه موجب تأمین این وحدت است. 

کمون پاریس (۲۷) نمونه" ستری از آسیختی ابتکار» استقلال» 
آزادی عمل و ویعت دانته" عمل توده‌ها را با مرکزیت داوطلبانه 
و عاری از شیوهٌ مبتذل و قالبی نشان داد. شوراهای ما نیز از همان 
راه می‌روند» ولی هنوز ربیتما کنده و هنوز جولان پیدا نکرده‌اند و هنوز 


چگونه باید مسابقه را سازبان داد؟ ۸۳ 


بکار جدید و باعظت و سازنده خود در ایجاد نظام سوسیالیستی «سوار 
نشده‌اندی. شوراها باید با جسارت و ابتکار بیشتری دست بکار شوند, 
باید هر وکنون,- هر کرخانه» هر روستاء هر شرکت مصرف و 
هر کمیته تدارکات» به مثابه" سازمانده عملی حساب و کنترل کار و 
توزیع بمحصولات اقدام نماید و در این راه با دیگران سسابقه بدهد. 
برنابه* این حساب و کنترل» ساده و روشن و برای هرکس بقهوم است 
به این معلی که همه نان داشته باشند» همه کفش محکم بپا کنند و 
لباس‌شان ژنده نباشد و مسکن گرم داشته باشند» از روی وجدان کار 
کنند و حتی یک شیاد (و از جمله اززیرکار درروها) هم آزاد نگردد 
و در زندان باشد و یا از طریق کار اجباری هر چه شاق‌تری کیفر 
بییند و حتی یک ثروتمند متخلف از مقررات و قوائین سوسیالیسم نیز 
نتواند از سرنوشت شیاد که بحق باید سرنوشت ثروتمندان نیز باشد 
رهایی یابد. «هر کس کار نمی کند نباید بخورد, - این است فتوای 
عملی سوبیالیسم. این است آنچه که باید عملا به آن سر و صورت داد, 
این است آن کمیابی‌های عملی که «کمون‌های» ما و سازماندهان با 
از کارگران و دمتانان و بویژه روشتفکران باید به آن افتخار کنند 
(بویژه روشنقکران» زیرا روشتفکران بسیار عادت کرده‌اند و بیش از حد 
عادت کرده‌اند به راهنمائی‌های کلی و قطعنابه‌های خود مپاهات کنئد), 

برای برقراری حساب و کنترل عملی بر ثروتمندان» شیادان و 
مفتخواران باید از طرف خود کمون‌ها و حوزه‌های کوچک روستا و 
شهر هزاران شکل و شیوه تنظیم گردد و در عمل مورد آزمایش قرار 
گیزده در اینجا تنوع وثیقه" ادامه" حیات و ضامن موفقیت در نیل 
بهدف واحد عمومی است : پا کسازی سرزسین روسیه از لوث وجود هر 
نوع حشرات بوذی» از کک‌ها - شیادان» از ساس‌ها- ثروتمندان و 


غیره و غیره. در یک جا دهها روتمند» یک دوجین شیاد و نیم دوجین 
کارگری را که از زیر کار در می‌روند (بهمان شیوٌ او باشانه در 
می‌روند که حرونچینان پتروگراد و بویژه حروفچین‌های چاپخانه‌های 
حزبی در می‌روند) بزندان خواهند انداخت. در جای دیگر آنها را به 
پاک کردن مستراح‌ها واخواهند داشت, در جای سوم بهنگام خریج 


۸4 لین 


از زندان بجرد» کارت‌های زرد به آنها خواهند داد تا مادامیکه اصلاح 
نشده‌اند مردم آنها را همانند افراد مضر تحت نظارت خود داشته باشند, 
در جای چهارم از هر ده مفتخوار یی را تیرباران خواهند کرد. در 
جای پنجم شیوه‌های گوناگون را با هم درخواهند آسیخت و از راء 
مثلا رهایی مشروط به اصلاح سریع عناصر قابل اصلاح از زر ثروته‌ندان» 
روشنفکران بورژوامشرب» شیادان و اوباشان نایل خواهند آمد. هر 
چه شیوه‌ها متنوع تر باشد بهمان نسبت هم تجربه" عمومی بهتر و سرشارتر 
خواهد بود» بهمان نسبت موفقیت سوبیالیسم مطمئن‌تر و مرچ تر خواهد 
بود و بهمان نسبت پراتیک بطرز آسان‌تری بهترین شیوه‌ها و وسایل 
مباره را ایجاد خواهد نمود - زیرا فقط پراتیک قادر به ایجاد و 
سازندی است, 

در کدام کمون» در کدام بخش یک شهر بزرگ» در کدام 
کارخانه و در کدام روستاست که گرسنه نباشد» بیکار نباشد» ثروته‌ند 
مفتخور نباشد» اراذلی از زسرة نوکران بورژوازی» کارشکنانی که خود 
را روشتفکر می‌نامند نیاشند؟ در کجا بیشتر کار انجام داده شده است 
تا بازده کار بالا رود» خانه‌های خوبی برای تهیدستان ساخته شود؛ 
تهیدستا در خانه‌های توانگران جا داده شوند» کودک خائوادة 
نهیدست از لحاظ دریافت یک بطری شیر خوب تأمین دد ؟ - اینهاست 
مسائلی که باید بر اساس آثها مسابقه بین کمونها؛ ایشین‌هاء مجانم 
و شرکت‌های مصرف و تولید و شورآهای نمایندگان کارگرال» سربازان 
و دهقانان کسترش یابد. در چنین کاری است که استعدادهای سازماندهی 
باید عملا برجسته گردیده و برای ادارةٌ امور سراسر کشور بالا کشیده 
شود. از این استعدادها در بین مردم فراوان است. فثط آنها را پایمال 
کرده‌اند. باید کمک کرد تا جولان گیرند. آنها و فتط آنها هستند که 
با پشتیبانی نوده‌ها خواهند توانست روسیه و سوسیالیسم را نجات دهند, 


در تاریخ ۲۷-۲4 دسامیر سال ۱۹۱۷ 
٩ - (‏ ژائویه" سال 4۱۸ ) نوشته شده است 


برای نخستین بار در ثاریخ ۲۰ ژالویه از روی متن مجموعه" آثار 
سال ۱۹۲٩‏ در شمارهٌ ۱۷ روزنامه". و, ای, لنین» چپ پنجم» 
«پراوداه حاپ شده است جلد ه ۲ص ۲۰۵-۱٩۹۵‏ 

ترچمه و چاپ شده است 


اعلامیه" حقوق زحمتکشان 
و استثمارشوندگان (۲۸) 


مجلس بوسان مقرر بی‌دارد : 
الف. ۱- روسید» جمهوری شوراهای نمایندکن کارگران» سربازان و 

دمقانان اعلام می‌گردد. تمام قدرت حاکمه در مرکز و محل‌ها 

به این شوراها تعلق دارد. 

۲-جمهوری شوروی روسیه بر اساس اتحاد آزادانه" ملل آزاد 

بصورت فدراسیون جمهوری‌های ملی شوروی تأسیس می گردد. 

ب. مجلس بوسسان که وظیفه" اساسی خود را محو هر گونه استشمار 

انسان از انسان» برانداختن کامل تقسیم جامعه به طبقات» سرکوب 

بی‌امان بقاوست استثمارگران» استفرار سازبان سوسیالیستی جامعه 

و پیروزی سوسيالیسم در کلیه" کشورها قرار داده است بقرر 

بی‌دارد : 
۱-بالکیت خصوصی بر زسین لغو می‌گردد. همه" زبین‌ها 
با همه" ساختمان‌هاء ابزار و آلات و سایر متعلقات تولید 
کشاورزی» دارایی همه" مردم زحمتکش اعلام می گردد. 
۲- قانون شوروی دربارةُ کنترل کارگری و دربارة شورایعال 
اقتصاد بلی به منظور تأمین حاکمیت زحمتکشان بر 
ستشمارگران و یعنوان نخضستین کام در راه انتقال کامل 
فابریک‌ها » کارخانه‌ها,ء معادن» راه آهن‌ها و سایر وسائل 
تولید و حمل و نقل بمالکیت دولت کا ,گری.دهقاني» تأیید 
بي گردد, 


۸ 


13 


لنین 

۲- انتقال کلیه" بانک‌ها بمالیکت دولت کارگری-دهقانی 

که یک از شرایط رهایی توده‌های زحمتکش از زیر بوغ 

سربایه است تأیید می‌شود. 

4- به بنظور امحاءه قشرهای انگل جامعه, کار بعنوان 

وظینه" همکانی معمول می گردد. 

و به منظور تأمین حاکبیت تمام توده‌های زحمتکش و 

برطرف ساختن هر گونه امکان احیاء حکوبت استشمارگران 

فرسان داده می‌شود که زحمتکشان مسلح شوند» ارتش سرخ 
سوسیالیستی کارگران و دهتانان تشکیل گردد و لبقات 

توانگر بکلی حلع‌سلاح شوند. 
۱-بجلس_ موسان با ابراز عزم راسخ برهانیدن بشر از 
جنکال سربایه" مالی و امپریالیسم که در این جنگ در این 
تبهکارانه‌ترین جنگها دنیا را بخون کشیده است»- تمام و 
کمال به سیاستی که از طرف حکوبت شوروی اجرا می‌شود 
می‌پیوندد که عبارت است از الغاء قراردادهای سری؛ برقراری 
کسترده‌ترین روابط برادری با کارگران و دهتانان ارتش‌هایی 
که در حال حاضر با یکدیگر در جنگند و نیز بهرتیمتی 
شده» نیل به یک صلح دمکراتیک بدون الحاق‌طلبی و بدون 
غرامت بین ملتها از راه انخاذ تدابیر انقلابی و براساس آزادی 
بلل در تعیین سرنوشت خویش . 

۲- بهمین منظور مجلس موسان در گست کاسل از 
سیاست بربرمنشانه مدئیت بورژوازی که رفاه استشما رگران چند 
لت برگزیده را بر بنیاد انقیاد صدها ملیون سکنه زحمتکشان 
تیا و بطور کلی بستعمرات و نیز کشورهای کوچک ببتنی 
می‌سازد اصرار می‌ورزد. 

بجلس موسان از سیاست شورای کمیسرهای بلی که 
استقلال کامل فنلاند را علام نموده و بخارج کردن سپاهیان 
از ايران پرداخته و آزادي ارسنستان را در نعبین سرنوشت خویش 


اعلامیه* حقوق زحمتکشان و استشمارشوندگان ۸۷ 


اعلام کرده است )۲٩(‏ اظهار خوشوقتی ب یکند. 
۲-بجلس _ بومسان_ قانون شوروی دربارُ الفاء وام‌هایی را 
که قراردادهای آنها از طرف دولت‌های تزار» ملاکین و بورژوازی 
بثعقد شده بودند باب" تضتین ضربه بر پیکر سربایه 
بین‌المللی بانی و مالی می‌نگرد و اطمینان دارد که حکوست 
شوروی این راه را تا نیل به پیروزی کامل قیام بین‌المللی کارگران 
علیه بوغ سربایه با پایداری ادابه خواهد داد, 
از آنجا که انتخاب مجلس سوسسان بر اساس فهرست‌های حزبی 
که قبل از انقلاب اکتبر تنظیم شده بود» انجام گرفته است 
و این هنکاسی بود که بردم هنوز نمی‌توانستند یکجا علیه 
استشما رگران قیام کنند و از تمام ثیروی مقاوستی که استشمارگران 
در صورت دقاع از امتیازات طبقاتی خود بکار خواهند برد اطلاع 
نداشتند, و هنوز عملا به ایجاد جامعه" سوسیالیستی دست نزده 
بودند» لذا مجلس موسمان بکلی نادرست می‌شمارد ولو از نقطه؟ 
نظر صوری هم باشد خود را با حکوبت شوروی مقابله کند. 
و ابا در باهیت ابر مجلس موسان بر آنست که اکنون 
یعنی هنکام آخرین ببارزه خلی علیه استشارگران خود - در 
هیچیک از ارگان‌های حاکمه برای استثمارگران جایی نمی‌تواند 
وجود داشته باشد, قدرت حاکمه باید تمام و کمال و بتحصراً 
به توده‌های زحمتکش و نمایندگ تام‌الاختیار آنان یعنی شوراهای 
نمایندکان کارگران» سربازان و دهقانان تعلق داشته باشد. 
مجلس بوئسان در عين پشتیبانی از حکوست شوروی و 
فرابین شورای کمیسرهای بلی » بر آن است که وظینه‌اش استقرار 
پایه‌های اساسی تجدید بنای جامعه بر بنیاد سوسیالیستی است. 
در عین حال مجلس موسان» ضین بجاهدت در راه 
ایجاد اتحاد واقعاً آزادانه و داوطلبانه و لذاء بطریق اول» 
فشرده و محکم بین طبقات ژحمتکش تمام بلت‌های روسید وظیفه؟ 
خود را به برقراری مبانی اساسی فدراسیون جمهوری‌های شوروی 
روسیه محدود م يکند و بکرگران و دهقانان هر بلت اختیار 


۸۸ 


می‌دهد در کنکرة شورای تام‌الاخقیار خود بستقلا تصمیم 
بگیرند که آیا مایلند در دولت فدراتیو و در سایر موسسات 
فدراتیو شوروی شرکت کنند يا نه و بر چه اساسی حاضرند 


شرکت نمایند. 


در ماه ژانویه, نه دیرتر 
از سوم (۱۱) ژانویه 
سال ۱۱۸ نوشته شده 
است 

جهارم (۱۷) ژانویه" سال 
۸ در شماره ۲ روزنابه" 
«پراودا,ه و در شمار ۲ 
روزنامه" «ایزوستیای کمیتد" 
اجرائیه" م رکزی» چاپ شده 


است 


از روی بتن مجموعد" آثار 
و. ای. للین» چاپ ه؛ جلد 
۰ ص ۲۲۳-۲۲۱ ترجمه 


و جاپ شده است 


طرح فرمان انحلال 
مجلس موسسان (۰؟) 


پیش ثوبس فرمان 


انقلاب روسیه از همان آغاز خود» شوراهای نمایندکان کازگران» 
سربازان و دهتانان را بمثابه"* سازمان توده‌ای کلیه" طبقات زحمتکش 
و استشماشونده و یکائه سازبان قادر به رهبری مبارز؛ اين طبقات 
در راه رهایی کاسل سیاسی و اقتصادی آنها بمیان کشید. 

شوراها طی سراسر نخستین دوران انقلاب روسیه تکثیر می‌یافتند» 
رشد ب یکردند و قوام می‌پذیرفتند و با تجربه" خود از قید سودای 
خام سازش با بورژوازی و تأثیر فریبندة اشکال پارلمانتاریسم بورژوا- 
دبکراتیک آزاد می‌شدند و عملا به این نتیجه می‌سیدند که رهایی 
طبقات ستمکش بدون قطم رابطه و گسست با این اشکال پارلمانتاریسم 
بورژوادمکراتیک و با هر گونه سازشکاری محال است. انقلاب 
اکتبر که تمام قدرت حاکمه را بدست شوراها داد چنین گسمتی 
بود. 

مجلس بوسان که بر اساس فهرستهای تنظیمی قبل از انقلاب 
اکتبر انتخاب شده است» نمایانگر تناسب قدیمی نیروهای سیاسی 
و دورانی است که سازشکران و کدت‌ها بر سر کار بودند. 
مردم در آن هنگام ضمن رآی دادن به کاندیدهای حزب اس‌ارها 
نمی‌دانستند که بیان اس‌ارهای راستگرا یا طرفداران بورژوازی و 
اس‌ارهای چپ یا طرفداران سوسیالیسم کدام یک را برگزینند. از 
این رو اين مجلس موسان که می‌بایست بر تارک حمهوری 
بورژوازی باشد نمی‌توانست سد راه انقلاب اکتبر و حکومت شوروی 


نگردد, 


۹۰ لنین 


انقلاب اکتبر کد زیام حکوبت را بدست شوراها و از طریق 
شوراها بدست طبقات زحمتکش و استشمارشونده داد» استشماررگران 
را به مقاوست تا پای جان وا داشت و در جریان درهم‌شکستن این 
مقاوست کاملا آشکار ساخت که خود سرآغاز انقلاب سوییالیستی 
است. طبقات زحمتکش یه تجربه دریافتند که دوران پارلمانتاریسم 
کهنه" بورژوایی سپری شده و با وظایف عملی ساختن سویی 
بهیچوجه هساز نیست و آنچه قادر یه غلبه بر مقاوست 
توانگر و قادر به بئیاد گذاری جاسعه" سوسیالیستی است» موسات 
عموبی بل نبوده بلکه فقط موسات طبقاتی (نظیر شوراها) است. 
اکنون هرگونه انصراف از تمامیت حکوست شوراها و جمهوری 
شوروی کد مردم بدست آورده‌اند» بنفع پارلمانتاریسم بورژوایی و 
مجلس موعسان» در حکم قدمی به عقب و ورشکستگی کامل انقلاب 
کارگری و دهتانی اکتبر خواهد بود. 

در مجلس مولسانی که پنجم ژانویه تشکیل شده بود» به 
مناسیت اوضاع و احوال قوق‌الذکر» اکثریت با حزب اس‌ارهای 
راستگرا یعنی حزب کرنسک» آوکسنتیف و چرنوف بود. لذا طبیعی 
است که این حزب از بررسی پيشنهاد کاملا دقیق و صریح و غیر 
قابل سواتعبیر ارگان عالی حکوست شوروی یعنی کمیتد" اجرائید* 
مرکزی شوراها و از تآیید برنامه" حکوست شوروی و «اعلامید* 
حقوق زحمتکشان و استشمارشوندگن» و از تأیید انقلاب اکتبر و 
حکوست شوروی امتناع کرد. مجلس موسسان با اين اقدام هر گونه 
رایطه" خود را با جمهوری شوروی روسیه قطع نمود. خروج فرا کسیون‌های 
باشویک‌ها و اس‌ارهای چپ که اکنون مسلماً اکثریت عفظیم 
شوراها را تشکیل می‌دهند و از اعتماد کارگران و اکثریت دهقانان 
برخوردارنده از چنین مجلس موسانی امری ناگزیر بود. 

در عمل حزب اس‌ارهای راستگرا و حزب منشویک‌ها در 
خارج دیوارهای مجلس بوسان به شدیدترین سبارزه برضد حکومت 
شوروی مشئولند» در روزنامه‌های خود سردم را آشکاراً به سرنگون 
ساختن آن دعوت مي‌کنند» سرکوب مقاوست استشمارگران بوسیله* 


طرح فربان انحلال مجلس موسان ۹۱ 


ثیروی طبقات زحمتکش را که برای رهایی از قید استشمار ضروری 
است» خودسری و بی‌قانونی می‌خوانند» از کارشکنان خادم سرباید 
دناع می‌کنند و کار را بجایی رسانده‌اند که حتی برای ترور کد 
هم اکنون بوسیله" « گروه‌های نامعلومی» آغاز شده است شعارهای 
بی‌پرده می‌دهند, از این رو بدیهی است که باقی‌مانده مجلس موسان 
تنها کاری که سمکن است انجام دهد استتار مبارزژ عناصر ضدانقلایی 
برای سرنگون ساختن حکومت شوروی است. 

لذا کمیته" اجرائیه" مرکزی مقرر بی‌دارد : 

مجلس موسان بتحل گردد. 


تاریخ نکارش : ششم (۹) ژانویه 


سال ۲۹۱۸ 

در تاریخ هفتم (۲۰) ژانویه از روی بتن مجموعد" آثار 
سال ۱۹۱۸ در شمارة » روزناید" و. ای. لثین» چاپ ه» جلد 
«پراودا, و در شمارهٌ ه روزنایه" ۰ ص 0۲۳۷-۲۳۵ ترجمد 
«ایزوستیای کمیته" اجرائیه؟ و چاپ شده است 


م رکزی» جاپ شده است 


پبرآمون تاریخچه" 
مسئله" صلح نامبارد 


سمکن است بکویند که حالا وقت تاریخ‌نویسی نیست, راستیء 
۳۰ در مورد گذشته و حال مسئله‌ای ارتباط تا گستنی و مستقیم 
و عملی وجود نداشته باشد» می‌توان چنین ادعایی را جایز دانست. 
وی مسئله" صلح نامپارک» این صلح فوق‌العادة شاق» آنچنان سئلد" 
مهم و مبرمی است که برای روشن ساختن آن باید بکث نمود. از 
اين روست که من نزهای مربوط به این مسئله را که هشتم ژانویه 
سال ۱۹۱۸ در جلسه‌ای مرکب از تقریباً شصت تن از برجسته‌ترین 
پتروگرادی حزب با قرائت نمودم بچاپ می‌رسانم. 
اینک تزهای نامپرده : 


هفتم ژانویه ۱۹۱۸ 
تزهای مربوط به مسئله انعقاد فوری 
صلح جداگانه و الحا ق‌آمیز اع) 


۱- وضع انقلاب روسیه در لحظه" کنونی چنان است که تقریباً 
تمام کارگران و اکثریت عظیم دمتانان طرفدار حکوست شوروی 
و تحولات سوسیالیستی هستند که این حکوبت آغاز کرده‌است. تا این 
حدود موفقیت انقلاب سوسیالیستی در روسیه تأمین است, 

۲- در عین حال جنگ داخلی که مولود مقاومت سبعانه طبقات 
توانگری است کد به بهترین وجهی دریانتداند برد نهایی و قطعي 


پیرامون تاریخچه* مسفله؟"صلح"تامیازگ 4۳ 


در راه حفظ بالکیت خصوصی بر زمین و وسایل تولید در پیش دارند» 
هنوز به نقطه* اوج خود نرسیده است. پیروزی حکوست شوروی در 
این جنگ تأسین است» ولی تا وقتی بقاومت بورژوازی درهم شکسته 
شود ناگزیر باز هم زمانی چند می‌خواهد» ناگزیر باید یروهای 
خود وا بمیزان زیاد انباشت و ناگزیر دورهٌ معینی از فروپاشیدی و 
آشفته‌حالی شدید که ناشی از هر نوع جنگ و بویژه جنک داخلی 
است در پیش خواهد بود. 

۳ علاوه بر این» این بقاومت با اشکال کمتر مجدائه و 
غیرجنی ود یعنی کارشکنی» تطمیع ولگردان و رشوه‌دهی به عمال 
بورژوازی که در صفوف سوسیالیست‌ها رخته می‌کنند تا کار آنان 
را به تباهی کشانند و غیره و غیره - بقاومتی چنان سرسختانه در 
آنده و برای کرفتن اشکال بسیار متنوع آنچنان استعدادی از خود 
نشان داده است که مبارزه با آن ناگزیر باز هم زمانی بدرازا خواهد 
کشید و تصور نمی‌رود کد در اشکل عمدهٌ خود زودتر از چند 
باه دیگر به پایان رسد, و بدون غلبه" قطعی بر این مقاوست منفی 
و مستور بورژوازی و طرفدارانش موفقیت انقلاب سوسیالیستی 
محال است, 

- و بالاخره» وظایف سازبانی مربوط به تحولات سوسیالیستی 
در روسیه آن چنان عظیم و دشوار است که برای حل آنها هم با 
این وفور حرده‌بورژواهایی که رفیفان نیمه‌راه پرولتاریای سوسیالیستی 
هستند و با بالا نبودن سعلح فرهنگ پرولتاریا - زبانی نسبتاً طولانی 
لازم است. 

ه-از همه این کیفیات عموماً اين نتیجه" روشن بدست می‌آید 
که برای موفتیث سوسبالیسم در روسیه مدت معینی که کمتر از 
چند ماه نباشد لازم است که طی آن حکوست سوسیالیستی باید کاملا 
دستش باز باشد تا بتواند بر بورژوازی» ابتداء در کشور خود پیروز 
گردد و کار سازباندهی وهای وسیع و عمیقی را رویراه کند. 

۲- وضع انقلدب سوبیالیستی در روسیه ناید پایه و اساس 
هر گونه تعیین وظایف بین‌المللی حکومت شوروی با باشد» چونکه اوضاع 


۹4 شین 


بین‌المللی در چهارمین سال جنگ چنان است که لحظه* احتمالی 
انفجار انقلاب و سرنگونی فلان یا بهمان دولت امپریالیستی اروبا 
(از جمله آلمان) را غیر قابل احتساب می‌سازد, شک نیست که انقلاب 
سوبیالیستی در اروپا باید فرا رسد و فرا خواهد رسید. تمام 
امیدواریهای ما در مورد پیروزی نهايی سومیالیسم بر پایه" این اطمینان 
و این پیش‌بینی علمی است. فعالیت تبلیغاتی ما عموباً و سازماندهی 
اخوت حصوصا باید تشدید و کسترش یابد. ولی اشتباه بود اگر 
بنای تاکتیک دولت سوسیالیستی روسیه بر پایه" تلاشهایی برای 
تعیین این نکته گذاشته می‌شد که در شش ماه آینده (یا در مدت 
کوتاه دیگری نظیر آن) انقلاب سوسیالیستی اروپا و بویه آلمان 
فرا خواهد سید یا نه؟ از آنجا که تعبین این نکته بهیچوجه ممکن 
نیست» لذا این قبیل تلاش‌ها عموباً از نظر عینی حکم قمار چشم- 
پسته را خواهد داشت. 
۷-بذاکرات صلح برستدلیتوسک در لحظه" کنونی یعنی 
مقارن با هفتم ژانویه سال ۱٩۱۸‏ کملا روشن ساخته است که در 
دولت آلمان که ساير دول اتحاد جهارگنه (۲) را زیر مهمیز 
گرفته است) کروه حیتک طلب مسلماً برتری پیدا کرده و هم اکنون 
در واع به روسیه آتمام‌حچت داده است (و هر روژ باید» حتماً باید 
منتظر ارائه رسمی این اتماممحجت باشیم) که از این قرار است: 
یا ادابه" جنگ و یا صلح الحاق‌آمیز یعنی صلح با این شرط که با 
تمام ارامی تحت اشغال خودرا مسترد داریم و آلبان‌ها تمام سرژمین های 
تحت اشغال خود را حفظ کنند و غرابتی هم (ظاهرا در لفافد 
پرداخت مزینه* نگهداری اسیران جنگ) بمیزان تقریاً سه میلیارد روبل 
که به اقساط در عرض چند سال پرداخت شود بما تحمیل نمایند. 
۸- در برابر حکوست سوسیالیستی روسیه مسئله‌ای قرار گرفنه 
است که باید بیدرنگ آثرا حل نمود و آن اینکه آیا صلح الحاق‌آمیز 
را حالا بپذیرد يا اینکه فورا به جنگ انقلابی بیردازد. در واع اینجا 
راه صلح وسط وجود ندارد. هیچ تمدید آتی مدت بذا کرات امکان 
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ندارد» جونکه با تا کنون برای اطاله" بصنوعی بذاکرات هر چه 
بمکن بوده و نبوده آنجام داده‌ایم. 

٩‏ - هنکام بررسی دلایلی که به نفع جنگ بیدرنگ انقلابی آورده می‌شود 
ما مقدم بر همه به این استدلال برمی‌خوريم که صلح جداانه در 
حال حاضر بطور عینی سازش با امپریالیست‌های آلمان» ببند و بست 
امپریالیستی» و غیره خواهد بود و بالنتیجه چنین صلحی در حکم 
کسستن کال با اصول اساسی_انترناسیونالیسم پرولتری است. 

نادرستی این دلیل بر همه آشکار است. کارگرانی که اعتصاب 
را می‌بازند و بشرایطی برای تجدید کار تن در می‌دهند که بزیان 
آنها و به نفع سرمایه‌داران است» بسومیالیسم خیانت نمی کنند. فقط 
کسانی به سوسیالیسم خیانت میکنند که شرایطی را که بحال 
بلقشی از کارگران بفید است با شرایطی که به نفع سرمایه‌داران 
است مبادله می‌کنند» فتط چنین سازش‌هایی از لحاظ اصولی جایز 

کسی که جنگ با امپریالیسم آلمان را جنگ تدافعی و عادلانه 
می‌شما رد وی در عمل از طرف امپریالیست‌های انگلیس و فرائسه 
پشتیبانی می‌شود و قراردادهای سری با آنان را از مردم پنهان می‌دارد» 
یه سویبیالیسم خیانت بی‌کند, ولی کسی که چیزی از مردم پنهان 
نمی کند و هیچگونه قرارداد سری با امپریالیست‌ها نمی‌بندد و فقط 
در لحظه" معیئی که برای ادامه" جنگ نیرو و توان ندارد شرایط 
صلحی را امضاء می‌کند بصرفه ملت ضعیف نبوده بلکه بنفع یک گروه 
امپریالیستهاست» مرتکب کوچکترین خیانتی بسوسیالیسم نمی‌شود. 

۰ دلیل دیگزی که بقع جنک بیدرنک آورده می‌شود 
حای از این است که با با انعقاد صلح از نظر عینی به عامل 
امپریالیسم آلمان مبدل می‌شویم» زیرا هم امکان می‌دهيم سهاهیانش 
را از جبهه" ما فارغ سازد و هم بلیون‌ها اسیر در اختیارش می‌گذاریم 
و غیره و غیره, ولی نادرستی این استدلال هم بر همه آشکار است» 
زیرا در لحظه" حاضر جنگ اقلابی از نظر عینی» با را به عابل 
ابپریالیسم انطیس و فرانسه بدل بی‌سازد و نیروهای فرعی برای 


۹۹ لنین 


نیل به هدف در اختیارش می‌گذارد. انکلیس‌ها به کریلتکو سرفرمانده 
ارتش ما بی‌پرده پيشنهاد م یکردند که در صورت اداید" جنگ 
در مقابل هر سرباز با ماهیانه صد روبل بدهند. هر آینه اگر با 
یک کیک هم از انکلیس‌ها و فرانسویها نگيريم باز با مشغول 
داشتن بخشی از ارتش آلمان بطور عینی یه آنها کمک خواهيم کرد. 
از اين لحاظ با در هیچیک از دو ورد نمی‌توانيم بکلی از 
قید این با آن ارتباط امپریالیستی رها شویم, از این گذشته بدیهی 
است که بدون سرنگون کردن امپریالیسم جهانی نمی‌توان یکلی از 
قید اين ارتباط خلاصی یافت. نتیجه" درستی که از اینجا بدست 
می‌آید این است که از حنکام پیروزی دولت سوییالیستی در یک 
از کشورها باید مسائل را نه از نظر ارجحیت این یا آن امپریالیسم» 
بلکه بتحصرا از نقطه" نظر تأسین بهترین شرایط برای رشد و تقویت 
انقلدپ سوسیالیستی که ایتک آغاز شده است» حل نمود. 

به عبارت دیگر : تاکتیک ما اکنون نباید سبتنی بر این اصل 
پاشد که کبک بکدام یک از دو ابهریالیسم در حال حاضر باد 
صرفه‌تر است بلکه باید مبتنی بر اين اصل باشد از چه راهی صحیح‌تر 
و مطمئ‌تر بی‌توان امکان این امر را فراهم ساخت که انقلاب 
سومیالیستی قوام پذیرد و یا اقلا تا زبانی که کشورهای دیکر به 
آن بپیوندند در یک کشور پایدار یماند. 

۱- ی گویند مخالفان آلمانی جنگ از گروه سوسیال‌دمکراتها 
حالا دیگر «شکست‌طلب» شده‌اند و از ما خواهش دارند به امپریالیسم 
آلمان گذشت نکنیم. ولی ما شکست‌طلبی را فقط در مورد بورژوازی 
امپریالیسم خودی تبول داشتیم» اما پیروزی بر امپریالیسم غیرخودی 
را که از راه اتحاد صوری یا واقعی با امپریالیسم «دوسته بدست 
آید همیشه بمثابه" اسلویی که از لحاظ اصولی غیرسجاز و بطور 
کی ببهوده است» بردود شمرده‌ايم. 

لذا این استدلال فقط شق دیکر استدلال قبلی است. هر آینه 
اگر سوسیال‌دمکرات‌های چپ آلمان بما پیشنهاد میکردند صلح 
جداگانه را برای مدت_معینی به تعویق اندازيم و تظاهرات انتلابی 
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را در آلمان طی این مدت تضمین م یکردند» آنوقت بمکن بود سمئله 
برای با صورت دیگری پیدا کند. وی چپ‌های آلمان نه فقط چنین 
جیزی را نمی‌گویند بلکه برعکس سا اظهار می‌دارند: «تا جایی 
که می‌توانید ایستادی کنید» ولی مسئله را به مقتضای اوضاع انقلاب 
سوسیالیستی روس حل کنید» زیرا در مورد انقلاب آلمان هیچ چیز 
سثبتی نمی‌توان وعده داد». 

۲- ی گویند ما ضمن یک سلسله اظهاریه‌های حزبی علناً جنگ 
انقلابی را «وعده داده‌ايم» و انعقاد صلح جداکانه عدول از گفته‌های 
خود خواهد بود. 

این سخن نادرست است. م ی گفتیم که برای دولت سوسیالیستی 
در دوران امپریالیسم «تدارک و اجرای, جنگ انقلابی اسری ضروری 
است + حنین گفته‌ايم تا با پاسیفیسم مجرد» با تثوری نفی کامل 
«دفاع از میهن, در عصر ابپریالیسم و بلاخره با غرایز بخشی 
از سربازان که فقط در فکر حان خود بودند مبارزه کرده باشیم» ول 
بتعهد نشده‌ايم که جنگ انقلابی را بدون در نظر گرفتن اینکه 
اقدام به آن در نلان یا بهمان لحظه تا چه اندازه امکان‌پذیر است» 
آغاز کنیم. 

حالا هم بدون شک باید در فکر تدارک جنگ انقلابی باشیم. 
با به این وعده خود وفا می کنیم» همانطوریکد به تمام وعده‌هایی 
که انجام فوری آنها میسر بوده است» بطور کلی وفا کرده‌ايم : 
قراردادهای سری را فسخ کرده‌ایم» بهمه ملتها پيشنهاد صلح عادلانه 
نموده‌ایم» بذا کرات صلح را به اواع وسایل چندین بار به تعویق 
انداخته‌ايم تا به ملتهای دیگر وقت پیوستن بدهیم. 

ولی اینکه آیا می‌توان هم اکنون» بیدرنک به جنگ انقلابی 
پرداخت» مسئله‌ای است که آن را باید با در نظر گرفتن شرایط 
صرفاً مادی قابل اجرا بودن این امر و منانع انقلاب سوسیالیستی که 
ایتک آغاز شده است» حل نمود. 

۳ با ترازیندی ارزیابی کلیه" دلایلی که بنفع جنگ بیدرنگ 
انقلابی آورده می‌شود» باید به این نتیجه رسید که چنین سیاستی ممکن 


۹۸ لثبن 


است با نیاز انسان بداشتن تمایل بزیبایی و چیزهای فریبا و پرفروغ 
وفق دهد ولل بهیچوجه تناسب عینی نیروهای طبقاتی و عوامل مادی 
را در لحظه* کنونی انقلاب آغازشده سوسیالیستی به حساب نمی‌آورد. 

4 - شک نیست که ارتش با در لحظه" فعلی و در هفته‌های 
نزدیک (و احتمالا هم در باه‌های تزدیک) مطفا قادر نخواهد 
بود با کسب موفقبت تعرض آلمان‌ها را دفع کند» اولاء بعلت نهایت 
حستگی و فرسودگ اکثر سربازان که با خرابی بیسابقه" وضع خواربار 
و بی‌ترتییی امر تعویض سربازا حسته و غیره همراه است ؛ ثائیاء 
بعلت از کار افتادی کمل اسب‌ها که توپخانه" ما را بنابودی 
حتمی بحکوم م ی کند ؛ الثء بعلت عدم امکان صرف دفاع از کرانه‌های 
ریک تا رول که بدشمن مطمئن‌ترین شانس را می‌دهد تا بخش 
پاقیماندة لیفلاند (لیتوانی سمب) و سپس استلاند (استونی -م.» را 
تسخیر کند و بخش بزری از سپاهیان با را دور بزند و بالاخره 
پتر و گراد را تصرف نماید. . . 

۰- از این گشته در این نکته نیز هیچ شق نیست که 
اکثریت دهقانی ارتش با در لحظد" حاضر بدون شک یر نه صلح 
الحاق‌آمیز نظر خواهد داد نه بر له جنگ انقلابی بیدرنگ, چونکه 
کار تجدید سازمان ارتش به شیوهٌُ سوسیالیستی و سرازیر کردن 
واحدهای کرد سرخ در آن و غیره تازه آغاز شده است. 

در شرایط دمکراتیزامیون کاسل ارتش» جنگیدن برخلاف ارادءٌ 
اکثریت سربازان در حکم ماجراجویی خواهد بود و برای ایجاد 
یک ارتش سوسیالیستی کارگریمدهتانی واقعاً پایدار و از لحانط 
برابی بحکم هم حداقل باه‌ها وقت لازم است 

۰ دهقانان تهیدست روسیه قادرند از اثقلاب سوسپالبستی 
که تحت رهبری طبقه* کارگر است» پشنیبانی نمایند» ولی قادر نیستند 
بیدرنگ و در لحظه" حاضر بجنگ انقلابی جدی بپردازند. بی‌اعتنایی 


به این تناسب عینی نیروهای طبقاتی در بورد بسئله" نامبرده خطا 
و اشتباه بهلک حواهد بود. 
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۷ بتابر این مسئله" جنک انقلابی در لحظه" حاضر ج: 
مطرح است : 

هر آینه اگر انقلاب آلمان در حریان 4-۳ اه آینده در 
گیرد و پیروز شود» سکن است تاکتیک جنگ بیدرنگ انقلایی 
به نابودی انقلاب سوسیالیستی ما سنجر نشود. 

وی اگر انتلاب آلمان در ماههای آیندة نزدیک فرا نرسد» 
آنگاه حریان حوادث در صورت ادابه" جنگ» اگزیر این خواهد 
بود که شکست‌های کابلا شدید» روسیه را به انعقاد صلح جداکانه" 
بمراتب بی‌صرفه‌تری مچپور خواهد ساخت و این صلح هم نه توسط 
دولت سومیالیستی بلکه از طرف دولت نوع دیگری نعتد خواهد 
شد (مثلا از طرف بلوک رادای (۲) بورژوازی با جرنوفی‌ها یا چیزی 
شییه آن). زرا ارتش دهتانی که در اثر جنگ دچار فرسودگ 
طاقت‌فرسایی شده است» پس از نخستین شکست‌ها - شاید هم پس 
از حند باه حتی پسی از چند هفته - دولت کارگری سوسیالیستی را 
سرنگون خواهد کرد. 

۸ با چنین وضعی اگر ما فقط به این حساب که انقلاب 
آلمان در یک آیندء کاملا نزدیک و بسیار کوتاه و چند هفته‌ای 
شروع خواهد شد یا نه» سرنوشت انقلاب آغاز شده سوسیالیستی روسید 
را در معرض برد و باخت قرار دهیم» تاکتیک صرفاً غیر مجازی 
در پیش خواهیم گرفت. اتخاذ چنین تاکتیی ماجراجویی خواهد 
بود» و با حق نداريم این طور ریسک کنیم. 

٩و‏ اگر با صلح جداگنه‌ای منعقد سازیم انقلاب آلمان 
از لحاظ مبانی عینی خود بهیچوجه مواجه با دشواری نخواهد شد. 
"شاید دود زهر شوینیسم بوقتاً آثرا معیف کند» وی وضع آلمان بی‌نهایت 
دشوار باقی خواهد باند» حنگ با انلستان و آسریک بدرازا خواهد 
کشيد و امپریالیسم متجاوز از هر دو طرف بکلی و تا آخرین 
حد سوا خواهد شد. سرمشق جمهوری سوسیالیستی شوروی در روسیه 
نموند؟ زنده‌ای برای خلق‌های کلید" کشورها خواهد بود و تأثیر 
تبلیغاتی و انقلایی چنین نمونه‌ای عظیم خواهد بود. اینجا - نظام 


۳ ۳ 
بورژوازی و جنگ شاصبانه" دو گروه یغماگر» چنق که تا آخرین 
حد پربلاه شده است. آنجا - صلح و جمهوری سوسیالیستی شوراها , 
۰س با با اثعقاد صلح جدانه بحداکثر بیزانی که برای 
لحظه"_کنونی ممکن است» از شر هر دو کروه متخاصم امپریالیستی 
خلاص بی‌شويم و از خصوبت و جنگ میان آنها که بند و بست‌شان 
را برضد با دشوار می‌سازد» استفاده می‌کنيم و برای دوران معینی 
دست‌بان باز می‌شود تا انقلاب سوسیالیستی را ادامه دهیم و پایه‌های 
آنرا محکم سازیم. تجدید سازمان روسیه بر اساس دیکناتوری 
پرولتاریا؛ بر اساس بلی کردن بائک‌ها و صنایع بزرگ» در شرایط 
بیادله" طبیعی فرآورده‌ها بیان شهرها و شرکت‌های روستایی مصرف 
دهقانان خردهپاء آمری است از لحاظ اتتصادی کاملا سنکن» به 
این شرط که کار صلح‌آمیز برای مدت چند ماه تأمین گردد. و 
چنین تجدیدسازبانی سوسیالیسم را خواه در روسیه و خواه در سراسر 
حهان شکست‌ناپذیر خواهد کرد و در عین حال برای ارتش سرخ 
نیرومئد کارگری-دهتانی پایکاه اتتصادی محکمی بوحود خواهد 
آورد. 

۱ جنک واقعاً انقلابی در لحظه" کنونی» جنق می‌توانست 
باشد که جمهوری سوسیالیستی با هدف سرنگون ساختن بورژوازی 
سایر کشورها» پا هدفی که بطور روشن مطرح و از طرف ارتش 
سوبیالیستی کابلا تصدیق شده باشد» علیه کشورهای بورژوازی به 
آن دست زند. و حال آنکه در لحظه" کنونی بلاتردید با هنوز 
نمی‌توانیم چئین هدفی را در برابر خود قرار دهیم, ما ممکن بود 
اکنون از نظر عینی بخاطر رهایی لهستان» لیتوانی و کورلاند 
بجنگیم. ولی هیچ با رکسیستی در صورتیکه با اصول مارکسیسم و 
بطور کلی سوبيالیسم قطع علاقه نکرده باشد نمی‌تواند این موضوع را 
الکار کند که منافع موسیالیسم بالاتر از منافع حق ملتها در تعیین 
سرئوشت خویش است. جمهوری سوسیالیستی ما هرچه از دستش 
پر می‌آمدر انجام داد و کما کان انجام بی‌دهد تا به حق ننلاند 
و اوکرائین و غیره در تعیین سرنوشت خودشان جامه" عمل بپوشاندء 


پیرامون تاریخچه" مسئله" صلح نابپارک 4 


وی در صورتیکه اوضاع مشخص طوری باشد که موجودیت جمهوری 
سوبیالیستی در لحظه" حاضر بر اثر تخطی از حق چند ملت (لهستان» 
لیتوانی و کورلاند و غیر) در تعیین سرنوشت خودشان بخطر بیفتد» 
آنگاه بدیهی است که نافع حفظ جمهوری سوسیالیستی بالاتر قرار 
جی کنزق, 

از این رو کسی که می‌گوید : «ما نمی‌توانيم قرارداد ننگین و 
شرم‌آور صلح و غیره را امضاء ماییم» به لهستان و غیره خیانت کنیم» 
متوجه نیست که با انعقاد صلح بشرط رهایی لهستان» فقط امپریالب 
آلمان را بیش از پیش برضد انگلستان » برضد بلژیک» صربستان و 
سایر کشورها تقوبت خواهد نمود. صلح بشرط رهایی لهستان» لیتوانی 
و کورلاند از نقطه" نظر روسیه صلح «سیهن‌پرستانه‌ای» خواهد 
بوده وی بهیجوجه ماهیت خود را بعنوان صلح با الحاق‌طلبان یعنی 
با امپریالیستهای آلمال از دست نخواهد داد. 

۱ ژائویه سال ۱۱۸ باید این قسمت را هم به این تزها 


افزود : 

۲- اعتصاب‌های عظیم بردم در اتریش و آلمان و سپس 
تشکیل شوراهای نمایندکان کارگران در برلن و وین و سرانجام 
آغاز تصادمات مسلحانه و برخوردهای ۱۸-- ۲۰ ژائویه در خیابان‌های 
برلن - عموباً ما را به تصدیق این نکته وامیدارد که انقلاب 
در آلمان آغاز شده است, 

از اين نکته چنین نتیجه بلست می‌آید که با می‌توائيم هنوز 
برای یک دورهٌ معین» مذاکرات صلح را به تعویق اندازيم و آنرا 
بدرازا بکشانیم. 


تاریخ نگارش تزها- هفتم (۲۰) ژانویه ؛ 
تز ۲۲ ۲۱ ژاتویه (سوم فوریه)» 
بقدبه- در باه فوریه قبل از ۱۱ 
(:) فوریه سال ۱۱۱۸ 


۱۲ لنین 


بدون تز بیست و دوم در تاریخ 
بیست و چهارم (۱) فوریه سال 
۸ در شماره :۲ روزنامه* 
«پراوداء چاپ شده است 


تز بیست و دوم برای نخستین 
بار در سال ۱۹4٩‏ در حاپ 
چهارم مجموعه" آثار و . ای. لنین» 
جلد ۲۱ چاپ شده است 


از روی بتن مجموعد؛ 
آثار و. ای. لنین» 
جاپ و جلد ۲۰ 
ص ۲۰۲-۲۲ ترجمه 


و جاپ شده است 


پسگفتاری پیراه‌ون 
تزهای مربوط به مسئله انعقاد فوری 
صلح جداگانه و الحا قآمیز 


ترهای فوق‌الذکر توسط من در تاریخ هشتم ژانویه سال ۱۹۱۸ 
در جلسه نسبتاً کوجک خصوصی کارکنان حزبی قرائت شد. بحث 
پیرامون آنها نشان داد که در این مسئله سه نقطه" نظر در حزب 
وجود دارد. قریب نصف شرک تکنندگان طرفدار جنگ انقلابی 
هستند (گاهی این نظریه را رنقطه" نظر مسکویها, می‌نامند جونکه 
بوروی ایالتی حزب با در مسکو قبل از سازمانهای دیکر آنرا 
تصویب کرده است)؛ قریب یک چهارم شرکت کنندکان جلسد" 
مشاوره طرندار تروتسک هستند که پیشتهاد بی‌کند ستا رکه" جنگ 
اعلام گردد» ارتش مرخص شود و سربازان بخانه‌ها پرگردند» ول 
قرارداد صلح منعقد نشود,؛ و بالاخره قریب یک چجهارم ش رکت کنندکان 
در جلسه" بشاوه از من طرفداری بی کنند, 

با اين ترتیب در حزب وضعی پیش می‌آید که فوق‌العاده برا 
پیاد اوضاع و احوال در تابستان سال ۱۹۰۷ می‌اندازد که در 
آن اکثریت عظیم بلشویک‌ها طرفدار تحریم دومای سوم (44) بودند 
و من به اتناق دان از شرکت در آن دفاع م ی کردم و بدین 
مناسیت بعلت اپورتوئیسم خود مورد شدیدترین حملات قرار می گرنتم. 
بطور عینی مسئله حالا عیثاً و کملا شبیه آن است: حالا هم 
اکثر کارکنان حزبی تحت تأثیر بهترین احساسات انقلابی و بهترین 
منن حزبی» بدون توجه بوضع جدید اجتماعی-اقتصادی و میاسی» 
بدون اینکه تغییر شرایط را که تغ ظرچ و شدید تاکتیک را 
ایجاب بی‌کند در نظر بگیرند» شیفته" شعار «تابناکم می‌شوند. 
و تمام بحث من بانند آن موقع باید روی این نکته متمرکز شو دکه 
بارکسسم طلب م یکند به شرایط عینی و تغییرات آنها توجه شود 


۱۰4 لئین 


و پاید بسشئله را بطور مشخص مطرح ساخت که قابل کاربرد در 
این شرایط باشد و تغییر بنیادی حالا از ایجاد جمهوری شوراهای 
روسیه تاشی بی‌گردد که هم برای ما و _هم از نقطه" نظر بین‌المللی 
سوبیالیستی حفظ این جمهوری که انقلاب سوسیالیستی را آغاز کرده" 
است پالاتر از همه است» و در لحظه" کنونی شعار جنگ انقلابی 
از جانب روسیه يا حرف و نمایش توخای است و یا در < 
افتادن واقعی به دابی است که امپریالیست‌ها برای ما کسترده‌انر 
که بی‌خواهند با را که فعلا هنوز بخش کوچک ضعیفی هستیم 
به ادابه" حچنگ امپریالیستی بکشند و جمهوری حوان شوراها را از 
راه هر چد ارزان‌تری تار ومار سازند, 

یی از مسکویهای جوان فریاد برآورد و گفت: من در موضع 
سابق لنین ایستاده‌ام» (جوانی- یی از بزرکترین وجوه تمایز این 
گروه سخنرانان است). و همان سخنران سرا یباد بلامت گرفت که 
گویا دلایل کهنه دفاع‌طلبان را دربارث عدم احتمال انقلاب در 
آلمان تکرار م یکنم. 

و بدبختی هم در آنست که مسکویها می‌خواهند طرفدار موضع 
تاکتیی ساپق باشند و لحوحانه نمی‌خواهند ببینند که چطور شرایط 
3 کرده و چطور وفع عینی جدیدی بوحود آمده است. 

ممکوی‌ها در تلاش و اهتمام خود برای تکرار شعارهای 
سابق حتی در نظر نگرفته‌اند که با بلشویک‌ها عموباً حالا دیگر 
دفاع‌طلب شده‌ایم. زیرا با سرنکون ساختن بورژوازی» با الغاءه و 
افشاء قراردادهای سری» با پیشنهاد صلح بهمه" بلتها واقعاً,,,* 
تاریخ نکارش : روزهائی بین 
هشتم و یازدهم (۲۱ و ۲4 
ژانویه سال ۱۹۱۸ 


برای نخضستین بار در سال از روی ستن مجموعه" آثار 
۶۹ در کبات لنین» جلد و. ای. لئین» چاپ ه » 
۱ چاپ شده است جلد ۳۰ ص ۰۳ ۲۵-۲۷ 


ترجمه و چاپ شده است 


# در اینجا دستلویس قعع می‌شود. ه. ت. 


سخنرانی در باره" جنگ و صلح 
در جلسه" کیپته" م رکزی 
حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری (بلشویگ‌های) روسیه 
۱ (۲) ژانویه سال ۱۹۱۸ (1۵) 


صورتجلسه 


۱ 


سختران اول رفیق لثین است که حاطرنشان می‌سازد در اجلاس 
هشتم (۲۱) ژائویه دربارٌ اين مسئله سه نقطه" نظر مشاهده شد و 
اين سئول را مطرح بی‌سازد که آیا مسئله بر طبق بواد تزهای 
پیشنهادی وی برسی شود یا بحث عموبی آغاز گردد. شق دوم 
بورد قبول واقع می‌شود و به رفیق للین اجازه سخن داده می‌شود. 

او سخنرانی خود را از تشریح سه نقطه" نظری که در اجلاس 
قبی مشاهده شده بود» آغاز بیکند : ) صلح جداگانه الحاق‌آمیز » 
جنگ انقلابی و ۲) اعلام بتارکه" حنگ» ترخیص ارتش ون 
بدون ابضای قرارداد صلح, در اجلاس قبلی نظریه" اول- 
۰ رأی» نظریه" دوم - ۲۲ رأی و نظریه" سوم - ۱۱ رأی آورد. 

رنیق لنين خاطرنشان می‌سازد که بلشویک‌ها هرگز از دفاع 
استناع نمی‌ورزید ند» ابا فقط این دفاع و حثاظت میهن می‌بایست 
شرایط بشخص و بعین داشته باشد که در حال حاضر دارد» یعنی 
همانا: دفاع جمهوری سوییالیستی در برابر امپریالیسم بین‌المللی 
فوق‌العاده نیروند. مسئله فقط در آن است که چگونه ما باید از 
یهن - از جمهوری سویالیستی دفاع کنیم. ارتش بی‌اندازه از 
جنگ خسته شده است؛ وضع واحدهای سوار چنان است که با هنگام 
حمله و تعرض نمی‌توانيم توپخانه را نقل و انتقال دهیم ؛ وضع آلمان‌ها 


۱۰۹ لئین 


در جزایر یالتیک بقدری خوب است که اگر حمله کنند می‌توانند 
رول و پترو گراد را با یک دست بگیرند. در چنین اوضاع و احوای 
با ادابه" جنگ امپریالیسم آلما را فوق‌العاده تقویت خواهيم کرد» 
در هر حال مجبوريم قرارداد صلح را منعقد سازیم» ولی آنوقت شرایط 
صلح بدتر خواهد بود» چونکه آنرا نه با بلکه دیگران منعقد خواهند 
کرد. بدون شک صنحی که حالا با مچپوريم منعقد سازیم شرم‌آور 
است» وی اگر جنگ آغاز شود دولت سا ابود خواهد شد و دولت دیگر 
صلح را منعقد خواهد کرد, حالا ما نه فقط به پرولتاریا بلکه به تهیدست‌ترین 
دمتانان هم تی هستیم که در صورت ادابه" جنگ از با 
دوری خواهند گزید. کش دادن جنگ بنفع امپریالیسم فرانسه و 
انگلیس و آبریکست و دلیل آن بثلا پيشنهاد پرداخت صد روبل در 
ازاء هر سرباز روسی توسط آنریکائی‌ها به قرارکه کریاتکو است. 
طرفداران جنگ انقلایی می‌گویند با این ترتیب ما در حال 
جنگ داخلی با امپریالیسم آلمان خواهيم بود و از این راه 
آلمان را به انقلاب تحریک خواهيم نمود. ابا آلمان که 
فقط آبستن انقلاب است» وی در کشور با کودک کابلد 
سالم - چمهوری سوسیالبستی پا به عرصه" وجود نهاده که با آغاز 
جنگ بی‌توانيم او را بکشیم. نامه" سرگشادةٌ سوسیال‌دمکرات‌های 
آلمان در دست ماست» اطلاعاتی از برخورد دو جریال مرکز نسبت 
بما دارم که یک از آنها بر آنست که ما ت شده‌ايم و حالا 
در برست یک کمدی بمعرض نمایش گذاشته شده که رل‌ها در آن 
قبلا تعیین گردیده است, این بخش بخاطر متارکه به ما حمله م کند. 
و بخش دیگر کائوتسکیست‌ها می گویند در صداقت شخصی پیشوایان 
بلشویکها جای هیچگوند تردیدی نیست» وی رفتار بلشویک‌ها از 
لحاظ روانی معماست (۱), از عقيدة سوسیال‌دمکرات‌های چپ اطلاع 
نداریم. کارگران انکلیسی از کوشش ما در راه صلح پشتیبائی 
می‌کنند. البته آن صلح که با منعقد خواهيم ساخت؛ صلح شرم‌آور 
خواهد بود» ول بسابحه و تعلل برای انجام اصلاحات اجتماعی (حتی 
اگر فقط حمل و نقل را بکیریم) برای ما ضرورت دارد + ما باید قوت 


سخترانی در بارٌ جنک و صلح در جلسه" کمیته" مرکزی... ۱۰۷ 


پیدا کنيم و این امر وقت می‌خواهد. ما باید بورژوازی را بکلی 
خنه کنیم و برای این کار لازم است که هر دو دستبان آزاد 
باشد, و با این کار هر دو دست‌بان آزاد می‌شود و آنوقت می‌توانیم 
بجنگ انقلابی با امپریالیسم بین‌المللی بپردازيم. صفوف ارتش انقلایی 
و داوطلب که در حال اضر تشکیل می‌شود» انسران ارتش آیندةٌ 
با را تشکیل خواهند داد. 

آنچه رفیق تروتسک پيشنهاد می‌کند - متارکه" جنگ و خودداری 
از ابضاء قرارداد صلح و ترخیص ارتش - یک نمایش سیاسی 
انترناسیونالیستی است. با با بیرون بردن سپاهیان خود جمهوری 
سوبیالیستی استلاند را به آلمان‌ها خواهیم داد. بی‌گویند که با 
انعقاد صلح با دستهای ژاپنی‌ها و آبریکائی‌ها را یاز می‌کنيم که 
فوراً ولادیوستوک را معصرف شوند. ولی تا آنها خود را به ای رکوتسک 
برسانند با می‌توانيم جمهوری سوبیالیستی خود را نقویث نماییم. 
البته ما با ابضای قرارداد صلح» پلهستانی که سرتوشت خود را تعیین 
کرده است» خیانت می‌کنيم» ولی جمهوری سوسیالیستی استلاند را 
حفظ م یکنیم و بدستاوردهای خود امکان بی‌دهيم قوام پیدا کنند. 
البته با چرخشی به راست م یکنيم که از آغل بسیار کثیف می‌گذرد» 
وی ما باید اين چرخش را بکنیم. اگر آلمان‌ها به تعرض بهردازند 
بجبور خواهیم بود به امضای هر گونه قرارداد صلح تن بدهیم و 
آنوقت البته این قرارداد صلح» بدتر خواهد بود. برای نجات جمهوری 
سوسیالیستی پرداخت سه بیلیارد روبل غرامت آنتدرها زیاد نیست. 
حالا ما با امضای قرارداد صلح برآی‌العین به توده‌های وسیع نشان 
بی‌دهيم که امپریالیست‌های (آلمان» انکلستان و فرانسم) که ریک 
و بغداد را گرفته‌اند به حتگ و ستیز ادابه می‌دهند و ما رشد 
بی‌کنيم و جمهوری سوسیالیستی رشد بی کند. 


۲ 


رفیق لئین بی‌گوید که در موادی با همفکران خود با استالین 
و زینویف (۷) موافق نیست. از یک طرف البته در غرب جنیش 


۱۰۸ لنین 


توده‌ای هست ولی انقلاب هنوز در آنجا آغاز نشده است. اما اگر 
بحکم آن» تاکتیک خود را تغییر می‌داديم نسبت به سوسیالیسم 
بین‌المللی مرتکب خیانت می‌شدیم , او با زینویف در این کته 
موافق نیست که العقاد صلح موقتاً حنبش غرب را تضعیف خواهد 
کونایر ااگل ما به این نکته ایمان داریم که جنبش آلمان در صورت 
وتفه در مذاکرات صلح می‌تواند کسترش یابد» آنوقت باید خود را 
فدا کنیم حونکه انقلاب آلمان از لحاظ یرو و قدرت خیلی بالاتر 
از انقلاب با خواهد بود. ابا اصل بطلب در آن است که جنبش 
در آنجا هنوز آغاز نشده است وی در کشور با کودک نوزاد 
و پرصدایی دارد و اگر با در لحظه" کنونی صریح و آشکار نگوییم 
که با صلح موافقیم» آنوقت از بين خواهيم رفت. برای با مهم آنست 
که تا وقوع انقلاب عموسی سوسیالیستی باقی بمانيم و فقط با انعتاد 
صلح بی‌توانيم به این هدف برسیم. 


۳ 


رفیق لنین پیشنهاد بی‌کند این سئله برأی گذاشته شود» با 
به انواع مختف امضای قرارداد صلح را به تعویق بی‌اندازيم. 


برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ 
در مجموعه" آثارن. لین ( و . اولیانف)» 
جلد ۱۰» چاپ شده است ؛ 


سخترافی سوم» در سال ۱۹۲۹ در از روی متن مجموعد" 
کتاب ,«پروتکل‌های کمیته" مرکزی آثار و. ای. للین» 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسید. چاپ ه» جلد ۲۰ ص 
اوت سال ۱۹۱۷- فوریه 0۱۹۱۸ ۲۵۸ ترجمه 


پچاپ رسیده است و چاپ شده است 


کنگره" سوم شوراهای نمایندگان 
کارگران » سربازان و دهقانان 
سراسر روسیه (۶۸) 


دهم - هیجدهم (۲۱-۲۲) ژانوبه سال ۱۹۱۸ 


گزارش فعالیت شوراهای کمپسرهای ملی 
بازدهم (۲6) ژانوبه 


رفتا! از جانب شورای کمیسرهای ملی باید گزارش فعالیت 
دو باه و پانزده روزی که از زمان برقراری حکوست شوروی و 
تشکیل دولت شوروی در روسیه ی گذرد بشما بدهم, 

دو ماه و پانزده روز - جمعاً پنج روز بیش از مدتی است که 
حکوست پیشین کارگران بر کشوری یا بر استشمارگران و سرمایه‌داران 
- حکوبت کارگران پاریس در دوران کمون سال ۱۸۷۱ پاریس 
پموجودیت حود ادایه داد. 

ما باید این حکومت کارگران را قبل از همه ضمن توجه بگذشته 
و شمن مقایسه" آن با حکوبت شوروی که ۲۰ اکتبر تشکیل شده 
است» بیاد بياوريم, و از این متایسه دیکتاتوری پرولتری پیشین و 
کنونی فوراً می‌توانیم ببينيم که چه کام عظیمی در جنبش بین‌المللی 
کارگری برداشته شده و حکوست شوروی در روسیه با وجود شرایط 
پیچيدة بی‌سابقه در محیط جنگ و ویرانی در چه وضم مماعد غیرقابل 
قیاس قرار دارد, 

کارگران پاریس که برای نخستین بار کمون را بوجود آوردند 
که نطنه حکوست شوروی پشمار می‌رود» دو باه و ده روز ایستاد 
کردند» زیر گلوله‌باران‌های کادت‌هاء مخشویک‌ها و اس‌ارهای راستگرا. 
کالدینی‌های فرانسوی بهلاکت رسیدند. کارگران فرانسه در ازاء 
نخستین آزمون دولت کارگری که اکثریت عظیم دهقانان فرائسه 


۱۰ لنین 


از بنهوم و هدف‌های آن بی‌اطلاع بودند اگزیر قربانی‌های سنگین 
بی‌سابقه دادند. 

با در شرایط بمراتب بساعدتر قرار داریم» چونکه سریازان» 
کارگران و دهتانان روس توائستند دستکاهی- دولت شوروی را 
بوجود آورند که اشکال مبارزثشان را به اطلاع همه" جهانیان رسانید. 
و این آن چیزی است که بقدم بر همه وضع کارگران و دمتانان 
را در سقایسه با حکوست پرولتاریای پاریس تغییر می‌دهد, آنها دستگاه 
نداشتند و کشور بمقاصد آنها پی نبرد»-ما فوراً به حکوست شوروی 
بتی شدیم و از این رو با هیچ تردیدی نداشتيم که حکوست 
شوروی سورد حسن نظر و مورد گرم‌ترین و بیدریغ ترین پشتیمانی 
| کثریت عظیم توده‌هاست و از این رو حکومت شوروی غلبه‌ناپذیر است. 

کسانی که بحکوست شوروی با نظر شک و تردید نگاه م کردند 
و غالباء آگاهانه يا غیر آ گاهانه, آنرا به سازشکاری با سربایه‌داران 
و اپریالیست‌ها می‌فروختند و لو می‌دادند» اینها فریاد گوشخراش 
برمی‌آوردند که در روییه فقط پرولتاریا به تنهایی نمی‌تواند در 
مسند قدرت باقی بماند. گویا افرادی از بلشویک‌ها و طرفداران 
آنها برای یک دتیقه هم شده فراموش میکردند که در روسیه تنها 
آن حکویتی که بتواند طبقه" کارگر و اکثر دهقانان و همه" 
ژحستکشان و طبقات اسشمارشونده را به نیروی همبسته ناگستنی 
بیدل سازد که علیه بلاکان و بورژوازی مبارژه کنند» بی‌تواند 
پایدار باشد, 

ما هرگز شک نداشتيم که فقط اتحاد کارگران و تهیدست‌ترین 
دهفانان» نیمه‌پرولترها که برنایه" حزب ما به آن اشاره میکند 
می‌تواند اکثریت مردم در روسیه را در برگیرد و پشتیبانی محکم 
از حکوست را تأمین نماید. و با توانستيم پس از ۲۰ اکتبر فور 
طی چند هفته تمام مشکلات را برطرف سازيم و حکوبت را بر پاید" 
چنین اتحاد محکمی شالوده‌ریزی نماییم. 

بی» رفقاا اگر حزب اس‌ارها در شکل سابق آن که دهقانان 
هنوز نمی‌فهمیدند که کی در آن طرفدار واقعی سوسیالیسم است» 
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شعار استفاده برابر از زمین را مطرح می‌ساخت بدون اینکه بخواهد 
بداند این وظینه بوسیله" حه کسانی انجام خواهد گرفت» در اتحاد 
با بورژوازی یا نه» با گنتيم که این» فریب و اغفال است. و این 
بخش حالا وقتی دید بردم از آن پشتیبانی نمی کنند و بوچ و توخالل 
است» مدعی شده است که می‌تواند در اتحاد با بورژوازی استفاده 
برابر از زسین را عملی سازد؛ و این» فریب اصلی بود. وقتی انقلاب 
روس تجربه" همکاری توده‌های زحمتکش با بورژوازی را در بزرگترین 
لحظه" زندگ بلی» هنگابیکه جنگ مردم را هلاک کرده و می‌کند 
و بلیون‌ها نفر را بمرگ از گرسنی محکوم می‌سازد و پیامدهای 
آن عملا تجربه" سازشکاری را نشان دادند» هنکامیکه خود شوراها 
تجربه* سازشکاری را با گذراندن مکتب سازشکاری تحمل و احساس 
کردند» آنوفت معلوم شد که هسته" سالم و دارای قابلیت حیائی 
باعظمت سوبیالیستی در آموزش آنهائی هست که می‌خواستند 
دهنانان» بخش زحمتکش آنها را» با جنبش عظیم سوسیالیستی کارگران 
سراسر جهان متحد. مازند. 

بمحش اینکه این مسئله در برابر دمتانان بعلور علنی و آثتکار 
عملا مطرح گردید» آن اتفاقی افتاد که کسی در آن تردید نداشت» 
همانطوریکه حالا شوراها و کنگره‌های دهقانان نشان دادند: وقتی 
موقع عملی ساختن سويالیسم فرا رسید دهتانان امکان پیدا کردند 
این دو خطیشی عمدهٌ سیاسی - اتحاد با بورژوازی یا اتحاد با 
توده‌های زحمتکش را بروشنی ببینند ؛ آنوقت فهمیدند حزبی که بیانگر 
بنویات و منافع حقیقی دهقانان است - حزب اس‌ارهای حپ است, 
و وقتی ما با این حزب قرار اتحاد دولتی گذاشنیم» از همان ابتداء 
کار را طوری ترتیب دادیم که این اتحاد بر پاید‌های بسیار روشن 
و آشکار مبتنی باشد. اگر دهقانان رویسیه می‌خواهند سوسیالیزاسیون 
زمین را در اتحاد با کارگران انجام دهند که ملی کردن بانک‌ها 
را اجرا خواهند کرد و کنترل کارگری را برقرار خواهند ساخت-- 
هکاران صادق و وفادارترین و ارزنده‌ترین متحدین با هستند. رفقاء 
هیچ سوسیالیستی ثیست به این واقعیت آشکار اذعان نداشته باشد 
که بین سوسیالیسم و سربایه‌داری دوران طولانی کم و بیش دشوار 


۱1۲ لین 


دیکتاتوری پرولتاریا هست و این دوران از لحاظ اشکال خود بسته 
به آن خواهد بود که خردسالی یا بزرگمالی» زراعت کوچک 
یا زراعت بزرگ تفوق خواهد داشت. بدیهی است که دوران انتقال 
به سوسیالیسم در استلاند- در این کشور کوچک عموباً باسواد 
و مرکب از اقتصادیات بزرگ کشاورزی نمی‌تواند به دوران انتقال 
در کشوری بانند روسیه که حرده‌بورژوازی در آن تفوق دارد؛ 
شبیه باشد. ابن نکنه را باید در نظر گرفت. 

هر سوبیالیست آکه بی‌گوید که سوسیالیسم را نباید بزور 
و بتهر بدهقانان تحمیل نمود» بلکه یاید به نیروی نمونه و سرمشق 
و بدرک تجربه" زندی تودهٌ دهقانان امیدوار بود و دید که این 
تودهٌ دهقانان چه راهی را برای گذار به سوسیالیسم مناسب می‌شمارد؟ 
و این همان وظیفه‌ای است که حالا عملا در برابر دهقانان روسیه 
بطرح گردیده است. تود؛ دهقانان چگونه می‌تواند از پرولتاریای 
سوسیالیستی ‏ پشتیبانی نماید و گذار بسوی سومیالیسم را آغاز 
کند؟ دهقانان حالا دیگر به این گذار پرداخته‌اند و با اعتماد 
کامل به آنها داریم. 

آن اتحادی که ما با سوسیالیست رولوسیوثرهای چپ بستدایم» 
بر پایه" محکم قرار دارد و نه هر روز بلکه هر ساعت محکمتر 
می‌شود. اگر در بدو ابر در شورای کمیسرهای ملی این ترس 
می‌توانست باشد که مبارزٌ فراکسیونی از پیشرفت کارها جلوگیری 
خواهد کرد» حالا بر اساس تجربه" کار مشترک دوماهه آشکارا 
باید بکويم که اکثر مسائل ما به اتفاق آراء تنظیم و حل می‌شود. 

بيدانيم تنها وقتی که تجربه به دمتانان نمونه و سرشق 
ببادلات بیان شهر و روستا را نشان بی‌دهدء آنها خودشان از پایین» 
به تجربه" شخصی خود» رابطه" خود را برقرار می‌کنند. از طرف 
دیگر» تجربه و آزمون جنگ داخلی به نمایندگان دهقانان نشان می‌دهد 
که جز دیکتانوری پرولتاریا و امحای بیرحمانه سلطه" استشمارگران 
راه دیگری بسوی سوسيالیسم نیست. (کنزدنها) 

رنتا! هر باری که ما در این جلسات يا در کمیته" اجرائید" 
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مرکزی به اين موضوع اشاره می‌کنيم من له بکله از بخش راستگرای 
جلسه کلم" ردیکناتور !» را می‌شنوم. راستی هم روقتی ما سوسیالیست 
بودیم» همه دیکتاتوری پرولتاریا را قبول داشتند؛ آنها حتی دربارةٌ 
آن در برنابه‌های خود می‌نوشتند و از این خرافه" رایج بخشم 
در می‌آبدند که کویا می‌توان مردم را متقاعد ساخت و به آنها 
فهماند که نباید توده‌های زحتکشان را استثمار کرد که گناه است 
و شرم‌آور است و آئوقت زبین به بهشت برین ببدل خواهد شد. 
تخیر » این توهم خیالی از لحاظ تثوری مدتهاست رد شده و حالا ما 
باید از لحاظ پراتیک آثرا رد کنیم. 

نباید تصور کرد که سومیالیسم را حاضر و آاده برای با 
آفایان سوبیالیست خواهند آورد - این کار غیرسکن است. تا کنون 
هیچ مسئله" مبارزه طبقاتی در تاریخ جز از راه اعمال زور و قهر 
حل نشده است. اعمال زور و قهر که از جانب زحمتکشان و 
توده‌های استثماشونده علیه استثمارگران صورت گیرد - راستی ما طرفدار 
چنین اعمال قهريم! (غرش کفزدنها.) و شیون و نغان افرادی که 
آکاهانه با غیرآگاهانه از بورژوازی طرفداری می‌کنند و یا چنان 
برعوب آن شده و جنان زیر سلطه‌اش متکوب گشته‌اند که حالا 
با دیدن این سبارزث طبقاتی فوق‌العاده شدید» خود را باخته و گریه 
۳۳ دادم شرایط و محملهای خود را فراموش کرده‌اند و از ما 
ت محال می‌خواهند و طلب بی‌کنند که با» سوسیالیست‌ها» بدون 
مبارژه علیه استثمارگران» بدون درهم شکستن مقاوست آنان به پیروزی 
کامل برسیم با آشفته و ناراحت نم ی کند. 

آقایان استثمارگران حتی در تابستان سال ۱۹۱۷ فهمیدند که 
سئله «پیکارهای نهایی و قطعی» مطرح است و اگر شوراها زبام 
قدرت را بلست آورند» آخرین تکیه‌گه بورژوازی - این سنبع 
عمده و اصلی سرکوب نوده‌های زحمتکش از دست آها 
خواهد رفت. 

از اين رو انقلاب اکتبر این ببارزژ منظم و بلدانحراف را 
آغاز کرد تا استشمارگران دست از مقاوست بردارند» اگر چه این 


۱۱4 لنین 


کار دشوار است» حتی بهترین آنها نمی‌توانند با این فکر سازکار 
باشند که دیگر سلطه و سیادت طبقه" استشمارگر ثخواهد بود و از 
این پس مرد ساده و عابی فرمان خواهد داد و آنها یاید گوش بفرسان 
او باشند» کرچه این کار نابطبوع و امطلوب است ولی چاره‌ای 

اين کار به قیمت دشواری‌ها و قربانی‌ها و اشتباهات زیاد تمام 
خواهد شد» این کاری است تازه و بی‌سابقه در تاریخ» و نیی‌توان 
آنرا در کتابها خواند. بدیهی است که این - بزرگترین و دشوارترین 
انتقال در ناريخ است» و در غیر این صورت» بهیچوجه این انتقال 
کبیر را نمی‌توان انجام داد. و این وفع که در روسیه حکوست 
شوروی ایجاد شد, نشان داده است کد خود توده‌های انقلابی بیش 
از همه از لحاظ تجربه اقلابی غنی هستند»- که برای کمک 
به چند ده تا افراد حزبی سلیون‌ها نفر که عملا گلوی استشمارگران 
خود را می‌شارند» می‌سند, 

از اینجاست که در حال حاضر جنگ داخلی در روسیه رجحان 
پیدا کرد. علیه ما شعار - رنابود باد جنگ داخلی» می‌دهند. من 
این شعار را از نمایندگان بخش راستگرای بد اصطلاح مجلس موسان 
شنیدم . نابود باد جنگ داخلی... این شعار چه معنایی دارد؟ جنگ 
داخلی با ی؟ با کورنیاف» با کرنسک» با ریابوشینسک که برای تطمیع 
لات‌ولوت‌ها و ستخدمین ملیون‌ها خرج می‌کنند؟ با آن کارشکنانی 
که بهر حال آگاهانه یا غیرآگاهاند تطمیع می‌شوند؟ شک نیست که 
در بیان این آخری‌ها افرادی از کمرشدها هستند که ناآ؟هانه 
به این کار دست می‌زنند» زیرا که نمی‌توانند تصور کنند که می‌توان 
و باید نظام سابق - نظام بورژوازی را از بیخ و بن بر انداخت و 
روی خرایه‌های آن جاسعه" کاسلا وین - جامعه سومیالیستی ایجاد 
نمود. شک نیست که چتین کسانی هستند ولی مگر وفع با این 
عوض بی‌شود؟ 

از این رو است که نمایندان طبتات ثروتمند بهر کاری دست 
بی‌زنند و بدین جهت این برای آنها آخرین و قطعی‌ترین پیکارهاست؛ 
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و از هیچ تبهکاری در راه خرد کردن حکوست شوروی رو گذار 
نخواهند شد. مگر سرتاسر تاریخ سویپالیسم بویژه فرانسه که سرشار 
از منویات انقلابی است پیانگر آن نیست که وقتی خود توده‌های 
زحمتکش یام حکوست را باست می گیرند» طبقات حاکمه وقتی مسئله 
حفظ کیسه‌های پول‌شان بمیان می‌آید به جنایات و تیرباران‌های 
بی‌سابته دست می‌زنند, و وقتی این اشخاص دربارٌ جنگ داخلی صحبت 
م ی‌کنند با با نیشخند به آنها پاسخ می‌دهيم و وقتی آنها شعار خود 
وا میان جوانان بحصل می‌آورند می‌گوييم که آنها را فریب بی‌دهید! 

تصادفی نیست که سبارز؛ طبقاتی آخرین شکل را بخود گرفته 
است که طبقه* استشمارشونده همه" وسایل قدرت را بدست جی گنرد 
تا دشمن طبقاتی خود - بورژوازی را بکلی ثابود سازد» علاوه بر دیوانسالاران» 
بلاکین را هم در سرزبین _ رویسیه ‏ از بین ببرند همانطوریکه 
دهقانان روس در برخی استانها آنها را از بین برده‌اند. 

بىا می‌گویند کارشکنی که شورای کمیسرهای ملی از جانب 
دیوانسالاران و بلاکین با آن مواجه شد گواه بر این است که 
تمایلی به استقبال از موبیالیسم نیست. گوئی این نکته روشن نبود 
که همد* این باند سرمایداران و شیادان و لات‌ولوت‌ها و کارشکنان 
باهم باند واحدی است که توسط بورژوازی تطمیع شده و در برایر 
حکوبت زحتکشان مقاوست نشان می‌دهد. البته کسانی که تصور 
م ی کردند می‌توان فوراً از سرمای‌داری به سوسیالیسم جهش کرد» 
یا کسانی که خیال م یکردند متقاعد ساختن اکثریت اهالی به اینکه 
این کار بوسیله" مجلس موسان بیسر است» کسانی که به این 
افسانه" بورژوازی دمکراتیک باور می کردند» -می‌توانند ادابه دهند 
به این افسانه باور کنند» ولی اگر زندگ این افسانه را بر باد دهد 
آنها نباید آثرا تکوهش کنند. 

کسانی که به کنه ببارز طبقاتی» به مفهوم کارشکنی که 
دیوانسالاران به آن دست زده بودند» پی برده‌اند» می‌دانند که مافورً 
نمی‌توانیم به سوی سوسيالیسم جهش نمائیم. بورژواها و سربایه‌داران 
باقی باننده‌اند که امیدوارند سلطه و سبادت خود را باز یایند 


۱۱۹ من 


و از کیسه‌های پول خود دفاع م یکنند» لات‌ولوت‌ها» قشر انراد 
رشوهخوار» باقی بانده‌اند که توسط سرایه‌داری کملا تکدبال 
شده‌اند و تمیتوانند خود را نا ایده مبارزة پرولتری بالا بکشند. کارسندان 
و دیوانسالاران مانده‌اند که تصور میکنند حفظ نظام سابق بنفع 
جاسعه است. پیروزی سومياليسم را جز از راه اضمعلال کال این 
قشرها» جز از راه نابودی کامل بورژوازی هم روس و هم اروپایی 
چگونه می‌توان تصور کرد؟ آیا فکر نم ی‌کنيم که حضرات ریابوشینسق‌ها 
منافع طبقاتی خود را درک نمی‌کنند؟ همین‌ها به کارشکنان پول 
می‌دهند تا کار نکنند, يا اینکه آنها جداکاند عمل, من کتفذ؟ مگر 
آنها به اتفاق سرایه‌داران فرانسوی و انظلیسی و آمریکایی ضمن 
خرید اوراق بهادار» عمل نمی‌کنند؟ ببینیم فقط خیلی این خریدها 
به آنها کمک بی‌کند؟ آیا کوهی از اوراق بهاداری که آنها حالا 
دریافت می‌دارند» بی‌خود و بی‌مصرف و از اعتبار افتاده و خالی 
نخواهد شد؟ 

رفتاا به اين جهت است که با را بهر گونه ترور و دیکتاتوری 
و جنگ داخلی بتهم و بلایت م یکنند» در صورتیکه با هنوژ 
پمرحله" ترور و ارعاب واقعی نرسیده‌ايم» چوتکه قوی‌تر از آنها 
هستیم» -ما شوراها را داريم و کافی خواهد بود یانک‌ها را ملی 
کنيم و دارایی‌ها را بصادره نماییم» آنها را تحت اطاعت خود در 
آوریم» - در پاسخ تمام اتهامات مربوط به جنگ داخلی می‌گویيم : 
بی» ما آشکارا آنچیزی را اعلام کردیم که هیچ دولتی نمی‌توانست 
اعلام کند. نخستین دولتی در جهان که آشکارا می‌تواند دربارٌ 
جنگ داخلی سخن بگوید- دولت توده‌های کارگران و دهقانان 
و سربازان است. بلی» ما جنگ علیه استشمارگران را آغاز کرده و 
ادابه بي‌دهيم. ما هر چه صریح‌تر این سخن را بکوییم» بهمان 
قدر زودتر جنگ پایان خواهد یافت و توده‌های زحمتکش و استشمارشونده 
زودتر منویات ما را خواهند فهمیدء خواهند فهمید که حکوست 
شوروی بکار واقعی و حپاتی همه" زحمتکشان مشغول است, 

رفقاء من تصور نمی کنم که ما بزودی بتوانيم در این مبارزه 
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پیروز شویم» ولی با از لحاظ تجربه بسپار غنی هستیم : طی دو باه 
بوفقیتهای زیادی بدست آورده‌ايم. با دوران تلاش برای ثعرض کرنسکی 
علیه حکوست شوروی و شکست کامل این تلاش را از سرگذرانده‌ايم ؛ 
با دوران تشکیل دولت کرنسک‌های اوکرائین را دیده‌ايم»- در 
آنجا مبارزه هنوز پایان نیافته » ولی برای هر کسی که آثرا دنبال 
بیکند و اقلا چند گزارش راستین از نمایندان حکوست شوروی 
شنیده باشد» روشن است که عناصر بورژوازی رادای اوکرائین آخرین 
روزهای خود را می‌گذرانند. (کنزدنها) دربارة پیروزی حکومت 
شوروی جمهوری خلق اوکرائین بر رآدای بورژوازی اوکرائین هرگز 
نمی‌توان شک و تردید بدل راه داد. 

اما مبارژه با کالدین - در اینجا واقعا همه چیز بر استشمار 
زحمتکشان» بر پایه" دیکتاتوری بورژوازی مبتنی است» - ا گر حنانکه 
پاید‌های اجتماعی علیه حکوست شوروی وجود داشته باشد. کنگرةً 
دهقانان آشکارا نشان داد که کار کالدین» آینده‌ای ندارد و توده‌های 
زحتکش بخالف آنند. تجربه و آزسون حکوست شوروی» تبلیغ کار 
و سرمشق سازمانهای شوروی تآثیر خود را می‌بخشد و تکیدکه داخلی 
کالدین در حوضه" دن حالا دیگر بیشتر از درون فرو بی‌ریزد تا 
از بیرون. 

و بدین جهت با وجود جبهه" جنک داخلی در روسیه می‌توانیم 
با اطمینان کاسل بگوييم که در اینجا پیروزی حکوست شوروی تمام 
و کمال تأمین است. و رفقاء پیروزی این حکوست شوروی از آنجا 
به دست ی‌آید که از همان آغاز با پیگیری و قاطعیت به توده‌ها 
تکیه کرده و وظیفه" خود شمرده که مظلومترین و رنجدیده‌ترین 
قشرهای جاسعه را برای زندی جاندار بیدار کند و تا ایجادگری 
سوسیالیستی بالا ببرد» به اچرای منویات باطنی سوسیالیسم پرداخت. 
از این رو است که دوران ارتش سابق؛ ارتش دارای انضباط خشک 
و خشن و تعلیمات ببتنی بر شکنچه و آزار سربازان سپری شده 
است, این ارتش درهم شکسته شده و تاروپودش بر باد رفته است. 
(کنزدنها.) دبکراتیزاسیون کامل در ارتش صورت گرفنه است, 


۱۱۸ لئین 


با اجازه شما واقعه‌ای را که برایم روی داده تعریف کنم, این 
واقعه در واگن راه آهن فنلاند اتفاق افتاد و من شاهد گنتکوی 
چند فنلاندی و یک پیرهزن بودم. البته من نمی‌توانستم در گنتگوی 
آنان شرکت کنم» چونکه زبان فنلاندی بلد نبودم» ولی یک ننلاندی 
رو بمن کرد و گفت + رمی‌دانید که این پیره‌ژن چه چیز جالبی گفت؟ 
او گفت : حالا نباید از آدم سلح ترس و واهمه داشت. وقتی 
در حثکل بودم» پا مرد مسلحی روبرو شدم و او بای آنکه هیزم 
و هیمه برا از دستم بگیرد» مقداری هم به آن اضافه کرد». 

وقتی این نکته را شنیدم» با خود گفتم : بگذار صدها روزنابه 
بهر نابی - سویالیستی» تقریباً موسیالیستی و غیره باشند» یگذار صدها 
بلندگو با صدای فوق‌العاده بلند ما را مدیکتاتور, و «زورگوه و 
غیره پنامند, با بی‌دانيم که حالا صدای دیگری از میان توده‌های 
مردم برخاسته که بیگویند حالا دیگر نباید از آدم مسلح ترس و 
واهمه داشت» چونکه او از زحستکشان دفاع می‌کند و در سرکوب 
و احاء سلطه" استشمارگران بی‌ابان خواهد بود. (کفزد: 
که بردم احساس_ کرده‌انده و بدین جهت آن ت 
ساده و بی‌سواد می‌کنند وقتی که تعریف می‌کنند که افراد کارد 
سرخ تمام نیروی خود را علیه استشارگران بکار می‌برند» - این 
تبلیغات و آژیتاسیون غلبه‌ناپذیر است. این تبلیغات در بیان ملیون‌ها 
و ده‌ها بلیون رسوخ حواهد کرد و آن چیزی را خواهد ساخت که 
کمون قرن نوزدهم فرانسه به ایجاد آن پرداخت و فقط در فاصلد* 
ژبانی کوتاه ساخت» جونکه توسط بورژوازی قلع وقمم شد, - ارتش 
سرخ سوبیالیستی را خواهد ساحخت که هدف همه" سوسیالیست‌ها 
بود که بردم مسلح شوند. این تبلیغات کادرهای جدید کارد سرخ 
را خواهد ساخت که تربیت توده‌های ژحمتکش را برای مبارزة مسلحانه 
اسکان‌پذیر خواهد کرد. 

اگر دربارة روسیه ی گفتند که نمی‌تواند چنگ کند» چونکه 
فاقد افسران خواهد بود» با هم نباید فراموش کنيم که خود افسران 
پورژوازی با مشاهده کارگران رزمنده علیه کرنسکی و کالدین این 
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حرفها را می‌زدند : «راستی هم» این افراد گارد سرخ از لحاظ فتی 
اصلا بدرد نمی‌خورند» اما اگر این افراد قدری معلوسات نظامی کسب 
م کردند» ارتش غلبه‌ناپذیری می‌شدنده. زیرا برای نخستین بار 
در تاریخ ببارزژ جهانی عناصری وارد ارتش شده‌اند که معلوات 
فربال و ظاهری ندارند وی از ایده مبارزه در راه آزادی استشمار- 
شوندکان پیروی می‌کنند. و وقتی کاری که با شروع کرده‌ايم 
بپایان برسد» جمهوری شوروی روسیه غلبه‌ناپذیر خواهد بود. ( کفزدنها). 

رفتاء این راهی که حکودت شوروی در مورد ارتش سوسیالیستی 
پیموده» در بورد حربه" دیگر طبقات حاکمه - حربه‌ای که ظریف‌تر 
و پیچیده‌تر بود - در بورد دادگاه بورژوازی طی کرده است که 
خود را تاج نم و بقررات می‌شمرد» ول در واتع آلت گوتن بفربان 
و حربه* ظریفی برای سرکوب بی‌امان رایس مدافع مناقع 
کیسه" پول بود. حکوست شوروی آنجنان رفتار کرد که همد" 
انقلاب‌های پرولتری وصیت کرده بودند» - این حکوبت آثرا فورً 
درهم‌شکست, بگذار فریاد برآورند که با بدون اصلاح دادگه سابق 
فورً آنرا درهم شکستيم. با با این کار راه را برای دادکله واقعاً 
خلتی صاف کرديم و نه بزور تضمیتات بلکه بیشتر با تموند" 
توده‌هاء اعتبار زحمتکشان» بدون تشریفات » از دادکاهی که حربه* 
استشمار بود حربه‌ای برای تربیت بر پایه" استوار جاسعه" سوسیالیستی 
ایجاد نمودیم. در این نکته هیچ تردیدی نیست که با بلافاصله 
نمی‌توانيم چنین جابعه‌ای ایجاد نمائیم. 

این است آن اقداماتی که حکومت شوروی در راهی که تمامی 
تجربه" بزرگنرین انقلاب‌های ملی در سراسر جهان نشان داده بود» 
بعمل آورده است. هیچ انقلابی نبوده که در آن» نوده‌های زحمتکش 
کبهایی در این راه برنداشته باشند تا قدرت دولتی جدیدی ایجاد 
نمایند. متأسفانه آنها فقط شروع میکردند ولی نمی‌توانستند کار را 
به آخر برسانند و موفق نمی‌شدند قدرت دولتی تراز نوین ایجاد 
کنند. با آثرا ایجاد کردیم و هم اکنون با جمهوری سوسیالیستی 
شوراها را داریم. 


۱۳۰ لین 


بن در این باره که با فقط دوران گذار به سوسیالیسم را آغاز 
کوده‌ايم و هنوز به سوسیالیسم نرسیده‌ايم» خیال باطل به خود راه 
نمی‌دهم. وی اگر شما بگوئید که کشور با جمهوری سومیالیستی 
شوراهاست» حرف درست گفته‌اید. همچنین عمل شما درست خواهد 
بود اگر بانند عده‌ای بسیاری از جمهوریهای بورژوازی باختر را 
دبکراتیک بنامید» در حالیکه بر همه و بر هر کس روشن است 
که هیچ یک از دکراتیک‌ترین جمهوری‌ها دمکراتیک کابل 
نیست. آنها تکه‌ای از دبکراتیسم را می‌دهند» گوشه‌هایی از حقوق 
استثما رگران را می‌برند» اما توده‌های زحمتکش در آن جمهوری‌ها 
هم مانند همد‌جا زیر ستم و تعدی هستند. با وجود این ما می‌گوییم 
که نظام بورژوایی شاسل هم رژیمهای قدیم سلطنتی و هم جمهوریهای 
دارای قانون اساسی است, 

ما هم حالا همین طور. ما حتی از مرحله" نهایی دوران گذار 
از سرمایه‌داری به سوسیالیسم دوريم. ما هرگز وسوبه این اسید را 
که می‌توانيم این مرحله را بدون کمک پرولتاریای بین‌المللی بپایان 
برسانیم در دل نپرورانده‌ايم, ما هرگز در این باره راه خطا نپیموده‌ايم 
و مي‌دانيم که راه عبور از سربایه‌داری به سوسیالیسم چقدر سخت 
و دشوار است» ول سوظفيم بگوييم که جمهوری شوروی با 
سوبیالیستی است» چونکه ما به این راه تام نهاده‌ايم و این حرف‌هاء 
پوچ و توخالی نخواهد بود. 

با به اقدابات ژیاد دست زده‌ايم که پایه‌های ساطه*" سربایه‌داران 
را متلاشی بی‌سازند. مي‌دانيم که حکوست با می‌بایست فعالیت 
همه" نهادها را روی اساس و پایه" واحدی بتحد سازد و این پایه 
را با این کلمات : «روسیه بصورت جمهوری سوسیا شوراها اعلام 
می‌شود» ببان م ی کنيم . (کنزدنها.) و این» آن حقیقتی خواهد بود 
که بر عملی کد باید انجام دهیم و حالا دیگر آنرا آغاز کرده‌ايم 
بت است» و این ابر بهترین مجموعد؟ تمام فعالیث با» اعلام پرناهد* 
آن» پیام برای همه" زحمتکشان و استشمارشوندکان در کلیه" کشورها 
خواهد بود که پا اصل نمی‌دانند سوسياليسم یعنی چه و یا اینکه 
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بدتر از آن سوسیالیسم را آن آش شله قلمکار چرئوفی-تسرتلی رفرم‌های 
بورژوایی می‌فهمند که با طی ده ناه انقلاب حشيدیم و آزمایش 
کردیم و یقین حاصل نمودیم که این‌ها جعلی و ساختگی است» نه 
سوییالیسم , 

وبه این جهت» انکلستان و فرانسه وآزاده تمام وسایل را بکار 
بردند که طی انقلاب داهه با حتی یک شماره از روزنابه‌های 
بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ به آن کشورها راه نیابد. آنها نا گزیر 
بودند چئین رفتار کنند» حونکه بجشم خود در همه" کشورها تودهٌ 
کارگران و دهتانان را می‌دیدند که از روی غریزه بهرچه که 
کارگران روس بی‌کنند» تأسی می‌جوبند. زیرا هیچ جلسه‌ای نبود 
که در آن اخبار مربوط به انقلاب روس و شعار حکوست شوروی 
یا غرش کفزدن‌ها استقبال نشود. نوده‌های زحمتکش و استثمارشونده 
حالا دیگر در همهجا با صدرنشینان حزب خود تضاد پیدا کرده‌اند. 
این سومياليسم قدیمی صدرنشینان هنوز همانند چخییدزه و تسرتل 
در روسیه" باء بخاک سپرده نشده, وی در همه" کشورهای چهان 
بهلاکت سیده و حالا دیکر مرده است. 

و در برابر این نظام قدیمی بورژوازی» دولت جدید - جمهوری 
شوراهاء جمهوری طبقات زحمتکش و استشمارشونده که دیوارهای 
کهند بورژوازی را خراب می‌کنند قرار گرفته است. اشکال جدید 
دولت ایجاد گردیده و با وجود آنها امکان سرکوب استشما رگران 
و درهم شکستن بقاوست این مشت ناچیز که با داشتن کیسد" 
پول دیروزی و ذخیرهُ معلومات دیروزی» قوی است» فراهم شده است. 
آنها - پروفسورهاء معلمان و مهندسان - بعلومات خود را به حرید" 
استشمار زحمتکشان مبدل ساخته می‌گویند : ميخواهيم که با بعلوماتمان 
به بورژوازی خدست کنیم و در غیر اینصورت کار نخواهيم کرد. 
ابا قدرت و ساطه" آنها با انقلاب کارگری و دهتانی مختل گردیده 
و برضد آنها دولتی بوجود بی‌آید که در آن خود توده‌ها آزادانه 
نمایندکان خود را ائتخاب می‌کنند. 

همانا حالا ما مي‌توانيم بگوييم که ما عملا چنان سازمان حکوتی 


۱۳۲ لثین 


داریم که راه ابحاء هر گوته حکومت» هر گونه دولت را بروشتی 
نشان می‌دهد. این کار هنکامی امکان‌پذیر خواهد شد که اثری 
از اسشمار نباشد یعتی در جامعه" سوسیالیستی. 

حالا به اختصار به اقداماتی اشاره می‌کنم که دولت شوروی 
سوسیالیستی روسید به انجام آنها پرداخته است, یک از نخستین اقدامات 
در جهت نه تنها محو کامل ملاکین در سرزسین روسیه بلکه همچنین 
برای ريشه کن ساختن سلطه" بورژوازی و امکان ستمگری سرمایه بر 
ملیون‌ها و ده‌ها سلیون زحمتکش» گذار بمرحله" ملی کردن بائک‌ها 
بود. بانک‌ها-براکز بزرگ اقتصاد سربایه‌داری معاصرند. ثروت‌های 
بی‌سایقه در اینجا جی بی‌شود و در سراسر کشور عظیم 
توزیع می گردد» اینجا مرکز اعصاب تمام زندگ سرمایه‌داری است. 
این‌ها ارگان‌های ظریف و پیچیده هستند و طی قرون و اعصار شد 
کرده‌اند» نشضستین ضربات حکوست شوروی متوجه آنها شد که ابتداء 
در بانک دولتی با مقاوست بذیوحانه واجه گردید. ولی این متاوست؛ 
حکوبت شوروی را از کار باز نداشت, ما در سازماندهی بانک 
دولتی کار اصلی را انجام دادیم» این کار اصلی در دست کارگران 
و دهتانان است» و از اقدامات اساسی که باید طی بدتها تنظیم 
گردند» به تحت کنترل گرفتن بانک‌های خصوصی پرداختيم. 

البته ما نه آنچنان کردیم که لابد سازشکاران می‌توانستند توصیه 
کنند : ایتداء باید منتظر مجلس بوسمان شد و شاید یعداً لایحه‌ای 
تهیه نمود و به مجلس مومسان تسلیم کرد و با این ترتیب حضرات 
بورژواها را از قصد و نیت خود آکه ساخت تا بتوانند برای نجات 
از این اقدام نامطبوع روزنه‌ای پیدا کنند؛ شاید آنها را در آن 
کار شرکت دهید, آنوقت شما قوانین کشور را تدوین م یکنید» - 
و این کار «یک اقدام دولتی می‌بود». 

این کار در حکم الغاء سوسیالیسم می‌بود, ما بدون رودرواسی 
اقدام کردیم : بدون ترس از نکوهش افراد «تحصیل کرده, یا بعبارت 
دقیقتر طرنداران تحصیل‌نکرد؛ بورژوازی» افرادی که بقایای معلوبات 
خود را در معرض خرید و فروش قرار داده‌اند» گفتیم : -ما کارگران 
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و دهتانان مسلح داریم که بوظفند امروز صبح همه" بانک‌های 
حضوصی را اشغال نمایند. ‏ کفزدنها) و پس از آنکه این کار را 
انجام دادند» وقتی که حکوست بدست با سید فقط پس از آن بحث 
و بررسی می‌کنيم که چه تداببری باید اتخاذ نمايیم. و صبح بانک‌ها 
اشغال شدند و عصر کمیته" اجرائیه" مرکزی تصویبنامه‌ای صادر 
کرد که ربانک‌ها دارایی بلی اعلام می‌شوند,» - با این ترتیب 
ابور بانی دولتی و هم5انی شد و بدست حکومت شوروی افناد. 

هیچ کس از بیان ماها نمی‌توانست تصور کند که چنین 
دستگاه ظریف و باهراند" امور بانی که طی قرون و اعصار از درون 
سیستم سربایه‌داری رشد کرده است» می‌تواند طی چند روز خرد 
شود و تحویل گردد. ما چنین ادعایی نداشتیم. وقتی افراد دانشمند 
یا کویا دانشمند سری نکن می‌دادند و پیشگویی می‌کردند» با 
م ی گفتيم : شا می‌توانید هرچه دلتان می‌خواهد پیش گویی نمایید. 
ما فقط یک راه انقلاب پرولتری می‌دانيم : تصرف بواضع دشمن - 
فرا گرفتن شیوةُ حکوست از روی تجربه و از روی اشتباهات خود. 
ما ابداً دشواری راه خود را دست کم نمی‌گیریم»؛ اما کار اساسی 
را انجام داده‌ایم. منیع ثروت‌های سربایه‌داری در توزیع آنها لطمه 
خورده است. لغو وابهای دولتی و رفع مظالم مالی پس از آن» اقدامی 
کملا آسانی بود. انتقال به برحله" مصاده و ضبط کرخانهها پس 
از برقراری کنترل کارگری هم کاملا آسان بود. وقتی با را متهم 
میکردند که ضمن برقراری کنترل کارگری» تولید را به کارگاههای 
علیحده تقسیم می‌کنیم» با این یاوه گوئی را رد سم ی کردیم. ما ضمن 
برقراری کنترل کارگری مي‌دانستيم که بدتی وقت بی‌خواهد تا 
اين کار در سراسر روسیه معمول گردد» ولی می‌خواستيم نشان دهیم 
که فقط یک راه- راه تحولات از پائین را قبول داريم که خود 
کارگران از پائین اصول جدید شرایط اقتصادی را تدوین نمایند. 
این کار هم وقت زیاد می‌خواهد, 

با از کنترل کارگری یه ایجاد شورای عالی اقتصاد ملی 
رفتیم. تنها اين اقدام به انضمام ملی کردن بانک‌ها و راه آهن‌ها 


۱۷۳4 لنین 


که بزودی صورت خواهد گرفت بما ابکن خواهد داد به ایجاد 
اقتصاد جدید - اقتصاد سوسیالیستی بپردازيم. ما از دشواری کار 
خود بخوبی آگاهیم» ولی برآنيم سوسیالیست واقعی تنها آن کسی است 
که یا انکاء به تجربه و غريزة توده‌های زحمتکش به انجام این وظیفه 
بپردازد. آنها دچار اشتباهات زیادی بی‌شوند» ولی کار اصلی انجام 
گرفته است. آنها می‌دانند که با مراجعه به حکومت شوروی فقط 
مورد پشتیبانی در بقایل استثمارگران قرار خواهند گرفت. هیچ 
اقدامی برای تسهیل کار آنها نیست که مورد پشتیبانی تمام و کمال 
حکوبت شوروی قرار نگیرد. حکوست شوروی از همه چیز اطلاع 
ندارد و تمی‌تواند به موقم بهر کاری برسد و اغلب ناگزیر با مسائل 
دشواری رویرو می‌شود. اغلب پیش دولت هیئت‌های کارگران و 
دهتانان اعزام می‌شوند که می‌پرسند مثلا دربارٌ چنین و چنان زسینی 
چه تصمیمی بگیرند. و خود منهم غالبا با وضع مشکلی روبرو شده‌ام» 
وقتی دیده‌ام که خود آنها نظر کابلا معینی ابراز نمی‌دارند. و 
به آنها می‌گویم + شما حکوبت هستیدء هر کاری که می‌خواهید 
بکنید» هر حه را که برایتان لازم است بگیرید» با از شما پشتیبانی 
می‌کنیم» ولی بفکر تولید باشید و سعی کنید که تولید مفید باشد. 
بکارهای بفید بپردازید» اشتباه خواهید کرد» ولی یاد بگیرید. حالا 
دیگر کارگران بیاد گرفتن پرداخته‌اند و مبارزه با کارشکنان را 
آغاز نموده‌اند. افرادی از تحصیلات دیواری ایجاد کرده‌اند کد 
بانع پیشرفت زحه‌تکشان است؛ این دیوار از بین برده خواهد شد. 

شک نیست که جنگ اخلاق افراد راء هم در پشت جبهه و 
هم در حبهه با پرداخت مواجب بالاتر از هر مقرری به کسانی 
که برای جنگ کار م یکنند و با حلب همه" آنهائی که خود را 
از چنگ مخفی کرده‌اند و با جلب اوباشان و نیمداوباشان که فتط 
می‌خواهند «پقاپند, و بروند» فاسد میکند, اما این عناصر را که بدترین 
میرائی است که از نظام سرمایه‌داری باقی بانده و حامل همه" 
عیوب قدیمی آنند» ما باید برانیم و طردشان نماييم و بهترین عناصر 
پرولتری را در کارخانه‌ها و فابریک‌ها وارد کنیم و از آنها هستدهای 
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روسیه" سوبیالیستی آینده را بوجود .آوریم. این اقدام» اقدام 
ساده و آسانی نیست و بوجب اختلاف‌ها و برخوردها و درگیرهای 
زیاد می‌شود. و ماء شورای کمیسرهای ملی و خود من شخصاً 
شکایات و تهدیدات آنها را دیده‌ايم» وی برخوردمان با آنها 
آرام بود و حالا ما داور داريیم و به آن سراجعه می‌کنيم. این 
داور شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان است. (کفزدنهام) 
حکم این داور غیرقابل بحث و اعتراضی است و با همیشه به آن 
اعتماد داریم. 

سرمایه‌داری عمداً کار گران را طبقه‌بندی می‌کند تا مشتی ناچیز 
از قشر بالابی طبقه" کارگر را با بورژوازی متحد سازد - در گیری‌ها 
با آنال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با بدون مبارژه به سوسیالیسم نخواهیم 
سید. ابا ما برای ببارژه حاضريم و آنرا آغاز کرده‌ايم و با کیک 
دستگاهی که شوراها نامیده می‌شود» آنرا به آخر خواهیم رسانید. 
اگر ما هر اختلافی را به داوری شورای نمایندگان کارگران و سربازان 
ارجا کنیم هر سثله‌ای به آسانی حل خواهد شد. چوتکه گروه 
کارگران دارای امتیاز هر قدر هم قوی باشد» ولی وقتی آنها را در 
برایر نمایندگان همه" کارگران قرار می‌دهند» چنین داوری» تکرار 
میکنم» برایشان غیرقابل بحث و اعتراض خواهد بود. چنین شیوة 
حل و فصل تازه دارد آغاز می‌شود. کارگران و دهتانان هنوز 
بقدر کافی به لیروی خود اعتماد ندارند و خیلی عادت کرده‌اند 
بنابرسم دیرین بنتظر دستور از بالا باشند. آنها هنوز بطور کال 
به این نکته پی نبرده‌اند که پرولتاریا طبقه" زبامدار است و در 
میا آنها عناصر برعوب و لگدبال‌شده هستند و تصور م یکنند 
که باید مکتب نفرت‌انگیز بورژوازی را بگذرانند. این نفرت‌انگیزترین 
توهم از توهمات بورژوازی بیش از همه" آنها دوام آورده است وف 
دارد از بين می‌رود و بکلی از بین خواهد رفت. و ما یقین داریم 
که از هر اقدام حکوبت شوروی عده هر چه بیشتر و بیشتر افراد 
فارغ از این توهم قدیمی بورژوازی که گویا کارگر و دهقان 


ساده نمی‌تواند امور دولت را اداره نماید پا بعرصه خواهند گذاشت. 
اگر به ادارهٌ اسور بپردازد» بی‌تواند و یاد ی زد (کنزدنها,) 

وین" گزینش رهبران و سازماندهان از سیان توده‌های مردم 
هم وظیفه" سازمانی خواهد بود. حالا اين کار بزرگ و معضل در 
دستور روز قرار گرفته است. اگر حکوست شوروی» این دستکه 
صافی که می‌تواند افرادی را کاندید کند و پیش بکشد وجود 
نداشت حتی تصور انجام ابن وظیفه بحال بود, 

با علاوه بر قائون دولتی دربارٌ کنترل چیز ارزنده‌تری داریم 
که عبارت است از تلاش پرولناریا در راه عقد قراردادها با 
سازمان‌های صاحبان کارخانه‌ها تا ادارهٌ امور رشتدهای کامل تولید 
را برای کارگران تأمین نماید. چرمسازان با سازسان صاحبان کارخانه‌ها 
و ابریکهای چرسازی سراسر روسید به تهیه" چنین قراردادی پرداخته 
و تقریبا آنرا بپایان رسانده‌اند, و من برای این قراردادها اهمیت 
فراوان خاصی قائلم .)4٩(‏ این قراردادها نشان می‌دهند که حس 
آگاهی به نیروی خود در میان کارگران رو بنزونی است. 

رفقاء من در گزارش خود بسائل مخصوصاً دردناک و دشوار - 
سائل صلح و خواربار اشاره تکردم» چونکه این مسائل همچون 
بواد ویژه‌ای در دستور روز قید شده و مخصوصاً مورد بررسی قرار 
خواهند _ گرفت. 

در گزارش کوتاه خود می‌خواستم نشان دهم که من و همد* 
شورای کمیسرهای ملی عموباً تاریخ آنچه را که طی این دو باه 
و نیم از سرگذرانده‌ايم چکونه تصور می‌کنيم و تناسب لیروهای 
طبقاتی در این دوران جدید انقلاب روس چکونه بود و قدرت جدید 
دولتی چگونه پیدا شد و چه مسائل اجتماعی در برابر آن قرار 

رسیه با ملی کردن بانک‌ها و با واگذاری تمام زمین کابلا 
بدست توده‌های زحمتکش براه راستین برای تحقق بخشیدن به سوسیالیسم 
کام نهاده است. با بخوبی آکاهیم که چه مشکلاتی در پیش 
داریم» ول در مقایسه با انقلابهای پیشین یقین حاصل کرده‌ایم 45 


کنگرة سوم شوراهای نمایندگن کارگران» سربازان و دهقانان,.. ۱۲۷ 


بوفتیت‌های عظیم بدست آبده و با در راهی هستیم که پیروزی 
کانل_ را تأمین م ی کند. 

و توده‌های کشورهای پیشرفته‌تر کد در ننیجه" جنگ غارتگرانه 
از هم جدا شده‌اند» کارگرانی کد دوران طولانی‌تر مکتب دمکراتیزاسیون 
را گذرانده‌اند دوشادوش با کام بر خواهند داشت. وقتی 
که مشکلات کار ما را برای با ترسیم می‌کنند» هنگاسیکه بما می گویند 
پیروزی سوسیالیسم فتط در بقیاس جهانی امکان‌پذیر است» ما آنرا 
فقط تلاش؛ بویژه تلاش بذبوحانه" بورژوازی و حواداران آزاد و 
بقید آن در جهت تحریف حقیقت مسلم می‌شماريم. البتد پیروزی 
نهایی سوبياليسم در یک کشور امکال ندارد. واحد کارگران و 
دهتانان ما که از حکوست شوروی پشتیبانی م یکند» یک از واحدهای 
آن ارتش جهانی است که حالا در نتیحه" جنگ حهانی تکه تکه 
و پراکنده شده است؛ ولی در راه انحاد م ی کوشد» و پرولتاریا هر 
خبر و قست گزارش دربارةُ انقلاب با و هر نام را با غریو کنزدنهای 
پرشور استقبال میکند» جونکه آنها می‌دانند در روسیه کار 
مشترک‌شان - کار یام پرولتاریا و انقلاب بین المللی سوسیالیستی 
انجام می‌گیرد. نمونه" زنده و آغاز کار در کشوری از کشورها 
بیش از هر بیانیه و کنفرانس» موثر و کارساز است و توده‌های 
زحستکش را در همه" کشورها بجوش و خروش س‌آورد. 

اگر اعتصاب اکتبر سال ۱۹۰۰ (۰)- این نخستین اسهای 
انقلاب ظنرنمون» بلافاصله به اروپای غربی سرایت کرد و در آن 
هنگام» در سال ۱۹۰۵ موجب جنبش کارگران اتریش شده اگر آنوقت 
با در عمل دیدیم که نموند* انقلاب تظاهرات کارگران در یک 
کشور چه ارزش دارد - حالا دیگر می‌بيشیم که انتلاب سوسیالیستی 
در همه" کشورهای جهان نه روز بروز بلکه ساعت بساعت تضج 
و تقوام می‌یابد, 

اگر ما اشتباهاتی می‌کنيم و خطاهایی مرتکب می‌شویم» اگر 
با در راه خود بموائعی برخورد می‌کنیم» برای آنها مهم نیست, بلکه 


۱۳۸ لثمن 


نمونه و سرسشق با برایشان مهم است و آنها را متحد می‌سازد؛ 
آنها می گویند : بهر حال با هم خواهيم رفت و پیروز خواهيم شد. 
(کنزدنها.) 

مارکس و انکلس بنیاد گذاران کبیر سومیالیسم با مشاهد؛ طی 
ده‌ها سال متوالی جریان کسترش جنبش کارگری و اعتلای انقلاب 
سوبیالیستی جهانی بروشنی می‌دیدند که انتقال از سریایه‌داری به 
سوسیالیسم مستازم درد طولانی زایمان» دوران طولانی دیکتاتوری 
پرولتاریاست و درهم شکستن هید" پدیده‌های کهنه و انهدام 
پیرحمانه" همه" اشکال سربایه‌داری» همکاری کارگران همه" کشورها وا 
ایجاپ میکند که باید تمام مساعی خود را متحد سازند تا پیروزی 
نهایی را تأمین کنند. و آنها می‌گفتند در پایان قرن ۱4 طوری 
خواهد شد که «فرانسوی آغاز خواهد کرد» آلمانی بپایان خواهد 
رساند, (۱)»- فرانسوی آغاز خواهد کرد چونکه طی ده‌ها سال 
انتلاب آن حس قهرسانی بیدریخ در اقدام انقلابی را در خود پرورش 
داده است کد از او پیشتاز انقلاب سوسیالیستی ساخته است. 

حالا ما شاهد تلقیق دیگر نیروهای سومسیالیسم بین المللی هستیم . 
ما می‌گوییم که جنبش در آن کشورهایی آسان‌تر آغاز می‌شود که 
از زبرة کشورهای استثمار گر نیستند که بی‌توانند آسانتر غارت 
کنند و لایه‌های بالایی کارگران خود را تطمیع کنند. این احزاب 
چرنوفی-نسرتلی اروپای غربی» احزاب به اصطلاح سوسیالیستی که 
تقریباً همه‌شان وزارت‌بآب هستند» هیچ کاری نمی کنند و پایه‌های 
محکمی ندارند. با بثلا ایتالیا را ديديم و در این روزها مبارث 
قهربانانه" کارگران اتریش را علیه درندکان امپریالیست مشاهده 
کردیم (۲). درندگان حتی اگر هم بتوانند بوقتاً جنبش را متوقف 
سازند» نمی‌توانند بکلی آنرا قطع نمایند- این جنبش غلبه‌ناپذیر است. 

نمونه" جمهوری شوروی مدتهای مدید در برابر انظار آنها 
خواهد ایستاد. جمهوری سومیالیستی شوراهای با همانند مشعل 
موبياليسم بین‌المللی بعکم خواهد ایستاد و سرسشتی ‏ برای 
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همه" نوده‌های زحمتکش خواهد بود. در آنجا- زدوخورد جنگ 
و خوذریزی» قربانی شدن ملیون‌ها نغر » استشمار سربایداست» اینجا- 
سیاست واقعی صلح و جمهوری سوبیالیستی شوراها. 

کارها جور دیگر؛ نه آنطوریکه مارکس و انکلس انتظار داشتند» 
حریان پیدا کرده و نقش پرافتخار پیشاهنگ انقلاب سوبیالیستی 
بین‌المللی را بما طبقات زحمتکش و استثمارشونده روسیه محول نموده 
است» و با حالا بروشنی می‌بيتيم که دامنه" انقلاب چگونه وسعت 
پیدا می‌کند؛ روس شروع کرد» آلمانی و فرانسوی و انکلیسی بپایان 
خواهند رسانند و سوبیالیسم پیروز خواهد شد. کنزدنهای) 


در تاریخ ۰۱۲ ۱۳و ۱ ژانویه 
سال ۱۹۱۸ در شماهه‌های ۸ 
و ٩‏ و ۱۰ روزنامه" رایزوستیای 
کمیته" اجرائیه" مرکزی, چاپ 


شده است 


جاپ و؛ جلد ۲۰ 


ص ۲۷۹-۲۰۹ ترجمه 
و چاپ شده است 


پیش‌نویبس رادی وگرام 
به دولت امپراتوری 
آلمان (۵۲) 


شورای کمسرهای بلی بمناسیث اینکه دولث آلمان مپاهیان 
خود را علیه جمهوری شوروی روسیه که حالت جنگ را قطع‌شده 
اعلام داشته و به ترخیص ارتش در تمام حبهه‌ها پرداخته بحرکت 
درآورده است» مراتب اعتراض خود را ابراز می‌دارد. دولت کارگری 
و دهتانی روسیه نمی‌توانست بویژه منتظر چئین اقدامی باشد که نه 
ستقیم و نه غيرستقيم هیچیک از طرف‌های ترک سخاصمه نه دهم 
فوریه» نه بطور کلی هیچ وقت درباره قطع متا رکه جنگ که طرفه 
قرارداد دوم (۰) دسامیر سال ۱۰۱۷ آنرا تعهد نمودند چیزی 

شورای کمیسرهای ملی خود را ناگزیر می‌شمارد در اوضاع 
و احوالی که بوجود آمده» آمادق خود را برای امضای رسی پیمان 
صلح بر طبق آن شرایطی که دولت آلمان در برست‌دلیتوسک طلب 
کرده است» اعلام دارد. 

در عين حال شورای کمیسرهای ملی آماده است اگر جنائچه 
دولت آلمان شرایط دقیق خود را برای صلح فورسوله نماید» حد اکثر 
پس از ۱۲ ساعت اعلام دارد که این شرایط برای با قابل قبول 
است يا نه, 


شب نوزدهم فوریه سال 
۸ نوشته شده است 


رادی وگرام 7 نوزدهم ‏ (ششم) از روی متن مجموعه" آثار 
فوریه سال ۱۹۱۸ در شمارةٌ و . ای. لثین» چاپ ه» جلد 
۰ روزنابه" عصر رپراودا» ۰ ص ۳۳۹ ترجمه 


جاپ شده است و حاپ شده است 


میهن سوسپالیسق 
در خطر است! (9) 


با برای نجات کشور از پا افتاده و زج رکشید؛ خود از زیر 
بار مصائب و آلام جدید جنگ به بزرگترین فدا کاری تن در دادیم 
و موافقت خود را با امضای شرایط صلح پیشنهادی آلمانی‌ها به 
آنان اعلام داشتیم. فرستادگان با عصر روز ۲۰ ( فوریه از رژیتس 
بصوب دوینسک رهسپار شدند ول تا کنون حوابی نیامده است. پیداست 
که دولت آلمان جواب را به تاخیر می‌اندازد. و آشکار است که 
خواهان صلح نیست. بیلیتاریسم آلمان ضمن اجرای دستور سربایه‌داران 
همه* کشورها می‌خواهد کارگران و دهقانان روس و ا وکرائینی‌را 
خفه کند, زبین‌ها را بملاکین» نابریک‌ها و کارخانه‌ها را به بانکداران» 
زمام حکومت را به رژیم ملطنتی باز گرداند." ژنرال‌های آلمان میخواهند 
«نظم» مطلوب خود را در پتروکراد و کییف برقرار سازند. جمهوری 
سوبیالیستی شوراها_با بزرگترین خطرات مواجه است. تا زمانی که 
پرولتاریای آلمان بپا خیزد و پیروز گردد» دفاع بیدريغ از جمهوری 
شوراها در پرابر لشگریان آلمان بورژوازی-امپریالیستی وظیفه" مقدس 
کارگران و دهفانان روسیه است. شورای کمیسرهای ملی سترر 
می‌دارد : ۱) کلیه ثیروها و ویسایل کشور تماباً بدفاع انقلابی اختصاص 
داده شود. ۲ تمام شوراها و سازبان‌های انقلابی موظفند از_ هر 
موضع تا آخرین قطر خون دفاع کنند. ) سازمانهای راه آهن و 
شوراهایی که با آنها ارتباط دارند موظفند با تمام نیرو بانع استفاده 
دشمن از وسایل و خطوط آهن شوند؛ هنگام عقب‌نشینی باید راهها 
را بنهدم و ابئیه" راه آهن را بنفجر ساخّت و آتش‌زد ؛ تمام قطارهاس 
واگن‌ها و لکوسوتیوها - بی‌درنگ باید بسوی خاور» بععق کشور 


۱۳۲ لین 


فرستاده شوند. ؛) تمام ذخایر غله و بطورکلی خواربار و یز هر 
نوع دارایی پرارزش که بیم آن می‌رود بدست دشمن افتد باید بی‌چون 
و چرا ابود گردد؛ نظارت بر این امر بعهده شوراهای محلی تحت 
"مسئولیت شخصی رسای آن‌ها محول بی‌شود. ه) کارگران و دهتانان 
پتروگراد و کییف و کلیه* شهرها و قصبات و روستاهائی که در 
خط جبهه" جدید قرار دارند» باید گردانهایی برای حفر سنگر تحت 
رهبری کارشناسان نظامی پسیچ نمایند. ) تمام افراد قادر بکار 
طبقه*_بورژوازی اعم از مرد و زن باید در این کردانها شرکت 
جویند و تحت نظارت افراد کارد سرخ قرار گیرند؛ کسانی که بقاوست 
می کنند تبرباران شوند. ) کلیه" نشریاتی که با ابر دفاع آنتلابی 
مخالفت می‌کنند و جانب بورژوازی آلمان را می‌گیرند و نیز آنهائی 
که می‌کوشند از هجوم لشگریان امپریالیستی برای سرنگون ساختن 
حکوبت شوروی استفاده نمایند توقیف می‌شوند؛ مدیران و کارکنان 
قادر بکار این نشریات برای سنگ رکنی و سایر کارهای دفاعی بسیچ 
می‌شوند. ) عمال دشمن» محتکرین» تالانگران» اوباشان» مبلغان 
خدانقلایی» جاسوسان آلمانی در بحل ارتکاب حرم تیرباران می‌شوند.: 

میهن سوییالیستی در خطر است! زند‌باد میهن سوسیالیستی! 
زنده‌یاد انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی! 


۱ نوربه سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای ملی 
گنه کت 
روزنامه" مپراودام»ه شمار ۶۲۲ از روی متن مجموعه* 
۲ (نهم) فوریه سال ۱۹۱۸ آثار و . ای. لنین» 
و «ایزوستیای کمیته" احرائید" چاپ ه» جلد ۲۵ 
مرکزی» شمارهُ ۰۳۱ ۲۲ (نهم) ص ‏ ۳۵۷ ۳۵۸ 
فوریه سال ۱۹۱۸ ترجمه و چاپ شده 


است 


موضع کمپته" مرکزی 
حزب سوسیال دمکرات 
کارگری (بلشوبك‌های) روسیه 
در مسئله مربوط به 
صلح جداگانه و الحا قآمیز 


رفقای گرامی ! 

بوروی تشکیلات کته" مرکزی لازم می‌شمارد انکیزه‌هایی را 
که باعث شده‌اند کمیته" مرکزی با شرایط صلح پیشنهادی دولت 
آلمان موافقت نماید برای شما توضیح دهد. رفتاء بوروی تشکیلات 
بمتظور آکاهی کستردة همه" اعضای حزب از نظریه" کمبته" مرکزی 
که نماینده تمام حزب در دورانی میان دو کنگره است» این توضیح 
را برای شما می‌دهد. بوروی تشکیلات لازم می‌شمارد خاطرنشان سازد 
که در کته" مرکزی دربارة مسثله امضای شرایط صلح اتفاق 
آراء نبود. اما تصمیم بتخله باید بورد پشتیبانی همه" حزب قرار 
کف بزودی کنگرة حزب بر پا خواهد شد و فقط در آن امکان 
خواهد بود این بسئله که کمیتد" مرکزی تاچه حدی بیانگر راستین 
موضع واقعی تمامی حزب بوده» حل شود. نا تشکیل کنگره همد؟ 
اعضای حزب بعنوان وظیفه" حزبی و بخاطر حفظ وحدت در صفوف 
خود ماء تصمیمات ارگان مرکزی رهبری خود» کمیته* مرکزی حزب 
را عملی بی‌سازند, 

ضرورت سسلم امضای قرارداد صلح اشغالگرانه با آلمان که بطور 
غیرقابل تصور سنگین است در لحظه" کنونی (۲4 فوریه سال 1٩۱۸‏ 
بقدم بر هر چیز ناشی از آن است که ما ارتش نداریم و نمی‌توانیم 
از خود دفاع کنیم. 

هبه مي‌دانند که جرا پس از ۰ اکتبر سال ۷ سس 


۱۳ لنین 


1 


از پیروزی دیکتاتوری پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهتانان همه 
باها دفاع طلب شدیم و طرفدار دفاع از یهن هستیم. 

از نقطه" نظر دفاع میهن» وقتی که ارتش نداری و دشمن 
سرتاپا مسلح» و پسیار عالی آباده است تباید بجنگ پرداخت. 

نباید جمهوری شوروی سوسیالیستی را بجنگ واداشت با 
به اینکه اکثریت عظیم توده‌های انتخابکتنده شوراهای کارگران 
و دهتانان و سربازان مخالف جنگ هستند. این کار ماجراجویی 
خواهد بود. اما اگر این جنگ حتی با سنگین‌ترین صلح پایان یاپد 
و امپریالیسم آلمان بعداً باز هم بخواهد به جنگ تعرضی علید روسیه 
بپردازده مطنب دیگری است. آنوقت اکثر شوراها لابد طرفدار 
جنک خواهند بود. 

ادابه" جنگ در حال حاضر بطور عینی بمعنای افتادن یدام 
تحریکات بورژوازی روس است. بورژوازی روس بخوبی می‌داند که 
روسیه در حال حاضر بی‌دفاع است و حتی با نیروهای اچیز آلمانی‌ها 
تارومار خواهد شد کد کافی است حطوط اصلی راه آهن را قطع کنند 
تا با حربه* گرسنگ پیتر (پتر وگراد سم .) و مسکو را تصرف نمایند, 
بورژوازی خواهان جنگ است» چونکه خواهان سرنگونی حکوست 
شوروی و سازش با بورژوازی آلمان است. ظفرنمونی و وجد بورژواها 
در دویسک و رژیس» در وندن و گاپسال» در مینسک و دریس 
بهنکام ورود آلمانی‌ها روشن‌ترین گواه این مدعاست. 

دفاع از جنگ انقلابی در لحظه" کنونی مسلماً سردرگم شدن 
در جملات انقلابی است. زیرا بدون ارتش و با فتدان جدی‌ترین 
آمادی اقتصادی دست زدن بجنگ بعاصر از طرف کشور دهقانی 
ورشکسته و بقلس علیه ابپریالیسم پیشرفته -محال و غیرسکن 
است. بقاومت در برابر امپریالیسم آلمان که با گرفتن اسیر» با 
را له م یکند» ضرورت بملم دارد. اما خواست مقاوست همانا با قیام 
مسلحانه بویثه در حال حاضر که بعلوم است چنین بتاومتی برای 
با نومیدانه و مسلماً به نفع هم پورژوازی آلمان و هم بورژوازی 
روس است» جمله" توخالی است, 


موضع کمیته" س رکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری... ۱۳۰ 


دفاع از جنگ انقلابی در لحظه" کنوثی با دلایلی دربارٌ 
پشتیبانی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی» همچنین جمله" توخالی است. 
اگر با با جنگ بی‌بوقع خود با امپریالیسم آلما موجبات تسهیل 
قلعم وقح جمهوری شوروی توسط آن را فراهم سازیم به جنبش کارگری 
آلمان و جهال و به ابر سوسیالیسم کمک نخواهم کرد بلکه به 
آنها لطمه خواهيم زد. باید با کار همه‌جانبه و پیگیرانه و سنظم 
تنها به انترناسیونالیست‌های داخل همه" کشورها کمک کرد» ول 
دست زدن بماجراجویی قیام مسنحانه وقتی که عالماً و عامداً ماجراجویی 
باشدء شایسته* مارکسیست نیست. 

اگر لییکنخت در عرض دو - سه هفته پیروز شود (اين کار 
ممکن است) البته ما را از مشکلات رها می‌سازد (۰۰), اما حماقت 
صرف و تبدیل شعار با عظت همست زحمتکشان همه" کشورها 
به بسخره خواهد بود اگر در برابر مردم تضمین کنیم که لیبکنخت 
مسلماً در هفته‌های آیندهٌ نزدیک پیروز خواهد شد. همانا یا چنین 
فکر* و قضاوتی این شعار باعظمت را که سا به انقلاب جهانی 
ابید بسته بودیم» به جمله" بسیار توخالی مبدل می کنند. 

اوضاع بطور عبتی به تابستال سال ۱٩۰۷‏ شباهت پیدا کرده 
است. در آن زمان استونیبین سلطتت‌طلب روس با را لگدسال کرد و 
به اسارت گرفت و حالا امپریالیست آلمان. در آن زسان شعار قیام 
فوری که متأسفانه همه" حزب اس‌ارها را فرا گرفته بود» جمله" توخالی 
از آب در آند. حالا در لحظه" کنوتی» شعار جنگ انقلابی آشکرا 
حمله" توخالی است که نظر اس‌ارهای چپ را که دلایل اسارهای 
راستگرا را تکرار م یکنند پخود «لب کرده است. ما اسیر امپریالیسم 
آلبائيم و مبارزة سخت و طولانی برای سرنگون ساختن این پیشکام 
امپریالیسم جهانی در پیش داریم ؛ بدون شک» این سبارزه آخرین 
پیکار قطعی در راه سوسيالیسم است» ولی آغاز آن يا قیام بسلحانه 
در احظه" کنونی علیه پیشکام ابپریالیسم ساجراجویی است که 
با رکسیست‌ها هرگز به آن دست نخواهند زد. 

تدارک منم و پلاانحراف و همه‌جانبه نیروی دفاعي کشورء 


۱۳۹ لنین 


رعایت انضباط در هرجا و همهجاء, استفاده از شکست سنگین برای 
بالا بردن سطح انضباط در تمام شنون زندگ» بمتظور اعتلای اقتصادی 
کشور و تقویت حکوست شوروی - وظیفه" روز؛ تدارک جنگ 
انقلابی در کردار است» نه در کفتار. 

در پایان بوروی تشکیلات لازم می‌شمارد خاطرنشان سازد که 
چون تا کنون حمله* ابپریالیسم آلما قطع نشده است همه" اعضای 
حزب باید مقاوست ستفقانه‌ای را سازبان دهند. اگر با امضای قرارداد 
صلح حتی بی‌نهایت سنگین اغتنام فرصت برای تهیه" مقدمات پیکارهای 
جدید میسر نباشد» حزب ما باید همواره به ضرورت جمع‌آوری هر 
چه شدیدتر همد" نیروها برای بقاوست آشکار اشاره نماید. 

اگر اغتنام فرصت ممکن باشد و بتوان اقلا تنفس کوتاهی برای 
سازباندهی کار بلست آورد» با موظفیم در این راه بكوشيم. اگر 
مهلتی بما داده نشود» حزب با باید همواره توده‌ها را برای مبارء 
برای شدیدترین دفاع از خود دعوت نماید. با یقین داريم که همد" 
اعضای حزب وظیفه" خود را در برابر حزب» در برابر طبقه" کارگر 
کشور خویش» در برایر مردم و پرولتاریا انجام خواهند داد, با 
با حفظ حکوبت شوروی بهترین و قوی‌ترین پشتیبانی را از پرولتاریای 
همه" کشورها در ببارز بسیار سخت و دشوار آن علیه بورژوازی 
خودی می‌کنیم. حالا ضربه" بزرگتر از اضمحلال حکومت شوروی در 
روسیه برای امر سویبپاليسم وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

با درود رفیتانه 

بوروی تشکیلات کمته" مرکزی حزب 
سوسیالدمکرات کارکری (یلشویک‌های) . روسیه 

در تاريخ :۲ فوریه سال 
۱۹۱۸ ذوشته شده است 


۰ (۳ فوریه سال ۱۹۱۸ از روی ستن مجموعد؛ آثار 
در شماره ۳۰ روزناه" «پراودام و .ای. لنین» چاپ ه؛ جلد 
جاپ شده اس ۰ ص ۰-۳۸۹ ۳۹۲ 


ترجمه و چاپ شده اس 


درس سنگین وی 
لازم و ضروری 


هفته‌ای از ۱۸ تا ۲4 فوریه سال ۱۹۱۸ بعنوان یک از بزرگترین 
تحولات تاریخی در ثاریخ انقلاب روسیه - و جهان - ثبت خواهد شد. 

بیست و هفتم فوریه سال ۱۹۱۷ پرولتاریای روس به اتفاق بخشی 
از دهتقانان که روند حوادث جنگ بیدارشان کرده بود» و به اتفاق 
بورژوازی نظام سلطنتی را واژگون ساخت. بیست و یکم آوریل سال 
۷ حکومت تنها بورژوازی امپربالیستی را برانداخت» زبام حکوست 
بدست سازشکاران خرده‌بورژوا با بورژوازی افتاد. سوم ژوئیه پرولتاریای 
شهری که بطور خودانگیخته برای تظاهرات بلند شده بود دولت 
سازشکاران را تکان داد» و بیست و پنجم اکتبر آنرا سرنگون ساخت 
و دیکناتوری طبقد" کارگر و تهیدست‌ترین دهقانان را بر ترار 
نمود, 

لازم آید که از این پیروزی در جنگ داخلی دفاع شود. این 
کار قریب سه باه» از پیروزی بر کرنسکی در حوبد" کانجینا و ادامه؛ 
پیروزی‌ها بر بورژوازی و یونکرها و بخشی از قزاق‌های ضد انقلایی 
در سبکو؛ ایرکوتسک» اورنبورگ و کییف گرفته تا پیروزی بر 
کالدین و کورنیف و آلکسپیف در ستف کنار دن طول کشید. 

آتش قیام پرولتری در فنلاند زبانه کشید (۱م). شملههای 
آتش به رومانی هم سرایت کرد. _ 

پیروزی‌ها در حبهه" داخلی سبتاً آسان بدست آبدند چونکه دشمن 
هیچکونه برتری نه از لحاظ تجهیزات و نه از لحاظ سازمان نداشت 
و ضمناً هیچگرنه پایه اقتصادي زیر پايش نبود و هیچ پشت و 


۱۳۸ لشین 


پناهی در بیان توده‌های مردم نداشت. سهولت پیروژی‌ها نمی‌توانست 
عد؛ زیادی از رهبران را بسر گیجی مبتلا نکند. رودیه کسب «پیروزی 
سریع و آسان» پیدا شد. 

به بتلاشی شدن دامنه‌دار ارتش که با سرعت مرخص می‌شد و از 
جبهه بر می کشت با بی‌اعتنایی نگاه می کردند. سرست حملات انقلابی 
بودند و این حملات را در مبارژه علیه امپریالیسم جهانی بکار می‌بردند. 
«آزادی» موقتی روسیه را از حجوم و فشار بر آن یک پدیدة معمولی 
شمردند در حالیکه در واقع این «آزادی, علتش فقط تنفس در جنک 
درند؛ آلمانی با درنده انکلیسی-فرانسوی بود. آغاز اعتصاب‌های 
عظیم در اتریش و آلمان را انتلاب تلقی کردند که گویا حالا 
دیگر با را از خطر جدی که از جانب امپریالیسم آلمان متوجه 
بوده نجات داده است. بجای کمک جدی و کرساز و بتین به 
انقلاب آلمان که راهی بویژه سخت و دشوار می‌پیماید دست انشانی 
کرده می گویند ۰ «کجا ستند آن امپریالیست‌های آلمان که با بد 
اتفاق لیبکنخت فوراً حساب‌شان را برسیم ا». 

هفته‌ای از ۸ تا ۲4 فوریه سال 4۱۸ از تصرف دویتسک 
تا تصرف پسکف (بعداً پس گرفته شدم» هفته" تعرض نظامی آلمان 
امپریالیستی به جمهوری شوروی سوسیالیستی درس تلخ و بوهن و 
سخت ول در عین حال درس ضروری و مفید و سودنند بود, بقایسد" 
دو گروه خیرهای تلگرافی و تلفتی که طی این هفته بمرکز دولتی 
رسید حقدر عبرت‌انگیز بود! از یک طرف شدت بی‌بند و باری کلمات 
«قصار, انقلابی - کلمات اشتینبرگ» سخنرانی اشتیتبرگ- راس‌ار چم 
(شوخی نکنید...) در اجلاس روز شنبه کمیته" اجرائیه" مرکزی 
(0۷) که می‌توان گفت انسان را بیاد شاهکار در این سبک می‌انداخت. 
و از طرف دیگر خبرهای دردناک و ننگ‌آور دربارةً امتفاع هنگ‌ها 
از حفظ بواضع خود» دربارٌ خودداری از دفاع حتی خط نارواء دربارة 
عدم اجرای دستور انهدام هه چیز هنکام عقب‌نشینی ) و البته 
صحیث از فرار و هرج و مرج و بی‌دست و پایی و عجز و ناتوانی» 
بیایحه و اهمال‌کاری جاي خود دارد, 


درس سنگین وی لام و ضروری ۱۳۹ 


درس تنخ و بوهن و سخت وی در عین حال درس ضروری 
و بقید و سودند! 

کارگر فکور و آگه از این درس تاریضی سه نتیجه می‌گیرد : 
درباٌ برخورد ما به دفاع از میهن» به قدرت دفاعی کشور» به 
جنگ انقلابی و سوبیالیستی + دربارةٌ شرایط درگیری ما با امپریالیسم 
جهانی ؛ دربارةٌ طرح درست مسئله" برخورد ما به جنبش بمن‌المللی 

با حالا از ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۷ دفاع‌طلب هستیم سبا 
از آن روز طرفدار دناع از میهنیم. زیرا عمللا نشان دادیم که با 
امپرباليسم قطع رابطه کرده‌ايم. ما قراردادهای کثیف و خونبار 
امپریالیستی را که در حکم توطثه بودند فسخ کردیم و بربلاء 
ساختیم. با بورژوازی خودی را سرنگون نمودیم و به ملتهایی که 
تحت سم و تعدی با بودند آزادی دادیم» زمین را به مردم وا گذار 
کردیم و کنترل کارگری برقرار ساختیم. ما طرفدار دفاع از جمهوری 
شوروی موسیالیستی روسیه هستیم. 

ابا همانا به این جهت که با طرفدار دفاع از یهن هستیم» 
طلب بی‌کنيم که به مسئلد" قدرت دفاعی و آنادی جنی کشور 
برخورد جدی شود. با با جملات انقلابی درباٌ جنگ انقلابی اعلام 
جنگ بی آمان می‌کنيم. برای این جنگ بدت مدید و بطور جدی» 
با اعتلای اقتصادی کشوره با تعمیر راه آهن‌های بملکت (بدون 
آنها جنگ معاصر حرف بسیار پوج و توخالی است)» با برقراری انضباط 
اکید انقلابی و انضباط باطنی در هرجا و همه‌جا باید آماده شد. 

تبهکاری» از نقطه" نظر دفاع میهن » - درگیر جنگ شدن با 
دشمن بی‌نهایت قوی‌تر و آباده‌تر است» هنگامی است که آشکرا 
می‌دانی ارتش نداری. ما از نقطه" نظر دفاع میهن موظفیم سنگین ترین» 
ظالمانه‌ترین» ددمنشانه و ننگین‌ترین قرارداد صلح را امضاء 
کنیم - البته نه برای اینکه در برابر امپریالیسم «تسلیم شویم» 
بلکه برای ایتکه بطور جدی و فعال چنگیدن را یاد بگيريم و براي 
آن آباده شویم. 


۱/۰ لنین 


هفته‌ای که از سرگذراندیم انقلاب روس را به مدارج بی‌نهایت 
عالی‌تر اعتلای جهانشمول تاریضی بالا برد. تاریخ بجلو کم برداشت؛ 
طی این روزها یکباره چند پله بالا رفت. 

تا کنون دشنمان ناقابل و حقیر و منفور (از نقطه" نظر امپریالیسم 
جهانی) نظیر رومانف ساده‌لوح و کرنسی خودخواه» باندهای یونکرها 
و خرپول‌ها در برابر با ایستاده بودند. حالا هیولای امپریالیسم 
جهانی بافرهنگ و تجهیزات فنی عالی» بسیار متشکل و سروسامان 
یافته در برابر ما قرار گرفته است. با آن باید سبارژه کرد. مبارزه 
با آثرا باید بلد بود. کشور دهتانی که در نتیجه" جنگ سهساله 
فوق‌العاده ویران گردیده و انقلاب سومیالیستی را آغاز کرده است 
باید بادابیکه سمکن است» حتی به بهای دادن سنگین‌ترین قربانی‌ها 
از درگیری در جنگ اجتناب ورزد برای آنکه امکان داشته باشد برای 
آن لحفله‌ای که آتش ,آخرین پیکار قطعی, زبانه خواهد کشید, 
کارهای جدی انجام دهد, 

این پیکار فقط هنکامی آغاز خواهد شد که انقلاب سوسیالیستی 
به کشورهای امپریالستی پیشرفته سرایت نماید. چنین انقلابی مسلماً 
هر ماه و هر هفته نشج پیدا می‌کند و قوام می‌پذيرد, باید به 
این نیروی ز بنده کمک کرد. کمک کردن به آنرا باید بلد 
بود. با گذا ن جمهوری سومیالیستی هسایه در معرض تلم و قمع" 
در چنین لحظه‌ای که می‌دانی ارنش ندارد» به آن کمک نخواهی 
کرد بلکه ضرر خواهی زد. 

نباید شعار باعظمت : «ما به پیروزی سوسيالیسم در اروپا ابید 
می‌بندیم» را به حرف تبدیل نمود. و این» اگر راه دراز و سخت 
پیروزی سوبياليسم تا آخر در نفار گرفته شود واقعیتی است. و 
این» اگر تمام ودوران انقلاب سوسیالیستی» در مجموع آن در نظر 
گرفته شود» واقعیت فلسنی و تاریخی مسلمی است. اما هر گونه 
واقعیت تجریدی» اگر در هر وضع مشخص بکار برده شود» بحرف 
میت بی کزدد. مسلم است که «در هر اعتصاب هسته" انقلادب 
موسياليستي پنهان است», اما گفتن اینکه گویا از هر اعتصابی 


درس سنگین وی لازم و ضروری ۱:۱ 

می‌توان یکباره بسوی انقلاب فدم برداشت» حرف پوچ و توخالی است. 
اگر ما «به پیروزی سوسياليسم در اروپا امید بسته‌ايم» به این معنا 
که در برابر مردم ضمائت نماییم» ضمانت اینکه انقلاب اروپا بوقوع 
خواهد پیوست و حتماً در چند هفته آیند؛ نزدیک پیروز خواهد 
شد» حتماً نا زمانی کد آلمانها پتوانند به پشر و مسکو و کییف 
برسند» پتوانند راه آهن با را «خرد و داغان کنند»» روش ما روش 
انقلابیون انترناسیونالیست جدی نبوده بلکه روش ماجراجویان خواهد 
بود. 

اگر لیبکنخت در عرض دو -سه هنته بر بورژوازی پیروژ 
گردد (این کار بعید نیست)» با را از همه" دشواری‌ها نجات خواهد 
داد. این نکته مسلم است. ابا اگر با تاکتیک اسروز خود را در 
مبارژه با امپریالیسم امروزین به ابید آنکه لیبکنخت حتماً باید همانا 
در هنته‌های آیندهٌ نزدیک پیروز گردد» معین کنیم شایسته فقط 
مسخره خواهیم بود و باعظمت‌ترین شعارهای القلابی بعاصر را 
به عبارتبردازی انقلابی سیدل خواهیم کرد. 

رفتا کارگران! درس‌های سنگین ولی بفید انقلاب را یاد بگیرید! 
با کمال حدیت و دقت و بلاانحراف برای دفاع از میهن» برای 
دفاع از عمهوری شوروی سوسیالیستی آباده شوید! 


شمار ۳۰ روزنایه" عصر ,«پراوداء از روی متن 
۰ (۲) فوریه سال ۱۹۱۸ بجموعه* آثار 
و۰ ای, شین » 
چاپ جلد 
و ص. ‏ ۳۹۳ 
۳۹۷ ترجمه 
و چاپ شده 


طرح تصویبنامه" 
شورای کمیسرهای ملی 
درباره" انتقال دولت (۵۸) 


) مسکو محل اقامت انتخاب شود. 

۲) از هر اداره فقط تعداد حداقل اولیای امور دستگله اداری 
برکزی حداکثر ۳۰-۷۲۰ نفر (به اضافه" خانوادم) انتقال داده شود. 

) بهر قیمتی شده و فورً بانک دولتی» طلا و سازبان تهید* 
اوراق دولتی انتقال داده شود. 

) انتقال اشیاء قیمتی مسکو آغاز گردد. 


تاریخ نکارش ۲۰ فورید, 


سال ۱۹۱۸ 

برای نخستین بار در سال از روی متن مجموعد* 
۰۹ در حلد يازدهم مجموعد" آثار و. ای. لنین» 
آثار لین چاپ شده است تدای عز. لا رع70 


ص ۳۹۸ ترجمه و 
چاپ شده است 


عجیب و مدهش 


۰ ه 


هیفت دبیران سازمان ایالتی حزب ما در مسکو طی 
قطعنایه" مصوب ‏ ۲6 قوریه سال ۱۹۱۸ خود نسبت به کمیته" 
برکزی )٩(‏ ابراژ عدم اعتماد کرده و از تبعیت به آن قرارهای 
کمیته" مرکزی «که با اجرای شرایط فرارداد صلح با اتریش-آلمان 
ارتباط خواهد داشتم استناع ورزیده و در «توضیح نامه» پیوست این 
قطعنامه _ اظهار داشته است که «تصور نمیکند که انشعاب حزب 
بزودی تابل رفع باشدم*#, 

در تمام اين نکته نه تنها هیچ چیز مدهش بلکه هیچ چیز 
عجیب هم وجود ندارد. این امر کاملا طبیعی است که رفقائی که 
در بسئله" صلح جداکانه با کمیته" مرکزی اختلاف نظر شدید دارند» 
کمته" مط را سخت نکوهش می‌کنند و ناگزیری انشعاب را 


#ستن کامل قطعنامه چنین است : «هیثئت دبیران سازمان ایالتی 
حزب سوسیال‌دبکرات کارگری روسیه در بسکو پس از بحث و 
بذاکره پیرامون فعالیت کته" مرکزی با توجه به خطشی سیاسی 
و ترکیب هیثت اعضای آن» عدم اعتماد خود را نسبت به آن ایراز 
می‌دارد و در اولین اىکان برای تجدید انتخابات آن اصرار خواهد 
ورزید. علاوه بر این هیثت دبیران سازمان ایالتی مسکو خود را 
به تبعیت حتمی از آن قرارهای کمیته" مرکزی که با اجرای شرایط 
قرارداد صلح اتریش-آلمان ارتباط خواهد داشت» ملزم نمی‌شمارده. 
قطعنابه به اتناق آراء تصویب شد, 


۱۹4 لنین 


مسلم می‌دانند. همه" اینها حق کاملا قانونی اعضای حزب» و ابلا 
واضح و مفهوم است, 

ول یک چیز عجیب و مدهش است. «توضیح‌نامه) ضییمه" 
قطعنابه‌ای شده است که متن کاملش از اینقرار است ؛ 


«هیئت دبیران سازسان ایالتی مسمکو تصور نمی کند انشعاب 
حزب بزودی قایل رفع باشد و ضبتاً خود را مونلف می‌شمارد 
که هم خود را مصروف اتحاد تمام عناصر کمونیست.انقلابی 
پیکیر نماید که بطور یکسان هم علیه هواداران انعقاد صلح 
جداکانه مبارزه می کنند و هم علیه کلیه عناصر معتدل اپورتونیستی 
حزب. با _از نظر مصالح انقلاب بین‌المللی صلاح می‌بینیم 
به از دست رفتن احتمای حکوبت شوروی که اینک دارد حنبد* 
صرفاً صوری_بخود مي‌گیرد» تن در دهیم. با کما کان ترویج 
ایده‌های انقلاب سوسیالیستی را در کلیه" کشورهای دیگر 
و اعمال قطعی دیکتاتوری کارگری و سر کوب بی‌امان ضدانقلاب 
بورژوایی را در ردسیه وظیفه" اساسی خود می‌شماریم. 


ما اینجا روی آن کلماتی تکیه نموده‌ايم که... عجیب و 
مدهش است. 

جان کلام در این کلمات است. 

این کلمات تمام خطىشی نویسندکان قطعنابه را به حرف مفت 
و یاوه بپدل بی‌کند. این کلمات با وضوع فوق‌العاده ریشه" اشتباه 
آنان را آشکار می‌سازد. 

«از نظر مصالح انقلاب بین‌المللی صلاح است به از دست 
رفتن احتمالی حکوبت شوروی تن در داده شود...» این حرف عجیب 
است» زیرا در آن حتی ارتباطی بین استنادها و نتیجه گیری‌ها وجود 
ندارد. و«از نظر مصالح انقلاب بین‌المللل صلاح است به شکست 
نظامي حکوبت شوروی تن در داده شود»-سمکن است که آين تز" 
درست یا نادرست باشد ولی نمی‌توان آنرا عجیب شمرد. این - اولاء 


0و 


عجیب و مدهش ۰ 


انیا + حکوت شوروی راینک دارد جنبه" صرفاً صوری بخود 
می گیرد». این دیگر نه تنها عجیب یلکه به تمام معنی مدهش 
است. روشن است که نویستدگان قطعنامه در پیچ و خم کلاف سر 
درگمی گير کرده‌اند, باید آثرا باز کرد. 

در بورد مسلله" اول لابد منظور نویسندکان این است که از 
نظر مصالح انقلاب بین‌المللی تن در دادن به شکست احتمای در 
جنگ که به از دست رفتن حکوست شوروی یعنی به پیروزی بورژوازی 
در روسیه بنجر می‌گردد» صلاح است. نویسندتان قطعنامه با بیان 
این فکر بطور غيرستقيم صحت آنچه را که من در تزهای خود 
(مورخه" هشتم ژانوید سال ۱٩۱۸‏ که در روزنامه" «پراودا,ه- ۲4 
فوریه سال ۱۹۱۸ درج شده است)* گفته‌ام مشعر بر اینکه نپذیرفتن 
شرایط صلح پیشنهادی آلمان سنجر به شکست روسیه و سرنگونی 
حکوبت شوروی خواهد شد» تصدیق میکنند. 

پس» مم‌داهع تمه عقم کننهزدها_ نصا صمعنه دا حق _ به_ حق‌دار 
می‌رسد ! مخالفین «تندروی» من یعنی مسکوئی‌ها که به انشعاب 
تهدید م یکنند می‌بایست - بهمان دلیل که خودشان علناً رشند" 
سخن را به انشعاب کشاندند -بلاحظات مشخص خود را نیز 
تا آخر بیان دارند» همان بلاحظاتی که افرادیکه با ک ی گوبی 
در با جنگ انتلابی گریبان خود را خلاص می‌کنند» مسکوت 
گذاردن آنها را مرجح می‌شمارند. تمام ماهیت و کنه تزها و براهین 
من (هر کسی که بخواهد با دقت تزهای مورخه" هفتم ژانویه سال 
۱۸ سرا بخواند این نکته را تصدیق خواهد کرد) عبارت از تذ کرانی 
است دربارةٌ لزوم پذیرفتن فوری و آئی صلح فوق‌العاده سنگین در 
عین تدارک جدی و همزبان یک جنک انقلابی (و نیز بخاطر 
همین تدارک جدع). کسانی که بکلی‌گویی دربارةٌ جنگ انقلابی 
پسنده م یکنند در بورد ماهیت براهین من بکلی سکوت اختیار کرده‌اند 
يا متوجه نشده اند و یا نخواسته‌اند متوجه شوند. از این رو حالا 


* رجوع شود بهمین جلد» ص ۱۰۲-۹۲ ه,_ت. 


۱۹ لین 


من باید از صمیم قلب از مخالفین «تندروی, خود یعنی مسکوئی‌ها 
بمناسیت اینکه «توطئد* سکوت, را دربارٌ ماهیت براهین من شکسته‌اند 
۳ کنم . مسکوئی‌ها نخستین کسانی بودند که به این براهین 
پاسخ دادند. 

و اما چگونه بود پاسخ آنان؟ 

این پاسخ حای از اعتراف به صحت برهان مشخص من بود ؛ 
سکوئی‌ها تصدیق کردند که راستی» آگیر فا دز حال حافت ید 
نبرد با آلمان‌ها تن در دهیم واقعاً با شکست بواچه خواهیم شد, 
راستی: » این شکست واقعاً به سقوط حکوبت شوروی خواهد انجامید. 

باز و باز هم از ۳ قلب از مخالفین «تندروی» خود» از 
مسکوئی‌ها تشکر بی‌کنم که به «توطله" سکوت, در مقابل ماهیت 
براهین من یعنی همانا در مقابل تذکر مشخص من دربارهٌ شرایط 
جنگ در صورتی که با فوراً به آن تن در دهیم خاتمه دادند و 
بدون ترس صحت تذکر مشخص برا تصدیق نمودند. 

و انگهی رد براهین من که مسکوئی‌ها در واقع مجبور شده‌اند 
آنرا تصدیق کنند از چه قرار است؟ 

از این قرار است که از نظر مصالح انقلاب بین‌المللی یاید 
به از دست رفتن حکوبت شوروی تن در داد, ِ 

جرا مصالح انقلاب بین‌المللی آن را ایجاب بی‌کند؟ کنه مطلب 
همین جاست» تمام باهیت استدلال برای کسانی که بخواهند براهین 
مرا رد کنند همین جاست. و اتفاقا در مورد این مهمترین نکته* 


* به اعتراض متقابل حای از اينکه شانه خالی کردن از زیر 
بار جنگ بهر حال غیرممکن است حقایق زیر پاسخ می‌دهد : هشتم 
ژانویه تزهای من خوانده شدء تا ها ژانویه با می‌توانستیم صلح را 
بدست آوریم, تننس یقیناً تأمین می‌شد (و برای ما کوتاهترین تنفس 
هم» خواه از لحانط مادیق و خواه از لحاظ معنوی اهمیت بزرگ 
داشت» زیرا آلمانی مجبور بود جنگ حدیدی اعلام نمایمء ای 
کاش.... ای ۳ عبارتپردازی انقلابی نبود, 


عجیب و مدهش ۱:۷ 


اصلی و اساسی نه در قطعنابه و نه در توضیح نامه حتی کلمه‌ای 
هم گفعه نشده است. تنظی مکنندگان قطعنایه برای آنچه بر همه 
بعلوم و سیلم است» هم وقت پیدا کردند و هم جای گفتن - آنها 
هم از «سرکوب بی‌امان ضدانتلاب بورژوایی در روسیه, (با وسایل 
و شیوه‌های آنچنان سیاستی که په از دست رفتن حکوبت شوروی 
منجر می‌شود؟) و هم از مبارزه بر ضد کلیه" عناصر معتدل اپورتونیست 
حزپ صحبت کرده‌اند» ول دربارژ آنجه که اتفاقاً مورد اختلاف است 
و دربارٌ آنچه که اتناقاً به ماهبت خطمشی مخالفین صلح بربوط 
است» دم فرو پسته‌اندا 
عجیب است, فوق‌العاده هم عجیب است, آیا علت سکوت 
نویسندکان قطعنابه در این باره» احساس ضعف مخصوص خود در 
این مورد نبوده است؟ اظهار نظر واضح که چرا (مصالح انقلاب 
بین‌المللی آنرا ایجاب م کنل) شاید درحکم رسوا نمودن خود می‌بود . 
آنها هر طور فکر کرده باشند ما ناچاریم براهیتی را که تویستدگان 
قطعنامه ممکن است اژ آنها پیروی کرده باشند» جستجو م یکنیم. 
شاید نویسندکن بر آنند که مصالح انقلاب بین‌المللی هر نوع 
صلحی را با امپریالیستها منع می کند؟ چنین عقیده‌ای از طرف برخی 
از مخالفین صلح در از جلسات بشاوره در پتروگراد اظهار 
شد, وی اقلبت ناچیزی از معترضین به صلح حداکانه از آن پشتیبانی 
کردند (6۰. بدیهی است که این عتبده کار را به نفی صلاح بودن 
بذاکرات برست و نفی صلح محتی» بشرط بازگرداندن لهستان» 
لتونی و کورلاند می‌رساند. نادرستی چنین نظریاتی (که مثلا از 
طرف اکثریت مخالفین پترو گرادی صلح رد می‌شود) به چشم می‌زند. 
بنابر این نظریات جمهوری سوسیالیستی که در احاطه دولتهای 
ابپریالیستی است نمی‌تواند هیچگونه قرارداد اقتصادی بنعتد سازد و 
نمی‌تواند بموجودیت خود ادابه دهد مگر اینکه بکر ماه برود. 
شاید نویسندگان قطعنامه برآنند که مصالح انتلاب بین‌الملی 
تازاندن این انقلاب را ایجاب بی‌کند و چنین تازاندنی فقط از طریق 
بیسر است نه صلح که می‌تواند در توده‌ها تاثیری نظیر 


۱:۸ لنین 


سشروع ساختن» امپریالیسم بخشد؟ یک چنین «تثوری» کار را به 
کست کال با سارکسیسم م یکشاند» زیرا مارکسیسم «تازاندن» 
انقلاب‌ها را که به نسپت نضج حدت تضادهای طبقاتی بولد انقلاب» 
تکامل می‌یابند» همیشه نفی کرده است. یک چنین تثوری برابر 
است با این نظریه که قیام مسلحانه شکلی از مبارزه است» شکلی که 
همیشه و در هر شرایطی حتمی است. در واقع مصالح انقلاب 
بین‌المللی ایجاب می‌کند که حکوست شوروی که بورژوازی کشور 
را سرنگون ساخته است به این انقلاب کمک کند» وی شکل کمک 
را بتناسب با نیروهای خود انتخاب نماید. نظریه" کمک به 
انقلاب سوسیالیستی در بقیاس بین‌المللی و تن دادن به شکست 
احتمالی این انقلاب در کشور مورد بحثء» نظریه‌ای است که حتی 
از تلوری تازاندن هم پر نمی‌آید.  .‏ 

شاید نویسندگان قطعنامه برآنند که هم اکنون انقلاب در 
آلمان آغاز شده است و هم اکنون بمرحله" جنگ داخلی آشکار 
فراگیر رسیده است و به این جهت سا باید نیروهای خود را برای 
کمک به کارگران آلمان مصروف داریم» خود ابود شویم (راز دست 
رنتن حکوست شوروی,) تا انقلاب آلمان را که اینک پیکار قطعی خود 
را آغاز کرده و دستخوش ضربات شدیدی است نجات بخشیم؟ از 
این نقطه" نظر ما با نابودی خود بخشی از نیروهای ضدانتلاب آلمان 
را بخویش مشغول مي‌داشتيم و از این راه اثقلاب آلمان را نجات 
می‌دادیم . 

کابلا جایز است که در صورت وجود چنین مقدماتی تن در دادن 
به شکست احتمالی و به از دست رفتن احتمالی حکوست شوروی نه 
تنها «صلاح, ( بتول نویسندکان قطعنامه) بلکه بتمام سعنی حتمی باشد. 
ول بدیهی. است که چنین مقدباتی وجود دارد. انقلاب آلمان در* 
حال تنج یافتن است ولی سی‌دانيم که هنوز به نقطه" انفجار یعنی 
پمرحله؛ جنگ داخللی در آلمان ترسیله است. اگر ما «بة از ذست 
رنتن احتمال یا شوروی تن در می‌دادیم» واضح است که به 
نضج انقلاب آلمان بهیچوجه کمک نکرده بلکه سانع آن می‌شدیم . 


قفیی: اي علاهقلن ۱۹۹ 


با پا این عمل به ارتجاع آلمان کمک ب یکرديم» بنفع آن عمل 
می‌نمودیم» جنبش سوسیالیستی آلمان را در تنگنا می‌گذاشتيم و 
توده‌های وسیع پرولتاربا و نیمدپرولتاریای آلمان را که هنوژ به 
سوسیالیسم نپیوسته‌اند از سوسیالیسم می‌گریزانديم» زیرا این توده‌ها 
از قلع‌وقمم روسیه شوروی بوحشت می‌افتادند» چنانکه کارگران انکلیس 
از قلع‌وقح کمون در سال ۱۸۷۱ بوحشت افتادند. 

هر قدر بکاوی سنطتی در استدلال نویسنده نخواهی یافت. 
برهان معقولی بنفع این مطلب که باز نظر مصالح انتلاب بین‌المللی 
تخ, در دادن به از دست رنتن احتمالی حکوبت شوروی صلاح استم» 
وجود ندارد. 

بحکوبت شوروی اینک دارد جنبه" صرفاً صوری بخود ی گیرد»- 
این همان تز مدهشی است که جنانچه دیدیم نویسندگان قطعنامد" 
سکو شته" سخن را به آن کشانده‌اند, 

وفتی که امپریالست‌های آلمان به اصطلاح قرار باشد از ما 
باج بگیرند» وقنی که تبلیغ و آژیتاسیون علیه آلمان را برای ما سمنوع 
سازند» در آن صورت دیگر حکوست شوروی هم اهمیت خود را از 
دست داده و «جنبه" صرفاً صوری بخود می‌گيرده - لابد سیر «تفکره 
نویسندان قطعنامه چنین است. می‌گوييم : «لابد,» زیرا نویسندان 
قطعنامه هیچ حبز روشن و دقیقی برای تأیید تز مورد بحث نداده‌اند. 

روحیه" بدبختل و کاملا عمیق و چاره‌ناپذیر و حس یس مطلق - 
مضمون «تلوری» مربوط به جنبه" به اصطلاح صوری شمردن حکوست 
شوروی و جایز بودن آن تاکتیق را تشکیل بی‌دهد که به از دست 
رفتن احتمالی حکوست شوروی منجر می‌شود, در هر حال راه نجاتی 
وجود ندارد» پس پگذار حتی حکوست شوروی هم نابود شود - این 
است آن حسی که این قطعنانه" مدهش را تقریر کرده است. براهین 
به اصطلاح راقتصادی» هم که کاهی این قبیل افکار را در لفافهآن 
می‌پیچند» بهمان بدبینی جاوهناپذیر می‌انجامد : می گویند آخر این 
چه جمهوری شوروی است که می‌توانند از آن باجی به فلان مقدار 
و لان بقدار و فلان بقدار دیکر هم بگیرند, 


۱۰۰ لشمن 


عذ یاس جیزی وجود ندارد: بهر حال باید ابود شد! 

علت بروز این حس با وضع فوق‌العاده سختی که روسیه دارد» 
روشن است. ولی در محیط انقلابیون آکه» دیکر سنهوم» نیست. این 
حس بویژه از آن لحاظ که نظریات مسکوئی‌ها را تا سطح یاوه گوبی 
تنول می‌دهد جنبد" شاخص دارد. فرانسویهای سال ۱۷۹۳ هرگز 
بمکن نبود بگویند فتوحات آنان» جمهوری و دبکراتیسم جنبه" صرً 
صوری بخود می‌گیرد و باید یه از دست رفتن احتمالی جمهوری تن 
در داد. سراپای وجود آنان را ایمان به پیروزی فرا گرفته بود نه یأس, 
وی دعوت به جنگ انقلابی کردن و در عین حال در یک تعتابد* 
سمی رشته" سخن را «به تن دادن به از دست رفتن احتمالی حکوست 
شوروی کشاندن, معنایش انشاء کاسل خویش است. 

پروس و یک سلسله از کشورهای دیگر در آغاز قرن ۱۸ 
بهنگام جنگ‌های ناپائون بمراتب و بطور غیر قابل قباس بیش از 
روسیه سال ۱۹۱۸ دچار املایمات و بصائب شکست و استیلد 
بودند و اهانت و ستمگری استیلاگر را تحمل می‌کردند. معهذا 
بهترین افراد پروس هنکامیکه ناپائون آنها را با چکمه‌های نظامی خود 
صد بار شدیدتر از آن می‌کویید که اکنون توانستند ما را بکویند, 
دچار یأس نمی‌شدند و از جنبه" «صرناً صوری» موسات سیاسی ملی 
خویش سخن نمی‌گفتند. آنها دست از فعالیت برنمی‌داشتند و تسلیم 
حس ,«بهر حال باید ابود شد» نمی‌شدند. آنها قراردادهای صلحی را 
ابضاء م ی کردند که بی‌نهایت از قرارداد برست سنکین‌تر و ددمنشانه‌تر 
و ننگین‌تر و ظالمانه‌تر بوده آنها توانستند بعداً در انتظار 
بمانند» یوخ استیلاگر را با پایداری تحمل می‌نمودند» باز می‌جنگیدند؛ 
باز دچار یوغ استیلاگر می‌شدند» باز قراردادهای ننگین و ننگین‌تری 
را انضاء می کردندء باز قد علم می‌کردند تا سرانجام آزاد شدند 
(و این بدون استفاده از اختلافات موجود میان نیرومندترین استیلاگران 
رقیب نبود), 

جرا نباید چئین چیزی در تاریخ ما تکرار شود؟ 

جرا با دچار یأس شویم و قطعنابه‌هایی از تبیل فطعنابه* 


عچیب و مدهش ۱۱ 


«جکوست شوروی دارد جنبد" صرفاً صوری بخود می گیرده تنظیم کنیم؟ - 
که راستی از ننگین‌ترین صلح‌ها ننگین‌تر است. 

جرا شکست‌های نظامی بسیار سخت در مبارزه با هیولای امپریالیسم 
معاصر نمی‌تواند در روسیه نیز سچایای مردمی را پرورش دهد» 
انضپاط درونی را محکم کند» خودستائی و عبارت‌پردازی را از 
۳ ببرد» درس استقامت بدهد و توده‌ها را به تاکتیک صحیح پروسی‌ها 
که ناپلشون تارومارشان ساخته بود» برساند؟ وقتی که تو را ارتشی 
نماند ننگین‌ترین تراردادهای صلح زا اتضاه کن اف هپت ابر کزد 
آورده» باز و باز پا حیز ! 

جرا با باید از همان نخستین قرارداد بی‌اندازه سنگین صلح دچار 
یس شویم» در حالیکه بلت‌های دیگر توانسته‌اند حتی مصائب 
تلخ‌تر از آنرا با پایداری تحمل نمایند؟ 
آیا پافشاری پرولتر که می‌داند در صورت نبودن قوا باید اطاعت 
نمود و قادر است با تمام این اوصاف بعداً بهر قیمتی شده در هر 
شرایطی یرو گرد آورد و باز و باز بپا خیزد» - آیا پافشاری پرولتر 
است که با این تاکتیک یأس مطابقت دارد» یا سست‌عنصری خرده ‏ 
بورژوائی که در نزد ماء در وجود حزب اس‌ارهای چپ حد نصاب 
عبارنپردازی را دربارُ جنگ انقلابی شکسته است؟ 

اینطور نیست» رفقای عزیز «تندروی» مسکوئی! هر روز 
آزبایش» همانا آکلترین و بااستقات‌ترین کارگران را از شما 
بیشتر دازده خواهد کرد. آنها خواهند گفت حکوست شوروی نه ننها 
هنکاسیکه استپلاگر در پسکوف ایستاده و از ما ده میلیارد باج 
بصورت غله و مواد معدنی و پول بستاند» بلکه آنوقتی هم دشمن 
در نیژنی و رستف کنار دن باشد و از ما بیست میلیارد باج بستاند» 
جنبه" صراً صوری بخود نگرفته و نخواهد_گرفت, 

هیچگاه هیچ استیلای بیگانه» موسسه" سیاسی مردم را یک موسه 
«صرفاً صوری» نخواهد ساخت (و اما حکوست شوروی تنها یک موسه 
سیاسی بمراتب عالی‌تر از آنچه کد تاریخ زبانی بخود دیده است 
نمی باشد) , برعکس استیلای بیکانه فقط باعث استحکام علاقد؛ مردم 


۱9 لنین 


نسبت به حکوست شوروی خواهد شد» هر آینه اگر ... هر آینه اگر 
اين حکوست بماجراجوئی تن در ندهد, 

مادامیکه ترا ارتشی نیست استناع از امضای حتی ننگین‌ترین 
قرارداد صلح باحراجوئی است و سردم حق دارند حکوبتی را که از 
این کار امتناع ورزد مقصر بشمارند, 

اسضای قراردادهای صلح بی‌نهایت سخت‌تر و ننگین‌تر از 
صلح برست در تاریخ دیده شده است (نمونه‌های آنها در بالا ذکر 
شم)» وی به از بین رفتن حیثیت حکومت منجر نگردیده» به آن 
جنبه" صوری نداد » له حکوست و نه مردم را نابود نکرده بلکه بعکس؛ 
مردم را آبدیده ساخته و به آنها دانشی صعب و دشوار آموخته است 
که چگونه حتی در شرایط یأس‌آور و دشوارء حتی زیر چکیه؟ 
استیلاگر ارتش جدق آماده کنند. 

روسیه بسوی یک جنگ سیهنی جدید و حقیقی می‌رود» بسوی 
جنگ در ره حفظ و تحکیم حکوست شوروی. ممکن است 
دوران دیگر - نظیر دوران جنک‌های ناپللونی - دوران جنگ‌های 
(همانا جنگ‌ها و نه یک جنگ) رهائی‌بخش باشد که اسنیلاگران 
به روسیه شوروی تحمیل نمایند. این سمکن است. 

وبه این جهت» ننگین‌تر از هر صلح سنگین و فوق‌العاده 
سنگین که بعلت نداشتن ارتش نحمیل گردد» ننگین‌تر از هر صلح 
نتگینی س یأس ننگین است. اگر با به فیام و جنگ بطور جدی 
بنگریم حتی از ده قرارداد صلح فوق‌العاده سنگین نیز نابود نخواهیم 
شد. اگز با خود را با یأس و عبارتپردازی دستخوش ابودی نسازیم» 
استیلاگران با را ابود نخواهند کرد. 


«پراودا,» شمان‌های ۲۷ و ۲۸ از روی ستن مجموعد؟ 
بورخه" ۲۸ (۰ فوریه و اول آثار و. ای. لنین» 
ماه بارس (:۱ _ فوریه) سال چاپ وم جلد ۳۵ 
۱۹۸ ص‌‌ ۹ - ۰۷ 

ترجمه ۳1 جاپ 


شده است 


کنگره" فوق‌العاده" هفتم 
حزب کمونیست (بلشوبكت) 
روسیه (۱۱) 


۱ 
گزارش سیاسی کمیته" مرکزی 
۷ مارس 


گزارش سیاسی می‌توانست شامل شرح اقداماتی باشد که کمیتد" 
مرکزی انجام داده است ولی آذچه برای لحظه" کنونی جنبه" مبرم دارد 
شین گزارشی نبوده بلکه شرحی از انقلاب ما بطور کلی است ؛ فقط 
چنین شرحی است که می‌تواند یکانه اساس بارکسیستی کلیه" تصمیمات 
با را بدست دهد. ما باید تمام روند پیشین رشد و تکامل انقلاب را مورد 


برسی قرار دهیم و روشن سازیم که جرا روند بعدی رشد آن تغییر 
یافت, با در انقلاب خود - با آن چنان تحولاتی نظیر انقلاب ۱ 
رو برو هستیم که برای انقلاب بین‌المللی اهمیت عظیم خواهد داشت. 

علت نخستین موفقیت‌های انقلاب فوریه آن بود که نه تنها تودهُ 
روستایی بلکه بورژواژی نبز از پی پرولتاریا می‌رفت. از این رد پیروزی 
بر تزاریسم که در سال ۱۹۰۰ برای ما میسر نگردید بسهولت انجام 
گرفت. ایجاد مبتکرانه و خودانگیخته" شوراهای نمایندگان کارگران 
در انقلاب فوریه تکرار تجریه و آزون سال ۱۹۰۵ بود - بر با لازم 
آمد اصل حکوست شوروی را اعلام داریم. توده‌ها وظایف انقلاب را از 


۱,4 لنین 


روی تجربه" شخصی مبارزٌ خود می‌آموختند. حوادث روزهای ۲۱-۲۰ 
آوریل تلفیق خودوی تظاهرات با چیزی شبیه به قیام مسلحانه بشمار 
می‌رفت که برای مقوط حکومت بورژدازی کافی بود. از این موق 
سیاست طولانی سازشکارانه‌ای آغار می‌شود که از فطرت حکونت 
خرده‌بورژوازی ناشی می گردد که بقدرت رسیده بود. حوادث ژوئیه هنوز 
نمی‌توانست دیکناتوری پرولتاریا را عملی سازد - توده‌ها هنوز آناده 
نبودند. بهمین جهت هیچ یک از سازمان‌های مسئول آنها را به این 
کار دعوت نمی کرد. ولی حوادث ژوئیه از لحاظ اکتشاف در اردوکه 
دشن حایز اهمیت عظیمی بود, غائله کورنیلف (۱۲) و رویدادهای 
بعدی که در حکم درسهای عملی بودند پیروزی انقلاب اکتبر را سکن 
ساختند, اشتباه کسانی که می‌خواستند در اکتبر نیز قدرت را تقسیم 
نمایند (۳+) این بود که پیروزی اکتبر را با روزهای ژوئیه» تعرض» 
غائله" کورثبلف و غیره و غبره بربوط نساخنند و حال آنکه آن رویدادها 
نوده‌های جندین‌ملیونی را به این نکته آگه ساخت که حکوست شوروی 
جنبه" حتمی و اگزیر پیدا کرده است. سپس بارش ظفرنمون سا در 
سراسر روسیه آغاز می‌شود که با شور و شوق همکان به صلح همراه 
بود, با میدانیم که با خودداری یکجانبه از جنگ صلح زلترتخ نمی‌آوريم ؛ 
اين نکته را حتی در کنفرانس آوریل * حاطرنشان می‌ساختيم. سربازان 
در دورانی از آوریل تا اکتبر بروشنی درک کردند که سیاست 
سازشکارانه همواره جنگ را طولانی و کار را به تلاشهای وحشیانه و 
بی‌بعنی امپریالیست‌ها برای تعرض» فرو رفتن بیش از پیش در 
منجلاب جنگ که سالها طول خواهد کشید منجر می‌سازد. از این 
رو لازم بود بهر قیمتی شده با سرعت هر چه بیشتر بسیاست مجدانه 
برای ثیل به صلح پرداخته شود» لام بود حکومت بدست شوراها 
بیفتد و بساط زمینداری اربابی بکلی برچیده شود. میدانید که علاوه بر 
کرنسک» آ وکسنتیف هم از زینداری اریابی پشتیبانی م ی کرد .و حتی 
کار به بازداشت اعضای کمیته‌های ارضی رسید. این سیاست و این 


پجوع شود به جلد و » ص ۱۳۹-۷۱ ه_ت. 


کنگرة فوق‌العادة هفتم حزب کموذیست (بلشویک) روسیه ۱۰۰ 


شعار رحکوت بدست شوراها, که با در اذهان وسیعترین توده‌های 
سردم جایگزین می‌ساختمم با ابکات داد در اکتبر با این سهولت در 
پتربورگ پیروژ شویم و آخرین ماه‌های انقلاب روس را به یک بارش 
سراپا ظفرنمون مبدل ساخت. 

جنگ داحلی بوتوع پیوست. آنچه ما در آغاژ انقلاب و حتی در 
آغاز جنگ پیشگویی می کردیم و بخش بزرگ از محافل سوسیالیستی 
آن را با بی‌اعتمادی و حتی با استهزاء تلقی می کردند یعتی تبدیل جنگ 
امپریالیستی به جنگ داخلی» در تاریخ ۲۰ اکتبر سال ۱۰۱۷ برای 
یک از بزرگترین و عقب‌بانده‌ترین کشورهای درگیر جنگ واقعیت پیدا 
کرد. در این جنگ داخلی اکثریت قریب به اتفاق مردم جانب ما را 
گرفتند و در نتیجه» پیروزی با سهولت خارق‌العاده‌ای برای ما میسر 
گردید. 

سپاهیانی که حبهه را ترک بی‌گفتند بهر جا می‌رسیدند عزمی به 
منتها درجه القلابی برای پایان بخشیدن به سازشکاری از حبهه بهمراه 
می‌آوردند و بدین ترتیب عناصر سازشکار» ارد سفید و ارباب‌زادکان 
از هرگونه تکیه‌تاهی در بیان مردم محروم باندند. جنگ با آنها 
بتدریچ که توده‌های وسیع و واحدهای ارتش اعزامی علیه ما به باشویکها 
می‌گرویدند» به مارش ظفرنمون و پیروزمندانه* انقلاب بدل گردید. 
این وفع زا با در پتروگراد: در جبهه" کاتجینا ديديم که حکونه 
قزاق‌هایی که کرنسک و کراسنوف ی کوشیدند برضد پایتخت انقلابی 
کسیل دارند دچار نزلزل شدند» سپس این وضع را ما در مسکو؛ در 
اورنبورگ و در اوکرائین مشاهده کردیم. در سراسر روسیه موج 
جنک داخلی بلند می‌شد و با همهجا با سهولت فوق‌العاده‌ای همانا به 
این علت که میوه دیگر رسیده بود و توده‌ها سازش با بورژوازی را 
تماما آزموده بودند پیروز می‌شدیم. شعار با دربارُ «تمام حکوست بدست 
شوراها, کد توده‌ها با تجربه" تاریخی طولانی آنرا عملا آزموده بودند 
در سراپای وجود آنان رسوخ کرده بود. 

بهمین جهت هم نخستین باه‌های انقلاب روس پس از ۲۰ اکتبر 
سال ۱۹۱۷ یک بارش سراپا ظفرنمون بود. در پی این مارش ظفرنمون 


۱۰۹ لنبن 


دشواری‌هایی که انقلاب سوسیالیستی بلافاصله با آنها روبرو شد و 
نمی‌توانست روبرو نشود بباد فراموثی سپرده می‌شد و در درجه" دوم 
قرار می‌گرفت. یک از وجوه تمایز اصلی بیان انقلاب بورژوازی و 
انقلاب سوسیالیستی این است که برای انقلاب بورژوازی که از 
فئودالیسم می‌روید در بطن نظام کهنه بتدریج سازمان‌های اقتصادی 
نوینی ایجاد می‌گردد که رفته رفته تمام جوانب جامعه" فئودالی را 
تغییر می‌دهند. در برابر انقلاب بورژوازی فقط یک وظیفه بود و آن 
کستن و درهم شکستن و بدور افکندن تمام قید و بندهای جابعد" 
پیشین بود. با انجام اين وظینه؛ هر انقلاب بورژوازی تمام آنچه را که 
از آن خواسته شده انجام می‌دهد یعنی رشد سربایه‌داری را شدت 
می‌د هد , 

ولی انقلاب سوسیالیستی بکلی وضع دیگری دارد. هر قدر کشوری 
که انقلاب سوء را در اثر سیر پر پیچ و خم تاریخ آغاز 
نموده است عقب‌بانده‌تر باشد» بهمان نسبت گذار از مناسبات کهنه 
سربایه‌داری به سناسبات سوسیالیستی برایش دشوارتر خواهد بود, 
اینجا بوظایف انهدام» وظایف جدید اضانه می‌شود که از لحاظ دشواری 
بیسایقه است و آن وظایف سازبانی است. | گر ایجاد گری خلقی انقلدب 
روس که مرحله" تجریه و آزمون باعظمت سال ۱٩۰۰‏ را گذرانده بود» 
شوراها را در همان فوریه سال ۱۹۱۷ بوجود نمی‌آورد» شوراها بهیچوجه 
نمی‌توانستند در اکتبر زسام حکوست را بدست گیرند» زیرا بوة 
بسته به وجود اشکال سازمانی حاضر و آباده آنچنان حنبشی بود که 
بلیون‌ها نفر را در بر می/گرفت. این شکل حاضر و آماده» شوراها 
بود و بهمین جهت هم در رشنه" سیاسی مولقیت‌های درخشان و آن 
بارش سراپا ظفرنمونی که ديديم در انتظار ما بود» زیرا شکل جدید 
قدرت سیاسی» حاضر و آناده بود و چیزی که برای با باقی می‌باند فقط 
این بود که قدرت شوراها را با صدور حند فرسان از حالت جنینی 
نتوین باه‌های انقلاب» به شکل قائوتاً رسمی که در کشور روسیه 
برقرار گردید یعنی به جمهوری شوروی روسیه بدل سازیم, این جمهوری 
بلافاصله بوحود آبد و علت سهولت پیدایش آن این بود که توده‌ها 
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در فوریه سال ۱۹۱۷ شوراها راء حتی قبل از اینکه حزبی فرصت اعلام 
این شعار را کرده باشد» بوجود آوردند. خود همان ایجاد گری عمیق 
خلق که برحله" تجریه" تلخ سال ۱۹۰۰ را گذرانده و از آن حکمت 
آسوخته بود این شکل حکوست پرولتری را بوجود آورد. وظیفه* پیروزی 
بر دشمن داحلی وظیفه" بی‌نهایت آسانی بود. وظیفه ایجاد قدرت سیاسی 
نیز بی‌نهایت سهل بود زیرا توده‌ها استخوان‌بندی و شالودة این قدرت 
را بدست با داده بودند. جمهوری شوراها بلافاصله ایجاد شد. وی دو 
وظیفه " بی‌نهایت دشوار هنوز باقی بی‌ساند که انجام آنما بهیچ وجه نمیتواند 
مارش ظفرئمون باشد که در نخستین ماه‌های انقلاب ما بود»-ما شک 
نداشتیم و نمی‌توانستيم شک داشته باشیم که انقلاب سوسیالیستی در 
آینده با وظایفی بسیار دشوار روبرو خواهد شد, 

این وظایف اولا مربوط به سازبان داخلی بود که در برابر هر 
انتلاب سوسیالیستی قرار دارد. وجه تمایز انقلاب سومیالیستی با انقلاب 
بورژوازی همانا در این است که در انقلاب بورژوازی شکلهای حاضر 
و آناده‌ای از مناسباث سرمایه‌داری وجود دارد و حال آنکه حکوست 
شوروی - پرولتری» -- | گر تکاسل یافته ترین شکل‌های سربایه‌داری را که 
در ماهیت اسر فقط بخشهای فوقانی کوچک را در صنایع فرا گرفته و 
در زراعت هنوز خیلی کم راه یافته است در نظر نگیریم» چنین مناسبات 
حاضر و آاده‌ای را به ارث نمی‌برد. سازبان دادن به امر حساب» 
کنترل بزرکترین بنگاههاء تبدیل تعامی مکانبسم اقتصادی دولتی بیک 
ساشین بزرگ و بیک پیکر اقتصادی که طوری کار کند که صدها 
ملیون نفر طبق نقشه" واحدی رهبری شوند - آن وظیفه" سازبانی بززگ 
بود که بر دوش ما قرار گرفت. با شرایط کنونی کارء این وظیفه 
بهیجوجه اجازه نمی‌داد که بسائل را با «هورا,» یعنی آن طوریکه در 
مورد وظایف مربوط به جنگ داخلی برای ما میسر می‌شد حل کنیم. 
ود باهیت ابر نیز انچام این وظیفه را به این نحو اجازه نمی‌داد. 
اگر با به آن سهولت کالدینی‌ها را مخلوب می‌ساختیم و جمهوری شوروی 
را در مقابل مقاومتی که حتی شایان توجه جدی نبود بوجود آوردیم» 
پس چنین جریان حوادث را مجموع سیر تکامل عینی پیشین قبلا معین 


۱.۸ لنمن 


کرده بود و فقط باقی مانده بود که آخرین کلام گفته شود و تابلو 
عوض گردد یمنی بجای «شورا مانند یک سازمان صنفی موجود است» 
نوشته شود : «شورا یکانه شکل قدرت دولنی است»» - در عوض در مورد 
وظایف سازمانی وضع بکلی برمنوال دیگر بود. اینجا ما با دشواری‌های 
عظیمی روبرو شدیم. اینجا بر تمام کسانی که می‌خواسنند در وظایف 
انقلاب با غور کنند بیک نظر معلوم بود که فقط از راه دشوار و 
طولائی انضباط درونی می‌توان بر آن فسادی که جنگ در جامعد؛ 
سربایه‌داری وارد نموده است فایق آبدء فقط از یک راه فوق‌العاده 
دشوار و طولانی و با نشان دادن پایداری و سرسختی می‌توانيم این 
فساد را از بين ببریم و عتاصری را که در تشدید آن می کوشند و به 
انقلاب همحون وسیله‌ای برای رهائی از قیود قدیمی می‌نگرند و در 
صدد حداکثر استفاده بمکن از آنند بغلوب نماييم. پیدایش عده کثبری 
از این عناصر در یک کشور حرده‌بورژوائی در لحظه" فروپاشیدی 
غیرقابل تصور اقتصادی امری نا گزیر بود و علیه این عناصر سبارزه‌ای 
در پیش است که صد بار دشوارتر است و هیچ موقعیت موثری را 
وعده تمی‌دهد» - و این همان مبارزه‌ای است که ما تازه آغاز کرده‌ایم 
و در نخستین پله این مبارزه هستیم. در این راه آزمایش‌های دشواری 
را در پیش داریم. در اینجا با نظر به اوضاع و شرایط عینی بهبچوجه 
نمی‌توانيم به یک بارش ظفرنمون با پرجم‌های افراشته نظیر مارش 
برضد کالدینی‌ها بسنده کنیم. هر کس بخواهد این اسلوب مبارزه را 
در مورد آن وظایف سازبانی که در راه انقلاب است بکار برد خود را 
بعنوان یک سیاستمدار» یک سوسیالیست و رجل انقلاب سوسیالیستی با 
ورشکستی کاسل مواجه خواهد کرد. 

همین سرنوشت» هنکاسیکه انقلاب بطور مشخص يا دومین دشواری 
عظیمی که داشت یعتی با مسثله بین‌المللی روبرو شدء کریبانگیر بوخ 
از آن رفقای جوان با گردید که شیفته بارش ظفرنمون اولیه" انقلاب 
شده بودند. اگر ما با اين سهولت از عهدة دارودسته‌های کرنسکی 
برآمدیم» اگر به این سهولت حکوست را در کشور خود بوجود 
آوردیم» اگر بدون کمترین زحمت نشور سوسیالیزاسیون زین 
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و کنترل کارگری را بدست آوردیم علتش فقط این بود که شرایط مساعد 
خجسته‌ای که برای لحظه" کوتاه فراهم آبده بود ما را از شر امپریالیسم 
بین‌المللی مصون داشت. امپریالیسم بین‌المللی با آنهمه قدرت سرباید" 
خود» با آنهمه تکنیک نظامی بسیار متشکل خود که نیروی حقیقی و 
دژ حقیقی سربایه" بین‌المللی است» بهیچوجه و در هیچ شرایطی خواه 
بحکم موقعیت عینی خود و خواه بحکم منافع اقتصادی آن طبقه" سرمایه‌دار 
که امپریالیسم مظهر آنست نمیتوانست با موجودیت جمهوری شوروی در 
کنار خود سازکار باشد» زیرا روابط بازرانی و مناسبات مالی بین‌الملل 
موم ایجاب ب یکند. در اینجا تصادم حتمی و نا گزیر است, اینجاست 
بزرگترین مشکل انقلاب روسء بزرگترین مشکل تاریضی آن یعنی ضرورت 
حل مسائل بین‌المللی» ضرورت برانگیختن انقلاب بین‌المللی یا انتقال 
از انقلاب با که در دایره ملی محدود است» به انقلاب حهانی. این 
وظیفه با تمام دشواری بافوق تصور خود در برابر ما قرار گرفت. باز 
هم تکرار م ی کنم که عده بسیار زیاد از دوستان جوان با که خود 
را چپ می‌خوانند» مهمترین نکات را از یاد می‌برند و آن اینکه : چرا 
با در جریان هفته‌ها و باه‌های پیروزی بسیار بزرگ پس از اکتبر با 
این سهولت توانستیم از پیروزی به پیروزی دیگر برسیم. و حال آنکه 
این اسر فقط به این علت سیسر شد که اوضاع و احوال بین‌المللی که 
پنحو خاصی حور شده بود موفتأً ما را از شر امپریالیسم مصون داشت. 
امپریالیسم فرصت پرداختن به سا را نداشت. به نظر ما هم‌چنین رسید 
که با را هم فرصت پرداختن به امپریالیسم نیست. وی علت اینکه 
امپریالیست‌هائی فرصت پرداختن به ما را نداشتند فقط این بود که نیروی 
بسیار عظیم اجتماعی‌سیاسی و نظامی اءپریالیسم جهانی معاصر در 
این موتع در نتیجه" جنگ فیمابین» بدو گروه تقسیم شده بود. درندگان 
امپریالیستی که به این نزاع کشانده شده بودند با وضع غیرقابل تصوری 
مواجه گشته و با مرگ دست بگریبان بودند» بطوریکه هیچکدام از 
این دو گروه نمی‌توانست نیروی قابل توجهی برضد انقلاب روس متم رکز 
سازد. در باه اکتبر ما درست با یک چنین لحظه‌ای بصادف شدیم : 
تقلاب با این نکته ضد و نقیض بنظر بی‌رسد ولی حقیقت دارد - 


.۱۹ لنین 


درست با لحظه" مساعد خسته‌ای مصادف شد و آن هنکامی بود که 
مصائب بیسایقه‌ای بصورت اسحاء سلیوئها تن به اکثریت عظیم کشورهای 
امپریالیستی روآور شده بود و جنگ با مصائب بیسایقه" خود بلتها را 
زجر بی‌داد» و در چهاربین سال جنگ» کشورهای درگیر آن به 
بن‌بست و سر دوراهی رسیده بودند و این مسئله بطور ابژکتیف و 
عیتی بمیان آىده بود که آیا مللی که دچار چنین وضعی شده‌اند قادر 
به ادابه" جنگ خواهند بود يا نه؟ فقط در پرتو اینکه انقلاب ما با 
چثین لحظه" مساعد و خجسته‌ای مصادف شد که در آن هیچکدام از 
دو گروه عظیم درندکان_نمی‌توانست فوراً به دیکری حمله نماید یا 
علیه با با دیگری متحد شود - فتط از این احظه در مناسبات سیاسی 
و اقتصادی بین‌المللی» انقلاب با می‌توانست استفاده کند و استفاده 
کرد تا بارش ظفرنمون درخشان خود را در روسیه" اروپایی انجام دهد» 
دامنه‌اش را به فنلاند بکشاند و دست بکار شد که قفقاز و رومانی را 
مسخر نماید. فقط به این علت است که در بحافل پیشرو حزب با 
کارکنان حزبی از روشن‌فکران بافوق بشری پدید آمدند که شیفتد" 
اين بارش ظفرنمون شدند و گفعند : ما از عهده امپریالیسم جهانی 
نیز بر می‌آییم» آنجا هم کار با مارش ظفرنمون به انجام خواهد رسید» 
آنجا دشواری واقعی وجود ندارد. در همین جاست اختلاف نظر در مورد 
وضع عبنی انقلاب روس که فقط از دشواری موقت امپریالیسم بین‌المللی 
استفاده نمود» زیرا ماشینی که می‌بایست» نظیر قطار راه آهنی که بر 
جرخ دستی بحرکت می‌آید و آنرا درهم می‌شکند» برضد ما 
بحرکت درآید» بعلت تصادم دو گروه غارتگر موقتا دچار وقنه شد. 
آنجا و اینجا جنبش انقلابی در حال اعتلا بود» وی این جنبش بدون 
استثنام در تمام کشورهای امپریالیستی اکثراً هنوز در مرحله" آغاز 
بود. آهنگ رشد و تکاسل آن بهیجوجه با آهنگ ما شباهتی نداشت. برای 
کسانی که دربارٌ موجبات اقتصادی انقلاب سوسیالیستی در اروپا غور 
می‌کنند ممکن نبود این نکته روشن نباشد که آغاز کردن انقلاب در 
اروپا بمراتب دشوارتر از آغاز آن در کشور ما» و در کشور با 
بمراتب آسانتر از اروپاست» وی ادابه" آن در کشور ما دشوارتر 


10-0 


کنگر؛ فوق‌العاد حفتم حزب کموئیست (بلشویک) روسید ۱۱۱ 


از آنجا خواهد بود. اين وضع عینی باعث آن شد که ما مجبور شدیم از 
پچ و خم تند فوق‌العاده دشواری در مسیر تاریخ بگذریم, پس از 
مارش مراپا ظفرتمون اکتبر - تواببر - دسامبر» که در جبهه؟ 
داخلی با علیه ضدانتلاب باء علیه دشمتان حکوست شوروی انجام گرفت» 
مرحله" برخورد با امپریالیسم اصلی بین‌المللی فرا رسید که با ما مناسباتی 
واقعاً خصمانه دارد. ما پس از دوران مارش ظنرنمون» با دوران فوق‌العاده 
دشواری روبرو شدیم که البته خلاصی از آن با عبارتپردازی و شعارهای 
درخشان - هر قدر هم که این ابر مطلوب باشد امکان نداشت» زیرا 
در کشور پریشان ما نوده‌های بی‌نهایت خسته‌ای بودند و بمرحله‌ای 
رسیده بودند که دیگر ادامه" جنگ بهیچوجه سمکن نبود و جنگ دردناک 
مدساله آنها را چنان فرسوده بود که از نظر نظامی دیگر به هیچوجه 
قابل استفاده نبودند. حتی قبل از انقلاب اکتبر هم نمایندکانی از 
توده‌های سرباز دیدیم که از حزب بلشویک‌ها نبودند و از گفتن 
این حقیقت در برابر تمام بورژوازی پروا نداشتند که ارتش روس دیگر 
جنگ نخواهد کرد. اين وضع ارتش بحران عظیمی بوجود آورد. کشور 
دهقانال حرده‌پاء کشوریکه جنگ سازمانش را مختل ساخته و آرا 
بوضع بیسایقه‌ای انداخته‌است» با اوضاع و احوال دشواری روبرو 
شده است : ارتش نداريم» وی ناچاريم در کنار درنده‌ای سرتاپا 
مسلح که هنوز هم درنده بوده و هست بزندی خود ادامه دهیم و 
بدیهی است که با تبلیغات دربارة صلح فارغ از الحاق‌طلبی و غرامات 
نمی‌توان آنرا تحت تأثیر قرار داد. یک جانور خانگ رام در کنار 
ببری خوابیده بود و می‌خواست آنرا قانع کند که صلح فارغ از الحاق‌طلبی 
و غرامات باشد و حال آنکه چنین صلحی را فقط با حمله به ببر ممکن 
بود بدست آورد. صدرنشینان حزب ما - روشتفکران و بخشی از سازبان‌های 
کارگری - کوشیدند مقدم بر همه با عبارتبردازی و دلیل‌تراشی خود 
را از چنین دورنمائی خلاص کنند و می‌کفتند : نباید اینطور باشد, این 
صلح دورنمائی بس غیرقابل تصور بود و با که تا کنون با پرچمهای 
افراشته بسوی نبرد آشکار می‌رفتيم و با بانگ و فریاد بر تمام دشمنان 
فایق می‌آمدیم نمی‌توانيم بگذشت تن در دهیم و شرایط موهنی را 


۱۹ لنین 


بپذيريم. هرگز نمی‌پذيريم. ما انقلاییونی بس گردنفرازيم و مقدم بر 
هر چیز اعلام می‌داريم که «آلمانی قادر به تعرض نخواهد بوده (؛ ), 

این بود نخستین دلیل‌ترافی که این اشخاص خود را با آن تسلل 
می‌دادند, تاریخ اینک با را در وضع فوق‌العاده دشواری قرار داده 
است ؛ ناچاريم در عین اشتغال بکار سازمانی بی‌نهایت دشوار» یکسلسله 
شکست‌های دردنای را تحمل نماییم. اگر در مقیاس جهانی تاریضی به 
قضایا بنگريم» هیچگونه شک باقی نخواهد ماند که هر آینه اکر القلاب 
با تنها بماند و جنبش انقلایی در سایر کشورها وجود نداشته باشدء 
اسیدی به پیروزی نهائی انقلاب با نخواهد بود, اگر با تنها با یک 
حزب بلشویک دست بکار شدیم با این اطمینان بود که انقلاب در 
تمام کشورها در حال تضج است و لذا با وجود هر گونه دشواری که 
ما با آن روبرو می‌شويم و هر گونه شکستی که در پیش داشته باشیم 
باز سرانجام --نه در آغاز کار - انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی فرا 
خواهد رسید» - زیرا در حال آمدن است؛ نضج خواهد یافت - زیرا 
در حال نضج یانتن است» و راستی هم نضج و قوام خواهد پذیرفت. 
تکرار می‌کنم : نجات ما از کلیه" این دشواری‌ها در فرا رسیدن انقلاب 
سراسر اروپاست. با با اتکاء به این اصل که اصل کاملا مجردی 
است و با پیروی از آن باید مراقب باشیم که این اصل بمردر زمان 
بیک عبارت بیروح تبدیل نشود» چونکه هر اصل مجردی اگر آن را 
بدون هیچکونه تجزیه و تحلیل بکار برند به عبارت صرف تبدیل می‌شود. 
اگر شما بکویید در پس هر اعتصابی هیولای انقلاب نهفته است و 
کسی که به این نکتد پی ‏ نبرد سوسیالیست نیست -سخنی بدرست 
کفته‌اید, راستی» در پس هر اعتصابی انقلاب سوسیالیستی نهفته است. 
ولی اگر شما بگویید هر اعتصابی کام مستقیمی است بسوی انقلاب 
سوسیالیستی» پس یک جمله" بکلی پوچ و توخالی گنته‌اید. این نکته را 
با «هر روز آزگار, شنيده‌ايم و چنان دل را زده است که کارگران همد* 
این عبارات آنارشیستی را بدور انداخته‌اند» زیرا اگر در این نکته شک 
ثیست که در پس هر اعتصابی هیولای انقلاب سوسیالیستی نهفته است 
اين نکته نیز روشن است که ادعای اینکه گویا از هر اعتصابی 
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می‌توان پا بمرحله" انقلاب نهاد ادعای پوچی است. همانطوریکه این 
نکته کاملا سلم است که کلیه" دشواریهای انقلاب سا تنها هنت 
برطرف خواهد شد که ائتلاب سوسیالیستی جهانی که اکنون همه‌جا در 
حال نضج است به نضج خود برسد - بهمان نسبت هم این ادعا بکلی 
پوچ است که با باید هر گونه دشواری مشخص امروزی انقلاب خود 
را پنهان داشته و بگوییم : ومن تمام بنای حساب خود را روی جنبش 
بین‌المللی سوسیالیستی بی‌گذارم و می‌توانم بهر حماقتی دست بزئم». 
رلیبکنخت بیاری خواهد شتافت چونکه بهر حال پیروز خواهد شد». 
او چنان سازبان عالی و شگرفی خواهد داد و همه حبز را از پیش 
چنان معین خواهد کرد که پدست با فقط اشکال حاضر و آناده خواهد 
آمدء همچتانکه آموزش سا رکسیستی حاضر و آاده‌ای از اروپای 
غربی بدست آوردیم و در ساید" همین عمل هم این آسوزش» می‌توان 
گفت» در ظرف حند باه در کشور ما پیروز شد و حال آنکه برای 
پیروزی آن در اروپای غربی ده‌ها سال لازم آمد. پس ماجراجوثی کاسار 
نایجائی است که اسلوب قدیمی یعنی حل مسئله" مبارزه از طریق مارش 
ظفرنمون را در دوران تاریضی جدیدی بکار بریم که اینک فرا رسیده که 
در بقابل با نه کرنسک و کورتيف پوسیده» بلکه درنده بین‌المللی یعنی 
امپریالیسم آلمان را قرار داده است که انقلاب در آن‌جا تازه در حال 
نضج است وی مسلما هنوز به نضج کال خود نرسیده است. ادعای 
اینکه دشمن جرئت تعرض علیه انقلاب را نخواهد کرد نیز از نوع 
همین ماجراجوثی بود. مذاکرات برست در چنان لحظه‌ای نبود که با 
ناگزیر هرگونه شرایط صلح را بپذيريم. تناسب عینی قوا حای از آن 
بود که بدست آوردن تتفس کافی نخواهد بود. مذا کرات برست می‌بایست 
این تکته را نشان داده باشد که آلمال‌ها تعرض خواهند کرد و جامعه" 
آلمان آنقدرها آبستن انقلاب نیست که هم اکنون این انقلاب فرا رسد 
و نمی‌توان تقصیر را بگردن امپریالیست‌های آلمان انداخت و گفت 
رفتار آنها هنوز بوجبات این انفجار و يا بقول دوستان جوان ما که 
خود را چپ بی‌خوانند» آنچنان وشعی بوجود نیاورده بود که در آن 
آلمانها قادر به تعرض نباشند, وقتی به آنها می‌گویند ما ارتش نداریم» 


0 لئین 


با مجبور بودیم نفرات را مرخص کنيم»-با مجبور بودیم» و در عین 
حال هم فراموش نمی کرديم که در جوار جانور خانی رام با پبر 
خوابیده است» - آنها نمی‌خواهند این نکته را بفهمند. اگر ما مجبور 
شدیم ارتش را مرخص کنیم» این نکته را هم فراموش نکردیم با 
فرمان یکجانیه اسلحه بزسین - نمی‌توان بچنگ پایان داد, 

بطور کلی جطور شد کد هیچ جریان» هیچ خطشی و هیچ 
سازمانی در حزب ما با ترخیص ارتش سمخالف نبود؟ مگر چه بر سر با 
آمده بود -بگر ما یکلی عقل خود را از دست داده بودیم؟ بهیچوجه, 
انسران» نه بلشویک‌ها» قبل از اکتبر هم می‌گفتند که ارتش قادر به 
جنگ لیست: و برای مدت چند هفته هم نمی‌توان آن را در حبهه 
نگهداشت. این نکته پس از اکتبر برای هر کسی که می‌خواست 
حقیقت» واقعیت تلخ و نامطبوع را ببیند و نمی‌خواست خود را پنهان 
کند و چشم خود را بندد و با عبارات غرورآمیز گریبان خود را خلاص 
کند» - واضح و آشکار گردید. ارتش وجود ندارد و نگهداری آن 
محال است. بهترین کاری که می‌توان کرد مرخص نمودن هرچه زودتر 
آنست. این - بخش بیمار ارکانیسمی است که زجرهای بیسابقه‌ای را 
متحمل شده و بحرومیت‌های جنگ که بدون آمادگ فنی وارد آن گردیده 
و با وضعی از آن خارج شده که در برابر هر تعرضی دچار سراسیی 
می‌شود» او را از پا درآورده است. نمی‌توان افرادی را که متحمل یک 
چنین مصائب بی‌سابقه‌ای شده‌اند از این لحاظ مقصر شمرد. سربازان 
حتی در جریان نخستین دوران انتلاب روس» طی صدها قطعتابه با 
صراحت تمام می‌گفتند : مسا در خون غوطه‌وريم و قادر بچنک تیستیم», 
سمکن بود پایان جنگ را مصنوعاً به تعویق انداخت» سکن بود به 
شیادی کرنسکی دست زد» ممکن بود پایان کار را برای مدت چند هفته 
پتأخیر انداخت» ولی واقعیت عینی راه حود را هموار م ی کرد. این - 
بخش بیمار ارگانیسم کشور روسیه است که نمی‌تواند بیش از این 
بشقات این جنگ را تحمل نماید. هر چه سریعتر آنرا مرخص نماييم» 
هر چه این بخش سریم‌تر در بخشهائی که هنوز آنتدرها بیمار نیستند 
به تحلیل برود» بهمان نسبت هم کشور زودتر خواهد توانست برای 
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آزبایشهای دشوار جدید آماده گردد. هنکامیکه به اتفاق آراء و بدون 
کوچکترین اعتراضی تصمیم ترخیص ارتش را که از نقطه" نظر حوادث 
خارجی تصمیمی بی‌معنی بود اتخاذ می‌کرديم احماس با بر اين متوال 
بود. این اقدام درستی بود, با می گفتیم نکاهداشتن ارتش -- توهم 
ابلهائه‌ای است, هر جه زودتر ارنش مرخص شود بهمان نسبت شفای 
تمام ارکانیسم اجتماعی من‌حیث‌المجموع» زودتر آغاز خواهد شد, بهمین 
جهت هم عبارت انقلابی : رآلمان‌ها قادر به تعرض نیستند, که از آن 
عبارت دیگری ناشی می‌شد حاک از اینکه : «ما می‌توانیم جنگ را موقوف 
اعلام داریم. نه جنگ و نه انعقاد صلح» (۱۰) - اشتهاه بسیار عمیق 
و پربها دادن بسیار تلخ و تاگواری برویدادها بود. ولی اگر آلمان‌ها 
تعرض کنند آنوقت چه؟ «خیرء آنها قادر به تعرض نخواهند بود». ول 
شما حق دارید نه سرنوشت انقلاب بین‌المللی بلکه این مسئله" مشخص 
را بطرح سازید که ؛ آیا وقتی این لحظه فرا رسد شما دستیار امپریالیسم 
آلمان نخواهید بود؟ وی با که از اکتبر سال ۱۹۱۷ همه دفاع طاب 
شده‌ایم و دفاع از بیهن را قبول داریم - همه می‌دانيم که با امپریالیمت‌ها 
نه لنظا پلکه عملا قطع رابطه کرده‌ايم : قراردادهای سری را برهم 
زده» بورژوازی را در کشور خود مخلوب ساخته و صلح شرافتمندانه" 
آشکار را پيشنهاد نمودیم و همه" خلقها می‌توانستند همه نیات با را در 
عمل مشاهده کنند. چگونه افرادی که منظورشان جدا دفاع از جمهوری 
شوروی بود می‌توانستند به این ماجرا که نتیجه" خود را داده است» تن 
در دهند؟ و این یک واقعیت است» زیرا آن بحران سختی که حزب 
با بمناست تشکیل اپوزسیون مجپم به آن دچار گردیده» یک از 
بزرگترین بحرانهائی است که انقلاب روس از سر می‌گذراند. 

این بعران برطرف خواهد شد. نه حزب با و ته انقلاب ما هیچکدام 
به هیچ وجه در این بحران از پا در نخواهد آمد» گواینکه در لحظه" 
حاضر این اسر کاملا قریب‌الوتوع و کمللا امکان‌پذیر بود, ضامن اینکه 
با در این مورد از پا در نخواهیم آمد این است که بجای طریقه قدیمی 
حل اختلافات فراکسیونی» یمنی طریقه" توسل به مقدار فوق‌العاده 
بطبوعات و سباحثات و به حدکافی انشعاب» اکنون دیگر حوادث 


۱ افیق 


شیوٌ جدیدی برای آسوختن در اختیار افراد گذارده است. این شیوه- 
وارسی همه چیز از روی حقایق و حوادث و درسهای تاریخ جهانی 
است. شما می گویید که آلمان‌ها قادر به تعرض نیستند. از تاکتیک 
شما این نتیجه بدست می‌آمد که می‌توان حالت جنگ را موقوف‌شده 
اعلام نمود. تاریخ درس عبرت بشما داد و بر این توهم خط بطلان 
کشید. آری, انقلاب آلمان نضج پیدا می‌کند» ولی نه آنطور که دل 
با بی‌خواهد» نه به آن سرعتی که مطاوب روشنفکران روسیه است؛ نه به 
آن آهتگ که تاریخ ما در اکتبر بوجود آورد یعنی به آن شیوه که با 
بهر شهری می‌رسیم» حکوست شوروی اعلام می‌داريم و نه دهم کارگران 
پس از چند روز بسوی ما بی‌آیند, انقلاب آلمان بدبختی‌اش این است 
که نمی‌تواند با اين سرعت کام بردارد. حال ببيتيم ک باید روی دیگری 
حساب کند : با روی انقلاب آلمان یا انقلاب آلمان روی ما؟ دلتال 
می‌خواست که انقلاب آلمان روی شما حساب کند» وی تاریخ بشما 
درس عبرت داد. راستی» این درس است» زیرا حتیقت بطلق است که با 
بدون انقلاب آلمان ابودیم» شاید این اسر در پترو گراد یا مسکو روی 
ندهد» بلکه در ولادیوستوک و در نقاط دورتری روی دهد و شاید با 
مجیور باشیم نیروهای خود را به آنجاها منتقل سازیم و شاید مسانت تا 
آن نقاط بیش از مسافت از پترو گراد تا مسکو باشد» ولی بهر حال با 
وجود تمام تحولات مىکنه و بتصوره» اگر انقلاب آلمان فرا نرسد» با 
نابود خواهیم شد. مع‌الومف این نکته ذره‌ای اطمینان با را به ایتکه 
باید بتوانيم دشوارترین وضع را بدون لافزنی تحمل نماییم» ستزلزل 
نمی‌سازد, 

انقلاب به آن زودی که با انتظار داشتیم فرا نخواهد رسید. این 
نکته را تاریخ به اثبات رسانده» باید قادر بود آنرا یمثایه" یک واقعیت 
در نظر گرفت» باید توانست این نکته را بحساب آورد که انقلاب جهانی 
سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته نمی‌تواند به آسانی انقلاب روسیه - 
یعنی کشور نیکولای و راسپوتین آغاز گردد و آنهم هنگامیکه برای 
بخش عظیمی از اهالی کشور کاملا علی‌السویه بود چه بلت‌هایی 
در اطراف و اکناف آن زندی می کنند و چه حوادئی در آنجا رخ 
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می‌دهد. شروع انقلاب در چنین کشوری آسان بود - این کار در 
حکم برداشتن پرکاهی بود . 

ابا بدون تدارک شروع کردن انقلاب در کشوریکه سربایدداری 
در آن تکامل یافته و به معمول‌ترین افراد فرهنگ دمکراتیک و هم 
تربیت تشکیلاتی داده است - عملی ادرست و بی‌بعنی است, اینجا ما 
تازه بدوران دردناک آغاز انتلابهای سوسیالیستی نزدیک می‌شویم. این 
یک واعیت است, با نميدانیم و هیچکس هم نمی‌داند» شاید انقلاب 
پس از چند هنته و حتی پس از چند روز پیروز شود - این امر کاملا 
مک است»- ولی بنای حساب را نمي‌توان روی این نکنه گذاشت. 
باید برای دشواری‌های خارق‌العاده و شکست‌های بی‌انداه سخت کد 
جنبه" نا گزیر دارد» آباده بود» ژیرا در اروپا هنوز انقلاب آغاز نشده 
است» گو اینکه ممکن است فردا آغاز شود» و هنکامی هم که آغاز 
شد بدیهی است دیگر شک و تردید با را رنج نخواهد داد و دیگر 
مسائل بربوط به جنگ انقلابی مطرح نخواهد بود و تنها یک مارش 
سراپا ظرنمون باقی خواهد ماند. این اسر بوقوع خواهد پیوست و 
حتماً هم بوقوع خواهد پیوست» ول هنوزبوقوع ‏ نپیوسته است. این 
واقعیت ساده‌ای است که تارسخ بما آموخته و از آن گزندی بس دردئاک 
دیده‌ايم و یک گزتددیده هم به دو گزندنادیده می‌ارزد. لذا من 
برآنم که پس از آنکه تاریخ ما را بکیفر اين اسیدواری که آلمان‌ها 
قادر بد تعرض نخواهند بود و می‌توان دید هورام مستظهر بود گزندی 
ین دردناک رساند» این درس در سایه" وجود سازمان‌های شوروی با 
حیلن زود در اذهان توده‌های تمام روسید* شوروی رسوخ خواهد کرد. 
آنها همه در جوش و خروشند» خود را حاضر می‌کنند» برای کنگره 
تدارک می‌بینند» قطعنایه‌ها صادر م ی کنند و در اطراف آنچه رخ داده 
است تعمق می‌ورزند. مشاجرات کنونی ماء مشاجرات قدیمی ساقبل اثقلاب 
نیست که در درون بحافل محدود حزبی باقی می‌باند» بلکه تمام 
تصمیمات در بعرض بحث و بذاكرة توده‌ها قرار می‌گیرد که خواستار 
آنند که صحت این تصمیمات با تجریه و آزمون وارسی شود و هرگز 
اجازه نمی‌دهند با نطتهای سطحی مجذوب‌شان سازند» هرگز اجاژه 


۱۹۸ لئین 


نمی‌دهند از راهی کد سیر عیثی حوادث مقرر می‌دارد منحرفشان نمایند. 
البته اگر شما با روشنفکر یا بلشویک چپ‌گرا روبرو باشید می‌توان 
دشواریهائی را که در برابر ماست بهانه آورد ؛ او البته می‌تواند 
مسائلی را نظیر اینکه ارتش نیست و انقلاب آلمان فرا نرسیده است» 
بهانه کند, ولی توده‌ها یعنی ملیوتها- و سیاست هم از آنجائی شروع 
می‌شود که بلیونها در آنجا هستند؛ نه از آنجائی که هزارها هستندء 
پلکه آنجائی که ملیوئها هستند» سیاست جدی فقط آنجا آغاز می‌شود» - 
این لیونها می‌دانند ارتش یعنی چه» و سربازانی را که از جبهه باز 
گشته‌اند دیده‌اند. اگر افرادی را در نظر نگرفته بلکه توده حقیقی 
را در نظر گیریم» آنوقت آنها می‌دانند کد ما قادر به جنگ زيستیم و 
هر فردی آنچه را که قابل تصور بوده» در جبهه متحمل شده است. 
توده به اين حقیقت پی برده که اگر ارتش نباشد و در جوار شا 
درنده‌ای خوابیده باشد» مجبورید قرارداد صلح بسیار سنگین و موهتی 
را امضاء کنید, مادامیکه انقلاب پا بعرصه" وجود نگذاشته» بادامیکد 
شما ارتش خود را بهبود نبخشیده‌اید» مادابیکه این ارتش را بخانه‌های 
خود باز نگرداند‌اید» این اسر ناگزیر است. تا آن زبان بیمار شفا 
زخواهد یافت. و درندة آلمانی را هم «با هورا, مغلوب نخواهيم کرد و 
آن طوری که کرنسک و کورنیلف را سرنگون کردیم او را سرنگون 
تخواهيم کرد, این است آن درسی که توده‌ها بدون قید و شرطء بدون 
آن قید و شرطی گرفته‌اند که افرادی بقصد خلاص کردن گریبان خود 
از قید حقیقت تلخ م یکوشیدند به آنها عرضه دارند. 

ایتداء بارش سراپا ظفرئمون در اکتبر - نوامبر»-سپس ناگهان 
انقلاب روس در ظرف چند هفته بدست درنده آلمانی درهم شکسته شد؛ 
آنکاه انقلاب روس حاضر شد شرایط صلح" غارتگرانه را پذیرد. راستی» 
چرخشهای تاریخ بسیار شاق و دشوار است»- در کشور با تمام 
این چرخشها دشوار و طاقت‌فرسا بود. هنگامیکه ما در سال ۱۹۰۷ 
قرارداد داخلی بی‌نهایت ننگینی را با استولیپین امضاء کردیم و مجبور 
بودیم از آخل دومای استولیپینی بگذریم و با امضای سوگندنابه 
وفاداری به نظام سلطنتی (1) تعهداتی را بپذيريم عین همین وضع را 
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در مقیاس کوچکتر از مقیاس فعلی داشتیم. در آن زبان افراد متعلق به 
بهترین پیشاهنگ انقلاب می‌گنتند (آنها هم کوچکترین تردیدی در 
حقانیت خود ندافتنم) : سا انقلابیون گردنفرازيم» ما به انقلاب روس 
ایمان داریم» با هرگز بمولسات علنی استولیپینی نخواهيم رفت». 
خواهید رفت. زندگ توده‌ها و ناریخ نیرومندتر از اطمینان دادن‌های 
#تمانيشتي: ]| گر نخواهید بروید تاریخ شمارا وادار خواهد کرد. اینها بسیار 
چپگرا بودند که در نخستون چرخش تاریخ از فراکسیون آنها جز 
دود چیزی باقی نماند. اگر ما توانستیم انقلابی باقی بمائیم و در شرایط 
طاقت‌فرسا و بسیار سخت کار ون و باز هم از این وضع خارج شویم» 
حالا نیز می‌توانيم خارج شویم» زیرا این هوی و هوس ما نیست بلکه 
اجبار عینی است که در یک کشور بکلی ورشکسته ایجاد شده و 
علتش هم این است که انقلاب اروپا علیرغم تمایل ما جرئت تأخیر 
کرده و امپریالیسم آلمان برخلاف تمایل ما جرنت تعرض نموده است, 

اینجا باید شیوة عقب‌نشینی را بلد بود. با عبارتهردازی نمی‌نوان 
واقعیت تلخ و اندوهیار را از خویشتن پنهان داشت. خدا کند بتوانیم 
اقلا بطور نیمه‌منظی عتب‌نشینی کنیم, بطور منظم قادر به عتب‌نشینی 
نیستیم» خدا کند بتوانیم بطور نیمه‌سنظم هم شده عقب‌نشینی کنيم و 
اندک فرصتی بدست آوريم تا بخش بیمار بدن با ولو اندی هم شده 
شفا یابد. بدن من‌حیت‌المجموع سالم است و بر بیماری فایق خواهد 
اف ول رد فد فوراً و آناً بر آن فایق آید» نمی‌توان 
ارتش در حال فرار را متوقف ساخت. وقتی من بیک از دوستان جوان‌بان 
که مایل بود چپگرا باشد می‌گنتم : رفیق» به جبهه بروید و ب 
آنجا در ارتش چه خبر است»- از این پیشنهاد من رنجید و گذ 
میخواهند ما را تبعید کنند تا با اینجا بنفع اصول عالیه" جنک انقلابی 
تبلیغ نکنیم». و حال اینکه منظور من از این پیشنهاد بجه تبعید 
مخالفین فرا کسیونی نبود : این پیشنهادی بود برای اینکه بروند ببینند 
ارتش با حه طرژ بیسابقه‌ای بفرار پرداخته است. سابتاً هم با ۴ 


نکته را می‌دانستيم» مابقاً هم نمی‌شد این واقعیت را نادیده انگشت کد 
کار فساد آنجا بحد پیسابقه‌ای رسیده وقتی توپهای ما به پشیزی به 


۱۷۰ لنین 


آلمان‌ها فروخته می‌شود. با این نکته را می‌دانستيم و حالا هم می‌دانيم 
که ارتش را نمی‌توان نگهداشت» و این بهانه‌جوئی که آلمانی تعرض 
نخواهد کرد بزرگترین ماجراجوئی بود. باگر انقلاب اروپا تأخیر کند» 
سخت‌ترین شکست‌ها در انتظار ماست» زیرا با ارتش نداریم» سازمان 
نداريم و این دو مشکل را حالا نمی‌توان حل کرد. .اگر نمی‌توانی 
خود را دساز نمائی» اگر برای خزیدن روی شکم در کل و لای 
آبادگ نداری» پس انقلابی نیستی» یاوه گو هستی» و اگر من پیشنهاد 
خزیده رنتن می‌ کنم به این علت نیست که از آن خوشم بی‌آیدء بلکه 
راه دیگر وجود ندارد» چونکه سیر تاریخ بچنین نحوی مطبوع نبوده 
است که انقلاب یکباره در همه‌جا نضج یاید. 

جریان از این قرار است که جنگ داخلی بمثابه" آزبایشی برای 
تصادم با امپریالیسم آغاز شد و این آزمایش ثابت کرد که امپریالیسم 
یکلی پوسیده است و عناصر پرولتری در داخل هر ارتش بپا می‌خيزند. 
آری» سا انقلاب بین‌المللی جهانی را خواهيم دید ولی عجالتاً این جز 
یک افسانه بسیار شیرین و بسیار زیبا چیز دیگری نیست و من خوب 
می‌دانم که عشق به افسانه‌های زیبا از مختصات کودکان است, ول 
مئوال می‌کنم : آیا انقلابی حدی هم باید به افسانه باور کند؟ در 
هر افسانه‌ای عناصری از واقعیت وجود دارد : اگر شما برای کودکان 
افسانه‌ای بکویید که در آن خروس و گربه بزبان انسانی گفتگو نکنند 
آنها علاقه‌ای به آن نشان نخواهند داد. همین طور هم اگر بمردم 
کنته شود چنگ داخلی در آلمان فرا خواهد رسید و در عین حال 
تضمین داده شود کد بجای تصادم با امپريالیسم انقلاب بین‌المللی در - 
خور میدان نبرد انجام خواهد شد (1۷) مردم خواهند گفت فریب می‌دهید. 
با این ععل شما از خلال دشواری‌هائی که تاریخ عرضه داشته تنها در 
استنباط خود و در تمایلات خود می‌گذرید. البته خیلی خوب خواهد بود 
اگر پرولتاریای آلمان قادر به قد علم کردن باشد. ولی آیا شما این 
را سنجیده‌اید و آلتی یافته‌اید که با آن معلوم کنید انتلاب آلمان در 
فلان روز بعین پا بعرصد" وجود خواهد گذاشت؟ خیر» شما این را 
نمی‌دانید و با هم نمی‌دانيم, شما همه چیز را در معرض برد و پاخت 


کنگرةٌ فوق‌العادء هفتم حزب کموئیست (بلشویک) روسید ۱۷۱ 


میگذارید. اگر انقلاب پا بعرصه" وجود نهد» همه چیز نجات خواهد 
یافت. البته! وی اگر آنطوریکه سیل و دلخواه باست عمل نکرد و 
آمد و فردا پیروز نشده آئوقت چی؟ آنوقت توده بشما خواهد گفت که 
ماجراجویانه رفتار کردید- ینای حساب خود را روی سیر خجسته 
حوادث گذاشتید که بوقوع نپیوست؛ شما نشان دادید برای وضعی 
که یجای انقلاب بین‌المللی پیش آبده- انقلابی که ناگزیر فرا خواهد 
رسید ولی عجالتا هنوز نضج نیافته است؛ بدرد نمی‌خورید. 

دوران شکست‌های بسپار مخت فرا رسید که توسط امپریالیسم سراپا 
مسلح بکشوری وارد می‌شد که ارتش خود را مرخص نموده و مجبور 
بود برخص کند. آنچه که من پیشگوئی میکردم کاملا به حقیقت 
پیوست ؛ بجای صلح برست» صلح بمراتب موهن‌تری را بدست آوردیم 
که کناه آن بگردن کسانی است که صلح او را قبول نم یکردند. 
با بی‌دانستيم که ارتش باعث اثعقاد قرارداد صلح با امپریالیسم شده 
است. بالنتیجه با هوقمان دور یک میز نشمته بودیم نه با لییکنخت - 
و با این عمل به انتلاب آلمان کمک کرديم. ول شما حالا به امهریالیسم 
آلمان کمک بی‌کنید» زیرا ملیون‌ها ثروت خود» توپها و گلوله‌های 
خود را از دست دادید و این نکته را هرکس که وفع بکلی غیرقابل 
تصور ارتش را دیده بود می‌بایست پیشگوئی کرده باشد, هر شخص 
باوجدانی که از جبهد برگشته می‌گنت در صورت کوجکترین تعرض 
آلمان‌ها با بطور ثاگزیر و مسلم نابود خواهیم شد. با در ظرف چند 
روز طعمه" خصم شدیم. 

با با گرفتن این درس انشعاب و بحران خود را هر قدر هم که 
این بیماری سخت باشد برطرف خواهیم کرد» زیرا متفق بمراتب مطمثن تر 
یعتی انقلاب جهانی یکنک با خواهد آند. وقتی بما می گویند قرارداد 
این صلح تیلزیتی (۱۸)» اين صلح بیسابقد؛ اين صلح موهن‌تر و 
غارتگرانه‌تر از صلح برست باید تصویب شود یا نه» من جواب می‌دهم : 
بدون شک باید تصویب شود. ما باید این عمل را انجام دهیم» زیرا 
ما از نظر توده‌ها به قضایا می‌نگريم. کوشش برای انتقال تا کنیک 
اکتبر - نوامبر که در درون یک کشور عملی می‌شد و بربوط به 


۱۷۲ لنین 


این دوران ظنرنمائی انقلدب بود» انتقال بکمک پندار ما بر حریان 
حوادث انتلاب جهانی - کوششی است محکوم به ناکامی. وقتی 
می گویند تتفس پنداری بیش نیست» وقتی روزنامه" موسوم به «کمونیست: 
)۱٩(‏ - که عنوانش باید از کلمه" کمون مشتق شده باشدء - ستون 
پشت ستون پر می‌کند و می‌کوشد تلوری تننس را رد کند» آنوقت 
می‌گویم : من خیلی تصادمات و انشعابات فرا کسیونی دیده‌ام و از این 
لحاظ تجربه" فراوان دارم» وی باید بگویم بر من روشن است که با 
شیوهُ قدیمی یعنی از طریق انشعابات حزبی فرا کسیونی - این بیماری 
علاج نخواهد شد» زیرا زندی آن را زودتر علاج خواهد کرد. زند 
بسیار سریع پیش می‌رود و از اين لحاظ بسیار عالی عمل می‌کند. 
تاریخ باچنان سرعتی لکوموتیو زندگ را می‌راند که قبل از اینکه هیئت 
تحریریه" روزنامه" «کمونیست» فرصت انتشار شمارةٌ بعدی خود را بکند 
اکثریت کار گران در پتر و گراد به نومید شدن از ایده‌های آن پرداخته‌اند» 
زیرا زندی نشان می‌دهد که تنفس- واقعیت است. هم اکنون ما 
مشغول انعقاد قرارداد صلحیم و تنفس بدست آورده‌ايم و از آن برای 
دفاع از میهن بهتر استفاده می‌کنیم» زیرا اگر با در حال جنک 
بودیم» با آن ارتش سراسیمه و در حال فراری روبرو بودیم و لازم 
بود آنرا متوقف ساخت و رفقای با نمی‌توانند و نمی‌توانستند متوقفش 
سازند» زیرا جنگ نیرومندتر از موعظه‌ها و ده‌ها هزار استدلال است. 
آنها که وفع عینی را درک نکرده‌اند. ارتش را هم نمی‌توانند متوقف 
سازند و متوقف نمی‌ساختند. این ارتش بیمار» تمامی ارانیسم را بیمار 
ساخته بود و ما متحمل شکست بیسابقه* جدید و ضربت جدید از طرف 
امپریالیسم آلمان بر انقلاب شدیم و این یک ضریت شدید بود چونکه 
با سیکمغزانه خود را بدون مسلسل در معرض ضربات امپریالیسم قرار 
دادیم. ضمناً ما از اين تنفس استفاده خواهيم کرد که مردم را متقاعد 
کنیم متحد شوند و به پیکار برخیزند و بکارگران و دهتانان روس 
بگویبم : «انضباط درونی و انضباط سخت ایجاد کنید چونکه در غیر 
اینصورت همحنان زیر چکمه" آلمان‌ها خواهید ماند و تا زبانیکه سردم 
یاد نگرفته‌اند چگونه مپارزه کنند و ارتشی بوجود آورند که فرار نکند 
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بلکه قادر باشد بمصائب بی‌سایقه تن در دهد ناگزیر در زیر این 
چکمه باقی خواهید بود». و این اسری است ناگزیر» زیرا انقلاب آلمان 
هنوز فرا نرسیده و نمی‌توان تضمین کرد که فردا فرا خواهد رسید. 

از این رو است که تقوری تنفس را که و کمونیست, با درج سلسله 
مقالاتی بکلی آنرا رد میکند» خود زندی بمیان کشیده است. هرکس 
می‌بیند که تتفس بدست آمده است و هرکس از آن استفاده م ی کند, با 
تصور م ی کردیم پترو گراد را ظرف چند روز از دست خواهيم داد و 
این منکامی بود که نیروهای آلمانی ضمن پیشروی بچند بنزلی شهر 
ریده بودند و بهترین ناویان و پوتیلفی‌ها (۷۰) با وجود تمام شور و 
هیجان عظيم خود تنها مانده بودند و آشفتی و سراسیمی بیسابقه ایجاد 
شده و ارتش را وادار کرده بود تا کاتچینا فرار کند و با در وضعی 
بودیم که نقاط تسليم‌نشده را پس می‌گرفتيم. ضمناً جریان از اینقرار 
بود که تلکرافجی به ایستگاه می‌آمد و پشت دستگاه می‌نشست و تلگراف 
م کرد : «هیج آلمانی در اینجا یست. ایستگه در دست ماست». 
پس از چند ساعت از کمیساریای راه با تلفن بمن اطلاع داده می‌شد 
که وایستگه بعدی اشغال شده و با به یامبورگ نزدیک می‌شویم. 
هیچ آلمانی در اینجا نیست. تلگرافجی جای خود را اشغال م ی کند». 
اين بود وضعی که ما داشتيم. چنین بود تاریخجه" جنگ یازده‌روژه (۷۱). 
این حریان را ناویا و پوتیافی‌ها برای با تعریف کردند. باید آنها را 
به کنگرة شوراها خواند. بگذار حقیقت را بیان دارند. این حتیقتی است 
بی‌اندازه تلخ و دل‌آزار و دردناک و موهن وی صد بار سودمندتر» 
زیرا مردم روسیه آنرا درک م یکنند. 

من سخالفتی ندارم که به مسئله" انتلاب بین‌المللی درخور میدان 
نبرد دل ببندند» زیرا این انقلاب فرا خواهد رسید. همه چیز بنوبه" خود 
فرا خواهد رسید» وی حالا به انضباط درونی بپردازید و بهر فیمتی 
شده به اطاعت تن در دهید تا نظم نمونه‌وار بدست آید و کارگران 
هر روز ولو یک ساعت هم شده شیوة نبرد یاد بگیرند. اين کار کمی 
مشکلتر از نقل یک قصه" زیبا است, وی در حال حاضر لازم است» 
شما با این کار به انقلاب آلمان» به انقلاب بین‌المللی کمک م یکنید, 


۱۷4 لنین 
از این نکته که حند روز بما تنس داده‌اند خبر نداریم» وی چنین 
تنفسی داده شده است. باید هر چه زودتر ارتش را سمرخص کرد» زیرا 
این عضو بیمار است و اما عجالتاً با بد انقلاب فنلاند کمک خواهیم کرد. 

البته ما قرارداد را نقض می‌کنيم, با تاکئو ۰-۳۰ بار آثرا 
نقض کرده‌ايم. فقط بچ‌ها ممکن است نفهمند در دورانی که مرحله" 
دردناک و طولانی رهائی فرا می‌رسد که اینک حکوست شوروی را 
همین الان بوحود آورده و آنرا به سه پله" رشد و تکامل خود ارتفاء 
داده است؛ - فقط بچدها ممکن است نفهمند که اینجا باید بمبارزة 
طولائی و محتاطانه پرداخت, قرارداد ننگین صلح موجب قیام می گردد» 
ول وقتی رفقای روزنامه" « کمونیست, دربارةٌ جنگ بحث و حدل م یکنند 
از احساسات مدد می‌طلبند و فرابوش بی‌کنند که مشت‌های بردم دیگر 
گره شده» زیرا کودکان غرقه بخون در برابر خود دیده‌اند (۷۲), آنها 
چه می گویند؟ «انقلابی آکه هزگز این وفع را تحمل نخواهد کرد و 
زیر بار این نگ نخواهد رفت». روزنابه" آنها عنوان «کمونیست, 
دارد وی باید عنوان «اشلاختيچ, داشته باشد» زیرا با نظر همان 
اشلاختیچ (۷۳) به قضیه می‌نگردد که در حین مر که شین کلستق 
با حالتی مطنعان و پز عالی گفت : «صلح - ننگ است و جنگ - شرف 
و افتخار». آنها از نظرکه اشلاختیچ قضاوت م یکنند» وگ من از 
نظرکه دهقان. 

اگر من وقتی که ارتش فرار می‌کند و نمی‌تواند فرار نکند مکر 
اينکه هزاران نفر تلفات بدهد» --صلح را انتخاب میکنم» برای این 
است که کارها خراب‌ثر نشود, مگر قرارداد بستن ننگ است؟ هر 
دهقان و کارگر جدی مرا محق خواهد شمرد زیرا آنها می‌فهمند که 

*وبیله‌ای است برای تجمع قوا. تاریخ رهائی آلمان‌ها را از شر 
ناپللون پس از صلح تیلزیت بیاد دارد. من چندین بار به این موضوعٍ 
استناد حسته‌ام ؛ عمداً صلح را تیلزیت‌بابانه نامیدم» هر چند با همه" 
آن حیزی را که در آن بود امضاء نکرده‌ايم یعنی بتعهد نشده‌ايم 
لشگریان خود را برای استیلا بر خلق‌های دیگر در اختیار استیلاگر 
بگذاریم» - و حال آتکه حریان تاریخ کار را به اینجاها هم کشانده 


11 


کنگرة فوق‌العاد؛ هفتم حزب کموئیست (بلشویک) روسیه ۱۷۰ 


است و اگر ما فقط به انتلاب بین‌المللی درخور میدان نبرد امید 
بیندیم» در بورد با هم کار بهمین‌جا خواهد کشید. مواظب باشید 
که جریان تاریخ شما را به قبول این شکل بردی حنی وادار نسازد. 
و بادامیکه انقلاب سوسیالیستی در کلیه" کشورها پیروز نشده است 
ابکان آن هست کد جمهوری شوروی دچار بردگ شود. ناپلئون در 
تیلزیت آلمان‌ها را به قبول شرایط بی‌نهایت ننگین صلح وادار نمود. 
در آنجا حریان طوری بود که چند بار صلح منعقد شد. هوفمان آنزمان - 
یعنی نابلئون - مچ آلمان‌ها را بهنکام نقض بفاد قرارداد صلح می گرفت؛ 
مچ با را هم هوفمان در همین مورد خواهد گرفت. منتها ما میکوشیم 
35 مچ‌مان به این ژودی گیر نیفتد. 

جنگ اخیر درس تلخ و دردناک ولی جدی به مردم روسبه داد تا 
خود را متشکل سازند» باافضباط شوند» اطاعت نمایند و چنان اتضباطی 
بوجود آورند که نمونه باشد. از آلمانی انضباط بیاموزید و الا ما ملتی 
فناشده و برای هميشه در بند بردی خواهیم بود. 

حریان تاریخ اینطور و فتط اینطور بوده است. تاریخ در گوش 
ما می‌خواند : صلح تنفس است برای جنگک» جنگ شیوه‌ای است برای 
بدست آوردن صلح کم و بیش بهتر یا بدتر . در برست تتاسب نیروها 
بطابقت داشت با صلحی که طرف مغلوب باید تبول می کرد» وی این 
صلح خفت‌بار نبود, در پسکف تناسب نیروها با صلح ننکین و حفت‌بارتری 
بطابقت داشت وی در پترو گراد و مسکو یعتی در برحله" بعدی» 
قرارداد صلحی را بما تحمیل خواهند کرد که چهار بار خفت‌بارتر 
خواهد بود. ما حرفی را که دوستان حوان مسکوئی (۷4) می‌زدند 
نخواهيم زد یعنی نخواهيم گفت که حکوست شوروی فقط شکل است» 
با نخواهيم کفت که برای خاطر فلان یا بهمان اصول انقلابی می‌توان 
مضمون را فدا کرد» وی خواهيم گفت : بگذار مردم روسیه بفهمند که 
باید باانضباط شوند و متشکل گردند» در چنین صورتی بی‌توانند تمام 
صلح های نظیر تیلزیت را تحمل نمایند. تمام تاریخ جنگهای رهایی‌بخش 
بما نشان بی‌دهد که هر وقت این جنگ‌ها توده‌های وسیع را فرا 
می‌گرفت رهائی هم بسرعت فرا می‌رسید. ما می گوييم : اگر جریان 


۱۷۹ لنین 


تاریخ بدین منوال است» پس با باید از صلح بگذريم و به جنگ باز 
گردیم»- و این ابر شاید هم در همین روزها پیش آید, همه باید 
آباده باشند. اگر آنچه در تمام روزنابه‌ها نوشته می‌شود صحیح باشد 
یعنی شهر ناروا سقوط نکرده باشد آنوقت کوچکترین تردیدی ندارم 
که آلمانها در پشت ناروا ود را آاده می‌کنند ؛ و بهر حال آلمانها 
اگر در اروا هم نباشند در حوالی ارواء اگر در پسکف نباشند در 
حوالی پسکف ارتش بنظم و راه آهن‌های خود را آباده می‌کنند تا با 
جهش بعدی ود پتروگراد را اشغال نمایند. این جانور خوب می‌جهد. 
او این را نشان داده و یکبار دیگر جهش خواهد کرد. در این 
تکته کوچکترین جای تردید نیست. به این جهت باید آماده بود» باید 
بجای لاف زدن توانست حتی یکروز هم شده تتفس بدست آورد» زیرا 
حتی از یک روز هم می‌توان برای تخلیه پترو گراد که سقوط آن برای 
صدها هزار پرولتر ببهای مصائب پیسابقه تمام خواهد شد» استفاده 
نمود, بار دیگر می‌گویم که حاضرم و وظینه" خود می‌شمارم قراردادی 
بیست و صد بار خفت‌بارتر از این قرارداد را امضاء کنم تا برای تخلیه" 
پترو گراد ولو جند روز هم شده وفت و فرصت بدست آورم » زیرا با اين 
عمل رنج کارگران را که در غیر اینصورت سمکن است زیر یوغ 
آلمان‌ها بیفتدد» تخفیف می‌دهم و نیز خارج کردن آن بواد و باروت 
و غهره را که برای با لازم است نسهیل م یکنم» زیرا من دفاع‌طلیم 
و بعتقد به آیاده کردن ارتش هستم-ولو این کار در 
دورانتاده‌ترین نقاط پشت حبهه که هم اکنون ارتش مرخص‌شده بیمار 
کنونی در آنجا تحت معالجه است» انجام گيرد. 

با نمی‌دانييم تتفس چگونه خواهد بود» - م یکوشیم فرصت بدست 
آوریم. ممکن است قنفس مدت بیشتری دوام یابد و ممکن هم هست فقط 
چند روز طول بکشد. هیچ چیز بعید نیست و این نکته را هیچ کس 
آمی‌داند و نمی‌تواند بداند» زیرا تمام دول معظم گرفتار و در تنکنا 
هستند و مچیورند در چند حبهد نبرد کنند. روش هوفمان علتش از 
یک طرف این است که باید جمهوری شوروی را درهم شکند» از طرف 
دیگر او در چند جبهه درگیر جنگ است و از طرف سوم» به این علت 
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که انقلاب در آلمان نضج می‌گیرد و کسترش می‌یابد و هوفمان 
این نکته را می‌داند و برخلاف آنچه ادعا می‌کنند» نمی‌تواند در همین 
لحظه پترو گراد و مسکو را بگیرد , ولی او میتواند این کار را فردا بکند 
و این کار کاملا ممکن است. تکرار م ی کنم در چنین لحظه‌ای که 
بیماری ارتش واقعیتی است عیان و آشکار و ما از هر لحظه‌ای استفاده 
می‌کنیم تا بهر قیمتی شده ولو برای یکروز تنفس بدست آوریم» می گوییم 
هر فرد جدی انقلابی که با نوده‌ها مربوط است و میداند جنگ یعنی چه 
و توده یعنی چد» باید این ارتش را باانضباط کند» باید بجراحات 
آن التیام‌بخشد و بکوشد برای حنگ حدید آماده سازد»- هر فرد 
انتلابی از اين قبیل با را معق و هرگونه قرارداد نتگینی را 
صحیح خواهد شمرد» زیرا این کار بلفع انقلاب پرولتری و نوسازی 
روسیه و نجات آن از شر عضو بیمار است. ما با امضاء این 
قرارداد صلح همانطوریکه هر شخص دارای عقل سلیم بی‌فهمد» 
انقلاب کارگری خود را موقوف نمي‌سازيم ؛ هر کس بی‌فهمد که ما با 
امضای قرارداد صلح با آلمان‌هاء کمک نظامی خود را موقوف نمی کنیم : 
با پرای فنلاندیها اسلحه می‌فرستيم» نه واحدهائی که بدرد نمی‌خورند. 

شاید ما یجنگ تن در دهیم ؛ شاید فردا مسکو را هم از دست 
بدهیم» ولی بعد به تعرض بپردازیم و با سپاه خود بر ارنش دشمن بتازیم - 
بشرط آنکه در روحیه" سردم تحول پدید آید, همان تحولی که اکنون 
در حال نضج است» شاید هم برای انجام آن وقت زیاد لازم باشد» وی 
زمانی فرا خواهد رسید که توده‌های وسیع چیز غیر از آنچه امروز 
بی‌گویند خواهند گفت, من مجبورم حتی سنگینترین صلح‌ها را بپذیرم 
چونکه نمی‌توانم بخود بكويم چنین زبانی رسیده است. وقتی زمان 
نوسازی فرا سید» آنوقت همه این نکته را احساس خواهند کرد و 
خواهند دید که روس احمق نیست ؛ او بی‌بیند و بی‌فهمد که باید 
تحمل نماید و این شعار باید عملی شود - همین نکته است که ونیند" 
عمده کنگره حزبی با و کنگرة شوراها را تشکیل می‌دهد, 

باید کار کردن در طریق جدید را بلد بود. این کاری است بمراتب 
دشوارتر ؛ ول بهیجوجه دور از امیدواری نیست. این کار بهیچوجه 


۱۷۸ لئین 


حکوبت شوروی را نابود نخواهد کرد ولی بشرط اینکه با خود با یک 
ماجراجویی کاملا ابلهانه آنرا نابود سازيم. زبانی خواهد سید که 
مردم خواهند گفت : بیش از این اجازه نمی‌دهم مارا عذاب دهند. 
ولی این تحول در صورتی می‌تواند رخ بدهد که ما به این ماجراجویی 
تن در ندهیم و بتوائيم در شرایط سخت و با وجود ترارداد بی‌تهایت 
خفت‌یار که چند روز پیش امضاء نمودیم» کار کنیم» چونکه تنها با جنگ» 
تبها با قرارداد صلح» این بحران تاریخی برطرف نخواهد شد. ملت آلمان 
در سال ۱۸۰۷ یعنی هنکامیکه قرارداد صلح تیلزیت را پس از چندین 
قرارداد صلح خفت‌باری که هر یک تبدیل به تنفمی برای حفت جدید 
و نتض حدید می گردید» امضاء کرد» رژیم سلطنتی بدست و پایش 
پیجیده بود, ولی سازبان شوروی توده‌ها وظیفه" ما را آسان خواهد کرد. 

شعار ما باید یک چیز باشد و آن آموختن فن جنگ آنحنانجه باید 
و شایده و برفراری نظم در راه آهن‌هاست, بدون راه آهن» جنگ 
انقلابی سوسیالیستی» زیانبارترین خیانت‌هاست, باید نظم ایجاد تمود 
و باید تمام آن انرژی و تمام آن قدرتی را که موجد بهترین چیزهای 
انقلاب است» بوحود آورد. 

حال که بشما تنفس داده شدهء حتی برای یکساعت هم باشد آنرا 
بربایید و بکمک آن با نقاط دوردست پشت حبهه تماس برقرار سازید 
و ارتشهای جدیدی در آنجا تشکیل دهید. توهماتی را که زندی بخاطر 
آنها شما را مجازات کرد و از این هم بیشتر مجازات خواهد کرد؛ 
پدور اندازید. در برابر ما دوران شکست‌های سختی نمودار می‌گردد 
و هم اکنون فرا رسیده است» باید توانست آن را بحساب آورد» باید برای 
کار مصرانه در شرایط غیر علنی و برد آشکار در خدمت آلمان‌ها 
آباده بود ؛ هیچ دلیلی نیست این وفع را رنگ‌آمیزی کنیم ؛ این صلح 
واقعاً یک صلح تیلزیتآبانه است. اگر بتوائيم بدین منوال عمل 
» علیرغم شکست‌ها با اطمینان کاسل می‌توانيم بگوييم پیروزی با 
باست. (کف‌زدنها,) 


خلامه" گزارش در تاریخ نهم بارس 
(۲۸ فوریه ) سال ۱۹۱۸ در شمارهٌ ه؛ 
روزنامه" «پرآوداه چاپ شده است 
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۲ 
پابانسخن پیرامون 
گزارش سپاسی کمیته" م رکزی 
مارس 


رفقاء اجازه بدهید از سلاحظات نسبتاً کوچک» از آخر شروع کنم. 
رئیق بوذارین در پایان سخنرانی خود رشته" سخن را به آنجا رسانید 
که با را با پشلورا مقایسه کرد, اگر او بر این عقیده است» پس چکونه 
می‌تواند با با در یک حزب باشد؟ بگر این» عبارتبردازی و حرف 
توخالی نیست؟ البتد» او-۴ واقعاً چنین می‌بود» ما در یک حزب نبودیم. 
اينکه با با هم هستیم ثابت می‌کند که نه دهم با بوخارین موافقیم. 
راستی او قدری حملات انتلابیگرانه افزود که با بی‌خواستيم. به 
اوکرائین خیائت کنیم. یقین دارم که ارزش ندارد دربارة چنین 
حرف‌های آشکاراً پوچ سخن کنته شود. حالا روی سختم با رفیق ریازاتف 
است و می‌خواهم بگویم» همانطوریکه استثناء که هر ده سال یکبار 
اتفاق می‌افتد فقط قاعده را تأیید نماید» تصادفاً او بی‌اختیار جملد" 
جدی بزبان راند ( کفزدنها,) او گنت ن مکان را از دست بی‌دهد 
تا زان و فرصت بدست آورد. این حرف تقریبا یک فکر فلسفی است. 
این بار رفیق ریازانف اتفاقاً جمله" کاملا جدی که بیانگر اصل 
مطلب است بزیان آورد که جمله‌ای بیش ئیست : من مکان را به ظفربند 
واقعی می‌دهم تا زمان و فرصت بدست آورم, تمام کنه مطلب همین 
و تنها همین است و بقیه : رورت جنگ انقلابی و قیام دهتانان و 
غیره فقط حرف است, وتتی رفیق بوخارین وضع را چنین وانمود می‌سازد 
که دربارُ امکان جنگ دو عقیده نمی‌تواند باشد و می‌گوید : ,از هر 
نظامی بپرسید» (من حرف‌های او را نوشته‌ام )» وقتی او مسئله را چنین 
مطرح می‌سازد که از هر نظامی پرسیده شود» من به او جواب می‌دهم : 
چنین نظامی آن افسر فرانسوی بود که با وی صحبت کردم (۷۰). 


۱۸۰ لتین 


این افسر فرانسوی ضمن نگه البته با دیدکه خشمبار به من - آدر منکه 
روسیه را به آلمان‌ها فروخته‌ام -می گفت : «سلطتت‌طلب و طرفدار 
نظام سلطنتی در فرانسه تیز هستم» طرفدار شکست آلمانم» فکر 
نکنید که طرفدار حکوست شوروی هستم - چگونه می‌توان چنین 
فکری کرد در حالیکه او سلطنت‌طلب است» - اما طرفدار آن بودم 
که شما قرارداد را در برست بعلت اینکه ضرورت دارد امضاء کنید». 
اینهم سئوال از هر نظامی». هر نظامی می‌بایست آنرا بگوید که من 
می‌گفتم : قرارداد در برست می‌بایست امضاء می‌شد, اگر حالا از 
سخنرانی بوخارین چنین بر می‌آید که اختلاف نظرهای ما خیلی کم 
شده علتش این است که طرفداران او مادةٌ عمدة اختلاف نظرها را 
کتمان کرده‌اند. 

وقتی که حالا بوخارین با را سورد انتقاد و حمله شدید قرار 


وتو 


بی‌دهد که روحیه" توده‌ها را از بین برده‌ايم» حق کاملا با اوست؛ ابا 
انتقاد و حمله او بتوجه خود اوست ه ما. این آش شله قلمکار را چه 
کسی به کمیته" مرکزی آورد؟ --شما» رفیق بوخارین. (خنده حضار ). 
شما هر قدر فریاد برآورید که رنه» بدانید که حقیقت سرسخت است ؛ 
ما در خانوادة رفیقانه" خود» در کنگرةٌ خودمان مطلبی نداريم که کتمان 
کنیم و باید حقیقت را گفت. حقیقت این است که در کمیته" مرکزی 
سه جریان بود. هقدهم فوریه لوبف و بوخارین رأی ندادند. سن خواهش 
کردم جریان رأیگیری تسجیل و نتیجه" آن تکثیر شود و هر عضو 
حزب |گر بخواهد به دبیرخانه بیاید و جریان رأیگیری را ببیند - رأیگیری 
تاریخی ۲۱ ژانویه نشان می‌دهد که آنها تزلزل و مردد شدند» وی 
با تزلزی از خود نشان ندادیم. ما می‌کنتيم : «صلح را در برست 
بپذيريم - بهتر از آذرا بدست نمی‌آورید - تا جنگ انقلابی را تدارک 
بینمم». تا حالا با پنج روز مهلت بدست آورده‌ایم که از پیتر نقل 
مکان نمایبم. حالا پیام کریلنکو و پودویسک (۷۱) اثتشار یانته که 
از جمله" چپ‌ها نبودند و بوخارین آنها را تحقیر می‌کرد و می‌گنت 
کریلتکو را «جلو می‌کشند,» بثل ایتکه آنچه را که کریلنکو گزارش 
دادء با از خود درآورده بودیم. با با این گزارش کاملا موافتیم ؛ 
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جونکه راستی چنین وضعی حکمفرماست» آخر نظامیان همان را به ثبوت 
رساندند که من می‌کفتم و شماها بهانه می‌تراشید که آلمانی حمله و 
تعرض نخواهد کرد. مگر می‌توان این وضع را با اکتبر مقایسه کرد 
که سئله بر سر تکنیک نبود؟ نخیر» اگر می‌خواهید حقایق را در 
نظر بگیرید حنان در نظر بگیرید که اختلاف نظرهای مربوط به آثرا 
در برگیرد که وقتی جنگ آشکارا فایده‌ای ندارد نباید آنرا آغاز کرد. 
وقتی رفیق بوخارین پایانسخن خود را با سئوال تعرضی آغاز کرد و 
پرسید : ,آیا ابکان دارد که جنگ در آیندة نزدیک آغاز شود؟»» 
مرا سخت به تعجب انداخت. بدون تزلزل پاسخ می‌دهم : امکان دارد» - 
ولی حالا باید صلح را پذیرفت, اینجا هیچ تضادی وحود ندارد. 

پس از این ملاحظات مختصر بی‌پردازم به پاسخ‌های مفصل 
سخنرائان پیشین, اما دربارةٌ رادک باید استشناء قایل شوم, بیانات دیکری 
هم بود که رفیق اوریتسک ایراد کرد. مگر در آن جز کانوسا (۷۷)» 
«خیافت»» «عقب نشینی کردنده و «دمساز شدند» مطلب دیگری بود؟ 
اینها جد معتی دارد؟ مگر این انتقادهای شما از روزنامه" اس‌ارهای 
چپ نیست؟ رفیق بویف اعلامیه‌ای را برای با خواند که از طرف آن 
اعضای کمیته" مرکزی که خود را خیلی چپ می‌شمارند و نموه" کامل 
تظاهرات را در برابر همه" حهانیان نشان داده‌اند برای کمیته" مرکزی 
تسلیم گردید : «روش کمیته" مرکزی به پرولتاریای جهان ضربه و 
لطمه بی‌زند,. مگر اینها عبارتبردازی و حرف پوج و توخالی نیست؟ 
«نشان دادن عجز و ناتوانی در برابر همد" جهانیان!» به چه وسیلد نشان 
می‌دهیم؟ به این وسیله که پیشنهاد صلح کرده‌ايم؟ به این وسیله که 
ارتش فرار کرد؟ بگر با ثابت نکرديم که آغاز کردن جنگ با 
آلمان در حال حاضر و عدم قبول صلح برست یمعنای نشان دادن این 
تکته به حهانیان است که ارتش با بیمار است و نمی‌خواهد درگیر 
جنگ شود؟ حرف بکلی بوچ و توخالی است که بوبتف مدعی بی‌شود که 
این تزلزل تماما توسط با ایجاد شدهء - علت این امر آنست که ارتش 
با پیبار است. در هر حال دادن تتفس لازم و ضرور بود. اگر از 
استراتژٍی راستمن پیروی م يکرديم یکماه تنفس داشتیم و چون شما از 


۱۸۲ لنین 


استراتژی نادرست پیروی کردید» لذا نتط پیج روز تنفس داریم. ایلهم 
خوب است. تاریخ جنگ نشان می‌دهد کد برای متوقف ساختن ارتشی 
که با ترس و هراس در حال فرار است» کاهی حتی چند روز تنفس 
کافی است. کسی که حالا صلح را قبول میکند و قرارداد شیطانی را 
اسضاء تمی‌کند» عبارتپرداز و لفاظ است نه استرانگ, بدیختی از 
اینجاست. وقتی اعضای کمیته" مرکزی برای من می‌نویسند : «نمایش 
عجز و ناتوانی»» «خیانت, این مضرترین و پوچ‌ترین حرف بچکانه 
است. با عجز و اتوانی را با آن نشان دادیم که سعی کردیم جنگ 
کنیم که نمی‌بایست نشان دهیم» هنگامیکه تض و حمله بما حتعی 
و بسلم بود. _ اما دربارٌ دهقانان پسکف» آنها را به کنگرهُ شوراها 
می‌آوريم تا تعریف کنند که آلمانها چگونه رفتار و برخورد م یکنند» 
تا زبانی که آنها آن روحیه‌ای ایجاد کنند که سرباز مبتلا به بیماری 
فرار از ترس رو به بهبودی گذارد و بگوید ؛ مراستی» حالا فهمیدم 
که این آن جنگ نیست که بلشویک‌ها وعده خاتمه" آن را داده‌اند»- 
این جنگ حدیدی است که آلمانها برد حکوست شوروی م یکنند. 
آنوقت بهبودی آغاز می‌شود. اما شما مسئله‌ای را مطرح می‌سازید که 
نمی‌توان ۳ از طول مدت تنفس اطلاع ندارد. 
می‌نوا ۳ 

پس از این نات باید به موضعگیری رفیق تروتسک بپردازم, در 
فعالیت او باید دو طرف را از هم تمیز داد : وقتی او مذا کرات را 
در برست آغاز کرد و از آن برای آژیتاسیون بنحو عالی استفاده نمود؛ 
ما همه با رفیق تروتسک موافق بودیم. او بخشی از گفتکو با مرا 
نقل کرد» وی من اضافه می‌کنم که ما قرار گذاشته بودیم تا اتمام 
حجت آلمانها بقاوست کنيم و پس از اتمام حجت تسلیم شویم. آلمانی 


ما را فریب داد : از هفت روز پنج روزش را دزدید (۷۸). اتاکتیک 
تروتسی بادامیکه مذا کرات را کش می‌داد» درست بود ؛ ابا هنکابیکه 
حالت جنگ حائمه‌یافته اعلام شد وی قرارداد صلح امضاء نگردید 
نادرست شد. بن پیشنهاد کردم قرارداد صلح کابلا مشحص امضاء 
شود, ما بهتر از صلح برست نمی‌توانستيم بدست آوریم. بر همه روشن 
ابیت که نفسي یک باه بي‌شد» با نمي‌باختيم. چون جریان تاریخ آنرا 
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شسته و برده‌است لذا ارزش یادآوری ندارد» ولی خنده‌دار است کد 
بوذارین می‌گوید : «زندی نشان خواهد داد که حق با ما بوده. حق 
با من بود» جونکه در این باره حتی در سال ۱٩۱۵‏ نوشتم : «باید برای 
جنک آباده شد» زیرا جنک اجتناب‌ناپذیر است» جنگ می‌رود و 
می‌آید». ابا قبول صلح ضرورت داشت و نمی‌بایست بی‌خود رجزخوانی 
کرد. و بویژه می‌بایست بصلح سید که جنگ می‌آید» و حالا با 
حداقل جریان انتقال از پیتر را سبک‌تر می‌کنيم و آنرا سبک‌تر 
کرده‌ايم. این یک واقعیت است. وقتی رفیق ترونسی خواستهای 
جدیدی بمیان می‌کشد و می‌گوید : «قول بدهید که با وینیچنکو 
قرارداد صلح را امضاء نخواهید کرده» من می‌گویم که بهیچوجه چنین 
تعهدی را متقبل نمی‌شوم (۷۹). اگر کنگره تعهد کند» مسئولیت آنرا 
نه من بعهده می‌گیرم و نه کسی از همفکران بن. این بدان معنا 
خواهد بود که بجای خطىشی روشن مائور کردن -ضمن عتب‌نشینی 
در صورت انکان و گاهی حمله کردن- بجای این کار دست و پای 
خود را با تصمیم فورمال بستن. در جنگ هرگز نباید با ملاحظات 
فوربال دست و پای خود را بست. حنده‌دار است که انسان تاریخ 
جنگ را نداند» نداند که قرارداد وسیله‌ای برای جمع‌آوری یرو است * 
قبلا به تاریخ پروس استناد حستم. بعضی‌ها درست مثل بچه‌ها فکر 
می‌کنند : قرارداد را ابضاء کردی یعنی خود را به شیطان فروختی و 
به جهتم رفتی. راستی که این طرز فکر حنده‌دار است» در صورتیکه 
تاریخ جنگ هر چه روشن‌تر نشان می‌دهد که امضام قرارداد بهنکام 
شکست وسیله‌ای است برای جمع‌آوری نیرو . در تاریخ اتفاق افتاده که 
حنک‌ها یک بعد از دیگری بوقوع پیوسته است» همه این نکات را 
فراموش کرده‌ايم» می‌بينيم که جنگ قدیمی به...* مبدل می‌شود, 
اگر مایلید دست و پای خود را با ملاحظات فورمال برای هميشه 
بپندید» آنوقت مقام‌های مسئول را به اس‌ارهای چپ بدهید, ما سمئولیت 
اين کار را بعهده نمی‌گيريم. در اینجا ذره‌ای از تمایل به انشعاب 


۴« در متن تندنویسی حند کلمه افتاده است. ه. ت. 


۱۸4 لنین 


یست. من یقین دارم که زندی بشما درس خواهد داد. دوازدهم بارس 
خیلی دور نیست؛ شما مطالب زیادی بدست حواهید آورد (۸۰). 

رفبق تروتسک می گوید این کار یه تمام بعنای کلمه خیانت است 
و من می‌گویم این نظریه بکلی نادرست است. بعنوان مثال کنکرت دو 
نفر را در نظر می گیرم ند در میان راه ده نفر به آنها حمله م ی کنند» 
یک از آن دو ببارزه می‌کند و دیگری پا به فرار می گذارد - این 
خیانت است؛ اما اگر دو ارتش صد هزار نفری در برابر پنچ ارتش 

ر گیرند؛ یک از دو ارتش را دویست هزار نفر محاصره کرده 
سگ ارتش دیگر باید یکمک بشتابد» اما می‌داند که سیصد هزار 
نفر حنان مستقر شده و آرایش یافته‌اند که گیر خواهد افتاد. آیا با 
اين وضع باید بکیک شتافت؟ تخیر » تباید به این کار دست زد. این 
خیانت نیست» بزدلی و ترسوئی نیست: صرفاً افزایش عده مفهوم را 
بکلی تغییر داده و هر نظامی از این نکته آکاهست»- اینجا مفهوم 
شخصی نیست : با این کار ارتش خود را حفظ می‌کنم» بگذار آن 
ارتش را اسیر کنند من ارتش خود را تحدید آرایش می‌دهم» متحدینی 
دارم» منتظر می‌شوم نا بیایند. ننها اینطور باید فکر و قضاوت کرد؛ 
ابا وقتی بلاحظات دیگر در نظریات نظامی دخالت م یکنند» جز 
عبارتپردازی حیز دیگر در آنجا نمی‌تواند باشد. سیاست را این چنین 
نمی‌توان تعقیب کرد. 

هر چه بمکن بود» با کرديم. با امضاء قرارداد پیتر را حتی برای 
چند روز نگهميداريم, (منشی‌ها و تندئویس‌ها نباید این نکته را بنویسند). 
در قرارداد دستور داده شده که سپاهیان ما از فنلاند بیرون برده شوند؛ 
بدیهی است که این سپاهیان بدرد خور نیستند» ابا ما از حمل اسلحد 
به فنلاند منع نشده‌ايم. اگر پیتر چند روز قبل ستوط م یکرد» ترس و 
هراس آثرا فرا می‌گرفت و ما نمی‌توانستيم چیزی از آنجا بیرون ببریم» 
ول در عرض این پنچج روز به رفتای فنلاندی‌بان کمک کرده‌ایم» 
نمی‌توانم بگويم جقدر» حود آنها می‌دانند. 

این حرف‌ها که با به فتلاند خیانت کرديم جمله" بسیار بچگانه 
ایبت, با همانا با آن کمک کردیم که بموقع در برابر آلمانها عقب نشيني 
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نمودیم. روسیه هرگز ابود نمی‌شود» اگر پیتر مقوط کنده حق هزار 
بار با رثیق بوذارین است ولی اگر به شیوهٌ بوخارین مانور شود آنوقت 
ممکن است انقلاب خوبی را نابود کرد. (خنده حضار.) 

با نه به فنلاند خیانت کردیم و نه به آوکرائین. هیچ کارگر 
آکاهی با را از اين لحاظ سرزنش نخواهد کرد. ما هر قدر می‌توانیم 
کمک م یکنیم. با از سپاهیان خود حتی یک آدم خوب را برکنار 
تکرده و نم یکنيم. اگر شما می‌گویید که هوفمان می گیرد و دستگیر 
م ی کند» - البته بی‌تواند و من در این باره شک ندارم» وی نمی‌داند 
در عرض حند روز این کار را خواهد کرد و هیچکس نمی‌داند, علاوه 
بر این» نظریات شما دربارٌ می گیرد و دستگیر می کند مبتنی بر تناسب 
سیاسی نیروهاست که بعداً دربارٌ آن صحبت خواهم کرد. 

ضمن تشریح این مطلب که چرا نمی‌توانم پیشنهاد تروتسی را 
بپذیرم - سیاست را این چنین نمی‌توان تعقیب کرد - باید يکويم که 
رادک نمونه" آن را که جقدر رفقا در کنگر؛ ما از جمله‌ای که واقعاً 
از اوریتسک بانده است کنار رفته‌اند» نشان داد. من او را بهیچوجه 
نمی‌توانم بعلت این اظهارات و این عبارت بتهم کنم که گنت : 
«ذره‌ای از حیانت و ننک نیست» چونکه روشن است که شما در برابر 
ثیروی نظامی برتر عقب‌نشینی کرده‌اید». این ارزیابی اینت که تمام 
موضع تروتسک را درهم می‌شکند. وقتی رادک گفت : «باید دندان روی 
چگر گذاشت و نیرو تهیه کرد»» این یک حقیقت است» اینجا را من 
تماما صحه می گذارم : بدون رجزخوانی دندان روی جگر گذاشته آماده 
می‌شویم . 

دندان روی حگر گذاشته بدون رجزخوانی نیروها را آماده کن . جنگ 
انقلابی فرا می‌رسد» در این باره ما اختلاف نظر نداریم ؛ اختلاف نظر 
دربارژ صلح تیلزیت است- آیا قرارداد آنرا باید امضاء کرد؟ بدتر 
از همه» این ارتش بیمار. است» راستی هم به این علت در کمیتد" 
مرکزی باید یک خطىشی محکم باشدء نه اختلف نظر یا خطمشی 
بیانه که رفیق بوخارین هم از آن پشتیبانی کرد. من تنفس را 
رنگ‌آمیزی نم يکنم ؛ کسي نمیداند که تنفس حقدر ادامه خواهد 


۱۸۹ للین 


یافت» منهم نمی‌دانم. زورزدنهای کسانی خنده‌دار است که م یکوشند 
بزور از من در بیاورند که تتفس چقدر طول خواهد کشید. با استفاده 
از شاهراههایی که حفظ گردیده» با به اوکرائین و فنلاند کمک 
می‌کنيم. ضن مانور و عقب‌نشینی از تنفس استفاده میکنيم. 

حالا دیگر کارگر آلمانی نمی‌تواند بگوید که روس‌ها ناز ی کنندء 
جونکه حالا دیگر روشن است که امپریالیسم آلماندژاپن می‌آید و اوق 
اسر بر همه و پر هرکس روشن خواهد شد؛ء آلماثی علاوه بر خفه کردن 
بلشویک‌ها مایل است غرب را هم خفه کند» همه چیز سر درگم شده 
است» در این جنگ جدید نا گزیر و باید بانور کردن را بلد بود. 

دربارةٌ سخترانی رفیق بوخارین می‌گويم که وقتی او با کمبود 
دلیل و برهان رویرو می‌شود چمزی از اوریسک بمیان میکشد و 
می گوید : «قرارداد ما را رسوا می‌کند,. اینجا دلیل و برمان لازم 
نیست : اگر با رسوا شده‌ايم می‌بایستی کاغذها را جمع کرده فرار 
کنیم» اما با وجود اینکه با «رسوا شده‌ايم», تصور نم یکنم که موفع 
و بوقعیت ما متزلزل شده باشد. رفیق بوخارین سعی کرد پایه" طبقاتی 
موافع ما را تجزیه و تحلیل کند» ولی بجای آن دربارهةٌ | کونوبیست 
مسکوئی فتید لطیفه گنت. وتتی در تا کتیک ما رابطه با انبان‌بدوشی 
پیدا کردند» بخدا خنده‌دار است» فراموش کردند که مناسبات طبقهء 
تماباً طبقه نه انبان‌بدوشان» بما نشان می‌دهد که بورژوازی روس و 
همه" حاکران آن- دلوناردنیها و نوایاژیزنیها (۸۱) با تمام نیرو 
با را بسوی این جنگ م یکشانند. آخر شما این فاکت طبقاتی را 
خاطرنشان نمی‌سازید. اکنون اعلام جنگ به آلمان در حکم تحت تأثیر 
قرار گرنتن تحریکات بورژوازی روس است, این امر تازی ندارد» چونکه 
مطمثن ترین» نمی گویم بطقاً مطمئن» هیچ‌چیز مطلق وجود ندارد- 
مطمئن ترین راه بر انداختن ما در حال حاضر است. وقتی ریق بوخارین 
می گوید + جریان زندی با آنهاست مسئله عموماً به اینجا ختم می‌شود که 
ما جنک انقلابی را قبول داریم» - او پیروزی آسان را جشن می گرفت؛ 
زیرا نا گزیری جنگ انقلابی را حتی در سال ۱۹۱۰ پیشگوئی کرده‌ايم. 
ا<تلاف نظر های با در آن بود که آلمانی حمله خواهد کرد پا ند؟ 
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در آن بود که ما می‌بایست جنگ را قطع شده اعلام نمايیم ؛ در آن 
بود که بنفع جنگ انقلابی باید عملا عتب‌نشینی کرد و با تسلیم 
کشور به اغتنام وقت پرداخت. استراتژی و سیاست دستور قرارداد 
نفرت‌انگیز صلح بهر قیمتی را صادر می‌کند, اختلاف نظرهای با تماباً 
از بين می‌روند وقتی با این تاکتیک را بپذيريم. 


خلاصه پایان‌سش در تاریخ نوزدهم 
(ششم ) مارس سال ۱۹۱۸ در شمارهٌ 
4 روزنانه" بلیستوک کارگری و 
دهقانی نیژگورود, چاپ شده است 


۳ 


قطعنامه" مربوط به جنگ و صلح (۸۲) 


کنگره لازم می‌شمارد قرارداد صلح بسیار سنگین و موهنی را که 
دولت شوروی با آلمان بمناسبت اینکه ما ارتش نداريم و واحدهای 
با در حبهه روحیه ندارند و بسیار بیمارند» به مناسبت ضرورت استفاده 
از هر گونه حتی کوچکترین امکان تتفس قبل از حمله و تعرض امپریالیسم 
به جمهوری شوروی سوسیالیستی امضاء کرده است» تصویب نماید. 

در دوران حاضر که سرآغاز عصر انقلاب سوسیالیستی است» 
حملات نظامی متعدد دولتهای امپریالیستی (هم از غرب و هم از شرق) 
به روسید" شوروی از لحاظ تاریخی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. 
نا گزیری تاریخی چنین حملاتی در شرایط تشدید بی‌نهایت کنونی همه" 
متاسبات داخلی کشور؛ مناسبات طبقاتی و عیتاً همین طور مناسبات 
خارجی کشور ممکن است در هر لحظه" بسیار نزدیک حتی در عرض 
چند روز به جنگهای تعرضی حدید امپریالیستی علیه جنبش سوسیالیستی 
عموباً و علیه جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه خصوصاً منجر گردد. 

از این رو کنکره اعلام می‌دارد که وظیفه" درجه" اول و اصلی 
هم حزب با و هم همه" پیشاهنگ پرولتاریای آگاه و هم حکوست شوروی 


۱۸۸ لین 


را اتخاذ جدی‌ترین و واقعاً قاطم‌ترین و جابرانه‌ترین تدابیر برای 
ارتقاه سطح انضباط درونی و انضباط کارگران و دهتانان روسیه» برای 
توضیح احتناب‌ناپذیری نزدیی تاریخی روسیه بجنگ رهائی‌بخش و 
میهنی و سوسیالیستی؛ برای ایجاد سازبانهای توده‌ای در هرجا و 
همه‌چاکه روابط بسیار اکید دارند و اراد واحد آهنین آنها را محکم 
بهم مربوط ساخته است» سازبانهایی که هم در لحظات معموی و هم 
در لحظات بویژه بحرانی زندی مردم قادر به اقدامات متحد و جانبازانه 
هستند, س و بالاخره برای آموزش نظامی و عملیات جنگ همه‌جانبه و 
منظم و همکانی سالمندان اعم از زن و مرد می‌شمارد. 

کنگره مطمئن‌ترین ضامن تحکیم پایه‌های انقلاب سوسیالیستی را 
که در روسیه پیروز شده است» تنها در تبدیل آن به انقلاب بین‌المللی 
کا رگری می‌شمارد , 

کنگره یقین دارد که از نتطه" نظر مصالح انقلاب بین‌المللی کامی 
که حکوست شوروی برداشته در شرایط تناسب کنونی نیروها و در 
صحنه" بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر و لازم بود, 

کنگره با اطمینان به اینکه انقلاب کار)گری بلاانحراف در تمام 
کشورهای درگیر جنگ نضج و قوام می‌یابد و موحبات شکست حتمی 
و کایل امپریالیسم را فراهم می‌سازد» اعلام می‌دارد که پرولتاریای 
سوسیالیستی روسیه با تمام قوا و با تمام وسایلی که در اختیار دارد» 
از حنبش انقلایی برادرانه" پرولتاریای همه" کشورها پشتیبانی خواهد 


گزفء 


تاریخ نکارش حداکثر تا هشتم ماه مارس 
سال ۱۹۱۸ 

برای نخستین بار اول ژانویه سال 
۵۹ در شمارة اول روزنامه" «کمونار» 
جاپ شده است 
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3 
متیم قطعنامه" مربوط به جنگ و صلح 
۸ مارس 


برای تکمیل قطعنامه اجاژه سخن می‌خواهم :ٍ 

کنگره لازم می‌شمارد که قطعنامه" مصوب چاپ و منتشر نشود 
و همه" اعضای حزب را ملزم می‌سازد این قطعنابه را محربانه شمارند. 
در مطبوعات فقط و آنهم نه ابروز بلکه بدستور! کمیته" مرکزی 
اعلام شود که کنگره با تصویب قرارداد موافق است. 

علاوه بر این کنگره بویژه خاطرنشان می‌کند که به کمیتد" 
مرکزی اختیار داده می‌شود که هر لحظه همه" قراردادهای صلح با 
دولت‌های امپریالیستی و بورژوازی را فسخ نماید و همچنین به آنها 
اعلان حنگ بدهد. 

ه‌ 


گزارش مربوط به تجدبدنظر در برنامه 
و تغیبر نام حزب 
۸ مارس 


رفقاء بطلوریکه می‌دانید دربارةُ تغبیر نام حزب از آوریل سال ۱۹۱۷ 
بحث نسبتاً مفصلی در حزب صورت گرفت و از این رو در کمند" 
مرکزی یکباره تصمیمی که از قرار معلوم مباحثات بزرگ و شاید 
تقریباً هیچگونه بحثی بمیان نیاورد» اتخاذ گردید ؛ همانا کمیته" مرکزی 
بشما پيشنهاد م ی کند نام حزب ما تغییر یابد و حزب کمونیست روسید» 
توی پرائتز بلشویک‌ها نامیده شود. همه" ماها این ضمیمه را لازم 
بی‌شماريم چونکه کلمه «بلشویک, نه تنها در زندک سیاسی رویسیه بلکه 


1۹۰ لنین 


همچتین در تمام بطبوعات خارجی که بطور کلی روند رویدادهای 
رویسیه را دنبال می‌کنند جنیه" رسی بخود گرفته است. این نکته هم 
که وجه تسمیه «حزب سوسیال‌دمکرات, از لحاظ علمی نادرست است در 
مطبوعات با توضیح داده شده است. وقتی کار گران دولت خود را تشکیل 
دادند» به آن برحله‌ای سیدند که بقهوم کهنه دبکراتیسم - 
دمکراتیسم بورژوایی» - در حریان رشد انقلاب ما سپری شد. ما یه 
آن نوع دبکراسی رسيديم که در هیچ جای اروپای غربی وجود نداشت. 
این دمکراسی نشانه‌ای فتط در سیمای کمون پاریس دارد و انکلس دربارٌ 
کمون پارس بی‌ گنت که کمون- دولت بمعنای خاص کلمه نبود 
(۸۳). خلاصه چون خود نوده‌های زحمتکش کارهای دولت و اسر 
تشکیل نیروهای مسلح حافظ نظم کشور را بدست می گیرند» پس دستگاه 
ویژه برای ادارٌ امور از بین می‌رود» دستگاه ویژه برای اعمال فشار 
دولتی مشخص از بین می‌رود» و بالمال نمی‌توانيم طرفدار دمکراسی 
یشکل قدیم آن هم باشیم. 
از طرف دیگر با آغاز تحولات سوسیالیستی ما باید هدفی را که 
این تحولات سرانجام بسوی آن متوجه است» همانا هدف ایجاد جامعد" 
کمونیستی را بروشنی در برابر خود قرار دهیم که تنها به مصادرٌ 
فابریک‌ها و کارخانه‌ها و ارامی و وسایل تولید» تنها به برقراری حساب 
و کنترل اکید بر تولید و توزیع محصولات محدود نبوده» بلکه پا را 
فراتر نهاده بسوی اجرای اصل : از هر کسی بقدر استعداد و 
بهرکس به اندازة نیازش می‌رود. از اين رو است که عنوان حزب 
کموئیست یگانه وجه تسمیه" درست از لحاظ علمی است. اعتراض به 
اينکه این وجه تسمیه ممکن است بهانه‌ای برای اختلاط ما با آنارشیستها 
بدست بدهده در کمیته" مرکزی فوراً مردود شمرده شد» چونکه 
آنارشیست‌ها هرگز خود را صرفاً کمونیست نمی‌نامند و چیزی به آن 
اضافه بیکنند. از این لحاظ اشکال مختلف سوسيالیسم هست وی به 
اختلاط سوییال‌دمکراتها با سوسیال‌رفربیست‌ها و با سوسیالیست 
اسیوثالیست‌ها و احزاب نظایر آنها مئجر نمی‌شود. 
از طرف دیکر مهمترین دلیل برله تغیمر نام حزب این است که 
كِ 
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تا کنون احزاب سوسیالیست رسمی قدیم در همه" کشورهای پیشرفته 
اروپا از شر سوسیال-شوینیسم و سوسیال-پاتريوتیسم که رسماً بهنگام 
جنک کنونی بورشکستگی کامل سومیالیسم رسمی اروپا منجر گردید خلاص 
نشده‌اند» بطوریکه تا کنون نتریبا همه" احزاب سومسیالیست رسمی کد 
تربز واقعی حنبش انقلابی سوسیالیستی بودند بانع واقعی آن شدهاند. 
و حزب ما که سپاتی و حسن‌نظر نسبت به آن در بیان توده‌های 
زحتکش همه" کشورها در حال حاضر مسلماً فوق‌العاده زیاداست»- 
بوثلف است با قاطعیت و شدت و روشنی و صراحت هر چه بیشتر 
اعلام دارد که رابطه" خود را با این سوسیالیسم رسی قدیم قطع م ی کند 
و برای اين کار تغییر نام حزب بهترین وسیله" نیل بهدف خواهد بود. 

و ابا بعد» رفقاء مسئله" خیلی دشوارتر مسئله" مربوط به بخش 
تلوریک برنامه» دربارٌ بخش پراتیک و سیاسی آنست. در بارٌ پخش 
تثوریک برنامه ما مطالب و خمیر مایه‌هایی داریم» هماناء مجموعه‌های 
بطالب بربوط به تجدید نظر در برنامه" حزب (۸4) در مسکو و 
پتربورگ چاپ شده بود؛ در دو ارگان عمد؛ تثوریک حزب با: در 
«پروسوشچنيه, چاپ پتربورگ و در «امپارتاک» (۸۰) چاپ سکو 
بقالاتی در بارٌ استدلال این يا آن جهت تغییر بخش تلوریک برنابه" 
حزب با درج گردیده است, در اين باره خمیرماید" معینی هست. دو 
نقطه" نظر اصلی مشاهده شده که بنظر من اختلافی» حداقل اختلاف 
بئیادی و اصولی با هم ندارند؛ یک نقطه" نظر که من بداقع آن بودم 
عبارت اژ این است که دلیلی برای حذف بخش قدیمی تئوریک برناید" 
ما ثیست» و این کار حتی نادرست خواهد بود, فقط باید آنرا با تعریف 
امپریالیسم بمثایه" بالاترین مرحله" رشد سرمایه‌داری» و سپس با تعریف 
دوران انقلاب سوسیالیستی بر پایه اینکه دوران انقلاب سوسیالیستی آغاز 
شده است» تکمیل نمود. سرنوشت انقلاب با و واحد با در ارتش 
بین‌المللی پرولتری و فراز و نشیبهای بعدی انقلاب هر چه باشد» در 
هر حال اوضاع عینی کشورهای امپریالیستی که درگیر این جنگ 
شده‌اند و پیشرنته‌ترین کشورها را به گرسنی و انلاس و توحش 
کشانده است» - اوضاع بطور عینی چاره‌ناپذیر است, و در اینجا باید 


۱۹ لین 


آن نکته را که سی سال پیش» در سال ۱۸۸۷ فریدریش انلس ضمن 
ارزیابی دورنمای احتمالی جنگ اروبا می گفت» خاطرنشان ساخت. او 
می گفت که چگونه تاج‌ها دوجین دوجین در اروپا ولو خواهند بود و کسی 
نخواهد خواست آنها را از زین بلند کند» او می‌رگفت که چه ویرانی 
پاورنکردنی سرتوشت کشورهای اروپایی خواهد بود و چگونه نتیجه" 
نهایی وحشت‌های جنگ اروپا می‌تواند فقط یک باشد - او چنین کته 
است : «یا پیروزی طبقه" کار گر یا ایجاد شرایطی که این پیروزی را 
ممکن و ضرور می‌سازنده (۸5). در این باره انکلس فوق‌العاده دقیق و 
با احتیاط اظهار نظر م یکرد. برخلاف افرادی کد با رکسیسم را تحریف 
م ی‌کنند و تفکرات دروغین دیررس خود را عرضه می‌دارند که سوسیالیسم 
بر زبینه" ویرانی نمی‌تواند باشد» انکلس به عای‌ترین وجهی درک 
بی‌کرد که هر جن حتی در هر جامعه" پیشرفته نه فقط ویرانی و 
توهش و مصائب و فلا کت‌هایی برای توده‌ها ببار می‌آورد که در 
خون غرق می‌شوند» نباید تضمین نمود که این وضع به پیروزی سوسیالیسم 
متجر شوده او می‌گفت : این «یا پیروزی طبقه* کارگر یا ایجاد شرایطی 
که این پیروزی را ممکن و ضرور می‌سازنده خواهد بود» یعنی با این 
ترتیب در اینجا مراحل انتقالی با وجود ویرانی‌های عظیم فرهنگ و 
وسایل تولید امکان دارد» وی نتیجه" آن فقط رستاخیز پیشاهنگ توده‌های 
زحمتکش» طبقه" کاو گر و انتفال به مرحله‌ای می‌تواند باشد که این طبقه 
ژبام حکوبت را برای ایجاد جامعه" سوسیالیستی بدست گیرد. زیرا 
ویرانی فرهنی هر قدر هم شدید باشد آثرا نمی‌توان از زند تاریخی 
حذف نمود» البته نوسازی آن دشوار خواهد بود» ولی هرگز هیچ ویرانی 
به از بین رفتن کاسل فرهنگ ویران‌شده منجر نمی‌شود. این فرهنگ در 
این يا آن بخش خود» در اين يا آن بقایای مادی خویش دغناپذیر 
و جاویدان است و فقط نوسازی آن دشوار خواهد بود. پس این یک 
نقطه" نظر است که با باید برناسه قدیم را نگهداريم و آنرا با تعریف 
امپریالیسم و آغاز انقلاب سوسیا تکمیل نماییم, 

این نظریه را در پیش‌نویس برنامه که از طرف من چاپ شده بود» 
بیان داشته‌ام. پیش‌نویس دیگر توسط رفیق س وکولنیکف در مجموعد" 
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مسکو جاپ شده بود. نظریه" دیگر در گنتگوهای با» از جمله با 
رفیق بوخارین» در مطبوعات توسط رفیق و, اسیرنف در مجموعد" 
بسکو بیان شده است, این نقطه" نظر عبارت از این بود که يا باید 
بخش تئوریک قدیم برنامه را بکلی حذف کرد و یا تقریباً آنرا کنار 
گذاشت و بخش حدیدی حایگزین آن ساخت که در آن نه تاریخ رشد 
تولید کالایی و سرباید‌داری که در برنامه" ما بود بلکه مرحله" کنونی 
رشد عالی سرمایه‌داری - امپریالیسم و انتقال ستقیم آن بدوران انتلاب 
اجتماعی تعریف گردد, تصور نم یکنم که این دو نقطه" نظر تفاوت 
پنیادی و اصولی داشته باشند» ولی من از نقطه" نظر خود دناع خواهم 
کرد. بنظر من حذف برنامه" قدیم "که پیالگر رشد از تولید کلایی تا 
سرمایه‌داری است» از لحاظ نگوری نادرست است. در این برنامه" قدیم 
حیز نادرستی وجود ندارد. کار بر این منوال بوده و هست» زیرا 
تولید کالایی سرمایه‌داری را بوجود آورد و سرمایه‌داری هم یه امپریالیسم 
سید. این دورنمای عموبی جهانشمول تاریخی و اصول سوسیالیسم را 
نباید فراموش کرد, تحولات بعدی مبارزه هر چه باشند و هر قدر هم 
بجبور باشیم پیچ و خم‌های متعدد استثنایی را رن کنیم (و تعداد 
آنها بسیار زیاد خواهد بود»-با به تجربه می‌بينيم که تاریخ انقلاب 
چه پیچش‌های عظیمی میکند و این هنوز تنها در کشور ماست ؛ 
وفتی انقلاب به انقلاب اروپایی سبدل گردد خیلی بغرنجتر و سریع تر 
خواهد بود و سرعت رشد حنون‌آمیزتر و چرخش‌ها پرپیچ و خم‌تر 
خواهد بود)» - برای آنکه در این پیچ و خم‌ها و چرخش‌های تاریخ 
گم نشويم و دورنمای عمومی را حفظ کنیم و برای مشاهدة خط اصلی 
که همه" رشد سربایه‌داری و تمام راه سوسیالیسم را پیوند می‌دهد» 
راهی که طبعاً آثرا مستقيم ثصور م یکنیم و باید ستقیم تصور کنيم 
تا آغاز و ادابه و انجام آثرا ببینیم»- این راه در زندی هرگز 
مستقیم نخواهد بود» بلکه فوق‌العاده بغرنج و پرپیچ و خم خواهد بود»- 
برای آنکه در این پیچ و خم‌ها گم نشویم» برای آنکه در دوران 
رفتن به قهقرا و عقب‌نشینی و شکست‌های وقتی یا وقتی که تاریخ 
یا دشمن با را بعقب می‌زنده برای آنکه گم نشويم بنظر من مهم و 


۱۹4 لئین 


از لحاظ تموری یکانه شیوهٌ صحیح آن خواهد بود که پایه قدیمی برنابد* 
ما دور انداخته نشود. زیرا با حالا در نخستین پله" انتقال از سربایه‌داری 
به سویالیسم در کشور خود» روسیه» هستیم. تاریخ آن محیط 
صلح آمیز را که از لحاظ تثوری برای مدت معین فکر می‌شد و برای 
با مطلوپ است در اختیار ما نگذاشته که امکان می‌داد با سرعت این 
پلدهای انتقال را بپيماييم. ما یکباره می‌بينيم که جنگ داخلی چه 
مشکلات بزرگ در روسیه بوجود آورده و چگوند این جنگ داخلی با 
سلسله جنگهایی بهم می‌پیچد. بارکسیستها هرگز فراموش نکرده‌اند 
که اعمال قهر ناگزیر همراه با شکست کامل سرمایه‌داری در تمام ابعاد 
آن و پیدايش جامعه" سوسیالیستی خواهد بود. و این اعمال قهر دوران 
جهانشول تاریخی و دوران کامل جنگهای بسیار گوناگون - جنگهای 
اپریالیستی» جنگهای داخلی کشورها» بهم پیچیدی این و آن جنگ‌هاء 
جنگ‌های ملی» رهائی خلق‌هایی خواهد بود که توسط امپریالیست‌ها و 
بندویست‌های مختلف دول امپریالیستی که در دوران تراستها و سندیکاتهای 
عظیم دولتی‌سربایه‌داری و نظابی کد نا گزیر در این یا آن اتحادها 
شرکت دارند منکوب شده‌اند. این دوران - دوران شکست‌های عظیم» 
تصمیمات قهرآلود گسترده نظامی؛ دوران بحرانهاست که آغاز گشته و 
با بروشنی آنرا می‌بینیم»- این هنوز اول کار است. از این رو برای 
حذف همه" آنچد که مربوط به تعریف تولید کالایی بطور کلی و 
سربایه‌داری بطور کلی است» دلیلی در دست نیست. با فقط نخستین 
کم‌ها را برداشته‌ايم تا سرمایه‌داری را بکلی براندازيم و اثتقال بسوسیالیسم 
را آغاز تمايیم. ما نميدانيم که انتقال بسوسیالیسم در چند برحله 
خواهد بود و نمی‌توانیم بدانیم. این امر بسته به آنست که چه وق 
انقلاب سوسیالیستی اروپا در مقیاس واقعی آغاز شود و این انقلاب 
چگونه» به آسانی و با سرعت یا بکندی از عهدة دشمنان خود بر آید 
و در راه صاف و هموار رشد سوبیالیستی کام نهد. این نکته را با 
نميدانيم و برنامه" حزب مارکسیستی باید مبتنی بر حقایق کاملا مسلم 
و دقیق باشد, نیروی برنایه* با تنها از این جاست که از میان هه 
پیچ و خم‌های انقلاب گذشته و تأیید شده است. سارکسیست‌ها باید 
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برنامه" خود را تنها بر اين پایه استوار سازند. ما باید بنای کار خود 
را روی حقایق کاسلا مسلم و دقیق بگذاريم که عبارتند از اینکه 
گسترش مبادله و تولید کالایی در سراسر جهان پدیده تاریخی عمده 
شده و به سربایه‌داری ببدل گردیده و سربایه‌داری هم رشد کرده یه 
اپریالیسم رسیده است» - این حقیقت مطلقاً الکارناپذیر است که بقدم 
بر هر نکته در برنامه حزب باید آنرا قید نمود. اینکه امپریالیسم دوران 
انقلاب احتماعی را آغاز م یکند - اینهم حقیقتی است بر ما روشن که 
باید با صراحت آنرا خاطرنشان سازیم. در برابر انظار همه" جهانیان 
ضمن تایید این حقیقت در برنامه" خود» مشعل انقلاب اجتماعی را 
نه بمعنای فقط بیانات تبلیغاتی بلکه بعنوان برنامه" جدید بلند م یکنیم 
و خطاب بهمه" بلتهای اروپای غربی می‌گوییم : «اين همان است که با 
با شما از تجربه"* رشد سربایه‌داری حاصل کرده‌ايم. سربایه‌داری چه 
بوده و چگونه به امپریالیسم سیده» و این آن دوران انقلاب اجتماعی 
است که دارد آغاز می‌شود و در آن نقش اول در این لحظه نصیب 
با گشته است». با در برابر همه" کشورهای ستمدن با این بیائیه 
برآبد م یکنيم که فقط دعوت آنشین و پرشور فنوده و .فسلفا و دفیقا 
برسبنای حقایقی که بورد اذعان و قبول همه" احزاب سوسیالیست است 
مستدل خواهد بود. و تضاد بیان تاکتیک این احزاب که اینک 
بسوسیالیسم خیائت کرده‌اند و آن محمل‌های تئوریک که همه" ماها 
به آنها اعتقاد داریم و در خون و رگ هر کارگر آگه رخته کرده‌اند 
که رشد سرمایه‌داری و انتقال آن به مرحلد" امپریالیسم است» روشن تر 
خواهد بود, در آستانه" جنگ‌های امپریالیستی کنگره‌های خمنیتس و 
بال قطعنامه‌هایی دربارهٌ تعریف امپریالیمسم صادر کردند که با تأکتیک 
کنونی سومیال‌خیانتکران تضاد فاحش دارد (۸۷). از این رد ما باید 
این اساس و پایه را تکرار کنیم تا روشن‌تر بتوده‌های زحمتکش اروپای 
غربی نشان دهیم که رهبران آنها را به چه متهم می 

این بود آن نکته اساسی که فقط چنین ساختار برنامه را بر 
اسماس و پایه" آن از لحاظ تثوری صحیح می‌شمارم. حذف تعریف 
تولید کالایی و سربایداری بعنوان خرت و پرت کهنه ناشی از 


۱۹۹ لنین 


خصلت تاریخی جریان یست» حونکه با از نخستین پله‌های انتتال 
از سربایه‌داری بسوبيالیسم پا فراتر نگذاشته‌ايم و گذار با با 
آنچنان ویژگیهای روسیه که در اکثر کشورهای متمدن وجود ندارد» 
دشوارتر می‌شود. با این ترتیب این براحل گذار در اروپا نه تنها 
امکان دارد بلکه ناگزیر جور دیکر خواهد بود؛ از این رو عطف 
همه" توحه به آن پله‌های انتقای ویژهٌ بلی که برای سا ضرورت دارد 
و در اروپا ممکن است ضرورت پیدا نکند از لحاظ تگوری نادرست 
خواهد بود, با باید از میداء و پایه عمومی رشد تولید کلایی» 
انتقال آن بسرمایه‌داری و رشد سرمایه‌داری تا مرحله* امپریالیسم 
آغاز کنیم. با این ترتیب» ما از لحاظ تئوری این موضم را می‌گیریم 
و موضعی را تحکیم می‌بخشيم که هیچ یک از خیانتکاران به سوسیالیسم 
نمی‌تواند ما را از آن منحرف سازد . از این جا این نتیجه,گیری 
ناگزیر می‌شود که دوران انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود. 

ما این کار را با برجا ماندن و پایداری در زمینه" حقایق مسلماً 
انکارناپذیر ‏ انجام دهیم, 

اما بعد» وظیفه" با تعریف دولت طراز شوروی است. من در 
این باره سعی کرده‌ام نظریات تئوریک را در کتاب «دولت و 
انقلاب»< تشریح نمایم. تصور می‌کنم نظر بارکسیستی دربارٌ دولت 
توسط سوبيالیسم رسی مسلط در اروپای غربی بمنتها درجه تحریف 
شده بود که تجربه و آزسون انقلاب شوروی و تشکیل شوراها در 
روسیه بتحوی بسیار عالی و آشکار تأیید گردید, در شوراهای با 
هنوز ناهنجاری‌ها و کارهای ناتمام بسیاری هست و در این باره 
شک نیست و این نکته بر هر کسی که بکار آنها دقیق شده باشد 
روشن است اما آنچه که مهم و دارای ارزش تاریخی و کامی در 
راء رشد جهانی سوسیالیسم بشمار می‌رود- این است که در اینجا 
نوع و طراز جدید دولت ایجاد شده است. در کمون پاریس این 


* رجوع شود به جلد ششم از این مجموعه" آثار و, ای. 
۵ تم 
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دولت بمدت حند هنته» در یک شهرء بدون درک آنچه که انجام 
گرفته بود» بوجود آد. کمون را کسانی که آنرا بوجود آورده بوذند 
درک نم یکردند. خلاقیت و سازندی آنها نتیجه" فراست و شم 
داهیانه" توده‌هایی بود که بیدار شده بودنده و هیچیک از 
فرا کسیون‌های سویالیست‌های فرانسه نمی‌دانست که حه می کند. با در 
شرایطی هستیم که در پرتو اینکه بر شانه‌های کمون پاریس و 
بر رشد سالهای متمادی سوسیال‌دسکراسی آلمان تکیه کرده‌ايم می‌نوانيم 
پروشتی بیئیم که با ایجاد حکوست شوروی چه م یکنیم. با وجود 
همد" آن ناهنجاریها و فقدان انضباط در شوراها که ناشی از خصلت 
خرده‌بورژوایی کشور با است» - با وجود همه؛ اینها نوع جدید دولث 
توسط توده‌های مردم ایجاد شده است. و این نوع دولت نه هفته‌ها 
بلکه باههاء نه در یک شهر بلکه در کشور عظیم» در بیان چندین 
ملت به موجودیت خود ادابه می‌دهد. این نوع حکوبت شوروی 
خود را نشان داده است» حنانچه به کشوری آنهمه متفاوت از هر لحاظ» 
بکشوری بانند فنلاند سرایت کرد که از شوراها در آنجا خبری 
ئیست ولی نوع حکوست در هر حال جدید و پرولتری است (۸). 
و این خود دلیل آنست که حکوست شوروی از لحاظ تثوری مسلماً 
نوع حدید دولت؛ دولت بدون دیوانسالاری» بدون پلیس و ارتش 
دائمی» با تعویض دمکراتیسم بورژوازی با دمکراسی جدید - دمکراسی 
که پیشاهنگ توده‌های زعمتکش را جلو می‌کشد و از آنهاء 
هم قانونگذار و هم قوٌ اجرائیه و هم پاسدار نظامی درست می کند 
و هم دستگاهی بوجود می‌آور که قادر است نوده‌ها را تجدید تربیت 
نماید, 

این کار در روسیه همین بتازی شروع شده و ید هم شروع شده 
است. اگر با درک کنیم در آنچه ما شروع کرده‌ايم چه چیز 
بد است در صورتیکه تاريخ به ما اسکان دهد روی این حکوست شوروی 
تیب تبتا ال کر کهمء الا رکنم از ای رد اور 
می‌کنم که تعریف نوع جدید دولت باید جای برجسته‌ای در برنامه" 
با پگیرد. متاسفانه ما مچبوريم حالا روی برنامه در شرايطي که دولت 


۱۹۸ لین 


کار دارد» در شرایطی آنچنان شتابزدی باورنکردنی کار کنیم کد 
نتوانستيم حتی کمیسیون خود را تشکیل دهیم» پیش‌نویس رسمی 
پرنامه را تنظیم نماييم. آنچه که بیان رفقا نمایندکان توزیع شده 
است فقط مسودة طرح مقدماتی نامیده شده و هرکس آنرا بروشنی می‌بیند. 
در این طرح جای نسبتاً زیادی به مسئله" حکوست شوروی تخصیص 
یافته است و بنظر من اینجا اهمیت بین‌المللی برثامه" ما باید متعکس 
شود. تصور بی‌کنم خطا و اشتباه نابخشودنی بود هر آینه اگر 
با در بیان اهمیت بین‌المللی برنامه" خود به دعوت‌ها و شعارها و 
تظاهرات و پیام‌ها و نظایر آنها بسنده می‌کرديم. اینها کافی نیست. 
ما باید بطور بشخص و کنکرت به کارگران اروپایی نشان دهیم 
که به چه کاری دست زدیم» حگونه دست زدیم» این کار چه بعنایی 
دارد» این عمل آنها را بطور مشخص با این سئوال مواجه خواهد 
ساخت که چگونه می‌توان بسوسیالیسم رسید. اینجا آنها باید ببینند 
که روسها وظیفه" خوبی بعهده میک ند و اگر آذرا ید انجام می‌دهند» 
آنها باید آنرا بهتر انجام دهند, برای ایتکار هر چه بیشتر خمیرمایه 
باید داد و گفت که سعی کردیم چه حیز جدیدی را ایجاد 
کنیم. در سیمای حکومث شوروی نوع جدید دولت را داریم» سعی 
م یکنيم وظایف و ساختار آثرا تشریح نماییم» ب یکوشيم روشن 
سازیم که جرا این نوع حدید دمکراسی است که اینهمه بی‌نظظمی 
و بدتواری در آن است» چه چیزی روح و روان آنرا تشکیل می‌دهد : 
انتقال حکومت بدست زحمتکشان» رفع استثمار و محو دستکه سرکوب. 
دولت دستگاهی برای سرکوب است, باید استثمار گران را سرکوب 
کرد» وی نه بوسیله" پلیس» تتها خود توده‌ها بی‌توانند س رکوب‌شان 
سازند» این دستگاه باید با توده‌ها مربوط باشد؛ باید آنرا بعنوان شوراها 
معرفی کرد. آنها خیلی نزدیکتر به توده‌ها هستند و اکان می‌دهند 
به آن نزدیک‌تر باشند و برای تربیت این توده‌ها امکانات بیشتری 
فراهم سازند. با بخوبی می‌دانیم کد دهتانان روس سعی دارند یاد 
بگیرند» وی می‌خواهيم که آنها نه از روی کتاب بلکه از تجرید" 
خود درس بگیرند. حکوست شوروي دستکاه است - دستکاه پراي آنکه 
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توده فورً بفرا گرفتن شیوهُ ادارٌ امور دولتی و سازماندهی تولید 
در بقیاس سراسری کشور بپردازد. این کار بسیار دشواری است. 
ابا از لحاظ تاریخی مهم آنست که ما به حل این مسئله دست می‌زنیم 
و حل آثرا نه تنها از نقطه" نظر فقط کنور خود» بلکه همچنین 
با درخواست کمک از کارگران اروپایی بعهده می‌گيريم. ما باید 
بطور مشخص برنابه" خود را از این نقطه" نظر عمومی توضیح دهیم. 
از این رو بر آنیم که این کار ادامد" راه کموت پاریس است. 
به اين جهت سا یقین داريم که کارگران اروپایی با کم نهادن در 
این راه می‌توانند پا کمک کنند. آنچه که با انجام می‌دهيم آنها 
بهتر می‌توانند انجام دهند» ضتاً مرکز ثقل از نقطه" نظر مجازی 
بشرایط مشخص منتقل می‌شود. اگر در دوران سابق خواستی نظیر 
تضمون حق احتماعات اهمیث خاصی داشت» نظر با دربا حق 
اجتماعات این است "که حالا کسی نمی‌تواند از اجتماعات جل وگیری 
کند و حکونت شوروی باید فتط تالار برای اجتماعات تأمین کند. 
برای بورژوازی اعلام کلی و کسترده اصول مهم است : «همه" شهروندان 
حق اجتماع دارند؛ ولی زیر آسمان» --جا بشما نمی‌دهيم», اما ما 

یم ۰ «تعارف کم کن و بر ببلغ افزای». باید کاخها را 
گرفت» - و نه ثنها کاخ تاوریچسک بلکه بسیاری دیگر را» - اما 
دربارةٌ حق احتماعات سکوت م یکنيم . این نکته را باید در تمام 
بواد دیگر برثامه" دکراتیک بلحوظ داشت, با باید خودمان محاکمد 
و قضاوت کنیم. شهروندان باید عموماً در محاکمات و در ادارٌ 
امور کشور شرکت جویند. و برای با جلب همه و همه" زحمتکشان 
به ادار امور دولتی بهم است. و این کاری است بسیار دشوار . 
موسیبالیسم را که اقلیت - حزب نمی‌تواند برقرار سازد. آنرا ده‌ها 
ملیون نفر هنگامیکه یاد بگیرند کارها را انجام دهند می‌توانند ایجاد 
نمایند. با خدمت خود را در آن می‌بينيم که کوشش می‌کنيم بتوده‌ها 
کبک تماييم خودشان فوراً به اين کار پپردازند» نه اینکه آنرا از 
روی کتابها و از سخرانیها یاد بگیرند. از این رو اگر ما این 
وظاپف خود را بطور مشخص و روشن بیان داریم همه" توده‌های 


:۳ لنین 


اروپایی را به بحث پیرامون این مسئله و به طرح عملی آن وادار و 
ترغیب خواهيم کرد. ممکن است با آنرا که باید انجام دهیم بد 
انجام می‌دهيم» وی با توده‌ها را به آن کاری که باید بکنند وادار 
و ترغیب می‌کنيم. اگر آنچه که انقلاب ما می‌کند تصادفی 
یست» - و با یقین کاسل داريم که تصادفی نیست» - محصول و ثمرةً 
تصمیم حزب ما نیست پلکه ثمرةٌ ناگزیر هر انقلایی است که مارکس 
آنرا انقلاب مردمی نامید یعنی ثمره‌ای که خود توده‌های سردم با 
شعارهای خودء با تلاشهای خود نه با تکرار برنامه"* جمهوری قدیم 
بورژوازی می‌آفرینند» -اگر ما آثرا چنین مطرح سازیم» آنوقت به 
اساس‌ترین هلف خواهیم سید. و در اینجا ما می‌سیم به این مسئله 
که آیا لازم است فرق میان برنامه" حداکثر و حداقل را از بین 
برد؟ هم بلی و هم خیر. من از این بین بردن ترس ندارم» چونکه 
آن نتطه" نظر که تابستان بود» حالا دیگر نباید باشد, بن وفتی 
می‌گفتم ,زود است», که ما زبام حکوست را بدست نگرفته بودیم»- 
حالا که با این حکوست را گرفته و آزموده‌ايم - دیگر زود نیست, 
با پاید حالا بجای برنابه" قدیم برنابه" جدید حکوبت شوروی‌را 
بنویسیم البته بدون هیچ گوند تحاشی از استفاده از پارلمانتاریسم 
بورژفازی. فکر اینکه با را به عقب نیاندازند» خیال و اوتوبی 
است. 

از لحاظ تاریخی نمی‌توان متکر شد که روسیه جمهوری شوروی 
را ایجاد کرده است. ما می‌گوبيم که در هر عتب‌اندازی» بدون 
خودداری از استفاد پارلمانتاریسم بورژوازی» - اگر چنانکه نیروهای 
دشمنان طبقاتی با را به این موضع قدیمی برانند»-با بسوی 
آن چیزی که به تجربه بدست آنده- بسوی حکوست شوروی» بموی 
دولت طراز شوروی» دولت طراز کمون پاریس خواهيم رفت. این نکته 
را باید در برنابه بیان داشت. بجای برتامه" حداقل» برنایه" حکوست 
شوروی را بموقع اجرا خواهیم گذاشت. تعریف نوع جدید دولت پاید 
جای برجسته‌ای در برنایه" ما بگیرد, 

پدیهی است حالا ما نمي‌توانيم برنامه را تهیه اماييم, ما باید 
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اصول کلی آنرا تنظیم کنیم و برای تهیه تزهای اصلی به کمسپون 
يا به کمیته" مرکزی تسلیم نمايیم. حتی ساده‌تر : تدارک آن ممکز 
است بر پایه" آن قطعنابه دربارةٌ کنفرانس برستلیتوفسک صورد 
گیرد که تزمائی منتشر ساخته است*. بر پاید" تجربد و آزسون 
انقلاب روس باید چنین تعریفی از حکوست شوروی و سپس پیشنهاد 
تحولات و دگرگونی‌های عملی بشود. در اینجا بنظرم در بخش 
تاریخی باید قید شود که حالا مصادرُ زسین و وسایل تولید آغاز 
شده است, با در اینجا مسئله مشخص سازمان مصرف و عمومی 
کردن پانک‌ها و تبدیل آنها را به شبکه" موسمات دولتی سطرح 
می‌سازيم که تمام کشور را دربر گیرند» و حسایرسی عموبی (دیوان 
محاسبات عمومی - م,)» حساب و کنترل توسط خود اهایی را بدست 
با بدهند که پایه" اقدابات بعدی سوبیالیسم است. فکر می کنم 
که این بخش دشوارثرین بخش باشد و باید بشکل خواستهای مشخص 
حکومت شوروی با فورمولبندی شود - که ما حالا چه می‌خواهيم 
یکنیم و در صدد حه اصلاحاتی در رشته سیاست بانی» در اسر 
سازباندهی تولید فرآورده‌هاء سازباندهی ببادله و حساب و کنترل» 
و در شته معمول داشتن کار اجباری و غیره هستیم. وقتی ابکان 
پیدا شود اضافه خواهيم کرد که چه قدم‌ها و چه قدبهای ریز 
و نیمه‌قدم‌ها در این راه برداشته‌ايم. در اینجا آنجه که در کشور 
ما آغاز شده و آنچه که ناتمام مانده است باید کاملا دقیق و روشن 
باشد. با عموماً بخوبی می‌دانيم که بخش اعفلم کارهائی که آغاز 
کرده‌ايم ناتمام است. با باید بدون هیچ اغراقی» کاملا بیطرفاندء 
بدون دور شدن از حقایق» دربارٌ آنچه که هست» دربارٌ آنچه 
که می‌خواهيم انجام دهیم در برنابه بگوییم . این حقیقت را به 
پرولتاریای اروپائی نشان خواهیم داد و خواهيم گفت: این کار 
را باید کرد -برای آتکه آنها بگویند: فلان و فلان را روسها 


9 


* رجوع شود بهمینِ جلد» صي ۰۱۸۹-۱۸۷ ۵. 


.۳ لنین 


بد انچام می‌دهند» ولی با بهتر انجام خواهیم داد. ونتی این هدف 
و آربان توده‌ها را مجذوب سازد» انقلاب سوسیالیستی غلبه‌ناپذیر 
خواهد بود. جلوی حشم همه جنک امپریالیستی تماما غارتگرانه 
انجام می‌گیرد. وقتی جنگ ابپریالیستی در برابر انظار همه ماهیت 
خود را آشکار سازد» به جنگ همه امپریالیستها علیه حکوست شوروی» 
علیه سوسیالیسم مبدل شود» تکان جدید دیگری به پرولتاریای غرب 
خواهد داد. باید این نکته را آشکار ساخت و جنگ را بعنوان اتحاد 
امپریالیست‌ها علیه جنبش سومیالیستی تشریح نمود. چنین است آن 
ملاحظاتی که لازم می‌شمارم با شما در بیان بگذارم و براساس آنها 
پیشنهاد عملی می‌کنم که حالا تبادل نظریات اساسی درباره این 
مسئله صورت گیرد و سپس چند تز اصلی در اینجا هم تنظیم گردد 
وی اگر حالا اين کار دشوار شمرده شود از این کار صرفنظر شود 
و بسئله" تنظیم برنابه به کمیته" مرکزی یا به کمیسیون ویژه 
محول گردد که بر پایه مطالب موجود و بر اساس متن تندنویسها 
یا گزارش‌های مبسوط منشی‌های کنگره برنامه" حزب را که باید 
حالا نام خود را تغییر دهد تدوین نمایند. بنظرم با می‌توانیم حالا این 
کار را انجام دهیم و فکر می‌کنم که همه با این نظر موافقت 
کنند که در شرایط آباده نبودن برنامه" ما از لحاظ شیوه نکارش کد 
نتیجه" حوادث است» حالا هیچ کار دیگری نمی‌توان کرد. یقین 
دارم که ما طی چند هفته می‌توانیم این کار را انجام دهیم. ما 
بقدر کافی نیروی تئوریک در همه" جریانات حزب خود داریم که 
بتوانيم در عرض چند هفته برنامه را حاضر کنیم. این برئامه البته 
ممکن است صرفنظر از نارسائیهای انشائی و شیوه نکارش اشتباه 
زیاد داشته باشد» چونکه ما ماه‌ها وقت نداريم که پنشينيم و با 
آرایش لازم در کر نکارش» آنرا انجام دهیم. 

ما ثمام این اشتباهات را با اطمینان کامل که بحکوست شوروی 
ابکان بي‌دهيم این برنامه را اجرا نماید در جریان کار رفع خواهيم 
کرد. اگر با حداقل این نکته را بطور دقیق» بدون دور شدن از 
واقعپت فوربولبندی کنیم که حکومت شوروی نوع جدید دولت» شکل 


کنگرة فوق‌العادة هفتم حزب کموئیست (بلشویک) روسیه ۲۰۳ 


دیکتاتوری پرولتاریاست که وظایف دیگر را به عهده دبکراسی 
گذاشته‌ايم که وظایف سویيالیسم را از فوربول مجرد کلی «سلب 
بالکیت از سلب کنندکان آن, پفرمول‌های مشخص نظیر ملی کردن 
بانک‌ها و زین تغییر داده‌ايم - این اقدام بخش مهم و قابل 
بلاحظه" برابه خواهد بود. 

مسئله زبین را باید به آن معنا تفییر داد که ما اینجا نخستین 
کام‌ها را در این راه می‌بينيم که دهتانال خرد‌پا که مایلند جانب 
پرولتاریا را بگیرند و می‌خواهند در انقلاب سوسیالیستی به آن کمک 
نمایند» چگونه آنها با وجود تمام توهمات خود» با وجود نظریات 
قدیمی خود وفلیفه" عملی انتقال بسوسیالیسم را در برابر خویش قرار 
داده‌اند. ما این کار را بکشورهای دیگر تحمیل نم یکنیم» ۳ 
خود این حقیقتی است. دهقانان نه در گفتار بلکه در عمل و کردار 
نشان دادند که مایلند به پرولتاریا که زسام حکویت را بدست آورده 
است در احرای سوسیالیسم کمک کنند و کمک م یکنند, بیخود 
بما سبت می‌دهند که گویا می‌خواهيم بزور و بقهر سوسیالیسم را 
معمول داریم. ما مین را عادلانه از نقطه" نظر اقتصاد خرده دهقانی 
تسیم خواهیم کرد و در اين کار به کمون‌ها و آرتلهای بزرگ 
برتری قایل خواهیم شد. ما از انحصار دادوستد غله پشتیبانی م یکنیم. 
با بگفته دهتانان از مصادرهٌ بانک‌ها و کارخانه‌ها پشتیبانی م یکنیم 
که می‌گوبند حاضريم در اجرای سومیالیسم بکارگران کمک نمایيم. 
تصور ی کنم باید قانون اصلی دربارة سومیالیزاسیون زین را بهمه" 
زبانها چاپ و منتشر ساخت. این کار انجام می‌گیرد و حتی ممکن 
است که انجام گرفته باشد .)۸٩(‏ این فکر را بطور مشخص در 
برنابه بیان خواهیم داشت - باید آنرا بطور تئوریک» بدون اینکه 
قدمی از حقایق مسملم معین دور شویم بیان داشت. در غرب این 
کار جور دیگر صورت میگیرد. بمکن است ما دچار اشتباهاتی 
می‌شویم» وی امیدواریم که پرولتاریای غرب آنها را اصلاح کند, 
و با از پرولتاریای اروپايي خواهش مي‌کنيم در این کار پم 
کمک نماپند, 


۳۰4 لین 


با این ترتیب» با بی‌توانیم پرثابه؟ خود را در عرض چند هفته 
تنظیم ثماييم و اشتباهاتی را که می‌کنيم زندگ اصلاح خواهد کرد» - 
خود با آنها را رف خواهيم کرد. آن اشتباهات نسبت به نتایج مثبتی 
که پدست خواهیم آورد بانند پر سبک خواهد بود, 


خلاصه" گزارش در تاریخ بیستم 
(هنتم) مارس سال ۸ در شمارهة 
0 ولیستوک کارگری و دهتانی 
نیژ گوروده چاپ شده است 


۲ 
قطعنامه" مربوط به تغییر نام حزب 
و برنامه" حزب 


کنگره مقرر می‌دارد که حزب ما (حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
بلشویکهای روبیه) حزب کمویست روسیه نامیده شود و کلمه 
«بلشویک‌ها, توی پرانتز بر آن اضافه شود. 

کنگره مقرر می‌دارد که برنامه" حزب ما با نوسازی بخش 
تلوریک یا ضمن تکمیل آن با تعریف امپریالیسم و دوران انثلاب 
بین‌المللی سوسیالیستی که تاژه آغاز شده است» تغیبر داده شود. 

سپس تغییر بخش سیاسی برنامه" ما باید عبارت باشد از تعریف 
هرچه دقیقتر و مبسوطتر نوع جدید دولت» جمهوری شوروی» بعنوان 
شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا و بمثابه" ادامه" آن دستاوردهای انتلاب 
بین‌المللی کارگری که کمون پاریس آغاز کرده بود. برنامه باید 
خاطر نشان سازد که حزب با از استفاده از پارلمانتاریسم بورژوازی 
هم اگر روند میارزه ما را برای مدت معینی از این مرحله" تاریخی 
که انقلاب با طی کرده است بعقب اندازد» اباء نخواهد کرد. ابا 
در هر حال و در هر شرایطی حزب در راه جمهوری شوروی» 


کنگرة فوق‌العاده هفتم حزب کموئیست (بلشویک) روسیه ۲۰۰ 


بمثا به نوع دولت عالی‌تر از لحاظ دمکراتیسم و بعتوان شکلی از 
دیکتاتوری پرولتاریاه در راه سرنکون ساختن استشمارگران و درهم 
شکستن بقاوست آنها مبارژه خواهد کرد. 

بخش اتتصادی و از جبله ارفی و همچنین عیناً بخش تربیتی 
و بخش‌های دیکر برنامه" با باید با همین روح و در همین سمت 
نوسازی شود. مرکز ثقل باید تعریف دقیق تحولات اقتصادی و 
تحولات دیکری که حکوبت شوروی با آغاز کرده به انضمام تشریح 
مشخص نزدیکترین وظایف کنکرت باشد که حکوست شوروی در 
پرابر خود قرار داده است و ناشی از نتایچ اقتدابات عملی سلب بالکیت 
از سلب کنندکان آن است که با انجام داده‌ایم. 

کنگره به کمیسیون ویژه مأموریت می‌دهد برنابه" حزب با را 
حتی‌الامکان بدون تأخیر بر پایه" دستورات صادره تدوین نماید و 
آنرا بعنوان برنامه" حزب با تصویب کند, 


تاریخ نگارش : هشتم مارس سال 
۱۹۹۸ 

نهم بارس سال ۱۹۱۸ در 
شمارهٌ ه ؛ روزنامه «پراودا, حاپ شده 


است 


۷ 
قطعنامه" در باره" امتناع 
(« کیوئیستهای چپ» 
از عضویت در کمیته" مرکزی )٩۰(‏ 


۱ از عضویت در کته" برکزی 
در شرایط کنونی حزب بخصوصاً نامطلوب است» زیرا در عین حال 


۲۰۹ لنین 


چنین امتناعی بطور کلی از لحاظ اصولی برای خواستاران وحدت حزب 
مجاز نیست» در حال حاضر آنرا دو حندان بمخاطره خواهد انداخت. 

کنگره اعلام می‌دارد که هرکس نه با خروج از کمیته* مرکزی 
پلکه با اظهاریه‌ای در برابر اتدامات کمیته" مرکزی و عدم موافقت 
با آنها از خود سلب مسئولیت نماید. 

از این رو کنگره با امید فراوان که رفقا ضین مشورت با 
سازمان‌های کستردهء از اظهارات حود عدول خواهند کرد» انتخابات 
را بدون توجه به این اظهارات انجام بی‌دهد, 


تاریخ نکارش هشتم بارس سال ۱۹۱۸ از روی متن مجموعً 
برای نضستین بار تمابا (با اختصار آثار و . ای. لنین» 
ناچیز و بدون قطعنایه بربوط به چاپ پنجم» جلد ۳۱ 
استناع «کمونیستهای چپ» از ۲-۲ و 
عضویت در کمیته" مرکزی) در سال 0 
۳ در کتاب «کنگرة هفتم حزب چاپ شده است 


کموئیست روسیه. متن تندنویسی. 
م بارس سال #۹۱۸ چاپ 
شده است 


بطور کاسل در سال ۱۹۲۸ در کتاب 
«پروتکل‌های کنگره‌ها و کنفرانس‌های 
حزب کمولیست (بلشویک‌ها) اتحاد 
شوروی. کنگر هفتم. بارس سال 
۸ درج گردیده است 


توضیعات 


۱ - کمیته" نظامی-انقلایی وابسته به شورای پتر و گراد در تاریخ 
دوازدهم (۰ اکتیر سال ۱۹۱۷ بدستور کمیته" مرکزی حزب 
بلشویک‌ها تشکیل شد. نمایندگان کمیته" مرکزی حزب» کمیتد* 
پتربو رگ» شورای پتر و گراد» کمیته‌های کرخانه‌ها و فابریک‌ها؛ 
اتحادیه‌ها و سازمان‌های نظامی در کمیته" نظامی-انقلابی عضویت 
پیدا کردند. این کمیته ضمن فعالیت تحت رهبری مسنقیم کنتد* 
ب رکزی حزب در نزدیک‌ترین تماس با سازمان نظامی باشویق» تشکیل 
واحدهای کارد سرخ و تسلیح کارگران را رهبری ب یکرد. وظیفد" 
اصلی کمیته" نظامی-انتلابی تدارک مقدمات قیام مسلحانه بر طبق 
رهنبودهای کمیته" مرکزی حزب بلشویک‌ها بود. کمیته" نظامی- 
انقلابی بکار چندین‌جانبه دربارةٌ سازباندهی نیروهای رزبی برای 
پیروزی انتلاب سوسیالیستی اکتبر اشتغال داشت. هسته" رهبری 
کمیته* نظامی-انتلابی» مرکز نظامی_-انقلابی بود که در جلسد" 
شانزدهم (9) اکتبر سال ۱۹۱۷ کمیته" مرکزی تشکیل شد و 
ولادیمیر ایلیچ لنین فعالیت آن را هدایت می‌نمود. پس از پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر و تشکیل دولت شوروی در کنکره؛ٌ 
دوم شوراهاء مبارژه با ضدانقلاب و حفظ نظم انقلابی ویقه" اصلی 
کمیته* نظامی-انتلابی شد. این کمیته بموازات تشکیل و تقویت 
دستکاه شوروی» وظایف خود را به کمیساریاهای بلی که تشکیل 
می‌شدند واگذار کرد و در تاریخ پنجم (۸) دسامیر سال ۱۹۱۸ 
مثحل گردید. ص -- و 


۷۰۸ توضیحات 


۲- کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان 
روسیه در روژهای ۲۰- ۲۰ آکتبر (۷- ۸ نوامپر ) سال ۱۹۱۷ 
در پتروگراد جریان داشت, هنگام گشایش کنگره 4٩‏ نماینده 
از جمله ۳۹۰ تمایند بلشویک‌ها» ۱۰ نمایندٌ اس‌ارهاء ۷۲ نمايندة 
منشویک‌ها و ۱۸ نمايندة منشویک‌های انترناسیونالیست حضور داشتند 
و نمایندگانی هم پس از گشایش کنگره می‌رسیدند. 

کنگره ۲۵ اکتبر ساعت ۱۰ و ۰؛ دقیقه بعد از ظهر در 
اسولتی گشایش یافت. در این موقع واحدهای کارد سرخ» ناویان 
و بخش التلابی پادان پتروگراد به کاخ بزیمنی» حمله می‌بردند 
که دولت بوقت تحت حقاظت یوثکرها و گردانهای «ضربتی» در 
آئجا بود. و. ای, لنین در نخستین جلسه" کنگره حضور نداشت» 
چونکه بشغول رهبری قیام بود. لیدرهای جناح راستگرای منشویک‌ها 
و اس‌ارها دعوت ی کردند که با دولت موقت دربارٌ تشکیل دولت 
اثتلافی مذاکره شود و انقلاب سویپالبستی را که داشت بوقوع 
بی‌پیوست» توطثه بی‌نامدند. منشویک‌ها و اس‌ارها و بوندیستها 
وقتی یقین حاصل کردند که اکثریت کنگره از بلشویک‌ها پشتیبانی 
می‌کند کنگره را ترک کردند. نزدیک‌های ساعت چهار بابداد 
روز ۲۰ اکتبر (ه ثواببر) بود که خبر تصرف کاخ «زیمنی, و بازداشت 
دولت موقت به اطلاع کنگره رسید, کنگره پیام خطاب «به کارگران 
و سربازان و دهقانانا, را که لنین نوشته بود و در آن انتقال زسام 
حکوبت بدست شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان و دمقانان 
اعلام شده بود» تصویب کرد. 

جلسد؟ دوم کنکزه روز ۲٩‏ اکتبر (م واببر) ساعت ٩‏ بعد 
از ظهر کشایش یافت و لنین دربارٌ صلح و دربارٌ زبین نطلق‌هایی 
ایراد کرد. کنگره منشورهای تاریخی دربارةٌ صلح و دربار زمین 
را که توسط لنین نوشته شده بود» تصویب نمود. کنگره دولت کارگری 
و دهقانی- شورای کمیسرهای ملی بریاست و. ای لنین را تشکیل 
داد. اس‌ارهای چپ از شرکت در هیئت دولت شوروی خودداری 
کردند و تنها بلشویک‌ها در هیئت دولت عضویت پیدا نمودند. 


13-0 


توضیحات ۲۰۹ 


صد و یک لفر از جمله ۱۲ بلشویک» ۲٩‏ اس‌ار چپ» ۱ سوسیال- 
دمکرات انترناسیونالیست» سه نفر از حزب سوسیالیست اوکرئین و 
یک نفر ار اس‌ارهای سا کسیمالیست بعضویت کمیته" اجرائیه* مرکزی 
سراسر روسیه منتخب کنگره بر گزیده شدند. کنگره همچنین مقرر داشت 
که کته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه می‌تواند با نمایندکان شوراهای 
دهقانان و سازبان‌های ارتش و همچنین با نمایندگان آن گروههائی 
که از کنگره رفته‌اند» تکمیل گردد. کنگره نزدیک به ساعت شش 
بامداد پایان یافت. ص - 1۱ 


۳- زین های تیول - مین های متعلق به اعضای خاندان تزاری 
دای کي تت:1 


4 - دربارةٌ مجلس موسبان رجوع شود به صنحات ٩۱-۸٩‏ همین 
جلد. ص- و 

۰ - جنبش چارتیستها در انگلستان» چارتیسم (از کلمه" انگلیسی 
7 بنشور) - جنبش افقلابی تود کارگران انگلیس در سالهای 
۰-۰ قرن ۱٩‏ بود. شرک تکنندگان این جتبش با انتشار منشور 
خلق در راه تحقق خواست‌های مطروحه در آن : حق انتخابات همکانی 
برای مردان بیست‌ویک ساله ببالاء رأیگیری مخنی» لغو سحدودیت 
ارفی برای نامزدهای نمایندی پارلمان و در راه خواست‌های دیکر » 
مباره م یکردند. ی سالهای متوالی بتینگ‌ها و تظاهراتی در 
سراسر کشور برپا می‌شد و بلیون‌ها کارگر و پیشه‌ور در آذها 
شرکت م یکردند, 

پارلمان انگلیس از تأیید منشور خلق امتناع ورزید و تمام 
خواست‌های چارتیستها را رد کرد. 

دولت جارتیستها را بیرحمانه تحت فشار قرار داد و رهبران 
آنها را بازداشت کرد. 

جنبش سرکوب گردید ولی چارتیسم در کسترش بعدی جنبش 
بین‌المللی کارگری تاثیر بسیار زیاد بجا گذاشت. ص- ۱۱ 


۳۱۰ توضیحات 


۰ منظور لئین قیام پرولتاریای پاریس در ژوئن سال ۱۸:۸ 
و کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ است. ص - ۱۱ 


۷- قانون فوق‌العاده برضد سوسیالیست‌ها در سال ۱۸۷۸ توسط 
دولت بیسمارک در آلمان بمنظور ببارژه با جنبش کارگری و 
سوسیالیستی تصویب شد. بموجب این قانون همه" سازمانهای حزب 
سوسیال‌دمکرات» سازمان‌های توده‌ای کارگری و مطبوعات کارگری 
سمئوع اعلام گردید و کتابهای سوسیالیستی مصادره شد و سوسیال. 
دمکرات‌ها تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و تتعید می‌شدند. در سال 
۰ تحت فشار جنیش عظیم کارگری که نیرو و توان فزایندهای 
پیدا میکرد» قائون فوق‌العاده برضد سوسیالیست‌ها لغو شد. ص- ۱۱ 


۸-منظور لنین پیام شورای نمایندکان کارگران و سربازان 
پترو گراد «خطاب بعلل سراسر جهان, است که در شمار ۱۰ مورخه 
۰ بارس سال ۱۹۱۷ روزنامه" «ایزوستبای شورای نمایندگان کارگران 
و سربازان پترو گراد, جاپ شده است. ص - ۱۲ 


٩‏ -منظور لنین تظاهرات انقلابی اوت سال ۱۹۱۷ ناویان 
ناون آلمان است که سازبان انقلابی ناویان آن را رهبری م کرد 
که در پایان ژوئیه سال ۱۰۱۷ هار هزار عضو داشت. این 
سازمان تصمیم گرفته بود در راه صلح دمکراتیک مبارزه کند و 
بقدمات قیام را فراهم سازد. در اوایل اوت نظاهرات علنی در ناوکان 
آغاز شد. ناویان کشتی بزرگ و مجهز «پرنس-رکنت لويتپولد, 
که در ویلهلسهافن بود» خودسرانه در ساحل پیاده شدند تا در 
راه آزادی رفتای خود کد قبلا بعلت شرکت در اعتصاب بازداشت 
شده بودند سبارزه کنند ؛ شانزدهم اوت در کشتی «وستفالی, آنشکارها 
دست از کار کشیدند. در همین موقع کارکنان رزسناو ونورنبرگ» 
که در دریا بود اعتصاب کردند. جنبش ناویان به کشتی‌های چند 
ناو گروه در ویلهلسهافن سرایت کرد. تظاهرات انقلابی در ناوگان 
آلمان بیرحمانه سرکوب گردید. رهبران جنبش تیرباران شدند و 


توضیحات ۳۱۱ 


شرکت کنندکان فعال جنبش برای سدتهای طولانی بزندان با اعمال 
شاقه محکوم گردیدند. ص - ۱۲ 
۰ پونکرها س - اشراف زمیندار پروس. ص - ۱۲ 


۱ - منشویک‌ها - طرفداران جریان خرده‌بورژوایی اپورئونیستی 
در سوینیال‌دمکراسی روس بودند. در سال ۱۹۰۳ در کنکرة دوم 
حزب سوسیال‌دیکرات کا رگری روسیه هنگام انتخاب ارگانهای مرکزی 
حزب سومیال‌دمکرات‌های انقلابی برهبری لنین که اکثریت (بزبان 
روسی - ربلشیتستوو» -<- م) بدست آوردند ربلشویک‌ها, امیده شدند و 
اپورتوئیستها در اقلیت (یعنی در ونشیستوو,-م) ماندند و 
بنشویک‌ها نام گرفتند. 

بنشویک‌ها در دوران انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ مخالف 
هژسونی پرولتاریا در انقلاب» مخالف اتحاد طبقه" کارگر با دهتانان 
بودند و طلب م یکردند با بورژوازی لیبرال که بعقيدة آنها می‌بایست 
رهبری انقلاب بدست آن داده شود سازش شود. در سالهای ارتجاع 
که بدنبال شکست انقلاب سالهای ۱۹:۰ ۱۹۰۷ آید. کف 
منشویک‌ها انحلال‌طلب شدند و طلب می‌کردند که حزب انقلابی 
غیرعلبی طبقه" کارگر ستحل گردد, منشویک‌ها پس از پیروزی 
انقلاب بورژوادمکراتیک در فوریه سال ۱۹۱۷ در دولت موقت 
بورژوازی شرکت کرده و از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی می‌نمودند 
و با انقلاب سوسیالیستی که مقدماتش فراهم می‌شد مخالفت می‌ورزیدند. 

پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر» منشویک‌ها آشکارا حزب 
ضدانقلابی شدند و بانی و شرک تکننده توطته‌ها و شورش‌هایی 
در جهت سرنگون ساختن حکوست شوروی بودند. 

سومیالیست رولوسیونرها (اس‌ارها) -- اعضای حزب خرده‌بورژوازی در 
روسنیه وداک که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ بوجود 
آند. در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی اکثر اس‌ارها موضع 
سوسیال‌شوینیستی دافتند. پس از انقلاب بورژوادسکراتیک فورید" 
سال ۱۹۱۷ اس‌ارها به ات متشویک‌ها حابی عمدةٌ دولت موقت 


۳۱۲ توضیحات 


ضدانتلایی بودند و لیدرهای حزب در آن شرکت داشتند,. حزب 
اس‌ارها از پشتیبانی خواست دهتانان که محو زبینداری بلاک را 
طلب بیکردند امتناع ورزید» وزیران اس‌اری دولت موقت گروه‌های 
مجازات علیه دهقانانی که زسین‌های ملاکان را متصرف شده بودند» 
می‌فرستادند. اس‌ارها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر به اتفاق 
بورژوازی و بلاکین و بداخله گران مسلح بیکانه برضد حکوست 
شوروی مبارژه ی کردند. ص - ۱۷ 

۲- «ایزوستیای شورای نمایندگان دهقانان سراسر روسیه -- 
روزنامه" یوبیه» ارکان رسمی شورای نمایندکان دهقانان سراسر روسیه 
بود که از ماه مه تا دسامپر سال ۱۹۱۷ در پترو گراد چاپ و منتشر 
می‌شد و نظریات جناح راستگرای حزب اس‌ارها را منعکس می‌ساخت. 
این روزنامه از انقلاب سوسیالیستی اکتبر خصمانه استقبال کرد و 
بعلت گرایش خدانقلابی تعطیل گردید. ص- ۱۸ 


۳ زمین‌های_تیول - رجوع شود به توضیح شمارُ ۲. 

زمین‌های_کابیته - زمین‌هائی که متعلی به شنص تزار بود. 

زین های_پوسسیون - زسین‌هایی که دولت در اختیار صاحیان 
فابریک‌ها و کرخانه‌ها می‌گذاشت تا بدهتانانی واگذار شود که 
فقط در برابر دریافت این سهم زمین در این فابریک‌ها و کارخانه‌ها 
کار م یکردند. 

زمین‌های باژوراتی - ابلاک بزرگ بود که بدون تقسیم شدن 
از تسلی به سل دیگر یک طایفه بفرزند ارشد یا به ارشد طایثه 
انتقال می‌یافت. ص - ۱۸ 
قزاق‌ها - ایتدا, آزادکانی که از شر مظالم فنودالی بر 
دهتائان سرف فرار کردهء و یا از تهیدستان شهری بودند که در 
نواحی دوردست کشور روسیه سکونت اختیار کرده بودند. 

قزاق‌ها در قرن ۱۸ زارعین دارای مزایا بشمار می‌رفتند و 
بولف بودند با شرایط خاصی برای دولت خدمت نظامی انجام دهند. 


توضیحات ۳۳ 


از قزاق‌ها واحدهای ویو نظامی تشکیل بی‌شد که حکوست استبدادی 
از آنها برای ببارژه با جنبش انقلابی هم استفاده می کرد. 
ص- ۲۱ 

۰- تهید" قانون کنترل کارگری بر تولید بلافاصله پس از 
پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر آغاز شد. رطرح آئین‌نامه کنترل 
کارگری» که در تاريخ ۲۱ يا ۲۷ اکتبر (- ٩‏ نواسیر) سال 
۷ توسط و , ای, لنین وشته شده بود در اجلاس شورای ب رکزی 
کمیتدهای فابریک‌ها و کارخاندهای پتروگراد با شرکت و. ای, لنین 
بورد برسی قرار گرفت و بطور کلی از طرف اجلاس تصویب گردید. 
پعدآء ۲۷ اکتبر این طرح برای بررسی شورای کمبسرهای ملی تسلیم 
گردید. طرح تنظیمی لنین پایه و شالوده تدوین آتی لایحه قانون 
بربوط به کنترل کارگری قرار گرفت, تهیه نهایی طرح به کمیسیوتی 
محول کردید که هشتم (۲۱) توانبر در جلسد" کمیته" اجرائید؛ 
مرکزی سراسر روسیه تشکیل شده بود. چهاردهم (۲۷) ثوامبر این 
کمیته طرح تسلیمی کمسیون را بریبی کرد و آن را تصویب کرد 
که رآئین‌نانه کنترل کارگری» نامیده شد و بواد عمدهٌ طرح لنینی 
در آن بازتاب پیدا کرد, فرمان مربوطه در تاریخ ۱۰ (۲۹) نوامبر 
در شماره ۷ روزنابه" «ایزوستیای کمیته" احرائیه" مرکزی» درج 
گردید. ص -- ۲۰ 


٩‏ یونکرها - محصلین آبوزشگه نظامی که افسر می‌شدند. 
مارا 


۷- تزارسکویه سلو --شهری در حوبد" _ پتروگراد . بود. 
يت ۲۷ 

۸ صحیت از شرکت بلشویک‌ها در اجلاس مشاوره وابسته 
به ویکژل (کمیته" اجرائیه" سازمان کارکنان راء آهن سراسر روسیه) 
برای بذا کره دربارژ هیئت دولت است. 

این کته که منشویک‌ها و اس‌ارها در آن نقش رهبری 


۳۱ توضیحات 


ایفاء میکردند» پس از پیروزی قیام سلحانه اکتبر در پتروگراد 
به یی از تکیه‌که‌های ضدانقلدب بیدل شد و بیست و نهم اکتبر 
(۱۱ توامیر) سال ۱۹۱۷ قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن خواست 
که دولت جدید به اصطلاح ,دولت همگون سوسیالیستی» تشکیل 
شود که در آن نمایندکان همه" احزاب داز بلشویک‌ها گرفته تا 
سوسیالیست‌های سلی» شرکت جویند. در همان روز اجلاس بشاوره 
وایسته به کمیته" اجرائیه" سازمان کارکنان راه آهن سراسر روسیه 
دربارٌ هیثت دولت گشایش یافت. کمیته" مرکزی حزب بلشویک 
با اذعان به این نکته که هرگونه مذاکره دربارةٌ توسعه" هیثت دولت 
و لمیته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه فقط برپایه" پذیرش برنابه" 
فعالیت حکوست شوروی بصوب کنکرژ دوم شوراها امکان‌پذیر است» 
شرلت در مذاکرات را سمکن شمرد. بدستور کمیته" مرکزی حزب» 
ل. ب._کاستف و گ. یا. سوکولنیکف در اجلاس مشاوره شرکت 
کردند. کمیته" اجرائیه مرکزی سراسری روسیه نیز نمایندگان خود - 
د. ب, ریازانف و دیگران را به اجلاس مشاوره فرستاد. 

بنشویک‌ها و اس‌ارها امیدوار بودند نقش رهبری را در دولت 
اثتلافی ایفاء کنند و از آن برای مبارزه علیه دیکتاتوری پرولتاریا 
استفاده نمایند. نمایندگان بلشویک‌ها که در اجلاس مشاوره شرکت 
داشتند روش سازشکارانه در پیش گرفتند و با بحث پیرامون پیشنهادهای 
تسلیبی بنشویکها و اس‌ارها مخالفت نکردند. 

مسئلد" مذاکره با کیته* اجرائیه سازمان کارکنان راه آهن 
سراسر _ رویبیه و روش هیثت نمایندگ بلشویک‌ها در حلسه" اول 
(6) توانبر کمیته" مرکزی حزب ورد بررسی قرار گرفت. در 
قطعنایه" صادره جلسه" کمیتد" مرکزی خاطرنشان شد که احزاب 
سازشکار بمتفلور لطمه زدن به حکومت شوروی بذا کره می‌کنند و 
به این جهت کمیته" مرکزی به نمایندگان بلشویک‌ها اجازه می‌دهد 
در اجلاس قریب‌الوقوع بربوط به مسئله حکویت با تعقیب یک 
هدف س بمنظور افشای بی‌پایق تلاش در جهت تشکیل حکوست 
ائتلافی و قطع کامل بذاکرات» شرکت جویند. عصر روز اول 


توضیحات ۳۱۰ 
(04 ثوامبر مسئله بربوط به جریان مذاکرات در جلسه" کمتد" 
اجرائیه" مرکزی سراسری روسیه بررسی شد و در آن قطعنامه" پیشنهادی 
فرا کسیون بلشویک‌ها که با روح تصمیم روز اول (4) نوامپر 
کمینه" مرکزی تنظیم شده بود» تصویب گردید. اما گروه اپوزیسیون - 
کاتف» زینویف» ریکوف» میلیوتین» لارین» ریازانف و دیگران که 
روش اپورتونیستی راستگرانه در پیش گرفته بودند حطبشی خود 
را در برابر خطشی کمیته" مرکزی قرار دادند و آنرا برهم زدند. 
روز دوم (۵۰) توامبر کمیته" برکزی قطعنامه‌ای دربارٌ سئله" 
اپوزیسیون درون کمیته" مرکزی صادر کرد (رجوع شود به همین 
جلدء ص ۳۰ ۳۲). در حلبه" کته" اجرائیه سرکزی سراسری 
روسیه_ که شب سوم (۰) نوامبر حریان داشت» پس از درخواست 
اس‌ارهای چپ دایر به تجدید نظر در تصمیم کمیته" اجرائیه مرئزی 
سراسر روسیه دربارةٌ شرایط بواقتنامهء کامنف و زینویف قطعنابه‌ای 
از تصویب گذراندند که مخالف قطعنامه" مورخه" دوم (۰) توامبر 
کمیته" مرکزی بود و تغییر هیقت دولت در آن پینی می‌شد 
و اجاژه بی‌داد که بلشویک‌ها در آن فقط نصف قام‌ها را داشته 
باشند. مخالفین در کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر رویسید برله این 
قطعنامه_ رأی دادند. پس از اتمام‌حجت سوم (۱) توامبر اکثریت 
کمیته* رکزی یه اقلیت (رجوع شود بهمین جلد ص ۲۲--۲۰)» 


کامنف» زینویف» ریکوف» سیلیوتین و نوگین از عضویت کمیته" مرکزی 
خارج شدند و سه تفر آخری و تلودورویج عنوان کمیسر ملی را 
از خود سلب نمودند. ریازانف» لارین و چند کارکن دیگر شوروی 
به اعلامیه" آنها پیوستند. پنجم یا ششم (۱۸- ۸٩‏ توامبر کمیتد" 
مرکزی حزب بار دیگر از کامنف» زیئویف» ریازانف و لارین که 
در سازبان‌های غیرحزبی هم مخالف تصمیمات کمیته" مرکزی سخنرانی 
کرده بودند با لحن اتمام‌حجچت خواست که دست از فعالیت اخلالگرانه 
بردارند. روز هنتم (۲۰) توامبر کمیته" مرکزی حزب پیامی برای 
همد* اعضای حزب و همه" طبفات زحمتکش روسیه را در روزنامد؛ 
«پراوداء جاپ کرد و در آن مخالفین را بعنوان فراریان از انقلاب 


۳۹ توضیحات 


و عدول‌کنندکان از اصول بلشویسم قلمداد نمود (رجوع شود به 
همین جلد» صفحات ۱ -4۱). ص٩۲‏ 


٩‏ اس‌ارهای _ چپ - حزب سوسیالیست‌رولوسیونرهای چپ 
(ائترناسیونالیست‌ها) در نخستمن کنگرة سراسری خود منعقده ۲۸-۱4 
نوامیر (دوم - يازدهم دسامبر) سال ۱۹۱۷ از لحاظ سازبانی شکل 
گرفت. قبل از آن اس‌ارهای چپ بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها 
وجود داشتند که در سالهای جنگ جهانی اپریالیستی در آن حزب 
تشکیل شده بود, 

اس‌ارهای چپ در کنکرة دوم شوراهای سراسر روسیه اکثریت 
فراکسیون اس‌ارها را که در سسثله شرکت در کنگره انشعاب 
پیدا کرده برد» تشکیل می‌دادند؛ اس‌ارهای راستگرا با اجرای دستور 
کمیته* مرکزی حزب اس‌ارها کنگره را ترک گفتند و اس‌ارهای 
چپ در کنگره ماندند و در مهمترین مسائل دستور روز به اتفاق 
بلشویک‌ها رأی دادند. بلشویکها که لازم می‌شمردند با حزب اس‌ارهای 
چپ که در آن بوقع طرفداران قابل ملاحظه‌ای میان دهقانان داشتند 
بلوی تشکیل بدهند, به اس‌ارهای چپ پیشنهاد کردند که در 
هیثت دولت شوروی شرکت جویند. ولی اس‌ارهای چپ این پیشنهاد 
بلشویک‌ها را رد نمودند. در نتیجه" مذاکراتی که در ماه نوامیر 
و اوایل دسابیر سال ۱۹۱۷ جریان داشت» میا بلشویک‌ها و 
اس‌ارهای چپ دربارة شرکت اس‌ارهای چپ در هیئت دولت موانقت 
حاصل شد. اس‌ارهای چپ تعهد کردند در فعالیت خود سیاست عمومی 
شورای کمیسرهای ی را عملی سازند و در هیئثت‌های مدیره عده‌ای 
از کمساریاهای بی شرکت داده شدند. 

اس‌ارهای چپ با وجود آغاز همکاری با بلشویک‌ها دربارٌ مسائل 
بنیادی ساختمان سومیالیسم با آنها اختلاف نظر داشتند و مخالف 
دیکتاتوری پرولتاریا بودند. کته" مرکزی حزب اس‌ارهای چپ 
در ژانویه.فوریه سال ۸ علیه انعتاد قرارداد صلح برست بمیارژه 
پرداخت و پس از ابضای این قرارداد و تصویب آن در کنکرة 


توضیحات ۲۷ 


چهارم شوراها در ماه مارس سال ۱۹۱۸ اس‌ارهای چپ از شورای 
کمیسرهای ملی خارج شدند. با گسترش انتلاب سومیالیستی در 
تابستان سال ۱۹۱۸ در روستاها و با تشکیل کمیتد‌های تهیدستان» 
روحیه* خدشوروی بیان اس‌ارهای چپ قوت گرفت. در اه ژوئیه 
کمیته* مرکزی حزب اس‌ارهای چپ قتل بیرباخ -سفیر آلمان را 
در مسکو و شورش مسلحانه علیه حکوست شوروی را به این امید 
که صلح برست را برهم بزند و آتش جنگ میان روسیه" شوروی و 
آلمان را روشن سازد» سازمان داد. بدین مناسبت» کنگرة پنجم شوراهای 
سراسر - روسیه پس_ از س رکوب شدن شورش ژوئیه تصمیم گرنت 
اس‌ارهای چپ را که با نظریات لایه" فوقانی رهبری خود موافق 
بودند از هیئت شوراها اخراج کند. حزب اس‌ارهای چپ پس از 
آنکه هر گونه پشتیبانی توده‌ها را از دست داد» در راه مبارزة مسلحانه 
علیه حکوست شوروی کام نهاد. آن بخش از اس‌ارهای چپ که در 
بوضع همکاری با بلشویک‌ها بودند حزب «نارودئیک‌های کمونیست» 
و حزب «کمونیستهای انقلابی» را تشکیل دادند. بخش قابل بلاحظه 
از اعضای این احزاب بعدها به عضویت حزب کموئیست پذبرفته 
شدند. ص ۳۱ 


۰- اتمام‌حچت به اقلیت اعضای کمیته" مرکزی که روی 
تیم قدرت با احراب سازشکار خرده‌بورژوازی اصرار میورزیدند» 
علاوه بر و.ای, لنین توسط آ.س. بوبنف» ف.۱. دزرژیسی» 
آ.[. پوفه» م, ک, موراتف» یا, م. سوردلف» گ, یا, س و کولنیکد» 
ای, و . استالین؛ ل. د. تروتسی و م.س, اوریتسی امضاء شده بود, 
هن ۳۳ 


۲۱ - «نوایا ژیزن, - روزنامه" یومیه‌ای که توسط گروه منشویک‌های 
انترناسیونالیست از ۱۸ آوریل (اول باه به) سال ۱۹۱۷ تا 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ منتشر بی‌شد. این روزنامه از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر و از برقراری حکوست شوروی خصمانه استقبال نمود. ص - ۳۰ 


۳۱۸ توضیحات 


۲- کمیته" نجات» کمیتد* امئیت_اجتماعي در تاریخ ۲۰ 
اکتبر (هفتم نوامبر) سال ۱٩۱۷‏ جنب دوبای شهری مسکو بمتظور 
مبارزة مسلحانه علیه شوراها در مسکو ایجاد شد؛ این کمیته تیام 
خدانقلابی یوتکرها را که ۲۸ اکتبر (دهم نوامبر) آغاز گردید 
رهبری می کرد. دوم (۰) نوامیر قیام پونکرها سرکوب شد و کمیتد؛ 
امنیت اجتماعی در برابر کمیته" نظامی انقلابی مسکو تسلیم گردید. 
ص - ۳۱ 


۳۲ «پاسخ خواستهای دهتانان, توسط و. ای. للین بمتاسبت 
مراجمه بسیار زیاد نمایندگان دهتانان به شورای کمیسرهای بلی 
نوشته شده است, این «پاسخ» با ماشین تحریر نوشته شده و فقط به 
ایالاتی فرستاده می‌شد که از آنجا دهقانان می‌آمدند و به امضای 
لنین بدست نمایندان دمتانان داده می‌شد. «پاسخ» در روزنامه‌های 
«درونسکایا بدئاتاه و و«ایزوستیای کمینه" اجرائیه" مرکزی, و در 
رورنامه‌های دیگر و روی ورقه‌هایی زیر عنوان «رهنمود دهتانان؛ 
چاپ شد, چهارم (۷) دسامبر سال ۱٩۱۷‏ «پاسخه در رسجموعه" 
قوائین و دستورات دولت کارگری و دهقانی» زیر عنوان «دربارة 
انتقال زنین‌ها بدست کمیتدهای ارضی» چاپ شد. م«پاسخ خواستهای 
دهتانان, سند مهمی که روند امحای انقلابی زمینداری ملای را تنظیم 
می‌نمود» بشمار رفت. ص -- ۲۹ 

قرار کمیتد" مرکزی حزب سوبیال‌دمکرات کارگری روسیه 
که و , ای. لنين به آن اشاره کرده» پیدا تشده است. ص - 4۳ 

۰ کاتچینا -شهری در حوبه" پترو گراد,. ص- و 

۰ - کنگرة فوق‌العادة سراسری شوراهای نمایندگن دهقانان 
روسیه پموجب قرار کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه از یازدهم 
تا ۲۰ تواببر (۲4 نوامبر تا م دسامبر) سال ۱۹۱۷ در پترو گراد 


جریان داشت. 
در این کنگره نماپندکاني از شوراهای دهتانی ایالات و ولایات 


توضیحات ۳۹ 


و جبهه‌ها و ارتش‌ها» سپاه‌ها و لشگرها حضور داشتند. در نخستین 
اجلاس کنگره قریب ۲۹۰ نماینده و هجدهم توامبر (اول دسامیر)- 
۷۷۰ نماینده با رأی قطعی؛ از جمله ۱۹۰ اس‌ار چپ» ۲۷ بلشویک» 
۰ اس‌ار راستگرا و سنتریست شرکت کردند. بعداً تعداد نمایندکان 
کماکان افزایش می‌یافت. در این کنگره ببارزة شدید میا حناح 
راستگرا و چپ جریان داشت و در نتیجه" آن اس‌ارهای راستگرا 
کنکره را ترک کردند. کنگره قطعنامه‌هایی در تأیید منشورهای 
کنگر دوم شوراها دربارةٌ صلح و زسین و فربان کمیته" اجرائیه 
مرکزی سرامر _ رویبید_دربارة کنترل کارگری صادر کرد. کنکره 
دربارة مسئله" ارشی قطعنامه پیشنهادی اس‌ارهای چپ را پذیرفت که 
وز پایه" اصل برابری استفاده از زین تنظلیم شده بود, 

و.ای. لین نعق‌هایی دربارٌ مسثله" ارشی و یه بناسیت 
اظهارات نمايندة کیته" اجرائیه" سازمان کارکنان راه آهن سراسر 
روسید و بعنوان پایانسخن در مسئله" ارضی» ایراد کرد. سخنرانی‌های 
لنین که در آنها نقطد" نظرهای بلشویک‌ها در بسئله" ارفی و 
درباره شرایط توافق با اس‌ارهای چپ تشریح می‌شد, برای هدایت 
کار کنگره و برای متحد ساختن جناح چپ آن حایز اهمیت فراوان 
بود,. ص - ۷ 

۷۷-مسئله_تأسیس شورای عالی اقتصاد بلی بلافاصله پس از 
پیروزی انقلاب اکتبر بطرح گردید. بیست و ششم یا بیست و 
هنتم اکتبر (م یا ٩‏ نوامبر) سال ۱۹۱۷ در اجلاس بشاورة شورای 
مرکزی کمیتدهای کارخانه‌ها و ابریک‌ها با شرکت و. ای. لثین 
طرح ایجاد اران رهبری اتتصادی بررسی شد, لنین در تاریخ نهم 
(۲) توامبر ضمن سخترانی در اجلاس وسیع شورای اتحادیه‌های 
پترو گراد بضرورت ایجاد دستگاهی برای ادارهٌ امور اقتصادی کشور 
شوروی عطف توجه نمود و خاطرنشان ساخت که تهید" مقدمات 
ایجاد چئین سازبانهایی آغاز شده است. طرح سازمان ارگان عای 
اقتصادی توسط کمیسیون ویژه‌ای متشکله از جانب شورای کمیسرهای 
بلی تهیه می‌شد. 


۲۲۰ توضیحات 


فرا کسیون بلشویی کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسید ضمن 
بررسی مسئله" تأمیس شورای عالی اقتصاد ملی لزوم تبدیل این شورا 
به ارکان رزمنده دیکتاتوری پرولتاریا را خاطرنشان کرد و حق 
قانونگذاری یه آن داد. روز اول (۸4 دسامبر سئله" تأسیس شورای 
عالی اقتصاد ملی در جلسه" کته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه 
بررسی شد. «فرمان مربوط به شورای عالی اقتصاد ملی» تصویب شد 
و پنجم (۸ دسانیر در شمارة ۲۰ بروزنابه" دولت موقت کارگری 
و دهفقائی, انتشار یافت. 

لنین په اسر سازماندهی کار شورای عالی اقتصاد بلی نوجه 
فراوان مپذول بیداشت و کار آن را رهبری می‌نمود و در کنکره‌های 
شوراهای اقتصاد ملی سخترانی می‌کرد. بسئله" سر و سابان 
دادن به فعالیت شورای عالی اقتصاد ببی بارها در حلسات شورای 
کمیسرهای ملی برسی می‌شد. شورای عالی اقتصاد ملی با پایان یافتن 
پروسه" ملی کردن صنایع بزرگ به ارگن مدیریت صنایع دولتی کشور 
شوروی مبدل شد. ص‌ ‏ وه 


۸- پارلمان مقدماتی (شورای دبکراتیک سراسر روسیه) از 
هیئت مجلس شورای دمکراتیک سراسر روسیه جدا شد که از جانب 
کته" اجرائیه" مرکزی شوراهای منشویی_-اس‌اری از »۱ تا ۲۲ 
سپتامبر (۲۷ مپتامبر تا ه اکتبر) سال ۱۹۱۷ دعوت شده بود. 

در نخستین جلسه" پارلمان مقدماتی (۲۳ سپتامبر) موافقت اس‌ارها 
و بنشویک‌ها با کادت‌ها دربارهٌ تشکیل ائتلاف جدید دولتی تأیید 
گردید. دولت موقت ائتلافی جدید مترراتی را تصویب کرد کد 
بموجب آن پارلمان مقدماتی «شورای سوقت جمهوری روسیه, نامیده شد 
و می‌بایستی فقط ارکان مشورتی وابسته به دولت باشد. هیثت آن 
با نمایندگان سازمان‌ها و موسسات بورژواملای (حزب کادت‌ها و 
غیرم تکسل کرخیا: و این» تلاشی بود تا توهعات پارلمانی در مردم 
ایجاد شود و از گسترش انقلاب سوسیالیستی جلوگیری بعمل آید. 
لنین م و کداً طلب می‌کرد که بلشویکها از پارلمان ستدماتی خارج 


توضیحات ۳۳۱ 


شوئد و ضرورت تم رکز همه" نیروها را برای تدارک مقدمات قیام 
خاطرنشان بی‌ساخت. کیت" برکزی حزب پیشنهاد لنین را سورد 
بررسی قرار داد و با دفع بقاومت کامنف و ریکوف و تملیم‌طلبال 
دیگر که از شرکت در پارلمان مقدماتی دفاع م یکردند قراری 
دربارٌ خروج بلشویک‌ها از پارلمان مقدماتی صادر کرد. هفتم 
(۲۰) اکتبر» در نخستین روز گشایش پارلمان مقدماتی» بلشویک‌ها 
بیائیه‌ای را قرائت نموده و آن را ترک گفتند. ص - وه 


۹- رادای ‏ مرکزی اوکرائین -سازنان ضدانقلابی بورژواد 
ناسیونالیستی که در آوریل سال ۱۹۱۷ در کنگرة ملی سراسری 
اوکرائین در کییف توبط بلوک احزاب و گروههای ناسیونالیستی 
بورژوازی و خرده‌بورژوازی اوکرائین تشکیل شد. پس از پپروزی 
انقلاب سوبیالیستی اکتبر» رادا خود را ارگان عالی «جمهوری خلقی 
او کرائین» نامیذ و در راه مبارز آشکار با حکوست شوروی کام نهاد 
و یک از مراکز ضدانقلاب سراسر روسید بشمار می‌رفت. 

در ماه دسامپر سال ۱۹۱۷ در کنگرةً یکم شوراهای سراسر اوکرائین 
که در خارکف برپا بود» اوکرائین جمهوری شوروی اعلام شد. کنگره 
سرنگونی حکوست رادای مرکزی را اعلام داشت. شورای کمیسرهای 
ملی جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه دولت شوروی اوکرائین 
را یکانه دولت قانونی اوکرائین شناخت و بقرر داشت که در 
مبارژه با رادای ضدالتلابی کمک فوری به آن برساند. در ژانویه 
سال ۱۹۱۸ سپاهیان شوروی در اوکرائین به تعرض پرداختند و 
۰ ژائویه (۸ فوریه) کییف را اشغال کردند و حکوست رادائی 
بورژوائی را سرنگون ساختند. 

رادای برکزی که تاروبار شده و از خاک اوکرائین شوروی 
طرد گردیده بود و در بیان تودة زحمتکش حامی و پشتیبان نداشت» 
با امپریالیسم آلمان بمنظور سرنگون ساختن حکوست شوروی و تجدید 
حیات نقلام بورژوازی در اوکرائین عقد اتحاد بست. هنکام مذا کرات 
صلح جمهوری شوروی با آلمان» رادا هیثت نمایندی خود را به برست. 


۳۳۲ توضیحات 


لیتوفسک فرستاد و پشت سر هیئت نمایندی شوروی قرارداد صلح 
حدالانه با آلمال مثعقد ساخت که ببوجب آن غله و زغال سنگ 
و بواد خام به آلمان بی‌داد و در ببارژه علید حکوست شوروی 
کمک نظامی از آن می گرفت. در باه بارس سال ۱۹۱۸ رادا به 
ق اشغالگران اتریشی و آلمانی به کییف با زگشت و دست‌نشانده 
آنها شد, آلمانها وقتی یتین حاصل کردند که رادا در س رکوب جنبش 
انقلابی اوکرائین و در تأمین شرایط تحویل خواربار درخواستی 
آنان بکلی عاجز و ناتوان است در اواخر آوریل آنرا طرد نمودند. 
صس - ٩۱‏ 


۷۰ کادت‌ها -- اعضای حزب بشروطه‌خواه دمکرات» حزب عمده 
بورژوازی لمبرال سلطتت‌طلب در روسیه بودند. حزب کدت‌ها در 
اکتبر سال ۱۰۰۰ از نمایندکان بورژوازی و شخصیت‌های زستواها 
از ملاکان» و روشنفکران بورژوا تشکیل شد. بعدها حزب کادت‌ها 
به حزب بورژوازی امپریالیستی مبدل شد. 

کادت‌ها در سالهای جنگ اول جهانی از سیاست خارجی 
اشغالگرانه دولت تزاری مجدانه پشتیبانی می‌کردند و در دوران 
انقلاب بورژواد,کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ سعی داشتند نظام سلطنتی را 
تحات دهند, کدت‌ها با بدست گرفتن زبام رهبری در دولت موقت 
بورژوازی سیاست ضدبلی و ضدانتلابی تعقیب م ی کردند. کادت‌ها 
پس از پیروزی انتلاب سوسیالیستی اکتبر بعنوان دشمن آشتی‌ناپذیر 
حکوست شوروی اقدام م ی کردند و در همه" اقدایات بسلحانه ضد 
انقلابی و در یورش‌های مداخله گران مسلح بیکانه شرکت می‌جستند. 
ص - ۲ 

۳۱ - مقاله «برای تأمین نان و بخاطر استقرار صلح» را و . ای. لنین 
6 (۷) دسانپر سال ۱۹۱۷ بدرخواست هکلوند - سوسیالدمکرات 
چپ موئدی که در آن هنکام بنابه مأموریت از طرف حزب سوسیال 
دیکرات چپ سوئد به پترو گراد آبده بود» نوشته است, این مقاله 
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توضبحات ۳۳۳ 


برای نخشضستین بار در ماه به سال ۱۹۱۸ بزبان آلمانی در روزنامد" 
واهده‌ناههعادا ‏ 4صعیردل» (رانترناسیونال جوانان) جاپ شد, 

دستنویس مقاله در آرشیو سرکزی حزبی انستیتوی ما رکسیسم- 
لثینیسم وابسته به کمیته" مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 
موجود یست. ص - 1۰ 

۲-و. ای. لنین این نطق را بمناسیت بررسی فرمان ملی کردن 
بانک‌ها در جلسه »۱ (۲۷) دسامپر سال ۱۹۱۷ کته" اجرائیه 
مرکزی سراسر روسیه ایراد کرده است. 

بانک دولتی در تاریخ ۰ اکتبر (۷ نوامبر ) سال ۱۹۱۷ اشغال 
شد, بامداد چهاردهم (۲۷) دساببر بدستور دولت واحدهای کارگران 
و افراد کارد سرخ همه" بانک‌ها و بنگاههای اعتباری پترو گراد 
را اشغال کردند. در همان روز در جلسه" کمیته" اجرائیه* مرکزی 
سراسر روسیه فرامینی «دربارٌ ملی شدن بانک‌هام و ,درباٌ بازسی 
کاوصندوق‌های بانک‌ها, صادر شد. هر دوی این فرامین پانزدهم 
(۸) دسانپر در شمار ۲۵۰۲ وایزوستیای کمیته" اجرائیه مرکزی, 
چاپ شد. ص - 1۷ 

۳- طرح_ فرمان اجرای ستررات ملی کردن بانک‌ها و انجام 
اقدامات ضروری در این باره, توسط و . ای. لنین برای بررسی بوروی 
شورای عالی اقتصاد بلی در حدود چهاردهم (۲۷) دسابیر سال ۱۹۱۷ 
تسلیم شد. صورتجلسه" اجلاسی که این طرح در آن بررسی می‌شد» 
حفظ نگردیده است. طرح فرمان در نوامیر سال ۱٩۱۸‏ در ارگان 
مطبوعاتی شورای عالل اقتصاد بلی در شمار ۱۱ مجله" ونارودنویه 
خوزیایستوو » («اقتصاد ملی» - م,) چاپ و منتشر شد. ص۷۰ 

۷ زجوع, شود یه تونیح دار ۲۱ 


۰۵ ک. بارکس. ناید" مورخه پئجم باه مه سال ۱۸۷۵۰ 
به و . براکه, (رجوع شود به مجموعه" آثار ک, مارکس و ف.انکلس» 
چاپ دوم» جلد ۳4 ص - ۳۷. ص - ۸۲ 


۳۲4 توضیحات 


۰ سو, ای. لین در اینجا سخنان مفیستوفل را از نراژدی 
«فائوست اثر گوته نقل بی‌کند (رجوع شود به کوته, «فائوسته. 
بخش اول. پرد 4. «اطاق کار فائوست). ص - ۸۲ 


۷- کمون سال ۱۸۷۱ پاریس - نخستین آزسون دیکتاتوری 
پرولتاریا در تاریخ» دولت انتلابی طبته" کارگر که انقلاب پرولتری 
در پاریس تشکیل داد. کمون ۷۲ روز از ۱۸ ماه مارس تا ۲۸ 
باه به سال ۱۸۷۱ بموحودیت خود ادابه داد. ص- ۸۲ 

۸ طرح ‏ «اعلامید* _ حقوق زحمتکشان و استثما رشوندکان» 
به اجلاس سوم (5) ژانویه سال ۱۹۱۸ کمیته" اجرائیه مرکزی 
سراسر روسیه تسلیم شد. این طرح پر اساس اکثریت آراء با دو 
رای مخالف و یک رأی سستنع تصویب شد و برای تکمیل نهایی 
به کمیسیون توافق بحول گردید. «اعلامیهی که مورد تصویب کمیتد* 
اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه قرار گرفته بود در تاریخ چهارم 
ز۷) ژانویه در ,ایزوستیای کمیته" اجرائیه مرکزی» بجاپ رسید, 
دوازدهم (۲۰) ژانویه کنگر؛ُ سوم شوراهای سراسر روسیه راعلاميد, 
را تصویب کرد که بعدها پایه و اساس قانون اساسی شوروی شد. 
ص - ۸۰ 

٩‏ ۲ ششم )4٩(‏ دسامیر سال ۱۹۱۷ پارلمان فنلاند بیانیه‌ای 
دربارةُ اعلام فنلاند بعنوان کشور مستقل تصویب کرد. برطبق 
سیاست ی دولت شوروی» شورای کمیسرهای یی در تاریخ ۱۸ 
(۳۱) دسامبر سال ۱۹۱۷ فرمانی دربارٌ استقلال دولتی فنلاند صادر 
کرد. هنگامیکه جلسه" شورای کمیسرهای ملی جریان داشت» و . ای. لثین 
شخصاً متن فرمان را به پ.-ا. سوینحوود - نخست‌وزیر فنلاند که 
ریاست هیثئت دولتی فنلاند را بعهده داشت تسلیم نمود. بیست و 
دوم دساببر سال ۱۸۱۷ (جهارم ژانویه ٩۱۸‏ فربان استقلال 
قنلاند در کته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه تصویب شد, 

نوزدهم دسامبر سال ۱۹۱۷ (اول ژائویه سال ۹۱۸ بموجب 
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توضیحات ۳۷۵ 


قرارداد دوم (۰) دسامبر روسیه با آلمان و اتریش-مجارستان و ترکیه 
و بلغارستان در برست از طرف دولت شوروی به دولت ایران پیشنهاد 
شد برنامه" مشتری برای خروج نیروهای روس از ایران تهیه شود. 

۷۰ دسابیر سال ۱۹۱۷ (۱۱ ژانویه سال ۱۹۱۸ کمیتد" 
کمیسرهای بلی «فرمانی در بارة «ارمستان ترکیه,, صادر کرد. 
این فرمان در تاریخ ۳۱ دسابیر سال ۱۹۱۷ (۱۳ ژانویه ٩۱۸‏ 
در شمار ۲۲۷ روزنامه" «پراوداه چاپ و منتشر کردید. ص - ۸۱ 


+ » - سسئله اتحلال مجلس موسسان در جلسه" ششم )٩(‏ 
ژائویه سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای سلی بررسی شد. مضمون اصلی 
فربان بربوط به انحلال مجلس موسسان» توسط و , ای, لثین در طیح 
بقدماتی تزهای فرمان قید شده بود. لنین قبل از تشکیل حلسد" 
شورای کمیسرهای بلی این طرح بقدماتی را در تزهای فرمان که 
باده بماده قرائت و تصویب می‌شد» تکمیل نمود. 

شب هفتم (۲۰) ژانویه جلسه کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر 
روسیه تشکیل شد و در آن با اکثریت آراء در برابر دو رأی مخالف 
و پنج رأی مستع فربان انحلال مجلس موسسان تصویب شد, لنین 
دربارهٌ انحلال مجلس بوسسان سخترانی کرد. طرح تنظیمی لنین پایه 
و اساس فربان بصوب کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه ترار 
گرفت. فرسان انحلال مجلس موّسبان در تاریخ هفتم (۲۰) ژانویه 
سال ۱۹۱۸ در روزنامه‌های «پراوداه و رایزوستیای کیته" اجرائیه 
برکزی» جاپ و بنتشر شد. ص - ۸٩‏ 


4۱ - «تزهای بربوط به سئله"_انعقاد فوری صلح جداانه و 
الحاق‌آمیزه توبط و, ای. لنین در جلسه* مشاورهٌ اعضای کمیتد" 
برکزی با کارکنان حزبی در تاریخ هشتم (۲۱ ژانویه سال ۱٩۱۸‏ 
قرائت شد. در این حلسه" مشاوره جمعاً ۲ نفر حضور داشتند. 

از بیانات لنین در جلسه" يازدهم (:۲) ژانویه" کمیته" مرکزی 
بعلوم است که برله تزهای لنین ۱۰ نفر از شرکت کنندکان جلسه 


۳۳۹ توضیحات 


رای دادند و ۲۲ نفر از موفع ,کمونیست‌های چپم و ۱۱ نفر 
از موضع تروتسک پشتیبانی کردند. 

تزها در تاریخ ۲6 فوریه سال ۱4۱۸ هنگامیکه اکثریت اعضای 
کمیته" برکزی در مسئله" امضای قرارداد صلح در موضع لنین قرار 
گرفتد, انتشار یافت, لنین هتلام انعشار مقدمه‌ای بر تزها نوشت و 
عنوان : «پیرامون تاریخچه" مسئله صلح امبا رک را روی سند گذاشت. 

حزب کمونیست و دولت شوروی از نخستین روزهای انقلاب 
اکتبر بمبارزث مجدانه در راه صلح پرداختند. در بنشور صلح که 
٩‏ اکتبر (۸ نوامیر) در کنگر؛ دوم شوراهای سراسر روسیه تصویب 
گردید» دولت شوروی بهمه" کشورهای درگیر جنگ پیشنهاد کرد 
که پیدرنگ درباهٌ انعتاد پیمان صلح عادلانه و دىکراتیک بدون 
الحاق‌طلبی و غرامت بمذا کره بیردازند. اما کشورهای امپریالیستی 
آنتانت از قبول این پیشنهاد دولت شوروی استناع ورزیدند. دولت 
شوروی نظر به ضرورت فوری تأمین شرایط خروج روسیه از جنگ 
نا گزیر بود در راه بذاکرات جداکانه پیرامون صلح با آلمان کام 
نهد. نوزدهم نوامیر (دوم دسامیر) سال ۱۹۱۷ هیثت صلح روسید؛ 
شوروی با هیثت نمایندی اتریش.-آلمان که نمایندکان ترکیه و 
پلغارستان هم در آن شرکت داشتند در برستدلیتوفسک بلافات کرد, 
دوم (ه) دساببر سال ۱۹۱۷ مواقتنابه‌ای دربارهٌ بتارکه" جنگ 
و آتش‌بس ابضاء شد. در قرارداد آتش‌بس تشکیل کنفرانس صلح 
پیش بینی شده بود, 

کنفرانس صلح روز نهم (۲۲) دسابیر سال ۱۹۱۷ در برست. 
لیتونسک کشایش یافت. هیثت‌های نمایندی روسید" شوروی و دول 
اتحاد چهارگانه (آلمان» اتریشی-مجارستان» بلغارستان و ترکره) در 
آن شرکت جستند. در نخستین جلسه" کنفرانس هیئت نمایندق 
شوروی بیانیه‌ای دربارُ شرایط صلح فرائت کرد. روز پنجم (۸ 
ژانویه سال ۱۰۱۸ نمایندگان اتحاد جهارگنه ادعاهای ارضی دولت‌های 
خود را در برابر هیثت نمایندی شوروی بطرح ساختند. برطبق 


ور 


نقشه" آنها می‌بایستی سرزمینی بیش از صدوپنجاه هزاو کیلومتر 


وضیحات ۳۳۷ 


مریم : لهستان» لیتوانی» بخشی از استونی و لتونی و همچنین ارافی 
قابل ملاحظه‌ای که اوکرائینیها و بلوروس‌ها ساکن آنند از روسیه 
به آلمان و اتریش_سجارستان داده شود. 

با وجود اینکه شرایط بطروحد ابپریالیستهای آلمانی آشکارا 
جنبه" غارتگرانه داشت» لئین اصرار داشت که قرارداد صلح منعقد 
شود چونکه بر آن بود که برای تقویت حکوست شوروی تنفس ضرورت 
دارد و با وجود خستی عموبی بردم از جنگ» با وجود ویرانی‌ها و 
نقدان قدرت حنگی ارتش» ادایه" جنگ حتما به اضمحلال حکونت 
شوروی خواهد انجامید. نظریه" لنين و طرفدارانش با مقاومت تروتسی 
و گروه «کمونیست‌های پم - ن. ای. بوخارین» آ. لوبوف (گ, ای. 
اوپ وکف)» آ. آ یوفه ک. ل, پتاکفه ن, اوسیسی (و. و. 
اوبولنسکی) و دیگران مواجه شد, وکموئیست‌های چپ, که قطع 
مذاکرات را طلب م یکردند» شعار ساجراجویانه «جنک انقلابی» 
را بمیان کشیدند و بمبارز بسیار شدید علیه لنین و طرفداران او 
پرداختند. از نظریات ‏ کموئیست‌های چپ» در صنوف سازسان‌های 
حزبی مسکو» پپترو گراد» اورال و نقاط دیگر پشتیبانی‌هائی شد. 
تروتسی که در برحله" دوم مذاکرات صلح ریاست هیئت نمایندی 
شوروی را بعهده داشت بوضع تسلیم طلبانه در پیش کرفت و با 
نتض رهنمودهای کمیته" مرکزی حزب و دستورات و . ای, لنین 
دربارة اينکه با تمام وسایل مذاکرات را بدرازا بکشاند ولی در صورت 
اعلام اتمام حچت از جائب آلمانها قرارداد صلح را امضاء نماید» در 
پرستدلیتوفسک اعلام داشت که روسید" شوروی قرارداد صلح را 
ایضاء ثم یکند» دست از جنگ بربیدارد و ارتش را مرخص بی کند. 
این اظهارات موجب قطع مذا کرات شد. هیجدهم فوریه آلمانها در 
تمام طول حبهه به حمله پرداختند. 

در جلسات هندهم و صبح هیجدهم فوریه کمیتد" مرکزی» 
پیشنهاد لین دربارژ آغاز فوری بذاکرات با آلمان اقلیت آراء را 
داشت. در جلسه" کته" مرکزی که بطور فوق‌العاده عصر ۱۸ 
فوریه تشکیل شده بود» وقتی حمله" آلمان واقعیت پیدا کرد» لنین 


۳۳۸ ثوضیحات 


پس از مبارز طولانی و شدید با تروتسکی و مکمونیست‌های چپ 
بوفق شد برای نخستین بار اکثریت آراء را به نقع امضای قرارداد 
صلح بدست آورد. یامداد روز ۱٩‏ فوریه رادیو گرامی دربارة موافقت 
دولت شوروی با امضای قرارداد صلح برطبق شرایط آلمان‌ها در برست- 
لیتوفسک (رجوع شود به این جلدء ص -۲۰) برای دولت آلمان 
مخاپره شد, 

بانداد_ روز ۲۳ فوریه پاسخ فرماندهی آلمان دریافت شد که 
شامل شرایط سنگین‌تر صلح بود. ضن بررسی اتمام‌حجت جدید 
آلمان در جلسه" پیست و سوم فوریه کمیته"* مرکزی حزب مبارزةً 
شدید ادابه یافت و در نتیجه" آن کمیته" مرکزی حزب با اکفریت 
آراء بنفع پیشنهاد و. ای. لنین دربارهٌ امضای فوری قرارداد صلح 
با شرایط درخواستی آلمان» اظهار نظر کرد. شب ۲ فوریه کمیند؛ 
اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه و سپس شورای کمیسرهای منی قراری 
درباُ قبول شرایط صلح آلمان صادر کردند و این نکته فورا به اطلاع 
دولت آلمان سید, 

کنگر هفتم حزب که بطور فوق‌العاده تشکیل شده بود با 
اکثریت آراء صحت خطمشی لنین را دربارهٌ صلح تأیید کرد. کنگرة 
فوق‌العادهٌ چهارم شوراها که در روزهای ۱-۱6 مارس برپا 
بود» قرارداد برست را تصویب کرد, 

انقلاب نوامیر ٩۱۸(‏ آلمان حکومت ویلهلم دوم تیصر آلمان 
را سرنگون ساحّت و دولت شوروی امکان یافت قرارداد برست را لغو 
نماید. ص - ٩۲‏ 

۲ - اتحاد چهار کانه -- بلوک آلمان» اتریش-جارستان» بلغارستان 
و ترکیه بود. ص - 4 

۳ - رجوع شود به توضیح شماره .۲٩‏ 

6 - دوبای دولتی - سازبان نمایندان که دولت تزاری در 
نتیجه" رویدآدهای انقلابی سال ۱۹۰۰ ناگزیر آن را تشکیل داد, 
دوبای دولتی ظاهراً ارکان قاتونگذاری بود ولی عملا هیچ گونه قدرت 


توضیحات ۳۳۹ 


واقعی نداشت. اثتخابات دوبای دولتی غیر مستقيم و ابرابر بود و 
جنبه* همگانی نداشت. حقوق انتخاباتی طبقات زحمتکش و همچنین 
ملت‌های غیرروس منکن روسیه خیلی محدود شده بود و بخش بزرگ 
کارگران و دهتانان اصلا حق شرکت در انتخابات را نداشتند. 
نخستین دومای دولتی (آوریل - ژوئیه سال ٩۰۰‏ و دوبین دومای 
دولتی (فوریه - ژوئن سال )٩۰۷‏ توسط دولت تزاری منحل شدند. 
دولت پس از انجام کودتای سوم ژوئن سال ۱۹۰۷ قانون جدید 
انتخابات را تدوین نمود که حقوق کارگران و دمتانان و خرده 
بورژوازی شهری را بیش از پیش محدودتر ساخته و سلطه" کاسل 
بلوک ارتجاعی ملاکان و سربایه‌داران بزرگ را در دومای دولتی 
سوم (۱۹۰۷- ۹۱۲ و در دوبای دولتی چهارم (۱۹۱۲- 
۷ تأمین کرده بود. ص - ۱۰۳ 

و در جلسه" يازدهم (4) ژانویه سال ۱۹۱۸ کته" 
برکزی پس از اظهارات لنین بحث پیرامون مسئله جنک و صلح 
حریان داشت. مکموئیست‌های چپ» و تروتسک علیه لنین سخنرانی 
کردند, لنین به امید رفع بقاوست درونی کمیته" مرکزی در برایر 
عقد قرارداد صلح و ایجاد تحول در روحیه" آن بخش نوده‌ها که 
بدنبال طرفداران جنگ انقلابی بی‌رفتند پیشنهاد کرد که بهر وسیله 
بذا کرات بدرازا کشانده شود و این پیشنهاد با ۱۲ رأی موافق 
در برابر یک رأی مخالف تصویب شد. ص - ۱۰۰ 

+ از قرار معلوم بنظور و ای, لتین مقاله‌ای است که 
بدون امضاء در شماره ۷ مورخه ۱۱ (64 ژانویه سال ۱۹۱۸ در 
روزنامه" بنوایا ژیزن, تحت عنوان «بلشویک‌ها و سومیال‌دسکراسی 
آلمان» درج شده بود. در روزنامه گفته شده که این بقاله بقلم 
نمایندة ببرز حزب مستقل سوسیال‌دکرات آلمان نوشته شده است. 
سا ۱ 

۷ -سنظور و , ای, لنین جملات زیرین از صورتجلسه" سخترانی 
ای.و .استالمن است : «رفیق استالین بر آنست که با قبول شعار جنگ 


۳۳۰ توضیحات 


انقلابی ما بنفع امپریالیسم عمل می‌کنيم. نظریه" رفیق تروتسک نظریه 
تیست. جنبش انقلابی در غرب نیست» بالفعل وجود ندارد» بالقوه 
هست که با روی آن نمی‌توانیم حساب کنیم. اگر آلمان‌ها به حمله و 
تعرض بپردازند» اين تعرض ضبدانقلاب را در کشور ما تقویت خواهد کرده, 

از اظهارات ک. یه. زینویف منظور لنین سخنان زیر است: 
«... البته ما در برابر عمل جراحی سخت قرار داریم» چونکه با صلح 
شوینیسم را در آلمان شدت می‌دهیم و برای بدتی جنبش را در سراسر 
غرب تضعیف می‌کنیم, و پس از آن دورنمای دیگری دیده می‌شود که 
اضمعلال جمهوری سوسیالیستی است («صورتجلسه‌های کمیته" مرکزی 
حزب سوسیالدمکرات کارگری (بلشویک) روسیه. اوت سال ۱۹۱۷- 
فوریه" سال ۱۹۱۸» چاپ مسکو» سال ٩۰۸‏ ص ۱۷۲-۱۷۱ 
ص بت ۱۰۸ 

۸- کنگرة سوم شوراهای نمایندکان کارگران» سریازان و 
دهقانان سراسر روسیه از دهم تا هیجدهم (۳۱-۲۳) ژانویه سال 
۸ در پتروگراد برپا بود. در آغاز کنگره ۷۰۷ نماینده» از 
جمله 4+۱ بلشویک در آن حضور داشتند. سیزد هم (۲۰) ژائویه 
شرکت کنندکان کنگرة سوم شوراهای نمایندگان دهتانان سراسر روسیه 
هم بکنگره بلح شدند. علاوه بر این عدة نمایندکان به حساب کسانی 
که دیر کرده و به گشایش کنگره نرسیده بودند تکمیل می‌شد. در 
آخرین جلسه" کنگره ۱۰۸۷ نماینده حضور داشتند. 

و . ای,لنین دربارٌ فعالبت شورای کمیسرهای ملی گزارش داد و 
دربارة گزارش بیاناتی بعنوان پایانسخن ایراد نمود. 

کنگره «اعلامید" حقوق زحمتکشان و استشمارشوندکان, تنظیمی لنین 
را تصویب کرد که بعدها پایه و اساس قائون اساسی کشور شوروی 
شد. در قطعنامه" صادره کنگره سیاست کبیته" اجرائیه" مرکزی سراسر 
روسیه و شورای کمیسرهای ملی کاسلا تأیید شد و اعتماد کامل به 
آنها ابراز گردید, کنگره همچنین سیاست شورای کمیسرهای ملی را 
در سئله" صلح تأیید کرد و در این باره وسیعترین اختیارات را به 
آن داد, 


توضیحات ۲۳۱ 


کنگره گزارش ای. و .استالین - کمیسر ملی امور بلیت‌ها را 
دربار اصول نظام فدراتیو جمهوری‌های شوروی و دربارهٌ سیاست مبی 
حکوست شوروی استماع تمود و در این باره تصمیم گرفت که 
جمهوری سوبیالیستی روسیه بر اساس اتحاد داوطلبانه ملل ساکن روسیه 
بعنوان ندراسیون جمهوری‌های شوروی تشکیل شود. کنگره سیاست 
حکوبت شوروی را در مسئله" ملی تأیبد کرد. کنگره اصول کلی قانون 
سوبیالیزاسیون زبین را که بر اساس منشور زین تهیه شده بود» 
تصویب نمود. ص - ۱۰۹ 

٩‏ 4 - متظور و . ای, لنین مذاکرات اتحادیه" کارگران چرم‌سازی 
سراسر روسیه با کارفرمایان است. اتحادید* جرم‌سازان طلب می کرد وف 
بر تعداد نمایندگان کارگران در کمبته" کل اسور چرم‌سازی افزوده 
شود و این کمیته بر پایه دمکراتیک تجدید سازمان گردد. در" اوایل 
سال ۱۹۱۸ در نتیجه" این مذاکرات کمیتد" کل و کمبتدهای 
بخش امور چرم‌سازی تجدید سازبان شدند و کارگران دو سوم 
آراء را در آنها بدست آوردند. ششم آوریل سال ۱۹۱۸ تلگرامی به 
امضای و . ای. لین دربارهٌ ضرورت دمکراتیزاسیون سازمان‌های محلی 
کته" کل امور جرم‌سازی و اجرای بدون چون و چرای دستورات 
کمیتد* کل و کمیته‌های بخش ابور چرم‌سازی» بهمه" شوراها مخابره 
شد. ص - ۱۲۲۱ 

دم بتظوو افتتباب سیامی هنگانی استا که نید تضمیم کمیعد؟ 
حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه در مسکو آغاز شد. روز هفتم 
(۲۰) اکتبر اعتصاب در راه آهن مسکوقازان آغاز شد و فوراً همد" 
براکز منعتی را فرا گرفت و به اعتصاب سراسری روسید مبدل گردید 
و عده شرک تکنندکان در آن از دو ملیون تجاوز نمود, اعتصاب اکتبر 
با شعارهای سرنگونی حکوست مطلقه» تشکیل مجلس موسسان و استقرار 
نظام جمهوری دمکراتیک و غیره جریان داشت. دولت تزاری از گستردة 
جنبش انقلابی پهراس افتاد و با عجله به گذشت‌هائی تن در دادء 
هندهم اکتبر تزار مائیفستی منتشر ساخت و در آن ,آزادی‌های 
بدني» و مجلس «قانونگذاری» را وعده داد, 


۲۳۲ توضیحات 


بلشویک‌ها کذب مانیفست تزاری را افشاه می کردند و مردم را به 
ادامه" مبارژه دعوت می‌نمودند. منشویک‌ها و اس‌ارها از انتشار 
مائیفست اظهار خوشوقتی نموده و کارگران را به قطع اعتصاب می‌خواندند. 
دولت تزاری با پشتیبانی بورژوازی» و با استفاده از خیانت منشویک‌ها 
و اس‌ارها به تعرض پرداخت و موج تالانگری‌ها و تضییقات در سراسر 
کشور بالا گرفت. 

کنفرانس کل شهری حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه در 
مسکو» با توجه بوضع موجود» در تاریخ ۲۲ اکتبر (؛ وامبر ) تصمیم 
گرفت اعتصاب همکانی پایان یابد. اعتصاب سیاسی همکانی اکتبر قدرت 
و توان جنبش کارگری را نان داد» و موجبات کسترش مار انقلابی 
را در روستا و ارتش و ناوگان نیروی دریایی فراهم ساحت, اعتصاب 
اکتبر پرولتاریا را به قیام مسلحانه" دسامبر هدایت نمود. ص - ۱۲۷ 

۱ات ک. با رکس. ابه" مورخه ۲ فوریه سال ۱۸۷۰ به ف.انگلس 
(رجوع شود به مجموعه" آثار ک. بارکس و ف.انکس, چاپ ۲ جلد 
۲ ص - 44۲). ص 2 ۱۲۸ 

۲ - صحبت از تظاهرات بزرگ ضدجنگ در شهر تورین (ایتالیا) 
در ماه اوت سال ۱٩۱۷‏ است. بیست‌ویکم اوت به مناسبت کمبود شدید 
خواربار تظاهراتی در تورین آغاز شد. روز بعد کارگران اعتصاب 
کردند. این اعتصاب جنبه" همگانی بخود گرفت : ایجاد سنگرها در 
شهر آغاز شد, حثبش حنبه" سیاسی و ضدجنگی پیدا کرد. بیست و 
سوم اوت حوبه" شهر تورین بدست اعتصا ب کنندگان افتاد. دولت بمنظور 
سرکوب جنبش واحدهای نظامی فرستاد و حکوست نظامی در شهر 
اعلام نمود. ۲۷ اوت,اعتصاب همگانی در شهر تورین پایان پذیرفت. 

اعتصاب کارگران اتریش در ژانویه" سال ۱۹۱۸ بمناسبت مذاکرات 
صلح در برست.لیتوفسک با شعارهای انعتاد صلح همکانی و همچئین با 
خواست بهبود شرایط تأمین خواربار کارگران جریان یافت. ص - ۱۲۸ 

۳ - رادیوگرام بعنوان دولت امپراتوری آلمان بابداد روز ۱٩‏ 
فوریه از جانب شورای کمیسرهای ملی به بران مخابره شد. اما پاسخ 


توضیحات ۳۳۳ 


دولت آلمان که شامل شرایط جدید و سنگین‌تر صلح بود» تنها بیست 
و دوم فوریه به پیک شوروی تحویل شد و بامداد روز ۲۲ فوربه به 
پتروگراد رسید. در پاسخ دولت آلمان طلب شده بود که شرایط جدید 

طی ٩۸‏ ساعت برسی شود. آلمان‌ها با تأخیر در پاسخ به حملات 
خود ادابه داده و طی این روزها خیلی در خاک روسیه" شوروی پیش 
رفته و شهرمائی را اشغال نموده و پتروگراد را تهدید م یکردند. 
به توضیح شمارهُ 4۱ هم رجوع کنید. ص - ۱۳۰ 


6و - فربال «سیهن سوسیالیستی در خطر است!» در تاریخ ۲۱ 
فوریه سال ۲٩۱۸‏ ورد تصویب شورای کمیسره‌ای ملی قرار گرفت 
و ۲۲ فوریه در روزنامه‌های «پراودا, و «ایزوستیای کته" اجرائیه" 
مرکزی, جاپ و بنتشر شد و علاوه بر این بشکل اعلاسیه‌ای انتشار 
یافت. لنین این فرمان را بمناسبت قطع مذا کرات صلح در برست.لیتوفسک 
و آغاژ حمله" امپریالیست‌های آلمان نوشت. دعوت حزب و دولت» 
توده‌های خلق انقلابی را برای مبارزه با امپریالیست‌های آلمان بلند کرد. 
واحدهای جوان ارتش سرخ که با سرعت تشکیل شده بودند قهربانانه 
حماات اشغالگران آلمانی را دفع م یکردند. در حوالی تاروا و پسکف 
و رول با قاطعیت در برابر اشغالگران مقاومت شد و حمله و تعرض 
سپاهیان آلمان به پترو گراد متوتف گردید. ص - ۱۳۱ 


۰ - بتظور لنین انقلاب پرولتری در آلمان است که انتظار آن 
می‌رفت, انقلاب در آلمان در باه توابیر سال ۱۹۱۸ بوقوع پیوت . 
:۱۱۳۹ 

»ه - انقلاب در فدلاند بدعوت رهیری حزب سوسیال‌دمکرات فنلاند 
در تاریخ ۷ ژانویه سال ۱٩۱۸‏ آغاز شد. دولت بورژوازی سوینحوود 
سرنگون گردید و زنام حکوست بدست کارگران افتاد. ۲۹ ژانویه دولت 
انتلابی فنلاند بنام شورای نمایندان خلق تشکیل شد. 

اما انتلاب پرولتری فقط در جئوب فتلاند پیروز شد. دولت سوینحوود 
در شمال کشور که همه" نیروهای ضدانقلابی در آنجا متمرکز 
می‌شدند قوت مي گرفت» و از دولت قیصری آلمان کمک خواست. در 


زرف توضیحات 


نتیجه" بداخله* نیروهای مسلح آلمان دوم ماه مد سال ۱۹۱۸ پس از 
جنگ داخلی شدید که سه ماه ادابه داشت» انقلاب کارگری در ننلاند 
سرکوب گردید. ترور ضدانتلابی در کشور آغاز شد و هزاران کارگر 
و دهتان انقلابی اعدام شدند ویا در زندانها زجر و شکنجه دیدند. 
ص - ۱۳۷ 


۷ بنظور لنین جلسه" متحدهٌ فرا کسیوتهای بلشویک‌ها و 
اس‌ارهای چپ در کمته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه در تاریخ ۲۳ 
فوریه سال ۱۹۱۸ است. این حلسه برای بررسی مسئله* قبول شرایط جدید 
صلح آلمان تشکیل شده بود. این جلسه در محیط فوق‌العاده متشنج 
جریان داشت. 

ک. ب. رادک» د. ب. ریازانف و ای, ز. اشتیتب رگ اس‌ار 
چپ با امضای قرارداد صلح سخالفت کردند. و .ای,لنین از امضای 
این قرارداد دفاع نمود, هیچ گونه تصمیمی در حلسه گرفته نشد. 
بدنبال جلسٌ متحد؛ فراکسیونها جلسه" فراکسیون بلشویی کبیتد" 
اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه برپا شد. «کمونیست‌های چپ, آزادی 
رأی در جلسه" قریب‌الوقوع کمیته" اجرائیه" سرکزی سراسر روسیه را 
طلب بیکردند. اما فرا کسپون این خواست‌را رد کرد و با | کثریت آراء 
تصمیم گرفت کد در جلسه" کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه بر 
له امضای قرارداد صلح رأی داده شود. 

جلسه" کته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه که بسئله" انعقاد 
صلح با آلمان اختصاص داشت» بیست و چهارم فوریه ساعت سه بامداد 
بریاست یا. م. سوردلف گشایش یافت, و .ای.لنین درباره شرایط جدید 
آلمان برای انعقاد صلح گزارش داد. نمایندکان منشویک‌ها و اس‌ارهای 
راستگرا و چپ و آنارشیست‌ها با امضای قرارداد صلح مخالفت کردند. 
جلسه با ۱۱۰ رأی مواقق در برابر ۸ رأی مخالف و ۲۰ رای سمتتع 
قطعنامه پلشویک‌ها دربارةٌ قبول شرایط آلمان در بارهُْ صلح را تصویب 
کرد. اکثر « کمونیستهای چپ, در رآیگیری شرکت نکردند و هنگام 
اد رأی تالار جلسه را ترک نمودند. ص - ۱۳۸ 


توضیحات ۳۳۰ 


وه - مسئله"_انتقال از پتروگراد به مسکو بمناست حمله و 
تعرض آلمانها به پسکف در حلسه" ۲۰ فوریه سال ۱۹۱۸ شورای 
کمیسرهای ملی بورد بحث قرار گرفت, طرح تصویبنامه" پیشنهادی 
لین با تغییرات ناچیز از طرف شورای کمیسرهای ملی پذیرفته شد. 
تصمیم نهایی دربارهُ انتقال پایتخت جمهوری شوروی به مسکو در 
جهاربین کنگرة قوق‌العاده شوراهای سراسر روسیه در باه مارس سال 
۸ اتخاذ گردید. ص - ۱:۲ 


٩‏ - صحبت از قطعنامه" مصوب بوروی ایالتی حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روبسیه (بلشویک‌ها) در سبکو است که در دوران مبارزة 
حزب برای صلح برست» توسط و کموئیست‌های جپم اشغال شده بود ؛ 
مقارن بهار سال ۱۹۱۸ این بورو عملا نقش مرکز نرا کسیونی ضدحزبی 
را ایفاء بی کرد. قطعنامه" انشعایگرانه" ضدشوروی که لنین به آن اشاره 
ب یکند در اجلاس هیثت محدود بورو پس از تصویب شرایط جدید 
صلح پیشنهادی امپریالیست‌های آلمان از طرف کمیتد" مرکزی حزب» 
صادر شد. ص - ۱۳ 


۰ صحبت از رآیگیری درباره مسئله" صلح با آلمان در جلسد" 
مشاورهٌ کمیته" مرکزی حزب با نمایندگان جریانات مختلف حزبی در 
تاریخ ۲۱ ژانویه (سوم فوریه) سال ۱۹۱۸ است. در این جلسد؛ 
مشاوره دو «کمونیست چپ - اوسینسک (اوبولنسک) و استوکف علیه 
جایز بودن انعتاد صلح بطور کلی بیان دولت‌های سوسیالیستی و 
امپریالیستی رأی دادند. اکثر «کمونیستهای چپم هنکام احذ رأی روش 
دوجانبه در پیش گرفتند ؛ با جایز شمردن انعقاد صلح میان دولت‌های 
سومیالیستی و امپریالیستی در عین حال با امضای فوری قرارداد صلح 
با آلمان مخالفت کردند, ص - ۱4۷ 


۱ - کنگرة فوق‌العاده هفتم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه - 
نخستین کنگر؛ زب کمونیست پس از پیروژی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
بود کد از ششم تا هشتم ماه مارس سال ۱۹۱۸ در پترو گراد برپا بود, 


۲۳۹ توضیحات 


این کنگره برای حل نهایی سئله" انعقاد قرارداد صلح با آلمان که 
پپرابون آن ببارزژ شدید در درون حزب جریان داشت» تشکیل شد. 

در این کنگره ۷؛ نماینده با رأی قطعی و ٩ه‏ نماینده با رأی 
مشورتی حضور داشتند و نمایندهٌ صد و هفتاد هزار عضو حزب و از 
جمله بزرگترین سازمان‌های حزبی : سازبان مسکو» پترو گراد» اورال و 
پاولژیه بودند. حزب هنکام تشکیل کنکره جمعاً قریب سیصد هزار عضو 
داشت. ولی بخش قابل ملاحظه‌ای از سازسان‌ها نتوانستند بعلت شتاب 
در تشکیل کنگره نمایندکان خود را بفرستند» و یا بمناسبت اشغال موقتی 
بخشهائی از کشور شوروی توسط آلمانها ابکان این کار را نداشتند. 

کنگره دستور کار را بدین ترتیب تصویب کرد : گزارش کمیته" 
مرکزی ؛ مسئله" جنگ و صلح ؛ تجدید نظر در برناه و تغییر نام 
حزب ؛ مسائل ساژبانی ؛ انتخاب کمیته" مرکزی. 

لنین تمام کار کنگره را رهبری بی‌کرد. گزارش سیاسی کمیته" 
مرکزی و گزارش مربوط یه تجدید نظر در برنامه و تغییر نام حزب 
را بکنگره داد و در بحث و بررسی همه" مسائل شرکت می کرد و ۱۸ 
بار سخنراتی نمود. 

پس از گزارش سیاسی کمیته" م رکزی» بوخارین - لیدر و کمونیست‌های 
چپ» سخنرانی نمود و ضمن آن از خواست ماجراجویانه" جنگ با آلمان 
دفاع نمود. پیرامون سخنرانی‌ها مباحثات شدید در گرفت و ضمن آنها 
۸ نماینده بباناتی ایراد کردند. تحت تأثیر دلایل مقتع لنین بخشی 
از « کموئیست‌های چپ در موضعگیری خود تجدید نظر کردند. کنگره 
گزارش کمیته" مرکزی را به اتفاق آراء تصویب کرد و به بحث درباٌ 
سئله" جنگ و صلح پرداخت. کنکره با رد «تزهای مربوط به لحظه" 
کنونی» که «کمونیست‌های چپ آنها را بعنوان قطعنامه مطرح کرده 
بودند» ضمن رأیگیری اسمی با ۲۰ رأی سوافق در برابر ۱۲ رأی مخالف 
و » رأی بمتتع قطنامه" پیشنهادی لنین را دربار مسئله" صلح برست 
پذیرفت (رجوع شود به همین جلد» صفحات ۱۸۸-۱۸۷). 

آنگاه کنکره مسثله" تجدید نظر در برنامه و تغبیر نام حزب را 
مورد برسی قرار داد؛ لئین دربارُ این مسائل گزارش داد, با اشاره 


توضیحات ۲۳۷ 


به اينکه نام حزب باید هدفهای آن را منعکس نماید» پیشنهاد کرد که 
نام حزب تغییر یابد و حزب کمونیست (بلشویک‌های) روسیه نامیده 
شود و برنابه" آن تغییر یابد, کنگره با اتفاق آراء برله قطعنامه" لنین 
اظهار نظر کرد و نام پیشنهادی لنین برای حزب را پذیرفت. کنگره 
بمنظور تدوین نهایی برنامه" جدید کمیسیونی مرکب از هفت نفر 
بریاست لنین انتخاب نمود, 

کنگره با رأی مخفی ۱۰ عضو کمیته" برکزی و ۸ نامزد عضویت 
در آن را انتخاب کرد, «کمونیست‌های چپ,-ن. ای. بوخارین» 
آ. لوبف (گ. ای. اوپوکف) و م. س, اوریتسی که بعضویت کمیتد" 
مرکزی انتخاب شده بودند» در کنگره اعلام کردند که از کار 
کردن در کمته" مرکزی امتناع می‌ورزند و چندین ماه با وجود 
پیشنهادهای اکید کمیته" مرکزی بکار نپرداختند. 

کنگرة هفتم حزب اهمیت فراوان تاریخی داشت. این کنگره صحت 
خطمشی لثینی را در جهت تأمین تنفس صلح آمیز» تایید نمود» اخلالگران 
حزب - « کموتیستهای چپ و تروتسکیست‌ها را خرد کرد و حزب 
کمونیست و طبقه" کارگر را بسوی حل مسائل بنیادی ساختمان 
سوسیالیسم سوق داد. تصمیمات کنگره وسیعاً در سازسان‌های محلی 
حزب بررسی بی‌شد و با وجود ادامه" فعالیت انشعابگرانه « کمونیست‌های 
چپ مورد تأیید همکانی قرار گرفت. ص- ۱۵۲ 

۲ - منظور - غائله کورنیف - شورش ضدانقلابی بورژوازی و 
بلاکان در ماه اوت سال ۱۹۱۷ است, کورذیلف - ژنرال تزاری و 
سرفرماندهی عالی ارتش در راس این شورش قرار داشت. تویله گران 
هدفشان این بود که پتروگراد را تصرف نمایند و حزب بلشویک را 
تارومار و شوراها را متفرق سازند و دیکتاتوری نظامی در کشور 
برقرار کنند و مقدبات احیای رژیم سلطنتی را فراهم سازند. این شورش 
۰ اوت (۷ سپتامبر ) آغاز شد. 

بدعوت کمیته" مرکزی حزب بلشویک» کارگران پتروگراد و 
سربازان و ناویان انقلابی برای مبارژه با شورشیان بپا خاستند. یا سرعت 
از کارگران پایتخت واحدهای کارد سرخ تشکیل می‌شد. در محلهائی 


۲۳۸ توضیحات 


کمیته‌های انقلابی تشکیل گردید. حرکت سپاهیان کورنيف ستوتف 
گردید. میان آنان تحت تأثیر تبلیغات بلشویک بی‌نظمی و اختلال آغاز 
شد. دولت موقت زیر فشار توده‌ها ناگزیر دستور بازداشت کورنیلف و 
همدستان او را صادر کرد تا بجرم شورش تسلیم دادگه شوند. ص -- 4 ۱۰ 

۳ - صحبت از بوضع تسلیم‌طلبانه ل. ب, کننفه گ, ید 
زیئویف» آ. ای. ریکوف و برخی دیکر از اعضای کمیته" مرکزی حزب 
و دولت شوروی است که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر از خواست 
آس‌اری-منشویی دایر به تشکیل «دولت همگون سویسیالیستی» پشتیبانی 
بی‌کردند (رجوع شود یه همین جلد» ص ۰۲۰-۷۲۹ 4۱ - 4), 
رورت 18 

۶4- این دلیل علیه امضای قرارداد صلح با شرایط تحمیلی آلمان 
در جلسه" مشاورهٌ اعضای کته" مرکزی با کارکنان حزبی در 
تاریخ هشتم (۲۱) ژانویه سال ۱۹۱۸ توسط «کموئیست‌های چپ 
ارائه شد. ص - ۱۰۲ 

- منظور و , ای. لین اظهارات تروتسی است که بیست و 
هشتم ژانویه (۱۰ فوریه) سال ۱۹۱۸ هنگام مذا کره با فرماندهی نیروهای 
آلمان در برستدلیتولشنک کرده بود. ص - ۱۵ 

- صحبت از سوگندنامه وفاداری به تزار است که نمایندان 
دومای سوم امضاء کرده بودند. نظر به اینکه امتداع از ادای سوکند 
موجب از دست رفتن تریبون دوما بود که برای بسیچ پرولتاریا برای مبارزه 
انقلابی ضرورت داشت؛ نمایندگان سویسیال‌دسکراسی هم به اتفاق همد" 
نمایندکان دوبا سوگندنامه را امضاء می کردند. ص - ۱۱۸ 

۷ - اصطلاح رانقلاب بین‌المللی درخور میدان نبرده را و, و. 
اویولنسک (ن. اوسینسی) در «تزهای بربوط به جنگ و صلح» بکار برده 
بود. این تزها در آستانه" اجلدس ۲۱ ژانویه (سوم فوریه ) سال ۱٩۱۸‏ 
کمیته" برکزی حزب توسط وی نوشته شده و چهاردهم باه بارس در 
شمارة ۸ روزنامه" کمونیست, - ارگان «کمونیست‌های چپ, بچاپ رسیده 
بود. اوبولنسی ضمن تشریح این اصطلاح نوشت : «جنگ انقلابی» به 


۳9 


توضیحات ۲۳۹ 


عنوان جنگ داخلی بیدانی نمی‌تواند خصوصیت عملیات درست نظامی 
ارتش های کشورها را که بعملیات سوق‌الجیشی می‌پردازند داشته باشد,.. 
عملیات نظامی جنبه" مبارزة پارتیزانی (نظیر مبارزة سنگری) دارد که با 
آژیتاسیون طبقاتی درهم می‌آمیزدی. ص - ۱۷۰ 

۸ - قرارداد صلح نیلزیت در ماه ژوئیه سال ۱۸۰۷ بیان فرائسه 
و پروس پسته شد و تعهدات سنگین و بوهن بگردن پروس گذاشت, 
پروس سرزبین وسیعی را از دست داد» و غراتی معادل صد بلیون 
فرانک به آن تحمیل کردید و سلزم گردید ارتش خود را تا 4۰ هزار 
نفر تقلیل دهد و بخواست ناپللون سیاهیان کمک بدهد و بازرگانی خود 
را با انگلستان قطع نماید. ص - ۱۷۱ 


٩‏ - وکمونیست, - روزنامه" یوبید» ارگان فراکسیونی گروه 
«کموئیست‌های چپ, بود که از پنجم تا نوزدهم مارس سال ۱۹۱۸ 
بعنوان ارکان کمیته" پتربورگ و کمیته" ناحیه" پتربورگ حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه در پترو گراد چاپ و منتشر می‌شد. 
جمعاً ۱۱ شمارهة از چاپ خارج شد. انتشار روزنامه بموجب قرار کنفرانس 
کل شهری حزب در پتروگراد که بیستم مارس ۱۹۱۸ برپا بود قطع 
گردینی کنفرانس اذعان نمود که سیاست کمیته" پتربورگ که در 
صفحات روزنامه" «کموئیسته بیان می‌گردید» بسیار اشتباه‌آمیز و 
بهیچوجه موضع سازمان حزب کمونیست در پترو گراد! را منعکس 
نمی‌سازد. کنفرانس روزنامه" «پتر و کرادسکایا پراودا, را بچای روزنامه" 
«کمونیست»» ارگان سازمان حزبی پترو گراد اعلام داشت. ص - ۱۷۲ 

۷۰ - پوتیلفی‌ها - کارگران کارخانه" ماشین‌سازی پوتیلف در 
پتروگراد. ص - ۱۷۲ 


۷۱ -بنظور ‏ لنین از قرار معلوم روزهایی از آغاز حملد" 
سپاهیان آلمان- از ۱۸ فوریه تا ورود هیثت نمایندگ شوروی به 
پرست-لیتونسک -- ۲۸ فوریه" سال ۱۹۱۸ است. حمله" اشغالگران آلمانی 
تا سوم بارس - تا روز امضای فرارداد صلح ادامه داشت. ص - ۱۷۲ 


۲۰ توضیحات 

۲- عبارنی است از تراژدی «بوریس گودونف, اثر آ, س. پوشکین. 
ص - ۱۷ 

۷۳ - شلیاختیج اصیل زاده لهستانی. ص - ؛ ۱۷ 


)۶ صحبت از قطعنامه‌ای است که بوروی ایالتی حزب 
سوببیال‌دمکرات کارگری روسیه در مسکو در تاریخ ۲4 فوریه سال 
۸ آن را صادر کرده بود. در مقاله و . ای. لنین زیر عنوان 
«عجیب و مدهش» (رجوع شود به همین جلد» صفحات ۳ ۱- ۱۰۲) 
این سند ضدحزبی مورد ائنقاد قرار گرفته است, ص -- ۱۷۵ 


۷۰ -منظور و , ای, لین صحبت با کنت دو لیوبرسا ک - افسر 
فرانسوی است که ۲۷ فوریه سال ۱۹۱۸ انجام گرفت. ص -- ۱۷۹ 


۶ 


۷٩‏ منظور پیام کمیساریای ملی امور نظامی است که از همه 
کارگران و دهقانان جمهوری شوروی خواسته بود که داوطلبانه آموزش 
نظامی ببینند. ضرورت انتقال بمرحله" آموزش داوطلبانه امور جنگ ناشی 
آز آن بود که ارتش روس بر طبق شرایط قرارداد لح با آلمان می‌بایست 
بکلی مرخص شود, این پیام در تاریخ پنجم ماه بارس سال ۱۹۱۸ در 
شمارهٌ ۰ روزنامه" «ایزوستیای کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه, 
چاپ شده بود. ص - ۱۸۰ 


۷۷- کانوسا - قصری در ایتالیای شمالی است. در سال ۱۰۷۷ 
هتریخ چهارم - آمپراتور آلمان که در مبارژه با گریگوری هنتم پاپ 
اعظم شکست خورده بود سه روز در خرقه" گناهکار تالب جلوی دروازة 
این قصر ایستاد تا گناه روگردانی از کلیسا را بشوید و قدرت 
امپراتور را بخود باز گرداند. اصطلاح «رفتن به کانوسا, از اینجا ريشه 
گرفته که بمعنای اعتراف به گناه» و سر تعظیم فرود آوردن در برابر 
دشمن است. ص - ۱۸۱ 

۷۸- بموجب قرارداد آنش‌بس که دوم (۱۰) دسامبر سال ۱۹۱۷ 
در برست‌-لیتوفسک بیان دولت شوروی و دولت‌های اتحاد چهارکانه 


15-0 


توضیحات ۳۱ 


(آلمان» انریش-مجارستان» بلغارستان و ترکیه) منعقد شده بود» هر 
یک از طرفین می‌توانست عملیات نظامی را با اخطار قبلی هفت‌روزه از 
خر وگ فرباندهی نیروهای آلمان با آغاز حمله در سراسر جبهه در 
تاریخ ۸ فوریه - یعنی دو روز پس از اعلام آنش‌بس» این شرط 
را نقض کرد. ص - ۱۸۲ 


۷٩‏ بموچب اد ششم قرارداد صلح برست که سوم ماه مارس 
سال ۱۱۸ امضاء شده بود؛ روسیه بتعهد شده بود با رادای مرکزی 
ضدانتلابی اوکرائین قرارداد صلح ببندد. مذا کرات صلح بیان دولت 
شوروی و رادا در آن موقع صورت نگرفت. بیست و نهم آوریل سال 
۸ اشغالگران آلمانی با کمک بورژوازی کادتی اکتبریستی در 
ا وکرائین کودتا کردند» رادا طرد شد و بجای آن رژیم دیکتاتوری 
سردار اسکوروپادسک برقرار گردید. مذا کرات مان روسیه" شوروی و 
دولت اسکوروپادسک در تاریخ ۳ باه مه آغاز شد و قرارداد آنش‌بس 
در تاریخ 6 ژوئن سال ۱۹۱۸ امضاء گردید,-ص- ۱۸۳ 


۰ - دوازدهم بارس بوعد تشکیل کنگرة چهارم فوق‌العادهءُ 
شوراهای سراسر روسیه برای حل هسئله تصویب قرارداد صلح با آلمان 
در نظر گرفته شده بود. کنگره روزهای :۱۱-۱ مارس سال ۱۹۱۸ 
پرپا بود. ص - ۱۸ 


۱ - «دلو نارودا, - روزنامه یوبیه» ارکان حزب اس‌ارها؛ از ماه 
مارس‌شال ۱۹۱۷ تا ماه ژوئیه سال ۱۹۱۸ در پترو گراد چاپ و سندشر 
می‌شد که بارها نام خود را تغییر داد. چاپ و انتشار روزنامه در اکتبر 
سال ۱۹۱۸ در سامارا از مسر گرفته شد (چهار شماره منتشر گردید) 
و در باه بارس سال ۱۹۱۵ در مسکو بار دیگر اثتشار یافت (ده 
شماره منتشر شد). این روزنامه بعلت فعالیت ضدانقلابی توقیف شد. 

نوایاژیزنیها - رجوع شود به توضیح شمارٌُ ۰۲۱ ص - ۱۸ 

۲ قطعنامه مربوط به جنگ و صلح در تاریخ هشتم مارس در 
حلسد؛ بامداد کنگرة حزب تصویب شد. به پیشنهاد و . ای. لین که 


۱:۲ توضیحات 


مورد تأیید کنگره قرار گرفت» این قطعنامه نمی‌بایست چاپ و منتشر 
شود. ص - ۱۸۷ 


۴ و. ای. لنين نکاتی از نامه" مورخه ۲۸-۱۸ مارس سال 
۵ فالگلس به آءیبل را بیان می‌کند. (رجوع شود به مجموعه" 
آثار ک. بارکس و ف. انکس, جاپ ۰۲ جلد ۰۳4 ص -- ۱۲۸). 
ص - ۱۹۰ 

۶ صحبت از مجموعه‌های «بطالب مربوط به تحدید نظر در 
برنابه" حزب» است که تحت نظر و با مقدمه‌ای به امضای ن,لنین» 
در پترو گراد توسط بنگله نشریات «پریبوی» در سال ۱۹۰۱۷ و «سطالبی 
دربارهٌ تجدید نظر در برنامه" حزب. مجموعه" مقالات بقلم و . میلیوتین» 
و . سوکولنیکف» آ,لوموف و و, اسمیرنف توسط بنگاه نشریات بوروی 
ایالتی بخش صنعتی حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه در مسکو 
در سال ۱۹۱۷ انتشار یافت. ص - ۱٩۱‏ 

۰ - وپروسوشچنیه, - معجله"_ماهانه" تثوریک بلشویی که در 
سالهای ۱۹۱-۱٩۹۱۱‏ و در سال ۱۹۱۷ جاپ و منتشر می‌شد. 

«اسپارتا ک, - مجله" تلوریک کمیته" بخش حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه در مسکو که از ماه مه تا اکتبر سال ۱۹۱۸ در 
مسکو چاپ و منتشر می‌شد. ص - ۱۹۱ 

٩‏ -و. ای, لنین سقدمه‌ای بر رساله" بورکخيم «بیاد هورا- 
میمن پرستان سالهای ۱۸۰۰ ۱۸۰۷ را که ف, انگگس در تاریخ ۱۵ 
دسامبر سال ۱۸۸۷ نوشته است بیان می‌کند (رجوع شود یه مجموعه" 
آثار ک,مارکس و ف. انکلس» چاپ ۲» جلد ۰۲۱ ص - ۲۱۱). 
ص - ۱۹۲ 

۷ - کنگرة سوسیال‌دمکراسی آلمان در که در روزه‌ای 
۰ ۲۱ سپتامپر سال ۱۹۱۲ برپا بود» قطعنامه‌ای «دربارة امپریالیسم, 
صادر کرد و در آن سیاست دولت‌های امپریالیستی را بمثابه" «سیاست 
بی‌شربانه" غارت‌ها و اشغالگری‌ها, توصیف نمود و از طبته" کارگر 


توضیحات ۳۰:۳ 


خواست ,با انرژی بیشتر تا زبانی کد امپریالیسم سرنگون گرد با 
آن مبارژه نماید». 

کنکرة فوق‌العاده بین‌المللی سوسیالیستی در بال که در روزهای 
6 ۲۰ ثوامبر سال ۱۹۱۲ برپا بود» مانیفست بال - مانیفست دربارةٌ 
جنگ را صادر کرد که بلتها را از خطر جنک جهانی امپریالیستی که 
نزدیک بی‌شد» برحذر می‌داشت و هدف‌های غارتگرانه" این جنگ را 
انشاء می کرد و از کارگران همه" کشورها می‌خواست که با قرار دادن 
«قدرت همست بین‌المللی پرولتاریا در برابر امپریالیسم سربایه‌داری» 
با قاطعیت در راه صلح مباره کنند. ماده فورسوله‌شده توسط و . ای, لنین 
از قطعنامه" کنگره سال ۱۹۰۷ اشتوتکارت دربارة اینکه در صورت وتوع 
جنگ امپریالیستی سوسیالیست‌ها باید از بحران اقتصادی و سیاسی ناشیه 
از جنگ برای بپاره در راه انقلاب سوسیالیستی استفاده کنند» در 
بانیئست بال قید گردید. ص-- ۱۹۰ 


۸۸ سنظور و . ای. لنین دولت انقلابی فنلاند - شورای تمایندکان 
خلق است که در تاریخ ۲٩‏ ژانویه سال ۱۹۱۸ پس از سرنگونی 
دولت بورژوازی سوینحوود تشکیل شد. بموازات شورای نمایندکان خلق» 
شورای کل سازمان‌های کارگران تشکیل شد که ارکان عالی حکوست 
بشمار می‌رفت. «سیم‌های سازبان‌های کارگران, که توسط کارگران 
متشکل انتخاب شده بودند» اساس و پایه" قدرت دولتی را تشکیل میدادند, 
ص - ۱٩۷‏ 


٩‏ در آغاز سال ۱۹۱۸ بوروی تبلیغات انقلابی بین‌المللی 
وابسته به کمیساریای ملی امور خارجه به چاپ و انتشار منشور زسین 
بزبانهای خارجی پرداخت. در فوریه سال ۱۰۱۸ این منشور در پترو گراد 
بزبان انگلیسی در کتاب ؛ عهامهع( لعومنانداهن۵: عطا بان منوا ممهنمعه 
8 (ممبدع؟ ,#متووتاع۳ ,1 ۷۵۱۰ رهاج606ت0ي (رمنشورهای صادره از حانب 
دولت انقلابی حلق»» جلد اول» پتر وگراد» فوریه سال )۱٩۱۸‏ چاپ 
شد. ص - ۲۰۳ 


۳:4 توضیحات 


۰ - هنکام انتخاب کمیته" مرکزی حزب «کمونیست‌های چپ, از 
عضویت در آن استناع ورزیدند. 

کنگره با اکثریت آراء قطعنامد* تسایمی و . ای لنین را تصویب 
کرد که در آن امتناع «کمونیست‌های چپ» از عضویت در کته" 
مرکزی محکوم شده بود. اما کنگره با این امید که آنها از انضباط 
حزبی تبعیت خواهند کرد» نمایندگان آنها (ن. ای. بوخارین» آ. لوموف؛ 
م. س. اورینسق) را به عضویت کمینه" م رکزی انتخاب کرد وی هر 
سه نفر آنها بعلاست اعتراضی گفتند که از کار در کمیته" مرکزی 
استناع می‌ورزند. کنگره این امتناع را نپذیرفت و بدون بحث تصمیم 
آرفت که تعویض و«کمونیست‌های چپ, منتخب به کمیته* مرکزی تا 
اجلاس کمیته" س رکزی به تعویق به‌افتد. 

پس از کنگرة حزبی و کنگرة جهارم فوق‌العاده شوراهای سراسر 
روسیه که قرارداد صلح با آلمان را تصویب کرد «کموئیست‌های چپ 
با وجود درخواست بو کد کمیته" مرکزی» چند اه بکار در ین 
مرکزی نپرداختند. ص ‏ ۷۰۵ 


فهرست نام‌ها 


آبرامویچ ر. (رین ر. ۷,۲ (۱۸۸۰- ۱9۱۲) یک از 
لیدرهای بوند بود, در سال ۱۹۱۷ به جناح راست منشویک‌های انترنا- 
لیست پیوست. پس ار انقلاب سوسیالیستی اکتبر علیه حکوبت 


شوروی ببارژه می کرد و از تشکیل دوات ائتلافی با شرکت سنشویک‌ها 
و اس‌ارها دفاع می‌نمود و مخالف انعقاد قرارداد صلح برست بود. 
ص - 80 


اسپیرو : و. ب. - یکی از کارکنان معروف حزب اس‌ارهای چپ» 
نماینده کنگرة دوم شوراهای سراسر روسیه بود. بعدها در اوکرائین 
کار م ی کرد. در بهار سال ۱۹۱۸ کمیسر فوق‌العاده در جبهه روسانی 
بود. ص - 4۱ 

استالین (جوگشویی)» یوسف ویساریوئويچ (۱۸۷۹- ۱۹۰۲) - از 
سال ۱۸۹۸ عضو حزب و از سال ۱۹۱۲ عضو کمیته" مرکزی حزب 
سوبیال‌دبکرات کارگری (بلشویک) روسیه بود. در دوران تدارک و 
انجام انقلاب سوسیالیستی ا جر دز مرک نظامی-انتلابی که کمیقه؟ 
م رکزظ: حزب برای تدارک سمقدمات قیام تشکیل داده بود عضویت داشت. 

از توابپر سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه سال ۱۹۲۳ کمیسر ملی امور 
بلیت‌ها و از ماس سال ۱۹۱۹ همچنین کمیسر ملی کنترل دولتی بود» 


# نام‌های خانوادی واقعی توی پرانتز لذاشته شده است. 


۳ فهرست نام‌ها 


و مپس در رأس_ کمیساریای کنترل کارگری و دهقانی قرار گرفت 
(تا ۲۰ آوریل سال ۱۹۲۲). عضو پولیت‌بوروی حزب کموئیست 
(بلشویک) روسیه بود. در دوران جنگ داخلی عضو شورای جمهوری 
و شورای انقلابی و نظامی یکعده از جبهه‌ها بود. 

در سال ۱۹۱۲۲ بعنوان دبیر کل کمیته" مرکزی حزب و از سال 
۱ رئیس شورای کمیسرهای ملی و سپس رئیس شورای وزیران اتحاد 
شوروی بود. 

ای. و . استالین طی دوران طولانی در مقام دببر کل کمیته" مرکزی 
حزب؛» به اتفاق رهبران دیکر مجدانه در راه ساختمان سوسیالیسم مبارژه 
کرد و در قلم و قمع حریانات ضدحزبی بویژه تروتسکیسم و اپورتونیسم 
راست نقش بزرگ ایثاء نمود, 

در عین حال آن تحریقاتی در زندی جامعه" شوروی که حزب 
کمونیست آنها را پدیده پرستنش شخصیت و این با ما رکسبسم لنینیسم 
ابید با نام وی ارتباط دارد. ص - ۸۲۳ ۱۰۷ 

استولیپین» _پتر آرکادویچ )۱٩۹۱۱-۱۸۰۲(‏ - رجل دولتی روسید؛ 
تزاری که در سال‌های ۱۹۱۱-۱۹۰٩‏ ریاست شورای وزیران را بعهده 
داشت و وزیر کشور هم بود. دوره‌ای از بی‌امان‌ترین ارتجاع سیاسی 
توأم با اعدام‌ها بمنظور س رکوب جنبش انقلایی (ارتجاع متولیپیثی 
سالهای ۱۹۰۷ ۱۹۱۰) با نام وی مربوط است. ص - ۰۱۳۵ 2۱۱۸ 
۳ 


اسمیرنف» و , م, (۱۸۸۷- ۱۹۲۷) - از سال ۱۹۰۷ عضو حزب 
پلشویک بود. پس آز انقلاب سوسیالیستی اکتبر در هیئت رئیسه 
شورایعای اقتصاد ملی عضویت داشت. در سال ۱۹۱۸ «کمونیست چپ» 
شد و بعدها بکرات با سیاست لئینی حزب بمخالفت برخاست. بعلت 
فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. ص - ۱۹۳ 

اسکوورتسف - _استپانف» ایوان ایوانویچ (۱۹۲۸-۱۸۷۰)- یی 
از باسابقه‌ترین شرکت کنندکان جنبش انقلابی روس» شخصیت بعروف 
حزبی و دولتی شوروی و ادب شناس بود, در دوران انقلاب سوبیالیستی 


16 
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اکتبر در کمند" نظامی-انقلابی بسکو عضویت داشت و نخستین 
کمیسر ملی دارایی جمهوری شوروی شد. صس - ۲۳ 
برگ» اسحاق زاخارویچ - یک از لیدرهای حزب اس‌ارهای 
چپ» و وکیل داد گستری بود. پس از انقلاب سوسیالیه‌تی اکتبر به 
عنوان کمیسر بلی داد گستری در شورای کمیسرهای ملی عضویت 
داشت؛ مخالف دوآنشه ائعقاد قرارداد صلح برست بود. پس از تصویب 
این فرارداد به اتفاق سایر اسارهای چپ از شورای کمیسرهای بلی 
خارج شد و پس از قلع و قع کمل اس‌ارهای چپ بخارجه مهاجرت 
کرد. ص - ۱۳۸ 

آلکسییف» سیخائیل واسیلیویچج (۱۸۰۷- ۱۹۱۸) - ژنرال ارتش 
تزاری» سلطت‌طلب و ضدانقلابی بود. پس از انتلاب بورژوادم‌کراتیک 
فوریه سال ۱۹۱۷ سرفرباندهی عالی ارنش را بعهده داشت و سپس مدتی 
رئیس ستاد فرباندهی عالی کرنسک بود. در دوران جنگ داخلی روسیه 
در راس بارش داوطلب» کرد سفید قرار داشت که در قفقاز شمای 
تشکیل شده بود. ص - ۱۳۷ 


آنتونف - اوسیینکو؛ ولادیمیر آلکساندرويچ (۱۸۸۲- ۱۹۳۸ - 
از شرک تکنندکان فعال انقلاب سومیالیستی اکتبر و شخصیت برجسته 
نظامی شوروی بود. در کنگرة دوم شوراهای سراسر روسید بعنوان عضو 
کمیته" امور نظامی و دریائی در هیکت شورای کمیسرهای ملی وارد 
شد. ص - ۲۳ 

انلس (واه۵:ظ)» فریدریش (۱۸۲۰- ۱۸۹۰). ص - ۰۱۲۸ 
۹ ۰ ۱۹۱۳ 


آوکسنتیف » نیکولای دمیترویچ (۱۸۷۸- ۱۹4۲) - یک از 
لیدرهای حزب آس‌آرها و عضو کته" سرکزی آن بود. پس از انقلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ رئیس کمیته" اجرائیه" شورای 
نمایندگان دهقانان سراسر روسیه شد و در دولت کرنسک وزیر کشور 
بود» بعدها ریاست «شورای موقت جمهوری روسیه, (پارلمان مقدماتی) 


۳:۸ قهرست نام‌ها 


را که سازمان ضدانتلایی بود» بعهده داشت. از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر یک از سازماندهان شورش‌های ضدانقلابی بود. ص - ۱۷ ٩۰‏ 
۱۰4 


آویلف» ن, پ, (گلبوف؛ ت.) (۱۸۸۷- ۱۹6۲) - از سال ۱۹۰ 
عضو حزب بلشویک بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در شورای 
کمیسرهای سبی بعنوان کمیسر مبی پست و تلگراف عضویت پیدا کرد. 
از سال ۱۹۱۸ از اولیای اسور نظامی -سیاسی» اتحادیه‌ای» شوروی و 
حزبی بود. ص - ۲۳ 

آوریتسکی» موسی سولومونویچ (۱۸۷۳- ۱۹۱۸) - از ش رک تکنندگان 
فعال جنبش انقلابی در روسیه بود. در مسلئله صلح برست در موضع 
«کمونیسم چپ» قرار داشت, در کنگره هفتم حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه بعنوان نامزد عضویت در کمیته" مرکزی انتخاب 
شد. در سال ۱۹۱۸ بریاست کمیسیون فوق‌العاده پتر وگراد برای مبارزه 
با ضدائتلاب و اخلال گری مخصوب گردید, ص - ۸۱ ۸0 ۱۸ 


بلینسی» ‏ ویساریون کريگورويچ (۱۸۱۱- ۱۸:۸) - دمکرات 
انقلابی» منقد ادبی» پوبلیسیست» فیلسوف بانریالیست روس بود. بلیسی 
ایدئولوگ نوده‌های دهتانی بود که برای" مبارژه با نظام سرواژ 
(خاوندی - م, ) قد علم کرده بودند, فعالیت وی در رشد افکار اجتماعی 
و چنبش رها ئی‌بخش در روسید تأثیر فراوان داشت. ص - ۷۰ 


بوبتف»_آندری _ سرگييويچ (۱۸۸۳--۱۹4۰) -شخصیت نامی 
حزبی و دولتی که از سال ۱۹۰۳ عضو حزب بلشویک بود» از سال 
۸ از اولیای امور حزبی و شوروی و نظامی بشمار می‌رفت و در 
گروه ضدحزبی «کمولیستهای چپ عضویت داشت. ص - ۱۸۱ 

بوخارین» نیکولای ايوائويج (۱۸۸۸--۱۹۳۸) پوبلیسیست و 
اقتصاددان؛ و از سال ۱۹۰5 عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه بود. در مسائل مربوط به دولت و دیکتاتوری پرولتاریا و حقی 
بلتها در ت 


ببن سرئوشت خود و غیره» موضع غیرحزبی داشت. پس از 


16-0 


فهرست ثام‌ها ۳۹۹ 


انقلاب سوسیالیستی اکتبر مقامهای پرسئولیتی احراز نمود. در 
سال ۱۹۱۸ هنگام انعفاد قرارداد صلح پرست در رأس گروه ضدحزبی 
«کموئیست‌های چمپ: قرار گرفت, از سال ۱۹۲۸ لیدر انحراف راستگرایانه 
اپورتوئیستی شد. در سال ۱۹۳۷ بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب 
احراج شد. ص ت ۱٩۳ ۰۱۸۲ --- ۱ ۱۷٩‏ 


پتلورا؛ سیمون واسيليويچ (۱۹۲۱-۱۸۷۷) - یک از لیدرهای 
اسیونالیست‌های بورژوامشرب اوکرائین بود. در سال ۱۹۱۷ دییرکل 
ابور نظامی در رادای مرکزی ضدانقلابی اوکرائین شد. در دوران 
بداخنه سلحانه" خارجی و جنگ داخلی از سردسداران ضدانتلاب 
در اوکرائین بود. ص - ۱۷۹ 


پودویسک» نیکولای ایلیچ (.مما )از کارکنان 
بعروف حزبی و نظامی بود و از سال ۱۹۰۱ عضو حزب و از سال 
۳ باشویک بود. در روزهای تدارک و انجام قیام مسلحانه اکتبر 
ریاست کمیته" نظامی و انقلابی را در پتروگراد یعهده داشت و یک از 
رهبران حمله به کاخ زستانی بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
در کمیته" اور نظامی و دریایی عضویت داشت و بعدها کارهای 
پرسئولیت نظامی و حزبی بعهده داشت. ص - ۱۸۰ 


پوریشکویچ» ولادیمیر میتروفائویج ( ۰۲-۱۸۷۰ ۱۹۲۰) --ملاک 
بزرگ و جرنوسوتتی بود. با سخترانی‌های تند ضدیهودی خود در دوما 
شهرت وسیع یانت. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر با حکوست شوروی 
میارژه بی کرد. ص - 4» 45 

تروتسی (برولشتین )» لو داویدویچ (۱۹4۰-۱۸۷۹) - سوسیال- 
دمکرات روس و بنقویک بود. پس از شکست انقلاب سالهای ۰ ۱۹۰-- 
۰۷ انعلال‌طلب شد و در مسائل جنگ و صلح و انقلاب علیه 
لنین و بلشویک‌ها مبارژه می‌کرد. در دوران جنگ اول جهانی سوضع 
متسین داشت. در سال ۱۹۱۷ پس از انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه 
از مهاجرت به روسید بازگشت و به عضویت حزب بلشویک پذیرفته 


۷۰۰ فهرست نام‌ها 


شده ولی در موضع بلشویی قرار نگرفت و بمبارزه نهان و آشکار خود 
علیه لنینیسم و برضد سیاست حزب ادابه داد, 

پس از اثتلاب سوسیالیستی اکتبر متام‌های پرسسئولیتی احراز 
کرد» با خطمشی عموبی حزب و با برنابه" ساختمان سوبيالیسم در 
اتحاد شوروی مخالفت می کرد. تروتسی در سال ۱۹۲۷ از حزب اخراج 
گردید و در سال ۱۹۲4 بعلت فعالیت ضدشوروی از اتعاد شوروی 
تبعید شد و در سال ۱۹۳۲ از حق تابعیت شوروی محروم کردید. 
ص - ۰۲۳ ۱۰۳ ۱۰۷ ۰-۰۱۸۲ ۱۸۰ 


تسرتلی» ایراکلی گثو رگبویچ (۱۸۸۲- ۱۹۰۹) - یک از لیدرهای 
بنشویسم بود که پس از انقلاب بورژواده‌کراتیک فوریه سال 
۷ عضو کمیته" اجرائیه" شورای پتروگراد و عضو کته" 
اجرائیه" مرکزی دور اول شوراها شد. در باه به سال ۱۹۱۷ در 
هیئت دولت موقت بورژوازی بعنوان وزیر پست و تلگراف و سپس 
بعنوان وزیر کشور شرکت حست و یک از الهام‌دهندگان فلع و قع 
بلشویک‌ها بود. پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر یک از رهبران دولت 
خدانقلابی و مشویی گرجستان شمرده می‌شد. ص - ۰۱۲۱ ۱۲۸ 


تئودورویچ» ایوان ادولفویچ (۱۸۷۰- ۱۹:۰) - انقلابی حرفه‌ای 
و بلشویک بود. پس از اتقلاب سوسیالیستی اکتبر بعنوان کمیسر ن 
امور خواربار در شورای کمیسرهای ملی عضویت پیدا کرد. ص - ۲۳ 


جخمیدزه» نیکولای سمیتویچ (۱۸۰۶4--۱۹۲۱) - یک از لمدرهای 
منشویسم بود که در دورآن آنقلاب بورژوادکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
عضو کته" موقت دومای دولتی شد و دفاع طلب بود. چخییدژه 
ریاست شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد» و ریاست دور 
اول کمینه" احرائیه" برکزی را بعهده داشت و از دولت بوقت 
بورژوازی محدانه پشتیبانی می درد. پس از انقلاب سوسیالیستی کتبر 
رئیس مجلس بولسان گرجستان-- دولت ضدانقلابی منشویک بود. 
ص ۱۲۱ 


فهرست نام‌ها ۷۰۱ 


جرئوف» ویکتور میخایلویچ (۱۸۷۱- ۱۹۰۲) - یک از لمدرها و 
تلوریسین‌های حزب آس‌آرها بود. در سالهای جنگ اول جهانی در 
پرده حملات چپگرایانه در واع موفع سوسیال‌شوینیستی داشت. در 
باه‌های به - اوت سال ۱۸۱۷ وزیر فلاحث دولت سوقت بورژوازی 
بود و سیاست تضمیقات بیرحمانه علیه دمتانانی که ارافی بلاکان را 
متصرف شده بودند تعقیب می‌کرد. پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر 
از سازباندهان شورشهای ضدشوروی بود. ص - ۷۹٩ ۰٩۰‏ ۱۲۱ ۱۲۸ 


دان (کورویچ )» فدور ایلیچ (۱۸۷۱- ۱۹4۷) - یک از رهبران 
منشویک‌ها بود که پس از آنقلدب بورژواد,کراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
عضو کته" اجرائیه" شورای پتروگراد و عضو هیفت کمیته" 
اجرائیه مرکزی شد و از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی می کرد. 
۸۷ ۱۰:۲ 


دیینکو» پاول یفیمویچ (۱۸۸۹- ۱۹۳۸) - شخصیت نظامی و 
دولتی شوروی و از سال ۱۹۱۲ عضو حزب بلشویک‌ها بود. پس از 
انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ ریاست کمیته" مرکزی 
ناوکان بالتیک را بعهده داشت و در امر تدارک ناوگن بالتیک برای 
قیام سلحانه در اکتبر سال ۱۹۱۷ مجدانه شرکت کرد. در کنگرهةٌ 
دوم شوراهای سراسر روسیه بعنوان عضو کمیته" امور نظامی و دریائی 
در هیثت شورای کمیسرهای سلی شرکت جست. پس از پایان جنگ 
داخلی از فرماندهان ارتش سرخ شد. ص - ۲۳ 


رادک» کارل برنکاردویچ (۱۹۲۹-۰۱۸۸۰) - از ش رک تکنندکان 
جنبش سوبیالدبکراتیک در کالیسی» لهستان و آلمان بود. در سالهای 
جنگ جهانی امپریالیستی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) - انترناسیونالیست و از 
سال ۱۹۱۷ بلشویک بود, بارها با سیاست لثینی حزب مخالفت کرد : در 
دوران صلح برست مکمونیست چپ» و از سال ۱۹۲۳ از فعالین اپوزیسیون 
تروتسک بود, بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج شد. ص - ۰۱۸۱ 
۱۸۰ 


۷۰۴ فهرست نام‌ها 


راسپوتین (نویخ ) _ گربگوری يفيه‌ويج (۱۸۷۲--۱۹۱۱) -مرد 
ماجراجوئی که در دربار نیکولای دوم نفوذ زیاد داشت. ص - ۱۰۷ 


رومانف - رجوع شود به نیکولای دوم (رومانف). 
بای ت 0 او 


ریکف» آلکسی ایوانویچ (۱۸۸۱- ۱۹۳۸) - از سال ۱۸۹۹ عضو" 
حزب سومیال‌دسکرات کارگری روسیه و از سال ۱۹۰۳ بلشویک بود. 

پس از انتلاب سومیالیستی اکتبر مقاسهای پرسئولیت دولتی بعهده 
داشت و عضو پولیت‌بوروی کمیته" مرکزی بود, بارها با سیاست لثینی 
حزب پمخالفت برخاست : در نواسبر سال ۱۹۱۷ طرفدار تشکیل دولت 
ائتلافی با شرکت منشویک‌ها و اس‌ارها بود و اعلام داشت که 
با سیاست حزب موافق یست و از کمیته" مرکزی و هیثت دولت کذار 
رفت ؛ در سال ۱۹۲۸ از لیدرهای انحراف اپورتونیستی راست در حزب 
بود, در سال ۱۹۳۷ بعلت فعلیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. 
ص - ۲۳ 1۲ 


ریا بوشینسیی» پاول پاولویچ (متولد سال ۱۸۷۱) - بانکدار و کارخانه. 
دار بزرگ مسکو و یی از سردمداران ضدانقلاب بود. در ماه اوت 
سال ۱۹۱۷ تهدید کرد که انقلاب را ,با دستهای استخوانی قحطی» خفه 
خواهد کرد. یی از الهام‌دهندگان و سازباندهان غایله کورنيف بود, 
ص - ۱۱ ۱۱۲ 


ریازانف (گولدنداخ), داوید بوریسویچ (۱۹۲۸-۱۸۷۰)- 
سوسیال‌دمکرات و منشویک بود. در کنکرةٌ ششم حزب (۱۹۱۷) به 
عضویت حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسید پذیرفته شد, 
پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر در سازمان اتحادیه‌ها کار میکرد. 
در اوایل سال ۱۹۱۸ بعلت عدم موافقت با حزب در مسئله صلح برست 
بوقتاً از حزب کناره گیری کرد. ص - ۱۷۹ 


زینویف (رادومیسلسک)»_گریگوری یوسیبویج (۱۸۸۳- )۱٩۳۰‏ - 
از سال ۱۹۰۱ عضو حزب و از سال ۱۰۰۳ بلشویک بود, در 


فهرست نام‌ها ۳۰۳ 


دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر تزلزل از خود نشان 
داد و با قیام بسلحانه مخالفت نمود. چاپ و انتشار اعلامیه" مربوط 
به عدم مواققت با قطعنامه" کمیته" م رکزی دربارةُ قیام مسلحانه توسط 
کاستف از جانب خود و بنام زیتویف در روزنامه نیمهنشویی «نوایا 
ژیزن» در حکم افشاء تصمیم محرمانه حزب و خیانت به انقلاب بود, 

زینویف» پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر بقامهای پرسسئولیتی 
احراز می‌نمود و بارها با سیاست لنینی حزب مخالفت می‌ کرد : در نوامبر 
سال ۱۹۱۷ طرفدار تشکیل دولت اثتلافی با شرکت منشویک‌ها و 
اس‌ارها بود و در سال ۱۹۲۰ یک از سازماندهان «اپوزیسیون جدیده 
و در سال ۱۱۲٩‏ یک از لیدرهای بلوک ضدحزبی تروتسک-زینویف بود, 
در سال ۱۹۲۷ به علت فعالیت فرا کسیونی از حزب اخراج گردید و 
سپس دوبار بعضویت حزب پذیرفته می‌شد و باز هم بعلت فعالیت 
ضدحزبی از حزب اخراج می‌گردید. ص - ۰4۲ ۰4۲ ۱۰۷ 


ساویتکف» بوریس ویکتورویچ (۱۸۷۹- ۱۹۲۰) - یک از رهبران 
حزب آس‌آرها بود که پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
معاون وزیر جنک در دولت موقت بورژوازی شد و میس فرماندار کل 
نظامی پتروگراد گردید. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر یک سلسله 
شورش های دانقلابی سازبان داد» به مداخله" مساحانه بیکانگان علیه 
جمهوری شوروی کمک م یکرد و بعداً بعنوان عنصر ضدانقلابی مهاجرت 
کرد. ص - ۲۷ 4۵ 


سوکولنیکف» گریگوری یا کولویج (۱۸۸۸- ۱۹۳۹) - از سال 
۰ عضو حزب پلشویک بود. 

پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۹۱۷‏ عضو کمیته 
مسکو و بوروی ایالتی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسید 
در مسکو» عضو هیثت تحریربه «پراودا, شد. پس از انقلاب سویسیالبستی 
اکتبر در سازمان‌های حزبی و شوروی کار می‌کرد. بارها با سیاست 
لثینی حزب سخالفت می‌کرد, در سال ۱۹۲۰ بعلت فعالیت ضدحزبی 
از حزب اخراج شد, ص - ۱٩۲‏ 


۳۹ فهرست نام‌ها 


شلیاپنیکف» آلکساندر کاوریلویچ (۰-۰۱۸۸۰ ۱۹۳۷) - از سال 
۱ عضو حزب و بلشویک بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
پعنوان کمیسر بلی کار در شورای کمیسرهای سلی عضویت پیدا 
گرگ بعدها در کارهای اتحادیه و اقتصادی سمت‌هائی داشت. در 
سالهای -۱٩۲۰‏ ۱۹۲۲ سازبانده و لیدر گروه ضدحزبی «اپوزیسیون 
کارگری» بود. در سال ۱۹۳۳ هنکام پا کسازی حزب» از حزب کموئیست 
(یلشویک) روسیه اخراج شد. ص - ۱ 

فثوفیلا کتف» 1. یه. - اس‌ار چپ» نمایندة کنر فوق‌العاده 
شوراهای نمایندگن دهقانان در ثوامبر سال ۱٩۱۷‏ بود. در کنگره 
بعنوان عضو هیثت کمیساریای ملی فلاحت انتخاب گردید. ص- ه 


کارلین» ولادیمیر آلكساندرويج (۱۹۳۸-۱۸۹۱)- یک از 
سازماندهان حزب اس‌ارهای چپ و عضو کمیته" مرکزی آن بود. از 
رهبران شورش اس‌ارهای چپ در ژوئیه سال ۱۹۱۸ بشمار می‌رفت. 
ص - 4۱ 


کالدین» آلکسی با کسیمویچ (۱۹۱۸-۱۸۱۱) - ژثرال ارتش 
تزاری» سردار قزاق حوضه" دن» پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر یی 
از رهبران ضدانقلاب قزاقی در حوضه" دن بود و در تشکیل و«ارتش 
داوطلب» کارد سفید شرکت داشت» شورش قزاق‌ها را رهبری م یکرد. 
نت ۷ 6۳۹۱ ۲۵ ۳۳۵۵۱۱ ۱۱۳۷۲ ۱۱۲۸ 6۱۳۷: 1۵9 ۱۵۸ 


کابکف ( کاتس)» ب. د. (۱۸۸۰- ۱۹۳۸) - عضو حزب اس‌ارها 
بود و یک ازسازباندهان و لیدرهای حزب اس‌ارهای چپ بشمار 
می‌رفت. با قرارداد صلح برست مخالفت م یکرد» از سازماندهان شورش 
اس‌ارهای چپ در ژوئیه سال ۱۹۱۸ در مسکو بود. ص - ۱+ 


کامنف (روزنفلد)» لو بوریسویچ (۱۸۸۳--۱۹۳) از سال ۱۹۰۱ 
عضو حزب و از سال ۱۹۰۳ بلشویک بود. پس از انقلاب بورژواد 
دبکراتیک فوریه سا ۱۱۱۷ با خطمشی لنيني حزب در انجام انقلاب 


فهرست نام‌ها ۲۰ 


سوسیالیستی مخالقت کرد. در اکتبر سال ۱۹۱۷ در روزنامه یمه 
منشویی «نوایا ژیزن, از حانب خود و بنام زینویف اعلامیه‌ای دربارةً 
عدم موافقت با قطعنامه" کمیته" مرکزی دربارةٌ قیام مسلحانه چاپ و 
بنتشر ساخت که در حکم افشاء تصمیم محرمانه حزب و خیانت به 
انقلاب بود. پس از انقلاب سوسیالمستی اکتبر از رهبران حزب و از 
اولیای امور شوروی بود. در سال ۱۹۲۰ یک از سازباندهان «اپوزیسیون 
جدیده بشمار می‌رفت و در سال ۱۹۲ از لیدرهای بلوک ضدحزبی 
تروتسک - زینویف بود. در سال ۱۲۷ بعلت فعالیت فرکسیونی از 
حزب اخراج گردید» بعد دو بار بحزب پذیرفته می‌شد و باز هم بعلت 
فعالیت ضدحزبی اخراج می‌گردید. ص -- ۰۲۹ ۰4۲ 4۳ 


کائوتسکی (اماده0» کارل (۱۸۰4- ۱۹۳۸) - یک از لیدرهای 
سوسیال‌دمکرامی آلمان و آنترناسیونال دوم و ابتداء مارکسیست بود» بعداً 
از آن روگردان شد و ایدئولوگ سنتریسم شد که یک از اشکال 
خطرناک و زیان‌بخش اپورتونیسم است. پس از انقلاب سومیالیستی 
اکتبر آشکارا با انقلاب پرولتری و دیکتاتوری طبقه کارگر مخالقت کرد 
و مخالف حزب بلشویک‌ها و دولت شوروی بود. ص - ۰۰:۳ ۱۰ 


کراسنوف» پتر نيكولايويچ (۱۸:۹- ۱۹:۷) - ژنرال ارنش 
تزاری بود و در شورش کورئیلفی اوت سال ۱٩۱۷‏ مجدانه شرکت داشت. 
در اواخر اکتبر سال ۱۹۱۷ فرماندهی واحدهای قزاقی را بعهده داشت 
که توسط کرنسک هنکام شورش ضدشوروی بسوی پتروگراد حرکت داده 
شدند. در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۸ فرماندهی ارتش ضدانقلابی قزاق‌ها 
را بعهده داشت. ص - ۱۰۰ 


کرنسک» آلکساندر فدورویچ (۱۸۸۱- ۱۹۷۰) - اس‌ار بود. پس 
از الاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ وزیر داد گستری» وزیر 
جنگ و دریاداری و سپس رئیس دولت بوقت بورژوازی و سرفربانده عالی 
قوا شد. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر علید حکومت شوروی به 
مبارژه پرداخت, در سال ۱۱۱۸ بخارجه فرار کرد. ص- ۰۷ ۲۷ 


۲۰۹ فهرست ام‌ها 


۶۱4 ۱۶۰ ۱۳۷ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱ ۶ 4۹۰ 8۹ 4۰ ۳۷ ۳ 
۱۱۸ ۱۰6 ۱۱۳ ۱۹۸ ۵ 


کریلنکو » نیکولای واسیلیویچ (۱۸۸۰- ۱۹۲۸) - شخصیت معروف 
دولتی شوروی که از سال ۱۹۰۶ عضو حزب بلشویک بود و در 
انقلاب سوبیالیستی اکتبر مجدانه شرکت داشت. در کنگرة دوم 
شوراهای سراسر روسیه بعنوان عضو کمیته" اسور نظامی و دریایی وارد 
هیثت شورای کمیسرهای ملی شد و بعدها بسرفرماندهی عالی منصوب 
گردید. از سال ۱۹۱۸ در ارگانهای داد گستری شوروی کار م یکرد. 
ص۱۲۴ ۱۰ ۱۸۰ 

کورنیلف» لاور کلورگويچ (۱۸۷۰- ۱۹۱۸) - ژنرال ارتش 
تزاری و سلطت‌طلب بود. در باه‌های ژوئیه - اوت سال ۱۹۱۷ 
سرفرباندهی عالی ارتش روس را بعهده داشت. در ماه اوت در رآس شورش 
ضدانقلابی قرار گرفت. پس از س رکوب شورش بازداشت شد» سپس قرار 
کرد و به حوضد" دن رفت و یک از سازماندهان و سپس فرمانده 
«ارتش داوطلب» کارد سفید شد. ص - ۰۷ ۰۲۷ ۲۸ ۲۳۹ ۲۳۷ 6 
۶ ۱۱۸ ۱۳۷ ۰۱۵4 ۱۴ ۱:۸ 


وکول؛ نیکولای واسيليويچ (۱۸۰۹- ۱۸۶۲) - نویسنده روس 
و یک از بنیاد گذاران رالیسم انتقادی در ادبیات روس بود. ص - ۷۰ 


للین» ولادیمیر ایلیچ (اولیانف» و. ای.) (۱۸۷۰-- ۱۹۲4). 
مت 6۲۲ ۹ ۲۳۳ ۱۳ ۵۱ ۵۵ ۱4 ۵ ۱۱ ۱۰۱۸ 


لویف» آ. (اپوکف» کلوری ایپولیتویج ) (۱۸۸۸- ۱۹۲۸) - از 
سال ۱۹۰۳ عضو حزب بلشویک بود و انقلابی حرقه‌ای بشمار می‌رفت 
که بعدها از شخصیت‌های دولتی شوروی شد. در کنگره؛ٌ دوم شوراهای 
سراسر ‏ رویسیه"_بعنوان کمیسر ملی داد گستری در هیئت شورای 
کمیسرهای ملی وارد شد. در سال ۱۹۱۸ یک از «کمونیستهای چپ» 
بود,. ص - ۰۲۲ ۱۸۰ 


فهرست ام‌ها ۲۰۷ 


لوناجاسی» آناتولی واسیلیویج (۱۸۷۰- ۱۹۳۲) - انقلابی حرفه‌ای 
و شخصیت معروف دولتی که پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر تا 
سال ۱۹۲۹ کمیسر بلی آموزش بود. پوبلیسیست و مزلف آثاری دربارةٌ 
مسائل هثر و ادییات بود. ص - ۲۳ 

لییکدخت امن کار (۱ ۱۸۷ ۱۹۱۹)- رجل میرز 

ات 
جنبش کارگری آلمان و جهان» و یک از رهبران جناح چپ سوسیال- 
دسکراسی آلقمان بود که هنگام جنگ جهانی امپریالیستی مواضع اثقلابی 
انترناسیونالیستی اتخاذ کرد. یک از پاید گذاران حزب کمونیست آلمان 
و رهبر قیام کارگران برلن در ژانویه سال ۱۹۱۹ بود که پس از 
سرکوپ قیام» وحشیانه بدست ضدانقلابیون کشته شد. ص - ۰۱۳۰ 
۸ ۱۱ ۱۱۳ ۱۷۱ 


بارتف» ل. (نسدربائوم» یوی اوسیپویچ ) (۱۸۷۳- ۱۹۲۳) - یق 
از لیدرهای متشویسم بود. در دوران جنگ اول جهانی امپریالیستی موضع 
سنتریستی داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در 
راس_ کروه بنشویک‌های ائترناسیونالیست قرار گرفت. پس از انقلاب 
سوییالیستی اکتبر با حکوست شوروی مخالفت ورزید. س - ۰۲۰ 4۰ 

مارکس تما _کارل (۱۸۱۸- ۱۸۸۴). ص - ۰۸۲ ۰۱۲۸ 
ا ا 0 

میلیوتین» ولادیمیر پاولویچ ( ۰-۱۸۸4 ۱۹۳۸) - سوسوال‌دمکرات 
روس که آبتداء به منشویک‌ها می‌پیوست» از سال ۱۹۱۰ بلشویک شد, 
در کنگرة دوم شوراهای سراسر روسیه بعنوان کمیسر ملی فلاحت در 
شورای کمیسرهای ملی عضویت پیدا کرد. در نواسبر سال ۱۹۱۷ از 
تشکیل دولت ائتلافی با شرکت بنشویک‌ها و اس‌ارها طرفداری نمود» 
و اعلام داشت که با سیاست حزب سوافق نیست و از کمیته" مرکزی 
و از میثت دولت کنار رفت. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ نایب رئیس 
شورایعالی اتتصاد ملی بود و سپس کار برسئولیت دیگر در سازماتهای 
شوروی و اقتصادي بعهده داشت. ص - ۸۲۳ 4۲ 


۳۰۸ فهرست نام‌ها 


ناپلئون_اول (بناپارت) (۱۷۱۹- ۱۸۲۱)- امپراتور فرانسه از 
سال ۱۸۰4 تا ۱۸۱۶و در سال ۱۸۱۵ ص- بو هن من 
۱۷۰ 


نیکولای دوم (ربانف) (۱۸۱۸- ۱۹۱۸) - آخرین امپراتور روس 
که از سال ۱۸۹4 نا آنقلاب بورژوادمکراتیک قوریه سال ۱۹۱۷ سلطنت 
م ی کرد. ص - ۱۰ ۱۹۷ 


توگین» ویکتور_پاولويچ (۱۸۷۸- ۱۹۲۱)- انقلایی حرفه‌ای و 
بلشویک بود. پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتیر به عنوان کمیسر 
اسور بازرگنی و صنایع در شورای کمیسرهای ملی عضویت پیدا کرد. 
در نوامپر سال ۷ طرفدار تشکیل دولت ائتلافی با شرکت سنشویک‌ها 
و اس‌ارها بود و اعلام داشت که با سیاست حزب موافق نیست و از 
کمینه" برکزی و از هیئت دولت کنار رفت. بعداً به اشتباه خود پی 
برد و در سازبان‌های شوروی و اقتصادی کار پرسئولیتی بعهده 
داشت, ص - ۰۲۳ ۲ 


ویلهلم_ دوم (هوهنسولرن) (۱۹۱-۱۸۰۹) - امپراتور آلمان 
و پادشاه پروس (در سالهای ۱۸۸۸- ۱۹۱۸). ص - ۱۱۰۱۲ 


وینیچنکو_ولادیمسر_کریلویج (۱۸۸۰- ۱۹۶۱) - نامیونالیست 
بورژواشرب او کرائینی که پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال 
۷ یی از سازباندهان و لیدرهای رادای مرکزی ضدانتلابی 
اوکرائین بود» در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۸ به اتفاق پتلورا ریاست 
دولت بورژوا ناسیونالیستی اوکرائین را بعهده داشت. ص- ۱۸۳ 


هوفمان (0هاله:)» ماکس (۱۸1۹- ۱۹۲۷) - ژنرال آلمانی 
بود. از سپتامیر سا ۰ رئیس ستاد ول در وافع فربانده سپاهیان 
آلمان در جبهه خاور بود. هنکام مذاکرات صلح پرست بیان روسید* 
شوروی و کشورهای عضو ائتلاف اتریش.-آلمان نقش برجسته‌ای ایفاء, 
کرد. ص - ۱۷۱ ۱۷۷-۱۷ ۱۸۵ 


پیام به شهروندان روسیه! . م » . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کنگرة دوم سراسری شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان روسیه 
۱-به کارگران» سربازان و دهقانان! , , . مه ۰ ۰ 
۲-سخترانی در بارٌ صلح ۲ آکتپر (۸ توار) م . . » 
نشور صلحگ ام موم من 

۳- پایانسخن مربوط به سخنرانی در بارهٌُ صلح ۲٩‏ اکتبر 
4 -سخرانی در بارةٌ زبین ۲۱ اکتبر (۸ توامیر ) . . . 
ینشور در بارهٌ ین م مهم مه هم 
رهنمود دهقانی در يار زین . , همم . ۰ 

ه - تصویب‌نانه در بار تشکیل دولت کارگری و دهقانی 


طرح آیین‌نامه" کنترل کارگری (۱۰) هر ی 


رادیوی شورای کمیسرهای ملی ۲۰ اکتبر (۱۲ توامیر ) سال ۱۹۱۷ 
سخنراني در اجلاس کمیته" م رکزی حزب سوسیال‌دسکرات کا رگري 


۳۹۰ فهرست 


(بلشویک‌های) روسیه اول (۱4) توانیر سال ۱۹۱۷ 
قط‌نامه" کمیته" مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کا رکری 
(بلشویک‌های) روسیه دربارژ سئلد" اپوزسیون درون 
کمیته* مرکزی» دوم (۱۰) توامپر سال ۱۱۷ 
اتمام‌حجت اکثریت کمیته" م رکزی حزب سوسیال‌دمکرات کا رگری 
(یلشویک‌های) روسیه یه اقلیت ر ر رم 
یم 29 اغلی. تشون و و ردو و مومو همم 
پاسخ خواست‌های دهقانان , , . . . ٍ با 16 
از طرف کمیته" مرکزی حزب موسیالدسکرات کی 
(پلشویک‌های) روسیه مر مر من 
کنگر؛ فوق‌العاد سراسری شوراهای نمایندگان دمتانان روسیه 
۱- پیش‌نویس قطعنابه , , 5 4 5 5 و هر ها ها و 
۲- پایان سخن در بارهٌ مسئله" ارشی ۱۸ نوامپر (اول دسامیر ) 
انحاد کارگران با دهقانان ژحمتکش و استشمارشونده , , ,  ,‏ 
جلسه" کییته" اجرائیه* مرکزی سراسری روسیه اول (۱4) 
تصافین سا 1 اج ام هم و ما و ما وا وا 
سخنرانی در باره مسئله" تأسیس وا عالی اقتصاد سل , . 
گوارکن در با وضع اقتصادی کارگران پترو کراد و وظایف طبته* 
کارگر در اجلاس شعبه* کارگری شورای نمایندگان کارگران 
و سربازان پترو گراد چهارم (۱۷) دسامیر سال ۱۹۱۷ . . 
تزهای مربوط به مجلس موسات ‏ رم موم 
برای تأبین نان و پخاطر استقرار صلح , , رمرم 
سخنرانی در بارٌ ملی کردن بانک‌ها در جلسه" کمیته" اجرائید" 
مرکزی سراسر روینیه :۱ (۲۷) دسامپر سال ۷و 
طرح فرسان اجرای مقررات ملی کردن بانک‌ها و انجام اقدامات 
که رز هار ما و رود چم هه هه وا تچ 
حگونه باید مسابقه را سازبان داد؟ مر ,رمرم 
اعلامیه" حقوق زحمتکشان و استشمارشوندگان ر رر .یر 
طرح فربان اثحلال مجلي موئسان ر رب 


۳۹ 


۷ 


ثهرست 
پیرامون تاریخچه" مسئله" صلح نامپارک . . . , . . . . . 
تزهای مربوط به مستله" انعقاد فوری صلح جدانه و الحاق‌آمیز 
پسگنتاری پیرابون تزهای بربوط به مسئله" انعقاد فوری صلح 
جداکانه و الحاق‌آسز ء مممممم موه 
سخنرانی در بارٌ جنک و صلح در جلسه" کمیته" مرکزی حزب 
سوسیال‌دبکرات کارگری (بلشویک‌های) روسیه ۱۱ (:۲) 
وتو ال 9۲ > وه عم سوه م وم وه م و وه 


لا مرج او و هئ 2 ها اد و ۵ 6 1 ۵ 6 


۴ #4 هر عم و ۸ 5 6 1 8 8 5 ۵ 4 3 ک لها ع ۵ 16 9 «< 
۳ م۰۰ اه ار اه اد اه ان ۱ با 
کنگرةٌ سوم شوراهای نمایندگان کارگران» سربازان و دمقانان 
سراسر ‏ روسیه , , . هد ۵ هه که و هه 6 ها ۳ 


گزارش فعالیت شورای کمیسرهای ملی یازدهم (+۲) ژانویه 
پیش‌نویس رادیوگرام به دولت امپراتوری آلمان . , . , . . 
میهن سومپالیستی در خطر است! م مر وم مه 
موع کمینه" س رکزی حزب سوسیال‌دسکرات کا رگری (بلشویک‌های) 
روسیه در مسئله بربوط به صلح جداانه و الحاق‌آمیز . . 
درش سنگیق ول لاژم ف ضزفزگا مب سم موه 
طرح تصویبنامه" شورای کمیسرهای ملی در بارهٌ انتقال دولت , 
یی دق کی داوج ۵ وا وم و مه و دام 
کنگرة فوق‌العادهٌ هفتم حزب کمونیست (یلشویک) روسیه , , 
۱ - گزارش سیاسی کمیتد" برکزی ۷ بارس , . . . . . 

۲ - پایانسخن پیرامون گزارش سیاسی کمیته" مرکزی ۸ مارس 

۳ - قطعناه" مربوط یه جنک و صلح . , 4 اب تور 

) سمتمم قطعنامه" مربوط به چنگ و صلح ۸ مارس . , . 

ه - گزارش بربوط به تجدیدنظر در برنامه و تخییر نام 

۱ ها و و وا او و اجه ها هب 

. , قطعنابه" مربوط به تغییر نام حزب و برنامه" حزب‎ ٩ 

۷ - قطعنابه" در بارهٌ استناع «کمونیستهای چپ از عضویت 


خوانندگان گرامی! 


بنگاه نشریات پروگرس از شما بسیار 
سپاسگزار خواهد بود هر که نظر خود را 
در بارةٌ چگونی ترجمه و آرایش و ایک 
چاپ کتاب و ماير پیشنهادهای خود را 
بما اطلاع بدهید, 
نشائی با: اتحاد شوروی» مسکو» 
زویوسی بولوار» ۱۷ 


پرولترهای همه" کشورهاء بتحد شوید! 


بنگاه نشریات پر وگرس 


ترجمه از م. پور هربزان و ع. بیات 


8. ۲۱ ۷ 
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وظیفه" عمده" این ایام 


بی‌نوایی» بائوایی 
پرتوانی» ناتوان 

ای کراسی دام یهن 
ای گرامی مام روس (۱) 


در این روزما تاریخ بشر یک از بزرگترین و دشوارترین چرخش‌ها 
را انجام می‌دهد که اهمیتی بی‌پایان دارد و بدون کوحکتر ین 
اغراق می‌توان کفت که دارای اهمیت رمائیبخشی جهانی است. 
اين چرخشی از جنک بصلح؛ از جنگ بیان درندکانی که ملیون‌ها 
استشمارشونده و زحمتکش را به کشتارکه می‌فرستند نا برای تقسیم 
غنائمی که نیرومندترین راهزنان به یغما برده‌اند» ترتیبات جدیدی برقرار 
سازند - بجنگ ستمکشان علیه ستمگران» برای رهابی از شر سرباید ؛ 
این چزخشی است از آلام و مصائب بی‌پایان و گرستی و ددسنشی 
بسوی آیند تابنا ک جامعد" کموئیستی و رفاه همکانی و صلح پایدار ؛ 
جای تعچب نیست که در تندپیچ‌ترین نقاط این چرخش شدید» 
حنکاپکه بای کهنه با سروصدا و غریوی سهمگین درهم می‌شکند 
و فرو می‌ریزد و در نار آن با درد و رنجی ومف‌ناپذیر بنای 
و پدید می‌آید» به بعضی‌ها سرگیجه دست بی‌دهد و برخی‌ها را 
یأس و نومیدی فرا می‌گیرد و عده‌ای هم راه گریز از واقعیت را که 
کاهی بیش از حد تلخ است در زیر پرده‌ای از عبارات زیبا و جذاب 
جستجو می کنند, 

روسید نا کزیر هنگام چرخش تاریخ از امپریالیسم بسوی انقلاب 
کمونیستی بی‌بایست شدیدترین تندپیچ‌های تاریخ را خیلی آشکار 
بچشم خود بیند و بطرزی بسپار حاد و دردناک آثرا از سر بگذراند. 
ما در عرض چند روز یک از قدیی‌ترین» مقندرترین» وحشیانه‌ترین 
و ددمتشانه‌ترین رژیم‌های سلطنتي را ابود ساختیم. با در رف حند 


5 لنین 

باه براحلی را در سازشکاری با بورژوازی و در ریشه کن ساختن 
توهمات خرده‌بورژوایی پيموديم که کشورهای دیگر برای طی 
آن‌ها ده‌ها سال وقت صرف کرده بودند. ما طی چند هفته بورژوازی 
را سرنگون ساختیم و بر مقاوست آشکار آن در جنگ داخلی پیروز 
شدیم, ما با مارش پیروزمندانه و طنرنمون بلشویسم سراسر یک 
کشور پهناور را پیمودیم. ما پائین‌ترین قشرهای تود؛ زحمتکش 
را که زیر ستم تزاریسم و بورژوازی بودند برای کسب آزادی و 
یل بزندی مستقل بپا داشتیم. ما جمهوری شوروی را که نموند* 
جدید دولت و بطور غیرتابل قیاس عالی‌تر و دمکراتیک‌تر از 
بیترین جمهوری‌های پارلمانی بورژوازی است ایجاد کردیم و پایدار 
ساختیم, با دیکتاتوری پرولتاریا را که مورد پشتیبانی دهقانان تهیدست 
است» برقرار ساختيم و سیستم احبلاحات سوسیالیستی پردامنه‌ای را 
آغاز نهادیم. با ایمان به نیروی خویشتن را در قلوب ملیونها و 
ملیونها کارگر همد" کشورها بوجود آورديم و آنش شور و شوق 
را در درون آنان برافروختيم. با تدای انتلاب بین‌المللی کارگری را 
در همهدجا دادیم و با درندکان امپریالیست همه" کشورها بمخالفت 
برخاستیم . 

و درند؛ امپریالیست با حمله به بی‌سلاحان در نلرف چند روز 
بارا بخاآث انداخت و وادارمان ساخت قرارداد صلح بی‌نهایت شاق 
و خفت‌باری (۲) را امضاء کنیم -و این در حکم باجی بود در مقابل 
جسارتی که بخرج دادیم تا حتی برای مدت بسیار کوتاهی هم شده 
از منکنه‌آهنین جنگ امپریالیستی برون جهیم. این درنده» روسیه را 
درهم می‌نشارده خنه می‌کند و از هم بیدرد و هرچه شبح س 
کارگری در کشور خود او مغوفتر قد علم ميکند با غیظ پیش 
این. عمل. را اننیام مبی‌دهدء 

ما مجبور بودیم قرارداد صلح «تیلزیت, (۲) را امضاء کنیم, 
خودفریبی روا نیست. باید جرئت داشت با حقیقت آشکار و تلخ مستقیماً 
مواجه شد. باید تمام آن ورطه" شکست و تجزیه کشور و اسارت 
و خفتی را که ایتک با را بداخل آن هل داد‌اند» کاملا تا ند 


وتلیفه" عمده این ایام ۷ 


انداژه گیری کرد. هر قدر این نکته را واضح‌تر بنهمیم همانقدر 
مهم ارادمان برای رهائی» مجاهدت ما برای وارستن مجدد از قید 
اسارت و کسب استقلال و عزم راسخ ما برای یل به این مقصود 
که بهر قیمتی شده سرزبین روس از بی‌نوایی و ناتوانی برون آید 
و به تعام معنی پرتوان و بانوا شود» محکتر» آبدیده‌تر و آهنین‌تر 
هی گزددی 

سرزبپن روس می‌تواند چنین وئیعی داشته باشد» زیرا بهر حال 
برای با بحد کافی وسعت خاک و ثروتهای طبیعی بجا مائده است تا 
همه را اگر بحد وفور هم نباشد لااقل بقدر کافی از لحاظ وسایل 
زندی تابین کنیم. با هم از لحاظ ذخایر ثروتهای طبیعی و از 
لحانذ ذخیر نیروی انسانی و هم از لحاظ دامند" شگرفی که انقلاب 
کبیر بخلافیت و ایجاد گری وده‌ای داده است» مصالح در اختیار 
داریم تا سرزسین واقعاً پرتوان و بانوای روس ایجاد کنیم. 

سرزبین روس چنین عم خواهد شد» ولی به این شرط که هرگونه 
نوبیدی و هرگونه عبارتپردازی را بدور افکند و دندان بهم فشرده 
تمام نیروی خود را متمرکز سازده هر عصبی را برتابد و هر عضله 
را بکشد و به این نکته پی‌برد که رمائی فقط از آن راه انقلاب 
بین‌المللی صوبیالیستتن اسکان‌پذیر است که با در آن کم نهاده‌ایم. 
پیشروی در این راه بدون از دست دادن روحیه در قبال شکسث‌ها؛ 
کردآوردن ستی از پس سنگ دیگر برای پی‌ریزی محکم جانعد" 
سوبیالیستی» فعالیت بدون وقفد در راه ایجاد انضباط و انضباط 
درونی و در راه تقویت پایه‌های تشکل و ثلم» کاردانی و کارانی» 
تقویت همکاری موزون نیروهای همه" مردم و حساب و کنترل همکانی 
در رشته" تولید و توزیع فرآورده‌ها در هر جا و همه جا چنین 
است راه ایجاد قدرت نظامی و قدرت سوسیالیستی. 

برازئده یک سوبیالیست واقعی نیست که وقنی شکستی سخت 
بر وی وارد آمد کله شقی کند يا اینکه دچار یاس و حربان کردد. 
این محیح نیست که گویا ما راه چاوه‌ای نداريم جز اینکه بین 
این مرک بنتکین, (از نقطه" نظر اشلیاختیج) (؛) بعني صلح بسیار 


۸ لنین 


هاق و مرگ بدلاورانه, در یک نبرد ومیدانه یک را انتخاب کنیم. 
این نکته سحیح نیست که گویا ما با امضای قرارداد صلح «تیلزیت, 
به آسانهای خود يا بدوستان خود خیائت کرده‌ايم. ما بهیچ چیز 
و هیچکس خیانت نکرده‌ایم» هیچ دروغی را راست جلوه کر نساخته‌ايم 
و آثرا پرده‌پوشی ننموده‌ايم و از یاری خود با هر آنچه می‌توانستیم 
و با هر وبیله‌ای که در اختیار داشتیم» نسبت بهیج 
هیچ ریق در روز درماندق دریغ نورزيده‌ايم. سرداری که بتایای 
ارتش شکست‌خورده یا ارتشی را که در نتیجه" فرار سراسیمه‌وار 
دجار بیماری شده» بععق کشور م ی کشاند و از این عقب‌نشینی 
در صورت لاعلاجی» با انعقاد یک قرارداد صلح بسیار شاق و سنکین 
و خقت‌بار دفاع م ی کند» نسبت به آن واحدهای ارنش که سردار 
تادر نیست به آنها کمک کند و دشمن رابطه" آنها را قطع کرده 
است خیانتی مرتکب نمی‌شود. چنین سردار وئیفه" خود را انجام 
می‌دهد که برای نجات آنچه هنوز می‌توان نجات داد راه منحصر 
بفردی بر می گزیند» بد ماجراجوئی تن در نمی‌دهده حقیقت تلخ 
را در برابر سردم آرایش نمی‌دهد» سکن را از دست بی‌دهد تا 
زبان را بدست آوردی» از هر گونه تتفسی حتی از حدانل تلف استفاده 
می‌کند تا نیرو کرد آورد و به ارتشی که دچار بیماری متلاشی 
شدن و از دست دادن روحیه شده است امکان نفس تازه کردن یا 
شفا یافتن بدهد. 

با قرارداد صلح «تیلزیت, را امضاء کردیم. هنکامیکه ناپللون 
اول پروس را در سال ۱۸۰۷ مجبور به امضای فرارداد صلح تیلزیت 
نمود این استیلاگر تمام ارتش‌های آلمانها را درهم شکسته و پایتخت 
و تمام شهرهای بزرگ را اشغال کرده بود و پلیس خود را ایجاد 
نموده و شکست‌خوردگان را وادار ساختد بود سپاههای کمک بدهند 
تا استیلاگر بتواند به جنگهای غارتگرائه جدیدی دست بزند» و 
با اثعقاد پیمان اثحاد با یکعده از دولت‌های آلمانی علیه دولت‌های 
آلمانی دیگر کشور آلمان‌را قطعه فطعه کرده بود. با تمام اینها 
حتي پس از یک چنین صلحي هم مردم آلمان اپستادیي کردند» توانستند 


دوست و 


وثلیفد" عمده این ایام ۹ 


یروهای خود را گرد آورند و بپا خیزند و حق آزادی و استقلال را 
برای خود بکف آورند, 

برای هر کسی که می‌خواهد فکر کند و می‌تواند فکر کند؛ 
مثال صلح تیلزیت (که نقط یک از قراردادهای سنگین و خفت‌بار 
متعددی بود که در آن دوران به آلمانها تحمیل می‌شد) بروشنی نشان 
می‌دهد اندیشه‌ای که گویا صلح بسیار سنگین و شاق در هر 
شرایطی - ورطه" علاکت» و راه جنگ-راه شهایت و نجات 
است تا حه اندازه کودکاند و ساده‌لوحانه است. تاربخ جنگ‌ها بما 
می‌آموزد که صلح بارها در تاریخ نقش تتفس و دوران گردآوری 
نیروها برای نبردهای حدید را بازی کرده است. صلح تیلزیت برای 
آلمان بزرکترین خفت و در عین حال چرخشی بسوی بزرگترین اعتلای 
بیی آن بود. در اوشاع و احوال تاریخی آن زان این اعتلاء نا گزیر 
می‌بایستی به ایجاد دولت بورژوازی منجر کردد. آن هنکام یعنی 
بیش از صد سال پیش» موجدین تاریخ مشتی اشراف و گروه اچیزی 
از روشتفکران بورژوازی بودند در حالیکه توده‌های کارگران و 
دهتانان خفته و خواب‌آلود بودند. در آن هنکام تاریخ بحکم این 
شرایط فقط می‌توانست با کندی وحشتنای بخزد. 

اینک سربایه‌داری فرهنک را بطور کلی و از جمله فرهنک 
توده‌ها را بمدارج بسیار و بسیار عال‌تری ارتقاه داده است. جنگ 
توده‌ها را تکان داده و با دهشتها و مصائب بیسابته" خود آنها را 
پیدار کرده است. جنگ تاریخ را بجلو رانده و اینک تاریخ بسرعت 
لکوموتیو در حرکت است. اکنون تاریخ را ملیون‌ها و ده‌ها ملیون 
افراد مستقلة می‌آفرینند. سرمایه‌داری اکنون تا مرحله" سوسیالیسم رشد 
کرده است, 

و به این جهت اگر روسیه اکنون از صلح «تیلزیت» بسوی 
اعتلای سلی و جنگ کبیر سیهنی میرود - و بدون شک می‌رود - 
اینجا دیگر این اعتلاء کار را به ایجاد دولت بورژوازی منجر 
نساخته بلکه به انتلاب بین‌المللی سوسیالیستی منجر خواهد ساخت. 
با از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ دفاع طلب هستیم» هوادار «دفاع از 


۰ لین 


میهن, هستیم وی آن جنگ بیهنی که بسوی آن می‌رويم جنگ در 
راه میهن سوبیالیستی» در راه سوسیالیسم بثایه میهن است» جنک 
در راه جمهوری شوروی بمثابه پیشتاز ارتش جهانی سوسیالیسم است. 

«کین‌توزی. نسبت به آلمانی» آلمانی را بزل,--چنین بود و 
چنین است شعار میهن پرستی معمولی یعتی. بورژوایی, ولى ما می‌کوئيم : 
«کین‌توزی نسبت به درندگان امپریالیست» تنفر از سربایه‌داری» 
مرگ بر سربایه‌داری, و در عین حال : «از آلمانی پاد پگیر ! به 
اتحاد برادرانه با کارگران آلمانی وفادار بمان. آنها در یاری بما 
دیر کردند. ما وقت و فرصت بدست خواهيم آورد» منتظر آنها خواهیم 
بود» آنها بیاری ما خواهند آمد». 

آری» از آلمانی یاد بگیر [ تاریخ از مسیر پرپیچ و خم و از 
بی‌راءندها می‌گذرد. اتفاقً اینک همانا آلمانی علاوه بر امپریالیسم 
درنده» ببادی اتشباط» مازبان و همکاری موزون بر اساس حنعت 
ماشینی نوین و دتیقترین حساب و کنترل را در خود مجسم می‌سازد. 

و این درست همان جیزی است که کم داریم. این دست مان 
چیزی است که با باید یاد بگيريم. این درست همان چیزی است کد 
انقلاب کبیر با کم دارد تا از آغاز پیروزمنداند" خود پس از 
یکسلسله آزبون‌های سخت بپایان غفرنمون خود برسد. این درست 
همان چیز است که برای جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه لازم 
است تا از حال بی‌نوایی و ناتوانی خارج شود و برای هميشه 
پرتوان و بانوا شود, 


۱ مارس سال ۰۱۹۱۸ 


مایزوستیای کمیته" اجرالید؟ از روی مجموعد" 

مرکزی سراسر روسید, شمارةٌ آثار و . ای, لئین» 
۰ دوازدهم ماس سال اپ :» جلد ۲۱ 
۱۹۸ ص ۸۲-۷۸ ترجمه 


و چاپ شده است 


چهارمین کنگره" فوق‌العاده" 
شوراهای سراسر روسیه (۵) 


۱۱-۶ مادس سال ۱۹۱۸ 


۱ 


گزارش درباره" تصویب قرارداد صلح 
13 مار سس 


رفقاء امروز ما باید مسلله‌ای را حل کنیم که نقطد" عطف و 
چرخش در رشد و اعتلای انقلاب روس و نه تنها روس بلکه همچنین 
انقلاب بین‌المللی است» و برای آنکه مسئله" سنگین‌ترین صلح بدرستی 
حل شود صلحی که نمایندگان حکوست شوروی در برست‌لیتوفسک 
قرارداد آن را اسضاء کرده‌اند و حکوست شوروی پيشنهاد می کند تأیید 
یا تصویب شود» برای حل راستین این مسئله بیش از همه بر ماست 
که ماهیت تاریخی آن چرخشی که جلوی با بود درک کنیم و 
بفهميم که ویژی عمدهٌ رشد و اعتلای انقلاب تا کنون چه بوده 
و علت ابلی آن شکست سخت و آن دوران آشون‌های سنکین که 
از سر گذرانده‌ایم» کدام است. 

تصور می ثنم که مثبع عمده اختلاف نظرها میان احزاب شوروی 
(ج) دربارژٌ اين سخله هىانا آنست که برنی‌ها زیاده از حد تحت 
تأثبر احساس خشم و خشب مشروع و بحق و بجا نسبت به شکست 
جبهوری شوروی از امپریالیسم قرار می‌گیرند و گاهی بیش از اندازه 
بأیوس می‌شوند و بجای آنکه شرایط تاریخی رشد و اعتلای انتلاب 
را همانطوریکه قبل از این صلح قرار گرفته و آن طوری که پس 
از انعتاد صلح بنظر ما می‌آید در نظر بگیرند سعی می کنند به سئوال 
دربار تا کتیک انقلاب برپایه" احساس سستقیم پاسخ دهند. ضمناً 
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نا کفته نماند که تمام تجربه و آزبون همه" تاریخ‌های انقلاب‌ها بما 
می‌آموزد که وقتی ما با هرگونه جنبش توده‌ای یا میارة طبقاتی» 
بویژه با چنان مبارزه‌ای نلیر مبارزژ کنونی که نه تنها در تعام 
کستر؛ یک کشور» حتی کشور علیم» بلکه با مبارژ‌ای سروکار 
داریم که تمام مناسباث بین‌المللی را در بر می کیره در چنین 
صورتی اساس تا کتیک خود را بقدم بر همه و بیش از همه باید 
برپایه" احتساب وضع عینی گذاشت و بدیده تحلیل به آن نگریست و 
دید که تا کنون روند انقلاب چه بوده و برای چه چنین خوفتا ک و 
نین شدید به نحوی که اصبلا بصرفه" ما یست» تغییر کرده است. 

اکر با از این دیدگه بروند رشد و اعتلای انلاب خود ناه 
کنیم بروشنی می‌بيتيم که انقلاب تا کنون دوران نسبتاً و از خیلی 
لحاظ ظاهراً سبتقل و موقتاً مستقل از مناسبات بین‌المللی را می‌گذراند. 
آن راهی که انقلاب با از اواخر فوریه" سال ۱۹۱۷ تا یازدهم فورید* 
سال جاری از آن می‌رفت که حمله و تعرض آلمان آشغاز گردید 
- عموباً و کل راه موقیتهای آسان و سریع بود. اگر ما به روند 
رشد و اعتلای این انتلاب در مقیاس بین‌المللی از نقطه" نظر رشد 
تنها انتلاب روس ناه کنيم بی‌بينيم که در عرض این یک سال 
سه دوران را از سر گذرانده‌ايم. دوران اول هنکامی بود که طبقد" 
کارگر روسیه به اتفاق هید" دهانان پیشرو و آگه و پرتحرک با 
حمایت ند تنها خرده‌بورژوازی بلکه همچنین بورژوازی بزرگ در عرض 
چند روز رژیم سلطنتی‌را از بين برد. علت این موفقیت سرگیچه‌آور 
آن یود که مردم روسیه از یکطرف از تجربه و آزسون سال ۱۹۰۰ 
ذخیره عظیم جنگاوری انقلابی داشتند و از طرف دیگر روسیه بعنوان 
یک کشور بویژه عقب‌بانده مخصوصاً زود با فقدان کامل امکان ادابه 
این جنگ در شرایط وجود رژیم کهنه مواجه شد. 

بدتبال موفقیت کوئاه خروشان که سازبان جدید - سازبان شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان و دهتانان تشکیل شدء ماههای 
بتمادی دوران انتقال برای ما پیش آمد - دورانی که حکوست بورژوازی 
"که یکباره توسط شوراها سخت لبلمه دپده بود و توسط احزاب خردب 
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بورژوایی سازشکار - منشویک‌ها و اس‌ارها (۷) که از این حکوست 
پفتیبانی می کردند تقوبت شد. و این حکوبتی بود که از جنگ 
امپریالیستی و از قراردادهای سری امپربالبستی پشتیبانی می کرد و 
وعده و وعیدهایی بخورد طبقه" کارگر داده بودء حکوبتی که اصلا 
کاری انجام نداد و طرفدار ویرانی بود. شوراها در این دوران 
طولانی برای ما» برای انقلاب روس نیروهای خود را جمع م ی کردند ؛ 
اين دوران برای انتلاب روس دوران طولانی» وی از نقطه" نظر بین- 
المللی دوران کوتاهی بود» چونکه در اکثر کشورهای م رکزی 
دوران از بین رفتن توهمات خرده‌بورژوایی» دوران تأثرات سازشکاری 
احزاب و فرا کسیون‌ها و صاحبان سلیقه‌های نختلف نه باه‌ها پلکه 
دوران طولانی» ده‌ها سال متمادی را می گرفت» - این دوران از 
بیستم آوریل (۸) تا تجدید جنگ ابپریالیستی توسط کرنسی در 
ژوئن (+) که قرارداد سری امپریالیستی را در جیب داشت» - نتش 
قاطع داشت. در این دوران ما شکست باه ژوئیه (۰) و غائله" 
کورنیلف (۸۱ را از سر گذرانديم و فقط برپاید" تجربه و آزسون 
مبارزة توده‌ای» تنها هنکامیکه وسیعترین توده‌های کارگران و دهتانان 
نه تحت تأثیر پند و موعظله بلکه بنابه تجربه" خود تمام بیهودی 
سازشکاری خرده‌بورژوایی را دیدند» و تنها آنوقت» پس از رشد سیاسی 
طولانی» پس از تدارک طولانی و تغییر در روحیه و نظریات 
گروهبندیهای حزبی زینه‌ای برای انتلاب اکتبر ایجاد شد و دوران 
سوم انقلاب روس که در نخستین مرحله‌اش از انقلاب بین‌المللی 
گسیخته يا موفتأً جدا شده است فرا ونید. 

این دوران سوم» دوران اکتبر» دوران سازماندهی» سخت‌ترین 
دوران و در عین حال دوران بزرگترین و سریعترین. پیروزی‌هاست. 
از اکتبر انقلاب ما که زبام حکویت را بدست پرولتاریای انقلابی 
داده و دیکتاتوری آنرا برقرار ساخنه و پشتیبانی اکثریت عفظیم 
پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان را برایش تأمین کرده است» از 
اکتبر انتلاب با با مارش پیروزمندانه و ظفرنمون پیش رفته است. 
در تمام اطراف و اکناف روییه جنک داخلی بشکل مقاومت استشمار- 
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کران و ملاکین و بورژوازی که سورد پشتیبانی بخشی از بورژوازی 
امپریالیستی بودند» آغاز شد. 

جنگ داخلی آغاز شد و در این جنگ داخلی نیروهای دشمنان 
حکوبت شوروی» نیروهای دشنان زحمتکشان و توده‌های استشمار- 
شونده ناجیز بودند؛ جنگ داخلی پیروزی کاسل حکوبت شوروی 
بود» چونکه دشمنان آن» استشمارگران» ملاکین و بورژوازی هیچ 
تکیدگاهی نه سیاسی و نه اقتصادی نداشتند و هجوم آنان درهم 
شکسته شد. ببارزه با آنها بیشتر شامل تبلیغ و آویا سیون بود تا 
عملیات نظامی ؛ زحمتکشان لایه به لاید» توده به توده» حتی قزاتهای 
زحتکش (6۲ از آن استشارگرانی که م ی کوشیدند از حکوست 
شوروی جداشان سازند رو برتافته سوا شدند, 

این دوران مارش پیروزمندانه و ظفرنمون دیکناتوری پرولتاریا 
و حکوبت شوروی بود که توده‌های عتلیم زحمتکشان و استشمار- 
شوندکان روسیه را بطور مسلم و قطعی و برکشت‌ناپذیر بسوی خود 
جلب نمود و آخرین و بالاترین نقطه" اوج و اعتلای انتلاب روس 
بود که در تمام اين مدت کوئی بطور مستقل و بدون ارتباط با 
امپریالیسم بین‌المللی جریان داشت, به این علت بود که کشوری 
با پیشترین عتب‌باندق که در پرتو تجربه و آزسون سال ۱۹۰۰ 
پیشترین آمادی را برای انقلاب داشت که با چنین سرعث و سهولت 
و نظم و ترتیب طبقه‌ای را بدنبال طبته" دیگر بحکومت می‌رساند و 
يا از بین بردن برخی ترکیب‌های سیاسی سرانجام به آن ترکیب 
سیاسی سید که آخرین تر کیب نه تنها انقلاب روس بلکه انتلاب‌های 
کارگری اروپای غربی هم بود» زیرا پایه" حکوست شوروی در روسید 
بحکم شده و سپپاتی زحمتکشان و استشارشوندان را بطور غیر 
قابل برکشت بخود جلپ نموده است» چونکه دستکه قديم جور و 
ستم قدرت دولتی را نابود ساخته و اصولا نوع جدید و عالی دولت 
را بوجود آورده است که جنینی بشکل کمون پاریس (۱۳) داشت که 
دستکاه قدیم را برانداخت و بجای آن نیروی مسلح توده را گذاشت 
و دبکراتیسم توده‌های زحمتکش را جایگزین دمکراتیسم بورژوا. 
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پارلمانتاریسم ساخت و استشمارگران را مستثتی نمود وبتظماً بقاومت 
آنان را سر توب کرد. 

انتلدب روس در این مدت این کارها را انجام داد و بهمین 
جهت در پیشاهنگ نسبتاً کوچک آن این تصور پیدا شد که این 
روند ظفرنمون» این بارش سریع انقلاب روس می‌تواند به پیروزی‌های 
آینده امیدوار باشد. و این تصور اشتباه بود» زیرا دورانی که انتلاب 
روس کسترش بی‌یافت و در روسیه زبام حکوست را از دست طبقه‌ای 
بدست طبقه" دیگر می‌داد و سازشکاری طبقاتی را در حدود فتط روسیه 
از بین می‌برد»- این دوران می‌توانست از لحاظ تاریخی فقط به 
آن جهت وجود داشته باشد که بزرکترین غول‌های درندکان امپریالیسم 
چهانی سوقتاً در حرکت تعرضی خود علیه حکوست شوروی متوقف 
شده بودند. ائتلابی که در عرض چند روز رژیم سلطنتی را برانداخت؛ 
در عرض چند ماه تمام تلاش‌های سازشکاری با بورژوازی را بکار برد 
و در عرش چند هفته جنگ داخلی بر هرگونه مقاومت بورژوازی 
فایق آبد» -جنین اثقلابی؛ انقلاب جمهوری سوسیالیستی می‌توانست 
میان دول ابپریالیستی در محیط درندکان جهانی با ددمنشان امپریالیسم 
بین‌المللی فقط بطلور کجدار و مریز که بورژوازی در مبارز؛ مرگ و 
زندی با یکدیگر در حمله و تعرض بروسیه فلج شده بود زندی کند. 

و آن دورانی آغاز گردید که باید اینهمه آشکار و اینهمه 
دشوار و ستگین احساس کرد - دوران سخت‌ترین شکست‌ها و 
سخت‌ترین آزمون‌ها برای انتلاب روس» دورانی که بجای تعرض 
سریم و سستقیم و آشکار بدشمنان انتلاب؛ مجبوریم سخت‌ترین شکست‌ها 
را تحمل کنیم و در برابر نیروئی که بی‌اندازه بزرگتر از نیروی 
باست»- در پرابر امپريالیسم بین‌المللی و سربایه" بالی» در برایر 
یروی نظابی که تمام بورژوازی با تکنیک معاصر و بدرنش» با 
تمام سازمانش برای غارت و تعدی» برای مختتق ساختن ملیتهای 
توچک علیه با بتحد ساخته است» عقب‌نشیتی کنیم ؛ بر ما لازم 
آید_دربا متعادل ساختن ثیروها فکر کنیم و نازیر در برایر 
مسبائل فوق العاده دشوار قرار گیریم» مجبور شدیم علاوه بر دشمنی 
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نظیر رومانف و کرنسکی که نمی‌توانند جدی شمرده شوند» - با 
نیروهای بورژوازی بین‌الملی با تمام قدرت نظامی و امپریالیستی آن 
بستقیماً دست و پنجه نرم کنیم و روبروی درندکان جهانی قرار 
گيریم. و بدیهی است که بمناسبت تأخیر کمک از جانب پرولتاریای 
سوسیالیستی بین‌المللی مجبور شدیم برخورد با اين نیروها را پذیرا 
شویم و سخت‌ترین شکست را تحمل نمائیم. 

و این دوران - دوران سخت‌ترین شکست‌هاء دوران عقب نشینی‌هاء 
دورانی است که با باید لااقل بخش نسبتاً کوچک از مواضع خود 
را نجات دهیم و ضمن عتب‌نشینی در برابر امپریالیسم در انتظار 
فرصت به‌نشينيم تا هتکامی که شرایط بین‌المللی بطور کلی تغییر 
یابند و آن نیروهای پرولتاریای اروپا بما برسند» نیروهائی که وجود 
دارند و نضج و قوام می‌یابند و نمی‌توانستند مثل با بسهولت از 
عهدة دشمنان خود برآیند» زیرا بزرکترین خیال باطل و بزرگترین 
خطا و اشتباه خواهد بود اگر فرابوش شود که آغاز کردن انقلاب 
روس آسان بود ولی ام های بعدی دشوار است. این وفع جنبه" نا گزیر 
داشت چونکه ما از پوسیده‌ترین و عقب‌بانده‌ترین نظام سیاسی آغاز 
کردیم. انتلاب اروپا ناگزیر از بورژوازی آغاز می‌کند و ناگزیر 
در شرایط فوق‌العاده دشوار با دشمنی که بطور غیرتابل تصور 
جدی‌تر است سر و کار دارد. انتلاب اروپا در شرایط فوق‌العاده 
دشوارتر آغاز خواهد شد . ما مي‌بينيم که ایجاد نخستین شکاف 
برای انقلاب اروپا در آن نظامی که به آن فشار می‌آورد فوق‌العاده 
دشوارتر است. برای اروپا طی مراحل دوم و سوم انتلاب خود بسی 
آسانتر خواهد بود, و بحکم آن تناسب نیروها بین طبقات انتلابی 
و ارتجاعی که در حال حاضر در عرصه" بین‌المللی هستند جور 
دیگر نمی‌تواند باشد. و این همان چرخش و تحول اساسی است که 
از دید کساتی که به اوضاع و احوال کنونی» به وضع فوق‌العاده 
دشوار انقلاب نه از نقطه" نظر تاریخی» بلکه از روی احساسات و 
خشم ناه می‌کنند همواره دور می‌ماند. و تجربه و آزسون تاریخ 
بما می‌گوید که همواره» در همه" انقلابها در چنین دورانی» هنکامی 
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که انتلاب مرحله" تحول و انتقال از مرحله" پیروزیهای سریع بمرحلد" 
شکست‌های سخت را تحمل کرده است - دوران جملات و 
عبا رتبردازی‌های بدل انقلابی فرا رسیده که همواره به امر رشد و اعتلای 
انقلاب بزرگترین لطمه و زیان را زده است. و حالا رفثاء فقط وقتی 
که اگر با خود را موتلف شماريم این تحول را در نظر بکیریم 
که با را از مرحلد" پیروزیهای سریع و آسان و کاسل به مرحله" 
شکست‌های سخت انداخته است» فقط آنوقت قادر خواهیم بود تا کتیک 
خود را بدستی ارزیابی کنیم. این سسئله" فوق‌العاده دشوار و فوق- 
العاده ستگین است و مسلله‌ای است که نتیجه" رسیدن به نقطه" 
عطف و تحول در رشد کنونی انقلاب » - از پیروزیهای آسان 
داخلی به شکست‌های فوق‌العاده سخت خارجی»--و نقطه" عطف 
در تمامی انقلاب بین‌المللی» از دوران فعالیت تبلیغی و آژیتاسیونی 
انقلاب روس در حالت انتظاری امپریالیسم به دوران اقدابات تعرضی 
امپریالیسم علید حکومت شوروی» مسئله بویژه دشوار و بویژه حادی 
را در برابر تمامی جنبش بین‌المللی اروپای خربی قرار می‌دهد. اگر 
ما این لحظه" تاریخی را فرابوش نکنيم درک این بطلب برای ما 
لازم خواهد بود که مدار اصلی علایق روسیه در مسئله" صلح کنونی 
و بسیار شاق و به امطلاح وقیح چکونه بوجود آبد. 

من بارها در جر و بحث با کسانی که ضرورت قبول این صلح 
را انکار می کردند شنیده‌ام که کفته‌اند نظر یه" امضای قرارداد صلح 
بیانگر گویا منافع خاص تنها توده‌های خسته و فرسود؛ دستانان 
و سربازانی است که حنبه" طبقاتی خود را از دست داده‌اند و غیره 
و غیره. من همواره دربار این قبیل استنادها و چنین اظهاراتی تعجب 
بی کردم که چگونه رفقا - کسانی که خیلی در تجسس دلیل توضیحات 
خویشند ابعاد طبقاتی رشد ملی را فراموش بی کنند. مثل اینکه حزب 
پرولتاریا که زمام حکویت را بدست گرفته قبلا حساب نکرده است 
که تنها انحاد پرولتاریا و نیمه‌پرولتاریا یعنی نهیدست‌ترین دهتانان 
یعنی | کثریت دهتانال روسیه» تنها چنین اتحاد قادر است زسام حخوست 
را در روسید» بدست حکوبت القلابی شوراها -اتثریت» اکشریت 


۱۸ لنین 


واقعی مردم بدهده بدون این اتحاد هر گونه قلاش برای برقراری 
حکومت بویژه در دوران چرخشها و تحولات دشوار تاریخ بی‌سعنی 
و ابلهانه است. دثل اینکه حالا می‌توان از این حتیقت مسلم برای 
همه" باها: دوری جست و به یادآوری حقارت‌آمپز از حالت خستد 
و فرسوده دهتانان و سربازانی که حنبه؟ طبقاتی خود را از دست 
داده‌اند بسنده نمود. دربارة حالت خسته و فرسوده دهقانال و سربازانی 
که جنبه" طبقاتی خود را از دست داده‌اند باید بگوئيم که کشور 
بقاوبت را سمکن می‌شمارد و بر آنست که تهیدست‌ترین دهتانال 
فقط در آن حدودی می‌توانند قاوست ورزند که تادر باشند نیروهای 
خود را بتوجه بیارزه نمایند, 

هنکاییکه با در اکتبر زبام حکوست را بدست می‌گرفتيم روشن 
بود که روند رویدادها نا گزیر به آن منجر می‌شود و چرخش شنوراها 
بسوی بلشویسم بمعنای چرخش در سراسر کشور است و برقراری 
حکوبت بلشویسم اجتناب‌ناپذیر است. وقنی ما ضبن درک این نکته 
په تصرف قدرت در اکتبر دست زدیم» کملا روشن و صریح بخود 
و بهمه" مردم می‌گفتيم که این انتقال حکوست بدست پرولتاریا و 
تهیدست‌ترین دهفانان است و پرولتاریا می‌داند که دهتانان ازآن 
پطوریکه خود شما می‌دانید: در مبارزة مجدانه" آن در راه صلح 
و در آنادی آن برای اداه" مبارزژ آتی علیه سرباید" بزرگ بای 
پشتیبانی میکند. در این باره اشتباه نمی‌کنيم و هر کسی که تا 
اندازه‌ای در چارچوب نیروهای طبتاتی و مناسبات طبفاتی بانده باشد 
نمی‌تواند از آن حقیقت مسلم دوری جوید که با نمی‌توانیم از کشور 
دهتانان خرده‌پا کد هم برای انتلاب اروپا و هم برای انتلاب 
بین‌المللی اینهمه خدمت کرده است توقع داشنه باشیم مبارژه را در 
آن شرایط سخت» در سخت‌ترین شرایط ادابه دهد که کمک از 
جانب پرولتاریای اروپای خربی حتماً بما می‌رسد»-و این 
تکته را حثایی و اعتصابها و غیره به ثبوت رسانده‌اند- وی این 
کمک که حتماً بما می‌سد دیر کرده است. از این روست که 
می‌گویم چنین اشاره و استنادی به خستتی توده‌های دهقانی و غیره 
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و غیره صرفاً نتیجه" فتدان دلیل» ننیجه" عجز و ناتوانی کامل آن 
کسانی است که به این بهانه‌ها متوسل می‌شوند» فتدان کامل ه رگوند 
اسکانی در آنها برای درک تمام مناسبات طبقائی بطور کلی و در 
تیاس عموبی آنها - برای درک انقلاب‌های پرولتاربا و دهتانان 
در مقیاس توده دهفانی است؛ تتها اگر چنانچه ما در هر چرخش 
و تحول تید تاریخ تناسب طبقات را بطور کلی و تناسب نیروهای 
همه" طبتات را ارزیابی کنيم و نمونه‌های علیحده و رویدادهای 
غیر عادی بعینی را انتخاب نکنیم» تئها آنوقت خود را در تحلیل 
حقایق احتمالی بحکم و پا برجا احساس خواهیم کرد. من. کاملا 
درک ب یکنم که بورژوازی روس حالا موقعی ما را به جنگ انقلابی 
هل بی‌دهد که برایمان اصلا امکان ندارد. متافع طبقائی بورژوازی 
چئین اقتضاء بی کند. 

وقتی آنها فقط فریاد برمی‌آورند که صلح ننگ است» حتی کلمه‌ای 
هم نمی گویند که ک ارتش را به این روز انداخته است» من کماد 
درک می کنم این بورژوازی با دلونارودی‌ها (4» منشویک‌ها. 
تسرئلی‌ها؛ جرنوف‌ها و پامنبریخوانهای آنهاست (کنزدنها)» من خوب 
می‌دانم که این بورژوازی است که دربارث جنک انقلابی داد و 
فریاد راه انداخته است. مناع طبقاتی آن چنین اقتضاء می کند» منویات 
آن اقتضاء می کند که حکومت شوروی راه غلط و نادرست برود. این 
تکته از رفتار کسائی روشن و بفهوم است که از یک طرف صفحات 
روزنامه‌های خود را با نوشتههای خدانتلابی پر می‌کنند... (صداهائی : 
«همد را بستدانده,) متأسفانه همه را نبسته‌اند» ولی همه را می‌بندیم. 
( کفزدنها) می‌خواستم بروی آن پرولتاریا ناه کنم که بضدانتلابیون؛ 
به طرفدآران بورژوازی و به سازشکاران با آن اجاژه می‌دهد که با 
ادامد* استفاده از انحصار ثروت اذهان سردم را بوسیله" افیون بورژوایی 
خود همچنان تخدیر نماید. چنین پرولتاریائی نیست. (کنزدنها) . 

من خوب میدانم که از صنحات چنین مطبوعاتی ناله و فریاد 
و فغان عیله صلح ننگین بر می‌خیزد» و برایم کاسلا روشن است که 
کسانی از این جنگ انقلابی پشتیبانی میکنند که در عین حال 


۳۰ لین 
از کادت‌ها (۰) گرفته تا اس‌ارهای راستگرا با آلمانها هنکام حمله 
و ثعرض آنها ملاقات می‌کنند و با آب و تاب می گویند که اینها 
آلمانی هستند و به افسران خود اجازه می‌دهند با پا گون نظامی در 
نقاطی که در نتیجه لشگ رکشی امپريالیسم آلمان اشغال گردیده» گردش 
کنند. راستی کار این چنین بورژواهایی» تبلیغ جنک انقلابی توسط 
چنین سازشکارانی کوچکترین تعجبی در سن ایجاد نمی کند. آنها 
بی‌خواهند که حکوست شوروی بدام بیفند. آنها اين بورژواها؛ این 
سازشکاران ماهیت خود را نشان داده‌اند. ما آنها را دیده و زنده 
می‌بينيم و مي‌دانيم که اکنون در اوکرائین کرنسق‌های ا وکرائینی» 
حرئوف‌های ا و کرائینی» تسرتلی‌های او کرائینی - همان حضرات وینیچنی‌ها 
هستند. این حضرات. کرنسی‌هاء جرئوف‌ها و تسرتلی‌های ا وکرائینی 
آن قرارداد صلحی را که با امپریالیست‌های آلمانی بسته و حالا 
با کمک سرئیزة آلمانی می کوشند حکوبث شوروی را در اوکرائین 
سرنگون سازند» از مردم پنهان کرده‌اند. به‌بینید آن بورژواها و آن 
سازشکاران و همفکران آنها چه کرده‌اند. (کنزدنها,) به‌بینید که 
بورژواها و سازشکاران اوکرائینی چه کارهایی انجام داده‌اند کد 
نمونه" آنها در برایر اثظار ماست» آنهایی که با سرنیز؛ آلمانی علیه 
حکویت شوروی برخاسته‌اند قراردادهای سری خود را از مردم کتمان 
کرده و می‌کنند. پس بعلوم است که بورژوازی روس چه می‌خواهد 
و پاسبریخوانهای آکه و ناآکه بورژوازی حکوبت شوروی را بکجا 
هل می‌دهند: آنها می‌دانند که حکوست شوروی در حال حار 
بهیچوجه نمی‌تواند با امپربالیسم بقندر جنگ کند. و بهمین جهت 
فقط در این اوشاع و احوال بین‌الملی» فقط در این وفع عموبی 
طبتاتی بتمام کثه و عمق اشتباه کسانی پی مي‌بريم که بانند حزب 
اس‌ارهای چپ (۰ شیفته تثوری شده‌اند کد در تمام تاریخ‌های 
انقلاب‌ها در لحظات دشوار جنبهٌ عادی دارد و نصفش از یس 
و نوبیدی و نصف دیگرش از جملات و عبارتبردازیها تشکیل 
می‌شود» وقتی که بجای نگرش هوشیارانه بواتعیت و ارزیابی وظایف 
اثقلاب در بورد دشمنان داخلی و خارجی از نقطه" نظر نیروهای 
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طبقاتی از شما می‌خواهند که مسئله" جدی بسیار دشوار را زير 
فشار احساسات» فقط از لحاظ احساسات حل نمائید. قرارداد صلح 
بسیار سنگین و ننگ‌آور است. من بارها اتفاق افتاده است که در 
انلهارات و سخنرانیهای خود آنرا صلح یلزیت بناسم که ناپللون 
کشورگشا پس از شکست‌های بسیار سخت آنرا بملت‌های پروس 
و آلمان تحمیل کرد. راستی» این صلح مظهر سنگین‌ترین شکست 
و بایه" تخیر حکوبت شوروی است» وی اگر شما بر این پاید» 
با اکتفاه به این» احساسات سرشار از خشم و عصبائیت را تحریک 
آدنید و بخواهید بزرگترین مسئله" تاریخ را حل نمائید» وضع مضحک 
و رقت‌باری پیدا خواهید کرد که یک وقتی حزب اس‌ارها تماما 
گرفتار آن بود. (کفزدنها) این حزب در سال ۱۹۰۷ در وضعی 
که بطور کلی قدری شبیه آست همین طور احساسات انقلابی را تحریک 
می کرد هنکامیکه پس از سخت‌ترین شکست انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰ 
ما» استولیپین قوانین مربوط به دوبای سوع (۷) را که ننگین‌ترین 
و سخت‌ترین شرایط کار در یک از نفرت‌انگیزترین موسسات انتخابی 
بود بما تحمیل کرد و حزب با پس از تزلزل کمی در درون خود 
(تزلزل در این باره بیش از حالا بود) سمئله را چنین حل نمود "که 
با حق نداریم تایع احساسات شویم» و خشم و نفرت با سیت به 
دومای سوم - ننگین ترین دوبا هر قدر هم زیاد باشد» با باپد اذعان 
داشته باشیم که اینجا تصادف نیست بلکه ضرورت تاریخی مبارزة 
طبقاتی روزافزون است که نیروهایش دیگر کافی نبوده و آنها را 
حتی در این شرایط ننک‌آور که از پیش فراهم شده بود جمع‌آوری 
خواهد کرد. حق هم با ما بود. آنهائی که .م ی کوشیدند با جملات 
انقلابی و با عدالتخواهی مردم را شیفته سازند چونکه بیانگر سدبارةٌ 
احساسات مشروع بود درسی گرفتند که هیچ فرد انتلابی فهمیده 
و فکور آنرا فراموش نخواهد کرد. 

انقلاب روندی چنان ساف و هوار ندارد که اعتلای سریع 
و آسانی را برای با تأمین کتدر هیچ انتلاب کبیری» حتی در چارجوب 
سلی» وجود نداشته که دوران شکست‌های سخت را از سر نگذرانده 


۲۲ لین 


باشد» و نباید به مسئله" جدی جنبش‌های عظیم توده‌ای و انقلابهای 
در حال اعتلا, جنان برخورد کرد که فرد انقلابی با اعلام ایتکه 
صلح فضاحت‌بار و ننگ‌آور است» نتواند با آن سازکار شوده 
عبارتپردازیهای تبلیغاتی و ریختن باران سرزنش‌ها بسر ما بمناسبت این 
صلح» کافی نیست؛ - این» الفبای واضح انقلاب؛ این» تجربة آشکار 
شمه" انتلابهاست, تحربه" با از سال ۱۹:۰ را در نظر بگیرید که 
اگر ما از لحائلی غنی هستیم» اگر در پرتو آن طبقه" کارگر روس 
و تهیدست‌ترین دهتانان توانستند دشوارترین و پرافتخارترین نقش 
آغاز انقلاب بین‌المللی سوسیالیستی را بعهده بگیرند همانا به آن 
علت است که ملت روس توانست در سایه" تصادف خاص اوضاع 
تاریخی در اوایل قرن بیستم دو انتلاب کبیر انجام دهدء پس باید 
از تجربه" این انتلابها درس گرفت و باید توانست به این نکته پی 
برد که فقط با توجه به تغییر تناسب روابط طبقاتی یک دولت با 
دولت دیکر می‌توان بخوبی درک کرد ما در حال حاضر قادر به 
جنگ نیستم + ما باید این نکته را در مد نظر داشته باشیم و بخود 
بکوئیم : تنفس هر چه پاشده صلح هر قدر هم اپایدار و کوتاه 
و شاق و موهن باشد» بهتر از جنگ است» چونکه امکان می‌دهد 
توده‌های سردم نفس بکشنده چونکه اسکان می‌دهد کاری که بورژوازی 
کرده و حالا در هبه‌جا و در هر جائی که می‌تواند زیر حمایت 
آلمانها در بخش‌های اشغالی داد و فریاد راه می‌اندازد» جبران شود. 
رکتزدامام 

بورژوآزی داد و فریاد راه انداخته که آخر بلشویک‌ها ارتش‌را 
بتلاشی کردند و ارتش وحود ندارد و این تقصیر بلشویک‌هاست» 
ولی رفتا, نظری بگذشته بيندازيم و مقدم بر هر چیز برشد و گسترش 
انتلاب‌بان ناه کنیم. مگر شما نمی‌دانید که فرار و ازهم‌پاشیدی 
ارتش با خیلی قبل از انقلاب حتی در سال ۱۱5 آغاز شد و هر 
کسی که ارتش دیده باید به این نکته اذعان داشته باشد؟ بورژوازی 
ما برای جلوگیری از این وضع چه کار کرده است؟ مگر این نکته 
روشن نیست که یگکانه شانس نجات از شر ابمپربالیست‌ها در آن 
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هنکام در دست آن بود و این شانس در باههای مارس- آوریل 
هنگامیکه سازبانهای شوروی می‌توانستند زبام حکومت را با ح ر کت 
سادةٌ دست از بورژوازی بگیرند پیدا شد. و اگر در آن هنکام 
شوراها زبام حکونت را بدست می‌گرفتند و هرکاه اگر روشنفکران 
بورژوائی و خرده‌بورژوائی به اتفاق اس‌ارها و منشویک‌ها بجای 
آتکه به کرنسی در اغفال مردم و کتمان قراردادهای سری و در 
ابر وادار ساختن ارتش به حمله و تعرض کمک نماید بکمک ارتش 
می‌آمد و آنرا از لحاظ اسلحه و خواربار تأمین می کرد و بورژوازی 
را وادار بی‌نمود با باری همه" روشنفکران به میهن» البته نه به 
میهن سوداگران» نه به یهن قراردادهائی که مایه" نابودی مردم 
بودند کمک نماید ( کفزدنها)» هرکاه اگر شوراها بورژوازی را وادار 
می‌کردند به سین زحمتکشان» کارگران» به ارتش لخت و پابرهنه 
و گرسته کمک کند, فقط آنوقت بی‌نوانستيم فرصت ده ماهه برای 
تتفس ارتش و پشتیبانی همکانی داشته باشیم :" ارتش فدمی از 
خط جیهه عقب‌نشینی نکنده با پيشنهاد صلح دمکراتیک همگنی و 
با فسخ قراردادهای سری در جبهه بقاوست کند و قدمی عقتب 
نه‌نشیند. اين شانس صلح بود کد کارگران و دعقانان می‌دادند و 
تأیید می کردند, این تا کتیک دناع میهن» نه میهن روبانف‌ها؛ 
لرنسق‌ها» حرئوف‌ها» نه یهن قراردادهای سری» میهن بورژوازی 
مزدور» بلکه میهن توده‌های زحمتکش است. پس اینها هستند که 
گذار از جنگ به انقلاب و از انقلاب روس به سوسیالیسم بین‌المللی 
با چنین آزمایش‌های سخت و دشوار حریان دارد. از این رو است 
که چنین پیشنهادی چون جنگ انقلابی جمله" توخالی از آب در 
می‌آید در حالیکه می‌دانيم ارتش نداریم» می‌دانيم که نگهداشتن 
ارتش بحال بود و کسانی که با وضع آشنائی دارند نمی‌توانستند 
نبیشد. که فربان ما دربارة ترخیص جنبه" صوری نداشتد بلکه نتیجه" 
ضرورت آشکار صرفاً عدم‌امکان نکهداری ارتش است. نگهداری ارتش 
انکان نداشت. حق با آن افسر غیربلشویک بود که حتی قبل از 
انتلاب | کتبر مي گفت ارتش قادر بجنگ نیست و نخواهد جنگید (۱۸). 


۷4 لثین 


این وضع نتیجه" ماهها معاسله با بورژوازی و تمام نعق‌های 
مربوط به ضرورت ادامه" جنگ است؛ این نعق‌ها با هرگونه احساسات 
شرافتمندانه‌ای که از جانب بسیاری يا معدودی انتلابیون ایراد 
می‌شد. در هر حال. عبارتپردازی انقلابی توخالی از آب در آمد که 
مورد سواستفاده امپريالیسم بین‌المللی قرار گرفت تا باز هم همانقدر 
و حتی بیشتر غارت کند» همانطوریکه توانست پس از اشتباه تا کتیق 
يا دیهلمامی با پس از عدم امضاء قرارداد صلح برست غارت کند. 
هنگابیکه ما دربارٌ امضاء قرارداد صلح به مخالفان می‌گنتیم : اگر 
چنانچه تنس قدری طولانی بود شما می‌فهمیدید که مصالح سالم- 
سازی ارتش» نافع توده‌های زحمتکش ارجح‌تر از هر چیز است 
و قرارداد صلح باید بخاطر آن بسته شود - آنها می گنتند که تتفس 
غیر ممکن است. 

ابا انقلاب با با همه" انقلابهای پیشین همانا از این لحاظ 
متمایز است که عطش سازندی و ایجادگری را در توده‌ها شدت 
داد» توده‌های زحمتکش که بدست تزارها و ملاکان و بورژوازی 
بورد تحثیر و ستم و تعدی بودند در دورافتاده‌ترین دهات قدعلم 
می‌کنند» و این دوران انقلاب تنها حالاء هنکاسیکه انتلاب دمتانان 
جریان دارد که زندگ را بشیوة جدید برپا سازنده انجام می‌گیرد. 
با بخاطر این تفس هر قدر هم کوتاه و کم باشد» در صورتیکه 
اگر منافع توده‌های زحمتکش را بالاتر از منافع قدار‌بندان بورژوازی 
که شمشیرها را جولان می‌دهند و رجز می‌خوانند و با را بجنگ 
دعوت م ی کنند بالاتر بگیریم می‌بایستی اين قرارداد را امضاء می تردیم. 
انقلاب همین نکته را می‌آموزد. انقلاب می‌آموزد که وقتی ما مرتکب 
اشتباهات دیپلماسی بی‌شويم» وقتی خیال می‌کنيم که کرگران 
آلمانی همین فردا بکمک با خواهند آمدء به این امپد که لیبکنخت 
حالا پیروز می‌شود (و بيدانيم که لیبکنخت بهر حال پیروز خواهد 
شد» این ابر در جریان اعتلاه جنیش کارگری حتمی و مسلم است 
( کفزدنها))» این بدان معناست که در شرایط شیفتی؛ شعارهای انتلابی 
آجتبش دشوار سوبياليستی به حرف و عبارتپردازی تبدیل مي‌شود. 
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و هیچ نمایند زحتکشان» هیچ کارگر شرافتمند از دادن بزرکترین 
قربانی برای کمک به جنبش سوسیالیستی آلمان امتناع نمی‌ورزد؛ 
چونکه در تمام این بدت در جبهد* جنگ باذ گرفته است که 
امپریالیستهای آلمانی را از سربازان آلمانی که زیر انضباط آلمافی 
جر دیده و اکثرا با ما اظهار همدردی می‌کنند تمیز دهد, بهمین 
جهت می‌گوئيم که انتلاب روس عملا اشتباه با را اصلاح نمود و 
آنرا با این تنفس اصلاح نمود. به احتمال قوی این تنفس کوتاه خواهد 
بود» ولی با اقلا امکان کوتاهترین تتفس را داريم تا ارتش خسته و 
کوفته و گرسته به این نکته پی ببرد که اکان تنفس پیدا کرده 
است. برای با روشن است که دوران جنگهای سابق امپریالیستی 
پسر آنده و بیم دهشتهای جدید آغاز جنگ‌های جدید بی‌رود؛ 
وی چنین جنگهایی در بسیاری از ادوار تاریخی بوده که ضمناً 
در آستانه" پایان‌شان بیشترین شدت را پیدا می‌کردند. و این نکته 
را باید ند تنها در میتینگهای پتروگراد و سبکو بلکه در دهات 
هم دهها ملیون نفر بفهمند و فهمیده‌ترین بخش ساکنان دهات کد 
از حبهه برمی گردد و تمام دهشتهای جنگ را از سر گذرانده است 
کنک کند که توده عظیم دهقانان و کارگران به این نکته پی 
ببرد» به ضرورت جپهه" انقلابی یقین حاصل نماید و بگوید که با 
درست عمل کرده‌ايم, 
بما می‌گویند که به اوکرائین و فنلاند خیانت کرده‌ایم»- 
ای وای چه نتق! ابا وضعی پیش آبد که با از فتلاند جدا ماندیم 
که قبلا پیش از آغاز انقلاب با آن پیمانی همراه با سکوت )۱٩(‏ 
داشتيم و حالا ظاهراً قراردادی بسته‌ايم (۰. می‌گویند اوکرائین 
را از دست داده‌ایم که جرئوف و کرش و تسرتی می‌روند آنرا 
نابود سازند. بما می‌گویند خیانتکار عستید و به اوکرائین خیائت 
کرده‌اید! من می گویم : رفقاء جیزهایی بتدر کافی در تاریخ انقلاب 
دیده‌ام» نظربات و فریادهای خعمانه" کسانی که تابع راحساسات 
می‌شوند و نمی‌توانند فکر کنند مرا ناراحت نم ی کند. مثال ساده‌ای 
برایتان مي‌زنم. دو رفيی را در نظر بکیرید له شب در راه مورد 


۲۹ لین 


حمله ده نفر قرار می‌گیرند. اگر این پدرسوخته‌ها راه را بر یک 
از آنها ببندنده دیگری چه باید بکند؟ قادر بکمک نیست؛ اگر 
پا بفرار بگذارد مگر این عمل او خیانت است؟ و حالا فرض کنید 
که صحبت از افراد یا ساحه‌هائی نیست که مسائل در آنها مستقیماً 
از روی احساسات حل می‌شود بلکه پنج ارتش صد هزار نفری ارتش 
دویست هزاری را محاصره کرده باشند و ارتش دیگر باید یکنک 
آن پشتابد, ابا اگر این ارتش بی‌داند که حتماً گیر خواهد افتاد 
باید عتب‌نشیتی کند؛ این ارتش نمی‌تواند عقب‌نشیتی نکند حتی 
اکر برای لاپوشانی عقب‌نشینی امضای قرارداد صلح ننک‌آور لازم 
باشد» - هر چه می‌خواهید فنحش بدهید در هر حال امضای قرارداد 
لازم است. نباید به احساسات دوئل‌باز اعتنا.ه کرد کد به قبضد" 
شمشیر فشار آورده می‌گوید : من باید بمیرم چونکه مرا به انعقاد 
قرارداد صلح موهن وادار می‌کنند. اما همه مي‌دانيم که صرفنظر 
از هر تصمیم شما ارتش نداريم و هیچ ژستی ما را از ضرورت 
عتب‌نشینی و اغتنام وقت و فرصت که ارتش بتوائد نفس بکشد 
معاف نمی‌دارد» و هر کسی که واقعیت را در نظر نی‌گیرد و 
خود را با عبارتپردازی‌های انتلابی گول نمی‌زند» با اين نظر موافقت 
می‌کند. هر کسی که واقعیت را در نظر بی‌گیرد و با حرف و 
تفرعن خود را فریب نمی‌دهد» باید این نکته را بداند. 

اگر این نکته را بدانيم پس وظیفه" انقلابی سا امضای قرارداد 
حتی شاق و فوق‌العاده شاق و احپاری است» جونکه با این عمل 
وفع بهتری برای خود و بتحدان خویش پیدا می‌کنیم., مگر ما ضرر 
کردیم که سوم بارس قرارداد صلح امضاء نمودیم؟ هر کسی که 
می‌خواهد از زاویه" بناسبات توده‌ها بحتایق نگه کند نه از دیدکه 
دوئل‌باز اشرافی» می‌فهمد که بدون داشتن ارتش یا با داشتن بقایای 
ارتش بیمار درگیر جنگ شدن و آنرا جنک انقلابی نامیدن خودفریبی 
است» بزرگترین فریب و اغفال مردم است. وظینه" ما این است؛ که 
حتیقت را بمردم بگوئیم : بلی» اين صلح شاق‌ترین صلح‌هاست» او کرائین 
و فنلاند از دست می‌روند» وی با وجود این باید به اين صلح تن 
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در دهیم» تمام زحمتکشان آکه روسیه به آن تن در خواهند داد» 
چونکه حقیقت صاف و ساده و بدون آرایش را می‌دانند» می‌دانند که 
جنگ یعتی چه» بی‌دانند که دل بدریا زدن و همه چیز را بخطر 
انداختن به امید اينکه اینک انتلاب آلمان آغاز خواهد شد خودفریبی 
است. با اسضای قرارداد صلح آنچیزی را بدست آوردیم که دوستان 
فنلاندی از با دریات داشتند- تنفس و کمک» نه نابودی و هلا لت. 

در تاریخ بلتها نمونه‌عایی می‌دانم که قرارداد صلح بمراتب 
قهری‌تری به ابضا. می‌رسید و بلتهای دارای قابلیت حیاتی را به 
ابید لطف و عنایت الب می گذاشت. این صلح ما را با صلح تیلزیت 
مقایسه کنید؛ صلح تیلزیت توسط فاتح پیروزنند به پروس و آلمان 
تحمیل شده بود و شرایط آن بقدری سنگین بود که علاوه بر اشغال 
تمام پایتخت‌های همه" سرزمین‌های آلمان و طرد پروس‌ها به نیلزیت 
که در حکم طرد با به اوسبک یا تومسسک است» بزرگترین بدبختی 
این بود که ناپلشون بلل مغلوب را وادار می‌ کرد سپاهیان کمی 
برای جنگهایش بدهند و افزون بر این وضعی پیش آمد که خلتهای 
آلمانی ناچار بودند فشار کشورگشا را پذیرا شوند» هنگاسیکه دوران 
جنگهای انتلابی فرانسه جایگزین دوران جتگهای استیلا گرانه امپریالیستی 
شد» آنوفت بروشنی آن حیزی بعلوم شد که افراد شیفته" عبارتپردازیها 
که امضای قرارداد را سقوط می‌شمارند» نمی‌خواهند آنرا بفهمند. این 
روحیه از دیدگه دوئل‌باز اشرافی بفهوم است ولی از نقطه" نار 
کارگر و دهتان مفهوم نیست. اینها مکتب دشوار جنگ را از 
سرگذرانده‌اند و حساب کار دست‌شان است. آژبونها و بصائب 
دشوارتری هم بود و بلتها از آنها عتب‌بانده‌تر بیرون بی‌آبدند. 
صلح پا شرایط سنگین‌تر هم بود و آلمانها آنرا هنگامیکه ارتش 
نداشتند پا ارتش‌شان بیمار بوده همانطوریکه ارتش ما بیمار است 
ننعقد ساختند. آنها صلحی با ستگین‌ترین شرابط با ناپللون بستند» 
ولی این صلح در حکم ستوط آلمان نبود بلکه برعکس نقطه" عطف» 
دفاع ملی و ستاخیز بشمار می‌رفت, با هم در آستانه" چنین نقطه" 
عطفي ايستاده‌ايم و چنین شرایطی را تحمل مي‌کنيم, پاید با حقیقت 


۲۸ نون 


آنچنانچه هست برخورد کرد و دست از رجزخوانی و عبارتپردازی 
برداشت. باید کفت اگر لازم است پس باید قرارداد صلح. را منعقد 
ساخت. جنگ آزادیبخش» جنگ طبناتی» جنک توده‌ای جایگزین جنگ 
ناپلئونی خواهد شد. سیستم جنک‌های اپگونی تغییر خواهد کرد 
و صلح جای جنک را خواهد کرفت و جنک جای صلح را» و از 
هر سنگین‌ترین صلح جدید همواره تدارک ومیعتری برای جنگ 
ناشی می گردد. ستگین‌ترین قرارداد صلح - قرارداد تیلزیت - در تاریخ 
بمنوان نتطه" عطف در آن زبان ثبت شده که سرآغاز تکان خوردن 
نلت آلمان بود که نا تیلزیت» تا روسیه عقب‌نشینی می کرد» ول 
در واع این ملت وقت و فرصت بدست بی‌آورد و در انتظار بسر 
می‌برد تا وضع بین‌المللی که زبانی به ناپلئون - به چنین غارتگری 
ابکان پیروزی می‌داد» همانطوریکه حالا به هوهضولرن» میندنبورگ 
ابکان داده است» نا زمانیکه این وفع تغییر کند و ملت آلمان که 
از جنگ‌های دهها ساله ناپلئون و از شکست‌ها به تنگ آمده بود 
درک سالم و درست پیدا نماید و بار دیگر برای زندی نو سر 
بلند کند. این نکته را تاریخ بما می‌آموزد و از اين رو هرگونه 
یاس و عبارتپردازی تبهکاری است و از اين رو هر کس خواهد 
گفت : راستی که جنکهای سابق امپریالیستی پایان یافته و چرخش 
تاریخی آغاز گشته است. 

از اکتبر به بعد انقلاب با سر تا سر پیروزی بود» ول حالا 
دوران سخت و طولانی آغاز شده که نمي‌دانيم چتدر طول خواهد 
کشید وی بی‌دانيم که دوران سخت و طولانی شکست‌ها و عشب- 
نشینیهاست» جونکه تناسب نیروها چنین است» جونکه با عقب‌نشینی 
بمردم امکان می‌ذهيم استراحت کنند. امکفن مي‌دهيم که هر کارگر 
۳ دهتان به آن حتیفتی پی ببرد که به او ایکان بی‌دهد بنهمد که 
دوران جتک‌های جدید اس‌ریالیست‌ها.-درندکان علیه ملت‌های متمدیده 
آغاز بی‌شود» آنوقت کارگر و دهقان خواهد فهمید که با باید 
بدفاع از میهن بپردازيم» زیرا ما از اکتبر به بعد دفاع‌طلب شده‌ايم, 
از ۲۰ اکنبر آشکارا گفتیم که طرفدار دفاع از سیهن هستیم چونکه 
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سیهن داريم و کرنسق‌ها» جرنوف‌ها را از آن رانده‌ایم» قراردادهای 
سری را از بین برده‌ایم» بورژوازی را سر‌ئوب کرده‌ایم؛ این کار 
را فعلا بد انجام داده‌ایم وی یاد می‌گيريم که بهتر انجام دهیم. 

رفقاء تناوت بهمتری هم میاه وفع ملت روس که سخت‌ترین 
شکست‌ها را از استیلاگران آلمانی خورده و لت آلمان هست؛ 
بز رگترین تفاوت هست که باید به آن اشاره کرد» گرچه من در 
بخش قبی سخنرانی خود به اختصار به آن اشاره کردم. رفقا؛ وفتی 
مت آلمان بیش از صد سال پیش با دوران سخت‌ترین جنگهای 
استیلا کرانه مواجه شد» دورانی که مجبور بود عقب‌نشینی کند و 
قراردادهای ننگینی را یک بعد از دیگری امضاء نماید» پیش از 
آنکه بلت آلمان بیدار شود - آنوقت در آن اوضاع و احوال» ملت 
آلمان فقط ملت ضعیف و عقب‌انده بود» فقط جنین بود و علیه آن 
علاوه بر نیروی نظامی و قدرت ناپلئون استبلاگر» کشوری ایستاده 
بود که از لحاظ انتلابی و سیاسی بالاتر» از هر لحاظ بالاتر از 
آلمان بود» کشوری که از سایر کشورها بی‌اندازه بالاتر و آخرین 
حرف با آن بود. بی‌اندازه بالاتر از ملتی بود که در شرایط تبعیت 
از ابپریالیست‌ها و بلاکین بی‌پلکيد, بلتی که تکرار می کنم 
ضعیف و عقب‌بانده بوده توانست از درسهای تلخ عبرت بگیرد و 
سر بلند کند. ما وضع بهتری داریم : ما صرفنظر از اینکه ملت ضعیف 
و عقب‌بانده هستیم» آن بلتی هستیم که توائست نه در ساید" 
خدبات خاص یا مقدرات تاریخی بلکه در پرتو همپیوستتی خاص اوضاع 
و احوال تاریخی افتخار برافراشتن پرچم انقلاب سوسیالیستی بین‌المللی 
را بدست آورد. ( کفزدنها.) 

رفقاء خوب می‌دانم و بارها صریحاً کنته‌ام که این برچم در 
دست‌های ضعیف است و کارگران غقب‌بانده‌ترین کشور در حبورتیکه 
کارگران همه" کشورهای پیشرفته به کمک آن نیایند نمی‌توانند 
آنرا نگیدارند. آن تحولات سوسیالیستی که نا انجام داده‌ايم اغلب 
ناتمام و سست و نارسا هستند: کارگران پیشرو اروپای غربی با 
اشاره به آنها بخود خواهند کفت: «روسها کار را آنطوریکه باید 


۷ شین 


شروع نکردنده» ولی سهم آنست که ملت ما با وجود اینکه نسبت 
به ملت آلمان» هم ضعیف و هم عقب‌بانده است ملنی است که پرچم 
انقلاب را برافراشته است. اگر بورژوازی خر کشوری کد بخواهید 
تعام ستونهای مطبوعات خود را از تهمت و افتراء نسبت به بلشویک‌ها 
پر میکنده اگر از این لحاظ مطبوعات امپریالیست‌های فرانسه و 
انلستان و آلمان و غیره در بدگوئی به بلشویک‌ها هماواز می‌شوند: 
با وجود اینها کشوری نیست که در آن امکان گردهمائی کارگرال 
باشد و نام و شعارهای حکوست سوسیالیستی با بوجب غریو خشم 
و تلفر گردد. (صدائی بلند شد : مدروخ است) نخیر» دروغ نیست» 
حقیقت است؛ و هر کسی که در ماههای اخیر در آلمان و اتریش؛ 
در سوئیس و آبریکا بوده» بشما خواهد گفت که این حرف دروغ 
نیست بلکه حقیتت است و نام‌ها و شعارهای نمایندگن حکومت 
شوروی در روسیه با شور و هیجان عظیم کارگران مواجه می‌شود 
و بر خلاف هرگونه دروغهای بورژوازی آلعان و فرائسد و غیره» 
توده‌های کارگری همیده‌اند که ما هر قدر هم ضعیف باشیم» در 
اینجاء در روسیه» کار آنها تحتق می‌پذیرد. بلی» سلت با باید بار 
بسیار گرانی را که بدوش کشیده است حمل کند» وی ملتی که 
توانسته است حکوست شوروی را ایجاد نماید فناناپذیر است. و 
تکرار می‌ کنم : هیچ سوبیالیست آ5» هیچ کارگری که روی تاریخ 
انقلاب فکر می‌کند نمی‌تواند منکر این نکته باشد که حکوست 
شوروی با وجود تمام نارسائی‌ها که من آنها را خوب می‌دانم و بسیار 
خوب ارزیابی میکنم» عالیترین نوع دولت و ادابه" مستقيم کون 
پاریس است. این حکوبت از انقلاب‌های دیگر اروپا یک مرحله 
پیش زفته و از این رو با در آن شرایط سنکیتی که نلت آلمان 
صدسال پیش بود» قرار نگرفته‌ايم ؛ تغفییر نیروها از این لحاظ بیان 
غارتگران و استفاده از اختلاف و ارضاء خواستهای ناپائون غارتگر 
و آلکساندر اول غارتگر و غارتگران نظام پادشاهی انکلیس- 
آن زبان تنها این شانس برای ستم کشان از حق خاوندی باقی بود» 
وی با وجود این ملت آلمان اژ صلح تیلزیت سافط و نابود نشد. 


تس 


چهارسین کنگرة فوق‌العاد؛ شوراهای سراسر روسیه ۳۱ 


ماء تکرار می‌کنم» در شرایط بهتری هستیم» چونکه بزرگترین متحد 
را در کشورهای اروپای غربی داریم که پرولتاربای بین‌المللی 
سوبیالیستی است که صرفنظر از حرف‌های دشمنا؛ با ماست ( کفزدنها). 
اما این متحد به آسانی نمی‌تواند صدای خود را بلند کند» همانطوریکه 
ما تا اواخر فورید" سال ۱۹۱۷ نمی‌توانستيم. این متحد در شرایط 
مخفی» در شرایط زندان نظامی توام با اعمال شاته که همه" کشورهای 
امپربالیستی به آن مبدل شده‌اند» زندی می‌کند؛ ولی این بتحد ما را 
می‌شناسد و به بنویات با پی می‌برد ؛ البته برایش دشوار است کد 
یکسک با بشتابد» از اين رو سپاهیان شوروی باید وقت و صبر زیاد 
داشته باشند و آزمایشهای سختی را از سر بگذرانند. تا آن زمان 
پرسده با کوچکترین شانس‌ها را نگه خواهيم داشت تا وقت را کش 
بدهیم» زیرا زسان بتفع با کار می‌ کند. کار ما توام می‌پذیرد» نیروهای 
امپریالیست‌ها رو به ضعف بی‌روند» و صرفنظر از شکست‌ها و مصائب 
ناشیه از صلح «تیلزیت, تا کتیک عقب‌نشینی در پیش می‌گيريم و 
من بار دیکر تکزار می کنم که بدون ردید» هم پرولتاریای آکه 
و هم دهتانان آگاه با باست و ما می‌نوانيم علاوه بر تعرض قهرمانانه» 
قهرمانانه هم عتب‌نشینی نمائيم و منتظر زبانی می‌باشيم که 
پرولتا ریای بین‌المللی سوسیالیستی به کمک با بیاید و انقلاب دوم 
سوسیالیستی را اين بار در مقیاس جهانی آغاز می‌نمائيم. ( کفزدنها,) 


۲ 
قطعنامه درباره" تصویب 
قرارداد برست 


کنگره قرارداد صلحی را که نمایندکان ما در تاریخ سوم مارس 
سال ۱۹۱۸ در برستدلیتوفک ابضاء کرده‌اند تأیید (تصویب) 
م ی کند, 
کنگره شیوةٌ عمل کمینه" اجرائیه مرکزی و شورای کمیسرهای 


وظایف کنونی حکومت 
شوروی (۲۱) 


وضع بین الملیی جم‌هوری شوروی روسیه 
و وظایف اساسی انقلاپب سوسیالبستی 


جمهوری شوروی روسیه در سایه" صلحی که بدست آمده است» - 
پا وجود تمام سنگینی و ناپایداری آن؛- برای بدت معینی اسکان 
بی‌یابد نیروهای خود را در بهبترین و دشوارترین جهت انتلدب 
سوبیالیستی - یعنی در جهت انجام وتلیفه" سازبانی متمرکز سازد. 

اين وئیفه در بند چهارم (بخش چهارم) قطعتایه" ۱۵ مارس 
سال ۱۹۱۸ مصوب کنگره فوق‌العاده شوراهای مسکو یعنی در 
همان بند (یا در همان بخش) قطعنامه که در آن از اتضباط درونی 
ژحمتکشان و ببارز؛ بی‌ابان با آئنتی و بی‌نظمی صحیت می‌شود» - 
بطور روشن و دتیق در برابر تمام توده‌های زحتکش و ستمدیده 
گذاشته شده است۳, 

علت ناپایداری مبلحی "که جمهوری شوروی روسیه بدست آورده 
الیته اين نیست که جمهوری نون فکر تجدید عملیات جتی را 
در سر می‌پروراند؛ - بجز ضدانقلابیون بورژوا و پامنبریخوانهای 
آنان (منشویک‌ها و دیگران) هیچ سیاستمدار دارای احساس مسئولیت 
در این فکر نیست. علت ناپایداری صلح این است که در کشورهای 
امپربالیستی هممرز با روسیه در غرب و شرق که از نیروی جتق 
عنلیمی برخوردارنده هر لحئله ممکن است حزب نظامی روی کار 
آید که از خعف کنونی روسیه به طمع افتاده و بورد تشویق سرماید. 
داران باشد که از سوسیالیسم نفرت و به غارنگری علاته زیاد دارند, 


#به این چلده ص ۲۳۲ رجوع شود. ه. ت. 


وظایف کنونی حکوبت شوروی ۳۰ 


در چنین اوضاع و احوالی تضمین واقعی نه کاغذی صلح برای 
ما فقط عبارتست از وجود نغاق میان دول امپریالیستی که به اوچ 
خود رسیده و از یکطرف بصورت تجدید کشنار امپریالیستی بلتها 
در غرب و از طرف دیگر بصورت رفابت امپریالیستی بی‌نهایت شدید 
میان ژاپن و آمریکا پرسر سلطه و سیادت بر اقیائوس آرام و کرانه‌های 
آن بتظاهر کردیده است. 

بدیهی است جمهوری شوروی سوسیالیستی با که بوسیله" پاسدارانی 
چنین متزلزل حراست می‌شود در یک وضع بین‌المللی فوق‌العاده ناپایدار 
و بدون شک بحرانی قرار گرفته است. ما باید نیروهای خود را با 
نهایت کوشش و دفت بکار بریم تا از تتفسی که در نتیجد؟ تصادف 
شرایطی بدست آورده‌ايم برای التیام جراحات بسیار شدیدی که 
جنگ بر تمام پیکر اجتماعی روسیه وارد ساخته است و برای اعتلای 
اقتصادی کشور که بدون آن حرفی هم نمی‌تواند دربارة ارتقای 
کم و بیش حدی قدرت دفاعلی در بیان باشده استناده نمائیم. 

همحنین بدیهی است که کمک جدی ما به انتلاب سوسیالیستی 
غرب که بعللی بتعویق افتاده است ففط به آن میزانی خواهد بود که 
بتوانیم وظیفه" سازماتی را که در برابر ما گذاشتد شده است انجام 
۳0 


شرط اصلی انجام موفیت‌آبیز وظیفه" سازمانی که بقدم بر هر 
وئلیفه" دیگر در برابر ما قرار دارد» این است که رهبران سیاسی 
مردم» یعنی اعضای حزب کموئیست (بلشویک) روسیه و سپس تمام 
نمایندکان آکه توده‌های زحمتکش» فرق اساسی بیان انتلاب‌های 
بورژوازی سابق و انقلاب سویالیستی کنونی را در مسئله مورد بحث 
کابلا دريابند. 

در انتلاب‌های بورژوازی وظیفه" اصلی توده‌های زحمتکش انجام 
کار مثفی با تخریبی یعنی امحای ننودالیسم و رژیم سلطنتی و 
نخلامهای ترون وسطایی بود. کار مثبت یا سازنده یعتی سازباندهی 
جابعه جدید را افلیت توانگر و بورژوای اهالی انجام می‌داد. و 
علت اینکه این اقلیت این وظیفه را با وجود متاوست کارگران و 


۳1 لنین 


تهیدستترین دهتانان نسبتاً با سهولت انجام می‌داد» تنها اين نبود که 
مقاوت توده‌های تحت استثمار سربایه در آنزمان بحکم پرا کندکی 
و عدم تکاسل آنان» بی‌نهایت ضیف بود» بلکه اینهم بود که نیروی 
اصلی بتشکل کننده جامعه" پر هرج و مرج سربایه‌داری بازار ملی 
و بین‌المللی است که خود بخود خواه در عرض و خواه در عمق 
توسعه می‌یاید. 

پر عکس» وظیفه" عمدٌ پرولتاریا و دهتانان بسیار تهیدست تحت 
رهبری آن» در هر انقلاب سوسیالیستی و بالمال انقلاب سوسیالیستی 
روسیه که با در ۲۰ اکتبر سال ۱۱۷ آنرا آغاز کرده‌ايم - 
عبارتست از کار مثبت یا سازنده برای تنظیم شبکه" فوق‌العاده 
پیچده و ظریفی از مناسبات سازمانی وین تولید و توزیم منظم 
فرآورده‌های لازم برای زندی دهها بلیون نفر را در بر می‌گیرد. 
چنین انقلابی فقط در صورت ایجاد کری تاریخی مستقل اکثریت اهالی 
و بقدم بر همه اکثریت زحستکشان ممکن است با موفقیت انجام 
پذیرد. فقط در صورتیکه پرولتاریا و تهیدست‌ترین دمتانان بتوانند 
بحد کافی آگاهی» ایمان مسلک» ازخود گذشتی و پافشاری در خود 
پیابند- پیروزی انقلاب سوسیالیستی تأمین خواهد بود. با با ایجاد 
نوع جدید یعنی نوع شوروی دولت که به توده‌های زحمتکش و 
ستمدیدکان اکن می‌دهد مستقلا در ساختمان جامعه" نوین شرکت 
کلبلا فعال داشته باشند- فقط بخش کوچی از وظیفه" دشوار 
خود را انجام داده‌ايم. دشواری عمده در ساحه" اقتصاد است که 
شامل سعمول ماختن دقیتترین حساب و کنترل فراگیر در رشته" 
تولید و توزیع فرآورده‌ها و بالا بردن راندمان و بازده کار و اجتماعی 
کردن عملی تولید است. ۰-۰ 


روند رشد و تکامل حزب بلشویکها که حالا حزب دولتی (زبام 
دار -م) روسیه است با وضوح خاصی نشان می‌دهد که آن تحول 
تاریخی که ما از سر می‌گذرانیم و خودویژی لحئله" سیاسی کنونی 


وظایف کنوئی حکوست شوروی ۳۷ 


را تشکیل داده و سمت‌یابی نوین» یعنی شیو؛ٌ نوینی را در طیح 
وظایف نوین» برای حکوبت شوروی ایجاب بي‌کند» کدام است. 

نضستین ونلینذ هر حزبی. که آینده به آن تعلق دارد» عبارت 
از انتاع آ کثریت مردم بصحت برنامه و تا کتیک خود است. این 
وظیفد چه در دوران تزاریسم و چه در دوران سازشکاری چرئوف‌ها 
و تبرتل‌ها با کرنسک‌ها و کیشکین‌ها در درجه" اول اهمیت قرار 
داشت. اکنون این وظیفه که البتد هنوز بهیچوجه انجام نیافته 
(و هرکز نمیتواند نا آخر انجام پذیرد) بطور کلی عملی شده است» 
زیرا | کثریت کارگران و دهقانان روسیه حنانکه آخرین کنگره شوراها 
در مسکو بی‌چون و چرا نشان داد دائسته و فهمیده هوادار بلشویک‌ها 

دومین وظیفه" حزب با تصرف قدرت حاکمه سیاسی و درهم 
شکستن بتاوبت استشارگران بود, این وئیفه هم به هیجوجه تا 
پایان انجام نگرفته و نسبت به آنهم نمی‌توان بی‌اعتناء بود» زیرا سلطنتد 
طلبان و کادت‌ها از یکطرف و پانبریخوانبا و کوچک‌ابدالهای 
آنهاء یعنی منشویک‌ها و اس‌ارهای راستگرا از طرف دیکر ماکان 
تلاشی می‌کنند برای سرنگون ساختن حکوبت شوروی باهم متحد 
شوند. وی بطور عمده وظیفه" درهم شکستن مقاومت استشمارگران 
در فاصلد" بین ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ تا (تقریبا) فوریه" سال ۱۹۱۸ 
یا تا تسلیم شدن بوگیشسک انجام کرفتد است. 

حالا نویت به وظیفه" سوم می‌رسد که جنبد" ببرم و فعلی دارد 
و خودویژی لحظله" کنونی را تشکیل می‌دهد. این وظیفه سازباندهی 
ادارٌ ابور روسیه است. بدیهی است که این وظیفه از همان 
فردای روز ۷۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ مطرح شد و با به انجام آن 
پرداختیم» وی تا امروز که مقاوست استشمارگران هنوز شکل جنگ 
داخلی آشکار داشت وئیفه" ادارٌ اسور کشور نمی‌توانست ونیفه" 
عمده و برکزی باشد. ۳-۳ 

اکنون این وئلیفه چنین جنبه‌ای بخود کرفته است. ما حزب 
بلشویک‌ها روسیه را قانع ساختیم. با روسیه را از ثروتمندان برای 


۳۸ لنین 


تهیستان و از استشمارگران برای زحمتکشان باز ستاندیم. حالا 
پاید روسیه را اداره کنيم. و تمام خودویژی لحظه" کنونی و تمام 
دشواری عبارت از درک خصوصیت گذار از ونلیقه" عمدث اقناع 
مردم و س رکوب جنگ استشنارگران به وظیقه" عمدة اداره کردن کشور 
است, 

برای نخستمن بار در تاریخ جهان» حزب سوبیالیست توانسته 
است امر بدست گرفتن زبام حکومت و س رکوب استشما رگران را بطور 
کلی بپایان رساند و با وظیفه" اداره کردن کشور کاسلا هممرز شود. 
با باید خود را مجریان شایسته" اين دشوارترین (و پرارج‌ترین) ویفد" 
انقلاب سوییالیستی نشان دهیم. باید در این نکته تعسق نمود که 
برای ادارث موفقیت‌آمیز کشور علاوه بر توانائی اقناع و علاوه بر 
توانائی پیروز شدن در جنک داخلی» توانائی سازباندهی عملی نیز 
لازم است. و این» دشوارترین وظیفه است» زیرا مطلب بر سر 
سازباندهی عمیق‌ترین پایهها یعنی پایدهای زندگ اتتصادی دهیا و دهیا 
ملیون نفر بشیوٌ جدید است. و این» پرارج‌ترین وظیفه است زیرا 
فقط پس از انجام این ونلیفه (در خطوط عمده و اساسی آن) می‌توان 
گفت که روسیه ند تنها جمهوری شوروی بلکه جمهوری سوسیالیستی 
هم شنده. انت. 

شعار عمومی لعفلة کنونی 

آن وضع عینی که وصفش گذشت؛ وضعی, که در نتیجه" انعتاد 
قرارداد صلح بی‌نهایت شاق و ناپایدار و فروپاشیدی بس دردناک 
و بیکاری و قحطی یعنی در نتیجه" آن عواملی بوجود آمده است که 
جنک و سلطه و سیادت بورژوازی (در وجود کرنسی و پشتیبانان 
وی یعنی منشویک‌ها و اس‌ارهای راستگرا) برای ما بمیراث گذافتته 
است» نا گزیر موجب بروز نهایت خستی و حتی فرسودی توای تودة 
وبیع, زحتکشان کردیده است. این توده مصرانه خواستار مدت 
معیتی استراحت است و نی‌تواند خواستار آن نباشد. مسئله‌ای که 


وتلایف کنونی حکوست شوروی ۳۹ 


آکنون در دستور روز قرار می‌گیرد عبارتست از احیای نیروهای 
بولده که در اثر جنگ و فعال‌مایشائی بورژوازی نابود شد‌اند؛- 
التیام جراحاتی که در اثر جیگ و قکست در جنگ و در تتیجا؟ 
احتکار و سواستفاده و تلاشهای بورژوازی برای احیای قدرت حاکمد" 
سرنگون‌شد؛ استشما رکران وارد آمده است ؛ -- اعتلای اقتصادی کشور ؛ - 
حفائلت پایدار یک نم معمولی. شاید نقیض‌گوئی بنظر آید» ول 
واقعیت این است که بحکم شرایط عینی نامپرده جای هیحگونه لودید 
نیست که حکوست شوروی در این لحظه فتط در صورتی می‌تواند 
پایه" انتقال روسیه را بسوسیالیسم استوار سازد که علیرغم وا لنش 
بورژوازی و منشویک‌ها و اس‌ارهای راستکراء همائا این وظایف را 
که بسیار ابتدایی و ابتدایی‌ترین وئلایف حفظ نظم اجتماعی است 
عملا انجام دهد, انجام عملی این ابتدابی‌ترین وثلایف و فایق آبدن بر 
دشواریهای سازبانی مربوط به نخستین کمهایی که بسوی سوسیالیسم 
پرداشته می‌شوند» در حال حاضر بحکم ویژگ‌های مشخص اوضاع 
کنونی و با وجود حکوست شوروی و قوانین آن دریارٌ اجتماعی کردن 
زبین و برقراری کنترل کارگری و غیره دو طرف یک مدالند. 

حساب پول را بدقت و ابائت نگاهدار» در اور اقتصادی 
صرف‌جو باش» از تن‌آسائی بپرهیز» دزدی مکن» اکیدترین انضباط 
را در کار سراعات کن»- همانا این شعارهاست که زمانی بحق 
مورد استهزاء پرولترهای انتلابی بود که بورژوازی با اين قبیل سخدان 
سلطه و سیادت خود را بعنوان طبقه" استشمارگر پرده‌پوشی م ی کرد؛ 
ول حالا یعنی پس از برانداختن بورژوازی به شعارهای مبرم و عمدة 
لحظه" کنونی ببدل شده است. و اجرای عملی این شعارها بدست 
تود زمتکشان از یکطرف یکانه شرط نجات کشوری است که جنگ 
آمپریالیستی و درندکان ابپریالیست (و در رآس آنها کرنسق) 
فرسوده و نیمه‌جانش ساختهاند و از طرف دیگر اجرای عملی این 
شعارها بدست حکومت شوروی» با اسلوب‌های آن و براساس قوائین 
آن شرط لازم و کافی برآی پیروزی نهایی سوسبالیسم است. این 
هبان نکنه‌ای است که کسانی که با نظر حقارت از مخالفت با 


5 لبین 


دادن اولویت به شعارهایی تا این درجه سبتذل» و «پیش پاانتاده» 
و «رنگ و رورفته, شانه خالی م یکنند» از درک آن عاجزند. در 
کشور دهقانان خرده‌پا که فقط یکسال است تزاریسم را سرنگون 
ساخته و کمتر از شش ماه است که از شر کرنسی‌ها رها شده؛ 
طبیعی است آنارشیسم خودجوش که اند ک نیست باقی‌بانده که سبعیت 
و ددمنشی همراه با هرگوئه جنگ طولانی و ارتجاغی به آن شدت 
داده و نیز روحیه" یاس و خشم بی‌مورد در آن بوجود آنده است و 
اگر سیاست فتنه‌جویانه نوکران بورژوازی (منشویک‌ها و اس‌ارهای 
راستگرا و سایرین) را به این موضوع اضافه نیم آنگاه کاملا واضح 
می‌شود "که چه بساعی طولانی و مصرانهای از طرف بهترین و 
آکلترین کارگران و دمتانان لازم است تا در روحیات توده تحول 
کامل حاصل گردد و این توده بمرحله" کار محیح» تین و از 
روی اتضباط انتفال یابد. فتط یک چنین انتقالی که از طرف توده 
تهیدستان (پرولترها و نیمه‌پرولترها) انجام پافته باشد» می‌تواند پیروزی 
بر بورژوازی» بویژه بر بورژوازی دهقانی را که سرسخت‌ترین و 
کییرالعاده‌ترین آن است بسرانجام خود رساند, 


مرحلة جدید مبارزه با بورژوازی 


بورژوازی در کشور ما شکست خورده ول هنوز ريش دکن نشده» 
ابود نگردیده و حتی بکلی درهم شکسته نشده است. از این رو 
شکل جدید و عالیتری از مبارزه با بورژوازی در دستور روز قرار 
می‌گیرد که انتقال از وظیفه" کاملا ساد سلب سالکیت بیش از 
پیش از سرمایدداران بوئلیفه" بس بغرنجتر و دشوارتر ایجاد آنچنان 
شرایطی است که در آن بورژوازی دیگر نه قادر به ادامه" حیات 
باشد و ثه اینکه بتواند مجدداً پدید آید. روشن است که این ونلیفه‌ای 
پمراتب عالیتر است و بدون اجرای آن» سوسیالیسم بوجود نخواهد آمد. 

اکر مقیاس انقلاب‌های بورژوازی اروپای خربی را سأخذ قرار 
دهیم» ما اکتون تقریباً در سطح سال ۱۷۹۳ و سال ۱۸۷۱ هستیم. 


وظایف کنونی حکوبت شوروی ۱ 


با بحق می‌توانيم افتخار کنیم که به این سطح ارتتاء يافته‌ايم و 
از یک لحاظ بدون شک کبی هم فراتر رفته‌ايم یعنی : به نوع 
عالیثر دولت که حکوبت شوروی باشد صورت رسمی داده و آثرا 
در سراسر روسیه معمول ساخته‌ايم. وی با بهیجوجه نمی‌توائيم به 
آنچه بدست آبده است بسنده کنیم» زیرا انتقال به سوسیالیسم را فقط 
آغاز نموده‌ايم وی آنچه را که از این لحاظ جنبه" قاطع دارد هنوز_ 
ععلی ذکرده‌ایم , 

آنچه جنبه" قاطع دارد عبارنست از ترئیب اسر حساب و کنترل 
کاسلا ا کید همه خلقی در رشته" تولید و توزیع محصولات. و حال 
آنکه با در آن بنکاهها و آن رشته‌ها و شنون اقتصاد که از بورژوازی 
گرفته‌ايم هنوز به ترتیب امر حساب و کنترل نایل نشده‌ايم و 
بدون اينهم دربارٌ دوسین شرط مادی بعمول داشتن سومیالیسم که 
از لحاظ اهمیت همپایه" شرط اول است یعنی دربارة ازدیاد میزان 
رانسان و بازده کار در ستیاس سراسر کشور هیجگونه حرنی نمی‌تواند 
در بیان باشد. 

به اين جهت وظیفه" لحظله" کنونی را نمی‌توان با فرسول ساده : 
ادابه* تعرض بر سرمایه» تعریف نمود. با اینکه ما سرمایه را بدون 
شک تا آخر نکوپيده‌ايم و ادامه" تعرض بر این دشمن زحمتکشان 
بی جون و جرا ضروری است؛ بح الومف حئین تعریفی نادقیق و نامشخص 
می‌بود» زیرا در این فربول خودویژی لحظه" حاضر در نظر گرفته 
نمی‌شد» لحظه‌ای که بخاطر توفیق در تعرض آتی باید آکنون تعرض 
را «بوقتا بتوقف ساخت». 

این نکته را اين طور می‌توان توضیح داد که وفع ما در جنگ 
علیه سربایه با وضع ارتش پیروزنندی بقایسه شود که فرضا نصف یا 
دو سوم سرزبینی را از دشمن بازستانده و مجبور است موقتاً تعرض 
خود را متوقف سازد تا نیروهای خود را جمع‌آوری کند» ذخایر مهمات 
جتی را افزایش دهد» خطوط مواصلاتی را تعمیر و تحکیم نماید» 
انبارهای جدید بسازده نیروهای ذخیرة تاژونفسی به جبهه برساند و 
غیره و غیره. وقفه موقت در تعرض ارتش پیروزنند در چنین شرایطی 


۲ لنین 


همائا برای بازستاندن بفید" سرزمین از دشمن یعنی بخاطر احراز 
پیروزی کاسل» ضروری است. کسی که پی نبرده است که موقند؟ 
موقت, در تعرض بر سرمایه که شرایط عینی آنرا ایجاب م ی کند- 
همین بعنی دارد» حیزی از لحظه سیاسی کنونی هم نفهمیده است. 

بدیهی است که روققه" بوقت» در تعرض بر مرسایه را می‌توان 
توی کیوبه گذاشت یعتی آثرا فقط بر سبیل استعاره بیان داشت. 
در جنگ بعمولی برای متوقف ساختن تعرض بی‌توان فربان عمومی 
صادر نمود و می‌توان عملا پیشروی را متوتف ساخت, ولی در جنگ 
علید سربایه نمی‌توان پیشروی را متوتف ساخت و در این باره که 
ما از سلب مالکیت بیش از پیش سربایهدداران صرفنظر کنیم سخنی 
هم نمی‌تواند در بیان باشد. سخن بر سر تغییر مکان مرکز ثقل 
کار اقتصادی و سیاسی ماست. تا کنون آنچه اولویت داشت 
اقدانات مربوط به. سلب مالکیت بلاواسطذ از سل بکتندگان مالکیت 
بود. ولی آنچه اکنون در درجه" اول اهمیت قرار می‌گیرد ترتیب دادن 
ابر حساب و کنترل در آن بنگاههایی است که دیگر از صاحبان 
سربایه‌دارشان سلب بالکیت شده و نیز در تمام بنکاههای دیگر . 

اگر ما می‌خواستيم اکنون هم با همان واخت پیشین یه سلب 
مالکیت سربایه‌داران ادامه دهیم بسلباً با شکست روبرو می‌شدیم» 
زیرا بطوریکه بر هر شخص فکور روشن است» کار ما در مورد 
ترتیب ابر حساب و کنترل پرولتری کاملا از کار سلب مالکیت» 
بلاواسطه باز سل بکنندکان مالکیت, عقب‌بانده است. اگر ما اکتون 
پا تمام قوا دست بکار ترتیب اسر حساب و کنترل شویم خواهیم 
توانست این معضل را حل کنیم» مافات را جبران خواهیم کرد و 
در تمامی ,پیکاره خود علیه سرمایه پیروز خواهیم شد. 

ولی آیا اعتراف به ایتکه باید مافات را جبران نمود اعترافی به 
ارتکاب یکنوع اشتباه نیست؟ - ایدآً, باز هم یک تشبیه جنی 
می‌کنيم, اکر بتوان دشمن را تنها با واحدهای سوار‌نظام سبک‌اسلحه 
درهم شکست و عقب راند- باید اين کار را کرد. ولی اگر این 


وئایف کنونی حکوست شوروی 1۳ 


عمل را فقط تا حدود معیتی بتوان با موفقیت انجام داد» آنوقت کاباد 
قابل تصور است که خارج از اين حدود رساندن توپخاند سنگین 
ضرورت پیدا می‌کند. ما با اعتراف به اینکه اکنون باید مانات را 
در مورد ساندن توپخانه" سنگین جبران نمود بهیجوجه حملد" 
پیروزندانه" سوارنظام را اشتباه نمی‌شمریم. 

چا کران بورژوازی اغلب ما را از اینکه به یورش ,کارد سرخی» 
علیه سربایه دست زدیم» نکوهش می‌کردند. این نکوهشی است 
باطل که فقط برازند؛ چاتران کیسه" پول می‌باشد. زیرا یورش 
«کارد سرخی» علیه سربایه عملی بود که در موتع خود اوضاع و احوال 
بی چون و جرا آنرا ایجاب می‌کرد؛ اولاء در آن زبان سربایه در 
وجود کرنسی و کراسئوف» ساوینکف و گوتس (گکجکوری اکنون 
هم بپمان شیوه مقاوست می کنل)» دوتف و بوکایفسی بشیو؛ جتی 
بقاوست می کرد. بتاوست جتق را نمی‌توان با وسیله" دیکری جز 
وسایل جنی درهم شکست و افراد کارد سرخ پرافتخارترین و بزرگترین 
عمل تاربخی را در ورد رهایی زحمتکشان و استشمارشوندکان از 
تید للم استشارگران انجام می‌دادند. 

انیاه ما در آن زان نمی‌توانستيم بجای اسلوب‌های سرکوبی 
اسلویهای اداره کردن را در درجه" اول قرار دهیم زیرا فن ادان 
کردن جبلی افراد نبوده» بلکه از تجربه بدست می‌آید. در آن زبان 
ما چنین تجربه‌ای نداشتيم. وی حالا کسب کرده‌ايم. الثه در 
آن زبان ما نمی‌توانستيم کارشناسان رشته‌های مختلف علم و فن را 
در اختیار داشته باشیم» زیرا آنها با در صقوف بوگایفسی‌ها نبرد 
می کردند و يا اینکه هنوز ابکان داشتند از راه کارشکنی مقاوست 
منفی سیستماتیک و پیگیرانه‌ای ابراز دارند. ولی اینک ما بر کارشکنی 
قایق آنده‌ايم. بورش «کارد سرخی» علیه سرمایه موفقیت‌آمیز و 
پیروزمندانه بود» زیرا ماء هم بر متاوست جنی سرمایه و هم بر مقاومت 
کارشکنانه" سربایه پیروز شدیم. 

آیا این بدان بعتاست که پورش ,کارد سرخی» عایه سربایه 
هميشه و در هر اوضاع و احوای بجاست و آیا غیر از اين» شیوه‌های 


3 لنین 


دیگری برای مبارژه با سرمایه نداریم؟ چنین تصوری کودکانه 
خواهد بود. با با سوارهنظام سبک‌اسلحه پیروز شدیم» ولی توپخاند" 
سنگین هم داریم. با با اسلوب‌های سرکوب پیروز می‌شديم و با 
اسلوب‌های بدیریت هم می‌توانيم پیروز شویم. باید توانست اسلویهای 
بیارزه با دشمن را با تغییر اوضاع و احوال تغییر داد. با حتی 
دتیته‌ای هم از سرکوب حضرات ساوینکوفهاه گگچکوری‌ها و نیز 
حتی هر نوع و قماش خدانتلابیون ملاک و بورژوای دیگر بشیوةٌ 
مارد سرخی» خودداری نخواهيم ورزید. ولی با آنقدر ابله نخواهیم 
بود که شیوه‌های ,کرد سرخی» را هنگاسی در درجه" اول قرار دهیم 
که دوران یورشهای کارد سرخی بطور کلی بپایان رسیده (پیروزمندانه 
هم بپایان رسیدم و دورانی دارد می‌رسد که دوران استفادة قدرت 
دولتی پرولتری از کارشناسان بورژوازی است تا زسین را چنان شخم 
دوباره زند که هیچگونه هرزه علف بورژوازی هرگز قادر بروئیدن 
در آن نباشد. 

این یک دوران خودویژه یا بعبارت صحیح‌تر مرحله‌ای از تکاسل 
است و برای اینکه بتوان تا آخر بر سرمایه پیروز شده باید توانست 
اشکال مبارزة ما را با شرایط خودویژه این مرحله سازکار نمود. 

بدون رعبری از جانب کارشناسان رشته‌های گونا کون علم و 
فن و تجربه» انتقال بسومیالیسم محالست» زیرا لازمه" سوبیالیسم 
پیشروی آکاهانه و جمعی است بسوی راندمان و بازده عالی‌تر کار 
در قیاس با سرمایهداری و بر اساس آذچه که سربایه‌داری به آن 
ثایل آمده است. سومیالیسم یاید بسبک خود و با شیوة خود و یبارت 
دقیقتر » شیوه‌های شوروی این پیشرفت را عملی سازد. و حال آنکه 
کارشناسان بحکم مجموع شرایط زندی اجتماعی که آنها را کارشناس 
کرده است» ناگزیر بطور عمده کارشناسان بورژوامشرب هستند. 
اگر پرولتاریای با پس از تصرف قدرت» مسئله" حساب و کنترل 
و سازباندهی را در یک مقیاس همکانی» سریعاً حل م ی کرد»--(اين 
ابر بعلت جنگ و عقب‌باندی روسیه عملی نبو)» - آنوقت ما پس 
از فایق آىدن بر کارشکنی‌هاء کارشناسان بورژوامشرب را هم» از 
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راه حساب و کنترل همکانی» تماماً تایع خود می‌کردیم. بعلت «تأخیره 
زیادی که بطور کلی در امر حساب و کنترل شده با با آنکه بر 
کارشکنی پیروز شده‌ایم» ولی شرایعطی را که کارشناسان بورژوابشرب 
را در اختیار با بگذارد هنوز فراهم نکرده‌ايم؛ عد کثیری از 
کارشکنان «بخدمت می‌روند,» ولی دولت بهترین سازباندهان و بزرکترین 
کارشناسان را یا بسبک قدیمی؛ بسبک بورژوالی (یعنی با حقوق زیاد) 
می‌تواند مورد استفاده قرار دهد و يا به سبک جدیده بسیک پرولتری 
(یعنی با فراهم نمودن آنچنان حساب و کنترل همکانی از پائین که 
کارشناسان را نا گزیر و بی‌اختیار مطیع نموده و بکار جلب کند). 

ایتک با مجبور شده‌ايم بشیوة قدیمی» یعنی بشیوهٌ بورژوایی» 
متوسل شویم و در مقابل «خدمتگزاری» بزرکترین کارشناسان بورژود 
بشرب با پرداخت حقوقی پسیار گزاف به آنان موافقت نمائیم. تمام 
کسانی که با جریا کار آشنا هستند» اين وضع را می‌بینند ولی همه 
در معتای این اقدام دولت پرولتری تعمق نمی‌ورزند. روشن است 
چنین اقدابی بمعنای مصالحه و عدول از آن اصول کمون پاریس 
و هر نوع حکومت پرولتری است که بموجب آن میزان حقوقها 
باید بسطح دستنزد. پک کارگر معوتط باشد و با مقام‌پرستی نهد 
لنتاً بلکه عملا بارژه شود. 

از این گذشته» روشن‌است که این اقدام نه تنها بمعنای یک 
توقف موقت تعرش بر سربایه در رشته" سعین و تا درجه" معین 
است (زیرا سرمایه مبلغ پول نبوده بلکه بناسبات اجتماعی معینی است)؛ 
پلکه علاوه بر آن کامی است به عقب از طرف قدرت حاکمه دولتی 
سوسیالیستی شوروی ما که از همان آغاز» سیاست تنزل دادن حقوقهای 
گزاف را تا سطح دستمزد یک کارگر متوسط اعلام داشت و در 
پیش کرفت (۲۲). 

البته چاکران بورژوازی و بویژه خرده‌پای آن نظیر منشویک‌ها 
و کارکنان روزنامه" «نوایا ژیزن, (۳) و اس‌ارهای راستگرا از 
این اعتراف کد به عتب ام بر می‌داريم نیشخند خواهند زد. ول 
کار ما این نیست که به نيشخند آنان اعتناء کنیم. ما باید ویژی‌های 
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راه بی‌نهایت دشوار و جدید نیل بد سوسیالیسم را برسی نمائیم 
و در عین حال اشتباهات و ضف‌های خود را پرده‌پوشی نکنيم 
پلکه بکوشيم که کارهای نیمه‌تمام را بموقع به انجام برسانيم, هرآینه 
اگر از توده‌ها پنهان کنیم که جلب کارشناسان بورژوامشرب با 
حقوقهای فوق‌العاده گزاف عدول از اصول کمون است» این کار 
به آن معنا خواهد بود که تا سطح میاست‌بازان بورژوا تئزل نموده 
و توده‌ها را فریب دهیم. توضیح آشکار این اسر که چگونه و چرا 
ما پنقب ام برداشته‌ايم و سپس بحث علنی دربارثُ اینکه چه وسایل 
برای جبران بافات وجود دارد -معنایش تربیت توده‌ها و درس 
گرفتن از تجارب و بهمراه توده‌ها آموختن شیوه‌های ایجاد سوسیالیسم 
است. مشکل بتوان حتی یک لشگ رکشی جنق پیروزمندانه را در تاریخ 
نشان داد که در آن فانح دچار برخی اشتباهات نشده شکست‌های 
جزئی نخورده و موفتاً در چیزی و در جایی عقب‌نشینی نکرده باشد. 
و حال آنکه «لشگ رکشی» با برضد سرایه‌داری یک بلیون بار دشوارتر 
از دشوارترین لشگ رکشی‌های جتق است و لذا دچار یأس شدن 
از یک عتب‌نشینی محدود و جزیی حماقت و ننکین است. 
حال از جنبه" عملی به مسئله نزدیک شویم, فرض نیم جمهوری 
شوروی سوسیالیستی برای رهبری کار خلتی به منظور اعتلای اتتصادی 
هرچه سریعتر "کشور به هزار دانشند و کارشناس درجه" اول در 
رشته‌های مختاف علم و فن و تجربه عملی نیازیند باشد. فرض کنیم 
لازم باشد بهریک از این ستاران قدر اول,- که البته اکثریت 
آنان هر چه بیشتر دربارژ فساد کارگران فریاد می‌زنند بهمان. نسیت 
اخلاق و آداب بورژوابی بیشتر فاسدشان کرده است -سالانه ۲۵۰۰۰ 
روبل بپردازيم. فرض نیم این مبلغ (۲۰ ملیون روبل) را باید دو 
برابر کرد (با فرش اینکه جوایزی بمناسبت اجرای موفقیت‌آسیز و 
سریع بهمترین دستورات سازبانی و تکنیی اعطاء شود) یا حتی چهار 
برابر نمود (با فرض اینکه چند صد کارشناس پرتوقع‌تر خارجی بکار 
جلب شوند). حال مثئوال می‌شود آیا می‌توان هزینه" سالانه‌ای را 
بمیلغ پنجاه یا جد ملیون روبل بتتلور تغییر سازان کار خلق بر 


وئایف کنونی حکومت شوروی ۷ 


وفق آخرین دستاوردهای علم و فن برای جمهوری شوروی هزینه‌ای 
بیش از حد و توان شمرد؟ البته که خیر . اکثریت فریب به اتناق 
کارگران و دهتانان آگه اين هزینه را تصویب خواهد کرد زیرا 
از روی تجربد" عملی زندی بی‌دانند که عتب‌اندی با را وادار 
می‌کند میلیاردها روبل تلف کنیم و حال آنکه هنوز به آن درجه 
از تشکل» حساب و کنترل نرسيده‌ايم که موجب شود تمام «ستارکان, 
قشر روشتفکر بورژوازی داوطلبانه در کار ما شرکت جویند. 
بدیهی است که این مسئله دارای جنبد* دیگر هم هست. در 
تأثیر فاسد کنندة مواجب‌های زیاد- چه در حکوت شوروی (بویژه 
که در نتیجه" سرعت انقلاب سمکن نبود عده‌ای ماجراجو و شیاد 
به این حکومت نمیوندند و این افراد به اتفاق عناصر بی‌قابلیت عاری 
از وجدان از بیان کمیسرهای گونا گون بی‌بیل نیستند در جرکد" 
«تا رگال»... خزانددزد داخل شوند) و چه در توده کارگران 
انکارناپذیر است. ولی تمام افراد فکور و شرافتمند در بين کارگران و 
تهیست‌ترین دهقانان با ما موافقت نموده و تصدیق خواهند کرد 
که ما نمی‌توانيم یکباره گریبان خود را از شر میراث منحوس سرباید. 
داری خلاص نیم» و رعایی جمهوری شوروی از پرداخت «باچه 
۰« تا ۰۰ ملیون روبلی (باج عتب‌باندی ما در کار سازماندهی به 
ابر حساب و کنترل همکانی از پایین) سمکن نیست مگر از این 
راء له خود را متشکل سازیم» سح انضباط را در بین خودمان بالا 
ببریم و محیط خود را از لوث وجود کلیه" «حافظین میراث سرمایه‌داری, 
و_«پیروان سنن سرمایدداری» یعنی تن‌پروران» مفتخواران» خزانه‌دزدها 
(ا کنون تمام ژبین‌هاه کارخانه‌ها و راهآهن‌ها جزو «خزائه, جمهوری 
شوروی است) تصفیه نمائیم. اثر پیشروان آکه کارگران و تهیدست‌ترین 
دهتانان بتوانند با کمک مولسات شوروی» در رف یکسال 
خود را متشکل سازند» باانضباط شوند» دامن همت بکمر زنند و 
اتضپاط محکمی در کار بوجود آورند» آنوقت ما پس از یکسال گریبان 
خود را از قید این «باج» که حتی قبلا هم می‌توان میزان آثرا... به 
سبت موفقیتهای حاصله در اتضباط کارکری و دعتائی در ساحد* 
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کار و تشکل کاهش داد» خلاص خواهيم کرد. هرچه خود ما 
کارگران و دهقانان» زودتر انضباط بهتر کار و تکنیک عالی‌تری 
را در کار بياموزيم و برای کسب این علم از کارشناسان بورژوازی 
استفاده نمائیم» بهمان نسبت هم زودتر از قید پرداخت هر کونه 
«باجی» به این کارشناسان خلاص حواهيم شد. 

کاری که با در سازباندهی به اسر حساب و کنترل همکانی 
تحت رهبری پرولتاریا بر تولید و توزیع محصولات انجام می‌دهیم 
شدیداً از کار ما در امر سلب مالکیت از سل بکنندکان مالکیت 
عقب بانده است. این نکته برای درک خصومبیات لحظه" کنونی 
و آن وظایف حکوست شوروی که از اینجا ناشی می‌شود نکته" اساسی 
است. مرکز ثقل در مبارزه برضد بورژوازی به موضوع سازباندهی 
چلین حساب و کنترل مننقل می‌شود, فقط با ماخذ قرار دادن این 
موضوع می‌توان ونلایف نوبتی سیاست اقتصادی و بای را در ساحد" 
سلی کردن بانک‌ها» اتحصار بازرانی خارجی» کنترل دولتی کردش 
پول» وفع بالیات بر دارایی‌ها و بر درآبدها به قسمی که از نقطد 
نظر پرولتری قانع کننده باشد و بالاخره برقراری کار موف محیحاً 
معین نمود. 

ما در مورد اصلاحات سوبیالیستی در این رشته‌ها بی نهایت 
عقب بانده‌ايم (و حال آنکه اینها رشتدهای بسیار و بسیار حیاتی 
هستند) و علت این عقب‌باندی آئست که امر حساب و کنترل 
بطور کلی بحد کافی مرتب یست. بدیهی است که این وظیفه از 
دشوارترین وظایف است و با این فروپاشیدی که در اثر جنگ بوجود 
آنده است انجام آن فقط در درازیدت امکان دارد» وی نباید فراموش 
کرد که اتناقاً در همین جاست که بورژوازی و بویژه خرده‌بورژوازی 
و بورژوازی دهتانی کثیرالعده -به جدیدترین طرزی با ما نبرد 
مب ی کنده بطوریکه به ابر کنترل که دارد سروساما میگیرد و 
نیز بثلا به اسر اتحصار غله لطعه می‌زند و مواضعی برای سنته 
بازی و بازرکانی سودجویانه بدست می‌آورد. آنچه تا کنون در باره‌اش 
فربان سبادر کرده‌ايم هنوز بطرز بسیار ناقصی بموقع اجرا گذاشته 


وتو 
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شده و بهترین وظینه" لحثله" حاضر هم تمرکز تمام ساعی برای 
اجرای جدی و عملی اصبول آن املاحاثی است که ایتک بصورت 
قانون درآمده است (ولی هنوز تحقق نیافنه است). 

برای ادامه" بعدی ملی آلردن بانکها و پیشرفت بلاانحراف 
بسوی تبدیل باتکیا بمراکز اصلی محاسبات اجتماعی در شرایط 
سوبیالیسم باید مقدم بر هر اقدام و بیش از هر چیز در ابر 
انزایش تعداد شعبات بانک خلقی» جلب سپرده‌هاء تسهیل عملیات 
پرداخت و دریافت. پول برای مردم» بر انداختن ,صفوف نوبت؛ 
دستکیری و تیرباران رشوه گیران و شیادان و غیرهء به موفقیت‌های 
واقعی نایل آند. آیتداء باید آنچه را که ساده‌تر از همه است عملی 
باخت و آنچه موجود است بخوئی سازمان داد و سپس بتدارک آنچه 
بغرنج تر و پیجیده‌تر است پرداخت. 

باید آن انحصارهای دولتی (انحصار غله و چرم و غیرع) را 
که اینک معمول شده است» تقویت و مرتب نمود و از این راه 
زبیند" اتحصار بازرگانی خارجی را از طرف دولث فراهم ساخت؛ 
ما یدون حنین انحصاری نخواهيم توائست با پرداخت «باج» (:۳ 
گریبان خود را از چنک سربایه" خارجی خلاص کنيم. و حال آنکه 
تمام امکان ساختمان سوسیالیستی بسته به این است که آیا ما خواهیم 
توانست در حریان یک دور اننقای معین با پرداخت مقداری باچ 
به سرمایه" خارجی از استتلال اقتصادی داخلی خود دفاع نیم 
پا ند 

در قسمت اخذ بالیات بطور اعم و بالیات بر دارائی و درآبد 
بطور اخص یز فوق‌العاده زیاد عتب انده‌ايم. اخذ غرات از 
بورژوازی - که اصولا اقداسی است بدون شک پذیرفتنی و شاپان 
تحسین پرولتری - نشان می‌دهد که در این سورد هنوز هم بشیوه‌های 
بازساندن (بازستاندن روسیه از جنک ثروتمندان برای بی‌نوایان) 
نزديکتريم تا به شیوه‌های اداره کردن و مدیریت. وی برای اینکه 
نیرومندتر شویم و محکمتر روی پا په‌ايستیم» باید یه شیوه‌های 
اخیر دست بزئیم» باید اخذ دائی و ححیح مالیات بر دارایی و 
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درآمد را که ببالغ بیشتری عاید دولت پرولتری خواهد نمود و تشکل 
پیشتر و ترتیب بیشتری را در اسر حساب و کنترل (۲۰) اژ با 
خواستار است» جایگزین اخذ غرامت از بورژوازی نمائيم. 

تاخیر ما در ابر معمول داشتن کار موتلف بار دیکر نشان 
بی‌دهد که انا کار تدارکاتی و سازماندهی در دستور روز قرار 
می‌گیرد و این کار از یکطرف باید پاید" آنچه را که بدست آمده 
قطعاً محکم نماید و از طرف دیگر اقدام لازبی است برای تهید" 
زبینه" عملیاتی که سربایه را سحاصره خواهد کرد, و وادار به 
«تسلیم» خواهد ساخت. باید بیدرنگ به معمول داشتن کار موتلف 
بپردازیم» وی باید آنرا به تدریج و با دوراندیشی زیاد معمول داریم 
و در هر ام آثرا با تجربه" عملی وارسی کنیم و بدیهی است که 
نخستین کام باید معمول داشتن کار موتلف برای ئروتمندان باشد, 
معمول داشتن دنترچه" کارکرد و مصرف و درآمد برای هر بورژوا 
و از جمله برای بورژوای روستا کام بهمی خواهد بود که در راه 
سحاجرةء کال دشین و برقراری حساب و کنترل واقعاً همه‌خلقی 
در رشته" تولید و توزیع محصولات بجلو برداشته می‌شود. 


اهمیت مبارزه در راه حساپب 
وکنترل همه‌خلقی 


دولتی که ترنها ارگان ستمگری و چپاول مردم بود نفرت بسیار 
عظیم و عدم اعتماد توده‌ها را نسبت به تمامی آنچه که جنبه" دولتی 
دارد برای با به ارث گذاشته است. برطرف کردن این نفرت و عدم 
اعتماد کاری است بس دشوار که فقط از عهدهٌ حکوست شوروی ساخته 
است» ولد اين کار برای این حکوبت هم مستلزم زمانی طولانی 
و پانشاری عظیمی است. چنین «میرائی» در سسئله" حساب و کنترلی - 
که از همان فردای سرنگونی بورژوازی برای انقلاب سوسیالیستی یک 
مسئله" اساسی_بی‌شود با حدت خاصی تأثیر می‌بخشد, ناگزیر مدتی 
طول خواهد کشید تا توده‌هائی که پس از سرنگونی ملاکین و 
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بورژوازی برای نخستین بار خود را آزاد حس کرده‌اند--نه از روی 
کتاب بلکه با تجربه" شخصی شوروی بفهمتد - بفهمند و احساس تمایند 
که پدون حساب و کنترل دولتی همه‌جانبه در رشته" تولید و توزیع 
محصولات حکوبت زحستکشان و آزادی زحمتکشان نمی‌تواند دوام 


بیاورد و با زکشت بزیر بوغ سربایه‌داری نا گزیر است, 


تمام عادات و منن بورژوازی بطور اعم و حرده‌بورژوازی بطور 
اخص» نیز مخالف کنترل دولتی و هوادار مصونیت «بالکیت خصوصی 
مقدس, و بنکه خصوصی ,ستدس» است, ایتک با با وضوح خاصی می‌بینیم 
که اصل بارکسیستی داپر بر اینکه آنارشیسم و سندیکالیسم آنارشیستی 
در داتع حریانات بورژوایی هستند» تا چه درجه صحیح است و این 
جریانات چد تضاد آشتی‌ناپذیر با سویالیسم» دیکداتوری پرولتاریا و 
کمولیسم دارند. مبارزه در راه آنکه ایدة حساب و کنثرل دولتی - 
شوروی در میان نوده‌ها رسوخ کند و جامه" عمل بخود بپوشد» مبارزه 
در راه گستن پیوند یا گذشته" منفوری که مردم را عادت داده بود 
به تحصیل نان و پوشاک همانند یک کار «خصوصی؛ و به دادوستد 
همانند معابله‌ای بنگرند که رفقط مربوط به خودشان است»» - این مبارزه 
هان بزرگترین مبارزث دارای اهمیت جهانشمول تاریخی یعتی «بارزة 
آ5اهی سومیالیستی علیه شیوة خودانگیخته بورژواآنارشیستی است. 

ما کنترل کارگری را بمثابه" قانونی معمول کرده‌ايم» ول این 
قانون در زندی و حتی در اذهان توده‌های وسیم پرولتاریا فقط تاژه 
بزحمت دارد رسوخ می کند. دربارُ اینکه فقدال حساب و کنترل در 
اسر تولید و توزیع محصولات همانا در حکم ابودی نطفه های سوسیالیسم 
است و همانا خزانه‌دزدی است (زیرا تمام دارایی متعلق بخزانه" کشور 
نی و حزاند هم - همان حکوست شوروی» حکوبت | کثربت زحستکشان 
است)» در بارة اینکد لافیدی در اسر حساب و کنترل بمعنای دستیاری 
سنتیم با کورنیف‌های روسی و آلمانی است که فقط در صورتی 
بی‌توانند حکوست زحمتکشان را براندازند که با از عهدة انجام وظیفه 
مربوط په حساب و کنترل برنيائيم و هم اینها هستند کد با کسک 
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همه" بورژوازی روستا و با کیک کادت‌ها و اس‌ارهای راستگرا 
و کشیک با را بی کشند, و منتظر لحظه" مناسبند» - در این باره ما در 
تبلیغات خود بقدر کافی نمی گوئيم و کارگران و دهتانان پیشرو 
دربارهُ آن بقدر کافی نمی‌اندیشند. و نمی‌گویند. و تا زبانی هم که 
کنترل کارکری تحفق نیافته و کارکران پیشرو موجبات یک لشکر تشی 
پیروزمندانه و بی‌اماثی را علیه نقض کنندان این کنترل و یا کسانیکه 
نسبت به آن لاقیدند فراهم تکرده و آنرا عملی ساخته‌اند» تا زمانی که 
نخستین "ام بسوی سوسيالیسم (یعنی کنترل کارگری) بایان رسیده» 
نمی‌توان کم دوم را بسوی آن برداشت یعتی به تنظیم کارگری تولید 
پرداخت, 

دولت سوسیالیستی بی‌تواند فقط بمثابه" شبکه‌ای از کمون‌های 
تولید و بصرف پدید آید که تولید و مصرف خود را بدرستی در نظر 
گيرند؛ در مصرف نیروی کار صرفه‌جویی کنند» رائدمان و بازده کار 
را دائباً بالا ببرند و از این راه بتوانند روز کار را تا هفت و شش 
ساعت کاهش دهند و از اين مقدار هم پائین‌تر بیاورند. در این 
ورد» بدون سر و حبورت دادن به ابر دقیتترین حساب و کنترل 
حم‌خلئی و عمه‌جانبه در بخش غله و استحصال غله (و سپس در بخش 
کلیه" محصولات ضروری دیگر )» کار از پیش نخواهد رفت. سرسایه‌داری 
یک سلسله سازمانهای نوده‌ای ‏ شرکت‌های مصرف- را برای ما به 
ارت گذاشته است که قادرند انتقال بمرحله" حساب و کنترل خلفی 
را در ابر توزیع محصولات تسهیل نمایند. دامنه" رشد این شرکت‌ها 
در روسید از کشورهای پیشرفنه کمتر است» ولی بهر حال بیش از ده 
ملیون عضو را در برسی‌گيرند. فربانی که چند روز پیش دربارةٌ 
ش رکت‌های بصرف ((۲) صادر شده پدیده فوق‌العاده بهمی است که 
خودویژی ونم کنونی و وتلایف جمهوری سوسیالیستی شوروی را در 
لحئله" حاضر بروشنی نشان می‌دهد. 

این فرسان سازشی است با کئوپراتیفهای بورژوایی و کئوپراتیف‌های 
کارگری که بر نقطه" ننلر بورژوایی باقی هستند. این سازش با مصالحه 
اولا مشعر بر آنست که نمایندگان موسسات ثامبرده ند فقط در بحث 
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و مذاکره پیرانون این فربان شرکت داشتند» بلکه عملا هم حق رأی 
فاطع بدست آوردند» زیرا بخشهامی از فران "که با مخالفت قطفی این 
موسبات برخورد نمود» حذف گردید. ثائیاء این بصالحه در ماهیت اسر 
حای از عدول حکوبت شوروی از اسل دخول رایکن در سازبان تعاونی 
که بکانه اصل پیکیر پرولتری است) و نیز عدول از اصل متحد 
ساختن تمام اهالی یک محل در یک سازمان تعاونی واحد است. با 
عتب‌نشینی از این یکانه ال سوییالیستی که با وظیند" محو طبقات 
مطایقت دارد» حق داده شد ,تعاونی‌های کارگری طبتاتی» باقی بمانند 
که در این سورد فتط به این علت «طبقاتی» امیده می‌شوند که تابع 
متافع طبقاتی بورژوازی هستند). سرانجام پيشنهاد حکوست شوروی مبنی 
بر اینکه بورژوازی از هیثت‌های مدیرة کلوپراتیف‌ها بکلی اخراج گردد» 
نیز بسیار ضعیف شد و موضوع منع عضویت در هیئت‌های مدیره فقط 
شامل صاحبان بنکاههای بازگانی وسنعتی دارای جنبه" سربایه‌داری 
خصوصی گردید. 

اگر پرولتاریا که از راه حکوست شوروی عمل منی"کند می‌توانست 
به ابر حساب و کنترل در مقیاس سراسر کشور سروصورت بدهد» یا 
لااقل پایه‌‌ای چنین کنترلی را بنا نهند» آنکاه دیگر نیازی به اینگونه 
بصالحد‌ها نبود. با می‌تواستيم از طریق شعبات خواربار شوراها و 
از طریق ارانهای تأبین آذوقه جنب شوراها امالی را در سازبان 
تعاوئی واحدی که بشیوهة پرولتری رعبری شود متحد سازیم؛ بدون اینکه 
تعاونی‌های بورژوایی در این کار سساعدتی کرده باشند و یدون ایتکه 
گذشتی در مورد آن اسل حبرفاً بورژوابی قایل شده باشیم له سازبان 
تعاونی کارگری را وادار بی کند_بموازات کتوپراتیف بورژوایی» 
کلوپراتیف کارگری بماند- بجای اینکه این کعوپراتیف بورژوابی را 
تماباً تایع خود نماید» بدین طریق که هر دو را در هم آسیزد» تمام 
ادارة امور را قبضه کند و نظارت بر مصرف ثرومندان را بدست خود" 
بگیرد. _ 

حکوست شوروی با چنین سازشی با تعاونی‌های بورژوابی» وایف 
تا کتیی خود و اسلوبهای خودویژ؛ اقدام را برای مرحله" کنونی رشد 
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و تکامل بطور مشخص تعیین نموده است» یعنلی که ما ضمن رهبری 
عنابر بورژوایی و استفاده از آنها» و ضمن قایل شدن بعضی گذشت 
جزئی در حق‌آنان؛ شرایلی برای آنچنان پیشرفت بوجود می‌آوريم که 
سرعت آن از آنچه در بدو اسر تصور بی کرديم کندتر خواهد بود» 
وی در عین حال پایدارتر بوده و پایکاه و خطوط سواصلاتی آن تامین 
متین تر » و موافع متصرقی آن استحکام بهتری خواهد داشت . ضمتاً شوراها 
حالا می‌توانند (و_باید) سونقیتهای خود را در اسر ساختمان سوسیالب | 
معیاری فوق‌العاده واضح و ساده و عملی بسنجند بطوریکه معلوم کنند 

در چه تعداد از ابشین‌ها (کمون‌ها يا دهات و کویها و غیره) و 
تا چه درجه‌ای دامنه" رشد و کسترش تعاونی‌ها بد حدی کد تمام 
اهالی را درب رگیرند نزدیک شده است, 


بالا بردن میزان بازده کار 


در هر انقلاب سویالیستی» پس از آنکه مسئلد" تصرف زمام حکوست 
از طرف پرولتاریا حل شد و به نسبتی که در موارد عمده و بطور کلی 
مسثله" سلب مالکیت از سلب کنندگان مالکیت و از بین بردن بقاوست 
آنان حل بی‌شوده ضرورناً وثلیفه" اساسی ایجاد نظام اجتماعی عالیتری 
سبت به نظام سرمایه‌داری در ردیف اول قرار می گنرد که عبارت از 
بالا بردن میزان بازده کار و بدین سناسیث (و بخاطر این اسر ) دادن 
سازنان عالیتر به آل است. حکومت شوروی با درست در وضعی است که 
در آن در سایه" پیروزی‌های حاصله بر استشمارگران» از کرنسک گرفتد 
تا کورنیلف» توانسته است با این وظیفه تعاس سمتقیم پیدا کند و 
کاملا دست به انجام آن بزند. و در اینجا فوراً دیده می‌شود که اگر 
قدرت م رکزی دولتی را می‌توان در ظرف چند روز تصاحب شمود؛ 
اگر مقاومت مسلحانه (و کارشکنانه") استشما رگران را حقی در کوشه 
و کنار یک کشور بزرگ می‌توان طی چند هفته از بین برد» در 
عوض حل مسئله" افزایش یزان بازده کار بنحوی استوار» در هر 
صورت (بویژه پس از دردنا کترین و خانمانسوزترین جنگ) چندین سال 
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وقت لام دارد. بدون شک اوضاع و شرایط عینی طولانی بودن مدت 
کار را در این سورد ایچاب می کند. 

انزايش بازده کار نقدم بر هر چیز لازنه‌اش تأسین پاید" بادی 
صناعت بزرگ پعنی گسترش دامنه" تولید سوخت» آهن» توسعه" ماشین‌سازی 
و صنایع شیمیائی است. جمهوری شوروی روسیه از این لحاظ شرایط 
مساعدی دارد» زیرا-حتی پس از صلح برست نیز - ذخایر عظیم 
معدنی (در اورال) و سوخت در سیبری باختری (زغال سنگ)» قفقاز 
و جنوب خاوری (نفت)» در مرکز (تورب)» فروتهای عظیمی از جنگل؛ 
نیروی آب» موادخام برای صنایع شیمیائی (قره‌بوغاز ) و غیره در 
اختمار دارد. بهره گیری از اين ثروتهای طبیلی با استناده از تکنیک 
وین پایه" پیشرفت بیسابقه" نیروهای مولده را ایجاد خواهد کرد. 

شرط دیگر افزایش یزان بازده کار اولا عبارئست از اعتلای 
سطح آموزش و فرهنگ نود مردم. این اعتلاء اکنون با سرعت عظیمی 
انجام می‌پذیرد» ولی افرادیکه کهنه‌پرستی بورژواهی کورشان کرده 
آنرا ثمی‌بینند و قادر بدرک این تکته فیستند که در سای" وجود سازبان 
شوروی ۱ کنون شوق رسیدن بنور دانش و نشان دادن ابتکار چه دامته‌ای 
در میان ,قشرهای پائین, مردم بخود گرفته است. ثانیا» ارتقاه سطح 
انضباط ژحنتکشان و بلد بودن شیو؛ کار: چابی و مهارت و کارابی و 
سازباندهی بهتر به آن نیز شرط اعتلاء و پیشرفت اقتصادی است. 

از این لحاظ کار سا بخصوص خراب است و اکر بحرف کسانی 
ده نحت تأثیر ارعاب بورژوازی قرار گرفته‌اند یا آزسندانه به آن خدمت 
می‌کنند» باور کنیم» کار با حتی چاره‌ناپذیر است. اینها نمی‌فهمند 
ده هیچ انقلابی نبوده و نمی‌تواند باشد که در آن هواداران ثغلام 
آکهنه دربارُ ازمم‌پاشیدق و هرج و مرج و غیره داد و فریاد راه 
نیانداخته باشند. طبیعی است توده‌های که تازه یوخ ستمگری وحشیائه 
و بی‌سایقه‌ای از گردة خود بدور انکن‌اند در جوش و خروش عمیق 
و گسترده‌ای هستند و ایجاد پایه‌های نوین برای انضباط کار از طرف 
توده‌ها - پرومه‌ای بس طولانی است و تا پیروزی کاسل بر ملا کین 
و بورژوازی چنین کاری حتی شروع هم نمی‌توانست بشود. 
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ولی ما بدون اینکه ذره‌ای به آن نومیدی | کثراً ساختی دچار شویم 
که بورژواها و روشنتکران بورژوا‌شرب (که از مدافعه" امتیازات سابق 
خود نومید شده‌اند) شیوع می‌دهند» در عین حال بهیچوجه نباید شر 
عیان را پرده‌پوشی نمائيم. بر عکس ما آنرا آشکار خواهيم ساخت و 
بر شدت شیوه‌های شوروی ببارژه با آن خواهیم افزود» زیرا موفقیت 
سوبياليسم بدون پیروزی انضباط آ گاهانه پرولتری بر هرج و مرج 
خودانگیخته خرده‌بورژوایی یعنی بر همان هرج و برجی که وئیقد" 
واقعی اعاده احتمالی سلطه کرنسی و کورنیاف است محال است. 

آ کاهترین پیشاهنگ پرولتاریای روسیه هم نون وظیفه" ارتقاء سطح 
انضباط کار را در برابر خود نهاده است. بثلا عم در کمیته" رکزی 
اتحادید فلزسازان و هم در شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری 
در این باره به تعیین اقدامات مربوطه و تنظیم طرحهای فرامین (۲۷) 
پرداختهاند. از این کار باید پشتیبانی نمود و با تمام نیرو باید آنرا 
پیش برد. آنچه را که باید در دستور روز قرار داد و عملا بکار 
پرد و آزبایش کرد عرارت از پرداخت دستمزد در برابر انجام کار» 
یکار بردن بسیاری از آنچه که در سیستم تیلور علمی و مثرقی است 
و نیز تطبیق میزان دستمزد با مجموع فرآورده‌ها با با نتایج بهر‌برداری 
از وسایل حمل و نقل با راه آهن و راه‌های آبی و غیره و غیره است. 

روسها در بقایسه با افراد ملل پیشرفته کارئن بدی هستند, در 
شرایط رژیم تزاریسم و وجود بقایای رژیم خاوندی (سرواژ -م.) 
جز اینهم نمی‌توانست باشد. یاد گرفتن طرز کار - وظیفه‌ای آست 
لد حکوست شوروی باید با ثمام ابعاد آن در برابر مردم بگذارد. آخرین 
تلام سربایه‌داری در این مورد یعنی سیستم تیلور - سانند نمام ترقیات 
سربایه‌داری آنیزه‌ای است از درند‌خویی ظریف‌کاری‌شدء استشمار 
بورژوایی و یکسلسله از گرانبهاترین دستاوردهای علمی در اسر تحلیل 
حرکات مکائیی در جریا کار و حذف حرکات زاید و ناراحت و ایجاد 
صحیحترین شیوه‌های کار و معمول نمودن بهترین سیستمهای حساب و 
اکنترل و غیره. جمهوری شوروی به هر قیملی شده باید تمام دستاوردهای 
گرانبهای علم و تکنیک را در این رشته انتباس کند. شرط عملی شدن 
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سومیالیسم موفئیتهایی است که ما در اسر توأم ساختن حکوست شوروی 
و سازنان اداری شوروی با ترقیات جدید سرمایه‌داری بدست می‌آوریم. 
پاید در روسیه موجبات بررسی و تدریس سیستم تیلور و آزمایش منظم 
و اثطباق آنرا فراهم ساخت. باید در عین حال» ضمن بالابردن میزان 
بازده کار» خصوجیات دورة انتتال از سربایه‌داری به سوسیالیسم را 
در نظر گرفت. این خصوسیات از یک طرف مستلزم شالوده‌ریزی سازمان 
سوییالیستی مساپته و از طرف دیگر مستلزم بکار بردن شیوه اجیار 
است تا بدینطریق در عمل حالت وارنته حکوبت پرولتری شعار 
دیکناتوری پرولتاریا را نیالاید. 


سازماندهی مسابقه 


از جمله مهملاتی که بورژوازی با میل و رغبت دربار سوسیالیسم 
شایع سی‌سازد این است که گویا سوسیالیست‌ها منکر اهمیت مسابقه 
هستند. ول در حقیقت ابرء فقط سوسیالیسم است که با از بین بردن 
طبقات و بالنتیجه با برانداختن اسارت توده‌ها» برای نخستین بار راه 
مسایته را واقعاً در یک مقیاس توده‌ای باز می‌کند. و همانا سازبان 
شوروی است که با گذار از دسکراتیسم صوری جمهوری بورژوازی 
به شرکت واقعی نوده‌های زحمتکش در اداره امور برای نخستین بار 
سناقه راایا: دامتة" اوسیعی ظرح م‌لماید. در رشته"سیاسی این اسر 
بمرائب سهلتر است تا در رشته" اتتصادی وی برای موفقیت سوسیالیسم 
آخری مهم است, 

یی از وسایل ثرئیب دادن سابته بعنی آگه ساختن افکار عموی 
را در نظر بکيريم. جمهوری بورژوازی اين اسر را فقط بشکل صوری 
تامین می‌کند وی در عمل جراید را مطیع و «نقاد سرمایه می‌سازد» 
«عوامالناس, را با مشتی مهسلات سیاسی هیجان‌انگیز سرگرم می‌کند و 
در اغافه" «اسرار بازرئانی, که حافظ رسالکیت بقدس, است» آنچه را که 
در کارگاعها و در معاملات بازرگانی و در تحویل و تحولما و غیره روی 
می‌دهده پوشیده مي‌دارد. حکومت شوروی حفظ اسرار بازرگني را لغو 
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نموده و در راه.جدیدی کام نهاده است» ولی برای استفاده از آتاهی 
مردم بمتظور مسابقد" اقتصادی» با هنوز تقریباً هیچ کاری انجام 
نداده‌ايم. باید در عین سرکوب بی‌اسان جراید بورژوازی که سراپا 
آمیخته با کذب و افتراهای وقیحانه است» بطور منظم دست بکار 
ایجاد آنچنان جرایدی شد که توده‌عا را با مطالب هیجان‌انگیز سیاسی 
و اراجیف سیاسی سرگرم نسازند و تحمیق نکنند بلکه بویژه مسائل 
اقتصادی روزسره را در دسترس قضاوت توده قرار دهند و به برسی 
جدی این مساثل کنک نمایند. هر کارخائه و هر دهی: یک کمون 
تولید و مصرف است که حق دارد و موتلف است بشیو؛ خود توانین 
عمومی شوروی را بکار بندد (غرض از «شیو؛ خود, تخطی از این قوانین 
نبوده پلکه تنوع شکل‌های اجرای آنهاست) و بشیو؛ خود مسئله" حساب 
و کتاب را در رشته" تولید و توزیع محصولات حل کند. در نام 
سربایه‌داری این عمل کار خصوصی» هر سربایددار و بلاک و 
"تولاک بود. ولی در شرایط حکوست شوروی این عمل کار خصوصی 
نبوده بلکه بهمترین کار دولتی است. 

و ما عنوز بکار عظیم و دشوار ولی در عوض پر برکت ترتیب 
دادن سابقه بین کمون‌ها و بعمول نمودن حساب و کتاب و آ کل 
ساختن افکار عموبی از جریان تولید غله و تهیه" پوشاک و 
غیر» و تبدیل گزارش‌های بور و کراتیک خشک و بیجان به نمونه‌های 
زنده‌ای "که هم زننده و دافم و هم جاذب و جالب باشند تقریباً 
نپرداخته‌ايم. در شرایطی که تولید بشیوة سرمایدداری انجام می گرفت 
نتش یک نمونه" جداگانه ثلا فلان ارتل تواید کننده» نا گزیر بمنتها 
درجه بحدود بود و فقط توهمات خرده‌بورژوایی می‌توانست در این 
سوداء باشد که سرمایه‌داری از راه نفوذ و تأثیر نمونه‌هایی از موسمات 
یکوکار «اصلاح گردده. پس از انتقال زبام حکوست سیاسی بدست 
پرولتاریا؛ پس از سلب بالکیت از سلب کنندکان سالکیت» وضع ازبیخ 
و بن دگرگون می‌شود» - و بنابر آنچه معروف‌ترین سوسیالیست‌ها بکرات 
خاطرنشان ساخته‌اند - نیروی یک نمونه برای نخستین بار امکان می‌یاپد 
تأثیر خود را در سقیاس نوده‌ای بدبخشد. کمونهای نموئه باید سربی؛ 
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معلم و مشوق کمونهای عتب‌بانده باشند و خواهند بود. مطبوعات 
پاید سلاح ساختمان سوسپالیستی بوده مردم را مفصلا با موفتیتهای 
کمون‌های نموئه آشنا سازند» علل موفیت آنها و شیوه‌های سازبان 
اقتصادی‌شان را برسی نمایند و از طرف دیگر نام کمونهایی را ند 
«ستن سرمایدداری» یعنی هرج و سرج» تن‌بروری» بی‌نظمی و احتکار را با 
سرسختی حفظ کرده‌اند» ,در لیست سیاه قید نمایند. آمار در جامعد؟ 
سرمایه‌داری متحصراً در اخثیار «دیوانسالاران» یا کارشناسان محدودی 
بوده -ولی با باید آنرا در دسترس توده‌ها قرار دهیم و همگان را از 
آن آ که سازیم تا بدین طریق زحمتکشان رفته رفته بیاموزند خود درک 
کرده و بشاهده نمایند که چگونه و بچه میزانی باید کار کرد» 
چکونه و چقدر می‌توان استراحت نمود» تا مقایسه بین نتایج عملی اقتصاد 
کمونهایی مورد توجه و برسی عموم قرار گیرد و کمون‌های برجسته 
بیدرنگ پاداش یابند (از راه کاهش ساعت روزکار طی مدت معین و 
افزایش دستمزد و وا گذاری تعداد بیشتری ثعمات و نفایس فرهنی یا 
استتیک و غیره). 

عنکاسیکه طبقه" جدیدی بعنوان پیشوا و رهبر جابعه در صحنه؟ 
تاریخ پدید می‌آید این اسر هرگز از یک طرف بدون کذراندن یک 
دور رتلاطمات, پسیار شدید» تشنجات» پیکار و طوفان» و از طرف 
دیگر بدون یک دور امهای نامطن» آزمون‌ها: نوسانها و تزلزلاتی 
در بورد انتخاب شیوه‌های نویثی که با وضع عینی جدید مطابفت 
داشته باشد» از پیش نمی‌رود. اشراف فئودال بهتکام نابودی خود از 
بورژوازی پیروزبندی که از صحنه بیرونشان می‌ کرد نه تئها از راه 
توطه‌چینی‌ها و تلاشهایی برای فیام و اعاده قدرت انتقام می کشیدند 
بلکه با مسخره کردن اشیکری و بی‌مهارنی و اشتباهات ب«تازه بدوران 
سیده‌ها, و کستاخانی» که چسارت کرده‌اند بدون داشتن آمادق 
دبرین‌سال امپران و بارون‌ها و اشراف و بزرگان سکان مقدس, کشور 
را بدست خود گیرنده نیز تلافیجویی می کردند -عیناً همانطوریکه 
اکنون کورنیلف‌ها و کرنسی‌هاه گوتس‌ها و نارتف‌هاء این گروه 
قهرمانان مکتب دلالی بورژوازی یا شکا کبت بورژوایی از طبته" کارگر 
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روسید بمناسبت تلاش «گستاخانه", وی برای تصرف زبام حکوست انتقام 
می کیرد 

بدیهی است برای اینکه طبقه" اجتماعی جدید و آنهم طبقه‌ای که 
تا کنون در قید ستم بوده و فقر و جهل منکویش نموده است» بتواند 
با ونع جدید خو بگیرد» با محیط آشنا کردد» بکار خود سروسامان دهد 
و مازماندمی از خود عره دارد» نه هفته‌ها بلکه باهها و سالهای 
بتمادی وقت لازم است. بدیهی است که حزب رهبر پرولتاریای انقلامی 
نمی‌توانست دارای تجربه و بهارت در اقدابات بزرگ سازماندهی باشد 
که برای ملیون‌ها و دهها ملیون شهروند کشور در نظر گرفته شده» 
و تغییر سهارتهای قدیمی هم که تقریباً مهارت‌های صرتاً تبلیغاتی 
است» - کاری است بس طولانی. ولی هیچ چیز محالی در اینجا وجود 
ندارد و اگر ما لزوم تحول و دگرگونی را بروشنی به‌بينيم و برای 
انجام آن عزم راسخ داشته و در تعتیب حدف بزرگ و دشوار خود 
بقاوم باشیم» آثرا عملی خواهیم ساخت. قریحه و استعدادهای سازباندهی 
در بیان «خلق» یعنی میان کارگران و دهتانانی که از کار دیگران 
بهره کشی نمی کنند بحد وفور وجود دارد؛ سربایه آنها را هزار هزار 
در منگنه می گذاشت و ابود می کرد و دور می‌انداخت» ما هم هنوز 
نمی‌توانيم آنها را پیدل کنیم» تشوبق کنیم» بپا داریم» به پیش 
یکشیم. ولی ا گر ما با تام شور انقلابی "که بدون آن انقلابهای پیروزمندانه 
عبورت نمی گیرد" به آسوختن این کار بپردازیم» آثرا خواهیم آموخت. 

هیچ جنبش خلقی عمیق و پرتوائی در تاریخ بدون کف کثیفی 
از ماجراجویان و ثیادان» لافزنان و هوحیان که به نوآوران بی‌تجربه 
می‌چسبند» بدون شتابزدی‌های بی‌معنی؛ ندانم‌کاریها و جوش‌وجلاهای 
بیهوده و بدون کوشش بعضی از «رهبران, برای دست زدن به 
بیست کار و به انجام نرساندن حتی یی از آنها؛ از پیش نرفته است. 
بگذار توله‌سک‌های جابعه* بورژوازی از بلورومف گرفته تا مارتف در 
مورد هر تراشه" زایدی که بهتکام بریدن درختان جنکل بزرگ و قدیمی 
می‌انند زوزه بکشند و پاس نند. آنها تولسکند که به پیل پرولتری 
پارس کنند. یگذار پارس و عوعو نند. ما براه خود ادامه خواهیم 
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داد و خواهیم کوشید با احتباط و شکیبایی هر چه پیشتر سازباندهان 
حقیقی و افرادی را آزموده و بشناسیم که ذهن روشن و درا که عملی 
دارند و وفاداری نسبت بسوبپالیسم را یا این قابلیت در خود جع 
کرده‌اند "له بدون جنجال (و علیرغم شتابزدق و جنجال) بوجبات کار 
استوار» یکپارچه و ستنق عد زیادی از افراد را در چارچوب سازبان 
شوروی غراهم سازند. فقط چنین افرادی را پس از آزبایش‌های متعدد 
باید از ساده‌ترین وئلایف بدشوارترین وظایف گناشت و بمتامهای 
پرسسئولیت رهبری کار خلق و رهبری اسور کشور ارتقاء داد. ما هنوز 
ایتکار را نياموخته‌ايم. ولی خواهیم آبوخت. 


«ساژمان موزون» و دبکناتوری 


تطنابه" آخرین کنگره (کنگرة مسکو ) شوراها دهمترین وظیفه" 
لحظه" کنونی را ایجاد سازان موزون, و بالابردن سطح انضباط معین 
می کند #. | کنون همه با طیب‌خاطر به چنین قطعنابه‌هائی «رأی می‌دهند, 
و زیر آنها را «امضاء م ی کننده» وی دربار اینکه عملی کردن آنها بکار 
بردن شیوُ اجبار و آنهم اجبار بثکل دیکتاتوری را ایجاب بی کند 
بعمولا تعنق نمی‌ورزند. و حال آنکه بزرکترین سفاهت و پوچ‌ترین 
خیالبافی‌ها بود هر آیند اگر تصور بی‌شد که بدون اجبار و بدون 
دیکتاتوری گذار از سربایدداری به سوسیالیسم امکن‌پذیر است. تثوری 
مارکس از مدتها پیش با نهایت صراحت برضد این یاوه کویی خرده‌بورژواد 
دسکراتیک و آنازشیستی برخامشه است. روسیه" سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۷ 
نیز تلوری بارکس را در این بورد با چنان وضوح و با چنان طرز 
محسوس و بوثری تأیید م ی کند که فقط افرادی که بطور چاره‌ناپذیر 
کندذهن سستند و پا جداً تصمیم گرفته‌اند از حقیقت روی برتابند 
سبکن است هنوز در این سورد کمراه باشند. یا دیکتاتوری کورنیلف 
(اگر او را نمونه" روسی کاوئياک بورژوایی بشاریم) و يا دیکناتوری 


رجوع شود بهمین جلد» ص ۲۲. ه. ت. 
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پرولتاریا - دربار؛ واه دیگر برای کشوری که رشد و تکامل فوق‌العاده 
سریعی را با پیچ و خم‌های فوق‌العاده تند انجام می‌دهد و در حال 
فروپاشیدی یاس‌آوری که زائیده یی از دردنا تترین جنکهاست بسر 
می‌برده جای حرفی هم نمی‌تواند باشد. هر گونه راه حل بینابینی یا 
قریب مردم توسط بورژوازی است که نمی‌تواند حقیقت را بکوید» نمی‌تواند 
یکوید که کورنيف را لازم دارد و یا کندذهنی دمکرات‌های خرده‌بورژوا 
پعتی جرئوف‌ها» تسرتلی‌ها و بارتف‌هاست که دربار؛ وحدت دبکراسی 
و دیکتاتوری دمکرابی و جبهه" عمومی دمکراتیک و اراجیف دیگر 
پاوسرایی می کنند. از کسی که حتی سیر انتلاب سالهای --۱٩۱۷‏ 
۸ روسید عم نتوائست به او بیاموزد که راه حلهای بینابیتی نمی‌تواند 
وحود داشته باشد باید دست شست. 

از طرف دیگر ايتان به اين نکته دشوار نیست که در هر انتقالی 
از سربایه‌داری به سومیالیسم دیکتاتوری بدو علت عمده پا در دو 
جهت عمده ضروری است, نخست اینکه سربایه‌داری را نمی‌توان مغلوب 
کرد و ريش ه کن ساخت مگر از طریق درهم شکستن بی‌انان مقاوست 
استثما رگران که یکباره نمی‌توان آنها را از گروت‌شان و از برتری‌های 
تشکل و معلومات‌شان محروم ساخت و بالتتیجه طی دوران نسبتاً مدیدی 
نا گزیر تلاش خواهند کرد تا حکوست تهیدستان را که نسبت به آن 
نفرت دارند واژگون سازند. دوم آنکه هیچ انقلاب کبیر » بویژه انقلاب 
سوییالیستی» حتی اگر جنگ خارجی هم در بین نباشد ممکن نیست بدون 
جنگ داخلی یعنی جنگ بین شهروندان انجام پذیرد» چتی که ویرانی 
ناشیه از آن از جنگ خارجی هم بیشتر است و هزارها و بلیون‌ها 
تزلزل و نوسان از یک سو بسوی دیگر در بر دارد و حای از یک 
فنع بی‌نهایت نامعین و نا متعادل و آشفته می‌باشد. و بدیهی است که 
هیچ یک از عناصر فساد جامعه" کهنه که ناگزیر بسیار کثیرالعده 
و اکثرً با خره‌بورژوازی مربوطند ("که هر جنگ و هر بحرانی قبل 
از همه ورشکست و نابودش بی کند) نمی‌توانند در یک چنین تحول 
عمیقی «خودنمایی» نکنند, و ابا عناصر فساد هم نمی‌توانند طور دیگر 
بخودنمایی کنند, مگر از راه افزایش جرائم» اوباشی» آرتشاء» احتکار 
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و انواع فضاحات دیگر . برای اینکه بتوان از عهده همه" اینها برآید 
زان و دست آهنین لازم اسنت: 

هیچ انقلدب کبیری در تاریخ نبوده است که در آن سردم این 
نکته را بطور غریزی حس نکرده و با تیرباران دزدان در محل ارتکاب 
جرم» قاطعیت نجات‌بخشی از خود نشان نداده باشند, مصیبت انقلاب‌های 
پیشین در اين بود که شور انتلابی توده‌ها که آنها را در حال برانگیختی 
نکهمیدارد و به آنها نیرو می‌دهد تا عناصر فساد را بطور بی‌امان سر کوب 
نمایند برای مدت کمی کفایت م ی کرد. علت اجتماعی یعنی طبقاتی 
این بی‌دوامی شور انقلابی نوده‌ها ضعف پرولتاریا بود که تنها طبقدای. 
است که می‌تواند (در صورتیکه بحد کافی کیرالعده و آ که و باانضباط 
باشد) | کثریت زحمتکشان و استشارشوندکان (بزبان ساده‌تر و عامه‌فهم‌تر 
| کثریت تهیدستان) را بسوی خود جلب کند و زبام حکوست را بمنظور 
س رکوب کاسل تمام استشمارگران و تمام عناصر فساد برای مدتی بحد 
کافی طولانی در دست خود نگهدارد. 

همین تجرید" تاریخی تمام انقلاپ‌ها و همین درس تاریخی-جهانی ‏ 
اتتصادی و سیاسی بود که بارکس آنرا تلخیص لمود و فومول کوتاه» 
صریح» دقیق و روشن دیکتاتوری پرولتاریا را بدست داد, و اینکه 
پرداشت انقلاب روس در مورد انجام این وظیفه" تاریخیبجهانی صحیح 
بود» موضوعی است که مارش پیروزمندانه" سازسان شوروی در بین تمام 
خلتها و اقوام روسیه آنرا به ثبوت رساند. زیرا حکومت شوروی چیزی 
نیست جز شکل سازمانی دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری طبته" پیشرو 
که دهها و دهها ملیون زحبتکش و استشمارشونده‌ای را که با تجربه* 
خود می‌آموزند پیشاهنگ باانضپاط و آ که پرولتاریا را مطمئن‌ترین پیشوای 
خود بشمارند» برای دمکراتیسم نوین و شرکت مستقل در ادا امور 
کشور بربی‌انگیزد. 

ول دیکتاتوری کلمه" بزرگ است, و کلمات بزرگ را هم نمی‌توان 
بدست باد سپرد, دیکناتوری قدرت آهنینی است که چه در س ر کوب 
استثما رگران و چه در س رکوب اوباشان جسارت انقلابی و سرعت عمل 
دارد و به آنهاً ابان نمی‌دهد, و حال آنکه حکوست با بی‌اندازه نرم 
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و اکثراً بیشتر به خمیر شباهت دارد تا به آهن. حتی برای یک دقیقه 
هم نمی‌توان فراموش کرد, که طیع بورژوایی و خرده‌بورژوایی ید دو 
شق علیه حکوبت شوروی مبارزه ميکند : از یک طرف با فعالیت از 
خارج یعنی با شیوه‌های ساوینکف‌ها؛ گوتس‌ها» گگچکوری‌ها: کورنیلف‌ها» 
با توطله‌ها و قیام‌هاء با انعکاس منحوس و پلید ,ایدئولوژیک, آنها و با 
سیلی از اکاذیب و افتراها در مطبوعات کادت‌ها و اس‌ارهای راستگرا 
و منشویک‌ها؛ - و از طرف دیگر با فعالیت از داخل یعنی با استفاده 
از هرگونه عناصر فساد و هرگونه ضعف برای ارتشاء» تشدید بی‌انضباطی» 
وانکاری و آشفتی, عر قدر به سرکوب کاسل جنک بورژوازی نزدیکتر 
می‌شویم طبع هرج‌وسرج‌طلبی خرده‌بورژوایی برای ما خطرنا کتر می‌شود, 
و مبارزه با آنرا نمی‌توان فقط بویسیله" ترویج و تبلیغ و سازماندهی 
مسابقه و برچین کردن سازباندهان انجام داد بلکه یو اجبار را یز 
در اين مبارزه باید معمول داشت, 

به نسبتی که ونلیفه" اصلی حکوبت دیگر نه سر کوب جنک بلکه 
ادا اسور و مدیریت می‌شود شکل تیپیک سرکوب و اجبار نیز دیگر 
از تیرباران در محل به دادسی تبدیل نی گزید. و در این بورد 
توده‌های انقلابی پس از ۲۰ اکتبر سال ۱4۱۷ در راه درست کام 
نهادند و قابلیت حیاتی انتلاب را به ثبوت رساندند و قبل از صدور 
هرگونه فرمانی دربار؛ انحلال دستگاه دادرسی بور و کراتیکدبورژوایی 
پدایر نمودن دادکاههای کارگری و دهتانی خود پرداختند. وی 
دادگاههای انقلابی و خلقی ما بی‌اندازه و مافوق تصور ضعیف هستند, 
احساس می‌شود که نظر مردم نسبت به دادگه بمثابه" یک چیز فرمایشی 
و غریب که از دوران سلطه" ملاکان و بورژوازی به ارث رسیده» هنوز 
بطور قطعی از بین نرفته است. هنوز ادراک کافی در این باه حاصلی 
نشده است که دادگه ارانی است برای جلب همانا عموم تهیدستان به 
ادارٌ اسور کشور (زیرا فعالیت دادکاهی یک از وتلایف کشورداری است) 
و دادگه ارکان حکوست پرولتاریا و تهیدست‌ترین دهقانان و وسیلد* 
پرورش روح انضباط است, در مورد این واقعیت ساده و بدیهی ادراک 
کافی حاصل نشده است که چون بلای عمد؛ روسیه قحطی و بیکاری 
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است» پس با هیحگوئه شور درونی نمی‌توان بر آن فایق آد بلکه باید 
سازبان همه‌جانبه" جایع و سکانی و انضباط اپجاد نمود تا میزان تهید؟ 
نان مردم و نان صنایع (سوخت) افزایش یابد و بموقع حمل گردد و 
بدرستی توزیع شود ؛ - و به این جهت هرکس انضباط کار را در هر 
کارخانه» در هر واحد اقتصادی و در هر کاری نقض کند» تقصیر 
دردهای ناشی از گرستی و بیکاری را بگردن دارد و این مقصرین را 
پاید توائست پیدا کرد و تسلیم دادگه نمود و بی‌ابان بکیفر رساند, 
طبع خرده‌بورژوایی که ما اینک سخت‌ترین ببارزات را با آن در پیش 
داریم همانا در این نکته بروز می کند که ارتباط اقتصادی و سیاسی 
قحطی و بیکاری با ولنگاری همه و هر کس در اسر سازسان و انضباط 
بطور ضعیف درک بی‌شود و نظریه خردسالکانه‌ای که می‌کوید : 
همین باشد مرا کیسه شود پر - جهان ویرانه کرد نیست با کم 
استوار پا بر جاست. 

در امور راه آهن که می‌توان گفت پیوندهای اقتصادی ارکانیسمی را 
که توسط سراید‌داری بزرگ ایجاد شده‌است از همه نمایانثر مجسم 
می‌سازده این مبارزژ طبع خرده‌بورژوایی ولنکاری عایه تشکل پرولتری 
با برجستی خاصی منعکس است. ازییان عناصر «اداری, بحد وفور کارشکن 
و رشوه‌خوار بیرون می‌آید ؛ بهترین بخش عناصر پرولتری در راه برقراری 
انضباط مبارژه می کند ؛ ولی البته» هم اینجا و هم آنجا عدة زیاد متزلزل 
و رضعیف, پیدا می‌شوند که قادر نیستند در مقابل «وسوسد", سفته‌بازی 
و احتکار و شومخواری و منافع شخصی که ببهای خرابی تمام دستگاهی 
تعام می‌شود که پیروزی بر تحطی و بیکاری بسته به صحت عمل آن 
است مقاوبت نمایند, 

نکته" جالب توجه ببارز‌ای است که در این زسینه پیرامون فرمان 
اخیر مربوط به راه آهن و قربان وا گذاری اختیارات دیکتاتوری (یا 
اختیارات «نامحدوده) به بعضی از رهبران (۲۸) در گرفته بود. نمایندکان 
آ که (در اکثر موارد شاید هم نا که) ولنگاری حرده‌بورژوایی میخواستند 
وا گذاری اختیارات رنامحدوده (یعنی دیکتاتوری) را به بعضی اراد 
بعنوان عدول ازیبادی رهبری جمعی و دبکراتيسم و عدول از اصول 
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حکومت شوروی تلقی نمایند. در میان اس‌ارهای چپ در بعضی تقاط 
تبلیغات بتمام معنی اوباشانه‌ای برضد فرسان دیکنائورنشی رواج یافته 
بود که غرایز زشت و شوق خرده‌الکانه م کیسه پرکنی» را تحریک 
بی کرد. مسثله اهمیت واقعاً عظیمی کسب کرد: اولاء این نکتد* 
اصولی کد آیا انتصاب افرادی دارای اختیارات نامحدود دیکتاتورها با 
مبادی اصلی حکوبت شوروی بطور کلی سازکار است؟ و ثانیه این 
تکته که آیا اين وافعه - یا اگر خواستد باشید - این واقعه‌ای که 
سابقه دارد - با وظایف خاص حکوبت در احظه" مشخص فعلی چه رابطه‌ای 
دارد؟ روی هر یک از این دو نکنه باید با دقت بسیار مکث نمود. 

اینکه دیکتا توری افرادی در موارد بسیار زیادی در تاریخ جنبشهای 
انقلابی ملهر و حامل و ناقل دیکتاتوری طبقات انقلابی بوده است نکته‌ای 
است که تجربه و آزنون مسلم تاریخ بر آن گواهی می‌دهد. بدون 
شک دیکتاتوری افرادی با دمکراتیسم بورژوایی توأم بوده است, ول 
منقدین بورژوامنش حکوت شوروی و نیز پامنبریخوانهای خرده‌بورژوای 
آنها در این مورد هميشه زرنتی و تردستی از خود نشان می‌دهند : از 
یک طرف حکوبت شوروی را سرفاً یک چیزی بهمل و آنارشیستی» 
وحشیانه می‌خوانند و با دقت می کوشند تمام قباس‌های تاریخی و دلایل 
تلوریک ما را دربارة اینکه شوراها شکل عالیتری از دمکراتیسم و حتی 
از آنهم بالاتر : بیدا" شکل سوسپالیستی دبکراتیسم هستند» مسکوت 
گذارند» از طرف دیگر از ما دمکراتیسمی عالی‌تر از دسکراتیسم 
بورژوایی می‌خواهند و می‌گویند : دیکتاتوری شخصی با دمکراتیسم 
بلشویی (یعتی نه بورژوایی بلکه سوسیالیستی) و شوروی شما ابداً جور 
و سازکار نیست, 

این استدلال‌ها بیش از حد مهمل و بیخود است. اگر ما آنارشیست 
نیستیم» باید ضرورت دوات یعنی اجبار را برای انتقال از سرسایه‌داری 
به سوسیالیسم بپذيريم. شکل آجبار را درجه" تکامل این یا آن طبقد" 
انقلابی و سپس عوامل خاصی از فبیل مثلا میراث جنگ طولانی و 
ارتجاعی و نیز اشکال مقاوست بورژوازی و خرددبورژوازی معین می کند, 
از اين رد بین دمکراتیسم شوروی (یعنی سوسیالیستی) و اعمال قدرت 
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دیکنا تورسنشانه" افرادی بطلقاً هیچگونه تضاد اصوی وجود ندارد. وجه 
تمایز دیکناتوری پرولتری با دیکتاتوری بورژوایی در این است که 
اول ضربات خود را برضد اتلیت استشه‌ارگر بنفع | تثریت استشمارشونده 
متوجه میسازد و سپس در این است که اولی را -- حتی بوسیله" افرادی 
هم - نه تنها نوده‌های زحمتکشان و استلمارشوندکان» بلکه علاوه بر 
آن سازبانهایی عملی عملی می‌سازند که ساختارشان بگونه‌ای است که همانا 
چنین توده‌هایی را بیدار کنند و برای خلاقیت تاریخی برانگیزند 
(سازمان‌های شوروی از این نوعند). 

در بورد سئله دوم» یعتی دربارُ اهمیت تدرت همانا دیکتاتوری 
فردی از نقطه" نظر وئلایف خاص لحظه" کنونی؛ باید گفت که هر نوع 
صنعت بزرگ باشیفی - یعنی همائا منبع و بنیاد بادی و تولیدی 

سومياليسم - وحدت اراد بلاشرط و کانلا مو" کدی را ایجاب می کند 
که کار سشترک صدهاء هزارها و دهها هزار ثنر را هدایت می کند. 
این ضرورت هم از لحانا فنی و هم از لحاظ اتتصادی و هم از لحاظ 
تاربخی واضح است و همه" کسانی که دربار سوسیالیسم اندیشیده‌اند 
هميشه آثرا شرط سوسيالیسم شناخته‌اند. ولی موا کدترین وحدث اراده 
را چگونه می‌توان تأسین کرد؟ - از راه اطاعت اراد هزاران نفر از 
اراد یک نفر , 

این اطاعت» در صورت آ گاهی و انشباط ایدال شر کت کنندگان 
در یک امر مشترک» بیشتر برهبری ملایم یک دیریژور شباهت خواعد 
داشت. و در صورت نقدان انضباط و آئاهی ایدال ممکن است شکل‌های 
زننده دیکناتورنشی بخود بگیرد. وی بهر حال اطاعت بی چون و جرا 
از اراد واحد برای پیشرفت حریانهای بختلف کریکه بشیوة صنعت 
بزرگ ساشینی سازبان داده شده باشد ضرورت مسلم دارد. ضرورت این 
اطاعت برای راههای آهن دو برابر و سه‌برابر می‌شود. و همین انتقال 
از یک وظیفه" سیاسی بوظیفه" دیگری که ظاهرً هیچگونه شباهتی با 
اولی ندارد نکته‌ای است که تمام خودویق لحظه" حاضر را تشکیل 
می‌دهد. انقلاب قدیمی‌ترین و محکمترین و سنگین‌ترین پایندهایی را 
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"که توده‌ها بضرب چوب و جناق از آن اطاعت می کردند تازه درهم 
شکسته است. این مربوط به دیروز بود. ولی اسروز همان انقلاب» همانا 
بمتفلور تکامل و تقویت خودء پعنی بنفع سوسیالیسم خواستار اطاعت بی 
جون و جرای توده‌ها از اراد واحد رهبران پروسد" کار است, بدیهی 
است که چنین انتقالی یکباره محال است. روشن است که این انتقال 
فتط ببهای بزرگترین تکان‌ها و تشنجات و بازگشت‌ها بد گذشته و 
حداعلای صرف انرژی از جانب پیشاهنگ پرواتاریا که مردم را بسوی 
جامعه" نوین هدایت می‌کند» عملی خواهد بود. در این باره کساتی 
که دچار هیستری جاهلانه ونوایا ژیزن» يا «وپریوده» مدلو ناروداه 
یا ,ناش وک (۲۹) می‌شوند نعسق نمی‌ورزند. 

خصوصیات روحی یک نماینده بعوسط پا عادی تود؛ زحمتکش و 
استشمارشونده را در نظر بگیرید و با شرایط عیتی» مادی زندی اجتماعی 
وی مقایسه کنید. تا قبل از انقلاب اکتبر او هنوز عملا ندیده بود 
که طبقات دارا و استشنارگر واقعاً چیزی را که برای آنها جنبه" حقیقا 
جدی داشته باشد فدا نموده و یا بنفع از گتکجن کرده باشند, او هتوز 
ندیده بود که زمین و آزادی بارها موعود بوی بدهند و صلح را ارزافی 
دارند و از منافع «عتلمت‌طلبی» و تراردادهای سری عفلمت‌طلبانه و نیز 
از سربایه و سودهای آن بگذرند. او این نکتد را نقط پس از ۲۵ اکتبر 
سال ۱۹۱۷ دید که خودش با توسط بزور آنرا بدست آورد و با توسل 
بزور هم می‌بایست از آنچه که از کرنسی‌هاه گوتس‌هاء گگچکوری‌ها» 
دوتف‌ها و کورئيف‌ها گرفنه بوده دفاع نماید. بدیهی است که تا 
بدت معیتی تمام توجه او » ثمام فکر و ذر او و تمام قوای روحی 
او فقط متوجه اپن است که نفسی بکشد» کمری راست کند» میدانی 
بگیرد و از نزدیکترین نعمات و ارزشهای زندی که می‌توان بدست 
آورد و استشمارگران سرنگون‌شده بوی نی‌دادند برخوردار گردد. 
بدیهی است که مدت معیثی وقت لازم است تا نمایندة عادی توده نه 
فقط خودش ببیند و نه فقط یقین حاصل کند بلکه همچنین احساس نماید 
که نباید همین طوری , گرفت,» قاپید و ربود» زیرا اين اسر به تشدید 
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از هم پاشیدی و ابودی و بازگثت کوريف‌ها منجر می گردد. جتین 
تحولی در شرایط زندی (و بالنتیجه در روحیات) ودة عادی زحمتکش 
تازه آغاز شده است. و تمام وظیفه" با» وظینه" حزب کموئیست‌ها 
(بلشویک‌ها ) که بیانگر آ که مجاهدات استشمارشوندکان در راه رهابی 
است» این است که این تحول را درک کنیم» به رورت آن پی بریم 
و در پیشاپیش تودٌ فرسوده‌ای که خسته و کوفته در جستجوی راه 
نجات است قرار گیریم او را براه راست؛ براه انضباط کار و براهی 
هدایت کنیم که در آن وظایف میتینگ دادن دربارةٌ شرایط کر با 
وظایف اطاعت بی‌جون و جرا از اراد رهبر شوروی یا دیکتائور در 
هنکام کار مطابقت نماید. وت 
پورژواها منشویک‌ها و نوایاژیزتی‌ها که نتط آشفتای و بی‌نظمی 
و انفجارهای خودپرستی خردسالکانه را بی‌بینند به ,میتینگ دادن 
می‌خندند و از آنهم بیشتر به آن با خشم تمام می‌غرند.وی‌تودة ستمکشان 
بدون میتینگ دادن هرگز نمی‌توانستند از انشباط تحنیلی استشمارگران 
پمرحله" انضباط آ گاهانه و داوطلباند کام نهند. بپتینگ دادن همان 
دمکراتیسم حقیقی ژحستکشان است» کنر راست کردن آنهاست» بیداری 
آنها برای زندی نوین است و نخستین اسهای آنها در عرصه‌ای است کد 
خودشان آترا از لوث وجود حشرات سوذی (استشما رگران» امپربالیست‌ها» 
بلاکان و سربایهداران) پاک کرده و خودشان می‌خواهند بیاموزند ید 
آن اسور بشیو خود» برای خود و بر پایه" حکوست خود» حکوست شوروی 
خود سروسامان دهند نه بر مبنای حکوبت بیکانه» حکونت اشرافی و 
بورژوازی. همانا پیروزی اکتبر زحشکشان بر استشارگران و نیز یک 
دور تاربخی تام و تعامی از پحث و مذا کرات بدوی خود زحتکشان 
دربار شرایط نوین زندی و وظایف جدید لازم بود تا انتفال پایدار 
بشکلهای عالیتر انشباط کار و درک آگاهان؛ ایده ضرورت دیکتاتوری 
پرولتا ریا و اطاعت بی‌چون و جرا از اواسر انفرادی نماپندگان حکوست 
شوروی در هنگام کار انکان‌پذیر گردد. 
این انتقال اینک آغاز شده است. 
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ما نخستین وئلیفه" انقلاب را با موفقیت انجام دادیم و دیدیم که 
چگونه نوده‌های زحمتکش شرط اساسی توفیق انقلاب یعنی تشریک مساعی 
برضد استشمارگران با هدف سرنگون ساختن آنها را در خود فراهم آوردند. 
مراحلی نظیر اکتبر سال ۱۹۰۰ و فوریه و اکتبر سال ۳۰(۱۹۱۷) 
اهمیت جهانشمول تاریخی دارند. 

ما دوسین وتلیفه" انقلاب را با موفقیت انجام دادیم یعنی آن ,فشرهای 
پائینی, جاسعه را که استشمارگران به پائین پرتاب نموده بودند و فتط 
پس از ۲۵۰ اکتبر سال ۷ بود که این قشرهای پائینی آزادی تمام 
بدست آوردند تا استشعارگران را سرنگون سازند و به بررنی محیط و 
ترتیب امور زندی بشیوة خود بپردازند - بیدار نمودیم و بپا داشتیم. 
بیتینک دادن ستمدیده‌ترین و زجردیده‌ترین نوده‌های زحستکش کد 
دارای کمترین آمادی هستنده کرویدن آنها به بلشویکها و استقرار 
سازبان شوروی خودی که در «مه‌جا بدست آنها انجام گرفت - دومین 
مرحله" عظیم انقلاب است. 

آکنون مرحله" سوم آغاز می‌شود. باید آنچه را که ما خود بازتائده 
و بدست آو رده‌ایم؛ آنجد را که خودمان فربانشی را صادر کرده‌ايم ۳ 
به آن صورت قانونی داده‌ایم» درباره‌اش بحث و مذاکره نموده و در 
مد نظر قرار داده‌ايم به شکلهای پایداری از انشباط روزسره در ساحه" کار 
درآورده و بپایه‌هايش استحکام بخشیم. این دشوارترین ولی شرافتمندانه ترین 
وئلینه است» زیرا فقط با انجام آن به نظام سوسیالیستی خواهيم رسید. 
باید یاد گرفت که دمکراتیسم میتینی پرشور توده‌های زحمتکش را که 
همچون طغیان بهاری کرانه‌شکن است با انضباط آهنین در هتکام کار 
و با اطاعت بی‌چون و جرا از اراد یک فرد یعنی رهبر شوروی در 
هنکام کار توأم ساخت. 

این را ما هنوز نياموخته‌ايم. 

با این را خواهیم آموخت. 

با زگشت استشمار بورژوازی» دیروز در وجود کورنیلف‌هاء گوتس‌ها؛ 
دوتف‌هاه گکچکوری‌ها و بوتایسی‌ها با را تهدید می‌کرد. با بر آنها 
پیروز شدیم. این بازگشت و همین بازکشت امروز ما را بشکل دیگری 
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تهدید م یکند» یعنی بصورت طیع ولنکار خرده‌بورژوایی و آنارشیسم و 
تمایل خردسالکانه : ما را بد اين کارها کاری نیست» و نیز بصورت 
تعرض‌ها و تهاجمات روزبره و کوچک کوچک ولی در عین‌حال بتعدد 
این طبع خرده‌بورژوایی برضد انضباططلبی پرولتری, ما باید بر این طبع 
آنارشی خرده‌بورژوایی فایق آئیم و فایق هم خواهیم آید, 
رشد و تکامل سازمان شودوی 

خصلت سوسیالیستی دمکراتیسم شوروی یعنی پرولتری در شرایط 
بشخص فعلی این است که ؛ اولاه انتخابکنندگان را توده‌های زحمتکش 
و استشارشونده تشکیل می‌دهند و بورژوازی طرد می‌شود ؛ انیاه هر 
نوع فورسالیته بورو کراتیک و محدودیت انتخاباتی منتفی است و خود 
توده‌ها ترتیب و موعد انتخابات را تعیبن می کنند و آزادی کاسل دارند 
انتخاب‌شدگان را باز خوانند؛ ااثاء بهترین سازبان توده‌ای پیشاهنگ 
زحستکشان یعنی پرولتاریای صنایع بزرگ بوجود می‌آید و این سازبان 
به پرولتاریا اجازه می‌دهد وسیعترین توده‌های استشمارشونده را رهبری 
آکند و آنها را بسوی زندگ سیاسی مستقل بکشاند و از لحاظ سیامی 
آنها را با تجربه" خودشان رتیت نماید و بدین ترتیب برای نخستین 
بار به این کار پرداخته می‌شود "که وافعاً تمام مردم کشورداری را 
بیاموزند و بکشورداری بپردازند. 

اینهاست علایم ممیزة عمد؛ دمکراتیسمی که در روسیه بکار 
گرفتد شده و نوع عالیتری از دمکراتیسم و عاری از تحریف بورژوایی 
دمکراتیسم و انتقالی است به دمکراتیسم سوسیالیستی و نیز بشرایطی 
"که امکان بید هد پروسه" زوال دولت آغاز کردد. 

بدیهی است طبع اخلالگرانه* خرده‌بورژوابی (که در هر انتلاب 
پرولتری نا گزیر به نسبت‌های مختلف بروز می‌کند و در آنقلاب با 
بحکم جنبه" خرده‌بورژوایی کشور و عتب‌باندی آن و نیز در اثر 
عواقب جنگ ارتجاعی با شدت خاصی بروز می کند) نمی‌تواند سهر و 
نشان خود را در شوراها باقی نگذارد. 
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برای رشد و تکمل سازبان شوراها و حکوست شوروی باید بدون 
ستی کار کرد. برای تبدیل اعضاء شوراها به «پارلمان‌نشین‌ها, یا از 
طرف دپگر به بور وکراتها یک تمایل خرده‌بورژوایی وجود دارد که از 
طریق جلب تمام اعضاء شوراها بشرکت عملی در ادارةُ امور باید علیه 
این تمایل مبارزه کرد. شعب شوراها در نقاط زیاد به ارگانهایی تبدیل 
می‌گردند که تدریجاً با کمیساریاها آسیخته بی‌شوند. هدف ما جلب 
همکانی تهیدستان بشرکت عملی در ادارُ انور است» و هر کاسی برای 
انجام این اسر برداشته شود - که هر چه متنوع‌ثر بهتر »- باید 
دقیقاً ثبت شود» بروسی شودء سیستم‌بندی گردد. و در مقیاس وسیعتری 
مورد آزبایش قرار گیرد و صورت قانونی پیدا کند. هدف با انجام 
رایکان وئایف دولتی توسط هر زحمتکش پس از پایان «درس, هشت 
ساعت کار تولیدی است؛ انتقال به این مرحله کاری است بس دشوار 
وی وثیقه" استحکام قطعی سوبیالیسم فقط در همین انتقال است. تازق و 
دشواری این تحول طبیعی است که کامهای فراوانی را موجب می گردد 
"که پاید به اصطلاح کورمال کورسال برداشته شود که موجب 
اشتباهات زیاد و تزلزلانی می گردد - بدون این اسر هیچکونه پیشروی 
جدی سمکن نیست. تمام خودویژق وفع حاضر در این است که عد؛ 
زیادی که می‌خواهند سوسیالیست شمرده شوند عادت کرده بودند 
سربایه‌داری را بطور انتزاعی و مجرد در نتطه" مقابل سوسیالیسم قرار 
دهند و بیان این دو هم فکورانه کلمه" «جهش را قرار می‌دادند 
(برخی‌ها قطعات پرا کنده‌ای را که در آثار انکلس خوانده بودند بیاد 
می‌آوردند و بطور فکورانه‌تر جمله «جهش از عالم حبر بعالم اختیاره 
(۳۱) را بر آن اضافه می‌کردند). اکثریت به اصطلاح سوسیالیست‌ها 
که با سوسیالیسم ,در صفحات کتاب آشنا شده‌اند,» ولی هیجگاه بطور 
حجدی در ماهیت اسر تععق نورزیده‌اند فادر بدرک این مطلب نیستند 
که آنجه را آموزگران سوسیالیسم «جهش, می‌نامیدند تحولی است که از 
نظرکه چرخشهای تاریخ جهانی انجام بی‌گیرد و جهش‌هابی از این 
قبیل هر کدام دوره‌ای را در حدود دهسال و که از آنهم بیشتر در 
بر می‌گیرد. طبیعی است که بروشتفکران, کذایی در چنین موقعی 
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عده بی‌شماری سرثیه‌خوان تحویل بی‌دهند :؛ یک در ماتم مجلس مولسسان 
(۳۲) سرئیه‌خوانی می کنده دیگری - در ماتم انضباط بورژوایی» سومی - 
در ماتم نظلم سرمایه‌داری» چهارمی در ماتم ملاک بافرهنگ پنچمی - 
در باتم عظلت‌طلبی امپریالیستی و هکذا و قی علیهذا. 

کته" جالب در عصر جهشهای بزرک این است که آوارهای فراوان 
نام کهن که که سریعتر از تکثیر جوانه‌های جاسعد" نوین (جوانه‌هایی 
که هميشه فوراً دیده نمی‌شوند) تلمبار می‌شوده توانایی برگزیدن 
«همترین حلقه را در خط سیر یا در زنجیر تکاسل ایجاب س ی کند. در 
تاریخ احظاتی پیش می‌آید که در آن برای موفقیت انقلاب از همه 
مهمتر این است که این آوارها هرجه بیشتر انباشته شود یمنی هر 
چه بیشتر موسسات قدیمی منفجر گردد؛ لحظاتی هم پیش می‌آید 
که دیگر بحد کافی منفجر شده است و آنچه در دستور روز قرار 
می‌گیرد عبارتست از کار ستعارفی» (و برای خرده‌بورژوای انقلابی 
«داعنگ کننده,) پاک کردن زین از این آوارها؛ و نیز لحظاتی 
پیش می‌آید که پرستاری دلسوزانه از جوانه‌های جامعه" نوین که از 
زیر آوارها در زینی می‌رویند "که هنوز از سنک‌پارهها بخوبی پاک 
نشده. است» بیش از همه کسب اهبیت م ی کند. 

انتلابی و هوادار سوسيالیسم و يا بطور کلی کموئیست بودن 
کافی نیست. باید توانست در هر لحظه" خاص آن حلقه" خاصی از 
زنجیر را پیدا کرد که برای نکاهداشتن تمام زنجیر و فراهم ساختن 
زمینه" استواری جهت دستیابی بحلته" بعدی باید با تمام قوا به آن چسبید» 
ضمناً طرز قرار گرفتن حلقه‌ها, شکل آذهاء طرز همپیوستگ آنها و تمایز 
آنها از یکدیگر در زنجیر تاریخی حوادث انند زنجیر معموی که 
پدست آهتگر ساخفه شده است؛ ساده و سرراست نیستء 

مبارژه علیه تحریف بورو کراتیک سازبان شوروی با استحکام ارتباط 
شوراها با «سردم» به معنای زحمتکشان و استشمارشوندکان» با نرسش و 
انعطاف‌پذیری این ارتباط تأسین می‌شود. تهیدستان هرگز پارلمان‌های 
بورژوایی حتی بهترین جمهوری سرمایه‌داری از لحاظ دمکراتیسم در 
جهان را موسه" ,«خود, نمی‌شمارند. ولی شوراها را ود کارگران و 
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دهقانان موسه" خود می‌داندد نه موسسد" بیکانه. مسوسیال‌دمکراتهای» 
معاصر امقال شیدبان یا سارتف که نقریباً با او فرقی ندارد» همانگونه از 
شوراها متتفرند و همانطور به پارلمان آراسته و پیراسته" بورژوازی یا به 
مجلس موسبان گرایش دارند که تورکتف شصت سال پیش به مشروطیت 
معتدل پادشاهی و اشرافی گرایش داشت و از دمکراتیسم موژیی 
دوبرولوف و حرئیشفسی متنفر بود. 

همانا نزدیی شوراها با «سردم, زحمتکش موجد اشکل ویژه‌ای از 
بازخواندن نمایندکان و دیگر اشکال کنترل از پایین است که اکنون 
باید با جدیت خاصی دابنه" آنها را بسط داد. مثلا شوراهای آموزش 
خلتی که در حکم کنفرانسهای ادواری انتخابکنندگان شوروی و 
نمایندکان آنها برای بحث و بذاکره و کنترل فعالیت مقامات شوروی در 
ساحه" بورد بحث عستند» شایسته" آنند که از هر جهت مورد پشتیبانی 
و تأیید کاسل قرار گیرند. هیچ چیز ابلهانهتر از تبدیل شوراها پیک 
موسبه را کد و قایم بذات نیست. هرقدر که اکنون باید عزم ما برای 
دناع از یک قدرت بی‌ابان و استوار و از دیکتاتوری افرادی در 
پروسه‌های معینی از کار و در موارد معینی از فعالیت‌های صرناً 
اجرایی راسخ‌تر باشدء به آن اندازه هم باید شکلها و شیوه‌های کنترل" 


از پایین متتوع‌تر باشد تا بدین طریق هرگونه ابکان تحریف حکوست 
شوروی خنثی شود و علف هرژه بورو کراتیسم بطور مکرر و خستی‌ناپذیر 
ريش دکن کردد. 


پابان 

وفع فوقااعاده سخت و دشوار و خطرناک از لحاظ بین‌المللی ؛ 
ضرورت مانور و عثب‌نشینی؛ دوران انتظلار انفجارهای جدید انقلاب 
که جریان نضج و قوام آن در باختر بطور دردناک بدرازا کشیده 
است؛ در داخل کشور : دوران ساختمان بطعی و شیوةٌ بی‌امان «ایجاد 
نظلم» و مبارژه طولانی و سرسختانه" انضباططلبی مو"کد پرولتری علیه 
طبع خطرنا ک ولنکاری و آنارشیسم خرده‌بورژوابی - بطور خلاصه علایم 
ممیز؛ مرحله" خاصی است که ما در انقلاب سوسیالیستی می‌گذرانيم و 


وظایف کنونی حکوست شوروی ۷۰ 


این آن حلقه" زنجیر تاریخی رویدادهاست که با اکنون باید با تمام 
قوا به آن بچسییم تا زبان بدست آوردن حلقه" بعدی که با رخشندق 
خاصی» یعنی با رخشندیی پیروزی‌های انقلاب بین‌المللی پرولتری با را 
بخود جلب می کند» بتوانيم وظیفه" خود را بنحو احسن انجام دهیم . 

شعارهای زیرین را که از خصوصیات برحله" کنونی ناشی می‌شود 
با مفهوم عادی و رایج «فرد انقلابی, مقایسه کنید : مانور» عقب‌نشینی» 
حالت انتظار» ساختمان بطلی» شیو؛ بُی‌امان ایجاد نظم» انضبالطلبی 
م و کد» سرکوب ولنگاری,.. بکر تعجب‌آور است که برخی از 
«انقلابیون» هنکام شنیدن این شعارها عالیجنابانه بخشم می‌آیند و ما را 
بجرم فراموشی شعایر انتلاب اکتبر و سازشکاری با کارشناسان بورژوا و 
مصالحه با بورژوازی و سازگری با تمایلات خرده‌بورژوابی و رفرسیسم 
و غیره و غیره دارند ,پباد ناسزا» می‌گیرند؟ 

بدبختی این انقلابیون کذابی در اپن است که افرادی از آنها 
هم که بهترین انگیزه‌های جهان محرک آنهاست و بوفاداری بی‌جون 
و چرا نسبت به آرسان سوسیالیسم سمتازند بدرستی وضع خاص و بسیار 
«امطبوعی» را درت نمی کنند که کشور عتب‌ماندهه کشوریکه از 
جنک ارتجاعی و منحوس زجر دیده و اثثلاب سوسیالیستی را مدتیا 
زودتر از کتشورهای مترقی تر آغاژ کرده است» حتماً می‌بایست در راه 
خود با آن برخورد نماید ؛ افراد مزبور از استقاست کافی برای گذراندن 
دقایق دشوار یک مرحله" دشوار برخوردار نیستند. طبیعی است "که حزب 
اس‌ارهای چپ یک اپوزیسیون «رسمی, از این قبیل در برابر حزب با 
را تشکیل می‌دهد. البته برخی موارد استثنایی در میآن تیپ‌های گروهی و 
طبقاتی هست و هميشه هم خواهد بود. ول تیپ‌های اجتماعی بجای 
خود بافی می‌بانند. در کشوریکه اهالل خردسالک آن بر اهالی پرولتر 
تفوق عظیم دارند تمایز میان انتلابی پرولتر و انتلابی خرده‌بورژوا 
نا گزیر خودنمامی خواعد کرد و این خودنمامی کاهکاهی بی نهایت هم 
شدید خواهد بود. انثلایی خرده‌بورژوا در سر هر پیچ حوادث دچار 
تزلزل و تردید می‌شود. انقلابیگری سوزان او در بارس سال ۱۹۱۷ بد 
ستایش باثتلاف, در باه مد» بد کینه و نفرت نسبت بد بلشویک‌ها 


۷۹ لنین 
(یا بشیون و زاری دربارُ ساجراجویی» آنان) در ژوئیه» بدوری جستن 
خائفانه از آنان در پایان اکتبر و به پشتیبانی از آنان در ماه دسامبر 
بیدل بی‌شود و بالاخره در مارس و آوریل سال ۱۰۱۸ این تیپ‌ها 
بیش از هر موقع دیگر با نظر تحقیر روی درهم سی کشند و می گویند : 
سا از جمله" کسانی نيستيم که کار بارکانیک» و پراتیسیسم و شیوةُ 
تدریج را می‌ستاینده. 

منشاء اجتماعی چنین تیپ‌هایی --صاحیکار خرده‌پا است که از 
دهشت‌های جنگ و خانهخرابی ناگهانی و دردهای بیسابقد" کرسنی 
و پریشائی اقتصادی بسرحد جنون رسیده و با حالت هیستریک دست 
و پا می‌زند و راه جاره و نجات جستجو م یکند و نیان اعتماد ید 
پرولتاریا و پشتیبائی از آن از یک سو و حملات باس و حربان از سوی 
دیگر در نوسان است. باید بطور روئن فهمید و کاملا درک نمود که 
بر روی یک حنین پاید" اجتماعی هیچگونه سوسیالیسمی نمی‌توان 
ساخت. فنط طبقه‌ای فادر است زحمتکشان و وده‌های استشمارشونده را 
رهبری کند که بدون تزلزل در راه خود پیش می‌رود و در دشوارترین 
و سخت‌ترین و خطرناً کترین سراحل روحیه" خود را نمی‌بازد و دچار 
یاس نمی‌شود. ما را به شور و شوق‌های هیستریک نیازی نیست, آنچه 
برای با لازم است کامهای سوزون گردانهای آهنین پرولتاریاست. 


بین روزهای ۱۳ و ۲۱ آوربل سال 
۸ نوشته شده است 


۸ آوریل سال ۱۹۱۸ در شمارة ۸۳ از وی تن آار 


روزنامه" وپراودا, و در خمیمه" روزنابه و . ای. لئین؛ جاپه » 
راپزوستیای کمیته" اجرائیه" مرکزی جله ۰۳5 ی :۲۰۸-۱5 
سراسر ‏ روسیه, شمار م۸ بحاب رسیده ترجمه و جاپ شده است 


است 


پیش‌نوبس برنامه" کارهای 
علمی و فنی (۳۳) 


شورای عالی اتتصاد ملی باید فورآً بد فرهنگستان علوم که به بررسی 
و پژوهش بنظم نیروهای مولده طبیعی * روسیه پرداخته است مأسوریت 
بد هد 

کمیسیونهائی از کارشناسان برای تنظیم هر چه سریم‌تر برنامه" 
تجدید سازمان صنعتی و پیشرفت و اعتلای اتتصادی روسیه تشکیل دهد. 

این برنامه باید شاسل نکأت زیر باشد: 

تعیین صحیح محل سنایع در روسیه: از انقلد؛ افظر انودیق نواه 
خام و امکان کمنرین اتلاف نیروی کار بهنکام انتقال از مرحله" تصنید؟ 
بواد خام به همه" سلسلة مراحل بعدی استحصال مواد لیمدحاضر تا 
دریافت فرآورده‌های حاضر , 

ادغام عاقلانه از نقطه" نظر بزرگترین صنایع جدید و بویژه تراستها 
و تم رکز تولید در تعداد کمی از بزرگترین بنگه‌ها, 

تأسین هر چه بیشتر جمهوری کنونی روسیه" شوروی (بدون او کرائین 
و بدون استانهای تحت اشغال آلمانها) از ابکانات برای خود کفابی 
از لحاظ تمام عمده‌ترین اثواع موادخام و فرآورده‌های جنعتی. 

توجه خاصی به برقی کردن صنایع و حمل و نقل و یکاربرد نیروی 


#لازم است که با تمام قوا در چاپ این مطالب تسریع شود و 
نامه‌ای در اين باه» هم به کمیساریای روشنگری ملی و به انجمن 
کارگران چاپخانه‌ها و هم به کمیساریای کار فرستاد (۳4). 


۷۸ لین 


برق در زراعت معطوف گردد. استفاده از انواع درجه" دوم سوخت 
(تورب» زغال سنگ نامرغوب) برای" تولید نیروی برق با کمترین هزیند" 
استخراج و حمل و نقل سوخت. 

از نیروهای آبی و بوتورهای بادی بطور کلی و در زراعت هم 
استفاده شود. 


بین روزهای ۱۸ و :۲ آوریل 
سال ۱۹۱۸ نوشته شده‌است 


برای نخستین بار چهارم‌سارس سال از روی تن مجموعه" 
۵ در شمارة ۰۲ روزناسد" آثار و . ای, لتین» چاپ ه» 
«پراودا, چاپ شده است جلد ۳٩‏ ص ۲۳۱-۲۲۸ 


ترجمه و چاپ شده است 


شش نز درباره" وظایف 
کنونی حکومت شوروی 
(۳۵) 


۱- وضع بین‌المللی جمهوری شوروی بی‌تهایت سخت و دشوار است» 
چوتکه عمیق‌ترین و اساسی‌ترین منافع سرمایه" بین‌المللی و امپریالیسم 
آثرا به تلاش در راه نه ننها ایراد فشار نظاسی بروسیه بلکه همچنین 
در راه توانق دربار تقسیم روسید و خفه کردن حکوست شوروی تحریک 

تنها تشدید قتل و کشتار ملتها در باختر اروپا و سسابته و رقایت 
امهریالیستی ژاپن و آسریکا در خاور دور این تلاشها را فلع 
یا حلوی آنها را می گیرد» آنهم فقط جزئا و فقط برای سدتی معین و 
احتمالا کوتاه. 

از این رو تا کیک مسلم و حتمی جمهوری شوروی باید از یک 
طرف بیشترین کاربرد تمام نیرو برای اعتلای اقتصادی هر چه سریع‌تر 
کشورء ارتقاء + سطح قدرت دفاعی آن» برای ایجاد ارتش نیرومند 

سوسیالیستی باشد و از طرف دیکر تا کتیک حتمی مائور و کحدار و 
مریز» عتب‌نشینی و انتظار در سيانت بین‌المللی آن تا لحظه‌ای که 
انقلاب بین‌المللی پرولتری که ایتک در یکعده از کشورهای پیشرفته 
سریعتر از سابق قوام می‌پذیرد کاملا نضج یابد, 

۲- در ساحه" سپاست داخلی در حال حاضر بموجب قطعنابه* 
بورخه :۱ بارس سال ۰۱۹۱۸ مسئله" سازبانی در دستور روز قرار 
نی گیردء همانا این سثله در رابطه با طرح جدید و عالی تولید و 
توزیع فرآورده‌ها برپایه" ( کر ) تولید بزرگ ماشینی ملی‌شده مضمون اساسی 


۸۰ لنین 


و غزلا ععده؛پپررژی عنل اتتلاب. موسیاللستی ات که.۲۰ اکتبر 
سال ۱۹۱۷ در روسیه آغاز شده است. 

۳- از نقطه" نظلر صرفاً سیاسی جا کلام آنبلت" که ونلیند" اقناع 
و ایقال زحمتکشان روسیه به صحت برنامه" انقلاب سوبیالیستی و وظینه؟ 
پس گرفتن روسیه از دست استشما رگزان برای زحمتکشان بطور کای و عمده 
انجام گرفته اسث و وظیفه" عمده - وظلیفه" ادارة اسور روسیه بمیان 
می‌آید. سازباندهی مدیریت صحیح و اجرای بلااتحراف مصوبات حکوست 
شوروی - وظیفه" برم شوراها و شرط پیروزی کامل دولت طراز شوروی 
است که صدور رسمی فرامین و تأسیس و اقدام در سراسر کشور 
پرایش کافی نیست» بلکه همچنین باید آنرا عملی ساخت و با کار 
مدیریت بطور بنظم و همه‌روزه وارسی کرد. 

4 - در ساحد؟ ساختمان اتتصادی سوسیالیسم جا کلام آست کد 
روند کار ما در رابطه با حساب و کنترل همکانی و فراگیر تولید و 
توزیع فرآورده‌ها و ایجاد نظم و ترتیب پرولتری در تولید از روند کار 
سلب ستقیم مالکیت از سلب کنندان آن - ازبلاکان و سرمایه‌داران 
خیلی عقب بانده است. این واقعیت اساسی تعیین کننده وظایف ماست. 

از این واقعیت از یکطرف چنین ناشی می‌گردد که مبارژه با 
بورژوازی وارد مرحله" جدید می‌شود» و همانا اينکه سازماندهی حساب 
و کنترل بم رکز ثقل مبدل می گردد. تنها از این راه همد" آن دستاوردهای 
اتتصادی علیه سربایه و همه" آن اقدامات بربوط با ملی کردن رشته‌هاثی 
از اتتصاد ملی که از ماه اکتبر به آنها دست يافته بودیم تسجیل شوده 
و تنها از اين راه می‌توان مقدمات انجام مونقیت‌آمیز مبارزه با بورژوازی 
یعتی تحکیم کامل پایه‌های سوسيالیسم را فراهم کرد. 

از واقعیت اساسی بذ کور از طرف دیگر علت این اسر روشن 
بی‌شود که چرا حکویت شوروی در شرایط معین مجبور شد امی به 
عتب نهد یا با گرایشهای بورژوایی از در سازش درآید. مثلا معمول 
دایبتن حتوقهای گزاف برای عده‌ای از کارشناسان بورژوازی چنین کامی 
به عقب و عدم رعایت اصول کمون پاریس بود. سواففت با کئوپرائیف‌های 
بورژوازی درباُ اقدابات و تدابیر مربوط به جلب تدریجی همه" سردم 


5-3 


شش تز :, دربارٌ وئایف کنونی حکوست شوروی ۰ ۸۱ 


به کنوپراتیف‌ها چنین سازش و مصالحه‌ای بود. مادایکه حکوست پرولتری 

کنترل و حساب همکانی را کاسلا پا بر جا نساخته چنین سازش‌هابی 
لازسند و وظلیفه" ما آنست که خصوصیات منفی آنها را ابداً از مردم 
پنهان نکرده و تمام ثیروی خود را برای بهبود حساب و کنترل بعنوان 
یکانه وسیله و راه دفع کاسل هرگونه از این سازش‌هاء بکار اندازیم, در 
حال حاضر چنین سازش‌هایی (در شرایط تأخیر با در ابر حساپ و 
کنترل) بعنوان یکانه وسیله" پیشرفت گرچه کندتر ولی استوارتر لازم 
است. با برقراری کاسل حساب و کنترل بر تولید و توزیع فرآورده‌ها 
ضرورت چتین سازش‌هایی از بین می‌رود. 

ء - اقدابات مربوط به ارتقاء سطح انضباط کار و بازده کار بویژه 
در دستور روز قرار می‌گیرد. کام‌هایی که در این راه بویژه از طرف 
اتحادیه‌ها برداشته شده است باید با تمام قوا پشتیبانی» تسیل و تقویت 
شود. معمول کردن پرداخت کارمزد» بکار بردن بسیاری از آنچه که 
در سیستم تیلور علمی و مترقی است» متناسب کردن یزان دستسزدها 
با نتایج عموبی کار کارخانه یا با نتایج بهره‌برداری از وسایل حمل و 
نقل راه آهن و دریایی و غیره از آن جمله است. همچنین سازباندهی 
سابته سیان کمونهای علیحده تولید و مصرف» گزینش سازباندهان و 
غیره و غیره مربوط به این ابر است. 

+- دیکتاتوری پرولتاریا هنکام گذار از سرمایه‌داری بسوسیالیسم 
ضرورت مسلم دارد؛ و اين حتیقت در انقلاب ما هم بطور کامل عماز 
تأیید شده است. ابا دیکتاتوری مستلزم حکوبت انقلابی واقعا توی و 
بی‌امان در سرکوب هم استشما رگران و هم اوباشان است» وی حکوست 
ما بیش از حد حلیم و رحم‌دل است. تبعیث در کار» ضمناً تبعیت بی‌جونا 
و چرا از دستورات فردی رهبران شوروی» دیکتاتورهای منتخب یا 
منتصب موسات شوروی که با اختیارات دیکتاتوری مجهز شد‌اند 
(نلیر آنچه را که بثلا فرسان مربوط به راه‌اهن طلب میکند) هنوز از 
حد کفایت خیلی خیلی دور است و کمبود زیاد دارد. اینجا طبع 
خرده‌بورژوایی» عادات و تمایلات و روحیات خودانگیخته" خردسالکانه تأثیر 
می‌بخشد که از ريشه و اساس با اتضباط گرایی پرولتری و سوسیالیسم 


۸۲ لنین 


تضاد دارند. تمام عناصر آکه پرولتاریا باید متوجه مبارزه با اين طبع 
خودانگیخته" خرده‌بورژوایی باشند که نه تتها بطور مستقیم (در پشتیبانی 
از بورژوازی و چاکران آن : منشویک‌ها و اس‌ارهای راستگرا و نظایر 
آنها از هر گونه مخالفت با حکومت پرولتری) بلکه بطور غیر مستقیم 
هم (در آن تزلزل هیستریک که در مورد مسائل عمد؛ سیاست هم 
حزب خرده‌بورژوایی اس‌ارهای چپ و هم جریان , کمونیستی چیگرایاند, 
در حزب با که تا کاربرد شیوه‌های انقلابیگری خرده‌بورژوایی تنزل 
یافته است و از اس‌ارهای چپ تقلید می کند) خودنمایی می‌کند (۳۱). 

انضباط آهنین و دیکتاتوری پرولتاریا که تا آخر علیه تزلزلات 
خرده‌بورژوایی اعمال شود» شعار عمومی و جع‌بندی‌شدة لحئله" 


کنونی است: 

بین روزهای +۲ آوریل و سوم باه از روی تن مجموعد؛ 

مه سال ۱۹۱۸ نوشته شده است آثار و , ای. لئین» چاپ ه؛ 
جلد ٩۳ص‏ ۲۸۰-۲۷۷ 

نهم باه مه سال ۱۹۱۸ در شمارة ۳۳ ترجنه و چاپ شده است 


روزنامه* ,بدئوتاه چاپ شده است 


درباره" رفتار کودکانه" 
«چپ‌گرایی» و درباره" 
رفتار خرده‌بورژوایی 


انتشار مجله ,کمونیست» (۲۷) (شمار » بیستم آوریل سال 
۸) از طرف گروه کوچک « کمونیست‌های چپ, و درج 
«تزمایشان, در آن» بنحوی عالی» سخنان مرا تأیید میکند که در جزوه‌ای 
درباره ولایف کنونی حکوست شوروی * کننه‌ام. در نشریات سیاسی 
آرژوی تأیید بارزتر همه ساده‌لوحی در دفاع از آن بی‌بند و باری 
خرده‌بورژوایی که کاهی زیر شعارهای «چپ, پنهان می‌شود» غیرقابل 
تصور بیبود. روی قضاوت‌ها و نظریات , کموئیست‌های چپ, فایده و 
ضرورت دارد که مکث شود» چونکه آنها از مختصات لحظه" کنونی 
هستند و با وضوح خارق‌العاده از جانب منفی» محور اصلی» این لحظه 
را روشن می‌سازند» و آموزنده‌اند» زیرا بهترین افرادی که لحظه* کنونی 
را درک نکرده‌اند در برابر ما هستند که از لحاظ هم میزان معلومات 
و هم صداقت و وفاداری خیلی بالاتر از نمایندکان معمولی اشتباه یکسان» 
همانا اس‌ارهای چپ سستند, 

۱ 


گروه کمونیست‌های چپ, بعنوان شخصیت سیاسی و یا مدعی نقش 
سیاسی «تزهای خود را دربارة لحظه* حاضر» یما داده است. این زسم و 
عادت خوب بارکسیستی است که اصول نظریات و تاکتیک خود را 
بطور موزون و کامل تشریح کنند. و این وسم و عادت خوب مارکسیستی 


# به صفحات ۷۱-۶ رجوع شود. ه, ت. 


۸4 لین 
به افشای اشتباه «چپ‌هایه ما کمک کرده است؛ چونکه خود کوشش 
در جهت استدلال-نه در جهت اعلام و انشاد-ستی و بی‌پایه 
بودن استدلال را آشکار می‌سازد. 

قبل از هر چیز وفور اشاره‌ها و کنایه‌ها و طفره‌رنتن‌ها درباره 
سئوال قدیم» دربار؛ اینکه آیا انعقاد صلح برست صحیح بوده است؛ بچشم 
می‌خورد. «چپ‌ها, جرئث نکرده‌اند» اين سئوال را مستقیماً مطرح سازند. 
آنها بطور مضحک دست و پا می‌زنند و دلیلی را روی دلیل دیگر 
ريخته و نظریات را می‌قاپند» بشیوةٌ مختلف خود را «به این طرف» و 
«به آن طرف» میزنند و فکر را دربارٌ همه" موضوعها و چیزهای دیگر 
پخش می‌نمایند و سعی دارند نبینند که چطور خودشان را متکوب 
می‌کنند. «چپهاه رقم : ۱۲ رأی مخالف صلح در کنکره حزب را در 
برایر ۲۸ رأی موافق صلح با مواظبت و توچه تمام ذکر میکنند» 
وی این نکته را که از صدها رای در فراکسیون بلشویی کنگرة 
شوراها؛ کمتر از یک دهم آراء را بدست آوردند» بسادق و فروتتی 
مسکوت می گذارند. «تلوری» می‌سازند» می گویند رافرادی که خسته شده 
و باهیت طبقاتی خود را از دست داده‌اند, صلح را تبلیغ م ی کردند و 
« کارگران و دهتانان بخشهای جتوب که قابلیت حیاتی بیشتر دارند و 
از لحاظ غله بهتر تأمین هستند مخالف صلح بودنده... چگونه می‌توان 
به اینها نخندید؟ دربار رآیکیری کنگرة سراسری او کرائین در مسئله" 
صلح کلمه‌ای نمی کویند و دربارٌ جنبه" اجتماعی و طبتاتی سعجون 
سیاسی بتمام معنی خرده‌بورژوایی و بدون باهیت طبقاتی در روسیه که 
مخالف صلح بود (حزب اس‌ارهای چپ) حرفی نمیزنند. رنتار و اطوار 
صرفاً پحکانه است که با توضیحات مضحک ودر لفافه علمی»» شکست 
خود و حقایق را کتمان و روپوشی بکنند که شرح ساده آنها نشان میداد 
کد هانا «قشرهای بالا» و سردمداران حزبی روشتفکر و فاقد حنید" 
طبقاتی با شعارهایی در قالب جملات انقلابی خرده‌بورژوایی با صلح 
مخالفت می‌کردند و همانا توده‌های کارگران و دهقانان استشماشونده 
صلح را برقرار ساختند, 

حقیقت ساده و روشن راه خود را از میان همد" این انلهارات و 


دربار رفتار کودکانه" «چپ گرایی» و دربار؛ رنتار خرده‌بورژوابی ۸۰ 


حیله‌ها و طفره رفتن‌های «چپ‌ها, در سسئله" جنگ و صلح در هر 
حال باز و هموار می‌سازد. تنظیم کنندکن تزها نا گزیر اذعان کرده‌اند 
که ,عقد پیمان صلح فعلا تمایل امپریالیستها را به ساخت و پاخت 
بین‌المللی سست کرده است» (این بیان «چپ‌ها, دقیق نیست؛ ولی اینجا 
جای تشریح نکات غیردقیق نیست). «عقد پیمان صلح بد تشدید 
درگیریهای دول ابپریالیستی منجر گردیده است». 

اين» حقیقتی است. این دیگر اهمیت قاطع دارد. بهمین علت 
مخالفان عقد پیمان صلح در عمل نادانسته آلت دست امپریالیستها بوده 
در دام آنیا انتاده بودند. زیرا ماداسیکه انقلاب سوسیالیستی بین‌المللی 
آغاز نگردد و چند کشور را فرا نگیرد و به اندازه‌ای نیرومند نیاشد 
که بتواند بر امپریالیسم بین‌المللی پیروز شود» تا آن زدان ونلیفه" مستقیم 
سویبیالیست‌ها که در یک کشور (بویژه عقب‌انده) پیروز شده‌اند» 
اینست که با کشورهای نیرومند امپریالیسم به جنگ نپردازند و سعی 
کنند از حنگ شانه خالی نمایند و مستظر باشند که جنک و ستیز 
بیان خود امپریالیست‌ها بیشتر آنها را ضعیف سازد و انقلاب را در 
تشورهای دیگر نزدیکتر کند, رچپ‌های, ما این واقعیت ساده را در 
ژانویه» فوریه و مارس نفهمیدند و حالا هم می‌ترسند آشکارا به آن اذعان 
کنتد این واقعیت راه خود را ازسیان همه" حرفهای سبهم و درهم برهم 
آنها : «از یک طرف نباید اعتراف کرد و از طرف دیکر باید پذیرفت» 
باز میکند (۲۸). 


«چپ‌ها, در تزهای خود می‌نویسند : بطی بهار و تابستان 
آینده باید پروسد" تلاشی و انهدام سیستم امیریالیستی آغاز 
شود که در صورت پیروزی امپریالیسم آلما در مرحله 
کنونی جنک سمکن است فقط به تعویق بیفتد و آنوقت به اشکال 
حادتری بروز لدم 


فرمولیندی در اپنجا با وجود دانشوربازی حتی بیشتر بچکاند و 
نادتیق است, مدرک بچه‌ها از دانش چنین است که گویا مي‌تواند 


۸ لنین 


تعیین کند که در کدام سالء بهار و تابستان» یا پائیز و زستان» 
«باید, ,تلاشی و انهدام آغاز شود». 

اینها کوشش بیهوده‌ای است برای اطلاع از چیزی که نمی‌توان 
اطلاع پیدا کرد. هیچ سیاستمدار جدی هرگز نمی‌گوید که این يا آن 
پروسه" تلاشی وسیستم» چه وقت «باید شروع شود (خصوصاً اینکد تلاشی 
سیستم آغاز گشته و صحبت از لحظه" انفجار در کشورهای معین 
است). اما حقیقت مسلم از میان فرمولبندی بیمایه و ناتوان بچکانه راه 
خود را باز م ی کند : انفجارهای انقلابی در کشورهای دیگر و پیشرفته تر 
حالا یکماه پس از «تتفمی» که از لحظه عتد پیمان صلح حاصل شده» 
از یکماهء یکماه و نیم قبل از آن بما نزدیکتر است. 

بعنی چد؟ 22 

یعنی حق کابلا بجانب طرفداران صلح بود و تاریخ صحت عمل 
آنها را کاملا به ثبوت رسانده است که بدوستداران اقدابات جالب حالی 
می‌کردند که باید احتماب تناسب نیروها را بلد بود و با تسهیل جنگ 
امپریالیست‌ها با سوسیالیسم وقتیکه سوسیالیسم هنوز ضعیف و شائس 
جنگ عابدً و دانسته بنفع آن نیست؛ به امپریالیست‌ها کمک نکرد. 

ابا ذربارٌ تناسب ثیروهاء دربار احتساب تناسب قواء ک‌وئیست‌های 
«چپگرای» ما که دوست دارند خود را کمونیست‌های «پرولتری» هم 
بنامند چونکه جنبه" پرولتریشان بویژه تم و حنبه" خرده‌بورژوایشان بویژه 
زیاد است» بلد نیستند فکر کنند. این نکته اصلی مارکسیسم و تا کنیک 
بارکسیستی است و آنها با جملات ,غرورآمیز, نظیر جمله" زیر از کنار 
این نکته رد می‌شوند و می‌گویند : 

«... تسجیل «پسیکولوژی, عاطل صلح در توده‌ها حقیقت 
عیتی لحظه سیاسی کنونی است...» 


آخر اینکه دیگر راستی درفشانی است! مردم پس از جنگ سدسالد 
که از جانکه‌ترین و ارتجاعی‌ترین جنگها بود» در سایه حکوست شوروی 
و تاکتیک راستین آن که دور از لفاظیها و سخنپردازیهاست» وقت 


دربار_ رفتار کودکانه «چپ کرایی» و دربارة رنتار خرده‌بورژوایی ۸۷ 


تنفس کوچک و کوچک و بسیار کوچک و ناپایدار و ناقص پیدا 
کرده‌اند» ولی روشتفکران «جپم با تبختر ثر کس(۳۹) خودخواه» ژرف‌اندیشانه 
از «تسجیل (۱۱۱) پسیکولوژی عاطل (۱۱۱ 3۶؟) صلح در 
توده‌ها (؟؟3)» دم می‌زنند. مگر حق بجانب من نبود که در کنگرهةُ 
حزبی گفتم روزنامه با مجله" «چپ‌هاء را می‌بایست نه «کمونیست, بلکه 
«شلاختیج» می‌نامیدند؟ 

مگر کمونیستی کد تا اندازه‌ای از شرایط زندی و پسیکولوژی 
زحمتکشان و توده‌های استشمارشونده آ که است می‌تواند تا نقطه" نظر 
روشنفکر تیپیک و خرده‌بورژوا و کسی که جنبه" طبقاتی خود را از 
دست داده» روحیه نازپرورده و شلاختیج دارد تنزل کرده و درغلطد 
که ,پسیکولوژی صلح, را «عاطل, می‌شمارد و جولان شمشیر مقوایی 
را «فعالیت, قلمداد مي‌کند؟ زیرا این همانا جولان دادن شمشیر مقوایی 
است که «چپ‌های» با حقیقت مسلم را که بار دیگر در جنگ 
او کرائین به ثبوت رسیده است» نادیده بی‌گیرند کد مردم زجردیده از 
کشتار سدسالد» بدون تتفس نمی‌تواندد جنگ کنند و جنگ اگر ثیرویی 
برای بسیج آن در بقیاس بلی ندارد» اغلب پسیکولوژی هرج و سح 
و اختلاف خرده‌بالی ایجاد می‌کند نه انضباط آهنین پرولتری. ما در 
هر قدم از مجله" ,کنوئیست می‌بينيم که «چپ‌های, ما از انضباط 
آهنین پرولتری و از آناده کردن آن اطلاعی ندارند و سرشار از 
بسیکولوژی روشتفکر خرده‌بورژوایی فاقد جنبد" طبقاتی هستند. 


۲ 


ابا شاید جملاث «چپ‌هاء درباره جنک صرفاً ناشی از شوق و 
حرارت کودی ضمتاً بربوط بکذشته بوده و باین جهت اثری از منهوم 
سیاسی نداشتد باشد؟ برخیها از «چپ‌های» ما چلین دناع ی کنند. ابا 
این سخن درست نیست. اگر کسی ادعای رهبری سیاسی می کند باید دربارة 
وئلایف سیاسی عمیتاً فکر کند و فتدان آن «چپ‌ها, را به بی‌اراده‌ترین 
واعظان تزلزل مبدل می‌سازد که بطور عینی فقط یک معنا دارد : 


۸۸ لین 


«چپ‌ها, با تزلزل خود به ابپریالیستها کمک میکنند پای جمهوری 
روسیه شوروی را بجتی که آشکارا بنفع و صرفه‌اش نیست» بکشاننده 
به امپریالیست‌ها کمک میکنند با را بدام بیندازند. کوش کنید : 

و... انقلاب کارگری روسیه نمی‌تواند با خارج هدن از 
راه انتلاب جهانی و با اجتناب مداوم از جنگ و عتب‌نشینی 
در برابر فشار سرماید" بین‌المللی و با گذشتهایی در قبال 

سرمایه" میهنی, «خود را حفظ کند,, 
از اين نقطه" نظر» سیاست بین‌المللی اطع طبقاتی که با 
گفتار و کردار تبلیلغات انقلابی بین‌الللی را متحد می‌سازد» 
و تحکیم رابطه" ذاتی با سوسیالیسم بینالمللی (نه با بورژوازی 

بین‌المللی ) لازم و ضرور است...». 
دربارٌ حملاتی که در اینجا بسیاست داخلی شده است» علیحده 
صحبت خواهیم کرد. اما به این خودسری در جمله نکاه کنید - ید اتفاق 
جین و ترسوئی در عمل - در رشته" سیاست خارجی, برای هر کسی که 
نمی‌خواهد حربه" تحریکت امپریالیستی باشد و در لحظد" لنونی بدام 
بیفند» چه تاکتیی جنبه" حتمی دارد؟ هر سیاستمداری باید به این 
سئوال پاسخ روشن و صریح بدهد. پاسخ حزب ما روشن است : در 
احظه"_کنونی باید عتب‌نشیتی کرد و از جنگ احتراز نمود. «چپ‌های» 
ما جرئت نمی‌کنند عکس آنرا بگویند و بهوا تیراندازی بیکنند و 

می‌گویند : «سیاست بین‌الملیی قاطع طبقاتی»! ۱ 
اين» فریب و اغفال نوده‌هاست. اگر میخواهید حالا بجنگید» 
صریح و آشکار بگوئید. اگر نمی‌خواهید حالا عقب‌نشینی کنید با صراحت 
بگوئید. در غیر اینصورت در نقش عینیتان حربه" تحریکات امپریالیستی 
هستید. و ,پسیکولوژی, ذهنیتان» پسیکولوژی خرده‌بورژوای هاری است 
که رجزخوانی و خودستایی می‌ کند» ولی بخوبی احساس م ی کند که 
حق بجانب پرولتر است که ضمن عقب‌نشینی سعی دارد بطور متشکل 
ب‌نشینی نماید + حق بجانب پرولتر است که حساب م ی‌کند بادامیکه 
هنوز نیرو ندارد» باید (در برابر امپریالیسم غرب و شرق) حتي تا 


دربارة رنتار کودکانه" «چپ گرایی و دربارٌ رفتار خرده‌بورژوایی ۸٩‏ 


اورال عقب‌نشینی کند» چونکه این بکانه شانس برد برای دوران نضح 
انقلاب در غرب؛ برای نضج انقلابی آست که (علیرغم وراجی «چپ‌هاه) 
«نباید» «بهار یا تابستان, آغاز گردد» ولی هر ماه نزدیکتر و محتمل‌تر 
شاخ 4 یف 
«جپ‌ها, سیاستی «از خود, ندارند ؛ و حالا جرئت نمی کنند عقب‌تشینی 
را غیر لازم اعلام کنند و در جثب و جوشند و با کلمات بازی می‌کنند 
و سلله" اجتتاب ,بدون وقنه, از جنگ را بجای مسئله" احتراز از جنگ 
در لحظه" کنونی جا می‌زنند و حبابهای آب صابون ول بی‌کنند و از 
«تبلیغات عملی انقلاب بین‌المللی» دم می‌زنند!! این حرفها چه معنابی 
دارد؟ 
: ممکن است فقط یک از دو معنا را داشته باشد : یا نزدریوف‌سآبی 
(4۰) و یا جنگ تعرضی بمنظور سرنگون ساختن امپریالیسم بین‌المللی 
استت. چنین یاوه گویی آشکار اسکان ندارد و به این جهت همء کموئیست‌های 
«چپ» مجورند از مسخره شدن توسط هر پرولتر آکه خود را زیر چادر 
جملات بسیار پرآب و تاب و پوچ و بهمل نجات دهند : شاید خوانندة 
بی‌دقت ملتفت نمی‌شود که «تبلیغ عملی انتلاب بین‌العللی» صرفاً یعنی چه؟ 
بازی با جملات پرطمطراق و با آب و تاب از خصوصیات روشنفکر 
خرده‌بورژوایی است که ماهیت طبقاتی خود را از دست داده است. 
پرولترها کمونیست‌های بتشکل در قبال این «شیوه و رفتار,» کمتر از 
تمسخر و طرد از هر مقام پرمسئولیت کیفر نخواهند داد. باید حقیقت 
تلغ را ساده و روشن و صریح باطلاع توده‌ها رسائید و گفت : سمکن 
است و حتی احتمال دارد که کروه جتک‌طلب در آلمان باز هم تفوق پیدا 
کند (به این معتی که فوراً بما تعرض نماید) و آلمان و ژاپن برطبق 
توافق فوربال یا سکوت‌آمیز با را تقسیم خواهند کرد و خفه خواهند 
نمود. تا کتیک ما اکر نخواهيم بهوچیها گوش نیم : انتظار کشیدن» 
به تعویق انداختن و عقب‌نشینی و احتراز از جنک است. اگر با 
عوچییا را طرد کنیم و با ایجاد انضباط واقعاً پرولتری» واقعاً کمونیستی» 
خود را «جیع و جور کنیم» برای اختنام باهها وقت شانسهای جدی 
داریم. و آنوقت ضمن عتب‌نشینی حتي (در بدترین حالت) تا اورال 


۹۰ لنین 


پیدا کردن امکان کمک بما (باصطلاح ورزشی)» امکان «پیمودت, فاصله 
موجود میان آغاز انفجارهای انقلابی و انقلاب را برای متحد خود 
(پرولتاریای بین‌العللی ) تسهیل می کنیم. 

چنین» تنها چنین تا کتیک در واقع برابطه" واحد سوسیالیسم بین‌المللی 
که موقتاً جدا مانده است؛ با واحدهای دیگر استحکام می‌بخشد» اما راستی 
می‌توان گفت که از حرفهای شما ,کمونیست‌های چپ بهربان» تنها 
«تحکیم رابطه" ذاتی, یک جمله" با آب و تاب با جمله" با آب و تاب 
دیکر ؛ مستفاد می‌شود کد «رابطه" ذاتی» بدی است! 

حالا بشماء عزیزان» روشن می‌سازم که چرا این بدبختی بسر شما 
آیده است. علت این است که شما شعارهای ائتلاب را بیش از آنجد 
درباره‌اش فکر کنید ازبر کرده و بخاطر بی‌سپارید. از این جهث شا 
کلمات ردفاع از میهن سوسیالیستی» را توی گیوبه بی‌گذارید که احتمالا 
باید بمعنای سو"قصدتان به استهزاء باشد» اما در واقع نشان می‌دهد که 
همانا با چه آشفتی فکری مواجهید. شما عادت کرده‌اید بدفاع‌طلمی» را 
چیز زشت و نفرت‌انگیز بشمارید» شما این را بخاطر مپرده و یاد 
گرفته‌اید و این را آنجنان با جدیت ازبر کرده‌اید که برخی از شما کار 
را بمهمل گویی کشانده و کنته‌اند که گویا دفاع از میهن در دوران 
امپریالیسم جایز نیست (در واقع این کار فقط در جنگ امپریالیستی 
و ارتجاعی که بورژوازی می کند جایز نیست), اما شما فکر نکرده‌اید 
که جرا و جه وتت «دفاع طلبی» نفرت‌انگیز است. 

ادعان بدناع از میهن بمعنای اذعان بقائونی و عادلانه بودن جنک 
است. قانونی و عادلانه بودن از چه نقطه" نظری؟ تنها از نقطه" نظر 
پرولتاریای سوسیالیستی و ببارژه آن در راه آزادی خود؛ ما نقطه" نظر 
دیکر را قبول نداریم. اگر جنگ را طبقه" استشمارگران بمتظور تحکیم 
پایه" سلطه" خود بعنوان طبقه م ی کند» این جنک تبهکارانه است و 
«دفاع‌طلبی, در چنین جنگ رذالت و خیانت بسوسيالیسم است. اگر جنک 
را ۳ می‌کند که در کشور خود بر بورژوازی بیروز گشته است 

و این جنک برای تقویت و رشد سوسیالیسم است آنوقت جنگ قانونی 

و سقدس, است, 


دربارٌ رفتار کودکاند" مچپ گرایی» و دربار رنتار خرده‌بورژوایی ٩۱‏ 


با پس از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ دفاع طلب هستیم. من بارها این 
نکته را با تمام صراحت گفته‌ام و شما جرئت سخالفت با آنرا ندارید. 
همانا بخاطر «تحکیم رابطه, با سوسیالیسم بین‌المللی حتماً باید از میبن 
سوبیالیستی دفاع کرد. کسی که دفاع از کشوری را که در آن 
پرولتاربا پیروز کشته است» سرسری می‌گیرد رابطه با سوسیالیسم 
بین المللی را برهم می‌زند. هنکاسیکه ما نمایند؛ طبقه" ستمکش بودیم» با 
نسبت به دفاع از میهن در جنگ امپریالیستی سرسری ناه نمی کردیم» 
بلکه اصولا چنین دفاعی را نفی می‌نموديم. وقتی ما نمايندة طبقه" حا کم 
و مسلط شدیم که به ایجاد سوسیالیسم پرداخته است از همه می‌خواهیم 
دفاع از کشور را جدی تلتی کنند. جدی گرفتن دفاع از کشور 
بمعنای آباده شدن اساسی و احتساب اکید تناسب نیروهاست. اگر 
نیروها آشکارا کم است؛ آنوقت مهمترین وسیله" دفاع عقب‌نشینی بداخل 
کشور است (کسی که در این نکته تنها در مورد مقروض فورسول 
تحیل‌شده را می‌بیند می‌تواند از آثار کلائوزویتس پیر که یی از 
نویسندکان کپیر آثار جنگ است؛ درباره نتایج دروس تاریخ در این باره 
بخواند). اما « کمونیست‌های چپ, حتی اشاره‌ای به این نکته نمی کنند 
که به اهمیث سله" تناسب نیروها پی برده‌اند. 

هتکامیکه ما اصولا دشمن دفاع‌طلبی بودیم» حق داشتیم آثهایی را 
که بی‌خواستند میهن خود را بنفع گویا سوسیالیسم «حنظ کنند,» مسخره 
کنیم, وقتی که ما حق پیدا کردیم دفاع طلب پرولتری باشیم تمام طرح 
سسثله بکلی عوض می‌شود» و وظیفه" سا محتاطانه‌ترین احتساب نیروها و 
سنجش بسپار دقیق این تکته است که آیا متحد ما (پرولتاریای 
بین المللی ) می‌تواند بما برسد. نفع سرمایه در آنست که دشمن (پرولتاربای 
انتلایی) را تا زبانیکه هنوز کارگران همه" کشورها متحد نشده‌اند 
(در واع یعنی انقلاب را آغاژ نکرده‌اند) جدا جدا شکست دهد. نفع 
با قراهم کردن تمام امکانات و استفاده از کوچکترین امکان است تا 
پیکار قطعی را نا لحظه" (یا «نا پس از » آن لحئله ) چنین اتحاد واحدهای 
انقلابی یک ارتش کبیر بین‌المللی به تعویق بیندازيم. 


۹ للین 


۳ 


حالا می‌رسيم به بدبختیهای «کمونیستهای چپم ما در ساحد" 
سیاست داخلی. مشکل می‌توان بدون لبخند و تبسم چنین جملاتی را در 
تزهای مربوط بلحظه" کنونی خواند: 


«... استفادهٌ منظم از وسایل باقی‌داند؛ تولید تنها در 
شرایط قطعی‌ترین همکانی و اشترای کردن آنها قابل تصور 
است»... «بجای تسلیم در برابر بورژوازی و پادوان روشنفکر 
خرده‌بورژوایی آنها» باید بورژوازی را بکلی خرد کرد و ابود 
ساخت و سابوتاژ و کارشکتی را کاملا از بین برد...». 
«کموئیست‌های چپ» عزیز» چقدر زیاد قاطعیت بخرج می‌دهند... 
و چتدر کم فکر می‌کنند. «قاطع‌ترین همکانی و اشترای کردن» یعنی 
حه؟ 
می‌توان در مسئله ملی کردن و مصادره نمودن» قاطعیت بخرج 
داد یا نداد. ولی نکته" اساسی این است که حتی بزرکترین «قاطعیتم 
در جهان برای گذار از مرحله" سلی کردن و معادره نمودن بمرحله 
همکانی و اشترای کردن کفی نیست, بدبختی «چپ‌های, با هم در 
آنست که با این تلتین ساده‌لوحانه و کودکانه : «تاطع‌ترین... همکانی 
کردن, نشان بی‌دهند که کنه مطلب و نکته" اساسی لحئظه «کنونی؛ 
را ابدا نقهمیده‌اند. بدبختی «چپ‌ها, در این هم هست که باهیت 
«لحظله کنونی»» ماهیت گذار از مصادزه‌ها ( که قاطعیت بهتگام تحقق 
آنهاء خصلت عمده سیاستمدار است) بهمگانی کردن ( که برای انجام 
آن فرد انقلابی باید خبلت دیگری داشته باشد)» درک نکرده‌اند. 
دیروز نکته" اساسی لحظه" کنونی آن بود که با قاطعیت هرجد 
بیشتر ؛ ملی و مصادره کرد و بورژوازی را منکوب و نابود ساخت و 
کارشکنی را ازبین برد. امروز فقط کورها نمی‌بینند "که ما بیش از 
آنچه بتوانيم حساب کنیم» ملی و مصادره کرده‌ایم» منکوب و ابود 
ساخته‌ايم. و همکانی کردن با مصادرهٌ ساده همین تفاوت را دارد که 


دربارة رفتار کودکانه" «چپ گرایی» و دربارة رفتار خرده‌بورژوایی ٩۳‏ 


محبادره را می‌توال با تنها ,قاطعیت» بدون سهارت در احتساب صحیح و 
توزیع صحیح انجام داد» ول همکانی کردن بدون چثین مهارتی» ممکن 
خدمت تاریخی ما این بود که دیروز در مصادره کردنها و در 
متکوب ساختن بورژوازی و در نابود کردن سابوتاژ و کارشکنی قاطع 
بودیم (و فردا هم قاطع خواهيم بود). اروزه قید این نکته در 
رتزهای لحظه" کنونی» بمعنای توجه بکدشته و عدم درک انتقال به 
آینده است. 

...«نابود کردن قطعی سابوتاژ و کارشکنی»... وظیفه‌ای پیدا 
کرده‌اند! راستی در کشور با کارشکنها کاملا بقدر کافی رستکوب 
شده‌اند,. ما چیز یکلی دیکر کم داریم : احساب آنکه کدام کارشکنان 
را و در کجا باید بکار بگماريم» سازباندهی نیروهای خودی برای 
نظارت» مثلا یک رهبر بلشویک یا یک بأمور نظارت بر صد کارشکنی 
که آبده‌اند پیش ما کار کنند. در چنین وضعی بازی با اصطلاحاتی 
نظیر «قاطع‌ترین عموبی کردن,» «سرکوب کاسل» یا «درهم شکستن 
قطعی» در حکم خطای بزرگ و بمعنای کور خواندن است. خصلت 
انقلابی خرده‌بورژوایی اینست که نداند که منکوب کردن» ابود 
ساختن و غیره برای سوسیالیسم کافی نیست -- این کارها برای خردسالک 
که از دست مالک و سربایه‌دار بزرگ سخت عصبانی است کفایت 
م یکند» - ولی انتلابی پرولتری هرگز مرتکب چنین اشتباهی نمی‌شود. 

اگر کلماتی که ذ کر کردیم نوجب تبسم و لبخند است» باید 
گفت کشف کمونیست‌های چپ, مبنی بر اينکه کویا جمهوری شوروی 
در شرایط ,انحراف راستگرانه بلشویی, خطر «تحول بسوی سرمای‌داری 
دولتی» بوجود می‌آورد» بای" خنده هومری است. می‌توان گفت که واقعاً 
مرعوب ساخته‌اند! « کموئیست‌های چپ, با چه جد و جهدی این کشف 
هولتا ک را در تزها و مقالات خود» تکرار می کنند... 

و فکر نکرده‌اند که سربایه‌داری دولتی در برابر وضع کنونی 
کارها در جمهوری شوروی ماء کامی به پیش خواهد بود. مثلا اگر 
پس از ششماه سربای‌داری دولتی در کشور ما برقرار می‌شد موفقیت 


۹4 لین 


بزرگ و سطمئن‌ترین تضمین خواهد بود که پس از یکسال سوییالیسم 
در کشور با بطور قطعی استحکام یابد و غلبه‌تاپذیر شود. 

من پیش خود تصور می کنم که «کمونیست چپ, با چه خشم 
جوانمردانه؛ خود را از این کلمات دور خواهد کرد و در پرایر 
کا رکران علیه ,انحراف راست بلشویی, چه «انتقاد کشنده‌ای, براه خواهد 
انداخت و خواهد گنت چطور؟ در جمهوری شوروی سوییالیستی 
انتقال بسرسایه‌داری دولتی کامی به پیش خواهد بود؟.. مگر این» 
یات پسوسییسم نیست؟ 

ریشه" اشتباه اتتصادی , کمونیستهای چپ» در همین جاست. به این 
جهت همانا این مسئله را باید مفصلثر توضیح داد. 

اولا ه کمونیستهای چپ همائا آن دوران انتقال از سربایه‌داری 
پسوميالیسم را که بما حق و مدرک بی‌دهد خود را جمهوری سوسیالیستی 
شوراها بنامیم» نفهمید‌اند. 

انیاء آنها ماهیت خرده‌بورژوایی خود را بدین وسیله افشاء می‌سازند 
که محیط خرده‌بورژوایی را بعنوان دشمن عمدهُ سوسیالیسم در کشور با 
نمی‌بینند, 

ثالثا» آنها با برپا کردن مترسک «سرمایه‌داری دولتی» نشان می‌دهند 
که فرق اقتصادی کشور شوروی و کشور بورژدازی را نفهمیده‌اند. 

هید" این سه نکته را بررسی م یکنیم. 

بنظرم تا کنون هنوز کسی ضمن طرح مسثله دربارة اقتصاد روسید» 
ماهیت انتقالی این اقتصاد را نفی نکرده است. بنظرم هیچ کمونیستی این 
نکته را نفی نکرده که اصطلاح جمهوری شوروی سوسیالیستی بمعنای 
عزم راسخ حکویت شوروی برای گذار بسوسیالیسم است» و بهیچوجه 
اذعال به این نکته نیست که مقررات جدید اقتصادی» سوسیالیستی است, 

ابا کلمد گذار چه معنایی دارد؟ آیا از لحاظ اقتصادی بدین معنا 
نیست که در این نظام عناجری» ذراتی» تکه‌هایی هم از سربایه‌داری 
و هم از سوبیالیسم هست؟ همه اذعان دارند که بل اینطور است. 
وی هه ضبن اذعان به این کته فکر نمی‌کنند که همانا عناصر 


س 
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سیستم‌های مختلف اجتماعی-افتصادی در روسیه کدامند. نکته" اساسی 
و بحور اصلی سئله در همین است, 

این عناصر را نام می‌بریم. 

۱) اقتصاد پدرشاهی» بعنی میزان قابل ملاحظه" جنسی دعقانی؛ 

۲ تولید خرده‌کالایی (ا کفریت دهتانانی را که غله می‌فروشند» 
شامل می‌شود) ؛ 

۴) سربایدداری خصومی ؛ 

6) سرمایه‌داری دولتی ؛ 

۰) سویمیالیسم. 

روسیه آنچنان عظیم و زنگارنگ است که همه" این انواع مختلف 
سیستمهای اجتماعی-اتتصادی در آن آنیخته می‌شود و همانا وفع 
خودویژهای بوجود می‌آورد. 

سئوال می‌شود دام عناصری تفوق و برتری دارند؟ مسثله روشن 
است که در کشور خرده‌دهتانی محبط خرده‌بورژوایی حکدفرماست و 
نمی‌قواند حکمقرما نباشد؛ اکثریت و اکثریت عظیم زارعین مولدین 
خرده‌پای کالا هستند. در کشور با محتکرین اینجا و آنجا پوشش 
سربایه‌داری دولتی (انحصار غله و کارفرمایان و بازرکانان تحت کنترل 
و کارکنان کئوپراتیوهای بورژوایی) را پاره می‌کنند و غله کلای 
عمده مورد احتکار و مزاستفاده است. 

میارزة عمده همانا در این ساحه گسترش می‌یابد. اگر با بکار بردن 
اصطلاحات کاتگوریهای افتصادی نظیر «سرمایه‌داری دولتی» حرف بزئیم» 
این مبارزه میان ی و ک است؟ آیا میان بخش چهارم و بخش پنجم 
است که اکنون شمردم؟ البته که پاسخ این سثوال منفی است. 
سربایه‌داری دولتی در اینجا با سوسیالیسم ببارژه نمی‌کندء یلکه 
خرده‌بورژوازی به اضافه سرمایه‌داری خصوصی با هم و یکجاء هم علیه 
سربایه‌داری دولتی و هم علیه سوسیالیسم سباره می کنند. خرده‌بورژوازی 
در برابر هرگونه مداخله" دولتی» علیه حساب و کنترل هم دولتی- 
سرمایه‌داری و هم دولتیسوسیالیستی مقاوست می‌ورزد. ابن واقعیت مسلم 
و غیر قابل انکار زئدی است که اشتباه اقتصادی « کموئیست‌های جمپ» 


۹۹ لثین 


از عدم درک آن ريشه می گیرد. محتکر » تاراجگر بازاری» مخل انحصارها 
دشمن عمد؛ «داخلی» ماء دشمن اقدامات اقتصادی حکوست شوروی است. 
اکر ۱۲۰ سال پیش برای خرده‌بورژواهای فرانسوی» این دوآتشه‌ترین 
و صادق‌ترین انتلابیون تمایلشان برای غلبه بر بحتکر از راه اعدام 
برخیها» معدودی «بر‌گزیده, و با حرفهای پر آب و تاب, قابل بخشش 
بود» حالاء حرفهای صرفاً توخالی در مورد مسئله از طرف برخی از 
اس‌ارهای چپ در هر انقلابی آکه فقط نفرت و اشمئزاز ایجاد می‌کند. 
ما بخوبی ميدانيم که قشر خردسالی که در روسید فوق‌العاده وسیع 
است» و سربایه‌داری خصوصی که هر حرده‌بورژوا عاسل آنست» پاید* 
اتتصادی احتکار پشمار بیرود. ميدانيم که ملیونها شاخک این حیوان 
خرده‌بورژوازی» اینجا و آنجا تشرهایی از کارگران را می‌گیرد و احتکار 
بجای انحصار دوانی بهمه" شئون زندی اجتماعی-اقتصادی ما» سرایت 
می کند, 
کسی که این نکته را نبیند» درست با نابینایی خود» اسارت خویش 
را در پیشداورییای خرده‌بورژوایی برسلاه می‌سازد. , کمونیست‌های چپ» 
ما همائا چنین هستند کد در گفتار (و البته در صادقانه‌ترین معتقدات 
خویش) دشمنان بیرحم خرده‌بورژوازی هستند» وی در عمل ضمن 
پیکار - در آوریل سال ۱۱۱۹۱۸ - علیه... مسربایه‌داری دواتی» به 
آن فقط کمک ی کنند» به آن فقط خدست م ی‌کنند و ریات تنها آنرا 
بیان می‌دارند و سخت در اشتباهند! 

خرده‌بورژوا پول ذخیره دارده چندین هزار هنکام جنگ از راه مجاز 
و بویژه غیر محاز ج کرده است. چئین است خصلت اقتصادی مختص 
پایه" احتکار و سرمایه‌داری خصوطی. پول سندی است برای, دریافت 
ثروت اجتماعی و قشر چندین ملیونی خردسالک این سند را محکم در 
دست گرفته و آنرا از نظر «دولت, مکتوم می‌دارد و بهیچ سوبیالیسم 
و کمونیسلی باور ندارد و خود را از تونان پرولتری ,قایم می کندم. 
یا ما این خرده‌بورژوا را تحت کنترل و حساب خود درآوریم (اين کار 
از دست با ساخثه است؛» بشرط اینکه تهیدستان یعنی آکفریت مردم یا 
نیمه‌پرولترها را پیرامون پیشاهنگ آ که پرولتری متشکل سازیم) و یا 


ققوه 
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اینکه خرده‌بورژوا نا گزیر و حتماً حکومت کارگری با را برمپی‌اندازد» 
همانطوریکه ناپللون‌ها و کاونیا لها که بر همین زسینه" خرده‌بورژوایی 
رشد کرده بودند انقلاب را برانداختند. مسئله چنین مطرح است. تنها 
اس‌ارهای چپ پشت لفائلی دربارة دهقانان «زحمتکش» این حقیقت ساده و 
روشن را تمیبینند» ول مکر "کسی حرف اس‌ارهای چپ را "که در لفانلی 
و سخنهردازی غرق شده‌اند جدی می‌گیرد؟ 

خرده‌بورژوا "که هزاران واحد پول دارد دشمن سربایه‌داری دولتی 
است و میخواهد که این پولها را حتماً بنفع خود و علیه تهیدستان» 
علیه هرگونه کنترل عمومی دولتی بکار اندازد و این پولها پاید" چندین 
میلیاردی احتکار است که کار ساختمان سوسیالیستی ما را عقیم می‌گذارد. 
فرض کنیم که تعداد معینی از کارگران طی چند روز ارزشهایی ببهای 
هزار واحد پولی تولید می‌کنند و باز هم فرض کنیم که از این مبلغ 
در اثر احتکار و سوءاستفاده‌های کوچک و هر کونه حیف و میل و 
«تخف» خردسالی از فرابین شوروی و متررات شوروی ۲۰۰ واحد از 
بین می‌رود. هر کارگر آ که خواهد کفت : اکر من مُی‌توانستم به بهای 
ایجاد نظم و سازمان بزرگتری سیصد واحد از هزار را بدهم» با کمال 
میل سیصد بجای دویست می‌دادم» زیرا در شرایط وجود حکوست شوروی 

کاهش این «باج» بثلا تا صد یا پنجاه» کاری خیلی آسان خواهد بود؛ 
چونکه نظم و سازمان برقرار خواهد شد و از اخلال خردسالک در هر 
انحصار دولتی بکلی جلوکیری خواهد شد. 

با این مثال ساده عددی که عمداً در نهایت درجه برای بیان 
عاب‌فهم ساده شده است» تناسب اوضاع کنونی سرمایه‌داری دولتی 
و سوسیالیسم تشریح می‌شود. زبام حاکمیت دولتی در دست کارگران 
است و بکملترین وجهی امکان حقوقی دارند تعام زار واحد را «بگیرند, 
یعنی حتی کوپی برای کارهای غیر سوسیالیستی ندهند. این امکان 
حتیفی با ائکاء به التقال واقعی حکومت بدست کارگران» عتصر 
سوسیالیسم است, 

ابا عناصر غیربتشکل خرد‌بالک و سرمایه‌داری خصوصی از 
راههای زیاد» وفع حقوفی را برهم می‌زنند» احتکار را رواج می‌دهند» 


۹۸ لین 


فرامین و دستورات شوروی را عقیم می گذارند. سرمایه‌داری دولتی 
حتی اگر (و من عمداً چنین مثال عددی اختبار کردم که این نکنه را 
مشخمتر نشان دهم) با مبلغ بیشتر از حالا بپردازيم کام بزرگ به 
پیش خواهد بود» چونکه پرداختن مدر ازاء دانش» ارزش دارد» چونکه 
این کار برای کارگران مفید است» چونکه پیروزی بر عدم نظم» 
ویرانی و بر بی‌انضباطی و شل و ولی» سهمتر از هر چیز است» جونکه 
ادامه" هرج و مرج خردسالی بزرکترین و هوانا کترین خطری است که 
(اگر بر آن فایق نشویم ) حتماً ما را نابود خواهد ساخت» در جوزتیکد 
پرداخت باج بزرگتر بسربایه‌داری دولتی نه فقط بهلاکت با نخواهد 
انجابید بلکه براست‌ترین راه بسوی سوسیالیسم خواهد برد. طبته" کارگر 
که یاد گرفته است چگونه از نظم دولعی در برابر هرج و مرج‌طلیی 
خرد‌سالی دفاع کند» یاد گرفته است کد چگونه راه سازمان تولید بزرگ 
را در مقیاس کشور برپایه‌های سرمایه‌داری دولتی هموار سازد» آنوقت 
همه" برگهای برنده را در دست خواهد داشت» از بکار بردن این اصطلاح 
معذرت بی‌خواهم» و تتویت سوسیالیسم تأمین خواهد شد. 

اولاء سربایه‌داری دولتی از لحاظ اقتصادی بطور غیر قابل قیاس 
پالاثر از اقتصاد کنونی ماست, 

انیًه در آن برای حکوست شوروی هیچ خطری نیست؛ چونکه 
دولت شوروی دولتی است که در آن حکوبت کارگران و تهیدستان 
تأسین شده است, + کموئیست‌های چپ, این حقایق سدلم را نفهمیدند که 
البتد برای ,اس‌ار چپه که بلد نیست در سغز خود بطور کلی هیچ 
گونه افکار مربوط به اقتصاد سپاسی را بهم مربوط سازد نامفهوم است» 
ولی هر مارکسیست مجبور خواهد بود به آنها اذعان کند. با اس‌ار 
جپ ارزش ندارد بحث شود» کافی است به او با انگشت «بشال مشمت زکنندهم 
وراج اشاره گردد؛ ابا با ,کمونیست چپ, باید بحث کرد» زیرا در 
ایتجا با رکسیست‌ها افتباه بی‌کنند و بررسی و تحلیل اشتباه آنها بطبقد" 
کارگر کمک بيکند راء رامتین را پیدا نماید. 3 
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بمنظور توضیح باز هم بیشتر مطلب؛ مقدم بر هر چیز مشخص‌ترین 
نمونه" سربایه‌داری دولتی را ذ کر ی کنیم. همه می‌دانند که این 
نموند کدام است : آلمان, در اینجا ما با ,آخرین دستاوردهای, تکنیک 
سربای‌داری بزرگ معاضر و با سازبان متظم که تابع امپریالیسم 
یونکری_بورژوازی است» واجهیم. کلمات تا کیدشده را کنار گذارید 
و بجای دولت نفلامی» بونکری (۱؛)؛ بورژوازی» امپریالیستی» همچنین 
دولت» وی دولت طراز دیگر اجتماعی» دولت دارای شون طلاتی 
دیکر » دولت شوروی یعنی دولت پرولتری بگذارید و شما تمام آن مجموع 
شرایط را که سوبیالیسم می‌د هد بدست خواهید آورد. 

سوبياليسم بدون تکنیک بزرگ سربایه‌داری که بر پاید" آخرین 
دستاورد ساحه‌های بسیار جدید دانش ساحته شده» بدون سازبان منم 
دولتی که دمها بلیون نفر را در اسر تولید و توزیع فراورده‌ها به 
اکیدترین وجهی برعایت سعیار واحد وادار سازد» غیرقابل تحمور است. 
در این باره ما مارکسیستها هميشه کفته‌ایم» وی با کسانی که حتی 
این نکته را نفهمیده‌اند (با آنارشیستها و تقریباً با نصف اس‌ارهای چپ) 
ارزش ندارد که حتی دو انیه حرف زد و وقت تلف نمود. 

در عين حال سوبیالیسم بدون سلطد" پرولتاربا در کشوره غیر 
قابل تصور است : اینهم جنبه" الفباء دارد. و تاریخ (که هیچکس جز 
کندذهن های درجد* اول بنشویی از آن انتظار نداشت که در محیط 
هموار و آرام و ساده و آسان سوسپالیسم «خالص» بدهد) چنان راه 
خودویژه‌ای پیمود که در سال ۱۸۱۸ دو نیمه" ناجور سومسیالیسم را 
که نزدیک بهم هستنده و عینا دو جوجه" آینده در یک پوسته" تخم 
اسپریالیسم بین المللی می‌باشند» بوجود آورد. آلمان و روسیه در سال ۱۹۱۸ 
تأسین مادی شرایط اقتصادی و تولیدی و اجتماعی معیشتی سومیالیسم 
را از بکطرف و شرایط سیاسی آنرا از طرف دیگر واضجح‌تر از همه در 
خود فراهم ساختند. 

انقلاب پیروزیند پرولتری در آلمان فوراً به آسانی زیاد هرگونه 


۱.۰ لثین 


پوسته" امپریالیسم را (که متأسفانه از بهترین فولاد ساخته شدهء و به 
این جهت با کوشش هر... جوجه‌ای شکسته نمی‌شود) می‌شکست» 
و سلماً بدون دشواریها و یا با دشواریهای ناچیز - البته اگر ابعاد 
مدشواری, را در مقیاس جهانشمول تاریخی بگیريم نه در مقیاس محدود 
معمولی» سوبیالیسم چهانی را به پیروزی می‌رساند, 

فعلا که انتلاب در آلمان هتوز تأخیر می‌کند «صورت گیردم» 
وظیفه" ما آسوختن سرمایه‌داری دولتی آلمانهاست و با تمام نیرو باید 
آنرا یاد بگیریم و بمنظور تسریع در این فراگیری از کاربرد شیوه‌های 
دیکتاتوری بیشتر از پطر مضایقه نورزيم که روند تقلید روسیه وحشی 
را از غرب تسریم می‌ کرد و از کاربرد هیچ وسیله" وحشیانه در مبارزه 
علیه بربریت اباء نداشت. اکر میان آنارشیست‌ها و اس‌ارهای چپ 
کسانی هستند (من بی‌اختیار بیاد سخترانیهای کارلین و که در کمیتد؟ 
اجرائیه" م رکزی افتادم ) که می‌توانند با غرور و تبختر بکویند» 
شایسته" ما انقلابیون نیست که از امپریالیسم آلمان ریاد بگیریم» باید 
فقط کنت « انقلابی که حرفهای چنین افرادی را جدی بگیرد» نا گزیر 
(و اسلا بحق و بجا) نابود خواهد شد. 

اکنون در روسیه همانا سرمایه‌داری خرده‌بورژوایی تفوق دارد که 
از آن همان یک راه هم بسرمایه‌داری بزرگ دولتی و هم بسوسیالیسم 
بیرود و همین یک راه از همان یک برحله" حدفاصل می‌گذرد که 
ایستگاه ماحتساب و کنترل همکانی بر تولید و توزیع فرآورده‌هاه نامیده 
بی‌شود. کسی که این نکته را نمی‌فهمد اشتباه اقتصادی نابخشودئی 
م یکند» و يا حقایق زندی را نمیداند» و آنچه را که هست نمیبیند 
و بلد لیست بروی حقیقت بنگرد» و يا به مقابله تجریدی ,سرمایه‌داری, 
ببا سومپاليسم» بدون درک اشکال مشخص و مراحل کنونی این 
گذار در کشور ما اکتفاه ی‌کند. وی پرانتز جا دارد گفته شود 
که این همان اشتباه تلوریک است که بهترین افراد اردوکه «نوایا ژیزن» 
و «وپریود, را از راه بدر کرده است : بدترین و متوسطین آنها سیب 
کندذهنی و سست‌عنصری لنگ لنکان بدنبال بورژوازی راه افتاده و 
بوسیله" آن سرعوب کشتداند» و بهترینشان نفهمیده‌اند له معلمین سوسیالیسم 


دربارة رفتار کودکاند" «چپ‌گرایی» و دربار رفتار خرده‌بورژوایی ۱۰۱ 


دربار یک دور کاسل گذار از سربایهداری بسوسیالیسم بی‌خود نگنتد 
و بی‌جهت مدردهای طولانی زایمان, جاسعه" نوین را خاطرنشان فساخته‌اند» 
ضبناً نا گفته نماند که این جامعه" نوین در هر حال جنبه" تجریدی دارد 
که جز از راه یکسلسله تلاشهای گونا گون مشخص ناکامل ایجاد این 
يا آن دولت سوبسیالیستی نمی‌تواند جامه" عمل بخود بپوشد. 

همانا به این جهت که از وضع اقتصادی کنونی روسیه جز با 
گذشتن از مرحله مشترک برای هم سربایه‌داری دولتی و هم سوییالیسم 
(احساب هنگانی و کنترل) نمی‌توان پیش رفت» ترساندن خود و 
دیگران «از تحول و گرایش بسوی سربایه‌داری دولتی» ( کمونیست» 
شماره ۱» ص ۸ ستون اول) از لحاظ تلوری بکلی بی‌سعتی است. این» 
درست یمعنای «انحراف, فکری از راه واقعی «تحول, و عدم درک و 
شناخت این راه؛ و در عمل در حکم عتب‌شینی بسوی سرمایه‌داری 
خرده‌بورژوایی است. 

برای آنکه خواننده یقین حاصل کند که ارزیابی «عالی» سربایه‌داری 
دولتی را بطور کلی نه حالا بلکه قبل از گرفتن زیام حکوست توسط 
بلشویک‌ها کرده‌ام» بخود اجازه می‌دهم سطور زیر را از جزوهام بنام 
«خطر فلا کت و راه مباره با آن, که در ماه سپتامبر سال ۱۹۱۷ نوشته 
شده است؛» نقل کنم : 

.وی برای آزبایش بیائید و بجای دولث یونکرها و سربانه 

درا بجای دولت لا کین و سربایه‌داران» دولت انتلابی دک 

یعنی دولتی را قرار دهید که تعام امتیازاتی را بشیوة آنقلابی برآندازد 
و از اجرای اقلایی کانلترین دمکراتیسم نهراسد؟ شا خواهید 
دید که سربایه‌داری انحصاری دولتی در صورت وجود پک دولت 
واقعاً اتتلابی دمکراتیک بطور حتمی و ناگزیر کم و حتی تسهایی 
است که بسوی سوسیالیسم برداشته شده است! 

...زیرا سوسپالیسم حیزی نیست جز ام بلاواسطه‌ایکه از انحصار 
سربایه‌داری دولتی برداشته می‌شود. 

»,.سرمایدداری انحصاری دولتي کاسلترین تدارک مادی سوسیالیسم» 


1۰ لثین 


و درگه آنست» پله‌ای از تردبان تاریخ است که بین آن (پلم) 
و پله‌ای که سومیالیسم نامیده می‌شوده هیچ پله واسطی وجود 
ندارده (ص ۸-۲۷ ۴)۲. و 55 ما 
در نظر داشته باشید که این کت در دوران کرئسک نوشته 
شده و صحبت نه از دیکتاتوری پرولتاریا و نه از دولت سوسیالیستی؛ 
پلکه دربار دولت انقلابی دبکراتیک» است. مگر روشن نیست 
که هرچه با از این پلکان سیاسی بالاتر برویم و هرچه کاملتر 
دولت سوبیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را در شوراها مجسم سازیم 
کمتر می‌توانيم از سربایه‌داری دولتی» بترسیم؟ مگر روشن نیست 
5۳3 با از لحاظ بادی» افتصادی و تولیدی هنوز ودر آستاند» 
سوسیالسم قرار نگرنته‌ايم و جز از این ,آستانه, که هنوز سا به آن 
نرسیده‌ايم نمی‌توان از در سوییالیسج وارد: شد؟ 

از هر طرفی که بسئله برخورد کنیم» نتپجه مان یی است.: 
قضاوت‌ها و نظربات « کمونئیست‌های چپ دربارة «سرمایه‌داری دولتی» 
که گویا ما را تهدید میکند» تماماً اشتباه اقتصادی» و کواه بارز 
اسارت کمل آان همانا توسط ایدئولوژی خرده‌بورژوایی است. 


نکته" بعدی همء پسیار آسوزنده است. 

وقتی ما در لمیته" مر کزی اجرائیه با رفیق بوخارین بحث داشتیم؛ 
او ضبتاً کفت: در سئله مربوط به حقوقهای گزاف کارشناسان» 
سا, (از قرار معلوم : با « کمونیست‌های چپ)» سوضع راست‌تری از 
لنین داریم,» جونکه در اینجا هیچکونه عدولی از اصول نمی‌بینيم 
و سخنان مارکس را بیاد داریم که گفته است» در شرایط معین برای 
طبقه" کارگر اصلح خواهد بود ,با پرداخت بهای بازخرید از شر 
این باند نجات یابده (۲؛) (همانا از شر باند سرمایه‌داران یعنی زین 


بد جلد پتجم رجوع شود. ه. ت. 
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و ابریکها و کرخائه‌ها و دیگر وسایل تولید را از آنها خریداری 

این تذکر فوق‌العاده جالب این خکنه‌را روشن می‌سازد که 
اولا بوخارین دو سر و گردن از اس‌ارهای چپ و آنارشیست‌ها 
بالاتر است و او ایداً نوسیدانه در جملات خوطدور نگشته» بلکه 
بر عکس سعی دارد دربارة دشواریهای مشخص گذار - گذار پررنچ 
ن - از سربایه‌داری بسوسياليسم؛ فکر کند. 

انیا این تذکر» اشتباه بوخارین را آشکارتر می‌سازد. 

در واتع دربارة فکر بارکس فکر کنید. 

صحیت ط انکلستان سالهای هفتاد قرن گذشته» در یار افج 
دوران سربایدداری قبل از اثحصاری» دربار کشوری است که 
آنزبان در آن کمتر از همه نظامیگری و بورو کراسی بود» دربار 
کشوری که آنزمان در آن» بیش از همه امکان پیروزی «سسالعت- 
آمیز, سوبياليسم بمعنای ,بازخرید, از بورژوازی توسط کارگران 
فراهم بود. و بارکس می گنت : کارگران در شرایط بعیثی ابداً 
امتناع _نمی‌ورزند که تا رات پورژوازی را جیران" کنند. ۷۳ 
دست‌های خود و شخسیت‌های آیندة انتلاب سوسیالیستی را از 
لحاظ اشکال و شیوه‌ها و اسالیب تحول و الاب نمی‌بست و بخوبی 
می‌دانست که مسائل جدید جقدر زیادی مطرح خواهد شد و چکونه 
تمام اوضاع در جریان تحول و انتلاب تغیبر خواهد کرد و چگونه 
این اوضاع و احوال در جریان آن اغلب و بشدت عوض 
خواهد شد, 

ابا در روسیه" شوروی پس از گرفتن حکومت توسط پرولتاریاء 
پس از سر کوب بقاوست مسلحانه و کارشکنانه" استشارگران-بگر 
روشن و بدیهی نیست که با برخی شرایط نظیر آنچه می‌توانست در 
انکلستان نیقرن پیش بوجود آید در حورتیکه در آن زان بطور 
مسالت‌آمیژ یمرحله؛ سوسیالیسم گذّر میکرد برخورداریم؟ در آنزمان 
تبعیت سرمایه‌داران از کارگران در انکلستان می‌توانست بقرار زیر 
تامین گردد: ) تفوق کاسل کارگران» پرولترها بکاملترین وجهی 


۱۰ لنین 


میان اهالی در نتیجه" فتدان دهقانان (در سالهای هفتاد در انگلستان 
علایمی بود که امید میرفت سومیالیسم میان کارگران کشاورزی 
موفتیتهای فوق‌العاده سریع پیدا کند)؛ ۲ تشکل عالی پرولتاریا در 
اتحادیه‌ها (انگلستان در آن زمان از این لحاظ نخستین کشور در 
جهان بود)؛ ۲) سطح فرهنی نسبتاً عالی پرولتاریا که طی ترن‌ها در 
محیط گسترش آزادی سیاسی تربیت یافته بود+ ») رسم و عادت 
قدیمی سرمایه‌داران بسیار متشکل انکلستان که در آنزمان متشکلترین 
سربایه‌داران همه" کشورهای جهان بودند (حالا این اولویت به آلمان 
منتقل گشته است) در حل مسائل سیاسی و اقتصادی از راه بعبالحه 
و سازش. و بر اساس چنین اوضاع و احوای فکر امکان تبعیت 
سسالعت‌آمیز سربایه‌داران انکلیس از کارگران آنکشور توانست بمیان 
آید, 

در کشور ما این تبعیت در برحله" کنونی با محملهای بنیادی 
معین (پیروزی در ماه آکتبر و س رکوب مقاوست مسلحانه و کارشکناند" 
سربایه‌داران از اکتبر تا فوریه) تأمین شده است. در کشور با 
بجای کاملترین تفوق کارگران» پرولترهاء میان اهالی» و تشکل عالن 
آنهاء پشتیبانی تهیدست‌ترین دهقانان و دهفانانی که با سرعت به 
افلاس کشانده می‌شوند» از پرولترهاء عامل پیروزی بود. بالاخره 
در کشور با نه سطح فرهتتی عالی هست نه عادت به سازش و مصالحه. 
وقتی دربارة این شرایط بشخص فکر شود معلوم می‌گردد که با 
حالا می‌توانيم و باید در راء_تلفیق شیوه‌های س ر کوب بیرحمائه لا 


#در اینجا هم باید حقیقت‌بین بود: بیرحمی و سنگدلی "ند 
برای موفقیت سوبیالیسم لازم است» هنوز در با کلم است و نه از 
آن جهت کم است که با قاطعیت نداریم. قاطعیت ما کافی است. 
بلکه پلد نیستیم با سرعت کافی و به تعداد کافی محتکرین و غارت. 
گران و مرمایه‌داران را که مقررات شوروی را نقض میکنند» دستگیر 
نمائیم. و سهارت» در این کار فقط با سازباندهی حساب و کنترل" 
بوجود" مي‌آید!ا انپاه دادگاهها بتدر كاني سختگیر نیستند و بجای 
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سربایه‌داران بی‌فرهنگ که به هیحگوند «سربای‌داری دولتی» تن 
در نی‌دهند و بهیچ مصالحه و سازشی فکر نمی‌کنند و با احتکار 
و تطمیع تهیستان و غیره اقدامات شوروی را عقیم می گذارند» با 
شیوه‌های مصالحه و يا بازخرید در مورد سرایه‌داران بافرهنگ که 
با «سربایه‌داری دولتی» روی موافقت نشان بی‌دهند و می‌توانند آثرا 
پیاده کنند و برای پرولتاریا بعنوان سازباندهان عاقل و مجرب 
بزرگترین بتکاهها که واقعاً احتیاجات ده‌ها ملیون نفر را از لحاظ 
خواربار تامین می‌کنند فید واتع شوند کوشش نمائیم. 

بوخارین -بارکسیست و اقتصاددان بسیار بامعلوماتی است. 
به اين جهت بیاد آورد که حق کاملا بجائب مارکس بود که اهمیت 
حفظ سازبان بزرگترین تولید را همانا بمنظور تسهیل گذار به سوسیالیسم 
و جایز بودن کامل فکر در این باره را که اگر (استثنائً: 
انگگستان در آن زبان جنبه" استثنایی داشت) وضعی پیش آند کد 
پتوان سرمایه‌داران را وادار ساخت از راه مسالمت تبعیت کنند 
و متبدنانه و بتشکل» برطبق شرایط بازخرید بسوی سوسیالیسم 
بيایند» بهای_بازخرید_خوبی_بسربایه‌داران پرداخته شود یکارگران 

ابا بوخارین دچار اشتباه شده» چونکه روی خودویژی مشخص 
لحظه" کنونی در روسیه فکر نکرده است» - لحظه‌ای که درست 
جنبه" استثنایی دارد و باء پرولتاریای روسید» از لحاظ نظام سیاسی 
خود» از لحاظ قدرت سیاسی کارگران» از هر انگلستانی و از هر 
آلمانی جلوتر هستیم و در عین حال از لحاظ سازبان منظم سرمایه‌داری 
دولتی و از لحاظ سطح فرهنگ و درجد" آمادی بادی و تولیدی 
رایجاده سوسیالیسم از عقب‌بانده‌ترین کشور اروپای باختری عقب‌تریم. 
مکر روشن نیست که از این وفع خاص و خودویژه همان 


اعدام رشومخواران» آنها را به ششماه زندان سحکوم م یکنند. هر 
دوی این نتص و ارسایی ماء ریشه" اجتماعی واحدی دارند که همان 
تاثیر محیط خرده‌بورژوابي و سستي و بی‌حالی آنست, 


۱۰۹ لعین 


ضرورت «بازخرید, خودویژه برای احئله" کنونی ناشی میشود» بازخریدی 
که کارگران باید به بافرهنگ‌ترین و پااستعدادترین و مدیرترین و 
سازبانده‌ترین سرسایه‌داران که حاضرند بحکوست شوروی خدمت کنند 
و شرافتندانه به سروسابان دادن تولید «دولتی» بزرگ و بسیار 
بزرگ کمک نمایند, پیشنهاد کنند؟ مگر روشن نیست که با وجود 
چنین وضع خاصی با باید از دو اشتباه که هر کدامشان بنحوی 
خرده بورژوایی است» احتراز جولیم؟ از یکطرف اشتباه جبران‌ناپذیر 
خواهد بود اکر اعلام شود که چون به ناهماهنی «نیروهای, اتتصادی 
ما و نیروی سیاسی اعتراف شده است» پس ,بالنتیچه, نمی‌بایست حکوست 
را تصرف نمائيم (۳؛). بآدسهای توی غلاف» (4:) چثین قضاوتی 
دارند که فرابوش مپکنند «هماهتی, هرگز وجود نخواهد داشت» و 
هماهتق در رشد و تکابل طبیعت و هم‌چنین در شد و تکابل جاعه 
نمی‌تواند باشد و تنها از راه تلاشهایی که هر کدامشان بطور 
علیحده یکجانبه خواهد پود و عاری از ناهماعنق معین نخواهد بود 
از همکاری انقلابی پرولترهای همه" کشورها سوسیالیسم واحد ایجاد 
می‌شود. 
از طرف دیگر اشتباه آشکار خواهد بود اگر به هوچیها و 
خنهردازان که بخود اجازه می‌دهند س رگرم انتلابیگری «پرطمطراق, شوندء 
وی از پرداختن بکار انقلابی پایدار و خردنندانه و سنحجیده که 
دشوارترین گذارها را هم در نظر میگیرد» عاجز و ناتوانند» بیدان 
داده شود. 
خوشبختانه تاریخ رشد احزاب انقلابی و مبارزة بلشویسم با 
آنها تیپهای کاملا مشخصی را برای ما بد ارث گذاشته که از میان 
آنها اس‌ارهای چپ و آنارشیست‌ها خود را بنحوی کافی و مقنع تیپ 
انقلابیون بی‌عرضه و ناتوان نشان می‌دهند. آنها حالا علیه «سازشکاری» 
«بلشویک‌های راستگرا, نفس‌زنان فریاد بربی‌آورند و داد و نغان راه 
می‌اندازند. وی بلد نیستند فکر کنند که سازشکاری, جرا بد بود 
و علت چه بود که بحق و بجا تاریخ و جریان انقلاب آنراً نکوهش 
کرده است. 
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سازشکاری دوران کرنسک» زبام حکومت را بدست بورژوازی 
امپریالیستی می‌داد» و سسئله" حکوبت سئله" اساسی هر انقلاب 
است. سازشکاری بخشی از بلشویک‌ها در اکتبر - نواسبر سال 
۷ عاعش یا ترس از تصرف قدرت توسط پرولتاریا بود یا می‌خواست 
حکویت را بطور متساوی نه تتها با «همراهان غیرقابل اعتماد, تظیر 
اس‌ارهای چپ بلکه همچنین با دشمنال» با جرنونیها و منشویک‌ها 
تقسیم کند که ناگزیر در کار با بطورکلی : در طرد مجلس موسان» 
در آبر آضحلال بی‌انان بوکایفسکیها و در تأسیس کاسل سازبان‌های 
شوروی و در هر مصادره اخلال میکردند. 

حالا زیام حکوبت بدست گرفته شده و حتی بدون ,همراهان 
غیرقابل اعتماد, در دست یک حزب» حزب پرولتاربا متمرکز گردیده 
و قوام یافته است. حالا صحبت از سازشکاری در حالیکه از تقسیم 
حکویت حرفی دربیان نیست و نمیتواند باشد» صحبت از انصراف 
آز دیکتاتوری پرولترها علیه بورژوازی» بمعنای صراً تکرار کلمات 
توسط زاغی است که آنها را یاد گرفته» ولی معنایش را نفهمیده است. 
اطلاق ,سازشکاری, به آنجیزی که ما ضمن رسیدن بوضعی که می‌تو انیم 
و باید کشور را اداره کنیم و سعی داریم بدون مضایفد از 
پرداخت پول بافرهنگ‌ترین عناصر تعلیم‌یافته توسط سرمایه‌داری را 
بخود جلب نمائیم و آنها را علیه ازهم‌پاشیدی خرده‌بورژوایی بخدمت 
بپذیریم» بمعنای آنست که شخص اصلا بلد یست دربارژ وتلایف 
اقتصادی ساختبان سوسیالیسم فکز کند. 

و به اين دلیل» هر قدر هم آن ونعی که برای رفیق بوخارین 
ارزش عالی قائل میشود که فورً در کمینه" اجرائیه" مر دزی از 
پابت آن ,«خدمتی» که کرلین‌ها و کدها بوی کرده‌اند» فوراً «اظهار 
شرمسازی کرده» بهر حال در برخورد به جریان , لموئیستهای چپ 
جای اخطار جدی در بورد همرزمان سیاسیشان باقی می‌باند. 

بقرمائید» اینهم «ازنامیا تروداء (6۰)» ارکان اسارهای چپ که در 
شماره ۲۰ آوریل سال ۱۹۱۸ با مباهات تمام نوشته است : سوفع 
کئونی حزب ما با جریان دیگر در بلشویسم (با بوخارین و پوکرنسی 


۱۰۸ لئین 


و دیگران) هبستگی دارد,. ایئهم موپربود, منشویی شمارهٌ همان 

تاریخ که ضمناً شامل «تزه زیرین از ایسوف -منشویک بعلوم‌الحال 
است : 

سیاست حکوست فبوروی که از همان آغاز» با باهیث 

واقعاً پرولتری؛ بیکانه و ناآشناست» در دوران اخیر با 

وضوح هرچه بیشتری در راه سازش با بورژوازی ام برمی‌دارد 

و آشکارا جنبه" ضدکارگری بخود می‌گیرد. زیر پرچم ملی 

کردن عنایع» سیاست استقرار تراستهای صنعتی تعیب 

می‌شود و زبر پرچم احیای پیروهای مولده کشور؛ تلاش 

بعمل بی‌آید که کار روزانه" حشت‌ساعته از بین برده 

شود و سیستم پرداخت کارسزد (دستمزد بر حسب مقدار 

کار --م,) و سیستم تیلور و لیست‌های سیاه و شناسنامه‌های 

بارکدار (شتاسانه با علامت مخصوص که دارنده را 

با محرومیت‌هایی بواجه می‌سازد--م.) معمول گردد. با 

این سیاست» بیم آن می‌رود که پرولتاریا از دستاوردهای 

اساسی خود در رشته" اقتصادی بحروم شود و قربانی 

استشمار و بهره کشی بیحد و حصر از جانب بورژوازی 


گردده, 


راستی مگر عالی نیست؟ 

دوستان کرنسی له به اتغاق او بخاطر رعایت تراردادهای 
محربانه جنگ امپریالیستی را ادابه می‌دادند که بسربایه‌داران روس 
الحاق‌هائی وعده می‌داد» همکران تسرتلی کد در صدد بود یازدهم 
ژوئن کارگران را خلع سلاح کند (61)» لیبردان‌ها (۷ع) که حکوت 
بورژوازی را با جملات پرآب و تاب روپوشی میکردنده اينهاء اینها 
حکوست شوروی را به اتهام سازش با بورژوازی, و ,استقرار تراسنها, 
(یعتی همانا استقرار م«سرمایدداری دولتی»!) و برقراری سیستم تیلور؛ 
انشا. و نکوهش می کنند. 

راستی» از طرف بلشویک‌ها باید به ایسوف مدال داد و تز 
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او را در هر باشکه و اتحادیه" کارگری بمنوان نموند" نطق‌های 
تحریک‌آمیز_بورژوازی بدیوار زد. حالا دیگر کارگران بخوبی و 
از روی تجربه در همه‌جا لیپردائهاء تسرتلی‌ها و ایسوف‌ها را می‌شتاننند 
و تلکر دقیق در ابن باره "له چرا این قبیل چا ثران بورژوازی کارگران 
را پمقاوست در برایر سیستم تیلور و واستقرار تراست‌ها, تحریک 
م ی کنند» برای کارگران فوق‌العاده مفید خواهد بود, 
کارگران آکاه از روی تفکر تز ایسوف- دوست لیبردانها و 
تسرئلی‌ها را با تز زیرین « کمونیست‌های چپ, مقایسه خواهند کرد: 
«سعمول_ داشتن انضباط کار بمناسیت تجدید رهبری 
سربایه‌داران در اسر تولید نمی‌تواند بازده کار را بمیزان 
قابل توجه افزایش دهد» ابا سطح استقلال طبقاتی و 
درجه فعالیت و تشکل پرولتاریا را پائین‌تر خواهد آورد. 
و یم آن می‌رود کد طبقد" کارگر را به بند یکشد» هم 
قشرهای عقب‌بانده و هم پیشاهنگ پرولتاریا را نارای 
خواهد کرد. برای پیاده کردن این سیستم در شرایطی 
که تفر از , کارشکنان سرمایه‌داره سیان پرولتاریا حکمفرماست» 
حزب کموئیست مجبور خواهد بود علیه کارگران بر 
خرده‌بورژوازی متی شود و با این ترتیب خود را بعنوان 
حزب پرولتری بهلا کت و ابودی بکشده (, کموئیست, 
شمار » ص ۰ ستون ۲). 
این بارزترین دلیل و برهان بر آنست که چگونه «چپ‌هاء بدام 
افتاده و تحت تاثیر تحریکات ایسوف‌ها و دیگر خائنان جهان سرمایه. 
داری» قرار گرفته‌اند. اين» درس خوبی بکارگران است که بی‌دانند 
انا پیشاهنک پرولتاریا طرفدار برقراری انضباط کار است» و همانا 
خرده‌بورژوازی بیش از همه برای نقض این انضباط سر از پا نمی‌شناسد. 
حرفهایی نظیر آنچه در تز «چپ‌هاء قید شده» بزرگترین ننگ» و تحاشی 
کاسل از کمونیسم در عمل و انتقال کاسل بسوی همانا خرده 
بورژوازی است. 


۱۹۰ شین 


«بمناسبت تجدید رهبری سربایه‌داران»» راستی « کموئیست‌های چپ 
با چه کلماتی می‌خواهند ,از خود دفاع کنندم. چنین دفاعی ابداً 
بدرد نمی‌خورد» زیرا برهبری و مدیریت, توسط حکوبت شوروی به 
مربایه‌داران داده میشود» اولاء در شرایط وجود تمیسرهای کارگری 
یا کمپته‌های کارگری که مراقب هر ام و هر افدام رهبر و مدیر 
هستند که از رهبری وی تجربد می‌آموزند و بی‌توانند نه فقط به 
دستورات رهبر اعتراض کنند بلکه او را از طریق ارّانهای حکوست 
شوروی بر کنار نمایند. انیا؛ «رهبری و مدیریت» به سرمایه‌داران 
پرای انجام وظایف اجرایی در مدت کار داده می‌شود که شرایط 
آن همانا توسط حکوبت شوروی تعیین گردیده و تونط آن الغاء 
ویا تجدید نظر می‌شود, ثالثً؛ «رهبری و مدیریت, از جانب حکوبت 
شوروی بسربایه‌داران نه بعنوان سربایه‌دار» بلکه بعنوان کارشناس 
فنی و یا سازبانده با پرداخت دستمزد گزاف ارجاع می‌شود. و کارگران 
بخوبی می‌دانند که سازباندهان بنگاهها و تراستهای واقعاً بزرگ 
و بسیار بزرگ و يا بولسات دیگر» و همچنین کارشناسان فنی 
بسیار عالی نود ونه درصدشان از طبقه" سربایه‌داران هستند» - 
وی با حزب پرولتری همانا آنها را برای «رهبری و مدیریت, پروسه" 
کار و برای سازباندهی تولید باید بکار بگماریم» چونکه افراد کاردان 
و مجرب دیگرء وجود ندارند. زیرا کارگرانی که سن و سال کودی 
را پشت سر گذاشته‌آند» من و سالی که جملات «چپگرانه, وبا بی‌بند 
و باری خرده‌بورژوایی می‌توانست آنها را گمراه کند, همانا از راه 
رهبری تراست‌ها بشیوةٌ سربایه‌داری» از راه بزرگترین تولید ماشیتی 
و از راه بتگاهیایی که سالی چند بلیون تولید دارند» فقط از طریق 
چنین تولیدات و بنکاهها بسوی سوسیالیسم روانند. کارگران با خردم 
بورژواها فرق دارند و از به اصطلاح بزرگترین «سربایه‌داری دولنی» 
بیمی بدل راه نمی‌دهند و برای آن بمثابه" حربه" پرولتری خودشان 
ارزش قایلند که حکوبتشان» یعنی حکوبت شوروی آثرا بر علید 
انحطاط و از هم‌پاشیدی خرده‌بورژوایی بکار خواهد برد. 

تنها روشنفکرانی این نکته را نمی‌فهمند که ماهیت طبتاتی خود 
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را از دست داده‌اند و از این رو کاملا خرده‌بورژوایی هستند نظیر 
اوسینسی در گروه « کمونیست‌های چپ, و در مجله آنها که می‌نویسد : 


«..,تعام ابتکار عمل سازناندهی و رهیری و مدیریت 
بتگاه «بسازباندهان ثراست‌ها, تعلق خواهد داشت : چونکه 
با ثمي‌خواهيم به آنها یاد بدهيم و آنها بکارکنان معمولی 
مبدل سازیم» بلکه بي‌خواهيم از آنها یاد_بگیریم» 
(وکمویست» شبارة ۶۱ فی, ۸6 ول ای ۰ 


لحن تسخرآمیز در این جمله علیه حرف‌های من : ,باید سوسیالیسم 
را از سازباندهان تراست‌ها آموخت» متوجه است. 

این حرف‌ها برای اوسیشسی نده‌دار است. او می‌خواهد 
سازماندهان تراستها را «بکارکنان معمولی, میدل سازد. اکر کسی این 
را می‌نوشت که از لحاظ سن و سال بتول شاعر : رفقط پانزده ساله 
است و حیزی بیش از آن یست؟:... (4۸) جای تعجب نبود. 
وی از بارکسیستی که آموخته است سوسیالیسم بدون استفاده از 
دستاوردهای فنی و فرهنی که بزرگترین سرمایه‌داری به آن رسیده 
بحال است؛ شنیدن چنین حرفهایی قدری عجیب و شکفت‌آور است. 
در ایتجا از با رکسیسم چیزی باقی نمانده است. 

نخیر . تنها کسانی شایسته" آنند خود را کموئیست بنابند که 
بئهند که ایجاد یا پیاده کردن سوسیالیسم؛ بدون آموختن ن از سازماندهان 
تراست‌ها_غیرسکن است. چونکه سوسیالیسم» آختراع نیست بنکه 
اقتباس» افتباس و کاربرد چیزی که تراستها ساخته‌اند» بوسیلد* 
پیشاهنگ پرولتری است که زمام حکومت را بدست گرفته است. ما 
حزب پرولناریا جایی نداریم مهارت سازساندهی بزرگترین تولید نظیر 
ثراست‌ها را بيآموژیم» و همچتین تراست‌ها را جابی نداريم بگیریم 
مگر از کارشناسان درجد" یک سربای‌داری. 

با اگر هدف کودکانه" ریاد دادن» سوسيالیسم را بروشنفکران 
پورژوازی در مقابل خود قرار ندهیم» چیزی نداریم به آنها یاد 


۱۹ لنجن 

بدهیم : آنها را نباید بیآموزیم» بلکه از آنها باید سلب مالکیت کرد 
رکه در روسید با قاطعیت کافی صورت می‌گیرد)» کارشکنی آنها 
را باید درهم شکست و عقیم گذاشت» آنها را باید بعنوان قشر یا 
گروه تابع حکویت شوروی ساخت. اگر ما کمونیست خردسال نیستیم 
و درک کودکانه نداريم باید از آنها پاد بکيريم و چیزی هست 
که یاد بگیریم» چونکه حزب پرولتاریا و پیشاهنگ پرولتاریا از تجربه 
کار مستقل در سر و سامان دادن به بزرگترین بنگاهها که برای 
ده‌ها ملیون نفر از اهالی خدمت میکنند» بی‌بهره‌اند. 

و بهترین کارگران روسیه این نکته را نهمیده‌اند و دارند از 
سرمایهدارانسازباندهان؛ از مهندسانمدیران» از کارشناسان فنی یاد 
می‌کیرند. آنها با استواری و حزم و احتیاط از فراگرفتن چیزهای 
آسانتر آغاز کرده و بتدريج به سخت‌ترین چیزها می‌پردازند. اکر 
در رشته‌های فلزسازی و باشین‌سازی کار بکندی پیش میرود» علتش 
آنست که دشوارتر است. ابا کارگران رشته‌های بافندی و دخانیات 
و چرسازی برعکس روشنفکران خرده‌بورژوایی فاقد جنبه" طبقاتی نه 
از سربایه‌داری دولتی» می‌ترسند و نه از بیاد گرفتن از سازباندهان 
تراست‌هام, این کارگران در موسبات مرکزی رهبری نظیر رموسید" 
کل چرمه یا سرکز کل قماش» پهلوی سربایه‌داران نشسته, از آن‌ها 
یاد می گیرند» تراستها و «سرمایه‌داری دولتی, را که با وجود حکومت 
شوروی آستانه" سوسیالیسم و شرط پیروزی استوار سوسیالیسم است» 
براه بی‌اندازند. 

این کار کارگران پیشرو روسیه به انضمام اقدام آنها در جهت 
بعمول ساننتن انضباط کار بدون سروصدا و تب و تاب و دور 
از طمطراق و بدون بوق و کرنا که برای بعضی «چپ‌ها, لازم 
است» با احتیاط زیاد و بندریج» با توجه بدروس و پرائیک پیش رفته 
و می‌رود. اين کار دشوار» کار آموزش عملی ایجاد بزرگترین 
تولید» ضاین آن است که ما در راه صحیح هستیم» و وئیقه آن است 
که کارگران آکله روسیه علیه تلاشی و ازهم پاشیدی خردسالی» علیه 
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1 


در پاپان دو تذکر هست. 

هنکامیکه با با « کمونیست‌های چپ چهارم آوریل سال ۱۹۱۸ 
بحث و جدل داشتیم (بشمارة اول « کمونیست,» ص + تبصره رجوع 
شود)» من مسئله را صریحاً مطرح ساختم و گفتم : سعی کنید علت 
ارضایی خود را از فرمان مربوط براه آهن )4٩(‏ روشن سازید» اصلاحات 
پیشنهادی خود را تسلیم نمائید. این» وظینه" شما بعنوان رهبران 
شوروی پرولتاریاست و در غیر این صورت حرفهای شماء حرف عبث 
و توخالی خواهد بود. 

بیستم آوریل سال ۱۹۱۸ مجله" ,کمونیست» شمار ۱ منتشر 
شد و دربار* چکونی تفییر يا اصلاح فرمان بربوط به راه آهن از 
نقطه" نظر ‏ دکمونیست‌های چپ کلمه‌ای نبود. 

«کمونیست‌های چپم با این سکوت» خود را نکوهش کردند. 
آنها بجملات کنایه‌آمیز علیه فربان مربوط پبراه آهن (ص ۸ و ص 
۱٩‏ شمارهُ ۵ اکتفاء نمودند» ولی به این سئوال که: «اگر فرمان 
نادرست است» پس چگونه می‌توان آنرا اصلاح کرد؟, هیچ پاسخ 
جریحی ندادند. 

اینجا دیگر توضیح و تشریح لازم نیست. کارگران آکه چنین 


* فوق‌العاده جالب است که تنظیم کنندکن تزها کلمه‌ای دربارةٌ 
اهمیت دیکناتوری پرولتازیا در ساحه" زندی اقتصادی نگفتهاند. 
آنها فقط مدربارة تشکل, و نظیر آن سخن می‌گویند. ولی خرده‌بورژوا 
هم که همانا از دیکتاتوری کارگران در مناسبات اقتبادی احتراز 
می‌ورزده به آن اذعان دارد. انقلابی پرولتری هرگز نمی‌توانست در 
حئین لحفله‌ای این ,اس اساس» انقلاب پرولتری را که علیه پایه‌های 
اقتصادی سربایه‌داری متوجه است» «فراموش کنده, 


۱۱4 لنین 


«انتقاد, فرمال مربوط براه آهن ( که نمونه" خطمشی ما» خطمشی محکم» 
خطیشی دیکتاتوری» خطمشی انضباط پرولتری است)» یا «ایسوفی» 
پا حرف مفت و توخالی می‌شمارند. 

تذ ثر دیگر, در شمار؛ اول م کموئیست» تقریظ بسیار خوشایند 
برای من توسط رفیق بوخارین بجزو؛ «دولت و انتلاب, که بقلم من 
ننتشر شدهء درج گردیده است. ولی نظریات افرادی نظیر بوخارین 
هر تدر هم برایم ارزش داشته باشد» از روی وجدان باید بکویم 
که ساهیت تقریظ حقیقت اسنبار و مهمی را فاش می‌نازد: بوخارین 
وئایف دیکتاتوری پرولتاریا را با توجه بگذشته بررسی م یکند»: نه 
با توجه به آینده, بوخارین آنچیزی را که می‌تواند در مسئله" دولت 
برای انقلابی پرولثری و خرده‌بورژوایی مشترک باشدء دیده و خاطرنشان 
ساخته است. بوخارین درست آنچیزی را که انقلایی اولی را از دومن 
جدا و متمایز می‌سازد» ,از نظر دور داشته است». 

بوخارین دیده و خاطرنشان ساخته که دستگاه سابق دولتی را 
پاید «درهم شکست, و «سننحر ساخت»» باید بورژوازی را «خفه نموده 
و قس‌علیهذا. خرد‌بورژوای خشماگین هم میتواند همین را بخواهد. 
انتلاب با از اکتبر سال ۱۹۱۷ لغایت فوریه سال ۰۱۹۱۸ این 
وظینه را بطور کلی دیکر انجام داده است. 

ابا در جزوهٌ من هچنین دربارٌ آنچه که حتی انقلابی‌ترین 
خرده‌بورژوا نمی‌تواند بخواهد و دربار؛ آنجه که پرولتاریای آگه می‌خواهد؛ 
ول انقلاب با هنوز انجام نداده است سخن رفته است. بوخارین 
دربارٌ این وظینه که وظیفه فرداست» سکوت کرده است, 

وی من» علی‌الخصوص نم‌توانم در این باره سکوت کنم که 
اولاء از کمونیست انتظار می‌رود که بوظایف فردا بیشتر توچه 
کند» نه بوظایف دیروز» و انیاء جزو؛ من قبل از تصرف حکومت 
توسط بلشویک‌ها نوشته شده بود» موقعی که تمی‌شد این تز مبتذل 
و عابيانه را بخورد آنها داد که می‌گوید : «خوب» معلوم است» 
حالا پس از آنکه حکوبت را تصرف کردند البته مسئله" انضباط را 
بمیا کشیدند...». > 


دربارة رفتا رکودکانه" «چپ‌گرایی» و دربار رفتار خرده‌بورژوایی ۱۱۰ 


۷ ,سوسیا لیسم رشد کرده به کموئیسم خواهد سید... چونکه 
بردم بدون ژور و قهر و تبعیت» برعایت شرایط اجتماعی عادت 
خواهند کرده («دولت و انقلاب»» ص ۷۷ #۷۸. پس صحبث دربارةٌ 
شرایط ابتدایی» قبل از تصرف حکومت بود). 

«...فقط در آنهنکام دمکراسی راه زوال در پیش خواهد گرفت, 
که براسانها اندک ائدک عادت کنند قواعد زندی مشترک 
را که قرئهاست همه می‌دانند و طی هزاران سال پیویته در 
انواع پندنامه‌ها تکرار شده است» بدون اعمال قهر » بدون اجبار ؛ 
بدون فربانبری و بدون دستگاه خاص اعمال جبر که دولت نام دارد» 
مراعات کنند (در هنانجاء خن ۸4 ۴:؛ دربار «پندنامه‌ها, صجبت 
قبل از تصرف حکوست بود). 
...مرحله و فاز عالی رشد کمونیسم» (به هر کس طبق نیازش 
و از هر کس طبق استعدادش) بنه بارآوری کنونی کار را منظور 
می‌دارد و نه عابی کوتدفکر کئونی را که مستعد است بکردار 
طلبه‌های داستان پوبیالفسی (.ه) انبارهای ثروت عابه را بیخود 
و بی‌جهت ابود کند و توقعات محال مطرح سازده (همانجاء ص ۱). 

...تا زمانی که بالاترین مرحله و فاز کموئیسم فرا فرسیده است 
سوبیالیست‌ها خواستار دقیق‌ترین کنترل میزان کار و میزان مصرف 
از سوق جامعه و از سوی دولت هستند...» (همانجا)*۷*. 

«..,حساب و کنترل - اینست ضابطه" عمده‌ای که برای سامان 
دادن به نخستین فاز جابعد" کموئیستی و تأبین کار صحیح آن» 
لازم است» (در همانجاء ص :+)#۲۲, و نه تنها ,اقلیت ناچیز رسای 
داران و آازاده‌هایی "که بایل به حفظ عادات سربایه‌داری هستند,» 


# به چلد ششم» ص ٩۶‏ رجوع شود. ه, ت. 
۴ همانجاء ص ۱۰۳-۱۰۲ رجوع شود. ه. ت, 


۳ همانجا» ص ۱۱۱ رجوع شود. ه. ت. 
۷ همانجا, ص و۱ . هر ت. 


۱1۹۹ لنین 

بلکه همچنین کارگرانی که «سربایه‌داری عمیفاً فاسدشان کرده است» 
(همانجا, ص «م)* و ,انگل‌ها و نازپروردکان و شیادان و نظایر 
آنها "که حافظان سئن سربایه‌داری» هستند باید تحت کنترل قرار 


گیرند (همانجا)۴. 

حایز کمال اهمیت است که بوخارین این نکته را خاطرنشان 
نکرده است. 
پشجم مه ۰۱۹۱۸ 


در شماره‌های ۸ه» مه و .ه از روی ستن مجموعه" آثار 
روزنامد" «پراودام» بء ۰ و ۱ و. ای. للین» چاپ پنجم؛ 


ماه به سال ۱۹۱۸ چاپ شده است جلد ۰۳۰ ص 2-۲۸۳ :۳۱ 
ترجماه و حاپ شده است 


#به جلد ششم» ص ۱۱۷-۱۱۰ رجوع شود. ه. ت. 
۷ همانجاء ص ۱۱۷. ه. ت, 


تزهای مربوط بوضع 
سیاسی کنونی (۵۱) 


۱ 


وضع بین‌المللی بی‌نهایت اپایدار جمهوری شوروی که در محاصرة 
دول امپریالیستی است بارها در مطبوعات بلشویی بورد اشاره قرار 
گرفته و در قطعنامه‌های رسمی ارانهای حکوست عالی شوروی خاطر 
نشان. گردیده است. 

در روزهای اخیر یعنی در ثلث اول ماه به سال ۱۹۱۸ وفع 
سیامی بعلل هم خارجی و هم داخلی فوق‌العاده وخیم گردیده است : 

اولاء تعرض مستقیم نیروهای ضدانقلابی (سمیوئوف و دیگران) 
با کمک ژاپنی‌ها در خاور دور شدت یافته و در این رابطه علائی 
دریارة اسان توافنی همه" ائتلاف امپریالیستی خبدآلمانی روی برناید" 
اعلام اتمام‌حجت به روسیه : یا با آلمان جنگ کن و یا یورش ژاپنی‌ها 
را با کمک ما پذیرا باش» مشاهده شد, 

ائیاء پس از صلح برست حزب جنگطلب در سیاست آلمان 
بطور کلی تفوق پیدا کرده که هر لحظه و حالا هم می‌تواند در 
مسئل" حمله و تعرض عموبی بیدرنگ علیه روسید برتری پیدا کند؛ 
یعنی سیاست دیکر محافل بورژوا-امپربالیستی آلمان را بکلی کنار 
بگذارد که در راه خصب اراضی جدید در روسید بی کوشند و 
بوقتا بفکر صلح با آن هستند نه پقکر حمله و تعرض عمومی به آن. 

الثاه احیای رژیم سلطنتی بورژواملای در او کرائین با پشتیبانی 
عناجر کادتی-ا کتبریستی (۰۲) بورژوازی سراسر روسیه و با کمک 
مپاهیان آلمانی ئمی‌توانست به مبارزه علیه ضدانقلادب در کشور 


۱۱4۰ لئین 


ما شدت ندهدء» نمی‌توائست به برنامه‌ها پروبال نبخشد و روحید 
ضدانتلاب با را بالا نبرد. 

رابعاء خرابی وفع خواربار بی‌نهایت شدت یافتد و در بسیاری 
نفاط کار را به قحلی کشانده کد هم نتیجه" جدا تردن رستوف نار 
دن از کشور با و هم نتیجه" کوششهای خرد‌بورژوازی و سربایه 
داران بطور کلی برای عقیم گذاشتن انحصار غله در شرایظ مقاومت 
طقه" خاکم یعنی پزولتاریا-مقاومتی که بقدز کافی. محکم او 
متضیط و بی امان نیست» در برابر این سنوبات و کوشش‌ها و 
تلاشهانست. 


۲ 


سیاست خارجی حکوبت شوروی بهیچوجه نباید تغییر کند. تدارک 
نظلامی با هنوز پایان نگرفته و از این رو شعار عسوبی کما کان ؛ 
مائور کردن و عقب‌نشینی و انتظار ضمن ادامه" این تدارک نظامی 
پا تمام قواست. 

ما ضمن اینکه بهیچوجه از توافق‌های نغلامی با یک از ائتلاف‌های 
ابپریالیستی علیه ائتلاف دیگر ابپریالیستی در مواردی که این 
توافق به پایه‌های حکوبت شوروی خلل وارد نیاورد و بتواند وضع 
آثرا بحکم کند و تعرض و فشار یک دولت امپریالیستی به آنرا 
فلج و عقیم نماید رو گردان نیستیم» در لحظه* کنونی نمی‌توانیم 
با ائتلاف انگلیس و فرانسه بموانقت نظلامی تن در دهیم. زیرا نتل 
و انتقال نیروهای نظامی آلمان از باختر یعنی* پیشرفت بسیاری 
از سپاه‌های ژاپنی بداخل بخش اروپایی روسیه برای آن اهمیت واقعی 
دارد» و این شرط بمثابه" شکست کامل حکومت شوروی غیر قابل 
قبول است. اگر ائتلاف اثکلیس و فرانسه چنین اتمام‌حجتی بعا می‌دادند 
ما آثرا رد بی کردیم» چونکه خطر پیشرفت ژاپن را با دشواری کمتر 
از خطر اشغال پیتر و مسکو و بخش بزرگ اروپای روسیه می‌توان 
ن‌ نود (یا برای مدتی طولانی‌تر به عقب انداخت). 


تزهای مربوط بوضع سیاسی کلونی ۱۹۹ 


۳ 

با توجه پوظایف سیاست خارجی حکویت شوروی در احظه" 
کنونی بیشترین حزم و احتیاط و بتائت و بردباری لازم است تا با 
اقدام نسنجیده یا شتابزده بمناسر افراطی احزاب جنگطلب ژاپن 
یا النان کیک نخود. 

بطلب سر آنست که در هر دوی این کشورها عناصر اثراطی 
احزاب جنگطلب طرفدار حمله و تعرض عمومی بیدرنگ بروسیه 
هستند تا نمام خاک آن اشغال شود و حکوبت شوروی ناقط کردد. 
این عناصر بسیار افراطی هر احظه‌ای ممکن است تفوق پیدا کنند 
و روی کار آیند. 

ابا از طرف دیکر واقعیت مسلم این است که در آلمان اکثریت 
بورژوازی امپریالیستی مخالف چنین سیاستی هتند و در لحتظلد" 
کنونی صلح الحاقی با روسید را بر اداسه" جنگ با آن با این ملاحطات 
که چنین جنگ نیروها را از باختر بسوی دیگر جلب خواهد کرد و 
ناپایداری وضع داخلی آلمان را که بدون آنهم محسوس است شدت 
خواهد داد و جریان دریافت مواد خام را از نقاط اعتصاب‌زده یا 
آسیب‌دیده از ویرانی راه‌های آهن و کمی کشت و غیره و غیره 
دشوار خواهد ساخت» ترجیح می‌دهد. 

ابا از قصد حمله و تعرض ژاپن برویبد: اولاً از جنبشی .و 
قیام در چین ؛ انیا برخی تضادهای آشتی‌ناپذیر آمریکا که از قوی 
شدن ژاپن ترس دارد و امیدوار است که در شرایط صلح از راه 
آسانتری موادخام از روسیه بدست آورد» جلوگیری می‌کند. 

بدیهی است» کابلا ابکان دارد که در ژاپن و آلمان عناصر 
بسیار افراطی و تندرو حزب جنگطلب هر لحظه روی کار آیند, 
بادامیکه آتش انقلاب در آلمان شعله‌ور نشده است» تضمینی در 
مقابل آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. بورژوازی آمریکا ممکن است 
با بورژوازی ژاپن و بورژوازی ژابن با بورژوازی آلمان توافق نماید. 
از اين رو تدارک نظامی هر چه بیشتر ما وظیفه" مسلم و حتمی 


است. 


۱۳۰ لنین 


اما تا زمانی که اقلا شانسهایی برای حفظ صلح یا انعقاد پیمان 
صلح با فتلاند و اوکرائین و ترکید به بهای حتی الحاق‌های جدید 
یا تلنات مسلم جدید هست با بهیجوجه نباید حتی قدمی که بئواند 
به عناصر پسیار افراطی و تندرو حزب جنگطلب کشورهای امپریالمستی 
کلمک نماید» برداریم. 
3 


در سئله" تدارک نظای عرچه بیشتر و شدیدتر هم مائند 
مسثله" مبارژه با قحطی مسئله" سازباندهی در درجه" اول اهمیت 
قرار می گیرد. 

بدون رفع مشکلات خواربار» بدون تأسین اهالی کشور از لحاظ 
تدارک ححیح نان» بدون برقراری نظم بو"ند در کار حمل و 
نقل با راه آهن» بدون ایجاد اتشباط آهنین واقعی در توده‌های زحمتکش 
اهالی (نه تنها در قشر بالایی آن) حتی صحبت از تدارک نظامی 
نسبتاً جدی نمی‌تواند در میان باشد. هانا در این ساحه با" بیش 
از همه عتب انده‌ايم. 

تصادفاً عناصر آنارشیستی و اس‌ارهای چپ با فریادهایشان 
دربارژ کمیته‌های «شورش» و قشتره‌هایشان دایر به «سلح شدن, و 
نظایر آنها بیش از همد در عدم درک محض این حقیقت گنهکارند. 
این کونه فریادها و قشقره‌ها حداکفر کندذهنی و عبارتپردازی 
بسیار رذیلانه و نفرت‌انکیز و مش زکننده است» زیرا صحبت از 
بقیام» و «ئمیته‌های شورش» در حالیکه حکوست مرکزی شوروی 
با تمام قوا مردم را به آسوزش امور نظامی و بمسلح شدن متقاعد 
می‌سازد؛ - هنکامی_ که ما پیش از آنجه بتوانيم بشماريم و تقسیم 
کنیم اسلحه داریم ؛ - هنکابی که هانا ویرانی و فقدان انضباط 
مانع استفاده ما از سلاحهای موجود است؛ ما را بجبور می‌کند وقت و 
فرصت گرانبهای تدارک را از دست بدهیم» خنده‌دار است. 

تدارک هر چه بیشتر نظامی برای جنگ جدی نه عیجان و 
داد و فریاد می‌خواهد و نه شعار رزبی» بلکه مستلزم کار طولانی 


تزهای مربوط بوضع سیاسی کنونی ۱۳۱ 


و پرژحمت و پیگیر و متضبط در مقیاس کسترده و هىکانی است. 
باید بعناصر آنارشیستی و اس‌ارهای جپ که نمی‌خواهند این نکته 
را بفهمند جواب دندانشکن داد و نگذاشت که آنها با هیستری خود 
عناصری از حزب پرولتری- تمونیستی با را آلوده سازند, 


‌ 


با بورژوازی که در این اواخر در نتیجه" اوضاع و احوالی که 
به آن اشاره شد» سر بلند کرده است باید مبارژه بی امان کرد» حکومت 
نلابی برقرار نمود» روزنامه‌ها را ثوفیف کرد و س رکرده‌ها را باژداشت 
نمود و کارهائی از این قبیل انجام داد. این اقدامات همانقدر 
لازم است که یورش نظامی علیه بورژوازی روتا که بازاد غله 
را در دست خود نگهداشته و انحصار غله را عنیم می‌گذارد» ضرورت 
دارد. بدون انشباط آهنین پرولتاریا نه از دست خدانقلاب می‌توان 
خلاص شده نه از شر قحعی. 

از جمله باید در نظر داشت اه بورژوازی در این اواخر 
علیه حکوبت پرولتری با بهارت بی‌نظیر و با چابی استادکار از 
حربه‌ای نظیر افشاندن تخم وحشت و هراس استفاده کرد. و برخی 
از رفتای با بویژه از رفقای اپایدار در ورد جملات اثقلابی 
آنارشیستی و اساری چپ ضمن افتادن بوحشت و هراس یا بدون 
رعایت آن برزی که هشدار قانونی و لازم علیه خطرات فلا کتبار 
را از افشاندن تخم وحشت و هراس جدا بی‌کند شیفته" آن شدند. 

لازم است وی گیهای اساسی تمام وضع کنونی اقتصادی و سیاسی 
روسیه را اکیداً بخاطر سپرد که بحکم آنها با هیچ هیجانی نمی‌توان 
به ابر کمک کرد, لازم است این حقیقت را خوب فهمید و بدرک 
آن توسط همه" کارگران کمک کردکه تنها کار طاقت‌فرسا و صبورانه" 
ایجاد و احپای انضباط آهنین پرولتری با سرکوب بی‌امان اوباشان 
و کولاک‌ها و موجدین بی‌نظی قادر است در لحظه" کنونی» 


۱۲ لنین 


در لحظه" یک از دشوارترین و خطرنا کترین مراحل انتقال که در 

نتیجه" تاخیر در انقلاب غرب ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر شده است» 

از حکوبت شوروی دفاع کند. 

۲ یا ۱۳ باه مه سال ۱۹۱۸ از روی ستن مجموعه" آثار 

نوفته شده است و. ای, للین» چاپ «» جلد 
برای نخستین بار در سال ۱۹۲ ۰۲٩‏ ص ۳۲۱-۳۲۲ ترجه 

در شمارهٌ ۱۱ مجموعه" آثار لنین و چاپ شده است 

چاپ شده است 


درباره" قحطی 


رنامه به کارگران پتروگراد) (9۲) 


رفقاء اخیراً نمايندة شما که رفیق حزبی و کارگر کارخانه" 
پوتیلف است پیش من بود. این رثیق وفع فوق‌العاده دشوار تحطی 
و کرستی در پتروگراد را بتفصیل برای من تشریح و تصویر نمود. 
با همه بی‌دانیم که وضع خواریار در یکعده از استاتهای صنعتی 
بهمین سان حاد و دشوار است و قحطی و کرستی با همین شیوة 
دردناک در خانث کارگران و بطور کلی تهیدستان را می‌زند. 

ولی در عین حال با ناظر رواج احتکار غله و سایر بواد خواربار 
همتیم. علت قحطی این لیست که در روسیه غله یافت نمی‌شود 
بلکه این است که بورژوازی و تمام ثروتمندان در مورد مهمترین 
و حادترین مسئله یعنی در مسئلد" عله علیه سیادت زحمتکشان؛ 
علیه دولت کارگران» برضد حکومت شوروی به پیکار نهایی و قطعی 
دست زده‌اند. بورژوازی و تمام ثروتمندان و از جمله ثروتمندان 
روستا یعنی کولاکها انحصار غله را عتیم می‌گذارند و در کار 
توزع دولتی غله که برای تأمین نان تمام اهالی کشور و در نوبت 
اول کارگران» زحستکشان و نیازسندان است؛ اخلال می‌کنند. بورژوازی 
نرخ های ابت را می‌شکند» غله را احتکار می کند» از هر پوط عله 
صد روبل؛ دویست روبل و حثی بیشتر سود می‌برد» در کار انحصار 
له و توزیع صحیح آن اخلال می کند و این عمل را از راه رشوه 
و تطمیع و پشتیبانی کین‌توزاند از تمامی آنچه که حکوبت کارگران 
را نابود می‌سازد؛ حکوبتی که ی کوشد نخستین اصل اساسی و 


۱۳ لنین 


مهم سويالیسم یعنی اصل : ,هر کس کار نم یکند نباید بخورد, 
را عملی سازد» انجام می‌دهد, 

مه تس کار نمی کند نباید بخورد,-اين نکته برای هر 
زحمتکشی سفهوم است. تمام کارگران» دهقانان تهیلست و حتی 
میاندحال» تمام کسانی که در زندق روی احتیاج دیده‌اند و تمام 
"تسانی که زبانی با دسئرنجح خود زیستهاند يا اين نکته موافتند. ند 
دهم اهالی روسیه با این حقیقت مواففند. پایه" سوسیالیسم» سرحشمد؟ 
فتاناپذیری نیروی سوسیالیسم و وئیقد" آزندناپذیر پیروزی نهابی 
آن در این حقیقت ساده و بسیار ساده و کانلا بدیهی نهفته است. 

وی باهیت ابر اپن است که موافقت با این حقیقت» سوگند 
خوردن دربار؛ موانقت با آن و تصدیق لفظی این حقیقت یک چیز 
است و توائایی عملی ساختن آن چیز دیکر . تکامی که در کشور 
(در پتروگراد و در استانهای غیر زراعتی» در سمکو) هزارها و 
ملیون‌ها نفر از تحطی رنج می‌برند و در عین حال در همین کشور 
که خود را جمهوری شوروی سوسیالیستی می‌ناسد روتمندان و کولا لها 
و محتکرین بلبونها و بلیونها پوط غله را پنهان می‌کنند جا دارد 
که هر کارگر و دهتان آکه جداً و عبیقاً فکر کند. 

«هر ‏ کس_ کار ثمی‌کند نباید بخورد, --چگونه باید این اصلی 
را عملی ساخت؟ مثل روز روشن است که برای عملی ساختن ابن 
اصل» اولا انحصار دولتی غله لازم است یعنی منع بی‌چون و چرای 
هر نوع دادوستد خصوصی غله و تحویل اجباری تمام بازاد غله 
بدولت بترخ ثابت» منع اکید احتکار و پنهان کردن مازاد غله 
توسط هر کس که باشد. انیاء برای این کار لازم است تمام مازاد 
غله بدقیقترین وجهی تحت حساب قرار گیرد و غله از نقاطی "له 
در آنها فراوان است بنتاطی که از این لحاظ کمبود دارند بدرستی 
و بدون عیب و نتص حمل گردد و برای مصرف و تولید و کشت 
ذخایر لازم تهیه شود. ال برای این کار لازم است که نان بنحوی 
جحیح و عادلانه تحت کنترل دولت کارگری» پرولتری بدون هیچگونه 
امتیاز و رجحان به ثروتمندان سیان تمام اهالی کشور توزیع کردد. 


دربارُ رتحطی ۱۲۰ 


اند ک تفکری دربارُ این شرایط پیروزی بر قحطی کافی است 
که تام ژرفای کودنی و کندذهنی یاوسرابان منفور آارشیسم 
"که لزوم قدرت دولتی را (قدرتی که نسبت به بورژوازی خشونت 
بی‌رحمانه و نسیت به سازبانشکنان قاطعبت بی‌امان دارد) برای انتقال 
از سربایه‌داری بد کمونیسم و رهائی زحمتکشان از قید هر گونه 
مشگری و هرنوع استعمار بتکرنده درک شود. انا حالا که 
انقلاپ با بطور کامل و مشخص و عسلا با وظایف سربوط به پیاده 
کردن سوسیالیسم تماس حاصل نموده است--و خدمت بی‌بانند 
این انتلاب هم در همین است- همانا حالا بویژه در مورد سئله 
عمده یعتی مسئله؟ غله لزوم قدرت آهنین انقلابی» دیکتاتوری پرولتاریا» 
ترتیب اسر جمع‌آوری محصولات و حمل و نقل و توزیع آنها بمتیاس 
وسیع و در سراسر کشور با محاسبه نیازمندی دهها و صدها ملیون 
ثفر و با توجه بشرایط و نتایج تولید برای یکسال و چندین سال 
بعد (زیرا خشکسالی پیش می‌آید و برای افزایش یزان جمع‌آوری 
غله اتداماتی جهت بهبود اراضی لازم می‌آید که مستلزم حندین 
سال کار است و غیر) با وضوح تمام مشهود است. 

روسانف و کرنسکی کشوری را برای طبقه" کارگر بمیراث گذاشته‌اند 
که در نتیحه" جنگ غارتگرانه و تبهکرانه و فوق‌العاده سخت 
آنان به بمنتها درجه ویرانی رسیده و بوسیله" امپریالیستهای روس 
و امپریالیستهای بیکانه بکلی غارت شده است. فنط در صورت حساب 
کاسلا دقیق هر پوط غله و توزیع مطلفاً موزو هر گیروانکه" آن؛ 
نان برايی همه کفایت خواهد کرد, در قسمت ان برای ماشین یعنی 
سوخت هم کمبود فوق‌العاده‌ای وجود دارد و اگر با تمام قوا برای 
صرفه‌جوئی بی‌ابان و جدی در مصرف و برای صحت توزیع کوشش 
تشود» آنکاه راه‌آهن‌ها و کارخانه‌ها از کار خواهند افتاد و بیکاری 
و قحطی» سردم را یکسره ابود خواهد کرد. ما با فلاکت روبرو 
هستیم و این فلا کت کاملا بما نزدیک شده است. از دنبال ماه 
به بی‌اندازه دشوار ماههای باز هم دثوارتر ژوئن و ژوئید و 
اوت فرا می‌رسد. 


۱۳۹ لین 


انحصار دولتی غله بموجب قائون در کشور با وجود دارد» 
ول بورژوازی در هر قدم عملا آثرا عقیم می‌گذارد. ثروتمند روستا 
یعنی کولاک و یغما گری که ده‌ها سال است تمامی یک ناحید 
را می‌چاپد ترجیح می‌دهد از راه احتکار و عرق کشی کیسد" خود 
را پر کنده زیرا این کار برای جیب او بسی سودبند است و آنوقت 
ناه قحطی را بگردن حکوبت شوروی می‌اندازد. سدافعین سیاسی 
کولاک یعنی کاذت‌هاء اس‌ارهای راستگرا و منشویکها که آشکار 
و نهان علیه انحصار له و حکومت شوروی ببکار مشغولند, نیز 
عیناً بهمین طریق رفتار م ی کنند. حزب سست‌عنصران یعنی اس‌ارهای 
چپ در این سورد هم سست‌عنصر است: تحت تأثیر داد و فریادهای 
مغرضانه" بورژوازی قرار می‌گیرد» علیه انحصار غله داد و فریاد 
راه می‌اندازد و بدیکتاتوری خواربار «اعتراض می‌کنده؛ امکان می‌دهد 
بورژوازی آنرا بترساند و از مبارزه با کولاک‌ها می‌ترسد و هیستریک‌وار 
خود را به این طرف و آنطرف بی‌زند و بالا بردن نرخ‌های ثاپت 
و مجاز شمردن خرید و فروش خصوصی و غیره را توصیه می کند. 

این حزب سست‌عتصران در سیاست آنچیزی را منعکس می کند 
که نظیرش در زندی حنکامی دیده می‌شود که کولات تهیدستان 
را علیه شوراها تحریک می‌کند و تطمیم‌شان بی‌کنده مثلا به فلاث 
دمتان تهیدست یک پوط غله را بجای شش روبل؛» به سه روبل می‌فروشد 
تا این تهیدست فاسدشده خودش از سودا گری «بهره ببرده» خودش از 
فروش سودا گرانه" این یک پوط غله به بهای ۱۰۰ رویل سودیبرده؛ 
خودش برضد شوراها که خرید و فروش خصوصی غله را سمنوع اعلام 
می کنند» نعره کشی آغاز نماید. 

هر کس استعداد اندیشیدن داشته باشد» هر کس بخواهد ولو 
اندی در این باره بیاندیشد برایش روشن است که مبارزه در چه 
جهتی سیر می‌کند : 

یا کارگران پیشرو آکه با متحد ساختن نود؛ تهیدستان پیرامون 
خود و برقراری نم آهنین و حکوست بی‌امان و جدی و دیکتاتوری 
حقیفی پرولتاریا پیروز می‌شوند و کولاک را وادار به اطاعت می کنند 
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دربار تحطی ۱۳۷ 


و توزیع محیح غله و سوخت را در مقیاس سراسر کشور عملی 
می‌سازند و 

- یا اینکه بورژوازی بکمک ولا لها و پشتیبانی غیر ستقیم 
ست‌عنصران و کبراهان (آنارشیستها و اس‌ارهای چپ) حکومت 
شوروی را سرنگون خواهند نمود و یک کورنیلف روسی - آلمانی 
یا روسی-ژاپنی را بر مسند قدرت خواهند نشاند که ۱ ساعت کار 
در روز و یک قرض نان در هفته و تیرباران‌های تودة کارگران 
و زجر و شکنجه در زندان را همانگونه که در فنلاند و در اوکرائین 
رخ داده برای بردم به اسغان می‌آورد. 

یا این یا آن, 

حد وسطی وجود ندارد. 

اوضاع کشور بمنتها درجه وخیم شده است. 

هر کس "که در زندی سیاسی تعمقی ورزد نمی‌تواند این نکته 
را بشاهده نکند که کادت‌ها با اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها 
در این باره موافتت حاصل می کنند که کورنیف روسی-آلمانی 
مطبوع تره است یا کورنیلف روسی-ژاپنی» کورنیلف تاجدار انقلاب 
را بهتر و مطئن‌تر درهم خواهد شکست یا کورئیلف جمهوریخواه. 

وقت آنست که همه" کارگران آکه» همه" کارکران پیشرو با 
یکدیگر موافقت حاصل نمایند. وقت آنست که بخود آیند و بفهمند 
که هر دئیقه" تأخیر کشور را بهلاکت و اقلاب را به نابودی 
تهدید می کند. 

با اقدامات نیم بند کمک بکار نمی‌توان کرد. شکوه و شکایت 
هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد. تلاش برای تحصیل نان یا سوخث ,بطور 
جدا جدا, و «برای خود» یعنی برای کارخانه" مخود,» برای بنگاه «خوده 
فقط بوجب تشدید بی‌نظمی می کردد و فتط کرهای سودپرستانه و 
رذیلانه و تبهکارانه" بحتکرین را تسهیل می‌نماید. 

از این روست که بخود اجازه می‌دهم شما رفقا کارگران پتروگرادی 
را بوسیله" این نامه مخاطب سازم. پتروگراد روسید نیست. کارگران 
پتروگراد بخش کوچی از کارگران روسیه هستنده ولی از بهترین» 


۱۲۹ نون 


پیشروترین» آکاترین» انقلابی‌ترین و استوارترین کروه طبقه" کارگر 
و کلیه" زحمتکشان روسیه هستند و از همه لمتر به عبارتپردازی 
پوچ و وبیدی ست‌عنصرانه و ارعاب از طرف بورژوازی 
تسلیم می‌شوند. در دقایق بحرانی زندی خلقها هم بارها دیده شده 
است که حتی کروههای پیشرو کم‌عده‌ای از طبقات پیشرو همه را 
بدنبال خود کشیده» آتش شور انقلابی توده‌ها را روشن ساختهء 
به بزرگترین قهرمانی‌های تاریخی دست زده‌اند. 

نمايندة کارگران پتروگراد یمن کنت: سا در کارخانه* پوتیف 
چهل هزار نفر داشتیم» وی آکثر آنها از کارکران «سوقتی» غیرپرولتر 
و افراد غیرتابل اعتماد و بیحال بودند, اکنون پانزده هزار نفر 
باقی مانده‌اند- ولی اینها پرولترهایی هستند که در مبارزه آزبوده 
و آبدیده شدهاند, 

همین پیشاهنگ انقلاب است که هم در پتروگراد و هم در 
سراسر _ کشور باید صدای دعوت در دهد باید بطور همکانی بپا 
خیزد» باید به اين نکته پی ببرد که نجات کشور در دست اوست» 
از او توقع و انتظار ابراز آنچنان قهرمانی را دارند که از ژانویه 
و اکتبر سال ۱۹۰۵ و از فوربه و اکتبر سال ۱4۱۷ کمتر 
نباشدء او باید علیه محتکرین غلهء کولا ک‌ها» غارتگران» سازبان 
شکنان» رشومخواران و نیز علیه برهم زنندگان نظم ا کید دولتی در 
اسر جمع‌آوری و حمل و توزیع غله برای افراد و نان برای ماشین» 
«جنک صلیبی» عظیمی بپا دارد. 
تنها آعتلای جنیش توده‌ای کارگران پیشرو فادر است کشور 
و انقلاب را نجات دهد. ده‌ها هزار نفر افراد پیشرو و پرولتر 
آزبوده لام است که بحدی له باشند که بتوانند مطلب را به ملیون‌ها 
تهیدست در تمام اطراف و اکناف کشور تونیح دهند و در رأس 
آنان قرار گیرند» - بحدی استوار باشند که بتوانند هر کسی را که 
بدچار وسوسه» احتکار و سودا گری شود (از این انفاق‌ها می‌انتد) 
و از مبارز راه خلق بغارتگر تبدیل گردد بیرحمانه از خود برانند 
و تیرباران نمایند» - بحدی استوار و نسبت یه انقلاب ونادار 


ععوو 


درباُ تحطی ۱۳۹ 


پاشند که بتوانند بخاطر استقرار نقلم و تقویت ارانهای محلی حکوست 
شوروی و برقراری نظارت محلی بر هر پوط غله و هر پوط سوخت» 
تمام مشقات مسافرت به ثمام اطراف کشور را بطور متشکل تحمل 
نمایند. 

اين کار دشوارتر از یک قهرمانی چند روزه‌ای است "له در 
آن انسان بدون ترک محل زاد و بوبی و بدون تحمل زحمت مسافرت 
به ایراز شور و هیجال یعنی قیام علید رومانف ابله جلاد یا کرنسی 
احمق و لافزن اکتفاء ورزد. قهربانی در کار سازمانی طولانی و 
پیگیراند در مقیاس سراسر کشور بمراتب دشوارتر و در عوض 
بمراتب والاتر از قهربانی قیام‌هاست. وی نبروی احزاب کارگری 
و طبقد" کارگر هميشه عبارت از این بوده است که طبتد" کارگر 
جسورانه و سستقیم و بی‌باک به چهر خطر بی‌نگرد: از اعتراف 
به آن هراس ندارد و هوشیارانه می‌سنجد که چه نیروهایی در اردوکه 
«او» و در اردوکه ,بیکانه, یعنی استشمارگران هستند. انقلاب پیش 
می‌رود» گسترش می‌یابد» رشد می‌کند. وظایفی هم که در برابر 
ما قرار می‌گیرد افزايش می‌یابد. دامنه و عمق مبارژه فزونی می‌پذيرد. 
توزیع صحیح غله و سوخت» تشدید استحصال آنهاء حساب و 
کنترل بسیار اکید بر اين ابر از طرف کارگران و در بقیاس سراسر 
کشور - آستانه" واقعی و عمده سوسیالیسم است. این دیکر وظیفه؟ 
«عموبی انقلایی» نبوده بلکه وظیفه" کمونیستی» وظیفه‌ای است که 
پنابر آن زحمتکشان و تهیدستان باید علیه سربایه‌داری دست به 
پیکار قطعی بزنند. 

اين پیکار سزاوار آنست که تمام نیرو در راه آن بکار رود» 
زیرا دشواری‌های عفلیمی دارد ولی هبچنین کار برانداختن ظلم و 
استشار که با برای آن مبارزه می‌کنيم عظیم است. 

در این تکام که بردم در قحطی بسر می‌برند و بیکاری با 
بیرحمی هرچه بیشتری بیداد می‌کند» هر کس یک پوط غله پنهان 
کند» هرکس دولت را از یک پوط سوخت محروم سازد» از بزرگترین 
تبهکاران است. 


۱۳۰ لنین 

در چنین بوتعی- و برای جابعه" واقعاً کمونیستی هموازه- 
هر پوط غله و سوخت در حکم مقدسات است؛ بالاتر از آن مقدساتی 
که کشیشان بوسیلد" آن ابلهان را گول می‌زنند و به آنها در برابر 
بردق دئیوی پهشت اخروی نوید می‌دهند, و برای اینکه هرگونه 
پتایای «قدس, کشیشانه از روی این قدس حقیتی بدور افکنده شود 
پاید عملا آنرا تصاحب نمودء باید عملا به توزیع صحیح آن نایل 
آند» پاید تمام بازاد غله را بدون استثناه و تا آخر در انبارهای 
دولتی جمع کرد» باید سراسر کشور را از بازادهای پنهان‌شده یا 
جع‌آوری‌نشده تصفیه نمود» باید با سرپنجه نیرومند کارگری به این 
عدف نایل آبد که حدا کثر قوا برای افزایش یزان استخراج سوخت 
و نهایت صرنه‌جویی در آن و برتراری نتم مطلق در حمل و مصرف 
آن بکار رود. 

برای بالا بردن سطح انرژی کار» برای ده برابر کردن این 
انرژی» برای کنک به ارکانهای محلی حکوست شوروی در اسر حساب 
و کنترل» برای ابحاء مسلحانه" احتکار و شومخواری و ولنکاری 
باید کارگران پیشرو در هر مرکز تولید غله و سوخت و در هر 
مرکز بهم حمل و توزیع آن دست به ,جنگ صلیبی» توده‌ای بزنند, 
این وظیفه" تازه نیست و اصولا تاریخ وظایف تازه‌ای مطرح نمی کند 
بلکه فتط میزان و دامنه" وظایف قدیم به ثسیت گسترش دانند* 
انقلاب» تشدید دشواریهای آن» به نسبت ازدیاد عتلمت وظیفه" جهانشمول 
تاریخی‌اش افزایش می‌ياید, 

یی از بزرگترین نتایج زوال‌ناپذیر انتلاب اکتبر شوروی - 
آنست که کارگر پیشرو بنابه"_رهبر تهیدستان» بمثاید"_پیشوای 
توده زحستکشان روسا» بمثابه" بانی دولت کار «بمیان مردم رفته 
تور چروگزاد و سایر مراگز پروتری. هزارها و غزارها خ. از 
بهترین کارگران را به ده داده‌اند. وجود گروههائی که برد کالدین‌ها 
و دوتف‌ها مبارزه می‌کنند و گروههای مأمور خواربار پدیدة تازه‌ای 
لیست. مسئله فقط این است که نزدیی فلاکت و دشواری وفع 
موتلف می‌سازد که ده بار بیش از سایق کار انجام گیرد. 


دربار قحعلی ۱۳۱ 


کارگر از ایتکه پیشوای پیشرو تهیدستان شده قدوسیت پیدا 
نکرده است. او مردم را پیش برده ول در عین حال به بیماری فساد 
خرده‌بورژوایی نیز ببتلا می‌شد. هرچه تعداد گروههای بر کب از 
متشکل‌ترین» آتاهترین و باانضباطترین و پابرجاترین کارگرانه کمتر 
بود» بهمان نسبت این گروهها بیشتر فاسد می‌شدند و بهمان سبت 
موارد پیروژی عنصر خرده مالکانه" گذشته برآاهی پرولتری-کمونیستی 
آینده بیشتر بوده است. 

طبقه" کارگر با آغاز انقلاب کمونیستی نمی‌تواند با یک ضریه 
ضعف‌ها و معایپی را که از جابعه" ملاکین و سربایه‌داران» از 
جابعد" استشارگران و ینم گران» از جاسعد" سودورزیهای پلید یعنی 
از جابعدای به ارث برده است که در آن عده تلیل در عین ننگدستی 
عدة کثیر ثروتمند بی‌شوند» از خود دور کند. ولی طبقد" کارگر 
می‌تواند بر جهان کهن و معایب و ضف‌های آن پیروز شود و 
لابد بطور حتم و یقین سرانجام پیروز خواهد شد بشرط اینکه همواره 
گروههای کارگری تازه و تازوتر و کیرالعده‌تر و مجرب‌تر و 
آبدیده‌تر در سختی‌های مبارژه برای مقابله با دشمن کسیل کردند. 

در روسیه اینک وضع بهمین منوال است. بر گرستی و بیکاری 
بطور انفرادی و پرا کنده نمی‌توان فایق آمد. برای این کار کارگران 
پیشرو باید در مقیاس سراسر کشور پهناور بد بجنگ صلیبی» توده‌ای 
دست بزنند. برای این کار تعداد گروههای آهنین پرولتاریای آکه 
و بی‌نهایت وفادار به کموئیسم باید ده برایر شود. آنوقت است کد 
ما بر قحطی و بیکاری فایق خواهیم آید. آنوقت است که با انتلاب 
را تا آستانه" واقعی سوسیالیسم پیش خواهیم برد. آنوقت است که 
خواهیم توانست همچنین بچنگ تدافعی ظفرنمون برضد درندکان 
امپریالیستی, بهردازیم. 


۲ به سال ۱۹۱۸ ن . لئین 
«پراودا, شمارهٌ ۱۰۱ ۲ ند از روی ستن مجوعد" آثار 
سال ۱۹۱۸ و. ای, لنین» جاپ :» جلد 


۲ ص ۲۱-۳۵۷ ترجمه 
و چاپ شده است 


۳ انی در ی ۳ کنگره" 
شوراهای اقتصاد ملی سراسر روسیه 
۷ ماه مه سال ۱۹۱۸ (۵6) 


(حضار بقدم رفیق لئین را با کفزدنهای پرشور گرامی_داشتند,) 
رفقاء اجازه بدهید پیش از هر مطلبی بنام شورای کمیسرهای 
ملی به کنگرة شوراهای اقتصاد ملی درود بگویم. ( کغزدنها,) 

رفقاه شورای عالی اقتصاد ملی (۰۰) اینک یک آز دشوارترین 
و شرافتمندانه‌ترین وظایف را بعهده دارد. هیچ شی نیست که 
دستاوردهای انتلاب اکتبر هر قدر بیشتر دامئه پیدا کنند» و این 
تحول که انقلاب آغاز کرده هر جد عمیق‌تر گردد و پایه‌های 
موفتیتهای انقلاب سوسیالیستی هر چه بحکمتر شالوده‌ریزی شود و 
لام سوسیالیستی استحکام پذیرد» نتش شوراهای اقتصاد بلی که در 
آینده از بیان همه" موسات دولتی تنها موسمه‌ای است که جای 
محکمی را برای خود حنظ کند بزرگتر و بالاتر خواهد بود و هرچه 
ما پمرحله" برقراری نظام سوسیالیستی نزدیکتر شویم و هرچه وجود 
دستکاه صرفاً اداری» دستگاهی که مبرفاً جئبه" مدیزیت دارده کمتر 
ضرورت پیدا کند» جای آن محکمتر خواهد شد. این دستکاه پس از 
آنکه مقاوست اسشمارگران اسلا درهم شکسته شود پس از آنکه 
زحستکشان شیوة سازباندهی تولید سوسیالیستی را یاد بگیرند» این 
دستگاه مدیریت بمعنای واقعی و تنک و محدود کلمه یعتی دستکاه 
دولت قدیم باید بمیرد و دستگه طراژ شورایعالی اقتصاد ملی باید 
رشد و کسترش و تقویت یاید و با وجود خود تمامی عمده‌ترین 
فعالیت جامعه" سازبان‌یافته را تکمیل نماید, 


سخنرانی در نخستین کنکرة شوراهای اتتصاد می روسیه ۱۳۳ 


از این رو» رفتاء وقتی به تجربه* شورایعای اقتصاد می‌مان و 
شوراهای محلی نگاه می کنم که با فعالیت آنها پیوند نزدیک و نا گسستلی 
دارد یعنی با وجود نواتص و نارسائی‌ها و سازمان‌نیانتق‌های زیاد 
تصور ی کنم کوچکترین دلیلی برای بدبینی نداریم» زبرا وظیفه‌ای 
که شورایعالی اتتصاد ملی در برابر خود قرار می‌دهد و وظیفه‌ای 
که همه" شوراهای ایالتی و بحلی در برابر خود قرار می‌دهند؛ 
وتیفه‌ای آنچنان عظیم و فراگیری است که حداً هیچگونه 
بیمی از آنچه با نانظرش حستیم متصور نیست, اغلب؛ البته 
از نقطه" نظر با خیلی زیاده از حد» ضرب المثل «هفت بار 
گزکن» یکبار ببره بکار برده نمی‌شد. متاسفانه کار سازماندهی 
اقتصادیات بر مبنای سوسیالیستی بسادی مضمون این ضرب‌الشل 
ثیست, 

با انتقال تمامی قدرت - این بار نه تنها قدرت سیاسی و بطور 
عمده حتی نه قدرت سیاسی بلکه قدرت اقتصادی یعنی قدرت مربوط 
به_عمیق‌ترین پایدهای زندی روزسرة انسانی - بدست طبقد" جدید 
ضبتاً بدست طبقه‌ای که برای نخستین بار در تاریخ بشری آکثریت 
عظلیم امالی» تمام توده زحمتکشان و استشمارشوندگان را بدنبال خود 
می‌برد» - وئلایف ما بغرنجتر می‌شوند. پرواضح است که اینجا با 
وجود وئلایف سازمانی فوق‌العاده مهم و بسیار دشوار که با پاید 
عمیق‌ترین پایدهای زندی انسانی جدها ملیون نفر را بسیک تو 
پريزيم الا بعلوم است که روبراه ساختن اسر برطبق ضرب‌المشل 
«هفت بار گزتن یکبار ببر, به آسانی امکان‌پذیر نیست. با راستی 
نی‌توانيم بکرات بقدمتاً گز کنیم و سپس ببریم و آنچه را که 
بطور نهایی سنجیده و ابتحان شده است» تقویت نماپیم. با باید در 
جریان کار ضمن تجربه و آزبون این یا آن سازمان‌هاء با بررسی آنها 
در جریان تجربه و عمل؛ با برس آنها توسط آزسون عموسی و جمعی 
زحمتکشان و بطور عمده با تجربه" نتایع کار باید فوراً در جریان 
کار و شمناً در حال میارزة مذبوحائه و مقاوست جنون‌آمیز 
استشمار گران که عرچه ما به کندن قطعی آخرین دندانهای فاسد استشمار 


۱۳ لنین 


سربایه‌داری نزدیکتر می‌شويم هارتر می‌شوند» بنای اقتصاد خود 
را بر پا سازیم. بدیهی است که در چنین شرایطی کوچکترین دلیلی 
برای بدبینی نیست گرچه البته این خود دلیل بزرگ برای اعمال 
شرورانه" بورژوازی و حضرات استشمارگران است که بهترین احساساتد 
شان جریحه‌دار شده است» اگر ما حتی طی مدت توتاهی .مجبور 
می‌شویم کاهی سبک‌هاء آئین‌نامه‌ها و ارکانهای مدیریت رشته‌های 
مختلف اتتصاد ملی را چندین بار تغییر دهیم, البته برای کسی که 
از خیلی نزدیک و خیلی ستقیم در این کار شرکت می‌کند کاهی 
تغییر سهبارة آئین‌نامه‌ها و معیارها و قوائین مدیریت» فرض کنیم 
بثلا ادارٌ کل آب» البته کاهی بسیار حزن‌آور است و از ابن کارها 
کمتر احساس رضایت می‌شود. اما اگر قدری از نامطلوبی مستقیم 
تغییر و حک و اصلاح فوق‌العاده زیاد فرامین دور شویم» اکر ذره‌ای 
عمیق‌تر و دورتر به آن کار باعلت جهانشمول تاریخی که 
پرولتاریای روس باید آنینم فعلر با نیروهای نا کنای خود انجام دهد 
نکاه کنیم» آنوقت فوراً معلوم شود که حتی تفیبرات خیلی بیشتر» 
آزبایش تجربی سیستم‌های مختاف مدبریت و معیارهای گونا گون 
برقراری انضباط ناگزیر است و در چنین کار عظیمی ما هرگز 
ثمی‌توانستيم ادعا کنیم و هیچ سوسیالیست عاقل هم که دربار؛ چشم- 
اندازهای آینده مطالبی نوشته هرگز فکری را بمیان نکشیده که با 
بر طبق فلان دستور تبلی اشکال سازباندهی جامعه" نوین را فور 
پسازيم و با یکضربه تنظلیم نماییم. تمام آنچه که با می‌دانستیم 
و بهترین استادان جاسعه" سربایه داری» بزرگترین عقول که رشد 
آنرا پیش‌بینی کرده‌اند» دفیقا بما نشان می‌دادند این است که 
تحول و دگرگونی در ساحه" بزری از لحاظ تاریخی نا گزیر 
است و باید صورت گیرد» مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را تاریخ 
بحکوم کرده که خواهد ترکید و از استشمارگران ناگزیر سلب 
بالکیت خواهد شد. این نکته با دفت علمی بحرز شده بود. و با 
هنگامی "له پرچم سومیالیسم را بدست می گرفتیم» هنکابیکه خود را 
سوسیالیسث مي‌ناميدیم» هنکامیکه احزاب سوسیالیست را تشکیل 
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می‌دادیم» عنکامیکه جامعه را دگرگون می‌ساختيم» آثرا می‌دانستيم. 
با این نکته را هنکامیکه زبام حکوبت را بدست می‌گرفتيم تا به 
تجدید سازبان پر مبنای سوبیالیستی بپردازيم می‌دانستيم ولی نه 
اشکال تجدید سازبان» نه آهنگ و سرعت رشد هیچ تجدید سازمانی 
مشخص تمی‌توانست بر با معلوم باشد, تنها تجربه و آزمون جمعی» 
تنها تجربه" ملیون‌ها می‌تواند در این رابطه دستورات قاطع بدهد» 
همانا به آن علت که برای کار ماء برای ساختمان سومیالیسم تجرید" 
صدها و صدها هزار افراد قشرهای بالا که تا کنون هم در جامعد" 
بلاق و عم در جامعه" سربایه‌داری سازندگان تاریخ بودند» کافی 
نیست, با نمی‌توانيم چنین کنیم همانا به این علت که به تجربه 
بشترک» به تجربه" ملیون‌ها زحتکش اید بستدایم. 

از این رو می‌دانيم کد کار سازباندهی که وظینه" عمده و 
بنیادی و اساسی شوراهاست و ناگزیر کوهی از آزمون‌ها. کوهی 
از اقدابات» کوهی تغییرات» کوهی از مشکلات بویژه در مورد 
آنچه هرکس را باید در جای خود قرار داد به ارغان می‌آورد» زرا 
در اینجا تجربه‌ای وجود ندارد» اینجا باید هر چلین کامی را خود مان 
تنظیم نمايیم و هرچه اشتباعات در این راه سنگین‌تر باشد اعتماد 
راسخ‌تر و بیشتر می‌شود به اینکه از هر رشد جدید عد؛ اعضای 
اتحادیه‌هاء از هر هزار نفر جدید» از هر صد هزار نفر حدیدی 
که از اردوگ زحمتکشان تحت انشمار که تا کنون برطبق رسوم 
و عادات زندگ بیکردند به اردوگه سازندکان سازمان‌های شوروی 
می‌آیند» عدهٌ کسانی که باید مناسب باشند و کارها را روی ریل 
صحیح بیندازند بیشتر افزایش می‌يابد, 

یی از مسائل درجه" دو سئلد" استفاده از کارشناسان 
بورژوازی را بگیرید که شورایعالی اقتصاد ملی بویژه اغلب به آن 
برمی‌خورد. همه می‌دانیم» حداقل آنهایی که بر زبیند" علم و 
سوسیالیسم ایستاده‌اند می‌دانند که این مسئله می‌تواند فقط هنکامی تحقق 
پذیرد و نا آن میزانی می‌تواند قابل اجرا باشد که سرمایه‌داری بین- 
المللی بحملهای بادی و فتی کار را رشد داده که در متیاس عظیم 
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به علوم معاصر؛ و به این جهت به تهید" کادرهای بسیار کثیر 
کارشناسان تحصیل کرد دارای درجه" علمی مت ساخثه است. با 
بيدائيم که بدون ایتکار ساختمان سوسیالیسم محال است. اگر تألیفات 
آن سوبیالیستهایی را که طی ئیمقرن اخیر ناظر و مراقب رشد سربا- 
یه‌داری بودند و به این نتیجه وسیده‌اند که سویالیسم ناگزیر و 
حتمی است بار دیگر بخوانیم معلوم می‌شود که همه" آنها بدون 
استثناه به این نکته اشاره کرده‌اند که تنها سوسیالیسم علم را از 
قیود بورژوازی و از شر انقیاد سربایهء از اسارت در برابر منافع 
سودورزی کثیف سرمایه‌داری نجات خواهد داد. تنها سوبیالیسم امکان 
کسترش دامنه‌دار و تابعیت واقعی تولید اجتماعی و توزیع فرآورده‌ها 
را فراهم خواهد ساخت که بر طبق بلاحلات علمی بر حسب آنکه 
چکونه می‌توان بار زندی زحمتکشان را سبکتر کرد که به آنیا 
اسکان استفاده از رفاه بدهده تنظيم خواهد کرد. تنها سوسیالیسم 
می‌تواند اين کار را ائجام دهد. و با ميدانيم که باید این کار را 
بکند و تمام دشواری بارکسیسم و تام نیروی آن پسته به درک 
این حتیقت است. 

با باید با اتکاه به عناصر مخالف سرمایه‌داری این کار را انجام 
دهیم» چونکه سربایه هرچه کلانتر می‌شود ستم بورژوازی و س رکوب 
کارگران فزونی می‌پذیرد. وقتی حکومت بدست پرولتاریا و 
تهیدست‌ترین دهقانان افتاد» وتتی حکومت با پشتیبانی این توده‌ها وظایفی 
برای خود بعین بی لند با ناچاريم با "کمک کارشناسان بورژوازی؛ 
آن کارشناسانی که در جامعه" بورژوازی تربیت شده؛ محیط دیگری 
ندیده‌اند و وفع اجتماعی دیگر برای‌شان قابل تصور نیست» به 
این تحولات و دگرگون سازیهای سوبیالیستی بپردازيم و از این 
رو حتی در آن مواردی که این افراد بکار خود کال صادق و 
وفادارند» حتی در این موارد سرشار از هزاران توهم بورژوایی هستند 
که با هزاران رشته‌ای که برای‌شان اسحسوس و غیر بلموس است 
با جامعه" بورژوازی که در حال احتضار و ازهم‌پائیدی است و 
بدین جهت بقاوست جنون‌آمیز مي‌کند رابطه دارند. 
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این دشواری‌های مستئله و موفتیتها برای با نمی‌تواند پنهان 
باشد, از همه" سوسیالیست‌ها که در این بازه قلشرسایی کرده‌اند 
حتی یک اثر سوسیالیستی آشنا یا نظربه" سومیالیست‌های نامدار 
را درباره آیندة جامعه" سوسیالیستی نمی‌توانم بیاد بیاورم که در آن 
بدشورای بشخص عملی کار طبقد" کارگر که زمام حکوست را بدست 
گرفته و این وظیفه را در برابر خود قرار داده که تمام ذخیره بسیار 
سرشار فرهنی و معلوبات فنی را که سربایه‌داری انباشته و از 
لحاظ تاریخی ضرورت حتمی برای ما دارد» از حربه" دست سربایه. 
داری به حربه" دست سوسیالیسم مبدل سازد» اشاره شده باشد. این 
امر در فورسول کلی» در مقایسه" تجریدی آسان بنظر بی‌رسد: ول 
در ببارزه با سرمایدداری "که یکباره نمی‌بیرد و علاوه بر این هرجد 
بمرگ نزدیکتر می‌شود مخصوماً بذبوحانه مقاوست می‌کند» وظیفه 
پرزحمتی ات اگر در این ساحه آ زمونهایی موزت گیرد» اگر نا 
پکرات اشتباهات جزیی را اصلاح نی کنیم» این اسر اجتناب‌ناپذیر 
است» وقتیکه نمی‌توان یکباره کارشناسان این يا آن رشته" اقتصاد مبی 
را از خادمان سرمایه‌داری به خادمان نوده‌های زحستکش» بمشاوران 
آنها ببدل ساخت. اکر این کار یکباره برای با بیسر نباشد» نباید 
ذره‌ای بدبینی ایجاد نماید» جونکه این وظیفه که با برای خود معین 
می‌کنیم - وظیفه" دشوار دارای اهمیت جهانشمول تاریخی است. 
این نکته را نادیده نمی‌گيریم که با به تلهایی انقلاب سوسیالیستی 
را در یک کشور اگر حتی خیلی کمتر عقب‌مانده از روسیه بود و 
اگر هم در شرایط آسانتر از آنچه پس از چهار سال جنگ بیسابته 
و دردناف و سخت و درمم‌شکننده هست زندی می کردیم؛- 
انتلدب سوسپالیستی را در یک کشور با نیروی خود کاملا فادر نبودیم 
انجام دهیم. کسی که با اشاره به عدم‌تناسب نیروها از اثقلاب 
سومیالیستی در روسیه رو بربی‌گرداند به آدم توی غلاف می‌باند 
که دورتر از نوک داغ خود نمی‌بیند و فرابوش کرده که هیچ 
تحول کم و بیش بزرک تاریخی نیست که در مواردی نیروها 
در آن تناسب داشته باشند, نیروها در جریان مبارزه همزبان با 
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بترش انقلاب رشد مییابند. وقتی کشور در راه تحولات بسیار 
علیم کام نهاد» آنکاه خدمت این کشور و حزب طبقه" کارگر کد 
در این کشور پیروز شده آئست که ما بوظایفی که سابتاً بطور 
تجریدی تنوریمان سطرح بی‌شد کاملا بطور عهلی نزدیک شدیم. 
این تجربه و آزسون فراسوش نخواهد شد. این تجربه" کارگرانی است 
که حالا در اتحادیه‌ها و سازبانهای محلی بتحد شده‌اند و عملا 
در راه سروسامان دادن همکانی بد تعامی تولید مبارزه م ی کنند» این 
تجربه هرچه باشد و رویدادهای انقلاب روس و انقلاب سوسیالیستی 
بین‌المللی هر قدر هم شاق و سخت باشد این تجربه را نمی‌توان باز 
پس گرفت. این تجربه بثابد" دستاورد سوسیالیسم در تاریخ ثبت 
شده و اقلاب بعدی بین‌المللی بنای سوسیالیستی خود را روی آن 
خواهد ساخت. 
با اجازة شما بیک مسئله" دیگر که شاید سخت‌ترین سسعله 
باشد و آنرا باید عملا شورایعالی اقتصاد ملی حل نماید» اشاره م ی کنم. 
و این سئله" انشباط کار است. راستی بخواهید وقتی به این سئله 
اشاره می‌کنیم باید اذعان نمايیم و با خرسندی خاطرنشان سازیم که 
همانا اتحادیه‌هاء بزرگترین سازمان‌های آنها یعتی کمیته" مرکزی 
اتحادیه فلزسازان» شورای اتحادیه‌های سراسر روسیه -سازبانهای عال 
صثفی که بلیونها زحمتکش را در خود متحد می‌سازند مقدم بر دیگران 
مستقلا به حل این مسئله پرداخته‌اند» و این مسئله اهمیت جهانشمول 
تاریخی دارد. برای درک آن باید توجه را از آن عدم موفقیث‌های 
جزئی» از دشواربهای تصورناپذیری که بنظر می‌آید اگر ه رکدام را 
علیحده بگيريم رفم‌نشدنی هستند» پجای دیگر معطوف داشت. ناید 
بالاتر رفت و به تعویض تاریخی نظامهای اقتصاد عموبی نگاه کرد. 
فقط از این زاویه" دید روشن می‌شود که ما چه وئلیفه" بزری بعهده 
گرفته‌ايم و این امر که این بار پیشروترین نمایندان جامعه- 
توده‌های زحمتکش و استشمارشونده ونلیفه‌ای را خودشان بعهده می گیرند 
که تا کنون ثماباً در روسید" خاوندی (سرواژی- م.) تا سال ۱۸۱ 
(ده) مشتی ملاک انجام می‌داد و آثرا کار خود می‌شمرد. در 


سخترانی در نخستین کنگر؛ شوراهای اقتصاد ملی روسیه ۱۲۹ 


آن زبان ایجاد روابط عموبی کشور و اثضباط» کار آنها بود. 
ميدائيم که ملاکین خاوندی چگونه این انضباط را ایجاد 
می‌کردند. این انضباط ستم و تعدی و تحقیر و اهانت و اعمال 
شاقه" بی‌سابقه برای اکثریت سردم بود. تمام این جریان گذار از 
حق خاوندی به اقتصاد بورژوازی را بیاد بیاورید. آنجه مشاهده کرده‌ایدء 
گرچه اکثر شماها نی‌توانستید مشاهده کنیدء و آنچه که از تسلهای 
ارشد شنیده و می‌دانید- این گذار پس از سال. ۱۸۰۱ به اقتصاد 
جدید بورژوازی» گذار از نظام انضباط خاوندی چماق» از انضباط 
بی‌سعتی‌ترین» گستاخ‌ترین و ناهنجارترین اهانت و ستم و تعدی 
بر انسان» به انشباط بورژوازی» به انضباط گرستق» به اصطلاح 
مزدوری آزاد بود که در واقع انضباط بردق سربایدداری بود»- 
این گذار از لعاظ تاریخی آسان بنظر می‌رسید؛ جونکه از دست یک 
استشمارگر انسان بدست استشمارگر دیگر منتقل می‌شده چونکه یک 
اقلیت غارتگر و استشارگر کار خلق جای خود را بد اقلیت دیگری 
بی‌داد که همانطور غارتگر و همانطور استشعار کار خلق بود» 
چونکه بلا کین این جا را برای سربایه‌داران خالی می کردند»- یک 
اقلیت در سرکوب نوده‌های وسیع طبقات زحمتکش و استشما رشونده 
برای اقلیت دیگر جا خالی میکرد. و حتی این تعویض یک انضباط 
استشماری با انضباط دیگر مسئلزم اگر دهها سال هم نباشد سالها 
کوشش می‌خواست» اگر دحها سال هم نباشد سالها وقت انتقال 
می‌خواست» هنکامیکه ملاکین خاوندی سابق کاملا صادقانه بر آن 
بودند که همه حیز از بین خواهد رفت و اربابی بدون حقوق خاوندی 
ابکان ندارد» هنکانیکه اریاب جدید - سربایه‌دار در هر قدمی با 
دشواری‌های عملی روبرو می‌شد و چشم از اقتصادیات خود بر 
می‌داشت» هتکامی که نشانه" بادی و یی از دلایل عبتی دشواری 
این دور اثتقال این بود که باشین‌های خارجی» بهترین باشین‌ها» 
بروسیه آورده می‌شد تا بکار گرفته شود» و معلوم می‌شد کسانی که 
بتوانند روی آنها کار کنند و بدیران لایق وحود ندارند. در سراسر 
روسید مشاهده می‌شد که بهترین ماشین‌ها بدون استفاده مانده‌اند» راستی 
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انتقال و گذار از انضباط خاوندی به انضباط جدید بورژواسربایه‌داری 
چندر دشوار بود. 

این است که رفقا اگر شما اینطور بسئله ناه کنید» توسط 
آن اشخاص» آن طبقات» آن بورژوازی و آن جا کران بورژوازی گمراه 
و اغنال نخواهید شد که تمام ذکر و فکرشان افشاندن تخم وحشت 
و نااسیدی» و ایجاد یاس کامل در تمام کارهاء چارهناپذیر نشان 
دادن آنست؛ که در هر مورد علیحد؛ بی‌انضباطی و ازهم‌پاشیدی را 
نشان می‌دهند و بدین مناسبت از انقلاب نومید می‌شوند» در 
صورتیکه مکر یک انقلاب تبیر واقعی بدون ازهم‌پاشیدی» بدون 
برهم خوردن اتضباط» بدون کاسهای دردناک تجربه و آزمون در 
حالیکه توده‌ها انضباط جدیدی تنفیم بی‌کنند در جهان روی داده 
و تاریخ بیاد دارد؟ با نباید فراموش کنیم که برای نخستین بار 
به چنین نقطه" مقدماتی تاریخ رسيده‌ايم که انضباط جدید, انضباط 
برپایه کار» انضباط روابط رفیقانه انضباط شوروی در واقع توسط 
بلیونها زحمتکش و استشمارشونده تنظیم می‌شود. ادعای کسب موفتیت 
سریع در این کار را نداریم و روی آن حساب نمی کنیم. با میدائیم 
که این کار دوران کامل تاریخی را در بر می‌گیرد. با آن دوران 
تاریخی را شروع کرده‌ايم هنکامیکه در کشور بورژوازی انضباط 
جامعه" سربایه‌داری را درهم می‌شکنيم» درهم مي‌شکنيم و افتخار 
میکنيم که همه" کارکران آکه» همه" دمتانان بدون استثناء زحستکش 
همه‌جانبه به درهم شکستن آن کمک می‌کنند» هنکامیکه در میان 
نوده‌ها بطور داوطلبانه و بنابه ابتکار خود آنها ستلح آکاهی به این 
نکته که این انضباط مبتنی بر استشمار و بردی زحمتکشان را باید 
نه بدستور از بالا بلکه برحسب تجربه و آزمون زندق خود عوض 
کنند و انضباط جدید کار متحدء انضباط کارگران متحد و سازنان- 
یافته و دهقانان زحمتکش سراسر روسید یعنی کشوری را کد دهها 
و صدما ملیون جمعیت دارد» جایگزین آن سازند. این وظینه" بسیار 
مشکل ولي در عوض ونیقه" شرافتمندانه است» چون که تنها هتکامیکه 
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با آنرا عملا انجام دهیم» فتط آنوقت آخرین میخ تابوت جابعد" سرباید. 
داری که سدفونش می‌سازيم کوبیده خواهد شد. ( کفزدنها) 


گزارشهای روزنام‌ها در تاریخ ۲۷ 
ماه به سال ۱۹۱۸ در شمارة ۱۰۸ 
«پترو گرادسکایا پراوداء (چاپ عصر) 
و در تاریخ ۷۸ ماه به ۱۹۱۸ در 
شمارءٌ :۱۰ پپراودا, و در شمارةٌ 
۰ ,ایزوستیای کته" اجرائیه 
مرکزی» چاپ شده است 

در سال ۱۹۱۸ در کتاپ «سطالب 
مربوط به نخستین کنگرة شوراهای 
اقتساد ملی سراسر روسیه. گزارش 
تندنویسی شده,» مسکو» بطور 
کامل چجاپ شده است 


از روی بتن مجموعه" آثار 
و. ای. لئین» جاپ »ء حلد 
۹ صن ۰-۲۷۷ ۳۸۷ ترجمد 
و حاپ شده است 


ملاحظاث 


درباره" پیش‌نویس «مواد مربوط 
بمدیریت بنگاه‌های می‌شده» (۵۷) 


کمونیسم ایجاب می‌کند و برآنست که بزرگترین تمرکز تولید 
بزرگ در سراسر کشور صورت پذیرد. از این رو مسلاً باید بم رکز 
سراسری روسیه حق داد که همه" بنگاهیای این رشته را تابع خود 
سازد. مرا کز ایالتی وظایف خود را بر حسب شرایط محلی و معیشتی 
و شرایط دیگر» مطابق با دستورات تولید عموبی و تصمیمات م رکز 


سلب حق تابع ساختن مستقیم همه" بنگاههای این رشته از مرکز 
سراسری روسیه» عمانطوریکه از طرح کمیسیون مستفاد می‌شوده 
آنارشی‌سنديکاليسم ایالتی خواهد بود نه کمونیسم. 


تاریخ تحریر + دوم ژوئن سال ۱۹۱۸ از روی ستن مجموعد" آثار 
برای نخستین بار در سال ۱۹۶۹ و. ای. لنین» چاپ ه» جلد 
در مجبوعه لنیتی شمار :۲ چاپ ۰۲۷ ص ۲۹۲ ترجمه و چاپ 
شده است شده است 


پنجمین کنگره" شوراهای نمایندگان 
کارگران و دهقانان و سربازان و افراد 
آرتش سرخ سراسر روسیه (۵۸) 


۱۰-۶ ژوئبه" سال ۱۹۱۸ 


گزارش شورای کمیسرهای 
ملی ۵ ژوئیه 


رفتاء اجاژه بدهید با وجود اینکه بیانات سخنران پیشین در 
جاهایی فوق‌العاده پرهیجان بود (+» گزارشی از جائب شورای 
کمیسرهای مبی بطور کلی در ارتباط با مسائل عمده اسوی که 
شایسته* آنند عرضه دارم و تحت تأثیر آن جرو بحثی قرار نگیرم 
که سخنران پیشین خیلی طالب آن بود» و البته من خیال امتاع 
کاسل از آنرا ندارم. رقاء می‌دانید که از هنکام آخرین کنکره 
عاسل عمده‌ای که وفع ما را تعیین بی کرد و سیاست ما را تغییر 
می‌داد و تا کتیک و مناسبات ما را با احزاب دیکر روسیه تعیین 
می‌نمود» صلح برست بود. پیاد دارید که در کنگرة گذشته جتدر 
با را سرژنش کردند و چقدر ما را متهم ساختند و در رابطه با 
اينکه تشن کذائی بروسیه کمک نخواهد کرد و اتحاد امپریالیسم 
بین‌المللی در هر حال بسته شده است و عقب‌نشینی با که به آن 
می‌پردازيم عسلا هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند داشته باشد چ داد و 
فریادهای زیادی راه انداختند. طبیعی است روی این اصلی که تمام وضع 
دولت‌های سرمایه‌داری را هم معین کرد باید مکث نمود, رفتاء تصور 
بی‌کنم که پس از گذشت سه ماه و نیم کاملا مسلم می‌شود که با 
وجود سرزنش‌ها و اتهامات حق با ما بود. می‌توانيم بگوييم که 


۱:4 لنین 


پرولتاریا و دمتانانی که دیگران را استشمار نمی‌کنند و از راه 
کرستی دادن بمردم جیب‌های خود: را پر نمی‌کنند» عموماً طرفدار 
ما هستند و بهرحال مخالف آن بی‌خردانی هستند که آنها را بجنگ 
بی کشانند و می‌خواهند قرارداد برست را پاه کنند. (سروصدا) 
"۳ دهم طرفدار با عستند و هر قدر اوضاع روشن تر می‌شود» 
بهمان قدر بیشتر مسلم می‌گزدد که حالا وتنی که احزاب امپریالیستی 
اروپای غربی» دو کروه عمده امپریالیستی یا هم بجنگ مرگیار 
مشغولنده وقتی که آنها هر ماه و هر هفته و هر روز همدیگر 
را هر چه بیشتر و بیشتر به طرف پرتکاهی هول می‌دهند که سیاهی 
آنرا آشکارا می‌بينيم در چنین لحظه‌ای صحت تا کتیک ما برایمان بویژه 
روشن است» - آنهایی که جنگ را از سر گذرانده» آنهایی که جنگ 
را دیده‌اند» آئهایی که جنگ را سرسری نمی‌گیرند این نکتد را 
بخصوص خوب می‌دانند و احساس می‌کنند. برای با بخصوص روشن 
است که بادامیکه هر کدام از گروهها قوی‌تر از ما هستنده 
مادابیکه آن دگرگونی عمده که بکارگران و زحمتکشان روسیه کمک 
ی کند از نتایج انقلاب استفاده کرده و از ضربه وارده بخود آیند 
و سروسامان بکیرند و کاملا قد علم کنند بطوریکه ارتش جدید 
سازبان‌یافته و پاائضباط ایجاد کنند و بر مبنای جدید آنرا سازبان 
دهند تا ما بتوانيم که نه لفتلاً بلکه عملا... (کفزدنهای پرسروصدا 
از دست حپ, فریادی از دست راست : «کرنسک!)» بادامیکه این 
دگرگونی صورت نگرفته با باید صبر کنیم. از این رو هر چه بیشتر 
بیان توده‌های خلق برويم و بکارگران فابریکها و کارخانه‌ها و 
بدهتانان زحمتکش که از کار مزدوری بهره کشی نمی کنند و از 
بثافع بحتکرانه کولاک که غله" خود را پنمان می‌کند و از 
دیکتاتوری خوارباری می‌ترسد دفاع نمی کنند» هر قدر بیشتر نزدیک 
شویم» همانقدر دقیقتر می‌توان لفت که در آنجا هم با با ابراز 
هبدردی و دی کاسل بواچه خواهيم شد و می‌شويم و حالا با 
اطمینان کامل می‌توان گفت که بواجه شده‌ايم. البته حالا مردم 
هر قدر عم عده‌ای از روی ناآگاهی و شوق عبارتپردازی آنها را 


صو 
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بسوی این جنگ سوق دهند و با جملاتی از هر قبیل اهیت خود را 
کتمان کنند؛ با این دشمنان - با امپریالیست‌ها نمی‌خواهند» نمی‌توانند 
و تخواهند چنگید. راستی» رفقا: کسی که حالا مستقيم پا غیر 
مستقیم» آشکار یا نهان از جنک دم می‌زنده کسی که دربان 
طناب‌دار برست داد و فریاد راه می‌اندازد» نمی‌بیند که آقایان کرنسق 
و بلاکین و سربایه‌داران و کولاک‌ها... (صدایی : مسیرباخ !». 
سر و صدا) طناب‌دار زا بگردن کارگران و دهقانان روسیه می‌اندازند. 
آنها در هر جلسه‌ای هر قدرهم داد بزنند درسیان مردم امیدی 
بکارشان نیست! ( کفزدنها. سروصدام) 

برای من هیچ تعجب ندارد که این اشخاص که به این وتع 
افتاده‌اند» وقتی دلیی نیست فقط می‌باند که با داد وفریاد و با 
جبلات هیستریک» با فحاشی و با رفتارهای وحشیانه پاسخ بدهند 
( کفزدنها) (صدایی : بدلیل هست!». سروصدام) 
نود و ته درصد سربازان روس می‌دانند که از عهدة جنگ 
برآمدن چه بشتات غیرقابل تصوری دارد. می‌دانند که برای آرایش 
جنی برپایه" جدید سوسیالیستی و اتتصادی (صدائی : سیرباخ اجازو 
نمی‌دهد!م) تلاشهایی غیرقابل تصوری می‌خواهد» لام بود که بر 
جنک راهزنانه فایق می‌آمدیم. آنها با علم به اینکه نیروهای هار 
امپریالیسم طی سه باهی_ که از کنگرة پیشین می‌گذرد» چندین 
قدم به پرتگه نزدیک شده بباره اداه می‌دهند» -وارد اين جنک 
نمی‌شوند. پس از آنکد با با درک مفهوم منشور صلح و با رساندن 
این منهوم توسط هیثت نمایندق ما بریاست رفیق تروتسک در برست 
بد اطلاع کارگران همد" کشورهاء آشکارا صلح شرافتمندانه" دمکراتیک 
را پیشنهاد کردیم بوظیفه" خود در برابر همه" بلتها عمل نمودیم. 
این پيشنهاد توسط بورژوازی کین‌توز همه" کشورها عقیم ماند. 
با چاوه‌ای جز انتظار نداریم و مردم بنتظر خواهند بود تا این 
گروههای هار امپریالیستها که حالا هدوز قوی‌ترند به پرتگاهی سرنگون 
شوند که اینک در لب آن قرار دارند» همه ناظر این جریان هستند... 
(کنزدنها,) همه" آنهایی که چشمهای خود را عمداً نبسته‌اند این 


۱۳۹۹ لثین 


جریان را می‌بینند. این پرتکاه طی سه باه و نیمی که حزب امپریالیستی 
که عقل خود را از دست داده طرفدار آنست که جنگ بدرازا بکشد 
بسلماً نزدیک‌ثر شده است. با مي‌دانيم و احساس و لمن م یکنيم 
که حالا هنوز برای جنگ آمادی نداریم» این حرف را سربازان و 
سپاهیانی می‌زنند که عملا جنگ را آزموده‌اند و آن داد و فریادهایی 
که به برانداختن طناب‌دار پرست دعوت م ی کنند از حنجرة منشویک‌ها؛ 
اس‌ارهای راستگرا و طرفداران کرنسکی» کادت‌ها بیرون می‌آید. شما 
بی‌دانید که طرفداران ملاکین و سربایه‌داران و چاکران اس‌ارهای 
راستگرا و کادت‌ها کجا حستند, در آن اردوکه سخنرانیهای اس‌ارهای 
چپ که همچنین در برابر جنگ سر تعظیم فرو می‌آورند با کفزدنهای 
شدید استقبال خواهند شد. اس‌ارهای جپ همانطوریکه سخنرانان 
پیشین اشاره کردند گرفتار وضع ناجوری شده‌اند» آدرس را عوضی 
گرفته‌اند. (کفزدنیا) 

می‌دانيم که انتلاب کییر توسط خود توده‌های بردم از اعماق 
خود بربی‌خیزد که برای آن باهها و سالها کافی نیست و تعجب 
نمی کنیم که حزب اس‌ارهای چپ بهنکام انقلاب با تزلزلات غیر قابل 
تصوری روبرو بود. در اینجا تروتسک به این تولزلات اشاره کرد و 
من فقط افافه می‌کنم که +۲ اکتبر وتتی از رفقا اس‌ارهای چپ 
بشر کت در هیثت دولت دعوت کرديم آنها از شرکت امتناع ورزیدند 
و متکاسیکه کراسنوف دم دروازژ پتروگراد بود آنها با ما نبودنده 
پس ثه پما بلکه به کراسوف کک میکردند. ما از این تزازلات 
تعجب نم یکنیم» راستی که این حزب خیلی مصائب را از سر 
گذرانده است. ولی رفقاء هر چیزی اندازه دارد. 

با ميدانيم که انقلاب پدیده‌ای است کد با تجربه و عمل 
برسی می‌شود و تنها آنوقت انقلاب انقلاب می‌شود که دهها ملیون 
نفر با شور و هیجان متفق و یکدل و یکجان بپا خیزند ( لفزدنها؛ 
که در نتیجه" آنها صدای لنین شنیده نمی‌شوده فریادی : بزنده‌باد 
شوراها!,,) این مبارزه‌ای که با را برای زندی نوین بپا داشته توسط 
۰ ملیون نفر آغاز گشته است ۰ باید با توجه فوق‌العاده عمیق 
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با این سبارزة کبیر آشنا شد. (کفزدنهای پرشوری) در ماه اکنبر 
هنگاییکه حکوست شوروی بوجود آبد» ۲۱ التبر سال ۰۱۹۱۷ 
هتکامیکه ., , (سروصدا؛ داد و فریاد, کفزدنها) حزب نا و نمایندگان 
آن در که" آجرایه" سرکزی چه حزب آسارهای چپ. پشنهاد 
کردند که در هیثت دولت شرکت جوید» - این حزب امتناع کرد. 
در آن لحظه‌ای که اس‌ارهای چپ از شرکت در هیثت دولت با 
امتناع ورزیدند با ما نبودنده برضد ما بودند. (سروصد! در صندلیهای 
اس‌ارهای چپ.) برای من بسیار نامطلوب است که مجبور شدم 
مطالبی بکويم که خوشتان نیاسد. (سروصدا از سمت راست شدت 
می‌باید) ولی چه باید کرد؟ اکر ژثرال قزاق‌ها کراستوف... (سروصدا» 


داد و فریاد امکان نمی‌دهد که سخنرانی ادامه یابد,) وقتی در ۲۱ 
اکتبر شما تزلزل داشتید و خودتان نمی‌دانستید که چه می‌خواهید 
و از رفتن با ما خودداری کردید... (سروصدا چند دقيقه قطع نمی‌شود,) 
حق تلخ است! من براینان یادآور بی‌شوم آن کسانی که تزلزل 
داشتندء که خودشان نمی‌دانند چه می‌خوا هنده از رفتن با با امتناع 
می‌ورزند, بحرف دیگران گرش ی‌دهند که دابتان می‌گزیند: من 
به شما گفتم چطور سربازی که در جنگ بود... (سروصدا» کفزدنها) 
وقتی سخنران پیشین حرف می‌زد اکثریت عظیم کنگره مانع سخترانی 
او نمی‌شد. البته علت آن معلوم و روشن است. اگر اشخاصی هستند 
که ترجیح می‌دهند از کنگر شوراها بروند» راه باز است! (سروصدا 
و هیجال در مندلیهای دست راست. رئیس جلسه به قطع سروصدا 
دعوت می لکند,) 

پس» رقتاء حقائیت با در اسر انعقاد قرارداد صلح برست با تمامی 
جریان رویدادها به ثبوت رسیده است. و آنهایی که در کنکرة سابق 
شوراها کوشیدند لطایف تلخی دربار؛ تتنس بکویند یاد گرفتند و 
دیدند که با البته با زحمت فوق‌العاده زیاد بهلت گرفتیم و در بدت 
این سهلت کارگران و دهتانان با کلم بزرگ بسوی ساختمان سوسیالیسم 
برداشتند و برعکس؛ دولتهای غرب ام بزری بسوی آن پرتگاهی برداشتند 


۱۸ شین 


که ابپریالیسم هر چه بیشتر هر هفته که این جتک ادابه یابد 
در آن می‌افند. 

و اژ این رو من می‌توانم رفتار آن کسانی را که با استناد 
به سنگینی وضع ما پثا کتپک ما حمله می کنند» فقط سراسیمنق کاسل 
پنامم . تکرار م ی کنم 15 کافی است بدوران سه ماه و نیم اخیر 
استناد شود. به آنهایی که در آن کنگره بودند» سخنانی را که در 
آن گفته شد یادآور می‌شوم و بکسانی که در آن نبودند. پيشنهاد 
می‌کنم پروتکل با مقالات روزنامه‌ها را دربارث کنگرهُ پیشین بخوانند 
تا یقین حاصل کنند که رویدادها تا کتیک ما را کاسلا تایید کردند. 
از پیروزی‌های انقلاب آکتبر تا پیروزی‌های انقلاب بین‌المللی حد و مرزی 
نیست و انفجارها در دیگر کشورها باید آغاز شود. برای تسریع 
در آنها با در دوران بذا کرات برست هر چه ممکن بود انجام دادیم, 
کسی که القلابهای سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۱۷ را از سر گذرانده» 
کسی که روی آنها فکر کرده است» و کسی که بطور جدی و 
از روی فکر و تعقل به آنها برخورد می کرد می‌داند که در کشور با 
این انقلابها با زحمت غیرقابل تصور بوقوع می‌پیوستند, 

دو ماه پیش از ژانویه" سال ۱۹۰۰ و فورید" سال ۱۹۱۷ هیچ 
فرد انقلابی هر قدر هم بچرب و بطلع یود و هیچ انسان مطلع 
از زندی مردم نمی‌توانست پیش‌بینی "کند که چنین رویدادی روسیه 
را منفجر سازد, حسییدن به دادوفریادهائی و دادن شعارهایی میان 
توده‌های مردم که در حکم قطع جریان صلح و کشاندن ما یجنگ 
است» --سیاست کسانی بسیار سراسیمه‌ای است که عقل خود را 
از دست داده باشند. و برای اثبات این سراسیمی مثالی از زبان کسی 
می‌زنم که نه من و نه دیگران در صداقتش شک نمی‌کنیم - از 
زبان رفیق اسپریدونوا؛ از آن سخنرانی که در روزنامه" م گولوس 
ترودووا کریستیانستواه (۰») درج گردیده و. تکذیب نشده است. 
رفیق اسپریدونوا در این سخنرانی سی‌ام ژوئن سه سطر پوچ و توخالی 
جا داده که گویا آلمانها اولتیماتوم داده‌اند که دو بیلیارد بانوفا کتور 
برای‌شان ارسال داریم. 
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آن حزبی که صدیق‌ترین نمایندکان خود را بحالی می‌اندازد 
که در چنان باطلاق وحشتنا ک فریب و دروغ فرو می‌روند» چنین 
حزبی حتماً نابود خواهد شد. کارگران و دعتانان نمی‌توانند ندانند 
که برای امضای قرارداد برست چه ژحمات غیرتابل تصوری که 
نکشيديم و چه خون دلی که تخوردیم. بکر قصه‌ها و توهماتی هم 
می‌خواهد که سنگینی این صلح را رنگ بزنند؟ - کاری که حتی 
صدیق‌ترین افراد این حزب بدان دست می‌زنند. وی با بيدائيم که 
حقیقت بلی کجاست و از آن پیروی می‌کنیم در حالیکه آنها با 
داد و فریادهای هیستریک می‌تازند. از این نقطه" نظر چنین رفتار 
توام با سراسیی کامل از تحریک و تفتین بدتر است» بویژه اگر 
با مخنوعد؟ فعالیت همد" احزاب روسیه را بقایسه کنیم» و این کار 
برخورد علمی بد انتلاب می‌خواهد. در نظر گرفتن تمامی مناسبات 
هبه" احزاب در یکجا را هرگز نباید فرابوش کرد. افرادی» گروههایی 
می‌توانند اشتباه کنند و می‌توانند طرز رفتار و برخورد خود را پدا 
نکنند و تتوانند آنرا توضیح دهند» ولی اگر با تمامی فعالیت هد" 
احزاب روسیه را بگيريم و تناسب آنها را در مدنظر قرار دهیم اشتباه 
غیر سمکن است. حال ببینید اس‌ارهای راستگراه کرنسی» ساوینکف 
و انقال آنها... حالا با شنیدن دعوت‌های اس‌ارهای چپ چه می گویند. 
ی آنها در لحظه" کنونی کف می‌زنند و بائئد افراد هیستریک 
شادی بی کنند, آنها از کشاندن پای روسید بجنگ که در حال 
حاضر برای میلی و کف لاژم است» خوفحالند. و حالا سخن کفتن 
دربارةٌ حلقه" طناب‌دار برست - بمعنای انداختن حلقه" طناب‌دار 
بادی بکردن دعتانان است, وقتی در اینجا دربارُ جنک علیه بلشویکها 
مین گووتة هبانطوریکه سخنران پیشین دربار سناقشه و نزاع با بلشویک‌ها 
سخن می‌گفت» من در پاسخ می‌گویم : نخیر» رفقا, این مناقشه و 
نراع نبوده بلکه قعع سیلم و واقعی رابطدء قتلع رابطه میان آنهایی 
است که با گفتن حقیقت بمردم دشواری وضع را تحمل می‌کنند ول 
پا داد و فریادها از خود بیخود نمی‌شوند و آنهایی که با اين داد و 


۱.۰ لنون 


فریادها از خود پیخود می‌شوند و ناخوداگه کار دیگران» کار 
مفسدمجویان را انجام می‌دهند. ( کفزدنها.) 

به بخش اول گزارش خود پایان می‌دهم. دول امپریالیستی 
طی جنگ امپریالیستی حنون‌آمیز سه باه و ثیم به آن پرتگاهی نزدیک 
شده‌اند که بردم را بورطه" آن هول بی‌دهند. این حیوان درندة 
زخمی تکه‌هایی از ارائیسم زندٌ ما را کنده است. دشمنان با با 
چنان سرعتی به پرتکاه نزدیک بی‌شوند که هر آینه حتی اگر به آنها 
بیش از سه ماه و نیم وقت داده می‌شد و هر که" کشتارگه امپریالیستی 
باز مین تلفات را بما وارد می‌کرد؛ خود آنها از بین می‌روند 
ثه باء جونکه سرعت کاهش مقاوست آنها خیلی سریع آنها را بسوی 
پرتگاه می‌برد. وی در کشور با طی این سه اه و نیم با وجود 
دشواری عظیمی که آشکارا ما مردم را از آن آکه می‌سازيم» با وجود 
همه" اینها جوانه‌های سالمی از ارگئیسم سالم می‌زند- هم در رشتد* 
عنایع و در همدجا کار ساختمانی سمکن است کوچکه بطور غیر 
موثر و بدون سروصدا پیش می‌رود. این کار ثمربخش‌ترین نتایچ را 
داده و با با داشتن سه باه دیگر» شش ماه دیگر و اقدامات زمستانی 
در این ساحه پیش خواهيم رفت؛ و درندة امپریالیستی اروپای غربی 
که از نبارزه خسته شدهء سنکینی این سابته را تحمل نخواهد کرد 
چونکه در درون آن نیروهایی رشد و قوام بی‌یابند که هنوز تا 
کنون بخود اطمینان پیدا نکرده‌اند ولی امپریالیسم را بنابودی خواهند 
کشاند. و آنچه دیگر در آنجا آغاز شده و بطور اساسی آغاز شده 
است نخواهد توانست طی سد ماه و لیم تغییر یابد. در با این کار 
ساختمانی کوک و خلاق خیلی کم حرف می‌زنند و من فکر م یکنم 
که لازم است ما بیشتر روی آن مکث کنیم. من بنوبه" خود نمی‌توانم 
این نکته را کنمان کنم اقلا بدان علت که باید حملات سخنران 
پیشین را در نظر گرفت. به قطعنابه" مورخه ۲۹ آوریل سا ۱۹۱۸ 
کمیته" اجرائیه" مرکزی اشاره می کنم#. در آن موقع گزارش دادم 


* رجوع شود بهمین جلده ص ۸۲-۷۹ ه. ت. 
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و بجور شدم دربارةٌ وتلایف کنونی حکوست شوروی صحبت کنم 
و خاطرنشان ساحتم که همزبان با دشواری غیرقابل تور وفع با 
کار خلاق و سازنده در داخل کشور ما باید اهمیت درجه" اول 
داشته باشد. 

در اینجا بدون خیالبافی باید بکوييم که با وجود همه" دشواریها 
باید تمام نیروهای خود را صرف این کار کنیم, آن تجربه و آزسونی 
که می‌توانم با شما در میان گذارم نشان می‌دهد که ما از این 
لحاظ بدون شک خیلی پیشرفت کرده‌ايم. البته اگر به نتایج خارجی 
پسنده کنیم همانطوریکه بورژوازی با چسبیدن به نمونه‌هایی از 
اشتباهات با بسنده م ی کنده آنوقت مشکل می‌توان بموفقیتها اشاره 
نمود» ولی با بنحوی کاسلا دیگر به آن نگاه می‌کنيم. بورژوازی این 
يا آن سدیریت ادار؟ کشتیرانی رودخانه‌ای را می کیرد و نشان می‌دهد 
که با بارها در صدد تغییر در آن برآمده‌ايم» و شرورانه خوشحال 
ی کند و بی‌گوید که حکوست شوروی از عهدة کارها برنمی‌آید. 
در پاسخ آن می‌گویم : بلی» ما بارها در مدیریت ادارُ کشتیرانی 
رودخانه‌ای و همچنین راه آهن تغییرات داده‌ايم و حالا هم در 
صدد تغییر بزرگ در شورای اقتصاد بلی هستیم. مفهوم تحول که 
سونيالیسم از ساحد" دگم و جمودفکری که دربارة آن فقط اشخاصی 
که چیزی سرشان نمی‌شود می‌توانند سخن بکویند» از ساحه" کتاب 
و برتابه به ساحه" کار عملی منتقل می‌شود» در همین است, اینک 
حالا کارگران و دهتانان با دست خود سوسیالیسم می‌سازند. 

آن دورانی که دربارٌ برنابه‌های سوسیالیستی از روی کتاب 
بحث ب ی کردند برای روسیه هم یتین دارم بطور برگشت‌ناپذیر سپری 
شده است. اکنون دربارة سومیالیسم می‌توان فقط از روی تجربه گفت. 
مفهوم تحول همانا در این است کد برای نخستین بار دستکه قدیم 
دیوانسالاری بورژوازی» سیستم بورژوایی مدبریت را دور انداخت و 
شرایطی بوجود آورد که کارگران و دهتانال خودشان دست به کاری 
مي‌زنند "که فوق‌العاده دشوار و کتمان دشواری آن از خود خنده‌دار 
است» زیرا سربایه‌داران و بلاکین طی قرون و اعصار ده‌ها ملیون 


۳ لشین 


نفر را تنها بعلت داشتن فکر ادارُ اراضی می‌راندند و تحت تعقیب 
و پیکرد قرار می‌دادند. ولی حالا در چند هفته و در چند باه با 
وجود ویرانی یأس‌آور و سرنام‌آور» هنکانیکه جنگ هند" تن و 
پیکر روسیه را مجروح ساخته بطوریکه مردم به آدم کتک خوردة 
نیمه‌جان شیاهت دارند- در چنین موقعی که ویرانی عظیم از 
تزارها و ملاکین و سرایه‌داران برای ما به ارث رسیده است» 
طبقات جدید» کارگران و همچنین دهقانانی که کارگران مزدیگیر 
را استشمار نمی کنند و از راه احتکار غله ثروت نمی‌اندوزند باید 
دست بکار حدید بزنند. بلی» این کار فوق‌العاده دشوار ولی فوق‌العاده 
شراتمندانهد است. هر ماه چنین کار و چئین آزسونی برابر بیست سال 
هم نباشد برابر ده سال تاریخ ما ارزش دارد. بیی؛ سا ایداً نمی‌ترسیم 
در برابر شما اذعان کنیم و آشنایی با فرامین ما هم موید این نکته 
است که نا گزيريم دائماً آنها را تغییر دهیم ؛ ما هنوز یز حاضر 
نساخته‌ایم» با هنوز چنین سوسیالیسمی که بتوان در پارا گراف 
گذاشت نمی‌شناسيم. اکر حالا بتوانيم قانون اساسی شوروی را به 
این کنگره عرضه داریم علتش فقط آنست که شوراها در تمام اطراف 
و اکناف کشور ایجاد شده‌اند و مورد آزمایش قرار گرفته‌اند» علتش 
آنست که شما آن قانون را ایجاد و در همه‌جای کشور آزسایش 
کرده‌اید؛ تنها شش اه پس از انقلاب اکتبر» تقریباً یکسال پس 
از نختین نکر شوراهای سراسر روسیه با توانستیم آنچیزی را 
پنويسیم که عملا وجود دارد (1۱). 

در ساحه" اقتصاد» در ساحه‌ای که سوبیالیسم تازه دارد ساخته 
می‌شود» در ساحدای که انضباط جدید باید بوجود آید» با چنین 
تجربه‌ای نداریم و آنرا ضمن حک و املاحات و ضمن نوسازی‌ها 
می‌اندوزيم. این وظیفه" عمدهُ ماست؛ با می‌گویم : از هر نظام 
جدید اجتماعی مناسبات جدید میا افراد: انضباط حدید طلب می‌شود, 
زبانی بود که بدون انضباط خاوندی (سرواژی -م,) ادارٌ امور 
اتتصادی میسر نبود. آن زان یک اتشباط چماق بود» زبانی هم 
دوران سلطه" سرمایه‌داران بود» آنزمان ثیروی انضباط مبتنی بر کرستق 
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بود. حالا دیگر از هنکام تحول شوروی» از هنکام آغاز انقلاب 
سوسیالیستی» انضباط باید برپایه کاسلا جدید» انضباط اعتماد به تشکل 
کارگران و تهیدست‌ترین دهقانان» انضباط ریقانه» انضباط مبتنی 
بر هر گونه احترام» انضیاط استقلال عمل و ابتکار در مبارژه بوجود 
آید. هر کسی که بشیوه‌های کهنه سرمایدداری متوسل می‌شود» 
کسی که تکام نیاز و قحطی بسبک قدیم» بسبک سربایه‌داری 
قضاوت بی‌کند و می‌گوید: اگر من به تتهایی غله را بفروشم 
ثروت بیشتر بدست می‌آورم» اکر من به تنهایی برای تهیه" غله 
بروم» آسانتر بدست ی‌آورم - کسی که چنین قضاوت م یکند 
راه آسانتر در پیش می‌گیرد ولی بسوییالیسم نخواهد رسید. 

مائدن در قطب متاسبات عادی سربایه‌داری ساده و آسان است» 
ولی ما بي‌خواهيم که از راه جدید برویم. این کار از باء از همه" 
مردم آکاهی زیاده تشکل زیاد» وقت زیاد می‌خواهد و موجب اشتباهات 
بزرگ می‌شود. اما ما بخود می‌گوبيم: کسی اشتباه نمی‌کند که 
عملا کاری انجام نمی‌دهد. 

اگر دورانی "که درباره‌اش بشما گزارش بی‌دهم از نقطه" نظر 
مجابع شامل تجربیاتی است که اغلب در آنها حک و اصلاح و 
بازگشت بشیوةٌ کهنه مشاهده می‌شود» سسئله" عمده» مضمون عمده 
و ارزش عمده دورانی که از سر بی‌گذرائيم در این نیست. دستکاه 
کهنه مدیریت دیوانسالاران که دستور اضافه* حقوق برایش کافی 
اسث» رفته است. ما مجبوريم با مازبانهای کارگری سروکار پیدا 
کنیم که دار امور اقتصاد را بدست خود می‌گیرند. با با پرولتاربای 
راه آهن برخورد می‌کنيم که بدتر از دیگران زندی می‌کند و حق 
مسلم و تانونی دارد بهبود فضع خود را طلب کند؛ فردا پرولتاربای 
کشتیرانی رودخانه‌ای خواستهای خود را مطرح خواهد ساخت» پس‌فردا 
دهقان میانه‌حال که درباراش سفصل‌تر حبت خواهم کرد دهفانی 
که غالباً وجع خود را بدتر از کارگر می‌بیند که توجه فراوان 
مبذولش مي‌داريم و همه" فرمان‌ها بربوط به منافع و علایق اوست 
که سخران پیشین مطلقاً چیزی از آن درک نکرده - خواستهایی 


۱۰4 لنین 


بمیان م ی کشد»- همه" اینها مشکلات طاقت‌فرسا ایجاد بیکنند» 
وی اینها آن مشکلاتی حستند که با وجود آنها کارگران و 
تهیدست‌ترین دهقانان برای نخستین بار پس از صدها سال خودشان همه" 
اقتصادیات ملی روسیه را با دست خود روبراه ساخته و سروسامان می‌دهنذ. 
و از اين رو باید شیوه‌هایی برای ارضای خواستهای عادلانه و موجه 
پیدا کرده فرابین را تغییر داد» دستکاه مدیریت را عوض کرد, 
همزمان با ثمونه‌ها و بوارد عدم‌موفتیت‌ها و شکست‌ها - مواردی 
که مطبوعات بورژوازی یه آنها می‌چسبند» مواردی که البته زیاد 
است؛ با موفقیتهایی کسب می‌کنیم» زیرا همانا از راه عدم‌موفقیتهای 
جزیی و اشتباهات» با به تجربه شیوهُ ایجاد بنای سوسیالیسم را یاد 
می‌گيريم. و وقتی از تمام جوانب خواستهای جدیدی می‌بینیم 
می‌گوييم : همین طور هم باید باشد» این همان سوسیالیسم است که 
در آن هر کس بی‌خواهد وضع خود را بهتر کند» همه می‌خواهند 
از نات و ارزشهای زندی برخوردار شوند. ولی کشور فقیر است 
و بی‌ئواء -فعلا ارضای همه" خواستها امکان ندارد» از این رو در 
پروسه" ویرانی ایجاد بنای جدید چقدر دشوار است. اما آن کسی که 
خیال م ی کند سوسیالیسم را می‌توان در دوران صلح و بسالمت برپا 
ساخت سخت اشتباه می کند : سوسيالیسم در هندجا در شرایط ویرانی 
و بهتکام تحطی برپا خواهد شدء همین طور هم باید باشد و وقتی 
ما نمایندکان ایده‌های واقعی را می‌بینيم» آنوقت بخود می‌گوييم : همد* 
عزارهاء ده‌ها هزار و صدها هزار کارگر و دهتان زحمتکه 

بساختمان جدید» به ار ایجاد بنای سوسیالیستی دست زده‌اند. حالا 
عمیق‌ترین تحول و دگرگونی در روستا آغاز می‌شود» در جایی کد 
کولاک‌های مبلغ سعی دارند از کار دهقانان زحمتکش که از 
کار دیگری بهره تشی نم ی کنند و از راه احتکار غله ثروت نمی‌اندوزند 
جلوکیری کنند» و در آنجا وظیفه" دیگری ذر پیش است. در 
شهرها باید کارخانه و نایم فلزسازی ایجاد کرد و بس از ویرائیهای 
جنک تولید را سهم‌بندی نمود» مواد خام و فلزات را توزیع کرد. 
انجام این وئلیفه کار پسیار دشواری است. در آنجا کارگر راه 
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این کار را یاد می‌گیرد و ار5انهای مدیریت مرکزی بوجود می‌آورد» 
در آنجا با باید در شورایعای اقتصاد ملی تغییراتی بدهیم» جونکه 
قوانین قدیمی مصوب اوایل سال دیگر کمنه شده‌اند» جنبش کارگری 
پیش می‌رود» کنترل قدیم کارگری کهنه شده و اتحادیه‌های صنفی 
به هسته‌های از5نهای سدیریت تمام صنایع مبدل می‌شوند. ( کنزدنها,) 
در این ساحه تا کنون کارهای زیاد انجام گرفته ولی در هر حال 
با نمی‌توانيم به کسب موفقیت درخشان مباهات کنیم, ما می‌دانيم 
که در این ساحه عناصر بورژوازی» سربایه‌داران و بلاکین و 
کولاک‌ها ابکان پیدا می‌کنند مدتهایی هم تبلیغ کنند و بگویند 
که بقل هميشه فربان صادره هنوز بموقع اجرا گذاشته نشدهء فربان 
دیگر صادر گردیده و این را هم پس از سه ماه حک و اصلاح 
خواهند کرد و ایتک احتکار همانطوریکه در دوران سربایه‌داری 
بوده حالا هم بجای خود باقی است. راستی هم ما دستور جاح شارلانانی 
در دست نداريم که یکباره بتواند احتکار و سواستفاده را از بین 
ببرد. عادات نتلام سربایه‌داری خیلی قوی است و تجدید تربیث مردمی 
که قرنها چنین عاداتی دارند» کار دشواری است و وقت زیاد می‌خواهد, 
ول با می‌گوييم : شیو؛ سبارزة ما-‌سازباندهی است. ما باید همه 
جیز را سازمان دعیم و همه چیز را بدست خود بگيريم و کولاک‌ها 
و سحتکرین را در هر قدم سورد رسیدی قرار دهیم و مبارزة بی‌ابان 
با آنها را اعلام داریم و با کنترل در قدم آنها نگذاريم نفس بکشند. 
( کفزدنهام) 

با به تجربه بی‌دانيم که حک و اصلاح فرسانها لازم است؛ 
جونکه دشواربهای جدید پیش ‌آید و در نتیجه" آنها حک و 
اصلاح نیروی جدیدی بی‌گیرد. و اگر در سئله" خواربار حالا 
به سازباندهی تهیدستان روبتا دست زده‌ایم» و اگر حالا رفتای 
سایق با اس‌ارهای چپ با تمام صداقت له جای شک و تردید 
در آن نیست می گویند راه‌های با از هم جدا شده است؛ با با قاطعیت 
در جواب می‌گویيم : اين کار بیشتر بضرر شماست جونکه به این 
معناست که از سوسیالیسم دوری جسته‌اید. ( لنزدنها) 
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رققا! مسئله" خواربار -متلله" عمده و متثله‌ای است که با 
در سیاست خود بیش از هر مسئله" دیگر به آن توجه داریم. 
تدابیر کوچک زیاد که از کنار دیده تمی‌شوند وی شورای کمیسرهای 
بلی آنها را اتخاذ کرده است؛ بهبود حمل و نقل رودخائه‌ای و راه 
آهن» نظافت انبارهای سررشته‌داری ارتش» مبارزه با احتکار» - عموباً 
در جهت بهبود وضع خواربار صورت گرفته است. نه تنها کشور با 
بلکه همه" آن کشورهای بتمدنی که قبل از جنگ نمی‌دانستند که 
تحطی و کرستی چیست؛ حالا عنوباً وفع فلا کتباری دارند که 
امپریالیست‌ها ضمن مبارزه برای سلطه" این یا آن گروه آذرا ایجاد 
کرده‌اند. دمها ملیون نفر در غرب از گرسنی رنج می‌برند. و همانا 
این وفع انقلاب اجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند» زیرا انتلاب 
اجتماعی نه از برنامه‌ها بلکه از آنکه دهها ملیون نفر می‌گویند کد 
«نی‌خواهيم _کرستی بکشيم و بهتر است در راه انقلاب بمیریم» 
برمی‌خیزد. (کفزدنها,) 

بعیبت وحثتنا ک-قحطی و کرستگ بما حبله آورده» و هرچه 
وفع ما دشوارتر و بحران خواربار شدیدتر می‌شود» مبارز سرماید 
داران علیه حکوست شوروی شدت بیشتری پیدا می کند. شما می‌دانید 
که شورش چکسلوا ک‌ها - شورش افرادی است که توسط امپریالیستهای 
انلس و فراسه تطیع شده‌اند (۲), مدام شنیده می‌شود که در 
آنجا و اینجا علیه شوراها قیام شده است. قیام کولاک‌ها خطه‌های 
هرچه جدیدی را فرا می‌گیرد. در حوضه" دن» کراستوف که کارگران 
روس در پتروگراد هتکابیکه آبد و شمشیر خود را تسلیم نمود 
جوانمردانه آزادش کردند» چونکه توهمات روشنفکران هنوز قوی 
است و روشنفکران یه احکام اعدام اعتراش می‌کردند. او بعلت 
توهمات روشنفکران برضد اعدام آزاد شده بود. حالا کجاست آن 
دادکاه خلقی» آن دادکله کارگری و دهتانی کد کراستوف را همانطور 
آکد او کارگران و دهتانان را تیرباران می‌کند تیرباران نکند. بما 
می‌گویند که وقتی در کمیسیون دزرژینسک (۳) اعدام میکنند- 
خوب است» و اکر دادکه علناً در پرابر انظار هبه" سردم بگوید 
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که فلانی ضدانقلاب و سزاوار تیرباران شدن است» بد است, افرادی 
که تا اين درجه" سالوسی مقوط کرده‌اند» از لحاظ سیاسی مرده‌اند. 
( کفزدنها.) نخیر» فرد انقلابی که نخواهد سالوسی کنده نمی‌تواند 
از اعداسها صرفنظر نماید, هیچ دوران انقلاب و دورانهای جنگ 
داخلی نبوده که اعدامهایی در آنها صورت نگرفته باشد, 

وفع خواربار با را تقریاً بفاجعه کشانده است. وارد مرحله‌ای 
شده‌ايم که سخت‌ترین دوران در انقلاب با شمرده می‌شود. ما با 
سخت‌ترین دوران مواجهیم : در روسیه" کارگری و دهتانی دورانی 
سخت‌تر از اين دوران که تا برداشت محصول را شامل می‌شود؛ 
نبوده است. برا که انواع اختلاف‌نتلرهای حزبی و نزاع های انقلابی 
دیده‌ام به تعجب نیی‌اندازد که در حنین دوران سخت عد؛ افرادی 
که ببتلا به هیستری می‌شود و فریاد برمی‌آورند و می‌کویند: از 
شوراها می‌رویم؛ افزایش می‌یاید. به فرامین مربوط به الغای احکام 
اعدام استناد می‌کنند. ولی آن فرد انقلابی که در لحظات مپارزة 
شدید در برابر عدم‌تزلزل قانون می‌ایستد انقلابی بدی است, 
قوائین دوران انتقال جنبه" موقتی دارند. و اگر قانون از رشد و 

عرش انقلاب جلوگیری می کند لغو یا اصلاح می‌شود. رففاء 
هرچه قحطی نزدیکتر می‌شود بیشتر روشن می گردد که برای مبارزه 
با اين بلای پرمخاطره اقدامات پرمخاطره لازم است. 

تکرار می‌کنم سوسیالیسم از حالت دگم و جمود خارج شده 
و شاید از حالت برنانه هم خارج گردیده است. در حزب با هنوز 
برنایه" جدید نوشته نشده و برنامه" قدیم هم ایداً بدرد نمی‌خورد. 
(کفزدنها.) توزیع صحیح و یکسان نان» امروزه اساس سوسیالیسم است. 
( کفزدنها) جنگ ویرانی برای ما به ارث گذاشته است؛ با تلاشهای 
"کرتسق و ملاکین -کولاک‌ها که بی‌گویند: دنیا پس مرگ با 
چه دریا چه سراب» کشور بوضعی افتاده است که می‌گویند هرچه 
بدتر شود بهتر است. جنگ آنچتان فلا کت‌هایی برای ما یه ارث 
گذاشته که حالا در مسئله" غله» خود باهیت تمام ساختمان سوسیالیستی 
را پدوش بی کشیم و باید این مسئله بدست خود بگیریم. و 
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عملا آثرا حل کنیم. اینجاست که بخود می‌گوييم : در سئله" 
غله چه باید کرد بشیوه قدیم» بشیوه؛ٌ سربایه‌داری باید عمل کرد 
که در آن دهقانان فرصت را سغتثم شمرده هزاران روبل از غله 
یجیب می‌زنند و با وجود این خود را دهقانال زحمتکش و شاید 
هم حتی اس‌ارهای چپ می‌نامند؟ (کفزدنیا» سروصدا.) آنها چنین 
قضاوت می‌کنند : اگر بردم گرسنی می‌کشند» پس بهای غله بالا 
می‌رود» اکر شهرها کرسنه‌اند» پس کار من رو براه است» و اگر 
بیشتر هم کرسنه باشند معنایش این است که هزارهای اضافی 
دیگر بدست خواهم آورد. رفقاء خوب بی‌دانم که در این قضاوت» 
اقراد نقصر نیستند. تمامی بیراث شوم قدیمی جامعه" بلای و 
سربایه‌داری مردم را یاد داده است که چنین فکر کنند و چنین تصور 
و زندی نماینده و تغییر دادن شیوة زندی دهها ملیون نفر کار 
فوق‌العاده دشواری است و برای این کار باید مدتهای طولانی و 
پیگیرانه زحمت کشید و این کار را تازه ما آغاز کرده‌ايم. ما هرگز 
حتن بقکر آن نبوده‌ایم آن کسائی را که بطور انقرادی با کشیدن 
درد و رنج گرست شمن ادیده گرفتن فواید سازباندهی سوسیالیستی 
توزیع نان تلاش انقرادی در جهت کمک بخود بی کنند و نسبت 
په هر چیزی بی‌اعتناء و بی‌تفاوتند, بقصر شاريم - چنین افرادی 
را نباید مقصر شمرد. ولی با می‌گوییم : وقتی نمایندکان حزب اقدام 
م یکنند» وقتی ما می‌بينيم افرادی بحزب معینی گرویه‌اند» وقتی گروههای 
بزرگ مردم را می‌بینیم» از آنها می‌خواهيم که به این امر نه از 
نقطه" نظر آدم رئجیده و ذردکشیده و زجردیده و گرسته‌ای. کد 
دست کسی علیه او بلند نمی‌شود بلکه از نقطه" نظر ساختمان جامعه" 

تکرار م ی کنم» دوران ساختمان سوسیالیسم هرگز دورانی نخواهد 
بود که در آن همه‌چیز روبراه و اوضاع آرام باشد» سوسیالیسم هرگز 
بدون بقاوست بذبوحائه و جنون‌آنپز ملاکین و سرمایدداران ساخته 
نخواهد شد, هر چه وفع دشوارتر است آنها بیشتر دست شادی 
بهم می سایند و دست بشورش می‌زنند ؛ هرچه ونع دشوارتر و کارشکنی 


س 
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پیشتر است آنها با میل و رغبت بیشتر خود را بمیان وقایع چکسلوای 
و کراسوف می‌اندازند. با بی‌گوييم که این مشکل را نباید بشیوهً 
تدیم برطرف ساخت و هر قدر هم بشکل باشد باید کاری را حلو 
برد بالای کوه شید و نگذاشت پپائین بغلطد و سرازیر شود. با 
خوب مي‌دانيم "له هفته‌ای و حتی روزی نبود که در شورای کمیسرهای 
ملی به بررسی مسئله" خواربار هرداخته باشيم و هزاران فرض و 
دستور و فربان از طرف با داده نشده باشد و با مسئله" جکونق مبارژه 
با قحطی را مطرح نکرده باشیم, می‌گویند که هیچگونه قیتهای خاص» 
نرخ گذاری و انحصار غله لازم نیست. هر طور می‌توانی دادوستد 
کن. ثروتمندان بیشتر چیب‌های خود را پر کنند و تهیدستان بمیرند 
همانطوریکه هميشه از کرستی می‌مردند. اما سومیالیست نمی‌تواند 
جنین فضاوت کند: در این لحظه که سربالابی کوه بسیار تندتر 
شده کاری را باید از سربالایی‌ترین نقاط بالا کشید» - مسئله" 
سوسیالیسم دیگر بسئله" سورد اختلاف حزبی نبوده بلکه سئلد" زندی 
شده است و چنین مطرح است: آیا شما در مبارزه با کولاک‌ها» در 
اتحاد با دهفانانی که غله را احتکار نمی‌کنند» ایستادی م یکنید؛ 
آیا شما حالا که باید مبارژه کرد و سخت‌نرین کار در پیش است» 
پایداری میکنید؟ دربارة کبته‌های, تهیدستان (4+) یما می‌گفتند, 
برای آنهایی که عملا درد و عذاب گرستی را کشیده‌اند روشن است 
که برای درهم شکستن و سروب بیرحمانه" کولاک‌ها شدیدترین 
و بی‌اسان‌ترین اقدامات لازم است. ما ضمن تشکیل سازبانهای تهیلستان 
با آگآهی کامل یه تمام سنگینی و حشونت این کار به آن دست 
زدیم» چونکه ثنها اتحاد شهر و تهیدستان روستا و آنهایی که 
ذخیره‌ای دارند ولی احتکار و سواستفاده نمی کنند» آنهایی کد عی‌خواهند 
پا قاطعیت بمشکلات را رقع نمایند و کاری کنند که بازاد غله 
بدولت تحویل گردد و بیان زممتکشان توزیعم شوده - تنها چنمن 
اتحادی یگکانه وسیله" این بیارزه است. و این ببارزه یاید نه در 
پرنامه‌ها و سخترانیها صورت گیرد؛ در این مبارزه با قحطی باید 
بعلوم شود که کیها با وجود مشقات از راه سستفیم بسوی سوسیالیسم 
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می‌روند و چه کسانی گول نیرتگها و فریبکاریهای کولاک‌ها را 
می‌خورند, 

و اگر در حزب اس‌ارهای چپ کسانی پیدا شوند که مانند 
سخنران پیشین که یک از صادق‌ترین آنهاست و از این رو اغلب 
در عقاید خود افراط و تفریط می‌کند» بکویند با بلشویکها تمی‌توانیم 
کار کنيم و می‌رويیم» با لحظه‌ای هم تاف نخواهيم خورد. آن 
سوسیالیست‌هایی که در چنین لحظه‌ای می‌روند که دهیا و هزارها 
تفر از گرستق می‌بیرند در حالیکه دیگران چنین مازادهای زیاد 
غله دارند که آنرا تا اوت سال گذشته که بهای ابت غله را دو 
پرابر کردند و تمام دمکراسی با آن مخالفت کرد» نفروختند؛ کسانی 
که بی‌دانند بردم از گرست بطور غیر قابل تصور در رنج و 
ژحتند وی نمی‌خواهند غله را به قیسهایی که دهتانان میانه‌حال 
می‌فروشند بفروشند» دشمن خلقند و انتلاب را نابود می‌سازند» از ظلم 
و تعدی پشتیبانی می‌کنند» اینها دوستان سرمایددارانند. با آنما باید 
جنکید» بی‌امان حنگید! (کفزدنهای همه" حاضرین در الار» بخش 
قابل ملاحظه‌ای از اس‌ارهای چپ هم کف میزنند,) کسی که حتی 
لحظه‌ای بخود احاژه دهد شیفته" سخنان دیکران شود و بکوید که 
این مبارژه -ببارزه با دهقانان است» همانطوریکه کاهی اس‌ارهای چپ 
بی‌احتیاط و کوتهفکر می گوینده عزار بار حق با او نبست» هزار 
بار راه خطا می‌رود. نخیر» اين سبارزه با اتلیت ناچیز کولاک‌های 
روستاء ببارزه در راه آنست که سوبیالیسم نجات پیدا کند 
و نان در روسیه بدرستی توزیع شود. (صدائی : » کالاها چطور #ه,) 
با در راه اتحاد با | کثریت عظیم دهتانان مبارژه خواهيم کرد. در 
این مبارزه پیروزی با ماست و آنوقت هر کارگر اروپایی خواهد دید 
که سوبيالیسم یعنی چد, 

در اين مبارزه هر کسی که شاید هم از لحاظ علمی نداند که 
سويالیسم چیست ولی تمام عمر خود را زحمت کشیده و می‌داند 
که نان به چه قیمتی بدست او سیده است؛ بما کمک خواهد کرد 
و بمنویات با پی خواهد برد. چنین کسی با ما خواهد بود. با کولاک‌ها 


وقو‌ور 
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که مازاد غله دارند و نادرند تکام فلا کت عظیم مردم غله‌را 
پنهان کنند. در لحئه‌ای کد تمام دستاوردهای انتلاب بمخاطره 
انتاده» عتگامیکه اسکوروپادسی‌های رنکارنگ که از تمام اطراف و 
اکناف اشغال‌شده و اشغال‌نشده گردن م یکشند و در انتظارآنند 
که شاید قحعلی و کرستی حکوست کارگران و دهقائان را ازبا 
در آورد و بلاکین را باز گرداند در چنین لحظه‌ای اعلام 
جنک بی‌امان با این کولاک‌ها نخستین وظیفه" سوسیالیستی ماست. 
کسی که در این سخت‌ترین لحظه" بزرکترین آزمایش برای مردم 
کرسته و بزرگترین آزبایش برای انقلاب سوییالیستی از زیر بار 
مسگولیت شانه‌خالی می کند و افسانه‌های دروغین بورژوازی را تکرار 
م ی کند -سوسیالیست بدی است, 

دور از حقیقت و هزار بار دور از حقیقت است که می‌گویند» 
این مبارزه با دهتانان است! صدها بار در صفحات روزنامه‌های 
کادتی معطالبی در این باره خوانده‌ام و تعجب نمی‌کتم که در 
آنجا فریاد بری‌آورند که بیان کارگران و دهتانان شکّف ایجاد 
شده و با لحن هیستریک می‌نویسند : بدهتانان» بیدار شوید و از 
تصمیم خود برگردید و بلشویکها را ول کنیدم. وقتی در این باه 
مطالبی می‌شنوم و در آنجا چیزهایی می‌خوانم» تعجب نمی‌کنم. این 
مطالب در آنجا باید هم باشد» آنها خدستگزار آن اربابی هستند 
که مأسور خدمتگزاری آنند» ولی من نمی‌خواهم در لباس سوسیالیستی 
باشم که تا حد این سخرانیها تنزل کرده است! ( کفزدنهای پرشور .) 
رفتاء با خوب مي‌دانيم که حل سئله" خواربار با چه مشکلات 
غیرقایل تصوری روبرو است. اینجا توهمات بسیار عمیق است. اینجا 
متافع بسیار اساسی و بنبادی» متافع کولاک‌ها در بیان است؛ 
اینجا تجزیه» زکود و پرا کندی روستا» جهل, و ظامات و در بسیاری 
نوارد همه" اینها علیه با متحد می‌شوند و می‌آویيم : با وجود این 
مشکلات نباید عدول کرد» با گرسی شوخی نمی‌کنند» و توده‌های 
مردم اگر در شرایط قحطی به آنها کمک نشود در اثر کرستق 
ممکن است حتی به اسکوروپادسی روی آورند. دور از حتیقت است 
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که می‌گویند» این مبارزه با دهقانان است! کسی که این حرف را 
می‌زنده بزرگترین تبهکار است و بزرگترین بدبختی به آن کسی روع 
آورده که بطور هیستریک شیفته" چنین سخنرانی‌ها شده است. تخیر ؛ 
ما نه تنها با تهیدست‌ترین دستانان بلکه با دهتانان مپانه‌حال هم 
مبارژه نمی کنیم, دهنانان بیانه‌حال در سراسر روسیه بازادهای ناچیز 
غله دارند. دهنانان میانه‌حال دهها سال قبل از انقلاب در شرایطی 
بدتر از کارگر زندی می‌کردند. در دوران قبل از انقلاب نصیب 
آنها فقط احتیاج و فثر و ظلم و تعدی بود. با با اين دهتانان بیان 
حال در راء توانق و سازش پیش می‌رویم. 

انقلاب سوسیالیستی برابری برای همه" توده‌های زحمتکش به 
ارمخان می‌آورد؛ دور از عدالت است اکر هر کارکر شهری بیش 
از دهتان میانه‌حالی که از کار دیگری از راه بمزدوری گرنتن یا 
احتکار بهره کشی نمی کند دریافت دارد» -دهتان در زندی خود 
بیش از کارگر با فتر و جور مواجه است» بدتر از او زندی می‌کند. 
آنها فاقد سازمانها و انحادیه‌های صنفی هستند که بسائل بهبود 
ون‌شان بپردازند. حتی با اتحادیه‌های کارگران مجبور می‌شویم 
دهها جلسه تشکیل دهیم تا میزان دستمزد حرفه‌ها را متعادل سازیم. و 
با وجود همه" اينها نمی‌توانيم تعادل برقرار سازیم. هر کارگر 
عاقل بی‌داند که برای این کار وقت زیاد لازم است. مکر شکایات 
به کمیساریای کار کم است؟ شما می‌بینید که صاحبان هر حرفه‌ای 
سر یلند بی کندد و می‌گویند : ما نمی‌خواهيم مثل سابق زندی کنیم» 
نمی‌خواهيم زندی برده‌وار داشته باشیم! با می‌خواهيم در کشور 
فتیر» در کشور مفلس زخم‌هایی "له به آن وارد شده است؛ التیام 
بخشیم. با باید سعی کنیم بهر نحوی شده اقتصادیات کشور را که 
تقریباً بکلی متلاشی شده است حفظ کنیم. ما تنها از راه سازساندهی 
می‌توانيم این کار را انجام دهیم, برای سازباندهی و متشکل کردن 
دمقانان فربانی دربارٌ کمیته‌های تهیلستان روستا صادر کرده‌ایم. 
تنها دشمنان سوسیالیسم می‌توانند مخالف این فربان باشند. ما گفتیم 
که تئزل دادن بهای منسوجات را عادلانه می‌شماريم, با همد چیز را 
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بدون استثناء تحت حساب و کتاب می‌گیریم و سلی سی‌کنیم. ( کفزدنها,) 
و این کار بما اسکان می‌دهد توزیع فرآورده‌های صنعتی را تحت 
نظم درآوریم. 
ما می گفتیم : بهای منسوجات را برای تهیستان پنجاه درجد» 
پرای دهنانان میانه‌حال پیست و پیج درصد تخفیف دهید. ممکن 
است که این تعرفه درست نباشد. ما مدعی نيستيم که راه حل مسثله 
درست است. چلین ادعایی نداریم. برای حل سئله بروید آنرا باهم 
حل کنید. ( کفزدنها.) اکر در ادارة کل بنشینند و با احتکار مارژه 
کنند و دغلبازان و شیادان را بکیرند که پنهانی کارهای خود را 
براه می‌اندازند» این راه حل مسئله نیست. 
تنها هتکامیکه کمیساریای خواربار به اتناق کمیساریای زراعت 
هیه" کالاها را ملی کند و قیمت گذاری نماید» تنها آنوقت با کابلا 
پسوميالیسم نزدیک می‌شویم. تنها زحستکشان شهر و تهیدستان روستا 
و هه" آنهایی که زحمت می کشند ومال دیکری را نمی‌برند و 
از کار دیگران ند بشکل مزدوری و نه بشکل احتکار بهره کشی 
نمی کنند به آن نزدیک بی‌شوند» زیرا کسی که در برابر غله صد 
روبل و بیشتر می‌گیرد از آن کسی که کارگران را بمزدوری می کیرد 
سواستفاد کنتری نمی‌کند و شاید هم بدتر هم هست و 
سو استفاده کنندة بدتری است. با شش ماه پس از مدیریت دشوار 
شوروی به سازباندهی تهیدستان روستا پرداخته‌ایم. ستأسفانه این کار 
پس از نیم هفته صورت نگرفته است» و این تقصیر باست! اگر با 
را از اين لحاظ سرزنش میکردند که فرمان سازباندهی تهیدستان 
روستا و دیکتاتوری خواربار (+) شش اه عقب افتاده است» با 
از اين سرزنش شاد می‌شدیم. یی اینک فقط حالا که به این 
راه کام نهاده‌ايم» سوبیالیسم دیگر عبار تپردازی نبوده و دارد بکار 
زنده میدل هت ممکن است نت نابوفق و تعرفه‌بندی‌های با 
نادرست باشد. از کجا می‌توانستیم آنها را بدانیم؟ تنها از تجربه 
و آزنون خودتاند با رها تعرفبندی‌های راه آهن را تغییر داده‌ایم» 
با وجود آنکد آنها اتحادیه‌هایی دارند کد تهیدستان فاقد آنند. بیایید 
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پاتناق هم بپينيم "له آیا تعرفه‌بندی‌های مصرحه در فرسان مربوط 
به تهیدستال درست است که برای تهیدستان نصف قیمت؛ و برای 
بیان‌حالان یک چهارم قیمت را تخفیف می‌دهند و از ثروتمند تمام 
قیمت را می گیرند - آیا اين تعرفه درست است یا ند؟ 

اگر چتگ بگیرد ما با فرامین جسورانه به آن خواهیم پرداخت 
و ذره‌ای تردید و تزلزل بخود راه نخواهیم داد. اين جنک واقعی 
در راه سوبياليسم خواهد بود و نه در راه آئین خشک و جامده نه 
در راه برنامه و حزب و فرا کسیون بلکه در راه سوسیالیسم زنده» 
در راه توزیع نان بیان صدها هزار و بلیون‌ها گرسته در بخش‌های 
پیشرفته روسیه نا وقتیکه غله هست آنرا بگیرند و صحیح‌تر توزع 
کنند. تکرار بی‌کنم : در این مورد ذره‌ای شک و تردید نداریم 
که نودونه درصد دهتانان وقتی حقیقت را بدانند» وقتی که فرمان 
را بگیرند و وسیدی کنند و بستچند» وتتی بما بکویند که چگوئه 
پاید آنرا الاح کرد و با آنرا اصلاح خواهيم کرد این تعرنه‌ها را 
تغییر خواهیم داد وقتی آنها به این کار بپردازند» وقنی مشکلات 
آنرا عملا ارزیابی کنند» - این دهقانان با ما خواهند بود و خواهند 
گفت : ما. غریزة سالم هر انسان زحمتکش را شان می‌دهیم» که 
در اینجا و تنها در اینجا مسئله" واقعی و بنیادی و حیاتی دربارةً 
سومياليسم حل می‌شود. با نرخ‌های درستی روی کالاها خواهیم 
گذاشت» خغلات و منسوجات را و تمام مواد خواربار را تحت انحصار 
در خواهيم آورد و آنوقت مردم خواهند گفت : راستی» تقسیم کار» 
توزیع نان و خوارباری "که سوسیالیسم یما می‌دهد» بهتر از سابق 
است» و مردم دارند به گفتن این حرف‌ها بی‌پردازند. هسزبان با 
مشکلاتی زیاد» با اشتباهات زیاد و با تصادفات که ما ابداً آنها را 
کتمان نمی کنيم و در معرض روشنائی و برای بلامت و نکوهش 
می‌گذاريم» --با آن تصادفاتی که گروههای با خودشان بورطه" 
احتکار و سوداستفاده به آن ورطه" لغزان بی‌انتند که همه" عادات 
و بلکات سربایه‌دارا بطرف آن می کشنده -راستی» این تصادفات 
در همه‌جا پیدا می‌شوند» با ميدانيم که یکباره نمی‌توان مردم را 
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عوض و اصلاح کرد و تلقین ایمان به سوسیالیسم در دهها ملیون 
نفر یکباره امکان ندارد (از کجا این ایمان را بگیرند؟ از سر خود؟ - 
از تجربه و آزمون خود)» - همزمان با همد" اینها دارند می‌گویند 
که غله را می‌توان از راهی غیر از راه احتکار بدست آورده فقط 
از راه اتحاد کارگران شهری و قابریکی کارخانه‌ای و صنعتی با 
سازبان تهیدستان روسنا می‌توان از شر قحطی نجات یافت؛ جونکه 
تنها تهیدستان روستا غله را احتکار نمی کنند. البتد دهتان میانه‌حال 
فورً وقتی فرامین سا را بییند و خودش آنها را بخواند؛ وتتی آنیا را 
با جملات و افتراهای اس‌ارهای راستکرا و مدافعان کولاک‌ها 
بقایسه کند خواهد گفت: اگر اقرادی نرخی برای تهیدستان» نرخ 
دیگری برای دمتانان میانه‌حال معین میکنند و غله را برایکان از 
کولاک‌ها می‌گیرند» رفتارشان عادلانه است. او ممکن است نگوید 
که آنها بعنوان سوسیالیست رفتار می‌کنند» شاید او این کلمه را 
نداند» وی او باوفاترین متحد ماست» زیرا غله را احتکار نم ی کند» 
او خواهد فهمید و موافقت خواهد کرد که احتکار غله در لحئلد" 
بسیار بسیار خطرناک برای انقلاب سوبسیالیستی - بزرگترین خبانت 
به سردم اشک. 

نان را با جدور فرسان نمی‌توان توزیم کرد. اما وقتی پس از 
کار پرشدت طولانی در رابطه با سروسانان‌دهی و اضلاح وضع » - 
انحاد کارکران فابریی و شهری و تهیدستان روستاء دهتانان زحمتکش 
که هیچ کارگری را بمزدوری ثمی گیرند و احتکار نم یکنند»- 
عملا به این کار سروسامان خواهيم داد آنوقت میچگونه فریادهای 
هیستریک علید حزب با این اتحاد را بهم نخواهد زد. ( کفزدنها,) 

هبینکه با وعده سوسیالیزاسیون زین را بدهفانان دادیم» این 
کار را بمنوان گذشت کردیم» چونکه م‌فهميديم که یکباره ملی 
کردن زسین ممکن نیست. ما می‌دانيم که این کار شاید اشتباه هم 
شد که سوسیالیزاسیون زمین را که اید؛ شما بود در فانون ۲۱ آکتبر 
قید کردیم. این کنشتی به اس‌ارهای چپ بود که از شرکت در 
حکوبت امتتاع ورزیدند و گفتند فقط حنکامیکه اگر این قانون اجرا شود» 
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شرکت می‌کنند. هزار بار حق با اسپیریدوئوا نیست که فا کت‌هائی 
را بشما گفت که پیش من بود و گویا با حقارت تقاضا و تمنا کرده 
است. رفقا» خیلی‌ها پیش من میایند و می‌دانند که این کار غیر 
سمکن است و چنین رفتاری نسبت برفیق اکن ندارد. حزبی که 
بهترین نمایندکان آن تا اسانه‌سازی سقوط می‌کنند باید حزب 
بدی باشد. (سروصدا,) نابد" رفیق اسپریدونوا پیش من است. او اغلب 
کتباً بمن مراجعه می‌کرد» - این نامه را همین فردا پیدا می‌کنم 
و می‌دهم. او می‌تویسد: بجرا شما نمی‌خواهید دو بلیون برای 
شون کشاورزی تخصیص دهیدا,. و این درست در هان روزی 
است که سردا کمیسر ملی زراعت که او از فعالیتش سر در 
نمی‌آورد» دربارٌ تخصیص ده ملیون به کمون گزارش داد. ( کفزدئهای 
متد) شما اين تکنه را از سخنرائی رفیق امپریدوئوا شتیدید» وقی 
آن حزبی که حتی صادق‌ترین افرادش در تبلیغات خود تا حد افسانه. 
مازی سقوط بی‌کنند» حزب بدی است. تکرار می‌کنم : حزبی 
که صادق‌ترین نمایندگانش بحنین افساند‌سازی‌هائی دربار حکوبت 
شوروی دست می‌زنند حزب بدی است! دیگر جد بدتر برای آنها! 
هر دهقانی که به کمیساریای زراعت می‌آید و بیخواند که ده 
بلیون برای کمون‌های کشاورزی تخصیص داده شده» می‌بیند و به 
چشمها و گوشهای خود بیش از سخنرانیهای دیگران باور بی‌کند 
و ی‌فهمد_ که این اشخاص تا افسانه‌سازی سقوط کرد‌اند 
و از این حزب روگردان می‌شود. (کفزدنها) در پایان سخنرانی 
خود نکنه‌ای را ذکر می‌کنم. با تا بدست آمدن محصول جدید» تا 
حمل این محصول به تقاط قحطی‌زده: پتروگراد و بسکو با دوران 
سخت انقلاب روس مواجهیم. تنها نزدیکترین انحاد کارگران شهری 
با تهیدستان روستاء با تود ژحمتکش روستا که غله را احتکار نمی کند؛ 
انقلاب را نحات خواهد داد. 

کنگره بما نشان می‌دهد که انحاد هد" زحمتکشان در هر 
حال نه تنها در روسیه بلکه در سراسر جهان تحکیم و توسد می‌پابد 
و رشد بي‌کند. در خارجه در بارث انقلاب با پقدر خنده‌آور و 


پنجمین کنگر؛ شوراهای سراسر روسیه ۱1۷ 


وحشتنا ک کم می‌دانند. در آذحا سانسور نظامی برقرار است که 
اجازة پخش چیزی را نمی‌دهد. رفتایی که از خارجه آمده‌اند 
در این باره تعریف می‌کنند. ابا با وجود اینهاء کارگران اروپایی 
تنها از روی غریزه طرفدار دولت بلشویی هستند. صداهائی هرچدد 
بیشتر و بیشتر می‌شود که نشان می‌دهد که حسن نطر نسبت به 
انقلاب سوسیالیستی در اروپا در آن کشورهائی که جنگ امپریالیستی 
در آنها ادابه دارد» قوی‌تر می‌شود. سوسیالیست‌های آلمان و افراد 
دیگری کد نام‌شان بر غن ارگز و دهقان آگه معلوم است نظیر 
کلارا تستکین و فرانس مرینگ مراتب سپاسگزاری و همدردی و 
پشتیبانی خود را از دولت بلشوی ابراز می‌دارند و با آن اثلهار 
همدردی می‌کنند. در ایتالیا لاتساری دبیر قدیم حزب که در 
تسیمروالد با بی‌اعتمادی به بلشویک‌ها برخورد می کرد حالا بعلت 
اپراز حسن نظر و سدردی با با در زندان بسر می‌برد, 

انتلاب بیشتر درک می‌شود. در فرانسه آن رفقا و کارگرانی 
که در کنفرانس تسیمروالد («ج) با بی اعتمادی بسیار زیاد ببلشویکیا 
برخورد می‌کردند حالا اخیراً بیانیدای بنام کمیته" روابط انترناسیونالی 
(۷+) منتشر ساخته‌اند کد در آن از دولت بلشویق بکرسی پشتیبانی؛ 
و با ماجراجوئی هر حزبی مخالفت می‌شود. 

از این رو» رفتاء دورانی که ما باید از سر بگذرانيم هرجد 
سخت‌تر و هرچه سنگین‌تر باشد» موظفیم تمام حقیقت را بگوييم و 
چشمهای مردم را بر آن باز کنیم» چونکه تنها مردم با ابتکار و 
تشکل خود» ضمن پیش کشیدن شرایط درچه جدیدتر و ضمن دناع 
از جمهوری سوبیالیستی پما کمک خواهند کرد. و ما می‌گوييم : 
رفقاء ذره‌ای در این باره شک و تردید نیست که اگر با آن راهی 
را در پیش بگيريم که انتخاب کرده‌ايم و سیر حوادث آرا تأیید 
کرده است» اگر با با استواری و بلاانحراف در این راه پیش برویم» 
اگر ما نگذاريم که عبارتپردازیها و توهمات و فریب و هیستری 
با را از راه راست منحرف سازند آنوقت در جهان بزرکترین شانس 
را داریم که پا برجا بمائیم و جداً به پیروزی سوسیالیسم در روسید 


۱1۸ لثین 


کمک نمائيم و بدین ترتیب به پیروزی انقلاب سوسیالیستی جهانی 
کمک رسانیم! ( کفزدنهای پرشور و ممتد که قطع نمی‌شود و بهلهله 


میدل می‌گردد) 


گزارش روزنامد‌های؟ ششم و هفتم 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ در شماره‌های ۱۳۹ 
و ۱:۰ «ایزوستیای کمیتد" اجرائید؛ 
مرکزی سراسری رونید, چاپ شده 


است 


متن سل سخنرانی در سال 
۸ در کتاب «کنگر؛ پنجم 
سراسری شوراهای روسید. متن 
تندنویسیءه از طرف نشریات 
لمیته" اجرائیةٌ برکزی سراسری 
روسید, جاپه شده است 


از روی بتن آار و. ای. 
لنین» جاپ ه» جلد ۰۳ ص 
۱۱۳-۱ ترجمه و چاپ 


شده است 


سخنرانی در میتینگ 
بخش پرسننسکی 
7 ژوئیه سال ۱۹۱۸ 


(ورود رفیق لئین سوجب هلهله" سمتد می‌شود. سرود وانترناسیونال» 
خوانده می‌شود. همه بلند می‌شوند.) رفیق لنین رشته" سخن را بدست 
نی‌گیرد و ضمن تشریح اصول بنیادی قائون اساسی شوروی بطور 
بسیار روشن و سفهوم حاضرین را با ساهیت آن آشنا می‌سازد و می‌گوید : 
شوراها شکل عالی حکوست مردم هستند. شوراها -ساخته" مغزها 
نبوده بلکه محصول زندی واقعی هیتند. شوراها برای نخسئین بار 
در تاریخ بشریت در کشور عقب‌باند؛ ما پا بعرصه" وجود نهاده 
و رشد باته‌انده اما آنها باید بطور عینی شکل حکوبت زحمتکشان 
در سراسر جهان باشند. 

تمام قوانین اساسی که تا کنون وجود داشتند حافظ منافع طبقات 
زاسدار بودند. و تنها قانون اساسی شوروی خدستگزار زحمتکشان 
است و همواره خدستگزار آنها خواهد بود و حربه" نیرومندی در 
ببارژه بخاطر عملی ساختن سوسيالیسم است. رفیق لنین تفاوت بیان 
خواستهای ,آزادی سطبوعات و احتماعات, در قوائین اساسی بورژوازی 
و قانون اساسی شوروی را خیلی دقبق بتذکر شد و گفت : در آنجا 
آزادی مطبوعات و اجتماعات - صرفاً انحصار بورژوازی است» در 
آنجا بورژوازی در تالارهای خود جمع می‌شود و روزنامه‌های بزرگ 
خود را انتشار می‌دهد که با پول بانکها بمنظور دروخ بر کنی و 
تهمت‌زنی و بمنظور مسموم سا افکار توده‌های سردم چاپ می‌شوند» 
در آنجا بطبوعات کارکری را خفه می‌کنند و نمی‌گذارند که آنها 


۱۷۰ ن 


حرفها و افکار خود را دربارژٌ جنگ غارتگرانه بیان دارند» مخالنان 
جنگ را تحت پیگرد قرار می‌دهند و جلسات آنها ممنوع اعلام 
بی‌شود. در اینجا در روسید" شوروی» مطبوعات کارگری دایرند 
و بزحمتکشان خدیت بی‌کنند. ما در روسیه خانه‌های مجلل و 
کاشها را از دست بورژوازی می‌گیریم و در اختیار کارگران می‌گذاریم 
تا به باشگاههای خود تبدیل نماینده و این اقدام بمعنای آزادی 
اجتماعات در عمل است. دین کار خصوصی است. بگذار هر کس 
بهرچه می‌خواهد ایمان داشته باشد» یا بهیچ چه ایمان ندافته باشد. 
جمهوری شوروی زحمتکشان همه" ملتها را متحد می‌سازد و از منانع 
زحمتکشان بدون توجه به وجوه تمایز ملیت‌شان دفاع می‌کند. 
جمهوری شوروی هیچکونه وجه تماپز دینی نمی‌شناسد. جمهوری 
شوروی خارج از بحدوده هرگونه دین است و می‌توشد دین را 
از دولت شوروی جدا سازد. سپس رفیق لئین وضع دشواری را که 
حکوبت شوروی در حلقه" محاصر درندکان امیریالیست با آن مواجه 
است تشریح نمود. رفیق لنین با افلهار اطمینان می‌گوید انراد ارتش 
سرخ با تمام نیرو از جمهوری شوروی در مقابل سو:تصد امپریالیسم 
بین‌المللی دفاع خواهند کرد و آثرا تا زبانی که ستحد ما پرولتاربای 
پین‌المللی بکمک ما بیاید حنظ خواهند نمود. (جلسه با کفزدنهای 
پرشور ‏ و بسیار سمتد سخنرانی رفیق لنین را بدرقه می کنند. سرود 
«انترناسیونالم خوانده می‌شود,) 


برای نخستین بار در سال ۱۹۰۷ از روی متن مجموعه" آثار 

در شماره » محله" ب کموئیست, و. ای. لئین: جاپ ه؛ جلد 

حاپ شده است ص ۳-۰۳9 ترجمه 
و حاپ شده است 


سخنرانی در اجلاس مشترگ کیپته" 
اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه و 
شورای مسکو و کمیته‌های فابریک‌ها و 
کارخانه‌ها و اتحادیه‌های صنفی مسکو 
٩‏ ژوئبه سال ۱۹۱۸ (1۸) 


( کفزدنها که به هلهله سبدل بی‌شود.) رفتاء ما بارها عم در 
مطبوعات حزبی و هم در آدارات شوروی ۳ هم در تبلیغات خود 
در برابر توده‌ها گفته‌ايم که دورانی که آستانه" محصول جدید 
است دشوارترین» سنگین‌ترین و بحرانی‌ترین دورال برای انقلاب 
سوبپالیستی است که در روسیه آغاز شده است. حالا تصور می‌کنم 
با پاید بکوئيم که نقطه" اوج اپن وضع بحرانی فرا رسیده است. این 
وفع نتیجه" آنست که طرنداران جهان امپریالیستی»ه کشورهای 
امپریالیستی» از یک طرف و طرفداران جمهوری شوروی سوسیالیستی ازطرف 
دیکر حالا دیکر بطور کاسل و نهایی معین شده‌اند. مقدم بر هر 
نکته‌ای باید گفت که از لحاظ نظامی تنها حالا وضع جمیوری شوروی 
بطور قطعی معین شد. بسیاری ابتداء به قیام جکسلوای بعنوان یق 
از وقایع شورشهای خدانقلابی ثگاه می کردند. ما به خیرهای روزنابهها 
درباره ش رکت سرمایه" انکلیسی-فرانسوی» دربارُ ش ر کت امپریالیستهای انلیس 
و فرانسه در این قیام کم‌بها می‌داديم. حالا جا دارد بخاطر بیاوریم 
که حوادث در مورسان» در میان سپاهیان سیبری؛ در کوبان چگونه 

ترش پافت و حگونه انکلیسها و فرانسویها به اتفاق حکسلواکها 
با شرکت بسیار نزدیک بورژوازی انکلستان بی کوشیدند شوراها 
را سرنگون سازند. همه" این حقایق حالا نشان بی‌دهد که حنبش 
چکسلوا کها یی از حلقه‌هائی بود "له مدنها پیش برای خنه کردن 
روسیه" شوروي با سپاست منظم امپریالیست‌های انکلیس و فرانسه 


۱۷۲ لنین 


بمنظور جلب دوبارهٌ روسیه بحلقه جنگ‌های امپریالیستی تهیه شده 
بود. حالا این بحران باید توسط توده‌های وسیع روسیه" شوروی حل 
شود» چونکه حالا آن بعنوان مبارژه در راه حفط جمهوری شوروی 
سوییالیستی نه تنها در برابر حکسلوا کها بعنوان سوقصد ضدانتلابی» 
نه تنها سوقصد خدانقلابی بطور کلی بلکه بعنوان مپارژه علیه فشارهای 
تمام جهان امپریالیستی در برابر ما قرار گرفته است. 

میخواستم مقدم بر هر مطلبی این نکته را یادآور شوم که 
بدتهاست که شرکت بستقيم و بلاواسطه" ابپریالیسم انگلیس و 
فرانسه در شورش چکسلوا کها به ثبوت رسیده است؛ مقال" مندرجه 
از شمارٌ ۲۸ ژوئن روزنامه" ,پر و کوپنیک اسوویودی, ارکان حزب 
کموئیست حکسلوای را یادآوری می‌کنم که در سطبوعات ما نقل 


شده است :)6٩(‏ 


رهفتم ماه مارس شعبه" شورای بلی نخستین پرداخت 
از کسول فرانسه را بمبلغ سه ملیون روبل دریافت داشت. 

این پولها به شخصی بنام شیپ» کارسند شعبه شورای 
ملی تحویل شد. 

نهم ماس بهمان آقای شیپ دو نلیون دیگر» و 
۰ بارس شیپ یک ملیون دیگر» ۲۰ بارس آقای بوگوبیل 
چرباک-معاون رئیس شورای بلی یک ملیون روبل و 
سوم آوریل باز هم آفای شیپ یک بلیون دیگر دریافت 
اکل ۳ 

در نتیجه از هفتم باه مارس تا چهارم ماه آوریل جمعاً 
بیلغ هشت بلیون توسط کنسول فرانسه به شعبد" شورای 
ببی پرداخثه شده است. 

بدون قید تاریخ بد آقای شیپ یک ملیون» ید آفای 
بوگومیل چرماک یک ملیون و به آفای شیپ بار دیگر 
یک سلیون پرداخته شده است. 

علاوه بر این ۱۸۸۰۰۰ وروبل به شخص ناشناسی 
پرداخت کردیده. در نتیجه ۳۱۸۸۰۰۰ پرداخته شده 


سخنرانی در اجلاس بشترک ۱۷ 


است که با هشت ملیون فوق‌الذکر جمعاً ۱۱۱۸۸۰۰۰ 
روبل بی‌شود که دولت فرانسه به شعیه" شورای ملی 
پرداخته است, 

شعیه" شورای سلی از کنسول اکلیس هشتاد هزار 
لیره استرلینک دریافث داشته است. با این ترتیب» پیشوایان 
شورای ملی چکسلوای از هفتم بارس تا روز تیام» از 
دولت‌های فرانسه و انکلیس قریب پانزده بلیون دریافت 
داشته‌اند و در ازاء این پولها ارتش چکسلوای به 
امپریالیستهای فرانسه و ائکلیس فروخته شده است». 


البته» بسیاری از شماها در وقت خود این خبر را در روزنامه‌ها 
خوانده‌اید ؛ با هیجوقت شک نداشتيم که امپریالیستها و سوداگران 
رشته" مالی فرانسه و انلستان می کوشند برای سرنگون ساختن حکوست 
شوروی: برای ایجاد هرگونه دشواری در برابر آن بهر اقدام ممکن 
و غیرسمکن دست می‌زنند. ابا در آنزبان هئوز تمام زنچیر حوادث 
نجنبیده بود نا معلوم شود با در اینجا با یورش ضدانقلابی سیستماتیک 
و بلانحراف نثلامی و سالی بجبهوری شوروی سر و کار داریم 
که توسط همه" نمایندکن امپریالیسم انگلیس و فراسه که از قرار 
معلوم بدتها پیش فکرش را کرده و ماهها آنرا تدارک دیده‌اند. 
حالا که ما حوادث را تماماً در نظر می‌گيريم و جنبش ضدانقلابی 
چکسلوا ها را با نیروهای پیادشده در موربان مقایسه می‌کنیم 
می‌دانيم که انکلیسها در آنجا بیش از ده هزار سرباز پیاده کردند 
و به بهانه" دفاع از موربان در واتع به پیشروی پرداختند و کم 
و سوروی را اشغال کردند و از سوروی بطرف خاور رفتند» به تیرباران 
کردن شخحیت‌های شوروی با دست زدند؛ در روزنامه‌ها می‌خوانيم 
که هزاران کارگر راه آهن و بطور کلی کارگران شمال اقصی از این 
ناجیان و رهانندکان یعنی در حقیقت از این زورگویان جدید 
ابپریالیستی "له از طرف دیکر بروسیه حمله برده‌اند» فرار می کنند»- 
وقتی همه" این حقایق را مقایسه می‌کنيم رابطه" عمومی رویدادها 


۱۷4 لثین 


بر ما روشن می‌شود. و ضمناً نا گفته نماند که در این اواخر موایدهای 
جدیدی حای از ماهیت تعرض انگلیس و فرانسد به روسیه بدست آبده 
است, 

حالا دیگر بعلل جغرافیایی روشن است که شکل این تعرض 
ابیرپالیسم بروسیه نمی‌تواند بانند تعرض به آلمان باشد. مرزهای 
مشترک با روسیه نظیر با آلمان وجود ندارد؛ آنهنه نیروی نظامی 
ثیست. باهیت اکثراً استعماری و دریایی پیروی نظامی انکاستان 
از مدتها پیش طی دهها سال انکلیسها را وادار می کرد در یورشهای 
استیلا گرانه" خود جور دیگر عمل کنند و بکوشند بلور عمده 
منابع تدارکات را از کشوری که مورد حمله قرار داده‌اند قعع نمایند 
و شیوةٌ خفه کردن را ببهانه کمک بر شیو؛ تعرض مستقيم و 
بلاواسطه و سریع و شدید نفلامی ترجیح دهند. در این اواخر از 
خبرهایی که داریم معلوم شده است "که بدون شک آلکسییف که سربازان 
و کارگران روس از بدتها پیش او را می‌شناسند و اخیرً بخش 
تیخوریسکایا را اشغال کرده از این کمک امپریالیسم انکلیس و 
فرانسه استفاده کرده است. در آنجا قیام اشکال معین‌تری بخود گرفته 
و در هر حال بدیهی است چونکه امپریالیسم انکلیس و فرانسه دست 
روی آن گذاشته است. 

بالاخره دیروز خبر رسید له در با لو ابپریالیسم انیس و 
فرانسه موق شد اتدام بسیار موثری بعمل آورد و آنها توانستند 
در شورای با کو در مقابل حزب ماء در بقابل بلشویک‌ها و آن 
اس‌ارهای چپ که متأسفانه عدشان پسیار کم است و به ماجراجوئی 
نفرت‌انگیز و خیائت تبهکارانه اس‌ارهای حجپ مسکو (۷۰) تن در 
نداده‌اند و با حکوبت شوروی علیه امپریالیسم و جنگ باقی ماندند 
با تقریباً سی رای اضافی اکثریت بدست آورند. امپریالیسم انگلیس و 
فرانسه علیه اپن هسته که بحکوست شوروی ونادار است و تا نون 
در شورای باکو اکثریت داشت این بار در نتیجه" گرویدن بخش 
بزری از حزب داشناتسوتون (0۱) ارامنه نیمه‌سومیالیست بطرف 
آنها علیه ماء سی رأی انبافی آورد. (تلگراف را می‌خواند.) 
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۰ زوئیه واحد اجیکابل بغرمان کمیسر ملی قورانف 
از اجیکابل خارج شد و در نزدیی الیات وضع کرفت. 
پس از خروج واحد شماخی از شماخی و مرزا دشمن در 
جلگه" رودخاند" پیرستات حمله کرد. در نزدیی دهکده 
قوبالا نخستین زد و خورد با جلوداران آغاز شد, 

هزبان پا آن از طرف کورا از جنوب سواره‌نظام 
کثیرالعده بطرف ایستکه پیرسقات بحرکت در آند. در 
چنین اوضاع و احوالی برای حفظ ایستکاه اجیکابل لازم بود 
تمام یروهای موجود را در سه طرف به غرب اجیکابل» 
بشمال و جنوب از جلکه" نواق_پیرسنات کسترش داد. 
چئین لسترش جیهه ما را از داشتن نیروی ذخره محروم 
می‌داشت و با فتدان سواره‌نظام ایکان ایراد ضربه بدشمن 
نمی‌داد و حتی واحد اجیکابل را در صورت شکافته شدن 
خط جبهه از سمت شمال و یا از سمت جنوب در وضع 
دشواری قرار می‌داد. در نتیجه" پیش‌آند چنین اوضاع 
و احوال و همچنین به منظور حفظ نیروهای تظامی دستور 
داده شد که واحد اجیکابل در حوالی الیات موضع بگیرد. 
عقب‌نشینی در "لمال نظم و ترتیب انجام گرفت, ساختانهای 
مهم راه و ایستگاه اجیکایل و مخازن نفت سفید و نقت 
تصفیه‌نشده منفجر شده است. دشمن در داغستان بمناسیت 
تعرض عموبی فعالیت از خود نشان بی‌دهد. ۲4 ژوئیه 
دشمن با نیروهای بزرگ از چهار سمت حمله کرد. پس 
از یک شبانه‌روز جنگ ما سنگرهای دشین را اشغال کردیم 
و نیروهای دشمن در حنگل پر کنده شد» تاریق شب مانع 
از تعقیب آنها گردید. :۲ ژوئیه از شورا دربارةٌ جنگهای 
بوفقیت‌آمیز برای ساء خبر می‌دهند» حوالی شهر صحند" 
عملیات جنک بود. دشمن لجوجانه و با نظم و ترتیب عمل 
می‌کند. افسران سابق داغستانی فرماندهی نیروهای دشمن 
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را بعهده دارند. دهتانان داغستان در عملیات نظامی حوالی 
شورا مجدانه شرکت می‌کنند. 

احزاب راستگرا در با لو سر بلند کرده‌اند و بنفع 
دعوت از انکلیس‌ها به تبلیغات جدی پرداخته‌اند. این 
تبلیغات از طرف کادر فرباندهی ارتش بشدت پشتیبانی 
می‌شود و به واحدهای نظامی در جبهه می‌رسد. تبلیغات 
اتگوفیلی نظم را در ارتش بهم زده است. اخیراً گرایش 
انگلیسی بیان توده‌های مأیوس و رنجیده موفتیت زیاد داشت. 

ناوکان دریایی خزر تحت تأثیر تحریکات دروغین احزاب 
راستگرا چند تصمیم متضاد دربارُ انکلیسها گرفت. ناوکن 
دریائی خزر که توسط مزدوران اتکلیس و عمال داوطلب 
فریفته شد تا این اواخر کورکورانه به صداقت در 
پشتیبانی انگلیس باور داشت. 

اطلاعات اخیر حای از حرکلت انکلیسها بد ایران 
و اشنال رشت (کیلان) توسط آنهاست. انکلیسها در رشت 
چهار روز با کوچک‌خان و باندهای آلمانی و ترک برهبری 
مساواتچی‌های (۲) فراری از باکو که به او ملحق 
شده‌اند» جنگید‌اند. انتلیسها پس از جنک‌های رت از با 
کمک خواستند وی نمایندگان مختار سا در ابران ابن 
درخواست را رد کردند. انکلیسها در رشت پیروز شدند. 
ولی آنها در ایران تقریباً ثبرویی ندارند. معلوم شده است 
که در انزل جمعاً پنجاه نفر دارند و به بنزین احتیاج 
دارند و بما پيشتهاد می‌کنند "که در مقابل دریافت بنزین 
اتوسوبیل تحویل بدهند. بدون بنزین فادر به حرکت نیستدد. 

۰ ژوئیه بار دیگر حلسه" نمایندگان شوروی برای 
بررسی اوضاع سیاسی و نظامی برپا شده و احزاب راستگرا 
مسئله" انگیسها را مطرح ساختند. رئیق شائومیا لمیسر 


_ فوق‌العاد قفقاز با استناد به قطعنامه" کنر پنجم شوراها 


و به تلگراف استالین از جانب شورای مر لزی کمیسرهای 


تور 
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ملی اعلام داشت که نباید از انٌلیسها دعوت شود و طلب 
نمود که مسئله" دعوت از انیسها از دستور روز جلسه 
حذف شود. درخواست رفیق شائومیان با الثریت ناچیز 
آراء رد شد و در نتیجه رفیق شائوبیان بعنوان نمایندة 
حکوبت مرکزی جداً اعتراض کرد. گزارش نمایندکانی که 
به جبهه رفته بودند استماع گردید. با اکثریت ۲۰٩‏ رأی 
اس‌ارهای راستگرا و داشناق‌های راستگرا و منشویک‌ها 
در برابر ۲۲۳ رأی بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ و 
داشناق‌های چپ قطعنامه‌ای دربارةٌ دعوت انکلیسها و تشکیل 
دولت از همه" احزاب شوروی که حکوست شورای کمیسرهای 
ملی را برسمیت می‌شناسند» تصویب شد. این قطعنامه مورد 
تقبیح شدید جناح چپ قرار گرفت. شائومیان اظهار داشت 
که قرار صادره را خیانت سنکین و ناسپاسی آشکار نسبت 
به کارگران و دمتانان روسیه می‌شمارد و بعنوان نمایندهٌ 
حکوست مرکزی هرگونه سئولیت اتخاذ چنین تصمیمی را 
از خود سلب می‌کند. بنام فرا کسیون بلشویکها و اس‌ارهای 
چپ و داشناقهای چپ اعلام شد که آنیا وارد دولت ائتلافی 
نمی‌شوند و شورای کمیسرهای بلی استعفاء می‌دهد. رفیق 
شائوبیان بنام سه فرا سیون چپ اظهار داشت حکوبتی 
که با دعوت از امپریالیستهای انکلیس عملا رابطد" خود 
را با حکومت شوروی روسیه قطعم کرده است؛ از جانب 
روسیه" شوروی هیچکونه پشتیبانی نخواهد شد. شورای 
تمایندکان محبی با سیاست خائناند" خود که انکلیسها را 
دعوت کرده» روسیه و احزاب پشتیبان حکوست شوروی 
را از دست داده است. 

احزاب راستگرا از تصمیم استعفای شورای کمیسرهای 
نی در سراسیتی کامل بسر می‌برد. پن از وصول اخبار 
بربوط به وضعی که بوجود آمده روحیه" سردم در بخشها و 
در جبهه خیلی تغییر کرده است. ناویان فهمیده‌اند که 
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در واقع توسط خائنین بمنظور جدائی از روسیه و امحاء 
حکوست شوروی گول خورده‌اند. توده‌ها برخوردشان را 
نسیت به انکلیسها تغییر می‌دهند. دیروز بمناسبت استعفای 
شورای کمیسرهای ملی» جلسه" فوق‌العاده کمیته" اجرائیه 
برپا گردید و ثصمیم گرفته شد که همه" کمیسرهای مبی 
در مقاسهای خود باقی بمانند و بکاری که قبلا در دورانی 
پیش از حل بسئله" حکوبت در اجلاس ۳۱ ژوئیه شورا 
انجام می‌دادند ادابه بدهند. کمیت اجرائیه تصمیم گرفت 
تدابیر عاجلی برای مبارزه یا ضد انقلاب که در حال نضج 
است» اتخاذ شود. دشمنان کار خود را زیر لفافه" احزاب 
طرفدار اثگلیی و فرانسه ائسبام می‌دهند. بوروی مطبوعات 
شورای کمیسرهای ملی پا کو». 


بطوریکه دائماً مشاهده می‌کنید» فرا کسیونهای ما هم که خود 
را سوسیالیست می‌نامند» هرگز روابط با بورژوازی را قطع نشموده 
و در آنجا این بار برله دعوت نیروهای انکلیسی برای دناع از با کو 
اظهار نظر کرده‌اند (0۳. ما حالا دیگر خیلی خوب می‌دانیم که 
چنین دعوتی از نیروهای امپریالیستی برای دفاع جمهوری شوروی 
چه معنائی دارد. با میدانیم که این دعوت بورژوازی و بخشی از 
اس‌ارها و منشویکها چکونه بوده است. ما مي‌دانيم که این دعوت 
پیشوایان منشویک‌ها در تفلیس» در گرجستان چه بوده است. 

ما حالا می‌توانیم بکوئيم که یکانه حزبی که امپریالیست‌ها را 
دعوت نکرده و در اتحاد غارتگرانه با آنها وارد نشده و فقط از 
آنها هنگامیکه زورگویان تعرض می کردند دوری می‌جستند تنها حزب 
باشویکها کموئیست‌ها بود. (رکفزدنها) با می‌دانیم که در قفقاز 
ونع رفتای کمونیست با بویژه سخت و دشوار بوده» چونکه ننشویکها 
که بارها ستتیماً با امپریالیستهای آلمان اتحاد کرده بودند به 
بهانه البته دفاع از استقلال گرجستان» آنها را کاسلا لو می‌دادند. 

همد" شماغا پخوبی می‌دانید که این استقلال گرچستان به خالص‌ترین 
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اغفال و فریب مبدل گشته و در واقع اشغال و تصرف کاسل 
کرجستان توسط امپریالیستهای آلمانی» اتحاد سرنیزه‌های آلمانی با 
دولت معشوی علیه کارگران و دهقانان بلشویی است» و از این 
رو هزار بار حق با رفقای با کوئی ما بود له هرگز وضع خطرنااک را 
نادیده نگرفته بخود گفتند : ما هرگز مخالف صلح با دولت امپریالیستی 
در شرایط دادن بخشی از خاک‌مان به آن نبودیم اکر چنانچه این 
کار بما خربه نمی‌زد و مپاهیان ما را با سرئیزه زورگویان متحد نمی- 
ساخت و با را از امکان ادامه" فعالیت تحول‌بخش سوسیالیستی باز 
نمی‌داشت, 

اکر سثله چنین مطرح است که با دعوت انکلیسها گویا برای 
دفاع با کوء دعوت از دولتی که حالا تمام ایران را خورده و مدتهاست 
که نیروهای نظامی خود را برای تصرف جنوب قلقاز جمع‌آوری می کند» 
بمعنای تسلیم شدن به امپریالیسم انکلیس و فرانسه است» در این 
مورد حتی لحظه‌ای شک و تزلزل در ما نمی‌تواند باشد و وفع 
رئقای با کوئی ما هر قدر هم دشوار باشد» آنها ضمن امتناع 
از چنین انعقاد صلح کمی» یکانه ای را که عملا شایستد" 
سومیالیست‌هاست نه لفظاً برداشته‌اند. امتناع قاطعانه از هر توافقی با 
امپریالیست‌های اثکلیس و فرانسه یکاند اقدام راستین رفتای با کوئی 
است» جونکه بدون تبدیل حکوبت مستقل سوبیالیستی» حتی در 
سرزبین جداشده» به برده و اسیر چنک امپریالیستی» نمی‌توان آنها 
را دعوت کرد. 

به این جهت هیچ شک نداريم که رویداد باکو در زنجیر 
حوادث چه اهمیتی دارد. دیروژ خبر رسید که بخشی از شهرهای 
آسیای میانه را قیام ضدانقلابی با شرکت آثکار انیسها که در 
هندوستان جای پای خود را محکم کرده و افغانستان را تابع خود ساخته 
و بدتهاست تکیدگاهی برای توسعه" مستعمرات خود» برای مختنق 
ساختن ملتها و مم‌چنین برای حمله و تعرض به روسید" شوروی درست 
کرده‌اند» فرا گرفته است. و اینک حالا که این حلقه‌های علیحده 
برای سا روشن شد» وفع نظامی و استراتژی عموبی جمهوری با کابلا 


۱۳۰ لنین 


بعلوم- گردید. موربان در شمال» جبهه" چکسلواک‌ها در خاور؛ 
ترکستان؛ با کو» هشترخان در جنوب‌خاور -ما می‌بينيم که تقریباً 
همه" حلقه‌های دایرة کمربندی که توسط امپریالیسم انیس و فرانسه 
تهیه شده با هم متحد شد‌اند, 

با حالا بخوبی مي‌بينيم که ملاکین و مسربایه‌داران و کولاک‌ها 
که همه‌شان البته بعللی که برایشان قانونی و موجه است» در آتش 
نفرت نسبت به حکوبت شوروی می‌سوزند» حالا اینجا هم قدری به 
اشکال غیر از آنچه ملاکین و سرایه‌داران و کولاک‌ها در 
او کرائین و در دیکر نقاط جداشده از روسیه عملی می کردند عمل 
کردند. آنها بعنوان چا کران امپریالیسم انیس و فرانبه بهر کاری 
دست زدند تا بهر قیه‌تی شده و ابکان دارد» علیه حکومت شوروی 
اقدام کنند, آنها با یروی خود روسیه نمی‌توانستند این کار را بکنند 
و تصمیم گرفتند نه با حرف و پیام با روح آایان ارتف‌ها یلکه 
بشیوه‌های بزرگتر مبارزه» به اقدامات نظامی متوسل شوند. توجه شا 
را بیشتر باید به این وضع معحلوف داشت ؛ ما یاید تمام آژیتاسیون 
و تبلیغات خود را روی این مسثله متمرکز سازیم و مطابق آن مرکز 
ثقل تمام کار شوروی خود را تفییر دهیم, 

این فا کث اساسی است که حالا نیروهای امپریالیستی ائتلاف 
دیگر» نه آلمانی بلکه انکلیسی و فرانسوی که بخشی از خاک روسید 
را اشغال کرده و بر آن تکیه زده‌اند دست بکار شده‌اند. اکر تا 
کنون وضع و شرایط جغرافیایی مان آن بود که آنها نستقیماً بروسیه 
حمله نمایند» حالا از راه غيرستقيم امپریالیسم انکلیس و فراسه کد 
چهار سال آزتار است خون تمام جهانیان را پرسر تسلط بر سراسر 
جهان می‌ریزد برای خفه کردن جمهوری شوروی و برای آنکه روسیه 
را بورطه" چنک امپریالیستی باز گرداند» به روسیه خیلی نزدیک شده 
است. رفقا؛ شما بخوبی می‌دانید که ما از آغاز انقلاب اکتبر قعلع 
جنگ امپریالیستی را هدف عمدةٌ خود قرار دادیم» اما هرگز این 
خیال باطل را بخود راه نداده‌ايم که با نیروهای پرولتاریا و نوده‌های 
انقلابی یک کشور» هر قدر هم روحیه" قهربانانه داشته باشند و 
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هر تدر هم بتشکل و بانضباط باشند» - با نیروهای پرولتاریای 
یک کشور بتوان امپریالیسم بین‌المللی را سرنگون ساخت» - این 
کار فقط با تشریک مساعی پرولتاریای همه" کشورها اسکان‌پذیر است. 

ول با کاری کردیم که در یک از کشورها همه" روابط با 
سربایه‌داران سراسر جهان قعع شود. دولت با حتی یکرشته که آنرا 
با فلان یا بهمان امپریالیست‌ها مربوط سازد» ندارد و هرگز نخواهد 
داشت حرفنظر از اپنکه ائقلاب با چه راهی در پیفن کیرد "ری 
کردیم که جنبش انقلایی علیه امپریالیسم طی موجودیت هشت‌باهه 
حکوبت ما کلمی بزرگ به پیش برداشت و در یک از مراکز بزرگ 
ابپریالیسم» در آلمان در ژانویه" سال ۱۹۱۸ کار به درلیری 
مسلحانه و مس رکوب خونین این جنبش کشید (:. ما کار انقلابی 
خود را در بقیاسی که هیچ دولت انقلابی در هیچ کشور نکرده 
است - در بقیاس بین‌المللی و جهانی کرده‌ایم» وی خود را با این 
خیال که این کار با نیروهای یک کشور میسر است کول نمی‌زنيم. 
با بيدانستيم که مساعی و کوشش‌های ما ناگزیر به انقلاب جهانی 
متجر خواهد شد و برای پایان دادن بجنگ که دولتهای امپریالیستی 
آنرا آغاز کرده‌اند با نیروهای این دولتها امکان ندارد. به این جنگ 
تنها با سساعی همه" پرولتاریا می‌توان پایان داد و وظیفه" با عتکامیکه 
به حکویت رسیدیم بعنوان حزب پرولتری لمونیستی هنکاسیکه فعلا 
عنوز در کشورها ی دیکر سلطه* سربایداری و بورژوائی باقی 
است» نزدیکترین وظیفه" ماء تکرار می‌کنم» حفظ این حکوست» این 
مشعل سوسیالیسم برای آنست که حتی الامکان بدادن حرقه‌های 
بیشتری برای تشدید آتش حریق انقلاب سوسیالیستی اداه دهد. 

در هبه جا این مسئله فوق‌العاده دشوار بود و با آثرا در 
ساید" آنکه پرولتاریا بدفاع از دستاوردهای انقلاب سوسالیستی برخاسته 
بود» حل کردیم. این مسئله بوضعی که مخصوساً دشوار و بحرانی 
بود جر گردید» حونکه انقلاب سوسیالیستی به بعنای اصلی این 
کلعه هنوز در هیچ کشوری فرا نرسیدهء گرچه در کشورهائی نظیر 
ایتالیا و اتریش خیلی تزدیکتر شده است. وی جون در هر حال 
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این انتلاب فرا نرسیده» پس ما با موفقیت جدید امپریالیسم انگلیس و 
فرانسه و ینابر این با موفقیت امپریالیسم جهانی مواجهیم. اگر از 
غرب امپریالیسم آلمان بشابه" نیروی نظامی استیلاگر بموجودیت 
خود ادامه بی‌دهد» آنوقت امپرياليسم انکلیس و فرانسه از شعال 
شرق و جنوب روییه اسان تحکیم جای پای خود را پیدا کرده و 
آشکارا و علناً بىا نشان می‌دهد که این نیرو حاضر است دوباره 
روسیه را بجنگ ابمپریالیستی بکشاند و آاده است روسیه - دولت 
مستقل سوبیالیستی که کار سوبیالیستی خود و تئبلیغات را در 
ابعادی که تاکنون در جهان سابته نداشته ادامه می‌دهد سر کوب 
کند. در مقابل این» امپرياليسم انکلیس و فرانسه موفقیت بزرگ 
پدست آورد» ما را در حلقد" محاصره گرفت و تمام سساعی خود را 
برای سرکوپ روسیه" شوروی بکار انداخت. با بخوبی بی‌دانيم که 
این موفقیت امپریالینم اتکلیس و فرانسه پیوند نا گسستنی با سبارز 
طبتاتی دارد, 

ما هيشه می گفتیم» - و انقلاب‌ها آنرا تایید م یکنند» - که 
وقتی کار به پایه‌های سلطه" اتتصادی» سلطه" استشمارگران» به مالکیت 
آنها م ی کشد که کار دهها بلیون کارگر و دهقان را در اختیار 
آنها می‌گذارد و به سلاکین و سربایه‌داران امکان می‌دهد. ثروت 
بهم_بزنده -وقتی» تکرار می‌کنم» وتتی کار یه مالکیت خصوصی 
سرمایه‌داران و ملاکین می‌کشد؛ آنها تمام حرف‌های خود را دربارةً 
عشق به میهن و استقلال فراموش می‌کنند. با بخوبی می‌دانیم که 
کادت‌ها و اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها از لحاظ اتحاد با دول 
امپریالیستی و از لحاظ عقد قراردادهای غارنگرانه و از لحاظ فروختن 
میهن به اپرياليسم انکلیس و فرانسد رئورد را شکسته‌اند. نمونه‌اش 
اوکرائین و تفلیس است. اتحاد منشویک‌هاء اس‌ارهای راستگرا با 
کسلوا کها دلیل قائع کننده است. و ننلاهرات اس‌ارهای چپ که 
بخاطر منافع افراد کرد سفید یاروسلاول (۰) بفکر کشیدن پای 
جبهوری روسیه بجنک بودند بروشنی کافی نشال می‌دهد که وقتی 
کار به بنافع طبقاتی می‌ کشد؛ بورژوازی میهن را می‌فروشد و با 
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هر بیکانه‌ای بسوداگری علیه ملت خود دست می‌زند. تاریخ انقلاب 
روس این حقیقت را بار دیگر نشان داد که تاریخ بیش از صلساله 
انتلاب بما نشان می‌داد که قانون منافع طبتاتی» سیاست طبقاتی 
بورژوازی در تمام ادوار و در همد" کشورها چنین است. اژ این رو 
هیچ جای تعجب نیست که تشدید کنوتی وخامت وضع بین‌العللی 
جبهوری شوروی با تشدید ببازرث طبقاتی داخل کشور ارتباط دارد. 

با بارها گنتیم که دوران قبل از جع‌آوری محصول جدید 
از این لحاظ» از لحاظ تشدید بحران خواربار سخت‌ترین دوران است. 
بلای قتحطی روسیه را فرا گرفت و بنحوی بی‌سابقه شدت یافت چونکه 
درست نتشه" درندکان امپریالیستی آنست که تقاط غلهخیز را از 
روسیه قطع کنند. از این لحاظ تلاش آنان کاملا درست حساب شده 
و عبارت از این است که در بخشهای غله‌خیز تکیه‌کاه اجتماعی- 
طبقاتی برای خود پیدا نمایند و نقاطی را برای خود دست و پا کنند 
که بیشتر کولاک و دهتان ثروتمند دارد که بحساب جنک ثروت 
اندوخته‌اند» بحساب کر دیگران: په حساب کار دهقانان نهیدست 
زندی می کنند. ما می‌دانید که این عناصر ده‌ها و صدها هزار 
روبل ذخیره کرده‌اند و ذخایر عظیم غله دارند. شما می‌دانید که 
این افراد که بحساب فلاکت ملی ثروت بهم زده‌اند و هر قدر 
فلاکت سردم در پایتخت بیشتر بود» زینه" بیشتری برای غارتگری 
و افزایش سودهای خود داشتند» - این عناصر کولاک پشتیبان 
عمده و بسیار جدی جلبش ضدانقلابی در روسیه بودند. اینجا مبارز؟ 
طبقائی به عمیق‌ترین منبع رسیده است. روستائی نمانده که درآن 
ببارزة طبقاتی میان دهتانان تهیدست و بخشی از دهتانان سیانه‌حال 
که بازاد غله ندارد و بدتهاست که آنرا خورده و در احتکار شرکت 
نداشت» - مبارزة طبفاتی میان این اکثریت عظیم زحمتکشان و مشتی 
کولاک روی نداده باشد؛ این مبارزژ طبقاتی بهر روستائی رسیده 
ات 

هتکانیکه با برنامدهای سیاسی خود را معین می کردیم و فرامین 
خود را منتشر می‌نمودیم» - الیته عدة کثیری از حاضرین با آنها 
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شتا هستند» - تکرار م یکنم» هنکامیکه ما فرامین مربوط به سازباندهی 
تهیدستان روستا را می‌نوشتيم و بموقع اجرا می‌گذاشتیم» بروشتی 
می‌ديديم که کار به قطعی‌ترین و اساسی‌ترین مسئلد" همد" انقلاب 
به قطعی‌ترین و اساسی‌ترین مسئله - بسثله حکویت» به این مسئله 
می‌سد که آیا حکوست در دست پرولتاریا خواهد بود و آیا پرولتاریا 
تمام تهیدستان روستا را که با آنان هیچ گونه اختلاف نظری ندارد 
بخود ملحق خواهد ساخت» آیا پرولتاریا خواهد توانست دهتانان را 
که با آنان اختلافی ندارد بطرف خود جلب تماید» و آیا تعام این 
توده‌ها را که در روستاها پر کنده و متفرق و پخش شده‌اند متحد 
خواهد ساخت»- از این لحاظ که در سطح پائین‌تر از کارگر 
شهری سستند» -آنها را برضد اردوکه دیکرء اردوکه بلاکین؛ 
امپریالیست‌ها و کولاک‌ها متحد خواهد کرد؟ 

و در جلوی انظار ما تهیدستان روا با سرعت خارق‌العاده به 
بتحد شدن پرداختند. می‌گویند که انقلاب می‌آسوزد. مبازرژ طبقاتی 
می‌آموزد» واقعاً در عمل که هرگونه تقلب و دوروئی در موضعگیری 
این يا آن حزبی بیدرنگ آن حزب را در جای شایسته خود می‌نشاند. 
با پرأی‌العین سیاست حزب اس‌ارهای چپ را ديديم که از روی 
سست‌عنعبری و نابخردی در آن لحظه‌ای که مسئله" خواربار با 
آنچنان حدتی مطرح شده بود تزلزل نشان دادند و حزب اس‌ارهای 
چپ بعنوان حزب از بین رفت و بمهره‌ای در دست افراد کارد 
سفید یاروسلاول مبدل کردید. (کفزدنها.) 

رفقاء این تشدید مبارزژ طبقاتی بمناسیت بحران خواربار درست 
عبکامیکه محصول جدید بمیزان سرشار تعیین شد ولی نمی‌تواند به 
فروش برسد» هتگامیکه عناصر کولای و بورژوازی که از روی 
کوششهای بسیار مذبوحاند می‌گویند : یا حالا و یا هیجوقت» اهالی 
پتروگزاد و مسکو را که از کرستق رنج می‌برند هول بی‌دهند؛ س 
اين وفع آن میج قیامی را که در سراسر روسید بلند شده معلوم 
می‌کند. قیام پاروسلاول روی داد. و با تأثیر انکلیسها.-فرانسوی‌ها 
را می‌بینيم ؛ ما بمقاصد ملاکین و بورژوازی ضدانقلابی پی می‌بریم. 


سخترانی در اجلاس مشترک ۳ 


هرجا که مسئله" غله بلند می‌شد» در انحصار غله اخلال میکردند 
و بدون چنین انحصاری سوسیالیسم نمی‌تواند وجود داشته باشد. بورژوازی 
درست در اين مسئله باید متحد شود» در این سورد بورژوازی تکیه‌که 
عمیق‌تری از روستائی ساده دارد. جنگ قاطع بیان نیروهای سوسیالیسم 
و جامعه" بورژوازی در هر حال و بهر صورت» امروز یا فرداه به 
این یا آن بهانه بوقوع خواهد پیوست. هر گونه تزلزل فقط می‌تواند 
در سوییالیست‌های گذابی بثلا در اس‌ارهای چپ ما باشد. وقتی 
در این مسئله» در این مسئله" بنیادی در سوسیالیست‌ها تزلزل مشاهده 
می‌شود» بعلوم می‌شود که آنها سوسیالیست گذایی هستند و به 
پشیزی نمی‌ارزند. انقلاب این قبیل سوسیالیست‌ها را بحالی می‌اندازد 
که در واقع بمهره‌های ساده بیدل بی‌شوند که ژنرالهای فرانسوی 
با آنها بازی م یکنند» به آن مهره‌هایی که نقش‌شان را کمیته" مرکزی 
سابقی حزب سابق اس‌ارهای چپ نشان داد. 

رفثاء از این تشریک مساعی امپریالیسم انگلیس و فرانسه و 
بورژوازی خدانقلابی روس چنین برآند که جنگ داخلی در کشور 
با حالا از آن طرفی است که همه التظار آنرا نداشتند و همه بروشنی 
به آن پی‌نمی‌بردند و این جنگ با جنگ خارجی در یک واحد 
جداناپذیر توأم کشته است. قیام کولای» شورش چکسلواک‌ها؛ 
جنیش موربان»- یک جنگ است که در روسیه در می‌گیرد. 
ما از یک طرف با تحمل خسارت فراوان و با عقد قرارداد صلح فوق‌العاده 
بنتگین از گیر جنگ در رفتیم» با می‌دانستيم که قرارداد صلح 
ظالماته می‌بندیم؛ ول میگنتيم خواهیم توائست به تبلیغات خود و 
ساختمان خود ادابد دهیم و با این ترتیب جهان امپریالیستی را 
متلاشی می‌کنيم. ما توانستيم اين کار را بکنیم. حالا آلمان مشغول 
این مذا کره است که حند ملیارد برپاید قرارداد صلح برست از روسیه 
بگیرد» وی شتا تمام ملی کردنها را که برطبق فربان ۲۸ ژوئن 
(۷۰) در کشور با انجام گرفتد است برسمیت شناخته است. آلمان 
سلله" بالکیت خصوصی بر زبین در جمهوری را مطرح نکرد» و 
این نکته را باید در برابر آن دروغ شاخدار خاطرنشان نمود که 
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اسپیریدوئوا و شخصیت‌های نظیر او از اس‌ارهای چپ شایع ساخته‌اند» 
دروغی که به نفع سلاکین تمام شد» و حالا توسط جاهل‌ترین و 
عقب‌بانده‌ترین عناصر از چرئوسوتتی‌ها تکرار می‌شود؛ این دردغ 
باید تکذیب و افشاء شود. 

در واقع» با وجود تعام سنکینی صلح برای با» ساختمان سوسیالیستی 
آزاد داخلی را بدست آورده و در این راه آنچنان کاسهایی برداشته‌ايم 
که اینک در اروپای غربی شهرت پیدا م ی کنند و خمیرایه" تبلیغات 
بی‌اندازه قوی‌تر از سابق است, 

و حالا ونم چنان است که ضمن خارج شدن از ورطد" جنک با 
یک ائتلاف اینک فشار امپریالیسم را از طرف دیگر احساس کردیم. 
امپریالیسم پدیدهُ جهانی» مبارژه بر سر تقسیم سراسر جهان؛ تعام 
زبین‌ها» مبارزه در راه تایع کردن به این یا آن کروه درندکان است. حالا 
گروه دیگر ؛ گروه درندکان انکلیس و فرائسه بما حمله کرده می‌گوید : 
با شا را دوباره بجنگ بی‌کشيم. جنگ آنها با جنگ داخلی در یک 
واحد توأم می‌شود و این خود منبع عمده مشکلات لحفله" کنونی است 
که در آن باز هم مسئله" جنگ» حوادث جنک بعنوان مسئله عمده 
و اساسی اثقلاب بصحنه می‌آید. تمام دشواری در این است» جوذکه 
مردم از جنگ خسته و کوفته شده و بیش از هر وقت دیگر بستوه 
آمده‌اند. اين وضع و حال بی‌نهایت فرسوده و معذب مردم روسیه از 
جنگ را می‌خواهم با حال کسی بقایسه کنم که کتکش زده از رمق 
انداخته‌اند و از او نباید انتظار داشت که نیرو و انرژی و قدرت و 
استعداد کار از خود نشان دهد. مردم روسیه هم همین حال را دارند 
و طبیعی است این جنگ تقریباً چهارساله که کشوری به آن گرفتار 
شده که تزاریسم و حکوست مطلقه و بورژوازی و کرنسک آنرا خارت 
کرده و زجر داده و ابود م یکردند» بعلل زیاد تتفر ایجاد کرده 
و منشاء بسیار بزرک دشواری عظیمی گشته است که ما گرفتار هستیم. 

از طرف دیگر » چنین حرخش حوادث همه را بجنگ معینی کشانده 
است. ما باز هم گرفتار جنگ شدیم و در حال جنگ همتیم و این 
جنک نه فقط جنک داخلی با کولاکها و ملاکین و سرمایدداران است 
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که حالا برضد ما متحد گشته‌اند» - بلکه حالا امپریالیسم انگلیس و 
فرانسه در برابر ما ایستاده است؛ این امپریالیسم هنوز قادر نیست 
لشگریان خود را بطرف روسیه به حرکت درآورد» شرایط جغرافیایی مانع 
اوست» وی با هرچه بی‌تواند» با همه" ملیونهای خود و با تمام روابط 
دیپلماسی و نیروی خود بدشمنان با کمک می کند. با در حال جنگ 
هستیم و این جنک را می‌توانیم با کسب پیروزی به انجام رسانیم ؛ 
وی در ایتحا باید با یی از صعب‌الدغع ترین دشمنان دست‌پنچه نرم 
کرد : باید با فرسودگ از جنک» با تنفر و اشمثزاز نسبت بد جنگ 
ببارژه کرد؛ این حالت را ما باید رفع کنیم» چونکه در غیر این صورت 
قادر نيستيم مسلله" جنک را که پسته به اراده ما نیست؛ حل نماییم. 
کشور با بار دیکر گرفتار جنگ شده است و سرنوشت انقلاب حالا 
دیکر کلا بسته به آنست ک در این جنگ که چکسلوا کها نمایندگان 
عمده آن بشمار می‌روند» در واتع امپریالیست‌های انکلیس و قرانسه 
رهبران و بحرکین و هول‌دهندگان آن هستند پیروز خواهد شد. تمام 
مسئله" موجودیت جبهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسید» تعام 
سسئله" انقلاب سوسیالیستی روسیه بسئله" جنک پسته شده است. و این 
مشاء دشواری عظیم در آن حال و وضع مردم است که از جنگ 
ابپریالیستی تحمل کرده‌اند. وظیفه" ما برای خودمان کاملا روشن است. 
هر فریب و اغفالی بزرگترین لطمه را خواهد زد؛ ما کتمان این 
حقیقت سنگین از کارگران و دهقانان را تبهکاری می‌شماريم. برعکس 
بگذار هر کس هرجه روشن‌تر و آشکارتر این حقیقت را بداند. 

البته ما نمونه‌هایی رد یه مثلا هنکام تعرف سیمپیرسک 
توسط حکسلوا کها» هنکامیکه نیروهای با عقب نشستند: ضعف تبهکارانه 
از خود نشان دادند؛ 1 می‌دانيم که نیروهای نظامی از جنک خسته 
شده‌اند و از آن نقرت دارند» وی این تکتد هم طبیعی و احتتاب‌ناپذیر 
است که بادامیکه اسپریالیسم در مقباس جهانی شکست نخورده» تلاش 
خواهد کرد روسید را به جنگ امپربالیستی بکشاند, خواهد کوشید آنرا 
به کشتارگه مبدل سازد. ما چه بخواهیم و چه نخواهيم مسئله چنین 
مطرح است : ما در حال جنگ هستیم و سرنوشت انقلاب با نتیجه" این 
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جنگ تعبین خواهد شد. این نکته باید نخضتین و آخرین حرف در 
تبلیغات ما و در تمام فعالیت سیاسی و انقلابی و تحول‌بخش ما باشد. 
با طی مدت کوتاهی کارهای بسیاری انجام داده‌ايم ولی باید کار 
را به انجام رساند. سرتاسر فعالیت با باید کاسلا و تماماً تابع مسئله‌ای 
باشد که سرنوشت انتلاب و فرجام آن» سرنوشت انتلاب روس و جهان 
پسته به آنست. البته امپریالیسم سراسر جهان از جتگ کنونی بدون 
سلسله انقلابهایی؛ نمی‌تواند خارج شود؛ و این جنگ جز با پیروزی 
نهائی سوسیالیسم پایان نخواهد یافت. اما وظیفه" ما در حال حاضر - 
این است که از این نیروی سومیالیسم» از این مشعل سومیالیستی» 
از این سرچشمه" سوسیالیسم که مجداند در سراسر جهان تأثیر می‌بخشد 
پشتیبانی کنیم و دفاع نماييم و آنرا حفظ کنیم ؛ این مسئله در سیر 
کنونی حوادث مسلله" جنگ است. 

با پارها چنین وضعی را از سر گذرانده‌ايم و بسیاری می‌گفتند که 
صلح برای ما هر قدر هم گران تمام شد و هر قدر هم زیاد قربانی 
از با خواست» هر قدر هم که دشن سعی می‌کند باز هم سرزبیتهائی 
از ما بگپرد» وی در هر حال روسیه فعلا با وجود همد" اینها از صلح 
برخوردار است و می‌تواند بدستاوردهای سوسیالیستی خود تقویت بخشد, 
در این راه حتی از آنچد بسیاری از ماها تصور م ی کردند» جلوتر هم 
رفتیم. مثلا کنترل کارگری با از آن اشکالی که در بدو اسر داشت 
خیلی جلوتر رفته و در حال حاضر ما در آستانه" تبدیل مدیریت دولتی 
بشیوةٌ سوسیالیستی هستیم, ما در زنینه" کارهای عملی خوب هم خیلی 
جلو رفته‌ايم. حالا در کشورما کارگران صنایع را کاسلا اداره میکنند 
ول اوضاع و شرایط بما ابکلن نداد در محیط صلح این کار را ادامه 
دهیم + آنها بار دیگر جنگ را یما تحمیل کردند و ما باید تمام 
ثیروی خود را جع کنیم و عبه را بسلح شدن دعوت نماییم, هر آیند 
اگر در میان کمونیستها تزلزی در این مسثله مشاهده می‌کردیم باید* 
ننگ می‌بود, 

تزلزل میان دعتانان ما را بتعجب نیی‌اندازد, تودُ دهقانی آن 
مکتب زندی‌را که پرولتاریا گذرانده و ده‌ها سال عادت کرده است 
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سربایه‌دار را دشمن طبقاتی خود ببیند و توانست یروهای خود را برای 
مبارژه با آن متحد سازد» نگذرانده است. ما می‌دانيم که دهقانان چنین 
مکتبی را نگذرانده‌اند. زمانی دهقانان همراه پرولتاریا می‌رفتنده و حالا 
دوران تزلزل آنها مشاهده می‌شود که تودهٌ دهقانی شکاف و نفاق پیدا 
می‌کند. «وارد بسیار زيادی را می‌دانیم که کولاک‌ها غله را ببهای 
ارزانتر از بهای ابت به دهقانان می‌فروشند تا چنین جلوه دهند که 
کویا کولاکها از منافع آنها دفاع می‌کنند. اين کارها ما را بد تعجب 
نمی‌اندازد ؛ ولی کارگر کموئیست متزلزل نمی‌شود» توده کارگر پایدار 
و تزلزل‌ناپذیر می‌باند» و اگر دهتانان روحید" کولاک پیدا کرده باشند» 
علت آن بسهولت قابل توضیح است. آنجایی که بلشویکها نیستند و 
حکوبت حکسوا کها مسلط است ما شاهد چنین پدیده‌ای بودیم : ابتداء 
از چکسلوا کها تقریباً بمنوان ناجی استقبال م یکنند» ولی پس از چند 
هنته سلطه" این بورژوازی چرخش عظیمی علیه چکسلوا کها و بر له 
حکومت شوروی مشاهده می‌شود چونکه دهتانان بواش یواش به این 
تکته پی می‌برند که تمام جنلات و عبا رتپردازی‌ها درباره آزادی دادوستد 
و دار مجلس موسان فتط و فقط بمعنای" حکومت بملاکین و 
سربایه‌داران است. 

وثلیفه" ما اینست که صفوف پرولتری را متحدتر کنیم و آن چنان 
سازمانی ایجاد نمائیم که در هفته‌های آیند؛ نزدیک همه چیز وتف 
حل بسئله" جنک باشد. حالا ما با اپریالیسم انکلیس و فرانسه و با 
همد" عناصر بورژوازی و سرمایه‌داری در روسیه می‌جنگيم که می کوشند 
همه" کار انقلاب سوییالیستی را عقیم گذارند و ما را بجنگ بکشانند. 
مسئله چئین مطرح است که هد" دستاوردهای کارگران و دهقانان 
بخطر افتاده است. با باید اطمینان داثبته باشیم پرولتاریا وسیعاً با با 
همدردی و از ما پشتیبانی خواهد کرد و خطر کاملا رنع خواهد شد و 
صنوف جدید پرولتاریا بدفاع از طبقه" خود و برای نجات انقلاب 
سوسیالیستی از خطر برخواهند خاست. حالا سئله چنین مطرح است کد 
مبارژه بر سر دو نکته" اصلی جریان پیدا کند و تمام اختلافات اساسی 
حزبی در آتش انقلاب رفع گردد. اسار چپ با تمام نیرو خاطرنشان 
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می‌سازد که چپ است و زیر عبارتپردازی انقلابی مخقی شده ولی در عمل 
علیه حکویت شوروی برمی‌خیزد» - هبچنین چیر‌خوار و بزدور 
افراد کارد سفید یاروسلاول چنین است سیمای او در برابر تاریخ و 
ببارزة انقلابی! حالا فقط دو طبقه در صحنه" مبارزه هستند : مبارز 
طبقاتی سیان پرولتاریا که از منافع زحستکشان دفاع می‌کند و آنهائی 
که مدافع منانع ملاکین و سربایهداران هستند جریان دارد. هید" 
عبارتپردازی‌های مربوط به مجلس موسان» دربارژ دولت مستقل و 
نظایر آنها که با آنها می‌خواهند توده‌های ناآکه را گول بزنند با تجریه" 
جتبش چکسلوای و جنبش منشویک‌های قفتاز افشاء شده است. پشت 
هید" این جملات و عبارتپردازی‌ها همانا ثیروهای ملا کین و سرمایدداران 
ایستاده و عیاً همینطور که اشغالگری آلمان‌ها حاصل حکومت ما کین 
و سرمایه‌داران است» قیام حکسلوا کها هم حاصل آنست. پس معلوم 
است که جنک بر سر حیست! 

رفقاء صفوف پرولتاریا باید بیشتر متحد شود و در این مبارزه نموند" 
تشکل و انضباط از خود نشان دهد. روسیه کماکان یکانه کشوری است 
که تمام روابط و پیوندها را با امپریالیسم قطع کرده است. البته ما در 
اثر خونریزی زیاد از این زخمهای سنگین» از پا داریم می‌افتیم. ما با 
استفاده و اغتنام وقت و با وارد کردن خرباتی در آنجا و اینجا به 
درند امپریالیستی در برابر آن عقب‌نشینی کردیم» ولی بعنوان جمهوری 
شوروی سوسیالیستی مستقل ماندیم. با ضمن انجام کار سوسیالیستی خود» 
با امپریالیسم سراسر جهان بمخالفت برخاستیم» و این مبارزه برای کارگران 
سراسر جهان مفهوم‌تر می‌شود و خشم فزایند؛ هر چه بیشتر و بیشتر 
آنهاء انقلابهای آینده را نزدیکتر می‌سازد. بر سر همانا این امر» مبارزه 
جریان دارد» چونکه جمهوری با - یکانه کشوری در جهانست که دست 
در دست امپریالیسم نگذاشته و با آن همراه نشده و نگذاشته است کد 
ملیون‌ها نقر را بخاطر سلطه" فرانسوی‌ها یا آلمانها بر جهان لت و پار 
کنند. جمهوری ما یکاند کشوری است که از راه قهر و انقلایی از 
ورطه" جنگ امپریالیستی جهانی خارج شد و پرچم انقلاب سوسیالیستی 
را برافراشت وی باز هم آثرا بجنگ امپریالیستی میکشند و بار دیگر 
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می‌خواهند راهی جبهه جنک سازند. بگذار چکسواکها با آلمائها 
بجنکند» بگذار بورژوازی روس انتخاب کند» بگذار میلیوکف و شاید 
حتی با موافقت اسپیریدونوا و کاسکف مسثله را که با کداسین امپریالیست‌ها 
بروند» تعبعیم بگیرد. ابا با اعلام م ی‌کنيم که برای جلوگیری از ابن 
تصمیم: با باید برای فدا کردن جان خود حاضر باشیم» زبرا مسئله 
بر سر نجات تمام انتلاب سوسیالیستی است, ( کفزدنها ). میدانم که بیان 
دهتانان استانهای ساراتف و سامارا و سیمبیرسک که در آنجار بزرگترین 
خستق و عدم استعداد برای ش رکت در عملیات نظامی مشاهده می‌شد؛ 
نقطه* عطفی احساس بی‌گردد. آنها با چشیدن مز؛ یورش قراتها و 
چکسلوا کها و با آزبودن عملی اینکه مجلس موسان چیست یا 
فریادهای : رناپودباد صلح پرست» چه معنائی دارد» فهمیدند که همه" 
اینها به با زگشت ملاک و به نشستن سربایه‌دار بر سمند قدرت منجر 
می‌کردد - و لذا آنها حالا یه دوآنشه‌ترین مدافعان حکوست شوراها 
مبدل می‌شوند. من ذره‌ای تردید ندارم که توده‌های پرولتری پترووگراد 
و مسکو که پیشاپیش انقلاب قدم بری‌دارند اوضاع را درک خواهند 
کرد خواهند فهمید که ما چه لحظه" خطرنا ک را از سر می‌گذرائیم» 
مصیم‌تر هم خواهند شد و پرولتاریا حمله" انکلیسهادنرانسویها و 
حکسلوا کها را هم بخاطر مصالح انتلاب سویالیستی دفع خواهد کرد. 
( کنزدنها.) 
در سال ۱۹۱۸ در جزوه‌ای زیر عنوان از روی متن بجموعه" آثار 
«اجلاس بشترک کییتد" اجرائیه" و. ای. لنین» چاپ ه» 
مرکزی سراسر روسیه» شورای بسکو؛ جلد ۸۳۷ ص ۱- ۱٩۹‏ 
نبایندکان کمیته‌های فابریکها- کارخا- ترجمه و چاپ شده است 
نه‌هاء اتحادیه‌های صنفی شهر مسکو و 
کنگرة سراسری رسای شوراهای 
روسیه - ۲٩‏ ژوئیه سال ۰۱۹۱۸ حاپ 
شده است 

در سال ۱۹۱٩‏ در کتاب 
«دورهةٌ پنجم اجلاسیه" کمیته" اجرائید" 
مرکزی سرأسر روسیه. متن تندنویسی» 
پحاپ رسیده است 


ی 1 


جمهوری شوروی در احاطه" دشمتان است. وی این جمهوری» هم 
بر دشمتان داخلی و هم بر دشمنان خارجی پیروز خواهد شد. ایتک 
درمیان تودة کارگر اعتلائی مشاهده می‌شود که تأسین کنند؛ بیروزی 
است. اکنون مشهود است که حگونه جرقه‌ها و انفجارهای حریق 
انتلاب در اروپای غربی که با را بد پیروزی نزدیک انتلاب بین‌المللی 
کارگری مطم‌ئن می‌سازد» فزونی پذیرفته است. 

دشمن خارجی جمهوری شوروی سوبیالیستی روسیه» در لحظله" 
کنونی - امپريالیسم انکلیس,-فرانسه و ژاپن-آمریکست. اکنون این 
دشمن به تعرض علیه روسیه مشغول است» زمینهای ما را غارت می‌کند» 
ارخانگلسک را تصرف نموده است و (اگر به مندرجات روزنامه‌های 
فرانسه باور کنیم) از ولادیوستوک تا نیکلسکداوسوریسک پیشرفته 
است. این دشمن ژنرالها و افسران سپاه چکسلوای را خریده است و 
همانطوریکه آلمانها در فوریه حمله می‌کردند ددمنشانه و غارتگرانه 
پروسیه" صلحجو حمله بی کند» با این تفاوت که برای انکلیسها و 
ژاپنیها ند تنها تصرف و غارت سرزسین روسید» بلکه سرنگونی حکوست 
شوروی هم لازم است تا از این راه به «احیای جبهه, یعنی جلب مجدد 
روسیه بجنگ ابپریالیستی (یا بعبارت ساده‌تر :ٍ جنگ راهزنانه) انگلیس 
علیه آلمان موفق گردند. 

سربایدداران انکلیس و ژاپن میخواهند حکوبت ملا کین و سربایه‌داران 
را در روبیه احیاء کنند تا غنائمی را که در جنگ غارت شده است با 
هم تقسیم نمایند» کارگران و دهتانان روس را اسیر سرماید" انگلیسی- 


قویر 


رققا کارگران! به پیکار نهایی و قطعی می‌رویم! ۱٩۳‏ 


فرانسوی نمایند و از آنها در برابر واسهای چندین بیلیاردی بهره گیرند 
و آتش انقلاب سوسیالیستی را که در کشور ما آغاز شده است و 
بیش از پیش بیم آن می‌رود که دامنه‌اش سراسر جهان را فرا گیرده 
خاموش سازند 

درندکان امپربالیسم انکلیس-ژاپن نیروی‌شان برای تصرف و تسخیر 
روسیه کانی تخواهد بود. حتی آلبان هسایه* با هم» هبانگونه که 
«تجربه‌اش» در مورد او کرائین ابت کرد فاقد چنین نیرویی است. 
انکلیسیا و ژاپنی‌ها حسابشان این بود که ما را غافلگیر نمایند» وی 
مونق نشدند. کارگران پتر وکراد و از پس آنها - کارگران مسکو و 
پس از آن کارگران تمام بخش صنعتی مرکزی با یکدلی و پیگیری 
هر چه بیشتر» با توده‌های هر چه بیشتر و جانفشانی هر چه بیشتر 
بها می‌خیزند. و همین ضامن و وثیقه" پیروزی باست, 

درندکان سربایه‌دار انگلیس و ژاپن در لشک رکشی خود علید 
روسید" صلحجو ضناً به اتحاد خود با دشمن داخلی حکوست شوروی 
مستظهرند. ما خوب می‌دانيم کد این دشمن داخلی کیست. اینها 
سربایه‌داران» ملاکین» کولاک‌ها و نورچشی‌های آنانند که از 
حکوبت کرگران و دهتانان زحتکش» یعنی دهقانانی که خون 
همولایتیهای خود را نمی‌سکند» نقرت دارند. 

شورشهای کولای در سراسر روسید کنبترش بی‌ياید. کولاک از 
حکومت شوروی بی‌نهایت متتفراست و حاضر است جدها هزار کارگر را 
خفه کند و بخا ک هلاکت افکند. با خوب بيدانيم که اکر کولاک‌ها 
پیروز شوند صدها هزار کارگر را بی‌ابان قتل عام خواهند کرد و در 
این کار با مالاکین و سربایه‌داران متحد خواهند شد» زندان اعمال 
شاقه را برای کارگران تجدید خواند کرد و ردزکار هشتساعته را 
لغو خواهند نمود و فابریکها و کارخاندها را به تحت تسلط سرمایدداران 
باز خواهند گرداند. 

در کلیه" انقلاب‌های پیشین اروپا نکامیکه کولاک‌ها بعلت ضعف 
کارگران موثق می‌شدند نظام جمهوری را به و پادشاهی باز گردانند» 
حکوبت زحمتکشان را بحکوبت سطلقه" استشمارگران» روتمندان و 


۱۹ لنمن 


مفتخواران باز گردانند» وضع بدین منوال بوده است. در لتونی و فتلاند 
و اوکرائین و گرجستان نیز در برابر چشم ما همین حریان روی داد. 
هبه‌جا کولاک آزنند» شکم گنده» ددمتش علیه کارگران و بطور 
کلی تهیلستان با سلا کین و سرمایه‌داران عقد اتحاد بسته است. همه‌جا 
کولاک با بیداد گری خونین بیسابقه علیه طبقه" کارگر عرض اندام 
نموده است» همدجا علیه کارگران کشور خود با سربایهداران بیکانه 
متحد گشته است. کادت‌هاء اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها هم همین" 
طور رفتار کرده و می‌کنند؛ کافی است فقط به هنرنمائیهای آنان در 
غائله" «چکسلوای, اشاره شود. اس‌ارهای چپ هم که با شورش خود 
در سکو به افراد کارد سفید در پاروسلاول و به چکسلوا کها و 
ضدانتلابیون در قازان کمک نموده‌اند, از روی حماقت بی‌نهایت و 
سسنت‌عنصری همین طور رفتار می کنند ؛ بیخود نیست که این اس‌ارهای 
چپ بورد تبجید و تحسین کرنسی و دوستانش یعنی امپریالیست‌های 
فرانسوی قرار گرفته‌اند. 

جای هیچگونه تردیدی یست که کولاک‌ها دشمن هار حکوست 
غوروی هبتند. یا کولاک‌ها عده بی‌نهایت زیادی از کارگران را 
بیخاک هااکت خواهند افکند و يا اینکه کارگران شورش اقلیت کولای 
غارتگر مردم را علیه حکوست زحمتکشان بیرحمانه درهم خواهند شکست. 
در اینجا حد وسط ممکن نیست. صلح محال است : کولاک با ملاک 
و تزار و کشیش؛ حتی اگر يا آنها ثزاعی هم کرده باشد» می‌توان 
و به آسانی هم می‌توان آشتی کرد» ولی با طبقد" کارگر هرکز 

بهمین جهت هم ما پیکار با کولاکها را پیکار نهایی و" قطعی 
می‌نامیم. این بدان معنا نیست که شورش‌های مکرری از طرف کولا کها 
و یا اینکه لشگ رکشی‌های مکرری از طرف سربایه‌داری بیکانه علیه 
حکوبت شوروی اکن ندارد. اصطلاح : پیکار «نهایی» بمعنای آنست که 
آخرین و پرعده‌ترین طبقه از طبقات استشمارگر در کشور ما علید با 
شورش کرده است, 

کولاکها ددمنش‌ترین» خشن‌ترین و وحشی‌ترین استشمارگرانی 
هستند که بارها در تاریخ کشورهای دیگر » حکوست ملا کین» تزارها؛ 


رفقا کارگران! به پیکار نهایی و قطعی می‌رویم! ۱۹۰ 
کشیشان و سرسایدداران را احیاء کرده‌اند. عده کولاکها بیش از 
ملاکین و سرمایه‌داران است. ولی بهر حال کولاکها اقلبت مردم را 
تشکیل می‌دهند. 

فرض کنیم که در روسیه" ما بحساب سابق که درندگان منوز 
او کرائین و غیره را از روسیه جدا نکرده بودند» قریب ۱۰ ملیون 
خانوار دهتان زارع وجود دارد. از این ۱۰ ملیون مسلاً قریب ده 
ملیون تهیدستانی هستند که با فروش نیروی کار خود زندی میکنند 
يا به اسارت ثروئمندان در می‌آیند و يا مازاد غله ندارند و در اثر 
دشواری‌های جنگ بویژه خانه‌خراب شده‌اند. قریب سه سلیون را باید 
دهقان میائه‌حال دانست و بشکل بیش از دو ملیون کولاک» ثروتمند 
و محتکر غله وجود داشته باشد. اين خون‌آشامان بهنکام جنگ و 
در نتیجه" نیازبندی مردم کیسه‌های خود را پر کرده و با بالا بردن 
بهای غله و دیگر محصولات هزارها و صدها هزار روبل اندوختهاند, 
این زالوها بحساب دهقانانی که جنک خانخرایشان کرده است و 
بحساب کارگران گرسنه چاق شده‌اند. این زالوها خون زحستکشان را 
بکیده‌اند و هر قدر کارگران در شهرها و فابریکها بیشتر گرست 
کشیده‌اند» همانقدر آنها بیشتر ثروتمند شده‌اند. این خون‌آشامان زمین 
مالا کین را بجنگ آورده و می‌آورند و باز و باز هم دهقانان تهیدست را 
اسیر و منثاد خود می‌سا زند, 

بجنگ بی‌ابان علیه این کولاکها! مرک بر آنان! ننگ بر 
احزاب مدافع آنها یعنی بر اس‌ارهای راستگراء منشویک‌ها و اس‌ارهای 
چپ کنونی! کارگران باید با پنچه" آهنین خود شورش‌های کول ک‌ا 
را که با سربایه‌داران بیکانه علیه زحستکشان کشور خود اتحاد می‌بندندء 
درهم نکن 

کولاکها از حهل و تفرقه و پرا کندی تهیدستان روستا استفاده 
بی‌کنند» آنها را علیه کارگران تحریک می‌کنند» و کاهی آنیا را 
تطیع نموده ,اسکان می‌دهند صد رویلی از احتکار غله «سود ببرند, (و 
در عین حال تهیدستان را هزاران رویل غارت می‌کنند). کولاکها 
می کوشند دهنان بیانهحال را بجانب خود یکشند و گاهی موفق هم 


می‌شوند. 


۱۹۹ لنین 


ولی طبقه" کارگر بهیجوجه ونیند ندارد از دهتان میانه‌حال جدا 
شود. طبقه" کارگر نمی‌تواند با کولاک آشتی کنده ولی با دهتان 
میانهحال می‌تواند راه توافقی و سازش جستجو دند و جستجوهم 
می‌کند. دولت کارگری یعتی دولت بلشویک این نکته را نه در گفتار 
پلکه عملا و در کردار ثابت کرده است. 

با این امر را با تصویب و اجرای آکید تانون ,اجتماعی کردن 
زسین» ثابت کردیم ؛ در اين قانون گذشت‌های زیادی نسبت به منانع 
و نظریات دهتان بیاندحال وجود دارد, 

با این اسر را با سه برابر کردن بهای غله (در این روزها) ابت 
کردیم (۷۷)» زیرا با کاسلا معترفیم "که عایدات دهتان بیاندحال 
اغلب با فیمتهای کنونی محصولات صنعتی مطابتت ندارد و باید این 
عایدات بالا رود. ۳ 

هر کارگری آکاه این کات را بدهتان میانه‌حال توضیح خواهد داد 
و با شکیبایی و پیگیری و مکرر در بکرر به او ثابت خواهد کرد 
که سومیالیسم برای دهتان میانه‌حال بی نهایت باصرفه تر از حکوست 
تزارها» ملا کین و سربایه‌داران است. 

حکوبت کارگری هرگز دمتان میاندحال را نیازرده و نخواهد آزرد. 
و حال آنکه حکوست تزارهاء ملاکین» سرمایه‌داران و کولاک‌ها ند 
تنها هميشه دهتان میانه‌حال را میازرد» بلکه در تمام کشورهاء در 
هبدجا بدون استثثا, و از جمله در روسیه مستقیماً خفد و غارت م یکرد» 
خاندخرا به بل 

مه مت و آمیختگ کاسل با تهیدستان روستا؛ گذشت 
و سازش با دهتان میانه‌حال ؛ س ر کوب بی‌امان کولاک‌هاء این خون‌آشامان» 
ددبنشان» غارنگران مردم» این محتکریتی "که با سوءاستفاده از قحطی 
ثروتمند می‌شوند» - چنین است برنانه" کارگر آگه, این است. سیاست 
طبقد" کارگر. 
تاریخ نکارش : هفتٌ دوم اوت سال ۱٩۱۸‏ از روی بتن مجموعه" آثار 
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برای نخضستین بار ۱۷ ژانویه" سال جلد ۲۷ ص 4۲-۳۸ 
۵۰ در شمارةٌ :۱ روزنابه" برابوجایا ترجمه و چاپ شده است 
سسکوا, چاپ شده است 


نامه به کارگران آمریکا 


رفن ! یک بلشویک روس که در انقلاب سال ۱۹۰۵ شرکت داشت 
و سپس سالهای متمادی در کشور شما بسر برده است» پیشنهاد کرد 
که نابه‌ای از جانب من برای شما بیاورد (۷۸). من پیشنهاد او را با 
رضامندی زیاد پذیرفتم جونکه پرولترهای انقلابی آمریکا بعنوان دشمنان 
آشتی‌ناپذیر امپریالیسم آسریکا که تازهنفی‌ترین و پیرومندترین و از 
لحانا شر کت در کشتارگه جهانی ملتها برای تقسیم سودهای سربایه‌داران» 
آخرین امپریالیسم است» باید همانا حالا نقش بوبژه مهمی ایفاء کنند. 
همانا حالا میلیاردرهای آمریکایی» این برده‌داران امروزین» ضمن ابراز 
موافقت - چه مستقیم و يا غیرمستقیم» آشکار یا سالوسانه تهنی با 
یورش مسلحانه درندگان انگلیسی و ژابنی برای خفه کردن نخستین 
جمهوری سوسیالیستی»ه صفحد" مخصوساً اسفباری در تاریخ خونین 
امپریالیسم خونخوار باز کرده‌اند. 

تاریخ آسریکای بعاصر و متمدن با یک از آن جنگهای کبیر و 
واقعا رمای‌بخش و واثعاًانقلابی آغاز می‌شود که میان انبوه عظیم 
جتگهای غارنگرانه همانند جنگ امپریالیستی کنونی کد در اثر ستیز 
شاهان و سلاکانل و سربایه‌داران برای تقسیم زنین‌های خصبی یا 
سودهای غارتی در می‌گرفت؛ بندرت دیده می‌شود. این جنگ و پیکار 
مردم آسریکا برضد انکلیسیهای راهزن بود که آمریکا را متقاد ساخته و 
در بند اسارت استعماری نگهداشتد بودند همانطوریکه هنوز هم؛ این 
خوئخواران ستمدن, صدها ملیون نفر را در هندوستان و بصر و در 
تمام کناف جهان در بند اسارت استعماری نگهداشته‌اند. 


۱۹۸ لنین 


از آن زمان قریب صدوپنجاه سال می‌گذرد. تمدن بورژوایی تعام 
شمرات پرشکوه خود را ببار آورده» و آسریکا میا کشورهای آزاد و 
باسواد» از لحاظ رشد نیروهای مولده کاو متحد انسانی؛ از لحاظ کاربرد 
ماشین‌ها و همه" معجزات تکنیک بدرن» جای اول را گرفتد است, در 
عین حال آسریکا از لحانا عمق و ژرفای پرتکاه موجود سیان مشتی میلیاردر 
کستاخ که در کفافت و تجمل فرو رفته‌اند از یکطرف» و ملیون‌ها 
زحستکش که همواره با خطر فتر مواجه هستند از طرف دیگر» یک از 
جاهای اول را احراز کرده است. ملت آمریکا که سرمشق جنگ انقلابی 
برضد برد فتودالی را به حهائیان داده است به بند بردی معاصر و 
سربایه‌داری و مزدوری مشتی بیلیاردر» گرفتار آنده و نقش دژخیم 
مزدور را بازی می کند که بنابمیل پست‌نطرتان متمول در سال ۱۸۹۸ 
به بهانه" ,آزادیء فیلیپین آنرا خفه میکرد (۷۸) و در سال ۱٩۱۸‏ هم 
پبهانه؟ «دفاع» از جمهوری سوسیالیستی روسید در برابر آلمانها» آثرا 
خفه می کند, 

ابا جنگ خونین امپریالیستی چها رساله" ملتهاء بیهوده نگذشت. فریب 
و اغفال مردم توسظ اراذل و نابکاران هر دو گروه راهزن» عم انکلیسی 
و هم آلمانی» با حقایق اثکارناپذیر و بدیهی؛ تا آخر افشاء شده است. 
جنک جهارساله با نتایجش قانون عموبی سربایه‌داری را در کاربردش 
در جنگ بیان راهزنان برای تقسیم غنايم نشان داد : هر که از همه 
غنی‌تر و قوی‌تر بود ثروت بدست آورد و بیش از همه غارت 
کرد؛ و هر که از همه ناتوانتر بوده او را غارت و تکه‌تکه و له 
و سکوب می‌نمودند و بکلی خفه‌اش م ی کردند, 

راعزنان امپریالیسم انکلستان از لحان تعداد «بردکان استعماری,شان 
توی‌تر بودند. سرمایه‌داران انکلیسی حتی یک وجب از سرزسینهای 
«خود» (یعنی از سرزبیتهایی را که طی قرون و اعصار غارت کرده‌اند) 
از دست ندادئد و همد" مستعمرات آلمان را در آفریقاه و بین‌النهرین 
و فلسطین تصرف کردند» یونال را خفه نمودند و بنارت روسیه پرداختند. 

راهزنان امپریالیسم آلمان از لحاظ تشکل و انضباط ارتش«شان» 
از همه پیرومندتر بودند ولی از لحاظط بستعمرات ضعیف‌تر بشمار 


امه به کارگران آمریکا ۱۹۹ 


می‌رفتند. اینها همه" مستعمرات خود را از دست دادند ولی نصف اردپا 
را غارت کردند و بیشترین تعداد از کشورهای کوچک و ملتهای 
ضعیف را خفه نمودند. راستی چه جنگ کبیر «رهایی‌بخش از هر دو 
طرف بود! راهزنان هر دو گروه» سرمایه‌داران انکلیسی_-فرانسه و 
آلمان باتقاق پادوهای خود» سوبیال‌شوینیستها یعنی سوسیالیست‌هابی که 
بطرف بورژوازی کشور خود, کرویده بودند» چه خوب از میهن دفاع 
م یکردند,! 

میلیاردرهای آسریکایی تقریباً از همه ثروتمندتر بودند و از لحان 
جغرافیایی» امن ترین وضعیت را داشتند و بیش از حبه ثروت بدست آوردند 
و همه حتی ژروتندترین کشورها را خراجده خود ساختند» و صدها 
میلیارد دلار غارت کردند. و در هر دلاری» آثار کثافت» آثار 
قراردادهای بحربانه" کثیف میان انکلستان و ستحدین, آنء میان آلمان 
و ایعین آن» آثار قراردادهایی دربار؛ تقسیم غنایم غارتی» آثار فراردادهایی 
دربارة ,کیک متقابل در جور و ستم بکارگران و در تعقیب و پیکرد 
سوسیا لیستهامانترناسیونالیست‌ها دیده بی‌شود. در هر دلاری مقداری از 
کثافت «درآمدهای, حاصله از سفارشات نظامی هست که در هر کشوری 
ماید" غنی شدن اغنیا و موجب افلاس فقیران بود. در هر دلار» آثار 
و لکه‌های خون - از آن دریای خون است که ده سلیون کشته و 
پیست بلیون معلول در پیکار تبیر و شرافتمندانه و رمایی‌بخش و 
متدس ربختند بخاطر ایتکه راهزنان انکلیسی یا آلمانی غنایم بیشتری 
پدست آورد یا دژخیمان انکلیسی یا ین در میان خفه کنندگان ملل 
ضعیف سراسر جهان؛ اولویت پیدا کنند 

اگر راهزنان آلمانی رکورد مین را در بیداد گری‌های 
نظامی خود شکستند» راهزنان انکلیسی نه ننها از لحاظ مقدار مستعمرات 
غارت‌شده» بلکه همچنین از لحاظ نلرانت در سالوسی نفرتبار رکورد را 
شکستداند. همانا حالا مطبوعات بورژوایی انکلیس,فرانسه و آمریکا در 
بلیون‌ها و ملیونها نسخه دروخ و تهمت در مورد روسیه شایع می‌سازند 
و سالودانه بورش غارتگرانه" خود را علبه آن بمنظور آنکه گویا یرای 
ناه از آن در برابر آلمانهاست» توجیه می‌کنندا 


6 لنین 


برای رد این دروخ رذیلانه و نفرت‌انگیز حاجت بتوضیح زیاد 
فیست : کافی است بیک از حقایق مسام که همه از آن اطلاع دارند» 
اشاره شود. هنکامیکه کارگران روسیه در اکتبر سال ۱۹۱۷ دولت 
امپریالیستی کشور خود را سرنگون ساختدد» حکوست شوروی؛ حکوست 
کارگران و دهتانان انقلابی» آشکارا صلح عادلانه‌ای فارغ از الحاق 
زبینهای دیگران و پرداخت غراسات» صلحی توأم با رعایت کامل برابری 
حقوق همه" بلتها» چنین صلحی بهید" کشورهای متحارب پيشنهاد کرد. 

هىائا بورژوازی انکلیس_فرانسه و آمریکا پيشنهاد ما را نپذیرفت و 
همانا این بورژوازی حتی از کنتکو با ما دربارٌ صلح هىکانی استتکف 
نمود! همانا این بورژوازی در مورد بنافع و علایق همه" ملتها روش 
خائنانه در پیش گرفت و همانا او کشتار امپریالیستی را بدرازا کشاند! 

همانا اين بورژوازی با این سوبنیت "له دوباره پای روسیه را به 
جنک امپریالیستی بکشاند» از مذا کرات صلح کناره گرفت و بدین ترتیب 
دستهای سربایه‌داران آلمانی را که همانندر راهزن هستند باز کرد که 
صلح قهری برست؛ صلح توأم با الحاق اراضی را بروسید تحمیل نمودند! 

مشکل می‌توان سالوسی نفرت‌انگیزتر از آن تصور نمود که بورژوازی 
انخلیس-فرانسه و آمریکا بعلت صلح برست مارا «مقصر» می‌شمارند. 
درست سربایه‌داران آن کشورهایی که تبدیل بذاکراث برست ید 
بذا کرات همکانی پپیرامون صلح همکانی؛ بسته به تصمیم آنها بوده با 
را ستهم» می‌سازند! لاشخوران امپریالیسم انکلیس_-فرانسه که از راه 
غارت مستعرات و کشتار ملتها روت اندوخته‌اند» بزودی یکسال 
بی‌شود که پس از صلح برست» جنگ را طول داده: و همانا سا» 
پلشویک‌ها را که بهمه" کشورها صلح عادلانه پيشنهاد کردیم» با را 
که قراردادهای تبهکارانه محربانه میان تزار سابق و سرمایه‌داران 
ایس و فرانسه را پاره نموده و برملاه کرده و در انظار همان رسوا 
ساخته‌ایم» ستهم, می‌سازند. 

کارگران سراسر جهان صرفنظر از کشوری که آنها زندی م ی کننده 
برای ما درود می‌فرستند» با ما اظهار همدردی می کنند و ما را مورد 


تایه به کارگران آمریکا ۲۳۰۱ 


تحسین قرار میدهند که حلقد" آهنین روابط امپریالیستی» قراردادهای 
پلید ابپریالیستی و زنجیرهای امپریالیستی را پاره کرده‌ايم» و با دادن 
سنگین ترین قربانیها در راه آزادی» آزاد شده‌ایم» و بعنوان جمهوری 
سوسیالیستی صرفنظر از اینکه بدست امپریالیستها تکه پاره و ویران و 
غارت شده‌ايم از ورطه" جنک امپریالیستی خارج گشته و در برابر همد" 


جهانیان پرچم صلح» پرچم سوسیالیسم را بر افراشته‌ایم. 

و تعجب ندارد که باند امپربالیستهای جهان بدین علت اژ ما 
نفرت دارند» با را ستهم بی‌سازند, و همد" نوکران امپریالیستها از 
جمله اس‌ارهای راستگرا و بنشویک‌های با هم با را مورد «اتهام قرار 
می‌دهند». ما از نفرت این سگهای پاسبان امپریالیسم نسیت به بلشویک‌ها» 
و از ممدردی کارگران آگاه همد" کشورها؛ اطمینان تاز‌ای سبت 
بحقائیت کار خود پیدا می‌کنیم, 

کسی که نمی‌نهمد که بخاطر پیروزی بر بورژوازی» بخاطر انتقال 
یام حکوبت بدست کارگران» بخاطر آغاز انقلاب بین‌العلیی پرولتری 
می‌توان و باید از دادن هیچکونه قربانی از جمله بخشی از خاک 
کشور» از دادن قربانی در شکست‌های سنگین از امپریالیسم خودداری 
نکرد» سوسیالیست یست. کسی که آمادی خود را برای دادن بزرگترین 
قربانیها از جانب میهن «خویش, عملا ثابت نکرده تا کار انقلاب 
موبیالیستی واقعاً پیشرفت نماید» سوبیالیست نیستء 

امپریالیستهای انلیس و آلمان در راه عدف «خود» یعنی در راه 
تسلط بر جهان؛ از تخریب و خفد لردن کامل یک سلسلد" کاملی از 
تشورهاء از بلژیک و سربی گرنند تا فلسطین و بین‌الشهرین خودداری 
نکردند. اما آپا سوسیالیست‌ها در راه هدف ,«خود,» بخاطر رهایی زحستکشان 
سراسر جهان از شر سرمایه» پخاطر نیل بصلح پایدار حمکانی آیا باید 
منتثار باشند تا راهی بدون قربانی پیدا شودء آیا باید تا زمانیکه موفقیت 
آسان «تضمین نشوده از آغاز جنگ احتتاب ورزند» و آیا آنها باید استبت 
و تعامیت «سیهن» «خود, را که ساخته" بورژوازی است در قبال منافع 
ازثلاب سوییالیستی جهانی بالاتر بشمارند؟ آن بی‌شرسهای سوسیالیسم 


۳۹۳ لنین 


بین‌المللی و آن نوکران مورال بورژوایی که چنین فکر میکنند» سزاوار 
طوق لعنت و نفرت سدباوهاند. 

درندگان وحشی ام‌ریالیسم انگلیس و فرانسه و آمریکا با را بد 
سازش, با امپربالیسم آلمان» ستهم بی‌سازند». چه سالوسانی! چه 
نا کسان فروبایه‌ای که بدولت کارگری باترس و لرز از احساسات 
نیک که کارگران کشور خودهشان, نسبت بما دارند» تهمت می‌زنند! ابا 
سالوسی آثان افشاء خواهد شد. آنها چنین وانمود می‌سازند که گویا 
تفاوت میان سازش «سوسیالیست‌ها» با بورژوازی (خودی و بیکانه ) علیه 
کارگران» علیه زحمتکشان را با سازش برای حفظ کارگران که بر 
بورژوازی خود پیروز شده‌انده با بورژوازی یک رنگ علید بورژوازی 
دارای رنگ ملی دیگر؛ بخاطر استفاده پرولناریا از تضاد موجود میان 
کروههای مختلف بورژوازی» درک نمی کنند. 

در واقع» هر اروپابی آفن تفاوت را بخوبی تشخیص می‌دهد و 
مردم آسریکا بطوریکه حالا نشان خواهم داد بویژه آنرا در تاریخ کشور 
خود آشکارا «دیده و تحمل کرده‌اندم, سازش داریم تا سازش و بقول 
فرانسوی‌ها جامود] اه عامود؟ ۴ا ء 

هتکامیکه درندکان امپریالیسم آلمان در ماه فوریه سال ۱۹۱۸ 
یروهای خود را علیه روسیه" بدون سلاح که ارتش خود را برخص نموده 
و بهمبستی بین‌المللی پرولتاریا قبل از نخبج کاسل انقلاب بین‌المللی 
سطمئن شده بوده سوق دادند؛ من بدون کوچکترین تزلزی به مسازش» 
معین با سلطئت‌طلبان فرانسوی پرداختم. سادول -سروان فرانسوی که در 
کفتار با بلشویک‌ها اظهار همدردی می‌ کرد و در کردار با جان و دل 
به امپريالیسم فرانسه خدمت نی‌نمود» یک اسر فرانسوی بتام دولیوبرسا ک 
را پیش من آورد. دو لیوبرسا ک بمن گفت : من سلطت‌طليم و یکانه 
هدفم شکست آلمان است». من در پاسخ گفثم : اين بجای خود ۲۰ ما«ع) 
٩:‏ عسمه. این اسر کوچکترین مانعی ایجاد تکرد که با دولیوبرساک 
دربارٌ خدماتی که کارشناسان امور تخریبی» افسران فرانسوی؛ میخواستند 


#اين کجا و آن کجا. هرت. 


تایه به کارگران آمریکا ۳۰۲ 


برای ما» برای بنفجر ساختن راههای آهن بمنفلور ایجاد مانع یورش 
آلمانها» انجام دهند» سازش کنم». این نمونه" ,سازشی» بود که هر 
کارگر آ که تایید می‌کند, سازشی که بنفع سوياليسم بود. با با 
سلطت‌طلب فرانسوی دستهای یکدیگر را فشردیم و می‌دانستيم که هر 
کدام‌بان با رغبت ,هم‌پیمان, خود را دار می‌زند. ابا منافع و علایق 
ما موقتاً تطبیق می کرد. با برضد درندگان آلمانی میاجم از منافع متتابل 
بهمان اندازه ددمنشانه آمپریالیست‌های دیگر بنفع انقلاب سوسیالیستی 
روس و بین‌العللی» استفاده کردیم. و بدین ترتیب ت۳9 طبقه" کارگر 
روسیه و کشورهای دیکر خدست می‌نمودیم» پرولتاریا را تقویت 
می‌بخشيدیم» بورژوازی سراسر جهان را تضعیف می‌نمودیم و از قائونی ترین 
اقدام» از مانور و اغفال و عقب‌نشینی که در هر جتق جنبه" 
سلم و حتمی دارده در انتظار فرارسیدن زبانی که انقلاب رو یه 
اعتلای سریع در یکعده از کشورهای پیشرو نضج و قوام پذیرد» 
استفاده م یکردیم. 0 

هر قدر هم نهتگ‌های امپریالیسم انکگیس‌_فرانسه و آریکا از 
شدت خشم و غیظ زوزه بکشند» هر اندازه هم بما تهت بزنند و 
هر چند ملیون هم برای تطعیع روزناسد‌های |س‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها 
و دیگر مطبوعات سوسیال‌میهن پرست خرج کنند» من در صورت هجوم 
سپاهیان اتَکلیس و فرائسه به روسیه در انجام چنین : «سازشی» با درندتان 
امپريالیسم آلمان اگر وضع اقتضاه کند» حتی لحنله‌ای تردید و تزلزل 
پدل راه نمی‌دهم. و من کنلا می‌دانم که پرولتاریای ] تاه روسید؛ 
آلمان» فرانسد» آنگلیس و آمریک»ه خلاصه همد" جهان متمدن؛ تا لتیک 
مرا تأیید خواهد کرد. جنین تا کتیق اسر انقلاب سوسیالیستی را تسهیل 
خواهد نمود و فرایند آنرا تسریع خواهد کرد و بورژوازی بین‌المللی را 
به ضعف خواهد کشاند و مواضع طبقه" کارگر را لد بر آن پیروز 
می‌شود» نقویت خواهد بخشید. 

ابا ملت آمریکا مدتها پیش از این تا کتیک بنفع انتلاب استفاده 
کرده است. هتکامیکه بجنگ کبیر رهایی‌بخش خود علیه انکلیسهای 
متمکر پرداخته بود» ستمکران فرانسوی و اسپائیایی هم که بخشی از 


۲۰ لشین 


ایالات متحد؛ کنونی آمریکای شمالی به آنها تعلق داشت» علیه آن‌بودند. 
ملت آمریکا در پیکار سخت رهابی‌بخش خود هىچنین با ستمگرانی علید 
ستمگران دیگر برای تضعیف ستمگران و بخاطر تقویت آنهایی که 
بطور انقلایی علیه ستمگری و تعدی» بنفع نود زحمتکش مبارزه 
می کردند» مواففتنامه‌هایی» منعقد می‌ساخت. ملت آمریکا از اختلاف و 
نزاع میان فرانسوی‌ها و امپانیائیها و انکیسیها استفاده می کرد و حتی 
گاهی باتفاق سپاهیان فرانسویها و اسپانیائیهای ستمگر علیه انکلیسیهای 
ستمگر پیکار می کرد و ابتداء بر انیسیها پیروز شد و سیس خود را 
از شر فرانسویها و اسپانیائیها (بخشی با کمک باز پرداخت) نجات داد, 

جرنیشفسی- انتلابی کبیر روس می‌گفت: راه فعالیت تاریخی 
پیاده‌روی حاف و هموار خیابان نوسی نیست (۸۰). کسی که 
انقلاب پرولتاریا را فقط ,بشرطی» ,جایز می‌شمارد, که آسان و هموار 
پیش برود و پرولترهای کشورهای مختلف فورً وحدت عمل پیدا کنند 
و از پیش در قبال شکست تضمین داده شود و راه انقلاب عریضش و 
آزاد و ستقیم باشد و احتیاج نباشد که کاهی در راه نیل به پیروزی» 
سنگین‌ترین قربانیها تحمل گردد و مجبور باشد در «قلعه و حصار 
محاصر‌شده بسر برده یا از باریکترین و صعب‌العبورترین و پرپیچ وخترین 
و خطرنا لترین کورهراه کوهستانی بگذرد» انقلایی نیست و از شر 
خرده گیری و جمودفکری روشتفکر بورژوایی فارخ نشده و در عمل 
همائند اس‌ارهای راستگرا و منشویکها و حتی (ا ترچه بندرت) اس‌ارهای 
چپ نا دایماً به اردوکه بورژوازی ضدانتلابی خواهد غلطید. 

این آقابان بدنبال بورژوازی دوست دارند ما را به ایجاد «هرج و 
سرج» در انتلاب» به‌بویران کردل, صنایع و به ایجاد بیکاری و فحعلی 
متهم سازند, این اتهامات از جانب کسانی که از جنک امپریالیستی 
اتلیار خوشوقتی کرده و از آن پشتیبانی نموده و یا با کرنسی که 
این جنگ را ادامه میداد «روی موافتت نشان می‌دادند,» چتدر سالوسانه 
است! همه" این فللاکت‌ها کناهش همانا بر عهدة جنک امپریالیستی 
است. انقلابی که در نتیجه" جنگ صورت گرفته است» نمی‌تواند بدون 
دشواریها و رنجهای غیر قابل تصوری کد بیراث کشتارهای خانمانسوز 
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و ارتجاعی چندین ساله است» جریان پیدا کند, بتهم کردن با به 
«ایجاد ویراتی؛ در نایم یا به ,تروره بمعنای سالوسی یا افشای خرده گیری 
کوته‌نظرانه و عدم درک شرایط اصلی آن مبارز؛ طبقاتی است که بحد 
اثثر شدت و حدت یافته است» مبارزه‌ای که انقلاب نام دارد. 

در ماعیت امر» چنین ستهم کنندکانی» در صورتیکه بمبارزة طبقاتي 
«اذعان دارندم» به اذعان شناهی آن بسنده م ی کنند» و در عمل دایما 
گرفتار تخیل تنگ‌نظرانه" ,توافق, و ,همکاری» طبقات می‌شوند. چونکه 
در دوران انقلاب مبارزة طبتاتی بطور حتم و ناگزیر همواره و در 
همه کشورها شکل جنگ داخلی بخود گرفته و جنگ داخلی بدون 
سنگین‌ترین ویرانیهاء بدون ترور» بدون محدود ساختن دمکراسی ظاهری 
و فربال ینفع جنگ قابل تصور نیست. تنها کشیشان جاپلوس و 
شیرین زبان اعم از مسیحی يا بغیر دینی» در سیمای سوییالیست‌های 
محفلی و پارلمانی» می‌توانند اين ضرورت را نبینند و نفهمند و احساس 
نکنند. فثط مرده‌ها» ,آدسهای توی غلاف» مپتوانند به این علت از 
انقلاب کناره گیرند» بجای آنکه با شور و حرارت و قاطعیت تمام؛ 
هنکامیکه تاریخ حل بزرگترین مسائل بشریت را با مبارزه و جنک طلب 
می کند» بپردازند. 

در ملت آمریکا رسم و سنث انقلایی هست که بهترین نمایندگان 
پرولتا ریای آبریکا که بارها نسبت بما - بلشویکها ابراز همدردی کاسل 
نموده‌اند آنرا پذیرفنه‌اند. این رسم و ستت جنگ بخاطر رهایی علید 
انکلیسیها در قرن هیجدهم و سپس جنگ داخلی در قرن نوزدهم است. 
در سال ۱۸۷۰ آمریکا اگر فقط «ویرانی» برخی از رشته‌های صنعتی 
و اقتصادی ملی را بگيريم عقب‌تر از سال ۱۸:۰ بود. وی انسان 
باید ملانتطی و جامدالفکر و احمق باشد که بر پایه" چنین اساسی 
اهمیت عظیم جهانشمول تاریخی و ترتیخواهانه و انقلابی جتگ داخلی 
سالهای ۱۸۹۰-۱۸۳ آمریکا را نفی نماید! 

نمایندگان بورژوازی می‌فهمند که واژگون ساختن سیستم بردگ 
سیاهپوستان و سرنگون کردن حکوبت برده‌داران ارزش آنرا داشث کد 
همه کشور سالهای طولانی جنگ داخلی و ورطه" فلا کت و ویرانی 


۲۹ لین 


و ترور را که ناشی از هر جتی است» طی کند. ابا حالا که وظلیفد" 
بی‌اندازد بز رکتری» وتلیفد* سرنگونی بردی مزدوری» سربایه‌داری» وظیفه" 
سرنگوئی حکوبت بورژوازی مطرح است - حالاً ثمایندکان و مدانعان 
بورژوازی و همچنین سوییالیسترفربیست‌ها نه توسط بورژوازی مرعوب 
شتهء از اثتلاب کنار کشید‌اند» تمی‌توانند و نمی‌خواهند ضرورت و 

قائوئیت جنک داخلی را درک کنند, 

کارگران آسریکایی از بورژوازی بیروی نخواهند کرد» و با با 
خواهند بود و از جنگ داخلی علیه بورژوازی طرفداری خواهند نمود, 
سرتاسر تاریخ جتبش کارگری جهان و آسریکاه مرا در این باور» 
راسختر می‌کند. همچنین سخنان یوگنی دبس- یکی از محبوبترین 
پیشوایان پرولتاریای آمریکا را بیاد می‌آورم که در ,دعوت بعقل و 
درایت» («همع ما لععو۸) (۱)- گویا در اواخر سال ۱۶۱۰- 
در بقاله زیر عنوان : «؟ العتً 1 ااعاله 1» (مبخاطر چه جنگ 
خواهم کرده)» نوشت -(من در اوایل سال ۱۹۱ در یک جلسد" 
عموبی کارگری در برن» در سوئیس از این مقاله نقل قول کردم)»-- 

- که او» دبس خودکشی را بر رأی دادن بد اعتبارات جنگ 
کنونی و نبهکارانه و ارتجاعی ترجیح می‌داد؛ و او» دبس از نقطه" 
نظر پرولتاریا فقط یک جنگ را مقدس و قانونی می‌شمارد که همائا 
جنگ برضد سربایه‌داران» جنگ بخاطر رهایی بشریت از شر برد 
مزدوری است, 

برای من تعجب ندارد که ویلسون سردسته" میلیاردرهای آمریکایی» 
خدستگزار نهنگ‌هاسربایه‌داران دبس را بزندان انداخت. بگذار 
بورژوازی در حق انترناسیونالیست‌های واقعی» در مورد نمایندگان واقعی 
پرولتاریای انقلابی وحشیگری کنند! هر چه بیرحمی و وحشیگری از 
جانب آن بیشتر باشد» روز انقلاب ظفرئمون پرولتری نزدیکتر خواهد 
بود. 

ما را به ایچاد ویرانیهای ناشیه از انقلایمان» متهم می کنند... 
متهم کنندکان کیها هستند؟ نوکران گوش‌بفرسان بورژوازی؛ - همان 
بورژوازی که طی چهار سال جنک امپریالیستی تقریباً همه" فرهنک 


ور 
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اروپایی را از بین برد و اروپا را به بربریت و توحش؛ بتحعی و کرستی 
شانید. حالا همین بورژوازی از ما س‌خواهد نه بر زسینه" این ویرانیها» 
نه دربیان تکه‌پان‌های فرهنک» تکدپاره‌ها و خرابیهای ناشیه از جنک 
نه با افرادی که از جنگ نوحش پیدا کرده‌انده انقلاب کنیم. این 
بورژوازی چتدر توعدوست و عدالتخواه است! 

چا کران بورژوازی ما را یه ثرور متهم می کنند... بورژوای انکلستان 
سال ۱۱٩‏ و بورژوای فرانسه سال ۱۷۹۳ خود را فراموش کرده است 
(۸۲). ترور بجا و عادلانه و قانونی بود هنکاسیکه بورژوازی از آن 
پنفع خود علیه فئودالها استفاده می کرد. ترور عجیب و وحشتنا ک و 
تبهکارانه شد منکامیکه کارگران و تهیدست‌ترین دهقانان جرئت کردند 
از آن علیه بورژوازی استفاده کنند! ترور بجا و عادلائه و قائونی بود 
هنکامیکه برای تعویش یک اقلیت استثمارگر با اقلیت استشمار دیگر 
بکار می‌رفت. ترور عجیب و وحشتناک و تبهکرانه شد هنکامیکه 
خواستند آنرا برای از بین بردن هرگوئه اقلیت استشمارگر » بنفع | کثریت 
واقعاً عظیم» بتفع پرولتاریا و نیمهپرولتاریا؛ بتفع طبته" کارگر و تهیدست‌ترین 
دهتانان بکار برند! 

بورژوازی امپریالیسم بین‌المللی در جنگ م«خود,» در جنگ برای 
آنکه درندکان انکلیسی يا آلمانی بر سراسر جهان حکمروایی کنند» ده 
بلیون نفر را بکشتن داده و بیست بلیون معلول بجا گذاشته است. 

اگر جنگ ما» جنگ ستمکشان و استشمارشوندکان علیه ستمگران 
و استشمارگران نیم ملیون یا یک ملیون قربانی در همه" کشورها داشته 
باشد» بورژوازی خواهد گفت» قربانیهای اولی قانونی» قربانیهای دومی؛ 
تبهکارانه است. 

پرولتاریا حرف کاسلا دیکری خواهد زد. 

حالا پرولتاریا بیان وحشتهای جنگ امپریالیستی» آن حقیقت بزرگ 
را که همه انقلاب‌ها یاد می‌دهند» حقیقتی را که بهترین معلمان کارگران» 
پنیاد گذاران سوببیالیسم معاصر به آنان وصیت کرده‌اند» کاملا و آشکارا 
یاد می‌گیرد. این حقیقت آنست که انتلاب بدون درهم شکستن مقاوست 
استشمارگران نمی‌تواند قرین موفقیت باشد. هنکابیکه باء کارگران و 
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دهقانان زحمتکش زبام قدرت دولتی را بدست گرفتيم وتلیفه"مان درهم 
شکستن مقاوست استثمارگران بود. ماید" مباهات ماست که این کار 
را کرده و می‌کنيم و بتأسفیم که این کار را با سختکیری و قاطعیت 
کافی انجام نمی‌دهیم. 

ما بيدانيم که در همه" کشورها مقاوست حنون‌آمیز بورژوازی در 
پرابر انقلاب سوسیالیستی نا گزیر و حتمی است» و این مقاوست همزبان 
با گسترش و اعتلای این انقلاب. شدت خواهد یافت. پرولتاریا این 
مقاوست را درهم خواهد شکست و در جریان میارزه علید بورژوازی 
مقاوم» برای پیروزی و برای حکمروایی؛ کاملا نضج و تقوام خواهد 
یافت. 

بگذار مطبوعات مزدور بورژوازی دربارٌ هر اشتباهی که انتلرب 
ما می‌کند در سراسر چهان داد و فریاد راه بیندازند. ما از اشتباهات 
خود نمی‌ترسیم. با آغاز انتلاب؛ مردم معصوم نشده‌اند و قدوسیت پیدا 
ذکرده‌اند. آن طبقات زحمتکشی که لی قرون و اعجار زیر ستم بودند 
و زجر میکشيدند و در میان فتر و جهالت و توحش قهرا تحت فشار 
قرار می گرفتند» نمی‌توانند بدون اشتباه انقلاب کنند. و جسد جامعه" 
بورژوازی را همانطوریکه یک وفتی اشاره کرده‌ام» نمیتوان در تابوت 
گذاشت و زیر خاک دفن کرد. سرمایه‌داری مقتول می‌گندد» در بیان 
ما فاسد میشود و بوی تعفن و سمی در هوا پخش می‌کند» و با 
هزاران رشته و رابطه" کهنه و پوسیده و رده جوانب جدید و تازه 
و جوان و زنده را گرفته و زندی با را مسموم می‌سازد. 

در تبال هر صد اشتباه ما که بورژوازی و چا کرانش (از جمله 
منشویک‌ها و اس‌ارهای راستکرای ما) داد و فریاد در دنیا راه می‌ائدازند» 
ده هزار اقدام بزرک و قهربانانه انجام می‌گیرد که مخصوصاً بزرگ و 
قهرمائانه است که ساده و نابرئی و بکتوم در زندی معمولی کوی 
کارخانه یا روستای دورافتاده توسط افرادی که عادت نکرده‌اند (و امکان 
ندارند) دربارةٌ هر موفتیت خود داد و فریاد در جهان راه بیندازند؛ 
بعمل آبده است. 

اما حتی اگر این فسبت معکوس می‌بود» - با وجود اینکه میدانم 


فوتسور 
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که چنین فرضی نادرست است»-حتی اگر در قبال هر صد اقدام 
درست با ده هزار اشتباه روی می‌داد» در هر حال انقلاب ما در برابر 
تاریخ جهانی انقلاب کبیر و غلبه‌ناپذیر می‌بود و خواهد بود؛ حونکه 
برای تخستین بار؛ نه اقلیت» ند تدها فقط توانگران نه تنها فقط بآسوادان» 
بلکه تودة واقعی» | کثریت عظیم زحمتکشان خودشان زندگ نوین ایجاد 
می‌کنند و به تجربه" خود دشوارترین مسائل سازمال سوسیالیستی را 
حل بی‌نمایند 

هر اشتباهی در چنین کاری؛ در این شرافتمندانه‌ترین و صادقانه‌ترین 
کار دهها ملیون کارگر و دهتان ساده برای نوسازی زندگ خود؛ - هر 
چنین اشتباهی به هزارها و به ملیون موفقیت «بدون اشتباه, اقلیت 
استشمارگر» بموفقیت در اغفال و فریب زحمتکشان می‌ارزد. جونکه تنها 
از راء چنین اشتباهاتی است که کارگران و دهفانان ایجاد زندگ نوین 
را بدون احتیاج بوجود سرمایه‌داران» یاد خواهند گرفت و تنها بچنین 
وجی راء خود را- از میان هزاران سانع و رادع - بسوی سوییالیسم 
ظفرنمون باز خواهند کرد. 

دهتانان با ضمن انجام کار انقلایی خود مرتکب اشتباهاتی میشوند» 
دهتانانی که با یک ضربه در شب ۲۱ آکتبر (بتقويم قدیم) سال 
۷ عر گونه بالکیت خصوصی را بر زمین لغو کردند و حالا ماه 
پماه با رفع معضلات و دشواریهای بیکران و با اصلاح کارهای خود 
عملا دشوارترین مسئله" سازباندهی در ایحاد شرایط جدید زندی اتتصادی 
و بباره با کولاک‌ها و تأمین زحسنکشان (ند ثروتمندان) از لحائا 
زمین و مسئله" ایجاد شرایط انتقال به مرحله" زراعت بزرگ کمونیستی را 
۱ یتست 

کارگران ما که اینک طی جند ساه تقریباً همه" کارخانه‌ها و نابریکهای 
بسیار بزرگ را ملی کرده‌اند» ضمن انجام کار انتلابی خود مرتکب 
اشتباهاتی می‌شوند و با کار سنگین و روزسره مدپریت و شوه ادارة 
رشته‌های کال حنعتی را یاد می گیرند و بد افتصادیات بلی شده 
سروسابان بی‌دهند و با درهم شکستن بقاوست عظیم جمودفکری و 
کهنه‌پرستی و تنگ‌نظری خرده‌بورژوابی و خودخواهی» سنگهای بنیاد 
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روابط اجتماعی نوین و اتضباط جدید کار» سلطه و حکمفرمایی جدید 
اتحادیدهای کارگری بر اعضای خود را روی هم می‌چینند, 

شوراهای ما که ساخته* اعتلای پرتوان جنبش توده‌ها حتی در سال 
۰ سستند ضمن انجام کار انقلابی خود مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. 
شوراهای کارگران و دهتانان -نوع جدید دولت» نوع جدید عالی 
دىکراسی؛ شکل و قالب دیکناتوری پرولتاریا, شیو؛ ادارٌ امور کشور 
بدون بورژوازی و علیه بورژوازی هستند. دمکراسی در اینجا برای 
نخسئین بار در خدست توده‌ها» برای زحمتکشان است» و دیگر» 
دمکراسی برای توانگران نیست که در همد" جمهوری‌های بورژوائی 
حتی در دسکراتیک‌ترین جمهوری‌ها» خدستگزار آنهاست. توده‌های مردم 
برای نخستین بار مسئله" اعمال دیکناتوری پرولترها و نیمه پرولترها - 
سئله‌ای که بدون حل آن صحبت از سوسیالیسم نمي‌تواند در سیان باشد»ه 
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بگذار ملانقطی‌های فضل‌تروش یا افرادی که به بیماری علاج‌ناپذیر 
توهمات بورژوادهکراتیک یا پارلمانی گرفتارند در سورد شوراهای 
نمایندکان ما مثلا بعلت فقدان انتخابات مستقیم» انگشت تعجب بدندان 
بگیرند. این قبیل افراد در دوران تحولات عیم سالهای ؛ ۱۹۱۸-۱٩۱‏ 
چیزی فراموش تکرده و چیزی هم یاد نگرفتاند. توأم ساختن دیکتاتوری 
پرولتاریا با دمکراسی نوین برای زحمتکشان» جنک داخلی با جلب 
توده‌ها بومیع ترین وجهی بسیاست» --چنین عملی فورً صورت نمی گیرد و 
در اشکال ببتذل دمکراسی کهند و فرسودة پارلانی نمی گنجد. جهان 
نوء جهان سوبیالیسم» آنچبزی است که بعنوان جمهوری شوروی در 
برایر با تجلی می‌کند. جای تعجب نیست که این جهان بطور حاضر 
و آماده بوجود نمی‌آید و بعنوان مینرو از ژوپیتر (۸۳) خارج نمی‌شود. 

وقتی که قوانین اساسی کهنه" بورژوادمکراتیک مثلا برآبری صوری 
و حق ظاهری اجتماعاث را با آب و اب قید می‌کردند» فانون اساسی 
شوروی پرولتری و دهتانی ما سالوسی در برابری صوری را کنار می‌زند. 
وقتی که جمهوریخواهان بورژوازی تخت شاهان را وا کون می‌ساختند از 
برابری صوری سلطتت‌طلبان با جمهوریخواهان سخنی نگفتند. وقتی حبحبت 


امه به کارگران آمریک ۳۱۱ 


از سرنگونی بورژوازی است» تنها خائنان یا ابلهان می‌توانند برابری 
ظاهری حقوق برای بورژوازی طلب نمایند. ار همه" بهترین بناها توسط 
بورژوازی اشغال شده باشد آزادی اجتماعات برای کارگران و دمتانان 
پشیزی ارزش ندارد. شوراهای ما همه" بهترین بناها را چه در شهرها 
و چه در روستاها از ُروتمندان گرفته و همه آنها را در اختیار کارگران 
و دهتانان برای کار اتحادیه‌ها و تشکیل بل اجلاسهای آنان قرار قرار داده‌اند, 
این است آژادی اجتماعات ما ----- برای زحمتکشان! چنین است سفهوم 
و محتوای فانون اساسی شوروی ما؛ قانون اساسی سوسیالیستی ما! 

و په همین علت همد" ماها اینهمه عمیتاً اطبینان داريم کد هر 
بلایی بسر جمهوری شوراهای با بیاید» این جمهوری غلبه‌ناپذیر است. 

از این رو» این جمهوری غلبه‌ناپذیر است زیرا هر ضربه‌ای کد 
امپربالیسم دیوانه و هر شکستی که بورژوازی بین‌المللی بر با وارد 
م یکند؛ قشرهای هرچد تازه و تازه‌ای از کارگران و دهتانان را برای 
مبارژه برپا می‌دارد و آنها را بتیست قربانیهای بسیار عظیم میاموزد» 
آبدیده میکند و قهربانی جمعی جدی بوجود می‌آورد. 

ما می‌دانيم کمک از جانب شماء رفقا کارکران آمریکایی» شاید 
هنوز به این زودی‌ها نرسد» چونکه گسترش انقلاب در کشورهای مخناف 
به اشکال گونا کون و به آهنک کونا گون صورت می گیرد (جور دیگر هم 
غمی‌تواند باشد). ما میدانیم که آتش انقلاب پرولتری اروپاه ی 
است در هفته‌های بسیار نزدیک روشن نشود» هر حند که این انقلاب 
در دوران اخیر با سرعتی زیاد قوام می‌گیرد, نا سيدانیم که انقلاب 
بین‌المللی حتمی و ا گزیر است» ولی این نکته ابدً بدان معنا نیست که 
از روی ساده‌لوحی بر نا گزیری انقلاب در مدت کوتاه سعین آینده 
اسیدوار باشیم. با دو انتلاب تبیر ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ در کشور خود 
را از سر گذرانده‌ايم و می‌دانيم که انقلاب را نه بنابسفارش میکنند 
و له بنابه توافق, با ميدائیم که اوضاع و احوال واحد با» واحد 
پرولتا ریای سوسیالیستی روسیه را نه در اثر خدبات با بلکه عقب‌باندی 
خاص روسیه بجلو کشاند و تا انفجار ائفلاب بین‌المللی احتمال 
یکسلسله شکست برخی انقلاب‌هاً می‌رود. 


۳ لنین 


با وجود این با یتین کاسل داريم که غليهناپذيريم زیرا بشریت از 
کشتار امپریالیستی درهم نخواهد شکست بلکه بر آن غلبه خواهد 
کرد. کشور با نخستین کشوری است که زنجیر پر رنج و شکنج جنگ 
امپریالیستی وا پاره کرد. با در ببارژه برای پاره تردن این زنچیر » 
سنگین‌ترین قربانیها را دادیم» ولی آثرا پاره کردیم. حالا ما خارج از 
مدار وابستی‌های امپربالیستی قرار داریم و پرجم مبارزه در راه واژ گونی 
کاسل امپرياليسم را در برابر همه" جهانیان برافراشته‌ایم, 

مادامیکه واحدهای دیگر انتلاب بین‌المللی سوسیالیستی بکسک با 
نیامده‌اند» مثل اینست که نا در حصاری بحاصره شده هستیم, اما این 
واحدها وجود دارئد و کثیرالعده‌تر از واحدهای با هستند و با 
ادابه وحشیگریهای امپریالیسم دارند نضج پیدا می‌کنند» رشد و قوام 
می‌يابند. _کارگران با سوبیال‌خائئین خود» با هومپرس‌هاء هندرسن‌ها؛ 
رنودل‌هاء شیدسانها و رنرها قطع رابطه بیکنند. کارگران بکندی ول 
بلاانحراف بسوی تا لتیک کمونیستی» تا تتیک بلشویی» بسوی انتلاب 
پرولتری می‌روند که به تنهایی قادر است فرهنگ در حال انهدام 
و بشریت در حال نابودی را نحات دهد. 

خلاصه» با غلیه‌ناپذيريم چونکه انقلاب جهانی پرولتریء غلبدنا پذیر 


است. 


۰ اوت سال ۰۱۹۱۸ ن. لنين 
در شمار؛ ۱۷۸ روزنامد" «پراودا» ۲۲ از روی متن مجموعد" آثار 
اوت سال ۱4۱۸ جاپ شده است و. ای. للین» جاپ »» 


جلد ۳۷ ض 1-۸ 
ترجمه و حاپ شده است 


اجلاس مشترک کمیته" اجرائیه" م رکزی 
سراسر روسیه و شورای مسکو و 
کمیته‌های فابریک‌ها و کارخانه‌ها و 
[نحادیه‌های صنفی 


۲ اکتبر سال ۱۹۱۸ (۸5) 


قطعنامه 


جنبش انتلابی توده‌های پرولتری و دهتانان علیه جنگ امپریالیستی 
در دوران اخیر موفقیتهای عیمی در همه" کشورهاء بویژه در کشورهای 
بالکان و در اتریش و آلمان کسب کرده است. ولی همانا این موفقیتها 
موجپ شده است که بورژوازی بین‌المللی که در حال حاضر بورژوازی 
انکلیس-آمریک و فرانسه در رأس آن قرار گرفنه خشمگین و قهرآلود 
کشتد و بکوشد که با عجلد و شتاب برای سرکوپ ائقلاب و در 
درجه" اول کائون عمده آن در لحفله" کنونی» حکوست شوروی در 
روسیه» بعنوان نیروی شدانتلایی متشکل شود. 

بورژوازی آلمان و دولت آلمان که در جنگ شکست خورده‌اند و 
جتبش عظیم انقلابی از داخل آنها را بخطر انداخته است» در جستجوی 
راه‌های نجات تلاش میکنند. جریانی در محافل زسامدار آلمان هنوز 
ابیدوار است که با کشدادن‌ها تا زمستان اغتنام وقت نماید و وسایل 
دناع نظاسی کشور را در خط جدید استحکامات فراهم سازد. جریان دیگر 
در حال تشنج راه موافقت وسازش با بورژوازی انکلیس و فرانسه را علیه 
پرولتا ریای انقلابی و بلشویکها جستجو می‌کند. و چون این جریان با 
عناد و سازش‌ناپذیری غالبین» امپریالیست‌های انگلیس و فرانسه مواجه 
می‌شود» پس این جریان ی کوشد آنها را از خطر بلشویسم بترساند و با 
خدت په آنها علیه بلشویکهاء علیه انقلاب پرولتری تطمیع شان تماید, 


۳۱ لنین 


بورژوازی تابمین آلمان یا کشورهای تحت اشغال آن هنوز هم با 
تلاش و تقلای زیاد دو جستجوی راه موانقت و سازش با آنتائت (۸۰) 
است» _بویژه در آن نواردیکه مثلا در فنلانده در اوکرائین و نظایر 
آنها حفظ سلطه" سیادت خود بر توده‌های زحمتکش تحت استشار را بدون 
کمک سرنیزه‌های خارجی بکلی غیر ممکن می‌شمارد. 

در نتیجه" این شرایط آنچنان وضع خودویژه‌ای برای حکوست شوروی 
بوجود می‌آید که از یکطرف ما هرگز بانند حالا اینقدر به انقلاب 
بین‌المللی پرولتری نزدیک نبودیم و از طرف دیگر» ما هرگز مائند حالا 
وضع خطرنای نداشتیم. حالا دیکر دو کروه درندة امپریالیست که متقابلا 
همدیگر را بخورند و ناتوان سازند و قدرت تقریباً یکسان داشته باشند 
وجود ندارد و فقط یک گروه غالب» امپریالیست‌های الکلیس و فرانسه 
هست؛ این گروه قصد دارد تمام دنیای سرسایه‌داری را بیان خود تقسیم 
کند و خود را مولف می‌شمارد بهر قیمتی شده» حکومت شوروی در 
روسید را سرنگون سازد و بجای آن حکوست بورژوازی روی کار بیاورد. 
اين گروه حالا برای حمله از جئوب مثلا از راه داردانل و دریای سیاه 
یا از راه بلغارستان و روبانی بروسیه آماده می‌شوده ضمناً حداقل بخش 
از امپریالیست‌های انکلیس و فرانسه از قرار معلوم امیدوارند که دولت 
آلمان با موافقت صریح یا با سکوت با آنها نیروهای خود را از او ترائین 
فتط بموازات اشغال او کرائین توسط سپاهیان کلیس و فرانسه خارج 
خواهد ساخت تا امکان داده نشود که مبادا کارگران و دهتانان اوکرائین 
پیروزی حتمی بدست آورند و دولت کارگری و دهتانی او کرائین تشکیل 
دهند, 

آ گاهی از اینکه پشت سر ضدانتلابیون کراستف و کارد سفید یورش 
نیروهای فوق‌العاده خطرنای» نیروهای بورژوازی ضدانتلابی بین‌المللی 
و در درجه" اول بورژوازی انکلیس و آسریکا و فرائسه علیه ما تهیه دیده 
می‌شود» در هر جا و تا اعماق توده‌های وسیع کارگران و دهتانان 
رسوخ نکرده است. ما باید بدون احساس خستکی این آ گاهی را در اذهان 
توده‌ها رسوخ دهیم. به ابر تحکیم جبهه" جنوب و به ایجاد و 
تسلیح ارتش سرخ که بمراتب قوی‌تر از حالا باشد بیشترین توجه را 


اجلاس بشترک کمیته" اجرائیه" مرکزی ۳۰ 


باید سبذول داشت. هر سازبان کارگری و هر اتحاد دهتانان تهیدست 
و هر مواسبه" شوروی باید از نو و از نو برای مسئله" تقویت ارتش 
جای اول قایل شود و باز هم و باز هم ببیند که آیا آنچه که با 
کرده‌ایم کافی است» حه اقدامات جدیدی می‌توانیم انجام دهیم و چه 
تدابیری باید اتخاذ نماییم. 

در روحیه" توده‌های کارکری و دهتانی با تحول آشکاری آغاز 
شده و خستک بی‌نهایت از جنگ توسط توده‌ها رنع گردیده است. ارتش 
بوجود می‌آید و بوجود آمده است. انضباط جدیده انضیاط کمونیستی» 
انضباط آ کاهائه» انضباط زحمتکشان پیدا شده است, و این حقیقت دلیل 
کاسل آنست که با اطمینان امیدوار باشیم که می‌توانيم از میهن 
سوسیالیستی و از پیروزی انتلاب بین‌المللی پرولتری دفاع کنیم و دفاع 


خواهیم کرد, 

«ایزوستیای کمیته* اجرائیه سرکزی از روی بتن مجموعد" آثار 
سراسر رونیه,» شماره ۰۲۳۱ ۲۳ و. ای. لنین» جاپ د» 
اکتبر سال ۱۹۱۸ جلد ۰۳۷ ص ۱۲- ۱۲۸ 


ترجمه و چاپ شده است 


اعترافات ارزنده" 
پیتیرم سور وکین 


«پراودا, (۸۱) در شمار؛ امروز خود نابه" عالی و جالب پیتیریم 
سور وکین را درج کرده است که توجه ویژ؛ همه" کمونیستها را باید 
به آن بعطوف داشت, در این نامه که در ,ایزوستبای کمیته" اجرائیه 
سورو-دویسی, (۸۷) چاپ شده» پيتيريم سورو کین خروجح خود را از 
حزب اس‌ارهای راستگرا و سلب عنوان عضویت در مجلس موسان را 
از خودء اعلام می‌دارد. انگیزه‌های اقدام نویسنده نامه عبارت از آنست 
که او مشکل می‌تواند نه تنها برای دیکران بلکه حتی برای خود 
نسخه‌های نجات‌بخش سیاسی بدهد و از این رو «از هر گونه سیاست 
دوری می گزینده. پيتيريم سور وکین می‌نویسد : «یکسالی که از انقلاب 
بی گذرد حقیقتی را بر من روشن ساخت که سیاستمداران می‌توانند اشتباه 
کنند؛ نیاست ممکن است برای جامعه مفید باشد و همچتین سمکن است 
بحال جاسعه مضر باشد» ولی کار و فعالیت در ساحه" دانش و آموزش 
ملی همواره سنید است» عمواره بدرد مردم می‌خورد...» امضای زیر نایه 
چنین است: ,دانشیار موفتی دانشکاه پتربورگ و انستیتوی 
پسیکو-نورولوژی» عضو سایق مجلس موسبان و عضو سابق حزب 
اس‌ارها - پيتيريم سورو لین». 

این نامه مقدم بر هر چیژ بعنوان ,سند اسانی» فوق‌العاده جالب 
شایان توجه است. جنین صداقت و صراحتی که پ. سور وکین با آن به 
اشتباه بودن سیاست خود اعتراف م ی کند کمتر دیده می‌شود. سیاستمدارانی 
که بنادرستی خطمشی خودشان بتین حاصل کرده باشند م ی کوشند چرخش 
خود را کتمان نمایند و از اهمیت آن بکاهند و دلایل و موجپات 


اعترافات ارزند؛ پيتيريم سور و لین ۳۹۷ 


کم و بیش فرعی برای آن ,بتراشند, و قس علیهذا. خود اعتراف صریح و 
عبادقانه بسیاست اشتباهی خویش؛ اقدام بزرگ سیاسی است. حق بجانب 
پيتيريم سور وکین نیست وقتی می‌نویسد "که کار در ساحه" دانش ,«همواره 
مفید است». زیرا در این ساحه هم اشتباه می‌شود؛ نمونه‌های تبلیغات و 
مواعظ مصرائه* ارتجاعی مقلا نظریات فلسفی توسط اشخاصی ظاهرا 
غیرارتجاعی در کتابهای روسی هم هست. از طرف دیگر ؛ اظهارات 
صریح شخص معروف یعنی شخصی که مردم می‌دانند مقام شاسخ و 
پرسسئولیت سیاسی دارد» درباره دوری از سیاست - همحنین سیاست است, 
اعتراف مادقانه به اشتباه سیاسی اگر صحبت از اشتباهی باشد که 
احزابی که زبانی میان توده‌ها نفوذ داشتند در آن شریک بودند نفع 
بسیار بزرگ سیاسی برای مردم دارد. 

اهمیت سیاسی نامه" پیتریم سور وکین عمانا در حال حاضر فوق‌العاده 
زیاد است. این نامه به همه" ماها ردرس, بی‌دهد که باید خوب در باره‌اش 
قکر کرد و آنرا یاد گرفت. 

مدتهاست بر هر با رکسیستی این حقیقت روشن است که نیروهای 
قاطع در هر جامعه" سربایه‌داری تنها می‌توانند پرولتاربا و بورژوازی 
باشند» در حالیکه تمام عناصر اجتماعی میان این طبقات که از نظر 
اقتصادی جنبه" خرده‌بورژوازی دارند نا گزبر میان این نیروهای قاطع 
نوسان ی کنند. اما از اذعان کتابی به آين حقیقت تا نتیجه گیری‌هانی 
از آن در شرایط بغرنج واقعیت عمل تفاوت از زین ثا آسمان است. 

پیتيريم سور وکین - نمایند؛ جریان فوق‌العاده وسیم اجتماعی و 
سیاسی - جریان منشویی_اس‌اری است, این نکنه را که این جریان 
واحدی است و فرق بیان منشویکها و اس‌ارها از نقطه" نظر برخورد 
آنها بمبارزه میان بورژوازی و پرولتاریا حایز اهیت نیست؛ رویدادهای 
انقلاب روس از فوریه سال ۱۹۱۷ مخصوعباً بنحوی مقنع و بویژه بطور 
آشکار نشان دادند. منشویکها و اس‌ارها اشکال مینتلف دبکراسی 
خرده‌بورژوایی هستند» جنین است باهیت اتتصادی و تعریف اصلی سیاسی 
این جریان. از تاریخ کشورهای پیشرفته معلوم می‌شود که چکونه 
اغلب این جریان در دوران جوانی‌اش برنگ سوبیالیستی, در می‌آید, 


۳۸ لئین 


ستوال می‌شود حه عاملی نمایندکان این جریان را جند باه پیش با 
شدت خاصی از بلشویک‌هاء از انقلاب پرولتری دور کرده و حالا جد 
عاملی تحول از خصومت به بیطرفی در آنها برمی‌انگیزد؟ پرواضح است 
که علت این تحول اولا شکست کامل امپریالیسم آلمان در رابطه با 
انتلاب آلمان (۸۸) و در دیگر کشورهاء و عیناء در رابطه با رسوایی 
امپریالیسم انکلیس و فرانسد است ؛ انیا انشای توهمات بورژوا دمکراتیک, 

روی علت اول مکث کنوم. میهن پرستی یی از عمیق‌ترین احساساتی 
است که طی قرون و اعصار ء طی هزاران سال به میهن‌های مستقل و 
جدا از هم» تخصیص یافته است. از جمله" دشواری‌های بویژه بورگ 
و می‌توان گفت فوق العاد؛ انقلاب پرولتری ماء آن وضعی بود که این 
انقلاب اگزیر بود از مرحله شدیدترین اختلاف نظر با میهن برستی» 
از مرحله صلح برست بگذرد. اوقات تلخی و عصبائیت و قهر و خضب 
جنول‌آمیزی که این صلح بر انگیخته بود» بفهوم است» و پرواضح است 
که ما مارکسیست‌ها می‌توانستيم فقط از پیشاهنگ آ اه پرولتاریا درک 
آن حقیقتی را که بزرگترین قربانی را بخاطر مصالح غالیه" انقلاب جهانی 
پرولتری تحمل م یکنیم و می‌بایستی تحمل کلیم» انتظار داشته باشیم. 
ایدئول وگهایی که تعلقی به ما رکسیسم ندارند و توده‌های وسیع زحستکشان 
که تعلقی به پرولتاریای تربیت‌شده در بوته" اعتصاب طولائی و مکتب 
انقلابی ندارند؛ نه ایمان راسخ به نضج و قوام این انقلاب و نه وناداری 
پی‌قید و شرط به آنرا از جایی نداشتند بگبرند. در بهترین حالت» 
تا کتیک ما بنظر آنها افسانه» تعصب و ماجراجوئی و فدا کردن 
بدیهی‌ترین مصالح واقعی ملت صدها ملیونی به امید غیرواقعی و 
خیالی يا مشکوک به آزچه در دیگر کشورها روی خواهد داد. ابا 
خرده‌بورژوازی بنابه وضع اقتصادیش نسیت به بورژوازی و نسبت به 
پرولتا ریا میهن پرست‌تر است. 

و عبان طور شد که ما می‌کفتیم. 

امپریالیسم آلمان که یکانه دشمن بنظر می‌رسید مضمحل شد. 
انقلاب آلمان که (بتول معروف پلخانف) «رژیای خیالی, بنظر می‌سید» 
بحقیتت پیوست. امپریالیسم انکلیس و فرانسه که به خیال دمکرات‌های 
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خرده‌بور ژوائی دوست دمکراسی و مدافع ستمکشان پشمار می‌رفت» در واتع 
درنده‌ای بود که شرایطی بدتر از شرایط صلح برست به جمهوری 
آلمان و بملل اتریش تحمیل کرد - درنده‌ای که از نیروهای نظامی 
جمهوریخواهان ,آزاد, فرانسویان و آسریکائیها» برای ایفاء نقش ژاندارسها 
و دژخیمان» خنه کنندکان استقلال و آزادی ملتهای کوچک و ضعیف 
استفاده می‌کند. تاریخ جهان با قاطعیت و صراحت بیرحمانه» این 
امپریالیسم را انشاه و رسوا کرد. حقایق تاريخ جهانی به میهن پرستان 
روس "که چیزی جز تفع و حرفه" مستقیم (و به مفهوم قدبمی) نمی‌خواهند 
پداننده نشان داد که تبدیل انقلاب باء انقلاب روس به انقلاب سوسیالیستی 
نه ماجراجوئی بلکه ضرورت بود» زیرا راه دیگر وجود نداشت : اگر انتلاب 
سوسیالیستی جهانی» بلشویسم جهانی پیروز نکردد؛ امپریالیسم انکلیس- 
فرانسه و آمریک مسلماً استقلال و آزادی روسید را خنه خواهد کرد. 
یک ضرب‌البثل انکلیسی می‌گویند : حقایق سرسختند. و با در 
باههای اخیر آنچتان حقایتی را از سر گذرانديم که بزرکترین تحول 
در تمام تاریخ جهانست. این حقایق» دمکراتهای خرده‌بورژوائی روسیه را 
با وجود نفرتشان از بلشویسم که پرورد؛ تاریخ مبارزه درون حزبی 
باست وادار می‌سازد از دشمنی که به بلشویسم داشتند ابتداء به بیطرفی 
و سپس به پشتیبانی آن بپردازند. آن شرایط عینی که چنین دمکراتهایی را 
با مدت خاصی از ما روگردان می‌ساخت؛ سپری شده و چنین شرایط 
عینی جهانی فراهم گردیده است که آنها / وادار می‌سازد بطرف با 
بر گردند. چرخش پیتیریم سور وکین ابدا جنبه" تصادفی تصادنی ندارد و مظهر 
#تر نا گزیر و حتمی یک طبقه" کاسل» همه" دسکراسی خرده‌بورژوایی 
۰ "کسی که ادن نیت این نکه. را در نظر گیرد و از آن 
۲ کند» ما رکسیست نیست و سوسیالیست بدی است, 

و ابا بعد. اعتقاد به تأثیر جامع» رها تیبخش همگانی «دمکراسی» بطور 
کلی »عدم‌درک این نکته که دسکراسی بورژوازی از لحاظ موتبتی 
خود و شرورت خود از نظر تاربخی محدود است» چنین اعتقادی و چند, 
عدم‌درک در تمام کشورها طی قرنها و ده‌عا مال بویژه میان 
خرده‌بور ژوازی خیلی پایدار بود. بورژوای بزرگ از آب و آتش گذشته و 


۲۲۰ شین 


بی‌داند که جمهوری دمکراتیک هم بائند هر شکل دیگر دولت در 
شرایط سربایه‌داری جیزی جز دستگاهی برای سرکوب پرولتاریا نیست. 
بورژوای بزرک این نکته را از نزدیکترین آشنایی با رهبران واقعی و 
با عمیق‌ترین (اغلب همائا بعلت این» سرپوشیده‌ترین ) فنرهای هر گونه 


ماشین دولتی بورژوازی می‌داند. خرده‌بورژوا بعلت وضع اقتصادی و 
شرایط زندی خود» کمتر قادر است این حقیقت را دریابد» حتی خیال 
می‌کند که کویا جمهوری دمکراتیک یمعنای «دسکراسی خالص»» «دولت 
ملی آزاد,» حکوست همکانی غیر طبقاتی یا مافوق طبقات» مظهر ناب 
اراد هبگانی و غیره و نظایر آنهاست. دوام اين توهمات دمکرات 
خرده‌بورژوا نا گزیر ننیجه" آنست که او از مبارز؟ حاد طبقاتی؛ از 
بورس» از سیاست بواقعیه دوری میگزیند و انتظار اینکه گویا تنها 
با تبلیغ و بزودی می‌توان این توهمات را ريشه کن ساخت» اقدام 
غیربار تسیستی خواهد بود. 

اما تاریخ جهانی حالا با چنان سرعت سرسام‌آوری پیش می‌رود و 
تمام چیزهای عادی و تمام چیزهای کهنه را با آسیایی دارای آنچنان 
قدرت خارق‌العاده» با بحرانهایی دارای آنجنان نیروی بیسابقه خرد 
می‌کند "که محکمترین توهمات را توان سقاومت نیست, طبعاً و نا گزیر 
«دسکرات بطورکلی» به مجلس مولسسان اعتقاد ساده‌لوحانه پیدا م یکند 
و «دسکراسی خالص, را ساده‌لوحانه مغایر «دیکتاتوری پرولتا ریا, می‌شمارد. 
ابا آنچه که «طرفداران مجلس موسبان, در ارخانگلسک و در ساماراء 
در سیبری و در جنوب از سرگذرانده‌اند نمی‌توانست محکمترین توهمات 
را ويران نسازد. جمهوری دسکراتیک ایدالیزشده ویلسون در عمل 
پشکل هارترین امپريالیسم» بشکل بیشرمانه‌ترین ستمگری بملل ضعیف و 
کوچک و بشکل بیشرمانه‌ترین اختناق آنها در آبد. «دمکرات» متوسط 
بطور کلی» منشویک و اس‌ار فکر می‌کرد : «چنین گویا نوع عاف 
دولت نظیر حکوست شوروی به چه درد ما می‌خورد! خدا جمهوری 
دنکراتیک معمولی بما عظاء فربایدا.. و البته در دوران سعموله 
سبتاً سالمت‌آمیز چنین ,امیدی, ده‌ها سال متمادی دوام پیدا می کرد. 

اما حالا سیر رویدادهای جهانی و سخت‌ترین دروس اتحاد همد" 
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سلطت‌طلبان روسیه با امپریالیسم انکیس‌-فرانسه و آمریکا عملا نشان 
می‌دهند که جمهوری دمکراتیک» جمهوری بورژوا دمکراتیک اننت که از 
نقطه" نظر مسائل مطروحه" امپریالیسم در دستور روز تاریخ کهته 
شده 4 - هیچ راه دیگری نیست : یا حکوبت شوروی در همه" کشورهای 
پیشرنته" جهان پیروز می‌شود» یا سرتجم‌ترین» هارترین امپریالیسم 
انکلیس و آنریکا که خفه کننده همه" ملتهای کوک و ضعیف و 
احیاء کنندة ارتجاع در سراسر جهانست و استفاده از شکل جمهوری 
دیکراتیک را بسیار عالی یاد گرفته است. 

يا این یا آن. 

حد متوستلی وجود ندارد. تا همین حندی پیش چنین نظلری را 
نایینایی ناشی از تعصب پلشویکها می‌شمردند. 

ول همانا چنین شد, 

اگر پیتيريم سورو کین عنوان عضویت در مجلس موسان را از 
خود سلب نمود» این اسر تصادفی نبوده و نشانه" چرخش تمام طبقد» 
تمام دمکراسی خرده‌بورژوایی است. انشعاب بیان آنها حتمی و نا گزیر 
است : بخشی بطرف با می‌آیند و بخشی دیگر بیطف می‌بانند» بخشی 
هم آگاهانه بد کادت‌های سلطنت‌طلب که روسیه را بسربایه انکلیس 
و آمریکا می‌فروشند و سعی دارند انقلاب را با سرنیزه‌های بیکانه خفه 
کنند» ملحق می‌شوند. توانائی در ارزیابی و استناده از این چرخش 
بیان دبکراتهای منشویی و اس‌اری از دشمتی نسبت به بلشویسم 
ابتداء بد بی‌طرفی و سپس به پشتیبانی از آن» یک از وتظایف میرم لحظه" 
کلونی است. 

ه رگونه شعاری که حزب در مان توده‌ها می‌دهد خاصیت انجباد 
و بی‌جانی و حفظ نیروی خود برای بسیاری حتی هنکامی که شرایط 
ضرورت این شعار عوض شده باشد دارا می‌باشد. این شر و بلا نا گزیر 
و حتمی است و بدون بلد بودن مبارزه با آن و غلبه بر آن نمی‌توان 
سیانست راستین حوب را تأمین نمود. آن دوران انقلاب پرولتری با که با 
شدت خاصی با دمکرامی منشویی و اس‌اری اختلاف پیدا کرد از لحانط 
تاریخی ضروری بود؛ بدون مبارژث شدید با چنین دمکراتهائی که بد 


۳۳۲ خن 


اردوه دشنان ما گرویدند و به احیای جمهوری دبکراتیک بورژوانی 
و اپریالیستی پرداختند کاری از پیش نمی‌رفت. شعارهای این سبارزه 
آغلب حالا منجمد و متحجر شده‌اند و احاج ارزیابی صحیح و استفاد؛ٌ 
بقرون بصلاح لحتله" جدید است که در آن چرخش جدید میان چنین 
دسکراسی» چرخش بطرف ما آغاز شده» چرخشی که جنبه" تصادفی 
ندارد و از عیق‌ترین شرایط تمام اوضاع و احوال بین‌الملیی ريشه 
زد 

پشتیبانی از این جرخش و استقبال دوستانه از چرخ شکنندکان 
بسوی ماء کافی نیست. سیامتمداری که بوظایف خود آشناست اگر 
یقین حاحبل کند که برای چنین چرخشی علل جدی و عمیق تاریخی 
وجود دارد باید شیو؛ برانگیختن این چرخش را در قشرهایی و گروههایی 
از تود؛ وسیع دمکراتیک خرده‌بورژوائی یاد بگیرد. برولتاریای اثقلابی 
پاید بدائد که ک را لازم است سرکوب کرد و با ک باید- کی و 
چگونه -سازش نمود. خودداری از ارعاب و سرکوب سلاکین و 
سرمایه‌داران و جاکران آنها که روسید را به امپریالیسث‌های ستحد, 
بیکانه می‌فروذند خنده‌دار و حماقت خواهد بود. تلاش در جهت 
«اقناع» و بطور کلی «تأثیر روانی» در آنها بضحکه خواهد بود. ابا 
اضرار روی کاربرد تنها یک تا کتیک سرکوب و ارعاب در مورد 
دمکراسی خرده‌بورژوائی هنکاسیکه جریان امر آثرا بچرخش بسوی با 
وادار می‌کند» اگر بیشتر هم نباشد همانقدر حماقت و خنده‌دار 


خواهد بود, 

پرولتاریا با چنین دمکراسی در همه‌جا برخورد می کند. در روستا 
وظیفه" با ابحاء بج# درهم شکستن مقاومت استثبارگر و بحتکز 
کولاک است؛ برای ایتکار ما می‌توانيم فقط به نیمه‌پرولترها و به 
وتهیدستان: اثکاء دامتد بافیم . ولل دهتان میأئه‌حال دشمن ما نیست. او 
متزلزل و مردد بوده هست و خواهد بود ۰ وئلیفه" تأثیر در مردد با 
ونلیفه" سرنگون ساختن استشمارگر و پیروزی بر دشمن فعال یکسان نیست, 
بلد بودن راه حصول موافتت با دهقان میانه‌حال بدون لحئه‌ای خودداری 
از ببارژه با کولا که و تکید" محکم تنها بر تهیدستان - وئلینه" لحنله 
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کنونی است» زیرا «مانا حالا چرخش دهتانان میانه‌حال بسوی با بعلل 
پیش گفته حتمی و نا گزیر است, 

این نکته دربارةُ پیشه‌ور و حنعتکار دست‌ورژ و دربار؛ کارگری 
که در خرده‌بورژوایی‌ترین شرایط قرار گرفنه و يا خرده‌بورژوابی‌ترین 
نظریات را حفظ کرده است» و درباره بسیاری از کارسندان و انسران 
و بویژه دربارٌ روشنفکران بطور کلی» صدق بی کند. شک نیسث که 
در حزب‌ما غالباً ناتوانی برای استفاده از چرخش بیان آنهاء مشاهده 
می‌شود و این ناتوانی را می‌توان و باید رفع نمود و آنرا به توانائی 
مبدل ساخت. 

ما حالا دیگر تکیه‌گاه محکمی در | کثریت عظیم پرولترهای حرفه‌ای 
متشکل داریم. باید توانست قشرهای ژحمتکشان کمترپروانری و بیشتر 
خرده‌بورژوایی را که بطرف ما حرخش می کنند؛ جلب نموده در سازبا 
عموبی وارد کرد و تابع انضباط عمومی پرولتری ساخت. اینجا شعار 
لحظه* کنونی -نه ببارژه با آنها بلکه جلب آنها و توانائی تأثیر در 
آنها, اتتاع متزلزلین و استفاده از بیطرفها و با ایجاد محیط تأثیر 
توده‌ای پرولتری» تربیت آنهایی است که عقب‌بانده‌اند يا در همين 
اواخر به دوری از توهمات طرفداری از مجلس مولسسان یا «میهن پرستی 
دمکرائیکه پرداخته‌اند. 

ما حالا دیگر تکیه‌کاهی بقدر کافی محکم در میان توده‌های 
زحتکش داریم. کنگر؛ ششم شوراها (۸۸) مخصوصاً آشکارا آنرا نشان 
داد. با از روشنفکران بورژوائی هراسی نداريم و لحفله‌ای مبارزه را با 
کارشکن‌های کین‌توز و افراد کارد سفید از آنها تخفیف نمی‌دهيم. 
اما شعار لحظه* کنونی توانائی استفاده از جرخش میان آنها بسوی ماست. 
با هنوز عدة نسبتاً زیادی از بدترین روشنفکران بورژوائی را داریم که 
خود را بحکومت شوروی «جسپانده‌اند, : آنها را باید طرد نمود و روشنقکرانی 
را که دیروز آکاهانه با با دشمتی م ی کردند و امروز فقط بیطرنند 
جایگزین آنها ساخت» و اين یی از مهمترین وطایف لحظه" کنونی» 
وئلیفه" همه" شخصیت‌های شوروی که با «روشنفکران, تماس دارند» ویفد" 
همه" مبلغال و آژیتائورها و سازماندهان است. 


۳۲ نیون 


بدیهی است بوافقت و سازش یا دهتان میانه‌حال» با منشویک 
دیروزی از کارگران» با کارشکن دیروزی از کارمندان یا از روشنفکران» 
مانند هر اقدام سیاسی در شرایط بغرنج و بسیار متغییر بلای بی‌خواهد. 
تمام مطلب سر آنست که به آن بهارتی که محصول تجربه" سابق 
باست پسنده نکرده و حتماً جلوتر رفت و حتماً در راه لسب نتیجد" 
پیشتر کوشید و حتماً از مسائل آسانتر به مسائل دشوارتر پرداخت. 
بدون این کار هیچگونه پیشرفتی بطور کلی سمکن نیست» پیشرفت در 
ساختمان سوبیالیسم هم محال و غیر سمکن است, 

اخیراً نمایندکان کنگرة ثمایندکان کوپراتیف‌های اعتباری پیش من بودند 
و قطعنامة کنگرة )٩۰(‏ خود را که در مخالفت با ادغام بانک اعتبارات 
تعاونی با بانک ملی جمهوری بود» بمن نشان دادند. به آنها نتم که 
طرفدار توافق و سازش با دهتان میان‌حال هستم و حتی برای آغاز 
چرخش از دشمنی بسوی بیطرفی از جانب کوپراتورها در مورد 
بلشویک‌ها ارزش فراوان قائام» ولی »وانتت آنها با ادغام کامل بانک 
ویژه با بانک واحد جمهوری برای توافق و سازش زبینه فراهم 
بی‌کند. آئوقت نمایندان قطعنامه" خود را عوض کردند و قطعنابه" 
دیگری از تصویب کنگره گذراندند که در آن همه" مطالب مربوط 
بمخالفت با ادغام حذف گردیده» وی... وی برثابه" «سازبان اعتبار» 
وی کوپراتورها مطرح کردیده که عملا گوچکتربن فرقی با بانک ویژه 


ندارد! این کار خنده‌دار بود. بدیهی است با رنگ‌آمیزی کلمات می‌توان 
فقط ابله را خورا ک یا فریب داد, اسا «عدم‌سوفقیت در یک از این... 
«تلاشها, سیاست با را بهیچوجه متزلزل نمی‌سازد؛ ما با قطع هر گونه 
تلاش در جهت تغییر خطمشی حکوبت شوروی و ساختمان شوروی 
سوسیالیستی سیاست توافق و سآزش را با کوپراتورها و دهتانان میاندحال 
اجرا کرده و خواهیم کرد. 

تزلزل دبکراتهای خرده‌بورژوائی احتناب‌ناپذیر است. بعضی 
پیروزی‌های حکساوا کها کافی بود کد این دبکراتها بوجشت افتادند؛ 
پانیک راه انداختند و بطرف ,پیروزسندان, می‌رنتند و حاضر بودند 
پرده‌وار از آنها استقبال کنند, بدیهی است حتی برای لحظه‌ای نباید 


ور 


اعترافات ارزندة پيتيريم سور وکین ۳۲۰ 


فرابوش کرد که حالا هم موفقیتهای جزئی مثلا افراد کارد سفید انگلیسی» 
آمریکائی و کراسنوفی کافی است که تزلزل و نوسان بطرف دیگر آشاز 
شود و وحشت شدت یابد و بوارد پانیک‌اندازی و خیائت‌ها و فرار 
بطرف امپریالیست‌ها و غیره و نظابر آنها افزایش پذیرد. 

ما این نکته را می‌دانیم و آثرا فراموش نمی کنیم. پایه" ناب پرولتری 
حکوست شوروی که ما بدست آورده‌ايم و سورد پشتیبانی نیمه پرولشرهاست» 
هبچنال بحکم و پا برجاست. لشکر ما بر خود نمی‌لرزد و ارتش با 
متزلزل نمی‌شود»--و ما به تجربه این نکته را می‌دانیم. اما وقتی 
عمیق‌ترین تفییرات جهانشمول تاریخی موجب چرخش ناگزیر میان 
تودهٌ دمکراسی غیرحزبی و منشویق و اس‌اری بسوی ما می‌شود» ما باید 
شیو؛ُ استفاده از اين چرخش را یاد بگیریم و یاد خواهيم گرفت؛ باید 
از آن پشتیبانی کنيم و آنرا در میان گروهها و تقشرهای سربوطه 
پرانگيزيم و هر کار سنکن را در راه حصول توافق با این عناصر انجام 
دهیم و با این ترئیب کار ساختمال سوسیالیستی را تسهیل نماييم و 
بار ویرانی دردنا ک و جهالت و ظلمات و عدمبهارت را که موجب 
کندی جریان پیروزی سوسیالیسم می‌شوند سبک‌تر سازیم. 


۰ توامیر سال ۱۹۱۸ نوشته شده است از روی متن مجموعه" آثار 
۱ توامبر سال ۱۹۱۸ در شمارة ۲۰۲ و. ای. لثین» جاپه ه؛ 


روزناسه" ,پراودا, بچاپ رسیده است جلد ۰۳۷ ص ۱۹۷۰-۱۸۸ 
ترجمه و چاپ شده است 


توضیحات 

۱- لئین کلماتی از منظومه" . آ. تکرامف شاعر روس زیر 
عنوان «در روسیه ک زندی خوبی دارد, را بمثابه اپیگراف بکار می‌برد. 
ص بت و 

۲ - صحبت از صلح برست است که در ماه مارس سال ۱۹۱۸ با 
آلمان و متحدینش با شرایط فوق‌العاده سنگین برای روسیه شوروی منعقد 
شده بود. (دربارةٌ صلح برست به جلد هفتم» توضیح شمار؛ ۱؛ رجوع شود). 
می-۲۳ 

۳- قرارداد صلح تیلزیت که در ژوئیه" سال ۱۸۰۷ میان 
فرانسه و پروس امضاء شده بود» تعهدات سنگین و موهن به پروس تحمیل 
کرده بود. پروس بخش بزرگ از اراضی را از دست داد و پرداخت 
غرابتی معادل جد ملیون فرانک را بتعهد شد و تعهد کرد که ارتش 
خود را تا 4۰ هزار نفر کاهش دهد و بدرخواست ناپلشون نیروهای 
مسلح کمی اعزام دارد» و دادوستد با انکلستان را قطلع نماید. ص - 1 

+ - اشلاختیج - اصیل زاده لهستانی. ص - ۷ 

ه - چهارسین کنگره فوق‌العاده شوراهای سراسر روسیه برای حل 
مسئله" تصویب ترارداد صلح برست از :۱ تا :۱ مارس سال ۱۹۱۸ 
در سکو برپا بود. 

در این کنگره ۱۲۳۲ نماینده با رای قطعی حضور داشتند که 
۵ نفرشان بلشویک» ۲۸۳ نفر اس‌ار چپ» :۲ اس‌ار سنتریست» ۲۱ 


توضیحات ۳۲۷ 


بنشویک و ۱۱ منشویک انتراسیونالیست و نمایندکان دیگر بودند. 
مسائل دستور روز کنکره عبارت بودند از : تصویب قرارداد صلح ؛ 
انتقال پایتخت از پتروگراد به مسکو ؛ انتخابات کمیته" اجرائیه" مر کزی 
سراسر روسید. پس از اطلاعید" گ. و. چیچرین معاون کمیسر ملی 
اور خارجه دا قرارداد جلح» و. ای. لنین از جائب کمیتد 
اجرائیه مر کزی سراسر روسیه دربارهُ ماده اول» ماد اساسی دستور روز 
گزارش داد ؛ ب. د. کاسکف از فرا کسیون اس‌ارهای چپ علیه تصویب 
قرارداد صلح سخترانی نمود, 

منشویک‌ها و اس‌ارهای رانتگرا و چپ, ما کسیمالیست‌ها و 
آنارشیست‌ها و دیگران در جبهه واحد با تصویب قرارداد برست مخالفت 
کردند. پس از مباحثات شدید» کنکره با رای اسمی قطعنامه" پیشنهادی 
لنین دربارُ تصویب قرارداد صلح را با اکثریت قریب به اتفاق آراء 
تصویب کرد. بمناسبت تصویب قرارداد برست اس‌ارهای چپ از شورای 
کمیسرهای ملی رفنند. م کموئیست‌های چپ» طی بیانیه" ویژه‌ای با اعلام 
این تکتد که انعقاد قرارداد صلح دناع کشور و دستأوردهای انقلاب 
را تابود می‌کنده در رآیگیری شرکت نکردند. ‏ کمونیست‌های چپ؛ 
پا استناع از دادن رأی سوافق به تصویب قرارداد صلح قرارهای کنکرة 
هفتم حزب» فرا کسیون تمونیستی چهارسین کنکرة فوق‌العاده شوراهای 
سراسر روسیه و قرار اجلاس کمیته" مرکزی بتشکله در روز کنکره 
را که دربار؛ مجاز نبودن مخالفت با تعمیم حزب بود» نقتض کردند. 

کنگره تصویبنامه‌ای دربار؛ انتقال پایتخت دولت شوروی بسکو 
صادر کرد و هیثت دویست نفری کمیته" اجرائیه" مر کزی را انتخاب 
کرد, 

تصمیم کنگره دربارژ تصویب قرارداد صلح از طرف شوراهای محلی 
و سازبان‌های حزبی و زحستکشان در اجتماعات و جلساتی که برپا 
شد» مورد تأیید قرار گرفت. ص - ۱۱ 


+ - منظور احزاب خرده‌بورژوائی سنشویک‌ها و اس‌ارهاست که 
نمایندکانشان در آن موقع عضو شوراهای نمایندکان کارگران و د عتانان 


۲۳۸ توضیحات 


و سربازان بودند. اما منشویک‌ها و اس‌ارها خیلل زود. در راه ضدائقلاب 
علنی کم نهادند و کمیتد" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه در تاریخ 
۵ وژوئن سال ۱۹۱۸ قراری دربارة اخراج نمایندکان احزاب ضدانقلابی 
اس‌ارها (اس‌اوهای راستگرا و سنتریست) و منشویک‌ها از هیثت کمیتد؟ 
اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه و شوراهای بحلی صادر کرد کد در 
تاریخ ۱۸ ژوئن در شمار ۱۲۳ روزنامه" «ایزوستیای کمیته" اجرائیه" 
م رکزی سراسر روسیه, درج گردید. ص - ۱۱ 


۷ - اس‌ارها (سوسیالیست رولوسیونرها ) -- حزب خرده‌بورژوازی در 
روسیه که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ بوجود آبد. 
کثریت اس‌ارها در سالهای جنک امپریالیستی جهانی موضع سوسیال 
شویتیستی داشتند. اس‌ارها پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال 
۷ به اتفاق منشویک‌ها تکیه که عمده دولت موقت خدانتلابی بودند 
و لیدرهای حزب در هیئت این دولت شرکت داشتند. حزب اس‌ارها 
از پشتیبانی خواست دهقانی در مورد الغای زبینداری ملای خودداری 
کرد؛ وزیران اس‌اری دولت موقت» واحدهای سفاک مجازات علیه 
دهتانانی فرستادند که زمینهای اریابی را تصرف کرده بودند. پس از 
انقلاب سوبیالیستی اکتبر اس‌ارها به اتفاق بورژوازی» بلاکین و 
مداخله گران مسلح بیگانه؛ برضد حکومت شوروی مجدانه مبارژه می کردند. 
منشویک‌ها - طرفداران جریان خرده‌بورژوایی و اپورتونیستی در 
سوبیال‌دمکراسی روس بودند. در کنکرة دوم حزب سویسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه در سال ۱۹۰۲ هنکام انتخاب ارانهای مرکزی حزب» 
سوییال‌دمکراتهای انقلابی بسرپرستی لنین اکثریت آراء («بلشینستووه) 
را بدست آوردند و اپورتونیست‌ها در اقلیت (در «سنشینستوو,) ماندند : 
ربلشویک‌ها, و ممنشویک‌ها, نامیده شدند, 
منشویک‌ها در دوران انقلاب سالهای ۱۰۷-۱۹۰۰ با هژسونی 
پرولتاریا در ائقلاب» با اتحاد طبقه" کارگر و دهتانان مخالف بودند و 
سازش و توافق با بورژوازی لیبرال را طلب م ی کردند که بعتیدشان 
می‌بایست رهبری انتلاب را بعهده آن گذاشت, در سالهای ارتجاع که 


توضیحات ۳۳۹ 


پس از شکست انقلاب سالهای ۰ ۱۹۰- ۱۹۰۷ فرا رسید اکثر منشویک‌ها 
انحلال‌طلب شدند و انحلال حزب انقلایی و مخفی طبقه" کارگر را 
طلب م یکردند. پس از پیروزی ائقلاب بورژوادمکراتیک فوریه" سال 
۷ بشویک‌ها در هیثت دولت سوقت بورژوازی ش رکت داشتند و 
از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی ی کردند و علید انقلاب سوسیالیستی 
که مقدماتش فراهم بی‌شد» مبارژه می‌نمودند. 

پس از ائقلاب سوسیالیستی اکتبر» منشویک‌ها بحزب ضدانقلایی 
آشکار مبدل شدند که سازنانده و شرکت کنندة توطثه‌ها و شورشهایی 
در جهت سرنگونی حکوست شوروی بود. ص - ۱۲ 


۸ - بنتلور بحران سیاسی آوریل است کد یادداشت پ. ن. 
میلی و کف کادت وزیر امور خارچه که در تاریخ ۸ آوریل (اول ماه 
مد) سال ۱۹۱۷ از طرف دولت موقت برای دول متفق ارسال شده 
بود» آنرا بوجود آورد. در اين یادداشت دولت موقت تأیید کرده بود 
که فاد تمام قراردادهای دولت تزاری را رعایت خواهد کرد و جنگ 
را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد, سیاست امپریالیستی دولت موقت» 
خشم توده‌های وسیع زحمتکشان را برانگيخت. ۲۱ آوریل (؛ ماه مه) 
بدعوت حزب بلشویک‌ها کارگران پتروگراد دست از کار کشیدند 
و با شعار صلح پرای تظاهرات به خیابان‌ها آدند. در این تظاهرات 
بیش از صد هزار نفر از کارگران و سربازان شرکت کردند. در 
سکو و اورال و اوکرائین و کرشتادت و در دیگر شهرها و 
بخشهای کشور هم تظاهرات و میتینگهای اعتراض برپا شد. تطعنابه‌های 
اعتراض بد یادداشت بیلیوکف از شوراهای بسیاری از شهرها به 
شورای پتر وگراد رسید. 

با تظاهرات آوریل بحران دولتی (سیاسی -م.) آغاژ شد و تحت 
فشار توده‌ها پ. ن. میلی و کف - وزیر اسور خارجه و آ. ای. گوچکف - 
وزیر جنگ محجبور به استعفاء شدند, پنجم (۱۸) ماه مد نخسنین دولت 
اثتلافی با شرکت ده وزیر از طرف سرمایه‌داران و لیدرهای احزاب 
سازشکار - آ. ف, کرنسک» و . م. چرنوف از اسارهاه ای. گ. تسرتلی 


۲۳۰ توضیحات 


و م. ای. اسکوبلف از منشویک‌ها و دیگران تشکیل شد. دولت موقت 
بورژوازی توسط اس‌ارها و منشویک‌ها که بسوی بورژوازی گرویده بودند» 
از خطر سقوط نجات یافت. ص - ۱۳ 

۱۸-4 ژوئن (اول ژوئیه) سال ۱۰۱۷ بفرسان دولت موقت 
حمله او تعرفی,سپاهیان روس: در جبهه آغاز فند و با فکست سنت 
مواجه کردید. ص- ۱۳ 


۰-- سوم - چهارم (۱1- ۱۷) ژوئیه" سال ۱۹۱۷ تظاهرات 
ومیعی در پتروکراد برپا شد که خشم توده‌های وسیع کارگران و 
سربازان از سیاست ضدانقلابی دولت موقت انگیزه آن بود. بیم آن می‌رفت 
که تظاهرات اوچ گیرد و بقیام سلحانه بیدل گردد. 

حزب بلشویک‌ها در آن موقع سخالف اتدامات مسلحانه بود و 
عتیده داشت که بحران انقلابی در کشور هنوز نضج و قوام نیافتد 
و ارتش و ابالات برای پشتیبانی از قیام در پایتخت آماده نیستند. ولی 
تظاهرات بهرحال آغاز شد و متوقف ساختن آن دیکر محال بود. حزب 
بلشویکها تصمیم گرفت در تظاهرات شرکت جوید تا جنبه" مسالمت‌آمیز 
و بتشکل به آن بدهد. تظاهرکنندگان انتقال تمام قدرت بدست شوراها 
را طلب بی‌کردند. ابا اس‌ارها و بنشویک‌ها که رهبری شورا در آن 
زبان با آنها بود از بدست گرفتن زبام قدرت خودداری کردند. 

دولت بوقت با اطلاع و بوافقت کمیته" اجرائیه" م رکزی منشویق 
و اس‌اری گروههای یونکری و قزاتی خدانتلابی را علیه تظاهرات 
مسالمت‌آمیز قرستاد که بسوی تظاه رکنندکان آتش کشودند. واحدهای 
نظامی دارای روحیه" ضدانقلابی از جبهه فراخوانده شدند, 

در اجلاس شب پنجم (۱۸) ژوئیه اعضای کمیته" مر کزی و کمیتد" 
پترو گراد تصمیم گرفتد شد بطور متشکل به تظاهرات خاتعد داده شود. 
این اقدام حزب درست بود که توانست بموقع عقب‌نشینی کند و 
ثیروهای اصلی انقلاب را از خطر تاروبار شدن نجات دهد. 

دولت موقت بورژوازی پس از س رکوب ثثلاهرات به اقدامات تضبیقی 
ادامه داد : روزنامه‌های باشویی را تارومار ساخت و ببازداشت و 


توضیحات ۲۳۱ 


تجسس و تاروبار کردن پرداخت. منشویک‌ها و اس‌ارها عملا شریک 
و دستیار دولت در اقدامات دژخیمانه و ضدانتلابی بودند. ص - ۱۳ 


۱-منتلور قیام کورنیلف -شورش ضدانقلابی بورژوازی و 
بلاکین در ماه اوت سال ۱۹۱۷ است. کورنیلف- ژنرال تزاری و 
سرفرماندهی ارتش در راس شورش قرار گرفت. توطثه گران می‌خواستند 
پتر و گراد را تحبرف کنند و حزب بلشویک‌ها را تارومار سازند و شوراها 
را منحل نمایند و دیکتاتوری نظامی را در کشور برقرار کنند و 
مقدمات احیای رژيم سلطنتی را فراهم سازند. این شورش ۲۵ اوت 
(هفتم سپتامبر ) آشاز شد. 

کارگران پتروگراد و سربازان و ناویان انقلابی بدعوت کمیتد" 
مرکزی حزب باشویک‌ها بمبارزه علیه شورشیان برخاستند. با سرعت 
گروههای کارد سرخ از کارگران پایتخت تشکیل می‌شد, در جاهایی 
کبینه‌های انقلابی بوجود آسد. از پیشروی سپاهیان کورئیاف جلوگیری 
شد. تحت تاثیر تبلیغات بلشویک پروسه" ازهم‌پاشیدی میان آنها آغاز 
گردید. دولت موقت تحت فشار نوده‌ها مجبور شد دستور بازداشت 
کورنیف و دستیاران او را بادر کند و بجرم شورش آنها را تسلیم 
دادکه نماید. ص - ۱۳ 

۲ - قزاقها - ابتداء دهقانان سرف فراری از شر مظالم نثودالی 
و نیز تهیدستان آزاده شهر بودند که در نقاط دوردست سرزسین دولت 
روس سکوئت اختیار کردند. 

تا قرن ۱۸ قزاقها زارعین دارای بزایا بودند و در برابر دولت 
موثلف بودند با شرایط ویژه خدمت نظام انجام دهند. از آنها واحدهای 
ویژه‌ای تشکیل می‌شد و حکویت مطلقه برای مبارژه با جنبش انقلایی 
از آنها استفاده می کرد. ص -- :۱ 

۳- کمون پاریس سال ۱۸۷۱-نخستین آزسون دیکتاتوری 
کارگر "له توسط انتلاب 
پرولتری در پاریس تشکیل شد و ۲۲ روز از ۱۸ مارس تا ۲۸ ماه مد 
سال ۱۸۷۱ بموجودیت خود ادابه داد. ص - :۱ 


۲۳۲ توضیحات 


:۱ - دلوئارودیها - اس‌ارها که روزنایه" پومید" «دلو نارودا, از 
مارس سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه" سال ۱۹۱۸ ارکان مطبوعاتی‌شان بود. این 
روزنامه بعلت فعالیت ضدانقلابی توقیف شد. ص- ۱٩‏ 


۰ - کادت‌ها - اعضای حزب مشروطه‌خواه دمکرات -- حزب 
عمد بورژوازی سلطت‌طلب لیبرال در روسیه بود. حزب کادت‌ها در 
اکتبر سال ۱۹۰۰ تشکیل شد و نمایندکان بورژوازی و شخصیت‌های 
زیستواها از بیان ملاکان و روشنفکران بورژوامشرب در آن عضویت 
داشتند. بعداً حزب کادت‌ها به حزب بورژوازی امپریالیستی مبدل شد. 

کادت‌ها در سالهای جنک اول جهانی از سیاست استیلاگراند* 
خارجی دوات تزاری مجدانه پشتیبانی م ی کردند. آنها در دوران انتلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ کوشیدند رژیم سلطنتی را از سقوط 
نجات دهند. کادت‌ها با اشغال متام رهبری در دولت موقت بورژوازی 
سیاست خدبلی و ضدانتلابی تعقیب می کردند و پس از پیروزی انتلاب 
سوببیالیستی اکتبر دشمن آشتی‌ناپذیر حکومت شوروی بودند و در تمام 
اقدابات مسلحانه" ضدانتلابی و در بورشهای مداخله گران مسلح بیکانه 
شرکت داشتند. ص - ۲۰ 


۱۰ - اس‌ارهای_ چپ - حزب سوییالیست‌رولوسیونرهای چپ 
(انترناسیونالیست‌ها) که در نخستین کنکره سراسری خود در روسیه 
که از ۱٩‏ تا ۲۸ وامیر (۲--۱۱ دسامیر ) سال ۱۰۱۷ برپا بود» از 
لحاظ سازبانی شکل گرفت. تا این تاریخ اس‌ارهای چپ بعنوان جناح 
چپ اس‌ارها وجود داشتند که در سالهای جنگ جهانی امپریالیستی در 
داخل آن حزب به تشکل پرداخت. 

اس‌ارهای چپ در کنکر؛ دوم شوراهای سراسر روسیه | تثریت 
فرا کسیون اس‌ارها را تشکیل می‌دادند که در مستئلد* شرکت در کنکره 
منشعب شد. اس‌ارهای راستگرا ضمن اجرای دستور کمیتد" مر کزی حزب 
اس‌ارها کنگره را ترک کردند» ولی اس‌ارهای چپ در کنگره باندند و 
در مهمترین مسائل دستور روز به اتفاق بلشویک‌ها رأی دادند. بلشویک‌ها 
ائتلاف با حزب اس‌ارهای چپ را که در آن زبان سیان دهقانان طرفداران 


توضیحات ۲۳۳ 


قابل ملاحظه داشت ضروری شمرده به آنها پيشنهاد کردند در هیثت 
دولت شوروی شرکت جویند. اما اس‌ارهای چپ پیشنهاد بلشویک‌ها را 
ود کردند. در نتیجه" مذاکرات که در باه تواببر و اوایل دسامیر 
سال ۱۹۱۷ جریان داشت بیان بلشویکها و اس‌ارهای چپ توافق حاصل 
شد که اینها در هیثت دولت شرکت جویند. اس‌ارهای چپ بنعهد شدند 
سیاست عموبی شورای کمیسرهای ملی را تعقیب نمایند و در هیثت عده‌ای 
از کمیساریاهای ملی شرکت داده شدند, 
اس‌ارهای چپ با پا نهادن براه همکاری با بلشویک‌ها در مسائل 
پنیادی ساختمان سوسیالیسم با آنیا اختلف داشتند و مخالف دیکتاتوری 
پرولتاریا بودند. در ماههای ژانویه - فوریه" سال ۱٩۱۸‏ کمیته" مرکزی 
حزب اس‌ارهای حپ با عقد قرارداد صلح برست بمخالفت پرداخت و پس از 
ابضای این قرارداد و تصویب آن در کنگرةٌ چهارم شوراها در ماه 
ماس سال ۱۹۱۸ اس‌ارهای چپ از شورای کمیسرهای ملی رفتند. با 
عرش انقلاب سوسیالیستی دو تابستان سال ۱۹۱۸ در روستا و تشکیل 
کمیته‌های تهیدستان» روحیه" ضدشوروی در بیان اس‌ارهای چپ شدت 
گرفت. در ژوئیه سال ۱٩۱۸‏ کمیت؛ُ مرکزی اس‌ارهای چپ قتل میرباخ س 
سفیر آلمان را در مسکو سازبان داد و علیه حکوست شوروی شورش 
مسلحانه برپا ساخت به این امید که از این راه صلح برست را عقیم 
گذارد و جنگ روسیه شوروی و آلمان را تحریک نماید. بدین مناسبت 
پس از سرکوب شورش ژوئیه کنکر؛ پنجم شوراهای سراسر روسیه 
تصبیم گرفت اس‌ارهای چپ را که با نظریات قشر فوقانی رهبری خود 
بوافق بودند» از هیئت شوراها اخراج کند. حزب اس‌ارهای چپ با از 
دست دادن هر گونه پشتیبانی در بیان توده‌ها در راه مبارزة مسلحانه 
علیه حکوبث شوروی کام نهاد. بخشی از اس‌ارهای چپ که راه 
هسکاری با بلشویکها را در پیش گرفتند» حزب رنارودنیک‌های کمونیست» 
و حزب « کموئیست‌های انقلابی» را تشکیل دادند. بخش بزرگ اعضای 
این احزاب بعدها بعضویت حزب کموئیست پذیرفته شدند. ص - ۲۰ 


۷ - دومای دواتی - ارکان منتخب که دولت نزاری در نتیجد؟ 


۳۳ توضیحات 


رویدادهای انقلابی سال ۱۹۰۰ نا گزیر آنرا تشکیل داد. دومای دولتی 
ظاهراً ارکان قانونگذاری بود ولی در واتع هیجکونه قدرت واقعی نداشت. 
انتخابات دوسای دولتی غبرستقيم و ایرابر بود و جنبه" همکانی نداشت, 
حقوق انتخابی طبقات زحتکش و همچنین ملیتهای غیر روس سا کن روسیه 
خیلی محدود شده بود و بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران و دهتاتان 
اصلا از حق انتخاب محروم بودند. نخستین دومای دولتی (آوریل - ژوئیه" 
ال ۱۹۰5) و دومین دوبای دولتی (فوربه - ژوئن سال )۱٩۰۷‏ 
توسط دولت تزاری منحل شدند. دولت پس از انجام کودتای سوم ژدئن 
سال ۱۹۰۷ قانون جدید انتخابات را تدوین نمود که حقوق کارگران و 
دهقانان و خرده‌بورژوازی شهری بیش از پیش بحدودتر ساخته و 
سلطه" کاسل بلوک ارتجاعی سلاکان و سرمایه‌داران بزرگ را در دومای 
دولتی سوم (۱۹۰۷- ۱۹۱۲) و در دومای دولتی چهارم (۱۹۱۲- 
۷ تأسین کرده بود. ص - ۲۱ 


۸- سنظور و . ای. لنین سخترانی افسری بنام دوباسف که از 
جبهه آبده بود در اجلاس ۲۱ سپتامبر (4 اکتبر ) سال ۱۹۱۷ شورای 
پتر وگراد است. ص -- ۲۳ 


-٩‏ انقلاب در فنلاند ۲۷ ژانویه سال ۱۹۱۸ بدعوت رهبری 
حزب سوسیال‌دمکرات فنلاند آغاز شد. دولت بورژوازی سوینحوود سرنگون 
گردید و زبام حکوست بدست کارگران افتاد. ۲٩‏ ژائویه دولت انقلابی 
فنلاند - شورای نمایندکان مردم تشکیل شد. 

اما انقلاب پرولتری فقط در جنوب فنلاند پیروژ شد. دولت 
سویتحوود جای پای خود را در شمال کشور که تمام نیروهای ضدانقلایی 
در آنجا تمرکز می‌بافتند بحکم کرد و از دولت قیصری آلمان کنک 
خواست. در نتیجه" مداخله" ثیروهای مسلح آلمان در دوم ماه به سال 
۸ پس از جنگ داخلی شدید که سه ماه طول کشید» انقلاب کارگری 
در فنلاند سرکوب شد و ترور ضدانتلابی در کشور آغاز گردید و 
هزاران کارگر و دهتان انتلابی اعدام شدند و یا در زندانها زجر و 
شکنته دیدند. ص - ۲۵ 


توضیحات ۲۳۰ 


۰ - متظور ,قرارداد جمهوری‌های سوبسیالیستی روسیه و فنلاند, 
است که در تاریخ اول باه مارس توسط کمیسیون ویژه‌ای بریاست و . ای. 
لنین اسضاء شد. این قرارداد پس از تصویب شورای کمیسرهای ملی 
در تاریخ دهم ماه مارس سال ۱۹۱۸ در شمارة ۵؛ روزنامه «ایزوستیای 
کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسید, بچاپ رسید. این قرارداد که بر 
شناسایی استقلال دولتی فتلاند مبتنی بود بر اجرای پیگیرانه اصل حق 
ملتها در تعیین سرنوشت خویش از جانب دولت شوروی گواهی 
می‌داد. ص - ۲۰ 


۱- اثر و. ای. لنین «وظایف کنوئی حکوبت شوروی» در 

دستنویس : «تزهایی دربارهُ وطایف حکومت شوروی در حال حاضر نامیده 
شد, 

«نزهای, لئین در اجلاس ۲۱ آوریل سال ۱۹۱۸ کمیثه" مرکزی 
حزب مورد بررسی قرار گرفت. کمیته" سرکزی به اتفاق آراء آنها را 
تأیید کرد و بقرر داشت بعنوان متاله‌ای در «پراودا» و وایزوستیای 
کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسید, درج شود و همچنین جزوة 
علیحده‌ای چاپ و منتشر گردد. این جزوه در سال ۱۹۱۸ بیش از ده 
بار در مسکو» پتروکراد» ساراتف» قازان و تامبوف و در شهرهای 
دیگر روسید چاپ شد. این‌جزوه در همان سال بزبان انلیسی در نیوبورک؛ 
بزیان فرانسه در ژنو جاپ شد و شرح مختصر نزدیک به ترجمه" ابن 
اثر زیر عنوان «ه‌نادا16۷0 ععه ده عیه؟" هش (بروز بعد از انتلاب,) 
تحت نظر ف. پلاتن بزبان آلمانی در زوريخ چاپ و منتشر گردید. 

کمیته" مرکزی به لنین مأموریت داد دربارهُ وظایف کنونی حکوست 
شوروی در اجلاس کمیتد" اجرائید م رکزی سراسر روسید گزارش دهد 
و خلاصه‌ای از تزها را بعنوان قطعنامه تهیه کند. (رجوع شود به 
ص ۸۲-۷۹ همین جلل) , ص -- :۳ 

۲- شورای کمیسرهای ملی در تاریخ ۱۸ نواسبر (اول دسامپر ) 
سال ۱۹۱۷ به پیشنهاد و . ای. لین تصویببامه‌ای «دربارُ میزان پاداش 
(میللغ حقوق م.) کمیسرهای ملی و تارمندان و مفامات بلندپایه, 


۳۳۹ توضیحات 


صادر کرد. پیش‌نوس آن را و . ای, لنين تهیه کرده بود. بموجب این 
تصویبنامه حدا کثر حتوق ماهیانه" کمیسرهای ملی پانصد روبل به 
اشافه عبد روبل برای هر فرد خانواده که قادر بکار نیست» تعیین شد ؛ 
این مبلغ تقریب برابر با ميانگین دستمزد ساهیانه" کارگر بود. دوم 
(۱۰) ژانویه سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای ملی در پاسخ آ. ک. 
شلیاپنیکف - کمیسر ملی کار دربار تصویبنامه" نوشته" لنبن توفیح 
داد که این فرمان مورخه" ۱۸ نوامیر (اول دسامبر ) سال ۱۹۱۷ پرداخت 
حقوق بیشتر به کارشناسان را منم نمی‌کند و با این ترتیب اجاژه داد که 
حقوق بیشتری بکارشناسان علمی و فنی پرداخته شود. ص- 4۰ 


۳- وایاژیزنیها - گروه منشویکهای ائترئاسیونالیست که روزنابه" 
«نوایا ژیزن, را منتشر میکردند. این روزنامه از تاریخ ۱۸ آوریل 
(اول باه به) سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه" سال ۱۱۸ انتشار می‌يافت. 
روزنامه «نوایا ژیزن» از انتلاب سوسیالیستی اکتبر و از برقراری حکوست 
شوروی با خصوبث استقبال کرد. ص - ه؛ 

؛- کنترل بر بازرکانی خارجی از نخستین روزهای حکوست شوروی 
برقرار شد. لنین در دسامبر سال ۱۹۱۷ سسلئله" انحصار دولتی بر 
بازرگانی خارجی را مطرح ساخت. فرمان انحصار بازرئانی خارجی در تاریخ 
۲ آوریل سال ۱۱۸ از جائب شورای کمیسرهای ملی صادر 
گردید. ص -- 4٩‏ 

۰- در تاریخ ۱۷ ژوئن سال ۱۰۱۸ شورای کمیسرهای ملی 
بفرمان مربوط به تغییر و تکمیل فرمان ۲4 توامبر سال ۱۹۱۷ را 
دربارهٌ اخذ مالیاتهای مستقیم» صادر کرد و در آن متررات ا کید بالیات 
پر درآید و بالیات بر دارایی را تعیین نمود. ص-۰ه 

۲۰ -بفرسان بربوط به شر کت‌های مصرف» در تاریخ دهم 
آوریل سال ۱۹۱۸ از طرف شورای کمیسرهای ملی صادر شد و 
در اجلاس پازدهم آوریل کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسید تصویب 
گردید و با امضای و . ای. لنین در شمارة ۷۱ روزنامه «پراوداه- ۱۳ 


ثوضیحات ۳۳۷ 


آوریل و در شمارهٌ ۷۰ ,ایزوستیای کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر 
روسیه, - :۱ آوریل بجاپ سید. و. ای. لئین در پیش‌نویس فرمان 
اصلاحاتی کرد : سواد ۱۱ ۱۲ و ۱۳ فربان را تماماً خودش نوشت. 
فرمان با اصلاحات لنین سورد تأیید شورای کمیسرهای ملی قرار گرفت 
و سپس در کمیتد" اجرائیه" مرکزی سراسر روسید هم تصویب شد. 
و وس | 

۷-منظور مقررات مربوط به انضباط کاره است که از طرف 
شورای م رکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه در تاریخ سوم آوریل صادر 
شد و در شمارٌ دوم ماه آوریل سال ۱۹۱۸ سجله" رنارودنویه خوزیایستوو» 
(ماقتصاد ملی,) بحاپ رسید. شورای اتحادیه‌ها پيشنهاد می کرد که در 
همه" بتکاههای دولتی کشور اصمول ا کید مقررات داخلی اجرا شود و 
بعیارهای کار و احتساب بازده‌کار برقرار کردد و پرداخت دستمزد 
برحسب مقدار کار و سیستم جوایز به پاس انجام بیش از بیزان 
بقرر کار معمول گردد و اقدامات شدیدی در جهت سجازات ناقضین 
انضباط کار بعمل آید. کمینه" مرکزی اتحادیه" فلزکاران بر پایه 
تصمیمات متخذه شورای برکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه در ناه 
آوریل بهمه" سازبانهای پائین دستور داد در سنایع فلزسا زی اصل پرداخت 
دستمزد بر حسب بقدار کار و سیستم پرداخت جوایز معمول گردد. 
اصل پرداخت دستمزد بر حسب مقدار کار بطور نهایی در مجموعه" 
قوانین کار شوروی تصویب شد که در دسامبر سال ۱۹۱۸ بچاپ رسید. 
ید۵3 

۲۸ -منظور فرمان شورای کمیسرهای ملی «دربار؛ تمرکز مدیریت 
ابور و حفاظت راه‌ها و افزایش قدرت ترابری آنهاه است. شورای 
کمیسرهای ملی ۱۸ مارس سال ۱۹۱۸ پیش‌نویس فرمان عدم مداخله؛ 
ادارات مختلف در ابور ادارة راه آهن که از طرف کمیساریای ملی راه 
پیشنهاد شده بود» بررسی کرد و کمیسیون ویژه‌ای را بأبور حک و 
اصلاح فران بر پایه" ملاحظات زیرین و . ای, لثین کرد : ,۱ - تمرکز 
زیادتر . ۲ - انتصاب مسئولین معین - مجریان امور در هر مرکز محلی 


۲۳۸ توضیحات 


بنابه انتخاب سازبانهای راه آهن. ۳- اجرای بی‌قید و شرط دستورات 
آنها. ؛-حقوق دیکتاتوری واحدهای نظامی مامور انتنظامات. 

ه -- اتخاذ تدابیری برای احتساب فوری قطارها و محل تمرکز آنها, - 
+ اتخاذ تدابیری برای ایجاد بخش فنی. ۷-سوخته». لنین در 
پیش‌نویس که تسلیم کمیسیون ویژه گردید و در اجلاس ۲۱ بارس 
شورای کمیسرهای ملی بررسی شدء اصلاحاتی مهم وارد کرد و پس از 
آن پیش‌نویس مورد تأیید دولت قرار گرفت. بمناسبت اینکه فرمان با 
برخورد خصمانه کمیته" اجرائیه کارکنان راه آهن سراسر روسیه که تحت 
نفوذ شدید منشویک‌ها و اس‌ارهای چپ قرار داشت» روبرو شد 
کمیساریای ملی راه در تاریخ ۲۳ ماه ماس در اجلاس شورای 
کمیسرهای ملی مسئله" تغییر فرسان را مطرح ساخت. لنین ضمن رد حملات 
بخالفان فرسان» ضرورت اتخاذ شدیدترین تدابیر را برای دفع کارشکنی‌ها 
و سستی و بی‌انضباطی در راء آهن را توضیح داد و اصلاحاتی در 
جهت افزایش قاطعیت فرمان وارد تمود. فرمان با این اصلاحات بطور 
نهایی در تاریخ ۲۳ مارس از طرف دولت تصویب شد و در تاریخ 
۷٩‏ بارس در شمارة ۷ه رایزوستیای کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر 
روسید, با امضای لنین بچاپ رسید. ص - :۱ 


- بنوایا ژیزن, - رجوع شود به توضیح شمار ۰۲۲ 

«وپریوده -- روزنامه" یومیه" منشویی که از ماه مارس سال ۱٩۱۷‏ 
در مسکو بعنوان اران سازبان منشویک‌ها در بسکو چاپ و منتشر 
می‌شد و سپس بعنوان ارکان کمیته" حزب سوسیال‌دمکرات کا رگری 
روسیه (منشویک‌ها ) -سازمان مسکو و استان مرکزی انتشار می‌یافت. 
این روزنامه از ۲ آوریل سال ۱۹۱۸ ارکان کمیتد" مرکزی منشویکها هم 
شد. پس از انقلاب سویسیالیستی اکتبر چاپ و انتشار این روزنامه بعلت 
فعالیت ضدانقلایی دو بار متوتف شد و در فوریه سال ۱۹۱۹ بنابه 
قرار کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه روزنامه برای همیشه تعطیل 
شد, 


بدلو_نارودا, - رجوع شود به توضیح شمارهٌ 4 ۱. 


توضیحات ۲۳۹ 


«ناش وک - یک از نامهای روزنامه «رج - ارکان مرکزی حزب 
خدانقلابی کادتها بود که از فوریه سال ۱۰۰ تا +۲ اکتبر (« 
توامبر ) سال ۱۹۱۷ انتشار می‌يافت. بعداً (تا اوت سال ۱۹۱۸) با 
نامهای دیگر چاپ و منتشر می‌شد. ص - 1۸ 


۰ کتبر سال ۱۹۰5۰ اعتصاب سیاسی همکانی 1 لیر : 

در فوریه سال ۱۹۱۷ انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه روی داد. 

در اکتبر سال ۱۹۱۷ انقلاب سوسیالیستی اکتبر روی داد. 
ص ۷۰ 


۱ -متظور و . ای. لنین رآنتی دورینگ,- اثر ف. انکلس است 
و از آن نقل‌قول می‌کند. ص - ۷۲ 


۲ - دولت بوقت در بیانیه" دوم (۱۰) مارس سال ۱۹۱۷ خود 
تشکیل مجلس موسان را وعده داد. چهاردهم (۲۷) ژوئن دولت 
موقت تصویبنامه‌ای درباُ انتخابات مجلس موسان در تاریخ هفدهم 
(۳۰) سپتامبر صادر کرد, اما در ماه اوت موعد انتخایات را به دوازدهم 
(۲۰) نوانبر م وکول نمود. 

انتخابات مجلس موسسان پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
در موعد مقرر - دوازدهم (۲۰) ثوامیر سال ۱۹۱۷ انجام گرفت. این 
انتخابات برطبق فهرستهای اسامی که قبل از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر تنظیم شده بود و تناسب حدید نیروهای سیاسی را که پس از 
انقلاب بوجود آمده بود» منعکس نمی‌ساختنده انجام گرفت. با این ترتیب 
اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس موسان را 
اشغال کردند. 

مجلس بوسان توسط دولت شوروی تشکیل شده و در تاریخ 
پنجم (۱۸) ژانویه سال ۱۹۱۸ در پتروگراد کشایش یافت. | کثریت 
ضدانتلابی سجلس مفیسان «اعلامیه" حقوق زحمتکشان و استشما رشوندکان, 
را کد از طرف کمیته" اجرائیه م رکزی سراسر روسیه پیشنهاد شد» رد 
کرد و از شناسایی حکوست شوروی خودداری نمود. با فرمان مورخه" 


۱:۰ توضیحات 


ششم (۱۹) ژانویه کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه» مجلس موسان 
متحل گردید. این تصمیم از جانب توده‌های وسیع کارگران و سربازان 
و دهتانان رومیه تأیید کردید و سورد پشتیبانی قرار گرفت. ص -- ۷۲ 


۳-«پیش‌نویس برئامه* کارهای علمی و فتی» مرحله" مهمی را 
در جلب نیروهای علمی روسیه برای تنظیم مسائل اقتصاد ملی منعکس 
م‌مازد. 

مذا کرات با فرهنگستان علوم در باه ژانویه سال ۱۹۱۸ به ابتکار 
و .ای, لنین و دولت شوروی آغاز شد. ائین فعالیت کمیساریای ملی 
آموزش را کد بستقیماً بشغول این مذا کرات بود, هدایت م یکرد. در 
اواخر بارس فرهنگستان علوم در پیامی که برای دولت شوروی فرستاد 
موافقت کرد که بنابه پیشنهاد آن در ساحه" پژوهش منایع طبیعی کشور 
کار کند. بدین مناسبت در تاریخ دوازدهم آوریل در اجلاس شورای 
کمیسرهای ملی که بریاست لین برپا بود» تصویبنامه‌ای صادر شد که 
موظیفنه" فوری و مبرم حل متظم و سیستماتیک مسائل تقسیم (تم رکز)- 
مغ( صحیح عنایع در کشور و استفادة اصلح از نیروهای اتتصادی 
آثراء در برابر فرهنکستان علوم گذاشت» و بضرورت تأمین مخارج 
کارهای مربوطه فرهنگستان اذعان نمود. ص -- ۷۷ 


۳4 -و. ای. لنین منلورش مطالب و مدارک کمیسیون بررسی 
نیروهای بولده طبیعی روسیه است کد در سال ۱۹۱۰ توسط فرهتگستان 
علوم تشکیل شده بود. بدستور لنین فعالیت نشریاتی کمیسیون بسی 
توسعه یافت : سری کتابهایی زیر عنوان ,ثروتهای روسید, و مجموعد؟ 
چند جلدی ,«نیروهای مولده طبیعی روسید, انتشار می‌یافت. طی دوران 
سهباله شوروی (۱۹۱۸--۱۹۲۰) کمیسیون بررسی پیروهای مولده 
طبیعی چهار برابر دوران سد سالد قبل از انتلاب کتاب منتشر ساخت. 
ص - ۷۷ 

۰-«شش_تز_دربارُ وظایف کنونی حکوست شوروی» بدستور 
کبیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه پس از بحث و برس گزارش 

وقوو1 


توضیحات ۳ 
و. ای. لئين دربارٌ وظایف کنونی حکوبت شوروی در جلسه" ۲٩‏ 
آوریل سال ۱۹۱۸ کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسید» توسط لنین 
نوشته شد. تزهای لنین سوم ماه مه با حک و اسلاح ناچیز به اتفاق 
آراء در کمیته" مرکزی حزب تصویب شد و جهارم ماه مه هیئت 
رئیسه" کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه آنها را برای شوراهای 
محلی فرستاد و طبق پخشنامه‌ای دستور داد که تزهای لئین «باید پاید 
و اساس فعالیت همه" نمایندگان شوراها باشد,. ص - ۷٩‏ 


۳۹-« کموئیست‌های خپ» - گروه اپورتونیستی در حزب کمونیست 
(بلشویک‌ها) روسیه که در اوایل سال ۱۹۱۸ در رابطه با مسئلد؛ 
انعقاد قرارداد صلح پرست بوجود آمد. 

« کموئیست‌های چپ, همچنین مخالف ریاست فردی و انضباط کار 
و مخالف استفاده از کارشناسان بورژوازی در حبنایع بودند. حزب تحت 
رهبری لنین بسیاست , کمونیستهای چپ, پاسخ دندانشکن داد. ص- ۸۲ 

۷- بنظور مجله"* هفتی «کمونیست, - ارکان فرا کسیونی گروه 
خیدحزبی _, کمونیست‌های جمپن است که از ۲۰ آوریل تا ژوئن سال 
۸ در مسکو چاپ و منتشر می‌شد. جمعاً چهار شماره انتشار 
یافت. ص - ۸۳ 


۸- کلماتی است از ,دفتر یادداشت یک شهرستانی در پثربورگه 
اثر م. ی. سالتیکوفدشچدرین طنزئویس روس, ص - ۸۵ 

۹ نرگس- در اساطیر یونان قدیم جوان زیبایی که دلباخند" 
عکس خود شده بود ؛ بمعنای مجازی آدم خودشیفته را گویند. ص - ۸۷ 


۰ نزد ربوف‌سآبی - نزدریوف یک از پرسوناژهای «ارواح مرده, 
اثر ن. و. گوکول - نویسنده روس است - تیپ سلاک جاروجنجالی 
و حقه‌باز. ص - ۸٩‏ 


۱ - یولکرها - اشراف زبیندار پروس, ص -- ٩٩‏ 


۳۹۲ توشیعات 


۲ -و. ای. لین از سخنان کارل مارکس که ف. انکلس در 
اثر خود «سسئله" دهقانی در فرانسه و آلمان» آورده است نقل قول می کند, 
- ۱۰۲ 


۳ - منظور و , ای,لنین یک از احکام اصلی است که منشویک‌ها 
به اتکی آن با انتلاب سوسیالیستی آکثبر و دیکتاتوری پرولتاریا مخالفت 
م یکردند. این نظریات منشویک‌ها بطور ملخص در کتاب ن. سوخاتف 
زیر عنوان بیادداشتهایی دربار؛ انقلاب, بیان شده که لنین آنها را در 
مقاله‌ای زیر عنوان «دربارة انتلاب ماء (بمناسبت یادداشتهای ن, سوخانف)ه 
مورد تحلیل انتقادی قرار داده است. ص - ۱۰۱ 


4 »-,آدم توی غلاف,- قهرسان داستانی بهمین نام اثر آ, پ. 
چخوف است. این تهربان داستان مظهر کوته‌نکری و هراس از هر 
گونه وآوری و ابتکار است. ص- ۱۰۱ 

۰ - وازنامیا تروداه («پرچم کار م.) - روزنامه" یومیه» ارتان 
اس‌ارها بود که آز سپتامبر سال ۱۹۱۷ انتشار می‌یافت. از دسامپر سال 
۷ اران مرکزی حزب اس‌ارهای چپ شد» و در ماه ژوئیه سال 
۸ هنکام شورش اسارهای چپ تعطیل گردید. ص - ۱۰۷ 


۰ -سظور سخترانی یازدهم (:۲) ژوئن سال ۱۹۱۷ منشویک 
تسرتلی - وزیر دولت بوقت در اجلاس مشترک هیثت رئیسه نخستین 
کنکرة شوراهای سراسر روسیه» کمیته" اجرائیه" شورای نمایندتان 
کارکران و سربازان پتروگراد» کمیته" اجرائیه" شورای نمایندکان 
دمتانان و بوروی همه" فرا کسیونهای کنگره هنکام بحث پیراسون مسئلد؛ 
تظاهرات مسالمت‌آمیز کارگران و سربازان پترو گراد است که بلشویک‌ها 
برای روز دهم  )۲۳(‏ ژوئن در نظر گرفته بودند. سخنرانی تسرتلی 
افتراء‌آسیز و ضدانقلابی بود. تسرتلی ضمن ستهم ساختن بلشویک‌ها 
بتوطثه علیه دولت و کمک به ضداتقلاب تهدید کرد که اقدامات قطعی 
در جهت خلم سلاح کارگرائی که بدنبال بلشویک‌ها می‌روند» بسمل 
خواهد آمد. ص - ۱۰۸ 


ثوضیحات :۳ 


۷ - ولیبردان‌ها, - لیبر و دان- لیدرهای منشویک و طرفداران 
آنها پس از آنکه مقاله" طنزآمیز دمیان بدنی زیر عنوان رلیبردان, که 
در روزنامد" بلشویی «سومیال‌دبکرات, چاپ مسکو درج شد به آن 
ملتب شدند. ص - ۱۰۹ 

۸-و. ای. انین از هجونابه" و . ل. پوشکین نقل قول می کند 
که در آن صحبت از شاعر متوسعلی است که اشعار خود را برای فب 
فرستاد (آپولون در اساطیر یونان خدای خورشید و حابی و مدانع هنر 
است ). این هجونابه با این اشعار پایان می‌یابد : 

فب ضمن خواندن اشعار خمیازه می کشید» 

سرانجام پرسید : ماين شاعر چند سال دارد؟ 

آیا مدت زیادی است که اشعار پرطمطراق می‌سراید؟, 

ارات در پاسخ می وید : «او پانزده سال دارده. 
وفقط پانزده سال؟,-,بلی» بیش از پانزده سال ندارد». 

- «پس چویش بزئید!» ص - ۱۱۱ 

۰۲۸ رجوع شود به توضیح شمارةُ‎ - ٩ 

- طلبه‌های داستان پومیالفسی- طلبه‌های مدرسه" دیتی که 
در زیستگاههای عمومی (بورساها ) زندی می‌کردند که زندی در آنها از 
لحاظ شرایط سخت و تنبیهات بدنی و سختگیری اولیای امور متمایز 
بود و ن. ک. پومیالفسی- نويسندة روس در اثری زیر عنوان «شرحی 
از بورساها, آثرا تشریح کرده است. ص - ۱۱۰ 

۱ - پیش‌نویس «تزهای مربوط بوضع سیاسی کنونی» را و . ای. لنین 
دهم ماه مه سال ۸ نوشت و همانموتع در اجلاس کمیتد" مرکزی 
حزب کمونیست (یلشویکها) روسیه مورد بررسی قرار گرفت. کمیتد" 
مرکزی سیزدهم ماه مه بتن نهایی تزها را تصویب کرد. لنین در همان 
روز بدستور کمیته" مرکزی بر پایه" تزها در کنفرانس عموبی حزبی 
شهر مسکو سخترانی کرد و کنفرانس با اکثریت آراء تزهای لنین را 
پذیرفت. 


۷۹4 توشیحات 


«تزهای. مربوط بوضم سیاسی کنونی» در تاریخ ؛ ۱ باه مه توسط 
لئین در سخنرانی پیرامون سیاست خارجی در اجلاس مشترک کمیتد" 
اجرائیه" مرکزی شوراهای روسیه و شورای سکو بکملترین وجهی 
تکمیل گردید. در مان روز تزهای لئیتی از طرف کنفرانس حوزه 
مسکو و پانزدهم ماه مد کنفرانس ایالتی حزب کمونیست (بلشویک‌ها) 
روییه در سکو بر اساس_ گزارش لنین دربارة لحظه" حاضر» 
مورد تایید قرار گرفت. ص - ۱۱۷ 


۲ - کادت‌ها - رجوع شود به توضیح شمار ۱5. 

کثبریست‌ها - اعضای حزب | کتبریست‌ها یا «اتحاد هندهم اکتبر » 
که پس از انتشار بیائیه" ۱۷ اکتبر سال ۱۰۵ پا بعرصد" وجود نهاد. 
در این بیانیه تزار مرعوب از انتلاب «اصول محکم آزادی‌های مدنی» 
را پمردم وعده داد. حزب اکتبریست‌ها مظهر و بدافع کارخانه‌داران 
بزرگ و بلاکین بود که بشیو؛ سربایه‌داری سیادت م یکردند, 
التبریست‌ها از سیاست داخلی و خارجی دولت تزاری پشتیبانی 
م یکردند. | کتبریست‌ها پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷ 
در همه" اقدامات مملحانه" خدانقلابی و بورشهای بداخله کران مسلح 
بیکانه علیه روسیه" شوروی ش ر کت داشتند. ص - ۱۱۷ 


۳ - ,دربارة قحطی (نامه بکا رگران پترو گراد )» را و. ای. لنین 
پس از صحبت با آ, و . ایوانف- رئیس کمیسیون خرید . کارخاند؟ 
پوتیلوف (کیروف کنونی) - کارگر و علامتگذار کارگه شوفاژ نوشته 
امتاء 

کارگران پتروگراد ضمن اجرای دستور لتین دربارژ تشکیل ارتش 
قابل اطمینان کارگری 1 پورش به کولاک‌ها و محتکرین له و و 
نختلکنندکان نلم و شومخواران» در اوایل ماه ژوئن سال ۱۹۱۸ 
نخستین گروه چهارصد نفری خواربار را اعزام داشتند. ص - ۱۲۳ 


6 - نخستین کنگرة شوراهای اقتضاد ملی سراسر روسیه از ۲٩‏ 
باه مه تا ؛ ماه ژوئن سال ۱۱۸ در مسکو برپا بود و ۲۰۲ نماینده 


توضیحات ۳:۰ 


از شوراهای اقتصاد ملی پنچج ایالت و سی فربانداری و از تعداد زیادی 
شوراهای اقتصاد ملی ولایات و همچنین شعبات شورایعای اقتصاد مبی 
و سازبان‌های اتحادیدها و کمیته‌های کارخانه‌ها و فابریکها در آن 
شرکت داشتند. 

در نخستین اجلاس کنگره لنین سخنرانی کرد و ضمن آن نزدیکترین 
وظایف ساختمان افتصادی و سازمان مدیریت افتصادیات مبی‌شده را 
خاطرنشان ساخت. بکموئیست‌های چپ»» آنارشیسندیکالیست‌ها» 
منشویک‌ها و اس‌ارهای چپ با برنامه" لثینی سازساندهی تولید سوسیالیستی 
و مدیریت سوبیالیستی بر پایه اصل مرکزیت دبکراتیک و مدیریت 
متمرکز مخالفت کردند. اما کنگره با اکثریت آراء تصمیمات بلشویی 
را تصویب کرد. کنگره بضرورت م ی کردن بیشتر سوسیالیستی اذعان 
نمود و دامنه" آنرا علاوه بر رشته‌های اصلی حبنایع همچنین به بتگاههای 
بزرگ بازرکانی کسترش داد. کنگره دستوری دربارُ مدیریت بنگاههای 
ب‌شده و قراری دربارٌ مبادله" کالا میا شهر و روستاء دربارة تجدید 
سازمان شورای عالی اقتصاد ملی صادر نمود و تدابیری در جهت مبارزه 
در راه اعتلای انضباط کار و افزایش بازده کار اتخاذ کرد. ص - ۱۳۲ 


وه سلله" ایجاد شورایعای اقتصاد ملی بلافاصله پس از پیروزی 
انقلاب اکتبر مطرح گردید, 

طرح سازباندهی ارگان عالی اقتصاد توسط کمیسیونی که شورای 
کمیسرهای ملی تشکیل داده بود» ريخته می‌شد. 

فرا کسیون بلشویی کته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه ضمن 
بریسی مسئله" ایجاد شورایعالی اقتصاد ملی؛ تبدیل شوایعالی اقتصاد ملی 
را به ارگان رزمنده دیکتاتوری کارگر ضروری شمرد و حقوق قانونگذاری 
به آن داد. اول (:۱) دسامبر مسثله ایجاد شورایعای اقتصاد ملی در 
اجلاس کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه بورد بررسی قرار گرفت. 
بفربان مربوط به شورایعالی اتتصاد ملی, تصویب شد و پنجم (۱۸) 
دسابیر در شمارٌ ۰ وروزنامه" دولت موقت کارگری و دمتانی», درج 


گردید, 


۳:۹ توضیحات 


لین بسازباندهی کار شورایمای اقتصاد سل توجه فراوان معطوف 
می‌داشت و فعالیت آثرا هدایت ب ی کرد در کنگره‌های شوراهای 
اقتصاد املی سخترانی م یکرد. مسئله" زویراه ساختن فعالیت: شنورایمال 
اقتصاد سلی در جلسات شورای کمیسرهای ملی بکرات مورد برسی قرار 
می‌گرفت. با اتمام ملی شدن" صنایع بزرک شورایعای اقتصاد سلی به 
ارکن مدیریت صنایع دولتی کشور شوروی مبدل گردید. ص - ۱۳۲ 


ده در سال ۱۸۰۱ حق خاوندی (سرواژ --م.) در روسیه 
لغو شد. ص - ۱۳۸ 


۷ - پپش‌نویس سواد بربوط بمدیریت بتگاههای ب‌شده, که 
شورایعالی اقتصاد ملی آثرا تهیه کرده بوده در روزهای ۲۸ و ۳۰ ماه 
به سال ۱۹۱۸ در اجلاس شعبه* سازباندهی تولید در نخستین 
کنگر؛ شوراهای اقتصاد بلی سراسر روسید» بررسی شد. این شعبه تحت 
فشار کمونیست‌های چپ پیش‌نویس بواده را که مغایر با خطبشی 
حزب در برقراری ریاست فردی بر تولیید و تم رکز مدیریت بنکاههای 
می‌شده بود؛ تصویب کرد. 

و . ای. لنین پس از آشنایی با «سوادم (اصول) تدوینی شعبه پیشنهاد 
کرد که در کمیسیون توانق که دوم ژوئن مخصوماً برای این کار 
تشکیل شده بود» مورد برس قرار گیرد. این کمیسیون سواد, نامبرده 
را بر پایه" ملاحظات سنتشرة لئین حک و اصلاح نمود. نخستین کنگرة 
شوراهای اقتصاد ملی سراسر روسیه علیرغم « کموئیست‌های چپ» پیش‌نویس 
کمیسیون توافق را با ا کثریت آراء تصویب کرد, ص - ۱4۲ 


۸ - پنچمین_ کنگرة شوراهای سراسر روسیه روز چیارم ژوئیه 
سال ۱4۱۸ در بلشوی تأتر مسکو گشایش یافت. در این کنگزه 
۵ نماینده با رای قطعی حضور داشتند که از آنها ۷۷۳ نفرشان 
بلشویک» ۰۳( - اس ار چپ و ۱۷ ما کسیمالیست (نوعی از اس‌ارهای 
چپ)» ؛ -آنارشیست؛» ؛-منشویک انترناسپوالیسته ۳- عضو 
احزاب دیگر و ۱۰ نفر غيرحزيي بودند, 


توضیحات ۳۹۷ 

لنگره دستور روز پیشنهادی هیلت رئیسه" کمیته" اجرائیه" م رکزی 
سراسر رویبیه را که شامل : گزارشهای کمیته" اجرائید" مررکزی سراسر 
روسیه و شورای کمیسرهای ملی؛ مسئله خواربار ؛ سازباندهی ارتش 
سرخ سوسیالیستی ؛ قانون اساسی جمهوری شوروی روسیه و انتخایات 
کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه بود» تصویب کرد. 

یا. م, سوردلف صدر کمیته" اجرائیه" مرئزی سراسر روسیه دربارٌ 
فعالیت این کمیته» و. ای. لنین دربارة فعالیت شورای کمیسرهای 
ملی گزارش دادزد. 

کنگره پس از مباحثات پرشور پیرامون گزارشهای کمیتد" اجرائید* 
مرکزی سراسر روسیه و شورای کمیسرهای سلی قطعنامد" پیشنهادی 
فرا کسیون کمونیستی را با اکثریت آراء تصویب کرد و در آن ,سیاست 
خارجی و داخلی دولت شوروی را کاسلا تأپید نمودم. قطعنابه* اس‌ارهای 
چپ که پیشنهاد م ی کردند عدم‌اعتماد بدولت شوروی ابراز گردد و 
قرارداد صلح برست لغو شود و سیاست خارجی و داخلی حکومت شوروی 
تفییر یابد رد گردید. 

اس‌ارهای چپ پس از آنکه در کنگره شکست خوردند» به اقدابات 
مسلحانه" علنی پرداختند و ششم ژوئیه شورش ضدائتلایی در مسکو 
برپا ساختند. در رابطه با آن» کنگره کار خود را فطع کرد و نهم ژوئیه 
دوباره آنرا از سر کرفت. کنگره پس از شنیدن اطلاعیه دولت دربار 
حوادث +-- ۷ ژوئیه اقدامات قاطعانه دولت را دربارٌ رفع ماجراجوثی 
تبهکارانه اس‌ارهای حپ کاملا تأیید کرد و اعلام نمود که آن عده 
از اس‌ارهای چپ که با ننلریات قشر بالای رهیری خود موافقند جایی 
در شوراها نمی‌توانند داشته باشند. 

کنگره در تطعنامه مربوط یه گزارش [. د.تسوروپا کمیسر سلی 
خواربار پیرامون مسئله" خواربار خلل‌ناپذیری انحصار خله را تأیید 
کرد و ضرورت س ر کوب قاطعانه" مقاوست تولاک‌ها را خاطرنشان ساخت 
و سازباندهی کمیته‌های تهیدستان را تأیید کرد. کنکره روز دهم ژوئیه 
در جلسه" نهایی» گزارش مربوط به سازباندهی ارتش سرخ را استماع 
نمود و به اتفاق آراء قطعنامه" پیشنهادی فرا کسیون کمونيستي ۳ 


۳۱۹۸ توضیحات 


تصویب کرد که در آن مهمترین اقدامات در جهت سازماندهی و 
تقویت ارتش سرخ بر پایه" خدمت نظام اجباری زحمتکشان خاطرنشان 
شده بود. 

کنگره کار خود را با اقدامی دارای بزرکترین اهمیت تاریخی پایان 
داد : نخستین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
را تصویب کرد که دستاوردهای زحتمکشان کشور شوروی را قانوناً 
مسجل بی‌ساخت,. ص - ۱:۳ 


٩‏ - «سختران پیشین» سم . آ. اسپیریدوئوا - یی از لیدرهای 
اس‌ارهای چپ بود که دربار؛ فعالیت شعبه" دهتانی کمیته" اجرائید؛ 
مرکزی سراسر روسیه گزارش فرعی داد که شامل یکسلسله حملات 
ضدائتلابی بسیاست حکوبت شوروی حزب کموئیست بود. ص - ۱:۳ 


۰ گولوس ترودووا کریستیانستوا, (مصدای دهقانان زحمتکش»- 
م.) - روزنامد" یوبیه که از اواخر نوامبر سال ۱۹۱۷ بعتوان ارکان 
کمیته" اجرائیه" شورای نمایندکان دهقانی دورة دوم سراسر روسیه در 
پتر و گراد چاپ و منتشر می‌شد. تا دهم ژوئیه" سال ۱۹۱۸ رهبری این 
روزنامه در دست اس‌ارهای چپ بود. این روزنامه از ششم نوامبر سال 
۸ ارکان کمیساریای ملی زراعت شد و تا ۳۱ ماه مه سال ۱۹۱۹ 
منتشر می‌شد. ص - ۱۹۸ 


۱ - صحبت از پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی 
سوبپالیستی روسیه است که برای تصویب پنجمین کنگرة شوراهای سراسر 
روسیه تسليم شده بود. پیش‌نویس توسط کمیسیون قانون اساسی کد 
اول آوریل سال ۱۹۱۸ از طرف کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسید 
ثحت ریاست یا. م. سوردلف تشکیل شده بود تهیه می‌شد. تدوین نهایی 
پیش‌نویس قائون اساسی برای تسلیم به پنجمین کنگرة شوراها بعهدة 
لییسیون ویژ؛ کمیتد" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک‌ها) روسید 
پریاست لئین گذاشته شده بود. به پيشنهاد لین در ستن قانون اساسی 
جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسید ,اعلامیه" حقوق زحمتکشان 


توشیحات ۳۹۹ 


و استشمارشوندکان, بعنوان بخش بقدماتی قید کردید و فصل مربوط 
به برابری حقوق ملتها و نژادها در جمهوری شوروی وارد شد و فصو 
دربارژ حقوق سیاسی خارجیان مقیم جمهوری فدرانیو شوروی سوسیالیستی 
روسیه و همچنین دربارژ حق پناهندی بهمه" خارجیانی "که بعلت عقاید 
سیاسی و دینی مورد پیگرد قرار می گیرند فورسولبندی گردید. پیش‌نویسی 
که کمیسیون کمیتد* م رکزی حزب کمونیست (بلشویکها) روسید آنرا 
پایه و اساس قرار داده بود برای تصویب پنجمین کنگرهة شوراها تسلدم 
شد و کنگره دهم ماه ژوئیه به اتغاق آراء قانون اساسی جمهوری فدراتیو 
شوروی سومیالیستی روسیه را تصویب کرد و تهیه ستن نهایی آنرا 
بعهده هیئت جدیدی در کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه گذاشت. 

نوزدهم ژوئیه سال ۱٩۱۸‏ قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی 
فدراتیو روسیه بعنوان قانون اساسی که از هنکام اعلام اعتبار قائونی 
پیدا میکرد» جاپ و منتشر گردید, ص - ۱۰۲ 


۲ صحبت از شورش مسلحانه" ضدانقلابی سپاه نظامی چکسلوای 
است که امپریالیست‌های آنتانت با ش ر کت مجدانه" منشویکها و اس‌ارها 
سازبان داده بودند. سپاه چکسلوای در دوران پیش از انتلاب سوسیالیستی 
اکتبر از چک‌ها و اسلواک‌های اسیر جنگ که بعنوان سرباژان ارتش 
اتریشسمجارستان به اسارت درآیده بودند تشکیل شده بود. بموجب 
بوافقتنایه" ۲٩‏ بارس سال ۱۹۱۸ به این سیاه ابکان داده شد بشرط 
تحویل اسلحه توسط سپاه و برطرف ساختن افسران روس از کادر فرماندهی» 
از راه ولادیوستوک از روسیه برود. ابا فرساندهی ضدانتلایی سپاء در 
اواخر ماه مه سپاه را بشورش مسلحانه برشد روسیه" شوروی تحریک کرد. 
جکهای سفید من اقدام نزدیک با کاردهای سفید و کولات‌ها بخش 
بزری از اورال» پاولژیه و سیبری را اشغال کردند و در هده‌جا 
حکومت بورژوازی را دویاره. احیاء نمودند. در بخش‌های تحت اشغال 
جکسلوا کهای شورشی با شر کت منشویک‌ها و اس‌ارها دولتهای کرد 
سفید : در اوسبک - «دولت سیبری» در مابارا- کمیته" اعضای 


بجلي مومسان و انظایر آنها تشکیل شد, 


۲.۰ توضیحات 


بلافاصله پس از آغاز شورش؛ یازدهم ژوئن کمیته* اجرائیه" مرکزی 
گروه کمونیستی چک-اسلوای پیامی برای سربازان سپاه فرستاد و در آن 
ساهیت ضدانقلابی شورش را تشریح کرد و از کارگران و دهتانان 
جک و سسلواک دعوت نمود که شورش را بخوابانند و بواحدهای 
جکسلوای ارتش سرخ بپیوندند. بسیاری از سربازان که بفریب و 
اغتال خود توسط فرساندهی خضدانقلابی بقین حاصل کرده بودند با 
امتناع از چنگ علیه روسیه" شوروی سپاه را ترک کفتند. قریب ۱۲ 
هزار از چکها و اسلوا کها در صفوف ارتش سرخ می‌جنگیدند. 

در پائیز سال ۱۱۸ پاولژیه توسط ارتش سرخ آزاد شد. چک‌های 
سفید (ضدانقلابی -م.) در سال ۱۹۲۰ بکلی تاروسار شدند. ص - ۲ 


۳ - منظور_ کمیسیون فوق‌العاده سراسر روسیه وایسته بشورای 
کمیسرهای ملی است که در تاریخ هفتم (۲۰) دسامبر سال ۱۹۱۷ 
بموجب قرار شورای کمیسرهای ملی برای «مبارزه بی‌ابان با ضدانقلابء 
کارشکنی و احتکار» تشکیل شده بود. ف . ۱. دزرژیسی ریاست این 
کمیسیون را بعهده داشت. کمیسیون فوق‌العاده سراسری روسیه به 
عنوان یک از مهمترین ارگانهای دیکتاتوری پرولثاریا در مبارزه با 
خرایکاری ضدانقلاب و در امر دناع از امئیت دولتی جمهوری شوروی 
نقشی عظیم ایفاء نمود. نهمین کنگرة شوراهای سراسر روسیه در باه 
دسامیر سال ۰۱ در قطعنامه‌ای دربار کمیسیون فوق‌العاده سراسر 
روسیه کار قهربانانه ارکانهای کمیسیون را در راه حراست دستاوردهای 
انتلاب اکتبر خاطرنشان ساخت و با توجه به تحکیم پایه‌های حکوبت 
شوروی پیشنهاد کرد دایرٌ فعالیت کمیسیون محدود گردد. ششم فوریه 
سال ۱۹۲۲ کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسسید فرمانی دربارة انحلال 
کمیسیون فوق‌العاده سراسر روسیه جادر کرد. ص - ۱۵۱ 

4 - کمیتد‌های تهیدستان - با فرمان مورخه" ۱۱ ژوئن سال ۱۹۱۸ 
کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه ,در بارُ سازباندهی و تأمین 
احتیاحات تهیلستان روستا, تشکیل شد و آزنون تشکیل کمیته‌های 
تهیدستان به ابتکار توده دهتانان را تقویت بخشید. تا نوانبر سال ۱۹۱۸ 


توضیحات ۲۰۱ 


قریب ۱۰۰ هزار کمیته" تهیلستان تحت رهبری حزب کمونیست در 
محلها تشکیل شده بود. 

کار عملی کمیته‌های تهیدسنان تمام جوانب امور روستا را در 
برمی گرفت. آنها در واقع نقاط اتکاء و ارانهای دیکناتوری پرولتاریا در 
روستا بودند. سازبان آنها در حکم گمترش بیشتر انقلاب سومیالیستی 
در روستا بود. 

کمیته‌های تهیّدستان در سرکوب ضدانتلاب کولای» در تخریب 
پایه‌های قدرت اقتصادی کولاک‌ها از راه مصادره و ضبط قسمتی از 
اموال آنها نقش برجسته ایفاء کردند. کمیته‌های تهیدستان در پایان 
دادن بزمینداری اربابی» در اسر تامین مراکز کربند" کارگری و ارتش 
سرخ از لحاظ خواربار خدمت بزرگ انجام دادند. کمیته‌های تهیدستان 
در سازماندهی مولسسات اشترای کشاورزی- ارتلها و کمونها که 
همپای سوخوزها نخستین کائونهای سیستم سوسیالیستی در روستا بشمار 
می‌رفتند» ش رکت مجدانه داشتند, 

فعالیت کمته‌های تهیدستان برای تحکیم پایه‌های انحاد طبته" 
کارگر و دهتانان» برای جلب دهتانان میان‌حال بسوی حکوست شوروی 
اهمیت عظیم داشت, 

تا پائیز سال ۱۹۱۸ کمیته‌های تهیدستان که نقش تاریخی در 
انقلاب سوسیالیستی ایفاء کرده بودند» وئلایف محوله را با موفقیت انجام 
دادند. بدین مناسبت کنگرهة ششم فوق‌العاده شوراهای سراسر روسییه که 
در ماه توامبر سال ۱۹۱۸ برپا بود پیشنهاد کرد انتخابات هید" 
شوراهای بخشها و روستاها تجدید شود و انجام اين کار را صرفاً بهد؛ 
کنیته‌های تهیستان گذاشت, بموجب دستور چهارم دساببر سال ۱۹۱۸ 
دربار تحدید انتخابات:ه کمیته‌های تهیدستان پس از تجدید انتخابات 
می‌بایستی بفعالیث خود پایان دهند و تمام وجوه و پرونده‌ها را بشوراهای 
جدید تحویل دهند. ص - ۱:٩‏ 


۵ و . ای,للین متظورش فرمان مورخه" ۱۳ ماه مه سال ۱۹۱۸ 
کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسید ,دربارُ اختیارات فوق‌العاده کمیسر 


۳9 توضیحات 


ملی خواربار, است. با اين فربان تمرکز کاسل اور خواربار هم 
در رشته" تدارک و هم در رشنه" توزیع برقرار می‌شد و اقداماتی 
در جهت سازماندهی رفتن کارگران برای تهید" غله و کمک به تهیدستان 
در مبارزه با کولاک‌ها پیش‌بینی می‌گردید. ص - ۱۱۳ 


5 صحبت از سوسین کنفرانس تسیمروالد اسث که از ه تا ۱۲ 
سپتامپر سال ۱۹۱۷ در استکهلم برپا بود. عناصر چپ احزاب سوسیالیست 
کشورهای مختاف در آن نماینده داشتند. اکثر نمایندکان موضع سنتریستی 
داشتند. ص - ۱۱۷ 


۷ - کمیته" روابط انترناسیوثالی-, کمیته" تجدید روابط بین‌المللی» 
توسط انترناسیونالیستهای فرانسه در ژانویه" سال ۱۹۱۰ تشکیل شد. 
تشکیل این کمینه نخسنین تلاش ایجاد سازبان انقلابی-انترناسیونالیستی 
سوسیالیستها در فرانسه در برابر سازمانهای سوسیال‌شوینیستی بود. 
و . ای, لنین لازم می‌شمرد که از ب کمیتد" تجدید روابط بین‌المللی» برای 
تقویت غناصر انترناسیونالیست استفاده شود. بدستور لنین ای. ف.آرباند 
در کار کمیته" شرکت جست. 

تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه و تشدید جنبش 
کارکری فرانسد؛ این کییته بمرکز عناصر انقلایی انترناسیونالیست 
مبدل شد و در سال ۱۹۲۰ بحزب کمونیست فرانسه ملحق گردید. 

پیامی که لنین به آن اشاره می‌کند در تاریخ ۲٩‏ ژوئن سال ۱٩۱۸‏ 
در شمارُ ۱۳۱ روزنامه" «پراودا, درج شده بود. ص -- ۱۷ 


۸ - اجلاس مشترک کمیتُ احرائيه س رگزی سراسر روسیه و شورای 
مسکو و کبیته‌های کارخانه‌ها و فابریکها و اتحادیه‌های صتفی مسکو 
در تاریخ ٩‏ ژوئبه سال ۱۹۱۸ بمناسبت وضع دشوار نظامی و اتتصادی 
جمهوری شوروی بر پا شد. در این اجلاس قریب دو هزار نفر شر کت 
داشتند. جلسه قطعتابه مربوظ به گزارش و . ای,لنین را که از طرف 
فرا کسیون کتمونیستها تسلیم شده بود؛ به اتفاق آراء تصویب کرد. 
در قطعنامه اذعان شده بود که میهن سوسیالیستی در خطر است و طلب 


توضیحات ۷۰۲ 


می‌شد که کار و فعالیت همد* سازبان‌های زحتکشان تایع وظایف 
مربوط یدفاع جمهوری شوروی گردد» و تبلیغ گسترده‌ای سیان توده‌های 
کارگری در جهت تشریح و توضیح وضع موجود و ازدیاد هوشیاری 
در مورد بورژوازی ضدانقلابی صورت گیرد و عده‌ای از اولیای اور 
بکارهای نظامی و خواربار گمارده شوند و برای تهید" خله مبارزه 
قطعی شود. ص ۱۷۱ 

٩‏ رد5۵ عاندج»التا:۳» (رپیشاهنگ آزادی») - ارکان م رکزی 
کروه‌های کمونیستی چکسلوای در روسيةٌ شوروی بود. این روزنامه بر اطبق 
قرار کنگرة کمونیستهای چکسلوای در روسید ند در روزهای 2-۲۰ ۲۷ 
ماه به سال ۱۹۱۸ در مسکو پرپا بود» تأسیس یافت و بطور هفتی از 
هفنم ژوئن سال ۱۹۱۸ تا اول ماه مه سال ۱۹۱۹ چاپ و منتشر می‌شد 
و جععا ۲؛ شماره انتشار یافت. 

و . ای.لتین منظورش مقاله" «ملیون‌های فرانسه» است که ۲۸ 
ژوئن سال ۱۹۱۸ در این روزنامه چاپ شد و در همان روز در روزنامه؟ 
«پراودا, و جزئاً در «ایزوستیای کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسید, 
نقل گردید. ص - ۱۷۲ 

۰--و. ای, لنین منظورش شورش خدانتلابی اس‌ارهای چپ 
(۰- ۷ ژوئیه سال ۱۹۱۸) بهنگام کار پنجمین کنکرة شوراهای 
سراسر رویسیه است. (رجوع شود به توضیح شمار ۱5). ص - 4 ۱۷ 

۷۱- داشتاقتسوتون - حزب ناسیونالیستی ارسنستان که در اوایل 
سالهای دهد" ٩۰‏ قرن ۱٩‏ بمنظور نجات ارامنه" ترکیه از شر مظالم 
سلطان تشکیل شد. علاوه بر بورژوازی» روشنفکران سلی و خرده‌بورژوازی 
در این حزب جای قابل ملاحظه‌ای داشتند ؛ همچتین دهتانان و کارگران 
که کول جملات و عبارتهردازی‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی را 
خورده بودند در این حزب عضویت داشتند. در دوران انقلاب سالهای 
۱۹۰۷-۰۰ داشناقتسوتون به اس‌ارها نزدیک شد. در سال ۱۹۰۷ 
کنکرة این حزب رس برنامه" رسوسیالیستی» را که دارای ماهیت نارودنیی 
بود؛تصویب کرد, 


.۷ توضیحات 


داشناق‌ها پس از انقلاب بورژوادهکرانیک فوریه" سال ۱۹۱۷ از 
سیاست دولت موقت بورژوازی پشنیبانی می کردند ؛ پس از انتلدب 
سوبیالیستی التبر به اتحاد ضدانتلابی با منشویک‌ها و اس‌ارها و 
مساواتجی‌ها علیه حکومت شوروی پیوستند, داشناق‌ها در سالهای ۱۹۱۸- 
۰ رهبری دولت خبدانتلابی بورژوا-ناسیونالیستی ارمستان را بعهده 
داشتند؛ همه" فعالیت آنها کمک م کرد که اربنستان به مستعمرة 
امپریالیست‌های بیکانه و بد تکیه‌که مداخله گران مسلح انکلیس و 
فرانسه و افراد کارد سفید روس در سبارژه علیه جمهوری شوروی مبدل 
شود. زحمتکشان ارمنمتان تحت رعبری حزب بلشویک‌ها با پشتیبانی 
ارتش سرخ در وامبر سال ۱۲۰ دولت داشناق‌ها را سرنگون کردند. 
با پیروزی حکومت شوروی سازسان داشناقتسوتون در ماوراءتفتاز تارومار 
و متحل گردید. ص - ۱۷ 


۲ - بمساواتجی‌ها - اعضای حزب ضدانقلابی ناسیونالیستی 
بورژواسلای در آذربایجان بنام مساوات» بودند که در سال ۱۹۱۲ 
تشکیل شده بود. مساواتجی‌ها با اتکاه به پشتیبانی بداخله گران مسلح 
ترک و سپس انگلیسی» از ژوئن سال ۱۰۱۸ تا آوریل سال ۱۹۲۰ در 
آذربایجان حکوبت می‌کردند. با تشریک سباعی کارگران با کو و 
دهتانان آذربایجان و ارتش سرخ که یکمک آنها آبده بود» دولت 
مساواتچی‌ها سرنگون شد و حزب «ساوات, تارومار و منحل گردید. 
ص - ۱۷5 


۳ - در اجلاس فوق‌العاده شورای با کو - ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۱۸ 
اوضاع سیاسی و نظامی با کو بمناسبت تعرض سپاهیان ترک بررسی می‌شد. 
منشویک‌ها و داشناق‌ها و اس‌ارها به بهاند" دفاع از باکو طلب 
م یکردند کد سپاهیان انُلیسی «برای کمک دعوت شوند. بلشویکها - 
رهبران حکومت شوروی در با کو (س. ک. شائومیان» م. آ. عزیزیکف» 
پ, آ.جاپاریدزه» یا, د. زوین و دیگران) با قاطعیت تمام با این پیشنهادهای 
خائنائه بخالفت کردند. با وجود تمام کوشش‌های ‏ بلشویکها 


توضیحات ۳99۵ 


قطعنامه بربوط به دعوت سپاهیان انکلیس بپا کو با اکثریت ناچیزی 
تصویپ شد. 

پلشویک‌ها - اعضای شورای کمیسرهای سلی با ئو وتتی در 
اقلیت ماندند» اعلام داشتند که از مقام کمیسرهای ملی کنار می‌روند. 
اما بلشویکهای با کو خیلی زود فهمیدند که در آن شرایط تحسیم استعفاء 
اشتباه بود. در اجلاس فوق‌العادة کمیته" اجرائیه" شورای با کو تصیم 
گرفته شد که در آینده هم تا حل قطعی سمثله" حکوست؛ همه" کمیسرهای 
ملی در متامهای خود بمانند, ۲۷ ژوئیه کنفرانس کل بلشویکیا در با کو 
مقرر داشت که قدرت بدون مبارزه از دست داده نشود و با عحلد: 
دفاع با کو تحت رهبری شورای کمیسرهای ملی سازمان داده شود و 
پسیج هىکانی اعلام گردد و از کارگران بدفاع از شهر و حکوست 
شوروی دعوت شود. شورای کمیسرهای مبی برای اجرای این تصمیم 
اقداماتی بعمل آورد : حکومت نظامی در شهر اعلام کرد و یکمیسیون 
فوق‌العاده دستور داد از تبلیغات ضدانقلابی جلوگیری نماید و از کارگران 
با کو خواست اسلحه بدست گیرند و از شهر تا آخرین امکال دفاع 
نمایند. 

ابا کوششهای قهربانانه" کمونیستهای آذربایجان و بخش مترقی 
پرولتاریای با کو با خیانت داشناق‌ها و اس‌ارها و منشویک‌ها عقیم 
ماند. واحدهای داشناق از جبهه رفتند و مپاهیان ترک شکف حاصله 
را پر کردند. سی و یکم ماه ژوئیه حکوست شوروی در با کو تحت 
فشار مداخله گران مسلح خارجی و عوامل آنها موقتاً ساقط شد. علاوه 
بر مداخله" مسلحانه" خارجی علل سقوط حکوست شوروی در با تو این 
بود که سازبانهای حزبی آذربایجان و شورای کمیسرهای ملی با کو 
اتحاد محکم بیان پرولتاریای با کو و دهتانان ژحمتکش آذربایجان را 
تأمین نکرده بودند و هبچنین در سسئله" بلی اشتباهاتی داشتند که 
مساواتچی‌ها و داشناق‌ها و خضدانتلابیون دیکر از آنها برای فریب 
دادن توده‌ها استفاده کردند. 

عمال آنتانت- اس‌ارها» منشویک‌ها و داشناق‌ها دولت 
خدانتلابی بنام «دیکتا توری سنتروکسپی» تشکیل دادند. رهبران حکوست 


۳9۹ توضیحاتث 


شوروی در آذربایجان بازداشت شدند و شب بیستم سپتامبر ۷٩‏ کمیسر 
با کو (س. گ.شائومیان» م, آ. عزیزبکف» پ. آ. جاپاریدز» ای, ت. 
فیولتوف» یا. د. ژوین؛ ک., ن. کور5نف» م. گ. وزبروف و دیگران) 
توسط بداخله گران بسلح الکلیسی با شرکت مستقیم اس‌ارها و 
منشویک‌ها وحشیانه بقتل رسیدند. ص - ۱۷۸ 


:۷ - خواستهای بیش از حد و حصر دولت آلمان در بذا رات 
صلح با یت نمایندی روسیه" شوروی در برست-لیتونسک» خشم 
کارگران آلمان را برانگیخت و مهمترین علث اعتصاب سیاسی همکانی 
در اواخر ژانویه و اوایل فوریه سال ۱۹۱۸ شد. 

۲۸ ژانویه بدعوت گروه غیرعلنی رزمندة «اسپارتا ک, صدها هزار 
کارگر زن و مرد برلن دست از کار کشیدند و شوراهای کارگری 
انتخاب کردند. دابنه" اعتصاب ۳٩‏ شهر آلمان را فرا گرفت و بیش 
از یک ملیون و پانصد هزار کارگر در آن شرکت جستند. در بسیاری 
از جاها شوراهای کارگری انتخاب شد و از هیثت‌های آنها کمینه‌های 
عمل تشکیل گردید 

فرماندهی نظامی طلب م کرد که کارگران از صبح روز چهارم 
فوریه سر کار خود حاضر شوند. با کمک نظامیان و پلیس و همچنین 
پا معاخدت لیدرهای سوسیال‌دمکرات دولت تیصری بوثق شد جنبش را 
سر کوب کند. ص - ۱۸۱ 

۷۰ منظور شورش افراد ارد سنید در یاروسلاول است که 
ششم ژوئیه" سال ۱۹۱۸ آغاز شد. این قیام توسط سازبان ضدانتلابی 
سازبان دفاع از سیهن و آزادی, ترتیب داده شده بود که رهبر آن 
ب. و .ساوینکف- اس‌ار راستگرا بود. شورش یاروسلاول هم بانند 
دیکر شورش‌های ضدانقلابی همان دوران در روسیه شوروی توسط 
امپریالیستهای آنتانت با شرکت مجدانه" منشویک‌ها و اس‌ارها تدارک 
دیده شده بود. سازباندهی این شورش جز" برنامه" عموبی مداخله" 
مسلحانه" بیکنکان در روسیه بود. مداخله گران مسلح بیکانه شورش 
مسلحانه در یاروسلاول را همزمان با شورش اسارهای چپ در مسکو 


تقو و 


توضیحات ۳۰۷ 


ترتیب دادند. در عین حال می‌بایستی در عده دیکر از شهرها هم 
شورش برپا شود, 

در آستانه" قیام تعداد زیادی از اس‌ارها و سنشویک‌ها و همچنین 
از افسران کارد سنید در یاروسلاول ستمرکز شدند. ششم ژوئیه 
شورشیان بر بخش م رکزی شهر مسلط شدند و زرادخانه و پست و 
تلگراف و موساث دیگر را اشغال کردند. سرکوب خونین کارکنان 
حزبی و شوروی آغاز شد. شورشیان سعی کردند حومه" کارگرنشین شهر 
را هم اشغال نمایند وی با بقاوست قاطعانه و سخت بواجه شدند. 
سازبانهای حزبی کارخانه‌ها توده‌ها را دور خود متحد ساختند و کارگران 
را به س رکوب شورش دعوت کردند. کارگران مسلح و واحدهای 
ارتش سرخ بمبارزه با شورشیان پرداخنند. دولت شوروی واحدهائي از 
ارتش سرخ و گروهیابی از کارگران مسلح را بکنک کارگران 
پاروسلاول فرستاد. ۲۱ وئیه" سال ۱۹۱۸ شورش سرکوب شد. 
ص - ۱۸۲ 


۷۹ -و. ای. لنبن منظورش تصویب فرسان شورای کمیسرهای 
ملی در باره ملی شدن عنایع بزرگ در تاریخ ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۸ است, 
با این فربان همه" بنگاههای بزرگ صنعتی با سرماید" اصلی از ۲۰۰ 
هزار تا یک ملیون روبل و بیشتر ملی اعلام شد. با وجود دشواری‌های 
عظیم» ملی کردن حنایع بزرک کشور در مدت کوتاهی انجام گرفت. 
تا ۲۱ اوت بیش از سه هزار بتکه صنعتی ملی شده بود. با همین فرسان 
هید" راه‌آهن‌های خصوصی و همچنین موسسات شهری (سازمان‌های 
آبرسانی و کارخانه‌های تهیه" کاز و تراموایها و غیره) ملی اعلام شد 
و در اختیار شوراهای محلی قرار گرفت. ص - ۱۸۸ 


۷۷- منظور تصویبنامه" ششم اوت سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای 
ملی «دربارٌ قیمتهای ثابت غله محصول سال ۱۹۱۸ است که بموجب 
آن بهای خرید غله از طرف دولت سه برابر میزان قبلی تعیین شده 
بود. ص- ۱۹۰ 


۷۰۸ توضیحات 


۷۸- رساندن «نامد بکارگران آمریکاه به ایالات متحده آمریکا را 
بلشویک م. م. بورودین بعهده گرفت "که چندی قبل از آن از آمریکا 
آمده بود. در شرایط مداخله" مسلحانه" خارجی و محاصره روسیه" شوروی 
توسط تشورهای سربایه‌داری» برای ارسال آن می‌بایست مشکلات زیادی 
برطرف شود. با اين نامه» قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی 
سوسیالیستی روسید و منن یادداشت دولت شوروی به پرزیدنت ویلسون با 
درخواست قطع مداخله" نظامی» بد ایالات متحدة آمریکً رسانده شد که 
با شرکت مجدانه" جون رید روزنامه‌نکار معروف سوبپالیست آمریکایی 
در روزنامه‌های آمریکا بجاپ رسیدند. 

رنامه بکارگران آمریکاه بزبان انکلیسی (با اختصاراتی) در دسامیر 
سال ۱۹۱۸ در ارانهای جناحع چپ حزب سوسیالیست آمریکا - مجله" 
«اعمماک نله عبا» (سپارز؛ طبقاتی») جاپ نیویورک و در هنته‌نامد؟ 
«ی رسهنا1۵ 10» (معصر_انقلاب,) جاپ بوستون با شر کت جون 
رید و سن کاتایاما جاپ شد. سپس این ناسه در جزوه علیحده چاپ و 
منتشر گردید و بارها در مطبوعات پریودیک آمریکا و اروپای غربی 
تجدید چاپ شد. 

نامه بکارگران آمریکاه وسیعاً مورد استفاده سوبیالیست‌های چپ 
آمریکا قرار گرفت و در اسر گسترش جنبش کارکری و کمونیستی 
در ایالات بتحده آمریکا و کشورهای اروپا نقتش بزرک ایفا. نمود و 
در ایالات متحده آمریکا بد تشدید جنبش اعتراض علیه مداخله" مسلحائه 
به روسید" شوروی کمک کرد. ص - ۱۹۷ 


۷۹- در آوریل سال ۱۸۹۸ امپریالیستهای آمریکا بمنظور استفاده 
از جنبش رهائی‌بخش سلی در کویا و جزایر فیلیبین علیه استعمارگران 
اسپانیا برای مقاصد خود بجنگ با اسپانیا پرداختند. ایالات متحده آمریکا 
به بهانه" کمک بمردم فیلیپین که تشکیل جمهوری ستقل فیلیپین 
را اعلام کرده بودند» نیروهای خود را در فیلیپین پیاده کرد. بموجب 
قرارداد صلح منعقده دهم دسامیر سال ۱۸۹۸ در پاریس» اسپانیای 
شکست‌خورده ینفع ایالات بتحدة آمریکا از فیلیپین صرفنظر کرد. در 


توضیحات ۳۹۹ 


ماه فورید" سال ۱۸۹۹ امپریالیستهای آمریکایی عهدشکنانه به عملیات 
نظامی علیه جمهوری فیلیپین پرداخنند. مپاهیان ایالات متحدهٌ آمریکا 
پس از مواچه با مقاوست شدید به اعدام جمعی و به شکنجه" وحشیاند" 
اهالی غیرنظامی دست زدند. مداخله گران مسلح بیکانه با وجود داشتن 
برتری از لحانظ عده و تسلیحات به آسانی نتوائستند فیلیپینی‌ها را مطیع 
و منقاد خود سازند. در جزایر فیلیپین مبارزة کستردة پارتیزانی با 
استیلا گران آغاز شد. امپریالیستهای آسریکائی برای یل بمقاصد خود 
از اختلاف نظر در صفوف فیلیپینی‌ها استفاده کردند. تشر بالائی 
بورژوالسادی از اینکه دهفانان میارژه در راه استقلال را با مبارزه بر 
سر زبین و بهبود وضع خود توأم ساخته بودند بهراس افتاد و با 
امپربالیست‌ها سازش کرد. در سال ۱۹۰۱ جننش رمایی‌بخش ملی 
در جزایر فیلیپین سرکوب شد و فیلیپین بزنجیر وابستی استعماری 
ایالات متحدة آمریکا گرفنار کردید. ض - ۱۹۸ 


۰-ن. گ. چرنیشفسک در تقریظ کتاب ک, چ. کری - اقتصاددان 
آمریکا زیر عنوان بنامه‌های سیاسی-اتتصادی به رئیس جمهوری ایالات 
متحدة آسریکا, نوشت : «راه تاریخی - خیابان اف و مستقیم و هموار 
نوسی نیست : این راه تماما از دشت ناهسوار» آاهی پرکرد و خاک 
و کاهی کئیف» و از نقاط باطلاقی و صعب‌العبور می‌گذرد. کسی 
که بی‌ترسد گرد و خاک بر تنش نشیند و چکمه‌هایش کثیف شود 
تباید بفعالیت اجتساعی دست بزندی. ص - ۲۰ 


۱- «ممع] ها انعچن۸» (ردعوت به پیروی از عقل») - روزناند* 
سومیالیستهای آبریک بود که در سال ۱۸۹۰ در شهر ژیرارد؛ ایالت 
کانزاس تامیس یافت. این روزناده ایده‌های سوبیالیستی را تبلیغ 
می کرد و یان کارگران شهرت زیاد داشت و در سالهای جنگ 
امپربالیستی موضع اثترناسیونالیستی در پیش گرفت. 

مقاله" یو. دبس در تاریخ ۱۱ سپتامیر سال ۱۹۱۰ در این روزنابه 
درج شد. عنوان این مقاله که و . ای.لنین احتمالا از روی حافظه ذ کر 


۳۹۰ توضیحات 


کرده است ۰ «اناونا العا؛ 1 ۰۷۲ (رکی به پیکار خواهم پرداخت») 
بود. ص - ۲۰۱ 

۲- هنکام انتلاب بورژوازی انکلیس در قرن ۱۷ در سال ۱4٩‏ 
کارل اول پادشاه انکلستان اعدام شد و رژیم بادشاهی و مجلس اعیان 
(لردها -م.) متحل گردید و در آنکشور جمهوری اعلام شد که تا 
سال ۱۱۰ بموجودیت خود ادامه داد. 

هتکام انقلاب بورژوادمکراتیک فرانسه در اواخر قرن ۱۸ 4 ه 
سپتامبر سال ۱۷۹۳ کنونت در پاسخ اقدامات تروریستی (قتل شخصیت‌های 
تعال انقلاب - ژ.پ. مارات» ژ . شوبیه و دیگران) سیاست ارعاب را 
در دستور روز قرار داد و دامن" سیاست تضیبق در مورد دشمنان 
انتلاب را وسعت داد. ص - ۲۰۷ 


۳ - ژوپیشر و میینرو -خدایان روم باستان بودند. ژوپیشر ‏ 
خدای آسآن و تور و باران و رعد و برق بشمار می‌رفت؛ بعداً 
خدای خدایان دولت روم شد. مینرو - الهه" جنگ و حابی پیشه‌ها؛ 
دانش و هنر بود, طبق اساطیر قدیم مینرو از سر ژوپیتر متولد شده 
بود. ص - ۲۱۰ 

4 - اجلاس مشترک کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه و 
شورای مسکو و کمیته‌های فابریک‌ها و کارخانه‌ها و اتحادیه‌های 
صنفی بیست و دوم | لتبر سال ۱۹۱۸ در سکو تشکیل شد, 

و .ای. لنین دربارة اوضاع بین‌المللی گزارش داد. در اين جلسه 
قطعنامه" منتشره مورد تأیبد قرار کرفت و بعدها با تغییرات جزئی در 
کنگرة ششم شوراها برطبق گزارش لنین دربارُ اوضاع بین‌المللی تصویب 
شد. به اتفاق آراء تصمیم مربوط به تشکیل کنگرة فوق‌العادة ششم شوراها 
و دستور کار کنگره پذیرفته شد. ص - ۲۱۳ 

۵ آنتانت (توانق سه‌جانبه ) - بلوک امپریالیستی انکلیس و 
فرانسه و روسید؟ تزاری بود. در سالهای جنگ اول جهائی؛ ایالات 
متحدةٌ آمریکاه ژاپن» ایتالیا و عد؛ دیگر از کشورها به این بلوک 


توضیحات ۳ 


پیونشند, کشورهای آنتانت در بداخله" سلحانه علیه دولت نوبنیاد 
شوروی شرکت داشتند. ص - :۲۱ 

٩‏ - «پراودا, -- روزنامه" یوبیه - ارکان مرکزی حزب کمونیست 
اتحاد شوروی که انتشار آن از ماه بد سال ۱۹۱۲ آغاز شده است. 
ص - ۲۱۹۸ 

۷- و .ای لئین از نامه" پيتيريم سور وکین مندرجه در روزنامه" 
«پراودا, (شماره ۲۰۱ بتاریخ ۰ نوامبر سال ۱۹۱۸) ثقل قول م ی کند 
که در آن متبع حاپ نامه اشتباهاً «ایزوستیای کمیته" اجرائیه" سورو - 
دوینسی, قید شده بود. در واع روزنامه" کمیته" اجرائیه" استان 
سورو-دوینسکی بنام «دوباهای دهتانی و کارگری, بود که این نامه 
(در شمارة ۷۰ بتاریخ ۲4 اکتبر سال ۱4۱۸) در آن چاپ شده بود. 
ص - ۲۱۱ 

۸ - انقلاب آلمان در ماه ثوامبر سال ۱۹۱۸ روی داد. ص - ۲۱۸ 


4- کنگرة ششم فوق‌العادة شوراهای نمایندکان کارگران و 
دمتانان و قراقها و افراد ارتش سرخ سراسر روسیه در سمکو» در 
تالار بلشوی تآثر از ششم تا نهم نوامبر سال ۱۹۱۸ برپا بود. آغاز 
کار کنگره مصادف با برگزاری نخستین سالجشن انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر بود. 

در این کنگره و . ای. لنین دربارة سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
و دربارة افضاع بین‌المللی ثعلق‌هایی ایراد کرد. کنگره قطعنامه‌ای را 
که لنین نوشته بود و در تاریخ ۲۲ اکتبر سال ۱۰۱۸ در اجلاس 
مشترک کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه» شورای سکو و 
کمیته‌های فابریک‌ها و کارخاند‌ها و اتحادیه‌ها (به صفحات, ۲۱۵-۷۲۱4 
همین جلد مراجعه شود) مورد تأیید قرار گرفتد بود به اتفاق آراء 
تصویب کرد. کنگره پیامی خطاب بدولت‌هایی که علیه روسیه" شوروی 
بجنک پرداخته بودند صادر کرد و آغاز بذا کرات دربارة انعقاد پیمان 
صلح را پیشنهاد نمود. هحنین قطعنامه‌هائی دربارة قائوئیت انقلابی» 


۳۹۲ توشّیحات 


دربارٌ ساختمان شوروی» دریارُ ادغام کمیته‌های تهیدستان با شوراهای 
پخشها و روستاها صادر کرد. نمایندتان کنگره از خبر آغاز انقلاب 
در آلمان با شور و هیجان فراوان استقبال کردند و سراتب هببستی خود 
را با کارگران و سربازان و ناویانی که برای قیام قد علم کرده بودند؛ 
ابراز داشتند. 

کنگره شوراها نتایج اساسی نخستین سال موجودیت حکوست شوروی 
را ترازیندی کرد و برنامه" فعالیت دولت شوروی را برای دوران آيندة 
نزدیک معین نمود. ص - ۲۲۳ 

۰ و, ای. لنین منظورش قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱5 
نوامیر ال ۱۹۱۸ در کنگرة فوق‌العاد؛ سهامداران بانک ملی سمکو 
تصویب شد که علیه قرار ملی شدن این بانک بود. با فربان دوم دسامبر 
سال ۱۹۱۸ این بانک بلی اعلام شد و تمام دارائی و بدهی آن بیانک 
ملی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسید بنتقل گردید. مدیریت 
بانک ملی مسکو بشعبه" تعاونی مدیریت مرکزی بانک مبی جمهوری 
فدراتیو شوروی سوبیالیستی روسیه تبدیل گردید. ص-3 ۲۲ 


فهرست نامه 


آلکساندر اول (رومانف) (۱۸۲۵-۱۷۷۷) - امپراتور روس 
(۱۸۲۵-۱۸۰۱): ص‌ت ۳۰ 

آلکسپیف» ثیل واسیليویج (۱۸۰۷- ۱۹۱۸) - ژنرال ارتش 
تزاری» سلطنت‌طلب و ضدآنقلابی بود. پس از انقلاب بورژوادسکراتیک 
فوریه" سال ۱۹۱۷ بقام سرفرماندهی عالی ارتش و سپس سدتی ریاست 
ستاد کرنسی را که سرفرسانده عال بود» بعهده داشت, در دوران جنگ 
داخلی روسیه در رأس «ارتش داوطلب ارد سفید, "ثه در قفقاز شمایل 
تشکیل فده بود قرار گرفت, ص - ۱۷ 

استالین یوسف وپساریونویج (۱۸۷۹- ۱۹۰۲) - از سال ۱۸۹۸ 
عضو حزب بود و آز سال ۱۹۱۲ در کمیته* مر کزی حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری (بلشویک) روسید عضویت داشت. در دوران تدارک و 
انجام انقلاب سوسپالیستی | کتبر از اعضای مر کز نظامی-انتلابی مأمور 
تدارک مقدبات فیام که کمیته" سم رکزی حزب تشکیل داده بود» بشمار 
می‌رفت , 

از نوابیر سال ۱٩۱۷‏ تا ژوئیه سال ۱۱۲۳ کمیسر ملی امور 
بليتها: و از بارس سال ۱۱۹ همچنین کمیسر ملی بازرسی دولتی 
و سپس بازرسی کارگری و دعتانی (تا ۲۰ آوریل سال ۱4۲۲) بود. 
عضو پلیت‌بوروی(دفتر سیاسی -م.) حزب کموئیست (بلشویک‌ها ) روسیه 
بود. در دوران جنگ داخلی در شورای انتلابی-نظامی جمهوری و 
شورای انقلابی-نلامی عده‌ای از جبهه‌عا عضویت داشت. 

در سال 1٩۲۲‏ بعنوان دبیر کل کمیته" مرکزی حزب انتخاب 


۳۹۹ فهرست نامها 


روسیه در رأس گروه راستگرای افرالی منشویک‌های دفاع‌طلب -- گروه 
«یدینستوو, قرار ترفت و با بلشویک‌ها و انقلاب سوسیالیستی مخالفت 
می‌کرد و بر آن بود که رویسیه برای انقلاب سوبیالیستی رشد نکرده 
است. نسبت به انقلاب سوبیالیستی اکتبر نظر متفی داشت وی در 
مبارزه علیه حکوست شوروی ش ر کت نکرد. ص - ۲۱۸ 

پوکروفسی» سیخائیل نیکولایویچ (۱۸:۸--۱۹۳۲) - از سا 
۵ عضو حزب بلشویک و شخصیت نامی دولتی و اجتماعی شوروی 
و مورخ بود. در دوران انعقاد قرارداد صلح برست به « کمونیست‌های 
چپ» گروید. ص - ۱۰۷ 

پومیالشسک» نیکولای گراسیمویچ (۱۸۳۰- ۱۸۱۳) - نویسنده 
و درام‌تویسی روس که موالف یادداشت‌های معروف بنام «شرح بورساها, 


است. ص - ۱۱۵ 


تسرتلی» ایراکلی کلورگويچ (۱۸۸۲--۱۹۰۹) - یک از رهبران 
بنشویسم بود که پیی از آنقلاب بورژوادسکزاتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
در کمبتد" اجرائیه شورای پتر وکراد و در کمیته" اجرائیه مرکزی دور 
اول عضویت پیدا کرد. در ماه مه سال ۱۹۱۷ در هیثت دولت موقث 
بورژوازی بعنوان وزیر پست و تلگراف ش رکت جست و پس از حوادث ژوئیه 
وزیر کشور بود و یک از الهام‌دهندگان تارومار بلشویک‌ها بشمار 
می‌رفت. تسرتلی پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر یی از رهبران دولت 
ضدائقلابی و منشویی گرجستان بود. ص - ۱۹ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۷ 
۲ ۸۱۰۸ ۱۰۹ 

تستکین (2610) ۰ کلارا ( ۱۸۰۷ ۱۹۳۳۴) -شخصیت مبرژ 
جنبش کارگری آلمان و جهان» یک از بنیادگذاران حزب کمونیست 
آلمان بود. در سالهای جنگ اول جهانی موضم انترناسپونالیستی انقلایی 
داشت و مخالف سوسیال‌شوييسم بود. در کنگر سوم انترناسیونال 
کمونیستی بعضویت کیت" اجرائیه کمینترن برگزیده شد. ص - ۱5۷ 


تروتسک (برونشتین )۰ لو داویدویچ (۱۹:۰-۱۸۷۹) - از سال 


فهرست نابها ۲۷ 


۷ عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و سنشویک بود. 
پس از شکست ائفلاب ۱۹۰۷-۱۹۰۰ انحلال‌طلب شد. در مسائل 
جنگ و صلح و ائتلاب علیه لنین و بلشویک‌ها مبارزه می کرد. در 
دوران جنگ اول جهانی روش سنتریستی داشت. تروتسک در سال 2۱۹۱۷ 
پس از انتلاب بورژوادسکراتیک فوریه از مهاجرت بروسیه بازکشت و 
پحزب بلشویک پذیرنته شد» ولی در موفع بلشویی قرار نگرقت و 
آشکار و نهان علیه لنینیسم» علیه سیاست حزب مبارژه می کرد. 

تروتسی پس از انقلاب سوببالیستی اکتبر مقامهای پرسسئولیتی 
احراز می‌کرد وی مخالف خطبشی عمده حزب و مخالف برتابه" 
ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی بود. تروتسی در سال ۱۹۲۷ از 
حزب اخراج گردید و در سال ۱۹۲٩‏ بعلت فعالیت. ضدشوروی از 
اتحاد شوروی تبعید شد و در سال ۱۳۲ تایعیت شوروی از وی سلب 
شد, ص ‏ ۵و۱ 4و۱ 


» ایوان س رگییویچ (۱۸۱۸- ۱۸۸۳) - نویسندة روس. 


تیلور ‏ (10و:۲) فردریک ویسلو (۱۸۰5- ۱۹۱۵۶) -مهندس 
آمریکائی» رئیس انجمن مهندسین مکانیک آمریکا در سالهای ۱4۰0 
۰۰ و بییاد گذار سیستم سازماندهی کار در جهت حد اکثر 
تکاف روزکار کارگر و استفاده بهتر از وسایل تولید و ابزار کار بود. 
ص بت ۰2 4۵۷ ۸۱ ۱۰۱۹۱۰۸ 

چرئوف»_ویکتور سیخایلويچ (۱۸۷۱- ۱۹۰۲) - یک از لیدرها 

تئوریسین‌های حزب آس‌آرها بود. در سالهای جنک اول جهانی در 
لغافه" جملات چپگرایانه در واقع موضع سوسیال‌شوینیستی داشت. در 
ماههای به - اوت سال ۱۹۱۷ وزیر زراعت دولت موفت بورژوازی شد 
و سیاست تضییق شدید و بی‌رحمانه‌ای را در مورد دهقانانی که زسین‌های 
اریابی را تصرف کرده بودند» تعقیب ی کرد. چرنوف پس از انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر یی از سازباندهان شورشهای ضدشوروی بود. ص - 
۹ ۲۰ ۲۰ ۲ ۴۷ ۱۲ 


۳۹۸ فهرست ابها 


چرنیشنسک»_نیکولای_کاوریلویچ .۰ (۱۸۸۹-۱۸۲۸) - دبکرات 
انقلایی روس» نویسنده و فیلسوفسباتریالیست و بنقد ادبی بود و یی 
از اسلاف برچسته" سوسیال‌دمکراسی روس بشمار می‌رود. ص - ۷4 
۲۳۰ 


دان ( گورویچ )؛ فدور _ایلیچ (۱۹:۷-۱۸۷۱) - یکی از 
رهبران متشویک‌ها که پس از آنقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
- عضو کیته" اجرائیه شورای پتروکراد و عیثت رئیسه کمتد" 
اجرائیه مرکزی بود و از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی بی کرد. 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر علیه حکوست شوروی مبارزه می کرد. 
ص - ۱۰۸ ۱۰۹ 

دبس (ط0) » بوحین ویکتور (۱۸۶۵- ۱ ۱۹۲) - یی از 
شخصیت‌های جنبش کارگری ایالات متحده آمریکا و یک از سازباندهان 
حزب سوییال‌دسکرات بود که هسته" اصلی حزب سوسیالیست را که 
در سالهای ۱۹۰۱-۰۰ بوجود آند» تشکیل می‌داد. دبس در سالهای 
جنک اول جهانی (۱۹۱4--۱۹۱۸) سوضع انترناسیونالیستی داشت و 
خیانت سومیال‌شوینیست‌ها را تقبیح و بحکوم می‌ کرد و علیه شرکت 
ایالات متحده آبریکا در جنگ تبلیغ می‌نمود. در سال ۱۹۱۸ بعلت 
تبلیغات خضدامپریالیستی زندانی شد و در سال ۱۹۲۱ مورد عفو قرار 
گرفت. ض - ۲۰۹ 

دزرژیسک» فلیکس ادسوندویچ (۱۸۷۷-- ۱۹۲5) - شخصیت میرژ 
حزب کموئیست و دولت شوروی که از سال ۱۸۹۰ عضو حزب بود. پس 
از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ریاست کمیسیون فوق‌العاده مبارزه 
با فدانقلاب و کارشکنی در سراسر روسیه را بعهده داشت. ص- ۱۶۹ 

دویرولویف» نیکولای آلکساندرویچ (۱۸:۱-۱۸۳۱) - دمکرات 
انتلابی روس» ستقد آدبی و فیلسوف سماتریالیست بود و یک از اسلاف 
سوبیالدسکراسی اثقلابی در روسیه بشمار می‌رود. ص - +۷ 


دوتوف» آلکساندر ایلیچ (:۱۹۲۱-۱۸۹) -سرهنگ. ارتش 
دوه ان ۷ 


فهرست نابها ۳۹۹ 


تزاری» س رکرده سپاهیان قزاق اورنبورگ و یک از رعبران قزاق‌های 
خدانتلابی بود. ص44۳ 45۸ ۶۱۱6۰۷۰ ۱۳۰ 


رثر (مدسها :کار (۱۸۷۰- +هور) -شخصیت سیاسی 
اتریشء لیدر و تتوریسین سوسیال‌دسکراتهای راستگرای اتریش بود و بق 
از مدونین تثوری بورژوا_ناسیونالیستی «خودمخناری فرهنق‌ملی» بشمار 
می‌رفت, در دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست بود. ص - ۲۱۲ 

رئودل (160۵0061) » پییر (۱۹۳۶-۱۸۷۱) - یکی از رهبران 
رترسست حزب سوبیالیست فرانسه بود و در دوران جنگ اول جهانی 
بو 9۱۸ موقع سوسیال‌شوینیستی داشت. ص - ۲۱۲ 

رومانف -- رجوع شود به نیکولای دوم (روسانف) 

سادول (ادهتج6) » ژاک ‏ (۱۸۸۱- ه۱9) -افسر ._ ارتش 
فرانسه؛ عضو حزب سوسیالیست فرانسه بود. در سال ۱۹۱۷ معنوان 
عضو حبئت نظامی فرانسه به روسیه اعزام شد و تحت تأثیر انقلاب 
سوبیالیستی اکتبر » طرفدار ایده‌های کمونیستی شد و داوطلبانه داخل 
ارتش سرخ کردید و در مطبوعات» مداخله" نظامی آنتانت علیه روسیه" 
شوروی را محکوم و تقبیح می کرد. ص - ۲۰۲ 


ساویتکف» بوریس ویکتورويچ (۱۸۷۹- ۱۹۲۰) یکی از رهبران 
حزب آس‌آرعا بود» که پس از انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال 
۷ روسیه معاون وزیر جنگ دولت موقت بورژوازی و سپس فرساندار 
کل نظاسی پتر وگراد شد. پس از انتلاب سومیالیستی اکتبر سازبانه 
یکسلسله از شورش‌های ضدانتلابی بود و بمداخله نظامی بیکانکان علیه 
جمهوری شوروی کمک ب ی کرد و بعنوان عتصر خدانتلابی مهاجرت 
نمود. ص - ۸4۳ ۰44 6 ۱4٩‏ 

سردا» سمیون پافنوئیویچ (۱۸۷۱-- ۱۹۳۳ ) - شخصیت نامدار 
دولتی شوروی که از سال ۱۹۰۳ عضو حزب بلشویک بود. پس از 
انقلاب سوسیالیستی اکثبر کارهای پرس‌ئولیت شوروی و اقتصادی 


۳۷۰ فهرست نابها 


بعهده داشت. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ کمیسر ملی زراعت 
جمهوری فدراتیو شوروی سومیالیستی روسیه شد. ص- +۱ 

سمیئوف» گریگوری ۱۸۰۶ ۱۹:5) سس رکرده سپاد قزاقهای 
ماوراء بایکال کد علیه حکومت شوروی در خاور دور مدانه ببارزة 
مسلحانه می کرد و سازبانده دولت ضدانقلایی ماوراء بایکال و پریاموریه 
بود. ص - ۱۱۷ 

سور وکین پيتيريم_آلکساندرويچ (۱۸۸۹- ۱۹5۸) - جامعدشناس 
بورژوامشرب و اس‌ار بود. تا سال ۱۹۱۷ در دانشکاه پترو گراد سمت 
دانشیاری موقتی داشت. در سالهای ۱۲۲-۱۹۱۹ در آموزشگاهیای 
عالی پتروگراد جاسعه‌شناسی تدریس می کرد. بمناسیت فعالیت خدانقلابی 
به خارجه تبعید شد. ص - ۲۱۰ ۱۲۱۷ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ 


شائومیان» استپان کو رگویچ (۱۸۷۸- ۱۹۱۸) - شخصیت نامدار 
حزب کمونیست و دولت شوروی که از سال ۱۹۰۰ عضو حزب بود. 
شائومیان پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ صدارت 
شورای نمایندکان کارگران با کو را بعهده گرفت. پسی از انتلاب اکتیر 
کمیسر فوق‌العاده امور قفتاز و صدر شورای کمیسرهای ملی بااکو 
شد. پس از متوط کمون با کو در ماه اوت سال ۱۹۱۸ به اتفاق دیگر 
رهبران توسط مداخله گران بسلح انکلیس با دستیاری منشویک‌ها و 
اس‌ارها با زداشت شد و جزو ۲۰ کمیسر با کو تیرباران گردید. ص - 
۷۹ ۱۷۷ 


شیدمان (200ع5۵14) ؛_فیلیپ (۱۸۵- ۱۹۲) یکی از 
لیدرهای جناح بسیار افراطی راستگرا و اپورتونیستی سوسیال‌دمکراسی 
آلمان بود, عتکام انقلاب نوامبر سال ۱۱۸ آلمان در به اصطلاح 
شورای نمایندگان مردم که فعالیتش با منافع و علایق بورژوازی تعیین 
می‌شد» عضویت داشت و یک از سازماندهان س رکوب خونین جنبش 
کارگری آلمان در سالهای ۱۹۲۱-۱٩۱۸‏ بود. ص- ۷ ۷۱۲ 


کارلین» _ولادیمیر_آلکساندرویچ (۱۹۳۸-۱۸۹۱) -یک از 


فهرست ابها ۳۷ 


سازباندهان حزب اس‌ارهای چپ و عضو کمیتد" سرکزی آن بود و از 
رهبران شورش اس‌ارهای چپ در ژوئیه سال ۱۹۱۸ بشمار می‌رفت. 
- ۱۰۰ ۱۰۷ 

کالدین» آلکسی با کسیمویچ (۱۹۱۸-۱۸۰۱) - ژترال ارنش 
توری سسلرة تزتهای حونبه" دْ بود که پس از انقلاب سونیالیستی 
اکتبر یک از رهبران قزافهای ضدانتلابی در حوضد* دن شد و در ایجاد 
,ارتش داوطلب, کارد سفید شرکت داشت و شورش تزاقها را رهبری 
م ی کرد. ص - ۱۳۰ 

کاونياک مسونست) » لوئی اژن (۱۸۰۲- ۱۸۶۷) - ژنرال 
فرانسوی» رجل مرتجع سیاسی بود که در ژوئن سال ۱۸:۸ در رأس 
دیکتاتوری تفلامی قرار گرقت و با بیرحمی فوق‌العاده قيام ژولن کارگران 
پاریس را س رکوب کرد. صل- ۰۱۱ ٩۷‏ 

کرنسی» آلکساندر فدرویج (۱۹۷۰۰-۱۸۸۱) - اس‌ار بود 
و پر آز انتلاب بورژودمگرتیک فوربه سال ۱۸۱۷ وزیر داد گستری» 
وزیر جنگ و دریاداری شد و سپس ریاست دولت موقت بورژوازی و 
فرماندهی عالی ارتش را بعهده گرفت. پس از انقلاب سوسیالیستی | کتیر 
علیه حکوست شوروی مبارزه می کرد. در سال ۱۹۱۸ بخارجه فرار کرد. 
ص - ۱۳ ۷ 4۲۰ 4۲۴ ۳۵ 4۲۹ 4۳۷ ۸ ۰ 45 ۳ 4984 
۰۱4٩۹ ۱45 ۱4 ۱۲۹ ۱۳٩ ۰ ۷ 4۱۰۲ ۶5۸ ۵۹‏ 
۷ ۱۸۰ 2۱۹ ۲۰۶۹ 

کلائوزویتس (طازهم‌دهم)» کار ۰ (۱۸۴۱-۱۷۸۰) - ژنرال 
پروسی و بزرگترین تتوریسین نظامی بود که آثاری دربارة تاریخ جتگهای 
ناپائون و جنگ‌های دیکر دارد. ص - ۱+ 

کراسئوف» پتر نيکولايويچ (۱۸:۹- ۱۹:۷) -ژنرال ارتش 
تزاری که در شورش کورئیلف در ماه اوت ۱۹۱۷ شرکت فعال داشت. 
در اواخر اکتبر سال ۱۰۱۷ فرباندهی آن واحدهای قزاق را بعهده 
داشت که کرنسکی آنها را بهنکام شورش ضدشوروی بسوی پتر و گراد 


۳۷ فهرست. امها 


حرکت داد. کراسوف در سالهای ۱۹۱۹-۱٩۱۸‏ ارتش قواق‌های 
سفید را رهبری می کرد. ص -- ۳ و ۱۲ که ۳۱ 
توش 


کورکانوفه_گریگوری فيکونوويچ (۱۹۱۸-۱۸۸۰) - کمیسر 
جنک شورای کمیسرهای ملی با کو بود که در سپتامبر سال ۱۹۱۸ به 
اتفاق ۲ کمیسر دیگر با کو توسط مداخله گران سسلح انکلیسی تیرباران 
شد. ص ۱۷۵ 

کورنیف» لاور گلور گیویچ (۱۸۷۰- ۱۹۱۸) - ژنرال ارتش 
تزاری و سلطنت‌طلب بود. در ژوئیه و اوت سال ۱٩۱۷‏ سرقرماندهی 
ارتش روس را بعهده داشت. در ماه اوت در رأس شورش ضدائتلابی 
قرار گرفت. پس از س رکوب شدن این شورش بازداشت گردید» سپس 
به حوضه؟ دن فرار کرد و یک از سازماندهان ,ارتش داوطلب» رد 
سفید بود که سپس فرماندهی آن ارتش را بعهده گرفت. ص - ۱۳ ۱و 
64 ۵21 ۵۹ ۸۱ ۸۰۲ ۱۳ 56 ۸ ۸۷۰ ۱۲۷ 

کوچکخان (در سال ۱۹۲۱ در گذشته است)- رجل سیاسی ایران 
که بیانگر علایق بورژوازی تجاری و بخشی از سلاکین بود. ص - ۱۷7 

کیشکین؛ نیکولای میخايلويچ ‏ (۱۹۳۰-۱۸4) یکی از 
لیدرهای حزب کادت‌ها» و وزیر رفاه اجتماعی در دولت موقت بورژوازی 
بود. در آستاند* انقلدب سوسیالیستی اکتبر بعنوان «دیکتاتورم پتر وگراد 
منصوب گردید و پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر برجد حکوت شوروی 
مبارژه می کرد. ص - ۳۷ 


کگچکوری» _یوگنی _پترويج (متولد سال ۱۸۷۹) -منشویک 
بود و از توامبر سال ۷ ریاست دولت ضدانقلابی ماوراء تفقاز 
را بعهده داشت و سیس وزیر امور خارجه و نایب رئیس دولت متشویق 
گرجستان شد. از سال ۱۸۲۱ پس از برقراری حکوست شوروی در 
کرجستان بعنوان عنصر خدانتلابی در مهاجرت بسر برد. ص- ۳؛ 


۷۱ ۷۰ 4۸ ۶ ۶ 


فهرست ناما ۳۷۳ 


کوتی» آبرام رنائیلویچ (۱۹:۰-۱۸۸۲) - یک از رهبران 
حزب آس‌ارجا بود و پس از آنتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
در شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتروگراد عضویت داشت. عضو 
کمیته" خدانقلابی بنام «کمیته" نجات میهن و انقلاب, بود و پس از 
اثتلاب سوبیالیستی | کتبر بعبارژة مجداند علیه حکومت شوروی پرداخت. 
ض - ۳ ۵٩۹‏ 6 6۱۸ ۷۰ 


گومپرس ۸0600۳6 ساموئل (۱۸۰۰-- ۱۹۲6) - شخصیت جنبش 
سندیکایی آبریکا و یک از رهبرآن فدراسیون کار آمریکا بود و سیاست 
هکاری طبتاتی با سربایه‌داران را تعقیب می کرد و مخالف مبارژة انقلابی 
طبقه" کارگر بود. با انقلاب سوسیالیستی اکتبر و دولت شوروی برخورد 
خصمانه داشت. صس- ۲۱۲ 

که آ. یو . (در سال ۱۹۱۹ درگذشته است) - آنارشیست روس که 
پس از انقلاب سوسیالیستی آکتبر از حکومت شوروی طرفداری کرد و 
عضو کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر روسیه دوره‌های سوم و چهارم 
بود. ص - ۱۰۰ ۱۰۷ 

لاتساری (سسا) » کنستانتینو )۱٩۹۲۷-۱۸۶۷(‏ - شخصیت 
نامدار جنبش کارگری ایتالیا و یک از بنیادگذاران حزب سومیالیست 
ایتالیا بود که منکام جنگ اول جهانی از رهبران جریان سنتریستی در 
حزب بشمار می‌رفت. لاتساری پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر از 
روسیه" شوروی پشتیبانی میکرد. در کنگره‌های دوم و سوم کمینترن 
شرکت داشت. ص - ۱3۷ 

لئین» ولادیمیر ایلیچ (۱۸۷۰- ۱4۲4)» ی - ۱۰۲ 


لیبر (گولدمان)» میخائیل ایسا کویچ (۱۸۸۰- ۱۹۳۷ - یکی 
از رهبران بوند بود که در دورآن جنگ آول جهانی موضع سوسیال‌شوینیستی 
داشت. لیبر پس از التلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو 
کمیته" اجرائیه" شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتر وگراد و عضو 
هیئت رئیسه کمیته" احرائیه" مر کزی دور اول شد و روش منشویق 


۳۷ فهرست نامها 


داشت و طرفدار .دولت ائتلافی بود و از القلاب سوسیالیستی اکتبر 
خصمانه استقبال کرد. صس - ۱۰۸ ۱۰۹ 

لیبکنخت (۱1۵060۱) » کار (۱۸۷۱- ۱۹۱۹) - رجل برجسته 
جنبش کارگری آلمان و جهان بود و یک از رهبران جناح چپ سوسیال. 
دبکراسی_آلمان بشمار می‌رفت. لیبکنخت در دوران جنگ اول 
امپریالیستی سوضم انقلابی-انترناسیونالیستی داشت و یک از بنیاد گذاران 
حزب کمونیست آلمان بود و رهبری قیام کارگران برلن در ژانویه 
سال ۱۹۱٩‏ بعهده داشت که پس از سرکوب تام وحشیانه بدست 
ضدانتلابیون کشته شد. ص ۲ 

لیوبرساک مسا » ژان - افسر _ ارتش فرانسه: کنت و 
سلطنت طلب بود ؛ در هیثت نظامی فرالسه که در سالهای ۱۹۱۷-- 
۸ در روسید بود» عضویت داشت. ص -- ۲۰۲ 

مارکس ۰006۵ کارل (۰-۲۱۸۱۸ ۸6۱۸۸۳۴ ص ‏ ۱ ۳ ۱۰۲ 
۳« :۱۰۰ 

مارتق» ل. (تسدربائوم» بولی اوسپویچ ) -)۱٩۲۳-۱۸۷۳(‏ 
یی از لیدرهای منشویسم بود که در دوران جنگ امپریالیستی جهانی 
موضع سنتریستی داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سالل 
۰۷ در رآس گروه منشویک‌های انترناسیونالیست قرار گرفت. پس 
از ائقلاب سوسیالیستی اکتبر با حکوست شوروی مخالفت م یکرد. 
ص - وت ۲ ۷ ۱۸۰ 

مرینگ ‏ ه:ع0۲)» فرانتس (۱۸4۹--۱۹۱۹) - رجل برجستد 
چنیش کارگری آلمان و یک از لیدرها و تثوریسین‌های جناح چپ 
سویسیال‌دمکراسی آلمان بود و در ایجاد حزب کمونیست آلمان نقش 
برجسته‌ای ایفاء نمود. ص - ۱۲۷ 

میرباخ (۵:۵:) » ویلهلم (۱۹۱۸-۱۸۷۱) - دیپلمات آلمانی 
که از آوریل سال ۱۹۱۸ سفیر آلمان در مسکو بود. ششم ژوئیه سال 


فهرست نابها ۳۷۰ 


۸ توسط اسارهای چپ بمنظلور تحریک جنگ میان آلمان و روسید؛ 
شوروی کشته شد. ص - و۱ 


میلی و کف» _پاول ‏ نيكولايويچ (۱۸۰۹- ۱۹6۳) - یک از 
بییاد گذاران و رحبران حزب کادتها بود. در سال ۱۹۱۷ وزیر امور 
خارجه در نخستین هیثت دولت موقت بورژوازی شد و سیاست اذابه" 
جنگ امپریالیستی «تا پیروزی نهائی» را تعقیب م یکرد. ص - ۱٩۱ 0۱٩‏ 

ناپلشون اول (بناپارت)» (۱۷۰۹- ۱۸۲۱) امپراتور فرانسه از 
سال ۱۸۰۵ تا ۱۸۱ و در سال ۱۸۱۵ بود. ص- 4۸ ۸۲۱ ۲۷ 
۰ ۹۷ 

نیکولای_ دوم (روسائف)» (۱۸۰۸- ۱۹۱۸) - آخرین امپراتور 
روس که از سالگ :۱۸۹ تا آنقلاب بورژوادسکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
سلطتت می کزد. ص تب ۰۱ ۰۱۲۰ ۱۲۹ 


ویلهلم دوم (عوعسولرن)» (۱۹4۱-۱۸۰۹) - امپراتور آلمان و 
پادشاه پروس (۱۸۸۸- ۱۹۱۸). ص - ۲۸ 

ویلسون (۷۱:0) _» وودرو (۱۸۶۱- :۱۹۲) - رئیس جمهوری 
ایالات متحده آمریکا در سالهای ۰۱۹۲۱-۱٩۹۱۳‏ و یک از سازماندهان 
مداخله" نظامی دول امپریالیستی علیه حکوست شوروی بود. ص - )۲۰٩‏ 
۲۳۰ 

وینیچتکو» ولادیمیر کریلويچ (۱۸۸۰- ۱۹:۱) - تاسیونالیست 
بورژوامشرب او کرائینی که پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فورید 
سال ۲۷ یک از سازباندهان و رهیران رادای مرکزی ضدانقلابی 
او کرائین بود و در سالهای ۱۹۱۹-۱٩۱۸‏ ریاست دولت بورژوا- 
ناسیونالیستی اوکرائین را بعهده داشت. ص- ۲۰ 

هند رسون (01۵:06:500» آرتور (۱۸۰۳- ۱5۳۰) - یک از لیدرهای 
حزب لیبوریست و جنبش سندیکایی انکلیس بود. پس از انقلاب 
پورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ برویه آبد تا به ادابه" جنگ 


۳۷۹ فهرست نابعا 


امپریالیستی تحریک نماید. در سال ۱۹۱۹ یک از سازماندهان انترناسیونال 
برن» ائترناسیونال دوم بود. بارها در هیثت دولت بورژوازی انگستان 
ش رکت می کرد. ص - ۲۱۲ 

هوعسولرن -- رجوع شود به ویلهلم دوم (هوعتسولرن) 

هیندنبورگ (وتد:03:0» پائول (۱۸۷- ۱۹۳4) - شخصیت 
نظامی و سیاسی آلمانء ژنرال - فلاسارشال و نمایند عناصر ارتجاعی 
و شوینیستی امپریالیسم آلمان بود. در سالهای جنگ اول جهانی فرساندهی 
ارتش آلمان را در جبهه خاور بعهده داشت وسپس رئیس ستاد کل شد. یکی از 
سا زماندهان مداخله" نظامی علیه روسية شوروی بود و در س رکوب 
انقلاب وامبر سال ۱۹۱۸ آلمان شرکت داشت. در سالهای ۱4۹۲6- 
:۶ ریاست جمهوری ویمار را بعهده داشت. ص - ۲۸ 


فپرست مندرجات 


هه الق مه هر وه 


چهارسین کنکرة فوق‌العادة شوراهای سراسر روسیه. : ۱- ۱۰ مارس 


سال ۱۹۱۸ دا 


۱- گزارش دربارُ تصویب قرارداد صلح :۱ مارس 


۲ - قطعتامه دربار تصویب فرارداد برست , 
وظایف کنونی حکوست شوروی 3 


وفع بین‌المللی جمهوری شوروی روسید و وتلایف 


ااوت تا هی ۲ و مر ود 
شعار عموبی لحظه" کنونی . . . . 
مرحله" جدید مبارژه با بورژوازی . . . 
اهمیت مبارژه در راه حساب و کنترل ممه‌خاقی 
پالا بردن.بزان بازده کر ء ع هد 
ساژیاندهی سایق . همم مه 
سازنان موزون» و دیکتاتوری . . . . 
رشد و کاسل سازبان شوروی , . . . 
پایان ِ 


پیش‌نویس برنامد* کارهای علمی و فنی . . . 


شش تز دربارُ وظایف کنونی حکومت شوروی . 


تشی فهرست مندرحات 


دربار؛ رفتار کودکانه" «چپ‌گرایی» و دربارةُ رقتار خرده‌بورژوایی 


۱ ی ی ار تک 0 دق 
۳ صر ‏ و رک هار تهب 
۳ و ار ۱ هرق و و و 
0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ِ زر 5 بت اه اه ۰5 اه م۳ وه 2 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 


درباره قحطی. (نامه به کارگران پتروگراد) , م مر مر 
سخنرانی در نخستین کنگرة شوراهای اقتصاد ملی سراسر روسیه - 
٩‏ ماه مه سال ۱۱۸ م ۰ 


ملاحظات دربارة پیش‌نویس مبواد مربوط بمدیریت بنکه‌های 
ملی‌شده و مر و اه ار ۸ 
پنجمین کنگرة شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان و 
سربازان و افراد ازنش سرخ سراسر روسیه -- :۱۰-4 ژوئید" 
سال ۱۹۱۸ ۱ ۱۱ من و و 
گزارش شورای کمیسرهای سل ه ژوئیه . . . . 
سخنرانی در میتینگ بخش پرسنسی - ۲ ژوئیه سال ۱۹۱۸ . . 
سخترانی در اجلاس مشترک کمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر 
روسیه و شورای بسکو و کمیته‌های فابریک‌ها و کارخائه‌ها 
و اتحادیه‌های صنقی مسکو - ۲۵۹ ژوئیه سال ۱۹۱۸ ء 

رفقا کارگران! به پیکار نهایی و قطعی بی‌رویم! . . . 


۸۳ 
۸۳ 
۸۷ 
۴ 
۹ 
۱.۲ 
۱۱۳ 
رن 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


افطل 
۱۹۲ 
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فهرست متدرجات 


تایه بد کارگران آمریکا 


اجلاس مشترک کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه و شورای 
سبکو و کمیته‌های فابریک‌ها و کارخانه‌ها و اتحادیه‌های 


صتفی -- ۲۲ اکتیر سال ۱۹۱۸ . 
اعترافات ارزند؛ پیتيريم سور وکین ۰ 
توشیحات 6 با هل ,29 


۳۷۹ 


۱۹۷ 


۳۱۳ 
۳۳ 
۳۱۹ 
۳۳۹ 
۳۰۳ 


خوانندکان گرامی! 
بتگاه نشریات پر و کرس از شما بسیار سپاسکزار 
خواهد بود هرکه نظر خود را درباره چگونی 
ترجمه و آرایش و کیفیت چاپ کناب و 
سایر پیشنهادهای خود را یما اطلاع بدهید. 
نشانی ماء اتحاد شوروی: 
مسکو؛ ژوبوفسک پولوار: ۱۷ 


پرولترهای همه" کشورها, بتحد شویدا 


مف ود 
ر منتحی 
در ۰ 
دوازده حلد 


بنگاه نشریات پروگرس 
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6 ترجمه به زبان فارسی» بنگاه نشریات پروگرس ۱۹۸۰ 
چاپ اتحاد شوروی 


01010920000-1 


245-6 6-(014)01 آل 


رساله" کائوتسک بنام «دیکناتوری پرولتاریا, که جندی پیش در 
وین شد (,2۳۵ظ ععها_قا9ا_ مصذلء ص ۳+) بارزترین نمونه* 
آن ورشکستی مطلق و بسیار ننگین انترناسیونال دوم () است که 
تمام سوبیالیستهای شرافتمند همه" کشورها مدتهاست دربارث آن 
سخن بیگویند. سسئله" انقلاب پرولتری اکنون از لحاظ عملی در 
دستور روز یکساسله از کشورها قرار میگیرد. بدین سبب تحلیل 
سنسطه‌جوئیهای برتدانه کائوتسی و دست کشیدن کسل وی از 
با رکسیسم امریست ضروری. 

وی در آغاز باید خاطرنشان ساخت که نويسندم این سطور از 
همان آغاز جنگ بکرات گسست کائوتسی را از مارکسیسم مت ذکر 
گردیده است. یک سلسله از مقالات سالهای 4 ۱۹۱-۱۹۱ مد رجه 
در ,سوسیال‌دسکرات» (۲) و «کموئیست» (۳) منتشره در خارجه بدین 
مطلب اختصاص داده شده بود. این بقالات در مجموعه" نشریه؟ 


شورای پتروگراد بقلم ک. زینویف و ن. لئین تحت عنوان ,برخلاف 
جریان»» پتر و گراد» سال ۱۹۱۸ (۰۰ه صفحه) گردآوری شده است. 
در ساله‌ایکه در سال ۱۹۱۰ در ژنو منتشر شد و همانزمان 
بزیانهای آلمانی و فرانسه (؛) ترجمه گردید» دربار « کائوتسکیسم, 
حنین نوشته بودمز 

کائوتسی بزرکترین اوتوریته انترناسیونال دوم» نموئه فوق‌العاده 
تبپیک و برجسته‌اپست از اپنکه چگونه تصديتي لفظي سارکسپسم 


1 لنین 


در عمل کار را به آنجا کشانده است "که ما رکسيسم به راستروویسم» 
یا به ببرنتانیسم» (یعنی آسوزش بورژوالیبرالی که مبارژه «طبقاتی» 
غیرانقلابی پرولتاریا را تصدیق دارد. این آسوزش با وضوح خاصی 
بتوسط استرووه نویسند روس و برنتائو اقتصاددان آلمانی بیان شده 
است) تبدیل گردد. ما این موضوع را در نمونه پلخانف هم مشاهده 
مینمائيم. یکمک سفسطه‌های آشکار ما رکسیسم را از روح زنده انقلابی 
آن تهی میسازند» همه چیز را در مارکسیسم تصدیق میکنند» بجز 
طرق انقلابی مبارز» تبلیغ و تدارک آن و تربیت توده‌ها در این" 
جهت بخصوص, کائوتسک از روی بی‌مسلک اندیشه" اصلی سوسیال- 
شوینیسم یعنی تصدیق دفاع از مین در جنگ کنونی را با گذشت 
دیپلماتیک و ظاهری نسبت به چپ‌ها که بصورت امتناع از دادن 
رأی به اعتبارات و اپوزیسیون لفظی خود و غیره انجام گرفته است» 
«آشتی میدهد». کائوتسی که در سال ۱۹۰۹ یک کتاب کال 
دربارهٌ نزدیک شدن عصر انتلاب‌ها و رابطه" چنگ با انقلاب نوشته 
بود» کائوتسی که در سال ۲ بیائیه" بال را (ه) دربارهٌ استفادءٌ 
انقلابی از جنگ آینده امضاء کرده بود» | کنون بانحاء مختلف سوسیال- 
شورنیسم را تبرئه بیکند و آنرا می‌آراید و مانند پلخانف به بورژوازی 
می‌پیوندد تا هر اندیشه‌ای را دربارٌ انقلاب و هر کامی را بسوی 
یارزو مستقیماً انقلابی» مورد استهزاء قرار دهد. 

طبقه" کارگر» بدون جنگ بی‌امان علیه این ارتداده سمت 
عنصری» خوش‌خدستی در قبال اپورتونیسم و ابتذال تئوریک بی‌نظیر 
مارتسیسم» نمیتواند هدف چجهانی-انقلابی خود را عملی سازد. 
کائوتسکیسم پدیدءٌ تصادفی نبوده» بلکه محصول اجتماعی تضادهای 
اتترناسیونال دوم است که آمیزه‌ای از وفاداری لفظی نسبت به با رکسیسم 
و تبعیت عملی از اپورتونیسم است» (گ, زینوویف و ن. لین * 
سوبیالیسم و جنگ» ژنو» ۱۱۵ ص 04-۱۲ 

و ابا بعد. من در کتاب : «امپریالیسم بمثابه" مرحله" نوین 
سربایه‌داری, که در سال ۱۹۱٩‏ برشته" تحریر در آمد (در 
ببال ۱۹۱۷ در پتروگراد منتشر شد) کذب تئوریک تمام امتدلالات 


انقلاب پرولتری و کائوتسک برتد ۷ 


کائوتسی را دربارٌ ابپرياليسم مفصلا مورد تحلیل قرار داده‌ام. من 
تعریف کائوتسک را دربار امپریالمسم نقل کردم : «امپریالیسم محصول 
سربایه‌داری صنعتی دارای تکامل عالبست. امپریالیسم عبارت است 
از تمایل هر یک از دول سرمایه‌دار صنعتی به الحاق مناطق زراعتی 
(تکیه روی کلمه از کائوتسک است) هرچه بیشتر» یا تابع نمودن آنها 
بخود بدون توجه باینکه چه بلتهائی در این مناطق سکوئت دارند». 
من نادرستی مطاق این تعریف و بدمسازی» آن با پرده‌پوشی عمیق‌ترین 
تضادهای امپریالیسم و سپس با آشتی با اپورتونیسم را ثابت نمودم. 
و خود امپرياليسم را چنین تعریف نمودم : رامپریالیسم آن مرحله‌ای 
از تکامل سربایه‌داریست که در آن انحصارها و سربایه" مالی سیادت 
بدست آوردهء صدور سربایه اهمیت فوق‌العاده‌ای کسب نمودهء 
تقسیم جهان از طرف تراست‌های بین‌المللی آغاز کردیده و تقسیم 
تمام اراضی جهان از طرف بزرگترین کشورهای سرمایه‌داری بپایان 
رسیده است». من نشان دادم که انتقاد کائوتسی از امپریالیسم حتی 
از انتقاد بورژوآئی و خرده‌بورژوآنی هم پائین‌تر است. 

سر انجام در اوت و سپتابر سال ۱۹۱۷ یعنی قبل از انقلاب 
پرولتری در روسیه (۲۰ اکتبر - ۷ توامبر سال ٩۹۱۷‏ من رساله" 
مدولت و انقلاب» آموزش بارکسیسم دربارة دولت و وظایف پرولتاریا 
در انتلاب» را نکشتم که در آغاز سال ۱۹۱۸ در پتر وگراد تشر 
گردید و در فصل ششم آن تحت عنوان «ابتذال مارکسیسم بتوسط 
اپورتونیست‌ها,: توجه خاصی به کائوتسی معطوف داشتم و ثابت 
کردم که او آموزش مارکس را کابلا تحریف و آنرا با روح اپورتونیسم 
دساز نموده و ,در عین قبول انقلاب در گنتار» در کردار از 
آن دست کشیده است», 

اشتباه اساسی تثوریک کائوتسک در رساله" وی راجع به دیکناتوری 
پرولتاریا در واقع همان تحریفات اپورتونیستی آسوزش سار لس دربارة 
دولت است که در ساله" ردولت و انقلاب» من مفصلا افشاء گردیده 
استود 


این تذکرات قبلی ضروری بود» زیرا اپت مپکند که من سدنها 


۸ لنین 


قبل از آنکه بلشویک‌ها قدرت دولتی را بدست آورند و بخاطر این 
اسر از طرف کئونسی نقبیح شوند» کائونسی را آثکارا به ارتداد 
متهم نموده‌ام. 


چگونه کائوتسکی مارکس را 
به یگ لیبرال متعارفی تبدیل کرده است 


مسئله اصلی بورد بحث کائونسی در ساله‌اش؛ مسئله" مضمون 
اساسی_ انقلاب پرولتری یعنی دیکتاتوری پرولتارباست. این مسئله‌ایست 
دارای بزرگترین اهمیت برای کلیه کشورها» بویژه برای کشورهای 
پیشرو» بویژه برای کشورهای متحارب و بویژه در حال حاضر . 
بدون مبالغه میتوان کفت که این مسثله عمده‌ترین مستله تمام مبارزة 
طبقاتی پرولتریست. بدینجهت لازبست روی آن بدقت سکث گردد. 

کائونسک مسئله را بدین نحو مطرح میسازد که «تناقض دو 
خطبشی سوییالیستی» (یعنی بلشویک‌ها و غیربلشویک‌ها) «تناتض 
دو اسلوب از بیخ و بن متفاوتست : اسلوب دمکراتیک و اسلوب 
دیکتا توری» (ص ۳). 

ضناً متذکر ميشويم که وقنی کائوتسکی غیربلشویک‌های روسید 
یعنی منشویک‌ها (0) و اس‌ارها (۷) را سوسیالیست مینامد؛ ملاکش 
همان عنوان آنها یعنی کلمه است» نه آن جای واقعی که آنها در 
مبارزة پرولتاریا علیه بورژوازی اشغال بینمایند. آینست نمونه درک 
شکرف بارکسیسم و انطباق درخشان آن! ولی در این باره پائین‌تر 
بتفصیل صحبت خواهيم کرد, 

اکنون باید نکته عمده را بررسی نمود و آن کشف عظیم کائونسی 
دربارة «تناقض اساسی» بین «اسلوب دبکراتیک و اسلوب دیکناتوری, 
است. کنه مطلب در اینجاست. تمام ساهیت رساله" کائوتسی در 
این نکته مستتر است. و این آنجنان آشفته فكري دهشتناک تلوریک 


انتلاب پرولتری و کائوتسی برتد ۹ 


و آنچنان دست کشیدن کملی از مارکسیسم است که باید اذعان 
نمود کائوتسی در این رشته بسی بر برنشتین سبقت جسته است. 

مسئله" دیکتاتوری پرولتا ریا مسثله‌ایست مربوط بدا روش دولت 
پرولتری نسبت به دولت بورژوآئی» روش. دمکراسی پرولتری نسبت به 
دمکراسی بورژوائی. بنظر میرسد که این مطلب مثل روز روشن 
باشد؟ ولی کائوتسی نظیر معلم مدرسه‌ای که تکرار مکرر کتب 
درس تاریخ مغزش را منجمد کرده باشد» با سماجت به قرن بیستم" 
پشت کرده بسوی قرن هجدهم روی می‌آورد و .برای صدمین بار 
بطرزی فوق‌العاده بلالت‌آور ضمن یکسلسله مواد گونا گون مطالب 
کهنه را دربارژ روش دمکراسی بورژوآئی نسبت به حکومت "بطلته 
و نظامات قرون وسطائی میجود و نشخوار میکند! 

در واقع گوئی در خواب مشغول نشخوار: است! : 

آخر این معنایش آنستکه انسان بهیچ وجه نفهمد سروته مطلب 
کجاست. تلاش کائوتسی برای اینکه. قضیه ,را چنین واننود سازد" 
که کویا افرادی هستند که «نفرت نسبت به دمکراسی» .(ص - ۱ 
را موعظه میکنند. و- غیره فقط- موجب تبسم میگردد. یکمک چنین 
یاوه‌هائیست که کائوتسی مطلب را پرد‌پوشی و خلط می‌کنده زیرا 
او بسئله را پشیوة لیبرالی سطرح بیکند و دبکراسی را بطور کلی در 
نظر میگیرد نه دمکراسی بورژوآئی راء او از این سفهوم طبقاتی ی 
حتی احتراز دارد و بیکوشد از دبکراسی «ساقبل سوسیالیستی» 
گوید. یاوه گوی با تقریباً یک سوم رساله" خود یعنی ۲۰ صفحه 1 
۲ صفحه را به یاوه‌هائی اختصاص داده است که برای بورژوازی 
بسی مطبوعٍ است» زیرا برابراست با آرایش دمکراسی بورژوآئی» او 
روی سسئله" انقلاب پرولتری سایه می‌افکند. 

وی با همه این احوال عنوان رساله" کائوتسی «دیکتا توری پرولتا ریا» 
است, اینکه کنه آموزش مارکس در همین مطلب است» موضوعیست 
بر هکان معلوم. کائوتسک پس از یکساسله یاوسرائی‌هائیکه ربطی 
بمطلب ندارد» مجبور شده است سخنان مارکس را دربارث دیکتاتوری 
پرولتاریا نقل نماید, 


۰ تین 


اینکه کائونسی سارکسیست» این عمل را چگونه انجام داده 
است» یک کمدی واقعی است! گوش کنید . 

در صفحه" ۲۰ ساله عینا چنین نوشته شده است : ,آن نظریه 
متی بیک کلمه از کارل مارکس است». (همان نظریه‌ایکه کائونسق 
آنرا نفرت از دمکراسی بی‌ناید). و ابا در صفحه ۰ این عبارت حتی 
بدین صورت تکرار شده است که (بلشویک‌ها) «یموقم لفظه (درست 
همین طور نوشته شده!! دمه:۷/5:۵ عع۵) «دیکتاتوری پرولتاریا را 
که مارکس در سال ۱۸۷۵ یکبار در نامه‌ای بکار برده است» بیاد 
آوردند». 

اینک آن رلفظ, مارکس: 

«بین جامعه سربایه‌داری و کموئیستی دوران تبدیل انقلابی 
جابعه" اول به جامعة" دوم قرار دارد. بتناسب با این دوران یک 
دوران انتقای سپاسی نیز وجود دارد و دولت این دوران چیز دیگری 
جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمیتواند باشد» (۸). 

اولا این مبحث مشهور مارکس را که تلخیصی است از تمام 
آموزش انقلابی وی» «کلمه» و یا از آنهم بدتر «لنظ, نامیدن معنایش 
استهزاء مارکسیسم و دست کشیدن کامل از آنست. نباید فراموش 
کرد که کائوتسی آثار مارکس را تقریباً از بر میداند و بطوریکه 
از مجموع نوشته‌های کائوتسک بربی‌آید» در میز تحریر او یا در 
بغز او کشوهای چندی وجود دارد که در آنها تمام نوشته‌های 
مارکس به برتب‌ترین و راحت‌ترین طرزی برای نتل تول لردن؛ 
تقسیم‌بندی شده است. کائونسکی نمیتواند نداند که هم مارکس و 
هم انکلس» خواه در نامه‌ها و خواه در آثار چاپی خود» چه قبل 
و چه بویژه بعد از کمون () بارها از دیکتاتوری پرولتاریا سخن 
کنته‌اند. کائوتسی نمیتواند نداند که فرسول «دیکتاتوری پرولتا ریام 
فقط بیان تاریخاً مشخصتر و علماً دفیتتر آن ونلینه پرولتاریا در مورد 
«در هم شکستن» ماشین دولتی بورژوآزیست که هم بارکس و هم 
انکلس» با در نظر گرنتن تجربه انتلاب سال ۱۸4۸ و از آنهم 


انقلاب پرولتری و کائوتسی مرتد ۱۱ 


پیشتر انتلاب ۱۸۷۱ از سال ۱۸۰۲ تا ۱۸۹۱ یعنی در حریان 
۰ سال راجع به آن (وظیفه) سخن میکفتند. 0 

آین تعریف دههتناک نارکسیسم را که تونط کالوسی: آین 
ملانقطی در سارکسیسم انجام گرفته است» به چه چیز باید تعییر 
نمود؟ اگر بخواهيم از پایه‌های فلسفی پدیده مزبور سخن گنته 
باشیم» آنوقت مطلب عبارت میشود از جازدن اکلکتیسم و ماساانجوا 
بموض دیالکتیک. و کائوتسک هم در این عمل استاد بزرگیست 
اگر بخواهيم از نظر پراتیک‌سیاسی سخن گفته باشیم» آنکه مطلب 
عبارت میشود از جاکری در آستان اپورتونیستها یعنی سرانجام در 
آستان بورژوازی. کائوتسی که از آغاز جنگ با سرعتی هرچه بیشتر 
پیش رفته است؛ در امر مارکسیست بودن در گفتار و چاکری 
بورژوازی در کردار» بمرحله" استادی رسیده است. 

باینموضوع وقتی یقین بیشتر حاصل ميکنيم که به‌بينيم کائوتسی 
با چه طرز شگرفی «لفظم مارکس را دربارُ دیکتاتوری پرولتاریا «تفسیر 
نموده است». کوش کنید : 

ستاسفانه» بارکس غفلت کرد از اينکه با تفصیل بیشتری چکونی 
تصور خود را دربارژ این دیکتاتوری رضیح دهدم,.. (اين لد 
سراپا کاذیانه" یکنفر مرتد است زیرا مارکس و انگلس در این باره 
مفصلی‌ترین توضیحات را داده‌اند» ولی کئوتسی» این بلانقعطی در 
مارکسیسم عمداً آنرا نادیده میگیرد)... «معنای تحت‌اللفظی دیکتاتوری 
عبارنست از محو دمکراسی, ولی بدیهیست که در عین حال معنای 
تحاانن این کلمه قدرت واحده یک فرد که بهیچ قائونی وابسته 
با استبداد" اینستکه سفهوم 
یک موسه دولتی دائمی را نداشته, بلکه به بفهوم یک اقدام افراطی 
ذرنده است, 

لذا اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا, که دیکتاتوری یک فرد 
نبوده بلکه دیکناتوری یک طبقه است» مواید آنست که منظور 
مارکس در اینجا مفهوم تحت‌اللفظی کلمه دیکتاتوری نبوده است, 

سخن سارکس در اینجا بر سر شکل کشورداری نبوده» پلکه 


, این قدرت واحده 


سّ لنین 


بر سر حالتی است که رجا پرولتاریا قدرت سیاسی را بدست آرد 
نا گزیر باید پدید آید. اثبات اینکه منظور مارکس در اینجا شکل 
کشورداری نبوده اینستکه مارکس بعتقد بوده است که در انکلستان 
و آمریکا انتقال سکن است از طریق صلح آمیز و لذا از طریق دمکراتیک 
انجام گیرد, (ص - ۲۰). 

ما عمداً این چون و چرا را تماما نقل کرديم تا خواننده بتواند 
بروشنی ببیند که کائوتسک رنتوریسین» بچه شیوه‌هائی متک ميشود. 

کائوتسی خواسته است طوری به مطلب برخورد نماید که 
آنرا از تعریف «کلمه» دیکتاتوری آغاز نماید, 

بسیار خوب. آزادی در شیوهُ برخورد به مطلب --حق مقدس 
هر فردیست, فقط باید برخورد جدی و شرافتمندانه بمطلب را با 
برخورد ناشرافتمندانه فرق گذاشت. کسیکه میخواست با این طرز 
برخورد به مطلب» قضیه را جدی بگیرد» سیبایست تعریف خود را 
دریارة ,کلمد, بیان کند. آئوقت مسئله واضح و صریح مطرح می‌شد.. 
کائونسی این کار را نمیکند. او مینویسد: سعنای نحت‌اللفظی 
دیکتاتوری عبارتست از محو دبکراسی». 

اولا ای ترش فيستن. اک عافوتسی میخوانت او تباق. قرف 
برای متهوم دیکتاتوری طفره رود» دیگر چه لزومی داشت این طرز 
برخورد به مطلب را برگزیند؟ 

ثانیاً این بکلی نادرست است. برای لیبرال صحبت از «دمکراسی, 
بطور اعم اسری طبیعی است. ولی مارکسیست هرگز این سئوال را 
فراموش نخواهد کرد که : «برای چه طبقه‌ای؟» مثل هر کس میداند- 
و کائوتسی سورخ» هم اینرا میداند- که تیام‌ها یا حتی تک 
جوش‌های شدید بردکان در دوران باستان فی‌الفور ماهیت دولت 
باستان را بعنوان دیکتاتوری برده‌داران آشکار میساخت. آیا این 
بین برده‌داران و برای آنان سحو میکرد؟ 


دیکتاتوری» دمکراسی را در 
همه بیدانند که نمیکرد. 

کائوتسی سا ر کسیست, ترهات و خلاف حقبقت عجیبی گفته است» 
زیرا بارژ طبقاتی را «فراموش کرده است»... 


انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرئد ۱۳ 


برای اینکه ادعای لیبرال‌مابانه و کذبانه کائوتسی به یک 
ادعای مارکسیستی و حقیقی بدل گردد؛ باید گنته شود ؛ دیکتاتوری 
بعنایش حتماً بحو دیکراسی برای_ آن طبقه‌ای نیست که این 
دیکتاتوری را سبت به دیگری عملی سینماید» ولی سعنای آن حتماً محو 
(يا محدودیت بسیار زیاد که ایضاً یی از انواع محو است) دمکراسی 
برای طیقه‌ایست که دیکتاتوری نسبت به آن يا علیه آن عملی میکرد, 

وی هر قدر هم این ادعا حقیقی باشد باز تعریف دیکتاتوری 
را بیان نمیکند, 

عبارت بعدی کائوتسک را بررسی کنیم : 

...وی بدیهی‌است که معنای تحت‌اللفظی این کلمه قدرت 
واحدٌ یک فرد که بهیچ قانونی وایسته نیست» نیز میباشد... 

کائوتسی نیر توله‌سگ کوری که پوز؛ خود را بطور غیرارادی 
که باینسو و که بسوی دیگر می‌برد» در اینجا سهوا بیک فکر 
صحیح برخورد نموده است (و آن اینکه دیکتاتوری قدرتیست که 
بهیچ قائونی وایسته نیست)» وی با اینوسف تعرینی برای دیکتا نوری 
تکرده است و از این گذشته این یک لاف حقیقت ناریخی آشکار 
است که کویا دیکتاتوری قدرت یک فرد واحد است. این ادعا حتی 
از لحاظ لغوی هم نادرست است» زیرا مشتی از افراد و یا الیکارشی 
و یا طبقه و یره هم بیتوانند دیکتاتوری کنند. 

سپس کائوتسی فرق بین دیکتانوری و استبداد را بیان سینمایده 
ولی با اینکه اظهارات او در این باره بکلی نادرست است» باز با 
روی آن مکث نمیکنیم» زیرا این موضوع هیچ ارتباطی با سئله" 
ورد نظر ما ندارد. تمایل کائوتسک باینکه از قرن بیستم به قرن 
۸ و از قرن ۱۸ بدوران پاستان روی نماید بر همه معلوم است و 
با اميدواريم که پرولتاربای آلمان پس از نیل به دیکناتوری این 
تمایل را در نظر کیرد و کائونسک را برای تدریس تاریخ باستان در 
مدرسه به معلمی متصوب نماید. شانه خالی کردن از بیان تعریف 
دیکتاتوری پرولتاریا یکمک فضل‌نروشی دربارٌ استبداد معنایش یا 
حماقت مفرط است و یا شیادی بسیار ناشياند. 


۱ لنین 


نتیجه" حاصله اینکه کائوتسی که قصد داشت دربارٌ دیکتاتوری 
سخن گوید نادستیهای عیان بسیار گفته» ولی هیچگوته تعریفی 
نکرده است! او میتوانست» بدون استظهار باستعدادهای عتلانی 
خود» بحافظه" خود متوسل گردد و تمام سوادیرا که مارکس از 
دیکتانوری سخن گفته است: از «کشوها» بیرون کشد. اگر او 
چنین سیکرد یقیناً یا تعریف زیرین و يا تعریف دیگری را که در 
باهیت ابر با آن تطببق مینمود بدست می‌آورد : 

دیکتاتوری قدرتیست که سستقیماً بتک به اعمال قهر است و 
به هیچ قانونی وایسته نیست. 
توری انقلابی پرولتاریا قدرتیست که با اعمال قهر پرولتا ریا 
علیه بورژوازی بدست آبده و پشتیبانی میگردد و قدرئیست که بهیچ 


قانونی وابسته نیست, 

ول این حقيقت سادهء حقیقتی که برای هر کارگر آکله (یعنی 
نماینده توده‌ها» ند اینکه نماینده قشر فوقانی رذل پیشگه خرده‌بورژو 
که از طرف سربایه‌داران خریده شده‌اند و سوسیال‌امپریالیست‌های 
تمام کشورها از آنجمله‌انم) مثل روز روشن است» این ی 
برای هر نمایندهٌ استشمارشوندنی که در راه رهائی خود بباره 
میکنند عیانست» این حقیقتی را که برای هر مارکسیستی مسلمست 
باید «با جتک» از چنگ دانشمند بزرگ آقای کائوتسک «بیرون کشیدم! 
علت این اسر چیست؟ علتش آن روح چا کرپیشی است که بر سراپای 
پیشوایان انترناسیونال دوم» یعنی بر سراپای کسانی که به جاسوسان 
بنقور حادم بورژوازی بدل شده‌اند» مستولی است. 

کائوتسی ایتدا خدعه‌ای بکار برد و بهملات صرفی بهم بافت 
که بنابر آن کویا معنای لغوی کلمه دیکتاتوری عبارتست از دیکتاتوری 
فرد واحد و مپس- بر اساس همین واژگون سازی! - اظهار داشت 
که ,ینابر این» منظور مارکس از کلام دیکتاتوری طبقه معنای 
تحت اللفظی آن فیست (بلکه معنائیست که بموجب آن دیکتاتوری 
اعمال قهر انقلایی نبوده» بلکه بدست آوردن اکثریت از راه «سمالعت, 
در شرایط ردمکراسی»- این نکته را متوجه باشید - بورژوآئیست). 


0 


انقلاب پرولتری و کائوتسی مراد ۱ 


معلوم بیشود که باید بین «حالت» و شکل کشورداری» فرق 
گذاشت. عجب فرق ژرف اندیشانه‌ای» کاملا سل آنکه ما بین محالت» 
حماقت فردیکه نابخردانه قضاوت بینماید و «شکل» حماقت وی فرق 
بگذاریم. 

کائوتسی لازم مپشمرد دیکتانوری را بمثابه «حالت سیادت» 
تفسیر نماید (او در صفحه" بعد» یعنی در صفحه ۰۲۱ عین همین 
اصطلاح را بکار سیبرد)» زیرا در ایتصورت اعمال قهر انقلابی محو 
میگردد و انتلاب قهری ناپدید ميشود. «حالت سیادت» حالتی امسته 
که هر اکثریتی در شرایط... ردمکراسی» در آن قرار دارد! با 
چنین نیرنگ شیادانه‌ای انقلاب بدون هیچ درذسر ناپدید میگردد! 

ول این شیادی بسیار ناشیانه است و نمیتواند کائوتسی را 
نجات بخشد. اینکه دیکتاتوری بمفهوم و معنای آن «حالتی» از اعمال 
قهر قهر_انتلابی طبته‌ای علیه طبقه" دیگر است که مین طبع مرتدین 
نمی‌باشد» - حتیقتی است همانند «چشمه" خورشید که با کل نمیتوان 
آنرا اندود». پوچی فرق قائل شدن بین «حالت» و ك کشورداری» 
عیان و آفکار است. سخن گفتن دربارث شکل کشورداری در اینجا 
سناهت به قوه ۲ است» زیرا هر پسربچه‌ای میداند که سلطنت و 
جمهوری اشکال متفاوتی از کشورداری هستند. باید به آقای کائوتسی 
ثابت کرد که هر دوی این شکلهای کشورداری سانند تمام «شکلهای» 
گذرندهٌ «کشورداری, در دوران سرمایه‌داری» تنها نوعی از دولت 
پورژوازی بعنی دیکتاتوری بورژوازی هستند. 

سرانجام صحبت از شکل کشورداری نه تنها تحریف سفیهانه 
پلکه تحریف ناشیانه" گفته" مارکس است که با وضوح تمام در اینجا 
از شکل یا تیپ دولت سخن میگوید» نه اینکه از شکل کشورداری. 

انقلاب پرولتری بدون انهدام تهری باشین دولتی بورژوازی و 
تعویس آن با ماشین حدیدی که بقول انکلس «دیگر دولت بمعنای 
اخص کلمه نیست» (۰» محالست. 

کائوتسک لازم میشمرد تمام اینها را ماستمالی کند و تحریف 
نماید» زیرا خطمشی برتدانه وی این ابر را ایجاپ بیکند. 


یعتی بدون محروم ساختن بورژوازی از حق انتخابات 
ز طریق دنکراتیکه انتخاب گردید. کئوتسی در اینجا 
یکناتوری پرولتاریا از نظر مارکس (یا : 
بکنند؟ ما6 «حالتی بود که در صورت اکثربت داشتن پرولتاریا 
(ا2 گ بافتهاهاهظ سسیبتجطاة_ نها ضرورتاً از دمکراسی خالص 
ناشی میشود», 

این برهان کائوتسک بحدی خنده‌آور است که در حقیقت انسانرا به 
جنر عه_ حمتصصه _ واقعی (از فرط وفور ,,._ ایراد... در 
مضیقه بودن) دچار میسازد. اولا ميدانيم که گل رید و مناد و 
صدرنشینان بورژدازی از پاریس به . لوئی بلان 
سوسیالیست» هم در وسای بود که همین موضوع شتا کذپ ادعای 
کائوتسک را مبنی بر اینکه رتمام خطمشی‌های» سوسيالیسم در کمون 
شرکت داشتند» به ئیوت"! " میرساند. آیا این مضحک فیست که 
تقسیم بندی ساکئین پاریس به دو اردوگاه متحارب که یک از آنها 
تمام بورژوازی پیکارجو و از لحاظ سیاسی فعال را متمر کز نموده 
است» بعنوان «دسکراسی خالص» با راخ 1 همکانی» وانمود گردد؟ 
پیکار کمون علید ورسای بعنوان پیکار دولت کارگری 
فرائسه علیه دولت بورژوازی بود. وقتی که پاریس باید سرنوشت 
فرانسه را تعیین کند» دیگر صحبت از م,دسکراسی خالص» و راخذ 
رأی همکانی, چه سعنائی‌دارد؟ هتکامیکه مارکس بر آن بود که کمون» 
بعلت ضيط نکردن بانی که بتعلق بتمام فرانسه بود (۱)» مرتکب 
اشتباه گردید؛ آیا ماخذش اصول و سمارست «دسکراسی خالصء بود؟؟ 
پیداست که کالوتسی در کشوری حیز بیئویسد کد 
پلیس آن خنده «دستجمعی» را برای افراد سعنوع کرده است و الا شلیک 
خندهء کائوئسی را میکشت. 

التً. بخود اجازه میدهم محترماً به آقای کئوتسکی که آثار 
مارکس و انکلس را ازبر میداند» قضاوت زیرین را که انکلس از نقطه 
نظر ... ,«دمکراسی خالص» دربارةٌ کمون نموده است» یادآوری کنم : 

,آیا این آفایان, (آنتی‌اوتوریتاربستها) رهیچگه انقلاب دیده‌اند؟ 


انقلاب پرولتری و کائوتسی سرتد ۱۹ 


پیشک انقلاب با اتوریته‌ترین پدیده‌های سمکنه است. انقلاب عملی 
است که در آن بخشی از اهالی ارادة خود را با بکار بردن تفنگ» 
سرنیزه و توب یعتی با وسائل فوق‌العاده با اونوریته به بخش دیکر 
تحمیل بیکند. و حزب پیروزمند ضرورناً ناچار است سیادت خود را 
از طریق رعب و هراسی که سلاح وی در دلهای سرتجعین ایجاد 
میکند حفاظأت نماید. اگر کمون پاریس به اتوریته مردم مسلح علیه 
بورژوازی متی نبود» بگر سمکن بود بیش از یک روز دوام آورد؟ 
پالعکس بگر ما محق نيستيم کمون راء بعلت اینکه از این اوتوریته 
خیلی کم استفاده کرده است» سرزنش نمائیم؟» (6۲. 

بثربائید اینهم «دسکراسی خالصم! اگر یک خرده‌بوزژوای پست 
یا یک رسوبیال‌دسکرات» (بعفهوم نرانسوی آن در سالهای جهل و 
به مفهوم سراسر اروپائی آن در سالهای ۸۹۱۸-۱۹۱4 اصولا 
فکر سخن گفتن دربارة ردمکراسی خالصء را در جامعد متقسم به 
طبقات بمغز خود خطور میداد» چقدر مورد استهزا, و تمسخر انکلس 
قرار ‏ میگرفت! 

ول چین: سم اق کر گنانین, یاوه‌هائن که کانزشتیق, رفنتد؟ سکع 
را پدانها کشانده محالست» زیرا هر عبارت او ورطه" بی‌انتهائی از 
ارتداد است. 

مارکس و انکلس باتفصیلی هرچه بیشتر کمون پاریس را تجزیه 
و تحلیل نموده ثابت کردند که خدمت کمون کوششی بود کد 
برای خورد کردن و درهم شکستن ساشین دولتی حاضر و آناده 
(۳) بععل آورد. مارکس و آنکلس این نتیجه گیری را بقدری سهم 
میشمردند که در سال ۱۸۷۲ نها همين یک اصلاح را در برنامه 
(جزئا) «کهته شدث, سانیفست کموئیست, (:0) وارد کردند. مارکس 
و انکلس نشان دادند که کمون به نابودی ارتش و دستگاه اداری 
و پارلمانتاریسم پرداخت و به در هم کوفتن «غدة انکل یعنی دولت» 
و غیره دست زد» وی کائوتسی فرزانه که دیدة بصیرتش کور 
شده است» آنچیزی را که پروفسورهای لبیرال هزار بار فته‌اند 
یعنی افسانه‌های مربوط به ر«دمکراسی خالص, را تکرار میکند. 


3 لین 

بیهوده ثیست که روزا لوکزاببورگ در ؛ اوت سال :۱۹۱ 
گفت سوییال‌دمکراسی آلمان اکنون لاشه متعفن است (). 

حیله" سوم, باکر دیکتاتوری را به منهوم شکل کشورداری در 
نظر گیریم» آلوقت نميتوانيم از دیکناتوری طبقه سخن گوئيم. زیرا 
همانطور که ستذ کر شدیم طبقه فتط میتواند سیادت نماید» ند 
کشورداری...» کشورداری کار سازمانهاه یا راحزاب, است. 

شما بغلطه میکنید و بیحد هم بغلطه میکنید» آقای «سمتشار 
امور_ مغلطه‌کاری,! دیکتاتوری «شکل کشورداری, نیست؛ اینها 
حرندیات خنده‌آور است. و مارکس هم از شکل کشورداری» سخن 
نکنته, بلکه از شکل یا تیپ دولت سخن سیگوید, اینها بکلی با هم 
فرق دارند» بکلی متفاوتند. و نیز بکلی نادرست است که طبقه نمیتواند 
کشورداری نماید . چئین مهملی را فتط یک رسفیه پارلمانیه ممکن 
بود بر زبان راند که جز پارلمان بورژوآئی چیزی نه‌بیند و جز 
«احزاب حا کمه, چیزی بشاهده نکند. هر کشور اروپائی نمونه‌هائی 
از کشورداری طبقه" حاکمه را به کائوتسی نشان. میدهدء مثلا 
کشورداری ملاکین در قرون وسطی» با وجود اينکه در آنزمان بحد 
کافی متشکل هم نبودند گواه این اسر است. 

نتیجه : کائونسی به ناشنوده‌ترین طرزی سفهوم دیکتاتوری پرولتاریا 
را تحریف نموده و بارکس را بیک لیبرال متعارفی بدل کرده است» 
یعنی خودش بمرحله" لیبرالی سقوط کرده است که عبارات بیتذلی 
دربارة «دکراسی خالص» بهم می‌بافد و مضمون طبقاتی دبکراسی 
بورژوائی را زیب و آرایش بیدهد و روی آن سایه میزند و بیش 
از هر چیز از اعمال قهر انقلابی طبقه" ستمکش حذر دارد. هنکامیکه 
کائوتسک سنهوم ر«دیکتاتوری انتلایی پرولتاریا, را بنحوی رتفسیر کرد» 
که اعمال قهر انقلابی طبقه" ستمکش علیه ستمگران ناپدید شدء 
آنوقت رکورد جهانی تحریف لیبرالی در گفته‌های سارکس شکسته 
شد. برنشتین مرند در بقایسد با کائوتسک رتد حکم توله‌سی را 
فیدا کرده است, 


انتلاب پرولتری و کائونسی سرند ۲۱ 


دمکراسی بورژواتی و دمکراسی پرولتری 

سئله‌ایکه بمنتها درجه توسط کائونسی خلط شده است در 
واقع بدینقرار است. 

اکر فکر سلیم و تاریخ را سورد تمسخر قرار ندهیم آنکاه روشن 
است که تا زسانیکه طبقات گونا کون وجود دارند» نمیتوان از «دسکراسی 
خالص» سخن بمیان آورد» بلکه فقط میتوان از دمکراسی طبقاتی سخن 
گفت. (شبمتاً نا کنته نماند که «دبکراسی خالص, نه تنها عبارت ابلهانه 
ایست که عدم درف بطلب را خواه در بورد ببارژه طبقات و خواه 
در بورد باهیت دولت آشکار میسازد؛ بلکه عبارتیست بسیار بوچ 
و توخالی» زیرا در شرایط جامعه کمونیستی» دمکراسی ضمن تغبیر 
ماهیت جزو عادت گردیده زوال خواهد یافت» ولی هرگز دسکراسی 
«خالص, نخواهد بود,) 

«دسکرامی_ خالصء عبارت کاذیانه فرد لیبرالیست که کارگران را 
تحمیق بینماید. آنچه در تاریخ سابقد دارد دمکراسی بورژوآنی است 
که جایگزین فئودالیسم میکردد و دنکراسی پرولتری است که 
جایکزین دکراسی بورژوآئی میگردد. 

اکر کائوتسک دهها صنحه را به باثبات» این حقیقت تخصیص 
سیدهد که دمکراسی بورژوآئی نسبت به اصول قرون وسطائی مترقیست 
و پرولتاریا حتماً باید در مبارز خود علیه بورژوازی از آن استفاده 
نمایده سعنای آن فقط پرگوئی لیبرال‌بآبانه؛ کسی است که کارگران 
را تحمیق میکند. نه تنها در آلمان متمدن؛ بلکه در روسیه غیر 
تمدن نیز این حرف از بدیهیات بقدماتیست. کائوتسی که موقرانه 
هم از ویتلینگ و هم از ژزوئیت‌های پاراگوئه و هم دربارة بسیاری 
مطالب دیگر سخن میکوید تا ماهیت بورژوآئی دسکراسی معاصر یعتی 


دمکراسی سرمایه‌داری را مسکوت گذارد ط. وداتشغدانه, خاک یه 


جشم کارگران می‌پاشد. 
کائونسک از ما رکسیسم آنچیزی را برمیگزیند که برای لیبرالها؛ 
برای بورژوازی پذیرفتتی است (انتقاد از ترون وسطی» نقش مترقی تاریخی 


۳۲ لنیره 


سربایه‌داری بطور اعم و دیکراسی سربایه‌داری بطور اخص)» ولی 
آنجه را که برای بورژوازی ناپذ فتفی است (یعنی اعمال قهر انقلابی 
پرولتاریا علیه بورژوازی برای" بودی آن) بدور بیاندازده مسکوت 
میگذارد و روی آن سایه میزند. باینجهت است که کائوتسی ناگزیر 
و بحکم وفع عینی خود» اعم از اینکه دارای هر نوع اعتقاد 
سویژ کتیف (ذهنی -م.) هم باشد» چا کر بورژوازی از آب دری‌آید. 

دمکراسی بورژوآئی در عبن اینکه نسبت به نظامات قرون وسعلائی 
پیشرفت تاربخی عظیمی بشمار بیرود» همواره دمکراسی محدود» سر 
و دم بریده» جعلل و سالوسانه‌ای بافی میماند (و در شرایط سرساید 
داری نمیتواند باقی نمانم) که برای توانگران در حکم بهشت برین 
و برای استثما رشوندکان و تهیدستان در حکم دام و فریب است. 
همین حقیقت را که مهمترین جزه ترکیبی آموزش سا رکسیستی است» 
کائوتسی سا رکسیست, درک تکرده است, در مورد همین سلله" 
اساسی_ است که کائونسی بجای انتقاد علمی از آن شرایطی» که 
هر دمکراسی بورژوائی را به دمکراسی برای توانگران بدل ینماید؛ 
مطالب خوش‌آیندی» به بورژوازی تقدیم میکند, 

ما نخست به آقای کائونسی علابه آن اظهارات تثوریک مارکس 
و انگلس را یادآور می‌شويم که ملانقطی ما بطرز ننگینی آنرا (برای 
خوش‌آیند بورژوازی) ,فراموش کرده است» و سپس مطلب را با زبانی 
هرچه ساده‌تر وضیح میدهیم. 

نه تنها دولت باستانی و فتودالی» بلکه «دولت انتخایی معاصر 
هم آلتی است برای استثمار کار مزدوری بتوسط سرمایه, (اثر انگلس 
دربارٌ دولت) (۰, «از آنجا که دولت فتط موسسه گذرنده‌ایست که 
در مبارژه و انقلاب باید از آن استفاده کرد تا دشمنان خود را قهراً 
سرکوب ساخت» لذا سخن گفتن دربارٌ دولت خلقی آزاد خام‌فکری 
بطلق است : سادامیکه پرولتاریا هنوز به دولت نیازبند است» این 
نیا زبندی از لحاط مصالح آزادی نبوده» بلکه پمتظور سر س رکوب ذشمنان 
خویش است و هنگابیکه سخن کفتن دربارُ آزادی ممکن میگردد؛ 
آنکاه دولت بمعنای اخص کلمه دیکر موجودیت خود را از دست 


انقلاب پرولتری و کائوتسی مرند ۲۳ 


میدهدم (از نامه" انلس به بیل مورخه ۲۸ بارس 6۸۷۵۰, «دولت 
چیزی نیست جز ماشینی برای سرکوبی یک طبثه توسط طبقه" دیگر 
و در جمهوری دیکراتیک هم این نقش وی بهیچوجه کمتر از 
نقش آن در رژيم سلطنتی نیست (از پیشگفتار انکس برای کناب 
مارکس بنام «جنگ داخلی,). حق انتخاب هسگانی رنمودار نخج طبقد" 
کارگر است. چنین حقی ببش از این نمیتواند چیزی بدهد و با 
وجود دولت کنونی هرگز نخواهد داد, (اثر انکلس دربار دولت (1. 
آقای کائوتسی بخش اول این حکم را که برای بورژوازی پذیرنتفی 
است بنحو فوق‌العاده بلالت‌آوری نشخوار سیکند. ولی بخش دوم را 
که با روی آن تکیه کرده‌ايم و برای بورژوازی ناپذیرفتتی است» 
کائوتسی مرتد مسکوت میگذارد!) «کمون سیبایست موه پارلمانی 
نبوده بلکه موسبه فعال یعنی در عين حال هم قائونگذار و هم 
مجری قانون باشد... به جای ایتکه در هر سه و یا شش سال 
یکبار تصبیم کرفته شود که کدامیک از اعضاء طبته" حاکمه پاید 
در پارلمان نماینده مردم و یا س رکوب کثنده (معاتاهه لست) 
آنان باشد» حق انتخاب همگانی میبایست از این لحاظ مورد استفادهٌ 
مردم متشکل در کمونها قرار کیرد که آنبا بتوانند برای بنگاه خود 
کارگر» سرکارگر و حسابدار پیدا کنند» همانگونه که حق فردی 
انتخاباتی برای همین بنظور بورد استفاده هر کارفرمای دیگریست» 
(اثر مارکس دربار؟ کمون پاریس بنام «جنگ داخلی در فرانسه). 

هر یک از این احکام که آقای کائوتسی علامه بخوبی از 
آنها آگاهست» همحون کشیده‌ای به صورت وی سیخورد و تمام ارتدادش 
زا فا میسازد. در سراسر ساله" او اثری از درک این حقایق 
دیده نمیشود. تمام مضمون ساله" او استهزای مارکسیسم است! 

قوائین اساسی دولت‌های بعاصر را بردارید» ادا امور آنها؛ 
آزادی احتماعات يا مطبوعات و ببرابری افراد در برابر قانون» را 
در نظر گیرید و به که چگونه در هر کام با سالوسی دمکراسی 
بورژوائی که هر کارکر شریف و آکه از آن مطلع است» روبرو 
هستید. حتی یک دولت دبکراتیک» ولو دکراتیک‌ترین دولتها 


۲ لثین 
هم» وجود ندارد که در قوانین اساسی آنها روزنه یا قیدی یافت نشو د که 
اکن بکار بردن ارتش علیه کارگران و برقراری حکوبت نظامی و 
غیره را» «در صورت برهم زدن نظم» و در واقع در صورتیکه طبقد" 
استشما رشونده وضع برده‌وار خود را «برهم زند, و بکوشد خود را از 
حالت بردق خارج سازد» برای بورژوازی تأسین نکند. کائوتسک بیشرمانه 
دسکراسی بورژوآئی را آرایش سیدهد و مثلً اعمالی را که دهکرات‌ترین 
و جهوریخواهترین بورژوآها در آریکا یا سوئیس علیه کارگران 
اعتصابی مرتکب میشوند» سمکوت میگذارد. 

آری» کائوتسک فاضل و فرزانه در این باره سکوت می‌کند! 
این رجل سیاسی دائشند تنیفهمد کذ سکوت در این یازن رذالت 
است. او ترجیح بیدهد برای کارگران قصه‌های کودکانه‌ای نظیر 
اینکه بعنای دبکرامی ربصون داشتن اقلیت» است» بگوید. کرچه 
باور نکردنیست» وی واقعیت دارد! در تابستان هزار و نهصد 
و هیجدهمین سال بیلاد سیح» در پنجمین سال کشتار جهانی 
امپریالیستی و اختناق اقلیت‌های انترنامیونالیست (یعتی کسانیکه 
سانند رنودل‌ها و لونگه‌ها» شایدمان‌ها و کائوتسی‌ها, هندرسون‌ها و 
وب‌ها و غیره رذیلانه به سوسیالیسم خیائت نکرده‌اند) در همه 
«دسکراسی‌های» جهان» آفای کائوتسق دانشمند با صدای شیرین و 
بلیحی دربارٌ «مصون داشتن اقلیت» نغمه‌سرائی میکند. هرکس بخواهد 
میتواند اين بطلب را در صفحه" ۱۰ ساله" کائوتسکی بخواند وی 
در صنحه" ۱ این حضرت دانشمند... از ویک‌ها و توری‌های 
انگستان (۷) در قرن ۱۸ برای شما سخن میگوید! 

چه نرزائی شگرفی! چه چاکری ظریفی در درکه بورژوازی! 
جد شیوهٌ مودیانه‌ای در مسجده آستان سرمایه‌داران و پابوسی آنان ! 
اگر من کروپ یا شایدمان بودم» کلمانسو یا رنودل بودم ملیونها 
به آتای کائوتسی می‌پرداختم و بوسه‌های یهودائی نثارش میکردم» 
در برابر کارگران او را میستودم و «وحدت سوبياليسم» را با افراد 
رسحترمی» نثلیر کائوتسی توصیه میتمودم. رساله‌تویسی علیه دیکتاتوری 
پرولتاریا؛ سخن گنتن دربارٌ ویک‌ها و توری‌های انکلستان در قرن 


انقلاب پرولتری و کائوتسی برتد ۲۰ 


۸ کوشش برای ستقاعد ساختن بایتکه دمکراسی سعنایش سصون 
داشتن اقلیت» است و سکوت در بارٌ تالانگری‌هائی که در جمهوری 
«دبکراتیکم آمریکا علیه انترناسیونالیست‌ها بعمل می‌آید-مگر اینها 
خدستگزاری چا کرانه در آستان بورژوازی نیست؟ 

آقای کائوتسی دانشمند یک نکته «بی اهمیت» را «فراموش 
کرده, لابد بر حسب تصادف فراموش کرده است -و آن اینکه : 
حزب حا لمه دسکراسی بورژوآئی مصون داشتن اقلیت را فقط برای 
حزب بورژوآئی دیگر واگذار میکند وی برای پرولتاریا در سورد 
هر مسئله جدی» عمیق و اساسی بجای سصون داشتن اقلیت» حکوست 
نظامی یا تالانگری حاصل میگردد. هرچه دسکراسی کامل‌تر باشد 
بهمان سیت هم بهتکام پیش آمدن هر اختلاف سیاسی عمیقی که 
برای بورژوازی خطرنا ک باشد» به تالانگری یا به جنگ داخلی نزدیکتر 
خواهد بود. این «تانون» دمکراسی بورژوائی را آقای کائوتسک دانشمند 
میتوانست در مورد حادثه دریفوس (۸) در فرانسه" جمهوری» در 
مورد زجر و شکنجه" سیاهان و انترناسیونالیستها در جمهوری 
دکراتیک آریکاء در نمونه" ایرلند و اولستر در انگلستان دمکراتیک 
۸٩(‏ و در بورد پیگرد بلشویک‌ها و تالانگری علیه آنان در آوریل 
سال ۱٩۱۷‏ در جنهوری دنکراتیک روسیه مشاهده نماید. من عمداً 
مثالهائی را ذکر بیکنم که تنها بدوران جنگ مربوط نبوده» بلکه 
بدوران صلح‌آسیز قبل از جنگ نیز مربولست. میل آفای کائوتسی 
حربزبان بر اینستکه در برابر این واقعیات قرن بیستم دیده فرو بندد 
و در عوض برای کارگران مطالب فوق‌العاده تازه و بسیار جالب 
و بی‌اندازه آموزنده و بینهایت مهمی دربار ویک‌ها و توری‌های 
قرن هیحدهم تعریف نماید. 

پارلمان بورژوازی را در نظر گیرید. آیا یتوان تصور کرد که 
کائوتسک دانشنند هیچگاه ایسوشوع را نشنیده است که هرقدر دمکراسی 
تکاسل بیشتری یافته باشد» به هان سبت بورس و بانکداران» : پا رلمانهای 
بورژوازی را بیشتر بخود تابع میسازند؟ از اینجا چنین نتیجه 
نمیشود که نباید از پارلمانتاربسم بورژوائی استفاده کرد (و بلشویکها 


۳۹ لنین 
با احراز چنان موفقیتی از آن استفاده کرده‌اند که میتوان کفت هیچ 
حزبی در جهان از این لحاظ بپای آنان نمیرسد» زیرا در سالهای 
۱۹۱-۲ ما تمام کرسی‌های کارگری را در دوای چهارم 
(۲۰) بدست آوردیم). ولی از اینجا نتیجه میشود که فقط لیبرال میتواند 
محدودیت ثاریخی و مشروط بودن پارلمانتاریسم بورژوآئی را فراموش 
تماید» همانگونه که کائوتسک این سطلب را فراوش سیکند. توده‌های 
ستمکش در دبکراتیک‌ترین کشور بورژوآئی هم در هر ام باتضاد 
فاحشی بين برابری ظاهری کد «دمکراسی» سربایه‌داران اعلام بیدارد 
و هزاران محدودیت واقعی و حیله و یرت که پرولترها را به 
بردکان مزدوری بدل ینماید» روبرو هستند. همین تضاد است که 
جشم توده‌ها را در مورد پوسیدی و کذب و سالوسی سربایه‌داری 
بیگشاید. همین تضاد است که ببلفین و سروجین سوسیالیسم» آنرا 
در برابر توده‌ها اش میسازند» نا آنانرا برای انقلاب حاضر نمایند! 
ولی هنگامیکه عصر انقلابها آغاز شد» کائوتسی بدان پشت نمود و 
به نغمه‌سرائی دربارةٌ فضائل و مناقب دمکرامی_ محتضر_بورژوائی 
پرداحّت. 

دیکراسی پرولتری که یک از اشکال آن حکوست شورویست؛ به 
دنکراسی_ متعلق په اکثریت عظیم اهالی یعتی استشمارشوندگان و 
ژحمتکشان چنان تکابل و توسعه‌ای داده که نظیر آن در جهان 
دیده نشده است. نوشتن یک کتاب کاسل دربارٌ دسکراسی» یعنی 
کاریکه کائوتسی کرده و در آن دو صفحه دربارٌ دیکتاتوری و 
دهها صفحه درباء «دمکراسی خالصه نوشته است؛ و در عین حال 
نادیدن اینموضوع» معنایش تحریف کامل مطلب بشیوةٌ لیبرالیست, 
سیاست خارجی را در نظر گیرید. در هیچ کشور بورژوازی 
حتی در دمکراتیک‌ترین آنهاء این سیاست آشکرا نیست. همدجا 
توده‌ها را فریب میدهند» در فرانسد" دمکراتیک» در سوئیس» در 
آمریکا و انکلستان این عمل با دامنه‌ای صدبار وسیعتر و ماهرانه‌تر 
از سایر کشورها انجام میگیرد. حکوست شوروی پرد؛ اسرار سیاست 
خارجی را بشیوٌ انقلایی از هم درید. کائوتسی این موضوع را 


انتلاب پرولتری و کائوتسی مرئد ۲۷ 
متوجه نشده و در این باره سکوت اختیار سینماید و حال آنکه 
در دوران جنگهای غارتگرانه و قراردادهای سری راجع به رتقسیم 
مناطق نفوذ» (یعنی راجع به تقسیم جهان توسط سربایدداران یفما گر) 
این ابر دارای اهمیت اصلی است» زیرا بسئله صلح» مسئله حیات 
و مات دهها بلیون افراد متوط بدائست. 

ساختمان دولت را در نظر گیرید. کائوتسک به «نکات بی اهمیت» 
و حتی به انتخابات «غیرسستقیم» (در قانون اساسی شوروی) محسبد» 
وی ماهیت مطلب را متوجه نمیشود. او متوجه ماهیت طبقاتی دستکاه 
دولتی» ماشین دولتی نیست, سرایه‌داران در دمکراسی بورژوائی با 
هزاران دوز و کلی که عرچه دمکراسی «خالص» تکامل یافته‌تر 
باشد دوز و کلکها هم ماهرانه‌تر و صائب‌تر است» توده‌ها را از 
شرکت در کشورداری و آزادی اجتماعات و مطبوعات و غیره 
دور میسازند. حکوست شوروی در جهان نخستین حکوستی است (و 
اگر بخواهيم دقیقتر گفته باشیم» دوبین حکوست است» زیرا همین 
کار را هم کمون پاریس آغاز نموده بود) کد توده‌ها یعنی استشمار- 
شوندکان را به کشورداری جلب مینماید. راه شرکت در پارلمان 
بورژوائی ( که عیچگاه مسائل بسیار جدی را در دسکراسی بورژوائی 
حل نمیکند: بورس و بانک‌ها این مسائل را حل سیکض) بوسیله 
هزاران مانع و رادع بروی توده‌های زحمتکشان سسدود است» و 
کارگران به احسن وجهی میدانند و احساس بیکنند» می‌بینند که 
پارلمان بورژواثی سموسبه" غریبه و آلت ستمگری بورژوازی علیه 
پرولترهاء موسبه طبقه" دشمن و اقلیت استثمارگراست. 

شوراها -سازمان بلاواسطه" خود توده‌های ژحمتکش و 
شونده هستند» سازمانی هستند که این اسر را برای آنان تست 


که خودشان دولت را بپا دارند و بهر نحوی پتوا 
کنند. در این جریان بویژه پیشاهنگ زحمتکشان و استشما 
یعنی پرولتاریای شهر دارای این مزیت است که بومیله بنکاهیای 
بزرگ به بهترین نحوی متحد شده است؛ انتخاب کردن و نظارت 
بر انتخاب‌شدگن برای وی از هر چیز آسانتر است. سازبان شوروی 


۳۸ 


بطور ائوماتیک اتحاد کلیه زحمتکشان و ود نی را پیرامون 
پیشاهنگ آنان یعنی یج 
بورژوازی یعنی دستگاه بورو کر 
بورژوائی و پارتی‌بازی و غیره ره ون هر قدر دیکراسی_بورژوآئی 
تکامل‌یافته‌تر باشد» این امتیازات بالفعل هم متنوع تر است) س همد" 
اینها در سازمان شوروی از بین مپرود. آزادی مطبوعات جنبه سالوساند 
باپخانه‌ها و کاغذ از بورژوازی گرفته 
ميشود, بهمینگونه هم در مورد بهترین ابنید» کاخ‌ها» عمارات و 
خانه‌های بلائین رثتار بیگردد. حکوبت شوروی مزاران عمارت 
از اين بهترین عمارات را بلافاصله از استشمارگران گرفت و بدینطریق 
حق احتماعات توده‌ها را که بدون آن دمکراسی جیزی جز فریب 
نیست» یک بلیون بار ,دمکراتیک‌تر» نمود. انتخابات غیر سسقیم 
شوراهای غیربحلی تشکیل کنگره‌های شوراها را تسهیل میکند و 
تمامی دستکه دولتی را ارزانتر و متحرک‌تر میسازد و در دورانیکه 
زندی در جوش و خروش است و باید هرچه زودتر بتوان نماینده 
بحلی خود را احضار و یا ویرا به کنگر؛ُ عمومی شوراها اعزام نمود» 
این دستکاه را برای کارگران و دهتانان سهل‌الوصول‌تر میکند. 

دمکراسی_ پرولتری یکملیون بار ده‌کراتیک‌تر از هر دمکراسی 
بورژوائی است؛ حکوست شوروی یکملبون بار دبکراتیک‌تر از 
دمکرائیک‌ترین جمهوری بورژوازی است. 

تنها کسی سمکن بود اين موضوع را متوجه نگردد که یا خادم 
آتاه بورژوازی باشد و يا از لحاظ سیاسی کال مرده باشد و حیات 
واتعی را از خلال گرد و غبار کنب بورژوائی نه‌بیند و خرانات 
بورژوآد,مکراتیک در تاروپود وجودش رسوخ کرده باشد و بدینطریق 
خود را بطور عینی به چاکر بورژوازی بدل نموده باشد. 

تنها ی سکن بود اینموضوع را متوجه نگردد که قادر نباشد 
از نتطه نظر طبثات مشمکش مسئله را طرح نماید : 

آیا در جهان هیچ کشوری از زمره دمکراتیک‌ترین کشورهای 
بورژوآئی وجود دارد که در آن کارگر میانه‌حال توده‌ای و برزگر 


خود را از دست میدهد» زیرا 


انقلاب پرولتری و کائوتسی مرتد ۳۹ 


مزدور بیانه‌حال نوده‌ای یا بطور کلی نیمهپرولتر روستائی (یعنی 
تماینده توده‌های ستمکشی که اکثریت ۳ اهالی را تشکیل بیجن 
حتی بطور تقریب هم شده باشد ماتند روسیه شوروی از یک 
آزادی تشکیل اجتماعات در به 
بیان اندیشهای نود و دناع از سناتع خود بزرگترین جاپخاندها و 
بهترین انبارهای کاغذ را با چئین آزادی در اختیار داشته باشد و 
با چئین آزادی افراد طبقد" خود را برای کشورداری و «رتق و فتق» 
امور کشور بالا بکشد؟ 

حتی قکر اینموضوع هم خنده‌آور است که آقای کائوتسی بتواند 
در هر کشوری ولو از هزار کارگر و برزگر مطلع یکنفر را 
بیابد که در دادن پاسخ بدین سئول تردید نمایند. کارگران سراسر 
جهان که از روزنامه‌ای بورژوائی جسته گریخته اعتراناتی دربارهٌ 
حقیقت میشنوند» بطور غریزی از جمهوری شوروی هواداری میکنند» 
زیرا در آن دمکراسی پرولتری یعنی دمکراسی برای تهیدستان را 
می‌بینند؛ نه دمکراسی برای ثروتمندان که هر دیکراسی بورژوائی» 
حتی بهترین آن» عملة ِ 

کشورداری سا (و «رتق و فتق» امور کشور ما) در دست متصبداران 
بورژوازی» پارلمان‌نشینان بورژوازی و دادرسان بورژوازیست. - این 
است آن حقیقت ساده» بدیهی و سسلمی که دهها و صدها سلیون نفر 
از افراد طبقه" متمکش در همه" کشورهای بورژوازی و از آنجمله 
در دبکراتیک‌ترین کشورها؛ با تجربه زندی خود از آن آگاهند و 
همه روه آنرا احساس بینمایند و درک میکنند. 

وب در روسیه دستگاه بورو کراسی را بکلی درهم شکسته و سنگ 
روی سنک آن باتی نگذاشته‌اند؛ تمام دادرسان قدیمی را بیرون ريختد 
و بساط پارلمان بورژوآنی را برچیده‌اند-و موسد" نمایندی بعراتب 
دسترس‌تری را در اختیار کارگران و دحقانان گذارده و شوراهای 
آنانرا جایگزین متصبداران نموده یا بعبارت دیگر شوراهای آثائرا 
بالای سر متعبداران گذاشته‌اند و شوراهای آنانرا انتخاب کنندة 
دادرسان کرده‌اند. همین یک واقعیت کافیست برای اینکه حکوست 


ین عمارات برخوردار باشد و یم 


تست . 


۳۰ لثین 
شوروی یعتی این شکل دیکناتوری پرولتاریا که یکملیون بار دمکراتیک‌تر 
از دنکراتیک‌ترین جمهوری بورژوانی است؛ بورد قبول تمام طبقات 
ستمکش قرار کیرد 

کالونسک این حقیقت را که برای هر کارگری سفهوم و بدیهیست 
نمی‌فهمد» زیرا او م«فراموش کردهم و «از یاد برده است» این سئوال را 
مطرح نماید که + دبکراسی برای چه طبته‌ای؟ او از نتطه" نظر 
دسکراسی «خالص» (یعنی بدون طبقات؟ یا خارج از طبقات؟) قضاوت 
بیکند. او بانند شیلوک(۱) تضاوت بینماید. ریک من کوشت 
یک من گوشث است»-همین و بس. پرایر همه" افراد--و الا 
دمکراسی وجود ندارد. 

پر ما لازم میاید از کائوئسی دانشند» از کائوتسک ,سا رکسیسته 
و رسوسیالیست» این سئوال را بکنيم : 

آیا ادتشمارشونده و اسشمارگر بیتواند برابری وجود داشته 
پاشد؟ 

این دهشتناک و تصورناپذیراست که ما محبوريم بهتکام بحث 
در اطراف کتاب پیشوای مسلی انترناسیونال دوم حنین سئوالی بکنیم. وف 
«جون به کاری دشوار دست زنی؛ از ناسلایمات آن سنال». کسیکه 


بیخواهد دربانْ کائونسک چیز بنویسد» باید باین مرد دانشمند توضیح 
دهد که حرا بین استشما رشونده و استثمارگر نمیتواند پرابری وجود 
داشته باشد. 


آیا بین استش‌ارشونده و استثمارگر 
میتواند برابری وجود داشته باشد ؟ 
کائوتسی حنین استدلال مینماید : 


)_ «استشارگران همواره فقط اقلیت کوچی از اهالی را تشکیل 
داده‌اند, (ص ۱4 سساله" کائوتسی). 


۳ 


انقلاب پرولتری و کائوتسک برند ۳۱ 


این یک حقیقت بیچون و جرا است. با باخة قرار دادن این 
حقیقت حگونه باید استدلال نمود؟ میتوان بشیوةٌ مارکسیستی» پشیوه 
سوبیالیستی قضاوت کرد ؛ آگاه باید مناسبات استشما رشوندکان را با 
استمارگران مأخذ قرار داد. و ثیز میتوان بشيوة لیبرالی» بشیو4 بورژوگ 
دمکراتیک قضاوت نمود ؛ آنگاه باید مناسبات اکثریت را با اقلیت 
مأخذ قرار داد. 

هرکله بشیوةٌ مارکسیستی قضاوت نمائیم» باید بگوئيم : استثمارگران 
حتباً دولت را (صحبت هم بر سر دبکراسی یعتی یک از اشکال 
دولت است) به آلت سیادت طبقه" خود» یعنی استشمارگران بر استشمار- 
شوندکان» تبدیل میکنند. از اینجهت هم دولت دمکراتیک تا زمانیکه 
استغمارگران مسلط بر اکثریت اسشمارشوندکان وجود دارند» تاگزیر 
دمکراس. مخصوص استثمارگران خواهد بود. دولت استشمارشوندکان 
باید از بیخ و بن با چنین دولتی فرق داشته باشد» باید دسکراسی 
بخصوص اسنشارشوندکان و وسیله" سرکوب_استثمارگران باشد و 
سرکوب طبقه هم معنایش خابرابری این طبقه و ستثتی نمودن وی 
از ,دسکراسی» است. 

هرکه بشیوة لیبرالی استدلال نمائيم» باید بگوئيم : | کثریت تصمیم 
میگیرد» اقلیت تبعیت میکند. کسائیرا که ثبعیت ننمایند بکیفر 
میرسانند. همین و بس. دیگر دربارژ هر گونه خصلت طبقاتی دولت 
بطور اعم و «دیکراسی خالص» بطور اخص استدلال کردن بیریط 
است ؛ این امر بمطلب ربطی ندارد» زیرا اکثریت اکثریت است و 
اقلیت هم اقلیت, یک من گوشت یک من کوشت است» نه چیز 
دیگر 


کائوتسی عیناً چنین استدلال مینماید : 

6 «بچه علتی سیادت پرولتاریا می‌بایست و ضروری بود چنان 
شکلی را بخود بگیرد که با دسکراسی همساز نباشد؟, (ص. ۲۱ 
سپس توضیح داده میشود که پرولتا ریا 
این توضیح بسیار مشروح و پرطول و تفصیل است و ضبمناً در آن 
هم از مارکس نقل قول شده و هم تعداد آراه کمون پاریس ذکر 


یت را بجانب حود دارد» 


۰ لنین 


این حثیئت هر اندازه هم که برای کائوتسی ناسطبوع باشد» 
مهمترین مضمون سوسپالیسم را تشکیل میدهد, 

حتیقت دیگر ۰ مادامیکه عر گونه ابکان استشار یک طبقه 
توعد طبثه" دیکر بکلی از بین نرفته است» برابری واقعی و عملی 
هم دمینواند وجود داشته باشد, 

استشما رگران را میتوان در صورت قیام توفیق‌آمیز در مرکز یا 
برآشفتی ارتش فی‌الفور درهم شکست. ولی باستثناء موارد بکلی نادر 
و بخصوص نمیتوان استشارگران را فی‌الفور نابود نمود. نمیتوان از 
تمام سلاکین و سربایه‌داران یک کشور نسبتاً بزرگ نی‌الفور سلب 
مالکیت کرد. بعلاوه تثها سلب مالکیت بعنوان یک اقدام قضائی 
يا سیاسی بهیچوجه موضوع را حل نمی لنده زیرا باید ملالین و 
سرمایه‌داران را عملا خلع ید کرد و شیوة ادارژ دیگر یعنی شیوهةٌ 
ادا کارگری ۳ و ابلاک را عملاً جایگزین آنان نمود. 
بین استشمارگران که در جریان نسلهای طولانی هم از هم از لحاظ بعلوبات 
و هم از لحاظ رفاه زندگ و هم از لحاظ ورزیدی - مشخص بوده‌اند؛ 
و استشمارشوندن که توده آنان حتی در بیشروترین و دمکراتیک‌ترین 
جمهوری‌های بورژوآزی ذلیل و ادان و جاعل و مرعوب و 
متفرق‌اند» تمیتواند برابری وجود داشنته باشد. استشمارگران تا ی 
مدیدی پس از انقلاب یکسلسله برتری‌های عملی عظیمی را ناگی 
حفظ میکنند : پول در دست آنها باقی سیماند رپول را یکباره نمیتوان 
ازبین برد)» مقداری از اموال سنقول که غالبا مقدار قابل ملاحظه‌ایست 
در دست آنها باقی میماند» ارتباط آنهاء ورزیدی آنان در امر 
سازمان دادن و اداره کردن؛ وقوف آنان به کلیه «رسوزه (عادات؛ 
شیوه‌ها» وسائل و ابکانات) کشورداری» معلوبات عالیتر آنان» نزدیی 
آنان با کادر عالی فنی (که بشیوة بورژوازی زندی و فکر بیکنم» 
ورزیدی بمراتب بیشتر آنان در امور نظامی که موضوع بسیار 
مهمی است) و غیره و غیره بافی میماند. 

اگر استشمارگران فقط در یک کشور شکست حورده‌اند (و 
البته این یک ورد معمولی است زیرا انتلاب همزمان در یک سلسله 
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از کشورها ا 
زیرا ارتباطات بین‌الملنی استشمارگران داسته" عظیمی دارد. 
از استشمارشوندگان از بین کم‌رشد 
و پیشه‌وران و غیره از دبال استشمارگران میروند و یتوانند 
پروند موضوعیست له نا ئنون تمام انتلابها و از آنجمله نمون 
آنرا نشان داده است (زیرا در + ورسای (؛ ۰ پرولترها هم 
بودند» مطلبی که کائوتسی عملاً آثرا «فراموش کرده است). 

با چنین اوضاع و احوای این پندار که در یک انقلاب نسبتاً 
عمیق و جدی سوضوع را فقط و فقط سناسبات اکثریت با اقلیت حل 
میکند» بزرگترین کندذهنی» سفیهانه‌ترین خرافات یک لیبرال متعارفی» 
فریب نوده‌ها و مکتوم داشتن یک حقیقت تاریخی عبان از آنانست. 
اين حقیقت ناریخی عبارت از آنستکه در هر انقلاب عمیقی مقاوست 
طولانی» سرسخت و سذبوحانه استشمارگران که سالها برتریهای عملی 
زیاد خود را بر استشمارشوندکان حفظ می‌کنند» در حکم قانون است. 
استشما رگران هیچگکاه -مگر در تخیلات شیرین کائوتسک سفیه شیرین- 
زبان - بدون آنکه برتری خود را در نبرد نهائی و بذبوحانه و در 
جریان یکسلسله نبرد بمعرض آزمایش گذارند» تابع تصمیم اکثریت 
استشما رشوندکان نخواهند شد. 

گذار از سربایه‌داری به کموئیسم یک دوران تاریخی تام و 
تمام است. باداسیکه این دوران بسر نرسیده است» برای استثما رگران 
ناگزیر اسید اعاده قدرت باقی بیماند و این ابید هم به تلاشهائی 
برای اعادة قدرت سبدل ميشود. اسشمار گران سرنگون شده کد انتظار 
سرتگونی خود را نداشتند» آنرا باور نمیکردند» فکر آنرا هم به مخیله" 
خود خطور نمیدادند» پس از نخستین شکست حدی با انرژی ده بار 
شدیدتر و با سبعیت و کین و نفرتی صد بار فزوئتر برای عودت 
«بهشت, از دست رفته» برای خاطر خانواده‌های خود که آنسان خوش 
و راحت میزیستند و اکنون «عوام الناس پست, اینسان آنها را به 
خانه خرابی و فقر (یا به کار سادهم...) محکوم میسازند» به نبرد 
دست بیزنند. و اما از دنبال استشمارگران سرمایه‌دار» تودة وسیع 


نادریست)» باز هم از استثما رشوندگان نیرومندترند 


ترین توده‌های دهتانان سب 


۳۹ لنین 


خرده‌بورژوآزی کشیده مپشود که تجربه" تاریخی دهها ساله تمام 
کشورها در بارث وی نشان بیدهد که چگونه این توده مردد و 
متزلزل است» اسروز از دنبال پرولتاریا میرود و فردا از دشواری‌های 
انقلاب بیهراسد و از نضستین شکست بدشکست کارگران دچار 
سراسییگ میشود اعصابش به رعشه می‌افتد» خود را باینسو و آنسو 
میزند» ندبه و زاری میکند» از اردوگاهی به اردوگاه دیگر میگریزد. .. مانند 
منشویک‌ها و اس‌ارهای سا. 

و با چنین اوضاع و احوالی؛ در دوران جنگ حاد و بذیوحانه؛ 
عنکاییکه تاریخ سثله وجود یا عدم ۱ 
ساله را در دستور روز میگذارد»- از اکثریت و افلیت» از دیکراسی 
خالص؛ از عدم لزوم دیکناتوری و از برابری استشمارگر با استشما رشونده 
دم میزنند!! چه کندذهتی بی‌پایان و حه کوته‌قکری بی‌انتهائی 
برای اینکار لازم است! 

ول دوران دهها ساله سربایدداری تسیا «صلح آمیز »+ از ۱۸۷۱ 
تا ۱۹۱6 در داخل احزاب سوسیالیست که با اپورتوئیسم سازگارد 
از کوتدفکری و تنگ‌نظری و ارتداد یک اصطبل‌های اژیاس (۲۶) 
گرد آورده اننت... 


ات جدها باله و هزار 


خواننده لابد متوجه شده است که کائونسی در قسمتی که 
فوقاً از کتاب وی نقل‌قول شد از سوءقصد نسبت به حق انتخاب همکانی 
سجن میگوید (در حاشیه متذکر ميشویم که کائوتسک ابن حق را 
سنیع عمیق اوتوریته معنوی نیروسند مینابد و حال آنکه انکلس در 
بورد همان کمون پاریس و در بورد عمان بستله دیکتاتوری از 
اتوریته بردم مسلح علیه بورژوازی سخن میگوید ؛ مقایسه نظریه یک 
کوئه‌فکر و یک فرد انتلابی دربارة «اوتوریته, جالب نوجه است...). 

یاید بتذکر شد که سئله محروم ساختن استثمارگران از حق 
انتخاب یک مسئله" صرفاً روسی است» نه مسئله دیکتاتوری پرولتاریا 
بطور اعم. هر آینه اگر کائوتسک سالوسی نمیکرد و برساله" خود 
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عنوان «علیه باشویک‌ها, میداد» آنوقت این عنوان با مشمون رساله 
تطبیق میکرد و آئوقت کالونسک حق داشت مسنقیما از حق انتخاب 
سخن گوید. ولی کائونسی خواست مقدم بر هر بعنوان یک 
«تلوریسین» بمیدان آید. او عنوان رسالد" خود را «دیکتاتوزه 

بطور_اعم قرار داده است. او از شوراها و روسیه فتط در بخش 
دوم دوم ساله» از پارا گرا به بعد: بطور خاص سکن بیگوید. 


ول در بخش اول (که من اژ عمانجا نقل قول کرده‌ام) از دنکراسی 


ب» خود را بنوان پلمیستی علیه بلشویکها فاش ساخته 
است که برای_تلوری طل پول_سیاهی ارزش قائثل ئیست. زیرا 
نگوری یعنی استدلال دربارةٌ پایه‌های طبقاتی عمومی (نه خصوصی ملی) 
دسکراسی و دپکتاتوری» باید از یک مسئله خاص نظیر حق انتخاب 
سخن نگفتد» بلکه از مسثله عمومی سخن گوید و آن اینکه ۰ آیا 
در دوران تاریخی سرنگونی استثمارگران و تعویض دولت آنان با 
دولت استشمارشوندکان» بیتوان دمکراسی را هم برای ثروتمندان و 
هم برای استشمارگران محفوظ داشت؟  _ِ‏ گ پا ۳ 

تلوریسین باید مسئله را اینطور و فقط اینطور مطرح سازد. 

با از نمونه* کمون مطلعیم؛ با از تمام استدلالات بنیاد گذاران 
سار کسیییم در سورد آن و بنناسبت آن مطلعیم, بر اساس این مدارک 
بود که من سثلا سئله" دبکراسی و دیکتاتوری را در ساله" خود 
ردولت و انقلاب, که قبل از انقلاب اکثیر نوشته شده است» مورد 
تحلیل قرار دادم, دربارةٌ محدودیت حق انتخاب سن کلمه‌ای نگفته‌ام. 
و حالا باید گنت که بوضوع بحدودیت حق انتخاب سسئله خصوصی 
مبی است نه سسئله* عموبی دیکتا توری. مسئله محدودیت حق انتخاب 
را باید ضمن بررسی شرایط خاص انتلاب روس و راه خاص تکاسل 
آن بورد : قرار داد. در شرح آتی بهینسان هم رفتار خواهد 
بد. وی اشتياه اسث اگر از پیش تا کید شود که انتلابیای پرولثری 
آینده اروپاء همه يا اکثر آنها» در بورد حق انتخاب حتماً برای 
بورژوازی محدودیت قائل خواهند شد. ممکنست اینطور بشود. پس 


۳۸ لین 


از جنک و پس از تحربه انقلاب روس لابد اینطور خواهد شد؛ ول 
برای عملی نمودن دیکناتوری این اسر حتمی نیسث و علاست ضروری 
مفهوم منطقی دیکتاتوری را تشکیل نمیدهد و به عنوان شرط ضروری 
در منهوم تاریخی و طبقاتی دیکتاتوری وارد نميشود. "۳ 

علاست ضروری و شرط حتمی دیکتا توری سر کوب فهری استثما رگران 
بعنوان یک طبقه و بنابر این نقض ,دمکراسی خالصء یعنی نتض 
برابری و آزادی در سورد این طبته است. 

از نظر تئوریک مسئله باید اینطور و فقط اینلور مطرح گردد. 
و کائوشسی که مسئله را چنین بطرح نکرده ابت نموده است که 
بعنوان یکنفر تثوریسین برضد بلشویک‌ها بمیدان نیاسده» باکه بعنوان 
عامل اپورنونیست‌ها و بورژوازی بمیدان می‌آید. 

اينکه فلان یا بهمان محدودیت و نقتض دهکراسی در دورد 
استشما رگران در کدام کشورها و با وجود چه خصوصیات ملی فلان 
یا بهمان سرمایه‌داری بکار خواهد رفت (بطور استفنائی یا بطور عمدم)؛ - 
مسثله‌ایست مربوط به خصوصیات بلی فلان یا بهمان سربایه‌داری» 
فلان يا بهمان انقلاب. از نظر تئوریک طرح سئله طور دیگر یعتی 
بدینسان است ؛ آیا بدون نقض دمکراسی در بورد طبقه" استشارگران 
دیکتاتوری پرولتاریا امکان‌پذیر هست؟ 

کائونسی همین مسئله را که از نظر تئوریک یکانه مسئلد" 
نهم و اساسی است مسکوت گذارده است. کائوتسی هر نوع مطلیی 
را از مارکس و انکلس نقل قول نموده» بچز آن مطالیی که بمسئله 
مورد بحث مربولمت و من آنها را در بالا نقل کردم. 

کائوتسکی دربارهُ هر چه خواسته باشید» دربارةً هر چه برای 
لیبرال‌ها و دیکراتهای بورژوً پذیرفتنی است و از دایرهٌ اندیشه‌های 
آنان خارج نیست؛ سخن گفتد» بجز نکته عمده یعلی یجز این نکته 
که پرولتاربا بدون درهم شکستن _مقاومت بورژوازی» بدون س رکوب 
قهری_مخالفین_خود نمیتواند پیروز کردد و هر چا که «سرکوب 
تهریه در میاق باشد و بلژادق نباشده اند دسگراسی, خر تیست, 
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حال به تجربه" انقلاب روس و به آن اختلاف نظر بین شوراهای 
تنایتنگان: رو سجاس میستنان: ببپزذازيم که سوجپ افحلال مجلتن 


مولسان و محروسیت (+۲ بورژوازی از حق انتخاب کردید, 


شوراها حق ندارند 
به سازمانهای دولتی مبدل گردند 


شوراها - شکل روسی دیکتاتوری پرولتری هستند. اگر یکنفر 
تثوریسین بارکسیست هنکام نوشتن رساله دربارث دیکناتوری پرولتا ریا» 
این پدیده را بطور واقعی برسی میکرد (و نظیر کائوتسی به جزع 
و فزع خرده‌بورژوامابانه برضد دیکتاتوری نمی‌پرداخت و نغمه‌های 
منشویی را از سر نمیگرفت) آنگاه چتین تثوریسینی یک تعریف عموبی 
برای دیکتاتوری بیان میداشت و سپس شکل خاص» شکل ملی آن 
یعنی شوراها را بررسی مینمود و شوراها را بمثایه یق از اشکال 
دیکتاتوری پرولتاریا مورد انتقاد قرار بیداد. 

رشن است که از اتوتسق» پی او داعبلاعاته لییرال‌نایاقد" 
وی در آموزش بارکس راجع به دیکتاتوری» نباید انتظار یک کار 
جدی داشت. ولی بررسی اینکه او به چه نحوی بسثله حگونی شوراها 
را مورد تحقیق قرار داده و به حه نحوی از عهده آن برآمده است 
بینهایت جالب توجه است. 

او چکوئی پید شوراها را در سال ۱۹۰۰ بیاد می‌آورد و 
مینویسد شوراها آنچنان ,شکلی از سازمان پرولتری را بوجود آوردند 
که از تمام اشکال دیگر جاح واعا:۳2)_بود» زیرا همه" 
کارگران مزدور را دربر بیکرفت» (ص - ۳۱). در سال ۱۹۰۵ 
شوراها فقط سوسسات بحلی بودند ولی در سال ۱٩۱۷‏ اتحاد سراسر 
روسیه شدند. 


3 لفین 


ادامد بیدهد: رهم آکنون دیگر 
یخچه با عظمت و پر افتخاری در پشت 
سر خود دارد. ولی آنچه را در پیش دارد از اینهم پرتوان‌تر 
است و شمتاً متحصر بروسیه" تنها هم نیست. همدجا معلوم 
بیگردد کد علید نیروهای عظیمی که سرمایه" بای از 
لحاظ اتتصادی و سیاسی در اختیار دارده اسلوبهای 
پیشین سبارزة اقتصادی و سیاسی پرولتاریا کافی نیست» 
(«عیرهتن۱: این کلمه آلماتی کمی از «کاقی لیسته 
تندتر و اندی از «ناتوان است» سست‌تر است). «از این 
اسلوبها نمیتوان صرفنظر کرد و لزوم آنها برای مواقع 
عادی ما کان باقی میماند» وی اه که در برابر آنها وظائفی 
قرار سیگیرد که قادر بانجام آن نیستند و موفقیت در انجام 
آنها فقط در صورت در آمیختن کلیه" سلاحهای سیاسی و 
اقتصادی تیروی طبقد" کارگر امکان‌پذیر است, (ص- ۳۲). 


استدلال بعدی بربوطمت به اعتصاب توده‌ای و اینکه «بور و کراسی 
اتحادیه‌های کارگری, که بهمان درجه اتحادیدهای کارگری ضرورت 
دارد ریدرد رهبری نبردهای توده‌ای پرتوانی که بیش از پیش به 
شاخص زمان بدل میگردند» نمیخورد...» 


کائوتسی در خاتمه میگوید : «...بدین طریق سازسان 
شوراها یی از مهمترین پدیده‌های زمان ماست. این سازبان 
نوید آن سیدهد که در بردهای قطعی عظیم بین سرمایه و 
کار که ما یه استتبال آن می‌شتابیم» اهمیت قاطع کسب 
نما ید. 


وی آیا ما حق داریم از شوراها توقعی بیش از این 
دائسنه باتیم؟ بلشویکها که پس از انقلاب نوامبر (طبق 
تتویم جدید یعنی طبق تقویم ما: انقلاب اکتبر) سال 
۷ با تفاق سوسیا لیست رولوسیونرهای حپ (۲۷) در شوراهای 
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نمایندکان کارگران روسیه اکثریت بدست آوردند» پس از 
برانداختن مجلس موسسان دست بکار آن شدند که شورا 
را که تا آنزمان سازمان پیکارجوی یک طبته بود» به سازبان 
دولتی بدل خمایند. اسی را 139 خلق روس در 
آنقلاب بارس (طبق تقویم جدید و فوریه طبق نقویم با) 
(۸) بجنگ آورده بود» نابود کردند. طبق هن همء» 
بلشویک‌ها دیگر خود را سوسیال‌دمکرات نخواندند. و 
اکنون خود را کموئیست مینامند, (ص -- ۳۳» تکیه روی 
لمات از کائوتسق آست). 


هرکس با توشته‌های منشویکهای روس آشنا باشد» فوراً متوجد 
میشود که چگونه کائوتسک برده‌وار گفته‌های مارتف» ۲ کسلرود» 
شتین و شرکاه را رونویس میکند. همانا «برده‌وار,» زیرا کائوتسک تا 
حد خنده‌آوری واقعیات را بسود خرافات منشویق تحریف ینماید. 
کائوتسک این زحمت را بر خود هموار نکرده است که از خبرآوران 
خود نظیر اد برلنی یا ۲ کسلرود استکهلمی کسب اطلاع نماید 
که بسثله تغییر عنوان بلشویک‌ها به کمونیست و سسئله اهمیت 
شوراها بعتوان سازمانهای دولتی چه زبانی مطرح شده بود. اگر 
این اطلاع ساده را کسپ کرده بود» این مطلب خنده‌آور را نمی‌نوشت؛ 
زیرا هر دو این مسائل را بلشویک‌ها در آوریل سال ۱۹۱۷ 
مثلاً در ر«تزهای» مورخ ؛ آوریل ۱۹۱۷ من یعنی بدتها قبل از 
انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ (و بطریق اولی قبل از برهم زدن مجلس 
موسان در ه ژائویه سال 6٩۱۸‏ مطرح کرده بودند. 

ولی این استدلال کائوتسی که من تمام و کمال آثرا نتل کرده‌ام؛ 
جان کلام تمام مسثله بربوط به شوراهاست. جان کلام همانا در 
اینستکه آیا شوراها باید بکوشند نا سازمانیای دولتی شوند (بلشویک‌ها 
در آوریل ۱۹۱۷ شعار رتمام قدرت بدست شوراها, را دادند و در 
تنقرانس حزب بلشویک‌ها در همان آوریل سال ۱۹۱۷ بلشویک‌ها 
اظهار داشتند که به جمهوری پارلمانی بورژوائی قناعت نمیورزند و 


وف 2 


خواستار جمهوری کارگری-دهقانی از تیپ کمون یا شوراها هستند) : 
- یا ایتکه شوراها نباید در این راه بکوشند, تباید قدرت را بدست 
گیرند» نباید سازمان‌های دولتی شوند؛ یلکه باید بعنوان «سازبان‌های 
پیکارجوی» یک «طبقه» باقی سانند (اين همان اصطلاحی است که مارتف 
بکار برده و با آرژوهای ساده‌لوحانه" خود» این واقعیت را که شوراها 
بهتکام رهبری منشویک آلت تبعیت کارگران از بورژوازی بودند» با ظاهر 
آراسته‌ای پرده‌پوشی نموده آ 

کائوتسی سخنان مارتف را لو رکوراند تکرار کرده است بدینمعتی 
که قطعاتی از مباحثه تگوریک باشویک‌ها با منشویک‌ها را برداشته و 
این تطعات را بدون انتقاد و بطرزی بی‌سعنا بر مسائل عموسی تئوریک 
مربوط به سراسر اروپا متطبق نموده است. در نتیجه چنان آشی از کار 
در آنده است که هر کرگر آگله روس را که با استدلالات نقل‌شدة 
کائوتسی آشنا شود از خنده روده بر خواهد کرد. 

و هتگامیکه سا به کارگران اروپا توضیح دهیم در اینمورد مطلب 
از چه قرار است؛ همه" آنها نیز (بجز یکمشت سوسیالامپریالیست ریشه‌دار) 
کائوتسک را باهمین خنده استقبال خواهند کرد. 

کائوتسی در حق مارتف دوستی خاله خرسه کرده و اشتباه مارتف 
را با وضوحی قوق‌العاده به بهملات رسانده است. در حقیثت هم به‌بینید از 
گفته‌های کائوتسی چه حاصل آمده است. 

شوراها تمام کارگران مزدور را درب د. اسلوپ‌های پیشین 
مبارزةٌ اتتصادی و سیاسی پرولتاریا علیه سرمایه" مالی کافی نیست. شوراها 
نقش عظیمی را درپیش دارند که متحصر بروسیه نیست. آنها نقش 
قاطعی را در نبردهای قاط عظیم بین سرسایه و کار در اروپا بازی 
خواهند کرد. اینست گفته‌های کائوتسک. 

بسیار خوب. ب«نبردهای قاطع بین سرمایه و کار - آیا این نبردها 
این سثله را که کدامیک از این طبقات قدرت دولتی را بدست خواهد 
گرفت» حل نخواهند کرد؟ 

الا و ابدا. پناه بر خدا, 
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شوراها کد تمام کارگران مزدور را دربرسیگیرند در نبردهای 
«فاطم» نماید سازمان دولتی شوند! 

پس دولت حیست؟ 

دولت چیزی نیست جز ماشینی برای سر کوب یک طبقه بدست طبقه 
دیگر , 
بنابر این طبقه" ستمکش» پیشاهنگ تمام زحمتکشان و استثما رشوند کال 
در جامعه بعاصر» باید برای رنبردهای قاطم بین سرمایه و کار » 
بکوشده ولی نباید به این ماشین که سربایه بتوسعط آن کار را سر کوب 
ند! - - نیاید این ماشین را درهم شکند! -- تباید 
از سازبان جامع خود برای سر کوب استشارگران استفاده کند! 

بهپد» احسنت» آقای کئوتسی! سا ببارزژ طبقاتی را سانطور 
قبول داریم "که تمام لیبرالها قبول دارند» یعتی بدون سرنگون ساختن 
بورژوا زک ... 

اینجاست که دست کشیدن کامل کائوتسی هم از مارکسیسم و 
هم از سومیالیسم آشکار میگردد. این در واقع پیوستن به بورژوازیست 
که آماده است هر چه را خواسته باشید جایز شمرد» بگر تبدیل سازمانهای 
طبقه* ستمدیده خود به سازمانهای دولتی, اینجا دیگر کائونسک بهیجوجه 
نمیتواند خطیشی خود را که همه چیز را با هم آشتی میدهد و در 
برابر تمام تضادهای عمبق با عبارت‌پردازی گریبان خلاص بیکند» تجات 
يا کائوتسی از قبول هر گونه انتقال تدرت دولتی بدست طبقه* 
کارگر امتناع میورزد» یا اینکه جایز میشمارد که طبقه* کارگر ساشین 
قدیمی دولتی بورژوائی را بدست گیرد ولی بهیجوجه جایز نمیشمرد که 
این ن را درهم شکند» خورد کند و ماشین نوین» ماشین پرولتری را 
جایکزین آن سازد. بهریک از این دو شق که استدلالات کائوتسی 
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کشیدن او از مارکسیسم و پیومتنش بد بورژوازی عیانست. 
مارکس در سائیفست کمونیست, شمن توضیح اینکد» چه دولتی 
برای طبقه" کارگر پیروزمند لازمست نوشته است : «دولت یعتی پرولتا ریای 


3 تین 


کد بعبورت طبقه" حا کمه متشکل شده باشد,. آکنون شخصی پیدا شده 
که مدغیست ماکان مار کسیست است و اظلهار میدارد که پرولتا ریائیکه 
یکسره منشکل است و به سپارز4 قاطع» علیه سرمایه مشغولست؛ نباید 
سازبان طبتاتی خود را به سازمان دولتی بدل کند. «ایمان خرافی سم: 
بدوات» که انقس در سال ۱۸۹۱ دربارة آن نوشته است: این ایمان 
مدر آلمان به شعور عموبی بورژوازی و حتی بسیاری از کارگران میدل 
شده است» (۲۹):- اینست آنجد که کائوئسی در اینجا از خود 
بروز داده است. کارگران سبارژه کنید -- کوته‌نظر ما با این موضوع 
بسوانتست, (بورژوا هم با این اسر ,سوافق‌است» زیرا کارگران بهر 
حال مباره میکنند و فتط باید در اين انديشه بود کد حگونه شمشیر 
تیز آثانرا درهم شکست) -مبارژه کنید» ولی حق ندارید پیروز شوید! 
باشین دولتی بورژوازی را منهدم نسازید و «سازسان دولتی» پرولتری را 
جایگزین سازان دولتی» بورژوائی نتمائید! 

کسیکه بنعو جدی با این نظر ما رکسیستی سواثق است که دولت 
جیزی نیست جز ماشیلی برای س رکوب یک طبقه بدست طبقه" دیکر » 
کسی که اندک تفکری در این حقیثت کرده است؛ ‌ 
شته سخن را به اینجتین خام قکری بکشاند که بثابر آن سازمانهای 
پرولثری قادر به پیروزی بر سربایه بالی نباید به سازمانهای دولتی 
بدل گردند. در همین نکته است که خرده‌بورژوا که دولت برایش 
«بهرحال, یک چیز خارج از طبقات یا مافوق طبقات است» خود را 
متظاهر ساخته است. در واقع هم جرا باید پرولتاریا که ریک طبقد» 
است» مجاز باشد با سرایه‌ایکه نه تنها بر پرولتاریاء بلکه بر تمام 
مردم» بر تمام خرده‌بورژوازی؛ بر تمام دهقانان حکوست ینماید به جنگ 
قاطع بیردازدء ول پرولتاریاء این «یک طبثه,: مجاز نیاشد سازمان خود را 
به سازبان دولتی سبدل سازد؟ زیرا خرده‌یورژوا از مبارزة طبقاتی میترسد 
و آنرا تا پایان» تا عمده‌ترین نکثه نمیرساند. 

کائوتسی کاملا سر را گم کرده و خود را بِکلی لو داده است. 
دقت کنید. او خود تصدیق نمود که اروپا باستقبال نبردهای تاطع 
ین سرماپه و کار می‌شتابد و اسلوب‌های پیشین مبارزه اقتصادی و 
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سیاسی پرولتاریا کافی ذیست. و این اسلوب‌ها انناقا عبارت بود از 
استفاد از دکراسی بورژوانی. پس نتیچه کدامست؟.. 

کائوتسی ترسید رشته تفکر را به نتیجه حاصله از اینجا برساند, 

9 ., فتیجه آنستکه فقط مرنجع» دشمن 


اند" کارگر و خادم بورژوازی 
میتواند | تنون محسنات دبکراسی بورژواثی را رنک‌آمیزی کند و دربارة 
دیکراسی حالص یاوه سرائی نماید و بسوی گذشته سپری شده روی 
بر گرداند, دمکراسی بورژوائی نسبت به نظام ترون وسطائی مترقی بود و 
مییایست؛ از آن. اسفاده کرد. ول اکنون دیگر برای طبقه" کارگز 
کاقی نیست. نیست. اکنون باید ند به قهقراء بلکه بجلو » بسوجه تعویض 
دمکراسی بورژوائی با دسکراسی ولثزی نگریست, و ۳ لر کار تدارک 
انتلاب پرولتری» تعليم و تشکل ارتش پرولنری در چار چوب دولت 
بورژوا دمکراتیک سمکن (و ضروری) بوده آثگه حالا که کار بمرحله 
ونیردهای قاطع» رسیده است» محدود نمودن پرولتاربا در این جارجوب 
معنایش خیائت به آرسان پرولتاریا و ارنداد است. 

کائوتسی به مخضمصه بسیار مضحی افتاده است» زیرا برهان مارتف 
را تکرار کرده» بدون اینکه متوجه شود که بارتف این برهان را بر 
پرهان دیگری مت بیکند که کائوتسی آنرا در دس ندارد! مارتف 
میگوید (و کائونسک از دنبال وی تکرار میکند) که روسیه هنوز تا 
مرحله سوبیالیسم نضج نیافته است و از اینجا طبعاً جنین نتیجه مپشود 
که: هنوز زود است شوراها از ارکانهای مبارزه به سازمان‌های دولتی 
تبدیل گردند (بخوان ۰ بجا است که شوراهاءه بکمک سران منشویک» 
کارگران از بورژوازی امپریالیست تبدیل گردند). 
و کائوتسی اند ستقیما بگوید که اروپا تا مرحله" سوسیالیسم 
استتای ت. کائوتسی در سال ۱۹۰۹ هنگامیکه عنوز مرتد نشده 
ظ نوشت که اکنون از انتلاب قبل از موقع نیاید ترسید و کسیکه 
از انتلاب از ترس شکمت بت امتناع ورزد خانن. است. کائونسی جرئت 
ندارد این حکم را نما گر شود. و لذا آنجنان خام فکری حاصل 
می‌آید که تمام سفاهت و حبن خرده‌بورژوا را تا آخر خاش سیسازد : 
از یکطرف اروپا برای سوالبسم نخج یافنه است و بسوی نبردهای 


۹ لنین 


تاطع کار علیه سرمایه می‌شتابد و از طرف دیکر سازمان پیکارجو 
(یعتی سازمانیکه در مبارزه پدید آسده» رشد نموده و استحکام می‌پذیرد)؛ می‌پذ 1 
سازمان پرولتاریا» پیشاهنگ و سازسانده» سازدان پیشوای ستمکشان را 
نمینوان به سازبان دولتی بدل نمود! 


اد 


این اندیشه که شوراها بعنوان یک ۹0 پیکارجو ضروری هستند 
ول نباید به سازمان‌های دولتی بدل کردند» از لحاظ عملی‌سیاسی 
پینهایت سفیهانه‌تر است تا از لحاط تئوریک. حتی در دوران صلح هم 
که وضع انقلابی وجود ندارد» مبارزژ توده‌ای کارگران علیه سربایدداران» 
مثلاً اعتصاب توده‌ای غیظ و بغض شدیدی را از هر دو طرف و نیز 
شور فوق‌العاده‌ای را برای مبارژه موجب بیگردد و در آن بورژوازی 
بذاک باینموضوع استناد میورزد که ,در خائه صاحب اختیار» است و 
میخواهد جنین باقی باند و غیره, و اما در زمان انقلاب» هنکانیکه 
زندی سیاسی در جوش و خروش است» سازبانی نظیر شوراها که کلید 
کارگران کلیه رشته‌های صنایم و سپس کلیه سربازان و کلیه زحمتکشان" 
و تهیدستان روستا را در بریگیرد»--چنین سازمانی بخودی خود در 
جریان سبارژه و بر اثر سنطق» ساده هجوم و دفع هجوم» نا گزیر میشود 
مسئله را بطور قطعی مطرح سازد. سعی در اتخاذ یک خطمشی بینابینی 
یعنی ,آشتی دادن, پرونتاریا با بورژوازی کندذهنی است و با ورشکستق 
رقتبا ری مواچه میگردد : در مورد موعظه" مارتف و سایر منشویک‌ها 
در روسیه چنین شد و هر آینه اگر شوراها با دامنه کم و بیش وسیعی 
تکاسل یایند و فرصت اتحاد و استحکام را پیدا کنند در آلمان و سایر 
کشورها نیز اگزیر چنین خواهد شد. اینکه به شوراها کفته میشود : 
ببارزه کنید ولی خود تمام قدرت دولتی را بدست نگیرید و به سازمانهای 
دولتی مبدل نگردید» -معنایش موعظه همکاری طبتاث و «صلح اجتماعی» 
پرولتاریا با بورژوازیست. حتی فکر اینموضوع هم خنده‌آور است که 
چنین خطسانی در یک ببارزژ شدید بتواند به چیز دیگری جز ورشکستگ 
ننگین مواجه گردد. نشستن بین دو مندی --شیوة همیشی کائوتسی 


۳۹ 
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وانمود میسازد که در هیچ‌جا با اپورتونیست‌ها در 
تلورع موافق نیست» ولی در واع در تمام نات اساسی (یعنی در تمامی 
آنجه که بانتلاب سربوط میشود) عملا با آنان سوانق است. 


مجلس موّسسان و جمهوری شوروی 


موضوع مجلس موسان و برهم زدن آن از طرف بلشویک‌ها جان 
کلام تمامی ساله" کائوتسک است, او دائماً بای سسثله برمی گردد. 
تمام اثر پیشوای ملک انترناسیونال دوم پراست از اشارات و کنایاتی 
دربارٌ اینکه چگونه بلشویک‌ها ,دمکراسی را محو کرده‌انده ع 
شود بیی از قسحهائی که فوقاً از کائوتسی نقل قول شده است). 
بسثله واقعاً هم جالب و مهم است؛ زیرا در اینمورد موضوع تناسب 
بین دمکراسی بورژوائی و دمکراسی پرولتری عملا در مقابل انقلاب 
بطرح شده است. حال ببینیم «تثوریسین مارکسیست, با چگونه این 
سئله را بررسی میکند, 


او رتزهای بربوط به مجلس موسان» را کد من نوشته‌ام و در 
,پراودای» (۳۰) مورخه" ۲ دسامبر سال ۷ درج شده است نقل 
م ی کند. بنظر میرسید با در دست بودن اسناد لازم برهان بهتری را برای 
اثبات برخورد جدی وی نسیت به مسئله مورد بحث نمیشد هم انتظار 
داشت. ول ببینید کائونسی چگونه نقل قول می‌کند. او نمیگوید که 
تعداد این تزها ۱٩‏ بود» او تدیگوند ۲ که در این تزها هم مسئله تناسب 
بین جمهوری معمولی بورژوائی دارای مجلس موسمان و جمهوری شوراها 
مطرح شده است و هم تاریخچه اختلاف مجلس موسبان با دیکتاتوری 
پرولتاریا در انتلاب ما. کائوتسکی همه" اینها را مسکوت میگذارد و 
تنها به خواننده اظهار میدارد که «در بین آنها (در بین تزهای مزبور ) 
دو تز بویژه مهم استم. یی اینکه اس‌ارها پس از انتخابات مجلس 
موسان» ول قبل از تشکیل آن انشعاب کردند ( کائوتسی این نکته 
را مسکوت میگذارد که تز مزبور پنجمین تز است)» تز دیگر اینکه 


۰ لین 


و شرکاء می‌نکارم؟ کائوتسکی میخواهد با ادعای بیطرف بودن نقش خود 
را که خدمتگزاری به متشویک‌هائیست که در اثر شکست خود 
رنجیده‌اند ستور دارد. 

وی این‌ها همه فتط شکوفه است. میوه‌های آن بعداً می‌آید. 

فرضش ‏ نیم که کائونسی نمی‌خواست یا نمی‌توانست (؟8) از 
خبرآوران خود ترجمه" قطعنامه‌ها و اظهارات پلشویک‌هارا در این باره 
که آیا آنها به جمهوری دمکراتیک پارلمانی بورژوائی قناعت میورزند 
يا نه» دریافت دارد. با حتی آن را با وجود غیرقابل تصور بودنش فرض 
ميکنيم. ولی کائوتسی تزهای مورخ ۲٩‏ دساببر سال ۱۹۱۷ مرا در 
صفحه" ۳۰ کناب خود مستقیماً ذ کر میتماید. 

آیا ی تمام این تزها را میداند یا اینکه تنها آنجیزهاثیرا 
که: اشتین ود و شرکء برای او ثرجمه کرده‌اند؟ کائوتسی تز 
سوم را ۱ بینماید که مربوطست به مسئله‌ای اساسی دربارٌ ایتکه آیا 
باشویک‌ها تک از انتخابات مجلس موسان ستهیدند. که جمقوزق 
شوراها عالیتر از جمهوری بورژوائیست و اینموضوع را به سردم میگفتند 
یا نه, ولی_کائوتسک دربارة تز دوم سکوت می کند. 

در تز دوم کفته می. 

«سوسیال‌دمکراسی انقلابی که خواستار دعوت مجلس موسان بود؛ 
از همان آغاز انقلاب سال ۱۹۱۷ مکرر خاطرثشان ساخته است که 
جمهوری شوراها شکل عالیتری از دمکراتیسم است تا جمهوری معمولی 
بورژوائی دارای مجلس موسان» (تکیه روی کلمات از من است) . 

آقای کائوتسی برای آنکه بلشویک‌ها را افراد بی‌پرنسیپ و 
«اپورتونیست‌های انقلابی» (بخاطرم ئیست کئوتسی بچه مناسبتی در 
جائی از کتاب خود این اصطلاح را بکار می‌برد) وانمود سازد» اینموضوع 


د 


را از خوانندکان آلمانی پنهان داشته است که در تزها استناد مستقیمی 
به اظها رات سمکرر» میشود! 

اینهاست آن شیوه‌های بیمقدار و رذیلانه و نفرت‌انگیزی که آقای 
کائوتسی بدانها متوسل ميشود. او بدینسان از مستله تثوریک طفره 
رفته است. 


انقلاب پرولتری و کائوتسی برتد ۰۱ 


آیا اینکه جمهوری پارامانی بورژوادهکراتیک پائین‌نر از جمهوری 
نوع کون یا شوراهاست است یا ته؟ کنه نطلب در اینستء 
وی کائوتسک آنرا نادیده گرفنه است. تمام آنچه را که مارلس ضمن 
تحلیل کمون پاریس بیان داشته است» کائوتسی ,«فراموش کرده است». 
او ناب" مورخه" ۲۸ بارس ۱۸۷۰ انکلس به ببل را نیز «فراموش نعوده 
است» که در آن با وضوح و روشنی خاجی مان فکر مار کس بیان شده 
است : , کمون» دیگر دولت بمعنای اخص کلمه نبودم, 

اینست آن مبرزقرین قپئوریسین انترناسیونال دوم که در وسالد" 


«مخنصوصی راجع به ردیکتاتوری پرولتاریا,» ضدن بحث خاصی دربارةٌ 
روسیه که در آن سسگله مربوط به شکل دولتی عالیتر از جمهوری 
دسکراتیک بورژوائی صریحاً و مکررا مطرح شده است» این سئله را 
سکوت بیگذارد. آیا اين عمل در واقع چه فرقی با گرویدن به 
بورژوازی دارد؟ ِ 

(در حاشیه متذ ثر ميشویم که کائونسی در اینجا هم از دنبال 
بشویک‌های روس کام بر میدارد. در بین آنها افرادی که «تمام 
گفته‌های» مارکس و انکلس را میدانند» هر قدر بخواهید حست» وی 
یک منشویک حتی از آوریل سال ۱۹۱۷ تا اکتبر سال ۱۹۱۷ و از 
اکتبر سال ۱۹۱۷ تا اکتبر سال ۱۹۱۸ حتی یک بار در صدد 
تحلیل تاه سربوط به دولت نوع کمون بر نیامد. پلخانف هم این 
مسئله را نادیده گرفت, لابد ناجار به سکوت شده است). 

پروابح است که گفنگو دربار برهم زدن مجاس موسسان با 
کسانیکه خود: را سوبیپالیست: و سارکسیست مینامند». ول حملاً ذر 
مسئله عمده یعتی دولت طراز کمون به بورژوازی میگروند» معنایش 
یاسین خواندن بکوش خر است. کافیست ستن تزهای من دربارث مجلس 
موسسان تمام و کمال بضمیعه این ساله درج کردد. خواننده از این 
تزها خواهد دید که مستله مزیور در ۲5 دسامیر سال ۱۹۱۷ هم 
از نظر تلوریک» هم از نظر تاریخی و هم از نظر عملی‌سیاسی مطرح 
شده بود. 

اگر کائونسکی بعنوان یک تئوریسین کابلاً از مار کسیسم دست 


۲ لشین 
کشیده است» لافل بعنوان یک مورخ که میتوانست جریان مبارزه 
شوراها را با مجلس موسان برسی نماید. ما از روی بسیاری از آثار 
کائوتسی ميداليم. کف او میتوائست. سورخ سا رکسیست یاقذ رف این 
نوع آثار اوء با وجود ارتداد بعدی وی» جزو ذخاثر استوار پرولناریا 
باقی خواهد باند. ولی در مسئله مورد بحث کائوتسی حتی بعنوان 
مورخ هم از حقیتت روی بر میگرداند و واقعیات بر همه سعلوم را 
نادیده می‌انکارد و مثل یک جاسوس بورژوازی رفتار میکند. او می‌خواهد 
بلشویک‌ها را بی‌پرنسیپ وانمود سازد و لذا تعریف میکند کد چگونه 
پلشویک‌ها در صدد بودند قبل از برهم زدن بساط مجلس موسسان از 
شدت تصادم با آن بکاهند. در اینجا مطلقاً هیچ چیز ناپسندی وجود 
ندارد و ما حاجتی به سر باز زدن از آن نداريم ؛ من تزها را تماماً بجاپ 
میرسانم» در آئها با وضوح تمام گنته شده است؛ آفایان خرده‌بورژواهای 
متزلزلی که در مجلس موسمان جا گرفته‌اید» یا با دیکتاتوری پرولتا ریا 
سازکار شوید يا اینکه ما «به شیوه انقلابی» بر شما غلبه خواهيم کرد 
(تزهای ۱۸ و .)۱٩‏ ر 

رفتار پرولتاریای واقعا انقلابی نسبت به خرده‌یورژوازی «تزلزل 
همواره چنین بوده و چنین نیز خواهد بود. 

کائوتسی در مورد مجلس موآسسان دارای نظریه صوری است, در 
تزهای من صریح و مکرر گفته شده است که مصالح انقلاب بالاتر از 
حقوق صوری مجلس سوسسان است (رجوع شود به تزهای ۱۰ و ۱۷). 
نظریه دىکراتیک صوری همان نظریه" دمکراتیک بورژواست که بالاتر 
بودن مصالح پرولتاریا و مبارزة طبقاتی برولتری را قبول ندارد. کائوتهی 
بعنوان مورخ نمیتوانست این موضوع را قبول نداشته باشد که پارلمانهای 
بورژوائی ارکانهای اين یا آن طبقه‌اند. ولی اکنون بر کائوتسی لازم 
آبده است (برای عمل پلید دست کشیدن از انتلاب) بارکسیسم را 
فراموش نماید و لذا این مسئله را مطرح نمیکند که مجلس موسسان در 
روسیه ارگان چه طبقه‌ای بوده است. کئوتسی شرایط مشخص را مورد 
تحلیل قرار نمیدهد» تمیخواهد به چهرة واقعیت بنگرد» او به خوانندکن 
آلمانی کلمه‌ای هم در این باره نمیگوید که در تزهای مزبور نه تنها 


انتلاب پرولتری و کائوتسک مرتد ۰۲ 


مسئله محدودیت دمکراسی بورژوازی از نظر تثوریک روشن شده است 
(تزهای شماره ۰-۱ ۳) و نه تنها شرایط مشخصی که معرف عدم تطابق 
فهرستهای حزبی نیمه" اکتبر سال ۱۹۱۷ با واقعیت دسامبر سال ۱۹۱۷ 
است» ذکر شده است (تزهای شمارة 4-+) بلکه ناریخحه" مبارزة 
طبقا نی و جنگ داخلی در اکتبر - دسامیر سال ۱۹۱۷ نیز بیان کردیده 
آست (تزهای شمارةٌ ۰-۷ ۱۰). از این تاربخچه" مشخص ما نتیجه گیری 
کردیم (تز شمار ۱4) که شعار «تمام قدرث بدست مجلس سوه‌سان» 
در عمل به شعار کادت ها (۳۲۳): کالدینیست‌ها و دستیاران آنان 
بدل شده است. 

کائوتسی بورخ بتوجه این اسر نیست. کائوتسک مورخ هیچکه 
نشنیده است که حق انتخاب همکانی گاهی پارلمانهای خرده‌بورژوائی 
پبار می‌آورد و گاهی هم پارلمان‌های ارتجاعی و ضدانقلایی. کائونسی 
مورخ با رکسست نشنیده است که شکل انتخابات و شکل دمکراسی 
یک مطلب و مضمون طبقاتی موسمه مورد بحث مطلب دیگریست. 
این سوضوع یعنی مضمون طبقاتی مجلس موسسان» در تزهای من صریحاً 
مطرح و حل شده است. ممکنست راه حل من درست نباشد. برای سا هیچ 
مطلوب‌تر از انتتاد مار کسیستی دیگران از تحلیل ما نیست. 
کائونسک بجای اینکه عبارات بکلی سفیهانه‌ای ( کائوتسک از این عبارات 
بسیار دارد) دربارُ ايتکه گویا کسانی بانع انتقاد از بلشویسم هستند» 
بئویسد» میبایست به ن انتقادی بپردازد" وی بطلب در همین است 
کد او انثتادی تکرده است. او حتی مسئله تجزیه و تحلیل طبقاتی 
شوراها از یکسو و مجلس موسان از سوی دیگر را مطرح هم نمیکند. 
اذا ابکانی برای مشاجره و مباحثه با کائوتسکی وجود ندارد و تنها اين 
باقی بیماند که به خواننده نشان داده شود» چرا به کائوتسی نام دیگری 
حز برند نمیتوان داد, 

اختلاف شوراها با مجلس موسسان» خود دارای تاریخچهایست که 
حتی مورخی هم که از نقطه" نظر مارزه طبقاتی به 
نمیتواند آنرا نادیده انگارد. کائونسی نخواست حتی با این تاریخجه وافعی 
تماس بگیرد. کائوتسکی از خوانندکان آلمانی این واقعبت بر همه 


یا ذمی‌نگرد 


4 لنین 


معلوم را پنهان داشته است که شوراها حتی بهنکام تساط منشویک‌ها 
یعتی از پایان فوریه تا اکتبر سال ۱۱۷ نیز با موسات «دولتی 
عمومی» (یعنی بورژواتی) مخالفت داشتند (اين واقعیت را اکنون فقط 
منشویک‌های بدخواه پتهان میدارند). کائوتسکی در ماهیت امر نظرش 
آئتی و توافق و معکاری پرولتاریا با بورژوازی است؛ هر اندازه 
کائوئسی این نکته را ذمی کند باز پیروی او از چتین نظری واقعیتی 
است که سراسر رساله‌اش مواید آنست. گفتن اینکه نمی‌بایست بساط 
مجلس بوسمان را برچید» معنایش اینستکه نمیبایست مبارزه با بورژوازی 
را به سرانجام خود رساند» نمیبایست ویرا سرنگون ساخت؛ بلکه میبایست 


پرولتاریا با بورژوازی آشتی نماید, 

جرا کائوتسی نمیگوید که منشویکها از فوریه تا اکتبر ۱٩۱۷‏ 
بایتکار کم افتخار مشغول بودند و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند؟ اگر 
آشتی دادن بورژوازی با پرولتاریا امکان داشت پس چرا در دوران منشویکها 
آشتی امکان‌پذیر نشد و بورژوازی خود را از شوراها کنار کشیده 
بود و شوراها را (منشویکها ) «دمکراسی انتلابی» مینامیدند» ول بورژوازی 
را «عناصر واجد شرایط,؟ 

کائوتسی از خوانندکان آلمانی پنهان داشته است که همانا 
بنشویکها در و«دوران» سیادت خود (فوریه -اکتبر سال ‏ ۱۹۱۷) 
شوراها را دمکراسی انقلابی مینامیدند و بدین ترئیب برتری شوراها را 
بر کلیه بوسات دیگر تصدیق بیکردند. فقط در ساید" نان 
این حقیفت از نوشته" کالونسی مورخ این نتیجه حاصل آبده است کد 
اختلاف شوراها با بورژوازی از خود تاریخجه‌ای ندارد و این اختلاف 
بطور آنی؛ نا گهانی بدون علت و در اثر رفتار ناپسند بلشویک‌ها پدید 
آند, وی در حقیثت اسر اتفافاً همان تجربه بیش از ٩‏ ماه (برای انقلاب 
این مدت بسیار زیاد است) سازشکاری یک‌ها و تلاشهای آشتی 
دادن پرولتاریا با بورژوازی بود که خلق را به بی‌ثمری این تلاشها 
بتقاعد ساخت و پرولتاریا را از منشویکها دور نمود. 

کائوتسک تصدیق دارد که شوراها سازمان عامی پیکارجوی پرولتاریا 
هبتند و آیند بزرگ دارند. با چنین تصدیقی تمام موفع کائوتسی مشل 


ااقلقب شش و لوق فد 1 


یک خانه" پوشالی يا آرزوی یک فرد خرده‌بورژوا دربارُ آنکه کار بدون 
مبارزة حاد پرولتاریا علیه بورژوازی از پیش بروده درهم فرو سیریزد. 
زیرا سراسر انقلاب مبارزه و آنهم مبارزه تاپای جان است و پرولتاریا 
طبقه" پیشرو تمام ستمکشان و کئون و مرکز تمام مجاهدات همق 
ستمکشان در راه رهائی خویش است. شوراها یعنی ارکان مبارزة 
توده‌های ستمکش؛ طیعاً ووحیات و نظریات این نوده‌ها را با 
سرعتی بمراتب بیشتر و بنحوی کابلتر و صحیحتر از هر مونسد؟ 
دیگری متعکس و بتجلی میساختند (و این ضمتاً یی از علل آنستکه چرا 
دمکراسی شوروی عالیترین طراز دمکراسی است), 

شوراها موق شدند از ۲۸ فوریه (مطابق نقویم قدیم ) تا ۲۰ اکتبر 
ال ۷ دو کنگرة کشوری از | کثریت اهالی روسیه یعتی تمام 
کارگران و سربازان و از هفت یا هشت دهم دهقانان» بدون در نظر 
گرفتن تعداد کثیر کنگره‌های محلی» ولایتی» شهری» ایالتی و منطقه‌ای 
تشکیل دهند. طی این مدت بورژوازی مونق نشد حتی یک مجلس تشکیل 
دهد که نماینده اکثریت باشد (بجز یک «جلسه" مشاور دمکراتیکم 
(:۲) که بکلی ساختگ و مسخره بود و موجب خشم پرولتاریا گردید). 
مجلس موسان همان روحیات توده‌ها و همان گروهبندی سیاسی را کد 
دار تضنتین " کشوری شوراهای روسیه (در ماه ژوئن ) وجود داشت 
متعکس ساخت, بثارن تشکیل ملس موسسان (ژانویه سال ۱۹۱۸) 
کنگرة دوم شوراها (اکتبر سال ۱۹۱۷) و کنکرة سوم (ژانویه سال 
۸) تشتکیل گردید که ضمناً هر دوی این کنگره‌ها با وضوح تمام 
نشان دادند که توده‌ها بجپ گرائیده‌اند» انقلابی شده‌اند» از منشویک‌ها" 
و اس‌ارها روی برگردانده و به بلشویک‌ها پیوسته‌اند یعنی از رهبری 
خرد‌بورژوائی و از پندار سازشکاری با بورژوازی روی برگردانده و 
بمبا رز انتلابی پرولتری در راه سرتگونی بورژوازی پیوسته‌اند. 

بنابر این تنها همان تاریخحه چه" ظاهری شوراها نا گزیری برجبدن 
پساط مجلس موسال و خصلت خصلت ارتجاعی آنرا تشان میدهد. وی کائوتسی 
بحکم بر سر «شعار» خود ایستاده است : بگذار انقلاب قنا گرددء بگذار 


2 لین 


بورژوازی بر پرولتاریا ظفر یابد» فقط همینقدر باشد که «دمکراسی خالص» 
به شکوفاتی برسد! # اددا0ه افععم ,عنانامداز اوز۳ز 
ایتک خلاصه‌ای از نتایج کنگره‌های کشوری شوراها در تاریخ 


انقارب روسیه : 
کنگره‌های کشوری تعداد کل تعداد تسیت 
شوراهای روسیه نمایندگان باشویکها بلشویکها 
اول (۲ ژوئن ۱۹۱۷) ۷۹۰ ر ۳ درد 
دوم (:۲ اکتبر ۱۹۱۷) 1۷ ۳:۲ ۱ درصد 
سوم (۱۰ ژانویه ۱۹۱۸) ۷۰ ۳ ۱ درصد 
چهارم (:۱ بارس ۱۹۱۸) ۱۳۳۲ ۷۹۰ 6 درصد 
پنجم (؛ ژوئیه ٩ ۰. ۳ ۱۱۹۶ )۱٩۱۸‏ درصد 


کافیست باین پیکره‌ها نظری افکنده شود تا این نکته درک گردد 
که چرا دناع از بجلس بوسان يا سخنرانی‌هائی (نظیر سخنرانی‌های 
کائوتسی) دربانه اینکه بلشویکعا اکثریت اهالی را در پشت خود 
ندارندء در نرد ما فقط با تبسم تلقی میشود. 


قانون اساسی شوروی 


همانگونه که مت ذ کر شدم محروم ساختن بورژوازی از حقوق انتخاباتی 
علامت حتمی و ضروری دیکتا توری پرولتا ریا نیست. در روسیه هم بلشویک‌ها 
که قبل از اکتبر شعار یک حنین دیکتاتوری را بمیان کشیده بودند» 
از پیش راجع به محروم نمودن استثمارگران از حقوق انتخابانی سخنی 
نمیکفتند. این جزء ترکیبی دیکتاتوری «طبق نقشه, حزب بعینی پدید 
نیامده» بلکه بخودی خود در جریان سبارزه بوجود آمده است. کائوتسی 
مورخ البته متوجه این امر نشده است. او نفهمیده است که بورژوازی 


# بگذار معدلت گستری انجام گیرد» ولو به بهای فنای جهان! 
(سترجم ). 


انتلاب پرولتری و کئوتسکی برند 1۷ 

در همان دوران تسلط منشویک‌ها (سازشکاران با بورژوازی) در شوراها؛ 
خود را از شوراها دور ساخت» شوراها را تحريم نمود» خود را در نقطه" 
بقابل آنها قرار داد و علیه آنها به دسیسه پرداخت. شوراها بدون 
هیچکونه قانون اساسی پدید آمدند و بیش از یکسال (از بهار ۱٩۱۷‏ 
تا تابستان سال ۱۹۱۸) بدون هبحکونه قانون اساسی زندی میکردند. 
خشم بورژوازی نسبت به سازمان مستقل و حمه‌توان (زیرا همه را دربر 
میگیرد) ستمکشان» مبارزه و آنهم بی‌پرده‌ترین و پلیدترین مبارزة 
بورژوازی علیه شوراها» سرانجام 2 اشکار بورژوازی (از کادت‌ها 
گرفته تا اسارهای راستگراء از میلی و کف گرفنه تا کرنسی) در غائله 
کورنیلف (۳۰)»- همه" اینها موجبات طرد رسمی بورژوازی را از شوراها 
غراهم ساخت 
کئوتسی غائله کورنیلف را شنیده است» ولی او بزرگوارانه به 
واقعبات تاریخی و حریان و شکلهای ببارزه که تعیین کننده شکلهای 
دیکتاتوریست پوزخند میزند : در واقع هم وقتی صحبت بر سر دمکراسی 
«خالص, است» واقعیات چه معنائی دارد؟ لذا «انتقاده کائوتسک از سلب 
حق انتخاب از بورژوازی آنچنان ساده‌لوحی,,, متظاهرانه‌ای است که هر 
آینه اگر از کودی برسیخاست بس خوشایند بود و وقتی از فردی 
برسیخیزد که هنوز رسماً ناقص العقل شناخنه نشده موجب اشمگزاز میگردد. 
«... اگر سرماپه‌داران با وجود حق انتخاب همکانی در اقلیت 


زی می‌باندند خیلی زودتر با سرنوشت خود سازکار میشدند... مگر 
خوشایند نیست؟ کائونسک خردمند از این قبیل ملا کین و سربایه‌دارانی 
که ارادث | کثریت ستمکشان را بحساب می‌آورند» در ناریخ بسیار 
دیده و بطور کلی از روی سمشاهدات زندی واقعی خیلی خوب آنها را 
میشناسد. کائوتسی خردمند مصرانه روی نظریه" ,اپوزیسیون» یعنی 
نظریه" مبارزة داخلی پارلمانی ایستادی میکند. او عیناً همینطور هم 
مینویسد : راپوزیسیون» (ص ۳ و در بسیاری صفحات دیکر ). 

ای مورخ و سیاستمدار دانشمند! چه خوب بود اگر شما میدانستید 


که راپوزیسیون, مفهوم مبارزة صلح‌آمیز و فقط پارلمانی یعنی مفهومیست 
سربوط به وضع غیرانقلابی» مربوط بدورانیکه انتلاب وجود ندارد. در 


۸ لنین 


انقلاب سروکار با با دشمن بیرحم در جنگ داخلی و هیچگونه 
ضحه و زاری سرتجعانه خرده‌بورژوای که همانند # از چنین 
حنی هراس دارد» این واقعیت را تغییر نخواهد داد. به مسائل جنگ 
داخلی بی‌ابانی که در آن بورژوازی به هرکونه جنایتی دست میزند 
(تموته ورسائی‌ها و پندویست آنها با بیسمارت به هر قردی کد به تاریح 
مانند پتروشکای کوگول (+۳) نمی‌نگرد» چیزها می‌آموزد) و دولتهای 
خارجی را بکمک میطلبد و باتفاق آنان علیه انقلاب بدسیسه می‌پردازد» - 
از نظرگاه راپوزیسیون» نگریستن -- مضحک است. پرولتاریای انقلایی 
باید نظیر کائوتسک «مشاور اسور آشفته فکری, دیده بصیرت خود را کور 
کند و به بورژوازی که عصیانهای ضدانقلابی دوتف» کراستف و حک‌ها 
را برپا میکند (۳۷) و به خرابکاران ملیون‌ها_ بی‌پردازد» - بعنوان 
«اپوزیسیون, قانونی بتگرد. چه اندیشه ژرنی! 

کائوتسک فقط به جنبه صوری قضائی سمثله علاقمند است» بقسمیکه 
با خواندن استدلالات او دربارٌ قانون اساسی شوروی بی‌اختیار سخنان 
بیل بیاد بی‌آید که میکوید : حقوق‌دانان افراد سراپا مرتجعی هستند, 
کائوتسک بیتویسد ؛ «در واقعیت اسر تنها سرسایه‌داران را نمیتوان از 
حنوق خود محروم ساخت. سربایه‌دار از نظر حقوقی کیست؟ آیا صاحب 
دارائی است؟ حتی در کنشوری نظیر آلمان که در راه پیشرفت اقتصادی 


بسی فرا رفته است و پرولتاریای آن اینقدر کییرالعده است استقرار 
جمهوری شوروی توده‌های بسیاری را از حقوق سیاسی «حروم میساخت, 
در سال ۱۹۰۷ در امپرائوری آلمان تعداد کسانیکه در سه رشتد 
بزرگ- کشاورزی» صنعت و بازرانی -به کسب مشغول بودند با 
تواده‌هایشان عبارت بود از ۲۰ سلیون نفر کارسند و کارگر مزدبگیر 
و ۱۷ ملیون نفر سستقل. بنابر این حزب در بین کارگران مزدیگیر 
میتواند کاملا | تثریت داشته باشد وی در بین اهالی در اقلیت خواهد 
بود (ص ۲۳). 

این یی از نمونه‌های استدلال کائوتسی است. خوب مگر این 
ندیه و زاری ضدانقلابی یک فرد بورژوا نیست؟ آقای کائونسک جرا 
شما همه «ستقل‌ها, را جزو افراد محروم از حقوق قلمداد کردید و 


انقلاب پرولتری و کائونسک سرتد ۰۹ 


حال آنکه بخوبی میدانید اکثریت عظیم دهقانان روس کارگر مزدبگیر 
نگاه نمیدارند و لذا از حقوق محروم نمیکردند؟ مگر این واژگون‌سازی 
نیست؟ 
اقتصاددان دانشند» حرا شما پیکره‌های مربوط به کار مزدوری در 
کشاورزی را برحسب گروهبندی اقتصادیات آن که بخوبی بر شما 
معلوم است و در همان آمار سال ۱۹۰۷ آلمان مندرج است» ذکر 
نکرده‌اید؟ چرا شما این آسار آلمانی را که نشان میداد عده استثمارگران 
حقدر است و نسبت به عده کل «کشاورزان, تا چه اندازه اندک است 
برای کارگران آلمانی» برای خوانندکان رساله" خود ذکر ننموده‌اید؟ 
زیرا ارتدادتان شما را به عامل صرف بورژوازی مبدل کرده است. 
بلاحظه بیکنید کد سربایه‌دار سفهوم قضائی نامعینی است و 
کائوتسکی طی حند صفحه به ,«فعال مایشائی» قانون اساسی شوروی میتازد, 
این «دانشند جدی, به بورژوازی انکلستان اجازه میدهد قرنها برای تهیه 
و تدوین قانون اساسی نوین (ئوین نسبت به نظامات قرون وسطی ) 
پورژوائی وقت صرف نماید» ولی این نمایند؛ علم چا کرمآباند» به با 
کارگران و دهقانان روسیه» هیچ میلنی نمیدهد و خواستار آنستکه ما 
طی حند ماه یک قانون اساسی از هر جهت تدت 
فعال مایشائی»! پبینید با سرزنشی حه ژرنانی از یلا ترین 
جا کری در آنتان بورژوازی و خشکنغزانه‌ترین فضل فروشی‌ها آشکار 
میگردد. وفتی حقوقدانهای سراپا بورژوا و اکثراً مرتجع کشورهای 
سرمایه‌داری طی قرئها یا دهها سال جزئی‌ترین متررات را تدوین میکردند 
و دهها و عصدها جلد کلتاب دربارةُ قوائین و ثوضیح قوائینی مینوشتند 
که کارگر را مورد : را در 
زنجیر می‌نهاد و از هر فرد سادة زحمتکش از میان خلق هزاران ایراد 
میگرفت و هزاران محظور در برابر وی قرار میداد»- آری در چنین 
بواردی لیبرالهای بورژوا و آقای کائوتسی وه بفعال مایشائی» 
بشاهده نمیکنند! اینجا و «قائون, حک بت! اینجا همه جیز 
دربارةُ اینکه چگونه میتوان 3 تهیدست «رسق کشید سحیدشده و په ثبت 
سیده است. اینجا هزاران و کمل مدافع بورژوا و منصیدار ( کائونسی 


شده ندوین تمائیم.. 


قرار میداد و دست و پای نع 


.۹ ین 


دربارة آنها اصولا سکوت میکند و لابد علتش ایستکه سارکس برای 
درهم_شکستن شکستن ماشین بور و کراسی اهمیت عظیمی قائل بوده است...) 
وجود دارد که میتوانند قوانین را چنان تفسیر نمایند که کارگر و 
دهتان میانه حال هیجکاه نتوانند از حصار سیم خاردار این قوانین رخنه‌ای 
به خارح پیابند. این «فعال مایشائی» بورژوازی نیست» این دیکتاتوری 
استمارگران آزمند و پلیدیکه از خون خلق سیراب شده‌اند» نیست» حاشا 
و کلا. اين «دمکراسی خالصی, است که روز بروز خالص‌تر و 
خالص‌تر ميشود. 

ولی عنکامیکه زحبتکشان و طیقات استشمارشونده‌ایکه در اثر جنگ 
امپریالیستی رابطه‌شان با برادران خارجی خود قطع شده بوده ‏ برای 
نخستین‌بار در تاریخ شوراهای خود را تشکیل دادند و آن توده‌هائیرا 
که تحت ستم بورژوازی بودند و بورژوازی بر مغز آنان میکوفت و 
تحمیتشان مینموده به ساختمان سپاسی دعوت کردند و خود به بر پا 
داشتن دولت وین» پرولتری پرداخنند و در بحبوحه" مارزة خشماگین 
و در آتش جنگ داخلی به طرح احکام اساسی مربوط به دولت بدون 
استشمارگران آغاز نهادند» - آنگاه تمام دون فطرتان بورژوازی و تمام 
خون آشامان باتفاق کائونسک پا منبری خوان خود به جنجال دربارة 
رفعال بایشائی» پرداخنند! واقعاً هم این کارگران و دهقانان بیسواد» این 
«جماعت عوام» از کجا میتوانند قوانمن خود را تفسبر کنند؟ این زحمتکشان 
ساده‌ای "که از مشورتهای وکلای بدافع تحصیل کرده و نویسندگان 
بورژوا و کائوشسی‌ها و متصبداران خردمند قدیمی بر خوردار پیستند» 
از تجا میتوانند حس عدالت داشته باشند؟ 

آقای کائونسی از نطق مورخ ۲۸ آوریل ۱۹۱۸ (۳۸) من این 
سخنان را نقل قول مینماید : «..,توده‌ها ترتیب و موعد انتخابات را خود 
معین بیکنند...» و سپس کائوتسی ردمکرات خالص» از اینجا چنین 
نتیجه گیری بیتماید : 


«,,.بنایر این از قرار معلوم مطلب بدینقرار است که 
هر یک از مجامع انتخاب کنندکان بناپه صلاحدید خود ترتیب 


انقلاب پرولتری و کائوته‌ی سرتد 1۱ 


انتخایات را تعیین مینماید. بدین طریق فعال بایشائی و 
ابکلن خلاص نمودن گریبان خود از چنک عناصر ناساز 
اپوزیسیون در داخل خود پرولتاریا بحد اعلا میرسد (ص ۲۷). 


ن با سخنان نویسنده مزدوری که از طرف سرسایدداران اجیر 
بهتکام اعتصاب آه و فغان درباره ستمگری توده بر کارگران جدی 
سایل به کار کردن» راه میاندازده چه تفاوتی دارد؟ جرا ترتیبی که 
متصبداران بورژوا در دمکراسی بورژوائی «خالص, برای انتخابات تعیین 


مبارزه علیه استثمارگران دیرین 


حیاتی و مسماتی اذهانشان روشن میشود و حود ۲ بدیده میگردند» باید 
کمتر از یکمشت بتصبدار و روشنفکر و و کر 


کائوتسی سوبیالیست حقیقی است و شما حق ندارید نسبت به 
صداقت این پدر عالیشان خانوادهء این پا کدامن ترین فرد سولن داشته 
باشید. او طرفدار آتشین و با ایمان پیروزی کارگران و انقلاب پرولتردست. 
فتط دلش میخواست که روشننکران چریزبان خرد‌بورژوا و فیلیسترها که 
دید بصیرتشان کور است ابتدآء قبل از جنبش توده‌ها و قبل از مبارزٌ 
شدید آنان علیه استشمارگران و حتماً بدون جنگ داخلی آئین‌ناید* 
معتدل و مرتبی برای تکاسل انقادب تنظیم نبیر 

ایودوشکا گولوولیوف (۳۹) علامه" ما با برآشفتگ اخلافی عمیقی 
برای کارگران آلمائی تعریف میکند که در ؛ ۱ ژوئن سال ۱۹۱۸ کمتد* 
اجرائیه" م رکزی شوراهای سراسر روسیه مقرر داشت که نمایندکان حزب 
اس‌ارهای راستگرا و منشویک‌ها از شوراها اخراج کردند. ایودوشکا 
کائوتسی در حالیکه سراپا در آتش خشم جوانمردانه سیسوزد سینویسد : 
راین اقدام متوجه اشخاص معینی ینت که مرتکب اعمال معین مستوجب 
کز ۲ شده پاشند... در قانون اساسی جمهوری شوروی کلمه‌ای هم 
راجع‌یه مصوئیت نءایندگان یعنی اعضاء شوراها ذکر نشده است. 


1 ۱ لنین 


کسانیکه در ایتجا از شوراها اخراج بیگردند افراد معین نبوده» بلکه 
احزاب معینی هستند, (ص - ۲۷). 
آری» براستی هم این بس دهشتناک و عدول تحمل‌ناپذیریست از 
دمکراسی خالصی که ایودوشکا کائوتسک انقلابی ما طبق تواعد آن 
انقلاب خواهد کرد. با بلشویک‌های روس میبایست ابتدا یبد 
ساوینکف‌ها و شرکاه؛ به لیبردانها(۰ ؛) و پوترسف‌ها (۱) (آ کتیویست‌هام) 
و شرکاه وعد مصوئیت بدهيم و سپس مجموعه قوانین جزأئی برشته 
تحریر در آوريم که در آن شرکت در جنگ ضدانقلابی واحدهای 
جکوسلوای یا اتحاد با امپریالیستهای آلمانی در اوکرائین یا گرجستان 
برضد کارگران کشور خود «سستوجب کیفر» اعلام گردد و فتط پس 
از این و یف این مجموعه قوانین جزائی» حق داشته باشیم بروتق 
بدمکراسی س» «افراد سعینی» را از شوراها اخراج نمائیم. اینموضوع 
بیخودی نت _ است که جکوسلوا ک‌ها که بتوسط ساویتکف‌ها» 
پوترسوف‌ها و لیبردان‌ها (یا بکمک تبلیغات آنان) از سربایه‌دارزن انگلیس 
و فرانسه پول میگیرند و بهمینسان هم کراستف‌ها که یکمک بنشویک‌های 
اوکرائین و تفلیس از آلمانها مهمات گرفته‌انده مطیع و آرام 
سر جای خود می‌نشینند و تا زمانیکه سا برایشان یک مجموعه" قوانین 
جزائی صحح تدوین نمائيم بعنوان دمکراتهای صد در صد خالص 
پایفای نقش راپوزیسیون, | کتفا میورزند.. 

اینموضوع نیز که قانون اساسی شوروی حق انتخاب را از کسانیکه 
ربمتظور تحصیل سود کارگر بزدبگیر نگاهمیدارنده سلب میممایذ» 
بهمین اندازه در کائوتسک خشم اخلاقی شدید تولید میکند, او مینویسد : 
«کسیکه در خانه کار سیکند یا کارفرمای کوچک که یک شاگرد دارد 
زندگ و احساساتش کال پرولتریست ولی از حق انتخاب سحروست» 
(ص ۲۹). 

جه عدولی از ,دمکراسی خالصم! چه بیعدالتی شدیدی! حقیقت 
اینستکه تا کنون همه" مارکسیست‌ها بر آن بوده‌اند و بوسیله" هزاران 
فا کت ثایت کرده‌اند که کارفرسایان کوچک بیوجدان‌ترین و حریصترین 
استثما رکنندة کارگران مزدبگیر هستند» ولی بدیهیست که ایودوشکا 


۳۹ 


انقلاب پرولتری و کائوتسی سرتد 1 
کائوتسک طبته" کارفرمایان کوچک را در نظر نگرفته (و اصولا جه 
کسی این تلوری مضر مبارزة طبقاتی را اختراع کرد؟): بلکه ۷ 
جداکانه و استشمارگرانی را در نظر میگیرد س «زندی و احساساتش 
کاس پرولتریست». «آکنین صرفه‌جوی» مشهوری که می‌پنداشتند یت 
مرده است» در پرتو قلم کائوتسی دوباره زنده شده است. این من 
صرفه‌جو را دعها سال قبل دمکرات «خالص» اوژن ریختر بورژوا اختراع 
کرد و وارد ادبیات آلمان نمود. او پیشیینی میکرد که دیکتاتوری 
پرولعاریا و خبط سرماید" استثمارگران بلایا و محن ناشنوده‌ای ببار 
خواهد آورد و با قیافد" معصوبانه‌ای می‌پرسید که آخر از نظر قضائی 
سربایه‌دار کیست و بعنوان نمونه» دوزندة تهیدست صرفه‌جوثی («آ گس 
صرفه‌جو) را در نظر میگرفت که مدیکتانورهای» بدخوی ,پرولتا ریا, 
آخرین داروندارش را ضبط کرده‌اند. زسانی بود که تمام سوسیال‌دمکراسی 
آلمان این «آاکس صرف‌جوی, اوژن ریختر دمکرات خالص را بیاد 
استهزاء میگرفت. وی این مربوط به گذشته دور بود» سربوط به آن 
گذشته دوری که هنوز ببل در قید حیات بود و آشکار و صریح حقیتت 
را میگفت و الهار میداشت که آری در حزب ما ناسیوتاللیبرال‌ها 
(۲؛) بسیارند» این مربوط به آن گذشته دوریست که کائونسی هنوز راه 
ارنداد در پیش نگرفته بود. 

اکنون ,آگس صرفه‌جوه در وجود «کارفرای کوچی که یک 
شاگرد دارد و زندی و احساساتش کاسلا پرولتریست, دوباره زنده 
شده است سس ای بدخوی او را می‌آزارند و حق انتخاب را از وی 
لب میک است است کدء جنانجه خود کائوتسی میکوید» # 
وت با در جمهوری شوروی بیتواند استادکار تهیدستی را " 
فرضاً با کاوخانه" معینی سربوط است» چنانچه استشتائاً استشمارگر نباشد و 
واقعاً «زندی و احساساتش کاملژ پرولتری باشد, بخود راه کتها. 6 
مگر میتوان به معلوسات زندی و حس عدالت جلسه" بیسر و سامان 
کارگران سادة کارخانه که بدون آئین‌نامه کار میکنند (اوه» وامصیبتا! ) 
امید پست؟ مگر روشن نیست که وا گذاری حق انتخاب بتمام استشما رگران» 
پتمام کسانیکه کارگر مزدبکیر اچیر میکنند بهتر از آنستکه خود را 


5 لنین 
در معرض این خطر قرار دهیم که ,گنس صرفه‌جو, و راستادکاری که 
زندی و احساساتش پرولتریست» بورد آزار کارگران قرار گیرند؟ 


اک 


بکذار دون فطرتان سنفوریکه راه ارنداد در پیش گرنته‌اند و 
پورژوازی و سوسیال‌شوینبست‌ها به آنان تهنیت میگویند * بر قانون 
اساسی شوروی ما بسیب آنکه حق انتخاب را از استثمارگران سلب 
می‌کند بتازند. این خوبست؛ زیرا جدائی کارگران انقلابی اروپا را از 
شایدمان‌ها و کائوتسی‌ها, از رنودل‌ها و لونکه‌ها» از هندرسون‌ها 
و رامزی ما کدونالدها» از این پیشوایان قدیمی و حائئین قدیمی 
سوبیالیسم» تسربع و عمیق مینماید. 

توده‌های طبقات ستمکش و پیشوایان آکّه و تب که از 
بین پرولعرهای انتلابی برخاسته‌اند با ما خواهند بود. کافیست این پرولترها 
و این ی را با قانون اساسی شوروی خود آشنا نیم تا فوراً بگویند : 
کسان حقیقی ما آنجا هستند» حزب کارگری حقیقی ما و دولت حقیقی 
۳ با 0۳1 زیرا این دولت» بر خاف تمام 
که ما را فریب بیدادند» کارگران را با یاوسرائی درباٌ 
تمیدهد» یلکه جداً علیه استشمارگران سبارژه میکند» انقلاب را جداً ععلی 
میسازد و در راه رهائی کامل کارگران عملاً پیکار میکند. 

اکر استشمارگران پس از «پراتیک» یکساله" شوراها از طرف شوراها 


هم اننون من سرمقاله‌ایرا از «روزنامه" فرانکفورت, (۲۳:) (۲۲ 
اکتبر سال ۸ شمارهةً ۲۹۳) خواندم که در آن بطالب ساله* 
کائونسک با وجد و شعف تکرار شده است. این روزنامه" صاحبان بورس 
راضی و خرسند است. چرا نباشد! رفیقی هم از برلن بمن میئویسد که 
«فورورتس» (44)» روزنامه شایدمانهاء در بقاله" خاصی اظهار داشته 
است که تقریباً زیر هر سطر رساله" کائوتسک را (40) امضا میکند. 
تبریک» تبریک! 


1-8 


انقلاب پرولتری و کئوتسی برند 1۰ 


از حق‌انتخاب محروم شده‌اند» معنایش آنستکه این شوراها واقعاً سازمان 
توده‌های ستمکش‌اند» نه سازسان سوسیال‌امپریالیست‌ها و سوسیال 
پاسیفیست‌ها که خود را به بورژوازی فروخته‌اند. اگر ابن شوراها حق 
ب را از استشمارگرا ساپ کرده‌اند» بعتایش آنستکه شوراها 
ارتذنهای سازشکاری خرده‌یورژواثی با ییازان و ا6تجای نیسای 
پارلماقی ( کائوتسق‌ها» لونکه ها و ما کدونالدها) نبوده: بلکه ار5نهای 
پرولتا ریای وانعاً انقلایی هستند که علیه استشمارگران به ببارزه حیات 
و سمات بشغولست. 

چند روز پیش (امروز ۳۰ التبراست) یک از رفتای بسیار مطلع 
از برلن بمن نوشت که : «اینجا تقریبا کسی از رساله کئوتسی خبر 
ندارده. من میخواهم به سفرای خودمان در آلمان و سوئیس توصیه کنم 
که برای خرید این کتاب و پخش مجانی آن بین کارگران آکله از 
صرف هزارها روبل دیغ نکن تا آن سوییال‌هتکزاسی «اروپانی» - 
بخوان : که مدتهاست به ,«لاشه" متعفن» 


1 


آفای کائونسک در پایان کتاب خود» در صفحه ۱ و ۰۳ سخت 
می‌نالد از اینکه «تگوری جدید, (او بلشویسم را بیناید زیرا میترسد 
به تحلیلی که سارکس و انکلس از کمون پاریس نموده‌اند دست بزند) 
«حتی در بین دمکراسی‌های قدیمی نظیر سوئیس هم طرفدارانی پیدا 
میکنده. این برای کئوتسکی رنامفهوم است» که رسوسیال‌دمکرات‌های 
آلمانی این تثوری را می‌پذيرند». 

خیر» این کسلاً سفهوم است» زیرا پس از درسیای جدی جنگ» 
هم شایدمان‌ها و شم کائونسی‌ها دارند برای نوده‌های انقلابی نفرت‌انگیز 
میشوند. 

کائوتسی مینویسد : «مام هميشه طرفدار دسکراسی بوده‌ایم» چطور 
میشود که ناگهان خودسان از آن استتکف ورزیم ! 

سای اپورنوئیست‌های سوسیال‌دمکراسی» همیشه مخالف دیکتاتوری 


1 لنین 


پرولتاریا بوده‌ايم و کلب‌ها و شرکاه مدتها پیش آشکارا اینرا اظهار 
داشته‌اند. کائونسی اینرا میداند و بیهوده تصور بیکند که میتواند 
وا عیان خود به آغوش» نین‌ها و کپ‌ها را از 
خوانندکان مکتوم دارد. 

ساء مار کسیست‌های انقلابیء هر گز از دمکرسی «خالص, (بورژوائی) 
برای خود بت نساخته‌ايم, پلخانف چنانکه ميدانيم در سال ۱۹۰۳ 
مارکسیست انقلابی بود (قبل از چرخش اسف‌انگیز وی که او را به 
موقعیت شایدسان روسی دچار ساخت). وی در آنزمان در نکر حزب 
که برنامه را تصویب میکرد» گنت پرولناریا هنکام انقلاب در صورت 
ضرورت حق انتخاب را از سرمایه‌داران سلب خواهد کرد و هر پارلمانی 
را» چنانچه ضدانقلابی (45) از کار در آید» برهم خواهد زد. اینکه" 
نظرید بزیور یکانه نظریه‌ایست که با مارکسیسم وفق بیدهد» موضوعیست 
که هر کسی بیتواند لااتل آنرا در اظهاراتی که فوتاً من از مارکس 

انگگس نقل نموده‌ام» مشاهده نماید. این موضوع بعیان از تمام 
مبانی مارکسیسم ناشی ميشود. 

سای سا رکسیست‌های آنقلابی بمردم از آن حرفها نميزديم که مورد 
پسند کائوتسی‌های کلیه" ملل یعنی کسانی بود که بدانوسیله در 
آستان بورژوازی چا کری بینمودند و خود را با پارلمانتاریسم بورژوائی 
دمساز بیکردند و خصلت بورژوانی دیکراسی معاصر_ را مسکوت 
میگذاشتند و فقط توسعه آن و 3 تن نهائی آنرا خواستار بودند. 

ساء به بورژوازی میگفتيم : شما استثمارگر و سالوس هستیدء از 
دمکراسی دم بیزنید و در عین حال در هر گام هزاران مانع در سر راه 

رکت نوده‌های ستمکش در میاست ایجاد بیکنید. با حرف شما را 

مدرک قرار ميدهيم و بخاطر منافع این توده‌ها؛ توسعه دمکراسی بورژوائی 
شما را طلب بيکنيم نا توده‌ها را برای انقلادب بمنظور سرنگون ساختن 
شما استشمارکران آماده سازيم. و اگر شما استشمارگران در صدد متاومت 
پرابر انقلاب پرولتری با برآیید سا شما را بیرحمانه سر کوب خواهیم 
ساخت» شما را از حقوق محروم خواهیم نمود و از این گذشته : بشما 


انقلاب پرولتری و کلئوتسی برند 1۷ 


نان نخواهيم داد» زیرا در جمهوری پرونتری ما استشمارگران از حقوق 
و از آتش و آب محروم خواهند بود» زیرا با جداً سویالیست هستوم 
نه بشیو شایدسان و کائونسک, 

له «ما, ماز تسیست‌های انقلابی ميکنتيم و خواهیم 
گفت و بدیتجهت است که نوده‌های ستمکش طرقدار با و با ما خواهئد 
بود وی شایدسان‌ها و کائوتسی‌ها در زباله‌دان مرتدین جای خواهند 


گرفت. 
معنای انترناسیونالیسم چیسث ؟ 


کائوئسی با اعتقاد نمام خود را انترناسیونالیست میشمارد و میناسد. 
شایدمان‌ها را او «سوسیالیستهای دولتی» میخواند. کائوتسی ضدن دنا 
از منشویک‌ها (او صریحاً نییکوید که با آنها همبستگ دارد» ولی تماما 
نظریات آنها را عملی میسازد) با وضوحآشکرفی نشان داد که «انترناسیونالیسم» 
او از چه قماشی است. و چون کائوتسی تئها نبوده» بلکه نمايندةً 
جریانیست که بطور نا گزیر در شرایط انترناسیونال دوم پدید آمده است 
(لونگه در فرانسه» توارنی در ایتالیا؛ نوس و گریم» گرابر و نن در 
سوئیسی» راسسی با کدونالد در انگستان و غیره)] لذا مکث روی 
رانترناسیونالیسم» کئونسک آموزنده است. 

کائوتسی ضمن تکیه روی اینموضوع که منشویک‌ها هم در 
تسیمروالد (6۷) شرکت داشته‌اند (بیشک این گواهینامه‌ایست ول... 
گواهینامه" پوسیده)» نظریات منشویک‌ها را که خود با آن سوافقت دارد 
بطرژ زیر توسیف بیکند : 

«.., منشویک‌ها خواستار صلح عمکانی بودند. آنها خواستار آن 
بودند که هد" محاربین شعار بدون الحاق‌طلبی و غراسات را بپذیرند. 
بر وفق این نظریه» تا زمانیکه این هدف حاصل نیامده است» ارتش روس 
میبایست در حالت آمادی جنگ باشد, ولی بلشویک‌ها طلب میکردند 
که بهرفیمتی شده صلح فوری منعقد گردد» آنها حاضر بودند در صورت 
لزوم صلح جداکانه‌ای منعقد کردد و با تشدید بی‌نظمی ارتش کد بدون 


1۸ لنین 


آنهم بی‌نظمی شبیدی بود» میکوشیدند بزور آذرا بچنگ آورند (ص ۲۷). 
بعقيدة کائوتسک بلشویک‌ها نمپبایست قدرت را بدست گیرند و می‌بایست 
به مجلس مومسان بسنده کنند 

پنابر این انترناسیونالیسم کائونسک و مشویک‌ها عبارت از 


آنستکد : دولت امپریالبستی بورژوازی مطالبه رثرم شود» وی از 
آن ماکان نی بعمل آید و ماداسیکه تمام سحاربین شعار بدون 


الحاق‌طلبی و غرامات را نپذیرفته‌اند بد پشتیبانی از نی که به دست 
این دولت انجام ميشود ادامه داده شود. چنین نظریه‌ایرا هم توراتی 
و هم کالوتسکیست‌ها (هاآ و غیره) و عم لونگه و شرکاه بکرات 
اظهار داشته و گنته‌اند که سا طرفدار مدفاع از میهن, هستیم. 


از نظر ۳۹ اینموضوع بمعنای ناتوانی کامل جدا شدن از 
و آشفته‌تکری کل در سسثله" دناع از سیفن 


ست. از نظر سیاسی بمعنای جا زدن ناسیونالیسم حرده‌بورژوانی 
به عوض انترناسیونالیسم و پیوستن به رفرسیسم و دست کشیدن از 
انقلاب است, 

از نظر پرولتاریا تجدیق بدفاع از میهن» بععنای موجه ساختن 
جنگ کنونی و تصدیق مشروع بودن آنست. و جون جنگ اعم از 
اينکه نیروهای خصم در لحظه" فعلی در هر کجاء خواه در کشور 
من و خواه در کشور بیکانه باشد» کماکان یک جنگ امپریالیستی 
یاقی میماند (خواه در شرایط سلطنت و خواه در شرایط جمهوری)» 
لذا تصدیق دفاع از میهن عسلاً در حکم پنتیبانی از بورژوازی 
امپریالیستی غارتگر و خیانث کامل به سوسياليسم است. در روسید؛ 
در دوران رنسی یعنی در دوران جمیوری بورژوادکراتیک» نیز 
جنگ کماکان امپریالیستی باقی‌مانده بود» زیرا ادارة آن در دست بورژوازی 
بود که طبقه" حاکم محسوب میشد (و جنگ هم رادامه سیاست» است) ؛ 
بارزترین مظهر حصلت امپریالیستی جنگ قراردادهای سری مربوط به 
تقسیم جهان و غارت کشورهای دیگر بود که تزار سابق با سرمایداران 
انکلیس و فرائسه منعقد نموده بود. 
منشویک‌ها که چنین جنق را جنگ تدافعی يا انقلابی مینامیدند» 
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بطرز پلیدی خلق را سیفریفتند و کائوتسکی که سیاست منشویک‌ها را 
تایید م یکند» فریب خلق را تأیبد میکند» تتش خرده‌بورژواعائی را 
تایید میکند که با اغوای کارگران و بستن دست و پای آنان به اراید" 
امپریالیست‌ها به سرمایه خدست میکردند. کائونسکی از سیاست خرده 
وی می‌کند به این خیال 
(و این خیال بوچ را به نوده‌ها ثلقین مینماید) که گویا با شعار دادن 
موضوع ثغییر سیکند, تمام تاریخ دمکرامی بورژوائی این توهم را فاش 
زد ؛ دمکراتهای بورژوا برای فریب خلق عمواره عرکونه «شعاری» 
را له خواسته باشید داده‌اند و همواره شم خواهند داد, ولی بتللب در 
اینستکه صادقاند بودن آنان تحقیق گردد» گفتار با کردار مقابله 
شود و به عبارت‌پردازی 5 ده‌آلیستی یا شیادانه قتاعت نگردد» بلکه 
طبقاتی مورد تفحص قرار گیرد, جنک امپریالیستی خصلت 
و را آلوقت از دست او 2 شیادان یا عبا رت‌پردازان 

یا فیلسترهای خرده‌بورژوا یک «شعار» دهن‌شیرین کن بدهندء بلکه 
زبانی این خصلت را از دست میدهد که طبقه‌ایکه جنگ امپریالیستی 
بدست وی انجام میشود و بوسیله ملیون‌ها رشته (و یمین 3 
باین جنگ وابسته است» عملا سرنگون شود و حکویت طبقه 
انتلایی س پرولتا ریا جایگزین تکوم وی گردد. جز_این» رام 
خلاص دیگری از جنگ امپریالیستی و ایضاً از صلح امپریالیستی 

غارتگرائه وجود ندارد, 

کالوتسک با تآیید سیاست خارجی منشویک‌ها و اعلام آن بعنوان 
سیاست انترناسیونالیستی و تسیمروالدی» اولا تمام پوسیدی اکثریت 
تسیمروالد يا | کثریت اپورتونیستی را نشان بیدهد (بیهوده نبود که با 
یعنی جتاح چپ تسیمروالد (4۸)» فور از چنین ا کثریتی فاصله گرفتیم!) 
و ثانیا این بهمترین نکته است) از سوضم پرولتاریا به موضم خرده‌یورژوازی» 
از سوضع انقلابی به موضع رفرسیستی می‌پیوندد. 

پرولناریا در راه سرنگونی انتلابی بورژوازی امپریالیستی مبارزه 
میکند» ولی خرده‌بورژوازی در راه «تکمیل» رفربیستی امپریالیسم و در 
راه دسماز شدن با آن در عین تبعیت از آن. هنکامیکه کائوتسی هنوز 


پورژوامابانه و فیلسترسنشانه نمونه‌واری پیر 


واقعیت 


.۷ ین 


مار کسیست بود؛ مثل در سال ۱۹۰۹ که ساله «راه سیدن بتدرتم 
را مینوشت بویثه از اندیشد" نا گزیری انقلاب ناشی از جنک دناع 
(بها سخن میگفت. بیانیه بال سال ۱٩۱۲‏ 
ستقیماً و صريحاً از انقلاب پرولتری ناشی از همان جنگ امبریالیستی 
بین گروهبندی آلمان و گروهبندی از انکاستان سخن یگوید که ناثر‌اش 
در سال :۱۹۱ بر و در سال ۱۹۱۸ هم که انقلاب‌های 
ناشی از جنگ آشاز گردید» کائونسی بجای آنکه ناگزیری آنهارا 
توضیح دهد یجای آنکه دربارژ یک تا کیک انقلایی و وسایل و 
شیوه‌های تدارک انتلاب دقیقاً بياندیشد و در آن غور نماید» تاکتیک 
رفرس‌پستی منشویک‌ها را انترناسیونالیسم ناسید. مگر این ارتداد ئیست؟ 
کائوتسی منشویک‌ها را بخاطر آنکه روی حفظ آمادگ جنگ ارتش 
اصرار می‌ورزیدند» میستاید و بلشویک‌ها را بخاطر آنکه ربی‌نظظمی 
ارتش» را که بدون آنهم شدید بود شدت بیدادند» یر مینما ید . 


میکرد و از نزدیک شدن عصرا 


بعنای این سخن ستودن رفرسیست و ثبعیت از بورژوازی امپریال و 
تقبیح انقلاب و دست کشیدن از آئست. زیرا حفظ آبادق ت 
دوران کرنسی معنایش این بود کد ارتش با فرباندهی رای آن 
(ولو اینکه جمهوریخواه باشد) حفظ گردد و چنین هم بود. همه 
میدانیم» و جریان حوادث هم بعیان تأیید کرد که این ارتش جمهوریخواه 
روح کورئیلفی را بواسطه وجود کادر فرماندهی کورنیلفی حفظ میکرد. 
انسران بورژوازی نمیتوانستند کورنیلویست نباشند و نمیتوانستند بسوی 
امپریالیسم و سرکوب قهری پرولتاریا گرایش نداشته باشند. باقی 
گذاردن تمام سیانی جنک امپریالیستی و تمام سبانی دیکتاتوری بورژوانی 
شیوُ سابق» تربیم جزئیات و رنگ‌آمیزی چیزهای پوچ («رفرم»)- 
اینست آنچه که تا کتیک منشویک عملا بدان خلاصه ميشد. 

بالعکس, بدون ایجاد مبی‌نظمی» در ارتش هیچ انقلاب کبیری کار 
خود را از پیش نبرده و نمیتواند از پیش ببرد. زیرا ارتش متحجرترین 
آلت پشتیبانی از نظام کهند» سفت و سخت‌ترین تکیه که انضباط بورژوائی 
و پشتیبان سلطه سربایه و وسپله" حفظ و تربیت روح انقیاد برده‌وار در 
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ژحمتکشان و تابع نمودن آنان باین سلطه است. ضدانقلاب هیحکاه وجود 
کارگران مسلح ۳ در کنار ارتش تحمل لکزده و نمیتواند تحمل کند. 
انکلس 9 در فرانسه پس از هر انقلاب کارگران مسسلح بودهاند؛ 
«بدینجهت نخضستین اصل مسلم برای بورژواهائی که بر مسند قدرت قرار 
داشتند خلع سلاح کارگران بوده است» ,)4٩(‏ کارگران مسلح هستد" 
ارتش نوین و سلول تشکیلاتی نظام اجتماعی نوین بودند. درهم کوفتن 
این سلول و جلوگیری از نمو آن - نخستین اصل مسلم بورژوازی بوده 
است. نخستین اصل مسلم هر انقلاب پیروزبند- که مارکس و انکلس 
پکرات خاطر نشان ساخته‌اند - عبارت بوده است از : درهم شکستن 
ازش سایق» انحلال آن و تعویض آن با ارتش نوین (۰«). طبقد" 
اجتماعی نوین هنکام قیام برای بدست آوردن سلطه هرگز نمیتوانست و 
کنونهم نمیتواند بئحو دی باین سلطه نائل آید و پایه‌های آثرا 
تحکیم تماید» بگر از این راه که ارتش سابق را کملاً درهم‌شکند 
(خرده‌یورژواهای سرتجم یا صرفاً ترسو در اینمورد فریاد میکشند که این 
«بی‌نظمی» است) ؛ مگر از این راه که بدون هیچگونه ارتش دوران بس 
دشوار و بس دردنای را بگذراند (انتلاب کبیر فرانسه هم این دوران 
دردناک را گذراند) + مکر از این راه که بتدریج و در جریان یک 
جنگ داخلی دشوار ارتش نوین» اتضباط نوین و سازمان جنگ نوینی برای 
طبته" نوین بوجود آورد. کائوتسک مورخ سابقاً ایترا میفهمید. کائوتسی 
بوذ ایقدا فزاسوشن کرفه است, 

وقتی کالوتسی تاکتیک منشویکها را در انقلاب روس تصدیق 
مینماید» دیگر چه حقی دارد شایدبان‌ها را» «سوسیالیست‌های دولتی» 
بناید؟ منشویک‌ها هم با پشتیبانی از کرنسک و شرکت در کایینه" 
او بهمیثسان سوسیالبستهای دولتی بودند. کافیست کائوتسی همینقدر 
مسئله" طبقه* حا کمه‌ایرا که جنگ امپریالیستی بدست وی انجام ميشد» 
مطرح سازد» تا بهیچوجه نتواند از این نتیجه گیری شائد خالی کند. ولی 
کائوتسی از طرح سئله" طبقه" حا کمه اجتتاب دارد» سسئله‌ایکه طرحش 
برای با رکسیست حتمی است» زیرا همینکه چئین مسلله‌ای طرح شد مرتد 
رسوا میگردد. 


۷۲ لنین 


کائوتسکیست‌ها در آلمان» طرفداران لونگه در فرانسد» توراتی و 
شرک5ء در ایتالیا حثین استدلال میثمایند : سوسیالیسم برابری و آزادی 


بلل و حق آنان را در تعیمن سرنوشت خویش در نلر دارد ؛ بدینجهت 
هنکاییکه بکشور با هجوه‌آور میشوند با هنکامیکه نیروهای خصم به 
سرزمین ما تهاجم نمودند» سوسیالیست‌ها حق دارند و موظفند از میهن 

داعم کنند. وی این استدلال از نظر تگوریک یا ریشخناد کامل سوسیالیسم 
است و پا نیرنگ شیادانه و از نظر پراتیکسیاسی هم مطابق است 
با استدلال عامی یکلی ادانی که حتی فکر خصلت اجتماعی و طبقاتی 
جنگ و ونلایف حزب انتلابی در دوران جنگ ارتجاعی را بذهن خود 
خطور هم نمیتواند بدهد. 

سوبياليسم با اعمال قهر سیت به سلل مخالف است. این مطلب 
بلاتردید است. ولی سوبیالیسم اصولاً با اعمال قهر برضد افراد بخالف 
است. معهذا بجز آنارشیستهای مسیحی و تولستویست‌ها (۰۱) هیچکس 
از اینجا چنین ننیجه نگرفته است که سوسياليسم با اعمال قهر انقلابی 
مخالف است. پس صحبت از ماعمال قهر, بطور کلی یعنی بدون تحلیل" 
شرایطی که اعمال قهر ارتجاعی را از انتلابی متمایز میسازد» معتایش 
تنزل تا مرحله" خرده‌بورژوائیست که از انقلاب دست کشیده باشد یا 
ایتکه معنایش اینستکه انسان با توسل به سفسطه خود و دیگران را 
فریب دهد 

عین همین بطلب دربار؛ اعمال قهر نسبت به ملل صدق میکند, 
هر جنگ عبارتست از اعمال قهر نسبت یه ملل» ولی این اسر مانع آن 
نمیشود که سوببالیست‌ها طرفدار جنگ انقلابی باشند. خصلت طبقاتی 
جنگ - اینست آن سله" آساسی که در برابر فرد سومیالیست (چنانچه 
مرتد نباشد ) قرار دارد. جنگ امپریالیستی ۱۹۱۸-۱۹۱ جنگ است 
بین دو گروهبندی بورژوازی امپریالیست بخاطر تقسیم جهان» بخاطر 
تقسیم غنائم» بخاطر غارت و ق سلل کوچک و ضعیف, 
سال ۱۹۱۲ بال جنگ را چنین ارزیابی نمود و واقعیات نیز این ار 
را تأیید نموده‌اند. کسیکه از این نظریه دربارُ جنک عدول میورزد» 
سویمیالیست ثیست, 
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اگر یک آلمانی در دور ویلهلم يا یک فرانسوی در دور 
کلمانسو بکوید : من حق دارم و موظنم بعنوان یک سوسیالیست در 
صورت تهاجم خصم بکشورم از سیهن خود دناع نمایم» حنین استدلالی 
استدلال فرد سوسیالیست» انترناسیونالیست و پرولثر انقلایی نبودهء 
پلکه استدلال یک ناسپونالیست خرده‌بورژوا است. زیرا در این استدلال 
سبارژه طیقاتی انقلابی کارگر برضد سرماید و ارزیابی تمامی جنگ من 
حیث المجموع از نقطه" نظر بورژوازی جهانی و پرولتاریای جهانی 
منتود میگردد» یعنی اترناسیونالیسم سفتود ببکردد و ناسیونالیسم 
بیمشدار» زبر و زسخت برجای میماند. کشور مرا می‌آزارند» چیزهای 
دیکر بمن مربوط نیست» - اینست خلاصه کلام اين استدلال و اینست 
محدودیت خرد‌بورژوا ناسیونالیستی آن. این بدان باند که کسی در 
مورد اعمال قهر نسبت به فرد واحد چنین استدلال نماید : سوسیالیسم 
با اعمال قهر بخالف است؛ بدینجهت بهتر ات کهنیق, وله خیایت را 
در پیش گیرم و به زندان نیفتم. 

آن فرانسوی» آلمانی یا ایتالبانی که میگوید : سوسیالیسم با اعمال 
قهر نسبت به ملل مخالف است و بنابر پنابر این وقتی دشمن به خاک کشور 
من هجوم آورده دفاع خواهم کرد» به سوسیالیسم و انترناسپونالیسم 
زد. زیرا این شخص فقط «کشور, خود را می‌بیند و بورژوازی... 
المللی 


خیانت میور 
«خود» را مافوق همه‌چیز قرار مد هد در حالیکه راجع به رو به روابط 
که چنگ را امپریالیستی میکند و بورژوازی ویر 
غارت امپریالیستی بدل میسازد» نميانديشد. 
تمام خرده‌بورژواها و تمام افراد عامی کودن و نادان درست 
همانطوری استدلال میکنند که برتدینی از قبیل کائوتسکوست‌ها» 
طرفداران لونکه و توراتی و شرکاء استدلال مینمایند و آن 
در کشور من دشمن هست» دیگر سرا با هیچ‌چیز کاری نیست, :# 


#موما لت ویتیستفا (شایدسان‌ها. . رنودل‌ها», . هندرسون‌هاه 
هومپرس‌ها و شرکاء) از هر گونه صحبتی دربارةٌ «انترناسیونال, بهتکام 
جنگ استناع میورزند. اینان دشمنان بورژوازی «خوده را «خالنین»... 


به را به حلقه‌ای از ژنجیر 


سوسیالیست» پرولتر انقلابی و انترناسیونالیست طور دیگری استدلال 
میکند : خصلت جنگ ( که آیا این جنگ ارتجاعی است یا انقلابی) متوط 
بدان یست که چه کسی هجوم کرده و و«دشمن» در کشور چه کسی 
قرار دارد» بلکه منوط بدائست که چه طبقه‌ای ادارث امور جنگ را 
پدست دارد و چه سیاستی بوسیله این جنگ ادامه واه تقد اگر 
این جنک یک جنگ ارتجاعی امپریالیستی است یعنی 
گروهبندی جهانی بورژوازی سرتجج امپریالیست جبار و غارتگر اداره 
میشوده آنگاه هر بورژوازی (حتی بورژوازی کشور کوچک) ید شریک 
غارتگری تبدیل میشود» و وظیفه" سن» وظیفه" نمایندة پرولتاریای 
انقلابی عبارتست از آماده نمودن انقلاب جهانی پرولتری که راه نجات 
متحصر _پقردیست از دهشتهای کشتار جهانی. استدلال من نباید از 
نقطه" نظر کشور رخوده باشد (زیرا این استدلال یک کودن بیمتدار 
و خرده‌بورژوازی ناسیونالیستی است که نمیفهمد عروسی است در دست 
بورژوازی امپریالیست)» بلکه باید از نقطه" نظر ش رکت من در تدارک» 
در تبلیغات و در نزدیک ساختن انقلاب جهانی پرولتری باشد. 

یتست معنای انترناسیونالیسم و اینست وظیفه" انترناسیونالیست» کارگر 
انقلابی» سوسیالیست واقعی. همین الفبا است که کائوتسی مرند «فراموش 
کرده است». ارتداد او هنکامی بیش از پیش عیان میکردد که از 
تآیید تا کتیک ناسیونالیستهای حرده‌بورژوا (منشویک‌ها در روسیه» 
لونگیست‌ها (۰۲) در فرائسه» توراتی در ایتالیاه هاآزه و شرکاه در 
آلمان) به انتقاد از تا کتیک بلشویک می‌پردازد. اینک انتقاد مزیور : 


پدست دو 


به سوسیالیسم بیشمرند. آنها طرفدار سیاست استیلاگرانه بورژوازی خود 
هستند. ‏ سوبسیال‌پاسیفیست‌ها (یعنی سوبیالیست‌های در گفتار و 
پمیقیستهای خرد‌بورژها در کردار) هر گوته احسامات بافتتارفالیستن» 
ابراز میدارند؛ علیه الحاق‌طلبی و غیره بپا میخیزند» ول در 
کردار به پشتيبانيی از بورژوازی امپریالیست خود ادامه میدهند. فرق 
بین این دو تیپ فرق جدی نیست و نظیر فرق بین سربایددار بدزبان 
و سربایه‌دار شیرین زبان است. 


ازقلاب پرولتری و کائوتسی مرئد ۷۰ 


مانقلاب بلشویک بر اساس این فرضیه پایه گذاری شده 
بود که مبداء انقلاب همکانی اروپا است و ابتکار متهورانه 
روسیه پرولترهای سراسر اروپا را به قیام بر می‌انگیزد. 

با چنین فرضبه‌ای البته عل‌السویه بود که صلح حدا کانه* 
روسیه جه شکاهائی بخود خواهد گرفت و این صلح جه مصائب 
و چه خسران ارنی (یا بطور تحت‌اللفظی : چه زیان جسمانی 
یا ملولیتی :۷۵:۱۵۵۱۷۹6) برای خلق روس ببار خواعد 
آورد و حق بلل در تعیمن سرنوشت خویش را بچه سان 
تفسیر خواهد نمود. آنکاه اینموضوع نیز علی‌السویه بود» آیا 
روسیه قادر به دفاع خود هست یا نه. بر ونق این نناریه 
انقلاب اروپا بهترین دفاع از انقلاب روس بشمار میرفت 
و میبایست بتمام ملل سا تن سرژسین سابق روسیه حق کاسل 
و حقیقی برای تعیین سرنوشت خویش ارزانی دارد. 

نقلاب اروپا که در نتیجه" آن سویيالیسم در آنجا 
مستقر میگشت و تحکیم مبیافت» میبایست همچنین وسیله‌ای 
برای رفع مواتعی کردد که در روسیه بعلت عتب‌اندی 
اتتصادی کشور در سر راه عملی نمودن تولید سوسیالیستی 
قرار گرفت است. 

اینها همه بسیار منطتی و کاملا مستدل بود» هر آینه 
اگر فرضیه اصلی ابکان‌پذیر میشد یعنی هر آینه اگر انتلاب 
روس حتماً موجب بر پا شدن انقلاب اروپا میگشت. ولی اگر 
چنین امری اتفاق نیفتد آنگاه تکلیف چیست؟ 

تا کنو که این فرضیه به تحتق نپیوسته است. و آنوقت 
اکنون پرولترهای اروپا را ستهم بدان مینمایند "که انقلاب 
روس را ترک گفته و به آن خیانت ورزیده‌اند. این اتهام 
متوجه افراد نامعلوبیست» زیرا آخر چه کسی را میتوان 
سسئول رفتار پرولتاریای اروپا نمود؟» (ص - ۲۸). 


کائو تسک در تکسیل این مطالب بطور خستگ‌آوری تکرار مینماید 


۷۹ لنین 


"که مارکسء انکلس و ببل بارها دربارُ فرا رسیدن انقلابی که انتفلار 
آنرا داشتندء اشتباه کردند» ولی هرگز تا کتیک خود را بر «سوعد معینم 
(ص - ۲۹) فرا رسیدن انتلاب مبتنی ننمودند و حال آنکه بلشویک‌ها؛ 
بقول او » رباسید انقلاب همکانی اروپا هست و نیست خود را در معرض 
برد و باخت قرار دادئد», 

ما عمداً این قطعد" بلند بالا را استنساخ" نمودیم نا برآی‌العین 
بخواننده نشان دعیم که کائوتسی با چه «زبردستی» در ما رکسیسم جعل 
سیکند و ننریه مبتذل ارتجاعی خرده‌بورژوانی را جایگزین آن میسازد. 

اولا نسبت دادن یک سناعت عیان به بخالف خود و سپس رد آن 
شیو افرادیست که چندان عقل درستی ندارند. اگر بلشویک‌ها تا کتیک 
خود را بر موعد معین فرا رسیدن انقلاب در کشورهای دیگر مبتنی 
میساختندء آنکه این یک سقاهت بیجون و حرا بود. ولی حزب بلشویک 
جنین سقاهتی تکرد ؛ من در نامه" خود به کارگران آمریکا (سورخ ۲۰ 
اوت ۱۹۱۸) صریعاً از اين نظریه سفیهانه دوری ميجويم و میگویم 
که با روی فرا رسیدن انقلاب آمریکا حساب ميکنيم ولی ند برای یک 
بوعد معین . من در مباحثه" خود با اس‌ارهای چپ (۰۳) و « کمونیستهای 
چپ (۰4) [ژانویه -مارس ۱۹۱۸) بارها همان فکر را مبسوبلاً بیان 
داشته‌ام . کائوتسکی مرتکب یک یرنگ کوچک... بسیار کوچک 
شده و انتقاد خود را از بلشویسم مبتنی برهمان نموده است. او تا کتیق 
را که روی فرا سیدن انقلاب اروپا در یک بوعد کمابیش نزدیک» 
ولی نه در یک موعد معین» حساب میکند» با تا کتیی که روی فرارسیدن 
انتلاب اروپا در یک بوعد معین حساب میکنده با هم مخلوط نموده 
است. یک تقلب کوچولو؛ بسیار کوچولو ! 

تا کنیک دوم سفاهت است. تا کتیک اول برای سار کسیست برای 
هر پرولتر انتلابی و انترناسیونالیست حتمی است؛ -حتمی است؛ زیرا 
تنها این تا کتیک است که از نظر مارکسیستی آن وضع عینی موجود 
در تعام کشورهای اروپا را که در اثر جنگ پدید آمده است» بدرستی 
در نظر بیگیرد و تنها این تا کتیک است که بوظایف انترناسیونالیستی 
پرولتا ریا پاسخ میگوید. 


انقلاب پرولتری و کائوتسی سرتد ۷۷ 

وتسک مسئله" عمده مربوط به مبانی تا کتیک انقلابی بطور اعم 

را با جزنی دریار اشتباهی که سمکن بود انتلابیون بلشویک 

شوند» وی مرتکب نشدنده خلط نموده و با این عمل بدون درد 
سر از تا لنیک التلایی بطور اعم دست کشیده است! 

او که در مسیاست راه ارتداد در پیش گرفته است» در رشته 

تگوری حتی نمیتواند مسئله" مربوط به متدمات عیتی تا کتیک انقلابی 

را مطرح سازد. ۳ 
پنحاست که با به نکند" دوم میرسیم. 
ثانیا. حساب روی انتلاب اروپا در صورتی برای ما رکسیست 
حتمی است که نع انقلایی موجود باشد. این یک اصل ابتدائی 


با رکسیسم است که تاکتیک پرولتا رای سویییالیستی نمیتواند در 
آنهنگاییکه ونم انقلابی بوجود است و در آنینکسیکه چنین وضعی 
وجود ندارد یکسان باشد. 

اگر کئوقسی این نسغله را که برای مارکسیست کی است 
مطرح میساخت» میدید که پاسخ حاصله بو علید وی حکم بیکند 
بدتها قبل از جنگ تمام سارکسیست‌ها و تمام سویسیالیست‌ها در 1 
نکته موافقت داشتند که جنگ اروپا وضع انتلابی بوحود خواهد آورد. 
هنکانیکه کائوتسک هنوز مرتد نبود» این نکته را روشن و صریح تصدیق 
بیکرد: خواه در سال ۱۹۰۲ (رانقلاب احتماعی») و خواه در سال 
۹ (رراه رسیدن بقدرت»). بیانیه" بال از طرف تمام انترناسیونال 
دوم این موضوع را تصدیق نمود : بیهوده نیست که سوسیال‌شوینیست‌ها 
و کائوتسکیستها (رستریستها, یا افرادیکه بین انتلابیون و اپورتونیست‌ها 
معژلزلن) در تمام کشورها از اظهارات بیانیه" بال در این باه مثل 
انشی جهنم میترسند! 

یتابر این انتظار فرا رسیدن وضع انقلابی در اروپاء هوسنای بلشویک‌ها 
نبود» بلکه عقید؛ عمومي تمام مار کسیستها بود. اگر کائوتسک با توسل 
به عبارت‌پردازی‌هانی از قبیل اینکه گویا بلشویک‌ها وهميشه به همه 
توانی اعمال قهرو اراده ایمان داشتداند, گریبان خود را از 


این 


لین 
۷۸ لنین 


حقیقت سلم خلاص میکند در قابل آن باید گفت که اینها عبارت 


پردازی پوجیست که گریز و آنهم گریز نتگین کائوتسک را از طرح 
ستله" مربوط به وضع انقلابی پرده‌پوشی سینماید, 


3 

و ابا بید. آیا وضع انتلابی عملا فرا رسیده یا نه؟ این مسئله را هم 
کائوتسک نتوانست مطرح نماید. بدین مسئله فا کت‌های اقتصادی پاسخ 
میگویند: گرسنگ و ویرانی که بر اثر جنگ در همه‌جا بوجود آمده 
است» دال بر وجود وفع انقلاییست. فا ثت‌های سیاسی نیز بدین سلد 
پاسخ میگوید ؛ از سال ۱٩۱۵‏ به بعد دیکر در کلیه کشورها پروسد" 
انشعاب احزاب سوسیالیست قدیمی پوسیده؛ پروسه دور شدن توده‌های 
پرولتاریا از سران سوسیال‌شوینیست و پیوستن آنان بچپ یعنی باندیشه‌عا 
و روحیات انقلابی و به پیشوایان انقلابی بروشنی آشکار گردید. 

پنچم اوت سال ۱٩۱۸‏ هنکامیکه کائوتسی رساله" خود را مینوشت؛ 
فقط کسی سکن بود این فا کت‌ها را نبیند که از انقلاب بترسد و بدان 
خیانت ورزد. ولی اکنون که پایان اکتبر سال ۱۱۸ است» انقلاب 
در یکسلسله از کشورهای اروپا در برابر انظار همه و بسرعت بسیار 
در حال رشد است. کائوتسک «انقلابی» که مایلست کمافی‌السایق او 
را ما رکسیست بشمارند» چنان فیلستر کوئه‌بینی از کار در آمد نظیر 
فیلسترهای سال ۰۱۸۷ یعنی همان کسانیکه مورد استهزاء مارکس 
بودند» - انتلاب قریب‌الوقوع را نمیدید!! 

ما به نکنه" سوم رسیدیم. 

ثالثً, خصوصیات تا کتیک انقلابی در شرایط وجود وفع انقلابی 
در اروپا کداسست؟ کائوتسک پس از ایتکه راه ارتداد در پیش گرفت 
از طرح این سله که برای سا رکسیست حتمی است» ترسید. کائونستی 
بانند یک فیلیستر حرده‌بورژوای تبپیک يا دهقان نادان چنین استدلال 
میثماید : «انقلاب همکانی اروپا, فرا رسیده است يا نه؟ اگر فرا رسیده 
است پس او هم حاضر است انقلابی شود! با هم از جانب خود میکوئيم 
که در حنین صورتی هر دون فطرتی (نظیر آن رذالت‌پیشگانی که 
کنون کاهی خود را به بلشویک‌های پیروزبند می‌چسیانند) خود را 
انقلایی خواهد نامید! 


انتلاب پرولتری و کائونسی برتد ۷۹ 


اگر فرا نرسیده است پس کائونسک از اثثلاب روی بر میگرداند! 
در کنته‌های کائوتسک اثری هم از درک این حتیفت وجود ندارد که 
انقلابی مارکسیست فرقش با عامی و خرده‌بورژوا در اینستکه میتواند 

ِ نماید: نا گزیری 
آنرا به ثبوت ساند» نغعی را که برای سردم دارد ضیح دهد و پرولتاریا 
و تمام وان و نوده‌های استشمارشونده را برای آن آماده کند, 
کائوتسی فکر خامی را به بلشویک‌ها نسبت داده‌است حاک از این 
که گویا آنها بامید اینکه انقلاب اروپا در رأس یک موعد معین فرا 
خواهد رسید تمام هستی خود را در معرض برد و باخت گذاردند 
فکر خام بضرر خود کائوتسی تمام شدء زرا از گفته خود او 
پرآید که : تاکتیک بلشویک‌ها در صورتی صحیح بود که انتلاب 
اردپا برای ه اوت سال ۱۹۰۱۸ فرا میرسید! درست همین تاریخ را 
کائوتسی بعنوان تاریخ نکارش رساله خود ذکر بینماید. و هنکامیکه 
چند هفته پس از این » اوت بعلوم شد که انقلاب در یکسلسله از 
کشورهای اروپائی فرا سیرسدء آنگاه تمام ارتداد کائوتسی» تمام جعل 
او در مار کسیسم و تمام ناتوانی او در استدلال بشیوهُ انقلابی و حتی 
در طرح مسائل بشیوه؛ انقلابی» با تمام لطف آذ بروز نمود! 
کائوتسی بینویسد - وقتی پرولترهای اروپا را به خیانت ستهم 
بیکنند» این اتهام متوجه اشخاص نامعلومی است. 

اشتباه میکنید» آقای کائوتسی! به آئینه بنگرید تا آن اشخاص 
,«ناسعلومی» را که این انهام متوجه آنانست؛ ببینید. کائونسک خود را به 
ساده‌لوحی بیزند و چنین وانمود میسازد که نمینهمد چه کسی این 
اتهام را اقامه مینمود و این انهام چه معنائی دارد. و حال آنکه در 
حقیقت امر کائوتسک بخوبی میداند که این اتهام را «جپهای, آلمان یعنی 
اسهارتا کیست‌ها (ه۰)» لییکنخت و یارانش اقابه مینمودند و بینمایند. 
این اتهام نشانه‌ایست از درک روشن اینموضوع که پرولتاربای آلمان 
بهنگام اختناق فنلانده او کرائین» لتونی و استونی نسبت یه انقلاب روس 
(و انقلاب بین‌المللی) مرتکب خیانت میگردید. این انهام متدم بر همه 
و بیش از همه بتوجه نوده‌ها که همواره در بذلتند» نبوده یلکه متوحه 


ضرورت انتلاب نضي‌پابنده را بنوده‌های نادان 7 


آن پیشوایانیست که همانند شایدمان و کالئوتسک وظیفه" خود را در اسر 


تبلیغم انتلایی» ترویج انقلابی و فعالیت انقلابی در نوده‌ها علیه 
کهنه‌پرستی آنان انجام نمیدادند و عملاً علیرشم خ و تمایلات 


انقلابی که سواره در اعماق تودة طبته" ستمکش نهفته است» رفتار 
میکردند. شایدمانها آشکارا و بتحو ناعنجار و وقیحانه و چه بسا 
آزسندانه به پرولتا ریا خیانت کرده و به بورژوازی پیوسته‌اند. کائونسک, 
و طرفداران لونگه نیز با تزلزل و ید خود و با نکاههای خا 
خود به اتویای روز» همین عمل را سرتکب شده‌اند. کائوتسک هنگام 
جنگ با تمام نوشنه‌های خود بجای آنکد روح انقلایی را تقویت نماید 
و بسط دهد آنرا خاموش بیساخت. 

اینکه کائوتسک این نکته را درک نمیکند که ستیم نمودن, 
پرولترهای اروپا به خیانت نسبت به انقلدب روس دارای چه اهمیت 
تلوریک عفیم و چه اهمیت تبلیغی و ترویجی از آنهم بیشتریست حقينتا 
بعتوان یادکاری تاریخی از کودنی خرده‌بورژوامابانه" پیشوای میاندحال» 
سویبیال‌دمکراسی زسمی آلمان بر جای خواهد باند! کائوتسک نمفهمد که 
این «اتهام» در شرایط سانسور" «امپراطوری» آنمان تقریباً یکانه 


بل «پیشوایان» 7 از و دور 
ل کنندة آنان رها نما پند 


سازند؛ خود را از قید موعظه" خرفت 1 
و علیرغم آنان و بدون توجه بد آنان برای انقلاب بپا خیزند و بانقلاب 
دست زنند! 

کالوتسک این نکته را درک نمیکند. اصول از تج او میتواند 
تاکتیک بلشویک‌ها را درک کند؟ آیا سیتوان از کسیکه اصولاً از 
انقلاب دست کشیده است انتظار داشت شرایط تکامل انقلاب را در 
یی از «دشوارم‌ترین سوارد آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد؟ 

تا کتیک بلشویک‌ها صحیح و یکانه تا کنیک انترنامیونالیستی بود؛ 
زیرا بر خوف و هراس از انقلاب جهانی و ,بی‌ایمانی» خرده‌بورژواد 
ساپانه نسبت به آن و تمایل تنگنظرانه ناسیونالیسنی به دفاع از «بذن 


8 سوق 


انقلاب پرولتری و کائوتسی مرتد ۸۱ 


بخود» (یعنی میهن بورژوازی خودی) و «به هیچ النکاشتن, بقیه چیزها 
مبتنی نبوده» بلکه بنای آن بر مجاسیه صحیح وضع انقلابی اروپا (محاسبه‌ای 
"که در دوران قبل از جنک یعنی قبل از ارتداد سوسیال‌شوینیست‌ها و 
سوسیال‌پاسینیستها مورد قبول عامه بود) قرار داشت. این تا کنیک 
یکانه تا کتیک انترناسیونالیستی بود» زیرا منتها حد آنچه را "ئه در یک 
شور برای تکامل و نی و بیداری انقلاب در کلیه کشورها قابل 
اجرا بود» عملی مپساخت. صحت این تا کتیک با احراز موفقیت عظیمی 
به ثبوت رسید» زیرا بلشویسم به بلشویسم جهانی سبدل شد (بهیجوجه 
نه بسبب خدبات بلشویک‌های روس؛ پلکه بسبب آنکه نوده‌ها همدجا 
از تا کتیک عملژ انقلابی عمقاً هواداری میکردند) و اندیشه و تتوری 
و برنایه و تاکتیق را فراهم آورد که مشخصاً و عماژ از سوسیال 
شوینیسم و سوسیال‌پاسفیسم متمایز است. بلشویسم انترناسیونال گهنه 
و پوسید شایدمان‌ها و کائونسی‌هاء رنودل‌ها و لونگه‌ها» هندرسون‌ها 
و ما کدونالدها را که آکنون در آرزوی «وحدت, و در تلاش احیای 
لاشه* برده پدست و پای یکدیگر خواهند پیچید» بکلی درهم کوفت. 
بلشویسم برای انترناسیونال سوم» انترناسیونالی که واقعاً پرولتری و 
کمونیستی باشد و در عین حال» هم دستاوردهای دوران صلح آمیز 
و هم تجربه عصر آغاز شد؛ انقلاب‌ها را در نظر گیرد» مبانی سسلی 
و تا کنیی بوجود آورده است. 

بلشویسم انديشه «دیکتاتوری پرولتاریا, را در سراسر جهان تعمیم 
داد و این کلمات را از زبان لاتين ایتدا بروسی و سپس بتمام السنه 
جهان ترجمه نمود و در نمونه حکوبت شوروی نشان داد که حتی 
کارگران و دمقانان تهیدست در یک کشور عتب‌بانده و حتی 
بی‌تجربه ترین» بی‌معلومات‌ترین و از لحاظ تشکیلاتی کم‌عادت‌تردن 
آنان» قادر بودند یکسال تمام با وجود دشواری‌های عظیم» ضمن مبارزه 
علیه استشمارگران (که بورژوازی! تمام جهان آنانرا پشتیبانی میکرد) 
حکوست زحمتکشان را حفظ نمایند و آنچنان دبکراسی بوجود آورند که 
از تمام دمکراسی‌های پیشین جهان عالیتر و دانه‌دارتر باشد و نیز 


۸۲ لنین 


قادر بودند فعالیت خلاقد دهها ملیون کارگر و دهتان را در رشتد" 
آجرای عملی سوسیالیسم آغاز نمایند. 

بلشویسم در عمل بتکامل انقلاب پرولتری در اروپا و آسریکا با 
چنان شدتی کمک نمود "که برای هیچ حزبی در هیچ کشوری تا 
نون چنین کمک میسر نشده است. در همان حال که برای کارگران 
سراسر جهان هر روز روشنتر میکردد که اکتیک شایدمان‌ها و 
کائوتسی‌ها آنها را از جنگ امپریالیستی و از برد مزدوری در 
خدمت بورژوازی امپریالیستی رها نساخته و این تاکتیک بعنوان نمونه 
پدرد همه" کشورها نمیخورد - برای توده‌های پرولتر همه" کشورها 
هر روز روشنتر بیشود "که بلشویسم راه صحیحی را برای نجات از 
دهشتهای جنک و امپریالیسم نشان داده است و بلشویسم» بعنوان 
ذمونه" تا کتیک؛ بدرد همه میخورد, 0 

نه تنها انقلاب عمومی اروپاء بلکه انتلاب پرولتری جهانی نیز در 
برابر انظار همه نضج میگیرد و آنچه باین انقلاب کمک کرده» آنرا 
تسریع نموده و از آن پشتیبانی کرده‌است پیروزی پرولتاریا در روسیه 
بوده است. آیا همه اینها برای پیروزی کاسل سوسيالیسم کم است؟ البته 
که ثم است. ولی یک کشور واحد بیش از اینهم نمیتواند انجام 
دهد. این یک کشور؛ در پرتو حکومت شوروی» با تمام ابن احوال 
آنتدر کار انجام داده است که حتی اگر فردا امپریالیسم جهانی حکومت 
شوروی روسیه را فرضاً از راه سازش امپریالیسم آلمان با امپریالیسم انگامس 
و فرائسه خورد نماید» حتی در چنین بوردی هم که در حکم بدترین 
بوارد است» تا کتیک بلشویی نا کتیق خواهد بود که نوائد عظیعی 
برای سوبیالیسم ببار آورده و به رشد انتلاب غلیه‌ناپذیر جهانی کمک 
نموده است, 


انقلاب پرولتری و کائوتسک رد ۸۳ 


۳ 
خدم*۰8 ۳ ۳ 
خدمتگزاری در آستان بورژوازی 
7 مه 
به بهانه" «تحلیل اقتصادی» 

چانکه گفتد شد کتاب کائوتسی- در صورتیکه قرار باشد 
عنوانی برای آن انتخاب کردد که مضمون را بدرستی منعکس سازد 
-بیبایست نه ردیکتاتوری پرولتاریا, بلکه «تکرار حملات بورژوائی 
علیه بلشویک‌ها, نامیده ميشد, 

«تگوری‌های» قدیمی منشویک‌ها دربارة خصلت بورژوائی انقلاب 
روس یعنی تحریف قدیمی منشویک‌ها در بارکسیسم (تحریقی که 
در سال ۱۹۰۵۰ از طرف کائوتسکی رد شده بود!) اکنون دویاره 
بتوسط نگوریسین با علم شده است. هر اندازه هم که این مسئله 
برای بارکسیست‌های روس بلال‌آور باشدء باز ناچاريم روی ال 

تمام مارکسست‌های روبسیه قبل از سال ۱۹۰۵ بیگفتند س 
انقلاب روس انقلاب بورژوائی است. منشویک‌ها که لیبرالبسم را 
جایگزین مارکسیسم بیکردند؛ از اینجا چنبن نتیجه میگرفتند که 
بنابر این پرولتاریا نباید از آنحدودی که برای بورژوازی پذیرنتنی 
است فراثر رود و باید سیاست سازش با بورژوازی را پیشه" خود سازد. 
پاشویک‌ها میگفنتند که این تلوری یک تگوری لیبرال-بورژوائی است. 
بورژوازی میکوشد کشور را بشیوة بورژوانی» بشیوة رفرمیستی اصلاح 
نماید» نه اینکه بشیوءٌ انتلابی و میکوشد تا حد امکان هم سلطنت 
را محفونا دارد و هم زسینداری اریابی و غیره را. پرولتا ریا باید انتلاب 
بورژوادسکراتیک را به سرانجام آن برساند و امکان تدهد که او را 
پوسیله" رفرسیسم بورژوازی «دست بسته» بگذارند. بلشویک‌ها تناسب 
طبقاتي قوا را بهنگام انقلاب بورژوائی چنین فرمولبندی بیکردند: 
پرولتاریا از این راه که دهتانان را بخود ملحق سیسازد» بورژوازی 
لیبرال را بیطرف می کند و سلطنت و نظامات قرون وسطائی و زنینداری 
اربابی را از بیخ و بن برياندازد. 


۸ لنین 

همانا در اتحاد پرولتاریا با دهقانان بطور عمومی است که خصلت 
بورژوائی انقلاب ظاهر میکردد» زیرا دهقانان بطور اعم مولدین 
خرده‌پا هستند که بر زمينه تولید کالائی استوار است. سپس بلشویک‌ها 
در همانزمان اضافه میکردند که پرولتاریا از این راه که تمامی نیمه 
پرولتا ریا (همه استثمارشوندکان و زحمتکشان) را بخود بلحق مپسازد» 
دهقانان سیانه‌حال را بیطرف نموده و بورژوازی را سرنگون م ی کند : 
فرق انقلاب سوسیالیستی با انقلاب بورژوادمکراتیک در همین است. 
(رجوع شود به رساله" سال ۱۹۰۰ من : «دو تا کنیک, که در مجموعه‌ای 
بنام «طی ۲ سال» مننشره در پتربورگ» سال ۱۹۰۷ داخل شده است). 

کائوتسی در سال ۱۹۰۰ (<ه) در این سباحثه بطور غیر 
ستقیم مر کت ورزید و در پاسخ استفسار پلخانف منشویک آنزمان» 
در ماهیت اسرء علیه پلخانف اظهار نظر نمود و اینموضوع در 
آنهنکام مورد استهزاء مخصوص معبوعات بلشویک قرار گرفت. اکنون 
کائوتسی کلمه‌ای هم از مباحثات آنزمان بباد نمی‌آورد (زپرا میترسد 
که خود در آثر اظهارات خود رسوا گردد!) و بدینسان هر گونه 
ابکانی را برای پی بردن به کثه مطلب از خوانندة آلمائی سلب 
میکند. آفای کائوتسک در سال ۱۹۱۸ نمیتوانست برای کارگران 
آلمانی تعریف کند که چکونه او در سال ۱۹۰۵ طرفدار اتحاد 
کارگران با دهتانان بوده است» نه طرفدار اتحاد با بورژوازی لیبرال 
و با چه شرایطی از این اتحاد دفاع بیکرد و چه برنابه‌ایرا برای 
این اتحاد طرح مینمود , 

اکنون کائوتسک سیر قهقرائی در پیش گرفته و به بهانه" 
«تحلیل اقتصادی» با عبارت‌پردازی مغرورانه‌ای دریاره ساتریالیسم 
یخی» از تبعیت کارگران از بورژوازی دفاع بیکند و بکمک 
نقل تولهائی از ماسلف منشویک نظریات کهنه" لیبرالی منشویک‌ها 
را بطور خستی‌آوری ثکرار سینماید؛ ضمناً کبک این نتل قولعا 
میکوشد اندیشه جدیدی را دربارٌ عقب‌باند روسیه به ثبوت رساند 
ولی نتیجه‌ای که از این انديشه جدید بیگیرد کهنه و حای از 
آنستکه آری بهنگام انقلاب بورژوازی نباید از بورژوازی فراتر رفت! 


انقلادب پرولتری و کالئونسکی مرتد ۸۰ 


و اینها همه علی‌رغم تمامی آنچیزیست که مارکس و انکلس» بهنکام 
مقایسه انقلاب بورژوائی سالهای ۱۷۹۳-۱۷۸۹ فرانسه با انقلاب 
بورژوائی سال ۱۸4۸ آلمان کفته‌اند! (۷ع). 

قبل از آنکه به ,برهان» اصلی و مضمون اصلی «تحلیل اقتصادی» 
کائوتسی بهردازیم» متذ کر ميشويم که همان نخستین عبارات آن 
آشفته‌فکری عجیب یا ناستجیدی افکار نویسنده را آشکار میسازد : 

«تثوریسین» ما اعلام سیدارد : ,پاید" اقتصادی روسیه هنوز 
کشاورزی و آنهم بویژه تولید دهقانی کوچک است. قریب ؛ پنجم 
و حتی شاید ‏ ششم اهای به این تولید اشتغال دارند, (ص ه). 
اولا آقای تئورسین گرامیء آیا شما هیچ فکر کرده‌اید که در 
بین این مولدین کوچک چقدر هگ سمکن است وجود داشته 
باشد؟ بدیهیست که از یک دهم تمامی عده آنها تحاوز نمیکند و 
در شهرها از اينهم کمتراست» زیرا در آنجا تولید بزرگ رشد بیشتری 
نموده است. ول شما حتی رقم بزرگ تصورناپذیری را در نظر گیرید 
و فرض کنید یک پنجم مولدین کوچک استشمارگرانی هستند که 
از حق انتخاب محروم شده‌اند. در چنین صورتی هم باز نتیجه میشود 
که ود درجدی که بلشویک‌ها در پنجمین کنگره شوراها داشته 
ذماینده | ثثریت اعالی بود. و نازه باین رقم باید اينهم افزوده شود 
که در بین آس‌ارهای چپ همواره بخش بوثری طرفدار حکوست 
شوروی بودند» بعبارت دیگر تمام اس‌ارهای چپ از لحاظ اصوی 


طرفدار حکوست شوروی بودند و زبانی هم که قسمتی از اس‌ارهای 
چپ در ژولیه سال ۱۹۱۸ به شورش ماجراجویانه تن در دادنده 
حدید بوجود آبد : 


آنوقت از بین آنها» یعنی از حزب سابق دو 
رنارودنیکهای کموئیست» و و«کموئیست‌های انقلایی» (۰۸) (مرکب 
از اس‌ارهای حجپ مشهور که همان حزب سابق آنها را برای مهمترین 
مقامات دولتی پیشنهاد بیکرد : از آنها زاکس متعلی به حزب اول 
و کولکایف متعلق به حزب دوم بود). بنابر اين کائوتسی خودش - 
بن غیر عمد! - افسانه" خنده‌آور خود را حای از اینکه باشویک‌ها 
بتی به اقلیت اهای عستند؛ رد کرده است. 


۸1 لنین 


ثانیًء آقای نگوریسین گرامی» آیا شما هیچ فکر کرده‌اید که 
دهقان مولد خرده‌پا نا گزیر بین پرولتاریا و بورژوازی نوسان میکند؟ 
کائوتسی این حتیقت مارکسیستی را که تمام تاریخ معاصر اروپا 
آن را تأدید بیکند» خیلی یموقع «فراموش کرده است» زیرا این حقیقت 
تمام «تگوری» منشویی را که او تکرار میتماید» باطل میسازد! اگر 
کائونسی این حقیقت را «فراموش نمیکرد, نمیتوانست لزوم دیکتاتوری 
پرولتری را در کشوریکه دهتانان مولد حرده‌پا در آن تفوق دارند» 
نفی لماید, سا ساب 

حال مضمون اصلی «تحلیل اقتصادی» تثوریسین خودمانرا برسی 
ذمائیم . 

تائونسی بیگوید در اینکه حکوست شوروی دیکتاتوریست؛ 
تردیدی وجود ندارد. مولی آیا این دیکناتوری» دیکنا توری پرولتا ریاست؟ 
(ص ٩‏ ۲). 


«بموجب قانون اساسی شوروی دهقانان اکثریت اهالی 
را تشکیل میدهند که حق دارند در قانونگذاری و کشور- 
داری ش رکت ورزند. آنچه را که بعنوان دیتائوری پرولتاریا 
پما بعرفی میکننده هر آینه اگر بطور پیگیر عملی میشّد و" 
هرآینه اگر اصولاً یک طیقةٌ واحد میتوانست مستقیماً دیکتاتوری 
را عملی سازد (کاری که عملی نمودن آن تنها از عهدهٌ حزب 
ساخته است)» دیکتانوری دهقانان از کار در می‌آمد, (ص ۳۰). 


کائونسی نیکنفس که از این استدلال یس ژرف‌اندیشانه و 
هوشمندانه خود فوق‌العاده خرسند است» میکوشد بذله گوئی کند. 
«نتیجه میشود که گویا بیدردسرترین راه اجرای سوسیالیسم زمانی 
تأمین است که ان عمل بدهتانان واگذار شود» (ص ۲۰. 

تئوریسین ما یکمک یکسلسله نقل قول‌های فوق‌العاده دانشورانه 
از باساف نیمه‌لیبرال» با تفصیلی هرچه تمامتر میکوشد ازدیشد" 
جدیدی را دربار علاقندی دهتانان به نرخهای گزاف غله و به 
پرداخت دستمزد نازل به کارگران شهری و غیره و غیره ثابت کند. 


انقلاب پرولتری و کلئوتسی مرند ۸۷ 


ضمتاً نا کفته نماند که طرز بیان این اندیشه‌های جدید» هر اندازه که 
در آنها به پدیده‌های واقعاً جدید دوران پس از جنگ بثل به این 
تکته که دهقانان در برابر عله پول مطالبه نکرده بلکه کالا میخواهند 
و دهتانان ابزار کافی ندارند و این ابزار را بمقدار لازم در متابل 
پولی نمیتوان بدست آورد» کمتر توجد شده است» ملدل آورتر 
است. سا در این باره ذیلاً علیحده سخن خواهيم گفت. 

پس کائوتسکی بلشویک‌هاه یعنی حزب پرولتاریا را متهم یدان 
میکند که دیکتاتوری و اسر اجرای سوسیالیسم را بدهتانان خردم 
بورژوا واگذار نموده‌اند. بسیار خوب آفای کائوتسی! ولی بعقیده 
دانشورانه" شما مناسبات حزب پرولتاریا با دهتانان خرده‌بورژوا چگونه 
میبایست باشد؟ 

تثوریسین با در این باره سکوت را ترجیح داده است - لاید 
این ضرب‌المئل بیادش آنده است که : رکر سخن از نیکوئی چون 
زر بود» آن سخن ناگفته اولیتر بوده. ولی کائوتسک با استدلال زیرین 
خود را لو داده است : 


,در آغاز جمهوری شوروی شوراهای دعتانان سازمان‌هانی 
بشمار بیرفتند متعلق به دهتانان بطور اعم. ولی اکنون 
این جمهوی اعلام بیدارد که شوراها سازمان پرولترها و 
دعتانان ست سستند, دهقانان برفه حق انتخاب شوراها 


را از دست میدهند. دهقان نهیدست اینجا محصول دائمی 
و توده‌ای رفرم ارضی سوببالیستی بهنگام ,دیکتاتوری 
پرولتا ریا, شناخته میشود» (ص ۸؛), 


چه تمسخر سهلق! این تسخر را در روسیه از عر بورژوانی 
میتوان شنید : اینان همه از اینکه جمهوری شوروی آشکارا بوجود 
دعتانان تهیدست اعتراف مینماید» موذیانه شادی میکنند و پوزخند 
میزنند. آنها به سومیالیسم پوزخند میزنند. ابن حق آنان است. و 
سویالیستی, که باین موضوع که پس از خانمانسوزترین جنک 


۸۸ لنین 


جهار ساله در کشور با دهتانان تهیدست باقیمانده‌اند--و بدتها 
باقی خواهند ماند - پوزخند میزند» چنین رسوسیالیستی» فقط در محیط 
ارتداد عمومی میتوانست بوجود آید. 

بقیه‌اش را گوش کنید : 


«...جمهوری شوروی در سناسیات بین دهتانان غنی 
و تهیدست دخالت میکند» ولی نه از طریق تقسیم‌بندی محدد 
زسین . برای* نبا زدندی شهریان از لحاظ نان دستدهائی 
از کارگران مسلح به ده اعزام میگردند و این دستد‌ها 
بازاد غله را از دهتانان غنی می‌ستانند. بخشی از این 
غله به اهایی شهر و بخش دیگر بد دهقانان تهیدست داده 
مشود (ص 4۸). 


بدیهی است که کائوتسی سوسیالیست و مارکسیست از فکر 
اینکه دامته چنین اقدامی از حوای شهرهای بزرگ فراتر رفته (دامنه 
این اقدام در کشور ما سراسر آثرا فرا گرفته است) عمقاً بر آشفته 
است. کائوتسی سوسیالیست و مارکسیست با خونسردی (یا کودنی) 
شگرف بینظیر و قیاس‌ناپذیر یک فیلستر بعلم‌وار اظهار میدارد : 
«...اين عمل (سلب سالکیت از دهتانان سرفه) عنصر جدیدی از 
ناراحتی و جنگ داخلی در پروسه تولید وارد میکند..., (جنگ داخلی 
که در رپروسه" تولید, داخل ميشود. نه» این دیگر ساوراء الطبیعه 
است!) «... و حال آنکه این تولبد برای شفای خود احتیاج میرتن 
به آرایش و اثیت دارد» (ص .)٩‏ 

آری» آری؛ کائوته‌ی مارکسیست و سوبیالیست البته باید در 
خصوص آرامش و امثیت برای استثمارگران و محتکرین غله که سازاد 
غله را پنهان میکنند» قانون انحصار غله را عثیم میگذارند و احالی 
شهرها را پد قحطی میکشانند» آه بکشد و سرشک حسرت جاری سازد, 
حضرات کائوتسی‌ها, هتریخ وبرها (وین)» لونکه‌ها (پارس)» ما کد. 
ونالدها (لندن) و غیره و غیره هم آواز فریاد میکشند که با همد 


انتلاب پرولتری و کائوتسی برئد ۸۹ 


و انترناسیونالیست هستیم» ما همه حوادار 
انقلاب طبقه" کارگر یم» فقط... فقط بقسمیکه آرانش و امنیت 
محتکرین غله مختل نگردد! و این خدستگزاری پلید در آستان 
سرسایداران را ما با استناد «سارکسبستی» به ,پروسه" تولیده پرده‌پوشی 
2 اگر این مارکسیسم است پس چه چیزی چاکری در 
رژوازی نامیده میشود؟ 
بینید از گفته‌های تئوریسین با چه حاصل آنده است. او 
بلشویک‌ها را بدان متهم بیسازد که دیکتاتوری دهتانان را بعنوان 
دیکتاتوری پرولتاریا وانمود میسازند. و درعین حال ما را متهم میسازد 
که چنگ داخلی را در ده وارد بیسازیم (ما ایترا از خدمات خود 
میشماریم) و دسته‌های کارگران بسلح به ده اعزام ميداريم که 
آشکارا اعلام میدارند که ردیکتاتوری پرولتاریا و دمتانان تهیدست, 
را عمبی بیسازند» باین دهتانان کمک مینمایند و بازاد غله ایرا کد 
محتکرین و دهتانان غنی به تخطی از قانون انحصار غله پنهان 
داشته‌اند. ضبط میکنند, 

تلوریسین مارکسیست ما از یکسو طرفدار دمکراسی خالص و 
تیعیت طبقه" انقلابی یعنی پیشوای زحمتکشان و استشمارشوندکان از 
اکثریت اهالی (و نذا از آنجمله هم از استشمارگران) است و از 
سوی دیگر علیه با بتوضیح ناگزیری خصلت بورژوائی انقلاب 
میهردازد - بورژواتی از آئجیت کد دعتانان من‌حیث‌المجموع طرفدار 
مناسیات اجتماعی بورژواثی هستند-- و در عین حال جتحوسخ, 3 
مدافع نظریه پرولتری» طبقاتی و ما رکسیستی است ! 

بجای ,«تحلیل اقتصادی»- آش درهم جوش و آشفته‌فکری 
درجه" اول حاصل آنده است. بچای بارکسیسم قطعاتی از تعلیمات 
لیبرای و موعظه چاکری در آستان بورژوازی و کولاک‌ها حاصل 
آنده: انتتتا. 
بلشویک‌ها مسئله‌ایرا که کائوتسی در آن خلط نموده استء 
در همان سال ۱۹۰۰ م و کمال روشن ساخته بودند. آری؛ 
انتلاب سا تا زبانیکه ما ملگ دهتانان کام برسيداريم بورژوائیست 


سوسپالیست و با رکسیس 


۹ نین 


ایثرا سا با وضوح کال درک بیکردیم» صدها و هزاران بار از 
سال ۱۹۰۰ دربار آن سخن گفته و هرگز در این صدد نبوده‌ایم 
که نه از روی این سرحله ضروری پروسه تاریخی به‌جهيم و نه 
با بخشنابه آنرا لغو نمائیم. تلاش‌های کائوئسک برای اینکه با را 
در مورد این مطلب ,افشا سازد» فقط درهم برهمی نظریات خود او 
و ترس او را از یادآوری آن مطالیی فاش میسازد که در سال 
۰۶ ععنی تبل از ارتداد خویش» نوشته بود. 

وی با در سال ۸۱۹۱۷ از ماه آوریل؛ مدنی قبل از انقلاب 
اکتبر» قبل از اینکه زنام تین وا پلعتت کد باشیم» آشکارا 
بمردم بيگفتيم و توفیح ميداديم که : انقلاب اکنون نمیتواند در 
اینجا متوقف باند» زپرا کشور به پیش رفته است» سربایدداری 
به جلو کام برداشته است» و خرابی بمیزان ببسابقه‌ای رسیده است و 
این اسر ایجاب بیکند (اعم از اینکه کسی بخواهد یا نه) که کامهانی 
تجاوه ینمی موسلیسع بیهافمه نید زا در کی این: مروت اسقواک 
به پیش رفت و کشوریرا که در اثر جنگ شکنجه و عذاب دیده 
است» نجات بخشید و دردوالم زحمتکشان و استشمارشوندگن را 


هبانطور شد که ما ميگفتيم. سیر انقلاب صحت قضاوت 
ما را تأیید نمود. ابتدا باتفاق ,«تمامی» دهتانان علیه سلطنت؛ علیه 
بلاکین و علیه نظامات قرون وسطائی (تا اینجا انقلاب بورژوائی» 
بورژوددسکراتیک است). سپس باتفاق دهتانان تهیدست» بانفاق نیمه 
پرولترها» با همه" آستشماشوندگان» علیه سربایه‌داری و از 
آنجمله علیه ثروتمندان روستاءه کولاک‌ها» محتکرین - از اینجا دیگر 
انقلاب به انقلاب سوسیالیستی بدل یگردد. کوشش برای کشیدن 
یک دیوار چین معنوعی بين این دو و جدا نمودن آنها بوسیله" 
جیز دیکری بجز درجه آمادگ پرولتاریا و درجه اتحاد وی با تهیدستان 
رویتاء بزرگترین تحریف مارکسیسم» سیتذل نمودن آن و گذاشتن 
لیبرالیسم بجای آن است. این بدانمعناست که با استنادات دانشورانه 
کاذب به ترقی بودن بورژوازی در مقابل نظامات قرون وسطائی» 


ب پرولتری و کائوتسکی برتد ۹۱ 


دفاع ارتجاعی از بورژوازی در بقابل پرولتاریای سوسیالیستی عملی 
تفوقء 

یی از علل اينکه شوراها شکل و نوع بمراتب عالیتر دمکراتمسم 
هستند اینستکه آنها با متحد ساختن و علب توده کارگران و دهقانان 
به سیاست وییله" بسیار حساسی را برای نمایش درجة ارتقاء معطح 
بلوغ سیاسی و طبقاتی توده‌ها بدست میدهند که بذهن «خلق» (به 
آن سفهوبی که بارکس , در سال ۱۸۷۱ در مورد انقلاب واقعا خلقی 
بکار میبرد) (9ع) از همه نزدیکتر است. قانون اساسی شوروی بر 
طبق فلان با بهمان «نقشه, نوشته نشده» در کابینه‌ها ندوین نگردیده 
و بتوسط حتوقدانان بورژوازی بزحمتکشان تحمیل نشده است. ندء 
این قائون اساسی بر اثر سیر تکامل مبارزژ طبقاتی» به نسیت نضج 
تضادهای طبقاتی پدیده آمده است. همان فا کتهائی که کائونسی 
مجبور بتصدیق آنهاست» این مطلب را به ثبوت میرساند. 

شوراها ابتدا دهتانان را من‌حیث‌الحجموع بتحد بیساختند. پائین 
بودن سطح رشد» عقب‌باندی و جهل دهتانان تهیدست رهبری را 
بدست کولاک‌ها؛ پولداران» سرمایه‌داران و روشنفکران خرده‌بورژوا 
میداد. این دوه دوران سلطه" خرده‌بورژوازی یعنی بنشویک‌ها و 
سوبیالیست رولوسیونرها بود (فقط ابلهان یا مرندینی نظیر کائوتسی 
ممکن است این دو را سوسیالیست بشمارند), حرده‌بورژوازی بطور 
اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر بین دیکتاتوری بورژوازی ( کرنسک» کورنیش» 
ساوینکف) و دیکتاتوری پرولتاریا مردد بود» زیرا خرده‌بورژوازی بحکم 
خواص اساسی وفع اقتصادی خود» هیچ کار ستقلی از دستش ساخته 
تیمت, بجاست و شود که کائوتسک دهنکام نجزیه و تحلیل انقلاب 
روس پکنک بفهوم قضائی و صوری ,دبکراسی» یعنی مفهومی که 
بورژوازی برای پرده‌پوشی سلطه" خود و فریب توده‌ها از آن استفاده 
مینماید» گریبان خود را خلاص میکند و فراموش میکند که «دمکراسی» 
در عمل که مظهر دیکناتوری بورژوازی و که مظهر رفرسیسم زبون 
خرده‌بورژواهائیست که از این دیکتاتوری تبعیت دیکنند و غیره و 


او بدینطریق بالمره از مارکسیسم دست ميکشد. از کفتد" کائوتسی 


۹۲ لنین 


چئین بربی‌آید که در ک 


شور سربایه‌داری احزاب بورژوائی وجود 
داشته‌اند و حزب پرولتری که اکثریت پرولتاریا یعنی تود؛ آثرا 
بدنبال خود میکشد وجود داشته است (بلشویک‌ها)» ولی احزاب خردم 
بورژوائی وجود نداشته‌اند! پس» منشویک‌ها و اس‌ارها ریشه‌های 
طبقاتی» ریشه‌های خرده‌بورژوالی» نداشتند! 
تزلزلات خرده‌بورژوازی یعتی منشویک‌ها و اس‌ارهاء ذهن توده‌ها 
را روشن ساخت و اکثربت عظیم آنان» همه" قشرهای «پائین»» همق 
پرولترها و نیمد‌پرولترها را از چنین «پیشوایانی» دور ساخت. بلشویک‌ها 
در شوراها تفوق حاصل نمودند (در پتروگراد و سسکو در اکتبر 
سال ٩۹۱۷‏ و بین اس‌ارها و مزشویک‌ها انشعاب قوت یافت. 

انقلاب بلشویی پیروزمند بمعنای پایان تزلزلات و از هم پاشیدق 
کامل رژیم سلطنتی و زبینداری اربابی بود (قبل" از انقلاب" اکتبر 
این زینداری ازهم نپاشیده بود), با انقلاب بورژوائی را بهایان خود 
رساندیم. دعتانان حمل با ما بودند, تضاد آشتی‌ناپذیر با پرولتاریای 
سوبیالیستی نمیتوانست در یک لحظه بروز نماید. شوراها عموم 
دهقانان را متحد میساختند. تقسیمبندی طبقاتی داخل دهتانان هنوز 
نضج نیافته و هنوز آشکار نشده بود. 

این پروسه در تایستان و پائیز سال ۱۱۸ تکاسل پذیرفت. 
شورش خدانقلایی چکوسلواک‌ها کولاک‌ها را بیدار نمود. موج 
شورش‌های کولای سراسر روسید را فرا گرفت. دهقانان تهیدست 
نه از روی کتاب و روزنامه بلکه از خود زندی می‌آموختند که 
منافعشان با منانع کولاک‌ها» ثروتمندان» بورژوازی روستا آشتی‌نا پذیر 


است. ,راس‌ارهای چپ»» نظیر هر حزب خرده‌بورژوائی تزلزلات توده‌ها 
را بنعکس بیساخنند و همانا در تابستان سال ۱۱۸ بود که دچار 
انشعاب شدند : بخشی از آنها با چکوسلوا ک‌ها رفتند (شورش مسکو 
که در آن ن پس از تصرف تلگراف خائه - تصرف یکساعته! - 
سرنگونی یک‌ها را بروسیه اعلام داشت» سپس خیانت بوراویف 
سرفربانده ارتش ضد حکوسلواک‌ها و غیرم ؛ بخش دیگر آنها که 
قوقً ذکر گردید با بلشویکاها ساندند. 
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تشدید نیازندی به خواربار در شهرها مسئله" انحصار غله را 
با شدت هر چه بیشتری مطرح می‌ساخت ( کائوتسکی تلوریسین در 
تحلیل اقتصادی خود که تکرار مکرر مطلبی است که دهسال قبل 
در نوشنه‌های ماسلف خوانده است» این انحصار را «فراموش کرده 
است !) , 

دوات بلای و بورژوائی و حتی دمکراتیک_-جمهوری‌خواه سابق 
دسته‌های مسلحی بدهات اعزام میداشت که عملاً در اختیار بورژوازی 
بودند. این بطلب را آفای کائوتسک نمیداند! او اینرا «دیکتاتوری 
بورژوازی» نمیدانده بعاذاله! این «دمکراسی خالص» است؛ بویژه اگر 
از طرف پارلمان بورژوائی هم تصویب میشد! در این باره که 
چکونه آو تستتیف و س, باسلف بمعیت کرنس‌ها» تسرتی‌ها و 
جماعت دیگر اس‌ارها و متشویک‌ها تابستان و پائیز سال ۱۹۱۷ 
اعضاء کمیته‌های ارضی را بازداشت میکردند کائوقسک ر«حیزی نشنیده 
است» و در این باه او ساکت است! 

تعام مطلب در اینستکه دولت بورژوائی که دیکتاتوری بورژوازی 
را بوسیله جمهوری د,کراتیک عملی بیسازد نمیتواند در برایر مردم 
اعتراف نماید که به بورژوازی خدست میکندء نمیتواند حقیقت را بیان 
دارد و بجبور است سالوسی کند. 

ولی دولت طراز کمون» دولت شوروی حقیقت را آشکار و صریح 
به مردم میگوید و اظهار میدارد که این دولت دیکتاتوری پرولتا ریا 
و دهتانان تهیدست است و همانا یکمک این حقیتت دهها سلیون 
افراد جدید کشور را که در هر جمهوری دسکراتیک دیگری در 
مذلت و خواری بسر میبرند و شوراها آنها را به شرکت در سیاست: 
ديكراسي و کشورداری برمیانگیزند» بسوی خود جاب میتماید. 
جمهوری شوروی دسنه‌های کارگران مسلح و در نوبه" اول پیشروترین 
آنان را از پايتخت‌ها یه دهات اعزام بیدارد. اين کارگران سویسیالیسم 
را به ده می‌برند» تهیدستان را بجانب خود میکشند» آنها را متشکل و 
روشن میسازند و به آنان کمک بیکنند تا متاوست بورژوازی را در 
هم شکنند. ی 


۹4 لنین 


همه کسانیکه از اوضاع با خبرند و در ده بوده‌اند میگویند 
ده با فقط از تابستان و پائیز سال ۱۹۱۸ است که خود انقلاب 
«اکتبر» (یعتی پرولتری) را میگذراند. لحظه تحول فرا میرسد. موج 
شورش‌های "کولای جای خود را به اعتلای تهیدستان و رشد « کمیتدهای 
تهیدستان, (۰) میدهد. در ارتش شماره کمیسرهانی که از 
میان کارکران برخاسته‌اند» افسرانی که از سیان کارگران برخاسته‌اند 
و فرباندهان" لشکر و ارتشی که از سیان کارگران برخاسته‌اند» 
رو به افزایش است. در همانهنکام که کائوتسی ابله که از بحران 
ژوئبه (سال ۸٩۱۸‏ (۱) و فریادهای بورژوازی بهراس افتاده است» 
ریدویدو, از دنبال بورژوازی بیرود و رالد" منصلی مینویسد سراپا 
مشحون از این اعتتاد که بلشویکها در آستان سرنگونی خود بدست 
دمتانان هستند, در همانهنگام که این ابله جدا شدن اس‌ارهای 
چپ را بعنوان ,تتگ شدن, (ص ۳۷) دائره کسانی که از بلشویک‌ها 
پشتیبانی میکنند تلقی بینماید» - در همین هنگام دائره واقعی هواداران 
بلشویسم پی‌انتها بسط می‌یابد زیرا دهها ملیون تن تهیدست روستا 
برای شرکت در زندگی مستقل سیاسی از خواب بر میخیزند و خود 
را از تحت قیمومیت و ننوذ کولاک‌ها و بورژوازی روستا خلاص 
می کنند, 

با صدها تن از اس‌ارهای چپ یعتی روشنفکران سست عنصر 
و کولاکهائی را که از میان دهقانان برخاسته‌اند از دست دادیم 
ولی ملیون‌ها نمایندة تهیدستان را بدست آوردیم*. 

یکسال پس از انقلاب پرولتری در پایتخت‌هاء تحت نفوذ آن 
و یکمک آن در دهات دورانتاده نیز انقلاب پرولتری فرا رسید و 


این انقلاب حکوست شوروی و بلشویسم را بطور قطعی سستحکم 


در کنگرة ششم شوراها ٩--۰(‏ نوامیر ۱۹۱۸ ٩٩۷‏ نماینده 

با رای قطعی وجود داشت؛ از آنها ٩۵۰‏ نفر بلشویک بودند» ۲۰۱ 

تماینده هم با رآی مشورتی وجود داشت که از آنها ۳۳۰ نفر بلشویک 
بودند. جمعاً ٩۷‏ درصد بلشویک بودند. 

ن‌ 
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ساخت و بطور قطعی ثابت نمود که در داخل کشور قوائی برنمد 
بلشویسم وجود ندارد. 

پرولناربای روسیه پس از آنکه انقلاب بورژوادمکراتیک را 
باتفاق عموم دهنانان به انجام رساند» بطور قطعی به انتلاب سوسیالیستی 
پرداخت و در این حدگام موفق شد ده را منشعب سازد و پرولترها 
و نیمه‌پرولترهای آثرا بخود ملحق نماید و آنان را علیه کولا .ها 
و بورژوازی و از آنجمله بورژوازی روستا متحد سازد. 

و هر آینه اگر پرولتاریای بلشویی در دو پایتخت و 
مراکز بزرگ صنعتی کشور موفق نمیشد تهیدستان روستا را علیه 
دهقانان ثروتمند در پیرامون خود متحد سازد» آنکاه بدینوسیله رعدم 
بلوغ» روسید برای انقلاب سوسیالیستی به ثبوت میرسید و آنگاه دهقانان 
«دست نخورده, باقی میماندند یعنی تحت رهبری اقتصادی و سیاسسی 
و بعنوی کولاک‌هاه ثروت‌ندان» بورژوازی باقی میماندند و انقلاب 
از حدود انقلاب بورژوا دمکراتیک را . (ولی نا کفته نماند 
که حتی در این صورت هم ثابت نمشد که پرولتاریا نمی‌بایست زمام 
حکومت را بست خویش ۵ زیرا نفط پرولتاریا بود که انقلاب 
بورژوا دمکراتیک را واقعاً به سرانجام خود رساند» فقط پرولتاریا بود 
که برای نزدیک نمودن انقلاب جهانی پرولتری کار جدی انجام 
داد و فقط پرولتاریا بود "که دولت شورری را بوجود آورد "ده پس 
از کمون دوبین تام بسوی دولت سوسپالیستی است,) 

از سوی دیگر هر آینه ار پرولتاریای بلشویی بلافاصله پس 
از اکتبر --تواببر سال ۰۹۱۷ بدون آنکه در انتظار قشربندی 
طبقاتی در ده پنشیند و بدون آنکه بتواند موجبات آنرا فراهم سازد 
و آثرا عمی تماید. در صدد برمی‌آید که دربار چنگ داحلی یا 
«سعمول داشتن سوسيالیسم» در ده بفربان صادر کند» و بدون بلزک 
راتحاد) بوقتی با دهتانان بطور اعم» بدون قائل شدن گذ ت‌هایی 
نسیت بدهتان میاتکفات و غیره کار را از پیش ببرد»- آنکاه این 
عمل در یف بلانکیستی (۲) مارکسیسم» کوشش اقلیت 


برای تحمیل ۹ حوج بر اکثریت» نابخردی تگوریک و عدم درت 


۹ لنین 


این مطلب بود که انقلاب عموبی دهقانی هنوز یک انتلاب بورژوائی 
است و تبدیل آن به انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب‌انده 
بدون یکسلسله گذارها و طی مراحل انتقالی غیرسکن است. 
کائوتسی در مهمترین سثله تلوریک و سیاسی همه چیز با 
پا هم خلط نموده و در پراتیک صرفاً به خدمتگزار بورژواٍی بدل 
گردیده است که برضد دیکتاتوری پرولتاریا جار و جنجال می‌کند. 


کائوتسک در یک سلله بسیار جالب و بهم دیگر نیز بهمینسان 
و شاید هم از این بیشتر آشفته‌فکری وارد ساخته است» و آن اینکه 
آیا قائونگذاری‌های جمهوری شوروی در رفته" اصلاحات ارضی که 
دشوارترین و در عین حال مهمترین اصلاحات سوسیالیستی است» از 
لحاظ اصولی محیح بود و سپس آیا اين اقدامات بر وفق هدف انجام 
گرفت یا ن؟ ما از هر بارکسیست اروپای باختری» هر آینه اگر 
لااقل پس از آشنائی با مهمترین اسناد» نظر انتقادی خود را دربارةٌ 
سیاست ما بیان دارد بینهایت سپاسگزار خواهیم بود» زیرا بدیسان 
کمک قوق‌العاده‌ای بما خواهد نمود و به انقلاب نضج یابنده در 
سراسر جهان نیز یاری خوادد کرد. وی کائوتسک بجای نظر انتقادی» 
آشنته‌فکری تئوریک تصورناپذیری را بیان بیدارد که ما رکسیسم رْ 
به لیبرالیسم بدل بیسازد و در پراتیک هم یه حعلات میان‌تهی 
کین توزانه حرده‌بورژوابابانه علیه باشوپسم اکتفا بیورزد. بگذار 
خود خواننده قضاوت کند. 

«زسینداری بزرگ را نبیشد محفوظ داشت. و این کیفیت از انقلاب 
اشی میگردید. این موضوع بلافاصله روشن شد. این زمینداری را 
نميشد بروستایان وا گذار نکرد...» (اين نادرست است؛ آقای کائوتسک: 
شما بطلیی را که برای خودتان «روشن» است بعتوان روش طبقات 
گونا گون نسبت باین مسئله جا میزنید ؛ تاریخ انقلاب ابت کرد که 
دولت ائنلاف بورژواها با خرده‌پورژواهاء منشویک‌ها و اس‌ارها سیاست 
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حفظ زنینداری بزرگ را پيشه خود ساخته بود. این موضوع را بخصوی 
قائون س. باسلف و بازداشت‌های اعضاء کمیته‌های ارشی (۲) به 
ثبوت ساند. بدون دیکتانوری پرولتاریا «روستایان, قادر نبودند بر 
بلای که با سرمایددار بتحد شده بود» پیروز گردندم) 

«..یوی در خصوص ایتکه این اقدام بچه شکلهائی باید انجام 
گیرد» وحدت وجود نداشت. راه حلهای گونا گونی امکان‌پذیر بود...» 
(کائوتسی بیش از هر جیز همش مصروف ,وحدت» «سوسیألیست‌ها» 
است» اعم از اینکه هرکس خود را بدین عنوان بنامد. او فرابوش 
بیکند که طبقات اصلی جامعه" سربایه‌داری ناگزیر به راه حلهای 
کون کونی میرمند.) م...از نقطه" نظر مومیالیستی بعقول‌تر از همه 
این بود که بنگاههای بزرگ به تملک دولت در آیند و دهقانانی 
که تا کنون بعتوان کارگر مزدور در الاک بزرگ کار میکردند» 
در این املاک بشیوة اشترای بزراعت پردازند. وی این راه حل 
مستلزم وجود اینقبیل کارگران روستا است که در روسیه یافت نمیشوند. 
راه حل دیگر عبارت بود از وا گذاری املاک بزرگ به تملک دولت 
در عین تقسیم آن به بخشهای کوحک و اجاره دادن آنها به دعتانان 
کم‌زنین. در آنسورت باز هم چیزهائی از سوبیالیسم عملی میشد...» 

کائوتسک مثل هميشه با شیوةٌ معروف گریبان خودرا خلاص 
مینماید : هم نميشود اقرار نکرد و هم باید اعتراف نمود. او راه 
حلهای گوناگون را در یکردیف میگذارد و این اندیشه - یعتی 
یکانه اندیشه" واقعی و مارکسیستی- را مطرح نمیسازد "که گذار 
از سربایه‌داری به سوسیالیسم در فلان يا بهمان شرایط خاص چکونه 
باید انجام گیرد. در روسید کارگران مزدور روستائی وجود دارند» 
ول عده آنها زیاد نیست و کائوتسکی هم سسئله" مطروحه از طرف 
حکویت شوروی را مینی بر اینکه چگونه باید بمرحله زراعت کمونی 
و اشترای زین ام نهاد» بمیان تکشیده است. ولی از همه مضحکتر 
ایستکه کائوتسک میخواهد در اجارة بخشهای کوچک زسن «چیزهانی 
ز سوسیالیسم؛ بیند. در واتع این یک شعار خرده‌بورژوائی 
داز سوسیالیسجا جیز در آن یافت نميشود. اثر «دولت» اجارد 


۹۸ لنین 


دهنده زبین» دولت طراز کمون نباشد و جمهوری پارلمانی بورژوائی 
باشد (فرفیه همیشی کئوتسک بویژه همین است)» آنکله اجارث زمین 
بصورت بخشهای کوچک یک رفرم صرناً لیبرای خواهد بود. 

کائوتسق در این باره که حکوست شوروی هرگونه مالکیت 
بر زسین را ملغی نموده است سکوت اختیار میتماید. از اینهم بدتر 
اینستکه او به نیرنگ تصورناپذیری دست بیزند و فرامین حکوست 
شوروی را بنحوی نقل قول بینماید که اساسی‌ترین نکات آن حذف 
بیگردد. 

کائونسی پس از اظهار اینکه «تولید کوچک در راه مالکیت 
خصوصی کسل بر ویبایل تولید میکوشد» و مجلس «وسمان ریگانه 
اوتوریته,ای بود کد میتوانست سانع تقسیم زین کردد (اين ادعا در 
روسیه موجب خنده خواهد گشت زیرا همه میدانند که کارگران و 
دعفقانان خقط شوراها را دارای اوتوریته میدانند و مجاس سموسان 
به شعار چکوسلواک‌ها و بلاکین تبدیل شده بود) تین ادابه 


مد هد - 


«یی از نخضستین فراسین دولت شوروی چنین مقرر 
داشته است: ) بالکیت اریابی بر زین بیدرنگ بدون 
بازخرید لغو بیگردد. 6 ابلاک اریابی و نیز تمام 
زمینهای تیول (:)» موقوفات دیرها و کلیساها باتمام داسها 
و ابزار کار و ساختمانهای اربابی و شمام متعلقات آنها» 
تا زمانیکه مجلس بوسان مسئله" زبین را حل نماید» در 
اختیار کمیته‌های ارفی بخش در شوراهای ولاینی نمایندگن 
دهتا نان گذارده میشود», 


کائوتسک تنها_ همین دو ماده را نقل قول نموده چنین نتییجه گیری 
بیکند : 5 
راستناد به مچلس موسبان فقط روی کاغذ باقی ماند. 
در عمل دهتانان هر بخش حداکانه‌ای هر چه میخواه‌تند» 
میتوانستند در ورد زسین انجام دهند, (ص - ۷؛). 


انقلاب پرولتری و کائوتسک سرتد ۹۹ 


بفربائید اينهم نمونه‌هائی از «انتقاده کائوتسی! اینهم کار 
«دانشمندانه,ایکه بیش از هر جیز به تقلب شپاهت دارد. بخواننده 
آلمانی حنین تلتین بیشود که بلشویک‌ها در بورد سئله" مالکبت 
خصوصی بر زین در مقابل دهقانان تسلیم شدند! بلشویک‌ها دمتانان 
را بحال خود گذاشتند تا بطور متفرق («در هر بخش جدااند) هر 
حه بیخواهند یکنند! 
ولی در حقیقت اسر فرمانی که کائوتسک از آن نقل قول می‌کند یعنی 
نخستین فرسان صادره در ۲٩‏ اکتبر سال ۱۹۱۷ (مطابق نقویم قدیم) س 
دو باده نبوده» بلکه مرکب از ه ماده بعلاوه هشت باده 
رهنمود (هج) است» ضمناً در خصوص رهنمود گفته شده است که 
«باید رمنمون عمل قرار گیرده. 

در ماده سوم فربان گفته شده است که اقتصادیات زراعتی ربه 
خلق» واگذار بیگردد و حتماً باید «از تمام دارائی سشمول ضیط" 
یک صورت دقیق برداشته شوده و «حراست انقلابی هر چه مو"کدتری» 
بعمل آید. در رمنمود هم گفته شده است که «حق مالکیت خصوصی 
بر زبین برای هميشه لغو بيشود, و رقطعه زمینهائی که با شیوة 
فنی عالی زراعت میشوند, «مشمول تقسیم نخواهند بود,» «تمام متعلقات 
کشاورزی زینهای ضبط شده» اعم از دابها یا ابزار» بسته بمیزان 
و اهمیت آنهاء بدون بازخرید در اختیار منحصر دولت یا ابشین‌ها 
گذاشته ميشود» و تمام زین جزو ذخیره ارضی همه خلق میگردد». 

و ابا بعد» همزان با انعلال بجلس بوسان (ء ژانویه سال 
۸ سوبین کنگرةٌ شوراها «اعلامیه حقوق زحمتکشان و استثمار- 
شوندگان, را تصویب کرد که اآلنون در تقانون اساسی جمهوری 
شوروی داخل شده است. در بند الف ماد ۲ این اعلامیه کنته 
میشود سالکیت خصوصی بر زین لغو میگردد» و بابلاکت نمونه 
و بنکاههای کشاورزی دارائی دلی اعلام میگرددي. 

بنابر این استناد به مجلی موسسان روی کغذ باقی نماند» زیرا 
موسید" انتخایی سمدخلثی دیکری که در نظر دمتانان بمراتب با 
اوتورینه‌تر بود حل مسئله" ارفی‌را بعهده خود گرفت. 


1 لفق 

سپس در ششم فوریه سال ۱۰۱۸ قانون اجتماعی شدن زین 
(۱) انتشار یافت و در آن یار دیکر لغو هر گونه مالکیت بر 
زین تأیید گردید و ادارة امور مین و اختبار کلیه متعلتات کشاورزی 
زبینداران تحت کنترل حکوبت فدرانیو شوروی بمقامات شوروی 
وا گذار شد؛ این قانون یک از وظایف مربوط به ادارة امور زین 
را چنین بقرر بیدارد : 


«اقتصاد دستجعی در زراعث» بعنوان اقتصادی که 
از لحاظ صرفه‌جوئی در کار و محصولات سودبندتر است» 
پحساب اقتصادیات سوسیالیستی بسط داده شود (باده ۱۱ 
بند ت). 


این تانون ضمن معمول داشتن برابری در استفاده از زسین به این 
پرسش اساسی که «چه کسی حق آستفاده از زبین دارده چنین پاسخ 
تقد 
(بادة ۰۰ ,«کسانیکه از قطعات زمین میتوانند برای 
رفع نیازمندی‌های اجتماعی و شخصی در حدود جمهوری 
شوروی فدراتیو روسیه استفاده نمایند عیارتند از : 
آ) بمنظورهای فرهن_-ترییتی : ) دولت بتوسط ارگانهای قدرت 
شوروی (فدرال» ناحبه‌ای» ایالتی» ولایتی» بخش و روستائی). 
) سازبان‌های اجتماعی (تحت کنترل و با اجازة حکوست 
شوروی محل). ب) بمنظور اشتغال به کشاورزی : ۲) کمونهای 
کنماورزی, ؛) ش رکت‌های کشاورزی, ) انجمن‌های روستائی. 
6 خانواده‌ها و افراد...» 


خواننده می‌ببند که کائوتسی مطلب را بکلی ثحریف کرده و 
سیاست ارضی و قوانین ارضی دولت پرولتری را در روسیه بصورت 
کاس محعولی بخواننده آلمانی ارائه نموده است. 

کائوتسی سائل مهم و اماسی_ از لحاظ تلوریک: را حتی 
نتوانمته است بطرح نماید! 


انقلاب پرولتری و کائوتسی برند ۱۰۱ 


این مسائل عبارتند از : 

0 پرابری در استفاده از امین و 

سلی کردن زسین؛ - رابطه این یا آن اقدام با سوسیالیسم بطور 
اعم و با انتفال از سرایه‌داری به کمولیسم بطور اخص. 

۲) زراعت اجتماعی زمین بمثابه" انتقال از زراعت کوچک متفرق 
به زراعت بزرگ اجتماعی؛ و اینکه آیا طرح این مسئلد در قوانین 
شوروی با خواستهای سوسیالیسم مطابقت دارد يا ند؟ 

در بورد سئله اول باید مقدم بر هر حیز دو بطلب اساسی 
زبرین را مسجل نمود : ۲) بلشویک‌ها» هم هنکام در ننظر گرفتن 
تجربه سال ۱۹۰۰ (بعتوان مثال به اثر خود راجم به مسئله" ارضی 
در نخستین انقلاب روس استناد میجویم) (۱۷) اهمیت دمکراتیک و 
ترقیخواهانه و دسکراتیک.انقلابی شعار برابری را خاطر نشان بیساختند 
و هم در سال ۱۹۱۷ قبل از اثقلاب اکتبر با صراحت کاسل 
در این باره سخن بیگفتند. ب) بلئویک‌ها هنگام عملی ساختن تانون 
اجتماعی کردن زمین - قانونی کد «روح» آن شعار برابری در استفاده 
از زین است»- با نهایت دقت و صراحت اظهار داشتند که. این 


انديشه از آن ما نبوده و ما با این شعار موافقت نداریم؛ ما اجرای 
آنرا از آنجهت وفینه" خود ميشمريم که اکثریت قاطم دهقانان خواهان 
آنند. و اندیشه و خواستهای اکثریت زحم‌تکشان هم باید بتوسط 
خود آنان دوران خود را سبری سازد : چنین خواستهایی را نمیشود نه 
«سلغی نمود» و نه از روی آنها «جهید,. ما بلشویک‌ها بدهتانان کمک 
خواهيم کرد تا دوران شمارهای خرده‌بورژوائی را سپری سازند و 
با سرعت هر حد بیشتر و با سهولت هر حه پیشتر از این شعارها 
دست کشیده به شعارهای سوسیالیستی بپردازند. 

هر که یک توریسین مار کسیست میخوا 


با تحلیل علمی خود 
بد انتلاب کارگری کمک نماید» یبایست اولا باین پرسش پاسخ 
دعد که آیا صحیح است که اندیشه" برابری در استفاده از زمین 
اهمیت دمکراتیکانقلابی یعنی اهمیت بیایان رباندن انقلاب بورژود 


دمکراتیک را دارد يا ند؟ انیا آیا بلشویک‌ها درست عمل کردند 


۱۰۲ لنین 


که با رأی دادن خود: قانون خرده‌بورژوائی برابری را گذراندند 
(و به بیطرفانه‌ترین نحوی آثرا مراعات نعودند)؟ 

کائوتسی حتی نتوانست این سوضوع را متوجه شود که از 
لحاظ تبئوریک کنه مطلب در کجاست! 

کائونسی هرکز نمیتوانست این موضوع را رد نماید که در 
انتلاب بورژوادمکراتیک اندیشه؟ برابری دارای اهمیت مترقی و 
انقلابی انتلاب بزیور فراثر از آن نمیتواند برود و هنکامیکد 
به پایان خود بیرسد با وضوح_بیشتر» سرعت بیشتر و سهولت بیشتری 
عدم_ کفایت تصمیمات بورژولدیکرانیک و لزوم فراتر رفتن از 
چارچوب آن و التقال به سوسیالیسم را در برابر توده‌ها آشکار میسازد. 

دهقانانی که تزاریسم و بلاکین را سرنگون ساخته‌اند» آرزوی 
برابری را در سر می‌پرورانند و هیچ نیروئی نمیتواند از دهقانانی 
که هم از قید بلاکین و هم از قید دولت جمیوری‌خواه بورژواد 
پارلمانی خلاص یافته‌انده سمانعت نماید. پرولترها به دحتانان میگویند : 
با پشیا کمک خواهيم کرد به سرمایه‌داری وایده‌ال, برسید» زیرا 
برابری در استفاده از زسین بمعنای ایده‌آلیزه کردن سربایه‌داری از 
نقطه" نظر بولد خرده‌پاست. و در عین حال با عدم کفایت آن 
و لزوم انتقال به زراعت اجتماعی زسین را بشما نشان خواهیم داد. 

جالب توجه بود ميديديم که چکونه کائوتسی از عهده رد 
صحت یکچنین رهبری ببارزث دهقانی از طرف پرولتاریا: برمی‌آید! 
فره رفتن از موضوع را ترجیح داد,.. 

از این گذشته کائوتسی خوانندکن آلمان را صاف و ساده 
فریب داده است و این موضوع را از آنان پنهان داشته است که 


در قانون سربوط به زسین حکوست شوروی برای کمونها و شرکت‌های 
زراعی برتری سنقیم قائل شده و آنها را در متام اول قرار داده است. 


ما رکسیستی بود. 
وی کائوتسی دچار سر در کي است و حتی یک سسئله را 


انقلاب پرولتری و کائوتسکی برتد ۱۰۴ 
هم نمیتواند طرح کند! از یکسو او جرئت ندارد بگوید که پرولنرها 
می‌بایست در سئله برابری از دهقانان جدا شوند» زیرا او نابخردی 
این جدائی را احساس بیکند (و انگهی کائوسی در سال ۱۹۰۰ 
هنکاسیکه هنوز مرند نشده بود» روشن و صریح از اتحاد کارگران 
و دحقانان به بثابه شرط پیروزی انقلاب دفاع سیکرد). از سوی 
دیگر کائوتسی گنته‌های رذیلانه لیبرال‌مابانه ماسلف منشویک را 
نقل قول بینماید که یکوشد تخیلی بودن و ارتجاعی بودن برابری 
خرده‌بورژوائی را از نقطه" نظر سوسیالیسم ,رابت کندم» و جنبه" 


مترقی و انقلابی مبارزث خرده‌بورژوائی در راه برابری» از نت2 
انتلاب_بورژوادمکرانیک_ را «سکوت بیگذارد. 

کائوتسی مدام دغاز آشفته‌فکری بیگردد ‏ بتوجه باشید کد 
کائوتسی اصرار دارد (در سال ۹۱۸) که انتلاب روس دارای 
خسات بورژوانی است. کائوتسی (در سال 6٩۱۸‏ خواستار آنستکد : 
نشود! و همین کائوتسی در رفرم 
خرده‌بورژوائی اجاه دادن قطعد" زبینهای کوجک به دهقانان تهیدست 
(یعتی در امر نزدیک شدن به برابری) رچیزهانی از سوسیالیسم» 
(برای انتلاب بورژوانی) مشاهده بینماید!! 

حالا بیا و بفهم! 

علاوه بر آن کائونسکی در مورد بحساب آوردن سیاست واقعی 
یک حزب معین عدم قابلیث فیلسترمآبانه‌ای از خود شان میدهد. 
او عبارات ماسلف را تکرار میکند» بدون آنکه مایل باشد به سیاست 
واقعی حزب منشویک‌ها در سال ۷ ععنی هنکاییکه این حزب 
ضمن «ائتلاف, با ملا کین و کادت‌ها عملاً از رفرم ارضی لیبرال و 
سازشی با دلا کب دناع میکرد (کواه آ ۰ بازداشت اعضاء کمتد؟ 


از اين جارجوب پا فراتر گذاشته 


ارضی و لایحه" قانونی س, ماسلف)» ی برد. 

کائوتسی ملتفت نشده است که عبارات پ. ماسلف دربارةً 
ارتجاعی و تخیلی بودن برابری خرده‌بورژوامابانه در واقعیت اسر 
سیاست منشویی سازش دعقانان با ملا کین (یعنی فریب دهتانان از 


4 لئین, 


طرف ملاکین) راء در مقابل سرنگونی انثلابی ملا کین بتوسط دعتانان» 
پرده‌پوشی مینماید, 

عجباء کائوتسی ما رکسیست! 

همانا بلشویک‌ها بودند که وجه نمایز اثقلاب بورژوا دمکراتیک 
را با اتقلاب سوسیالیستی دقیقاً در نظر گرفتند : آنها با بپایان رساندن 
انقلاب اول در را برای انتقال به انقلاب دوم کشودند. این یکانه 
سیاست انقلابی و مارکسیستی است. 

بیهوده کائوتسی طعنه‌های بی‌نمک لیبرایی را تکرار میکند : 
«عنوز در هیچ‌جا و هیچ زمانی دهتانان خرده‌پا تحت نفوذ معنقدات 
تلوریک به تولید دستجمعی نپرداخته‌اند, (ص - ۰ ع). 

بسیار هوشمندانه است! 

در هیچ‌جا و هیچ زبانی دهقانان خرده‌پای یک کشور بزرگ 
تحت نفوذ دولت پرولتری نبوده‌اند. 

در هیچ‌جا و هیچ زبانی دعتانان خرده‌پا کار را به مبارزةً 
طبقاتی آشکار دهقانان تهیدست علیه ثروتمندان نکشانده و این مبارژه را» 
در شرایط پشتیبانی تبلیغاتی؛ سیاسی» اقتصادی و جنگ قدرت دولتی 
پرولتری ز تهیدستان» به جنگ داخلی بین دهتانان تهیدست و ثروتمندان 


نرسانده‌اند, 

در هیچ‌جا و هیچ زبانی محتکرین و اغنیا بهتگام خانه‌خرابی 
توده‌های دهتانان اینهمه از جنگ ثروتمند نشدهاند. 

کائوتسی مطلب کهنه را تکرار و مکررات قدیمی را نشخوار 
میکند و بیترسد از اینکه حتی فکر وظایف وین دیکناتوری پرولتری 
را بیخیله" خود خطور دهد. 

خوب کائوتسک گرامی» اگر آمدیم و دهقانان برای تولید 
کوحک ابزاشان کافی نبود و دولت پرولثری به آنان کمک کرد 
تا برای زراعت دستجمعی زین ماشین فراهم آورند. آنوقت آیا این 
راعتقاد نوریک هست؟ - 

به سئله بلی کردن زمین مي‌پردازيم. نارودئیک‌های (۸) با 
و از آنجمله تمام اس‌ارهای حپ؛ منکر آنند که اقدام عملی شده از 


انتلاب پرولتری و کائوتسی سرتد ۳5 


طرف با ملی کردن زین است. آنها از نظر تئوریک ذیحق نیستند. 
تا آنجا که با در جارچوب تولید کالائی و سرمایه‌داری باقی هستیم» 
الغاء بالکیت خصوصی برژنین بمعنای سلی کردن زسین است. کلمه 
سوبیالیزاسیون, فتط ترجمان تمایل» دلخواه و آىادگ برای انتقال 
به سوسیالیسم است. 

وی روش بارکسیست‌ها نسبت به ملی کردن زین باید چگونه 
باشد؟ 

کائوئسی در اینجا هم نمیتواند مسئلد" تئوریک را مطرح نماید 
و پا از آنهم بدتر --عمداً سل" را مسکوت بیگذارد و حال 
آنکه از روی نشریات روسی پیداست که او از سباحثات دیرین بین 
با رکسیست‌های روس در بورد مسئله" ملی_ کردن زمین» مو 
لیزاسیون (یعنی واگذاری املاک بزرگ در اختیار ارکانهای خود- 
بختار بحلی) و تقسیم اراضی؛ با خبر است. 

ادعای کائوتسی مبنی بر ایتکه واگذاری ابلاک بزرگ 
به دولت و احارهة آنها به صورت قطعات کوچک به دهتانان 
کم‌زنین «چیزهانی از سومياليسم» را عملی بیسازد» در حکم 
استهزاه صرف ما رکسیسم است. هم اکنون ما متذکر شدیم که 
در ان عمل اثری از سوبیالیسم یافت نمیشود. وی این کافی 
تیست : اینجا از انقلاب بورژواد,کراتیک هم که بپایان خود- 
رسیده باشد؛ اثری یافت نميشود. اعتماد کائوتسک به منشویک‌ها» 
بدبختی 9 / گریبانکیر او نموده است. در نتیجه کار یجای 
بضحی کشید:. کائوتنسی اصرار دارد که انقلاب با دارای جنید" 
بورژوائی است و در حالیکه بلشویک‌ها را بخاطر اينکه بفکر حرتت 
بسوی سوسیالسم افتاده‌اند ستهم بینماید» خود یک رفرم لیبرای را 
تحت عنوان سوسياليسم پيشنهاد سیکند» با 
تصنیه* کامل بتاسبات زبینداری از کلیه نثلامات قرون وسعاتئی برساند! 
در نزد کائونسی نیز» همانند ران منشویکش» بجای دفاع 
از انقلاب پیگیر بورژوادمکرانیک» دفاع از بورژوازی لیبرال حاصل 
آیده است کد از انقلاب بیم دارد. 


آنکه این رقرم را به 


۱۰۹ لئین 


در واقع هم جرا تتها ابلاک بزرگ بتملک دولت در آید نه 
تمام زمین‌ها؟ بورژوازی لیبرال بدیسان به حنظ حداکثر نظامات 
کهنه (یعنی حداقل پیگیری در انقلاب) و حداکثر سهولت برای 
با زگشت به نظام سابق» نائل بیگردد, بورژوازی رادیکال» یعنی آن 
بورژوازی که انقلاب بورژواگی را تا پایان خود ادامه میدهد» شعار 
میی_کردن_زسین را اعلام میدارد. 
کائوتسی که در ازمنه بسیار بسیار پیشین؛ یعنی تقریباً ۷۰ 
سال قبل اثر بارکسیستی بسیار خوبی دربارة مسئله" ارضی برشته 
تحریر در آورده است» نمیتواند نداند که مارکس این نکته را خاطر 
نشان ساخته است که بلی کردن زبین همانا شعار پیگیر بورژوازی 
(۱4) است. کائوتسک نمیتواند از مباحثه مارکس با رودب 


توس و از 
توضیحات شگرف بارکس در «تگوری‌های اضافه ارزش, که در آن 
اعمیت انقلابی ملی کردن زین به معنای بورژوادمکرانیک کلمه» با 
وضوح خاصی ابت شده است» بی‌خبر باشد. 

پ. ماسلف بنشویک که کائوتسک با چنین عدم موفقیت او را 
پعنوان مستشار خود انتخاب نموده است؛ متکر آن بود که دهتانان 
روس بتوانند یه ملی کردن تمام زمینها (و از آنجمله زسینهای دعتانی) 
تن در دهند. این ناریه باسلف را ممکن بود تا حدودی با تبلوری 
«بکرم وی (که گفته نقادان بورژوای مارکس را ثکرار میکند) یعنی 
با نفی رنت مطلق و قبول ,قانون, (یا بقول ماسلف : «فاکت) «زوال 
حاصلخیزی زین» مرتبط دانست. 

در واتع در مان انقلاب ۱۰۰۰ معلوم شد که اکثریت عظیم 
دهقانان روسیه» خواه دهتانان آبشین‌ها و خواه دهقانان متفرد (6۰ 
طرفدار ملی کردن تمام زبینها هستند. انقلاب سال ۱۹۱۷ این نکته 
را تأیید کرد و پس از افتادن حکوست بدست پرولتاریا این اسر را 
عملی نمود. بلشویک‌ها نسبت به بارکسیسم وفادار ساندند و در 
صدد «جهش؛ از روی انقلاب بورژوا-دمکراتیک برنیامدند (علی رغم 
کائوتی که بدون کوچکترین مدرق ما را بدین اسر متهم میسازد). 
بلشویک‌ها مقدم بر همه به رادیکال‌ترین و انقلابی‌ترین اید‌ئولوگ‌های 


انقلاب پرولتری و کائوتسی برتد ۱۰۷ 


پورژوالدمکرات که از همه به پرولتاریا نزدیکتر بودنده یعنی 
په اس‌ارهای چپ کمک کردند تا آنجیزی را که عملاً بیی کردن 
زین بود» بموتع اجرا گذارند. مالکیت خصوصی بر ژسین در روسید 
از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ یعتی از همان اخستین روز انتلاب پرولتری» 
سوسپالیستی» لغو گردیده است. 

با این عمل بئیادی نهاده شد که از نقطه" نظر تکامل سرماید. 
داری بحدا کثر تکمیل است» (کائونسی بدون گسست از بارکس 
میتواند این نکته را انکار نماید) و در عین حال یک نظام ارنی 
یجاد گردید که از لحاظ انتقال به سوسيالیسم حداکثر نرسشی را 
دارد. از نقطه" نظر بورژوادیکرا ایک ۱ دهعفانان انقلابی روسیه فراتر 


: از این نقطه" نظر بر هیچ چیز «ایدهآل‌تر » 


از این جائی ندارند که بره 
از بلی کردن زین و برابری در استفاده از زین نیست و 
هیچ‌چیز (باز هم از همین نقطه‌"نظر) برادیکل‌تر» از آن 
باشد. همانا بلشویک‌ها و ی و فتط در ننیجد 
انقلاب پرولتری» بدحتانان کمک ۲ * 
را واقعاً بيایان خود برسانند. و فتط 1 این عمل بود که آنها برای 
تسهیل و تسریع انتقال به انقلاب سوییالیستی حداکثر کار را 
انجام دادند. 

از اینجا بیتوان قضاوت نمود که کلوتسی چه آشفته‌نکری 
تصورناپذیری را به خواننده عرضه میدارد» وقتی بلشویک‌ها را بد 
عدم درک خصلت بورژوائی انتلاب متهم میسازد و در عين حال 
روش از عمزله از مازکمیسم را ماش ماد که درا دل 
کردن زمین سکوت اختبار می‌کند و رفرم ارضی لیبرای دارای حداقل 
جیا . اقلایی زا قطه نظر بورژوالی) را بثابه" «جیزهائی از 
سوسپالیسم» جلوه آر میسازد! سب 

با در اینجا به سوسین سستله"ً مطروحه در فوق رسیديم و آن 
اینکه دیکناتوری پرولتری در روسیه تا چه درجه‌ای لزوم انتقال 
به زراعت اجتماعی زین را در نظر گرفته است. کائوتسک باز هم 
در اینجا مرتکب عملی بسیار شبیه به تقلب بپشود : او تنها «تزهای» 


۱.۸ لنین 


یک بلشویک را که در آنها از وظیفه" انتقال به زراعت دستجمعی 
زسین صحبت میشود» نقل قول میساید! «تثوریسین ما پس از نقل 
قول یکی از این تزها پیروزبندانه بانک بری‌آورد کد: 


«بصرف ایتکه یک حیزی وظیفه نامیده شده بتاسفاند 
وظیفه عملی نمیگردد. کشاورزی دستجمعی در روسیه عجالتاً 
بحکوم به آئستکه روی کاغذ باقی ماند. هنوز در هیچ ‌جا 
و در هیچ زبانی دهتانان خرده‌پا بر اساس سعتقدات تثوریک 
پتولید دستجمعی نپرداخته‌اند (ص - م), 


هنوز در هیچ‌جا و در هیچ زبانی یک چنین شیادی در نکارش 
که کائونسی تا مرحله" آن سقوط کردهء دیده نشُده است. او «تزهاء 
را نقل قول بیکند ولی راجع به قانون حکوست شوروی سکوت اختیار 
مینماید. او از «اعتقاد تلوریک, سخن میگوید» ولی دریارٌ قدرت دولتی 
پرولثری که هم کارخانه‌ها و هم لها را در دست دارد» سکوت 
اختیار میکند! تمام آنچه را که کائوتسک مارکسیست سال ۱۸۹۹ 
در سساله «سئله ارضی» راجع به وسایلی که دولت پرولتری برای 
سوق تدریجی دهقانان خرده‌پا به سوسياليسم در دست دارد» نوشته 
است» کائوتسی مرتد سال ۱۹۱۸ بطاق تسیان سپرده است. 

الیته چند صد کمون کشاورزی و موسات کشاورزی شوروی 
که مورد پشتیبانی دولت است (یعنی موسبات کشاورزی بزرگ که 
بتوسط شرکت‌های کارگری بحساب دولت اداره میشود) - بسیار 
کم است. ولی مگر سکوت کائوتسی را در مورد این حقیقت میتوان 
«نظر انتتادی, نامید؟ 

ملی کردن زمین که بتوسط دیکتاتوری پرولتری در روسیه 
انجام یافته است» اسر بایان ساندن ائقلاب بورژوادمکراتیک را 
بحد اکثر تأمین نموده است»--حتی در صورتیکه بروزی ضدانتادب 
کار را از ملی کردن به عتب یعنی به تقسیم باز کرداند (سن چنین 
موردی را در رساله" مربوط به برنامد* ارضی ۳ در انقلاب 


انتلاب پرولتری و کائوتسی رتد ۱۰۹ 


سال ۱۹۰۵ در مبحث خاصی مورد تحلیل قرار داده بودم). علدوه 
بر آن سل ی کردن زین حدا کثر امکان را به دولت پرولتری داده است 
تا ژراعت را بد مرحله" سوسیالبسم انتقال دهد. 

نتیجه : کالوتسی از لحاظ تلوریک آش درهم جوش تصورناپذیری 
را بخورد با داده و خود بکلی از ما رکسیسم تاشتت: قیقر استظ اور 
از لحاظ پراتیک هم بچا کری آستان بورژوازی و رفربیسم وی کمربسته 
است, اتصافاً که انتقاد خوبی از آب در آمده است! 


کائونسکی «تحلیل اقتصادی» صنایم را با استدلال عالی زیرین 
شروع مینماید ءٍ 

در رویبیه صنایع بزرگ سرمایه‌داری وجود دارد. آیا نمیتوان بر 
این اساس تولید سوسیالیستی را بنا نهاد؟ «چنین فکری ممکن بود» 
هر آینه اگر موسیالیسم عبارت از آن بود که کارگران هر فابریک 
و معدن آنها را پتملک خود درمی‌آوردند, (بعبارت تحت‌اللفظی : از 
آن خود میکردند)» «اسور اقتصاد هریک از نابریک‌ها را بطور جداکنه 
اداره بینمودند, (ص - ۲ه). کائوتسی بدین بطلب بیافزاید که : 
«درست همین امروز ه اوت که این سطور را مینکارم از مسکو نطق 
مورخ ۲ اوت لین را اطلاع بیدهند که در آن» طبق همین اطلاع 
گفته است : «کارگران فابریکها را سحکم در دست خود دارند 
و دعتانان زبین را به ملا کین مسترد نخواهند کرده. شعار فابریک- 
بکارگران» زمین - بدهقانان - تا کنون شعار سوییال-دمکراتیک نبوده» 
بلکه شعار آنارثی‌سندیکالیستی بود» (ص -- ۰۲ -- ۲). 

ما این استدلال را تماباً نقل تول کردیم تا کارگران روس کد 
سابقاً به کائوتسی احترام میگذاشتند و بحق هم احترام میکذاشتند» 
خود شیوه‌های این فراری بجانب بورژوازی را برای‌العین ببینند 

خوب فکر کنید: ه اوت» هنکاییکه یک پشته فرمان دربارةٌ 
سلی کردن فابریک‌ها در روسیه صادر شده بود و ضناً کارگران 
حتی یک فابریک را هم «از آن خود, نکرده بودند» باکه همه بتملک 


۱۱۰ لنین 
جمهوری در می‌آمده در این روز » اوت کائوتسی یا تنسیر آشکارا 
شیادانه" یک عبارت از نطق سن» به خوانندکان آلمائی این انديشه را 
قلقین بیکند که گویا در روسیه ثابریک‌ها ٍ کارگر ان حداکانه 
واگذار میشود! و کائوتسک پس از این موضوع عی دهها سطر مرتباً 
بکررات را تکرار بیکند. که آری فابریک‌ها را نمیشود تک تک 
بکارگران داد! 

این اثتقاد نبوده» بلکه شبوة چاکر بورژوازیست که از طرف 
سرباید‌داران اجیر شده است تا به انقلاب کارگری افترا و نهمت 
پزند , 

کائوتسی مکرر در مکرر ینویسد که فابریک‌ها را باید به 
دولت یا به شرکت‌های تعاون مصرف داد و سرانجام اضافه میکند کد: 

«همین راه است که آکنون در روسیه در صدد کام نهادن در 
آن پر آنده‌اند..» اکنون!! این یعثی چه؟ در اه اوت؟ مگر 
کائوتسی نمیتوانست به اشتین و آ کسلرود خود يا بسایر دوستان 
بورژوازی روس سفارش دهد تا لااقل یک قرسان بربوط به فابریک‌ها 
را برایش ترجمه کنند؟ 


«..ءایتکه در این کار چقدر جلو رفته‌اند» هنوز 
معلوم نیست. این جانب جمهوری شوروی بهر حال برای 
با بحد اکثر جالپ توجه است؛ وی این جائب هنوز 
تماماً در تیر و ابهام باقی سانده است. در تعداد فرسانها 
کم و کسری نیست...» (بهمین جهت هم کائونسق 
مضمون آنها را نادیده می‌گیرد یا از خوانندکان خود پئهان 
بیدارد!)» رولی آنچه کم و کسر دارد اطلاعات موثق 
راجع به عمل کرد این فرامین است. تولید سوییپالیستی بدون 
آبار همه‌جانبهء مقصل و موثقی که سریعاً همه چیز را 
اطلاع دهد» ممکن نیست. چنین آماری را جمهوری شوروی 
تا کنون نتوانسته است تهیه کند. آنجه که ما درباُ عملیات 
اقتصادی آن اطلاع داریم» فوق‌العاده ضد و نقیض است 


۳ 
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یتواند بورد هیچگونه وارسی قرار گیرد. این نیز 
یک از نتایج دیکتاتوری و اختناق دمکراسی است. آزادی 
بطبوعات و بیان وجود ندارد...» (ص - ۵۲). 


آری تاریخ بدینسان نوشته میشود! اگر مطبوعات ,آزاد» سربایه. 
داران و دوتفیست‌ها وجود داشت کالئونسی اطلاعات موبوط به 
یکهائی را که به کارگران واگذار شده است» دریافت 9 
۲ که این ردانشمند جدی» نافوق طبقاتی خیلی فرهمند است 
کات ئوتسک با هپحیک از فا کتهای بیشماری که زر آنستگه ی 
فقط به جمهوری واگذار میکردد و ادارٌ امور آنها در دست ارگان 
حکوست شوروی یعتی شورای عالی اتتصاد بلی است که اکشر ش رکش 
کنندکان آنرا کارگرانی تشکیل یدهند که از طرف اتحادید‌های 
کارگری انتخاب شده‌اند» تماس هم نمیخواهد بگیرد. او با سرسختی 
و ساجت آدم توی غلاف (۱) سدام از یک چیز دم و آن 
اینکه ۰ بیائید یک دمکراسی صلح آسیز » بدون جنگ داخلی» بدون 
دیکتاتوری با آمار خوب بمن بدهید (جمهوری شوروی موس آنار 
تأسیس کرده است و بهترین آمارشناسان روسیه را هم تمایاً بدان 
جلب کرده است» ولی بدیهیست که بسرعت نمیتوان آمار ایده‌آل 
بدست آورد). در یک سخن : انقلاب بدون انقلاب؛ بدون مبارزةً 
خشونت‌بار: بدون اعمال قهر - ایست آنچه کائوتسی طلب میکند. 
این درست بدان ماند که کسی خواستار اعتصایاتی باشد بدون حرارت 
پرشور کارگران و کارفرمایان. فرق یک چنین «سوسیالیستی» را با 
بتصبدار ایپرال متعارقی معین کنید! 

کائونسی با اتکله بیک چنین «مدارک واثعی» یعنی با مسکوت 
گذاردن عمدی و بی‌اعتنائی کامل به حقایق بیشمار اینطور «نتیجه 


میگیردی : 4 


«اين مطلب مورد تردید است که آیا پرواتاریای روس 
در جمهوری شوروی از لحاظ دستاوردهای عملی و واقعی» 
نه اینکد فراسین» بیش از آنچیزی عایدش شلده است کد 


۱۱ لثین 
نمکن بود در مجلس موسان یعتی در جائی عایدش 
گرد که اکثریت آنرا هم» عیتاً مانند شوراهاء همان 
سوسیالیست‌ها» منتها با رنگ دیگری» تشکیل میدادند, (ص ‏ 
0۸ 


آیا براستی این شاهکار نیست؟ ما به ستایشگران کائوتسک توصیه 
میکنیم که این کلمات قصار را با وسعت بیشتری در میان کارگران 
روس پخش نمایند» زیرا کائوتسک برای ارزیابی ستوط سیاسی خود 
بدری بهتر از این نمیتوانست بدست بدهد. رفقای کارگر» کرنسکی 
عم مسوییالیست, بود» منتهی با «رنگ دیکرم! کائوتسی مورخ یه 
لقب و عنواني که اس‌ارهای راست و منشویک‌ها «از آن خود کرده‌اند, 
قناعت میورزد. کائوتسک مورخ دربارة حقایقی حاک از اینکه منشویک‌ها 
و اس‌ارهای راست در دوران کرنسکی از سیاست ابپریالیستی و 
غارنگری بورژوازی پشتیبانی سیکردند, کلمه‌ای هم نمیخواهد بشنود 
و در این باه که در مجلس سومان اکثریت در دست همین 
فهرسانان جنگ امپریالیستی و دیکتاتوری بورژوائی افتاده بود, 
محجوبانه سکوت اختیار مینماید. آنوقت اسم این را «تحلیل اقتصادی» 
میگذارد! 

در خائبه یک نمونه" دیگر از «تحلیل اتتصادی»: 


«..,جمهوری شوروی پس از ٩‏ باه موجودیت خود» 
بجای آنکه رناه همگانی را توسعه دهد» مجبور شده است 
توفیح دهد که احتیاج هنکانی از کجا منشاه میگیرد, 
(می- ۱ 6): 


کادت‌ها مارا با اینقبیل استدلالات مأنس کرده‌اند. خدستگزاران 
بورژوازی در روسیه همه بدینسان استدلال میتمایند 
پس از + ماه بما رفاه همکانی بدهید - آری؛ پس از جنگ خانمانسوز 
جها رساله و در عين حال کمک همه‌جانبه سرمایه" خارجی بد 
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خرابکاری و شورش‌های بورژوازی در روسیه. حقیقتا که بین کائوتسی 
و بورژواعهای ضدانتلابی عملاً کوچکترین فرق و اندک تفاوتی باقی 
نمانده است, با سختان چرب و نربی که ربه عوض سوسیالیسم» جازده 
میشوده همانچیزهائی تکرار میکردد که کورنیلفی‌ها و دوتنی‌ها و 
کراسفی‌ها در روسیه با خشونت و بدون چم و خم و رنکاسیزی 


میگویند. 


وا # 

سطور پیشین ٩‏ نوامبر سال ۱۹۱۸ نوشته شده بود, دهم توامبر 
از آلمان اخباری سید حای از آغاز انقلاب پیروزسندانه ابتدا در 
کیل و ساير شهرهای شمای و کرانه‌ای که حکوست در آنجا 
بدست شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان افتاده است و سپس 
در برلن که در آنجا نیز حکومت بدست شورا افتاده است (0۷۲. 

پا این ترتیب خاتمه‌ای که من سیبایست برای رساله بربوط 
به کائوتسی و اقلاب پرولتری بنویسم زائد میگردد, 


۰ توامبر سا ۱۹۱۸ 


ضمیمه ٩‏ 
تزهای هربوط به مجاس موسسان 


ضمیمه ۲ 


کتاب جدید واندرولده درباره" دولت 


من نها پس از خواندن کتاب کائونسی بونق شدم با کتاب 
واندرولده بنام ,سومیالیسم برضد دولت, (پاریس» ٩۱۸‏ آشنا شوم. 
بی‌اختیا ر این فکر در انسان پیدا میشود که این دو کتاب را با 
هم سقابله نماید. کائوتسی رهبر مسلی انترناسیونال دوم (۱۸۸۹- 
و واندرولده نماینده سمی آن یعنی رئیس بوروی سوسیالیستی 
بین‌المللی است (۷۲). هر دوی آنها معرف ورشکستگگ کاسل انترناسیونال 
دوم هستند و هر دو ساهرانه» و با زرنی روزنامه‌نگاران مجرب این 
ورشکستی و شکست خود و پیوستن به بورژوازی را بکمک الفاظ 
ما رکسیستی پرده‌پوشی می کنند. یک با وضوح خاصی بعرف نکات تیپیک 
اپورتونیسم آلمانی؛ این ۰ ستگین ‏ و 
تلوری‌بائیست که با حذف هر آنچه در مارکسیسم برای بورژوازی 
ناپذیرفتنی است بطور ناهنجاری در بارکسیسم جعل می‌کند. 
دیگری برای نوع لاتین اپورتونیسم حاکم - تا حدود معینی بیتوان 
گفت برای نوع مخصوص اروپای باختری (یعتی کشورهای واقع در 
باختر آلمان) -جنبه" تیپیک دارد. این آپورتونمسم دارای نرمش 
بری بهمان وسیله اصلی 


بیشثر و لختی کمتر است و با ظراه 
در سا رکسیسم جعل می‌کند. 

هر دوی آنها هم آسوزش مارکس را دربارةٌ دولت و هم آموزش 
او را دربارة دیکتاتوری پرولتاریا از بیخ و بن تحریف مي‌کنند و 
ضمتاً واندرولده بیشتر روی مسئله" اول و کائوتسی روی مسئله دوم 
مکث بیکند, هر دوی آنها بر روی ارتباط بسیار نزدیک و نا گسستنی 
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این دو مسئله سایه میاندازند, هر دو در کفتار انقلابی و مار کسیست 
و در کردار سرندانی هستند که تمام همشان مصروف طفره _رفتن 
از انقلاب است, در گفتدهای هیحیک از آنها کوچکترین اثری 
هم از آنجیزی که جان کلام تمام آثار مارکس و انس است و 
سوبياليم در کردار را از کاریکاتور بورژوائی آن متمایز میسازد» 
یعنی : روئن ساختن وئلایف انقلاب و تمایزش با وظایف رفرم» روننن 
ساختن تا کتیک انتلابی و تمایزش با تا کتیک رفرمیستی» روشن ساختن 
نقش پرولتاریا در محو سیستم يا نظام بردگ مزدوری و تمایزش 
با نش پرولتاریای دول سعظم, که با بورژوازی در بخش ناچیزی 
از سود فوق‌العاده و غنائم فوق‌العاده اپریالبستی وی سهیم است»- 
وحود ندارد. 

برای ثبوت صحت این قضاوت چند استدلال از اساسی‌ترین استدلالات 
واندرولده را در اینجا نقل مينمائيم. 

واندرولده هم نظیر کائوتسک با سعی وافی و کافی از مارکس 
و انکلس نثل قول مینماید و نظیر کائونسق هرچه را خواستد باشید 
از ما رکس و انکلس نتل قول مینماید» بجز آنچه را که برای بورژوازی 
ناپذیرفتشی است و انقلابی را از رفرسیست متمایز میسازد. دربارةٌ 
اينکه پرولتاریا قدرت سیاسی را یکف آورد» هر حه بخواهید نقل قول 
بینماید» زیرا این اسر هم اکنون در جارچوب صرنا پارلمانی عملً 
بموقع اجرا گذارده شده است» ولی در این باه که مارکس و انکلس 
پس از تجربه کمون لازم دانستند «سانیفست کمونیست» را که تا 
اندازه‌ای کهنه شده بود نکیل نمایند و این حقیقت را روشن سازند 
که طبته" کارگر نمیتواند ماشین دولتی حاضر و آناده‌ایرا بطور 
ساده تصاحب کند و باید آنرا درهم شکند» یک کلمه هم نمی کوید! 
واندرولده عم بانند کائوتسک» گوئی با قرار قبلی» درست همان نکته‌ای 
از تجربه انقلاب پرولتری را که از همه اساسی‌تر است و درست 
همانچیزی را که انقلاب پرولتری را از رفرسهای بورژوازی متمایز 
بیسازد کابلژ بطاق نسیان میسپارد, 

واندرولده هم نظیر کائوتسک بدانجهت از دیکتاتوری پرولتا ریا 


۱۱۰ لنین 


سخن میگوید که از آن طثره رود. کائونسی این عمل را بوسله 
یکسلسله تحریفات ناهنجار انجام داد. واندرولده همین عمل را ظریفتر 
انجام بیدهد. او در پاراگراف مخصوصی که پارا گراف چهارم 
است و در آن از ربکف آوردن قدرت سیاسی بتوسط پرولتاریاه صحیت 
میشوده پند و«ب» را بد مسگلد «دیکتاتوری کلکنیو پرولتا ریا, اختعباص 
میدهد و از مارکس و انگلس «نقل قول میکندم (تکرار میکنم که : 
درست آنجیزیرا که به مهمترین نکته یعنی به در هم شکستن ماشین 
کهنه دولتی بورژوادمکراتیک مربوطست» حذف میکنم) و چنین نتیجه 
میگیرد ٍ 

...در محافل سویبیالیستی انقلاب اجتماعی را معمولا 
بدینسان در نظر خود مجسم میسازند: کمون جدیدی که 
این بار نه فقط در یک نقطه» بلکه در تمام مرا کز عمده 
جهان سربایه‌داری پیروزبند است. 

این یک فرضیه است ؛ وی فرفیه‌ایست که در این 
هنکاییکه دیگر مشهود میگردد دوران پس از جنگ در 
بسیاری از کننورها ناظر تضادهای طبتاتی ناشنوده و 
تشیجات شدید اجتماعی خواهد بود» هیچ چیز تصورناپذیری 
در آن وجود ندارد, 

فقط اکر بخواهيم برای ناکامی کمون پاریس-- و 
بطریق اوی» برای دشواری‌های انقلاب روس - دلیلی ذ کر 
نمائیم» این دلیل همانا اینستکه بادابیکه پرولتاریا برای 
استفاده از قدرتی که بحکم اوضاع و احوال ممکنست بدست 
وی انتد خود را بحد کفی حاضر نکرده است» خاتمه دادن 
به نظام سربایه‌داری محالست» (ص - ۷۳). 


پیش از این در باهیت اسر چیز دیگری کفته نشده است! 
آری اینها هسنند پیشوایان و نمایندکان انترناسیونال دوم! در 
سال ۱۹۱۲ اینها بیانیه بال را ابضاء میکنند که در آن آشکارا از 


رابطد" همان جنی که در سال ۱۹۱4 در گرفت؛ با انقلاب پرولتری 
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سخن میکویند و سستقیماً هم با این انقلاب تهدید یکنند. ولی هنکابیکه 
جنگ در گرقت و وضع انقلابی بوجود آبد» این کائوتسی‌ها و 
واندرولده‌ها شروع به طنره رفتن از انقلاب نمودند. ملاحظه میفرسائید 
که . انقلاب طراز کمون فقط فرشیایست که تصورناپذیر نمیباشد! 
این کابلا سانند استدلال کائوتسی دربارة نتش احتمالی شوراها 
در اروپاست. 

وی آخر هر لیبرال تحصیل کرده‌ای که بیشک آکنون موافتت 
دارد که کمون جدید «تصورناپذیر» نیست و شوراها ایفای نقش 
بزرگ را در پیش دارند و غیره بدینسان استدلال میکند. وجه تمایز 
پرولتر انقلابی با لیبرال در اینستکه وی بعنوان یک تئوریسین بویژه 
اهمیت دولتی نوین کمون و شوراها را سورد تحلیل قرار میدهد, 
واندرولده در مورد تمامی آنچه که مارکس و انکلس» ضمن تحلیل 
تجربه کمون» در این سبحث بتفصیل بیان داشته‌اند سکوت مي کلام 

یکظر مارکسست بعوان پراتیسین» وان ساسدار عماپست 
روشن سازد و فقط خائنین سبت به سوسیالیسم ممکنست اکنون 
از ولینه" زیرین کناره جویند که عبارت است از : روشن ساختن 
لزوم انقلاب پرولتری (از طراز کمون» از طراز شوراها یا مثلً از 
یک طراز الث)» توضیح لزوم آماده شدن برای آن» تبلیغ انقلاب 
در بین توده‌ها» رد پندارهای خرافی خرده‌بورژوانی برضد انتلاب و 


تمید شندء سس آنها خائنینی نسیت ید ی هستند که میخوامند 
شهرت سوبیالیست و بارکسیست بودن خود را در بین کارگران 
حقظ کنند. 


طرح تلوریک سثله را در نثلرگیرید. 

دولت حتی در جمهوری دمکرانیک هم چیزی نیست جز مائین 
سرکوب یک طبقه بتوسط طبته" دیگر. کئوتسی این حقبقت را 
بیداند» قبول دارد و با آن موافق است» ولی... ولی اساسی‌ترین سثله 
را مسکوت بیگذارد و آن اینکه پرولتاریا: پس از بدست آوردن دولت 


۱*۸ لنین 


پرولتری؛ چه طبقه‌ای راء حرا و با حه وسائلی» باید سر کوب نماید. 

واندرولده این حکم اساسی بارکسیسم را بیداند» قبول دارد» 
با آن موافق است و آنرا نقل قول میکند (از ص ۷۲ کتاب خودش)» 
ول... کلمه‌ای دربار موضوع «ناسطبوع» (برای حضرات سرمایه‌داران) 
در هم شکستن مقاوست استثمارگران نمی‌گوید!! 

واندرولده هم نظیر کائوتسی این موضوع «نامطبوع» را کل 
مسکوت گذارده است. ارتداد آنها هم در همین است. 

واندرولده هم نظیر کائوتسی در قسمت تعویض دیالکتیک با 
اکلکتیسم استاد بزرکیست. از یکسو نمیتوان اقرار نکرد و از سوی 
دیگر باید اقرار کرد. از یکسو برای دولت سیتوان سفهوم رمجموعه 
بلل» را قائل شد (رجوع شود به فرهنگ لیتره» - ار دانشمندانه‌ایست» 
جای حرف ندارد»--ص - ۸۷ کناب واندرولده) » از سوی دیگر 
برای دولت بیتوان سفهوم «حکوست, را قائل گردید (همانجا). 
واندرولده این مبتذلات دانشمندمآبانه را با نظر تآیید و تصدیق در 
ردیف یکسلسله نقل قول از بارکس استساخ میکند. ۹ 
واندرولده مینویسد: بفهوم مارکسیستی کلمه ردولت, با مفهوم 
معموی آن فرق دارد. بدینجهت ممکنست رسوءتفاهمی» روی دهد, 
«دولت طبق نظر مارکس و انکلس؛ دولت بمنهوم وسیع کلمد» دولت 
بعنوان ارگان اداره کننده و نماینده سنافع عمومی جاعه دافتفاهن) 
(قاقنهد دا عا سع6ي نیست؛ بلکه دولت صاحب قدرت: دولت 
بمعنای ارکان اوتوریته. دولت بمعنای آلت سلطه" یک طبقه بر طبقه؟ 
دیگر است, (ص ۷۰-۷۰ کتاب واندرولدم). 

مارکس و انکلس فتط به بفهوم دوم است که از نابودی دولت 
سخن دیگویند. «...احکام بیش از حد مطلق خطر آنرا دارد که غیر 
دقیق از کار در آید. بین دولت سرمایه‌داران که مبتنی بر ساطلد" 
یک طبته" بنحصر بفرد است و دولت پرولتری که حدف نابودی 
طبقات را عقیب سیکند مراحل انتقالی بسیاری وجود دارد, (ص - ۰٩‏ ۱). 

اینهم «شیوه» واندرولده که فقط اندی با شیوة کائوتسی فرق 
دارد وی در باهیت اسر با آن همانند است. دیالکتیک حقایق مطلق 
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را نفی میکند و متفیر بودن تضادها و معنای بحران‌ها را در تاریخ 
توفیح بیدهد. الکیست خواهان احکام وبیش از حد مطلق, نیست 
تا بدیتوسیله بتواند امیال خرده‌بورژوائی و فیلسترمابانه" خود را 
دربارژ تعویض انقلاب با سراحل انتقای» جابزند. 

کائوتسک‌ها و واندرولده‌ها در این باه که مرحله انتقای بین 
دولت بسفهوم ارکن ساطه طبقه" سربایه‌داران و دولت بمفهوم ارگان 
ساطه* پرولتاریا همان انتلاب یعنی سرنگون ساختن بورژوازی و خورد 
کردن و درهم شکستن ساشین دولتی اوست سکوت بیکتتلی 


کائوتمی‌ها و واندرولده‌ها بر روی این حقیقت که دیکتاتوری 
بورژوازی باید با دیکناتوری یک طبقه یعنی برولتاریا تعویض کردد 
و بدنبال «سراحل اثتقالی, انقلاب سراحل انتقالی, زوال تدریجی دوات 
پرولتری می‌آید» پردة تاریق میکشند. 

ارتداد سیاسی آنها هم در همین است, 

از نظر تلوریک و فلسفی هم این همان جازدن اکلکتیسم و سفسطه 
پجای دیالکتیک است. دیالکتیک مشخص و انقلاپیست؛ دیالکتیک بین 
رانتقال, از دیکتاتوری یک طبقه به دیکتاتوری طبقه دیگر و رانتقال» 
از دولت دسکراتیک پرولتری به غیردولت ( ,زوال دولت») فرق میگذارد. 
اکلکتیسم و سنسطه" کائوتسک‌ها و واندرولده‌ها تمام تکلت مشخص 
و دقیق را در مبارزة طبقاتی برای خوش‌آیند بورژوازی باستمای 
میکند و سفهوم کلی «انتقال, را که در آن میتوان دست کشیدن از 
انقلدب را پنهان داشث (و نه دهم سوسیال_دمکراتهای رسمی عصر 
با آثرا پنهان سیدارند) جایگزین آن میسازند1 

اکلکتیسم و سفسطه" واندرولده باهرانه‌تر و ظریفتر از کائوتسک 
است» ژیرا بکک عبارت «انتقال از دولت به مفهوم محدود به دولت 
یمفیوم وبیع» میتوان ثمام ممائل انتلاب راء اعم از اینکه هر سئله‌ای 
باشده و تمام وجه تمایز بین القلاب و رفرم» حتی وجه تمایز بین 
مارکسیست و لیبرال را مسکوت گذارد. زیرا کدام بورژوای بسیک 
اروپائی تحصی لکرده‌ای بفکر این یافتد که «یطور کبی» سراحل 
انتقای» را با یک چنین سنهوم «کلی» نقی کند؟ 


۱۷ لثین 
واندرولده مینویسد : ,من با گد در این باره که 
اجتماعی کردن وسائل تولید و بادله بدون انجام قبلل 
دو شرط زیر سکن نیست؛ مواقم : 
۱ - تبدیل دولت کنونی» ارکان سلطه" یک طبقد بر 
طبقه" دیکر» به آنچرزیکه متگر آن را دولت خلقی کار 
بیناید» از راه بکف آوردن قدرت سیاسی بتوسط پرولتاریا. 
۲-جدا_ کردن دولت» ارکان اوتوریتد» و دولت؛ 
ارگان اداره کننده» یاء بعبارتی که سن‌سیمون بکار می‌برد» 
ارکان ادارهٌ افراد» از ادارٌ اشیام (ص - .)۸٩‏ 


واندرولده این کلمات را با حروف درشت مینویسد و روی اهمیت 
این احکام بطرز خاصی تکیه میکند. ولی این یک آش صد در صد 
اکلکتیک و گست کابل از بارکسیسم است! آخْر «دولت خلقی 
کار» تلها تکرار همان ,دولت خلقی آزاد, است که سوسیال_دبکراتهای 
آلمان در سالهای هفتاد با آن جلوه گری میکردند و انکلس بعتوان 
یک فکر خام (4 آن را تقبیح کرد. اصطلاح ,دولت خلقی کار» 
عبارئیست درخور دمکرات خرده‌بورژوا (نظیر اسار چپ سا)» عبارتیست 
"که بناهيم غیرطبقاتی را جایگزین مناهیم طبقاتی میسازد. واندرولده 
هم بکف آوردن قدرت دولتی بتوسط پرولتاریا (بتوسط یک طبته) و 
هم دولت ,خلقی» را در یک ردیف بیگذارد و ملتفت آشی که حاصل 
بیگردد» نميشود. از گنته‌های کائوتسی و ,دمکراسی خالص» وی 
آش و مین بی‌اعتنائی ضدانتلابی و خرده‌پورژواباباند 
نسبت به وئلایف انتلاب طبقاثی و دیکتاتوری طبقانی» پرولتری؛ و 
دولت طبقاتی (پرولتری) حاصل میگردد. 

و ابا بعد. ادارهٌ افراد فقط وقتی ازبین میرود و حای خود را 
به ادارٌ اشیاء میدهد که هرکونه دولتی ژوال یابد, واندرولده با 
این آیند؛ نسبتاً دور عرصه را بر وظینه فردا یعنی سرنگوني بورژوازی 
تنگ بیکند و پرده تاریی بروی آن میکشد. 

این شیوه نیز پرابر است با خدمتگزاری در آستان بورژوازی 


انتلاب پرولتری و کالوتسی برتد ۱۳۱ 


لیبرال. لیبرال با صحبت دربارةٌ اینکه وقتی ادارُ افراد لزوسی نداشتد 
باشد» چه خواهد شد؛ موافق است. چه نانعی دارد که انسان به 
حنین آرزوهای بی‌زیانی مشغول باشد؟ وی راجع به اینکه پرولتاریا 
مقاوست بورژوازی را که در برابر سلب مالکیت خود ستاوست مینمایده 
درهم شکنده باید سکوت اختیار کنیم. سنافع طبقاتی بورژوازی چنین 
ایجاب بیکند, 

,سوسیالیسم برضد دولت». این کرنشی است از طرف واندرولده در 
پرابر پرولتاریا. کرنش کردن کار دشواری نیست» هر سیاستمدار 
«دمکراتی» بلد است در برابر انتخاب کنندکان خود کرنش نماید, 
ولی در لفافه" این «کرنش» مضمون ضدانتلابی و ضدپرولتری جازده 
میشود. 

واندرولده با تفصیل تمام گفته‌های استروگورسی (۰ را در 
خصوص اینکه چقدر فریب و اعمال زور و رشومخواری و دروغ 
و ریاکاری و اجحاف نسبت به تهیدستان در زیر ظاهر ستعدن و 
آراستد و پیراسته" دمکراسی بورژوائی معاصر نهفته است» نقل ی کند. 
ولی نتیجه‌ای از آن نمیگیرد. او این موضوع را که دمکراسی بورژوازی 
توده زحمتکش و استشمارشونده را س رکوب بیتماید» ولی دمکراسی 
پرولتری باید بورژوازی را س رکوب نماید» متوچه نیست. دیده بحیرت 
کائوتسی و واندرولده برای مشاهدهٌ این ابر کوراست. منافع طبقاتی 
بورژوازی که این خائنین خرده‌بورژوای ما رکسیسم» بدنبال وی 
ده میشوند» نادیده انگاشتن این مسئله» سکوت دربار؟ آن يا نفی 
صریح لزوم چنین موی زا انب مي کند, 

اکلکتیسم حرده‌بورژوامابانه برضد با رتسم سفسطه برضد دیالکتیک» 
رفرمیسم فیلسترمابانه برضد انتلاب پرولتری؛ آری اینست عنوانی که 
میبایست بد کتاب واندرولده داده شود. 


در باه اکتبر حداکثر از روی ستن مجموعد" 
توامبر سال ۱۹۱۸ آثار و. ای. لنین» 
است + ضمیمه" دوم در باه توامپر حاپ ه؛ جلد ۰۳۷ ص 
پس از دهم توامبر سال ۱۹۱۸ ۳۳۸-۰۵ ترجمه و 
پرشته تحریر در آبده است جاپ شده است 


نخستین کنگره" 
انترناسیونال کمونیستی 
9 
1-۲ مارس سال ۱۹۱۹ 


تزها و سخنرانی درباره" دمکراسی 
بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا 
مارس 


۱ - اعتلای جتبش انقلابی پرولتاریا در همه" کشورها موجب 
ژورزنیهای پرتب‌وتاب بورژوازی و عمال آن در سازمان‌های کارگری 
شده است تا دلایل سملی و سیامی برای دفاع از سلطه" استضارگران 
پیدا شود. سیان این دلایل تقبیح دیکناتوری و دفاع از دمکرامی 
مخصوصاً مطرح می‌شود. دروغ و سالوسانه بودن حنین دلیلی که 
بهزاران شکل در مطبوعات سربایه‌داری و در کنفرانس انترناسیونال 
زرد در فوریه سال ۱۰۱۹ در برن (۷ تکرار شد بر هر کسی که 
نمی‌خواهد به احکام اصلی سوسياليسم خیانت کند؛ روشن و بدیهی است. 

۲- این دلیل مقدم بر هر چیز» بدون طر 


صحیت از کدام طبته است» يمفاهيم «دمکراسی 
«دیکتاتوری بطور کلی» می‌پردازد. طرح سئله به 
یا مافوق طبتاتی» گویا بطور همکانی» بسخره کر 
آموزش اصلی سوبیالیسم» همانا آموزش دربارث ببارزة طبقاتی است که 
سومیالیست‌های سلعق‌شده به بورژوازی در گنتار آن را قبول دارند 


نخستین کنگرة انترناسیونال کموئیستی ۱۲۳ 
وی در عمل و کردار فراموشش بی‌کنند. زیرا در هیچ کشور 
متمدن سربایه‌داری ردمکراسی بطور کلی» وجود ندارد و تنها 
دمکراسی بورژوازی هست و ححبت نه از مدیکتاتوری بطور کلی»" 
بلکه از دیکناتوری طبته" ستمدیده یعنی پرولتاریا بر ستمگران و 
اسشمارکران یعتی بر بورژوازی بمتظور دفع مقاومتی است کد 
استشمارگران در مبارزه بخاطر سلطه و سیادت خویش از خود 
نشان می‌دهند. 

۲ تاریخ می‌آموزد که هیچ طبقه* ستمدیده هرگز بدون گذراندن 
دوران دیکناتوری یعنی تصرف قدرت سیاسی و سرکوب قهری 
مذبوحانه‌ترین و شدیدترین مقاوستی که استثمارگران با دست زدن 
بهر جنایت و تبهکاری از خود نشان می‌دادند» هرگز تسلط پیدا 
نکرده و نتوانسته است سلطه" خود را برقرار سازد. بورژوازی "که 
اینک سومیالیست‌ها از سلطه و سیادت آن دفاع می‌کنند و علیه 
«دیکنا توری بطور کلی» حرف می‌زنند و «دمکراسی بطور کلی» را نتدیس 
م یکننده زمام حکوبت را به قیمت یکسلسله قبابها و جنگهای داخلی 
و سرئوب قهری پادشاهان» فئودالها و برده‌داران و تلاشهای آنان 
در جهت تجدید قدرت در کشورهای پیشرفته؛ بدست گرفنه است. 
سوسیالیست‌های همه" کشورها در کتاب‌ها و جزوات؛ در تطعامه‌های 
کنکره‌های خود و در سخنرانیهای تعمیجی و ن خویش 
هزاران و بلیون‌ها بار» ماهیت طبقاتی این انتلابیای بورژوازی» این 
دیکتانوری بورژوازی را برای مردم توضیح داده‌اند. به این جهت 
دناع کنونی از دمکراسی بورژوازی در فالب سخترانیهایی پیرامون 
«دمکراسی بطور کلی» و آه و ناله" کنونی از دیکتاتوری پرولتاریا 
بشکل فریادهابی دربارث دیکتا توری بطور کلی» خیانت آشکار بسوسیالیسم 
است و در واتع در حکم گرویدن پسوی بورژوازی و انکار حق 
پرولتاریا در انجام انقلاب خودء انقلاب پرولتری» در حکم دتاع 


از رفرسیسم بورژوایی درست در آن لحظه" تاریخی است که رفرسیسم 
بورژوایی در سراسر جهان با شکست بواجه شده و جنگ وضع انقلایی 
بوجود آورده است. 


۱۳ لنین 


6 - هماد؟ سوسیالیست‌ها ضمن تشریح باهیت طبقاتی تمدن بورژوائی 
و دکراسی_بورژوائی و پارامانتاریسم بورژوائی این فکر را بیان 
بی‌داشتند که بارکس و انکلس با بیشترین دقت علمی کفته‌اند که 
دمکراتیک‌ترین جمهوری بورژوائی باشینی جز برای سرکوب طبقه" 
کارگر بدست بورژوازی» برای سر کوب نوده‌های زحمتکش توسط 
مشتی سرسایه‌دار» حیز دیگری نیست (۸. حتی یک انتلابی و یک 
مارکسست از آنهایی که اکنون علیه دیکتاتوری و برله دبکراسی 
داد و فریاد راه انداخته‌اند نیست که در برابر کارگران قسم نخورده 
و سوکند یاد نکرده باشد که به این اصل اساسی سوییالیسم افعال 
دارد؛ ولی حالا که پرولتاربای انقلابی برای تخریب این ماشین 
ستمگری و برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بجوش و خروش و 
جنبش بری‌آید» این خائنین بسومیالیسم چنین وانمود می‌کنند که 
کویا بورژوازی «دمکراسی خالص, بزحمتکشان اهداء کرده و گویا 
اينکه بورژوازی دست از مقاومت پرداشته و حاضر است از اکفریت 
زهتکشان اطاعت کند و گویا در جمهوری دبکراتیک هیچگوته 
ماشین دولتی برای سرکوب کار توسط سربایه نبوده و نیست. 

ه- کمون پاریس که در کفتار همه" آنهابی که سایلند 
بعنوان سوسیالیست شهرت پیدا کنند برایش احترام قائلند» زیرا می‌دانند 
که توده‌های کارگر بکرمی و صادقانه به آن سمپاتی دارند» با وضوح 
خاصی شرطی بودن تاریخی و ارزش سحدود پارلمانتاریسم بورژوائی و 
دمکراسی بورژوائی یعنی نهادها را که در متایسه با قرون وسطی خیلی 
بترقی شمرده می‌شود» ولی ناگزیر در دوران انتلاب پرولتری احتیاج 
به تغییر بنیادی دارد» نشان داد. همانا مارکس که بهتر از همه 
اهمیت تاریخی کمون را ارزیابی کرده» ضدن تجزیه و تحلیل آن 
ماهیت استشمارگرانه دمکراسی بورژوائی و پارلمانتاریسم بورژوائی 
را نشان داده است که در آن؛ نوده‌های ستمکش هر حند سال یکبار 
حق پیدا می کنند در این باره تصییم بگیرند که کدام نمایندة طبقات 
تروتمند و دارا ,نماینده و س رکوبگر» («عاه:اع2 لسع) مردم 
در پارلمان خواهد بود (۷4). درست حالا هنگاسیکه جنبش شوروی 


نخستین _ کنکرث انترنامیونال_کمونیستی 1۳ 


ضمن فرا گرفتن تمامی جهان در انظار همه بکار کمون ادامه می‌دهده 
خالنین به سوسیالیسم» آزسون مشخص و درسهای معین کمون پاریس 
را با تکرار مزخرفات کهنه" بورژوازی دربارث «دمکراسی بطور کلی» 
بباد فراموشی می‌بپارند. کمون نهاد پارلمانی نبود. 

»-اهبیت کون همچنین در آن است کد کوشید دستگاه 
دولتی بورژوازی؛ دیوانسالاری و سازمان قضایی و نظامی و پلیسی 
را تا ريشه و اساس ویران سازد و سازمان خود گردان تودة کارگران 
را که فارغ از جدایی قوهٌ بقننه و احرائیه است جایگزین آن نماید. 
همه" چمهوریهای بعاصر بورژوادیکراتیک» از جمله جمهوری 
آلمان که خائنان بسویيالیسم با مسخره کردن حقیقت» آثرا پرولتری 
می‌نامند» این دستکاه دولتی را حفظ می کنند. با این ترتیب بار دیگر 
کاسلا بروشنی تأیید می‌شود که فریادهای دفاع از ودمکزاسی بطور 
کلی» در واقع دفاع از بورژوازی و مزایای استشمارگرانه" آن است. 

۷ اجتماعات» می‌تواند بعنوان نمونه خواستهای «دمکراسی 
خالص» باشد. هر کارگر آکاهی که با طبقه" خود قطع رابطه رد 
باشد» فوراً به این نکته پی خواهد برد که وعدة آزادی اجتماعات به 
استشما رگران در آن دورانی و در آن اوضاع و احوای که در برابر 
سرنکونی‌شان مقاومت می‌ورزند و از مزایای خود دناع م ی کنددء 
کاری است عبث و بیهوده, بورژوازی هنکامیکه انقلابی بود» نه در 
انکلستان سال ۱:4٩‏ و نه در فرانسه" سال ۱۷۹۳ بسلطنت‌طلبان 
و اعبال و اشراف که از سپاهیان خارجی دعوت کرده و برای 
سازماندهی تلاشهایی در جهت نجدید و احیای سلطنت «نجنع 
م ی کردند» «آزادی اجتماعات, نداد. اگر بورژوازی معاصر که مدتهاست 
باهیت ارتجاعی پیدا کرده است» صرننظر از اینکه سربایه‌داران در 
پرابر مصادرٌ دارائبهایشان چه بقاومتی خواهند کرد» از پرولتاریا 
بخواهد که از ,آزادی اجتماعات, را برای استشمارگران تضمین 
کند» کارگران نقط بسالوسی بورژوازی خواهند خندید. 

از طرف دیگر» کارگران بخوبی می‌دانند که «آزادی اجتماعات, 
حتی در دمکراتیک‌ترین جمهوری بورژوائی» حرف پوچ و توخای 


۱۳۹ لنین 
عارات: غعوتی, ق استضی و2 جمچین 
اوقات فراغت کافی برای تجبم و اجلاس و برای حفاظت و نگعبانی 
آنها توسط دسنگاه حکوست بورژوازی در اختیار دارند. پرولنا ریای 
شهر و روستا و دهتانان خرده‌پا پعتی اکثریت عفليم سردم ند این 
و نه آن را دارند و ثه سومی را. فعلا وضع آنچنان است که «برابری» 
یمنی «دسکرامی خالص» فریب و اغفال است. برای نیل به برابری 
واقعی» برای تحثق بخشیدن بدمکراسی برای زحتکشان باید ایتداء 
همه عمارات عمومی و بجلل را از دست استشما رگران گرفت و 

حمتکشان وقت فراغت دادء باید کارکران مسلح آزادی احتماعات 
نب حفظ کنند نه اعیان یا سرمایهداران-افسران با سربازان زبون 
و مظلوم. 

تنها پس از چنبن تغییراتی می‌توان بدون تحتیر و تمسخر 
کارگران و زحمتکشان و قیران دربارٌ آزادی اجتماعات» درباٌ 
پرابری حرف زد, بغیر از پیشاهنگ زحمتکشان - پرولتاریا که 
اسشمارگران و بورژوازی را سرنگون می‌سازده کسی نمی‌تواند بچنین 
تغییرائی دست بزند. 

,آزادی سطبوعات» هم یی از شعارهای عمده ,«دمکراسی 
خالص» است. باز هم کارگران می‌دانند و سومیالیست‌های هید" 
کشورها ملیونها بار اذعان کرده‌اند که این آزادی تا زسانیکه بهترین 
چاپخانه‌ها و بزرگترین ذخایر کاغذ در دست سرمایدداران است» 
بادانیکه سلطه" سربایه پر مطبوعات که هر چه دمکراتیسم و نظام 
جمهوری پیشرفنه‌تر باشدء بثلا در آمریکه روشن‌تر و شدیدنر و 
بی‌شرمانه تر جلوه گر می‌شود باقی است» دروغ و اغفال است. بمنخلور 
کسب برابری واقعی و دبکراسی حقیقی برای زحستکشان» برای 
کارگران و دهتانان باید ابتداء امکان اجیر کردن نویسندکان و 
ارباب قلم و امکان خرید بتکاههای نشریات و تطمیع روزنامه‌ها را 
از سرمایه گرفت و برای اینکار لازم است که بستم سرمایه پایان 
داد و استشمارگران را سرنگون ساخت و مقاومت آنانرا درهم شکست. 
سربایه‌داران همواره آزادی ثروت‌اندوزی برای اغنیا و آزادی مردن 


فن 


نخستین کنگرة انترناسیوذال کمونیستی ۱۳۷ 
از کرستی برای کارگران را ,آزادی» نامیده‌اند. سرمایه‌داران آزادی 
تطمیع بمطبوعات توسط روتمندان؛ آزادی استفاده از ثروت برای ساختن 
ید اصطلاح انکار عموبی و تحریف آنرا آزادی سطبوعات می‌نامند, 
بدافعان «دمکراسی خالص» باز هم در عمل سدافع کثیف‌ترین و 
پی‌وجدان‌ترین سیستم سلطه" ثروتمندان بر «سائل تتویر اکار و 
روشتگری توده‌ها و اغواگران مردم از آب در می‌آیند و با حملات 
فریبنده و پرطمطراق و سرتاپا دروغین توجه مردم را از انجام وفلینه" 
مشخص تاریخی رهایی مطبوعات از شر سلطه" سرمایه متحرف می‌سازند. 
نظامی که کمونیست‌ها برپا می‌سازند و در آن اسکان ثروت‌اندوزی 
پحساب دیگران و امکان عینی نخواهد بود که مطبوعات ستقیم 
و غيرسنقيم تایع قدرث پول شونده سانعی خواهد بود که هر زحمتکشی 
(یا گروه زحمتکشان بهر تعدادی) حق برابر برای استفاده از حاپخانه‌های 
عمومی و کاغذ متعلق بعموم داشته و به این حق تحقق بخشدء واقعا 
نظام آزادی و برابری واقعی خواهد بود. 

٩‏ - ثاریخ فرن‌های ۱٩‏ و ۲۰ حتی فبل از جنگ بما نشان 
داد کد «دمکراسی_ خالص, گذایی در دوران سربایه‌داری چیست. 
با رکسیست‌ها همیشه می گنتند که هر چه دبکراسی رشدیافته‌تر 
و «خالص‌تر, باشد» مبارز طبقاتی عیان‌تر » شدیدتر و بی‌رحماندتر » 
متم سربایه و دیکناتوری بورژوازی ,خالص‌تر, می‌شود. واقعه" 
دریئوس در فرانسه" جمهوری» بیداد گریهای خونین گروههای مزدور 
مسلح‌شده توسط سرمایه‌داران در حق اعتصابیون در جمهوری آزاد 
و دمکراتیک آمریک - اینها و هزاران حقایق نظیر آنها نشانگر 
این حقیقت است که بورژوازی مذبوحانه می‌کوشد آن را کتمان 
کند همانا که در دمکراتیک‌ترین جمهوری‌ها عملةً ترور و 
دیکنا توری بورژوازی حکمفرماست و هر بار که استثمارگران تصور 
می کنند که سلطه؛ سربایه دارد متزلزل می‌شود» آشکارا خودنمایی 
ب ی کند. 

۰ جنگ امپریالیستی سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۶ این ماهیت 
واقعی دمکراسی بورژوائی را حتی در آزادترین جمهوریها بثابه" خصلت 


۱۳۸ لنین 


دیکتاتوری بورژوازی» حتی در برابر انظار کارگران عقب‌بانده 
با قاطعیت تمام افشاء و برسلاء ساخته است. بخاطر ثروت‌اندوزی کرو 
بلیوثرها و يا میلیاردرهای آلمانی یا بسی ده‌ها ملیون نفر کشته 
شدند و در آزادترین جمهوری‌ها دیکناتوری نظامی برقرار گردید, 
این دیکتاتوری نظامی پس از تارومار شدن آلمان هم در کشورهای 
آنتانت (۸۰) ادابه دارد, همائا جنگ پبش از هر چیز شم زحمتکشان 
را باز کرد و گلهای دروغین را از سینه" دمکراسی بورژوازی ب رکند 
و تعامی احتکار و ثروت‌اندوزی بی‌حدوحصر را در دوران جتگ 
و بمناست جنگ بمردم نشان داد. بورژوازی این جنک را بنام 
رآزادی و برابری» می کرد و بنام ,آزادی و برابری» تحویل‌دهندگان 
جنگ‌افزارها بطور پیسایفه ثروتمند می‌شدند. انترناسیونال زرد برن با 
هیچ تلاش و کوششی نمی‌تواند خصات استثمارگرانه آزادی بورژوائی» 
برابری بورژوائی» دمکراسی بورژوائی که حالا دیگر بکلی افشاء و 
پربلاء شده است پنهان نکهدارد, 

۱ در آلمان که پیشرفنه‌ترین کشور سرمایه‌داری در قارةٌ 
اروپاست؛ نختین باههای آزادی جمهوری که با قلع‌وقح آلمان 
امپریالیستی حاصل شده است -ماهیت واقعی طبتاتی جمهوری 
دبکراتیک بورژوازی را بکارگران آلمان و بهمه جهانبان نشان دادند. 
قتل کارل لیبکنخت و روزا لوکزاببورگ نه تنها از آن جهت که 
بهترین افراد و پیشوایان انترناسیونال واقعاً پرولتری - انترناسیونال 
کمونیستی بطور فجیع کشته شدند» بلکه همجنین به این علت که 
برای دولت پیشرو و مترفی اروبایی -بی‌توان بدون اغراق گفت : 
برای دولت بترقی در بتیاس جهانی -باهیت طبقاتی آن تا پایان 
افشاء و برباده شدء واقعه‌ای است دارای اهمیت جهانشمول ناریخی. 
اگر بازداشت‌شدکان یعنی افرادی که حکوست آنها را تحت حفاظت 
خود درآورده؛ پدست افسران و سربایه‌داران بدون ترس از محازات 
در دوران زبامداری دولت سوسیال‌سیهن پرستان کشته شدند» پس 
جمهوری دمکراتیک که چنین کاری در آن امکان‌پذیر گشت. یک 


نخستین کنکرة انترناسیونال کمونیستی ۱۳۹ 


را از قتل کارل لیبکنخت و روزا لو کزامبورگ ابراز می‌دارند ولی 
به این ت پی نمی‌برنده فقط یا کندذهنی و يا تزویر و سالومی 
خود را آشکار می‌سا زند. «آزادی» در یی از آزاد ترین و پیشرفته‌ترین 
جمهوریهای جهان» در جمهوری آلمان» آزادی تنل بدون ترس 
از بجازات -فتل پیشوایان بازداشت‌شده پرولتاریاست. و سادامیکه 
سربایه‌داری ادابه دارد جور دیگر ممکن ثیست» زیرا رشد و تکاسل 
دمکراتیسم ببارزژ طبتاتی را کند و ضعیف نمی کند بلکه بر آن شدت 
كت جنگ و 


و حدت ی‌دهد که تحت تأثیر همه" نتایج و ا 
پیامدهای آن به نقطه" جوش و غلیان رسیده است. 

حالا در سراسر جهان بتمدن بثلا در سوئیس که یک از 
آزاد ترین جمهوریهای بورژوازی است بلشویک‌ها را تبعید م یکنند» تحت 
پیگرد قرار می‌دهند و بزندان می‌اندازند» در آبریکا بلشویک‌ها را 
تاروبار می‌کنند و قس علیهذا. از نقطه" نظر ,«دمکراسی بطور 
کلی» یا «دمکراسی خالص» راستی خنده‌دار است که کشورهای مترقی 
و متدن و دمکراتیک بسیار مسلح» از حضور چند ده نثر از 
روسیه" عقب‌بانده و گرسته و ورشکسته‌ای که در ده‌ها ملیون نسند 
روزنامه‌های بورژوازی این کشور را وحشی و تبهکار و غیره می‌نامند» 
ترس و واهمه دارند. بدیهی است» اوضاع و احوال اجتماعی که 
سمکن بود موجب پیدایش چنین تضاد فاحشی شود در واقع مان 
دیکتاتوری بورژوازی است. 

۲- در چنین اوضاع و احوالی دیکتاتوری پرولتاریا ند تنها 
باه" وسیله" سرنگون ساحتن استشمارگران و از بین بردن مقاوست 
آنان کابل5 قانونی و مشروع ابنت: یله قییجا برای همه" ود 
زحمتکشان بعنوان یکانه وسیله" دفاع در برایر دیکتاتوری بوژوازی 
که پجنگ سوق داده و مقدمات حنگهای جدیدی را فراهم می‌سازد, 
مطلتا ضرورت دارد, 

نکته" مهمی که سومیالیست‌ها آنرا نمی‌فهمند و کوته‌نظری 
تلوریک آنان و اسارتشان در قیود توهمات بورژوایی و خیانت 


سیاسی آذها نسیت به پرولتاریاست» آنست که در جامعه" سرمایه‌داری 


۱۳۰ 


هنکامیکه ببارزة طبقاتی که پایه" آنرا تشکیل می‌دهد» فدری 
شدت پیدا کند جز دیکتانوری بورژوازی يا دیکتاتوری پرولتا ریا 
حیزی بعنوان حد وسط نمی‌تواند وجود داشته باشد وگ آرزوی 
دربارث عامل سوم» کله و آرزوی ارتجاعی خرده: 
رشد و تکاسل بیش از صدساله* دسکراسی بورژوازی و جتبش کار گر 
در همه" کشورهای پیشرفته» بویثه تحربه و آزمون پنجساله" اخیر » 


گواه این اسر است. همچتین سراسر دانش اقتصاد سیاسی و تمامی 
مضمون مارکسیسم که تا گزیری اقتصادی دیکتاتوری بورژوازی را 
در هر نظام اقتصاد کلایی توضیح داده که هیچ کس بجز طبقه‌ای 
که با رشد سرایه‌داری پیشرفت می‌کند» تکثیر می‌یابد و متحد 
می‌شود و قوام می‌پذیرد -یعنی هیچ کس بجز طبقه" پرولترها 
نمی‌تواند جایگزین آن شود حای از آن است. 

۲ - اشتباه نظری و سیاسی دیگر سوسیالیست‌ها در عدم 
درک 1 نکن است که کال و و قالب‌های دیکراسی ی هزاران 
سال از آغاز بستن نطفه‌های آن در دوران باستان همزمان با جابجایی 
یک طبته حاکم با طبقه" دیگر نا گزیر تغییر می‌یافت. دمکراسی در 
جمهوری‌های باستانی پونان» در شهرهای قرون وسطایی و در کشورهای 
پیشرفته" سرمایه‌داری اشکال بختلف و مراحل گونا گون کاربرد دارد, 
حماقت بزرک خواهد بود اگر تصور شود که عمیق‌ترین انقلاب در 
تاریخ بشری» نخستین انتقال حکومت در جهان از دست اقلیت استشما رگر 
بدست اکثریت استشمارشونده می‌تواند در داخل چارجوب کهند" 
دمکراسی_بورژوازی» پارلمانی صورت گیرد» می‌تواند بدون بزرگترین 
تحولات شدید» بدون ایجاد اشکال جدید دبکراسی» نهادهای جدید 
حاوی شرایط نوین کاربرد آن و غیرهء جامه" عمل بخود بپوشد. 

4 - دیکتاتوری پرولتاریا از آن احاظ بدیکتاتوری طبقات دیگر 
شباهت داود که مانند هر دیکتاتوری برای سرکوب و ازبین بردن 
قهری مقاومت طبته‌ای که ساطه" سیاسی خود را از دست داده است» 


ضرورت پیدا کرده است. فرق اساسی دیکتا توری پرولتاریا با دیکنا توری 
طبقات دیکر - با دیکتاتوری ملاکان در قرون وسطی» با 


نخستین کنگرهٌ انترناسیونال کمونیستی ۱۳۱ 


دیکتاتوری بورژوازی در همه" کشورهای سمتمدن سربایه‌داری در 
این است که دیکتاتوری لا کان و بورژوازی از بین بردن قهری 
مقاودت اکثربت عظیم مردم_ همانا زحستکشان بود. 


پرولتاریا برعکس هدنش از پردن قهری بقاوست 


بچه بدست ی‌آید که دیکناتوری پرولتاریا 
نا گزیر پاید نه تعها شکال و نهادهای دمکراسی را بطور کلی 
بدنبال داشته باشد بلکه همانا آنجنان بری در آنها بدهد که دابنه" 
استناده عملی از دءکرانیسم را توسط ستمدیدگان از دست سرسایه‌داری- 
توسط طبقات زحمتکش بنحوی بیسابقه در جهان گستزش دهد. 

واتعاً عم آن شکل دیکتاتوری پرولتاریا که عما تنظیم گردیده 
پعنی حکوبت شوروی در روسید» #۲ «عادرک18 در آلمان» 
مععاانسمم حفتعجعاک «منگ ( م) و دیگر سازمان‌های مشابه شوروی 
در سایر کشورها عموباً همانا برای طبقات زحمنکش یعنی برای 
اکثریت عظیم اهالی بمعنای آنجنان امکان واقعی استفاده از حقوق 
دیکراتیک و آزادیها و آنجنان تحتق‌بخشند؛ این امکان است کد 
هرگز در بهترین و دمکراتیک‌ترین جمهوری‌های بورژوازی حتی 
بطور تتریب هم وجود زداشنه است. 

ماهیت حکوست شوروی در این است که سازبان وسیع و توده‌ای 
همانا آن طبقاتی که زیر ستم سرمایه‌داری بودند یعنی کارگران و 
نیمه پرولترها (دهقانانی که از کار دیگران بهره کشی نمی کنند 
و دائماً بفروش اقلا بخشی از نیروی کار خود متوسل می‌شوند) پاید" 
دائمی و یکانه اساس تمامی دستگاه دولتی بشمار می‌رود. همانا 
آن توده‌هائی که حتی در دمکراتیک‌ترین جمهوریهای بورژوازی 
بموجب قانون حقوق برابر دارند»ه و در عمل با هزاران حیله و 
نیرنگ از شرکت در زندی سیاسی» از برخورداری از حقوق و آزادی‌های 
دمکراتیک برکنار و محروم بی‌شدند» حالا برای شرکت دائمی 


#سيستم شوراها. ده. ت. 


۱۳۲ لین 


و حتمی و شمناً برای شرکت قاطع در اداره دمکراتیک اسور دوا 

۰ - آن برابری افراد صرفنظر از جنس و مذهب و نژاد و 
ملیت که دمکراسی بورژوازی همواره و در همه‌جا وعده داده ابا در 
عیچ‌جا عملی نساخته است و یعلت سلطه" سرمایه‌داری نعی‌توانست 
عملی سازد» حکوست شوروی یا دیکتاتوری پرولتاربا فوراً و کب به 
آن نحقق می‌بخشد» چونکه تنها حکوست کارگران "که بمالکیت خصوصی 
پر وسابل تولید و بمبارزه در راه تقسیم و تجدید نقسیم آنها 
علاقه‌ای ندارد قادر به این کار است, 

۱5 - دبکراسی_ کهنه یعنی دسکراسی بورژوازی و پارلمانتاریسم 
آنچنان سازبان داده شده بودند کد همانا توده‌های زحمتک 


ی بیستر 
از دستگاه اداره امور دور و جدا شده بودند. حکومت شوروی یعنی 
دیکتاتوری پرولتاریا بر عکس؛ حنان ساخته و پرداخته شده است 
که توده‌های زحمتکش را با دستگه ادارژٌ امور و مدیریت نزدیک 
سازد. ادغام فوه بقننه و اجرائیه در سازمان شورائی دولت و تغییر 
حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای ارضی بحوزه‌های انتخاباتی ‏ بر مینای 
واحدهای تولیدی بانند کارخانه و بتگاه - برای نیل به این هدف 
صورت گرفته است. 

۷ نیروهای نظامی نه تنها در دوران ساطنتی دستکاه زور و 
ستم بودند» بلکه در همه" جمهوریهای بورژوازی حتی در دمکراتیک‌ترین 
آنها همین خصلت خود را حفظ کرده‌اند. ننها حکوست شوروی 
یمثابه سازان دائمی دولتی همانا طبقات تحت ستم سرمایه‌داری 
قادر است تابعیت نیروهای نظامی را از فرماندهی بورژوازی برهم 
پزند و واقعاً پرولتاریا را با نیروهای نظامی بصورت واحد درآورد» 
واقعاً پرولتاربا را بسلح سازد و بورژوازی را خلع سلاح کند کد 
بدون آن پیروزی سوسیالیسم امکان‌پذیر نیست. 

۸ --سازمان شوروی دولت برای ایفای نتش رهبری پرولتا ریا 
بعنوان طبقه‌ای که بیشترین تمرکز و تنور فکری را توسط سرمایدداری 
پیدا کرده» سازگر شده است. تحربه و آژبون همه" انقلاب‌ها و 
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پنبشهای طبقات ستمدیده» تجربه" جنبش جهانی سویسیالیستی بما 
می‌آموزد که تنها پرولتاریا قادر است فشرهای پرا کنده و عقب‌انده 
ژحمتکشان و اسشمارشوندکان را متحد سازد و بدنبال خود ببرد. 

۹- تلها سازمان شوروی دولت قادر است دستگاه کهنه یعنی دستگاه 
دیوانسالاری و قضابی بورژوازی را که در شرایط وجود سربایه‌داری 
حتی در دمکرانیک‌ترین جمهوری‌ها حفظ شده و ناگز 
حفظ شود و در واقع بزرکترین مانم تحتقن یافتن دیکرائیسم 
در زندی برای کارگران و زحمتکشان بود» واقعاً بفوریت درهم 
شکند و بطور قطعی ویران سازد. کمون پاریس نخستین کم 
جهانشمول تاریخی را در این راه برداشت و حکوست شوروی دومین 
نم ور 


۰ - انهدام قدرت دولتی هدفی است که همه" سوسیالیست‌ها 


می‌باایست 


و از جمله بارکس در رأس آنها در برابر خود قرار داده بودند. 
دمکراتیسم واقعی یعتی برابری و آزادی بدون نحتق بخشیدن به 
این حدف؛ عملی نیست. و تنها دمکراسی شوروی يا پرولتری ععلگ 
به این هدف می‌رسد» حونکه با حلب سازمانهای توده‌ای زحمتکشان 
بانرکت بداوم و حتمی در دار اور دولتی» بیدرنگ بتدارک 
مقدبات زوال کال هر دولتی می‌پردازد. 

۱- ورشکستگ کاسل سوبیالیست‌ها که در برن جمع شده 
بودند و عدم درک کامل دمکراسی نوین یعنی دمکراسی برولتری 
توسط آنها مخصوصاً از واقعه" زیر هویداست. دهم فوریه سال ۱۹۱۹ 
برانتینگ پایان کنفرانس بین‌المللی انترنا‌یونال زرد را در برن اعلام 
داشت. یازدهم فوریه سال ۹۱٩‏ در روزنامه" دانهدانهظ عزط» 
(۸۲ ارکان شرکت کنندکان آن در برلن پیام حزب «سستقل‌ها» (۸۳) 
خطاب به پرولتاریا درج شد. در این پیام بماعیت بورژوایی دولت 


ت 
شیدمان اذعان بی‌شود و او را 


که می‌خواهد شوراها را که 

(ممتاب۱۵۲۵؟ عا مادک فص 1:26 یعنی حامل و حافظ انقلاب نامیده 
خی تحاسل 

می‌شوند بلفی سازد» سرزنش می لنند و پيشنهاد می‌شود که شوراها 

را قانونی اعلام دارند و آنها را از حقوق دولتی و از حق تعلیق 


تصمیمات بجلس بلی با مراجعه به افکار عموبی و همه‌پرسی» برخوردار 
سازند, 

چنین پیشنهادی وشکستی کامل مساق تئوریسین‌های بدانع 
دسکراسی است که ماهیت بورژوابی آنرا درک نمی‌کنند. تلاش 
بضحک در جهت بنحد ساختن سیستم شوراها یعنی دیکنا توری 
پرولتاریا با مجلس ملی یعنی با دیکتاتوری بورژوازی؛ هم نقر فکری 
سوسیالیست‌های زرد و سوسیال‌دمکراتعا و هم ارتجاعیت سیاسی خردم 
بورژوایی آنها و هم عقینشینی جبونانهشانرا در برابر نیروی روزافزون 
دمکراسی_ نوین: دیکراسی پرولتری» بکلی افشاء و برملاه می‌سازد. 

۲ - اکثریت انترناسیونال زرد در برن که ضمن محکوم کردن 
بلشویسم از ترس توده‌های کارگری جرئث نکرد رسماً به قطعنابه‌ای 
در این باره رآأی بدهد» از نقطه" نظر طبقاتی درست عمل کرد. 
همانا این اکثریت» با منشویک‌ها و سوبیالیست‌رواوسیوارهای روس 
و با شیدمانها در آلمان کاما5 متحد و همیسته است. منشویکها و 
سوم لیست رولوسیوثرهای روس ضمن شکایت از پیکرد از جانب بلشویک‌ها 
م ی کوشند این حقیقت را کتمان کنند که تعقیب و پیگرد اینها 
ناشی از شرکت منشویک‌ها و سوسیا لیست رولوسیونرها ‏ در جنگ 
داخلی بطرفداری از بورژوازی علیه پرواتارباست. عینا همینطور 
شیدسان‌ها و حزب آنها شرکت خود را در جنگ داخلی بطرفداری 
از بورژوازی علیه کارگران در آلمان به ثبوت رسانده‌اند, 

از این رد کل طبیعی است که اکثریت ش رک تکنندگان 
انترناسیونال زرد برن بر له نکوهش باشویکها انلهار نظر کردند کد 
بیانگر نه دناع از ردمکراسی خالص» بلکه دناع از خود کسانی 
بود که می‌دانند و احساس می‌کنند که در جنگ داخلی از بورژوازی 
طرفداری کرده و برضد پرولتاریا هستند. 

به این جهت از نقطه" نظر طبقاتی نمی‌توان بصحت تصمیم 


اکثریت انترناسیونال زرد اذعانل نکرد. پرولتاریا باید بدون ترس از 
حقیقت با آن ستقیماً روبرو شود و همه نتیجه گیریهای سیاسی را از 
آن بکند, 
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رثقا ! می‌خواستتم نکانی هم بدو بادهٌ اخیر اضافه کنم. تصور 
میکنم رفقایی که باید دربارةٌ کنفرانس برن گزارش دهند منصل‌تر 
برای با تعریف خواهند کرد. 

در جریان تمامی کنفرانس برن حنی کلمه‌ای دربارة اهمیت و 
مفهوم حکومت شوروی کفته نشد, اینک دو سال است که ما این 
سسثله را در روسیه بررسی می‌کنيم. در آوریل سال ۱۹۱۷ در 
کنفرانس حزبی این سئله را از لحاظط تئوری و سیاسی مطرح کردیم : 
«حکویت شوروی یعنی حه و حه مضمونی دارد و حایز چه اهمیت 
تاریخی انتت؟:. ایتک قریب دو سال است که با ابن مسئله را 
بررسی م یکنيم و در کنکگرة حزبی با قطعنامه‌ای در این باره صادر 
شده است (). 

روزنامه" دانه:۳» حاپ بران در شمارة ۱ نوریه خود 
پیامی به امضای هم ایان سوبیال‌دمکراتهای ستقل آلعان و 
هم کلیه" اعضای فراکسیون مستقلها خطاب به پرولتاریای آلمان درج 
کرده است. در ماه اوت سال ۱۹۱۸ کائوتسک بزرگترین تگوریسین 
این مستتلها در جزوةُ خود زیر عنوان ردیکتاتوری پرولتاریا, نوشت 
که طرفدار دمکراسی و ارکانهای شوروی است؛ ولی شوراها باید 
فتط اهیت اقتصادی داشته باشند و ابداً بعنوان سازمائهای دولتی 
خته نشوند. کائونسکی همین نکته را در شماره‌های ۱۱ نواببر و 
۲ ژائویه روزنامه" عانءانه:۳» تکرار می‌کند. نهم فوریه بقالد" 
رودولف هیلفردینگ که هبچنین یک از بزرگترین تلوریسین های 
معتبر انترناسیونال دوم شمرده می‌شوده بجاپ رسید. هیلفردینگ 
پیشنهاد می کند که شوراها بطور حتوقی» از راه قانونگذاری دولتی 

با بجلس بلی متحد شوند. این» نهم فوریه بود» و يازدهم فوریه این 

پيشنهاد از حانب همه" حزب سستقلها پذیرفته می‌شود و مبعنوان 
پیام بچاپ می‌رسد. 

با وجود اینکه بجلس ملی وجود دارد و حتی پس از آنکه 
«دسکراسی خالص, واقعیت پیدا کرده» پس از آنکه بزرگترین نثوریسین های 
سوبیال‌دمکراتهای مستقل اعلام داشتند که سازبانهای شوروی 


۱۳۹ لنین 


نباید سازمان دولتی باشند» با وجود همه" اینهاء باز هم تزازل بیدا 
شد! و این امر ثابت می‌کند که این آفایان راستی هم از جنبث 
جدید و از شرایط ببارزة آن حیزی نفهمیده‌اند, ابا این ابر نکند" 
دیگر را هم به ثبوت می‌رساند که همانا : باید شرایط و علل ایحاد 
این تزلزل موجود باشند! پس از همه" این رویدادهاه پس از این 
انقلاب پیروزنند تتریبا دوساله در روسیه که چنین قطعنامه‌هایی ز 
آنچه در کنفرانس برن تصویب شده است؛ بما پیشنهاد می‌کنند که 
در آنها چیزی دربارژ شوراها و اهمیت آنها گنته نشده و در آن 
کنفرانس حتی یک نماینده در نطقی کلمه‌ای هم به آن اشاره نکرده 
انحت»: ما می‌توانیم کاسل بخود حق داده بگوییم که همه" این آقایان 
یعنوان سوبیالیست و تئورسین در نظر ما موده‌اند. 

رفقاء اما عمل از نتطه" نظر سیاسی» این اسر دلیل بر آنست 
که میان توده‌ها تحول بزرق در جریان است» - حالا که این مستقل‌ها 
که از لحاظ تئوری و اصولی بخالف این سازمان‌های دولتی بودند» 
نا گهان پیشنهاد احمقانه‌ای نظیر اتحاد «سالمت‌آمیز» مجاس سلی با 
سیستم شوراها یعنی اتحاد دیکتاتوری بورژوازی با دیکتاتوری پرولتا ریا 
را مطرح بی‌سازند. ما مي‌بينيم که همه" آنها از لحاظ سومیالب 

تگوریک ورشکست شد‌اند و چه تغدٍ 
میان توده‌ها روی می‌دهد. نوده‌های عقب‌باندة پرولتاربای آلمان 
بسوی ما می‌آیند و بما گرویده‌اند! با این ترئیب اهمیت حزب مستقل 
سوسیال‌دمکراتهای آلمان» بهترین بخش کنفرانس برن؛ از نتطه" 
نظر تثوریک و سوسیالیستی برایر صفر است؛ ابا اهمیتی هم در 
آن باقی مانده و عبارت از این است که این عناصر متزلزل و مردد 
پرای ما بیانگر روحید" بخشهای عتب‌مانده پرولتاریا است. بعقیده 
من اهمیت عظیم ثاریخی ابن کنفرانس در همین است. با حیزی 
مشابه در انقلاب حود دیدیم. منئویک‌های ما تقریبا همین راه رشد 


ات و تعولات عظیمی در 


را پیموده‌اند که تکوریسین‌های مسنتلها در آلمان طی کرده‌اند. ابتداء 
هنکامیکه آنها در شوراها | کثریت داشتند از شوراها طرفداری می کردند 
و آن زبان فقط ,«زنده‌باد شوراها!»» ,بخاطر شوراها!,» «شوراها مظهر 
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دمکراسی_ انقلابی هستند!, بکوش می‌سید. وقنی که الثرب 
شوراها بدست سا بلشویک‌ها افتاد آوازهای دیگر سر دادند و کنتند . 
شوراها نباید بعوازات مجلس بوسسان وجود داشته باشند + و 
تلوریسین‌های گونا گون منشویکی تقریباً چنین بادهایی از قبیل توام 
ساختن سیستم شوراها با مجلس موسان» و داخل کردن آنها بسازمان 
دولتی سطرح ساختند. در اینجا بار دیگر آشکار می‌شود که جریان 
عمومی انقلاب پرولثری در سراسر جهان یکسان است. ابتداء تشکیل 
خودجوش شوراهاء بعد توسعه و رشد آنها و بعد از آن پیدایش ععلی 
ابن سئله : شوراها با مجلس ملی یا مجلس موامسان پا پارلمانتاریسم 
بورژوایی ؛ کاسلترین سراسیمگی میا سرکرده‌ها و بالاخره - انقلاب 
پرولتری. اما من تصور می‌کنم که پس از تقریبا دو سالی که از 
انتلاب می گذرد ما نباید مسئله را مطرح سازیم بلکه باید تصعیمهای 
مشخص بگیریم» چونکه گسترش دادن سیستم شوراها برای ما و 
بویژه برای 1 کثر کشورهای اروپای باختری مهمترین ولیفه است. 

در اینجا می‌خواهم تنها بیک قطعنامه منشویک‌ها اشاره کنم و از 
رفیق اوبولنسک خواعش کرده‌ام آفرا بزبان آلمانی ترجمه کند و او تول 
داده است این کار را بکند» ولی ستأسفانه حضور ندارد. و چون متن 
کاسل این قطعنامه را ندارم» سعی م ی کنم برای بیان آن از حافظه" 
خود استفاده نحایم. 

برای یک شخص خارجی که حیزی دربارُ بلشویسم نشنیده باشد» 
بسیار دشوار است که دربارژ سسائل مورد اختلاف ما تصوری پیدا 
کند. هر چیزی که بلشویکها می‌گویند» منشویک‌ها با آن مخالفت 
می‌کنند و بر عکس, البته هنکام ببارزه جور دیگر هم امکان ندارد؛ 
به این جهت هم خیلی مهم است که کنفرانس اخیر حزب منشویک‌ها 
در دسامیر سال ۱۹۱۸ قطعنابه" مطول و مبسوطی صادر کرد که 
متن کاسل آن در روزنامه" منشویک ,گازتا پجاتتیکف» (۸۰) جاپ شده 
است. منشویک‌ها در این قطعنامه خودشان به اختصار تاریخجه" مبارزةٌ 
طبقاتی و جنگ داخلی را تشریح م ی کنند. در قطعنایه کفته می‌شود 
آنها آن گروههایی از حزب خود را نکوهش می‌کنند که با طبثات 


۱۳۸ لنین 


ثروته‌ند در اورال» در جنوب» در کریمه و گرجستان» اتحاد دارند و 
همه" این استانها ذکر می‌شود. حالا آن گروههای حزب مشویک 
که در اتحاد با طبقات ثروتمند علیه حکومت شوروی اقدام کرده‌اند» 
در قطعنابه تکوهش می‌شوند و ساده آخر قطعنامه همچنین عمل کسانی 
را "که یکموئیست‌ها گرویده‌اند» محکوم می‌شمارد. از اینجا ‏ چنین 
برمی‌آید که منشویک‌ها نا گزیر اذعان دارند که در حزب‌شان وحدت 
نیست و آنها یا طرفدار بورژوازی هستند یا طرفدار پرولتاریا. بخش 
بزرگتر منشویک‌ها ببورژوازی گرویده‌اند و هنکام جنگ داخلی علیه با 
ه می کردند, البته ما منشویک‌ها را تعقیب می‌کنيم و حتی وقتی 
ده آنها در جنگ علیه ما علیه ارتش سرخ ما مبارژه کرده و فرماندهان 
ارتش سرخ ما را تیرباران می‌کنند» به تیرباران آنها می‌پردازيم. با 
بجنگ بورژوازی با جنگ پرولتاریا پاسخ می‌دهیم» - راه دیگری نیست. 


با این ترتیب» از نقطه" نظر سپاسی همه" اینها فقط سالوسی منشویی 
است. از لحاظ تاریخی مفهوم نیست که چکونه در کنفرانس برن» 
کسانی که رسماً دیوانه اعلام نشده‌اند» توانستند ینام مأمویت از طرف 
منشویکها و اس‌ارها از مبارزژ بلشویک‌ها با آنها سخن گویند ولی دربارهٌ 
مبارزة خود به اتفاق بورژوازی علیه پرولتاریا سکوت کنند. 

همه" آنها با شدت و حدت با ما مخالفت ب ی کنند» چونکه با آنها 
را تعقیب م یکنيم. این درست است. ولی آنها حتی کلمه‌ای نمی‌گویند 
که در جنک داخلی چه شرکتی داشتند! تصور می‌کنم که باید متن 
کامل قطعناسه را برای پروتکل مطرح سازم و از رفتای خارجی خواهش 
می‌کنم به این قطعنابه توجه کنند که سند تاریخی است و در آن 
مسثله بدرستی مطرح می‌شود و مطالب بهتری برای ارزیابی اختلاف و 
نزاع بین گرایش‌های سوییالیستی» در روسیه بدست می‌دهد. بیان 
پرولتا ربا و بورژوازی» طبقه" افرادی هم وجود دارد که کاهی به این 
طرف و کاهی به آن طرف تمایل پیدا می‌کنند؛ هميشه و در همد" 


انقلاب‌ها حنین بوده و مطلقاً امکان ندارد که در جامعه" سربایه‌داری 
که در آن پرولتاریا و بورژوازی دو اردوکه متخاصم را تشکیل می‌دهند 


قشرهای بینابیتی میان آنها وجود نداشته باشد. وجود این عناصر متزلزل 


نخستین کنگرة انترناسیونال کمونیستی ۱۳۹ 


از لحاظ تاریخی نا گزیر است» و متأسفانه چنین عناصری که خودشان 
نمی‌دانند فردا بجانبداری از کدام طرف سبارژه خواهند کرد» بدتهای 
بدید وجود خواهند داشت. 

یخواهم پيشنهاد عملی بکنم مبنی بر اینکه قطعنامه‌ای تصویب 
شود که در آن باید بویژه سه نکته قید گردد. 

اولا. یک از مهمترین وتلایف رفتایی که از کشورهای اروپای 
غربی آنده‌انده توضیح سفهوم و اهمیت و ضرورت سیستم شوراها برای 
نوده‌هاست. درک غیر مکفی اين مسثله مشاهده می‌شود, اگر جه 
کائوتسی و هیلفردینگ بعنوان نئوریسین ورشکست شد‌اند» مقالات 
اخیر «۳:۵1» در هر حال ثایت می‌کند که بدرستی روحیه" بخشهای 
عقب‌بانده پرولتاریای آلمان را نشان می‌دهند. در کشور ما هم» همین 
حریان بود : در نخستین هشت ماه انقلاب روس مسئله دربارُ سازمان 
شوروی خیلی خیلی بورد بحث بود و برای کارگران روشن نبود که 
حدید جیست و آیا می‌توان از شوراها دستگاه دولتی ساخت. سا در 
انتلاب‌بان نه از راه تئوری بلکه از راه عمل و پراتیک پیشرفت کرده‌ايم. 
بثلاً محلس موسسان را قبلاً از لحاظ نگوری عنوان نکرده و نکننه بودیم 
که مجلی موسان را قبول نداریم. فقط بعدهاء هنکامیکه سازبان‌های 
شوروک در سراسر کشور ری یافتند و قدرت سیاسی پیدا کردند» 
تصمیم گرفتيم مجلس موتسمان را متحل سازيم و از بین ببریم. حالا 
می‌بینيم که در مجارسان و سوئیس این مسئله جنبه" خیلی حادتری 
بخود گرفته‌است (۸۱). از یکطرف خوبست : از اینجا اطمینان جدی 
پیدا م ی کنيم که انقلاب در کشورهای اروپای با< 
م ی کند و پیروزی‌های بیشتری برای ما ببار می‌آورد. و از طرف دیگر » 
خطر بعینی در آن هست و آن اینکه مبارزه بقدری سریم خواهد بود 
که هوش و وه دراکه توده‌های کارگری برشد آن نخواهد 
اهمیت سیستم شوراها هنوز هم برای توده‌های بزرگ کارگران آلمان 
نکه آنها با رهح 
پسم و در بحیط توهمات بورژوایی ثربیت شده‌اند. 
: در بارژٌ گسترش سیستم شوراها. وقتی می‌شنويم که چگونه 


ری سریعتر ح رکت 


ستاد. 


که از لحاظ سیاسی باسواد شده‌اند» روشن نیست» 
پارلمائت 


۱۰ لین 
ایدة شوراها در آلمان و حتی در انکاستان رواج می‌یابد» آنرا مهمترین 
دلیل و گواه پیروزی آتی انتلاب پرولتری می‌شماريم. تنها برای مدت 
کوتاهی می‌توان از جریان آن جلوگیری کرد. اما این مطلب دیگر 
است که وقتی رفقا آلبرت و پلاتن بما می‌گویند که در روستاهایشان 
سیان کارگران روستا و دهقانان خرده‌پا تقریباً از شوراها اثری نیست, در 
روزنامه* ۳۵۲۵ ع۳0» مقاله‌ای برضد شوراهای دهقانی خواندم الما 
کاس بدرتی از شوراهای دهتانان مزدبگیر و تهیدستان روستا طرفداری 
کرده بود (۸۷). بورژوازی و توکران آن نظیر شیدمان و شرکه شعار : 
شوراهای دهتانی را بمیان کشیده‌اند. اما ما فقط شوراهای دمقانان 
مزدبگیر و تهیستان روستا را لازم داریم. بتأسنانه از گزارشهای 
رثتا آلبرت و پلاتن و رفتای دیگر می‌بينيم که به استثنای مجارستان؛ 
برای کسترش سیستم شوروی در روستا اقدام بسیار کمی بعمل سی‌آید 
که شاید منشاء خطر عملی و نسبتاً بزرگ برای نیل به پیروزی مسلم 
پرولتا ریای آلمان باشد. پیروزی را تدها وقتی تأدین‌شده می‌توان شمرد 
که نه فقط کارگران شهری بلکه همجنین پرولترهای روستا سازسان داده 
شده باشند و ضمناً سازباندهی آن نه مانند سابق بوسیله" اتحادیه‌ها و 


راتیوها بلکه بوسیله" شوراها صورت گیرد. پیروزی ما به آن جهت 
آسائتر پدست آید که در اکتبر سال ۱۱۷ با دهقانان» با همه" 
دعتانان کام بر . از این لحاظ انقلاب ما در آن زان انتلاب 
بورژوازی بود. نخستین گام دولت پرولتری با آن بود که خواستهای 
سابق همه" دهتانان که حتی در دوران کرنسی توسط شوراها و 
گردهمائیهای دهتانان مطرح شده بود» برطبق قانون مصوب ۲۰ اکتبر 
(بتقویم قدیم ) سال ۱4۱۷ دولت ماء روز بعد از انقلاب مسجل کردید 
(۸۸). نیرو و قدرت با ناشی از این بود و به این جهت هم به آسانی 
توانستيم اکثریت عظیمی بدست آوریم. انقلاب ما برای روستا هنوز 


ایی داشت و فقط بعدآء پس از شش ما » مجیور شدیم در 
ب سازمان دولتی در دحات بمبارزة طبقاتی بپردازيم و در هر 
روستایی کمیته‌های دهقانان تهیدست نیمه‌پرولترها را تشکیل دهیم و 
بطور منظم با بورژوازی روستا مبارزه کنیم. این کار در کشور ما بعلت 
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عتب‌باندگ روسیه نا گزیر بود. در اروپای غربی جریان کار روال دیگری 
خواهد داشت» به این جهت با هم باید خاطرنشان سازیم که رواج سیستم 
شوراها میان اهالی روستا به اشکال مربوطه» شاید به اشکل حدیده ضرورت 
مطلق دارد. 

ثالثا : ما باید بكوييم که حصول اکثریت کمونیستی در شوراها 
وظینه" عبده دور هید" آن کشووهایی است که عگوست شوزوی: منز 
در آنها پیروز نشده است. کمیسیون قطعنامه‌های با دیروژ این مسئله 
را بررسی س ی کرد شاید رنتای دیگر درباره این سئله باز هم اظهار 
نظر کنند» وی بی‌خواستم پیشنهاد کنم که این سه نکته بعنوان قطعنامه" 
ویژه‌ای تصویب شود. البته ما قادر ثیستیم راه رشد و تکامل را از پیش 
معین کنیم. بسیار احتمال دارد که در بسیاری از کشورهای اروپای 
غربی انقلاب خیلی زود فرا رسد» ولی با بعنوان بخش متشکل طبقد" 
کارگر » بعنوان حزب می‌کوشيم و باید هم در راه کسب اکثریت 
در شوراها بکوشیم. آنوقت پیروزی ما تأمین است و هیچ نیرویی قادر 
نخواهد بود علیه انقلاب کمونیستی اقدام بکند. در غیر اینصورت پیروزی 
آسان بدست نخواعد آمد و خیلی دوام خواهد آورد, باری» میخواستم 
پيشنهاد کنم که این سه نکته بعنوان قطعنامه" ویژه‌ای تصویب شود. 


روتنات؟ رپراقدا تا ره عقم 
مارس سال ۱۹۱۹ 


جلد ۳۷ص ٩۱‏ 
٩‏ ترجمه و چاپ شده 


است 


حزب کمو پیست ۳۹ 
روسیه (۸۹) 


۲۳-۸ مارس سال ۱۹۱۹ 


۱ 
سخنرانی پیرامون برنامه" حزب 
۱۹ مار اس 


(کنزدن حضار.) رفقاء طبق قراری که من و رفیق بوخارین در 
مورد نقسیم موضوع سخترانی گذاشته‌ایم روشن ساختن نظریه کمیسیون 
دربارهٌ نکاتی سشخص که بیش از همه سورد اختلرف یا در حال حاضر 
بیش از همه مورد توجه حزب است بمن محول گردیده است 

مطلب را به اختصار از آن نکاتی شروع می کنم که رفیق بوخارین 
در پایان سخترانی خود بمیان کشیدء نکاتی است که در کمسیون 
میان سا مورد اختلاف بود. نکته" اول جگونی ساختار بخش عمومی بر 
, رفیق بوخارین در اینجا بعقیدهُ من این نکته را کاملاً درست 
که جرا اک 


ن‌ 
ثریت کمیسیون تمام تلاشهائی را که هدفش 
برنامه با حذف تمامی آن چیزهایی بود که دربارٌ سرمایدداری 


برخ ریز مس ی کت کد 


که در این 2 خواهند ی بیم داشت» بیم داشت از ایتکه اکثریت 


و 
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سیون را متهم کنند که برای گذشته احترام کافی قایل نیست. 
بدون شک وقتی خطمشی اکثریت کمیسیون با این شیوه بیان شود 
این خطمشی مضحک وانمود میع گزدافه ولی این نکته دور از حقب 
است. اکثریت کمیسیون بدان سبب این تلاشها را رد کرد کد 
تارشها نادرست بود و با اوضاع و احوال واقعی وثق نمی‌داد, امهریالیسم 
خالص بدون پایگاه اساسی سربایه‌داری هیحکه وجود نداشت و هیچ جا 
این تعمیم نادرستی است 
از تمامی آنچه که دربارة سندیکاتها» کارتل‌ها» تراستها و سربایه‌داری 
مالی کفته می‌شد و در آن سرمایه‌داری مالی حنان تصویر می‌گردید 
که گویی یز هیچیک از پایه‌های سربایه‌داری سابق مبتئی نیست. 
بریا لبستی 
و دوران پس از آن صدق نخواهد کرد. انگلس ضمن یک از مباحثات 
خود پیرابون جنگ آینده نوشنه است که ویرانیهای آن بمراتب وحشیانه‌تر 
از جنگ مسی‌ساله )٩۰(‏ خواهد بود و بشریت در مقیاسی عظیم دچار 
: خواهد شد و دستگاه مصنوعی بازرگانی و صنایم ما مواجه با 
رشکستی خواهد شد .)٩۱(‏ سوسیال‌خائتین و اپورتونیست‌ها در آغاز 
جنگ از جال‌سختی سربایه‌داری دم می‌زدند و ما را رمتعصب يا یمه 
آنارشیست, نامیده یباد استهزاه می‌گرفتند و می‌کنتند : «ببینید که این 
پیشگویی‌ها عملی نشد. سیر حوادث نشان داد که این اسر تنها در 
مورد بخش بسیار کوج از کشورها و برای دوران بسیار کوتاهی 
صدق م یکرد!» ولی اکنون نه تنها در روسبه و نه ثنها در آلمان بلکه 
در کشورهای پیروزمند نیز انهدام سرمای‌داری معاصر در چنان مقیاس 
عظیمی آغاز می‌شود که در موارد زیاد اين دستگاه مصنوعی را از سیان 
برسیدارد او سرمایه‌دازق سازق, وا احیاه می کنل, 
وقتی رفیق بوخارین می گفت که می‌توان برای تجسم منظرة 
یکها رچه‌ای از انهدام سرمایه‌داری و امپریالیسم تلاش نمود» ما در 
کمیسیون اعتراض می کرديم و من باید در اینجا نیز اعتراض کنم : 
شما هم بیازمائید تا که موفق نخواهید شد. رفیق بوخارین در 
کمیسیون یکبار چنین تلاشی بعمل آورد و خود از آن صرفنظر کرد. 


وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد دا 


این نکته دست نیست و بویثه در بورد دوران جنک ۱ 


۱:4 لنین 


من کب مظنم که اگر کسی هم قادر به این عمل باشد بیش از 
همه همان رفیق بوخارین است که بسیار زیاد و خیلی سفصل روی این 
سئله_ کار کرده است. تأکید می‌کنم که چنین تلاشی نمی‌تواند 
ق ث باشد» زیرا هدف نادرست است. با در روسیه اکنون 


پیامدهای جنگ امپریالیستی و آغاز دیکناتوری پرولتاریا را می گذرانیم. 
در عین حال ما در یکعده از بخشهای روسیه که ارتباطشان با یکدیگر 
بیش از سابق قطع شده بود در خیلی بوارد با احیای سرمایه‌داری و 
رشد و تکاسل نخستین سرحله" آن روبرو هستیم. از این وضع نمی‌توان 
برون جهید. اگر برنامه را آنطور بنویسیم که رفیق بوخارین دلش 
می‌خواست برنامه نادرست خواهد بود. چتین برنامه‌ای در بهترین حالات 
ین نکاتی خواهد بود که دربارٌ سرمایه‌داری مالی و ا یسم 
کفته شده است» ولی بیان واقعبت نخواهد بود» زیرا در این واقعیت 
همانا یکپاریی و هماهنی وجود ندارد. برنایه‌ای که از اجزاء حورواجور 
ترکیپ شده باشد خالی از ظرافت است (که البته مانعی ندارد)» -ولی 
هر برنامه" دیگری صرفاً نادرست خواهد بود. و از این جورواجوری و 
از این ترکیب محتلف‌المصالح هر قدر هم ناسطبوع و از لحاظ 
هماهت ناقص باشد ما برای یک دوران بسیار طولانی نمي‌توانيم برون 
بجهیم. وقتی هم که برون بجهیم» برنام دیگری تدوین خواهیم کرد. 
ولی آنوقت دیگر زندی با در جامعه" سوسیالیستی خواهد بود. خنده‌دار 
بود هر آینه اگر ادعا می‌شد که در آنجا هم همانطور خواهد بود 
که الان هست. 

ما در دورانی زندی ی کنیم که یکسلسله از ابتدایی‌ترین پدیده‌های 
اساسی سرمایه‌داری احیاء شده است. بعنوان مثال ورشکستگ بخش حمل 
و نقل را در نظر بگیرید که ما آنرا به این خوبی یا بعبارت صحیح تر 
به اين بدی در خود احساس ی کنيم. این وضع در کشورهای دیگر 
و حتی در کشورهای پیروزنند هم بشاهده می‌شود. وی معنای 
ورشکستی حمل و نقل در سیستم امپریالیستی چیست؟ - با زگشت به 
ابتدایی‌ترین اشکال تولید کالابی است. ما خوب می‌دانیم که اصطلاح 
انبان‌بدوشان دوره گرد چه سعنایی دارد. این اصطلاح تا کنون ظاهرا 


8و 
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برای خارجیان امفهوم بود» ولی حالا جطور ؟ با رنقایی که برای ش رکت 
در کگرهة 
می‌شود که پیدایش حنین کلماتی در آلمان و سوئیس هم آغاز می‌شود. 
اين کاتگوری را شما بهیچ جای دیکناتوری پرولتاریا نسی‌توانید سربوط 
سازید و ناحارید بسرآغاز جامعه" سرمایه‌داری و تولبد کالایی بازگشت 
نمایید, 

برون چهیدن از این واقعیت اسفنا ک از طریق تدوین یک پرنامه" 
موزون و یکیا رجه معنایش جهش به فضای خلاه و باوراء ایرهاست و 
خلاف کنایه" موادبانه رفیق 


برناسیونال سوم آبده‌اند در این باره صحیت کنید. معلوم 


نکارش برنامه‌ای نادرست است. و 
بوخارین» بهیجوجه احترام نسیت بگذشته نبود که ما وادار کرد 
بخشهایی از برناند* گذشته را در اینجا داخل نماييم. از گنته‌های وی 
نتیجه حاصل می‌شد : در سال ۱۰۰۳ این برنایه بشر کت لنین 
که بدون شک برنامه" بدی بوده است» وی چون افراد سین 
از هرچیز دوست داوند از گذشته یاد کنند» لذا به احترام گذشته 
در دوران حدید برنامه" جدیدی تنظیم کردند که در آن مطلب کهنه 
را تکرار می‌کنند. اگر مطلب چنین بود؛ آنوقت می‌بایست چنین موجودات 
عجییی را بباد استهزاء گرفت. ولی من تأکید می‌کنم که مطلب چنین 
ثیست. آن سربایه‌داری که در سال ۱۹۰۳ توصیف گردیده است در 
سال ۱۹۱٩‏ نیز در جعهوری شوروی پرولتری همانا بعلت ازهم‌پاشیدی 
ابپريالیسم و وشکستق آن کماکن وجود دارد. این سربایدداری را 
می‌توان بثلا هم در استان سامارسکایا و هم در استان ویاتسکایا که از 
سکو چندان دور نیستند مشاهده نمود. در دورانی که جنک داخلی 
کشور را قطعد‌قطعه می‌کند با به این زودی از این وضع» از این 
انبان‌بدوشی خلاص نخواهيم شد و بهمین جهت هم تنظیم برنامه بنوع 
دیگر نادرست می‌بود. باید آنچیزی را گنت که هست : برناسه پاید 
متضمن نکات مطلفاً بی‌جون‌وجرا و عملاً سجل باشدء فقط در حنین 
صورتی این برنامه -با رکسیستی خواهد بود. 

رئیق بوخارین از لحاظ تلوری این مطالب را کاسلا می‌فهمد و 
می‌گوید که برنامه باید مشخص باشد. ولی فهمیدن» یک چیز و اجرای 
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عملی آل» چیز دیگر است. آنچه را که رفیق بوخا رین - مشخص می‌نامد 
تعریف کتابی سربایه‌داری سای است, در عالم وافعیت با ناظر پدیده‌های 


ما در هر استان کشاورزی در کنار صنایم انحساری 
عستیم. سربایه‌داری انحصاری در هیچ نقطه‌ای از 
جهان بدون رقابت آزاد در یکساسله از رشته‌عا وحود نداشته و تخواهد 


فرش یک چنین سیستمی معنایش نک ۱ 
از زندی و نادرست. اگر مارکس دربارة مائوفا کتور می گنت که 
بائوفا ثتور روبنای تولید توده‌ای کوچک بود »)٩۲(‏ پس امپریالیسم 
و سربایه‌داری بالی هم روینای سربایه‌داری سابق است. اکر لاید* 
فوقانی آثرا منهدم سازیم» سربایه‌داری سابق نمودار می‌شود. دفاع از 
این نظریه کد امپریالیسم یکیارجه بدون سردایه‌داری سابق وجود دارد 
معنایش پذیرفتن دلخواه خود بجای واقعیت است. 

این اشتباهی است طبیعی که بسهونت دچار آن می‌ کردند. و ۱گر 
یکپارچه روبرو بودیم که سربایه‌داری را سراپا دگرگون 
ساخته بوده آنونت ونایغه" ما صد هزار بار آسانتر می‌شد و چنین سیستمی 
می‌شد که در آن همه حیز تنها تابع سرسایه" مالی مبی گردیند. و آنوقت 
فتط اینکار باقی می‌باند که لاید؟ وقانی را برداريم و بقیه را بدست 
پرولتاریا بسپاريم. این وضع فوق‌العاده مطبوع بود؛ ولی در عالم واقعیت 
چنین چبزی وجود ندارد. در عالم وافعیت امر تکامل چنان است که 
تا گزیر باید یکلی طور دیگر عمل کرد. امپریالیسم روبنای سربایه‌داری 
هنکامیکه امپریالیسم منهدم می‌گردد» نا گزیر ما با انهدام لاید" 
فوقانی و نمودار شدن زیربنا سر و کار پیدا می‌کنيم. از این رو 
پرنامد" ما هر آینه ا گر بخواهيم برنامه‌ای محیح باشد» باید از آن چیزی 
سخن گوید که وجود دارد و آنچه وجود دارد سربایه‌داری سایق است 
که در یکسلسله از رشته‌ها بمرحله امپریالیسم رمیده است. گرایش 
و سیر تکاملی آن فقط امپریالیستی است. مسائل اساسی را فقط با توجه 
بوجود امپریالیسم می‌توان مورد برسی قرار داد. هیچ سل مهمی 
در سیاست داخلی یا خارجی وجود ندارد که بتوان آنرا از نتطه" نظر 
دیگری جز توجه به این گرایش حل نمود. ولی در حال حاضر برنامه 
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در این باره سخن نمی‌گوید. در واتع زیربنای عظیمی مرکب از 
سربایه‌داری سایق هست. روبنای ابپریالیسم ست که کار را بجنک 
لتا ریا پدید اسد, 
شما نمی‌توانید از این مرحله جهش نمایید. این وا خود آهنگ 
رشد و تکامل انقلاب پرولثری را در سراسر جهان معین می کند و 
برای سالهای بتمادی در حکم واقعیت باقی می‌ساند, 

شاید انقلاب‌های اروپای غربی از این هموارتر بگذرند» وی بهرحال 
برای جدید سازمان تمام جهان» برای تجدید سازمان | کثریت کشورها 
سالهای بسیار زیادی وقت لازم است. و این بدان معناست که در 
این دوران انتقالی که ما داريم می‌گذرانیم» نمی‌توائیم 
رنگارنگ برون بجهیم. این واقعیت م رکب از اجزاء جورواجور و رنکارنگ 
را عر تدر هم از ظرافت بدور باشد نمی‌توان بدور افکند» ذره‌ای هم از 
این نمی‌توان بدور افکند. برنامه اگر جور دیگر جز آنچه که |کنون 
هست تنظیم شود نادرست خواهد بود. 

با می‌گوییم که بدیکتا توری رسیده‌ايم, ولی باید دانست که چکونه 
سیده‌ايم . گذشته سا را قبضه کرده و با هزاران دست جسبیده است و 
نمی‌گذارد کامی به پیش برداريم و با مجبور بی‌سازد کمهایی که 
برمی‌داريم به این بدی برداریم. و با می گویيم : برای آنکه بفهمیم 
چه وضعی پیدا سم یکنیم با ید بگوییم که چگونه کام برداشته‌ايم و چه 
چیزی سا را درست به انقلاب سوسیالیستی رسانده است, آنچه با را به 
اینجا رسانده است» امپرپالیسم و سرمایه‌داری با اشکال کالایی-اقتصادی 
ابتدایی آن بود, باید همه" این چیزها را فهمید» زیرا فقط با در نظر 
گرفتن واقعیت است که مي‌توانيم مسائلی نظیر مثلاً روش و برخورد 
خود نسیت بدهقانان میانه‌حال را حل کنیم. راستی؛ در عصر سربایه‌داری 
امپریالیستی خالص دهقان میانهحال از کجا پیدا شده است؟ زیرا در 


متجر ساخت و از این جنک سرآغاز دیکتاتوری 


از این واقعیت 


کشورهای صرفاً سرمایه‌داری هم دهقان سیانه‌حال وجود نداشت. اگر 
ما سئله" برخورد خود را نسیت به این پدیده (دهقانان میانه‌حال) که 
بی‌توان گفت تقریباً پدید؛ قرون وسطائی است» صرتاً از نظر وجود 
تنها اسپریالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا حل کنیم بهیچ وجه نمی‌توانیم 
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سر و ته مطلب را بهم آوریم و با اشکالات زیاد مواجه خواهيم شد. 
ولی اگر ما باید برخورد خود را نسبت بدهتانان میانه‌حال تغییر دهیم 
آنگاه در بخش تتوریک شم باید زحمت کشیده بگویید که این‌دهتان 
ز شده و جد پدیده‌ای است., این دستان بولد کوچک 
همان الفبای سربایه‌داری است کد گفتن آن لزوم دارد؛ 
زیرا ما هنوز از اپن الفبا پا بیرون ننهاده‌ايم. روی بر تافتن از آن و 
گفتن اینکه : ربا را که سرمایدداری مالی را بررسی کرده‌ايم چه حالتی 
به مطالعه" القباست ام - نشانه" دنتها درجه میکمغزی است. 

عین همین مطلب را باید در مورد مسئله ملی بیان دارم. در اینجا 
هم رفیق بوخارین دلخواه خود را بجای واقعیت بی‌گیرد و می‌کوید 
تباید حق ملتها را در تعیمن سرنوشت خویش تصدیق کرد. سلت یعنی 
بورژوازی به انفاق پرولتاریا, بگر می‌شود که با پرولترها برای بورژوازی 
منفور حفقی تعیین سرنوشت فایل شویم! این کار با هیچ‌چیز وثق 
نمی‌دهد! وی ببخشید این کار با آنجه که هست وفق می‌دهد. اگر 
شما آنرا بدور انداژید» پس دچار خیالبانی شده‌اید. شما به پروسد" 
تجزیه‌ای که در داخل سلت انجام می‌گیرد و به جدا شدن پرولتا ریا از 
بورژوازی استناد می‌ورزید. ولی هنوز باید ببينيم که این تجزیه چگونه 
انجام خواهد گرفت, 


پعنوان مثال آلمان را که تمونه" کشور پیشرو سرایه‌داری است 
در نظر بگیرید که از لحاظ تشکل سربایه‌داری» سربایه‌داری سای» 
از آمریکا بود. این کشور از خیلی لحاناه خواه از لحاظ فن و 
تولید» خواه از لحاظ سیاسی پائین‌تر بود» ولی از لحاظ تشکل سربایهداری 
سالی؛ از لحاظ تبدیل سرمایه‌داری انحصاری به سربایه‌داری دولتی- 
انحصا ری - آلمال برتر از آسریکٌ بود. بنظر می‌رسید که این یک 
نمونه است, وی در آنجا چه می‌گذرد؟ آیا پرولتا ریای آلمان از بورژوازی 
جدا شد؟ نخیر ! تنها دربارة چند شهر بزرگ خبر رسید که اکثریت 
کارگران آن مخالف شیدمانیست‌ها هستند. ولی این اسر چگونه انجام 
گرفت؟ از طریق اتحاد اسپارتا کیست‌ها )٩۳(‏ با متشویک‌ها-ستقل‌های 
سهپار منفور آلبائی "که همه حیز را بهم می‌زنند و می‌خواهند میان 
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سیستم شوراها و مجلس بوسسان عقد تکام ببندند! این است آنجه که 
در خود همین آلمان روی بی‌دهد! و حال آنکه آلمان یک کشور 

رفیق بوخارین می‌گوید : بسا را چه حاجتی است به حق سلتها در 
تعیین سرنوشت خویش !». ناجارم اعتراضی را که در تابستان سال ۱۹۱۷ 
به پیشنهاد او مینی بر حذف برنامه" حداقل و ابقاء برنامه" حدا کثر 


نموده‌ام تکرار کنم. آنموقع در پاسخ او گفتم : ,وقتی خودستای 


ی 
کن که از جنگ بربی گردی نه وقنی کد بجنگ می‌روی». وقتی که 
ما زمام حکوست را بدست گرفتیم و اندی شم صبر کردیم: آنوقت این 


کار را خواهيم کرد. ما زبام حکوست را پدست گرفنايم و کمی هم 
صبر کرده‌ايم» حالا من با این کار بوافقم. ما کاسلا وارد مرحلد" 
ساختمان سوميالیسم شده‌ايم» عجوم اول را کد سا را تهدید می کرده 
دفع نموده‌ايم؛ -حالا این کار بجا و بموقع خواعد بود. عین عمین 
مطلب هم در بورد حق بلتها در تعببن سرنوشت خویش صادق است. 
رشق بوخا رین می گوید : سن میخواهم فانط حق طبقات 2 را در 


که در وافع در عیچ موز بجز روسیه دا نایل نشده‌اند, 
دیکر مضحک است. 
پفنلاند بنگرید که کشوری است دمکراتیک و شدیافته‌تر و 
بافرهنگ‌تر از با. روند جدایی یعتی مجزا شدن پرولتاریا در آنجا 
انجام می گیرد» با خودویژه و بسی دردنا کتر از کشور ما انجام 
2 برد. فنلاندیها دیکتاتوری آلمان را متحمل شدند و حالا دیکتاتوری 
مرخ و یل ی ع۳ کنند. وی در سایه" آنکه ما حق ملتها در تعیین 
سرنوشت خویش را پذيرفته‌ايم روند مجزا شدن در آنجا تسهیل گردید. 
من صحنه‌ای را که در اسمولتی )٩:(‏ بوجود آمد» خوب بیاد دارم, 
در آنجا مجبور بودم به سوینحووود (۰۰)»-معنای تحت‌الافی آن 
«کله" خوکم است» - نمابندة بورژوازی فنلاند که نت حلاد را ایفاء 
ال سند رسمی تسلیم نمایم. او با کمال مهربانی دست مرا فشرد 
و با با همدیگر تعارنانی رد و بدل کردیم. چتدر این عمل نامطبوع 
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بود! ولی انجام آن ضرورت داشت؛» زیرا در آن هنگام این بورژوازی 
توده‌های زحمتکش را می‌فریفت و نی گفت این موسکال‌ها» شویئیست‌ها: 
ولیکاروس‌ها بی‌خواهند فنلاتدیها را خنه کنند. لذا این کار می‌بایست 
انجام می‌پذیرفت 

مکر دیروز لازم نیاسد عبن اين کار را در سورد جمهوری باشقیرستان 
انجام دهیم (4۰)؟ وقتی رفیق بوخارین می‌گنت : «سکن است این 
حق را برای برخی‌ها قایل شد» من حتی یادداشت کردم کد در فهرست 
او حتی هوئنتوت‌ها» بوشمن‌ها و هندوعا هم وارد شده‌اند. پس از 
شنیدن این اسامی با خود گفتم : چطور رفیق بوخارین یک چیز کوچک 
یعنی باشقیرها را فراموش کرده است؟ در روسیه بوشمن نیست. دربارة 
هوتنتوت‌ها هم هیحگاه نشنیده‌ام که ادعای حمهوری خودیخنار داشته 
باشند و حال آنکه با با باشقیرها و قرغیزها و خلق‌هایی دیگر روبرو 
عستیم و نمی‌توانیم از قائل شدن چئین حقی برای آنها استداع ورزیم. 
با نميتوانيم در سورد هیچیک از خلق‌های ساکن قلمرو امپراتوری 
سابق روسیه از این اسر امتناع ورزيم. حتی فرض کنیم که باشقیر 
استتمارگران را سرنگون می‌ساختند و ما در این اسر به آنها کمک 
م ی کردیم. ول این ابر فقط در صورتی اسکان دارد که موجبات تحول 
کاملا فراهم شده باشد. چنین عملی را باید با احتیاط انجام دهیم تا با 
مداخله" خود آن روند مجزا شدن پرولتاریا را که باید تسریع نماييم» 
متوقف نسازيم. و اما دربارٌ خلقهایی نظیر قرغیزها» ازنک‌هاء تاجیکها 
و ترکمن‌ها که هنوز هم تحت نفوذ ملاهای خود هستند حه کاری 
می‌توانيم انجام دهیم؟ در روسیه" خودمان سردم پس از تجربیات طولانی 
خود در مورد کشیشان بما کمک کردند تا سرنگونشان سازیم. وف 
شما می‌دانید که فرمان بربوط به زناشویی ثبتی هنوز چندر بد عملی 
می‌شود. آیا ما می‌توانیم به این خلتها نزدیک شده بگوییم : سا انا رگران 
شما را سرنگون خواهيم ساخت؟» اینکار را نمی‌توانیم بکنیم» زیرا آنها 
کال تحت تبعیت ملاهای خود هستند. در اینجا باید بنتظر شد تا 
رشد و تکاسل این ملت یعتی جدا شدن پرولتاریا از عناصر بورژوایی 
که امری است نا گزیر » انجام پذیرد 


کنگرة هشتم حزب کمونیست 19۱ 
بوخارین نمی‌خواهد منتظر نشیند و با ناشکیبایی فریاد برمی‌آورد 
و می‌گوید ب «بجه دلیل! وقتی با خودمان بورژوازی را سرنگون ساخته 
و حکوست شوروی و دیکناتوری پرولتاریا را اعلام نموده‌ايم جرا باید 
اینطور رفتار کنیم !». این عبارت مانند یک دعوت تشویق آم 
می‌کند و راه با را نشان می‌دهد» ولی اگر سا فقط این را در برنابه 
اعلام داریم» آنگاه حاصل آن برنامه نبوده پلکه شبتابه خواهد بود. با 
می‌توانيم حکوبت شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا و نثرت کاسل 
نسبت به بورژوازی را که عزار بار مستحق آنست اعلام داریم» وی 
در برنامه باید با دقت مطلق آن جیزی ّ که هست نوشت. آنوقت 
برنامه" ما - برامه‌ای بی‌چون‌وحرا خواهد بود, 

با روی یک نظریه" بو کداً طبقاتی اپستاده‌ايم, آنجه که در برئابه 
زی است که در عمل پس از دورانی رویداده 
است که در آن راجم بحق سلتها در تعیین سرنوشت خویش بطور کلی 
چیز می‌نوشتيم. در آن هنکام هنوز جمهوریهای پرولتری وجود نداشتند. 
وقنی این جمهوری‌ها پدید آمدند و نقط بمیزانی که این جمهوری‌ها 
پدید آبدند ما توانستيم آنچه را که در اینجا نوشته‌ايم بنویسیم : 
«اتحاد فد دولت‌هایی کد به تراز شوروی سازمان یافته‌اند,. تراز 
شوروی هنوز خود شوراها آنطوریکه در روسیه وجود دارند» نیست؛ ولی 
ن‌المللی تبدیل می‌گردد. ما فقط همین را 
رفتن از اين حد حتی بقدر یک کام و یک 


تأثیر 


تراز شوروی بیک تراز 
می‌توانيم بگویيم, فراثر 
موء نادرست خواعد بود و لذا بدرد برنابه نمی‌خورد. 

ما می‌گویيم : باید این نکنه را بحساب آورد که یک بلت در راه 
گذار از نظام قرون وسطایی بدمکراسی بورژوایی و از دسکراسی 
بورژوایی بدمکراسی پرولتری در چه مرحله‌ای قرار دارد, این نکتد 
مطلقاً صحیح است, ملت‌ها همه حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و 
لذا نذ کر خاصی دربارُ هوتنتوت‌ها و بوشمن‌ها لازم نیست. این تعریف 


در بورد | کثریت عظیم سردم روی زسین» شاید نه دهم و حتی ٩۵‏ درمد 
همه" آنها صادق است» زیرا همه" کشورها در راه گذار از نظلام قرون 
وسطایی بدسکراسی بورژوایی یا از دمکراسی بورژوایی بدمکراسی پرولتری 


۱۰۲ ی 

هستند. این راهی است کاسل حتمی و ناگزیر . بیش از این نباید 
گفت حونکه نادرست خواهد بود و آنجیزی که هست خواهد بود. ترک 
شعار حق بلتها در تعیین سرنوشت خوبش و طرح شعار حق زحمتکشان 
در نعیین سرنوشت خویش بکلی نادرست است» زیرا این شپوة طرح سسثله 
پحساب نمی‌آورد که روند تجزیه در داخل سلتها با چه دشواربیا و از 
حه راه پچ 


وخمی انجام می‌پذیرد. در آلمان بشبو دیگری انجام 


‌ 
می‌گیرد تا در کشور با. از برخی جهات سریعتر و از پاردای جهات 
کندتر و خولین تر . در کشور ما اندیشد" عچجییی بانئد در آمیختن 


شوراها و بجلس موسان بورد تصویب هیچ حزبی نبوده است. 
بالاخره ما باید در کنار این سلتها زندق کنیم. هم کنون شیدبانیستها 
دربارُ ما می‌گویند که در صدد تسخیر آلمان هستیم. البته این حرفها 
خنده‌دار و لاطائل است, ولی بورژوازی دارای منافع و علایق خود 
و دارای جرائد خودی است که در صدها ملیون شماره در سراسر 
جهان این حرفها را جار می‌زند و ویلسون بخاطر ستافع و علایق خود از 
این عمل پشتیبانی می‌کند. سیگویند بلئویک‌ها ارتش بزرگ 
آلمان بلشویسم خود را در 
مستقر سازند. بهترین افراد آلمان» یعتی اسپارتا کیست‌ها بما خاطرنشان 
ب یکردند که کارگران آلمان را برضد کموئیست‌ها می‌انگیزند و به 
آنها می‌گویند : ببینید وضع بلشویک‌ها چقدر خراب است! در واقع 
هم با نمی‌توانيم بگوييم که وضع با خیلی خوب است, و دشمنان سا در 
آلمان برای ثحت تأثیر ترار دادن توده‌ها چنین استدلال می‌کنند که 
انقلاب پرولتری در آلمان بی‌نظمی‌هایی ببار می‌آورد که در روسیه ببار 
آورده است. بی‌نظمی‌های ما - بیماری طولانی باست. با ضمن استقرار 
دیکتاتوری پرولتری در کشور خود یا دشواری‌های بزرگ دست‌پنجه" 
نرم می کنيم. تا زمانی "که بورژوازی یا خرده‌بورژوازی و يا حتی بخشی 
از کارگران آلمان تحت تأثیر این مترسک هستند که مبلشویک‌ها 
می‌خواهند نفلام خود را بعطور تهری مستقر سازند,» - تا آن زسان فرسول 


دارند و می‌خواهند از راه تس 


«حق زحمتکشان در تعیین سرنوشت خویش) وضع را تسهیل نمی‌بحشد. 
با باید طوری رفتار کنیم که سوبیال‌خاثنین آلمان نتوانند بکویند که 


لنگر هشتم حزب کموئیست نت 


بلشویک‌ها سیستم اونیویسال خود را "که گویا می‌توان آنرا با سرنیزة 
افراد ارتش سرخ وارد برلن کرد» تحمیل میکنند. و حال آنکه در 
ممکن است این 


صورت نفی اصل حق سلتها در نعیین سرنوشت ود 
حرف را بزنند, 

برنامه" با نباید از حق زحمتکشان در تعیین سرئوشت خویش سخن 
"گوید» زیرا این مطلب ادرست است. این برناسه باید آنجیزی را بگوید 
که هست. بادابیکه بت‌ها در مراحل گونا کون گذار از نظام 
قرون وسطایی بدمکراسی بورژوایی و از دسکرامی بورژوابی بدمکراسی 
پرولتری قرار دارند» این حکم برنامه" ما مطلقا صحیح است. با در 
این راه پیچ وخم‌های بسیاری داشتيم, هر ملتی باید حفی تعیین سرنوشت 
خویش را دریافت دارد و این اسر به تعیین سرنوشت زحمتکشان کمک 
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ی کند. در فنلاند روند جدا شدن پرولتاریا از بورژوازی بسیار روشن 
و پرتوان و عمیق صورت می‌گیرد. در آنجا همه چیز بهر حال بنحوی 
غیر از آئحه در کشور ما انجا یبرد صورت خواهد گرفت. اگر 

بر 31 3 ۳ ِ« 1 صورت حو ِ۳ 
بگوییم که بلت فنلاند را بهیچوجه نمی‌شناسيم و فقط نوده‌های زحمتکش 
را برسمیت می‌شناسیم پوچ‌ترین حرف‌ها را زده‌ايم, آنچه را که هست 


نمی‌توان برسمیت نشناخت» زیرا خودش با را به این شناختن وادار 
می‌کند. در کشورهای گونا گون برزبندی بیان پرواتاریا و بورژوازی 
از راه‌های ویثه‌ای انجام می‌گیرد. در این راه ما باید با تهایت احتیاط 
عمل کنیم. در مورد ملتهای مختلف بویژه باید جانب احتیاط را رعایت 
کرد» زیرا هیچ جیز بدتر از بی‌اعتمادی نسیت پیک سلت نیست. در 
لهستان پرولترها اکنون دارند سرئوشت خویقن را بدست خود می‌گيرند. 
آخرین پیکره‌های سربوط به تر کیب اعضای شورای نمایندگان کارگران 
ورشو )٩۷(‏ از اینقرار است : نمایندگان سوسیال‌خائنین لهستانی - ۰۳۳۳ 
و نمایندکان کموئیست‌ها - ۲۹۷ نفر . این پیکره‌ها نشان می‌دهند در 
آنجا پنابر تفویم انقلایی فا 1 تن حندان دور ثیست, اکنون در آنجا 
اوت یا شاید مپتامبر سال ۱۹۱۷ است. ولی اولا حنین فرسانی صادر 
تشده است که بموجب آن همه" کشورها مجیور باشند بر طبق نقویم 
انقلابی بلشویی زندی کنند» و اگر هم چنین فرمانی صادر می‌شد؛ 


4 لنین 


آنوقت بموقع اجرا نبی‌شد, انیا النون وضع چنان است که | تثریت 
کارگران لهستانی که از کارگران ما پیشرفنتر و بافرهنگ‌ترند از 
نظرید؟ سومبیال-دفاع طلمی و سوبیال-میهن پرستی دناع م یکفند, باید 
صبر کرد. اینجا نمی‌توان از حق توده‌های زحمتکش 5 تعیین سرئوشت 
خویش صحبت کرد . ما باید این سرزبندی را تبلیغ کنیم. با ابن کار 
را انجام می‌دهیم» ولی در این اسر کوچکتر 
حال حاضر نمی‌توان حق. ملت لهستان را در ثعیین. سرئوشت خویش 
پرسمیت نشناخت, این معللب رون است. جنبش پرولتری لهستان همان 
راه چنبش با را طی بی کند یعنی بسوی برقراری دیکتاتوری پرولتاریا 
می‌رود » ولی بشیوه‌ای غیر از آنچه که در روسیه صورت می گیرد. و 
در آنجا کارگران را با این حرف می‌ترسانند که موسکال‌ها ‏ یعنی 
ولیکاروسیا که هميشه لهستانی‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند» می‌خواهند 
شوینیسم ولیکاروسی خود را در زیر عنوان کمونیسم وارد لهستان سازند. 
را نمی‌توان از راه زور معمول ساخت. یک از بهترین رفقای 
کمونیست لهستانی» وقتی بوی گفتم : «شما طور دیگر عمل خواهید 
کرده» در پاسخ من گنت : و«نه» ما همان کاری را خواهيم کرد که شما 
کردید» وی بهتر از شمام. با این استدلال هیچ مخالغتی نتوانستم یکنم 
باید امکان داد که تمایل محجوبانه" خود را عملی سازند یعنی حکوست 
شوروی را بهتر از ما برقرار کنند. نمی‌توان این وضع را نادیده گرفت 
که در آنجا رشد و تکاسل از راه نسبتاً خودویژه‌ای انجام می‌گیرد و 
لذا ثمی‌توان گفت : «سرده‌یاد حق ملتها در تعیین سرنوشت خویش ! با 
حق تعیین سرنوشت را فقط بتوده‌های زحمتکش می‌دهیم». این تعیین 
سرنوشت خویش راه بسیار بغرنج و دشواری را طی می کند و در هیچ‌جا 
بجز روسیه وجود ندارد و لذا باید کلیه" مراحل تکامل را در دیگر 
کشورها پیش‌بینی نمود و هیچ کاری را با صدور فرمان از سمکو 
انجام نداد. از این رو پیشنهاد نامپرده اصولا پذیرفت 
بنکات دیگر می‌پردازم که بموجب طرحی کة نهیه کرده‌ام با ید 
آنها را روشن سازم. مسئله خرد‌سالکان و دهتانان میانحال را در جای 


اول قرار داده‌ام. در این باره در بخش ۷ کفته می‌شود + 


تردیدی نیست که در 


نیست, 


کنگرة هفتم حزب کموئیست ۱۰۰ 


«سیاست حزب کمونیست روسیه نسبت بدهتانان میانه‌حال - جلب 
تدریجی و منظم آنان بکار ساختمان سوسیالیستی است. حزب این وظیقه را 
وجهه" همت خود ترار بی‌دهد "که دهتانان میانه‌حال را از کولا ک‌ها 
جدا کند و آنها را با بذل توجه نسبت بد نبازمنديهایشان بسوی طبقد" 
کارگر جلب نماید و در عين حال علیه عقب‌اندی آنها از راه تأثیر 
ملک نه از راه تضییق مبارزه کند و بکوشد در کید" سواردی که 
با مناع حیاتی آنان تماس پیدا می کند بسازش عملی با آذها برسد و در 


تیوه‌های انحام تحولات سوسیا لب نم در حق آنها گذشت‌شاد 
وه جام تحوا وسیالیستی در حق ی 


پکندر, 

تصور م یکنم که با اینجا آنچیزی را فرسولبندی م ی کنيم که 
بنیاد گذاران سویالیسم بارغا در سورد دهتانان سیاندحال فته‌اند. نتص 
این باده فتط این است که صراحت کافی ندارد. مشکل سا می‌توانستيم در 
پرنامه از این بیشتر جیزی بنوپسیم. ولی در کنگره تنها مسائل برنامد‌ای 
مطرح نمی‌شود و با باید بسئله" دهتانان بیاندحال توجه جدی و 


بسیار جدی مبذول داریم اطلاعاتی در دست داریم که بنوجب آنها 


و شورشهایی برپا کنند. هبلت رئیسه کنگره پیش‌نویس پیامی را که از 
طرف کنگره ثنظلیم گردیده در اختیار دارد که به اطلاع شما خواهد 
رسید. این شورشها با وضوح تمام نشان می‌دهد که اس‌ارهای چپ و 
بخشی از منشویک‌ها - در بریانسک سنشویک‌ها برای برپا کردن 
شورشی فعالیت م یکردند - نقش عمال بلاواسطه" افراد کارد سفید را 
ایفاء م ی کنند, تعرض عموبی کاردهای سنید» شورش‌ها در روستاها» 
قطع حرکت قطارهای راه آهن : -- آیا می‌توان لااقل از این راه بلشویک‌ها 
را سرنگون ساخت؟ در اینجاست که نقش دهقانان میانه‌حال بویژه با 
وضوح و اعبیت حیاتی مبرمی نمایان می‌گردد. ما باید در کنگره نه 
لها روی گذشت خود نسبت بدهقانان میانه‌حال تکیه خاصی نماییم» 
بلکه روی اقداماتی حتی‌الامکان مشخص‌تری هم که لااقل ستقیماً چیزی 


۱۰۹ لنین 

عاید دهثانان میائدحال بکند بينديشيم. اینها اقداماتی است که هم 
منافع بقاء خود ما و هم منافع مبارزه علیه کلید" دشمنان ما "له می‌دانند 
دعقان میانه‌حال بین ما و آنان مردد است و نذا می کوشند او را از با 
جدا کننده » انجام آنرا جداً تیاب بی کند, آتنون وضع با نشان می‌دهد 
ر داریم. سا ميدانيم که هم انقلاب لهستان 
و هم انقلاب مجارسان در حال اعتلاء و آنهم در حال اعتلاه بسیار 
بار با خواند 


سریع است, این دو انثلاب ذخایر پرولتری در 
گذارد و از سنگینی وضع ما خواعند کاست و در متیاس عظیمی پایکاه 

تری ما را تقویت خواهند نمود» - این پایکاه در کشور با ضعیف 
است. این ابر ممکن است در باههای نزدیک روی دهد: وی با 
نمی‌دانیم ی روی خواعد داد. شما می‌دانید که آکنون لحظه" خطیری 
فرا رسیده است و لذا سسئله" دعقانان میانه‌حال اهمیت عملی عظیمی 
کسب میکند. 

ابا بعد_می‌خواستم روی بسئله" کتویراسیون مکث کنم» - این 
مسثله بخش ۸؛ برنابه" ما را تشکیل می‌دهد. این بخش تا حدودی 
کهنه شده است, وقتی که در کمیسیون آنرا می‌نوشتيم در کشور با 
کئوپراسیون بود و کمون‌های مصرف نبود» ولی پس از چند روز فرسان 
ادغام کلید" انواع کئوپراتبوها و تشکیل کون مصرف واحد صادر 
شد. نميدانم که این فربان انتشار یافته و اکثریت حضار با آن آشنا 
حستند یا نه, اگر با آن آشنا یستید» فردا یا پس‌فردا منتشر خواهد شد 
.)٩۸(‏ از این لحاظ بخش مزبور دیگر کهنه شده است» ولی با وجود 
این تصور میکنم که این بخش لازم است» زیرا همه" ما بخوبی یدانیم 
که از فربان نا اجرای آن مسافت زیادی راه است. ما اژ آوریل سال 
۸ با کثوپراتیوها سروکله می‌زنيم و با آنکه موفتیت قابل ملاحظه‌ای 
کسب کرده‌ایم» هنوز این مونقیت قطعی نیست. ستحد ساختن اهالی 
در کئوپراتیوها را کاهی بجنان مقیاسی سانده‌ايم که 9۸ درصد 
روستائیان در بمپاری از ولایات هم اکنون متحد شده‌اند. وی این 
کئوپراتیوها که در حابعد" سربایه‌داری وجود داشتند» روح جاسعد" 
بورژوایی سراپای وجودشان را فرا گرفته است و بنشویک‌ها و اس‌ارها 
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و کارشناسان بورژوازی در رآس آنها قرار دارند. با هنوز تیا اف 
آنیا را تابم خود سازیم و وظیفه" ما در این مورد هنوز از 
است ر فان ما از لحاظ تشکیل کمونهای سصرف کامی به پیش است و 
بقرر می‌دارد که در سراسر روسیه تام انواع تئوپراتیوها باید درهم 
آسیخته و ادغام شوند. وی ان نیز حقی اگر تماماً هم آثرا 
اجرا کنیم» شعبه" خودمختاری از کئوپراسیون کارگری را در داخل 
کمون مصرف آینده باقی خواهد گذاشت» چونکه نمایندکان کئوپراسیون 
کارگری که عملا با چریان کار آشد 
که کئوپراسبون کارگری بعنوان سازسان تکامل‌یافته‌تری باید حفظ شود؛ 
زیرا اعمال آن ناشی از ضرورت است. در حزب ما اختلاف‌نظرها و 


ثایی دارند» بما کفتند و ثاپت کردند 


بأمور تنوپراسیون و بلشویک‌های نمايندهٌ شوراها اختلافانی وجود 
داشت, تصور می‌ کنم که از نظر اصولی حل مسئله مسلماً باید بر این 
پایه باشد که دستکه نامپرده بشابه" یکانه دستگاهی که سرمایه‌داری 
بوجبات تشکیل آنرا دربیان توده‌ها تهیه کرده و بمثابه" یکانه دستگاهی 
که بیان نوده‌های روستابی که هنوز در مرحله* سرسایه‌داری ابتدایی 
هستند» عمل ی کنده باید بهر قیمتی هست حفظ شود و توسعه یابد 
و بهرحال دور انداخ . اینجا مسئله" دشوار است» زیرا کئوپراتیوها 
قو [ فین موارد رعبرانشان کارشناسان بورژوازی و غالبا از کاردهای 
سفید واقعی هستند. از اینجاست که نفرت و آنهم 
آنها پدید آمده و مبارزه علیه آنیا آغاز شده است. وی این سبارزه را 
البته باید از روی کردانی نام داد . : باید از سوقصدهای ضدانتلابی 
کارکنان_کئوپراتیوها جلوگیری کرد» [ 13 این عمل نباید مبارزه برضد" 
دنتگاه اسیون باشد. با باید ضمن طرد این کارکنان ضدانتلابی» 
خود دستگه را ثابع خودمان سازیم. در اینجا نیز وظیفه" ما درست 
همان وظیفه‌ای است که در مورد کارشتاسان بورژوازی بعهده داریم ۳ 
این مسئله دیگری است کد می‌خواهم درباه آن صحیت کنم. 

مسئله" کارشناسان _بورژوازی موجب برخوردها و اختلافنظرهای 
زیادی می‌شود. چند روز پیش عنکامیکه در شورای پتروگراد صحبت 


ثفرت پچا نسبت بد 


۱۸ لنین 


جتیوری: موتالسی ۷۰ رویل حقوق ذاد؟ ما اساسا این تسئله 
یچ آکرده‌ایم» زیرا ناخرسندی از این ابر دامنه" وسیع 

ت. مسئله" کارشناسان بورژوازی در ارتش» در صنایع ؛ 
در کلوپراسیون‌ها و در همدجا مطرح است. این ستله در دوران 
نغال از سرایه‌داری به کمونبسم» مسئله" بسیار مهمی است. با 
فقط زسانی می‌توانيم کمونیسم بسازيم که آنرا با فسایل علم و فن 
بورژوایی بیشتر در دسترس توده‌ها قرار دهیم. طور دیگر نمی‌توان 
جابعه" کمونیستی را پنا نهاد. و ابا برای اینکه بتوال حامعه" نامبرده 


را بدیتسان ساخت باید دستگه را از بورژوازی گرفت و همه" این 
کارشناسان را بکار جلب کرد. ما در برنامه عمداً این نکته را شرح 
و بسط داده‌ایم که حل آن بطور بنیادی انجام گیرد. ما خیلی خوب 
می‌دانیم که عتب‌باندگ فرهنگ روسیه یعنی جد و این عقب‌باندی بسر 
حکوست شوروی حه می‌آورد که از لحاظ اصولی - دمکراسی پرولتری» 
دسکراسی بمراتب عالی‌تری بوجود آورده و نمونه" این دسکراسی را برای 
سراسر جهان تهیه کرده‌است؛ میدانیم که این بی‌فرهنی چکونه حکومت 
شوروی را خوار می‌سازد و بورو کراسی را احیاء می‌کند. دستگاه دولتی 
شوروی در گفتار در دسترس تعام زحمتکشان است؛ ولی در عمل» 
بطوریکه هم می‌دانیم» بهیجوجه در دترس عمومی نیست. و علت 
این اسر ایداً اين نیست که نظیر دوران بورژوازی قوانین مانع آنند : 
قوانین با بعکس به این اسر کمک می کنند, وی قوانین تنها در این 
سورد کافی سید. برای این کار فعالیت تربیتی و سازبانی و فرهنی 
زیادی لازم است و این عمل را که لازمه‌اش فعالیث طولانی عظیمی 
است» نمی‌توان سریعاً با وضع قانون انجام داد. سله" کارشناسان 
بورژوازی باید در این کنگره با صراحت تمام حل شود. این شیوهةٌ 
حل سئله برفقا که پیشک حریان مذا کرات کنگره را بدقت دنبال م ی کنند 
اسکان خوا هد داد که با تکیه به اتوریته این کنگره ببینند که ما با 
حه دشواری‌هایی رویرو هسنوم. و نیز این شیوةٌ حل برفتایی که در 
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هر کام با این مسئله مواجه می‌شوند کمک خواهد کرد لااقل در 
کارهای تبلیغاتی ش رکت کنند. 

رقثای نمایندة اسپارتا فيست‌ها در کنکرة مسکو برای دا تعریف 
میکردند که در آلمان غربی که صنایعش از همدجا پیشرفته‌تر و 
ننوذ اسپارتا تیست‌ها دربیان کارگران از همه‌جا بیشتر است» با آنکه 
اسپارتا کیست‌ها هنوز در آنجا پیروز شده‌انده مم‌الوصف در بسیاری از 
بزرگترین بنگاهها مهنسین و رسای بنگاهها پیش اسپارتا کیست‌ها 
می‌آمدند و می‌گفنند : سا با شما خواهيم بود,. در کشور ما چنین نبود. 
ظاهراً سطح فرهنگی عالیتر کارگران در آنجا و پرولناریزه شدن بیانتر 
کارکنان فنی و شاید هم عللی دیگر که بر سا مجهول است مناسباتی 
ایجاد کرده است که تا حدودی با مناسبات موجود در کشور ما فرق 
دارند, 


بهر حال این برای سا یی از موانع عمده در امر پیشرفت آنی 
است. ما باید هم اکنون بدون اینکه منتظر پشتیبانی سایر کشورها 
باشیم فورا از همین حالا نیروهای مولده را افزایش دهیم, انجام این 
کار بدون کارشناسان بورژوازی ممکن نیست. این نکنه را باید یکبار 
برای همیشه گفت, البته اکثریت این کارشناسان سراپا غرق در 
جهان‌بینی بورژوابی هستند. آنها را باید در محیط حمکاری رفیقانه و 
بوسیله" کمیسرهای کارگری و حوژه‌های کمونیستی احاطه کرد و 
در شرایطی قرار داد که راه گریز نداشته باشندء وی باید به آنها 
امکان داد در شرایطی بهتر از آنچه در دوران سرمایه‌داری وجود داشت 
کر کنند» زیرا این قشر که تربیت‌شد؛ بورژوازی است» طور دیگر 
حاضر بکار کردن نخواهد شد. نمی‌توان یک قشر اجتماعی کاسل را با 
زور تازیانه وادار بکار کرده -با آنرا بخوبی آزمایش کرده‌ايم. 
می‌توان اجبارا آنها را از شر کت در عملیات ضدانقلابی بازداشت» می‌توان 
آئها را مرعوب ساخت تا حرئت نکنند بسوی بیانیه" کارد سنید دست 
دراز کنند. بلشویکها از این لحاظ خیلی جدی عمل می‌کنند. این کار 
را می‌توان انجام داد و ما بحد کافی آثرا انجام می‌دهيم» و هید" ماها 
آنرا آموخته‌ايم. ولی بکار واداشتن یک قشر کاسل اجتماعی با این شیوه 


۱۹۰ لنین 


ممکن نیست. این افراد بکار بافرهنگ عادت کرده‌اند و این کار را در 
حارچوب نظام بورژوازی پیش می‌بردند» یمنی بورژوازی را با دستاوردهای 
مادی بزرگ غنی می‌ساخنند» ول به پرولتا ریا سم ناچیزی از آن می‌دادند, 
در هر حال آنها فرهنگ را به پیش می‌بردند و همین شم حرفد" آنها 
را تشکیل می‌داد. وقتی آنها می‌بینند که طبقه" کارگر قشرهای پیشرو 
و متشکلی را جلو م ی کشد که نه تنها برای فرهنگ ارزش قائلندء بلکه 
در عین حال کمک می‌کنند که فرهنگ را بمیان توده‌ها ببرند» روش 
و برخورد خود را نسبت بما عوض می کنند. وقتی پزشک می‌بیند که 
پرولتاریا برای مبارژه با بیماری‌های واگیر زحمتکشان را برای فعالیت 
ببتکرانه بپا می‌دارد» آنوقت بکلی روش دیکری نسبت بما در پیش 
بی‌گیرد,. در کشور با قشر بزری از این پزشکان و مهنسان و 
کارشناسان کشاورزی و کئوپراتورها وجود دارد و اينها وقتی درعمل 
بپینند که پرولتا ریا توده‌های هر چه وسیعتری را به اینکار جلب م ی کند» 
آنوقت دیگر جدائی‌شان از بورژوازی تنها از لحاظ سیاسی نخواهد بود 
بلکه اخلاقاً نیز مغلوب می‌شوند. آوقت وظیفه" با سبکتر خواهد شد و 
آنها بخودی خود بدستکاه دولتی با جلب خواهند شد و جزئی از آن 
خواهند بود. برای اینکار باید جیزهایی را هم فدا کرد. برای این کار 
حتی اگر دو بیلیارد هم پرداخته شود اهمیتی ندارد. ترس از این 
فداکاری» کودکانه است و عدم درک وظایفی را نشان می‌دهد که در 
برابر ما قرار دارند. 

اختلال امور حمل و نقل و نابسامانی صنایم و کشاورزی ارکان 
وجود جمهوری شوروی را متزلزل می‌سازد. در این باره باید جدی‌ترین 
تدابیر را انخاذ نماييم که تمام نیروهای کشور را به سنتها درجه 
پسیج نماید. در مورد کارشناسان نباید سیاست خرده گیری تعقیب نماییم. 
این کارشناسان خدمه" استثمارگران نبوده بلکه فرهنگیاتی هستند که 
در جاسعه" بورژوازی به بورژوازی خدمت میکردند و همه" سوسیالیستهای 
سراسر جهان دربارهٌ آنها کفته‌اند که در جامعه" پرولتری بما خدمت 
خواهند کرد. در این دوران انتقالی باید شرایط حتی‌الامکان بهتری برای 
زندگ آنها فراهم سازیم. این بهترین سیاست و باصرفه‌ترین شیوه ادارةً 
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ابور خواهد بود. در غیر این صورت ما با صرفه‌جویی یک حند صد 
بلیون سمکن است آنقدر اژ دست بدهيم که با میلیاردها هم نتوان از 
ها را باز گرداند, 

وقتی ما دربارث مسئله" میزان حتوفها با رثیق اشمیدت کمیسر کار 
صبحبت م یکردیم» او با ذکر حقایقی می‌ گنت برای متعادل کردن 
بیزان دستمزدها بقدری کار انجام داده‌ايم "که هیچ دولت بورژوازی 
انجام نداده و طی دهها سال هم نمی‌تواند انجام دهد. مثلاً 
یزان حقوقهای دوران قبل از جنگ را بگیرید. کارگر ساده روزی 
یک رویل و ماهی ۲۰ روبل می گرفت و کارشناس باهی ۰۰ روبل 
دریافت می‌داشت. البته کسانی هم بودند که ماهیانه صدها هزار 
رویل می گرفتند. کارشناس بیست برایر کارگر دریافت می‌داشت, سیزان 
۰ تا ۳۰۰۰ رویل نوسان 
م یکند و تفاوت میان حداقل و حداکثر آن فقط پنج برابر است. ما برای 
متعادل کردن بزان حتوقها کارهای زیاد انجام داده‌ايم. البته حالا 
بکارشناسان بیشتر می‌پردازیم» ولی پرداخت این مبلغ اضافی در ازاء 
دانش نه تنها ارزش داردء بلکه‌هم واجب و هم از لحاظ تثوری ضروری 
است. در برنابه این مسئله به عقیدهُ من بطور مبسوط تشریح شده 
است. باید اکیداً روی آن تکیه کرد و در همین‌جا آنرا نه تنها از 
لحاظ اصولی حل کرد بلکه ترتیبی داد تا همد" اعضای کنر » پس از 
با زکشت بمحل‌های خود در گزارشهای خود بسازبانهای مربوطه‌شان و 
فیز در سراسر فعالیت خود بکوشند تا این مسئله عملی گردد. 

حالا دیگر ما موفق شده‌ايم درمیان روشنفکران مردد تحول بزرگ 
ایجاد نماييم. اگر دیروز از آزادی فعالیت احزاب خرده‌بورژوازی سخن 
می کفتیم ولی اسروز منشویک‌ها و اسارها را بازداشت می‌کنیم» پاید 
گنت که ما در این نوسانات سیستم کاملاً معینی را عملی می‌سازیم. 
در خلال این نوسانات یک خطمشی» خطبشی کاسلاً استوار وجود دارد : 
دنم خیدانتلاب و استفاده از دستکه فرهتتی بورژوایی. منشویکها بدترین 
دشمنال سوسياليسم هستنده زیرا جامه" پرولتری بر تن می‌کنند» ول 
بنشویک‌ها -قشر غیرپرولتری هستند,. در این قشر فقط سران 


دست رة 


حقوقی که اینک معمول داشته‌ايم 
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قلیل العدةٌ آن پرواتری هستند» ولی خود این قشر از روشننکران کویک 
تشکیل می‌شود. این قشر بسوی ما می‌آید. با تمامی آنرا بعنوان یک 
قثر خواهيم گرفت. هر بار که آنها بسوی ما می‌آیند می‌کوئيم : 
,سرافراز بفرمائید,. در هر یک از این نوسانها و تردیدها بخشی از آنها 
بسوی ما گرایش پیدا می‌کند. وضع در مورد متشویکها و نوایاژیزنییا 
)٩۶(‏ و اس‌ارها چنین بوده و در بورد همه" این عناصر مردد 
نیز که هنوز بدتها دست و پاگیر ما خواهند بود و آه و ناله خواهند 
کرد و از یک اردوگاه به اردوگه دیگر خواهند گریخت» وضع بهمین 
منوال خواهد بود و کاری با آنها نمی‌توان کرد. وی ما از خلال تمام 
اين تردیدها و نوسانها قشرهای روشننکران فرهن را بصفوف کارکنان 
شوروی جلب» و عناصری را که به پشتیبانی از افراد کارد سفید ادامد 
می‌دهند طرد خواهیم کرد. 

سئله" دیگری که برطبق تتسیم مطالب به من محول شده است»؛ 
مسئله مربوط به بور و کراتیسم و دیوانسالاری» و جلب توده‌های وسیع 


بکار شوروی است. شکایات از بورو کراتیسم مدتهاست شنیده می‌شود و 
این شکایات بدون شک اساس و پایه دارند. ما در مبارژه با بور و کراتیسم 
کارهایی انجام داده‌ايم که هیچ دولتی در جهان انجام نداده است. با 
آن دستکاهی را که سراپا غرق در بوروکراتیسم و ستمگری بورژوایی 
بود و حتی در آزادترین جمهوری‌های بورژوازی نیز کماکان چنین است» 
از بنیاد برانداختيم. بعنوان مقال دادرسی را بگيريم. البته اینجا وظیفه 
آسانتر بود و ایجاد دستگاه جدید لازم نیامد» زیرا محا کمه بر اساس شعور 
حقوقی انقلابی طبقات زحمتکش از عهدةٌ هر کس ساخته است. ما هنوز 
در این مورد بهیحوجه کار را بهایان ذرسانده‌ايم» ولی در بخشهای زیادی 
آنچه را که از لحاظ دادرسی لازم بوده است ایجاد کرده‌ايم. ما ارانهایی 
بوجود آورده‌ايم که در آن نه تنها مردان بلکه زنان نیز که از 
عقب‌بانده‌ترین ‏ وکم‌تحرک‌ترین عناصر هستند جملّ می‌توانند شرکت 
کارسندان رشته‌های دیگر اداری بور رکراتهای پوست کلفت‌تری 
هستند. وظیفه در اینجا دشوارتر است. ما بدون این دستکاه قادر به 
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ادابه" حیات ذ » کلید" شئون اداری موجبات احتیاج به این دستکاه 
را فراهم میکند. در این مورد گرفتاری با از آنست که روسیه از لحانظ 
سرمایه‌داری بحد کافی رشد و تکاسل نیافته بود. آلم‌ان ظاهرا از این 
لحاظ کارش آسانتر خواهد بود» زیرا در آنجا دستگاه بورو کراتیک مکتب 
بزری را گذرانده که در آن تمام شیرمجان اتسان را می کشند» وی بکار 
وا می‌دارند تا نتوانند همانطوریکه در برخی از دفترخانه‌های ما اتفاق 
می‌افتد» روی صندلیها چرت بزنند. ما این عناصر قدیمی بورو کرات را 
برانداختيم و زیر و رو کردیم و سپس مجدداً به گماردن آنها بر 
سر بقامات جدید پرداختیم. بور و کراتهای دوران تزاری بسوی موّسسات 
شوروی روی آوردند و بعمی ساختن بوروکراتیسم و به ملبس شدن بجامه" 
کمونیست‌ها و برای کسب موفقیت پیشتر در احراز جاه و بقام 
یدست و پا کردن کارت عضویت حزب کمونیست روسید برای خود 
پرداختند. بدین طریق از در بیرونشان کردند» ولی از پنجره وارد 
بی‌شوند. در این مورد بیش از هر چیز نقصان نیروی فرهنی تأثیر 
می‌بخشد. این بورو کراتها را می‌توان عزل نمود» ولی فورا نمی‌توان تجدید 
تربیت کرد. اینجا مقدم بر هر چیز با ونلایف سازماندهی و فرهن و 
ثربیتی روبرو می‌شویم. 

تنها در صورتی می‌توان علیه بورو کرانیسم تا پایان یعنی تا کسب 
پیروزی کامل بر آن مبارزه کرد که همه سردم در ادارة امور کشور 
شرکت کنند. در جمهوریهای بورژوازی این کار نه تنها غیرسمکن 
بود» بلکه خود قانون از آن سمانعت می کرد. در بهترین جمهوریهای 
بورژوازی هر اندازه هم که دمکراتیک باشند» هزاران محظور فائونی 
هست که مانع شرکت زحمتکشان در ادارة آمور می‌شود. ما کاری 
کردیم که این سوانع و محظورات در کشورسان باقی نماند» وی هنوز 
به این امر توفیق نیافته‌ايم که نوده‌های زحمتکش بتوانند در ادارهً 
اسور کشور شرکت کنند» - علاوه بر قانون سطح فرهنی هم هست 
که آنرا تابع هیچ قانونی نمی‌توان کرد. این پایین بودن سطح فرهتگ 
موجب آنست که شوراها که بنا بر برنامه" خود ارگانهای ادارة اسور 
توسط ژحستکشان هستند» در وانع ارکانهای ادارث اسور برای زحمتکشان 


۱۹ لنین 


می‌باشند که در آنها کارها توسط توده‌های زحمتکش اداره نشده بلکه 
توسط قشر پیشرو پرولتا ریا اداره می‌شود. 

ایتجا ما با مسئله‌ای روبرو هستیم که آنرا نمی‌توان بشیوهُ دیگری 
جز تربیت طولانی حل نمود. | کون این بسئله برای با بی‌نهایت دشوار 
است» زیرا هماتطوریکه بارها متذکر شده‌ام قشر کرگرانی که به 
ادارٌ اسور مشغولند بی‌نهایت و بطور غیرقابل تصور نازک است. ما 
باید نیروی کمک دریافت داريم, طبق تمام علايم و قراین سوجود جنین 
ذخیره‌ای در درون کشور افزايش می‌یابد. اشتیاق عظیم به کسب 
معلوبات و موثتیت پسیار بزرگ در رشته" تحصیلی که بیش از همه 
از طریق غیر آموزشکاهی بدست بی‌آید - در این موفقیت عظیم توده‌های 
زحتکش در کسب علومات» جای کوچکترین تردیدی نیست. این 
موقتیت در هیچ چارچوب آموزشگاهی نمی‌کنجد» ولی سونقیت عظیمی 
است. تمام قراین حاک از آنست که با در آیند نزدیک ذخیرهةً 
بزرگ بدست خواهيم آورد که جای نمایندکان قشر نازک پرولتاریا را 
که بیش از حد در زیر بار کار کوفتد و خسته شده‌اند» خواهد گرفت. 
وی بهرحال اکنون وضع با از این لحاظ فوق‌العاده دشوار است. 
بور و کراسی و دیوانسالاری مغلوب شده است. استشما رگران طرد شده‌اند. 
ولی سطح فرهنگ بالا ثرفته و لذا بورو کراتها پست‌های سابق را اشغال 
کرده‌اند. فقط در صورتی می‌توان عرصه را بر بور و کراسی و دیوانسالاری 
تنگ کرد که پرولتاریا و دهتانان در مقیاسی یمراتب گسترده‌تر از 
آنحه که تا کنون وجود داشته است متشکل شوند و در عین حال برای 
جلب کارگران به ادارهٌ اسور اقدامات واقعی انجام گیرد. شما همه از 
این اقدابات در رشته" هر یک از کمیساریاهای ملی اطلاع دارید 
و من روی آنها مکت نم یکنم. 

آخرین تکته‌ای که باید از آن سخن گویم عبارت از نقش رهنمون 
پرولتاریا و محروم ساختن از حق انتخاب است. قانون اساسی ما برای 
پرولتا ریا در مقابل دهتانان امتیاز قایل است و استشمارگران را از حق 
انتخاب محروم م ی کند (۱۰۰). دمکرات‌های خالص اروپای غربی به 
این بخش بیش از هر بخش دیگر حمله می کردند. با به آنها پاسخ 
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میدادیم و ميدهيم که اساسی‌ترین احکام مارکسيسم را فراموش کرده و 
از یاد برده‌اند که آنها دمکراسی بورژوایی را در نظر دارند و حال 
آنکه با بمرحله" دمکراسی پرولتری اننقال يافندایم. در جهان کشوری 
نیست که حتی یک دهم آذچه را که جمهوری شوروی طی باههای 
گذشته برای کرکران و دهقانان تهیدست در اسر جلب آنان به ادارةٌ 
امور کشور انجام داده است» انجام داده باشد. و این حقیقتی است 
مطلق. و هیچکس حاضر به انکار این حقیقت نخواهد شد که ما برای 
دمکراسی واقعی» نه روی کاغذ» و برای جلب کارگران و دهقانان 
اینهمه کار انجام داده‌ايم که بهترین جمهوریهای دمکراتیک طی صدها 
سال انجام نداده و نمی‌توانستند انجام دهند. این عمل اهمیت شوراها 


را بشخص ساخت و در سایه" آن شوراها به شعار پرولتاریای سراسر 
جهان سبدل گشتند. 

ولی این اسر کوچکترین تغییری در این وضع نمی‌دهد که با با 
نا کفایی رشد فرهنی توده‌ها روبرو هستیم. ما بسگله" محروم ساختن 
بورژوازی از حق انتخاب بهیجوجه از جنیه" مطلق ننگریسته‌ایم» زیرا 
از نظر تلوریک کاملا جایز + 
هرکام بورژوازی را سر کوب نماید» ولی بی‌تواند حق انتخاب را از آن 
سلب نکند. این اسر از نظر تتوریک کبلا سمکن است» و با هم 
قانون اساسی خود را بعتوان نمونه و سرسشق بکشورهای دیگر تکلیف 
تم یکنیم. با فتط می‌گوييم که هر کس انتقال بسوسیالیسم را بدون 
س رکوب بورژوازی تصور نماید» سوسیالیست نیست. ولی اگر س رکوب 


بر می‌رسد که دیکتاتوری پرولتاریا در 


بورژوازی بعنوان یک طبقه ضروری است؛ محروم ساختن آن از حق انتخاب 
و برابری ضروری نیست. سا خواعان آزادی برای بورژوازی نیستیم» برابری 
استثما رگران و استثمارشوندکان را نیز قبول نداريم» ولی در برنامه این 
سئله را بدین سان در نظر ميگيريم که اقداماتی از قبیل عدم برابری 
بیان کارگران و دهتانان» اصلا با قانون اساسی مقرر نمی گردد. قانون 
اساسی این اقدامات را پس از آنکه در زندق بکار بسته شده بودند؛ 


۱11 لنین 


ثبت تمود. حتی بلشویک‌ها نبودند که قانون اساسی شوراها را تدوین 
کردند» این قائون را منشویک‌ها و اس‌ارها قبل از انقلاب بلشویق 
علیه خود تدوین کردنده طوری تدوین کردند که زندگ برپا ساختد 
بود. تشکل پرولتاریا بسی سریعتر از تشکل دهتانان اننجام می گرفت 
و این امر کارگران را تکیهگاه انقلاب می‌ساخت و عملا آنها را از 
مزایایی برخوردار بی‌ساخت. از آن پس وظیفه این بود که از این 
استیازات تدریجاً به برابر ساختن آنها پرداخته شود. بورژوازی را قبل از 
انقلاب اکتبر و پس از آن هیجکس از شوراها بیرون نکرد. بورژوازی 
خودش از شوراها رفت. 
است مسئله حق انتخاب برای بورژوازی. وظیفه* با اين است 
که این مسئله را با وضوح کاسل مطرح سازیم. سا بهیچوجه از این رفتار 
خود پوزش نمی‌خواهيم» بلکه واقعیت را بدانسان که هست با دقت کامل 
ذکر می‌کنيم و می‌گوييم که قانون اساسی با مجبور بود این نابرابری 
را قید نماید» زیرا معلح فرهنی پائین» و درجه" تشکل در کشور با 
ضعیف است. وی با این وضع را بکمال مطلوب بدل نمی کنیم؛ بلکه 
پرعکس حزب در برنامه موثلف می‌شود بطور بنظم و سیستماتیک در 
راه رنع این نابرابری بین پرولتاریای متتشکل‌تر و دعتانان بکوشد, همین 
که در ارنقاء سطح فرهنی توفیق حاصل کنیم این نابرابری را لغو 
خواهیم کرد. آنوقت می‌توانيم بدون این قبیل محدودیت‌ها کار خود را 
از پیش ببریم, این محدودیت‌ها حتی حالا هم» پس از هفده ماهی "که 
از انقلاب می‌گذرد» اهمیت بسیار کمی دارند. 

رفقاء اینهاست نکات عمده‌ای کد لازم دانستم ضمن بحت و بذاکرة 
عموبی دربارٌ پرنابه روی آنها مکث کنم تا بعداً پیرامون آن بحث 
مفصلتری صورت گبرد. (کفزدنها. ) 
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۲ 
پایان‌سخن درباره" گزارش 
مربوگ به پرنامن. <زبن 
٩‏ مارس 


(کفزدنها. ) رفقاء من پس از مشورت مقساتی» نمی‌توانستم این 
بخش را مبسوطاً بطوریکه ما در مورد گزارش کرده‌ايم با رفیق 
بوخارین تقسیم کنم. شاید احتیاج به آن نباشد. بنظر من سباحثاتی که 
در اینجا د رگ گرفت؛ بطور عمده نکته‌ای را نشان داد که عبارت بود از - 
فتدان پيشنهاد ستقابل مشخص و فورمولبندی‌شده. خیلی قسماً و بطور 
جسته گریخته سخن گنتند» ولی هیچگونه پیشنهاد متقابل مطرح نساختند. 
می‌خواهم به اعتراضات عمده‌ای که بقدم پر هبه علیه بخش بقدباتی 
متوجه بود» اشاره کنم. رفیق بوخارین بمن گنت که او از جملد" 
کسانی است که از فکر امکان متحد ساختن تعریف سرمایه‌داری و تعریف 
امپريالیسم در کل واحد در متدمه دفاع می کنند» ولی بعلت فقدان حنین 
اتحادی ما مجبور خواهيم بود طرح سوجود را تصویب کنیم. 

بسیاری از سخنرانان این نظربه را مطرح ساختند» بویژه رئیق پودبلسی 
با قاطعیت آن را بمیان کشید»- که طرح در آن شکای که دارد 
و بما پيشنهاد شدهء نادرست است. استدلال رفیق پودبلسک فوق‌العاده 
عجیب بود, بثلا اینکه در بند اول انتلاب» انقلاب نلان تاریخ خْ ذکر 
شده است. این ابر بعلت نامعلومی برای رفیق پودیلسی یاد آور آنست 
که گویا حتی این انقلاب تاریخ خورده‌است. می‌توانم بگويم کد ما در 
شورای تام ملی با کاغذهای ثاریخ‌خورد؛ بسیاری سروکار 
شویم» ولی برای چه این خاطره 
تاریخ جه بعتایی دارد؟ 
گیریم. چطور می‌توان 


داریم و الب این وضع خسته _می‌ش 


به اینجا هم منتقر بل بی‌کنند؟ در اینجا 
ما روز جشن را معین مي‌کنيم و آنرا 


۱3۸ لئین 


انکار کرد که همانا در تاریخ ۲۰ اکتبر حکوست گرفته شده است؟ 
اگر شما بخواهید آنرا با چیز دیگر عوض کنید؛ جنبد" مصنوعی پیدا 
خواهد کرد. اگر شما انقلاب را انقلاب اکتبر-ئوامیر بنامید؛ ابکان 
خواهید داد که کنته شود که کار نه در یک روز انجام گرفنه است, 
اما البته انقلاب در دوران طولانی‌تر -نه طی اکتبر و نه طی نوامبر 
و حتی نه طی سال صورت مین کزفتار رثیق پودباسک به این نکته حدله 
می‌کرد که در یک از بندها دربار انقلاب اجتماعی آینده سخن کنته 
می‌شود. بر اساس آن برنامه را تقریباً سوقصد» ,توهین به اعلیحضرت,- 
انقلاب احتماعی تصویر م ی کرد. با در انقلاب اجتماعی هستیم وی با 
با دربارٌ آن بعنوان انقلاب آینده حرف می‌زاند! چنین استدلالی بی‌پایه و 
اساس است» ژیرا در برنایه* با صحبت از انقلاب اجتماعی در مقیاس 
جهانی است, 

بما می گویند کد به انتلاب برخورد اقتصادی داریم, آیا این برخورد 
لازم است یا نه؟ در اینجا بسیاری از رفقای شیفته" مطلب دامنه" حرف 
را تا شورای اقتصاد مبی جهانی و تابعیت همه" احزاب سلی از کمیند؟ 
مرکزی حزب لمونیست روسیه کشاندند. رفیق پتا لف کممانده بود 
صحبت را به اینجا بکشاند. (پتا کف (از جای خود) ۰ مگر شما تصور 
می‌ کنید که این بد می‌شود؟») اکن حالا او رپلیک می‌دهد که این 
بد نمی‌شد» من باید در پاسخ بگویم که اکر چنین چیزی در برنابه 
انتتاد آن لزومی پیدا نمی کرد : خود تدوین کنندکان چنین 
پیشنهادی خودشان را م ی کشتند, این رثقای شیفته" بطلب به این نکتد 
توجه ندارند که در برنامه" ما باید آنجد را که هست پایه و اساس 
قرار دهیم. یک از این رقتا بنظرم سونیتسا که برنامه را بعنوان برنامه" 
معیوب و بدردنخور خیلی با قاطعیت بورد انتقاد قرار می‌داد» یی از این 
رفقای شیفتةٌ مطلب گفت نمی‌تواند موافقت کند که برثامه باید 
پيشنهاد می کند که برنامه شامل آنچیزی که نیست 
باید باشد. (خنده. ) تصور بی کنم که این فوربولبندی مسئله با 
نادرستی آشکار حود موجب حندهُ بجا و منطتی می‌شود. من نگفتم که 
باید شامل آنجیزی باشد که هست بلکه گفتم ما باید آنجه را که مطلناً 


بود آنوقت 


باشد که هست و 
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مسجل شده است؛ پایه و اساس قرار دهیم. با باید به پرولترها و 

دهتانان زحمتکش بکوییم و ثابت نیم که انقلاب کمونیستی حتمی 

و ثاگزیر است. ی اینجا گنت که این لام فیست؟ اگر 
حرفها لازم 


است که حزب با با ۳ نه تنها به پرولتاریای کمونیستی بلکه همچنین 
بهمه" دهقانان بحکوست سید. بگر ما تنها بگفتن این حرف بهمه" این 
توده‌ها که حالا با ما هستند» بسنده میکنيم و فقط می‌گوئيم که ه کار 
حزب تدها ساختمان سوییالیستی است. انقلاب کمونیستی انجام گرفند» 
کمونيسم را بموقع اجرا وی چنین نظریه‌ای از بیخ و بن بی‌پاید» 
و از لحاظ تثوری نادرست است. حزب ما بطور سستقيم و بیشتر بطور 
غيرستقيم ملیون‌ها نفر را بخود جلب کرده که حالا از مسئله" مبارزة 
طبقاتی و از مسئله" انتقال از سردایه‌داری بکمونیسم سر در می‌آورند. 

حالا می‌توان گفت و هیچگونه اغراقی البته در این حرف نخواهد 
بود که زحمتکشان در هیچ‌جاء در همچ کشور دیگری به اندازه 
کشوربا در حال حاضر بسثله" تبدیل سرمایه‌داری بسوسیالیسم علاقه‌ند 
نبودند. در این باره در کشور ما خیلی بیش از هر کشور دیکر 
فکر بي 5 راستی مگر حزب نباید به این مسئله پاسخ بدهد؟ 
با باید بطور علمی نشان دهیم که این انقلاب سوسیالیستی حگونه 
بوقوع خواهد پیوست. از این لحاظ همد" پیشنهادهای دیگر نیمه کاره 
و نیم‌بند است. کسی نمی‌خواست این کته را تماما حذف نماید. بطور 
نامشخص می گفتدد : شاید ممکن است برنامه" سایق را مختصر کرد و 
به آن استناد ننمود» چونکه این برنامه تادرست است. اما اگر این برنابه 


پر ۳ ستق با 
که جمهوری جهانی شوروی تشکیل شود برنامه" عمومی خواهیم داشت» 
تا آن زان لابد چند برنامه خواهيم نوشت. و نوشتن آنها در حال 
حاضر که فقط یک جمهوری شوروی بچجای امپراتوری سایق روسیه 
است» زود است. حتی فنلاند که بدون شک بسوی تشکیل جمهوری 


۱۷۰ لثین 


شوروی می‌رود - فنلاند که از تمام ملتهای دیکر ساکن امپراتوری 
سابق روسیه از لحاظ سطح فرهنگ عالی متمایز است» هنوز آنرا عملی 
نساخته است. پس حالا ادعای آنکد در برنامه پروسه تمام‌شده بیان 
شود خطاء و اشتباه عظیم خواهد بود. و این عمل شبیه آن خواهد 
بود که حالا ما در برنامه" خود شورای اقتصادی ملی جهانی را قید 
نماييم. و نا گفته نماند که خود ما هنوز به این کلمه زشت و عجیب الخلقه 
«سوونا رخوز» (سلخص شورای اقتصاد ملی --م) نتوانسته‌ايم عادت کنیم» 
می‌گویند با خارجیان اتفاق می‌انتد در کتاب راهنما عقب آن ب یکردند 
که بدانند آیا چنین ایستگاهی هست؟ (خنده.) ما نمی‌توانيم‌این کلمات 
را بموجب فربان بهمه* جهانیان تحمیل کنیم. 

برنامه" ما برای آنکه بین‌المللی باشد باید آن موارد طبقاتی را که 
از لحاظ اقتصادی برای هبه" کشورها حنبه* عمومی و بسلم دارد» 
قو ار ری برای همه" کشورها جنبه" عموبی و سلم داردکه 
سرمایه‌داری در خیلی جاها هنوز راه رشد می‌پیماید. این سخن برای 
سراسر آسیا و پرای همه" آن کشورهایی که بسوی دمکراسی بورژوازی 
می‌روند» صحیح است» این سخن دربارة بخشهای کاملی از روسیه صحت 
دارد. رئیق ریکف که در رشتد" اقتصادی با حتایقی خیلی خوب آشناست 
دربارةٌ بورژوازی نوخاسته برای ما سخن کفت که در کشور ما وجود 
دارد. این حرف درست است. این بورژوازی نه تنها از کارمندان 
شوروی ما - بتدر ناچیز ممکن است از آنها هم بوجود آید» بلکه از 
میان دهقانان و پیشه‌ورانی که از شر بانکهای سربایه‌داری رها شده 
و حالا رابطه با حمل و نقل راه آهن قعطع گردیده است؛» بوجود می‌آید, 
این یک حقیقتی است. چگونه می‌توانید اين حقیقت را نادیده بگیرید؟ 
با اين کار فقط با خیالات واهی خود خوش هستید یا کتابی را که روی 
آن بقدر کافی فکر نکرده‌اید واقعبت می‌شمارید که خیلی بغرنجتر است. 
این واقعیت بما نشان می‌دهد که حتی در روسیه اقتصاد کالایی 
سربایه‌داری وجود دارد و عمل می‌کند و رشد می‌یابد و بانند هر 
جامعه" سربایه‌داری بورژوازی را بوجود می‌آورد. 

رثیق ریکف می‌گفت : سا با بورژوازی سبارزه می‌کنيم که در 
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کشور ما بعلت اینکه اقتصاد دهنانی هنوز از بین ثرفته است بوجود 
می‌آید قآ اقتصاد موجد بورژوازی و سربایه‌داری است», با اطلاعات 
دقیقی در این باره نداریم» وی شک نیست که این کار صورت می‌گیرد. 
در سراسر جهان» جمهوری شوروی فعلا فتط در داخل مرزهای 
امپراتوری سابق روسیه هست و در یکسلسله از کشورها راه رشد و 
تکامل می‌پیماید» ولی در هیچ کشور دیگر هنوز بوجود نیامده است. 
از این رو در برنایه" خود ادعای آذیجه که فعلا بدست نیامده است؛ 
لپردازی و آرزوی جهش از روی واقعیت تلخ و نابطلوب است 45 
نان می‌دهد درد زایمان جمهوری سویالیستی در دیگر کشوردا 
بیشک سخت‌تر از آنست که ما تحمل کردیم. ما به آسانی به این 
عدف سیدیم» چونکه ۲۰ اکتبر سال ۱٩۱۷‏ آمچه را که دهقانان 
در قطعنابه‌های اس‌اری می‌خواستندء قانوناً مسجل ساختیم (۱۰۱). و 
این وضع در هیچ کشور دیگر نیست. رفیق سوئیسی و رفیق آلمانی 
به این تکند اشاره کردند که دهقانان بنحوی بی‌سابقه برضد اعتصابیون 
در سوئیس مسلح شده‌اند و در آلمان عیچج سیم آزادی در روستا بمعنای 
پیدایش شوراها از برزگران و دهقانان خرده‌پا نمی‌وزد. در کشور ما 
پس از نخستین ماههای انقلاب شوراهای نمایندکان دهتانان نقریباً 
سراسر ‏ روسیه را فرا گرفتند. با کشور عتب‌انده آنها_را بوجود 
آوردیم. در اینجا مسئله* بزرگ مطرح است که سلل کشورهای سربایه‌داری 
آنرا هنوز حل نکرده‌اند. کجا ما ملت نمونه" سربایه‌داری حستیم؟ تا 
سال ۱۹۱۷ در کشور با حنوز بقایای نظام سرواژ (خاوندی-م.) 
بود. ول هیچ بات دارای نظام سربایه‌داری هنوز نشان نداده بود که 
این مسثله عملا چگونه حل می‌شود. ما در شرایط استثنایی» هنگامی 
و تحول بنیادی و 


که ستم تزاریسم وادار کرد با شور زیاد 
سریع صورت گیرد بحکومت سیدیم و توانستيم در این شرایط استثنایی 
برای حند ساهی بهمه" دهتانان بطور کلی متک باشیم, این یک حقیقت 
تاریخی است. ما حداقل تا تابستان سال ۱۹۱۸ تا تشکیل کمیته‌های 
تهیدستان» بعنوان حکوبت دوام آوردیم؛ چونکه بهمه" دهتقانان بطور 
کلی متک بودیم. این کار در هیچ کشور سرمایدداری امکان ندارد. 
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شما وقتی از 
اقتصادی را فراموش م یکنید. بدون آن برنامه" شما پایه" علمی نخواهد 


بیر بنیادی تمام برنامه حرف می‌زنید» این واقعیت عمده 


داشنت. 

ما پاید آن حکم با رکسیستی را پایه و اساس قرار دهیم که همه 
به آن اذعان دارند» که بای مبنای علمی استوار باشد, برنایه 
باید برای توده‌ها روشن سازد که انقلاب کمونیستی چگونه بوتوع پیوست 
و جرا حتمی و نا گزیر است و اهمیتش در حیست و چه باهیتی دارد 
و چه نیرویی» و چه مسائیی را باید حل کند. برنامد" با باید مجموعد 
و بحمل آژیتاسیون» چنان مجموعه و بحملی باشد که تمام برنامد‌ها 
مثلا برنامه" ارفورت (۱۰۲) بود. هر بند این برنامه شامل صدها هزار 
سخنرائی و مقاله" مبلغین بود. در برنامه" ما هر بند آنچیزی است که 
هر زحمتکش باید بداند و فرا یرگ و بفهمد. اگر او نمی‌فهمد 
که سرمایه‌داری یعنی جه» اگر او نمی‌نهمد که دهقانان خرده‌پا و 
پیشه‌وری مسلما و حتما این سرمایه‌داری را دائماً بوجود می‌آورد» - ا گر 
این نکات را نمی‌فهمد» حتی اگر صد بار خود را کموئیست نامیده و 
رادیکالترین کمونیسم را تبلیغ نموده باشد» این کمونیسم پشیزی ارزش 
ندارد. ما کمونیسم را فتط وقتی ارزنده می‌شما ریم که بر اقتصاد مبتنی 
باشد, 


نتلاب سوسیالیستی چیزهای زیادی را حتی در برخی از کشورهای 
خواهد داد. شیوة تولید سرمایه‌داری با حفظ اشکال 
در سراسر جهان بیوجودیت خود ادابه می‌دهده 
لیسم سربایه" مالی را جح کرده و ستمرکز ساخته 
آکشور بسیار پیشرفته نمی‌توان سرمایه‌داری را صرفاً 


می کرديم رفیق متصدی دفتر مر ئزی آمار اطلاع داد که در آلمان 
دهتان آلمانی 4۰ درصد بازاد سیب زسینی خود را از ارگانهای خواربار 
مخفی کرده است. در کشور سرمایه‌داری که نظام سربایه‌داری در 
آن از هر لحاظ رشد کرده باشده اقتصادیات کوچک دهقانی با خرده‌فروشی 
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آزاد و با احتکار کوچک بموجودیت خود ادامه می‌دهد. این قبیل 
حقایق را نباید فراموش کرد. آیا از سیصد هزار عضو حزب کد 
تبایتلاهان در اینجا حضور دارند عدة زیادی از این مسئله سر در 
تصور اینکه همه" اینها برای ما که سعادت نکارش پیش‌نویس 
پرنامه را داشتیم معلوم است و از این رو کمونیست‌ها هم تمام آنرا 
فهمیده است» خودستایی مضحک و حنده‌داری است. ابدا این طور 
نیست» این ابتدایی‌ترین آساس‌ها برای آنها لازم است» اینها برای آنیا 
صدپار بیش از ما ضرورت دارد» زیرا کسانی که نیاموخته و بر خود 
روشن نساخته‌اند که کمونیسم یعنی چه و اقتصاد کلایی یعنی چد» 
به کموتیسم نخواهند رسید. با هر روز» در هر بسئله سیاست ععلی 
اقتصادی و خوارباری و زراعتی یا مربوط به شورایعای اقتصاد سل به 
این حقایق اقتصاد خرده کلایی متک می‌شويم. ولی گوپا در این باره 
تباید در برنابه چبزی که شود اگر جنمن م یکردیم» فقط نشان 
می‌دادیم که قادر بحل این مسکله نيستيم و موثفیت انتلاب در کشور 
با بعلت شرایط استثنایی بوده است. 

رفقایی از آلمان پیش ما می‌آیند تا اشکال نظام سوسیالیستی را برای 
خود روشن سازند. ما هم باید چنین کنیم تا نبروی خود را برفقای خارجی 
ابت کنیم و آنها ببینند که با در انتلاب خود هرگز از چارچوب 
واقعیت خارج نمی‌شويم» تا خمیرمایه‌ای بدست آنها بدهيم که برایشان 
غیرقابل انکار و تکذیب باشد. عرضه" انقلاب خود بعنوان ایدآل برای 
همه" کشورهاء و تصور اینکه این انقلاب بیکسلسله" کاسل از کشفیات 
عظیم نایل آىده و تلی از کارهای حدید سومیالیستی انجام داده است؛ 
خنده‌دار می‌بود. من این را از کسی نشتیده و علناً می‌گویم که از 
کسی نخواهيم شنید. ما دارای تجربه" عملی در راه اجرای نخستین 
اقدامات بربوط بویران ساختن سربایه‌داری در کشور با برخورد خاصی 
پرولتاریا و دهتانان هستیم. چیزی بیش از این نیست. اگر بانند 
قورباغه لهله زده باد کنیم در سراسر جهان مورد تسمخر قرار گرفته 
و خودستاهای ساده خواهیم بود. 

ما حزب پرولتاریا را با برنامه" ما رکسیستی تربیت کرده‌ايم و همین 
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طور باید آن ده‌ها لبون زحمتکشی را که داریم» تربیت نماييم. با در 
اینجا بعنوان رهبران مسلی جمم شده‌ايم و موظفیم بتوده‌ها بگوییم : 
سا پرولتاریا را تربیت کرده‌ايم و هميشه و سقدم بر هر چیز تحلیل 
اقیق اقتصادی را ملدک عمل خود قرار می‌دادیم,. این وظیفه" مانیفست 
نیست. بانیفست انترناسیونال سوم -دعوت و بیائیه و جلب توجه 
به آن سئله‌ای است که در برابر با مطرح شده این» مراجعه به 
احساسات توده‌هاست. سعی کنید بطور علمی ثابت نمایید که پاید؛ 
اقتصادی دارید و بنای کارتان روی هوا نیست, اگر نمی‌توانید اینکار 
را بکنید تنظیم برنامه را بعهده نگیرید. برای انجام اين کار با باید 
آزیجه را که طی پانزده سال از سر گذرانده‌ايم» از نو نگاه کنیم. اگر 
پانزده سال پیش گفتیم که بسوی انقلاب اجتماعی آینده پیش می‌ردیم 
و حالا آندیم» مگر این کار ما را ضعیف می‌کند؟ این کار ما را 
تقویت م ی کنده بما توان می‌بخشد, تمام جریان به آنجا منجر می‌شود 
که سرایه‌داری به امپ‌ریالیسم می‌سد و ابپریالیسم هم کار را به 
آغاز انقلاب سوسیالیستی می‌رساند. این جریان خست هکننده و طولانی 
است» و هنوز هیچ کشور سربایه‌داری دوران این جریان را نپیموده 
است. ول قید این جریان در برنامه لازم است. 

و به این جهت اعتراضجات نگوریک که شده است» تحمل کوچکترین 
انتقاد را ندارد. تردیدی ندارم که اگر ۲۰-۱۰ ادیپ مجرب و 
کارکشته در بمان_افکار خود را روزانه سه‌سچهار ساعت بکار _یگیریم» 
آنها طی یک باه برنامه را بهتر و کلتر تهیه بی‌کنند. ولی اکر 
طلب شود که این کار در عرض یی-دو روز صورت گیرد همانطوریکه 
رفیق پودبلسک بی گفت» این کار خنده‌دار است. ما نه یی-دو روز و 
حتی نه دو هفته کار کرديم. تکرار می‌کنم اگر سمکن بود که کمیسیون 
سی نفری برای یکماه انتخاب کنهم و آنرا روزی چند ساعت بکار واداریم 
و زنک تلان هم مزاحم‌شان نشود» شک نیست که آنها برنامه‌ای پنچ 
پار بهتر عرضه می کردند. ولی در اینجا کسی با باهیت ابر مخالفت 
نداشت, برنابه‌ای که دربارٌ اصول اقتصاد کالایی و سربایه‌داری نگوید 
پرنامه" ما رکسیستی انترناسیونالیستی تخواهد بود. برنامه برای اینکه 
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سیونالیستی باشد اعلام جمهوری جهانی شوروی ویا الغاء ملینتها 
همانطوریکه رفیق پتا کف اعلام کرد و گنت : هیچکونه ملیتی لازم 
نیست بلکه فتط اتحاد همه* رها ضرورت دارد» کافی نیست. البته 
این سخن بسیار عایی است وی فقط در مرحله" کاملا دیگر رشد کمونیستی 
عملی خواهد شد. رثیق پتا تلف با برتری آشکار می گوید : «شما در سال 
۷ عقب‌بانده بودید وی حالا جلو افتاده‌ایدم. با هنکامی جلو افتادیم 
که در برنامه" خود آنجیزی را که با واقعیت وثق بی‌داد» قید کردیم. 
وقتی گفتيم که ملت از دمکراسی بورژوازی بسوی حکوست پرولتری 
می‌رود» آنجیزی را گفتیم که هست ولی در سال ۱۹۱۷ آن چیزی بود 
که شما می‌خواسنید, 

وقتی با با اسپارتا کیست‌ها اعتماد کاسل رفیتانه خواهیم داشت. که 
برای کمونیسم واحد لازم است» آن اعتماد رفیتانه که هر روز پا 
بعرصد" وجود می‌گذارد و شاید چند باه دیگر بوجود آید» آنوقت این 
اعتماد در برنامه قید خواهد شد. وی تا زنا 


که این اعتماد هتوز 


ت» اعلام آن یمعنای جلب آنان به چیزی است که به تجربه" خود 
به آن نرسیده‌اند. ما می گوييم که نظام شوروی اهمیت بین المللی پیدا کرده 
است. رفیق بوخارین به کمیته‌های ارشدهای کارخانههای انگلستان (۱۰۳) 
اشاره کرد. اینها با شوراها قدری فرق دارند. آنها رشد می‌یابند و 
هنوز پا بعرصه ننهاده‌اند. وقنی پا بعرصه" وجود بگذارند» ما «نکه خواهیم 
کرده. اما اگر بگوییم که ما شوراهای روسی را بکارگران انکلیسی پيشنهاد 
می‌کنیم این حرف تاب کوحکترین اننقاد را ندارد, 

اما بعد پاید دربارةٌ حق بلتها در تعیین سرنوشت خویش صحبت 
کنم. این مسئله در انتقاد با اهمیت اغراق‌آمیز پیدا کرده است. اینجا 
ضعف انتثاد ما از اینکه چنین مسئله‌ای که در باهیت امر در ساختار 
عمومی برنامه» در کل مجموع خواستهای برنامه‌ای نقشی کمتر از 
درجه" دوم بازی می کند» - این سثله در انتقاد با اهمیت خاصی پیدا 
کرده؛ تأثیر بخشیده ۱ 


وقتی رفیق پتا کف سخن می‌گنت خیلی تعجب می کردم که این 
حرفها جیست ؛ قضاوت دربارٌ برنابه است یا مبا حثه" دو بوروی تشکیلات. 


۱۷۹ لئین 


وقتی رفیق پتاکف می‌گفت که کمونیستهای اوکرائین سطابق با 
ز نت کمیته" برکزی حزب. کمونیست (بلشویک) روسیه عمل 
بی کنند نفهمیدم با چه لحتی سخن می گفت. با لحن تأسف؟ در این 


1 ۳ چا کف گمان بد نمی‌برم» وی سنهوم سخترانی وی ج: 
وقتی که کته" مرکزی بسیار خوب در مسکو هست» ۱ 


سرخوشت‌های ود عموباً برای حه لازم است! این» نظریه" کودکانه 
است. او کرائین در شرایط فوق‌العاده از روسیه جدا شده بود و جنبش 
بلی در آنجا ریشه" عمیق ندوانده بود. این حج قدری ظاهر شد ولی 
آلمانها آن را زدند و از بین بردند. این واقعیت است وی واقعیتی است 
استغنایی, در آنجا حتی زبان وضعی دارد که معلوم نیست زبان او کرائینی 
جنیه" عموبی دارد يا ند؟ توده‌های ژحمتکش بلت‌های دیگر نسیت به 
ولیکاروسها بعتوان بلت کولاک و زورگو بی‌اعتمادی یل داشتند. 
و این یک حقیقت است, نماینده فنلاندی برای من تعریف م ی کرد کد 
بیان بورژوازی فنلاند که از ولیکاروسها نفرت داشت» این ندا شنیده 
می‌شود : ,آلمانها ددمنش‌تر» آنتافت سبع ثر است» بهتر اسب که 
بلشویک‌ها باشندم. این بزرگترین پیروزی است که با در مسئله" ملی در 
برابر بورژوازی فنلاند بدست آورده‌ايم. البته اين کار بهیچوجه مانع 
نیست که ما با آن بعنوان دشمن طبقاتی با وسایل مناسب مبارزه کنیم. 
جمهوری شوروی که در کشوری بوجود آسده که تزاریسم در آن به 
فنلاند ستم روایی داشت» باید بگوید که برای حق استقلال ملتها احترام 
قایل است, با دولت انقلایی فنلاند که ندت کوتاهی وجود داشت» 
قرارداد بستیم (۱۰4) و بگذشت‌های معین ارضی تن در دادیم و 
بدان مناسیت اعتراضات زیاد صرفا شوینیستی می‌شنیدم کد می گفتند ۰ 
,آنجاها مرا کز خوب صید ماهی است» و شما آنها را دادیدم. اینها؛ 
چنین اعتراضاتی دريارة آن چیزهایی است که گفتم» اگر بعضی از 
کموذیست‌ها را خوب بشکانی شوینیست ولیکاروس می‌بینی. 
بنظرم این مثال دربارة فنلاند و نیز دربار باشفیرها نشان می‌دهد 
که دربارةٌ مسئله" سلی نباید چنان تضاوت کرد که بهر قیمتی شده 
وحدت اقتصادی لازم است, البته که لازم است! ولی ما باید از راه 
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تبلیع و آژیتاسیون و اتحاد داوطلبانه به آن ناپل آییم . باشتیرها به 
ولیکاروسها سوئلن دارند» جونکه ولیکاروسها متمدن‌ثر و بافرهنگ‌ترند 
و از فرهنگ خود برای غارت باشقیرها استفاده کردند. به این جهت 
در این تقاط خلوت نام ولیکاروس برای باشقیرها بمعنای «ستمکر» و 
بحقه‌یاز, است. باید این نکته را در نظر گرفت و با آن مبارزه کرد. 
وی این» کاری است طولانی و با هیچ دستور و فربانی نمی‌توان آنرا 
از بين برد. در این کار ما باید خیلی احتیاط کنیم. احتياط بویژه از 
جانب سلتی نظیر ولیکاروسها لازم است که موجب نفرت شدید ملتهای 
دیگر نسبت به خود شده است» و فقط حالا ما یاد گرفته‌ايم آنهم 
بد یاد گرفته‌ایم آثرا اصلاح کنیم, ما مثلا در کمیساریای آسوزش یا 
در پیرامون آن» کمونیستهایی داريم که می‌گویند : مدرسه" واحد» 
ولذا نباید بزبان دیگر بجز زبان روسی تدریس کنید! بنظرم چنین 
کمونیستی - شوینیست ولیکاروس است که با بسیاری از ساها همنشین 
است و با او باید مپارژه کرد. 

و به این جهت با پاید بىلل دیگر بگوييم که تا آخر 
انترناسپونالیست حستیم و در راه اتحاد داوطلبانه کارگران و دعتانان 
همه" بلتها میکوشیم. این اسر » ابدا جنگ را حذف نمی کند, جنگ مسئله" 
دیگری است که از باهیت امپریالیسم ناشی می‌گردد. اگر ما با 
ویلسون جنگ بی‌کنيم و ویلسون مات کوچک را حرید و آلت دست 
خود می‌سازده با می گو یم . ما هرگز 
مخالف این نکنه چیزی نکفته‌ايم. با هرگز نگفته‌ايم که جمهوری 
سوببیالیستی بدون پیروی نظامی قادر به ادامه" موجودیت خویش است. 


در شرایط جنگ ضرورت پیدا می کند. و حالا در مبئله سربوط 
به حق سلتها در تعیین سرنوشت خویش اصل مطلب در آنست که بلتهای 


مختلف راه تاریخی واحدی را طی می‌تنند» ولی این راه پیچ و خمها و 
کوو‌راد‌های بسیار مختلف دارد و بلتهای بتمدن‌تر و بافرهنگ‌تر 
سطلنا مسیری غیر از ملت‌های دارای تمدن و فرهنگ کمتر در پیش 
نتاند. فدلاند - جوری پیش رنت و آلمان -جور دیگر پیش می‌رود, 
رفیق پتا لف هزار بار حق دارد که می گوید با بوددت احتیاج داریم. 


۱۷۸ لنین 
ولی باید از راه تبلیغ و نفوذ حزبی و با ایجاد انحادیه‌های واحد در 
واه این وحدت ببارنه کرد. وی در اینجا هم نباید بطور قالبی عمل کرد, 
هر آینه اگرما این باده را برمی‌داشتيم و یا جور دیگر می‌نوشتیم» 
سئله" ملی را از برنامه حذف م یکردیم . اگر افراد فاقد خصوصیات 
ملی بودند این کار سمکن بود. ولی افراد فاقد خصوصیات بلی وجود 
ندارند» و جامعه" سوسیالیستی را جور دیگر بهیجوجه نمی‌توانیم برپا 
سازیم , 

رفتاء تصور می کنم برنامه" پیشنهادی به کنگره را باید اساس قرار 
داد و آنرا به کمیسیون ارجاع نمود و ان کیسیون را با نمایندکان 
آپوژیسیون یا بعبارت دقیقتر با رفقایی که در اینجا پیشنهادهای عملی 
مطرح ساختند تکمیل نمود و در این کمیسیون اولا اصلاحات نامبرده 
طرح نمودء انیا آن اعتراضات نظری را که سازش دربا آنها اسکان ندارد» 
بیرون آورد. تصور ی کنم که این کار» عملی‌ترین طرح مسئله خواهد 
بود که بسریع‌ترین وجهی راه حل صحیح را بدست سا خواهد داد, 
رکنزدنها, ) 


۳ 


سخنرانی درباره" کار در روستا 
۳۳ مار لس 


[۱ دنهای سمتد.) رفقاء باید معذرت بخواهم کد نتوانستم در 
کلید" جلسات شمبه‌ای که کنگره برای بریسی بسئله" کار در روستا 
انتخاب کرده بود» حضور یابم, به این جهت سخترانیهای رفتایی که 
از همان آغاز کار این شعبه در آن شرکت جسته‌اند. مکهل سخنرانی 
من خواهد بود. این شعبه سرانجام تزهایی تنظظیم نمود که بکمیسیون 
احاله شده و به اطلاع شما خواهد رسید. در اینجا می‌خواهم پیرامون 
اهمیت کلی مسئله همانطوریکه در نتیجه" کار شعبه در برابر ما 
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بطرح گردیده و همانگونه که اکنون بنظر من در برابر تمام حزب 
بطرح است» صحیت کنم. 

رفقاء کابلا طبیعی است که در جریان رشد و تکسل انقلاب 
پرولتری ضرورت پیدا می‌کند که که به یک مسئله و که بمسئلد 
دیگری از بغرند و مهمترین سائل زندی اجتماعی اولویت بدهیم. 
و کابلا طبیعی است که هنکام تحول که با عم ارکان زندی 
و با وسیعترین توده‌های مردم تماس و برخورد پیدا می‌ کند و نمی‌تواند 
برخورد پیدا نکند چ حزبی و هیچ دولتی» حتی نزدیک‌ترین دولت 
به توده‌هاء هرگز قادر نیست یکباره تمام جوانب و شنون رندگ را در 
بر گیرد. و اگر اکتون ضرورت پیدا می‌کند که ما سئله* کار در 
روستا را تشریح و از این مسثله بویژه وضع دهتانان میانه‌حال را 
مشخص سازیم» در این اسر از نقطه" نظر رشد و نکاسل انتلاب پرولری 
بطور کلی هیچ چیز عجیب و غیرعادی نمی‌تواند باشد. بدیهی است 
که انقلاب پرولتری مجبور شد کار را از مناسبات اساسی میان دو 
طبته" متخاصم یعنی پرولتاریا و بورژوازی آغاز نماید. وظینه" اساسی 
عبارت بود از وا گذاری حکوست بطبقه؟ کارگر و تأمین دیکتانوری آن؛ 
سرنگون کردن بورژوازی و گرفتن آن منابع اقتصادی قدرت از دست وی 
که بدون شک مانع هرگونه ساختمان سوسیالیستی بطور کلی است. 
هیچیک از باها تست یر رل در این حقیقت 
تردید نداشته‌ايم که در جابعه" سرمایه‌داری بحکم ساختار اقتصادی 
این جاسعه نتش قاطم را یا پرولتاریا می‌تواند ایفاه نماید یا بورژوازی, 
حالا ما بسیاری از مار کسیستهای ساپق - بثلا از اردوکه منشویک‌ها س 
را می‌بينيم که بدعی این نکته هستند که گویا در دوران مبارزه قطعی 
پ علیه بورژوازی دمکراسی بطورکلی می‌تواند حکمفرسا باشد. این 
ده منشویکهاست که کبلا با اس‌ارها هماواز شده‌اند. مگر این خود 
بورژوازی نیست که با توجه بصلاح و صرفه" خود دسکراسی را ایجاد 
یا الغاء می کند! پس در چنین صورتی هنکام مبارزة حاد بورژوازی علیه 
پرولتاریا از دمکراسی بطور کلی هیچ حرفی نمی‌تواند در میان باشد. 
فقط جای تعجب است که این سار کسیست‌ها یا به اصطلاح قبان کنمیست‌ها- 


۱۸۰ ۳ 
بثلا منشویک‌های با - با چه سرعتی خود را افشاء و رسوا می‌ کنند 
و با چه سرعتی ماهیت واقعی‌شان یعنی فطرت دمکرانهای خرده‌بورژوا 

آشکار می‌شود. 

مارکس در تمام زندی خود بیش از هر چیز علیه توهمات دمکراسی 
خرده‌بورژوایی و دسکراتیسم بورژوایی مبارزه می‌کرد. آنچه که مارکس 
بیش از هر چیز مورد استهزاء قرار می‌داد --حرفهای بوچ دربارٌ 
آزادی و برابری بود که در آن» آزادی کارگران برای مرگ از گرستی» 
يا برابری آن فردی که نیروی کار خود را می‌فروشد با آن بورژوایی که 
گویا آزادانه و بر اساس برابری در بازار آزاد آنرا می‌خرد» و غیره و 
غیره پرده‌پوشی می‌شود. مارکس در تمام تالیفات اتتصادی خود این 
نکته را روشن ساخته و می‌توان گفت که سرتاسر «کاپیتال, (کتاب 
سرماید,-م.) مارکس بروشن کردن این نکته اختصاص یافته است 
که فقط بورژوازی و پرولتاریا نیروهای اساسی جامعه" سربایه‌داری 
هستند و می‌نوانند - بورژوازی بعنوان بنیاد گذار این جامعه" 
سرمایه‌داری و رهبر و تحرک‌بخش آن» و پرولتاریا بعنوان گورکن 
و یکانه ثیرویی که قادر است جای آنرا بکیرد. مشکل بتوان حتی فصلی 
در یک از آثار مارکس پیدا کرد که به این مسئله اختصاص نیافته باشد. 
می‌توان گفت که سوسیالیست‌های سراسر جهان در انترناسیونال دوم 
پدفعات بیشمار در برابر کارگران سوگند یاد می‌کردند و خدا گواه 
می‌گرفتند که این نکته را می‌نهمند. ولی وقتی کار بمبارزة واقعی و 
در عبن حال قطعی میان پرولتاریا و بورژوازی بر سر حکومت رسیده 
دیدیم که بنشویک‌ها و اس‌ارهای با و نیز سران احزاب سایق 
سویبیالیست در سراسر چهال این تکته را از یاد بردند و بشیوه صرناً 
مکانیی بتکرار عبارات فیلسترمآبانه دربارُ دمکراتیسم بطور کلی پرداخنند. 

در بیان با وقتی می‌گویند : «دیکتاتوری دمکراسی» - گاهی 
می کوشند برای این کلمات یک نوع جلبه" «سفت و سخت‌تر» اژ آنیچه 
هست قایل شوند. این دیگر بکلی بی‌معناست, ما از روی تاریخ بخوبی 
می‌دانيم که دیکتاتوری بورژوازی دمکراتیک جز سرکوب کارگرانی 
کد قیام کرده بودنده معنای دیگری نداشت. اوضاع و احوال از 
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سال ۱۸۸ و بهرحال ند دیرتر ازآن بلکه در مواردی حتی زودتر 
بر این منوال بوده است. تاریخ بما نشان می‌دهد که همانا در دمکراسی 
بورژوایی است که حادترین مبارزات در مقیاس کسترده و آزاد» نان 
پرولتاریا و بورژوازی دامنه پیدا می کند, صحت این حقیقت در جرا 
عمل برای ما ثابت شده است. و اگر کاسهای دولت شوروی از اکتبر 
سال ۱۹۱۷ در کلیه" مسائل بنیادی استوار بود علتش همانا این است 
که با هرگز از این حقیقت عدول نکرده و هرگز آثرا فراموش ننموده‌ايم. 
فقط دیکتاتوری یک طبته یعنی پرولتاریا در مبارزه علیه بورژوازی بر 
سر سلطه و سیادت» می‌تواند سسقله را حل کند. فقط دیکتاتوری پرولتاربا 
می‌تواند بر بورژوازی غلبه کند. فقط پرولناریا می‌تواند بورژوازی را 
سرنگون سازد. فقط پرولتاریا می‌تواند نوده‌ها را برضد بورژوازی بدنبال 
خود بکشد و برد 

وی این سخن بهیجوجه به آن معنی نیست و حنبن تصوری خطاء 
و اشتباه بس بزرگ است که گویا ما در ساختمان آيندة کمونیسم هم؛ 
عنکابپکه دیگر بورژوازی سرنگون شده و قدرت سیاسی بدست پرولتاریا 
انتاده است» مي‌توائيم بدون شرکت عناصر متوسطه بینایینی؛ کار را 
از پیش بریم. 

طبیعی است که در آغاز انقلاب- انقلاب پرولتری - تمام توجه 
رهبران آن یسئله" عمده و اساسی معطوف بی‌گردد که مسئله" سلطه* 
پرولتا ریا و تأسین آن از راه پیروزی بر بورژوازی و تأمین شرایطی است 
که در آن بورژوازی نتواند مجدداً قدرت حا شمه را بدست آورد. با 
خوب می‌دانيم کد بورژوازی هنوز هم برتریهایی دارد که با ثروت وی 
در سایر کشورها مربوط است یا گاهی حتی در کشور ما ثروت نقدی 
را تشکیل می‌دهد. ما بخوبی می‌دانيم که عناصر اجتماعی مجرب‌تر 
از پرولترها وجود دارند که به بورژوازی کمک م ی کنند, با خوب 


می‌دانيم که بورزوازی از خیال بازگرداندن قدرت حا کمه" خود 


نشده و از تلاش برای احیای سلطه" خویش دست بر نداشته 
ولی مطلب بهیحوجه به اینجا پایان نمی‌پذیرد. بورژوازی که بیش 
از هر چیز اصل : «وطن 77 باست کد به انسان خوش بگذرد» را بمیان 


۱۳۲ 


می‌کشد» بورژوازی که از لحاظ پولی هميشه انترناسیونالی بود»- 
یورژوازی در مقیاس جهانی هنوز هم از ما ثیرومندتر است. البته 
لطمات سریع بسلطه* بورژوازی وارد می‌شود و او ناظر نمونه‌ها یی حون 
انقلاب مجارستان است که با خوشوقتی دیروز خبر آثرا به اطلاع شماها 
رساندیم و اسروز اخباری در تأیید آن می‌رسده - بورژوازی دارد به 
این نکته بی می‌برد که پایه‌های سلطه‌اش متزلزل می‌شود و آزادی عمل 
خود را از دست می‌دهد. لت اک وسایل مادی را در مقیاس جهانی در 
نظر بگیریم نمی‌توانيم به این نکته اذعان نکنیم که بورژوازی از 
لحاظ بادی هنوژ هم از ما نیرومندتر است. 

از این رو نه دهم توجه و اهتمام و فعالیت عملی ما به این 
مسثله" اساسی- بسرنگون ساختن بورژوازی و استقرار حکوست پرولتاریاء 
از سیان بردن هرگونه امکان بازگشت بورژوازی بحکوست؛ معطوف بود 
و بی‌بایست هم معطوف باشد. این اسر کاملا طبیعی و نا گزیر و 
قائونی است و در این زبینه کار زیادی هم با کسب موفقیت انجام 
گرفند است, 

حالا دیگر ما باید مسئله" قشرهای دیگر جامعه را در دستور روز 
قرار دهیم, با باید مسئله" دهقانان بیانه‌حال را همه‌جائبه در دستور 
روز قرار دهیم» و این نتیجه گیری کلی سا در شعبه" ارضی بود و 
اطمینان داریم که همه" کارکنان حزبی با آن موافقت خواهند کرد؛ 
زیرا ما فقط نتایج مشاهدات آناثرا جمع‌بندی کرده‌ايم, 

البته کسانی پیدا خواهند شد که بجای تعمق و مداقه در روند 
انقلاب ماء بجای تفکر و تأمل دربارهٌ وظایفی که اکنون بر عهده 
داریم» - بجای همه" اينها از هر اقدام حکوست شوروی برای پوزخند 
و خرده‌گیری نظیر آنچه در آقایان منشویکها و اس‌ارهای راستگرا 
می‌بينيم استفاده کنند. اینان تا کنون به این نکته پی نبرده‌اند کد 
باید میان سا و دیکتاتوری بورژوازی یک را بررگزینند. سا در سورد آنان 
خیلی صبر و حوصله و حتی جوانعردی نشان داده‌ایم و بار دیکر 
به آنها اکن می‌دهيم این جوانه‌ردی با را بیازمایند» ول بزودی به 
این صبر و جوانمردی پایان خواهیم داد و اگر راه خود را انتخاب 
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تکنند» آنوقت با لحن کابلا جدی به آنها تکلیف خواهيم کرد بسوی 
کلچاک رعسپار شوند. (کفزدنها.) ما از این افراد استعداد بسیار 
درخشان عقلانی انتظار نداریم, (خنده حضار.) ولی می‌شد انتظار 
داشت که آنها پس از مشاعده وحشیگری‌های کلچا ک می‌بایست به 
این نکته پی ببرند که ما حق داريم از آنها بخواهيم که بیان ما و 
کلچاک یک را برگزینند. اگر در نخستین ماههای بعد از اتقلاب اکتبر 
بسیاری از ساده‌لوحان از روی خوشباوری تصور می‌کردند که 
دیکناتوری پرولتاریا یک پدیده گذرا و تصادفی است» باید گفت که 
حالا حتی منشویکها و اس‌ارها هم می‌بایست فهییده باشند» در آن 
ببارای که تحت فشار تمامی بورژوازی بین‌المللی می‌شود یک 
قائونمندی وجود دارد, 

در عمل فقط دو نیرو بوجود آسده است : دیکتاتوری بورژوازی 
و دیکتاتوری پرولتاریا. کسی که این نکته را در آثار مارکس نخوانده» 
کسی که این نکته را در تالیفات کلیه" سوسیالیست‌های کییر بررسی 
نکرده است» هرگز سوسیالیست نبوده» هیچ چی از سوسیالیسم نفهمیده 
و فقط لام سوسیالیست بر خود نهاده است, ما به این اشخاص مهلت و 
فرصت کوتاهی برای اندیشیدن بی‌دهيم و طلب می‌کنيم که این 
سئله را حل کنند. علت یادآوری من از آنها این است کد حالا 
می‌گویند یا خواهند گفت : «بلشویک‌ها مسئله" دهقانان میان‌حال را 
سطرح کرده‌اند و می‌خواهند روی خوش به آنها نشان دهند. من خوب 
می‌دانم که استدلالاتی از این قبیل و حتی بمراتب بدتر از این؛ 
در مطیوعات ننشویی رواج زیاد دارد. با این استدلالات را دور 
می‌اندازيم و بیاوسرایی مخالفان خود هرگز اهمیت نمی‌دهيم. کسانی 
که نوز می‌توانند بورژوازی و پرولتاریا به این سو و آن سو 
بدوند بگذار هرچه داشان بخواهد بکویند. ما راه خود را ادابه خواهيم 


داد. 
راه سا مقدم بر هر حیز » با محاسبه" نیروهای طبقاتی 


ین می‌شود. 
در جامعه" سرمایه‌داری مبارزة بورژوازی و برولتاریا گسترش می‌يابد. 
بادایپکه این مبارژه به انجام نرسیده تمام توجه مجداند" ما بدان معطوف 


۱۸ لنون 
خواهد بود "که این مبارزه را ببایان خود برسانيم. این مبارژه هنوز 

نرسیده است. تا کنون در این مبارژه کارهای زیادی انجام 
گرفنه است. حالا دیگر بورژوازی بین‌المللی نمی‌تواند آزادانه عمل کند. 
ین اسر وقوع انتلاب پرولتری در مجارستان است. از 
است که دامنه" فعالیت ساختمانی ما در روستا از آن 


جارجوبی که در آن همه چیز تابع هدف اساسی مبارزه در راه کسب 
قدرت بوده خارج شده است. 

این ساختمان دو سرحله" عمده را گذرانده است. در اکثیر سال 
دوه با بد اقاق ضعف" حهقالان حکوست. ,را بست. گرفتيم. آیق 
انقلاب» انقلاب بورژوایی بود» حونکه مبارزة طبقاتی در روستا هنوز 
کگستاش تیاقته بود, همانطوریکه کنتم فقط در تایستان سال ۱۹۱۸ بود 
که انتلاب پرولتری واقعی در روستا آغاز شد. اگر نمی‌توانستيم این 
انعلاب را برپا کنیم کارسان نانمام می‌باند. نخستین مرحلهه تصرف 
قدرت در شهرها و برقراری کشورداری شوروی بود. مرحله" دوم؛ 
برحله‌ای بود که برای همه" سوسیالیست‌ها برحله" اساسی شمرده 


می‌شود و سربیالیست‌ها بدون آن نمی‌توانند سوسیالیست باشند. این 
مرحله عبارت بود از مشخص نمودن عناصر پرولتری و نیمه‌پرولتری در 
آنان با پرولتا ریای شهری برای سبارژه علیه بورژوازی 
در روستا. این مرحله نیز بطور کلی پایان یافته است. آن سازدانهایی 
که با در ابتدای اسر برای این بنظور تشکیل داده بودیم بعنی 
دمیته‌های تهیدستال بحدی استوار شده‌اند که با توانستيم شوراهایی 
را له بشیوة درست انتخاب شده بودند جایگزین آنها سازیم» یعنی 
شوراهای روستا را طور تجدید سازبان دهیم که به ارگانهای سلطه" 
طیقاتی» به ارگنهای قدرت پرولتری در روستا تبدیل شوند. اقداماتی نظیر 
فضع تائون نظام ارضی سویالیستی و تداببری برای انتقال بزراعت 


روبتا و متحد ساخته 


سوبیالیستی (۱۰۰) یعنی قانونی که چندی پیش بتصویب کمیته" 
اجرائیه" م رکزی سید و البته همه از آن اطلاع دارند» - براحلی را 
که از لحاظ انقلاب پرولتری ما طی شده است» تلخیص می‌کند, 

با کار عمده را که وئلیف نخستین و اساسی انقلاب پرولتری 
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است انعبام داده‌ايم. و همانا بمناسیت انجام این وظیفه» وظیفه" بغرنجتر 


در دستور روژ قرار گزفنه که عبارت است از + : زوش . یت 


بدهقانان میانه‌حال. - کین که تصور کند بمیان کشیدن این وظیفه در 


ولو جزیی و يا بسیا کین دز سیب آمای «واسجوهت 
بهیحوجه بوظا یف پرواتا ریا و انقلاب کمونیستی بی نمی‌برد. 
که در حزب با چنین کسانی پیدا نمی‌شوند. فقط می‌خواستم رفتا ۲[ 
از کسانی برحذر م که در خارج از حزب کارگر پیدا خواهند شد 
و ثه بر مبتای جهان‌ییبی بعین بلکه صرفاً برای لطمه زدن بکار با و 
برای کمک به افراد کرد سفید و بعبارت ساده‌تر برای آنکه موژیک 
(دهقان ساده‌دل-م.) میانه‌حال را که هميشه مردد است و نمی‌تواند 
هم مردد نباشد و مد طولانی مردد خواهد بود؛ علیه ما برانگیزند» 


این حرف را خواهند زد و برای تحریک وی برضد سا خواهند گنت 
«بینید اینها روی خوش بشما نشان می‌دهند! پس معلوم می‌شود نان 
شما را بحساب آورده‌اند» پس متزلزل شده‌اند, و حرفهایی از این قبیل. 
همد" رفقای ما باید علیه چتین تبلیغاتی مسلح باشند. و من اطمینان 
دارم که اکر با حالا موثق شویم این مسله را از نقطه" نظر مبارزة 
طبقاتی مطرح سازیمء آنها سلح خواهند بود. 
پرواضح است که این مسلله" اساسی که سسئله" 
است» و در عین حال ضرورت کمتری ندارد» اب 
باید روش پرولتا ریا را نسبت به دهقانان میانهحال دقیقاً معبن 
رفقاء این مسثله از نقطه" نظر تلوری که اکثریت عظیم کارگران ۲ 
غرا گرفته‌اند برای سا رکسیست‌ها دشوار ئیست., سثلا بادآور می‌شوم 
کئوتسی در کناب خود پپرامون مسئله" ارضی که حتکامی 
است که او آسوزش مارکس را بدرستی بیان ی کرد و دو این شنه 
اتوریته" مسلم و بی‌جون‌وچرا بشمار می‌رفت» -در این کتاب در سورد 
انتقال از سرایه‌داری بسوسیالیسم می گوید : وتایفه" حزب سوسیالیست 
عبارت است از بیطرف ساختن دهتانان یعنی نیل به آن هلف که 


:0 ی 


۱۸۹ لنین 


دهتان در بپارزة پرولتاریا و بورژوازی بیطرف ماند و نتواند برضد با 
ببورژوازی کمک موثر نماید. 

دهتانان طی دوران متمادی سلطه و سیادت بورژوازی» از حکوست 
آن پشتیبانی میکردند و طرفدار بورژوازی بودند. اگر به نیروی 
اقتصادی بورژوازی و وسایل سیاسی سلطه و سیادت آن 
نکتد بر ما ررشن می‌شود. سا نمی‌توانیم ابید و ثوقع داشته باشیم که 
دهتان میانه‌حال بیدرنگ بطرفداری از +۱ برخیزد. ولی اگر سیاست درستی 
در پیش بگيريم پس از مدتی این تردیدها برطرف خواهد شد و دهتان 
خواهد توانست حانب ما را بگیرد. 

انلس هم که به اتفاق مارکس پایدهای مارکسیسم علمی یعنی 
پایه‌های آسوزشی را نهاد که همواره و بویژه هنکام انتلاب رهنمون حزب 
ماست» دهقانان را بدهقانان خرده‌پاء میاته‌حال و بورگ تقسیم م کرد و 
این تقسیمبندی حتی حالا هم برای اکثریت علیم کشورهای اروپایی 
وق می‌دهد. انکلس می گنت : «شاید لازم نباشد که حتی 
دهقانان بزرگ در همه‌جا با اعمال قهر س رکوب شوند». هیچ سوسیالیست 
خردمندی هرگ چنین فکری را بذهن خود خطور نداده است که با 
زمانی بتوانيم در مورد دهتانان میانحال (دهتانان خرده‌پا - دوست 
با هستند) بزور و بقهر متوسل شویم. این نکته را انکس در سال 
۶ یک سال قبل از وفاتش» هنکامیکه مسئله" ارضی در دستور 
روز قرار گرفته بود کنته است (۱۰۰). این اظهار نظر حقیقتی را بما 
نشان می‌دهد که کاهی آن را فراموش م یکنند و حال آنکه در نثوری 
همه با آن موافقيم, در بورد ملاکین و سرمایه‌داران وظیفه" ما سلب 
مالکیت کاسل از آنهاست. وی در مورد دهتانان میاندحال اجازه 
هیحگونه اعمال قهر _ را نمی‌دهيم. حتی در مورد دهتانان ثروتمند هم 


با آن قاطعیت سخن نمی گویيم که دربار بورژوازی می‌کویيم» یعتی 
نمی کوییم سلب سالکیت بطلق از دهتانان ثروتمند و کولاک‌ها. در 
برنامد" ما این وجه تمایز قبد شده است. سا می‌گوييم : درهم شکستن 
مقاومت دهقانان ثروتند» عقیم گذاشتن سوتصد‌های ضدانقلابی آنان, 
اين؛ سلب مالکیت کمل نیست, 


کنگر؛ هشتم حزب کمولیست ۱۸۷ 

وجه تماپز اساسی بین روش ما نسبت به بورژواژی و برخورد با 
بدهقافان عیالدحال عباوت است از سلب مالکیت کاسل از بورژوازی» 
اتحاد با دعتانان میانه‌حالی که دیگران را استشمار نم یکنند» - این 
خطمشی اساسی در تثوری و بطور نظری» مورد قبول همه است. ولی 
در پراتیک و در عمل اپیگری در پیروی از آن مشاحده می‌شود و 
در محلها هنوز یاد نگرفته‌اند آنرا رعایت کنند. هتکامیکه پرولتاریا بس 
از سرنگون ساختن بورژوازی و تحکیم پایه‌های قدرت و حکوست خودء 
از جوانب مختف به ایجاد جامعه" نوین پرداخت» مسئله" دهقانان 
میانه‌حال اولویت پیدا کرد. در جهان هیچ سوسیالیستی بنکر این نکته 
نشده است که ساختمان کمونيسم در کشورهای دارای زراعت بزرگ 
و در کشورهای دارای زراعت کوچک بطرق مختلف انجام خواهد 
گرفت. و این حقیقتی است بسیار مقدماتی و ابتدایی. از این ۰ 
تین نتیچه گیری می‌شود که با به نسبت نزدیک شدن بوظایف 


ساختمان کمونیستی باید توجه عمده خود را در حدود معبنی درست روی 
همان دهقانان میائه‌حال متم رکز سازیم, 

خیلی چیزها منوط به چگونگ برخورد با بدهتانان میاندحال است, 
این سل از نقطه" نظر تلوری حل شده است» ولی ما بخوبی آزموده‌ايم 
و از روی تجربه" خود می‌دانيم که فرق است ببان حل تئوریک مسئله 
و حل عملی آن در زندی. سا کاسلا با آن فرق مواچه شده‌ايم که برای 
انقلاب کپیر فرانسه آنهمه جنبه" مشخص داشت و آن هنکامی بود 
که کنوانسیون فرانسه (۱۰۷) در بوارد بسپاری دست به اقدامات 
کسترده‌ای می‌زد و حال آنکه برای عملی ساختن آنها تکیه‌که لازم را 
نداشت و حتی نمی‌دانست که برای انجام این یا آن اقدام بکدام طبقه 


پاید تکیه نمود. 
ما در شرایط فوق‌العاده ساعدتری هستیم. در پرتو بک قرن 
رشد و تکسل می‌دانیم بکدام طبقه متی هستیم , وی این نکته را هم 
می‌دانيم که نجربه" عملی این ۹ بسیار پسیار ائذک است, مسعله" 
اساسی برای طیقه" کارگر و حزب کارگر روشن بود : سرنگون ساختن 


حکوست بورژوازی و سپردن زسام این حکوست بدست کارگران. وی این 


۱۸۸ لین 
کار را حگونه می‌بایست انجام داد؟ هه بیاد دارند که با با چه 
دشواری‌ها و با چه اشتباهاتی از کنترل کارگری بمدیریت کارگری 
امور صنایع می‌پرداختيم , و تازه ابن» کاری بود که در درون طبقد" 
دا در تلا پرولتری که هميشه با آن سروکار داشتیم انجام می گرفت. 
و حال آنکه باید روش خود را نسبت به طبته"* جدید» نسبت بطبته‌ای 
معین کنیم که کارگر شهری آنرا ثمی‌شناسد. باید روش خود را نسبت 
بطبقه‌ای که وضم مشخص و موقعیت استواری ندارد» سعین کنیم. 
پرولتاریا در مجموع طرفدار سوسیالیسم» و بورژوازی در مجموع مخالف 
سوبيالیسم_ است» -تعیین مناسبات این طبقات کار آسانی است. وف 
وقتی ما با قشری فلیر دهقانان دیانه‌حال سروکار پیدا م ی کنیم» و 
علوم_بی‌شود که این طبقه‌ای است در حال تردید و تزلزل. 

صاحب بال است و هم زحمتکش. زحمتکشان دیگر را استشمار نمی و 
ده‌ها سال مجبور بود با تحمل بزرگترین رنجها و مصائب از موقعیت 
خود دناع کند. این طبقه مره تلخ بهره کشی ملا لین و سربایدداران را 
چشیده و همه را تحمل کرده است» ولی او در عین حال صاحب بال 


و متال است. از این رو ما در برخورد خود به این طبقه" مردد با 
دشواری‌های بزرگ رویرو ما با اتکاء به بیش از یکسال تجربه 
و آزسون خود» به بیش از شش ماه فعالیت پرولتری خود در روستا و 
ائکله به این نکته که حالا دیگر قثربندی طبقاتی در روستا انجام 
در این مورد از شتابزدی و توری‌بافی 
نه و آباده شمردن آنچه که داريم و ثنظیم می‌کنيم و هنوز 
تنظیم نشده است» احتراز جوییم. در قطعنابه‌ای که کمیسیون منتخب 
شعبه" مربوطه بشما پيشنهاد می‌کند و یک از سخنرانان بعدی آنرا 
برای شما قرائت خواهد کرد در این مورد بقدر کافی برحذر و زنهارباش 
خواهید یافت. 

از نقطه" نظر اقتصادی بدیهی است که ما باید بکمک دحقانان 
میاه‌حال برویم. اين نکته از نظر تثوری مورد هیحکونه تردیدی نیست. 
وی با آن موازین اخلاقی و با آن سطح فرهنگ که با داریم و با آن 
نا رسایی نیروی فرهنق و فنی که ما می‌توانيم در اختبار روستاها بگذاریم 


یافته است؛ یاید بیش از هر 


کنگر هشتم حزب کمونیست ۱۸۹ 


و با آن ناتوانی که اغلب بهنکام روبرو شدن با رومتا از خود نشان 


می‌دهيم» رفقای سا در سوارد بسیار زیادی شیو؛ قیر و اجبار بکار 


می‌برند و با اين ترئیب عمه" کارها را خراب می کنند. عمین دیروز یق 
از رفقا جزوه‌ای بمن داد تحت عنوان ,دستورات و احکام سربوط بشیوةٌ 
کار حزبی در استان تیژه گورودسکایا, کنه از طرف کمیته" نیژه گورودسی 
حزب کمونیست (بلشویک) روسیه منتشر شده است. در این جزوه» 
بثلا در صفحه" ۱؛ آن چنین می‌خوانم : «فرسان مربوط به اخذّ مالیات 
فوق‌العاده باید تمام سنگینی‌اش بدوش ولا ک‌های روستاه محتکرین 
و بطور_کلی عناصر_میانه‌حال دهقانان گذاشته شودم. اینجاست که 
بی‌توان گفت بردم «نهمید‌اندم! این یا غلط چاپی است و چنین غلطی 
قابل تحمل ثیست! یا حاصل کار پرشتاب و عجولانه‌ای است که 
نشان می‌دهد هرگونه شتابزدگ در این کار چتدر خطرثاک است. ویا 
اينکه - این دیگر بدترین فرضی است و نمی‌خواهم در ورد رنقای 
نیژه گورودی چنین فرضی کرده باشم» - و يا اینکه اینجا صرفاً عدم‌فهم 
مطلب در بیان است. خیلی احتمال دارد که این اسر » نتیجه" بی‌دقتی 
باشد (۱۰۸). 

در جریان عمل مواردی نظیر آنچه که یک از رفقا در کمیسیون 
تعریف ی کرد» پیش بی‌آید که دهقانان دور او را گرفته و هر 
کدام‌شان می‌پرسید : «بگو پبينم» من میائه‌حالم يا نه؟ دو اسب» یک 
ناده‌کاو دارم , دو باده‌گاو و یک یی دارم» و از این قبیل سئوالات. 
پس برای این مبلغ که بهمه" ‏ می‌رود آنجنان معیار دقیق و 
دور از اشتباه لازم است که بتواند وضع دهتان را با آن بسنجد و 
بگوید که دهقان میانه‌حال است یا نه. برای ایتکار پاید تمام ثاریخچد* 
زندی اقتصادی این دهقان و روابط وی را با گروههای پایین و بالا 
دانست و حال آنکه با نمی‌توانيم آفرا دقیقاً بدانیم. 

در این مورد کاردانی عملی بسیار و اطلاع از شرایط محل لازم 
است. با هنوز دارای چنین صفاتی نیستیم و اذعان به این نارسایی 
ابداً خجالت ندارد + ما پاید آشکارا به آن معترف باشیم, ما ه رگز خیالباف 
نبوده و هرگز به این پندار نبوده‌ايم له جامعه" کمونیستی را با 


۱۹۰ لنین 


دست‌های پاک و پا کیزه کموئیستهای شسته و منزهی که باید در 
جامعه ناب کموئیستی بدنیا بیایند و پرورش یابند» خواهيم ساخت, اینها 
افسانه‌هایی است کودکانه, ما کمونیسم را باید از قطعات و مصالح 
بنای فروریخته" سرمایه‌داری بسازيم و فقط طبقه‌ای قادر به این کار 
است که در سباره علیه سرمایدداری آیدیده شده است. پرولتاریا از 
نارسائی‌ها و تقاط ضعف جامعه" سرمایه‌داری منزه و بری نیست وشما 
این نکنه را به بهترین وجهی بی‌دانید. پرولتاریا در راه سوسیالیسم 
مباره می کند و پایپای آن با تارسائبهای خود در مارزه است. بهترین 
بخش پیشرو پرولتاریا که دهها سال در شهرها تا پای جان مبارزه 
کرده است بی‌توانست در جریان این سبارزه تمام شیوه زندق شهری و 
پایتخت را فرا گیرد و تا حدود معینی هم آنرا فرا گرفند است. شما 
بی‌دانید که رویتاها حتی در کشورهای پیشرفته محکوم بجهالت 
بوده‌اند. البته ما سطح فرهنک رویشاها را بالا خواهيم برد» وی این 
کار سالها وقت بی‌خواهد, همین نکته را رفقای با هده‌جا فراموش 
می‌کنند و هر کلمه" رفتای محلی» نه روشنفکران اینجا و پشت 
میزنشینهایی که حرفهای‌شان را خیلی بنيده‌ايم - یلکه افرادی که 
عملا ناظر کار در روستاها بودند - با وضوح خاصی آنرا در برایر ما 
مچسم می‌سا زد این صداها در شعبد؟ ارفی برای ما ارزش خاصی داشت. 
این صداها حالا هم برای تمام کتگرهُ حزبی ما بسیار ارزنده خواهد 
بوده من به این نکته اطمیتان دارم» جونکه از خود زندی برخاسته است» 
داز کناب و افرسات: 

هید" این تکات ما را بر آن می‌دارد که کار خود را طوری انجام 
دهیم تا روش ما نسبت بدهتانان میانه‌حال روشن‌تر گردد. و این کاری 


ار» زیرا چنین روشنی در زندی وجود ندارد. این مسئله 
نه تنها حل نشده است» بلکه اگر بخواهند یکباره و_همین حالا آنرا 
حل نمایند باید گفت که اصولا حل‌نشدنی است. هستند کسانی که 
می‌گویند ۰ «صدور اینهمه فرمان لزومی نداشت»»- و اینها دولت 
شوروی را سرزنش می‌کنند که جرا فرامینی صادر کرده بدون اینکه 
بداند چگونه باید آنها را پمورد اجرا گذاشت. این عده در وافع متوجه 


است بسیار دت 


یر 


کنکرة هشجم حزب کموئیست ۱۹۱ 


نیستند که بسوی اردوکه کارد سفید می‌غلطندٍ 1۳ ما انتظار داشتیم 
که با صدور صد فرسان تمام زندگ روستا دگرگون خواهد شد» احسق 
صرف می‌بوديم. ولی اگر از نشان دادن راه در فربانها خودداری 
م یکردیم» پسوسیالیسم بت کرده بودیم, اين فربانها که در عمل 
نمی‌توانستند فورً و تماماً بموقم اجرا گذارده شونده از لحاظ تبلیغاتی 
نقش بزری ایفاء می کردند. اگر با سایق بر این با استفاده از حقایق 
کلی تبلیغ می‌کردیم» حالا بوسیلد؟ کار تبلیغ می‌کنيم. اینهم تبلیغ 
است» وی تبلیغ از طریق دعود بعمل - آفهم ثه عمل منفرد و بحرد 
نوخاستکانی که در دوران آثارشیست‌ها و سوسياليسم سابق آثرا خیلی 
مورد استهزا: قرار می‌داديم. فربان ما دعوت است» وی نه دعوت 
بمفهوم سایق یعنی : «کارگران؛ بپا خیزید و بورژوازی را سرنگون 
سازید!», بلکه دعوتی است از توده‌ها برای کار عملی. این فرامین 
دستوراتی حستند که نوده‌ها را بکار عملی توده‌ای دعوت میکنند. و 
این نکته‌ای است که اهمیت دارد. بکذار در این فرمانها خیلل مطالب 
بیهوده و حیزهایی باشد که در زندگ عملی نگردد. ولی در آنها مطالبی 
برای کار عملی هست» و وظیفه" فرمان این است که به صدها» هزارها 
و ملیون‌ها افرادیکه بندای حکوست شوروی گوش می‌دهند کامهای ععلی 
یاد بدهد. این آزمونی اسک برای اقدامات عملی در ساحد؛ ساخیبان 
نظام سومیالیستی در روستا. اگر با به قضایا این طور بنگریم» آنکاه 
از بجموع قوائین و فرامین و تصویینامه‌های خود خیلی جیزها خواهیم 
آبوخت. وی آنها را بمثاید؟ مصوبات مطلتی که باید بهر قیمتی شده» 
پیدرنگ و بلافاصله عملی شوند» تلتی نخواهیم توا 

باید از تمام آنچه که ممکن است در عمل باید* تشویق برخی 
سویاستفاده‌ها گردد احتراز نمود, در بعضی نقاط افراد جامطلب و ماجراجویی 
میا ما سوخ کرده و خود را کموئیست نامیده‌اند و ما را فریب 
می‌دهند و علت سوخ آنان در بیان ما این است که کموئیست‌ها 
اکنون روی کارند و عناصر شریف‌تری از «کارکنان, نظر بعقاید 
عقب‌باند خود حاضر نشده‌اند پیش سا کار کنند» وا جاطلبان 
هیحگونه عفیده‌ای ندارند و از شرافت هم بدورند. اینیا که فقط 


وا 


بی کوشند خودنایی کنند در محلها شیوةٌ اجبار بکار می‌برند و خیال 
می‌کنند که این شیوه خوب است. ولی در عمل این شیوه کار را 
بدانجا می کشاند که دهقانان می‌گویند : «زنده‌باد حکوست شوروی ول 
برده‌باد کمونیا !:(یعنی کمونیسم) بن سواردی خودساخنه و سن‌درآوردی 
نیست» بلکه از جریان زندی و از اطلاعات رفقائی از محل‌هاء گرفته 
شده است. نباید فرابوش کنیم که هرگونه عدم اعتدال و هرگونه 
عجله و شتابزدی چه زیان عظیمی ببار می‌آورد. 

برای خارج شدن از جنگ امپریالیستی که سا را به ورشکستگ کشانده 
است می‌بایست بهر قبعتی ندده با یک جهش بتهورانه شتاب می‌ورزيديم؛ 
و شدیدترین ساعی را بکار می‌برديم تا بورژوازی و آن نیروهایی را 
که با را بدرهم شکستن تهدید می کردنده درهم شکنیم. همد" اینها 
لازم بود و بدون آن نمي‌توانستيم پیروز شویم. ولی اگر قرار باشد در 
مورد دهتانان میائه‌حال هم بهمین شیوه عمل کنیم؛ حنان سفاهت و 
چنان کندذهتی خواهد بود و کار را جنان به تباهی خواهد کشاند 
که فقط مفسده‌جویان ممکن است این شوه را بکار برند. در اینجا 
باید یکلی طور دیگر سطرح گردد, در اینجا سجن بر سر درهم 
شکستن بقاوت استثمارگران مسلم و غلیه بر آنها و سرنگون ساختن 
آنها یعنی بر ,سر انجام وظیفه‌ای که سابقاً داشتیم» نیست. خیر » حال 
که با این وظیفه را انجام داده‌ايم وئلایف بغرنحتری در دستور روز 
قرار می‌گیرد. در اینجا دیگر با اعمال قهر کاری از پیش نمی‌توان 
برد. اعمال قهر_نسبت بدهقانان میانهحال_بزرگترین زیان را در بر 
دارد. این قشر بسیار کثیرالعده است و از ملیونها نفر تشکیل می‌شود. 
حتی در اروپا "که در عبچ جای آن قشر نامبرده چنین نیرویی را تشکیل 
نمی‌دهد و تکنیک و فرهنگ» زندق شهری» راه‌های آهن در آنجا 
تکاسل کمترده‌ای یافته است» و آسانتر از همدجا سمکن بود راجع به این 
بسئله فکر کرد» هیچکس و حتی عیحکدام از انقلابی‌ترین سوسیالیست‌ها 
هم پیشنهاد اقدامات قهری علیه دهقانان سیاندحال را نکرده است. 

هنکامیکه ما زیام قدرت را بدست ی گر 
مجموع اتکاء داشتیم. در آن زبان همد" دهتا 


» پر همه" دستانان در 
تنها وظیفهشان مباره 


۱9-5 


کنگرة هشتم حزب کمونیست ۱۹۳ 


با ملاکین بود, ولی دهتانان هنوز عم نسبت به اقتصاد بزرگ کشاورزی 
با سوخن ناه می‌کنند, دهتان فکر می‌کند : «اگر اقتصاد بزرگ 
کشاورزی باشد باز هم باید مزدوری کنم». البته این فکر اشتباه است. 
ولی تصور دهتان دربارهٌ اقتصاد بزرگ کشاورزی با نفرت و خاطراتی 
از اینکه ملاکین چگونه بمردم ستم‌روا می‌داشتند ارتباط دارد. این 
حس نفرت باقی بانده و از بین نرفته است. 

با پاید بیش از هر چیز این حقیقت را بلاک عمل قرار دهیم 
که در این مورد با اعمال تهر در ماهیت اسر بهیچ موففیتی نمی‌توان 
سید در اینجا وظینه" اقتصادی بشیوه کاملا دیگری مطرح است. در 
اینجا آن قشر بالایی که بتوان آنرا از بین برد و تمام بنیاد و همد" 
پنا را نگهداشت» وجود ندارد. آن قشر بالایی که در شهر » سرسایه‌داران 
بودند» در اینجا نیست, کاربرد شیوهُ قهر در اینجا معنایش نباه کردن 
همه" کار است. در اینجا کار تربیتی طولانی لازم است, باید بدهقان 
که نه تنها در کشور با بلکه در سراسر جهان هم اهل عمل و 
واقع‌بین است؛» نمونه‌های مشخصی نشان بدهیم تا برایش ثابت شود که 
«کموئیا, بهتر از هر چیز است. البته اگر افراد شتابزده و عجولی 
از شهر راه افتاده و پروستا بروند و بنشینند و بگویند» جنگ و حدل‌های 
روشنفکرانه یا غیرروشنفکرانه را بیندازند و سپس با قهر وکدورت 
آنجا را ترک گویند» هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. از این اتفاق‌ها 
می‌افتد و اینها بجای احترام سورد استهزاء» آنهم استهزایی بجا و بحق 
قرار می گیرند. 

دربار اين سئله باید بگويم که با کمونها را تشویق می‌کنيم» 
ول این کمونها باید طوری ترتیب داده شوند که اعتماد دهقانان را 
جلب نمایند. و تا آن زبان ما شا گرد دهتانان خواهيم بود» نه معلم 
آنان, هیچ حیزی احمقانه‌تر از آن نخواهد بود که افرادیکه از 
کشاورزی و خصوصیات آن اطلاعی ندارند و فقط بدان جهت رواند" 
روستا شده‌اند که مطالبی دربارة فواید کشاورزی اجتماعی بگوششان 
خورده و از زندی شهری خسته شد‌اند» و می‌خواهند در روستا 
کار کنند- خود را از هر حیث معلم دعتانان بشمارند. هیچ چیزی 


۱۹4 لنین 


ابلهانه‌تر از فکر اعمال قهر در مناسبات اقتصاد کشاورزی دهقان 
میاتفتطال تست ۲ ۱ 
وظیفه در اینجا سلب مالکیت از دهتانان بیانه‌حال نبوده» بلکه 
آنست که شرایط ویدة زندی دهنان در نظر گرفند شود و شیوهُ انتقال 
بتظام بهتر» از دهقانان آموخته شود و آنهم بدون تحکم و فرسان! 
چنین است بترراتی که سا برای خود تعیین کرد‌ايم. (کفزدنهای همه" 
جلسه" کنکره.) چنین است بقرراتی که با سعی کرده‌ايم آنها را در 
طرح قطعنامه" خود تشریح نماييم» زیرا رفثاء خطاهای ما در این سورد 
اندک نبوده و اعتراف به آن ذره‌ای هم» بایه" خحلت نیست. چونکه 
تجربه نداشتيم, ما خود سبارزه با استشمارگران را از تجرید گرفته‌ايم. 
اگر گاهی با را بمناسبت این سبارزه تکوهش کرده‌اند» در عوض 
می‌توانیم بگوييم : «آفایان سرمایه‌داران» خود شما از این لحاظ متصرید. 
اگر چنین مقاوست وحشیانه» بی‌سعنیء کستاخاند و دیوانه‌واری از 
خود نشان نی‌دادید و با بورژوازی سراسر جهان اتحاد نم یکردید» 
آنوقت تحول شکلهای مسالمت آمیزتری بخود می گرفت». حال که با 
هجوم سبعانه از هر طرف را دفع کرده‌ایم» می‌توانيم شیوه‌های دیگری 
بکار ببریم» زیرا ما بعنوان یک آروه کوک عمل نکرده» بلکه بعنوان 
حزبی عمل می‌کنيم که بلیونها نفر بدنبال خود دارد. بلیونها نفر 
نمی‌توانند یکیاره به تغییر خطشی و شیوهٌ عمل پی ببرند و از این 
رو چه بسا ضرباتی که علید کولاکها در نظر گرفته شده است» 
بدهتانال میان‌حال هم وارد می‌شود. و تعجب هم ندارد, فقط پاید 
فهمید که سیب این امر» آن شرایط تاریخی است که اینک سپری شده» 
وشرایط نوین و وظایف جدید هم در قبال این طبقه مستلزم روحید" 
جدیدی است. ۲ 

فرامین ما دربار اقتصاد دهقانی اساسا صحیح است. دلیلی نداریم 
از هیچ یک از آنها صرفنظر نماييم و از صدور هر کدام از آنها 
نادم و پشیمان باشیم. ولی اگر فرابین صحیح است» تحمیل اجباری 
آنها بدهتانان ناصحیح است. در هیچ فرمانی چنین چیزی گفته نشده 


کنگر؛ هشتم حزب کمولیست ۱۹۰ 


تدابیر عملی صحبح است. وقتی ما می گوییم : «اتحاد را تشویقی کنید,» - 
با این سخن رهنمودهایی مي‌دهيم که بارها باید مورد آزمایش قرار 
گیرند تا شکل نهایی اجرای آنها پیدا شود. وقنی گفته می‌شود که باید 
در راه حصول توانق داوطلبانه کوشید» معنایش این است که باید 
دهقانان را منقاعد ساخت» در جریان عمل دهقانان را منقاعد ساخت. 
آنها با حرف بنقاعد نمی‌شوند» و خیلی هم کار خوبی می‌کنند که با 
حرف متقاعد نمی‌شوند. اگر آنها نها با خواندن فرامین و اوراق تبلیغاتی 
متقاعد می‌شوند» بد بود. اگر بدینوسیله می‌شد زندی اقتصادی را 
دگرگون ساخت» این دکرگونی به پشیزی نمی‌ارزید. باید ابتداء ثابت 
که این اتحاد بهتر است و باید افراد را طوری متحد ساخت که 
واقعا متحد شوند» نه اینکه بسر و کله" هم بزنند» --یاید ثابت کرد 
که این عمل سودبند است و فایده دارد. دهتان مسثله ایتطور 
مطرح می کند و فربانهای ما نیز سسثله را اینطور مطرح میکنند. 
اگر تا کنون نتوانسته‌ايم به این هدف برسیم هیچ خجالت ندارد و 
ما باید آشکارا به آن اعتراف ِ 

ما فعلا مسئله" پیروزی بر بورژوازی را حل کرده‌ايم له برای هر 
انقلاب سوسیالیستی جنبه" اساسی دارد. ما این مسئله را بطور کلی حل 
کرده‌ايم» ولو اينکه اکنون یک دوران ششماهه فوق‌العاده دشواری 
آغاز می‌گردد که در آن امهریالیستهای همه" جهان آخرین تلاش‌های 
خود را خواهند کرد تا ما را درهم شکنند. حالا بدون حیچگونه اغراق 
و ببالغه ميتوانيم بگوييم خود آنها فهمید-اند که پس از این ششماه 
وضع‌شان بکلی یأس‌آور و نوبیدانه خواهد بود. یا حالا آنها از بی‌رستی 
ما استفاده خواهند کرد و بر یک کشور غلبه خواهند نمود» یا اینکه 
با پیروژ خواهيم شد آنهم ند تنها در کشور خودمان. در این دوران 
ششماعه که بحران خواربار با بحران حمل و نقل توأم شده است و 
دول امپریالیستی می کوشند در چند جبهه دست بتعرض بزنند» وضع با 
فوق‌العاده سخت است. وی این آخرین ششماهه سخت و دشوار است. 
پاید کماکان تمام نیرو را در میارزه با دشمن خارجی که ما را سورد 
هجوم قرار می‌دهد» بکار برد. 


۱۹1 لنین 


ولی وقتی سا از وظایف مربوط بکار در روستا صحبت می کنیم: باید 
يا وجود هید" دشواری‌ها و صرفنظر از اینکه تمام تجربه" ما متوجه 
س رکوب بستفيم و بلاواسطه" استثمارگران است» بخاطر داشته باشیم 
و فراموش نکنیم که در روستا نسبت بدهتانان میان‌حال وظایف دیگری 
هت . 

هید" کارگران آکه؛ کارگران پتروگراد» ایوانوو-وازنسنسک و 
سکو_ که در روستا بودند» بوارد و نمونه‌هایی برای با تعریف 
م یکردند حای از ایتکه چگونه سوءتفاهماتی که غیرقابل رفع و 
اختلاناتی که از همه بزرکتر بنظر می‌رسیدء بدینوسیله برطرف می گردید 
يا از شدت‌شان کاسته می‌شد که کارگران فهمیده پا در سیانی می‌کردند 
و با زبانی نه کتابی بلکه مفهوم پرای دهقان ساده» نه مثل فرباندهان 
که بدون اطلاع از زندی روستایی بخود اجازه اسر و نهی می‌دهند» 
بلکه همانند رفتایی که اوضاع را برای آنها روشن می‌سازند و احساسات 
زحمتکشان را علید استشمارگران برمی‌انگیزند» سخن می‌گفتند. و تحت 
تأثیر این توضیحات رفیقانه به نتایجی می‌سیدند که صدها نفر 
دیگر که رفتاری مثل فرساندهان و روسا داشتند» نمی‌توانستند به آن 
پرسند , 
قطنابه‌ای که ایتک می‌خواهيم از نظر شما بگذرانيم از سرتاپا 
با این روح تنظیم شله. استء 

من در سخنرانی کوتاه خود سعی کردم جنبه" اصولی و اهمیت 
سیاسی کلی این قطعنامه را شرح بدهم و کوشیدم ثابت نمایم» و 
تصور م یکنم موفق به اثبات این نکته شده باشم - که از نقطه" نظر 
منانع تمامی انقلاب من‌حیث‌المجموع هیچگونه چرخش و تغییری در 
خطیشی با روی نداده است. در این باره افراد کارد سفید و دستیاران 
آنها فریاد برآورده یا فریاد خواهند آورد. بگذار داد و فریاد کنند. 
با از آن بتأثر نخواهيم ود. با دامنه* وئایف خود را به پیگیرترین 
وجهی گسترش بی‌دهيم و بر با لازم است که توجه خود را از وظیفه" 
سرکوب بورژوازی بوتلیفه" سروسامان دادن بزندی دهقانان بیانه‌حال 
معطوف داریم, با پاید با آنها در صلح و صفا زندق کنیم. دهتانان 
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میائه‌حال در جامعه" کموئیستی تنها وقتی جانب ما را خواهند گرفت 
که شرایط اقتصادی زندگ آنانرا آسان سازیم و بهبود بخشیم. اگر فردا 
ميتوانستيم صد عزار ترا کتور درجه" اول به آنها بدهیم و این ترا کتورها 
نماییم (شما خوب می‌دانید که فعاد 
این اسر » خیالی بیش نیست)» آنوقت دهتان سیانه‌حال می گفت : «طرفدار 
هستم» (یعنی طرفدار کمونیسم هستم). وی برای ایتکار باید 
ابتداء بر بورژوازی بین‌المللی غلیه کرد و وادارش ساخت که این 
ترا کتورها را به با بدهد و یا اینکه باید بازده کار خود را بحدی بالا 
بیریم که خود بتوانیم این ترا کتورها را نهیه نمایبم. طرح مسثله . فتط 
بدین صورت صحیح خواهد بود. 

دهقان بصنایع شهر احتیاج دارد و بدون آن نمی‌تواند زندی کند» 
و این صنایع در دست ماست. اگر با درست کار کنيم» دهقان از ما 
سپاسگزار خواهد بود که از شهر این فرآورده‌هاء اين ابزار و فسایل 
و اين فرهنگ را برایش مي‌بريم. اینها را استشمارگران و ملاکین برای 
او نمی‌برنده بلکه همان رفقای زحمتکشی میبرند که ارزش فوق‌العاده 
زیادی برایشان تایل است» ولی این ارزش را از لحانا عملی قایل می‌شود 
و تنها کمک عملی آنها را ارزنده می‌شمارد و فرماندهی و «دستورات, 
از بالا را رد می‌کند و کاسلا هم بحق و بجا رد م ی کند, 

ابتتناه ککنه کنید.و: سپس به جلب اعتماد بپردازید. اگر این کار 
درست انجام گیردء اگر هر کم هر کدام از گروعهای سا در 
ولایات و بخشها و در گروههای تهیه" خواربار» در هر سازبان درست 
برداشته شودء اگر هرکم ما از این لحاظ دقیقاً واری شود آنگاه اعتماد 
دهقانان را جلب خواهيم کرد و تنها آنوقت خواهيم توانست فراتر 
برویم, فعلا با باید بوی کمک پرسانيم و راهنما پیش کنیم. این فرمان 
فرسانده نبوده یلکه راهنمایی رفیق خواهد بود. در حنین صورنی دحقان 
کاملا از ما طرفداری خواهد کرد. 

رفقاء اینست مضمون قطعنامه" ماء و این است آنچه که بنظر من 
پاید به تصمیم کنگره سبدل شود. اگر با این قطعنامه را بپذيريم و 
اکر این تصمیم مشخصه" تمام فعالیت سازبانهای حزبي ما گردده 


را از لحاظ بتزین و راننده تأمب 


۱۹۸ لثین 


آزگاه از عهد؛ انجام دومین وظیقه" خطیری نیز که در برابر با قرار 
گرفته است» برخواهيم آمد, 

ما این نکته را که چکونه بورژوازی را باید سرنگون ساخت و 
سرکوپش نمود» آموخته‌ايم و به آن افتخار می‌کنيم. اما این نکته را 
که حکونه پاید مناسبات خود را با ملیونها دهقان میاندحال تنظیم نمود 
و از حه راه باید اعتماد آنان را بخود جلب نمود» هنوز یاد نگرفتهایم» -- 
و این مطلب را باید صریح و آشکار گفت. ول ما وظیفه را درک 
کرده و آنرا مطرح ساخته‌ايم و با اسید کاسل و با وقوف کال و با 
عزمی راسخ بخود می‌کونيم از عهده این وظینه برخواهيم آید و 
آنگاه سوسیالیسم مسلماً شکست‌ناپذیر خواهد بود, ( کفزدنهای سمتد. ) 


3 
قطعنامه درباره" مناسبات 
با دهقانان میانه‌حال 


کنگرة هشتم در مسئله کار در روستا بر اساس برنامه" حزب 
نی کاسل از قانون حکوست 
شوروی دربارة نظام ارضی سوسیالیستی و تدابیر انتقال بزراعت سوسیالیستی» 
به این نکته اذعان دارد که در لحظه؟ کنونی اجرای خطمشی صحیح تر 
حزبی در مورد دهقانان میانه‌حال یعنی برخورد دقیقتر و توجه ببشتر 
به احتیاجات آنان» و جلوگیری از اعمال خودسرانه مقامات محلی و 
کوشش در راه حصول موافقت با آنان اهمیت فراوان خاصی دارد. 

۱) قاط بر کرت دهتانان میانه‌حال با کولاک‌ها» و شمردن این 
دمتانان توا مشمول این یا آن اقدام ضدکولای در حکم ناهنجارترین 
نتض نه تنها تمام فرامین حکوست شوروی و تمامی سیاست آن» بلکه 
همحنین بمعنای نقض تمام اصول اساسی کمونیسم هم هست که بتوافق 
پرولتا ریا با دعتانان سپانه‌حال در دوران ببارزة قطعی پرولتاریا برای 


مصوب ۲۲ بارس سال ۱۹۱۹ و با پشت 


کنگرة هشتم حوب کموئیست ۱۹۹ 


سرنگون ساختن بورژوازی بعنوان یک از شرایط گذار بی‌رنج و تعب 
پمرحله" بحو هرگونه انتثمار اشارة کرده‌است. 

۲) دهقانان میانه‌حال که ریشه‌های اقتصادی نسبتاً محکمی دارند 
نظر به عتب‌اندی تکنیک کشاورزی از صنعتی در روسیه که سهل 
است حتی در کشورهای پیشرفته سربایه‌داری» مدت زیادی پس از 
آغاز انقلاب پرولتری خواهند بود. از این رو تا کتیک کارکنان شوروی 
در روستا و عیناً همچنین فعالین حزبی باید برای همکاری طولانی با 
دهقانان میانه‌حال در نظر گرفنه شود. 

۳) حزب باید بهر قیمتی شده اذهان همه" کارکنان شوروی در 
رویتا را از این حقیقت که سوسیالیسم علمی آنرا تماماً ثابت کرده است» 
کاملا روشن و آگله سازد که دهتانان سیان‌حال از استشما رگران‌نیستند 
حونکه از کار و زحمت دیگران بهره کشی نمی کنند. چنین طبقةً 
تولید کنندگان کوچک در نتیجه" برقراری سوسیالیسم چیزی از دست 
» از برانداختن بوغ سربایه که آنها را در هر 


نمی‌د هد» بلکه برعکس: 
جمهوری حتی در دمکراتیک‌ترین جمهوری‌ها به انواع وسایل استشبار 
م ی کند» خیلی نفع می‌برد, 

با این ترتیب» سیاست کاسلا درست حکومت شوروی در روستا اتحاد 
و تواتق پرولتاریای پیروزمند و دعتانان میان‌حال را تأمین می‌کند. 

؛) _نمایندگان حکوست شوروی ضمن ترغیب به ایجاد خر نوع 
اتحادهای رفیتانه و همچنین کمونهای کشاورزی دهفانان میانهحال 
نباید کوچکترین شیوةٌ اجبار در تشکیل چنین سازمانهابی بکار برند. 
تنها آن اتحادهایی ارزنده هستند که توسط خود دهتانان بر اساس ابتکار 
آزاد آنان ایجاد شده باشند و سودمندی آنها عملا ثابت شده باشد, 
عجله و شتاب نوق‌العاده در این راه زیانبخش است» جونکه باعث تشدید 
سوء خن و سوتفاهم دعتانان بیانه‌حال علیه مقررات جدید خواهد بود. 

آن نمایندگان حکوت شوروی که برای جلب دهتانان بکمونهای 
کشاورزی بخود اجازه می‌دهند مستقیم یا غیرسن بشیوة حبر متوسل 
شوند باید بجدی‌ترین وجهی مجازات شوند و از کار در روستا بر کنار 


شوند, 


۳۰۰ لشین 


۰( هر نوع مصادرءٌ خودسرانه یعتی بدون دستور دقیق ثائونی 
حکومت س رکزی؛ باید بی‌رحمانه سورد رسیدی و پیگرد قرار گیرد. 
کنگره روی تشدید کنترل و بازرمی کمیساریای بلی زراعت» کمیساریای 
ملی امور داخله و عیناً همچنین کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه 
در این مورد اصرار می‌ورزد. 

«) در لعظه" کنونی در اثر جنگ امپریالیستی چهارساله بخار 
منافع غارتگرانه" سربایه‌داران» در همه" کشورهای جهان» بویژه در 
روسیه» خرابی‌های بی‌نهایت زیاد بوجود آمده است که دهقانان 
میائه‌حال را در وضع دشوار قرار می‌دهد, 

قانون حکوبت شوروی درباٌ سالیات فوق‌العاده» برخلاف تمام 
قوانین همه" دولتهای بورژوازی جهان» با نوجه به این وضع تأ کید 
می‌کند که ستگینی مالیات کاملا بدوش کولا کها یعنی نهایندگان 
قلیل العدة دهتانان استشمارگر گذاشته شود که در دوران جنگ ثروت 
کلانی اندوخته‌اند» و دهعتانان بیائه‌حال باید مالمات بسیار بعموی 
و معتدل بمیزانی که برای آنان قابل تحمل باشد و بتوانند از عهده‌اش 
برآیند بپردازند, 

حزب خواستار آنست که بالیات فوق‌العاده سأخوذه از دهتانان 
سیانه‌حال» در هر حال سیکثر باشد و حتی از کاهش یزان کل مالیات 
خودداری تشود, 

۷) دولت سوبیالیستی باید دامنه" کمک بدهفانان را که بطور 
عمده شامل تأمین دهتانان سیانه‌حال از لحاظ فرآورده‌های صنایع شهری 
و بویژه از لحاظ وسایل پهتر کشاورزی و بذر اصلاح‌شده و هرگوته 
بواد بهتر برای ارتقاء سطح آگروتکنیک و تأین کار و زندی دهتانان 
است» ترش دهد , 

اگر ویرانی کنونی اجازث انجام فوری و کامل این اقدامات را 
نمی‌دهده وظیفه" بقابات حاکمه" شوروی در محلهاست که هرگونه 
راهی برای هر کمک واقعی بدهتانان بسیار تهیدست و میاندحال» 
جستجو کنند که در این لحظات دشوار برایشان سفید واقع شود. 


کنگرة هشتم. حزب کموئیست ۳۰۱ 


حزب لازم می‌شمارد که برای این کار سبلغ کلانی از ذخیرة دولت 
تخصیص داده شود 

۸) بویژه باید کوشش کرد که قانون حکوست شوروی که از 
اقتصادیات کشاورزی شوروی» کمونهای کشاورزی و همه" سازسانهای 
نظیر آنها خواستار کمک نوری و هماجانبه بدهتانال میانه‌حال حوبه 
است وافعاً و تماما بمورد اجرا گذاشته شود. و تنها بر پایه" رساندن 
جنین کمک واقعی» حصول توافق با دهتانان میانهحال امکان‌پذیر است. 
فتط از این راه می‌توان و باید اعتماد آنها را جلب نمود. 

کنگره توجه همه" کارکنان حزبی را بضرورت اجرای فوری واقعی 
همه" خواستهای مصرحه در بخش کشاورزی برنامه" حزب» جلب م یکند 
که همانا عبارتند از : 

الف) تنظیم شیوةٌ استفادة دهقانان از زین (از بین بردن قطعه زبینهای 
پرا کنده و حاشیه‌کاری و غیره)» ب) تأمین دهتانان از لحاظ بذرهای 
اصلاح‌شده و کودهای مصنوعی» چ) بهبود نژاد دامهای دهتانان» 
د) توسعه و ترویج دانش کشاورزی» د) کمک آگرونومیک بدحقانان» 
و ) تعمیر وسایل و ابزار کشاورزی دحقانان در تعمیرکاهها و کارگاههای 
فنی شوروی» ز) ایجاد مراکز کرایه و مرآ ئز آزمایش و مزارع 
نمونه و نظایر آنیاء ح) بهبود و اصلاح زسینهای دهتانان. 

)٩‏ سازبانهای کئوپراتیوی (سازبانهای تعاونی و همیاری ‏ م.) 
دهتانان بمنظور بالا بردن سطح تولید کشاورزی» بویژه در جهت تبدیل 
محصولات تشاورزی و اصلاح و بهبود زین های دهتانان و حمایت 
از صنایع دستی و غیره باید از دولت کیک کستردُ هم بای و هم 
سازبانی دریافت دارند. 

۰ کنگره خاطرنشان م یکند که نه در مصویات حزب و نه 
در دستورات و فرابین حکوست شوروی در راه حصول توافق با دهتانان 
میانه‌حال هرگز عقب‌نشینی نشده است. مثلا در مهمترین مسئله مربوط 
بساختمان حکوست شوروی در روستا» هنکامی که کمیته‌های تهیدستان 
ایجاد شد بخشنامه‌ای به امضای رئیس شورای کمیسرهای ملی و کمیسر 
ملی خواربار درباره لزوم شرکت نمایندکان دعقانان سیانه‌حال در کمیته های 


۲۰۲ لنین 


تهیدستان صادر گردید. کنگرة شوراهای سراسر روسیه هنکام انحلال 
کمیته‌های تهیدستان بار دیگر خاطرشان ساخت که شرکت دادن 
نما یندگان دهتانان میان‌حال در شوراهای بخش لازم است. سیاست دولت 
کارگری-دهتانی و حزب کمونیست باید در آینده هم با این روح توافق 
پرولتا ریا و دهقانان بسیار تهیدست با دهتانان میانه‌حال ت 


یب شود. 


در تاریخ ۲۲ و ۲۶ بارس اول و از روی ستن مجموعه" آثار 
دوم آوریل سال ۱۹۱۹ در شماره‌های و . ای. لنین» حاپ هء» 
۲ ۶ ۷۰ و ۷۱ روزنامد؟ جلد ۳۸ص ۱۷۳۲-۱۰۱ 
«پراودا, حاپ شده است ۷6 ۱۸6 ۱۸۷ سس 


۵ ۲۱۰-۲۰۷ ترجمه 


و حاپ شده است 


تزهای کمیته" مرکزی 
حزب کمونیست (بلشوبک) روسیه 
بیناسبت وضع جبهه" خاور 


پیروزی‌های کلجاک در جبهه" خاور خطر فوق‌العاد؛ سخوفی 


ص 


برای جمهوری شوروی بوجود می‌آورد. باید نیروهای خود را به منتها 


۱ سازبانهای حزبی تعلیف ب ی کند 
متدم بر هرچیز برای اجرای اقدامات زیر که هم سازمانهای حزب و 
هم بویژه اتحادیه‌ها باید بمنظور جلب قثرهای ویجمتر طبقه*_کارگر 
بش رکت محدانه در دناع کشور در راه تحتق آنها بکوشند» تمام مساعی 
خود را بکار برند. 
م پشتیبایی همه‌جانبه از پسیچ افراد که در ثاربخ ۱ آوریل 
سال ۱۰۱۹ اعلام گردیده است. 

تمام نیروهای حزب و اتحادیه‌ها باید بیدرنگ بسیج شوند تا 


هرچه زودثر بدون کوچکترین تأخیری به بسیج افراد که نرمان آن در 
تاریخ دهم آوریل سال ۱۱۱۹ از طرف شورای کمیسرهای دی صادر 
شده است» بمجدانه‌ترین وجهی کمک شود. 
باید فورا کاری کرد که بسیجی‌ها شرکت مجدانه" اتحادیه‌ها را 
ببینند و احساس نمایند که طبقد" کارگر از آنها پشتیبانی م ی کند, 
کند که اعزام فوری 
به جبهه» وضع وی را از لحاظ تأبین خواربار بهتر خواحد کرد» 
اولا به این علت که خواربار سربازان در منطقه" غله‌خیز مجاور جبهه 
بهتر است + ثانیاً به این سبب که غله وارده بنواحی قحطی‌زده میان عدةٌ 
کمتری محر ف کننده تقسیم می‌شود ؛ الثاً بسبب دادن ترتییات کسترده‌ای 


باید بویژه کاری کرد که هر بسیجی درک 


برای ارسال خواربار اژ مناطق مجاور جبهه به محل سکونت خانواده‌های 
سربازان ارتش سرخ. 

کمیته" مرکزی از هر سازمان حزبی و اتحادیه می‌خواهد که هر 
هفته گزارشی ولو بسیار مختصر دربار اقداماتی که برای کمک به 
اسر بسیچ افراد و بسیجی‌ها انجام داده است» پفرستد, 

۲- در بناطق مجاور جبهه» بویژه در حوضد" ولگاء باید همد" 
اعضای اتحادیه‌ها را بدون استشناء سیلح مود و در صورت عدم 
تکفوی اسلحه همه" آنها را بدون استثناء برای رساندن انواع کمک‌ها بد 
ارتش سرخ و گذاشتن آنها بجای‌کسانی که از پا درآنده‌اند. و غیره 
و غیره بسیچ نمود, 

نمونه" شهرهایی نظیر پا کروفسک که خود اتحادیه‌ها مقرر داشته‌اند 
پنجاه درصد همه" اعضای‌شان بیدرنگ بسیج شوند» باید برای ما سرسشق 
باشد. دو پایتخت و بزرگترین مرا کز صنایع فابریی- کارخانه‌ای نباید 
از پا کروشسک عتب بمانند. 

اتحادیه‌ها باید در همه‌جاء با نیرو و وسایل خود» اسامی اعضای 
خود را بمنظور بازرسی ثبت کنند تا کلیه" آنهایی که وجودشان در 
محل ضرورت ببرم ندارد» برای ببارژه بخاطر ولکا و خطة اورال اعزام 


شوند. 
۳ - برای تشدید تبلیغات» بویژه میان بسپجی‌ها و بسيج‌شدکان و 
سربازان ارتش سرخ باید جدی‌ترین توجه معطوف گردد. بشیوه‌های معمولی 


ت و به سخنرانیها و بیتینگ‌ها و غیره اکتفاه نشود و دابنه" 
ت بوسیله" گروهها و فرد فرد کارگران در بین سربازان ارتش 
سرخ کسترش یابد و کارگران عادی و اعضای اتحادیه‌ها» سربازخانه‌ها 
و واحدهای ارتش سرخ و فابریکها میان این گروهها تقسیم شوند. 
اتحادیه‌ها باید بازسی نمایند که هر عضو آنها در سرکشی بخانه‌ها 
برای و در ابر پخش اعلمیه‌ها و نیز در گفتگوهای 
خصوصی شرکت: تمایل, 

؛ - پجای همه" کاردندان مرد» زنها بکار گماشته شوند. برای این 
منفاور نام‌نویسی اعضای حزب و اتحادیه‌ها تجدید کردد. 


تزهای کمیته" مرکزی حزب کمونیست ۳.۰ 


کارت‌های مخصوص برای کلیه" اعضای اتحادیه‌ها و کید" 
کارسندان با علامتی دربارژ شرکت شخصی در ابر کمک به ارتش 
سرخ ثنظیم گردد. 

ه - پوسیله" انحادیه‌هاء کمته‌های قابریک‌ها- کارخانه‌ها و 
سازمانهای حزبی و کئوپراتیوها و غیره بیدرنگ بتأسیس بوروهای کمک 
یا کمیته‌های امداد اعم از محلی و مرکزی پرداخته شود. نشانی محل 
آنها باید بنتشر گردد. مردم در مقیاسی هرچه گسترده‌تر باید از آنها 
آگه شوند. هر فرد بسیجی و هر سرباز ارتش سرخ و هر فردی که 
مایل باشد برای کار در رشته" تهیه" خواربار به جنوب» به حوضد" 
دن» به اوکرائین اعزام شود باید بداند که این بوروهای کمک یا 
کمیته‌های انداد که اینقدر به کارگر و دهقان نزدیک و در 
دسترس اوست» او را راهتمایی خواهند کرد و دستورهای لازم را بوی 
خواهند داد و کارش را در تماس با موسمات نظامی و غیره تسهیل 
خواهند نمود. 

ونلینه" ویزهُ چنین بوروها باید کمک به امر تدارکت ارتش سرخ 
باشد. اگر ما ابر تدارک اسلحه و پوشاک و غیره ارنش را بهبود 
پخشیم» می‌توانيم ارتش خود را خیلی زیاد افزایش دهیم. هنوز در 
دست بردم مقادیر زیادی اسلحه هست که پنهان شده و یا ایتکه 
بورد استفاده ارتش قرار نگرفته است. در فابریکها ذخایر بسیاری 
از ابوال گونا گون هست که ارتش به آنها احتیاج دارده و باید آنهار 
پسرعت پیدا کرد و برای ارتش فرستاد. بموّسسات نظامی مأمور 
تدارکات ارتش باید از طرف خود اهالی کمک فوری و گسترده و موثر 
سانده شود. باید با تمام قوا به انجام این وظینه پرداخت. 

باید از طریق اتجادیه‌ها موجبات جلب وسیع دهتانان بویژه 
جوانان روستابی استانهای غیرزراعتی را برای شرکت و خدست در 
صقوف ارتش سرخ و نیز برای تشکیل دستههای مأمور تهیه" خواریار 
و ارتش مآمور خواربار در حوضه دن و در اوکرائین فراهم ساخت. 

داینه" این فعالیت را می‌توان و باید چندین پرابر گسترش داد و 
این امر در عین حال کمک خواهد بود به اهالی گرسته دو پایتخت 


۷۰۹ لنین 


و استانهای غیرزراعتی و نیز کمک خواهد بود به تقویت ارتش سرخ 

۷ - در بورد منشویک‌ها و اس‌ارها خطنشی حزب در شرایط 
کنونی از اینقرار است ؛ کسانی که آکاهاند یا غیرآکاهانه به کلچاک 
کمک می‌کنند باید زندانی شوند. ما در جمهوری خود وجود افراد 
زحمتکشی را که در مبارزه با کلحاک ععلا بما کیک نمی کنند 
تحمل نخواهیم ۳3 ولی در میان منشویک‌ها و اس‌ارها افرادی هستند 
که می‌خواهند چنین کمک کنند. اینها را باید تشویق کرد و کارهای 
عملی بیشتر کنک فنی به ارنش سرخ در عتب جبهه به آنها وا گذار 
کرد و کارهایشان را جداً مورد بازرسی و کنترل قرار داد. 

کمیته" م رکزی از تعام سازبانهای حزب و از تمام اتحادیه‌ها 
خواهش می کند بشیوه انقلابی دست بکار شوند و بشیوه‌های قالبی سابق 
بستنه اکنند, 

با قادریم بر کلچاک پیروز شویم. ما می‌توانيم بسرعت و بطور 
قطعی پیروز شویم» زیرا پیروزی‌های ما در جنوب و اوضاع. بین‌المللی 
که روز بروز بیشتر بهبود می‌یابد و بنفع ما تغییر می‌کند ضامن و 
وثیقه" پیروزی نهایی ماست. 

باید تمام قوا را بکار برد و نیروی انقلابی را کسترش داد آنگه 
کلجا ک بسرعت درهم شکسته خواهد شد. از ولگء اورال و سیبری 
می‌توان و باید دفاع کرد و آنها وا باز ستاند. 


کمیته" م رکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسید 


در تاریخ يازدهم آوریل سال ۱۹۱۹ از روی متن مجموعد* 
نوشنه شده است آثار و .ای. لنین» جاپ ۰« 


چلد ۳۸ص ۲۷-۲۷۱ 
ترجمه و حاپ شده است 


درود بکارگران مجارستان (۱۰۹) 


رفقا! خبرهایی که با از شخصیت‌های شوروی مجارستان دریافت 
می‌داريم ماید" کمال خرسندی و شادی ماست. رویهمرفته کمی یش 
از دو باهست که از آغاز موجودیت حکوست شوروی در مجارستان 
می گذرد» ولی پرولتا ریای مجارستان از لحاظ تشکل؛ ظاهراً پر ما سبقت 
جسته است. علت این اسر روشن است» حوتکه در محاستان سطح فرهنگ 
عموبی بردم بالاتر است و سپس نسبت کارگران صنعتی در بین اهالی 
پمراتب بالاتر است (بوداپست سه‌سلیونی در بین هشت سلیون جمعیت 
مجارستان کنونی) و سرانجام انتقال به نظام شوروی» په دیکتاتوری 
پرولتاریا در مجارستان بمراتب سهلتر و صلح‌آمیزتر صورت گرفت. 
این آخری بویژه حایز اهمبت است. اکثر پیشوایان سوسیالیست در 
اروپاء خواه با خطسشی سوبیال‌شوینیستی و خواه با خطسشی کائوتسکیستی 
چنان در خرانات صرفا خرده‌بورژوایی له در نتیجه" دهها سال رشد و 
تکامل نسبتاً «مسالمت‌آسیز» سرمایدداری و پارلمانتاریسم بورژوایی نشو 
و نماء یافته است» غوطدور شده‌اند که دیگر قادر بدرک ماهیت 
حکومت شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا نیستند. پرولناریا بدون برداشتن 
۳ پیشوایان از سر راه خود و بدون طرد آنان قادر به انجام رسالت 
بی‌بخش جهانشمول تاریخی خویش نیست. اینها تماماً یا نیمه‌تمام 
ید بورژوازی دربارٌ حکوست شوروی در روسیه باور می کردند 
و نتوانستند ماهیت دمکراسی وین پرولتری» دبکراسی برای ژحمتکشان؛ 
دکراسی سوبیالیستی را که حکوست شوروی مظهر و نشانگر آنست» 
از دبکراسی بورژوایی که برده‌وار در برابر آن جبهه بزمین می‌سایند 
و آثرا «دمکراسی خالص» یا ردمکراسی» بطور کلی می‌نامند» تمییز 
دهتد, 
این کوردلان که زیر بار خرافات بورژوایی پشت خم کرده‌انده 


۷۰۸ لنین 


بچرخش جهانشمول تاریخی که از دمکراسی بورژوایی بسوی دمکراسی 
پرولتری» از دیکتاتوری بورژوایی بسوی دیکتاتوری پرولتری صورت 
گرفته است پی نبرده‌اند. آنها فلان یا بهمان خصوصیت حکومت 
شوروی روسی و تاریخ روسی تکامل آنرا با حکوست شوروی بمنهوم 
بین‌المللی آن اشتباه می کردند. 

انقلدب پرولتری مجارستان حتی به نابینایان کمک می‌کند چشم باز 
کنند. شکل انتقال بدیکناتوری پرولتاریا در مجارستان بکلی غیر از 
روسیه است : استعفاء داوطلبانه دولت بورژوازی؛ احیای بیدرنگ وحدت 
طبقد" کارگر و وحدت سویبيالیسم بر اساس برنامه" کموئیستی, باهیت 
حکوبت شوروی اکنون با روشنی بیشتری تجلی میکند: اکنون در 
هیچ‌جای جهان وجود هیچ حکوست دیگری که مورد پشتیبانی زحمتکشان 
و در رأس آنان پرولتاریا باشد ممکن نیست مگر حکومت شوروی» مگر 
دیکتا توری پرولتا ریا , 

این دیکتا توری لازمه‌اش اعمال قهر بی‌امان و خشن و قطعی و 
سریع برای درهم شکستن مقاوست استشمارگران» سرمایه‌داران» ماکان و 
کوحک‌بدالهای آنان است. هر کس که به این نکته پی تبرده باشد 
انقلابی نیست و باید او را از متام پیشوایی یا رایزنی پرولتاریا بر 
کنار ساخت, 

ولی آنجه که باهیت دیکتاتوری پرولتری را تشکیل می‌دهد» تنها 
یا بطور عمده اعمال قهر نیست. ماهیت عمده آن عبارت است از تشکل 
و انضباط دسته پیشرو زحتکشان و پیشاهنگ آن و یکانه رهبرش 
یعنی پرولتاریا, هدف پرولتاریا استقرار سوسیالیسم» برانداختن تقسیم‌بندی 
جامعه بطبقات» تبدیل همه" اعضای جامعه به افراد زحمتکش و از 
بین بردن زبینه" هرگونه استشمار فرد از فرد است. به این هدف نمی‌توان 
یکباره رسید و نیل به آن مستلزم یک دوران انتقالی نسبتاً طولانی از 
سربایه‌داری بسوبیالیسم است» چونکه هم تغییر سازسان تولید امری 
است دشوار» و هم برای تغیبرات اساسی در کید" شئون زندق وقت 
لازم است و هم اینکه تنها از راه یک مبارزة طولانی و سرسختانه می‌توان 
بر ثیروی عظیم عادت به مدیریت امور اقتصادی به شیوه خرده‌بورژوایی 
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درود بکارگران مجارستان ۲۰۹ 


و بورژوایی فایق آمد. بهمین جهت هم مارکس از یک دوران تام و 
تمام دیکتا توری پرولتاریا بعنوان دوران انتقال از سرمایه‌داری بسوسیالیسم 
سخن می‌گوید (۱۱۰). 

طی تمام این دوران انتقالی هم سربایه‌داران و هم دستیاران 
کفیرالعدة آنان ازمیان روشنفکران بورژوایی بطور آگامانه در برابر این 
انتلاب مقاوست خواهند کرد و هم تود عظیمی از زحمتکشان جاهل 
و از آن حمله دهتانال» که خیلی در پند عادات و رسوم خرده‌بورژوایی 
اسیرند و مقاوست‌شان اغلب ناآگاهانه است. تردید و تزلزل در میان 
این قشرها اسری است نا گزیر . دهتان بعنوان یک زحمتکش بسوسيالیسم 
گرایش دارد و دیکتاتوری کارگران را بر دیکتاتوری بورژوازی ترجیح 
می‌دهد. دهنان بعنوان فروشنده غله بیورژوازی و بازرگنی آزاد؛ بعبارت 
دیکر به قهترا یعتی بسرسایه‌داری سأنوس, قدیمی و ,آباء و اجدادی» 
3 دارد. 


نا 
یکتاتوری پرولتاریاء قدرت حاکمه" یک طبقه" واحد لازم است؛ 
نیروی تشکل و انضباط آن» فدرت متم رکز آن که ستک بر تمام دستاوردهای 
فرهنگ و دانش و تکنیک سربایه‌داری باشدء نزدیی پرولتری آن با 
روحیه" هر فرد زدمتکشی؛ اوتوریته" آن در برابر زحمتکشی که از روستا 
یا از محیط تولید کوحک بیرون آمدهء یعنی در برابر 


و پرا کنده» و در سیا 


عقب سانده‌تر و ناپایدارترندهمد" اینها 
دهقانان و بطور کلی عمه" قشرهای خرده‌بورژوا 
را بدنبال خود ببرد. در اینحا با عبارتیردازی درباره «دمکراسی» بطور 
کلی؛ دربار؛ «وحدت» یا دربارُ «وحدت دمکراسی کار»» درباهٌ 
برابری» کلیه" رافراد جبهه" کار و غیره و نظایر آنهاء-با این 
عبا رتپردازی که سوسیال‌شوینیست‌ها و کئوتسکیستهای خرده‌بورژوامنش 
به آل اینهمه تمایل نشان می‌دهند» - خلاصه با عبارنپردازی کاری از 
نخواهد رنت, عبا رتپردازی فقط جلوی حشم‌ها را پرده می کشده ذهن 
را کور می کند و یایه‌های کودنی قدیعی» » حمود سربایه‌داری 
و پارلمانتاریسم و دمکراسی بورژوایی را تحکيم می‌نماید. 

محو طبقات لازبه‌اش مبارزة طبقاتی طولانی» دشوار و سرسختانه‌ای 


لازم است تا پرولتا ریا بتوا 


 نیثل‎ ۳۰ 


۳ فقط شکلهای 
تغییر می‌دشد و از بارس جهات شدیدتر هم می‌شود. 
با مبارزة طبثانی عایه مقاوست بورژوازی» علیه کهنه‌پرستی و جمود 
و برضد تزلزل و دودلی خرد‌بورژوازی اس ت که پرولتاریا باید از قدرت 
حا کمه؟ خود دفاع کند» پایه" نفوذ سازسان‌بخش خود را محکم کند 
و به «بیطرف ساختن» آن قشرهایی که می‌نرسند از بورژوازی دور شوند 
و با ااستواری زیاد از دنبال پرولتاریا گام برمی‌دارند» نایل آید و 
انضباط وین» انضباط رفیثانه" زحمتکشان» پیوند استوار آناثرا با پرولتاریا؛ 
اتحاد آانرا پیرامول پرولتاریاء این انضباط نوین و .ینیاد نوین پیوند 
اجتماعی را بجای اتضباط خاوندی قرون وسطایی» بجای اص کرستق 
و انضباط برد ,آزاد, یا مزدوری بهنگام سرمایه‌داری 8 


برای محو طبقات» دورانی از دیکتاتوری یک طبته و هانا آن 
طبقه‌ای از طبقات ستهکش لازم است که قادر باشد نه تنها استثمارگران 
را سرنگون سازد» نه تنها متاوست آنانرا. بی‌امان درهم شکند» بلکه از لحاظ 
مسلی نیز با سراپای ایده‌ئولوژی بورژوادمکراتیک؛ باتمام عبا رتپردازی‌ها 
و لفاظیهای خرده‌بورژوامنشانه دربارث آزادی و برابری بطور کلی 
قطع رابطه کند (در عمل» همانگونه که مارکس مدتها پیش گفته است 
این عبارتبردازی معنایش ,آزادی و برابری, صاحبان کلاء رآزادی و 
برابری» سرمایه‌دار و کارگر است). 

علاوه بر این فتط آن طبقه‌ای از طبقات ستمکش قادر است با 
دیکتاتوری خود طبقات را محو کند که خود طی دهها سال مبارزةٌ 
اعتصاپی. و سیاسی علیه سرایه» تعلیم یافته؛ متحد گشته» تربیت و 
آپدیده شده باشد» - فتط طبقه‌ای قادر به این کار است که تمام فرهنگ 
شهری و صنعتی» ثعام فرهنگ سربایه‌داری بزرگ را فرا گرفته است و 
آن عزم و استعداد را دارد که از این فرهنگ دفاع نماید و تمام 
دستاوردهای آنرا حفظ کند و پیش 


و در دسترس تمام مردم و 
ای قادر به این کار است که 


ثمام زحمتکشان قرار دهد» - فتط 


درود "بکارگران مجارستان :۳ 


پتواند تمام مشغات و دشواری‌ها و ناملایمات و قربانیهای عظلیمی را 
که تاریخ بطور نا گزیر بعهدة کسی می‌گذارد که با گذشته قطم رابطه 
می‌کند و بتهورانه راه خود را بسوی آیند؛ نوین هموار می‌سازد» 
تحمل نماید؛ - فتط طبقه‌ای قادر به این ابر است که بهترین افراد 
آن نسیت به تعامی آنچه که دارای جنبد؟ خرده‌یو ژوایی و فیلستری استء 
نسبت به آن صفاتی که در میان خرده‌بورژوازی و کارسندان جزء و 


ره ران» اینهمه نشو و نماء می‌یابد» سراپا نفرت و انزجار دارند,- 
نقط آن طبقه قادر به این اسر است که «در مکتب کار آبدیده شده‌است, 


و می‌تواند حس‌احترام نسیت به قابلیت خویش را در کار بهر زحمن: 
و هر اسان شرافته‌ندی تلقین نماید, 

رفقا کارگران مجارستا! شما در سایه" آنکه توانسته‌اید تمام 
سوسیالیستها را بر اساس پلاتفورم دیکتاتوری واقعاً پرولتری بفوربت 
متحد سازید نمونه‌ای حتی از روسیه شوروی هم بهتر به جهانیان عرضه 
دانته‌اید. و اینک وظیفد؟ شایان کمال سهاس و بسیار دشوار را در 
پیش دارید که عبارتست از ایستادی در حنگ دشوار علیه آنتانت. 
استوار باشید. اگر در سیان سوسیالیست‌هایی که دیروز بسوی شماء 
بسوی دیکتاتوری پرولتاریا گرویده‌اند» یا درسیان خرده‌بورژوازی تزلزلات 
و دودلی‌ها بروز نمایند این تزلزلات را بشیوهٌ بی‌اسان از بین بیرید. 
تیرباران - بهر؟ مشروع ترسوها بهنکام جنگ است. 

شما به یکانه حنگ مشروع عادلانه و انتلابی؛ جنگ 
شان با ستمگران» جنگ زحمتکشان با استثمارگران» جنگ در راه 
پیروزی سوسیا لیسم مشغولید. در سراسر جهان تمام عناصر شرافتمند 
طبته" کارگر هوادار شما هستند. هر ماهی که می‌گذرد - انقلاب 
جهانی پرولتری را نزدیکتر می‌سازد. 

استوار باشید! پیروزی با شما خواهد بود! 


‌‌ 


۷ باه مه سال ۱۹۱۹ 


روزنامه" «پراود» شماره ۰ 2۱۱ از روی تن مجموعه" آثار و. ای, انین» 
۹ ماه به سال ۱۹۱5۹ چاپ و جلد ۲۸ ص ۳۸۸-۳۸4 


شده است 


ترجمه و چا 


ایتکار عظیم 


رراجع به قهرماتی کارگران در پشت جبهه . 
پمناسبت «شنبه‌های کمونیسنتی» #) 


جرائد نمونه‌های بسیاری از قهرسانی سربازان سرخ ذکر مینم‌ایند. 
کارگران و دهتانان در سبارزه علیه سپاهیان کلجا ک و دنیکین و سایر 
سپاهیان ملا کین و سرمایه‌داران چه بسا معجزاتی از دلاوری و بردباری 
از خود ان میدهند و از فتوحات انقلاب بو ی دناع میئما یند 
امر برانداختن پارتیزان مآبی و غابه بر خستی و ولتگاری با کفناق از 
دشواری انجام یم ظ علی‌رغم همه * موانع در این کار پیشرفت 
حاصل است. قهرسانی نوده‌های زحمتکش که بخاطر پیروزی سویسیالیسم 
آ گاهانه تن به قربانی بیدهنده پایه انضباط ثوین» انضباط رفیقانه در 


ارنش سرخ» پایه احیاءء تحکیم و رشد این ارتش را تشکیل میدهد. 

قهرسانی کارگران در 
نیست. شنبه‌های کمونب 
داشته‌اندء از ابن لحاظ حا 


شر از این شایان توحه 


اهمیت واقعاً عظیم است. ظاهراً این هنوز 


سرآغاز کار است: وی سرآغازی دارای اهمیت فوق‌العاده زیاد. این 
سرآغاز انقلایی است دشوارتر ؛ بهمتر ء اساسی‌تر و قطعی تر از سرنگون 
ساختن بورژوازی» زیرا اين اسر - پیروزی بر جمود ذهنی؛ ولنکاری» 
خودخواهی خرده‌بورژواسنشانه» پیروزی بر این عاداتیست که سرمایه‌داری 
منفور برای کارگر و دهقان بمیراث نهاده است. هنکمیکه این پیروزی 
تحکیم شدء آنگاه و فقط آنگاه اتضباط احتماعی نوین» انضباط سوسیا سم 
بوجود خواهد آبد» آنگاه و فقط آنکاه با به عقبء » با ژگشت بسو 
سربایه‌داری غیرسمکن و کمونیسم واقع شکستت؟ 


«پراودا, در تاریخ ۷ باه به بقاله‌ای به قلم ۳ آ, زم اعحت 


* کار اجتماعي داوطلبانه و مجانی علاوه بر کار روزاند که ایتداء 
در روزهای شنبه انجام میگرفت. م. 
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عنوان « کار بشیوة انقلابی [فیه* کمونیستی )» درج نموده است. این 
مقاله بقدری مهم است که با آنرا تماباً در اینجا نتل مینمائیم : 


کار به شوه انقلایی 
(شنبه" کمونیستی) 
نامه" کمیته" مرکزی حزب کموئیست روسیه دربارهٌ کار 

بشیوة انقلایی تکان شدیدی به سازبانهای کمونیستی و 
کسنست‌قا خأقه در نتیحه" اعتلای عمکانی» بسیاری از 
کمونیستهای راه آهن به جبهه عزیمت نمودند» ولی اکثریت 
آنان نمیتوانستند پست‌های سئولیندار را رها کنند و اسلوب 
تویتشی برای کار بشیوهٌ انقلابی پیدا نعایند. اطلاعاتی که 
از محلها راجع به کندی کار بسیچ و کاغذبازی اداری 
میرسد بوجب شد که رهبری امور اداری بخشس راه آهن 
سکو - غازان به مکائیسم دستگه راه آهن ععاف توجه نماید. 
معلوم شد که بعلت کنبود نیروی کارگری و کمی شدت 
کار» سفارشات فوری و تعمیرات سعحل لکوبوتي 
میافند. روز هفتم ماه سه در جلسه عموبی که از کموئیست‌ها 
و هواتواهان آنان در بخش راه آخن مسکو غازان تشکیل 
شد این مسئله مطرح گردید که از کفتار دربامُ کمک به 
پیروزی بر کلجای به کردار پرداخته شود. بیشنهادی 
بدین‌ضمون داده شد - 


ها بتعویقی 


«نظر به وفع دشوار داخلی و خارجی و بمنفاور تفوق 
بر دشمن طبقاتی» کمونیست‌ها و هواخواحان آنان باید باز عم 
پر شدت فعالیت خود بیفزایند و یکساعت دیگر هم از وتت 
استراحت خود بکاهند یعنی یکساعت بر هر روز کار خود 
بیفزایند و این ساعات را رویهم جمم کرده در روزهای شنیه 
بطور اضافی دفعتا » ساعت کار جسمانی انجام دهند تا 
بدینسان فی‌الفور یک ارزش واقعی حاصل آید. با در نظر 


۳۱ 


محل کار 


مسق ارتفا امه تقتتیر 
ل وکوسوتیو 


سکو. تعمیرگه لکومونیوهای 
قطارهای مسافریر 


مسگو 
قطا رها 


ایستگاه تنظیم تعداد 
بسک قعیه" تعمیر فاگون 


«پرووا». کارگه‌های عمد تعمیر 


وا کون 


گرفتن اینکه کمونیست‌ها 


نام کار 


با رگيري مصالح مت ول خ .و 
نیز بارگیری وسایل 

یدی لازم برای تعمیر 
لوکوبوتیوها و قطعات 

وا گون‌ها مقصد پروواد وروم- آلاتیر 


و سیزران 
تعمیر اساسی جاری لکوموتیوها 
تعمیر جاری لکوبوتیوها 


تعمیر جاری وا گونهای مسافری 


تعمبر واگون‌ها و تعمیرات جزیی در 
روز شنبه و یکشنیه 


از صرف نیروی جسماتی 


و بذل جان در راه پیروزی انلاب دریغ ورزند- کار مزبور 
کنر 


باید مجاناً انجام کیرد 


بر کلجاک در سراسر بخش سل 


نی 7ا احراز 


پیروزی کال 


ردد»: 


۲۰ 
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وت زا 


جع کار انجام یافته 


۰ پوط بارگیری و 
مح 1 بوط بارآندازی 


فیدم ات 


جمعاً ور۱ لکوموتیو تعمیر شده 


متیر 
دو لکوموتیو برای کارحاضر شده 
و قطعات بورد تعمیر ؛ لکومونیو 


پیاده شده است. 
۲ واگون درجه" ۳ 


۲ واگون سرپوشیّده و 
۲ واگون سرباز 


۱ ۳ نب 
رویهمرفته 4 لکوموتیو و ۱۰ وا تون 
برای کار حاضر شده و ٩۳۰۰‏ پوط 
با رگیری و باراندازی شده است, 


پس از تزلزلاتی چند پیشنهاد مزبور باتفاق آراء تصویب 


ق 


روز شنبه ۰ ماه مه در ساعت ٩‏ عصر کمونیست‌ها 
و هواخواهان هبچون سرباز سر کار حاضر شدند و صف 


۳۳۹ 


آراستند و استادکاران آنان را به سرکار با نظم کاسل فرستاده 
نمودند. 
نتایج کار بشیو؛ انقلابی مسلم و آشکار است. جدول زیر 
پنگاهها و نوع کار را نشان میدهد. (رجوع شود به حدول 
ص ۲۱6 - ۰۲۱۶) 

ارزش کل کار انجام شده طبق دستمزد عادی » سابون 
رویل و طبق دستمزد کار اضافی یکبار و نیم بیشتر است, 

شدت کار ۲۷۰ در صد کار معمولی کارگران است. 
مابتی کارها نیز دارای همین شدت است. 

عقب ماندن سفارشات (فوری ) که ۷ روز تا سه باه 
بطول انجابیده و ناشی از کمود نیروی کارگری و تعلل 
در کار بود برطرف شد. 

کار با وجود نواتص (بسهولت قابل رفع ) وسایل لازم 
که بعضی از گروهها از ۳۰ تا ۰؛ دقبقه معطل میکرد 
انجام می گرفت, 

هیثت بدیرة مأمور رهبری کارها: یزحمت موفق میشد 
وظایف جدیدی برای کار پیش‌بیتی کند و شاید در این 
کفته یی از استادکاران پیر اندی مبالغه شده باشد که کاری 
که در شنبه کموئیستی انجام گرفته است برابر کاررست که 
طی یک هفته کارگران غیرآ که و لابای انجام میدهند. 

نظر باینکه در این کارها هواداران صدیق حکومت 
شوروی نیز شرکت داشتند و افزایش تعداد این قبیل افراد 
در شنبه‌های آینده انتظار میرود و نظر به اینکه در سایر 
نقاط نیز مایلند از کارکنان کمونیست راه آهن مسکو - غازان 
سرمشئق بگیرند لذا من بر اساس اطلاعات واصله از محل‌ها 
روی جنبه سازمانی ابن مسثله با تفصیل بیشتری مکث بينمايم. 

در این کارها در حدود ده درصد کمونیستهابی که دائماً 
در محل کار میکنند شر کت داشتند. مابقی- دارندگان مقاسات 
بسئولیتدار و افراد انتخاب‌شده بودند» از کمیسر راه گرفته 
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تا کمیسر یک ینگاه و نیز نمایندگان اتحادید و کرکنان 
اداره و کمیساریای راه آهن. 

شور و شوق و عماهنگی بهنکام کار بیسابته بود. هنکامیکه 
کارگران و کارسندان و مدیران ادارات؛ بدون درشتی و 
جر وبحث طوقه ۰؛ پویلی جرخ لکوموتیو سانربری را 
گرفته و همانند مورا کاردوست» آنرا بجای خود می‌غلطاندند» 
قلب انسان از این کار دست‌جمعی از شعف و شادی سرشار 
سیشد و ایمان وی به خلل‌ناپذیری پیروزی طبتد" کارگر راسخ 
بیگردید. درندکان جهانی قادر به اختناق کارگران پیروزمند 
نخواهند بود و خرابکاران داخلی بیهوده آرزوی دیدن کاجا کت 
را دارند. 

در پایان کار حاضرین ناظر منظرة بیسایقه‌ای بودند : 
صد نفر کموئیست؛ خسته ولی در حالیکه برق شادی از 
حشمانشان ساطع بودء با آهنگ پرشکوه سرود انترناسیونال 
کاسیابی خود را در کار شادباش میگفتند و بنظر میرسید که 
اسواج پیروزمند این سرود ظفرنمون از فراز دیوارها گذشته در 
فضای مسکوی کارگری طنین افکن میگردد و دایره این اسواج 
وسعت گرفته سراسر روسیه" کارگری را میپیماید و خسته‌ها 
و لایای‌ها را به تکان می‌آورد. 


رن 


«پراودا,» در تا ریخ ۰ باه به در بتاله‌ای بقلم رفیق ن. ر. این 
ن سربشق شایسته تقلید, را ارزیابی کرده و تحت همین عنوان 


شگر 
لین نوشته است:+ 

«نمونه‌های اینقبیل کارهای کمونیست‌ها نادر نیست. من 

اطلاع دارم که این ثبیل موارد در کارخانه" برق و در 

بخشهای کوناکون راه آهن رخ داده است. در راه آدن 

نیکلایفسکی کمونیست‌ها چندین شب بطور اضافی برای بلند 

کردن لکوموتیوی که در محل حرخش به کودال افتاده 


۳۸ 


لنین 
بود» کار کردند؛ در راه آهن شمال» بهنکام زسستان» تمام 
کموئیست‌ها و هواخواهان چندین روز یکشنبه برای پاک 
کردن راه از برف کار" کردند؛ خوزه‌های حزبی بسیاری از 
ایستکاههای قطا رهای باری» بمنظور مبارزه علیه دزدی محمولات» 
گشت‌های شبانه انجام میدهند» - ولی این کار تصادفی بود 
و بطور منظم انجام نمی گرفت. رفتای غازانی باقدام جدیدی 


" دست زده‌اند که .این - کار را سیستماتیک و دائمی میتما ید, 


در ترار این رفتا گفته بیشود: متا بیروزی کامل بر 
کلجاک» و تمام اهمیت کار آنها در همین است. آنها بر 
روز کار کمونیست‌ها و حواخواهان طی تمام مدت اوضاع 
جنگ یکساعت بیافزایند و در عین حال نمونه کار ثمربخش 
را نشان بیدهند. 

هم اکنون این سرشق ورد تقلید قرار گرفته و در 
آنیه هم باید قرار گیرد. جلسه" عموبی کموئیست‌ها و 
هواخواهان در " راه آهن آلکساندروسی پس از بحث دربارٌ 
اوضاع جنگ و قرار رفقای غازانی چنین مقرر داشت : ۱) برای 
کمونیست‌ها و حواخواهان در راه آهن آلکساندروفسی 
«کار شنبه, معمول گردد. نخستین کار شنبه برای روژ ۱۷ 
ماه مه تعیین میگردد. ۲) از کمونیست‌ها و هواخواهان» 
بریگادهای نمونه و سرمشق تشکیل شود نا به کارگران نان 
دهند چگونه باید کار کرد و با مصالح و ابزار و تغذیه 
کنونی چه کاری واقعاً میتوان انیجام داد. 

پنابگفته" رفقای غازانی نمونه" آنها تأثیر_ فراوانی بخشیده 
و برای شنیه آینده انتظار شرکت عدةٌ خیلی بیشتری از کارگران 
غیرحزبی را در کار دارند. عنکامیکه این سطور نوشته میشود در 
کارگدیای راه آهن آلکساندروفسک کار اضافی کمونیست‌ها 
هنوز آغاز نشده است» همینکه خبر تربوط به کارهایی کد 
ذر نظر گرفته شده است شایع گردید نود غیرحزبی 
بحرکت در آند و زیزمه آغاز نهاد. از هر طرف این 
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سخنان بگوش بیرسد : رما دیروز خبر نداشتيم و الا با عم 
حاضر میشدیم و کار ممگردیم»؛ شنبه" آینده حتماً خواهم 
آمیلام: اثیر این نوع کارها بسیار عظیم است. 

تمام حوزه‌های کمونیستی پشت جبهه باید از نمونه" 
رفنای غازانی پیروی نمایند. نه تنها حوزه‌های کمونیستی مرکز 
بواجلانی بسکو: پلکه تمام سازسان حزبی روسیه نیز باید 
از این نمونه پیروی کنند. در دهات هم حوزه‌های لمونیستی 
باید در وله اول به زراعت کشتزارهای متعلق به سربازان 
سرخ بپردازند و به خانواده‌های آنان کمک نمایند. 

رفتای غازانی کار خود را در نخستین شننبه تمونیستی 
هایان رساندند. اگر سازمان 


با خواندن سرود اتثرئاسیونال 
لمونیستی سراسر روسیه از این نمونه پیروی کند و آنرا 
بلاانحراف بموقع اجرا گذارد» آنکاه جمهوری شوروی روسیه 
ساههای دشوار آینده را با آهنک رعدآسای انترناسیونال تمام 
زحمتکشان جمهوری خواهد گذراند... 
رقتای کمونیست» دست به کار شویدام. 
«پراودا» در تاریخ ۳ ساه مه سال 1 نت اطلاع داد . 
«روز ۱۷ باه مه در راه آهن آلکساندروفسی نخستین 
«شنبه, کمونیستی برگزار گردید. ٩۸‏ کمونیست و هواخواه» 
طبق قرار صادره در جلسه" عمومی؛ » ساعت اضافی و سجانی 
کار کردند و حقی که به آنها داده شد فقط ابن بود که با 


پول خود دوباره ناهار بخورند و ضمناً با ناهار. مثل 
کارگران کار جسمانی» به آنهاء باز عم در سقایل پول ۲۰۰ 
کرش نان داده شد», 

با وجود اینکه تدارک و نرثیب کار ضعیف بود؛ مع الوصف بهره‌دهی 


کار ۲-۲ بار فزونتر از سعمول بود. 
. اینک نمونه‌های آن» 

ه تراشکار در ظرف + ساعت ۸۰ میله ساخته‌اند. بهره‌دهی سبت 
به سعمولی ۲۱۲ درصد است. 


۳۲۰ لین 


۷۰ کارگر معمولی در ظرف ؛ ساعت ٩۰۰‏ پوط از مصالح قدیمی 
و ۷۰ فتر واگون هر یک بوزن »,۳ بوط و روییمرنته بوزن ۸۰۰ پوط 
جمع آوری کردند. بهره‌دهی کار تسبت به بعمول ۳۰۰ درصد است, 
,رنقا اینموضوع را چنین توضیح میدهند که کار در 
سوقع معمولی خسته کننده و بلال‌آور شده است؛ ولی در اینجا 
با میل و افتیاق کار میکنند. ولی اکنون دیگر شرم‌آور 
خواهد.بود: آگر در مواقع تخعولن کمبر, از شید" کموتستی 
کار انجام داده شود». 
کنون بسیاری از کارکر ان غیرحزبی برای شرکت در 
شنبه‌های کمونیستی | براز تمایل مینمایند. بریگادهای لکوسوتیو 
پيشنهاد بیکنند در شنبه" کمونیستی از وگوستان» یک 
لکوموتیو برداشته شود و تعبیر گردد و بکار انداخته شود. 
اطلاعات واصله حاکیست که در خط ویازبا هم از 
ایقبیل شنبه‌های کمونیستی تدارک دیده میشود». 
رفیق آ. دیاجتکو در روزنامه" «پراودا, سورجه ۷ ژوئن جریان کار 
شنبه‌های کمونیستی را شرح میدهد. قسمت عمدهٌ بقاله" او را که عنوان 
آن ریادداشت‌های شنبد" کمونیستی» است» در اینجا نقل ميکنيم : 


سن با سرتی فراوان باتفاق رفیقی» بنابه تصمیم شعید؟ 
حزبی بخش راه آهن آماده برگزاری داسناژه روز شید" 
کمونیسنی شدم تا موقتاً برای حند ساعتی مغز را استراحت 
داده و عضلات را به کار اندازم... کاری که در پیش 
داريم در کارخانه" نجاری راه آهن است. وارد کارخانه 
شدیم» رنقای خود را دیدیم» با هم سلام و علیک کردیم» 
شوخی کردیم» نیروی خود را تخمین زدیم س جمعاً سی نفر 
بودیم ,., «هیولابی» در مقابل خود دیدیم که عبارت بود از 
دیگ بخار سنگینی بوزن ۰ پوط و این همان 
جیزی بود که ما سیبایست آنرا «تغییر مکان دهیم» یعنی آنرا 
یک‌چها رم یا یک سوم ورست بطرف سکوی راه آهن بغلطانيم. 


ابتکار عظیم ۳۳۱ 


در دلها شک راه یافت... ولی دست بکار شدیم : رفتا بطور 
ساده حند غلطک چوبی در زیر دیک قرار دادند و دو 
ریسمان به آن بستند و کار آغاز شد.., دیک با بی‌سیلی تن 
در بی‌داد مع الوسف براه افتاد. قلب با سرشار از مسرت است 
زیرا عدة ما اندک است... این همان دیق است که تقريباً 
دو هنته" تمام کارگران غی رکمونیست که تعدادشان سه 
برابر با بود آنرا میکشیدند ولی دیک همچنان بر جای خود 
میخکوب بود تا اینکه نوبت بما رسید... یکساعت با تمام 
قوا و بالاتفاق با فرمان موزون ۰ «یک» دو » سه/ رفیق سر- 
کارگر خود کار ميکنيم و دیگ همچنان در حال پیشروی 
است. ولی غفلتا حادثه‌ای رخ داده چه شد؟ بناکله دیدیم که 
عده‌ای از رفقا بطور خنده‌آوری بزمین در غلطیدند» - این 
ریسمان بود که بما «خیانت, کرد... وی وقفه فتط یک دقیقه 
بود ۰ بجای ریسمان طناب می‌بندیم. 
دارد تاریک بیگردد» وی با هنوز باید 
هم بگذریم و آنکاه کار بزودی انح 
به شدت درد گرفته است» کف دست از شدت حرارت میسوزد؛ 
از زور گربا کلافه شده‌ايم» باتمام قوا دیگ را به جلو 

ش میرود. ,رژسا, در کناری ایستاده‌اند 


غروب میشود و هوا 
یک بلندی کوک 


م خواهد فت.. دستهعا 


طناب روآور میشوند ؛ کمک کن ! جرا زودتر نیامدید! یک 
سرباز ارتش سرخ سرگرم تماشای کار ما است. وی ساز 
دستی کوچی در دست دارد. او حه فکر میکند؟ میگوید 
اینیا چگونه سردمی هستند؟ اینها روز شنبه که همه در 
خانه‌های خود نشمته‌اند حه می‌خواهند؟ من این سعما را 
برای او حل سيکنم و میگویم : «رفیق! آهنگ سفرحی برای 
با بنوازه با که از قماش کارکنان معمولی نيستیم» با 
کمونیست‌های واقعی هستیم» - می‌بینی کار زیر دست با 


حگونه می‌جوشدء ما تنبلی نميکنيم پلکه با تعام قوا سیکوشیم». 


سرباز سرخ با احتیاط ساز خود را بر زمین می‌نهد و با سرعت 
هر حه تمابتر بسوی طناب می‌شتاید... 
انه" رانکلیسی خردمندا» 
را می‌سراید. ما نیز دم ميگيريم و آهنگ این ترانه" کارگری 
با صدای پمی در فضا طنین می‌افکند : «آی» جماق سنگین؛ 
یک ضربه فرودآر» پیش» به به پیش ...» 

عضلات به علت ندائنن عادت خسته شدند» شانه‌ها 
احساس کوفت میکنند,,. ولی فردا روز تعطیل -- روز استراحت 
و با وقت داريم خواب سیری بکتیم , مقصد نزدیک 
است و پس از اندک تزلزلی «هیولای, ما دیگر ت 
سکو وسیده است : تخته‌ها را بچینید» روی سکو قرار ددید 
بگذار این دیگ بکار افتد» به حمان کری که 
ا کنون مدتها است از وی انتظار دارند. ما مجتمعاً بسوی اطاق 
یا باصطلاح ,باشکاه, حوزه بحلی بيرويم که پلاکات‌ها در و 
دیوارش را پوشانده»ه کنار دیوارهایش پر از تفنگ و 


رفیق او . با صدای دلنشین زیری 


فضایش بسیار پر نور است. پس از سرود رانترناسیونال» 
که بخوبی خوانده شد» جای سطبوعی با «رم» و حتی نان صرف 
می‌کنيم. این مهمانی که از طرف رثقای محلی ترتیب داده شده 
است» پس از کار شاق ما فوق‌العاده بجا است, برادرانه 


رفتا را بدرود کته و پحالت ستون صف مي‌بنديم, ترانه‌های 
انقلاب سکوت نیمه‌شب خیابان بخواب رفته را می‌شکند. 
آهنگ بوزون گمها به ترانه پاسخ میدهد. برفتا دلاورانه 
کام بردارید». «برخیز » ای داغ نفرت خورده, - آهنگ سرود 
کار با در فضا 2 


شانه‌های ما استراحت کردند. 
ایتک با دیگر برای «کار شنبه, به ٩‏ ورستی خارج 
بمنظظو ر تعمیر وا گون‌ها به پروو سرویم. رثتا بالای وا گن 
با آهنگ پرطتین و دلنشین خود سرود رانترناسیونال» میخوا 
مردم توی قطار گوش میدهند و ظاهراً متعجب‌اند. حرخهای 


و 


ایتکار عفلیم ۳۳۳ 


وا گنها آهنگ موژونی دارند. و ما که سوثق نشده‌ايم خود را 
بالا بکشیم از اطراف واگن آمریکایی روی پله‌هائی آويزانیم 
و قبافه سافرین از جان گذشتم, را بخود کت اینهم 
ایستکه و با به بقصد بم. از حیاط طویلی ميگذريم 
و رفیق گ. کمیسر با آغوش باز ما را استقبال مینماید. 

سدگاز سک قل آفع کم-لیکنل چتعا ی 
باید در ظرف شش ساعت تعمیر متوسط سیزده واگ را تمام 
کنیم ! اینجا محورهای حرخیای علاس تگذاری شدو وا آن ها 
کنار هم چیده شده‌انده نه تنها واگن‌های خالی بلکه یک 
واگن نفت کش پر نیز هست... ولی,مانعی ندارد» «دمساز 

. خواهیم شد»» رنقا! ۱ 

کار در غلیان است. سن باتفاق پنچ رفیق با اهرم 
کار ميکنيم. این چرخهای زوجی شصت: و هفتاد. پوطی به 
زور بازوان با و دو هرتی کید توعط رفیق «سرکارگر» 
بکار برده ميشود با جلدی و جابی از یک خط په خط دیگر 
انتقال داده میشوند. یک زوج 
جای آثرا کرفت. اینک برای همه" آنها. جا هست و ما این 
اشیاء قراضه را بسرعت. تمام از روی ریل‌ها به انبار 
اشیاه سقاط: انداجید از شر یاز سیک 0 
اشیاء بوسیله" اهرم آهنی دوار بهوا ب 
لحنه‌ای دیگر روی ریل‌ها نیستند. آنجا در تاریی صدای 
چکش بی‌آید. اين؛ رفقا هستند که بثل زنبور عسل در 
"کنار وا کنهای «بیعار, خود تندوتند کار میکتند . هم نجاری 
میکنند: هم رنگ‌کاری بیکنند و هم شیروانی مب 
کار در غلیان است و ماو رفیق کمیسر سرشار از مسرنیم. 
در این هتگام آهنگران به دست و پنچه با نیازنند شدند. در 
یک کورٌ متحرک یله" آهن گداخته یعنی محور واکن 
قلابداری که در نتیجه" یک کان ناشیانه‌ای خم شده است 
قرار دارد. این محور در حالیکه از شدت گداختگ سفید شده 


چرخ برداشته ششده زوح دیگر 


۳۳ 


لثین 


و جرقه میپراند روی سطحه" حدنی قرار گرفت و در زیر 
ضربات ماهرانه" ما و دید دقیق رفیق آزمود ما شکل عادی 
خود را بدست می‌آورد. محور هتوز سرخ و سفید است» ول بزور 
بازوان ما سریعاً بجای خود میرود و با جرفه در حلقه" آهنی خود 
قرار سیکیرد - جند ضربه دیگر و بالاخره در جای خود قرار 
گرفته است. زیر واکن میرویم. ساختمان ابن حفت و بستها و 
بجورها در آنجا اینطورها هم که بتظر میرسد ساده نیست پذکه 
سبستم تام و تمامی است از سیخ پرج‌ها و فنرهای مارپیچ... 

کار در غلیان است» شب تاریکتر و مشعل‌ها فروزانتر 
ميشوند, پایان کار نزدیک است. بخشی از رفقا کنار انبوهی 
از حلته‌های حرخها «جمباتمه زده, چای داغی را «سر میکشند. 
عوا دارای طراوت بهاری است و داس به نو در آسمان حلوةً 
ی دارد. شوخی: خنده» لطیفه 
- فیق کة از از فست. بکشی: ۳ واگون برایت 
کافی است! 

وی این برای رفیق ک. کم است. 

حایخوری بپایان رسید» آهتگ ترانه‌های ظفرمند طنین 
افکند و ما بسوی در خروج روانه شدیم...». 


جنبش ینفع برگزاری ,شنبه‌های کمونیستی» منحصر به مسکو 


نیست. ,پراودا, در تاریخ 5 ژوئن 


سچس 


اطلاع میدهد * 


«روز ۳۱ باه مه در شهر تهور نخستین شنبه" کمونیستی 
برگزار گردید. ۱۲۸ کموئیست در راه آدن کار سیکرد. 
در ظرف ه,۳ ساعت چهارده واگون بارگیری و باراندازی 
شد و تعمیر سه لکوسوتیو بهایان رسید؛ در حدود ۲۰ متر 
مکعب جوب بریده شد و کارهای دیگری انجام گرفت. شدت 
کار کارگران کارآزمودة کمونیست ۱۳ برابر بهره‌دهی معموی 
بود). 
در ,پراودا, بتاریخ ۸ ژمئن حنین میخوانیم : 


۱۸-۴ 


ابتکار عظییم ۳۰ 


شنبه‌های_ کمونیستی 
ساراتف» ه ژوئن. کمونیست‌های راه آهن؛ برای اجابت 
دعوت رفقای" مسکو» در جلسه عموبی حزبی بترر داشتند 
کقرر ذل روزهای شید بزای گرگ اسور اقتصاد ملی مجاناً 
ه ساعت بطور اضافی کار کنندم. 


رد مد 


من اطلاعات مربوط به شنبه‌های کمونیستی را با تفصیل هر چه 
بیشتر و بطور کابل ذکر کردم» زیرا در اینجا ما بدون شک یی از 


سهمترین جوائب ساختمان کمونیستی را مشاهده مينمائيم که مطبوعات 
با توجه کفی بدان معطوف نمیدارند و ما خود عنوز ارزش کافی بدان 
نداده‌ایم . 


کمتر پرگویی سیاسی و بیشتر توجه به واقعیات بسیار ساده وی 
حیاتی ساختمان کمونیستی» واقعیاتی که از زندی گرفته شده و با خود 
زندی آزمایش شده است - این شعار را باید همه" ماء نویسندگن؛ 
سبلغین» بروجین» سازماندهان ما و غیره بطور خستگ‌ناپذیری نکرار 
نمائیم . 

طبیعی و ناگزیر است که پس از انتلاب پرولتری آنچه در آغاز 
بیش از همه با را بخود مشغول میدارد» وظیفه" عمده و اساسی یعتی 
از بردن مقاومت بورژوازی» پیروزی بر استشارگران و وت 
توطله آنان است (نظیر «توطله برده‌داران, برای تسلیم پتروگراد که 
در آن توطثه همه از حرنیه سوتنی (باندهای سیاه سم ۰) و کدت‌ها 
گرفته ثا منشویک‌ها و اس‌ارها شرکت جستند (۱۱۱). ول بموازات 
این وثلینه بنحوی بهمین درجه نا گزیر وئیفه‌ای مهتر (و هر چه 
۴ - بیشتر ) پیش می‌آید که عبارنست از ساختمان مثبت کمونیستی 
و خلاقیت متاسبات افتصادی نوین یعنی جامعه نوین. 

دیکناتوری پرولتاریا - همانطور که من بارها و از آنجمله ضمن 
سخنرانی ۲ مارس در جلسه شورای نما یندگان پتروگراد مت ذکر مت 
تنها و حتی بطور عمده اعمال قهر نسبت به استشمارگران نیست. پاید" 


۳۳۹ لنین 
اقتصادی این اعمال قهر انقلابی و وئیقه قابلیت حیاتی و کسیابی آن 
عبارت از ایستکه پرولتاریا نسبت به سرسایه‌داری طراز عالیثری از 
سازباندهی اجتماعی کار را عرضه میدارد و ععلی میسازد. کند مطلب 
در این است. سرچشمه نیرو و وئیقه" پیروزی نا گزیر و کال کمونیسم 
در اینست, 

سازاندهی کار اجتماعی بشیوه سرواژی مبتنی بر انشباط بود که 
با تازیانه حفظ میشد در حالیکه زحمتکشان در سنتهای جهل و ذلت 
بسر بی‌بردند و دستخوش غارتگری و استهزاء و آزار مشتی بلاک 
بودند. سازباندهی کار اجتماعی بشیوه سرمایه‌داری مبتتی بر انضباطی 
بود 5 پزور گنت حفظ میکردید و توده عظیم ژحمتکشان؛ با وجود 
فت فرهنگ بورژوابی و دمکراسی بورژوایی؛ حتی در پیشروترین 
متمدن‌ترین و دمکراتیک‌ترین جمهوری‌ها نیز » کماکان نودهٌ ۳۹3 
ذلیل» بردگان سزدور يا دهقانان درسانده‌ای بودند که دستخوش غارتگری 
و استهزاء و آزار مشتی سرسایه‌دار بودند. سازساندهی بشیوة کمونیستی 
کار اجتماعی که سوبیالیسم نخضستین کام بسوی آنست» بر انضباط 
آزادانه و آکاهانه" خود زممتکشان که هم بوغ بلاکین و هم یوغ 
سرمایه‌داران را بزیر افکنده‌اند» میتتی است و روزبروز بیشتر بر آن 
مبتنی خواهد شد, 

این انضباط نوین از آسمان نازل نشده و در نتیجه" نیات حسند 
پدید نیابده» پلکه زائیده شرایط مادی تولید بزرگ سربایه‌داری و 
تنها زائيدة این شرایط است. بدون این شرایط چنین انضباطی غیر ممکن 
است. و اما حامل این شرایط مادی یا ناقل این شرابط طبقه" تاریخی 
معینی است که توسط سرمایه‌داری بزرگ بوجود آده» متشکل و همپیوسته 
شده تعلیم دیده و آگه و آیدیده شده است. ابن طبقه - پرولتا ریاست. 

دیکتاتوری پرولتاریاء اگر بخواهيم این عبارت را که اصطلاحی 
نی علمی و تارینی_فلسفی است بزبان ساده‌تری بیان نمائیم» معنایش 


است ۰ 
فقط طبته" معین یعنی همانا کارگران شهری و بطور کلی کارگران 
کارخانه‌ها و فابریکهاء کارگران صنعتی» قادرند تمام توده زحمتکشان 


ابتکار عظیم ۳۳۷ 


و استثماشوندگان را در سبارزه در راه بزیر افکندن یوغ سربایه» در 
جریان خود این بزیر افکندن» در مبارزه بخاطر حفظ و تحکیم 
پیروزی و در امر استقرار نظام اجتماعی نوبن یعنی سوسیالیستی و 
در سراسر مبارژه در راه بحو کاسل طبقات» رهبری نماید, (بطور 
خاعنیه بتذ کر ميشویم کد. از لحاظ علبی فرق یمن سوسیالیسم و 
کمونیسم ننها در ایست که کلمه اول بمعنای نخستین برحله حابعه؟ 
نوینی است که از درون سربایدداری پدید آبده است و کلمه دوم 
پمعنای مرحله بعدی و عالیتر آنست.) 

اشتباه انترناسیونال «برن» یا ائترناسیونال زرد (۱۱۲) در اینستکه 
سران آن مبارزة طبقاتی و نقش رهنمون پرولتاریا را فقط در کفتار 
قبول دارند و سیترسند تا پایان بياندیشند و درست از همان نتیجه گیری 
نا گزیری که برای بورژوازی بویژه دهشتناک و مطلقاً برای وی ناپذ 
است هراس دارند. آنها از اذعان باین حقیقت بیم دارند "که دیکتا توری 
پرولتا ریا نیز دورانی از مبارزث طبقاتی است که بادامیکه طبقات محو 
نشده‌ااند حنبه نا گزیر دارد و شکلهای خود را عوض بیکند و پس از 
پرانداختن سرایه در آغاز جنبه فوق‌العاده شدید و خودویژه‌ای بخود 
بیگیرد. پرولتاریا پس از تصرف قدرت سیاسی مبارزة طبقاتی را قطع 
نمیکنده بلکه آنرا - تا زسان بجو کاسل طبقات - ادابه میدهد» ون 
البته در شرایط دیکر » به شکل دیگر و با وسایل دیگر . 

و ابا معنای سحو طبقات» چیست؟ همه" کسانیکه خود را 
سوسیالیست. مینامتد: این هدف نهایی سوسیالیسم را قبول دارند» ون 
چه بسا همه در معنای آق تعمق نمیورزند. طبقات به گروههای بزرگ 
از افراد اطلاق میگردد که بر حسب جای خود در سیستم تاریخاً 
سعین تولید اجتماعی» برحسب سناسبات خود ( که اغلب بصورت قوائین 
تثبیت گردیده است) با وسایل تولید» بر حسب نقش خود در سازماندهی 
اجتماعی کار و بنابر اين بر حسب شیوههای دریانت و میزان آن 
سهمی از ثروت اجتماعی که در اختیار دارند از یکدیگر ستمايزند, 
طبقات آنجنان گروهیابی از افراد هستند "که یک گروه از آنها بعلت 
تمایز مقامش در یک نظام معین اتتصاد اجتماعی میتواند» کار گروه 


پرفه 


۳۳۸ تنین 


دیگر را بتصاحب خود درآورد. 

وافح است که برای مجو کاسل طبقات باید نه تنها استشمارگران 
یعتی ملاکین و سرسایه‌داران را سرنگون ساخت و نه تنها مالکیت 
آنها را لو نمود» بلکه باید هرگونه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
را نیز ملغی ساخت و هم فرق بین شهر و ده و هم فرق بین افراد 
متعلق به کار جسمی و افراد متعلق به کار قکری را از بین برد. این 
کاریست بس طولانی, برای انجام این امر باید در جهت تکاسل نیروهای 
مولده کام بزری به پیش برداشت» باید بر سقاوست بقایای کثیرالعدة 
تولیید کوچک فائی آمد (مقاوستی که اغلب بطور پاسیف ایراز میکردد 


و بسیار سرسخت است و فائق آسدن بر آن بسیار دشوار است)» باید 
بر نیروی عظیم عادت و جبودی که ناشی از این بقایاست فائق آمد. 

فرض اینکه تمام «زحمتکشان, بطور یکسانی باین کار قادرند 
پوچترین عبارنپردازی یا توهم سوسیالیست عهد دفیانوس یا زمان ماقبل 
مارکس است. زیرا این استعداد فطری نیست؛ بلکه در جریان تاریخ 
و فقط در نتیجه" شرایط بادی تولید بزرگ سرمایه داری پدید می‌آید, 
این استعداد را در آغاز راهی که از سربایه‌داری به سوییالیسم سیرود 
فقط پرولتاریا دارا است. اوست که قادر است وظیفد* عظیمی را که بر 
عهده دارد انجام دهد و علت آن اولا اینستکه وی یرومندترین و 
پیشر جوامع متمدن است ؛ ثائیاً اینستکه وی در تکامل یافته‌ترین 
کشورها اکثریت اهالی را تشکیل میدهد ؛ الا اینستکه در کشورهای 
عتب‌باندة سربایه‌داری نظیر روییه اکثریت اهالی به نیمه‌پرولترها 
یعنی بگروه افرادی تعلق دارد که هميشه بخشی از سال را بشیوةً 
پرولتری سیگذرانند و همیشه تا حدود معینی توت خود را از راه کار 
مزدوری در بنگاههای سرمایه‌داری بدست می‌آورند. 

کسانیکه مپکوشند مسائل بربوط به انتقال از سربایدداری به 
سوسيالیسم را باستناد عباراتی کلی دربارُ آزادی» برابری» دمکراسی 
بطور اعم» برابری دمکراسی کار و غیره حل کنند ( کاری که کائوتسک؛ 
مارتف و سایر قهرمانال انثرناسیونال برن یا انترناسیونال زرد» انجام 
میدهند)» با این عمل فقط طبع خرده‌بورژوامآبانه؛ فیلسترسنشانه و بازاری 


ابتکار عظیم ۲۳۹ 
حود را که از لحاظ مسلی همجون برده‌ای کشان کشان از دنبال 
بورژوازی میروند» آشکار میسازند. چیزی که میتواند حل ححیح ابن 
مسثله را پدست با بدهد فقط بررسی مشخص مناسبات مخصوصی است که 
بین طبقه" خاصی که قدرت سیاسی را بتصرف خود درآورده است یعنی 
پرولتاربا و تمامی تودة غیرپرولتر و نیز نیمه‌پرولتر اهالی زحمتکش 
وجود دارد و ضنا این مناسبات هم در شرایط هماهنی سوهوم و 
وایده‌آل, بوجود نيایده» پلکه در شرایط واقعی بقاومت جنون‌آمیز و 
بتنوع بورژوازی بوجود می‌آید. 

اکثریت عظیم اهالی در هر کشور سرمایه‌داری و از آنجمله 
در روسیه--و اهالی زحمتکش علی‌الخصوص - هزاران بار ستم 
سرباید» غارتگری آن و هر نوع .ای را روی خود و نزدیکانشان 
آزبوده و مشقات آنرا تحمل کرده‌اند. جنگ امپریالیستی یعنی کشتار 
ده بلیون نفر بخاطر حل این بسثله که سرمایه" انکلیسی در غارت 
جهان اولویت داشته باشد یا سرسایه" آلمانی - این آزمون و بشقات 
را فوق‌العاده حدت داد» دامنه آنها را وسیح ثر کرد و بر عمق آتها 
افزون و افراد را ۹ نمود تا بر آنها وقوف یابند. از اینجاست هواخواهی 
نا گزیر اکثریت عظیم اهالی و بویژه توده‌های زحمتکشان نسبت به 
پرولتاریاء برای آنکه پرولتاریا با تهور قهرمانانه و با بی‌اسانی انقلابی 
خود یوغ سرمایه را بزیر میافکندء استثمارگران را سرنگون میسازد» 
مقاوست آنان را درهم میشکند و با خون خود راه را برای ایجاد جامعد؛ 
نوینی که در آن جایی برای استشمارگران نخواهد بود» هموار میسازد. 

هر قدر هم تردید و تزلزل خرده‌بورژوایی توده‌های غیرپرولتر و 
نیمه‌پرولتر اهالی زحمتکش و تمایل آنها برای با زگشت یسوی «نظام» 
بورژوایی و قرار گرفتن در زیر «بال و پر نورژوازی» دامنه" عظیم و 
جنبه" نا گزیر داشته باشده باز آنها نمیتوانند برای پرولتاریا که نه تنها 
استشمارگران را «رنگون میسازد و .تاوست آنان را درهم میشکند» بلکه 
تماعی نوین و عالیتری که انضباط اجتماعی است 
برقرار میسازد» اوتوریته" سعنوی و سای قایل نگردند. این انشباط - 
انضباط کارکنان آکه و متحدیست که سلطه هیچ یوخ و قدرتی را بر 


همحنین رابطه" ۱ 


۳۳۰ لنین 


خود نمیشناسند سگر قدرت اتحاد خود و پیشاهنگ خود که آکاهتر» 
متهورتر » همپیوسته‌تر » انقلابی‌تر و با استقاست‌ثر است, 

پرولتاریا برای اینکه بتواند پیروز گردد و سومیالیسم را بوجود 
آورد و تحکیم نماید باید مسئله دوکانه یا دوجانبه‌ایرا حل کند : اولا 
با قهرسانی بیدریغ خود در مبارزٌ انقلابی علیه سرمایه تمام تودة زحمتکشان 
و استشمارشوندگان را بسوی خود جلب کند» آنها را متشکل سازد و برای 
سرنگون ساختن بورژوازی و درهم شکستن کاسل هرگونه مقاومتی از 
طرف وی آنان را رهبری نماید ؛ ثانیاً تمام تودة زحمتکشان و استثماشوندگان 
و نیز تمام قشرهای خرده‌بورژوا را براه ساختمان اقتصادی نوین» براه 
برقراری رابطه" اجتماعی نوین» انضباط نوین در کار و سازماندهی نوین 
کار بکشاند که آخرین کلام علم و تکنیک سربایه‌داری را با اتحاد 
توده‌ای کارکنان آگه خالق تولید سوسیالیستی بزرگ پیوند میدهد. 

این سثله دوم از اولی دشوارتر است؛ زیرا بهیجوجه نمیتوان با 
یک تهربانی که ضمن یک شور و شوقی بوجود آمده باشد حل نمود» 
بلکه برای حل آن طولانی‌ترین» سرسخت‌ترین و دشوارترین قهرمانی 
توأم با کار توده‌ای و روزسره لازم است. ولی این مسئله در عین حال 
از سئله اول مهمتر هم هست» زیرا در غایت امر عمیقترین منبع نیرو 
برای پیروزی بر بورژوازی و یکانه وثیقه پایداری و انفکک‌ناپذیری 
وزی‌ها نقط میتواند شیوة نوین و عالیتر تولبد اجتماعی و استقرار 
تولید سرسایه‌داری و خرده بورژوایی باشد. 


تولید بزرگ سوسیالیستی بعوض 


وشنبه‌های کمونیستی» همانا از آنجهت حایز اهمیت تاریخی عظیمی 
هستند که ابتکار آگاهانه و داوطلبانه کارگران را در رشته رشد بهره‌دهی 
کار و برقراری انضباط وین در کار و ایجاد شرایط سوسیالیستی در 
اقتصاد و زندی» بما نشان میدهند, 

ای. یا کوبی یک از بورژوادمکرانهای قلیل‌العده آلمان -و حتی 
صبحیختر بگوئیم : یی از بورژوادمکراتهای فوق‌العاده نادر آلمان که پس 
از درسهای سالهای ۱۸۷۱-۱۸۷۰ به شوینیسم و ناسیوناللیبرالیسم 


ابتکار عظیم ۳۳۱ 


نپیویتند» بلکه به سوسیالیسم پپوستده کنته ات که اهمیت تاریخی 
تاسیس یک اتحادیه کارگری از نبرد سادوایا (۱۱۳) بیشتر است. این 
قضاوت عادلانه است. نبرد سادوایا مسئله مربوط به اولویت یی از دو 
پادشاهی بورژوایی یعنی اولویت پادشاهی اتریش یا پادشاهی پروس را 
در اسر تأسیس دولت بلی سرمایه‌داری آلمانی حل میکرد. تأسیس یک 
اتحادیه" کارگری گام کوچق بود در راه پیروزی جهانی پرولتاریا بر 
بورژوازی. بهمینسان هم ما ميتوانيم بكوئيم که نخستین شنبه* کمونیستی 
که روز ۱۰ ماه مه سال ۱۰۱۹ بتوسط کارگران راه آهن مسکو - 
غازان در سکو برگزار گردید» اهمیت تاربخیش از هر یک از 
پیروزی‌های هیندنبورگ یا فوش و انگلیسها در جنگ امپریالیستی سالهای 
۶ -- ۱۹۱۸ بیشتر است. پیروزی‌های امپریالیست‌ها - کتار 
بلیونها کارگر به خاطر تأمین سودهای سیلیاردرهای انگلیس و آمریکا 
و فرانسه و درنده‌خویی سربایه‌داری فنايابنده و پیدآورده ایست که 
زنده‌زنده در حال گندیدن است. شنبه" کموئیستی کارگران راه آهن 
مسکو -غازان یی از عناصر جامعه" نوین سوسیالیستی است که رهایی 
از یوغ سربایه و جنگ‌ها را برای تمام خلتهای کر زسین بارسنان 
ی 


البته حضرات بورژواها و کوچک‌ابدالهای آنان» و از آنجبله 
منشویک‌ها و اس‌ارما که عادت کرده‌اند خود را نمایندة «افکار عموی» 
بشمرند» امیدهای کمونیست‌ها را مورد استهزاء قرار میدهند و این امیدها 
را «درخت بائویاب در گلدان اسپرکم مینامند و به تعداد قلیل شنبه‌های 
کمونیستی در مقابل موارد کثیر سرقت‌ها» بیکارنشینی‌ها» تنزل سطح 
بهرهدی» ضایع شدن مواد خام» فاسد کردن محصولات و غیره می‌خندند, 
ما باین حضرات چنین پاسخ بيدهيم : ار روشنقکران بورژوا بجای 
آنکه معلوبات خود را بخاطر احماء سلطة سربایه‌داران روسی و خارجی 
ر انان قرار دهند» انرا در اختیار زحستکشان قرار میدادند» 
ب سریعتر و صلحآمیزتر انجام میگرفت. ولی این پنداری 
واهیست» زیرا مسئله از راه سبارزه طبقات حل میگردد و اکثریت روشننکران 
هم بسوی بورژوازی گرایش دارند. پرولتاریا نه بکمک روشنفکران» 


۳۳۲ لنین 


بلکه علی‌رغم مخالفت آنان (لااقل در اکثر موارد) پیروز خواهد شد و 
روشنفکران اصلاح‌ناپذیر بورژوا را برکنار خواهد ساخت» مرددین را 
اصلاح خواهد کرد» تربیت خواهد نمود و مطیع خود خواهد ساخت 
و بخش اعظم آثان را بتدریج بسوی خود جلب خواهد کرد. ذوق و 
شادی بوذیانه از دشواری‌ها و ناکاسیهای انقلاب» ایجاد سراسیمق» 
تبلیغات برای بازگشت به قهقرا - همه اینها اسلحه و شیوه‌های مبارزة 
طبتاتی روشنفکران بورژواست, پرولتاریا اجازه نخواهد داد ویرا بدینوسیله 
بغرییند. 

و اگر کنه مطلب را هم در نظر گیریم» مگر در تاریخ دیده 
شده است که یک شیوهٌ نوین تولید فوراً بدون ناکاسیهای طولانی و 
اشتباهات و تکرار آنها ريشه بدواند؟ نیم قرن پس از سقوط سرواژ 
(:۱۱)» هنوز در دعات روسی بتابای سرواژ بمیزان زیادی باقی بود. 
نیم‌فرن پس از الغاء بردگ سیاه‌پوستان در آمریکاه سیاه‌پوستان در آنجا 
هنوز اغلب در حالت نیمه‌بردی بسر بردند. روشنفکران بورژوا و از 
آنجمله منشویک‌ها و اس‌ارها نسیت بخود وفا دارند» آنها خادم سربایه 
و حافظ استدلال سراپا کاذبانه خویش هستند : قبل از انقلاب پرولتاریا 
آنها با طعنه ما را پندارباف میخواندند و پس از این انقلاب از با 
طلب بیکنند که آثار گذشته را بسرعت پندارآمیزی از بین ببریم! 

ولی ما پندارباف نيستيم و بهای واقعی «استدلالات» بورژوازی را 
بيدانیم و نیز ميدانیم که آثار گذشته در عادات و اخلاق تا زسان 
معینی پس از انقلاب» نا گزیر برجوانه‌های نو تفوق خواهند داشت. 
همینکه جوانه" نو بیرون می‌آید» کهنه حميشه چند زسانی نیرومندتر از 
آن میماند و این اسر خواه در طبیعت خواه در زندی اجتماعی همواره 
دستخوش استهزاء قرار دادن ضعف جوانه‌های نوء شک کیت 
بتذل روشنفکرانه و نظایر آن» همه اینها در ماهیت ابر شیوه‌های 
مبارزة طبقاتی بورژوازی علیه پرولتاریا و دفاع از سرمایه‌داری در مقابل 
سوبیالیسم است. ما باید جوانه‌های نو را بدقت مورد برسی قرار دهیم 
و نهایت توجه را نسبت به آنها مبذول داریم» برشد آنها هر گونه 
کیک کنیم و از این جوانه‌های ضعیف «پرستاری نمائیم». برخی از آنها 


ابتکار عظیم ۳۳۳ 


ناگزیر تلف خواهند شد, نمیتوان تضمین نمود که همانا «شنبه‌های 
کمونیستی» نقش بویژه مهمی را ایفا خواهند کرد. مطلب در این 
ثیست. مطلب بر سر پشتیبانی از کلیه جوانه‌های نوست که خود 
زندی ازبین آنها آن جوانه‌هایی را که قابلیت حیاتیشان از همه بیشتر 
است دستحین خواحد نمود. اگر دانشمند ژاپنی» برای آنکه بافراد کمک 
کند تا بر بیماری سفلیس غلبه نمایند» شکیبایی آنرا داشت که 1۰۰ 
ماد دارویی را مورد آزمایش قرار دهد تا ششصد و ششمین دارویی را 
که تقاضاهای معینی را ارضاء میکرد بدست آورد» آنوقت کسانیکه 
بیخواهند مستله دشوارتری را حل نمایند یعنی بر سربایه‌داری غلبه 
کنند باید بحد کاقی پافشاری داشته صدها و هزارها شیوه و طریقه و 
ویله مبارژورا ببازمایند تا متاسبترین آنها را تعیین نمایند. 

«شنیه های کمونیستی» از آنجهت دارای اهمیت هستند کد کارگرانی 
آنها را شروع کرده‌اند که بهیجوجه شرایط فوق‌العاده مساعدی نداشته» 
پلکه کارگرانی با تخصص‌های گونا کون و از آنجمله کارگران بدون 
تخصص و کارگران معمولی بودند که در شرایطی عادی یعتی در 
شاقترین شرایط قرار داشتند. ما همه علت اساسی تنزل سطح بهر‌دهی 
کار را که تنها متحصر بروسید نبوده» بلکه در سراسر جهان مشاهده 
میشود» بخوبی بيدانیم ؛ ویرانی و فتر» خشم و فرسودق که جنگ 
امپریالیستی سوجب آن بوده است» بیماری و کم‌غذابی. علت اخیر از 
لحاظ اهمیت خود جای اول را احراز میکند. گرستی- اپلست علت. و 
اسا برای از بین‌بردن گرسنگ باید سطح بهره‌دهی کار را خواه در زراعت» 
خواه در حمل و نقل و خواه در صنایع ارتقاء داد. لذا در اینجا 
یکنوع دورو تسلسل بوجود می‌آید : برای اینکه بتوان سطح بهر‌دهی 
کار را بالا برد باید از گرسنگ نجات یافت و اما برای نجات از 
گرسنگ باید سطح بهره‌دهی کار را بالا برد. 

میدانیم ۳ تضادها در جریان عمل از راه گسیختن این 
دور و تسلسل؛ از راه تحول در روحیه" توده‌ها» از راه ابتکار تهرمانانه 
گروههایی از افراد یعنی از راه ابتکاری که در زبینه این تحول چه 
بسا نقش قاط ایفا میکند» برطرف میگردد. کارگران معمولی مسکو و 


۷۳ لنین 


کا رکنان راه آهن مسکو (البته منظور | کثریت آنهاست؛ نه یکمشت محتکر 
و اهل اداره و از این نوع کارد سفیدییا) - زحستکشانی هستند که در 
شرایط بینهایت دشواری بسر میبرند. کم‌غذایی آنها همیشگ است و 
اکتون در آستان برداشت سبحصول جدیده در شرایط وخاست عمومی 
وفع خواربار» بکلی در گرستی پسر بیبرند. و آنوقت این کارگران 
کرسته که در احاطه_تبلیغات ضدانقلابی کین‌توزانه بورژوازی و 


منشویک‌ها و اس‌ارها هستند» ,شنبه‌های کمونیستی» پر گزازر مینما یند و 
بدون هیحگونه مزدی بطور اضافی کار میکنند و با وجود آنکه خستد؛ 
ان 


رنجور» بیرمق و نیمه گرسنه هستند؛ سطح بهر‌دهی " بهره‌دهی کار را ‌ 
عظیمی بالا میبرند. مگر این بزرگترین قهرسانی نیست؟ مگر این 
تحولی دارای اهمیت جهانی-تاریخی نیست؟ 

بهره‌دهی کار در غایت اسر برای پیروزی نظام اجتماعی نوین 
مهمترین و عمده‌ترین نکته است. سربایه‌داری بهره‌دهی کاری بوجود 
آورد که در دوران سرواژ نظیر نداشت. سربایه‌داری را سیتوان قطعاً 
مغلوب ساخت و تطعاً هم مغلوب خواهد شد» زیرا سوسياليسم بهره‌دهی 
وین و عالیتری را در رشته کار بوجود می‌آورد. این کاریست بس 
دشوار و بس طولانی» ولی این کار آغاز گردیده است و این است 
عمده‌ترین بطلب, وقتی در شهر گرسنه* مسکو در تابستان سال ۱۹۱٩‏ 
کارگران گرسنه‌ایکه چهار سال جنگ امپریالیستی را با وضعی شاق و 
سپس یکسال و نیم جنگ داخلی را با وضعی از آثهم شافتر گذرانده‌انده 
توانسته‌اند این کار خطیر را آغاز نماینده آنگله در آئیهء هنکامیکه 
با در جنگ داخلی پیروز گردیم و صلح را بکف آریم» تکاسل به چه 
صورتی انجام خواهد گرفت؟ 

کمونیسم عبارنست از بهره‌دهی عالیتر نسبت به بهره‌دهی سربایه‌داری 
کار کارگران داوطلب» آکاه و بتحدیکه از تکنیک تکاسل یافته 
استفاده مینمایند. شنبه‌های کمونیستی بمثابه آغاز عملی کمونیسم 
قوق‌العاده ارزنده هستند و این پدیده فوق‌العاده نادریست» زیرا ما در 
مرحله‌ای قرار داريم که مدر آن فقط نخستین مها برای انتقال از 
سربایه‌داری بد کمونیسم برداشته میشوده (و این آنجیزیست که کاسلا 


ابتکار عظیم ۳۳۰ 


بجا و ببورد در برنامه حزبی با (۱۱۰) کفته شده است) . 

کمونیسم در جایی آغاز میشود که از خود گذشتگ و مجاهدت 
کارگران ساده پدید میگردد» مجاهدتی که بر کار شاق فایق می‌آید 
و هدفش افزايش میزان بهره‌دهی کار» حراست هر پوط غلهه زغال» 
آهن و سایر محصولاتی است که عاید خود کارکران و رنزدیکان» 
آنان نشده بلکه عاید وبستکان دور» یعتی تمام حامعه منحیث‌المجموع » 
عاید دهها و صدها ملیون افرادی میگردد که ابتدا در یک کشور 
سوسیالیستی و سپس در اتحاد جماهیر شوروی با یکدیگر متحد شدهاند. 

کاول سارکس در «کاپیتال, خود عبارات پر آب و تاب و پرطمطراق 
منشور کبیر بورژوادمکراتیک را دربارة آزادی و حقوق بشر» تمام 
این عبا رتپردا زی دربانُ آزادی» برابری و برادری بطور بطور اعم را که چشم 
خرده‌بورژواها و فیلیسترهای کلیه"کشورها و از آنجمله قهرسانان پلید 
کنونی انترناسیونال پلید برن را خیره میسازد» بیاد استهزاء میگیرد. 
مارکس در سقابل این اعلامیه‌های مطنطن حقوق» سسثله ساده و جزیی 
و عملی و روژبه‌ایرا که بتوسط پرولتاریا بطرح شده است» قرار میدهد : 
تقلیل روز کار از طرف دولت» این است یک از نمونه‌های تیهیک 
چنین شیو؛ طرح مسئله. هر قدر مضمون انقلاب پرولتری بیشتر گسترث 
می‌یابد» بهمان نسبت هم تمام اصایت نظر و تمام ژرفای این تد کر 
بارکس با وضوح و بداهت پیشتری در برابر با متظاهر میگردد. فرق 
رفرمول‌های» کمونیستی واقعی با عبا رتپردازی پرطمطراق و محیلانه و 
مطتطن کائوتسی‌ها» منشویکها و اس‌ارها و «اخوان» گرامی آنان در 
برن» همانا در ایستکه آنها همه حیز را به شرایط کار منحصر میسازند. 
کمتر دربارژ «دسکراسی کار »» «آزادی» برابری» برادری» «حا کمیت خلق» 
و هکذا یاوسرایی کنید : کارگر و دهتان آکه زسان ما شیادی روشنفکر 
بورژوا را در این عبارات قلمبه با همان سهولتی تشخیص سیدهد که یک 
مرد مجرب دنیادیده» بمحض مشاهدهٌ سیما و اهر بی خدشه رآراستد) 
فلان ,آفای نجیب» فوراً و بدون اشتباه میگوید : «باحتمال قوی» شیاد 
است), 


کمتر عبارات مطنطن و پیشتر کار ساده و روزسره و تلاش برای 


۳۳۹ شین 
یک پوط غله و یک پوط زغال! بیشتر باید تلاش کرد که این یک 
پوط غله و یک پوط زغال ورد نباز کارگر کرسنه و دهقان 
ژنده‌پوش و برهنه از طریق معاملات سودا گرانه» یعنی بشيوة سرسایه‌داری؛ 
فراهم نشده» پلکه با کار آکاهانه» داوطلبانه؛ فداکارانه و قهربانانه 
زحمتکشان ساده» نظیر کارکران معمولی و کارکنان راه آهن مسکو - 
غازان فراهم گردد. 

با باید همه باین حقیتت معترف باشیم که آثار شیوءةٌ برخورد 
بورژوایی-روشنفکرانه و عبارتپردازانه نسبت به مسائل انقلاب در 
همه‌جا و از آنجمله در صنوف ما در هر کام بروز میتماید. مثلا مطبوعات 
ما علیه این بقایای پوسیده گذشته پوسیدة بورژواد‌کراتیک کم نبرد 
میکند و از جوانه‌های ساده» جزیی و روزسره» ولی جاندار کمونیسم 
واقعی کم پشتییانی مینماید. 

وضع زنان را در نظر بگیرید. هیچ حزب دبکراتیک در جهان 
در هیچیک از پیشروترین جمهوری‌های بورژوایی در این زبیند طی 
ده‌ها سال یکصدم آنچه را که با در همان نخستین سال حکوست خود 
انجام دادیم» انجام نداده است. سا از توانین رذیلانه مربوط به نابرابری 
زنان در حتوق و از قیودات طلاق و فربالیته‌بازی‌های کثیفی که با 
آن همراهست» از قائون مربوط به رسمیت نشناختن اطفالی که از مادران 
بی‌شوهر بدنیا آمده‌اند و از قانون مربوط به تجسس پدران آنها و 
غیره بتمام معنی کلمه سنگ روی سنگ باقی نگذارده‌ايم» - همان قوانینی 
که بقایای آنهاه به سرشکستگی و ننک بورژوازی و سرمایه‌داری» در 
کلیه" کشورهای متمدن بسیار زیاد است, ما هزار بار حق داریم به 
کرده‌های خود در این رشته ببالیم. ولی هر قدر ما زمین را از آل 
و آشغال‌های قوانین و تشکیلات کهنه" بورژوایی تمیزتر ساختیم» 
بهمان نسبت بر ما واضحتر گردید که این تمیز کردن زین فقط بمتفاور 
ساخسان بوده» ولی هنوژ خود ساختمان نیست, 

ژن» علی‌رغم تمام قوانین رهایی‌بخش» هنوز کماکان کنیز خانق 
باقیمانده است» زیرا خرده‌کاری‌های خانه‌داری ویرا تحت فشار قرار 
بیدهده سختنق بیکندء خرفت میسازد» خوار مینمایدء اسیر بطیخ و 
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بجه‌داری میسازد و با کاری که مطلتاً فاقد هر گونه بهره‌دهی بوده 
او را 


بیمقدار» عصیانی کننده» بنگ کننده و ذلت‌آور است» د 
بهدر میدهد. رهایی واتعی زن و کسنیسم واقعی تنها در آنج 
آنزمان آغاز میگردد که ببارزة پردامنه‌ای (تحت رهبری پرولتا ریای 
صاحب قدرت دولتی ) علیه این خرده‌کاری خانه‌داری آغاز گردد یا بعبارت 
صحیحتر به تجدید مازمان پردامنه این خانه‌داری بر بنیاد 
بزرگ سوسیالیستی پرداخته شود. 

آیا با در عمل باین مسثله که از نظر نثوریک برای هر کمونیستی 
مسلم است توجه کانی معطوف سیداریم؟ البته ند. آیا ما از جوانه‌های 
کمونبسم که هم آکنون در این رشته وجود دارد مواظبت کافی بعمل 
می‌آوريم؟ باز هم نه و نه. ناهارخوریهای عمومی» شیرخوارگه‌ها» 
کود کستان‌ها - اینهاست نموندهای این جوانه‌ها و اینهاست آن وسایل 
ساده و روزسه‌ایکه مستلزم هیچ گونه ظاهرسازی و عبارتبردازی پر 
طمطراق و پرآب و تاب و مطنطن نبوده عملا قادر است زن را رها 
سازد و عملا قادر است از نابرابری وی با مرد از لحاظ نتش وی در 
تولید اجتماعی و در زندگ اجتماعی بکاهد و این نابرابری را ابود 
سازد. این وسایل تازی ندارند و (مانند تمام مقدسات مادی سوسیالیسم 
بطور کلی) بویسیله رمایه‌داری بزرگ بوجود آمده‌اند» وی این وسایل 
در دوران سربایه‌داری اولا جنبه" نادر داشتند و انیا که نکند 
بویژه مهمی است - یا بنگاههای سودا گرانه‌ای بودند واجد تمامی بدترین 
جوانب معامله گری» سودورزی» فریب و تقلب ویا عبارت بودند از 
«آ کروباسی امور خیریه" بورژوایی, که بهترین کارگران بحق و بجا 
نسبت به آن نفرت و انزجار داشتند. 

شک نیست که تعداد این موسسات در کشور ما بمراتب بیشتر 
شده است و این موسبات شروع به تغییر خصلت خود نموده‌اند. شک 
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نیست که در بین زنان کارگر و دهقان چندین بار بیش از آنچه 
که خبر داریم افراد دارای قریحه سازماندهی وجود دارند که قادرند 
بدون اينهمه عبارتیردازی» دوند گیهای بیجاء جار و جنجال و پرگویی 
در بارهُ نقشها و سیستمها و غیره که «روشنفکران, فوق‌العاده بخود مغرور 


۲۳۸ لدین 


يا « کمونیستهای» زودرس بدان رىبتلا هستند,» کارهای عملی را با ث 
دادن عده زیادی کارکن و عده‌ای از آنهم زیادتر مصرف کنندهء 
روبراه سازند. ولی ما حنانکه باید و شاید از این جوانه‌های شجرة نو 
پرستاری نميکنيم, 

به بورژوازی بنگرید. 
لازم است بوسیله" اعلان پخش کند! چکونه بنگاههایی که در نظر 
سربایه‌داران «موثه, هستند در بلیونها نسخه از روزنامه‌های آنان 
مورد تمجید قرار بیگیرند و چگونه موسسات ,نمونه‌واره بورژوازی 
بموضوعی برای غرور ملی تبدیل بیگردند! جرائد ما بهیجوجه یا تقریبا 
بهیجوجه در فکر این نیستند که بهترین ناهارخانه‌های اجتماعی یا 
شیرخوار5هها را توصیف نمایند و با اندرزهای همدروزة خود کاری 
کنند که برخی از آنها به موسسات نمونه‌وار تبدیل شوند» آنها را 
معرفی نمایند و به تفصیل این مطلب‌را شرح دهند که در پرتو کار 
نمونه‌وار کمونیستی چتدر در نیروی کار انسانی صرفه‌جویی میشود» 
چتدر برای معرق کندگان وسایل راحتی فراهم میگردد؛ چتدر محصول 
پس‌انداز میشود» چگونه زنان از قید برد خان رها میگردند و چقدر 
شرایط بهداشتی بهبودی می‌پذیرد و چگونه پس از حصول این نتایج 
میتوان آنرا در سراسر جامعه و در بین تمام زحمتکشان بسط داد. 

تولید نمونه‌وار» شنبه‌های کمونیستی نمونه‌وار» تلاش و توجه 
نمونوار و با وجدانی نمونه‌وار بهنکام تهیه و توزیع هر پوط غله؛ 
ناها رخانه‌های نمونه‌وار» نظافت نمونه‌وار فلان خانه" کارگری و فلان 
کوی - همه ابن کارها باید ده بار بیش از اکنون سورد توجه و مراقبت 
جرائد ما و نیز هر سازمان کارگری و دتانی ما قرار گیرد. همه اینها 
جوانه‌های کمونیسم‌اند و پرستاری از این جوانه‌ها وظینه" همکانی و 
درجه" اول باست. هر انداژه هم که وضم خواربار و تولیدی با دشوار 
باشدء باز طی این دوران ۱۸ ماه" حکومت بلشویک پیشروی در کلید؛ 
جهات امری مسلم است : میزان تدارک غله از ۳۰ بلیون پوط (از 
آول ماه اوت سال ۱۹۱۷ تا اول اوت سال ۱۹۱۸) به ۱۰۰ ملیون پوط 
سیده است (از اول اوت ۱۹۱۸ تا اول ماه مه 0۱۹۱+ جالیزی کاری 
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یش يافته است» میزان کسر کشت غله کاهش پذیرفته, حمل و 
نقل راه آهن؛ با وجود دشواریهای عظیم تهیه سوخت؛ روبه بهبودی نهاده 
است و هکذا. بر روی این زسینه عموسی و با تمک قدرت دولتی 
پرولتری» جوانه‌های کمونیسم نخواهند خشکید» بلکه نشوونما خواهند 
پافت و به کمونیسم کامل بدل خواهد شد. 


جک 


باید در معنای ,شنبه‌های کمونیستی» بخوبی تعمق ورزید تا از 
این ابتکار عظیم تمام درسهای عملی ثوق‌العاده مهمی را که از آن ناشی 
بیگردد» آموخت. 

پشتیبانی همه‌جانبه از این ابتکار درس اول و عمده است. استعمال 
کلمه , کمون, در کشور ما با سهولت بیش از حدی رایج شده است. 
هر بنکاهی که توسط کموئیست‌ها يا با شرکت آنان براه میافتد در 
اکثر موارد بلافاصله ب «کمونه اعلام میگردد و ضمناً اغلب این نکته 
‌ ن پرافتخاری را باید از طریق کار 
طولانی و سرسخت تحصیل نمو باید با احراز موقتیت عملی ثابت 
شده در رشته ساختمان واقعا کمونیستی تحصیل کرد. 
ناسیت بعقیده من تصمومی که به فکر | کثریت اعضاء کمیته* 
م رکزی سیده و حای از لغو فرسان شورای کمیسرهای ملل 
در قسمت بربوط به عنوان , تمون‌های مصرف» (۱۱>۰) است» کبلا 
صحیح میباشد, بگذار عنوان آنها ساده‌تر باشد» --ضمنا تقصیر نارسایی‌ها 
و نقصانهای نخستین مراحل کار سازمانی نوین دیگر بگردن « کمون‌هام 
نبوده» بلکه ۳ در واقع هم باید باشد) بگردن کمونیستهای 
بد خواهد بود. بسی سودسند بود هر آینه کلمه «کمون» را از استعمال 
رایج خارج میساختند و غدغن میکردند که این کلمه هرجا که پایش 
آفتاد بکار برده شود ویا اين عنوان را تدها برای آن کمونهای واقعی 
قائل شوند که استعداد و توانایی ود را در جرتب کمودن ای 
کمونیستی» واقعاً در حریان عمل به ثبوت رسانده‌اند (و 
احالی محل ستفق‌القول آنرا تصدیق کرده‌اند), ابتدا استعداد خود 0 


۳-۰ لین 


برای کار بی‌مزد بتفع جامعد؛ بنق همه" ژحمتکشان» استعداد خود را 
برای « کار بشیوهٌ انقلابی,» برای ارتقاء سطح بهره‌دهی کار و مرتب 
کردن نمونه‌وار کارها ثابت کن و آنگاه برای دریافت عنوان پرافتخار 
«کمون» دست دراز کن! 

رشنبه‌های کمونیستی» از این لحاظ استثناء بس گرانبهایی هستند. 
زیرا در این سورد کارگران معمولی و کارگران راه آهن سسکو - غازان 
ایتدا عملا نشان دادند که قادرند مانند یک کموئیست کار کنند و 
آنگاه به ابتکار خود عنوان «شنبه‌های کمونیستی» دادند. باید کوشید 
و باین نائل آمد که در آئیه نیز این کار بهمین منوال باشد و هر 
کس که از این ببعد بنگاه» موسسه یا کار خود را کمون بنامد ول 
صحت آثرا ضمن انجام یک کار شاق و احراز مونقیت عملی در جریان 
یک کار طولانی و دادن سازبان نمونه‌وار و واقعاً کموئیستی به کار 
ثایت تکرده باشدء بیرحمائه بورد استهزاء قرار گیرد و بعتوان شارلاتان 
و یاوه گو سوا گردد. 

ابتکار عفلیم رشنبه‌های کمونیستی» باید از لحاظ دیگر یعنی برای 
تصفیه حزب نیز مورد استفاده قرار گیرد. در نخستین روزهای پس از 
آنتلاب» هنکانیکه بسیاری از افراد «شریفم و دارای روحیه عاسیگری 
روش بسیار خائفانه‌ای داشتند» هنکامیکه روشنتکران بورژوا و از آنجمه 
البته منشویک‌ها و اس‌ارها یکسره بخرابکاری مشغول بودند و در آستان 
بورژوازی چا کری سیکردند» این اسر که عده‌ای ماجراجو و عتاصر 
بوذی دیگر خود را بحزب حاکمه وارد می‌ساختند» امری کاملا 
احترازناپذیر بود. هیچ انقلابی بدون این نبوده و نمیتواند باشد. تمام 
بطلب بر سر آئستکه حزب حاکمه بت بر طبته" پیشرو سالم و 
ثیرومند قادر به تصفیه" صفوف خویش باشد, 

با از این لحاظ مدتهاست کار را شروع کرده‌ايم. یاید آثرا 
بلاانحراف و بدون خستگ اداه داد. بسیچ کموئیست‌ها برای جنک 
از اين لحاظ یما کمک کرد: ترسوها و فرومایکان از حزب گریختند 
راهشان باز و حاده دراز! یک 


ین کاهش شماره اعضاء حزب 


1-8 


ابتکار عفلیم ۳:۱ 
افزايش عظیم نیرو و وژن آنست. باید با استفاده از ابتکار رشنبه‌های 
کمونیستی» کار تصفید را ادا داد یعتی : فقط پس از یک «آزسایش 
يا «استاژ, مثلا + ماهه که عبارت از , کار بشیوة انقلابی» باشد افراد 
را بحزب پذیرفت. عین همین آزمایش را نیز باید در مورد کلید آن 
اعضاء حژب که پس از ۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ بحزب وارد شده و با 
کارها یا خدمات خاصی قابل اعتماد بودن» وفاداری و توانایی خود 
را برای کمونئیست بودن ثابت نکرده‌اند» خواستار شد, 

تصفیه حزب که در عین حال با توقعات روزافزون وی در سورد 
کار واقعاً کمونیستی همراه باشد» دستکاه حا کمیت دولتی را بهبود خواهد 
بخشید و پیوستن وستن قعطعی دهقانان را به پرولتاریای انتلابی فوق‌العاده 
تسریع خواهد نمود. 

«شنبه‌های کمونیستی» قفا خعرازت طبقاتی دستگاه حا کمیت دولتی‌را 
بهنگام دیکتاتوری پرولتا ریا با فروغخ بس خیره کننده‌ای روشن ساخت. کمیند 
مرکزی حزب نابه‌ای دربارة «کار به شیوهُ انقلابی, مینویسد #. این 
انديشه از طرف کمیته* م رکزی حزب» حزبی ب رکب از ۲۰۰-۱۰۰ 
هزار عضو بطرح شده است (تصور ميکنيم که پس از تصفیه جدی یک 
چنین تعدادی باقی بماند» زیرا اکنون عده بیش از این است). 

اندیشه" مزبور مورد حسن استقبال کارگران متشکل در اتحادیه‌ها 
قرار گرفت. تعداد آنها در روسیه و در اوکرائین به ؛ ملیون سیرسد. 
کثریت عظیم آنها طرفدار حا کمیت دولتی پرولتری» طرفدار دیکتاتوری 
پرولتاریا هستند. ۰۰۰ ۲۰۰ و ۰۰۰۰۰۰ 4 - ایئست رابطه بین «چرخهای 
دندانه‌دار» » هر آیند بتوان چنین اصطلاحی را بکار برد. سپس دهها 
بلیون دهتان وجود دارند که به بد گروه عمده تقسیم میشوز 
پرعده‌ترین و نزدیکترین آنان به پرولتاریا - نیمه‌پرولترها یا تهیدستان؛ 
سپس دهقانان بیان‌حال و سرانجام گروه بسیار کم‌عده کولاکیا یا 
بورژوازی روستایی. 

تا زمانیکه امکان دادوسند غله و امکان سوباستفاده از قحطی وجود 


* رجوع شود به همین جلد» ص ۷۲۰۳ -۲۰۱, ه..ت, 


۳:۲ لخین 


دارد؛ دهتان کماکان نیمه زحمتکش و نیمه‌سحتکر باقی میماند (و این 
اسر تا مدث زمان معینی در دوران دیکتاتوری پرولتاریا نا گزیر است). 
وی» بعنوان محتکر » نسبت بما و دولت پرولتری خصوبت می‌ورزد و 
مایلست با بورژوازی و چاکران وفاداروی» حتی با شر متشویک یا 
ب. حرتتکف اس‌ار کد از آزادی دادوستد له طرفداری میکنند سازش 
نماید, وی دهقان بعنوان فرد رنحبر دوست دولت پرولتری و وفادارترین 
متفق کارگر در سبارزه علیه ملاک و سرمایه‌دار است. دهتان بعتوان 
فرد ژحمتکش,» با وجود توده عظیم چندین ملیونی خود از آن «ساشین» 
دولتی که تحت سرپرستی گروه صد یا دویست هزار نفری پیشاهنگ 
پرولتری کمونیستی است و خود س رکب از ملیون‌ها پرولتر متشکل است» 

دولتی از این دبکراتیک‌تر» بمعنای واقعی کلمه و دارای پیوندی 
از این محکمتر با توده‌های ژحشکش و استشمارشونده هنوز در جهان 
وجود نداشته است. ۳ 
همانا یک چنین کار پرولتری که عنوان آن «شنبه‌های کمونیستی» 
است و بویسیله آنها بموقع اجرا گذارده میشودء موجب تحکیم قطعی احترام 
و علاقه دهتانان سبت به دولت پرولتری است. یک حنین کاری و 
نقط چئین کاری است که دهقان را به حقائیت ماء به حقائیت کموئیسم 
قطعاً معتقد میسازد و ویرا طرفدار ازخود گذشته" با مینماید و این 
اسر کار را به غلیه کامل بر دشواریهای خواربار» به پیروزی کاسل 
کمونیسم بر سربایه‌داری در سورد مسئله تولید و توزیع غله و تحکیم 
بی‌چون و جرای کمونیسم منجر میسازد. 


۷۸ ژوئن سال ۰۱۹۱۹ 


در باه ژوئید سال ۱۹۱۹ بشکل . از روی متن مجموعه" آار 
جزوه علیحده در مسکو توسط بتکاه و. ی, لنین» جاپ »» جلد 
ذشریات دولتی جاپ شده است ۳٩‏ ص ۲۹-۰ ترجمه و 


چاپ شده 


همه برای مبارزه 
با دئیکین ! 


(نام»" کمیننه" مر کزی حزب کموئیست ربلشويات) روسیه 
به سازمانهای حز بی (۱۱۷) 


رفقا! یی از بحرانی‌ترین و به‌احتمال قوی حتی بحرانی‌ترین لحظات 
انقلاب سوسیالیستی فرا رسیده است. مدافعین استثمارگران» سلاکان 
و سربایه‌داران اعم از بدافعین روسی و خارجی (در درجه؟ اول سدافعین 
انگلیسی و فرانسوی) مذبوحانه تلاش می‌کنند حاکمیت غارتگران 
دسترنج مردم یعنی حاکمیت بلاکان و استشارگران را در روسیه احیاء 
کنند و از این راه بپایدهای حاکمیت آنها که در سراسر چهان در 
حال فرو ریختن است استحگام بخشند. نقش؛ سربایه‌داران انکلیسی و 
قرانسوی که می‌خواستند اوکرائین را توسط سپاهیان خود تصرف کنند» 
عقیم ماند ؛ پشتیبانی آنها از کلچا ک در سیبری نیز بجایی نرسید ؛ ارتش 
سرخ بکسک کارگران اورال که همه بپا خاسته‌اند قهرمانانه در اورال 
پیشروی ب یکند و برای آزاد ساختن سیبری از زیر یوغ مظالم و 
ددمنشی بیساجته" مالک‌الرقابان آنجا»ء سرایه‌داران بسیبری نزدیک 
می‌شود. سرانجام نقشه" امپریالیستهای انکلیسی و فرانسوی برای تصرف 
پتر وگراد از راه یک توطعد" ضدانتلابی که در آن سلطنت‌طلبان روسی 
و کدتها و بنشویک‌ها و اس‌ارها و از جمله اس‌ارهای چپ شرکت 
داشتند» عقیم باند. 

ایتک سرمایه‌داران بیکانه مذبوحائه در تلاش و تقلا هستند که 
ستمکاری سربایه را احیاء کنند و میخواهند این کار را بوسیلد" هجوم 
و یورش دنیکین انجام دهند و به وی نیز هسانگونه که زبانی به 
جاک کمک م یکردند از لحاظ انسر و آذوقه و پوشاک و مهمات 
و تانک و غیره و غیره کمک کرده‌اند, 


۳۹4 لنون 


وظیفه" اساسی در لحظه" کنونی 


همه" کموئیمت‌ها مقدم بر همه و بیش از همه» کلیه" حواخواهان 
آنهاء همه" کارگران و دهتانان شرافتمند» همه" کارکتان موسبات 
شوروی باید بشیوة_جنی کمر بیندند و کار خود» مساعی خود و 
هم خود را بعد اکثر با وظایف بلاواسطه" جنک یعنی با وظیفد" دفع 
سریع هجوم دنیکین» هماهنگ سازند و از هر فعالیت دیگر خود 
بکاهند و به پیروی از این وظیفه آثرا تغییر دهند. 

جمهوری شوروی در حلقه" محاصره دشمن در آبده است. این 
جمهوری باید نه در گفتار بلکه عملا اردوگه نک واحدی باشد. 

همه" کازهای کلیه" موسسات را باید با جنگ دمساز نمود و بشیو؛ 
حنی ترتیبات جدیدی به آنها داد! 

اصل رهبری جمعی برای حل و فصل ابور دولت کارگران و 
دهتانان ضروری است, ولی هرگونه زیاده‌روی در رهبری جمعی» ه رگونه 
تحریف آن که منجر بکاغذبازی و سلب مسئولیت گردد؛ هرگونه 
تبدیل موسمات بتنی بر رهبری جمعی به محل پرگویی و لفاظی در 
حکم بزرگترین بلاهاست که باید بهر قیمتی شده» با سرعتی هر چه 
بیشتر و بدون فروگذاری از هیچ اقدامی» به آن پایان بخشید. 

رهبری جمعی نه از لحاظ تعداد اعضای هیثت و نه از لحاظ ادارٌ 
عملی اسور از یک حداقل بطلقاً ضروری نباید فراتر رود» باید رنطق و 
خطابه, ممنوع شود و در تبادل افکار نببایت سرعت بعمل آید بطوریکه 
این تبادل اثکار به استحضار از جریان اسور و پیشنهادهای دقیق عمل 
ستعصر شود 


همه برای مپاره با دنیکین ! ۳:۵ 


هر بار که حتی کوچکترین امکانی وجود داشته باشد» رهبری 
جمعی باید یکوتاه‌ترین بحث و بذاکره آنهم فتط پیرامون مهمترین 
سبائل در هیکنی دارای حداقل تعداد ممکنه" اعضاء محدود گردد و 
مدیریت و ادا عملی هر موسبه» ینگاه» کار و وظیفه باید به رفیق 


واحدی سپرده شود که بپایداری» قاطعیت» تهور و قابلیت ادارهٌ کارهای 
عملی مشهور و مورد حداکثر اعتماد باشد. رهبری جمعی در هر مورد 
و در هر اوضاع و احوالی بدون استثناء باید با تعیین کابلا دقیق 
مسئولیت شخصی هر فرد در برابر کار دقیقاً سعین» توأم باشد. 
بی‌سستولیتی که با استناد به رهبری جمعی پرده‌پوشی می‌شود» خطرنا کترین 
پلایی است که همه" افراد فاقد تجربه" فراوان در کار رهبری عملی 
جمعی را تهدید می‌کند و در اور جنگ غالباً کار را نا گزیر بفلاکت 
و آشفتی و سراسیمی و چندقدرتی و شکست م یکشاند. 

بلای دیگر که خطرش کمتر از این نیست شتابزدی سازمانی 
یا خیالبانی سازمانی است. نجدید سازسان کار که برای دوران جنگ 


ضروری است» بهیچوجه نباید بوجب تجدید سازمان موسسات و 
بهرحال تأسیس شتابزدء موسمات جدید کردد, این ابر مطلقاً ناپذیرفته 

است و فقط بوجب آشنتق می گردد, تجدید سازسان کار باید عبارت 
پاشد از تعطیل موقت موسباتی که ضرورت مطلق ندارند و یا تقلیل 
آنها به میزان معین. ولی تمام کار کمک به اور جنگ باید تماما و 
بتحصراً از موسات فظامی که هم اکنون موجودند» از طریق 
اصلاح» تحکیم؛ توسعه و پشتیبانی از آنها انجام گیرد. تشکیل 
« کمیته‌های دفاع» يا «کمبته‌های انقلابی» مخصوص (کمیته های انتلابی 
یا کمیته‌های حنگ_انتلابی) اولا فقط بطور استشنا» ثانیاً تتها با نصویب 
مقامات نظامی مربوطه یا بثامات عالید" شوروی و الثاً با اجرای حتمی 


شرط نامبرده مجاز است, 


۳۹۹ ین 
تو عبیح <ف تنل ث‌ 
درباره" کلچاک و دنیکین برای مردم 


کلجاک و دشمنان عمده و یکانه دشمنان جدی جمهوری 
شوروی ستند. اگر آنتانت (انکلستان» فرانسه و آمریکا) به آنها کنک 
نمی کرد» بدنها پیش از پا در می‌آمدند. فقط کمک آنتانت است که 
آنها را به نیرو مبدل می‌سازد. وی آنها با وجود این‌ها مجبورند مردم 
را بقریبند و خود را که بکاه هوادار «دمکراسی»» «مجلس موسسان»؛ 
«حا لمیت بردم» و غیره و غیره وانمود سازند. منشویک‌ها و اس‌ارها 
بدلخواه خود به این فریب تن در میدهند. 

حالا دیگر حقیقت دربارمٌ کلجاک (دنیکین نسخه" ثانی اوست) 
کسلا آشکار شده است. تیرباران دهها هزار کارگر. تیرباران حتی 
منشویک‌ها و اس‌ارها. شلاق خوردن دهتانان تمامی یک ولایت, تازیانه 
خوردن زنان در بلاء عام. لجام گسیخنگ کاسل انسران؛ ملاکزادکان. 
غارنگری بی‌پایان. چنین انیت حقیقت دربارة کلجاک و دنیکین. حتی 
درمیان مشویکها و اسارها که خود یکارگران خیانت کرده‌اند و 
از کلجاک و دنیکین طرفداری م یکردند بیش از پیش افرادی یافت 
می‌شوند که مجبورند به این حتیقت اعتراف نمایند. 


باید مطلع ساختن مردم را از این حقیتت در رأس فعالیت تبلیغی 
و تهبیجی قرار داد. باید توضیح داد که یا کلجاک و دنیکین یا 
حکوست شوروی» حکوبت (دیکنا توری ) کارگران ؛ حد وسطی وجود ندارد 
و نمی‌تواند وجود داشته باشد. باید بویژه از گواهی افراد غیر بلشویک‌هاء 
منشویک‌ها» اس‌ارها و غیرحزبی‌هایی که نزد کلجاک یا دنیکین 
بوده‌اند» استفاده نمود. بگذار هر کارگر و هر دهقان بداند مبارژه 
بر سر چیست و در صورت پیروزی کلجاک يا دنیکین چه چیزی در 
انتظار او خواهد بود. 


همه برای مبارژه با دنیکین! ۳:۷ 


کار در میان بسیجی‌ها 


یی از مطالب عمده‌ایکه اکنون باید مورد توجه ما قرار گیرند 
کار در میان بسیجی‌هاء برای کمک بد ابر پسیچ و ثیز کار در میان 
بسيچ‌شدگان است. کموئیست‌ها و حواخواهان آنان در کلیه" نقاط تجح 
بسیج‌شدگان یا در نقاطی که پادکانها و بویژه گردانهای ذخیره وجود 
دارند و غیره» باید یکسره آىادهٌ کار شوند. همه" آنها بدون استثناء 
باید متحد شدهء عده‌ای همه‌روژه و عده‌ای بثلا چهار یا هشت ساعت 
در هفته برای کمک به اسر بسیج و در میان بسیج‌شدگان و سربازان 
پادان محلی البته در نهایت تشکل» بکار پردازند و برای هر یک از 
طرف سازمان حزبی محل و بقامات نظامی کار مناسبی تعیین گردد. 

غیرحزبی‌ها يا کسانیکه بحزب کمونیست تعلق ندارند» البته نمی‌توانند 
بر پایه ضوابط مسلی علیه دئیکین یا کلجاک فعالیت کنند. ولی معاف 
داشتن آنها بر این اساس از هر کاری بهیجوجه مجاز نیست. باید با 
تجسس مرگونه وسایلل شرایطی فراهم کرد که هبه" اهالی عموباً (در 
نویت اول افراد متمولتر چه در شهر و چه در روستا) موذلف باشند 
سیم کار خود را بنحوی از انحاء برای کمک به ابر بسیج یا پسیچ‌شدگان 
اداء نمایند. 

از زبرة اقدامات ویژه‌ای که بمنظور کمک انجام می‌گیرد باید 
یاری به آموزش هرچه سریعتر و بهتر بسیج‌شدگان باشد, حکومت شوروی 
کلیه" انسران و درجه‌داران سایق و غیره را به ارتش می‌خواند. حزب 
کمونیست و به پیروی از آن همه" هواخواهان و همه" کارگران باید 
یکمک دولت کارگری-دهتانی شتافته» اولا برای دستگیر کردن افسران 
و درجهداران سابق و غیره که از معرفی امتناع می‌ورزند همه گونه 
مساعدت نمایند و انیا تحت نظارت سازمان حزبی و در جتب آن 
گروههایی از افرادی که بطور تلوریک یا پراتیک (مثلا ضمن ش رکت 
در جنگ ابمپریالبستی) فنون جنگ را آموخته و قادرند بسهم خود منید 


باشند» تشکیل دهند. 


۳۹۸ نون 


۲ و 
کار در میان فراریان جنگ 

در این اواخر در ببارزه علیه فرار از جبهه" جنگ تحول آشکاری 
روی داده است. در عده‌ای از استانها فراریان دسته دسته دارند به 
ارتش باژ می‌گردند و بدون اغراق همچون سیل بسوی ارتش سرخ 
می‌آیند. علت این تحول اولا کار باهرانه‌تر و منظم‌تر رفقای حزبی 
و ثاناً درک روزافزون این حتیقت توبط دهتانان است که کلچاک و 
دنیکین نظام و مقرراتی بدتر از نظام و بقررات تزاری» یعنی بردگ 
کارگران و دعقانان و ثازیانه زدن‌ها و غارتگری و هتای افسران و 
جوحه‌اشرافبان را احیاء م یکنند, 

از اين رو باید همه‌جا و با تمام قوا برای کار میان فراریان و 
برای بازگرداندن آنها به ارتش اهتمام ورزید. اين یک از نخستین و 
مبرمترین وظایف است, 

ضمتاً ابکان تأثیر در فراریان از راه اقناع و توفیق در این ابر 
نشان بی‌دهد که دولت کارگری پر خلاف دولت تلا کین و سرسایه‌داران» 
برخورد بکلی خاصی بدهتائان دارد. برای دولت بلاکین و سرمایه‌داران 
یکانه وسیله" برقراری انضباط تازیانه و با گرسنی است. وی برای دولت 
کارگری يا دیکتاتوری پرولتاریا پایه و وسیله* دیگری برای برقراری 
انضباط وجود دارد و آن اقناع دمتانان توسط کارگران و اتحاد رفیقاند* 
آنهاست, وقتی انسان از کسانی که خود به چشم خود دیده‌اند می‌شنود 
که چگونه در فلان استان (مثلا در استان ریازانسکایا) هزاران فراری 
جنگ خودشان بطور داوطلبانه باز می‌گردند و پیامی که در میتینگها 
و اجتماعات به ورفقای فراری» خطاب می‌شود که مورد چنان استقبال 
قرار می گیرد که بوصف نمی گنجد آنوقت رفته رفته این نکته برایت روشن 
می‌شود که چتدر نیرو در این انحاد رفیتانه" کارگران و دهتانان 
وحود دارد که هنوز مورد استفاده قرار ذگرفته است. دهقان به خرافه‌ای 
عثیده دارد که او را بدنبال سرمایه‌دار» بدنبال اس‌ار و بدنبال ی 
دادوستد, م یکشاند» وی دارای شعوری هم هست که او را بیش از 
پیش بسوی اتحاد با کارگر می‌کشاند. 


همه برای مبارژه با دنیکین ! ۳۹۹ 


کیک هستقیم به آرتش 


ارتش ما بیش از هر حیز بتدارکات یعتی به پوشاک و کفش و 
اسلحه و سازوبرگ ثیازنند است. در کشور ویران‌شده باید مسساعی 
عظیمی برای رفع این نیا زمندیهای ارتش بکار برد. نقط کمی که راهزنان - 
سرمایه‌داران انکلیس و فرانسه و آمریکا سخاوتمندانه به کلجاک و 
دنیکین می‌کنند آنها را از ورشکستگ حتمی ناشی از نقصان تدارکات 
جات سید هد, 


هر انداژه هم که روسید ویران باشد باز هنوز منابع بسیار بسیار 
فراوانی وجود دارد که ما هنوز از آنها استفاده نکرده‌ايم و اغلب 
نتوانسته ايم استفاده نماییم, هنوز انبارهای کشف‌‌شده یا وارسی‌نشدة 
زیادی پر از مهمات نظامی و امکانات تولیدی فراوانی هست که در 
استفاده از آنها قصور شده است و علت آن قسماً کارشکنی آگاهاند؛ 
مأمورین دولتی و قسماً کاغذبازی و نشریفات اداری و ندانم‌کاری و 
ناشیگری و بطور کلی تمام آن «تقصیرات گذشته, است که با چنین 
نا گزیری و بی‌اانی وبال گردن هر انقلابی است که «جهشی» بسوی 
نظام اجتماعی نوین م یکند, 

کمک مستقیم بد ارتش از این لحاظ اهمیت ویژه دارد. موساتی 
له امور ارتش را اداره می‌ کنند احتیاج خاصی به «تروتازه شدن, » به 
کمک و به ابتکار داوطلبانه و مجدانه و قهرانانه" کارگران و دهتانان 
محل دارند. 
باید تمام کارگران و دعتانان آکاه و همه" فعالین شوروی را در 
بقیاسی هرچه کسترده‌تر به اين ابتکار قرا خواند» باید در نقاط مختلف 
و در شعون مختلف فعالیت» اشکال متنوع کمک به ارتش را از این 
لحاط آزبایش تمود. «کار بشیوه انقلابی» در اینجا بمراتب کمتر از 
ساحه‌های دیگر انجام می‌گیرد و حال آنکه احتیاج به «کار بشیوة 
انقلابی» در این ساحه بمراتب شدیدتر است, 

جمآوری اسلحه از اهالی یی از اجرای ترکیبی این کار است. 


۳.۰ لنین 


اینکه مقادیر بسیار زیادی اسلحه در کشوریکه جهار سال جنگ 
امپریالیستی و سپس دو انتلاب مردمی دیده است نزد دحتانان و بورژوازی 
پنهان است» یک اسر طبیعی و وضعی است که بطور ناگزیر پدید 
آبده است. ولی حالا که دنیکین به هجوم مخوف و خطرنای دست زده 
است» باید علیه این وضع با تمام قوا میارژه کرد. عر کس اسلحه‌ای را 
پنهان کند یا به پنهان کردن آن کمک نماید» برضد کارگران و 
دهقانان مرتکب بزرگترین تبهکاری شده است و مستوجب تیرباران است» 
زیرا موجب هلاکت هزاران و هزاران تن از بهترین افراد ارتش سرخ 
می‌شود که علت هلاک شدن آنها اغلب فقط کمبود اسلحه در جبهه‌هاست. 

رفتای پتر و گرادی پس از تجس پردامنه که در نهایت تشکل انجام 
گرفت توانستند هزاران قبضه تفنگ کشف نمایند. باید کاری کرد که 
بقیه" روسیه نیز از پتروگراد عقب نماند و بهر قیمتی شده به آن برسد 
و حتی بر آل سبقت جوید, 

از سوی دیگر تردیدی نیست که تفنگها را بیش از همه دهقانان 
پنهان می‌کنید که غالباً هیچگونه نیت سوئی نداشته بلکه صرفاً در 
نتیجه* بی‌اعتمادی دیرین خود نسبت بهر گونه ردستگاه دولتی» و غیره 
این کار را بی‌کنند. با که توانسته‌ايم از راه اقناع» تبلیغات 
باهرانه و برخورد صحیح بسئله کارهای زیاد و ر زیادی (در 
بهترین استانها) برای بازگشت داوطلبانه" فراریان به ارتش سرخ انجام 
دهیم» پس ردیدی نیست که مي‌توانيم کارهای زیاد و شاید هم از 


آنهم زیادنری برای تحویل داوطلبانه" اسلحه انجام دهیم و باید انجام 
دهیم. 

کارگران و دهقانان! تندگهایی را که قایم کرده‌اند بیابید و یه 
ارتش تحویل دهیدا با این عمل خود را از کتک زدن» قتل‌عام و 


تیرباران و غارتگری و از شر تازیانه‌هایی را که کلجاک و دنیکین 


همگان را بدان دچار می‌سازند؛ نجات خواهید داد! 


هبه برای بپاره با دئیکین! ۳۰۱ 


کاهش کار های ت۳۳ نظاممی 


برای انجام حتی بخشی از کارهایی که قبلا به اختصار به آنها 
اشاره شد» کارکنان تازه و جدیدی مورد نیازند که شمتاً از مطمتن ترینء 
وفادارترین و باانرژی‌ترین کمونیستها باشند. ولی وقتی همه از کمبود 
و خست سفرط چنین کارکنانی شکایت دارند» از کجا می‌توان آنها را 
پیدا کرد؟ 

تردیدی نیست که این شکایت‌ها در بسیاری موارد بجا و صحیح 
است. اگر کسی بدقت حساب م یکرد که چه قشر نازی از کارگران 
پیشرو و کموذیستهایی که از پشتیبانی و حواخواهی نوده کارگران 
و دهقانان برخوردار بودند» طی بیست باه اخیر روسیه را اداره کرده‌اند» 
این امر بتظرش بکلی غیرقابل تصور می‌آمد. و حال آنکه طی این مدت 
ما با موفقیت بزرگ به ادارةٌ اور کشور و ایجاد سوسیالیسم اشتغال 
داشتيم و بر دشواری‌های بیسابته‌ای فایق بی‌آمديم و دشمنانی را که 
از هر سو سر بلند کرده و مستتیم یا غيرمستقيم با بورژوازی سربوط 
بودند مغلوب می‌ساختيم. حالا دیگر بر همه" دشمنان بجز یک پپروز 
شده‌ايم و آن : آنتانت یا بورژوازی امپربالیستی جهانی مقندر انکلیس» 
فرانسه و آمریکلت» ضمتاً یک دست این دشمن یعتی کلچاک را شکسته‌ایم 
و ایتک فقط دست دیگر آن یعنی دنیکین ما را تهدید م ی کند. 

ثیروی کارگری نوینی برای ادارهٌ امور کشور؛ برای انجام وطایف 
دیکتاتوری پرولتاریا بسرعت در وجود آن جوانان کارگر و ده 
در حال تشوونماست که با صداقت و حرارت و فداکاری تمام به تحصیل 
مشغولند و خاطرات جدیدی را که نظام حدید در آنها ایجاد میکند 
هضم می کنند» جامه" خرافات کهنه" سرسایه‌داری و بورژوادمکراتیک را 
از خود دور می‌کنند و کمونیستهایی در مبان خود می‌برورانند کد 
در استواری و پایداری از کمونیستهای سل قدیم هم برترند, 

وی هر قدر این قشر حدید بسرعت رشد کنده هر قدر بسرعت 
آسوزش ببیند و در آتش جنگ داخلی و بقاوست سذبوحانه" بورژوازی 


تضج و قوام یابد باز هم نمی‌تواند برای ماههای آینده ثزدیک کارکنان 
آباده‌ای برای ادارٌ ابور کشور در اخنیار با بگذارد. و حال آنکه 
سخن بویژه بر سر ماههای آیند؛ نزدیک» بر سر تابستان و پائیز 
سال ۱۹۱۹ است» جونکه مباره علبه دنیکین کاری است که باید بیدرنگ 
به آن فیصله بخشید, 
برای آنکه بتوان کارکنان آمادة زیاد بمنظور تشدید فعالیت نظامی 
یافت نمود» باید یکسلسله از رشته‌ها و موسساتی را که بکار شوروی 
می مشغولند و یا بعبارت صحیح تر سستقیماً به اسور نظامی اشغال 
ندارند تقلیل داد» پاید تمام موسات و بنگاهها یی را که وجودشان 
ضرورت قطعی ندارد» در این جهت (یعنی در جهت تقلیل) تجدیدٍ 
سازبان داد, 
بعنوان مثال بخش علمی-فتی شورای عالی اقتصاد ملی را در نظر 
می‌گيريم. این موسبه بفیدترین موسه‌ای است که برای ساختمان 
کامل سوببيالیسم و احنساب و توزیع صحیح تمام یروهای علمی و 
فنی ضرورت دارد. ولی آیا چنین موسنهای ضرورت حتمی دارد؟ البته 
که تخیر . دادن افرادی به آن که می‌توانند و باید بیدرنگ برای انچام 
وظیفه" کمونیستی مبرم و بی‌اندازه ضروری در ارتش و مستقیماً در 
ارتش بورد استفاده قرار گیرند در لحظد* کنونی صراً تبهکاری است. 
تعداد این قبیل موسمات و شعب موسسات در مرکز و سحل‌ها» 
در کشور با چندان کم نیست. سا ضمن کوشش در راه تحقق کامل 
سوببیالیسم» نمی‌توانستيم بلافاصله بتأسیس چنین موساتی نپردازيم. 
ول اگر در برابر تهاجم خطرناک نیم صغوف خود را چنان 
تحدیدآرایش دهیم که همه" آنچه که وجودش ضرورت قطعی ندارد 
گردد و کاهش پذیرد افرادی ابله یا تبهکار خواهیم بود. 
با نباید دچار سراسیدگ و شتابزدی سازماندهی شویم» و نباید 
هیچیک از سوسمات را نه تجدید سازسان دهیم و نه بکلی منحل سازیم 
و نه بتأسیس موسبات جدید که در شرایط شتابزدی بسیار زیانبخش 
است دست بزنیم» بلکه باید همه" آن موسسات و شعب بواسسات را 


همه برای سبارژه با دنیکین ! اس 


که وجودشان ضرورت قطعی ندارد در مرکز و در محل‌ها برای سهء 
چهار تا پنج ماه تعطیل نماییم و يا اگر بهیجوجه نتوان آنها را موقتاً 
تعطیل نمود» کارشان را برای یک چئین مدتی (تقریباً) تعطبل دهیم و 
این تعطیل را بحدا کثر میزان سمکن برسانيم بطوریکه تنها حداتل کاری 
که ضرورت حتمی دارد باتی بماند. 

از آنجا که هدف عمدهٌ با این است که فوراً عده زیادی کموئیست 
آسادهء مجرب» ونادار و آزموده یا هواخواه سوسیالیسم برای اسور نظامی 
تهید نماییم» ۳۹ می‌توانیم به این ریسک و بخاطره تن در دهیم که 
بسیاری از موساتی را که خیلی تقلیل می‌یایند (يا شعب این موسمات 
را) برای مدتی بدون یک کموئیست باقی گذاريم و آنها را بکارکنان 
مرف بورژوا بسپاریم. این ریسک بزرگ نیست» زیرا مطلب تنها بر سر 
موسساتی است که ضرورت حتمی ندارند» تضعیف فعالیت این موسمات 
رکه نیمی از کار آنها تعطیل شده باشد) زیان خواهد داشت» ول این 
لطمه* بزرگ نخواهد بود و با را بهیجوجه نابود نخواهد کرد. و حال 
آنکه کمیود نیرو برای تقویت امور نظامی و آنهم برای نقویت بیدرنگ 
و قابل ملاحظه" آن منکن است با را بئابودی بکشاند, این نکته را 
باید پروشتی درک نمود و تمام نتایج لازم را از آن گرفت. 

اگر هر رئیس اداره یا دوایر آن در استانها و شهرستانها و غیره 
و هر حوزهة کمونیست‌ها بدون اتلاف یک دقیقه وقت» در برابر خود 
اين سئوال را مطرح نماید که آیا وجود فلان موسد یا فلان شعبه 
ضرورت قطعی دارد يا نه؟ و آیا در صورت تعطیل موقت یا تعطیل کار 
آن بمیزان نه‌دهم و نگهداشتن آن بدون یک کمونیست در معرض 
نابودی ترار خواهيم شد یا نه؟ و اگر پس از طرح این سئوال به 
کاهش سریع و تطعی کار آن» و جمم کردن کمونیستها (و معاونین 
قطعاً مورد اعتماد آنان از میان هواخواهان یا غیرحزبیها ) پرداخته شود» 
آئوقت ما خواهيم توائست در کونتاهترین مدت صدها و صدها نفر 
برای کار در شعب سیاسی ارتش» بعنوا کمیسر و غیره تهیه نماییم. 
در اینصورت ما شانس جدی داریم دنیکین را بهمانگونه مغلوب سازیم 
که کلچاک نیروسندتر از او را مغلوب ساختمم, 


۳۹4 لنین 


کار و فعالیت 
در منطقه" مجاور جبهه 


منطته* مجاور جبهه در جمیوری فدرائیو شوروی سوسیالیستی روسید 
طی هنته‌های اخیر بی‌اندازه وسعت یافته و با سرعت فوق‌العاده‌ای تغییر 
کرده است. این فضع مپشر یا بلازم لحظه" قطعی جنگ و نزدیک‌شدن 
فرجام آنست: 

از یک طرف منطته" وسیع مجاور جبهه در پری‌اورالیه و اورال 
در نتیجه" پیروزیهای ارتش سرخ و ازهم‌پاشیدن قوای کلچا ک و 
رشد و اعتلای انتلاب در بخشهای تحت اشغال کلجا ک جزء متطقه؟ 
مجاور جبهه" ما شده است. از طرف دیگر سنطته‌ای از اینهم و سیعتر 
پیرامون پتروگراد و در چنوب, در نتیچه" شکست‌های ما و نزدیک 
شدن فوق‌العاد؛ دشمن به پتر وگراد و هجوم به اوکرائین و مرکز 
روسیه از سمت حئوب» به منطته" مجاور جبهه ببدل شده است. 

کار و فعالیت در مناطق مجاور جبهه اهمیت بسیار فراوان پیدا 
می کند. 

در پری‌اورالیه که ارتش سرخ در آنجا سریعاً پیش می‌رود بیان 
کارکنان ارتش یعنی کمیسرها و اعضای شعب سیاسی و غیره و 
سپس سیان کارگران و دحتانان محل این تمایل طبیعی بوجود می‌آید 
که در نقاط تازه تصرف‌شده برای انجام کارهای ثمربخش شوروی باقی 
بماننده و هر قدر خستگ از جنگ شدیدتر و ویرانیهایی که کلجا ک 
یار آورده است شدیدتر باشدء بهمان نسیت هم این تمایل طبیعی‌تر 
است. و هیچ چیز خطرنا کتر از ارضاء این تمایل نیست, این عمل 
خطر آنرا دارد که تعرض را تضعیف نماید و ی بآ 
شانس کلچاک را برای ایتکه باز بواند کمر راست کند افزایش 
چنین عملی از طرف ما صرفاً در حکم تبهکاری در قبال اثقلاب خواهد بود. 

بهیچوجه حتی یک نفر اضافی هم نیاید از ارتش جبهه" خاور برای 
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انجام کارهای بحلی برداشته شود! # بهیجوجه نباید تعرض را تضعیف 
کرد! یکانه شانس برای پیروزی ساملس رکت همکانی اهالی سنطقد" 
پری‌اورالیه و اورال است که مزة مصائب دهشتنا ک «دمکراسی, 
کلجا ک را حشیده‌اند» و نیز ادامه" تعرض در جبهه" سیبری تا پیروزی 
کاسل انقلاب در سیبری است. 0 
بگذار کارهای ساختمانی در پری‌اورالیه و اورال بتعویق افتد» 
بگذار این کارها کندتر بوسیله" نیروهای جوان و بی‌تجربه و ضعیف 
صرفاً محلی انجام گیرد, این اسر با را بنابودی نخواهد کشاند. ول 
از تضعیف تعرض در جبهه" اورال و در جبهه" سیبری با با نابودی 
مواجه خواهیم شد» با باید اين تعرض را بکمک نیروی کارگران تیامی 
آورال و دهتانان پری‌اورالیه که حالا دیگر خودشان به تجربه دیده‌اند 
که بعنای نویدهای مایسی بنشویک و حرتوف اسار در مجلس 
موسان» و مضمون واقعی این نویدها یعنی کلجاک حیست» تشدید 
اییم #ات النت ع سابع 


تعرض در جبهه" اورال و در جبهه" سیبری معنایش خیانت 
به انتلاب و خیانت به اسر رهایی کارگران و دهتانان از شر کلجاک 
است. 

من کار و فعالیت در آن مناطق مجاور جبهه که تازه آزاد 
شده‌اند» باید بخاطر داشت که وظیفه" اصلی در آنجا آنست که علاوه 
بر اعتماد کارگران همچنین اعتماد دهقانان نیز بسوی حکوبت شوروی 
جلب شود و ماهیت حکوست شوروی که حکوست کارگران و دهتانان 
است» در جریان عمل برای آنان تشریح کرد و فوراً خطمتی صحیحی 
که حزب برپایه" تجربه و آزمون بیست باهه معین نموده است» در 
پیش کرتته شود. ما نباید در اورال اشتباعاتی را که کاهی در 
ولیکاروسیه روی میداد و اکنون بسرعت از آنها دوری می‌جوییم 
تکرار نماییم 


پدون احتیاج میرم اصولا تباید از آنها برداشت و برای این 
کار باید از استانهای مرکزی به آنجا منتقل نمود, 


۳۰۹ لین 


در منطقه" مجاور جبهه پیرامون پتروگراد و در آن منطته" عظیم 
بجاور جبهه که با این سرعت و با اين طرز هولناک در اوکرائین 
و در جئوب گسترش يافته است؛ باید همه چیز با حالت جنگ هماهنگ 
گردد و در همه کارها»ء همه کوششها و همد" منویات تماباً تابع 
جنگ و فقط جنگ شود. در غیر این صورت دفع تهاجم دئیکین ممکن 
نیست. این مطلب روشن است و آنرا باید به روشتی درک نمود و 
کاملا بموقع اجرا گذاشت. 

ضتاً ویزق ارنش دنیکین کثرت تعداد افسران و قزاقهاست. اینها 
عناصری هستند که چون نیروی توده‌ای در پشت خود ندارند» لذا برای 


تاخت و تازهای سریع؛ ماجراجویی‌ها و اقدامات مذبوحانه و حنون‌آمیز 
به منظور ایجاد سراسیمی و انهدام بخاطر انهدام بسیار ستتعدند. 

در ببارژه علیه این دشمن سنتها درجه انضباط نظامی و هشیاری 
نظاسی لازم است. غافل ماندن یا دستهاچه شدن بمعنای از دست دادن 
همه چیز است. هر یک از اولیای امور حزبی یا شوروی باید این 
نکته را در نظر بگیرد. 

انضباط نظامی خواه در اور جنگ و خواه در هر کار دیگر ! 

هشیاری و سختگیری نظامی و پیگیری قطعی در اتخاذ کلید" 
تداییر احتیاطی! 


برخورد به کارشناسان نظامی 


توطثه" بزری که در کراسنایا گورکا برملاه شد و هدفش تسلیم 
پتروگراد بود» بار دیگر مسئله" کارشناسان نظامی و مبارزه با خدانتلاب 
را در پشت جبهه با ابرام خاصی بمیان کشید. شک نیست که وخامت 
وضع خواربار و حالت جنک نا گزیر موجب تشدید تلاشهای خدانتلاییون 
شده و در آینده نزدیک نیز موجب آن خواهد شد (در توطثه" پتروگراد 
«اتحاد رستاخیزه (۱۱۸)» هم کادتها و هم منشویک‌ها و هم اس‌ارهای 
راستگرا شرکت داشتند؛ اس‌ارهای چپ هم جداکانه وی بهرحال شرکت 
داشتند ). همچنین شی نیست که در آیند نزدیک کارشناسان نظامی 
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هم مانند کولاک‌ها» روشتفکران بورژواء منشویک‌ها و اس‌ارها عدهُ 
زیادی خائن از بین خود بیرون خواهند داد. 

ولی اشتباه جبران‌ناپذیر و مست‌عنصری نابخشودنی است هر آینه 
اگر پخاطر این اسر مسئله" تغییر پایه‌های سیاست نظامی سا سطرح 
گردد. صدها و صدها کارشناس نظابی بما خیائت میکنند و حیانت 
خواهند کرد و با آنها را شناسایی کرده و تیرباران خواهيم نمود» و 
زارها و دهها هزار کارشناس نظامی هم بطور منظم طی مدتی بسیار 
متمادی برای ما کار می کنند که بدون آنان ارتش سرخ» ارتشی که در 
دوران سرشار از خاطرات منفور پارتیزان‌منشی بوجود آبد و توانست 
به پیروزی‌های درخشانی در خاور نایل آید نمی توانست پوجود آید, 
افراد بانجریه‌ای که در رأس ادارات نظامی سا هستند کاملا پجا و 
بمورد متذ کر می‌شوند در هر جا که سیاست حزب در مورد کارشناسان 
نظامی و ريشهکن ساختن پارتیزان‌بنشی مو کدثر اجرا شده است؛ در 
هر جا که انشباط بحکمتر است و در هر جا که فعالیت سیاسی سیان 
واحدهای ارتش و فعالیت کمسرها با حدا کثر مواظبت و مهربانی 
انجام می‌گیرد؛ - در آنجا تعداد طالبین خیانت در سیان کارشناسان 
نظامی رویهمرفته از هبدجا کمتر است» و برای چنین کسانی هم 
ابکان احرای مئویات خود از همه کمتر است؛ در آنجا سستی و وارفتگ 
در ارتش وجود ندارد» نظم و روحیه" آن بهتر و پیروزی در آنجا 
شتر است. پارتیزان‌نشی» آثار آن» بازمانده‌های آن» بقایای آن 
بمرانب بیش از کلیه" خیانت‌های کارشناسان نظامی» هم ارتش با و 
هم ارتش اوکرائین را دچار مصائب و ازهم کسیختق» شکست» 
فلا کت» تلفات انسانی و اتلاف ساز و برگ و مهمات نظامی کرده 


است , 

برنامه" حزبی ما» هم در مورد مسگله" عموبی کارشناسان بورژوا و 
هم در بورد مسثله" خصوصی مربوط به یک از اشکال آنها یعنی کارشناسان 
نظامی با دقت کال سیاست حزب کمونیست را معین کرده است. حزب 
ما وپرضد خودپسندی به اصطلاح رادیکال ولی در واقع جاهلانه‌ای 
که بنابر آن گویا زحمتکشان قادرند بدون یاد گرفتن از کارشناسان 


۲۸ لنین 


بورژوازی» بدون استفاده از آنهاء بدون گذراندن یک مکتب طولانی 
کار در کنار آنان» بر سرمایه‌داری و نظام بورژوازی فایق آیندم 
مبارژه می کند و «بی‌آمان مبارژه خواهد کرد». 

بدیهی است که حزب در عین حال «نسبت به این قشر بورژوازی 
کوچکترین گذشت سیاسی» نمی کند و «هرگونه سوقصد ضدانقلابی آذرام 
در هم م یکوبد و «بی‌امان درهم خواهد کوبید,. طبیعی است "که هنکام 
چنین «سوءقصدی, می‌شود یا هنکامی که کم و بیش احتمال آن می‌رود» 
برای «درهم کوییدن بی‌امان, صناتی لازم است که با آن روحید" 
آهستهکاری و احتیاطکاری یک دانش‌آموز یعنی صفاتی که «یک مکتب 
طولانی» آنها را ایجاب نموده و در افراد پرورش می‌دهد» فرق دارد. 
تضاد بیان روحیه" افرادی که «در مکتب طولانی کار در کنار» 
کارشناسان نظامی بکار مشغولند و روحیه" افراد که سرکرم انجام 
وظیفه" ستقيم «درهم کوبیدن بی‌اسان سوءقصد ضدانقلابی» کارشناسان 
نظامی هستند» بمکن است به آسانی کار را به برخورد و تصادم بکشاند 
و م یکشاند. این نکته شامل و انتقالهای ضروری کارشناسان و که 
تغییر محل عده زیادی از آنان نیز حست که فلان یا بهمان سوقصد, 
ضدانقلایی بویژه توطله‌های بزرگ موجب آن می‌شود. 

ما این برخوردها و تصادمات را از طریق حزبی رفع می‌کنيم و 
خواهيم کرد و از تمام سازمانهای حزب نیز همین را می‌خواهيم و 
اصرار داریم که کوچکنرین زیانی بکار عملی وارد نیاید و در اتخاذ 
تدابیر ضروری کوچکترین دق الوقتی نشود و در رعایت اصول مقررٌ 
سپاست نظامی ما اندک تزلزی راه نیابد, 

اگر برخی از ارکانهای حزبی نسبت بکارشناسان نظامی روش نادرستی 
ادن تشن گیوقد (همانگونه که حندی پیش در پتر و گراد دیده شد) 
با انز در پاره‌ای موارد «انتقاد, از کارشناسان نظامی بمانع سستقیم 
استفاده منظم و بداوم از وجود آنان تبدیل گردد؛ حزب فوراً برنع این 
اشتباهات می‌پردازد و آنها را رع خواهد کرد, 

وسیله" عمده و اساسی رفع این اشتباهات - تشدید فعالیت سیاسی 
در ارتش و در میان بسیجی‌هاء فعالیت بیشتر کمیسرها در ارتش» 


همه برای بپارژه با دن 


بهبود کادرها و ارتقاء سطح معلوسات آنها و موتلف ساختن این کمیسرها 
به اجرای عملی آن اقداماتی است که برنامه" حزب آنرا طلب ب یکند و 
در بسیاری از موارد به حیچوجه بحدکافی عملی نمی‌شود» یعنی : «تم رکز 
کنترل همهجانبه کادر فرماندهی (ارتش) در دست طبقد" کارگره. 
انتقاد کارشناسان سان نظامی از کتار و کوشش برای اصلاح ‏ کار 
«بیک حشم بهم زدن, - کاری است بسیار سهل و آسان و لاب 
و زیانبخش. تعام کسانی که مسئولیت سیاسی خود را درک می 


تمام کسانی که از نارماییهای ارتش ما رنج می‌برند باید بصفوف ارتش 
پپیوندند و بعنوان سرباز ارتش سرخ يا فرسانده؛ رهبر سیاسی یا کمیسر 
کار کنندء بگذار هر کس در داخل سازسان نظامی برای بهبود آن 
کار کقلت هو عضو حزب برحسب استعداد خود» جا برای خود پیدا 
خواهد کرد, 
حکوست شوروی سدتهاست به این اسر که کارگران و سپس دهقانان 
و بویژه کمونیستها بتوانند فنون جنگ را بطور جدی پیاموزند» حدا تثر 
وید را معطوک داشعه است. این کار در یکساسله از موتسات و 
دارات و در کلاسهای مخصوص صورت رنه وی عنوز بهیچوجه 
و ابداً کافی نیست. ابتکار شخصی و انر نرژی شخصی هنوز هم باید در 
آین ین بورد خیلی کارها انجام دهد. بویژه کمونیست‌ها باید شیوةٌ کاربرد 
مسلسل_ و توپ و باشین‌های زره‌پوش را مجدانه بیاموزند» چونکه 
به محسوس‌تر و تفوق دشمن با کثرت عده 


عتب‌ماندگ با در این 
افسرانش پیشتر است» در اینجا سکن است یک کارشناس نظامی غیرقابل 
اعتماد زیان بزرگ بما بزند و لذا نقش کمونیست‌ها بیتهایت عظیم افش . 


۰ ۰ ِ + مه 
مبارزه با ضدانقلاب در پشت جبهه 
ضدانقلاب در پشت جبهه و در میان با همانند ژوئیه سال گذشته 
سر بلند می کند, 
ضدانقلاب شکست خورده ول به هیجوجه نابود نگردیده است» و 
لذا بدیهی است که از پپروزیهای دنیکین و از تشدید احتیاج یه 


۳1۰ لنین 
خواربار استفاده می کند. و ابا از پی ضدانقلاب علنی و آشکار» از پی 
ساژنان باند سیاه و کدت‌ها که بعلت داشتن سربایه و ارتباط مستقیم 
با امپریالیسم آنتانت و پی بردن بنا گزیری دی 
آن (بشیوهٌ کلجاک) نیرومندند» - مانند هميشه افراد دودل و 


تاتوری و قدرت عملی 


ساختن 
ست‌عنصر که کردار خود را با گفتار پرده‌پوشی می‌کنند» یعنی 
منشویک‌ها» اس‌ارهای راستگرا و اس‌ارهای چپ کم برمی‌دارند. 

هیحگونه خیال‌خام در این باره نباید داشت! سا از رسحیط مقذی 
و توانبخشی» که سمحرک افداسات ضدانثلابی؛ طغیانها و توطله‌ها و 
غیره است» اطلاع داریم و خیلی هم خوب اطلاع داریم, این محیط 
عبا رتست از محیط بورژوازی» روشنفکران بورژواء در دهات - کولاک‌ها؛ 
در همه‌جا - بغیرحزیی‌ها, و سپس اس‌ارها و منشویک‌ها, باید نظارت 
بر این محیط را سه بار» ده بار شدیدتر کرد. باید هشیاری را ده برایر 
کرد» زیرا سو, قصدهای ضدانقلابی از جانب این عناصر همانا در لحظه" 
حاضر و در آیندة نزدیک مطلتا نا گزیر و حتمی است. و بر این 
پایه تلاشهای مکرر برای متفجر ساختن پلها و برپا کردن اعتصاب‌ها 
و انجام انواع عملیات جاسوسی و غیره نیز اسری است طبیعی, باید 
بدون استغناء در کید" براکزی که رسحیط مغذی و توانبخش» 
خدانقلابیون ولو اندک امکانی برای «پناهنده شدن» داشته باشد» هر 
گونه افدامات احتیاطی» اقدامات بسیار بجدانه و سنظم و مکرر 
و پردامنه و اگهانی بعمل آورد. 

در سورد منشویک‌ها و اس‌ارهای راست و حپ باید آخرین تجربیات 
را در نظر گرفت, در بحول‌وحوش, آنها یعتی دریان کسانی که به 
آنها گرایش دارند بدون شک تمایل دوری از کلچاک و دنیکین و 
نزدیی به حکومت شوروی بشاهده می‌شود. با این تحول را در نظر 
گرفته‌ايم و هر بار که اين تحول بطور واتعی تجلی نموده به نویه" 
خود کامی برای استقبال از آن برداشته‌ايم. این سیاست خود را بهیچوج+ 
تغییر نخواهيم داد و شک نیست که نعداد وسنتقلین» از اردوکه 
منشویی و اس‌اری متمایل به کلجاک و دنیکین به اردوگاه منشویی و 
اس اری متمایل به حکویت شوروی» بطور کلی افزایش خواهد یافت. 


همه برای ببارژه با دنیکین ! ۳۹۱ 


وی در لحظه" کنونی دسکراسی خرده‌بورژوایی که اس‌ارها و 
منشویک‌ها در رس آن قرار دارند و بانند هميشه ست‌عنصر و 
دودل است؛ داغ خود را بسمت باد گرفته و به دنیکین فاتح ستمایل 
است. این نکته بویژه در مورد «پیشوایان سباسی» اس اراق حجپ و 
منشویک‌ها (نظیر مارتف و شرکاه) و اس‌ارهای راستتگرا (نظیر چرنوف 
و شرکاء) و بطور کلی ,گروههای مطبوعاتی, آنان صدق می‌کند که 
اعضای‌شان علاوه بر علل دیگر» از ورشکستگ یت سیاسی خود 
قابل رفعی به 


ق» 


سخت آزرده شده‌اند و از این رو راشت 
عملیات ماجراجویانه علیه حکوست شوروی دارند. 

کنته‌ها و ایدئولوژی سران آنیا 
و شرافت شخصی یا سالوسی و تزویر آفان‌سدافت, آنن اسر بزای بیوگراقی 
هر یک از آنها سهم است» ولی از نقطه" نظر سیاست یعنی مناسبات سیان 


نباید خود را دستخوش فریب 


طبقات و بین ملیون‌ها نفر حایز اهمیتی نیست. مارتف و شرکه «از 
طرف کمیته" م رکزی» با لحن مطنطن ,فعالین» خود را سورد نکوهش 
ثرار می‌دهند و آنها را به اخراج از حزب تهدید ی کنند (دائما نهد ید 
م یکنند! ). ول با این عمل بهیحوجه نمی‌توان این داقعیت را اه 
نمود که ن «فعالینی» در میان منشویک‌ها از هر جا نیرومن 
و پشت آنها پنهان شدء و فعالیت خود را تفع کلجا ک و دنیکین 
سید هند . ولسکی و شرکه آ و کسنتیف؛ حرئوف و همفکران آنها را بورد 
نکوهش قرار می‌دهند» ولی این عمل بهیجوجه سانع آل یست. که این 
عده از ولسک نیرومندتر باشنده و نیز مانع آن یمیت مق جرنوف بگوید : 
باگر ما همین حالا بلشویک‌ها را سرگرق نسازيم پس چه کسی و چه 
وقت آنها را سرنگون خواهد ساخت». اس‌ارهای چپ می‌توانند «سستقلا, 
و بدون هیحگونه بندوبست با ارتجاع و با حرئوف‌ها «کار کنند» 
وی در عمل و میره‌های بازی او 
تند نظیر فتید سوراویف» اس‌ار چپ و سرفرمانده سایق که به انیزةُ 
بسسلک» خط جبهه را بروی چکوسلوا نها و کلچاک کشود. 

بارتف» ولسق و شرکء خود را ,بالاتر, از هر دو طرف پیکار 
می‌شما رند و خود را قادر به ایحاد سوم» مي‌دانند, 


وم 


از همان قماش متحدین دنیک 


اين تمایل حتی اگر صادقانه هم باشد خیال واهی دبکرات 
خرده‌بورژوایی است که پس از گذشت ۷۰ سال از سال ۸۶۸ 
هنوز هم الفباء را نیابوخته و نمی‌داند که آنجه در شرایط سرسایه‌داری 
ممکن است یا دیکتاتوری بورژوازی است یا دیکتاتوری پرولتاریا» 
هیچگونه نیروی سوم نمی‌تواند باشد. از قرار معلوم» سارتف و شرکاه 
این خبال واهی را بگور خواهند برد. این کار خودشان است. ولی 
آنیچه بیا مربوط است این است که بخاطر داشته باشیم که ضمن عمل 
نوسان این قبیل افراد امروز بسوی دنیکین و فردا بسوی بلشویک‌ها 
اسری است نا گزیر و حتمی, و امروز باید کار همین روز را انجام 
اد 


وظیفد* ما طرح صریح سثله است. چه اقدامی بهتر است؟ دستگیر 
کردن و زندانی نمودن و حتی کاهی تیرباران صدها خائن از میان 
کادنها» غیرحزبی‌ها» منشویکها و اس‌ارها که (برخی مسلحانه» برخی 
از راه توطئه و برخی دیگر » مانند کار کنان منشویک جاپخانه‌ها و واه 
آهن‌ها از راه تبلیغ برضد بسیج سردم) علیه حکوست شوروی یعنی 
بطرفداری از د قد علم می کنند بهتر است یا اینکه کشاندن کار 
یجایی که کلچاک و دنیکین بتوانند دهها هزار کارگر و دهتان را 
قتل عام کننده تیرباران نمایند و بقصد کشت شلاق بزئند؟ انتخاب 
یک از این دو راه دشوار ئیست. 

مسئله اینطور و تنها اینطور مطرح است, 

از کسی که تا کنون به این نکته پی نبرده و سستعد آنست که 


بسیب «غیرعادلانه بودن» چنین تصمیمی ندبه و زاری سر دهده باید 
دست شست و در معرض استهزاء قرار داد و رسوای عالم ساخت, 


۰ ۳ 
بسیج همگانی مردم برای جنگ 

جمهوری شوروی دژی است در محاصرة سرسایه" جهانی, حق استفاده 

از آن را بعنوان پناعکاهی برضد کلچاک و بطور کلی حق زندی در 

آثرا ما فقط برای کسی مي‌توانيم قایل باشیم که مجدائه در چنگ 


1۳۳ 


شرکت کند و باتمام وسایل بما کمک نماید. از این رو ما حق داریم 
و موظفيم همه را برای جنگ بسیج نماييم برخی را برای عملیات جنگ 
بمعنای بستقیم آن و برخی دیگر را برای انواع فعالیت‌های کمک در 
زا گنه 

اجرای کامل این اسر سستلزم یک سازان ایدآل است. وی از 
آنجا که سازسان دولتی ما بسی از حد کمال دور است (و این وضع هم 
با در نظر گرفتن جوانی و تازگ آن و دشواریهای فوق‌العاده‌ای که 
در راه رشد و تکاسل آن وجود دارد به هیچوجه تعجب‌آور نیست)» 
لذا هر آینه اگر سا در این رشته بىتیاس وسیع فوراً بمبارزه در راه 
ایجاد یک سازبان کاسل يا حثی بسیار داسنددار بيردازيم مرتکب 
زبان‌بخش ترین طرح‌بافیهای سازسانی خواهيم شد, 

وی برای نزدیک شدن به ایدآل در این رشته کرهای زیاد 
می‌توان انجام داد و حال آنکه رابتکار, فعالین حزبی و کارکنان شوروی سا 
در این راهء بهیجوجه من‌الوجوه کافی فیستام 

در اینجا کافی است این سئله را مطرح کرد و توجه رفتا را به 
آن معطوف داشت. به هیچگونه دستورات مشخص یا فرضیات نیازی نیست. 

فقط خاطرنشان می‌سازيم که آن دمکراتهای خرده‌بورژوایی که از 
همه بحکوست شوروی نزدیک‌ترند و خود را معمولا سوسیالم. 
می‌نامند» مثلا ارخی از منشویک‌های «جپ» و غیره علاقد" خاصی دارند 
گروگن گرفتن که بعقيدة آنها بشیوه وبربرمنشانه, 


که نسیت 


است» ابراز خشم و تنفر نمایند. 

بگذار هر قدر دلشان می‌خواهد ابراز خشم و تتفر نماینده ول 
بدون این کار جنگ نمی‌توان کرد و در شرایطی که خطر شدت یافته 
است باید دامنه" استفاده از این وییله را از حر جهت بسط داد و 
برمیزان استفاده از آن افزود. اغلب دیده می‌شود که شاد سطبعه‌چی‌های 
میشویک یا زرد و کارکنان راه آحن از زمرة ,ادارمجیها, و سوداگران 
مخفی و نیز کولاکها و بخش ثروتمند شهری (و روستایی) و عناصری 
از این قماش» نسیت به امر دناع در برابر کلجا کت و دنیکین با 
لاقیدی بی‌تهایت تبهکارانه و بی‌نهایت بی‌شرسانه‌ای که بکارشکنی 


تلف لنین 


مبدل می شود رفتارس ی کنند. باید نهرستهایی از این قبیل گروهها تنظیم 
کرد (یا اينکه خود آنها را وادار نمود گروههایی با تضمین مشترک 
تشکیل دهند) و آنها را مانطوریکه کاهی عمل می‌شود نه تنها 
پستگ رکنی وا داشت بلکه در عین حال وادار نمود که به ارتش سرخ 
کمک‌های بادی کابلا گونا گون و همه‌چانبه برسانند. 

اگر با در تیاس وسیع‌تر و بشیوه متنوع تر و با مهارت بیشتر 
اين وسیله را بکار بریم» آنوقت کشتزارهای متعلق بسربازان ارنش سرخ 
بهتر زراعت خواهد شد و خوراک و توتون و سایر مایحتاج آنان 


بهتر تأین خواهد گردید و خطریکه از بعضی توطله‌ها و غیره متوجه 
جان هزاران کارگر و دهقان می‌شود» بسی کاهش خواهد یافت. 


۶ وه 
(« کار بشییوه انقلابی » 
با جمع‌بندی مطالب بالا به این نتیجه" ساده می‌رسيم که از تمام 
کمونیست‌هاء از تمام کارگران و دهقانان آگاه» از هر کسی که خواهان 
پیروزی کلجاک و دنیکین نیست طلب می‌شود که بیدرنگ و طی 


باههای آیندهةً سب بطور خارق‌العاده بر انرژی خود بیفزایند» «بشیوةٌ 
انتلابی کار کنند. 

اگر باس گرسنه و خسته و رنجور راه آهن مسکو» اعم از 
کارگران متخصص و معمولی و فاقد تخصص که توانسته‌اند بخاطر 
پیروزی بر کلجاک و تا لحظه" پیروزی کاسل بر وی» «شنبه‌های 


کمونمستی» معمول دارند و هر هفته چندین ساعت بدون سزد و مواجب 
کار کنند و ضمناً میزان بازده کار را بطور بی‌سابته و چندین بار 
بیش از سیزان بعمولی افزایش دهند؛ این عمل آنها ثابت می‌کند که 
عنوز کارهای بسیار و بسیاری مي‌توان انجام داد, 


همه برای ببارژه با دنیکین! ۲۹۰ 


با باید این کارهای بسیار را انجام دهیم. 
آنوقت پیروز خواهيم شد. 


کمیته" مر کزی 
حزپ کمونیست «پلشويك» 
زونه 
شماثٌ چهارم «ایزوستیای کمتد؟ از روی بتن مجموعه" آثار 
م رکزی حزب کموئیست (بلشویک) و . ای. لنین؛ چاپ ه؛ جلد 
روسیه نهم ژوئیه سال ۱۹۱٩‏ ۲ ص ۱۳-6 ترجمه و 


حاپ شده است 


-سازمان بین‌المللی احزاب سوسیالیست که 
در سال ۱۸۸۹ ۸ تشکیل تا شد. وقتی جنگ اول حهانی (4 ۰-۱۹۱ ۱۹۱۸) 
آغاز شدء پیشوایان اذترناسیونال دوم بسومیالیسم خیانت کردند و از 
دولتهای اپ لیستی خود طرفداری نمودند و انترناسیونال دوم از هم 
پاشید. احزاب و گروعهای چپ که قبلا در انترناسیونال دوم بودند 
اسیونال سوم - انترناسیونال کمونیستی که در سال ۱۹۱۹ در 
برد تشکیل شدء گرویدند. 

انترناسیونال دوم در کتفرانس برن (سوئیس) در همان سال ۱۹۱٩‏ 
احیاء شد و تنها آن احزابی که جناح راستگرا و اپورتونیستی جنبش 
سومیالیستی را تشکیل می‌دادند در آن وارد شدند. ص - و 


و اس رات» - روزنامه" غیرعلنی و ارگان مرکزی حزب 
ارات کارگزی: روسید کف از قورية سال ۱۰۰۸ تا ژاتویسال 
۱ ار می‌بافت, نخستین شمارة این روزنامه در روسیه و شا ره‌های 


بعدی آن در پاریس و ژنو حاپ و سنتشر می‌شد, ,سوسیال‌دمکرات» 
از دسابیر سال ۱۹۱۱ توسط و . ای. لنین رداکته می‌شد. ص -- ه 


۳ س رو کمونیست, - مجله‌ای که ولادیمیر ایلیچ 
نمود و توسط هیئت تحریریه" روزنامه رسوسیال‌د 
گ, ل. پتاکف و به, ب. بوش که هزین" عا 
منتشر می‌شد (ن. ای. بوخارین نیز عضو هیثت تحر؛ 


آذرا می‌پرد اختند 
یه" مجله بود). 


توضیحات ۳۹۷ 


در سال ۱۹۱۰ به مناسبت رفتار ضدحزیی گروه بوخارین» پتا کف و بوش؛ 
هیثت تحریریه روزنامه «سوسیال‌دمکرات, بنابه پيشنهاد لنین اعلام داشت 
جاپ و انتشار آتی مجله را غیرسکن می‌شمارد.ص - ه 


؛ - سنظور جزوه «سوسياليسم و چنک (برخورد حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسبه به جنگ) » است. ص - ه 


پیانیه دربارژ حنگ که در تنگرة فوق‌العاده 
بین الملی سوسبیالیستی در بال تصویب شد. این کنگره در روزهای ؛۲- 
۵ توامبر سال ۱۹۱۲ برپا بود, بیانیه ملتها را از خطر جنگ جهانی 
امپریالیستی که فرا می‌رسید برحذر داشت و حدفهای غارتگرانه" ابن 
جتگ را برملاء می‌ساخت و از کارگران همد* کشورها دعوت م کرد 
که بمبارزة قاطعانه در راه صلح بپردازند و رتدرت و توان همست 
لمللی پرولتاربا در برابر امپریالیسم سرمایه‌داری قرار دهندم. در 
بیانیه" بال ماده‌ای از قطعنامه" کنگرة اشنوتکارت (۱۹۰۷) دربارٌ 
اینکه در صورت دوع جنگ امپریالیستی سومیالیستها باید از بحران 
اقتصادی و سیاسی ناشیه از جنگ برای مبارزه در راه انقلاب سوسیالیستی 
استفاده کنندء گنجانده شد, این ماده را و , ای. لنین تنظیم و فوربولبندی 
کرده بود, ص.س» 


> - منشویک‌ها - طرنداران جریان خرده‌بورژوایی و اپورتونیستی 
در سوسیال‌دمکراسی روس بودند. در کنگرة دوم حزب سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (۱۹۰۲) هنکام انتخاب ارکانهای مرکزی حزب؛ 
سوییال‌دمکراتهای انقلابی برمبری لنین | کثریت آراء (بلشینسنوو ) را 
ت. آوردند و اپورتوئیست‌ها در اقلیت (منشیستوو ) ماندند و از 
این رو به ,بلشویک‌ها, و ,سنشویک‌ها, معروف شدند, 

منشویک‌ها مخالف هژمونی پرولتاریا در انتلاب بودند و با اتحاد 
طبقه" کارگر و دهتانان نیز مخالفت می‌کردند و طلب می‌نمودند 
که با بورژوازی لیبرال سازش بعمل آید. پس از پیروزی انتلاب بورژواد 
دمکراتیک در فوریه سال ۱۸۹۱۷ منشویکها در هیئت دولت موقت 


۲۹۸ توضیحات 


بورژوازی ش رکت کردند و از سیاست امپریالیستی آن طرفداری می‌نمودند 
و علیه انقلاب سوسیالیستی که مقدساتش فراهم می‌شده مبارزه م ی کردند. 

پس از انتلاب سوسیالیستی | کتبر منشویک‌ها سازمانده و ش رک تکنندة 
توطثه‌ها و فیامهایی بودند که حدفش سرنگونی حکوست شوروی بود. 
ص - ۸ 


۷ - سوسیال رولوسیونرها ‏ (اس‌ارها ) - حزب خرده بورژوازی در 
روسید بود که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ تشکیل 
هدر 

حزب بلشویک‌ها تلاشهای اس‌ارها را که می‌خواستند نقاب سوسیا 
بر چهره بزنند فاش سی‌ساخت و برسر نفوذ میان دهقانان مبارزه + 
با اس‌ارها می کرد و زیان تا کتیک آنان راء زیانی که تا کتیک ترور 
فردی برای جنبش کارگری داشت افشاء می‌نمود. در عمن حال بلشویکها 
در شرایط معینی در مبارزه با تزاریسم سازشها و توافتهای سوقتی با 
اس‌ارها کردند. در سالهای جنگ اول جهانی» اکثر اس‌ارها موضع 
سوسیال‌شوینیستی داشتند, 

پس از پیروزی انقلاب بورژوادسکراتیک فوریه سال ‏ ۱۹۱۷ 
اس‌ارها به اتفاق منشویکها و کادت‌ها (رجوع شود به توضیح شمارةً 
۳) حامی و ن عمد دولت موقت ضدانتلابی بورژوابلای بودند. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر اس‌ارها به اتفاق بورژوازی و 
بلاکین و بداخله گران سلح بیگانه سجدانه علیه حکومت شوروی 
میا ره می کردند. ص - ۸ 


۸ - نقل قول از اثر «انتقاد برنابه" کتا» اثر ک., مارکس است. 
ص ۱۰ 

٩‏ - کمون پاریس - نخستین آزسون دیکتاتوری پرولتاریا در 
تاریخ» دولت اثقلابی طبقه" کارگر که نب پرولتری در پاریس 
بوجود آورد و ۷۲ روز - از ۱۸ بارس تا ۲۸ ماه مه سال ۱۸۷۱ 


بموجودیت خود ادامه داد. ص - ۱۰ 


توضیحات ۳۹۹ 


۰- از نامه" ف, اتکلس به آ. ببل ۲۸-۱۸ مارس سال ۰۱۸۷۰ 
ص - ۱۵ 


۱- این فکر را انگلس در «پیشکنتاری, که برای اثر ک.سارکس 
«جنک داخلی در فرائسه, نوشته» بیان داشته است. ص - ۱۸ 


۲ و. ای, لنین از مقاله* ف. انگلس «دربارث اوتوریته, نقل‌قول 
م یکند, ص - ۱٩‏ 


۳ ح«رجوم شود بنابه" ۱۲ آوریل سال ۱۸۷۱ ک. مارکس به 

ل. کوگلمان» به اثر ک. مارکس «جنگ داخلی در فرانسه, و به 

«پیشگفتاری» که ف, انکلس در سال ۱۸۹۱ برای این اثر نوشته است. 
ص - ۱۹ 


۶ -منظور پیشگفتاری است که ک. سارکس و ف. انگلس برای 
جاپ آلمانی «سائیفست حزب کموئیست» در سال ۱۸۷۲ نوشتهاند. 
و۱۸ 


۶ - چهارم اوت سال 4 ۱۹۱ فرا کسیون سویبیال‌دمکرات رایشتا گ 
آلمان برله وا گذاری اعتبا رات جنگ به دولت قیصری رأی داد. ص - ۲۰ 


رجوع شود به اثر ف. انکلس. ,منشاء خانواده» مالکیت خصوصی 
و دولت». ص - ۲۲ 


۷ ویگ‌ها و توری‌ها - احزاب سیاسی انگاستان که در سالهای 
۸۰-۷۰ قرن ۱۷ تأسیس یافتند. حزب ویگ‌ها بیانگر سنافم و علایق 
محافل بورژوازی سالی و نجاری و حمحنین بخشی از اشراف بورژوامشرب 
بود. ویگ‌ها شالودهٌ حزب لیبرال را ریختند. حزب توری‌ها نمایندهٌ 
زمینداران بزرگ و قشر بالایی روحانیت کلیسای انگلیس بود و از 
ستن سابق نئودای دفاع می کرد و با خواستهای لیبرای و ترتیخواهانه 


۳۷۰ توضیحات 


مبارژه می‌نمود و بالنتیجه شالودة حزب محافظه‌کاران را ریخت. احزاب 
ویک‌ها و توری‌ها متناوباً زسام حکوست را بدست می گرفتدد. ص - ۲4 


۸ و ای, لنين منظورش محا کمه" بفسده‌جویانه‌ای است کد 
در سال :۱۸۹ توسط محافل ارتجاعی و سلطنت‌طلب نظامیان علیه 
دریفوس - افسر یهودی ستاد کل ارتش برپا شد که بدروغ او را 
بجاسوسی و خیائت بکشور متهم کرده بودند. محانل سرتجع فرانسه 
از محکوسیت دریفوس بزندان ابد که بتحریک نظامیان مرتجم صورت 
گرفت» برای تشدید روحیه ضدیهودی و حمله علیه رژيم جمهوری و 
آزادیهای دمکراتیک استفاده کردند. در سال ۱۸۹۹ دریفوس تحت 
فشار افکار عموبی مورد بخشودی قرار گرفت و در سال ۱۹۰5 بنا 
بحکم دادکاه تجدید نظر بیگناه شناخته شد و دوباره در ارتش بخدست 


پرداخت. ص - ۲۷۰ 


۱۹۱5 بنظور س رکوب پیرحمانه قیام سردم اپرلند در سال‎ - ۱٩ 
است که بمنظور آزاد ساختن کشور از شر سلطه" انکلیس برپا شده بود.‎ 
اولستر (الستر ) - بخش شمال خاوری ایرلند که اهالیش اکفر‎ 
انکلیسی هستند ؛ سياهیان اولستر به اتفاق سپاهیان انکلیس در س ر کوب‎ 


قیام مردم اپرلند ش رکت داشتند. ص -۲۰ 


۰- دومای دولتی -سازبان اتتخابی که دولت تزاری در نتیجه* 
رویدادهای انقلابی سال ۱۹۰۰ تا گزیر آنرا تشکیل داد. دومای دولتی 
ظاهراً ارگان قانونگذاری بود» ولی در واقع هیچگونه تدرت واقعی نداشت, 
انتخابات دوسای دولتی غيرسقيم و ثابرابر بود و جنبه" همکانی نداشت. 
حقوق انتخابی طبقات زحتکش و همچنین ملیتهای غیرروس سائن 
روسیه خیلی محدود شده بود و بخش‌اعظم کارگران و دمقانان اصلا 
حق شرکت در انتخابات را نداشتند. نخستین دوبای دولتی (آوربل - 
ژوئیه سال ۱۹۰۰) و دومین دومای دولتی (فوریه - ژوئن سال ۱۹۰۷) 
توسط دولت تزاری ستحل شدند, دولت پس از انجام کودتای سوم_ژوتن 
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توضیحات ۳۷۱ 


سال ۱۹۰۷ قانون جدید انتخابات را تدوبن نمود که حتوق کارگران و 
دهتانان و حرده‌بورژوازی شهری را بیش از پیش محدود ساخت و 
سلطه* کاسل بلوک ارتجاعی سلاکان و سرمایه‌داران بزرگ را در دومای 
دولتی سوم (۱۹۰۷-- ۱۹۱۲) و در دومای دولتی چهارم (۱۹۱۲-- 
۷ ) )تأمین نمود. ص - ۲5 

۱ - شیلوک - پرسوناژی از کمدی و ,شکسپیر بنام «تاجر 
ونیزی» که ریاخوار سنگدل و بی‌رحم بود و مصرانه طلب م کرد که 
برطبق شرایط اوراق وام یک فوند گوشت از بدن بده‌کاری "له قرض 
خود را نیرداختد قطع کند, صل ۳ 


۲ - رجوع شود به سقاله ک.مارکس زیر عنوان ,اندیفرائتیسم 
سییاسی), فد نسح انزا 
۳ - رجوع شود به اثر ف. انکلس بنام «درباُ اوتوریته,. ص - ۳۲ 
6 - سپاهیان ورسای - سهاهیان طرفدار دولت برتجع و ضدانتلایی 
و بورژوازی فرانسه بریاست ۲.تییر که پس از پیروزی کمون سال 
۱ پاریس در ورسای تشکیل شد. ورسائیها ضمن سرکوب کمون 
پاریس بی‌رحمی بیسابقه‌ای در حق کمونارها روا داشتند. ص - دم 


۲۰ - اصطیل‌های اژیاس - بنابه اساطیر یونان اصطبل‌های شاهنشاه 
الید اژیاس که طی سالهای متمادی روی نظافت بخود ندیده بود در 
عرش یک روز توبط هرکلس (خراکل) پاک شد. اصطلاح راصطبل‌های 
آژیاس, مترادف با تلمبار شدن زباله و کثانت يا حدا کثر بی‌نظمی و 
سردرگمی در کارهاست. ص - ۴٩‏ 


۲۰ - انتخابات مجلس موسمان پس از پیروزی انقلاب سوسپالبستی 
اکتبر در موعد مقرر - ۱۲ (۲۵) نواببر سال ۱۹۱۷ انجام گرفت. 


۲۷۲ توضیحات 
این انتخابات برطبق فهرست‌هایی که قبل از انقلاب اکتبر بر حسب 
دستور مصوب دولت موقت ننظیم شده بود که بخش قابل بلاحظد؟ 
مردم هنوز نمی‌توانست دربارً مفهوم و اهمیت انتلاب سوسیالیستی فکر 
کند صورت گرفت. اس‌ارهای راستگرا از این وضع در نقاط دور از 
پایتخت و در مراکز صنعتی استانها و شهرستانها استفاده رده 
توائستند اکثریت آراءه را بدست آورند. مجلس موسسان توسط دولت 
شوروی تشکیل شد و در تاریخ پنجم (۱۸) ژانویه سال ۱۹۱۸ در 
پتر و گراد گشایش یافت. نظر به ایتکه | کثریت مرتجع مجلس موسسان 
«اعلامیه* حقوق زحمتکشان و استثمارشوندگان, را که کمیته" اجرائیه" 
مرکزی روسیه به آن تسلیم نموده بود رد کرد و از تصویب فرامین 
دوبین کنگرة شوراها دربارة صلح» دربارهٌ زسین و دربارٌ انتتال قدرت به 
9 


یه 


شوراها خودداری نمود» بموجب فرمان ششم )۱٩(‏ ژانویه 
برکزی سراسر روسیه متحل گردید. ص - ۳۹ 


۲۷ - بتظور اس‌ارهای چپ است 


) که در نخستین کنگرة خود تشکیل شد که در 
روزهای ۲۸-۱۰ توایبر (۲- ۱۱ دسامپر ) سال ۱۹۱۷ برپا بود. 


قبل از این تاریخ اس‌ارهای حپ بعنوان حفاح چ حزب اس‌ارها وحود 
داشتند که در سالهای جنگ اول جهانی شکل می گرفت. 

اس‌ارهای چپ در تنگرة دوم شوراهای سراسر رقسیه | کفریت 
فرا کسپون حزب اس‌ارها را تشکیل می‌دادند که بر سر مسئله" شر کت 
در کنگره با انشعاب مواجه شد ؛ اس‌ارهای راستگرا ضهن اجرای دستور 
کمیته* م رکزی حزب اس‌ارها جلسه* کنگره را ثرک گفتند» ولی اس‌ارهای 
حپ در کنگره ماندند و به مهمترین مسائل دستور روز به اتفاق 
بلشویک‌ها رآی دادند. بلشویک‌ها که اتحاد با حزب اس‌ارهای چپ 
را لازم می‌شمردند که در آن سوقع سیان دهقانان طرفداران قابل سلاحظه‌ای 
داشت» به اس‌ارهای چپ پيشنهاد کردند در هیئت دولت شوروی شر کت 
کنند. اما اس‌ارهای چپ این پیشنهاد باشویک‌ها را رد کردند. در 


8 سر 


ثوضیحات ۳۷۳ 


نتیجه" بذا کرات که در باه نوامیر و اوایل دسامبر سال ۱۹۱۷ ادابه 
داشت» میان بلشویک‌ها و اس‌ارهای چپ دربارة شرکت اس‌ارهای چپ 
در هیئت دولت بوافقت حاصل شد. اس‌ارهای چپ بلزم شدند در 
فعالیت خود از سیاست کلی شورای کمیسرهای بلی پیروی کنند و در 
هیئت عده‌ای از کمیساریاهای ملی ش رکت داده شدند, 

اس‌ارهای چپ با وجود اینکه براه همکاری با بلشویکها گام نهادند 
در مسائل پنیادی ساختمان سوسیالیسم با آنها اختلاف داشتند و مخالف 
دیکتاتوری پرولتاریا بودند. 

در ماه‌های ژانویه - فوریه سال ۱۹۱۸ کمیته" مرکزی حزب 
اس‌ارهای چپ بمبارژه علیه انعقاد ترارداد صلح پرست پرداخت و پس 
از امضاء و تصویب آن در ماه مارس از طرف کنگرة چهارم شوراها؛ 
اس‌ارهای چپ از هیثت شورای کمیسرهای ملی خارج شدند. با گسترش 
انقلاب سوبیالیستی در تابستان سال ۱۱۸ در روستا و تشکیل 
کمیته‌های تهیدستان؛ روحیه* ضدشوروی میان اس‌ارهای چپ قوت گرفت. 
در ماه ژوئیه همان سال کمیته" مرکزی اس‌ارهای چپ در مسکو 
قتل میرباخ -سفیر آلمان و شورش مسلحانه علیه حکوست شوروی را 
سازبان داد تا از اين راه صلح برست را عقیم گذارد و آتش جنگ را 
میان روسیه" شوروی و آلمان را روشن سازد. بدین مناسیت پس از س رکوب 
شورش» کنگرة پنجم شوراهای سراسر روسیه تصمیم گرفت آنعده از 
اس‌ارهای چپ را له با نظریات قشر بالابی رهبری خود موانق بودند 
از هیثئت شوراها اخراج نماید. حزب اس‌ارهای چپ پس از آنکه تمام 
تکیهگه خود را در میان بردم از دست داد در راه مبارزژ مسلحانه 
علیه حکوست شوروی کام نهاد. بخشی از اس‌ارهای حپ که در 
موضع همکاری با بلشویکها قرار داشتند» حزب رنا رودنیکها- کموئیست‌ها» 
و حزب , کموئیست‌های انقلابی» را تشکیل دادند. بخش اعظم اعضای 
این احزاب بعدا بعضویت حزب کمونیست پذیرنته شد.ص - ۰ 


۸ -منظور انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ است 
که تزار را سرنگون ساخت. ص - ۱ 


۳۷ توشیحاث 


٩‏ ۲ - ولاد یمیر ایلیچ لنین منظورش پیشگفتاری است که ف. 
انس برای اثر ک. مارکس بنام «جنگ داخلی در فرانسه, نوشته است 
ود :63 


۰ - «پراودا» -- روزنامه" یومیه" علنی باشویی که نخستون شمارةً 
آن ۲۲ آوریل ( باه مد) سال ۱۹۱۲ در پتربورگ انتشار یافت. 

اين روزنامه از محل وجوهی که خود کارگران جمع‌آوری م یکردند» 
چاپ می‌شد و تیراژ آن تا 4۰ هزار نسخه و تیراژ برخی از شماره‌های 
آن به شصت هزار هم می‌رسید. 

«پراودا, بورد پیگرد دائمی پلیس قرار می گرفت و هشتم (۲۱) 
ژوئمه سال ۱۹۱4 توقیف شد, 

«پراودا, پس از انقلاب بورژوادمکرا تیک فوریه سال ۱۹۱۷ دوباره 
انتشار یافت و از پنجم (۱۸) ماه مارس سال ۱٩۱۷‏ به عنوان ارگان 
ککمیتد؟ کمیتد" مر کزی و کمیته* پتربورگ حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه 
منتشر می‌شد. پنجم (۸) آوریل و . ای. لنین با بازگشت از خارجه عضو 
هیثت ورد * روزنامه شد و رهبری ,«پراودا, را بعهده گرفت, «پراودا» در 
ماههای ژوئیه - اکتبر سال ۱۹۱۷ ورد پیگرد دولت سوقت ضدانتلابی 
بود و بارها نام و عنوان خود را تغییر داد و بنام «لیستوک ,پراودی»» 
«پرولتا ری»» «رابوچی» و برابوچی پوت» انتشار می‌یافت. ارگان مرکزی 
حزب پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر ؛ از ۲۰ اکتبر (نهم 
نوامبر ) سال ۱۹۱۷ با نام سابق خود «پراودا» انتشار یافت. ص - ۷ 


۱- منظور جزوه «احزاب سپاسی روسیه و وظا یف پرولتاریاه است. 
این جزوه بزبان انگلیسی در روزنامه هاحط بونده۳ عطآ» در تاریخ 
۰ ژانویه سال ۱۹۱۸ و در شمارهٌ جهارم ثوابیر - دسامیر سا 
۷ مه هایعد:5 حجعا 1۲» - ارگان جناح چپ حزب سوسیالیست 
آسریکا و همچنین بشکل جزوهُ علیحده چاپ و بنتشر شد. 

حاع0ظ وودنه»۳۷ 110» - روزنامه" آمریکایی که از سال ۱۸۰۱ در 
نبویورک انتشار می‌یافت. ص - 4٩‏ 


توضیخاث ۳۷۵ 

۲-و. ای, لنین منظورش قطعنامه درباُ تجدید نظر در برنامه" 

حزب است که کنفرانس هفتم (آوریل ) حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 

(بلشویک) سراسر روسیه تصویب کرده بود, متن قطعنامه را لنین نوشته 
بود. ص - 4٩‏ 


۳ - کادت‌ها - اعضای حزب مشروطه‌خواه دمکرات - حزب عمده 
بورژوازی لیبری‌سلطت‌طلب در روسیه بودند. حزب کادتها در اکتبر 
سال ۱۹۰۵ از نمایندکان بورژوازی» شخصیت‌های زستوا از سیان 
ملاکان و روشنفکران بورژوازی تشکیل شد, بعدها حزب کادت‌ها بحزب 
بورژوازی امپریالیستی مبدل گردید. 

کادت‌ها در سالهای جنگ اول جهانی از سیاست خارجی اشغالگرانه* 
دولت تزاری مجدانه پشتیبانی می کردند و در دوران انقلاب بورژواد 
دمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ برای نجات نظام سلطنتی کوشش م یکردند, 
کادت‌ها که در دولت موقت بورژوازی وضع مسلطی داشتند سیاست 
خدیی و خدانقلابی را تعقیب بی کردند. کادت‌ها پس از پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر بعنوان دشمن آشتی‌ناپذیر حکوست شوروی 
اتدام می کردند و در همه" اقدامات مسلحانه ضدانتلابی و یورشهای 
مداخله گران مسلح خارجی شرکت داشتند. ص۰۳ 


۲6 - جلسه"_مشاورُ دمکراتیک سراسر روسیه در باه سیتامپر 
سال ۱۹۱۷ از طرف کمیته" اجرائیه" سر کزی منشویی-اس‌اری شوراها 
برای حل مسئله" حکوبت در پتروگراد تشکیل شد. حدف واقعی جلسد" 
مشاوره که بانیان آن در برابر خود قرار داده بودند» انحراف توجد 
توده‌های مردم از انقلاب در حال اعتلاه بود. در جلسه" مشاوه بیش 
از ۱۵۰۰ تفر حضور داشتند. لیدرهای منشویک‌ها و اس‌ارها تمام 
اقدامات را بعمل آوردند نا هیئت نمایندگ شوراهای کارگران و دهقانان 
را در آن تضعیف نمایند و تعداد نمایندگان سازمان‌هایمختلف 


خرده‌بورژوازی و بورژوازی را افزایش دهند و از این راه اکثریت را 
در جلمه" مشاونه برای خود تأمین کنند. جلسه" مشاورهٌ دمکراتیک 


۳۷۹ توضیحات 


قراری دربارهٌ تشکیل پارلمان متدماتی (شورای موقت جمهوری) صادر 
کرد. و این تلاشی بود تا چنین جلوه داده شود که در روسید نظام 
پارلمانی برپا شده است. وی بنابه تصویبنامه" دولت موقت» پارلمان 
مقدساتی می‌بایست نقط ارگان مشورتی در جنب دولت باشد, 

لنین با تاطعیت تمام طلب م کرد که بلشویک‌ها از پارلمان 
مقدماتی خارج شوند و ضرورت تمرکز همه" نیروها را برای تدارک 
مقدمات قیام خاطرنشان می‌ساخت. کمیته" م رکزی حزب پیشنهاد لنین 
را مورد بحث و بررسی قرار داد و قراری دربارٌُ خروح بلشویک‌ها از 
پارلمان بقدساتی صادر کرد. روز هفتم (۲۰) اکتبر که روز 
گشایش پارلمان مقدساتی بود» بلشویکها پس از اعلام بیانیای جلسه" 
آثرا ترک گفتند. ص هه 


۰ -بنظور قیام کورنیلف - شورش ضدانتلابی بورژوازی و 
بلاکان در ماه اوت سال ۱۹۱۷ است. کورنیلف - ژنرال تزاری» 
سرفرماندهی ارتش در رآس این شورش قرار داشت. توطثه گران هدفشان 
تصرف پپتر و گراد» تارومار کردن حزب بلشویک» انحلال شوراها و 
استقرار دیکتاتوری نظامی در کشور و تدارک مقدمات احیای نظام 
سلطنتی بود. شورش در تاریخ ۲۰ اوت (هفتم سپتامبر ) آغاز شد. 

بدعوت کمیته" مرکزی حزب بلشویک» کارگران پتروگراد و 
سربازان و ناویان انقلابی برای مبارژه با شورشیان بها خاستند, از 
کارگران پایتخت با سرعت گروههای کارد سرخ تشکیل می‌شد. در 
جاهایی هم کمیته‌های انقلابی تشکیل شد. از پیشروی سپاهیان 
کورنیف جلوگیری بعمل آدو تحت تأثیر تبلیغات بلشویی پروسه 
ازهم پاشیدق بیان آنها آغاز گردید, دولت موقت نحت فشار توده‌ها 
نا گزیر دستور بازداشت کورنیلف و همدستان او را صادر کرد تا 
بعات شورش تسلیم دادگه شوند. ص - ۷ء 


۳۰ - پتروشکا - پرسوناژ از «ارواح مرده اثر ان, و . گوگول - 
نویسندة روس؛ نوکر سرف که هنکام خواندن کتاب کلمات را هجی 


توضیحات ۳۷۷ 


می کرد و در معنی آنها تعمق نمی‌ورزید و تمام توجهش به هجی 
کردن کلمات معطوف بود. ص --۸ه 


۷ صحیت دربارة شورش بسلحانه" ضدانقلابی سپاه نظامی 
چکسلوا کها است که قبل از پیروزی انتلاب سومیالیستی اکتبر از 
اسیران جنی حکها و اسلوا کها در روسیه تشکیل شده بود. این شورش 
توسط امپریالیست‌های آنتائت با شرکت محجدانه" منشویک‌ها و اس‌ارها 
برپا شد. چکهای سفید (ضدانتلابی-م.) در تماس نزدیک با افراد 
کارد سفید و کولاک‌ها بخش قابل ملاحظه" اورال و پاولژیه و سیبری 
را اشغال کردند و در همدجا حکوبت بورژوازی را دوباره برقرار 
نمودند. در بخشهای تحت اشغال چکهای سفید دولت‌های کارد سفید 
با شرکت منشویک‌ها و اس‌ارها : در اوسک-,دولت» سیبری؛ در 
انوا - کمیته؟ اعضای بجلی بوستان و غیره و غیره تشکیل, شد. 

پاولژیه در پائیز سال ۱۹۱۸ توسط ارتش سرخ آزاد شد. و در 
اواخر سال ۱۹۱۹ چکهای سفید بکلی تارومار گشتند. ص - ۸ه 


9-۳۸ .ای. لنین متظورش مقاله" خود - روظایف کنونی حکویت 
شوروی» است. (رجوع شود به جلد هشتم همین مجموعه آثار منتخب). 
ص ۰ 

۳۰ - ایودوشکا گولوولیوف - پرسوناژی از ,حضرات گولوولیوف‌ها, - 
اثر م. یه ,سالتیکف شجدرین که اتحطاط بعنوی و روحی طبته" ملاک 
خاوندی: طنیلیگری و ددمنشی و سالوسی و تزویر بی‌حدوحصر و 
خیانت آنرا در سیمای قهرمان اثر خود ترسیم کرده است. ص - ۱+ 

۰ لیپردانها س عنوانی است که بر سبیل استهزاء به لیبر و 
دان - دو تن از لیدرهای منشویک‌ها و طرفداران آنها پس از مقاله" 
فکاهی د. بدنی زیر عنوان «لیبردان, اطلاق می‌شد. ص - 1۲ 


۱ - و کتیویست‌ها, - گروه بنشویک‌ها که از نخستین روزهاي 


۳۷۸ توضیحات 


انتلاب سوسبالیستی | کتبر بشیوه‌های مبارزة مسلحانه علیه حکوست شوروی 
و حزب بلشویک‌ها متوسل شدند. متشویکهاءا کنبویست‌ها در سازبان‌های 
مختلف توطثه گر ضدانقلایی وارد می‌شدند و در شورش چکهای سفید 
مجدانه شرکت داشتنده با سپاهیان مداخله گران مسلح خارجی متحد 


می‌شدند. ص - ۲ 


۲ -و.ای, لئین متظورش سخنرانی ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۱۰ [. ببل 
در کنگرهٌ حزب سوسیال‌دمکرات آلمان در ما گدبورگ است. ص - 1۳ 


۳ - «روزنامه" فرا نکفورت, (وطز26 :۳905۱6 روزنامه" یومیدء 
ارگان بوسبازان بزرگ آلمانی که از سال ۱۸۵۱ تا سال ۱۹۳ در 
فرانکفورت کنار ماین چاپ و منتشر می‌شد, ص - ۱4 


4 > - «دا:۷۵8: _(ربد _ پیش») -- روزنامه" یومیه» ارگان مرکزی 
حزب سوسیال‌دیکرات آلمان که از سال ۱۸۹۱ تا ۱۹۳۳ در برلن 
چاپ و سنتشر می‌شد. ص - ۱4 


۰ - منظور سربقاله‌ای زیر عنوان «دیکتاتوری یا دمکراسی» که 
در شمارهٌ ۲۹۰ روزنامه" «ا:08 بورخه ۲۱ اکتبر سال ۱۹۱۸ 
دیح شده بود. ص - ٩‏ 


۰و ای, لئین منفاورش سخنرانی ک.و ,پلخانف در کنگرة 
دوم حزب سومیال‌دمکرات کارگری روسیه بهنکام بریسی مسئله" برنامه* 
حزب در تاریخ ۲۰ ژوئیه (۱۲ اوت) سال ۱۰۰۳ است. ص - 1 

۷ -منظور کنفرانس تسیمروالد يا نخضستین کنفرانس بین‌المللی 
سوسیالیستی است که در روزهای ه -- ۸ سپتامبر سال ۱۹۱۰ جریان 
داشت. 

این کنفرانس بیانبه" تنظیمی کمیسیون - پیام «خطاب به پرولتا ریای 
اروپا» را تصویب کرد که در آن در ساپ" پانشاری للین و سوسیال- 


توضیحات ۲۷۹ 


دبکراتهای چپ توفیق حاصل شد که یکسلسله احکام اساسی با رکسیسم 
انقلابی در بیانیه قید شود. علاوه بر این؛ کنفرانس بیانیه" مشترک 
هیئت‌های نمابندگ آلمان و فرانسهء قطعنامه‌ای حای از سمپاتی و 
دلسوزی لسبت به قربانیان جنگ و مبارزانی که بعلت فعالیت سیاسی 
تحت پیگرد بودند تصویب کرد. ص - 1۷ 


۸ - گروه چپ نسیمروالد بنابه ایتکار و . ای.لنین در کنفرانس 
بین‌المللی سوسیالیستی تسیمروالد در ماه سپتامبر سال ۱۹۱۶ تشکیل 
شد و هشت نماینده - نمایندکانی از کمیته* مر کزی حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه و از سوسیال‌دمکرات‌های چپ سوئد» نروژ» سوئیس» 
آلمان» اپوزیسیون سوسیال‌دمکراسی لهستان و سویسیال‌دمکراسی منطتد" 
لتونی را متحد ساخت. گروه چپ تسیمروالد که و . ای,لنین در رس 
آن بود» علیه اکثریت سنتریست کنفرانس مبارژه میکرد. این گروه ارگن 
رهبری - دییرخانه را رکب از و. ای.لنین» ک. یه. زینویف و 
ک. رادک انتخاب کرد. گروه چپ تسیمروالد ارکان مطبوعاتی خود - 
مجله* طاه‌ه۷» (رمبشر) را بزیان آلماتی ۳ می‌ساخت که در آن 
مقالاتی از لنین جاپ شد. بلشویک‌ها نیروی عم گروه چپ تسیمروالد 
بودند. ص - 1٩‏ 


٩‏ - رجوع شود به ,پیشکنتاری, که ف. انکلس برای «جنگ 
داخلی در قرانسه», اثر ک. بارکس 


است. ص - ۱ ۷ 


۰ رجوع شود به «جنگ داخلی در فرانسه» اثر ک. مارکس. 
ص - ۷۱ 


۱ - تولستویست‌ها - پیروان آموزش اخلافی_-فاسفی ل. ن.تولستوی 
نویسند؛ روس که اندیشه عدم‌مقاوست قهری در برابر شر و تعدی 
یی از عناصر عمده آن آموزش بود. ص -- ۷۲ 


۲ - لونگیستها - طرفداران اقلیت حزب سوسیالیست فرانسه برهبری 


۳۸۰ توضیحات 
زان لونکه بودند. لونگیستها در دوران جنگ اول جهانی سالهای 4 ۱٩۱‏ - 
۸ سیاست سازشکارانه نسبت به سوییال‌شوینیستها تعقیب م ی کردند و 
مبارز انقلابی را مردود می‌شمردند و در جنک امپریالیستی موضع «دفاع 
از میهن» را اتخاذ کرده بودند. لونگیستها پس از پیروزی انتلاب 
سوبیالیستی اکتبر در گفتار خود را طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا 
اعلام داشتند» ولی در عمل کماکان مخالف آن بودند. در ماه دسامپر 
سال ۱۹۲۰ لونگیستها به اتقاق رفرسیست‌های آشکار از حزب جدا 
شدند و به انترناسیونال به اصطلاح دوونیم پیوستند. ص - ۷4 


۲ اس‌ارهای چپ - رجوع شود به توضیح شمار؛ ۲۷. 


ه - «کمونیستهای چپ,- گروه ضدحزبی که در اوائل سال 
۸ به سناسبت طرح سمئله" انعقاد قرارداد صلح با آلمان (صلح برست ) 
بوجود آمد. گروه , کمونیستهای جپ» زیر پوشش عبارتپردازی‌های 
چپگرانه دربا جنگ انتلابی از سیاست ماجراجویانه؛ کشاندن جمهوری 
نوبتیاد شوروی که هنوز ارنشی نداشت بحنگ با آلمان امپریالیستی» 
دفاع بی‌کرد و با اين ترتیب حکوست شوروی را یا خطر نابودی 
مواجه می‌ساخت. 

« کمونیست‌های چپ» همچنین مخالف سگولیت فردی روسا (مدیریت 
فردی) و انضباط در کار و مخالف استفاده از کارشناسان بورژوازی 
در صنایع بو حزب تحت رهبری لئین با قاطعیت در برابر سیاست 
و کموئیستهای جپ, مقاوست ورزید. ص - ۷5 


هه - اسپارتا کیست‌ها -- اعضای سازمان انتلابی سوسیا ل‌دمکرات‌های 
جپ آلمان بودند. کروه «اسپارتا ک, در اوایل جنگ اول جهانی 
امپریالیستی توسط ک.لییکنخت و روزا لوکزاسبورگ و دیگران تشکیل 
شد. اسپارتا کیست‌ها به تبلیغات انتلابی میان نوده‌ها می‌پرداختند و 
تظاهرات کسترده برضد جنگ برپا می‌ساختند و اعتصابها را رهبری 
مي کردند و ساهیت اپریالیستی جنگ چهاني و خبانت لیدرهای 


توضیحات ۲۸۱ 


اپورتونیست سوسیال‌دمکراسی را افشاء می‌نمودند. اسا اسپارتا کیست‌ها 
در مسسائل تلوری و سیاسی اشتباهات جدی داشتند. در باه آوریل 
سال ۱۹۱۷ اسپارتا کیست‌ها با حفظ استقلال سازسانی خود به حزب 
مستقل سنتریستی سوبیال‌دمکرات پپوستند. در نواسیر سال ۱۹۱۸ 
در جریان انقلاب آلمان در «اتحاد اسپارتاک» متشکل شدند و :۱ 
دسامبر سال ۱۹۱۸ برنایه" خود را منتشر ساختند و با رسستقل‌ها, 
قطع رابطه کردند. در کنگرهة موسسان که سی‌ام دسامبر سال ۱٩۱۸‏ 
و اول ژانویه سال ۱۹۱۹ بر پا بود حزب کمونیست آلمان را تشکیل 
دادند, ص -- ۷٩‏ 


«ه -بنظور مقاله" کائوتسک زیر عنوان «نیروهای محرک و 
بشم‌اندازهای_انقلاب_روس, است. این بقاله در تسامیر سال 14۹۰51 
جزوةٌ علیحده تحت نظر و با پیشگفتار و .ای,لنین بزبان روسی 
منتشر گردید. ص - ۸۱ 


۷ - رجوع شود بمقاله" ک. مارکس زیر عنوان ,بورژوازی و 
ضدانقلاب. ص - ۸۵ 


هپس از قتل مفسده‌جویانه" میرباخ س سفیر آلمان بدست 
اس‌ارهای چپ و شورش آنها در روزهای - ۷ ژوئیه سال ۱۹۱۸ 
دو حزب جدید « کموئیست‌ها-نا رودنیک‌ها, و «کموئیست‌های انقلایی» 
از حزب اس‌ارهای چپ جدا شدند. (رجوع شود به توضیح شمارة ۰)۲۷ 

کمونیست‌ها-نا رودنیک‌ها» با تقبیح فعالیت ضدشوروی اس‌ارهای چپ 
در کنفراتس مپتامبر سال ۱۹۱۸ حزب خود را تشکیل دادند. رنا رودنیکها- 
کمونیست‌ها» خطمشی حزب بلشویک‌ها در جهت اتحاد با دهقانان 
بیانهحال را تأیید کردند. ششم نوامبر سال ۱٩۱۸‏ کنگرة فوق‌العاده 
حزب به اتفاق آراء دربارٌ انحلال آن و ادغاسش در حزب کمونیست 
(بلشویک) روسید تصمیم گرفت. 

«حزب کموئیسم انقلابی, در کنگرة گروه طرفداران روزنامه" ولا 


۳۸۲ توضیحات 


ترودام که در روزهای ۳۰۰-۲۵۰ مپچامپر سال ۱۹۱۸ ذر مسکو 
برپا بود» شکل سازبانی بخود گرفت. «حزب کمونیسم انقلابی» بعنوان 
گروه کوچک تا سال ۱۹۲۰ وجود داشت. کنگرة ششم این حزب که 
در ماه‌سپتامیر ۱۹۲۰ برپا بود» تصمیم گرفت به حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه ملحق شود, در ساه اکتبر سال: ۱۸۲۰ ند" م رکزی. .اب 
کمونیست (بلشویک) روسیه بسازمانهای حزبی اجازه داد اعضای 
حزب سابق «کمونیست‌های انقلابی» را به عضویت حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه بپذیرند. ص - ۸۰ 


٩‏ - رجوع شود به نامه" ۱۲ آوریل سال ۱۸۷۱ ک. مارکس به 


ل. کوگلمان. ص - ٩۱‏ 


۰ لمیته‌های تهیدستان در ژوئن سال ۱۹۱۸ تشکیل شدند. 
کار عملی کمته‌های تهیلستان تمام جوانب کار در روستا را دربر 
گرفت. این کمیته‌ها در واقع تکیدکاهها و ارگنهای دیکتاتوری پرولت ریا 
در روستا بودند؛ تشکیل آنها در حکم گسترش بیشتر انقلاب سوسیالیستی 
در روستا بود. 

کمیته‌های تهیدستان در اسر سرکوب ضدانتلاب کولای و در 
تخریب قدرت اقتصادی کولاک‌ها از راه مصادرة بخشی از دارائی آنها 
نقش برجسته ایفاء کردند. این کمیته‌ها در انجام پروسه ابحاء زمینداری 
ملای» در تأمین خواربار مراکز گرسنه" کارگری و ارتش سرخ خدست 
بزرگ انجام دادند, 

فعالیت کمته‌های تهیدستان» برای تقویت پایه‌های اتحاد طبقه* 
کارگر و دهقانان» برای جلب دهقانان میانه‌حال بسوی حکوست شوروی 
اهمیت فراوان داشت. 

در پایان سال ۱۹۱۸ کمیته‌های تهیدستان که وظایف محوله را 
انجام داده بودند» در شوراهای محلی ادغام شدند. ص - ٩:‏ 


۱ منظور لنین از ,بحران ژوئیه, شورش ضدانتلابي "لول ک‌ها 


توضیحات ۳۸۳ 


در استانهای مرکزی کشور؛ در پاولژیه» در اورال و در سیبری در 
تابستان سال ۱٩۹۱۸‏ است که توسط منشویک‌ها و اس‌ارها با پشتیبان 
مداخله گران مسلح بیکانه سازمان داده شده بود. ص - ٩4‏ 


۲ -- پلانکیسم -- جریانی در جنبش سوسیالیستی فرانسه برهبری 
لویی اوگوست بلانی (۱۸۰۰- ۱۸۸۱) - انقلایی مبرز و نماینده 
معروف کمونيسم تخیلی فرانسه بود. بلانکیستها ضمن جایگزین ساختن 
اقدامات سخنیانه مشتی توطئه گو پجای فعالیت حزب انقلایی وضع 
مشخص را که برای پیروزی قیام لازم است در نظر نمی‌گرفتند و به 
ارتباط با توده‌ها وقعی نمی گذاشتند. 

پلانکیست‌ها مبارزة طبقاتی را نفی میکردند و انتظار داشتن دکه 
«بشریت نه از راه مبارز؛ طبقاتی پرولتاریا بلکه از راه توطثه" اقلیت کوچک 
روشنفکران از شر برد مزدوری نجات یابد» (و . ای,لنین. مجموعه" 
آثار حاپ ه» جلد ۱۲ ص :۷), ص - وه 


۳ - منظور لایحه" قانونی اس‌ارها است که توسط س. ل.ماسلف -- 
وزیر زراعت در دولت موقت چند روز قبل از انقلاب سوسیالیستی | کتبر 
تسلیم شد, در این لابحه ایجاد ذخیرة استیجاری ویژه جنب کمیته‌های 
ارضی پیش‌بینی شده بود که زمین های دولتی و موقوفه" دیرها را شامل 
می‌شد. مالکیت اربابی حفظ می‌گردید. ملاکان فقط آن زینهایی را کد 
سابقاً اجاره می‌دادند بذخیرة موقت استیجاری می‌دادند و ضمناً وجه‌الاجاره 
پرداختی دهقانال بابت «زسین های مورد اجارد, می‌بایست به ملاکان تحویل 
شود. 

بازداشت اعضای کمیته‌های ارضی توسط دولت موقت در پاسخ 
قیامهای دهقانان و تصرف زبین‌های اربابی توسط آنان» صورت می گرفت. 
ص - ٩۷‏ 


4 - زمینهای تبول - زبینهایی که بنابه فرسان تزار پاول اول در 
سال ۱۷۹۷ از اراضی خالصه به انضمام دمتانانی که این زمین‌ها را 


۳۸ توضیحات 
کشت م یکردند» بمالکیت اعضای خاندان تزار در آمد. ص ٩۸‏ 


۰ - بنظور «رهنمود دهتانی دربارُ زسین» است که بر اساس ۲۲ 
رهنبود محلی دهتانی و بخش ترکیبی دررسنشور زمین» مصوب کنگرة 
دوم شوراهای سراسر روسیه در تاریخ +۲ اکتبر (۸ نوامبر) سال 
۷ تنظیم شده بود. این منشور زمینداری اریابی را از بین برد و 
زسین ها را بدهقانان وا گذار کرد. ص - 4 


- لنین منظورش ,«قانون اصلی درباٌ سوسیالیزاسیون_زمین» است 
که ۸ (۲۱) ژانویه سال ۱۹۱۸ در کنگرة سوم شوراهای سراسر 
روسیه از تصویب گذشت, ص - ۱۰۰ 


۷ - بنظور اثر و . ای.لئین «برنامه" ارضی سوسیال‌دمکراسی در 
نخستین انقلاب سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۰ روس» است. ص - ۱۰۱ 


۸و . ای,لنین اصطلاح «نا رودنیکها, را برای نشان دادن سه 
حزب خرده‌بورژوایی نارودنیی : «ترودویک‌ها,» «سوسیالیست رولوسیونرهاه 
(اس‌ارها ) و رسوسپالیستهای ملی» بکار می‌برد. ص - ۱۰ 


٩‏ رجوع شود به اثر ک.بارکس «تثوری اضجافه‌ارزش» بخش 
دوم. ص ۱۰ 


۷۰ - اپشینی‌ها - دهقانانی که سهم ارنی‌شان تحت مالکیت 
ابشین (مالکیت مشاع سم.) بود. 

دهقانان خرده‌پا - برخلاف ابشینیها قطعه‌زمین های خود را داشتند و 
شخصاً مالک آنها بودند. ص ۱۰ 


توی غلاف -قهرسان داستانی بهمین نام - اثر 


آ. پ,جخوف - نویسندة روس است. بنظور از این اصطلاح آدم عامی 
محدودالفکری است که از هرگونه نوآوری و ابتکار می‌ترسد. ص - ۱۱۱ 


توضیحات ۳۸۰ 


۲ - منظور انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان است. 

قیام سوم نوامبر سال ۱۹۱۸ ناویان ناوگان نظامی در کیل موجب 
آغاز انقلاب شد. شهرهای ساحلی یک بعد از دیگری بقیام می‌پیوستند. 
انقلاب پس از را گرفتن سراسر شمال آلمان» طی بدت کوناهی تا 
بخشهای مر نزی و جنوبی کشور کسترش یافت, نهم توامیر اعتصاب 
همکانی در برلن آغاز شد و با سرعت بقیام مسلحانه مبدل گردید. در 
نتیجه* قیام سبی نظام پادشاهی ویلهلم دوم واژگون شد و خود او از 
سلطنت خلع گردید, دولت بوقت که دهم نواسبر در پلنوم شورای 
برلن تشکیل شد» رکب از سوسیال‌دمکراتهای راستگرا (ف, ابرت» 
ف.شیسان؛ او . لاندسبرک) و سوسیال‌دمکراتهای «مستقل, (ه, هاآزه و 
دیگران) » بود که بعدها از هیثت دولت کنار رفتند. برنامه* دولت 
از حدود اصلاحات اجتماعی در چارچوب نظام بورژوایی خارج نمی‌شد. 
در نخستین کنگرة شوراهای سراسر آلمان که روزهای ۲۱-۱5 
تسایر سال ۱۹۱۸ در برلن برپا بود» لیدرهای سوسیال‌دمکراتهای 
راستگرا موفق شدند قطعنابه‌ای دربارٌ تفویض قدرت قانونگذاری و 
اجرایی بدولت و انجام انتخابات مجلس موسان را از تصویب بگذرانند. 
در واقع اين عمل بمعنای از بین بردن شوراها بود. 

بورژوازی آلمان بمنظور بی‌سرپرست گذاشتن حزب کمونیست و 
تارومار ساختن پیشاهنک طبقه" کارگر تصمیم گرفت طبقه" کارگر را 
بقیام مملحانه‌ای که موقعش هئوز نرسیده بود؛ تحریک نماید. رهبری 
قیام که ششم ژانویه در برلن آغاز شدء بدست «ستقل‌های افتاد که از 
همان ابتداء تعرض سری و قاطع بدشمن را سازسان ندادند و سپس بطور 
خائنانه بمذا کره با دولت پرداختند. گروههای خدانقلایی برهبری 
ک,نوسکه - وزیر جنک و سوییالدبکرات راستگرا با بی‌رحمی فوق‌العاده 
قیام پرولتاریای برلن را سر کوب کردند. ۱۰ ژانویه باندهای 
رهبران طبقه" کارگر آلمان- ک.لیبکنخت و ر.لوکزامبورگ را 
بازداشت کردند و بنحوی فجیع کشتند. ص - ۱۱۳ 


۳ - بوروی_بین‌المللی سویسیالیستی - ارگان دائی اجرایی و 


1۳۸۰ توضیحاث 


اطلاعاتی انترناسیونال دوم که در سال ۱۹۰۰ تشکیل شد و در سال 
۶6 بفعالیت خود پایان داد. ص - ؛ ۱۱ 


۷6 - رجوع شود به نامه" ۲۸-۱۸ سارس ۱۸۷۰ ف.انکلس بد 
آمبنل. حن- ۱۳۰ 


۷۰ منظور  :‏ فناءعط حعا که عنافهمصوط ماه لا رتاددمومتاو0 
«عنونازا۳ (راوستر وگورسی» م.» «دمکراسی و احزاب سیاسیه) است. 
چاپ اول در سال ۱۰۰۳ در پاریس از جاپ خارج شد. این کتاب 
شامل مطالب واقعی زیادی از تاریخ انگلستان و ایالات متحدهٌ آمریکاست 
که جعلی و سالوسانه بودن دبکراسی بورژوازی را برسلاه می‌سازد. 
ص ۱۲۱ 


۷۰ نخستین _کنگرة انترنامیونال کمونیستی از دوم تا ششم ماه 
مارس سال ۱۹۱٩‏ در مسکو برپا بود, 

قبل از تشکیل کنگره کارهای تداری پردامنه‌ای تحت رهبری 
و . ای,لنین انجام گرفته بود. بر اساس دستورات لنین و با شرکت وی 
پیامی خطاب ربه نخستین کنگرة انترناسیونال کموئیستی» نهیه شده و 
در آن اصول انترناسیونال جدید تشریح گردیده بود. 

و . ای,لنین کنگره را افتتاح کرد. پس از گزارشهایی از محل‌ها 
پلاتفورم انترناسیونال کمونیستی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 
مسئله" اصلی دستور روز کنگره» مسئله" دمکراسی بورژوازی و دیکتاتوری 
پرولتاریا بود, و , ای,لنین روز چهارم مارس سال ۱۹۱۹ پیرامون این 


مسئله سخنرانی کرد. کنگره به اتفاق آراء روی تزهای لئین صحه گذاشت 
و آنها را برای توزیع در همه" کشورها به بوروی کمبتد" اجرائید؟ 


نترنامیونال کمونیستی (کمینترن) تسلیم نمود و قطعنامه" متمم تزها 
را که لنین پيشنهاد کرده بود» تصویب کرد. در همان روز کنگره 
قراری دربانُ تشکیل انترناسیونال سوم - انترناسیونال کمونیستی صادر 
کرد. به پیشنهاد لنین قراری دربار انحلال سازسان تسیمروالد صادر شد. 


فز 


توضیحات ۳۸۷ 
نخستین کنگرة کمینترن بیانیه‌ای خطاب به پرولترهای سراسر جهان و 
قطعنامه‌ها و قرارهایی صادر نمود. 

انترناسیونال کموئیستی از سال ۱۹۱٩‏ تا سال ۱۹:۳ نا عنکامی 
که کته" اجرائیه" انترناسیونال کمونیستی با تأیید همه" احزاب 
کمونیست؛» بمناسبت تغییر اوضاع و عدم اکن رهبری جنبش جهانی 
کمونیستی از مرکز واحد تصمیم گرفت که کمینترن متحل گردد» 


بموجودیت خود ادابه داد. ص - ۱۲۲ 


۷ -- کنفرانس_ برن - نخستین کنفرانس بعد از جنگ احزاب 
مویییال‌شویتیست و سنتریست که بمنظور احیای انترناسیونال دوم در 
روزهای ۱۰-۳ فوریه سال ۱۹۱٩‏ در برن برپا شد. مسئله" دمکراسی 
و دیکتاتوری یق از مسائل عمدة کنثرانس بود. سنتریست یا. برانتینگ 
ضمن سخنرانی پیرابون این بسئله کوشید ثابت کند کد انقلاب 
سومیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا کار را بسومياليسم نمی‌سانند, 
ک.کاوسی و ابرنشتین ضمن بیانات خود م یکوشیدند که کنفرانس 
پلشویسم و انقلاب موبیالیستی روسیه را تقییح و محکوم نماید. 
برانتینگ قطعنابه‌ای تمليم نمود که در آن پس از اظهار خوشوقتی 
سالویبانه از انتلاب‌های روسیه و اتریش-بجارستان و آلمان در واتع 
دیکتا توری پرولتاریا مورد نکوهش؛ و دمکراسی بورژوازی سورد تحسین 
قرار گرفته بود. این قطعنامه با | کثریت آراء تصویب شد. 

نخستین کنگرة انترناسیونال کمونیستی قطعنامه" ویژه‌ای ,«دربارٌ 
برخورد به جریانات «سوبیالیستی» و کنفرانس برن» صادر کرد که در 
آن تعسیمات این کنفرانس مورد انتقاد قرار گرفته و از جمله تلاش‌های 
لیدرهای سوسپالیست‌های راستگرا در جهت واداشتن کنفرانس برن بصدور 
قراری که با آن انترناسپونال دوم مداخله" مسلحانه" امپریالیستها علیه 
روسیه" شوروی را پرده‌پوشی می کرد» محکوم شد. ضص - ۱۲۲ 


۸- رجوع شود به «پیشکفتار, اثر ک.مارنس «جنگ داخلی 
در فرانسه». ص -؛ ۱۲ 


۳۱۸۸ توضیحاث 


۹ رجوع شود به اثر ک.مارکس «جنگ داخلی در فرانسه». 
سا ترش 


۰ - آفتانت (ئوافق سه‌کانه ) - بلوک امپریالیستی انگاستان و 
فرانسه و روسیه" تزاری بود. در سالهای جنگ اول جهانی» ایا لات 
متحده آمریکاه ژاپن» ایتالیا و عدهٌ دیگر از دولت‌ها به این بلوک 
پیوستند. ص - ۱۲۸ 


۱ امه حلعهجهاگهنق» ( کمیته‌های ارشدهای فابریک‌ها) 
-سازبانهای انتخابی کارگران که در یکسلسله از رشته‌های صنعتی 
بریتانیای کبیر وجود داشتند و در سالهای جنگ اول جهانی رواج 
وسیع پیدا کرده بودند. این کمیته‌ها برخلاف تریدیونیونهای سازشکار 
که سیاست «صلح داخلی» و امتداع از سبارة اعتصایی را تعقیب م یکردند» 
بدفاع از منافع و خواستهای توده‌های کارگری برخاستند و اعتصابهای 
کار گران را رهبری می کردند و علیه جنک تبلیغ می‌نمودند. ارشدها در 
کمیته‌های کرخانه‌ها و فابریک‌ها و بخشها و شهرها بتحد شدند. 
در سال ۱۱۱5 سازمان ملی ارشدهای کارگاهها و کمیته‌های کارگری 

پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر» در دوران مداخلد" 
مسلحانه و نظامی بیکانکان علیه جمهوری شوروی» کمیته‌های ارشدهای 
فابریک‌ها مجدانه از روسیه" شوروی پشتیبانی م یکردند. عده‌ای از 
رجال این کمینه‌ها (او . کالاخر» گ,پولیت؛ آ.ما کنسانوس و دیگران) 
عضو حزب کمونیست انکلستان شدند. ص - ۱۳۱ 


۲- «اذعععظ عنط» (رآزادی») - روزنامد" پوبپد» ارکان حزب 
سستقل سوسیال‌دیکرات آلما که از نواببر سال ۱۹۱۸ تا اکتی 
سال ۱۹۲۲ در برلن چاپ و منتشر می‌شد. ص - ۱۳۲ 


۳ - منظور حزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان - حزب سنتریستی 


18-8 


توضیحات ۳۸۹ 


است که در آوریل سال ۱۹۸۱۷ در کنگرة مومسان در گنا تشکیل 
شد, «ستقل‌ها, زیر پوشش عبارتپردازی سنتریستی وحدت با سومیال- 
شوینیست‌ها را موعظه سم یکردند و بووطه" عدول از مبارزة طبقاتی در 
می‌خلطیدند, 

در باه اثثبر سال ۱۹۲۰ در تنکرة حزب مستقل سوسیال‌دمکرات 
در هاله انشعاب روی داد و بخش قابل ملاحظه‌ای از ربستقلها, در 
دسامبر همان سال با حزب کمونیست آلمان متحد شد. 

عناصر راستگرا حزب علیحده‌ای تشکیل دادند و نام سابق - حزب 
مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان را روی خود گذاشتند. این حزب تا سال 
۲ مموجود یث خود ادابه داد. ص - ۱۳۳ 


۶ بنظور قطعنامه" مصوب کنگرة هفتم حزب کمونه 
(بلشویک) روسیه درباره تغییر نام و برنایه حزب است که روزهای 
۸-۰ بارس سال ۱۹۱۸ برپا بود. ص - ۱۳۰ 


۰ - و کازتا پحاتتیکوف, - ارکان مطبوعاتی اتحادید" کارگران 
جا پخانه ها که از هشتم دسامبر سال ۱۹۱۸ چاپ و منتشر می‌شد. 
در این موقع اتحادیه زیر نفوذ منشویکها بود. این روزنابه در بارس 
سال ۱۹۱۹ بعلت تبلیغات ضدشوروی تعطبل شد. ص - ۱۳۷ 


«م --شب سی و یکم اکتبر سال ۱۹۱۸ در مجارستان انقلاب 
بورژوادمکراتیک روی داد و در نتیجه" آن زمام قدرت بدست بورژوازی 
لیبرال افتاد که با حزب سوسیال‌دمکرات ائتلاف کرد. دولت جدید هیچ 
اقدامی در جهت بهبود وضع طبقه" کارگر و دهقانان بعسل نیاورد و 
در نتییجهء توده‌های زحمتکش نارای شدند و به تشکیل ارکانهای 
حاکمد" انقلابی - شوراهای نمایندگان کارگران و دهتانان و سربازان 
پرداختند. شانزدهم توامبر در مچارستان جمهوری اعلام شد و پارلمان 
سایق متحل گردید. احزاب بورژوازی به تبلیغات گسترده‌ای در جهت 
تشکیل مجلس موسمان پرداختند. حزب کمونیست مچارستان که بیستم 


۳۹۰ توضیحات 
نوامبر سال ۱۱۱۸ از لحاظ سازبانی شکل گرفته بود شعار «همه قدرت 
بدست شوراها!» را پیش کشید. تحت رهبری حزب کموئیست در اواخر 
سال ۱۹۱۸ و اوایل سال ۱۹۱۹ یای مجارستان بیک سلسله 
نظاهرات کسترده دست زد و در کشور وضع انقلابی ایجاد شد (رجوع 
شود بتوضیح شماره .)۱۰٩‏ 

در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۷ در سوئیس ‏ تحت تأثیر انقلاب 
سوبیالیستی اکتبر جنبش کارگری اعتلاه یافت. در ماه نوابیر ۱۹۱۸ 
اعتصاب سیاسی همکانی به پشتیبانی از روسیه" شوروی در سوئیس آغاز 
شد. عناصر چپ و انقلابی در حزب سوبیالیست سوئیس گروه کمولیستی 
را تشکیل دادند. آنها در اعلامیه‌ها و جزوات خود به تشکیل شوراهای 
نمایندکان کارگران و دهقانان دعوت می کردند. نمایندةٌ گروه کمونیستی 


سوئیس ضمن بیانات خود در نخستین کنگرة انترناسیونال کمونیستی به 
تشکیل شورای نمایندکان کارگران در زوریخ اشاره نمود که ,برنامه" 


کمونیستی را پلاتفورم خود, شمرده است. ص -- ۱۳۹ 


۷ -و. ای. لنین منظورش مقاله" روزا لوکزامبورک زیر عنوان 
منهآم۸ 20»۲» (رسرآغا ز)) است که در شمارةُ سوم روزنامد" مععاوط عاملا عنطء 
بورخه ۱۸ نوامبر سال ۱۹۱۸ حاپ شده بود. 

۰۵ عام عزاآ» (رپرچم سرخ») - روزنایه‌ای که ک. لیبکتخت 
و ر. لوکزامبورگ بعنوان ارگان م رکزی راتحاد اسپارتاک» تأمیس کرده 
بودئد که بعدها ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان شد و از ٩‏ نوامبر 
سال ۱۹۱۸ در برلن حاپ و م بی‌شد. ص - ۱:۰ 


۸- رجوع شود بتوضیح شمارة »1. 

٩‏ - کنگرة هشتم حزب کموئیست (بلشویک) روسیه از ۱۸ تا 
۳ بارس سال ۱۹۱۹ در مسکو برپا بود. 

و . ایءللین هنکام افتتاح و اختتام کنگره نطق‌هایی ایراد کرد و 
از طرف کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه گزارش 


توضیحات ۳۹۱ 


داد و درباٌ برنامه" حزب و کار در روستا و دربارمٌ سئله" جنگ 
سختراتی کرد. 

بررسی و تصویب پرنامه" جدید حزب سثله" عمده در کنگره بود. 
نویس برنامه" جدید توسط کمیسیون برنامد بریاست لنین» کمیسیون 
منتخب در کنگرة هفتم حزب تمونیست (بلشویک) روسیه نهیه شده 
بود. همه" بخشهای اساسی پیش‌نویس برنامه را لین نوشته بود. برنامه" 
حدید وظایف حزب را در تمام دوران انتقال از سرسایه‌داری بسوسیالیسم 
3 سی کرد, 


هنکام بررسی پیش‌نویس برنامه» ن. ای. بوخارین با این نکته 
مخالفت کرد که همزمان با تعریف امپربالیسم در برنامه سربایه‌داری 
قبل از دوران انحصار و تولید ساد کالایی تعریف شده است, این 
نظریه از اصل و ريشه اشنباه بود و با تگوری لئینی انقلاب سوسیا 
و نظریه‌ای بود بربوط با نفی ضرورت پشتیمانی پرولتاریا از 
حنبش‌های دمکراتبک و انحاد طبته" کارگر و دهقانان زحمتکش در 
ساختمان سوسیالیسم و در عین حال واقعیت پیدایش و رشد عناصر 
لید خرده‌کلایی را نادیده می گرفت و به خطر کولاک‌ها 
کم‌بها می‌داد. بوخارین و پتا تف همچنین طلب می کردنا. که اده 
مربوط بد حق ملتها در تعیین سرنوشت خود از برناسه حذف شود؛ این 
پیشنهاد عظمتطلبانه" شوینیستی پایه‌های سیاست ملی حزب را که 
متوجه همپیوستگ ملتها بود و نفوذ بین‌المللی کشور شوروی را ویران 
می‌ساخت, 

کنگره پيشنهاد بوخارین و پا کف را رد کرد و برنامه" لنینی 
حزب را تصویب نمود. 

سئله برخورد به دهقانال میانه‌حال یک از مهمترین مائل مطروحد 
در کنگره بود. حتی در پائیز سال ۱۹۱۸ که دهقان میان‌حال بسوی 
حکوست شوروی داشت چرخش م ی کرد» لنین خاطرنشان می‌ساخت که باید 
به این حرخش استحکام بخشید و از بیطرف ساختن دهقانان سیانه‌حال 
به برقراری اتحاد سحکم طبقه کاوگر با دهتانان میاندحال در شرایط 
انکاه به تهیدستان و مبارزه با کولاکها و در شرایط حفظ نقش رهبری 


سربایهداری از 


۳۹۲ توضیحات 


پرولتاریا در این اتحاد پرداخت. کنکره هشتم حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه این سیاست را تأیبد کرد و «قطعنامه برخورد به دهقانان 
میانه‌حال را که لنین وشته بود تصویب نمود. ص - ۱:۲ 


۰ جنک می‌سالد"_سالهای ۱۹۸-۱۹۱۸ - جنک همکانی 
اروپا که نتیجد" تشدید تضاد میان گروهبندی‌های مختلف دول اروپایی 
بود که شکل ببارزه میان پروتستانها و کائولیک‌ها بخود گرفت. این 
جنگ که در نخستین مرحله‌اش جنبه" بقاوبت در برابر نیروهای 
مرتجع اروبای دارای حکومت فئودالی-سطلته داشت» بویزه از سال ۱۰۲۰ 
بشکل یورشهای استبلاگران بیکانه به آلمان در آمد که با یکدیگر 
رقایت ب ی کردند. جنک در سال ۱۱4۸ با عقد قرارداد صلح وستفای که 
پرا کندی سیاسی آلمان را سمجل می‌ساخت» پایان یافت. ص - ۱:۲ 


۱ - رجوع شود به,پیشگنتار جزوه بو رکخیم «بیاد هوراسیهن پرستان 
سالهای 0۱۸۰۷-۱۸۰ اثر ف.انکلس. ص - ۱:۲ 

۲- رجوع شود به کتاب «سرمایه, (« کاپیتال»)» جلد اول» اثر 
ک.مارکس. ص - :۱ 

۴ وچرع شود به توضیح شمار ه. 

4 - اسمولنی -- بنای دانشکدء سابق اسمولتی در پتر و گراد؛ 
افاستگاه دولت شوروی قبل از عزیمت بمسکو در مارس سال ۰۱۹۱۸ 
ص - ۱۹ 

۰ - بنظور تسلیم فرسان شورای کمیسرهای بلی دربار شناسائی 
استقلال فنلاند به پ, سوینخوود - رئیس دولت بورژوازی فنلاند و به 
ک.انکل - وزیر امور خارجه آن دولت از طرف لنین در تاریخ ۱۸ 
(۳۱) دسامپر سال ۱۹۱۷ است, بیست و دوم دسامبر سال ۱۹۱۷ 


(چهارم ژانویه سال ۱۹۱۸) کمیتد" اجرائیه" مرکزی سراسر روسییه 
فربان اذعان به استقلال فدلاند را 


توضیحات ۲۹۲ 


٩‏ -و, ای بنفلورش مذا ثراتی است که در ساه سارس 
سال ۱۹۱۹ پیرابون تشکیل جمهوری خوده‌ختار شوروی باشقیرستان 
با هیثت نمایندی باشقیرستان بعمل آمد. 
حکوبت ب رکزی شوروی با دولت با 
شوروی, امضاء شد, این سوافتتنامه تأسس این جمهوری خودمختار شوروی 
را بموجب قانون اساسی شوروی سترر داشت و سرحدات جمهوری و 
تقسیمات اداری آنرا سعین کرد. این بوافتتنابه در تاریخ ۳ بارس سال 
۰۶۹ در شمارة ۳+ روزنامد" « 
سراسر روسیه» درج گردید. ص ۱۵۰ 


پیستم ماه مارس رسوافقتنامد" 


دربارة ستال خودسختار 


یزوستیای کمیته" اجرائیه" سرکزی 


۷ - شورای نمایندکان_کارگران ورشو در تاريخ یازدهم نوامیر 
سال ۱۹۱۸ تشکیل شد. در بسیاری از شهرها و مرا کز صنعتی لهستان 
نیز شوراهای نمایندکان کارگران بوجود آمد. شورای نمایندگان کارگران 
ورشو به برقراری عملی روژ کار هشت ساعته در بتگاهها پرداخت و مباره 
با خرایکاری کارفرسایان را آغاز کرد و تصمیمی دربارُ برقراری ارتباط 
با روسیه" انقلابی و غیره انخاذ نمود. تابستان سال ۱۹۱۹ این شوراها 
توسط دولت بورژوازی لهستان منحل شدند. ص - ۱۵۲ 


۸ - فرسان سربوط به کمونهای مصرف در تاریخ ۱ مارس سال 
۵۹ توبط شورای کمبسرهای ملی صادر شد و بیستم مارس همان 
سال در روزنابه" «ایزوستیای کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه» درج 
گردید, و . ای, لنین در تدوین این فرسان شرکت سمتقیم داشت. بموجب 
این فرسان همه" کثوپراتیوهای موجود در شهرها و روستاها در یک 
کمون مصرف ستحد شدند. نظر به اينکه نام جدید کئوپراتیوها در 
جاهایی بدرک و تفسیر نادرست فربان منجر شدء کته" اجرائید؛ 
مرکزی سراسر روسیه طی تصویبنایه" بورخه ۳۰ ژوئن سال ۱۹۱۹ 
,دربارهٌ شرکت‌های مصرف کارکری و دهقانی» تصمیم گرفت نام 
«کمون‌های بصرف, را به وجه تسمیه عادی برای اهالی کشور تغییر 
دهد و آنها را «شرکت‌های بصرف بناید. ص - ۱۰۲ 


۲۹ توضیحات 


٩‏ - نوایاژیزنیها - منشویکهای الترنامیونالیست که پیرامون 
ژل» بنحد شده بودند, لتین ضمن تعریف نوا نیها با 


روزنامه رئوایا 
لحن طنز آنها را «به اصطلاح انترناسیونالیست‌هام» رایضاآسا رکسیست‌هاه 
می‌نامید. ص - ۱:۲ 


۰ س قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
مصوب کنگرة پنجم شوراهای سراسر روسیه در ژوئیه سال ۱۹۱۸ در 
انتخابات شوراها مزایائی برای پرولتاریا قایل شده بود. 

این وضع تا تنکرة هشتم شوراهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
برجا بود که در سال ۱۹۳5 قانون اساسی جدید اتحاد شوروی را تصویب 
کرد و به بوجب آن همه" افراد از حق برابر انتخاب کردن و انتخاب 
شدن برخوردار شدند. ص ‏ ۱ 


۱ رجوع شود به توضیح شمارهٌ 1۰, 


۲۷ سم برنامه" ارثورت - برنامه" حزب سوسیال‌دهکرات آلمان لد 
در اکتبر سال ۱۸۹۱ در لنگره ارفورت تصویب گردید. ص - ۱۷۲۲ 


۴ رجوع شود بتوضیح شمارهة ۰۸۱ 


6 منظور جمهوری سوسیالیستی فنلاند است که پس از 
انتقال زمام حکوبت به دست کارگران در اواخر ژائویه سال ۱۹۱۸ 
اعلام شد. اول مارس سال ۱۹۱۸ قراردادی سیان جمهوری سوسیالیستی 
کار و فنلاند و جمهوری فدراتیو شوروی سوییالیستی روسیه در 
پتر و گرا اد امضاء شد. این قرارداد که برپایه" اصول برابری کامل و 
احترام بحق حا کمیت طر ن بود» نخستین قرارداد میان دو دولت سوسیالیستی 
در اریخ بشمار می‌رفت. 

در ماه مه سال ۱۹۱۸ در نتیحد" مداخلد* نیروهای مسلح آلمان» 
اتقلاب در فتلاند پس از جنگ داخلی شدید سرکوب گردید. ص - ۱۷۰ 


توضیحات ۳۹۰ 


۵ رآئین‌نامد؟ مایت باه نظام ارضی سوسیا لیستی و دا 
برای انتقال بزراعت سوسیالیستی» در باه فوریه سا ۱۹۱۹ توسط 
کمته" اجرائیه" سرکزی ِ روسیه تصویب شد. تعمیمات کنگر؛ اول 
شعبات زراعتی سراسر روسیه؛ کمیتد‌های تهیدستان و کمونها له در باه 
دسامیر سال ۱۹۱۸ برپا بود» پایه و شالوده این «آئین‌نامه, را تشکیل 
داد . و , ای,لنین در کار تنظیم و نکارش این «آئین‌ناسه, شر کت ستقیم 
داشت. ,آئین‌نامه, اقدامات عملی چندی را برای افزایش حاصلبخشی 
کشاورزی؛ کسترش کشتزارها و تحدید ساختمان کشاورزی بر پایه 
سوسیالیستی؛ پیش‌بینی می کرد. ص - ۱۸4 


رجوع شود به رسئلد" دهقانی در فرائسه» اثر ف. 


انقلس. ص - ۱۸۹ 


کنوانسیون - بجلس بلی دوران انتلاب بورژوازی فرانسه 
در اواخر قرن ۱۸. ص - ۱۸۷ 


۳ 


۱۰۸ بمناسیت این نقل قول» نمایندگان سازسان حزبی نیژه گورود 
اظها ریه‌ای به هیکت رئیسه" کنگر؛ هشتم حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه تسلیم کردند و در آن خاطرنشان ساختند که کلمات «بطور 
کلی دهقانان بیاندحال, اشتباه جاپی اسنباری است : باید بجای «بطور 
کلی» «بخشی از دهقانان میانه‌حال, خوانده شود. ص - ۱۸۹ 


۲۱-۹ باه ماس سال ۱۹۱4۹ تشکیل جمهوری شوروی در 
مجارستان علام شد. انتلاب سوییالیستی در مجاریتان جنبه" نسيتاً 
مسالمت‌آمیز داشت؛ بورژوازی مجارستان که قادر نبود جتبش انقلابی را 
سرکوب نماید و از عهدة مشکلات خارجی برآید» تصمیم گرفت زسام 
حکومت را بدست سوبیال‌دمکراتهای راستگرا بدهد تا از کسترش دامنه" 
انتلاب جلوگیری شود. ابا وجهه و اعتبار حزب کمونیست مجارستان 
در این موقع در میان توده‌ها بقدری زیاد» و خواست‌های اعضای بعموی 


۳۹۹ توضیحات 


حزب سوسپال‌دمکرات دربارث اتحاد با موئیستها بقدری جدی و قاطع 
بود که رهبری حزب سوسیال‌دمکرات برهبران نحت بازداشت حزب 
کموئیست پیشنهاد کرد که باهم هیئت دولت را تشکیل دهند. 
لیدرهای سوسیال‌دسکراتها نا گزیر شرایطی را که کمونیست‌ها بمیان 
کشیدند که عبارت بود از ۰ تشکیل دولت شوروی» خلم سادح بورژوازی؛ 
ایجاد ارتش سرخ و میلیس ملی» مصادرة زمین‌های اربابی: ملی کردن 
صنایع» اتعقاد پیمان اتحاد با روسید" شوروی و غبیره» پذیرا شدند. در 
عین حال مواثفتنامه‌ای دربار اتحاد هر دو حزب در حزب سوسیالیست 
مجارستان به اضاء سپد. هنگام اتحاد دو حزب اشتباهاتی روی داد 
که بعدا اثر خود را بخشید؛ اتحاد از راه ادغام مکانیی بدون جدا 
دردن عناصر رفرسیست صورت گرفت. 

اول اوت سال ۱۹۱۹ در نتیجه" تشریک ساعی مداخله گران 
مسلح اپریالیستی خارجی و ضدانقلاب داخلی» حکوست شوروی در 
مجا رستان سرنگون گردید, ص - ۲۰۷ 


۰ رجوع شود به وانتقاد برنامه" تاه اثر ک. مارکس. 
ص -۲۰۹ 


۱ لنین منظورش توبله‌ای برای تسلیم پتروکراد است که 
سازمان ضدانقلایی سرکز بلی» که فعالیت عده‌ای از گروههای 
ضدشوروی و سازمان مخفی جاسوسی متحد می‌ساخت» رهبری م یکرد. 
شب میزدهم ژوئن سال ۱۹۱٩‏ تومطثه" گران در برج و قلعه* کراستایا 
گورکا شورش برپا کردند که یک از مهمترین راه‌های دست‌یابی به 
پتروگراد بشمار می‌رفت. برای قلعم و قمع شورشیان نیروهائی از گروه 
ساحلی و ناوهای نیروی دریایی بالتیک و نیروهای نظامی هوایی و 
واحدهای داوطلب اعزام شدند. شب ۱۰ ژوئن نیروهای گروه ساحلی 
قلعه را تصرف کردند و ساژسان ضدانتلابی که توطثه را رهبری م ی کرد 
اثشاء شد و ابود گردید. 

چرئیه سوتتی - باندهای سلطنت‌طلب که پلیس تزاری آنها را برای 
مبارژه با جنیش انقلابی تشکیل داده بود. ص - ۲۲۰ 


توضیحات ۳۹۲ 
۲ -- رجوع شود بتوضیح شمارة ۰۷۷ 


۳ نبرد در حوبه" سادوایا (روستایی است در چکسلواق) 
سوم ژوئیه سال ۱۸۱۲ بوقوع پیوست. این نبرد با موفقیت کاسل پروس 
و قلع و قمع اتریش پایان بافت و سرنوشت جنک اتریش و پروس را 
تعیین نمود. ص ۲۳۱ 


۱6 حق سرواژ (خاوندی) در روسیه بسال ۱۸۰۱ ملعی 
کردید. ص - ۲۳۲ 


۰ صحبت از برنامه" حزبی مصوب کنگرة هشتم حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه است که در سال ۱۹۱۹ برپا بود. ص - ۲۳۰ 


-- رجوع شود بتوضیح شمارة ۰۹۸ 


۷- و. ای,لنین اثر خود همه برای میارژه علیه_دذیکین» را 
بمناسبت تصمیمات پلنوم کمیتد" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه که روزهای ۲-؛ ژوئیه سال ۱۰۱۹ برپا بود» که مهمترین 
مسائل کشور را بمناسبت آغاز یورش جدید امپریالیستها بررسی کرد؛ 
پرشته* تحریر در آورده است. ص -- ۲۳ 


۸ ,اتحاد رستاخیز روسیه, -سازسان خدانتلابی که در سال 
۸ از کادتها و سوسیالیست‌های سلی» و اس‌ارهای راستگرا و 
منشویک‌ها تشکیل شد و سستقیماً با هیئت‌ها و سازبان‌های جاسومی 
خارجی رابطه داشت. ص -- ۲۵ 


قهرست نامها 


ابرلین _ (۵اععط۳)» عوگو (آلبرت» م.) (۱۹4-۱۸۸۷)- 
کمونیست آلمانی که یی از رهبران راتحاد اسپارتا ک» و عضو کلمت" 
مرکزی حب کمونیست آلمان و نمايندة کنگرة اول کمینترن بود, 
ص ۱۰ 


ابولنسک» و , و , رجوع شود به اوسینسک» ن. 


استر وگورسی» م. یا. (متولد سال ۱۸۰4) - پوبلیسیست بورژود 
لیبرال و حقوقدان و نمایندة مجلس اول دومای دولتی بود. مولف کتاب 
هعبوتاناهع دناعهع معز نم عناهعمصهل ماه (ردمکراسی و احزاپ سیاسی») 
است که در آن بطالب واقعی زیادی از تاریخ انکلستان و ایالات 
متحده آمریکا گردآوری شده است. این مطالب ساهیت واقعی دسکراسی 
بورژوازی را افشاء می‌سازد. ص - ۱۲۱ 


استرووه» پتر برنگاردویچ (۱۸۷۰- ۱۹6) - اقتصاددان و 


پلیسیست بورژوامشرب و یی از لیدرهای حزب کادت‌ها بود. در 
لهای دهه" نود معروف‌ترین نمايندة «سا رکسیسم علنی» بود که نوع 
یتبسم است. استرووه یی از ایدئولوگهای ابهریالسم روس 
بشمار بی‌رفت که پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر در دولت 
ضدانقلابی برنلي ۶ عضویت داشت و بعداً بعنوان عنصر ضدانقلایی 
مهاجرت کرد. ص 


فهرست ناسبا ۲۹۹ 


اشتمن (رودینشتی آ. (۱۹۸-۱۸۸۱) - منشویک بود کد 
در سال ۱۹۰۰ از روسیه به آلمان مهاجرت کرد, در سال ۱۹۱۷ عضو 
حزب بستقل سوییال‌دیکرات آلمال شد و دبیر روزناید هااتتااه۳» 
(,آزادی,) - ارگان سرکزی آن بود. در غوغای تهمت‌بار سنتریستهای 
آلمان علیه انقلاب سوسیالیستی اکتبر مجدانه شرکت داشت, ص - ۱): 
۱۱۹ 


اشمیدت» واسیلی ولادیمیرویچ (۱۸۸۰--۱۹:۰) - از سال »۱۹۰ 
عضو حزب بلشویک بود. در سالهای ۱۹۲۸-۱۹۱۸ دبیر شورای 
ستحدة م رکزی اتحادیده‌ای شوروی و سپس کمیسر سلی کار» و از 
سال ۱۹۲۸ نایب رئیس شورای کمیسرهای ملی اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی شد, ص - ۱:۱ 

آ کسلرود» پاول بوریسویچ (۱۸۰۰- ۱۹۲۸) - یک از لیدرهای 
منشویسم بود. در دوران جنگ آول جهانی در زیر پوشش عبا رتپردازیهای 
پاسیفیستی» در واقع موضم سوسیال‌شوینیستی داشت. پس از انتلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمیته" اجرائية شورای پتر وگراد 
شد و از دولت موقت بورژوازی پشتیبانی می‌کرد. با انقلاب اکتبر 
خصمانه برخورد کرد و در بهاجرت برله مداخله* مسلحانه" بیکانکان 
علیه روسید" شوروی تبلیغ م یکرد. ص -- ۸4۱ 145 ۲۶۰ ۱۱۰ 

آلبرت» م. - رجوع شود به ابرلین» گوگو. 

انس (اءع8۰) فریدریش (۱۸۲۰- ۱۸۹۵). ص :۱ ۱۵ 
کت ۲۳ ۳ ۱ 4۱۳ ۱ 9 0 ۷۱ ٩‏ ۶۷ 


۵ ۱۱۸۰ ۱۳4 ۱ ۱۸ 
اوسینسی» ن. (ابولنسی» والریان والريانويچ ) ( ۰-۱۸۸۷ ۱۹۳۸) 

از سال ۱۹۰۷ عضو حزب بلشویک بود. 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکنبر از اولیای امور دولتی و حزبی» 
اداری و اقتصادی شد, در سالهای ۱۲۱-۱5۹۲۰ از شرکت کنندکان 


توی پرانتز نام خانوادی واقعی ذکر شده است . 


۳۰۰ قپرست ناسپا 


فعال گروه ضدحزبی بسنترالیسم دمکراتیک» بود و بعدها به اپوزیسیون 
تروتستی کرایش پیدا "کرد. ص - ۱۳۷ 


آوکمستتیف نیکولای دمی (۰-۱۸۷۸ ۱۹۳) یی از 
لیدرهای حزب آس‌ارها و عضو مینه" مرکزی آن بود که پس از 
انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ رئیس کمیته" اجرائیه" شورای 
نما یندکان دهقانان سراسر روسیه شد؛ در دولت کرنسی سمت وزارت 
کشور را داشت و بعداً ریاست شورای بدانقلابی-,شورای موقت 
جمهوری روسیه, (پارلمان متدمانی) را بعهده داشت. پس از انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر یک از سازماندهان شورش‌های غدانتلابی بود و 
بعنوان عنصر ضدانتلاب بخارجه مهاجرت کرد. ص - ۳ ۲۱۱ 


پاوثر ‏ (ب«8)» اوتو رویر» هنریخ) (۱۸۸۲--۱۹۳۸) - یی 
از لیدرهای سوسیال‌دسکراسی اتریش و انترناسیونال دوم و ایدئولوگ 
به اصطلاح رسارکسيسم اتریشی» بود» با عبا رنپردازی‌های سا رکسیستی 
عدول از ما رکسیسم انقلابی و مبارز؛ طبقاتی پرولتاریا را استتار می کرد. 
ص ب- ۸۸ 


ببل  ۱80۲0(‏ اوگوست (۱۸4۰- ۱۹۱۳)- یی از نامدارترین 
شخصیت‌های سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود. در دهد" 
سالهای ٩۰‏ و آغاز قرن بیستم با رفرسیسم و رویزیونیسم در صفوف 
سوسیال‌دمکراسی_ آلمان مخالفت ی کرد. این سازبانده و پوبلیسیست 
پرقریحه در گسترش جنبش کارگری آلمان و جهان تأثیر فراوان داشت, 
ص - ۲۳ ۵۱ ۶۸ ۲۱۳ ۷۲ 


برانتینگ ز‌نا«ه:ظ) » کارل یالمار (۱۹۲۰-۱۸۹۰) - لیدر 
حزب سوبال‌دسکرات سوئد و یی از رهبران انترناسیونال دوم» و 
اپورتونیست بود که در سالهای جنک اول جهانی - سوسیال‌شوینیست 
شد؛ از مداخله" مسلحانه" خارجی علیه روسیه" شوروی پشتیبانی م ی کرد. 
بارها ریاست دولت‌های سوسیال‌دبکرات را بعهده داشت. ص - ۱۳۳ 


شهرست ناسپا ۳ 


وهاس8) »_لویو . ( ۰۱۸44 - ۱۹۲۱) - اقتصاددان 
بورژوامشرب آلمانی و یک از نمایندگان عمده , کائدر سوسیالیسم, بود 
که خودداری از مبارزه طبقاتی را موعفله می کرد و بر آن بود که از 
راه تشکیل اتعادیه‌های رفرییستی و وضع قوائین بربوط بد کارخانه‌ها 
می‌توان تتمادهای احتماعی را در جامعد" سرسایه‌داری حل نمود و 
منافع و علایق کرگران و سرمایدداران را آشتی داد. ص- » 


را 
بای ترش سومالدجگرلی الماگ:د الاسرنا ده جووسی 
رفرسیسم و رویزیونیسم بود. برنشتین وظیفه" عمده جنبش کارگری را 
سبارژه در راه رفرم و اصلاحات در جهت بهبود وضع کارگران در شرایط 
وجود نظام سربایه‌داری اعلام کرد و فرسول اپورئونیستی : «جنبش همه 
چیز است و هدف غایی - هیچ را بمیان کشید. برنشتین در دوران 
جنگ اول جهانی موشع سنتریستی داشت و سومیال‌موینیسم را با جملاتی 
دربارة اثترناسيوناليسم استتار م یکرد. سخالف اثقلاب سوبییالیستی 
اکتبر و دولت شوروی بود. ص -؛ ۲۰ ٩٩‏ 


ستمن ۳۵0۱۱۴ ادوارد (۱۸۰۰- ۱۹۳۲) - لیدر جناح 


بلان (۵۵7۵) » لویی (۱۸۱۱-- ۱۸۸۲) - سومبیالیست خرده‌بورژوا 
مشرب و مورخ فرانسوی که در انقلاب سال ۱۸۸ ضمن عضویت در 
دولت سوقت» هنکام ریاست کمیسیون «بررسی مسئله" کارکری»» با تا کتیک 
سازشکارانه" خود ببورژوازی کمک کرد که توجه کارگران را از مبارزة 
انقلابی منحرف سازد. ص - ۱۸ 


بوخارین؛_نیکولای ایوائويچج (۱۸۸۸-- ۱۹۳۸) - پوبلیسیست و 
اقتصاددان که از سال ۱۹۰5 عضو حزب سوسیال‌دسکرات کارگری 
زقسیه ود 

بوخارین پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر - ردا کتور روزنامه" 
«پراودا» و عضو دفتر سیاسی کمیته" مر کزی و عضو کمیته" اجرائیه" 
کمینترن شد و بارها با سیاست لنیتی حزب مخالفت کرد : در سال ۱۹۱۸ 


۳۰ فهرست ناسپا 


رهبری گروه ضدحزبی « کموئیست‌های چپ, بعهده داشت :ٍ هنکام بحت 
حزب دربارة اتحادیدها (۱۹۲۰- ۹۲۱ ابتداء موضع رواسطه اتخاذ 
کرده و سپس بکروه تروتسکی پیوست؛ از سال ۱۹۲۸ در رأس اپوزیسیون 
راستگرا قرار گرفت. در سال ۱۹۳۷ بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب 
اخراج شد. ص - ۰۱۶۱-۱۲ ۰۱۲۷ ۱۷۵ 


پیسما رک (»عسنظ) » اوتو ادوارد لشوپولد (۰ ۰-۱۸۱ ۱۸۹۸)س 
دولتمرد و دیپلمات پروس و آلمان که از سال ۱۸۷۱ تا سال ۱۸۹۰ 
صد راعظم امپرائوری آلمان بود و دولت‌های متفرق آلمان را در امپراتوری 
واحد آلمان تحت هژمونی پروس متحد ساخت. ص - ۸: 


پتا کف» کلوری لمونيدويچ (۱۸۶۰--۱۹۳۷) -سوسیال‌دسکرات 
روس و بلشویک بود. 

پس از انقلاب سویبیالیستی اکتبر در دولت شوروی او کرائین 
عضویت داشت. از سال ۱۹۲۰ در رشتد" افتصادی و در سازمانهای 
شوروی مشغول بکار بود. بارها با سیاست لنبنی حزب مخالفت کرده و 
به این علت از حزب اخراج گردید. ص - ۰۱:۸ ۱۷۷-۱۷۰ 


پروشیان؛ پروش پرچویچ (۱۸۸۳۲- ۱۹۱۸) - عضو حزب اس‌ارها 
بود و در دسامپر سال ۱۹۱۷ در شورای کمب‌سرهای مبی بعنوان کمیسر 
ملی پست و تلگراف شرکت جست. در ماه مارس ۱۹۱۸ بعلت عدم 
موافتت با امضای قرارداد صلح برست؛» از هیئت شورای کمیسرهای ملی 
کنار رفت و در شورش اس‌ارهای چپ در مسکو ش رکت جست. ص - ٩۲‏ 


پلاتن (۳۱8۱6#) فریدریخ (فریتس) (۱۸۸۳- ۱۹6۲) - سوببیال- 
دسکرات چپ سوئیسی که بعداً کمونیست شد. در سالهای جنگ اول 
جهانی انترناسیونالیست بود و در کنفرانسهای تسیمروالد و کینتال 
کت حست ؛ طرفدار جههای تسیمروالد بود. در سال ۱۹۱٩‏ در 
پنیانگذاری انترناسیونال سومء انترناسیونال کمونیستی شرلت جست و 
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ثهرست ناسها .۳ 


یی از سازساندهان حزب کمونیست سوئیس پشمار می‌رفت و در سالهای 
۱٩۲۳-۷۱‏ دبیر آن حزب بود. ص - ۱:۰ 


نتینویج (۱۸۰- ۱۹۱۸) - یک از شخصیت‌های 
میوژ. جتیش, کارگری روسیه و جهان» و نخستین مبلغ مارکسیسم در 
روسیه بود. پس از کنگر؛ دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه 
(۱۹۰۳) پلخانف روش آشتی با اپورتونیسم در پیش گرفت و بعدها 
به منشویک‌ها پیوست. در سالهای جنک اول جهانی موضم سوسیال- 
شوینیستی داشت, پس از انقلدب بورژوادب‌خراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
ین در رأس گروه بسیار راستگرای سنشویکهای دفاع طلب «یدنستووع 

ر گرفت و مخالف بامویکها و اثتلاب توب ی بود و عقیده 
ت- که روسیه برای انتلاپ سوسیالیستی رشد نیافته است, نسبت ید 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر نظر و پرخورد منفی داشت ولی در مبارژه 
علیه حکوست شوروی شرکت نکرد. ص -- 4۵ ۸٩‏ ۵۱ 5 ۸۵ 


پودبلسی» وادیم نیکولا یویچ (۱۸۸۷- ۱۹۲۰) - از شخصیت‌های 
حزب کمونیست و دولت شوروی بود و از باه مه سال ۱۹۱۸ کمیسر 
ملی پست و تلگراف جمهوری فدرانیو شوروی سوسیالیستی روسیه شد. 
ص بت ۰۱۷ ۱۷ 


پوترسوف» آلکساندر نيكولايويچ (۱۸1۹--:۱۹۳) یک از 
لیدرهای منشویسم بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مهاجرت کرد 
و در خارجه روسیه" شوروی را مورد حمله قرار می‌داد. ص - ۲+ 


تسرتلی» ایراکلی گلورگويچ (۱۹:۹-۱۸۸۲)- یک از لیدرهای 
منشویسم بود. در ماه مه سال ۱۹۱۷ در هیکت دولت موقت بورژوازی 
بعنوان وزیر پست و تلگراف شر کت حست و سپس وزیر کشور شد و 
یی از الهام‌ده‌ندگان قلم و قمع بلشویکها بود. تسرتلی پس از انقلاب 
سوبیالیستی اکتبر یک از رهبران دولت ضدانقلابی متشویی گرجستان 


۳۰۹ فهرست ناسها 


رودبرتوس-یا گکسوف («معاععد60/۳۵۱-1) » یوهان کارل (۱۸۰۵- 
۷۰ )- اقتصاددان عابیگرای آلمانی و شخصیت سیاسی که 
ایده‌های ارتجاعی «سوسیالمسم دولتی» پروس را موعخله و تبلیغ می کرد. 
ص - ۱۰۱ 


ریختر (۵۱6) » یوگنی (۱۸۳۸- ۱۹۰۰) - یی از لیدرهای 
«حزب آزاداندیشان » آلمان بود که بیانگر ننلریات بورژوازی لیبرال 
و دشمن سویالیسم بشمار می‌رفت. مولف اثر هجایی هاتوک 
«بعلانطداس:اس 2 عطمداهعاه‌ا (رمناظر_ سوسیال‌دمکراتیک آیندهم) بود که 
علیه سوسیال‌دمکراتهاست, ریختر در این کتاب ضن توصیف درباره 
«ا کنسای محتاط, سعی کرده برابری زحمتکشان و بورژوازی را به اثبات 
رساند. ص - ۱۳ 


ریکف» آلکسی ایوائویچ (۱۸۸۱- ۱۹۲۸) - از سال ۱۸۹۹ عضو 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و بلشویک بود. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر بقامهای پررسئولیت دولتی را 
احراز نمود و عضو دفتر سیاسی کمیته" مرکزی بود. بارها با سیاست 
لنیتی حزپ مخالفت کرد و لذا در سال ۱۹۳۷ بعلت فعالیت ضدحزبی 
از حزب اخراج گردید. ص - ۱۷۰-۱۱۹ 


زاکس» گ, د. ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۷) -- سار (سوسیالیست- 
رولوسیونی) و یک از سازماندهان حزب اس‌ارهای چپ بود که در شورش 
اس‌ارهای چپ (در ژوئیه" سال ۱۹۱۸) مجدانه شرکت داشت, در 
نوامبر سال ۱۹۱۸ عضو حزب بلشویک شد,ص - ۸۵ 


زینویف (رادومیسلسی)» گریگوری یوسیویج -)۱٩۳۱-۱۸۸۳(‏ 
از ببال ۱۹۰۱ عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه و از سال 
۲ بلشویک بود. در دوران تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر از خود تزلزل نشان دادء با قیام مسلحانه مخالفت کرد. کامف 
بنام خود و زینویف در روزنامه" نیمه‌متشویک «نوایا ژیزن» عدم‌موانقت 


فهرست ناسا ۳۰۷ 


خود را با قطعنایه* کمیته" مرکزی در بارهٌ قیام مسلحانه اعلام نمود 
که در حکم افشاء تصمیم سحرسانه" حزب و خیانت به انقلاب بود. 

پس از انتلاب سوبیالیستی اکتبر بقاسهای پرسئولیتی احراز 
کرد. با رها با سیاست لنینی حزب سخالفت ورزید : در نوامبر سال ۱۹۱۷ 
طرفدار تشکیل دولت ائتلافی با شرکت منشویک‌ها و اس‌ارها بود و 
در سال ۱۹۲۰ یک از سازماندهان «اپوزیسیون جدید,» و در سال 
۱۷۲۰ یک از لیدرهای بلوک ضدحزبی تروتی_-زیئویف پشمار 
می‌رفت. در سال ۱۹۳4 بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. 
ص - ۵ 1 


ساویتکف» بوریس ویکتورویچ (۹ ۰-۱۸۷ ۱۹۲) - یک از رهبران 
حزب آس‌آرها بود که پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
معاون وزیر جنگ و سپس فرماندار کل نقظامی پتر وگراد شد. پس از 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر سازبانده شورش‌های ضدانقلابی بود و به 
مداخله" مملحانه" بیکانگان علیه جمهوری شوروی کمک م ی کرد و بمعنوان 
عنصر ضدانقلایی در مهاجرت پسر می‌برد. ص - ۰۱۲ ٩۱‏ 


سن‌سیمون («0«نگاهه5 )> هاثری کلود (۱۷۹۰۱- ۱۸۲۵)- 
سوسیالیست.اتوپیست کبیر فرانسوی. ص - ۱۲۰ 


سوئیتسا» ل, ب. (متولد سال ۱۸۸۷) - از سال ۱۹۰۵ عضو 
حزب بلشویک بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر به کارهای 
حزبی و تدریس اشتغال داشت. ص - ۱۱۸ 

سوینخووود (5::0/۷:0) » پیر اویند (۱۸۱- ۱۹) - شخصیت 
سیاسی و دولتی فنلاند بود. در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ریاست دولت 
بورژوازی فنلاند را بعهده داشت که سیاست ارعاب و سرکوب بی‌رحمانه 
انقلاب کارگری فنلاند را تعقیب بی‌کرد. ص ۱4٩‏ 


شرء و. و. (۱۸۸۵--۱۹۹۰) - سوسیال‌دیکرات و منشویک 


۳۰۸ فپرست نامپا 


بود. پس از انقلاب سویپالیستی اکتبر در سازسان مرکزی ش رکت‌های 
مصرف» در شورایعالی اقتصاد و در بانک دولتی کار س ی کرد. ص - ۲:۲ 


شیدسان (5:۱100:0۵0) » فیلیپ (۱۸۰- ۱۹۳۹) - یک از لیدرهای 
راستکرآترین جناح آپورتونیستی سوسیال‌دسکراسی آلمان بود و در انتلاب 
توامبر سال ۱۹۱۸ آلمان در به اصطلاح شورای نمایندکان بردم عضویت 
انیت که منافع بورژوازی ضدانقلابی تعیین کننده سیاست آن بود. در 
ساهههای فوریه - ژوئن سال ۱۹۱۹ ریاست دولت اثتلافی جمهوری ویمار 
را به عهده داشت و یک از سازباندهان سر کوب خونین جنبش کارگری 
در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ بشمار می‌رقت, ص س ۲ وت ۷۱۸۱۷ 
۳۴ ۸۲-۸۰ ۱۳۳ ۱6۰ ۱5۸ ۱۵۲ 


فوش (۳0۵۱)» فردیناند (۱۹۲۹-۱۸۰۱) - شخصیت نظامی 
فرانسه» مارشال بود. در دوران جنگ اول جهانی فرماندهی ارتش‌های 
فرائسه را بعهده داشت و سپس ریاست ستاد کل فرانسه و سرفرماندهی 
عالی نیروهای بسلح آنتانت را بعهده گرفت, در سالهای ۱۹۲۰-۱۵۱۸ 
یی از سازناندهان فعال بداخله؟ مسلحانه" خارجی علیه روسیه شوروی 
بود و ریاست شورایعالی متحده نظامی را بعهده داشت و یی از ننظیم- 
کنندگان قرارداد ورسای بود. ص ۲۳۱ 


کالدین» آلکسی ما تسیمويچ (۱۸۰۱--۱۹۱۸)- ژنرال ارتش 
تزاری» سرکردة قزاقهای دن که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر یی 
از رهبران ضدانتلاب تزاقی در حوضه" دن بود و در ایجاد «ارتش 
داوطلب» کارد سفید شر کت داشت و شورش قزاقها را رهبری میکرد. 
ض .. ۳ ۵ 


کائوتسی (ادات0» کارل (۱۸۰4--۱۹۳۸)- یی از لیدرهای 
سوبییال‌دسکراسی آلمان و انترناسیونال دوم ابتداء مارکسیست بود و 
بعدً از مارکسیسم ارتداد پیدا کرد و ایدئولوگ و نظریه‌پرداز 
سنتریسم شد که یک از خطرنا کترین و زیانبخش‌ترین جریانات اپورتونیستی 


فهرست نامها ۳۰۹ 


بشمار می‌رفت. پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر آشکارا با انتلاب 
پرولتری و دیکتاتوری طبقه" کارگر و با حزب بلشویک‌ها و دولت 
شوروی بمخالفت برخاست, ص و - ۰۱۲۱ ۱۳۲۵ ۱۳۹ ۱۸۵ 4۲۰۷ 
۱/۸/۰۹( ۲۳۰5 


کراسف» پتر نیکولایویچ (۱۸۱۹-- ۱۹۷) - ژنرال ارتش 
نزاری که آز شر کت کنندان فعال شورش کورنیلفی در اوت سال ۱۹۱۷ 
بود. در اواخر اکتبر سال ۱۹۱۷ فرباندهی واحدهای قزاق را بعهده 
که هنگام شورش ضدشوروی 
آورده بودند. در سالهای ۱۰۱۹-۱۹۱۸ ارتش قزاقهای ضدانقلابی 
را در دن رهبری می‌کرد. ص - ۰۵:۸ ۱۲ ۱۱۳ 


را بسوی پتر وگراد بحرکت در 


رویچ (۱۸۸۱--۱۹۷۰) - اسار بود و 
۲ ح‌ 
فوریه سال ۱۹۱۷ وزیر دا ی« 


وزیر جنگ و نیروی دریایی شد و بعدا ریاست دولت موقت بورژوازی 
و سرفرماندهی عالی نیروهای مسلح را بعهده گرفت. پس از انتلاب 
سوبیالیستی | کتبر با حکوست شوروی مبارژه بی کرد و در سال ۱۹۱۸ 
بخارجه فرار ننود. ص - ۵۷ ۵۸ ۱۱۷۱ ۰۳ ۱۱۲ ۱۰۰ 


کروپ (««ت) - خانوادة کارخانه‌داران "که در رآس کنسرن 
فلزسازی بولد اسلحه در آلمان بود که یی از زرادخانه‌های عمده 
امپرباليسم آلمان بشمار می‌رنت. ص + ۲ 


کلب («1۵۱)» ویلهلم (۱۸۷۰- ۱۹۱۸) - سوسیال‌دیکرات آلمانی» 
نیست بود که در سالهای جنگ اول جهانی 


کلچا ک»_آلکساندر واسیلويچج (۱۹۲۰-۱۸۷۳) -- دریاسالار 
ناوگان تزاری و سلطنت‌طلب بود که در سال‌های ۱۹۱۹-۱۶۱۸ یکی 
از رعبران عمدة ضدانقلاب روسیه بشمار می‌رفت و دست‌شانده آنتانت 


۳۱۰ فپرست نامپا 


بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر با پشتیبانی امپریالیست‌های ایالات 
متحدة آمریکاه انگلستان و فرانسه خود را حکمران عالی روسیه اعلام نمود 
و در رس دیکتاتوری نظامی بورژواملای در اورال و سیبری و خاور 
دور قرار گرفت. ضربات ارتش سرخ و اعتلای جنبش انقلابی-بارتیزانی 
غائله کلجا ک را بنابودی کشاند و کلجاک اسیر شد و تیرباران گردید. 


ص - ۱۸۳ ۶۲۰۱۳۲ ۶۲۰۹ ۲۱۲ ۲۱ ۶۲۱۷ ۶۳۳ ۲99-۲5 


نس سا 


کلمانسو (هی‌دنصهام)» ژرژ پنجامن (۱5۹۲۹-۱۸۶۱) - شخصیت 
سیاسی و دولتی فرانسه بود که در سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰5 و در 
سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۷ ریاست دولت فرانسه را بعهده داشت. در 
دوران جنگ اول جهانی شوینبست دوآنشه بود و یی از سازماندهان و 
الهام‌دهندکان بحاصره و بداخله" سلحانه" خارچی جمهوری 
شوروی بشمار می‌رفت. ص -؛ ۰۲ ۷۳ 


کورنیلف» لاور کنورگويچ (۱۹۱۸-۱۸۷۰) - ژنرال ارتش 
تزاری و سلطت‌طلب بود, در ساههای ژوئیه و اوت سال ۱٩۱۷‏ 
سرفرماندهی ارتش روس را بعهده داشت. در ساه اوت سال ۱۹۱۷ در 
رآس شورش خدانقلابی قرار گرفت و پس از سرکوب شورش بازداشت 
شد و بعدا به حوضه" دن فرار کرد و یی از سازباندهان و سپس 
فرسانده رات داوطلب, کارد سفید شد و در جنگهای حوبه" یکاترینودار 
( تراسنودار کنونی س م,) بقتل رسید. ص -۵۷: ۰۷۰ ۱ ۱۱۳ 


کولکایف» آندری لوکیچ -(۱۸۸۷-- ۱۹۳۷) - اسار چپ بود. 
در دسامپر سال ۱۹۱۷ در هبقت دولت شوروی بعتوان تمیسر ملی 
زراعت شرکت جست. در باه مارس سال ۱۹۱۸ از هیئت شورای 
کمیسرهای بلی بمناسیت عدم سوافتت با امضای قرارداد صلح پرست کناره 
گرفت. پس از س رکوب شورش اس‌ارهای چپ با حزب اس‌ارهای چپ 
قطع رابطه کرد و عضو حزب کمونیست (یلشویک) روسیه شد. در سال 
۰ عضو هبقت کمیساریای ملی راه بود. ص - ۸۵ 


فپرست ناسپا ۳۱۱ 


گد رواحیم6): ژول (هوب ۱۹۲۲) - یک از سازماندهان 
و رهبران جنبش سوسیالیستی فرائسه و انترناسیونال دوم بود. از آغاز 
جنگ اول جهانی موضم سوییال‌شوینیستی کرفت و در هیثت دولت 
بورژوازی فرانسه رکف گرفی. کف در ملل 14۷۰ از 1 کفرفشا 
کنکرة حوب سوبیالیست فرانسه در تور کد تصمیم گرفت به کمینترن 
پپیوندد» پیروی نکرد. ص - ۱۲۰ 


گرابر («عبع) » ارنست پل (متواد سال ۱۸۷۰) - سوسیال‌دمکرات 
سوئیسی که در اوایل جنک اول جهانی به انترناسیونالیست‌ها گرایش 
پیدا کرد. از آغاز سال ۷ موفع سنتریستی-پاسیفیستی گرفت و در 
سال ۱۹۱۸ تماما بجناح راستگرای سومسبال‌دمکراسی سوئیس پیوست. ص1۷ 


گریم (6:0)» رویرت (۱۹۰۸-۱۸۸۱) - یک از لیدرهای حزب 
سوسیال‌دمکرات سوئیس بود که در سالهای جنگ اول جهانی سنتربست شد 
و یک از سازماندهان انترناسیونال سنتریستی ۲۱/۴ بشمار می‌رفت. ص - 1۷ 


ک وکول؛ نیکولای واسیلویچ (۱۸۰۹-- ۱۸:۲) - نویسندة لبیر 


روس. ص - ۱۷۲ 


گومپرس ([(60۳)» ساموئل (۱۸۰۰- ۱۹۲) - شخصیت حثیث 
سندیکیی آبری و یک از رهبران فدراسیون کار آمریکا بود و سیاست 
هبکاری طبقاتی با سرمایه‌داران را تعقیب می کرد و مخالف مبارة 
انقلابی طبقه" کارگر بود. با انتلاب سویسیالیستی اکتبر و دولت 
شوروی برخورد خعمانه داشت. ص - ۷۳ 


لثین (اولبانف)» ولادیمیر ایلیچ (لنین» ۵.) (۱۸۷۰--۱۹۲۹). 
ص -- ۰۵ ۱ ۰4۸ ۱۰ ۱۵ ۱ 


لوکزامورگ ماس » روزا (۱۸۷۱- ور+ر)- شخصیت 


بپرز چنبش کارگری آلمان و لهستان و جهان بود و یک از لیدرهای 


۳۱۲ فپرست نامبا 


جناح چپ انترناسیونال دوم بشمار می‌رفت و یک از مبتکرین تأسیس 
گروه «اسپا رتا رک, در آلمان و یک از بنیاد گذاران حزب کمونیست آلمان 
بود. در انتلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ از رهبران پیشاهنگ انقلابی کارگران 
ر می‌رفت. در ژائویه سال ۱۹۱۹ بطور فجیع بدست ضدانقلابیون 
. ص ۲۰ ۱۲۸ ۱۲۹ 


لونگه زاوها ژان (۱۹۳۸۰-۱۸۷۰) یی از لیدرهای 
حزب سومیالیست فرانسه و آنترناسیونال دوم بود که در سالهای جنگ 
اول جهانی در رآس اقلیت سنتریست.-پاسپفیست حزب سوسیالیست فرالسه 
قرار گرفت و سخالف الحاق حزب سومیالیست فرانسه به کمینترن و 
مخالف ایحاد حزب کموئیست فرانسه بود. از سال ۱۹۲۱ در کمیتد؟ 
اجرائیه" ائترناسیوثال ,/۲۱ عضویت پیدا کرد. از سال ۱۹۲۳ یک از 
رعبران به اصطلاح انترناسیونال سوسیالیستی کارگری بود. ص -- 2۲4 
۸ ۲ ۷-۷ ۸۰ - ۸۱ ۸۸ 


لیبر (گلدمان)» میخائیل‌ایسا کویچ (۱۹۳۷-۱۸۸۰) - یک از 
لیدرهای بوند بود که با انقلاب سوسیالیستی اکثبر خصمانه برخورد 
کرد و دشمن فعال حکومت شوروی بود. بعدها از فعالبت سیاسی کناره 
گرفت و در رنه" اقتصادی کار می کرد. ص - 1۲ 


لییکنخت (اه:تاناهنبا) » کارل (۱۸۷۱- ۱۹۱۹) - شخصیت مپرز 
جنبش کارگری آلمان و جهان و یک از رهبران جتاح چپ سوسیال‌دمکراسی 
آلمان بود. در دوران جنگ اول جهانی سوضع انقلابی-انترناسیونالیستی 
داشت و یک از سازماندهان و رهبران کروه «اسپارتااک» بشمار 
می‌رفت. در انقلاب نوامبر سال ۶ در آلمان به اتفاق روزا 
لوکزامبورگ پشاهنگ انقلابی کارگران آلمان را رهبری میکرد و 
یکی از بنیاد گذاران حزب کمونیست آلمان و رهبر قیام کارگران برلن 
در ژانویه سال ۱۰۱۹ بود. پس اژ سرکوب قیام بطور فجیعم بدست 
ضد انقلابیون کشته شد. ص - ۷ ۱۲۹-۱۲۸ 


فهرست نامها ۳۱۳ 


لیتره (۱:۱۳0) » اسیل (۱۸۰۱--۱۸۸۱) -فیلسوف اکلکتیک 
(التقاطی -- م.) بورژواسشرب فرانسوی» مولف فرهنگ لغات 01:000۵:6:» 
«تمونها عسودها :1 86 (رفرهنگ لغات فرانسه,) بود که نخستین حاپ 
آن در سالهای ۱۸۷۷۰-۰۱۸۰۳ انتشار یافت. ص - ۱۱۸ 


مارتفه ل. (تسدربائوم» وی اوسیپویچ ) (۱۸۷۳- ۱۹۲۳ - 
یی از لیدرهای منشویسم بود که در دوران جنگ اول جهانی موفح 
سنتریستی و پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه" سال ۱٩۱۷‏ 
عضو کمیته" اجرائیه" شورای نمایندکان کارگران و سربازان در 
پتروگراد بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر با حکوست شوروی 
مخالفت کرد. در سال ۱۲۰ به آلمان مهاجرت نمود, ص 4۱ ۲:: 
۶ 4 ۳۲۸ ۲۲۱۱ 


مارکس (تته0()» _ کار (۱۸۸۳۰-۰۱۸۱۸).ص ت 2۷ ۲۳ ۳۱ 
۴ 4۳ ۵۱ ۵۲ ها فک و ۱۱ ۷5 ۱ مه ۹۱ 
٩‏ ۱۱۸ ۱۲۵۱۲6 ۱۳۴ ۱ ها ۱۸ ۱۸۲ ۱۸۲۱ 
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ماسلف؛_ پتر پاولویچ ( ۱۸۱۷- ۱۹۰) - اقتصاددان و 
سوسیال‌دمکرات بود و آثاری دربارهٌ مسائل ارضی دارد که در آنها سعی 
کرده است احکام اصلی اقتصاد سیاسی مارکسپستی را مورد تجدید نظر 
قرار دهد. ص - ۵ ۰۸ ۰۲ ۱۰۱۱۳ 


(متولد سال ۱۸۷۳) - اسار راستگرا بود 
و در ساههای سپتامبر --۱کتبر سال ۱۹۱۷ سقام وزارت زراعت را 
در دولت موقت بورژوازی بعهده داشت. پس از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر در سازمانهای اقتصادی و موسسات عامی کار س یکرد. ص -- 
۴ ۹۷ ۱۰۳ 


ماسلف» سمیون لثونتویج 


با کدونالد (لاهتهطهاا). حی ۳ ٩‏ ۱۹۳۷)ت 
یمس راسی 

شخصیت میاسی انیس و یک از بنیاد گذاران و لیدرهای حزب سس" 

کارگر و حزب لیبوریست بود که سیاست بسیار اپورتونیستی تعقیب 


۳۱ فهرست تاسبا 


م کرد و تثوری همکاری طبقاتی و رشد تدریجی سرمایه‌داری بسوسیالیسم 
را موعظه و تبلیغ می‌نمود. در سالهای ۱۹۲۰-۱5۹۱۸ کوشید 
از مبارزث کارگران انگلیس که مخالف مداخله" مسلحانه علیه شوروی 
بودند جلوگیری کند, در سال ۱۹۲4 و در سالهای ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 
نخست وزیر بود. ص - 4 ۰۷ ۰۸۱ ۸٩‏ 


مایسک» ایوان میخایلويچ (:۱۹۷۰-۱۸۸) - دیپلمات و سورخ 
و آکادسیسین شوروی که از سال ۱۹۰۳ عضو حزب سوسیال‌دسکرات 
کارگری روسیه و تا سال ۱۹۱۸ منشویک بود. در فوریه سال ۱۹۲۱ 
با منشویک‌ها قطع رابطه کرده و بعضویت حزب تمونیست (بلشویک) 
روسیه در آمد. از سال ۱۹۲۲ بکار دیپلما تیک اشتغال داشت. ص -۲۰۰ 


ستگر (عت)» آنتون (۱۸:۱- ۱۹۰) - حقوقدان اتریشی 
و یک از نمایندکان به اصطلاح سوسیالیسم حقوقی» بود که اپجاد 
حیستم تحول و دگرگون‌سازی صرفاً حقوقی و سقننه ام سرمایه‌داری 
به نظام سوسیالیستی را وظیفه" خود می‌شمرد. ص - , 


موراویف» م. آ. (۱۸۸۰- ۱۹۱۸) - افسر ارتش تزاری بود. 
پس از انقلاب سوسیالیستی التبر به اس‌ارهای چپ پیوست. در ماه 
ژوئیه سال ۱۹۱۸ در مقام فرساندهی نیروهای جبهه" خاور در صدد 
خیانت بحکوست شوروی برآمد و سعی کرد نیروهای مسلح را بشوراند. 
این تحریکات فاش گردید و ازبین برده شد. ص - ٩۲‏ ۲5۱ 


میلی و تف» پاول نیکولایویج (۱۸۰۹- ۱۹:۳ - یک از بنیاد گذاران 
2 در سال ۱۹۱۷ وزیر امور خارجه 
کبینه" دولت موقت بورژرازی شد؛ سیاست ادامه" جنگ 
ابپریالیستی تا «پیروزی نهایی» را ب ی کرد. در ماه اوت سال 
۷ یک از الهام‌دهندکان غائله" کورنیلف بشمار می‌رفت. پس از 
انقلاب سوسالیستی اکتبر در اسر سازباندهی بداخله" مسلحاند؛ 

بیکانگان علیه روسیه" شوروی ش رکت ی لرد. ص - ۰۷ 


فپرست نامپا ۳۰ 

نوس («0۱0» ارئست ( ۱۸۸۱ ۱۹۰۷) - یی از لیدرهای 

حزب سوسیال‌دمکرات سوئیس بود. در دوران جنگ اول جهانی به 

انترناسیونالیست‌ها گرایش داشته در سال ۱۹۱۷ موضع 

سنتریستی-پاسیفیستی گرفت. در سالهای ۲۰ بجناح راستگرای حزب 
سوسیال‌دسکرات سوئیس پیوست. ص - 7۱۷ 


نیکولای دوم (روسانف) (۱۸۸--۱۹۱۸) - آخرین امپراتور 
روس که از سال ۱۸۹6 تا انتلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 


سلطتت م ی کرد. ص - 1۸ 


نن ۵« » شارل (۱۹۲۰-۱۸۷) - یی از لیدرهای حزب 
سومیال‌دمکرات سوئیس بود. از آغاز جنگ اول جهانی انترناسیونالیست 
بود» بعدا سنتریست شد و کمی بعد هم پجناح راستگرای حزب سوییال- 
دمکرات سوئیس پیوست. در سال ۱۹۱۹ از احیای انترناسیونال دوم 
طرفداری کرد و در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۹ در تأسیس انترناسیونال 
سنتریستی (,/۲۱) ش رکت کرد, ص - 1۷ 


واندرولده (۷:۱۵۵۲۷۵۱۵۵) » امیل (۱۸۹۹- ۱۹۳۸) - یی از 
لیدرهای حزب کارگر بلژیک و صدر بوروی بین‌المللی سوسیالیستی 
ناسیونال دوم» و اپورتوئیست بود, در سالهای جنک اول جهانی 
سوسال‌شوینیست شد و در هیئت دولت بورژوازی باژیک شرثت نمود. 
سبت به انقلاب اکتبر روش خصمانه در پیش گرفت و بمداخله" 
بسلحانه" خارجی علیه روسبه شوروی مجدانه تک می کرد. ص - 
۱۳۱-4 


وب («0۵» بیاتریسا (۱۹4۲-۱۸۰۸) و سیدتی (۱۸9۹- 
۷ ) - شخصیت‌های اجتماعی انکلیسی و رفرمبست بودند و حمعیت 
فابیانی را سازبان دادند و کتابهائی دربارة ثاریخ و تتگوری جنبش 
کارگری انگلستان را تألیف کردند. در سالهای جنک اول جهانی (4 ۱٩۱‏ 


- ۱۹۱۸) موضع سوسیال‌شوینیستی داشنند. ص - ۲4 


۳۹ فهرست ناما 
وبر» هثریخ - رجوع شود به باوثر اوتو 


ویتلینگ_(یه‌ناانه۷) » ویلهلم (۱۸۰۸--۱۸۷۱) - رجل نامی 
جنبش کارگری آلمان در دوران پیدایش آن و یک از تلوریسین‌های 
کموئیسم تخیلی مساوات بود؛ شخصیت فعال «سازمان عدالتخواهان» 
بشمار می‌رفت. ص - ۲۱ 


ولسک» و . ک, (متولد سال ۱۸۷۷) - اس ار (سویبیالیست رولوسیوثر) 
و عضو مجلس موسان و صدر کمینه" ضدانقلابی اعضای مجلس 
موسان در ساارا بود که در قاپستان سال ۱۹۱۸ با کمک مداخله گران 
خارجی در پاولژیه و پریورالیه حکوستی برقرار ساخت. ولسک بعدها از 
ببارژه علیه حکوست شوروی دست برداشت. ص - ۲۱۱ 


ویلسون ۷:0 » وودرو (۱۸۰۰- :۱۹۲) - رئیس جمهوری 
ایالات بتحدة آمریک در سالهای ۰۱۹۲۱-۱٩۹۱۳‏ و یک از سازباندهان 
بداخله" مسلحانه" دول امپریالیستی علیه روسیه" شوروی بود, ص - 
۲ ۱۷۷ 


ویلهلم دوم (هوهنسولرن) (۱۹:۱-۱۸۰۹) - امپراتور آلمان 
و پادشاه پروس (۱۸۸۸--۱۹۱۸), ص - ۷۳ 


هاآزه ۵:۵:) » هوگو (۱۹۱۹-۱۸۱۲) یک از لیدرهای 
سوییال‌دمکراسی آلمان؛ آپورتوئیست بود. در دوران جنگ اول جهانی 
موضع سنتریستی داشت. در آوریل سال ۱۹۱۷ یکی از بنیاد گذاران «حزب 
مستقل سوییال‌دسکرات آلمان» بود, در انتلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در 
آلمان در به اصطلاح شورای نمایندکان مردم که سیاست س رکوب جنبش 
انقلابی را تعقیب م یکرد» عضویت داشت. ص - ۱:۸ ۷4 


هیلفردینگ ووطنهیاانتا) » رودولف (۱۸۷۷- ۱۹4۱)- یکی 
از لیدرهای اپورنونیست و سازشکار سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال 


فپرست ناسها ۳۱۷ 


دوم بود ؛ تلوریسین و نظریه‌ساز به اصطلاح ,سا رکسبسم اتریشی» بشمار 
می‌رفت که نوعی اپورتونیسم بود. تثوری ,«سرسایه‌داری سازمان‌یافته, 
را ساخته و بمیان کشید و مداح سرمایدداری دولتی-انحصاری شد. 
از سال ۱۹۱۷ لیدر حزب سستتل سوسیال‌دسکرات آلمان بود. ص - 
۳۵۶ ۱۳۹ 


هیندنبورگ (وتسامهلمنتل » پائول (۱۸4۷- ۱۹۳) -شخصیت 
نظامی و دولتی آلمان» ژنرال‌فلدسارشال» نمایند عناصر مرتجم و 
شوینیست آلمان بود. در سالهای جنگ اول جهانی - فرماندهی ارتش 
آلمان را در جبهه" خاور بعهده داشت و بعداً رئیس ستاد کل شد, یک از 
سازماندهان مداخله" نظامی علیه روسیه" شوروی بود. در سرکوب انقلاب 
نوابیر سال ۱۹۱۸ در آلمان شرکت داشت. در سالهای ۱۹۲۰-- 
۶ رثیس جمهوری ویمار بود. ص ۲۳۱ 


هندرسون (0۵7:0:ع۳) » _ آرتور (۱۹۳۰-۱۸۱۳۲) یک از 
لیدرهای حزب لیبوریست و جنیش سندیکایی انکلستان بود. پس از 
انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ پروسیه آمد تا برله اداید* 
جنک امپریالیستی تبلیغ کند. در سال ۱۹۱٩‏ یک از سازباندهان 
انترناسیونال (دوم) برن بود. بارها در هیئت دولتهای بورژوازی انکلستان 
ش رکت جست, ص ۰۲ :1 ۷۲ ۸۱ 


پا کوبی (رداه‌ه!) » یوهان ( ۱۸۰۰ ۱۸۷۷) -- پویلیسیست 
آلمائی» شخصیت سیاسی» دمکرات بورژوامشرب که در سالهای ٩۰‏ 
قرن ۱۹ بحزب ,پر و گرسیست‌هام گرایش پیدا کرد,نسبت بسیاست بیسمار ک 
نظر ستفی داشت. در سال ۱۸۷۲ در حزب سوسیال‌دسکرات آلمان 
عضویت پیدا کرد. یا کوبی مار کسیست نبود ولی مارکس و انکلس برای 
وی بعنوان دسکرات که طرفدار ج لتری بود صرفنظر از اینکه 
در بسیاری مسائل با او اختلاف نظر داشتند» ارزش قایل بودند, 
ص ۲۳۰ 


انقلاب پرولتری و کئوئسی مرئد , مه مه هم هم م و9۰ 
چکونه کائوتسک مارکس را به یک لیبرال متعارفی 
تبدیل کرده است, م م ه م هم مه ه ۸۰ 
دیکراسی پورژوائی و دمکراسی پرولتری . . . . ۰ ۲۱ 
آیا بین استشمارشونده و استشمارگر میتواند برابری وجود 
داشته باشد؟ م م هم مه مه هم مه مه مه ۰ ۴۲۰ 
هوراها حق ندارند به سازمانهای دولتی مبدل گردند . ۲۹ 
بجلی موسیان و جمهوری شوروی . . . ۰ ۰ 4٩۷‏ 
تانون اساسی شوروی ها چا گام بجع و یر ت9۳ 
بعثای اثترناسیونالیسم چیست؟ , مه م ه ۰ ۰ ۱۷ 
خدستگزاری در آستان بورژوازی به بهانه" «تحلیل اقتصادی» ۸۳ 
ضیبه" ۱. تزهای مربوط به مجلس موسان . . ۰ ۱۱4 


ضمیمه* ۲. کناب جدید واندرولده در بارهٌ دولت . . ۱۱ 


نخستین کنگرة انترناسیونال کمونیستی» ٩-۲‏ بارس سال ۱۹۱۹ ۱۲۲ 
تزها و سخنرانی دربارة دسکراسی بورژوازی و دیکتاتوری 
پرولناری» 4 مارس م مه م هم مه مه م ۰ ۱۲۲ 
کنگرة هشتم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه» ۱۸ ۲۳ مارس 
ال ۱۸ هه مه مب ند ۵ 96 ۵ 8 5 9 ۱۷۵۲ 
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یشگاه نشریات پر وگرس از شما بسیار 
سپاسگزار خواهد بود هر که نظر خود را 
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درباره" دولت 


سخنرانی در دانشگاه سوردلوفسك 
۱ژوئبه سال ۱۹۱٩‏ 


رفقاء موضوع صحبت امروز سا بر طبق برنامه‌ای که برای شما 
تصویب کرده‌اند و بمن اطلاع داده شده است» دربارهٌ دولت است. 
نمیدانم شما تا چه درجه با اين مسئله آشنا هستيد. اگر اشتباه نکنم» 
کلاسهای شما همین اواخر دایر شد و شما باید برای نخستین بار 
بطور مرب و سیستماتیک به این مسئله نزدیک بشوید, اگر چثین 
است خیلی احتمال دارد که من در سخنرانی اول پیرامون این سئلد" 
دشوار نتوانم آنرا در حد کفایت بروشنی ن مایم و برای 
بسیاری از شنوندن منهوم سازم. و اکر چنین باشد خواهش می‌کنم 
آشفته و ناراحت نشوید» چونکه سئله دربار دولت یک از پیحیده- 
ترین و دشوارترین مسائل است و تقریباً بیش از هر مسللد" دیکر 
توسط دانشمندان و نویسندکان و فیلسوفان بورژوامشرب سردرگم 
شده است. از این رو هرگز نباید انتظار داشت که ممکن است 
در یک سخنرانی کوتاه» طی یک صحبت بروشن شدن کسل این 
سئله ثایل آبد . باید پس از صحبت اول پیرابون آن: نکات نامفهوم 
يا ناروشن را یادداشت کرد نا بار دوم و سوم و چهارم به آنیا 
برکشت و آنچه را که ناسفهوم مانده است هم با مطالعات و هم 
با سخترانیها و صحیتهابی بیشتر تکمیل و روشن نمود. امیدوارم که 
یاز هم بتوانیم جمع شویم و آنوقت درباٌ کلیه" مسائل تکمیلی» اسکان 
تبادل نظر خواهد بود و معلوم خواهد شد که چه نکاتی بیشتر 
ثاسفهوم بانده است. همچنین آمیدوارم که علاوه بر صحبت‌ها و 


سخترانی‌ها وتت معینی برای خواندن اقلا برخی از عمده‌ترین آثار 


5 لنین 
مارکس و انکلس تخصیص دهید. شک نیست که در فهرست مطبوعات 
و کتابهای درسی که در اختیار بحصلین مدرد" شوروی و حزبی 
در کتابخانه شما هست» حتماً این آثار عمده را پیدا می‌کنید و با 
وحود اینکه باز هم سمکن است دشواری شرح و بیان کسی وا چترسناف)ب 
باز هم باید بگویم که نباید ناامید شد» نکت نامفهوم در نخستین 
مطالعه» ضمن برری‌های مکرر و يا اگر بعداً از جانب دیگر آنرا 
مورد بررسی قرار دهید» مفهوم خواعد بود چونکه باز هم تکرار م یکنم 
که مسئله چنین دشواری » آنچنان توسط دانشمندان و نویسندکان 
بورژوازی پیجیده و موی ۵ شده است که هر کسی که می‌خوا هد 
دربارُ این مسئله حدا فکر کند و سستقلا آنرا یاد ۴ باید چندین 
بار آترا مورد برسی قرار دهد؛ باز هم و بازهم به آن برگردد و 
بسئله را از جوانب مختاف بسنجد تا بدرکت روشن و عمیق آن 
ایل آید. و باز به این سئله" برای شما آسانتر خواهد بود 
حون که این سئله آن مسئله" اساسی و بنیادی همه" سیاست است 
که ند تنها در چنین دوران پرشور انقلابی که اینک سا می‌گذرانیم 
پلکه در صلح‌آمیزترین اوقات هرروز در هر روزنامه‌ای دربارٌ 
هر مسئله" اقتصادی یا سیاسی همواره با ستوال : دولت حیست و جه 
ماهیتی و چه اهمیتی دارد و برخورد حزب ساء حزبی که در راه 
سرنگونی سرسایه‌داری مبارزه می کند» برخورد حزب کمونیست‌ها بدولت 
چگونه است» بواجه می‌شوید»-شما هر روز به این یا آن دلیل و 

ی هب اد و سر و ریم تم 
در نتیجه" مطالعات شما و صحبت‌ها و سخنرانیهایی که دربارٌ 
دولت خواهید شنید» در برخورد مستتل به این مسئله مهارت پیدا 
خواهید کرد» چونکه بعلل بسیار گونا گون» در هر مسئله" کوچک» 
در برخوردهای کاملا غیرمنتظره» در مصاحبه‌ها و بباحثات با مخالفان» 
با این سئله بواجه خواهید شد. شما اگر یاد بگیرید که ستقلا 
به این سئله پی ببرید» تنها آنوقت می‌توانید خود را در معتقدات 
خویش بحد کافی محکم بشمارید و از آنها در برابر هر کسی و 
در هر زمانی با موفتیت کانی دفاع ثما یی 


دربارة دولت ۷ 
پس از این ملاحظات مختصر بخود این مسئله می‌پردازم که 
دولت چیست و چگونه پیدا شده و برخورد حزب کارکر که در 
راه سرنگونی کامل سرسایدداری مبارژه می کند - برخورد حزب کمونیست‌ها 
به آن بطور اساسی حگونه باید باشد. 

گفتم. "که مشکل می‌توان مسئلد" ذیگری پیدا کرد کذ. بقذر 
سسئله" دولت توسط دانشمندان و فیلسوفان و حقوقدانان و نمایندگان 
اقتصاد سیاسی و پوبلیسیست‌های بورژوامشرب بطور عمدی و غیر 
عمدی پیچیده و سردرگم شده باشد. منوز هم اغلب این سئله را 
با مسائل دیتی قاطی می‌کنند و اغلب نه تنها نمایندکن تعالیم دینی 
رکه انتظار ن اسری از آنها کاسلا طبیعی است)» بلکه افرادی 
که خود را فارغ و مرا از توهمات دینی می‌شمارند» مسئله" ویزة 
دولت را با مسائی بربوط بدین قاطی میکنند و می کوشند از نتطد؟ 
نظر برخورد فلسفی و استدلال» اغلب آسوزش بغرنجی بسازند مبنی 
بر اینکه دولت یک چیز القی و مافوق طبیعی و نیروبی است که 
پشریت با آن زندگ کرده» به انسان‌ها می‌دهد يا می‌نواند بدهدء 
چیزی که منشاء انسانی ندارد و از خارج به آن داده می‌شود و 
این نیروی الهی است. و باید گفت که این تعالیم پیوند آنچنان 
نزدیک با سنافع طبقات استشمارگر -ملاکین و سربایدداران دارد 
و چنان بتفع عادیق آنهاست و حنان همه" عادات و کلید" نظریات 
و سرناسر دانش آفایان نمایندگن بورژوازی را عمقاً فرا گرفته کد 
شما با بقایای این دانش در هر قدمی حتی در نظریات منشویک‌ها 


و اس‌ارها () دربارٌ دولت که با خشم و نفرت انکار می‌کنند که تحت 
تأثیر وابستی توهمات دیتی هستند و یقین دارند که هوشیارانه 
می‌توانند بدولت نگاه کنند» بواجه می‌شوید. این مسئله چنان 
و سردرگم شده است (از این لحاظ تنها از نهادهای علم اقتصاد 
دستکمی دارد) که با سنافع طبقات حاکمد بیش از هر مسئلد" 
دیگر اصطکک پیدا می‌کند. آموزش دربارة دولت بتوجیه مزایای 
اجتماعی» بتوجیه وجود استشمار» بتوجید وجود سرمایه‌داری خدمت 
می‌کند- به این جهت انتظار بیغرفی در این مسئله"» انتظار 


ون 
برخورد عملی به این سئله بنحوی که کویا افراد مدعی علمیت 
می‌توانند نظریات صرفاً علمی برای شما بیان دارند» بزرکترین اشثباه 
است. در مسئلهٌ دولت: در آموزش مربوط بدولت» در تثوری مربوط 
بدولت وقتی شما با مطلب آتنا شوید و بقدر کفی در آن غور کنید 
همیشه می‌بینید» هميشه ببارزة طبقات مختلف را میان‌شان می: 
ببارزه را "که در برخورد نظریات دربارث دولت» دربارة ارزیابی نقش 
و اهیت دولت بازتاب پیدا م ی کند و ستظاهر می‌شود. 

برای آنکه بعلمی‌ترین وجهی به این سسئله نزدیک شویم» باید 
اقلا نظر اجمالی تاریخی به این نکته بیندازیم که دولت حگونه پیدا 
شده و حگونه رشد یافته است. در مسئله" علم اجتماعی مطمتن ترین 
و ضروری‌ترین نکته برای کلسب مهارت واقعی در برخورد راستین 
به این مسئله, برای آنکه انسان سیان انبوه جزئیات یا تنوع عظیم 
آراء و عتاید مبارز» گم نشود» -مهمترین نکنه در برخورد علمی 
به این سسئله آنست که ارتباط اصلی تاریخی فراموش نگردد و بهر 
مسئله‌ای از این نتطه" نظر نکاه شود که آن پدیده معین حگونه در 
تاریخ بوجود آمده و کدامین مراحل عمد؛ رشد را پیموده است» و 
از نتطه" نظر همین رشد باید نکاه کرد و دید که این پدیده مفروض 
در حال حاضر بچه شکلی در آبده است. 

ابیدوارم که در مسئله مربوط بدولت» با اثر انکلس «سنشاء خانواده» 
مالکیت خصوصی و دولت» آشنا خواهید شد. این کتاب یک از آثار 
اصلی سوسياليسم بعاصر است که بهر جمله" آن می‌توان باور کرد 
و اطمینان داشت که هر حمله‌اش نه بدون تأبل و تفکر کنته 
شده بلکه بر اساس کرسایه" عظیم تاریخی و سیاسی نوشته شده است. 
شک نیست که در این اثر همه" بخشها بیکسان آسان و سفهوم 
تشریح نگردیده است : برخی‌ها خواننده‌ای را که دارای ادراک معین 
تاریخی و اقتصادی است» در نظر دارند. اما باز هم می‌گويم که 
اگر این اثر هنکام خواندن فورً منهوم نباشد» نباید نااسید شد. این 
کار نقریباً هرگز برای یکنفر میسر نمی‌شود. ولی بعداً وقتی علاقه 
پیدا کنید و به آن برگردید موی خواهید شد که اگر همه" 


آنرا 


دربارة دولت ۹ 


تفهیدید» بخش اعظم آنرا خواهید فهمید. يادآوريم دربارٌ این کتاب 
از آنه جهت است که بستله از لحاظی که کنته شد برخورد درست 
می‌کند. این کتاب از شرح ثاربخی چگونی پیدایش دولت آغاز 
می‌شود. 

برای برخورد راستین به این مسئله و بهر بسئله‌ای مثلگ بسئلد* 
پیدايش سربایه‌داری» استثمار میان انسانها؛ به سوسیالیسم و بمسئله 
چکونی پیدایش سوبیالیسم و شرایعلی که آرا بوجود آورده‌اند» 
برای برخورد راستین بهر مسئله‌ای از این قبیل می‌توان بنحو جدی 
و مطمئن البته با انداختن نظر تاریخی بر همه" روند رشد و تکاسل 
آن بطور کلی به آن نزدیک شد. در بارهٌ این مسئله مقدم بر همه 
چیز باید به این نکته توجه داشت که دولت هميشه وجود نداشته 
و زمانی بود که دولت وجود نداشت. دولت در آنجایی و هنکامی 
پا بعرصه" وجود می‌نهد که جامعه بطبقات تقسیم می‌شود و استشارگران 
و اتشمارشوندگان پا بعرصه" وجود. می‌نهند. 

نا زبانی که نخستین شکل استتمار و بهره کشی انسان از انسان» 
نخستین شکل تقسیم جامعه بطبقات - برده‌داران و بردکان - پیدا شده 
بود» نا آن زان هنوز خانواده پدرشاهی و یا بطوریکه کاهی آنرا 
بی‌نامند - قومی (قوم - نسل و قبیله» هنکامی که انسان‌ها بشکل 
طوایف و عشایر زندگ می‌کردند) وجود داشت و آثار این دوران‌های 
اولیه در زندی و حستی بسیاری از جوامع اولیه بقدر کافی معین 
و آشکار هست و اگر شما هر نوشتار مربوط بفرهنگ ابتدایی را 
بگیرید همواره با توصیف‌ها و اشارات و خاطرات کم و بیش سعین 
دربارٌ اینکه دوران کم و بیش مشابهی با کمونیسم بدوی بوده که 
در آن جامعه به برده‌داران و بردکان تقسیم نشده بود. آن زسان 
دولت نبود و دستگاه ویژه‌ای برای توسل سنظم و سیستماتیک بقهر » 
برای سطیع ساختن السان‌ها بزور» وجود نداشت. چنین دستگاهی را 
دولت می‌نامند , 

در جامعد" ابتدایی که بردم به شکل طوایف نسبتاً کوک 
زندی م يکردند و هنوز در نازلترین پله رشد خود و در حال نزدیک 


۱۰ لین 
بتوحش بودند» در دورانی که بشریت متمدن امروزی چندین هزار 
سال با آن فاصله دارد» هنوز آثار موجودیت دولت مشاهده نمی‌شد. 
ما شاهد سلطه و حکمروایی رسوم و عادات و اوتوریته و احترام 
و قدرتی حستیم که ریش‌سفیدان طوایف از آن برخوردار بودند» 
می‌بينيم که این قدرت حتی کاهی در دست زنان بوده و وضع زنان 
در آن زمان شبیه بوضع کنونی مبتنی بر بی‌حقی و محرومیت و 
مظلوبیت نبوده» -ولی در هیچ‌جا صنف ویژ؛ُ مردم را نمی‌بينيم که 
وجه تمایز پیدا می‌کنند تا دیگران را اداره و رهبری کنند و بنفع 
و بخاطر این کار بطور بنظم و دائمی دستکاه معین اجبار؛ 
دستکاه اعمال زور و قهر که در حال حاضر همانطوریکه همد" 
شماها بی‌دانید واحدهای مسلح نظامی و زندانها و دیگر وسایل 
مطیع ساختن قهری ارادة دیگران» آن چیزی که ماهیت دولت را 
تشکیل می‌دهد داشته باشند. 

۳ از آن به اصطلاح تعالیم دینی و حیله گری‌ها و فلسفه. 
بافی‌ها و از آن آراء و ۳3 گونا گونی که دانشمندان بورژواسشرب 
می‌سازند انحراف حاصل کنیم و بتثحص ماهیت واقعی اسر بپردازیم 
می‌بينيم که دولت همانا بجنین دستکاه اداره و رهیری که از جامعد" 
انسانی حدا شده است ای می‌شود. وتتی چنین گروه خاصی از 
افراد پیدا بی‌شود که کارشان فقط این است که اداره و رهبری 
کنند و برای اداره کردن بدستگاه ویو اجبار و تابع ساختن ارادهٌ 
دیگران به زور و قهر- به زندانهاء بواحدهای ویزهٌ افراد» بسپاهیان 
و غیره احتیاج دارند» آنوقت دولت پا بعرصه" وجود می‌نهد, 

ابا زبانی بود که دولت وجود نداشت و آن زان رابطه عمومیء 
خود جامعه و انضباط و نظم و ترئیب کار به ثیروی رسوم و عادات 
و اوتوریته و يا به احترامی مت بود که ریش‌سفیدان طایفه و 
یا زنان از آن برخوردار بودند» در آنهنکام زنان غالباً نه تنها از 
حقوق برابر با مردان برخوردار بودند؛ بلکه حتی غالبا وضع و متزلت‌شان 
عالی‌تر بوده و آن زان صنف ویژهٌ افراد- کارشناسان برای 
اداره و رهبری وجود نداشت. تاریخ نشان بی‌دهد که دولت بعنوان 


دربارةٌ دولت 1۳1 


دستگاه ویر اجبار انسان‌ها تنها در جایی و هنگامی بوجود می‌آد 
که در آنجا و در آن هنکام تقسیم خامعه بطبقات یعنی تقسیم بکروههایی 
از افراد که عده‌ای از آنها دائماً می‌توانند ثمرف کار دیگران 
را از آن خود سازند» در جایی که یکی دیگری را استثمار می کند؛ 
پیدا می‌شد, 

و این تتسیم جامعه بطبتات در تاریخ باید همواره بروشنی 
همانند وائعیت اصلی در براپر با باشد. رشد و تکنل مد" جواب 
بشری طی هزاران سال در همه" کشورها بدون استثناء قانونمندی 
عموبی» صحت و تداوم این رشد را بحنال وجهی برای ما نشان می‌دهد 
که ابتداء ما جامعه" بدون طبقات - جابعه ابتدابی پدرشاهی» جابعه 


بدوی داریم که در آن اثری از اعیان و اشراف نبود ؛ سپس جامعد" 
مبتنی بر بردگ» جامعه" پرده‌داری بوجود آبد. تعامی تمدن معاصر 
اروپا از این راه گذشته است - نظام برد دو هزار سال پیش 
کانلا حکمفریا بود, اکثریت عظیم ملت‌های سایر بخشهای جهان 
هم از این مرحله گذشته‌اند. ملت‌هایی با کمترین رشد» هنوز هم 
آثاری از برد دارند» و حالا هم ثلا در آفریقا نهادهای برد 
پیدا می‌شود. برده‌داران و بردگان نخستین ‏ تفسیم‌بندی بزرگ طبقات 
گروه اول علاوه بر همه" وسایل تولید- زمین و همچنین 
ایزار کار که هر قدر هم ضعیف و ایتدایی بود» صاحب افراد 
هم بود. اینها برده‌دار ناسیده می‌شدند و آنهایی کد کار می کردند 
و ثمرة آنرا بدیگران میدادند برده نامیده می‌شدند. 
پس از این شکل در تاریخ شکل دیگری پیدا شد که حقوق 
سرواژ (نظام خاوندی س م) نام داشت. برد در آکثریت عظیم 
کشورها ضمن رشد و کل بحقوق خاوندی مبدل کشت. جامعه 
بطور عمده بملاکان خاوندی و دهقانان سرف (رعایای ممل وک - م.) 
تقسیم گردید. شکل تاه بیان افراد تغییر یافت. برده‌دا ران 
بردکان را مال خود می‌شمردند» قانون این نظریه را مسجل می‌ساخت 
و بردکن را همجون اشیاء می‌شمرد که تماما تحت بالکیت برده‌دار 
است. در بورد دهتان سرف ستم طبقاتی و وابستق باقی ماند» ابا 


۲ ن 
بلاکف خاوندی صاحب دهقان - دهقان پمثابه" شیی شمرده نمی‌شد» 
و بلاک خاوندی فقط حق تصاحب مره کار او را داشت و 
می‌ثو انست او را به انجام کار معینی وادار سازد. در عمل و پراتیک 
بطوریکه همه سیدانید حتوق خاوندی بویژه در روسیه که بیش از 
هر جای دیگر بموجودیت خود ادامه داد و خشن‌ترین شکل را بخود 
گرفت فرقی با برد نداشت 

و ابا بعد» در جابعه" سرواژ_بموازات کسترش بازرانی و 
پیدایش بازار جهانی و کسترش دامنه" گردش پول» طبقه" جدید- 
طبقه" سرمایه‌داران بوجود می‌آمد. از کلا و ببادله" کلا و از 
پیدایش سلطه" پول» سلطه" سرایه پیدا می‌شد. در قرن ۱۸ بعبارت 
دفیقتر از اواخر قرن ۱۸ و طی رن ۱٩‏ انتلابهایی در سراسر جان 
روی داد و نظام خاوندی از همه" کشورهای اروپای غربی برانداختد 
شد و این کار دیرتر از همه در روسیه انجام گرفت. در روسیه 
هم بسال ۱ آتحولی صورت گزفت و در به" آن یک شکل 
یی جایگزین شکل دیگر شد - نظام خاوندی بنظام سرسایه‌داری 

ل گردید و در آن تقسیم: ٩‏ بطبقات و آثار و بقایای گونا گون 
حقوق خاوندی باقی ماند» وی تقمیم حابعه بطبقات بطور کلی شکل 
دیگری بخود گرفت. 

صاحبان سربایه و زبینداران و صاحبان فابریکها و کرخانه‌ها 
در همه" کشورهای سرمایه‌داری اقلیت نا اهای را تشکیل داده 
و بی‌دهند و تماما صاحب اختیار کار بردم هستند» و این به 
آن معناست که تمام توده زحمتکشان را که اکثراً پرولتاریا» کارگر 
مزدیگیر هستند و در روند تولید فقط از راه فروش دستهای کارگری» 
تیروی کار خود؛ وسیله" معاش و زندگ دریافت می‌دارند در اختیار 
حود گرفته و بورد ستم و استثمار قرار می‌دهند. دهقانان که حتی 


در دوران نظام خاوندی هم پراکنده و زیر فشار بودند» با گذار 
بدوران سرمایه‌داری بخشی (اکثرشان) به پرولتاریا و بخشی دیگر 
(عدة کسترشان) به دهقانان مرفه مبدل می‌شدند که خودشان کارگر 
اچیر بيکردند و بورژوازی روستا بشمار مرنتند. 


درباره دولت ۱۳ 


این واقعیت اساسی - انتقال جامعه از اشکل ابتدایی برد به 
شکل خاوندی و سرانجام به سرمایه‌داری را شما باید همواره در نظر 
داشته باشید» حونکه فتط با بیاد داشتن این واتعیت اساسی» ثنها با 
قرار دادن همه" آموزننهای سیاسی در این چارجوب اصلی خواهید 
توانست این آموزشها را بدرستی ارزیابی کنید و بی ببرید که بچه 
ران سربوطند» زیرا هر کدام از اين براحل بزرک تار 
«داری» حاوندی و سرایه‌داری ده‌ها و صدها قرن را در 
گرفته و شامل چنان اشکال سیاسی زیاد و تعالیم سیاسی و نظریات 
و انقلاب‌های گونا گون است که سر در آوردن از تمامی این تلون 
فوق‌العاده و تنوع عظیم بویژه در ارتباط با تعاليم سیاسی و فلسفی 
و غیره دانشمندان و مسیاستمداران بورژوامشرب ننها در صورتی 
مپسر است که از این تقسیم جامعه بطبقات و تغبیر اشکال سلطد؛ 
طبقاتی بمثابه رشته" اصلی حدایت کننده, با قاطعیت پیروی کنید و 
هبه" مسائل اجتماعی - اقتصادی و سیاسی و معتوی و مذهبی و 
غیره را از این نقطه" نظر بررسی نمایید. 

اگر شما از نقطه" نظر این تتسیم اصلی بدولت نکاه کنید می‌بینید 
که تا تقسیم جامعه بطبتات» همانطوریکه گفتم» دولت هم وجود 
نداشت. اسا بموازات پیدایش تفسیم حامعه بطبتات و تحکیم آن؛ 
بموازات پیدایش جابعه" طبقاتی» دولت هم پا بعرصه" وجود می گذارد 
و فوام می‌یابد. ما در تاریخ بشری ده‌ها و صدها کشور داریم 
که دوران‌های برد و حاوندی و سربایه‌داری را گذرانده و 
می‌گذرانند. در هر کدام از آنها با وجود تحولات عظیم تاریخی که 
روی داده است» با وجود تمام فراز و نشیب‌های سیاسی و تمام 
انتلابهایی که با این رشد و ئکمل بشریت» با انتقال از دوران 
برده‌داری از راه حاوندی بسرسایه‌داری و بمبارزژ جهانی کنونی 
علیه سربایه‌داری بربوطند شما همواره پیدایش دولت را می‌بینید. 
دولت همواره دستگاه معیتی متمایز از جابعه بوده و از گروه افراد 
تشکیل شده که فتط مشغول آن بوده و يا تقریباً يا بطور عمده مشغول 
آن بودند که اداره و رهیری کنند, سردم به افراد بشمول اداره 


پشری سب 


۱4 لنین 
و بکرشناسانی در رشته" اداره و رهبری که مافوقی جامعه قرار 
بی‌گیرند و حکام و نمایندان دولت نامیده می‌شوند تقسیم می‌شوند, 
این دستگاه» اين گروه افراد که دیگران را اداره می‌کنند» همواره 
دستگاه سعین اجبار» ثیروی بدنی را در دست خود می‌گیرند صرفنظر 
از اینکه ابن اعمال زور و قهر بر سردم بشکل چماق دوران اولیه 
و یا در دوران بردگ بشکل نوع کاملتر تسلیحات باشد و یا بشکل 
اسلحه" گرم و ناریه که در قرون وسطی پیدا شده» يا بالاخره بشکل 
تسلیحات بعاصر که در قرن بیستم به اعجاز فنی رسیده و تماما 
پر آخرین دستاوردهای تکنیک معاصر ببتتی گشته است» بروژ 
می‌کند, شیوه‌های اعمال زور و قهر تغییر می‌یافت ابا همواره 
وقتیکه دولت بوده» گروه افرادی در هر حابعد بودند که رهبری 
و اداره می کردند» فرسان می‌دادند و سلطه و سیادت داشتند و برای 
حفظ قدرت حاکمه» دستگاه اجبار بدئی» دستکاه اعمال زور و قهر 
و آن تسلیحات را در دست داشتند که با سطح فنی هر دوران 
وثق بی‌داد. با توجه به این پدیده‌های مشترک» با مطرح ساختن 
این سئوال که چرا» هنگاسیکه طبقات نبودند و از استثمارگران و 
استشمارشوندکان اثری نبود» دولت وجود نداشت؛ و علت چیست که 
دولت هنکامی بوجود آبد که طبقات پیدا شدند»-با تنها از این 
راه پاسخ معین به سئوال مربوط بماهیت و اهمیت دولت پیدا می کنیم. 

دولت» باشبنی برای حفظ سلطه* طبقه‌ای بر طبقه" دیگر است. 
هنگامیکه طبقات در جامعه وجود نداشتند و سردم تا دوران برد 
در شرایط اولیه با برابری بیشتر» در شرایط نازلترین بهرهدهی کار 
در آن زدان» هنکامیکه بشر اولیه یدشواری وسایل لازم برای ناهنجار- 
ترین زندی بدوی خود فراهم می‌ساخت؛ گروه ویزةٌ افراد برای اداره 
و پرای تسلط بر بقیه جامعه بوجود نيامد و سمکن نبود بوجود آید. 
تنها هنگاییکه نخستین شکل تقسیم جامعه بطبقات پیدا شد و بردگ 
پا بعرجه" وجود نهاد» هنکابیکه طبته" معینی از افراد با متمرکز 
ساختن توجه به حشن‌ترین اشکال کار زراعت توانستند محصول 
اضافی تولید کنند و این بازاد که برای نازلترین سطح زندق و 


دربارة دولت ۳ 


بوجودیت برده ضرورت مطلق نداشت و بدست برده‌داران می‌افتاد 
و بدین تر پایه" موجودیت این طبقه" برده‌داران قوام پذیرفت 
که برای تحکیم پایه‌های آن» لازم آبد که دولت بوجود آید. 

و دولت - دولت دوران برده‌داری - دستکاهی بوحود آبد کد 


قدرت و ابکان اداره و رهبری همه" بردکان را بدست همد 
برده‌داران داد. هم جامعه و هم دولت آن دوران خیلی کوچکتر از حالا 
بودند و دستکاه فوق‌العاده ضعیف‌تر ارتباط در اختیار داشتند- 
در آن زبان وسایل کنونی ارتباط و معاشرت وجود نداشت. کوههاء 
رودخانه‌ها و دریاها موانع فوق‌العاده بزرگتر از حالا بودند و تشکیل 
دولت در چارچوب سرزهای جغرافبایی خبلی تنگ‌تر صورت می گرفت. 
دستگاه دولتی که از لحاظ فنی ضعیف بود» بدولتی که در داخل 
مرزهای نسبتاً تنگ و با دایرةٌ تنگ عملیاتی بود خدمت ب یکرد. 
وگ در هر حال دستکاهی بود که بردکان را وادار می‌تمود در حال 
بردی باقی بمانند» و بخشی از جامعه را در وضع اجیار و تحمل 
ستم و نعدی از بخش دیگر نگهمیداشت. وادار کردن بخش اعظم 
جابعه بکار منظم ینفع بخش دیگر بدون دستگاه دائمی اجبار سمکن 
نیست. نا زمانی که طبقات نبودندء از این دستکاه هم اثری نبود, 
وقتی طبقات پیدا شدند در هر جا و بحلی همراه با رشد این تقسیم 
و تحکیم پایه‌های آن» سازمان ویژه‌ای - دولت - بوجود آید. اشکال 
دولت فوق‌العاده گوناگون بود. در دوران برده‌داری در کشورهای 
بسیار مترقی و بافرهنک و بتمدن آن زنان» سثلا در یونان باستال 
و روم که تماما بر بردگ بتک بودند اشکال گوناگون دولت را 
مشاهده م ی کنيم . در آن زان تفاوت سیان رژیم سلطنتی و جمهوری» 
بیان آریست وکراسی (اشرافیت -م,) و دسکراسی بوجود می‌آید. سلطنت 
بمثابه حکوست فردی و جمهوری باب" فقدان هرگونه حکوست غیر 
انتخابی ؛ آریست وکراسی --به عنوان حکوبت اقلیت نسبتاً کوچک؛ 
دمکراسی - بعنوان حکویت مردم (دمکراسی بمعنای تحت‌الفظی آن 
بزبان پونانی یعنی حکوست مردم). تمام این تفاوتها در دوران برده‌داری 
پیدا شد. و با وحود این تناوتهاء دولت دوران برده‌داری - دولت 


۱5 


برده‌داری بود صرفنظر از اینکه سلطنتی یا جمهوری اشرافی یا دمکراتیک 
باشد. 

۱ در هر دور ؟حصیلی مربوط به تاریخ باستان» ضمن استعاع 
سخترانی در بارةُ اين موضوع نکاتی راجع به مبارزث دولت پادشاهی 
و جبهوری خواهید شنید» ولی نکته" اساسی این بود که بردگان را 
آدم حساب نمی کردند ؛ نه تنها آنها را شهروند نمی‌شمردند بلکه حتی 
آدم‌شان حساب نم یکردند. قانون روم آنها را جزء اشیاء می‌شمرد. 
قانون مربوط بفتل» و البته قوانین دیگر مربوط به حراست شخصیت 
افراد شامل حال بردگان نمی‌شد, این تانون فقط از برده‌داران بمثایه" 
یکانه شهروندان تام‌الحتوق دفاع بی‌کرد. اما فقنی رژيم سلطنتی 
تشکیل می‌شد - رژيم سلطنتی برده‌داری بود» و وقتی رژیم جمهوری 
می‌آمد» - رژيم جمهوری برده‌داری بود و در آنها برده‌داران از تمام 
حقوق استفاده می کردند و بردگان برطبق قانون شیثی محسوب بی‌شدند 
و علاوه پر هرگونه ستم و تعدی که بر آنها روا بود حتی قتل 
پرده هم حنایت و تبهکاری شمرده نمی‌شد. جمهوری‌های برده‌داری 
از لحاظ سازمان داخلی متمایز بودند : جمهوری‌های اشرانی و دبکراتیک 
بودند. در جمهوریهای اشرافی عده معدودی از صاحب امتیازان 
در انتخابات شرکت می‌جستند و در جمهوری‌های دمکراتیک همد 
در انتخابات شرکت بی‌کردند» ولی باز هم همه" برده‌دارا - همه 
بغیر از بردکان. این نکته" اساسی را باید در نظر داشت» جونکه 


پیش از همه» مسئله مربوط به دولت را روشن می‌سازد و ساهیت 
دولت را بروشنی نشان می‌دهد, 

دولت ماشینی برای تعدی طبقه‌ای بر طبقه" دیگر» باشینی است 
که طبقات زیردست را تحت اطاعت طبقه‌ای نگهمیدارد. این ماشین 
می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد. در دولت برده‌داری» شکل 
پادشاهی» جمهوری اشرافی و یا حتی جمهوری دمکرانیک می‌بينيم. در 
واقع اشکال رهبری و اداره فوق‌العاده گونا گون بود» اما ماهیت اسر 
یی بود : بردکان هیچگونه حتی نداشتند و کماکان طبتد" مظلوم 
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دربارة دولت ۱۷ 


باقی مانده؛ آدم حساب نمی‌شدند. این وفع را در دوات خاوندی 


هم می‌بنيم, 
شک 


ل‌ 


استثمار» دولت برده‌داری را بدولت خاوندی مبدل 
اهمیت عظبيم داشت. ذر حامعد" 


کاسل برده از حقوق حکفربا بود ند آدم حساب نمی‌شد : در جامعد" 


ءداری محرو 


خاوندی دهقان وایسته" زسین است, نشانه" اصلی حقوق حاوندی این 
است که دهتانان (در آن زان دهثانان اکثریت جامعه را تشکیل 
می‌دادند و شهرنشینی رشد فوق‌العاده کمی داشت) وایسته بزین 
شمرده می‌شدند و خود مفهوم حقوق خاوندی از همین جاست. دهقان 
می‌توانست روزهای معینی را برای خود در قطعه" زمینی که بلاک 
بوی ی‌داد کار کند و روزهای دیگر را دهقان بیکاری می‌کرد. 
ماهیت جایعه" طبقاتی بجای خود باقی مانده: جاسعه بر استثمار 
قاتی سبتنی بود. تنها ملاکین می‌نوانستند از حتوق کامل برخوردار 
باشند و دهقانال حقوقی نداشتند و وغع‌شان با وف بردکان در دولت 
برده‌داری عملا تقاوت بسیار کمی داشت. اما در هر حال برای 
آزادی آنان» برای رهایی دهقانان راه وسیعتری باز می‌شد؛ جونکه 
دهقان سرف (رعیت مملوک --م.) سال صرف ملاک حساب نمی‌شد 


و می‌توانست بخشی از وقت خود را در قطعد" زسین خود صرف تماید 
و بی‌توانست بد اصعللاح تا درجه" بعیتی بخود تعلق داشته باشد؛ 
و حقوق خاوندی در شرایط وحود امکان بیشتر توسعه مبادله و مناسبات 


بازرگنی هرجد بیشتر متلاشی می‌شد و مدار رهایی دهقانال هر حه 
جایعه" خاوندی همواره پیچیده‌تر از جابعد" 


پیشتر ش می‌یاش 
برده‌داری بود و عنصر بزرگ پرای توسعه" بازرگانی و صنایع داشت 
و حتی در آن مان موجب پیدایش سرایه‌داری می‌گردید. حتوق 
خاوندی در قرون وسعلی برتری داشت. و اینجا اشکال دولت ستنوع 

7 کت 
بود و اینجا با هم با پادشاهی و هم با جمهوری اگر چه خیلی 
ضعیف‌تر نمایان شده مواجه هستیم» وی هموانه تنها بلا کان خاوندی 
سط شمرده می‌شدند. دهقانان سرف از هر گونه حقوق سیاسی 
بطلقا محروم بودند. 


۱۸ لنین 


شم در دوران برده‌داری و هم در دوران حقوق حاوندی» سلطه 
و سیادت اقلیت کوجک بر اکثریت عظیم» نمی‌تواند بدون اعمال 
بر غوزش. گنر سرتاسر تاریخ پر است از تلاشهای بدون وثقد" 
طبقات ستمدیده برای انهدام بنای ستمگری. تاریخ برده‌داری حای 
از دهها سال جنک‌های متوالی در راه رهایی از شر بردگ است. 
ضمتاً نام «اسپارتا کیست‌هاه (۲) که آکنون کمونیست‌های آلمان روی 
خود گذاشته‌اند - یکانه حزب آلمائی است که واقعاً برضد سرایه 
داری ببارژه می‌کند از اسپارتاک (اسپارتا کوس-م,) گرفته شده 
که یی از برزترین قهرمانان یک از بزرکترین قیامهای بردگان در 
حدود دو هزار سال پیش بود. طی سالهای متمادی امپراتوری روم 
که ابر قدرت بنظر می‌رسید و تماماً بر برده‌داری سبتنی بوده تزلزلات 
و ضربات ناشیه از قیام عظیم بردکان را تحمل بی کرد که مسلح شده 
و تحت رهبری اسپارتاک در آمده و ارتش عظیمی تشکیل دادند. 
بالاخره» آنها درهم شکسته شدند» دستگیر گردیدند و بدست برده‌داران 
شکنجه شدند. این جنگهای داخلی در ثمام تاریخ موجودیت جامعد" 
طبقاتی جریان دارد. در اینجا فعلا سقالی از بزرگترین جنگ داخلی 
دوران برده‌داری آوردم. سرتاسر دوران حقوق خاوندی همین طور 
پر است از قیاسهای دائمی دهقانان. مثلا در آلمان» سبارزه میان 
دو طبته : بلاکین و دهتانان سرف در قرون وسطی مقیاس عظیم 
بخود گرفت و یجنگ داخلی دهتانان علیه بلاکان سبدل شد. شما 
نموئه‌هایی از این قیاسهای بکرر دهقانان علیه ملاکان خاوندی را 
در روسیه هم می‌دانید. 

بلاک برای حفظ سلطه* خود» برای حفظ قدرت حاکمه خویش 
می‌بایست دستگاهی در اختیار داشته باشد که تعداد عظیمی از 
افراد را مطیع و سنقاد وی سازد و آنها را برطبق قوانین و موازین 
ین بطور عمده برای 
یک هدف - پرای حفظ سلطه" بلاک بر دهتانان سرف بود. و این 
همان دولت خاوندی بود که مثلا در روسیه و يا در کشورهای 
آسیایی کاسلا عقب‌انده که تا کنون نظام خاوندی در آن‌ها باقی 


معین» تحت اطاعت در آورد»- همد" این ة 


درباره دولت ۱۹ 


است از لحاظ شکل متفاوت بود -جمهوری یا پادشاهی بود. وقتی 
دولت پادشاهی بود» قدرت و حکوت بیکنفر تعلق داشت؛ وقتی 
دولت جمهوری بوده عدة کم و از ملاکان بنتخب در آن 
شرکت می‌جستند» و این جامعد" خاوندی بود. در جامعه" خاوندی 
طبقات آنجنال تقسیم شده بود که در آن اکثریت عظیم - دهقانان 
سرف- در وابستی کاسل از اقلیت ناچیز سبلاکان- بودند. که 
زمینها را در تصرف داشتند. 

توسعه" بازرکانی و گستزش دانند" مبادلد" کلا--به نعمایز 
شدن طبته" حدید -سربایه‌داران منجر شد, سرمایه در اواخر قرون 
وسطیء هنکامی بوجود آمد که بازرانی جهانی پس از کشف آمریکا 
مقیاس عظیم پیدا کردء هنکامی که بقدار فلزات قیمتی افزایش بافت 
و نقره و طلا ویسیله" مبادله شدند و گرفشی پول اسکان داد ثروتهای 
کلانی کر فست‌های: سین متبرکن کردد, در سراسر بعهان ره 
و طلا را ثروت می‌شمردند. قدرت و نیروی اقتصادی طبقه" ملاک 
کاهش می‌یافت و یرو و توان طبقه" جدید - نمایندکان سرسایه 
زیاد می‌شد. روند نوسازی جابعد 


ن بود که همد" شهروندان 
گوبی برابر شدند و تقسیم سایق به برده‌داران و بردگان از بین 
رفته و همه صرفنظر از اینکه صاحب حه سرسایه است - آیا صاحب 


زسین با حق مالکیت خصوصی است؛ و یا بینوا که فقط دست‌هایی 
برای کار دارد» -عموباً در برابر قانون برابرند. قانون بیکسان از 
همه دفاع و حفاظت می‌کند» مالکیت افرادی را از سوقصد آن 
توده‌ای "ئد صاحب حیزی جز دستهای ود نیست و بندریچ فقیرتر 
می‌شود» مغلس می‌شود و به پرولتاریا سبدل می‌گردد» حفظ م یکند, 
چئین است جامعه" سرمایدداری. 


در اینجا نمی‌توانم به تغصیل در این باه صحبت کنم. وقتی 
دربارةُ برنامه" حزب صحبت خواهید کرد شما به این مسئله برمی گردید 
و تعریف جامعه" سربایه‌داری را در آن خواهید شنید. این جابعه 
با شعار آزادی علیه جامعه" خاوندی؛ علیه حتوق کهنه و منسوخ 
خاوندی (سرواژی-م.) برخاست. ولی این آزادی برای کسی بود 


س لین 


که مالکیت دارد. و هنکاسیکه پایه" حقوق خاوندی ویران گردید و 
این کار در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۰۱٩‏ و در روسید دیرتر 
از کشورهای دیگر در سال ۱۸۱۱ انجام 
دولت خاوندی را دولت سربایه‌داری گرفت که آزادی همکانی را 
شعار خود اعلام می‌دارد و می گوید بظهر و بیانگر اراد همد" 
مردم است و نکر آن است که دولت طبقاتی است» و در اینجا 
مبارژه میان سوسیالیست‌ها که در راه آزادی همه" مردم مبارزه می‌کنند 
از یکطرف و دولت سرمایه‌داری از طرف دیگر گسترش می‌یابد» 
مبارژه‌ای "که اینک به تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی سنجر گردیده 
و سراسر جهان را فرا هی گیزد, 

برای درک بیار‌ای که با سرایه" جهانی در گرفته استء 
برای درک ساهیت دولت سرمایه‌داری باید بخاطر داشت که دولت 
سربایه‌داری ضمن بخالقت با دولت خاوندی» شعار آزادی داد و 
با این شعار بجنگ رفت. الغای حقوق خاوندی برای نمایندکان دولت 
سرمایه‌داری پمعنای آزادی بود و به آنها خدست م کرد جونکد 
پایه‌های حقوق خاوندی متلاشی می‌شد و دهقانان امکان پیدا م ی کردند 
مالک تمام‌عیار قطعه‌زمینهابی باشند که از راه بازخرید و یا از 
محل سهمیه" دهقانی بدست می‌آوردند - دولت کاری بحگونی بدست 
آوردن این زمینها نداشت» زیرا حافظ مالکیت صرفنظر از شوه پیدایش 
آن بود جونکه این دولت بر سالکیت خصوصی بت بود. دهقانال 
در همه" کشورهای متمدن امروزین بمالکان خصوصی سبدل می‌شدند, 
دولت در آنجایی هم که ملاک بخشی از زمینهای خود را بدهقانان 
وا گذار م ی کرد حافظ مالکیت خصوصی بود و پاداش او را با با زخرید 
و فروش زین در ازاء پول نقد می‌داد. دولت گویی اعلام می‌داشت : 
ما مالکیت خصوصی کسل را حفظ می کنيم و هر نوع پشتیمانی 
و حمایت را از آن بی‌کرد. دولت این مالکیت را برای هر بازران 
و صاحب صنایع و صاحب کارخانه محرژ و محتقق می‌شمرد. و این 
جاسعه که پر مالکیت خصوصی و سلطه" سرمایه و بر تبعیت کامل 
همد* کارگران و نوده‌های زحمتکش دهقانان بی‌چیز مبتنی بود - 


فت» - آذوقت حای 


دربارة دولت ۳۱ 


حقوق خاوندی مالکیت را آژاد اعلام نمود و از 
افتخار م ی کرد که کویا دولت دیگر حنبه" طبقاتی ندارد, 

ضمتاً دولت کما کان ماشینی بود که به سرمایه‌داران کمک 
می‌کند که ققیرترین دهتانان و طبقه" کارگر را تحت اطاعت خود 
نگهدارندء ولی ظاهراً دولت آزاد است. این دولت حق انتخابات 
همگانی را اعلام می‌دارد» با زبان مدافعان و مبلفان و دانشمندان 
و فیلسوفال خود می‌گوید که حنبه" طیقاتی ندارد. حتی حالا که 
مبارز جمهوری‌های شوروی سوبیالیستی علیه آن آغاز کردیده است» 
ما را متهم می‌سازند که‌گویا ناقض آزادی هستیم و دولت را برپایه" 
اجیار» با سرکوب عده‌ای بوسیله" عدءٌ دیگر تشکیل می‌دهيم» ول 
آذها نمایند؛ دولت همکانی و دمکراتیک هستند. و از این رو است 
که مسئله درباٌ دولت -حالا در آغاز انقلاب سوسیالیستی در 
سراسر جهان» درست هنکام پیروزی انقلاب در برخی از کشورها» 
هنکابیکه مباره با سرمایه" جهانی شدت خاصی پیدا کرده است؛ 
مسئله دربارٌ دولت بیشترین اهمیت را بخود گرفته و می‌توان گنت 
که به غامض‌ترین مسئله» بکانون همه" مسایل سیاسی و همه" میاحثات 
سیاسی دوران حاضر مبدل شده است. 

هر حزبی را در روسیه و یا در هر کشور متمدن‌تری بگیریم 
می‌بینیم که تقریباً همه" بحث‌ها و اختلاف‌ها و نظریه‌های سیاسی» 
دور بحور سفهوم دولت بی‌حرخد. آیا دولت در کشور سربایه‌داری» 
در جمهوری دمکراتیک بویژه در کشوری نظیر سوئیس یا آمریکا- 
در آزادترین جمهوری‌های دمکراتیک مظهر ارادث مردم و حکیدة 
تصمیمات هکاثی و بیانگر اراد سلی و غیره هست - یا اینکه 
دولت . ماتشینی است برای آثکه سرایه‌داران آنجا بوسیله" آن 
بتوانند قدرت و ساطه" خود را بر طبقه" کرگر و دهتانان 
حفظ کنند؟ این سسثله-سسئله اصلی است و اکنون میاحفات سیاسی 
در سراسر جهان دور آن می‌چرخد. دربارة بلشویسم چه بی‌گویند؟ 
مطبوعات بورژوازی به بلشویک‌ها فحش می‌دهند. روزنامه‌ای 


۲۳ لعین 


را پیدا نمی‌کنید که اتهام رایچ علیه بلشویکها را در این 
باره که برهمزن و ناقض موازین حکوست مردم هستند» تکرار 
نکند. ‏ اگر منشویکها و سوییالیست‌رولومیوترهای با از روی 
ساده‌لوحی (شاید نه از روی ساده‌لوحی و یا سمکن است از روی 
آنچنان ساده‌لوحی که دربارةٌ آن گفته شده است بدتر از دزدی 
است) فکر می‌کنند که کشف و سخترع انهامات برضد بلشویک‌ها 
در این باه هستند که موازین آزادی و حکوست بردم را نقض کرده‌اند» 
خودشان بخنده‌دارترین وجهی خطا و اشتباه می‌کنند. در حال حاضر 
از ترین روزنامه‌های ثروتمندترین کشورها که ده‌ها بلیون 
صرف انتشار آنها می‌شود و در دهها ملیون نسخه دروغهای بورژوازی 
و سیاست امپریالیستی را می‌پاشنده حنی یک روزنامه نیست که این 
دلایل و اتهامات اصلی برضد بلشویسم را تکرار تکند که آمریکا و 
انکلستان و سوئیس - دولت‌های مترقی خستند که.بر حکوست مردم 
میتنی می‌باشند ولی جمهوری بلشویی» دولت راهزنان است و آزادی 
نمی‌دانده و بلشویکها ناقض اید حکوست بردم بشمار می‌روند و 
حتی کار را بجایی سیده‌اند که مجلس موسسان (۳) را برانداخته 
و متحل کرده‌اند, این اتهاسات وحشتنا ک علیه بلشویک‌ها در سراسر 
جهان تکرار می‌شود. این اتهامات تماماً ما را به این سئوال می‌رسان دکه 
دولت جچیست؟ برای درک این اتهاسات» برای پی بردن به سفهوم 
آنها» برای اینکه بطور کبلا آگاهانه به آنها برخورد شود» و ند 
فقط از روی شنیده‌ها و شایعات مورد برسی قرار گیرند پلکه برای 
داشتن اعتقاد محکم باید بروشنی فهمید که دولت چیست؟ در اینجا 
منظور؟ ما هر نوع دولت سربایه‌داری و همه" آن آموزشهایی است 
که مدانع آن هسستند و قبل از جنگ تنظیم شده‌اند. برای برخورد 
صحیح بحل بسئله باید بهمه" این آموزشها و نظریات برخورد انتقادی 
داشت, 

قپلا برای کمک پشما به اثر انکلس «سنشاء خانواده» مالکیت 
خصوصی و دولت, اشاره کردم. همانا در این اثر گنته می‌شود 
که هر دولتی که در آن سالکیت خصوصی بر زین و وسایل تولید 


دربارهٌ دولت و 


هست و سربایه حکمفربا و مسلط است هر قدر هم دمکرائیک 
باشد - دولت سربایه‌داری و ماشینی است در دست سربابدداران 
نا طبقه" کارگر و نهیدست‌ترین دهقانان را تحت اطاعت خود نگهدارند. 
و حقوق انتخابات همکانی» مجلس موسبان و پارلمان- تنها شکل 
و قالب و یک نوع تعهدی است که کمترین تغییری در ماهیت 
اسر نمی‌دهد , 

شکل سلطه* دولت» سمکن است گوناگون باشد: سرمایه در 
شکلی قدرت و نیروی خود را بنحوی و در شکل دیگر بنحوی دیگر 
اعمال می‌کند» ولی در واقع سلطه و حکوست آن در دست سربایه 
باقی می‌باند : حق بحدود و يا حق دیگر هست؛ جمهوری دمکراتیک 
هست که حتی هرحه دمکراتیک‌تر باشد این ساطه" سربایه‌داری 
در آن خشن‌تر و بی‌شرمانه‌ثر است. یک از دمکرانیک‌ترین جمیوری‌ها 
در جهان - ایالات ستحده اریکای شمالی است -و در هیيچ‌جا 
بانند این کشور (کسی که پس از سال ۱۹۰۰ در آنجا بوده حتماً 
تصوری در این باوه دارد) سلطه" سراید» سلطه" مشتی میلیاردر بر 
تمام جامعه با آنهمه خشونت و رشوه و تطمیع آشکار در هیچ جا 
مانند آمریکا متظاهر نشده است, سربایه وقتی وجود دارد بر همد" 
جابعه مسلط و حکمترباست و هیچ جمهوری دسکراتیک و هیچ 
حق انتخاباتی» ماهیت امر را تغیور نمی‌دهد. 

جمهوری دبکراتیک و حق انتخابات همگانی در مقایسه با نظام 
خاوندی پیشرفت عظیمی بود : آنها به پرولتاریا امکاث دادند بچنین 
اتحاد و همپپوستگ که دارند» برسند و آن واحدهای منظم و باانضباط 
را تشکیل دهند که بمیارزژ منظم و دائمی با سربایه مشغولند. بردگان 
که سهل است. دهقان سرف چیزی حتی نزدیک به آن را نداشت. 
بطوریکه می‌دانيم بردکان قیام می کردند و می‌شوربدند و بجنگهای 
داخلی می‌پرداختند» ولی هرگز نمی‌توانستند اکثریت آکه و احزاب 
رهبر ی کننده مبارژه ایجاد کنند و نمی‌توانسنند بروشنی درک نمایند 
که بسوی کدامین هدف می‌رونده و حتی در انقلابی‌ترین لحظات 
تاریخ همواره مهره‌هایی در دست طبقات حاکم و مسلط بودند, 


۳4 لنین 


جمهوری بورژوازی» پارلمان و حق انتخابات همکانی عموماً از نقطه" 
نظر رشد و تکامل جهانی جاسعه پیشرفت عظیم بشمار می‌رود. بشریت 
بسوی سربایه‌داری مه و تتها سرمایه‌داری در سایه" تمدن شهری 
" متمکش پرولتاریا اکن داد خود را بشناسد و آن جنیش 
جهانشول کارگری و آن بلیونها کارگر معشکل در احزاب در سراسر 
جهان و آن احزاب سوسیالیستی را بوجود آورد که آکهانه مبارزة 
توده‌ها را رهبری می کنند. بدون پارلمانتاريسم و بدون حفی انتخاباتی» 
این رشد طبقه" کارگر غیر ممکن بود. پس به این جهت است که 
همه" اینها در انظار وسیعترین توده‌های مردم حنین اهمیت فراوان 


کسپ کرده است. پس به این جهت است که تحول آنقدر دشوار 
بنظر بی‌رسد. نه تنها سالویمان آگه» دانشمندان و کشیشان» بلکه 
توده‌های بردم هم که صادقائه اوهام کهنه و قدیمی را تکرار 
می کنشد و نمی‌توانند انتقال از حامعه" کهنه" سرمایه‌داری را بسوسیا- 
لیسم درک نمایند از این دروغ بورژوازی که دولت آزاد است و 
باید از منائع و علایی همان حمایت تمایده شتییانی و قفاع.می کلام 
نه تنها افراد مستتیماً وابسته به بورژوازی» نه تنها کسانی که یر 
یوخ ستم سرمایه هستند و یا کسانی که بوسیله" این سربایه تعلمیع 
شده‌اند (دانشمندان هیرمندان و کشیشان رنکارنگ و غیره کمر 
خدمت سربایه را بسته‌اند) بلکه همچنین افرادی که صرفاً تحت تأثیر 
توهمات آزادی بورژوازی هستند»ه عموما در سراسر جهان به ان 
جهت به بلشویسم حمله‌ور شده‌اند که جمهوری شوروی ضمن استقرار 
خود» این دردغ بورآآژف را رد کرده و آشکارا اعلام داشته است : 
شما خود را دولت آزاد می‌نامید» ولی در واثع مادامیکه مالکیت 
خصوصی وحود دارد دولت شما صرفتنظر از اینکه حمهوری دبکراتیک 
باشد جوز با یدداران برای سرکوب کارگران 
دیگر نیست و هرجه دولت آزادتر باشد این خصلت آن روشن تر 
بروز می‌کند. سوئیس در اروپا و ایالات متحده آمریکای شمالی نموند" 


بی در دست 


آن است. سربایه در هیچ‌جا با اينهمه بی‌شرمی و وقاحت و بی‌رحمی 
حکوست نمی کند و این واقعیت در هیچ جا با چنین وضوح و روشنی 


دربا دولت ۲۰ 


نظیر آنکه همانا در این کشورها دیده می‌شود» با وحود اینکه 
جمهوری‌های دمکراتیک سستند» و هر قدر هم با ظرافت بزک و 
پیراسته شده باشد» صرفنظر از حرف‌هایی دربارة دمکراسی کر» 
برابری همه" شهروندان» مشاهده نمی‌شود. در وافع سربایه در سوئیس 
و آبریکا حکوست می‌کند و هر تلاش کارگران در راه بهبود جدی 
وفع خود با جنگ داخلی فوری بواجه بی‌گردد. در این کشورها 
سرباز و ارنش دائمی کمترند» -در سوئیس سیلیس (پلیس میم 
هست و هر شهروند سوئیسی اسلحه در خانه دارد» و در آسریک 
تا اين اواخر ارتش دائمی نبود و به این جهت وقتی اعتصاب می‌شود» 
بورژوازی مسلح می‌کردد و سربازانی اجیر می‌کند و اعتصاب را 
درهم بی‌شکند و سرکوب می‌کند» و این سرکوب جنبش کارگری 

هیچ‌جا مانند سوئیس و آمریکا با چنین بیرحمی و وحشیگری صورت 
پرده و در هیچ‌جا مانند این کشورها سرسایه در پارلمال 
تأثیر و نفوذ زیادی ندارد. نبروی سرسایه- همه چیز است» 
همه چیز است؛ وی پارلمان و انتخابات- الت دست و 
عروسک هستند... اما با مرور زسان» چشم و کوش کارگران 
باز می‌شود و ایدة حکوست شوروی بویژه پس از آن جنک خونینی 
که اخیراً ما از سر گذرانديم گستر رایج ی گردد. ضرورت 
مبارزژ بی‌امان با سرمایدداران برای طبقه" کارگر روشن‌تر می‌شود. 

جمهوری بهر شکلی در آیدء حتی دمکراتیک‌ترین جمهوری باشد» 
ول اگر جمهوری بورژوازی باشد» اگر در آن مالکیت خصوصی بر 
زسین» بر کارخانه‌ها و فابریکها باقی اند و سرسایه" خصوصی» همد" 
حامعه را در برد مزدوری نگهدارد» یعثی اگر در آن نکاتی که 
در برناسه" حزب ما و در قائون اساسی شوروی مطرح است اجرا 


۳ 


نمی‌شود آنوقت این دولت ماشیتی است برای تعدی و ستم عده‌ای 
بر دیگران, و ما این ماشین را بدست آن طبقه‌ای می‌دهیم که باید 
حکوست و سلطه" سرمایه را براندازد. ما همه" اوهام کهنه را مینی 
بر اینکه دولت بظهر برابری همکانی است دور م‌اندازيم. این 

دروغ و فرییبکاری است : سادامیکه استثمار هست» برابری 


۳۹ 


نمی‌تواند باشد. بلاک با کارگر» گرسنه با سیر نمی‌تواند برابر 
باشد. پرولتاریا آن ماشینی را که دولت ناسیده می‌شد و مردم در 
برایرش با احترام خرافی ایستاده و افساندهای قدیم را باور می کنند 
که این حکوست همکانی است» دور می‌اندازد و بی‌گوید . 

دروخ بورژوازی است. سا این ساشین را از دست سرمایهداران گرفته 
و تصرف کرده‌ايم. بوسیله" این ماشین يا جماق هر گونه استثمار 
را از بین خواهیم برد» و وقتی امکان ستثمار در جهان از بين برود 
و از زینداران و صاحیان کارخانه‌ها اثری باقی نماند و این طور 
تباشد که عده‌ای از سیری و عده‌ای از گرستی رنج ببرند» تنها 
آنوقتی که امکاناتی برای این کارها باقی نماند» ما این ساشین را 
برای شکستن خواهيم داد. در آن موقع دولت نخواهد بود» استث 

وجود نخواهد داشت. چنین است نظریه" حزب کمونیست با. ابیدوارم 
که در سخترانی‌های بعدی بارها به این سسئله برگرديم و بارها 


بر خواهیم گشت. 

برای نخستین بار هیجدهم از تن بجوعد" آار 
ژانویه سال ۱۹۲٩‏ در شمارة و. ای. لنمن» چاپ 
۰ . روزنامه" «پراودا. حاپ جلد ٩۲ص‏ سور 


شده است ترجمه و حاپ شده است 


نامه یکارگران و دهقانان 
بیناسبت پیروزی بر کلچاک 


رفتا! سیاهیان ارتش سرخ سرتاسر اورال را از شر کلچاک رها 
ساخته و به آزاد کردن سیبری پرداخته‌اند. کارگران و دهقانان 
اورال و سیبری با مسرت و شادی از حکوست شوروی استقبال م ی کنند» 
چونکه این حکوست با جاردیی آهنین خاک کشور را از لوث وجود 
اراذل و دون‌صفتان لاک و سربایددار که مردم را با احذ باجها 
و با تحقبرها و شلاق زدنها و تجدید تعدیات تزاری زجر و شکنجه 
داده‌اند» پاک می‌کند. 

شادی و مسرت همکانی ما بمناسبت رهایی اورال و ورود سپاهیان 
ارتش سرخ به سیبری نیاید ما را آسوده‌خاطر سازد. دشمن هنوز 
بهیجوجه از بین نرفته و کابلا درهم نشکسته است. 

باید تمام یرو را برای طرد کلجاک و ژاپنی‌ها و دیگر راهزنان 
بیکانه از مسبیری بکار برد. نیرویی از اینهم بیشتر برای نابودی 
دشمن و برای اينکه به آن امکان داده نشود باز هم از نو راهزنیهای 
خود را از سرگیرد لازم است. 
بگونه بی‌توان به این نتبچه سید؟ 
تحربه" پررنج و ی که در اورال و سییری اندوخته شده 
جهارسال جنگ 
امپریالیستی رنج و مصیبت دیده‌اند نباید برای ما بیفایده بماند. 

اینک پنج_ درس عمده‌ای که همد؟* کارگران و دهتانان و هید" 
زحمتکشان باید از این تجربه بگیرند نا خود را از تکرار شدن مصائب 
غائله" کلچاک» مصون_دارند, 


تجربیات همه" کشورهایی که در 


۳۸ لنین 


درس اول. ما برای دفاع از حکوست کارگران و دهقانان 
در برابر رآهزنان یعنی بلاکین و سردایه‌داران» به ارتش سرخ 
پرتوان نيازيتديم, با نه در کنتار بلکه عملاً ابت کرده‌ايم که 
می‌توانيم چنین ارتشی را بوجود آوريم و شبوهُ ادارُ آن و غلبه بر 
سرمایه‌داران راء با وجود کمک‌های سخاوتمندانة ثروتمندترین کشورهای 
جهان کد از لحاظ اسلحه و ساز و برگ نظامی به آنبا م ی کنند یاد 
گرفته‌ايم, بلشویک‌ها این تکته را عملا ثابت کرده‌اند. تعام کارگران 
و دهتانان - در صورت داشتن آکاهی - باید به بلشویک‌ها بر پاید" 
تجربه" ملیونها نفر در اورال و سیبری ایمان داشته باشند نه برپایه 
کفته‌هایشان (ایمان برپایه" گفته‌ها ابلهانه است). توأم ساختن تسلی 
کارگران و دهقانان با فرساندهی افسران سابق مه اغلب هوادار 
ملاکین و سرایه‌داران هستند» وظیفه" بسیار دشواری است که 
انجام آن فقط در صورت قدرت عالی سازماندهی» انضباط سخت و 
بو" کد و آگاهانه و اعتماد توده وسیم نسبت برعبرانی از تمیسرهای 
کارگری امکان‌پذیر است. بلشویک‌ها این دشوارترین وظیفه را 
انجام داده‌اند. در کشور سا موارد خیانت افسران سابق بسیار زیاد 
است» با وجود این ارتش سرخ علاوه پر اینکه در دست ماستء 
شیو غلبه بر ژنرالهای تزاری و ژثرالهای انکلیس؛ فرانسه و آبریکا 
را نیز یاد گرفته آینتنعه ی 

بنابر این هر کسی که جداً طالب رهایی از شر غائله" کلچاک 
است باید همه" یرو » همه" وسایل و همه" سهارت خود را تمابا 
در راه ایجاد ارتش سرخ و تقویت آن بکار برد. نخستین و عمده‌ترین 
وظیفه" اساسی هر کارگر و دهقان آگه که خواهان رژیم 
کلجا ک نیست این است که تمام قوائین مربوط به ارتش سرخ و تمام 
فرامین را نه از ترس بلکه از روی وجدان اجرا نماید» انضباط را 
در آن با تعام توا رعایت کند و هر کس هر طور که می‌تواند 
به ارنش کمک نماید. 

از پارتیزان‌بازی و خودسری واحدهایی» و از افرسانی از 
حکویت برکزی جداً باید ترس داشت» چونکه بوجب هلاکت و 
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نابودی است : هم اورال و هم سیبری و هم اوکرائین این نکندرا 
به ثبوت رسانده‌اند . 

خرکس که کابلا و بیدریغ به ارتش سرخ کمک ثم ی کند و 
با ثمام یرو اغلم و انضباط را در آن رعایت نمی کند خائن و غدار 
و حوادار رژيم کلجاک است و باید او را بی‌امان نابود ساخت. 

با با داشتن ارتش سرخ پیرومند شكست‌ناپذيريم. بدون ارتش 
نیروسند و پرتوان - نا گزیر قربانی کلچاک» دنیکین و یودنیچ 


خواعیم شد, 

درس دوم. ارتش سرخ بدون ذخایر کلان دولتی غله نیی‌تواند 
نیروبند باشدء زیرا بدون ذخایری ارتش را نه آزادانه می‌توان 
نقل و انتقال داد و نه حتانکه باید و شاید آساده‌اش ساخت. بدون 


چنین ذخایر غله نمی‌توان وسیله" معاش کارگرانی را که برای ارتش 
کار م ی کنند تأمین نمود. 

هر کارگر و دهتان آکله باید بداند و بیاد داشته باشد که علت 
عمده اینکه آکنون موفقیت‌های ارتش سرخ ما بحد کفی سریع و 
پایدار ئیست همانا نا تفایی ذخایر دولتی غله است. هرکس سازاد 
غله را بدولت تحویل ندهد به کلچاک کمک می‌کند و بکارگران 
و دهفانان خیانت می‌کند و : مرگ و رنج دهها هزار دیگر 
از کارگران و دهتانان در ارتش سرخ بکردن اوست. 

شیادان و محتکرین و دهقانان بکلی جاعل چنین فکر می کنند : 
بهتراست غله را به نرخ آزاد بفروشم تا مبالفی خیلی بیش از آنچه 
دولت برطبق بهای ثابت می‌دهد دریافت دارم. 

وی تمام مطلب بر سر همین است که فروش آزاد موجب تشدید 
احتکار و گرانفروشی می‌شود» عدهٌ قلیلی را ثروتمند می‌سازد و فقط 
ثروتمندان را سیر می‌کند ولی تود کارگر کرسته می‌باند. این وضع 
را ما در غله‌خیزترین نقاط سیبری و اوکرائین عملا دیده‌ايم. 

با فروش آزاد غله سرمایه پیروز می‌شود وی کار در گرستگی 
و فلاکت بسر ‏ می‌برد. 

با فروش آزاد غله بهای یک پوط آن تا هزارها روبل بالا می‌رود» 


۳ لبین 
پول ارزش خود را از دست می‌دهد» مشتی سودا گو سود می‌برند 
ر و بفاس می‌شوند, 

با فروش آزاد غله انبارهای دولتی خالی است» ارتش ناتوان 
است» نایع رو بنابودی است و پیروزی کلجاث یا دنیکین حتمی 
و اجتتاب‌ناپذیر است. 

فقط ثروتمندان» فقط شریرترین دشمنان حکوست کارگر و دهقانی 
هستند که آکاهانه از فروش آزاد غله طرفداری بی‌کنند. کسی که 
از روی حهالت طرفدار فروش آزاد غله است باید از روی نموند" 
سیبری و اوکرائین این نکته را آموخته و به آن 9 برده باشد که 
به چه دلیل فروش آزاد غله بمعنای پیروزی کلجا کت و دن 

هنوز هم هستند دهقانان جاهلی که فکر م یکنند : دولت 
باید در اژاء غله کالاهای خوبی بیهای قبل از جنگ بمن بدهد تا 
من هم بازاد غله" خود را بدولت تحویل دهم» در غیر اینصورت 
تحویل نخواهم داد, با قکر و استدلال است که شیادان 
و طرنداران ملاکین دهقانال جاهل را اغلب «بدام می‌اندازند». 

درک این نکته دشوار نیست که دولت کارگری که سربایه. 
داران آن را طی جنگ غارتگرانه" جهارساله بخاطر دستیابی به 
تسطنطینیه_بکلی ویران ساخته‌اند و سپس کلچاک و دنیکین هم 
بقصد انتقام با کمک سرایه‌داران همه" جهان» همچنان آنرا ویرال 
ی کنند» - درک این نکته دشوار نیست که دولت کارگری نمی‌تواند 
در حال حاضر بدهتانان کلا بدهد؛ چونکه صنایع در حال وقنه 


و دردم 


است, غله ذیست» سوخت یست و صنایع وحود ندارد. 

هر دهتان عاقی با این نکته بوافقت خواهد کرد که باید 
بازاد غله را بصورت قرضه باشرط دریافت فرآورده‌های صنعتی بکارگر 
کسته. قا3, 

حالا هم» چنین است. همد* دهقانان آکاه و عاقل» همه بجز شیادان 
و بحتکرین با این کار موانقت خواهند کرد که همد" مازاد غله_را 
تماما بصورت قرضه یدولت کارگری باید داد» چونکه در چنین صورتی 


۳۹ 


تایه بکارگران و دهقانان ۳۱ 


دولت صنایع را احیاء خواعد کرد و فرآورده‌های صنعتی را بدحتانان 
تحویل حواهد داد. 

سکن است از با بپرسند که آیا دستانان بدولت کارگری اعتماد 
خواهند کرد که مازاد غلد* خود را بصورت قرضه به آن بدهند؟ 

در پاسخ به این سئوال احتمالی ی گوئيم > اولاء دولت سند 
قربه یعنی اسکناس می‌دهد. ثانیاء همه" دهقانان بتجربه می‌دانند 
که دولت کارگری یعنی حکومت شوروی بزحمتکشان کمک م یکند 
و با ملاکین و سرمایه‌داران مبارژه می کند. بهمین جهت هم حکومت 
شوروی حکوبت کارگری-دهقانی نامیده می‌شود. ثالثاه دهتانان راه 
دیکری ندارند جز اينکه : یا بکارگر اعتماد کنند یا بسرمایه‌دار ؛ یا 
باید بدولت کارگری اعتماد کنند و وام بدهند و یا بدولت سربایه. 
داران. راه دیگر ند در روسیه هست و نه در هیچکدام از کشورهای 
جهان. هر قدر دهقانان آگاهتر می‌شوند بهمان نسبت با پایداری 
از کرگران طرفداری می‌کنند و جهمان نسبت با استواری 
تصمیم می فیرند با تمام نیرو بدولت کارگری کمک نمایند 
قا با زگشت حکومت مالا کین و سرسایهداران را غیرسمکن سا زند. 

درس سوم. برای نابود ساختن کامل کلچاک و دنیکین باید 
سخت‌ترین و موکدترین نظم انقلایی را مراعات نمود و توائین و 
احکام حکوست شوروی را مقدس شمرد و سراقیت نمود تا همه آنها 
را اجرا کنند, 

پروزیهای کلجاک در سییری و اورال بهمه" ماها_بروشنی 
نشان داد که چگونه کوچکترین بی‌نظمی» کوچکترین نقض توانین 
حکوست شوروی» کوچکترین بیدقتی یا سهل‌انگاری» بیدرنگ موجب 
تقویت سلاکین و سرمایهداران و پیروزی‌های آنان می‌گردد. زیرا 
ملاکین و سربایه‌داران نابود نشده‌اند و خود را مغلوب نمی‌شمارند: 
هر کارگر و دهتان عاقل می‌بیند» بیداند و می‌نهمد که ملاکین 
و سربایه‌داران فقط شکست خورده» خود را پنمان کرده و قایم شده 
و اکثرا برنگ رتدافعی, شوروی» در آنده‌اند. بسیاری از بلاکین 
خود را در اقتصادیات شوروی» و سربایه‌داران خود را در رادارات 


۳۲ لنین 

کل» و سازنان‌های بمرکزی» جا کرده و بلباس کارمندان شوروی 
در آنده‌اند و در هر قدم در کمین اشتباهات حکوست شوروی 
و نکات ضعف آن هستند تا آثرا سرنگون سازند و امروز به حکسلواکها 
)ِ( و فردا به دنیکین کمک کنند, 

باید با تمام قوا این راعزنان» یعنی ملالین و سربایدداران 
پنیان‌شده را مورد پیکرد قرار داد و در تمام_پناهگاه‌عایشان دستگیر 
نمود و رسوا ساخت و بی‌امان بکیفر رساند» زیرا اینها شریرترین دشمنان 
ژحمتکشان؛ دشمنانی ساهر» مطلع و مجرب» و با شکیبایی مننظر 
فرصت بناسپی برای نوطئه هستند: اینها کارشکنانی هستند که برای 
زیان رساندن بحکوست شوروی از هیچ جنایتی روگردان نیستند. 
نسیت به این دشمنان زحستکشان» نسبت به ملا کین و سربایدداران؛ 
سبت به کارشکنان و ضدانتلابیون باید بی‌امان بود. 

و ابا برای اينکه آنها را بتوان دستگیر ساخت» پاید ماهر و 
بحتاط و آکه بود» باید بدقیق‌ترین وجهی مراقب کوحکترین بی‌نظمی 
و کوچکترین تخطی از اجرای بی‌خدشه قوانین حکوست شوروی 
بود. توا و قدرت بلاکین و سربایهداران تنها ناشی از معلومات 
و تجربه و برخورداری از کمک روتمندترین کشورهای جهان 
نبوده بلکه ناشی از نیروی عادت و جهل توده‌های وسیع نیز هست 
که می‌خواهند ,یشیوة کهنه, زند کنند و بلزوم رعایت آکید و 
بی‌خدشه" قوانین حکوست شوروی پی نمی‌برند. 

کوچکترین بی‌قانونی و کوچکترین اخلال در نظم شوروی 
روزندای است که دشمنان زحمتکشان بیدرنگ از آن استفاده م یکنند» 
آین عمل دستاویزی است برای پیروزی‌های کلچاک و دز . تبهکاری 
است اگر فراموش شود که غائله" کلجاک در اثر بی‌احتیاطی کوک 
نسبت به حکسلوا کها و نافربانی کوجک از طرف برخی از هنگیا 
آغاز گردید. 

درس چهارم. علاوه بر فراموشی این نکته که غائله" کنچاک از 
رویدادهای جزئی آغاز شده فراموش کردن این نکته نیز که منشویک‌ها 
(رسوسیال‌دمکراتهای) و اس‌ارها («سوسیالبست‌رولوسیونرها) بوتوع آن 
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کمک کردند و مستقیماً از آن پشتیبانی نمودنده در حکم تبهکاری 
است. وقت آن است که دیگر یاد بگيريم احزاب سیاسی را از روی 
کردارشان ارزیابی کنیم نه از روی گنت رشان 

منشویک‌ها و اس‌ارها که خود را سوسیالیست می‌نامند در عمل 
دستیار ضدانتلایبون» دستیار ملاکین و سربایه‌داران هستند. این 
تکته را نه تتیا واتعیاتی بلکه دو دوران بزرگ اریخ اثقلاب روس 
نیز عملا به ثبوت رسانده است ۰ ) دوران کرنستی (ه) و 6 دوران 
غائله؟ کلجاکت, در هر دوی آنها منشویک‌ها و اس‌ارها که در 
کفتار رسوسیالیست» و ,دمکرات» بودند عملا نقش دستیاران کارد 
سفید را بازی کردند. مگر ما تا این حد سفاعت نشان خواهيم داد 
۳3 اینک وقتی آنها بما پيشنهاد می‌کنند بار دیگر اجازه «آزمایش» 
به آنها بدهيم و نام اين اجاژه را هم ,جبعه" واحد سوسیالیستی (یا 
دمکراتیک)» می‌گذارند بحرفهای آنان باور نمائیم؟ آیا پس از غائله"؟ 
کلجا ک دهقانان دیگری حز بعدودی خواهند بود که به این نکته 
پی نبرده باشند که ,جبهه" واحد, با منشویکها و اس‌ارها بمعنای 
وحدت با دستیاران کلحاک است؟ 

معترضانه. می‌گویند : ننشویکها و انوارها به اشتباه خود بی 
بردند و از هر کونه اتحادی با بورژوازی دست کشیده‌اند. ول 
این سخن نادرست است. اولاء منشویک‌های راستگرا و اس‌ارهای 
راستگرا حتی هم از چنین اتحادی دست نکشیده‌اند و هیحگونه حد 
فاصل معینی هم با این رراستگرایان, وجود ندارد و گناه ايتيم بگردن 
منشویکها و اس‌ارهای «چپه است؛ حتی بهترین منشویک‌ها و 
اس‌ارها هم که در گفتار «راستگرایان, خود را «نکوهش م یکننده 
در عمل برخلاف همه" گفتارشان در کنار آنان افراد زیونی بانی 
می‌بانند. ثانیآه حتی بهترین منشویک‌ها و اس‌ارها هم درست مدافع 
ایده‌های کلجای عستند» ایده‌هایی که ببورژوازی و کلچا ک و دنیکین 
کمک می کند و اقدام کثیف و خونین سرسایه‌داری آنها را پردم 
پوشی م ی کند. این ایده‌ها عبارتند از : حاکمیت خلق» حق انتخاب 
همکانی؛ برابر و ستقیم» مجلس بوّسسان» آزادی مطبوعات و غیره. 


۳4 لثین 


ما در سراسر جهان مي‌بينيم که جمهوری‌های سربایه‌داری همانا 
یکمک این دروغ «دمکرا تیک سلطه" سرایه‌داران و حنگ‌ها برای 
انتیاد ستعمرات را توجیه می‌کنند. ما در کشور خود می‌بينيم 
که حگونه هم کلجاک ۳ هم دنیکین و هم یودنیج و هم هر 
ژنرای بدلخواه چپ و راست از این وعده‌های ردمکراتیک» می‌دهند, 
مکر می‌توان پکسی که در ازاء وعده‌های سر خرمن براهزن معلوم 
الحال کمک بی‌کند باور کرد؟ همه" منشویکها و اس‌ارها بدون 
استثناء براهزان معلوم‌الحال بعتی به امپریالیستهای جهانی کمک 
می‌کنند و با شعارهای دمکراتیک دروغین حکویت آنهاء تهاجم 
آنها علیه روسیه» سلطه" آنها و سیاست آنها را آرایش می‌دهند. همد" 
منشویک‌ها و اس‌ارها پیشنهاد راتحاد, بما می‌کنند بشرط آنکه ما در 
حق سرمایه‌داران و سران آنهاء یعنی کلجاک و دنیکین گذشت‌هابی 
قایل شویمء مثلا راز ترور و ارعاب چشم بپوشیم» (و این 
هنکامی است که با با ترور و ارعاب میلیاردرهای همه" کشورهای 
آنتانت (:)» تمام اتحاد کشورهای بسیار ثروتمند روبرو حستيم که 
در روسیه به نوطثه چیتی مشغولند) و یا اینکه راه را برای دادوستد 
آزاد غله باز کنیم و اقداساتی از اين قبیل بعمل آوريم. این «شرایط, 
منشویک‌ها و اس‌ارها به این معناست : ما؛ منشویک‌ها و اس‌ارها» 
بسوی سربایه‌داران نوسان می‌کنيم و مي‌خواهيم با بلشویک‌ها که 
سرمایه‌داران با استفاده از هر گذشتی با آنها مبارزه می‌کنند «جبهد" 
واحد, داشته باشیم! تخیر ؛ آقایان منشویکها و اس‌ارها» حالا بروید 
در خارج از روسیه افرادی را پیدا کنید که حرنهای شما را باور 
داشته باشند. در روسیه کارگران و دهتانان آگه فهمیده‌اند که منشویکها 
و اسارها دستیاران کارد سفید سستند» عده‌ای آکاهانه و از 
روی بدخواهی و عده دیگر از روی نابخردی و عناد در اشتباهات 
سابق؛ وی همه‌شان دستیاران کرد سفید هستند. 

درس پنجم. برای از بین بردن کلجاک و غائله" کلجاک و 
برای آینکه به آنها امکان نداد دوباره سر بلثد کنند» باید همد" 
دهقانان بدون تزلزل دولت کارگری را پذیرا شوند. دهقانان را با 
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لولوی ,دیکتاتوری یک حزب, یعنی حزب کمونیست‌های بلشویک 
می‌ترسانند (بویژه منشویک‌ها و اس‌ارهاء همه" آنها حتی «چپ‌ها‌یشان). 

نمونه" کلجاک بدهقانان آسوخت که از لولو تباید ترسید. 

یا دیکتا مور (یعنی حکومت آهنین ) سلا کب ین و سرایدداران 
یا دیکتاتوری طبقه" کارگر. 

حد وسط وجود ندارد. ارباب‌زاده‌هاء جوجه‌روشنفکران و آازاده‌ها 
که از روی کتابهای بد بد درس خوانده‌اند دربان حد وسط خیال 
و آرژوی خام در دل می‌پرورانند. در هیچ جای جهان حد وسط 
وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. یا دیکتائوری بورژوازی 
رکه با عبارات پر آب و تاب اس‌اری و منشویک دربار حا کمیت 
خلق» محلس موسسان» آژادی‌ها و غیر شی می‌شود) و با 
دیکتانوری پرولتاریا. هر کس این تکتد را از تاریخ سراسر قرن ۱٩‏ 
نیاموخته باشد ابلد علاح‌نا پذیر است. اما در روسیه همد" ماها ديده‌ايم 
که چگونه منشویکیا و اس‌ارها در دوران کرنسکی و زیر سلطه" 
کلجا ک دربارٌ حد وسط پنداربافی می کردند. 

چه کسی از این پنداربافی سود برد؟ این پنداربافی‌ها به کی 
کمک کرد؟ -به کلچاک و دنیکین. کسانی که دربار حد وسط 
پنداریافی م ی کنند دستیار و بددکار کلجا کت خجمتلار 

در اورال و سیبری کرگران و دهقانان بتجریه دیکناتوری 
بورژوازی را با دیکتاتوری طبقه" کارگر سمقایسه کردند. دیکتاتوری 
طبته" کارگر توسط آن حزب بلشویک‌ها پیاده می‌شود که از همان 
سال ۱۹۰۰۵ و قبل از آن با تمامی پرولتاریای انقلایی در آیخت. 

دیکتاتوری طبقه" کارگر معنایش ج دولت کارگری 
بدونل تزلزل» ملاکین و سرمایه‌داران و خائنین و غدارانی را که 
به این استثمارگران کمک میکنند سرکوب خواهد کرد و بر آنان 
غلیه خواهد نمود. 

دولت کارگری دشمن بی‌انان سالک و سرمایه‌دار و سوداگر 
و شیاد» دشمن سالکیت خصوصی بر زسین و سربایه. دشمن سلطه 
و حاکمیت پول است. 


است : 


رش لنین 


دولت کارگری یکانه دوست و یاور وفادار زحمتکشان و دتانان 
است. هبچگونه وسانی بسوی سرسایه» اتحاد زحمتکشان در سبارزه 
با آن» حکومت کارگری_د هقانی» حکوبت شوروی - همانا ردیکتاتوری 
طبقه" کارر, در عمل است. 

بنشویک‌ها و اس‌ارها با این کلمات می‌خواهند دهقانان را بترسانند. 
آنها موفق نخواهند شد. پس از غائله" کلجاک» کارگران و دهتانان 
حتی در نقاط دوردست بی برده‌اند که این کلمات درست به آن سعتابی 
است که بدون آن خلاصی از حنگ کلجاک میسر یست. 

نابود باد متزلزلین و مستعتصرانی که با کمک بسربایه 
گمراه می‌شوند و اسیر شعارها و وعده‌های سرمایه هستند! مبارژةً 
بی‌امان با سرمایه» انحاد زحمتکشان: اتحاد دهقانان با طبقه" کارگر - 
است آخرین و مهمترین درس غائله" کلجاک, 


۳۶ 


وت سال ۰۱۹۱٩‏ 
«پراودا» شماره ۱٩۹۰‏ از روی بتن بمجموعه" آثار 
۸ اوت سال ۱۹۱۹ و. ای . للين » چاپ »» 


جلد ۲۳٩‏ ض ۱۵۹-۱۱ 
ترجمه و حاپ شده است. 


نمونه و سرمشق 
کارگران بتروگراد 


روزناسهها اطلاع_ داده‌اند که کارگران پتر و گراد به بسیچ مجداند" 
بهترین کارکنان و به اعزام آنان به جبهه" جنوب پرداختند, 
دنیکین و حرکت وی بسوی اریول علت 
تاریای پتروگراد را کسلا نشان می‌دهد. 
هم باید به آنها تأسی جویند. 
در صنوف با ترس و هراس ایجاد 
نمایند و با را وادار سازند فقط بفکر دناع باشیم و فکر و ذکرسان 
تنها معطوف به آن گناد رادیوهای خارجی اطلاع می‌دهند که 
۲ | 3 0 
امپریالیستهای فرانسه و انیس با چه جهد و تلاش فراوان در این 
راه به دنیکین کمک می‌کنند و چگونه از لحاظ جنگ‌افزار و سهمات 
و با وا گذاری صدها بلیون روبل بوی یاری می‌رسانند. رادیوهای 
خارجی دربارة باز بودن راه مسکو در سراسر جهان سروصدا راه انداخته‌اند. 
پس سربایه‌داران دلشان می‌خواهد ما را پترسانند, 
ولی نخواهند توائست ما را بترسانند. سیاهیان ما بر 


سنجیده‌ای که بو" کدا پیاده می‌شود تقسیم شده و آرایش یاته‌اند, 


تعرض سا به سنیع عمده نیروهای دشمن بلاانحراف ادامه دارد. پیروزیهای 

3 خش بگوارسی: تصرف ایستکه 
پاهیان ما بسوی مرکز 
قزاق‌هاست که به تتیابی به دایگین انکان می‌داد و می‌دهد نیروی 


ن درهم‌شکسته خواهد شد همانطوریکه کلجا ک 


۳۸ لنین 
درهم شکسته شد. با را نمی‌توان مرعوب ساخت» سا کار خود را 
به پیروژی نهایی خواهيم رساند. 

تصرف کورسک و حرکت دشمن بسوی اریول با را بولف 
می‌سازد که نیروهای بیشتری تحویل بدهيم تا دشمن را از اینجا 
دنم نمائیم. و کارگران پتروگراد با نمونه و سرسشق خود نشان 
داده‌اند که این وظیفه را بدرستی درک کرده و در نظر گرفته‌اند. 
ما بدون کتمان خطر از خود» بدون هر گرنه کوچک شمردن 


آن می‌گوئيم که شوئه و سرسشق. پتر وگزاد ثابت کرد با نیزوهای 


برای دفع حعلات دشمن به اریول» برای آغاز تعض 
خارکف باید علاوه بر پیروهایی که در اخثیار 
داریم» بهترین افراد را از میان پرولتاریا بسیج کنیم, خطری که 
سقوط کورسک ایجاد کرده است خطر جدی است. دشمن هرگز 
ایتهمه به مسکو نزدیک نبوده است. ولی با برای دقع این خطر .و 
افزایش سپاهیانی به نیروهای سابقی گروههای حدید از کارگران 
پیشرو بحرکت دری‌آوريم که قادرند در واحدهابی که دارند 
عقب‌تشینی بی‌کنند تحول و روحیه" دیگر ایحاد نمایند. 


فراریان که بصفوف ارتش باز گشته‌اند در میان نیروهای 
مسلح جنوب حای ویژه‌ای دارند. بخش اعظم آنها بطور داوطلباند 
و تحت تأثیر تبلیغاتی با زگشته‌اند که وظینه‌شان را برایشان تشریح 


کرده و حدی بودن خطر احیای حکویث بلاکین و سربایدداران 


را توضیح داده است. ولی فراری طاقت نیاورد» نیروی مقاومتش کفی 
تبود و الب حتی بدون شرکت در جنگ یه عقب‌نشینی پرداخت. 

از این رو پشتیبانی ارتش با سرازیر ساختن نیروهای حدید 
پرولتری اهمیت درجه" اول پیدا می‌کند. عناصر سست و ناپایدار 
تقویت خواهند یافت» روحیه‌شان بالا خواهد رفت و تحول و دگرگونی 
ایجاد خواعد شد. پرولثاریا همانطوریکه هميشه در انقلاب دا بوده 
از لایه‌های متزلزل زحمتکشان پشتیبانی کرده و آنها را رهبری خواهد 
توش 


قموته و سزنشن: کارگزان پتر و گراد ۳۹ 


بدتهاست که کرگران پتروگراد بیش از کارگران مرا لز 
بیشتری بدوش می کشند. پرولتا ربای پتر وگراد عم 
از آرسنی و حم از خطر جنک و هم از لحاظ اعزام بهترین کارگران 
ت‌های شوروی در سراسر روسیه - از لحاظ عمد" 
از پرولناربای نقاط دیگر رنج کشیده و زحمت متحمل 


که کوچکترین نشانه" یاس و 
نه" ضعف و اتحطاط در سیان کرگران پتر و کراد 
آنها آبدیده شده‌اند و نیروی حدید پیدا کرده و 
مبارزان نازهثفس بعرصه می‌آورند و با اعزام نیروی کمک به آنجایی که 
بیش از حمه به پشتیبانی نیاز دارد» وظیفه" واحد پیشرو را بنحوی 
بسیار عالی انجام می‌دهند. 

وقتی چنین نیروهای تازونفسی برای تقویت واحدهای متزلزل 
ارتش ما می‌رونده آنوقت نوده‌های زحمتکش» سرباژانی از دهفانان 
پیشوایان حدیدی از میان افراد خود از سیان زحمتکشان رشدیافته‌تر 
و آکاهتر» با روحیه بحکمتر پیدا می‌کنند. از این روست که چنین 
کمک در ارتش دهقانی ما برتری قاطع ما را بر دشمن تأمین می کند» 
چونکه دشمن برای «پشتیمانی» ارتش دهقانی خود فقط از ارباب‌زاده‌ها 
می‌تواند استفاده کند و ما مي‌دانيم که این «پشتیبانی» کلجا ک ۳ 
بنابودی کشاند و دنیکین را هم بنابودی خواهد کشاند. 

رفقا کارگران! بتأسی از رفقای پتر و گرادی بکار جدید بپردازید! نیروی 
بپشتر در فعالیت میان سپاهیان بکار برید» ابتکار و تهور بیشتر و 
مسابتد" بیشتر نشان دهید تا با پتروگرادیها در یک سطح قرار 
گیرید, و آنوفت پیروزی از آن زحمتکشان خواهد بود» ضدانتلاب بلای 
و سرمایه‌داری بکلی س رکوب خواهد شد. 


نیست. برعکس» 


و ۶ .-حالا اطلاع پیدا کردم که ده‌ها نفر از وفادارترین 
رققا از مسکو هم راهی جبهه" جنگ شدهاند. بدنبال پتر وگراد مسکو 


۰۰ لثین 


هم بحرکت در آند و از دنبال مسکو باید سایرین بحرکت در 
آیند, 


سوم اکثبر سال ۰۱٩۱٩‏ 


ث. ل. 
شمارة ۲۲۱ روزنامه" «پراودا, مورخه از روی ستن مجموعه" 
ء اکتبر سال ۱۹۱۹ آثار و. ای. لنین» جاپ 


جلد 4۳٩‏ ص ۲۰۹ - 
۸ ترحمه وحاپ شده است 


نتایج هفته" حزبی در مسکو 
و وظایف ما 


در مسکو طی برگزاری هفته" حزبی ۱۳۹۰۰ نفر برای عضویت 
در حزب نام‌نویسی کرده‌اند. 

این مولثیت بسیار بزرگ و بکلی غیرسننظره‌ای است. همه 
بورژوازی و بویژه حرده‌بورژوازی شهری از جمله کارشناسان و 
متصبداران و کارسندان که غم از آدست رفتن وضع ممتاز «سلطم 
خود را می‌خورند - همه" اینها انفاقاً در دوران اخیرء درست طی 
برگزاری عفته" حزبی در مسکو سر از پا نمی‌شناختند تا ولوله و 


پائیک بیندازند و پیشگویی کنند که نابودی حکوبت شوروی و 
پیروژی ین نزدیک است, 


راستی این جح «روشنفکران» حقدر عالی بلد است از این حربد" 
ترساندن و پانیک انداختن استفاده کند! زیرا این عمل یه حربد؟ 
واقعی در مبارزث طبقانی بورژوازی علیه پرولتاریا مبدل گشته است. 
حرده‌بورژوازی در لحظاتی که ما از سر می گذرا: 
واحد ارتجاعی» با بورژوازی ادغام و یک می‌شود و با «اشتیاق تمام» 
به این حربه بتوسل میگردد. 

همانا در مسکو که عناصر تجاری بویژه قوی بودند و استثمارگران» 
بلاکان و سرمایدداران رباخواران بیشتر تمرکز داشتند و رشد 
سرمایه‌داری توده‌های روشننکران بورژوامشرب را با هم جمع کرده و 
ادارة م رکزی دولتی مأموران بور و کرات را بیشتر مترا کم ساخته بود- 
همانا در مسکو عرصه برای دروغ‌سازی و بد گویی و پانیک‌اندازی 
بورژوایی فوق‌العاده مناسب بود. «لحظه", تعرض موفقیت‌آمیز 


۲ 


و یودئیچ ربه بوقیت‌های» این حریه" بورژوازی نا حد فوق‌العاده 
کشک م یکرد, 

و با وجود اینها از تودةّ پرولتری که ,مونقیت‌های» دنیکین را 
دیده و از تمام دشواری‌ها و سختی‌ها و خطرات مربوط با عنوان و 
نیست‌ها همانا در لحظه" کنونی اطلاع داشتد» 
هزاران و هزاران نفر برای نقویت حزب کمونیست‌ها؛ برای بعهده 
کرفتن سسئولیت آنهمه سنگین ادارٌ امور دولتی نام‌نویسی کرده‌اند. 

موفتیت حکوست شوروی» موفقیت حزب با راستی هم بسیار 
عای است! 


این موفقیت به اهالی پایتخت و ب 


تبال آنها بهمه" اهالی حمهوری 
و "بهمه" جهانیان ثابت نمود و آشکارا نشان دادکه همانا در اعماق 
پرولتا ریا و همانا سیان نمایندگان واقعی تودة زحمتکش اسیدبخش رین 
سرجشمه یرو و دوام حکوست شوروی نهفته است. دیکتاتوری پرولتاریا 
گر این موفقیت نام‌نوبسی داوطلبانه به حزب» در لحظه" بزرکترین 
دشواری‌ها و خطرات» عملا خود را از آن سویی - همانا از سوی 
ثیزوی خاص (به بهترین معتای کلمه) تأثیر سعنوی پرولتاریا (که 
قدرت دولتی دارد) در توده‌ها» از سوی عای این تأثیر » نشان 
داد که دشمنان از روی <شم و غیظ نمی‌خواهند 11 د و دوستان 
واقعی آزادی کار از یوغ سرمایه بیش از هر چیز برای آن ارزش 
فا یلند, 

قشرهای پیشرو پرولتاریا با در دست داشتن قدرت دولتی؛ با 
نمونه و سرسشق خود بتودهٌ زحمتکشان نشان دادنده طی دو سال 


تمام ‏ (کد برای رشد سیاسی فوق‌العاده سریع ما مدت طولانی است)» 
نمونه" آنجنان وفاداری به سنافع زحمتکشان» نمونه" آنچنان انرژی در 
مبارزه با دشمنان زحمتکشان را (بطور کلی با استشمارگران و مخصوصاً 
با «صاحبان دارائی» و محتکرین )» نموند" آنچنان پایداری در دقایق 
سخت نمونه* آنچنان ازخود گذشتگی در دفم راهزنان امپریالیسم جهانی 
از خود نشان دادند تا جابی که نیروی عمدردی کارگران و دهقانان 
نسبت به پیشاهنگ خود به تنهایی توائست اعجاز کند. 


تتايج هفته". حزیی در مسکو 1 


برکز و در محل‌ها باید در این مورد تجلی کند که از نیروهای 
جدید و تازونفس حزبی برای مبارزژ قطعی با این شر و بلاء بیشتر 
استفاده شود, 

جمهوری شوروی باید به یکانه اردوکه نظامی با بیشترین کاربرد 
نیروهاء با بیشترین صرفه‌جویی در آنهاء با بیشترین کاهش مرگونه 
سامحه‌کاری و تعلل و هر گونه فورسالیسم غیرضروری» با بیشترین 
ساده کردن دستکه» با بیشترین نزدیک ساختن 9 نه تنها به نیا زهای 
توده‌ها بلکه هبچتین بدرک آن و پشرکث مستقلانه" آن در این 
دستکه» مبدل گردد. 

بسیچ اعضای قدیمی حزب برای کارهای جنگ با شدت حریان 
دارد. بهیجوجه نباید از شدت این کار کاست بلکه باید بر شدت آن 
افزود و افزود. اما در عین حال و بمنظور کسب موفقیت در جنگ 
باید دستگاه اداری کشوری دا را بهتر و ماده‌تر و تونوار کرد. 

در جنگ کشوری پیروز می‌شود که 
نیرو دارد و نوده‌عای سردم آن 

با همد* اینها را پیش از ضدانقلابیون و بیش از 
بابر قدرت جهانی» اتکییس و فرانسه داریم که یی است ۲ 
دارد. سا از این بیشتر داریم» زیرا می‌توانيم از محیط کارگران 
نان زحمتکش؛ از محیط آن طبقاتی که مورد جور و ستم سرسایه‌داری 
بودند و در همهجا اکتریت قریب به اتفاق اهالی را تشکیل 
می‌دهنده بیشتر بگیریم و بدت‌ها هم هرچه بیشتر و عمیفتر خواهیم 
گرفت. ما می‌توانيم از این سرشارترین مخزن بگیریم» جونکه صادقترین 
و آبدیده‌ترین پیشوایان در مصائب زندی و نزدیکت ین آنها فا انز 
ساختمان سوسيالیسم بکارگران و دهقانان را از آن ی 

دشمنان با بورژوازی روس و بورژوازی حهانی ذخیره‌ای که حنی 
شیاعت کمی به آن داشته باشد ندارند» زمین زیر پای آنها هر 
بیشتر می‌لرزد و کارگران و دهتانانی که مایتاً از آنها طرفداری 
می کردند بیش از پیش از ايشان دوری می‌گزینند. 


1 لنین 


از این روست که سرانجام پیروزی حکوست جهانی شوروی تأمین 


و حتمی است , 
۱ اکتبر سالا ۱۹۹ 
«ایزوستبای کمپته" مرکزی حزب 


کموئیست (بلشویک) روسیه, شا 
هفتم» ۲۲ اکتبر سال ۱۹۱٩‏ 


از روی متن مجموعه" 
آثار و. ای. لنین» 
جاپ »» جلد ۰۲٩‏ ص 
۲۳۷۳ ترجمه و 


حاپ شده است 


نتایج هفته حزبی در مسکو ۲ 


بیسا بته" گرستی و 


نه فقط روحیه خوب و 


زیرا که این -سعجزه است : کارگران که رت 
سربا و ویرانی و افلاس را تحمل کرده‌اند» 
وفاداری کاسل نسبت به حکومت شوروی؛ و تمام نیروی ازجان گذشتی 
و ابراز قهرسانی را حفظ بی کنند» بلکه همحنین با وجود عدم آمادق 
اداره و هدایت سفینه" دولت را 


خود و نقدان تجربه» بار سنگین 
بدوش م ی کشند! و ایع هنکامی است که توفان به اوج شلات .شود 
سل ی 

تاریخ انقلاب پرولتری سا سرشار از چنین معجزه‌هابی است. ح 
نعجزه‌هایی حتماً و مملماً صرفنظر از آزمایش‌هایی بسیار سخت به 
پیروزی کامل جمهوری جهانی شوروی خواهد رسید. 

حالا با باید در فکر استفادة صحیح از اعضای جدید حزب 
باشیم. باید به این مسئله توجه حاص زیادی کرد زیرا مسئله؟ 
آسانی نبوده» مسئله" حدیدی است که با الگوهای مبتذل قدیم نمی‌توان 


آثرا حل نمود. 

سربایه‌داری استعدادهای زیادی را در محیط کارگران و دعقانان 
ژحستکش خفه و سرکوب و بنکوب می کرد. این استعدادها زیر 
تا زیاند" احتیاج و فتر و تحقیر شخصیت انسانی نابود می‌شدند. 
حالا ویفه" با آنست که این استعدادها را بتوانيم پیدا کنیم و 
در کار از آنها استفاده نمايیم. اعضای جدید حزب که طی برگزاری 
هفته" حزبی پذیرفته شده‌اند بدون تردید اکثرا بی‌تجربه حستند و در 
ادارة اسور دولتی مهارثی ندارند. اما حمحنین بدون تردید» این اعضای 
جدید حزب وفادارترین و صادق‌ترین و بااستعدادترین افراد از آن 


قشرهای اجتماعی هستند که سرایه‌داری بطور مصنوعی و عمدی 
آنها را پایین نگهمیداشت و لایه‌های ,پائین» از آنها درست بی کرد 
و نمی گذاشت که ترقی کنند. اما نیرو و تازه‌نفی» بی‌تکلفی و 
سادی و ورزیدی و صدافت در آنها بیش از دیگران است. 

از اینجا چنین نتیجه گیری می‌شود که همه" سازسانهای حزبی 
باید پیرامون استفاده از این اعضای جدید حزب خوپ فکر کنند. باید 


1 لذین 


ین 


کارهای گونا گون دولتی را به آنها سپرد و باید آنها 
را با سرعت بیشتر در عمل آزمایش کرد. 

البته جرئت را تباید به این معنا فهمید که فوراً به اعضای جدید 
مقامهای پرمسثولیت داد که لازبه‌اش داشتن معلومات است کد آنها 
فاقد آنند. جرئت بمعنای ببارژه با بور و کرانیسم لازم است : بیخود 
فیست که برنابه" حزب ما با صراحت تعام مسئله مربوط به علل 
برخی احیای بورو کراتیسم و دربار اقداساتی در جهت سبارزه با آن 
را بمیان کشیده است. جرئت بمعفای برقراری اولا کنترل بر کارسندان 
و بأمورین و کارشناسان از جانب اعضای حدید حزب لازم است که 
بوضع نوده‌های مردم و به احتیاجات و خواستهای آنان خوب آشنا 
هستند. جرئت بمعنای واگذاری فوری امکان به این اعضای جدید 
0 است که تکان بخورند و خود را در کار پردامنه نشان بدهند, 
یمعنای درهم شکستن سعیارها و الگوهای معمولی لازم است 
(متأسفانه غالبا در میان ما هم ترس بیش از حد برای دست‌درازی 
به قالبهای مقرر شوروی مشاهده می‌شود در حالیکه این قالب‌ها را 
گاهی نه کمونیست‌های آگه بلکه مأمورین و کاربندان قدیمی «برقرار 
می‌سازنده) ؛ جرئت و تهور بمعنای آمادگ برای شکل کار 
با سرعت انقلابی برای اعضای حدید حزب لازم است نا هرجه زودتر 
آنها را مورد آزمایش قرار بدهند و هرحه زودتر جای مناسب برای 
آنها پیدا کنند, 

در موارد بسیاری اعضای جدید حزب را می‌توان بکارهایی گماشت 
که ضمن نظارت بر صداقت أمورین سابق در انجام وظیفه" خوده با 
سرعت کار را باد خواهند گرفت و خواهند توانست مستقلا از آنها 
سرمشق بگیرند. در مواود دیگر می‌توانند بکاری گماشتد شوند که به 
ارتباط سیان کارگران و تود دهقانان از یکطرف و دستگاه دولتی از 
طرف دیگر نونواری و ظرافت بدهند. در «ادارات کل و مرا کز» 
صنعتی با» در ,اقتضادیات شوروی» زراعت با حیلی» هنوز حیلی از 
کارشکن هاء مللاکین و سربایه‌داران قایمشده که برضد حکوبت شوروی 
خرابکاری می‌کنند باقی هستند. مهارت کارکنان حزبی مجرب در 
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سخت پسر می‌بردند با خود بهمراه آورد. نتیجه" این وخاست تزلزلات 
سیاسی بود که بطورکلی ,طبیعت» اصبی تولید کنندة خرده‌پا را تشکیل 
دهد. بارزثرین مظهر این تزلزلات شورش کرونشتادت بود. 

عمانا تزلزلات عناصر خرده‌بورژوا شاخص‌ترین نکته در رویدادهای 
کرونشنادت بشمار می‌رفت. چیزی که دارای شکل کاسلا معین و 
روشن و مشخص باشد کم بود. شعارهای سبهمی از قبیل ,آزادی»» 
«آزادی بازرکانی»» «رهایی از قید اسارت,» «شوراها بدون بلشویک‌هاء يا 
تجدید انتخابات شوراها یا رهایی از شر «دیکتاتوری حزبی» و غیره 
وغیره داده بی‌شد. هم منشویکها و هم اسارها جنبش کرونشتادت‌را «از 
آن خود» اعلام م ی کنند, ویکتور چرئوف قاصدی به کرونشتادت می‌ترستد» 
به پیشهاد این قاصد والک بنشویک یک از سران شورش کرونشتادت 
برله مبجلس بومسسان, رأی می‌دهد. تمام افراد کارد سفید فوراً و می‌توان 
گنت با سرعت برق «برای کرونشتادت, بسیج می‌شوند. کارشناسان نظامی 
کارد سفید در کرونشتادت و عده‌ای از کارشناسان (نه فتط کوزلوسی) 
نقشه‌ای برای پیاده کردن نیرو در اورانیئن‌بائوم م ی کشند و این نتشه 
تودُ متزلزل منشویکها و اس‌ارها و غیرحزبی‌ها را بهراس ی‌اندازد. 
پیش از پنجاه روزنامه روسی کارد سفید در خارجه «برای کرونشتادت» 
دست. به تبلیغات فوق‌العاده شدیدی می‌زنند. بانکهای بزرگ و هه" 
یروهای سربایه* بای برای کمک به کرونشتادت صندوقهای اعانه دایر 
م ی کننده بیلی و کف کادت - پیشوای خردیند بورژوازی و ملاکین 
صبورانه به ویکتور چرئوف ابله بطور مستتیم (و به دان و رکف منشویک 
که بعلت داشتن ارتباط با کرونشتادت اکنون در پتروگراد زندانی 
سستند»_ بطور غیرمستفیم) توضیح می‌دهد که عجله و شتاب در ورد 
مجلس موسبان لازم نیست و می‌توان و باید برله حکوست شوروی - 
منتها بدونل وجود پلشویک‌ها اظهار نظر کرد. 

آلبته دشوار نیست که انسان از ابلهان خودپسندی نظیر 
قهرمان عبارتبردازی خرده‌بورژوابی یا مارتف» شوالیه رفرمیسم حرده‌بورژوابی 
پیراسته «برنک بارکسیسم» عاقلتر باشد. اصولاً مطلب در این هم 
تیست که یی وکف بعنوان یک شخصیت, آدم عاقلتری است» بلکه 


۳۹۰ لنین 


در این است که این پیشوای حزبی بورژوازی بزرگ بحکم موقعیت 
طبقائی خود» ماهیت طبقاتی و مناسبات متفابل سیاسی را از پیشوایان 
خرده‌بورژوازی نظیر چرنوف‌ها و بارتف‌ها روشنتر می‌بیند و بهتر درک 
می‌کند. زیرا بورژوازی یک نیروی واقعاً طبقاتی‌است کد در دوران 
سربایه‌داری» خواه در شرایط رژیم سلطنتی و خواه در هر نوع از 
دبکرا تیک‌ترین جمهوری‌ها حتیا حکبروایی می‌کند و در عین‌حال 
بطور حتم و مسلم از پشتیبانی بورژوازی جهانی هم برخوردار است. و 
ابا خرده‌بورژوازی یعنی همه" قهرمانان انترناسیونال دوم و انترناسیونال 
«دو و نیم» از لحاظ ماهیت اقتصادی نمی‌تواند چیز دیکری جز مظهر 
ناتوانی طبقاتی باشدء - از اینجاست تزلزلات و عبارتبردازی و زبونی, 
در سال ۱۷۸۹ خرده‌بورژواها هنوز می‌توانستند انقلاییون ‏ کبیر 
باشند» ولی در سال ۱۸۸ مضحک و حقیر بودند ؛ در سالهای ۱۹۱۷ 
- ۱۹۲۱ آنها از لحاظ نتش واقعی خود» عمدستان منفور ارتجاع و 
چا کران بلاواسطه" آن هستند» اعم از اینکه چرتوف و مارتف نامیده 
شوند یا کائوتسی و باکدونالد و اثال و نظایر آنها, 

ونتی بارتف در مجله" (۷۵) خود چاپ برلن می‌نویسد که گویا 
کرونشتادت نه تنها شعارهای منشویی را عملی می‌ساخت» بلکه در عین 
حال ثابت کرد کد وجود یک جنبش ضدبلشویی که تماباً در خدمت 
افراد کارد سفید و سربایه‌داران و سلاکین نباشد» امکان‌پذیر است» همانا 
نمونه" بارزی از نارسیس (۸۰) خودپسند خرده‌بورژوا را مجسم می‌سازد. 
پیایید صاف و ساده این را نادیده بگيريم که همه" افراد کارد سفید 
واقعی بشورشیان کرونشتادت درود می‌گنتند و بوسیله" بانک‌ها برای 
کمک به کروشتادت اعائه جمع آوری م ی کردند! در برابر چرئوف و 
بارتف حق بجانب بیلب و کف است» زیرا تا کنیک واقعی متعلق به نیروی 
واقعی کاردسفید یعنی نیروی سربایه‌داران و سلا لین را بروز می‌دهد : 
پیایید هر که را دلتان می‌خواهد» حتی آنارشیستها و هر نوع حکومت 
شوروی را که می‌خواهید» پشتیبانی کنیم» فقط طوری باشد که 
پلشویک‌ها سرنگون گردند و طوری باشد که انتقال حکومت عملی گردد! 
فرقی نم ی کند که انتقال براست باشد .یا بچپ» بسمت منشویک‌ها باشد 
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یا بسمت آارشیست‌ها» همیتقدر بس که این انتقال حکوت دست 
بلشویک‌ها را از آن کوتاه کند؛ بقیه را ساء» میلی وکف‌ها» مسام؛ 
سربایه‌داران و ملاکین» «خودمان, درست میکنیم» این جوجه آنا رشیست‌ها؛ 
این چرنوف‌ها و مارتف‌ها را با پس‌گردنی بیرون خواهیم کرد» همانگونه 
که در سیپری با چرئوف و بایسک» در مجارستان با چرئوف‌ها و 
بارتف‌های مجارستانی» در آلمان با کائونسی و در وین با فریدریخ 
آدلر و شرکه رنتار کردیم. بورژوازی پرکار واقعی صدها تن از این 
ناریس‌های خرده‌پورژوا - منشویک‌ها» اس‌ارها و غیرحزیی‌ها را تحمیق 
نموده و دهها بار در کلید" انقلاب‌های همه" کشورها آنانرا بیرون 
ریخته است. تاریخ این نکته را به ثبوت رسانده» وافعیات آنرا محقق 
ساخته است. نارسیس‌ها بیاوسرایی خواهند پرداخت و بیلیوکف‌ها و 
افراد کارد سفید عمل خواهند کرد. 

«همین قدر پس که حکوبت از بلشویکها بدیگری انتقال یابد» 
فرق نمی کند که اندی براست باشد يا اندی بچپ, بقبه کارها درست 
خواهد شدم - بیلی و کف در این مطلب کنلا مق استت. انق یک 
حقیقت طبقاتی است که تمام تاریخ انقلابهای کلیه" کشورها و تمام 
دوران چندین صلساله تاریخ نوین پس از قرون وسطی آنرا تایبد کرده 
است. تولید کنندة خرده‌پای متفرق» دهقان را از لحاظ اقتصادی و سیاسی 
یا بورژوازی بتحد می‌کند (تا کنون همواره در دوران سربایه‌داری 
در هید" کشورها و در همه" انقلاب‌های عصر جدید وضع چنین 
بوده و در دوران سربای‌داری همواره چنین خواهد بود) و يا پرولتاریا 
(در مرحله" اوج تکامل برخی از القلاب‌های کبیر در تاریخ نوین» 
همواره برای دوران بسیار کوتاهی وضع پشکل حنینی چنین بوده است؛ 
در روسیه طی سالهای ۱۰۲۱-۱۹۱۷ نیز وضع بشکل تکاسل یافته‌ای 
چنین بود), دربارٌ شق ,ثالث»» دربارُ «نیروی سوم» فقط نارسیس‌های 
خودپسند می‌توانند یاوسرابی و خیالبافی کنند. 

بلشویک‌ها با زحستی بسیار و در ببارزه‌ای شدید پیشاهنی از 
پرولتاریا بوجود آورده‌اند که توانایی ادا اسور را دارد»ء دیکتاتوری 
پرولتاریا را بوجود آوردند و آنرا حنظ کردند و تناسب نیروهای طبقاتي 


۳۹ لنین 


در روسیه پس از وارسی آن بوسیله" تجربه و عمل چهارساله مثل روز 
روشن شد. پیشاهنک پولادین و آبدیده یکانه طبقه" انقلایی؛ و عناصر 
خرده‌بورژوای متزلزل» میلی وکف‌ها» سرمایه‌داران و ملاکین که در 
خارجه پنهان شده و از پشتیبانی بورژوازی جهانی برخوردارند. مسئله مثل 
روز روشن است. از حرگونه «نقل و انتقال حکوست, فقط اینها استفاده 
م ی‌کنند و می‌توانند استفاده کنند. , 

در جزوه منتشره سال ۱۹۱۸ که به آن اشاره شد» صریحاً از این 


موضوع سخن رفته و کنته شده است : «دشمن . عمده, - «عنصر 
خرده‌بورژوایی, است. ,یا با او را تابع کل و حساب خود خواهیم 
کرد یا اینکه او ا گزیر و حتماً حکوست کارگری را برخواهد انداخت» 
همانگونه که ناپلئون‌ها و کونياک‌ها که همانا بر همین زنیند* 
خردسالی سر بلند می کردند» انقلاب را به تباهی میکشاندند. بطلب 
چنین و فقط چنین است» (از جزوةٌ پنجم باه به سال ۵۸ (جوع 
شود به جلد م» ص .)٩۷‏ 

یروی با روشنی و هشیاری کامل در بحاسبه" تمام قوای 
طبقاتی موجود» خواه روسی و خواه بین‌المللی» و سپس نتیجه" حاصله از 
آن یعنی انرژی آهنین» استواری» قاطعیت و جانبازی در مبارزه است. 
دشمنان ما بسیارند» ولی متفرق و پرا کنده‌اند یا نمی‌دانند چه می‌خواهند 
(بانند هبه" خرده‌بورژواها, همه" مارتف‌ها و جرنوف‌ها, همه" غیرحزییها 
و هبه" آنارشیستها), وی با متحدیم - با خودبان بطور مستقيم و با 
پرولترهای همه" کشورها بطور غیرسستقیم» ميدانيم چه می‌خواهيم. و 
از این رو در مقیاس جهانی شکست‌ناپذیریم» گرچه این نکته امکان 
شکست برخی از انتلایهای پرولتری را برای زمان معیتی نفی نم کند, 

پیخود نیست که اصطلاح عنصر به خرده‌بورژوازی اطلاق می‌شود؛ 
چونکه واقعاً هم بی‌شکل‌ترین» نامعین‌ترین و بی‌شعورترین پدیده‌هاست. 
نارسیس‌های خرد‌بورژوازی چنین می‌پندارند که ررأیگیری همکانی» 
طبیعت تولی د کنندهٌ خرده‌پا را در دوران سرمایه‌داری از بين می‌برد» ون 
در حقیقت امر این نکته به بورژوازی "تنک می‌کند تولید کنندکان 
خرده‌پای پراکنده را بوسیلد" کلیسا؛ مطبوعات» مدآرس, پلیس» ارتش 


دربار؛ سالیات جنسی ترز شا 


و با هزاران شکل ستمگری اقتصادی تابع خود سازد. خانه‌خرابی» 
احتیاج و وضع شاق موجب تزلزل و وسان می‌شود : اسروز بسوی 
بورژوازی و فردا بسوی پرولتاریا. فقط بیشاهنگ آزسود؟ پرولتاریا قادر 
است در برابر اين تزلزلات ایستادی کند و سقاومت ورزد. 

رویدادهای بهار سال ۱۹۲۱ بار دیگر نقش اس‌ارها و منشویک‌ها 
را نشان داد : آنها بد عنصر متزلزل خرده‌بورژوایی کمک می کنند تا از 
بلشویک‌ها رم کنند و ,«نقل و انتقال حکوست, را بنفع سرمایه‌داران 
و بلاکین عملی سازند. منشویک‌ها و اس‌ارها اکنون دیکر آسوخته‌اند 
که چگونه خود را با جامه" «غیرحزبی, بیارایند. این نکته کملاً به 
ثبوت رسیده است و فقط ابلهان ممکن است نهیینند و درک نکنند 
که با نمی‌توانيم به تحمیق تن دردهيم. بکنفرانی‌های غیرحزبی 
نمی‌توان بشابه" بت نگریست. این کنفرانس‌ها وقتی ارزش دارند که 
توسط آنها بتوان به توده‌ای که هنوز دست‌نخورده» بتشرهای بلیونها 
ژحمتکشی که از سیاست کنار افتاده‌اند» نزدیک شد» ولی این کنفرانسها 
زیان‌بخشند» هر آینه اگر زمینه را به منشویک‌ها و اس‌ارها که خود 
را پجایه" غیرحزبی آراسته‌اند بدهند. این افراد به شورشها و به افراد 
کاردسنید کمک ی کنند. جای منشویک‌ها و اس‌ارها چه آنهایی که 
علنی هستند و چه آنها که جامد" غیرحزبی بتن کرده‌اند زندان است 
(و یا در محلات سنتشره در خارجه» در کنار افراد کارد سفید؛ با 
با بیل و رغبت به بارتف امکان دادیم پخارجه برود)» وی جای آنها 
در کنفرانس غیرحزبی نیست. می‌توان و باید شیوه‌های دیگری برای 
وارسی روحیه" توده‌ها و برای نزدیک شدن با آنها پیدا کرد. بگذار 
هر کس که خواهان بازی پارلمانتاریسم و مجلس وان و کنفرانس‌های 
یر حزبی است راه خارجه را در پیش گیرد». خواهش م یکتم 
بی زحعت به آنجا تشریف برده نزد مارتف بروید و محاسن ردمکراسی» 
را بیازمایید و لطنا از سربازان ورانگل هم دربارة این محاسن کسب 
اطلاع نمایید. ول با حوصله" ,اپوزیسیون,بازی در «کنفرانسها, را 
نداریم, با در بحاصرهةٌ بورژوازی جهانی هستیم که در کمین نشسته 
و مرانب هر لحظله" تزلزل است نا «خودیهاه را باز گرداند و سلاکین 


ض لنین 


و بورژوازی را احیاء نماید. ما منشویک‌ها و اس‌ارها خواه آنهایی 
را که آشکارند و خواه آنهایی را که خود را بجامه" «غیر حزبی» 
آراسته‌اند؛ در زندان ناه خواهیم داشت. 

ما برای تحکیم پیش از پیش رشته" ارتباط خود با تودة زحتکشانی 
که از لحاظ سیاسی هنوز دست‌نخورده‌اند تمام وسایل را بکار خواهیم 
برد» بجز آن وسایلی که به منشویک‌ها و سومیالیست‌رولوسیونرها 
بیدان می‌دهند» به تزلزلاتی که بحال میلی و کف مفید است» یدان 
می‌دهند, با بویژه صدها و صدها تن از افراد غیرحزبی را پا جدیت تمام 
یکار در مزسسات شوروی و در وهله" اول بکارهای اقتصادی جلب 
خواهيیم کرد» ولی غیرحزیبهای واقعی را که جزو توده» کارگران و 
دهقانان ساده حستند نه آن کسانی را که خود را بجامه" غیرحزبی 
«آراسته‌اند, تا دستورالعمل‌های منشویی و اس‌اری را که اینقدر بحال 
بیلی و کف سفید است» یواشک از روی نت بخوانند. صدها و هزارها 
غیرحزبی پیش با کار می‌کنند که دهها تن از آنها مقابهای بسیار 
مهم و پرسئولیت را احراز کرده‌اند. کار آنها را باید بیشتر وارسی 
کرد و هزاران تن از زحمتکشان ساده را برای وارسی جدید بیش از 
پیش بالا کشید و مورد آزمایش قرار داد و صدها از آنها را بطور 
منظم و بللانحراف بر اساس وارسی از روی نجربه بمقامهای بالاتری 
ارتقاء داد, 

کمونیستهای ما هنوز هم بقدر کافی قادر نیستند ونلیفه" واقعی 
خود را در ساحه" ادارٌُ اور درک کنند ؛ نباید سعی کرد «همد* 
کارها, را بعهده «خود, گرفت و جان کند و فرصت انجام آثرا نیافت؛ 
به یست کار دست زد و یک را هم به پایان ترساند» بلکه باید کار 
دهها و صدها دستیار را واسی نمود و موجبات وارسی کار آنها را 
از پائین یعنی توسط تود؛ واقعی فراهم ساخت؛ باید کار آن کسانی 
را که معلوبات دارند ( کارشناان) و در رو براه کردن اقتصاد بزرگ 
تجربه دارند (سرمایه‌داران) هدایت نمود و از آنها تعلیم کر 
کمونیست عاقل ترسی نخواهد داشت از اینکه از کارشناس نفلامی 
تعلیم یگیزدا کرچه نه دهم کارشناسان نظامي در هر فرصتي مستعل 


درباٌ بالیات جنسی ۱۹۰ 
خیانت هستند. کموئیست عاقل" ترسی نخواهد داشت از اینکه از 
سربایه‌دار تعليم بگیرد (اعم از اينکه این سربایه‌دار» سربایه‌دار 
بزرگ صاحب امتیاز باشد یا بازران حق‌العمل‌بگیر يا سربایددار 
خرده‌پای کئوپراتور و غیره)» گرچه سربایه‌دار بهتر از کارشناس 
نظامی ثیست. با دیگر آموخته‌ايم که چکونه در ارتش سرخ مچ 
کارشناسان نظامی خائن را بگيريم و کارشناسان پاک و با وجدان را 
تشخیص دهیم و رویهمرفته از هزاران و دهها هزار کارشناس نظامی 
استفاده کنیم. ما می‌آموزيم که همین طور (بشکل خودویژه) از مهندسین 
و آموزکاران نیز استفاده نمايیم - گرچه در اینجا کار را خیلی بدتر 
از ارتش سرخ انجام می‌دهيم (در آنجا دنیکین و کلجچاک خوب با را 
بی‌تازاندند و وادار می‌کردند سریعتر ‏ و جدی‌تر و. عمیق‌تر 
پیاموزيم). بیاموزيم عین همین کار را هم (باز هم بشکل خودویژ) 
در مورد بازرگانان حق‌العمل بگیر و عاملین خرید که برای دولت 
کار بی‌کنند و در سورد سربایه‌داران کئوپراتور و کارفرمایان صاحب 
امتیاز و غیره انجام دهیم. 

باید بیدرنگ وضع تودةٌ کارگران و دهفانان را بهبود بخشید. با 
با جلب لیروهای جدید و از آنجمله غیر حزییها بکار بفید» به این 
هدف خواهيم رسید, مالیات جنسی و سلسله اقداباتی که با این ابر 
بربوط است به این هدف کمک خواهند کرد. با با این عمل ریشه" 
اقتصادی تزلزلات تولید کنندگان خرده‌پا را قطع خواهيم کرد. با تزلزلات 
سیاسی هم که فقط بنفع بیلی و کف است» بی‌ابان مپاره خواهيم کرد. 
عده متزلزلین بسیار است و عده ما کم متزلزلین پرا کنده هستند و 
ما متحدیم. متزلزلین از لحاظ اقتصادی استقلال ندارند. پرولتاریا دارای 
امتقلال اقتعصادی است. متزلزلین نمی‌دانند چه بی‌خواهند : هم دلشان 
بی‌خواهد و هم ترس و تردید دارند و هم میلی و کف اجازه نمی‌دهد, 
ولی با ميدائيم چه می‌خواهيم. 

بهمین جهت هم» پپروزی از آن با خواهد بود, 


ِ ۳۹۹ 


تتیجه گیری کنیم. 

مالیات جنسی انتقال از کمونیسم جنک بشيوةٌ راستین سوسیالیستی 
بپادله" فرآورده‌هاست. 

منتها درجه" ویرانی که خشکسالی سال ۱٩۲۰‏ موجب حدت و 
شدت آن گردید, اين انتقال را بعلت عدم ابکان احیای سریم صنایع 
بزرگ» ضروری و تعویق‌ناپذیر کرده است, 

از اینجا نتیجه می‌شود که باید مقدم بر هر چیز بوضع دستانان 
بهبود بخشید. وسیله" آن : مالیات جنسی؛ بسط دامته" گرفقن کالا 
میان زراعت و صنعت؛ بسط صنایع کوچک است. 

دقن کالا آزادی بازرگنی است» سربایه‌داری است. این در 
حدودی برای با بفید است که بما کمک میکند علیه پراکندگ 
تولید کنند خرده‌پا و تا حدود معینی علیه بورو کراتیسم ببارزه کنیم. 
حدود آنرا عمل و تجربه» بعین خواهد کرد. بادامیکه پرولتاریا زمام 
حکومت‌را بحکم در دست خود دارد» امور حبل و نتل و صنایع 
بزرگ را محکم در دست خود دارد» این اسر بهبچوجه برای حکوست 
پرولتری وحشتنا ک نیست, 

ببارژه علیه سوداگری را باید بىبارژه علیه چپاولگری و سرپیچی 
از نظارت و حساب و کنترل دولتی تبدیل نمود. با چنین کنترلی با 
سربایه‌داری را که تا حدود معینی نا گزیر و برای با ضروری است به 
مجرای سربایه‌داری دولتی سوق می‌دشيم. 

باید ابتکار و نوآوری و استقلال سازبانهای بحلی را در امر 
تشویق گردش کلا میان زراعت و صنعت بطور همه‌جانبه و مجدائه 
و بهر ترتیبی‌شده ری داد» تجربه" عملی را در این ساحه برسی 
نمود و هرقدر ن است آنرا متنوع‌ثر ساخت. 

پاید ی که احتیاجات زراعت دهتانی را برطرف 
بی‌سازد و به اعتلاه آن کمک می‌نماید» کمک نمود؛ باید به این 
صنایع تا حدود معیئی از طریق دادن موادخام دولتی نیز کمک کرد. 
عاطل گذاردن موادخام تبهکارانه‌تر از هر عملی است. 


دربارة بالیات جنسی ۳۹۷ 


نباید ترسید از اینکه کمونیست‌ها از کارشناسان بورژوازی و از 
جمله از بازرگنان و سربایه‌داران خرد‌پای کئوبراتور و سربایه‌داران 
«تعایم بگیرند». باید از آنها بشکل دیکر وی در باهیت ابر همانگوثه 
تعلیم بگيريم که از کارشناسان نظامی تعلیم گرفتیم و آموختیم, نتایج 
«دانش, را فقط باید در تجربه" عملی وارسی نمود : کار خود را بهتر 
از آنچه که کارشناسان بورژوازی در کنار تو انجام داده‌اند» انجام 
بدهء با بکار بستن شیوه‌های گوناگون به اعتلاه زراعت» اعتادء صنایع 
و به بسط داننه" گردش کلا میان زراعت و صنعت نایل شو. در 
پرداخت پول «در ازاء دانش» خست نکن : اگر کسب معلومات بتحوی 
ثمربخش انجام گیرد» از پرداخت مبالغ گزاف در راه کسب دانش 
دریغ نیست. 

باید به انواع وسایل به توده زحمتکشان کمک نمود» به آنها نژدیک 
شد و صدها و هزارها غیرحزیی را از میان این توده برای انجام 
کارهای اقتصادی بالا کشید. و اما «غیرحزیبهائی» را که عملا همان 
بنشویک‌ها و اس‌ارهایی هستند که بلباس مد غیرحزبی کرونشتادت 
در آبده‌اند - باید با مراقبت ثمام در زندان نکاهداشت و يا عازم برلن 
نمود که پیش بارتف بروند و از تمام محاسن دمکراسی خالص آزادان 
استفاده کنند و با چرئوف و بیلیوکف و منشویک‌های گرجی آزادانه 
تبادل افکار نمایند. 


۰۱ آوریل سال ۰۱٩۹۲۱‏ 


در باه به سال ۱۹۲۱ بصورت از روی ستن محموعه" آثار 
جزوه‌ای توسط شریات دولتی بچاپ و . ای, لنین؛ چاپ ه» 
رسید جلد 4۳ص ۵-۲۰۵ ۲ 


ترجمه و جاپ شده است 


گرامافن ضبط شده است 


۰ آودیل سال ۱۹۳۲۱ 


غیرحز بی‌ها و حکومت شوروی 


ررشنة سین برقیق لنین داده میشود) 


کارگران و دهقانان» برای ادارٌ امور کشور و برای بهبود 
وضع اقتصادی» کارکنان غیرحزبی درستکار و صدیق نسبت بحکوست 
شوروی بما بدهید. کارکنان غیرحزبی درستکار و صدیق برای حکوست 
شوروی لازنند» چونکه عدهٌ تنها حزبی‌ها کافی نیست. از کارگران 
و دهقانان غیرحزبی عدهٌ بسیار بسیار زیادی هستند که از لحاظ 
صداقت و استعداد بدیریت و استعداد ادارٌ امور افتصادی از قییل 
الاح اسور بنگاههای دستی و کئوپراتیوها و توزیع صحیح خواربار 
و بهبود امور اهارخوریها و خانه‌ها و اغذیه" کودکان و غیره و 
غیره» متمایزند, 

در هر استانی هزاران و هزاران کارگر و دهتان غیرحزبی 
ستند که هنوز بکار مدیریت و بکار نوسازی اتتصاد ملی کمارده 
ذشده‌اند. وظیفه* مستقیم کارکنان حزبی و شوروی این است که 
حنین افرادی را پیدا کنند و پیش بکشند و به آنها کار بدهند و 
استعدادشان را آزبایش کنند» بگذارند که آنها تکان بخورند و خود را 
شان دهند. 


نعق‌هایی که روی صحات گرامافن شبط شده است ۲۱۹ 


کمک کارگران و دهقانان غیرحزبی برای با وحشتناک پیست؛» 
پلکه برعکس لازم و مطلوب است. فقط یاید از سنشویکها و 
سوسیالیست رولوسیوثرها برحذر بود که دوست دارند حالا خود را 
غیرحزبی بنامند ولی عملاً بکار تبهکارانه" خود بنفع افراد کارد سنید و 
ملاکین اداید دهند. بیخود یست که همد" افراد کارد سفید و 
بلاکین فوً یکمک شورش کرونشتادت پرداختند. پس باید این غیر- 
حزپیهای ماسکدار را انشاءه نمود و بازداشت کرد و کارگران و 
دهقانان درتکار غیرحزبی را هر طور شده و با تمام نیرو بکار 


جلب نمود. 

برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در از روی متن مجموعه" 
مجبوعد" لنیتی" جلد ۲۷ چاپ شده آثار و. ای. لین 
است ترجمه و چاپ شده است 


۲ 


در بارةٌ مالیات جنسی و درپارة مبادلة 
آزاد مازاد غله 


ررشتة سثن برفبق لنین داده می‌شود) 

رفقا! در سایه" تبدیل اخذ بازاد به بالیات جنسی حالا باید 
دمتانان در شرایط حاصلخیزی متوبط صدها بلیون پوط مازاد غله داشته 
باشند. دهتانان قانوناً حق دارند اين مازاد را بطور کسلاً آزاد بدلخواه 
خود برای بهبود وضع تغذیه" خود و برای خوراک دابها و برای 
ببادله با فرآورده‌های صنعتی تخصیص دهند, مپادله" آزاد مازاد غله با 
فرآورده‌های صنعتی» بر علاقه" دهقانان به بیبود امور زراعتی خود 
می‌افزاید و این بعبود را بوسیله" کسترش هرگونه صنعتی که محصول 
سورد نیاز دهتانان را تولید می‌کند آسان‌تر می‌سازد. بهتر از همه آن 
خواهد بود که هر چه زودتر می‌توانستيم فابریکها و کارخانههای 
بزرک و همچنین حمل و نقل با راه آهن و راه‌های آبی را نوسازی 


۳۷۰ لنین 


و احیاء نماییم, آنوقت ممکن بود بسیاری از فرآورده‌های صنعتی مورد 
نیاز : هم نمک» هم نفت و منسوجات و کفش و هم وسایل و کود 
کشاورزی را با سرعت و ببهای ارزان در دسترس دهقانان قرار داد. 
اما برای نویمازی سریم صنایع بزرگ ذخایر زیاد سوخت و خواربار 
در شهرها لازم و ضرور است. و با قادر نیستیم اين ذخایر را با 
سرعت جم‌آوری کرده و حمل نماییم. از اين رو همزبان با 
جع آوری و حمل این ذخایر باید فورا بکار توسعه و تشویق صنایع 
کوچک با تمام نیرو پرداخت. این صنایع می‌توانند و باید موجب 
بهبود سریع زندکی دحتان و اقتصادیات وی بدون ذخایر خیم دولتی از 
موادخام و موخت و خواربار باشند. بگذار حمه" کارکنان حزبی و 
شوروی وظیفه" خود را خوب بنهمند و آن را با جدیت در جهت هرگونه 
تشویق و توسعد" صنایع کوچک که بحال اقتصاد دهقانی فایده 
دارد» انجام دهند, 

برای نخستین بار در تاریخ ۲۹ از روی تن روزنابه 


آوریل سال ۱۹۷۰ در روزنابه؟ ترجمه و چاپ شده است 
«پراودا, - شماره ۱۱۹ جاپ شده است 


دهمین کنفرانس حزب 
کمونیست (بلشویک) 
سراسر روسیه 


۲۸-۲ مه سال ۱۹۲۱ 


سخنرانی در پایان کنفرانس 
۸ ماه مه 


رفقاء تصور می‌کنم می‌توانم بکوتاهترین سخنرانی اکتفاء نمایم, 
همانطوریکه بیدانید ما بطور فوق‌العاده این کنفرانس را تشکیل دادیم 
و هدف عمده‌بان از تشکیل آن» روشن کردن کامل مسلله" سیاست 
اقتصادی بیان مرکز و بحلهاء بیان کارکنان حزبی و همه" کارکنان 
شوروی بود. گمان می‌کنم که کنفرانس این مسثله را مسلماً حل 
کرده‌است. در اینجا رفقا بارها بتذ کر می‌شدند که رفیق اوسینسی روحیه" 
خیلی زیاد و حتی احتمالا اکثریت کارکنان حزبی را در محلها کاملا 
بدرستی بیان داشت که گفت باید همه" تردیدها را در این باره ازین 
برده و سیاست تنظیمی کنگرة دهم حزب که بتعاتباً با فراین و 
قرارهایی تقویت یافته است» بدون قید و شرط از جانب حزب معتوان 
سیاستی که باید آنرا جداً و برای بدت طولانی اجرا نمود» تصویب 
می‌شود. کنفرانس هم با پافشاری تمام اين نکته را بیان داشت و با 
افزودن موادی آنرا تکمیل نمود. پس از عزیمت رفقا به بحلها حتی 
سایه‌ای از ابکان تفسیر نادرست باقی نخواهد باند. البته وقتی با 
سیاستی را تنظیم ميکنيم که باید طی سالهای زیاد متوالی اجرا شود؛ 
دقبقه‌ای این نکته را فراموش نم یکنيم که انقلاب بین‌المللی» سرعت 


۳۷ شین 

و شرایط گسترش آن» می‌تواند همه چیز را تغیبر دهد. در حال 
حاضر وفع بین‌المللی بگونه‌ای است که یکنوع نوازن» گرچه موفت و 
ناپایدار» ولی بهرحال نوازن برقرار شده است؛ نوعی توازن که در 
آن دول امپریالیستی علیرغم تمام نفرت خود از روسید" شوروی و تمایل 
به هجوم بر آن» از این فکر دست برداشته‌اند» چونکه جریان تجزیه 
و تلاشی جهان سربایه‌داری با سرعت تصاعدی پیش می‌رود» اتحاد 
و یکانی آن پیوسته کاهش می‌یابد و فشار نیروی خلقهای ستمدیده 
مستعمرات که بیش از یک بیلیارد از سکنه" جهان را تشکیل می‌دهندء 
سال بسال» باه به ماه و حتی هفنته به هفته شدیدتر می‌شود. وی با 
نميتوانیم بنای کار خود را بر این حساب قرار دهیم. اکنون با 
بطور عمده از طریق سیاست اقتصادی خود در انقلاب جهانی تأثیر 
می‌بخشيم . همد" چشمهاء انظار هید؟ زحمتکشان در تمام کشورهای 
جهان بدون هیچ استثناء و بدون هر گوئه مبالغه و اغراق» بسوی 
جمهوری روسیه* شوروی دوخته است. این نتیجه بدست آمده است. در 
این زبینه سربایه‌داران نمی‌توانند چیزی را مسکوت گذارند و پنهان 
دارند و از این رو بیش از هر چیز از اشتباهات اقتصادی و از 
ضعف با بهره می‌گيرند. مبارزه در متیاس جهانی به ابن عرصه انتقال 
یافته است. اگر ما به اين حدف تحقق بخشیم» در مقباس جهانی نیز 
حتماً و قطعاً پرد با با خواهد بود. بدین جهت مسائل ساختمان 
اتتصادی برای با اهمیت کسلا استثنایی پیدا می‌کند. در این جبهه 
ما باید از طریق رشد و پیشروی آهسته و کام بکام و پیوسته و 
پیگیر - حرکت سریع ابکان ندارد - پیروزی را پدست آوریم. و بنظر 
من با در نتیجه" کارهای کنفرانس خود مسلماً و در هر حال» یه این 
حدف خود رسیدیم, (کفزدنها.) 

۲ ژوئن سال ۱۹۲۱ در شمارهٌ ۱۱٩‏ از روی ستن مجموعد* 
روزنامه" «پراودا, چاپ شده است آثار و . ای لنین» چاپ 
جلد ۳ ص 
۳۱-۰ ترجمه و 
چاپ شده است 


17-8 


توضیحات 

۱ - پان‌اسلامیسم -- ایدئولوژی مذهبی و سیاسی که اتحاد هید" 
بلتهای پیرو دین اسلام (همه؟ مسلمانان) را در کل واحد موعظه و 
تبلیغ می کند که در اواخر قرن ۱۰ میان طبقات استثمارگر در کشورهای 
خاور رواج کسترده یافت و بمنظور تابع ساختن مسلمانان سراسر جهان 
به سلطان عشمانی بعثئوان «خ همد* دینداران, از آن استفاده کرد. 
طبقات حاکمه بلتهای مسلمان با کمک پان‌اسلابیسم ب ی کوشیدند موافع 
خود را محکم کرده و جنبش انقلابی ملل زحمتکش خاور را سر کوب 
نمایند. ص -- و 


۲ - قرارداد صلح ورسای که یجنگ جهانی امپریالیستی ۱٩۱4‏ 
۱۸ پایان داد» در تاریخ ۲۸ ژوئن سال +۱۹۱ توسط ایالات متحدةٌ 
آبریکا و ابپراتوری بریتانیا و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و دول ستحد 
آنها از یکطرف؛ و آلمان از طرف دیگر امضاء شد, قرارداد صلح ورسای 
هدفش تسچیل تقسیم مجدد جهان سربایه‌داری بنفع دول غالب و 
همچنین ایجاد آنچنان سیستم مناسبات میان کشورها بود که متوجه 
اختناق روسید" شوروی و قلعم و قح جنبش انقلایی در سراسر جهان 
باشد, ص - ۷ 


۳- صلح برست.لیتوفسک - قرارداد صلح میان روسیه" شوروی و 
کشورهای بلوک آلمان (آلمان» اتریش_مجارستان» بلغا رستان و ترکیه) 
است که سوم باه مارس سال ۱۹۱۸ با شرایط فوق‌العاده سنگین برای 


۳۷4 توضیحات 


روسیه" شوروی در برستلیتوفسک امضاء شد. انعقاد صلح برست با 
مبارزژ پیگیرانه علیه ل, د.تروتسکی و گروه ضدحزبی «کمونیسنهای چپ 
که بخالف ابضاء قرارداد صلح بودند بربوط بود. تنها در ساید* 
کوششهای عفلیم و . ای,لنین قرارداد با آلمان ابضاء شد. پس از 
پیروزی انقلاب در آلمان که رژيم سلطنتی را برانداخت کمیته" اجرائیه" 
برکری سراسر روسیه در تاریخ ۳ نوامیر سال ۱۹۱۸ الغای قرارداد 
غارتگرانه و ظالمانه" برست-لیتوفسک را اعلام داشت. ص - ۷ 


؛ - پونکرها - زمینداران اشراف پروس. ض - ۷ 


- جامعه" ملل - سازبان بین‌المللی که در دورانی بین جنگ‌های 
اول و دوم جهانی وجود داشت و در سال ۱۹۱٩‏ در کنفرانس صلح 
پاریس توسط دولت‌های غالب در جنگ اول جهانی تأسیس یافته بود. 

در دورانی از سال ۱۲۰ تا ۱۹۳4 فعالیت جابعه" بلل نسیت به 
اتحاد شوروی جنبه" خصمانه داشت و در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
یی از مرا کز سازباندهی بداخله" مسلحانه خارجی علیه دولت شوروی 
بود. 

۶ سپتامبر سال ۱۹۳4 به ابتکار دیپلماسی فرانسه - ؛۳ دولت 
عضو چابعه" بلل از انحاد شوروی دعوت کردند بعضویت جامعد 
درآید. اتحاد شوروی بنظور مبارزه در راه تحکیم پاید‌های صلح 
عضویت جامعه ملل را پذیرفت, اما تلاشهای اتحاد شوروی در جهت 
ایجاد جبهه" صلح با مقاوست محافل سرتجع کشورهای غربی مواجد 
شد. جابعه" ملل تا آوریل سال ۱۹:۰ بموجودیت خود ادابه داد. 
ص - ۷ 


- آنتانت (توافق سه‌جانبه ) - بلوک امپریالیستی انکلیس» فرانسه 
و روسیه تزاری که در سالهای جنگ اول جهانی ایالات متحده آمریکء 
ژاپن» ایتالیا و عدٌ دیکر از دولتها به آن بلحق شدند, ص - ۷ 


توضیحات ۳۷۰ 


۷ - پیست و یکم بارس سال ۱٩۱۹‏ مجارستان جمووری شوروی 
اعلام شد. انقلاب سوسیالیستی در مچارستان نسیتاً جنیه" مسالمت‌آمیز 
داشت + بورژوازی مجارستان که قادر نبود جنبش انقلابی را سر توب 
نماید و از عهده دشواری‌های خارجی برآید تصمیم گرفت زمام حکویت 
را پدست اب راستگرا بسپارد تا از گمترش دامند" 
انتلاب جلوگیری شود, اما وجهه و اعتبار حزب کمونیست مجارستان 
بیان توده‌ها در آن ۳ بقدری زیاد بود و خواست اعضای معمولی حزب 
سومیال‌دمکراتها برای اتحاد با کموئیستها بقدری جدی و فاطع بود 
که رهبری حزب سوسیال‌دمکرات برهبران تحت بازداشت حزب کمونیست 
پيشنهاد کرد که باهم دولتی تشکیل دهند, لبدرهای حزپ سوسیال‌دمکرات 
نا گزیر شرایط مطروحه کمونیست‌ها دایر بر تشکیل دولت شوروی» 
خ‌سلاح یورژوازی» ایجاد ارتش سرخ و بیلیس بلی» مصادرةٌ زبینهای 
بلاکین؛ سلی کردن صنایع و عقد پیمان ائحاد با روسیه" شوروی و 

شرایط دی وا پذیرا شدند. در عین حال موافتتنابه‌ای دربارة اتحاد 
دو حزب در حزب سوسیالیست مچارستان به امضاء رسید. ضمن عملی 
ساختن اتحاد دو حزب اشتباهاتی روی داد که پیامدهایی داشت؛ 
اتحاد دو حزب از راه ادغام بکانیی بدون طرد عناصر رفرمیست 
صورت گرفت. 

اول اوت سال ۱۹۱۹ در تتیجد" اقدابات مشترک مداخله گران 

مپریالیستی خارجی و ضدانقلاب داخلی حکوست شوروی در مجارستان 
3 گردید. ص -۸ 


۸ - بتظور جمهوری سوبیالیستی فدلاند است که پس از انتقال 
زبام حکوست بدست کارگران در اواخر ژائویه" سال ۱۹۱۸ اعلام 
شد. اول باه مارس سال ۱۹۱۸ قراردادی بیان جمهوری سوسیالیستی 
کارگری فنلاند و جمهوری فدراتیو شوروی سوبیالیستی روسیه در 
پر وگراد به امضاء رسید. این قرارداد که به اصول برابری کأمل و 
احترام بحق حاکمیت طرفین بتک بود» نضتین قرارداد دو دولت 
سوسیالیستی در تاریخ بشمار می‌رفت, 


۳۷۹ توضیحات 


در باه مه سال ۱۹۱۸ در نتیجه" مداخله" یروهای مسلح آلمان؛ 
انقلاب فنلاند پس از جنک شدید داخلی سرکوب شد. ص -- ۸ 


٩‏ هندهم دسانپر سال ۱۹۱۸ در لتونی در نتیجه" تظاهرات 
پرجمعیت و توده‌ای پرولتاریا و دهقانان لتونی علیه اشغالگران آلمانی 
و دولت خضدانقلابی» دولت موقت شوروی تشکیل شد که بیائیه‌ای 
دربارٌ انتقال زبام حکوست بدست شوراها صادر نمود. روسیه" شوروی 
بمردم لتونی در ببارزه به خاطر استفرار حکوست شوروی و تحکیم 
پایه‌های جمهوری شوروی سوسیالیستی لتونی کمک برادرانه کرد. 

در ماه بارس سال ۱۹۰۱٩‏ واحدهای ارتش آلمان و افراد کارد 
سفید که توسط امپریالیست‌های ایالات متحدة آبریکا و آنتانت بسلح و 
مجهز شده بودند» علیه لتونی شوروی به تعرض کسترده پرداختند. در 
ماه به شهر ریک - پایتخت لتونی شوروی یه اشغال آنها درآبد و در 
اوایل ژانویه" سال ۱۹۲۰ پس از جنگ‌های شدید سرتاسر خاک لتونی 
توسط مداخله گران مسلح خارجی اشغال شد. ص - ۸ 


۰ و. ای, لثین. متظووض مقاله" یو , مارخلوسک «سئله ارنی 
و انتلاب جهانی, است که در شماره ۱۲ مجله" «انترناسیونال کمونیستی, 
در تاریخ پیستم ژوئیه سال ۰ درج شده بود. لنین حتی قبل از 
انتشار این شمارهٌ مجله با مقاله" مارخلوسک آشنا شده بود. ص- ۱۳ 


۱ سس منظور و . ای,لنین انترناسیونال دوم (انترناسیونال برن) ۱ 
که در کنفرانس احزاب سوسیالیست بجای انترناسیونال دوم که از آغاز 
جنگ اول جهانی موجودیت خود را از دست داده بود» تشکیل شد. 
ص - ۱۳ 


۲- منظور حزب مستقل سوسیال‌دسکرات آلمان و حزب مستقل 
از و انکلین است, 


حزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلما- حزب سبنتریست که در 


توضیحات ۳۷۷ 


آوریل سال ۱۹۱۷ در کنگرة موسان در گتا تشکیل شد, «ستقلها, 
زیر پوشش جملات سنتریستی وحدت با سوسیال‌شوینیست‌ها را موعظه و 
تبلی م یکردند و بورطه" امتناع از مبارزث طبقاتی می‌غلطیدند. سازمان 
کائونسکیستی «فرا کسیون کار, در رایشتاگ بخش عمدهٌ این حزب را 
تشکیل, می‌داد. 

در آکتیر سال ۱۹۲۰ در کنگرة حزب مستقل سوسیال‌دمکرات در 
حاله اتشعاب روی داد و بپخش قابل ملاحظه‌ای از «ستقل‌ها, در 
دسامبر سال ۱۹۲۰ با حزب کموئیست آلمان متحد شد. عناصر راستگرا 
حزب علیعده‌ای تشکیل دادند و ام سایق را روی خود گذاشتند و 
حزب سستقل سویبیال‌دمکرات آلمان امیده شدئد که تا سال ۱۹۲۲ 
بموجودیت خود ادابه داد. 

حزب بستقل کارگر انکلیس (ز2۲ظ تمتاضآ. انعلنعمهه۱) س سا زبانل 
رفرمیستی که در سال ۱۸۹۲ در شرایط ببارزث شدید اعتصابی و 
تشدید جنیش امتتلال‌طلبانه طبقه" کارگر انکیس در راه رهائی از شر 
نفوذ احزاب بورژوازی تأسیس یافت. قیر -کاردی و ر. ما کدونالد در رآس 
این حزب بودند. 

حزب مستقل کارگر از همان آغاز پیدایش خود خطمشی 
بورژوادرفرمیستی در پیش گرفت و توجه عمد؛ خود را بشکل پارلمانی 
مبارژه و به بندویست‌های پارلمانی با حزب لیبرال معطوف داشت. لنین 
در توصیف حزب سستقل کارگر نوشت که این حزب ,در عمل همواره 
وابسته ببورژوازی و حزب اپورتونیستی است». 

حزب مستقل کارگر در سال ۱۹۲۰ از انترناسیونال دوم "کنار 
رفت و به انترناسیونال دو و نیم پیوست. ص - ۲ 


۲ - لونگیست‌ها - اقلیت مئتریست در درون حزب سوسیالیست 
فرانسه برعبری ژان لونگه بود که در سال ۱۹۱۰ تشکیل شد و در 
سالهای جنگ جهانی امپریالیه‌تی(؛ ۰-۱۹۱ ۱۹۱۸) وضع سوسیال پاسیفیستی 
داشت. در کنگرة حزب سومیالیست فرانسه در تور (دسامبر سال 
۰) که در آن جناح چپ حزب پیروز شدء لونگیست‌ها به اتناتق 


۳۷۸ توضیحات 


رفرمیست‌های علنی از حزب جدا شدند و به انترناسپونال کذایی دو 
و نیم پیوستند و پس از بتلاشی شدن آن به انترناسیونال دوم باز 


گشتند. ص - ۲ 


4 - کنکرة دوم انترناسیونال کمونیستی که اصول برنابه‌ای و 
تا کتیی و سازمانی کمینترن را شالوده‌ریزی کرد از +۱ ژوئید تا 
۷ اوت سال ۱۹۲۰ در روسیه" شوروی بربا بود. کنگره در پتروگراد 
گشایش یافت و جلسات بعدی آن از ۲۲ ژوئیه در مسکو جریان 
یافت. در این کنگره ۱۰٩‏ نماینده با رأی قطعی و 44 نماینده با رای 
مشورتی از ۰۷ سازمان کارگری ۲۷ کشور حضور داشتند. علاوه بر 
نمایندان احزاب و سازمانهای کمونیستی (از ۲۱ کشور) نمایندکان 
حزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان و احزاب سوسیالیست ایتالیا و 
فرانسه و نمایندکان کارگران صنعتی جهان (استرالیاء انگلستان و 
ایرلند) و کنفدرامیون ملی کار اسپائیا و سازمانهای دیگر در کار 
کنگره شرکت داشتند, 

و. ای. لتين در نخمتین جلسه" کنگره دربارث اوضاع بین‌المللی 
و وظایف اصلی کمینترن گزارش داد و در جلسات بعدی دربارةٌ 
حزب کمونیست و سائل نی و استعماری و دربارُ پارلمانتاریسم و 
مسائل دیکر سخنرانی کرد. لنين در کار اکثر کمیسیولهای کنگره 
شرکث بحدانه داشت, 

ایده‌های مطروحه در اثر کلاسیک لنین «بیماری کودک «چیگرایی» 
در کمونیسم» پایه و اساس تصمیمات کنگره را تشکیل داد. کنگره 
«تزهایی دربارة وظایف اصلی کنگرةٌ دوم انترناسیونال کمونیستی, را 
که و , ای. لنین نوشته بود بعنوان قطعنامه دربارة مسئله" اول تصویب 
نمود. مسثله" نقش حزب کمونبست در انقلاب پرولتری» دربارةٌ مناسبات 
متقابل حزب با طبقه" کارگر یک از مسائل پنیادی در کار کنگره بود. 
در قطعنامه" مصوب «دربارةٌ نفش حزب کمونیست در انقلاب پرولتری, 
که با نزدیکترین شرکت لنین تنظيم شده بود» کنگره خاطرنشان ساخت 


که حزب حرید* عمده و اساسي آزادی طبته" کارگر است, تزهای 


توضیحات ۲۷۹ 


لنین بعنوان قطعنامه‌های کنگره در بارةٌ مسائل ملی و استعماری و 
ارضی تصویب شد. 

کنگره ۲۱ شرط پذیرش به انترناسیونال کمونیستی را که لنين 
کرده بود تصویب کرد که برای ایجاد و تقویت احزاب طراز 
نوين در جتبش کارگری کشورهای سرمایه‌داری اهمیت فراوان 
داشت. ص - ۲۸ 


۰- «تایس» (8ع1:۳ - «وقت) ) - روزنامه" یوبیه که در 
سال ۱۷۸۰ در لندن تأسیس یافته و یی از بزرگترین روزنامه های 
محافظدکار بورژوازی انکلیس است. ص - ۳۰ 


۱٩‏ - ویولتن کمیساریای بلی امور خارجه جمهوری_فدراتیو 
شوروی سومیالیستی روسیه, - مجله‌ای که ارگان سمی کمیساریای سلی 
آبور خارجه بود و از ۲۰ ژوئن سال ۱۰۱٩‏ تا ژوئن سال ۱۹۲۲ در 
بسکو از چاپ خارج می‌شد. ص - ۳۹ 


۱۷ -منظور سازمان بین‌المللی متشکله در آن زان است که از 
احزاب و گروههای سوسیالیستی سنتریستی که تحت فشار توده‌های 
انقلابی از انترناسیونال دوم حارج شده بودند تشکیل شده بود. این 
سازبان ‏ بنام «انترنامیونال .۲» یا «انترناسیونال وین» معروف است (نام 
وسمی آن راتحاد بین‌المللی احزاب سوسیالیست, بود) که در کنفرانس 
وین در باه فوریه سال ۱۹۲۱ تشکیل شد, لیدرهای انترناسیونال +۲ 
ضمن انتقاد لفنلی انترناسیونال دوم عملاً در همه" مهمترین مسایل 
جنبش پرولتری سیاست اپورتونیستی و انشعایگرانه را در میان طبقه" 
کارگری تعقیب م یکردند و سعی داشتند از سازمان متشکله برای 
مخالفت عملی با نفوذ فزایند؛ُ کمونیستها در توده‌های کارگری استفاده 
ثمایند . 

در باه مه سال ۱۹۲۳ انترناسیونال ۲ و انترناسیوئال ۲ در یه 
اصطلاح انترناسیونال سوسیالبستی کارگری متحد شدند. ص - ۲۱ 


۳۸۰ توضیحات 


۸ -- «چهارده_ماده, - ,پرنامه" صلح» عوابفریبانه است که 
ویلسون رئیس جمهوری ایالات ستحده آمریکا در ژانویه" سال ۱۹۱۸ 
مطرح ساخت. ص - ۳۱ 


٩‏ - منشویک‌ها - طرفداران جریان خرده‌بورژوایی و اپورتونیستی 
در سویبیال‌دمکراسی روس بودند. در کنکرهة دوم حزب سوسیال‌دیکرات 
کارگری روسیه در سال ۱۹۰۳ هنکام انتخاب ارگانهای م رکزی حزبء 
سویبیال‌دمکراتهای انقلایی برهبری و . ای, لنین که «بلشینستوو» یعنی 
اکثریت آراء را بدست آوردند «بلشویک, نامیده شدند و اپورتونیستها 
در «ستشیستوو, یعنی در اقلیت باندند و سنشویک, لقب کرففتاد 

منشویک‌ها مخالف هزمونی پرولتاریا در انقلاب» مخالف اتحاد 
طیقه" کارگر و دهقانان و طرفدار سازش با بورژوازی لیبرال بودند. 

پس از پیروزی انقلاب بورژوادمکراتیک در فوریه سال ۱۹۱۷ 
منشویکها در دولت موقت بورژوازی شرکت داشتند و از سیاست 
امپریالیستی آن پشتیبانی بی کردند و مخالف انقلاب سوسیالیستی بودند 
که بقدمات آن فراهم می‌شد. 

بنشویک‌ها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سازمانده توطله‌ها و 
قیامهایی در جهت سرنگونی حکوست شوروی بودند و در آنها شرکت 
داشتند 


سوسیالیست رولوسپوثرها (اس‌ارها ) - اعضای حزب خرده‌بورژوازی در 
روسیه بودند که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ پا بعرجه* 
وجود نهاد. 

اس‌ارها پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه" سال ۱٩۱۷‏ به 
اتفاق منشویکها حامی عمده دولت موقت بورژوازی بودند و رهبران 
این حزب در هیفت. آن دولت شرکت داشتند, 

اس‌ارها پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر به اتفاق بورژوازی 
و سلاکان و بداخله گران مسلح بیکانه علیه حکوست شوروی مجدانه 
مبارژه م ی کردند. ص - ۲ 


تس« 


توضیحات ۳۸۱ 


۱- سوسیالیست‌های_ «گیلدی»» سوسیالیسم گیلای, - جریان 
رفرسیستی میان تردیونیونهای انکلیسی که در آستانه" جنگ اول جهانی 
پیدا شد. سوسیالیست‌های «گیلدی» جتبه" طبقاتی دولت را تفی م یکردند 
و توهماتی دربارٌ ابکان نجات از شر استشار بدون ببارزث طبقاتی» 
دربیان کارگران ایجاد می‌نمودند و ایجاد سازسانهای وی تولید کنندکان 
بنام «گیلای: برپایه* تردیوئیونهای موجود» و تحویل مدیریت صنایع 
را بدست این سازمانهای متحده در فدراسیون را تبلیغ می کردند. از این 
راه سوسیالیست‌های وگیلای, تصور می‌نمودند که بعدریج جامعد" 
سوسیالیستی ایجاد نمایند. 

سوبیالیست‌های ,گیلدی, پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر به 
تبلیغات بویژه مجدانه‌ای پرداختند و سعی داشتند «تئوری» رسوسیالیسم 
گیلدی» را در برایر ایده‌های مبارز طبقانی و دیکناتوری پرولتاریا 
قرار دهند. در دهد" سالهای ۲۰ «سوییالیسم گیلدی, تمام نفوذ و 
اعتبار دربیان طبقد" کارگر انکلیس از دست داد. ص - 4۸ 


۷۲- کسسیون سائل بلی و مستعمراتی توسط کنگره؛ دوم 
کمینترن مر تب از بیست نفر تشکیل شد و نمایندگان انکستان, اتریش» 
بلغارستان» محارستان» آلمان» هلند» هندوستان» اندوئزی» ایران؛ ایرلند؛ 
جین» کره» مکزیک» روسیدء ایالات متحده آمریکاء ت رکید» فرانسد» 
یوگسلاوی در آن عضویت پیدا کردند. و . ای,لنین کار کمسیون 
را رهبری می‌کرد. این کمیسیون کار خود را در تاریخ ۲۰ ژوئه 
سال ۱۹۲۰ با بحث و بررسی پیرامون تزهای و . ای. لئین دربارٌ مسائل 
ملی و ستعمراتی آغاز کرد که ۲۰ ژوئیه برای بررسی کنگره تسلیم 
گردید. علاوه بر اين» در کمیسیون مسائل ملی و ستعمراتی و در 
جلسات عموبی کنگره تزهای متمم پیشنهادی م. ن.روی سورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. ص - 4٩‏ 


۳- حزب سوبیالیست بریتانیا (واععط انلعنعهگ داناتق) 
در سال ۱۹۱۱ در نتیحه" انحاد حزب سوسیال‌دمکرات با دیگر 


تک توضیحات 


گروههای سوبیالیستی در سنچستر تشکیل شد. حزب سوییالیست 
پریتانیا با روح ایده‌های مارکسیسم تبليغ بی‌کرد و حزبی بود 
«غیراپورتوئیستی و واقعاً ستقل از لیبرالهاء (لنین ). 

حزب سومیالیست بریتانیا از وقوع انتلاب سوسیالیستی کتبر انلهار 
خوشوقتی کرد و اعضای آن در جنبش زحمتکشان انکلیس برای دفاع 
از روسیه" شوروی در برابر مداخله" مسلحاند* خارجی نقش بزرگ ایفاء 
کردند. در سال ۱٩۱۹‏ اکثریت قریب به اتفاق سازمانهای این حزب 
(۹۸ در برابر ؛) برله عضویت در انترناسیونال کمونیستی اظهار نظر 
کردند. حزب سومیالیست بریتائیا به اتفاق گروه وحدت کمونیستی در 
اسر تشکیل حزب کموئیست بریتانیا نقش عمله ایفاء کرد. ص - وه 


#س تلم هرهم عوویا که میات ماو 9 
امپریالیستی را تبلیغ بی کرد ؛ اصطلاح جینگوئيسم از کلمه غیرقابل 
ترجمه «جینگو» ريشه گرفته که در برگردان ترانه" شویتیستی دهد" 
مالهای ۷۰ قرن ۱٩‏ ذکر می‌شد. ص - وه 


۰ مانیفست بال (بازل ) - دائیفست دربارهٌ جنگ است که 
کنگرة فوق‌العاده‌ای بین‌المللی سوسیالیستی در بال که روزهای ۷۲4- 
۰ توامبر سال ۲ برپا بود» صادر کرد. این مانیفست بلتها را 
از خطر جنگ جهانی امپریالیدتی که نزدیک می‌شد برحذر داشت و 
هدفهای غارتگرانه" این جنگ را فاش ساخت و از کارگران همد" 
کشورها بمباوز قطعی در راه صلح دعوت کرد و از آنها خواست که 
«قدرت همبستگی بین‌المللی پرولتاریا را در برابر امپریالیسم سرمایه‌داری» 
قرار دهند. در مائیفست بال ماده‌ای از قطعنامه* کنکره اشتوتکارت سال 
۷ دربارةٌ اینکه در صورت وقوع جنگ امپریالیستی سوسیالیستها 
باید از بحران اقتصادی و سیاسی اشیه از جنگ برای مبارزه در راه 
انقلاب سوبيالیستی امتفاده کنند -اده‌ای که و . ای,لنین تنظیم و 
فورسوله کرده بود» قید گردید. مانیفست بال سیاست توسعه‌طلبانه" دول 
امپریالیستی را با قاطعیت تمام محکوم کرد و از سوسیالیست‌ها خواست 


توضیحات ۳۸۳ 


علیه هر گونه ستم و تعدی بر بلل کوچک و علیه مظاهر شوینیسم 
بپارژه کنند. ص - وه 


+۷-و. ای.لتین منظورش نظریات بباین با مارکسیسم است که 
پنام ,فرهنگ پرولتری» توسط اعضای سازسان فرهنی-روشنفکری پرولتکولت 
(فرهنگ پرولتری) رواج داده می‌شود. پرولتکولت که حتی در سمتامبر 
سال ۱۹۱۷ بمنوان سازبان بستقل بوجود آنده بود» پس از انقلاب 
اکتبر هم بموجودیت «سستقل, خود ادامه بی‌داد و در عین حال با 
دولت پرولتری مخالفت میکرد. اعضای این سازبان در واقع اهمیت 
میراث فرهن دوران گذشته را نفی م ی کردند و سعی داشتند از ولایف 
ناشیه از کار فرهنگ_روشنگری توده‌ای دوری گزینند و دور از زندی 
از «راه آزمایشگاهی» «فرهنگ پرولتری» ویژه‌ای بوجود آورند. آ. آ, با گدانف 
نظریه‌ساز عمد پرولتکولت ضمن اذعان لفظی بمارکسیسم در عمل فلمند" 
سویژکتیوی ایدالیستی (اصالت ذهتی ایده)» ماخیستی را موعظه می کرد. 
سازمانهای پرولت کوات در سال ۱۹۱۹ بیشترین رشد خود را پیدا 
کردئد و در اوایل سال‌های بیست راه انحطاط پیمودند و در سال 
۲ پرولت کولت بموجودیت خود پایان داد. ص - ۲ 


۲۷ - پیش نویس قطعنامه «دربارءٌ فرهنگ پرولتری» را و . ای 
بمناست نخستین کنگرةٌ پرولتکولت سرآسر روسیه که از پنجم تا 
دوازدحم اکتبر سال ۱۹۲۰ در مسکو برپا بود نوشته است. طرح 
تنظیمی لنین پاید* بحث و بررسی پیراسون پرولتکولت در جلسات نهم و 
يازدهم اکتبر سال ۱۹۲۰ پولیت‌بوروی کمیته" م رکزی حزب کمونیست 
(بلشویک) روسبه قرار گرفت. به فرا کسیون کمونیستی نخستین 
کنگرژ پرولتکولت پیشنهاد شد که قطعنابه" سازمانی دربار تبعیت 
سازمانهای پرولتکوات در مرکز و در محلها از ار5نهای کمیساریای 
سلی فرهنگ را تصویب کند. این قطعنایه که با روح دمتورات مستقیم 
لین تنظيم شده بودء به اتفاق آراء در کنگرةٌ پرولتکولت تصویب شد. 
ابا پس از کنگره برخی از رحبران پرولتکولتی به انلهار عدم‌سوانقت با 


۲۸4 توضیعات 


قطعنابه" مصویه پرداختند و سعی کردند مفهوم آنرا در برابر اعضای 
بعمولی و سادهٌ پرولتکولت تحریف کرده و چنین دانمود سازند که 
گویا کمیته" مرکزی حزب کموئیست (بلشویک) روسیه استقلال عمل 
کارگران را در ساحه" خلاقیت هنری محدود می‌سازد و می‌خواهد 
سازبان پرولتکولت را منحل سازد. در نابه" کمته" مرکزی حزب 
کموئیست (بلشویک) روسیه «دربارة پرولتکولت‌ها, (مندرجه در شمارٌ 
۰ بورخه" یکم دسامبر سال ۱۹۲۰ «پراودام) بهمه" این اظهارات 
دروغ و عوامفریبانه پاسخ دندانشکن داده شد که در آن اشتباهات 
پرولتکولتی مفصاژً مورد رسیدق و مداقه قرار می‌گرفت. ص -- ۷۸ 


۸-- فرمان شورای کمیسرهای ملی ,دربارةٌ سازبان کل آسوزش 
و روشنگری سیاسی جمهوری (گلاوپولیت پروسوت) » را و . ای. لنين 
در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱٩۲۰‏ نوشته است. 

سازسان کل آموزش و روشنگری سیاسی تمام فعالیت روشنگری سیاسی 
و تبلیغی و تهییجی را متحد بی‌ساخت و آموزش و روشنگری کمونیستی 
بزرگسالان (پیکار با بی‌سوادی» مدارس: باشگاهها و کتابخانه‌ها و 
قرائتخانه ها ) را در متیاس وسیع و توده‌ای؛ و همچنین آسوزش و روشنگری 
حربی (آموزشگاههای عالی کمونیستی و مدارس حزبی) را رهبری م ی کرد. 
ن. ک. کروپسکایا ریاست سازمان کل آسوزش و روشنگری سیاسی را 
بعهده داشت. در ژوئن سال ۱۳۰ بعنوان شعبه" کار با توده‌ها در 
کمیساریای ملی آموزش تجدید سازمان شد. ص - ۸۱ 


- دوران کرنسک- دوران بین انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه 
و انقلاب لوا لیدتتی ,1 ککش سال ۱۹۱۷ است که ریاست دولت موقت 
با کرنسک اسار بود و کرنسی سیاستی در جهت منافع بورژوازی تعقیب 
می, کرد, ص - وه 


۰ این پیش‌نویس در پایه و اساس قطعنابه‌ای دربارة وظایف 
جنبش صننی قرار گرفت کد در ناریخ هشتم نوامبر سال ۱۹۲۰ از 


توضیحات ۳۸۰ 


طرف فرا کمیون حزب کمونیهت (بلشویک) روسیه در پنجمین کنفرانس 
کشوری انحادیه‌ها تصویب شد و در تاریخ ۱۳ نواببر در روزنامد" 
«پراودا, درج کردید, 

پنجمین کنفرانس کشوری اتحادیه‌ها از دوم تا ششم توامپر سال 
۰ در بسکو برپا بود ( کنگره روز سوم نواببر رسماً کشایش یافت). 
برطبق وظایف ساختمان مسالمت‌آمیز سوسیالیستی مسئله" تجدید ساختار 
کار و فعالیت اتحادیه‌ها» بترش دامنه" اصول دبکراتیک در 
سازماندهی و فعالیت آنها مطرح گردید. ل. د.تروتسی در اجلاس 
سوم تولنبر فراکسیون کموئیستی کنفرانس با انقال بشیوههای جدید 
کار مخالفت کرد و دولتی کردن فوری اتحادیه‌ها را طلب نمود و 
از اعمال شیوه‌های نظامی فرساندهی و اداری در آنها دفاع م یکرد. از 
جائب کموئیست‌های نمایندة کنفرانس به سخنرانی تروتسک که سر آغاز 
مپاحثات در حزب بود» پاسخ دندانشکن داده شد. ص - 4 


۲۱ -سکتران - کمیتد* م رکزی اتحادیه* متحدةٌ صنفی راه آهن 
و حمل و نقل آبی که در سپتامبر سال ۱۹۲۰ تشکیل شد, اتحاد 
دو اتحادیه" حمل و نقل ناشی از ضرورت ایجاد رهبری متمرکز محکم 
قادر بتابین انجام وظایفی در جهت بازسازی سریع رشته" حمل و نقل 
بود که ویرانی آن خطر فلج ساختن اقتصاد ملی کشور را داشت. سکتران 
پس از انجام کارهای قابل ملاحظه‌ای در جهت بازسازی رشته" حمل 
و قل بعداً به ارگان بور وکراتیک دور از تودهٌ اتحادیه‌ای مبدل 
گشت. بورو کراتیسم» بدیریت صرف و انتصاب‌بازی و عدول از 
شیوه‌های دیکراتیک کار» با شدت توسط تروتسکیست‌ها اعمال می‌شد 
که رهبری سکتران را بدست خود گرفته بودند و کارگران را علید حزب 
برمی‌انگیختند و در صنوف کارکنان رشته" حمل و نتل شکاف ایجاد 
می‌کردند. این شیوه‌های نادرت از طرف کبیته" مرکزی حزب تقبیح 
و بحکوم شد. پلنوم‌های کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه که هشتم تواببر و هفتم دسامبر سال ۱۹۲۰ تشکیل شد 
تصمیم گرفتند سکتران را وارد سیستم عمومی شورای مر کزی اتحادیه‌های 


۳۸۹ توضیحات 


سراسر روسید با حقوق برابر با اتحادیه‌های دیگر کنند و یه سکتران 
توصیه کردند شیوه‌های کار خود را در جهت ۳ دامنه" دمکراسی 
اتحادیه‌ای تغییر دهد. کنگرة اول کارگران حمل و نقل سراسر روسید 
که بنا به تصمیم کبیته" مرکزی حزب در ماه بارس سال ۱۹۲۱ برپا 
شده بود» نروتسکیست‌ها را از رهبری سکتران طرد نمود و شیوه‌های 
جدید کار و فعالیت آنرا در نظر گرفت. ص - ٩4‏ 


۲- جنگ لهستان بورژواملای علیه روسیه" شوروی توسط 
امپریالیست‌های ایالات متحدء آمریکا و آنتانت سازبان داده شده بود, 
لهستان به تحریک امپریالیست‌ها از دادن پاسخ به پیشنهادهای صلح 
دولت شوروی لجوجانه امتناع می‌ورزید. بیست و پنجم آوریل سال 
۰ سپاهیان لهم‌تانی بفرباندهی پیلسودسی بدون اعلان جنک 
بحدود کشور شوروی هجوم کردند. ص -- ٩۷‏ 


۳ لهستان بورژواسلای از ترس تارومار شدن کاسل» دوازدهم 
اکتبر سال ۱۹۲۰ قرارداد آتش‌بس را امضاء کرد. قرارداد نهایی صلح 
جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالبستی روسیه و جمهوری شوروی سوسیالیستی 
او کرائین با لهستان در ثاریخ ۱۸ بارس سال ۱ ۱۹۰۲ در ریک امضاء 
شد. ص - ٩۷‏ 


۶4-و. ای,.لنین منظورزش دولت فرانسه است که دهم اوت 
سال ۱۹۲۰ ورانگل را یعنوان «حکمران جنوب روسیه, برسمیت شناخت. 
ص- ٩۸‏ 


۰ -متظور و, ای, لئين قراردادهای صلح با استوئی (منعقده 
دوم فوریه" سال ۱۹۲۰)» با لتونی (منعقده یازدهم اوت سال ۱۹۲۰ با 
فنلاند (منعقده ۱6 اکتیر سال ۱۹۲۰) است. ص - ۱۰۰ 


۳۲ - قرارداد برقراری مناسبات دوستانه بیان جمهوری ندراتیو 
شوروی سوسیالیستی روسیه و ایران» ۲٩‏ فوریه سال ۱۹۲۱ در مسکو 
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توضیحات ۲۸۷ 


امضاء شد. با این قرارداد کلیه" موافتتنامه‌های روسیه تزاری با ایران 
و دولتهای الث مربوط به منافع حاکمیت مردم ایران لغو گردید. دولت 
شوروی از امتیازات پیشین در خاک ایران و از تمام حقوق مربوط به 
وامهایی که دولت تزاری به آن داده بود» صرفنظر کرد, موادی که 
طرفین را متعهد می‌ساخت از تشکیل یا استقرار سازمانها یا گروههایی 
که هدفشان میارژه برضد روسیه یا ایران است در خاک خود جلوگیری 
نمایند» حایز اهمبت خاصی بودند. این نخستین قرارداد ببتنی بر 
برابری حتوق بود که با ایران امضاء شد. ص - ۱۰۱ 


۷- صحبت از پیش‌نویس موافقتنامه" بازرگانی بیان بریتانای 
کبیر و جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه است که در 
تاریخ ۲۹٩‏ نوامیر سال ۱۹۲۰ از طرف وایز -وزیر بازرگانی بریتانیای 
کبیر به ل, ب. کراسین - رئیس هیثت بازرانی شوروی در لندن تسلیم 
شد. مذا کرات دربارهٌ عادی کردن روابط اقتصادی و سیاسی در باه 
به سال ۱۹۲۰ آغاز شد و بتقصیر دولت انگلیس بدرازا کشید و در 
تاریخ ۱5 مارس سال ۱۹۲۱ با امضاء قرارداد بازرگنی پایان یافت. 
ص - ۱۰۲ 


۸-- و کمیته‌های عمل, -(«شوراهای عمل,) توسط کارگران 
انستان برای جل وگیری از ش رکت انکستان در جنک علیه روسیه" شوروی 
تشکیل شدند. تشکیل این کمته‌ها در اوایل اوت سال ۱۹۲۰ آغاز 
شد و تا پایان اوت پیش از ۱۰۰ تا از این سازمانها بوجود آبد و 
پس از یکماه تعداد آنها دو برابر شد. حزب کموئیست برینانیا در 
سازباندهی «کییته‌های عمل, نقش بزرگ ایفاء کرد. ص - ۱۰۳ 


۲۹ شورای دفاع (شورای دفاع کارگری و دهقانی) توسط کمیتد" 
اجرائیه" مر کزی سراسر روسیه در تاریخ سی‌ام توامپر سال ۱۹۱۸ 
تشکیل شد که در ابر بسیچ همه" وسایل برای دناع از تمام اختیارات 
برخوردار بود. شورای دفاع کارگری و دهقانی در آوریل سال ۱٩۲۰‏ 
تجدید سازبان شد و بشورای کار و دفاع میدل گردید. برطبق قرار 


۲۸۸ توضیحات 


کنگرٌ هشتم شوراهای سراسر روسیه در دسامبر سال ۱۹۲۰ شورای 
کار و دفاع يا حتوق کمیسیون شورای کمیسرهای ملی بفعالیت 
پرداخت که وظیفه" عمده‌اش هماهنگ ساختن کار همه" ادارات مربوط 
به سیستم اقتصادی بود. این کمسیون تا سال ۱۹۲۷ بموجودیت خود 
ادامه داد. ص - ۱۰۰ 


۰ - بنظور لایحه" قانونی «دربارٌ تقویت و توسعه کشاورزی 
دهقانی, است که کنکرهة هشتم شوراهای سراسر روسیه آنرا تصویب کرد, 

در اين لایحه" قانونی توأم ساختن اقدامات مربوط به تنظیم دولتی 
توسعه" کشاورزی با علاقه" شخصی دهقانان در اسر افزایش 
حاصلبخشی اقتتصادیات پیش‌بینی شده بود. ص - ۱۱ 


۱ - فرمان شماره ۱۰:۲ دربارث بازسازی رشته" حمل و تقل از 
طرف ادارهٌ کل راه در تاریخ ۲۲ باه مه سال ۱۹۲۰ صادر شده بود, 
بموجب این فرسان» ‏ ؛ سال (از اول ژوئیه سال ۱5۲۰) مدت معین 
شده بود که طی آن پورسانتاز (درصد - م. ) لکومونیوهای تحت تعمیر 
می‌بایست از ۰+ درصد تا ۲۰ درصد کاهش یابد. ص -- ۱۲۳ 


۲ - صحیت از جزوژ س, ای. گوسف زیر عنوان ,برنامه" واحد 
اقتصادی و دستکاه واحد اقتصادی» است که در آستانه" کنگرة 
هشتم شوراهای سراسر روسیه انتشار یافت. جزو؛ُ پیشین وی زیر 
عنوان «سائل نوبتی ساختمان اقتصادی (دربارةٌ تزهای کبیته" مرکزی 
حزب کمونیست روسیم), در آستانه" کنگرة نهم حزب چاپ و نتشر 
شده بود. لنین در گزارش خود به کنگرة نهم حزب در تاریخ ۲٩‏ 
مارس سال ۱۹۲۰ نظر بثبت دربارة آن جزوه داد. ص - :۱۲ 


۳ برای تنظیم برنامه* الکتریفیکاسیون قریب ۲۰۰ تن از بزرکترین 
نمایندگان دانش و تکنیک جلب شده بودند. ک. م, کرژیژانفسکی 
ریاست کمیسیون را بعهده داشت. و , ای, لنين فعالیت گوئلرو را 
هدایت م ی کرد. ص - ۱۲۷ 
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توضیحات ۳۸۹ 

4 و - «سوخارفکا, - بازاری در بسکو که" پیرامون برج سوخاروا 
که در سال ۱۹۹۲ ساخته شده بود» دایر بود. ,سوخارفکا» بم رکز 
سفت‌بازی و سوواستفاده‌های تجاری» بسمبل دادوستد ,آزاد, و خصوصی 
بیدل شده بود. بموجب تصویبنامه" مورخه" ۱۳ دسامپر سال ۱۹۲۰ 
هیثت رایسه" شورای بسکوء این بازار تعطیل شد. ص ۱۲۸ 


۰ - این جزوه را و .ای,.لنین بمناسبت مباحثات حزبی پیراسون 
مسئله" نثش و وظایف اتحادیه‌ها نوشته است. لنین کار روی این 
جزوه را ۲۰ ژانویه سال ۱٩۲۱‏ به انجام رساند که در همان روز 
برای حروفچینی ارسال گردید. بیست و ششم ژانویه شب دیرهنگام 
بخشی از تیراژ جزوه میان اعضای کته" مرکزی حزب که برای 
شرکت در مباحثات مربوط به انحادیه‌ها عازم محلها بودند» توزیع 
گردید. 

ببتکر مباحثه و ببارژه علیه خطمشی حزب» تروتسق بود. بحث 
از حدود مسئله" نقش اتحادیه‌ها خارج شد. و در آن در واقع 
صحبت از سرنوشت دیکتاتوری پرولتاریا و سویالیسم در روسیه بود. 

لین و للئینیست‌ها بببارزه قطعی علیه اپوزیسیون پرداختند و 
ضربه" عمده را برضد تروتسکیست‌ها که یروی اصلی گروهبندیهای 
ضدحزبی بودند متوجه ساخنند. نخستین سخنرانی لنين بمناسبت این 
بحت» نطق وی ,دربارهٌ اتحادیه‌هاه دربارٌ لحظه" کنونی و دربارةً 
اشتباهات تروتسی, بود که سی‌ام دسامبر سال ۱۹۲۰ در اجلاس 
بشترک نمایندگان کنکر هشتم شوراهاء اعضای شورای م رکزی 
اتحادیه‌های سراسر روسیه و شورای اتحادیه" شهر مسکو - اعضای 
حزب کمونیست (بلشویک) روسیه ایراد گردید. بیست و یکم ژانویه 
سال ۱۹۲۱ لنين مقاله‌ای زیر عنوان «بحران حزب» در «پراودا, 
نوشت و در آن باهیت و براحل اصلی سباحثه را تشریح کرد و 
اقداسات فرا کسیونی و انشعابگرانه" گروعبندیهای ضدحزبی را افشاء 
ساخت. گزارش لنین ,دربانٌ نقش و وظایف اتحادیه‌ها, در اجلاس 
فرااکسیون کمونیستی کنکرٌ دوم کارگران بعادن سراسر روسیه در 


۲۹۰ توضیحات 


تاریخ ۲۲ ژانویه سال ۱۹۲۱ در مبارزث حزب علیه اپوزیسیون اهمیت 
فراوان داشت. 

در بپاحثه مربوط به اتحادید‌هاء تروتسکیست‌ها و دیگر مخالفین 
عموباً شکست خوردند. سازمانهای حزیی پیرامون لنین متحد شدند و 
به پلاتفورم لنینی پیویند که در «طرح قرار کنر دهم حزب 
کمونیست روسیه دربارٌ مسئلد" و وظایف اتحادیدها, بیان 
گردیده است, در این سند نتش اتحادیه‌ها بعنوان مکتب مدیریت؛ 
بکتب ادارةٌ ابور» مکتب کمونیسم تعیین کردیده و خاطرنشان 
شده است که شیوهٌ عمدث کار اتحادیه‌ها؛ یو اقناع بعنوان شیو 
دمکراسی _ پرولتری داخل اتحادیه‌هاست؛ وظینه" همپیوستی تمام 
طبقه" کارگر برای ساختمان سومیالیسم تعیین گردید. ص۱۳4 


٩‏ - منظور «فرا کسیون واسطم يا «گروه واسطم - یک از گروههای 
فرا کسیونی ضدحزبی است که در دوران بحث پیرامون اتحادیه‌ها 
در سالهای -۱٩۲۰‏ ۱۹۲۱ عرض‌اندام می‌کردند و ن.ای.بوخارین 
در رس گروه قرار داشت. این گروه مواسط, نامیده می‌شد چونکه 
می‌خواست تروتسکیسم را با لئیئیسم آشتی دهد و هنکام برخورد و 
اصطکاک دو پلاتفورم نتش واسط را ایناه کند» ول در واقع از 
تروتسکیست‌ها دفاع بی‌کرد و آنها را حفظ می‌نمود و در میارزه 
علیه و .ای,لنین» علیه سیاست حزب یه آنها یاری می‌رساند. کمی 
بعد طرفداران بوخارین آشکارا با تروتسکیست‌ها متحد شدند. و ,ای,لنین 
پلاتفورم ه گروه واسط, را انحراف به سندیکالیسم تعریف کرد که به 
ثفی رهبری حزب منجر می‌شود و آنرا «اوج ازهم پاشیدی مسلی, نامید. 
ای ۱۳۵ 


۷ - گلاوپولیت پوت (شعبه" کل سیاسی کمیساریای رای) در فورید 
سال ۱۹۱٩‏ بعنوان ارگان سیاسی موقت ایجاد شد که مستیماً نحت 
رهبری کمیته" مرکزی حزب کموئیست (بلشویک) روسیه کار م کرد ؛ 
در ژانویه سال ۱٩۲۰‏ تجدید سازمان یافت و ادار کل سیاسی کمیساریای 


توضیحات ۳۹۱ 


ملی راه نامیده شد. شعبه" کل سیاسی کمیساریای سلی راه برای انجام 
اقدابات فوق‌العاده در جهت جلوگیری از ویرانی کامل وسایل حمل 
و تتل ایجاد شده بود, این سازمان بموجب قرار حفتم دسامبر سال 
۰ پللوم کمیته" مرلزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه 
بتحل گردید. ص - ۱۳۹ 


۸ --صحبت از «بلاتفورم دهکانه, (,طرح قرار کنگرة دهم 
حزب کمونیست (بلشویک) روسیه دربارٌ نقش و وظایف اتحادیه‌هام 
است. این پلاتفورم که مورد تایبد اکثریت قریب به اتفاق اعضای 
حزب قرار گرفت» اساس و پایه" قرار کنکر دهم حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه در باٌ نتش و وفلایف انحادیه‌ها شد. ص - ۱4 


٩‏ --فربان سوم مه سال ۱۹۲۰ و.ای,زوف در همان سال 
در شمارهةٌ پنجم «نشریه" ادارهٌ حمل و نقل آبی استان بارییشسی» چاپ 
شد. این فربان نمونه" اداره‌بازی و بوروکراتیسم بود که توسط 
رهبری تروتسکیستی سکتران بشدت اعمال می‌شد. اتحادیه‌ها خود را 
همانند کمیته‌های نظامی بدردنخور می‌شمردند و با دستور و فرسان 
از شرکت در سروسامان دادن بکار حمل و نقل آیی» برکنار می‌شدند. 
ص - ۱۵۱ 


۰ - رابکرین - کمیساریای ملی بازرسی کارگری و دهقانی. 
۱۱۷۳۳ 


۱ه- کنگرة دوم معدنجبان سراسر روسیه از ۲۰ ژانویه تا 
اول فورید سال ۱٩۲۱‏ برپا بود. قبل از گشایش کنگره (۲۷- 
4 ژانویه) چهار جلسه فراکسیون کمونیستی تشکمل شد و ۲۲ 
نوریه لنین در جلسه" فرا کسیون دربارة نتش و وظایف اتحادیه‌ها 
گزارش داد و :۲ ژانویه دربارث گزارش معتوان پایانسخن نطتی 
ایراد نمود. ص - ۱۷۰ 


۳۹۲ توضیحات 


۲ - «اپوزیسیون کارگری, -- گروه فرا کسیونی ضدحزبی آنارشی- 
سندیکالیستی برهبری ۲. گ,شلیاپنیکوف» س,پ,سدودف» آ.م. کولونتای 
و دیگران بود. اين گروه برای نخستین بار با این نام عوامفریبانه در 
مپتامبر سال ۱۹۲۰ در کنفرانس هم سراسری حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه عرض‌اندام نمود. ,اپوزیسیون کارگری, در جریان 
مباحثات بربوط به اتحادیه در سالهای ۱۹۲۱-۱8۹۲۰ بطور 
نهایی شکل گرفت و نظریات آن بیانگر انحراف آنارشیسندیکلیستی در 
حزب شد, این نظریات در جزوهةٌ کولونتای زیر عتوان «ابوزیسیون 
کارگری» که در آستانه" کنگرة دهم حزب کمونیست (یلشویک) 
روسید انتشار یافت بکملترین وجهی تشریح کردیده بود. اپوزیسیون 
پیشهاد می‌کرد که ادارٌ اور همه" اقتصاد ملی بدست «کنگرةً 
تولی د کنندگان سراسر _ روسید,_مپرده شود. اپوزیسیون طلب می کرد 
که همه" ارنهای بدیریت اقتصاد ملی تنها توسط اتحادیه‌های مربوطه 
انتخاب شوند و ضمناً کاندیدهای اتحادیه نباید از طرف ارکانهای 
حزبی و شوروی رد شوند. این خواستها بمعنای نفی رهبری حزب و 
دیکتاتوری پرولتاریا پشابه حربه" اصلی در ساختمان سویالیسم بود, 
«اپوزسیون کارگری» اتحادیه‌ها را در برابر دولت شوروی و حزب 
کمونیست قرار می‌داد و برآن بود که عالیترین شکل سازمان طبته" 
کارگر اتحادیه است نه حزب. 

کنگر؛ دهم حزب تبلیغ نظریات ,اپوزیسیون کارگری, را با 
عضویت در حزب کمونیست بباین شمرد. ص - ۱۷۹ 


۳ را کونومیچسکایا ژیزنه («زندی اقتصادی, - م) - روزنامه* 
یوبیه که از نوامبر سال ۱۹۱۸ تا تواببر سال ۱۹۲۷ ابتداء بعنوان 
ارکن شورایعالی اقتصاد ملی و کمیساریاهای اقتصادی انتشار می‌یافت 
ومپس ارکان کمیساریای ملی دارایی و بانک دولتی شد. ص - ۱۸۲ 


4 --صحبت از اثر کار بالود استاد آلمانی اقتصاد سیاسی 
پنام «امفاعاداههکی ها صسحمما سا ممتاممیظ . راهمامعاتمان مه 


توضیحات ۳۹۳ 
(ردولت آینده» تولید و بصرف در کشور سوییالیستی) است. 
این کتاب در سال ۱۸۹۸ در آلمان چاپ شد و در سال ۱٩۱٩‏ 
پس ازتجدید نظر در چاپ آن برای بار دوم از چاپ خارج ند و 
در سال ۱۹۲۰ بزبان روسی در مسکو منتشر گردید. ص - ۱۸۱ 


مه - و .ای,لنین جملاتی از قطعنامه سربوط به الکتریفیکاسیون را 
ثقل ب یکند که در کنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه در تاریخ 
۷٩‏ دسایبر سال ۱۹۲۰ تصویب شد. (رجوع شود به صفحه ۱۳۲ 
همین جلل). ص - ۱۸۵ 

«ه- در اینجا و بعداً و ,ای,لنین از برناسد" حزب مصوب 
کنگر؛ هشتم حزب کموئیست (بلشویک) روسیه در ماه بارس سال 
۰ نقل قول میکند. ص - ۱۸۹ 
- بازرگان ثروتمندی که آ.ن.استروسی-- نویسنده 
روس در کمدی «خوان یغما, تصویر نموده است, لنين سردسداران 
سربایه‌داری را نیت تیتیج می‌نامد. ص - ۱۹۱ 


۸ - کنگرة دهم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه - از هشتم 
تا شانزدهم بارس سال ۱۹۲۱ در سکو برپا بود. لثین کار آفرا 
رهبری می کرد. لنين هنگام گشایش و پایان کنگره سخنرانی "کرد و 
دربانْ فعالیت سیاسی کمیته" مرکزی» دربارة تعویض اخذ مازاد با 
مالیات جنسی» دربارهٌ وحدت حزب و انحراف آنارشی-سندیکالیستی» 
دربار اتحادیهاء دربارژ سئله" سوخت گزارش‌هایی داد. پیش‌نویس 
مهمترین قطعنابه‌های کنگره توسط لنبن تهیه شده بود. ص - ۱٩۳‏ 


د و .ای.لنین در قطعنامه بربوط یه رتعویض اخذ 
جنسی» مصوب کنگره اثعکاس یافت. ص - ۲۰۰ 


۰ منظور کلر شریدان پیکره‌ساز انگلیسی است که در سال 


۳۹ توضیحات 


۰ از روسیه" شوروی دیدن کرد ؛ عبارت منقول از قرار معلوم 
بتعلق به ویستون جرچیل است. ص - ۲۰۰ 


۱ - جزوه پ.ای.پوپوف - رئیس ادا برکزی آمار سحصول 
غله" جمهوری شوروی و جمهوریهای متحده با آن» برای نمایندکان 
کدکره دهم تهیه شده بود. ص - ۲۱۱ 


۷ - منظور شورش ضدانقلابی کرونشتادت علیه ود شوروی 
است که افراد کارد سفید, اس‌ارها و متشویکها و آارث 
عمال دول امپریالیستی آنرا سازبان داده بودند. این شورش ۲۸ فوریه 
سال ۱۹۲۱ آغاژ شد. در شورش کرونشتادت تاکتیک جدید دشمن 
طبقاتی مشاهده شد که سعی داشت بنویات خود را در جهت احیای 
سربایه‌داری با شعار - رشوراها بدون کمونیستها, کتمان نماید یه 
این ابید که توده‌ها را فریب دهد. ضدانقلابیون می‌خواستند کمونیستها 
را از رهبری شوراها برکنار کنند و دیکتاتوری بورژوازی و نام 
سربایه‌داری را برقرار سازند. هیجدهم باه بارس سال ۱۹۲۱ این 
شورش س رکوب گردید. ص - ۲۱۲ 


۳ - بنظور پنجمین کنفرانس حزبی سراسر ا وکرائین است که 
در باه توامیر سال ۱٩۲۰‏ در خارکف برپا بود. در این کنفرانس 
۳ فر از ۳۱۰ نفر یعنی هفت درصد بر له پلاتنورم ,اپوزیسیون 
کارگری, رأی دادند. ص- ۲۱4 


6 - گروه س رکزیت دمکراتیک» (ردسیستهام) - گروه اپوزیسیونی 
که برای نخستین بار در کنگرة هشتم حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه عرض‌اندام کرد. این گروه هنکام بباحثات مربوط به اتحادیه‌ها 
در سالهای ۱٩۲۱-۱٩۹۲۰‏ پلانفورم فرا کسیونی خود را منتشر 
ساخت, افراد گروه سرکزیت دمکراتیک, نقش رهبری حزب را در 
شوراها و اتحادیه‌ها نفی بی‌کردند و مخالف مسئولیت فردی رژُسا 


توضیحات ۳۹۰ 


و مسئولیت شخصی در رهبری ابور بنکاهها بودند و با اصول لنینی 
در سائل ساژبانی مخالفت بی‌ورزیدند و آزادی فرا کسیون‌ها و 
گروهبندی‌ها را طلب می کردند. افراد اين گروه سیان توده‌های حزبی 
نفوذی نداشتند. 

گروه «س رکزیت دمکراتیک, در سال ۱۹۲۳ متلاشی شد و رهبران 
آن با اپوزیسیون تروتسک سمتحد شدند. ص - ۲۱۵ 


ه ‏ - «دیسکوسیونی لبست وک - نشریه" غیرادواری کمیته" مرکزی 
حزب کموئیست (بلشویک) روسبه بموجب قرار کنفرانس نهم سراسری 
حزب کمونیست (بلشویک) روسیه انتشار می‌یافت. در آستانه" کنگرة 
دهم حزب» دو شماره- او در ژانویه و دومی در فوریه سال 
۰۱ از چاپ خارج شد و بعداً چاپ آن در دوران بباحثات و در 
آستانه" کنگره‌های حزبی از سر گرفته می‌شد. ص - ۲۱۹ 


٩‏ - متظور قطعنابه «درباٌ انحراف سندیکالیستی و آثارشیستی 
در حزب با» است. ص - ۲۱۰ 


۷ - «کموئیست‌های چپ, - گروه ضدحزبی که در اوایل سال 
۸ ممناست طرح سئله" انعقاد قرارداد صلح با آلمان (صلح برست) 
پیدا شد. گروه کموئیست‌های چپه در زیر پوشش جمله چچگرایانه 
دربارژ جنگ انقلابی از میاست ماجراجویانه" جلب جمهوری شوروی 
که هنوز ارتشی نداشت» یجنگ با آلمان امپریالیستی دفاع می کرد 
و حکوبت شوروی را يا خطر ابودی مواجه می‌ساخت. 

«کموئست‌های چپ» همچنین مخالف سئولیت فردی روسا و 
انضباط کار و مخالف استفاده از کارشناسان بورژوازی در صنایع 
بودند. حزب برهبری لین بسیاست « کمونیست‌های چپ, پاسخ دندانشکن 
داد. ص۲۲۳ 


۸ - اس‌ارهای چپ - حزب سوسیالیست‌رولوسیونرهای چپ در 
تخستین کنگرة سراسری روسیه" خود که از ۱۰ تا ۲۸ (دوم - یازدهم 


۳۹۹ توضیحات 


دسانبر) سال ۱۹۱۷ برپا بود شکل سازمانی بخود گرفت. با اس‌ارهای 
چپ بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها بموجودیت خود ادامه می‌دادند, 
اس‌ارهای چپ در کنگرة دوم شوراهای سراسر روسیه» دربارٌ مهمترین 
مسائل دستور روز به اتناق بلشویک‌ها رآی دادند؛ ولی از پذیرفتن 
پيشنهاد بلشویک‌ها دربار شرکت در حبئت دولت شوروی خودداری 
کردند. اس‌ارهای چپ پس از نوسانهای طولانی بمنظور حفظ نفوذ 
خویش بیان دهقانان با بلشویک‌ها از در سازش در آمدند و در 
هیئت‌هایی از کمیساریاهای بلی شرکت جستند. اس‌ارهای چپ با 
وجود همکاری با بلشویک‌ها در بسائل پنیادی ساختمان سوسیالیسم 
با بلشویک‌ها اختلاف نظر داشتند و مخالف دیکتاتوری پرولتاربا 
بودند. در باههای ژائویه - فوریه" سال ۱۹۱۸ کمتد" مرکزی 
حزب اس‌ارهای حپ علیه انعقاد قرارداد صلح پرست یمبارزه پرداخت 
و پس از ابشای اين قرارداد و تصویب آن در کنگرة چهارم شوراها 
در ماه مارس سال ۱۹۱۸ اس‌ارهای چپ از شورای کمیسرهای سلی 
خارج شدند وی در هیت‌های کمساریاهای بلی و در ارکانهای 
محلی حکوست باقی ماندند. 

همزمان با گسترش دامنه" اثقلاب سوبیالیستی در روستا روحید" 
فد شوروی در بیان اس‌ارهای چپ قوت گرفت. کمیته" م رکزی 


حزب اس‌ارهای چپ در ژوئید سال ۱۹۱۸ قتل سفیر آلمان را در 
بسکو سازبان داد به ابید اینکه از این راه قرارداد صلح پرست را 
عتیم گذارد و آتش جنگ را بیان روسیه" شوروی و آلمان روشن 
سازد» و همچنین علیه حکوست شوروی شورش سسلحانه برپا نمود. 
بدین بناسیت» پس از س رکوب شورش» کنگرةٌ پنجم شوراهای سراسر 
روسیه تصمیم گرفت اس‌ارهای چپ را که با نظریات قشر بالای 
رهبری خود بوافق بودند از شوراها اخراج نماید. حزب اس‌ارهای 
چپ با از دست دادن هرگونه پشتیبانی از جانب توده‌ها براه مبارزة 
مسلحانه علیه حکویت شوروی کام نهاد. ص - ۲۲۰ 


٩‏ «نوایا_ ژیزن, و_«وپربود, - روزنابه‌های یوبیه" منشویق 


توضیحات ۳۹۷ 


بودند که در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۷ انتشار می‌یافتند و بمناسیت 
فعالیت ضدانقلابی توسط حکومت شوروی تعطیل شدند. ص ۲۳۱ 


۷۰ - کارل ما رکس - بان د برنامه* کنا». ص ۲۳۱ 


۷۱ ف.انکلس - «سمئله" دهقانی در فرانسه و آلمانم. ص -- ۲۲۳ 


۷۲ -«آدنک‌های_ توی غلاف, - قهربان داستانی بهمین نام از 
منظور از این اصطلاح عابی محدود الفکری است 
که از هر گونه نوآوری و ابتکار در هراس است. ص --۲۳۶ 


آ.پ. جخوف است. 


۷۳ - انتخابات مجلس موسمان پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر در موعد مقرر - ۱۷ (۲۰) تواببر سال ۱۹۱۷ انجام گرفت, 
این انتخابات برطبق فهرست ام‌هایی که قبل از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر تهیه شده بود و بر طبق مقررات مصوب دولت موقت صورت 
کرفت و در شرایطی جریان یافت که عد؛ قابل ملاحظه‌ای از مردم 
هنوز نمی‌توانستند اهمیت انقلاب سوسیالیستی را درک نمایند. اس- 
ارهای راستگرا از این وضع استفاده کردند و توالستند در نقاطی 
دور از پایتخت و براکز صنعتی» در ایالات و ولایات» اکثریت 
آراء را بدست آورند. مجلس موسسان توسط دولت شوروی بر پا گردید 
و پنجم (۸) ژائویه سال ۱٩۱۸‏ در پتروکراد کشایش یافت, نفار 
به اینکه [کثریت ضدائقلایی مجلس موسان ماعلامیه* حقوق زحمتکشان 
و استشمارشوندگان, را که از طرف کمیته" اجرائید" مرکزی سراسر 
روسیه پيشنهاد شده بود» رد کرد و از تصویب بنشورهای کنگرةً 
دوم شوراها دربارة صلح » دربارُ زبین و دربارٌ انتقال حکوبت بدست 
شوراها امتغاع ورزید» بفرمان ششم (۹) ژانویه کمیته" اجرائیه" مرکزی 
سرلبر ‏ رویه متحل گردید. ص -- ۲۳۹ 


۷۵ -و.ای.لنین در اینجا کلماتی از متظومه" آ.س,پوشکین - 
شاعر روس زیر عنوان ,قهرمان, نقل م یکند. ص - ۲4۸ 


۳۹۸ توضیحات 


۷۰ - ابلویقشینا - در اين بورد مترادف سستی و لختی و 
انحطاط و عدم تحرک عقلی است. ابلوبف پرسوناژ عمد؛ رسانی 
بهمین نام - اثر ای,آ, گونچاروف - نویسنده روس است. ص ۲4۸ 


۷۹- منظور برنایه" گوگلرو است. ص - ۲4۹ 


۷- کلفرانس‌های اقتصادی استان‌ها - ارگان‌های محلی شورای 
کار و دفاع که بموجب قرار کنگر هشتم شوراهای سراسر روسید 
(دساببر سال ٩۲۰‏ «دربارژ ارگان‌های محلی بدیریت اقتصادی» 
تشکیل شده بودند. کنفرانس‌های اقتصادی استان‌ها در جثب کته 
های اجرائید* شوراهای استانها بمنظور هماهنگ کردن فعالیت 
ارکانهای محلی کمیساریاهای ملی اقتصادی سازبان داده شده بودند. 
ص - ۲۰۳ 

۷۸ - غائله_کورنیلف - شورش خدانقلابی بورژوازی و سلاکین 
در ماه اوت سال ۱۰۱۷ برهبری کورنیلف - ژنرال تزاری که سرفرمانده 
ارتش بود. توطته گران در نظر داشتند پتروگراد را تصرف نمایند 
و حزب بلشویک را تارومار و شوراها را متفرق سازند و در کشور 
دیکتاتوری نظامی را برپا نمایند و مقدمات احیاه رژیم سلطنتی را 
تهیه کنند. این شورش توسط کارگران و دهتانان برهبری بلشویک‌ها 
سرکوب گردید. ص- ۲۰۰ 

٩‏ - بنظور مجله؟ منشویک وسوسیالیستیجسی وستنیک, در مهاجرت 


است که ل.ارتف تأسیس کرده بود و از سال ۱۹۲۱ ابتداء در 
برلن و سپس در پاریس و بعدها در ایالات بتحده آبریک چاپ و 


منتشر می‌شد. ص - ۲۱۰ 

«بسگایمیی بیلیی. انآظیر مرتا شا جراخ قبايی. سود 
عاشق تصویر خود شد؛ معنای مجازی آن- آدم خودخواه است. 
ی ده ۱۲۱۲ 


فهرست نامها 


آدلر (۸۵16)» فرید ریخ ۹٩(‏ ۹5۰-۱۸۷ - لیدر سوسیال‌دمکر اتهای 
آتریش. که پس از انقلاب سال هب در اتریش به اردوکه 
ضدانقلاب پیوست و از جمله* سازماندهان انترناسیونال سنتریستی 
٩۲۳-۱۹۲۱‏ بود» بعداً یی از لیدرهای به اصطلاح 
انترنامیونال سوسیالیستی کارگری شد. ص - ۲:۱ 


آرتم (سرکییف» فدور آندرییویچ):< (۰۱۸۸۲- ٩۲۱‏ - از سال 
۱ عضو حزب» و در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۰ دییر کمیتد" 
حزب کموئیست (بلشویک) روسیه در مسکو» و از سال ۱۹۲۱ 
صدر کمیته" مرکزی سازسان معدنچیان سراسر روسید بود. در کنکرة 
دهم حزب بعضویت کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه انتخاب گردید. ص - ۱4۰ 


استالین (جوگاشویلی)» یوسف ویساریونویچ (۱۸۷۹- ۹۰۳ - از 
سال ۱۸۹۸ عضو حزب بود و از سال ۱۹۱۲ در کمیته" مرکزی 
حزب سوسیالدمکرات کارگری (بلشویک) روسیه و در دوران تدارک 
و انجام اتقلاب سوسیالیستی اکتبر در مرکز نظامی-انقلایی تدارک 
قیام که از جانب کمیته" مرکزی حزب تشکیل شده بود» عضویت 


داشت. 


* توی پرانتز نام و ام خانوادی حقیقی نوشته شده است. 


۳۰۰ فهرست نابها 


از باه تواببر سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه سال ۱۸۲۳ کمیسر ملی 
امور مليتهاء و از باه مارس سال ۱۹۱۹ همچتین کمیسر ملی باژرسی 
دولتی و سپس کمیسر بلی بازسی کارگری و دهقالی و عضو 
پولیت‌بوروی حزب کموئیست (بلشویک) روسیه بود. در دوران جنگ 
داخلی عضو شورای انثلابی-نظامی و شوراهای انقلابی-نظامی عده‌ای 
از جبهه‌ها بشمار می‌رفت. 

در سال ۱۹۲۲ بسمت دبیر کل کمیته مرکزی حزب انتخاب 
شد. از سال ۱۹:۱ رئیس شورای کمیسرهای ملی و سپس رئیس 
شورای وزیران اتحاد شوروی بود. 

ای,و .استالین طی مدت طولانی در مقام دبیر کل کببته" مرکزی 
حزب یه اتفاق سایر شخصیت‌های رهبری در راه ساختمان سوییالیسم 
بجدانه مباره می‌کرد و در قلع و قمم جریانات ضد حزبی بویژه 
تروتسکیسم و اپورتونیسم راست نقش بزرگ ایفاه کرد. 

در عين حال آن تحریفات در زندی جامعه" شوروی که حزب 
کمونیست آنها را بعنوان پدیده‌های پرستش شخصیت و نغایر و 
پیکانه پا ما رکسیسم-لنینیسم شمرد» با نام وی ارتباط دارد, ص - ۱:۵ 


اورلاندو 0۱:۵0 ویتوریو لانوئله (۱۸۹۰- 0۰۲ - 
دولتمرد ایتالیایی که در سالهای ۱۹۱۷-- ۱۹۱۹ نخست‌وزیر ایتالیا 
بود و ریاست هیثت نمایندگان کشور خود را در کنفرانس صلح 
پاریس بعهده داشت. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱٩‏ رئیس مجلس 
بود. صت ۳٩۹‏ 


اوسیینسی» ن. (اوبولسک» والریان والریانویج) ( ٩۳۸-۱۸۸۷‏ - 
از سال ۱۹۰۷ عضو حزب بلشویک بود. 

پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر به کار رحبری اسور دولتی» 
حزبی و اداری-اقتصادی اشتغال داشت, در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
از شرک تکنندکان فعال گروه ضدحزیی مس رکزیت دمکرانیک» بود 
و یعدها یه اپوزیسیون ترونسک پپیوست. ص - ۲۷۱ 


فهرست نامها ۳۰۱ 


بالود (0اه0)» کارل ( :۹۳۱-۱۸۰ - اقتصاددان بورژ 
مقرب و موف آاری دربارء سائل اقتضادی از جمله: کتاب- 
فامعاحعاا2 ع0»_ (ردولت آیندم) بود. ص - ۱۸۱ 

باوثر («:8)» اوثو (۱۸۸۲--۹۳۸) یکی از لیدرهای 
سویال‌دمکراسی اتریش و آنترنامیونال دوم و ایدئولوگ و نظریه‌ساز 
به اصطلاح سارکسیسم اتریشی» بود که عدول از مارکسیسم انقلابی 
و از مبارزة طبقاتی پرولتاریا را در لفانه" عبارات مارکسیستی پنهان 
می‌داشت. ص - ۲؛؛ 4و 


برائون» م.ای. - رجوع شود باه برونسکی م. گ, 


پرونسک» م.گ. (برائون» م.ایم) (۹6۱-۱۸۸۲) - سوسیال- 
دمکرات لهستانی که بعداً عضو حزب یلویک شد. پس از انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر معاون کمیسر ببی بازرانی و صنایع گردید و از 
سال ۱۹۲۰ نماینده سیاسی و بازرگانی در اتریش بود. ص -؛ ۰۲ ۳۵ 


بوخارین» نیکولای ایوانویچج (۱۸۸۸- )۱٩۳۸‏ - پوبلیسیست و 
اتباتدات و از مال ۱۹۰۰ عضو حزب سویبال‌دسکرات کارگزی 
روسیه بود. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سردبیر روزنامه" «پراودا, و 
عضو پولیت‌بوروی کته" مرکزی» عضو کمیته" اجرائیه" کمینترن 
بود. بارها با سیاست لنینی حزب بمخالفت برخاست : در سال ۱۹۱۸ 
در رأس کروه ضدحزبی « کموئیست‌های چپ قرار گرفت؛ هنکام 
بحث دربارة اتحادیه‌ها (۱۹۲۰- ۱٩۲۱‏ ابتداء موضع «واسطم اتخاذ 
کرد و سپس بگروه ترونسی پیوست ؛ از سال ۱٩۲۸‏ رهبری اپوزیسیون 
راست را در حزب بعهده داشت, در سال ۷ بعلت فعالیت ضدحزبی 
از حزب اخراج شد. ص - ۰۱۲۷ ۱۳۱۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱4۰ 
۲ ۱۵۷ ۱۸۱ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۹ ۱۱۴۲۱/۱۲۸ ۱۷۲ ۶۱۷۵ 
۸۸/۷۹۵/۸۷۸ ۰۳۲۱ ۷۲۳ 


۳۰۲ فهرست نایها 


بوگایفسی» میتروفان پترویچ (۱۸۸۱--۹۱۸) - از ش رک تکنندکان 
فعال ضدانقلاب در حوضه" دن بود و در هبثت ,«دولت دن, که 
خدانقلابی بود» شرکت داشت, بعلت فعالیت ضدانقلابی بازداشث و 
بحکوم و تیربارال شد. ص ۲۲۱ 


پتروفسک» گریگوری ایوانويچ (۱۸۷۸- ۹۰۸ - از سال ۱۸۹۷ 
عضو حزب و بلشویک بود. 

پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر بکارهای پرمسئولیت حزبی و 
دولتی اشتغال داشت. ص - ۱:۵ 


پتلوراء سیمون واسيلويچ (۱۸۷۷- ۹۲۱ - یک از لیدرهای 
ناسیونالیست‌های بورژوایی او کرائین بشمار می‌رفت, در سال ۱۹۱۷ 
دییر کل اسور نظامی رادای مرکزی ضدانقلابی اوکرائین بود. در 
دوران مداخله* مسلحانه* خارجی و جنگ داخلی از جمله" کارگردانان 
ضدانقلاب در اوکرائین شمرده شد. ص - ۸۵ 


پرئوبراژنسی» یوکنی آلکسییويچ (۱۸۸۱- 6۹۳۷ - از سال 
۳ عضو حزب بلشویک بود. 

پس از انقلاب سوییالیستی اکتبر بکارهای حزبی و نظامی- 
سیاسی اشتغال داشت. در سال ۱۹۱۸ یه رکمونیستهای چپ پیوست. 
در دوران مباحثات مربوط یه اتحادیه‌ها (۱۹۲۰- 4۲۱ طرفدار 
پلاتنورم تروتسی بود. از سال ۱۹۲۲ از رجال فعال اپوزیسیون 
تروتسک شد و بعداً بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. ص - 
۷ ۲ ۱ ۰۱۷۰ ۲۰۵ 

پلخانف» کثوری والنتینویچ (۱۸۰۰- ٩۹۱۸‏ - یک از شخصیت. 
های مبرز جنبش کارگری روس و جهان و نخستین مبلغ مارکسیسم 
در رویسیه بود. پلخانف پس از کنکرة دوم حزب سوبسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه (سال ۸٩۰۳‏ موضع آشتی و سازش با اپورتوئیسم در 
پیش کرفت و معداً به منشویک‌ها پیوست. در دوران جنگ اول 


فهرست نامها ۳۰۳ 


جهانی سوضع سوسیال‌شوینیستی داشت و پس از انقلاب بورژوادمکراتیک 
فوریه سال ۷ در روسیه در ۳۷ گروه بسپار راستگرای منئویکد 
های دفاع‌طلب ریدیستوی, قرار گرفت و مخالف بلشویک‌ها و 

شت که روسیه برای سوسیالیسم 
رشد نکرده است. پلخانف نسبت یه انقلاب سوسیالیستی اکتبر نظر منفی 
داشت ولی در بباره علیه آن شرکت نم یکرد. ص - ۱۱۱-۱۱۰ 


پوپوف» پاول ایلیچ (۱۸۷۲- ۹0۰ - آمارگر بود و ریاست 
ادارهٌ مرکزی آبار را بعهده داشت و عضو هیلثت رئیسه" سازبان 
برنابه* دولتی اتحاد شوروی بود و یکسلسله آثار علمی در رشته 
آبار دارد. ص۲۱۱ 


پیاتا کف» گنوزی لمونیدویج (۱۸۹۰- ۱۹۲۷) - سوسیال‌دمکرات 
روس و بلشویک بود. 

پس از انتلاب سومیالیستی اکتبر در هیلت دولت شوروی ا وکرائین 
شرکت داشت و از سال ۱۰۲۰ مشغول کارهای حزبی و شوروی 
بود. بارها با سیاست لنینی حزب بىخالفت برخاست و به این علت 
از حزب اخراج گزدید. هت ۱۳ 


تروتسک (برونشتین)» لو داویدویچ (۱۸۷۹- 0۹4۰ -سومیال- 
دبکرات روس و بنشویک بود. پس از شکست انقلاب سالهای -۱٩۰‏ 
۷ انحلال‌طلب شد و در سائل جنگ و صلح و انقلاب علیه 
لنين و بلشویک‌ها مبارزه می کرد. در دوران جتک اول جهانی موضع 
سنتریستی داشت. در سال ۱۹۱۷ بعضویت حزب بلشویک پذیرفتد 
شد. ولی سوضع بلشویک اتخاذ نکرد و ببارز آشکار و نهان علید 
لنبنیسم و برضد سیاست حزب مشغول بود. 

پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر مقام‌های پرسستولیتی احراز 
کرد و علیه خطسشی عمومی حزب» علید 3 ساختمان سویالیسم 
در اتحاد شوروی بارژه می کرد. در سال ۱۹۲۷ تروتسک از حزب 


۳۰۹ فهرست نامها 


و در کنگره‌های دوم و سوم و چهارم و پتجم کمینترن سمت نمایندی 
داست + از سال ۱۹۲۲ نامزد عضویت و از سال ۱٩۲4‏ عضو 
کمیته" اجرائیه" انترناسیونال کمونیستی بود. ص - 4٩‏ 4۵۰ ۵۱ 4ه 


ریکف آلکسی ایوانویچ (۱۸۸۱- ٩۳۸‏ - از سال ۱۸۹۹ عضو 
حزب بلشویک بود. 

پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر مقاسهای پر-سئولیت دولتی 
احراز کرد و عضو پولیت‌بوروی کمیته" برکزی بود و بارها با 
سیاست لنینی حزب بمخالفت برخاست. در سال ۱٩۳۷‏ بعلت فعالیت 
ضدحزبی از حزب اخراج شد. ص - ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۱ 


زوف» وچسلاو_ایوانويچ (۹:۰-۱۸۸۹) -شخصیت نظامی و 
دولتی شوروی که از سال ۱۹۱۳ عضو حزب بود و در جنگ 
داخلی. شرکت داشت. در سال ۱۹۲۰ عضو هیثت و سپس رئیس 
ادارژ کل سپاسی حمل و نقل آبی شد. ص - ۱۸۱ 


زینویف (رادومیسلسک)»_گریگوری یوسسیویچ (۱۸۸۳-- ٩۲‏ -- 
از سال ۱۹۰۱ عضو حزب بلشویک بود. در دوران تدارک و انجام 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر تزلزل از خود نشان داد و با قیام مسلحانه 
مخالفت کرد, درج اظهاریه مربوط به عدم‌بوافقت با قطعنامه" کمیتد" 
مرکزی دربار؛ قیام مسلحانه از جانب کاسنف بنام خود و بنام زینویف 
در روزنامه" نیمه‌منشویی «نوایا ژیزن» در حکم افشاء تصمیم محرباند" 
حزب و خیانت به انتلاب بود. 

زینویف پس از انقلاب سوبیالیستی آلتبر مقامهای پرسئولیت 
بعهده داشت و بارها پا سیاست لنیتی حزب بمخالفت بربی‌خاست : در 
توامیر سال ۱۹۱۷ طرفدار تشکیل دولت ائتلافی با شرکت منشویک‌ها 
و اس‌ارها بودء در سال ۱۹۲۰ یی از سازماندهان «اپوزیسیون 
جدید, و در سال ۱۹۲ یی از لیدرهای اتحاد ضدحزیی تروتسی- 
زینویف بود. در سال ۱۹۳4 بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج 
گردید. ص - ۳ ۱ ۱ ۱۵۰ ۱8۲ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۲۱ ۱۱۲ 
۲ !۶۱۷ ۰ ۱۷ 


فهرست نابها ۳۰۷ 


سریبریا کف» لگوئید پترویچ (۱۸۸۸- ۹۲۷ - از سال ۱۹۰۵ 
عضو حزب بود؛ پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر در کمیتد" 
ایالتی حزب در مسکو عضویت پیدا کرد و دبیر کبته" مرکزی 
حزب کمونیست (باشویک) روسیه و دبیر کته" اجرائیه" مر کزی 
سراسر روییه بود. در دوران مباحثات مربوط به اتحادیه‌ها در سالهای 
۱-۰ ۱۹۲ از پلاتفورم نروتسک طرفداری می کرد. ص- ۱4۱۰۱۳۸ 


سوستوسک» لو سمیونويیج (۱۸۸۱- 68٩۲۷‏ - از سال ۱۹۰4 
عضو حزب بلشویک بود. در سالهای ۱۹۲-۱۹۱۸ (با وقفه) 
سردبیری روزنامه" «بدئوتاه را بعهده داشت. در دوران میاحثات بربوط 
به اتحادیه‌ها (۱۹۲۰- ۹۲۱ از بلاتفورم تروتسی جانبداری 
م یکرد. بعدها بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج کردید. ص - 
۳ ۱4 

سون یاتدسن (۱۸۱-- ۹۲۰ - انقلابی دبکرات و شخصیت 
دولتی مبرز چین بود. ص - ۱۰۹ 

سویدرسکی» آلکساندر ایوانویچ (۱۸۷۸- ٩۳۲‏ -- دولتمرد شوروی 
که از سال ۱۸۹۹ عضو حزب و بلشویک بود. پس از اثتلاب 
سوبیالیستی اکتبر در هیثت کمیساریای ملی خواربار عضویت داشت 
و عضو هیثت بازرسی کارگری و دهقانی بود. ص - ۱۱۹ 

شریدان («ه8۵0)» کلر (تولد سال ۱۸۸۰) - پیکرساز انکلیسی 
که در سپتامبر سال ۱۹۲۰ به مسکو آبد و پیکره‌ای از و .ای,لتین 
ساخت. ص - ۲۰۱ 

شلیاپنیکوف» آلکساندر گاوريلويچ (۱۸۸۰- ۹۳۷ - از سال 
۱ عضو حزب و بلشویک بود. پس از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر در شورای کمسرهای ملی بعنوان کمیسر بلی کار وارد 
شد؛ سپس بکارهای اتحادیه‌ای و اقتصادی پرداخت. در سالهای 
۰- ۱۹۲۲ سازبانده و لیدر گروه ضدحزبی «اپوزیسیون کارگری» 
بود. ص - ۰۱۷۹ ۱۸۰ 


۳۰۸ فهرست ناسها 


شیدمان («ممسه‌تعهی» فیلیپ (۱۸۱۰- ۹۳۹ - یک از لیدر 
های جناح بسیار راستگرا و آپورنوئیستی سومیال‌دمکراسی آلمان بود. 
هنکام انقلاب نوابپر سال ۱۹۱۸ در آلمان در هیئت یبد اصطلاح 
شورای نمایندگان خلق شرکت داشت که فعالیتش تایع سنافع بورژوازی 
ضد انقلابی بود. در اههای فوریه - ژوئن سال ۱۹۱۹ ریاست 
دولت ائتلافی جمهوری ویمار را بعهده داشت و از سازماندهان سرکوب 
خونین جنیش کارگری آلمان در سالهای ۱۹۲۱-۱4۱۸ بشمار 
می‌رفت, ص - 1۳ 


کارلین» ولادیمیر آلکساندرویچ (۱۸۹۱- ٩۳۸‏ - یک از ساز. 
ماندهان حزب اس‌ارهای چپ و عضو کمته" مرکزی آن بود. از 
جمله" رهبران شورش اس‌ارهای چپ در ژوئیه سال ۱۹۱۸ بشمار 
می‌رفت. پس از سرکوب شورش بخارجه بهاجرت کرد. ص - ۲۳۰ 


کالینین» میخائیل ایوانویچ (۱۸۷۰- ۹41 - شخصبت ببرز 
حزب کموئیست و دولت شوروی که از سال ۱۸۹۸ عضو حزب 
بود و در قیام مسلحانه" اکتبر سال ۱۹۱۷ در پتر و گراد بحدائه 
گر کل داشت. از بارس سال ۱۹۱٩‏ صدر کمیته" اجرائیه" مرکزی 
سراسر روسیه و از دسایپر سال ۱۹۲۲ صدر کمیته" اجرائیه" مرکزی 
انحاد شوروی و از سال ۱۹۳۸ صدر هیثت رئیسه" شورایعای اتحاد 
شوروی بود. ص - ۱:۰ 


کاستف (روزنفل)» لو بوریسويچ (۱۸۸۲-- ۹۳1 - از سال 
۱ عضو حزب و بلشویک بود. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک 
فوریه سال ۱۹۱۷ مخالف خطمشی لنینی حزب برای انجام انقلاب 
سوسیالیستی شد, در باه اکتبر سال ۱٩۱۷‏ بنام خود و بنام زینویف 
اظهاریه‌ای دایر بعدم‌بوانقت با قطعنابه" کته" مرکزی دربارةٌ 
قیام مسلحانه در روزنامه نیمه‌منشویی ,نوایا زیزن, چاپ کرد که 
در حکم افشاء تصمیم محربانه" حزب و خیانت به انتلاب بود. پس 
از القلاب سوبیالیستی التبر از رهبران امور حزبی و شوروی 


فهرست نابها ۳۰۹ 


بود و بارها با سیاست لنیتی حزب بمخالفت برمی‌خاست, بعلت فعالیت 
ضدحزبی از حزب اخراج گردید. ص- ۸۱:۰ ۱۸۱ 


کونیاک ممسوندست)» لوئی اژن (۱۸۰۲- 6۸۰۷ - ژنرال 
فرانسوی» شخصیت مرتجع سیاسی بود که در ژوئن سال ۱۸4۸ در 
رأس دیکتاتوری نظامی ترار گرفت و با بی‌رحمی بیسابقه قبام ژوئن 
کارگران پاریس را سرکوب کرد. ص - ۰۲۲۷ ۲۲۲ 


کائوتسک (واداده): کارل (:۹۳۸-۱۸۰)- یی از لیدرهای 
سومیال‌دیگرانتی آلمان و آنترناسیونال دوم بشمار می‌رفت؛ ابتداء 
بارکسست بود ولی بعداً از مارکسیسم عدول کرد و ارتداد پیدا 
کرد و ایدئولوگ و نظریه‌ساز سنتریسم شد که خطرناکترین و 
زیانبخش‌ترین نوع اپورتوئیسم است. پس از انقلاب سومیالیستی | کتبر 
آشکارا _ با انتلاب پرولتری و دیکتاتوری طبقه" کارگر» با حزب 
بلشویک‌ها و دولت شوروی بمخالفت برخاست. ص - ۰۲1 ۰۲۳۹ ۲۲۰ 


کراسین» لئونید بوریسویج (۱۸۷۰-- ۹۲۰ - دولتمرد نامی 
شوروی بود و از سالهای دهه" ٩۰‏ در جنیش سوسیالدمکراسی شرکت 
داشت. پس از کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه 
)٩۰۳(‏ به بلشویکها پیوست و پس از انقلاب سومیالیستی اکتبر 
بقابهای پربسئولیتی را عهده‌دار بود: از سال ۱۰۱۹ بکارهای 
دیپلماسی اشتغال داشت؛ از سال ۱۹۲۰ کمیسر بلی بازرگانی خارجی» 
و از سال :۱۹۲ تمايندة مختار اتحاد شوروی در فرانسه و از 
سال ۱۹۲۵- نمایندة سیاسی در انکلستان بود. ص - ۳۳ 


کرستیسی» نیکولای نیکولایویج (۱۸۸۳- ۹۲۸ - از ۷ 
۳ عضو حزب بود. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ کمیسر با 
دارایی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه ؛ دبیر میت" 
برکزی حزب کموئیست (بلشویک) روسیه بود. در سال ۱۹۱۸ به 
اتفاق م کمونیستهای چپ, با عقد قرارداد صلح برست مخالفت میکرد. 


۳۰ فهرست نامها 


هنکام مباحثات دربارٌ انحادیه‌ها (۱۹۷۲۰- ۲۱)-- طرفدار پلاتفورم 
تروئسک بود. ص ۱۷۰ 


کرنسک» آلکساندر فدورویچ (۱۸۸۱--۹۷۰) - اس‌ار بود که 
پس از آنقلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱۹۱۷ وزیر داد گستری ؛ 
جنگ و دریاداری بود و سپس رئیس دولت موقت بورژوازی و سرفربانده 
عالی شد. پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر علیه حکوت شوروی 
مبارژه م ی کرد و در سال ۱۹۱۸ بخارجه فرار کرد. ص - ۲:؛ 
۴ ۷ ۸۵ ۸۲۳۲ ۲۳۱ ۲۵۲ 


کریسمان لو ناتائویچ ( ۹۳۸-۱۸۹۰ - اقتصاددان بود و از 
سال ۱۹۱۸ در حزب عضوت داشت. در نختین سالهای حکوبت 
شوروی بکارهای اقتصادی اشتغال داشت و آثاری دربارةٌ مسائل اقتصادی 
و ارضی نوشته است. ص - ۱۸۲ 


کلچاک» آلکساندر واسیلییویچ (۱۸۷۳--۱۹۲۰) - دریاسالار ناوگان 
تزاری و ساطت‌طلب بود 4 در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۸ یکی 
از رهبران عمده ضدانقلاب روسیه و دست‌نشانده آنتانت بشمار می‌رفت. 
پس از انقلاب سوبیالیستی اکتبر با پشتیبانی امپریالیست‌های ایالات 
متحده آبریکه انگلستان و فرانسه خود را حکمران عای روسیه اعلام 
کرد و در اورال و سیبری و خاور دور در رأس دیکتاتوری نظامی 
بورژواسلا ی قرار گرفت. ضربات ارتش سرخ و اعتلاه جنبش اثقلابی 
و پارتیزانی برفع غائله" کلچاک انجابید؛ خود کلجاک اسیر شد و 
تیرباران گردید. ص-(۸۷ ۸۵ ۱۰۸ ۲۱۲ ۲۵ ۲ 


کلمانسو («میءجعصات)» ژورژ بنجامن (۱۸:۱- ۹۲۹ - شخصیت 
سیاسی و دولتی فرانسه بود که در سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰5 و 
۷ -- ۱۹۲۰ ریاست دولت فرانسه را بعهده داشت. در دوران 
جنگ اول جهانی شوینیست دوآنشه بود و یک از سازناندهان و 
الهام‌دهندکان محاصره و بداخله" نظامی بیکانگان علیه جمهوری شوروی 
پشمار می‌رفت. ص - ۰۲۷ ۲۹ 


فهرست نامها ۳۱۱ 


کورایف» واسیلی ولادیمیرویچ (۱۸۹۲- 0۹۳۸ - از سال ۱۹۱4 
عضو حزب بود. پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر متابهای پرسئولیتی 
احراز نمود. از باه مارس سال ۱۹۲۰ در هیلت کمیساریای ملی 
زراعت و در هیئت رئیسه" شورایعالی اقتصاد ملی و سپس در هیثت 
رهبری سازبان دولتی برنامه" انحاد شوروی عضویت داشت. ص - ۱۱۰ 


کورنیلف» لاور گثورگیویچ (۱۸۷۰- ۹۱۸ - ژنرال ارتش تزاری 
سلطت‌طلب بود. در باههای ژوئبه - اوت سال ۱۹۱۷ سرفرماندهی 
روس را بمهده داشت, در ماه اوت در رآس شورشی ضداتتاای 
قرار گرفت. پس از سرکوب شورش بازداشت گردید» بعداً بحوضه" 
دن فرار کرد و یک از سازماندهان و سپس فرمانده «ارتش داوطلب» 
کارد سفید شد و عنکام جنک در حومه" یکاترینودار بقتل رسید. ص ۲۰ 


کوزلوسکی» ۲. - ژنرال تزاری و یک از فعال‌ترین ش رک کنندگان 
شورش کرونشتادت بود. پس از س رکوب شورش بخارجه فرار کرد. 
۱۳۶ 


کولج (۵:0۱۵)» توماس (۱۸۸۱- :9۰) - سوسیالیست انکلیسی 
که بعداً کمونیست شد. در دوران جنگ جهانی امپریالیستی موفع 
انترئاسیونالیستی داشت. از سال ۱۹۱٩‏ مجدانه طرفدار تشکیل حزب 
کموئیست در انکلستان بود و در کنکرهٌ دوم کمینترن سمت نمایندگ 
ت. در سال ۱۹۲۰ در حزب کمونبست بریتانیای کبیر عضویت 
پیدا کرد و در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۲۳ عضو کمته" مرکزی آن 
بود. در سالهای آخر زندگ از حزب کمونیست کناره گرفت. ص-- ه 


دا 


کیسیلف؛ آلکسی سمبود 


ی نویچ (۱۸۷۹- 6۹۳۸ - از سال ۱۸۹۸ 
عضو حزب بود و پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر از رهبران اسور 
شوروی و اثتصادی و انحادیه بشمار می‌رفت و در سال ۱۹۲۰ 


صدارت اتحادیه" معدنجیان را بعهده داشت. ص -۱۸۰ 


۳۲ فهرست نامها 


کینس . (ع«6۲»_ جون بینارد (۱۸۸۳- ۹:1 -- اقتصاددان 
انکلیس؛ مداج سرمایه‌داری انحصاری دولتی بود. از سال ۱۹۱۰ در 
وزارت دارایی انکلستان بکار اشتغال داشت. در سال ۱۹۱۹ استعفاه 
داد و در آثاری بی‌پایگ اقتصادی سیستم صلح امپریالیستی ورسای 
را بباد انتقاد گرفت. از سال ۱۹۲۱ ریاست کمپانی بزرگ بیمه انگلیسی 
را بعهده داشت. ص - ۵۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ ۳۹ 


گوسف؛ سرق ایوانویج (درابکین یا.د.) (:۱۸۷- 8۹۳۳)-- 
انقلایی حرفه‌ای و باشویک بود. از سال ۱۹۱۸ در ارتش سرخ 
بکار سیاسی اشتغال داشت و در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۱ ریاست 
ادارٌ سیاسی را بعهده داشت و عضو شورای انتلابی-نظامی جمهوری 
بود. آثاری دربار تاریخ حزب و مسائل نظامی و اقتصادی نوشته 
است. ص - 4 ۱۲ ۱۲۵ 


که.آ.یو. (در سال ۱۹۱4 فوت کرد) - آنارئیست روس کد 
پس آز آنقلاب سوسیالیستی اکتبر از حکوست شوروی طرفداری کرد. 
عضو کبیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه در دوره‌های سوم و 
چهارم بود و در هیثت دولت شوروی قنقاز شمای عضویت داشت. 
ص - ۲۳۰ 


لارین» بو , (لوریه» سیخائیل آلکساندرویچ) ۰۱۸۸۲۸ ۱۹۳۲) ت 
از سال ۱۹۰۱ در جننش سویسیالدمکراسی شرکت داشت و منشویک 
بود. در باه اوت سال ۱۹۱۷ به عضویت حزب بلشویک پذیرفته 
شد. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در سازمانهای شوروی و 
اقتصادی کار میکرد. ص - ۱۸۲ 


اپینسک» پاول لودویگویچ (لویسون» یا.) (۱۸۷۹- ۹۳۷ - 
کموئیست لهستانی» اقتصاددان و پوپلیسیست بود. در سالهای 
دهه" بیست ععنوان کاربند کمبساریای ملی امور خارجه" جم‌هوری 


فهرست نامها ۳۳ 


فدراتیو شوروی سومیالیستی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
بکارهای دیپلماسی در خارجه اشتغال داشت. ص - ۳۰ 


لواواء آنتون ماتویویج (۱۸۷۰- ٩۲۷‏ - دولتمرد شوروی که 
از سال ۱۹۰6 عضو حزب بود. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ رئیس 
سازبان مرکزی بود و از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۰-معاون کمیساریای 
بلی_بازرگانی خارجی را بعهده داشت. ص - ۲۰۹ 


للوید جورج 672۵ ارهلا؛ دوید (۱۹:۰-۱۸۱۳) - دولتمرد 
و دیپلمات انکلیسی و رهیر حزب لییرالها و در سالهای 
۱٩۲۲ --‏ نخست‌وزیر بود. پس از انتلاب سوبیالیستی اکتبر 
در روسیه یی از الهام‌د هندگان و سازباندهان بداخله" نظامی 
علیه دولت شوروی بشمار می‌رفت. ص - ۰۲۳ ۰۲۷ ۳۹ 


لین (اولیانف)» ولادیمیر ایلیچ (۱۸۷۰- :۹۲) ص - ۱6 
۴ ۰/۷۱۵۹ ۰۱۷۰ ۸۱۷۷ ۱۷۸ ۲۳۲ 


لوزونسک (دریدزو)» سولومون آبرامویج (۱۸۷۸- ۹:۲ - از 
سال ۱۹۰۱ عضو حزب سوبیال‌سکرات کارگری روسیه بود و در 
نخستین انقلاب روس شرکت داشت, از سال ۱۰٩‏ تا ۱۹۱۷ در 
سهاجرت بسر می‌برد و بگروه بلشویکهای آشتی‌طلب گرایش داشت. 
در سال ۱۹۲۰ صدر شورای اتحادیه های استان مسکو» و از سال 
۰۱ نا ۱۹۳۷ دبیر کل انترناسیونال اتحادیه‌ها (انترناسیونال سرخ 
اتحادیه‌ها -م,) بود. ص - ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱6۵۰ 


لونگه موم زان (۱۸۷۹- ۱۹۳۸) یی از لیدرهای 
حزب سوبیالیست فرانسه و اثترناسیونال دوم بود. در سالهای جنگ 
اول جهانی رهبری اقلیت سنتریستی-پاسیفیستی حزب سوبیالیست فرانسه 
را پعهده داشت, مخالف الحاق حزب سومیالیست فرانسه به کمینترن 
و ایجاد حزب کموئیست فرانسه بود. از سال ۱۹۲۱ در کمته" 


۳ فهرست نامها 


اجرائیه" انترنامیونال ۲ عضویت پیدا کرد. از سال ۱۹۲۳ 
یی از رهبران باصطلاح انترناسیونال سوسیالیستی کارگری بشمار 
می‌رفت, ص -- ۲ 
لوی (۷م۲) (هارنشتین)» پائول (۱۹۳۰-۱۸۸۲) - سوسیال‌دمکرات 

موسسان حزب کموئیست آلمان بعضویت کته" 
مرکزی حزب کموئیست آلمان انتخاب گردید و نمایندة کنگرة دوم 
کمینترن بود. در فوریه سال ۱۹۲۱ از عضویت کمیته" مرکزی 
حزب کمونیست آلمان خارج شد و در ماه آوریل بعلت فعالیت فرا کسیونی 
ضدحزیی از حزب کمونیست اخراج کردید. بعداً بحزب سوسیال‌دمکرات 
بازگشت. ص - ۰۲۳ ۲۰ 

لیزیس هی _ [لتایر . (‌اانماما) » .. یوگنی] - اقتصاددان 
بورژوامشرب فرانسوی بود که آاری دربارٌ مسائل مالی و سیاسی 
نوشته است. ص - ۲۹ 


ماخنو» نستر ايوانويچ (۱۸۸4-- ٩۳‏ -سرکردة گروههای 
ضدانتلابی آنارشو- کولای در اوکرائین بود و در سالهای ۱*۱۸- 
۱ علیه حکوبت شوروی ببارزه میکرد. ص - ۸۰ 


مارتف» ل. (تسدربائوم» یولی اوسپویچ) (۱۸۷۳- ۹۲۳ - یک 
از لیدرهای منشویسم بود و در دوران جنگ اول جهانی موضع 
سنتریستی داشت. پس از انقلاب بورژوادمکرانیک فوریه سال ۱۹۱۷ 
عضو کمته" اجرائیه" شورای نمایندکان کارگران و سربازان پتروگراد 
بود» و پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر با حکوست شوروی بمخالفت 
برخاست. در سال ۱۹۲۰ به آلمان سهاجرت کرد. ص - ه:۲» 
۹( / ۷/۲ ۷۹۳ ۲۷ 


بارخلوسی (۱:۵۱۵5):_پولیان (۱۱ ۰-۱۸ ۱۹۲۵) - شخصیت 
تامی جتیقن. کارگزی. لوستان و جهاق و یلق از سازباندهاق: و 
رهبران سوسیال‌دمکراسی لهستان پادشاهی و لیتوانی بود, در اثقلاب 


قهرست نامها ۳۱۰ 


سالهای ۱۹۰۷-۱4۰۰ بجداند شرکت کرد. از سال ۱۹۰۹ 
بطور عمده در سوسیال‌دمکراسی آلما کار بی‌ کرد و در ایجاد 
راتعاد اپارتاک» و در تأسیس انترناسیونال کموئیستی شرکت 
داشت. ص۱۳ 


مارینگ یدزد هتریک (۱۸۸۳- ۱۹:۲ - سوییال‌دیکرات 
هلندی که در سالهای ۱۰۱۹-۱۹۱۳ در جزيرة جاوه زندی می کرد 
و در آنجا بسوسیال‌دسکراتهای چپ پیوست و سپس عضو حزب 
کمونیست جاوه و هلند شد. نمایند؛ کنگرة دوم کمینترن بود. ص - 4٩‏ 


بارکس (ها0» کار (۱۸۱۸- ۱۸۸۲) سص ‏ ۱ ۲ 
۳۲( ۲۳۰۵ 


ما کدونالد ۱:0 حخیمس ‏ راستی ( ۱۸۹۹ ٩۳۷‏ 
شخصیت سیاسی انگیسی و یک از بتیاد گذاران و رعبران حزب مستقل 
کارگر و حزب لیبوریست بود. سیاست بسیار اپورتوئیستی تعقیب 
م کرد و نگوری همکاری طبقاتی و رشد تدریجی سربایه‌داری بسوسید 
لیسم را موعظه می کرد. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ کوشید از 
ببارزه کارگران انگلیسی که با مداخله" نظامی بر علیه شوروی مخالفت 
می‌کردند جلوگیری کند. در سال ۱۹۲4 و در سالهای 2-1٩۲٩‏ 
۰۱ ضت‌وزیر بود. ص - 4۲ 44 ۲۲۰ 


بایسک» ایوان مبخایلویچ ( ۱۸۸4 - ۰ ) - دیپلمات و مورخ 
شوروی و آکدمسین بود. از سال ۱۹۰۲ در حزب سوسیال‌دنکرات 
کارگری روسیه عضویت داشت و تا سال ۱۹۱۸ منشویک بود. با 
منشویکها قطع رابطه کرد و در فورید سال ۱٩۲۱‏ بصذوف حزب 
کموئیست (بلشویک) روسیه پیوست. از سال ۱٩۲۲‏ بکارهای دیپلماسی 
اشتغال داشت, ص - ۲۰۱ 


میلیوتین» ولادیمیر پاولویچ (:۰-۱۸۸ ۱۹۳۸ - سوسسیال‌دمکرات 


۳۹ فهرست نامها 


بود که ابتداء به منشویکها کرایش داشت و از سال ۱٩۱۰‏ بلشویک 
شد. در کنگرةٌ دوم شوراهای سراسر روسیه در شورای کمیسرهای 
ميی بنوان کمیسر ملی زراعت شرکت جست, در ماه ثوامبر سال 
۷ از تشکیل دولت ائتلافی با شرکت منشویک‌ها و اس‌ارها 
جانبداری کرد و اعلام داشت که با سیاست حزب موافق ئیست و 
از عضویت کمیته" مرکزی و از هیثت دولت کناره گرفت. در 
سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ ثایب رئیس شورایعالی اقتصاد ملی بود و 
بعداً بکارهای پرسئولیت دیگر شوروی و اقتصادی اشتغال داشت. 
ص ۱۵۱ ۱۸۲ 


بیلیو کف» پاول نیکولایویچ (۱۸۰۰- ۹4۳ - یک از بنیاد گذاران 
و رهبران حزب کادتها بشمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۷ در نخستین 
هیثت دولت موقت بورژوازی وزیر امور خارجه بود و سیاست اداید* 
جنگ امپریالیستی «تا پیروزی نهایی, را تعقیب می‌کرد. در باه اوت 
سال ۷ -- یی از الهام‌دهندگان شورش کورنیلفی بود. پس از 
انتلاب سوبیالیستی اکتبر در سازباندهی بداخله" نظامی بیانکان 
علبه روسیه" شوروی شرکت داشت. ص - 0۲۱-۲۵۹ ۸۲۹6 
۹ ۲۷ 


اپلئون_اول (بناپارت) (۱۷۹۹- 6۸۲۱ - امپراتور فرانسه در 
سالهای 4 ۱۸۰ ۱۸۱ و در سال ۱۸۱۶ بود. ص - ۲۲۷ ۲۹۱ 


والک - بنشویک بود. هنکام شورش کرونشتادت عضو به 
اصطلاح کمیته" موقت انتلابی شد و پس از سرکوب شورش بخارجه 
فرار کرد. ص - ۲۰۹ 


واندرلیپ ((۷::۵۵1)» واشنگتن؛ ب. (متولد سال جوم - 
بهندس و نبایند؛ بحافل صنعتی آمریکا بود که در سال ۱۹۲۰ 
با پیشنهاد عقد قرارداد دریارٌ امتیازهای نفت و زغال در کامچانکا 


پروسیه" شوروی آید. ص - ۲۰۷ 


فهرست نابها ۳۹۳ 


ورانگل» پتر نیکولایویچ (۱۸۷۸-- ۱۹۲۸) - ژنرال ارتش تزاری» 
پارون و سلطنت‌طلب بود. در دوران بداخله" مسلحانه" خارجی و 
جنک داخلی یی از رهیران ضدانتلدب در جنوب روسیاه بشمار می‌رفت. 
در یاههای آوریل - نوامیر سال ۱۹۲۰ سرفرباندهی پیروهای کارد 
سفید - وثیروهای مسلح روسیه" چنوبی» را بعهده داشت؛ پس از 
سرکوب شدن این نیروها بدست ارتش سرخ بخارجه فرار کرد, 
۱ ۹۸ ۹۹ ۲۲ 


ویلسون (معازل)» وودرو (۱۸۰۰- 69۲۶ - رئیس جمهوری 
ایالات ستحدهٌ آسریکا در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۳ بود و یک از 
سازباندهان مداخله" مسلحانه" دولتهای امپریالیستی علیه روسیه شوروی 
پشمار می‌رفت. ص - ۰۳۷ ۲۹ 


هکل (یعلل)» کلورگ ویلهلم فریدریخ (۱۷۷۰- 6۸۳۱ - 
بزرکترین فیلسوف آلمانی و آیدآلیست آویزکتیو بود. خدست تاریضی 
هکل تنظیم عمیق و همه‌جانبه" دیالکتیک است که یک از سنایع 
تگوریک باتریالیسم دیالکتیک شد. ص - ۱۰ 


» آلکساندر ایوانویچ (۱۸۹۱- ۹4۱ - از سال ۱۹۱۷ 
عضو حزب بود و در را» آهن خدمت میکرد, در سالهای -۱٩۲۰‏ 
۰۱ کمیسر بلی راه بود و بعداً هم در سیستم کمیساریای ملی 
راه کار می‌کرد. ص - ۱۲۳ 


بودنیچ» نیکولای نیکولايويچ (۱۸۰۲- ۹۳۳ - ژنرال ارتش 
تزاری بود و پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در هیئت دولت 
ضدانقلابی - ردولت شمال غربی» شرکت جست» سرفرماندهی ارتش 
کارد سفید شمال غربی را بعهده داشت و مورد پشتیبانی وسیع امپریا- 
لیست‌های آنتانت بود. در باه نوابپر سال ۱۹۱٩‏ از ارتش سرخ 
شکست خورد و به استونی عقب‌نشینی کرد و بعداً به انگستان رفت. 
ص ۰۸۵ ۲۰۲ 


قهرست مندرجات 


تزهای پیشنهادی به کنکرهً دوم 
اثترنامیونال کموئیستی م , . . 9 
۱ - طرح اولیه* تزهای مربوط ی ن اه 
ستعمرات (برای کنگرهٌ دوم انترناسیوتال کمو- 


۵ ۰ 


۲سطرح اولیه" تزهای مربوط به سئله" ارضی (برای 


کنگرة دوم انترنامیونال کموتیستی) . . 


کنگره دوم انترناسیونال کموئیستی 
٩‏ ژوئیه - ۷ اوت سال ۱۹۲۰ , 


۱- گزارش دربارة اوضاع بین‌المللی و وفلایف اس 


انترناسیونال کمونیستی ٩‏ زولیه 


و او ات ملی و میرن ۳۹ 


ژولبه ۰ ۰ 8 8 6 18 ۸ 4 ۰ 


وظایف سازبانهای جوانال . . . . ۰ 3 5 


۱۳ ۰ 


۳۸ 


۳۸ 


5۹۰ 


8۷ + 


(سخترانی در سوبین کنگره سراسری سازمان ۳ جوانان 


روسیه ۲ اکتپر سال ۱٩۲۰‏ هم هم مه م مه 


دربامٌ فرهنگ پرولترک: . ء م م مه م م م م 
پیش‌نویس قطعنابه م م مه مه م مه م هم ۰ 


۳۳۰ فهرست مندرجات 


۳- طرح اولیه" قطعنامه" کنگرة دهم حوب کموئیست 
روسبه دربارة وحدت حزب . . 

طرح اولیه قطعنابه" کنگرة دهم حزب ی 
روسیه دربارة انحراف بووین و آنارشیستی در 

تیه با یچ ج بو ج 8 

درباره مالیات جثسی (اهمیت سیاست جدید و هراب آن . 


ها و ما و ما و و و و 
دربارةٌ اتتصاد معاصر روسیه (از ساله سال )۱٩۱۸‏ . . 
دربارٌ مالیات جنسی و آزادی بازرگانی و درباره امتیاز- 

نتایج و پرآوردهای سیاسی ,م م م م مب . 
ای وه و و وه و و و ی 

نطق هایی که روی صفحات گرامافون ضبط شده است ۲۰ آوریل 
سال ۱۹۲۱ قد جر وه اجه لهچ و وا 
۱ - غیر حزبی‌ها و حکومت شوروی (رشته" سخن برفیق 

لثين داده می‌شوم) م م م مه هم م مه 

۲ - دربارژ بالیات جنسی و دربارهٌ ببادله" آزاد بازاد 

غله (رشته سخن برنیق لنين داده می‌شوم) . . . 

دهبین کنفرانس حزب کبوئیست (بلشویک) سراسر روسیه 
۲۸۰۲۹ یه سا ۱۲۱ و و و وم ما 
سخنرانی در پایان کنفرانس ۲۸ باه مه . . . . 

و مر وه ار ی ره و 


فقوت لانجا و و و و بو و و وه و و و 


فهرست مندرجات ۳۹ 
سخترانی در اجلاس مشاورة سراسر روسیه" سازمانهای آموزش 
و روشنگری سیاسی دوایر آموزش بلی ایالات و ولایات 
۳ توابیر سال ۱۹۲۰ 8 هر وا هه و و ۸ 
پیش‌ویس قطعنامه" مربوط به روظایف اتحادیه‌ها و طرق انجام 
او چه ‏ و ۵ و ار هه و و وا و ۹ 
کنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۹-۲۲ دسامیر سال 
۱۹۲۰ و اه و ار و و و با چا با ی 
۱ - گزازش کمیته* احرائیه مرکزق سراسر زفسيد. و 
شورای کمیسرهای ملی دربارژ سیاست خارجی و 
داخلی ۲۲ دسایپر  .‏ ۹ 
۲ - پیش‌نویس قطعنابه دربارةٌ گزارش مت به الکترینیک 
وزیا مه نو هه نو بو هب هو مه مد در ۳ 
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اقتصاد و سیاست 
در عصر دیکتاتوری 
پرولتاربا 


من در صدد بودم بمناسیت دومین سالجشن حکومت شوروی رسالد" 
کوج دربار سبحثی که عنوان این مقاله است؛ پرشته" تحریر درآورم. 
وی در گیرودار کار روژانه تا کنون موفق نشده‌ام از حدود تدارک 
بقدماتی حند بخش آن فراتر روم. بدینجهت تصمیم گرنتم برای بیان 
خلامه و مختصری از آن اندیشه‌های مبحث مذکور که بنظر من 
از همه مهمترند» آزمایشی بعمل آورم. بدیهیست که بیان خلاصه 
بوجب تتصانها و کمبودهای زیادی بیگردد. ولی با ایئوصف شاید 
برای یک مقاله" کوک مجله حصول مقصود محجویانه میسر 
باشد که مسقله طرح گردد و زمیته‌ای برای بحث پیرامون ز طرف 
کموئیست های کشورهای مختلف فراهم شود. 


از لحاظ تعو ری جای تردید نیست که بین سرمایه‌داری و کمونیسم 
یک دوران انتقالی معیتی فاصله است. این دوران نمیتواند مشخصات 
یا خواص این هر دو شکل اقتصاد اجتماعی را در خود جم نکند, 
این دوران انتقالی نمیتواند دوران میارزه بین سرمایه‌داری میرنده و 
کمونیسم پدید آینده یا بعبارت دیگر : بین سرهایه‌داری مغلوب وی 
هنوز محو نشده و کمونیسم پدید آىده ولی هنوز بکلی ضعیف: نباشد. 


۸ لنین 


ته تنها برای مارکسیست؛ بلکه برای هر شخص تحصیل کرده‌ای 
که بنحوی از ائحا با تغوری تکاسل آشنا باشد» باید ضرورت یک دوران 
کامل تاریخی که وجه تمایز آن این مشخصات دوران انتقالی است» 
بخودی خود واضح باشد. ولی فراموشی کل این حقیقت بخودی خود 
عبال از صفات سمیزة همه" استدلالات مربوط به انتقال به سوسیالبسم 
است که ما آنها را از دهان نمایندگان معاصر دمکراسی خرده‌بورژوایی 
(چنین نمایندکانی» علی‌رغم بر سب باصطلاح سوسیالیستی خود عبارتند 
از تمام نمایندگان اثترناسیونال دوم (۷) و از آنجمله افرادی نظیر 
ما کدونالد و ژان لونگه» کائوتسکی و فریدریخ آدلر ) میشنویم, 
نقرت از مبارزه طبقاتی» آرزوی از پیش بردن کارها بدون توسل به 
این سبارژه و تمایل به حک و اصلاح و صاف کردن گوشه‌های تیز 
از صفات ذاتی دمکرات‌های خرده‌بورژواست. بدین سبب حنین دمکراتهایی 
یا از هر گونه اعترانی بلزوم یک دوران تام و تمام تاریخی انتقال 
از سربایه‌داری به کمونیسم امتناع میورزند و يا وظیفه" خود میشرند 
نقشه‌هابی برای آشتی دادن هر دو تیروی مبارژ» بجای رهبری سبارةً 
یک از این نیروهاء اختراع نمایند. 


در روسیه بعلت عقب‌اندق بسیار زیاد و خصلت خرده‌بورژوایی 
کشور ماء دیکتاتوری پرولتاریا نا گزیر باید نسبت به کشورهای 
پیشرو دارای خصوصیات حئدی باشد, وی نیروهای اساسی -و 
شکلهای اساسی اقتصاد اجتماعی - در روسیه نیز همانهائیست که در 
هر کشور سرمایه‌داری وجود دارد» پس این خصوصیات بیتوانند 

تنها بمواردی که عمده‌ترین جنیه را ندارند» مربوط باشند, 
این شکلهای اساسی اقتصاد احتماعی عبارنند از : سرمایه‌داری» 
تولید خرده کالایی و کمونیسم. این نیروهای اساسی عبارتند از : 

بورژوازی» خرده‌بورژوازی (بویژه دهقانان) و پرولتاریا. 
3-05 


اقتصاد و سیاست در عصر دیکناتوری پرولتاریا 1۹ 


رژیم افتصادی روسیه در عصر دیکتاتوری پرولتاریا عبا رتست از 
مبارزژ نخضتین کهای کاریکه بشیوة کمونیستی - در مقیاس واحد 
کشوری پهناور- بتحد شده است» علید تولید خرده کالایی و آن 
سرمایه‌داری که برجای مانده و برپایه" تولید مزبور احیاء میگردد. 

کار در روسیه در آنحدودی پشیوة کموئیستی متحد شده است؛» 
که اولا مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ملغی گردیده و ثانیاً قدرت 
دولتی پرولتری؛ بمتیاس سراسر کشور در زمینهای دولتی و در بنگاههای 
دولتی» یک تولید بزرگ تشکیل میدهد و نیروهای کارگری را بین 
رشته‌های گونا گون اتتصاد و بنگاهها توزیع میکند و مقادیر هنگفتی 
از آن محصولات بورد بصرف را که متعلق بدولت است» بین 
زحمتکشان تقسیم مینماید, 

با از رنخستین کمهای» کمولیسم در روسیه سخن میگوئیم 
(همانگونه که در برنامه" حزبی ما مصویه مارس سال ۱۹۱۵ نیز 
مسطور است)» زیرا همه این شرایط در کشور ما نقط جزئاً عملی 
شده است یا بعبارت دیگر ۰ این شرایط فقط در مرحلة اولیه عملی 
است. آنچه که اصولا انجام فوری آن امکان‌پذیر است فورً و با یک 
ضربه انقلابی انجام یانته است ؛ مثلا در همان نخستین روز دیکتاتوری 
پرولتاریاء یعنی در :۲ اکتبر سال ۱۹۱۷ (۸ نوامبر سال 0۱۹۱۷؛ 
مالکیت خصوصی بر زین» بدون جیران خسارت مالکین بزرگ؛ 
لغو گردید و از زسینداران بزرگ سلب الکیت شد. در ظرف چند 
ماه باز هم یدون جبران خسارت» تقریباً از تمام سرمایه‌داران بزرگ» 
صاحیان فابریک‌ها و کارخانجات و شرکت‌های سهامی و بائکها و 
راههای آهن و غیره سلب سالکیت گردید. تشکیل تولید بزرگ در 
صمایع توسط دولت و انتقال از «کنترل کارگری» به رادار کارگری, 
اسور فابریک‌ها» کارخانجات و راههای آدن»- تمام اینها در 
اساسی‌ترین و عمده‌ترین بوارد انجام یافته است» وی در بورد کشاورزی 
اين کار نازه آغاز شده است (رساوخوزها,» اتتصادیات کشاورزی بزرگ 
که دولت کا رگری در زسینهای دولتی تشکیل داده است). بهمینسان 
ایجاد شکلهای گونا گون شرکت‌های کشاورزان خرده‌پا بمنظور انتقال 


۰۰ لبین 


از زراعت خرده‌کالایی به زراعت کمونیستی نیز تازه آغاز شده‌است #. 
عین همین را هم باید در سورد سازماندهی دولتی توزیع محصولات 
گنت که جابگزین دادوسند خصوصی میشود» بدیتمعتی "له خود دولت 
ابر تهیه و ساندن غله را به شهرها و محصولات صنعتی را بدهات 
بعهده بیگیرد. ذیلا آماری که در مورد این مسئله در دست است» 
ذکر خواهد شد, 

اقتصاد دهتانی کماکان بحالت تولید خرده‌کلایی باقیمانده است. 
اینجا ما زمنه‌ایرا برای سربایه‌داری ميبينيم 45 بسی پردامنه است و 
ریشه‌ای بسیار عمیق و بمیار بحکم دارد. سربایدداری روی این 
زسینه برجای بانده است و مجددا-ضین مبارزة بسیار شدیدی علیه 
کمونیسم - احیاء بیگردد. شکلهای این مبارزه : انبان‌بدوشی۴« و 
احتکار علیه جععآوری غله توسط دولت (و نیز سایر محصولات) 
و بطور کلی علید توزیع محصولات ثوسط دولت است. 


۳ 


برای آنکه بتوان این احکام تجریدی تلوریک را مجسم ساخت 
پیکره‌های مشخص را ذکر میکنیم. 

بیزان جم‌آوری غله توسط دولت در روسیه بموجب آمار 
کمیساریای ملی خواربار از اول اوت سال ۱۹۱۷ نا اول اوت سال 
۸ قریب ۲۰ ملیون پوط بوده است. در سال بعد قریب ۱۱۰ ملیوت 

#۷ تعداد رساوخوزها, و «کمونهای زراعتی» در روسیه" شوروی 
تقریباً به +۳۲ و بدهه و تعداد آرتل‌های زراعتی به ۳۹۹۲ 
تخین زده ميشود. ادارٌ م رکزی آمار ما در حال حاضر به تهید آسار 
دقیق کلیه" ساوخوزها و کمون‌ها مشغولست. نخستین نتایج آن در 
باه توامیر سال ۱۹۱۹ بدست خواهد آمد. 


نوعی از احتکار است, م. 


اتتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتا ریا اِ 


پوط بوده است و در سه ماهه اول عملیات جمع‌آوری غله که در 
سال بعدی (۱5۹۱۰- ۱۹۲۰) صورت گرفت از قرائن معلوم تقریاً 
به :؛ بلیون پوط در بقابل ۲۳۷ ملیون پوط همین باههای (اوت- 
اکتبر ) سال ۱۹۱۸ میرسد. 

این پیکره‌ها گواه روشنی هستند بر بهبود آهسته ولی پیوسته امور 
از لحاظ پیروزی کمونیسم بر سربایه‌داری. این بهبودی علی‌رغم 
دشواریهایی بدست می‌آید که در جهان سابقه نداشته و جنگ داخلی 
باعث آنست» همان حنق که سرمایه‌داران روسی و خارجی آنرا 
سازمان میدهند و تمام نیروی مقندرترین دول جهان را برای آن بکار 
مچبرند, 

بدینجهت؛ هر قدر هم بورژواهای کلیه کشورها و دستیاران 
آشکار و پنهانی آنان («سوسیالیستها‌ی انترناسیونال دوم) دروغپردازی 
کنند و افترا بزننده باز این نکته مسلم است که : از نقطه" نظر 
مسئله_اساسی _ اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا؛ پیروزی ممونیسم بر 
سربایه‌داری در کشور ما تأمین است. علت اینکه بورژوازی تمام 
جهان نسبت به بلشویسم خشه‌گین و غضبنا ک است و علیه بلشویکها 
به یورشهای جنگ و توطئه و غیره دست میزند همانا اینست که به 
احسن وجهی به این نکته پی میبرد که اگر ما را با ثیروی جنگ درهم 
نشکند» پیروزی ما در ار دگرگون ساختن اقتصاد اجتماعی نا گزیر 
است» حال آنکه وی قادر نیست با را بدین وسیله در هم شکیل 

اینکه با ط مهلت کوتاهی که در اختماو داشته‌ايم و با 
وحود دشواری‌های بسابته‌ایکه در جریان کار خود با آن 


بواچه بوده‌ايم» تا چه اندازه بر سرایه‌داری غلبه يافته‌ايم از 
روی پیکره‌های بلخص زیرین دیده ميشود. ادارٌ مرکزی آسار هم 
اکنون ارقامی را درباُْ تولید و مصرف غله که مربوط یه سراسر 
روسیه شوروی نبوده؛ بلکه سربوط به ۲۰ استان آنست؛ برای درج در 
بطبوعات حاضر کرده است. 

نتایج حاصله چنین است (رجوع شود به جدول در ص ۲). 


3 لنین 
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بدینسان تقریباً نیمی از غله شهرها را کمیساریای ملی خواربار 
و یم دیگر را انبان‌بدوشان تأمین میکنند. تحقیقات دقیق دربارٌ 
تغذیه کارگران شهری در سال ۱۹۱۸ همین نسبت را بدست داد. 
ضمتاً کارگر در ازاء غله‌ای که دولت باو میرساند 4 بار کمتر از 
آنیجه که انبان‌بدوشان باو میرسانند» میپردازد. بهای احتکاری غله 
ده بار بیش از بهای دولتی است. این ننیجه‌ایستکه از برسی دقیق 
بودجه‌های کارگران بدست آمده است. 


اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتا ریا ۳ 
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پیکره‌های بذکورء اگر خوب در آن تعمق شود» مدارک دقیقی 
پلست میدهند که تمام مشخصات اساسی اقتصادیات بعاصر روسبه 
را روشن میسازند. 

زحمتکشان از قید ستمگران و استثمارگران دیرین خود یعنی 
ملاکین و سربایه‌داران رها گشته‌اند. این کامی که در راه آزادی 
واقعی و برابری واقعی به پیش برداشته شده و از لحاظ بزرگ و 
اندازه و سرعت خود در جهان نظیر نداشته است» از طرف هواداران 
بورژوازی (و از آنجمله دمکرات‌های خرده‌بورژوا) که از آزادی و 
برابری بمفهوم دمکراسی پارلمانی بورژوایی آنها دم میزنند و بی‌اساس 
آثرا ,دسکراسی» بطور اعم یا «دمکراسی خالص, ( کائوتسک) اعلام 
بینماینده در نظر گرفته نمیشود. 

وی زحستکشان همانا برابری واقعی و آزادی واقعی (آزادی از قید 

کین و سربایه‌داران) را در نظر میگیرند و بهمین جهت هم» 
چنین استوار از حکومت شوروی طرفداری مینمایند. 

در کشور دهقانی کسانیکه در نضتین وهله و بیش از همه 
و بلافاصله از دیکتاتوری پرولتاریا فایده بردند» دهقانان بطور اعم 
بودند. دهتثان روسیه در دوران بلاکین و سربایه‌داران کرستگی 
میکشید, دهتان طی قرون متمادی تاریخ با هیحکاه امکان نداشت برای 
خود کار کند: او خود کرسنگ میکشید و صدها ملیون پوط غله 
را به سرمایه‌داران» به شهرها و به خارجه میداد. دهقان فتط در 
دوران دیکتاتوری پرولتاریا برای نخستین بار برای خود کار کرد و 
از شهری‌ها بهتر غذا خورد. برای نخستین بار دهقان عملا روی 
آزادی دید : آژآدی در خوردن نان خوده آزادی از قید کرسنی, 
بهنکام تقسیم زمین‌ها» چنانکه بیدائیم» حدا کثر برابری برقرار گشته 
است : دهقانان در اکثریت عظیمی از موارد زسین را «برحسب تعداد 
نانخورها, تفسیم بیکنند. 

سومياليسم یعنی محو طبقاث, 


۹ لین 


22 تا 9 با ید 4 ملاکین و اب90 / ِ_ 


از "۳ است و نا : دشوارترین آن مم نیست , تا محو توب 
باید انیاً فرق بین کارگر و دهقان را از بین برد و همه را به کارکن 
. ولی اینکار را نمیتوان فوراً انجام داد. این و 
شوارتر و بالضروره طولانی. این سمسلئله‌ایست که آنرا 
نمیتوان با سرنگونی طبقه» اعم از اینکه هر طبقه‌ای باشد, حل کرد. 
آنرا نتط از طریق تجدید سازمان تمامی اقتصاد اجتماعی و انتقال از 
اقتصاد خرده‌کلایی و سنفرد و بحزا به اقتصاد بزرگ اجتماعی میتوان 
حل کرد. چنین انتقای بالضروره بس طولانی خواهد بود. اقداسات 
عجولانه و غیر محتاطانه اداری و قانونگذاری در این رشته نتیجه‌اش 
فتط کند ساختن و دشوار نمودن این انتقال است, تسریم این انتقال 
فقط در صورئی ممکن است که بدهقان آنچنان کمک ببذول گردد که 
بوی امکان دهد در مقیاسی عظیم تمام تکنیک زراعتی را بهبود بخشد 
و آنرا از بیخ و بن اصلاح تماید, 

برای انجام دومین بخش این ونلیفه که دشوارترین بخش آنست» 
پرولتاربایی که بر بورژوازی غالب آمده است باید از خطمشی اساسی 
زیرین سیاست خود در مورد دهقانان بطور پیگیر پیروی کند : پرولتاریا 
باید دهقان زحمتکش را از دهتان مالک -دهقان کارکن را از 
دهقان سوداگر؛ دهقان زحمتکش را از دهتان بحتکر تمیز دهد 
و بین آنها مرزبندی نماید. 

تمام کنه سوسیالیسم در همین مرژبندیست. 

و شگفت‌آور نیست که سوسیالیستهای در کفتار و دیکرات‌های 
خرده‌بورژوایی در کردار (مارتف‌ها و حرنوف‌ها» کائونسی‌ها و شرکاه) 
به این کنه سوسیالیسم پی نمیبرند. 


این مرزبندی بسیار دشوار است» زیرا در زندی واقعی 
تمام خواص ,دهقان,» هر قدر حم که این خواص بتفاوت و متضاد 
باشند» در یک واحد کل بهم آمیخنه‌اند. وی با همه" اینها مرزیندی 
مزبور ممکنست و نه تنها ممکنست؛ بلکه بطور ناگزیر از شرایط 
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اتتصاد دهتانی و زندگ دهتانی ناشی سیگردد. دهقان زحمتکش قرنها تحت 
ستم سلاکین» سربایه‌داران» سوداگران» بحتکرین و دولت آنان و از 
آنجمله دسکراتیک‌ترین جمهوریهای بورژوازی بوده است. دهتان 
زحمتکش قرنهای مدید حس کینه و خصومت نسبت به این ستمگران و 
استشمارگران را در خود پرورش داده است و این «پرورش» کد خود 
زندی آنرا داده است» دهقان را وادار میکند علیه سربایه‌دار» علید 
بعثکر و علیه سوداگر در حستجوی اتحاد با کارگر باشد. ولی در 
عین حال شرایط اقتصادی» شرایط اقتصاد کلایی» دهقان را نا گزیر 
سودا گر و محتکر میساژد (ئه هميشه ولی در | کثریت عظیمی از موارد). 

آبا ری که ما فوقاً ذ گر کردیم تفاوت بین دهقان زحمتکش و 
دهقان محتکر را بعیان نشان میدهد, آن دهقانیکه در سال ۱۹۱۸ 
برای مصرف کارگران گرسنه" شهرها ۰؛ ملیون پوط غله به 
نرخهای ابت دولتی در اختیار ارگانهای دولتی گذاشت و آنهم با 
وجود تمام تتصائهای این ارگن‌ها که دولت کارگری بخوبی از آنها 
آکاست» وی در نخستین دوران انتقال به سوسیالیسم تقصانهایی 
رث‌نشدنی هستنده چنین دعقانی دهتان زحمتکش» ریق کامل الحتوق 
کارگر سوبیالیست» مطمئن‌ترین متفق وی و برادر تتی وی در سبارزةً 
علید یوخ سرمایه است. ولی آن دهقانی که بطور مخفی ۰؛ بلیون 
پوط غله را به نرخی ده بار گرانتر از نرخ دولتی بفروش رساند و در 
این اسر از یازمندی و گرستی کارگر شهری استفاده کرده دولت را 
غریب داد و نریب و غارت و معاملات شیادانه را در همه‌جا 
تشدید نمود و موجب آن گردید - تین دهقانی سحتکر است» متفق 
سربایه‌دار است» دشمن طبقاتی کارگر است» استثمارگر است» زیرا 
در اختیار داشتن سازاد غله‌ایکه از زسین متعلق به همه" کشور و 
بکمک ابزاری برداشت شده است که نه تنها زحمت دهقان یلکه کارگر 
نیز بنحوی از انحاء در ساختن آن دخالت داشته است و غیره» در 
اختیار داشتن این مازاد غله و احتکار آن معنایش استشمار کارگر 
گرنبه أستت, 


از هر سو بر سر با فریاد میزنند که شما ناقض آزادی و 


لنین 


برابری و دبکراسی هستید و در این باه به ابرابری کارگر و 
دهتان در قائون اساسی ساء به برچیدن مجلی موسان و بد ضیط 
قهری بازاد غله و غیره اشاره میکنند. سا پاسخ میدهیم : در چهان 
تا کنون هیچ دولتی اينهمه کار برای بر انداختن آن نابرابری واقعی 
و آن نقدان آزادی واقعی که دهقان زحمتکش قرنها از آن در عذاب 
بود» انجام نداده است. وی با برای دهقان محتکر هرگو پرابری 
قائل نخواهيم شده حمانگونه که بین استثمارگر و استثما رشوندهء 
بین سیر و گرسند ,برابری, قایل تخواهيم شد و ,آزادی» اولی را 
برای غارت دومی برسمیت نخواهيم شناخت. و با آن تحصیل کرده‌هایی 
هم که نمیخواهند باین تفاوت پی ببرند همانگونه رفتار خواهيم کرد 
که با افراد کارد سفید رفتار میتمائیم» ولو اینکد افراد مزبور خود را 
دمکرات» سومیالیست» انترناسیونالیست» کائوتسی‌ها, حرئوف‌ها و 
مارتف‌ها بنامند. 


‌ 


سویببالیسم یعنی محو طبقات. دیکتاتوری پرولتاریا برای سحو 
طبقات هر چه از دستش برسی آیده انجام داده است. وی طبقات را 
نمیتوان فورً محو ساخت. 
در دوران دیکتاتوری پرولتا ربا باقیمانده‌اند و باقی خواهد 
ماند. دیکتاتوری زسانی غیرلاژم خواهد شد که طبقات از بین بروند. 
طبتات بدون دیکتاتوری پرولتاریا از بین نخواهند رفت. 
1 باقی مانده‌اند» وی هریک از آنها در دوران دیکتانوری 
پرولتا ربا تغییر شکل یافته‌اند؛ مناسبات متقابل آنها نیز شکل 
یافته است. مبارزه؛ طبقانی بهنکام دیکتاتوری پرولتاربا از بین نمی‌رود» 
بلکه نقط شکلهای دیگری بخود مب 

پرولتاریا بهنکام سرسایه‌داری ستمکش» طبته" محروم از 
هرگونه مالکیت بر وسایل تولید و تئها طبق‌ای بود که مستقیماً 
و تمام و مال در نقطه" مقابل بورژوازی قرار داشت و بدین سیب 
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تنها طبقه‌ای بود که قادر بود تا پایان انتلابی باشد. پرولتاریا پس 
از سرنگون ساختن بورژوازی و تصرف قدرت سیاسی به طبقه" حاکمه 
میدل شد : وی قدرت دولتی را در دست خود دارد» وسایل تولید را 
که آکنون اجتماعی شده است» در اختبار خود دارد» عثاصر و طبقات 
متزلزل و بینابینی را رهبری می‌نماید» وی نیروی فزونی یافته" مثاوست 
استشما رگران را سر کوب میسازد. همه" اینها وظایف خاص سيارزة طبقاتی 
است» وظایفی است که پرولتاریا سابقاً آنها را مطرح نمیساخت و 
نمیتوانست مطرح سازد. 

طبقه" استشما رگران» ماکان و سرمایه‌داران از بین نرفته و سمکن 
نیست بهنکام دیکتاتوری پرولتاریا بقوریت از بین برود. استتمارگران 
درهم شکسته شده» ولی نابود نشده‌اند. پایگاه بین‌المللی آنها یعنی 
سرمایه" بین‌المللی که آنها شعیه‌ای از آن هستند؛ باقیمانده است. قسمتی 
از وسائل تولید» پول و ارتباطات عظیم اجتماعی در دست آنها 
باقیمائده است, نیروی بقاوست آنان» همانا بعلت شکستشان» صدها و 
هزارها بار انزايش یافته است. برخورداری از «فن» ادارُ اسور دولتی» 
نظامی و اقتصادی تفوق بسیار و بسیار زیادی به آنها میدهد» 
پس احمیت آنان بمراتب بیش از نسبت آنان در بین عده کل اهالیست. 
میارزة_طبقاتی استشمارگران سرنگون شده علیه پیشاهنگ پیروزمند 
استثمارشوندکان یعنی پرولتاریا بمراتب شدیدتر شده است. و هر 
آینه اگر از انتلاب سخن درسیان باشد و این سفهوم را با پندارهای 
رفرمیستی تعویض نکنند ( کاریکه تمام قهرسانان انترناسیونال دوم 
میکنند)» جز اینهم نمیتواند باشد, 

مرانجام دهقانان» همچون هر نوع خرده‌بورژوازی بطور کلی» 
بهنکام دیکتا توری پرولتاریا نیز دارای وضع حد وسط و بینابینی هستند؛ 
از یکسو اینها تودٌ بی قابل ملاحظله‌ای (و در روسید" عقب‌بانده 
تود؛؟ عنلیمی) از زحمتکشان هستند که مصالح مشترک زحمتکشان 
در امر رهایی از قید ملاکین و سرایه‌داران متحدشان میسازد؛ 
از سوی دیگر اینها صاحبکاران خرده‌پای سنفرد سالک و سودا گرند. 


9۸ لنین 


یک چئین وضع اقتصادی ناگزیر موجب نوسان بین پرولتاریا و 
بورژوازی سیگردد. و بهنکام مبارژه حاد بین پرولتاربا و بورژوازی؛ 
بهنگام فرو پاشیدن فوق‌العاده سریع کلیه" مناسبات اجتماعی و با عادت 
شدیدی که بویژه دهقانان و بطور کلی خرده‌بورژواها به زندی کهنه 
و جمود و ثابت دارند» طبیعی است که ما نا گزیر در بین آنها رفت 
و آمدها و نوسان‌هابی از اینسو به آنسو» چرخش‌ها» شک و تردیدها 
و غیره‌ای را مشاهده خواهيم کرد. 

ولیفه" پرولتاریا نسبت به این طبقه- یا نسبت باین عناصر 
اجتماعی - عبارتست از رهبری و ببارزه برای نفوذ در آن, بدتیال 
خود بردن عناصر بتزلزل و نااستوار - اینست کاری که پرولتاریا 
باید انجام دعد, 

اگر سا تمام نیروهای اساسی یا طبقات و مناسبات متقابل آنها را 
که دیکتاتوری پرولتاریا شکل آنرا تغییر داده است» با هم مقایسه 
تمائيم خواهيم دید که پندار رایچ و خرده‌پورژوابابانه دربارهةً 
انتقال به سوسیالیسم راز طریق دبکراسی» بطور اعم» یعنی پنداری 
که با آثرا در نزد همه" نمایندکان انترئاسیونال دوم مشاهده میکنیم» 
جد ابخردی پیحد و حصر تثوریک و حه کندذهنی عجیمی افتتا. 
خرافه* مربوط به مضمون بلاقید و شرط و برون طبقاتی «دمکراسی)» 
این خرافه‌ایکه از بورژوازی بعبراث رسیده است» پاید" این اشتیاه 
را تشکیل سیدهد. ولی در حقیقت امر بهتکام دیکتا توری پرولتا ریا» 
هم دیکراسی وارد مرحله بکلی تاز‌ای میگردد و هم ببارزه طبقانی 
بمدارج عالیتری ارتقاء مییابد و کلیه و هر گونه شکلها را تابع خود 
میسازد, 

الفاظ کلی دربارة آزادی» برابری و دمکراسی عملا پرابرند با 
تکرار کورکورانه" مفاهیمی که کپیه مناسبات تولید کالایی هستند. 
حل بسمائل مشخص دیکتاتوری پرولتا ریا بکمک این الفاظ کلی معنایش 
ین به خطمشی تتوریک و اصولی بورژوازی در کلیه جهات است. 
از نقطه" نظر پرولتاریا مسئله فقط بدین شکل مطرحست : آزادی از 
قید ستمکری چد طبقه‌ای؟ برابری چه طبته با حه طبقه‌ای؟ دمکراسی 
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پر اساس بالکیت خصوصی یا بر پایه" مباره در راه الغاء مالکیت 
خصوصی؟ و غیره. 

انس مدتها پیش در «آنتی دورینگم توضیح داده است که 
سفهوم برابری هر آینه اگر کپید" مناسبات تولید کالایی باشد و 
منظور از آن -محو طبقات نباشد» به حرافه بدل میگردد. این حقیقت 
مقدساتی دربارة فرق بین مفهوم بورژوادمکراتیک و مفهوم سوسیالیستی 
برابری را همواره فراموش بیکنند. ولی اگر این حقیقت فراموش 
نشود» آنوقت واضح میکردد که پرولتاریا با سرنگون ساختن بورژوازی» 
قطی‌ترین ‏ گام را بسوی محو طبقات برمیدارد و نیز واضح بیگردد 
که پرولناریا برای سرانجام دادن این اسر باید با استفادهٌ از 
دستکاه قدرت دولتی و با بکار بردن شیوه‌های کونا گون مبارزه و اعمال 
نفوذ و ثاثیر در بورژوازی سرنگون شده و خرده‌بورژوازی متزلزل؛ 
مبارزهة طبقاتی خود را ادابه دهد. 


ادابه دارد ۴ا, 
هم 


۰ اکتبر سال ۰۱۹۱٩‏ 


«پراودام» شمارةٌ ۲۰۰ هفتم نواببر. از روی تن مجموعه" 
سال ۱۹۱۹ آثار و. ای. : 
جاپ پنجم» جلد ۰۲٩‏ ص 
۲۸۲-۱ ترجمه و 


حاپ شده است 


بقاله ناتمام مانده است, هش ت. 


سخنرانی در دومین کنگره" 

سازمانهای کمونیستی ملل 

خاور سراسر روسیه (۸) 
۲ نوامبر سال ۱۹۱۹ 


رقا! بسیار خوشوقتم که می‌توانم بکنگره رفقای کمونیست 
نمایندکان سازبانهای مسلمان خاور درود و تهئیت بگويم و چند 
کلمه‌ای دربار؛ چگونی اوضاع کنونی روسیه و سراسر جهان صحبت 
کنم. موضوع سخنرانی من - لحظه" حاضر است و تصور میکنم که 
در این سئله بهمترین نکته» برخورد ملل خاور به ابپریالیسم و 
جنبش انقلابی میان این ملتهاست. بانج است که این جتبش انقلابی 
بلل خاور اکنون می‌تواند با موفقیت 
از راه برقراری رابطه و پیوند مستقیم با مبارزٌ انقلابی جمهوری شوروی 
با علیه امپریالیسم بین‌المللی تحتق پیدا کند. بعللی» و نا گفته نماند 
بمناسیت عقب‌باندی روسیه و وسعت بیکران آن و باین سبب که 


سترش یابد و می‌تواند فتط 


روسیه مرز بین اروپا و آسیا» بین باختر و خاور است» ما ناگزیر 
تمامی سنگینی را بدوش ميکشيم و برای خود افتخار بزرگ می‌شماریم 
که در سبارزة جهائی علیه امپریالیسم پیشقدم باشیم, به این جهت 
تمابی سیر رویدادهای آیند نزدیک میشر مبارزژ گسترده‌تر و 
سخت‌تر با امپريالیسم بین‌المللی است و قطعاً و ناگزیر با میارزة 
جمهوری شوروی علیه نیروهای امپربالیسم متحده- آلمان و فرانسه 
و انکستان و آنریکا مربوط خواهد بود. 

و اما دربا جانپ نظامی مسئله» لابد شما می‌دانید که حالا 
در هبه" جبهه‌ها اوضاع چقدر بنفع ما 
مسئله سخن بتفصیل نخواهم گفت؛ و فقط می‌گویم» جنگ داخلی 


ر کرده است. دربارٌ این 
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یالبسم بین‌المللی بزور بماتحمیل کردهطی دو سال» دشواریبا 
بیشماری برای جمهوری فدرائیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
ببار آورده و چنان بار توانفرسایی بدوش دهفانان و کارگران گذاشته 
است که غالبا تصور می‌شد تاب و وان آنرا نداشته باشند. اما در 
عین حال این جنگ با تعدیات ناعنجار و هجوم و فشار خشن و 
بی‌امان باصطلاح رستحدین» ما که بحیوانات درنده مبدل شده‌اند و با 
را حتی تا آشاز انتلاب سوسیالیستی غارث م ی کردند» اعجاز کرده و 
مردم را که از جنگ خسته شده بودند و بنظر می‌سید که قادر به 
تحمل بار جنگ دیگر نیستند بمبارزانی مبدل ساخت که طی دو 
سال ند تنها بار جنگ را تحمل کرده‌اند» بلکه با پیروزی آثرا بپایان 
می‌رسانند. آن پیروزیهایی که اینک بر کلچاک و یودنیچ و دنیکین 
بدست بی‌آوریم» بمعنای آغاز مرحلد" جدید در تاریخ مبارزه میال 
امپریالیسم جهانی و کشورها و ملتهایی است که برای مبارزه در 
راه آزادی خود بپا خاسته‌اند. از این لحاظ جنگ داخلی دوساله" با 
نه تنها مشهودات دیرین تاریخ را کاسلا تأیید کرد که خصلت جنگ 
و موفقیت آن بیش از هر چیز بسته بنظام داخلی آن کشوری است 
که وارد جنک می‌شود» و جنگ انعکاس آن سیاست داخلی است که 
اين کشور قبل از جنگ تعقیب ی‌کند. اینها - عموباً بطور مسلم 
و ناگزیر در چگونگ اداره اسور جنگ بازتاب پیدا می‌کند. 

این بسثله که کدام طبقه بجنگ پرداخته و بجنگ ادامه می‌دهد؛ 
مسئله بسیار مهمی است, تنها در سایه آنکه جنگ داخلی سا توسط 
کارگران و دهقانانی که خود را آزاد ساخته‌اند صورت می‌پذیرد و 
ادامه" بپارز سیاسی در راه رهایی زحمتکشان از شر سرسایه‌داران 
"کشور خود و سراسر جهان بشمار می‌رود» تنها باین علت در چنین 
کشور عقب‌مانده‌ای نظیر روسیه که در نتیجه" جنگ چهاسالد" 
امپریالیستی خسته و کوفتد شده است» افراد قوی‌الاراده پیدا شدند 
و توانستند که طی دو سال در شرایط سخت و دشوار غیرقابل 
تصور و بیسابقد‌ای این حنگ را ادابه دهند. 

تاريخ جنگ داخلی این نکته را با وضوح خاصی در جنگ با 


۳ لنین 


کلجا ک نشان داد. دشمتی چون کلجا ک که از همه" نیرومندترین 
دول جهان کمک م ی گرفت و راه آهن را در اختیار داشت که توسط 
صدها هزار تن از نظامیان دول خارجی و از جمله توسط بهترین 
سپاهیان امپریالیسم بین‌المللی مثلا نیروهای مساح ژاین حفاظت می‌شد 
که برای جنگ امپریالیستی آماده شده بودند و تقریبا در آن شرکت 
نداشتند و باین جهت کمتر صدبه دیده بودند»- کلجا کف که بر 
دهقانان سیبری که مرفه‌ترین دهقانان بودند و از حقوق خاوندی 
(سرواژ - م.) اطلاعی نداشتندء و بدینجهت طبعا از هر کس دیگر 
از کمونیسم بدور بودندء متک بودء - بنظر می‌سید که کلجاک 
نیروی غلبه‌ناپذیر است جونکه سپاهیانش واحد پیشگم امپریالیسم 
بین‌المللی است. هنوز هم سپاهیان ژاپن و چکسلوای و دیگر زیروهای 
بسلح بلل امپریالیستی در سیبری مشغول فعالیتند. بهرحال تجربه و 
آزبون سلطه بیش از یکساله کلجاک بر سیبری با آنهمه ثروتهای 
عظیم طبیعی‌اش؛ تجربه‌ای که ابندا, مورد پشتیبانی احزاب سوسیالیست 
انترنامیونال دوم» منشویک‌ها و اس‌ارها قرار گرفت که جبهد" 
کمیته" مجلس موسان )٩(‏ را تشکیل دادند و در این اوضاع و 
احوال از نقطه" نظر کوئه‌بینانه و جربان عادی تاریخ» استوار و 
غلبه‌ناپذیر بنظر می‌سید» وی در واقع نشان داد ند هر چه 
کلجاک در داخل و عمق روسیه پیش می‌رفت» بیشتر فرسوده و 
ضعیف بی‌شد و سرانجام ما پیروزی کامل روسیه" شوروی را بر 
کلچاک می‌بيشيم . در اینجا بدون تردید عملا بر سا ثابت می‌شود 
که لیروهای متحد و هیپیوسته کارگران و دهقانانی که از شر 
سربایه‌داران رها شده‌انده واقعاً اعجاز می‌کنند. و عملا بر ما ثابت 
می‌شود که جنگ انقلابی وقتی که واقعا توده‌های زحمتکش ستمدیده 
را جلب سی کند و مورد توجه آنان قرار می‌گیرد و آنها را باين نکته 
آ که می‌سازد که علیه استشما رگران مبارژه می‌کنند - چنین جنک انقلابی 
بوجد یرو و قدرث اعجاز است. 

تصور می‌کنم آنچه که ارتش سرخ انجام داده» مبارز آن و 
تاریخ پیروزیش اهمیت عظیم جهانشمول برای همه بلل خاور خواهد 
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داشت و بملل خاور نشان خواهد داد که این سلتها هر تدر هم 
خبعیف باشند و قدرت ستمگران اروبایی ق در بیکار از نمام بعجزهای 
تکنیک و هثر نظامی استفاده می‌کنند» غلبه‌ناپذیر بنظر برسد» 
بعهذا جنگ انقلابی که ملل ستمدیده بدان دست زده‌اند اگر بتواند 
واقعاً ملیونها زحمتکش و استشماشونده را بیدار کند» این جنگ 
انقلابی آنچنان امکانات و قدرت اعجاز در خود نهفته دارد که آزادی 
بلل خاور حالا دیگر از نقطه" نظر نه تنها آینده انقلاب بین‌المللی 
پلکه همچنین از نقطه" نظر تجربه مستقیم جنی که در آسیا و در 
سیبری صورت گرفته, تجربه‌ای که جمهوری شوروی در برایر یورش 
نظامی همه" کشورهای بسیار پرتوان امپريالیسم کسب نموده» کاسلا 
عملی است, 

علاوه بر آن این تجربه" جنگ داخلی در روسیه بما و بکمونیست‌های 
همه" کشورها نشان داد که حگونه درسیان آتش جنگ داخلی همراه 
با رشد و اثزایش شور انقلابی اوضاع داخلی خیلی تثبیت ميشود. جنگ 
بعیار آژبایش همد" نیروهای اقتصادی و تشکیلانی هر ملت است, 
و بالاخره پس از آزمون دوساله» صرف نظر از جنگ بی‌نهایت سخت 
برای کارگران و دهقانان که از گرستی و سرسا رنج می‌برند» بر 
اساس آزسون دوساله می‌توان گفت که ما پیروز می‌شويم و پیروز 
خواهيم شد» چونکه پشت جبهه محکم داریم و دهتانان و کارگران 
با وحود تحطی و سربا متحد و همپیوسته‌اند و قوت یافته‌اند» و هر 
ضربت شدید را با افزايش همیستگ نیروها و قدرت افتصادی پاسخ 
می‌دهند و فقط باین جهت» پیروزی‌ها بر کلجا ک» یودنیچ و ستحدین 
آنهاء بر نیرومندترین دول جهان» امکان‌پذیر شد. دو سال گذشته 
از یکطرف امکان کسترش جنک انقلابی را بما نشان می‌دهد و از 
طرف دیگر قوام و تقویت حکوبت شوروی را در زیر ضربات سنگین 
تاخت و تاز بیکاند که هدفش امحای سریع کانون انتلاب و درهم 
شکستن جمهوری کارگران و دهقانان است که جرئت کرده‌اند 
به امپریالیسم بین‌المللل اعلان جنگ دهند. اما این ضربات بجای 
اینکه کارگران و دهقانان روسیه را درهم شکند آنها را آبدیده کرد. 


14 لبین 


عمده و مضبون اصلی لحظه" کنونی, سا به 
ین - آخرین دشمنی که در خاک کشور 
ما باقی سانده است» نزدیک می‌شويم. ما خود را قوی احساس م یکنيم 
و هزار بار می‌توانيم تکرار کنیم و اشتباه نمی کنيم که وقتی 
مي‌گوييم ساختمان داخلی جمهوری تقویت یافته» و با برای انجام 
وظایف ساختمان بنای سوسیالیسم -ساختمانی که در دوران جنگ 
داخلی وثت و یروی خیلی کمتری می‌توانستيم به آن تخصیص دهیم و 
فقط حالا با پا نهادن براه آزاد بدون شک مي‌توانيم تمام وقت و نیروی 
خود را صرف آن کنیم» بمراتب پیرومندتر و آماده‌تر از جنگ با 
دنیکین خارج خواهيم شد, 

با شاهد روند متلاشی شدن امپریالیسم در اروپای باختری هستیم. 
می‌دانید که یکسال پیش حتی سوسیالیست‌های آلمان سانند ا کثریت 
عظیم سوییالیست‌ها که از درک حقیقت‌الاسر دور بودند» تصور 
می‌کردند که مبارزهای میان دو گروه امپربالیسم جهانی در گرفته است» 
که این مارزه جریان تاریخ را پر کرده و نیرویی نیست که کار 
دیگری انجام دهدء آنها تصور می کردند که حتی سوسیالیست‌ها چاره‌ای 
ندارند جز اینکه بیک از این گروههای درندکان پرتوان جهانی 
بپیوندند. در اواخر اکتبر سال ۱۹۱۸ حئین بنظر می‌رسید. اما 
می‌بيني م که از آن زان تاریخ جهانی» سال پدیده‌های کسترده و 
عمیق بیسابتدای از سرگذرانده که چشم‌های بسیاری از آن سوسیالیست‌ها 
را پاز کرده است کد عنکام جنگ امپریالیستی میهن پرستانی بودند کد 
روش و کردار خود را چنین توجیه می‌ کردند که در برابر دشمن 
قرار گرفته‌اند» اتحاد با امپریالیست‌های انکلیس و فرائسه را توجیه 
میکزدند. که گویا آنها رهایی از شر امپریالیسم آلمان را به ارسغان 
بی‌آوره‌اند. ببینید که با این جنگ حقدر توهم و خیال بر باد 
رفته است! ما شاهد متلاشی شدن امپریالیسم آلمان هستیم کد کارا 
نه تتها به انتلاب جمهوریت» بلکه حتی به انقلاب سوسیالیستی کشانده 
است, شما می‌دانید که در حال حاضر سبارزة طبقات در آلمان 
شدیدتر شده و جنگ داخلی و مبارزث پرولتاریای آلمان علیه 


رس 
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امپریالیستهای آلمانی که برنگ جمهوری‌خواهان درآیده‌انده ولی 
کماکان نمایندکان امپریالیسم هستند» نزدیکتر بی‌شود. 
همه بی‌دانند کد انتلاب اجتماعی در اروپای باختری ند 


روزبروز بلکه ساعت پساعت نشج بی‌گیرد و همین پروسه هم در 
آسریکا و هم در انکلستان-میان این باصطلاح نمایندکان فرهنگ و 
تمدن که بر کونها --بر امپریالیستهای آلمانی - پیروز شده‌اند؛ 
جریان دارد» ولی وقتی کار به صلح ورسای (۱۰) تشید» همه دیدند 
که پیمان صلح در ورسای صد بار غارتگرانه‌تر از صلح برست (۱۱) 
است که غارتگران آلمانی بر با تحمیل کردند» و این صلح ورسای 
بزرگترین ضربه‌ای است که سربایه‌داران و امپریالیست‌های این 
کشورهای فلکزده پیروزمند می‌توانستند بخود وارد سازند. پیمان 

ورسای جشمهای همانا ملل پیروژ را باز کرد و ثایت نمود که با نه 
با نمایندکان فرهنگ و تمدن مواجهيم بلکه در سیمای انکلیس و فرانسه 
با دولتهایی روبرو حستيم که با وجود اینکه دولت‌های دیکراتیک 
هستند ولی توسط درندگان - امپربالیست‌ها اداره می‌شوند. سبارزةً 
داخلی این درندکان با چنان سرعتی کسترش می‌یابد که می‌توانیم با 
علم بایتکه صلح ورسای در حکم فقط پیروزی ظاهری امپریالیستهای 
پیروزسند است» در واقع شکست مد" جهان امپریالیستی و دوری و 
اجتتاب قطعی توده‌های زحمتکش از آن سومیالیست‌ها که هنکام 
جنک متحد نمایندکان امپریالیسم پوییده بودند و از یک از گروههای 
درندگان متحارب دفاع می‌نمودند» بسیار خوشحال باشیم. چشمهای 
حمتکشان باز شد جونکه صلح ورسای ددبنشانه بود و نشان داد 
که فرانسه و انکلیس در واقع با آلعان می‌جنگیدند تا سلطه" خود را 
پر سمستعمرات استوارتر سازند و بر قدرت امپریالیستی خود بیفزایند, 
این مبارزژ داخلی هر چه زمان میگذرد کسترده‌تر می‌گردد. امروز 
رادیو تلگرامی از لندن ب: 
نکاران آسریکایی که نمی‌توان آنها را بداشتن سمپاتی و حسن نظر 
نسبت بانقلابیون مظنون شمرد» می‌گویند که در فرائسه موج بیسابقه 


ریخ ۲۱ نوامبر دیدم که در آن روزنامد. 


1 لنین 
تنفر نسبت به آمریکائیها مشاهده می‌شود» چونکد آمریکائیها از تأیید 
پیمان صلح ورسای اىتناع ورزیده‌اند. 

انکاستان و فرانسه پیروز شده‌اند» وی خیلی به آىریکا بدهکارند 
که تصمیم گرفته است هر قدر هم فرانسوی‌ها و انکلیسها خود 
را غالب و پیروز بشمارنده سرشیر را بگیرد و بابت کمک خود در 
زمان جنگ بهره اضافی دریافت دارد و برای تأمین آن» ناوکان آمریکا 
باید بدرد بخورد که آکنون در دست ساختمان است و از لحاظ 
کمیت بر ناوگن انکلیس پیشی می‌گیرد. و روش حشن و ناهنجار 
امپریالیسم درنده آسریکاییها از این عمل روشن است که عمال آسریکا 
کالای زنده» زنان و دختران را می‌خرند و برای پسط داینه فحشاء 
به آمریکا می‌برند, امریکای آزاد و با فرهنگ» فاحشه‌خانه‌ها را از لحاظ 
کلای زنده تأمین می‌کند! در لهستان و بلژیک با عمال آسریکا 
اختلدف پیدا می‌شود. اینها تصویر کوچی از حوادثی است که در 
بقیاس بزرگ در هر کشور کوچک که از آنتانت کمک گرفته است» 
روی بی‌دهد. لهستان را در نظر بگیرند. می‌بینید که کارگزاران و 
سفته‌بازان آمریکایی برای خریدن تمام ثروت‌های لهستان که بر خود 
می‌بالد "که آکنون بعنوان کشور مستقل وجود دارد» بآنجا می‌روند, 
عمال و کارگزاران آمریکا لهستان را می‌خرند» حتی یک فابریک و 
کارخانه, یک رشته صنعتی ثیست که آبریکاییها آنرا به جیب خود 
نگذاشته باشند. آمریکا چنان بی‌شرم و پررو شده که دارد فرانسه 
«اين پیروزنند کبیر آزاد, را تحت انتیاد دربی‌آورد که سابقاً کشور 
رباخوار بود و حالا کملا بدعکار آمربکلست؛ حونکه یرودای اقتصادی 
خود را از دست داده و نمی‌تواند از لحاظ غله و زغال سنگ خود را 
نماید و قادر نیست نیروهای بادی خود را در ابعاد گسترده» 
رشد دهد» ابا آبریکا طلپ میکند که همد؟ باج و خراج بدون جون 
و حرا پرداخته شود. با این ترتیب ورشکستگی اقتصادی فرانسه و 
انکلستان و دیگر کشورهای پرتوان بیش از پیش و هر حه بیشتر 
عیان و آشکار می گردد. در انتخابات فرانسه کلریکالها برتری یافته‌اند. 
بلت فرانسه چون کول آنها را خورده بود و می‌بایستی تمام یروهای 
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خود را بخاطر آزادی و دمکراسی علیه آلمان بکار برد» حالا بدهکاری 
بی‌پایان و نوهین و اسنهزای امپریالیست‌های درنده آمریکایی» و سپس 
اکثریت کلریکالی از نمایندکان وحثی‌ترین ارتجاع را بعنوان پاداش 
گرفنه است: 

اوضاع و احوال در سراسر جهان بی‌اندازه بغرنچتر و پیچیده‌تر 
شده است. پیروزی سا بر کلجاک و یودنیچ - بر این جاکران سرمایه 
بین‌المللی بسیار بزرگ است» ول پیروزی که ما در بقیاس 


بدست می‌آوریم با وجود اینکه هنوز آنتدرها روشن نیست خیلی بیشتر 


است. این پیروزی عبارنست از فساد و تلاشی داخلی امپریالیسم که 
نمی‌تواند نیروهای خود را علیه ما کسیل دارد. آنتانت به چنین آزمایشی 
دست زد» وی کاری از پیش نبرد» چونکه سپاهیانش هنکامیکه با 
نیروهای مسلح ما ملاقات می‌کنند و با ن اساسی شوروی روسیه 
ما که به زبانهای آنها ترجمه شده است» آشنا می‌شوند؛ متلاشی می گردند. 
قائون اساسی ما علیرغم نفوذ پیشوایان سوسیالیسم پوسیده» همواره 
حسن نظر و سمپاتی توده‌های زحمتکش را جلب می‌کند. حالا 
کلمه" «شورا, برای همه مقهوم است و قانون اساسی شوروی بهمه" 
زبانها ترجمه شده و هر کارگری با آن آشناست و میداند که این - 
قانون اساسی زحمتکشان و نظام سیاسی زحمتکشان است که به 
پیروزی بر سرایه بین‌المللی دعوت ب یکنند؛ میدانند که این -- موفقینی 
است که سا در برابر امپریالیستهای جهانی بدست آورده‌ايم. این پیروزی 
ما در هر کشور امپریالیستی تأثیر بخشیده و بازتاب پیدا کرده 
است» چوتکه ما نیروی سپاهیانشان را از آنها گرفنه و امکان حرکت 
آنها را علیه روسیه" شوروی سلب کرده‌ایم. 

آنها کوشیدند با نیروهای نظامی کشورهای دیگر با استفاده از 
مپاهمان فنلاند» لهستان و لثونی با ما بجنگند» اما کاری از 
پیش نرفت. جرچیل --وزیر انکلیسی چند هفته پیش ضمن بیانات 
خویش در بجلس با خودستایی گنت که حمله و یورش ۱4 ملت 
علیه روسیه شوروی سازمان داده شده و تا سال حدید پیروزی بر 
روسیه تأمین خواهد شد - رد اپن باره تلگرانهایی بسراسر جهان 


1۸ لین 


کرائین» 
گرجستان» حکسلوای‌ها. ژاپنیها: فرانسوی‌ها» انکلیسها» 
آلمائیها شر کت داشتند. اما ما از نتیجه" این کار اطلاع داریم و 
مي‌دانيم که استونیها سپاهیان را رک کردند و اکنون 
دربا این سل که استونیها نمی‌خواهند بوی کمک کنند در 
روزنامه‌ها بحث شدید در گرفته است و فنلاند هم» علیرغم بورژوازی 
آنکشور به یودنیچ کمک نداده است» با این ترتیب تلاش دوم برای 
حمله بما؛ عقیم بانده است. مرحله نخست - اعزام نیروهای خود آنتانت 
بود که از لحاظ تجهیزات حتق کمل بودند و تصور می‌شد که بر 
جمهوری شوروی پیروز خواهند شد, این نیروهاء قفقاز و آرخانگلسک و 
کریمه را ترک کرده و هنوز در مورسانسک؛ همانند حکسلوا کها 
در سیبری» باقی هستند» ولی پرا کنده شده‌اند. تلاش نخست برای 
پیروزی با نیروهای خود بر ما با پیروزی ما پایان يافت, تلاش دوم 
عبارت از این بود که ملل هسسایه با ما را که از لحاظ سالی کل 
وایسته آنتانت بودند علیه ما برانگیزند و آنها را وادار سازند ما را 
بمثابه لانه سویسیالیسم خقه نمایند. ابا اين تلاش هم عقيم باند و 
معلوم شد که هیچکدام از این دولتهای کوچک قادر بجنین حنق 
نیستند. مضافاً بر اين» در هر یک از کشورهای کوچک حس نفرت 
نسیت به آنتانت ريشه دوانده است. اگر فنلاند هنکامیکه یودنیچ 
که کراسنویه سلو را گرفت» برای تصرف پتروگراد نرفت» علتش این 
بود که بردد بود و میدید که در جوار روسیه شوروی می‌تواند 
مستقل زندی کند؛ ولی با آنتانت نمی‌تواند در صلح و صفا بسر برد. 
عمه" بلل کوچک احساسی داشتند. فنلاند و لیتوانی» استلاند 
و لهستان هم که شوینیسم کابلا در آنها حکمفرماست» اما نفرت 
سبت به آنتانت هم هست که استثمار خود را در آنجاها گسترش 
می‌دهد حئین احساسی دارند. حالا با بدون ذره‌ای اغراق با توجه 
بجریان رویدادها می‌توانيم بگوئيم که نه تنها سرحله" نخست بلکه 
برحله* دوم جنگ بین!امللی علیه جمهوری شوروی با شکست مواجه 
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شده و عقیم مانده است, حالا سا باید فقط پر سپاهیان دنیکین که تا 
کنون نصف‌شان تارومار گشته‌اند» پیروز شویم. 
چنین است» وضع کنونی روسیه و اوضاع بین‌المللی که باختصار 
در این سخنرانی خود آنرا تریح کردم, اجازه بدهید در پایان دربارةٌ 
وضعی که در برخورد به بملتهای خاور بوجود می‌آید» صحبت کنم. 
شما نمایندگان سازمانهای کمونیستی و احزاب کمونیست بلل مختلف 
خاور هستید. باید بکویم که اگر بلشویک‌های روس توانستند در 
امپریالیسم کهن شکاف ایجاد کنند و وظیفه" فوق‌العاده دشوار ول 
فوق‌العاده شرافتمندانه* ایجاد راههای جدید انقلاب را بعهده گیرند» 
شما نمایندکان توده‌های زحمتکش خاور وظیفه بزرگتر و تازه‌تری در 
پیش دارید. کملا روشن می‌شود که انتلاب سوسیالیستی که در 
سراسر جهان نزدیک می‌شود بهیجوجه تنها عبارت از پیروزی پرولتا ریای 
هر کشوری بر بورژوازی خودی نخواهد بود. اگر انتلاب باسانی 
و سرعت جریان پیدا می‌کرد» این کار امکان داشت. ما می‌دانيم که 
امپریالیستها از این کار جلوگیری خواهند کرد و همه کشورها علیه 
بلشویسم داخلی خود مسلحند و فتط در فکر آنند که چگونه در 
کشور خود بر بلشویسم غلبه کنند. به این جهت در هر کشور 
جنگ داخلی بوتوع می‌پیوندد و سویالیستهای قدیم سازشکار برای 
شرکت در آن بطرنداری از بورژوازی» جلب شده‌اند. باین ترتیب 
انتلاب سوبیالیستی تنها و بطور عمده ببارزه پرولترهای انقلابی هر 
کشور علیه بورژوازی خود نخواهد بود - بلکه مبارز همه مستعمرات 
و کشورهای تحت ستم ابپرباليسم همه" کشورهای وایسته علیه 
امپریالیسم بین‌المللی خواهد بود. در برنامه" حزب با که در مارس 
سال جاری تصویب گردید» ما ضمن اشاره به نزدیک شدن انقلاب 
جهانی اجتماعی کفته‌ايم له جنگ داخلی زدمتکشان علید امپریالیست‌ها 
و استشمارگران در همه کشورهای پیشرو دارد با جنگ ملی علیه 
امپربالیسم بین‌المللی توآأم می‌گردد. این نکته با جریان انتلاب تأیید 
می‌شود و بیش از پیش تأیید خواعد شد. در خاور نیز همین طور 


خواهد بود, 


۷۰ لنین 

با می‌دائيم که در آنجا توده‌های مردم خاور همانند ش رک تکنندگان 
ستتل و به بثابه ایجادگران زندی نوین بپا خواهند خاست؛ جونکه 
جدها بلیون از این مردم» از ملتهای وایسته فاقد حقوق کامل هستتد 
که تا کنون قربانی سیاست بین‌المللی امپریالیسم بودند و برای 
فرهنگ و تمدن سربابدداری بعئوان کود بکار می‌رفتند. و وقتی 
صحبت از واگذاری اعتبارنامه‌های مستعمراتی می‌تود ما بخوبی 
می‌دانیم که این عمل - وا گذاوی اعتبا رنامه‌ها برای دزدی و غارت 
است و واگذاری حق استشمار اکثریت ساکنان کرة ژمین به بخش 
ناجیزی از اهالی زمین است. این اکثریت که نا کنون کابلا خارج 
از پیشرفت ناریخی بود چونکه فیروی انقلابی مستقل نمی‌توانست باشد؛ 
ما می‌دانيم که از اوایل قرن بیستم دیگر ح: ی پاسیف را بازی 
نمی کند. می‌دانیم کد پس از سال ۱۹۰۰ در ت رکیه و ايران و حین 
انقلاب شد و در مندوتان جلیش انقلابی کسترش یافت. جنگ 
امپریالیستی همچنین به اعتلای جنبش انقلابی کمک کرده جونکه 
ناگزیر هنگهای کاملی از بلل سستعمرات بمبارژه امپربالیست‌های 
اروپا کشانده شدند. جنگ امپریالیستی خاور را عم بیدار کرد و 
ملل آثرا بسیاست بین‌المللی حلب نمود. انکلستان و فرانسه ملل 
بستعمرات را مسلح می‌ساختند» به آشنایی آنها با تکتیک جنگ و با 
ساشین‌های تکامل‌یافته کمک می‌کردند. آنها از این دانش علیه 
آقایان امپریالیستها استفاده می‌کنند. پس از دوران بیداری خاور در 
انقلاب کنونی» دوران شرکت همه بلنهای خاور در حل سرنوشت 
سراسر جهان فرا می‌وسد تا اينکه فقط سایه" غتا نباشند, ملل خاور بیدار 
می‌شوند و عملا دست بکار میشوند تا هر سلتی مسئله سرنوشت تمامی 
پشریت را حل نعاید. 

باین جهت تصور می‌کنم در تاریخ رشد و گسترش انتلاب 
جهانی که با توجه به آغاز آن سالها طول خواهد کشید و سستلزم 
زحمت زیاد خواهد بود» شما باید در مبارژه انقلابی» در جنبش انقلابی» 
نقش بزرگ ایفاء کنید و در این ببارزه با سبارزث با علیه امپریالیسم 
بین‌المللی» بتحد گردید. شردت شما در انقلاب بین‌المللی» شما را 
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در بقابل مسثله پیجیده و دشواری قرار خواهد داد که حل آن 
پایه و اساس موة بشترک خواعد بود» جونکه در اینجا برای 
نخستین بار اکثریت اهالی بجنبش مستقل دربی‌آیند و عامل فعال 
در مبارژه برای سرنگون ساختن امپریالیسم بین‌المللی خواهند بود, 

وضع اکثریت سلل خاور از عتبمانده‌ترین کشور اروپاس روسید 
بدتر است» اما سا توانستيم دهقانان و کارگران روس را در سبارزه 
علیه بقایای فودالیسم و علیه سربایه‌داری متحد سازیم» و چون 
دهتانان و کارگران علیه سرمایه و فنودالیسم متحد شدند سبارزهً 
با آنجنان آسان» جریان یافت. در اینجا ارتباط و پیوند با ملل خاور 
اهمیت خاصی دارد» جونکه اکثر سلل خاور نمایندگان تیپیک توده 
ژحتکش هستندء-اینها کارگر نیستند که مکتب فابریک‌ها و 
کارخانه‌های سرمایه‌داری را گذرانده باشند» بلکه نمایندکن تیپیک 
تودهٌ زحمتکش و استثمارشونده دهقانانند که از ستم قرون وسطایی 
رنج می‌برند. انقلاب روس نشان داد که پرولتره‌ای پیروز بر سربایه‌داری 
یا توده حندین ملیونی دهقانان زحمتکش ستفرق و پرا کنده متحد 
گشتند و پیروزنندانه علیه ستم قرون وسطایی بپا خاستند. حالا 
جمهوری شوروی سا باید همد" ملل خاور را که دارند بیدار می‌شوند 
بدور خود جمع نماید تا باتفاق آنها علیه امپریالیسم بین المللی بمب رژه 
پردازد. 

در اینجا شما با مسئله‌ای مواجد هستید که کمونیست‌های سراسر 
جهان قبلا با آن مواجه نبودند : شما با اتکاء به تلوری و پراتیک عمومی 
کمونیستی باید با توجه ط خودویژه که در کشورهای اروپا 
ثیست بتوانید اين تگوری و پراتیک را با شرایطی که تودهٌ عمده؛ 
دمتانانند» و باید مسئله ببار نه علیه سرمایه بلکه علید بقایای 
قرون وسطایی را حل کرد» وفق پیدا کنید. این وظیفه دشوار و 
حودویژه‌ای است» ولی خیلی پرفایده و ثمربخش است» زیرا آن توده‌ای 
که هنوز در مبارژه شرکت نکرده بعبارزه کشانده می‌شود» و از طرف 
دیگر در ساید" تشکیل حوزه‌های کمونیستی در خاور؛ اکن پیدا 
مي‌کنید نزدیکترین رابطه را با انترناسیونال سوم برفرار سازید, شما 


۷۲ لئین 
باید اشکال خودویژه اين انحاد پرولترهای پیشرو سراسر جهان را با 
توده‌های زحمتکش و استشما رشونده خاور که اغلب در شرایط قرون 
وسطایی بسر می‌برنده پیدا کنید. آنچه را که شما در کشورهای 
بزرگ» در ابعاد بزرگ» انجام خواهید داد» ما در کشور خود» در 
ابعاد کوچک عملی ساخته‌ايم. امیدوارم که شما این وظینه" دوم را 
با موفتیت انجام دعید. در سایه" سازمان‌های کمونیستی در خاور 
که شما در اینجا نمایندگان آنها هستید شما با پرولتا ریای انتلابی پیشرو 
رابطه دارید. شما وظیفه دارید در آینده هم کوشش نمایید که در 
داخل هر کشور بزبان سفهوم مردم» تبلیغات کمونیستی صورت گیرد. 

پرواشح است که تنها پرولتاربای همه" کشورهای پیشرو جهان 
می‌تواند بطور تهایی و قطعی پیروز شود» و دا روسها بکاری می‌پردازیم 
که پرولعاریای انکلستان و فرانسه يا آلمان را تقویت بخشد؛ ولی 
می‌بينيم که آنها بدون کمک توده‌های زحمتکش همه" بلل مظلوم 
مستعمرات و در نوبت اول سلل حاور پیروز نخواهند شد. با باید 
بان نکته پی بريم که پیشاهنگ به تنهایی نمی‌تواند گذار بکمونیسم 
را عملی سازد, وظیفه آنست که حس فعالیت انقلابی در کار مبتکرانه 
و سازباندهی توده‌های زحتکش را صرفنظر از سطحی که دارند بیدار 
کرد؛ و آموزش واقعی کمونیستی را که برای کمونیست‌های کشورهای 
پیشرفته‌تر در نظر گرفند شده است» بزیان هر ملت ترجنه کرد و 
وظایف عملی را که مستلزم انجام فوری است انجام داد و در مبارژه 
مشترک با پرولترهای کشورهای دیگر درآمیخت. 

اينها مسائی هستند که شما در هیچ کتاب کموئیستی راه حل 
آنها را پیدا نمی‌کنید» وی راه حل آنها در مبارزة مشترک که روسیه 
آغاز کرده است» پیدا می‌شود. شما باید این مسثله را در برابر خود 
مطرح سازید و با تجربه و آزمون مستقل آنرا حل کنید. در این کار 
از یکطرف اتحاد نزدیک با پیشآهنگ همد" زحمتکشان کشورهای 
دیگر» و از طرف دیگر بهارت در برخورد بملل خاور که اینجا 
نمایندکن آنها هستیدء بشما کمک خواهد کرد. شما باید بر آن 


تاسیونا لیسم بورژوای کد در بیان این بلتها بیدار می‌شود» و نمي‌تواند 
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بیدار نشود» و توجیه و دلیل تاریخی دارد» بت شوید. و علاوه بر 
این شما باید راه تماس با توده‌های زحمتکش و استشما رشونده در 
کشور را هموار سازید و بزبان سفهوم آنها بگویید که پیروزی انتاب 
بین‌المللی؛ یکانه مایه" امید رهایی است و پرولتاریای بمن‌المللی یکانه 
همه صدها بلیون بلل زحمتکش و استثمارشونده خاور است. 

این است مسقله بسیار معضلی که در برابر شما قرار گرفته 
و در پرتو دوران انقلاب و گسترش جنبش انقلابی» جای شک و 
تردید نیست» با تشریک مساعی سازمانهای کمونیستی خاور با موفقیت 
حل خواهد گردید و به پیروزی کامل بر امپر 


یسم بین‌المللی رسانده 


خواعد شد, 

«ایزوستیای کمیته" مرکزی حزب از روی متن مجموعد" 
کمونیست (بلشویک) روسید, شماره . آثار و. ای. لنین؛ 
٩‏ بيستم دساببر سال ۱۹۱۹ چاپ پنجم » جلد ۲۹ 


۳۳۱-۳۱۸ ترجمه 
و حاپ شده است 


هشتمین کنفرانس سراسری 
حزب کمونیست (بلشوبك) 


روسبه 


وف 


۲ دسامپر سال :۱۹۱۹ 


طرح قطعنامه مربوط به مسئله" 
سیاست بین‌الملل 


جمهوری فدراتیو شوروی سوییالیستی روسیه مایل است با تمام 
ملتها در صلح پسر برد و تمام یروهای خود را برای ساختمان داخلی 
یکار برد تا بدیتوسیله تولید و حمل و نقل و اور اجتماعی را بر 
پایه" نظام شوروی که تا کنون مداخله" آنتائت و محاصره بمنظور 
ایجاد قحطی مانع آن بوده است» سر و سامان بدهد. 

دولت کارگری و دهقانی بارها بدول آنتانت پیشتهاد صلح کرده 
است» از جمله : پنجم اوت سال ۱۹۱۸ کمیساریای سلی امور خارجه 
پیامی برای آقای پوئول - نمایند؛ آمریکا؛ :۲ اکتبر سال ۱۹۱۸ 
برای پرزیدئت ویلسون ؛ سوم نوامیر سال ۱۹۱۸ برای همه" دولتهای 
عضو پیمان «توافق» توسط نمایندگان کشورهای بیطرف؛ هفتم نوامبر 
سال ۱٩۹۱۸‏ از جانب کنگرة ششم شوراهای سراسر روسیه؛ ۲۳ 
دسامیر سال ۱۹۱۸ یادداشتی لیتوینف در استکهلم به همه" نمایندگان 
آنتا سپس پیامهای ۱۲ ژانویه و ۱۷ ژائویه» یادداشت به 
دولت‌های آنتانت در تاریخ چهارم فوریه سال ۱۹۱۹؛ پیش‌نویس 


بقعجمیین . کیفزافین ,مبرآسرگا .بعتة ۷۰ 


قرارداد تنظیمی با بولیت در تاریخ ۲ بارس سال ۱۹۱۹ اظهاریه 
هفتم ماه مه سال ۱۹۱۹ توسط نانسن فرستاده شده است, 

"کنگرة هفتم شوراها ضمن تأیید کامل همه" این اقدامات مکرر 
در مکرر شورای کمیسرهای ملی و کمیساریای سلی ۳ خارجه بار 
دیگر تمایل بلاانحراف خود را بصلح تأیید م ی کند و بار دیگر به 
عمد" دول [: نکلستان و فرانسه و ایالات متحدهٌ آمریکء ایتالیا 
و ژاپن» بهمه" شان یکجا و بطور علیحده پيشنهاد می‌کند که بیدرنگ 
بذا کرات دربارٌ صلح را آغاز کنند و به کمیته" اجرائیه مرکزی 
سراسر _ روسیه» بشورای کمیسرهای ملی و به کمیساریای ملی امور 
خارجه مأموریت می‌دهد بطور منظم و سیستماتیک این سپاست صلح را 
ادایه دهند (یا ء بطور منظم این سیاست صلح را با انجام کلید" 
اقدامات لاژم برای توفیق آن ادامه دهند). 


| ۵ 


تاریخ نگارش + ۲ دسامبر سال ۱۹۱۹ از روی ستن مجموعة 
برای نخستین بار در سال ۱۹۲۲ آثار و. ای لنین؛ 
در چابهای دوم و سوم مجموعةً جاپ »؛ چلد ۳٩‏ ص ۳۰1 


آثار و. ای. لنین؛ جلد ۲6 جاپ ۹ ترجمه و جاپ‌شده است 
شده امنت 


سخنرانی در نخستین 
کنگره" کمونهای زراعتی و 
آرتل‌های کشاورزی (۱۲) 
؟ دسامیر سال ۱۹۱۹ 


رفتا! با خرسندی فراوان از جانب دولت به نخستین کنگرهة 
کمونهای زراعتی و آرتل‌های کشاورزی شما درود می‌گويم. البته 
همه" شما از روی تمامی فعالیت‌های حکوست شوروی بی‌دانید که 
ما برای کمونها و آرتل‌ها و بطور کلی برای هر سازبانی که فعالیتش 
در جهت تبدیل یا کمک تدریجی به این تبدیل اتتصادیات خرده- 
دهقانی و سفرد دهقانی به اقتصادیات اجتماعی» رفیقانه" اشترای 
یا آرتلی است چه اعمیت عظیمی قائليم. شما می‌دانید که حکومت 
شوروی مدتهاست برای کمک به چنین اقداماتی اعتبار یک مب 


تخصیص داده است (۱۳). در بآثبن نامه مربوط به نظام ارضی سوب 
(۱4) بر اهمیت کمونها و آرتل‌ها و کلیه" بنگاههای زراعت 
اجتماعی زسین تأ کید خاصی شده است و حکوست شوروی تمام کوشش 
و اهتمامش معطوف آنست که این قانون علاوه بر اینکه روی کاغذ 
نماند فوایدی را که از آن انتظار می‌رود واقعاً ببار آورد. 

این نوع بنگاهها اهمیت بسیار زیاد دارند» زیرا هر آیند اگر 
اقتصاد دهتانی فثیر و مسکین سایق بحال باقی بماند آئوتت 
از مبچگونه ساختمان محکم جامعه" سوسیالیستی حرفی هم نمی‌توان 
پمیان آورد. فقط در صورنیکه مزایای زراعث اجتماعی» جمعی» رفیقاند" 
اشترای يا آرتلی زسین عملا بدهقانان 
رفیتانه و آرتیی بدهتانا کمک شوده طبقه" 


ان داده شود فتط در صورتیکه 


از طریق اقتسادیات 
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خود را واقعاً بدهتان 


تازگر که زسام حکوست را بدست دارد» حا 
به ثبوت حواهد رسانید و ملیون‌ها تود؛ دهقان را به نحوی پایدار 


و واتعی بسوی خود جلب خواهد نمود. از ین 


۲ اک و آرنل» 
هرچه گنته شود اغراق نخواهد بود. ما ملیون‌ها اقتصاد دهقانی 
ننفرد داریم که در اعماق روستاها پرا کنده و متفرقند. ایجاد تحول 
و دگرگونی در این اقتصادیات با شیوةٌ شتابزده» با یک فرسان و یا 
با اعمال نفوذ از خارج و از کنار فکری است بکلی بی‌معنا. سا 
بخوبی این نکته را می‌دانيم که اعمال نفوذ در ملیونها خانوار 
دهقانی خرده‌پا بتدریج و با احتیاط و فقط با نشاندادن نمونه‌های 
موثق عملی امکان‌پذیر است» زیرا دهقانان افرادی بسیار پراتیک و 
عملی هستند و پیوندشان با شیو زراعتی سابق حنان محکم است که 
تنها با توصیه و راهنمایی‌های کتابی به هیحکونه تغییرات حدی تن 
حیزی ابکان ندارد و آنگهی < حیزی 
بی‌سعنا هم هست. تنها هنکامیکه از طریق عملی و از روی تجربه 
و بشیوه قابل فهم برای دهقانان ثابت شده باشد که انتقال بزراعت 
رفیتانه" اشترای با آرتل ضروری و سمکن است؛ ما حق خواهيم داشت 
بگوئیم که در کشور دهقانی پهناوری جون روسیه کام جدی در 
راه زراعت سوسیالیستی برداشته شده است. به این جهت این اهمیت 
فراوان کمونهاء آرتل‌ها و شرکت‌های نه» اعیتی که وظایف 
دولتی و سویپالیستی فراوانی را بعهد همه" شما می گذارد طبعاً حکوبت 
شوروی و نمایندکان آثرا وادار می‌سازد به این سئله با دقت و 
احتیاط خاصی برخورد لنند, 


رو درباره 
هر نوع بنکاهی در ساحه" کمک بزراعت ری 


در نخواعند داد. 


در قانون ما دربارة نظام ارضی سوسیالیستی گفته شده است "که 
ما برای هرگونه بنگاه زراعتی رفیقانه" اشترای و آرتلی این نکته را 
وئیفة مسلم می‌شماريم که خود را از روستایان اطراف خویش جدا 
نگرفته و از آنها دوری نجوید و حتماً به آنها کمک نماید. در 
تانون این نکته تصریح گردیده و در اناسنانه‌های عادی همه" 
کمونها» آرتل‌ها و شرکت‌های رفیقانه این مطلب تکرار شده و 


۷۸ لین 


در دمستورها و فرسانهای کمیساریای زراعت با و همه" ارکانهای 
حکویت شوروی این نکته دائماً بسط و تکاسل داده می‌شود. وی 
تمام مطلب سر این است که بنوان شیوهُ واقعاً عملی برای پیاده 
کردن آن در زندق پیدا کرد. در این مورد هنوز اطمینان ندارم 
که با بر این مشکل عمده فایق آمده‌ايم. شما در این کنگره امکان 
دارید تجربیات پرانیسین‌های بنکاههای زراعتی اجتماعی را که از 
اطراف و اکناف رویسیه در اینجا گرد آنده‌اند با یکدیگر دربیان 
گذارید و من می‌خواستم که این کنکرة شما بهمه" تردیدها پایان 
بخشد و ثایت کند که ما شیوة استحکام آرتل‌ها» ش رکت‌های 
کمون‌ها و بطور کلی هر نوع بنگاه زراعتی جمعی یعنی اجتماعی 
را آبوخنه و عملا به آموختن آن پرداخته‌ايم. وی برای اثبات این 
نکته واقعاً نتایج عملي لازم است. 
وقتی ما اساسنامه‌های کمونهای زراعتی و يا کتابهابی را که 
به این سسثله اختصاص داده شده‌اند مطالعه می‌کنیم» بنظر می‌رسد 
که در آنها مطالب بسپار زیادی را به تبلیغات و استدلال تقوریک 
و نظری ضرورت تشکیل کمونها تخصیص مي‌دهيم. البته این کار 
ضروری است» چونکه بدون تبلیغات مشروح» یدون توضیح مزایای 
زراعت رفیقانه" اشترای» بدون هزاران و هزاران بار تکرار این 
اندیشه» ما نمی‌توانيم مطمئن باشیم که علاقمندی نسبت به این 
اسر در میان توده‌های وسیع دهقانان افزایش: خواهد یافت و آزمایش 
عملی طرق اجرای آن آغاز خواهد شد. البته تبلیغات لام است و 
ما نباید از تکرار مکرر آن بثرسیم» ژیرا آنچه که بنظر با تکرار 
می‌رسد» برای صدها و هزارها دهقان شاید تکرار نبوده بلکه حقیقتی 
باشد که برای نخستین‌بار از آن آکه می‌شوند. و اگر این فکر در 
با پیدا می‌شود کد به ابر ثبلیغات حیلی زیاد توجه م ی کنیم؛ در 
مقابل آن باید گنت که ما این کار را هنوز باید صدبار بیش از 
این انجام دهیم. ولی بتکه این را می‌گویم؛ به این سعنا می‌کویم 
که اک با برای دهقانان دربارٌ مقید بودن تشکیل کموئهای زراعتی 
بتوضیحات کلی بپردازيم و در عین حال نتوانيم آن فایدهُ عملی را که 
و 
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از بنگاههای زراعتی رفیقانه" اشترای و آرتلی برای آنان متصور است» 
عسلا به آنان نشان دهیم» آنوقت آنها دیگر بد تبلیغات سا باور 
تخواهند کرد. 

قانون می‌گوید که کمون‌هاء آرتلها و شرکت‌های رفیقانه باید 
بدهقانان ساکن اطراف خود کمک نمایند. ولی دولت یعنی حکوست 
کارگری برای کمک بکمون‌های زراعتی و آرتل‌ها اعتبار یک 
میلیاردی تخصیص می‌دهد. و البته اگر کمونی از محل این اعتبار 
بدهتانان کمک کند می‌ترسم که این کار فقط وسیله" تسخر بدست 
دهقانان بدهد. و این تسخر کاملا پایه و اساس خواهد داشت. 
هر دهتانی خواهد گفت: ,بدیهی است» اگر یشما اعتبار یک 
میلیاردی بی‌دهند؛ دیگر برایتان دشوار نخواهد بود کد چیزی هم 
از آن بما بدهیدی. می‌ترسم که دهتان فقط به این عمل بخندد» زیرا 
به این سئله خیلی با دقت و خیلی با بی‌اعتمادی می‌نگرد, دهتان 
طی قرون و اعصار عادت کرده است از قدرت دولتی فقط ستمکری و 
تعدی ببیند و لذا عادت کرده است نسبت بهر حیزی که از خزانه" 
دولت سرچشمه می‌گیرد با بی‌اعتمادی بنکرد. و اگر کمک کمونهای 
کشاورزی بدهقانان فقط برای آن باشد که نص قانون اجرا شود؛ 
آنوقت چنین کمی نه تنها بیفایده خواهد بودء بلکه نتیحه" آن فقط 
زیانبخش خواهد بوده زیرا عنوان کمون‌های کشاورزی عنوان بزرگ 
ابتنت که با سفهوم کمونیسم ارتباط دارد,. خوب است کمونها در 
عمل نشان دهند که در آنها برای بهبود اقتصاد دهتانی کوشش 
زیاد می‌شوده -آنوقت سسلماً وجهه و اوتوریته" هم کمونیستیا و 
هم حزب کموئیست بالا خواهد رنت. وی غالبا وضع این بوده که 
کمونها فقط برخورد ستفی دهقانان را نسبت به خود برانگیخته‌اند» 
و کلمه" «کمون, گاه حتی بشعار مبارزه علیه کموئیسم تبدیل می‌شد. 
و ایق وضع منحصر_بمواردی نبوده است که تلاشهای بیهوده و بی 
معنابی می‌شد تا دهقانان را بزور وارد کمون نمایند. دگ این 
کار برای همکان حنان عیان بود که حکوست شوروی سدنهاست علیه 
آن برخاسته است. و امیدوارم که اگر حالا نمونه‌های تک و توی 


هم از این زورگوئیها دیده شود» موارد آنها زیاد نباشد و شما از 
این کنگره استفاده خواهید کرد که آخرین بقایای این افتضاح و 
رسوایی را بکلی از سرزسین جمهوری شوروی براندازید و اهالی روستایی 
حوبه محل سکونت شما برای پشتیبانی از آن عقید قدیمی که گویا 
ورود به کمونها از راه زور و جبر صورت می‌گیرد یک نمونه هم 
ننوانند نشان بدهند. 

ول حتی اگر سا گریبان خود را از این نقصان قدیمی خلاص 
کنیم و کاملا بر این افتضاح فایق آییم» باز تازه اين سهم کوچی 
خواهد بود از آنچه با باید انجام دهیم. زیرا ضرورت کمک و یاری 
دولت به کمونها هنوز بجای خود باقی است» و اگر سا کمک 
دولتی را بهر نوع بنگه زراعتی جمعی و اشترای نرسانیم» کمونیست 
و طرفدار ایجاد اقتصاد سوسیالیستی نخواهيم بود. ما موئفيم خواه 
از آنجهت که با تمام تکالیف ما مطایقت دارد و خواه از آنجهت کد 
بخوبی می‌دانيم این بنگههای اشترای» آرتل‌ها و سازسانهای جمعی 
پدیده‌های نوپا هستند و اگر طبقه" کارگر که بر مسند قدرت تکیه 
زده است از آن‌ها پشتیمانی نکند ريشه نخواهند کرد» این کار را 
انجام دهیم, و ابا برای آنکه این پدیده‌ها ريشه بدوانند» با باید 
همانا از این رو که دولت به آنها کمک بای و هر نوع کمک 
دیگر می‌رساند کاری نیم که دمتانان نتوانند این اقدام را با 
تمسخر تلقی نمایند. ما باید همیشه احتیاط کنيم که مبادا دهتان 
دربارٌ اعضای کمون‌ها و آرتل‌ها و بنکاههای رفیقانه" اشترای بگوید 
که اینها جیره‌خوار دولت هستند و فرق‌شان با دهقانان فقط این است 
که از امتیازاتی برخوردارند. اگر هم زسین و هم کمک خرحج از 
محل اعتبار یکسیلیا ردی برای ساختمان داده شود» آنوقت هر احمق 
هم از دهتان معمولی کمی بهتر زندی خواهد کرد. دهفان خواهد 
گفت ؛ چه چیز کمونیستی و چه وضع بهتری در اینجا وجود دارد 
و چرا ما باید به آنها احترام بگذاریم؟ البته اگر ده‌ها و یا صدها 
نفر انتخاب شوند و میلیاردها به آنها داده شود» کار خواهند کرد. 

یک چنین روشی از طرف دهقانان بیش از همه تولید بیم می کند 


06و 
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و سن می‌خواهم توجه رفتایی را که در این کنگره حضور پیدا کرده‌اند 
به این مسئله معطوف دارم. این سبثله را باید از لحاظ عملی طوری 
بل کرد کد با بتوانيم بخود بگوبيم کد ند تنها از این خطر 
حسته‌ایم» بلکه در عین حال وسایلی هم يانته‌ايم تا در این راه 
بباره کنیم که دهقال دیگر نتواند چنین فکر کند» بلکه برعکس 
در هر کمون و در هر آرتلی حیزی را ببیند که دولت به آن کمک 
می‌کند و شیوه‌های حدیدی را برای زراعت در آن بیابد که 
برتری‌های خود را سبت به شیوه‌های سابق نه در کتابها و سخنرانیها 
(اين خیلی پیش پاافتاده است)» بلکه در زندی عملی نشان دهد. اشکال 
حل سله اینجاست و از این رو هم برای سا که فقط ارقام خشک 
و جاید را در برابر خود داریم» تضاوت دربار این نکته دشوار 
است که آیا عملا ثابت کرده‌ايم که هر کمون» هر آرتل واقعا 
عای‌ثر از هر بتکاه و موسسه" نظام قدیم است و 0 کارگری 
در این مورد بدهقانان کمک می کند» یا ثابت نکرده‌ايم, 

بنظرم از لحاظ عملی برای حل این مسئله بسیار بطلوب بود 
که شما با آشنایی عملی خود با یکسلسله از کمونبا و آرتل‌ها و 
ینگاههای رفیقانه" اشترای دوروبر خود» شیوه‌هایی را برای کنترل 
واقعاً عملی این موضوع پیدا میکردید که قانونی که حدنش کمک 
کمونهای کشاورزی به اهالی حوبه است» چگونه اجرا می‌شود؛ 
انتقال بزراعت سوبیالیستی چگونه جابه" عمل بخود می‌پوشد و 
در هر کمون و آرتل و سازنان رفیقانه اشترای چه شکل مشخصی 
دارد + همانا حگونه عملی می‌شود» چند سازبان رفیقانه" اشترای و 
کمون عملا آثرا احرا م ی کنند و جح تعدادی فقط در صدد احرای 
آن هستند؛ چند بار دیده شده است که کمونها کمک کرده باشند 
و این کمک حه جنبه‌ای داشته است» حنبه" خیریه و نیکوکاری 
یا حنبد" متس . 

اکر کمونها و آرتل‌ها از کمک که دولت به آنها می کند 
قسمتی را بدهقانان اختصاص دهند؛ این نقط دلیلی به دست هر دهتان 
خواهد داد که فکر کند اینجا فقط افراد خیرخواه و نیکوکار بوی 


۸۲ شون 


کمک بی‌کنند» وی این کار بهیچوجه انتقال بنظام سوسیالیستی 
را ثابت نمی کند. و اما دهقانان از دیرباز عادت کرده‌اند به این 
قبیل رافراد خیرخواه, با عدم اعتماد نکاه 
بسثله را واربی نمود که نظام اجتماعی نوین واقعا در چه چیزی 
متظاهر شده و تجلی نموده است و از چه راهی به دهتانان ثابت 
می‌شود که زراعت رفیقانه" ائترای و آرتیی زسین بهتر از زراعت انفرادی 
دهتانی است و این بهتری در نتبجه" کمک دولتی بوجود نیامده 
است ؛ باید کاری کرد تا بدهقانان ثابت شود که این نفلام وین 
بدون کمک دولتی هم می‌نواند جامه" عمل بخود بپوشد. 
متسفانه نمی‌توانم در شما تا پایان آن حضور داشته 
باشم و لذا نمی‌توانم در ننظیم این شیوه‌های وارسی شر کت کنم. 
وی یقین دارم که شما به اتفاق رفقایی که کمیساریای فلاحت را 
رهبری م یکنند چنین شیوه‌هایی را خواهید یافت. من با رضایت فراوان 
مقاله" رفیق سردا کمیسر ملی فلاحت را خوائدم که در آن روی 
این نکته تأئید می‌شود که کمون‌ها و بنکاههای اشترای نباید از 
روستائیان ساکن حوبه" اطراف خود جدا شوند و باید بکوشند زند 
اتتصادی آنها را بهبود بخشند. باید کمون را طوری منظم کرد که 
نمونه باشد و دهتانان مجاور بسوی آن روی آورند ؛ باید توانست 
به آنها نموند" عملی نشان داد که چگونه باید به افرادی که در 
چئین شرایط سخت بی‌کالابی و ویرانی عموبی اقتصادی را اداره 
م یکنند» کمک نمود, برای اینکه بتوان شیوه‌های عملی اجرای این 
ابر را تغیین کزده باید دمتورالعمل بسهار مبسوطی انتظیم شود "که 
در آن تمام اواع کمک‌ها به روستائیان ساکن حوبه و اطراف 
ذکرشده و از هر کمونی سئوال شده باشد که برای کمک بدهقانان 
چه کاری انجام داده است و نبز شیوههایی در آن معین شده باشد 
که با کاربرد آنها هر کدام از دو هزار کمون و در حدود چهار 
هزار آرتل سوجود حوزه‌ای باشد که بتواند عملا سیان دهقانان این 
اعتقاد را تلقین نماید که زراعت جمعی که انتقال بسوسیالیسم است» 
هوی و هوس و هذیان صرف نبوده پلکه چیز سودمندی است, 


کنند. باید توانست این 
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قبلا کنتم که قانون از کمونها می‌طلبد که بروستائیان ساکن 
حوالی و اطراف خود کمک کنند, با نمي‌توانستيم مطلب را در 
قانون طور دیگر بیان نماييم و راهنم‌ائیهای عملی دیگری بکنم. 
ما می‌بایست احکام کلی را تصریح می‌کردیم و حساب کار خود 
را روی این پاید می‌گذاشتيم که رنقای آکه در محلهای خود این 
قانون را از روی وجدان بکار خواهند بست و خواهند توانست هزار 
شبوه برای تطبیق آن با شرایط مشخص اقتصادی هر بحل پیابند. 
وی بدیهی است که هر قائونی را می‌توان حتی نحت عنوان اجرای 
آن» نادیده کرفت. و قائون کمک بدهقائان» در صورتیکه از روی 
وجدان اجرا نشود سمکن است بیک بازیچه" صرف تبدیل گردد و 
تتایج بکلی معکوس از آن گرفته شود. 

کمون‌ها باید در آن سمتی رشد و تکسل یابند که افتصاد 
دهتالی» در حالیکه از کمک اقتصادی برخوردار می‌شود» ضمن 
تماس با آنها شرایطش تغییر نماید و هر کمون و آرتل یا سازسان 
اشترای بتواند شالوده‌ای برای بهبود این شرایط بریزد و عملا آنرا 
بموقع اجرا گذارد و در جریان عمل بدهقانان ثایت "کند که این 
تغییر شرایط برای آنها فقط فایده دارد. 

شما طبعاً می‌توانید چئین قکر کنید کد بما خواهند گفت : برای 
بهبود وضع این اقتصادیات باید شرایطی وجود داشته باشد غیر از 
شرایط ویرانی کنونی که جنگ چها رساله" امپریالیستی و جنگ دوساله" 
داخلی که امپریالیست‌ها بما تحمیل کردند» موجب آن بوده است, 
با این شرایطی که در کشور با وجود دارد» چگونه می‌توان دربارةٌ 
بهبود پردامنه" اقتصادیات زراعتی فکر کرد» -اگر همین قدر بتوانیم 
خود را حفظ کنیم و از گرستی نميميريم باید خدا را شکر کنیم. 

کاملا طبیعی است که تردیدی ممکن است پیدا شود. 
ول اگر من با چنین ایرادهایی رویرو می‌شدم در پاسخ آن چنین 
می‌گنتم : فرض کنیم که وافعاً هم در نتیجه" اختلال اسور اقتصادی؛ 
در نتیجه" ویرانی و بی‌کالایی» سستی حمل و نقل و نابودی احشام 
و وسایل زراعتی» بهبود پردامنه" کشاورزی امکان‌پذیر نباشد. وف 


تردیدی دیست که در مواردی بهبود کم‌داسنه* آن امکان‌پذیر است. 
فرض کنیم کد این کار هم سمکن و میسر نباشد. آیا این عدم 
اسان معئایش آنست که کمونها نمی‌توا ند در محیط زندی دهثانان 
تغییراتی بدهند و نمی‌توانند بدهتانان ثابت کنند که بنکاههای زراعت 
جمعی-- کیاهی ثیست که مصنوعاً آنرا در کرسخانه پرورش داده 
باشند» بلکه کمک حدیدی است که حکوبت کارگری بدهقانان 
زحمتکش می‌ساند و مساعدتی است که بمبارز؟ وی علیه کولاک‌ها 
می‌کند؟ يقین دارم که اگر حتی مسثله اینطور طرح شود و با 
بپبود در شرایط ویرانی کنونی را هم غیر ممکن شماریم باز با 
داشتن کمونیستهای باوجدان در کمونها و آرتل‌ها می‌توانيم به 
نتایج بسپار بسیار زیاد برسیم. 

برای ایتکه بدون مدرک حرف باشم به وی که در 
شهرهای ما سویتنیک (شنبه‌های کمونیستی -م .) نامیده می‌شود استناد 
می‌ورزم. این نامی است که بکار بی‌سزد و مواجب کارگران شهری 
داده شده است و اضافه بر کاری است که از هر کارگر خواسته 
می‌شود و طی چند ساعت برای رفع نیازمندیهای اجتماعی انجام 
می‌گیرد. این شنبه‌ها برای نخستین بار در مسکو توسط کرکنان 
راه آهن مسکو-تازان معمول گردید. برگزاری شنیه‌های کموئیستی 
پاسخی بود که کارگران مسکو بیک از دعوتهای حکومت شوروی 
دادند بشعر بر ایتکه سربازان ارتش سرخ در حبهه فدا کاری‌های 
بیسابقه‌ای از خود نشان می‌دهند و با وجود تمام مصائبی که ناچار 
متحمل می‌شوند به پیروزیهای بی‌نظیر بر دشمنان قایل می‌گردند و 
ما فقط در صورتی می‌توانيم این پیروزیها را ببایان خود برسانيم که 
این فهرسانی و این ازخود گذشتی تنها متحصر به حبهه نیوده بلکه 
در پشت جبهه هم نشان داده شود. شک نیست که کارگران مسکو 
بمراتب بیش از دهقانان با مصیبت و احتیاج دست بگریبانند و 
اگر شما با شرایط زندی آنان آشنا شوید و در این باه فکر کنید 
که آنها با وجود این شرایط سخت بیسایقه توانسته‌اند شنبه‌های کمونییستی 
معمول دارند» آنوقت قبول خواهید کرد کد با هیحگونه بهانه‌ای 
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میتی بر سختی شرایط نمی‌توان از زیر بار آنچیزی شان‌خالی کرد که 
با بکار بردن شیوةٌ کارگران مسکو در هر شرایطی می‌توان انجام 
داد. هیچ حیز نمی‌توانست به بالا بردن وجهه و اوتورینه حزب 
کمونیست در شهر و به افزایش احترام کموئیست‌ها در نزد کارگران 
قیرجزی به اندازٌ برگزاری این شنبه‌های کمونیستی کمک کنده 
زیرا این شنبه‌ها از صورت یک پدیده منفرد خارج شدند و کارگران 
غیرحزبی در عمل مشاهده کردند "که اعضای حزب زنامدار کموئیست 
ونلاینی بعهده دارند و کموئیستها اعضای جدید را برای آن بحزب 
راه نمی‌دهند که از مزایای ناشی از موقعیت حزب زماسدار برخوردار 
گردند» بلکه برای آن راه می‌دهند که نمونه" کار واقعاً کمونیستی 
یعنی کاری را که برایکان و بی‌بزد و مواجب انجام می گیرد» از 
خود نشان دهند. کمونیسم سرحله" عالی تکامل سوسپالیسم است و 
این هنکامی است که افراد» با آکاهی به ضرورت کار بتفع عموم کار 
می کنند. ما می‌دانیم فک اکنون نمی‌توانیم نظام سوسیالیستی را 
سعمول داریم»--خدا کند که در دوران فرزندان ما و شاید هم 
در دوران نوادکان سا چنین نظامی در کشور ما مستقر گردد. ولی 
با بی‌گوييم که اعضای حزب زمابدار کموئیست بیش از هر 
کس هم در مبارژه با سرساید‌داری بار دشواریها را بدوش خود 
می‌گیرند و + کموئیست‌ها را برای اعزام به جبهه بسیج می کنند 
و از آنهایی هم که نمی‌توانند برای اینکار مورد استفاده قرار گیرند» 
برگزاری شنبه‌های کمونیستی را طلب مي‌کنند. 

با برگزاری این شببه‌های کمونیستی که در هر شهر صنعتی 
بزرگ رواج پیدا کرده است و حزب شرکت در آنها را اکنون از 


هر عضو خود می‌خواهد و در صورت عدم انجام آن حتی از حزب 
اخراج‌شان می‌کند و با بکار برد چنین وسیله‌ای در کمونها و 
آرتل‌ها و بنکاههای رفیقانه" اشترای شما خواهید توانست و موظفید 
در بدترین شرایط نیز کاری کنید که دهنان در هر کمون و 
آرتل و بنگه رفیقانه" اشترای انحادی را ببیند که صفت ممیزه آن 
دریافت بدد معاش دولتی نبوده پلکه این باشد که در آن + 


۸۹ ن 


نمایندکان طبقه* کارگر یعنی کسانی کرد آمده باشند که نه ننها 
سوبياليسم را برای دیگران تبلیغ می کنند» بلکه خود نیز از عهدة 
عملی ساختن آن برمی‌آیند و می‌توانند نشان دهند که حتی در بدترین 
رند بشیوهُ کمونیستی کارها را اداره نمایند و با هر چه 
از دستشان ساخته است بروستائیان ساکن حوبه و اطراف کمک 
کنند. در بورد این سئله هیچگونه بهانه و عذری موجه نیست و 
باه نمی‌توان به بی‌کالایی و نتدان بذر و به تلف شدن 
احشام استناد ورزید. در اینجا ما یکنوع وارسی بعمل می‌آوريم کد 
بهر حال اسکان خواهد داد بطور مین بگوییم که عملا تا چه اندازه 
پر آن وظیفه" دشواری که بعهده گرفته بودیم فایق آبده‌ایم . 
یقین دارم که جلسه" عمومی نمایندکان کمون و بنکاههای 
رفیقانه" اشترای و آرتل‌ها این مسئله را مورد بحث قرار داده این 
نکته را درک خواهد کرد که کربرد چنین شیوه‌ای واقعاً وسیله" 
شگرفی برای پایدار ساختن کمونها و بنکاههای رنیقانه" اشترای 
خواهد بود و به آن نتایج عملی خواعد رسید که در پرتو آنها دیگر 


شرایط نیز 


در هیچ نقطه" روسیه نتواند حتی یک سورد هم پیدا شود که دهتانان 
نسبت بکمونها و آرثل‌ها و بنکاههای رفیقانه" اه 


ای خصویت ورزند, 


وی این عدم خصوبت کافی ثیست, باید کاری کرد که دهقانان 
نسبت به آنها حسی‌نظر داشته باشند, و با نمای حکویت شوروی 


از جاتب خود تمام اقدامات را بعمل خواهيم آورد نا به ابن اسر 
کمک نمائيم و کمک دولتی ما از محل اعتبار یک میلباردی یا 
از سابع دیگر فقط در بواردی بکار رود که نزدیی کمونها و 
آرتلهای کار با زندی روستائیان ساکن حوبه و اطراف واقعا عملی 
گردد. در غیر از این شرایط ما هرگونه کمک را به آرتلها یا بتگاههای 
رفیتاند" اشترای نه تنها بی‌فایده» بلکه بدون تردید زیانبخش می‌شماریم. 
کمک کمونها را بروستائیان ساکن حوبه و اطراف نمی‌توان کمی 
شمرد که فتط در نثیجه" وفور صورت می‌گیرد» پلکه لازم است که 
این کمک واتعاً سوسیالیستی باشد» یعنی بدهتانان امکان بدهد از 
اتتصادیات مجزا و منفرد به اقتصاد اشترای انتتال یابند,. و اما 


سخترانی در نخستین کنگر کمونهای زراعتی ۸۷ 
انجام این اسر فقط با بکار بستن شیو؛ شنبه‌های کمونیسنی اسکان‌پذیر 
است که در اینجا راجع یه آنها صحبت کردم. 

اگر شما اين تجربه و آزدون کارگران شهری را که جتبش 
ینف شنبه‌های کمونیستی را در شرایطی بمراتب سخت‌تر از شرایط 
زندی دمقانان آغار نمودند» در نظر بگیربد» آنوقت اطمینان دارم 
له در صورت نی همکانی و بالاتفاق شما به این نتیجه خواهیم 
سید که هر کدام از حزارها کمون و آرتل موجود بکانون واقعی 
ترویج اثکار و نظریات کمونیستی در بیان دهقانان و به نمونه‌ای 
عملی تبدیل کردد که به آنان نشان دهد با آنکد هنوز حوانه" ضعیف 
و کوچک است» سعهذا مصنوعی و پرورده گرسخانه نیست؛ بلکه 
جواند" طبیعی نظام وین سوسیالیستی است. فقط آنوقت است که ما 
به پیروزی پایدار بر جهالت کهن و بر ویرانی و نیازنندی خواهیم 
سید و فقط آنوقت است هیچ دشواری در راه آيندء ما برای ما وحشتنا کت 


نخواهد بود, 


,«پراودا» شماره‌های ۲۷۳ و از روی تن مجموعه 
۷۶ پنجم و ششم دسامیر آثار و اي. لین: 
سال ۱۹۱۹ چاپ هم جلد  ۲٩‏ 


ص ۲۸۲-۳۷۲ ترجمه 
و حاپ شده است 


نامه بکارگران و دهقانان 
آوکرائتین بمناسبت کسب 
پیروزبها در برابر دنیکین 


رثا ! جهار باه پیش» در پایان اوت سال ۱۹۱۹ توانستم 
بمناسبت کسب پیروزیها در برابر کلجاک نامه‌ای خطاب به کارگران 
و دهفانان بخویه 


حالا بمناسیت ۲ 
<طاب بد کارگران و دهقانان او کرائین ند 1 
واحدهای ارتش سرخ شهرهای اه پولتاوا و 
ن می‌روند. در او کرائین 
در غلیان است, باید تمام قوا را جمع نمود تا امر 


رف کرده‌اند و پیروزمندانه بسوی رستف 


۱ نن واحدغفای ارتش دنیکین ۳ 
کین و سربایه‌داران را 
را نابود ساخت تا خود را از خطر " 
بصون داشت. 

کارگران و دهقانان او کرائین باید با آن درسهایی 
که همه" دهقانان و کارگران روس ضمن 0 
کلحا ف و رهایی سیبری بدست واحدهای ۱ سرخ پس از ساههای 
متمادی ستمگری ملاکین و سربایه‌داران» گرفته‌اند. 

در اوکرائین نیز تسلط دنیکین بقدر تسلط کلجاک بر سیبری 
آزبون سختی بود. نیست له درسهای آن موجب می‌شود 

کارگران و دهفانان -بانند کارگران و دهقانان 


# رجوع شود بهمین حلده ص ۳۱-۲۷. ه. ت. 
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اورال و سیبری- وظایف حکوبت شوروی را بنحوی روشنتر درکت 
نمایند و با عزمی راسخ‌ثر از آن دفاع ی 

در سرزبین ولیکاروس زینداری ملا کین بکلی از بین برده شده 
است. و در اوکرائین نیز باید این کار را کرد و حکوست شوروی 
کارگران و دهقانان اوکرائین باید نابودی کاسل زنینداری ملاکین 
را تسجیل نماید و شرایط رهایی کامل کارگران و دمتانان اوکرائین 
را از قید هر گونه ستمگری ملاکین و از شر خود ملاکین تأین کند. 

ول علاوه بر این وظیفه و وظلایف دیگری که بیکسان در 
برابر توده‌های زحم‌تکشان ولیکاروس و اوکرائین بوده و هست؛ وظایف 
خاصی نیز در برابر حکوبت شوروی در اوکرائین قرار دارد. یی 
از این وظایف خاص در حال حاضر شایان توجه فوق‌العاده‌ای است 
و عبارست از مسئله" ملی يا این سثله که آیا اوکرائین باید 
جمهوری شوروی سوسیالیستی مجزا و سستقل اوکرائین بوده و از 
راه اتحاد (فدراسیون) با جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
بربوط باشد يا اینکه اوکرائین و روسیه باید در جمهوری شوروی 
واحدی با یکدیگر درآميزند. همد" یک‌ها: همد؟ کارگران و 
دهقانان آکاه باید روی این سئله خوب فکر کنند, 

استقلال او هم از طرف " 
جمهوری فدرانیو شوروی سوسیالیستی روسیه و هم از طرف حزب 
کمونیست بلشویک‌های روسیه برسمیت شناخته شده است و نذا 
بخودی خود بدیهی و کاسلاً بر همه سسلم است که فقط خود کارگران 
و دهقانان او کرائین در کنگرة شوراهای سراسر ا ووکرائین می‌توانند 
ای سعله را خل کنید و حل خواهند. کرد که آیا اوگرائین با 
روسیه یک شود و يا اینکه بصورت جمهوری مستقل و غیروابسته 
باقی بماند و در حنین صورتی حه رابطه" ندراتیوی باید میان این 
جمهوری و روسیه برقرار گردد. 

این مسئله را از نقطه" نظر رعایت مصالح زحستکشان و از 
لحاظ مونتیت بیارزه آنان در راه رهایی کامل کار و زحمت از قید 
سربایه حگونه پاید حل کرد؟ 


" اجرائیه مر دزی سراسری 


۹ لنین 


لا, مصالح کار ایجاب بیکند که بیان زحمتکشان کشورهای 

9 و دا مختلف کاملترین اعتماد و محکمترین اتحاد وجود 
داشته باشد. هواداران ملاکین و سربایه‌داران با بورژوازی م یکوشند 
کارگران را از هم جدا کنند و نقاق و خصوست ملی را شدت دهند 
تا کارگران را ناتوان سازند و بپایه‌های قدرت و سلطه" سرسایه استحکام 
بخشند ی 

سرمایه نیروی بین‌المللی است. برای غلیه بر آن انحاد بین‌الملل 
کارگران و برادری بین‌المللی آنان لام است. 

با دشمن خصوبت بلی؛ نفاق بلی و جدایی میی همتیم. با 
طرفدار انحاد بین‌المللی» و انترناسیونالیست هستیم. سا در راه اتحاد 
معکم و آبیختی کسل کارگران و دهتانان کلید" ملل جهان در 
یک جمهوری شوروی جهانی واحد مجاهدت می‌ورزيم. 

انیاء زحمتکشان نباید فراموش کنند که سرمایه‌داری ملتها را 
به مشتی ملل ستمگر» عظمت‌طلب (امپریالیستی)» کامل‌الحتوق» سمتاز 
و بهآکثریت عظیمی ملل ستمکش» وابستد و نیمه‌وابسته و غیر متساوی- 
الحقوق تقسیم کرده است. حنگ کاملا نبهکارانه و کبلذ ارتجاعی 
سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱۶ این ثتسیم‌بندی را بیش از شدت 
داد و خشم و نفرت را در این زمینه حدت بخشید. قرنهاست که 
نفرت و بی‌اعتمادی ملل غیرکامل‌الحقوق و وابسته نسبت به ملل 
عفلت‌طلبپ و بتگر و از جمله نفرت و بی‌اعتمادی ملتهایی نظیر 
ملت او کرائین نسیت به ملنهایی نظیر ملت وایکاروس رویهم انباشته 
شده است. 

با طالب اتحاد داوطلبانه" ملتها حستیم» - اتحادی که هیحگونه 
اعمال قهر را از طرف یک لت تسبت بملت دیگر جایز نشمارد»- 
اتحادی که بر کملترین اعتماد» بر درک روشن وحدت برادرانه 
و بر موافقت کابل داوطلبانه مبتنی باشد, ن اتحادی را نمی‌توان 
بیکباه عملی ساخت؛ اتحادی باید با نهایت شکیبائی و حزم 
و احتیاط دست یافت تا موجب حرایی کار و بی‌اعتمادی نگردید 
و بجال داد تا رفح عدم‌اعتماد کد در نتیجه" قرئغا متمگری بل کین 
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و سربایذداران» بالکیت خصوصی و خصوست بخاطر تقسیم و تجدید 
تتسیم برجای مانده است» از بین برود. 

به این جهت در حالیکه بنحوی پیگیر در راه وحدث سلنها 
مجاهدت مي‌ورزيم و برند تمابی آنچه که آنها را از یکدیگر جدا 
می‌سازد بی‌امان مبارژه م یکنیم» پاید بسیار محتاط و شکیبا و نست 
به بقایای حس بی‌اعتمادی ملی با گذشت باشیم. ما باید نسبت بتمامی 
آنچزهایی بی‌گذشت و آشتی‌ناپذیر باشیم که در میارژه به خاطر 
رخابی کار از قید سربایه» با مصالح کار تماس دارند. و حال 
آنکه سکله" تعیین مرزهای کشور اکنون تا مدت زمان معیتی مسئله‌ای 
است غیراساسی و غیرسهم و درجه" دوم (زیرا ما در راه محو کامل 
برزهای موجود میان کشورها مجاهدت می‌ورزیم). در مورد این 
مسئله می‌توان صبر کرد و باید صبر کرد؛ حونکه حس بی‌اعتمادی 
ملی توده‌های وسیع دهقانان و خرد‌سالکین اغلب بی‌نهایت ریشه‌دار 
است و ناشکیبائی در این باه ممکن است آنرا شدیدتر سازد بعنی 
به ابر وحدت کاسل و قطعی زیان برساند. 

تحربه و آزمون انثلاب کارگری و دهتانی در روسیه یعنی 
انقلاب | کتبر-نوامبر سال ۱۹۱۷ تجربه پیکار پیروزسندانه" دوساله 
علبه عجوم سربایه‌داران بین‌المللی و روسی بثل روز روشن نشان 
داد کد سرمایه‌داران موفق شدند ثا مدتی از حس بی‌اعتمادی سلی 
دعتانان و خردسالکین لهستانی و لتونی و استونی و فنلاندی نسبت 
به ولیکاروسها استفاده نمایند و تا مدتی بر پایه" این بی‌اعتمادی سیان 
آنها و سا تطم نفاق بپاشند. تجربه نشان داد که این بی‌اعتمادی 
خیلی بکندی برطرف می‌شود» از بین می‌رود و هرحه ولیکاروسها که 
بدتها بلت ستمگر بودند بیشتر حائب احتیاط را رعایت نمایند و 
صبر و شکیبائی نشان دهنده بهمان نسبت این بی‌اعتمادی بهتر 
بر طرف می‌شود. همانا با شناسایی استخلال کنورهای لهستان» لتونی؛ 
لیتوانی» استوئی و فنلاند است که ما البته بکندی وی بنحوی پیگیر» 
اعتماد عقب‌بانده‌ترین توده‌های زحمتکش کشورهای کوچک هسایه 
را که بیش از همه دستخوش فریب» و سنقاد سردایه‌داران بوده‌اند» 


۹ ن‌ 


جلب می‌کنيم. همانا از این راه است که با به مطمتن‌ترین وجهی 
آنها را از زیر نفوذ سرمایه‌داران سلی «خودشان» بیرون میکشيم و 
به بهترین نحوی آنها را به اعتماد کامل و به جمهوری واحد شوروی 
لمللی آینده می‌رسانيم. 
تا زبانی که اوکرائین کاسلاً از شر دنیکین خلاص نشده» 
دولت آن تا تشکیل کنکرة شوراهای سراسر او کرائین» کمیته" کل 
انتلابی او کرائین است (6۰. در این کمیته" انقلابی در کنار 
کمونیست‌های بلشویک او کرائین - کمونیست‌های باروتبیست (:۱) 
اوکرائین هم بعنوان اعضای هیثت دولت کار بی‌کنند. یک از 
وجوه ثمایز باروتبیست‌ها با بلشویک‌ها این است که آنها از استقلال 
بی‌جون و حرای او کرائین دفاع می‌کنند. بلشویک‌ها این مسئله را 
وسپله" احتلاف و حدایی قرار نمی‌د هند و این ابر را هیحکونه 
مانعی برای کار پرولتری متفقانه نمی‌شمارند. همینقدر که در مباره 
علیه بوغ سرسایه و در راه دیکتاتوری پرولتا ریا وحدت باشد کموئیست‌ها 
دیکر نباید در مورد مرزهای ملی و رابطه" فدراتیوی یا روابط دیگر 
کشورها» اختلاف نظلر داشته باشند. در بیان بلشویک‌ها عده‌ای 
طرفدار استثلال کامل او کرائین و عده‌ای طرفدار برقراری ارتباط 
ندراتیوی تم و بیش بحکم و عده‌ای هم طرفدار یی شدن و وحدت 
او کرائین و روسیه هستند, 

اختارف نظر بر سر این سسائل جایز نیست. این سسائل را 
کنگرة شوراهای سراسر او ترائین حل خواعد کرد. 

اگر کمونیست وایکاروس روی وحدت و یی‌شدن اوکرائین و 
روسیه اصرار ورزد» او کرائینیها به آسانی ممکن است مظنون شوند 
که دفاع او از این سیاست بثابه ملاحظات وحدت پرولترها در 
مباره علیه سرمایه نبودهء بلکه پئابر توهمات ناسیونالیسم قدیمی 
ولبکاردس؛ بریالیسم است. چنین عدم‌اعتمادی طبیعی و تا حدود 
معیتی نا گز یر و مشروع است؛ زیرا ولیکاروسها تحت ستمگری سلاکین 
و سرمایه‌داران طی فرون و اعصار از توهمات ننگین و پلید شوینیسم 
وایکاروسی نغذیه کرد‌اند, 
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اگر کمونیست ا و کرائینی روی استقلال بی‌جون و جرای دولتی 
او کرائین اصرار ورزد می‌توان مظنون شد که دفاع او از این سیاست 
از نقطه" نتلر بصالح سوقت کارگران ۳ دهتانا اوکرائین در مبارزة 
آنها علید بوخ بای نبوده بلکه در 
منشانه و حردسالکانه است, جونکه نحربه صدها بار یما نشان داده 
است که حکونه «سوسیا لیست‌های» خرده‌بورژوای کشورهای مختلف- 
همه" به امطلاح سوبیالیست‌ها اعم از لهستانی و لبتوانی و لتونی 
و ای کرجی و اس‌ارها و دیگران-صرفاً بمتظور اینکه 
سیاست سازشکارانه با بورژوازی ملی «خودی, را علیه کارگران انقلابی 
از راه فریب و اغفال عملی سازند» خود را برنک هوادار پرولتاریا 
درمی آوردند. در دوران حکوست کرنسی یعتی در فوریه - | کتبر 
سال ۱۹۱۷ با در روسیه ناظر این پدیده بوده و اکنون در کلید" 
کشورهای دیگر شاهد آن هستیم , 

با این ترتیب کمونیست‌های ولیکاروس و او کرائین خیلی زود 
نسبت بهمدیگر بی‌اعتماد می‌شوند. حکونه می‌توان علیه این بی‌اعتمادی 
مبارزه کرد؟ چگونه باید بر این بی‌اعتمادی فایق آمد و اعتماد 
متقابل ایجاد کرد؟ 

بهترین وسیله" نیل به این هدف عبارنست از کار مشت رک برای 
حفظ دیکتاتوری پرولتاریا و حکوست شوروی در ببارزه علیه سلاکین 
و سربایه‌داران همه" کشورها؛ علیه تلاش‌های آنان در جهت احیاء 
حکوبت بطلفه" خود. این کار مشترک در جریان عمل بنحوی 
روشن نشان خواهد داد که حل مسئله" استقلال دولتی یا مرزهای 
کشور بهر نحوی انجام گیرد» کارگران ولیکاروسی و اوکرائینی 
حتماً باید با یکدیگر اتحاد نظامی و اقتصادی محکم داشته باشند» 
حونکه در غبر اینصورت سرسایه‌داران ,آنتائت»» «توانق» یعنی انحاد 
ثروتمندثرین کشورهای سرمایه‌داری» انکلستان» فرانسد» آمریکاه ژاپن 
و ایتالیاء ما را یک یک درهم شکسته و حفه خواعند کرد. نمونه" 
مبارزٌ ما علیه کلجاک و دنیکین که این سرمایه‌داران آنها را از 


بیجه" توهمات ط خرده‌بورژوا- 


۹ 


لحاظ پول و اساحه تأمین می کردند» این خطر را بنحوی روشن 
بما نشان داد. 

سی که وحدت و اتحاد بسیار نزدیک کارگران و دهقانان 
ولیکاروس و او ترائینی را برهم می‌زند» به کلجاآد و دنیکین و 
پسربایه‌داران درندة کلیه" کشورها کمک می کند. 

از این رو با کموئیست‌های ولیکاروس باید در محیط خود 
برضد کوچکترین تظاهر ناسیونالیسم ولیکاروس با م و کدترین وجفی 
میارن کنیم» زیرا این نوع تظاهر که اصولاً خیانت بکمونیسم است» 
بزرگترین زيانها را بما می‌زند و ما را از رفقای اوکرائینی جدا م ی کند 
و لذا بنفع دنیکین و دارودسته" دنیکین تمام می‌شود, 

از این رو با کمونیستهای ولیکاروس باید در اختلاف‌نظرهای 
خود با کمونیستهای بلشویک و باروتبیست اوکرائین» در مواردی 
که این اختاف‌نظرها یه استقلال دولتی اوکرائین و اشکال اتحاد 
آن با روسیه و بطور کلی بسئله" ملی مربوط باشد با گذشت باشیم. 
گذشت‌نا پذیری و آشتی‌ناپذیری همه" ما کمونیست‌ها اعم از کمونیستهای 
ولیکاروسی و اوکرائیتی و یا هر ملت دیگری باید در ورد 
آن مسائل اساسی و حیاتی باشد که پرای کلید؛ بلتها یکسانند یعنی 
مسائل مربوط بمیارزة پرولتارباء مسائل دیکتاتوری پرولتاریا و مسائل 
مربوط به جایز نبودن سازشکاری با بورژوازی و جایز نبودن تفرقه" 
نیروهایی "که از با در برابر دنیکین دفاع می‌کنند. 

پیروزی بر دنیکین» نابودی وی» محال ساختن تکرار 
تهاجمی --چنین است منافع بنیادی کارگران و دهقانان هم ولیکاروسی 
و هم او کرائینی. این مبارژ‌ای است طولانی و دشوار؛ زیرا سربایه 
داران سراسر جهان به دئیکین کمک می‌کنند و به انواع مختلف 
دنیکین‌ها کمک خواهند کرد. 

در این مبارزة طولانی و دشوارء سا کارگران ولیکاروس و ا وکرائینی 
باید با یکدیگر نزدیکترین اتحاد را داشته باشیم» زیرا تک تک 
لابد از عهده بر نخواهيم آمد. مرزهای بین او کرائین و روسیه هر 
طور باشد و اشکال مناسباث متقابل بین دو کشور بهر نحوی کد 


۳ 


نامه بکارگران و دهقانان اوکرائین ۹ 


باشدء چندان اهمیت ندارد» در اين سورد می‌توان و باید گذشت کرد» 
در ابن سورد می‌توان سم این راه حل و هم آن راه حل و هم راه 
حل سوبی را انتحان کردء - هدف مطلوب کارگران و دهتانان و 
امر پیروزی بر سرمایه‌داری در اثر آن تباه نخواهد شد. 

ول اگر ما نتوانیم نزدیکترین اتحاد را بین خودء اتحاد برضد 
دنیکین؛ اتحاد برضد سرایه‌داران و کولاکهای کشورهای خود 
و هید" کشورها حفظ کنیم» آنوقت هدف مطلوب کار محقاً برای 
سالهای متمادی ثباه خواهد شدء بدین معتی که سربایه‌داران در 
چنین صورتی خواهند توانست هم او کرائین شوروی و هم روسید" 
شوروی را درهم کوبند و حفه نمایند. 

هم بورژوازی کلید" کشورها و هم انواع احزاب خرده‌بورژوائی» 
یعنی احزاب سازشکار, که انحاد با بورژوازی را برضد کارگران 
جایز می‌شمارنده بیش از همه کوشیده‌اند کارگران سلیت‌های مختلف 
را از هم جدا سازند و حس بی‌اعتمادی را در میان آنال شدت دهند 
و ایحاد نزدیک بین‌المللی و برادری بین‌المللی کارگران را برهم 
زنند. هنکامیکه بورژوازی به این عدف خود برسد» هدف مطلوب کارگران 
بر باد خواهد رفت. پس باید کمونیست‌های روسیه و اوکرائین 
توفیق یابند با کار مشترک صبورانه و مصرانه و سرسختانه" خود 
بر دسایس ناسیونالیستی هر نوع بورژوازی و انواع توهمات ناسیونا- 
لیستی فایق آیند و بزحمتکشان سراسر جهان نمونه و سرمشقی از 
اتحاد واقعاً بحکم کارگران و دهتانان ملتهای مختلف را در سبارژه 
بخاطر حکویت شوروی و بخاطر نابودی ستنگری لا کین و سربایه. 
دارال و بخاطر جبهوری جهانی فدراتیو روسیه نشان دهند. 


۱۱۸ نْ- لئین 
«پراودا, شمار سوم» از روی متن مجموعه* 
بورخه" ي ژانویه آثار و. ای. لثین» 
سال ۱۹۲۰ چاپ و جلد .»» 


ص ۷-4۱ ترجمه 
و جاپ شده است 


پاسخ 


خبرنگار خبرگزاری 


آمریگایی 5۳16 م۳ 
در برلن 


۱-رآیا ما قصد حمله به لهستان و روسانی داریم؟» 


نه. با هم از جانب شورای کمیسرهای ملی و هم از جانب 
کبیته" اجرائیة مرکزی سراسر روسیه اهداف صلحجویانه" خود را 
بطور کسلا جدی و رسمی اعلام داشته‌ايم. متأسفانه» این دولت 
سربایه‌داری فرانسه است که لهستان (و شاید هم رومانی) را بحمله 
علید ما تحریک می‌کند, گواه این نکته حتی سلسله گفتارهای رادیوبی 


آبریکایی است که از لیون پخش شده است. 
۲ - رنقشه‌های ما در آسپا حیست؟» 


همان که در اروپا هست : همزیستی مسالمت‌آمیز با خلتهاء 
با کارگران و دهتانان همه" بلتها که برای ساختمان زندگ نوین» 
زندی فارغ از استشمار؛ فارغ از شر وجود بلاکین و سربایدداران 
بالیستی ۱۹۱4 ۱۹۱۸ که 
جنگ سرمایدداران کروه کشورهای انگلیس و فرانسه (و نیز روسیه) 


تص 


و سودا گران برمی‌خیزند. جنگ ۱ 


پاسخ بسئوالات کارل ویکاند ۹۷ 


علیه سرمایه‌داران گروه آلمائی و اثریشی بر سر تقسیم جهان بود» 
آسیا را از خواب بیدار کرده و شوق رهایی و کار آرام و جلوگیری 
از جنگ‌های جدید را در آنجا نیز سانند هر جای دیگر شدت بخشیده 


است, 


۳-ویپانی صلح يا آمریکا کدامند؟ه 


اگر سرسایدداران آمریکایی بزاحم. ما نشوند ما کاری با آنها 
نخواهيم داشت. حتی حاضریم بابت ماشین و افزارآلات و دیگر 
وسایل بفید برای حمل و نقل و تولید» طلا به آنها بدهیم و نه 
نتها طلا بلکه علاوه بر آن مواد خام تحویل دهیم, 


4 -ودر راه برقراری حنین صلعی حه موانعی هست و 


از سوی ما هیچ مانعی نیست. از سوی سربایه‌داران آمریکایی 
(و سربایه‌داران هرکشور دیکر) امپربالیسم مائع است. 


-رنظر با دربار اخراج انقلاببون روس از آمریکا چیست؟: 


ما آنها را پذیرفتیم. سا در کشور خود از انقلابیون نمی‌ترسیم. 
اصولّاً ما از کسی نمي‌ترسيم و اگر آمریکا باز هم از چند صد با 
چند هزار شهروند خود می‌ترسد» ما حاضريم با آمریکا وارد بذاکره 
شویم تا همه" شهروندانی که برای آریکا وحشتنا ک هستند بکشور 
خود بپذيريم (البته به استثنای جانیان و تبهکاران). 

> -رچه ابکانی برای اتحاد اقتصادی میان روسیه و آلمان وجود 
دارد؟» 

متأسفانه چنین امکانی زیاد نیست. زیرا شیدمانها متحدین بدی 
هستند. ما طرفدار اتحاد با تمام کشورها هستيم و هیچ کشوری 
راستفنی نمی کتیم. 


۹۸ لنین 


۷-رنسیت به خواست متفقین دربارهٌ تسلیم سبیین جنگ جد 
نظری داریم؟» 

از بخواهيم در این باه جدی صحبت کنیم» باید بکوييم که 
سبییین جنگ سرسایدداران تمام کشورها هستند. تمام سلاکین 
(دارای بیش از صد عکتار زسین) و سربایه‌داران (صاحب بیش از 
صدهزار فرانک سربایه) را بما تحویل بدهید نا ببینید که چگونه 
آنها را برای انجام کارهای سفید تربیت خواهيم کرد و عادت ایفای 
نقش ننگین و پلید و خونین استشمارگران و مسیبین جنگها برای 
تقسیم ستعمرات را از سرشان بدر حواهیم برد. در چنین صورتی 
جنگ‌ها خیلی زود بکلی بحال و غیرسکن خواهند شد. 

۸ ببرقراری صلح با ما جد تأثیری در وضع اتتصادی اروپا 
خواهد بخشیدت: 


مگر مبادله" ماشین‌الات با غله» کتان و دیکر موادخام می‌تواند 
بحال اروپا سودمند نباشد؟ نخیر» بهیجوجه تمی‌تواند سودمند نباشد, 


4 رنظر سا دربارژ پیشرفت ایند شوراها بعنوان یک نیروی 
جهانی چیست؟ه 

آینده در سراسر جهان از آن نظام شوراهاست و واقعیات آنرا 
ثابت می‌کند: کفی است یزان افزايش تعداد جزوه‌ها» کتابها» 
اعلامیه‌ها و روزنامه‌هایی را که بثلاً در هر سه ماه از سال در 
هر کشور به پشتیبانی و حواخواهی از شوراها می‌پردازند محاسبه 
کنیم. جز اینهم نمی‌تواند باشد : وقتی کارگران شهرها و کارگران 
و برزگران و روزبزدان روستاها و سپس دهتانان خرده‌پا یعنی کسانی 
که به استشار کارگران مزدبگیر متوسل نمی‌شوند» آری وقنی این 
اکثریت عظیم زحستکشان دریافته باشند که نظام شوراها تمام قدرت 
را بدست آنها بی‌سپارد و آنها را از یوخ بلاکین و سربایدداران 
می‌رهانده آنوقت با چه وسیله‌ای می‌توان از پیروزی نظام شوراها در 


پاسخ بسئوالات کارل ویکاند ۹۹ 


سراسر جهان جلوگیری کرد؟ بهر حال من از وجود چنین وسیله‌ای 
بی‌خبرم , 

۰ ,رآیا روسیه باز هم باید بیم مداخلد* ضدانتلابی از خارج 
را داشته باشدژم 


متأسفانه بلی. زیرا سربایه‌داران افرادی بی‌خرد و آزبندند. و 
تا کنون بیک ساسله تلاشهای حنان نابخردانه و آزنندانه برای 
بداخله دست زده‌اند که تا هنگامی که کارگران و دهتانان هر 
کشور سربایدداران خود را تحدید تربیت نکننده باید همواره بیم 
ثکرار حنین تلاشهایی را داث 


۱- وآیا روسیه حاضر است با آمریکا روابط اقتصادی و بازرگانی 
برقرار سازد؟» 

البته که حاضر است» هم با آمریکا و هم با تمام کشورهای 
دیگر, صلح با استونی که با گذشت‌های بزرگ در قبال آن کردیم 
ثابت کرد که ما آماده‌ايم برای این کار حتی بدادن امتیاز نیز 
تحت شرایط بعین تن در دهیم. 
۸ فوریه سال ۰۱۹۲۰ و . اولباتف «ن . لنین) 


۱ غوریه سال ۱۹۲۰ بزبان 
انکیسی در شمارهٌ ۱۲۱۷۱ 
روزنامه عوز۱ظ الا لاه 


«م«تدول حاپ شد 


برای نخضتین بار ۲۲ آوریل از روی ستن مجموعد؛ 
سال ‏ ۱۹۰ در روزناید؟ آثار و. ای لنین» جاپ 
«پراودا, شماره ۱۱۲ بزبان رسی و» جلد ۰ ص وا 
پچاپ سید ۷ ترجمه و حاپ 


شده است 


مصاحبه با لینکلن ابر - 


خبرنگار روزنامه" آمریکایی 
(۷۷۵۱۵ ع6ظ1» 


متفقین به «بازی شطرنج» مشفولند 


لئین دربارهٌ این خبر که ستفقین تعمیم دارند پمحاصره 
اقتصادی پایان دهند گفت + 


بشکل می‌توان به صادقانه بودن چنبین پيشنهاد مبهمی که از 
قرار بعلوم با تدارک حمله بما از خاک لهستان همراه است باور 
کرد. نقشه" شورایعالی دربارةُ تجدید روابط بازرگانی از طریق کئوپراتیوهای 
(شرکتهای تعاونی -م.) روسی در نظر اول خیلی شبید به 
حقیقت است. وی کئوپراتیوها دیکر وجود ندارند. آنها با سازمانهای 
شوروی ما که مأمور پخش‌هستند متحد شده‌اند. از این رو گنتگوی 
متفتین دربارٌ اینکه می‌خواهند با کئوپراتیوها سروکار داشته باشند 
چه هدفی می‌تواند داشته باشد؟ البته روشن نیست. 

بهمین جهت من می‌گويم بررسی دقیقتر ما را مطمئن می‌سازد که 
اين تصمیم بتخذه در پاریس» فقط حرکتی است در بازی شطرئج 
متفقین که انگیزة آن هنوز مبهم و ناروشن است. 
اندی سکوت کرد و سپس با تبسم گسترده‌ای 


افزود : 
مبهم‌تر از مثل تصمیم مارشال فوش برای دیدار از ورشو . 


پرسیدم آیا او انکان نعرض لهستان را دی تلقی 
می‌کند؟ (ناگفته نماند که در روسیه صحبت از حملد" 
لهستانیها به بلشویک‌ها بود نه برعکس). 


مصاحبه با لینکلن ایر ۱۰۱ 
در پاسخ گفت : - آری» بدون هیچ تردیدی. کلمانسر 
آقایانی بسیار بسیار جدی هستند» ضناً یی از آنها این 
نقشه" تجاوزکرانه را تهیه کرده است و دیگری قصد اجرای آنرا 
دارد. البتد این یک خطر حدی است. وی با با خطری جدی‌تر 
سروکار داشته‌ايم. ابا بیش از آنکه برای سا موجب ترس باشد» 
است که هنوز هم بتلاش برای دستیابی 
به یک اسر بحال ادابه می‌دهند. زیرا تعرض لهستان نیز سانند 
تعرض پیشین کلجاک و دنیکین نمی‌تواند مسئله" روسیه را بطور 
مطلوب برای آنان حل کند, فراموش نکنید که لهستان خودش 
گرفتا ری‌های فراوان دارد» و ضمناً روشن است که نمی‌تواند از هیچیک 
از هسایکان خود از جمله از رومانی کمک بگیرد. 

من بر پایه" حدسیات گفتم : ولی بنظر می‌رسد که 

ائنون صلح نزدیکتر از باشد. 

بلی» درست است. اگر صلح ‌آورد طبیعی بازرانی با ما باشد؛ 
ستفتین نمی‌توانند بیش از این از آن طفره روند. شنیده‌ام که بیلران 
که حانشین کلمائسو شده است برای بررسی مسئله" روابط بازرگنی 
با مردم روسیه اظهار تمایل می کند. شاید این اسر نشانگر تغییر 
جدی در روحیات بحافل سرمایه‌داران فرانسه باشد. ولی در انگلستان 
سوافع چرچیل هنوز توی است و لوید جورج که احتمالاً مایل به 
برقراری روابط افتصادی با ماست جرئت نمی کند با بحافل سیاس 
و بای پشتیبان سیاست چرچیل آشکارا قعطع رابطه نماید. 


بوجب نومیدی از متثث 


ابالات متحده سوسیالیست‌ها را 
تعقیب مه یکند 


در باره آمریکا نظرتان چیست؟ 


سر در آوردن از آنچه در آنجا می‌گذرد» دشوار است. بانکداران 
شما ظاهراً حالا بیش از هر وقت دیکر از ما می‌ترسند. بهر حال 


۱۰۲ لین 


دولت شما در قیاس با هر دولت دیگر حتی در مقایسه با دولت 
ارتجاعی فرانسه نه تنها سوسیالیستها بلکه تمام طبقه" کارکر را 
بیش از همه بورد تضبیقات بسیار شدید قرار می‌دهد, دولت شما 
خارجیان را آشکارا تعقیب می‌کند. ولی آمریکا بدون کارگران مهاجر 
خود جه خواهد کرد؟ وجود این کارگران برای رشد اقتصادی شا 
ضرورت بطلق دارد. 

وی برخی از کارفرمایان آسریکایی» گوبی دارند می‌فهمند که 
اقدام بمعابلات سودمند با روسیه از جنگ کردن با آن عاقلانه‌تر 
است و این خود علاست خوبی است. فرآورده‌های صنعتی آمریکا از 
قبیل لکوسوتیو» اتوبوبیل و غیره برای با از کلاهای هر کشور 
دیگر ضروری‌تر است. 


شرایط پیشنهادی شما برای صلح ۳۹ 


نماید وقت را برای گفتگو دربارهٌ این مطلب تلف کرد. بر 
همه روشن است کد ما برای عقد قرارداد صلح با شرایطی که عادلانه 
بودن آثرا حتی سرایه‌داران دارای شدیدترین روحیات امپریالیستی 
نیز نمی‌توانند منکر شوند» آماده‌ايم. با بارها تمایل خود را بصلح 
و به اینکه صلح برای با یک اسر ضروری است و نیز آساد خود 
را برای واگذاری بهترین امتیازها بسرایه" خارجی و دادن تضمین 
به آن اعلام داشته‌ايم. ول سا قصد نداريم اجاژه بدهيم بنام صلح 
گلوی ما را بقشارند و با را خفه کنند, 

من هیچ دلیل نمی‌بینم که یک دولت سوسیالیستی» چون دولت 
ما نتواند با کشورهای سرساید‌داری روابط اقتصادی و بازرگانی نامعدود 
داشته باشد, ما مخالف استفاده از لکوبوتیوها و ماشین‌های کشاورزی 
ساخت کشورهای سربایه‌داری نيستيم» پس جرا آنها باید سخالف 
استفاده از کندم و کتان و طلای سنید محصول کشور سوبیالیستی 
ما باشند؟ مگر بزهُ غله" کشور سوسیالیستی با مه هر غله" دیگر 
فرق دارد؟ حوب, للبته آنها باید با بلشویکهای مخوف یعنی با دولث 


مصاحبه با لینکان ایر ۱.۳ 


شوروی» روابط بازرگانی داشته باشند. ولی داشتن روابط بازرگانی با 
حکوبت شوراها برای کافرسایان آسریکایی که سثلا فولاد تولید 
می‌کنند دشوارتر از روابطی نخواهد بود "که هنکام جنک در مورد 
سئله" بهمات و حنگ‌افزار با دول آنتانت داشتند, 


اروپا به دوسبه وایسته است 


از این روست که گفتگو دربارٌ تجدید بازرانی با روسیه از 
طریق کلوپراتیوها بنظر سا دور از صداقت و حداقل مبهم می‌آید؛ 
و این بیشتر در حکم حرکتی است در بازی شطرنج تا یک پیشنهاد 
صریح و سستقیم که در آن صورت ببدرنگ پذیرفته و عملی می‌شد. 
از این گذشتهء اگر شورای عالی واتعاً قصد پایان دادن بمحاصر 
اتتصادی دارد» پس حرا این قصد خود را بما اطلاع نمی‌دهد؟ ما 
هیچگونه اطلاعیه" رسمی از پاریس دریافت نداشته‌ايم. آن اطلاعات 
اندی هم که داریم» مبتتی بر اخبار حراید است که رادیوی ما 
گرفته است. 

دولتمردان اروپا و ایالات بتحده از قرار معلوم نمی‌فهمند 
که ویرانی و آشفتی اقتصادی کنونی روسیه» نتط جزئی از ویرانی 
اقتصادی جهانست. نا زنانیکه بمسئله" اقتصاد نه از نظرکه بین‌المللی؛ 
بلکه از زاویه" دید یک ملت یا گروهی از سلت‌ها نگریسته می‌شود 
حل این سئله امکان‌پذیر نخواهد بود. اروپا بدون روسیه نمی‌تواند 
از جا برخیزد و روی پای خود به‌ایستد. و وقتی اروپا ناتوان باشد 
آسریکا هم بوضع بحرانی دجار می‌کردد. اکر آمریکا نتواند با ثروت خود 
آنجه را که برایش ضرور است بدست آرد» این ثروت چه سودی برایش 
خواهد داشت؟ آخر آمریکا که نمی‌تواند طلاهای انباشته را بخورد 
یا ببوشد» اینطور نیست؟ تا زمانیکه اروپا نتواند به آمریکا کالاهایی 
تحویل دهد که این کشور طالب دریافت آنها در برابر کالاهایی 
است که خودش احتیاج بنروش آنها دارد» آمریکا نخواهد توانست 


۱۰4 لنین 


با اروپا بازرگانی سودمند یعنی دادوسند با ارزش واقعی برای خود 
باشد. اروپا هم تا زمانیکه از نظر اقتصادی روی پای خود 
نه‌ایستد قادر به تحویل حنین کالاهایی به آمریکا نخواهد بود. 


دیا به کالاهای روسی نیازمند است 


با در روسیه_گندم» کتان» طلای سفید» پتاس و بواد معدئی 
بسیار دیگری داریم که هبه" دئیا سخت به آنها یازنند است. دنیا 
سرانجام مجبور خواهد بود برای دریافت این کالاها بما رجوع کند» 
اعم از ایتکه در کشور با بلشویسم باشد یا نباشد. نشانه‌هایی 
هست حای از اينکه یواش یواش دارند این حقیقت را در می‌یابند. ولی 
در حالیکه شیرازة نه تنها روسیه بلکه تمام اروپا دارد از هم می‌باشد» 
شورای عالی هنوز هم سیاست طفره و تعلل را برای خود مجاز می‌داند. 
رویه و همچین اروپا می‌توانند از افلاس کامل نجات یابند وی 
باید بیدرنگ و با سرعت عمل کنند. اما شورای عالی بسیار کند 
عمل می کند» فوق‌العاده بطنی عمل بی‌کند. این شورا در واتع 
آنطوریکه بنظر می‌رسد بدون حل بسئله‌ای نحل شده و وظایف خود 
را بشورای سقیران سپرده است و جای این شورا را نیز باید فقط 
سازبان بوهوم و برده بدنیا آمده جامعه" ملل (۱۷) بگیرد. راستی 
هم بر جامعه" ملل بدون شرکت ابالات متحده که باید پشتیبان 
عمده آن باشد بی‌تواند به انجام وظیفه بپردازد؟ 


پرس‌یدم دولت شوروی از وضع جنک چقدر رضایت دارد؟ 


رضایت کاسل دارد. تنها نشانه‌ای که از امکان تجاوز نظامی 
علیه با وجود دارد» از جائب لهستان است که تبل بدان اشاه 
کردم. اگر لهستان بچنین عمل ماجراجویاند‌ای دست بزند» مصائب 
تا ز‌ای برای هر دوٍ طرف ببار خواهد آمد و بکشتار عبث و ببهوده 


مصاحبه با لینکلن اير 1.5 


عدهٌ دیگری خواهد انجامید. ولی حتی فوش نیز نخواهد توانست 
پیروزی لهستان را تأمین کند. لهستانی‌ها حتی اگر جرچیل هم کنار 
آنها بجنگد قادر به پیروزی بر ارتش سرخ سا نخواهند بود, 


لین در اینجا با چهرة گرفته لبخندی زد و سر یعقب 
انداخت و سپس با لحنی جدی‌تر بسخنان خود ادامه 
داده گفت + 


البته هر یک از دول بزرگ در اردوگه ستفقین» جنانچه بتوائد 
ارتش‌های خود را علیه ما گسیل دارد» می‌تواند ما را درهم کوید. 
وی آنها جرثت این کار را نخواهند داشت. تناقض عجیب در این 
است. که روسیه در مقایسه با بنایع نامحدود ستفتین ضعیف است؛» 
با وجود این نه تنها توانسته است هر نیروی مسلح و از حمله نیروهای 
انگلیسیء آمریکایی و فرانسوی را که ستفقین توانستند علیه ما گسیل 
دارنده در هم شکند» بلکه در کشورهای کمربند حفاظتی نیز 
پیروزی‌های دیپلوباسی و معنوی بدست آورد. فنلاند از جنگ 
علیه با استفاع کرد. ما با استوتی قرارداد صلح بستيم و بزودی 
با صربستان»* و لیتوانی نیز قرارداد صلح امضاء خواهد شد (۸), 
با آنکه آنتائت دانه‌های زیادی برای یدام انداختن این دولت‌های 
کوچک پاشید و به تهدیدهای شوم علیه آنها دست زد؛ این دولت‌ها 
ترجیح دادند با ما مناسیات مسالمت‌آمیز برقرار سازند. 


وضع داخلی چشم‌انداز خوبی دارد 
اين وفع بیگمان گواه بر نیروی بعنوی عظیمی است که با 
از آن برخورداريم. دولتهای کرانه" بالتیک که نزدیکترین هسایکان 


* روزنامه ۷۷0۲ ده اشتباه کرده است. صربستان با روسید* 
شوروی در حال جنگ نبود. از قرار معلوم سخن بر سر لتونی است. هرا ت. 


۱۰۹ لنین 


با هستند بی‌فهمند که این فقط ما عستیم که هیچگونه نقشه‌ای که 
استقلال و رفاه آنها را ۳ کند» در سر نداریم. 


پرسیدم» وی ومع داخلی روسیه حگونه است؟ 


وضع داخیی اکنون بحرانی است» ول حشم‌انداز خوبی دارد, 
تا فرا رسیدن بهار اسبال کمبود خواربار دست کم بمیزانی که اهای 
شهرها را از گرستی نجات دهدء برطرف خواهد شد. آنوقت سوخت 
هم بحد کافی تأمین خواهد شد. در سایه" قهرسانیهای شگرف ارنش 
سرخ؛ ایتک احیاء و نوسازی اقتصاد ملی آغاز شده است. در حال 
حاضر بخشی از این ارتش به اردوهای کار مبدل شده است؛ این 
پدید؛ غیرعادی تنها در کشوری که در راه آرسان عالی مبارژه میکند 
میسر کشته است. بدیهی است که در کشورهای سرمایه‌داری چنین 
وضعی ابکان‌پذیر نبود. با در گذشته همه چیز را فدای پیروزی 
بر دشتنان مسلح خود کردیم» وی حالا تمام سساعی خود را در 
راء احیای اقتصاد بکار می‌بريم. البته این کار سالهای وقت لازم 
خواهد داشت» وی سا سرانجام پیروز خواهيم شد, 


پرسیدم : بنظر شا ساختمان کمونیسم در روسید 
چه وقت پایان خواهد یافت؟ تصور می کردم این سئوال 
دشوار باشد وی لنین بیدرنگ پاسخ داد. 


ما در صدد الکتریفیکاسیون تمام سیستم صنعتی خود از طریق 
ایجاد نیروگههایی در اورال و بناطق دیگر هستیم. بهندسان با 
می‌گویند که این کار دهسال وقت می‌خواهد. انجام الکتریفیکاسیون 
نختین برحله" مهم در راه سازماندهی کمونیستی زندی اقتصادی 
جابعه خواهد بود. تمام صنایع با از یک منیع مشترک» ذیروی 
برق خواهند و این منبع می‌تواند همد" رشته‌های صنعتی را 
پیزان یکسان تأمین کند, ابن اسر رقابت غیرتولیدی در جستجوی 


مصاحبه با لیتکلن ایر ۱۰۷ 


سوخت را ازمیان خواهد برد و برای موسمات صنایع استحصالی که 
بدون آنها نمی‌نوانیم در زنیند* ببادله" فرآورده‌های بسیار ضروری 
اسیدی بدستیابی بسطح موافق با اصول کمونیسم داشته باشیم» یک 
پنیاد اتتصادی قوی پدید خواهد آورد. 

شمتاً با پیش‌بینی می‌کنيم که نا سه سال دیگر در روسیه 
۰ بلیون لامپ روشن خواهد بود. خبال می‌کنم در ایالات متحده 
۰ نلیون لاسپ از این نوع وجود داشته باشد» ول برای کشوری 
که صنعت برق آن هنوز دوران کودی خود را می‌گذراند وجود 
پیش از دو سوم این بقدار دستاورد عظیمی خواهد بود. بنظر من 
الکتریفیکاسیون درسبان وظایف بزری که اکنون در برایر سا قرار 
دارند» بهرین وظیفه است, 


انتقاد شدید از لیدرهای سوسیالیست 
در پایان گنتگوی ما لني 


اروپا و آسریکارا سورد انتقاداتی شدید قرار داد کد 
الیته برای درج و انتشار در مطبوعات نیست. این انتقادات 
نشان می‌دهد که او به توانایی و يا حتی به تمایل این 
آقایان در پیشبرد موفتیت‌آمیز اسر انقلاب جهانی» اعتقادی 
ندارد. از قرار معلوم بر آئست که بلشویسم علی رغم 
این پیشوایان «رسمی» سوسيالبسم راه خود را زودثر هموار 
خواهد ساخت تا با کمک آنها. 


برخی از لمدرهای سوسیالیست 


در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۱۹۲۰ 
پزبان انگلیسی در شمارهُ ۲۱۲۰۸ 
روزنامد* :۱۷۵ 0» حجاپ شد 

۲ 2 از روی ستن عه 
بزبان روسی برای نخستین بار ۳ 2 

شم آثار و. ای. لثین» 

در سال ۱۹۰۷ در شمارءة ۱۵ ( 3 
مجله"_ رکمونیست, بجاپ سید 9 
5 نش ص ۰و۱ تب ۱۵ ترجمه 


و حاپ شده است 


کنگره" نهم حزب کمونیست 
(بلشویك) روسیه 


۱۹۲۰ مارس - ه آوریل سال‎ ٩ 


گزارش کمیته" م رکزی 
۳۹ مارس 


رنقاء پیش از # گزارش باید بکويم که ابن گزارش نیز 
مائند گزارش بکنگره قبل بدو بخش تفسیم شده است: بخش سیاسی 
و بخش سازمانی. این تقسیم‌بندی مقدم بر هر حیز این فکر را 
بمیان می‌آورد که کار کمیته" مرکزی از لحاظ ظاهر 1 یعنی 
از لحاظ سازمانی چه صورتی داشته است. نخستین سال" است که 
حزب با بدون یا کف سیخایلویچ سوردلف گذرانده است. و این 
ضایعه نمی‌توانست در تمامی سازسان کمیته" مرکزی بی‌تاثیر باشد. 
کسی بثل رفیق سوردلف نمی‌توانست فعا 
اینطور باهم توأم سازد و با ناگزیر " 
کار او را انجام دهد. 

امور کمیته* مرکزی طی سال مورد گزارش همجون کارهای 
جاری روزمره توسط دو هیئت منتخب پلنوم کمیته" ی رکزی - بوروی 
تشکیلات کمیته" مرکزی و بوروی سیاسی کمیته" مرکزی )۱٩(‏ 
انجام می‌گرفت» و ضبناً برای حصول توافق و پیگیری تصمیمات 
این دو نهاد دییر حزب در هر دو بورو عضویت داشت. با این 
ترتیب جریان کار طوری شد که وظیفه" عمده و روزسر؛ بوروی 
تشکیلات توزیع نیروهای حزبی» و وظیفه" بوروی سیاسی --حل 


کنگرةٌ نهم حزب کمونیست (یلشویک) روسیه ۳۰۹ 
مسائل سیاسی بود. کاملاً بدیهی است که این بندی تا حدودی 
جنبه" ساختگ دارد» زیرا هیچ سماستی را بدون تنفیذ آن در انتصاباث 
و نقل و انتقال‌ها نمی‌توان پیاده کرد. پس هر مسثله" سازمانی 
اهمیت سیاسی پیدا بی‌کند و در حریان عمل میان ما چنین مقرر 
کردیده است کد خواست یک از اعضای کمیته" سرکزی کافی است که 
هر سئله‌ای بنایر ملاحظاتی یک مسئله سیاسی تلقی گردد. تلاش 
برای تقسیم‌بندی فعالیت کمیته" مرکزی بشیوة دیگر گمان نمی‌رفت 
که بترون بصلاح باشد و مشکل در عمل بهدف می‌رسید. 

این شیوٌ کار نتایج فوق‌العاده مطلوبی ببار آورد: برای سا 
هرگز اتفاق نیفتاد که میال این دو بورو اشکالی پدید آید. کارهای 
هر دوی این ارکنها بطور کلی با روح توافق جریان داشت و انجام 
کارها در نتیجه" حضور دبیر حزب تسهیل می‌شد و ضمناً دییر 
حزب تماما و فقط مجری اراد کمیته" مر کزی بود. بمنظور از بین 
بردن هرگونه سوتفاهمی باید از عمین آغاز خاطرنشان سازیم که 
فقط تصمیمات دستجمعی کمیته" م رکزی - تصمیمات ستخذه در بوروی 
تشکیلات یا در بوروی سیاسی و يا در پلنوم کمیته" مرکزی, فقط 
یک چنین سائلی توسط دبیر کمیته" مرکزی حزب بموقع اجرا گذارده 
می‌شد. در غیر اینصورت جریان کار کمیته" مرکزی نمی‌تواند 
صحیح باشد, 

پس از این بلاحظات مختصر پیرامون ترتیب داخلی کار 
کمیته" مرکزی بوظیفه" حود» بدادن گوازتش کمینه" م رکزی می‌پردازم. 
گزارشن دادن درباهٌ کار سیاسی کمیته" مرکزی هر آینه اگر 
وظیفه‌ای به معنای خاص کلمه تلقی شود» وظیفه‌ای است بسیبار دشوار . 
طی این سال بخش اعظم فعالیت بوروی سیاسی حل روزرة تمام 
سبائل مربوط بسیاست بوده و اقدامات موسساث دولتی و حزبی 
و کلیه" سازمانهای طبق" کارگر و تمام فعالیت جمهوری شوروی 
را دربر می‌گرفت و حدفش حدایت این کارها بود. بوروی سیاسی 
تمام مسائل مربوط بسیاست بین‌المللی و داخلی را حل می کرد. بدیهی 
است که شمارش این مسائل حتی بطور نقریب هم» محال است. در 
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نشریه‌ای (۲۰) که کمیته" مر کزی مقارن با تشکیل این کنگره جاپ 
کرده است بطالب لازم را برای اطلاع خواهید یافت. تلاش برای 
تکرار مطالب آن در این گزارش از حدود توانابی من خارج است 
و تصور می‌کنم برای نمایندگان کنگره هم جالب نباشد, هر کدام 
از باها ضمن فعالیت در یی از سازبانهای حزبی-شوروی همه روز 
روند تغییرات بسیار سریع مسائل سیاسی اعم از داخلی و خارجی 
را دنبال می‌کند. خود حل این مسائل به آن صورتی که در فرسانهای 
حکوبت شوروی و در جریان فعالیت سازبانهای حزبی و در هر 
تحول و چرخشی نمایان می‌گردید» حاک از ارزیابی و نظر کمتد" 
مرکزی بود. باید گنت؛ مسائل بقدری زیاد بود که حل آنها اغلب 
با عجله" فوق‌العاده انجام می‌گرفت و فقط در سایه" آشنایی کامل 
اعضای هیثت با همدیکر و اطلاع از سایه و روشنهای نظریات 
یکدیگر و اعتماد متقابل انجام کارها ابکان داشت. و الا این کار 
حتی از عهده هیثتی سه بار بزرگتر هم ساخته نبود, اغلب پیش 
می‌آید که در حل مسائل پیچیده و بغرنج مذاکرات تلثتی جایگزین 
جلسات می‌شد. این کار با اطمینان به اینکه برخی از مسائل مورد 
اختارف که بغرنجی آنها از پیش عیان بود» از نظر دور نخواهد 
ماند» انجام می‌گرفت. حالا که من باید بگزارش عموبی بهردازم 
بخود اجازه می‌دهم بجای شرح وقایع بر حسب تاریخ وقوع آنها 
و بجای طبقه‌بندی مطالب روی تکات عمده‌ای که بیش از همه 
اهمیت دارئد و آنهم روی آن تکانی مکث نمایم که تجربه" دیروز 
یا بعبارت دقیقتر تجربه" سای را که سپری شده با وظایفی که در 
پیش رو داریم مربوط می‌سازند. 

زمان نکارش تاریخ حکوبت شوروی هنوز فرا نرسیده است. و 
اگر هم زسیده باشد باز بنظر من و تصور می‌کنم همچنین بنظر 
کمیته" مرکزی با قصد مورخ شدن نداريم و هدف با حالا و 
آینده است» و سال ورد گزارش را بمنزله" خمیربایه و یا درس 
و يا پله" اول سوب شون حرکت بعدی خود را باید از آن آفاز 
کنیم. از این لحاظ کار کمیته" مرکزی بدو رشته" بزرگ تفسیم 
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می‌شود : کاریکه با ونلایف جنگ یعنی ولایفی مربوط بوده است کد 
موقعیت بین‌المللی جمهوری را ثعجمن بی کند» و کاربکه بساختمان 
داخلی؛ ساختمان اقتصادی صلح آبییز مربوط بوده و شاید فقط در اواخر 
سال گذشته يا اوایل سال جاری رفته رفته در درجه" اول اهمیت 
قرار گرفت و این عنکامی بود که کابلا معلوم شد که با دیگر 
در جبهه‌های قاطع جنگ داخلی به پیروزی قطعی رسيده‌ايم. در بهار 
سال گذشته وضع با در جبهه‌های جنگ بی‌نهایت دشوار بود و 
جنانکه می‌دانید شکستهای زیاد و تعرض‌های جدید و بزرگ و 
غیرمترقبه‌ای را کد قبلاً نمی‌توانستيم پیش‌بینی کنیم از طرف نمایندگان 
ضدانقلاب و نایندکان آنتانث در پیش داشتیم. به این جهت 
کسلا طبیعی است که بخ اعظم این دوران صرف کارهای مربوط 
به انجام وظیفه" جتی» وظیفه جنگ داخلی می‌شد که بنظر افراد 
ترسو و بزدل و بطریق اولی بنظر حزب منشویک‌ها» اس‌ارها و 
سایر نمایندکان دمکراسی خرده‌بورژوایی» بنظر توده عناصر بینایمنی» 
مسئله" غیر قابل حل می‌آمد و لذا وادارشان می‌ساخت با صداقت کامل 
بگویند که این مسثله حل‌نشدنی است و روسیه عتب‌انده و ضعیف 
شده است و حون انقلاب در غرب بتأخیر افتاده» روسیه نمی‌تواند 
بر نام سرمایه‌داری سراسر جهان فایق آید و پیروز شود, لذا با 
می‌بایست در موضع خود پا بر جا مانده با عزمی راسخ و اطمینانی 
مطلق بگوييم که پیروز خواهیم شد و شعار : «همه چیز برای پیروزی» 
و رهمه چیز برای جنگ را عملی سازیم. 

برای تحتق پخشیدن به این شعار بر با لازم آبد کل آگاهانه 
و آشکار بعدم ارضاء یکسلسله از حیاتی‌ترین تقاضاها تن در دهیم و 
با اطینان به اینکه ما باید تمام قوا را برای جنگ متمر کز سازیم 
و در این جنک که آنتانت بما تحمیل کرده است پیروز شویم 
غالباً بسیاری را از کمک محروم سازيم, و فقط در ساید" آنکه حزب 
براقب بود و انضیاط اکیدی در آن حکمروا بود و وجهه و اتوریته" 
حزب همه" ادارات و موسسات را متحد می‌ساخت و دههاء صد‌ها 
و هزارها و سرانجام ملیونها نفر همچون تن واحد از شعاری که کميتةٌ 
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م رکزی داده بود پیروی می کردند ؛ تئها به این علت که قربائیهای 
بیسابته‌ای داده شد تنها به این علت سعجزه‌ای که روی داد» توائست 
روی دهد. نقط به این جهت بود که با علبرغم هجوم دویاره و سدباه 
و جهارباٌ امپریالیستهای آنتانت و امپریالیست‌های سراسر جهان 
توانستیم پیروز شویم. و بدیهی است که ما تنها روی این جانب 
مسئله تکیه نم یکنيم بلکه باید در نظر داشته باشیم که این جانب 
مسئله درسی بما می‌دهد حاک از اینکه بدون انضباط و بدون م رکزیت 
مرگز نمی‌توانستيم این وظینه را انجام دهیم. قربانیهای بی‌سابقهای 
که با برای نجات کشور از شر خدانقلاب و برای پیروزی 
انقلاب روس بر دنیکین و یودنيچ و کلجاک متحمل شدیم وئیقه" 
انقلاب احتماعی جهانی است. برای تحقق این اسر می‌بایست 
در حزب انضباط و مرکزیت اکید و اطمینان کمل به این 
باشد که جانبازی‌های سنگین و بیسابقه" دهها و صدها هزار 
نفر به انجام این وظایف کمک خواهد کرد و این کار واقعاً سکن 
است عملی شود و تأمین گردد. و برای نیل به این هدف لازم بود 
که حزب با و آن طبقه‌ای که دیکتاتوری را عملی می‌سازد یعنی 
طبقه* کارگر عناصری باشند که بلیونها و لیونها زحمتکش را 
خواه در روسیه و خواه در سراسر جهان بتحد کنند. 

اگر در اين بان تعمق شود که بالاخره عمیق‌ترین علت و ریشد* 
این ابر که یک چنین معجزه تاریخی روی داد و یک کشور ضعیف 
و نانوان و عتب‌بانده بر نیرومندترین کشورهای جهان پیروز گردید» 
حه پوده است» آثوقت ب‌بينيم که این همانا مرکزیت و انضباط 
و جانبازی‌های بیسابقه بوده است. بر چه زبینه‌ای؟ ملیونها زحمتکث 
در کشوریکه از همه جا تربیتش کمتر است فقط بر روی این زسینه 
میتوانستند به تشکل و به تحقق این مرکزیت و این انضباط نایل 
آیند که کارکرانی که بکتب مریایه‌داری را گذ رانده‌اند توسط 
سربایه‌داری متحد شده بودند و پرولتاریا در هر یک از کشورهای 
پیشرو و در کشورهایی که پیشروترند بمقیاسی گسترده‌تر متحد 
می‌شد؛ از سوی دیگر علت این امر آنست که وجود بالکیت؛ 
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مالکیت سرایهداری: مالکی 


کوچک در تولید کلایی موجب نفرقه 
می‌شود. بالکیت ماید" تفرفه است و حال آنکه ما متحد می‌سازيم 
و بلونهای هرچه بیشتری از زحمتکشان را در سراسر جهان متعد 
می‌سازيم. این آکنون بی‌توان گفت حتی بر کورها؛ و بهر 
حال بر آن کسانی هم که مایل بدیدن آن نبودند» روشن ۱ 
هر چه ما جلوتر می‌رفتيم دشمنان ما بیشتر دچار تفرقه و تشتت 
می‌شدند. ان قه و تشتت آتها ما سرمایه‌داری» مالکیت 
حصوصی در شرایط تولید کلایی است صرفنظر از اینکه سخن بر 
سر خرده‌مالکینی باشد که از راه فروش بازاد غله سوداگری می کنند 
و بضرر کارگران گرسنه ثروت می‌اندوزند و یا بر سر سرمایه‌داران 
کشورهای مختلف حتی اگر دارای قدرت نظامی باشند و رجامعد" 
ملل» يا «جامعه" واحد کبیر, همه" ملتهای پیشرفته" جهان را تأسیس 
نمایند. چنین وحدتی سراپا موهوم» سراپا فریب و سرتاپا دروغ است. 
و با دیدیم که بزرگترین نمونه" آل - رجامعه" ملل, کذایی که 
می کوشید حق ادارُ امور کشورها را تقسیم کند و دنیا را تقسیم 
نماید» این اتحاد کذایی طبل بیان‌تهی بود که فوراً ترکیده حونکه 
بنای آنرا بر بالکیت سرسایه‌داری نهاده بودند. با این نکته را در 
کسترده ترین مقیاس تاریخی مشاهده نمودیم و این موید آن حقیقت اساسی 
است. که ما حقائیت خود و اطمینان کامل و مطلق خود را به پیروزی 
انقلاب اکتبر و به اینکه دست بکاری می‌زنيم که با وجود تمام 
دشواری آن و تمام موانع موجود ملیونها و ملیون‌ها زحتکش در 
سراسر جهان به آن خواهند پیوست. ما ميدانستيم که ستفقینی داریم 
و باید بتوانيم در یک کشور که تاریخ وظیفه" پرافتخار و بسیار 
دشوار بعهدء آن گذاشته است جانقشانی کنیم تا بتوانيم قربانیهای 
پیسابقه را صد بار جیران نماييم» زیرا هر ماه اضافی که با در کشور 
خود زند می‌کنيم بلیونها متفق در کلیه" کشورها برای ما بوجود 
خواهد آورد. 

و اگر سرانجام در این باره تعمق شود که چرا وضعی پیش 


وز شویم و می‌بایستی پیروز شویم» در باسخ 
فقط این بود که تمام دشمنان سا که ظاهرا انواع 
پیوندها را با نیرومندترین دول جهان و نمایندکان سربایه داشتند» - 
هر قدر هم ظاهراً با همدیگر متحد بودند-متفرق از کار در 
آمدند و در ساهیت امر همان پیوند درونی آنها را از هم م ی گسست» 
آنها را علیه یکدیگر برمی‌انگیخت: و مالکیت خصوصی متلاشی‌شان 
می‌ساخت و از ستحدان بدرندگان وحشی تبدیل می‌نمود ثا جایی که 
نمی‌دیدند که روسیه" شوروی بر شمار هواداران خود در میان 
سربازان انکلیسی که در آرخانگلسک پیاده شده‌اند و در میان ناویان 
فرانسوی که در سواستوپل پیاده شده‌اند و در میان کارگران کلید* 
کشورها که سوسیال_سازشکاران آنها بدون استثناء در کلیه" کشورهای 
پیشرفنه جائب سرمایه را گرفته‌اند» می‌افزاید. و این علت اساسی» 
اين عمیق‌ترین علت» سرانجام ما را به مطمتن‌ترین پبروزی رساند 
و آن منبعی شد که کما کان مهمترین سنبع د‌ناپذیر و پایان- 
ناپذیر نیروی سا باقی مانده است و یما اجاژه می‌دهد بگوییم» هنگامی 
که ما در کشور خود به دیکتاتوری پرولتاریا کاسلا تحقق بخشيدیم 
و اتحاد نیروهای آن را از راه پیشاهنگ یعنی حزب پیشرو آن بحد 
اتثر تأسین نمودیم» آنوقت می‌توانيم انتظار انقلاب جهانی را داشته 
باشیم, و این در حتیثت نجلی اراده و عزم راسخ پرولتری برای 
مبارژه و اتحاد بلیونها و ده‌ها بلیون کارگر در همه" کشورهاست. 

حضرات بورژواها و به اصطلاح سوسیالیستهای انترناسیونال دوم 
این حرف‌ها را عبارات تبلیفاتی نامیدند. نخیر» اين یک واقعیت 
ثاریخی است که بوسیله" تجربه" خونین و شاق جنگ داخلی در 
روسیه تأیید کردیده است» زیرا این جنگ» جنگ بود برضد سرمایه" 
جهانی و این سرمایه در جریان زد و خورد خودبخود شیرازه‌اش از 
هم می‌پاشید و خود را می‌بلعید و حال آنکه باء در کشوریکه 
پرولتاریای آن از قحطی و تینوس دلاک می‌شد از این جنگ آبدیده‌تر 
و پیروسندتر بیرون می‌آبديم. با در این کشور» زحمتکشان نازه 
و تاتری را بخود ملحق می‌ساختيم. آنجه که سابقا بنظر سازشکاران 
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عبارتپردازی تبلیغاتی می‌آمد و بورژوازی عادت کرده بود به آن 
بخندد» در این سال انقلاب ما و بویژه در سال سورد گزارش بطور 
قطعی بواقعیت تاریخی سسلبی تبدیل گردید که امکان می‌دهد با 
اطمینانی راسخ کنته شود که چون سا توانسته‌ايم این عمل را انجام 
دهیم پس به این وبیله تأیید می‌شود که ما پایه" جهانی داریم که 
وسعت آن از پایه کید" انقلاب‌های ب 
دارای یک اتحاد بین‌الملی هستیم که در هیچ‌جا به ثبت نرسیده 
و رسمیت نیافته است و از نقطه" نظر رحقوق مدنی» هیچ چیز ندارد» 
وی در واقعیت ابر در جهان سربایه‌داری در حال بتلاشی همد 


ین بی‌نهایت بیشتر است, ما 


حیز دارد. هر ماهی که با مواضعی به تصرف خود درمی‌آوردیم 
یا این موافع را در برابر دشمتی که از لحاظ قدرت و توان سابقه 
نداشته است حفظ م یکردیم» بتمام جهان نشان میداد که حق با 
ماست و لذا ملیونها نفر حدید بسوی با می‌آمدند. 

این روند - دشوار بنظر می‌سید و با شکست‌های عظیمی همراه 
بود. از پی ترور سفید در ننلاند (۲۱) اتفاقاً در سال سورد گزارش 
شکست انقلاب مجارستان (۲۲) فرا رسید که نمایندکان آنتانت آذرا 
بموجب قرارداد سری با روسانی و از راه اغفال و فریب پارلمانهای 
خود خفه کردند, 

این رذیلانه‌ترین خیانت و توطثه‌ای بود از طرف آنتانت بمن‌المللی 
تا با توسل به ترور سفید انقلاب مجارستان را خفه کند. ما دیگر 
در این باره حیزی نمی گوییم که آنها حگونه به وسایل گونا کون 
با سازشکاران آلمانی سازش کردند تا انقلاب آلمان را خفه کنند و 
حکونه این افراد که لیبکنخت را فرد آلمانی شرافتمند می‌نامیدند بعدها 
به اتفاق امپریالیست‌های آلمانی مثل سکهای هار به این آلمائی 
شرافتنند پریدند. آنها از تمام حدود قابل تصور فراتر رفتند و هر 
یک از این سر کوبی‌ها که از جانب آنان اعمال می‌شد با را فقط 
پابرجاتر می‌ساخت و تقوبت می کرد و زیر پای آنها را خای می‌نمود. 

و تصور م یکنم این تجربه" اساسی که اندوخته‌ايم باید بیش 
از هر جیز مورد توجه ما قرار گیرد. در اینجا باید بیش از هر 


۱۹۹ لت 


جیز در این باره تعش و تأمل شود که حکونه تجزیه و تحلیل 
یعنی توضیح و تشریح این نکته که حرا ما پیروژ شدیم و حرا این 
قربانیهای جنگ داخلی صد بار جبران گردید پنای کار تبلیغ و آژیناسیون 
با قرار گیرد و بر اساس این تجربه حگونه باید رفتار کرد تا در 
جنگ دیگر» در جنگ جبهه" بدون خونریزی» در جنگ که فقط 
شکل آن تغیییر کرده ولی بدست همان نمایندکان قدیمی و نوکران و 
پیشوایان جهان قدیمی سرمایداری با عناد و سبعیت و خشم بیشتری 
پر ضد ما انجام متی گیرد» به پیروزی نایل آبد. در انتلاب ما بیش 
از هر انتلاب دیگری این قانون تأیید گردید که نیروی انقلاب» 
نیروی هجوم» انرژی» عزم و شکوه و جلال پیروزی آن در عین حال 
نیروی متاوست بورژوازی را شدت بی‌دهد. هر حه ما بیشتر پیروز 
می‌شويم بهمان نسبت هم استشمارگران سربایه‌دار بیشتر طرز متحد 
شدن را یاد می‌گیرند و به تعرض‌های قاطع‌تر می‌پردازند. زیرا شعا 
همه خیلی خوب بخاطر دارید - از لحاظ زمانی از این موضوع مدت 
زیادی نگذشته ولی از لحاظ سیر حوادت خیلی از آن گذشته است-- 
بخاطر دارید که در آغاز انقلاب | کتبر به بلشویسم همچون پدیده‌ای 
عجیب می‌نگریستند ؛ و اگر در روسیه مجبور شدند خیلی زود از این 
نظر دست بردارند» در اروپا هم از این نظر که انعککس عدم رشد 
و تکایل و نیز ضف انقلاب پرولتری بود» دست کشیدند. بلشویسم 
به پدیدةٌ جهانی میدل گردید و انقلاب کارگری سر بر افراشت. 
سیستم شوروی که ما ضمن ایجاد آن در اکتبر از اصول سال ۱۹۰۵ 
پیروی می کرديم و تجربه می‌اندوختيم» این سیستم شوروی یک پدیدهٌ 
جهاتشمول تاریخی از کار در آمد. 

اکنون دو اردوگه با آکاهی کال بدون کوچکترین اغرافی 
بمقیاس جهانی در برابر یکدیگر ایستاده‌اند. باید بگوييم که در 
همین سال بود که این دو اردوکه برای سبارزث قطعی و نهایی در 
برابر یکدیگر ایستادند و با اکنون» درست در هنکام کار این 
کنگره شاید بتوان گفت که یک از مهمترین و قاطم‌ترین لحظات 
ناتمام و گذرای انتقال از دوران جنگ بدوران صلح را می‌گذرانيم. 
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همه" شما بی‌دانید که بر سر رژسای دولت‌های امپریالیستی 
آفتانت که در سراسر جهان نعره م ی کشیدند و ی گفتند : سا هرگز 
جنگ با ژورگویان» راهزنان» غاصبین حکوست؛ سخالفان دمکراسی؛ 
یعتی جنگ با بلشویک‌ها را قطع نخواهيم کرد, چه‌ها آمد» -شما 
می‌دانید چگونه آنها ابتداء بجبور شدند محاصره را بردارند و حگونه 
تلاش آنان برای بتحد ساختن دولت‌های کوچک عقیم ماند و علت 
هم این بود که ما توانستيم نه تنها کارگران همه" کشورها» بلکه 
بورژوازی کشورهای کوچک را نیز بسوی خود جلب نماییم» زیرا 
امپریالیستها نه تنها بکارگران کشورهای خود بلکه به بورژوازی 
کشورهای کوجک نبز ستم‌روا بی‌دارند. شا می‌دانید که چگونه 
با بورژوازی مردد و دودل را در داخل کشورهای پیشرفته بسوی 
خود جلب نمودیم و اینک لحظه‌ای فرا رسیده است که نت وعده‌ها 
و تعهدات سابق خود را نقتض م ی کند و قراردادهای خود را که 
ضعتاً دمها بار با افراد کاردهای سفید گونا گون روسی سنعقد کرده 
است» نادیده می‌گیرد و اکنون با اين قراردادها کنار طشت شکستد" 


خود نشمته است» زیرا برای این قراردادها صدها ملیون خرج کرد 
ول کار خود را بپایان نرساند, 

حالا آنتانت پس از برداشتن محاصره عم بذا کرات صلح را با 
جمهوری شوروی آغاز کرده است وی این بذا کرات را هم بیایان 
خود نمی‌رساند» از این رو دولتهای کوحک ایمان خود را نسبت به 
آن و به نیروی آن از دست داده‌اند. سا می‌بينيم که برای وضع آنتائت» 
برای وضع خارجی آن از نقطه" نظر بفاهيم عادی حتوقی هیچگونه 
تعریفی نمی‌توان کرد. دول آنتانت با بلشویکها نه در حال صلحند 
و نه در حال حنک: آنما مارا هم برسمیت می‌شناسند و هم نمی‌شناسند. 
و این ازهم‌پاشیدی کاسل دشمنان ما که مطمئن بودند برای حود 
کسی هسننده نان می‌دهد که جز یک بشت سربایه‌دار درنده که 
میانشان نفاق افتاده است و از اقدام برضد ما یکلی عاجزند» چیز 
دپگر. لیستعد. 

اکنون وضع طوری است که لتونی رسماً پيشنهادهایی برای صلح 


۱۱۸ للهن 


بما داده‌است ؛ فنلاند تلگرافی فرستاده است که در آن رسماً از تعیب 
خط برزی سخن کنته می‌شود» وی این کار در ساهیت امر ۱ 
بسیاست صلح است (۲۳). سرانجام لهستان» همان لهستانی که نمایندگان 
آن با حدت خاصی اسلحه برخ بی کشیدند و هنوز هم این عمل را 
ادابه می‌دهند» همان لهستانی که بیش از هر چیز قطارهای حاسل 
توپ دریافت می کرد و دریافت می‌کند و به آن وعده داده بی‌شد و 
می‌شود که در صورت ادامه" میارزه با روسیه از هر احاظ بوی کمک 
خواعد شده حتی این لهستان که وضع ناپایدار دولتش آنرا مجبور 
ی کند بهر گوند ماجراجویی نظامی تن در دهد» همین لهستان 
بگشایش باب مذاکرات صلح دعوت کرده است (۲4). باید به منتها 
درجه جانب حزم و احتباط را رعایت کرد. سیاست با بیش از هر 
یک روش کل دقیق را ایجاب می‌کند. در اینجا از همه 
دشوارثر پیدا کردن سمت صحیح است» زیرا از آن خطی که قطار 
روی آن ایستاده است کسی خبر ندارد و خود دشمن هم نمی‌داند 
در آینده چه خواهد کرد. آقایان نمایندکان سیاست فرانسه که بیش 
از همه لهستان را بحمله تحریک می ند ز سران لهستان ملای- 
بورژوایی نمی‌دانند که در آینده چه خواهد شد و نمی‌دانند جه 
می‌خواهند. امروز می‌گویند : ,آفایان» چند قطار حاسل توپ و جند 
صد بلیون بدهید» آنوقت ما حاضريم با بلشویک‌ها بجنگیم». آنغا 
خبرهای مربوط به اعتصابها را که در لهستان رو بفزونی است کتمان 
می‌کنند و به سانسور فشار می‌آورند تا حقبقت را مکتوم دارد. ول 
جنبش انقلابی در آنجا دامن بی گوو3ه تون دامنه" انتلاب در 
آلمان پس از مرحلد" جدید و پله" جدید آن» یعتی هنکامیکه کارگران 
پس از غائله" کورنیف آلمانی (۲۰) به 
مشغولند, آشکارا حای است (به موجب آخرین تلگرافهای واصله از 
آنجا) که کارگران روزبروز بیشتر بجوش و خروش می‌آیند. خود 
نمایندکان لهستان بورژواملای رفته رفته این فکر بذهن‌شان می‌رسد 
که رآیا دیر نشده است و آیا در لهستان زودتر از آنکه بوسیلد" 
یک اقدام دولتی صلح یا جنگ اعلام گردد» حکومت شوروی بر پا 


۳ 
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نخواهد شد؟, آنها نمی‌دانند جد بکنند. نمی‌دانند که فردا برایشان 
حه ببار خواهد آورد. 

ميدانیم که با گذشت هر ماهی نیروهای ما ثیرو و توان عظیمی 
پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهند کرد. بدین جهت ما از 
لحاظ بین‌المللی از هر وقت دیگر استوارتريم. ولی باید نسبت به بحران 
ین المللی فوق‌العاده با احتیاط بوده و برای روبرو شدن با هر رویداد 
غیرمنتظره‌ای آساده باشیم. سا از لهستان پیشنهاد رسمی برای صلح 
دریانت داشته‌ايم. این آقایان در وضعی سرشار از یاس و نومیدی 
بسر می‌برند» بحدی که دوستانشان» سلطنت‌طلبان آلمان که باتربیت‌تر 
و دارای تجربه" سیاسی و بعلومات بیشتری هستند دست بماجراجویی 
زدند و غایله" کورنیلفی برپا کردند. بورژوازی لهستان پیشنهاد صلح 
می‌ کند» زیرا می‌داند که ماجراجویی سمکن است نتیجه‌اش غایله" 
کورنیلف لهستان باشد. با علم به اینکه دشمن ساء دشمتی کد نمیداند 
چه بی‌خواهد بکند و فردا چد خواهد کرد در وضع دشوار نوبیدانه‌ای 
است» باید با اطمیناتی کاسل بخود بکوييم با وجود پیشنهاد صلح باز 
اسکان جنگ هست. پیش‌بینی رفتار آیندٌ آنها غیرسمکن است. ما این 
افراد را ديده‌ايم و این کرنسک‌ها و منشویک‌ها و اسارها را 
بی‌شناسیم. در این دو سال دیدیم که حگونه انروز به کلجاک» 
فردا تقریبً به بلشویک‌ها و سیس یه دنیکین می‌پیوستند و همه" اینها 
را با عبارنپردازی دربارژ آزادی و دبکراسی پرده‌پوشی میکردند. 
سا این آفایان را می‌شناسيم و از این رو دودستی پيشنهاد صلح را 
بی‌چسپيم و بحد اکثر گذشت تن در می‌دهيم و اطمینان داریم که 
صلح با دول کوچک کرها را بی‌نمایت بار بهتر از جنگ پیش 
حواهد برد» زیرا امپریالیست‌ها نوده‌های زحمتکش را با جنگ فریب 


می‌دادند و حقیقت مربوط به روسیه" شوروی را با آن پنهان می‌داشتند 
و لذا هر نوع صلحی راه را صد بار بیشتر و گسترده‌تر برای نفوذ ما 
باز خواهد کرد. نفوذ ما طی این سالها هم زیاد بود. انترناسیونال 
سوم؛ انترناسیونال کمونیستی پیروزی‌های بی‌سابقه کسب کرده است, 
وی با اينهمه ميدانيم هر روزی سکن است جنگ را بما تحمیل کنند. 


۱۲۰ لنین 


دشمنان با هنوز نمی‌دانند در این مورد چه کاری از دستشان بر 
می‌آید, 

هیچ تردیدی نیست که تدارک جنک جریان دارد. بسیاری از 
هسایگان روسیه و شاید هم بسیاری از دولتهای غیرهسایه اکنون 
دارند مسلح می‌شوند. به این جهت است که ما ناچاريم بیش از 
هرچیز در سیاست بین‌الملیی خود بانور کنیم و استوارتر از همد 
آن خطمشی را ادامه دهیم که در پیش گرفته ایم و برای همه‌حیز 
آساده باشیم. پیکار در راه صلح با انرژی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. 
اين پیکار نتایج درخشانی ببار می‌آورد. در این عرصه پیکار ما خود 
را بهتر از هر جای دیگر نشان دادیم و بپهر حال در این عرصه 
خود را بدتر از عرصه" فعالیت ارتش سرخ» در جبهه" خونین نشان 
نداديم. وگ انعتاد صلح با ما بسته بمیل و اراد دولتهای کوک 
نیست» ولو خواستار صلح هم باشند, آنها سراپا غرق در قرض 
کشورهای آنتائت هستند و این کشورها هم با یکدیگر شدیداً در 
ستیز و رقابت می‌باشند. از این رو سا باید بخاطر داشته باشیم که 
با توجه بوضعی که حنگ داخلی و جنگ برضد کشورهای آنتانت در 
مقیاس جم‌انشمول تاریخی بوجود آورده است امکان صلح البتد وجود دارد. 

وی ما باید در حالیکه بسوی صلح می‌رویم با تمام توا خود را 
برای جنگ آناده نماييم و بهیچوجه ارتش‌مان را خلع‌سلاح نکنیم, 
ارتش با ضاسن و وئیقه" واقعی است در برابر اینکه دول امپریالیستی 
کوچکترین تلاش و کوچکترین ستقصدی بعمل نماورند چونکه اگر 
هم به برخی موفقیتهای زودگذر در آغاز کار امیدوار باشند باز 
روسیه" شوروی حتماً همه" آنها را بدون استثناء تار و بار خواهد کرد. 
ما باید اين نکته را بدانیم و این مطلب باید اساس کار آژیتاسیون و 
تبلیغ ما قرار گیرد و ما باید بتوانيم خود را برای این امر آباده 
سازیم و آن سلله‌ایرا که در شرایط خستی روزافزون ما را وادار 
بی‌سازد هر دو وظیفه را پاهم توأم کنیم» حل نمایيم. 

حال می‌پردازم به بهمترین بلرحظات اصولی که با را وادار 
م ی کردند با عزمی راسخ توده‌های زحمتکش را براه استفاده از ارتش 
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برای حل مسائل اساسی روز سوق دهیم. سنیع قدیمی انضیاط؛ سربایه 
ضعیف گردیده و منبع قدیمی اتحاد از بین رفته است. ما باید انضیاط 
دیکر, سنبع دیگری برای انضباط و اتحاد بوجود آوريم. حیزیکه 
جنبه" اجبار دارد موجب برآثفت و داد و فریاد و همهمه و نفال 
دمکراسی بورژوازی می‌شود که از رآزادی» و «برابری» دم می‌زند بدون 
آنکه پی بیرد که آزادی برای سردایه تبهکاری است بر علیه کارگران 
و برابری سیر و گرسته جنایتی است برضد زحمتکشان. ما برای میارژه 
با دروغ کار موتلف و اتحاد زحمتکشان را عملی می‌سازيم بدون اینکه 
ذره‌ای از بکار بردن شیوه اجبار بترسیم» زیرا انتلاب در هیچ‌جا بدون 
اجبار عملی نشده است و پرولتاریا حق دارد شیوةُ اجبار را بکار برد» 
تا بهرقیمتی شده موقعیت خود را حفظ نماید. وقتی حضرات بورژوا» 
آفایان سازشکار» آقایان عضو حزب مستقل آلمان و حزب مستقل 
اتریش (۲۰) و طرفداران لونکه (۲۷) در فرانسه دربارُ عاسل تارینی 
بحث می کردند» همواره عاملی جون عزم و اراد انتلابی و پایداری 
و تزلزل‌ناپذیری پرولتاریا را بباد فراموشی می‌سپردند. و این همان 
تزلزلنا پذیری و آبدیدی پرولتاریبای کشور ماست که بخود و بدیگران 
گفت و عملا ثابت کرد که ترجیح می‌دهد تا آخرین نفر نابود شود 
وی سرزسین خود را از دست ندهد و از پرنسیپ خود» از پرنسیپ 
انضباط و سیاست سحکمی که باید همه چیز را در راه آن فدا کرد 
عدول نورزد. در لحظه" ازهم‌باشیدن کشورهای سربایه‌داری و طبقه" 
سربایددار» در لحظات نوبیدی و بحران آن» تنها این عابل سیاسی 
حلال مشکلات است. عبارنبردازی دربارژٌ اقلیت و اکثریت» دربارةٌ 
دمکراسی و آزادی هر قدر هم قهرسانان دوران گذشت به آن اشاره 
کنند هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. در اینجا آگاهی و استواری طبقد" 
کارگر حلال مشکلات است. اگر طبته* کارگر برای جانفشانی و 
ازخود گذشتی آماده باشد و ثابت کرده باشد کد می‌تواند تمام نیروهای 
خود را بکار گیرد» آنوقت می‌توان مشکل را حل کرد. همه چیز 
فدای حل این مشکل. عزم راسخ طبقه" کارگر و تزلزل‌ناپذیری 
آن در پیاده کردن شعار خود منعر بر ایتکه ۰ رنابودی بهتر از 


۱۳ لنین 


تسلیم شدن است» نه تنها عامل تاریخی است بلکه عاسلی است قاطع 
3 ظفرنمون . 

از این پیروزی و از این اطمینان به حیطه" آن مسائلی در رشتد" 
ساختمان اقتصادی صلح آسیز انتقال یافته و رسيده‌ايم که حل آنها 
وظیفه" عمدة کنگره ماست, در این مورد بتظر من نمی‌توان از گزارش 
پولیت‌بورو (دفتر سیاسی-م.) کمیته" مرکزی یا بعبارت صحیح تر از 
گزاش‌سیاسی کمیتة مرکزی سخن گفت؛ باید صریح و آشکار گفت : 
بل رثتاء این مسئله‌ای است که شما حل خواهید کرد و شما با 
اوتوریته و وجهه" عالیترین بقام حزبی باید آنرا بستجید, ما این مسئله 
را پروشنی در برایر شما مطرح کردیم. ما خطمشی معینی در پیش 
گرفته‌ايم. وظلیفه" شماست که تصمیم ما را با قاطعیت تصویب نمایید, 
اصلاح کنید یا تغییر دهید. ولی کمیته" مرکزی در گزارش خود 
پاید بگوید که در بورد اين مسئله" اساسی و میرم خطیشی کابلا 
معینی اتخاذ کرده است. آری » اکنون وظیفه آنست که برای انجام 
وظایف صلح‌آمیز ساختمان اقتصادی و وظایف مربوط به احیاء و 
نوسازی صنایع ویران‌شده تمام نیروهایی که پرولتاریا و وحدت بطلق 
آن می‌تواند متمرکز سازد» بکار انداخته شوند. در اینجا انضباطی 
آهتین و نظامی فولادین لازم است که بدون آن ما نه تنها بیش از 
دو سال بلکه حتی دو باه هم نمی‌توانستيم دوام بياوريم. سا باید 
شیوءٌ استفاده از پیروزی خود را بلد باشیم. از طرف دیگر باید به 
این نکته پی برد که این انتقال مسنلزم قربانیهای زیاد است که بدون 
آنهم کشور با از این قربانی‌ها بسیار داده است, 

جنبه" اصولی مطلب برای کمیته" سرکزی روشن بود. تمام فعالیت 
ما تایع این سیاست و بتوجه این حدف بود, مثلاً مسئله‌ای نظیر رهبری 
جعمی و رهبری فردی که شما باید آنرا حل کنید» این سئله که 
جزئی از کل بنظر می‌رسد و اگر آنرا از رشتد" ارتباطش ببرون کشند: 
البته بخودی خود نمی‌تواند بدعی_ داشتن اهمیت اصولی بنیادی 
باشد» باید بهر نحوی شده از لحاظ دستاوردهای اساسی معلومات ما» 
تجریه و آزمون ماء و عمل انقلابی ما مورد بررسی قرار گیرد. مثلا 
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با می‌گویند : «رهبری جمعی یک از اشکال شرکت توده‌های وسع 
در ادا امور است». وی با در کمیتد" م رکزی پیرامون این مسئله 
بذاکره کرده‌ايم و تصمیم گرفتايم و باید در برابر شما گزارش 
بدهیم : رثتا؛ با این آشفته‌فکری تتوریک نی‌توان سازکر بود. اگر 
ما در مورد مسئله" اساسی فعالیت جنگ و جنگ داخلی خود یک دهم 
این آشفته‌نکری تثوریک را بخود راه می‌دادیم» خورد شده بودیم و 
بحق هم خورد شده بودیم. 

رفقاء اجازه بدهید بمناست گزارش کمیته" مرکزی و طیح 
مسلله" شرکت طبقه" جدید در ادار اسور براساس رهبری حمعی یا 
فردی کمی به تثوری بپردازم و این نکتد را خاطرنشان سازم که طبته 
حگونه کارها را اداره م ی کند و سیادت طبته در چه چیز بتظاهر 
بی‌گردد. ما از این لحاظ تازه‌کار نیستیم و فرق انقلاب ما با انقلابهای 
پیشین اینست که در انقلاب ما خیال‌بافی وجود ندارد. وقتی طبقه" 
حدید جایگزین طبقه" قدیم شده فتط با مبارزة بی‌امان علیه طبقات 
دیگر بی‌تواند خود را بر مسند سیادت نکاه دارد و فقط در صورتی 
به پیروزی نهایی بی‌رسد که بتواند کار را به محو طبقات بطور 
کلی برساند. روند عظلیم و بغرنج مبارزة طبقاتی مسئله را بدین سان 
مطرح می‌سازد و در غیر این صورت شما در متجلاب آشفتدفکری فرو 
خواهید رفت. سیادت طبقه در حه حیز متظا هر می‌گردد؟ سیادت 
بورژوازی بر فتودالها در حد متظاهر می‌شد؟ در قانون اساسی از 
آزادی و برابری سخن گفتد می‌شد. این دروغ است. تا زمانی که 
زحتکشان وجود دارند» صاحبان دارابی قادرند و حتی مجبورند 
بعتوان صاحبان دارایی احتکار و سفته‌بازی نمایند. ما می‌گوييم که 
برابری وجود نداردء سیر با گرسند» محتکر با زحمتکش نمی‌تواند 
پرابر باشد, 

سیادت طبقه اکنون در چه چیز متظاهر است؟ سیادت پرولتاربا 
در این متظاهر است که مالکیت مالاکین و سرمایه‌داران لغو گردیده 
است. نص و مضمون عمدة همه" قوانین اساسی پیشین حتی جمهوری‌ترین 
و دمکراتیک‌ترین آنها متحصراً عبارت بود از مالکیت. قانون اساسی با 


۱۳4 لین 


به آن جهت حق دارد و حق موجودیت تاریخی برای ود کسب کرده 
است که تنها روی کاغذ نوشته نشدهء و بر طبق آن مالکیت لغو 
شده است. پرولتاربای پیروزمند مالکیت را لغو کرد و یکلی آنرا نابود 
ساخت» این است سیادت طبقد, این سبادت تدم پر هر حیز در مسئله" 
مالکیت متظاهر تی کرقد. وقتی که سسئلهُ سالکیت را عملاً حل کردند؛ 
سیادت طبقه تأمین گردید. وقتی قانون اساسی پس از این عمل آنچه 
را که زند حل کرده بود روی کاغذ آورد - سبالکیت سرسایداری 
و بلای را لغو نمود -و این نکته را بدان افزود که : طبقه" کارگر 
بموجب ثانون اساسی بیش از دهقانان از حقوق برخوردار است و 
استثما رگران هیچگونه حقی ندارند- با این عمل تصریح گردید که 
ما سیادت طبته" خود را عملی ساخته‌ايم و به این وسیله زحمتکشان 
کلیه" فشرها و گروههای کوحک را با خود پیوند داده‌ایم. 

سالکان خرده‌بورژوا ازهم‌پاشیده شده‌اند. در میان آنان دارندکان 
مال و منال بیشتر دشمنان آنهائی هستند که ثروت کمتری دارند و 
پرولترها با الغاء مالکیت؛ آشکارا علیه آنها اعلام جنگ ی کنند. هنوز 
بسیاری افراد ناآکه و نادان هستند که طرفدار کامل هرگونه آزادی 
داد وستد می‌باشند ولی وقتی انضباط و جانفشانی در مباره با استثمارگران 
را می‌بینند نمی‌توانند جنگ کنند» طرفدار ما نیستند ولی از اقدام 
برضد ما هم عاجزند. فقط سیادت طبقه است که مناسبات مالکیت؛ 
و این سئله را که چه طبقه‌ای تفوق دارد» حل بی‌کند. کسی که 
این مسئله را که سیادت طبقه در چه چیز سمتظاهر می‌گردد » یا 
سئله" مرکزیت دبکراتیک مربوط می‌سازد» و ما اغلب شاهد آن 
هستیم» آنچنان آشفته‌فکری بوحود می‌آورد که در نتیجه" آن هیچ 
کار موفقیت‌آمییزی نمی‌تواند انجام یت وشن بودن موضوع آزیناسیون 
و تبلیغ شرط اساسی است. این سبطلب را دشمنان با می‌گنتند و 
اذعان دا شتند که با در کش دامنه" آزیتاسیون و تبلبغات ِِ 
کرده‌ايم. نباید از این جنبه" ظاهری چتین فهمید که سا میلفین بسیا 
داشتيم و کغذ بسیار مصرف کرده‌ايم» بلکه آنرا باید از این سا 
باطنی درک نمود که حقیقتی در این تبلیغات بود که بمغزهای همه 


کنگرة نهم حوب کموئیسشت (بلشویک) روسیه ۱۲۰ 


رسوخ می کرد. و از این حقیقت نمی‌توان رخ برتافت. 

هنکاسی که طبقات جایگزین یکدیگر می‌شدند» مناسبات نسبت 
بمالکیت را نیز تغیبر سی‌دادند. بورژوازی پس از آنکه جای نئودالبسم 
را گرفت مناسیات سبت به مالکیت را تغمیر داد+ فائون اساسی بورژواژی 
ید : «صاحپ ال و سنال با فقیر و تهیدست برابر و پکسان 


ک‌ 
استه. این آزادی بورژوازی بود. این «برابری» سیادت دولتی را بطبقد" 
سرمایه‌دار می‌داد. مگر شما فکر م ی کنید که وقتی بورژوازی جایگزین 
فگودالیسم شد» دولت را با من نو اشتباه می کرد؟ نخیر» آنها 
اینقدر احمق نبودند و می‌گفتند که برای ادارةٌ امور باید دارای 
افرادی بود که قادر به ادارث امور باشند و برای این کار باید 
فتودال‌ها را گرفت و تغییر ساهیت داد. همین کر را هم کردند. 
آیا این کار اشتباه بود؟ » رفقاء فن ادارُ اسور از آسمان نازل 
نمی‌شود و حود بخود بدست آید و یک طبثه بصرف پیشرو بودن 
فوراً قادر به ادارة اسور نخواهد بود, ما نمونه" آنرا می 
وقتی کد بورژوازی پیروز می‌شد» برای ادارة اسور» برخاستکان از 
طبقه" دیگر» از نئودالها را برمی‌داشت و سنیع دیگری هم نداشت. 
باید بسائل هشیارانه نگریست : بورژوازی طبته" پیشین خود را بکار 
می‌گرفت و حالا ما هم باید بتوانيم معلومات و آمادگ آنرا بکار 
کیریم و تابع حود سازيم و بورد بات قرار دهیم و از همد؛ 


اینها برای ۳ طبته استفاده نماييم. از این رو ما می‌گویيم که 
طبقهد* پیروزسند باید رشدیانته باشد و این رشد هم بوسیله" نوشته یا 
کوا هیناه تصدیق نی‌شود: بلکه با تجربه و عمل تأیید می گردد. 
بورژواها بدون اینکه فن ادارة امور را بلد باث بپروز شدند و 
پیروزی خود را هم به اين وسیله تأمین نمودند که قانون اساسی جدید 
داشتند و از افراد طبقه" خود بدیرانی را دستحین کردند و 
بخدست گماشتند و با استفاده از مدیران منسوب بطبقه" پیشین به 
آموختن شیوهٌ ادارة ۱ داختند, به ت دادن و آباده ساحتن 
تون ی ره امور پر ری 
مدیران حدید حود نیز دست زدند و باق اینکار تمام دستکاه دولتی 
را بکار انداختدد و موسسات فثودای را بستند و کسانی را بعدرسه 
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راه دادند که ثروتمند بودند و به این ترتیب پس از سالهای متمادی 
و دهها سال مدیرانی از میال افراد طبقه" خود آساده ساختند. امروه 
در کشوریکه بشکل و اسلوب طبقه" زسامدار ساخته شده است» باید 
همائگونه رفتار کرد که در تمام کشورها کرده‌اند. اگر ما نمی‌خوادیم 
خیالبافی صرف و عبارتپردازی پوج را پیشه خود سازیم باید بکویم 
که موظفيم تجربه" سالهای را در نظر بگيريم و شرایط اجرای 
قانون اساسی را که بوییله" انقلاب بدست آورده‌ایم» تأمین نماییم» 
وی برای ادا امور و تشکیلات دولتی باید افرادی را داشته باشوم 
که از فن ادارٌ اسور و از تجربیات دولتی و اقتصادی برخوردار 
باشند و حنین افرادی را هم از جای دیگر جز از طبقه" پیشین 


نمی‌توانیم برداریم. 

اظهار نظرهایی که دربار رهبری جمعی بیشود اغلب از رفح 
نادانی مطلق و ضدیت با کارشناسان اشباع شده است, با چنمن 
روحیه‌ای نمی‌توان پیروز شد. برای پیروز شدن باید تمام ژرفای بسیار 
تاریخ جهان کهنه" بورژوازی را درک کرد و برای ساختمان کمونیسم 
باید هم فن و تکنیک و هم علم و دانش را گرفت و در جهت 
متافع محافل وسیعتری بکار برد» ولی آنرا جز از بورژوازی از دیگری 
نمی‌توان گرفت, این مسئله" اساسی را باید بطور برچسته سطرح ساخت 
و جزو وظایف اساحی ساختمان اتتصادی قرار داد. با باید کارهای 
کشور را بکمک برخاستگانی از آن طبقه‌ای اداره کنیم که سرنگونش 
ساخته‌ایم» یکمک آن برخاستگانی که خرافات طبقاتی‌شان در تمام 
تا روپود وجودشان رسوخ کرده و لذا با باید آنها را از نو تربیت نماییم. 
در عین حال با باید مدیران خودی را از سیان افراد طبقه" خویش 
برگزینيم. باید تمام دستگاه دولتی را برای این منظور بکار بریم 
که کر آموزشکه‌ها و آسوزش خارج از مدرسه و آمادی عملی - همد" 
اینها تحت رهبری کمونیست‌ها بتفع پرولتاریاء بنفع کارگران و بنقع 
دهتانان زحمتکش انجام گیرد. 

فقط از این راه می‌توانيم کارها را روبراه سازیم. پس از دو سال 
تجربه" با دیگر نمی‌توانیم طوری امتدلال نماييم که گوبی برای 


۳ 
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نخستین بار است که بکار ساختمان سوسیالیستی پرداخته‌ایم. با در 
دوران کار در اسمولنی (۲۸) و در آن حدودها بحد کافی سفاهت 
بخرج دادیم که بهیچوجه مایه" ننگ نیست. ما که برای نخستین بار 
به کار حدید دست زده بوديم از کجا مي‌توانستيم درایت داشته 
شیم! شیوه‌های مختلفی را آزموديم و موافق جریان شنا م یکردیم» 
زیرا تشخیص عنصر صحیح و نسم ممکن نبود» این کار وقت 
می‌خواست. حالا این دوران بربوط بگذشته" نزدیک است که با آنرا 
پشت سر گذاشته‌ايم. این گذشته که در آن آشفتی و شور و هیحان 
حکمقردا بود سپری شده است. سند این دوران گذشته قرارداد صلح 


این یک مند تاریخی و از آنهم بیشتر - یک دوران 
تاریخی است. صلح برست از آن جهت بما تحمیل شد که سا در 
کلید" شون ضعیف و ناتوان بودیم. این چه دورانی بود؟ این - دوران 
ناتوانی ما بود که از آن پیروز بیرون آسدیم. در سراسر این دوران 
رهبری جمعی حکمفردا بود. وقتی می‌گویند رهبری جمعی مکتب ادارةٌ 
ابور است اجتتاب از این واقعیت تاریخی انکان‌پذیر نیست. وف 
نمی‌توان که هميشه در کلاس تهیه" مکتب باقی ساند! (کفزدنهاء) 
نه» این شیوه بدرد نمی‌خورد. با دیگر بالغ شده‌ایم» و اگر مثل 
بچه سکتبی رفتار کنیم» سا را در کلیه" شئون سرتباً خواهند زد. 
باید بجلو رفت. باید با انرژی و وحدث اراده راه ترقی و تعالی پیمود. 
اتحادیه‌ها کارهای فوق‌العاده دشواری را بعهده دارند. باید کوشید تا 
آنها اين وتلیفه را با روح مبارژه علیه بتایای دمکراتیسم کذایی درک 
کنند. تمام این جار و حنجال پیرامون 2 و تمام این 
اباطیل کهنه و زیان‌بخشی را که در قطعنامه‌ها و گفتگوهای 
کونا کون سنعکس می‌گردد» باید بدور ريخت. در غیر این صورت با 
نمی‌توانيم به پیروزی نایل آییم. اگر ما در جریان دو سال نتوائسته‌ايم 


بت تا 


این درس را فرا گیریم» در ایتصورت عقب مانده‌ايم و عقب‌سانده‌ها را 
هم خواهند زد. 

وظیفه بی‌نهایت دشوار اس اتحادیه‌های ما بساختمان دولت 
پرولتری کمک بزرگی کرده‌اند. آنها حلقه‌ای بودند که حزب را با 


۱۳۸ لنین 


ملیونها تن از توده افراد تاریک‌اندیش مربوط می‌ساخت. بی‌پرده 
سخن بگوديم : اتعادیه‌ها تمام بار وظیفه" مپارژو با مصائب ما را؛ 
قه و حواربار بدولت کمک 
شود بدوش می‌کشیدند. مگر این بزرگترین وظیفه نبود؟ چندی 
پیش رنشریه" ادارٌ مرکزی آمار» منتشر شد. در آنجا آسارگرانی که 
بهیچوجه نی‌توان خن بلشویسم دربارةً آنها برد نتیجه گیری‌هایی 
کرده‌اند. در آنجا دو رقم جالب بحشم می‌خورد : در سالهای ۱۹۱۸ 
و ۱۹۱٩‏ کارگران استانهای مصرف کننده سالائه هفت پوط غله 
دریافت بی‌داشتند و دهقانان استانهای تولید کننده سالانه هفده پوط 
مصرف می کردند. قبل از جنک همین دهفقانان سالائه شانزده پوط 
مصرف م یکردند, این‌ها دو رقمی است که تناسب طبقات را در 
ببارژث خواربار نشان می‌دهد. پرولتاریا کماکان متحمل محرومیت 
بی‌شد. دربارة زورگویی داد و فریاد راه می‌اندازند! ول پرولتاریا این 
زورگویی را موجه ساخت و به آن جنبه" قانونی داد و صحت این 
زورگویی را با تحمل حداکثر محرومیت؛ به ثبوت رسانید. اکثریت 
اهالی یعنی دهقانان استائهای تولید کنندة غله در روسیه" گرسنه و 
ويران سا نخستین باری بود که بهتر از صدها سال در دوران روسیه 
تزاری و سرایه‌داری تغذیه می‌کردند. و سا می‌گویيم که توده‌ها 
تا زمانیکه ارتش سرخ پیروز نشود» گرسنی خواهند کشید. لازم بود 
که پیشاهنگ طبقه" کارگر این فداکاری را می‌کرد. او در این 
مبارژه مکتبی را می‌گذراند که ما پس از خارج از این مکتب باید 
فراتر رویم. ا کنون باید بهر قیمتی شده این کام را برداشت. اتحادیه‌های 
قدیمی بانند هر اتحادیه‌ای از خود دارای تا ریخ و گذشته‌ای هستند. 
آنها در این گذشتد» نهادهای دنع حمله" عامل ستم بر کار یعنی 
سرمایه‌داری بودند. ولی حال که طبته* کارگر بحکوست سیده و 
باید فداکاریهای بزری بکند و بهلاکت برسد و گرست بکشده وضع 
دگرگون شده است. 
همه به این دگرگونی پی نمی‌برند و همه در آن تععق نمی‌ورزند. 
در این مورد برخی از سنشویک‌ها و اس‌ارها که خواستار تعویض 


هنکاسیکه لازم بود در امر تهید" ] 
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رهبری فردی با رهبری جمعی هستنده بما کمک م ی کنند. ببخشید رفقا» 
این نیرنگ نمی‌گیرد! ما این مرحله را پشت سر گذاشته‌ايم. اکنون 
در برابر سا وظیفه" بسیار بغرنجی قرار گرفته و آن اینست که پس 
از پیروزی در جبهه" خونین باید در جبهه" بی‌خون پیروز شویم. این 
جنگ دشوارتر است. این حبهه سخت‌ترین جبهه است. این مطلب 
را سا آشکارا به تمام کارگران آگله می‌گوييم. بس از آن جنک که ما 
در جبهه انجام داده‌ایم ثوبت بجنگ بدون خونریزی می‌رسد. واقعیت 
این است که هر قدر سا بیشتر پیروز می‌شدیم» تعداد مناطقی نظیر 
سیبری» اوکرائین و کوبان بیشتر می‌شد. در این مناطق دهقانان 
ثروتمندی هستند و در آئجا پرولتر یافت نمی‌شوده و اگر هم 


پرولتاریا وجود داشته باشد عادت خرده‌بورژهوایی او را فاسد کرده است 
و ما ميدانيم که در آنجا هر کسی که قطعدزسینی دارد می‌گوید : 
«دولت کیست» گرسنه‌ها را هر قدر می‌خواهم می‌چاپم و بریش آن 
می‌حنلم), آنتانت اینک به آن دهقان بحتکری که در نزد دنیکین 
بود و بطرف دا گروید کمک ی‌کند. جنگ جبهه" خود و شکل‌های 
خود را تغییر داده است. حالا جنگ از راه داد و ستد و انبان‌بدوشی 
صورت م ی گیرد و به این انبان‌بدوشی جنبه" بین‌المللی داده است. در 
تزهای رفیق کامنف که در بایزوستیای کمیته" مر کزی» (۲۹) درج 
شده است مبنای اصولی این مطلب تمااً بیان گردیده است. آنها 
می‌خواهند انمان‌بدوشی را بین‌المللی کنند. آنها می‌خواهند پروسد" 
ساختهان اقتصادی صلح آم را به پروسه" تلاشی مسالمت‌آمیز حکوست 
شوروی مبدل سازند. ببخشید آقایان امپریالیست‌ها؛ ما هشیار ایستاده‌ايم 
و می‌گوييم : ما جنگيديم و پیروز شدیم و به این جهت شعار اساسی 
خود را کماکان همان حیزی قرار می‌دهیم که در پیروز شدن بما 
کمک نمود. با این شعار را تماماً حفظ می‌کنيم و آنرا بساحه" کار 
منتقل می‌نماييج» شعاری که همانا عبارت از پایداری و وحدت اراد 
باید بخرافات قدیمی و عادات قدیمی که باقی مانده 


پرولثا ریاست 
است پایان بخشید, 
در پایان روی رساله" رفیق گوسف مکث می‌کنم که بنظرم در 


۱۳۰ لنین 
دو سورد شایال توجه است. حسن این ساله تنها متحصر به جنبه" 
صوری آ یعنی منحصر به این نکته نیست که همزمان با کنگر ما 
نوشته شده است, معلوم نیست چرا ما همه تا نون به قطعنامه‌نویسی 
عادت کرده‌ايم. بی‌گویند هر نوشتاری خویست جز نوشتارهای 
خسته کننده. بعقیدهٌ من قطعنامه‌ها را باید از نوشتارهای خست هکننده 
شمرد. بهتر بود اگر ما برفیق گوسف تأسی جسته کمتر قطعنامه و 
بیشتر رساله می‌نوشتيم حتی اگر سرشار از اشتباهاتی یاشد که در 
رساله" او فراوان است. ولی با وجود این اشتباهات» رساله" رفیق گوسف 
حیز بسیار خوبی است؛ حونکه پرنابه* اساسی افتصادی با زسازی صنایع 
و تولید سراسر کشور در مرکز توجه قرار داده شده و همه چیز 
را تابع این برنامه ساخته است. کمیته" مرکزی در تزهای خود که 
اسروز منتشر گردید یک بند کامل وارد نموده است که تماماً از 
تزهای رفیق گوسف برداشته شده است. سا می‌توانيم بکمک کارشناسان 
این برنامه" اساسی اقتصادی را از اینهم مشروح‌تر تنظیم تمایيم. 
با پاید بخاطر داشته باشیم که این برنامه برای سالهای متمادی در 
نظر گرفته شده است. با وعده نمی‌دهيم که فوراً کشور را از 
کرستی نجات دهیم. با می‌گوييم که ببارزه دشوارتر از پیکار در 
جبهه" جنگ خواهد بود» ول این مبارزه بیشتر بورد توجه باست و با 
وظایف واقعی و اساسی ما برخورد نزدیکتری دارد. این مبارزه سستلزم 
حد اکثر کاربرد ثیرو و آن وحدت اراده‌ای است که ما سابقاً از خود 
نشان می‌دادیم و حالا هم باید نشان بدهیم, اگر این وظیفه را انجام 
دهیم» آنوقت پیروزی با در جبهه* بدون حون کمتر از پیروزی در 
جبهه" جنگ داخلی نخواهد بود. ( کنزدنها.) 


در شماره‌های 5٩‏ و ۷۲۰ مورحه ۳۰ از روی ستن مجموعه 
و ۳۱ بارس سال ۱۹۲۰ روزنامه آلار ف. اق.لتین: 
«پراودا», حاپ شده است اپ ه» جلد .4, ص 


۲۵۷-۷ ترجه 


و حاپ شده است 


از تخریب نظام کهن 
بسازندگی نظام نوین 


روزنامه" ما (۳۰) به مسئله کار کمونیستی اختصاص داده شده 
است, 

این مسئله - مهمترین مسکله" ساختمال سوسیالیسم است. بقدم بر 
هر مطلبی باید این نکته را بخوبی برای خود روشن ساخت که از 
لحاظ عملی این مسثله فقط پس از تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتا ریا» 
فقط پس از سلب مالکیت از ملاکین و سرمایه‌داران» فقط زبانی 
می‌توانست عنوان شود که پرولتاریا قدرت دولتی را تصرف کرده و 
بر استثمارگران که بمقاومت بذبوحانه و شورشهای ضدانتلابی و 
بجنگ داحلی پرداخته بودند بطور قطعی غلبه کرده باشد. 

در اوایل سال ۱۹۰۱۸ بنظر می‌سید که این زان فرا سیده 
است و واقعاً هم پس از لشگ رکشی امپریالیسم آلمان علیه روسید 
در ماه فوریه (سال ۱۹۱۸ این زسان فرا سید ول بقدری کوتاه 
بود و بوج حدید و شدیدتر شورش‌ها و حملات ضدانقلایی با چنان 
سرعتی داین گرفت که حکوست شوروی امکان نیانت ولو اندی هم 
شده با دقت و پیگیری به مسائل ساختمان صلح آمیز بپردازد, 

اکنون ما دو سال سرشار از دشواریهای بی‌سابته و غیرقابل 
تصور» گرسنی و محروسیت و فلاکت را پشت سر گذاشته‌ايم 
و در عین حال ارتش سرخ به پیروزیهای بی‌همتا بر لشگریان غارتگر 
ار تجاع سرمایهداری بین‌المللی نایل آمده است. 

ا لنون جدا می‌توان امیدوار بود که ما بصلعی پایدارتر و 
طولانی‌تر نایل خواهيم شد (در صورتیکه سربایه‌داران فرانسه نا گهان 
لهستان را بجنگ برنیانگیزند). 


۱۳۲ شین 


طی اين دو سال سا در ساحه" ساختمان مبتثی بر پایه" سوسیالیسم 
تجربه‌هایی اندوخته‌ايم. از این رو بي‌توانيم و موظفیم مسلئله" کار 
کمونیستی را آنچنانکه باید و شاید بطرح سازیم» ضمناً اگر بجای 
کار کمونیسنی کار سوسیالیستی بگوييم» صحیح‌ثر خواهد بود» زیرا 
سخن بر سر مرحلةٌ پائین یعنی مرحله نخست رشد و تکامل نقلام اجتماعی 
نوین است که از درون سربایه‌داری برون می‌آید نه بر سر مرحلد" 
عالی آن. 

کار کموئیستی به مفهوم محدود و اکید کلمه عبارتست از کار 
بی‌بزد و مواجب ینفع جامعه» کاری که برای ادای تکلیف معین» 


اک 
برای حق استفاده از محصولات سعین و بر طبتق موازیتی که قباژ 
مقرر گردیده و جنیه" قانونی بخود گرفته است» انجام نمی‌گیرد بلکه 
داوطلبانه, علاوه بر میزان معین» بدون توقع پاداش» بدون شرط پاداش 
و بر سبیل عادت بکار کردن بنفع جامعه و برخورد آگاهاته (که 
بعادت مبدل شده باشد) بضرورت کار بنفع جامعه و بعئوان نماز 
اورکانیسم سالم انجام می‌گیرد. 

بر همه روشن است که ما یعنی حامعة ماء نظام اجتماعی ما از 
مرحله‌ای که در آن این شیوهُ کار در مقیاس وسیع و واقعاً توده‌ای 
عملی کردد» هنوز خیلی دوريم. 

ولی همین بطلب که این مسثله عنوان شده و آنرا هم پرولتاربای 
پیشرو (حزب کمونیست و اتحادیه‌ها) و هم حکوست دولت عنوان 
کرده‌اند» کامی است که در این راه به پیش برداشته شده است. 

برای پرداختن بکار بزرگ باید کار را از کوچک شروع کرد. 

و از طرف دیگر» پس از کار «بزرگ یعنی پس از تحول 
دولتی که مالکیت سرمایه‌داران را برانداخت و زمام حکوست را 
بدست پرولتا ریا سپرده بنای زندی اقتصادی مبتنی بر پایه" نوین را نقط 
بی‌توان از کار کوچک آغاز کرد. 55 
شنبه‌های کمونیستی» ارنش‌های کار» کار موطف - همد" اینها 
اشکال گونا گون انجام عملی کار سوسیالیستی و کمونیستی است. 


در شیوهٌ انجام این کار هنوز نارسایی‌های زیاد وجود دارد. 


از تخریب نظام کهن بسازندی نظام نوبن ۱۳۳ 


فقط کسانی می‌توانند در این مورد به تخر (یا خشم) بسنده کنند 
که بهیجوجه قدرت تفکر نداشته باشند ویا اینکه مدافع سربا یه‌داری 
باشند, 

نارمایی و اشتباه و خطاء در چنین کار جدید و دشوار و خطیر 
اب‌ناپذیر است. کسیکه از دشواریمای ساختمان سوسیالیسم می‌ترسد» 


کسبکه در برابر این دشواریها دجار وحشت می‌شود» کسی کد 
بنوسیدی یا سراسیمی بزدلانه گرفتار می گردد» سومیالیست نیست. 

برقرار ساختن انضباط حدید کار؛ استقرار اشکال حدید روابط 
اجتماعی بین افراد» استقرار شکلها و شیوه‌های نوین جلب افراد به 
کار - امری است که سالها و دهها سال وقت لازم دارد. 

اين کار پرارج‌ترین و ارزنده‌ترین کارهاست. 

و برای ما بای" خوشبختی است که پس از سرنگون ساختن 
بورژرازی و درهم شکستن مقاوست آن» توانسته‌ايم برای خود زنینه‌ای 
فراهم سازیم که در آن چتین کاری امکان‌پذیر شده است 


ما با تمام نیرو به انجام این کار همت خواهيم گماشت. پایداری» 
پافشاری» آمادی» عزم راسخ و توانایی صد بار آزمون و صد بار 
اصلاح و بهر قیمتی شده بهدف خود رسیدن -صفاتی است که پرولتا ربا 
۰ ۰ سال قبل از ائقلاب اکتبر در خود پرورش داده است؛ 
اینها صفاتی است که پرولتارا طی دو سالی که از انقلاب گذشته 
است» با تحمل محرومیت‌های بیسابقه و گرسنی و خانه‌خرابی و فلاکت» 
در خود پرورش داده است. این صفات پرولتاریا ضامن و وثیقه" پیروزی 


انست. 


۸ آوریل سال ۱۹۲۰ ۰ 


و کمونیستیجسی سوبوتنیک, (رشنبه؟ از روی ستن مجموعه 
کمونیستی» -م.) ۱۱ آوریل آثار و. ای. لنین» 
سال ۱۹۲۰ جاپ ه» جلد ۰؛» ص 

۳۱۱4 ترجه 


بیماری کودکی «چپگرابی» 
در کمونیسم (۲۱) 


۱ 


به چه مقهومی میتوان گفت 
انقلاب روسیه آهمیت یین‌المللی دارد؛ 


در نخستین ماههای پس از تصرف قدرت سیاسی در روسیه بدست 
پرولتاریا (۲۵ کتبر به تقویم قدیم برابر با ۷ توامبر به تقویم جدید), 
سمکن بود تصور رود که تمایزات عظیم میان روسیه عتب‌انده و 
"کشوره‌ای پیشرفته اروپای غربی بوجب خواهد شد که انتلاب 
پرولتاریا در آن کشورها شباهتی بس اندک با انقلاب سا پیدا کند. 
1 کنون ما تجربه" بین‌الملیی بس معتبری در دست داریم که با ثهایت 
صراحت گویای آنست که برخی از خصایص بنیادی انقلاب ما دارای 
اهمیت محلی نیستند یعنی از ویژی ملی و صرفاً روسی ناشی نمي‌شوند؛ 
پلکه واحد اهمیت بین‌المللی هستند. و من در اینجا از اهمیت 
بمنهوم وسیع کلمه سخن نميگويم که نه تنها برخی؛ بلکه 
پنیادی و بسیاری از خ<عمایص درجه" دوم انقلاب با 
اثیر آن در همه کشورهاء اهمیت بین‌المللی دارند, بلکه 
منظور من سفهوم کل محدود این کلمه است» بدینمعتی که با 
درک اهمیت بین‌المللی بمفهوم اعتبار بین‌المللی یا نا گزبری تاریخی 
تکرار آن چیزی در مقیاس بین‌المللی که در کشور ما رخ داده است» 
باید چنین اهمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقلاب با 


خطای عظیمی خواهد بود اگر در این حتیقت مپالغه 
و دانه کربرد آن از حدود برخی از خصایص بنیادی اتقلاب با فراثر 
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رود. بهمین سا خطاست اگر این نکته از نظر دور شود که پس 
از پیروزی انقلاب پرولتری» ولو در یک از کشورهای پ 
باحتمال قوی دکرگونی سریعی روی خواهد داد» بدینمعنی که اندی 
پس از آن روسیه دیگر کشور نمونه نخواهد بود و باز کشوری 
عقب‌بانده خواهد شد (هم بمفهوم «شوروی, و هم بمفهوم سوسیالیستی), 

ولی در لحظه" تاریخی کنونی وضع عیتاً چنانست که نمونه روسی 
یه هبه کشورها پدیده‌ای با ماهیت بسیار مهم» از آینده نا گزیر و 
نه جندان دورشان» عرضه میدارد. کارگران پیشرو در تمام کشورها 
مدت‌هاست این نکته را دریافته‌اند و حه بسا بیش از آنکه دریافته 
باشند با غریزه خاص طبقه انقلابی خود آثرا فرا گرفته و احساس 
بن‌المللی (بمنهوم بحدود کلمه) حکوست شوروی 
و نیز راهمیت, بین‌المللی سبانی تثوری و تا تیک بلشویک ناشی از 
همین عامل است. سران ,انقلابی» انترناسیونال دوم» یعنی کسانی 
جون کائونسی در آلمان» اوتو باوثر و فریدریخ آدلر در اتریش» 
این نکته را درنبانتند و بهمین سیب عناصری مرتجع و مدای بدترین 
اپورتولیسم و سوبیال‌خیانت‌پیشی از کار در آمدند. ضمناً جزوه 
مجهول‌المزلف رانقلاب جهانی» («۱۱۳۷0۱۷/0») (۳۲) که در سال ۱۹۱۹ 
در وین انتشار یافت (8۳۵۱۵۴ حول ۱ :۱۱ ۲6۲۱ ,زعععحعقظ ع‌عنادناهاغم؟) 
تمام سیر فکری و تمام بحدوده فکری و به بیان دثیقتر تمام 
ژرنای کوته‌اندیشی» پدانتيسم (نص گرایی --م.)» فرومای و خیانت 
به منافع طبقه کارگر را که چاشنی «دفاع» از آندیشه ,انقلاب جهانی» 
بدان زده میشود» با وضوح خاص نشان میدهد. 

وی با بروسی مشروحتر این جزوه را برای فرست دیکری سیگذاريم. 
در اینجا فقط یک نکته را هم متذکر بيشويم و آن اینکه : در 
گذشته بسیار بسیار دور یعنی در آن زمانی که کائوتسی هنوز 
مار کسیست بود» نه مرند» از زاوید دید یک مورخ به مسئله مینگریست 
و امکان فرا رسیدن وضعی را پیش‌بینی میکرد که در آن روحیه انقلابی 


وده‌اند. راهمیت» بم 


کنا بخانه سوسیالیستی» شریه شماه ۱۱ ایگناتس براند. ه. ت. 


۳ ۱۳۹ 


پرولتاربای روسیه برای اروپای غربی سرسشق قرار گیرد. این موضوع 
به سال ۱۹۰۲ مربوط است که کائوتسی در روزنامه «ایسکرای» 
انقلابی (۳۳) مقاله‌ای تحت عنوان راسلاوها و انقلاب» نکشته بود. 
ایتک پخشی از نوشته او در آن مقالد: 


بو در حال حاضره (برخلاف سال ۱۸۸) سمتوان 
گنت که ند تنها اسلاوها به صنوف خلق‌های انقلابی 
پیوسته‌اند» بلکه مرکز ثقل انديشه انقلابی نیز بیش از 
پیش بسوی اسلاوها بیگراید. مرکز انقلاب از باختر به 
خاور میگراید. در نیمه" اول قرن نوزدهم این مرکز در 
فرانسه و گهکاه در انکلستان قرار داشت. در سال ۱۸۸ 
آلمان نیز به صفوف ملل انقلایی پیوست... سده نوین با 
جنان رویدادهایی آغاز میکردد که این فکر را پدید می‌آورد 
که با با یک جابجایی دیگر برکز انقلاب یعنی با انتقال 
آن به روسیه روبرو هستیم... روسیه که اینهمه ابتکار 
انقلابی از باختر کسب کرده است» شاید آکنون میرود که 
بتوبه" خود برای باختر سرجشمه انرژی (ثیرو . ۳ انقلابی 
باشد. شاید آتش جنبش انقلابی روسیه که در حال گر 
گرفتن است» نیرومندترین وسیله‌ای از کار در آید که 
روح فيليستييسم زبون و سیاست‌بازی حسابگرانه را که در 
صفوف سا آغاز سوخ نهاده است» فرو سوزاند و بار دیگر 
شوق به پیکار و وفاداری پرشور به آرسان‌های سترگ را در 
ما برافروزد. دیرزبانی است که روسیه دیکر برای اروپای 
باختری تکیدکه ساده ارتجاع و استبداد نیست. آکنون میتوان 
گنت که وضع درست عکس این است» بدین معنی کد ایتک 
اروپای باختری به تکیهکه ارتجاع و استبداد روسیه بدل 
میگردد.. اگر انقلابیون روسیه محبور نبودند در آن واحد 
هم برضد تزار و هم برضد متفقش سربایه اروپایی سبارزه 
کننده شاید اکنون بدت‌ها بود که کار را با ثزار یکسره 
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ساخته بودند. ابيدواريم که این بار موفق شوند کار را 
با هر دو دشمن یکسره سازند و راتحاد متدس, حدید زودثر 
از اسلانش فرو پاشد. ولی فرجام پیکار کنونی در روسید 
هرچه باشد باز خون و آلام قربانیانی که متأسفانه میزان 
آن در این پیکار فزون از شمار خواهد بود» رایکان بهدر 
نخواهد رفت. این حون‌ها جوانه‌های انقلاب اجتماعی را در 
سراسر جهان متعدن بارور میسازد و با شکوفائی و شتابی 
بیش از پیش به نشو و نما» وامیدارد. در سال ۱۸۸ 
اسلاوها_ همانند سرمای سوزانی بودند که شکوفه‌های بهار 
خلق‌ها را نابود ساخت. شاید اکنون نقش آنها همانند 
طوفانی باشد کد یخ ارتجاع ۳ درهم شکند و با پیرویی 
بهارنشدنی بهاری نوین و خحسته برای حلق‌ها به ارسغان 
آردم. ( کارل کائوتسی. راسلاوها و انتلاب»» مقاله سندرجه 
در «ایسکرا, - روزنامه انقلابی سویسیال‌دمکراتیک روسیه» سال 
۲ شماره ۱۸ سورخ ۱۰ مارس سال ۰)۱۹۰۲ 


راستی که هیجده سال پیش کارل کائوتسکی چه خوب مینئوشت! 


یکی از شرایط اساسی کامیابی بلشويك‌ها 


بیتین اکنون تقریباً بر همه کس روشن است که اگر در حزب 
با انضباط بسیار اکید و واقعا آهنین حکمقربا نبود و اکر قاطبه 
طبقه" کارگر و به بیان دیگر تمام نیروی بتفکر » پا کداسن» فداکار 
و بانفوذ این طبقه که قادر است تشرهای واپس‌سانده را به پیروی 
از خود وادارد یا بدنبال خود بکشاند» از حزب ما پشتیبانی کاسل 
شویکها نه اینکه ۲ سال و لیم؛ پلکه ۲ باه و 


یم هم بر سر حکوبت دوام نمی‌آوردند. 


و بیدریغ تمیکرد؛ 


۱۳۸ لنین 


دیکتا توری پرولنا ریا قاطعترین و امان‌ناپذیر جنک طبته نوین 
علیه دشمن مقندرتر یعنی بورژوازی است که مقاومتش پس از سرنگونی 
(ولو در یک کشور هم باشد) ده برابر شده است و اقتدارش تنها 
ناشی از نیروی سرمایه بین‌المللی و نیرو و استواری پیوندهای بین‌الملی 
بورژوازی نیست» بلکه زاییده نیروی عادت و نیروی تولید کوک 
نیز هست. زیرا تولید کوحک تأسفانه حنوز در جهان بمیزان زیاد 
و بسیار هم زیاد بر حای بانده و همین تولید کوچک است که پی 
در پی» هر روز و هر ساعت» بطور خودیخودی و در مقیاس وسیح» 
سرمایه‌داری و بورژوازی میزاید. مجموعه این عوامل دیکتاتوری 
پرولتاریا را ضرور میسازد و پیروزی بر بورژوازی هم بدون یک 
جنگ طولانی و سر سخت» بی‌پروا و جانبازانه» جنی که بردباری» 
انضباطء پایداری» تسلیم‌ناپذیری و وحدت اراده لازسه آنست؛ اکن 
پذیر نخواهد بود. 

ثکرار میکنم : تجریه" دیکناتوری پیروزسند پرولتاریا در روسید 
به کسانی که قادر به تفکر نیستند يا به کسانی که به تعه‌ی درباٌ 
این سئله نپرداخته بودند» بعیان نشان داد که مرکزیت بیجون و حرا 
و اتشباط بسیار اکید پرولتاریاء یق از شرایط اساسی بیروزی بر 
بورژوازی است, 

بحت و فحص در این زمینه زیاد صورت . 
تعمق کافی نمیشود که بعنای آن حیست و تحتو 
شرایطی میسر است؟ آیا بهتر نخواهد بود که نداهای شادباش به 
حکوست شوروی و بلشویک‌ها کمی بیشتر با تحلیل بسیار جدی علل 
این ابر که جرا بلشویک‌ها توانستند انضباط ضرور برای پرولتاریای 
انقلابی پدید آورند همراه باشد؟ 

بلشویسم موجودیت خود را بمثابه حریان اندیشه" سیاسی و حزب 
سیاسی از سال ۱۹۰۳ آغاز نهاد. فقط سیر تاریخ بلشویسم در سراسر 
دوران موجودیت آن میتواند بیانگر رشایتبخش این اسر باشد که 
جرا بلشويسم توانست انضباط آهنینی را که برای تأمین پیروزی 
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پرولتاربا ضرور بودء یدید آورد و در دشوارترین شرایط آذرا پا برجا 
نکاهدارد. 

پیش از هر چیز این سئوال بمیان می‌آید که انضباط حزب انقلابی 
پرولتاریا بر حه بنیادی استوار میگردد؟ با حه وسیله‌ای به مبحک 
آزبایش زده میشود؟ با چه یرویی تقویت ی‌پذیرد؟ اولا بر بنیاد 
آکاهی پیشاهنگ پرولتری و وفاداری آن به القلاب» بردباری» حا 
و قهرسانی آن. انیا بوسیله مهارت ! 


یی 
ین پیشاهنگ در برقراری پیوند 
و نزدیی و تا حدودی حتی در آمیختن با انبوه‌ترین نوده (حسعوا ناب 
در درجه" اول با توده پرولتر ولی ای 
ثالثاً در پرتو رهبری راستین سیاسی و صحت استرا 
سیاسی این پیشاهنگ و آنهم مشروط بر آنکه انبوه‌ترین توده‌ها با 
تجربه شخصی خویش به صحت آن یقین حاصل کنند. بدون وجود این" 
شرایط برقراری ط در یک حزب انقلابی که واقعاً بتواند نقش 
حزب طبته پیشتاز قادر به سرنگونی بورژوازی و دگرگونی سراسر 
جامعه را ایفاء کنده تحتق‌پذیر نخواهد بود. بدون وجود این شرایط 
تلاش برای ایجاد اتضباط حتماً یک تلاش بوچ» جملهپردازی و ادا و 
اطوار از کار در خواهد آید. ولی از سوی دیگر باید در نظر 
داشت که این شرایط هم یکباره پدید نمیگردد. این شرایط 
فقط از طریق کار طولانی و تجارب سخت راهم بی‌آید و عاملی "له 
بوجب تسهیل ایجاد آنها میگردد تئوری انقلابی صحیح است که آن 
ثیز بنوبه" خود حکم جزبی (د کوتمی نیست» بلکه فقط در پیوند 
استوار با فعالیت عملی جنبش واقعاً توده‌ای و واقعاً انقلابی شکل نهایی 
بخود میگیرد, 

اینکه می‌بينيم بلشویسم توائسته است طی سالهای ۰-۱۹۱۷ ۱٩۲۰‏ 
در اوضاع و احوالی بسیار دشوار سبانی لازم برای سرکزیت بسیار 
اکید و انضباط آهنین را طرح ریزد و با احراز کاسیابی بدان تحتق 
بخشد» علنش فتط و فتط وجود یک سلسله ویژق‌های تاربخی روسیه 
است, 


از یکسو بلشویسم در سال ۱٩۰۳‏ بر بنیاد کاسلاً استوار تئوری 


۱:۰ لنمن 


با رکسيسم پدید آبد. عابلی هم که ثابت کرد این و فقط این - 
نگوری انقلابی صحبح است» ننها نجربه جهانی سراسر قرن نوزدهم نبود» 
بلکه تجربه ناشی از سرگردانی‌ها و نوسانات و اشتباهات و سرخورد گیهای 
اندیشه انقلابی در روسیه نیز نتش خاص ود را در این 
زمینه ایفاء کرد. در طول نزدیک به نیمقرن یعنی از سالهای ۰؛ تا 
سالهای ٩۰‏ قرن گذشته» اندیشه ترقیخواه در روسیه زیر فشار رژیم 
تزاریسم که در زنینه وحشیگری و ارتجاع هبتا نداشت» با قی 
سوزان برای یافتن تثوری انقلابی صحبح تلاش میورزید و با پشتکار و 
دتتی شکنت‌انکیز هر گونه ,آخرین کلام» اروبا و آمریکا را در این 
زسینه پژوهش بیکرد. روسیه مارکسیسم را در نقش یکانه تلوری 
انتلابی صحیح واقعاً با خون دل ل_فرا گرفت» بدین بعنی که آنرا در 
طول نیمقرن به بهای رنجها و قربانیهای بیسابته» قهرسانی انقلابی 
بیمانند» صرف نیروی عظیم تصورناپذیر و تلاشهای حانبازانه در راه 
پژوهش و آموزش آزمایش در عرصه عمل» سرخوردگ‌ها» وارسی‌ها و 
مقایسه با تجربه اروپاء دریافت. روسیه" انقلابی در نتیجه" مهاجرت‌های 
اجباری کد تزاریسم موجب بیگردیده در نیمه دوم قرن نوزدهم از 
لحاظ پیوندهای بین المللی چنان غنی بود و از چگونگ اشکال و تلوری‌های 
جنبش انقلایی سراسر جهان چنان اطلاعات شگرنی داشت که هیچ 
کشوری در جهان ببای آن میرم 

از سوی دیگر بلشویسم پس از آنکه بر چنین بنیاد استوار تلوریک 
پدید گت مکتب عملی پانزدساله‌ای را (۱۹۰۳- )۱٩۱۷‏ گذراند 
که از لحاظ غناء تجربه در جهان همتا ندارد. زیرا طی این پانزده 
سال در هیچ کشوری؛ حتی بطور تقریب» اینهمه تجربه انقلابی 
اندوخته نشد و تبدیل اشکال گوذا کون جنبش بیکدیگر - اعم از 
علنی و غیرعلنی» مسالمت‌آمیز و طوفانی» ئهان و عیان» محفلی و 
نوده‌ای» پارلمانی و تروریستی -چنین سرعت و تنوعی نداشتت, دز 
هیچ کشوری» در چنین برهه زدانی کوناه» وفور اشکال و سایه 
روشن‌ها و اسلوب‌های مبارزژ جمیع طبقات حامعه معاصر بدین پایه 
نرسیده بود. ضمناً این مبارزه بسپب واپی‌باندی کشور و سنگینی 
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فشار ستمگری تزاریسم با سرعتی خاص نضج می‌پذیرنت و با ول 
بای خاص ,آخرین کلام» تجربه سیاسی امریکا و اروپا را در 


۳ 


مراحل عمدة تاریخ پلشوبسم 


سالهای تدارک انقلاب (۱۹۰۰-۱۹۰۳). همدجا نزدیک طوفان 
عظیم احساس میگردد, همه طبقات به جنپ و جوش آسده به تدارک 
برخاسته‌اند. در خارجه نشریات مهاجرین تمام مسائل اساسی انقلاب را 
از نظرکه نقوریک مطرح میسازند. بیانگران سه طبقه" اساسی و سد 
جریان سیاسی عمده یعنی جریان بورژوالیبرالی» جریان دمکرانیک 
خرده‌بورژوایی (با ساتری از عناوین مشی «سوسیال‌دمکرانیکه و مشی 
بسوییال‌رولوسیوثر» (۳6)) و جریان انقلابی پرولتری» در گیرودار 
شدیدترین مبارزات بر سر چگونگ نظریات برنامه‌ای و تاکتیک» 
نزدیی پیکار آشکار میان طبقات را پیش‌بینی میکنند و آنرا تدارک 
. چگونی تمام مسائلی را که پیکار مسلحانه توده‌ها طی سالهای 
مس ۱۹۰۷ و ۱۹۲۰-۱۹۱۷ بر سر _ آنها صورت میگرفت» 
میتوان (و باید) از روی نشریات آنزمان» در حالت جنیتی آنها سورد 
بررسی قرار داد. بدیهی است که میان این سه مشی عمده هرچه 
بخواهید صور میانین» گذرا و نيم‌بند هم وجود دارد. بعبارت صحیح تر 
در رهگذر این مبارزٌ سیان نشریات» احزاب؛ فرا کسیون‌ها و گروهها» 
آن خطىشی‌های ایدئولوژیک و سیاسی که واقعاً طبقاتی هستند تبلور 
می‌پذیرند و هر طبقه سلاح مسلی و سیاسی لازم خود را برای نبردهای 
نزدیک تهیه میکند. 

سالهای انقلاب (۱۵۹۰۰- ۱۹۰۷). تمام طبتات آشکارا به میدان 
می‌آیند. صحت و سقم همه نظریات یرنامه‌ای و تاکتیی در عرصه 


۳ لنین 


عمل توده‌ها وارسی میگردد. مبارژه اعتصابی از نظر وسعت و حدت 
خود در حهان ندارد. اعتصاب اقتصادی به اعتصاب سیاسی و 
اعتصاب سیاسی به قیام فرا میرود. حگونی مناسبات سیان پرولتاریای 
رهبر و دهقانان دودل و ناپایدار نحت رهبری آن» در پهته عمل 
آزمایش بيشود. شکل شوروی سازسانگری در جریان گسترش خودبخود 
و طبیعی ببارژه پدید می‌آید. مباحثات آن دوران درباره نقش شوراها 
پیکار سترگ سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۷ را از پیش خبر میدهد. تبدیل 
اشکال ببارزه پارلمانی و غیرپارلمانی بیکدیگرء تبدیل تاکتیک 
تحریم شرکت در پارلمان به تا کتیک شرکت در پارلمان» تبدیل 
اشکال علنی و غیرعلنی سبارژه بیکدیگر و نیز ربط و پیوند آنیا 
با یکدیکر همه و همه از نظر بحتوی خود غنام شگفت‌انگیز 
دارند. هر یک از ماههای این دوران از لحاظ تعلیم مبانی علم 
سیاست» خواه به توده‌ها و خواه بد رهبران» حواه به طبقات و خواه 
به احزاب-برابر است با یکسال رشد ,سالمت‌آسیز» در «چارچوب 
قانونی». بدون ,«تمرین نهایی, سال ۱۹۰۰ پیروزی انقلاب اکتبر در 
سال ۱۹۱۷ محال بود. 

سالهای ارتجاع (۱۹۰۷--۱۹۱۰). تزاریسم پیروز شده است. 
همد؟ احزاب انقلابی و اپوزیسیون درهم کوبیده شده‌اند. دلمردگ؛ 
ضعف روحی» تفرقه و انشعاب» نشتت اکار» ارتداد و هرژی (فحشاء- 
م,) جایگزین سیاست گردیده است. کشش بسوی ایدآلیسم فلسفی 
شدث پذیرفته است. عرفان بعنوان پوشش روحیات ضدانتلابی بکار 
میرود. وی در عین حال همین شکست عظیم به احزاب انقلابی و 
طبقه" انتلابی درسی واقعی و بغایت سودیند» درس دیالکتیک تاریخ» 
درس درک ببارژة سیاسی و توانایی و هنر انجام سیارژه را می‌آموزد. 
دوستان واقعی در روزهای بدبختی شناخته ميشود. ارتش‌های شکست 
خورده خوب درس میگیرند. 


تزاریسم فاتح مجور شد کار برانداختن بازمانده‌های شیوه زندگ 
باقبل بورژوایی و پدسالاری را در روسیه تسریع کند. جریان رشد 
بورژوایی روسیه با شتابی شکرف به پیش سیتازد. پندارهای مربوط به 


و 
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ابکان سوضعگیری در وراء طبقات و بافوق طبقات یعنی ابکان گریز از 
سرمایه‌داری» بر باد میرود. مبارزة طبقاتی شکلی کاسلا نوین و بس 
روشنتر . بخود میگیرد. 

احزاب انقلابی باید دانش خود را تکمیل کنند. شیوة نعرض را 
آموخته‌اند و اینک باید ضرورت تکمیل این دانش را با دانش دیگر» 
یعنی چگونی شیوه صحیحتر عقب‌نشینی» در يابند. میبایست دریابند ‏ 
و طبقه" انتلایی با تجربه ثلخ خود در می‌یابد- که بدون آسوختن 
شیوُ تعرض صحیح و عقب‌نشینی صحیح نمیتوان به پیروزی سید. 
در میان تمام احزاب شکست‌خورد اپوزیسیون و انقلایی» بلشویک‌ها 
عتب‌نشینی خود را از همه بنظم‌تر» با حداقل زیان برای «ارتش» 
خویش و حداکثر حفظ هسته" آن» با کمترین انشعاب (از نظر عمق و 
درسان‌ثاپذیری آن) و با کمترین ضعف روحی انجام دادند و توانایی 
آنان برای آنکه فعالیت خویش را در بقیاس هرجه وسیعتر و بشیوه‌ای 
صحیح و مجدانه تجدید کنند» از همه بیشتر بود. ضمناً علت توفیق 
بلشویک‌ها در این زمینه فقط آن بود که انقلابیون اهل حرف را که 
نمیخواستند این نکته را دریابند که باید عقب‌نشینی کرد» باید عقب 
نشینی را بلد بود و حتماً باید شیوهُ کار علنی در ارتجاعی‌ترین 
پارلمان‌ها و در ارتجاعی‌ترین سازسان‌های سندیکایی» بیمه‌های اجتماعی 
و غیره را آموخت بیرحمانه افشاء کردند و از صفوف خود راندند. 

سالهای اعتلاء (۱۹۱۰- ۱۹۱), اعتلاء نخست با نهایت کندی 
انجام سیگرفت و سپس» از پی حوادث لنا در سال ۱۹۱۲ (۳۰)» 
کمی سریعتر شد. بلشویک‌ها با غلبه بر دشواری‌های بی‌نظیر 
توانستند منشویک‌ها را که پس از سال ۱۰۰۵۰ قاطبه بورژوازی نقش 
آنها را بسنابه کارگزاران بورژوازی در جنبش کارگری بحد کمال 
دریافته بود و بهمین جهت هم به هزاران وسیله و طریقه از آنها 
برد باشویک‌ها پشتیبانی سیکرد» واپس رانند. ولی اگر بلشویکها 
برای در آمیختن فعالیت غیرعلنی با استفاده حتمی از «امکانات عینی» 
تا کتیک صحیح بکار نمی‌بستنده هرگز به چنین نتیجه‌ای نمیرسیدند. 


۱4 للین 


بلشویک‌ها در ارتجاعی‌ترین مجلس دوما )۳٩(‏ تمام کرسی‌های متعلق 
به زسره کارگری را بدست آوردند. 

نخستین جنگ جهاد نی امپریالیستی ( ( ۱۹۱ ۱۹۱۷). پارلما نتا ریسم 
لکال (قانونی --م.) در د که «پارامان» خصلت بی‌نهایت ارتجاعی 
دارد» خدمت بسیار سودمندی به حزب پرولا ریای انقلابی یعنی بلشویک‌ها 
انجام میکند. نمایندگان بلشویک راه سیبری (۳۷) در پیش میگیرند. 
در این دوران تمام سایه روشنهای نظریات بیانگر سوسیال‌امپریالیسم» 
سوسپال‌شوینیسم» سومیال‌پا تریوتیسم» انترناسیونالیسم ناپیگیر و پیگیر » 
پاسیفیسم و نفی انقلابی پندارهای پاسیفیستی در نشریات مهاجرین ما 
انعکاس کامل بی‌يابند. ابلهان دانشمندنما و ضعیفه‌های پیرویاتال 
انترناسیونال دوم که در قبال چثین وفوری از بفرا کسیون‌ها, در 
عرصه چنبش سوسیالیستی روسیه و شدت عناد و لجاج مبارزث سیان آنان 
با حتارت و نخوت روی درهم بیکشیدند» وقتی جنگ ابکان «فعالیت 
علتی قانونی» مورد ستایش آنان را در همه کشورهای پیشرفته از میان 
برد» نتوانستند» حتی بطور تقریب هم شدهء آن تبادل نظر آزادانه 
(غیر علنی) و آن طرحریزی آزادانه (غیرعلنی) نظریات صحیح را که 
انقلابیون روس در سوئیس و یک سلسله از کشورهای دیگر سازسان 
دادند» ترتیب دهند. بهمین جهت سوبیال‌پاتریوت‌های عمان و 
«کائوتسکیستهای, همه" کشورها بدترین خیانتگران به پرولتاریا از 
کار درآبدند. یی از علل اساسی پیروزی بلشویسم نیز در سالهای 
۱۹۲۰-۷۷ آنست که بلشویسم از همان پایان سال ۱۹۱ 
پستی» پلیدی و فرومایق سوسیال‌شوینیسم و «کئونسکیسم» را (که 
لونگیسم در فرانسه» نظریات سران حزب بستقل کارگر (۳۸) و 
غابیان‌ها (۳۹) در انگلستان» عقاید توراتی در ایتالیا و غیره با آن 
مطابقت دارد) بی‌امان فاش میساخت و توده‌ها هم سپس برپایه 
تجربه شخصی خویش بیش از پیش به صحت نظریات بلشویک‌ها یقین 
حاصل بیکردند. 

انتلاب دوم در روسیه (از فوریه تا اکتبر سال ۱۹۱۷). فرتوتی 
و پویدی تصورناپذیر تزاریسم (که ضربات و فشارهای سنگین جنگ 


خقسو 
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پار دشوار و دردناک هم بر آن مزید گردید) نیروی ویرانگر 
ستری علیه آن پدید آورد. روسیه در رف چند روز به جمهوری بورژوا- 
دیکراتیک ثبدیل شد که در شرایط جنگ از هر کشور دیگری 
در جهان آزادتر بود. کار تشکیل دولت را رهبران احزاب اپوزیسیون و 
احزاب انتلابی - بدانسان که در جمهوری‌های «قویا پارلمانی» 
معمول. است- بعهده گرفتند و ضمناً داشتن عنوان رهبر حزب 
اپوزیسیون در پارلمان» ولو ارتجاعی‌ترین نوع آن» ایثای نقش بعدی 
چنین رهبری را در انقلاب آسان‌ثر میساخت. 

منشویک‌ها و «سوسیالیست‌رولوسیونرها, در ظرف چند هفته تمام 
شگردها» اطوار و رفتار» براهین و سفسطه‌جویی‌های قهرسانان اروپایی 
انترناسیونال دوم و سب لیست‌ها (4۰) و مایر فروبایگن 
اپورتونیست را بطور مشعشم فرا کرنتند. هر آنچه که با اکنون دربارةً 
شیدمان‌ها و نوسکه‌هاء کائوتسی‌و هیلفردینگ؛ رنر و آئوسترلیتس» 
اوتو باوثر و فریتس آدلر» تورائی و لونگه» فابیان و سران حزب 
مستقل کارگر انگلستان ميخوانيم» همه ثکرار بلال‌انگیز مکررات 
نغمه‌ای آشنا و کهنه بنظرمان می‌آیند (و فی‌الواتع هم چنین است). 
همه" اینها را ما قبلا در کردار منشویک‌ها دیده بودیم. تاریخ مزاحی 
کرد و اپورتونیست‌های یک کشور واپس‌بانده را به پیشدستی بر 
اپورتوئیست‌های یک سلسله از کشورهای پیشرفته واداشت. 

اگر ما دیدیم که تمام قهرسانان انترناسیونال دوم دجار ورشکسنگ 
شدند و به سیب عدم درک اهمیت و نقش شً 
رسوابی ببار آوردند» اگر ديدیم که رهبران سه حزب بسیار مهمی 
که اکنون از انترناسیونال دوم خارج شده‌اند (یعنی حزب سستقل 
سوسیا ل‌دیکرات آلمال» حزب ست قرانسة و حزب-ستقل کارگز 
انکلستان) بسبب همین اسر با «رخشندی, خاصی خود را رسوا ساختند و 
به مخعصه گرفتار شدندء اگر دیدیم که هید" آنها اسیر سوعوبات 
دمکراسی خرده‌بورژوایی از کار در آبدند (و آنهم کسلا بکردار 
خرده‌بورژواهای سال ۱۸4۸ که خود را رسوسیال‌دمکرات, سیناسیدند)؛ 
همه اینها را با قبلاً در نمونه‌هایی که منشویک‌ها عرضه میداشتند» 


۱۹۹ لنین 


دیده بودیم. تاریخ این شوخی را کرد که شوراها در سال ۱۹۰۰ در 
روسیه پدید آبدند که منشویک‌ها در طول باههای فوریه -اکتبر 
سال ۱٩۹۱۷‏ 
زمینه درک نقش و اهمیت شوراها دح 
در سراسر جهان انديشه حکوبت شوروی ظهور کرده است و با 
بیمانند ممان پرولتاربای تمام کشورها رواج مییابد و ضمتاً 
قهرمانان پیشین انترناسیونال دوم بسبب ناتوانی خود در درک نقش 
و اهمیت شوراهاء همه‌جا بسان منشویک‌های با ورشکست میگردند. 
تجربه ثابت کرده است که در زسینه برخی مسائل بسیار اساسی انقلاب 
پرولتری» تمام کشورها نا گزیر همان راهی را در پیش خواهند داشت 
که روسیه پیموده است. 

بلشویک‌ها پیکار پیروزیندانه" خود را علیه جمهوری پارلمانی 
(عملاً ) بورژوایی و علیه منشویک‌ها با احتباط بسیار آغاز کردند و 
کار تدارک این پیکار را هم برخلاف نظریاتی که اکنون غالبا 
در ارویا و آسریکا بدان برخورد میشود» بهبجوجه ساده از پیش نبردند. 
با در آغاژ اين دوران مردم را به سرنگون ساختن دولت فرا نمیخواندیم؛ 
بلکه توضیح بيداديم که بدون انجام ثغییرات مقدماتی در تر کیپ 


نمایندکان شوراها و در روحیات آنان سرنگونی دولت میسر نخواهد 
بود. ما تحريم بارلمان بورژوایی یعنی مجلس سوسسان را اعلام 
نمیکردیم» بلکه سيگفتيم و از هنگام کنفرانس آوریل (۱۹۱۷) حزب 
خود رسباً از جانب حزب اعلام ميداشتيم که جمهوری بورژوایی دارای 
مجلی موسان بهتر از همین جمهوری فاقد مجلس بوسمان است 
و جمهوری ,کارگری- دهتانی, یعنی جمهوری شوروی بهتر از 
هرگونه جمهوری بورژوادمکراتیک و پارلمانی است. بدون یک چنین 
تدارک احتیاطآمیز » جامع» دوراندیشانه و بلنسدت؛ ما نه میتوانستیم 
در اکتبر سال ۱۹۱۷ به پیروزی دست يابیم و نه این پیروزی را 
در دست نکاه داریم. 


بیماری کودک «جیکرایی» در کموذیسم ۱۹۷ 
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پلشویسم در مبارزه با چه دشوئانی در درون جنبش کارگری 
رشد پافت » تعکیم پذبرفت و آبدیده شد ؟ 

اولا و بطور عمده در مبارزه علیه اپورنونیسم که در سال :۱۹۱ 
تمام و کمال به سومیال‌شوینيسم بدل گردید و تمام و کمال جانب 
بورژوازی را در جبهه سخالف پرولتاریا گرفت. اپورتونیسم طبعاً دشمن 
عمده بلشویسم در درون جنبش کارگری بود. این دشمن در مقیاس 
بین‌المللی نیز همحنان دشمن عمده بر حای سانده است. بلشویسم توجه 
خود را بیش از همه نسبت به این دشمن معطوف داشته و میدارد. 
دربار؛ این حانب فعالیت بلشویک‌ها اکنون در خارجه نیز مطلب بحد 
کافی رو ۵ است. 

وی دربارة دشمن دیگر بلشویسم در درون جنبش کارگری نمیتوان 
چنین گفت» زیرا در خارجه هنوز بهیچوجه از این مطلب اطلاع کأفی 
ندارند که بلشویسم در جریان مبارزات چندین ساله علیه انتلابی گری 


خرده‌بورژوایی رشد یافت» قوام پذیرفت و آبدیده شد. این انتلابی گری 
آز برخی جهات به آنارشیسم میماند یا چیزهایی از آن بعاریت سیگیرد 
و بالنتیجه در ورد هر آنچه کد جنبه" باهوی دارد از شرایط و 
مقتضیات سبارژه طبقاتی پیگیر پرولتری عدول سیکند. از نظر تثوریک 
برای مارکسیست‌ها کابلا محقق است -و تحربه تمام انقلاب‌ها و 
جنبش های انقلابی اروبایی این مطلب را کاملا ثابت کرده است - که 
زبیندار خرده‌پا و کلسبکار خرده‌پا (اين کروه اجتماعی که در تمام 
کشورهای اروپایی توده بسیار گسترده و انبوهی را تشکیل سیدهد)؛ 
از آنجا که در بحیط سربایه‌داری پیوسته دستخوش ستم است و 
زند گیش غالباً با شدت و سرعت بسیار به خرابی میگراید و او را 
به افلاس میکنناند- خیلی زود به انقلابیگری افراطی دچار میشود؛ 
وی توانایی آثرا ندارد که بردباری» تشکل» انضباط و ایستادی از 
خود نشان دهد, خرده‌بورژوای «دیوانه‌شده, از دهشتهای سرمایه‌داری- 
پدیده‌ایست اجتماعی که بسان آنارشیسم» از خصایص تمام کشورهای 


۱:۸ لنون 


سرسایه‌داری است. نااستواری این انقلاببگری» سترونی آن» خاصیت 
یل سریع آن به اطاعت و بی‌عملی» بنداربافی و حتی 
«دیوانه‌وار, به این یا آن جریان بورژوایی «مدروز, - هید* 
اینها مطالبی است بر همکان معلوم. ولی پذیرش تثوریک و تجریدی 
این حتایق هنوز بهیچوجه احزاب انقلابی را از ارتکاب اشتباهات 
کینه‌ای که همراه بعلل نا گهانی به شکلی کمی تازه و با پوشش 
یا آرایشی که قبلا دیده نشده است» در محیطی خاص و - کم و بیش 
بکر »- بروژ بیکند» مصون نمیدارد. 

آنارشیسم غالباً نوعی کیفر گناهان اپورتونیستی جنبش کارگری 
بوده است. این هر دو عیب» متفابلا مکمل یکدیگر بوده‌اند. و اگر 
در روسیه با وجود فزونتر بودن نسبت خرده‌بورژوایی جمعیت آن در 
قیاس با کشورهای اروپایی» آنار شیسم در دوران هر دو انقلاب 
(۱۰۰۰ و ۱۹۱۷) و در دوران تدارک این دو انقلاب نفوذ نسبتاً 
ناچیز داشت» این اسر را پیشک باید تا حدودی ناشی از خدمات 
پلشویسم دانست که همواره شدیدترین و آشتی‌ناپذیرترین میارزات را 
علیه اپورتونیسم انجام میداد. اینکه میگويم : رتا حدودی, بدان سبب 
است. که نقش مهمتر را در تضعیف آنارشیسم در روسیه این عامل 
ایقا کرد که آنا رشیسم در گذشتد (سالهای هفتاد قرن نوزدهم ) توانسته 
بود با شکوفایی فوق‌العاده نشو و نما یابد و نادرستی و بیمصرنی خود 
را بعنوان تثوری رهنمون طبقه" انتلابی» بحد کمال آشکار سازد. 

بلشویسم از همان هنکام پیدایش خود در سال ۱۹۰۳ سنت مبارزة 
بی‌امان علیه انقلابیگری خرده‌بورژوایی و نیمه آنارشیستی (یا مستعد به 
بغازله با آنارشیسم) را پذیرا شد. این سنت همواره در عرصه سوسیال - 
دمکراسی_انقلابی وجود داشت و در سالهای ۱۹۰۰ ۱۰:۳ یعتی 
هنکامیکه حزب توده‌ای پرولتا ریای انقلابی در روسیه شالوده‌ریزی میشد» 
با شدت خاصی در صفوف دا استوار گثشت. بلشویسم مبارزه با حزبی 
را که بیش از همه بیانگر گرایش انتلاییکری خرده‌بورژوابی بود یعنی 
مبارژه با حزب «سوسیالیست‌رولوسیوثرها, را در سه نکته عمده پذیرا شد 
و بدان ادابه داد. اولا این حزب کد با رکسیسم را ثفی میکرد» 


بیماری کودک «چیگرایی» ۳ کمونیسم ۱۹۹ 


بهیجوجه لمیخواست (و شاید صحیحتر آن باشد که بگویيم نمیتوانست) 
پیش از پرداختن به هر اقدام سیاسی 
باید چگونی نیروهای طبقاتی و مناسبات میان آنها را بر پایه کسلا 
عینی ارزیابی کرد. ثائیاً این حزب قبول مشی ترور فردی و ستقصد 
را که ما ما رکسیست‌ها جدا آنرا رد میکردیم» نشان خاص ,القلابیگری, 
یا «حپ گرایی» خود میپنداشت. بدی 


ضرورت این ابر را دریابد کد 


بت که سا ترور فردی را فقط 
بعلل سعقول ناشی از صلاح کار رد سیکردیم» وی وقتی سخن از ترور 
انجام شده ثوسط انقلاب کبیر فرانسه یا بطور کلی استفاده از ترور 
توسط حزب انقلابی پیروزسندی که فحت محاصره بورژوازی سراسر 
جهان است بمیان می‌آمد» شخصی چون پلخانف در سالهای ۱8۹۰۰-- 
۳ معمنکامیکه هنوز مارکسیست و انقلابی بود» کسانی را کد 
میشوا نست: ین ترورهایی را «از نظر اصولی» محکوم کنند» بیاد 
سخره بیگرفت و به دیده تحقیر بآنان بینگریست. ثالثاً وسوسیالیست 
رولوسیونرها, «جپ‌گرایی» خود را در آن میدانستند که بر خطاهای 
کوچک یالنسب اپورتون 
همانحال در زیند ز چون مسئله ارضی یا دیکتاتوری پرولتا ربا 
از اپورتوئیستهای افراطی همین حزب تقلید کنند. 

همین جا ضمناً یادآور میشویم که تاریخ اکنون در مقیاسی بزرگه» 
در متماس جمهانی » صحت عقیده‌ای را که ما دمیشه از آن دفاع میکردیم 
تایید کرده است و آن اینکه سوسیال‌دسکراسی انقلابی آلمان (در نظر 
اشته باقید که هنوز پلخانف در سالهای ۱۹۰۰ ۱۹۰۲ اخراج 
برنشتین را از حزب طلب بیکرد و بلشویکها که همواره به این سنت 
وفادار بودند» در سال ۱۹۱۳ تمام پستی؛ فروسایی و پیشی 
لگین را فائی میساختند (۱:)) - آری سوبسیال‌دمکراسی انقلابی آلمانه 
به حزبی که پرولتاریای انقلابی برای نیل به پیروزی بدان نیا زمند 
یش از همه شیاهت داشت. اکنون» در سال ۰۱۹۲۰ پس از 
تمام ورشکستق‌های ننگین و بحرانهای زمان جنک و نخستین سال‌های 
پس از جنگ» بروشنی دیده میشود که درسیان همه احزاب غرب» 
این سوسیال‌دسکراسی انقلابی آلمان است که بهترین رهیران را عرضه 


ی سوسیال‌دمکراسی آلمان پوزخند بزنند و در 


است؛ 


هو لنین 
داشته و ضمناً زودتر از دیگران نیرو باز گرفته» شنا یانتد و تحکیم 
پذیرنته است. این اسر» هم در سورد حزب اسپارتا لیست‌ها صادق 
است و هم در مورد جناح پرولتری چپ «حزب مستقل سوسیال‌دسکرات 
آلمان, که به بیارز‌ای پیگیر علیه اپورتوئیسم و سست عنصری 
کائوتسی‌ها» هیلفردینگ‌ها» لدیورها و کریسپین‌ها مشغول است, اگر 
اکنون به دوران ناریخی کاملا پایان‌پذیرنته یعنی از کمون پاریس 
تا نخستین جمهوری سوسیالیستی شوروی نظری کلی بیفکنیم» چگونی 
شیوه برخورد عمومی بارکسیسم را نسبت به آنارشیسم بصورتی کبلا 
مشخص و مسلم مشاهده ميکنيم, مارکسیسم بود که سرانجام ذیحق 
از کار در آبد. و اسا در مورد تذکر بحتقی که آنارشیست‌ها در 
مورد خصلت اپورتونیستی نظریات رایجچ در میان اکثریت احزاب 
سویبیالیست در مبحث دولت میدادند» یاید گفت که اولا این خصلت 
اپورنونیستی از تحریف و حتی صرفاً پنهان نکاهداشتن نظریات سارکس 
دربارةٌ دولت ناشی ميشد (من در کتاب ردولت و انقلاب» خود ذ کر 
کرده‌ام که ببل ۲۱ سال آزکار؛ یعنی از ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۱ نامه 
انگس (۲؛) را که در آن خصلت اپورتونیستی نظریات رایچ 
سوییال‌دمکرات‌ها درباٌ دولت با برح و شدت‌ و صراحت و 
وضوحی خاص فاش شده بود» پنهان نگاه داشت <) و ثانیاً همانا 
ما رکسیست‌ترین جریان‌های درون احزاب سویسیالیست اروبا و آمریک 

تونیستی را با حد اکثر سرعت و وسعت 


بودند که این نظریات اپ 
اصلاح کردند و حکوبت شوروی و برتری آن را در قبال‌دمکراسی 
بارلانی بورژوایی به رسمیت شناختند. 

مبارزة بلشویسم علیه انحرانات «چپ» درون حزب خودش در دو 
مورد دانه‌ای بسیار وسیع پیدا کرد: یی در سال ۱۹۰۸ بر سر 
مستقله هیر کت در ارتجاعی‌ترین «پارلمال» و شرکت در سجامع علنی 
کارگری که ارنجاعی‌ترین قوائین بر آنها حا کم بود و دیگری در 
سال ۱۹۱۸ (هنگام صلح برست) برسر مسئله ما بودن این یا آن 
«سا زش). 


* رجوع شود به جلد ۱ ص ۷۸-۷۵ ها ت, 


بیماری کودی ,جپگرایی, در کمونیسم ۱۱ 


در سال ۱۹۰۸ بلشویک‌های ,جپ, بسیب استناع لجوجانه از 
تصدیق ضرورت شرکت در ارتجاع‌ترین «پارلمانه (4۳)» از حزب 
با اخراج شدند. «چپ‌ها,- که بسیاری از آنها انقلابیون خیلی خوبی 
بودند و بعدها بعنوان اعضای شایسته حزب کمونبست فعالیت سمبکردند 
(و ائنون نیز فعالیت میکنند)» بخصوص روی تجربه موفقیت‌آمیزی 
که از تحریم انتخابات سال ۱۹۰۰ بدست آمده بود» تکیه میکردند. 
وقتی زار در اوت سال ۱۹۰۰ دعوت یک ,بارلمان» مشورتی (4) 
را اعلام کرد» بلشویک‌ها» برخلاف تمام احزاب اپوزیسیون و منشویک‌ها 
تحریم آنرا اعلام داشتند و انتلاب اکتبر سال ۱۹۰۵۰ (۰؛) هم 
عملا طوبار آثرا درهم پیچید. این تحريم در آنزمان صحیح از کار 
درآمد» ولی ند بعلت آنکد استناع از شرکت در پارلمان‌های ارنجاعی 
عموبا صحیح است» بلکه بدان علت کد وضع عینی آنزسان که در 
جهت تغییر سریع اعتصابات عموبی به اعتصاب سیاسی و سپس به 
اعتصاب انقلابی و سرانجام به قیام سیر میکرد» درست ارزیابی شده 
بود. ضمناً آن زمان سبارژه بر سر این مسئله انجام میگرفت که کار 
دعوت نخستین موسه انتخابی در دست تزار بماند يا آنکه باید 
کوشید ثا ابتکار این عمل از جنگ دستگاه حکوست کهنه برون کشیده 
شود. وی در لحظه‌ای که اطمینانی وجود نداشت و نمیتوانست وجود 
داشته باشد که وضع عینی مشابهی پدید آنده است و گسترش داننه" 
آن در همان سمت و با همان آهنگ انجام خواهد گرفت» عمل تحریم 
صحت خود را از دست بیداد. 

تحریم بلشویک ,پارلمان» در سال ۱۹۰۰ پرولتاریای انقلابی را 
از تجربه سیاسی بسیار گرانبهایی بهرسند ساخت و نشان داد که 
هنکام درآسیزی اشکال علنی و غیرعلنی» پارلمانی و غیرپارلمانی 
بپاره» که سودیند و حتی واجب است که با بتوانيم از اشکال 
پارلمانی مبارژه صرفنظر کنیم. ولی کاربرد کورکوراند» تفلیدی 
و غیر نقاد این نجربه در اوضاع و احوال دیکر و در محیط 
دیکر اشتباه بسیار فاحشی است. بهمین جهت اقدام بلشویک‌ها به 
تحریم مجلس ,دودا, در سال ۱9۰5 اشتباه بود» ولی اشتباهی کوچک 


۱۰۲ لنین 


که باسانی میشد آنرا رع کرد*. اما تحريم سال ۱۹۰۷ و سال ۱۹۰۸ 
و سالهای پس از آن» اشتباهی جدی» و رفع آن دشوار بود» زیرا در 
آن دوران از یکسو نميشد انتظار بلند شدن بسیار سریم موج انقلاب و 
تیدیل آنرا به قیام داشث و از سوی دیگر مجموعه اوضاع و احوال 
تاریخی ناشی از جریان نوسازی رژیم سلطنت بورژوایی» درآمیزی 
مبارژه عللی و غیرعلنی را ایجاب ميکرد. اکنون که به عتب مينگريم 
و این دوران تاریخی کملا پایان پذیرفته را که پیوند آن با ادوار 
بعدی کابلا آشکار شده است» از مدنظر ميگذرانيم با روشنی خاصی 
می‌بينيم که اگر بلشویکها در پیکاری بسیار دشوار روی وجوب در 
آمیختن اشکال علفی مبارزه با اشکال غیرعلنی و وجوب شرکت در 
ارتجاعی‌ترین پارلمال و در یک سلسله سازسانهای دیکر (صندوق‌های 
پیمه و غیره) که قوائین ارتجاعی بر آنها حا کم بود» پافشاری نمیکردند» 
نمیتوانستند هسته پایدار حزب انقلابی پرولتاریا را در طول سالهای 
۸- :۱۹۱ محفوظ نگاهدارند (و بطریق اولی آنرا تحکیم بخشند؛ 
یز دهند و نقویت کنند). 

در سال ۱۹۱۸ کار به انشعاب نکشید. کمونیست‌های «چپ»» 
آنزسان فقط یک گروه خاص يا «فرا کسبون, را در درون حزب ما تشکیل 
دادند و آنهم نه برای مدت طولانی. در همان سال ۱۹۱۸ برجسته‌ترین 
بیانگران « تموئيسم چپ, و از جمله رفتا راد و بوخارین آشکارا به 
اشتباه خود اعتراف کردند. آنها لح برست را سازشی با امپریالیست‌ها 
می‌پنداشتند که گویا از نظر اصولی غیرسجاز و برای حزب پرولتا ریای 
انقلابی زیانبخش است. این عمل در واقم هم یک سازش با امپریالیست‌ها 
بود» ولی درست چنان سازشی و در چنان افضاع و احوای که واچب 
بود. 


* هرآنجه که در مورد افراد صادق است در مورد سیاست و 
احزاب نیز -به نسبت معین --صدق بیکند. خردمند آن کس ایست 
که اشتباه نمیکند. چنین کسانی وجود ندارند و نمیتوانند وجود داشته 
باشند, خردمند کسی است که اشتبا هات نه حندان اساسی و سیم 
مرتکب میشود و بیتواند این اشتباهات را آسان و سریع برطرف سازد. 


بیماری کودی ب,حپگرایی, در کمونیسم ۰۳ 


اکنون وقتی من یشنوم که «سوسیال‌رولوسیونرها» به تا کتیک با 
در بورد امضای قرارداد صلح برست بیتازند و يا وقتی گفتگویی که 
رفیق لنسبری با من داشت» چنین تذ کری را از جانب او میشنوم که : 
«رهبران تردیونیون‌های انگیسی ما میگویند اگر سازش برای بلشویسم 
مجاز بود پس برای آنینا هم بجاز است»» جوایشان را تیا پیش 
از هرحیز با این قیاس ساده و رعامه‌فهم» بیدهم : 

فرض "کنید که گروهی راهزن مسلح جلوی اتومبیل شما را گرفته‌اند. 
شما پول و گذرنامه و طیانجه و اتومپیل خود را به آنبا میدهید و در 
عوض از همجواری دلپذیر آنان رهایی می‌یابید. بیشک این یک 
سازش است. سعه ها ۰00 * (من به تو پول» اسلحه و اتومبیل 
سیدهم» متا تو» به من امکان ربدهی, جان سالم بدر برم). ولی مشکل 
پتوان آدمی را یافت کد عقل از سرش نپریده باشد و چنبن سازتی را 
باز نظر اصولی غیرسجاز, بخواند یا کسی را که به چنین سازشی تن 
در داده است» همدست راهزنان اعلام دارد (ولو اینکه راهزنان پس از 
نشستن در اتومبیل» بتوانند آن عقبیای و آن اسلحه را برای راهزئیهای 
دیگر بکار برند). سازش سا با راهزنان امپربالیسم آلمان به چنین 
سازشی شبیه بود. 

وی وقتی حضرات منشویک‌ها و سوبیالیست رولوسیوترها در 
روسیه» شیدمانیستها (و تا حدود زیادی کائونسکیست‌ها) در آلمان» 
اوتو باوثر و فریدریخ آدلر (و بطریق اولی حضرات رنرها و شرکاء) 
در اتریش» رنودل‌ها و لونگه‌ها و شرکاء در فرانسه و فابیان‌ها و 
«سستقل‌ها, و «اعضاء کارگر (ملیبورست‌هاه) (4) در انکستان - در 
طول سالهای ۱۹۱۸-۶6 و ۱۹۲۰-۱۹۱۸ با راهزنان بورژوازی 
خودی و که نیز با راهزنان بورژوازی کشور ستفی» علید پرولتا ربای 
انقلابی کشور خویش به سازش پرداختند - واقعاً هم همه" آنها بکردار 
همدست راهزنان عمل میکردند. 


نتیجه روشن است : نفی سازش «از نظر اصو» و نقی مجاز بودن 


۶ ربده)_ پستال»,م, 


۱۰ لنین 


هر گونه سازشی عموماء عمل بچگانه‌ایست که حتی مشکل بتوان آفرا 
حدی تلقی کرد. سیاستمداری که بخواهد برای پرولتاریای انقلابی 
سودمند باشد باید بتواند بوارد مشخص همانا سازش‌های غیرسجازی را 
که نمایانگر اپورتونیسم و خیانت‌پیشی حستند بدرستی تمیز دهد 
و تمام ثیروی انتقاد و تمام لبه تیز انشا گری بی‌امان و پیکار 
خود را علیه این سازش‌های مشخص متوجه سازد و به 
سوبیالیست‌های مجرب ,کارجاقکن» و ژزوئیت‌های پارلمان نشین 
ابکان ندهد تا با توسل به حیله گری و با احتجاجاتی درباره «سازش‌ها 
عموبا,» از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. حضرات «رهبران» 
انگلیسی تردیونیون‌ها و ایضا برهبران, جمعیت فایبان‌ها و حزب 
«دسستقل, کارگر درست با همین حیله گری‌ها سیکوشند از زیر بار 
مسئولیت خیانتی که مرتکب شده‌اند پعنی از زیر بار سئولیت قبول 
آنچنان سازشی که بمعتای واقعی کلمه بدترین اپورتونیسم و عهدشکنی 
و خیات‌پیشی است» شاند خالی کنند. 

سازش داریم تا سازش, باید توانست اوضاع و احوال و شرایط 
مشخص بربوط به هر سازش یا هریک از انواع سازش‌ها را بدقت 
تحلیل کرد. باید شیوه تمیز میا شخصی را که به راهزنان پول و 
سلاح داده است تا شر آان را کمتر کند و کار دستگیری و 
تیربارانشان را آسانتر سازد و شخعی را که به راهزنان پول و سلاح 
بیدهد تا در تقسیم غنایم راهزنانه با آنها شریک شود» آموخت. 
البته در عرصه سیاست تحقق این اسر هميشه بآسانی این مثال ساده 
کودکانه نیست. ولی کسی که بخواهد برای کارگران نسخه‌ای اختراع 
کند که برای تمام بوارد زندگ راه حل‌های از 
عرضد دارد و یا قول دهد که در سیاست پرولتا ریای انقلایی هیچگونه 
دشواری و وضع پیجیده‌ای پدید نیاید» او را باید صاف و ساده شیاد نامید. 

برای آنکه جای هیچگونه سوتعبیر باقی نمانده میکوشم برخی از 
احکام اساسی لازم برای تحلیل حگون سازشهای مشخص را» ولو با 
ایجاز کال هم باشد» یادآور شوم. 

حزبي که هنکام امبضای قرارداد صلح پرست با امپریالیست‌های 


آشتی‌نا پذ 


پیش حاضر و آساده 


بیماری کودک رحپگرایی» در کمونیسم ۰۰ 


آلمان به سازش تن ئ داد» از پایان سال ۱۹۱6 عملا به انترناسیونالیسم 
خویش نحتق می‌بخشید ید. این حزب هراسی نداشت از اینکه شکست 
سلطنت تزاری را شعار خود قرار دهد و شعار بدفاع از میهن» را در 
جنگ میان دو راهزن ددصفت امپربالیست محکوم سازد. نمایندکان این 
حزب در پارلمان بجای کام نهادن در راعی که به مقامات وزارنی 
دریک دولت بورژوایی منتهی سیگردید» راه سیبری در پیش گرفتند. 
انقلابی که نزاریسم را سرنگون ساخت و جمهوری دبکراتیک پدید 
آورد برای این حزب آزبایشی حدید و عظیم بود: این حزب به 
هیحگونه سازشی با امپریالیست‌های «خودی» ن در نداد پلکه برای 
سرنگون ساختن آنها به تدارک پرداخت و سرانجام هم سرنگونشان 
ساخت. این حزب پس از تصرف سیاسی سنگ بر سنگ مالکیت اریاب 
رعیتی و یز مالکیت سرسایه‌داری باقی نگذاشت. این حزب پس از 
انتشار و فسخ قراردادهای سری امپریالیست‌ها به تمام خلق‌ها 
پيشنهاد صلح کرد و فقط پس از آنکه امپریالیست‌های ی و 
فرانسه صلح را عقیم گذاشتند و بلشویک‌ها تمام نیرویی را کد در 
حیطه امکان انسانی بود برای تسریع انقلاب در آلمان و سایر کشورها 
یکار بردند» به زورگویی راهزنان ددصفت برست تن در داد. صحت 
کامل چنین سازشی که توسط چنین حزبی در چنان اوضاع و احوال 
صورت گرفت» روزبروز بر همکان روشن‌تر و عیان‌تر میگردد. 
منشویک‌ها و سوییالیست رولوسیونره در روسیه (نظیر تمام سران 
انترناسیونال دوم در سراسر جهان طی سالهای ۱۹۱4- ۱۹۲۰) کار 
را از خیانت آغاز کردند, بدین سعنی که نخست بتصریح و تلویح» 
به توجید دفاع از مسیهن» یعنی دناع از بورژوازی کر خویش 
پرداختند. سپس این خیانت را ادامه دادند و با بورژوازی کوز 
خویش امتلاف کردند و عمجنان با بورژوازی خویش علیه پرولتا ربای 
انقلابی کشور خویش بمبارژه برخاستند. ائتلاف آنها نخست با کرنسی 
و کدت‌ها (4۷) و سپس با کلجا ک و دنیکین در روسیه» بسان 
ائتلاف هم‌سلکان خارجی آنان با بورژوازی کشورهای خویش گرویدن 
به چیه بورژوازی علیه پرولتاریا بود. سازش آنان با راهزنان 
امپربالیسم از آشاز تا پایان همان همدستی با راهزنی , آمپریالیستی بود, 


۱9۹ لین 


نون 
‌ 


کمو نیسم «چپ» در آلمان - 
رهبران - حزب - طبقه ‏ توده 


کمونیست‌های آلمان که ما ایتک باید از آنها سخن کوییم؛ 
خود را «چپم نمینامنده بلکه اگر اشتباه نکنم «اپوزیسیون اصو» (4۸) 
بیناند. وی حنانکه از شرح یعدی دیده میشود نشانه‌های 
سیماری_ کودی چپ‌گرایی,. کبلاً در ورد آنها ‏ تطبیق 
میکند, 

حزو؛ٌ تحت عتوان رانشعاب حزب کموئیست آلمان (اتحاد اسپار- 
تا کیست‌ها), که نظریاتی مثل نظریات این اپوزیسیون دارد و توسط 
«گروه بحلی فرانکقورت کنار ماین, انتشار یافته است» ماهیت نظریات 
این اپوزیسیون را با نهایت برجستگ» دقت» صراحت و ایجاز» بیان 
میدارد. نتل حند قسمت از آن برای آشنایی حوانندکان با ساهیت 
این نظریات» کافی است ؛ 


«حزب کمونیست حزب قاطعترین سبارژه طبقاتی است...» 

«..ءاز نظر سیاسی این دوران گذارء (سیان سربای‌داری 
و سوسیالیسم) «دوران دی 

...این سئوال پیش‌بی‌آید که چه کسی باید حاسل 
دیکتا توری باشد : حزب بپست یا طبقه" پرولتر ؟.. از 
نظر اصولی باید برای دیکتاتوری حزب کمونیست وشید 
یا دیکتاتوری طبقه پرولتر ؟..». 


باتوری پرولتا ریاست...» 


(در این نثل قول‌ها تکیه روی کامات هم‌جا مطابق با نسخه" 
اصلی است,) 

سپس نگارند جزوهه کمیتد* مرکزی حزب کموئیست آلمان را 
ستهم سیکند که این و کمیته" مرکزی» در جستجوی راههایی بای 
ائتلاف با حزب بستقل سوسیال‌دسکرات آلمان است و این « 


بیماری کودی «جپگرایی» در کموئیسم ۱۰۷ 


مرکزی» «ستئله _ پذیرش اصوی کلیه"_وسایل و شیوههای سیاسی» 
مبارٍ و از آنجمله پارلمانتارسم را فقط برای پرده‌پوشی تمایلات 
واقعی و عمده خود به ائتلاف با مستقل‌ها مطرح کرده است. جزوه 
سپس چنین ادابه بیدهد: 


«اپوژیسیون راه دیگری برگزیده و بر این عقیده است 
که سئله سلطه حزب کموئیست و دیکتاتوری حزب 
فقط مسثله" تا کیک است. بهرحال ساطه" حزب کموئیست 
آخرین شکل هرنوع سلطه حزب است. از نظر اصولی باید 
در راه دیکتاتوری طبعهُ پرولتر کوشید. و تمام اقداسات 
حزب» سازمانهای آن» شکل مبارزث آن» استراتژی و تا کتیک 
آن باید با این هدف هماهنگ باشد. بثابر این باید هرگونه 
سازشی را با احزاب دیکر» هر گونه بازگشتی را بسوی 
اشکال مبارزة پارلمانی که از نظر تاریضی و سیاسی دیکر 
کهنه و منسوخ شده‌اند» و هر گونه سیاست سانور و 
ساخت و پاخت را با قاطعیت تمام مردود شمردم. ,باید 
روی اسلوب‌هایی از مبارزة انتلابی که ویژّق پرولتری دارند 
بشدت تکیه کرد. و برای جلب وسیعترین محافل و قشرهای 
پرولتری که باید زیر رهیری حزب کمونمست بمبارزة انقلایی 
برخیزند» اشکال سازبانی نوینی بر بنیادی بس وسیع و در 
چارچوی بس ومع باید پدید آورد. کانون تجمم تمام 
عناصر انقلابی همان اتحاد کارگری است که سازسانهای 
کارخانه‌ها بنیاد آنرا تشکیل میدهند. تمام کارگرانی که 
از شعار : برون از سندیکاها! پیروی کرده‌اند باید در 
این کانون کردآیند. در اینجاست که پرولتاربای میارز 
در گسترده‌ترین صفوف آماده پیکار» تفکل سیپذیرد. پذیرش 
مبارزةطبقاتی و سیستم شوروی و دیکناتوری برای پیوستن 
به این صنوف کافیست. تمام تربیت سیاسی بعدی توده‌های 
سیارز و جقتیابی سیاسی در مبارن» وظیفه حزب کتموئیست 


لنین 
است که در خارج این اتحاد کارگری قرار دارد.. 

«...بثایر این اکنون دو حزب کموئیست در برابر 
یکدیگر ایستاده‌اند. 
زب رهبران "که سیکوشد مبارزة انقلابی را متشکل 
" هدایت کند و برای سازش و پارلما- 
نت ریسم آمادی نشان میدهد تا وضعی پدید آورد که به 
این رهبران امکان دهد در یک دولت اثتلافی که دیکتا توری 
را در دست داشته باشد» شرکت ورزند. 

دیگر حزب توده‌ای که در انتظار اعتلای بباره 
انقلابی آز پایین است و برای این سبارزه نقط یک اسلوب 
واحد که بطور روشن سا را بسوی هدف رهنمون است» 
میشناسد و بکار بی‌بندد و کلیه" اسلوب‌های پارلمانی و 
اپورتونیستی را مردود میشمارد. این یکانه اسلوب عبارنست 
از اسلوب سرنگون ساختن بیجون و رای بورژوازی نا 
سپس دیکتاتوری لبقاتی پرولتری برای تحتق سوسیالیسم 


تور لرداتء ,2 
«..,آنجا دیکتاتوری رهبران - اینجا دیکتاتوری توده‌ها! 
ایئست شعار ما». 


جنین است مهمترین احکام معرف چگونگ نلریات اپوزیسیون در 


حزب کمونیست آلمان. 


هر بلشویکی که از سال ۱۹۰6 در سیر تکامل بلشویسم شرکت 


آکاهانه داشته یا از نزدیک ناظر حریان آن بوده است» پس از حواندن 
این براهین بلافاصله خواعد گفت : «چه یاوه‌های کهنه و از دیرباز 
آشنابی! حه کودی «حپ گرایا نه‌ی!». 


وی سخنان یادشده را از نزدیک بررسی کنیم. تنها همین شیوه 


طرح بسثله که : ردیکتاتوری حزب یا دیکتانوری طبقه؟ دیکتا توری 
(حزب) رهبران یا دیکتاتوری (حزب) نوده‌ها؟,» بخودی خود نه‌ایانگر 
یک آشفته فکری بسیار عجیب و درسان‌ناپذیر است. این افراد که 
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بیکوشند جیزی کاملاً بکر و ویژه از خود ابداع کنند» از فرط 
تلاش در ژف‌اندیشی دچار وضع مضحک شده‌اند. همه بیدانند که 
توده‌ها به طبقات ثقسیم میگردند؛ -و نوده‌ها و طبقات را فقط 
وقتی میتوان در نقطه" مقابل یکدیگر قرار داد که یک آکشثریت 
عظیمی که بطور کلی بر حسب چکونی وضع در نثلام اجتماعی 
تولید تجزیه نشده است» در نقطه" مقابل گروههایی که وفع خاصی 
در نظام اجتماعی تولید دارند» قرار داده شود ؛ - همد سیدانند که 
طبقات را بعمولا و در اکثر بواردء لااقل در کشورهای متمدن 
امروزین» اخزاب سیاسی رهبری میکنند و ادارةٌ اسور احزاب سیاسی 
ز طبق قاعده عمومی توسط گروههای کم و بیش ثابتی از معتبر- 
ترین» متلغذترین و مجربترین افراد که برای بقاسات بسیار پرسس‌ئولیت 
انتخاب میگردند و رهبر نامیده میشوند انجام سیگیرد. همه" اینها 
القباء است. همه" ایتها ساده و ره است. بجای این مطالب ساده 
چه نیازی به این یاو‌پردازی و مغلقی گویی توآزرانة بود؟ از یکسو 
ظاهرً این افراد بعلت آنکه تبدیل سریم وفع علنی حزب به وضع 
غیرعلتی و بالعکس رابطه معمولی و عادی و ساده مان رهیران» 
احزاب و طبقات را برهم زده‌است بوضع دشواری افتاده سر در گم 
شده‌اند. در آلمان نیز مثل دیگر کشورهای اروپایی افراد به فعالیت 
علتیء به انتخاب آزاد برهبران, که طبق فواعد سعین در کنگره‌های 
ادواری احزاب انجام میگرفت و نیز به وارسی راحت و بی درد 
سر چگونی ترکیب طبقاتی احزاب از طریق انتخابات پارلمانی و 
اجتماعات عمومی و جراید و ارزیایی روحیات سندیکاها و سایر جمعیت‌ها 
و اتحادیه‌ها و غیره» بیش از حد خو گرفته بودند. ولی وقتی در 
نتیجه" سیر طوفانی انقلاب و گسترش دابنه جتک داخلی این وضع 
عادی تغییر کرد و تبدیل سریع فعالیت علنی به فعالیت غیرعلنی 
و بالعکس» در آمیختن آنها با یکدیگر و بکار بردن شیوه‌های رناراحت 
کننده, و «غیر دبکراتیک برگزیتی «گروههای رهبران, با تشکیل 
پا حفظ آنان» لازم آىد - افراد دست و پای خود را گم کردند 
و به ایداع یاوه‌های عجیب و غریب پرداختند, لاید برخی از اعضای 


۱۰ لثین 
حزب کموئیست دلند که از بخت بد در کشوری کوحک با رسوم 
و شرایط خاص وفع علنی بسیار سمتاز و بسیار پایدار بدنیا آمده‌اند 
و هرگز با تغییر و تبدیل وضع علتی به غیرعلنی و بالعکس روبرو 
نشده بودند» خود سردرگم شدهء دست و پای خود را گم کرده و 
به پنداربانی‌های پوچ کمک کرده‌اند. 

از سوی دیگر سا می‌بيتيم که الفاظ رتوده, و «رهبران, کد الفاظ 
مد روز هستند» صرفاً ناستجیده و بی‌ربط بکار برده ميشوند, افراد 
دربارٌ «رهبران, حرفهای زیادی به گوششان خورده و سفزشان از 
مطالب بربوط به حمله به ورهبران, و قرار دادن آنها در نقطد* 
بقابل «توده, سخت پرشده است» وی نتوائسته‌اند در کنه مطلب تعمق 
کنند و سئله را برای خود روشن سازند. 

اختلاف سیان برهبران, و ,توده‌ها, بویزه در پایان جنگ امیریا- 
لیستی و پس از آن بود که در تمام کشورها با وضوح و شدت 
خاص نمایان گردید. علت اساسی این پدیده را مارکس و انکلس 
طی سال‌های ۲ ۱۸۹۲ بارها از روی نمونه انکلستان توضیح 
داده‌اند. موتعیت انحصاری و استثنائی انگلستان سوجب شد که 
یک رقشر اشراف‌تش کارگری» با خصلت نیمه‌خرده بورژوا و اپور- 
توئیست درسیان «نوده, پدید گردد. رعبران این اشرافتش کارگری 
همواره به جبهه بورژوازی میگرویدند و مستقیم یا غيرستقيم جیره‌خور 
آن بودند. مارکس بسیب آنکه این نابکاران را آشکارا خائن مینامید 
و داغ دنت افو ۵ میزد کین و نفرت احترام‌انگیز آناثرا بسوی 
خود جلب کرد. امپربالیسم نوین (قرن بیستم) برای چند کشور 
پیشرفته موقعیت انحصاری سمتازی پدید آورد و بر این زنینه همه‌جا 
در انترناسیونال دوم گونه‌ای از رهبران خائن» اپورتونیست و سوسیال 
شوینیست نمودار گردید که از منافع صنف خود یعنی قشر اشراف 
منش کارگری دفاع بیکردند. در نتیجه" این اسر پیوند احزاب 
اپورتونیست با متوده‌هاه و به بیان دیگر با گسترده‌ترین قشرهای 
زحمتکشان» با اکثریت آنها» با کم مزدترین کارگران گسسته شد. 
پیروزی پرولتا ریای انقلابی بدون مبارزه با آین بلاء بدون افشا و رسوا 


تسار 
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ساختن و طرد رهبران اپورتونیست و سوبیال خیانتگر امکان ندارد 
و انتراسیونال سوم نیز به پیروی از همین سیاست پرداخت. 

وی بر این اساس_ رشته سخن را به تعارض علی العموم میان 
دیکتا توری نوده‌ها و دیکتاتوری رهبران کشاندن» سخافت و سفاهت 
خنده‌آوری است. بویژه مضحک است وقتی مي‌بينيم بجای رهبران قدیمی 
که دربارةٌ پدیده‌های ساده از نظریات انسانی عام پیروی میکننده 
عملا رهبران جدیدی را (در زیر پرده شعار رسرده باد رهبران») 
عرضه میدارند که یاوه‌هایی عجیب و غریب بهم میبافند و سختانی 
درهم و برهم بر زبان میرانند. این ذوات در آلمان عبارتند از : 
لائوفتبرگ» ولفهایم» هورنر» کارل شردر ؛ فریدریخ وندل و کارل 
ارلر #, تلاشهای شخص اخیر برای ,غوررسی» در کنه مسئله و 


رروزنامه" ‏ کارگری کمونیستی» (۹) (منتشره در هامبورگ؛ 
مورخ ۷ فوریه سال ۱۹۲۰ شماره ۳۲ در مقاله‌ای تحت عنوان 
رانحلال حزب,- بقلم کارل ارلر) میتویسد : «طبقه" کارگر نمیتواند 
دستکه دولت بورژوایی را بدون برانداختن دمکراسی بورژوایی و 
دیکراسی بورژوایی را بدون برانداختن احزاب؛ ویران سازد». 

آشفته‌ترین مغزها در مان سندیکالیستها و آنارشیستهای کشورهای 
لاتین اروپا میتوانند از این داوری «خرسندم گردند زیرا آلمانیهای 
موقری که ظاهراً خود را ما رکسیست میشمارند (ارلر و هورنر ضمن 
بقالات خود در این روزنامه با وتار خاصی میکوشند ثابت کنند 
که خود را سا رکسیستهای موقر میشمارند و در همان حال بشیوه‌ای 
پبسیار مضحک یاوه‌های عجیب و غریب بهم میبافند و بدینسان 
نشان میدهند که القبای ما رکسیسم را درک نمیکننم)» رشته سخن را 
به مطالبی‌بکلی ثامناسب میکشانند. تنها پذیرش سا رلسیسم انسان 
را از اشتباه مصون نمیدارد. روسها از این نکته خیلی خوب اطلاع 
دارند» زیرا بازکسیسم در گذشته بکرات در کشور ما صورت رده 
بخود میگرفت. 


۱۹۲ لنین 


اعلام اینکه احزاب سیاسی بطور کلی غیرلازم و دارای «سرشت 
بورژوایی» هستند» آنچنان ستونهای هرکولسی (۰۰) حماقت هستند که 
در قبال آن برای انسان کار دیگری نمیماند جز در بحر تعجب 
فرو رود. واقعاً هم از اینجا دیده میشود که : وقتی شخص روک 
اشتباه خود پافشاری میکند و با ژف‌اندیشی به توجیه آن میپردازد و 
آنرا «به فرجام میرساند»» از یک اشتباه خرد هميشه ممکن است اشتباهی 
سترک و بوحش برخیزد. 

نفی حزبیت و انضباط حزبی - چنین است تتیجه‌ای که برای 
اپوزیسیون ببار آمد, و این برابر است با خلع سلاح کاسل پرولتا ریا 
بسود بورژوازی. این درست برابر است با آن پراکندق و نا استواری 
خرده‌بورژوایی و سستعد نبودن برای بردباری» اتحاد و عمل موزون 
که اگر به آن بیدان داده شود حتماً به فنای هر حنبش انقلابی 
پرولتری خواهد انجامید. از نظرگه کمونیسم» نفی حزبیت در حکم 
فرا جهیدن از آستان ورشکستگ سرمایه‌داری (در آلمان) به کموئیسم 
و آنیم نه به مرحله" نضستین و نه به مرحله" میالین کمونیسم» پلکه 
یکباه به مرحله" عالی آن است. سا در روسیه اکنون (در این سومین 
سال پس از سرتگونی بورژوازی) نخستین گلم‌ها را برای گذار از 
سردایه‌داری بسوسیالیسم یعنی به نخستین مرحله" کمونیسم برسيداريم. 
طبقات در اینجا هنوز باقی هستند و در هرجای دیگر هم پس از 
آتکه پرولتا ریا قدرت را بتصرف خود در آورد» سال‌ها باقی خواهند ماند, 
شاید فقط در انکلستان که دهتان در آن وجود ندارد (وی بهر حال 
خرده‌بالک وجود دارد!) این بدت کوتاهتر باشد. برانداختن طبقات 
فقط بمعنای طرد بلاکان و سرسایه‌داران نیست - این کار را با 
نسبتأ آسان انجام دادیم - بلکه بععتای برانداختن_مولدین کوچک 
کالا نیز هست» ول اینها را دیگر نمیتوان طرد کرد نمیتوان نابود 
کردء با آنها باید ساخت» آنها را میتوان (و باید) اصلاح و تجدید تربیت 
کرد ول فقط از طریق کار سازبانی بسیار طولانی» آرام و با 
احتياط, این عتاصر؛ پرولتاریا را از هر سو در بحیط خرده‌بورژوایی 
محصور کرده‌اند» آثرا به این محیط می‌آلایند» فاسدش میکنند و 
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موجبات عود عیوب ذاتی خرده‌بورژوازی یعتی سست عنصری» از هم 
پاشیدی» فرد گرایی (اندیویدوآلیسم. م.) و تبدیل شور و شوق 
به باس و دلمردگ را پیوسته درسیان پرولتاریا فراهم میسازند. برای 
تایله با این پدیده» برای تحقق صحیح» موفقت‌آمییز و پیروزی آفرین 
نقش سازسانگر پرولتا ریا ( که نقش عمده آنست)» باید در حزب سیاسی 
پرولتاریا مرکزیت اکید و انضباط خدشه‌ناپذیر حکمقربا باشد. 
دیکتاتوری پرولتاریا پیکاری است سرسخت» خونین و بی‌خونریزی» 
قهرآمیز و مسالمت‌آمیز» نظامی و اقتصادی» تربیتی (پدا گوژیک. 0 
و اداری؛ علیه نیروها و ست‌های جابعه" کهنه. نیروی عادت سلیون‌ها 
و دهها بلیون انسال» مهیب‌ترین نیروهاست. بدون حزب آهنین و 
آبدیده در عرصه" پیکار» بدون حزب برحوردار از اعتماد تمام ثیروی 
پا کدامن طبقه" خویشء بدون حزبی که بتواند وضع روحی توده 
را پیوسته دریابد و نفوذ خود را در آن اعمال کند» انجام موفقیت- 
آسیز این پیکار میسر نخواهد بود. پیروزی بر بورژوازی بزرگ متم رکز 
هزار بار آسانتر از «پیروزی» بر ملیون‌ها و بلیون‌ها خردسالک و 
صاحبکار کوچک است. اینان با فعالیت روزمره» عادی» اسرائی» 
اسحسوس و فسادگستر خویش همان نتایجی را ببار می‌آورند که 
بورژوازی بدان نیاز دارد و بورژوازی را احیا میکند. هرکس ولو 
اندی انضباط آهنین حزب پرولتاریا را سست کند (بویژه در دوران 
دیکتاتوری آن)» عملاً علیه پرولتاریا به بورژوازی یاری میرساند. 

در کنار سلله" مربوط به رهبران - حزب - طبقه - توده» باید 
مسلله سندیکاهای «ارتجاعی» را نیز مطرح ساخت. ولی نخست بخود 
اجازه میدهم که یک دو نتیجه گیری دیکر را نیز بر پایه تجرید" 
حزب خودمان» بیان دارم. حمله به ودیکتاتوری رهبران, همیشه در 
حزب ما انجام سیگرفت : بیاد دارم که نخستین بار حنین حملاتی در 
سال ۱۸۹۵ انجام گرفت. آن هنکام هنوز رسماً حزبی وجود نداشت 
وی در پپترپورک کار ایجاد یک گروه مرکزی آغاز شده بود که 
میبایست رهبری گروههای بخشها (۱) را بعهده خود گیرد. در 
نهمین کنکرة حزب ما (آدریل ۸٩۲۰‏ اپوزیسیون کوچی وجود داشت 


۳۹ لنین 


که ایضاً علیه ردیکتاتوری رهبران, و «الیکارشی» (۰۲) و غیره سخن 
بیگفت. باینجهت در بیماری کودی» «کمونبسم حپ, آلمانی‌ها 
تکته شگفت انگیز و تازه و موحش وجود ندارد. این بیماری 
بی‌خطر میگذرد و پس از آن بدن حتی قویتر ميشود. از سوی دیگر 
تبدیل سریم فعالیت علنی به فعالیت غیرعلنی و بالعکس که ضرورت 
«پئهان داشتن, و اختفای خاص ستاد کل یعنی همان رهبران» آنرا 
ایجاب بیکرد» که به بروز پدیده‌های بسیار خطرنا ک در میان سا 
می‌انجامید. بدترین آنها این بود که در سال ۱٩۱۲‏ حاسوسی بنام 
مالینفسکی وارد کته" مرکزی بلشویک‌ها شد. این شخص دهیا و 
دهها تن از بهترین و با ایمان‌ترین رقای با را بدام انداخت و 
با کشاندن آنها به اردوگاههای اعمال شاقه» مرگ بسیاری از آنانرا 
تسریع کرد. و اما اگر او نعوانست بیش از این آسیب رساند بدان 
سیب بود که ما میان کار علنی و غیرعلنی رابطه صحیح برقرار 
ساخته بودیم. سالینفی در بقام عضو کبته" مرکزی حزب و 
نماپنده مجلس دوبا برای جلب اعتماد با ناچار بود به با کمک 
کند تا روزنامه‌های علتی خود را که در دوران تزاریسم نیز میتوانستند 
همهروزه علیه اپورتوئیسم منشویک‌ها مبارزه کنند و تبلیغ مبانی 
پلشویسم را با استتار لازم انجام دهند انتشار دهیم. او که با ید دست 
دهها و دهها تن از بهترین فعالان بلشویسم را بسوی اردوکاههای 
اعمال شاقه و به آغوش سرگ سیفرستاد» اجار بود با دست دیگر 
از طریق انتشار جراید علنی به تربیت دهها و دهها هزار بلشویک 
جدید کبک کند. بد نمیبود اگر آن رفقای آلمانی (و نیز انکلیسی 
و آسریکایی» فرانسوی و ایتالیایی) که وظیفه" آموختن فن فعالیت 
انقلابی را در سندیکاهای ارتجاعی بعهده دارند» در کته این امر 
خوب تعمق سیکردند. 
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#بالینشسکی در آلمان اسیر بود. وقتی در دوران حکومت بلشویک. 
ها به روسیه بازگشت» فورآً توسط کارگران ما بدادگه تسلیم شد و 
تیرباران گردید. منشویک‌ها به مناسبت اشتباه ما در مورد راه دادن 


بیماری کودک ,حپگرایی» در کمونیسم ۱1۰ 


در بسیاری از کشورها و از آنجمله در پیشرفته‌ترین آنها 
بورژوازی | کنون بیشک جاسوسان خود را به درون احزاب کمونیست 
میفرستد و در آینده نیز خواهد فرستاد. یی از شیوه‌های مبارژه با 
این خطر همان در آمیختن ساهرانه فعالیت علنی و غیرعلنی است. 


آبا انقلاییون بابد در سندیکاهای 
ارتحاعی فعالیت کنند ؟ 


«چپ‌های» آلماتی برآنند که به این پرسش یتوان بی‌جون و 
جرا پاسخ سنفی داد, بزعم آنان خطابه‌ها و بانگ‌های خشما کین 
علیه سندیکاهای رارتجاعی» و «ضدانقلابی» برای راثبات» بی‌فایده بودن 
و حتی غیرسجاز بودن فعالیت انقلابیون» کمونیست‌ها در سندیکاهای 
زرد ضد انتلابی یعتی سندیکاهای سوسیال شوینیست؛ سازشکار و هوادار 
لکین» کافیست ( کارل هورنر این کار را «با وقاره خاص و سخافت 
پسیار انجام بیدهل), 

وی هر اندازه هم که رحپ‌ها‌ی آلمانی به <صلت انقلابی 


یک حاسوس به کمیته" سرکزی حزب خود با شدت خاصی یه با 
میتاختند. ولی وقتی سا بهنکام زمامداری کرنسی خواستار شدیم که 
رودزیانکو رئیس مجلس دوما بازداشت گردد و محاکمه شود زیرا 
او از همان دوران پیش از جنگ از فعالیت جاسومی سالینضسق 
آکاهی داشت و این سطلب را به نمایندکان گروه ترودوویک‌ها (۰۲) 
و کارگران در مچلی دوب اطلاع قذاده. بوذ» دنه منشویک‌ها 
و نه سوسیالیست‌رولوسیونرها که باتفاق کرنسی در دولت شرکت 


داشتند» از این خواست‌ها نی نکردند و رودزیانکو همحنان 


آزاد ماند و به دنیکین پیوست. 


۱1 لنین 


این تا کتیک مطملثن باشند» چنین تاکتیی در واقعیت امر از بیخ- 
وبن خطاست و جز مشتی عبارات پوچ هیچ چیز دیگری در بر ندارد. 

توضیح این مطلب را از شرح چکونی تجربه" حزب خودسان 
آغاز بیکثم و این امر با طرح کلی این بخش که هدفش کربرد 
آن نکانی از تاریخ و تاکتیک کنونی بلشویسم در عرصه اروپای 
غربی است که کربردپذیری عام» اعتبار عام و وجوب عام دارند» 
هماهنگ است, 

چگونی رابطه سیان رهبران - حزب - طبقه - توده‌ها و در عین- 
حال حگونگ روش دیکتاتوری پرولتاریا و حزب آن در قیال سندیکاها؛ 
اکنون در کشور سا بطور مشخص برمنوال زیرین است. دیکتاتوری 
را پرولتاربای متشکل در شوراها تحقق می‌بخشد و پرولتاریا نیز 
تحت رهبری حزب کموئیست بلشویک‌ها است که بموجب آمار 
اعلام‌شده در کنگره اخیر حزب (آوریل ٩۱۱ )۱٩۹۲۰‏ هزار عضو 
دارد. تعداد اعضای حزب» چه پیش از انقلاب و چه پس از آن» 
بسیار متغیر و در گذشته و حتی در سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ بسی 
کمتر از این بوده است (4ه). ما از گسترش بیش از حد حزب 
بیم داریم» زیرا جاهطلبان و شیادانی که فقط سزاوار تیربا رانند» 
حعماً بیکوشند بهرحیله شده به حزب حاکم راه يابند. آخرین باری 
که با درهای حزب را کاسلاً گشوديم - و آنهم فقط بروی کارگران 
و دمتانان در آن روزهایی بود (زسمتان سال 5۱5 که یودنیچ 
به چند کیلومتری پتروگراد و دنیکین به شهر اریول (تقریباً در 
۰ کیلوستری مسکو) رسیده بودند و جمهوری شوروی را خطری 
بهیب و برگیار تهدید بیکرد و بهمین جهت ماجراجویان و جام 
طلبان و شیادان و بطور کلی عناصر ناپایدار بهیچوجه نمیتوان 
از پیوستن به ئیست‌ها انتظار جاه و مقام سمتازی داشته باشند 
(یلکه بیشتر میبایست در انتظار شکنچه و دار باشند) (۰ع). حزب 
که کنگره‌اشی همه‌ساله برگزار میگردد (در کنگرة اخیر از هر 
هزار عضو یک نماینده شرکت داشت)» توسط یک کمیته" مرکزی 
برثب از ۱٩‏ عضو که سنتخب کنگره هستند» رهبری میشود. 


پیماری کودکی «حیگرایی» در کموئیسم ۱۷ 


متا اداره امور جاری در مسکو توسط هیثت‌هایی از ايتهم محدودتر » 
یعنی با اصطلاح رارگ بورو» (بوروی سازمانی) و «پلیت بورو» (بوروی 
سیاسی)» انجام بیگیرد که هر یک برکب از پنج عضو کته" 
برکزی است و در جلسه عمومی (پلنوم. م,) کمیته" مر کزی انتخاب 
میشوند. بنابر این» چنین بینماید که یک رالیگارشی» تمام عیار 
وجود دارد. حل هیحیک از مسائل مهم سیاسی یا سازسانی در هیچیک 
از بوسات دولتی جمهوری‌با» بدون رهنمودهای کته" مرکزی 
حزب انجام نمیگیرد. 

حزب در کار خود سستقيماً به اتحادیه‌ها مت است که اکنون 
بموجب آسار اعلام‌شده در کنگره اخیر (آوریل ۸٩۲۰‏ بیش از چهار 
بلیون عضو دارند و رساً غیرحزبی هستند. اعضای تمام ارانهای 
رهبری اکثریت عظیم اتحادیه‌ها و البته در رأس آنها مرکز با 
بوروی کل اتحادیه‌های سراسر روسیه (شورای مرکزی اتحادیه‌های 
سراسر ‏ روسید)» عملگ از کموئیست‌ها هستند که تمام رهنمودهای 
حزب را تحتق می‌بخشند. بدیتسان رویهمرفته یک دستکاه پرولتری 
رساً غی رکمونیستی» انعطاف‌پذیر و بالسبه گسترده و بسیار نیرومند 
پدید می‌آید که حزب از طریق آن با طبقه و توده پیوند محکم برقرار 
بیسازد و دیکتاتوری طبقه از طریق آن تحت رهبری حزب تحت 
میپذیرد. پیداست که بدون پیوند محکم با اتحادیه‌ها» بدون پشتیبانی 
پرشور آنها و بدون فعالیت بغایت دا کارانه‌ای که آنها نه فقط 
در عرصه ساختمان اقتصادی؛ بلکه در عرصه سازسانگری نظامی نیز » 
انجام داده‌اند» ما نه تتها دو سال و نیم» بلکه دو باه و نیم هم 
نمیتوانستيم کشور را اداره کنیم و دیکتاتوری را تحقق بخشیم. 
روشن است که تأمین این پیوند محکم عملاً و‌آورد فعالیت بس بغرنج 
و متنوع در زنینه‌های زیرین است : ترویج (پروباکاند م.) و 
تبلیغ (آژیتاسیون. م) مشورت‌های بموقع و مکرر نه تنها با رهبران 
اتحادیه‌هاء بلکه بطور کلی با فعالان بتنفذ آنها و نیز مبارژه قاط 
علیه منشویک‌ها» که هنوز هم عده‌ای: اگرچه بسیار ناچیز» هواخواه 
دارند و انواع شگردهای ضدانقلابی را به آنها می‌آموزند: از دفاع 


۱۹۸ لنین 


ایدئولوژیک از دمکراسی (بورژوایی) و تبلیغ «استقلال, انحادیه‌ها 
(استقلال در قبال قدرت حاکمه پرولتری!) گرفته تا کارشکنی در 
انشباط پرولتری و عکذا و قس علیهذا. 

ول ما پیوند با «توده‌ها, را از طریق اتحادیه‌ها کافی نميدانيم. 
زندی عملی در جریان انقلاب» مجمعی نظیر کنفرانسهای غیرحزبی 
کا رگری و دهفانی برای سا پدید آورده است و سا باتمام قوا میکوشيم 
از آن پشتیبانی کنیم» آنرا تکامل بخشيم و دامئه‌اش را کسترد 
دهیم تا بدینوسیله پیوسته از چگونی روحیات نوده‌ها آکه و به آنها 
نزدیک باشیم» به خواستهایشان پاسخ گوبيم و بهترین کارکنان را 
از بیان آنها برای مشاغل دولتی و غبره برگزينيم. در یک از 
آخرین فرمان‌ها که به تجدید سازسان کمیساریای بلی کنترل دولتی 
و تبدیل آن به ,بازی کارگری و دهقانی» اختصاص دارد» به این 
نوع کنفرانسهای غیرحزبی حق داده شده است نا اعضای سازمان 
کتیزاز دولتی را برای انواع تحقیقات و غیره انتخاب کنند. 

سپس بدیهی است که تمام کار حزب از طریق شوراها که 
توده‌های زحمتکش را بدون توجه به تفاوت حرفه‌های آنها در بردارند» 
انجام یگیرد. کنگره‌های شهرستانی شوراها آنچنان موه دسکراتیی 
هستند که بهترین جمهوری‌های دمکراتیک جهان بورژوازی نیز" 
تا کنون نظیر آنرا بخود ندیده‌اند. از طریق همین کنگره‌ها (که حزب 
میکوشد جریان کار آنها را با دقت هرچه بیشتری زیر نظر داشته 
یاشم) و نیز از طریق اعزام دائمی کارگران آکه به دهات برای 
تصدی مشاغل گونا گون است که نقش رهبری پرولتاریا در سورد 
دهقانان و دیکتاتوری پرولتاربای شهر و ببارز ستمر علیه دهقانان 
تروتمند» بورژواء استشمارگر و محتکر و غیر» تحتق سپذیرد. 


است ساختما عمومی دستگاه قدرت حا کمه پرولتری» وقتی 
آنرا «از بالاه یعتی از نظرکه نحتق عملی دیکتاتوری سورد بررسی قرار 
دهیم. ابید است که خواننده دریابد که جرا تمام گفتگوهای مربوط 
به این سبحث که دیکتاتوری راز بالا, بهتر است یا «از بائین»» 
دیکتاتوری رهبران بهتر است یا دیکتاتوری توده و غیره» در نظر 


بیماری کودی «چپگرایی, در کمونیسم ۱۹۹ 


یک بلشویک روس که با این دستکاه آشنابی دارد و در طول ۲۰ 
سال نار چگونی پیدایش آن از درون سحفل‌های کوچک غیرعلنی 
پنهانی بوده است»- نمیتواند چیزی جز یاوهپردازی کودکانه 
نظیر مناقشه بر سر اینکه۰ آیا پای حپ برای انسان سودمندتر 
است یا دست راست؛ جلوه گر باخند. 

بهمین سان نیز دعاوی عالیجنابانه و بسیار فاضلانه و بغایت 
انقلابی‌بآبانه چپ‌نماهای آلمانی درباره اینکه گویا کمونیستها نمیتوانند 
و نباید در سندیکاهای ارتجاعی فعالیت کنند و کویا استناع از 
این فعالیت مجاژ است و باید از سندیکاها خارج شد و حتما راتحاد 
کارگری» سراپا تر و تازه و سراپا ناب و شمسته‌رنته‌ای پدید آورد 
و غیره و غیره که کمونیست‌های بسیار نازنین (و لابد یسیار 
جوان) آنرا ابداع کرده باشند» - نمیتواند در نظر ما چیزی جز 
یاوه‌پردازی خنده‌آور کودکانه وه گر اباشد. 

سرمایهداری نا گزیر از یکسو تقاوتهای حرفه‌ای و صنفی کهنه‌ای 
را که در طول قرن‌ها سیان کارگران پدید آمده است» و از سوی 
دیگر سندیکاها را برای سوسیالیسم بمیراث سیگذارد. و اسا این سنب 
یکاها فقط با آهنگ بسیار کند و با گذشت سالها و سالها میتوانند 
رشد یابند و به اتحادیه‌های تولیدی کسترده‌تر و دارای جنبه" 
عبتفی کمتر بدل گردند و بدل خواهند شد (و آنکاه دیکر تنها صنف‌ها 
و پیشه‌ها و حرفه‌ها را در پرنخواهند داشت: بلکه رشته‌های تولییدی 
تام و تمامی را فرا خواهند گرفت). فقط از طریق این اتحادیه‌های 
تولیدی است که متوان بعدها تقسیم کار میان افراد را برانداخت 
و به تربیت و آسوزش و پرورش انسان‌های دارای رشد همدجانید 
و ورزیدی همه‌حانبه که از عهده هر کری برآیند» پرداخت, کمونیسم 


بسوی این هدف پیش یرود و باید پیش رود و به این هدف هم 
دست خواهد یافت» ولی فقط در طول سالیان دراز. اگر خواسته 
باشیم این وآورد آتی کمونیسم کاسل رشدیافته. کسلاً قوام پذیرفته 
و شعل گرفنه» تاک کتزش یافته و به کمال رسیده را عملا همین 


۱۷۰ لنین 


امروژ دریافت داریم» درست بثل آنست که بخواهیم به یک کودک 
جها رساله ریاضیات عالی بياموزنيم. 

ما ميتوانيم (و باید) ساختمان سوسیالیسم را با همان مصالح 
انسانی که سرمایه‌داری برای ما بمیراث گذاشعه است آغاز کنيم» 
نه با مصالح انسانی‌پندارآمیز و مصالحی که خود اختصاصاً فراهم 
آورده باشیم. این کار بیگمان بسیار «دشوار» است؛ ولی هرگونه 
شیوة برخورد دیکری نسبت به این وظیفه آنقدر غیرجدی است کد 
حتی ارزش بحث هم نخواهد داشت 

سندیکاها در آغاز تکامل سرمایه‌داری برای طبقه" کارگر پیشرفتی 
عظیم بودند» زیرا کارگران را از حالت پراکندی و ناتوانی برون 
آوردند و به اشکال ابتدایی اتحاد طبقاتی رساندند. اما وقتی پیدایش 
عالیترین شکل اتحاد طبقاتی پرولترها یعنی حزب انقلابی پرولتا ریا 
(که نقط زبانی شایسنگ وان ود را خواهد داشت که بتواند رهبران" 
را در واحدی یکیارچه و جدایی‌ناپذیر با طبقه و نوده‌ها پیوند دهد) 
آغاز گردید» سندیکاها بطور ناگزیر و احتناب‌ناپذیر برخی صنات 
ارتجاعی» برخی تنکنگری‌های صنفی» برخی تمایلات آپل (سیا- 
ست گریزی. م.)» کهنه‌پرستی و غیره از خود آشکار ساختند. ولی 
در هیچ ای جهان» تکامل پرولتاریا جز از طریق سندیکاها و 
هبکاری آنها با حزب طبقه" کارگر انجام نگرفته است و نمیتوانست 
انجام گیرد. تصرف قدرت سیاسی به دست پرولتاریا کام عظیمی است 
که برفتاری در نقش یک طبقه به پیش برمیدارد و لذا حزب باید 


با تلاشی بي بیش از پیش و ضمنتاً بشیوه‌ای نوین؛ نه اینکه فقط بشیوه 
پیشین» به تربیت سندیکاها همت گمارد و آنها را رهبری کند و 
در عین حال این نکته را پیوسته در نظر داشته باشد که سندیکاها 
یعتوان رسکتب کمونیسم, یعتی مکتب تدارک لازم برای آنکه 
پرولترها پتوانند دیکتاتوری خودشان را تحتق بخشند و نیز بعنوان 
اتحاد لازم برای انتقال تدریجی اداره کلیه" امور اقتصاد کشور 
پدست طبقه کارگر (و نه بدست شاغلین این یا آن حرفه و صنف) 


بیماری کودی «حپگرایی» در کمونیسم ۱۷۱ 


و سپن بدست تمام ژحمتکشان بر جای میمانند و دیرزمانی بر جا 
خواهند ماند. 

برخی «صفات ارتجاعی» سندیکاهاء به مفهوم پیشگفته, در دوران 
دیکتاتوری پرولتاریا ثاگزیر است, عدم درک این نکته نشانه عدم 
درک مطلق شرایط اساسی گذار از سرمایه‌داری به سومیالیسم است. 
ترس از این «صفات ارتجاعی, و کوشش برای اجتناب از آن و 
فرا جهیدن از آن بزرگترین سخافت است» زیرا معنایش ترس ازنتشی 
است که پیشاهنگ پرولتری در زمینه آسوزش و روشنگری و تربیت 
عقب‌بانده‌ترین قشرها و توده‌های طبقه" کارگر و دهتانان و جلب 
آنان به زندگ نوین برعهده دارد. از سوی دیگر موکول کردن ابر 
تحتق دیکتاتوری پرولتاریا به زبانی که حتی یک کارگر دارای 
تمایلات محدود حرفه‌ای و یک کارگر آلوده به موهوبات صنفی 
و تردیونیوئیستی نیز باقی نمانده باشدء اشتباهیست از آنهم فاحش‌تر . 
هر یک سیاستمدار (و شیوه رهنمون یک کمونیست به درک صحیح 
وظایف خویش) نیز همان توانایی ارزیابی صحیح اوضاع و احوال 
و تشخیص صحیح لحظه‌ایست که پیشاهنگ پرولتا ریا میتواند قدرت 
را با احراز موفقیت بتصرف ود درآورد و در جریان آن و پس از آن 
میتواند از پشتیبانی کافی قشرهای بحدکافی وییع طبقه" کارگر و 
توده‌های زحمتکش غیر پرولتر برخوردار گردد و سپس از طریق 
تربیت و جلب نوده‌های هرچه انبوهتری از زحمتکشان تسلط خود 
را حنظ کند و ثحکیم بخقة و داته آثرا کستزشن دهد 

و ابا بعد. در کشورهای 
ارتجاعی سندیکاها بیشک با شدتی بمراتب بیش از کشور ما نمودار 

3 چیج باکت خر کفون ما متی‌گها 

بسیب وجود همین تنگ‌نگری صنفی و خودخواهی حرفه‌ای و اپور- 
تونیسم» در انحادیه‌ها تکیهکه داشتند (و بخشی از آنان هنوز هم 
در عده بسیار اندی از اتحادیه‌ها چنین تکیه‌گاهی را حفظ کرده‌اند). 
وی در غرب سنشویک‌های آنجا بسی استوارتر در سندیکاها بلائه 
کرده‌اند, و فشری از «اشرافیت کارگری» حرفه گر » تنک‌نگر » خویشتن - 


فته‌تر از روسیه برخی صفات 


شده است و 


1 ۳۷۴ 


خوا» خشکیده‌احساس» سودجو ؛ کلسب منش» دارای روحیه امپریالبستی 
مپریالبسم» پدید آمده که بمراتب 
اتر از حنین قشری در کشور ماست. در این اسر تردیدی 
نیست. مبارژه با گومپرس‌ها» با حضرات ژوئوهاء ری 0۵ مرهایم‌ها؛ 
لکین‌ها و شرکاء در اروپای غربی از مبارزه با منشویکهای ما که 
صنف (تیپ م.) اجتماعی و سیاسی کاسلاً همگونی را تشکیل سیدهند؛ 
بمراتب دشوارتر است. این مبارژه را باید بی‌آمان انجام داد و حتماً 
هم آنراء همانگونه که ما عمل کردیم» به رسوایی کامل و اخراج 
تمام رهبران اصلاح‌ناپذیر اپورتونیسم و سوسیال‌شوینیسم از سندیکاها؛ 
مثحر ساخت. تا ژه 
بتصرف درآورد (و نباید برای تصرف آن تلاش کرد 
ضمنتاً باید در نظر داشت که این «سرحله معین» در کشورهای مختلف 
و در اوضاع و احوال مختلف یکسان نیست و فقط رعبران سیاسی 
متفکر » مجرب و جظام پرولتاریای هر کشور میتوانند آنرا بدرستی 
تشخیص دهند. (در تشور با یک از معیارهای کاسیابی در این 
میارزه چگون انتخابات مجلس سوسان بود که در نوامیر سال 
۷ ععتی چند روز پس از انقلاب پرولتری ۲۰ | کتبر سال ۱۹۱۷ 
صورت ‏ گرفت, در این انتخابات سنشویک‌ها بکلی درهم شکسته 
شدند و در قیال 4 ملیون رآی بلشویک‌ها فقط ۷۰۰ هزار - و 
بانضمام آراء قفقاز س ور ملیون رأی» گرد آوردند؛ رجوع شود 
به مقاله‌ای که تحت عنوان رانتخابات مجلس موسسان و دیکتاتوری 
پرولتاریا, در شماره ۸-۷ مجله" رانترناسیونال کمونیستی» نوشته‌ام 
(<ع)). 


وی با مبارزه علیه «اشرافیت کارگری» را بنام توده و برای 
جلب آن بسوی خویش و مبارزه علیه رهبران اپورنونیست و سوسیال- 
شوییست را برای جلب طبقه" کارگر بسوی خویش انجام میدهیم. 
فرابوش کردن این حقیقت بسیار ابتدائی و بسیار عیال» نابخردی 
خواهد بود. و کموئیست‌های «چپ, آلمان "که بسبب سرشت ارتجاعی 
و ضدانقلابی سران سندیکاها چنین نتیچه سیگیرند کد... باید از 


ه شده و فاسدشده بدست 


نیکه این مباره به مرحله معین نرسیده است نمیتوان 


قدرت سیاسی را 


بیماری کودی «حبگرایی» در کمونیسم ۱۷۳ 


سندیکاها خارج شد!! و از فعالیت در آنها سرباز زد!! و اشکال 
نوین و من‌درآوردی برای سازسان کارگری طرح ریخت!! درست 
همین نا بخردی را از خود نشان سید هند, این تابخردی حنان نا بخشودنی 
است که با حد اعلای حدستگزاری کموئیست‌ها به بورژوازی عمپایه 
است. زیرا منشویک‌های سا نیز بکردار همه رهبران اپورتوئیست و 
سوبسیال‌شوینیست و کائوتسکیست سندیکاها» نقشی جز نقش «کارگزاران 
بورژوازی در جنبش کارگری» (اصطلاحی که ما هميشه علیه منشویک‌ها 
بکار میبردیم) ویا طبق اصطلاح بسیار عالی و بسیار صائب پیروان 
دانییل دولئون در آبریک» نقش «کارپردازان کارگری طبقه سرمایه. 
داران,. (ععم انادااوت عنا اه عاجعصعانه‌نا عطعل_ بعهده ندارند, 
سر باز زدن از فعالیت در سندیکاهای ارتجاعی معنایش آنست که 
توده‌های کارگری دارای رشد غیرکافی یا عقب‌انده همجنان زیر 
نفوذ رهبران مرتجم و عمال بورژوازی و اشراف کارگری یا کارگران 
بورژواشده,» باقی مانند (رجوع شود به نامه‌ای که انکلس در سال 
۸ درباة کارگران انگلیسی به مارکس نوشته است (۷)). 
همین رتلوری» نابخردانه" عدم شرکت کمونیست‌ها در سندیکد 
های ارتجاعی در نهایت وضوح نشان میدهد که این کمونیست‌های 
«جپه با حه سبکمغزی به معضل نفوذ در میان «نوده‌ها, مینگرند و 
از حوار هوار خود دربارة «نوده, چه سژاستفاده‌هایی میکنند. برای 
آنکه بتوان به «توده, یاری رساند و هواخواهی و همدردی و پشتیبانی 
«نوده, را بسوی خود جلب کرد باید از دشواری‌ها نهراسید و بدون 
بیم از ایراد گیری‌ها» سانع تراشی‌هاء اهانتها و پیگردها از طرف «رهبران» 
رکه حون اپورتونیست و سوسیال‌شوینیست هستند» در الثر موارد 
بطور مستقیم يا غيرمستقيم با بورژوازی و پلیس ارتباط دارند)» حتما 
در آنجا که توده هست فعالیت کرد. یاید بهرگونه فدا کاری تن 
در داد و موانم بسیار بززی را از سر راه برداشت تا بتوان بشیوه‌ای 
منظم و پیگیر» سرسخت؛ کوشا و شکیبا درست در آن موسمات 
و جوامع و جععیت‌ها» ولو بینهایت ارتجاعی که نوده پرولتر 
یا نیمه پرولثر در برداشته داشنده به ترویج و تبلیغ پرداخت, سندیکاها 


۱۷ لنین 
و تعاونی‌های کارگری (بخش اخیر لالقل در پاره‌ای موارم) همان 
سا زمانهایی هستند که توده در آنها وجود دارد. در انکلستان طبق 
آبار ‏ بتتشره در روزنامه" سوئدی ته‌اناناه لدانیدط دامع (دم) 
(شماره مورخ ۰ بارس ۹۲۰ عدهٌ اعضای تردیونیون‌ها از 
پایان سال ۱۱۱۷ تا پایان سال ۱۹۱۸ از عره ملیون به کر ملیون 
رسید» یعنی ۱٩‏ درصد افزایش پذیرفت و در پایان سال ۱۹۱٩‏ این 
رقم به ,۷ سلیون سید, من آسارهای مربوط به فرانسه و آلمان را 
دم دست ندارم ولی حقایق کاسلا مسلم و برمه عیان گواه برآنست 
که در این کشورها نیز عده اعضای سندیکاها افزایش بسیار یافته 


است: 

این حقایق با روشنی تمام نمایانگر پدیده‌ایست که هزاران 
نشاله دیگر نیز آنرا تأیید میکند و آن اینکه سطح آگاهی حمانا 
درمیان توده‌های پرولتر و لایه‌های «زیرین» و عقب‌انده ارتتا 
می‌یابد و شوق به تشکل همانا درسیان آنان شدت میپذیرد. ملیون‌ها 
کارگر در انکلستان و فرانسه و آلمان برای نخستین بار از حالت 
عدم تشکل کامل خارج میشوند و به اپتدآئی‌ترین» پایمن ترین» ساده- 
ترین و قابل فهمترین (برای کسانیکه هنوز سراپا آغشته به موهوسات 
بورژوادمکراتیک هستند) شکل سازمان یعتی به سندیکا روی می‌آورند 
و در همین حال کمونیست‌های چپ انقلابی» ولی نایخرد» کنار 
آنها ایستاده هوار بیکشند : «توده,» «نودهم! و از فعالیت در درون 
سندیکاها سر باز میزنند!! و بهانه می‌آورند که این سندیکاها «سرشت 
آرتجاعی»" دارند!! و در پی ابداع «اتحاد کارگری, تروتازه و ناب 
و شمسته‌رفته‌ای» مرا از موهوبات بورژوادکراتیک و حطایای 
صنفی و تنگ‌نگری حرفه‌ای هستند که گویا عریض و وسیع خواهد 
بود (خواهد بود!) و لازبه شرکت در آنهم فتط (فتط!) «پذیرش 
سر ۳ و دیکتاتوری, خواهد بود (رجوع شود به نقل‌تول 
بی‌خردی از این بیشتر و زیانی فاحشتر از آنچه که انقلابیون 
«چپه به انقلاب وارد می‌آورند» تصورناپذیر است! اگر در روسید, 


1۴ 
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حتی اسروز نیز پس از دو سال و نیم پیروزی‌های بیمانند بر بورژوازی 
روسیه و آنتانت» شرط ورود به اتحادیه‌ها را «پذیرش دیکتاتوری» 
قرار میدادیم» کار احمقانه‌ای کرده بودیم» به نفوذ خویش درسیان 
توده‌ها لطمه وارد ميساختيم و به منشویک‌ها یاری ميرسانديم. زرا 
تمام وظلیفه‌ای که کموئیست‌ها برعهده دارند آنست که بتوانند 
عقب‌باندگان را مجاب کنند و میان آنها کار کنند» نه اینکه با 
شعارهای من‌درآوردی کودکانه" «چجپ»» بیان خود و آنان حصار 


بکشند. 

حضرات کومپرس‌ها» هندرس‌هاء ژوئوها و لگین‌ها بیشک از 
یک چنین انقلابیون «چپم که بکردار اپوزیسیون «اصوی, آلمانی 
رکه خدا چنین «اصولیتی» را نصیب ما نکند!) و يا بسان برخی از 
انقلابیون آمریکایی عضو سازمان «کارگران صنعتی جهان» (0۹)؛ 
خروج از سندیکاهای ارتجاعی و امتناع از فعالیت در آنها را تبلیغ 
میکنند» بسیار سپاسگزارند. حضرات «رهیران, اپورتونیسم بیشک انواع 
تیرنگهای دیپلماسی بورژوایی را یکار خواهند برد و از دولتهای 
بورژوایی» کشیشان» پلیس و دادگاهها بدد خواهند گرفت تا کموئیست‌ها 
ر یه سندیکاها راه ندهندء بهر ویسیله‌ای شده آنها را از آنجا برانند» 
محیط درون سندیکاها را حتی‌الامکان برای فعالیت آنها ناسطبوع تر 
سازند» انواع اهانت‌ها بر آنان روا دارند» برضدشان تحریکات کنند 
و آنها را تحت پیگرد قرار دهند. باید در قبال تمام این اعمال 
بقاوست ورزیده به رگونه فدا کاری تن در داد و حتی در صورت 
لزوم - به رگونه حیله» بکر» شگردهای غیرقانونی» مسکوت گذاشتن 
و کتمان حقیقت توسل حست تا به سندیکاها راه یافت» در آنها باقی 
ماند و بهرقیمتی شده فعالیت کموئیستی در آنها انجام داد. در 
دوران تزاریسم تا سال ۱۹۰۵ برای ما هیچگونه «اسکان علنی» وجود 
نداشت» ولی وقتی زوباتف» مأمور ادارٌ آگاهی» جلسات کارگری و 
جمعیتهای کارگری از «باندهای سیاهه را برای بدام انداختن انقلاییون 
و مبارزه علیه آنهاء بپا داشت» ما اعضای حزب خود را به این جلسات 
و جمعیتها بیفرستاديم (من خود بباد دارم که رفیق بابوشکین» کارگر 


۱۷۹ لنین 


پرحستد پتربورگ که در سال ۱۰۰ بدست ژنرالهای تزاری تیرباران 
شدء در بیان آنها بود). اعضای حزب با در این مجامع با توده‌ها 
ارتباط برقرار میساختندء ماهرائه راه برای تبلیغات می‌یافتند و کارگران 
را از زیر نفوذ پیروان زوباتف بیرون میکشیدند#د, البته در اروپای 
غربی که محبط آن آغشتگ خاصی بد خرافات بسیار ریشه‌دار ناشی 
از دلیست به فعالیت علنی در چارچوب قائون اساسی و موازین 
بورژوادسکراتیک دارد» انجام چنین فعالیتی دشوارتر است. ول این 
فعالیت را بیتوان و باید انجام داد و بطور منظم و پیگیر هم 
انجام داد, 

نظر شخصی من آلست که کمیتد" اجرائی انترناسیونال سوم 
باید خود» سیاست عدم شرکت در سندیکاهای ارتجاعی را صریحاً 
محکوم سازد و یه کنگره آینده انترناسپونال سوم نیز پیشنهاد کند 
تا (با ذکر براهین کامل در اثبات نابخردانه بودن این عدم‌شرکت 
و زیان فاحش آن برای امر انقلاب پرولتری) هم این سیاست را 
بطور اعم و هم از چبله مشی برخی از اعضای حزب کمونیست 
هلند را که-سستقيم يا غيرمستقيم» آشکار يا نهان» کل یا جزئآأ- 
وی بهرحال از این سیاست نادرست پشتیبانی کرده‌اند» محکوم سازد. 
انترناسیونال سوم باید از تا کتیک انترناسیونال دوم پیوند بگسلد» 
مسائل دردئاک را مسکوت نگذارد و پرده‌پوشی نکند آنها را صریح 
و بی‌پروا بمیان بکشد. ما تمام حقایق را رودرروی «ستقل‌ها, (حزب 
مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان) بیان داشتيم و رودرروی کمونیست‌های 
«حپ» نیز باید بیان داریم. 


* گومپرس‌ها» هندرسن‌ها» ژوئوها و لگین‌ها نیز ذواتی از قماش 
همان زوباتف‌ها هستند و تنها وجه تمایزشان با زوباتف سا در حامه 
اروبایی و زرق و برق ارفپایی و نیز در شگردهای متمدنانه و 
ظریفک‌ری‌شده و دبکرائیک بایانه‌ای است که برای پیشبرد سیاست 
پلید خویش بکار میبرند, 


توس( 
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آبا باید در پارلمانهای پورژواژی 


کمونیست‌های «چپ, آلمان با نهایت تحتیر و با نهایت 
سیکمغزی - به این پرسش پاسخ مثفی میدعند, براهین آنها چیست؟ 
در ثقل‌قول پیشین دیدیم که آنها میکفتند : 


«,.ءباید هر گونه بازگشتی را بسوی اشکال سبارژه 
پارلمانی که از نظر تاریخی و سیاسی دیگر کهنه و 
منسوخ شده‌اند... با قاطعیت تمام مردود شمرد...». 


این ادعا بحد خنده‌آوری خودپسندانه و بعیان نادرست است. 
«باز گشت» به پارلمانتاریسم! شاید در آلمان» هم اکنون جمهوری 
شوروی وجود دارد؟ اما مثل اینکه نه! پس در این صورت حگونه 
میتوان از «بازگشت» سخن گنت؟ آیا این یک لفاظی پوچ نیست؟ 

پارلمانتاریسم راز نظر ثاریخی کهنه و منسوخ شده است». 
این بطلب از نظر ترویج تثوری (پروپاکاند-م.) صحیح است. وی 
هرکس بیداند که از این امر تا برانداختن عملی آن هنوز راهی 
بسیار دراز در پیش است. سرسایه‌داری را از همان دهها سال 
پیش بيشدء و با حقائیت کامل هم میشده ,از نظر تاریخی کهنه 
و مسوخ» اعلام کرد» ولی این اسر بهیچوجه ضرورت ببارژه بسیار 
طولانی و بسیار سرسخت را در عرصه سربایه‌داری منتفی نمیسازد. 
پارلمانتاريسم در گذرگه_ناریخ_جهاني راز نظر تاریخی کهنه و 
منسوخ شده است,» یعنی عصر پارلمانتاریسم بورژوایی سپری شده 
و عصر دیکتاتوری پرولتاریا آغاز گردیده است. این مطلب مسلم 
است. ولی تاریخ جهانی با واحدهای دهها ساله سنجش ميشود. ده- 
بیست سال زودتر یا دیرتر برای تاریخ جهانی بی‌اهمیت است» این 
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بقادیر در بقیاس تاریخ جهانی حثال بیمقدار است که حتی بطور 
تقریب نیز قابل سنجش نیست. وی درست بهمین جهت استناد به 
مقباس ناریخی جهانی در مسثله سیاست عملی» فاحش‌ترین خطای تگوریک 
است. 

و اسا پارلمانتاریسم واز نظر سیاسی» , کهنه و منسوخ شده است»؟ 
این بکلی بطلب دیگری است. اگر این دعوی صحیح میبود» موضعگیری 
«چپ‌ها» نیز استوار از کار درمی‌آمد. وی این دعوی را باید با 
تحلیل بسیار جدی ابت کرد و حال آنکه ر«چپ‌ها, قادر نیستند 
حتی یک کام در این زمینه به پیش بردارند. در ,«تزهای مربوط به 
پا رلمانتاریسم, که در نخستین شماره «بولتن بوروی موقت انترناسیونال 
کمونیستی در آسستردام» ص معط حصمزونيهظ ‏ عا کم متاعا اه 
بجاپ (۱920 تفتطعظ ,داهمهنافمعاص انیت عضا که ماود 
سیده و بیانگر آشکار کرایش چپروانه هلندی‌ها یا گرایش 
هلندی حپ‌روانه است نیز حتانکه خواهيم دید تحلیل بسیار بدی 
انجام گرفته است, 

اولا «جپ‌های» آلمانی» بطوریکه ميدانیم» از ژائویه سال ۱۹۱۹ 
پارلمانتاریسم را؛ برغم عقیده رهبران سیاسی مبرزی چون روزا لو کزامبورگ 
و کرل لیبکنخت (۰)» «از نظر سیاسی کهنه و منسوخ» می‌انکاشتند, 
و نیز بيدانيم که «چپ‌ها, اشتباه کردند. تئها همین امر بطلان 
کاسل این دعوی را که پارلمانتاریسم «از نظر سیاسی کهنه و منسوخ 
شده است, فوراً بثبوت بیرساند و بنیاد آنرا فرو سیهاشد. «چپ‌هاه 
موظفند ثابت کنند که به حه سبب اشتباه بی‌تردید آنها در آنزسان 
حالا دیگر اشتباه محسوب نمبشود. ولی آنها هیچ برهانی در اثبات 
این دعوی عرضه نمیدارند و نمیتوانند عرضه دارند. حکونی برخورد 
یک حزب سیاسی به اشتباهات خود یق از مهمترین و صحیح ترین 
بلاکهای جدی بودن حزب و ملاک چگونی تحقق واقعی وظایف 
آن در قبال طبقه" خویش و توده‌های زحمتکش است. اعتراف آشکار 
به اشتباهء کشف علل آن» تحلیل اوضاع و احوالی که موجپب بروز 
این اشتباه شده است و بررسی دقیق وسایلی که برای رفع اشتیاه ضرورت 
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دارد -چنین است نشان یک حزب جدی» چنین است شیوه انجام 
ولایفی که حزب بر عهده دارد و چنین است شيوة تربیت و آسوزش 
طبقه و سپس توده, «چپ‌های, آلمانی (و حلندی) کد این وظیفه" 
خود را انجام نمیدهند و برای بررسی اشتباه عبال خود نهایت توجه 
و حداعلای دقت و احتیاط لازم بکار نمیبرند» درست با این عمل 
ثابت بیکنند که حزب نیستند» بلکه جرگه کوچی هستند» 
حزب توده‌ها نیستندء بلکه مشتی روشنفکر و گروه اندک از کارگران 
هستند که کچروی‌های روشنفکری را تقلید سیکنند, 

ثانی. سا در همان جزوه گروه «چپ‌های» فرانکقورت که قبلا 
بل بخشهایی از آنرا نقل کردیم» چنین میخوانیم : 


«..,ملیون‌ها ‏ کارگری که هنوز از سیاست سم رکز» 
(حزب کاتولیک رس رکز) «پیروی بیکنند» ضدانتلابی هستند, 
پرولترهای روستا لژیون‌های ارتش ضدانقلایی را از میان 
خود بیرون بیدهند, (صفحه ۳ جزوه نامپردم). 


از همد قرائن معلوم است که این مطلب با بی‌پروایی مقرط 
گفته شده و بیالغه بسیار در آن بکار رفته است. وی آن نکته اساسی 
که در اینجا تصریح شده مسلم است و اعتراف بدان از طرف «چپ‌ها»» 
اشتباه آنها را با وضوح خاص نمایان میسازد. اگر این صحیح است 
که ,ملیون‌ها و «لژیونهای» پرولتر هنوز نه تنها کلا از پارلمانتا ریسم 
هواداری میکنندء بلکه اصولا «ضدانقلابی, هم هستنده آنوقت چگونه 
سیتوان دعوی کرد که ,پارلمانتاریسم از نظر سیاسی کهنه و منسوخ 
شده‌است»؟! روشن است که پارلمانتارسم هنوز در آلمان از نظر 
سیامی کهنه و متسوخ نشده است. روشن است که رچپ‌های» آلمانی 
دلخواه خویش و موضعگیری ایدئولوژیک و سیاسی خود را واقعیت 
عیتی پنداشته‌اند و این برای انتلابیون خطرناک‌ترین اشتباه است. 
در روسیه که ستمگری بسیار وحشیانه و ددبنشانه تزاریسم» طی 
دورانی بسی طولانی و با اشکالی بس متنوع» انقلابیونی با مئی‌های 
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کونا گون» انقلابیونی با صداقت و وفاداری شگقت‌انگیز» با شور و 
شوق و قهربانی و نیروی اراده شکرف ببار می‌آورد» سا از خیلی 
نزدیک ناظر این اشتباه انقلابیون بودیم» با دقتی خاص آنرا بررسی 
میکردیم» خیلی وب با آن آشنا هستیم و بهمین جهت اشتباه دیگران 
را نیز در این زسسینه با وضوح خاص تشخیص بيدهيم, برای کمونیست- 
های آلمانی البته که پارلمانتاریسم راز نظر سیاسی کهنه و منسوخ 
شده است» ولی جان کلام اتقاقاً در همین است که آنچه را که برای 
ما کهنه شده است برای ۳ و برای توده‌ها نیز کهند شده نپندا 


درست در همین ژبینه است که ما باز می‌بينيم «چپ‌ها, توانایی قضاوت 
ندارند و تمیتوانند بکردار حزب طبقه و حزب توده‌ها عمل کنند. 
شما موظفید خود را از تنزل تا ستلح تو توده‌ها» تا سطح طح لایه‌های عقب- 
ماندةٌ طبقه مصون نکاهدارید . این یک ابر مسلم است. شما موظفید 
حقیقت تلخ را به آنها بکویید. شما موظفید موهوسات بورژوادکراتیک 
و پارلمانتاریستی آنها را موهوسات بنامید. ولی در عین حال شما 
بوظقید با هشیاری کامل مراقب چگونی سطح واقعی آکاهی و آمادگ 

همانا قاطبه طبقه ‏ (نه اينکه فقط پیشاهنگ کمونیستی آن) و همانا 
قاطبه توده زحمتکش (نه اینکه فتط عناصر پیشرو آن) باشید. 

ختی. آ گر آن کارگران صنعتی که از پی کشیشان کاتولیک 
میروند و آن کارگران روستا که به دنبال بلاکان و کولاک‌ها 
( «۲عنهطدجو:6 ) کشیده میشوند» «بلیون‌ها, و رلژیون‌ها, نباشند» بلکه 
- بالسبه قابل توجهی از آنانرا تشکیل دهند» باز هم نتیجدای 

که بی هیچ تردید از آن بدست می‌آید» اینست که پارلمانتاریسم 
ن آلمان هنوز آز نظر سیاسی کهنه و منسوخ نشده و شرکت در 
انتخابات پارلمانی و مبارزه از پشت تریبون پارلمان برای حزب پرولتاریای 
انقلابی بویژه برای تربیت لایه‌های عتب‌انده طبقه" خویش و بیداری 
و روشنگری تودهٌ روستایی رشدنیافته» مظلوم و توسری‌ورده و نادان؛ 
واجب است. تا زمانیکه شما توانایی برجیدن بساط پارلمان بورژوایی 
و هریک آز گونه‌های دیگر موسسات ارتجاعی را ندارید» درست 
پدانجهت که در آنها هنوز کارگرانی وجود دارند که کشیشان 
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و محیط سوت و کور روستا آنها را تحمیق کرده‌اند» موطفید در 
این موسبات فعالیت کنید» در غیر اینصورت بیم آنست که به 
عتاصری صرفاً یاوه‌پرداز بدل گردید. 

ثالشا. کمونیست‌های «چپ» از ما بلشویک‌ها خیلی ژیاد تعریف 
میکنند. که ميخواهم بگویم + حه بهتر بود که ما را کمتر میستودند 
وبیشتر در تا کتیک بلشویک‌ها تعمق میکردند و بیشتر 
آشنا میشدند! با در مپتامر- نوایبر سال ۱۹۱۷ در زو > 
پارلمان بورژوایی روسیه یعنی مجلس موسسان شرکت کردیم 
تا کتیک ما صحیح بود يا نه؟ اگر صحیح نبود» پس باید ترا صریح 
گفت و ابت کرد» زیرا این اسر ضرور است تا کمونیسم جهانی 
بتواند تا کتیک صحیح تنظیم کند. و اگر صحیح بود پس باید از 
آن به نتیجه گیری‌های سعین رسید. بدیهی است که اوضاع و احوال 
روسید را بهیچوجه نمیتوان با اوضاع و احوال اروپای غربی یکسان 
انگشت. ولی در بورد سئله خاص چگونی این مفهوم که : مپارلما- 
نتا ریسم از نظر سیاسی کهنه و منسوخ شده است»» حتماً باید نجربه" ما 
را مورد توجه دقیق قرار داده زیرا بدون توجه به تجربه مشخص»؛ 
مقاهیمی از این گونه خیلی زود به لفاظی‌های پوج بدل میگردند. 
مگر ما بلشویکهای روس در سپتامبر - نوامبر سال ۷ بیش 
از هر لمونیست غربی حق نداشتيم پارلمانتارسم را در 
از نظر سیاسی کهنه و منسوخ بشماريم؟ البته که حق داشتیم» 
زیرا مطلب این نیست که آیا پارلمان بورژوایی در یک کشور 
از دیرزمان دایر بوده يا تاژه دایر شده است؛ بلکد آنست کد 


توده‌های انبوه زحمتکشان برای پذیرش نظام شوروی و برچیدن 
بساط پارلمان بورژوا - دیکراتیک (یا مجاز دانستن برجیدن بساط 
آن) چه اندازه آمادی دارند (ایدئولوژیک» سیاسی و عملی). این مطلب 
که در روسیه» در. سپتامبر -نوابر سال ۸۱۹۱۷ طبقد" کارگر 
شهرها و سربازان و دهتانان» بحکم یک سلسله شرایط خاص برای 
پذیرش نام شوروی و برچیدن بساط دمکراتیک‌ترین پارلمان بورژوایی 
آمادی نادر از خود نشان سیدادند» واقع یخی کاسلا بسلم و 


۱۸۲ لثون 
کابلا مسچل است. با وجود این بلشویک‌ها مجلس موسان را 
تحریم نکردنده بلکه هم پیش و هم پس از آنکه پرولتاریا قدرت 
سیاسی را بتصر بتصرف خود درآورده در انتخابات شرکت جستند. اینکه 
انتخابات سزبور نتایچ سیاسی بس ارزنده (و برای پرولتاریا بقایت 
سودمند) ببار آورد» بطلبی است که اسیدوارم آنرا ضمن مقاله‌ای که 
در صفحات پیشین از آن نام بردم و آبارها و اطلاعات بربوط به 
جکونگ انتخابات مجلس سومان بتفصیل در آن تحلیل شده است» 
ثابث کرده باشم. 

نتیجه‌ای که از ایتجا بدست می‌آید کاسلاً مسلم و انکارناپذیرست : 
ثابت شده است که حتی حند هفته از پیروزی حمهوری شوروی 
و حتی پس از این پیروزی» شرکت در پارلمان بورژوادمکراتیک 
نه تنها به پرولتاریای انقلابی زیان نمیرساند» بلکه با آسانی بیشتری 
به آن ابکان بیدهد تا به توده‌های عقب‌سانده ثابت کند که چرا 
حنین پارلمان‌هایی سزاوار آنند که بساطشان برچیده شود» جرا چنین 
شرکتی حصول کیابی در اسر برچیدن بساط این پارلمان‌ها را 
اسا نت ش رکتی جریان «کهنی سیاسی» پارلمانتا ریسم 
بورژوایی را آسانتر سیسازد. بی‌اعتنائی به این تجریه و در عین 
حال دعوی تعلق به آنترناسیونال کمونیستی داشتن که باید تا کتیک 


آسانتر میسازد» جرا 


خود را بر بنیاد اند لیستی یم کند (یعنی نه یک تا کنیک 
ملی بحدود یا یکجانبه» بلکه واقعاً اسیونالیستی)؛ سفهومش ارتکاب 


اشتباهی بس قاحش و عدول از انترناسیونالبسم در کردار در عین 
قبول آن در کنتار است. 

ایتک به براهینی کد «علندی‌های چپ‌گراه برای اثبات صحت 
عدم شرکت در پارلمان عرضه میدارند نظری بیفکنيم . چنین است 
متن ترجمه" (از انلیسی) مهمترین تز از تزهای «هلندی, که در 


صفحات پیشین به آنها اشاره شد- تز حهارم : 


«در این هنکام که سیستم تولید سرمایه‌داری درهم 
شکسته و حامعه در حال انقلاب است؛ فعالبت پارلمانی در 
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قیاس با اقدامات خود توده‌ها اهمیت خود را بتدریج از 
دست ببدهد. در این هنکام که بسیب وجود حنین اوضاع 
و احوالی» از یکسو پارلمان به مرکز و به ارگان ضدانقلاب 
بدل میکردد و از سوی دیگر طبقه" کارگر افزار قدرت 
خویش را بصورت شوراها پدید می‌آورد» -سمکن است حتی 
شرور باشد که از هر گونه و هر ر نوع شرکتی در فعالیت 
پارلمانی امتناع گردده. 


نادرستی جمله" اول عبان است» زیرا اقداسات توده‌ها - مثلا 
اعتصاب بزرگ - هميشه از فعالیت پارلمان مهمتر است و این 
بهیجوجه بتحصر به زان الاب يا هنکامیکه وفع انقلابی وجود 
دارد» یست. این برهان که بعیان از پایه سست و از نظر تاریخی 
و سیاسی نادرست است» با وضوحی خاص نشان میدهد که نکارندگان 
تزها احبلً نه بد تجارب اروپا (تجربه" فرانسه در آستان انقلاب‌های 
سال ۱۸۶۸ و سال ۱۸۷۰ و تحربه آلمان در سالهای ۱۸۷۸-- 
۰ و غرم ذره‌ای توحه دارند و نه به تجربه" روسید (رجوع 
شود به صفحات پیشین) دربارٌ اهمیت درآمیزی فعالیث علنی و غیر 
علنی. این مسئلهء هم بطور اعم و هم بطور اخص حائز نهایت 
اهمیت است» زیرا در تمام کشورهای متمدن و پیشرفته زسان بسرعت 
در جهتی پیش یرود که این درآمیزی بسیب فراز آمدن و نزدیک 
شدن جنگ داخلی پرولتاریا علیه بورژوازی و بسبپ اعمال سبعانه 
دولتهای جمهوری و بطور کلی دولتهای بورژوایی در زسینه پیگرد 
کمونیست‌ها و انواع قانون‌شکنی‌ها و سلب آزادی (آمریک بتنهایی 
گواه بارز در این زنینه است): برای حزب پرولتا ربای انقلابی هرحد 
تین اقا بیک وظیفه واجب بدل بیگردد- و هم اکنون 
تا حدودی 11 شده است, هلندی‌ها و بطور کلی «جپ‌های 3 مسسگله 
پسیار میم را بهیجوجه در نیانته‌اند. 

حملد؟ دوم» او از نظر تاریخی نادرست است, ما بلشویک‌ها در 
ضدانتلابی‌ترین پارلمانها شرکت کردیم و تجربه نشان داد که 
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جنین شرکتی برای حزب پرولتاریای انقلابی نه تنها سودمند بود» 
پلکه درست در همان دوران پس از نخستین انتلاب بورژوایی در 
روسید (سال ۰ برای تدارک دومین انقلاب بورژوایی (فوریه 
سال ۷) و سپس انقلاب سوسیالیستی (اکتبر سال ۱٩۱۷‏ ضرورت 
هم داشت. انیاً این جمله بحد شگفت‌انگیزی غیر منطقی است. از 
این مطلب که پارلمان به ارکان و به «سرکز, ضدانقلابی بدل میگردد 
(بطور گذرا یادآور ميشویم که پارلمان هیچکاه عملا «سرکز, نبوده 
است و نمیتواند باشد) و کارگران افزار قدرت خویش را بصورت 
شوراها پدید بی‌آورند منطتاً این نتیجه بدست می‌آید که کارگران 
باید خود را در زمینه‌های ایدئولوژیک» سیاسی و فنی برای مبارژه 
شوراها علیه پارلما و برای برجیدن بساط پارلمان توسط شوراهاء 
آباده سازند. ولی از آن بهیچوجه حنین نتیجه‌ای بدست نمی‌آید که 
حضور اپوزیسیون شوروی در درون پارلمان ضدانتلایی کار برچیدن 
بساط پارلمان را دشوار میکند یا آثرا آسانتر نمیسازد. ما در دوران 
پیکار پیروزمندانه؟ خود علیه دنیکین و کلحا کت حتی یکیار هم ندیدیم 
که وجود اپوزیسیون شوروی پرولتری در چنین پارلمانی برای پیروزی- 
های با بی‌اهمیت باشد. با نیک بيدائيم که وجود ین شوروی؛ 
خواه اپوزیسیون پیگیر بلشویکها و خواه اپوزیسیون ناپیگیر اس‌ارهای 
چپ (۱)» در درون مجلس موسان ضدانقلایی که سیبایست بساط 
آن برحیده شود» کار برحیدن بساط این مجلس را در روز ژانویه 
سال ۱۹۱۸ برای سا دشوار نکرد» بلکه آنرا آسانتر ساخت. نکارندگان 
این تز بکلی سردرگ‌شده و تجارب یک سلسله از انقلاب‌ها» و 
چه بسا تمام آنقلاب‌ها را از یاد برده‌اند. این تجارب نشان میدهند 
که سنکام انقلاب درآمیزی اقداسات توده‌ها در بیرون از پارلمان 
ارتجاعی با فعالیت اپوزیسیون هواخواه انتلاب (و بطریق او اپوزیسیون 
پشتیبان ستقیم انثلاب) در درون این پارلمان» چه فواند خاصی 
در بر دارد. الهار نظر هلندی‌ها و بطور کلی «چپ‌ها, در این 
زسینه بسان اظهار نظر انقلابیون آیین‌پرستی است که هیحگاه در 
انتلاب واقعی ش رکت نداشته یا در تاریخ انتلاب‌ها تعمق نکرده‌اند 
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و یا «نقی» ذهنی یک نهاد ارتجاعی را ساده‌لوحانه انهدام واقعی آن 
از طریق تأثیر نیروی جمعی یک سلسله عوامل عینی می پندارند. 
مطمتن ترین وسیله بی‌اعتبار ساختن یک اندیشه نوین سیاسی (و نه 
تنها سیاسی) و اطمه زدن بدان ایستکه بنام دفاع از این اندیشه 
آنرا به یاوه بدل سازند. زیرا هر حقیقتی» حنانچه آنرا (طبق اصطلاحی 
که دیتسگن - پدر بکار میبرد) «برون از مداره خویش بکار برند» 
یعتی در آن مبالغه ورزند و کاربرد آنرا به فراسوی عرصه کاربردپذیری 
واتعی آن بکشانند» میتواند به یاوه بدل کردد و در چنین صورتی 
حتماً هم به یاوه بدل خواهد کشت, «چپ‌های» هلندی و آلمانی در 
قبال حقیقت نوین برتری حکوست شوروی در قیاس با پارلمانتاریسم 
پورژوادمکراتیک عیناً همین دوستی خاله خرسه را ابراز سیدارند. 
بدیهی است کسی که بخواحد بشیو؛ پیشین و بطور دربست دعوی 
کید کد استناع از شرکت در پارلمان‌های بورژوایی در هیچ 
اوضاع و احوالل مجاز تیست» سخن بناحق گفته است. من نمیتوائم 
شرایطی را که با وجود آنما تحریم سودمند خواهد بود» در اینجا بر شماره» 
زیرا مقاله" حاضر وظیفه بمراتب محدودتری در برابر <ود دارد که 
عبارنست از ؛ ارزیابی چگونی تجریه" روسیه در پیوند آن با برخی 
از مسائل حاد نا کتیک انترناسیونالیستی کمونیستی. نجریه" روسیه 

به ما نشان داد که بلشویک‌ها تحریم را یکبار با کایایی و بشیوه‌ای 
صحیح بکار بردند (در سال ۹۰۰) و یکیار غلط (در سال ۰۹۰5 
ضمن تحلیل بورد اول ما مشاهده ميکنيم که در جلوگیری از دعوت 
پارلمان ارتجاعی توسط حکوست ارتجاعی» توفیق حاصل شد» زیر 
در آن اوضاع و احوال» فعالیت انقلابی (و از جمله اعتصابی) تودهها 
در خارج از پارلمان با سرعتی مرن اوج میگرفت و هیچ نشری 
از پرولتاریا و دهتانال نمیتوانست لوند پشتیبانی از حکوست 
ارتجاعی بعمل آورد و پرولتاریای انقلابی نفوذ خود را در سیان 
توده‌های انیوه و عقب مائده ازطریق مبارز# اعتصابی و حنیش مطالبه 
تقسیم زبین» تأمین میکرد. کاملا روشن است که این تجربه را در 
اوضاع و احوال کنونی اروبا نمیتوان بکار برد. و نیز بدلایل 
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پیشکفته کاملا روشن است که دفاع هلندی‌ها و «چپ‌ها, ولو دفاع 
مشروط آنان» از نظریه استناع از شرکت در پارلمان‌ها سراپا نادرست 
و برای امر پرولتاریای انقلابی زیانبخش است. 

در اروبای غربی و آمریکا پارلمان نفرت خاصی در میان انقلابیون 
پیشرو طبقد" کارگر برانگیخنه است. در این اسر تردیدی نیست. 
و علت آنهم روشن است زیرا تصور رفتاری پلیدتر و رذیلانه‌تر 
و خائنانه‌تر از رفتاری که اکثریت عظیمی از نمایندگان سوسیالیست 
و سوسیال‌دمکرات در دوران جنگ و پس از آن در پارلمان داشته‌اند» 
دشوار است. وی تسليم شدن در قبال این روحیه بهنگام حل سئله 
حگونی بباره علیه بلای مورد تصدیق همکان» نه تنها نابخردانه, 
بلکه صرثاً تبهکارانه است. در بسیاری از کشورهای اروپای غربی» 
روحیه انقلابی اکنون» یتوان گفت؛ پدیده رنوظهور, و یا «نادر» 
است که طی دورانی بس طولانی» بیهوده و با بیصبری انتظارش را 
داشتند و شاید بهمین سبب نیز اکنون با چنین سهولتی در برابر 
آن تسلوم ميشوند. البته بدون وجود روحیه انتلابی درسیان نوده‌ها» 
بدون وحود شرایطی که به تقویت این روحیه کمک کند» نحتق 
قا فنتن انقلابی میسر نخواهد بود» ولی با در روسیه ضمن تجربه‌ای 
بس طولانی» دردناک و خوئین این حقیقت را در يافته‌ايم که 
تا کتیک انقلابی را نمیتوان تنها بربایه" روحیه" انقلابی استوار ساخت. 
این تا کنیک باید برپایه" محاسیه" هشیارانه و کسلاً عینی تمام 
نیروهای طبقاتی هر کشور (و نیز کشورهای همجوار و کلیه" کشورهای 
جهان در ستیاس جهانی) و ایضاً بر پایه" ارزیابی تجرد های از 
استوار باشد. نشان دادن «انقلابی گری» خود فقط با دشنامگویی به 
اپورنونیسم پارلمانی و فتط با نفی شرکت در پارلمان‌ها کاریست 
بسیار آسال» ولی درست بهمان جهت که این کار بسیار آسان است؛ 
نمیتواند برای یک مسلله دشوار و بفایت دشوار راه حل بشمار 
آید. ایجاد فرا کسیون پارلمانی واقعاً انقلابی در پارلمان‌های اروپابی 
پمراتب دشوارتر از آنست که در روسیه انجام گرفت. در این 
ابر تردیدی نیست, وی این فقط بیانگر محدودی از حقیقت عام 
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است» بدین معنی که برای روسیه شروع انقلاب سوسیالیستی در وضع 
مشخص سال ۱۹۱۷ که از نظر تاریشی وضعی بکلی بیمانند بود؛ 
باسانی انجام گرفت و حال آنکه ادامه آن و بفرجام رساندن آن 
برای روسیه دشوارتر از کشورهای آروپایی خواهد بود. من در 
آغاز سال ۱۱۸ به این نکته اشاره‌ای کرده بودم و تجربه" دوران 
دوساله پس از آن صحت کامل این نظر را تأیید کرده است. شرایط 
ویژه‌ای جون: ۵ امکان درآمیزی انقلاب شوروی با اثمام جنک 
امپریالیستی - که در نتیجه این انقلاب بایان یافت» جنی که برای 
کارگران و دهقانان رنج‌های تصورناپذیر ببار آورد؛ ۲ امکان 
استفاده» تا مدت معینی» از پیکار مرگبار میان دو گروه از درندکان 
امپریالیست دارای اقتدار جهائی که نمیتوانستند برضد دشمن مشترک 
خود یعنی جمهوری شوروی» با یکدیکر متحد شوند؛ ۲) امکان پایداری 
در یک جنگ داخلی بالنسب طولانی که تا حدودی هم نتیجه وسعت 
عظیم کشور و بدی وسائل حمل و نقل و ارتباط بود؛ ») وجود 
حنان حنبش انقلابی بورژواد,کرانیک عمیقی در بیان دهتانان که 
به حزب پرولتاریا امکان داد حواستهای انقلابی را از حزب دهقانان 
(حزب اس‌ارها که اکثریت آن با بلشویسم سخت مخالفت میورزید) 
باز ستاند و پس از تصرف قدرت سیاسی تودط پرولتاریاء بیدرنگ 
آنها را : ای آکنون در اروبای غربی 
وجود ندارد و تکرار این شرایط یا نظاثر آنها حندان آسان نخواهد 
بود. ضمناً بهمین جهت» س مرفنظر از یک سلسله علل دیگر»- 
آغاز انقلاب سوسیالیستی برای اروبای غربی دشوارتر از کشور ما 
خواهد بود.تلاش برای «کریز زدن, از این دشواری و «فرا جهیدن, 
از روی برحله" کار دشوار استفاده از پارلمان‌های ارتجاعی برای 
مقاصد انقلایی» کودی شمام عبار است. شما میخواهید جامعه نوین 
بپا دارید؟ و آنوقت از دشواری‌های ناشی از ایجاد یک فراکسیون 
پارلمانی خوب مرکب از کمونیست‌های باایمان و وفادار و قهرسان 
در پارلمان ارتجاعی میترسید! مگر این کودک نیست؟ وفتی کارل 
لیبکنخت در آلمان و تس, هکلوند در سوئد توانسته‌اند حتی بدون 
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پشتیبانی توده‌ها از پایین» نمونه‌های بارزی از شیوه استفاده واقعاً 
أذق 2 از پارلمان‌های ارتجاعی عرضه دارند» جرا یک حزب انقلابی 
توده‌ای سریعاً در حال رشد در محیط پس از جنگ که سرخوردی 
و برآشفتی توده‌ها را فرا گرفته است» نتواند یک فرا کسیون کمونیستی 
در بدترین پارلمانها پدید آرد؟! درست بهمان علت که توده‌های 
عقب‌بانده کارگران - و بطریق اولی - دهقانان خرده‌با در اروپای 
غربی بمراتب بیش از روسیه به خرافات بورژوادمکراتیک و پارلمانی 
آلوده هستند» درست بهمین علت کمونیست‌ها نقط از درون تأسیسانی 
چون پارلمان‌های بورژوائی میتوانند (و باید) برای فاش ساختن» متلاشی 
ساختن و برانداختن این خرافات به میارزه‌ای طولانی و سرسخت که 
در برابر هیچکونه دشواری باز نایستد» برخیزند. 

«چپ‌های, آلمانی از دست ورهبران, بد حزب خود شای هستند 
و در اين رمگذر چنان دچار یأس میشوند که کار را به «نفی» 
خنده‌آور «رهبران, میکشانند. وی در اوضاع و احوالی که اغلب 
لازم می‌آید «رهبران, را در پئهانکه‌ها نهان دارند» پروراندت «رهبران, 
خوب؛ بطنتن» آزنوده و دارای اعتبار معنوی کاریست بس دشوار 
و بدون در آسیختن فعالیت علنی و غیرعلنی» بدون آزمایش ورهبرال, 
و_از آنجمله آزمایش آنان نیز در صحنه پارلمان» نمیتوان براین 


دشواریها فائق آمد. انتقاد - و آنهم شدیدترین» قاطع‌ترین و آشتی- 
نا پذیرترین انتقاد را باید نه علیه پارلمانتاریسم یا فعالیت پارلمانی» 
پلکه علیه رهیرانی که نمیتوانند و بطریق اولی علیه رحبرانی که 
نمیخواهند از انتخابات پارلمانی و از تریبون پارلمان بکردار انقلابی 
و کموتسق استفاده کنند» بتوجه ساخت. فقط انتتادی - 
البته همراه با طرد رهبران نالایق و تعویض آنان با رهبران لایق - 
اقدام انتلابی سودمند و ثمربخشی خواهد بود که در آن واحده 
هم «رمبران» را حنان ثربیت خواهد کرد که شایسته طبقه" کارگر 


وتوده‌های زحمتکش باشند و هم نوده‌ها را حنال ترببت خواهد 
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کرد که بتوانند از فضع سیاسی بدرستی سردرآورند و وظایف ناشی 
از این وضع را که غالباً بسپار بغرنج و پیحیده است؛ دریابند. 

#اکان من برای آشنائی با کمونیسم «جپ, در اینالیا بسیار 
کم بود. رفیق بوردیک و فرا کسیون او بنام , کمونیست‌های تحريم گرب 
(هادندهزعه‌اعه مادنسصمیع) بیشک در دفاع از نظریه عدم شرکت 
در پارلمان ذیحق نیستند. ولی تا آنجا کد از روی دو شماره 
روزنامه او تحت عنوان مسویت» (۲) (50۷0 اام) شماره‌های ۲ 
و ؛ مورخ ۱۸ ژانویه و , فوریه سال 0۹۲۰ جهار شمارة مجلد" 
عالی رفیق سراتی تحت عنوان «کمونیسم» (0:50» (۱۳) شمارم 
های ۱- + مورخ ۱ اکتبر ۳۰ توامیر سال 0٩۱٩‏ و نیز 
شماره‌های روزنامه‌های بورژوایی ایتالیاء که من سونق به مرور در 
آنها شده‌ام» سیتوان قضاوت کرد» گمان میکنم در یک نکته حق بجانب 
او باشد. و آن اینکه رثیق بوردیکا و فرا کسیون او در حملات خود 
علیه توراتی و همفکرانش ذیحتند» زیرا افراد اخیر در حزبی که 
حکوست شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا را قبول دارد» باقی مانده‌اند و 
همچنان نماینده پارلمان هم هستتد و سیاست کهنه اپورتوئیستی بسیار 
زیانیخش خود را ادامه بیدهند. البته رفیق سراتی و تمام حزب 
سوسیالیست ایتالیا (4:) که این وضع را تحمل میکنند اشتباهی مرتکب 
میشوند که همان زیان فاحش و خطری را که برای مجارستان پدید 
آسد» در بردارد: در مجارستان نیز حضرات تورانی‌های آنجاء هم 
در ابور حزب و در اسور حکوست شوروی از درون کارشکنی 
میکردند. این روش نادرست و ناپیگیر يا سست عنصری در قبال 
اپورتوئیست‌های پارلمان‌نشین» از یکسو کمونيسم «چپ, پدید 
می‌آورد و از سوی دیگر در حدود معینی هستی آذرا توجید میکند, 
ریق سراتی که توراتی نماینده پارلمان را به «ناپیگیری» متهم می‌سازد 
(«مسونسسم»)_شمارة ۲) بهیجوجه ذیحق نیست» زیرا ناپیگیر همان 
حزب سوسیالیست ایتالیا است که وجود اپورتونیست‌های پالمان 
نشیتی نظیر توراتی و شرکء را تحمل میکند. 


هیچ سازشی مچاز نیست ؟ 


در بخشی که از جزوه فرانکقورت نقل شدء دیدیم که «چپ‌هاء 
با حچه فاطعیتی این شعار را بیان میکشند. جای تأسف است که 
افرادی که بیگمان خود را ما رکسیست میشمارند و میل هم دارند 
که مارکسیست باشند» حقایق اساسی ما رکسیسم را بدست فراموشی 
سپرده‌اند. انکلس که همانند مارکس» در شمار آن نویسندگان نادر 
حتی بسیار نادری است که هر جمله" هر آفریده فکری سترگشان 


متضین ژرفای شگرفی از مضمون است» در ۱۸۷ علیه مانیفست سی‌وسه 
کمولار بلانکیست (:)» حنین بینویسد : 


«..سا_ کموئیست هستیم» (کمونا رهای بلاتکیست در 
پیانیه خود نوشته‌اند) ,زیرا ميخواهيم بدون توقف در ایستکد 
ههای میان راه و بدون تن در دادن به سازش‌ها که فقط 
روز پیروزی را بتعویق می‌اندازند و دوران بردی را بدرازا 
م ی کشا نند» به هدف خویش دست یابیم». 


کموئیست‌های آلمانی» کموئیست هستند» زیرا از خلال تمام 
ایستگاههای میان راه و تمام سازشهایی که خود بوجد آن نیستند» 
بلکه سیر تکاسل تاریخ آنها را پدید می‌آورد» هدف نهایی را بروشنی 
بیبیتند و پوسته آثرا در مد نظر دارند. این هدف عبارتست از 
برانداختن طیقات و پی‌ریزی آنجنان نظام اجتماعی که در آن دیگر 
جایی برای مالکیت حصوصی بر زین و بر هیچیک از وسائل تولید 
وجود نخواهد داشت, سی و سه بلانکیست کمونیست هستند» زیرا 
می‌پندارند که جون خودشان میخواهند از روی ایستکاههای سیان 
راه و سازش‌ها فرا جهند» دیکر همه کارها بر وفق مراد است و 
اگر کار درهمین روزها ,آغاز شود,-چیزی که به آن اطمینان 
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بیماری کودی «چپگرابی» دز کمونیسم ۱۹۱ 


کامل دارند- و زسام حکویت بدست آنان افتد» پس فردا «کمونیسم 
برقرار خواهد شدم. ینابر این اگرء هم اکنون نتوان این کار را 
انجام داد» آنها 

این چه سادهلوحی کودکانه‌ایست که ناشکیبایی خویش را 
برهان تئوریک جلوه بیدهندا, (ف. انکس, ببرنامه" کمونارهای 
بلانکیست» سنتشره در روزنامه سوسیال‌دمکراتیک آلمانی بنام 
«اففایا۷۵» (ج6)» سال ۵ شماره ۷۳. رجوع شود به ترجمه روسی 
مجموعد" : رمقالات سال های ۱۸۷۰-۱۸۷۱ »جاپ پترو گراد» سال 2۱۹۱4٩‏ 
ص ۰۲ ۲ 

انکلس در همان بتاله مراتب احترام عمیق خود را نسبت به 
وایان ابراز میدارد و مخدسات انکارناپذیر» وایان را تصریح بیکند 
(وایان نیز بانند کد پیش از خیانت آن دو به سوسیالیسم که در 
اوت سال :۱۹۱ صورت گرفت» یک از بزرکترین رهبران سوسیالیسم 
بین‌المللی بود), وی انکلس در عین حال اشتباه عیان را بدون تحلیل 
مشروح باقی نمیگذارد. البته سجاز شمردن سازش, در نظر انقلابیون 
بسیار جوان و بی‌تجربه و نیز در نظر انقلابیون خرده‌بورژوا» حتی 
عناصر بسیار سالخورده و بسیار بائجریه آنان» بغایت «خطرنا ک»» 
نامفهوم و نادرست مینماید. بسیاری از سفسطه گران تیز رکه .در 
عین حال سیاست‌بازان بی‌اندازه یا فزون از اندازه ربا تجربد, هستند) 
درست بکردار همان رهبران انگلیسی اپورتونیسم که رفیق لنسبری 
از آنها نام پرده است» داوری سیکنند و میگویند : «وقتی قرار است 
این یا آن سازش برای بلشویک‌ها مجاز باشد» چرا برای سا نباید 
هرگونه سازشی مجاز باشد؟,. ولی پرولترها که در جریان اعتصابات 
عدیده تربیت شده‌اند (ولو فقط همین بازتاب مبارز؟ طبقاتی آنان در 
نظر گرفته شود) حقیقت (فلسفی» تاریخی» سیاسی و ردانی) بسیار 
ژرفی را که انکلس بیان داشته است» معمولا بسپار خوب درمی‌یابند. 
هر پرولتری اعتصاب را از سر گذرانده و سازش‌هایی» را با 
ستمگران و استشمارگران سنفور بچشم دیده است که در آن کارگران 
ناحار بوده‌اند يا بدون رسیدن به هیچ دستاورد ویا با موافقت در 


تب نجل 


۱۹۲ لنین 


قبال ارضای جزئی از خواستهای خویش» کار را از سر گيرند. هر 
پرولتری بسبب زندی در محیط مبارزث توده‌ای و شدت فوق‌العاده 
تتاقضات طبقاتی این بحیطء مشاهده بیکند که میال سازشی که شرایط 
عینی آثرا نا گزیر میسازد (یعنی فی‌المثل» صندوق اعتصاب کنندگان 
خالی است» کمک از حای دیگر نمیرسد» گرسنگ و رنج آذان توانقرا 
شده است) و ضعنا تن در دادن کارگران به ح سازشی» ذره‌ای 
از وفاداری انقلابی و آمادی آذان یه ادامه مبارزه نمیکاهد» - از 
سوی دیگر » سازشی که خائنین به آن دست میزنند (اعتصاب‌شکنان هم 
با این عسل خود سازش, میکنند!) و بزدلی خویش و تمایل به 
خوش‌خدمتی در برایر سرمایه‌داران و سستی خود را در قبال 
تهدیدات سربایه‌داران و که در قبال ساخت و پاخت‌هاء که صدقات 
و که تملقات آنان» ناشی از علل عینی جلوه‌گر میسازند» - تفاوت 
وجود دارد (اگرچه بویژه تاریخ جتبش کارگری انکلستان نمونه‌های 
بسیاری از این نوع سازش‌های خائنانه را که رهبران تردیونیون‌های 
انگلیسی بدان تن در داده‌اند» عرضه میدارد» ولی تقریباً کارگران تمام 
کشورهای دیگر نیز نظائر آنرا به شکلی از اشکل مشاهده کرده‌اند), 

بدیهی است که بوارد نادر بس دشوار و بغرنجی هم پیش 
می‌آید که فقط با مساعی عظیم میتوان خصلت واقعی این یا آذ 
«سازش» را بدرستی تشخیص داد؛ - همانگونه که مواردی از قتل 
پیش می‌آید که با دشواری بسیار میتوان تشخیص داد که آیا این 
قتل کاب بحق و حتی واجب بوده (مثلا بهنگام دفاع ضروری از 
خویش) يا در اثر بی‌مبالاتی نابخشودنی و یا حتی طبق نقشه‌ای 
محبلانه و ظریف انجام گرفته است. البته در عرصه سیاست که در 
آن که مناسبات میال طبقات و احزاب -مناسبات ملی و بین‌الملی - 
اشکال بغایت بغرنج پیدا سیکند» موارد بسیار زیادی بمراتب دشوارتر 
از تشخیص این سئله پیش می‌آید که آ تن در دادن به «سازش» در 
یک اعتصاب رسازش موجه است يا «سازش» خائنانه یک اعتصایشکن 
و یک رهبر خائن و غیره. کوشش برای تنظیم یک نسخه یا یک 
قاعده عمومی («هیچ سازشی مجاز نیسته!) که برای تمام موارد 
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بیعاری ودک «چبگرایی» در کمولیسم ۱۹۳ 


بکار آیدء نابخردی است, برای آنکه انسان بتواند در هر مورد معین 
سر از کار درآورد باید مغز در سر داشته باشد. اهمپت سازان 
حزبی و رهبران حزبی شایسته این عنوان نیز از جمله در همین 
است که بتوانند با کار طولانی» سرسخت» متنوع و همه‌جانبه تمام 
پیانگران اندیشمند منافع طبته مربوطه»< دانش لازم» تجربه لازم و 
علاوه بر دانش و تجربه شم سیاسی لازم برای حل سریع و صحیح 
مسائل سیاسی یغرنج» پدید آورند. 

اقراد ساده‌لوح و بکلی بی‌تجربه می‌پندارند همینکه محاژ بودن 
سازش بطور اعم پذیرفته شود هر گونه مرز میان اپورئونیسم که 
ما بطور آشتی‌ناپذیر علیه آن ببارژه ميکنيم و باید مبارزه کنیم» از 
یکسو -و بارکسیسم انقلابی و یا کمونیسم» از سوی دیگر» 
سترده خواهد شد. ولی به حنین افرادی» حنانچه هنوز نفهمیده باشند 
که تمام مرزهاء خواه در طبیعت و جواه در جامعه» متحرک و 
بمیزان معینی مشروط هستند» از هیچ راهی جز از راه طولافی 
تعلیم و تربیت» روشنگری و تحربهدآموزی در زسینه‌های سیاسی و 
زندق روزمره» نمیتوان کمک کرد. در مسائل عملی مربوط به سیاست 
هر یک از لحظلات تاریخی يا لحظه تاریخی ویژه» باید بتوان تمیز 
داد که در کدابیک از آنها عمده‌ترین نوع سازش‌های غیرسجاز و 
خائنانه و نمایانگر اپورتونیسم که برای طبقه انقلابی حلاکتبار 


#در هر طبقه‌ای» حتی در کشوری که حداعلدی روشنگری 
در آن انجام گرفتد باشد» حتی درسیان پیشرفتهترین طبقه‌ای که اعتلای 
تمام نیروهای معنویش در نتیجد" اوضاع و احوال زسان به مدارج 
بسیار عالی رسیده باشد» همیشه بیانگرانی از این طبقه وجود دارند 
که اندیشمند نیستند و توانایی اندیشیدن ندارند» تا زمانیکه 
طبقات برجای مانده‌اند و حامعه" فارغ از طبقات بر بنیاد خود تحکیم 
کاسل نیافته» استوار نشده و تکاسل نپذیرفته است» چنین کسانی هم 
نا گزیر وجود خواهند داشت, اگر جز این میپود؛ نظام سرسا یه‌داری 
هم -ستمگر توده‌ها نمیبود. 


۱۹ لنین 


است» بروز میکند و سپس همه ساعی خود را برای افشای این نوع 
سازش‌ها و مبارژه علیه آنها بکار برد. در دوران جنگ امپریالیستی 
سالهای :۱۹۱۸-۱۹۱ که در آن دو گروه از کشورها با خصلت 
یکسان راهزنی و ددصفتی» در برایر یکدیگر قرار داشتندء 
عمده‌ترین و اساسی‌ترین نوع اپورتونیسم عبارت بود از سوسسیال‌شوینیسم 
یعنی پشتیبانی از مشی «دفاع از میهن» که در چنین جنگ عملاً همسنگ 
دفاع از سنافع غارتگرانه بورژوازی «خودی» بود. پس‌از جنک» 
عمده‌ترین مظاهر سازش‌های غیرسجاز و خائنانه که در مجموع 
خود بازتابی از اپورتونیسم هلاکتبار برای پرولتاریای انقلابی و 
آرسان آن بود» عبارت بود از دناع از سازبان غارتگر مجامعه سلل»» 
دفاع از اتحادهای مستقيم یا غيرستتيم با بورژوازی کشور خود 
علیه پرولتا ریای انقلابی و حنبش «شوروی»» دفاع از دسکراسی بورژوایی 
و پارلمانتاریسم بورژوایی علیه «حکوست شوروی». 
حپ‌های آلمانی در جزوه منتشره در فرانکقورت مینویسند : 


«...باید هرگونه سازشی را با احزاب دیگر ,.. و هر 
گونه سیاست سانور و ساخت و پاخت را با قاطعیت تمام 


مردود شمرد». 


شکفت‌آور است که این چپ‌ها با چنین نظریاتی چگونه حکم 
محکوسیت قطعی بلشویسم را صادر نمیکنند! زیرا معکن نیست چپ‌های 
آلمانی ندانند که سراسر تاریخ بلشویسم» خواه پ از و خواه 
پس از انقلاب اکتبر سرشار از موارد مانور» ساخت و پاخت و 
سازش با احزاب دیگر و از آنجمله با احزاب بورژوایی است! 

دست زدن به جنگ در راه سرنگونی بورژوازی بین‌المللی» جنق 
که صد بار دشوارتر» طولانی‌تر و بغرنج‌تر از سرسخت‌ترین جنگهای 
بعمولی بیان دولت‌هاست»-و در عين حال از همان پیش تصمیم 
گرفشن به استناع از سائور و استفاده از تضاد سنافع (ولو تضاد 
موقت) میان دشمنان و از ساخت و پاخت و سازش با متحدین محتمل 


بیماری کودی ,حپگرایی» در کمونیسم ۳ 


(ولو موقت» ناپایدار؛ متزلزل و مشروط)» - آیا حنین عملی بینهایت 
مضحک نیست؟ آیا این بدان نمیماند که با بهنکام صعود دشوار 
از کوهی اکتشاف نشده کد نا کنون پای کسی بدان نرسیده است» 
از پیش امتناع ورزیم از اینکه صعود را که با پیچ و خم انجام 
دهیم» که به عقب باز گردیم و سمتی را که بار اول برگزیده بودیم» 
رها کنیم و سمت‌های دیگر را بیازماییم؟ و آنوقت افرادی با چنین 
بایه اندک ۳ و چنین بی‌تجربه رکه ای کاش علتشی جوانی 
آنان باشد زیرا خدا خود به جوانان چنین حکم کرده است که تا زسان 
معینی چنین سفاهت‌هایی مرثکب شوند)» توانسته‌اند از پشتیبانی 
برخی از اعضای حزب کمولیست هلند» - اعم از پشتیبانی ستقیم 
یا غيرستقيم» آشکار یا نهان» کلی یا جزئی آنان برخوردار گردند!! 

پس از نخستین انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا یعنی پس از سرنگونی 
بورژوازی در یک کشور» پرولتاربای آن کشور دیرزسانی ضعیف‌تر 
از بورژوازی خواهد ماند و علت آنهم صرفاً وجود پیوندهای بین‌المللی 
بسیار وسیع بورژوازی و سبس احیاء و بازپیدایی خودبخود و پیابی 
سرمایه‌داری و بورژوازی با نیروی تولیدکنندگان کوچک کلا در 
کشوریست که بورژوازی را سرنگون ساخته است. پیروزی بر دشمن 
ژورسندتر از خود تنها در صورتی میسر خواهد بود که حداعلای 
نیرو بکار رود و از هر ,شکافی, میان دشمنان» هر اندازه هم که 
کوچک باشد» و از هر تضاد منافع میان بورژوازی کشورهای 
مختلف و بیان گروهها یا انواع مختلف بورژوازی درون هر یک 
از کشورها و نیز از هر ابکانی» هر اندازه هم که کوچک باشد» 
برای بدست آوردن متحد نوده‌ای» حتی متحد موقت» مردد» ناپایدار» 
مشکوکت و مشروط حتماً و با نهایت دقت» مواظبت» احتیاط و مهارت 
استفاده شود. کسی که این تکته را نفهمیده باشد» هیچ چیز از 
مارکسيسم و بطور _ تلی از سوسياليسم علمی معاصر نفهمیده است. 
کسی که توانایی خود را در زمینه کاربرد این حقیقت طی زبانی 
بالتسبه طولانی و در اوضاع و احوال سیاسی گونا گون در عرصه 
عمل به ثبوت نرسانده باشد» شیوه کمک به مبارزه طبقه" انقلابی را 


۱۹ لنین 


در راه رهابی تام جامعه بشری زحمتکش از جنگ استثمارگران» 
هنوز نیاموخته است. ضمنا این بسطلب» هم برای دوران پیش از 
تعبرف قدرت سیاسی بدست پرولثاریا صادق است و هم برای دوران 
پس از تصرف این قدرت. 

بارکس و انکلن میگفتند تثوری ما حکم جزمی (دگم) نیست» بلکه 
رهنمون_عمل است (۷+) و بزرگترین اشتباه و بزرگترین تبهکاری 
ما رکسیستهای رصاحب پروانه», نظیر کارل کئوتسی و اتو باوثر 
و غیره در آنست که این نکته را نفهمیده و نتوانسته‌اند آثرا در 
مهمترین لحظات انقلاب پرولتاریا بکار برند. ن. حرئیشنسی (6۸» 
سوسیالیست کبیر روس در دوران ساقبل مارکس» میگفت : «فعالیت 
سییاسی پیاده‌رو خیابان نفسی نیست, (پیاده‌رو تعیز» عریض و هموار 
خیابان عمده کابلا سر راست شهر پتربورگ), بی‌اعتنائی باین حقیقت 
یا فراسوشی آن برای انقلابیون روس از زسان جرنیشفسی ببعد ببهای 
قربانیهای بیشمار تمام شد. ایتک باید بهر تدبیری شده کوشید تا 
کمونیست‌های چپ و انتلابیون وفادار به طبقه" کارگر در اروپای 
غربی و آمریکا بسان روس‌های عقب‌انده برای فرا گرفتن این حقیقت 
چنان بهای گرانی نپردازند 

سویسیال‌دمکرات‌های انقلابی روس در دوران پیش از سقوط 
تزاریسم بارها از خدسات لیبرالهای بورژوا استفاده کردند» بدینمعتی 
که به سازش‌های عملی بسیار با آنها تن در دادند و در سالهای 
۱- ۰۱۹۰۲ پیش از آنکه هنوز بلشویسم پدید آمده باشدء 
هیثت خحریریه سابق روزنامه رایسکرا, (اعضای این هیثت تحریریه 
عبارت بودند از پلخانف» آ کسلرود» زاسولیچ» سارتف» پوترسوف و 
من) با استروو» رهیر سیاسی لیبرالیسم بورژوایی» اتحاد سیاسی صوری 
برقرار ساخت (البته برای مدتی کوتام) و همزبان با آن توانست 
قاطعترین مبارژه ایدئولوژیک و سیاسی را علیه کوچکترین مظا هر 
نفوذ آن در درون جنش کارگری انجام دهد و آنی از این سبارزه 
باز نایستد. بلشویک‌ها پیوسته همین سپاست را ادامه بیدادند. از 
سال ۱۹۰۰ آنها بطور مستمر از اتحاد طبقه" کارگر و دعقانان 


بیماری کودی «حپگرایی» در کمونیسم ۱۹۷ 


علیه بورژوازی لیبرال و تزاریسم دفاع میکردند و در عین حال 
هیچگله از پشتیبانی از بورژوازی علیه تزاربسم سر باز نمیزدند (مثلا 
در برحله" دوم انتخابات یا هنکام تجدید رای گیری) و از مبارزه 
ایدئولوژیک و سیاسی آشتی‌ناپذیر علیه حزب بورژوا-انتلابی دهقانان 
یعنی رسوسیال‌رولوسیوثرها, باز ئمی‌ایستادند و باهیت آنها را در 
نقش دمکراتهای خرده‌بورژوایی که عنوان کاذب سوسیالیست روی 
خود گذاشته بودنده فاش میساختند. در سال ۱۹۰۷ بلشویک‌ها 
بهنکام انتخابات مجلس دوبا برای مدتی کوتاه با «سوسیالیست رولوسیو- 
نرها, وارد اثتلاف سیاسی صوری شدند. در طول سالهای ۱۹۰۳- 
۲ سا بارها و که طی حند سال بتوالی با منشویکها بطور صوری 
در یک حزب واحد سوسیال ذبتکزات. کار میکردیم» بی آنکه هیحکه 
از سیارزه ایدئولوژیک و سیاسی علیه این پرئوتستها و ناقلین 
نفوذ بورژوایی در حنوف پرولتاریا بازايستيم. در دوران جنگ با 


با , کائوئسکیست‌ها,: منشویک‌های حپ (سارتف) و بعضی سوسیالیست 
رولوسیونرها, (حرئوف» ناتانسون) وارد یکنوع سازش شدیم و در 
تسیمروالد و کینتال (٩ج)‏ با آنها در یکجا نشستيم و بیال‌نامه‌های 
(مائیفست‌ها. . م) مشترک صادر کردیم» ون 
ایدئولوژیک و سیاسی علیه , کائوتسکیستهاه و بارتف و چرنوف 
باز نايستاديم و از شدت آن نکاستيم (ناتانسون در سال ۱۹۱۹ در- 
گذشت و پیش از مرگ بعنوان یک , کمونیست انقلابی» نا رودنیک(۷۰) 
کلب بما نزدیک بود و تقریباً با ما هبستگ داشت). در 
همان لحظه انقلاب اکتبر نیز ما با دهقانان خرده‌بورژوا یک ائتلاف 
سیاسی که جنبه صوری نداشت» بلکه بسیار مهم (و بسیار موفقیت 
آسیز) بود» برقرار ساختيم و برنامه" ارضی اس‌ارها را تمام و کمال 
و بدون اندک تغییر پذيرفتم یعنی به یک سازش «سلم تن در 
دادیم نا به دهتانان " ‌ که سا خواستار توافق با آنها 
نه توق بر آنها. همزبان با آن سا به راس‌ارهای حپ» پيشنهاد ائثتلاف 
سیاسی رسی همراه با شرکت آنها در دولت و (و اندی بعد 
به آن تحقق بخشیدیم)» وی آنها پس از انعقاد صلح برست این اثتلاف 


چکاه از مبارزژه 


۱۹۸ 


را برهم زدند و سپس در ژوئیه سال ۱۹۱۸ کار را به عصیان مسلحانه 
علیه با و بعدها به مبارزژ مسلحانه ضد با کشاندند 

بدینجهت روشن است که جرا وثتی حپ‌های آلمانی کته 
مرکزی حزب کمونیست آلمان را بمناسیت تجویز فکر اثتلاف با 
«سستقل‌ها» (با «حزب مسنقل سوسیال‌دمکرات آلمان» و کائوتسکیست‌ها) 
ورد حمله قرار سیدهند» با این حملات را بکلی غیرجدی و گواه 
آشکاری برعدم حقائیت «چپ‌ها, تلقی ميکنيم. در کشور ما روسید 
منشویک‌های راست که عذاصری از تباث شیدسان‌های آلمانی بودند 
(و در دولت کرنسکی شرکت کردند) و منشویک‌های چپ (مارتق) 
که مخالف منشویک‌های راست و عناصری از قماش کائوتسکیست.- 
های آلمانی بودند» وجود داشتند. در سال ۱۹۱۷ ما جدایی تدریجی 
توده‌های کارگر از منشویکها و روی آوردن آنها را به بلشویکها 
آشکارا مشاهده میکردیم :؛ در نخسثین کنگره شوراهای سراسر روسیه 
که در ژوئن سال ۱۹۱۷ برگزار شدء با فقط ۱۳ درصد کل آراء را 
داشتيم, اکثریت با اس‌ارها و منشویک‌ها بود. در کنکرة دوم شوراها 
(۲۰ اکتبر سال ۱۹۱۷ بتقويم قدیم) ما ۱ه در صد کل آراء را 
پس جرا در آلمان عین همین گرایش؛ همین گرایش همگون» 2 
در بیان کارگران از راست به جپ صورت گرفت؛ بلافاصله به تقویت 
کموئیست‌ها نیانجانید» یلکه نخست موجب تقویت حزب میانین 
رسستقل‌هام. گردید و حال آنکه این حزب هیحگاه هیچگونه انديشه 
سیاسی مستقل و هیچگونه سیاست مستقل نداشته و فقط بیان شیدسان- 
ها و کمونیست‌ها در نوسان بوده است؟ 

سلماً یی از علل این امر تا کتیک اشتباه‌آمیز کمونیست‌های 
آلمانی بوده است که میبایست بدون ترس و شرا انه به این اشتباه 
اعتراف کنند و شیوه برانداختن آثرا بیاموزند. اشنباه آنها نفی شرکت 
در پارلمان ارتجاعی بورژوایی و سندیکاهای ارتجاعی و نیز مظاهر 
عدیده‌ای از آن بیماری کودی رحپ, بود که اکنون آشکار گردیده 
است و بهمین جهت نیز این بیماری حالا بهتر و سریعتر و با سود- 
مندی بیشتری برای بدن» دربان خواهد شد, 


بیماری کودی «جپگرایی, در کمونیسم ۱۹۹ 


«حزب مستقل سوسیال‌دمکرات» آلمان دارای ترکیبی بکلی نا همگون 
است : در این حزب در کنار رهبران قدیمی اپورتونیست ( کائونسی» 
هیلفردینگ و ظاهراً تا حدود زیادی کریسپین» لده‌بور و غیر 
که ناتوانی خود را در زمینه درک اهمیت حکوبت شوروی و 
دیکتاتوری پرولتاریا و نیز در زنینه رهبری سبارژه انقلایی پرولتا ربا 
به ثبوت رسانده‌اند», یک جناح چپ پرولتری پدید آبده است و با 
سرعتی چشمگیر رشد میکند. جند صد هزار تن از اعضای این حزب 
(که کمان یکتم قریب ۷۰۰ هزار عضو دارد) پرولترهابی هستند 
که از شیدمان دور میشوند و بسرعت به کمونییسم روی می‌آورند, 
این جناح پرولتری جندی پیش در کنگره «ستقل‌ها» در لایپزیگک 
(سال ۹۱٩‏ پیشنهاد الحاق بیدرنگ و بدون قید و شرط به الترذ 
سیوثال سوم را مطرح ساخت. ترس از «سازش, با این حناح حزب بکلی 
ای امتی برعکس بر کموئیست‌ها واچب است. که در صدد 
ن شکل مناسبی برای سازش با آنها برآیند که 
از یکسو کار اتحاد ضرور و کامل با این جناح را تسهیل و تسریع 
کند و از سوی دیگر هیچگونه مانعی برای مبارزه ایدئولوژیک و 
سیاسی کموئیست‌ها علیه جناح راست اپورتوئیست «سسنقل‌ها» پدید 
نیاورد. یافتن شکل مناسب برای این سازش به احتمال زیاد آسان 
تخواهد بود» ولی فقط یک شیاد میتواند به کارگران آلمانی و کمو- 
نیست‌های آلمانی راه «آسان» برای دستیابی به پیروزی نوید دعد. 

اگر پرولتاربای «ناب» در میان انبوهی از لایه‌های اجتماعی 
سیال و بسیار رنگارنگک- از پرولتر گرفته تا نیمه پرولتر (یعنی 
کسی که فقط نیمی از وسایل سعاش خود را از راه فروش نیروی 
کار بدست می‌آورن)» از نیمه پرولتر گرنته تا دهتان خرده‌پا (و 
پیشه‌ور و افزاربند خرده پا و بطور کلی صاحبکار حرده‌پا) و از 
دهتان خرده‌پا گرفته تا دهتان میانه‌حال و غیره معصور نبود و اک 
درون خود پرولتا ریا تقسیمیندی‌هابی از لایه‌های رشدیافتتر و کم- 
رشدتر» تقسیم بندی‌های برکب از همولایتی‌ها و هم‌حرفه‌ها و 
که همدین‌ها و غیره وجود نمیداشت - سرمایه‌داری هم سربایه‌داری 


۷.۰ لنین 


* مجموعه همین عوامل است که توسل به بانور» 
ساخت و پاخت و سازش با گروههای گونا کون پرولترها و با 
احزاب گونا گون بیانگر متافع کارگران و صاحبکاران خرده‌پا برای 
پیشاهنگ پرولتاریاء بخش آگه آن--حزب کمونیست» ضرورت و 
آنهم ضرورت بی‌جون و جرا و مطلق کسب یکند. حان کلام در آن 
است که با بتوانيم این تا کتیک را در جهت ترنیم سطح عموسی 
آگاهی پرولتری نه تنزل آن» در جهت تقویت روحیه" انقلابی و آماد 
پرولتاریا برای پیکار و دستیابی به پیروزی» بکار بریم. ضمناً باید 
این نکته را هم یادآور شویم که تأسین پیروزی بلشویکها بر منشویک‌ها 
ایجاب بیکرد که نه تنها در دوران پیش از انتلاب اکتبر سال 
۷ بلکه پس از آن نیز تا کتیک سانور» ساحّت و پاخت و 
سازش به کار برده شود» ولی البتد به اشکال و شیوه‌هایی که پیروزی 
پلشویکها را بزیان منشویک‌ها تسهیل و تسریع بیکرد و تحکیم 
و نقویت می‌بخشید. دمکرات‌های خرده‌بورژوا (و از آنجمله منشویک‌ها) 
نا گزیر سیان بورژوازی و برولتاریا؛ میان دسکراسی بورژوایی و نظام 
شوروی» میا رثرسیسم و مشی انقلابی» میان کا رگردوستی و ترس 
از دیکتاتوری پرولتری و غیره نوسال میکنند, تا کتیک صحیح کمونیستها 
باید بر پایه استفاده از این نوسانات استوار باشد نه ایتکه آنرا نادیده 
انکارد. و اما چنین استفاده‌ای مستلزم آنست که ما در قبال عناصری 
که بسوی پرولتاریا روی می‌آورند» در آن لحظه و در آن حدودی 
که روی آورده‌اند گذشت‌هابی قائل شویم و همزمان با آن علیه 
عناصری که بسوی بورژوازی روی می‌آورند؛ به مبارزه برخيزيم. در 
پرتو کاربرد این تا کتیک صحیح» منشویسم در کشور ما بیش از 


پیش فرو پاشیده و فرو میپاشد و همروند با آن» رهبرانی که در 


زسینه اپورتونیسم سرسختی نشان میدهنده مننرد میشوند و بهترین 
کارگران و بهترین عناصر از اردوکه دمکراسی خرده‌بورژوایی روی 
بر میتایند و به اردوکه ما روی می‌آورند. این یک جریان طولانی 
است و با «تصمیم» عجولانه درباره اينکه «هیچ سازش و هیچ مانوری 


بیماری کودک «حیگرایی» در کمونیسم ۳۰ 


مجاز نیست, نتیجه‌ای جز زیان زدن به اسر تشدید نفوذ پرولتا ربای 
انقلابی و افزایش نیروی آن» ببار نخواهد آورد. 

سرانجام یک از اشتباهات مسلم «حپ‌های, آلمانی سماجتی است 
که در زسینه استناع از برسمیت شناختن صلح ورسای از خود نشان 
بپدهند. هر انداژه که اين افراد» مثلاً ک. هورنر؛ این نظریه را 
با تعاریفی «سحکمتر,» «وزین‌تر»» «قاطم‌تره و م و کدتر عرضه بیدارند» 
نامعقول بودن آن بیشتر آشکار میکردد. تئها دوری جستن از مهملات 
عیان و آشکار بیانگران ,بلشویسم ملی» (لائوثتبرک و دیگران) که 
در اوضاع و احوال کنونی انقلاب جهانی پرولتری رشته سخن را 
به ضرورت ائتلاف با بورژوازی آلمان برای جنگ علیه آنتانت کشاندم 
اند» کافی نیست» باکه باید این نکته را نیز دریافت که تا کتیی 
که وجوب شناسایی موقت صلح وسای و تبعیت از شرایط آثرا 
برای آلمان شوروی (حنانجه بزودی جمهوری شوروی آلمان بدید 
آید)» قبول نداشته باشد» از بیخ و بن خطاست. وی از اینجا ح 
برنمی‌آید که ر«ستقل‌ها, در آنهتکام که شیدسان‌ها در حکوست 
بودند» در آنهتکام که حکوست شوروی هنوز در مجارستان ساقط 
نشده بود و در آنهنکام که هنوز امکان پشتیبانی از مجارستان شوروی 
بکیک یک انقلاب شوروی در وین از بیان نرفته بود» - در اوضاع 
و احوال آنزمان نیز حق داشتند امضای ترارداد صلح ورسای ر 
طلب کنند. در آنزسان «سستقل‌ها» پیچ و خم و مائور را بسیار 
بد انجام میدادند» زیرا مسئولیت خیانت شیدمان‌ها را کم و بیش 
بعهدة خود میگرفتند و از موضم پیکار طبقاتی بی‌امان (و کاملً 
خونسرد) کم و بیش به سراشیب موضع «غیرطبقاتی» یا «مافوق طبقات» 
درمی‌غلتیدند. 

ولی اکنون وضع بعیان برمتوالی است که کمونیست‌های آلمان 
نباید دست و بال حود را ببندند و وعده دهند که در صورت پیروزق 
کمونیسم» صلح ورمای را حتماً و قطعاً فسخ خواهند کرد. این کار 
نشانه بیخردی است. باید گفت + شیدیان‌ها و کائوتسکیست‌ها 
رتکب سلسله خیانت‌هایی شدند که امر اتحاد با روسیه شوروی 


۷۰۲ لثین 
و مجارستان شوروی را دشوار (و تا حدودی بکلی محال) ساخت. 
ولی ما کموئیست‌ها تحقق این انحاد را با تمام قوا تسهیل_خواهیم 
کرد و برای آن تدارک خواهيم دید و ضمناً بهیجوجه موتلف نی ۳ 
صلح وسای را حتماً و آنهم دز سا آکتیم, انکاق فسخ موفقیت 
آسیز صلح ورسای تنها وابسته به کیابی‌های جتبش وروی در 
آلمان نیست بلکه به کاسیابی‌های این جنبش در عرصه جهانی نیز 
وایسته است. شیدسان‌ها و کائونسکیست‌ها جلوی این جنبش را 
بیگرفتند» ولی ما یه آن کنک بيکنيم, کنه مطلب در این نکته 
و فرق اساسی در همین نکته است. دشمنان طبقاتی سا یعنی استثمارگران 
و نوکران آثان یعتی شیدمان‌ها و کائوتسکیست‌ها فرصت‌های 
بسیاری را که برای تقویت جنبش شوروی» چه در آلمان و حه 
در عرصه جهانی و برای تقویت انقلاب شوروی» هم در آلمان و 
هم در عرصه" جهانی وجود داشت» از دست دادند و این ناه 
به کردن آنها خواهد ساند. انقلاب #7 در آلمان جنبش جهانی 
شوروی را که رومندترین تکیه‌که (و یکانه تکید ه جهاتی مقتدر» 
مطمتن و شکست‌ناپذیر) ضد صلح سا و بطور کلی ضد امپریالیسم 
جهانی است؛ تقویت خواهد کرد. رهایی از قید صلح ورسای را حتماً 
و قطعاً و بیدرنگ در جای اول و برتر از مسئله رهابی سایر 
کشورهای تحت ستم امپریا لیسم از یوغ وغ امپریالیسم قرار دادن» 
نمایانگر ناسیونالبسم خرده‌بورژوایی (درخورد کائوتسی‌ها» هیلفردینگ‌ها» 
اوتو باوئرها و شرکه است)» نه انترناسیونالیسم انقلابی. سرنگون 
ساختن بورژوازی در هر یک از کشورهای بزرگ اروپابی و از 
آزجملد در آلمان برای انقلاب جهانی چنان جنبه" مثبتی دربر دارد 
که بخاطر آن میتوان و باید - چنانچه لازم آید- به بای طولانی‌تر 
صلح ورسای هم تن در داد. وقتی روسیه یکه و تنها توانست طی 
چندین ماه صلح پرست را بسود انتلاب تحمل کند» بهیچوجه ناروا 
نخواهد بود که آلمان شوروی در انحاد با روسید" شوروی بقای طولانی‌تر 
صلح ورسای را بسود انقلاب تحمل کند. 

امپریالیست‌های فرائسه» انکلستان و غیره کمونیست‌های آلمان را 


بیماری کودی «چپگرایی» در کمونیسم ۲۰۳ 


تحریک بیکنند و برای آنها دام میگسترند و توصیه میکنند کد: 
«بگویید قرارداد صلح ورسای را امضا نخواهید کرد». اوقت کدوپیست‌های 
بپگرا بجای آنکه در قیال دشمن خدعه گر و در لحظه" کنونی 
زورمندتر از خویش ساهرانه سانور کنند و بجای آنکه به او بکویند : 
با کنون سا قرارداد صلح ورىای را امضا خواهيم کرده» بسان یک 
کودک به دامی که برایشان گسترده‌اند» می‌افتند. دست و با 
خویش را از پیش بستن و به دشمنی که ادنون بهتر از ما مسلح 
است آشکارا گفتن که ما با تو خواهیم جنگید یا نه و چه وقت خواهیم 
جنگید» - نشانه‌ایست از بیخردی» نه انقلابیگری. پذیرش نبرد 


بهتکامی که از پیش آشکاراست که این نبرد بسود خصم تمام خواهد 
شدء نه به سود ماء اقدامی است تبهکارانه و آن سیاستمدارا طبقه؟ 
انقلابی که نتوانند برای احتناب از نبردی که زیان آن از 


آشکاراست» به رسانور» ساخت و پاخت و سازش» دست زندد» به پشیزی 
نمی‌ارزند. 


کمونیسم «چپ» در انگلستان 


در انگلستان هنوز حزب کمونیست پدید نیابده است» ولی در 
میان کارگران آنجا یکت جنیش کمونیستی تاژ‌نضر» کسترده و 
پرتوان وجود دارد کد شتابان راه رشد بی‌پوید و سزاوار آنست که 
نشاطبخش ترین اسیدها را بدان داشته باشیم. در آنجا چند حزب و 
سازسال سیاسی وجود دارند («حزب سوسیالیست بریتانیا, (۷۱)» «حزب 
سوسیالیست کارگری,» «جمعیت سوسیالیستی ولز جئوبی» و «فدراسیون 
سوبیالیست کارگری, (۷۲) که خواستار پی‌ریزی حزب کموئیست 
سستند و هم اکنون در این زنینه با یکدیگر بذا کره میکنند. 
در هفته‌نامه رزر‌دار کارگران, (۷۳) (جلد «» شماره ۸؛» سورخ ۲۱ 


۲۰4 لنین 


فوریه سال ۱۹۲۰) - ارکان «فدراسیون سوسیالیستی کارگری» که 
رفیق سیلویا پانکهورست سردییری آنرا بعهده دارد» مقاله‌ای از او تحت 
عنوان ,در راه ایجاد حزب یست» درج شده است. مقاله جریا 
مذا لرات سیان چهار سازسان نامبرده را پیرامون چگونی تشکیل حزب 
کمولیست واحد تشریح بیکند و خاطرنشان میسازد که تشکیل آن 
باید برپایه الحاق به انترناسیونال سوم» پذیرش سیستم شوروی بجای 
پارلمانتارسم و نیز پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا انجام گیرد. معلوم 
میشود که یک از موانع عمده در راه پی‌ریزی بیدرنگ حزب کمونیست 
واحد اختلاف نظر بر سر بسئله شرکت در پارلمان و نیز بر سر 
پیویتن حزب کمونیست جدید به «حزب کارگر» قدیمی پيشه گرا 
(پروفیسیونالیست 2.)» اپورتونیست و سومیال‌شوینیست است که بطور 
عمده از تردیونیون‌ها ترکیب یافته است. بفدراسیون سوسیالیست 
کارگری,- و یز وحزب سویالیست کارگری» #-با شرکت در 
انتخابات پارلمانی و در پارلمان و با پیوستن به «حزب کارگر, 
مخالفند و در این زسینه با تمام یا با | کثریت اعضای حزب سوسیالمست 
بریتائیا که بزعم آنان «جناح راست احزاب کمونیست» را در انگستان 
تشکیل بیدهد» اختلدف نظر دارند (رجوع شود به صفحه ه مقاله" 
سیلویا پانکهورست). 

بئابر این در اینجا نیز تقمیمیندی اساسی - با وجود تفاوت‌های 
عظیم در حگونی شکل بروز اختلاف‌نظرها و یک سلسله نکات دیگر - 
همانست که در آلمان دیده میشود (در آلمان شکل بروز اختلاف‌نظرها 
بمراتب بیش از انکلستان به شکل ,روسی, آن نزدیک است!). حال 
به بررسی چگونگ براهین «چپ‌ها, بهردازيم. 

رفیق سیلویا پانکهورست در مورد شرکت در پارلمان به مقاله" 
رفیق کلاخر 02۱۵۵60 .۷ منتشره در همان شماره هفتدنامه استناد 


#ظاهراً اين حزب با پیوستن به «حزب کارگر» سخالف است» ولی 
تمام حزب با شرکت در پارلمان مخالف نیست. 


بیماری کودی « چپگرایی» در کمونیسم ۷۰۵ 


میورزد که ضمن آن از جانب شورای کارگری اسکاتلند, در کلاسکو 
نوشته شده است : 


«این شورا صریحاً جدپارامانی است و جناح چپ سازسان‌های 
سیاسی گوناگون از آن هواداری میکند. سا بیانگر جنبش 
انقلابی اسکانلند هستیم که برای ایجاد یک سازسان انقلابی 
در موسسات تولیدی (در رشته‌های گونا گون تولید) و 
پابه گذاری حزب کمونیست بر بنیاد کمیته‌های اجتماعی 
در سراسر کشور؛ میکوشد. ما دیرزمانی با پارلمانتاریست‌های 
رسمی جر و بحث داشتیم. سا اعلان جنگ آشکار را علیه 
آنها ضرور ندانستیم و آنها نیز از شروع حمله به ما میترسند. 

ولی این وضع نمیتواند دیری بپاید. با در سراسر جبهه 
به پیروزی دست می‌یابیم. 

اعضای عادی حزب سستقل کارگر در اسکاتلند بیش 
از پیش به فکر دربارٌ پارلمان احساس بیزاری میکنند 
تمام ی بحلی هوادار سویت‌ها (اين واژه 
روسی 0 حروف انکلیسی بکار رفته‌است) یعنی شوراهای کارگری 
هستند. بدیهی است که این اسر برای آن حضراتی که 
سیاست را وسیله امرار معاش (بعنوان یک حرفه ) تلقی میکنند» 
اهمیت پسیار جدی دارد و بهمین جهت به هر شیوه و 
حیله‌ای دست میزنند تا اعضای خود را متقاعد سازند که 
بد آغوش پارلمانتاریسم باز گردند. رفتای انقلابی نبا 
(تکیه روی کلمات همه‌جا از نگارنده آنست) از این دارو 
تی کنند. در این زسیته سا مبارزه‌ای بسیار دشوار در 
پیش خواهيم داشت. یی از بدترین جوانب این سبارزه 
خیانت کسانی خواهد بود که ناف شخصی برایشان 
انگیزه‌ای نیرومندتر از علاقه به انقلاب است. حرگونه 
پشتیبانی از پارلمانتاربسم صرنا کمی استٍ به شیدان‌ها و 
نوسکه‌های بریتانیایی ما برای رسیدن آنها به حکوست. 


ید 


۳۰۹ لین 


هندرسن و کلاینس (66) و شرکاء مرتجعین درسان‌ناپذیر 
هستند. حزب رسمی بستتل کارگر بیش از زیر 
سلعله" لیپرالهای بورژوایی می‌افند که در اردوه حضرات 
ما کدونالد و اسنودن و شرکء برای خود پناهگاه معنوی 
یافته‌اند. حزب رسمی مستقل کارگر با انترناسیونال سوم بشدت 
خصوست سیورزد» ولی توده اعضای آن حوادار این ۱ 
است. پشنیبانی از پارلمانتاریست‌های اپورتونیست» بهر 


خاسیونال 


شیوه‌ای که انجام گیرد» صرفاً بنفع حضرات نامپرده 
خواهد بود, حزب سومیالیست بریتانیا در اینمورد هیچ نقشی 
نخواهد داشت.., در اینجا یک سازمان تولیدی (صنعتی) 
انقلابی سالم و یک حزب کمونیست لازم است که طبق 
مبانی علمی روشن و کاسلاً صریح عمل کند. اگر رفقای 
با میتوانند در پی‌ریزی چنین سازسان‌هایی بما کمک کننده 
با کنک آنها را بطیب خاطر می‌پذيريم؛ ولی اگر نمیتوانند - 
آنوقت محض رضای خدا بگذار اصلً دخالت نکنند اگر 
جنانچه نمیخواهند با پشتییانی خود از مرتجعینی که برای 
کسب عنوان «سحترم» (؟ -علامت استفهام از نگارنده 
آنست) پارلمان جهد بلیغ میورزند و اشتیاقی سوزان دارند 
تا ثابت کنند که قادرند با همان شیوه مرضیه" «اربابان» یعنی 
سیاستمداران طبقاتی» حکوست کنند» - راه خیانت به انقلاب را 
ی ۲ 


این نامه که به هیئت تحریریه هفته‌نامه نوشته شده است؛» بعتیدء 
من» بیانگر عالی چکونی روحیه و نظریه کمونیست‌های جوان یا 
کارگرانی است که درمیان وده‌ها فعالیت بیکنند و تاه دارند به 
کمونیسم روی می‌آورند. این روحیه بینهایت نشاط بخش و گرانبهاست» 
ن کرد» زیرا بدون آن ابیدی 
به پیروزی انتلاب پرولتاریا در انکلستان--و اصلاً در هیچ کشور 
دیگری - نمیتوان داشت. کسانی را که مینوانند روحیات توده‌ها را 


آنرا باید قدر دانست و از آن 


15 


بیماری کودی رحپگرایی» در کمونیسم ۳۹ 


بدیسان بیان دارند و قادرند چنین روحیاتی را (که غالبا خفته و 
خاموش و ادرا ک نشده است) در میان توده‌ها برانگیزند» باید حفظ کرد 
و برای هرگونه یاری به آنان کوشید. ولی در عین حال باید صریح 
و می‌پرده به آنها گفت که در پیکار سترگ انقلابی ۲ رهبری توده‌هاء 
روحیه کافی نیست و هر اشتباهی که وفادارترین افراد نسبت 
به ابر انتلابء سرتکب گردند یا مرتکب میشوند» میتواند به اسر 
انقلدب زیان رساند. نامه رفیق کلاخر په هیئت تحریریه نمایانگر 
آشکار نطنه‌های تمام اشتیاهاتی است که کمونیست‌های «چپ, آلمانی 
برتکب میگردند و پلشویکهای «جپ» روسی در سالهای ۱۹۰۸ و 
۸ مبرلکب میشدند. 

روح نکارنده این نامه از پرارج‌ترین نفرت پرولتری ( که نه تنها برای 
پرولترها بلکد برای قمام زحمتکشان و باصطلاح آلمانی‌ها برای تمام 
رآدسهای_ کوچک» نیز سفهوم و آشناست) نسیت به «سیاستمداران 
طبتاتی» بورژوایی سرشار است. وجود چنین نفرتی در روح نمایندة 
توده‌های متمزده و استشمارشونده فی‌الواقع «سر آغاز هر حکمت» 
و ببنای هر جنبش سوسیالیستی و کمونیستی و کامیابی‌های آنست. 
ول نکارنده ظاهراً این نکته را در نظر نمیگیرد که سیاست -علم و 
هثر است و این هنر از آسمان نازل نمیشود و رایکان بدست نمی‌آید 
و بهمین جهت پرولتاریاء چنانچه خواستار پیروژی بر بورژوازی باشد» 
باید ,سیاستمداران طبقاتی» پرولتری خویش را بپرورد و آنهم سیاستمدارانی 
که دست کمی از سیاستمداران بورژوا نداشته باشند. 

نکارنده نامه این نکنه را بسیار خوب دریافته است که فقط شوراهای 
کارگری میتوانند وسیله نیل به هدف‌های پرولتاریا باشند نه پارلمان» 
و کسانیکه تا کنون این نکته را در نیافته‌اند» ولو علامدترین فرد» 
ین سیاستمدار» صدیق‌ترین سوسیالیست» متبحرترین مار کسیست؛ 
شریف‌ترین شهروند و بهترین سرپرست خانواده هم باشند» البتد 
شریرترین مرنجعین هسنند. ولی نگارنده ناسه یک سئله را حتی مطرح 
نمیسازد و فکر ضرورت طرح آنرا نیز به خاطر خطور تا و آن 
اینکه : آیا بدون وارد کردن سیاستمداران «شوروی» به درون پارلعان» 


مچره 


۳۰۸ لنین 


بدون متلاشی ساختن پارلمانتاریسم از درون آن و بدون تدارک 
لازم در درون خود پارلمان برای تحقق کسیابی شوراها در انجام 
وظیفه‌ای که برای برچیدن بساط پارلمان در پیش دارند» سیتوان پیروزی 
۳ را بر پارلمان تأمین کرد؟ و حال آنکه نکارنده نامه این فکر 

3 صحیح بیان داشته است که حزب کمونیست در انکلستان باید 
پر نی من ی و ابا علم خواستار آنست که اولا تجربه 
کشورهای دیگر در نظر گرفته شود» خاصه اگر این کشورهای 
دیگر که آنها نیز سرسایه‌داری هستند» با تجربه‌ای بسیار مشابه روبرو 
باشند یا همین چندی پیش آرا از سر گذرانده باشندء ثانیاً تمام نیروهاء 
گروههاء احزاب» طبثات و توده‌هایی که در درون این کشور فعالیت 
میکنند» سورد توجه قرار گيرند و سیاستی که انخاذ میکردد بهیچوجه 
فقط برپایه تمایلات و نظریات و درجه آگاهی و آمادی یک گروه یا 
یک حزب تنها برای مبارزهه استوار نباشد. 

این صحیح است که هندرسن‌هاء کلایس‌هاء سا کدونالدها و 
اسنودن‌ها سرتجعین دربان‌ناپذیر هستند, و نیز صحیح است که آنها 
سیخواهند زمام حکوبت را بدست خود گیرند (و ضمناً اثتلاف با بورژوازی 
زا ترجیح بیدهند) و بیخواهند طبق همان تواعد کهنه بورژوایی 
بحکویت کنند, و وقتی به حکوست رسند حتماً بکردار همان شیدمان‌ها 
و توسکه‌ها عمل خواهند کرد. همد" اینها صحیح است, وی نتیجه‌ای 
که از اینجا بدست می‌آید بهیجوجه آن نیست که پشتبیانی از آنها 
خیائت به انقلاب است» بلکه آنست که انتلابیون طبقه" کارگر بخاطر 
مصالح انقلاب باید این حضرات را در حدود معین سورد پشتیبانی 
پارلمانی قرار دهند. برای توضیح این مطلب به دو سند سیاسی انگییسی» 
که همین چندی پیش انتشار یافته است» استناد میورزم :۱) نعق 


نخست‌وزیر للوید جرج در تاریخ ۱۸ سارس ۱۹۲۰ (سندرج در روزناسد" 
همتقعنن6 عامعت‌ها عاآ» (عا) مورخ و۱ مارس ۰ ۱۹۲۰) و 
۲) استدلالات کمونیست «حجپ» - بانو سیلویا پانکهورست در مقالهای 
که بدان اشاره شد, , 

للوید جرج در نطق خود با آسکویت ( که مخصوصا به جلسه دعوت 


تلاناسقر 
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شده بود» ولی از حضور در آن امتناع ورزید) و نیز با لیب 
که نمیخواهند با محافظه‌کاران اثتلاف کننده بلکه خواستار نزدیی 
با حوب کارگر هستند, بباحثه میکرد. (در نامه رفیق کلاخر به 
هیفت تحریریه نیز به وافعیت روی آوردن لییرال‌ها به حزب مستقل 
کارگر » اشاره شده است). للوید جرج سعی داشت ثابت "کند که اثتلاف 
بعکم لیبرال‌ها با محافظه‌کاران ضروریست» زیرا در غیراینصورت ممکن 
آست حزب کارگر پیروز شود که للوید جرج «ترجیح! میدهده آنرا 
حزب سوسیالیست بینامد, و این حزب در راه برقراری «سالکیت جمعی» بر 
وسایل تولید میکوشد. رهبر بورژوازی انگلستان برای سستمعین خود 
یعتی نمایندکان حزب لمبرال در پارلمان نکته‌ای را که ظاحراً آنها هنوز 
از آن آکاهی نداشتند پزبانی عامهفهم توضیح داد و گفت : «اين همان 
یست که در فرانسه کمونيسم و در آلمان سوسیالیسم نامیده 
ه است و در روسیه بلشویسم نامیده ميشود,. للوید جیح در ادامد 
توضیح خود افزود که این ابر از نظر اصولی برای لیبرالها پذیرفتتی 
نیست» زیرا لیبرال‌ها از نظر اصولی هوادار مالکیت خصوصی هستند, 
آنکاه سختران اعلام داشت که «تمدن در خطر است» و بدین جهت 
لیبرال‌ها و محافظهکاران باید متحد شوند... 


للوید جرج سیگفت : راگر شما به مناطق زراعتی بروید؛ 
تصدیق میکنم که در آنها تقبسبندی‌های حزبی تدیمی را 
بهمان شکل پیشین آن خواهید دید. خطر از آنجا دور است. 
آنجا خطری شما را تهدید نمیکند. ولی وقتی دامنه کار به 
بناطق روستایی کشیده شود» در آنجا نیز خطر همان شدتی 
را بخود خواهد کرفت که اکنون در برخی از مناطق عنعتی 
بشاهده میشود. چهار پنجم کشور با به صنعت و بازرگانی 
اشتغال دارد و سهمیه زراعت در آن بزحمت به یک پنجم 
سیرسد. این یک از نکاتی است که هر وقت من به خطراتی 
که آینده برای با در بر دارد» می‌اندیشم» پیوسته آنرا در 
بدنظر دارم. در فرانسه اهالی زراعت‌پیشه‌اند و بهمین جهت 


۳۰ لنین 


برای نظریات معین بنباد استواری وجود دارد که چندان 
سریع تغییر نمی‌پذیرد و تکان دادن آن از طریق جنبشی 
انقلابی چندان آسان نیست, در کشور با حال بر ستوال 


دیگریست. کشور ما را آسانتر از هر کشور دیگری در 
جهان میتوان واژگون ساخت و اگر تزلزل و نوسان در 
آن آغاز گردد ورشکستی آن به علل پیشکفته شدیدتر از 


کشورهای دیگر خواهد بوده. 


خواننده از اینجا درمی‌یابد که آقای للوید جرج نه تنها بسیار 
هوشمند است» بلکه از مارکسیست‌ها نیز بسی نکته‌ها آموخته است. 
گناهی نخواهد داشت که سا هم بنوبه خود از للوید جرج نکته‌ای 
بیاموژیم. 

نتل بخش زیرین میاحثاتی که پس از نطق للوید جرج در گرفت» 
نیز شایان توجه است : 


«آقای والاس (۷2): من بیل داشتم بدانم که 
نخست‌وزیر نسبت به نتیجه سیاست خود در تبال کارگران 
صنعتی در مناطق صنعتی که بخش بسیار بزرگ از آنان 
اکنون لیبرال هستند و اینهمه پشتیبانی از ما بعمل می‌آورند» 
چه نظری دارد, آیا چنین نتیجه‌ای محتمل نیست که نیروی 
حزب کارگر با پیویستن کارگرانی به آن که اکنون یار و 
بدد کار صدیق ما هستند بمیزان عظیمی فزونی یابد؟ 

نخست‌وزیر : من در این باره یکلی نظر دیگری دارم, 
مبارژه لیبرال‌ها علیه یکدیگر بیشک بخش بسیار بزر از 
لیبرال‌ها را از روی نوسیدی بسوی حزب کارگر سیراند و 
هم آکنون عده زیادی از لیبرال‌ها بسیار با کفایت به این 
حزب پیوسته‌اند و یه بی‌اعتبار ساختن دولت سشغولند, نتیچه 


این امر بیشک آنست که روحیات عموبی بمیزان زیادی 
بسود حزب کارگر تقویت می‌پذیرد. چرخش افکار عمومی 
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در جهت لیبرال‌های خارج از حزب کارگر نیست» پبلکه 
در جهت حزب کارگر است و تحدید انتخابات نیز در پاه‌ای 
از نقاط بر این واقعیت گواهی میدهد». 


بطور گذرا یادآور ميشويم که این داوری بتحو خاصی روشنگر 
آنست که چگونه هوشمندترین افراد بورژوازی سر درگم مانده‌اند و 
نمیتوانند از حماقت‌های اصلاح‌ناپذیر بيرهيزند. این همان عاملی است 
که بوجب فنای بورژوازی خواهد شد. وی افراد سا میتوانند حتی 
انواع حماقت‌ها هم مرتکب گردند (البته مشروط برآنکه این حماقت‌ها 
خیلی فاحش نباشند و یموقع» اصلاح شوند) ولی با وجود این سرانجام 
پیروز از کار در خواهند آمد. 

سند سیاسی دیگر استدلالات زیرین کمونیست «چپ, بانو میلویا 
پانکهورست است :ٍ 


رف 
سو. رگ و بماقناة عبده چنیش طبقد" کارگره دب 
رفیق دیکری از حزب سومیالیست بریتانیا در کنفرانس 
انترناسیونال سوم نظریه" حزب سوسیالیست بریتانیا را از این 
هم برجستهتر بیان داشت و گفت : سا حزب کارگر را 
طبقه* کارگر متشکل میشماریم», 

سا با چنین نظری دربارةٌ حزب کارگر موافق نیستیم. 
حزب کارگر از نظر تعداد اعضای خود بسیار بزرگ است؛ 
وی بخش بسیار بزرگ از اعضای آن بی‌عمل و بیحالند. 
اینها مردان و زنان کارگری هستند که برای آن وارد 
تردیونیون شده‌اند که رنقای هم کارگاهشان عضو تردیونیون 
هستند و نیز پرای آنکه سیخواهند کمک سادی دریافت 
دارند, 

ولی با معترفيم که کثرت تعداد اعضای حزب کارگر 
در عين حال ناشی از این واقعیت است که حزب مزبور 


۳۱ 


لنین 


آفریده آن مکتب فکریست که اکفریت طبقه" کارگر بریتانیا 
هنوز از چارچوب آن فرا نرفته است و حال آنکه موجبات 
دگرگونی‌های عظیم در اذهان مردم فراهم میکردد و سردم 
بزودی این وضع را دگرگون خواهند ساخت 

«,.. حزب کارگر بریتانیا نیز مانند سازمانهای 
سوسیال‌میهن پرست کشورهای دیگر در جریان تکاسل طبیعی 
جامعد» نا گزیر به حکومت خواهد رسیدء و وظیفه" کموئیست‌ها 
تشکل نیروهایی است که بتوانند سوبیال‌سیهن پرستان را 
سرنگون سازند و ما باید در کشور خود نه این کار را 
بتعویق اندازيم و نه تردیدی در آن نشان دهیم. 

ما نباید نیروی خود را پخش کنيم و نیروی حزب 
کارگر را فزونی بخشیم. این حزب حتماً بد حکوست خواهد 
رسید. سا باید نیروی خود را برای ایجاد جنبش کمونیستی 
که بر این حزب پیروز خواهد شد متمرکز سازیم. حزب 
کارگر بزودی تشکیل دولت خواهد داد و اپوزیسیون 
انقلابی باید برای هجوم بر آن آساده باشد...». 


بدینسان بورژوازی لیبرال از سیستم «دوحزبی» (متعلنی به استشمارگران) 
که تجربه دیرین تاریخی مهر تقدیس بر آن زده بود و برای 
استثمارگران سزایای فراوان در بر داشت - دست میکشد و اتحاد 
نیروهای هر دو حزب را برای سبارژه علید حزب کارگر ضرور میشمارد. 
بخشی از لیبرال‌ها بکردار موشانی که از کشتی در حال غرق 
میگریزنده بسوی حزب کارگر روی می‌آورند. کمونیست‌های چپ 
انتقال قدرت را پدست حزب کاوکز حتم بیدانند و معترفند که اکثریت 
کارگران | کنون پشتیبان آنند. ولی آنها از اینجا نتیجه عجیبی میگیرند 
که رنیق سیلویا پانکهورست آنرا چنین بیان سیدارد : 


«حژب کمونیست نباید به سازش تن دردهد, 
حزب باید آیین خود را منزه و استقلال خود را در قبال 
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رفرسیسم خدشه‌ناپذیر نگاهدارد. رسالت حزب کمونیست آنست 
که در صف اول کام بردارد و بدون توقف و بدون پیچیدن 
از راه خویش یکراست بسوی انقلاب کمونیستی پیش رود». 


برعکس» از این واقعیت که اکثریت کارگران انکلستان هنوز 
از کرنس‌ها یا شیدمان‌های انگلیسی پیروی میکنند و هنوز دولت 
متشکل از این افراد را با بحک تجربه‌ای که هم در روسیه و هم در 
آلمان برای روی آوردن توده‌های کارگر به کم‌ونیسم لازم آسد» نیا زسوده‌اند» 
بدون هیچ تردیدی این نتیجه بدست می‌آید که کمونیست‌های 
انکلیسی باید در فعالیت پارلمانی شرکت جویند و باید از درون پارلعان 
به توده کارگر کمک کنند تا نتایج کار دولت هندرسن و اسنودن را 
در عمل ببینند و به هندرسن‌ها و اسودن‌ها کمک کنند تا بر 
اتحاد للوید جرج و حرچیل فاثق آیند. رنتاری جز این معنایش دشوار 
ساختن ابر انقلاب ۱ زیرا بدون ایجاد تحول در نظریات | کثریت 
طبقه" کارگر» انقلاب میسر نخواهد بود و این تحول هم يا تجربد 
سیاسی توده‌ها پدید می‌آید و با تبلیغات تلها هرگز پدید نخواهد آید. 
دبه پیش؛ بدون سازش و بدون پیچیدن از راه خویش,- اگر چنین 
شعاری را اقلیت علناً ناتوانی از کارگران اعلام دارند که میدانند 
زبا بهرحال باید بدانند) [ کثریت کارگران» در صورت پیروزی هندرسن 
و اسودن بر للوید جرج و حرچیل» پس از زسانی کوتاه از این 
رهبران خود نومید خواهند شد و به پشتیبانی از کمونیسم خواهند 
پرداخت (و یا بهرحال در قبال آن روش بیطرفی و بخش بزرگ از 
آنان روش ببطرفی نیکخواهانه اتخاذ خواهند کرد) -با اعلام آن 
اشتبامی آشکار مرتکب بیگردند, این درست بدان معتی اسث که ۱۰۰۰۰ 


پرخیزند که وضع 
اقتضای آن دارد که ,توقف کنند,» راز راهی که نا کنون میرفتند 
بسوی دیگر » حتی 
5 ۱۰۰۰۰۰ سرباز دیگری که پرای تقویت آنها در نظر گرفته 


سرباز هنکامی علیه ۰۰۰۰ سرباز خصم یه نب 


به رسازش» تن در دهند و منتظر بمانند 


۳۱ لنین 


شده‌اند ولی فوراً قادر به عمل نیستند» از راه برسند, اقدام به چنین 
نبردی کودی روشنفکرانه است» نه تا کتیک جدی طبقه" انقلابی, 

قانون اساسی انقلاب که تمام انقلاب‌ها و از جمله هر سه انقلاب 
روسیه در طول قرن بیستم صحت آنرا تأیید کرده‌اند» نکات زیرین را 
دربردارد : یرای انجام انقلاب کافی نیست که توده‌های استثما رشونده 
و بستمزده به عدم ابکان ادابد" زندی کهنه بشیوةٌ کهنه پی برده 
خواستار دگرگونی آن باشند, برای انجام انقلاب لازم است که 
استشمارگران نیز نتوانند بشیوة سابق زندی و حکومت کنند. انقلاب 
فقط زبانی میتواند پیروز گردد که بپایینی‌هاه ادابه" زندی بشیوة 
کهنه را نخواهند و مبالایی‌ها, ادامه" حکوست بشیوهُ کهنه را نتوانند. 
این حقیقت را بصورت دیکر بیتوان چنین بیان داشت : انجام انقلاب 
بدون بروز بحران همه کیر در سراسر کشور (یعنی بحرانی که هم 
استشمارشوندگان و هم استشمارگران را در بر گیرد) امکان‌پذیر نیست. 
بنایر این برای انقلاب بیپاید: اولاً اکثریت کارگران (یا بهرحال 
اکثریت کارگران آکه» اندیشمند و از نظر سیاسی فعال) ضرورت 
انقلاب را بحد کمال دریابند و آماده باشند بخاطر آن مرگ را پذیرا 
نیا طبقات حاکمه در زنیند* اداره امور دولت بچنان بحرانی 
دچار شده باشند که حتی واپس‌بانده‌ترین توده‌ها را یز بمیدان سیاست 
بکشاند (نشانه هر انقلاب اصیل عبارتست از افزایش سریع یعنی ده 
برابر شدن و حتی صد برابر شدن تعداد عناصر سستعد میارزژ سیاسی 
در بیان تود؛ زحمتکش و ستمزده‌ای که پیش از آن بی‌عمل و 
عاطل سانده بود) و دولت را ناتوان ند و سرنگونی سریع آنرا برای 
انتلابیون میسر سازد. ۱ 

در انکلستان» چنانکه ضمنا از همان نعلق للوید جرج پیداست» این 
هر دو شرط انقلاب پرولتری سوفقبت‌آمیز آشکارا فراهم می‌آید, اشتباهات 
کموذیست‌های چپ نیز اکنون درست بدان جهت بسیار خطرناک 
است که در سیان برخی از انقلابیون به هر یک از این دو شرط 
پرخورد بحد کافی سنجیده» بحد کافی دقیق» بحد کافی آگاهانه و بعد 
کافي دوراندیشانه مشاهده نمیشود. ار سا گروه انقلابی ‏ نیستیم» 


بیماری کودی «چپگرایی» در کمونیسم ۱۰ 
بلکه حزب طبقه" انقلابی هستیم و اگر ميخواهيم توده‌ها را به پیروی 
از خود راغب سازیم (زیرا در غیر اینصورت بیم آنست که پرگویانی 
بیش نباشیم )» باید اولا به هندرن يا اسودن کمک نیم تا للوید 
جرج و چرچیل را درهم کوبند (بعبارت صحیح تر حتی اولی‌ها را واداریم 
تا دوی‌ها را در ه مکوبند» زیرا اوی‌ها از پیروزی خود بیمنا کند! ) ؛ 
انیا بد اکثریت طبقد" کارگر کمک کنيم تا با تجربه" خویش به 
حقائیت ما یعنی فروایی کاسل هندرسن‌ها و اسنودن‌هاء به سرشت 
خرد‌بورژوا و خیانتگر آنان و به نا گزیری ورشکستگ آنها یقین حاصل 
کندد ؛ ثالثاً فرارسیدن لحظه‌ای را که در آن برپایه نومید شدن اکثریت 
کارگران از هندرسن‌ها میتوان دولت هندرس‌ها را بیک ضربت و با 
ابید جدی به کامیابی سرنگون ساخت» تسریع کنیم و در نظر 
داشته باشیم که این دولت در آنهنکام سراسیمه‌تر از پیش خود را 
به این در و آن در خواهد زد» زیرا هم اکنون می‌بمثد که حتی 
شخص بسیار هوشمند و پروپاترمی چون للوید جرج که خرده‌بورژوا 
نیست» بلکه بزرگ بورژواست» جکونه به سراسیدی کامل دچار 
گردیده است و چگونه هر روز بیش از پیش خود (و تمام بورژوازی) 
را ضعیف بیسازد - دیروز از طریق «کشمکش‌هایش, با چرچیل و 
اسروز از طریق «کشمکش‌هایش با آسکویت. 

بیخواهم مطلب را از ایتهم روشنتر بیان دارم. کمونیستهای 
انگلیسی بعقیده منء باید هر چهار حزب و گروه خود را (کد همه آنها 
بسیار ضعیف و برخی از آنها ضعیفتر از ضعیف‌اند) بر بنیاد اصول 
انترناسیونال سوم و ش ر کت حتمی در پارلمان» در یک حزب کمونیست 
بتعد سازند. حزب. کموئیست پبد هندرسن‌ها و اسنودن‌ها پیشنهاد 
سازش» و تواقق در انتخایات سیکند» پیشنهادی بدین مضمون : مار 
مشترک علیه اتحاد للوید جرج و محافظه‌کاران» تقسیم کرسی‌های 
پارلمان به تناسب شماره آرایی که کارکران به حزب کارگر پا به 
کموئیست‌ها داد‌اند (نه در انتخابات بلکه از طریق رأی گیری 
خاص )» حنظ آزادی کامل در کار تبلیغ و ترویج و فعالیث سیاسی, 


پدون شرط اخیر البته نباید تن به ائتلاف داد» زیرا این خیانت خواهد 


۲۳۱۹ لئین 
بود : کمونیستهای انکلیسی باید از آزادی کامل خود برای انشای 
هندرس‌ها و استودن‌ها با همان قاطعیتی دفاع دنند و آنرا محفوظ 
دارند که بلشویک‌های روس (طی پانزده سال از ۱۹۰۳ تا )۱٩۱۷‏ 
در قبال هندرس‌ها و اسودن‌های روسی یعتی منشویک‌ها از آن دناع 
میکردند و آنرا محفوظ میداشتند. 

اگر هندرسن‌ها و اسنودن‌ها اثتلاف را با این شرایط بیذیرند» برد 
با ما خواهد بود» زیرا تعداد کرسی‌های پارلمان بهیچوجه برای دا 
مهم نیست» ما در بند تعداد کرس نیستیم و در این زبینه گذشت‌پذیر 
خواهيم بود (ولی هندرس‌ها و بویژه دوستان جدید - یا اریایا جدید - 
آنان یعنی لیبرال‌هایی که به حزب سستقل کارگر پیوسته‌اند» بیش 
از هرچیز در بند تعداد کرسی‌ها هتند). برد با سا خواهد بود» 
زیرا تبلیغات خود را درست در لحظه‌ای بیان نوده‌ها خواهيم برد 
که للوید جرج خود آنها را «به ستیز برانگیخته است و بدینسان تنها به 
حزب کارگر کمک نخواهيم کرد تا دولت خود را زودتر تشکیل 
دهده بلکه به توده‌ها نیز کمک خواهيم کرد تا بتمام تبلیغات تگوریک 
کموئیستی ما که آنرا بی هیچ کم و کاست و بدون مسکوت گذاردن 
از تکات آن» علیه هندرین‌ها انجام خواهيم داد» زودتر پی 


برند, 
اگر هندرسن‌ها و اسنودن‌ها از ائتلاف با سا بر پایه" این شرایط 
سر باز زنند» برد از آنهم بیشتر با ما خواهد بود» زیرا فوراً بد توده‌ها 
نشان خواهیم داد (در نظر داشته باشید که حتی در درون حزب: 
کارگر مستقل صرفاً منشویک و کل اپورتونیست نیز» توده هواردار 
شوراهاست) که هندرن‌ها بستگی خویش را به سرایهداران بر 
همپیویتی صنوف تمام کارگر ترجیح میدهند. در قبال توده‌ها نیز 
برد فوری سا مسلم خواهد بود» زیرا آنها بویژه پس از آن توضیحات 
درخشان و بسیار صحیح و (برای کمونیسم) بسیار سودمندی که 
للوید جرج داده است» از عمپیوستگ صفوف تمام کارگران علیه اتحاد 
للوید جرج با محافظه‌کاران؛ هواداری خواهند کرد. برد فوری سا سملم 
خواهد بود» زیرا به توده‌ها نشان خواهیم داد که هندرس‌ها و 
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اسئودن‌ها از پیروزی بر للوید جرج بیم دارند و میترسند بد تنهایی 
زمام حکوبت را بدست گیرند و پنهانی میکوشند تا از نی للوید 
جرج که آشکارا علیه حزب کارگر دست یاری بسوی محافظه‌کاران دراز 
میکند» برخوردار گردند. باید خاطرنشان ساخت که در روسیه پس 
از انقلاب ۲۷ فوریه سال ۱۹۱۷ (مطابق با تقویم قدیم ) درست وجود 
عاسلی پا همين کیفیت بوجب شد که تبلیغات بلشویک‌ها علید 
منشویک‌ها و اس‌ارها (یعنی هندرسن‌ها و اسنودن‌های روسی) به 
کامیابی انجاید. با به منشویک‌ها و اس‌ارها ميگفتيم : زسام حکوست 
را تمام و کمال یدون بورژوازی بدست خود گیریده زیرا شما در 
شوراها | کثریت دارید (در نخستین کنگرة شوراهای سراسر روسیه در 
ژوئن سال ۱۹۱۷ بلشویک‌ها فقط ۱۳ درصد آراء را داشتند). ولی 
عندرسن‌ها و اسنودن‌های روسی میترسیدند زام حکوست را بدون شرکت 
بورژوازی بدست گیرند و حنکامی هم که بورژوازی کار انجام 
انتخابات مجلس موسمان را بدفع الوقت میگذرانید» زرا بخوبی سییدانست 
"که اکثریت را در چنین مجلسی اس‌ارها و منشویک‌ها ۲: (که هر 
دوی آنها اثتلاف سیاسی بسیار محکمی با یکدیگر داشتند و عماژ نبز 
بیانگر ‏ یک دمکراسی خرده‌بورژوایی بودند) بدست خواهند آورد» 
اس‌ارها و منشویک‌ها توان آنرا نداشتند که برای جلوگیری از این 
دفع الوقت‌ها بطور جدی و پیکیر به مبارزه برخیزند. 

در صورت امتناع هندرسن‌ها و اسنودن‌ها از اثتلاف با کموئیست‌ها 
یرد فوری با کمونیست‌ها خواهد بودء زیرا بدینوسیله هواخواهی توده‌ها 
را بسوی خود جلب بیکنند و هندرسن‌ها و اسنودن‌ها را بی‌اعتبار 
میسازند و اگر در اين رهگذر با چند کرسی پارلمانی را هم از دست 


# در انتخابات مجلس بوسسان روسیه در نوانبر سال 4۱۹۱۷ 
بتابر آسارهایی که پیش از ۳۰ میلیون رآی‌دهنده را در برمیگیرد» 
۰ درصد آراء به بلشویک‌هاء ۱۳ درجد به احزاب مختلف ماکان و 
بورژوازی و ۱۲ درصد به دسکرات‌های خرده‌بورژوا پعنی به اس‌ارها و 
بنشویک‌ها و گروههای کوچک خویشاوند آنان داده شد, 


۳۸ لنین 


بدهیم هبحگونه اهمیتی برایمان نخواهد داشت. در چنین صورتی ما فقط 
در عده بسیار اندی از حوزه‌های انتخاباتی کاسلاً سطمئن یعنی در 
آن حوزه‌هایی کندید خواهيم داد که شرکت کاندیدهای با در 
انتخابات آنجا موجب پیروزی کاندید لیبرال بر کاندید لیبوریست 
(عضو حزب کارگر ) نکردد, ما به تبلیغات انتخاباتی خواهيم پرداخت 
و در جریان آن اوراقی برای تبلیغ کمونیسم پخش خواهيم کرد و 
در تمام حوزه‌هایی که خود کاندید نداريم» توصیه خواهيم کرد که 
بسود لیبوریست و علیه بورژوازی رأی دهند. رفیق سیلویا پانکهورست 
و رفیق کلاخر اشتباه میکنند که این عمل را خیانت به کموئیسم 
یا استتکاف از مبارژه علیه سوسیال خیانت‌پیشکان میشمارند. برعکس» این 
عمل» بیگمان بسود انقلاب کمونیستی تمام خواهد شد. 

برای کموئیست‌های انگلیسی اکنون در موارد بسیار زیاد حتی 
نزدیک شدن به توده‌ها و حتی واداشتن آنان به شنیدن سخنان خویش؛ 
دشوار است, ولی اگر من در برابر آنها بعنوان یک کمونیست سخن 
گویم و اعلام دارم که شما را دعوت بیکنم پسود هندرسن و علیه 
للوید جرج رأی دهید» یقیناً حاضر خواهند شد حرنهايم را بشنوند و 
آنگاه خواهم توانست علاوه بر توضیح عامه‌فهم این حقیقت که چرا 
شوراها از پارلمان بهتر و دیکتاتوری پرولتاریا از دیکتاتوری چرچیل 
(که در پس‌پرده «دمکراسی» بورژوایی استتار میکردد) بهتر است» این 
نکته را نیز توضیح دهم که میخواهم هندرسن را با رأی خود درست 
همانگونه نگهدارم که طناب شخص بدارآویخته را نگه میدارد» سسن 
میتوانم توضیح دهم که توفیق هندرسن‌ها در تشکیل دولت خویش 
حثائیت برا همانگونه ثابت خواعد کرد» توده‌ها را همانگونه بسوی 
من خواهد کشاند و مرگ سیاسی هندرسن‌ها و اسنودن‌ها را همانگونه 
تسریع خواهد کرد که در بورد همنکرانشان در روسیه و آلمان 
بمشاهده شد, 

و اگر به من اعتراض کنند که این ناکتیک بیش از اندازه 
«زیرکاند» یا بسیار پیچیده است و توده‌ها آترا درک نخواهند کرد و 
اتتخاذ حنین تا کتیی نيروي با را پخش مپکند و از هم میپاشد و 
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مانع تمرلز آن برای انجام انقلاب شوروی میگردد و غیره» من در 
پاسخ متعرضین «چپ» خواهم گفت : کناه آیین‌پرستی سطحی خود را به 
کردن توده‌ها نیندازید! سطح فرهنگ توده‌ها در روسیه بیقین بالاتر از 
انکلستان نبود» بلکه پایین تر بود. با وجود این» توده‌ها مقتصود بلشویک‌ها 
را در یافتند؛ و این امر که بلشویک‌ها در آستان انقلاب شوروی 
یعنی بپتامبر سال ۹۱۷-فهرستی از کندیدهای خود برای 
پارلمان بورژوایی (مجلس موسمان) ترتیب دادند و در همان فردای 
انقلاب شوروی یعنی نوامبر سال ۱۹۱۷- در انتخابات همان مجلس 
موسمانی که روز ه ژائویه سال ۱۹۱۸ طوبار آنرا فرو پیچیدند» 
ش رکت ورزیدند» نه تنها زیانی به آنان نرساند» بلکه بسودشان تمام شد, 

در اینجا من نمیتوانم چگونی دومین اختلاف نظر سیان کمونیست‌های 
انکلیسی را بر سر اینکه آیا باید به حزب کارگر پیوست یا نه» بررسی 
کنم. من دربارة این مسثله که بسیب ویژی فوق‌العاده خصلت «حزب 
کارگر» بریتانیا و تفاوت فاحش سراپای ساختمانش با احزاب سیاسی 
معمولی بخش قاره‌ای اروپا» بسیار بغرنج است» مدارک بسیار اندی در 
اختیار دارم. ولی در یک نکته شک نیست و آن اینکه اولا در سورد 
این مسثله نیز هرکس بخواهد تاکتیک پرولتاریای انقلابی را بر 
پایه" اصولی از قبیل : بحزب کمونیست باید آیین خود را بنزه و 
استقلال خود را در قبال رفورسیسم خدشهناپذیر نگه دارد و رسالت 
حزب کمونیست آنست که در صف اول کام بردارد و بدون توقف 
و بدون پیحیدن از راه خویش یکراست بسوی انتلاب کمونیستی پمش 
رود, استوار سازد» - نا گزیر دچار اشتباه سیگردد» زیرا پیروی از 
چنین اصولی فقط تکرار اشتباه کمونارهای بلانکیست فرانسه خواهد 
بود که در سال ۱۸۷4 شعار «نفیم هرگونه سازش و هر کونه توتف 
ین راه را اعلام بیداشتند, ثانباً شک نیست که در این زسینه نیز 
سانند هميشه وفیفه‌ای که باید انجام کیرد 


در 


عبارنست از وائایی 
کاربرد اصول عام و بنیادی کمونسم بر وفق آن ویژگ بناسیات بیان 
طبقات و احزاب» بر وق آن ویژگ سیر تکامل عيتي در جهت کمونیسم 


۲۲۰ لین 


که خاص هر کشوریست و باید توانست آنرا پژوهید و یافت و 
شفاخت. 

وی این مطلب را باید در پیوندش نه تنها با کمونمسم انگگستان» 
پلکه با نتایج عامی که از چگون تکامل کمونیسم در تمام کشورهای 
سرمایه‌داری ناشی میشود بررسی کرد. سا نبز اکنون به این مبحث 
خواهیم پرداخت. 


۱۰ 
تتایچی چند 


انتلاب بورژوایی سال ۱۹۰۰ روسیه نمایانگر چرخشی بسیار 
ویژه در سیر تاريخ جهانی بود: در یک از واپس‌سانده‌ترین کشورهای 
سرمایه‌داری» جنبش اعتصابی چنان دامند و چنان نیرو گرفت که 
نظیر آن در حهان دیده نشده بود. تنها در نخستین ماه سال ۱۹۰۰ 
شمار اعتصا بکنندکان از ده برابر میانگین سالانه شماره اعتصاب 
کنندکان در دوران ده سال پیشین (۱۸۹۰- ۱۹۰4) فزونتر کشت 
و از ژائویه تا اکتبر سال ۱۰۰۵ دانه" اعتصابات» پی در پی و 
با ابمادی عظیم گسترش پذیرفت. روسیه" واپس‌بانده تحت تأثیر 
یک سلسله عوابل تاریخی کنلاً ویژهه نخضستین کشوری بود که نه 
تدها نمونه‌ای از پیشرفت جهش‌وار فعالیت خودجوش توده‌های ستمزده 
را در هنکام انقلاب به جهانیال عرضه داشت (در تمام انقلاب‌های 
بزرگ حال بر همین منوال بوده است)» بلکه نقش پرولتاریا را که 
اهمیتش بیئهایت فزونتر از اهمیت تعدادش در بیان اعالی بود و 
همچنین درآمیزی اعتصاب اقتصادی و سیاسی و تبدیل اعتصاب سای 
به قیام مسلحانه و پیدایش شکل نوین پیکار توده‌ای و سازسان توده‌ای 
طیقات ستمدیده از سرسایه‌داری - یعنی شوراها را نیز بر آنان آشکار 
سالشت: 
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انتلاب‌های فوریه و اکتبر سال ۱۹۱۷ به گسترش همدجانبه 
شوراها در سراسر کشور و سپس به پیروزی شوراها در انقلاب پرولتری» 
سوسیالیستی» انجامید. آنگله طی زمانی کمتر از دو سال پس از آن 
جهانشمول بودن شوراها پعنی رواج این شکل از پیتار و سازسان در 
قلمرو جنبش جهانی کارگری و نیز رسالت تاریخی شوراها در نقش 
گورکن» وارث و جانشین پارلمانتاریسم بورژوایی و بطور کلی 
دسکراسی بورژوایی» نمودار تن 

مطلب بدینجا پایان نمی‌پذیرد. تاربخ جنبش کارگری اینک 
نشان میدهد که این جنبش در تمام کشورها مبارزة کمونیسم نوزاد 
و رویان و پویان بسوی پیروزی را اولا و بطور عمده علیه رمنشویسم؛ 
خویش (در هر کشور) یعنی علیه اپورتونیسم و سوییال‌شوینیسم و 
ثانیاً و باصطلاح بصورت بتمم --علیه کموئیسم «چپه در پیش 
دارد (و هم اکنون این مبارزه را آغاز کرده است). مبارزه نخستین» 
در تمام کشورها و ظاهراً بدون هیچ استثناء» بصورت سبارژه میان 
انترناسیونال دوم ( که دیکر عملاً به نیستی گراییده) و انترناسیونال 
سوم دامن کسترده است . سبارزةٌ دوم» هم در آلمان» هم در انگلستان» 
هم در ایتالما و هم در آمریک (در این کشور دست کم بخش معینی 
از سازبان «کارگران صنعتی جهات» و جریان‌های آنارشیست 
سندیکالیست همزمان با قبول : با همکانی و تقریبا تام و تمام سیستم 
شوروی» از اشتباهات کموزیسم چپ دفاع بیکنند) و هم در فرانسه 
(مظلور چکونی روش بخشی از سندیکالیست‌های پیشین این کشور در 
قبال حزب سیاسی و پارلمانتاریسم است. ضمناً آنها نیز همزمان با 
اتخاذ این روش سیستم شوروی را فبول دارند)» -مشاهده میشود 
و به بیان دیگر این مبارزه نه تنها در مقیاس بین‌المللی» بلکه بیشک 
در مقیاس سراسر کیتی انجام سیگیرد. 

ول جنبش کارگری در همانحال که همدجا مکتب بقدماتی و 
در ماهیت امر مکتب همگونی را برای پیروزی بر بورژوازی میگذراند» 
تکامل آن در هر کشور بشیوخاص انجام می‌پذیرد. ضمتاً کشورهای 
بزرگ و پیشرفته سرمایه‌داری این راه را از بلشویسم که تاریخ مهلتی 


ووی لنین 


پانزدساله به آن داد تابصورت یک جریان متشکل سیاسی در آید و 
مقدمات پیروزی خود را بر بورژوازی فراهم سازد» بس سریعتر میپیمایند. 
انترناسیونال سوم در همین مهلت کوناه یکساله‌ای که از 
سیکذرد» به پیروزی قطعی دست یافته و انترناسیونال دوم زرد« و 
سوبییال‌شوینیست را که تا همین چند ماه پیش بمراتب نیرومندتر از 
انترناسیونال سوم بود و استوار و پرتوان میتمود و از کمکهای 
همه‌جانیه - ستقيم و غيرستقيم» مادی (مقامات وزارتی» گذرنامد» 
جرائد) و معنوی بورژوازی جهانی برخوردار بودء درهم کوییده است. 

اکنون حاق مطلب در آنست که کمونیستهای هر کشور 
پتوانند هم وظایف بنیادی و اصولی مبارژه علیه اپورتونیسم و علیه 
آیین پرستی سطحی «چپ» و هم و یژگ‌های مشخصی را که این سبارزه 
و ی کون مر سمي مظان ات مواسته نيد تیه 
ملی (ایرلند و غیره) و نیز وضع مستعمرات آن و تقسیم‌بندی‌های 
مذهپی و غیره و غیره کسب میکند و ناگزیر باید کسب کنده - با 
آگاهی کامل در نظر گيرند. نارضایی از انترناسیونال دوم هدهجا 
احساس ميشود» دامن میگسترد و شدت می‌پذیرد س هم بسپب اپورتوئیسم 
آن و هم بسبب ناتوانی یا بی کفایتی آن برای ایجاد یک کانون واقعاً 
بتمرکز و واقعاً رهبری‌کننده که بتواند رهتمای تا کتیک بین‌الملل 
پرولتاریای انقلایی در مبارزه‌اش بخاطر پی‌ریزی جمهوری جهانی 
شوروی باشد. باید این نکته را بروشنی دریافت که چنین کانون 
رهبری کننده‌ای را بهیچوجه نمیتوان بر پایه" قواعد تاکتیی قالبی » 
یکئواخت و همکون مبارژه بنیاد نهاد. تا زسانی که تمایزات ملی 
و دولتی میان خلق‌ها و کشورها برجای هستند- و باید توجه 


#صفت «زرده را در قرون پیشین اروپایبان در سورد «خطر زرد» 
یعنی خطر ایلفار مغولان چنگیزی بکار میبردند. در قاموس انقلابیون 
این صفت به عناصر اعتصاب‌شکن و به اتحادیه‌های ضدانقلابی و 
بطور کلی به سازسانهای رفرمیست حمدست سرسایه‌داران و امپریالیسم 
اطلاق میگردد, مترجم . 


سس 


بیماری کودکی «چیگرایی» در کمونیسم ۷۲۳ 


داشت که این تمایزات حتی پس از تحتق دیکتاتوری پرولتاریا در 
عرصه جهائی طی دورانی بسیار و بسیار طولانی همچنان بر جای 
خواهند ماند- لازبه" وعدت تاکتیک بین‌الملی جنبش کارگری 
کمونیستی تمام کشورها برانداختن تدوع تمایزات سلی و محو این 
تمایزات نیست (در لحظه کنونی این یک پندار پوچ است)» بلکه بکار 
بردن اصول بنیادی کموئیسم (حکومت شوروی و دیکتاتوری پرولتا ریا) 
بشیوه‌ای است که این اصول را در جزئیات بدرستی تغییر شکل دهد» 
با تمایزات ملی و دولتی هر کشور بدرستی دمساز کند و بر آنها 
انطیاق دهد. برسی» پژوهش» کشف یا حدس و دریافت خصوصیات 
سلی و ویژق‌های ملی در برخوردهای مشخص هر کشور به حل 
بسئله بین‌الملی واحد یعنی پیروزی بر اپورتونیسم و آیین پرستی سطحی 
چپ‌روانه در درون جنبش کارگری و نیز سرنگونی بورژوازی و 
استقرار جمهوری شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا - چنین است وظیقه 
عمده با در این لحظه" تاریخی که تمام کشورهای پیشرفته (و نهد 
تنها کشورهای پیشرفته) در آن بسر میبرند. در زبینه جلب پیشاهنگ 
طبقه" کارگر و سوق دادن آن به راه هواداری از حکوست شوروی 
و روی بر تافتن از پارلمانتاریسم» به راه هواداری از دیکتاتوری 
پرولتاریا و روی بر تافتن از دمکراسی بورژوایی» هم اکنون کار 
عمده انجام گرفته است. ولی این البته بهیچوجه تمام کار نیست و تا 
پایان آن هنوز راهی بسیار و بسیار دراز در پیش خواهد بود. اکنون 
باید تمام نیرو و تمام توجه را برای برداشتن گام بعدی یعنی تفحص 
چگونی شکل گذار یا سیدن به انتلاب پرولتری» متمرکز ساخت, 
بنظر بیرسد که این ابر آهمیت کمتری دارد -و از نظر معینی 
واقعاً هم چنین است-ولی در عوض به حل عملی مسئله عملاً 
نزدیکتر است. 

پیشاهنگ پرولتری از نظر ایدئولوژیک تسخیر شده است. این اسر 
اهمیت عمده دارد. بدون آن حتی یک کام هم نمیشود بسوی پیروزی 
برداشت. وی از اینجا تا پیروزی هنوز راهی بس دراز در پیش است. 
تنها به نیروی پیشاهنگ نمیتوان به پیروزی رسید, کشاندن پیشاهنگ 


۳۲ لتین 


یکه و تنها به سیدان پیکار قطعیء هنگامیکه هنوز تمام طبقه و توده‌های 
انبوه به نی مستقیم از پیشاهنگ برنخاسته یا دست کم موضع 
بیطرفی نیکخواهانه در قبال آن اتخاذ نکرده و از نی از دشمن 
آن یکلی دست نکشیده‌انده س افدامی است نه تنها نابخردانه, بلکه 
حتی تبهکارانه. و اسا برای آنکه واقعاً تمام طبقه و توده‌های وافعاً 
انبوه زحمتکشان و ستمدیدکان از سرسایه» چنین موضعی انخاذ کنند, - 
تنها تبلیغ و ترویج نلوری کافی نیست. برای این کار تجربه" سیاسی خود 
این توده‌ها لازم است. چنین است قانون اساسی نمام انقلاب‌های کبیر 
که صحت آن اکنون نه در روسیهء بلکه در آلمان نیز با قدرت 
و صراحتی شگفت‌انگیز به ثبوت رسیده است. نه نها بر نوده‌های 
بی‌فرهنگ و غالباً پیسواد روسیه» بلکه بر توده‌های بسیار با فرهتگ 
و عموباً با سواد آلمان نیز لازم آمد تا تمام زبونی» کمال بی‌ارادگ» 
غایت فروماندی» نهایت چا کرپیشی در پیشگه بورژوازی» منتهای 
فرومایی دولت شهسواران عرصه انترناسیونال دوم و تمام نا گزیری 
دیکتاتوری برتجعین افراطی ( کورنیلف در روسیه, کاپ و شرکاء در 
آلمان) مثل یکانه الترناتیف نسبت به دیکتاتوری پرولتاریا را در 
ثاروپود وجود خود احساس کنند و فتط پس از آن با قاطعیت به 
کمونیسم روی آورند. 

وظینه" دست اول پیشاهنگ آکاه جنیش جهانی کارگری یعنی 
احزاب کمونیست و گروهها و جریان‌های کموئیستی آنست که بتوانند 
توده‌های انبوه را (که اکنون در اکثر موارد حنوز خواب‌الوده» 
دلمرده» اسیر عادات کهند و پدون حتیش مانده و بیدار نشده‌اند) به 
این موف نوین برسانند یا به بیان صحیحتر » بتوانند نه تنها حزب خود» 
پلکه این توده‌ها را نیز در جریان رسیدن یا گذار آنان به موضع نوین» 
رهبری کنند. انجام وظیفه" تاریخی اول (یعنی جلب پیشاهنگ ۲ که 
پرولتاریا بسوی حکوست شوروی و دیکتاتوری طبقه" کارگر )» چنانکه 
دیدیم» بدون پیروزی کاسل ایدئولوژیک و سیاسی بر اپورتونیسم و 
سومیال‌شوییسم» میسر نبود» ولی انجام وئیند" دوم که اکنون به 
وظیفه" دست اول بدل گردیده است یعنی توانایی رساندن توده‌ها به 


۱4-8۶ 
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موضع نوین که با تکیه بر آن میتوان پیروزی پیشاهنگ را در انقلاب 
تأمین کرد» بدون بر انداختن آیین‌پرستی سطحی «چپ, و بدون غلیه" 
کاسل بر اشتباعات آن و خلاصی از این اشتباهات» میسر نخواهد بود. 

تا زمانیکه سخن از جلب پیشاعنک پرولتاریا بسوی کمونیسم 
دریان بود (و در حدودی که هنوز از آن سخن دربیان است)» تا 
آئزمان و در این حدود کار ترویج تئوری در جای اول قرار دارد. 
در این زمینه حتی محفل‌ها نیز با تمام نقاط ضعف ناشی از محفل گرایی» 
سودبندند و نتایج ثمربخش یبار میاورند. ولی وتتی از فعالیت عملی 
توده‌ها و از کسترش ارتش‌های ملیونی (اگر بکار بردن چنین اصطلاحی 
جایز باشد) یعنی آرایش تمام نیروهای طبقاتی یک جابعه براک 
پیکار نهایی و قطعی سخن بمیان می‌آیده دیکر تنها با ورزیدگ در 
ژمینه" ترویج تگوری و تنها با تکرار حقایق مربوط به کمونیسم «ناب» 
هیچ کاری از پیش نمیرود. در این عرصه سخن از شمار صدها و 
هزارها نیست که یک مروج نگوری (پروپاکاندیست م.) یعنی عضو 
گروه کوچک که هنوز توده‌ها را رهبری نکرده» عملا بدان میپردازد؛ 
سروکار با در اینجا با ملیون‌ها و دهها میلیون است. سئوالی "له در 
اینجا باید در برابر خود مطرح ساخت تنها این نیست که آیا ما 
پیشاهنگ طبقه" انقلابی را مجاب کرده‌ايم یا نه» بلکه علاوه بر آن 
اینست که آیا ثیروهای دارای اثربخشی تاریخی تمام طبقات حامعد" 
معین؛ و حتماً تمام طبقات این جامعه بدون استثنا» بطریقی گسترش 
یانته‌اند که لحظه* پیکار قطعی کاملاً فرا رسیده باشد یعنی بطریقی 
انجام گرفته است که : ۱) تمام نیروهای طبقاتی دشمن سا بحد کافی 
سردرگم شده باشند» بحد کافی با هم ستیز کرده باشند و در مبارژای 
برون از حیطه قدرتشان خود را بحد کفی ناتوان کرده باشند؛ 
۲ تمام عناصر متزلزل» مردد» نا استوار» لایه‌های سیانین یعنی 
خرده‌بورژوازی و دمکراسی خرده‌بورژوایی بشکلی ستمایز و برون از 
جمع بورژوازی» خود را بحد کافی در برابر خلق رسوا ساختد و با 
ورشکستی عملی خویش بحد کافی بی‌آبرو شده باشند و ۲) در محیط 
پرولتاریا گرایش روحیات عمومی بسوی پشتیبانی از قاطع‌ترین و 


۳۳۹ لنین 
متهورانه‌ترین اقدامات انقلابی علیه بورژوازی آغاز گردیده و این 
روحیات بشدت رو به اوج باشد. در چنین صورتی لحظه" انتلاب 


فرارسیده و در چنین صورنی 
در بالا بر شمرديم و به ۱ 
گيریم و لحظه" عمل را بدرستی ب 

اختلاف نظر بیان چرچیل‌ها و للوید سس قاس ی رجال سیاسی 
در تمام کشورهاء با اندک تمایزات بلی» وجود دارند - از یکسو 
و بیان هندرسن‌ها و للوید جرج‌ها از سوی دیگر » در نظر کمونیسم 
ناب یعنی کموزیسم تجریدی که هنوز به پختگی لازم برای انجام 
فعالیت عملی نوده‌ای و سیاسی نرسیده است؛ بکلی بی‌اهمیت و ناجیز 
بینما ید 9 وجود این اختلاغات برای انجام فعالیت عملی توده‌ها بسیار 
و بسیار مهم است, اصل کار و تمام وظیفه یک فرد کمونیست که 
میخواهد نه تنها روج آکاه» معتقد و با ایمان یلکه در عین حال رهبر 
عملی توده‌ها در انقلاب باشد» آنست که بتواند این اختلانات را 
ارزیابی کند و لحظه‌ای را که تصادسات ناگزیر میان این «دوستانه 
به نهایت شدت خود میرسد و تمام «دوستان, را یکجا زبون و ناتوان 
میسازد» بدرستی دریابد. باید وفاداری | کید و بی‌خدشه به اندیشه‌های 
کمویسم را با توانایی تن در دادن به هر گونه سازش عملی ضرور 
و هر گونه مانور» ساخت و پاخت» پیچ و خم» عقب‌نشینی و غیره 
در آمیخت نا غهور و افول قدرت سیاسی هندرس‌ها (یا قهرسانان 
انترناسیونال دوم - چنانچه نخواهیم از افراد بیانگر دمکراسی خرده‌پورژوایی 
که خود را سوسیالیست بینامند» حداکانه نام ببریم) و وشکستی 
آنان را در عرصه" عمل که جنبه ناگزیر دارد و اذمان توده‌ها را 
درست مطایق با روح معتثدات با و درست در جهت کموزسم 
روشن‌مپسازد و نیز کشمکش‌ها» حدال‌ها, تصادمات ناگزیر و 
شیختی کسل پیوند بیان هندرس‌ها - للوید حرج‌ها - جرچیل‌ها 
(منشویک‌ها و اس‌ارها - کادت‌ها - سلطنت‌طلبان : شیدمان‌ها - بورژوازی 
- پیروان کاپ و غیره) را تسریع کرد و هنگاسیکه کسیختگ پیوند 
میال تمام این «تکیه‌گه‌های سالکیت خصوصی بقدس, بحد اعلای خود 
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میرسدء لحظله" عمل را چنان صحیح برگزید کد بتوان به نبروی تعرض 
قاط پرولتا ریا همه آنها را در هم کوپید و قدرت سیاسی را به تصرف 
در آورد. 

تاریخ عموباً و تاریخ انقلاب‌ها خصوصاً همواره پر مضمون‌تر؛ 
مننوعتر » پرشاخهتر» زنده‌تر و «زیرک‌تر» از آنست که در تصور 
بهترین احزاب و آکه‌ترین پیشاهنکان پیشروترین طبقات میکنجد. علت 
هنگ‌ها پیانگر شعورء ارادهء 


آن نیز روشن است» زیرا بعترین 
شور و شوق و تصورات دهها هزار انسانند؛ و حال آنکه انقلاب به 
نیروی شعور ارادهء شور و شوق و تصورات دهها میلیون انسان که 
تازیانه‌های پیکار پرتب و ثاب سیال طبقات آنها را به جنبش وا 
میدارد و آنهم در لحظاتی که تمام استعدادهای انسانی اوج فیرگتر3: 
و با حدت و شدتی خاص بکار میافتد» - تحتق می‌پذیرد. اینجا دو 
زتیجه" عملی بسیار مهم بدست می‌آید : نخست آنکه طبقه" انقلابی برای 
انجام وظیفه" خود باید بتواند فن استفاده از تمام اشکال یا جوانب 
فعالیت اجتماعی را بدون هیچ استثناء فرا گیرد (و پس از تصرف قدرت 
سیاسی هر آنچه را که پیش از تصرف آن ناتمام گذارده بود به 
فرجام رساند و آنهم که در کمال بی‌پروایی و با تن در دادن بد 
مخاطرات عظیم )» دوم آنکه طبته" انتلابی باید برای تبدیل بسیار 
سریع و ناگهانی یک شکل به شکل دیکر؛ آماده باشد. 

هر کس تصدیق دارد ارتشی که خود را برای فرا گرفتن فن 
کار با انواع سلاح‌ها و تمام وسایل و شیوه‌هابی که دشمن برای 
پیکار در دست دارد یا ممکن است 
نابخردانه و حتی تبهکارانه است. این مطلب در عرصه سیاست بیشتر 
صدق بیکند تا در امور جن. در سباست خیلی کمتر بیتوان از 
پیش دریافت که هنکام پیش‌آمد این یا آن وضع چه شیوه‌هایی از 
مپارژه را میتوان یکار برد که برای سا سودمند باشد, اگر ما برای 
کاربرد تمام شیوه‌های سبارزه آسادگ نداشته باشیم» آنگاه چنانجه تغییرات 
حاصله در وفع طبقات دیگر که مستقل از اراده سا صورت سیگیرد» 
شکل‌و شیوه‌ای از فعالیت را در دستور روز قرار دهد که با در 


ست آوردء آماده نسازد» رفتارش 


۳۳۸ لین 


آن بسیار ضعیف باشیم» با شکستی عظیم - و که حتی شکست قطعی - 
روبرو خواهيم شد. ولی اگر برای کاربرد تمام شیوه‌های مبارژه آمادگ 
داشنه باشیم» از آنجا که ما بیانگر متافع طبته واقعا پیشرو و واقعاً 
انقلایی هستیم» حتی اگر اوضاع و احوال نیز به سا امکان ندهد تا 
سلاحی را بکار اندازيم که حدا کثر خطر را برای دشمن در بردارد 
و با حداکثر سرعت ضربات مرگبار بر او وارد میسازد» باز هم 
پیروزی ما مسلم خواهد بود. انتلابیون بی‌تجربه غالبا می‌پندارند که 
کاربرد شبوه‌های علنی سبارزه جنبه" اپورتونیستی دارد و فقط کاربرد 
شیوه‌های غیرعلنی مبارزه اقدام انقلایی است. علت پندار هم 
آنست که بورژوازی بویژه در این زسینه کارگران را غالباً و بیش 
از همه در ادوار «آرامش» یعنی در ادواری که آنش انتلاب خاسوش 
فریفته و اغفال کرده است. ول جنین تصوری نادرست است. 


5 


این راست است که احزاب و رهبرانی که نمیتوانند یا نمیخواهند 
(نکو نمیتوانم» بگو نمی‌خواهم ) شیوه‌های غیرعلنی مبارزه را در اوضاع 
و احوالی نظیر مثلا دوران جنگ امپریالیستی سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱ 
که بورژوازی آزادترین کشورهای دمکراتیک با گسناخی و لجام گسیختی 
پیسایقه‌ای کارگران را میفریفت و افشای حقایق مربوط به خصلت 
غارتگرانه جنک را سمنوع کرده بود» - بکار برند» اپورتوئیست هستند 
و به طیقه" کارگر خیانت میکنند. ولی انقلابیونی که نمیتوانند اشکال 
غیرعلنی میا رزه را با تمام انکال علنی آن در آیزند» انتلابیون بسیار بدی 
هستند, انقلابی شدن بهنکامی که آتش انقلاب شعله کشیده و زبانه‌های 
آن همه‌جا را فرا گرفته است و عناصری از هر قماش بصرف شیفتگ 
يا بخاطر بد و حتی که بهوای جاه و متام یه صنوف انتلاب 
می‌پیوندند» کار دشواری نیست. پرولتاریا بعدهاء یعنی پس از آنکه 
پیروزیش به فرجام رسید» باید زحماتی بسیار شاق و میتوان 

عذایی اليم متحمل شود تا گریبان خود را از جنگ این انتلابیون 
دروغین «برهاند». بسی دشوارتر - و بهمان نسبت ارزنده‌تر - است که 
انسان هنکامی که شرایط لازم برای پیکار مستقیم» آشکار» واقعاً توده‌ای 
و واعاً انقلابی» هنوز فراهم نبامده است» بتواند انقلابی باشد و در 
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سازمان‌های غیر اثقلابی و حه بسا صرفاً ارتجاعی» در محیطی غیرانقلابی؛ 
در میان توده‌هایی که قادر نیستند ضرورت کاربرد شیوه عمل انقلابی 
را نوراً دریابنده از منافع انقلاب (با کار در زسینه ترویج تئوری 
و نعالیت تبلیغاتی و سازمانی) دفاع کند. وظیفه" عمده کمونیسم 
بعاصر در اروپای باختری و آسریکا آنست که بتواند مسیر مشخص 
حوادث یا چرخش خاصی را که در سیر حوادث پدید میکردد و 
توده‌ها را به عرصه" پیکار التلابی سترگ» واتعی» قطعی و نهایی 
میرساند - پیابده لمس کند و بدرستن تعیین کند, 

بر سپیل بثال انگلستان را در نظر بگیريم. ما نمیتوانیم بدانيم- 
و هیچکس هم قادر نیست از پیش علوم کند که آتش انقلاب 
واقعی پرولتری چه وقت در انکاستان شعله‌ور خواهد شد و حد انگیزه‌ای 
بیش از مه توده‌های بسیار انبوه راء که اکنون در خوا: ار 
خواهد کرد به جوش خواهد آورد و به عرصه" پیکار خواهد کشاند. 
بدیتجهت با موظفیم بقدسات کار خود را بشیوه‌ای فراهم سازیم که 
(طبق اصطلاحی که پلخاف فتید هنکامیکه هنوز مارکسیست و 
انقلابی بود» دوست داشت آذرا بکار برد) «چهار دست و پا نعل شده, 
باشیم, شاید یک بحران پارلمانی انگیزهای کردد که ورخنه پدید آوردن 
و يخ را درهم شکند, و شاید بحران ناشی از سردرگمی بازنشدنی 
کلاف ثضادهای استعماری و امپریالیستی که روزبروز حدتی دردنا کتر 
و شدنی فزاینده‌تر بخود سیگیرد» چنین انگیزه‌ای پدید آورد + شاید 
هم انگیزه ثالث و غیره و غیره دیگری پدید آید. حرف ما ۲ این یت 


که چه مبارزه‌ای سرنوشت انقلاب پرولتری را در 
کرد (این مطلب برای هیچیک از کمونیست‌ها تردیدی بر نمی‌انگیزد» 
آین سئله برای همه" سا حل شده و بطور قطعی هم حل شده است), دا 
از آن انگیزه‌ای سخن ميگوييم که نوده‌های پرولتری را که |کنون در 
خوابند به حنبش واخواهد داشت و آنها را کل به آستان انقلاب 
خواهد رساند. فرابوش نکنيم که مثلاً در جمهوری بورژوایی فرانسه؛ 
در اوشاع و احوالی» که هم از نظر بین‌المللی و هم از نظر 
داخلی صد بار کمتر از امروز خصلت انقلابی داشت» انکیزه «ا گهانی» 


۳۳۰ لنین 


و رناجیزی» (جون حادثه دریفوس (۷۰))» که فقط نشانگر یک از 
هزاران شیادی نابکارانه محافل نظامی مرتجع بود» کافی بود برای آنکه 
مردم را کاملا به آستان جنک داخلی برساند! 

کمونیست‌ها باید در انکلستان پیوسته و بشیوه‌ای پیگیر و 
خستگ‌ناپذیر هم از انتخابات پارلمانی و هم از تمام تغییرات نا گهانی 
سیاست امپریالیستی دولت بریتانیا در قبال ایرلند و سیاست مستعمراتی 
سراسر جهان و نیز از تمام رشته‌ها» عرصه‌ها و جوانب دیگر زندگ 
جامعه استفاده کنند و فعالیت خود را در تعام این بخش‌ها بشیوه 
نوین» بشیوة کمونیستی یعنی نه بکردار انترناسیونال دوم» بلکد بکردار 
انترناسیونال سوم انجام دهند. بن در اینجا نه فرصت دارم و ند 
جای آن هست که به تشریح شیوه‌های شرکت «روسی» یعنی «بلشویک, 
در انتخابات پارلمانی و در مبارزات پارلمانی بپردازم» وی میتوانم به 
کمونیست‌های خارجی اطمینان دهم که این شیوه‌ها با شیوه‌های فعالیت 
پارلمائی معمول در اروپای غربی هیچگونه شباهتی نداشتند. از اینجا 
غالبا چنین نتیجه میگیرند کد: ,بلده در کشور شماء روسیه, حال 
بر اين متوال بود» وی پارلمانتاریسم در کشور سا بر منوال دیگریست». 
این نتیجه گیری نادرست است. در عالم وجود کمونیست‌ها» هواداران 
انترناسیونال سوم در هر کشور برای همین است که فعالیت کینه 
سوسیالیستی» تردیونیونیستی؛ سندیکالیستی و پارلمانی را در تمام جهات 
و در جمیع عرصه‌ها به فعالیت نوین یعنی کمونیستی بدل سازند. 
در انتخابات با هم رکه‌های اپورئونیستی و تمام عیار بورژوایی» رگه‌های 
کارچاق کنی و شیادی سربایه‌داری هميشه بحد وفور وجود داشتند. 
لمونیست‌های اروپای غربی و آمریک باید بتوانند پارلمانتاریسم نوین و 
دیگر گونه‌ای فارغ از اپورتونیسم و جا‌طلبی پدید آرند تا: حزب 
کمونیست‌ها شعارهای خود را اعلام دارد و پرولترهای راستین بیاری 
تهیدستان غیرمتشکل و سخت توسری خورده» اوراق تبلیغاتی پخش 
کنند و مقصدهای لازم برسانند» بسراخ خانه‌های کارگران» کلبه‌های 
پرولترهای روستا و دهقانان کورده‌های دورافتاده بروند (در اروپا 
خوشبخنانه دهات دورافتاده و سوت و کور بمراتب کمتر از کشوربا 
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و در انکلستان بکلی کمیاب است)؛ به میکده‌های پاتوق مردسان بسیار 
ساده سر بزنند» به اتحادیه‌ها» جمعیت‌ها و جلسات اتفاقی مردمان بسیار 
ساده راه یابند» با مردم دانشمندمآبانه (و بشیوه نجندان پارلمانی) سخن 
نگویند» ذره‌ای در پی «کرسی» پارلمان نباشندء بلکه همه‌جا برای بیداری 
افکار بکوشند» توده را بسوی خود بکشند» از هر کلام بورژوازی 
اتخاذ سند کنند» از دستکاهی که خود او ساخته یعنی از انتخاباتی 
که او تعیین کرده و از دعوت‌هایی که او از عموم خلق بعمل 
آورده است» استفاده کنند و مردم را با بلشویسم چنان آشنا سازند که 
در ادوار غیر انتخاباتی (در محبط تسلط بورژوازی) هیچگاه میسر 
نبوده است (البته باستثناء لحظات اعتصابات بزرگ که طی آن بثلً 
در کشور با عین همین دستکه تبلیغات عموم خلق حتی با شدت و 
اثربخشی بیشتر عمل میکرد). انجام اين وظیفه در اروپای غربی و آمریک 
کاریست بسیار دشوار؛ بسیار و بسیار دشوار» وی آنرا میتوان و 
باید انجام داد» زیرا وظایف ناشی از کمونیسم را اصولا بدون زحمت 
نمیتوان بانجام رساند و زحمت را هم باید برای انجام وظایف عملی کشید 
که بیش از پیش اشکال متنوع کسب بیکند» بیش از پیش با تعام 
رشته‌های زندگ اجتماعی مربوط بیگردد و بیش از پیش رشته‌ای از 

پنگ بورژوازی 


پس رشنه" دیگر و عرصه‌ای از پس عرصه دیگر را از 
برول میکشد. 

در همان انگلستان 
سازمانی در ارت 
دولت «خودی» (ایرلند» مستعمرات) را بشیوه‌ای نوین (یعنی نه سوسیا لیستی» 
پلکه کمونبستی» نه رفرسیستی» بلکه انقلابی) سامان داد. زیرا در 
تمام این عرصه‌های زندی احتماعی» در دوران امپریالیسم عموبا و 
بویژه در حال حاضر یعنی پس از جنگ که شیره‌جان خلق‌ها را مکیده 
است و حشم‌ها را برای مشاهده حقیقت (یعنی اینکه دهها میلیون انسان 
فقط برای حل این سثله کشته و معلول شدند که درندکان انکلیسی؛ 
کشورهای بیشتری را تاراج کنند یا درندکان آلمانی) بسرعت سیگشاید» - 
آری در تمام این عرصه‌های زندگ اجتماعی بواد محترته فراوان رویهم 


۲۳۲ لنین 


انباشته میشود و انگیزه‌های فراوان برای بروز تصادسات» بحران‌ها و 
حدت سبارزات طبتاتی پدید میگردد. ما نميدانيم و نميتوانيم هم بدانیم 
که از سیان انبوه جرقه‌های بیشماری» که اکنون نحت تأثیر بحران 
جهانی اقتصادی و سیاسی از همه‌جا به روی تمام کشورها فرو سیبارد» 
کدام جرقه خواهد توانست حریق برانگیزد یعنی توده‌ها را با شدتی 
خاص به جنبش در آورد. بهمین جهت ما موظفیم با نیروی اصول نوین 
یعنی اصول کمونیستی خویش برای «عمل آوردن, خمیره جمیع عرصه‌ها؛ 
حتی کیند‌ترین و پوسیده‌ترین و فاهراً سترون‌ترین آنهاء دست بکر 
شویم» زیرا در غیر اینصورت وظیفه" خود را بحد کمال انجام نخواهيم 
داد» تمام جوانب را در بر نخواهيم گرفت» بر تمام سلاحها مسلط 
نخواهيم بود و خود را نه برای پیروزی بر بورژوازی ( که تمام جوانب 
زند جاسعه را بشیوه بورژوایی سامان داده و اکنون نیز بهمان شیوه 
نابساسان ساخته است) آماده خواهیم ساخت و نه برای نوسازی کمونیستی 
سراپای زندی که پس از این پیروزی باید انجام گیرد. 

پس از انتلاب پرولتری در روسیه و پیروزی‌های این انقلاب 
در مقیاس جهانی که برای بورژوازی و عناصر عامی کوته‌بین غیر 
منتظره بود» اکنون سراسر جهان شکل دیگری بخود گرفته و بورژوازی 
نیز همه‌جا شکل دیکری پخود گرفته است. بورژوازی از «بلشویسم» 
بوحشت افتاده و از فرط خشم و کین نسبت به آن کارش تقریباً 
بسرحد جنون رسیده است و درست بهمین جهت از یکسو سیر حوادث 
را تسریع میکند و از سوی دیگر تمام توجه خود را به سر کوب 


قهرآمیز بلشویسم معطوف میدارد و بدینسان مواضم خودرا در یک 
سلسله_ از عرصه‌های دیگر نیز ضعیف سپسازد. کمونیست‌های 
تمام کشورهای پیشرفته باید در تا کتیک خود این هر دو عامل را 
در نظر گیرند. 

وقتی کادت‌های روس و کرنسکی برای برانگیختن افکار علیه 
بلشویک‌ها و تحریکات دیوانه‌وار شدید دست زدند - بویژه از آوریل 
سال ۱۹۱۷ و از آنهم بیشتر در ژوئن و ژوئیه سال ۱۹۱۷- کار را 
چنان به افراط رساندند که شورش را درآوردند,. میلپون‌ها نسخه 
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از روزنامه‌های بورژوایی که بشیوه‌های گوناگون بر بلشویک‌ها 
میتاختند» با این عمل کمک میکردند تا توده‌ها درباره بلشویسم به 
داوری پپردازند. به برکت همین «جدوجهد, بورژوازی بود که علاره 
بر روزنامه‌ها سراپای محیط زندی جامعه نیز از جر و بحث پیرامون 
بلشویسم اشباع شد. در مقیاس‌جهانی نیز اکنون میلیونرهای تمام کشورها 
رفتا رشان بشیوه‌ایست که با باید از صمیم قلب سهاسگزارشان باشیم. 
آنها نیز برای برانگیختن افکار علیه بلشویسم تحریکات خود را با همان 
جد وجهدی انجام میدهند که کرنسک و شرکاه انجام سیدادند و ضمناً 
همانگونه ,شورش را درسی‌آورند و همانگونه به ما کمک میکنند که 
کرنسک یکرد. وقتی بورژوازی فرانسه مبارزه علیه بلشویسم را به 
محور تبلیغات انتخاباتی خود بدل میسازد و سوسیالیست‌های بالنسپه 
معتدل يا متزلزل را به اتهام بلشویسم بیاد دشنام میگیرد» - وقتی 
بورژوازی آسریکاء در حالتی بکلی عثل باختد» هزاران تن را به اتهام 
باشویسم بیگیرد و همهجا اخباری دربارة توطله‌های بلشویی پخش 
بیکند و بدینسان محیط سراسیمی پدید می‌آورد» - وقتی بورژوازی 
انکلستان - این «سوقرترین» بورژوازی جهان - با تمام عتل و آزمودگ 
خود؛ حمافت‌های عجیب بیکند» «جمعیت‌های» بسیار ثروتمند برای 
سپارژه برضد بلشویسم» تشکیل میدهدء کتابهای خاص دربارة بلشویسم 
مینویسدء گروههای تکمیلی دیگری از دانشمندان و مبلغان و کشیشان 
را برای سباره علیه بلشویسم اجیر میکند» در قبال این اعمال با 
باید با تعظیم در برابر حضرات سرمایه‌داران از آنال تشکر کنیم, آنها 
سود با کار میکنند. آنها به ما کمک بیکنند تا توده‌ها را به درک 
حون ماهیت و اهمیت بلشویسم علاقمند سازیم. اصولا ا کنون کار 
دیگری هم از دست آنها ساخته نیست» زیرا تلاشهای پیشین آنان 
برای بخاموشی گزیدن, در قبال بلشویسم و خفه کردن آن» عقیم 
ماند. 

ولی در عین حال بورژوازی تتریباً فقط یک جانب بلشویسم را 
می‌بیند و آنهم قیام و اعمال قهر و ترور است و بدینجهت میکوشد 
خود را» بویژه در این عرصه» براي مقاومت و دنع حمله آساده سازد, 


۲۳۹ لین 


احتمال هم دارد که بورژوازی در پاره‌ای موارد و در برخی از 
کشورها؛ در فواصل زسانی کم و بیش کوناه به این کار موفق 
گردد. چنین احتمالی را باید بحساب آورد و اکر هم به این کار 
موفق شود برای ما هیچ وحشتی نخواهد داشت, کمونیسم بدون استثناء 
از تعام جوائب زندی جامعه ,برون میروید, و جواندهای آن بدون 
استثناء همه‌جا بحشم میخورد. این «بیماری واگیر» (جنانجه بخواهیم 
اصطلاح دلپسند بورژوازی و پلیس بورژوایی را که برایشان بسیار 
«دلهذیر» است» بکار برده باشیم) در اعماق بدن سخت رسوخ کرده 
و در سرایای آن چنان چنگ انداخته است که اگر یک از مجاری 
آثرا با تلاش خاص ممسدود سازنده» «بیماری واگیر, مجرای دیگری 
که که بکلی غیر بنتظره است» برای خود خواهد یافت. زندی کار خود 
را از پیش خواهد برد. حال بگذار بورژوازی هر قدر میخواهد تقد 
کندء نا سرحد جنون خشم از خود نشان دهد» شورش را درآورد» حماقت 
کند» پیشاپیش از باشویک‌ها اثتقام بگیرد و در کشنار صدها و 
هزارها و صدها هزار تن دیگر از باشویک‌های فردا یا دیروز بیداد 
کند (در هندوستان» مجارستان» آلمان و غبره) : بورژوازی با این رفتار 
بسان تمام طبقات دیکری که ثاریخ آنها را به زوال محکوم ساخت؛ 
رفتار میکند. کموئیست‌ها باید بداند که آپنده در هر صورت به آنان 
تعلق دارد و بهمین جهت با ميتوانيم (و باید) شور و شوق عظیم 
خود را در پیکار 


گ انتلابی با حد اعلای خونسردی و حساب 
کابا5 هشیارانه روی تتلاهای دیوانه‌وار بورژوازی» در آميزيم, انتلاب 
روسیه را در سال ۱۹۰۵ با قساوت تمام در هم کوفتند» بلشویک‌های 
روسیه را در ژوئیه سال ۱۹۱۷ در هم کوفتند» بیش از ۱۵ هزار 
تن از کمونیست‌های آلمانی را شیدمان و نوسکه حمعنان با بورژوازی 
و ژئرال‌های سلطت‌طلب از طریق مفسده جویی‌های ماهرانه و سانورهای 
فریبگرانه» قتل عام کردند» در فنلاند و مجارستان ترور سفید بیداد 
میکند. ولی کمونیسم در هر حال و در تعام کشورها آبدیده میشود 
و راه رشد می‌پوید و چنان سخت ریشه دوانده است که پیگردها ند 
تنها ضعیفش تمیکنند و ناتوانش نءیسازند» بلکه نیرویش را بیش از 
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پیش فزونی می‌بخشند. برای آنکه سا بتوانيم با کسهای سطمتن‌تر و 
استوارتر بسوی پیروزی پیش رویم» فقط یک چیز کم داريم و آنهم 
اینست که تمام کمونیستهای همه" کشورها ضرورت کاربرد حدا کثر 
رمش را در تا کتیک خود بطور کاسلاً روشن و عمیق دریابند. 
کمونیسم که بویژه در کشورهای پیشرفته بنحو درخشانی راه رشد 
می‌پوید؛ اکنون درک این مطلب و توانایی کاربرد آنرا در عرصه 
عمل کم دارد, 


آنجه بر سر مارکسیست‌های بس دانشمند و رهبران انترناسیونال 


دوم که به سوسیالیسم وفادار بودند یعتی بر سر کسانی جون کائوتسق» 
اتو باوثر و دیکران آمد» بیتواند (و باید) درس عبرت سودمندی 
باشد. آنها ضرورت تاکتیک توأم با نرمش را کاسلاً درک میکردند» 
دیالکتیک بارکس را آموخته بودند و به دیگران هم می‌آموختند 
(و بسیاری از آنچه که در این زسینه انجام داده‌اند برای هميشه بصورت 
دستاورد ارزنده‌ای در نوشتارهای سوسیالیستی بر جای خواهد باند)» 


ول در کاربرد این دیالکتیک <: اشتیاهی برتکب شدند و یا 
در عرمه عمل چنان خود را از دیالکتیک بی‌بهره نشان دادند و در 
زسینه ارزیابی جکونی دگرگونی‌های سریع اشکال و درک ترا کم 
سریع محتوی تازه در اشکال کهنه حنان ناتوان از کار در آبدند که 
سرنوشتی جندان بپتر از سرنوشت هایندسان و گد و پلخانف 
پیدا نکردند. علت اساسی ورشکستگی آنها این بود که «محو تماشای» 
شکل معین و واحذق از رشد جنیش کارگری. و سوسیالیسم. شدند» 
یکجانبه بودن آنرا از یاد بردند» از روبرو شدن با تحول نا گهانی و 
سریعی که بحکم اوضاع و احوال عینی نا گزیر شده بود ترسیدند و 
به تکرار حقایق ساده و ازبر شده و در نظر اول تردیدناپذیری چون : 
سه از دو بورگتر است» ادامه دادند. وی سیاست بیشتر به جر 
میماند تا به حساب و از آنهم بیشتر به ریاضیات عای بیماند تا به 
ریاخی مقدماتی. در واتع هم تمام اشکال کهنه جنبش سوسی 
محتوی تازه‌ای انباشته شدند و بدیتجهت حجلوی اعداد علاست پعنی 
سنهای پدید آمد» ولی علامه‌های سا با لجاج تمام اصرار داشتند (و 
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همچنان اصرار دارند) خود و دیگران را محاب سازند که یر » 
منهای سه» از سنهای دو» بزرگتر است. 

حال باید کوشید کموئیست‌ها نظیر همپن اشتباه را؛ منتها از 
جانب دیگر» تکرار نکتند و یا بعبارت صحیحتر باید کوشید تا 
همین اشتباه که کمونیست‌های ر«چپ»» منتها از جانب دیگر» 
مرتکب میشوند» هر چه زودتر تصحیح شود و هر چه سریعتر و 
يا دردی هر چه کمتر برای بدن؛ برطرف کردد. تنها آیین‌پرستی سطحی 
پرستی سطحی حپ نیز اشتباه است. البته 
ناشی از آیین‌پرستی چپ در کمونیسم» در احظه کنونی» هزار 
بار کم‌خطرتر و کماهمیت‌تر از اشتباه ناشی از آیین‌پرستی راست 
(یعنی سوسیال‌شوینیسم و کئوتسکیسم) است» ولی علت این اسر فقط 
انیت که کمونیسم حپ حریانی است کابلاً جوان و تازه دارد پدید 
بی‌آید. فقط بدینجهت است که این بیماری را؛ با شرایط معین» بیتوان 
آسان درمان کرد و باید با نهایت جدیت دست بکار درسان آن شد. 

اشکال کینه نفخ کردند و ت رکبدند» زیرا معلوم شد که محنوی 
تاژه یعنی محتوی ضد پرولتری و ارتجاعی- در درون آنها به 
کسترش فزون از اندازه رسیده است. محتوی فعالیت ما (در راه حکومت 
شوروی و دیکناتوری پرولتاریا) االنون؛ از نقعله" نظر چکونی سیر 
تکامل کمونیسم جهانی» چنان پایدار» چثان نیروسند و چنان پرتوان 
است. که میتواند و باید در هر شکلی» اعم از نو و کهنه» نمودار 
کردد» میتواند و باید جمیع اشکال یعنی نه تنها اشکال نوء بلکه اشکال 
کهنه را نیز سراپا دگرگونه سازد؛ بر آنها فایق آید و تایم خود 
کند» ولی نه برای آنکه با اشکال کهنه سازکر شود بلکه برای آنکه 
بتواند جمیع اشکال راء اعم از نو و کهنه, به سلاح پیروزی کاسل و 
نهائی» قطعی و بازگشت‌ناپذیر کمونیسم تبدیل کند. 

کمونیست‌ها باید تمام سساعی خود را بکار برند تا جنبش کارگری 
و بطور کلی سیر تکامل جاسعه را از سر راست‌ترین و سریعترین راه 
بسوی پیروزی جهانی حکوست شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا سوق 
دهند. در این حقیقت تردیدی نیست. ولی کافیست کامي کوچک ب 
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و ظاهراً در همان حهت - فراتر از آنحه که بایده برداشته شود تا 
این حتیقت به اشتباه بدل گردد, کافیست بشیوه کمونیست‌های چپ 
آلمانی و انکلیسی کفته شود که سا تدها یک راه و آنهم راه سر راست 
را می‌پذپريم و مانور و قرار و سدار و سازش را مجاز نمیشماریم 
تا اشتباهی روی دهد که بتواند زیانی بس فاحش به کموئیسم وارد 
سازد و هماکنون نیز تا حدودی وارد ساخته و میسازد. آیین پرستی 
راست لجاج میورزید که فقط اشکال کهنه را می‌پذیرد و جون محتوی 
تازه را تشخص نداد» کارش به ورشکستکی کاسل انجاسید. آیین پرستی 
چپ در نفی مطلق اشکال کهنه معین لجاج میورزد و نمی‌بیند که 
بحتوی تازه چگونه از خلال انواع گونا کون اشکال برای خود راه 
میکشاید. پیروان این آیین توجه ندارند که وظیفه" ما کمونیست‌ها 
آنست که بر تمام اشکال مسلط گردیم و بتوانيم با نهایت سرعت یک 
شکل را با شکل دیگر تکمیل کنیم» یک شکل را جایگزین شکل دیگر 
سازيم و تا کتیک خود را با عر تفییر و تبدیلی از این گونه که 
توسط طبقه با یا به یروی مساعی با صورت نگرفته باشدء دمماز کنیم. 

انقلاب جهانی در نتیجه" دهشت‌ها» پلیدی‌ها و زشتی‌های جنگ 
جهانی اسپریالیستی و حاره‌ناپذیری وضع ناشی از این جنگ با چنان 
تیرویی به چثبش در آمده و تسریع شده است و با چنان شتاب شگرف 
ء جنال تنوع سرنار از اشکال تغییریابنده در سطح و در عمق تکاسل 
می پذیرد و بطلان هرگونه آیین‌پرستی خشک را چذان عبرت‌انگیز 
در پهنه عمل به ثبوت میرساند که ما تمام دلائل لازم را در دست 
داریم برای آنکه به شفای سریم و کامل جنبش جهانی کمونیستی از 
بیماری کودی کموایسم «حپ, امپدوار باشیم. 


۷ آوریل سال ۰۱۹۲۰ 


ملحقات 


طی مدتی که بنکاههای نشریات کشورا - کشوری که 
امپریالبست‌های سراسر جهان برای انتقام از انقلاب پرولتری تاراجش 
کرده‌اند و با وجود انواع نویدها به کارگران خویش همچنان به تاراج 
و بحاصره‌اش ادابه بیدهند - آری: طی بدتی که بنگاههای نشریات 
ما کار انتشار کتاب مرا به سامان رساندند از خارچه اسناد و 
بدارک تکمیلی دریافت شد. من بی‌آنکه در کتاب خود بیش از 
شرح اجمالی بلاحظات یک پوپلیسیست * دعوی دیگری داشته باشم 
نکات چندی را باختصار بیان میدارم. 


انشعاب کموئیستهای آلمان 


انشعاب کمونیست‌ها در آلمان تحقق پذیرفت. «چپ‌ها» یا «اپوزیسیون 
اصولی» حزب خاصی بتمایز از رحزب کمونیست تشکیل داده آنرا 
وحزب کارگری کمونیست, نامیده‌اند. در ایتالیا ثیز از قرار معلوم 
کار به انشعاب میگراید - ميگويم : از قرار معلوم زیرا من فقط 
دو شماره متمم (شماره‌های ۷ و ۸) روزنابه چپ «سویت» («ع50۷1 611) 


* پوبلیسیست ‏ (۵اءنهآآانع) - نویسنده‌ای که مباحث اجتماعی 
و سیاسی را تشریح و تحلیل میکند. مترجم. 
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را در قست دارم که در [: ‌ 
آشکار انجام گرفته و ضمتاً از کنگره فرا دسیون رآبستنسیونیست‌ها, 
(یا تحریم گران یعنی مخالنان شرکت در پارلمان) نیز که هنوز 


جزو حزب سوسیالیست ایتالیا هستند صحبت شده است. 

بجم آن میرود که انشعاب از «چپ‌ها, ضدپارلمانی‌ها (که تا 
حدودی ضد سیاست یعنی مخالف حزب سیاسی و فعالیت در سندیکاها 
نیز هستند) همانند انشعاب از ,سانتریست‌ها» (یا کائونسکیست‌ها» 
پیروان لونگه» «ستقل‌ها, و غیره) به پدیده بین‌المللی بدل گردد 
بگذار حنین باشد. انشعاب بهر حال بهتر از درهمی و آشفتی است 
که هم سانع رشد و پخت ایدئولوژیک تئوریک و انقلابی حزب 
میشود و هم مانع فعالیت عملی هماهنگ و واقعاً متشکل آن که زنیند* 
واقعی برای نحتق دیکناتوری پرولتا ریا فراهم میسازد. 

بگذار «چپ‌ها, خود را با فعالیت عملی در مقیاس ملی و بین‌المللی 
بیازسایند و بکوشند نا بدون یک حزب ببتنی بر مرکزیث آکید و 
مجهز به انضباط آهتین و بدون توانایی تسلط پر تمام عرصه‌ها و 
رشته‌ها و اشکال گونا کون کار سیاسی و فرهنگ زینه را برای تحقق 
دیکتا توری پرولتاریا فراهم سازند (و سیس هم به آن تحقق بخشند). 
تجربه عملی بسرعت به آنها درس خواهد داد. 

فقط باید تمام مساعی لازم را یکار برد تا انشعاب از «چپ‌هاه تحتق 
اسری را که نا گزیر در آینده‌ای نزدیک در پیش خواهد بود و ضرورت 
مبرم دارد یعنی اتحاد تمام شرک تکنندکان جنیش کارگری را که 
هوادار رامتین و درستکار حکوست شوروی و دیکتاتوری پرولتا ریا 
باشند در حارجوب یک حزب واحد دشوار نسازد یا دشواری آنرا 
بحدائل ساند. در روسیه خوشبختی خاص باشویک‌ها این بود که 
مدتها پیش از آنکه به ببارز نوده‌ای سستقیم در راه دیکتاتوری 
پرولتاریا برخیزند یک فرصت پانزدساله داشتند تا هم علیه منشویک‌ها 
(یعنی اپورتونیست‌ها و رسنتریستها,) و هم علیه ,جپ‌ها, بی در 
پی ساره کنند و این سبارژه را به فرجام خود رسانند. در اروپا و 
آمریکا اکنون باید بناچار همین کار را «با آهنگ سریع» انجام داد. 


۳:۰ لین 


پاه‌ای اشخاص خاصه دربیان مدعیان ناکم رهبری مبتوانند (چنانچه 
از انضباط پرولتری و «درستکاری در قبال خویشتن» بهره کافی نداشته 
باشند) زبانی دراز روی اشتباهات خویش لجاج ورزند ول نوده‌های 
کارگر آنکله که فرصت فراهم آید هم خود باسانی و بسرعت سمتحد 
خواهند شد و هم همد کمونیست‌های راستین را در حزب واحدی 
که نوان تحقق نظام شوروی و دیکناتوری پرولتاریا را داشته باشد 
بعحد خواهند ساخت #, 


# در مورد سله اتحاد آینده کمونیستهای «چپ» ضدپارلمانی‌ها 
با کمونیست‌ها بطور اعم ذکر نکات زیرین را نبز لازم میدانم. 
تا آنجا که من بر پایه آشنایی با روزنامه‌های کمونیست‌های «چپ» 
و بطور کلی کمونیستهای آلمان سیتوانم قضاوت کنم گروه اول این 
برتری را دارد که بهتر از گروه دوم میتواند نظریات خود را دربیان 
توده‌ها تبلیغ کند. وضعی شییه بهمین وضع را من بارها در تاریخ حزب 
بلشویک مشاهده کرده‌ام -منتها به نسبتی کمتر و در پاه‌ای از 
سازمان‌های بحلی -نه اینکه در مقیاس سراسر کشور. مثلا در 
سالهای ۱۹۰۸-۱۹۰۷ پلشویک‌های مچپم گهکاه و اینجا و آنجا 
تبلیغات خود را در میان نوده‌ها موش تر از با انجام میدادند. 
یک از علل این اسر آنست که در لحظه" انتلاب یا هنگامیکه خاطرات 
انقلاب زنده است با تا کتیک نفی «سطلق» بهتر میتوان به توده‌ها 
تزدیک شد. ولی این هنوز دلیل بر صحت چنین تا کتیی نیست, بهر 
حال بدون ذره‌ای تردید بیتوان گفت حزب کمونیستی که میخواهد 
عمل؟ پیشاهنگک و طلایه‌دار طبقه انقلابی یعنی پرولتاریا باشد و 
علاوه بر آن میخواهد فن رهبری تودة انبوه زحشکشان و استشمارشوندکان 
و آلهم نه قط بخش پرولتر بلکه ایضا قشرهای غیر پرولتر آنها را 
نیز بیآموزد باید بتواند هم ترویج تلوری» هم سازمانگری و هم تبلیغات 
عادی خود را بزبانی و بشیوه‌ای که هم برای «خیابان» شهر و حول و 
حوش کارخانه و هم برای روستا بحد اکثر سادهء بحد اکثر مفهوم 
و پحدا کثر روشن و زنده باشد انجام دهد, 
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کووئیست‌ها و مستقل‌ها در آلمان 


بن در لتاب حاضر این عقیده را بیان داشتم که سازش 
میان لمونیست‌ها و جناح چپ سنقل‌ها برای کمونیسم ضرور 
و سودیند است ولی تحتق آن آسان نخواهد بود. روزنابه‌هایی که 
از آن پس بدست من سپدند صحت هر دو نکته را تأیید کرده‌اند, 
در شماره ۳۲ روزنامه «پرجم سرخ» (۷۰) اران کمیته" مرکزی 
حزب کمونیست مان هه تحعمادلصع2 مهصله؟ ما30 عنظه 
۱ 


ماس سال ‏ ۱۹۲۰) واعلامیه, این کمیته" مرکزی درباه 
«پوچ» * نظای (توطته ساجراجویی) کاپ و لوتویتس و در بارٌ 
«دولت سوسبیالیستی» انتشار یافته است. این اعلامیه هم از نظر 
مقدسه اصلی برهان و هم از نظر استنتاج عملی از آن کسل صحیح 
است. بقدبه" اصلی در این معنی خلاصه میشود که در لحفظه" حاضر 
«پایه عینی» برای دیکتاتوری پرولتا ریا وجود ندارد زیرا «ا کثریت کارگران 
شهری, هوادار سنقل‌ها هستند. استتتاح آن : وعده حفظ موضع 
«اپوزیسیون صادفانه, (یعتی خودداری از آناده شدن برای «سرنگونی 
قهری) در قبال دولت رسوسیالیستی بشرط طرد احزاب بورژوا- 
سرما یهدار ». 

این تا کتیک بیشک دارای پاید صحیح است, ول اگر یه مکث 
روی بیدقتی‌های جزئی این فرسولبندی هم نیاز نباشد باز نمیتوان 
این نکته را مسکوت گذارد که دولت سوییال.خیانت پیشکان را 
نمیشود (در اعلامیه رسمی حزب کمونیست) «سوسیالیستی» ناسید و در 
جایی که هم حزب شیدسان‌ها و هم حزب حضرات کائوتسی‌ها و 


«ام‌جانه۳» - (واژه_آلمانی) - شورش گروه کوچک از توطنه گران 
پتصد کودتا. م, 


۳۹۲ لنین 


کریسپین‌ها احزاب خرده‌بورژوا دمکرانیک هسنند نمیشود از برکناری 
راحزاب بورژوا سرسایه‌دار» سخن گفت و نمیشود بدانسان که در 
بند چهارم اعلامید آیده است چئین مطالیی 


«,.. برای جلب بیش از پیش توده‌های پرولتر بسوی 
کمونیسم وجود وضعی که در آن استفاده نامحدود از آزادی 
سیاسی میسر باشد و دمکراسی بورژوایی نتواند بسان دیکتاتوری 
سرمایه عمل کند از نقطه" نظر پیشرنت اسر دیکتاتوری 
پرولتاریا اهمیت عظیم دارد...». 


وجود چنین وضعی بحال است. رهبران خرده‌بورژوا یعنی کسانی 
چون هندرسن های آلمانی (شیدمان‌ها) و اسنودن‌های آلمانی ( کریسپین‌ها) 
از جارجوب دیکراسی بورژوایی فراتر نمیروند و نمیتوانند فراتر روند و 
این دیکراسی هم پنوبه" خود نمیتواند دیکتانوری سربایه نباشد. برای 
سیدن به نتیجه" عملی که کمیته" مر کزی حزب کمونیست بشیوه‌ای 
کاسلً صحیح در راه آن کوشیده است هیچ نیازی به نوشتن مطالبی 
که از نظر اصولی نادرست و از نظر سیاسی زیانبار است» نبود. در 
این زبینه همینتدر ۴ بود (برای حفظ سوازین نزا کت پارلمانی) 
کنته شود : تا زمانی که اکثریت کارگران شهری از مستقل‌ها 
پیروی بیکنده با کمونیست‌ها نميتوانیم سانع آن شویم که این کارگران 
با تجربه‌اندوزی از جکونگی فعالیت دولت «خویش, از بند آخرین پندارهای 
خرده‌بورژوا دمکراتیک (یعنی همان پندارهای «بورژوایی سربایه‌داری») 
خود» برهند. ذکر همین نکته برای مستدل ساختن سازشی که واقعاً 
رورت دارد و در آن باید تا زمان معینی از تلاش برای سرنگونی 
قهرآمیز دولت بورد اعتماد 1 کثریت کارگران شهری» خودداری ورزید؛ 
کافیست. ولی در تبلیغات روزسه میان توده‌ها که نیازی به مراعات 
نرا کت رسمی پارلمانی نداردء البته میتوان این نکته را هم افزود که : 
بکذار فرومایکانی جون شیدمان‌ها و عناصر کوته‌بینی چون کائوتسی‌ها 
و کریسپین‌ها خود را در صحنه" عمل رسوا سازند و نشان دهند که 
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چه انداژه خود تحمیق شده و کارگران را نیز تحمیق میکنند. دوات 
«شسته رفنه, آنان ,شسته‌رفته‌تر از هرکس» کار «شستن و رفتن» 
اصطبل های اژیاس (۷۷) سوسيالیسم و سوسیال‌دمکراتیسم و گونه‌های 
دیگر سوسیال‌خیانت‌پیشی را بد انجام خواهد رساند. 

سرشت حقیقی رهبران کنونی «حزب بستقل سوسیال‌دمکرات آلمانه 
(یعنی رهبرانی که دربارٌ آنها بنادرست گنته میشود گویا دیگر 
هرگونه نفوذی را از دست داده‌اند و حال آنکه ععلا هنوز برای 
پرولتا ریا خطرنا کتر از سوسیال‌دسکرات‌های مجارستانی هستند که خود 
وا کمونیست نامیده و وعده «پشتیبانی» از دیکناتوری پرولتاریا داده 
بودند) یکبار دیگر بهنکام غائله" کورنیلف آلمانی یعنی کودتای 
حضرات کاپ و لوتویتس * آشکار شد. خرده‌بقاله کارل کائونسی نحت 
عنوان رلحظات قطعی, (سعاساک علمعفنه‌شنم۳) که بتاریخ ۲۰ 
مارس سال ۱۹۲۰ در روزنامه طانءدانه:۰1 (رآزادی» - ارگان مستقل‌ها ) (۸ 
انتشار یافت و نیز خردسقاله آرتور کریسپین تحت عنوان 
«پیراسون وضع سیاسی» (منتشره در همان روزنامه» بتاریخ :۱ آوریل 
۰) تصویری کوک وی روشن در این زبینه بدست میدهند. 
این حضرات بهیجوجه توانایی آنرا ندارند که بکردار انقلابیون بیاندیشند 
و داوری کنند. اینان دمکرات‌های خرده‌بورژوای بویه گری هستند که 
اگر خود را هوادار حکوست شوروی و دیکتاتوری پرولتاربا اعلام 
دارند» هزار بار برای پرولتاریا خطرنا کتر میشوند» زیرا در هر یک 
از لحظات دشوار و خطرناک ناگزیر راه خیانت در پیش خواهند 
گرفت... و در هماتحال «از صدق دل, معتقد خواهند بود که به پرولتاریا 
یاری میرسانند!ا آخر سوسیال‌دمکرات‌های مجارستانی یز که نام 


# این مطلب ضمناً در شماره‌های مورخ ۲۸ و ۲۰ مارس ۱۹۲۰ 
روزنامه _ سمتاز ‏ «پرچم سرخ»-اران حزب کمونیست اتریش» 
ص با نا 207 266 قا ,۱990 تنل (ول) رصتطد؟ عاما عنظ) 
(منابا3۲۵. معط‌خانه معل هط ده( ل. لا رمرحله؟ 
جدید انقلاب آلمال». ه. 


ن 


کمونپست پر خود نهاده بودند» در آنهتکام که از فرط ترس و سست 
عنصری» وضع حکوست شوروی مجارستان را یأس‌آور دیدند و در برابر 
عمال سربایدداران کشورهای عضو آنتانت و دژخیمان آنتانت بزاری 
در آمدند» میخواستند به پرولتاریا «یاری رسانند. 


۳ 
توراتی و شرکاء در ابتالیا 


شماره‌هایی از روزنامه سویت, که در صفحات پیشین بدانها 
اشاره رفت» مود کامل نکاتی است که من در این کتاب پیرامون 
اشتباه حزب سوسپالیست ایتالیاء که وجود چنین اعضاء و حتی 
گروهی از پارلمان‌نشین‌ها را در صقوف خود تحمل میکند» بیان داشتهام: 
شاهد حاشیه‌نشینی چون خبرنگار روزنامه انگلیسی بورژوا لیبرال ع«۲» 
«صفتل هم تعامعطع رما در رم» ضمن شرح‌بصاحبه" خود با توراتی که 
در شمارة مورخ ۱۲ مارس سال ۱۹۲۰ آن روزنامه درج شده است» صحت 
این نکات را از آنهم بیشتر تأیید میکند. 


خبرنار مینویسد : «,,, سنیور توراتی بر آئست که 
خطر انقلاب چنان نیست که دلهره بی‌اساس در ایتالیا 
برانگیزد. ما کسیمالیست‌ها فقط به آنجهت با آتش تثوری‌های 
شوروی بازی بیکنند که توده‌ها را افروخته و برانگیخته 
نکاهدارند. وگ این تتوری‌ها بفاهيم صرفاً اسانه‌آمیز و 
برنابه‌های ناپخته‌ای هستند که بدرد مصرف عملی نمیخورند. 
اين تثوری‌ه۱ تنها بدرد آن میخورند که طبقات کارورز را 
حشم براه نکاهدارند. حمان کسانی که این تئوری‌ها را 
بسان دانه دام بکار بیبرند تا دیدکان پرولترها را خیره 
سازند» خود را مچیور می‌بینند ميارزة روزمره در راه پاره‌ای 
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بهبودی‌های اقتصادی غالبا ناحیز را بشیوه‌ای انحام دهند 
که لحظه‌ای را که طبقات کارگر با پندارهای خود بدرود 
خواهند گفت و ایمان به افسانه‌های دلپسند خود را از 
دست خواهند داد» بتعویق اندازند. رشته" دراز اعتصابات 
دارای ابعاد گونا گون و انگیزه‌های گوناگون و از آنجمله 
اعتصابات اخیر کارکنان پست و راه آهن که وضع اصولا 
وخیم کشور را بیش از پیش وخیم میسازنده از هینجا 
منشاء میگیرد. کشور در اثر دشواری‌های ناشی از معضل 
آدریاتیک پر آشفته است ودر زیر بار وام خارجی و تورم 
پول شدید» خورد شده است و باتمام این احوال هنوز به 
ضرورت مراعات انضباط در کار که فقط به نیروی آن 
بیتواند نظم و بهروزی را باز یابد» پی نبرده است...» 


مثل روز روشن است که خبرنگار انگلیسی حفیقتی را فاش کرده 
است که ظاهراً هم خود توراتی و هم حامیال و همدستان و 
الهام گران بورژوای او در ایتالیاء آنرا پرده‌پوشی و ماستمای میکنند. 
این حقیقت آنست که اندیشه و عمل سیاسی حضرات توراتی» تروس» 
مودیلیانی» دوگونی و شرکاء واقعاً همان و درست همانست که خبر نکار 
انکلیسی تصویر کرده است. این انديشه و عمل سراپا سوسیالخیانت 
پیشی است. تنها همین موعظه حنظ نظم و انضباط برای کارگرانی که 
در حالت بردی مزدوری بسر میبرند و برای ثروت‌افزایی سرسایه‌داران 
کار میکنند» از چها که خبر نمیدهد! و تمام این سخن پردازی‌های 
منشویک چه انداژه به گوش ما» روسهاء آشناست! تا حه انداژه اعتراف 
به‌این حتقیقتت که توده‌ها خوادار حکومت شوروی هستند» ارزنده 
است! در این عدم درک حگونی نقش انقلابی سیل خودجوش اعتصابات 
داین کگستر » چه بایه‌ای از کودنی و ابتذال بورژوایی نهفته است! 
آری» آری» خبرنگار انکلیسی روزنامه بورژوا لیبرال براستی در حق 
حضرات توراتی و شرکاء دوستی خاله خرسه انجام داده و حقائیت رفیق 
بوردیگا و دوستانش را در روزنامه سویت, که اصرار دارند حزب 


۲۳۹۹ لنین 


سومببالیست ایتالیاء عملا خوامتار هواداری از انترناسیونال 
سوم است» باید حضرات تورانی و شرکاه را با زدن با زدن داغ تیگ برچبین 
آنان از صفوف خود بیرون راند و بدینسان هم از نظر عنوان و هم 
از نظر اعمال خود به حزب کمونیست بدل گرد - بنحو درخشانی 
تأیید کرده‌است. 


استنتاجات سقیم از مبادی صحیح 


ول رثیق بوردیک و دوستان «چپ, او از انتقادات صحیح خود 
از حضرات توراتی و شرکاء به این استنتاج سقیم میرسند که کت 
در پاولمان اصولا زیاثبار است. «چپ‌های» ایتالیایی در دفاع از 
این نظریه کمترین برهان جدی نمیتوانند عرضه دارند. آنها از تموند 
های بین‌المللی چگونی استفاده واقعاً انقلابی و کمونیستی از پارلمان- 
های بورژوایی که برای تدارک انقلاب پرولتری بیشک سودمند 
است» صرفاً بی‌خبرند (يا میکوشند آثرا بدست فراموشی بسپارند), 
دربارٌ شیوه «نو» اصلاً تصوری ندارند و بدینجهت پیرامون شیوه رکهنه, 
و غیر بلشویی استفاده از پارلمانتاریسم داد و فریاد میکنند و 
بی‌پایان بدان ادابه میدهند. 

اشتباه اساسی آنها نیز در همین است. کمونيسم باید نه تنها 
در عرصه فعالیت پارلمانی» بلکه در تعام عرصه‌های دیگر فعالیت 
نیز اصل نوینی وارد سازد (و این کار را هم بدين ۲ 
پیگیر و سرسخت نخواهد توانست انجام دهد) که با سنر 
دوم از بنیاد پیوند بکسلد (و ار عین حال ۱39۳ 
حفظ کند و تکامل بخشد). 

برای مثال کار روزنامه‌نگاری (ژورنالیستی. م.) را در 
روزنامدها؛ جزوات و شینامدها در زنینه ترویج و 
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و سازمانگری کار لازم انجام بیدهند. هیچ جنبش نوده‌ای در یک 
کشور تا اندازه‌ای متمدن بدون دستگه روزنامه‌نگاری نمیتواند کار 
خود را از پیش ببرد. هیچ داد و فریادی علیه ۳ و هیچ 
وعده و سوگند پرطمطراتی دربارث پا کیزه نگاهداشتن ساحت توده‌ها 
از نقوذ رهبران لزوم استفاده از روشتفکران زاییده محیط بورژوایی 
را برای کار در این دستکاه منتفی نخواهد ساخت و به رهایی از 
محیط بورژوادمکراتیک آفریده «سالکیت خصوصی» و خلاصی از اوضاع 
و احوال ناشی از نظام سردایه‌داری» که این کار در چارجوب 


آن تحقق سی‌پذیرد» نخواهد انجابید. حتی دو سال و نیم پس از 
سرنگونی بورژوازی و تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا؛ هنوز ما 
پیرامون خود این محیط و این اوضاع و احوال ناشی از مناسبات 
بورژوادسکراتیک و مالکیت خصوصی را میان توده‌عا (دهقانان و 
پیشه‌وران) سمشاهده میک 

سبارژه پارلمانی یک شکل فعالیت و روزنامه‌نکاری شکل دیگری 
از آنست. و اگر کارکنان این هر دو رشته» کمونیست‌های راستین 
و اعضای واقعی حزب توده‌ای پرولتری باشندء محتوی این هر دو 
فعالیت سیتواند و باید کمونیستی باشد. ولی در نظام سربایه‌داری 
و در دوران گذار از سربایه‌داری به سوبیالیسم» چه در رشته" 
اول و چه در رشته* دوم --و بطور کلی در رشته‌ای از کار 
احتراز از دشواری‌هایی که پرولتاریا باید بر آنها فایق آید و گریز 
از وظایف ویژه‌ای که باید انجام دهد تا بتواند از وجود برخاستگان 
از محبط بورژوایی برای پیش‌برد مقاصد خویش استفاده کند و 
پیشداوری‌ها و نفوذ روشنفکران بورژوا را براندازد و یروی سقاوست 
محیط خرده‌بورژوایی را ضعیف سازد (و سپس به نوسازی کاسل آن 


یزد)؛ س میسر نخواهد بود. 

بگر ما در دوران پیش از جنک ۱۹۱۸-۱۹۱6 در تعام 
کشورها ناظر نمونه‌های بیشماری از اعمال آنارشیست‌ها و سندیکد 
لیست‌ها و سایر عناصر بسیار «جپ, نبوديم و ندیدیم که همه این 
عناصر ‏ چگونه بر پارلمانتارسم متاختنده چگوند سوسیالیست‌های 


ره 


۳۹۸ لنین 
پارلمان‌نشینی را که استحاله بورژوایی آنها به ابتذال رسیده بود؛ 
پیاد استهزاء میگرفتند» بر جاه‌طلبی‌های آنان داغ ننگ بیزدند و 
هکذا و قس علیهذاء - ولی خودشان از راه روزنانه‌نگاری و از راه 
کار در سندیکاها (اتحادیه‌ه) از همان تردبان جاه و مقام بورژوایی 
بالا میرفتند؟ مگر حضرات ژوئوها و برهايم‌ها» اگر فتط به فرانسه 
بسنده کنیم؛ نمونه‌های جامع و کلملی از این دست نیستند؟ 
بچکانه بودن «نفی, شرکت در فعالیت پارلمانی در همین است 
که با این شیوه ر«ساده, و «آسان» و باصطلاح انقلایی میخواهند وظیفد* 
دشوار مبارزه علیه لفوذ بورژواددکراتیک در درون جنبش کارگری 
را «انجام دهند,» ولی وقتی پای عمل به سیان میآید از سایه" خود 


می‌گریزند» در برابر دشواری فقط چشم فرو بی‌بندند و فقط با حرف 
گریبان خود را از چنگ آن بی‌رهانند. در این نکته تردیدی نیست 
له بیشرمانه‌ترین جاهطلبی‌هاء شیوه‌های بورژوایی استفاده از کرسی- 
های پارلمانی» کجروی‌های آشکارا رفرسیستی در زمینه" فعالیت پارلمانی؛ 
کهنه‌پرستی مبتذل خرده‌بورژوایی»- همه از صفات مشخصه عادی 
و رایجی است که نظام سربایه‌داری همه‌جاء چد در برون و چه 
در درون جتبش کارگری پدید می‌آورد. ولی سربایه‌داری و محیط 
بورژوایی زاییده آن (که حتی پس از سرنگونی بورژوازی نیز» از 
آنجا که دهتانان پیوسته بورژوازی را احبا میکنند, بسیار کند ازسیان 
میرود) در کلیه عرص‌های کار و زندی بدون هیچ استثناءء موجب 
پیدایش صفات جاطلمی بورژوایی» شویئیسم ملی؛ ابتذال خرده‌بورژوایی 
و صنات دیگری از همین گونه میکردد که همه از نظر ماهیت 
یکسانند و فقط از نظر شکل بروز خود اندک تفاوتی دارند. 
تحریم گران و ضدپارلمانی‌های نازنین» شما خود را «انقلابیونی 
دوآتشه, می‌پندارید» ولی عملژً از دشواری‌های بالبه ناچیز مبارزه 
علیه نفوذ بورژوایی در درون جنبش کارکری» به وحشت افتاده‌اید 
و حال آنکه پیروزی شما یعنی سرنگونی بورژوازی و تعرف قدرت 
سياسی بدست پرولتاریاء همین دشواری‌ها را با داسنه‌ای گسترده‌تر 
و بمراتب گسترده‌تر» پدید خواهد آورد. شما از دشواری کویکی 
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که اسروز در برابرتان قرار دارد مثل بحه‌ها به وحشت افتاده اید» 
بی‌آنکه بتوجه باشید که فردا و پس فردا بهر تقدیر ناچارید فن 
غلبه پر همین دشواری‌ها را در بقیاسی بمراتب بیشتر بیاسوزید 
و آنرا تکمیل کنید. 

در دوران حکومت شوروی» روشنفکران برخاسته از محیط بورژوایی: 
بمیزانی بازهم بیشتر در حزب پرولتری شما و ما رخنه خواهند کرد. 
آنهاء هم در شوراهاء هم در دادکه‌ها و هم در دستگاه اداری رسوخ 
خواهند کرد» زیرا کمونیسم را با مصالح دیگری جز همان محالح 
انسانی که سرسایه‌داری فراهم آورده است» تمیتوان ساخت و روشنفکران 
بورژوایی را نیز نمیتوان طرد کرد يا نابود ساخت؛ بلکه باید بر 
آنها جیره شد» باید آنها را دیگر گونه ساخت به قالب دیگری درآورد 
تربیت کرد همانگونه که خود پرولترها را با ید 
در رهگذر پیکار طولانی و بر بنیاد دیکتاتوری پرولتاریا 
تربیت کرده زیرا آنها نیز یکباه» به نیروی معجزه: با کرامات حضرت 
مریم و بحکم یک شعار و یک قطعنابه و یک بنشورء از بند 
ت حرده یی : خویش نمیرهند» بلکه این رهایی فقط از 
طریق پیکار گسترده طولانی و دشوار علیه تفوذ گسترده خرده‌بورژوایی 
تحتق‌پذیر خواعد بود. در دوران حکوست شوروی همین وظایفی 
که اکنون ضدپارلمانی‌ها با چنین غرور و نخوت» با چنین سبکد 
مغزی و روش بچگانه به یک دست افشاندن از خود دور بیسازند»- 
آری همین وظایف در دوران حکو.ت شوروی درون شوراهاء درون 
دستگه اداری شوروی و در بیان موکلای مدافع» شوروی باز 
پیدا میشوند (سا در روسیه حرفه وکیل مدافعی بورژوایی را 
و کر خوبی هم کرديم که برانداختيم» ولی این حرفه آکنون در 
کشور ما با نقاب , و کلای مدافع» رشوروی» (۰) باز پیدا میشود), 
هم اکنون با دربیان سهندسان شوروی» دربیان معلمان شوروی و 
در بیان کارگران پرامتیاز کارخانه‌های شوروی یعنی کارآمدترین 


و تحدید 


تجدید 


داختیم؛ 


آنان که از بهترین وفع برخوردارند»_بازپیدایی تحام صفات دنقی 
خاص پارلمانتاريسم بورژوایی را بچشم می‌بينيم و فقط به نیروی 


۳9۰ لنین 


پیکار متوالی» خستگ‌ناپذیر» طولانی و سرسخت؛ به نیروی تشکل 
و انشباط پرولتری است که ما - اندک اندک - بر این بلا جیره 
ميشویم . 

البته در بحیط تسلط بورژوازی چیری بر عادات بورژوایی در 
درون حزب خویش» یعنی حزب کارگری» بسیار «دشوار, است : 
از حزب بیرون کردن رهبران پارلمان‌نشیتی که افراد به آنها عادت 
کرده‌اند و ت بورژوایی بطور دربان‌ناپذیر آنها را فاسد کرده» 
کاریست ,دشوار,» ثایم ساختن برخاستکان از محیط بورژوازی به 
انضباط پرولتری و آنهم بتعدادی مطلقاً ضروری (ولو بتعداد معین و 
بسیار سحدود)» کاریست ردشوار,» ایجاد یک فراکسیون کمونیستی 
کاسلً برازنده طبته" کارگر در پارلان بورژوایی» کاریست ردشوار»» 
بازداشتن نمایندگان کمونیست در پارلمان از پرداختن به بازیهای 
بیمقدار پارلمانی بورژوایی و واداشتن آنان به فعالیت ترویجی و 
تبلیغی و سازسانی بسیار مبرم در بیان توده‌هاء کاریست ر«دشوار». 
همه اینها «دشوار, است و در آن حرفی ایست؛» در روسیه دشوار 
بود و در اروپای غربی و آسریکا که بورژوازی آن بس توانا 
ستن بورژوادسکراتیک و غیره آن بس قویشر است» بمراتب دشوارتر 
است. 

ول همه این ,دشواری‌ها, در قیاس با وظایفی کاسلا از همین 
گونه که پرولتاریا؛ هم برای تأمین پیروزی خود» و هم در جریان 
آنقلاب پرولتری و هم پس از تصرف قدرت حا کمه بهر نقدیر نا گزیر 
به انجام آنها خواهد بود» دشواری‌های واقعاً کودکانه هستند. در 
س با این وظایف واقعاً سترگ که برای تحتق آنها باید در محیط 
توری پرولتاریا میلیون‌ها دهفان و کلبکار کوچک» صدها 
هزار کاربند و متصبدار اداری و روشنفکر بورژوا را تجدید تربیت 
کرد و همه آنها را تایع دولت پرولتری و رهبری پرولتری ساخت 
و بر عادات و سنن بورژوایی آنان گشت»- در قیاس با این 
وظایف سترک ایجاد فراکسیون واقعاً کمونیستی حزب واقعاً پرولتری 
در پارلمان بورژوایی بهنکام تسلط بورژوازی» کار آسان بحگانه‌ایست, 
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اگر رفقای «جپ» و مخالف فعالیت پارلمانی هم آکنون نیاموزند 
که حگونه باید دشواری به این کوچک را برانداخت» آنوقت بیقین 
بیتوان گفت که آنها يا اصلا نخواهند توانست دیکتانوری پرولتاریا 
را تحقق بخشندء نخواهند توانست روشنفکران بورژوا و موسسات 
بورژوایی را در سقباس وسیع تابع خود سازند و آنها را اصلاح کنند 

بزده به تکمیل آموزش خود در این 
دی هم به ابر پرولتاربا زیانی 
خواهند رساند» اشتباهاتی بیش از حد عادی مرتکب خواهند 


ویا آنکه ناجار خواهند شد 
زینه بیردازند و در اثر 

عظیم 
گشت» خود را بیش از حد متوسط ناتوان و ناشی نشان خواهند داد 


و هکذا و قیس‌علیهذا, 

تا زمانی که بورژوازی سرنگون نشده و از پی آن اقتصاد کوچک 
و تولید کالایی کوچک بکلی از سیان نرفته است» محیط بورژوایی 
و عادات زایبده مالکیت خصوصی و سنن خرده‌بورژوایی به کار 
پرولتری» نه تنها در برون بلکه در درون جنبش کارگری» نه تنها 
در یک رشته فعالیت یعنی فعالیت پارلمانی» بلکه نا گزیر در کلید" 
شون فعالیت اجتماعی و در کلیه عرصه‌های فرهنی و سیاسی نیز 
بدون هیچ استقناء آسیب خواهند رساند. هر گونه تلاش برای سر 
باز زدن و روی گرداندن از یک از وظایف «ناخوشاینده یا دشواری- 
های ناشی از یک عرصه فعالیت؛ خطای فاحشی خواهد بود کد سپس 
ناگزیر باید آثرا کفاره داد, باید فن تسلط بر کلیه عرصه‌های کار 
و فعالیت را بدون استثناء» آبوخت و فرا گرفت و بر تمام دشواری‌ها 
و بر تمام رسوم و ستن و عادات بورژوایی همهدجا و در همه عرصد‌ها 
حیره شد. هر گونه شیوه برخورد دیگری به این سگله صرفاً غیرجدی 
و صرفاً بچکانه است, 


۲ یه سا ۱۱۹۲۰ 


من در چاپ روسی این کتاب روش مجموع حزب کمونیست 
هلند را در زبینه سیاست جهانی انقلابی کمی نادرست تشریح کردم. 
بدینجهت با استفاده از فرصتی که اکنون دست داده است نامه زیرین 
رفتای هلندی خودمان را درباره این سئله انتشار میدهم و سپس 
عبارت ,تریبونیستهای هلندی, را که در متن روسی بکار بردهام 
اصلاح بيکنم و عبارت ,برخی از اعضای حزب کمونیست هلنده 
را حایگزین آن میسازم (۸۱). 


نا واپنکوپ 
مسکو» ۳۰ ژوئن سال ۱۹۲۰ 
رفیق عزیز لنین» 


با اعضای هیئت نمایندی هلند در دومین کنگرةٌ انترناسیونال 
کمونیستی» در پرتو ابراز لطف شما اسکان يافتيم کتاب شما را تحت 
عنوان «بیماری کودک «چپ‌گرایی, در کمونیسم, پی" 
آن؛ از روی دستتویس ترجمه‌اش بزبان‌های اروپای غربی سطااعه 
کنوم. شما در این کتاب مخالفت خود را با نقشی که برخی از 
اعضای حزب کمونیست هلند در سیاست بین‌المللی داشته‌اند» حند 
بار خاطرنشان میسازید, 


با اینهمه؛ با ناچاریم مخالفت خود را ب 
رفتار آنها را به کردن حزب کموئیست گذاشته‌اید» ابراز داریم. 
این نظریه بهیحوجه دقیق نیست, وانگهی غیر عادلانه شم هست؛ 


ن ابر کشا مسعوایت 
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زیرا این عده از اعضای حزب کمونیست هلند يا اصلاً در فعالیت 
جاری حزب با شرکت ندارند ویا 
سوی دیگر آنها سیکوشند شعارهای اپوزسیونی خود را که حزب 
کموئیست هلند و تمام ارکن‌های آن همواره و تا همین اسروز با 
جدیت تمام علیه آن ببارزه کرده و میکنند» بطور ستقیم یا غیر- 
ستقیم در حزب کمونیست از پیش ببرند, 


کتشان پسیار محدود است. از 


با درود برادراند 
(از جانب هیثت نمایندی علنل) 
د. ای. واینکوپ 


در آوریل -به سال ۱۹۲۰ از روی متن مجموعه" 
تفه «قنله. است آثار و. ای. لنین» 
در ژوئن سال ۱۹۲۰ در جاپ »» جلد ۱؛؛ 
پتر و گراد بشکل کتاب از طرف ص ۱ ۱۰ ترجمه 


نشریات دولتی چاپ شده است و جاپ شده است 


توضیحات 

۱ - منششویک‌ها - طرفداران جریان حرده‌بورژوایی و اپورتونیستی 
در سومیال‌دیکراسی روس بودند. در دوین کنگرة حزب سوسیال- 
دمکرات کارگری روسیه بسال ۱۹۰۳ هنکام انتخاب ارکانهای مرکزی 
حزب» سوییال‌دسکراتهای انقلابی به رهبری لنین ,«بلشینستوو» یعنی 
اکثریت آراء را بدست آوردند و ببلشویک, نامیده شدند و اپورتو- 
یستها در سمنشینستوو» یعنی در اقلیت باندند و سنشویک, لقب 
گرفتند. 

منشویک‌ه۱ مخالف هژمونی طبقه" کارگر در انقلاب» مخالف 
اتحاد طبقه" کارگر و دهتانان بودند و میخواستند که با بورژوازی 
لیبرال سازش شود. 

پس از پیروزی انقلاب بورژوادمکراتییک فوریه سال ۱۹۱۷ 
بنشویک‌ها در دولت موقت بورژوازی شرکت جستند و از سیاست 
امپریالیستی آن پشتیبانی می کردند و علیه انقلاب سوسیالیستی که 
بقدباتش فراهم بی‌شد» مبارژه می‌نمودند. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر» منشویک‌ها از سازساندهان 
و شرکت کنندکان توطنه‌ها و قیاسهایی بودند که در جهت سرنگونی 
حکویت شوروی چیده و برپا می‌شد. 

سوسیالیست رولوسیونرها (اس‌ارها) - اعضای حزب خرده‌بورژوازی 
در روسیه بودند که اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ تشکیل 
شد 


ور 


توضیحات .9 


پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ اس‌ارها به 
اتفاق منشویک‌ها پشتیبان عمدةٌ دولت موقت بورژوازی بودند و رهیران 


اين حزب در هیثت آن دولت : 

اس‌ارها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر به اتفاق بورژوازی 
و سلاکان و مداخله گران مسلح بیکاند مجدانه علیه حکومت شوروی 
میاره می کردند. ی --<۷ 


۲- اسیارتا کیست‌ها - اعضای ساژمان انقلابی سوسیال‌دمکراتهای 
حپ آلمان بودند. گروه «اسپارتا ک» در اوایل جنگ اول جهانی توسط 
ک. لیبکنخت» ر. لوکزاب‌ورگ» ف. مرینگ» کد. تستکین و 
دیگران تشکیل شد. اسپارتا کیست‌ها به تبلیغات انقلابی در بیان 
نوده‌ها می‌پرداختند و تظاهرات گسترده بر ضد جنگ برپا می‌ساختند» 
اعتصابها را رهبری می کردند و ساهیت امپریالیستی جنگ جهانی 
و خیانت لیدرهای اپورتوئیست سوسیال‌دمکراسی را افشاء می‌نمودند. 
در آوریل سال ۱۹۱۷ اسپارتا کیست‌ها با حفظ استقلال سازمانی 
خود بحزب سنتریستی سوسیال‌دمکرانیک مستقل پیوستند» و در توامیر 
سال ۱۹۱۸ در حریان انقلاب آلمانی در راتحاد اسپارتااک» متشکل 
گشتند و ۱ دسامبر پرنامه" خود را اعلام داشتند و با «رستقل,ها 
تطع رابطه کردند. در کنکرة موسمان که سیام دسامیر سال ۱۹۱۸-- 
اول ژانویه سال ۱۹۱۹ برپا بوده حزب کمونیست آلمان را تشکیل 
دادند. ص - ۱۸ 


۳ - انتخا بات مجلس بوسمال پس از پیروزی انتلاب سوسیالیستی 
اکتبر در موعد مقرر - ۱۲ (۲0) نوامبر سال ۱۹۱۷ انجام گرفت. 
این انتخابات برطبق لیست‌های تنظیمی قبل از انقلاب اکتبر مطابق 
آئین‌نامه" مصوب دولت موقت؛ هنکامی انجام گرفت که بخش قایل 
ملاحظه" مردم هنوز نمی‌توانستند به اهمیت انقلدب سوسیالیستی بی 
بیرند. اس‌ارهای راستگرا با استفاده از این وضع توانستند در ایالات 


و ولایات دور از پایتخت و براکز صنعتی اکثریت آراء را بدست 


۳9۹ وضیحات 


آورند. بجلس بوسیان توسط دولت شوروی تشکیل شد و روز پنجم 
(۸) ژانویه سال ۱۹۱۸ در پتر وگراد کیش پافت. نظر به اینکه 
| کتریت ضدانقلابی مجلس موسسان ,اعلامیه" حقوق زحمتکشان و 
استثمارشوندکان,» را که از طرف کته" اجرائیه" مرکزی سراسر 
روسیه به آن تسلیم شده بود رد کرد و از تصویب سنشورهای کنگرةً 
دوم شوراها دربارٌ صلح و زین و درباٌ انتقال حکوست پدست 
شوراها خودداری کرد» برطبق فرسان مورخه ششم )٩(‏ ژانویه 
کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه بنحل گردید. ص-۲۲ 


-صحبت از شورش مسلحانه" ضدانقلابی سهاه نظامی چکسلوای 
است که قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر از اسیران جنگ 
چک؛ و اسلوای, تشکیل ده بوذ 
بستهای انکلیس و فرانسه با شرکت 
منشویک‌ها و اس‌ارها سازمان یافته بود» در باه مه سال ۱۹۱۸ آغاز 
گردید. چک‌های ضدانقلابی که در تماس نزدیک با افراد کرد 
سفید و کولاک‌ها عمل م یکردند بخش قابل ملاحظه‌ای از اورال» 
پاولژیه و سیبری را اشغال کردند و در همه‌جا حکوست بورژوازی 
را احیاء می‌نمودند, 

پاولژیه در پائیز سال ۱۹۱۸ توسط ارتش سرخ آزاد شد و 
چکهای سفید در اواخر سال ۱۹۱٩‏ بکلی تاروسار شدند. ص -۴۲ 


این شورش که توبط ۱ 


ه - سردمداری _ کرنسکی- دورانی میان انقلاب بورژوادمکراتیک 
فوریه سال ۱۹۱۷ و انقلاب سوسیالیستی اکتبر که کرنسک اسس‌ار 
ریاست دولت موقت را بعهده داشت و سیاستی مطابی منافع بورژوازی 
را تعقیب میکرد. ص ۳( 

۰ - آنتانت (توافق سه جانبه) - بلو ک امپریالیستی انگلیس» فرانسه 
و روسیه" تزاری بود. در سالهای جنگ اول جهانی ایالات متحده 
آمریکاء ژاپن» ایتالیا و عدهٌ دیگر از کشورها به این بلوک پیوستند. 
ص -۲ 


05-س5[ 


توضیحات ۳۰۷ 


بونال دوم - انجاد ین المللی احزاب سوسیالیست کد 
در سال ۶۹ تشکیل شد. وقتی جنگ اول جهانی (:۱۹۱- ۱۹۱۸ 
آغاز گردید» پیشوایان انترناسیونال دوم به ارمان سوسیالبسم خیانت 
کردند و از دولتهای امپریالیستی خود حانبداری نمودند و انترنا- 
سیونال دوم متلاشی شد. احزاب و گروههای چپ که قبلاً در انترنا- 
میونال دوم شرکت داشتند به انترناسیونال کمونیستی (انترناسیونال 
سوم) گرویدند که در سال ۱۹۱٩‏ در سکو تشکیل گردید. 

انترناسیونال دوم در همان سال ۱۹۱٩‏ در کنفرانس برن (سوئیس) 
احیاء شد و فقط آن احزابی که نمایندة جناح راستگرا و اپورتونیستی 
جنبش سوسیالیستی بودند در آن شرکت حستند. ص سمء 


۸- دومین کنگرة کشوری سازمانهای کمونیستی ملل خاور که 
توسط بوروی مر کزی سازمانهای کمونیستی ملل خاور جنب کبیته" 
مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه تشکیل شده بود از ۲۲ 
توامبر تا سوم دسامبر سال ۱۹۱۹ در مسکو جریان داشت. ص -.۱ 


4 - بتظور دولت کرد سفید - اس‌اری - منشویی در سامارات 
به اصطلاح کمیته" اعضای مجلس موسان است. این دولت در 
ژوان سال ۱۸ نکم اشغال سامارا توسط شورشیان سباه چکسلوای 
تشکیل شد. کمیته" اعضای مجلس مومسان تا او سال ۱۹۱۸ 
عده‌ای از ولایات پاولژیه و پری‌اورال را اشغال کرد. در پائیز 
همان سال این دولت ضدانقلابی زیر ضربات ارتش سرخ بموجودیت 
خود پایان داد. ص -1۲ 


۰ - پیمان صلح ورسای که بجنگ امپریالیستی جهانی ۱*۱4 
۸ پایان داد در تاریخ ۲۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ از طرف ایالات 
بتحدهٌ آبریکاه امپراتوری بریتانیاء فرانسد» ایتالیا؛ ژابن و دولی که 
در جریان جنگ به آنها ملحق شده بودند از یک طرف؛ و آلمان 
از طرف دیگر امضاء شد. پیما صلح ورسای هدفش تسجیل تقسیم 


۳۹۸ توضیحات 


مجدد جهان سربایه‌داری بنفع دول غالب و همحنین ایجاد آنجنان 
سیستم بناسبات بیان کشورها پود که منوجه خنه کردن روسید" 
شوروی و سرکوب جنبش انتلابی در سراسر جهان باشد. ص -وب 


۱- صلح پرست - لیتوفسک - قرا رداد صلح سیان روسیه" شوروی 
و کشورهای یلوک آلمان (آلمان» اثریش مجارستان» بلفارستان و 
ترکیه) که در تاریخ سوم مارس سال ۱۱۸ با شرایط فوق‌العاده 
سنگین برای روسیه" شوروی در برست - لیتوفسک منعقد شد. انعقاد 
قرارداد صلح برست با مبارژه سخت علید ل, د. تروتسک و گروه ضدحزبی 
«کموئیست‌های چپ, که با آن سخالفت میکردند» رابطه داشت. 
تنها در ساید" کوششهای عظیم و.ای. لنین قرارداد با آلمان امضاء 
شد. پس از پیروژی انقلاب در آلمان که نظام سلطنتی را بر انداخت» 
ميزدهم نوامبر سال ۱۹۱۸ کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه 
الغای قرارداد غارتگرانه و غیرعادلانه برست - لیتوفسک را اعلام 
کوقایر وج سوت 


۲ نخستین _ کنگرة کمون‌های_زراعتی و آرتل‌های کشاورزی 
از طرف کمیساریای سلی زراعت تشکیل شد و از سوم تا دهم دسامبر 
سال ۱۹۱٩‏ در مسکو برپا بود. در این کنگره ۱:۰ نماینده از 
جمله ٩۳‏ کمونیست حضور داشتند. لنین روز دوم کار کنگره 
سخنرانی کرد. کنگره اساسنامه" اتحاد موسسات تولیدی کشاورزی 
بر مبنای کار در سراسر روسیه (کمونها و آرتل‌ها) را تصویب کرد 
که پعداً بورد تأیید کمیساریای ملی زراعت قرار گرقت» اساسنامه 
اتحاد همه" موسسات کشاورزی را در سازمان واحد تولیدی و تبلیغ 
ایدهٌ کشت و زرع جمعی زسین و کمک عملی بدهقانان اطراف و 
جوانب» در درجه" اول بخانواده‌های افراد ارتش سرخ و تهیدستان 
روستا را وظیفه" اصلی اتحاد ناسید. ص -۷۱ 


۳ - اعتبار یک میلیاردی برطبق فرمان مورخه" دوم توامبر 
سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای ملی «بمنظور بهبود و پیشبرد کشاورزی 


توضیحات ۱۰۹ 


و نوسازی آن بر پایه" سوازین سوسیالیستی» تخصیص داده شد, سستمریها 
و وابها از محل این اعتبار به کمونهای کشاورزی و شرکت‌های 
کار تولیدی و بجوایع روستائی یا بگروههای اقتصاد دهفانی بشرط 
انتقال از کشت و زرع انفرادی به کشت و زرع جمعی زسین» داده 
می‌شد, ص - ۷ 


۱4 - و«آئین‌ نامه بربوط به نظام ارضی سوسیالیستی و دربارٌ 
اقدامات مربوط به انتقال بزراعت سوسیالیستی» از طرف کمیته اجرائیه؟ 
مرکزی سراسر روسبیه در فوریه سال ۱۹۱۹ تصویب گردید. تصمیات 
نخستین کنکرة دوایر ارضی» کمیته‌های تهیدستان و کمونهای سراسر 
روسیه که در دسامیر سال ۱۹۱۸ برپا بود» اساس و شالوده آنرا 
تشکیل داد, و , ای, لئین در تنظیم رآئین‌نامه, و حک و اصلاح 
آن شرکت سستقیم داشت. در ,«آئین‌نامه, سلسله اقدامات عملی در 
جهت افزایش حاصل‌بخشی کشاورزی» کسترش مزارع و نوسازی 
کشاورزی بر پایه موازین سوسیالیستی پیش‌بینی شده بود. ص -۷1 


۶ - کمیته"_کل نظامی-انتلابی او کرائین - ارگان موفتی حکوبت 
انقلایی در او کرائین که از طرف کمیته" اجرائیه" مرکزی و شورای 
کمیسرهای ملی اوکرائین در ثاریخ ۱۱ دسانبر سال ۱۹۱۹ ایجاد 
شده بود. وخلایف کمیته" انقلابی که وظایف کمیته" اجرائیه" مرکزی 
و شورای کمیسرهای بلی اوکرائین به آن محول می‌گردید عبارت 
بودند از : سازباندهی کمک همهجانبه به ارتش سرخ در اس 
قلع وقمع قطعی افراد کارد سفید؛ اسحای ملاکین و الغای زمینداری 
ملای؛ برقراری حکومت قاطع کارگری - دهقانی در خاک اوکرائین 
شوروی ؛ تشکیل جهارسین کنکرهةٌُ شوراهای سراسر اوکرائین بلافاصله 
پس از آزاد شدن بخش بزرگ خاک اوکرائین. ص ٩۲-‏ 


-- با روتببست‌ها -- اعضای حزب خرده‌بورژوایی ناسیونالیستی که 
در باه مه سال ۱۹۱۸ پس از انشعاب در حزب سوسیالیست رولوسیونرهای 


۳۹۰ توضیحات 


او کرائین بوجود آند. باروتیست‌ها بنام روزنامه «باروتباء-ارگن 
م رکزی حزب نامیده می‌شدند که در ماه مارس سال ۱۹۱۹ نام حزب 
سوسیالیست رولوسیوثرها -کمونیست‌های اوکرائین و در اه اوت 
حزب کمونیست باروتبیست‌های اوکرائین را روی خود گذاة 

نظر به افزایش نفوذ بلشویکها در میان تودةٌ دهقانان و موفقیت 
های حکوبت شوروی در اوکرائین» باروتبیستها نا گزیر تصمیم 
انحلال حزب خود را گرفتند. کنفرانس چهارم حزب کموئیست (بلشویک) 
او کرائین که در ساه ماس سال ۱۹۲۰ برپا بود بر له قبول با روتبیست‌ها 
بصفوف حزب کمونیست اوکرائین اظهار نظر کرد, اما یعدها 
یسپاری از باروتبیست‌ها بفعالیت ضد شوروی خود ادامه بی‌دادند 
و مپارژه عناصر ضدانقلابی و بورژواناسیونالیستی را در اوکرائین 
رهبری م ی کردند. ص ٩۲-‏ 


۷ -جابعه"_ملل -سازمان بین‌المللی که در دورانی بمن 
جنگ اول و دوم جهانی وجود داشت» در سال ۱۹۱٩‏ در کنفرانس 
صلح پاریس توسط دول غالب در جنگ اول جهانی تأسیس یافت, 
اساسناسه" جامعه" بل طوری تنظیم گردیده بود که وانمود شود که این 
سازمان گویا هدفش بارژه با تجاوز» تقلیل تسلیحات؛ تحکیم پایه‌های 
صلح و استیت است. ولی در واقع رهبران جامعه" بلل تجاوزگران را 
ورد اغماض قرار می‌دادند و بسابقه" تسلیحات و تدارک جنگ 
دوم جهانی را تشویق میکردند. 

در دورانی از ۱۹۲۰ تا :۱۹۲ فعالیت جامعد" سلل چنبد" 
دشمنی با اتحاد شوروی را داشت. در سالهای 2-۱۹۲۰ ۱۹۲۱ 
جاسعد" ملل یک از مراکز سازساندهی بداخله" مسلحانه" بیکانکان 
علیه دولت شوروی بود, 

پانزدهم سپتامبر سال ۱۹۳4 به ابتکار دیپلماسی فرانسه ۲ 
دولت عضو حامعه" ملل از اتحاد شوروی دعوت کردند عضویت 
جابعه" بلل را بپذیرد. اتحاد شوروی بمنظور ببارزه در راه تقویت 
صلح در جاسعه" ملل عضویت پیدا کرد. اما تلاشهای اتحاد شوروی 


توضیحات ۳۱ 


در جهت ایجاد جبهد" صلح با مخالفت سحاقل ارتجاعی کشورهای 
غربی روبرو شد. با آغاز جنگ دوم جهانی فعالیت جامعد" ملل 
در واتع قطع شد. و این سازسان ظاهرا در اوریل سال ۱۹5 بنابه 
قرار مجیع ویژه متحل گردید. ص -۱۰4 


۸ قرارداد صلح_میان جمهوری_فدراتیو شوروی سوسیالیستی 
روسیه و لیتوانی در تاريخ دوازدهم ژوئیه سال ۱۹۲۰ در مسکو 
منعقد شد. قرارداد صلح بیان جمهوری فدراتیو_شوروی سوسیالیستی 
روسیه و لتوانی در تاریخ یازدهم اوت سال ۱۹۲۰ در ریک منعقد 


گردید. ص -۱۰۰ 


٩‏ - بوروی سیاسی (پولیت‌بورو) و بوروی تشکیلات (اورگد 
بورو) کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه بعتوال 
آر5نهای دائمی در تاریخ ۲۰ مارس سال ۱۹۱۹ در نخستین بلنوم 
کمیته م رکزی سنتخب کنگرة هشتم حزب برطبق قطعنامه این لت ۵ 


دربارة مسئله سازسانی ایجاد شدند. ص ۱۰۸۲ 


۷۰ -منظور گزارشهای کمیتد" مرکزی و شعبات آن است 
که در ماه مارس ۷۰ در آستانه" تشکیل کنگرة نهم حزب کموئیست 
(بلشویک) روسیه در «ایزوستیای کمته" سرکزی حزب کمویست 
(بلشویک) روسید, درج شده بود. ص -۱۱۰ 


۲۰۱ - در ژانویه سال ۱۰۱۸ انقلابی در فنلاند روی داد و 
در نتیجه" آن زدام حکوست بدست کارگران افتاد و جمهوری سوسیالیستی 
کارگری فنلاند تشکیل شد. 
اما انقلاب پرولتری فقط در حتوب ننلاند پیروز شد. نیروهای 
ضدانقلابی در شمال کشور متمرکز شده و نیروهای آلمان قیصری را 
یکنک خواستند. 

پس از جنک شدید داخلی انقلاب در ننلاند سر دوب شد و 


۳۹۲ توضیحات 


دوران ترور خضدانتلابی در آنکشور فرا رسید و هزاران کارگر و 
دهقان انقلابی اعدام شدند و در زندانها زجرکش گردیدند. ص-:۱۱ 


۲ - بیست و یکم مارس ۱۹۱٩‏ تشکیل جمهوری شوروی در 
مجارستان اعلام گردید. انقلاب سوسیالیستی در بچارستان جنبه" 
تسبتاً مسالمت‌آمیز داشت ؛ بورژوازی مجارستان که قادر نبود جنبش 
انقلابی را سرکوب نماید و از عهده مشکلات خارجی برآید؛ تصمیم 
گرفت زبام حکومت را بدست سوسیال دمکراتهای راستگرا بدهد تا 
از رشد و گسترش انقلاب جلوگیری شود. اما وجهه و اعتبار حزب 
کمونیست مجارستان میان وده‌ها در آنزمان بقدری زیاد و خواست 
اعضای معمولی حزب سوسیالدکرات دريارةٌ اتحاد با کمونیست‌ها 
بتدری قاطعانه بود کد رهبری حزب سوسیال‌دمکرات برهبران بازداشت 
شده حزب کموئیست پیشنهاد کرد که به اتفاق دولتی تشکیل دهند. 
لیدرهای سوسیال‌دمکرات‌ها ناگزیر شرایط پیشنهادی کمونیست‌ها را 
پذیرفتند که عبارت بود از : تشکیل دولت شوروی» خلم‌سلحح بورژوازی؛ 
ایجاد ارتش سرخ و بیلیس خلقی» مصادرة زمین‌های سلاکین» سلی 
کردن صنایع و انعقاد پیمان اتحاد با روسید* شوروی و شرایط دیگر . در 
عین حال موافتتنایه‌ای دایر به اتحاد هر دو حزب بصورت حزب سوسیالیست 
مجارستان امضاء شد, هنکام عملی ساختن اتحاد دو حزب اشتباهاتی 
رویداد که پیامدهایی داشت ؛ اتحاد از راه ادغام سکانیی» بدون طرد 

۳ ۳ 
عناصر رثربپست صورت لرفت, 

اول اوت سال ۱۹۱٩‏ در نتیجه" اقداسات مشترک مداخله گران 
بیگانه امپریالیستی و ضد انتلاب داخلی حکوست شوروی در محاستان 
سرنگون گردید. ص -۱۱۰ 


۳- بیست و پئجم ماس ۱۹۲۰ وزارت اسور خارجه قنلاند 
شوروی پیشنهاد کرد کد خط برزی علامتگذاری شود که 
در وائع بمعنای آغاز بذاکرات صلح بود, پیمان صلح شوروی و 
فنلاند در تاریخ :۱ اکتبر سال ۱۹۲۰ به امضاء رسید. ص -۱۱۸ 


پدولت 


توضیحات ۳:۳ 


:۷ -بوافقت لهستان با مذاکرات فقط بانوری برای استتار 
تدارک آن برای جنگ با روسیه" شوروی بود. دولت لهستان به 
پیشنها دهای مکرر دولت شوروی درباٌ آغاز مذا ترات (۲۲ دسامپر 
۶۹ ۲۸ انویه» ۲ فوریه» + ماس ۸٩۲۰‏ تنها در تاریخ ۲۷ 
مارس پاسخ بثیت داد و پیشنهاد کرد که بذاکرات در شهر 
پوریسوو - در نزدیک حبهه آغاز گردد و عملمات جنگ فقط دربا 
این بخش سوقوف شود. دولت لهستان به پیشنهادهای شوروی در 
قطع کاسل عملیات نظامی و دربارٌ انتقال محل مذاکرات به یک 
کشور بیطرف» با لحن اتمام‌حجت جواب بنفی داد. محافل ارتجاعی 
لهستان با عقیم گذاشتن بدا کرات» در تاریخ ۰ آوریل علیه جمهوری 
شوروی بحنک پرداختند. 

در نتیجه" موفقیتهای ارتش سرخ» دولت لهستان در پائیز 
سال ۱۹۲۰ با عقد قرارداد صلح موافقت کرد. قرارداد آتش بس 
در تاریخ ۱۲ اکتبر سال ۱۹۲۰ و قرارداد صلح هیجدهم بارس 
۰۱ به ایضاء سید. ص ۱۱۸ 


۷۰ - غائله" کورتیف -شورش ضدانقلابی بورژوازی و لا کان 
در اوت سال ۱۹۱۷ است که کورنیلف - ژنرال تزاری و سرفرسا- 
ندهی عالی ارتش در رأس آن بود. توطه کران می‌خواستند پتروگراد 
را تصرف نمایند و حزب بلشویک را تاروسار سازند و شوراها را 
متفرق نمایند و دیکتاتوری نظامی در کشور برقرار کنند و مقدبات 
تجدید نظام سلطنتی را فراهم سازند. این شورش بدست کارگران 
و دهقانان برهبری بلشویک‌ها سر کوب شد. 

غائله کورنیلفی آلمان - کودتای نظامی-پادشاهی بنام «شورش 
کاپ که ز ین مرتجم آلمان برپا داشتند, سلطنت‌طلبان -ملاک 
کپ و نرال لیودندورف» ژنرال سکت و زنرال لیوتویتس سازانده 
این شورش بودند. توطته گران مقدمات کودتا را در شرایط اغماض 
آشکار دولت سوسیال‌دمکرات فراهم می کردند, سيزدهم بارس ۱۹۲۰ 
شورشیان یکانهای نظامی را بسوی برلن راه انداختند و با مقاومتی 


۳۹ توضیحات 


از جاتب دولت روبرو نشدند و دیکتاتوری نظامی اعلام داشتند. 
کارگران آلمان با اعتصاب همکانی بکودتا پاسخ دادند. دولت کاپ 
زیر فشار پرولتاریا در تاریخ ۱۷ مارس سقوط کرد و سوسیال‌دمکراتها 
دوباره ژبام حکومت را بدست گرفتند. ص-۱۱۸ 


۲۰ - منظور حزب مستقل سوسیال‌دسکرات آلعان -حزب سنتر- 
یستی است در آوریل سال ۱۹۱۷ در کنگرة موسسان در گنا 
تشکیل شد. رستقلها, در پردة عبارتپردازی سنتریستی وحدت با 
سوسیال شویتیست‌ها را موعظه می کردند و بورطه" عدول از مبارزة 
طبقاتی می‌غلطیدند. سازسان کائوتسکیستی بنام راتحاد کار» در ریشتاگ 
بخش اصلی حزب را تشکیل بی‌داد. 

در اکتبر سال ۱۹۲۰ در کنگرة حزب سمتقل سوسیالدمسکرات 
در هاله انشعاب شد. بخش قابل ملاحظه" رسستقلها, در دسامبر 
سال ۱۹۲۰ با حزب کموئیست آلمان بتحد شدند. عناصر راستگرا 
حزب علیحده‌ای تشکیل دادند و آنرا حزب سستقل سوسیال‌دکرات 
آلمان نامپدند که تا سال ۱۹۲۲ بموجودیت خود ادابه داد. ص ۱۲۱ 


۷ -- لونگیست‌ها - طرفداران اقلیت حزب سوسیالیست فرانسه بر- 
هبری ژان لونگه بودند. لونگیست‌ها هنکام جنگ امپریالیستی 4 ۱۹۱-- 
۲ می کردند » 
مبارزة انقلابی را نفی می‌نمودند و در جنگ امپریالمستی در موضع 
«دفاع از میهن» بودند. لونگیستها پس از پیروزی انتلاب سوسیالیستی 
اکتبر , در گفتار خود را طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا وانمود میکردند 
و در عمل کاکان دشمن آن بودند. در دسامبر سال ۱۹۲۰ 
لونگیستها به اتفاق رفرسست‌های علتی از حزب جدا شدند و به 
تترناسیونال به اصطلاح دو و نیم پیوستند. ص ۱۲۱ 


۸ در مورد سوسیال‌شویئیست‌ها سیاست سازشکارانه 


۸ - اسمولنی - بنای دانشکدة سابق اسمولغی در پتر و گراد؛ 
اقامنگاه دولت شوروی قبل از انتقال آن بمسکو در ارس ۰۱۹۱۸ 
صي -۱۲۱ 


توضیحات ۳1۰ 


۲۶ -رایزوستیای کمیته" سرلزی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه, - تشریه اطلاعاتی کمیته" مرکزی که مسائل زندق حزبی را 
تشریح می‌کرد؛ بنابه تصمیم کنکرة هشتم حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه تأسیس یافت و انتشار آن از ۲۸ ماه مه سال ۱۹۱۹ در 
مسکو آغاز شد. نخستین شمان‌های آن بشکل ضمیمه هفتگ روزنامه 
,پراودا, منتشر می‌شد و از اکتبر سال ۱۹۲۰ بعنوان ارکان مستقل 
انتشار یافت. ص ۹٩-‏ ۱۲ 


۰ -بنظور لنین روزنامه" یکروزة «سوبوتنیک (شنبه) کمونیستی؛ 
است که به ابتکار کمیته" حزب کمونیست (بلشویک) روسیه در 
سکو يازدهم آوریل سال ۱۹۲۰ از چاپ خارج شد. این روزنامه 
در جریان سوبوتبیک دهم آوریل توسط هیئت‌های تحریریه و کارسندان 
روزنامه های مسکو - «پراودا,» «ایزوستیای کمیته اجرائبه س رکزی سراسر 
روسیه, و مبدنوتاه و ما کونومیحسکایا ژیزن» («زندی اقتصادی» م.» 
«کنونستیچسک ترود, («کار کمونیستی» م) و آژانس تلگرافی 
«روسنا, تنظیم شده بود. ك اپتکار کمیته" حزب کمونیست سرت 
روسبه در ان بگرمی از طرف کارگران حاپخانها تأیید و پشتیبانی 
شد که با شور فراوان در نخستین سوبوتتیک ,کا رکنان. روزنامههاء 
کار م یکردند. این روزنامه توسط کارگران جاپخانه" کمیتد اجرائیه" 
مرکزی سراسر روسیه حروفچیتی و جاپ شد و روز یکشنبه ۱۱آوربل 
که روز کار داوطلبانه بود منتشر گردید. --ص -۱۳۱ 


۱ - کتاب,بیما ری کودک «حیگرایی» در کمونيسم, را و . ای. لنین 
کنگرة دوم انترناسیونال کمونیستی برشته 


لیین کار اساسی روی تدوین این کتاب را در ماه آوریل سال 
۰ انجام داد (دستنویی کتاب ۲۷ آوریل انجام گرفته بود), 
بلحقات کتاب در تاریخ ۲ ساه بهء هنکاسیکه غلط گیری چاپی صورت 
بی‌گرفت نوشته شد, لنین شخصاً بر جریان حروفچینی و چاپ کناب 


۲۳۹۹ توضیحات 


نظارت داشت که تا آغاز کار کنگرة کمینترن از چاپ خارج شود. 
دوازدهم ژوئن سال ۱۹۲۰ کتاب ازچاپ خارج شد و تقریباً در 
یک زان در ساه ژوئیه در روسید* شوروی بزبانهای قرانسه و انکلیسی 
هم بچاپ رسید. این کناب بهمه" نمایندکان کنگرة دوم کمینترن 
داده شد. مهمترین تکات و نتیجه گیری‌های کتاب ,بیماری کودی 
«جیگرایی» در کمونیسم, پایه و شالود تصمیمات کنگره قرار گرفت. 
ص ۱۳٩‏ 


۲ - رسالد؟ عوتخسامی »۷۵ (رانقلاب جهانی) بتلم اوتو 
باوثر نوشته شده بود. ص ۱۳۰ 

۳- رایسکرا,_ (قدیم) - نخستین ‏ روزنامه" غیرعلنی با رکسیستی 
همکانی روسیه که در سال ۱۹۰۰ توسط لنین تلچین وین و در 
ایجاد حزب انقلابی مار کسیستی طبقه" کارگر روسیه نقش قاطم ایفاء 
نمود, 

کمی پس از کنگرة دوم حزب که در ژوئیه - اوت سال ۱۹۰۲ 
برپا بود» منشویک‌ها با پشتیبانی ۱۳ پلخانف «ایسکرا» را بدست 
خود گرفتند و این روزنامه از شمارهُ ۲ دیگر ارکان سا رکسیسم 
انقلابی نبود. ص -۱۳ 

۶ صحبت از بنشویکهاست که در حزب سودیال‌دیکرات 
کارگری روسیه نمایندة جناح راستگرا و اپورتوئیستی سوسیال‌دمکراسی 
بودند و صحبت از حزب سوسیالیست رولوسیونرها (اس‌ارها) است. 
(رجوع شود به توضیح شمارُ یک.) ص -۱ ۱4 

ه- بنظور گلوله‌باران کارگران بی‌سلاح در معادن طلای لنا 
در سیبری چهارم (6۷ آوریل سال ۱۹۱۲ است. خبر فاجعد" خونین 
در لنا طبقه" کارگر وسیه را بهیجان آورد. موج تظاهرات و بیتینگها 
و اعتصابها سراسر کشور را فرا گرفت, ص -۱۳ 

۳٩‏ - دومای_ دولتی - مجلس نمایندگان که دولت تزاری در 
نتیجه" رویدآدهای انقلایی سال ۱۹۰۰ ناگزیر آنرا تشکیل داد. 


توضیحات ۲۹۷ 


دومای دولتی ظاهراً ارکان قانونگذاری بود» وی در واقع هیچگونه 
قدرت حقیقی ندا , انتخابات دومای دولتی غیرسستقیم؛ ناپرابر بود 
و جنبه" همکانی نداشت. حقوق انتخابی طبقات زحتکش و همچنین 
بلیتهای غیر روس ساکن روسیه خیلی محدود شده بود و بخش اعظم 
کارگران و دهقانال اصلاً حق شرکت در انتخابات را نداشتند. 
نخستین دومای دولتی (آوریل - ژوئیه سال ۹۰5 و دوسین دومای 
دولتی (فوریه - ژوئن سال ٩۰۷‏ توسط دولت تزاری منحل شدند, 
دولت پس از کودنای سوم ژوئن سال ۱۹۰۷ قانون جدید انتخابات 
را تدوین نمود که حقوق کارگران و دهتانان و خرده‌بورژوازی شهری 
را بیش از پیش محدودتر ساخته» سلطه" کاسل بلوک ارتجاعی 
بلاکان و سربایدداران بزرگ را در سوببین دوبای دولتی (۱۹۰۷- 
۲ و در چهاربین دوما (۱۵۱۲-- 9۱۷ تأمین نموده بود. 
ص ٩-‏ ۱4 


۲۷ -صحبت از نمایندگان بلشویک چهاربین دوبای دولتی - 
آ. یه. بادایف» م. ک, مورانف» ک, ای, پتروفسک» ف. ن. سامویلف 
و ن.ر. شاگف است. در اجلاس +۲ ژوئیه ( اوت) سال :۱۹۱ 
دوداء فرا کسیون یلشویی علیه شرکت روسید" تزاری در 
جنگ امپریالیستی قاطعانه اعتراض کرد و از تأیید اعتیارات جنگ 
استناع ورزید و به تبلیغات انقلابی در بیان توده‌ها پرداخت. در 
تواببر سال ۱۹۱ نمایندکان بلشویک بازداشت شدند و در فوریه 
سال ۱۹۱۰ تسلیم دادگاه گردیدند و برای تمام عمر یه قصبه‌ای 
در منطته توروخانسکی (در سیبری خاوری) تبعید شدند. اهارات 
متهورانه اعضای فرا کسیون بلشویکی در دادکه که افشاگر حکومت 
مطلقه بود» در تبلیفات ضدامپریالیستی و در آکاهی انقلابی توده‌های 
زستکش قگن بزرگ ایفا» نمود. ضی-۱4 


۷۸-حزب مستقل کارگر انکلستان تناما اصعنهجوکه) 
(۲۰ م۲ .1 ۳۵۳۱ سا زمان رفرمیستی کد در سال ۱۸۹۳ توسط رهپران 


۳۸ توضیحات 


,تردیوئیونهای جدیدم تأسیس یافت. ک. هاردی و ر, سا کدوتالد 
رهبری حزپ را بعهده داشتند. حزب مستقل کارگر توجه عمدة خود 
را به شکل مبارزة پاولمانی و سعاملات پارلمانی با حزب لیبرال معطوف 
داشت. لنین ضمن تعریف حزب مستقل کارگر نوشت که ,در واقع 
اين حزب اپورتونیستی همپشه وابسته" بورژوازی است». ص ۱:4 


۳۹ - ثابیان‌ها - اعضای جمعیت فا بیانها - ساژسان رفرسیست انکلیسی 
که در سال ۱۸۸6 تأسیس یافته و عنوان خود را از نام سردار رومی 
قرن سوم قبل از میلاد فابی سا کسیم اقتباس کرده است که به «کونتا- 
تور» (ه کندکار) و بداشتن تا کتیک انتظار و خودداری از نبردهای 
قطعی در جنگ با هانیبال معروف بود. اعضای جمعیت فابیانی 
اکثرا نمایندگان روشتفکران بورژوا مشرب - دانشمندان؛ نویسندگان 
و شخصیت‌های سیاسی بودند و ضرورت مبارزث طبقاتی پرولتاریا و 
انقلاب سوسیالیستی را نفی م یکردند و می‌گفتند که گذار از مرماید 
داری بسوسیالیسم فقط از راه اصلاحات کوچک و تحول تدریجی 
جامعد اکان‌پذیر است, جمعیت فابیانها در سال ۱۹۰۰ بحزب لیپورست 
پیوست. ص -؛ ۱4 


یالیسم -(یا سوسيالبسم وزارتی» و همچنین «سیلیرا- 
نیک آپورتونیستی شرکت سوسیالیست‌ها در هیثت دولتهای 
برتجع بورژوازی است, این اصطلاح بمناسبت ش رکت بیلیران - سوسیالیست 


فرانسوی در دولت بورژوازی والدکدروسو رایج شد. ص -ه :۱ 


۱ از قرار بعلوم منظور بقاله" و . ای. لنین است نحت 
عنوان مجیژی که نباید در جنبش کارگری آلمان از آن تقلید نمود, 
که در آوریل سال ۱۹۱۶ در مجله" بلشویی ,پروسوشنیه, جاپ 
شده و در آن روش تبهکارانه ک. لگین --سوسیال‌دمکرات آلمانی 
که در سال ۱۹۱۳ هنکام مسافرت به آسریک؛ در کنگره ایالات متحدهٌ 
آمریکا نطق تهنیت‌آمیزی خطاب بمحافل رسبی و احزاب بورژوازی 
ایراد کرده افشاء شده است. ص -ه ۱4 


توضیحات ۳۹۹ 


۲ صحبت از نامه" بورخه* ۲۸-۱۸ بارس سال ۱۸۷۰ 
ف, انلس به آ. بیل است. ص -۱۵۰ 


۲ -صحبت از انزویستها و اولتیمائیستهاست که مبارژه با 
آنها در سال ۱۹۰۸ گسترش یافت و در سال ۱۰۹ به اخراج 
آ. با کدانف - لیدر اتزویستها از صفوف بلشویک‌ها انجامید. اتزویستها 
در پرد؛ حملات انقلابی طلب م یکردند که نمایندگان سوسیال‌دمکرات 
از دوبای سوم دولتی فرا خوانده شوند و کار و فعالیت در سازمان- 
های علتی -- در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و غیره قطع شود. اولتیمانیسم 
نوعی از انزویسم است. اولتیماتیست‌ها بدون درک ضرورت کار 
پیگیرانه و دقیق و پرزحمت با نهایندگان سوسیال‌دمکراسی و ترییت 
آنان بعنوان پارلمانتا ریست‌های پیگیر و انقلابی» پیشنهاد می‌کردند 
به فراکسیون سوسیالدمکرات در دوما دربارة تبعیت بی‌چون و چرا 
از تصیمات کته" مرکزی حزب اولتیماتوم داده شود و در صورت 
عدم اجرا» نمایندکان سوسیال دمکرات از دوبا ثراخوانده شوند. اجلاس 
مشاوره وسیع هیشت تحریریه" روزنامه" بلاشویی ,پرولتاری» در ژوئن 
سال ۱۹۰4 ضمن قرار خود اعلام داشت که ربلشویسم بعنوان جریان 
بعین در حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه با اتزویسم و اولتیما 
تیسم هیچگونه وجه مشتری ندارده و از بلشویکها خواست ,قاطعانه 
با این انحرافات ا سارکسیسم انقلابی سبارزه کنندم. ص ۱۵۱ 


6 ششم 6٩(‏ اوت سال ۱۹۰۰ بیائیه* تزار - قائون تأسیس 
دومای دولتی و سقررات مربوط به انتخابات آن اپ و منتشر شد. 
دوبا عنوان بولیگینی بنام آ. گ. بولیگین وزیر کشور گرفت که 
توار او را بأمور تنظیم طرح دوما کرده بود. برطبق این طرح» 
دوبا حق تصویب هیچ قائونی را نداشت و فقط بی‌توانست برخی 
از سائل را بعتوان ارگان مشورتی وایسته به تزارء سورد برری 
قرار دهد. بلشویکها کارگران و دهتانان را به تحریم مجدانه دومای 
پولب این دعوت کردند و از غوغای تحریم آن برای بسیچ همه؟ 


۷۰ توضیحات 


نیروهای انقلابی» برای اعتصابهای گسترده سیاسی و تدارک مقدمات 
قیام مسلحانه استفاده کردند. انتخابات دومای بولیگینی صورت نگرفت 
و دولت نثوانست آنرا تشکیل دهد ؛ اعتلای انقلاب روزافزون و 
اعتصاب سیاسی سراسر روسیه در التیر سال ۱۹۰۵ آنرا جارو 


کرد. ص -۱ ۱۰ 


۰ -منظور اعتصاب سیاسی سراسری روسیه در اکتبر سال 
۹۰۰ است که با شعارهای سرنگونی حکوست مطلقه و تحریم مجدانه 
دومای بولیگینی و تشکیل مجلس موسان و استقرار نظام جمهوری 
دمکراتیک جریا داشت. اعتصاب سیاسی سراسری روسیه یرو و 
قدرت جنبش کارگری را نشان داد و بکسترش مبارزة انقلابی در 
روسنا و ارتش و ناون دریایی کمک کرد. ص -۱:۱ 


> 4 - لیبوریست‌ها - اعضای حزب کارگر انکلستان (ا:عظ دما 
که در سال ۱۹۰۰ بعنوان سازبان متحدة اتحادیه‌ها - تریدیونیونهاء 
سازمانها و کروه‌های سوسیالیستی بمنظور اعزام نمایندکان کارگران 
به پارلمان («کمیتد" نمایندکان کارگری») تأسیس یافت. در سال 
ن کمیته تغییر نام داد و حزب کارگر (لیبوریست) نامیده 
شد. حزب لیبوریست که ابتداء از لحاظ ترکیب حزب کارگر بود 
(بعدها تعداد قابل بلاحظه‌ای از عتاصر خرده‌بورژوازی وارد آن 
شدنم) از لحاظ ایدئولوژی و تا کتیک یک سازمان اپورتوئیستی است. 
از لحاظ پیدایش این حزب رهبران آن سیاست همکاری طبقاتی با 
بورژوازی را تعتیب می‌کنند, در دوران جنگ اول جهانی -۱٩۱4(‏ 
۸ رهبران حزب لیبوریست (آ. هندرسون و دیگران) موضع سوسیال- 
شوینیستی گرفتند و در دولت پادشاهی شرکت جستند» و با پشتیبانی 
مجدانه آنها قوائینی علیه کارگران (دربارة میلیتاریزاسیون کشور 
و نظایر آن) از تصویب گذشت. ص -۱۰۳ 


۷ - کادتها - اعضای حزب مشروطه‌خواه دمکرات - حزب عمده 
بورژوازی لیبرال سلطتت‌طلب در روسید بودند. حزب کادت‌ها در 
فز 


توضیحات ۳۷۱ 


اکتبر سال ۱۹۰۵۰ از نمایندکان بورژوازی» شخصیت‌های زسستوا از 
ملا کان و روشننکران بورژواسشرب تشکیل شد, بعدها حزب کادتها 
بحزب بورژوازی اپریالیستی سبدل گردید. 

در سالهای جنگ اول چهانی کادتها از سیاست خارجی استیلا گراند* 
دولت تزاری مجدانه پشتیبانی میکردند. در دوران انقلاب بورژوا- 
دمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ در راه نجات نظام پادشاهی م یکوشیدند. 
کادتها با بدست آوردن زسام رهبری در دولت بوقت بورژوازی سیاست 
ضدسلی و ضدانقلابی تعقیب میکردند. کادتها پس از پیروزی انقلاب 
اکتبر دشمن آشتی‌ناپذیر حکوست شوروی بودند و در 
اقدامات مسلحانه ضدانقلابی؛ در یورش‌های مداخله گران سلح 
خارجی شرکت داشتند. ص سه ۱۵ 


۸ «اآپوزیسیون: اصول:- گزوه کمونیست‌های «چپ» آلمانی 

نظریات آارشی -سندیکلیستی را تبلیغ میکردند. کنگرة دوم 
حزب کمونیست آلمان که در اکثبر سال ۱۱۰ در هیدلبرگ 
پرپا بود اپوزیسیون را از حزب اخراجح کرد؛ این اپوزیسیون در 
آوریل سال ۱۹۲۰ به اصطلاح حزب کمونیست کارگری آلمان را 
تشکیل داد. در نوامبر سال ۱۹۲۰ بمنفلور تسهیل در امر اتحاد 
همه" نیروهای کمونیستی آلمان و بمنظور استقبال از بهترین عناصر 
پرولتری حزب کمونیست کارگری آلمان این حزب بطور موقت به 
کمینترن با حقوق اعضای هوادار پذیرفته شد. اما کمیتد" | 
کمینترن حزب بتحده کمونیست آلمان را یکنه شعبه نام‌الاختیار 
می‌شمرد. هنگام پذیرش نمایندان حزب کمونیست کارگری آلمان 
شرط ادغام با حزب متحدهٌ کمونیست آلمان و یشتیبانی از آن در 
تمام اقدامات بمیا کشیده شده بود. رهبری حزب کمونیست کارگری 
آلمان از دستورات کمیته" اجرائیه" کمینترن پبروی نکرد. سوب 
کنگره کمینترن ضمن مبارژه بر سر جلب کارگرانی که هنوز از 
حزب کمونیست کارگری آلمان پیروی بی‌کردند دو -سسه ماه به 
این حزب وقت داد که طی آن می‌بایست کنگرة حزب تشکیل شود 


نشف توضیحات 


و سئله" اتعاد حل گردد. رهبری حزب کمونیست کارگری آلمان 
تصمیمات کنگر؛ سوم را اجرا نکرد و بکار انشعابگرانه" خود ادامه 
می‌داد و لذا کمیته" اجرائیه* کمینترن ناگزیر مناسبات خود را 
با آن قطع کرد و حزب کمونیست کارگری آلمان» در خارج از 
کمینترن ماند. بعدها اين حزب بگروه سکتاریستی دشمن طبقه" کارگر 
آلمان که هیچگونه پشتیبانی در میان طبقه" کارگر نداشت مبدل 
شد. ص -1 ۱۵ 


٩‏ - «روزنامه*_ کارگری کمونیستی» عاتطته حطم‌ناعنصصهم) 
(هنانه2 - ارکان گروه آنارشی‌سندیکالیستی کمونیستهای «چپ, آلمان 
بود که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۷ در هامپورگ چاپ و سنتشر می‌شد. 

کارل ارلر که و. ای. لنین به وی اشاره م یکند نام مستعار 
ادبی گ. لائوفتب رگ است. ص-۱۸۱ 


۰ - اصطلاح رستونهای هر کولسی»؛ «رسیدن بستونهای ه رکولسی» 
پمعنای حداکثر اغراق و گزافه گوبی است, ستونهای ه رکولسی 
بنایه اساطیر یونان باستان توسط هرکولس (هراکل) برپاشد و بنظر 
پونائمان دوران باستان آخر دنیا بود و از آن به بعد راهی برای 
رفتن وجود نداشت. ص -۱:۲ 


۱ - صحبت از راتحاد_ببارژه در _راء آزادی طبقه" _کارگر» 
است که و,ای. لنین در پائیز سال ۱۸۰۹۰ تشکیل داده بود. 
واتحاد مپارژه, در حدود بیست محفل بارکسیستی پتربورگ را متحد 
ساخت. گروه م رکزی که لنین» وانییف» زاپوروژنس» سیلوین» کرژیژانونسک» 
کروپسکایاء سارتف» استارکف و دیکران در آن عضویت داشتند» 
در رأس راتجاد, قرار داشت. رهبری مستقیم راتحاد مبارزه, در دست 
گروه پنچ نفری بریاست لنین متمرکز بود. این سازسان بگروه‌های بخش 
تیم شده بود, کارگران پیشرو وآگه -(ای, و , بابوشکین» و . آ, شلگوتف 


17-05 


توضیحات ۳۷۳ 


و دیگران) این گروهها را با فابربکها و کارخانه‌ها مربوط می‌ساختند. 
باتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه* کارگر» در پتربورگ بگفعد" 
لنین نله" حزب انقلابی بر پایه جنبتش کارگری بود و مبارزة طبقاتی 


پرولتاریا را رهبری می کرد. ص --۱۱۳ 


۲ -بتظور گروه ضدحزیی س رکزیت دسکراتیک است که‌در 
کنگر نهم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه سخنرانان فرعی در 
مسائل ساختمان اقتصادی و در سئله سازمانی داشت. طرفداران 
مرکزیت دکراتیک در پرد جملاتی درباٌ مرکزیت دمکراتیک 
در واق ضرورت ریاست فردی در تولیدرا نفی بی‌نمودند و مخالف 
انضباط سخت حزبی و دولتی بودند و نقش رهبری حزب را در 
شوراها و اتحادیدها نفی م یکردند و آزادی فراکسیون‌ها و گرو- 
هبندی‌ها را طلب می‌نمودند. در سال ۱۹۲۳ گروه طرفدار م رکزیت 
دسکراتیک بتلاشی شد و رعبران آن با اپوزیسیون تروتسک ستحد 
شدند. ص ۱:۵ 


۲ - ترودویک‌ها -- گروه دمکراتهای خرده‌بورژوایی در دوباهای 
دولتی بودند که از دهقانان و روشنفکران نارودنیک‌مشرب تشکیل 
شده بود. ص -۱ 


4ه - عده اعضای حزب پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه 
سال ۱۹۱۷ و تا آخر سال ۱۹۱٩‏ از اینقرار بود ؛ در آستانه کنفرانس 
هفتم (آوریل) کشوری حزب سوسیال‌دسکرات کارگری (بلشویک) 
روسیه ۸۰۰۰۰ عضو ؛ در آستانه" کنگرة ششم حزب سوسیال‌دکرات 
کارگری (بلشویک) روسیه (ژوئیه - اوت سال ۱۹۱۷) در حدود 
۰ عضو؛ در آستاند" کنگرةٌ هفتم حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه (باس 6٩۹۱۸‏ حداقل ۰۰۰ ۳۰۰ در آستانه* کنگرة هشتم 
حزب کموئیست (بلشویک) روسیه (سارس ۷۱۱-۹۱٩‏ ۳۱۳ 
عضو. ص -۱ ۱ 


۳۷ توضیحات 


هه صحبت از رهفته" حزیی» است که بر اساس تصمیم 
کنگرة هشتم حزب کمونیست (بلشویک) روسید دربارة کسترش دامنه" 
عضویت در حزب برگزار شد, کمیته" مرکزی در پایان سپتامبر 
بخشنامه برای سازسانهای حزبی فرستاد و خاطرنشان ساخت که طی 
هفته* حزبی باید فقط کارکران سردوزن و افراد ارتش سرخء ناویان 
و دمقانان مردوژن بعضویت حزب پذیرفته شوند. در نتیجه" برگزاری 
هفته" حزبی تنها در ۳۸ استان بخش اروپایی جمهوری ندراتیو شوروی 
سومیالیستی روسیه بیش از دویست هزار نفر عضو حزب شدند که 
پیش از نصف آنها کارگر بودند» در جبهه هم تا ۲۰ درصد افراد 
ارتش و ناوکان نیروی دریایی بعضویت حزب پذیرفته شدند. ص -۰ :۱ 


>ه - وانترناسیونال کمونیستی» - مجله ارکان کمیته" اجرائیه" انتر- 
ناسیونال کمونیستی که بزبانهای روسی» آلمانی و فرانسه و انکلبسی 
و اسپانیوی و چینی چاپ می‌شد. نخستین شماره این مجله در تاریخ 
اول ماه مه سال ۱۰۱۹ انتشار یافت. در این مجله بقالات تگوریک 
و اسناد کمینترن چاپ بی‌شد. بقالاتی بقلم لثین در آن جاپ شد. 
ص ۱۷۲ 


۷و صحیت از نابه" بورخه" هفتم اکتبر سال ۱۸:۸ 
ف. انگاس به ک. بارکس است (رجوع شود به بجموعه" آثار مارکس 
و انگس؛ جاپ دوم» جلد ۰۲٩‏ ص .)۲٩۹۳‏ ص-۱۷۳ 

۸ - هع‌انازاه۳ _ لداطعدط_ ماعلاه» ‏ (رروزئامه" _ پومیه" سیاسی 
مردم)) - روزنامه" حزب سوسیال‌دمکرات چپ سوئد که از آوریل 
سال ۱۹۱ در استکهلم ایتدا یکروز در سیان و سپس همه‌روزه حاپ 
و بنتشر شد (تا توابیر سال ۱۹۱۷ «ءاناناه۳» نامیده می‌شد). 
ص 4 ۱۷ 


1 


٩‏ - کارگران جنعتی جهان -- 6ظا ه ات۱۷ لهذتامد۵ه) 
1.۱۷۰۱۷ - ۷/۵۲۱ - سازسان آتحادیه‌ای کارگران ایالات متحدة آمریکا 


توضیحات ۳۷۵ 


که در سال ۱۹۰۰ تأسیس یافت و بطور عمده کارگران غیرمتخصص 
و کم مزد دارای غل مختلف را بتحد می‌ساخت. شخسیت‌های 
جنیش کارگری آمرپکا - د, د. لثون» یو. دیس و او. هیود در 
تأمیس این سازمان مجداند شرکت داشتند. سازمان‌های کارگران 
صنعتی جهان هبچنین در کانادا و استرالیا و انکگستان و آسریکی 
لاتین و آفریقای جنوبی تشکیل شد. در سالهای جنگ اول جهانی 
با شرکت این فدراسیون یکسلسله" تظاهرات وسیع طبته" کارگر 
آمریکا برضد جنگ سازمان داده شد, ضمناً در فعالیت سازسان خصوصیت 
آنارشیستی‌سندیکالیستی هویدا گردید : این سازسان سبارزة سیاسی پرولتاریا 
را تبول نداشت و نتش رهبری حزب و ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا را 
نفی می کرد و از فعالیت میان اعضای اتحادیه‌های شرکت کننده 
در فدراسیون کار آمریکا خودداری بی‌نمود. سازسان کارگران صنعتی 
جهان در نتیجه" سیاست اپورتونیستی رهبران بسازمان سکتاریستی میدل 
گشت و نفوذ خود را در جتبش کا رگری از دست داد. ص -۱۷۰ 


۰ در کنگرة حزب کموئیست آلمان» سی‌امین دسامبر سال 
۸ سسلله" شرکت در انتخابات مجلس بلی بطرح بود. کارل 
لیبکنخت و روزا لوکزامبورگ طرفدار شرکت در انتخایات بودند 
و ضرورت استفاده از تریبون پارلمان را برای ترویج شعارهای انقلابی 
میا توده‌ها ثابت می‌کردند. اما اکثریت کنگره با ش رکت در 
انتخابات محلس ملی مخالفت کرد و قطعنامه‌ای در این باه صادر 
نمود. ص -۱۷۸ 


۱ - اس‌ارهای چپ -- حزب سویمیالیست رولوسپوثرهای چپ (انتر- 
ناسیونالیست‌ها) که در نخستین کنکرة کشوری خود که از ۱٩‏ 
تا ۲۸ وابپر (۲-- ۱۱ دسامبر) ۱۰۱۷ برپا بود شکل سازمانی بخود 
گرفت. اس‌ارهای چپ قبلاً بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها که در 
سالهای جنگ اول جهانی به تشکل پرداخت؛ بموجودیت خود ادامه 
بی‌دادند, 


۲۷۳۹ توضیحات 


اس‌ارهای چپ در کنکرة دوم شوراهای سراسر روسیه | کثریت 
فرا کسیون اس‌ارها را تشکیل می‌دادند که در سئله" شرکت در 
لنگره انشعاب در آن روی داد؛ اس‌ارهای راستگرا ضمن اجرای 
دستور کمیته" مر کزی حزب اس‌ارها کنگره را ترک گنتند و اس‌ارهای 
چپ در جلسه" کنگره باندند و در سهمترین سمائل دستور روز به 
اتفاق بلشویک‌ها رأی دادند, بلشویک‌ها ایجاد بلوک با حزب 
اس‌ارهای چپ را که در آنزمان طرفداران قابل ملاحظه‌ای سیان 
دهقانان داشت ضروری شمرده و به اس‌ارهای چپ پیشنهاد کردند که 
در هیثت دولت شوروی شرکت جویند. اما اس‌ارهای چپ این پیشنهاد 
پلشویک‌ها را رد کردند. در نتیچه" مذا کرانی کد در ماه نوامبر 
و اوایل دسامیر سال ۱۹۱۷ حریان داشت بیان بلشویکها و اس‌ارهای 
چپ درباره شرکت اس‌ارهای حجپ در هیثت دولت بوانقت حاصل 
شد. اس‌ارهای چپ که تعهد کردند در فعالیت خود سیاست عمومی 
شورای کمیسرهای ملی را تعتیب کنند» در یکمده از هیئت‌های 
کمیسارهای ملی شرکت داده شدند. 

اس‌ارهای چپ با وجود کام نهادن در راه همکاری با بلشویک‌ها 
در مسائل پنیادی ساختمان سومیالیسم با آنها اختلاف داشتند و 
بیخالف دیکتاتوری پرولتاریا بودند, 

در ساههای ژانویه - فوریه سال ۱۹۱۸ کمیته" مرکزی حزب 
اس‌ارهای چپ بمبارزة علید انعقاد قرارداد صلح برست پرداخت و 
پس از امضای این ثرارداد و تصویب آن در کنکره؛ چهارم شوراها 
در ماه مارس» اس‌ارهای چپ از هیئت شورای کمیسرهای ملی کنار 
رفتند. با گسترش داته" انقلاب سوسیالیستی در تابستان سال ۱۹۱۸ 
در روستا و همزبان با تشکیل کمیته‌های تهیدستان» روحیه ضدشوروی 
در میان اس‌ارهای چپ رو به تقوبت نهاد. کمیته" مرکزی حزب 
اس‌ارهای چپ در باه ژوئیه در مسکو قتل میرباخ -سنیر آلمان 
و شورش سسلحانه علیه حکومت شوروی را سازسان داد و امیدوار 
بود که از این راه صلح برست را عقیم گذارد و آتش جنگ سیان 
روسیه" شوروی و آلمان را روشن سازد. بدین مناسبت پس از س رکوب 


توضیحات ۳۷۷ 


شورش کنگرة پنجم شوراهای سراسر روسیه تحسیم گرفت اس‌ارهای 
چپ را که با نظریات قشر بالای رهبری خود موافق بودند از هیئت 
شوراها اخراج نماید. حزب اس‌ارهای چپ با از دست دادن هرگونه 
حمایت و پشتیبانی از حانب توده‌هاء در راه مبارزة مسلحانه علیه 
حکوست شوروی کام نهاد. بخشی از اس‌ارهای چپ موضع همکاری 
با بلشویک‌ها را اتخاذ کرده بودند» حزب «کمونیست‌های خلقی» و 
حزب «کمونیستهای انقلابی» را تشکیل دادند. بخش قابل ملاحظه‌ای 
از اعضای این احزاب بعدها بحزب کمونیست پذیرفته شدند. ص -؛۱۸ 


۲ - ,سویت» («اءز50۷ ۱ع) - روزنامه" حزب سوسیالیست ایتالیا 
که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۱۲۲ در ناپل جاپ و منتشر می‌شد؛ این 
روزنامه بعنوان ارکن فراکسپون کموئیست‌های ایستسیونیست حزب 
سوسیالیست ایتالیا انتشار می‌یافت. ص ۱۸۹ 


۳- « کمولیسم» (د0ورهز:ننادع60ه)_- مجله" دوهفتگی حزب سوسیا لیست 
ایتالیا که از سال ۱۰۱۹ تا سال ۱۹۲۲ به مدیریت د. سراتی در 
بیلان جاپ و بننشر می‌شد. ص -۱۸۹ 


یافت 


- حزب سوسمیالیست ایتالیا - در سال ۱۸۹۲ تا 
و از همان آغاز تأسیس مبارژة شدید مسلی دو گرایش - اپورتونیستی 
و انقلابی در داخل آن حریان داشت. پس از انتلاب سوسیالیستی 
اکتبر در روسیه؛ جناح چپ در صفوف حزب سوسیالیست ایتالیا 
قوت کرفت. کنگر +۱ حزب که از پنجم نا هشثم اکتبر سال 
۹ در بولوی برپا بود تععیم گرفت به انتر 
نمایندگان حزب سوسیالیست ایتالیا در کار 
شرکت داشتند. د. م. سراتی رئیس هیگت نمایندی که موضع ست 


سیونال سوم بهیوندد, 
کنگرة دوم کمینتر 
وت 
داشت پس از کنگره با قطع رابطه با رفرمیست‌ها مخالفت "کرد. در 
ژانویه سال ۱٩۲۱‏ در کنگرة ۱۷ حزب در لیورنو سنتریستها "که 
در تنکره | کثریت داشتند از ت‌ رابطه با رفرسست‌ها و از قبول 


۳۷۸ توضیحات 


کاسل شرایط عضویت در کمینترن امتناع ورزيدند. نمایندکان چپ 
۱ ژانویه سال ۱٩۲۱‏ جلسه" کنگره را ترک کردند و حزب کموتیس 
ایتالیا را تشکیل دادند. ص -۱۸۹ 


۰ بلانکیسم - جریانی در جنبش سوسیالیستی فرائسه برهبری 
لوئی اوگوست بلانی (۱۸۰۰- 6۸۸۱ - انقلابی مبرز و نمایندة 
نامی کمونیسم تخیلی فرانسه بود. بلانکیست‌ها ضمن تعویض فعالیت 
حزب انقلابی با اقدامات مشتی توطثه گر پنهانکار اوضاع و شرایط 
لازم برای پیروزی قیام را در نظر نمی‌گرفتند و نسبت برابطه با 
توده‌ها پی‌اعتناء بودند. 

بلانکیست‌ها مبارژه طبقاتی را مردود می‌شمردند و رنجات بشریت 
از شر برد مزدوری را نه از راه مبارزث طبقاتی پرولتاریا بلکه از 
راه وله" اقلیت کوچک روشنفکران امکان پذیر می‌پنداشتندم. (و . ای, لنین» 
مجموعه" آثارء جاپ »» جلد ۱۳ ص ۱). ص -۱۹۰ 


< سس «اهعاهها۷ ععظ» _ (ردولت خلقی») -- روزنامه» ارگان س رکزی 
حزب سوبیال‌دمکرات آلمان (حزب ایزناخسف) که بمدیریت 
و . لیبکنخت در سال‌های ۱۸۷۱-۱۸۰۹ در لایپزیگ جاپ و منتشر 
می‌شد, ک. مارکس و ف. انکلس با این روزنامه همکاری داشتند, 
ص -۱۹۱ 


۷ - مثفلور آن قسمتی از نامه" مورخه" ۲۹٩‏ نوانبر سال ۱۸۸۹ 
ف. انکلس به ف. آ, زورکه است که در آن انکلس ضمن انتقاد از 
حنبه" سکتاربستی فعالیت سوسیال‌دمکراتهای آلمانی مهاجر در آمریکا 
می‌گوید پرای آنها تئوری «دگم و شریعت جامداست نه رهبری در 
عمل» (رجوع شود به مجموعه" آثار مارکس و انکلس» جاپ ۲: جلد 
۰ ص 6۸۸, ص -۱ ۱۹ 


۸-سن. گ. چرنیشسی در تقریظ کتاب گ. چ. کری ژیر 
عنوان رناه‌های سياسي و اقتصادی برای رئیس جمهوری ایالات متعدٌ 


توضیحات ۳۷۹ 


آمریکام نوشت : «راه تاریخی مانند خیابان نوس صاف و هموار نیست 
بلکه از دشت‌های پرگرد و غبار و کلیف از میان باطلاق‌ها و 
جاهای سخت و صعب‌المبور می‌گذرد. کسی که از گرد و غبار 
می‌ترسد و بیم آن دارد که جکمه‌هایش کثیف شود نباید به فعالیت 
احتماعی بیردازد.. ص -۰ ۱۹ 


٩‏ - متظور کنفرانسهای بین‌المللی سوسیالیستی در تمیمروالد و 
کینتال است. ص - ۱٩‏ 

کنفرانس تسیمروالد یا نخستین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیستی در 
روزهای ه- ۸ سپتامبر سال ۱٩۱۵‏ برپا بود. 

کنفرانس کینتال يا دوسین کنفرانس بین‌المللی سوسیالیستی در 
روزهای ۳۰-۲۶ آوریل سال ۱۹۰۱ در محلی بنام کینتال جریا 
د آثٌ 


"کنفرانسهای تسیمروالد و کینتال به همپیوستگ عناصر چپ 
سوبیال‌دسکرات اروپای غربی برپایه مسلک ما رکسبسم‌لنینیسم کمک 
کرد. ص -۱۹۷ 


۰ رحزب کموئیسم القلایی,- در کنکرة گروه طرنداران 
روزناسه" مولیاً ترودامء که در روزهای ۳۰-۲۰ سپتامبر سال ۱۹۱۸ 
در مسکو برپا بوده شکل سازبانی بخود گرفت. در تصمیم تج 
کنگره گفته می‌نید که حزب جدید سیاست ,همکاری واقعی و مبادقانه 
با بلشویکها رام می‌پذیرد, آ. آلکساندروف» م. دویروخوتف» آ, کولیکایف 
و عدة دیگر عضو کمیته" مرکزی «حزب کمونیسم انقلابی» بودند. 
رحزب کمونیسم انقلابی» تا سال ۱۹۲۰ بعنوان گروه کوچک بموجودیت 
خود ادامه داد. کنگرة ششم این حزب که در ماه سپتابیر ۱۹۲۰ 
برپا بوده تصمیمی دربارٌ الحاق به حزب کمونیست (بلشویک) روسید 
گرفت. و کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه در 
اکتبر سال ۱٩۲۰‏ بسازمانهای حزبی اجاژه داد اعضای حزب سابق 
« لمونیستهای انقلابی» را بپذیرند. ص -۱۹۷ 


۳۸۰ توضیحات 


۷۱ -حزب سوبیالیست بریتانیا - لا۳۵۲ هنهک صنااق) 
(ظ .3.5 در سال ۱۹۱۱ در نتیحه" اتحاد حزب سوسیال‌دمکرات با 
دیگر گروههای سوسیالیستی در منجستر تشکیل شد, حزب سوسیالیست 
بریتانیا با روح ایده‌های ما رکسیسم تبلیغ می کرد و حزبی بود «غیراپور- 
تونیستی وواقعاً مستقل از لیبرالها عمل م ی کرده (و. ای, لنین» 
مجبوعه" آثار» چاپ »» جلد ۰۲۲ ص ۲44). 

حزب سوسیالیست بریتانیا از وتوع انقلاب سوسیالیستی اکنبر 
اظهار خوشوقتی کرد و اعضای آن در جنیش زحمتکشان انکلیس برای 
دفاع از روسیه" شوروی در برابر مداخله" مسلحانه" خارجی نقش 
بزرگ ایفاء میکردند. در سال ۱۹۱۹ اکثریت قریب به اتفاق 
سازمان‌های حزب ٩۸(‏ در برابر ؛) برله عضویت در انترئاسیونال 
کمونیستی اظهار نظر کردند. حزب سوسیالیست بریتانیا به اتفاق 
گروه وحدت کمونیستی در اسر تشکیل حزب کموئیست بریتائیای 
کبیر نقش عمده ایفاء نمود. در نخستین کنگرة متحده در سال ۱۹۲۰ 
| تثریت قریب به اتفاق سازمانهای محلی حزب سومیالیست بریتانیا 
در حزب کموئیست بریتائیای کبیر ادشام شد. ص -۲۰۳ 


۲- حزب سوبیالیست کارگری (واتود سمطضا. احنافتههی) 
- سازمان آنقلابی مارکسیستی که در سال ۱۹۰۳ با جدا شدن گروه 
سوسیال‌دمکرات‌های چپ که اکثراً اسکاتلندی بودند از فدراسیون 
سوسیال‌دبکرات در اسکتلند ایجاد شد. 

حمعیت سوسیالیستی ولز حنوبی (اع5۵ اناداهه؟ معاه۱۷ بلایهک) 
- کروه سبتاً کوچک که عمدتاً از معدنجیان انقلابی ولز تشکیل شده 
بود. این جمعیت از جنبش برای اصلاحات اور بعادن که در 
آستاته جنگ اول جهانی شدت یافته بود» سرچشمه گرفت, 

ندراسیون سوسیالیستی کارگری (:۳۵۱۵۵0 ادالهاهه5 ته۳0) 
- سازمان قلیل‌العده‌ای در ماه مه سال ۱۹۱۸ از جمعیت دفاع از 
حقوق انتخاباتی زنال بوجود آمد و بطور عمده از زنان تشکیل می‌شد. 

جنکام تشکیل حزب تمونیست بریتانبای کبیر ( کنگرة سومسمانش 


توضیحات ۳۸۱ 


در تاریخ ۱ خوئیه - اول اوت سال ۱۹۲۰ برپا بود) که موادی 
درباُ شرت حزب در انتخابات پارلمان و عضویت در حزب کارگری 
داشت» سازبانهای ابپرده که اشتباهات سکتاریستی داشتند» بحزب 
کمونیست سلحق نشدند. در ماه ژانویه سال ۱۹۲۱ جمعیت سوسیالیستی 
ولز جتوبی و فدراسیون سوسیالیستی کارگری که تا آنزسان نام «حزب 
کموئیست (شعبه" بریتانیایی انترناسیونال سوم ), روی خود گذاشته بود 
با حزب کمونیست بریتائیای کییر متحد شدند. رهبری حزب سومیالیست 
کارگری از اتحاد خودداری کرد. ص - ۲۰۳ 


۷۲ - رزردار_کارگران, (هایدهمهه:۳ حعهلام) - این روزنابه 
از باس سال ۱۹۱ تا ژوئن سال ۱۹۲4 در لندن چاپ می‌شد و تا 
ژوئیه سال ۱۹۱۷ بنام ماطعد0۵00:ظ عصعههلاا» _انتشار می‌یافت» و 
پس از ایجاد فدراسیون سوسیالیستی کارگری در سال ۱۹۱۸ ارکن 
بطبوعاتی این سازمان شد. ص - ۲۰۳ 


)۷ فطرقااتمنی عاخم‌هلا... (رپاسدار متجستر ») -- روزنامد" 
بورژوالیبرال که یک از کفیرالانتشارترین و با نفوذترین روزنابه‌های 
بورژوازی انکلستان بشمار بی‌رفت که در سال ۱۸۲۱ تأسیس یافته 
بود. ص - ۲۰۸ 


۷۵ - حادثه دریفوس - محا کمد" تحریک‌آمیزی که در سا 
۱۸۹ توسط محافل مرتجم سلطتت‌طلب نظامیان فرانسه علیه دریفوس 
یهودی - افسر مناد کل ارتش فرانسه ترتیب داده شد و بدروغ 
او را بجاسوسی و خیائت بکشور متهم کردند. درینوس در دادکه 
ثلاسی بزندان اید محکوم فلا اقا سال ۱۸۹۹ تحت فشار افکار 
عموبی دریفوس مورد عقو قرار کرفت و از زندان آزاد شد؛ و 
فقط در سال ۹۰٩‏ بنابرآی دادگه تجدید نظر بیگناه تشخیص داده 
شد و بخدست در ارتش بازگشت. ص ‏ ۲۳۰ 


۳۸۲ توضیعات 


۲ - «پرچم سر خ» («11000 13016 عن۳) - روزنامه‌ای که ک, لیبکنخت 
و ر. لوکزاببورگ بعنوان ارن برکزی راتحاد اسپارتااک, 
آنرا تأسیس کردند؛ بعدها - ارکان مرکزی حزب کموئیست آلمان 
شد. این روزنامه از نهم توامبر سال ۱٩۱۸‏ در برلن چاپ می‌شد و 
پارها از جائب مقامات حاکمه" آلمان تحت فشارها و توقیف‌ها قرار 
گرفت؛ ارنست تلمان - صدر کمیته" مرکزی حزب کمونیست آلمان 
مجدانه بااین روزنایه همکاری داشت. روزنامه" ««اد۴ عام عاط 
پس از برقراری دیکتاتوری فاشیستی در آلمان توقیف شد وی انتشار آن 
بطور غیرعلنی ادابه یافت. در سال ۱۹۳۰ محل جاپ روزنامه به 
پراک (چکسلوای) انتقال یافت؛ و از پائیز سال ۱۹۳۰ تا بائیز 
سال ۱۹۳۹ در بروکسل (بلژیک) چاپ می‌شد. ص -۲:۱ 


۷۷ - اصطیل های اژیاس - برطبتق اساطیر یوثانی اصطبل‌ های وسیع 
پادشاه الید آژیاس که طی سالهای متمادی روی نظائت را ندیده بودند 
و هرکولس قهرسان (هرال) در عرش یکروز آنها را پاک کرد. اصطلاح 
«اصطیل های اژیاس» سترادف با تلمیار شدن انواع زباله و کثافت 
یا نهایت نابسامانی و بی‌نظمی امور است. ص -۲۳ 


۸ ۷ - هانعانه:۳ عناله (رآزادی») - روزنامه" پویه - ارگان حزب 
مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان که از ساه نوامبر سال ۱۹۱۸ تا آکتبر 
سال ۱۹۲۲ در برلن حاپ و منتشر می‌شد. ص ۲۳ 


٩‏ ۳۶۲ ام عز0» («پرجم سرخ») - روزنامه" اران مرکزی 
حزب کموئیست‌اتریش که از نوامبر سال ۱۹۱۸ در وین چاپ 
می‌شد, این روزنامه ابتداء بنام نت۷ 6 (رفدام) و از ژانویه 
سال ۹ بنام صوتابا100 عادنیعگ عنم رانقلاب اجتماعی»» و از 
ژوئیه سال ۱۹۱۹ بنام و۴ عامق عنل» از چاپ بیرون می‌آمد. در 
سال ۱۹۲۳ ۳۵ عا0؟ ع۵» نا گزیر در شرایط غیر علنی انتشار 
می‌یافت, از ماه اوت سال ۵ بنام . نامیاه دنل ماوق 


توضیحات ۲۸۳ 


(رصدای مردم اتریش») و از ۲۱ فوریه سال ۱۹۶۷ بنام عسنامهلا۷: 
حاپ و منتشر می‌شود. ص - ۲۳ 


۰ - و و کلای ,مدافع» «شوروی» - عیکت‌های سدافعان حقوق که 
در فوریه سال ۱۹۱۸ جنب شوراهای نمایندکان کارگران و سربازان 
و د ن و قزاقها تشکیل شدند. در بسیاری از این هیئثت‌ها نفوذ 
وکلای داد گستری بورژوامشرب شدید بود که اصول دادرسی و 
محا کمات شوروی را خیلی تحریف م یکردند و ساستفاده‌ای می‌نمودند. 
در اکتبر سال ۱۹۲۰ هیئت‌های مدافعان حقوق منحل شدند. ص ۲:۹ 


۱ - بموجب این دستور در جاپ پنجم مجموعه" آثار و . ای. لین 
و در این جلد در متن اثر «بیماری کودی «جپگرائی» در کمونیسم, 
عبارت «تریبونیست‌های هلندی» در همه جا به «برخی اعضای حزب 
کمولیست هلند, تغییر داده شده است. ص -۲۰۲ 


فهرست نامه 


آدلر ۸۵۱6)» فریدریخ (۱۹۰۰-۱۸۷۹) - لیدر سوسیالدمکراسی 
اتریش بود که پس از انقلاب سال ۱۰۱۸ در اتریش به ار ضدانقلاب 
پیوست و از جمله سازماندهان انترناسیونال سنتریستی -- ۲ (۱۹۲۱-- 
۳ بود و بعداً یک از لیدرهای باصطلاح انترنامیونال سوسیالیستی 
کارگری شد, ص -4۸» ۰۱۳۵ ۰۱6۵ ۱۵۲ 


ارلر » ک, رجوع شود به لائوبرگ هنریخ 


اسپارتااک (وبه‌هاته5) (در سال ۷۱ قبل از یلاد درگذشتهد 


است). گلادیاتور رومی» پیشوای یک از بزرکترین قیام‌های بردگان در 
روم باستان بسال‌های ۷4 (يا ۷۳)-۷۲۱ قبل از میلاد بود. ص -۱۸ 


استرووه» پتر برنکاردويج (۱۸۷۰--:۱۹) - اقتصاددان و 
پوبلیسیست بورژوامشرب و یی از لیدرهای حزب کادت‌ها بود. در 
دهه" سالهای نود معروفترین نماینده «مارکسیسم عللی»--شکل روسی 
برنشتینستوا بشمار می‌رفت. یک از یدئول و گهای امپریالیسم روس بود. 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر --در دولت ضدانتلابی ورانگل 
ش رکت جست و بعداً بمنوان عنصر خدانقلابی مهاجرث کرد. ص -۱۹۱ 


آسکویت (انبووش). هربرت هنری .۰ (۱۸۵۲- ۱۹۲۸)-- 
شخصیت سیاسی و دولتی انکلیسی» لیدر حزب لیبرالها بود, بارها بمقام 


فهرست نابها ۳۸۵ 


وزارت رسید» از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۱ ریاست دولت را بعهده داشت 
و بیانگر نظریات بورژوازی امپریالیستی انکلیس و تمایلات الحاق‌طلبانه 
آن بود و سیاست مرکوب جنیش کارگری و آزادیبخش تعتیب 
م ی کرد. ص -۰۱:۸ ۲۱۵ 


اسئودن . (50۷0۵)» _ فیلیپ (۱۸۹4- ۱۹۳۷) --سیاستمداز 
انگلیسی که در سالهای ۱۹۰۹-۱۹۰۲ و ۱۹۲۰-۱۹۱۷ صدر 
به اصطلاح حزب بستقل کارگر و نمایند جناح راستگرای آن بود. 
هنکام جنگ اول جهانی - سنتریست شد و از ائتلدف با بورژوازی 
طرفداری م یکرد. ص -۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۸۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۸ ۸۲۱۹ ۲4۲ 


آ کسلرود؛_پاول بوریسویچ (۱۸۰۰-- ۱۹۲۸) - یی از لیدرهای 
منشویک‌ها بود. هنکام جنک اول جهانی در پردة عبارتپردازیهای 
پاسیفیستی در واقع موضع سوسیال‌شوینیستی داشت. پس از انقلاب 
بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمیته" اجرائیه شورای 
پتر وگراد شد و از دولت سوقت بورژوازی پشتیبانی می‌کرد. از انقلاب 
اکتبر خصمانه استقبال کرد؛ در مهاجرت برله بداخله" مسلحانه؟ 
خارجی علیه روسیه شوروی تبلیغ می‌نمود. ص - ۱۹۱ 


انکلس (داءعدظ» فریدریش (۱۸۹۵-۱۸۲۰) ص -- ۱ ۸ 4۲۲ 
۸ ۸/۱۰ ۱۸۰ ۱۷۳ ۶۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ 


اير (5:۵)» لینکلن - خبرنگار روزنایه" بورژوازی ۱۷۵/۱ عا7» 
(ردنیاء) جاپ آسریکا بود. ص -:۱۰۷-۱۰ 


اینکپین (۱0۲۵10)» آلبرت (:۱۸۸- ۱۹46) - از شخصیت های 
جنبش ن کارگری انککستا بود که در سال :۱۹۰ عضو فدراسیون 
سوسیال‌دمکرات شد. در سال ۱٩۱۲‏ به عنوان دبیر کل حزب سوسیالیست 


۳۸۹ تبرت تاسظا 


بریتانیا انتخاب گردید و با گروه ه. هایندسان - سویسیال‌شوینیست 
مخالفت می کرد و یک از بنیاد گذاران حزب کمونیست بریتانمای کبیر 
(۱۹۲۰) بود. در سالهای --۱٩۲۰(‏ ۱۹۲۹) - دبیر کل حزب 
کموئیست بریتانیای کبیر بود. ص - ۲۱۱ 


آئوسترلیس (هاناءهاس۸)» فریدریخ )۱٩۳۱-۱۸۲(‏ - یی از 
لیدرهای حزب سومیالدسکرات اتریش و سردپیر روزنامه* اه 
مسانم2 (بروزنامه" کارگری») - ارکان مرکزی آن» و نماینده پارلمان 
از وین بود. هتکام جنگ اول جهانی موضع سوسیال‌شوینیستی داشت, 
ص - ۱6۵ 


بابوشکین» _ ایوان _ واسیلویچ (۱۸۷۳- ۱۹۰۰) - کارگر و 
انقلابی حرفه‌ای و بلشویک بود و از اعضای فعال راتحاد مبارزه در 
راه آزادی طبقه" کارگره در پتربورگ بشمار می‌رفت و در سازبان 
«ایسکرای» لنیتی شرکت مجدانه داشت. در انقلاب سالهای ۱٩۰‏ 
۷ مبچدانه شرکت جست و هتکام حمل اسلحه بدست واحد سفاک 
تزاری افتاد و بدون محاکمه و دادرسی نیرباران گردید. ص -۱۷۰ 


باوثر (عدهظ» اوتو (ویر» هتریخ) * (۱۸۸۲--۱۹۳۸) یکی 
از لیدرهای سوسیال‌دمکراسی اتریش و انترناسیوثال دوم بود و 
ایدئولوک به اصطلاح «سا رلسیسم اتریشی» بشمار می‌رفت و عدول از 
ما رکسیسم انقلابی و مبارزة طبقاتی برولتا ریا را با عبارتبردازی ما رکسیستی 
مم‌تور می‌کرد, ص - ۸۱۳۵ ۱۵۵ ۱۹۱۲۱۵۳ ۲۰۲ ۲۳۵ 


ببل (8:00)» اوگوست (۱۸:۰- ۱۹۱۳) - یک از برجسته‌ترین 
شخصیت‌های سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود. در 
دهه" سالهای تود و اوایل سالهای ٩۰۰‏ با رفرسیسم و رویزیونیسم 


* نام خانوادی واقعی توی پرانتز گذاشته شده است. 
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فهرست امها ۷۸۷ 


در صفوف سوسیال‌دمکراسی آلمان بمخالفت برخاست. سازبانده و 
پویلیسیست بااستعداد بود و در شد و گسترش جنیش. کازگری المان 
ثیر زیاد بخشید, ص -۰ :۱ 


برنشتین («نعاه»ظ0» ادوارد (۱۸۰۰- ۱۹۳۲) -لیدر جناح 
بسیار آپورتونیستی سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم و 
تگوریسین رفرسیسم و رویزیونیسم بود. برنشتین وظیفه" اصلی جتبیش کارگری 
را مبارزه در راه اصلاحات و بهبود وضع کارگران در شرایط سرمایه‌داری 
اعلام کرد و فرسول اپورتونیستی : «چنبش همه چیز» هلف نهایی 
هیچ است را بمیان کشید. در دوران جنک اول جهانی موضع سنتریستی 
داشت و سومیال‌شوينيسم را با جملاتی دربارٌ انترناسیونالیسم سمستور 
می‌داشت و سخالف انقلاب سوسیالیستی اکتبر و دولت شوروی بود. 
ص -۱۹ 


بوخا نیکولای ایوانویچ (۱۸۸۸-- ۱۹۳۸) - پویلیسیست و 
اقتصاددان که از سال ۱۹۰۰ عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری 
روسیه بود. 

بوخارین پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سردبیر روزنامد" 
«پراودا, و عضو پولیت‌بوروی (دفتر سیاسی - م.) کمیته* مرکزی 
و عضو کته" اجرائیه" کمینترن بود. بارها با سیاست لنینی حزب به 
مخالفت برخاست : در سال ۱۹۱۸ در رأس گروه ضدحزبی « کمونیستهای 
حپ» قرار داشت : هنکام بحت پیراسون اتحادیه‌ها )۱٩۲۱-۱۹۲۰(‏ 
اپنداء موضع واسط گرفت و سپس بکروه تروتسک پیوست؛ از سال 
۸ رهبری اپوزیسیون راستگرا در حزب بعهده داشت, بعلت فعالیت 
ضدحزبی در سال ۱۹۲۷ از حزب اخراج شد. ص --۱۰۲ 


پلاتی (ننوساق)» لوئی اوگوست (۱۸۸۱-۱۸۰۵) - شخصیت 
مپرژ آنقلابی فرانسه؛ نمایندة برجسته کمونیسم تخبلی که رهبری 
تعدادی از انجمن‌های مخنی انتلابی را بعهده داشت و سعی می کرد 


۳۸۸ فهرست ناسپا 


با کمک گروه کوچک از انتلابیون توطلله کر زمام حکوبت را تبضه 
نماید و به نتش قاطم سازسان توده‌ها برای مبارژه انقلابی بی نمی‌برد. 
ص‌ -۰ ۱۸ ۲۱۹ 


بوردیگ (هونه:0ظ8» امادئو (متولد سال ‏ ۱۸۸۹) -سیاستمدار 
ایتالیایی که از سال ۱۹۱۰ عضو حزب سوسیالیست ایتالیا بود و در 


آن» در رأس جریانی نزدیک به آنارشیسم قرار داشت, از سال ۱۹۱۹ 
برنابه" تحریم پارلمان بورژوازی را بمیان میکشید. در سال ۱۹۲۱ 
در ابر بنیانگذاری حزب کمونیست ایتالیا شرکت جست و سیاست 
سکتاریستی چپگرانه‌ای را تعقیب می کرد. ص ۱۸۹ ۰۲4 ۲۹۱ 


بولیت (اانلاد8) » اوئليام کریستیان (متولد سال ۱۸۹۱)- 
روزنامدنگار و دیپلمات مرتجع آمریکایی و یی از مجریان سیاست 
ضدشوروی بود. در سال ۱۰۱۹ از طرف ویلسون و للوید جورج برای 
مأموریت ویژه‌ای بروسیه" شوروی اعزام شد. ص -؛ ۷ 


پانکوک (۳۵۳0۵۵:0۵00)» آنتونی (حورنر ؛ ک.) (۱۹۰۰-۱۸۷۳۲) 
- سوسیال‌دسکرات هلندی که در سالهای جنگ اول جهانی انترناسیونا- 
لیست بود. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ در حزب کموئیست هلند 
عضویت داشت و در کار کمینترن شرکت می‌جست و موضع افراطی 
چپ و سکتاریستی گرفته بود. پانکوک در سال ۱۹۲۱ از حزب 
کموئیست کنار رفت و کمی بعد دست از فعالیت سیاسی کشید. 
ص -۱۱۱ ۱۹۵ ۲۰۱۸ 


پانکهورست (ادتدطامد۳)» سیلویا استلا (۱۸۸۲--۱۹۰) - از 
شخصیت‌های جنبش کارگری انکلیس بود که پس از انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر بطرفداری از قطع مداخله" مسلعانه" خارجی علیه روسیه" شوروی 
پرخاست. لیدر فدراسیون کارگری سوبیالیستی بسیار چپ بود و در 
18-03 


فهرست ذاسها ۳۸۹ 


کتگرد دوم لمینترن ش ر کت داشت, در سال ۱٩۲۱‏ عضو حزب کموئیست 
شد وی کمی بعد بعلت عدم اطاعت از انضباط حزبی از آن اخراج 
گردید. ص ۸۲۰ ۲۱۱/۲۰۸ ۲۱۲ ۲۱۸ 


نفه گلوری والننینویچ (۱۸۶۱- ۱۹۱۸) - از شخصیت‌های 
برجسته جنبش کارگری روس و جهان؛ و نخستین مبلغ سارکسیسم 
در روسیه بود. پلخانف پس از کنگرُ دوم حزب سوسیالدسکرات 
کارگری روسیه (۱۰۳) روش آشتی با اپورتونیسم تاررپیافن گزفت 
و سپس به منشویکها پیوست. در دوران جنگ اول جهانی موفح 


سوسسیال شویییستی اناد نمود. 

پس از انقلاب بورژواد‌کراتیک فوربه سال ۱۹۱۷ در روسیه در 
رآس گروه بسیار راستگرای منشویک‌های دفاع‌طلب بنام «یدینستوو » قرار 
گرفت» با بلشویکها و با انقلاب سوسیالیستی بمخالفت برخاست و بر 
آن بود که روسیه برای سوسیالیسم رشد و نضج لازم را ندارد. نسبت 


به انثلاب سوسیالیستی اکتبر برخورد منفی داشت وی در ببارزه علیه 
حکوست شوروی ش رکت نکرد. ص -۱۹: ۱۹۹ ۲۲۹ ۲۳۹ 


پوترسوف» آلکساندر نیکولايويچ (۱۸۰۹- ۱۹۳۶) - از لمدرهای 
منشویسم بود که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مهاجرت کرد و در 
خارجه در نطق‌های خود روسبه شوروی را مورد حمله ترار می‌داد, 
ص -۱ ۱۹ 


پوئول (000۱)» دیوئیت کلینتون (۱۸۸۰-- ۱۹۰۲) - دیپلمات 
آسریکایی بود. پوئول از ژوئیه سال ۱۹۱۷ کسول آمریکا در مسکو و 
از توامپر سال ۱9۱۸ تا ژوئن سال ۱۹۱۹ کاردار موقت آسریکا در 
دولت ثارد سفید - ,دولت موقت منطقه" شمالی» بود و یی از سازماندهان 
بداخنه" مملحانه" کشورهای آنتانت علیه روسیه" شوروی و اقدامات 
ضدانتلابی در داخل کشور بشمار می‌رفت. ص - ۷4 


۳۹۰ قهرست ناما 


فروس (:1:0۵) » کلائودیو (۱۸۱۸- ۱۹۳۳) - یک از لیدرهای 
رفرسیست حزب سوسیالیست ایتالیا بود که در سالهای جنگ اول جیانی 
سنتریست شد. نسبت به انقلاب سوسیالیستی اکثیر برخورد خصمانه داشت. 
پس از انشعاب در حزب سویسیالیست ایتالیا (۱۹۲۲) یک از لیدرهای 
حزب رفرمیستی سوسیالیست اوئیتار شد. ص -ه +۲ 


توراتی (۱ه:1)» فیلیهو (۱۸۰۷- ۱۹۳۲) - از شخصیت‌های 
جلبش کارگری ایتالیا و یک از سازماندهان حزب سوسیالیست ایتالیاء 
و لیدر جناح راستکرا و رفرسیستی آن حزب بود. توراتی در دوران جنک 
اول جهانی سنتریست شد و نسبت به انقلاب سوسیالیستی اکتبر برخورد 
خصماند داشت, پس از انشعاب در حزب سوسیالیست ایتالا (۱۹۲۲) در 


رأس حزب رفرسیستی سوسیالیست اویتار قرار گرفت. ص 6 ۰۱ ۲5۰۰۱۸۹ 


حرچیل (ااندد۳) » وینستون (؛۱۹9-۱۸۷) - سیاستمدار 
انکلیسی» بحافظه‌کار بود. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ بعنوان وزیر 
جنگ یی از الهام‌دهندتان مداخله" مسلحانه" خارجی علیه روسبه شوروی 
پشمار می‌رفت. ص ت ۱۷ ۸۱۰۱ ۰۱۰۵ ۸۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۲۹۰ 


جرنوف» ویکتور میخايلويچ (۱۸۷۰- ۱۹۰:۲) -از لیدرها و 
تگوریسین های حزب اس‌ارها بود. در باههای مه - اوت بتام وزارت 
زراعت را در دولت موقت بورژوازی داشت و سیاست تضییقات شدید 
علیه دهتانانی که زمینهای بلاکین را متصرف شده بودند» تعقیب 
می کرد. پس از انقلاب سوسیالیستی | لتبر از جمله سازماندهان شورشهای 
ضدشوروی بود. در سال ۱۹۲۰ بعنوان عنصر ضدانقلایی سهاجرت کرد. 
ص - ۵ ۰۵۲5 ۱٩۷‏ 


جرنیشنسی» تیکولای_کاورلویج ۰ (۱۸۲۸--۱۸۸۹) - دسکرات 


انقلابی روس» دانشمند و نویسنده و سنقد ادبی بود و یک از 


فهرست ثابها ۳۹۱ 


مبرزترین اسلاف سوسپال‌دسکراسی انقلابی روس بشمار می‌رود. ص - 
۱۹۹ 


دریفوس (ددابه:ظ) » الفرد (۱۸۶۹- ۱۹۲۰) - افسر ناد کل 
فرانسه که در سال ۱۸۹6 به اتهام دروغین عمدی بخیانت بکشور 
بزندان ابد با اعمال شاقه محکوم گردید. وی در سایه" دفاع طبقه" 
کارگر و روشنفکران ترقیخواه از دریفوس» در سال ۱۸۹۹ سورد عفو 
قرار گرفت و در سال ۱۹۰5 اعاده حیثیت شد. ص -۲۳۰ 


دنیکین» آنتون ایواذ (۱۸۷۲- ۱۹۶۷) - ژنرال تزاری که 
در دوران مداخله" سلحاته" خارجی و جنگ داخلی (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) - 
فرمانده کل نیروهای مسلح کارد سنید در جنوب روسیه شد و بدنبال 
تارومار شدن آنها بدست سپاهیان شوروی به خارجه مهاجرت کرد. 
ص - ۲۹-۴۳۷ ۶۱۳۹ 4 ۱۱ 6 ۹ ۸۸ 4٩۵ 4٩۹6 ۲ ٩۲‏ 
۷(۷(۰۹۷(:/۷(۱(۱(۳۵(۱ ۱( ۰ 6 ۵ ۰ ۱۰ 


دوگونی (هیدط) ؛ اثریکو  4٩(‏ ۱۸۷ ۱۹4۵) - سوسیالیست 
ایتالیایی که در آمتانه" جنک اول جهانی به فرا کسیون رفرسیستی 
توراتی - تروس گروید. در سال ۱۹۲۰ جزو هیثت نمایندگ 
سومیالیستهای ایتالیا از روسیه" شوروی دیدن کرد و پس از بازگشت 
به ایتالبا کناب تهمت‌آمیزی دربار انتلاب در روسیه نوشت. ص -ه ۲4 


دو لیون (0ع۱ ع)» دانییل (۱۸۰۲- ۱5۹۱) - شخصبیت مثیش 
کارگوی ایالات متحده آنریکا بود و از دهد" سالهای ٩۰‏ لیدر و 
ایدئولوگ حزب سوسیالیست کارگری بشمار می‌رفت و پوپلیسیست 
بود. یک از موسان سازسان سندیکایی « کارگران صنعتی جهان, شمرده 
می‌شد. ص ۱۷۳-۰ 


۳۹۲ فهرست نامها 


دیتسگن (عییتاء:0) » یوسیف (۱۸۲۸- ۱۸۸۸) - فیلسوف مبرز 
آلمائی که مستقیماً بماترياليسم دیالکتیک پی‌برد؛ سوسیال‌دمکرات 
بود. ص -۰ ۱۸ 


رادک» کارل برنکاردویچ (۱۸۸۰--۱۹۳۹) - از شرکت کنندکان 
جثبش سوسیال‌دمکراسی در کالیسی و لهستان و آلمان بود. در 
سالهای جنگ اول جهانی -۱٩۱4(‏ ۱۹۱۸) موضع انترناسیونالیستی 
داشت. از سال ۱۹۱۷ عضو حزب یک‌ها بود. بارها با سیاست 
حزب لئینی مخالفت می کرد. در دوران صلح برست, قر مرف" 
و کمونیستهای حپ, در آمد و از سال ۱۹۲۳ از فعالین اپوژیسیون 
تروتسک شد و بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. ص -۱:۲ 


رثر (8۵۲۳6)» کار (۱۸۷۰- ۱۹۰۰) -سیاستمدار اتریشی و 
لیدر و تئوریسین سوسیال‌دسکراتهای راستکرای اتریش بود و از 
ایدئولوگهای به اصطلاح سارکسیسم اتریشی» بشمار می‌رفت. در 
دوران جنگ اول جهانی سوسیال‌شویئیست شد. در سالهای ۱۹۱4 
۰ صدر اعظلم اثریش بود. - ۰۱4 ۱۰۳ 


رنودل (160۸/06) » پیر (۱۹۳۰-۱۸۷۱) - یک از لیدرهای 
رقرمیست حزب سویبیالیست فراسه بود. در دوران جنگ اول جهانی 
( ۰-۱۹۱ ۱۹۱۸) سویبیال‌شوینیست شد. در سالهای ۱۹۲۰۰-۱۹۱ 
سر روزنامه راوسانیته», (,بشریت») بود و در سالهای ۱٩۱‏ 
۹ و در سال +۱۹۲ در مجلس نمایندگان فرانسه عضویت داشت, 
ص ۱۰۳ 


یانکو» میخائیل ولادیمپرویچ (۱۸:۹--:۱۹۲) بلاک 


و 
رو 
بزرگ و یک از لیدرهای حزب [ 
دوران انتلاب بورژوادمکراتیک فوربه سال ۱۹۱۷ ۳ ضدانقلابی 
بنام کمیته" موقت دومای دولتی و سپس «اجلاس بتناوره خصوصی: 


فهرست نابها ۳۹۳ 


اعضای دودا را تشکیل داد. یک از سردمداران غائله کورنیلف بود. 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر فرار کرد» پیش دئیکین 
کوشید نیروهای ضدانقلابی را برای سبارژه علیه حکوست شوروی متحد 
سازد. بعدها مهاجرت کرد. ص ۱۶ 


زاسولیچ» ورا ایوانونا (۱۸:۹- ۱۹۱۹) از شرکت کنندکان 
معرود جنبش نارودنیی و سپس جنبش سوسیال‌دمکرات در روسیه بود 
و در تشکیل و در فعالیت گروه رآزادی کارم شرکت داشت, در 
سال ۱۹۰۰ عضو هیثت تحریریه «ایسکراه و بزاریا, شد. پس از 
کنگرة دوم حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه (۱۹۰۳) از لیدرهای 
منشویسم شد. به انقلاب اکتبر برخورد منفی داشت. ص -۱۹۱ 


زوبانف»ه سرق واسیلو ( ۳۱۸۹۵  )۱۹۱۷‏ ببرهنگ 
ژاندارسری» الهام‌بخش و سازمانده رسوسيالبسم پلیسی» («آئین زویاتفی») 
بود. در سالهای ۱۹۰۳-۱۹۰۱ اتحادیه‌های پلیسی کارگری را 
بمنظور انحراف توجه کارگران از سبارزة انقلابی سازسان می‌داد. پس 
از آنکه سیاست تفتب نآمیزش شکست خورد و عقیم ماند از خدست پلیس 
اخراج گردید و از فعالیت سیاسی کناره گرفت. ص -۱۷ 


ژوئو (««ضمت)» لگون (۱۸۷۹- ۱۹۰4) -از رجال رفرمیست 
جنیش سندیکایی فرانسه و جهان» و یک از لیدرهای راستگرای 
انترناسیونال اتحادیه‌ها در امستردام بود و در سالهای جنگ اول 


جهانی موضع شوینیستی داشت. ص - ۱۷۲ ۱۷۰ ۲4۸ 


سراتی (ناه:50) » حاجنتو منوتی (۱۸۷۲- ۱۹۲۰) - شخصیت 
نامی جنبش کارگری ایتالیا و یک از رهیران حزب سوسیالیست ایتالیا 
بود. در دوران جنگ اول جهانی - انترناسیونالیست بود. در کنفرانسه‌ای 
تسیمروالد و کینتال شرکت داشت, در کنگرهةٌ دوم کمینترن ریاست 
هیثت ایتالیائی را بعهده داشت و مخالف قطع بدون قید و شرط رابطه 


۳۹ فهرست نامها 


با رفرسیست‌ها بود. در سال ۱۹۲4 بعضویت حزب کمولیمست ایتالیا 
درآند. ص -۱۸۹ 


سرداء سمیون پافتوتیویچ (۱۸۷۱- ۱۹۲۳) - از دولتمردان معروف 
شوروی که از سال ۱۹۰۳ عضو حزب بلشویکها بود. در سالهای 
۱۹۲۱-۸۶۸ لمیسر ملی زراعت جمهوری غدراتیو شوروی 
سوسیالیستی روسبه بود و از سال ۱۹۲۱ در هیثت رئیسه شورای 
کمیسرهای ملی و سازسان برنامه" دولتی عضویت داشت و معاون و 
سپس رئیس ادارة مرکزی آمار جمهوری فدراتیو شوروی و سوسیالیستی 
روسیه بود. ص -۸۲ 


سوردلف» يا کف میخایلویچ (۱۸۸۰- ۱5۹۱۹) - شخصیت برجستد* 
حزب لموئیست و دولت شوروی» از سال ۱۹۰۱ عضو حزب بود و 
در تدارک و انجام انقلاب سوسیالیستی اکتبر شرکت مجدانه داشت 
از نوامیر سال ۱۹۱۷ صدر کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه 
مش سل 


شردر (5606) » کار (۱۸۸4--۱۹۵۰) - سویسیال‌دسکرات 
چپ آلمانی» نویسنده و پوبلیسیست بود که پس از انقلاب نوامبر 
سال ۱۹۱۸ در آلمان عضو حزب کموئیست آلمان شد و در آن به 
اپوزیسیون «حپ» لائوفتب رگ - ولفهایم گروید و به تبلیغ نظریات 
آذا رشی‌سندیکالبستی پرداخت» پس از آنکه در سال ۱۰۱۹ اپوزیسیون 
«چپ» از حزب کمونیست آلمان اخراج کردید شردر در تشکیل 1 
اصطلاح حزب کموئیست کارگری آلمان ش رکت جست و کمی بع 
از حزب کمونیست کارگری آلمان کنار رفت و بحزب سوسیال‌دسکرا رات 
آلمان بازگشت. ص - ۱:۱ 


شیدسان (6:6060۸00) » فیلیپ (۱۸۹۵- ۱9۳۹) یی از 
لیدرهای جناح راستگرا و اپورتونیستی سوسیال‌دسکراسی آلمان بود, 
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فهرست نامها ۳۹۰ 


هنکام انقلاب نوامپر سال ۱4۱۸ در آلمان در به اصطلاح شورای 
نمایندگان ملی شرکث داشت که فعالیتش تابم علایق و سنافع 
بورژوازی ضدانقلابی بود, در ماههای فوریه - ژوئن سال ۱۹۱٩‏ ریاست 
دولت اثتلافی جمیوری ویمار را بعهده داشت و یک از سازباندهان 
س رکوب ن جنبش کارگری آلمان در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ 
پشمار می‌رفت. ص -- 6۹۲۷ 6 ۶۱6 ۴ ۱۹۸ ۲۰۱ ۳۰ ۲۰۸ ۱۳ ۶۲ 


۳۵۸ ۱۱۳ 


فوش («ععتا)» فردیناند (۱ه۸- ۱۹۲۹) - شخصیت ‏ نظامی 
فرانسه و مارشال بود. در دوران جنگ اول جهانی فرماندهی ارتش‌های 
فرانسه را بعهده داشت و سپس رئیس ستاد کل فرانسه شد و مقام 
سرفرماندهی نیروهای مسلح آنتانت را احراز نمود. در سالهای ۱٩۱۸‏ 
۰ یک از سازماندهان فعال مداخله" مسلحانه" خارجی علیه روسید" 
شوروی بود و ریاست شورایمای جنک را بعهده داشت و از تنظیم- 
کنیدکان قرارداد ورسای بود. ص -۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۰ 


کلپ (««)» ولفکانگ (۸ءم۱- ۱۹۲۲) --نمایند؛ محافل 
یونکری آلمان و نظامیان آمپریالیستی که در سال ۱۹۱۷ یک از 
موسان حزب ارتجاعی «حزب میهن» بود. در ماه مارس ۱۹۲۰ در 
رلس کودتای نظابی ضدانتلابی هوادار سلطتت قرار داشت. ص - 
۱۷۳۹۱۱۵۳۱۲ ۲۲ 


کاستف (روزنناد)» لو بوریسويچ (۱۹۲۰-۱۸۸۳) - از سال 
۰۱ عضو حزب سوبیال‌دسکرات کارگری روسیه و باشویک بود, 
پس از انتلاب بورژواد,‌کرانیک فوریه سال ۱۹۱۷ با خطسشی لنینی 
حزب درباره انقلاب سوسیالیستی مخالفت می‌کرد. در ماه التبر 
سال ۱۹۱۷ بنام خود و بنام ژیئویف بیانیه‌ای درباٌ عدم موافقت با 
تطعنامه* کمیته* مر کزی دربارة قیام مسلحانه در روزنابه نیمه‌بلشویی 
بئوایا ژیزن, بحاپ رساند که در حکم انشاء تصمیم محربانه حزب 


۲۹۸ فهرست ناسا 


کارد سفید شد. در جنگ حوبه" یکانرینودار کشته شد. ص -۰:۱۱۸ 4۱۱۹ 
۷۹۳ 


کلاخر (عدتااه6) » اوئليام (۱۹۱۰-۱۸۸۱) - شخصیت 
برجسته" جتبش کارگری انکلیس و یک از رهبران حزب کمونیست 
بریتانیای کبیر بود, اشتباهات سکتاریستی چپ داشت و مخالف شرکت 
کمونیستها در پارلمان بورژوازی بود و با الحاق به حزب کارگر 
(لیبوریست) مخالفت می کرد ؛ کمی بعد تحت تأثیر انتقادات اشتباهات 
خود را اصلاح کرد. در سال ۱۹۲۱ کالاخر بعضویت حزب کمونیست 
انکگیسی در آبد و بارها بعضویت کمیتد" مرکزی و پولیت‌بوروی 
کمیته" م رکزی حزب انتخاب گردید. ص -۲۰4 ۰۲۰۷ ۸۲۰۸ ۲۱۸ 


گد میم » ژول (هوه- ۱۹۲۲) یک از سازماندهان 
و رهبران جتبش سومیالیستی فرانسه و انترناسیونال دوم بود. گد برای 
ترویج ایده‌های ما رکسیسم و کسترش جنبش سوسیالیستی در فرانسه زحمت 
زیاد کشید. ولی ضمن مخالفت با سیاست سوسیالیست‌های راستگرا هم 
در مسائل تلوری و هم در مسائل تاکتیک اشتباهات دارای 
سکتاریستی داشت. از آغاز جنگ اول جهانی موضع سوسیال‌شوی 
گرفت و در دولت بورژوازی فرانسه ش رکت کرد. ۳9 در سال ۱۹۲۰ 
از اکثریت کنگرة تور حزب سوسیالیست نرانسه که تصمیم گرفت 
به کمینترن ملحق شود» پیروی نکرد. ص -۰۱۹۱ ۲۳۰ 


کوسفه سرگ ایوانویچ (درابکین» یا. د.) (۱۸۷4--۱۹۳۳)- 
انقلابی حرفه‌ای و بلشویک بود. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ در 
ارتش سرخ بکار سیاسی اشتغال داشت. آثاری دربارةٌ تاریخ حزب و 
مسائل نظامی و اقتصادی نوشته است. ص -۱۲۹ ۱۳۰ 

گوبپرس (600۵:9)» ساموئل (۱۸۰۰- :۱۹۲) - شخصیت جلبش 
اتحادیه‌ای آمریکا و یک از رهبران ندراسیون کار آمریکا بود. گومپرس 


فهرست نامها ۲۹۹ 


ضمن تعقیب سیاست همکاری طبقاتی با سرسایه‌داران» با مبارژه انقلابی 
طبقه" کارگر مخالف بود. تسبت به انقلاب سوسیالیستی اکتبر و دولت 
شوروی برخورد خصمانه داشت. ص -۲ ۶۱۷ ۱۷۰ 


لائوفتب رک (عههه‌اسا) ء هنریخ ارلر (عاظا کارل 
(۱۸۷۲- ۱۹۳۲) - سوسیال‌دسکرات چپ آلمانی بود که پس از 
انتلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ عضو حزب کموئیست آلمان شد و در آن 
پس از کمی در رآس اپوزیسیون «چپ» قرار گرفت که نظریات آنارشی- 
سندیکالیستی و برنامه" بورژوا - ناسیونالیستی به اصطلاح «بلشویسم ملی» 
ر 3 می کرد. در اواخر سال ۱۹۱5 یک از سازساندهان انشعاب 
حزب کمونیست آلمان و تأسیس به‌اصطلاح حزب کمونیست کارگری 
آلمان در آوریل سال ۱۹۲۰ شد. در اواخر سال ۱۰۲۰ از حزب 
کمونیست کارگری آلمان اخراج گردید. ص - ۸۱:۱ ۲۰۱ 


لده‌پور (بهطعع) > گثورگ (۱۸۰۰- ۷ ) - سوسیال‌دمکرات 
آلمانی و از لیدرهای حزب سنتریستی - حزب مستقل سوسیال‌دمکرات 
آلمان بود. ص -۰۱:۰ ۱۹۹ 


لگین (صنعم) » کار (۱۸۱۱--۱۹۲۰) - سوسیال‌دیکرات 
راستگرآی آلمانی و از لیدرهای اتحادیه‌های آلمان بود که در سالهای 
جنگ اول جهانی سوسیال‌شوینیست افراطی شد, برضد جنبش انقلابی 
پرولتاریا سبارژه می کرد. ص -- ۰۱4۹ ۱۷۲ ۱۷۰ 


للوید جرج (000760 1:04) » داوید (۱۹:۰-۱۸۳) - دولتمرد 
و دیپلمات آنگیسی» لیدر حزب لیبرال‌ها بود. در سالهای ۱۹۱- 
۲ نخست‌وزیر بود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه 
یی از الهام‌دهندکان و سازماندهان مداخله" سلح خارجی علید دولت 
شوروی بشمار می‌رفت. ص -۱۰۱ ۰۲۰۸ ۲۱۳ ۶۲۱۰ ۰۲۱۷ ٩۲۱۸‏ 
۳۳۹ 


۳ فهرست نامها 


لسبری (1.::0۷69) » جورج (۱۹:۰-۱۸۶۹) - یک از لیدرهای 
حزب لیپوریست انکلستان و نماینده پارلمان بود. ص ۱۰:۳ ۱۹۱ 


(اولیانف)» ولادیمیر اپلیچ (۱۸۷۰-:۱۹۲) ساص -۱ ۱۰ 
۲ ۷ ۲۰۲ 


لوئویتس (اذه‌اانتا)» والتر (وهه- ۱۹:۲) - ثرا و یی 
از نمایندگان نظامیان امپریالیستی آلمال بود. در باه سارس ۱۹۲۰ از 
جمله" رهیران به اصطلاح «شورش کاپ - شورش ضدانقلابی بود که 
نظامیان آلمان بمنظور احیای رژیم سلطنتی و برقراری دیکتاتوری نظامی 
در آلمان سازسان داده بودند. ص -۰۲:۱ ۲:۲ 


لوکزامپورگ هس روزا؛ ( ۱۸۷۱ ۱۹۱۹) - شخصیت 
۵" جنبش کارگری آلمان و لهستان و جهان و یک از لیدرهای 
جناح چپ انترناسیونال دوم بود و از بنیاد گذاران حزب کمونیست آلمان 
بشمار می‌رود. هنگام انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ یک از رهبران پیشاهنگ 
انقلابی کارگران آلمان بود, در ژانویه سال بنحوی فجیم بدست 
خدانقلابیون کشته شد. ص -۱۷۸ 


لونگه (اعدو‌سا): ژان (۱۸۷۰- ۱۹۳۸) - یک از لمدرهای حزب 
سوبیالیست فرانسه و انترناسیونال دوم بود. در سالهای جنگ اول 
جهانی در رأس اقلیت سنتریستی-پاسیفیستی حزب سوبیالیست فرانسه قرار 
داشت و مخالف پیوستن حزب سوسیالیست فرانسه به کمینترن و تأسیس 
حزب کمونیست فرانسه بود. از سال ۱۹۲۱ در کمیته" اجرائید" 
انترناسیونال ۲-۷ عضویت داشت, از سال ۱۹۲۲ یک از رهبران به 
اصطلاح انترناسیونال سوسیالیستی کا رگری بشمار می‌رفت. ص -۸ ۰4 ۶۱۲۱ 
۰ ۶۳ ۲۳۹ 


لیبکنخت (ا۲۵۵)» کار (۱۹۱۹-۱۸۷۱) - شخصیت مپرز 
جنبش کارگری آلمان و جهان و یک از رهبران جناح چپ سویسیال‌دسکراسی 


فهرست نامها ۳۱ 


آلمان بود. هنکام جنگ اول جهانی در سواضع انقلابی‌انترناسیولبستی قرار 
داشت. دوم دسامبر سال ۱۹۱6 به تنهایی در رایشتا گ علیه اعتبارات 
نظابی رأی داد. هنکام انقلاب نوامبر سال ۱۹۱۸ در آلمان یه اتفاق 
ر. لوکزامبورگ پیشاهنگ انقلابی کارگران آلمان را رهبری می کرد. 
یک از بنیاد گذاران حزب کموئیست آلمان بود و رهبری قیام کارگران 
برلن را در ماه ژانویه سال ۱۹۱۹ بعهده داشت, پس از سرکوب قیام 
بنحوی فجیع بدست ضدانقلابیون کشته شد. ص - ۱۷۸۰۱۱۰ ۱۸۷ 


پف» ماکنسيم ما كسيمويج (۱۸۷۱--۱۹۵۱) - شذخصیت 
حزبی و دولتی» دیپلمات معروف روی بشمار می‌رفت و از سال ۱۸۹۸ 
عضو حزب سوسیال‌دسکرات کارگری روسیه و بلشویک بود. پس از 
انتلاب سوسیالیستی اکتبر بکار دیپلماسی اتتغال داشت. در سالهای 
۱۹۳۰-۰۱ معاون کمیسر سلی ابور خارجه بود. ص ۷4 


ما کدونالد (۵ا )2۸۵۲0۵‏ » . جیمس ‏ راستی (۱۸۵۰- ۱۹۳۷) 
- میاستمدار انکلیسی و از بنیاد گذاران و لیدرهای حزب مستقل 
کارگر و حزب لیبوریست‌ها بود و سیاست بی‌نهایت اپورتونیستی تعقیب 
م یکرد» تثوری همکاری طبقاتی و رشد ندریجی سردا یدداری بسوسیالیسم 

تن بر تج ۱ ی 0 
را تبلیغ می کرلاز در سالهای ۱۹۱۸ ۱۹ سعی کرد از مارزة 
کارگران انکلیس که علیه مداخلات مسلحانه" خارجی ضدشوروی دس 
بتظا هرات زده بودند جلوگیری کند. در سال ۱۹۲ و در سالهای 


۱۹۳۱-۰۹ نخست‌وزیر بود. ص -۸ ۲۰۲ ۲۰۸ 


مارتف؛ ل. (تسدربائوم» یوی او 
لیدرهای منشویسم بود» در دوران جنک 


یچ ) (۱۸۷۳- ۱۹۲۳) - از 
ال جهانی موضع سنتریستی 
پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ عضو کمیته" 
به" شورای نمایندکان کارگران و سربازان در پتروگراد بود. بس 
از انتلاب سوسیالیستی اکتبر با حکومت شوروی سخالفت م ی کرد. 
در سال ۱۹۲۰ به آلمان سهاچرت کرد. ص -ه: ۰۵5 ۱۹5 ۶۱۹۷ 
۱۹4۸ 


داشت 


۳۰۲ فهرست نابها 


مارکس ها کار (۱۸۸۳۰۰۱۸۱۸) ص ده وان واه 
۳ ۰ ۱۹۰۳ 


مالینفسی» روسان وانسلاوویچ (۱۹۱۸-۱۸۷۰) - نمایندة دومای 
چهارم دولتی از طرف کارگران استان سسکو و عضو فرا کسیون بلشویی 
دوسا بود که بعدا پعنوان بفسده‌جو و عامل پلیس مخثی تزاری افشاء 
گردید. در سال ۱۹۱۸ تسلیم دادکه شد و بحکم دادکه عالی کمیتد" 
اجرائیه" بمرکزی سراسر روسیه نیرباران شد, ص ۰۱5 ۱5۵ 


مرهایم (عت۱) » آلفونی )۱٩۲۰۰-۱۸۸۱(‏ -- شخصیت 
اتحادیه‌ای فرانسوی و سندیکلیست بود و از رهبران کنفدراسیون کل 
کار فرانسه بشمار می‌رفت. در دوران جنگ اول جهانی ابتداء 
انترناسیونالیست بود و سپس موضع سوسیال: و رفرمیستی آشکار 
اتخاذ کرد. نسبت به اتحاد شوروی برخورد خصمانه داشت. ص --۱۷۲/ 
۳۹۸ 


مودیلیانی (#«هناوناها() » ویتوریو اسانوئل (۱۹۷-۱۸۷۲)- 
یک از باسابقه‌ترین اعضای حزب سوسیالیست آیتالیا و رفرسیست بود. 
در سالهای جنگ اول جهانی (۱۹۱4- ۱۹۱۸) -سنتریست شد, 
در کننرانسهای تسیمروالد و کینتال شرکت داشت و با تسیمروالدیهای 
چپ مخالفت میکرد. ص -۲۵ 


میلران 00:۱۵ » آلکساندر اثين (۱۸۰۹- ۱۹:۲)- 
میاستمدار فرانسوی که در دعه" سالهای ٩۰‏ جریان اپورتونیستی را در 

نی سوسیالیستی فرانسه رهبری می‌ کرد. در سال ۱۸۹۹ در دولت 
مرتجع بورژوازی شرکت جست. در سال :۱۹۰ از حزب سوسیالیست 
اخراج گردید و به اتفاق سوسیالیست‌های سابق (بریان» ویویانی) 
گزوه سومیالیست‌های ستقل» را تشکیل داد. بارها پست‌های مختاف 
وزارتی را اشغال کرد. در سالهای ۱۹۲۰ :۱۹۲ رئیس جمهور 
فرالسه بود. ص -۱ ۱۰ 


فهرست نامها ۳۰۲ 


ناتانسونء سارک آندریویچ ‏ (۱۸۰۰- ۱۹۱۹) -- نمایندة 
نا رودتیک‌های انتلابی و بعداً اس‌ار بود و از سال ۱۸:۹ در جنبش 
انقلابی شرکت داشت. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال 
۷ از جمله سازساندهان حزب اس‌ارهای چپ شد, در سال ۱۹۱۸ 
شورش اس ارهای چپ را علیه حکوبت شوروی بحکوم کرد. ص -۱۹۷ 


قریتف (۱۸۱-- ۳۰ ) - دانشمند مپرز 
نروژی» پژوهاشگر منطته" قطب شمال و شخصیت اجتماعی مشهور بود. 
نانسن هنگام جنک اول جهانی در راه بهبود وضع اسیران جنق در 
کشورهای مختلف کار می‌کرد. پس از خاتمه" جنگ کمیسر عای 
جاسعه" بلل در ابور اسیران جنگ بود. در سال ۱۹۲۱ هنگام قحطی 
ذر رویید. سیخ من‌المالی کمک بد اهلل خصل‌نجه زا تشکیل 
داد. در سال ۱۹۲۲ جایزة صلح نوبل دریافت نمود. ص - )۷ 


نانسن («ععط0) » 


نوسکه 0:۵ ۶ گوستاو (۱۹۱۱-۱۸۱۸) - یک از لیدرهای 
اپورتوئیست حزب سوبیال‌دمکرات آلمان بود, در سال ۱۹۱۸ هنگام 
اتتلاب: ز در آلمان از رهیران سرکوب جنیش انقلابی ناویان 
در کیل بشمار می‌رفت. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱٩‏ وزیر جنگ 
بود؛ بیدادگری در حق کرگران برلن و قتل ک. لیبکنخت و 
ی ل وکزامبورگ را ساژبان داد. ص -ه ۶۱ ۲۰۲ ۲۱۸ ۲۳6 


نیکولای دوم (روسانف) (۱۸۰۸--۱۹۱۸) - آخرین امپراتور 
روس که از سال ۱۸۹6 تا آنتلاب بورژوادسکراتییک فوریه سال ۱۹۱۷ 
سلطنت کرد, ۱۵۰ ۱۵۱ 


وایان (۷۵/۱۵) ۸ ادوارد ماری (۱۸:۰--۱۹۱۵) سوسیا 
لیست فرآنسوی و یک از رهبران انترناسیونال دوم و از بنیادگذاران 
حزب سوسیالیست فرانسه (۱۹۰۱) بود. در دوران جنگ اول جهانی 
موضع سوسیال‌شوینیستی داشت. ص -۱ ۱٩‏ 


۳۰ فهرست نامها 

واینکوپ ((0100ز:) » داوید (۱۹:۱-۱۸۷۷) - سوسیال‌دمکرات 
چپ علندی که بعداً کمونیست شد. در سالهای جنگ اول جهانی 
نترناسیوئالیست بود و با سجله" «اه:۷0» (سبشر») - ارکان نگوریک 
تسیمروالدیهای چپ همکاری می لرد. بعنوان یک از رهبران حزب کمونیست 
علند بوضم بسیار چپکرایانه و سکتاریستی داشت. در کنگرة دوم 
کمینترن بعضویت کمیته" اجرائیه" انترناسیونال کمونیستی انتخاب گردید. 
ص -۰۲ ۲ 


ولفهايم (۵11۳)» فریتس» - سوسیال‌دسکرات حپ و پوبلیسیست 
آلمانی که پس از انقلاب توابیر سال ۱۹۱۸ آلمان بعضوی 
کموئیست آلمان درآمد و در آن به اتفاق هنریخ لائوفن ب رگ 
اپوزیسیون «چپ» را رهبری می کرد که نظریات آنارشی‌سندیکالیستی 
را تبليغ می‌نمود. ولفهايم پس از اخراج اپوزسیون چپ از حزب 
کمونیست آلمان در ایجاد به اصطلاح حزب کمونیست کارگری آلمان 
شرکت چست, در پایان ال ۱۸۲۰ از حزب کموئیست کارگرین 
آلمان اخراج گردید و بعدا از جنبش کارگری کناره گرفت. ص -۱۱۱ 


حزب 


وندل ۷6:۵۵ » فریدریخ (۱۹5۰۰-۱۸۸۰) -سوسیال‌دمکرات 
جپ آلمانی بود» در سال ۱۹۱۸ عضو حزب کموئیست آلمان شد و 
ئ آن به اپوزیسیون «چپ, گرائید و نظریات آنارشیسندیکالیستی را 
ی کرد. پس از اخراج اپ 
آلمان در سازماندهی به اصطلاح حزب کمونیست کارگری : آلمان ش رکت 
جست, ذر اواغر سال. 4۲۰ از حوب: کمولیست کارگزق. المان 
اخراج شد و پس از کمی به حزب سوسیال‌دمکرات آلمان باز 
س۱ ۱ 


زیسیون «حپ» از حزب کموئیست 


ویگاند (0میز/) > کارل - خبرنگار ۳ شب رگزاری آمریکافی امدهبنمتاه 
«تان5 در برلن, ص - ۹9-4 


فهرست ناما ۳۰۵ 


ویلسون («60ز۷) » وودرو (۱۸۵۰- ۱۹۲۰) - رئیس جمهور 
ایالات متحدة آمریک در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۳ که یک از سازساندهان 
مداخله" مسلحانه" دول امپریالیستی علیه روسیه" شوروی بود. ص - ۷4 


هایندسان (۳۲۱۵۳۵0)» هثری مایرس (۲ ۰-۰۱۸ ۱۹۲۱) - 
سوسیالیست انکلیسی که رفرسیست بود و یی از لیدرهای حزب 
سوبیالیست بریتائیا پشمار می‌رفت که در سال ۱۹۱۰ پس از آنکه 
کنفرانس حزب در سولفورد موضع سوسیال شوینیستی او را در برخورد 
به جنگ امپریالیستی محکوم کرد» از حزب کنار رفت. به انقلاب 
اکتبر برخورد خصمانه داشت. ص :۷ 


هکلوند ۵۵0 » کارل تست کشتانتین (۱۹9۱-۱۸۸4) - 
لیدر جناح چپ جنیش سوسیال‌دسکراتیک و همچنین 
حوانان سوئد بود. در سالهای جنگ اول جهانی ان 
جزو تسیمروالدیهای حپ بود. در سالهای ۱۹۲-۱۹۱۷ از 
رهیران حزب کمونیست سوئد بشمار می‌رفت. ص ۱۸۷ 


جنبش سوسیالیستی 
اسیوئالیست شد و 


تور (۱۸۰۳--۱۹۳۵) یی از 
لیدرهای حزب لیبوریست و جنبش سندیکایی انگلستان بود. بس از 
انقادب بورژوادسکراتیک فوریه سال ۱۱۱۷ بروسیه آند تا ادامه" جنگ 
اسپریالیستی را تبلیغ نماید. در سال ۱۹۱۹ یک از سازساندهان انترناسیونال 
دوم در برن بود. بارها در هیثت دولت بورژوازی انکلیس عضویت 
داشت. ص ۱۷۲ ۷۱۷۵ ۲۰۹ ۲۱۳ ۲۱۵ ۶۲۱۹ ۰۳۱۸ ۶۲۱۹ 


من (۳36006۵0۲) > 


۲:۲ ۹ 


هورثر » کب رجوع شود به پانکوک» آنتونی. 


هیلفردینگک ‏ (وهنهع]انب)». رودولف ۰ (۱۹:۱-۱۸۷۷) یی 
از لیدرهای آپورتونیست سوسیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم 
ن به‌اصطلاح سارکسیسم اتریشی» بشمار می‌رفت, 


بود و تئورد 


بعنوان سازنده تلوری «سربایه‌داری متشکل, انرا بمیان کشید و مداح 
سربایه‌داری دولتی انحصاری شد. از سال ۱۹۱۷ لیدر حزب مستقل 
سوسیال‌دمکرات آلمان بود, ص -: ۸۱ ۱44 ۲۰۲ 

یودنیچ» یکولای نيكولايويچ (۱۸۰۲- ۱۹۳۳) - ژثرال ارتش 
تزاری که پس از آنقلاب سومیالیستی اکتبر عضو دولت ضدانقلابی - 
«دولت شمال غربی» و فرسانده کل ارتش کارد سفید شمال غربی شد 
و مورد نی کسترده امپریالیست‌های آثتائت بود. در برابر ارتشش 
سرخ در نوامبر سال ۱۹۱٩‏ شکست خورد و به استونی عقب‌نشینی 
کارت و سپس به انکستان رفت. ص --۰۷۲۹ ۱۳4 4۲ ۱ ۳ کر 


۱۰۰ ۱۱۲ ۸ 


فهرست مندرجات 


دربا دولت 

سخنرانی در دانشگاه سوردلوفسک. ۱۱ ژوئیه سال ۱۹۱٩‏ ۰ 
نامه بکارگران و دهقانان بمناسیت پیروزی بر کلچاک.. . ۰ ۲۷ 
تمونه و سربشق کارگران پتروگراد . . . م . ۰ ۰ ۲۷ 
نتایج هفته" حزیی در مسکو و وظایف ما. . . . .۰ ٩۱۰‏ 
اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوری پرولتاریا. . م . ۰ 4٩۷‏ 


سخنرانی در دومین کنگر سازسانهای کموئیستی سلل خاور 
سراسر روسیه اد ما مد مه وا چم ها 5 2 
هشتمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست (بلشویک) روسید 
۴+ دسامیر سال ۱۹۱۹ 
طرح قطعنامه مربوط به مسله" سیاست ار دبع ۱۳ 
سخنرانی در نخستین کنگرة کمونهای زراعتی و آرتل‌های 
کشاورزی. 4 سسامپر سا ۱۱۸ هم ۰ ۰ ۰ ۷۱۰ 
ناسد _ یکارگران و دهقانان اوکرائین بمناسیت کسب 
پروژیها دز پرایز شلیکین م ء هم عم سم مه م۸۵ 


۳۰۸ فهرست مندرجات 
پاسخ بسئوالات کارل ویکاند - خبرنکار خبرگزاری آمریکایی 


55۷۱ ۷۲6۸ ۱۱۲نا,در . برلن ند بد د 


مصاحبه با لیثکان ایر - خبرنکار روزنامه" آمریکایی ۱۷۵۲۱ عط7» 


ستفقین به ر«بازی شطرنج, مشغولند . . م مب و 
ایالات متحده سوپییالیست‌ها را ثعقیت مي‌کند مر . , 
اروپا به روییه واپسته است ,مر م م م م مب . 


دنیا به کالاهای نیازشد اشت مر وم و 


ری 
ونع داخلی حشم‌انداز خوبی دارد . . همم مر 
انتقاد شدید از لیدرهای سوسیالیست , 


کنگر؛ نهم حزب کمونیست (بلشویک) روسید. ۲٩‏ مارس - 
8 اقزیل ال ۹۲۶ و مه مس سم مج بو و و 
گزارش کمیته* مرکزی, ۲٩‏ مارس . 

از تخریب نظام کین بسازندی نظام نوین .. . , 

بیماری کودی «چیکرایی» در کمونیسم 
۱ -به چه مقهومی بی‌توان گفت انقلاب روسیه اهمیت 

بین المللی دارد؟ ج اه هر ور اه نت 
۲ - یک از شرایط اساسی کامیابی پلشویک‌ها . . . . 
۳ براحل عمدة تاریخ پلشویسم ,. م م م هم . 
4 - بلشویسم در ببارژه با چه دشمنانی در درون جنبش 
کارگری تحکيم 


رشد ‏ یافت» پذیرفت و آبدیده 


شد؟ 


۹ 


۳4 


۱۳۷ 


فهرست بندرجات 


+ - کمونیسم «چپ, در آلمان, رهبران - حزب - طبقه - 


وله و و وه و مه و وه 


+ -آیا انقلابیون باید در سندیکاهای ارتجاعی فعالبت 


ندز ۹ 


۰۷ - آیا باید در پارلمانهای بورژوازی شرکت جست 


۸ - هیچ سازشی بجاز نیست؟ . , 
4 - کمونيسم «جپ» در انکلستان 5 
۰ نتایجی چند 5 8 ن 5 
ملحتات چا چا و و ها .۳ 
۱ - انشعاب کمونیست‌های آلمان ‌ 
۲ - کموئیست‌ها و سستقل‌ها در آلمان 
۳ - توراتی و شرکه در ایتالیا .. . 
4 - استتتاجات سیم از سبادی صحیح . 


نامه" واینکوپ ۵ بج اج چا بجر 


3 


۳۸ 


خوانندگان گرامی! 
بتکاه نشریات پروکرس از شما بسیار سپاسگزار 
خواهد بود هرکه نظر خود را دربارٌ چگونی ترجمه و 
آرایش و کیفیت چاپ کتاب و سایر پیشنهادهای 
خود را بما اطلاع بدهید. 
نشانی ما : اتحاد شوروی؛ 
مسکو» زوبوفسک بولوار ۰۱۷ 


خر 
6 ۶ 


بتگاه نشریات پروگرس 


ترجمه از م. پورهرسزان و علی بیات 


8. ۲۲ ۷ 
۱۱۵۵۸۸۱۱۱۱ ۲۱۳۵۱۱۵۵8۱۴۸۲۱۲۲ 8 ۱۲ 


۲01 ۲ 


مج م۱6۵6 1 


0 ترجمه بزبان فارسی» بنکاه نشریات پر وگرس» سال ۱۹۸۰ 
چاپ. اتعاد شوزوی 


0101090000 -707 
0 


تزهای پیشنهادی به کنگره" 
دوم انترناسیونال کمونیستی 


طرح اولیه" تزهای مربوط به مسئله" 
مل و مستله" مستعمرات 


(برای کنگر؛ دوم ناسیونال تمونیستی) 


ضین اینکه طرح زیرین تزهای سریوط یه سثلد" . 
مسئله" بلی را که برای کنگرهةُ دوم انترناسیونال کمونه 
است» برای بحث و بررسی رفقا مطرح بی‌سازم از همه" رنقاء از جمله 
از آن رفقائی که دربارة این یا آن مسئله از این مسائل بسیار بغرنج و 
پیحیده اطلاعات مشخص دارند خواهش م یکنم نظریات یا اصلاحات 
و اضافات یا توضیحات مشخص خود را د 


تجربه" لهستان و بهودیان و تجربه" او کرائین. 

الزاس - لورن و بلژیک, 

ایرلند, 

مناسیات دانمارک و آلمان. بناسبات ایتالیا و ثرانسه و ایتالیا 
و اسلاوها, 

تجربه" بالکان. 


ستاو 
مپارژه با پان‌اسلامیسم (۱). 


جن 


مناسیات در قفقاز , 
جمهوری باشقیرستان و جمهوری تاتارستان, 
قرغیزستان , 
ترکستان و تجربه" آن. 
سیاهپوستان در آمریکاء 
بستعمرات, 
حمن کره - ژاپن , 
ه ژوئن سال ۰۱۹۲۰ ن. لنین 


۱ - دمکراسی بورژوائی فطرتاً این خصوصیت را دارد که سئلد؛ 
برابری بطور کلی و از جمله برابری ملی را بشیوه انتزاعی یا صوری 
سطرح نماید. دمکراسی بورژوائی تحت عنوان برابری شخصیت انسانها 
بطور کلی برابری صوری یا حتوقی (قضائی-م.) مالک و پرولتر » 
استثمار گر و استثمارشونده را اعلام م ی کند و به این ترتیب طبقات 
ستمکش را بفاحش‌ترین نحوی می‌فریید. فکر برابری که خود بازتایی 
از مناسبات تولید کلائی است» توسط بورژوازی به بهانه" برابری بد 
اصطلاح بطلق افراد انسانی به حربه" مبارزه علیه محو طبتات تبدیل 
می‌شود. مفهوم واقعی خواست برابری فقط عبارت است از خواست محو 
طبقات, 

۲ حزب کمونیست که بیانگر آکه مبارزث پرولتاریا در راه 
برانداختن یوغ بورژوازی است بنا بوظیفه" اساسی خود برای مبارزه 
علیه دبکراسی بورژوائی و افشاء ااذیب و سالوسی آن» باید در 
بورد مسئله" ملی نیز آنچه را که در رأس مسائل قرار می‌دهد» اصول 
انتزاعی و صوری نبوده بلکه عبارت باشد از : اولاء در نظر گرنتن 
دتیق اوضاع و احوال مشخص تاریخی و بقدم بر هر چیز اوضاع و 
احوال اتتصادی؛ ثانیاه تمییز دادن صریح متافع طبقات ستمکش یعنی 
زحمتکشان و امستشمارشوندگن از سفعوم کلی منافع ملت بطور کلی 
که عبارت از منافع طبقه" حاکمه است؛ ثالتاء بهمین سان جدا ساختن 


ملل ستمکش» واپسته و فاقد برابری حقوق از ملل ستمگر ؛ 


تزهای پیشنهادی به کنکرة دوم انترناسیونال کمونیستی ‏ ۷ 


استشمارگر و کامل‌الحقوق» برخلاف ادعاهای دروغین بورژوادسکراتیک 
که بوسپلد" آن اسارت استعماری و مالی اکثریت عظیم ساکنان زسین 
توسط اقلیت ناحیزی از کشورهای سرایه‌داری پیشرو و بسیار 
ثروتمند یعنی اسارتی که از مختصات دوران سرمایه" بالی و امپریالیسم 
است؛ پرده‌پوشی می‌شود, 

۳- جنگ امپریالیستی سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 کذب عبارت - 
پردازی‌های بورژوادمکراتیک را با روشنی خاصی در برابر همه 
ملتها و در برابر طبقات سته‌کش سراسر جان آشکار ساخت و عملا 
نشان داد که قرارداد ورسای (۲) که توعط ,دمکراسیهای غربی» 
کذائی تحمیل شده است» آنجنان زورگوئی به ملل ضعیف است که از 
قرارداد برست‌لیتوفسک (۳) هم که توسط یونکرهای آلمانی (4) 
و قیصر آلمان تحمیل شده بوده ددهیشانه‌تر و رذیلانه‌تر است. 
جامعه" بلل (ه) و تمام سیاست دوران پس از جنک کشورهای 
آنتانت (د) از اینهم روشنتر و صریح‌تر این حقیقت را آنتکار می‌سازد 
و عمه‌جا ببارزة انقلابی خواه پرولتاریای کشورهای پیشرو و خواه 
همه" توده‌های زحمتکش مستعمرات و کشورهای وایسته را تشدید 
می‌کند و بر ورشکستی اوهام ملی خرده‌بورژوانی در بورد امکان 
همزیستی مسالمت‌آمیز و برابری سلل در شرایط سربایه‌داری سرعت 


؛ - از احکام اساسی بالا جنین نتیجه گرفته می‌شود که در رأس 
تمام سیاست انترناسیونال کموئیستی در بورد مسئله" ملی و استعمار 
باید نزدیک شدن پرولترها و توده‌های زحمتکش همد" بلتها و کشورها 
برای سبارزة انقلابی سشترک در راه سرنگون ساختن ملاکان و بورژوازی 
قرار داده شود. زیرا فقط چنین نزدیک‌شدنی پیروزی بر سرسایه‌داری 
را تضمین می‌کند. که بدون آن» بحو ستم بلی و نابرابری 

ه - اوضاع و احوال سیاسی جهان اینک دیکتاتوری پرولتا ریا را 
در دستور روز قرار داده است و تمام رویدادهای سیاست جهانی نا گزیر 
پیرابون یک نقطه* برکزی دور می‌زند که عبارت است از مبارزً 


۸ لنین 


بورژوازی جهانی علیه جمهوری شوروی روسید که ناگزیر از یکطرف 
جنبشهای شوروی کارگران پیشرو همه" کشورها و از طرف دیگر 
جنبشهای رهائی‌بخش ملی مستعمرات و خلتهای ستمکش را که از 
روی تجربه" تلخ خود یتین حاصل می‌کنند که راه نجات دیگری 
بجز پیروزی حکوست شوروی بر امپریالیسم جهانی ندارند» پیرامون 
خود متم رک می‌سازد. 

بنابر اين» در حال حاضر نمی‌توان به تأیید خشک و خای 
یا اعلام لزوم نزدیی زحمتکشان ملل مختلف بسنده کرد؛ بلکه باید 
سیاست عملی ساختن انحاد کابلا بحکم همه" حنبشهای رهائی‌بخش 
ملی و ستعمرات با روسید" شوروی را بمورد اجرا گذاشت و شکلهای 
این اتحاد را بطابق با درجه" رشد و تکامل جنیش کمونیستی سیان 
پرولتا ریای هر کشور و یا رها ئی‌بخش بورژوادمکراتیک کارگران 
و دهتانان در کشورهای عقب‌سانده یا در بین خلقهای عقب‌بانده 
کرد, 
۷ - فدراسیون عبارتست از شکل انتفال بوحدثت کاسل زحمتکشان 
ملل مختلف, هم اکنون فدراسیون عملاً صلاحیت خود را خواه در مورد 
مناسبات جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه با سایر جمهوری‌های 
شوروی (سجارستان (۷) فتلاند (۰)۸ لتونی )٩(‏ در سابق و آذربایجان 
و اوکرائین در حال حاضر ) و خواه در داخل جمهوری ندراتیو 
شوروی سوییالیستی روسید در مورد خلقهائی که سابقاً نه موجودیت دولتی 
داشتند و نه خودمختاری (مثلا جمیوری‌های خودسختار باشقیرستان و 
تاتارستان در جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه که در 
سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تشکیل شده‌اند)» آشکار ساخته است. 

وظیفه" انترناسپونال کمونیستی در این مورد عبارت از 
تکاسل بخشیدن بیشتر به این ندراسیون‌های جدید که بر اساس نظام 
شوروی و جنبش شوروی پدید می‌آیند» و نیز برسی و تحلیل تجربی 
آنهاست. ضمن قبول این نکته که ندراسیون شکل انتقال بوحدت کامل 
است» باید برای ثیل به اتحاد فدراتیوی هر حد محکمتری کوشید و 
مرائب زیر را در نظر داشت : اولا» حفظ موجودیت جمهوری‌های 


تزهای پیشنهادی به کنگرهة دوم انترناسیونال کمونیستی  ٩‏ 


شوروی در احاطد" دول امپریالیستی تمام جهان و آنهم دولی که از 
لحاظ نظامی بمراتب قوی‌ترند بدون اتحاد محکم جمهوریهای شوروی 
اسکان ندارد + ثانیاء اتحاد اقتصادی محکم جمهوری‌های شوروی که 
بدون آن نمی‌توان نیروهای مولده را که امپریالیسم ویران ساخته 
است احیاء نمود و رناه مادی زحمتکشان را تأمین کرد» ضروری است؛ 
الثء گرایش بسوی ایجاد اقتصاد جهانی واحد که توسط پرولتاریای 
همه" بلتها طبق یک برنامه" عموبی باشد» گرایشی که در دوران 
سربایه‌داری با وضوح کاسل بروز نموده است و در دوران سوسیالیسم 
بدون شک باید تکامل آن ادامه یابد و بسرانجام کامل برسد, 

- در ساحه" متاسبات داخلی کشور» سیاست ملی اثترناسیونال 
کمونیستی نمی‌تواند به اعلام خشک و خالی و صوری و صرفاً د کلاراتیو 
برابری حقوق سلنها که هیچگونه تعهد عملی ندارد» اکتناء ورزد؛ 
دمکراتهای بورژوا اعم از ایتکه آشکارا خود را حنین بنامند و یا 
عنوان سوبیالیست را نظیر سوسیالیستهای انترناسیونال دوم پرده ساتری 
برای خود قرار دهند به حنین اعلامی بسنده می کنند, 

احزاب کمونیست نه تنها باید در تمام فعالیت تبلیغی و تهییجی 
خود خواه از پشت تریبون پارلمان و خواه در خارج از آن نقض دائعی 
اصل برابری حقوق بلل و تشمینات حقوق اقلیت‌های سلی در کلید" 
کشورهای سربایه‌داری» یعنی عملی را که برخلاف قوانین اساسی 
«دبکراتیک, آنها صورت می‌گیرد, پیوسته افشاء سازند» بلکه هچنین 
بح دهند که فقط نظام شوروی قادر 


باید او بطور دائم و دستمر 7 
است برابری حتوق بلتها را عملاً تأمین نماید و برای ایتکار ابتداء 
پرولترها و سپس همه" توده زحمتکشان را در مبارژه علیه بورژوازی 
باید متحد کندء انیء تمام احزاب کمونیست باید به چتیش انقلابی 
ملل وایسته یا فاقد حقوق برابر (مثلا در ایرلند یا میان سیاهپوستان 
آبریکا و غیره) و در مستعمرات مستقیماً کیک نمایند. 

بدون این شرط بویژه سهم اخیر» میارزه علیه ستمگری بر ملل ساکن 
کشورهای وابسته و مستعمرات و نیز تأیید حق آنان بجدا شدن و 


1 لنین 


تشکیل دولت علیحده» شعار دروغین باقی خواهد ماندء همانطوریکه 
ما آثرا در مورد احزاب انترناسیونال دوم مشاهده میکنیم. 

۰ قبول انترناسیونالیسم در گفتار و عوض کردن آن در کردار» 
با ناسپونالیسم حرده‌بورژوائی و پاسيفيسم» در تمام فعالیت تبلیفی و 
تهییجی و اقدام عملی عادی‌ترین پدیده‌ای است که نه تنها در بین 
احزاب انترناسیونال دوم» بلکه در بین احزابی هم که از این 
انترناسیونال خارج شده‌اند و حتی چه بسا در بین آن احزابی که اکنون 
خود 72 می‌نامند مشاهده می‌شود, مبارزه با این بلا یعتی با 
ریشه‌دارترین خرانات بلی خرده‌بورژوائی به نسبتی که وظینه" تم 
دیکتاتوری پرولتاریا از دیکتا توری ملی (یعنی دیکتاتوری بوجود در 
یک کشور که قادر به : سیاست جهانی نیست) به دیکتاتوری 
بین المللی (یعنی دیکتاتوری پرولتا ریا لااقل در حند کشور پیشرو که 
قادر باشد در سراپای سیاست جهانی تأثیر قاط ذاکته. یاقذ): میرمتر 


می گردد» بهمان تسبت پیشتر در درجد" او اهمیت قرار می ,گنود 
آنچه که ناسیونالیسم خرده‌بورژوائی آثرا انترناسیونالیسم اعلام م یکند 
قبول برابری حقوق ملتواست و بس (صرفنظر از لفظی بودن صرف این 
قبول) در حالیکه خودخواهی سبی را تمام و کمال محفوظ نگهمیداردء 
ول انترناسیونالیسم پرولتری خواستار آنست که اولا مصالح مبارزهً 
پرولتری در یک کشور تابع مصالح این مبارزه در مقیاس جهانی 
باشد ؛ ثانیاً خواستار آنست که ملتی که در راه پیروزی بر بورژوازی 
بی کوشد قادر و آماده باشد در راه سرنگون ساختن سربایه" بین‌المللل 
بزرگترین فداکاریهای ملی تن دردهد. 
به این ترتیب در کشورهائیکه اینک کاملا سرمایه‌داری شده‌اند 
و احزاب کارگری دارند که واقعاً پیشاهنگ پرولتاریا هستند» مبارزه 
علیه تحریف ابورتونیه‌تی و پاسیفیستی خرده‌بورژوامنشانه؟ مفهوم و 
سیاست انترناسیونالیسم نخستین و بهمترین وظینه است. 
۱- در بورد کشورها و سلتهائی که در حالت عتب‌باندگ 
پیشتری عستند و مناسبات فثودایی پا پاتریارکال (پدرشاهی-م.) 


تزهای پیشنهادی به کنگرةٌ دوم انترناسیونال کمونیستی ۱۱ 


و مناسبات دهقانی-پاتریارکال در آنها تفوق دارد باید بویثه این نکت را 
در نظر داشت : 

اولاء کمک ههد" احژاب کموئیست به جنبش رهائی‌بخش 
بورژوادمکرا تیک در این کشورها ضرورت دارد ؛ وظیفه" بذل مجدانه‌نرین 
کمکها در وعله" اول بعهدة کارگران آن کشوری است که ملت 
عتب‌بانده از لحاظ استعماری یا مالی وابسته" آنست ؛ 

ثانیًء مبارزه علیه روحانیون و سایر عناصر مرتجع و قرون وسطانی 
که در کشورهای عقب‌بانده صاحب نفوذند ضرورت دارد؛ 

ثالثاء مبارزه علیه پان‌اسلامیسم و جریانات نظیر آن که می کوشند 
جنبش رهائی‌بخش ضد امپریالیسم اروپا و آبریکا را با تحکیم موقعیت 
خانها و بلاکال و آخوندها و غیره توأم سازند لازم و ضرور است ؛ 

رابعاء پشتیبانی از جنبش صرفاً دهقانی در کشورهای عتب‌انده 
برضد ملاکان و بزرگ بالق و برضد هرگونه مظاهر یا بقایای فتودالیسم» 
و کوشش در راه دادن انقلابی‌ترین جنبه‌ها به جنبش دهقانی» در 
عین عملی ساختن اتحاد حتیالامکان محکمتر پرولتاربای کمونیست 
اروپای غربی با جنبش انتلابی دهتانان در خاورء در ستعمرات و 
بطور کلی در کشورهای عتب‌بانده لازم و ضرور است؛ بویژه لازم 
است تمام مساعی را متوجه آن نمود که در کشورهائی که مناسبات 
ماقبل سرایه‌داری در آنها تسلط دارد از راه تشکیل رشوراهای 
زحمتکشان» و غیره سبانی اساسی نظلام شوروی بکار برده شود ؛ 

خاساًء میارزة قطعی علیه اينکه م ی کوشند به جریانهای رهائیبخش 
بورژوادسکراتیک در کشورهای عقب‌بانده رنگ کمونیسم بزنند» لازم 
است ؛ انتوناسیونال کمونیستی باید از جنبش‌های ملی بورژوادسکراتیک 
در کشورهای مستعمره و عقب‌بانده فقط به آن شرط پشتیبانی کند کد 
عناصر احزاب پرولتری آینده که کمونیست بودن آنها فقط عنوان تباشدء 
در کلید؟ کشورهای عقب‌بانده بععد. گردند و با روح درک وظایف 
خاص خودء یعتی وظایف مربوط به مباره علیه جنبشهای بورژوادمکرالیک 
در داخل ملت خود تربیت : باید با دمکراسی 
بورژوائی ستعمرات و کشورهای عقپ‌بانده در اتحاد موقت پاشد, 


۱ لنین 


ول خود را با آنها نیامیزد و استقلال جلبش پرولتری را حتی در 
نطفه‌ای‌ترین شکل آن بی‌جون و چرا محفوظ دارد؛ 

سادساء توضیح و افشّاء پیویته" آن فریبی که دول امپریالیستین 
بطور سیستماتیک بدان متوسل می‌شوند در برابر وسیعترین توده‌های 
زحمتکش همه" کشورها و بویژه کشورهای عقب‌سانده ضرورت دارد : 
دول امپریالیستی تحت عنوان تشکیل دولتهای دارای استقلال سپاسی 
دولتهائی تشکیل می‌دهند که از لحاظ اقتصادی» مالی؛ نظامی کم 
وایسته" آنها هستند؛ در اوضاع و احوال بین‌المللی کنونی برای ملل 
وابسته و ضعیف راه نجات دیگری بغیر از اتحاد جمهوری‌های شوروی 
وجود ندارد. 

۲ ستمگری دیرین دول امپریالیستی بر خلتیای مستعمرات و 
خلقهای ضعیف» در بین توده‌های زحمتکش کشورهای ستمکش نه 
تئها بنض و کینه بلکه حس عدم اعتماد هم نسیت به ملل ستمگر 
بطور کلی و از جمله نسبت به پرولتاریای این بلتها ایجاد کرده 
است. خیانت رذیلانه" اکثر پیشوایان رسمی این پرولتاریا به سوسیالیسم 
در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 یعنی هنکأمیکه دفاع از «حق» بورژوازی 
«خودی» به ستمگری بر ستعمرات و . غارت کشورهائی که وایستق 
مالی داشتند» به شیوةٌ سوسیال‌شوینیستی با شعار «دفاع از میون» 
پرده‌پوشی می‌شد» نمی‌توانست این بی‌اعتمادی کابلاً بجا و بحق را 
تشدید نکند, از طرف دیگر» هر قدر کشوری عقب‌انده‌تر باشد» 
بهمان نسبت تولید زراعتی کوچک» ناسبات پاتریارکال و دورانتادی 
که اگزیر موجب یرومندی و استواری خاص ریشه‌دارترین خرافات 
خرده‌بورژوانی یعنی خرافات خودخواهی ملی و تنگنظری سلی میگردد» 
شدیدتر است. از آنجا که این خرافات فقط پس از محو امپریالیسم و 
سرسایه‌داری" در کشورهای پیشرو و پس از تغییرات اساسی در 
تمامی بنیاد زندق اقتصادی کشورهای عتب‌بانده بحو خواهد شد» 
لذا سیر ژوال این" خرافات نمیتواند یک سیر بسیار کند و بعی" 
نباشد. از اینجاست که پرولتاریای آ که کمونیست در کایه" کشورها 
بولف است نسبت به بقایای احساسات ملی در کشورها و در بیان 
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حلقهائی که طی مدنی طولانی‌تر از همه نحت ستم بوده‌اند یا احتیاط 
و توجه خاصی رنتار نماید و بهمین نحو هم موف است بمنظور از 
بین بردن سریعتر بی‌اعتمادی و خرافات مذکور بگذشتهای سعینی تن 
در دهد, بدون مجاهدت داوطلبانه" پرولتاریا و سپس همچنین کلید" 
توده‌های زحمتکش همد" کشورها و بلتهای سراسر جهان در راه 


اتحاد و وحدت سمکن نیست پیروزی بر سربایه‌داری با موفقیت به 


انجام رسد, 

ژوئن سال ۱۹۲۰ نوشته شده است از روی ستن مجموعه" آثار 
۶ ژوئیه سال ۱۹۲۰ در ما ۱۱ و .ای, لثین» حاپ ه؛ جلد 44۱ 
مجله" رانترناسیونال کموئیستی» جاپ ص ۱۸-۱۱۱ ترجمه و 
شده است حاپ شده است 


۷ 
طرح اولبه تزهای مربوط به مسئلة ادقی 
(برای کنگرة دوم انترناسیونال_ کمونیستی) 


رفیق سارخلفسک در مقاله" خود (۱۰) علل اینموضوع را که چرا 
انترناسیونال دوم که اکنون به انترناسیونال زرد (۱۱) بدل گردیده 
است نمیتوانست نه تنها تا کتیک پرولتاریای انقلابی را در مورد مسئله" 
ارفی تعیین نماید» بلکه حتی نمیتوانست این مسئله را حنانکه با ید 
و شاید مطرح سازد» بنحو درخشانی تشریح نموده و سپس مبانی تلوریک 
برنامد" ارضی کمونیستی انترناسیونال سوم را بیان داشته است. 

بر روی این مبانی میتوان (و بعقيدة من باید) قطعنامه" عمومی 
کنگرة قریب‌الوقوع کمینترن را که باید در ۱۰ ژوئیه سال ۱۹۲۰ 
تشکیل شود» در مورد مسئله" ارضی تدوین نمود. 

نکات زیرین طرح اولیه" یک چنین قطعنا مه ایست , 

۱ - فقط پرولشا ریای شهری و صنعتی» تحت رهبری حزب کموئیست» 


ده را از قید ستم سربایه و زینداری 
بزرگ اریابی و از قید ویرانی و جنگهای امپریالیستی که تکرار آن 
در صورت ابتاء نظام سرمایه‌داری نا گزیر است» رهابی بخشد. توده‌های 
زحمتکش ده جز اتحاد با پرولتا ربای کمونیستی و پشتیبانی بیدریغ از 
ببارزٌ انقلابی وی در راه برافکندن یوغ سلا کین (زسینداران بزرگ) 
و بورژوازی راه نحات دیگری ندارند, 

از طرف دیگر» کارگران صنعتی هرآینه اگر خود را در جارچوب 
تنگ منافع صنعتی و حرفه‌ای محدود سازند و خودپسندانه به تلاشهایی 
در راه بهبود وضع خود که کاهی وضع قابل تحمل خرده‌بورژوامنشانه 
است اکتفاء ورزند» تنمیتوانند مأموریت جهانی-تاریخی خود را که عبارت 
است از رهایی بشریت از قید ستم سرمایه و جنگ انجام دهند. همین 
وفع را در بسیاری از کشورهای پیشرو « کارگران اشرافمنش» دارند 
که پایه" احزاب باصطلاح سومپالیست انترناسیونال دوم را تشکیل 
میدهند و در واقع شریرترین دشمنان سوسیالیسم» حائنین به سوسیالیسم» 
شوینیست‌های خرده‌بورژوا و عمال بورژوازی در داخل جنیش کارگری 
هستند. پرولتاریا فقط در صورتی طبقه" واقعاً انتلایی است و واقعاً 
سوسیالیستی عمل بینماید که بعنوان پیشاهنگ کلیه" زحمتکشان و 
استشما رشوندکان و بعتوان پیشوای آنان در مباره برای سرنگون ساختن 
استشما رکنندکان اقدام و رفتار کند و این اسر هم بدون انتقال مبارزة 
طبقاتی به ده» بدون متحد ساختن توده‌های زحمتکش ده پیرامون حزب 
کموئیست پرولتاریای شهری و بدون تربیت اولیها توسط دومیها؛ 


انجام‌پذیر نیست, 


۲- توده‌های زحمتکش و استشمارشوندءٌ دهات که پرولتاریای 
شهری باید آنها را بمبارزه وا دارد ویا بهر حال بجانپ خود جلب نماید» 
در کلیه" کشورهای سرمایه‌داری از طبقات زیرین هستند : 

اولاء پرولتا ریای کشاورزی» کارگران اجیر (سالانه» برای مدت معین 
و روزانه) که با اجیر شدن در موّسات تشاورزی سربایه‌داری وسایل 
معاش خود را تحصیل مینمایند. متشکل ساختن این طبقه در سازمان 
مستقل و جدا از سایر گروههای اهالی روستایی (اعم از سازبان 


۳ 


تزهای پیشنهادی به کنگر دوم انترناسیونال کمولیستی ‏ ۱۵ 
سیاسی؛ نظامی» حرفه‌ای» کئوپراتیوی» فرهنی و روشنگری و غیره) 
و فعالیت ترویجی و تبلیغی مجدانه در بین این طبقه و جلب وی 
بجانب حکوست شوروی و دیکتاتوری پرولتاریا وظیفه" اساسی احزاب 
کموئیست در کلیه" کشورهاست, 

ثانیا» نیمه‌پرولترها یا دهتانان پراکنده» یعنی کسانیکه وسایل 
معاش خود را قسمتی از راه اچیر شدن در موسسات کشاورزی و 
صنعتی سرمایه‌داری بدست می‌آورند و قسمت دیگر را از راه کار 
در قطعه" زبین شخصی یا اجاه‌ای کد فقط بخشی از محصولات لازم 
برای تغذیه خانوادة وی را تأمین میکند. اين گروه از اهالی زحمتکش 
روستایی در کلیه کشورهای سربایه‌داری بسیار کثیرالعده‌اند و 
نمایندکان بورژوازی و سوسیالیست‌های, زرد متعلق به انترناسیونال 
دوم بر روی بوجودیت و وضع خاص این کرفه. پرده بیکشند. و 
قسماً آ گاهانه کارگران را می‌فریبند و قسماً کو رکورانه تسلیم نظریات 
دگماتیستی و عامیگرانه مپشوند و این گروه را با تود عمومی 
«دهقا نان, بطور اعم مخلوط میکنند. یک چنین شیوُ تحمیق بورژوامآباند" 
کارگران بیش از همه در آلمان و فرانسه و سپس در آمریکا و سایر 
کشورها مشاهده ميشود, حتانچه حزب کمولیست ترئیب صحیحی 
بکار خود بدهد» طرفداری این گروه از وی تأمین خواهد بود» زیرا 
وضع این نیمه‌پرولترها بسیار شاق است و فوائدی که از حکوست شوروی 
و دیکتاتوری پرولتاریا عاید آنان خواهد شد نوائد فراوان و نوری 
خواهد بود. 

ثالًء دهتانان خرده‌پاء یعنی کشاورزان خردسالک که بواسطه" داشتن 
قطعد‌زبینهای نسبتاً کوچق که بموجب حق مالکیت یا اجاردداری از 
آن بهره‌برداری میکنند» نیا زمندیهای خانوادة خود و اقتصاد خود را 
پرطرف میسازند و به اجیر کردن نیروی کار غیر متوسل نمیشوند, 
این تشر بدون شک بعنوان یک قشر از پیروزی پرولتاریا فایده می‌برد» 
زیرا در نتیجه" این پیروزی بلافاصله و بنحوی کامل ؛ (آ) از پرداخت 
اجارٌ بها و یا تیمی از محصول به زبینداران بزرگ آزاد سیگردد (مثلا 
ععزداغه یا سهم‌کاران در فرانسه و نیز در ایتالیا و غیره) ؛ (ب) 


مازاد معینی هم بدست آورند که ببتواند» لااقل در بهترین سالها؛ به 
سربایه بدل شود و ء ثانباًء از آنهائی که غالباً (مثلا از هر دو یا سه 
خائوار یق) به اجیر کردن پیروی کار غیر بعوسل می‌فوند. گزوه 
دارای اقتصادیاتی به وسعت ۱۰-۰ هکتار در آلمان که در آن تعداد 
کارگران اجیر کشاورزی بموجب آمار سال ۱۹۰۷ قریب یک سوم تمام 
عدة خانوارهای اين گروه را تشکیل میدهد میتواند نمونه مشخص دهقانان 
بیان‌حال در کشور پیش‌رفته سربایه‌داری باشد. #, در فرانسه که 
تباتات اختصاصی آن بیش از هر جا تکاسل یافته است» مثلا باغهای 
انگور» کار بویوهُ فراوانی را در زین طلب میکنند» گروه مزیور احتمال 
میرود که در مقیامی تا اندازه‌ای از ایتهم بیشتر از نیروی کار 
اجيرشدة دیگران استفاده میکند. 

پرولتا ریای انقلابی نمیتواند - لااقل برای آیندة نزدیک و برای 
آغاز دوران دیکتاتوری پرولتاریا - این وظینه را در برابر خود قرار 
دهد که قشر مزبور را بجانب خود جلب نماید» بلکه باید به این وظیفه 
اکتفاء ورزد که ویرا بیطرف نکاهدارد یمنی در ببارزه بين پرولتاریا و 
بورژوازی بیطرف سازد. نوسان این قشر بین این دو نیرو ثاگزیر 
است و در آغاز دوران جدید تمایل بیشتر وی در کشورهای 
تکامل‌یافته" سربایه‌داری بسوی بورژوازی خواهد بود. زیرا جهان‌بینی 


3 


ینک ارقام دقیق آن ۰ تعداد خانوارهائیکه از » تا ۱۰ هکتار 
سین دارند- 1۰۲۷۹۸ (از کل 0۷۲۹۰۸۲)+ عدة کارگران اچیر 
آنها از هر نوع ۲۷۰۶ است و ۲۰۰۳۹۲۲ کارگر هم که از 
خود این خانواده‌ها 0یا:ق۵۵:هنانهدظ) هستند به آن علاوه میشود. 
در اتریش طبق آمار ۱۹۰۲ این گروه از ۲۸۲۲۳۱ خانوار مرکب 
بود که از آنها ۱۲۱۲۰ خانوار از کار کارگران اجیر استفاده 
میکردند؛ عده کارگران اجیر ۱۸۰44 و عده کارگران متعلق 
بخانواده‌ها ۱۲۹۵۹۱۹ تعداد کل این خانوارها در اتریش ۲۸۰۲۱۳4۹ 


بود. 


تزهای پیشنهادی به کنگرةٌ دوم انترناسیونال کمونیستی ۱٩‏ 


و روحیات مالک‌مشانه در اینجا تفوق دارد ؛ علاقه‌ندی آنها به احتکار 
و به ,آزادی, بازرگانی و مالکیت یک علاقمندی بلاواسطه است ؛ تضباد 
خصمانه با کارگر اجیر جنیه" مستقیم دارد. پرولتا ریای پیروزیند موجبات 
بهبود بلاواسطه وضع این تشر را از راه محو اجاره‌بها و وابهای 
رهنی فراهم خواهد ساخت. حکوبت پرولتری در آکثر کنورهای 
سرمایه‌داری ابدا نماید برانداختن فوری کامل مالکیت حخصوصی را عملی 
نماید و بهر حال واه در بورد دهتانان کوچک و خواه در سورد 
دهتانان ی نه تنها حفظ قطعه زمینهای آنانرا برایشان تضمین خواهد 
کرد بلکه بر آنها بمیزان تمام زسینهای استجاری آنال خواهد افزود 
(لغو اجاروبها). 

توأم ساختن اقداساتی از این قبیل با مبارزه بی‌اسان علیه بورژوازی» 
بیطرف ساختن را کالا تضمین میکند. قدرت دولتی 
پرولتری باید انتقال به زمینداری کلکتیو را فقط با احتباط فراوان و 
تدریجاء با نشان دادن مونه و بدون هیچگونه اعمال زور نسبت به 
دهقانان بیانه‌حال انجام دهد 

» - دهقانان بزرگ («تهههطا6) عبارتند از کارفرسایان 
سرمایه‌دار در رشته" زراعت که طبق معمول اقتصاد خود را بوسیله؛" 
چند کارگر اجیر ادان بیکنند و آنچه آنها را با ردهقانان, مربوط 
میسازد فقط عبارنست از سطح فرهنگ نازل آنان» نحوةٌ زندی و کار 
جسمانی شخصی در زبینهای خود. در میان قشرهای بورژوازی که 
دشمن آشکار و تطعی پرولتاریای انقلابی هستند» این قشر پرعده‌ترین 
آنهاست. توجه عمدهٌ احزاب کمونیست در تمام کار خود در ده باید 
به مبارزه علیه این قشر و به رهایی | کثریت زحمتکش و استثماشوندة 
اهالی روستتا از قید نفوذ مسلی و سیاسی این استثمارگران و نظایر آن 
معطوف پاش 

پس از آنکه پرولتاریا در شهرها پیروز شد این قشر بطور کملا 
نا گزیری به ایراز همه گونه مقاوست و کارشکنی و به عملیات مسلحانه" 
آشکار خدانتلابی دست ی‌زند. لذا پرولتاریای انقلابی باید بیدرنگ به 
تدارک مسلک و سازسانی نیروهای لازم بپردازد تا این قشر را تماباً 


۲۰ لنین 


خلع سلاح نماید و بموازات سرنگون ساختن سرمایه‌داران در صنایع» 
بمحض نخستین ابراز مقاومت از طرف قشر مزبور قطعیتربن و 
بی‌امان‌ترین و نابود کننده‌ترین ضربت را بر وی وارد سازد و برای 
اینمنظور پرولتا ریای روستا را مسلح سازد و در ده به تشکیل شوراها 
که در آنجا برای استثمارگران نمیتواند جایی وجود داشته باشد و در 
آن تفوق پرولترها و نیمه‌پرولترها باید تأمین باشد» بپردازد. 

ولی سلب بالکیت حتی در بورد دهقانان بزرگ هم بهیچوجه 
نمیتواند وطیفه" مستقیم پرولتاریای پیروزشده باشده زیرا برای 
اجتم‌اعی کردن چنین زمینهایی هنوز شرایط مادی و از آنجمله شرایط 
قنی و سپس اجتماعی بوجود نیست. در بعضی موارد و احتمالا 
استثنایی آن قسمتهایی از قطعه‌زمینهای آنان ضبط خواهد شد که از آن 
برای اجاره‌داری کوحک استفاده مشود و یا بر دهتانان خرده‌پای 
اطراف ضرورت خاص دارد ؛ برای اینال باید همحنین استفاده مجانی از 
بخشی از ماشینهای کشاورزی ستعلق به دهتانان بزرگ و غیره را 
تحت شرایط معینی تضمین نمود. ولی طبق قاعد کلی» قدرت دولنی 
پرولتری باید زینهای دهقانان بزرگ را برای آنها محقوظ دارد و تقط 
در صورتی آنها را ضبط نماید که در بقابل حکوست زحمتکشان و 
استشما رشوندکان مقاوست ورزند. تجربه" انقلاب پرولتری روسیه که در 
آن مبا رزه علیه دهتانان بزرگ در نتیجه" وجود یکساسله شرایط مخصوص 
پیجیده شده و طولانی گردیده است» با وجود این نشان داد که تشر 
مزبور وقتی در مقابل ابراز کوچکترین تلاش برای بقاوست 
درس خوبی گرفت» قادر است دولت‌خواهانه دستورهای دولت 
پرولتری را اجرا کند و حتی دارد» گرچه با کندی فوق‌العاده» وی بهر 
حال برای حکوبتی که از هر رنجبری مدافعه مینماید و نسبت یه 
توانگران مفتخور بی‌امان است احترام قاثل میگردد. 

شرایط خاصی که در روسیه موجب پیچیدی و کندی مبارزهً 
پرولتا ریای پیروزشده بر بورژوازی با دهقانان بزرگ گردید بطور عمده 
عبارت از اینستکه انقلاب روسیه پس از تحول ۲۶ اکتبر (۷ نوامبر ) 
۷ برحله" مبارزث «دمکراتیک عمومی» یعنی مرحله" مبارژه اساسا 


تزهای پیشنهادی به کنگرة دوم انترناسیونال کموئیستی ۲۱ 


بورژوادمکراتیک را طی بیکرد که در آن همه" دهقانان من حیث المجموع 
برضد ملاکین سبارژه بینمودند؛ سپس این شرایط عبارتست از ضعف 
فرهنکی و کم بودن عدة پرولتاریای شهری؛ و سرانجام عبارتست از 
فضای پهناور کشور و وفع بسیار بد طرق مواصلاتی, از آنجا که در 
کشورهای پیشرو این شرایط وقفه‌آور وجود ندارد» لذا پرولتاریای 
انقلایی اروپا و آسریکا باید با اثرژی بیشتری سوجبات پیروزی کامل بر 
بقاوست دهتانان بزرگ و سلب کامل کوچکترین امکان مقاومتی را 
از طرف آنان فراهم سازد و این پیروژی را بسی سریعتر» بسی قطعیتر 
و بسی موفتیت‌آمیزتر بسرانجام خود رساند. این اسر ضرورت میرم 
دارد زیرا تا زسانیکه این پیروزی بحد کمال خود نرسیده است توده‌های 
پرولثری و نیمه‌پرولتری روستا و دهتانان خرده‌پا نمیتوانند قدرت دولتی 
پرولتری را کابلاً استوار بدانند. 

- پرولتا ریای انقلابی باید بیدرنک و بلاقید و شرط به ضبط 
کلیه" زسینهای سل کین» زمینداران بزرگ بپردازد؛ به ضبط کید" 
زمینهای کسائی که در کشورهای سربایه‌داری بطور مستقیم یا توسط 
فرمرهای خود باستثمار منظم نیروی کار اجیرشده و دهقانان خرده‌پا 
(و اغلب حتی دهقانان میانه‌حال) در نقاط حول و حوش خود متوسل 
بیشوند و هیحگونه شرکتی در کار جسمانی ندارند و اکثراً از 
دودان فئودال‌ها هستند (اشراف در روسیهء آلمان» مجا رستان» سنیورهای 
احیاءشده در فرانسه» لردها در انکلستان و برده‌داران سابق در آسربک) 
يا به باگنات‌های سربایه" مالی که بالاخص ثروتمند شده‌اند» تعلق 
دارند و یا آمیزه‌ای از هر دو این کانگوری استشمارگران و مفتخوران 
هستئد , 

در صفوف احزاب کمونیست تبلیغ برای جبران خسارت زمینداران 
بززی که زسینهایشان خبط میشود و يا جبران این خسارت بهیچوجه 
مجاز ثیست» زیرا در شرایط کنونی اروپا و آسربکا این عمل در حکم 
خیانت به سوسیالیسم و تحمیل باج جدیدی بدوش نوده‌های زحمتکش 
و استشمارشونده است که بیش از همه از جنگ کد موجب تکثیر عدهٌ 
میلیونرها و پرشدن کیسه‌های آنان شده است» آعیپ دیدهاند, 


۳۳ لك 


و ابا در مورد شیوهٌ بهره‌برداری از زبینهایی که پرولتا ریای پیروزمند 
از زمینداران بزرگ ضبط کرده است باید گنت که در روسیه» بعلت 
عقب‌ساندی اقتصادی آن در اکثر موارد این زمینها تقسیم شد و برای 
استفاده در اختیار دهتانان گذارده شد و فقط در بوارد تست نادری 
موساتیکه راقتصاد شوروی, نامیده میشود حفظ کردیده که دولت 
پرولتری به حساب خود آنها را اداره میکند و به این ترتیب کارگران 
اجیر سابق را به کارکنان مجری دستور دولت و به اعضاء شوراهایی 
تبدیل میکند که امور کشور را اداره مینمایند. انترناسیونال کمونیستی 
برای کشورهای سرمایه‌داری پیشرو اینموضوع را صحیح میشمرد که 
آنها حفظ موسسات بزرگ کشاورزی را سرجح بدائند و آثرا طبق نموئه" 
موسسات «اقتصاد شوروی, در روسیه اداره نما یند. 

ولی اشتباه فاحشی است هرآینه اگر در بکار بردن این قاعده 
بپالغه شود و يا اینکه در همدجا بطور یکنواخت بکار برده شود و 
هرگز اجاژه داده نشود که بخشی از زنینهای سلب‌سالکی تکنندگان 
سلپ‌الکیت‌شده بجاناً بد دهقانان خرده‌پا و گاهی هم به دهقانان 
میانهحال نقاط اطراف وا گذار گردد. 

اولاء اعتراضی که طبق معمول به این موضوع میشود و در آن به 
مزیت تکنیک زراعت بزرگ اشاره بیگردد اغلب عبارنست از خلط یک 
حقیقت تلوریک بی چون و چرا با بدترین اپورتوئیسم و خیانت نسیت 
به انقلدب. بخاطر موفقیت این انقلاب» پرولتاریا حق ندارد از یک 
تنزل موئت سطح ولید مضایته کند؛ همانگونه که بورژوازی که دشن 
برده‌داری در آریکای شمالی بود از تنزل موقت سطح تولید پنبه که 
جنگ سالهای ۱۸۱۰-۱۸۰۳ موجب آن گردیده بود» مضایقه تکرد. 
آنچه برای بورژواها مهم است تولید بخاطر تولید است» برای اهالی 
زحمتکش و اسشمارشونده هم مهمترین مطلب عبارتست از سرنگون 
ساختن استشمارگران و تأمین شرایطی که یه رنجبران اجازه دهد برای 
خود کار کنند نه برای سربایه‌دار. تأمین پیروزی پرولتری و 
پایداری ابن پیروزی وظیفه" نخستین و اساسی پرولتاریاست. و پایداری 
حکویت پرولتری هم بدون بیطرف ساختن دهقانان میانهحال و بدون 
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تأمین پشتیبانی اگر هم نه همه" دهقانان خرده‌پاء بلکه اقلا بخش 
پسیار بزرگ آن» بحالست. 

انیاء نه تنها ارتقاء» بلکه حتی حفظ تولید بزرگ در زراعت مستلزم 
وجود پرولتر روستایی است که کبلژ تکامل‌یافته و دارای آ کاهی 
انقلابی باشد و مکتب حرفه‌ای و سیاسی تشکیلانی معغیرق را کذرائده 
باشد. هر جا که هنوز این شرط وجود ندارد یا امکان این نیست که 
برای پیشبرد متصود زمام امور بدست کارگران صنعتی آ اه و صلاحیتدار 
سپرده شودء در آنجا تلاش برای مپادرت عجولانه به اینکه دولت ادارةُ 
ابور اقتصادیات بزرگ کشاورزی را خود بعهده. گیرد فتط ممکن است 
حکویت پرولتری را بدنام سا زد و در حنین جایی بهنکام تشکیل 
موسبات ,اتتصاد شوروی» حتماً باید نهایت احتیاط را مراعات نمود و 
به محکمترین نحوی برای ایتکار تدارک دید 

ثالثًء در کلید" کشورهای سرمایه‌داری و حتی در ب 
این کشورها؛ عنوز بثایای ننلامات قرون وسطایی بر جای سانده است 
بدینمعنی که زمینداران بزرک دهقانان خرده‌پای نقاط اطراف را از 
طریق نیمه‌بیکاری استثمار مینمایند» از اینقبیل است : عادهاادد! + در 
آلمان» هماخ ۲ در فرائسه» اجاو‌دارن سهم کار در ایالات 
متحده (نه تنها سیاه‌پوستان که در اکثر موارد در جنوب ایالات متحده 
در بعرض این استثمار قرار میگیرند بلکه گاهی سفیدپوستان نیز 
عیناً بدین شیوه استثمار میشوند). در چنین مواردی دولت پرولتری 
حتماً باید ژبینهایی را که در اجارهٌ دهقانان خرده‌پا است مجاناً در 
احتیار این اجاره‌داران بگذارد» زرا پایه" اتتصادی و تکنیی دیگری 
وجود ندارد و نمیتوان آنرا فی‌الفور ایجاد کرد. 

ابزار زراعتی املاک بزرگ حتماً باید خبط شوند و بتملک همکانی 
دولت درآیند؛ وی باین شرط حتمی که پس از آنکه اقتصادیات بزرگ 
دولتی از این ابزار تأسین گردیدند دهقانان خرده‌پای اطراف بتوانند 


* اجاره‌داران, مترجم, 
#۴ سهمکاران, _مترجم, 
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مجاناً و با مراعات شرایطیکه دولت پرولتری تعیین کرده است» از 
آنها استفاده نمایند, 

اگر پس از انقلاب پرولتری در اوایل کار نه تنها ضبط فوری 
ابلاک._ زنینداران بزرگ که سران ضدانقلاب هستند و تمام اهالی 
روستائی را بیرحمانه در معرض ستم قرار میدهنده بلکه طرد همه" آنها 
و سنع آزادی ممافرت برای آنها تیز » ضرورت مسلم دارد» پس بتدریج 
که حکوبت پرولتری نه تنها در شهرهاء بلکد در دهات ئیز استوار 
میگردد: حشماً باید بطور سیستماتیک کوشش نمود که از پیروهای 
موجوده در این طبقه که دارای تجربیات گرائبها و معلوسات و استعداد 
تشکیلاتی هستند برای ایجاد زراعت بزرگ سوسیالیستی (نحت کنترل 
مخصوص کارگران کمونیست کالا مورد اعتماد) استفاده شود. 

۷- پیروژی سویسیالیسم بر سربایه‌داری و استواری سوسیالیسم را 
فقط وقتی سینوان تأمین‌شده دانست که قدرت دولتی پرولتری» بس از 
درهم شکستن قطعی هرگونه مقاوست امتثما رگران و تأمین ثبات قطعی 
برای خود و تابع ساختن همه به خود» ثمام صنایع را پر اساس تولید 
بزرگ کلکتیو و بر پاید" تکنیی نوین (مبتتی بر الکنریفیکاسیون کلید* 
اقتصاد) تجدید سازمان دهد. فقط این اسر است که امکان کمک 
اساسی فتی و اجتماعی را از طرف شهر به دهات عقب‌مانده و پر کنده 
بنحوی فراهم خواهد ساخت که این کمک یک پایه" مادی برای 
ارتقاء عظیم سطح بهره‌دهی کار زراعتی و بطور کلی کار کشاورزی 
بوجود آورد و به اینوسیله کشاورزان کوچک را تشویق نماید که پس 
از دیدن نمونه و بخاطر نفع شخصی خود بزراعت بزرگ کلکتیو و 
ماشینی بپردازند. این حقیقت تئوریک ببجونوجرا که تمام سوسیالیست‌ها 
لفظاً آنرا تصدیق دارند» عملاً توسط اپورتونیسم که هم در انترناسیونال 
دوم یا انترناسیونال زرد و هم در بین ایان «رستقل‌های, آلمان و 
انکلیس (۱۲) و هم در بین لونگیستهای فرانسه (۱۳) و غیره 
حکمفرماست» تحریف «یگردد. این تحریف بدینسان انجام میگیرد که 
توجه را به آیندهءٌ نسبتا دور و درخشان و فرپیا معطوف میدارند: 
یعتی توجه را از وظایف مپرم انتقال دشوار و مشخص به این آینده و 
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نردیک" شدن به آن متصرف میدارند. عملا این امر به موعظد؛ 
سازشکاری با بورژوازی و «صلح اجتماعی»» یعنی خیانت کامل به 
پرولتا ریا منجر میگردد که اکنون در شرایط ویرانی و نتر بیسابته‌ایکه 
همه‌جا در اثر جنگ بوجود آمده است و در عین حال در شرایط 
افزایش بیسابقه" ثروتمندی و گستاخی یکمشت بیلیونر که همان جنگ 
موجب آئست» مبارژه میتماید. 

همانا در ده است که امکان واقعی موجود برای میا رز موفقیت‌آمیز 
در راه سوسیالیسم ایجاب میکند که اولاء همد" احزاب کمونیست 
پرولتا ریای صنعتی را طوری تربیت نمایند که بلزوم جانفشانی و آمادی 
برای تن در دادن به فداکاری بخاطر سرنگون نمودن بورژوازی و 
استوار ساختن حکومت پرولتری پی برد» زیرا دیکتاتوری پرولتا ریا 
معنایش آنست که پرولتا ریا بتواند تمام توده‌های زحمتکش و استشما رشونده 
را متشکل سازد و بدنبال خود ببرد و نیز پیشاهنگ بتواند برای اینمنظور 
به حدا کثر فداکاری و قهرسانی تن در دهد ؛ انیاء برای احراز موففیت 
لازیست که تودة زحمتکش ده که بیش از همه سورد استثمار است 
در نتیجه" پیروزی کارگران» به بهبود فوری و فراوانی در وضع خود 
بحساب استثمارگران نایل آید» زیرا بدون این اسر پشتیبانی ده از 
پرولتاریای صنعتی تأمین نیست و ضمناً بدون این اسر وی نخواهد 
توانست خواربار شهرها را تأمین نماید. 

۸ - دشواری عظیم اسر تشکل و تریبت توده‌های زحمتکش کشاورزی 
برای مبارزةُ انقلابی» توده‌هایی که سربایه‌داری آنها را در شرایط 
بسیار ذلت‌بار و پراکندگ و اغلب وابستی نیمه‌ترون‌وسطایی قرار 
داده است» از احزاب کمونیست خواستار توجه خاصی نسبت به امر 
ببارزٌ اعتصابی در ده و پشتیبانی مجدانه از اعتصابات توده‌های 
پرولترها و نیمدپرولترهای کشاورزی و بسط همه‌جانبه" این اعتصایات 
است, تجربه * انقلابهای روس در سالهای ۱۹۰۰ و ۱۹۱۷ که تجرید" 
آلمان و سایر کشورهای پیشرو اکنون آنرا تأیید کرده و گسترش 
داده است» نشان میدهد که فقط ببارزة اعتصایی بسطیا بند توده‌ای 
رکه در شرایط معيني دهقانان خرده‌پاي ده نیز مپتوانند و باید بدان 


۳۹ لثین 


جلب گردند) قادر است خمود روستایی را درهم شکند و شعور 
طبقاتی وده‌های استشمارشوند؛ ده را بیدار کند و آنها را بلزوم تشکل 
طبقاتی واقف گرداند و اهمیت اتحاد آنانرا با کارگران شهری با وضوح 
کاسل و عملاً در برابر آنال آشکار سازد. 

کنگرة انترناسیونال کمونیستی بر ناصیه" آن سوبیالیست‌هابی کد 
نه تنها قادرند به مبارزث اعتصابی در ده با نظری لاقیدانه بنگرند بلکد 
از نقطه" نظر خطر کاهش تولید محصولات مورد مصرف حتی عاید 
چنین ببارژ‌ای برخیزند (نظیر ک. کائوتسق)» داغ غدر و خیائت 
میزند. متأسنائد سوسیالیست‌هایی نه تنها در انترناسیونال دوم 
یا انترناسیونال زرد وجود دارند» بلکه در بین سه حزب بویژه مهم اروبا 
که از این انترناسیونال بیرون آمده‌اند» یافت میشوند. هیچگونه 
مه و اظهارات سطنعن دارای هیحگونه ارزثی نخواهند بود» هر 
آینه اگر این واقعیت در عمل و کردار ثابث نشده باشد که کموئیست‌ها 
و پیشوایان کارگری قادرند تکاسل انقلاب پرولتاریا و پیروزی 
از هر چیزی در عالم بالاتر بدانند و بخاطر آن قادرند په شاقترین 
فداکاری‌ها نن در دعند» زیرا جز این» راه حاره و نجات از قحعلی و 
ویرانی و جنگهای جدید امپریالیستی وجود ندارد. 

شمنا باید متذکر شد که پیشوایان سوسيالیسم قدیمی و نمایندگان 
«کارگران اشراف‌منش» که اکنون اغلب گذشتهای لفظی نسبت به 
کموئیسم مینمایند و یا حتی» برای حفظ حیثمت خود درسیان توده‌های 
کارگری که بسرعت انقلابی میشوند» لفظاً به کمونیسم می‌پیوندند» 
باید برای اثبات وفاداری خود نسبت به آرسان پرولتاریا و از لحاظ 
استعدادشان برای تصدی مشاغل سسئولیتدار در آنچنان رشته‌ای از 
کار که تکامل شعور انقلابی و مبارزة انتلابی در آن شدیدتر از 
هر رشته‌ای انجام بیگیرد و مقاوست زمنداران و بورژوازی (دهقانان 
بزرگ» کولاک‌ها) شدیدتر از همه جاست و تفاوت بین سوسیالیست 
سازشکار و کموئیست انقلابی بارزتر از هر جا متجلی است» مورد 
آژمایش قرار گیرند, 
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٩‏ - احزاب کموئیست باید تمام مساعی خود را بکار برند نا 
پتوانند هر حه زودتر در دهات به تشکیل شوراهای نمایندکان؛ در 
توبت اول - از کارگران اجیر و نیمه‌پرولترها بپردازند. فقط در 
صورنیکه شوراها با مبارزث اعتصابی توده‌ای و طبقه‌ای که بیش از 
همه در معرض ستم قرار دارد مربوط باشنده قادرند مأموربت خود را 
انجام دهند و بحدی تحکيم گردند که بتوانند دهتانان خرده‌پا را تایع 
نفوذ خود سازند (و سپس در صفوف خود داخل نمایند). ولی اگر 
میارزة اعتصابی هنوز بسط نیافته و استعداد پرولتاریای کشاورزی 
برای تشکل» خواه بعلت گرانباری ستم زمینداران و دهقانان بزرگ و 
خواه بعلت عدم نی کارگران صنعتی و اتحادیه‌های آنان» ضعیف 
باشد» آنکاه تشکیل شوراهای نمایندگن در ده مستلزم آن خواعد بود 
که اقلا از طریق تشکیل حوزه‌های لوچک مونیستی و از طریق 
تبلیغات مجدانه‌ایکه خواسنهای کمونیسم را بزبانی فوق‌العاده ساده بیان 
نماید و این خواستها را با نشاندادن نمونه" مظاهر بارز استشار و 
ستم توضیح دهد و نیز از طریق اعزام سیستماتیک کارگران صنعتی 
به دهات و غیره تدارکات طولانی دیده شود. 


در اوائل ژوئن سال 
۰ نوشته شده است 


۰ ژوئیه سال ۱۹۲۰ در شمار ۱۲ از روی ستن مجموعد؛ 
مجله" رانترناسیونال کمونیستی چاپ آثار و . ای, لنین» چاپ 
شده است ۵ جلد 4۱ ص ۱14۹ 


۲ ترجمه و جاپ شده 


کنگره" دوم آنترناسیونال 
کمونیستی (۱) 


۱۹۲۰ وئبه - ۷ اوت سال‎ ٩ 


۱ 


گزارش دربارة اوضاع بین‌المللی و وظایف 
اصلی اثترناسیونال کموئیستی 


٩‏ ژوئیه 


(هلهله" پرشور. عمه" حاضرین در تالار از جای خود برخاسته 
دست می‌زنند. سختران سعی می‌کند حرف بزند» ول کنزدنها و هلهله‌ها 
بهمه زبانها ادامه دارد. ملهله مدت مدیدی طول می کشد.) رفتاء 
تزهای مسائل مربوط به وظایف اصلی انترناسیونال کمونیستی بهمد* 
زبانها چاپ و بنتشر شده‌اند. این تزها (بویژه برای رنتای روس) چیز 
خیلی تازه‌ای ندارند جونکه از خیلی لحاظ برخی از خصوصیات اصلی تجربد* 
انتلابی سا و دروس جنبش انقلابی ما را در یکعده از کشورهای غربی 
و اروبای غربی تعمیم می‌دهند. از اين رو در گزارش خود کمی 
بیشتر البته به اختصار روی بخش اول موضوعی که بمن واگذار شده 
یم همانا روی اوضاع بین‌المللی مکث م یکنم. 

پایه و اساس تمامی اوضاع بین‌المللی که اکنون بوجود آمده 
است بناسبات اقتصادی امپرياليسم است. طی تمام قرن بیستم این 
مرحله* چدید, عالی و نهایی سرمایه‌داری آشکار گردید. البته همه" شماها 
می‌دانید که ذاتی‌ترین و مهمترین مشخصات امپربالیسم آنست که 
سرسایه ابعاد بسیار بزرگ پیدا کرده و انحصار بسیار کسترده جایگزین 
رقابت آزاد شده است. مشتی سرمایه‌دار توانسته است گاهی رشته‌های 
کاسلی از صنایع را در دست خود متم رکز سازد؛ رشته‌های صنعتی بدست 
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اتحادها» کارتل‌ها؛ سندیکانها و تراست‌ها افتاده که غالبا جنبه* بین‌المللی 
پیدا کرده‌اند. با این ترتیب» رشنه‌های کامل صنعتی نه تنها در 
کشورهایی بلکه در سراسر جهان از لحاظ مالی» از لحاظ حق مالکیت 
و غالبا از لحاظ تولید بحنگ امپریالیست‌ها افتاده است. در این 
زبینه سلطه" تعداد ناچیزی از بزرگترین بانکها و سلاطین بالی و 
باگناتهای سای دامنه" بیسابقه پیدا کرده که در واقع حتی آزادترین 
جمهوری‌ها را به امپراتوری مالی مبدل ساخته‌اند. قبل از جنگ بل 
نویسندکانی نظیر لیزیس در فرانسه که ابداً انقلابی نبودند به این 


این سلطه و سیادت مشتی سرمایه‌دار وقتی بدرجه" کامل رشد خود 
رسید که سراسر کرة زسین نه تنها از لحاظ تصرف منابع مختلف موادخام 
و وسایل تولید توسط بزرگترین سربایه‌داران بلکد همچنین از لحاظ 
کمال تقسیم مقدساتی مستعمرات منقسم شده بود. در حدود چهل سال 
پیش کمی بیش از رع بیلیارد نفر در مستعمرات سکونت داشتند که 
تایع شش دولت سرایه‌داری بودند. در استانه" جنگ سال ۱۹۱ 
قریب ششصد ملیون نفر اهالی مستعمرات را تشکیل می‌دادند و اگر 
کشورهایی نظیر ايران و ترکیه و چین را که در آنموقع دیگر در 
وضع نیمسستعمره بودند به آن اضافه کنیم رقم کاسل یک میلیاردی از 
سا کنان زمین بدست می‌آید که تحت ستم وابستگی استعماری ثروتمندترین 
و متمدن‌ترین و آزادترین کشورها بودند. و شما می‌دانید وابستق 
استعماری علاوه بر وابست مستفیم دولتی و حقوقی شابل و مستلزم 
سلسله" متاسیات وابستق بالی و اتتصادی و بستلزم سلسله؟ جنگهایی 
است که جنگ شمرده نمی‌شدند جونکه غالبا بقتل و کشتار مبدل 
می گشت وقتیکه سپاهیان مسلح به حربه‌های تکامل‌یافته ابحاء و 
نابودی - سپاعیان امپریالیستی ارویایی و آریکایی اهالی بی‌سلدح و 
بیدفاع کشورهای مستعمره را می‌زدند. 

از این تقسیم سراسر جهان» از این سلطه" انحصار سرمایدداری 
و از این قدر قدرتی تعداد ناجیز بزرگترین بانکهاء- دوء سد» چهار» 
پچ در هر کشور نه بیشتر»-ناگزیر نخستین جنک امپریالیستی 


[ ۳۰ 


سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 سر درآورد. بر سر تتسیم محدد تمام 
جهان بود. این جنگ بر سر آن بود که کدام یک از کروه‌های 
ز بزرگترین دولتها - گروه انگلیسی یا آلمانی ابکان و حقی غارت 

ق و استشمار سراسر جهان را بدست آورد. و شما می‌دانید که 
جنگ چکونه این سئله را بنفع گروه انکلیسی حل کرد. و در نتیجه" 

این جنگ همه" تضادهای کب تشدید بی‌نهایت بیشتر يافته 
است. جنک یکباره ریب ریم میلیارد از احالی جهان را بوضعی انداخته 
است که در حکم فضع استعماری است, جنگ روسیه را عتب انداخته 
که باید آنرا کشور ۱۳۰ ملیونی حساب کرد» اتریش-جا رستان» 
آلمان» بلغا رستان را عتب انداخته که دست کم ۱۲۰ ملیون نفر جمعیت 
دارند. ریع میلیارد نفر در کشورهایی هستند که بخشی مانند 
آلمان متعلق به پیشروترین و بامعلوسات‌ترین و بافرهنگ‌ترین و از 
لحاظ فنی در سطح ترقیات معاصر است. جنگ از راه قرارداد ورسای 
آنچنان شرایطی را به آنها تحمیل کرده که بلتهای پیشرو و پیشکام 
بوفع وابستی استعماری» فتر و کرسنی و افلاس و محرومیت 7 
حقوق گرفتار شده‌اند» چونکه دست و پای آنها بوسیلد" قرارداد نسل 
اندرنسل پسته شده و در شرایطی قرار گرفته‌اند که هیچ ملت متمدن 
در آل پسر نبرده است. شما منظرهٌ جهان را جلو حشم خود دارید ‏ 
پس از جنگ یکباره حداقل یک مپلیارد و دویست و پنجاه سلیون نفر 


و ۱ 


سورد ستم و تعدی استعماری» مورد استشمار سرمایه‌داری ددمنش قرار 
می‌گیرند که دم از صلحدوستی می‌زد و قریب پنجاه سال پیش تا زمانی 
که کر زسین تقمیم نگشته و انحصارات مسلط نشده بودند و سرمایدداری 
می‌توانست فسیتاً در شرایط صلح و مسالمت بدون نزاعهای عظیم 
جنی رشد کندء تا اندازه‌ای حق حنین خودستایی را داشت 

حالا پس از این دوران «سالمت‌آمیز,» ما تشدید عجیب مظالم و 


تعدیات را پیش روی خود داریم و با زگشت بستم استعماری و نظامی 
را که بدتر از سابق هم هست بچشم خود می‌بينيم. قرارداد ورسای هم 
آلمان و هم یکعده از کشورهای بغلوب را در شرایط عدم امکان مادی 

۳ 
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زندی اقتصادی» در شرایط محرومیت کامل از حتوق» در شرایط 
تحقیر قرار داده است. 

چه عده‌ای از ملتها از اين وضع استفاده کرده‌اند؟ برای پاسخ به 
این متوال با پاید بیاد بیاوردم که ایالات بتحده آبریکاً که تنها 
تماما از جنگ فایده برده و بکلی از کشور بسیار بدهکار بکشوری 
میدل کشنه است که همه به آن بدهکارند - جمعیتش از صد ملیون 
تجاوز نمی کند. ژاپن که با برکنار بودن از نزاع اروپا و آمریکا و 
تصرف بازار عظیم قارٌ آسیا خیلی فایده برده است» پنجاه ملیون نفر 
جمعیت دارد. جمعیت انکلستان - کشوری که پس از این کشورها 
بیش از همه برد داشته به پنجاه بلیون می‌رسد. و اگر کشورهای 
بیطرف بسیار کم‌جمعیت را به آنها اضافه کنيم که در دوران جنگ 
ثروتمند شده‌اند جمعاً رقم رم‌میلیاردی بدست می‌آید, 

با این ترتیب» شما منظره‌ای از مشخصات اصلی جهان پس از جنگ 
امپریالیستی را بدست می‌آورید, یک سیلیا رد و رم میلیارد در ستعمرات 
تحت ستم» در کشورهایی سانند ايران و ترکیه و چین که زنده‌زنده 
آنها را تکه می‌کنند؛ در کشورهایی که شکست خورده بوضم و حال 
مستعمره افتاده‌اند. ریع میلیارد نه بیشتر در کشورهایی سکونت دارند 
کد بوضع و حال سابق بانده‌اند ولی همه‌شان بزئجیر وابستگ اقتصادی 
از آمریکا کرفنارند و در تمام بدت جنگ وایسته" چتگ بودند چونکه 
جنگ سراسر جهان را فرا گرفته بود و بهیچ دولتی اجازه نمی‌داد عم 
بیطرف بماند. و بالاخره می‌دانیم که ریم سیلیارد نه بیشتر در کشورهایی 
کد البته فقط قشر بالایی» فقط سربایه‌دارها در آنها از تقسیم زین 
استفاده کرده‌اند» بسر می‌برند. رقم تقریباً یک بیلیارد و سه ربع میلیارد 
همد" جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. میخواستم این منظر جهان را 
پیاد شما بیاورم» چونکه همه" تضادهای اصلی سربایهداری؛ امپریالیسم» 
که کار را به انقلاب م یکشانند» همه" تضادهای اصلی در جنبش 
کا رگری که منجر بشدیدترین ببارزه با انترناسیونال دوم شدند» 
نکته‌ای که رثبق صدر به آن اشاره کرد - همه" اينها با تقسیم ساکنان 
جهان ارتباط دارد. 


۳ لنین 

یک منیع بورژوایی آسریکایی که رفیق برائون کمونیست در کتاب 
خود بنام «ک باید واسهای جنیی را بپردازد؟» (لایپزیگک» ۹۲۰ به آن 
اشاره می کند رابطه وابها را تسبت بدارائی ملی چنین تعیمن م یکند : 
در کشورهای غالب» در انکلستان و فرانسه وامها بیش از پنحاه 
درصد دارایی ملی را تشکیل می‌دهند. در مورد ایتالیا این نسبت یه 
۰ ۷۰ درصد و در روسیه به ٩۰‏ درصد می‌رسد» ولی بطوریکه 
می‌دانید این وامها مایه" نگرانی سا نیستند حونکه قدری زودتر از 
انتشار کتاب کیس به پیروی از توصیه" عالی او - همه" وامها را لغو 
کردیم. (کفزدنهای پرشور.) 

کینس فقط در این مورد رفتار عجیب صرفاً نیلیستری از خود نشان 
می‌دهد و ضمن توصیه الغای همه" واسها می‌گوید که البته فرانسه از 
این کار نفع می‌برد» البته انگلستان خیلی کم ضرر می‌بیند» زیرا در هر 
حال از روسیه چیزی نمی‌توان گرفت؛ آمریکا خیلی از دست می‌دهد» 
وی کینس به ,جوانمردی» آمریکایی امیدوار است! در این باره است 
که نظریات سا با نظریات ینس و پاسیفیستهای تنگ‌نظر اختلاف پیدا 
می‌کند. بنظر با برای الغای وامها آنما باید منتظر چیز.دیگر باشند و 
خطمشی دیگری تنظیم نمایند و تباید به رجوانمردی, آقایان سرمایه‌دارها 
اسیدوار باشند. 

از این ارقام بسیار مختصر معلوم است که جنگ امپریالیستی 
همچنین برای کشورهای غالب هم وضع ناجوری ایجاد کرده است. 
عدم تناسب و ناسازگاری عظیم میزان دسنمزدها و افزایش قیمتها 
هم گواه این مدعاست. شورایعالی اقتصاد که موسمه" مدافع مقررات 
بورژوایی سراسر جهان در برابر انقلاب در حال گسترش و اعتلاء 
است» در تاریخ هشتم بارس سال جاری قطعنامه‌ای صادر کرده که با 
دعوت به نظم و ترئیب و کاردوتی و صرفه‌جویی» البته بشرطی که 
کارگران برده سربایه باقی بمانند پایان می‌یابد. این شورایعای اقتصاد» 
ارگان آنتانت» ارگان سرایه‌داران سراسر جهان چنین نتایجی گرفته است. 

بهای خواربار بطور متوسط در ایالات متحده آمریک ۱۲۰ درصد و 
دستمزدها فتط ۱.۰ درصد افزایش یافتد است. در انکلستان بهای 
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خواربار ۱۷۰ درصد و دستمزدها ۱۳۰ درصدء در فرانسه بهای 
خواربار ۲۰۰ درصد و دستمزدها ۲۰۰ درصد شده است. در ژاپن 
بهای خواربار ۱۲۰ درصد و بیزان دستمزدها ۰۰ درصد بالا رفته 
است (من ارقام رفیق برائون را از جزوة وی که قبلاً نام بردم با 
ارقام شورایعای اقتصاد مندرجه در روزنامه" دهم مارس سال ۱۹۲۰ 
«تایس» (۱۰) را مقایسه می کنم ). 

بدیهی است که در حنین وضعی تشدید حشم کارگران» تشدید 
روحیه و نظریات انقلابی» افزایش اعتصابهای توده‌ای خودانگیخنه حتمی 
و ناگزیر است. زیرا وضع کارگران غیر قابل تحمل می‌شود. کارگران 
به تجربه یقین حاصل می‌کنند که سربایه‌داران در جنگ بی‌حد و 
حصر ثروت اندوخته‌اند و بار هزیندها و وامها را بدوش کارگران 
می‌گذارند. چندی پیش تلگراقاً بما خیر رسید که آمریک می‌خواهد 
پانصد کمونیست دیگر را بکشور با تبعید نماید که تا از شر 
رمبلغان مضر, نجات یابد, 

آمریکا حتی اگر نه پانصد بلکه تمامی پانصد هزار «بلغ» روسی» 
آسریکایی و ژاپنی و فرانسوی را بکشور ما تبعید نماید اوضاع تغییر 
نمی کند؛ زیرا این عدم تطابق قیمتها می‌باند که آمریکایی‌ها کاری در 
باره‌اش نمیتوانند بکنند. کاری هم نمی‌توانند یکنند جونکه مالکیت 
خصوصی در کشورشان موکداً حفاظلت می‌شود و این مالکیت برایشان 
ربقدس, است. این نکته را نباید فراموش کرد که سالکیت ح<صوصی 
ستثما رگران فقط در روسیه نقض گردیده است. سرسایه‌داران با این عدم 
تطابق قیمتها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند» اما کارگران با دستمزد سابق 
نمی‌توانند زندی کنند. در برابر اين بلاء با هیچ شیوهُ قدیمی کاری 
نمی‌شود کرد و نه اعتصابهایی و نه مبارز پارلمانی می‌تواند 
کاری کید و ند رآأیگیری» جونکه رسالکیت خصوصی بقدس است» و 
سربایه‌داران آنقدر وام داده‌اند که تمام جهان تحت انقیاد مشتی از 
افراد درآیده؛ در حالیکه شرایط زندگ کارگران بیش از بیش غیرقایل 
تحمل می‌شود. راه جاره‌ای نیست حز احاء سالکیت خصوصی؛ 
استثما رگران. 


۳۹ لنین 


رفیق لپینسی در جزوة خود بنام «انکلستان و انقلاب جهانی, که 
«بولتن کمیساریای ملی امور خارجه» (۱۱) ما در فوریه سال ۱۹۲۰ 
مطالب جالبی از آن اقتباس کرده است؛ خاطرنشان میکند که در 
انگستان بهای زغال سنگ صادراتی دو برابر میزانی است که محافل 
سمی صنعتی نصور م یکردند. 

در لاتکاشیر کار بجایی رسید که افزایش بهای سهام به 4.۰ 
درصد رسید. سود بانکها حداقل 4۰ - ۰ه درصد است» ضمتاً باید این 
نکته را هم یادآور شدء که هنکام تعیین سود بانکها همه" بانکداران 
پلدند بخش بسپار بزری از سود را پتهانی طوری منتقل سازند که سود 
محسوب نمی‌شود بلکه بشکل پاداش‌ها و حوایز و نظایر آنها 
سرپوشیده می‌ماند. اینجا هم حقایق مسلم اقتصادی نشان می‌دهد که 
یزان ثروت عده ناحیزی از افراد بطور غیرقابل تصور افزایش یافته و 
تجمل بیسابقه تمام مرزها را می‌شکند و در عین حال فقر و احتیاج 
طبقه" کارگر بیش از پیش زیاد می‌شود. بویژه باید وضعی را که هم 
رفیق لوی در گزارش نامبرده در بالا با صراحت فوق‌العاده خاطرنشان 
ساخته و کفته است: این - تغییر ارزش پول است؛ یادآور شد. پول 
در همه‌جا در نتیجه" بدهکاریبا و انتشار اسکناس و غیره ارزش خود را 
از دست داده است. همان سنیع بورژوایی که قبلاً از آن نام بردم» 
همانا اعلامیه" مورخه" ۸ مارس سال ۱۹۲۰ شورایعای اقتصاد حساب 
م یکند که در انکلستان کاهش ارزش پول نسبت بدلار در حدود یک 
سوم» در فرانسه و ایثالیا دو سوم و در آلمان تا ٩۱‏ درصد است. 

این نکته نشان می‌دهد کد «مکانیسم» اقتصاد جهانی سربایه‌داری 
یکی در حال مقوط است. آن مناسبات بازرنی که دریافت موادخام و 
فروش بحصولات در شرایط سربایه‌داری به آن بتق است امکان تداوم 
ندارد ء امکان ندارد آنها را همانا بر زبینه" تابم ساختن کشورهایی 
بکشوری ادامه دهد» حونکه ارزش پولها 7 می‌کند. هیچ کشور 
بسیار ثروتمند نعی‌تواند به موجودیت ود ادامه دهد» نمی‌تواند دادوستد 


نما ید جونکه قادر نیست فرآورده‌های خود را بفروش برساند و نمی‌تواند 
موادخام دریافت دارد. 
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و با این ترتیب همان آسریکا که روته‌ندترین کشور است و همه" 
کشورها تابع آن شده‌اند نمی‌تواند بخرد و بفروشد. و همان کینس که 
از آب و آتش و لوله‌های سمین بذا کرات ورسای گذفته با وجود 
عزم راسخ خود در امر دفاع از سربایه‌داری» با وجود نفرت خود از 
بلشویسم» نا گزیر به این عدم‌امکان اذعان می‌کند. ضمناً باید بگویم 
که تصور نمی کنم حتی یک بیانیه" کمونیستی یا بطور کلی انقلابی 
بتواند از لحاظ قدرت و تآثیر خود با آن صفحاتی که کینس ویلسون 
و ,ویلسونیسم» در عمل را توصیف م ی کند» قابل بقایسه باشد. ویلمون 
بت تنگ‌نظران و پاسیفیست‌هایی نظیر کینس و عده‌ای از قهرمانان 
انترناسیوتال دوم (و حتی انترناسیونال ردو و نیم» (۱۷)) است که 
«برنامه* ۱4 ماده‌ای» (۱۸) او را تقدیس می کردند و حتی کتاب‌های 
«علمی» دربارةٌ «ریشه‌های» سیاست ویلسون می‌نوشتند و امیدوار بودند 
که ویلسون ,صلح اجتماعی, را نجات خواهد داد و استشمارگران و 
استشما رشوندکان را آشتی خواهد داد و اصلاحات اجتماعی را پیاده 
خواهد کرد. کینس آشکارا افشاء ساخت که حگونه معلوم بند. که 
ویلسون ابلهی بیش نیست و تمام این توهمات با نخستمن برخورد با 
سیاستی مبتنی بر کارایی» کارجاقکنی و دکانداری سرمایه در سیمای کلمانسو و 
للوید جورج بر باد رفت, حالا توده‌های کارگری با تجربه" زندی خود 
هرچه روشن‌تر می‌بینند و دانشمندان فضل‌فروش می‌توانستند حتی از 
کتاب کیس ببپنند که رریشه‌های, سیاست ویلسون به بلاهت کشیشانه 
و بعبارتپردازی خرده‌بورژوایی و به نفهمیدن کامل مبارزة طبقات 
کشیده می‌شود, 

بر اساس همه" ایتها کابلا نا گزیر و طبیعی دو شرط و دو وفع 
بنیادی ناشی می‌شود. از یکطرف فقر و افلاس توده‌ها بطور بیسابته و 
بقدم بر همه نسبت به یک میلیارد و ربع میلیارد نفر یعنی ۷۰ درصد 
تمام ساکنان زسین شدت یافته است. اینها کشورهای سستعمره و 
وابسته هستند و اهای‌شان از لحاظ حقوقی فاقد حقوقند و در سورد آنما 
براهزنان سالی «جواز فعالیت داده شده است». و علاوه بر آن برد 
کشورهای مغلوب را قرارداد ورسای و همحنین آن قراردادهای پنهانی 


۳۸ 


ممجل ساختند که در مورد روسیه وجود دارند و راستی گاهی بقدر 
کاغذهابی اعتبار دارند کد در آنها نوشته شده است ما حند میلیا رد 
بدهکاريم. ما در تاریخ جهان با نخستین تسجیل حقوقی غارتگری و 
بردی و وابست و فقر و گرستی در مورد یک بیلیارد و ربع سیلیارد 
نفر مواجه‌یم. 

و از طرف دیگر» در هر یک از کشورهایی که بستانکار شده‌اند» 
کارگران وضع غیر قابل تحمل دارند. جنگ تشدید بیسابقد" همه" 
تضادهای سربایه‌داری را به ارسغان آورده و این» منبع و سرچشمد" 
آن جنیش عمیق انقلابی است که در حال اعتلاست» چونکه در جنگ 
مردم در شرایط انضباط جنگ قرار داشتنده بکام برگ و یا بخطر 
تضییقات بیدرنگ نظامی انداخته شده بودند. شرایط جنگ امکان نمی‌داد 
که واقعیت زندگ افتصادی بورد توجه قرار گیرد. نویسندکان؛ شاعران» 
کشیشان و همه" سطبوعات تنها بملح و ثثای جنگ میپرداختند و بس. 
حالا که جنگ تمام شدهء افشا گریها آغاز گشته‌اند. امپریالیسم آلمان با 
صلح برست‌لیتوفنک آن افشاء گردید. صلح ورسای که می‌بایست سند 
پیروزی امپریالیسم باشد مظهر شکست. آن: شده است افشاء گردید. 
ضمناً نا گفتد نماند که نموند" کیس نشان میدهد که حگونه ده‌ها و 
صدها هزار نقر از خرده‌بورژوازی و از روشنفکران و از بیان افراد 
سبتاً مطلع و باسواد در اروپا و آسریکا می‌بایستی این راه را طی نمایند 
که کینس طی نموده یعنی استعفاء داده وکتاب‌را بصورت دولت ود 
زده است که افشاء کننده این دولت است. کینس نشان داد وقتی که 
هزاران و صدها هزار نفر بفهمند که همه" این نطق‌ها دربار «جنگ 
بخاطر آزادی, و نظایر آنها اغفال و دروغ محض بوده و در نتیجه 
تبها معدودی ثروتمند شده‌اند و بقیه ورشکسته و فلس گشته و برده 
و بنتاد کردیده‌انده در اذهانشان چه می‌گذرد و خواهد گذشت. آخر 
کیس بورژوا می‌گوید انکلیسها باید برای نجات هستی و زندی خودء 
برای نجات اقتصاد انگلستان توفیق یابند که میان آلمان و روسیه روابط 
آزاد بازرکانی از نو برترار گردد! از چه راهی می‌توان به این هدف 
رسید؟ کیس پيشنهاد می‌کند و می‌گوید» از راه الغاء هم" وامها! 
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اين؛ فکر و ایده تنها کینس دانشمند و اقتصاددان نیست. ملیونها 
نفر به این فکر می‌رسند و خواهند رسید. و بلیونها نفر می‌شنوند که 
اقتصاددانان بورژواشرب می‌گویند راه چاره‌ای نیست جز الغای وامها؛ 
و لذا رلعنت بر بلشویکها, رکه وامها را لغو کردند) پس بیائید دست 
بسوی ,جوانمردی, آمریکا دراز کنیم!! - تصور می‌کنم که میبایست 
بنام کنگرةٌ انترناسیونال کمونیستی برای چنین اقتصاددانان سداح 
پلشویسم تقدیرنامه فرستاده شود, 

اگر از یک طرف» وضع اقتصادی توده‌ها غیرقابل تحمل است» 
اگر از طرف دیگر» سیان اقلیت ناچیز کشورهای پیروژ قدر قدرت 
ازهم‌پاشیدی که کینس تصویر ی کند آغاز شده و شدت می‌یابد؛ 
آنوفت آشکارا نضج و قوام هر دو شرط انقلاب جهانی را پیش چشم 
حود می‌بینیم. 

حالاما مقظرة فسپتاً کاسلتر, سراسر .جات را در پیش رت خود 
داریم, ما میدانیم که این وابستی یک میلیا رد و رج میلیارد نفر که 
با شرایط غیرقابل تحمل زندی مواجهند ازمشتی ثروتمند یعنی چه, از 
طرف دیکر » وقنی قرارداد جامعه ملل را بملتها عرضه داشتند که بموجب 
آن از طرف جابعه" بلل اعلام شود که بجنگ پایان بخشد و از 
این ببعد بهیچکس اجازه ندهد صلح را برهم زند» وقتی این قرارداد بعنوان 
آخرین ابید توده‌های ژحمتکش سراسر جهان بمورد اجرا گذاشته شد 
بزرگترین پیروزی برای ما شد. وقتی که هنوز عملی نشده بود میگفتند : 
نمی‌توان کشوری نظیر آلمان را تابع شرایط خاصی نساخت؛ وقتی 
قرارداد باشد خواهید دید که چه خوب جریان خواهد یافت. وقتی 
قرارداد انتشار یافت سخالفان دوآتشه بلشویسم مجور بودند از آن 
روگردان شوند! وتتی قرارداد را بموقع اجرا گذاشتند معلوم شد که 
گروه ناجیز کشورهای بسیار ثروتمند» این «چهار چاق»- کلمانسو» 
للوید جورج» اورلاندو و ویلسون را نشاندند مناسبات جدیدی برقرار 
سازند! وقتی ساشین قرارداد را بکار انداختند موجب ازهم‌پاشیدق 
کابل شد! 

با این وفع را در جنگ‌های علیه روسیه ديديم, روسیه" ضعیف 


و یفلس و کشور سنکوب‌شده و بسیار عقب‌بانده علبه همه" ملتها» 
علیه اتحاد دول ثرونمند و مقندر که بر سراسر جهان سیادت می‌کنند 
مباره م ی کند و پیروز می‌شود. ما چنین نیرویی نداشتيم که در سثابل 
آنها قرار دهیم» ول پیروز شدیم. علت حیست؟ علت آنست که سیان 
آنها سایه‌ای از وحدت نبود و علت آنست که دولتی علیه دولت دیگر 
اقدام می‌کرد. فرانسه دلش می‌خواست که روسپه وام‌ها را به آن بپردازد 
و نیروی سخونی علیه آلمان باشد؛ انکلستان دلش می‌خواست روسیه 
تقسیم شود؛ انکلستان می‌کوشید نفت با کو را تصرف نماید و با 
دولتهای حوبه روسیه قرارداد بیندد. در میان اسناد رسی انگلستان 
کتایی هست که در آن از همه" دولتهایی که شش ساه قبل وعده 
داده بودند در دسامیر سال ۱۹۱۹ مسکو و پتروگراد را تصرف نمایند 
(عده این دولتها به ۱4 می‌سید) با کمال دقت نام برده می‌شود. 
انگلستان سیاست خود را مبتنی بر این کشورها می‌ساخت و به آنها 
بلیون‌ها و بلیون‌ها قرض بی‌داد. وی حالا همه" این حسابها نقش بر 
آب شده و تمام وابها بر باد رفته است. 

و این وضعی است که جابعه" ملل بوجود آورده است. هر روژ 
موجودیت این قرارداد بهترین تبلیغ بلشویسم است» جونکه مقتدرترین 
طرفداران «نظام» سرمایه‌داری نشان می‌دهند که آنها در هر مسئله‌ای 
زیرپای همدیگر را می کشند. بر سر تقسیم ت رکیه» ایران» بین‌التهرین 
و چین غوغا و جنجال جنون‌آمیز میان ژابن» انکلستان» آمریکا و 
فرانسه جریان دارد. مطبوعات بورژوائی این کشورها پر از حملات 
بسیار دیوانه‌وار و اظهارات پسپار کین‌توزانه علیه «همکاران» خویش 
است که آنها طعمه را از دست می‌ربایند, ما شاهد ازهم‌پاشیدگ کاسل 
سیان رعبران این گروه بسیار ناچیز ثروتمندترین کشورها هستیم. یک 
میلیارد و ریم میلیارد نفر نمی‌تواتند آنطوریکه سربایه‌داری «پیشرو» و 
ستمدن بی‌خواهد آنها را برده و سنقاد سازد زندی کنند» آخر این رقم 
۰ درصد ساکنال زسین را تشکیل می‌دهد. و گروه بسیار اچیز 
ثروتمندترین دولتهاء انکلستان و آمریکا و ژاپن (ژابن می‌توانست کشورهای 
خاور و آسیایی را غارت کند» ولی بدون پشتیبانی کشور دیگر 
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هیحگونه ثیروی ستقل بای و نظامی نمی‌تواند داشته باشد)» این 
دو -سد کشور قادر نیستند روابط اتتصادی را روبراه و هماهنگ 
نمایند و میاست خود را متوجه عقیم کردن سیاست شرکت کنندگان 
و هبکاران خود در جامعه" ملل می‌سازند. از اینجا بحران جهانی 
ناشی می‌شود. و این ریشه‌های اقتصادی بحران علت اصلی موفقیت‌های 
درخشانی است که انترناسیونال کمونیستی بدست می‌آورد. 

رفقا ! ما اینک بسئله" بحران انقلابی رسیدیم که پایه و اساس 
اقدام انقلابی ماست. و در اینجا مقدم بر هر مطلبی باید بدو اشتباه 
رایچ اشاره کرد. از یک طرف اقتصاددانان بورژوامشرب این بحران را 
بنابه اصطلاح ظریف انکلیسها «نگرانی» ساده تصویر بیکنند. از طرف 
دیکرء گاهی انقلابیون م یکوشند ثابت نمایند که بحران مطلقاً 
جا ردنا پذیر است. 

این اشتباه است. وضع مطلتاً جارهناپذیر وجود ندارد. بورژوازی 
همچون درندة بسیار بی‌شرم و هار رفتار می‌کنده پی در پی مرتکب 
حماقت می‌شود و بدین ترئیب وخامت افضاع را تشدید و روند نابودی خود 
را تسریع م ی کند, 0 این حرفها درست است, ولی نمی‌توان رثابت کرد» که 
هیچ کونه امکانی وجود ندارد که اقلیتی از استشمارشوندگان را با 
گذشت‌هایی بخواب غفلت نبرد و جنبشی یا قیام بخشی از مظلومان 
و استشما رشوندکان را سکوب نسازد. تلاش در جهت «اثبات» قبل 
چارهنا پذیری «سطلق:» فضل‌فروشی بوچ یا بازی با مفاهیم و الناظ خواهد 
بود. ,دلیل و اثبات» واقعی در این مسثله و در سسائل نظیر آن 
تنها پراتیک می‌تواند باشد, نظام بورژوائی در سراسر جهان با بزرگترین 
بحران انقلابی سواجه است. حالا باید با عمل و پراتیک احزاب انقلابی 
رثایت کرد که آنها بتدر کافی آگاهند و بتشکلند و با توده‌های 
ستشمارشونده رابطه دارند و از عزم راسخ و سهارت کافی برخوردار 
می‌باشند تا از این بحران برای انقلاب موثقیت‌آمیز و پیروزمند استفاده 
نما یند, 

و برای تدارک متدسات این راثبات» است که با بطور عمده در 
کنگرة فعلی انترناسیونال کمونیستی گرد هم آمده‌ايم. 


۲ لفین 


بعنوان مثال اینکه هنوز اپورتونیسم سیان احزاب سایل به پیوستن 
به انترناسیونال سوم تا چه حدی تسلط دارد و هنوز کار و فعالیت 
برخی از اين احزاب از مرحله" آماده ساختن طبقه" انقلابی برای استفاده از 
بحران انتلابی دور است» راسمی سا کدونالد - پیشوای «حزب مستقل 
کارگر» انگلیس را نام می‌برم. ما کدونالد در کتاب خود بنام «پارلمان 
و انقلاب, که بسائل بنیادی اختصاص یافته که اینک مورد توجه 
ما هم هست» اوضاع و احوال را تقریباً با روح پاسیفیست‌های یورژوامشرب 
ترسیم م ی کند, او اذعان دارد که بحران انقلابی هست و روحید* 
انقلابی رو به اعتلاء است و توده‌های کارگری نسیت به حکوست 
شوروی و دیکتاتوری پرولتاربا حسن نظر دارند (در نظر بگیرید که 
صحبت از انگلستان است)» دیکتاتوری پرولتاریا بهتر از دیکتاتوری 
بورژوازی انگلیس است, 

اما ما کدونالد تماماً پاسیفیست بورژوایی و سازشکار» خرده‌بورژوا 
و آرزومند دولت مافوق طبقات باقی می‌باند. ما کدونالد میارزث طبقاتی 
۳ تنها بمثابه رحقیقت توصیفی» همانند همه" دروغگویان و سفسعه‌با زان 
و فاضل‌بایان بورژوایی قبول دارد. ما کدونالد تجربه" کرنسی و 
منشویکها با اس‌ارها (۱۹) در روسیه و تجربه" همگون مچارستان (۲۰)» 
آلمان و غیره را در بارهٌ ایجاد دولت «دسکراتیکه و گویا دولت غیر 
طبقاتی بسکوت میگذراند. ما کدونالد حزب خود و آن کارگرانی را 
پخواب بی‌برد که از بدبختی این بورژوا را بجای سوسیالیست می گیرند 
و این فیلیستر را بجای پیشوا می‌پذیرند که می‌گوید : «سا ميدانيم که 
این (یعنی بحران انقلابی» هیجان انقلابی) می‌گذرد و آبها از آسیاب 
می‌افتدم, آخرء» جنگ نا گزیر بحران آفریده وی پس از چنگ حتی ار 
نه یکبان «همه" کارها روبراه بی‌شود,! 

کسی که پیشوای حزبی است که میخواهد به انترناسیونال سوم 
بلحق گردد» چنین می‌نویسد. ما در اینجا با افشاء صریح نادر و از 
این رو بسیار ارزند؛ آنچه که همچنان اغلب در رهبری حزب سوسیالیست 
فرانسه و حزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلمائی مشاهده می‌شود همائا : 
نه تنها با عدم مهارت بلکه با عدم تمایل په استفاده انقلابی از بحران 
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انقلابی يا بعبارت دیگر با عدم مهارت و عدم تمایل به آماده ساختن 
واقعاً انتلابی حزب و طبقه برای دیکناتوری پرولتا ریا سواجه هسنیم. 

این وضع بدبختی تعدادی خیل, خیلی زیاد از احزاب است که اینک 
از انترناسیونال دوم کنار می‌روند. و من همانا به این جهت در آن 
تزهایی که بکنگره کنونی پيشنهاد لرده‌ام پیشتر روی تعریف هر حه 
مشخص‌تر و دقیق‌ثر وظایف آمادگ برای برقراری دیکتاتوری پرولتا ریا 
مکث نی کنم. ِ 

یک بثال دیگر, اخیرا کتاب جدیدی برضد بلشویسم انتشار 
یافته است. چنین کتابهایی اکنون در اروپا و آسریکا فوق‌العاده زیاد 
منتشر می‌شود و هرحه بیشتر کتابهای ضدبلشویسم انتشار می‌یابد 
حسن نظر و سپاتی نوده‌ها نسبت به آن بیشتر و سریعتر فزونی 
می‌پذیرد. منلورم کتاب اوتو باوثر بنام «بلشویسم یا سوسیال‌دمکراسی؟» 
است. در اینجا برای آلمانها علناً نشان داده شده که منشویسم حیست؛ 
که نقش ننکین آن در انقلاب روس بقدر کافی برای کارگران همه" 
کشورها سفهوم است. اوتو باوثر اثر حجایی تماباً منشویی نوشته 
گرچه برانب همدردی خود را نسبت به بنشویسم پنهان داشته 
است. اما در اروپا و آسریک باید اطلاعات دقیقتری دربارژ چگونی 
منشویسم منتشر ساخت؛ چونکه این مفهوم همگون برای همد" جریانات 
به اصطلاح سوسیالیستی و سوسیال‌دمکراتیی مخالف بلشویسم است. 
برای ما روسها ملالت‌بار بود که درباٌ چگونی منشویسم برای 
اروپا بنویسیم. اوتو باوثر این نکتد را عملاً در کتاب خود نشان 
داده است و سا قبلٌ از ناشران بورژوامشرب و اپورتوئیست که آن 
کتاب را جاپ کرده و بزبانهای مختلف ترجمه خواهند نمود تشکر 
می‌کنيم. کتاب باوثر اقلاً بعنوان متمم وی کتابهای درسی کمونیسم 
مقید خواهد بود. هر بند و هر بحث از کتاب اوتو باوثر را 
بگیرید و ثابت کنید که در آن منشویسم چیست و ریشه‌های نظریاتی 
که به پراتیک خائنان بسوسیالیسم و دوستان کرنسی» شیدیان و 
غیره منجر بی‌شود دام است - این مسئله و تکلیفی خواهد بود 
که با کسب فایده و بونثیت می‌توان در «امتحانات, برای اطمینان 
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از اینکه کمونیسم خوب درک و فهمیده شده است» مطرح ساخت, 
اگر این مسئله را نمی‌توانید حل کنید» هنوز کمونیست نیستید و 
یهتر است که عضو حزب کمونیست نباشید. (کنزدنها) 

اوتو باوثر تمام اصل و ساهیت نظریات اپورتونیسم جهانی را در 
یک جمله بسیار عالی بیان داشته که بپاس آن اگر با در وین 
آزادی عمل داشتیم می‌بایستی در دورانی که هنوز زنده است» بنای 
یادبود برایش برپا می‌ساختيم. اوتو باوثر گنته است اعمال زور در 
مبارزة طبقاتی دمکراسی‌های معاصر «اعمال زور و تعدی بر عوامل 
اجتماعی نپروها, خواهد بود, 

لابد شما احساس می‌کنید که این حرف عجیب و ناسفهوم بنظر 
می‌رسد؟ این نموثه" آنست که بارکسیسم را بکجا کشانده‌اند و 
انقلابی‌ترین تئوری را به چه رذالت و وسیله" دفاع از استشمارگران 
می‌توان میدل ساخت. نوعی نتگ‌نظری آلمانی لازم است و شما «تئوری» 
بدست می‌آورید که «عوابل اجتماعی نیروها» شامل تعداد» تشکل و 
موقعیت در روند تولید و توزیع» شامل فعالیت و آموزش است. اگر 
برزگر در رویتاء کارگر در شهر بر بلاک و سرمایه‌دار اعمال 
زور انقلابی می‌کنده این بهیچوجه دیکناتوری پرولتاریا؛ بهیجوجه 
اعمال زور بر استشمارگران و ظالمان الق نیست. ابداً جنب ‌ 
این عمل» ,اعمال زور و تعدی بر عوامل اجتماعی نیروها, است. 

شاید بثال من قدری طنزآبیز و شوخی در آند. وی ذات و 
طبیعت اپورتونیسم معاصر چنین است که ببارزهاش با بلشویسم به 
طنز و شوخی ببدل می‌شود. کشاندن طبقه" کارگر و هر متفکر 
در آنرا بمباره منشویسم بین‌المللی (ما کدونالدهاء اوتو باوثرها و 
شرکا) با بلشویسم مفیدترین و مبرم‌ترین کار برای اروپا و آسریکاست, 

در اینجا سا باید سال کنيم که علت استحکام و پایداری 
چنین جریاناتی در اروبا چیست و چرا این اپورتونیسم در اروپای 
غربی از اپورتوئیسم در کشور با فوی‌تر است, بلی علت آنست که 
کشورهای پیشرو فرهنگ خود را روی امکان زندی بحساب میلیارد 
ستمکش ساخته و می‌سازند. علت آنست که سرسایه‌داران این کشورها 
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مقدار زیادی بیش از آنجه می‌توانستند بعنوان سود از محل غارت 
کارگران کشور خود دریافت دارند» دریافت می‌دارند. 

قبل از جنگ حساپ کرده‌اند که سه کشور بسیار ثروتمند» 
انگلستان و فرانسه و آلمان تنها از راه صدور سرمایه بخارجه بدون 
درآیدهای دیکر سالائه ۱۰-۸ میلیارد فرانک درآید دارند. 

بدیهی است که از این سبلغ جالب می‌توان اقلا نیم میلبارد 
برای بخشش و صدقه به پیشوایان کارگران؛ به کارگران اشرافمشرب 
و برای انواع تطمیم تخصیص داد. و تمام کار همانا به تطمیع منجر 
می‌شود. این کار از هزاران راه سختلف : اعتلای سطح فرهنگ 
در بزرگترین براکز» ایجاد موسسات آموزشی و تأسیس هزاران 
پست برای پیشوایان تعاونیها» برای پیشوایان تریدیونیونها و پیشوایان 
پارلمانی صورت می گیرد. اما ایتکار در همه جایی که سناسبات معاصر 
و متعدن سربایه‌داری هست» انجام می‌شود. و این میلیاردها سود 
فوق‌العاده - آن پایه" اقتصادی است که اپورتونیسم در جنبش 
کارگری به آن متی است. ما در آمریکاه در انکلستان» در فرانسه 
با مقاومت شدیدتر پیشوایان اپورتونیستی» قشر بالایی طبقد" کارگر 
و اشراف کارگری روبرو هستیم؛ آنها در برابر جنبش کمونیستی 
مقاوست شدیدتری از خود نشان می‌دهند. و از این رو سا باید 
حافر باشیم که نجات احزاب کارگری اروپا و آمریکا از شر این 
بیماری دشوارتر از شفای سا خواهد بود. سا ميدانيم که از هنگام 
تشکیل انترناسیونال سوم در راه معالجه این بیماری بزرگترین موفقیتها به 
دست آبدهء ولی هنوز به پیروزی نهابی نرسبده‌ايم : پا کسازی احزاب 
کارگری» احزاب انقلابی پرولت ریا در سراسر جهان از نفوذ بورژوازی» 
از شر وجود اپورتونیستها در داخل خود آنها پایان نیافتد و راه 
دور و درازی در پیش است. 

من روی این سسئله که چگونه بطور مشخص با باید این کار 
را انجام دهیم» مکث نخواهم کرد. در این باره» در تزهای من 
که انتشار یافته است» گفته می‌شود. کار من اینجا نشان دادن 
ریشه‌های عمیق اقتصادی این پدیده است. این بیماری طولانی شده 
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و بعالجه" آن بیش از انتظار خوش‌بینان» بدرازا کشیده است. 
اپورتونیسم دشمن عمد؛ٌ ماست. اپورتوئیسم در قشرهای بالای جنبش 
کارگری سوسیالیسم پرولتری نبوده سوسیالیسم بورژهایی است. عملً 
ثابت شده است که شخصیت‌های داخل جنیش کارگری که بجریان 
اپورتونیستی تعلق دارند از بورژوازی بهتر از خود بورژواها دفاع 
می‌کنند. بدون رهبری کارگران توسط آنها بورژوازی نمی‌توانست 
روی پای خود به‌ایسند. نه تنها تاریخ رژیم کرنسک در روسید این 
نکته را ثابت می کندء بلکه این وضع بوسیله" جمهوری دبکراتیک 
در آلمان با دولت سوبیال‌دیکراتیک در رأس آن» با برخورد آلبر 
توما بدولت بورژوازی خود به ثبوت می‌رسد. تجریه" مشابه در انکلستان 
و در ایالات متحده این نکته را ثابت م ی کند. دشمن عمدهٌ ما اینجاست 
و با باید بر این دشمن پیروز شویم. با باید با این تصمیم قاطع 
که در همه" احزاب این مبارزه را به آخر برسانیم» از کنگره بیرون 
برویم. این وظیفه" عمده است. 

اصلاح اشتباهات حریان «جپگرائی» در کمونیسم نسبت به این 
وظیفد» آسان خواهد بود. ما در یکسلسله از کشورها شاهد آنتی‌پا رلما- 
تتاریسم هستیم که بیشتر از برخی واحدهای پیشرو پرولتاریا برپاید؟ 
نفرت از پارلمانتاریسم کهن» از نفرت بحق و بجا و لازم تسبت 
به رفتار رجال پارلمانی در انکلستان و در فرانسه و در ایتالیا و 
در همد" کشورها منشاء بی‌گیرد تا از خرده‌بورژواتبارها. باید از 
انترناسیونال کمونیستی رهنمود داد رفقا را نزدیکتر و نزدیکتر با 
تجربه و آزسون روسی» با اهمیت حزب سیاسی واقعی پرولتا ریا آشنا 
ساخت. کار ما حل این مسئله خواهد بود. و ببارزه با این اشتبا- 
هات جنبش پرولتری» با این نارسایی‌ها هزار بار آسانتر از سبارزه 
با آن بورژوازی] خواهد بود که با عنوان اصلاح‌طلبان وارد احزاب 
قدیمی انترناسیونال دوم می‌شوند و تمامی کار و فعالیت آنها را 
نه با روح پرولتری بلکه با روح بورژوازی صورت بی‌دهند. 

رفتاء در پایان روی یک جانب دیکر سسئله هم سکث م یکنم. 
اینجا رفیق صدر می‌گفت که کنگره شایان نام جهانی است, تصور 
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می‌کنم که مخصوماً از آن جهت حق با اوست که در اینجا عدة 
زیادی از نمایندگان انقلابی کشورهای سستعمرة عتب‌انده 
حضور دارند. و این تنها سرآغاز ضعیفی است وی مهم حالا دیگر 
آنست که این سرآغاز شالوده‌ریزی شده است. اتحاد پرولترهای انتلابی 
کشورهای پیشرو سردایه‌داری با توده‌های انقلابی آن کشورهایی 
که فاقد یا نقریباً فاقد پرولتاریا هستند» با نوده‌های ستمدید کشورهای 
مستعمره» خاوری» در کنکرهٌ حاضر صورت ی یرف و پسته بماست- 
و یقین دارم که ما ایتکار را انجام خواهيم داد - که پایه‌های 
اين اتحاد استحکام یابد. وقتی هجوم و فشار انقلابی کارگران تحت 
استشمار و ستم و تعدی داخل هر کشور ضمن غلبه بر بقاومت 
عناصر خرده‌پورژوا و نفوذ قشر نا آریست وکراسی. کارگری با 
حجوم و فشار انقلابی صدها ملیون نفری که تا کنون خارج از تاریخ 
بودند و تا کنون مانند بازیچه" تاریخ به آنها نگاه می‌ کردند متحد 
شوند امپریالیسم جهانی باید سقوط کند, 

جنک امپریالیستی به انقلاب کمک کرد و بورژوازی از مستعمرات 
و از کشورهای عقب‌مانده و از .وضم بی‌سروسامانی سربازانی برای 
شرکت در این جنگ امپریالیستی بچنک آورد. بورژوازی انکلیس به 
سربازانی از هندوستان تلقین می‌ کرد که وظیفه" دهقانان هندی 
دفاع از بریتانیای کپیر در برابر آلمان است» بورژوازی فرانسه 
بسربازانی از مستعمرات فرانسه تلقین می‌نمود که وظیفه" سیاهپوستان 
دفاع از فرانسه است. آنها طرز استعمال اسلحه را یاد می‌دادند. 


این بلد بودن طرز استعمال اسلحه فوق‌العاده مهم است و ما می‌توا 
نستیم بپاس آن از بورژوازی خیلی تشکر کنیم» بنام همه" کارگران 
و دهتانان روس» مخصوصاً بنام همه" ارتش سرخ روس سپاسگزار 
باشیم. جنگ امپریالیستی پای ملتهای وابسته را بحیطه" تاریخ جهانی 
کشانید. و حالا یی از مهمترین وظایف ما تفکر روی این نکته است 
که چگونه نخستین سنک سازماندهی جنبش شوروی را در کشورهای غیر 
سرمایه‌داری بگذاريم. تشکیل شوراها در آنجا امکان‌پذیر ‏ است؛ 
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تغییراتی که در تزها داده‌ايم بشما خواهد داد. پس از وی رفیق 
روی که تزهای متمم را ننظیم کرده است» بسخن خواهد پرداخث. 
کمیسیون سا به اتفاق آرءء هم تزهای اولیه؟« را با تغییرات و هم 
تزهای متمم را تصویب نموده است. بدین ثرئیب ما توانستيم دربارٌ 
تمام مهمترین مسائل یه توافق کاسل برسیم. ملاحظات چندی دارم 
که حالا به اختصار به آنها اشانه م یکنم, 

اولاء مهترین و اساسی‌ترین ایده در تزهای با حیست؟ فرق 
میان سلتهای ستمدیده و ستمکر. ما پر خلاف انترناسیونال دوم و 
دسکراسی_ بورژوازی انگشت روی این فرق می‌گذاريم. برای پرولتاریا 
و انترناسیونال کمونیستی در دوران امپریالیسم بخصوص مهم است 
که حقایق مشخص اقتصادی را تعیین کنند و هنگام حل تمام مسائل 
مستعمراتی و سلی نه احکام انتزاعی» بلکه پدیده‌های واقعیت معین 
را بلاک عمل قرار دهند. 

صفت مشخصه" امپربالیسم آنست که تمام جهان بطوریکه می‌بینیم 
تور حال حاضر به تعداد کثبری ملتهای ستمدیده و مشتی ناحیز 
سلتهای ستمکر که دارای ثروت عظیم و قدرت بزرگ نظامی هستند» 
تقسیم می‌شود. اگر تمام سکند" جهان را یک بیلیارد و سه رع 
میلیا رد حساب کنیم» اکثریت عظیم آن که متجاوژ از یک یلیارد 
و په احتمال قوی یک بیلیا رد و رع میلیارد است یعنی ۷۰ درصد 
جسیت قتیا وا ملنهای ستندیده. تشکیل تی‌دهند: "که نا ۳ 
وابسته استعمارند و یا بردم کشورهای نیمه‌ستعمره نظیر ایران» 
ترکیه و حین هستند و یا اینکه مغلوب ارتش کشور بزرگ 
ابپریالیستی گشته و بموجب قراردادهای صلح شدیداً واسته آن 
شده‌اند. این ایدةٌ تفریق و تیم بلتها به بلل ستمگر و ستمدیده 
خط اصلی همه" تزهاء ه فقط تزهای اولیه که با امضای من انتشار 
یافته و قبلژ چاپ شده بلکه تزهای رفیق روی را نیز تشکیل می‌دهد. 
این تزهای اخیر بطور عمده با توجه به اوضاع هند و دیگر بلیتهای 
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بزرگ آسیا که تحت ستم انگلستانند» نوشته شده و از این رو بزرکترین 
اهمیت را برای با دارند. 

دومین ایده رهنمون تزهای سا آنست که در اوضاع و احوال 
کنونی جهان» پس از جنگ امپریالیستی» سناسبات ستقابل سلتها و 
تمامی سیستم جهانی کشورها را مبارزژ گروه کوچک ملل امپریالیستی 
با جنبش شوروی و دول شوروی که روسیه" شوروی در رآس آنهاست» 
تعیین بي‌کند. اگر ما این تکته را از نظر دور داریم» نخواهیم 
توانست حتی یک مسئلد" ملی و یا سستعمراتی را حتی اگر صحبت 
از دوردست‌ترین گوشه" جهان باشدء بدرستی حل کنیم. تنها 
به پیروی از این نقطه" نظر» مسائل سیاسی می‌تواند از طرف احزاب 
کموئیست جد در کشورهای متمدن و جه در کشورهای 
عقب‌بانده» بدرستی مطرح و حل شود, 

ثالثًء می‌خواستم بخصوص مسئله" جنبش بورژوادمکراتیک را در 
کشورهای عقب‌مانده خاطرنشان سازم. همانا این سئله اختلاف 
نظرهایی ایجاد کرد. بحث با در این باره بود که آیا از لحاظ اصولی 
و تثوریک» صحیح خواهد بود اکر اعلام شود که انترناسیونال 
کمونیستی و احزاب کمونیست باید از جنبش بورژوادمکراتیک در 
کشورهای عقب‌انده پشتیبانی کنند؛ در نتیجه" این بحث ما به 
اتفاق آراء تصمیم گرفتيم که بجای جنبش «بورژوادمکراتیک,» اصطلاح 
جنیش سلی انقلابی بکار بریم. کوچکترین شک و تردید در این 
نکته فیست که هر حنبش ملی می‌تواند فقط جنبش بورژوادمکراتیک 
باشد» جونکه توده عمده سکنه" کشورهای عقب‌بانده از دهقانان 
تشکیل می‌شود که نمايندة مناسبات بورژواسرسایه‌داری هستند. خیال 
و توهم خواهد بود اگر تصور شود که احزاب پرولتری اگر هم 
بتوانند بطور کلی در چنین کشورهایی تشکیل شوند» بدون روابط 
معین با جنبش دهقانی و بدون پشتیبانی عملی از آن قادر باشند 
تاکتیک کمونیستی و سیاست کمونیستی را در این کشورهای 
عتب‌بانده پیاده کنند. ابا در اینجا ایراد می‌شد که اگر ما اصطلاح 
جنبش بورژوادمکراتیک را بکار بريم هرگونه تفاوت سیان جنبش 


1۲ لئین 


رفرسیستی و انقلایی ازبین خواهد رفت. و ناگفته نماند که این تفاوت 
در دوران اخیر با روشنی تمام در کشورهای عقب‌بانده و مستعمره 
خودنمابی کرده است» چونکه بورژوازی امپریالیستی با نمام قوا سعی 
دارد جنبش رثرسیستی را در میان سلتهای متمدیده هم» بوجود آورد. 
میان بورژوازی کشورهای استثمارگر و کشورهای مستعمره نزدیی 
معینی بوجود آمده» پطوریکه اغلب» شاید در اکثر بوارد» بورژوازی 
کشورهای ستمدیده با وجود اينکه از جنبش‌های ملی حمایت می کند» 
در عین حال ضمن موافتت با بورژوازی امپریالیستی یعنی به اتفاق آن 
با تمام جنبشهای انتلابی و طبقات انقلابی مبارزه می‌کند. این نکته 
در کمیسیون بطور انکارناپذیر به اثبات رسید و با یکانه راه صحیح؛ 
آن دیدیم که این تفاوت را در نظر بگيريم و تقریباً در همه‌جا 
اصطلاح بسلی‌انقلابی: را بجای اصطلاح «بورژوادمکراتیک»» بکار بریم. 
معنای این تغییر آنست که با بعنوا کمونیست فتط در آن مواردی 
از جنبش‌های رهایی‌بخش بورژوایی در کشورهای مستعمره باید 
پشتیبانی کنیم و خواهيم کرد که این جنبش‌ها وافعا انقلابی باشند 
و نمایندگان آنها از کار ما در اسر تربیت و سازباندهی دهقانان 
و نوده‌های وسیع استشما رشوندگان با روح انقلابی» جلوگیری نکنند. 
اگر این شرایط هم موجود نباشد» کمونیست‌ها باید در این کشورها 
با بورژوازی اصلاح‌طلب که قهرمانان انترناسیونال دوم هم از جمله" 
آنها هستند» مبارژه کنند. حالا دیگر در کشورهای مستعمره احزاب 
رفرمیستی هست» و گاهی نمایندکان آنها خود را سوسیال‌دسکرات و 
سوسیالیست می‌نامند. تفاوت بذکور حالا دیکر در سراسر تزها 
قید شده است» و تصور می‌کنم که در نتیجه" آن نقطه" نظر با 
حالا خیلی دیقتر بیان گردیده است. 

گذشته از این می‌خواستم نظر خود را دربار شوراهای دهقانان 
بیان دارم. کار و فعالیت عملی کمونیست‌های روس در ستعمراتی 
که سابتاً به تزاریسم تعلق داشت» در کشورهای عتب‌سانده نظیر 
ترکستان و غیره» این مسثله را در برابر ما پیش آورده که چگونه 
می‌توان تا کتیک و سیاست کمونیستی را در شرایط قبل از سرباید 


کنکرة دوم انترناسیونال کمونیستی ۰۳ 


داری بکار برد» زیرا بهمترین صفت مشخصد" این کشورها آنست که 
هنوز مناسبات قبل از سربایه‌داری در آنها حکمفرسا است» و بدین 
جهت از جنبش خالص پرولتری در این کشورها حرفی هم نمی‌توا 
دربیان باشد. این کشورها تقریباً فاقد پرولتاریای صنعتی هستند. با 
وجود اینها با در آنجا هم نقش رهبری را بعهده گرفته و باید هم 
بگیریم. کار ما نشان داده که در این کشورها باید دشواریهای 
عظیمی را برطرف سازیم» اما نتایج عملی کار ما همچنین نشان داده 
که با وجود این دشواری‌ها می‌توان حتی در آنجایی که تقريباً 
از وجود پرولتاریا خبری نیست» اشتیاق به تفکر مستقل سیاسی و 
فعالیت مستقل سیاسی را در توده‌ها ایجاد کرد. انجام این کار 
برای سا دشوارتر از انجام آن برای رفتا در کشورهای اروپای غربی 
بود» جونکه پرولتا ریای روسیه سخت مشغول انجام کارهای دولتی 
است. پرواضح است که دهقانانی که گرفتار وابستق نیمدفتودالی 
هستند» بخوبی می‌توانند اید4 سازمان شوروی را فرا گیرند و عمل 
به آن تحتق بخشند. همچنین روشن است که توده‌های ستمدیده که 
نه تنها بوسیله" سربایه* نجاری بلکه هىجنین تودط فئودال‌ها و دولت 
برپاید" فئودالی استشمار می‌شوند؛ قادر هستند این حربه و این شکل 
سازبانی را در شرایط خود بکار برند. اید سازمانی شوروی ساده است 
و می‌توان آنرا ند تنها در مناسبات پرولتری بلکه همچنین در سناسبات 
دهقانی فئودای و نیمدفقودای بکار برد. تجربه و آزسون ما در این 
ساحه هنوز حندان زیاد نبست» ولی بباحثات در کمیسیون که حند 
نماینده از کشورهای مستعمره در آن شرکت داشتنده بطور غیرقابل 
انکار بما ثایت کرد که در تزهای انترناسیونال کمونیستی باید به 
این نکته اشاره کرد که شوراهای دهتانان» شوراهای استشما رشوندگان 
نه تنها برای کشورهای سرمایه‌داری بلکه برای کشورهایی با مناسبات 
قبل از سرایه‌داری هم قابل استفاده هستند» و وظیفه مسلم احزاب 
کموئیست و . آن عخاصرق که حاضرند احزاب کمونیستی تشکیل 
دهند؛ تبلیغ ایدة شوراهای دهتانی» شوراهای زحمتکشان در همه‌جا» 
هم در کشورهای عقب‌بانده و هم در کشورهای مستعمره است ؛ 


1 لنین 


و در آنجایی که شرایط اجازه می‌دهدء آنها باید فوراً در راه ایجاد 
شوراهای زحمتکشان تلاش کنند. 

در اینجا ساحه" بسیار جالب و مهم برای کار عملی در برابر 
ما باز می‌شود. فعلا تجربه" بشترک ما از این لحاظ حندان زیاد 
نیست» اما بتدریج کارمایه" هر چه بیشتری اندوخته خواهد شد. 
جای هیچ گونه بحثی نیست که پرولتاریای کشورهای پیشرفته 
می‌تواند و باید به توده‌های عقب‌بانده زحمتکش کمک کند و 
عنکاسیکه پرولتا ریای پیروزمند جمهوری‌های شوروی دست یاری بسوی 
این توده‌ها دراز خواهد کرد و خواهد توانست از آنها پشتیبانی 
کند» روند پیشرفت کشورهای عقب‌بانده از مرحله" کنونی خود 
خارج خواهد شد. 

در این باره مباحثات نسبتاً پرشوری نه فقط پیرامون تزهای امضاشده 
از طرف منء بلکه بیشتر دربار؛ تزهای رفیق روی در گرفت که 
ایشان در اینجا از آنها که اصلاحاتی به اتفاق آراء دربارشان 
تصویب شده است» دفاع خواهد کرد, 

مسئله اینطور مطرح بود : آیا ما می‌توانيم این ادعا را که 
مرحله" سربایه‌داری رشد اقتصاد ملی برای آن ملل عقب‌بانده حتمی 
و ناگزیر است که ایتک رهایی پیدا می‌کنند و اکنون پس از 
جنگ حرکت بسوی ترقی و تعالی در بحیط آنها مشاحده می‌شود» 
درست و صحیح بشماريم. ما باین مزال پاسخ ستفی دادیم. اگر 
پرولتا ریای انقلابی پیروزمند به تبلیغات منفلم میان آنها بپردازد و 
دولت‌های شوروی با تمام وسایی که در اختیار دارند یکمک آنها 
بشتابند؛ آنوقت این تصور که سرحله" سرمایه‌داری رشد و پیشرفت 
برای بلیتهای عقب‌انده حتمی و ناگزیر استه نادرست خواهد بود, 
ما باید در همه" مستعمرات و کشورهای عقب‌بانده: ند فقط کادرهای 
مستقل مبارزان و سازمان‌های حزبی را ایجاد کنيم» نه فتط به تبلیغ 
فوری تشکیل شوراهای دهتانی بپردازيم و سعی کنیم آنها را با 
شرایط قبل از سربایه‌داری سازکار سازیم بلکه انترناسیونال کموئیستی 
باید این نکته را مسجل سازد و از لحاظ تثوری مستدل نماید که 


کنکرة دوم انترناسیونال کمونیستی ِ 


کشورهای عقب‌انده می‌توانند با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته» 
نظام شوروی برقرار سازند و پس از طی براحل معین رشده 
بدون پیمودن مرحله" رشد سربایه‌داری» بکمونیسم برسند, 

از پیش نمی‌توان گفت که برای اینکار چه وسایلی لازم است. 
تجربه" عملی آنرا بما نشان خواهد داد. ولی بطور مشخص ثابت شده 
است که اید شوراها بتلوب همد" توده‌های زحمتکش در سیان 
دورافتاده‌ترین ملتها نزدیک است» و این سازمان‌ها» شوراهاء باید 
با شرایط نظام اجتماعی قبل از سربایه‌داری» سازش داده شوند» و 
کار حزب کموئیست در این زنینه باید فورً در سراسر جهان آغاز 
شود. 

همچنین می‌خواستم به اهمیت کار اثقلابی احزاب کموئیست نه 
فقط در کشور خود بلکه در کشورهای مستعمرداو بخصوص در بیان 
نیروهای مسلحی که بلتهای استثمارگر از آنها برای انقیاد خلقهای 
ساکن بستعمرات خود استفاده م یکنند» اشاره کنم . 

رفیق کولچ از حزب سوسیالیست بریتانیا (۲۳) در کمیرسیون سا 
پیرامون این موضوع صحبت کرد و گنت که کارگر سادة انگلیسی 
کمک به ملل اسیر در قیام علیه سیطره انکلستان را خیانت می‌شمارد. 
راست است که آریست وکراسی کارگری انکلیس و آریکا با روحیه 
جینگوئیسم (۲4) و شوینیستی بزرگترین خطر برای سوسیالیسم و 
نبرومندترین پشتیبان برای انترناسیونال دوم است» و با در اینجا 
با بزرگترین خیانت از جانب پیشوایان و کارگران وابسته به این 
انترناسیونال بورژوایی سروکار داريم. در انترناسیونال دوم هم مسئلد" 
مستعمراتی سورد بررسی بود. مانیفست بال (۲۰) هم در این باه 
پروشنی کاسل سخن گفته است. احزاب انترناسیونال دوم وعده دادند 
انقلابی عمل کنند» ولی ما در احزاب انترناسپونال دوم و تصور 
م یکنم در اکثر احزابی هم که از انترناسیونال دوم خارج شده 
و بی‌خواهند در انترناسپونال سوم عضویت پیدا کننده کار واقعا 
انقلابی و کیک واقعی به بلل استشما رشونده و وایسته در قیام‌شان 
علیه لل ستمگر » نمي‌بيتيم. با باید با صدای رسا این نکته را بگوش 


+ 


همکان برسانیم» و این نکته غیرقابل تکذیب است. و خواهيم دید 
که آیا تلاشی برای تکذیب آن خواهد شد یا نه. 

همه" این بلاحظات شالوده قطعنابه‌های ما را تشکیل می‌دهند 
که بدون شک بسیار طولانی هستند» ولی من اطمینان دارم که در 
هر حال بفید خواهند بود و به گسترش و سازماندهی کار واقعاً 
انقلابی در زبینه* مسائل ملی و ستعمراتی کمک خواهند کرد - 
و این است ونیفد" اصلی ما. 


پولتن . کنگرة ‏ دوم از روی بتن مجموعه" 
انترناسیونال کمونیستی» آثار و . ای, لثین» چاپ »» 
شمار »٩‏ هفتم اوت جلد 4۱ص ۱ ۲۷-۲۶ 
سال ۱۹۲۰ ترجه و حاپ شده 


است 


وظایف سازمانهای جوانان 


«ستعنراتی در سومین کنگرة سراسری 
سازمان کموئیستی جوانان روسبه 
۲ اکتبر سال ۱۹۲۰) 


(کنکره لنین را با هلهلد"_شورانگیز استقبال_نمود.) رفتا» من 
میخواستم امروز در باره سوضوع حکونی وظا یف اساسی سازمان جوانان 
کموئیست و بدینمناسبت دربارةٌ اينکه سازمانهای جوانان در جمهوری 
سوسیالیستی بطور کلی باید چگونه باشند» صحبت کنم. 

روی این سئله بویژه از آنجهت باید مکث نمود که از لحاظ 
سیتی بیتوان گفت همانا جواانند که وظینه" واقعی ایجاد جامعه" 
کمونیستی را در پیش دارند. زیرا واضح است که نسل کارکنانی 
که در جامعد" سرمایه‌داری تربیت شده‌اند» در بهترین حالات میتوانند 
وئلینه" انهدام مبانی هستی کهنه" سریایه‌داری یعنی هستی مبتنی 
بر استشمار را انجام دهند. این سل در بهترین حالات خواهد توانست 
وظیفه" ایجاد آنحنان نظام اجتماعی را انجام دهد که یه پرولتاریا 
و طبقاته رتجبر کیک نماید نا حکوبت را در دست خود نگاهدارند 
و بتیاد استواری بوجود آورند که فقط نس میتواند بر روی آن ساختمان 
کند که در شرایط جدید و در اوضاع و احوای بکار پرداخته 
باشد که در آن سناسیات استشما رگراته افراد وجود نداشته باشد. 

لذا وقتی وظایف جوانان از این نقطه" نظر مورد بررسی ترار 
بیگیرد» باید بگویم که این وظایف جوانان را بطور اعم و وظایف 
سازبان‌های حوانان کمونیست و هرگونه سازبان‌های دیگری را 
بطور اخص بیتوان با یک کلمه بیان داشت : وظیفه عبارتست از 
آموختن. 


من 


۸ لشین 


وافست که این تنها «یک کلمه, است و هنوز به ممایل 
عمده و بسیار حیانی پاسخ نمی‌دهد,- که چه جیز باید آموخت 
و چگونه باید آسوخت؟ و حال آنکه اینجا تمام مطلب بر سر آنستکه: 
بهمراه دگرگون ساختن جامعه" کهنه سرمایه‌داری» تعلیم و تربیت 
و آسوزش نسلهای جوان نیز که جامعه" کمونیستی را بنا خواهند 
نمود نمیتواند به حالت سابق باشد, تعلیم و تربیت و آموزش باید از 
آن مصالحی منشاء گیرد که حامعه* کهنه برای ما باقی نهاده است. 
ما بيتوانيم کموئيسم را ثقط با آن مجموعه" معلومات و سازبانها 
و بوسات و با آن یره قوای انسانی و با آن وسایلی بنا نمائیم 
که از جامعه" کهنه برای ما باقی مانده است , ما فقط در صورت 
دگرگون ساختن اساسی امر تعلیم و تشکل و تربیت جوانال خواهیم 
توانست باین مقصود نائل آئیم که نتیجه مساعی نسل جوان ایجاد 
جامعه‌ای باشد بدون هیحکونه شباهتی با جامعه" کهند» یعنی عیارت 
باشد از جامعد" کمونیستی, بدینجهت با باید مفصلاً روی این مسئله 
مکث نمائيم که حه چیزی را باید بجوانان بياموزيم و جوانان» هر 
آینه اگر واقعا بخواهند خود را شایسته" عنوان جوانان کمونیست 
نشان دهنده چگونه باید بیاموزند و چگونه باید آنها را آماده نمود 
تا بتوانند ساختمان آنجه را که ما آغاز کرده‌ايم تکمیل نمایند و 
بانجام برسانند, 

من باید بگویم که نخستین و ظاحراً طبیعی‌ترین پاسخ این موضوع 
آنستکه سازمان جوانان و بطور کلی تمام جوانان که میخواهند 
یمرحله" کمونیسم انتقال یابند باید کمونیسم را بیاموزند. 

ولی پاسخ حای از «آموختن کمونیسم» پاسخی بسیار کلی است. 
لیکن ما برای آموختن کمونیسم چه چیزی لازم داریم؟ چه چیزی 
را ما باید از مجوعه" معلوسات کلی برگزينيم تا معلومات کمونیسم 
کسب کنیم؟ اینجا مخاطرات چندی ما را تهدید مینماید که غالبا 
بمحض آنکه وظلیفه" آموختن کمولیسم بشیوة نادرستی مطرح سیگردد 
یا هنکامیکه این وظینه بسیار یکجانبه درک میشود» مخاطرات سزبور 
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طبیعی است که در نظر اول این فکر به بغز می‌آید که سعنای 
آموختن کمونیسم عبارت است از فرا گرفتن آن مجموعد" معلوساتی 
که در درسنانه‌ها و ساله‌ها و آثار کموئیستی بیان گردیده است. 
ول چنین تعریفی در مورد آموختن کمونیسم بیش از حد سطحی و 
ثا کافی خواهد بود. اکر آسوختن کمونیسم فقط منحصر بود به فرا 
گرفتن آنحه که در آثار و کتابها و ساله‌های کموئیستی 
شده است» آنوقت سا خیلی بسهولت ميتوانستيم ملانقطی‌ها یا لافزنان 
کمونیست بدست آوريم و این اسر در الب موارد زیان و خسارت 
یما وارد می‌زد» زیرا اين افراد پس از آموختن و ازبر کردن مندرجات 
کتب و رالات کموئیستی» نمیتوانستند همه" این معلوبات را با 
هم مربوط سازند و ثمیتوانستند آنطور عمل نمایند که واقعاً کمونیسم 
خواستار آفست. 

یک از بزرگترین بلایا و بدبختی‌هایی که از جاسعد" کهند" 
سرمایه‌داری برای سا باقی بانته انت همانا گست کانل. کتاب با 
زندی عملی است» زیرا ما کتابهایی داشتیم که در آنها همدچیز 
به بهترین صورتی درج شده بود و این کتاب‌ها در آکثر بوارد 
مش ززکننده‌ترین | کاذیب سالوسانای بودند که جامعه" سربایه‌داری 
را کذبانه برای ما تصویر میکردند. 

بدینجهت فرا گرفتن ساده و کتابی آنجیزی که در کتابهای 
بربوط به کنوئیسم مسطور است؛ به سنتها درجه نادرست است. 
اکنون در نطتها و مقالات ما تکرار سادٌ آنچیزهایی که سابقا 
دربارة کموئیسم گنتد ميشد وجود ندارد» زیرا نطتها و مقالات ما با 
کار روزسره و همه‌جانبه رایطه دارد. کسب معلومات کتابی دربارةٌ 
کمونیسم از روی رسالات و تألیفات کمونیستی بدون کار و بدون 
ببارژژه واجد هیچکونه ارزشی نیست» زیرا چنین معلوماتی به کسست 
قدیمی بین تئوری و پراتیک یعنی به آن کگست قدیمی که نفرتد 
انگیزترین صفت جابعه" کهنه بورژوایی را تشکیل یداد کما کان 
ادابه خواهد داد. 

از ایتهم خطرنا کتر خواهد بود» اگر با قتط به قرا گرفتن 


1۰ لئین 
شعارهای کموئیستی بپردازيم. اگر با به این خطر بموقع پی نبریم 
و تمام فعالیت خود را بتوجه آن نسازيم که این خطر را برطرف 
نمائیم» آنوقت وجود نیم ملیون یا یک ملیون تن از پسران و دوشیزگان 
که پس از اینگونه آموختن کمونیسم خود را کمونیست خواهند 
نامید» فتط زیان عظیمی به ابر کموئیسم خواهد زد, 

اینجا در برابر با اين ممئله قرار میگیرد که چگونه باید همد* 
ایتها را برای آوختن کمونیسم باهم توم نمود؟ ما چه چیزی را 
باید از مکتب قديم و علم قدیم بگیریم؟ مکتب قدیم اظهار بیداشت 
که بیخواهد انسانی دارای معلوبات جامع الاطراف بوجود آورد و 
علوم بطور کلی را می‌آموزاند. ما ميدائيم که این ادعا سراپا کذب 
بود» زیرا تمام جامعه مبتنی و بتق بر تقسیم افراد به طبقات یعنی 
استشمارگران و ستمکشان بود. طبیعی است که تمام مکتب قدیم 
که روح طبقاتی سراپای آنرا فرا گرفته بود» فقط به اطفال بورژوازی 
معلوبات می‌آموخت. هر کلمه* آن با منافع بورژوازی تطبیق داده 
شده بود. در این مکتب نسل جوان کارگران و دهتانان را کمتر 
تربیت میکردند و بیشتر بنفع همان بورژوازی تأدیب مینمودند. آنها 
را طوری تربیت میکردند که برای بورژوازی خدمتگزاران بدردخوری 
تهیه شود که قادر باشند بوی سود بدهند و در عین حال آسایش 
و بیکازگ ویرا مختل نسازند, بدینجهت ما در عین نفی مکتب قدیم» 
این وظیفه را وجهه همت خود قرار دادیم که از آن فتط آنجیزی 
را بگيريم که برای ما لازسست تا بوسیله" آن بتوانيم به آموزش واقعی 
کمونیستی نائل آییم. 

اینجا من به آن سلامتها و اتهامات مکتب قدیمی میپردازم که 
دائاً بکوش با سیخورد و اغلب موجب تفسیرهای بکلی نادرستی 
میکردد. بیکویند که مکتب قدیم عبارث بود از مکتب کتاب» 
مکتب تادیب» مکتب محفوظات طوطی‌وار. این صحیح است» ولی 
با باید بتوانيم فرق بین آنچه که در مکتب قدیم برای ما بد است 
و آنچه را که برایمان مفید است از هم تمیز دهیم و آنچه را که 
برای کمونیسم ضرورت دارد برگزينيم. 
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بکتب قدیم مکتب کناب بود و افراد را وادار میکرد مقدار 
زیادی بعلوسات غیر لازم و زائد و جامد فرا گیرند که مغز را 
انباشته بیکرد و نسل جوان را به کاربندانی که از یک قالب عمومی 
بیرون آبده بودند» تبدیل میکرد. وی هر آینه اگر شما در صدد 
گرنتن این نتیجه برآیید "که بدون فرا گرفتن آنچه "که معلومات بشری 
گرد آورده است میتوان کمونیست شد اشتباه بزرگ مرتکب شده‌اید. 
اشتباه بود هر آینه اگر تصور میشد که فرا گرنتن شعارهای کمونیستی 
و نتیجه گیریهای علم کمونیستی بدون فرا کرفتن آن مجموعه" معلوساتی 
که کمونیسم خود ننیجه" آن است» کافی است. نمونه" اینکه 
حکونه کموئب از بجموعه" بعلومات بشری پدید آبدهء همان 
ما رکسیسم است, 

شما خوانده و شنیده‌اید که حکونه تثوری کمونیستی و علم 
کمونیستی که سوجد آن بطور عمده مارکس است» چگونه این آموزش 
مارکسپسم اکنون دیگر تألیف یک سوسیالیست و حتی سوسیالیست 
نابغه قرن نوزدهم نبوده بلکه به آموزش سلیون‌ها و دهها سلیون پرولتر 
سراسر چهان بدل شده است که این آسوزش را در سبارزژ خود علیه 
سربایه‌داری بکار میبرند. و اگر شما این سئوال را مطرح سازید 
که چرا آموزش مارکس توانسته است بر قلوب بلیونها و دهها 
ملیون تن از افراد انقلابی‌ترین طبقه مسلط گردد تنها یک پاسخ 
دریافت خواهید داشت و آن اينکه علت این امر آن بوده است که 
مارکس بر بنیاد استوار بعلوبات بشری کد در دوران سربایه‌داری 
پلست آمده بود تکیه کرد» با بررسی قوانین تکامل جامعه" بشری 
به نا گزیر بودن تکامل سربایه‌داری که کار را به کمونیسم منجر 
میسازد» پی برد و بهمتر اینکه اين اسر را فقط بر آساس دقیقترین 
و مشروح‌ترین و عمیقترین بررسی این جاسعه" سرسایه‌داری و پویلد 
فرا گرفتن کاسل تمامی فرآورده‌های علم پیشین به ثبوت رسانید. مارکس 
کلیه" دستاوردهای حامعه" بشری را نقادانه حلنجی کرد و حتی یک 
نکته را هم از نظر دور نداشت. وی تعام آفریده‌های فکر بشری 
را حلاچی کرد» در معرض انتقاد قرار داد و در جریان جنیش 


ن لثین 
کارگری وارس نمود و آنچنان نتیجه گیری‌هابی کرد که افراد محدود 
در جارچوب بورژوایی یا افرادی که در بند خرافات بورژوایی گرفتار 
بودند قدرت آنرا نداشتند, 

این مطلب را هتامیکه ما مثلاً از فرهنگ پرولتری (1)) سخن 
میگوئیم» باید در نظر داشتهد باشیم. بدون درک روشن این نکند 
که نقط با اطلاع دقیق از فرهنگ که تمام سیر تکاسل بشری آثرا 
بوجود آورده است و فقط با حلاجی آن بتوان فرهنگ پرولتری را 
شالوده ریخت» با قادر به حل این مسئله نخواهيم بود. فرهنگ 
پرولتری چیزی ثیست که از جای اسعلومی نازل شده باشد. این 
فرهنگ من‌درآوردی اشخاصی که خود را در رشته* فرهنگ پرولتری 
کارشناس میدانند نیست. اینها سراپا لاطائلات است. فرهنگ پرولتری 
باید تکاسل قانونمندانه" آن ذخایر معلوماتی باشد که بشریت تحت 
ستم جابعه" سرمایه‌داری» جابعه" بلای و جامعه"_بوروکراتیک 
بوجود آورده است. همه" این راهها و کوه‌راهها ما را همانگونه 
پسوی فرهنگ پرولتری می‌برده: می‌برد و کما کان خواهد برد که 
اقتصاد سیاسی که توسط مارکس حلاجی شدء آنجیزیرا که حامعد" 
بشری باید به آن نائل آید برای با نمایان ساخت و انتقال به مبارزة 
طبقاتی و آغاز انقلاب پرولتری را نشان داد. 

وقتی با اغلب خواه در بین نمایندگان حوانان و خواه در بین 
برخی از مدافعین شیوهةٌ آموزشی جدید می‌شنويم که به مکتب قدیم 
حمله بیکنند و بیگویند مکتب قدیم مکتب محفوظات طوطی‌وار است؛ 
به آنها ميگوئيم که با باید چیزهای خوب مکتب قدیم را اخذ 
شیم. ما از بکتب قدیم آنچه را که حافظه" جوانان‌را از 
معلوبات بیحد و حصری می‌انباشت که نه دهم آن زائد و یک دهم 
آن تحریف شده بود نباید اخذ نمائیم» وی این به آن معنی نیست که ما 
ميتوانيم به استنتاجات کمونیستی اکتفاه ورژيم و نقط شعارهای 
کمونیستی را ازبر نماييم. بدینسان نمیتوان کمونیسم ایجاد کرد. 
فقط وقتی ما ميتوانيم کمونیست باشیم که حافظه" خود را با اطلاع 
از کلیه" ثروتهایی که بشر بوجود آورده است غنی سازیم. 


۳ 
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با به محفوظات طوطیوار نیازی نداریم» وی ما باید حافظه" 
هر فرد آموزنده‌ایرا با مطلع ساختن وی از واقعبات اساسی تکاسل دهیم 
و تکمیل نمائیم» زیرا اگر کلیه" معلوبات مکسبه در ذهن فرد 
کموئیست حلاجی نشوده آنوقت کمونیسم پدیده‌ای میان‌تهی خواهد 
شد و به تابلویی پوج بدل خواهد گردید و فرد کمونیست گزانه گوی 
ساده‌ای پیش نخواهد بود. شما نه تنها باید این معلوسات را قرا گیرید» 
بلکه باید آنرا چنان فرا گیرید که با نظر انتقادی یه آن بنگرید و 
بغز خود را با آلآشغال‌های غیرلازم انباشته نسازید یلکه آنرا با 
اطلاع از کلیه" واتعیاتی غنی سازید که انسان بدون آنها نمیتواند 
انسان تحصیل کردة معاصر باشد. اگر یک فرد کموئیست بخواهد 
پراساس نتیجه گیری‌هایی که حاضر و آماده بدست وی افتاده است» 
ولی بدون انجام کار فراوان بسیار جدی و بسیار دشوار و بدون 
سر در آوردن از واقعیاتی که وی موف است با نظر انتقادی به 
آن بنگرد» از کمونیسم لاف بزند» کار حنین کمونیستی بسیار اسفناک 
خواهد بود. و داشتن یک چنین نظر سطحی بطور قطعی هلا کتبار 
خواهد بود. اگر من بدانم که کم ميدانم میکوشم تا بیشتر بدانم» 
وف هرآینه اگر کسی ادعا کند که کمونیست است و بهبحگونه معلومات 
استواری نیا زمند نیست از وی هیچ‌چیزی که شبیه به کمونیست باشد 
در نخواهد آند. 

بکتب قدیم خدمتگزارانی تهیه میکرد که برای سربایه‌داران 
لازم بودند. این مکتب از ردان علم افرادی درست بیکرد که مجبور 
بودند طوری چیزی بنویسند و سخن گویند که یاب طبع سرمایه‌داران 
باشد. از اینجا نتیجه میشود که ما باید این مکتب را ازسیان برداریم. 
و اگر ما باید این مکتب را از سیان برداريم و آنرا سعدوم سازیم 
آیا معنایش آنستکه ما نباید از این مکتب تمامی آنچه را کد بشریت 
فراهم آورده و برای افراد لازسست اخْذ نماییم؟ آیا این به آن معناست 
که سا نباید بتوانبم آنچه را که برای سرباید‌داری لازم بود از آنحه 
که برای کمونیسم لازمست تمیز دهیم؟ 

ما بجای تأدیب قدیم که در جامعد" بورژوایی علی‌رغم اراد 


1 لنین 
ااکثریت عملی ميشد» اتضباط آگاهانه کارگران و دهتانان را قرار 
سيدهيم که کین و نفرت نسبت به جامعد" قدیم را با عزم راسخ 
و توانابی و آسادی برای متحد ساختن و متشکل نمودن قوا جهت 
این سبارزه توأم میسازند تا از اراد ملیون‌ها و صدها ملیون افراد 
پراکنده و متفرقی که در سراسر کشور عظیم پخش شده‌اند 
یک اراد واحد بوجود آید» زیرا بدون این ارادهٌ واحد با را حتما 
درهم خواهند شکست. بدون این اتحاد» بدون این انضیاط آگاهانه" 
کارگران و دهتانان» کار سا یأس‌آور خواهد بود. بدون این اسر» با 
نخواهيم توانست بر سربایه‌داران و ملاکین تمام جهان غلبه نماییم. 
پدون این اسر ما حتی بنیاد را هم مستحکم تخواهيم ساخت» تا چه 
رسد باینکه براین بنیاد» جامعه" نوین کمونیستی را بنا نماییم. همچنین 
ما در عین نفی مکتب قدیم و احساس کین و نقرت کال مشروع 
و ضروری نسبت به این مکتب» و ارزش دادن به آمادی جهت انهدام 
بکتب قدیم» باید این نکته را درک کنیم که آذچه باید جایگزین 
تدریس قدیم» بحفوظات طوطی‌وار قدیم و تأدیب قدیم گردد عبارتست 
از توانایی ما در اخذ مجموعه" معلومات بشری و آنهم اخذ این 
معلومات بنحوی که کمونیسم یک حیز ازیر شده نبوده» بلکه آفريدةٌ 
فکر خود شما و آن نتیجه گیری‌هایی باشد که از نقطه" نظر تعلیمات 
معاصر جنبه" ناگزیر دارد, 

چنین است شیوة طرح وظایف اساسی بهنگام بحث پیرابون این 
وظینه - وظیفه" آموختن کمونیسم. ۱ 

برای اینکه این مطلب را بشما توضیح داده و ضمناً به این 
مسئله بپردازم که حگونه باید آموخت» یک سثال عملی می‌آورم. شما 
همه میدائید که از پی وظایف جنی» وظایف حراست جمهوری بلافاصله 
وئلیفه* اقتصادی در برابر با قرار میگیرد. سا ميدانيم که بدون 
احیای صنایع و زراعت نمیتوان جامعد" کمونیستی را بنا نمود» ضمناً 
آنها را باید نه بثیو قدیم» بلکه بر پایه" معاصر مبتنی بر آخرین 
دستاوردهای عاعی» نمود, شما میدانید که چنین پایه‌ای عبا رتست 
از ثیروی برق و فقط هنکامیکه الکتریفیکاسیون سراسر کشور و کید" 
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جوانان روسیه ) - ۱۹۲۰ 


وظایف سازمانهای جوانان 1۰ 


رشته‌های صنایع و زراعت انجام گرفت؛ فقط حنکامیکه شما این وظیفه 
را انجام دادید» خواهید توانست برای خود آن جامعه" کمونیستی 
را که بنای آن از عهده نسل قدیم ساخته نیست؛ بنا نمایید. وثلیفه 
ایکه در برابر شما قرار دارد عبارتست از احیای اقتصادی سراسر 
کشورء تجدید سازمان و احیاء خواه زراعت و خواه صنایم بر اساس 
فنی معاصریکه مبتنی پر علم و تکنیک معاصر و یروی برق است. 
شما خوب به این نکته پی میبرید که برای عملی کردن برناسه الکتر- 
یفیکاسیون» افراد بیسواد بدرد نیخورند و یک سواد ساده هم برای 
اینکار کافی فیست. در اینجا کافی ثیست که انسان بداند نیروی 
برق یعنی حهء بلکه باید بداند که حگوند آنرا از لحاظ فتی باید 
خواه در صنایع و خواه در زراعت و خواه در شتون گونا گون صنعت 
و زراعت بکار برد. باید انسان خود این علم را بیاموزد و بتمام 
نسل جوان زحمتکشان نیز بیاموزاند. ایتست وظیفه" هر کمونیست 
آکه و هر قرد جوانی که خود را کمونیست میشمارد و این نکته 
را بروشتی درک میکند که با وارد شدن در سازبان کمونیستی جوانان 
این وظیثه را وجهه" همت خود قرار داده است که در ساختمان 
کمونیسم به حزب کمک نماید و در ایجاد جابعد" کمونیستی به 
تمام نسل جوان مدد رساند. وی باید درک نماید که فقط بر اساس 
معلوبات بعاصر قادر به ایجاد چنین جامعه‌ای خواهد بود و اگر 
اين بعلوسات را دارا نباشد» کمونیسم آرزویی بیش نخواهد بود. 
وظیفه" نسل ندیم عبارت بود از سرنگون ساختن بورژوازی. در 
آنزمان وظیفه" عمده عبارت بود از انتقاد از بورژوازی» تشدید کین 
و نقرت توده‌ها نسبت به بورژوازی» بسط شعور طبقاتی و توانایی 
همپیوستن نیروهای خود. ولی در برابر نسل جدید وظینه" بغرنجتری 
قرار دارد. ونلینه" شما تنها این نیست که تمام قوای خود را برای 
پشتیبانی از حکوست کارگری-دهتانی در مقابل تهاجم سرمایدداران 
متحد سازید. این وظیفه را تما باید انجام دهید. این بوضوع را شما 
بخوبی فهمیده‌اید و هر فرد کموئیست این مطلب را بروشتی درک 
مینماید. ولی این کافی نیست. شما باید جاسعه" کموئیستی را بثا کنید. 


نیمه" اول کار از بسیاری لحاظ انجام یافته است. جامعه" کهنه» 
چنانکه سزاوارش بود» منهدم گردیده و اکنون» چنانکه سی‌بایست 
به تلی از ویرانه بدل شده است. زمینه پاک شده است و سل تمونیستی 
جوان باید روی این زبینه حامعه" کمونیستی را بنا نماید, وظیفه‌ایکه 
در برابر شما قرار دارد ساختمان است و شما فقط در صورتی قادر 
به انجام این وظیفه خواهید بود که تمام معلوسات معاصر را فرا 
گیرید و بتوانید کموئیسم را از فرمولهای حاضر و آماده و حفظشده 
و اندرزها و نسخه‌ها و دستورها و برنامه‌ها به آن حیز زنده‌ای 
بدل نمایید که در کار بلاواسطه شما وحدت ایجاد میکند و بدینطریق 
بتوانید کمونیسم را به رهنمونی برای کار عملی خود بدل نمایید. 

اینست وظیفه‌ای که شما باید آنرا در ابر تعليم و تربیت و 
اعتلای تمام نسل جوان نصب العین خویش سازید. شما باید نخستین 
سازماندگن جامعه" کمونیستی در بین سلیون‌ها سازنده‌ای باشید که 
باید هر پسر و دختر جوان را شامل گردد, بدون جلب تمام تودة 
جوانان کارگر و دهتان به ساختمان کمونیسم» شما جامعه" کمونیستی 
را بتا تخواهید کرد. 

در اینجا من طبیعتاً به اين مسئله نزدیک میشوم که ما چگونه 
باید کموئیسم را به افراد تعلیم دهیم و خصوصیت شیوه‌های سا 
چگونه باید باشد. 

من در اینجا مقدم بر هر چیز روی بوضوع اصول اخلاق 
کمونیستی مکث خواهم نمود. 

شما باید خودتان را کموئیست تربیت کنید. وظلیفه" سازمان 
جوانان اینستکه فعالیت عملی خود را طوری ترتیب دهد که این 
جوانان ضمن آموختن و بتشکل شدن و بتحد شدن و میارژه کردن 
بتواتند خود و همه کسانی را که برای این جوانان نقش پیشوایی 
قائل هستنده کمونیست ثربیت تمایند. باید تمام ابر تربیت و آموزش 
و پرورش جوانان معاصر پرورش اخلاق کمونیستی در آنها باشد, 

ولی آیا اصول اخلاتی کمونیستی وجود دارد؟ آیا معنویات کمونیستی 
وجود دارد؟ البته که وجود دارد. اغلب مطلب را چنین جلوه گر 


ولایف ساژانهای حوانان 1۷ 


میسازند که گویا سا از خود دارای اصول اخلاقی نيسنيم و بورژوازی 
غالبا با را متهم میکند که ما کموئیست‌ها هر گونه اصول اخلاقی 
را نفی مينماييم. این وسیله‌ایست برای تحریف سناهیم و گمراه 
ساختن کارگران و دهتانان. 

آیا ما از چه لحاظ اصول اخلاقی و معنویات را نفی مینمایيم؟ 

از آن لحانلی که بورژوازی آنرا موعقله سیکرد و این معنویات 
را از احکام الهی استنتاج مینمود, البته با ميگوييم که به خدا ایمان 
نداريم و خیلی خوب بيدانيم که روحانیون و بلاکین و بورژوازی 
از آنجهت بنام خدا سخن بیگفتند که مطامع استشمارگرانه" خود را 
عملی سازند. و يا اینکه آنها بجای استنتاج این اصول اخلافی از 
احکام معنوی» احکام الهی» آنرا از مباحث ایده‌آلیستی یا نیمهایدم 
آلیستی استنتاج مینمودند که سمواره همان چیزی بیشد که بسیار 
شیید بد احکام الهی است, 

ما هرگونه معنویاتی از اين قبیل را "که از مفاهيم غیریشری 
و غیرطیقاتی اخْذ شده باشد نفی سيکنيم. ما ميگوييم که اینها 
فریب است» و پر کردن مغز کارگران و دهقانان و تحمیق آنان 
ینف ملا لین و سرایه‌داران است. 

ما ميگوييم که معنویات ما کاسل تایم مبارزة طبقاتی پرولتاریاست. 
معنویات ما از سنافع مبارز طبقاتی پرولتاریا استنتاج ميشود, 

جایعه" کهنه بر ستمگری ملاکین و سرمایدداران نسیت به 
همه" کارگران و دهقانان مبتنی بود. بر ما لازم بود که این جاسعد را 
منهدم سازيم و این ستمگران را سرنگون نماييم» وی برای اینکار 
میبایست اتحاد بوجود آوریم . خدایتعای که چنین اتحادی را بوجود 
نخواهد اآورد. 

حنین انحادی را فتط فابریکها و کارخاندها و فقط پرولتا رای 
تعلیمات‌دیده‌ای که از خواب دیرین برخاسته باشد میتوانست بوجود 
آورد. فقط آنزسان که این طبته پدید آمد» جنبش دامندداری آغاز 
گردید که کار را بجایی رسانید که ما اکنون ناظر آن هستیم یعنی 
یه پیروژی انقلاب پرولتری در یک از ضعیفترین کشورهایی که سد 


۹۸ لین 


سال تمام در برابر تهاجم بورژوازی سراسر جهان از موجودیت خود 
دفاع میکرد. و ما مس کد حگونه انقلاب پرولتری در تمام 
جهان رشد بییابد. ما اکنون بر اساس تجربیات خود ميگوييم که 
فتط پرولتاریا قادر به ایجاد این نیروی بهمنشرده بود که دهتانان 
بتفرق و پرا کنده از آن پیروی مینمایند» نیرویی که توانست در 
برابر کلیه تهاجمات استثمارگران ایستادی کند. فتط این طبقه میتواند 
به توده‌های زحمتکش کمک کند که بتحد گردند و صفوف خود 
را بهمفشرده سازند و بطور قطعی جامعه" کموئیستی را حفظ و تحکیم 
نموده و بطور قطعی آنرا پسازند. 

بدینجهت است که ما سيگوييم ؛ برای ما معئویاتی که خارج 
از جابعه" پشری اخذ شده باشد وجود ندارد و این چیزی جز فریب 


نیست. برای ما بعنویات ثابم منافع مبارزث طبقاتی پرولتاریاست, 

و اما این مارزژ طبقاتی چیست؟ این مبارزه عبارتست از 
سرنگون ساختن تزار» سرنگون ساختن سرمایه‌داران و سحو طبقد" 
سرا یه‌داران, 

ولی طبقات بطور کی یعنی چه؟ یعنی آنچیزیست که به بخشی 
از جامعه اجازه بیدهد دسترنج بخش دیگر را تصاحب نماید. وقتی 
بخشی از حاسعه تمام اراضی را به تعلک خود درمی‌آورد سروکار ما 
با طبقه" ملاکین و طبقه" دهقانان است. وقتی بخشی از جامعه دارای 
فابریک و کارخانه» سهام و سربایه است و بخش دیگر در این 
ابریک‌ها کار میکنده سروکار ما با طبقه" سرباید‌داران و طبقد* 
پرولترها است. 

یرون راندن تزار دشوار نبود - اینکار فقط چند روز وقت 
لازم داشت. طرد کردن ملاکین نیز چندان دشوار نبود - ایتکار 
در ظرف چند ماه میسر گردید» بیرون راندن سربایدداران نیز چندان 
دشوار نیست. وی محو طبقات بمرانب دشوارتر است: هنوز هم 
تتسیم‌بندی به کارگران و دهتانان باقی است. وقتی دهقان در قطعد" 
مین حود نشسته و غله" مازاد» یعنی غله‌ایرا که نه برای خود او 
لازست و نه برای کاو و گوسفتد او» تصاحب م یکنده 


وظایف مازسانهای جوانان ۹ 


وی بقیه بدون نان میمانند» این دهقان بدینسان به استثمارگر تبدیل 
میشود. هر قدر او بیشتر برای خود غله باقی گذارد» برایش بیشتر 
صرفه دارد و ابا دیگران بگذار گرسته بمانند: «هر قدر آنها بیشتر 
گرسته بمانند» من این غله را گرانتر خواهم فروخت». باید همه طبق 
یک برنامه" عمومی» در یک زین عمومی؛ در ثابریکها و کارخاند. 
های عمومی و طبق یک قاعده عموبی کار کنند. آیا انجام این کار 
آسمانست؟ شما سیبینید کد این کار را با آن سهولتی که در مورد 
بیرون راندن تزار و ملاکین و سرسایه‌داران دیده شدء نمیتوان انجام 
داد. اینجا پرولتاربا باید بخشی از دهتانان را بشیو نوین تربیت نماید 
و تعلیم دهد و آن عناصری را که دهقانان زحمتکش سستند بسوی 
خود جلب کند نا مقاوست آن دهفانانی را که ثرونمند هستند و بحساب 
نقر بقیه جیب خود را پر میکنند» از بین ببرد. بس وظیفه" مبارزة 
پرولتاریا با این عمل که ما تزار را سرنگون ساختيم و سلاکین و 
سرمایدداران را بیرون کردیم» هنوز بهایال نرسیده است و حال آنکه 
وظیفه" آن نظامی که با دیکتاتوری پرولتا ریا میتاسیم عبارت از بپایان 
ساندن آن کار است. 

مبارزژ طبقاتی ادابه دارد و فقط شکلهای خود را تغییر داده 
است. هدف این مبارز طبقاتی پرولتا ریا آنست که استثمارگران سابتق 
نتوانند باز گردند و توده پراکندة دهقانان نادان بتوانند در یک 
اتحادیه بتحد گردند. مبارزة طبقاتی ادامه دارد و ویفه" ما آنست 
که هر گونه سنافعی را تابع این مبارزه سازيم. و ما معنویات و 
خلقیات کموئیستی خود را تابع همین وتلیفه میتماييم. سا میگویيم : 
سعنویات آن چیزیست که به انهدام جایعه" انتشبارگر کهند و به 
اتحاد کلیه" زحستکشان در پیرامون پرولتاریا که به ایجاد چامعه" 


وین کمونیست‌ها مشغولست؛ خدست میناید, 
معنویات کمونیستی آنحبزیست که به این سبارژه خدمت میکند 
و زحتکشان را علیه هر گونه استثمار و هر گونه خرد‌سالکیت 


بتحد بیسازد» زیرا خردسالکیت آنچه را که حاصل دسترنج همه" 


۷9 لین 


جامعه است» بدست یک شخص بیدهد, زین در کشور ما مالکیث 
عموبی محسوب بيشود, 

ول اگر من از این مالکیت عمومی بخش سعینی را بگیرم و 
از آن دو برابر غله" مورد نیاز خود را بدست آورم و مازاد این غله را 
احتکار کنم تکلیف چیست؟ اکر اینطور قضاوت کنم که هر قدر گر: 
بیشتر باشد» بیشتر پول حواهند داد» حه میشود؟ آیا من در چنین صورتی 
مثل یک کمونیست رفتار کرده‌ام؟ ند» مثل یک استشمارگر و مالک رفتار 
کرده‌ام. با چنین رفتاری باید مبارزه کرد اگر کار را بدینمنوال باقی گذاریم 
همه چیز راه قهقرا یعنی راه با زگشت حکومت سربایه‌داران» حکوست 
بورژوازی را طی خواهد کرد» همانگونه که بارها در انقلابهای 
پیشین رخ داده است. و برای آنکه به احیاء مجدد حکوست سربایه. 
داران و بورژوازی امکان داده نشود؛ باید راه معامله گر را بست» باید 
نگذاشت که اشخاصی بحساب بقیهء جیب خود را پر کنند و باید 
زحمتکشان با پرولتاریا متحد گردند و بالاتفاق جامعه" کموئیستی را 
تشکیل دهند, خصوصبیت عمدهٌ آنچه کد وظیفه" اساسی اتحاد و سازسان 
جوانان کمونیست را تشکیل میدهد همین است. 

جاسعه" کهنه بر این اصل پایه‌گذاری شده بود کد یا تو 
دیگری را غارت میکنی و یا دیگری تو راء یا تو برای دیگری 
کار عی,کنی یا دیگری برای تو» ثو یا برده‌داری و یا برده. لذا 
واضحست که افراد ترد » در این جاسعه میتوان گفت از همان 
شیر مادر این روحیه و عادت و مفهوم را کسب مینمایند که باید 
یا برده‌دار بود» یا برده و یا خردسالک» مستخدم جز» کارسند 
جزء» روشن‌فکر » خلاصه باید شخصی بود که فکرش فتط متوجه آنست 
کد حچیزی برای خود داشته باشد و در بند کار دیگران نیست. 

اگر من از این قطعه زین بهره‌برداری کنم» دیگر در بند 
کار دیگران نیستم ) اگر دیگری ۲ نه باشد» این برای من بهتر 
است و من غله" خود را گرانتر میفروشم. اگر من بعنوان پزشک» 
مهندس؛ معلم و مستخدم شغلی برای خود داشته باشم دیگر در بند 
کار دیگران نیستم. شاید اگر با صاحبان قدرت همدست شوم و 
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به آنها خوش‌آمد بگویم» بتوانم شنل خود را حفظ کتم و علاوه بر 
آن برای خود راه باز کنم و بورژوا هم بشوم. کمونیست نباید چنین 
روحیه و پسیکولوژی داشته باشد. وقتی کارگران و دهقانان ثابت 
کرده‌اند که ما قادريم با ثیروی خود از خود دناع کنيم و حامعد؟ 
نوینی بر پا داریم» اين همان آغاز تربیت کمونیستی است» تربیت 
در مبارزه علیه استشمارگران» تربیت در اتحاد با پرولتاریا علیه خود- 
خواهان و خردسالکین» علیه آن روحیه و عادانی است که میگویند : 
من در صدد تحصیل سود برای خود میباشم و کاری به کار دیگران 
ندارم . 

اینست پاسخ این پرسشی که سل نوباوه جوا حگونه باید 
کموئیسم را بیاموزد. 

این سل سیتواند فقط از این راه کمونیسم را بیاموزد که هر 
کام خود را در آموزش و پرورش و تحصیل با مبارزة لاینقطع پرولترها 
و زحسکشان علیه جابعه" کهنه استشمارگر توأم سازد. وقتی با ما 
از معنویات سخن میگویند با اظهار ميداريم که : برای کمونیست 
بعنویات تماما در اين انضباط هپیوسته و همبسته و در این سبارزً 
توده‌ای آگاهانه علیه استثمارگران است. ما بمعنویات جاودان ایمان 
نداریم و کذب هر گونه. افسانه‌ای را دربارُ معدویات فاش يسازیم. 
معئویات برای آنست که جامعد" بشری بتواند به مدارج عالیتر برسد 
و از شر استشمار کار رهایی یاید. 

برای عملی ساختن این اسر» آنجنان نسلی از جوانان لازسست "که 
دارند در شرایط مبارزه‌ای شدید توأم با انضباط علیه بورژوازی به 
افرادی آگه تبدیل میگردند. در این مبارزه آنها کمونیست‌های واقعی 
را تربیت خواهند کرد و آنها باید هر کام خود را در امر تحصیل 
و آنوزش و پرورش تابع این سبارزه کنند و با آن مربوط سازند. 
بربیت جوانان کموئیست نباید به این نحو باشد که انواع نطتهای 
دلپذیر و قواعد اخلافی را بخورد آنها بدهند, این تربیت نیست. افرادی 
که دیده‌اند حگونه پدران و مادرانشان تحت ستم ملاکین و سربایه. 
داران زندی میکردند و خود آن مصائبی را که آشا زکنندکان مبارزه 


۳ 
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علیه استشارگران به آن دچار بیشدنده تحمل کرد‌اند و 
دیده‌اند که ادامه" این مبارژه برای حفظ دستاوردها به بهای حد 
قربائیهایی تمام شده است و بلاکین و سرمایدداران چه دشمتان 
سبعی هستنده - چنین افرادی در این شرایط کموئیست تربیت میشوند, 
بعئویات کمونیستی بر پایه" میارژه در راه تحکیم و به سرانجام 
رباندن کمونيسم ببتنی است. این همان پایه" آسوزش و پرورش 
و تحصیل کمونیستی است. این پاسخ پرسشی است مبنی بر آن 
که حکونه باید کمونیسم را آموخت. 

اگر آموزش و پرورش و تحصیل فتط محدود به مدرسه بود و 
از زندی پرشور جدا میبود» ما به آن ایمان نميداشتيم. تا زمانیکه 
کارگران و دهتانان تحت ستم سلاکین و سرمایه‌داران قرار دارئد 
و مدارس در دست ملاکین و سرایه‌داران است» سل حوانان کور 
و نادان میماند. و ابا بدارس با باید میانی معلوبات و این توانایی 
را که جوانان خود بتوانند نظریات کمونیستی تنظیم نماینده برای 
آنان تأمین نماید و از آنها افرادی با معلوبات تهیه کند. مدارس 
سا باید در خلال بدتی که افراد تحصیل سیکنندء از آنها شرکت- 
کنندگانی برای مبارژه در راه رهایی از قید استثمارگران تهیه نماید. 
سازسان کمونیستی جوانان فقط آنهنگام خود را شایسته* عنوان خود 
تشان خواهد داد و ابت خواهد کرد که سازمان سل جوان کموئیست 
است که هر کام خود را در آموزش و پرورش و تحصیل با شرکت 
در مبارزژ مشترک همه" زحتکشان علیه استشمارگران توأم سازد. 
زیرا شما بخوبی بیدانید که نا زمانیکه روسیه یکانه جمهوری کارگری 
باقی مانده و در سایر نفاط جهان نظلام کهنه" بورژوایی وجود دارد؛ 
ما ضعیفتر از آنها هستيم و هر بار خطر تهاجم جدیدی ما را تهدید 
یکند و فقط در صورتیکه شیو؛ُ اتحاد و یکدلی را بیاموزيم» میتوانیم 
در مبارزه آنی خود پیروز گردیم و پس از آنکه قوت گرفته واقعاً 
غلبه‌ناپذیر خواهيم شد. بدینطریق کمونیست بودن معنایش متشکل 
ساختن و بتحد نمودن تمام نسل نوباوگن و نشان دادن نموند" 
تربیت و انضباط در این مسیارژه است, آنوقت است که شما خواهید 
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توانست ساختمان بنای جامعه" کمونیستی را آغاز نمایید و آنرا 
بپایان سانید, 

برای اينکه بطلب را برای شما روشنتر کرده باشم» مثای ذکر 
میکنم. ما خود را کموئیست مینامیم. کمونیست یعنی چه؟ کمونیست 
کلمه‌ای لائینی است. کمونیس یعنی مشترک, حامعد" کمونیستی 
یعنی همه چیز بشترک است : زمین» فابریک‌ها» کار مشتر 
اینست معنای مونیسم, 

آیا در صورتبکه هر کس در قطعه" زسین خودش به بهره‌بردا ری 
مشغول باشد» کار بیتواند مشترک باشد؟ کار مشترک را فورً 
نمیتوان بوجود آورد. این امر محال است, این کار از آسمان نازل 
تميشود. این را باید با زحمت و رنج بوجود آورد. اين کار در جریان 
مبارژه بوجود می‌آید. این کتاب قدیم نیست و در چنین صورتی 
هیچکس به چنین کتابی باور نمی ,کرد. این» تجربه" شخصی زندقی 
است. وقتی کلجاک و 
دهتانان با آنها بودند. آنها از بلشویسم خوششان نمی‌آسد» زیرا بلشویک‌ها 
غله را به بهای ثابت خریداری مینمایند. ولی وقتی دهقانان در سیبری 
و او رائین مزة حکومت کلجاک و دنیکین را حشیدند» فهمیدن د که 
دهتان حاره‌ای ندارد جژْ اینکه : يا بطرف سرمایه‌دار برود و در 
چنین صورتی سربایه‌دار ویرا به برد ملاک دچار خواهد ساخت 
ویا اينکه از کارگر پیروی کند که با آنکه جوی شیر در سواحل 
بحر عسل وعده نمیدهد و از وی خواستار انضباط آهنین و پایداری 
در ببارزة شاق است» سم‌الوسف از برد سرمایدداران و بلاکین 
رهایش میسازد. وقتی حتی دهقانان نادان به تحربه" خود به این 
اسر پی بردند و آنرا دیدند» آنوقت به هواداران آگاه کمونیسم» بد 
هوادارانی که مکتب شافی را گذرانده‌اند» تبدیل شدند. سازسان 
"کمونیستی جوانان باید همائا چنین تجربه‌ای را مینای تمام فعالیت 
خود قرار دهد, 


من به این پرسش که سا چه چیزی را باید بياموزيم و چه چیزی 
را باید از مکتب قدیم و علم قدیم اخذ نماییم پاسخ دادم, حال 
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سعی بیکنم باین پرسش هم پاسخ دهم که این کار را چگونه باید 
فرا گرفت ۰ فقط از راه ایجاد پیوند نا گستنی سیان هر کام فعالیت 
خود در مدرند» در امر آموزش و پرورش و تحصیل و مبارزه 
کلیه" زحمتکشان علیه استشمارگران. 

من با چند مثال از تجریه" کار سازبانهای سختلف جوانان 
پروشنی بشما نشان خواهم داد کد چگونه این تربیت کمونیستی 
باید انجام گیرد. همه راجع به ازیین بردن بیسوادی سخن میگویند. 
شما بیدانید که در یک کشور پیسواد نمپتوان حامعه" کمونیستی 
بناء نمود. این کافی نیست که حکومت شوروی فرمان بدهد یا حزب 
شعار معیتی اعلام کند و يا بخش معیتی از بهترین کارکنان را 
برای این کار سامور نماید. برای این اسر لاژم است که خود نسل 
جوان دست بکار انجام آن شود. کمونيسم عبارت از آنستکه آن 
جوانان» آن پسران و دخترانی که جزو سازمان جوانان هستند بگویند . 
این کار وظیفد" ما است» سا متحد میشویم و به ده میرويم تا بیسوادی 
را از میان براندازيم و نسل نوباوکان سا بیسواد نداشته باشد. هدف 
مجاهدت با اینستکه فعالیت سبتکرانه" سل جوان باین کار اختصاص 
یابد. شما میدانید که روسیه را نمیتوان بسرعت از یک کشور حاهل 
و بیسواد به کشوری باسواد تبدیل کرد. ولی اگر سازمان جوانان 
به این کار همت گمارد و همه" جوانان بتفع عموم کار کنندء 
آنگاه این سازمان که ۰.؛ هزار پسر و دختر را متحد میسازده 
حق دارد خود را سازسان کمونیستی جوانان بنامد. وظیفه" این سازبان 
همچنین عبارت از آنستکه با فرا گرفتن معلومات گونا گون» به جوانانی 
که خود قادر نیستند از ظلعت پیسوادی رهایی یابند» کمک نماید. 
عضو سازسان جوانان بودن معنایش صرف تمام فعالیت و تمام قوا 
در راه کار عمومیست. تربیت کموئیستی در همین است. فتط در 
حریان این فعالیت است کد پسر پا دختر جوان به کمونیست واقعی 
بدل میگردد. فتط در صورتیکه آنها با اين فعالیت بتوانند به کامیابیهای 
عملی نائل شوند» کمونیست بیگردند. 

برای مثال کار در بستانهای اطراف شهر را در نظر میگیریم. 
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مگر این کار ثیست؟ این یک از وظایف سازمان کموئیستی جوانانست. 

گرستی میکشند» در فابریک‌ها و کارخانه‌ها گرسنی حکمقرما 
است. برای جات دادن از گرستگ باید بستانکاری را بسط دادء ول 
زراعت بشیوةٌ قدیمی انجام میگیرد. لذا لازسست که عناصر آکاهتر 
برای انجام این کار هت کمارند و در چنین صورتی شما خواهید 
دید که بستان‌ها افزایش خواهد یافت» بساحت آنها توسعه خواهد 
پذیرفت و نتایج حاصله بهبود خواهد یافت. سازسان کموئیستی جوانان 
باید در این کار فعالانه شرکت ورزد. هر سازمان یا هر حوژه‌ای 
از سازبان حوانان باید ایتکار را کار خود بشمارد. 

سازمان جوانان کموئیست باید گروه پیشرویی باشد که در هر 
کاری کمک خود را بپذول بمدارد و از خود ابتکار نشان بیدهد. 
این سازمان باید طوری باشد که هر کارگری در آن افرادی را بیرند 
که اگر هم آموزش آنها برایش نامفهوم باشد و شاید فوراً به آسوزش 
آنان باور ننماید» در عوض در حریان کار روزبرة آنها و در فعالیت 
آنها ببیند که اينها واقعاً افرادی هستند که راه راست را بوی نشان 
سید هند , 

اکر سازبان کمونیستی جوانان در کلیه" شئون ننواند کار 
خود را بدیسان سازمان دهد معنایش آنستکه این سازمان به ره 
قدیمی» براه بورژوایی پرت ميشود, ۰ 
زحتکشان علیه استشما رگران توأم گردد ثا بد 
شود ولایفی را که از آموزش ‏ لمونیسم ناشی میگردد؛ انجام دهند. 

اعضای سازبان جوائان باید هر ساعت آزاد خود را برای این 
جرف کنند که بستانی را بهبودی بخشند و يا در فابریک و کارخاند‌ای 
به تعلیم جوانان بپردازند و الخ. ما ميخواهيم روسیه را از یک کشور 
فثیر و حقیر به کشوری ثروتمند بدل نمایيم, لذا سازمان کمونیستی 
جوانان باید تحصیل خود و آموزش و پرورش خود را با کار کارگرات 
و دهقانان توأم سازد و در جهار دیوار مدارس خود بحدود نگردد 
و تلها به قرائت کتب و سالات کمونیستی اکتناء نورزد, فقط در 
حریان کار با کارگران و دفانان سیتوان به کمونیست‌های داقعی 
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بدل کردید. لذا باید همه بیینند که هر فردی که عضو سازنان 
جوانان است باسواد است و در عین حال از عهدة کار کردن هم 
برمی‌آید. وقتی همه ببینند که ما چکونه شیوة تأدیبی قدیم را ۹ 
بدارس پر انداخته انضباط آگاهانه را ایکون آن ساخته‌ايم و چگونه 
هر جوانی در سوبوتتیک‌ها شرکت بیورزد و چگونه آنها از هر 
پستان اطراف شهر برای کمک به اهالی استفاده میتمایند» آئوقت 
دیکر سردم بچشم سابق به کار نکاه نخواعند کرد, 
وظیفه" سازمان کمونیستی جوانان آنستکه موجبات کمک به 
انجام کارهایی نظیر -سثال کوچی را در نظر سیگیرم - تأسین 
نظافت یا توزیع غذا را در ده و یا در برزن خود فراهم سازد. ایتکار 
در جامعه" لهنه" سربایه‌داری حکونه انجام میگرفت؟ هرکس فقط 
برای خود کار میکرد و هیچکس توجهی نداشت که در اینجا سالخورده 
یا پیماری هست؟ ویا اینکه همه" کار منزل بدوش زن میافتاد و 
بهمین جهت هم تحت ستم و در حالت اسارت بسر می‌برد. چه کسی 
باید علیه این جربان مبارژه کند؟ سازمان‌های جوانان که موظفند 
بگویند: ما این جریان را دگرکون خواهيم ساخت» ما دسته‌هایی 
از حوانان تشکیل خواهيم داد که مرتباً به خانه‌ها سرکشی کرده 
نظافت و توزیع غذا کمک نمایند و بشیوه‌ای بتشکل 
بنفع همه" جاسعه فعالیت نمایند و در این کار نیروها را صحیحً 
تقسیم کنند و نشان دهند که کار باید صورت متشکل داشته باشد, 
آن سل که نمایندگان آن اکنون در حدود .ه سال دارند» 
نمیتواند اسیدوار باشد که حامعه" کمونیستی را خواهد دید. تا آنزسان 
این نسل عمر خود را بپایان خواهد رسانید. وی آن نسلی که اکنون 
۰ سال دارد» هم جایعه" کموئیستی را خواهد دید و هم خود 
این جامعه را بناء خواعد نمود. و این نسل باید بداند که تمام 
وظیفه" زندی وی عبارتست از ساختمان این حابعه. در جاعد" 
قدیم کار توسط خانواده‌های جدا جدا انجام بیگرفت و هیحکس» 
جز" بلا لین و سرسایه‌دارانی که توده‌های سردم را در معرض ستم 
قرار بیدادند» کار را متحد نمیساخت. ولی ما باید هر کاری را» 


به اسر تأمین 


وئلایف سازبانهای جوانا ۷۷ 


هر قدر هم چرکین و دشوار باشد» چنان سازمان دهیم که هر کارگر 
و دهتان بخود اینطور بنکرد له : من جزئی از ارتش عظیم کار 
آزادم و خود خواهم توانست زندق خود را بدون ملاکین و سرسایه 
داران بناء ثمايم و خواهم توائست نظام کمونیستی را مستقر سازم. 
سازمان کموئیستی جوانان باید همکان را از سنین جوانی* در جریان 
کار آگاهانه و از روی انضباط تربیت نماید, بدینطریق است که با 
ميتوانيم اسیدوار باشیم که ونلایف سطروحه فعلی عملی خواهد شد, 
ما باید چنین حساب کنیم که حداقل دهسال برای الکتریفیکاسیون 
کشور لازم است نا سرزسین بینواشده ما بتواند از آخرین دمتاوردهای 
تکنیک استفاده کند. و نسلی که اکنون ۱۰ سال دارد و پس از 
۲۰-۰ سال در جامعه" کمونیستی زندگ خواهد کرد» باید تمام 
وظایف تحصیلی خود را طوری طرح نماید که هر روز در هر دهی 
و در هر شهری جوانان نلان یا بهمان وظینه" خود را در مورد 
کار عمومی» ولو وظیفه" بسیار کوچک و بسیار ساده‌ای هم باشد 
عملاً ائجام دهند. به نسبتی که این عمل در هر دهی انجام گیرد» 
به میتی که دابنه" مسابقه" کمونیستی بسط یابد و به نسیتی 3 
جوانان ثابت نمایند که قادر به متحد ساختن کار خود هستند» 
بهمان نسبت بوفتیت ساختمان کمونیستی تأمین خواهد بود. سازمان 
کموزیستی جوانان فتط در صورتیکه به هر کام خود از نتطه" نظر 
موفتیت اپن ساختمان بنگرد و فقط در صورتیکه از خود بپرسد که 
آیا ما همه چیز را انجام داده‌ايم تا زحمتکشان آگه متحدی باشیم» 
خواهد نوائست نیم ملیون عضو خود را در یک ارنش واحد کار 
متحد سازد و احترام همکانی را به خود جلب نماید. (غریو کف‌زدن‌ها,) 


«پراودا,_ شماره‌های ‏ ۶۲۲۱ از [روی مچموعد؟ 
۲ و ۲۲۳ سورخه ۰ و آثار و . ای,لنین» چاپ »» 
۷کبر سال ۱۹۲۰ جلد 4۱ص ۲۹۸ ۳۱۸ 


ترجمه و حاپ شده است 
#در شمارهٌ ۲۲۳ روزنامه" «پراودا, مورخه" هفتم اکتبر سال 
۰ بجای راز سنین جوانی» «از دوازده سالق, نوشته شده است. د. ت, 


درباره" فرهنگ پرولتری 
۳۷( 


از شمارةٌ مورخ هشتم اکتبر «ایزوستیا, معلوم می‌شود که رفیق 
لوناجارسی در کنکرة «پرولتکولت درست عکس آنچه را که سا 
دیروز با وی قرار گذاشتيم کفته است. 7 

لام است که با # فوق‌العاده پیش‌نویس قطعنامه" (کنگرهةً 
پرولتکولت) را تهیه کرد و آنرا از تصویب کمیتد" مرکزی گذراند 
و توانست در همین اجلدس پرولتکولت به تصویپ رسانید, باید 
همین اروز بنام کبیته" برکزی هم در هیثت کمیساریای مبی 
آموزش و روشنگری و هم در کنگرة پرولتکولت آثرا از تصویب 
گذراند» چونکه کنگره همین امروز پایان می‌یاید. 


پیش ‌آوبتی قطعنامه 


در جبهوری کارگری و دهقانی شوروی تمامی امور 
معارف هم در ساحه" سیاسی-روشنگری و هم بویژه در ساحد" هتر 
باید مشحون از روح سبارز؛ طبقاتی پرولتاریا در راه انجام سوتفیت‌آسیز 
ونلایف دیکتاتوری آن یعنی در راه واژگونی بورژوازی» در راه محو 
طبقات و رفع مرکوئه استئمار انسات از اسان باشد. 

۲- از این رو پرولتاریا هم در سیمای پیشاهنگ خود - حزب 
کموئیست» و هم در سیمای همه" توده‌های هرگونه سازسان‌های 


رفرهنگ پرولتری». ه. ت. 


۳ 


دربارٌ فرهنگ پرولتری ۷۹ 


پرولتری بطور کلی باید بمجدانه‌ترین و عمده‌ترین وجهی در هید" 
کارهای روشنگری ملی شرکت جوید. 

۲ سرتاسر تجربد و آزمون تاریخ معاصر و بویژه میارزة انقلابی 
بمش از نیم‌قرن پرولتاریای همه" کشورهای جهان از هنکام انتشار 
سالاشست کمونیستی» کات ثابت کرده است کد تنها جهان‌بینی 
مارکسیسم بیانگر راستین سنافع و نظریات و فرهنگ پرولتاریای 
انقلابی است. 

6 - ما رکسیسم بعنوان ایدئولوژی پرولتارای انقلابی بدان سیب 
که ارزنده‌ترین دستاوردهای دوران بورژفازی را اصلاً دور پینداخت 
بلکه برعکس؛ همه آذحه را که طی دوران رشد و پیشرفت بیش از 
و هزار ساله" افکار و فرهنک بشری ارزنده بوده فرا گرفت و آن 
ا حلاجی کرد» اهمیت جهانشمول تاریخی پیدا نموده است. تنها 
کار و فعالیت آئی بر انق پاید و در همین جهت که از تجرید* 
عملی دیکتا توری پرولتاریا بمثابه" آخرین مارزة آن علید هرگونه 
استشما ر الغام گیرد» می‌تواند رشد و پیشرفت فرهنگ پرولتری واقعی 
شناخته شود. 


این نقطد* نظر اصولی ایستاده است» هرگوند تلاش در جهت خیال 
ساختن فرهنگ ویژ؛ خود و کوشه گیری در سازمان‌های مجزای 
خود و برزبندی ساحد* کار و فعالیت کمیساریای ملی آموزش و 
روشنگری و پرولتکولت» یا برقراری «خودسختاری» پرولتکولت در 
ادارات کمیساریای سلی آموزش و روشتگری و نظایر آنها را یعنوان 
اقدام نادرست از لحاظ تلوریک و اقدام زیانبخش از لحاظ پراتیک, 
به قطی‌ترین فجعی بردود _می‌شمارد. کنکرم بر عکس» همد* 
سازسانهای پرولتکولت را بدون قید و شرط موتلف می‌دارد خود را کی 
بعنوان ارکان‌های فرعی شبکد موسات کمیساریای سلی آموزش و 
روشنگری بشارند و تحت رهیری عموبی حکوست شوروی (خصومً 
کمیساریای ميی آموزش و روشنگری) و حزب کمونیست روسیه وظایف 
خویش را بعنوان بخشی از وظایف دیکتاتوری پرولتاریا انجام دهند, 


لنین 
, کنم» حونکه هر نام و وحه تسیه‌ای یکنوع شوخی است. حالا 
گر نام جدید : گلاوپولیت پروسوت (سا زمان کل آموزش و روشنگری 
اسی - م.) تصویب شده است, 

و چوق این سسفله حل شده است» شما ایراه ون لر برا فقط 
نوا یک تذکر شخصی بپذیرید. اگر کار فقط به تغییر وجه 
سمیه بعدود نگردد» از آن می‌توال فتط الهار خوشوتتی کرد. 

اگر ما بتوانيم کارکنان حدیدی به کارهای فرهنی و روشنگری 
لب نماییم» آنوقت کار تنها متحصر به نام جدید نبوده و آنوقت 
ی‌نوان با نکنه ضعف مشوروی» که جسباندن عنوا روی هر 
کار جدید و هر موس" جدید است سازکار شویم. در صورت 
بوفقبت ما حبزی بیش از آنچه تا کنون بدست آیده» کسب خواهیم 
کرد. 

عمده‌ترین نکته‌ای که رفتا را باید بد اتفاق ما بشرکت در کار 
مشترک فرهنگ و روشنگری وادارد» سئله* رابطه آموزش و روشنگری 
با سیاست ماست, ۳ لازم باشد نام می‌تواند چیزی در بر داشته 
باشدء حونکه ما در تمام سیر ان هد فعالیت روشنگرانه خود نمی- 
توانيم روی نقطه" سایق دورک آموزش و روشنگری از سیاست بایستیم» 
نمی‌توانيم کار روشنگری را با سیاست مربوط نسازیم 

چیین فکری در جامعد" بورژوازی حکفربا بوده و هست. تسمیه" 
,آسوزش و روشتگری خارج از سسیاست یا «غیرسیاسیب» سالوسی بورژوازی 
ه«ها نیست که ٩٩‏ درصدشان 
پا سلطه" کلیسا و بالکیت خصوصی و غیر» تظیر شده‌اند. بورژوازی 


همانا بحنین اغنال و فریب توده‌ها اشتغال دارد. 

و دتگه» هر حه در آنجا اهمیت بیشتری داشته باشد» از 
سرب یاه و سیاست آن آزادی کمتری دارد. 

در همه" کشورهای بورژوازک» ارتباط دستگاه سیاسی با آموزش 
و روشنگری فوق‌العاده محکم ابت» گرجه جابعد" پورژوازی صراحتا 


نمی‌تواند به این نکته اذعان نماید. ضعناً این جامعه توده‌ها را اژ 


سخنرانی در اجلاس مشاوره سازمانهای آموزش و روشنگری ‏ ۸۲ 


اه کلیسا؛ از راه همه" آئین و بتررات سالکیت خصوصی» تحت تأثیر 
۳ می‌دشد, 

ضمتاً وظیقه" اصلی سا این است که در برابر «حقیقت» بورژوازی 
حقیقت خود را قرار دهیم و وادار سازیم بر آن اذعان نمایند. 

گذار از جاسعد" بورژوازی بسپاست پرولتاریا گذاری است بسیار 
دشوار» علی‌الخصوص که بورژوازی بدون احساس خستگ با کید" 
دستکاه تبلیغ و آژیتاسیون خود» بما تهمت می‌زند» و هر چه می‌تواند 
بیشتر می کوشد نتش هرچه مهمتر دیکتاتوری پرولتاریا و وظیفه" تربیتی 
آنرا که بویژه در روسیه احمیت دارد» در کشوریکه پرولتاریا اقلیت جمعیت 
را تشکیل بی‌دهد» کم‌اهمیت وانمود سازد. و ضمناً در اینجا این 
وظینه باید در درجه" اول اهمیت قرار 3 حونکه سا باید توده‌ها 
را برای ساختمان سوسسیالیسم آماده سازیم. اگر پرولتاریا حس آگاهی 
بزرک» انضباط بزرگ و وفاداری بزرگ در مبارزه علید بورژوازی» 
یعنی مجبوع آن وظاینی را که انجامشان برای پیروزی کاسل پرولتا ریا 
بر دشمن اصلی و دیرینش لازم است» در خود ایجاد نمیکرد» از 
دیکتاتوری پرولناریا حرفی هم نمی‌توانست درسیان باشد. 

ما روی نقطه" نظر تخیلی نایستاده‌ايم که گویا نوده‌های زحمتکشان 
برای جامعه" سوسپالیستی آماده شده‌اند. با بر اساس بدارک و اطلاعات 
دقیق تمامی تاریخ سوسیالیسم کارگری می‌دانيم که چنین نیست» و 
آسادی برای سوبیالیسم را فقط صنعت بزرگ» ببارزث اعتصابی و 
تشکل سیاسی فراهم می‌سازد. و پرولتاریا برای کسب پیروزی» برای 
انجام تحول سوسیالیستی باید قادر باشد متحدا اقدام نماید و استشبار- 
کران را واژگون سازد. و حالا می‌بينيم وقتی که پرولتاریا زسام حکوست 
را بدست خود گرفته همه" استعدادهای لازم را کسب نموده و آنها 
را از توه بفعل آورده است, 

برای کارکنان آسوزش و روشنکری و برای حزب کمونیست 
بعنوان پیشاهنگ مبارزه» وظینه" اصلی باید کمک به تربیت و آسوزش 
توده‌های زحمتکشان باشد تا عادات و رسوم کهنه که از نظام 
کهنه برای ما به ارث رسیده» رسوم و عادات مالکیت که انبوه توده‌ها 


۸4 لنین 
را کاسلا اشباع می‌کنند» از بین برود. این وظیفه" اصلی سرتاسر 
تحول سوسیالیستی هرگز نباید هنگام برسی آن سائل جزئی که 
آنهمه توجه کمیته" مرکزی حزب و شورای کمیسرهای سل را بخود 
مشغول داشته بود» از نظر دور گردد. چگونه سازمان کل آموزش 
و روشنگری سیاسی ی و چکونه آنرا یا اداراتی متحد ساخت 
و چگونه آنرا نه تنها با مرکز بلکه هىچنین با ادارات محلی ارتباط 
داد - به این سئوال» تایی که در این کار صلاحیت بپیشتری دارند 
و از تجربه* زیاد برخوردارند و مخصوصاً آنرا برسی نموده‌اند پاسخ 
خواهند داد. من فقط می‌خواستم نکات اساسی جانب اصولی مطلب را 
خاطرنشان سازم. ما نمی‌توانيم مطلب را باز نگذاريم و برخلاف 
همه" دروغهای کهند باید صراحتاً اذعان نماييم که آموزش نمیتواند 
با سیاست مربوط نباشد, 

ما در لحظه" تاریخی مبارزه با بورژوازی جهانی زندی م یکنیم 
که خیلی و بمراتب از ما قوی‌تر است. در چنین لحظه" مبارزه» 
با باید از ساختمان انقلابی دفاع کنیم و علیه بورژوازی هم از 
راء جنگ و از این هم بیشتر از راه مسلی» از راه تربیت» مبارژه 
نمايیم تا ایتکه عادات و سمارسات و معتقداتی که طبته" کارگر 
طی دهها سال متمادی در میارزه بخاطر آزادی سیاسی در خود پرورش 
داده است؛ تا اينکه همه" این عادات و سمارسات و ایده‌ها حرید* 
تربیت همه" زحمتکنبان باشد» و وظیفه" حل بسئله که همانا چگونه 
باید تربیت نمود» بعهده پرولتارباست. باید این حس آگاهی را پرورش 
داد که جایز نیست و نباید در خارج از سبارزة پرولتاربا ایستاد 
که اینک بیش از پیش همه" کشورهای جهان را بدون استثناء 
فرا می‌گیرده نباید از تمامی سیاست بین‌المللی برکنار بود. اتعاد 
همه" کشورهای نیرومند سربایه‌داری جهان علید روسیه* شوروی - 
پایه" اصلی سیاست کنونی المللی است, و باید هم اذعان داشت که 
سرئوشت صدها ملیون زحمتکش در کشورهای سربایدداری بسته به 
آنست. جونکه در حال حاضر گوشه‌ای در جهان نیست که تابع 
مشتی کشورهای سربایه‌داری نباشد. با این ترتیب» وضعی پیش 


سخترانی در اجلاس مشاورٌ سازمانهای آسوزش و روشنگری ۸۰ 


بی‌آید که باید یا از مبارز جاری کناره گرفت و اند آن افراد 
نفهم و جاهلی که از ائقلاب و جنگ کنار مانده‌اند و تمامی اغفال 
و فریب توده‌ها را توسط بورژوازی نمی‌بینند» نمی‌بینند که چگونه 
بورژوازی عمداً این توده‌ها را در جهالت نگهمیدارد» ناآگاهی کاسل 
خود را به ثبوت رساند و یا برای مبارزه در راه دیکتاتوری پرولتا ریا 
بیا. خاستن 

سا دربارٌ این مبارزژ پرولتاریا کاسلا آشکار و صریح سخن می گوییم» 
و هر کس باید یا این طرف --طرف ما را بگیرد و یا طرف دیگر را. 
هر تلاشی برای ناایستادن در این یا آن طرف بشکست و جنجال 
سنجر می گردد. 

ما ضمن توجه و دقت ببقایای بی‌پایا کرنسق‌بآب‌ها »۲٩(‏ 
بقایای اس‌ارهاء سوسیال‌دمکرات‌ها در سیمای يودنيچ ها» کلجا ک‌ها» 
پتلوراها و باخنوها و غیره» شاهد آنچنان اشکال و رنگهای مختلف 
ضدانقلاب در نقاط سختلف روسیه هستیم که بيتوانيم بگوییم که 
بیش از حرکس دیگر آبدیده هستیم» و وتتی به ارویای باختری 
نکاه م یکنیم مي‌بيتيم که در آنجا پدیده‌هایی که با داشتیم تکرار 
بی‌شود» تاریخ سا تکرار می‌شود. تقریباً در همهجا عناصر کرنسی‌باب 
همراه بورژوازی بحشم می‌خورند. اینها در تعدادی از کشورها 
بویژه در آلمان سلطه و سیادت دارند. در همدجا همین وضع مشاهده 
می‌شود : اتخاذ یک نوع موضع وسط بحال و این نکتد مسلم است 
که یا دیکتاتوری سفید (بورژوازی در تمام کشورهای اروبای باختری 
ضمن سلح شدن برضد با برای برقرار ساختن آن آماده می‌شود) یا 
دیکتانوری پرولتاریا. سا این جریان را آنجنان حاد و عمیق تحمل 
کرده‌ايم که احتیاج نیست که من دربارة کمونیست‌های روس زیاد 
حرف بزنم. از اینجا ننیجه و تنها یک نتیجه گرفته می‌شود که 
باید پایه و اساس همه قضاوت‌ها و نظربات مربوط با سازمان کل آموزش 
و روشنگری سیاسی قرار گیرد. سقدم بر هر چیز در کار این سازسان 
باید نفوق و حکمروایی سیاست حزب کمونیست آشکارً پذیرنته شود. 
شکل و نحوة دیگر نمی‌شناسیم» و هیچ کشوری هنوز شکل دیکر 


۸ لنین 


تنظیم نکرده است. حزب بمکن است کم و بیش با منافع طبته" خود 
مسطابقت داشته باشد» دستخوش تغیبرات و اصلاحا نی می‌شود» ول 
ما هنوز شکل بهتری نمی‌شناسيم و سرتاسر مبارزه در روسیه" شوروی 
که سه سال است جلوی تعرضات امیریالیسم جهانی را گرفته است؛ 
با این نکتد ارتباط دارد که حزب آگاهانه وظیفه" خود می‌شمارد به 
پرولتاریا در ایفای نقش او بعنوان مربی و سازمانده و رهبر» 
یعتی در ایفای آن نقشی کمک کند که بدون آن تلاشی و ازهم- 
پاشیدگ سرمایدداری محال است. توده‌های زحمتکش» توده‌های دهقانان 
و کارگران باید بر عادات کهنه" روشنفکران فایق آسده و غلیه 
کنند و خود را برای ساختمان کمونیسم تجدید تربیت نمایند که 
بدون این کار آغاز ساختمان غیرسمکن است. سرتاسر تجربه و آزسون 
ما نشان می‌دهد که این کار خیلی جدی است و از این رو اذعان 
به نقش برتر و سروری حزب را باید در نظر داشته باشیم و با 
نمی‌توانیم این نکته را ضمن بررسی مسئله" فعالیت و آرایش سازمانی 
نادیده بگيريم. دربارُْ چگون انجام این کار باید هنوز خیلی صحبت 
کرد و هم در کمیته" مرکزی حزب و هم در شورای کمیسرهای 
ملی باید در اين باره بگفتکو پرداخت؛ آن فرمانی که دیروز از 
تصویب گذشت اساسی برای فعالیت سازمان کل آموزش و روشنگری 
سیاسی است وی این فرمان در شورای کمیسرهای ملی هنوز راه 
خود را به اتمام نرسانده است. بزودی این فرسان انتشار خواهد یافت 
و شما در شکل نهایی و اصلاح‌شده خواهید دید که اظهار مستقیم 
دربارُ برخورد بحزب در آنجا نیست. 

ابا با باید بدانيم و بخاطر داشته باشیم که هر گونه قانون 
حقوقی و واقعی جمهوری شوروی بر این بناست که حزب همه را 
پر یک پایه" اصلی اصلاح و منصوب م ی کند و برپا می‌دارد که عناصر 
کمونیستی مربوط با پرولتاریا بتوانند با روح خود این پرولتاریا را 
سرشار و اشباع کنند و آنرا تابع خود نمایند و از شر اغفال و 
فریب بورژوازی که مدتهاست سعی داریم آنرا ازبین ببریمء آزاد 
سازند. کمیساریای ملی آسوزش و روشنگری دوران سبارزة طولانی را 
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از سر گذرانده است» سازمان معلمان مدتی مدید با تحول سوسیالیستی 
میارژه می‌کرد. در این جاسعه" معلمان توهمات بورژوایی بویژه قوت 
گرفته بود و ببارزٌ طولانی بشکل کارشکنی مستقیم و برمبنای توهمات 
مصرانه بورژوایی» جریان داشت و سا نا گزيريم یواش یواش و قدم 
بقدم» موضع و بوقعیت کمونیستی را بدست آوريم. برای سازمان 
کل آموزش و روشنگری سیاسی که بکار آسوزش حارج از مدرسه اشتغال 
دارد و بسلله" این آموزش و روشنگری توده‌ها را حل م یکند» 
وظیفه" بویژه روشن آنست که با اذعان به رهبری حزبی» این دستکاه 
عظیم - این ارتش نیم‌سلیونی معلمین را که اینک بخدست کارگر 
کمر بسته است» تابع خود سازد و با رح خود سرشار کند و با 
آتش ابتکارات خود آنرا روشن نماید. کارکنان آموزش و روشتگری 
و بعلمان با روح توهمات و عادات بورژوایی» با روحی که پرولتا ریا 
دشمن و مخالف آنست» تربیت شده بودند و با پرولتاریا هیچ ارتباطي 
نداشتند. حالا سا باید ارتش جدید معلمان را ثردیت کنيم که حتما 
با حزب و با ایده‌های آن مربوط بوده و با روح آن اشباع شده باشد» 
باید توده‌های کارگر را بخود جلب نماید و روح کمونیسم را در 
آنها تلتین کند» و آنها را به آن کارهایی که کمونیست‌ها می کنند 
علاقمند سازد. 

و جون باید با عادات و سوم و ایده‌های کهنه قطم رابطه 
کرد» پس در برابر سازمان کل آموزش و روشنگری سیاسی و در 
برابر کارکنان آن» مهمترین وظیفه مطرح است که باید پیش از 
هر چیز سورد توجه ترار گیرد. و واقعاً هم اینجا سا با مشکلی روبرو 
هبتیم و آن اینکه چگونه می‌توان جابعه" معلمان را که اکثرا 
بشیوة ساپق بار آمده‌اند» با حزبیهاء با کمونیست‌ها مربوط ساخت؟ 
این مسئلدای است بسیار دشوار و روی آن باید خیلی خیلی فکر 
زار 

ببینیم چگونه باید اینیمه افراد مختلف را» از لحاظ سازمانی با 
هم مربوط ساخت. برای با اصولا در این باره تردید نمی‌تواند باشد 
که حزب کمونیست باید تفوق و سروری داشته باشد, با این ترتیب» 


۸۸ لنین 


هدف فرهنگ سیاسی و آموزش سیاسی - تربیت کمونیست‌های واقعی 
و حدی است که قادرند بر دروغ و توهمات فایق آیند» بتوده‌های 
زحتکش کمک نمایند که بر نظظام کهنه پیروز شوند و به ایجاد 
کشور بدون سرمایه‌داران و استشمارگران و بدون ملاکین بپردازند. 
و حگونه می‌توان این کار را کرد؟ این کار فتط با دارابودن همد" 
معلوماتی که معلمان از بورژوازی به ارث برده‌اند میسر و امکان‌پذیر 
است. تمام دستاوردهای فنی کمونیسم بدون این کار محال می‌بود 
و هر کونه آرژویی در این باره پوچ و خیال خام بشمار می‌رفت, 
و حال این سسئله سطرح است که چگونه می‌توان آنها را - این 
کارکنان را که عادت ندارند در ارتباط با سیاست» اژ حمله با سیاست 
مقید برای با یعتی با سیاست لازم برای کمونیسم کار کننده با هم 
مربوط ساخت. این وظیفه همانطوریکه گنتم وظیفه" بسیار دشواری 
است. و با در کمیته" مرکزی این سئله را برسی م ی کرديم و 
من بررسی آن سعی داشتيم نتایج حاصله از تجربه و آزمون را در 
نظر بگيريم و فکر م یکنيم کنگره‌ای نظیر کنکره امروز که اینک 
در آن صحبت میکنم» و کنفرانس نظیر کنفرانس شما از این لحاظ 
حایز اهمیت فراوان خواهند بود. هر کمیته" حزبی بهر بلغ که 
سابقاً به او بعنوان فرد متعلق بمحفل بعین و سازسان سعین نگاه 
م ی کردند» حالا باید بدیده دیگر نکه کند. هر کدامشان متعلق 
بحزبی هستند که همه" کشور و ببارزث جهانی روسیه" شوروی علید 
نظام بورژوازی را رهبری و اداره می‌کند» و نمايندهٌ طبقه" مبارز 
و حزبی است که پر دستکاه عظیم دولتی حکمفرما و مسلط است و 
باید حکمفرما باشد, خیلی خبلی از کموئیست‌ها که مکتب کار غیرعلتی 
و زیرزسیتی را بنحوی عالی گذرانده‌انده در بیارزه آزموده و آبدیده 
شده‌اند» نمی‌خواهند و نمی‌توانند تمامی اهمیت این تحول» این انتقال 
را درک کنند که او از آژیتاتور مبلغ برهبر مبلغان» برهیر سازسان 
عظیم سیاسی مبذل می‌شود. در این ضمن اگر او عنوانی حتی سمکن 
است عنوان نامأئوسی سثلاً متصدی اور آموزشگاههای ملی را پیدا 
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کنده این نکته آنقدرها اهپت تدارد» بلکه مهم آنست که بتواند 
توده معلمان را رهبری کند, 

باید گنت که صدها هزار بعلم در حکم دستکاهی است که 
باید کار را پیش ببرد» مغزها را بکار اندازده با توهماتی که هنوز 
هم توده‌ها گرفتار آنید مبارژه کند. میراث فرهنگ سرمایه‌داری که 
تود معلمان سرشار از ناساییهای آن است و با وحود این نارساپیها 
نمی‌تواند کمونیستی باشد» در هر حال نمی‌تواند از جلب این معلمان 
بد وگو کا رکنان رشته" روشنگری سیاسی» جلوگیری لاو حونکه 
این معلمان بعلوباتی دارند که بدون آن» سا نمی‌توانیم بهدف خود 
پرسیم . 

با باید صدها هزار افراد لازم را بخدست آسوزش و روشنگری 
کمونیستی بگماريم. و این همان سئله‌ای است که در جبهد» 
در ارتش سرخ با که دهها هزار نماینده ارتش سابق برای خدست 
در آن جلب شده‌اند حل گردیده است. و آنها طی پروسد" طولانی» 
پروسه* تجدید تربیت در ارتش سرخ ادغام شدند تا اينکه با پیرویهای 
خود آن را ثابت کردند. با باید در کار فرهن و روشتگری خود 
آنرا سرسشق خود قرار دهیم. البته اين کار چندان جشمگیر نیست» 
ول حایز اهمیت بیشتری است. وجود هر آژیتاتور و سبلغ برای ما 
لازم و ضرور است» او وظینه" خود را وقتی انجام می‌دهد که اکیداً 
با روح حزبی کار می کند» ابا تنها پحزب اکتفاء نمی کند پلکه بخاطر 
دارد که وظلیفه‌اش رهبری صدها هزار معلم» جلب توجه آنها و 
غلبه بر توهمات کهنه* بورژوازی» جلب آنها بکارهایی است که سا 
انجام سید هیم» همجنین تلقین ابعاد گستردهٌ کار با به آنها است و 
با تتها با پرداختن به این کار می‌توانیم این توده را که سرسایه- 
داری مختتقش ساخته و از ما جدا م ی کرد» پراه راست هدایت نماییم. 

و این همان وثلایفی است که هر آژیتاتور و مبلغی که در 
خارج از چارچوب مدربه_ کار م یکند باید در راه انجام آنها بکوشد 
و نباید این وظایف را از نظر دور دارد. ضمن انجام این وظایف» 
بشکلات بسیار زیاد عملی پیش می‌آید؛ و شما باید بکمونبسم کمک 


.۹ لنین 


کنید و نماینده و رهبر نه فقط سحفلهای حزبی بلکه تمامی حکوست 
دولتی باشید» حکوبتی که در دست طبقه" کارگر است. 

وتیفه" با درهم شکستن همه* مقاومت سرمایه‌داران نه تنها 
در عرصه" نظامی و سیاسی بلکه هچنین در عرصه" مسلی است که 
از همه عمیق‌تر و شدیدتر است. وظیفه" کارکنان رشته" آموزش و 
روشنگری با؛ ایجاد این د گرگونی در توده‌هاست. علاقمندی و 
اشتیاق آن‌ها به آموزش و روشن شدن و بشناخت کمونیسم» علاقمندی 
و اشتیاتی که ما شاهد آنیم ضامن پیروزی با در این عرصه هم هست» 
کرچه سمکن است» این بیروزی سانند پیروزی در جبهه» به اين زودییا 
پدست نیاید و شاید با دشواری‌های زیاد و حتی هی هم با 
شکست‌هایی روبرو شویم» وی سرانجام پیروزی با ما خواهد بود. 

در پایان می‌خواستم بمطلب دیگری هم اشاره کنم: سکن 
است که اصطلاح سازمان کل آموزش و روشنگری سیاسی بدرستی 
سفهوم نباشد. و چون در این اصطلاح سفهوم ,سیاسی» خاطرنشان 
می‌شود» سیاست در آن عمده‌ترین جا را دارد. 

اما سیاست یعنی چه؟ اگر سیاست را به سفهوم سایق بگیریم» 
احتمال دارد که مرتکب اشتباه بزرگ و سنگین شویم, سیاست ‏ 
مباره بیان طبقات است» سیاست - بناسبات پرولتا ریاست که در 
راه آزادی علیه بورژوازی جهانی مبارزه می‌کند. اما مبارزة ماء دو جانبه 
است. از یکطرف؛ وظینه - محو میراث نظام بورژوازی» عقیم گذاشتن 
تلاشهایی است که در جهت سرکوب حکوست شوروی» تلاشهایی 
"که همه" بورژوازی آنرا تکرار می‌کند بعمل می‌آید. نا کنون این 
ند از همه توجه با را بخود جلب می‌کرد و انم آن بود 
که بوظینه* دیگرء بوظینه ساختمان بپردازيم. سیاست از زاوید* 
جهان‌بینی بورژوازی گوبی از اقتصاد جدا بود. بورژوازی می گنت . 
دهتانان» کار کنید تا امکان زندی پیدا نمایید» کارگران» کار کنید 
تا در بازار همه" مایحتاج زندگ را بدست آورید تا زندگ کنید» و 
اما اعمال سیاست اقتصادی بعهد اربابان شماست. ولی ضمناً باید 
گفت که چنین نیست. سیاست باید کار خود مردم» کار برولتاریا 
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باشد. و در اینجا باید خاطرنشان سازیم که با نه دهم وقت خود 
را صرف سبارزه با بورژوازی می‌کنيم. پیروزیهای ما بر ورانگل که 
دیروز شرح آنها را خوانديم و امروز دربارة آنها و احتمالا فردا 
خواهید خواند» نشان می‌دهد که یک مرحله* مبارژه دارد بهایان 
می رسد و ما با یکعده از کشورهای باختری بصلح نایل آمده‌ایم» 
و هر پیروزی در جبهه" جنگ دست با را برای ببارزة داخلی» برای 
اجرای سیاست ساختمان کشور آزاد می‌کند. هر کاسی که ما را 
به پیروزی بر عناصر کارد سفید نزدیک می‌سازد بتدریج برکز ثقل 
ساره را بعرصه" سیاست اقتصادی منتقل می‌سازد. تبلیغات تراز قدیم 
سفهوم کمونیسم را تشریح م یکند و نمونه‌هایی ازآن بیان می‌دارد. 
اما این تبلیغات تراز قدیم بهیچ دردی نمی‌خورد » جونکه عمللاً باید 
نشان داد که سوسیالیسم را حگونه باید برپا ساخت. سرتاسر تبلیغات 
باید بر تجربه و آزسون سیاسی ساختمان اقتصادی مبتنی باشد. این 
عمده‌ترین وظیفه* ماست» و اگر کسی بخواهد آنرا بیفهوم سایق 
کلمه بنهمد» حئین کسی» فرد عقب‌بانده‌ای خواهد بود و نمی‌تواند 
درسیان توده‌های دهقانان و کارگران بکار تبلیغات بپردازد. در حال 
حاضر سیاست عمدة با باید ساختمان اقتصادی کشور باشد تا بتوان 
مقدار بیشتری غله جمم‌آوری کرد» مقدار بیشتری زغال امتخراج 
نمود و این سئله را حل کرد که از این بقدار غله و زغال 
هرچه بهتر استفاده شود تا کسی 3 نماند» - چنین است سیاست 
با, و تمامی آژیتاسیون و تبلیغات با باید بر این اساس استوار باشد. 
باید کمتر حرف زد» چونکه با حرف نمی‌توانید نیازهای زحمتکشان 
را برآورده سازید. بمحض اینکه جنگ بما امکان دهد مرکز ثقل 
فعالیت را از ببارژه با بورژوازی» با ورانگل» با عناصر کارد سفید 
آزاد کنیم» بسیاست اقتصادی خواهیم پرداخت. و در اینجا 
آژیتاسیون و تبلیغات نتش هر چه روزافزون و بزرگتری ایفا خواهد 
5و 

هر بلغ باید رهبر دولتی» رهبر همد" دهقانان و _کارگران در 
اهب ساختمان اقتصادی باشد و او باید بگوید کسی که بی‌خواهد 


۹۲ لنین 


کموئیست باشد لازم است چه چیزهایی بداند» و باید کدام جزوه‌ها 
و کدام کتابها را مطالعه نماید. و از این راه است که ما اقتصادیات 
را بهبود خواهیم داد و آنرا گسترده‌تر و اجتماعی‌تر خواهیم کرد» 
بر میزان تولید خواهيم افزود» بوفم تأین غله مورد نیاز کشور 
بهبود خواهيم بخشید» محصولات حاصله را بشیوةٌ صحیح تری توزیع 
خواهيم کرد» بر میزان استخراج زغال خواهيم افزود و صنایع را 
بدون سرایه‌داری و دور از روح سربایه‌داری» احیاء خواهيم نمود, 

کمونیسم یعنی چه؟ تمام تبلیغات دربارهٌ کمونیسم باید آنچنان 
باشد که رحبری عملی امور دولتی انجام گیرد. توده‌های کارگری 
باید بکار کمونیسم همانند کار خود اشتغال ورزند. این کار بنحو 
بدی» با هزاران خطاء و اشتباه صورت می‌گیرد. ما این نکته را 
کتمان نم ‌کنیم» ولی خود کارگران و دهقانان باید با کمک ماء 
با کیک نسبتاً کم و ناچیز با دستگاه با را تنظیم کرده و اصلاح 
نمایند؛ این دستگاه» دیگر برای ما برنامه» تئوری و وئینه نبوده؛ 
برای ما این کار ساختمان واقعی امروزین است. و اگر ما در جنگ 
با دشمنانمان شدیدترین شکست‌ها را از آنها خوردیم» در بقابل 
از آن شکست‌ها درس می‌آموختيم و به پیروزی کامل رسيديم. و 
حالا هم ما باید از هر شکستی علوماتی کسب نماييم و بخاطر 
داشته باشیم که باید کارگران و دهقانان را با نشان دادن نمونه" 
کار انجام گرفته تعليم دهيم و باید بپدیده‌های بد در کار خود 
اشاره کنیم تا در آینده از آنها اجتناب گردد. 

از روی نمونه" این ساختمان و با ثکرار خبلی زیاد آن می‌توانيم 
از رسای بد کموئیست سازندگان واقعی و مقدم بر همه سازندگان 
اقتصادیات کشور را بوجود آوريم. ما بهمه" هدفهابی که باید برسیم؛ 
خواهيم رسید» و همه" موانم را که از نظام کهنه برایمان باقی 
بانده است و نمی‌توان فوراً آنها را از بین برد برطرف خواهيم کرد» 
باید توده‌ها را تجدید ثربیت نمود و تنها آژیتاسیون و تبلیغات است 
که می‌تواند آنها را تجدید تربیت نماید» باید در درجه" اول توده‌ها 
را با ساختمان زندق عموبی اقتصادی مربوط ساخت. این کار باید 


سخنرانی در اجلاس مشاورهُ سازمانهای آسوزش و روشنگری ٩۳‏ 


کار عمده و اساسی برای هر آژیتاتور-بلغ باشد» و وفتی او این 
کار را فرا گیرد» موفقیتش در کار تأسین خواهد شد. (کنزدنهای 


پرشور ,) 

«یولتن. اجلاس سراسر از روی ستن مجموعه" 
روسیه سازمان‌های آسوزش آثار و .ای, لنین؛ چاپ ه؛ 
و روشنگری سیاسی (۱- ۸ جلد 4۱ ص ۸مسر اه 
نوامبر سال 0۹۲۰ مسکو ترجه و جاپ شده 


است 


پیش‌نویس قطعنامه" مربوط 
به «وظایف اتحادیه‌ها و 


طرق انجام آنها» (۲۰) 


کنفرانس بر طبق تصمیمات کنگرة نهم حزب کمونیست روسید» 
بار دیکر توجه اتحادیه‌ها را بضرورت احرای بلاانحراف آنها معطوف 
می‌دارد و از جمله خاطرنشان می‌سازد که شیوُ ضربتی بمفهوم وعایت 
برنامه" واحد اقتصادی که برقراری نوبت معین در کار ساختمان 
اقتصادی را ایجاب می‌کند» سسلم و حتمی است. در عین حال 
اکنون بنابه اذعال کنفرانس حزبی سپتامبر سال ۱۹۲۰ انتقال از 
شیوة ضربتی رعایت توازن بویژه در امر اعزام یکسلسله از بهترین 
نیروهای سازماندهی از اتحادیه‌هائی برای تقویت تمامی شورای 
مرکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه بطور کلی» برای بهبود تمامی 
دستگاه آن» برای سیستماتیزاسیون کستردة کار در همد" اتحادید‌ها 
و بدین ترتیب تقویت جنیش اتحادیه بطور کلی باید بتدریج و 
بلاانحراف آقاز گردد. 

از جمله این پاید در تسکتران (۳۱) بکار برده شود» و 
تقویت اموزون آن نسبت به اتحادیه‌های دیگر باید قطم گردد و 
مقدار اضافی بهترین نیروهاء آن شیوه‌های ارتقاء سطح دبکراتیسم و 
استقلال عمل» شرکت در مدیریت صنایع» گسترش دامنه" مسابقات 
و غیره را که در عمل بهترین نتیجه را داده‌اند» باید بتمامی 
اتحادیه‌ای بنتقل کند. 

کنفرانس با اذعان بضرورت مسلم رشد و توسعه و نقویت ش رکت 
اتحادیه‌ها در مدیریت تولید بر طبق تصمیم کنکرة نهم حزب کمونیست 
روسیه به شورای سرکزی اتحادیه‌های سراسر رویسیه مأموریت می‌دهد 

سا 


پیش نویس قطعنامه" مربوط به روظایف اتحادیه‌ها و طرق انجام آنها, ۰+ 


پیدرنگ تحربه؟ عملی بهترین اتجادید‌ها و بنگاهها را از این لحاظ 
ترازبندی و دستورالعمل هرچه مقصل‌تری تنظیم کند که با کمک آن 
این تجربه سورد استفادة همد" اتحادیه‌ها قرار گیرد و آنها را موظف 


1 


سازد کد با اثرژی و نظم و ترتیب بیشتری به استفاده از آن بپردازند, 
از جمله دربارة جلب کارشناسان. 


در ماه توامیر سال ۰ ۱٩۲‏ از روی متن مجموعد؟ 


حدا کثر تا هشتم نوامپر آثار و. ای. لنین» 
نوشته شده است 


حاپ ۶ حلد ۲ 
٩‏ ۱۰ ترجمه و 
برای تخستین‌یار در سال چاپ شده است 

۰ در مجموعه" آثار 

و . ای, لنین» حاپ ‏ ء 

حلد ۱ جاپ شده است 


رانک از طری 
یت رن نی و ساین 
ی در اریافن ۳ ۵ یاون می 
۳ ما می‌بایستی دای ایرکر هدر چد تن اس (ودتر 
گدختيديم بتمر نیروها گلایم ضربن 
فرانی وارد کلم الیتد می‌دانید یر ارتش معا 
لقالعادمای ذ خود نشان داد خر چنان ان ۶ چنان ار 
کی کارشناسان و ها امی آنییا 
و کل وصول ی‌شمردزر. بیروزی 
سیع <د برایر نگل بر 
تارین ارت 


حت عفاهر 
ند بایان یافت 
مینان و تخض یل مش بکار ز 
رای ما یر 9 ۱ دیرباز تن هنود 
و > ی کننم #دازيم و 9 با کارفرسای ترمایه‌دار 
بد ان سولتی_ کر <د گذخیر برایش ود نو تواست 
این کار وا ۶ گذارند و ی بات مر ما وی ش برنی 
باشیم ورن رم‌توانيم بگویم هد ال دیگر د ثرایر چنی 
۳ تضر بدا از آن را 
هنوز قراردادهای رسبی صلح در احتیار اریم ۲ ِ می‌دانيم 
+ازماند های قش ورانگی یود نقد, در ن چندان 
*دد_ بنیان گردیدم( تحت یت حراست. در یکیک 
دول بهداری ‏ * می‌شودد ۳ نیک گدانيم کر زمانیای 
کر نی سخت زو قريي بر دیگر #احدهای ‌ 
جنی کونا کرد 0 وین آنها را ملد ي 
#دفهایی کر فرانی د اختیار *ادد برای > د‌ تفید آماد, ای 
سازتر های 
از .9 ما باید , حال آناد قد را حفظ 
باید بدون دلکرمی به برباتی 5 


6-8 
د 
حدی در 


کنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۲- ۲۹ دسامبر سال ۱۹۲۰ ۹٩‏ 


آورده‌ايم» ارتش سرخ خود را بهر شده در حال آنادگ جنق 
کاسل نكاهداريم و قدرت جنگ آنرا افزایش دهیم. البته معاف کردن 
پخش بعینی از ارتش و ترخیص سریع آن سانع این ابر نخواهد شد. 
ما گمان می‌کنيم تجربه" عظیمی که ارتش سرخ و رهبران آن طی 
دوران جنگ اندوخته‌اند» آاکنون برای بهبود کیفیت آن بما کمک 
خواهد کرد. با کاری خواهيم کرد که در عین کاهش تعداد 
نفرات ارتش؛ هسته" اصلی آن حنان حفظ شود که از نظر هزینه؟ 
نکهداری سنگینی توانفرسا برای جمهوری نداشته باشد و در عین 
حال با وجود کمتر شدن عدة نفرات ارنش در صورت لزوم بهتر 
از پیش بتوانيم آنرا بها داریم و نیروی نظامی بیشتری بسیج کنیم. 

و سا یقین داریم که هبه"* دولت‌های هسایه که بسبب پشتیبانی 
از توطله‌های نیروهای کارد سفید علیه ما خسارات بسیار متحمل 

5 ۳ ۰ جع 
شده‌اند بحد کافی درس غیرقابل انکار تجربه را در نظر گرفته 
و برای آشتی‌پذیری ما که همه آنرا نشانه" ضعف ما می‌شمردند حنانکه 
باید و شاید ارزش قایل شده باشند. آنها می‌بایست پس از سه سال 
تجربه یثین حاصل کنند که وقتی ما حداعلای روحبه پایداری و 
صلحجویانه از خود نشان می‌دهيم» در عین حال از نظر نظامی 
نیز آماده هستیم. و هر وه اقدام بچنگ علیه باء برای دوی 
که در حنین جنی شرکت جویند در قباس با آنچه در نتیجه" جنگ 
و پس از جنگ بدست خواهند آورد بدتر از شرایطی خواهد بود 
که می‌توانستند بدون جنگ و قبل از جنگ داشنه باشند. این نکته 
در بورد حند دولت به ثبوت رسیده است. و این بوثتیت و دسناورد 
ماست که از آن حشم نخواهيم پوشید و هیحیک از دوی که 
ما را احاطه کرده‌اند یا با روسیه نماس سیاسی دارند آنرا فراموش 
تخواهند کرد. در پرتو این امر مناسبات با با دولتهای هسایه 
پیوسته رو به بهبود می‌رود. شما می‌دانید که قرارداد صلح با یکسلسله 
از کشورهای هسرز روسیه در غرب که سابتأ جزو امپراتوری 
سابق روییه بودند و شناسایی استقلال و حاکمیت بی‌قبد و شرط 
خود را از سوی حکومت شوروی» بر وفق اصول ینیادی سیاست با 


۱.۰ لنین 
کسپ کرده‌اند» بطور قطعی امضاء شده است (۲۰), صلح مبتنی بر 
این پایه‌ها شانس کامل دارد که پایدارتر از حیزی باشد که مطلوب 
و دلخواه سرسایه‌داران و برخی از دولتهای اروپای غربی استتر 

در موود دولت لتونی باید بگويم که زمانی مثل این بود کد 
مناسبات ما را خطر تیری تمدید می کرد و کار به امکان پیدایش 
فکر قطع روابط سیاسی» سید. وی اتفاقاً گزارش اخیر نهایندهٌ ما 
در لتونی دال بر آنست که تغییراتی در سیاست روی داده و بسیاری 
از سو, تفاهمات و انگیزه‌هابی که بحق برای اخرسندی وجود داشت؛ 
از میان رفته است. جداً اسید می‌رود که با در ایند نزدیک با 
لتونی روابط اقتصادی محکم بر قرار سازیم - از نظر مبادله کالا 
با اروپای غربی» لتونی برای ما البته سودمندتر از استونی و دیگر 
کشورهای هممرز با جمهوری فدراتیو شوروی سوبیالیستی روسیه 
خواهد بود. 

رفقاء این مطلب را نیز باید بتذکر شوم که در شرق سیاست 
با طی این یکسال بکامیابیهای بزرگ رسیده است. ما باید از تشکیل 
و تحکیم جمهوریهای شوروی بخاراء آذربایجان و ارنستان اظهار 
خوشوفتی کنیم. این جمهوریها نه تنها استقلال کامل خود را احیاء 
کرد‌اند» یلکه زمام حکوست را نیز در آنها کارگران و دهقانان 
پدست گرفته‌اند, وجود این جمهوریها گواه و سوید آنست که اندیشه‌ها 
و اصول حکوست شوروی سفهوم و بی‌درنگ تحتق‌پذیرند آنهم ند تنها 
در کشورهای پیشرفته" صنعتی که پایگاه اجتماعی چون پرولتا ریا دارند» 
بلکه در کشورهایی هم که دهتانان چنین پایگاهی را تشکیل می‌دهند. 
اندیشه" شوراهای دهقانی پیروز شده است. انتقال حکومت بدست 
دهقانان تأمین است؛ مین و وسایل تولید در دست آنهاست. مناسیات 
دوستانه بیان جمهوری‌های دهتانی شوروی و جمهوری سوسیالیستی 
روسیه در پرتو نتایج عملی سیاست با تثبیت شده است, 

با همچنین می‌توانيم از امضای قریب‌الوقوع قرارداد با ایران 
اظهار خوشوتتی کنیم» و چون منافع بنیادی همد" خلقهایی که از 


کنکرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۹-۲۲ دسامپر سال ۱۹۲۰ ۱۰۱ 


ستم امپریالیسم در رنج و عذایند با همدیگر بطایقت دارد» لذا 
ستاسبات دوستانه* ما با این کشور تأمین است (۳۰). 

ما باید برقراری و تحکیم روزافزون مناسبات دوستانه با اففانستان 
و از آنهم بیشتر با ترکیه را خاطرنشان سازيم. در بورد دولت اخیر » 
کشورهای آنتانت ثمام تلاشهای خود را بکار می‌بردند تا استقرار 
هر گونه مناسبات عادی میان ترکیه و کشورهای اروپای غربی 
را غیرسمکن سازند. . این ابر در سایه تحکيم پایه‌های حکوست 
شوروی» بیش از پیش موجباتی فراهم می‌سازده که علبرغم تمام 
ضدیت‌ها و دسیسه‌های بورژوازی و علیرمم ادابه" وجود کشورهای 
بورژوازی پرامون روسیه» اتحاد و مناسبات دوستانه روسیه با ملل 
ستمدیده خاورزین تحکيم می‌یا پد» زیرا مهمترین مسثله در تمامی 
سیاست عبارتست از زورگوبی امپریالیستی نسبت بخلقهابی "که سعادت 
نداشته‌اند در جرکه" فاتحان قرار گیرند. همین سیاست جهانی امپریا- 
لیسم است که بوحبات نزدیی و اتحاد و دوستی همه" خلقهای 
ستمدیده را فراهم می‌آورد. و کانیابی ما در این زمینه در غرب نیز 
در قبال دول اروپایی‌تر نشان بی‌دهد که پایه‌های کنونی سیاست 
خارجی با درست است و روند بهبود وضع بین‌المللی با بر بنیاد استوار 
قرار دارد. ما اطمینا داریم که با ادامه" سیاست صلحدوستانه" خود 
و گذشت‌هابی که قایل خواهيم شد (و باید قایل شویم تا از 
جنگ اجتناب ورزیم)؛ علیرغم تمام دسایس و های امپریالیست‌ها 
که البته هميشه می‌توانند این با آن دولت را بستیز با ما برانگیزند» 
علیزفنع هید" ایتها مشی اساسی سیاست ما از یکسو و بنافع بنیادی 
ناشی از سرشت سیاست امپریالیستی از سوی دیگر» تأثیر خود را 
می‌بخشند و جمهوری فدراتیو شوروی سوبیالبستی روسید و شمار 
روزافزون از دول همجوار آنرا بیش از پیش وامی‌دارند تا پیوندهای 
بحکمتری با بکدیگر برقرار سازند. و این وئیقه‌ای است برای آنکه 
بتوانيم خود را بطور اساسی وتف ساختمان اقتصادی کنیم و مدتی 
طولانی‌تر با خاطری آرام و با استواری و اطمینان مشغول کار شویم. 

همچنین باید بکويم که در حال حاضر با انکلستان دربارة امضای 


۱۰۲ لنین 


قرارداد با زرگانی مذا کره می‌شود. بتأسفانه این مذاکرات بسی بیش 
از تمایل و دلخواه با بطول انجامیده است» ول تقصیر بهیجوجه 
از ما نیست, در همان ساه ژوئیه که دولت انگلیس در لحظه؛ بزرگترین 
کامیابی نیروهای شوروی ستن قراردادی را که امکان برقراری روابط 
بازرگنی را تاسین می‌کرد رسباً بما پيشنهاد کرد و ما موافقت کاسل 
خود را ابراز داشتیم» ولی از آن هنکام تا کنون مبارزه سیان جریانهای 
درون دولت انکلیس و درون کشور انکلستان» جلوی این کار را 
گرفته است (۲۷). سا تزلزلات دولت انگلیس و تهدیدهای آنرا دایر 
بقطع کاسل تماس با ما و اعزام بیدرنگ ناوگان خود به پتروگراد 
می‌بينيم. ما اینها را دیده‌ایم» ولی این وفع را هم ديدیم که در 
قبال چتین تهدیدی چکونه سراسر انگلستان از «کمیته‌های عمل» 
(۳۸) پوشیده می‌شد. با دیديم که چگونه تندروترین هواداران 
جریان اپورتونیستی و رهبران آنان زیر فشار کارگران مجبور شدند 
این سیاست بکلی «خلاف قانون اساسی» یعنی سیاستی را در پیش گیرند 
که خودشان دیروز آنرا محکوم ی کردند. معلوم شد که نیروی 
فشار و آگاهی توده‌های زحمتکش» علیرغم تمام پیشداوریهای منشویی 
که تا کنون بر جنبش سندیکایی انکلستان فرسانروا بود» راه را جنان 
هبوار کرده بود که شاخ سیاست جنگ‌طلبانه" امپریالیست‌ها را 
می‌شکست. حالا نیز ما ضمن ادامه" سیاست سسالمت‌آمیز خود با 
طرحی که دولت انگلیس در باه ژوئیه پیشنهاد کرده است موافقيم 
و حاضریم قرارداد بازرانی را بیدرنگ امضاء کنیم» و اگر این 
قرارداد تا کنون امضاء نشده است ناه آن فقط بکردن آن جریانها و 
را شا در محافل زیامدار انگیس است که می‌خواهند از انعقاد 
قرارداد بازرگانی جلوگیری کنند و نه فقط برخلاف اراد اکثریت 
کارگران بلکه حتی برخلاف ارادة | کثریت بورژوازی انکلیس بار دیکر 
دست خود را برای هجوم به رومید" شوروی باز نگاهدارند. راستی» 
تتصیران اسر یگردن آنهاست, 

هر قدر این سیاست در برخی محافل بتنفذ انکلستان؛ در محافل 
سربایه" مالی و امپریالیستها بیشتر ادامه یابد وخامت وضع ما را 
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پیشتر حدت می‌دهد و عقد نیمجه‌فرارداد میان انگلستان بورژهایی و 
جمهوری شوروی را که اکنون ضرورت دارد بیشتر بتعویق می‌اندازد 
و امپریالیستها را به لحظه‌ای که بجبور شوند بجای نیمچه‌قرارداد» 
یک قرارداد کامل را بپذیرند» نزدیکتر می‌کند. 

رفتاء من باید بکویم که در پیوند با این قرارداد بازرکانی با 
انگلستان» سئله‌ای مطرح است که یک از بزرگترین مسائل را در 
سیاست افتصادی ما تشکیل بی‌دهد و آنهم مسثله ابتیا زهاست, 
قانون مصوب ۲۳ نواسیر سال جاری دربارٌ امتیازها در شمار مهمترین 
قوائیتی است که طی دوران مورد گزارش توبط حکوست شوروی 
وضم شده است. شما همه البته با متن این قانون آشنا هستید و 
بی‌دانید که با اکنون در تکمیل آن» اسنادی منتشر ساخته‌ايم که 
می‌تواند کاملترین اطلاعات را دربارٌ این سئله در اختیار همد" 
نمایندکان کنگره شوراها قرار دهد. ما جزوه‌ای انتشار داده‌ايم که 
علاوه بر بتن این قانون» فهرستی از مهمترین موارد امتیازها یعنی 
امتیا زهای مربوط به خواربار و حنکلها و سعادن را نیز در بر دارد. 
تدابیری اتخاذ کرده‌ايم که بتن این قرارداد هر چه زودتر در 
کشورهای اروپای غربی انتشار یابد و اميدواريم که سیاست ما 
دربارٌ استیازها از نظر عملی نیز قرین موفقیت باشد. ما بهیچوجه 
خطراتی را که این سیاست برای جمهوری سوسیالیستی شوروی و 
آنهم برای یک کشور ضعیف و عقب‌بانده در بر دارد» نادیده 
نمی گيريم. تا زمانی که جمهوری شوروی ما بصورت جزیره‌ای تنیا در 
احاطه" سراسر جهان سربایه‌داری است» این تصور که استقلال 
اتتصادی ما کامل باشد و این یا آن خطر با را تهدید نکند پنداربافی 
و خیالپردازی کملا مضحک خواهد بود., البته تا زبانی که یک 
حنین تعاقضات بنیادی پر حاست؛ خطرات هم باتی خواهد بود و 
هیچ راه گریزی از آن وجود نخواهد داشت. سا فقط باید روی پای 
خود محکم به‌ايستيم نا این خطرات را از سر يگذرانيم و بتوانیم 
خطرات بهمتر را از خطرات کم‌اهمیت‌تر تمییز دهیم و خطرات 
کم‌اهمیت‌تر را بر خطرات بهمتر مرجح شماریم. 


۱۰ شین 


چندی پیش اطلاع حاصل کردیم که در کنگر؛ ولایتی شوراهای 
آرزاماس در استان نیژه گورودسکایا, یک دهتان غیرحزبی دربارٌ امتبازها 
گفت : برفقاء شما را بکنگرة شوراهای سراسر روسسیه ميفرستيم و 
اعلام می‌داريم که با دهقانان حاضريم سه سال دیگر هم در 
گرسنق و سربا پسر بریم و هر کاری که لازم باشد انجام دهیم 
ولی شما وطن ما روسیه را برای خاطر امتیازها نفروشیده. من از وجود 
چنین روحیاتی که رواج بسیار و بسیار گسترده‌ای دارد» فوق‌العاده 
حوشوقتم و تصور ی کنم که همین شاخص برای ماست که تودهٌ 
زحتکش غیرحزبی» آنهم نه تنها کارگران بلکه همچنین دهقانان» 
طی این سه سال در زنینه" سیاسی و اقتصادی به تحربه‌ای رسیده‌اند 
که به آنها اسکان می‌دهد و وادارشان می‌سازد تا ارزش رهایی خویش 
را از چنگ سربایه‌داران» برتر از هر چیز بدانند و هر گاهی را 
که خطرات احتمالی حدید بمفهوم احیای سربایه‌داری» در پی داشته 
باشد» با دقتی سه حندان مراقب باشند و با بدگمانی فوق‌العاده بدان 
پنگرند. تردید نیست که ما بدینگونه اظهارات با تمام دقت گوش 
می‌کنیم» وی باید بگوييم که هیچگونه صحبتی از فروختن روسیه 
پسربایه‌داران در میان نیست» سخن بر سر امتیاز است» و هر 
قراردادی هم درياٌ امتیاز بدت سعین و توافق معین مشروط 
و با انواع تضمین‌ها همراه است و این تضمین‌ها بلقت سنچیده شده 
و باز هم به اتفاق شما در همین کنکره و در هر جلسه" بعدی 
دیگر بارها سنحیده و پیرابون آن بحث حواهد شد و لذا این ترارداد- 
های موقت شباهتی بفروش ندارد. راستی» این تراردادها هیچ وجه 
مشتری با فروش روسیه ندارده ولی کنشت اقتصادی سعینی در قبال 
سربایه‌داران هستند نا بدین سان امکان یابیم باشین‌ها و لکوموئیوهای 
لازم را که بدون آنها نمی‌توانيم ببازسازی اقتصاد خویش تحقق 
بخشیم» هر حه زودتر بدست آریم. با حق نداريم سبت به هیچ 
امری که بتواند ولو اندی هم شده به بهبود وضع کارگران و 
دهقانان کبک کند» بی اعتناء باشیم. 

باید حداعلای مساعی ممکن را برای تجدید سریع روابط بازرکنی 
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بکار برد. مذا کرات ما اکنون بر پایه" موازین نیمه قانولی انجام می گیرد. 
تعداد لکوبوتیوها و ماشین‌هابی که سفارش میدهیم بهیچوجه کافی 
نیست» وی سفارش آنها را آغاز کرده‌ايم. اگر مذا کرات سا برپاید" 
موازین قانونی انجام گیرد» این امکانات را بمیزان عظیمی افزایش خواهیم 
داد, با یکمک صنایع به خیلی حیزها دست خواهیم یافت و آنهم در 
مدتی کوتاهتر » ول حتی در صورت کامیابی زیاد هم» این بدت سالها و 
حندین سال خواهد بود. باید بخاطر داشت کد اگرچه اکنون به 
پیروزی جنگ و بصلح دست یافته‌ایم» ول از سوی دیگر تاریخ ما 
سی‌آموزد که هیچ مسئله" بزرگ» هیچ انقلابی» جز از رهگذر یکسنسله 
جنگ بغرحام ترسیده است. و سا این درس را فراموش نم یکنیم. اکنون 
فکر جنگ علیه خودمان را از سر یکسلسله از دول نیرومند انداخته‌ایم» 
وی این جریان زیاد بطول خواهد انجامید یا نه, مطلبی است که نمی‌توانیم 
تضمین کنیم. باید آماده بود که ددمنشان امپریالیست از پی اندک 
تغییری در اوضاع و احوال» بار دیگر پر با بتازند. باید برای مقابله 
با این وفع آساده بود. بدین جهت باید پیش از هر چیز اقتصاد را 
بازسازی و بر بتیاد استوار قرار داد. بدون تهیه تجهیزات برای 
اتتصاد» بدون وارد کردن ماشین از کشورهای سرسایه‌داری» تحقق 
سریع این امر میسر نخواهد بود. در این زمینه مضبایته‌ای نخواهد بود 
که سربایه‌داران سود زیادتری بچنگ آورند» همینقدر باشد که این 
بازسازی تحقق پذیرد. باید کاری کرد که کارگران و دهتانان 
روحیا تشان انند آن دهتانان غیرحزبی باشد که گفتهاند از فداکاری و 
تحمل سحرومیت‌ها ترسی نخواهند داشت. آنها ضمن درک خطر مداخله" 
سرمایه‌داران» از نظر احساساتی بموضوع امتیاز برخورد ‏ نم یکنند» 
بلکه آنرا ادامه" جنگ میدانند که فقط مرکز ثتل مبارزه بی‌اسان آن 
از یک عرصه به عرصه" دیگر منتقل شده است و این اسر را سکن 
می‌شما رند که بورژوازی برای احیای سرمایه‌داری کهنه تلاشهای 
تاژه‌ای بکار برد. این بسیار عالی و تضمینی است پراینکه مراقبت و 
حراست از منافع ما فقط کار ارگانهای حکویت شوروی نباشده پلکه 
هر کارگر و دهتان نیز در آن شرکت داشته باشند. و آنکه 


1۹ لین 


خاطرجمع خواهیم بود و می‌توانيم حراست منافع خویش را؛ حتی هتگام 
اجرای مقاد قراردادهای امتیاز» بر حنان پنبادی استوار سازیم که 
با تکیه بر آن از بازگشت حکومت سرمایه‌داران» سخنی هم درسیان 
نمیتواند باشد, بدین سان این خطر را بحداقل خواهيم رساند» شدت 
چنین خطری از خطر جنگ کمتر خواهد بود» این امر تجدید جنگ را 
دشوار خواهد ساخت و ابکان بیشتری به با خواهد داد تا در مدتی 
کوتاهتر » در طول سالهایی کمتر (سخن بر سالهای نسبتاً طولانی است) 
به بازسازی و پیشبرد اقتصاد خود تحتق بخشیم. 

رفقاء اینک وظایف اقتصادی» حبهد" اقتصادی باز هم و باز هم 
بعنوان سهمترین جبهه و بعنوان جبهه" اصلی جلوی ما قرار می‌گیرد. 
من ضمن برسی مطلب قانوتگذاری که دربارةٌ آن باید بشما گزارش 
بدهم» یقین حاصل کردم که اکثریت عظیم اقداسات و مصویات هم 
شورای کمیسرهای ملی و هم شورای دفاع (۲۹) اکنون عبارت از 
اقدامات علیحده» جزیی و اغلب اقداسات کوچک مربوط با این فعالیت 
اقتصادی است, شما البته انتظار آنرا ندارید که من این افداسات را 
یک یک بشمارم. اين کار بی‌نهایت ملال‌آور می‌بود و ابداً جالب نخواهد 
بود. فقط می‌خواستم یادآور شوم که ما ابداً بار اول نیست که این 
جبهه" کار را در درجه" اول قرار می‌دهيم. قطعنامه‌ای را بیاد بياوریم 
که کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه در تاریخ ۲۹ آوریل سال 
۸ حصادر کرد «,. و این دورانی بود کد صلح برست؛ صلح 
تحمیلی بما روسید را از لحاظ اقتصادی تقسیم کرد و با با شرایط 
فوق‌العاده سنگین قرارداد بی‌اندازه ددمتشانه روبرو شدیم. آنوقت 
ابکان امیدواری به تنفس فراهم شد که شرایطی برای تجدید فعالیت 
مسالم ت‌آمیز اقتصادی برای ما ایجاد می‌کرد. و حالا- اقا حالا 
می‌دانيم که آن صلح بسیار کوتامدت بود» - کمیند" اجرائیه مرکزی 
سراسر روسیه در قطعنابه ۲٩‏ آوریل تمام توجه خود را به این ساختمان 
اقتصادی معطوف داشت. این قطعنامه که آنرا لغو نکرده و هچنان 


2 رجوع شود به جلد م ص ۸۳-۷۹ هرا ت. 
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قانون ماست» برای ارزیابی چکونی برخورد سا به این وظیقه" چشم‌انداز 
راستین می‌دهد که حالا برای کار ساء برای انجام و بهایان رساندن 
آن به چه چیز بیشتر باید توجه کرد. 

با بررسی این قطعنامه معلوم می‌شود» بسیاری از مسائل که با 
باید حالا روی آنها ژحمت بکشیم حتی در آوریل سال ۱۹۱۸ کاسل 
مشخص و بواکد و بقدر بسیار جدی بطرح شده بود. با بخاطر 
آوردن این نکته می‌گوييم : تکرار؛ سادر آسوزش و ثعلیم است. و ما 
از اینکه این حقایق اصلی ساختمان اقتصادی را حالا تکرار م یکنیم» 
شرسنده نيستیم, با باز هم بارها آنرا تکرار خواهيم کرد: ول بینید 
سیان آن اعلام اصول تجریدی که در سال ۱۰۱۸ عنوان شد و 
آن کار اقتصادی که حالا دیگر عملا آغاز گردیده است» چه فرقی 
هست. و با وجود دشواریهای عظیم و بهم خوردن مداوم کار ما» 
هرجه نزدیکتر و مشخص‌تر با طرح عملی وظایف اقتصادی برخورد 
می‌کنيم. ما باز هم بارها و بارها تکرار خواهيم کرد. بدون تکرار 
بسیار زیاد» بدون برخی با زگشت بعقب» بدون رسیدق» بدون اصلاحاتی؛ 
بدون کاربرد شیوه‌های جدید؛ بدون تحمل زحمت زیاد برای ستقاعد 
ساختن عناصر عقب‌بانده و فاقد آمادگ» این ساختمان امکان ندارد. 

حالا جان کلام در لحظه" سیاسی این است که با درست دوران 
تحول و انتقال و برخی پیچ و خم‌ها - دورانی را می‌گذرانيم که در 
آن از جنگ بمرحله" ساختمان اقتصادی وارد می‌شويم. این کار سابقاً 
هم بوده ولی چنین ابعاد گسترده‌ای بخود ندیده بود. و این وضع باید 
یازهم و باز هم برای ما یادآور آن باشد که وظایف سیاسی عمومی 
حکوست شوروی کدام است و خودویژگ این انتقال در چیست. دیکتاتوری 
پرولتاربا موفقیت‌آمیز بودهء چوتکه توانست اجبار را با اقناع توأم 
سازد. دیکتا توری پرولتا ریا از اجبار و از اعمال شدید و قاطم و بی‌امان 
اجبار دولتی نمی‌ترسد» زیرا طبقه" پیشرو که بیش از همه مورد ستم 
سربایه‌داری بود» حق دارد این اجبار را عملی سازد» جونکه زا کر 
جهت علایق و سنافع همه" زحمتکشان و استئمارشوندگان عملی می‌سازد 
و چنان وسایلی برای اجبار و اقناع دارد که هیحکدام از طبتات 


پیشین با وجود اینکه امکان فراوان غیرفابل سقایسه‌ای برای تبلیغ و 
تهییج داشتند» دارا نبودند, 

اگر مسثله مربوط به تچربه" سه‌ساله" ما مطرح شود (زیرا ترازیندی 
نتایج یکسال در برخی از مواد بنیادی دشوار است)؛ اگر این سئله 
را پیش خود بطرح سازیم که علت پیروزی‌های ما بر دشمنان بمراتب 
قوی‌تر در نهایت ابر چه بوده است» باید در پاسخ گفت : علت آن 
بود که در سازماندهی ارتش سرخ» پیگیری و قاطعیت رهبری پرولتا ربا 
به اتفاق دهتانان زحتکش علیه همه" استشمارگران بنحو عالی عملی 
شده بود. این کار حگونه عملی شد؟ علت حیست که نوده عظیم دهقانی 
با چنین رغبتی به این کار تن در داد؟ برای آنکه با وجود غیر حزبی 
بودن اکثریت قریب به ائفاقش» یقین داشت که راه نجات دیگری 
جز پشتیبانی از حکوبت شوروی وجود ندارد. تود دهقانی نه از روی 
کتاب» نه بر اثر تبلیغات بلکه از روی تجربه به این نکته یقین حاصل 
نمود. تجربه و آزسون جنک داخلی و از جمله اتحاد منشویک‌ها و 
اس‌ارهای با که بخصوصیات اصلی اقتصاد خرده‌دهتانی نزدیی بیشتری 
دارد آنرا متقاعد ساخت. تجربه" انحاد این احزاب خرده‌سالکان با مالکین 
و سرمایه‌داران و همچنین تجربه" کلچاک و دنیکین تودُ دهقانی را 
بتقاعد ساخت که هیحگونه حد وسط اىکان ندارد و سیاست صراحث و 
بی‌ریایی شوروی» سپاست راستبن است؛ رهبری آهنین پرولتاریا یکانه 
وسیله‌ای است که دهقانان را از استشمار و جور و ستم نجات می‌دهد. 
و تنها بدین علت که توانستيم دهقانان را به این نکته متقاعد سازیم» 
تنها به این جهت سیاست اجبار ما برپایه" این اعتقاد محکم و مسلم؛ 
حنین سوثقیت عظیم پیدا کرد. 

حالا ما باید بیاد داشته باشیم که با انتقال به جبهه" کار» همان 
وظیفه‌ای! که هنکام جنگ با افراد کرد سفید بعهده داشتیم و شاهد 
آنچنان شور و هیجان و آن چنان کاربرد نیرو و انرژی از طرف 
تود کارگری-دهتانی بوديم که در دیگر کشورها در جریان هیچ 
جنگ نبوده و نمی‌توانست باشد در شرایط جدیدء در مقیاس 
گسترده‌تری پیش روی با قرار می‌گیرد , دهقانان غیرحزبی نظیر 
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آن دهتان آرزاماسی که قبل از او نقل‌تول کردم واقعاً از روی مش هدات 
و آشنایی با زندگ یقین حاصل کرده‌اند استثمارگران دشمن بی‌اسان 
همتند و حکوست بی‌امان می‌خواهد که آنها را سر کوب نماید. و با 
توده آنجنان عظیم مردم را که سابته نداشت به برخورد آ گاهانه بجنگ و 
بکعک بجدانه به آن جلب کردیم. سازکاری با شرایط جنگ و درک 
آن توسط کارگران حزبی و غیرحزبی و دهتانان غیر حزبی (تودهُ دهتانی 
اکثاً غیرحزبی است) در هیچ رژیم سیاسی یک دهم آزچه در شرایط 
حکوبت شوروی هست» وود نداشت. و این اساس و پاید" آن بود 
که بالاخره ما بر دشمن نیرومند ثایق آمده و پیروز شدیم. در اینجا 
صحت یک از عمیق‌ترین احکام ما رکسیسم که در عین حال بسیار ساده 
و مفهوم است» به ثبوت می‌رسد. هرحه دابنه" اقداسات تاریخی بیشتر » 
و ابعاد آن کسترده‌تر باشد عدهٌ افرادی که در این اقدامات شرکت 
م یکنند بیشتر است» و برعکس» دگرگونیها و تحولاتی که ما می‌خواهیم 
ایجاد نماييم هر چه عمیق‌تر باشد» باید بهمان قدر میزان علاقه و 
توجه و برخورد آکاهانه به آنرا بالا برد و ملیونها و دهها ملیون افراد 
جدید را بضرورت آن متقاعد ساخت. و بالاخره انتلاب سا بدان علت 
همه" انتلابها را خیلی پشت سر گذاشت که دهها ملیون نفر از آنهایی 
که سابقاً بساختمان دولتی علاقه‌ای نشان نمی‌دادند توسط حکوست 
شوروی برای شرکت مجدانه در این ساختمان جلب شدند. حالا 
از این طرف به سئله" وظایف حدید که در پرابر ما مطرحند و در 
این بدت ده‌ها و صدها تصویبنابه علیحده حکوست شوروی جلوی چشم 
شما صادر شده و نه دهم کار شورای کار و دفاع را تشکیل دادند 
(در این باه بعداً صحبت خواهد شد) و شاید بیش از نصف کار 
شورای کمیسرهای سلی را گرفته است» - بسئله" وظایف اقتصادی : دربارةٌ 
تدوین برنابه" واحد اقتصادی» تجدید سازمان خود اصول بنیادی اقتصاد 
روسید؛ اصول بنیادی اقتصاد" خرده‌دهتانی برخورد کنیم. اینها وظایفی 
هستند که جلب تمام اعضای انحادیه‌ها را بدون استثناء به اين کار 
کاب جدید که در دوران سرسایه‌داری بکلی با آنها بیکانه بود؛ ایجاب 
می‌کنند. حالا این سئوال را سطرح سازید که آیا در اینجا آن شرط 


پیروزی سریع و مسلمی که در دوران جنک بوجود آمد» آن شرطی کد 
عبارت از جلب نوده‌ها بکار است» وجود دارد؟ آیا آنهاء اعضای 
اتحادیه‌ها و اکثریت غیرحزبیها بضرورت شیوه‌های حدید کار ماء 
وظایف خطیر ساختمان اقتصادی با یقین حاصل کرده‌اند؟ آیا بهمد" 
اینها هما نطوریکه یقین حاصل کرده بودند همه چیز را برای جنگ 
بدهند و همه‌چیز را برای پیروزی در حبهه" جنگ فدا کنند» یقین 
حاصل کرده‌اند؟ اگر بستله اینطور مطرح شود آئوقت شما نا گزیر 
باید بگویید ۰ سلماً خیر . آنها ابداً آنتدریکه لام و ضرور است به آن 
یقین حاصل نکرده‌اند, 

جنک کاری بود که طی صدها و هزاران سال منهوم و عادی 
بود. اقدامات سابق تعدی و ستم و ددمنشی بلای آنقدر عیان و آشکار 
بود که بتقاعد ساختن مردم آسان بود» و حتی متقاعد ساختن دهتانان 
مناطق دورافتاده بسیار غله‌خیز که کمترین رابطه را با صنایع دارند» 
به این نکته کد ما در راه بنافع زحستکشان جنگ می‌کنيم اشکال 
نداشت و بدین ترتیب تقریبا در همه شور و هیجان ایجاد نمود . 
نیل به این حدف که توده‌های دهثانی و اعضای اتحادیه‌ها اکنون 
به این وظایف پی برده و بفهمند که زندی بشیوهُ قدیم ممکن نیست 
و استثمار سرمایه‌داری هر اندازه هم طی ده‌ها سال ريشه دوانده باشد 
باید آنرا ريشه کن ساخت» دشوارتر خواهد بود. باید کوشش کرد که 
همه بفهمند که روسیه سال ماست و ما توده‌های کارگری و دهتانی 
پا فعالیت خود» با انضیاط سخت و بو کد کار خود» فقط ما می‌توانیم 
شرایط قدیم اقتصادی موجودیت را د گ رگون سازیم و برنامه" عظیم اقتصادی 
را بموقع اجرا در آوریم. غیر از این راه نجاتی وجود ندارد. سا از 
کشورهای سرایه‌داری عتب هستيم و عقب خواهيم بود و اگر 
موفق به احیاء اقتصاد خود نشویم منکوب خواهیم شد. از این رو حقایق 
قدیمی که همین حالا بشما یادآور شدم» حتایق قدیم دربارٌ اهمیت 
وظایف سازماندهی» دربارة انضباط کار» درباره نتش بی‌نهایت زیاد 
اتحادیه‌ها که از این لحاظ کسل جنبه" فوق‌العاده دارد چونکه سازمان 
دیگری نیست که توده‌های وسیع سردم را متحد سازد» - این حقایق قدیمی 
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را نه تنها باید تکرار کنیم بلکه باید با تمام قوا بفيميم که دوران 
انتقال از وظایف جنگ بوظایف اقتصادی فرا رسیده است. 

ما در ساحه" جنگ موفقیت کامل داشتیم» و حالا ما باید مقدمات 
چنین موفقیتی را در انجام وظایف دشوارتر که از اکثریت عظیم 
کارگران و دهقانان شور و قداکاری طلب می‌کند فراهم سازیم. باید 
صدها ملیون نفر را که نسل اندر نسل در شرایط بردگ و جور و 
ستم» در شرایط س رکوب هر گونه استقلال عمل زندی میکردند» 
ملیونها کارگر که عضو اتحادیه‌ها هستند ولی از لحاظ سیاسی هنوز 
ناآگاهند و عادت ندارند خود را صاحیکار ببینشد بوظایف جدید متفاعد 
نمود ؛ باید آنها را نه برای مقاوست در برابر حکومت بلکه برای 
پشتیبانی و برای انجام اقدامات حکوست کارگری خود» برای انجام 
آنها تا آخر » متشکل کرد. این انتقال توأم با دشواریهایی است» و این 
ابر از نقطد؟ نظر فورسولبندی ساده» وظیفه" جدیدی شمرده نمی‌شود. ول 
این وظیفه" جدیدی است جونکه حالا وظیفه" اقتصادی برای نخستین بار 
مقیاس توده‌ای بخود می‌گیرد و ما باید به این نکته پی برده و بخاطر 
داشته باشیم که جنگ در جبهه" اقتصادی سخت‌تر و طولائی‌تر 
خواهد بود و برای کسب پیروزی در این جبهه باید عدهْ بیشتری 
از کارگران و دهقانان» افرادی بیتکر و جدی و فداکار ببار آورد. 
و این کار امکان‌پذیر است - تحربه" ساختمان اقتصادی که اندوخته‌ايم 
حای از تأیید آنست» چونکه درک فلاکت و سرا و گرسنی و 
هرگونه محرومیت‌ها در رابطه با کمبود نیروهای مولده عمقاً در 
ذهن توده رسوخ کرده است. سا باید تمام توجه خود را معطوف آن داریم 
که تمام آژیتاسیون و تبلیغات از علایق سیاسی و نظامی بسیر ساختمان 
اقتصادی بیفتد. ما بارها این نکته را اعلام م یکردیم» وی هنوز کافی 
نبود» و من تصور می‌کنم که از آن اقداباتی که امسال حکوست 
شوروی انجام داده است ایجاد بوروی سرکزی تبلیغات تولییدی در 
جنب شورای مرکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه و توأم ساختن آن با 
کار کمیته" کل آسوزش و روشنگری سیاسی» تأسیس روزنامه‌های 
اضافی بر پایه" برنامه" تولیدی نه تنها با عطف توجه به تبلیغات تولیدی 


۱۱ لنین 
پلکه همچنین سازباندهی آن در بتیاس سراسری کشورء بویژه متمایز 
است. 

ضرورت سازماندهی آن در مقیاس سراسری کشور ناشی از تمامی 
ویژکیهای لحظه" سیاسی است. این کار هم برای طبقه" کارگر و 
هم برای اتحادیه‌ها و هم برای دهقانان ضرورت دارد؛ این بزرگترین 
ضرورت دستگاه دولتی ماست که برای ثیل به این هدف ابداً مورد استفاده 
کافی قرار نگرفته است. در کشور ما اطلاع از اینکه حگونه باید 
صنایع را اداره کرد و حگونه باید توده‌ها را علاقمند ساخت» اطلاعات 
کتابی در این باه هزار بار بیش از کاربرد اين اطلاعات در 
عمل و پراتیک است. ما یاید کاری کنیم که هید" اعضای اتحادیه‌ها 
بدون استثناء در امر تولید ذییفم باشند و بدانند که روسیه" شوروی 
تنها با افزایش تولیده ازدیاد بازده کار قادر خواهد بود پیروز شود. 
و تتها از اين راه روسید" شوروی آن شرایط وحشتنای را که در آن 
پسر می‌برد» آن قحطی و سربا را که حالا از سر می‌گذراند ده سال 
کوتاه خواهد کرد. با عدم درک این وظیفه ممکن است هیه ذابود 
شویم» چونکه بعلت ضعف دستکاسان باید عقب‌نشینی کنیم» زیرا 
سرایه‌داران در هر فرصتی می‌توانند پس از آنکه قدری استراحت کردند» 
دویاه بجنگ پپردازند و ما آنوقت قادر به ادامه" این جنک نخواهیم 
بود, آنوقت قادر نخواهيم بود فشار توده‌های ملیونی خود را نشان دهیم 
و در این واپسین جنگ شکست خواهیم خورد. سسئله حالا همانا 
جنین مطرح است» -سلسله" چنگهای طولائی تا کنون سرنوشت همه؟ 
انقلابهاء عمه" انقلایبهای کبیر را تعیین میکرد, انقلاب ما هم چنین 
انقلاب کبیری است. سا مرحله‌ای از چنگها را تمام کردیم و باید 
برای برحله" دوم آنها آماده شویم ؛ ما نمي‌دانيم که این مرحله ی 
فرا خواهد رسید» و باید کاری کرد که آنوقت "که فرا می‌رسد» ما تفوق 
داشته و در سطح عای باشیم. و از این روست که نباید از 
اقدامات اجباری صرفنظر کنیم و نه فقط از این جهت که دیکتاتوری 
پرولتاریا را حفظ م یکنیم که هم تودةُ دحتانان و کارگران غیر حزبی 
آثرا فهمیده و درک کرده‌اند و همه از دیکتاتوری پرولتاریای با 
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اطلاع دارند و این دیکتا توری برایشان وحشتنا ک نیست و باعث ترس 
و هراس آنها نمی‌شود» آنها در سیمای این دیکتاتوری حامی و 
ن» دوام و استحکام می‌بینند یعتی آنجیزی که می‌توانند آثرا در برابر 
بلاکین و سربایه‌داران قرار دهند» و بدون آن نمی‌توان پیروز 
شاد 


این آکامیء این اعتفاد درباٌ وظایف نظامی و سیاسی را که حالا 
دیگر در رگ و خون تودة دهتانی سوخ کرده است همچنین باید 
بوظایف اقتصادی انتقال داد. این انتقال ممکن است یکباره صورت 
نگیرد و سمکن است بدون برخی تزلزلات و بازگشت شل و ولی سابق 
و ایدئولوژی خرده‌بورژوایی صورت نگیرد. باید با کوشش و احتمام 
هرچه بیشتری دنبال ابن کار را گرفت و بخاطر داشت که ما دهقانان 
غیرحژیی و اعضای کمآکه اتحادیه‌ها را متقاعد خواهیم ساخت جونکه 
حق بجانب ماست» حونکه رد این نکته که ما در مرحله" دوم جنگ‌ها 
بدون نوسازی زندگ اقتصادی بر دشمنان خود غلبه نخواهيم کردء 
امکان‌پذیر نیست؛ بیایید کاری کنيم که سلیونها نفر آگاهانه‌تر به 
جنگ در جبهه" اقتصادی برخورد کنند. و این وظینه بوروی مر کزی 
تبلیغات ولیدی است» این وظیفه" شورای م رکزی اتحادیه‌های سراسر 
روییه» این وظیفه همه" کا رکنان حزبی و همه و هر یک از دستگاههای 
حکودت شوروی است» این وظیفه" همه تبلیغات ماست که با آن 
بموفقیت‌های جهانشمول‌سان ریاه‌ايم» زیرا تبلیغات ما در سراسر جهان 
همواره بکارگران و دهتانان را گنته و می‌گوید» و هر دستگاه 
تبلیغاتی دیکر به آنها دروخ می‌گوید. حالا ما باید تبلیغات خود را 
روی مسیر دیگر که دشوارتر است» روی سسیری بيندازيم که با کار 
روزیره کارگران در کارگاهها مربوط است هر قدر شرایط این کار 
دشوار باشد و هر قدر خاطرات نظام دیروزی سربایدداری شدیدتر 
باشد که حس عدم‌اعتماد کارگران و دهقانان را نسبت بحکوست ایجاد 
کرده است. باید هم کارگران و هم دهتانان را به این نکته متقاعد 
نمود که بدون درهم آمیزی جدید نیروهاء بدون اشکال جدید اتحاد 
دولتی؛ بدون اشکال جدید مربوط با این اجبار ما نخواهيم توانست از 


۱۱4 لنین 
آن باطلاق» از آن پرتگاه ویرانی و اختلال اسور اقتصادی که در 
لب آن ايستاده‌ايم رهایی پیدا کتیم» ولی ما ایتک خروح از آنرا آغاز 
کرده‌ايم . 

رفتا؛ حالا می‌پردازم به برخی از نکات سیاست اقتصادی و وظایف 
اقتصادی‌سان که بنظرم بعرف سیاست لحفله" کنونی و تمامی آن انتقالی 
است که در پیش رو داريم, بقدم بر هر مطلیی باید به پرورهٌ 
ارضی‌مان» به لایحه" قائوئی شورای کمپسرهای ملی دربارٌ تقویت مبانی 
و گسترش دابته" تولید کشاورزی و کسک به اقتصادیات دهتانی» - 
به لایحه" قانونی که در تاریخ :۱ دسامیر سال جاری جاپ شده است» 
و به اصول آن اشاره کنم که همه" کارکنان محلی حتی قبلاً از رادیوی 
مخصوص که ماهیث اصلی این لایحه را (4۰) تشریح کرد» مطع 
شده‌اند. 


پاید فوراً کار را چنان ترتیب داد که این لایحه" قانونی» - با 
توجه به تجربه و آزمون سحلی (و از آن منشاء می‌کیرد)» در محلها این 
امر را احساس_ کرده‌اند»--در کنگره و همحتین بیان نمایندگان 
کمیته‌های اجرائیه محلی و شعیات کمته‌های اجرائیه مورد بررسی دقیق 
قرار گیرد. لابد حالا دیگر حتی یک رفیق پیدا نمی‌شود که در ضرورت 
اقدامات ویژه و مخصوصاً جدی در جهت کمک ند فقط بمعنای تشویق 
بلکه هنچنین در جهت اجبار به اینکه میزان تولید زراعت افزایش 
یابدء شک و تردید به خود راه بدهد, 

ما کشور خرده‌دهتانی بوده و هستیم و انتقال بکمونیسم برای ما 
بی‌نهایت دشوارتر از هر شرایط دیگر است. برای آنکه این انتقال 
انجام گیرد شرکت خود دهقانان ده بار بیش از شرکت آنان در جنگ» 
ضرورت دارد. جنگ توانست و می‌بایست شرکت بخشی از مردان را 
طلب تماید. اما کشور با که کشور دهقانی» ضعیف و فرسوده است 
حالا باید همه" کارگران و دهقانان اعم از زن و مرد را بسیج 
نماید. متقاعد کردن ساء کمونیستها و کارکنان شعبات فلاحت بد 
این نکته که کار اجباری در بقیاس سراسر کشور لازم است» کار 
دشواری نیست. در این باره اسیدوارم که در اینجا هنکام بحث و 
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بررسی پیرامون لایحه" قانونی مورخه ۱4 دسامیر که برای برسی شما 
تسلیم شده است» کوحکترین اختلرف نظر اصولی نخواهد بود. باید به 
دشواری دیگر پی پرد که ستقاعد کردن دهقانان غیرحزبی است, 
دهقانان سوسیالیست نیستند. تنظیم برنامه‌های سوسیالیستی‌سا بر پاید" 
ضابعه‌ای که | گر آنها سوسیالیست بودند بمعنای ایجاد بنا روی شن‌ها» 
پمعنای عدم درک وظایف سا» بمعنای آئست که طی سه سال یاد 
نگرفته‌ايم برنامه‌های خود را متناسب سازیم و کارهای خود را با آن 
وضع فتیرانه و کاهی فلاکتبار زندق که داریم تطبیق دهیم. در 
اینجا باید وظایفی را که در برابر ماست» بروشنی مجسم سازیم. وظیفد" 
اول عبارت از بتحد ساختن کارکنان کمونیست شعبات ارضی» 
تعمیم تجربه و آزسون آنها و گرنتن آنجیزی که در محل صورت گرفته 
و قید آن در آن لوایح قائونی است که در مرکز بتام موسمات دولتی 
و ینام کنگرهٌ شوراهای سراسر روسیه صادر خواهد شد. و با اميدواريم 
که به اتفاق شما این کار را انجام دهیم. اما اين فقط کلم اول است. 
ابا کام دوم عبارت از متقاعد کردن دهتانان غیرحزبی» همانا غیرحزبی 
چونکه آنها توده را تشکیل می‌دهند» چونکه عملی ساختن آنچه که از 
عهده ما برمی‌آید فقط با افزایش آگاهی بضرورت پرداختن به این کار 
از طرف توده امکان دارد که خودش فعال و بیتکر است. اقتصاد 
دهقانی نمی‌تواند بشیوه قدیم به زندگ خود ادامه دهد. اگر ما از 
برحله" اول جنگ‌ها توانستیم بگذریم باید دانست که از سرحله" دوم 
حنگها به اين آسانی نمی‌توانیم یقه" خود را رها کنیم و از این رو باید 
به این حانب مسئله توجه خاصی مبذول داشت. 

این حتیقت مسلم را باید هر دهتان غیرحزبی بفهمد و سا یقین 
داریم که خواهد فهمید. او تمام این شش سال پررنج و سخت را 
بیهوده و بیخود از سر نگذرانده است. او مرد عامی قبل از جنک 
نیست. او سخت لطمه دیده و رنج برده و خیلی فکر کرده و 
سختیهای زیاد سیاسی و اقتصادی کشیده که وادارش کرده‌اند بسیاری 
از گذشته را یباد فراموشی بسیارد. بنظر من او حالا دیگر خودش 
می‌فهمد که بشیوه قدیم نمی‌توان زندی کرد و باید بشیوة جدید زیست» 


۱۱۹ ون 


و با باید تمام وسایل تبلیغانی خود» نمام امکانات دولتی خود؛ تمام 
معلومات» ثمام وسایل و ثیروی حزبی خود» همه اینیا را بشیوةُ ضربتی 
متوجه آن سازیم که دهتان غیرحزبی را متقاعد نمائیم» و 
برای لایحه" قائونی ارضی سا که امیدوارم شما به اتفاق آراه آنرا تصویب 
کنید» البته با اصلاحات و متمم‌های لازم تصویب م یکنید» - پایه 
و شالودة واقعی توسط با ریخته خواهد شد. این لایحه" قانونی فتط 
وقتی مانند سیاست سا محکم خواهد شد که اکثریت دهقانان را 
متقاعد سازیم و به این کار جلب نماییم» زیرا - همانطوریکه رفیق 
کورایف بحق و بجا در یک از مقالات خود بر اساس تجربه و آزسون 
جمهوری تاتارستان گفته است» - دمتانان زحشکش میان‌حال و 
تهیدست دوست حکومت شوروی هستند» ولگردها - دشمن آنند. این 
حقیقت واقعی است که در آن هیچ چیز سوسیالیستی نیست» ولی بقدری 
مسلم و آشکار است که در هر بحثل روستاء در هر جلسه" دهتانان 
غیرحزبی در اذهان وسوخ می‌کند و به اعتقاد | کثریت قریب به اتفاق 
دهقانان زحمتکش مبدل می‌شود, 

رفقاء این نکته‌ای است که می‌خواهم اتنون که از مرحله" 
جنگها بساختمان اقتصادی برگشته‌ايم بیش از هر مطلبی برای شما 
خاطرنشان سازم. در کشور خرده‌دهقانی وظینه" عمده و اصلی ما اینست 
که بلد باشیم به اجیار دولتی دست بزنیم تا اقتصاد دهتانی اعتلاء 
یابد» و در این راه از اقدامات بسیار ضروری و بسیار میرم که کماک 
برای دهتان قابل دسترسی و سفهوم است شروع کنیم. تنها وقتی 
می‌توان در این کار توفیق یافت که بتوانيم ملیونها نقر جدید را 
که آمادی آنرا ندارند؛ متقاعد سازیم. برای اینکار باید تمام نیروها را 
بکار گرفت و کوشش نمود که دستگاه اجبار شکوفا و تقویت‌شده 
برای ایقان و پرای متقاعد ساختن در مقیاس کسترده حد ید پایه کذاری 
شده و برقرار گردد» و آنوقت ما این پیکار نظامی را با پیروزی بهایان 
خواهیم رساند. حالا پیکار نظامی علیه بازمانده‌های کهنه‌پرستی و 
حمودفکری و تاریک‌اندیشی و جهالت و عدم‌اعتماد میان توده‌های 
دمتانی آغاز می‌شود. در اینجا با اقدامات و سعیارهای قدیمی نمی‌توان 


آنوقت 
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پیروز شد؛ ولی با اقدامات تبلیغی و تهییجی و تأثیر سازمانی که ما 
یاد گرفته‌ایم» پیروز خواهيم شد و به این هدف خواهیم رسید که 
نه تنها فرامین و منشورها پذیرفته شوند و موسات ایجاد گردند و 
کاغذ بکار بیفتد»- این کافی نیست که دستورات صادر گردد» بلکه 
باید تا بهار همه" زمین‌ها بهتر از سابق کشت شوند و در اقتصاد 
دهتان حرده‌پا بهبود معین حتی ابتدابی‌ترین بهبود مشاهده شود - 
عرحه بیشتر احتیاط شود بهتر است» - ول بهر ترتیبی شده این بهبود 
باید در تیاس وسیع وده‌ای صورت گیرد, اگر ما وظیفد" خود درست 
بفهمیم و هید" توجه را پدهتان غیرحزبی معطوف داریم» تعام بهارت 
و تجربه را که طی سه سال اندوخنه شده است برای این کار متمرکز 
سازیم» آنوقت پیروز خواهيم شد. بدون چنین پیروژی» بدون بیبود 
رده عملی اقتصادیات دهقانان خرده‌پا نمی‌توان نجات یافت : بدون 
این پایه و اساس هیچگونه ساختمان اقتصادی امکان ندارد و برنامه‌ها 
هر قدر هم عظلیم و پردامنه باشند» هیجند. رفقا باید این نکته را بیاد 
داشته باشند و آنرا به دهتانان تلقین نمایند ؛ بگذار بدهقانان غیرحزبی 
آرزاماس که عده‌شان دهء پانزده ملیون است بگویند که تحمل بی‌پایان 
گرستی و سربا سکن نیست» زیرا در مرحله" بعدی جنگ‌ها ما را 
سرنگون خواهند کرد. این علاقد" دولتی» علاقه" دولت ماست. 
کسی کد در اینجا کوچکترین ضعف» کوچکترین شل و وی نشان 
دهد بزرگترین تبیکار در قبال حکوست کارگری و دهقائی است و 
یملاک و سربایه‌دار کمک م یکندء و بلاک و سربایه‌دار ارتش 
خود را در این نزدیکیها نکاه داشتداند و این ارتش آساده است بمحض 
ایتکه احساس کنند که داریم ضعیف می‌شویم بما حمله کند. و ویبیله 
برای تقویت نیست جز اینکه پشتیبان عمدة سا - زراعت و صنایع 
شهری تقویت و اعتلاء یابند و اعتلای آنها امکان ندارد جز از راه 
بتقاعد کردن دهقان غیرحزبی به این نکته و پسیچ همه" نیروها برای 
"کمک به او و رساندن کمک عملی بوی. 

ما خود را مدیون دهفان می‌شماريم که خلهاش را در برابر 
اسکناس گرفتیم» از وی قرض کردیم» ما باید اين قرض را بهردازیم 


۱۱۸ لنین 


و پس از باژسازی سنایع‌سان قرش خود را واریز خواهيم کرد. ابا 
برای بازسازی صنایم اضافه" تولید کشاورزی لازم است. از این رو 
لایحه" قائونی ارضی ما نه تنها از این لحاظ که می‌خواهيم بهدفهای 
عملی برسیم بلکه از این لحاظ هم که دورویر آن حمانند یک کانون» 
صدها تصویبنامه و لایحه" قانونی حکوست شوروی دسته‌بندی شده 
است اهمیت دارد. 

حالا می‌رسم به این مطلب که اکنون در کشور سا پایه و اساس 
برای ساختمان صنعتی ساء برای با زسا زی نیروهای افتصادی روسیه چگونه 
ریخته بی‌شود. در اینجا هم باید مقدم بر هر مطلبی توجه شما را از 
آن گزارش‌های زیادی که گرفتهاید و یا بزودی در همد" 
کمساریاها خواهید گرفت به جایی از گزارش کمیساریای خواربارسان 
جلب ی کنم. هر کمیساریایی بزودی بطالب زیاد واقعی مربوط 
بگزارشها را در اختیار شما خواهد گذاشت که در مجموع خود فت و 
فراوانند ولی باید از آنها مهمترین را برگزید تا موفقیت حاصل شود» هر 
قدر هم این موفقیت اچیز و حقیر باشد آنچیزی را برگزید که برای اجرای 
برنامه" اقتصادی ما؛ برای بازسازی اقتصاد ملی ما و صنایع ما حنبه؟ 
اساسی_دارد. یکی از این پایه‌ها- وضع تدارکات خوارباری ماست. 
در این کتابچه‌ای که بعنوان گزارش سدساله کمیته" خواربار سیان شما 
توزیم شده است» جدولی هست که از آن فقط ارقام جع بندی‌شده را آنهم 
بطور کلی برایتان می‌خوانم» چونکه خواندن ارقام و بویژه شنیدن آنیاء 
دشوار است. اين ارقام کلی میزان تهیه و ذخیرةُ خواربار سالیانه را 
نشان می‌دهند. از اول اوت سال ۱4۱ تا اول اوت سال ۱۹۱۷ 
سیصد و بیست سلیون پوطء سال بعد پنجاه ملیون» بعداً صد ملیون و 
سپس ۲۰۰ بلیون پوط خواربار تهیه و انبار شده است. این ارقام 
۰ ۰ ۱۰۰ و ۲۰۰ پاید* تاریخ اقتصاد حکویت شوروی و 
اساس_ کار حکوبت شوروی را در ساحه" اتتصادی» تهیه و ایجاد 
آن پایه‌ای که با داشتن آن بطور واقعی ساختمان خود را آغاز م کنيم» 
نشان می‌دهند. سیصد و بیست سلیون پوط قبل از انقلادب نقریباً آن 
حداقلی است که ساختمان اقتصادی بدون آن غیر بمکن است. 


کنکرة هشتم شوراهای سراسر روسیبه ۲۹-۲۲ دسامپر سال ۱۹۲۰ ۱۱۹ 


نخضستین سال انثلاب با .ه ملیون پوط - قحطی و سربا و فقر در 
کمال شدت بود : سال دوم ۱۰۰ بلیون و سال سوم ۲۰۰ ملیون و 
با این ترتیب هر سال دو برابر شده است, بنابه اطلاعاتی که دیروز 
سویدرسک در اختیار من گذاشت تا ۱۰ دسامبر ۱۵۰ ملیون بوط آهیه 
شده است. با این ترتیب» با برای 9 بار با زحمت فوق‌العاده 
و با دشواری بی‌سایقه روی پای خود می‌ايستيم و بدون سیبری» بدون 
قنقاز و بدون جنوب خالباً وفلیفه" تأمین خواربار را بعهده می‌گيریم. 
حالا با دادن پیش از صد و پنجاه سلیون بدون اغراق می‌توانيم بگوئیم 
که با وجود تمام بشکلات عظیم بهر حال این وظیفه را انجام داده‌ایم. 
ذخیره‌ای نزدیک به سیصد ملیون و حتی بیشتر می‌نوانيم داشته باشیم» 
و بدون ذخیره‌ای بازسازی سنایع کشور غیر سمکن است و 
نمی‌توان فکر بازسازی حمل و نقل را بمیان آورد و نمی‌توان حتی 
به وتلایف خطیر و پرعظمت الکتریفیک‌سیون روسیه نزدیک شد, هیچ 
کشور سوبیالیستی اگر نمی‌تواند با تشریک مساعی کارگران و 
دهقانان آنقدر ذخیره خواربار داشته باشد که کارگران صنایع را از 
لحاظ آذوقه تأمین نماید و اکان داشته باشد صدها و هزاران کارگر 
را به آنجائیکه حکوبت شوروی لازم دارد» روانه سازد» نمی‌تواند 
یعنوان دولت کارگری و دهقانی وجود داشته باشد. بدون این کار» 
باژسازی فقط حرف مقت خواهد بود, پایه و اساس واقعی اقتصاد» ذخیره 
خواریار است. در این ساحه هم موفقیت عظیم پدست آبده است. بر 
پایه" این مونتیتها و با داشتن این ذخیره ما می‌توانيم به بازسازی 
اقتصاد ملی بيردازيم. يدانيم که این مونقیت‌ها ببهای محرومیتهای 
عظیمء گرسنق و کمود علونه در اقتصاد دهقانی که ممکن است 
باز هم شدت یاید» بدست آمده است, بیدانیم که خشکسای بطور 


پیسایقه بر فلا کت‌ها و بحروببت‌های دهتانان افزود و از این رو 
اقدامات مربوط به کمک مشروحه در لايحه قائونی را که به آن اشاره کردم 
در درجه" اول اهمیت ترار می‌دهيم, با این ذخیر؛ خواربار را بعنوان 
ذخیر؛ پازسازی صنایع» بعنوان ذخیر؛ کمک بدمقانان مي‌شماريم. بدون 


۱۲۰ لشین 


چنین ذخبره‌ای» قدرت دولتی هیچ است. بدون چنین ذخیره‌ای سیاست 
سوییالیستی فقط بعنوان آرزو می‌باند و بس 
و باید بخاطر داشته باشیم که به تبلیغات تولیدی که تصمیم 
قطعی گرفتیم انجام دهیم» شیوة تأثیر نوع دیکری اضافه می‌شود که 
همان شیو؛ُ اعطاء جوایز است. و یک از بزرگترین سنشورها و 
تصویبنامه‌های شورای کمیسرهای بلی و شورای دفاع تائون اعطای 
جوایز جنسی بود. با یکباره بصرافت وضع این قانون نیفتادیم, اگر 
توجه کنید می‌بینید که از باه آوریل سلسله تصمیمات و فرارهای طولانی 
کشیده می‌شود و فقط وقتی این قانون وضع گردید که در پرتو 
موفتیتهای عظیم حمل و نقل» توانستيم ذخیر نیم‌ملیونی خواربار 
تهیه نماييم. نیم ملیون پوط - رقم بسیار کوچی است. آن گزارشهابی 
که لابد شما دبروز در رایزوستیا, خوانده‌اید» نشان می‌دهند که از 
این ۰۰۰۰۰ پوط ۱۷۰۰۰۰ پوط تا کنو مصرف شده است. این 
ذخیره بطوریکه بلاحظه بی کنید ناجیز و بسیار ارساست» وی بهر حال 
با به آن راهی گام نهاده‌ايم که به آن ادابه خواهيم داد. و این 
گواه بر این مدعاست که نه تنها در شیوه‌های جدید کار به متقاعد 
بسنده خواهيم کرد. کنتن این نکته بدهتانان و کارگران که 
بر انضباط کار بیفزایند کافی نیست. ياید علاوه بر آن به آنها کنک 
کرد باید آنهایی را که پس از تحمل فلاکت‌های بی‌شمار در 
جبهه" کار قهرمانی نشان می‌دهند و خواهند دادء تشویق کرد. در 
کشور ما ذخیره ایجاد شده» وی در عمل هنوز بطور رضایت‌بخش 
بکار گرفته نمی‌شود : در شورای کمیسرهای ملی یکساسله دستوراتی 
داریم که در عمل اعطای جایز؟ جنسی بمعنای صرفاً اضافه" حقوق است. 
در اين نورد هنوز خیلی باید کار کرد. و همراه یا مشاو‌ها و 
پروژه‌ها و طرحهای بتمم در مرکز» کار بسیار مهم باید پیش برود 
که کار در بحلها و بیان توده‌های وسیع است. درک این نکته که 
دولت نه تنها متقاعد می‌سازد بلکه همچنین با تأمین شرایط بهتر زندی 
بک رکنان خوب جایزه و پاداش بی‌دهد کار دشواری نیست و برای 
درک این ثکته نباید سوسیالیست بود و اینجا ما از پیش از لحاظ 


کنکرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۹-۷۲۲ دسامپر سال ۱۹۲۰ ۱۲۱ 


حس‌ئیت توده‌های کارگری و دهقانی غیرحزبی تأمین هستیم. ما 
فقط باید این فکر را با دامنه" وسیعتر رواج بدهيم و اين کار را 
عملتر دو تتظها :براد آنداژم, 

حالا اگر بسئله" سوخت پردازيم آنوقت شما از تزهای رفیق 
ریکف شاهد ارقامی خواهید بود که بیانگر بهبود حاصله» بهبود نه تنها 
از لحاظ چوب و حبزم بلکه از لحاظ نئت است. اکنون در شرایط 
وجود شور علیمی که کارگران در جمهوری آذربایجان از خود نشان 
می‌د هند» با وجود مناسبات دوستانه‌ای که میان ما برقرار شده است» 


با وجود رهبران کاردانی که شورای اقتصاد سلی داده‌است سئله" نفت 
روند خوب دارد و ما داریم از لحاظ سوخت هم روی پای خود می‌ايستیم. 
در سایه" کار کمیسیون تام‌الاختیار که بریاست رفیق تروتسی به دنباس 
اعزام گردیده و در آن تحمیم گرفته شده است که مسئولان اسور 
و کارکنان مجرب برای کار به آنجا اعزام گردند» سیزان محصول 
زغال سنگ دنباس را از ۲۰ ملیون پوط در ماه به ۰ه ملیون افزایش 
می‌دهيم. حالا ریق پتا کف برای رهبری امور به آنجا فرستاده شده است. 

با این ترتیب» در ساحه" سوخت برای کسب موفقیت تدابیری 
اتخاذ شده است. حوضه" زغال سنگ دنباس که یک از بزرکترین مرااکز 
سوخت است» حالا دیگر در اختیار ماست. ما می‌توانيم در پروتکل‌های 
شورای کمیسرهای ملی و شورای دفاع» تصویبنامه‌هائی درباُ دنیاس 
پیدا کنیم. در آنها صحیت از اعزام کمیسیونهای عال دارای وجهه و 
اعتبار است که نمایندگان حکومت مرکزی و کارکنان محلی را متحد 
می‌سا زند. باید کار در سحلها را پیشرفت دهیم و تصور می‌کنم که 
این کمیسیون‌ها بتوانند به این نایل آیند. شما نتایج کار این 
آکمیسیون‌ها را که در آینده هم از آنها تشکیل خواهيم داد خواهید 
دید. باید فشار معیتی برشته" عمدهٌ صنعتی‌مان - برشته" سوخت وارد 
آوریم. 

نا کنته نماند که در رشته" سوخت به بزرگترین موفقیت بعنوان 


شیوة هیدرولیی استخراج تورب سیده‌ایم. تورب - ماد سوختی است 
که در کشور ما خیلی خیلی زیاد است و تا کنون بعلت اینکه مجبور 


۱۳ لقن 


بودیم در شرایط طاقتفرسا کار کنیم نمي‌توانستيم از آن استفاده 
نمائیم. و حالا این شیوةٌ جدید بما کمک خواهد کرد از آن قحعلی 
سوخت که از <طرهای مخوف در حبهه" اقتصادی ماست خلاص شویم , 
اگر اور را همچنان بشيوةٌ قدیم ادامه نماییم» اگر صنایع و حمل و 
نقل در کشور ما بازسازی نشوند» سالهای متمادی قادر بخلاصی از 
این بن‌بست نخواهيم بود. کارکنان کمیته" تورب سا بدو مهندس روس 
کمک کردند اين اختراع جدید را به آخر برسانند» و آنها موتق شدند 
و این شیو؛ جدید خیلی نزدیک به اتمام است. با این ترتیب» با در 
آستتانه" انقلاب کبیری هستیم که از لحاظ اقتصادی پشتیبان بزرگ 
بما خواهد داد. نباید فراموش کرد که ما دارای ثروت‌های بیکران تورب 
هستیم. وی نمی‌توانيم از آنها استفاده کنیم جونکه نمی‌توانيم افراد را 
برای انجام کارهای شاق بفرستيم. نظام سرسایه‌داری می‌توانست مردم 
را برای انجام کارهای شاق بفرسند. در شرایطی که کشور سربایدداری 
بود» مردم برای نجات از شر کرستی می‌رفتند آنجا کار کنند» اما در 
شرایطی که کشور سوسیالیستی است ما نمی‌توانيم مردم را برای این 
کارهای شاق بثرستيم و کسی بطور داوطلب هم نمی‌رود. نظام 
سرسایدداری همه" کارها را برای قشرهای بالایی می‌ کرد و بثکر 
قشرهای پائین نبود. 

باید در همه‌جا بیشتر ماشین بکار انداخت و حتی‌الامکان از تکنیک 
ساشینی وسیعتر استفاده کرد. استخراج تورب با شیوة هیدرولیی که توسط 
شورای عالی اقتصاد سلی با چنین موفقیتی پیشرفت داده شده است» امکانی 
برای استخراج سوخت بمقدار عظیم فراهم می‌سازد و ضرورت جلب 
کارگران تعليم‌دیده را منتفی می‌سازد» چونکه با این روش کارگران 
تعليم‌ندیده و غیر متخصص هم می‌توانند کار کنند. ما این ماشین‌ها 
را تولید کرده‌ايم و من شخباً می‌خواهم برفقا نمایندکان توصیه کنم 
فیلمی را که از کار استخراج تورب نهیه گردیده و در مسکو بمعرضش 
تماشا گذاشته شده است و ممکن است برای نمایندگان کنگره نشان 
داده شود؛ تماشا کنند. این فیلم تصور مشخصی از اینکه یی از 
پایه‌های پیروزی بر قحطی سوخت کجاست» بوجود خواهد آورد, 


کنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۲ - ۲٩‏ دسامبر سال ۱۹۲۰ ۱۲۳ 


ماشین‌هابی تهیه کرده‌ايم که در روش حدید بکار می‌روند» ولی آنها 
را بد تهیه کرده‌ايم. مأموریت‌هائی بخارجه در صورت برقراری مبادله" 
کالا و دادویتد با کشورهای خارجی در شرایط روابط بازرکانی اقلا 
نیمه‌رسمی بوجود پما کمک بی کند این ماشین‌های ابداعی مخترعین 
خود را که بطرز عالی ساخته شده باشند تحویل بگيريم, با تعداد این 
ماشین‌ها و با موفقیت کار کمیته" کل تورب و شورایمالی اقتصاد ملی 
در این رشته» تمام موفقیت‌های افتصادی سا سنجیده خواهد شد» چونکه 
بدون غلبه بر قحطی سوخت نمی‌توان در جبهه" افتصادی پیروز شد. و 
حیاتی‌ترین موفقیتها در ساحه" بازسازی حمل و نقل نیز با آن رابطه 
دارد. 

ضمتاً شما از تزهای رفیق یمشانف و رفیق تروتسک دیدید که ما در 
آین رشته با برنامه" واقعی که برای سالهای زیاد تنظیم گردیده است» 
سر و کار داریم. فرمان شمارةٌ ۱۰۸۲ برای پنجسال در نظر گرفته 
شده بود (4۱)» و در عرض پنجسال می‌توانيم حمل و نقل خود را 
با زسازی نمائیم و تعداد لکوسوتیوهای بخاری معیوب را کاهش دهیم و 
شاید دشوارتر از همه اشاه در تز شمارهٌ ٩‏ به این نکته را که حتی 
حالا این مدت را کاهش داده‌ايم مبخواستم خاطرنشان سازم. 

اینک وقتی برنامه‌های بورگ بمیال می‌آید که برای سالهای زیاد 
در نظر گرفنه شده باشد غالباً شکاکینی پیدا می‌شوند که می‌گویند : 
برنامه" سالهای زیاد برای سر سا گشاد است؛ خدا کند اقلا آن کاری را 
بتوائیم بکنيم که ضرورت فعلی دارد. رفتاء باید بلد بود این دو را با هم 
توم ساخت؛ بدون برنامه" درازندت و بدون امید موفقیت جدی؛ 
نمی‌توان کار کرد. و این در عمل بهبود سسلم کار حمل و ثقل را 
نشان می‌دهد. توجه شما را به آنجایی از تز شمارة ٩‏ جلب ی کنم 
که در آن گنته می‌شود؛ برای بازسازی حمل و نقل پنجسال وقت 
بعین شده بود» وی این بدت کاهش یافته جونکه بیش از میزان 
بقرر کار می‌کنيم ؛ بدت این کار سد سال و نیم تعبین می‌شود. 
در سایر رشته‌های اقتصادی هم باید اینطور کار کرد. وظینه" ععلی 
و واتعی شورای کار و دفاع بیش از پیش بهمین مبدل می‌ننود. ضمن 


۳ لنین 


دنبال کردن تجربیات علمی و عملی» در محلها باید بلاانحراف کوشش 
کرد که برنامه زودتر از موعد مقر اجرا شود تا توده‌ها ببینند آن دوران 
طولانی را که ما را از بازسازی کامل صنایع جدا میکند بازهم می‌توان 
کاهش داد. این کار بسته بخود ماست. بیایید در هر کارکهء 
در هر دپو و در هر رشته‌ای شیوهٌ ادارهٌُ امور را بهتر کنیم» و 
آنوقت می‌توانيم مدت انجام کار را کاهش دهیم و ما آثرا کاهش 
بی‌ديم. از برنابه‌های درازیدت حندین‌ساله نترسید : بدون این 
برنامه‌ها بازسازی اتتصادی اىکان ندارد» بیایید در راه اجرای آن‌ها 
کوشش نماییم. 
باید برنامد‌های اتتصادی برطبق پروگرام معین اجرا شود و رشد 
آهنک اجرای پر وگرام خاطرنشان شده و مورد تشویق قرار گیرد :ٍ توده‌ها 
پاید علاوه بر اطلاع» احساس کنند که کاهش دوران قحطی و سرا و 
فقر تمابا پسته به کاهش بدت احجرای برنابه‌های اتتصادی ما توسط 
آنپاست. همه" برنابه‌های رشته‌هایی از تولید باید اکیداً هماهنگ 
و بربوط شوند و با هم آن برئابه" واحد اقتصادی را تشکیل دهند 
که اینهمه به آن نیا زمندیم, 
در رابطه با اين» وظیفه" ما متحد ساختن کمیساریاهای ملی 
اتتصادی در برکز واحد اقتصادی است. سا به این وظینه نزدیک 
شده و تصویبنامه" شورای کمیسرهای ملی و شورای کر و دفاع را 
کد دربارٌ تجدید سازبال شورای کار و دفاع است؛ برای برسی شما 
تسلیم کرده‌ایم. 
شما این طرح را بررسی نمایید و ایدوارم که طرح با اصلاحات 
لازم به اتفاق آراء تصویب خواهد شد. این طرح از لحاظ مخمون بسیار 
ساده است» وی اهمیت زیاد دارد» حونکه با به ارانی احتیاج داريم که 
فضع خود را بهتر بداند و تمام اور اقتصادی را که باید از اولویت 


برخوردار شوند» متحد سازد. 
رفیق گوبف در مطبوعات قبل اژ کنگره» در جزوه‌ای که ناگفنه 
نماند بر لاف جزوه قبلی‌اش (4۲) حندان موفق ذیست به این وظینه 
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برخورد کرده است. در این جزوه برنامه" پرآب وتاب تشکیل شورای 
کار و دناع با انتقال بسیاری از کارکنان سعروف که از جمله نام 
تروتسک و ریکف درسیان آنها دیده می‌شود» خاطرنشان گردیده است. 
بنظر من این حنین خیالپردازی باید کمتر باشد. سا نمی‌توانیم از 
دستکاهی که طی سه سال ساخته شده است» جهش کنیم. ما نارسائیهای 
بزرگ آنرا می‌دانيم و در این کنگره پیراسون این نارسائیها مفصلاً 
صحبت خواهيم کرد. این سئله بعنوان یکی از عمده‌ترین مسائل در 
دستور روز قید شده است. منظورم مسئله" بهبود دستکاه شوروی است. 
ولی سا باید حالا با رعایت جانب احتیاط کار کنیم» بحد ضرورت و 
بر اساس تجربه و آزسون عملی دستکاسان را تغییر دهیم. رفیق گومضف 
طرح پیشنهادی ما را مورد تمسخر قرار داده می‌گوید ما پيشنهاد م ی کنیم 
که کمیساریای ملی زراعت به شورای کار و دفاع اضافه شود. راست 
است ؛ سا چئین طرحی را پیشنهاد می‌کنيم. در این طرح جای بسیار 
کوچی بشورای کار و دفاع بنوان کمیسیون کار و دفاع در 
شورای کمیسرهای سلی مي‌دهيم. تا کنون در شورای کار و دفاع 
بدون. هرگوفه. خابطه‌ای کار م یکردیم. حدود اشتیارات شورای 
کمیسرهای ملی و شورای کار و دفاع بد تعیین شده بود و کاهی با 
از حدود خود با فراتر ميکذاشتيم و بعنوان ارگان قانونگذار عمل 
م ی کردیم, وی در این زمینه حتی یکبار هم اختلاف نظر پیدا نشد. 
ما این موارد را فورً با محول ساختن آنها به شورای کمیسرهای ملی؛ 
حل می کردیم. وقتی این ضرورت پیش آند که از شورای کار و 
دناع ارکانی ایجاد شود که سیاست اقتصادی را بیشتر ستحد سازد» 
مسئله نعیین این سناسبات بر طبق بوازین قانونگذاری در پرابر ما 
مطرح گردید. دو برنامه در پیش‌رو داریم : اولا تعیین حدود اختیارات 
شورای کمیسرهای ملی و شورای کار و دفاع, اما برای این کار 
باید نیروهای زیادی برای تنظیم قوانین بکار گرفت و کاغذ زیاد مصرف 
کرد و با وجود اینهاء این کار تضمین نمی کند که ما اشتباه نکتیم, 
از راه دیگر برویم. شورای کار و دناع ارکانی تقرییا برابر با 
شورای کمیسرهای ملی شمرده می‌شد. این فکر را کنار بگذاريم. بگذار 


۱۳۹ لنین 
اين» کمپسیونی وابسته بشورای کلمیسرهای ملی باشد. با برخوردهای 
بسیار زیادی را برطرف کرده و نزدیی موجودیت واتعی را یدست 
می‌آوريم. اگر عضوی از اعضای شورای کمیسرهای ملی ناراضی است» 
تشکیل جاسه* شورای کمیسرهای ملی را بخواهید» حونکه در عرض 
حند ساعت می‌توان آنرا تشکیل داد. با با این ترتیب برخورد و 
اصطکاک بیان سازسان‌ها را برطرف خواهیم کرد و از شورای کار 
و دثاع ارگانی بوجود خواهیم آورد که با سرعث کار مي‌کند. این 
وظیفه" آسانی نیست و با ایجاد واقعی برنامه" اقتصادی واحد مربوط 
است. وظیفه‌ای که در راه انجامش بهر حال قدری کار کرده‌ايم 
که طی دو سال آناده می‌شد» آنست که به اتحاد کمیساریاهای ملی 
اقتصاد ذایل آئیم, و از این روست که من توجه شما را به این لایحد" 
قانونی دربارهٌ شورای کار و دفاع جلب می تنم و اسیدوارم که شما 
با متمم‌ها و اضافات لام آنرا تصویب کنیده و آنوقث کار مربوط به 
اتحاد کمیساریاهای ملی افتصاد روبراه‌تر و سریعتر و محکمتر و 
قاط تر پیش خواهد رفت. 
به آخرین مطلب - به سئله الکتریفیکاسیون می‌پردازم که در 
تور روز کنگره پمتوان‌سفلد" خاض فد شده, است ور شا کزاریی نار 
این باره خواهید شنید. تصور بی کنم که با در اینجا شاهد تحول بسیار 
بزری هستیم که بهرحال گواه بر آغاز موفقیتهای بزرگ حکومت شوروی 
است, از پشت تریبون کنگره‌های سراسر رویپه در آینده علاوه بر 
سیاستمداران» مدیران» مهندسان و کارشناسان کشاورزی هم سخنرانی 
خواهند کرد. و این آغاز سعادتبارترین دوران است که در آن سیاست 
هرچه کمتر و کمتر خواهد شد و از سیاست خی بندرت و آنهم 
به اختصار سخن خواهد رفت و بیشتر مهندسان و کارشناسان کشاورزی 
سخن خواهند کفت, برای آنکه بنحو واتعی به اسر ساختمان اقتصادی 
پرداخته شود باید این رسم و عادت از کنگرة شوراهای سراسر روسیه 
آغاز گردد و از بالا بپایین در هبد" شوراها و سازنانهاء در همد" 
روزنامه‌ها و در همه" دستکاههای تبلیغاتی و آژیتاسیونی و در همه" 
ادارات رواج داده شود 
۰ 
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سیاست را ما بدون شک یاد گرفته‌ایم» در این ساحه ما را نمی‌توان 
از راه منحرف کرد در اینجا مایه و پایه‌ای داریم. اما از لحاظ 
اسور اثتصادی وضم‌مان بد است. بهترین سیاست از این پس» تمترین 
سیاست است. بیشتر مهندس و کرشناس کشاورزی را پیش بکشید و 
از آنها یاد بگیرید و کارشان را وارسی نمایید و کنکره‌ها و جلسات 
مشاوره را نه به ارک5نهای متینگ دادن بلکه به ارکانهای رسیدگ بموفقیتهای 
اقتصادی؛ به ارگانهایی که در آنها بطور واقعی ساختمان اقتصادی را 
یاد بگیريم» مبدل سازید. 

شما گزارش کمیسیون الکتریفیکاسیون را خواهید شنید که بر طبق 
تصویینامه" مورخه هفتم فوریه سال ۱۹۲۰ کمیته" اجرائیه سرکزی 
سراسر روسیه تشکیل شده است, بیست و یکم فوریه هیثت رئیسد" 
شورای عالی اقتصاد ملی قرار نهابی را دربارٌ هیئت اعضای این کمسیون 
امضاء کرد و عده‌ای از بهترین کارشناسان و کارکنان شورای عال 
اقتصاد سیی در درجه" اول» بیش از صد نقر» تماماً خود را وقف این 
کار کرده‌اند و بهترین نیروهای کمیساریای ملی راه و کمیساریای 
ملی زراعت با آنها متحد شده‌اند. ما نتایج کار کمیسیون دولتی 
الکتریفیکسیون روسیه را بشکل این کتابچه‌ای که تردا یا پس‌نردا سیان 
شما توزیع خواهد شد در دست داریم (4۲). امیدوارم که از این 
کتایجه ترسی بدل راه ندهید. فکر می‌کنم به آسانی بتوانم شماها را 
به اهمیت ویر این کتابجه متقاعد سازم. بعقیده من» این دوسین پرناسد" 
حزب باست. ما برنامه" حزب داریم که رنقا پرئوبراژنسک و بوخارین در 
کتابحه" کوچکتر وی بسیار ارزنده بنحوی بسیار عالی آنرا نشریح 
کرده‌اند. اين برنامه" سیاسی؛ سیاهه" وظایف ماست» این تشریح بناسبات 
بین طبقات و توده‌هاست. ولی باید همچنین پیات ذاقت که وفت آنست 
که واقعاً به این راه کام نهاد و نتایج عملی آنرا سنجید. برنامه" حزبی 
ما نمی‌تواند فقط برنامد" حزب باشد, این برنامه باید به برنامه" ساختمان 
اقتصادی ما سبدل گردد» در غیر این صورت بعنوان برنامه" حزب هم 
بدرد نم‌خورد. این برنامه پاید با برنامه" دوم حزب» برنامه" بازسازی 
تمامی اتتصاد ملی و رساندن آن تا تکنیک معاصر» تکمیل گردد. با 


۳۰ لنین 
همه" این میلغ را واریز تماییم. ذخیرٌ خواربار ما هم چندان زیاد 
ذیست, از این رو با باید اين حسابها را با امتهازاتی برطبق برنامه‌ای 
که به آن اشاره کردم» واریز نماييم. شما می‌بینید که چکونه بر اساس 
این حساب بازسازی صنایع و حمل و نقل ماء برنامریزی می‌شود. 

چندی پیش در یک از جشن‌های دهقانی محل دورافتاده‌ای از 
استان مسکو؛ در ولایت ول وکولاسک؛ حضور داشتم که در آنجا 
دهتانان برق دارند. در خیابان متین برپا شد و دمتانی پیش آمد و 
بسخترانی پرداجت و ضمن آن از این رویداد جدید در زندی دمتانان 
اظهار خوشوتتی نمود. او می کفت ما دهقانان در ظلمات بسر می‌بردیم 
و حالا صاحب نور و روثنایی شده‌ايم» «نور غیر طبیعی بر ظلمات 
دهقانی فایق خواهد آبد و سا را روشن خواهد ساخت. من شخصاً از 
این سخنان تعجب نکردم, الیتد؛ برای تودةٌ دهقانان غیر حزبی روشنائی 
برق روشنائی «غیرطبیعی» است» ولی رای ما این نکته غیرطبیعی است 

صدهاء هزاران سال دهتانان و کارگران در ظلمات 
و فقر و زیر تعدی بلاکان و سربایه‌داران می‌توانستند بسر برند. 
از این ظلمات و تاریی به اين زودیها نمی‌توان رهایی یافت. وی ما 
بای در اين لحظه کار کنیم که هر کارخانه" برق که می‌سازيم 
واقعاً یپایه" تتویر ببدل کردد و به اصطلاح به آسوزش برقی توده‌ها 
بپردازد, پاید همه بدانند که چرا این کارخانه‌های کوچک برق که 
اینک ده‌ها واحد از آنها داریم با بازمازی صنایع در ارتباطند. ما 
برنامه" تنظیم‌شدة الکتریفیکاسیون داریم» ولی این برنابه باید طی سالها 
بمورد اجرا گذاشته شود. ما باید بهر قیمتی شده» این برنامه را اجرا 
نماییم و مدت اجرای آن را کاهش دهیم. اینجا هم باید همان وافعه‌ای 
روی بدهد که با یک از تخستین برنابه‌های اقتصادی باء با برنایه* 
بازمازی حمل و نقل روی داد که بدا یفرمان شمارة ۱۰۸۲ برای 
اجرایش پنجسال وقت تعیین شده بود ولی حالا این مدت پسه سال و نیم 
تقلیل یافته است؛ حونکه بیش از میزان مقرر اجرا می‌شود. برای اجرای 
برنامه" الکتریفیکاسیون سکن است ده یا بیست سال وقت لازم باشد تا 
تحولاتی انجام گیرد که ریشه‌های بازگشت سرمایه‌داری را بکند. و 
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اين کار در جهان نمونه و سرسشق بی‌سابته" سرعت در رشد اجتماعی 
خواهد بود. با باید بهر قیمتی شده این برنامه را اجرا کنيم و مدت 
اجرای آنرا کاهش دهیم. 

ما برای نخستین بار بد آنچنان کار اتتصادی می‌پردازيم که علاوه 
بر پرنامه‌های جداکانه‌ای که در کشور ما در بخشهای جداگانه" صنعتی 
مثلا در رشته" حمل و نقل تنظیم کرده‌ايم که بدیگر بخشهای 
صنعتی سنتقل شده‌اند» همچنین برنامه" تعمیم‌یافته‌ای بدست می‌آدريم 
که برای سالهای متوالی در نظر گرفنه شده است. این کار سخت و 
دشوار است و برای پیروزی کمونیسم در نظر گرفته شده است. 

ولی باید دانست و بخاطر داشت وقتی بیسوادی در کشور با 
هست» نمی‌توان به الکتریفیکاسیون تحتق بخشید» بگذريم از اینکه 
کمیسیون ما کوشش خواهد کرد بیسوادی را ازبین ببرد. کمیسیون ما 
در این راه نسبت به آنچه بوده کار زیاد» وی نسبت به آنچه باید و 
لازم است» کار کمی انجام داده است. علاوه بر سواد» زحمتکشان 
یافرهنگ و آکه و بطلع لازم است» باید اکثریت دهفانان آن 
وظایفی را که در برابر ما قرار گرفته» بطور مشخص پیش خود مجسم 
سازند, این برنامه" حزب باید کتاب اصلی باشد که در مدارس تدریس 
می‌شود, شما در آن علاوه بر برنامه" کل الکتریفیکاسیون» برنامه‌های 
ویژه‌ای خواهید یافت که برای هر بخش روسیه تنظیم گردیده است. 
و هر رفیقی که بمحل می‌رود برنامه" معین الکتریفیکاسیون را در بخش 
خود» برنابه" انتقال از تاریی و ظلمات بزندی بعمولی را در دست 
خواهد داشت. رفناء می‌توان و باید در محل احکامی را که بشما داده 
شده اسث مقایسه کرد و بررسی و سید نمود و کوشش کرد که در 
هر بدرسه و در هر محفل و مجیع بسئوال کمونيسم چیست نه تنها 
از روی آنچه در برنامه" حزب نوشته شده پاسخ دهند بلکه درباره اينکه 
حگونه باید از تاریی و ظلمات نجات یافت؛ سخن بگویند. 

بهترین کارکنان و کارشناسان اقتصادی وظایفی را که در ساحد" 
برنامه* الکتریفیکاسیون روسیه و بازسازی اقتصادی آن به آنها محول 
شده بوده انجام داده‌اند. حالا باید کوشش کرد که کارگران و دهقانان 


۱۳۲ لنین 


بدانند که این وظیفه حتدر دشوار است و چکونه باید به انجام آن 
پرداخت و حگونه به این کار دست زد. 

باید کاری کرد که هر کرخانه و هر نیروگه به کانون آموزش 
و روشنگری مبدل گردد» و اگر در روسیه شبکه" نیروگهها و تجهیزات 
نیرومند فنی ایجاد شود آنوقت ساختمان اقتصادی کمونیستی ما به 
نمونه و سربشقی برای اروپا و آسیای سوسیالیستی آینده مبدل خواهد 
شد, (کنزدنهای پرشور و بسیار_ممتد,) 


در سال ۱۹۲۱ در کتاب «کنگرهةً از روی ستن بجموعه" آنار 
هشتم شوراهای نمایندگان کارگران و . ای, لثین» چاپ ه» جلد 
و دهقانان و اراد ارتش سرخ و ۲ ص ۱۲۱۱-۱۲۸ ترجمه 
قزاقهای سراسر روسیه. گزارش و چاپ شده است 


تندنویسی شده, چاپ شده است 


۲ 
پیش‌نویس قطعنامه 
درپارة گزارش مربوط به الکتر بفیکاسیون 


کنکرة هشتم شوراهای سراسر روسید» 

پس از استماع گزارش رئیس کمیسیون دولتی الکتریفیکاسیون مراتب 
تقدیر و امتنان خود را متدم بر همه از هیئت رئیسه" شورای عالی 
اقتصاد سراسر روسیه و سپس از کمیماریای بلی زراعت و کمیساریای 
ملی راه و بویژه از کمیسیون الکتریفیکاسیون روسیه بپاس تنظیم برنامه؛ 
الکتریفیکامیون روسیه ابراز می‌دارد. 

کتکره به کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه» شورای کمیسرهای 
ملی» شورای کار و دفاع و به هیثت رئیسه" شورای عالی اقتصاد 
ملی سراسر روسیه و همچنین بدیگر کمیماریاهای بلی مأموریت بی‌دهد 
تنظیم اين برنامه را یه انجام رسانند و تصویب کنند و ضمناً این 
کارها باید در کوتاهترین مدت صورت گیرد. 


کنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه ۲۲-- ۲٩‏ دسامیر سال ۱۹۲۰ ۱۳۲ 


کنگره سپس پدولت مأموریت می‌دهد و از شورای مرکزی 
اتحادیه‌های سراسر روسیه و از کنگرة اتحادیه‌های سراسر روسید 
خواهشمند است تمام اقدامات را برای کمترده‌ترین تبلیغات پیرامون 
این برنامه و برای آشنا ساختن وسیعترین توده‌های ساکن شهرها و 
روستاها با آن؛ بعمل آورند. بررسی این برنابه باید در تمام آموزشکد 
ههای کشور بدون استثناه صورت گیرد؛ هر پیروکه و هر کرخانه 
و هر سوخوز تسبتاً مجهز باید بمرکز آهنایی با رشته" برق» با 
صنایع معاصر و بمراکز تبلیغ برنامه" الکتریفیکاسیون و تدریس منظم 
آن ببدل گردد. همه کسانی که بقدر کافی آبادی علمی یا عملی 
دارند باید عموباً برای تبلیغ پیرامون پرناسه" الکتریفیکاسیون و برای تدریس 
معلوبات لازم برای درک و فهم آن بسیچ شوند. 

کنگره يقین کامل دارد که همه" ادارات شوروی» همه" شوراهای 
نمایندگان» همه" کارگران و دهقانان زحستکش تمام نیروهای خود 
را بکار خواهند. انداخت و از هیچ فدا کاری در راه اجرای برتابه" 
الکتریفیکامیون روسیه صرفنظر از تمام مواع موجود دریغ نخواهند 


ورزید, 
پین روزهای ۲۱ و ۲٩‏ دسانپر از روی بتن بجموعه" آثار 
سال ۱۹۲۰ نوشته شده است و . ای, لثین» چاپ ه: جلد 


۲ ص ۱۹۷-۱۹۲ ترجمه 
برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ و جاپ شده است 
در چاپ ۲-۲ مجموعد" آثار 
و . ای. لنین؛ جلد ۲٩‏ چاپ شده است 


بار دیگر درباره" اتحادیه‌ها 
درباره" لحظه" کنونی و 
درباره" اشتباهات رفقا 

تروتسکی و بوخارین (5۵) 


مباحثه" حزبی و مبارز؛ فرا کسیونی دارای جنبه* قبل از کنگره» 
یعتی قبل از انتخابات و بمتاسبت انتخابات قریبالوقوع برای کنگرة 
دهم حزب کمونیست روسید» درگرفت. بدنبال نخستین سخنرانی 
فرا کسیونی» همانا بدنبال سخنرانی رفیق تروتسک بنام «عده‌ای از 
کارکنان مسئول» با «جزوه پلاتفورم, («نقتش و وظایف اتحادیه‌ها, با 
پیشکفتار ۲۰ دسامبر سال 65۹۲۰ اظهارید شدیدالاحن (خواننده 
بعداً خواهد دید که این اظهاریه بحق شدیدالاحن بود) سازبان 
پتر وگراد حوب: کموئیست روسیه (رپیام به حزب» که در ثاریخ 
ششم ژانویه سال ۱۹۲۱ در «پترو کرادسکایا پراودا, و سپس در تاریخ 
۳ ژانویه سال ۱۹۲۱ در ارگن مرکزی حزب؛ در «پراودای» مسکو 
درج شده است) بدنبال داشت. بعداً کمیتد* سکو (در همان تاریخ 
در ,پراودام) با اظهاریه سازمان پتروگراد. بمخالفت برخاست. 9 
گزارفن تندنویسی‌شده دربارةٌ مباحثه* سی‌ام دساببر سال ۱۹۲۰ در 
اجلاس حزبی بزرگ و یار سئولیت‌دار» همانا فراکسیون حزب 
کمونیست رویه کنگرة هشتم شوراها توسط بوروی فراکسیون حزب 
کمولیست روسیه شورای مرکزی انحادیه‌های سراسر روسیه, انتشار 
یافت. این 0 تندنویسی‌شده زیر عنوان ۰ «دربارٌ نتش اتحادیه‌ها 
در ساحه" لید, (با پیشگنتاری بتاریخ ششم ژانویه سال 1٩۲۱‏ 
انتشار یافته رس البق مطالب میاحثه ادا متخضبر به ایتها یست, 


بار دیگر دربارٌ اتحادیه‌ها» دربارهة لحظه" کنونی... ۱۳۰ 


و جلسات حزبی که بسائل بورد اختلاف در آنها بروسی می‌شوند» 
در همه‌جا تشکیل ی گزدد: من در تاریخ سی‌ام دسامبر سال ۱۹۲۰ 
در شرایط به‌اصطلاح «نتض مقررات, مجبور بودم سخنرانی نمایم 
همائا در شرایطی که نمی‌توانستم در بباحثات شرکت جویم» نمی- 
توانستم حرفهای سخنرانان پیشین و حرنهای سخترانان بعدی را بشنوم. 
4 ون سعی م یکنم بقررات نقض‌شده را احیاء نمودهء نظریات خود را 
«یا نظم و ترتیب» بیشتری بیان دارم. 


خطر حزبی اظهارات فراکسیونی 


آیا جزوة رفیق تروتسی- ,نقش و وفلایف اتحادیه‌ها, اقدام 
فرا کسیونی است؟ آیا در چنین اقدامی صرفنظر از مضمون آن خطری 
برای حزب هست؟ اعضای کمیته" مسکو که فرا کسیونیسم پیتریها را 
می‌بینند (بدیهی است بفیر از رفیق ترونسی) بویژه دوست دارند این 
مسئله را مسکوت بگذارند» و ریق بوخارین هم که در تاریخ سی‌ام 
دسامبر سال ۱٩۲۰‏ بنام بفرا کسیون واسط, (۱؛) سخنرانی کرد» خود 


را فاگزیر دانست بگوید ؛ 


«...وقتی قطار راه آهن گرایشی به انهدام و نابودی 
دارد آنوقت واسط چیز چندان یدی نیست, (ص 4۰ گزارش 
دربارهٌُ بباحثه سیام دسامیر سال 61٩۲۰‏ 


پس گرایشی به انهدام و نابودی هست. آیا چنین اعضای 
آکه حزب که از بابت این سئله که این گرایش همانا کجا» همانا 
بر روی چه اساسی» همانا چگونه آغاز شده است» بی‌غم و فارغ- 
البالندء قاپل تصور حست؟ 

جزوٌ تروتسک با اين گنته شروع می‌شود که «ثمرغ کار جمعی 
است»؛ و «عده زیادی از کارکنان مسئول بویژه پروفسیونالیست‌ها 
(اعضای هیثت رئیسه" شورای برکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه» 
کمیته" مرکزی فلزسازان و سکتران و غیرم, در تنظیم آن شرکت 


۱۳ 


جسته‌اند؛ و این «جزومپلاتفورم» است. و در آخر تز شمارة 4 
می‌خوانيم که «کنگر قریب‌الوقوع حزب ناگزیر باید از دو گرایش 
در ساحه" جنبش اتحادیه‌ای یی را انتخاب کند (تکیه از تروتسی 
است)). 

اگر این حرف بمعنای تشکیل فراکسیون توسط یک از اعضای 
کمیته" مرکزی نیست» اگر اين» در حکم «گرایشی به انهدام و 
نابودی, شمرده نی‌شود؛ آنوقت بگذار رفیق بوخارین یا هر کدام 
از همثکران او سعی کنند بحزب توضیح دهند که کلمات روسی 
بفرا کسیونیسم» و «گرایش به انهدام و ابودی, حزب چه معنائی 
غیر از این دارد؟؟ مگر می‌توان کوری عجیب‌تر از کوری افرادی 
را تصور نمود که در صدد «واسط بودن هستند, و چشمان خود را 
به_چنین «گرایش به انهدام و نابودی» می‌بندند؟؟ 

جای تعچب است که پس از دو پلنوم کمیته" م رکزی (نهم 
توامبر و هفتم دسامیر) که به بحث فوق‌العاده مفصل و طولانی و 
شدید طرح اولیه" تزهای رفیق تروتسی و تمامی سیاست مورد دناع 
وی حزب در اتحادیه‌ها اختصاص داشت یک عضو کمیته" مرکزی 
تنها از بیان ۱٩‏ نفر می‌باند که گروهی خارج از کمیته" مرکزی 
برای خود انتخاب م یکند و با و کار» «جمعی» این گروه «پلاتقورسی» 
پمیان می کشد و بکنگرة حزب پیشنهاد می‌نماید از دو گرایش یک 
را انتخاب کند,!! من دیگر در این باه سخن نمی‌گويم که این» 
اعلام رثیق ترونسی- همانا در بارٌ دو و فقط دو اتکی در 
تاریخ ۵ دمامبر ۱٩۲۰‏ است» در حالیکه بوخارین حتی نهم 
توامبر بعنوان «واسط, سخن گنت که نقش واقعی کروه بوخارین را بعنوان 
همدست بدترین و مضرترین فرا کسیونیسم افشاء می‌سازد. اين نکند را 
بیان کلام کلتم, ولی بن از هر عضو حزب می‌پرسم : چئین حمله و 
تاخت و تاز به رانتخاب, بیان دو گرایش در مسئله جنبش اتحادیه‌ای 
از لحاظ ایجاد سرگیجه تعجب‌آور نیست؟ مکر جای تعجب یست 
که پس از سه سال_برقراری دیکتاتوری پرولتاریا حتی یک عضو 


بار دیگر درباره اتحادیه‌هاء دربارژ لحظه" کنونی... ۱۳۷ 


حزب پیدا شود که بتواند در مسئلد" دو گرایش در جنبش اتحادید 
ای چنین «تاخت و تاز نمایدم؟ 

علاوه بر این» به تهاجمات فراکسیوئی که این جزوه بدان سزین 
شده است نکاه کنید. در همان تز اول ید هولناک «برخی از 
کا رکنان جنبش اتحادیه‌ای» را می‌خوانيم که «بعقب به مواضع تردیو- 
نیوئیستی انداخته شده‌اند که اصولا بدتهاست توسط حزب متحل 
شده‌اند, (از قرار معلوم فقط یک عضو کته" مرکزی از ۱٩‏ نمایندة 
حزب است). در تز هشتم با آب و تاب بسحافظه‌کاری پرونسيوناليستي 
در قشر رهبری کارکنان اتحادیه‌ها, نقبیح می‌شود (اين ثیت واقعاً 
بوروکراتیک توجه به «قشر رهبری» را بلاحقله کنید!). در تز 
یازدهم» ابتداء... چطور با رعایت ثزاکت بیشتر وتات 
ای» توأم با نزاکت و استدلال و کرآیی عجبب هست که ,ا کثر 
پروفسیونالیست‌هام قطعنامه‌های کنگرة نهم حزب کموئیست روسیه را 
«ظاهراً یعلی در گفتار قبول دارند». 

اینک در برابر با داوران سعتبری بی‌گویندکه اکثر (!۱) 
پروفسیونالیستها تصمیمات حزب را در _گفتار قبول دارند! 

در تز دوازدهم گنته می‌شود : 


بسیاری از پروسپونالیست‌ها هر چه شدیدتر و 
آشتی نا پذیرتر با چشم‌اندازهای پیوئد دادنها مخالفت م یکنند.. 
رفقا توسی و لوزوفسک را در سیان این پروفسیونالیست‌ها 
می‌بينيم. گذشته از این بمیاری از پروفسیونالیست‌ها با 
عقب باندن از وظایف و شیوه‌های جدید در محیط خود 


رح محدودیت اتحادیه‌ای را رواج می‌دهند» نسبت به 
کا رکنان جدید که به بخش معین اقتصادی جلب می‌شوند 


خصوبت می‌ورزند و با این ترتیب در واقع از بقایای 
کارکد‌بازی میان کارگران متشکل‌شده از لحاظ شغل و 
حرفه پشتیبانی م یکنند». 


۱۳۸ لنین 


بگذار خواننده با دقت این نظریات را بخواند و دربارٌ آنها خوب 
فکر کند. در اینجا ,درفشانیهای, سرشار بایه" کمال شگفتی استن 
اولا» اين اظهارات را از نقطه" نظر فرا کسیونیستی آن ارزیابی کنید! 
پیش خود مجسم سازید که هر آینه اگر تومسک پلاتفوربی انتشار 
می‌داد و ترونسی و «سیاری, از کارکنان نظامی را به ترویج روح 
بور و کراتیسم و به پشتیبانی از بقایای بربریت و اىثال آن‌ها متهم 
می‌ساخت تروتسکی چه می گفت و چه می‌کرد؟_بوخارین» پرئوبراژ نسک» 
سرییریا کف و دیکران چه رنقشی, دارند که نمی‌بینند- گویا 
اینکه ملتفت نیستند» ابداً بلتفت شدت لحن و فرا کسیوتیسم در اینجا 
یستند و نمی‌بینند که این» تا چه اندازه فرا کسیونیستی‌تر از اظهارات 
پیتریهاست؟ 

ثانیا, در این برخورد بسقله تعمق کنید : بسیاری از پروفسیو- 
نالیست‌ها ر«در بحیط خود روح محدودیت اتحادیه‌ای را رواج می- 
دهند»... این برخورد سرتاپا بور و کراتیستی است, ملاحظه سم یکنید 
که تمام مطلب بر سر آئست که توبسکی و لوزوفسک چه بروحی» را 
«در محیط خود» رواج می‌دهند» صحبت اصلةٌ دربارٌ سطح رشد و شرایط 
زند توده و سلیونها نیست. 

الا رفیق تروتسک نادانسته و بی‌اختیار ماهیت تمام بحث را 
در اینجا بیان داشتد است که با آنهمه دقت توسط او و «واسطهام- 
بوخارین و شرکاء پنهان و سرپوشیده نگهداشته می‌شود. 

آیا ماهیت ثمام بحث و منشاء مبارزه در آنست که بسیاری 
از پروفمیونالستها از وظایف و شیوه‌های جدید عقب می‌مانند و 
در محیط خود روح دشمنی نسبت بکارکنان جدید رواج می‌دهند؟ 

يا ماهیت بحث و منشاء مباره در آنست که توده‌های کارگران 
متشکل از لحاظ شغل و حرفه بحق و بجا اعتراض می‌کنند و نا گزیر 
برای طرد آن عده از کارکنان جدید را که نمی‌خواهند افراط گری- 
های غیرضروری و زیانبخش بورو کرانیسم را اصلاح نمایند» اظهار 
آبادی م یکنند؟ 


بار دیگر درباٌ اتحادیه‌ها» دریاُ لحظه* کنونی... ۱۳۹ 


آیا باهیت بحث در آنست که کسی نمی‌خواهد ,وظایف و 
شیوه‌های جدید, را درک کند؟ 

یا در این است که کسی با عبارتپردازی دربارٌ وظایف و 
شیوه‌های جدید بطور ناموثق دفاع از برخی افراط گریهای غیرضروری 
و زیانبخش را مستور می‌دارد؟ 

بگذار خواننده این ماهیت تمام بحث را بخاطر بسپارد. 


دمکراتیسم صوری و صلاحیت اقلابی 


رفیق تروتسی در تزهای خود که رثمر؟ کار جمعی» است می- 
نویسد : «دسکراسی_کارگری دور از بت و معبود است» و رفتط 
صلاحیت انقلابی می‌شناسد و بس» (تز شمار؛ ۲۳). 

اين تزهای رفیق تروتسک سرنوشت امطلوب پیدا کرده است. 
آنچه که در آنها صحیح است نه تنها تازی ندارد بلکه علیه تروتسکی 
بربی کردد؛ و آنچه که در آلها تاز دارد» سرتاپا نامحیح است. 

من نظریات صحیح رفیق تروتسکی را یادداشت کرده‌ام, آنها نه 
تنها در مسللة (دربارة شعبه" کل سیاسی کمیساریای مبی راه (۷) 
که در تز شماره ۲۳ به آن اشانه شده است؛ بلکه در مسائل دیگر 
هم علید وی برمی گردد. 

تروتسک از لحاظ ظاهراً دمکراتیک حق داشت با پلاتفورم فرا کسیونی 
حتی با تمام کمیته" مرکزی مخالفت ورزد. این نکته‌ای است مسلم» 
ابا این نکته هم مسلم است که این حق ظاهری را کمبته" مرکزی 
در تصمیم مورخه ۲4 دسامبر سال ۱۹۲۰ درباٌ آزادی بحث تأیید 
کرده است. این حق ظاهری را بوخارین واسط برای تروتسی می‌شناسد» 
وی پرای سازمان پیتر قایل نیست --لابد علت آنست که بوخارین 
سی‌ام دسابپر سال ۱۹۲۰ سخن را تا «شعار مقدس دمکراسی کا رگری» 
کشاند (ص 4۰ گزارش تندنویسی‌شدم)... 

راستی» صلاحیت انقلابی چه شد؟ 

آیا اقلا یک آدم جدی پیدا می‌شود که از خودپسندی فرا کسیونی 


۱۰ امین 


فرا کسیون ر«سکتراتی» یا «واسطی» کور نشده باشد و با عقل سلیم و 
ذهن قوی صلاحیت انقلابی چنین اظهار نظر یک چنین پیشوای 
پروجهه و اعتباری نظیر تروتسی رآ پیرامون مسائل جتبش آتحادیه‌ای 
پیدا نماند؟۹ 

بگر بی‌توان بتکر شد که حتی اگر چنانچه «وظایف و شیوم 
های جدید, بورد اشارٌ تروتسی به آن اندازة عال صحیح می‌بود که 
عملا آنهمه توسط وی سرتاپا اصحیح حلوه داده شده است (در این 
باره پعداً صحبت خواهد شب)» تروتسک تنها با چنین برخورد بکار» 
بخود و بحزب, به جنبش اتحادیه‌ای و یه ابر تربیت بلیونها عضو 
اتحادیه‌ها و به جمهوری زیان می‌رساند؟؟ 

بوخازین مهربان و گروه وی احتالً بدان علت خود را ,واسطه 
می‌نامند که قاطعانه تصمیم گرفته‌اند دربارٌ آن وظایفی که این 
عنوان بر عهده می‌گذارد فکر نکنند. 


خطر سیاسی انشعایها در جثیش انحادبه‌ای 


هرکس می‌داند اختلافنظرهای بزرگ گاهی از کوچکترین اختلافد 
ها و حتی ابتداء از تفاوت اچیز سلیقه‌ها برمی‌خیزد. همه می‌دانند 
که زنم مخصر یا حتی خراش کوچی که هر کس در زند ده‌ها 
بار برمی‌دارد اکر زغم چرک کند» اگر عنونت حون ایحاد نماید 
بمکن است به خطرفا کترین و گاهی بدون شک به بیماری برگیار» 
ببدل گردد. در هرگوثه نزاع» حتی نزاعهای شخصی چنین می‌تواند 
باشد. این نکتد دربارة سیاست هم صادق است. 

هر گونه اختلاف سلیقه» حتی اختلاف سلیقه" ناچیز» اگر امکان 
ازدیاد و تبدیل آن به انشعاب باشد» و ضعتاً همانا چنین انشعایی 
که قادر است تمام بنای سیاسی را متزلزل و ویران سازد و بقول 
رفیق بوخارین قطار را بسوی انهدام و ابودی ببرد» ممکن است از 
نظر سیاسی خطرناک باشد. 

بدیهی است در چنین کشوری که مدتهاست دیکتاتوری پرولتاریا 
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در آن حکمفرماست» انشعاب بیان پرولتاریا یا میان حزب پرولتاریا 
و توده پرولتاریا نه تنها خطرناک بلکه بسیار بسیار خطرنا کست؛ 
بویژه اگر در این کشور پرولتاریا اقلیت کوچی از اهالی آنرا 
تشکیل می‌دهد. و آنشعاب‌ها در جثبش اتحادیه‌ای رکه با تمام 
ثیرو سعی کردم در سخنرانی سی‌ام دسامپر سال ۱۹۲۰ خاطرنشان 
سازم که جنبش پرولتاریاست که تقریباً سراپا در اتحادیه‌ها متشکل 
شده است) بمعتای انشعاب همانا در توده پرولتاریاست, 

و از اینجاست که «بحث ب جدل» در کنفرانس پنجم اتحادیه. 
های سراسر روسیه که از دوم تا ششم توابیر سال ۱۲۰ برپا بود» 
درگرفت (اين بحث همانا در آن در گرفت)؛ وقتی که بلافاصله 
پس از این کنفراشی... تخیر اشتباه می‌کنم بهنگام این کنفرانس 
رثیق توسک با عصبانیت و هیجان بی‌سابقه به پولیت‌بورو آمد و 
با پشتیبانی کامل رفبق رودژوتاک آرام و خویشتن‌دار به تعریف 
این نکته پرداخت که چکونه رفیق تروتسی در این کنفرانس دربارةً 
«تکاندهی» اتحادیه‌ها سخن گفت و چگونه او - توسک با آن به 
بحث و مناقشه پرداخت» - وقتی که این واقعه روی داد» فوراً 
و پدون برکشت بر من ابت شد که بحث و بناقشه باهیت سیاسی 
دارد (یعنی از سیاست حزب دربارٌ اتحادیه‌ها متشاء می گیرد) و 
در این بحث رفیق تروتسک با سیاست خود - سیاست رتکان‌دهی» 

علیه تومسکی ابداً محق نیست. زیرا سیاست «تکاندهی» را حتی ار 

جزناً «با وظایف و شیوه‌های جدید, (تز دوازدهم تروتسی) درست. 
در آمده باشد در لحظه" کنونی و در اوضاع و احوال ‏ کنونی» 
بعنوان سیاستی که خطر انشعاب دارد» نمی‌توال مجاز شمرد, 

حالا رقیق تروتسی تصور م ی کند سیاست رتکاندهی از بالا» 
که بوی نسبت می‌دهند «تماماً و صرفاً کاریکاتور است» (ل. تروتسک : 
«پاسخ برنتای پتر وگرادی» در «پراودای» شمارهةٌ نهم بورخه ۱۵ 
ژانویه سال ۰٩۲۱‏ اما کلمه" «تکاندهی» نه تنها به آن معنا واقعاً 
«کلمه* پروبالدار, است که پس از گفته" رفیق تروتسک. در کنفرانس 
پنجم اتحادیه‌های سراسر روسیه به اصطلاح حالا دیگر هم در حزب 


۱:۲ لنین 


و هم در اتحادیه‌ها «به پرواز در آمده است». نخیر» این کلمد 
متأسفانه تا کنون بیفهوم بمراتب عمیقتری درست است, هماناه 
تلها این کلمه به کوتاهترین شکلی» تمام روح» تمام گرایش جزوم 
پلاتفورم «نتش و وظایف اتحادیه‌هاه را بیان می‌کند. تمام این 
جزوم‌پلاتفورم رفیق ترونسی سرتاپا همانا از روح سیاست ,تکاندهی 
از بالا, اشباع شده است. کافی است اتهام برفیق تومسک يا «بسیاری 
از پروفسیونالیست‌ها, را دربارهٌ اينکه آنها «در محیط خود روح دشمنی 
نسبت به کارکنان جدید رواج بی‌دهند, بخاطر آورد! 

ابا اگر در کنفرانس پنجم اتحادیه‌های سراسر روسیه (۲- + 
وامبر سال ٩۲۰‏ فقط محیطی داشت بوجود بی‌آمد که بیم انشعاب 
می‌رفت» باید گفت که در اوایل دسامبر سال ۱۹۲۰ انشعاب سکتران 


بحقیقت پیوست. 
این واقعه جنبه" اساسی و عمده و بنیادی برای ارزیابی ماهیت 
سیاسی بناقشات باست؛ و رفیق تروتسق و رفیق بوخارین بیخود 
تصور می‌کنند که سکوت در این مورد کمک خواهد کرد. سکوت 
«واسط_ نمی‌شود, بلکه در این مورد به آتش دامن می‌زنده چونکه 
مسثله را نه ثنها زندی مطرح ساخته و در برنامه" روز قرار داده» 
بلکه رقیق تروتسکی در جزوم‌پلاتنورم خود خاطرنشان ساخته است, 
چونکه همانا این جزوه که بکرات من از جاهائی از آن بویثه از 
تز دوازدهم نقل نموده‌ام» این سئوال را مطرح می‌سازد : آیا اصل 
مطلب در این است که ,بسیاری از پروفیسونالیست‌ها در محیط 
خود روح دشمنی نسبت بکارکنان جدید رواج می‌دهند, یا در این 
است که ردشمنی» توده‌ها بعلت برخی افراط گریهای غیرلازم و 

زیانبخش بور وکراتیسم مثلا در سکتران قانونی و بجاست؟ 
رئیق زینویف در تخستین سخنراتی خود در تاریخ سی‌ام دسامیر 
سال ۱۹۲۰ با اشاره به اینکه ,طرفداران افراط کار رفیق تروتسک, 
کار را به انشعاب کشانده‌اند بطور مستدل این مسئله را صریحاً 
مطرح ساخت, شاید به این علت» رفیق بوخارین با لحن دشنام و 
سرزنش نطق رفیق زینویف را «کار بیخودوبیفایده, شمرد؟ اما حالا 
مو 
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هر عضو حزب که گزارش تندنویسی‌شده دربارة مباحشد" سی‌ام 
دسابیر سال ۰ را بخواند به ناعادلانه و ناحق بودن این سرزنش 
بتین خواهد کرد او خواهد. دید که همانا رفیق زیئویف حقایق دقیقی 
را ذکر م ی کند و بحفایق دقیقی مت است» اما در «حرافی» روشنفکرانه 
نه حقیقت سمانا تروتسکی و بوخارین برتری دارند, 

ة زینویف تن رسکتر ان ردی پاهای گلی ایستاده و 


«و شما ۳ تشویق م یکردیده (گزارش تندنویسی‌شده» ص ۰ ۱), 

واين اتهام جدی است. اگر این اتهام ابت می‌شد» آنوقت 
البته مقصر در تشویق انشعاب حتی یی از اتحادیه‌ها جایش 
ثه در کمیته" سرکزی بود و نه" در حزب کمونیست روسیه» و نه 
در اتحادیه‌های جمهوری ما. خوشبختانه» اتهام جدی در شکل غیرجدی 
توسط رفیقی وارد شده که متأسفانه بارها نمونه‌هایی از «سرگرسیهای, 
مناقشه‌ای غیرجدی خود را نشان داد است. رفیق سوسوسی حتی 
بقالات عالی خود را سثلاً در رشته" تبلیغات تولیدی کاهی تواسته 
است با چنان ریک تاشق قطران, درآمیزد که بر تمام نکات مثبت 
تبلیغات تولیدی خود خیلی ارجحیت دهد. سستند آدمهای نیک‌سرشت 
(مثل بوخارین) که حتی در شرایط شدیدترین مبارزه قادرند کمتر 
از همه حملات خود را با سم بياميزند؛ و هستند کسانی که چندان 
نیک‌سرشت نیستند و اغلب حملات خود را با سم دربی‌آميزند. برای 
رثیق سوسنوسی منید می‌بود که در این باره موانلب خود باشد و 
حتی از دوستان خود خواهشی کند مواظبش باشتد. 

ول سمکن است بگویند که اتهام در هر حال حتی اگر بطور 
غیرجدی و نابوتق و آشکارا در شکل ,فرا کسیونی, باشد وارد شده 
است. ولی گفتن حقیقت بطور ناموفق بهتر از سکوت دربارة آن در 
سئله جدی است. 

سثله_بدون شک جدی است» زیرا تکرار می‌کنم در اینجا 
جان کلام در تمام بناقشه بیش از آنست که تصور بی کنند. 
با خوشبختانه بقدر کافی اطلاعات قانع کننده و بقدر کافی عینی 


در دست داریم که بتوانيم بسئله‌ای که رفیق سوسنوسک مطرح کرده 
است؛ پاسخ دقیق و مشری, بد هیم , 
اول. در همین صفحد" گزارش تندونویسی‌شده» اظهارات رفیق 
زینویف را می‌خوانيم که نه تنها برفیق سوسوسکی پاسخ داد و گفت : 
«اين حرف نادرست است!»» بلکه بر حقایق مسلم و قاطع اسعتاد 
دقبق جست. رفیق زیئویف متذکر گردید که رفیق تروتسی کوشید 
(از خودم اضافه" می‌کنم : با علاقمندی آشکار بفرا کسیونیسم) ابداً نه 
آنچنان اتهامی وارد کند که رنیق سوسنوسک وارد کرد بلکه کوشید رفیق 
زینویف را متهم کند که زینویف یا اظهارات خود در کنفرانس سراسری 
حزب کموئیست روسیه به انشعاب کمک کرد يا انشعاب ایجاد 
. (توی پرانتز ستذ کر می‌شوم که اتهام از آن جهت بی‌پایه 
است که اظهار زینویف در باه سپتامبر در حقيقت مورد تأیید کمیتد" 
مرکزی و حزب قرار گرفته و حتی یکبار هم از طرف کسی ظاهراً 
هم شده» مورد اعتراض قرار نگرفته است,) 
و رفیق زیئویف پاسخ داد که رفیق رودزوتاک در جلسد" 
مرکزی با پروتکلهایی در دست ثابت کرد که راين مسئله 
(سئله برخی افراط کاریهای غیرلازم و زیانبخش بور و کراتیسم در 
سکتران) هم در مسیبری و هم در حوضه" ولکاء هم در شمال و هم 
در جنوب بدتها قبل از اظهارات من (یعتی زینویف) و بدتها قبل 
از کنفرانی سراسری روسیه مورد بررسی قرار گرفته بود». 
اين اظهارات واقعاً روشن و دقیق و میتنی بر حقایق است. 
رفیق زیئویف این حرفها را ضمن نخستین سخنرانی خود در برابر 
هزاران نفر از پرسئولیت‌ترین اعضای حزب کموئیست روسید زد 
و در حالیکه نه رفیق تروتسق که دو_بار پس از این سخترانی 
زینویف صحبت کرد و نه رفیق بوخارین که همچنین پس از این 
سخنرانی زینویف بسخن برخاست اظهارات مستدل زیئویف را تکذیب 
نکردند. 
انیا, تکذیب دقیقتر و رسی‌تر تهمت‌زنی رفیق سوسنوسک عبارت 
8و 
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از درج نامه" پلنوم کمیتد" برکزی حزب کموئیست روسیه_دربارة 
سثله مربوط به اختلاف بیان کمونیست‌های رشته*_حمل و_نقل 
آبی و فراکسیون کنوئیستی اجلاس ناور سکتران موب هفتم 
دسابیر سال ۱۸۲۰ در همان گزارش تندنویسی‌شده است. آن قسمت 
از این تطعنامه که به سکتران اختصاص دارد» می‌گوید : 


رنظر به اختلاف سیان سکتران و کارکنان رشته" حمل 
و نقل آبی» کمیته" ب رکزی بقرر داشته است : ) در 
سکتران متحده شعبه" کارگران شتند" آبی تشکیل داده 
شود. ۲) کنگر؛ کارکنان راه آهن و کارکنان حمل و 
نقل آبی در ماه فوریه تشکیل شود و در آن انتخابات 
عادی سکتران حدید صورت کی ۲ تا آنموقع هیکت 
قدیمی سکتران کار کند. ؛) سازمان کل سیاسی حمل و نقل 
آبی و سازمان کل سیاسی راه آهن با تحویل همد" نیروها و 
وجو‌شان به سازمان صنفی برپایه دمکرانیسم عادی» بیدرنگ 
بیحل شوند, 


خواننده از اینجا می‌پیند که نه فقط سختی دربارةٌ نکوهش کارکنان 
حمل و ثقل آبی در میا نیست بلکه برعکس حقائیت آنها اساسا 
تأیید شده است. ضمناً اگنته نماند که میچکدام از آن اعضای 
کمیته" مرکزی که پلاتفورم عمومی ۱4 ژانویه سال ۱۹۲۱ را امضاء 
کرده‌اند (بغیر از کاستف) برله این قطعنامه رأی نداده‌اند (دربارة نقش و 
وظایف اتحادیه‌ها,, طرح قرار کنکرة دهم حزب کمونیست روسیه 
که توبط گروهی از اعضای کمتد" مرکزی و اعضای کمیسیون 
صنقی تسلیم شده بود توسط لوزوسک نه عضو کمته" برکزی بلکه 
عضو کمیسیون صنفی ابضاء شده است و بقیه ۰ توسی» کالینین» 
رودزوتااک» زینویف» استالین» لنین» کامنف» پترونسکی» آرتم سرکییف) 
(6۸). 

این قطعنابه علیه اعضاء امرده کمیتة مرکزی یعنی علید 


۱ لثین 


گروه با گذرانده شده است. زیرا ما علیه ابقاء موقتی سکتران قدیمی 
رأی می‌دادیم. و اجتناب‌ناپذیری پیروزی گروه ما تروتسکی را محبور 
کرد بر له قطعنابه" بوخارین رأی دهد» چونکه در غیراینصورت 
تصمیم ستخذهٌ ما از تصویب می‌ گذشت. رفیق ریکف که در نوامیر 
طرفدار تروتسک بود» در باه دسامبر در کارهای کمیسیون صنقی 
برای حل اختلاف کارکنان رشته" حمل و نقل آبی و سکتران شرکت 
داشت و بحقانیت کارکنان این رشته یقین حاصل کرده است. 

نتیجه : اکثریت دسانیر (هفتم دسامبر) کمیته" مرکزی از 
رفقا ترونسی» بوخارین» پرئوبرازنسی» سریبریا کف و دیگران یعنی 
از آن اعضای کمیته* مرکزی تشکیل می‌شد که هیچکس تن نمی‌برد 
که تعصب مخالفت با سکتران داشته باشند. و این اکثریت با 
تصمیم خود در واقع نه کارکنان حمل و نقل آبی بلکه سکتران را 
تکوحش کرد و قط از انحلال بیدرنک آن خودداری کرد. پس ثابت 
شده که ایراد اتهام از جانب سوسوسی بی‌پایه و اساس است. 

برای آنکه جای نامفهوم و ناروشن باقی نماند باید به یک نکتد* 
دیکر هم اشاره نمود. «افراط گریهایی غیر ضروری و زیانبخش, که 
بارها به آنها اشاره کردم» چه بود؟ آیا اين اتهام بی‌پایه و اساس 
پا ببالغه نبوده است؟ 


به این نکته هم رفیق زینویف در نخستین سخنرائی خود بتاریخ 
می‌ام دسامبر سال ۱۹۲۰ پاسخ داده است» پاسخ چنانست که دقیفتر 
از آثرا نباید آرزو کرد. رفیق زینویف از فرمان صادرٌ رفیق زوف 
دربارٌُ حمل و نقل آبی (مورخه" سوم ماه مه سال ٩۲۰‏ نقل کرد 
که می‌گوید : «کمیته‌بازی سوقوفه .))٩(‏ ریق زینویف بدرستی آنرا 
اشتباه اساسی نامید, و این همان نمونه" افراط گری غیرلازم و زیانبخشی 
بورو کراتیسم و ,انتصاب, است. ضمناً رفیق زینویف نوراً اضافه کرد : 
رفقایی انتصاب شده‌اند که رخیلی کمتر» از رفیق زوف ,آزموده شده 
و تجربه" خیلی کمتری» از وی دارند. من در کمیته" سرکزی ارزیایی 
رفیق زوف را بعنوان یک از پرارج‌ترین کارکنان شنیدم و مشاهدات 


بار دیگر درپاُ اتحادیه‌ها» دربارةٌ لحظه" کنونی... ۱۶۷ 


من در شورای دفاع_ اين ارزیایی را کاسلا تأیید می‌کنند. کسی در 
جدد آن نیست که آبروی چنین رنقایی را ببرد و «گناه را بگردن آنها 
بیندازد, (همانطوریکه رفیق تروتسی در گزارش خود» صفحد" ۲۰ 
بدون ذره‌ای دلیل و اساس» مظنون شده است), آبروی رانتصاب شدکان» 
را نه کسانی که اشتباهات آنها را اصلاح می‌کنند بلکه کسانی 
می‌ریزند که از آنها حتی هنکامی که دچار اشتباه می‌شوند» دفاع 
م یکنند, 

با این ترتیب» با بي‌بينيم که خطر انشعاب‌ها در جنبش 
اتحادیه‌ای خیالی و ساخت نبوده بلکه جنبه" واقعی داشت. با همچنین 
آشکاوا مشاهده بی‌کنيم که ماهیت دور از مبالغه اختلافات بر سر 
چه بود : در سبارزه برس آنچه که از برخی افراط گری‌های غیرضروری 
و زیانبخش بور وکرائیسم و انتصاب دفاع نشود و افراط‌گری‌ها توجید 
نگردند بلکه اصلاح شوند, هین و بس. 


در بارة اختلافنظرهای اصول 


ابا اگر اختلافتظرهای اصولی بنیادی و عمیق هست» -سسمکن 
است بما بکویند, -بکر وجود آنها حتی اهارات بسیار شدید- 
اللحن و بسیار فراکسیونی را توجیه نمی کند؟ اگر لازم باشد چیز 
تازه و نابفهوسی کفته شود» آیا این ابر کاهی حتی انشعاب را موجه 
جلوه نمی‌دهد؟ 

الیته اگر چنانکه اختلاف‌نظرها واقعاً بی‌نهایت عمیق باشند و 
اگر از راه دیگر نتوان سمتگیری نادرست سیاست حزب یا طبقه" 
کارگر را اصلاح نمود» موجه جلوه بی‌دهد. 

ولی بدبختی هم در این است که چنین اختلاننظرهایی وجود 
ندارند. رفیق تروتسی کوشید وجود آنها را نشان دهدء وی نتوانست. 
و اگر قبل از انتشار جزوهٌ وی (۲۰ دسامبر) ممکن -و لازم س 
بطور مشروط یا سازشکارانه سخن گنت («حتی در صورتیکه وظایف 
اشناخته" جدید باشد نباید بسغله چنین برخورد کرد که اختلافنظر 


۱:۸ لنین 


هست)» پس از این جزوه لازم آبد کفته شود : در نکت جدیدی که 
در آن هست» در واقع حق بجانب تروتسک نیست. 

این نکته از مقایسه" تزهای رفیق تروتسی با نزهای رودزوتاک 
که سورد تصویب کنفرانس پنجم اتحادیدهای سراسر روسیه قرار 
گرفنه است (۲- ٩‏ نوامبر) روشن‌تر از همه مشاهده می‌شود. من 
آنها را در سخترانی سی‌ام دسامبر و در ,پراودای, ۲۱ ژائویه ذ کر 
کرده‌ام, این تزها دقیقتر و کاملتر از تزهای تروتسک است, آنحه 
که تزهای تروتسی را از تزهای رودزوتاک متمایز می‌سازد» در 
تزهای ترونسی نادرست است, 

از اصطلاح کذایی «دمکراسی تولیدی» شروع کنبم که رفیق 
بوخارین عجله کرده آنرا در قطعنامه" هنتم دسامبر کته" مرکزی 
قید نموده است. البته بحث و جدل پر سر این اصطلاح بی سروته 
و نچسب و ساخته و پرداخته" روشنثکری (,«هوسبازی) مضحک و 
خنده‌دار بود اگر در سخترانی یا مقاله بکار برده می‌شد» ول اتفاقاً تروتسکی 
و بوخارین خود را بچنین وضع بضحی انداخته و در تزها همانا 
روی این اصطلاح که ,پلاتفورم, آنیا را از تزهای رودزوتاک مصوب 
اتحادیه‌ها متمایز می‌سازد اصرار می‌ورزند! 

اين اصطلاح از لحاظ تثوری نادرست است. هرگونه دمکراسی 
بمثایه هرگونه روبنای سیاسی بطور کلی (اجتتاب‌نا پذیر است؛ بادامیکد امحاء 
طبقات انجام نگرفته» مادابیکه جابعد بدون طبقات ایجاد نشده است) 
سرانجام په تولید خدمت می‌کند» و سرانجام با مناسبات تولیدی 
جامعه" مفروض» بعین می‌شود. از این رو سوا کردن ,دمکراسی 
تولیدی, از هر گونه دمکراسی دیگر معنایی ندارد. و این؛ سردوگمی 
و حرف پوچ و توخال است. و این اولا. 

ثانیً. به توشیح این اصطلاح توسط خود بوخارین در قطمتابه" 
پلئوم کمته" برکزی که خود او در تاريخ هفتم دسامبر نوشته 
است نکاه کنید. بوخارین در آنجا نوشته است : «از این رو شیوه‌های 
دبکراسی_کارگری باید شیوه‌های دسکراسی تولیدی باشند. این بدان 
معناست, - ملاحظه کنید : راین بدان معناست»! بوخارین پیام بتوده‌ها 


بار دیگر دربارهٌ اتحادیه‌ها» دربار لحظه" کنونی... ۱:٩‏ 


را با چنین اصطلاح عجیب و غریب آغاز می‌کند که باید آنرا 
مخصوصاً توضیح داد ۰ به عقیده من» از نظرکاه دمکراتیسم» این کار 
دمکراتیک فیست؛ برای توده‌ها باید بدون چنین اصطلاحات جدید 


نوشت» آن اصطلاحاتی که توضیح مخصوص می‌خواهند ؛ از نقطه 
نظلر _ رتولیدی, زیانبخش است» زیرا موجب اتلاف وقت برای تونیح 
و تشریح اصطلاح غیرضروری بی‌شود - ,این بدال معناست که تمام 
انتخابات و پیشنهاد نامزدها و پشتبانی از آنها و نظایر آن‌ها 
باید از زاویه" دید نه تئها بتانت سیاسی» بلکه همحنین استعدادهای 
اقتصادی و سابتد" اداری و خصوصیات سازباندهی و توجه عماگ 
آزموده‌شده به علایق بادی و معنوی توده‌های زحمتکش عورش گرقوي 

این بحث آشکارا تیره و زوزی و نادرست است. دىکراسی تنها 
بمعنای ,انتخابات و پیشنهاد نامزدها و پشتیبانی از آنها و نظایر 
آنها, نیست, این‌ها یکطرف قضیه است, و از طرف دیگر » نه همد" 
انتخابات باید از زاویه" دید بتانت سیاسی و استعدادهای اقتصادی 
صورت گیرد. باید همچنین بر خلاف گنته" تروتسی در سازمان ملیونی 
درصد بعینی وساطت کننده» بوروکرات باشد (سالهای زیاد بدون 
بورو کرات‌های خوب کار از پیش نخواهد رفت). وی ما دربارٌ 
دمکراسی_روساطتکننده, یا «بور و کراتیک» حرقی نمیزنيم. 

الثا. نادرست است اگر تنها به انتخاب‌شدگان» تنها به سازباندهان 
و متصدیان اداری و غیره نکاه کنیم, اینها فقط اقلیت افراد برجسته 
و ببرزند, باید به افراد معمولی و بتوده نگه کرد. این نکته در تزهای 
رودزوتا ک نه تنها ساده‌تر و سفهوبتر بلکه همچنین از لحاظ تثوری 
درست‌تر بیان گردیده است (تز ششم) : 


«,.,پاید هرکدام از شرکت کنندکان در تولید ضرورت 
و صلاح بودن وئلایف تولیدی را که انجام می‌دهد درک 
نماید؛ و هر شرکت کننده تولید نه تنها در انجام وظا یف 
محوله از بالا شرکت جوید» بلکه همچنین آکاهانه در اصلاح 
همه" نواقص فنی و سازبانی در ساحه" تولید شرکت کند». 


ان 


رابعاً, «دیکراسی تولیدی, اصطلاحی است ناشی از امکان 
سوءتعبیر . این اصطلاح را می‌توان بمعنای نفی دیکتاتوری و سئولیت 
فردی روسا فهمید. از آن می‌توان بمعنای بتعویق انداختن دمکراسی 
بعموی یا بهانه‌جویی دربارُ آن تعبیر کرد. هر دوی این تعبیرات 
زیانبخش است و بدون تفسیرهای خاص و طولانی نمی‌نوان از آنها 


اجتناب چست, 


رودزوتا ک همین افکار را ساده و درست‌تر بیان می‌کند و از 
همد؟* این ناراحتی‌ها دوری بی‌جوید. و تروتسی در بقاله" خود زیر 
عنوان ,«دمکراسی تولیدی, در روزنابه" ,پراودای» یازدهم ژانویه 
ه فقط وجود این نادرستی‌ها و ناراحتی‌ها را تکذیب نم ی کند (او 
تمام این مسئله را نادیده می گیرد و تزهای خود را با تزهای رودزوتاک 
بقایسه نمی کند), بلکه برعکس اراحتی و نادرستی اصطلاح خود را 
همائا بدین وسیله که آنرا همانند «دمکراسی جنک می‌شمارد» بطور 
غيرستقيم تأیید می‌کند. خوشبختانه تا آنجائیکه بیاد دارم ما هرکز 
بر سر چنین اصطلاحی مباحثات فراکسیونی نداشتیم. 

اصطلاح سحیط تولیدی» ساخته" تروتسک از آنهم ناجورتر است, 
زینویف بحق و بجا آنرا بورد تسخر قرار داد. تروتسی خیلی رنجید 
و اعتراش کرد : محبط چنی در کشور ما بوده... حالا باید در 
تود کارگری» میان انبوه اين توده» نه تنها بطور صوری محیط تولیدی 
ایجاد گردد یعنی آنچنان هیجان و علاقه و توجه جدی که تسبت 
به حبهه‌ها وجود داشت سبت به تولید ایحاد شود...». ابا مسئله 
هم بر سر آنست که با «تود؛ٌ کارگری و انبوه این توده, آنطور باید 
سخن گفت که در تزهای رودزوتاک کنته می‌شود نه با بکار بردن 
کلماتی نظیر سحیط تولیدی, که سوتفاهم یا تبسم ایجاد م یکند. 
رفیق تروتسی در واقع با بکار بردن عبارت رسحیط تولیدی» همان 
فکر را بیان بی‌کند که بفهوم تبلیغات تولیدی دارد. وی همان 
برای تودهٌ کارگری و برای انبوه این توده تبلیغات تولیدی را باید 
آنچنان انجام داد که چنین عباراتی بکار گرفته نشود. این عبارت 


بار دیگر دربارٌُ اتحادیه‌ها؛ دربارژ لحظه" کنونی... ۱۶۱ 


بدرد نمونه و سرمشق آن می‌خورد که نباید به چنین نحوی به تبلیفات 
تولیدی در بیان توده‌ها پرداخت. ِ 


سیاست و اقتصاد. دبالكتيك و اکلکتیسم 


عجیب است که باژ هم باید چنین مسئله" ابتدایی و النبایی 
را مطرح ساخت. متأسفانه تروتسکی و بوخارین مجبور می‌سازند این 
کار صورت گیرد. هر دوی آنها مرا سرزنش بی‌کنند که سئله 
را «عوض م یکنم» یا برخورد ,سیاسی» دارم و آنها برخورد «افتصادی». 
بوخارین حتی این کته را در تزهای خود قید کرده و کوشیده است 
از هر دو طرف مناقشه ,یالاتر قرار گیرد,: من این و آن را متحد 
می‌سازم . 

نادرستی فاحش و زننده تثوریک. من در سخنرانی خود تکرار 
کرده کنتم : سیاست بلخص اقتصاد است» - زیرا قبلً این سرزنش 
نامناسب را از بابت برخورد «سیاسی» من» شنیدم "که در زبان ما رکسیست 
بکلی غیر مجاز است, سیاست تمی‌تواند بر اقتصاد اولویت نداشته باشد. 
قضاوت دیگر بمعنای فرابوش کردن الفیاء مارکسیسم است. 

ممکن است که ارزیابی سیاسی من نادرست باشد؟ این را بگویید 
و ثایت کنید. ابا کنتن (و یا بطور غيرستقيم مجاز شمردن این 
فکر) که برخورد سیاسی هم‌ارج برخورد «اقتصادی, است و می‌توان 
«اين و آنه را برگزید» این بمعنای فرابوش کردن الثباء با رکسیسم 


است. 


بارت دیگر . برخورد سیاسی به این معناست : اگر به اتحادیه‌ها 
برخورد نادرست بکنی» این عمل حکوبت شوروی و دیکتاتوری 
پرولتاریا را بتابودی ب یکشاند. (جدا شدن حزب از اتحادیه‌ها در 
شرایطی که حق با حزب نباشد» حتماً حکوست شوروی را در چنین 
کشور دهقانی نظیر روسیه ساقط خواهد کرد) می‌توان (و باید) 
این نظریه و قضاوت را مورد رسیدی دتیق و مشروح قرار داد» یعنی مورد 
بررسی و بداقه قرار داد و این بسثله را حل کرد که این برخورد 


۱۹۲ لین 


صحیح است یا اسحیح. گفتن اینکه : من برای برخورد سیاسی شما 
«ارزش قائلمه» «فلی», این برخورد فقط سیاسی است و با به برخورد 
راقتصادی همم نیازسندیم» این بدانمعناست کد کسی بگوید. من 
برای نظریه" شما در این باره که ضن اقدامی گردن خود را می‌شکنید 
«ارزش قائلم,» ولی این نکته را هم در نظر بگیرید که بهتر است 
اسان سیرو ملس باشد تا گرسته و برهنه. 

بوخارین از لحاظ تئوری بسوی اکلکتیسم جهش کرده: موعظه 
م ی کند که برخورد مسیاسی و افتصادی توآأم گردند. 

تروتسی و بوخارین مطلب را چنین وانمود می‌سازند که با 
پفکر رشد تولید هستیم و شما فقط سنگ دبکراسی صوری را بسینه 
می‌زنید. این تصویر و توصیف نادرست است» زیرا مسئله تنها چنین 
مطرح است (و از لحاظ بارکسیستی بی‌تواند چنین مطرح باشد) که 
یدون برخورد صحیح میاسی» طبقه" معین سلطه و سیادت خود را 
حنظ نخواهد کرد و بالنتیجه» نخواهد توانست مسئله" تولیدی خود 
وا هم حل نماید. ِكِكِ"72" 

بعبارت دقیثتر , زینویف می‌گوید : «شما با کشاندن اتحادیه‌ها به 
انشعاب اشتباه سیاسی می‌ کنید. دربارة رشد و ازدیاد تولید» من حتی 
در ژانویه سال ۱۹۲۰ با ذکر مثال ساختمان حمام» کفته و نوشته‌ام». 
تروتسکی در پاسخ بی‌گوید: «عجیب است (ص )۲٩‏ که کسی 
جزوه‌ای با بثالی دربا حمام پنویسد» اما شما ,کلمه‌ای»» ریک کلمدم 
(ص ۲۲) درباره اينکه اتحادیه‌ها چه باید بکنند» ننوشته‌اید. 

این حرف درست نیست. مثال دربارٌ حمام» ببخشيد بیازی با 
الفاظء بدهها سحیط تولیدی, توأم با چندین «دمکراسی تولیدی, 
می‌ارزد. مثال دربارةٌ حمام همانا برای نودهء همانا برای «انبوه توده, 
روشن و ساده می‌گوید که اتحادید‌ها چه باید بکنندء و «سحیطهای 
تولیدی» و ردمکراسی‌های تولیدی» زباله و آشغال است که چشمان 
توده‌های کارگری را می‌گیرد و درک مسائل را برای آنها دشوارتر 
می‌سازد, 

رفیق تروتسک مرا هم سرزنش کرد که رلنین در این باره کلمه‌ای 
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نگفته (ص +)» آن اهربهایی که دستگاه انحادیه‌ها ناسیده می‌شوند 
چه نقشی ایفاء می‌کنند و باید ایفاء کنند. 

یبخشيد» رفیق تروتسی؛ من با خواندن تمامی تزهای رودزوتاک 
و با بلحق شدن به آنهاء در این باه بیشتر» کاملتر » دقیق‌تر » ساده‌تز 
و صریح‌تر از تزهای شما و تمابی گزارش و گزارش فرعی و 
پایانسخن شما کفته‌ام. زیراء تکرار می‌کنم» جوایز جنسی و دادکد 
ههای رنیقانه" انضباطی برای سیادت بر اقتصاد» برای ادارهٌ اور 
مبنایع» برای افزایش نقش اتحادید‌ها در تولید صدبار بیش از کلمات 
بکلی انتزاعی (و از این رو توخالی) دربارٌُ «دمکراسی تولیدی» و 
«جوش دادن و بتصل ساختن, و نظایر آنها ارزش دارند. 

به بهانه" طرح نظریه" «تولیدی, (تروتسک) یا رفع یک‌جانبی 
برخورد سیاسی و تواأم ساختن این برخورد با برخورد اقتصادی (بوخارین) این 
تکات را بما نشان داده‌اند 

) فرابوشی ما رکسیسم را که در تعیین ادرست نظری» در 
تعیین التقاطی برخورد سیاست په اقتصاد بیان شده است؛ 

) دفاع از آن اشتباه سیاسی یا استتار آن را که در سیاست 
تکان‌دهی بیان شده است-سیاستی که سر_ تا پای جزوم‌پلاتفورم 
تروتسک سرشار از آن است. و این اشتباه اگر درک نشود و اصلاح 
نگردد به ستوط دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود 

۲ کامی بعقب در ساحد* مسائل صرفاً تولیدی و اقتصادی» 
بسائلی در اين باره که چگوثه باید تولید را افزایش داد؛ از تزهای 
جدی رودزوتااک که وظایف مشخص» عملی» حیاتی و زنده را مطرح 


خوب یاد بگیرید و اجبار را بشکل دادگاههای رفیقانه" انضباطی صحیح تر 
بکار برید)» به تزهای انتزاعی و مجزا و «توخالی, و نادست از 
لحاظ نوری و فورموله‌شده بشیوة روشننکرانه» توأم با فراموشی جدی.- 
ترین و عمل‌ترین وظایف همانا گامی بعقب استه. .. 

چنین است در واقع تناسب میان زینویف و من از یکطرف» 
تروتسک و بوخارین از طرف دیگر در بسئله" سیاست و اتتصاد, 


۱۰ لغین 


از این رو نتوانستم آن اعتراض بمن را که رفیق تروتسکی در 
تاریخ می‌ام دسامبر کرد و گفت : «رفیق لنین ضمن پایانسخن خود 
در کنگرة هشتم شوراها پیرامون گزارش دربارةٌ وضع ما می‌گفت ما 
پاید کمتر بسیاست و بیشتر به امور اقتصادی بپردازيم» و در مسئله" 
اتحادیه‌ها یجانب میاسی اولویت می‌دهدم (ص ) بدون تبسم 
بخوانم. این سخنان بنظر رفیق تروتسی ,فوق‌العاده درست و بجا, 
آبده است. در واقع آنها بیانگر سردرگمی بذبوحانه در سفاهیمء 
«آشفتی مسلی, واقعاً بی‌پایانست. البته من همیشه آرزو کرده و 
می‌کنم و خواهم کرد که با کمتر بسیاست و پیشتر به اقتصاد 
بپردازیم. ولی به آسانی می‌توان فهمید که برای تحتنی یافتن این 
آرژوها لازم است که خطرات سیاسی و اشتباهات سیاسی نباشد. ا: 
هات سیاسی که رنیق تروتسی کرده و ریق بوحا 
و شدیدتر ساخته‌است» ثوجه حزب با را از وظایف اقتصادی» از 
کارهای ,تولیدی, متحرف می‌سازند و متأسفانه وادارسان م یکنند 
وقت_را به اصلاح این اشتباهات مصروف داريم و با آنحراف سندیکد 
لیستی ( که به مقوط دیکتاتوری پرولتاریا منجر می‌شود) به بحث و 
جدل پردازيم و با برخورد نادرست به جنبش اتحادیه‌ای (برخوردی 
که یه سقوط حکوبت شوروی می‌انجامم) بمخالفت برخيزيم و بجای 
بحث جدی و عملی» بحث ,اقتصادی, دربار ایتکد چه کسی بهتر 
و موفق‌تر جوایز جسی را داده و محاکمات را برپا ساخته و برپایه" 
تزهای رودزوتاک مصوب ٩-۲‏ توامیر در کنفرانس پنجم اتحادیه 
های سراسر ‏ روسیه : _ کارگران آسیابهای ساراتف» معدنچیان زغال 
سنگ دنباس و فلزکاران پیتر و غیره کارها را بهم جوش داده است - 
دربارة «تزهای» کلی بباحثه کنیم. 

بستله مربوط بد فایدة «یحث کسترده, را بگیرید. اینجا هم می‌بينيم 
که چگونه اشتباهات سیاسی توجه را از وظایف اقتصادی منحرف 
می‌سازند. من مخالف به اصطلاح بحث و کسترقمع بودم و اشتباه» 
اشتباه سباسی رفیق تروتسک را» برهم زدن کمیسیون صنفی توسط وی 
می‌شمردم و بی‌شمارم که در آن می‌بایست بحث جدی صورت گیرد. 
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اشتباه سیاسی گروه واسط بریاست بوخارین را آن می‌شمارم "که وظایف 
واسط را نهمیده است (اینجا هم اکلکتیسم را جایگزین دیالکتیک 
ساخته است)؛ آنها همانا از نقطه* نظر مواسط, می‌بایستی با انرژی 
جنون‌آمیز مخالف بحث گسترده و سوافق اثتقال بباحثه به کمیسیون 
صنفی باشند, به‌بینید چه از آب درآمد. 

سی‌ام دسامبر بوخارین داینه" سخن خود را بدائجا کشید که 
گفت ۰ سا شعار جدید بقدس دبکراسی کارگری را اعلام داشتیم 
ببتی بر اینکه همه" مد زا ی پر تور سول مق 2 
جلسات کوچک و در هر گونه کورپوراسیون خودی» در جاسات 
وسیع مورد بحث و بداقه قرار دهیم. و ایتک من می‌گویم با ارجاع 
مسئله نقتش اتحادیه‌ها به چنین جلسه؟ عظیم نظیر جلسه" امروزی 
کامی نه بعقب بلکه به جلو می‌گذاریم, (ص ۰). و این شخص زینویف 
را به بهمل گفتن و به مبالغه در دمکراسی متهم ساخت! این حرنهای 
بوخارین سر تا پا بهمل و رمزخرفه است و کاماگ بیانگر عدم درک 
این نکته است که دمکراتیسم ظاهری باید تابع صلاحیت انقلابی 
باشد! 

تروتسک هم» حرفهایش ذوه‌ای بهتر نیست, او متهم می کند که 
رلثین می‌خواهد بهر قیمتی شده» بحث دربارٌ اصل مسئله نباشد و 
آنرا عقیم گذارده (ص ۱). او می‌گوید : «چرا من در کمسیون 

شرکت ‏ نید در این باره صریعاً در کمته" مرکزی گفتم : ت 

زمانی که بمن اجاژه داده شود برابر و یکسان با همه" رفقای دیگر 
اين مسائل را در مقیاس کامل در مطبوعات حزبی مطرح سازم» تا 
آن زمان از بررسی پتهانی این مسائل یعنی از کار در کمیسیون 
هم فایده‌ای نمی‌بینم» (ص .)٩4‏ 

چه نتیجه‌ای؟ از آن زبانی که تروتسی ۲۰ دسامبر بد «بحث و 
بباحثه؟ کستزده پرداخت یک باه هم نگذ شته است و تصور نمی‌رود یکنفر 
از صد بسئول حزبی پیدا شود که از این بحث نشده و بیفایده 
بودن (حتی بدتر بودن) آنرا احساس نکرده باشد. چونکه تروتسک با 
پرداختن به بحث دربارٌ کلمات» دربارث تزهای بد وقت حزب را تلف 
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کرده و اتفاقاً بررسی جدی اقتصادی در کمسیون را که می‌توانست 
بریسی تجربه" عملی و رسیدی به آنرا ولیفه" خود شمارد تا با تعلیم 
کرفتن از این تجربه بسوی کار «تولیدی, واقعی پیش برود» نه اینکه 
از کار زنده بطرف اسکولاستیک برد هرگونه «سحیط تولیدی, راء 
قهقرا به‌پیماید» بروسی توسط «عدة معدوده امید. 5 
اصطلاح ای «جوش‌دهی» را در نظر بگیرید. من نوصیه 
کردم حدت سی‌ام دسامبر دربارژ آن سکوت شود زیرا ما تجربه" عملی 
خودمان را بروسی نکرده‌ايم» و بدون این شرط بحث‌ها دریار جوش- 
دهی ناگزیر بکار بیفایده و ستحرف ساختن واهی نیروهای حزبی 
از کار اقتصادی می‌رد. من تزهای تروتسی را دربارةُ اين بند با 
پيشنهاد اینکه نمایندکان اتحادیه‌ها در شوراهای اقتصادی ملی از 
+ تا + و از + تایٌ برسده خیالبردازی بورو کراتیک نامیدم. 
سر این حرف بوخارین خیلی از من رنجید و بطوریکه از صفحد؟ 
٩‏ گزارش می‌بینم بنحوی جامع و مبسوط برای من ثایت می کرد 
وله وقتی مردم جع می‌شوند و دربارث مطلبی حرف می‌زنند نباید 
خود را کر و لال جلوه دهند, (عیناً همینطور در صفحه" ناببرده چاپ 

شده است!), تروتسکی هم آزرده‌خاطر شد» بانگ برآورد و گفت : 
«خواهش بی‌کنم هرکدام از شماها در دفتر یادداشت 
خود بنویسد که رفیق لنین این بند را در فلان تاریخ 
پورو کراتیسم نامید» و من جرئت کرده پیش‌بینی م یکنم 
که این بند چند ماه دیگر» هم در نظر گرنته شده و 
هم بعنوان رهنمود پذیرفته خواهد شد که در شورای 
مرکزی اتحادیه‌های سراسر روسیه و در شورایعای افتصاد 
ملی» در میته" برکزی فلزکاران و در شعبه" فلزات 
و غبره عدة کارکنان عموبی از یک سوم به نصف خواهد 

سید...» (ص ۸). 

پس از خواندن این مطالب از رثیق میلیوتین (نایب رئیس شورای 
عالی اتتصاد سلی) خواهشی کردم گزارش‌های بوجود چاپی درب 
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سئله جوش‌دهی را برای من بفرستد. پیش خود فکر کردم : اقا 
کمی به برسی تجربه" عملی خودمان می‌پردازم؛ چونکه اشتغال عبث؛ 
پیفایدهء بدون بدرک و فاکت به ,کنتگ بی عمومی حزبی» (بتول 
بوخارین»؛ ص ۷؛: که بمکن است کمتر از «نکاندهی» معروف پر و 
بالدار نباش) -- با ایجاد اختلافنظرهاء تعریفات» «دسکراسی‌های تولیدی, 
من‌درآوردی؛ تا حد غیر قابل عمل بلالت‌آور است. 

رفیق میلبوتین چند جلد کتاب و از جمله ,گزارش شورایعای 
اقتصاد ملی بکنگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه, را (م.» ٩۱۹۲۰‏ 
تاریخ بقدمه ۱٩‏ دسامیر سال ۱۹۲۰ است) برای من فرستاد. در 
صفحه" :۱ این گزارش جدولی چاپ شده که درجه" شرکت کارگران 
را در سازبانهای مدیریت نشان بی‌دهد. این جدول را (که ارقام 
آن تنها بخشی از شوراهای اقتصاد مبی استانها و بگاهها را شامل 
می‌شود) ثقل می‌کنم. (رجوع شود به صفحه ۱:۸) 

پس» اینک حالا چر«+ درصد کارگران یعتی نزدیک به 3 نه 
4 در دستکاه بدیریت شرکت دارند! ماهیت بوروکراتیک و 
خیالبردازانه" آنچه که رئیق ترونسی در این باره در تزها نوشته 
حالا دیگر به ثبوت رسیده است. کفتن و بحث کردن و نوشتن 
پلاتفوریها ‏ راز بل تا چم یا واز « تا م»- اینها همه کار 
بیخود و بینایده ,گنتگوی عموبی حزبی» که نیروها و وسایل و 
توجه و وقت را از کار تولیدی منحرف می‌کند و فقط سیاست‌بازی 


فاقد مضمون جدی است. و در کمسیون که افراد مجربی در آن 
باشند و با نوشتن تزها بدون بروسی حقایق بوافقت نکنند» ممکن 
بود ینفع کار به بررسی تجربه پرداخت» -بثلا از ده نفر یا بیست 
تفر (از هزاران «کارکن عموبی) استفسار کرد و به تطییق خاطرات 
و نتیجه گیریهای آنان با ارقام بیغرضانه" آماری پرداخت و در راه 
کسب دستورات جدی عملی برای آینده کوشش نمود : آیا جا دارد 
که با وجود چنین لنایج تجربی حالا در همان جهت پیش رفت یا 
قدری آثرا تغییر داد و همانا چگونه جهت و شیوه‌ها و برخورد را 


دستگاه مدیریت 


هیشت رئیسه شورایعالی اقتصاد ملی 
و شوراهای اقتصاد ملی [استانها 


هیئت‌های مدیریت کل و شعبات 


و براکز و ادارات کل 
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تغییر داد» یا بنفع کار توقف نمود و تجربه و آزمون را باز هم 
و باز هم بورد رید قرار داد و شاید چیزی را اصلاح 
تمود و کذا و کذا وقس علیهذا. 

رفتا (اجازه پدهید بنهم قدری به «تبلیغ اتتصادی» پپردازم !)» 
رعبر واقعی امور اقتصادی می‌داند که سربایه‌داران و سازباندهان 
تراست‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشورها سالهای زیاد» گاهی ده سال 
و بیشتر به بررسی و سید تجریه" خود (و دیگران) می‌پرداختند 
و کارهای آغازشده را اصلاح و تغییر می‌دادند و بعقب برمی گشتد 
و پارها اصلاح می‌کردند تا شیوهٌ مناسب بدیریت کار معین را 
پیدا کنند و مدیران درجه" بالا و پائین را برگزینند و کارهایی 
از این قبیل را انجام دهند. در دورانل سربایه‌داری حنین بوده که 
در تمام دنیای متمدن در کار اتتصادی خود یه تجربه و عادات 
قرون و اعصار متک بود. ولی با روی زبینه" جدید می‌سازيم که کار" 
بسیار طولائی و پیکیرانه و پرحوصله‌ای را در جهت تغییر عادات 
ایجاب می‌کند که سربایه‌داری برای ما به ارث گذاشنه و تغییر 
و اصلاح آنها فقط خیلی بتدریج امکان‌پذیر است, برخورد به این 
مسثله آن طوریکه تروتسی برخورد می‌کند از بیخ‌وین نادرت است. 
او در نطق سی‌ام دسامپر خود بانگ برآورد و «آیا کارگران 
و کارکنان حزب و اتحادیه‌ها تربیت اقتصادی دارند؟ دارند یا 
نه؟ من در پاسخ می‌گویم : ندارند, (ص .)٩‏ چتین برخوردی بچنین 
سئله‌ای بضحک و خنده‌دار است. مثل اینکه بپرسید : آیا در لشگر 
معیتی بقدار چکمه" نمدی کافی است؟ کافی است یا نه؟ 

با پس از ده سال هم حتماً نا گزیر خواهیم بود بگوئيم که همد" 
کارکنان حزب و اتحادیه‌ها عموباً از تربیت کافی تولیدی برخوردار 
تیستند, همینطور هم پس از ده سال همد" کارکنان حزب و اتحادیه‌ها 
و سازبان نظامی عموباً از تجربه" کافی جنک برخوردار نخواهند بود. 
اما ترییت تولیدی در کشور با از آنجا آغاز شده است که نزدیک 
به هزار کارگر و عضو و نماینده اتحادیه‌ها در ساحه" مدیریت 
ش رکت می‌جویند و امور بنگاهها و ادارات کل و ارکانهای بالا را 


ادان ی کنند. اصل اساسی «تربیت تولیدی»» خود باء پنهانکاران 
سابق و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای» آنست که خود با به شبوة رهفت 
بار گز کن و یکبار ببر, به دقیق‌ترین و مسوطترین بررسی نجربد" 
عملی خودبان بپردازيم و دیگران را یاد بدهيم به اين کار دست 
بزنند, رسیدق پیگبرانه و تدریجی و محتاطانه و توأم با قاطعیت 
به آنچه که این هزار نفر انجام داده‌اند» و اصلاح محتاطائه‌تر 
و قاطعانه‌تر کار آنهاء و فقط پس از اثبات کاسل فاید این شیوه 
و این سیستم مدیریت و این تناسب و این گزینش افراد و غیره» 
برای پیشرفت قدم به پیش گذاشته شود. و این قاعد؛ اصلی و بنیادی 
و سلم بترییت تولیدی» است و اتفاقاً رفیق تروتسک با تمام تزهای 
خود» با همه" برخورد خویش بسئله» این قاعده را نقض می‌کند. 
اتفاقاً همه" تزها و همه" جزوم‌پلاتفورم رنیق تروتسی چنانند که با 
اشتباهات خود توجه و پیروهای حزب را از کار جدی «تولیدعه 
به بحث‌های پوچ و بی‌مضمون سمتحرف ساخته است. 


دپالکتیک و اکلکتیسم . «مکتب» و «دستگاه» 
از جمله" ارزنده‌ترین صفنات متعدد رفیق بوخارین استعداد تئوریک 
وی و علاقه‌اش به آنست که در هر سئله ریشه‌های تئوریک آنرا 
جستجو کرده و پیدا نماید. این صفت بسیار ارزنده‌ای است» چونکه 
هیچ اشتباه و از جمله اشتباه سیاسی را اگر چنانکه ریشه‌های تلوریک 
اشتباه را در کسی که برتکب آن شده با توجه به احکام معین که 
آگاهانه پذیرفته باشد» پیدا نکنيم بکلی نی‌توان فهمید, 
ریق بوخارین بر حسب این تمایل خود به تعمیق تئوریک 
مسئله از بحث سی‌ام دسامیر و قاید قبل از آن بحث را همانا در 
همین سیر می‌اندازد. 


رفیق بوخارین در تاریخ سی‌ام دسامبر می‌گفت : سن 
بطلتا لازم و ضرور بی‌شمارم و ماهیت تلوریک آنچه که 
ایتجا ,فرا کسیون واسط, یا ایدئولوژی آن می‌نامند و برای 
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من کابلا مسلم است. که نباید نه اين جهت سیاسی را دور 
انداخت و نه این جهت اقتصادی را...» (ص ۰6۷ 


باهیت تتوریک آن اتباهی که رفیق بوخارین در اینجا می‌کند» 
آنست که رابطه" متقابل دیالکتیی میان سیاست و اتتصاد را (که 
با رکسیسم پما می‌آموزد) با | کلکتیسم عوض م ی کند, «هم این و 
هم آن» «از یک طرف و از طرف دیگر,- این موضع تلوریک 
بوخارین است. این همان اکلکتیسم است. دیالکتیک ایجاب می کند 
که تناسب و رابطه" متقابل در رشد مشخص آنها بطور همه‌جانبه 
در نظر گرفته شود» نه اینکه تکه‌ای از این و تکه" دیکر 
از آن بگیرند. این نکته را در مثال سیاست و اقتصاد نشان دادم 

این نکته در مثال ,«واسطء هم مسلم است. واسط بفید و لازم 
است اگر چنانکه قطار حزبی در سرازیری نابودی و انهدام افتاده 
باشد. این نکته مسلم است. بوخارین وظیفه" مواسطم را با گرفتن 
تکه‌ای از زینویف و تکه" دیگر از تروتسک بطور اکلکتیستی مطیح 
ساخته است. بوخارین بی‌بایست بعتوان رواسطه مستقلاً تعیین می کرد 
که اشتباه این يا آن» اينها یا آنها چیست و در کجا و چه وقت 
روی داده است و اشتباه تئوریک و نظری» یا اشتباه دور از نزاکت 
عتیاتی» يا اشتياه فراکسیونی در سخنرانی» یا اشتباه اغراق و گزافه- 
گوبی و غیره است و با تمام نیرو بهر چنین اشتباهی یتازد. بوخارین 
اين وظینه" رواسطی» خود را تفهمیده و یک از دلایل آشکار آن این 
است :ٍ 
فرا کسیون کمونیستهای بوروی سکتران (کمیته"* مرکزی سازسان 
کارکنان راه آحن و حمل و نقل آبی) در پتروکراد - سازمانی که 
هوادار تروتسک است و صریعاً اعلام داشته که بعقیدٌ وی سواضع 
رفیق تروتسی و رفیق بوخارین در سئله" اصلی» دربارة نقش اتحاد-یه‌ها 
اشکال مخلف یک نقطه* نظر است»»- جزوه‌ای را که شامل 
گزارش فرعی رفیق بوخارین در تاریخ سوم ژانویه سال ۱٩۲۱‏ در 
پتروگراد است» در شهر پتروکراد چاپ و سنتشر ساخته است. (۵. 


۱۹۲ لنین 


بوخارین : «دربار وظایف اتحادیه‌ها,. پ.» ۰٩۲۱‏ در این گزازگن 
فرعی چنین می‌خوائيم : 


«ابتداء رفیق تروتسی نظر خود را چنین فورمولبندی 
کرد که باید هیثت رهبری اتحادیه‌ها را تغییر داد» باید 


رنقای مناسبی را برگزید و غیره و غیره» و قبلا او حتی 
طرفدار «تکاندهی» بود» ولی حالا از این نظریه عدول کردهء 
و از این رو طرح «تکاندهی» بعنوان دلیل بر علیه رفیق 
تروتسق بی‌معنی است» (ص ). 


روی نارسائیهای متعدد واقعی این شرح مکث تخواهم کرد. 
(کلمه" «تکاندهی, توسط ثروتسی در کنفرانس پنجم اتحادیه‌های 
سراسر ‏ روسیه منعقده دوم - ششم تواببر بکار رفته است. ترونسی 
دربارةٌ «گزینش رهبران, در بند پنچم تزهای خود که هشتم نوامبر 
تسلیم کمیته" مرکزی کرده است و ضمتاً ناگفته نماند که توسط 
فردی از طرفداران تروتسکی بشکل ورقه" چاپی بنتشر کردیده سخن 
گنته است. تمام جزوهُ تروتسکی: رنقش و وظایف اتحادیه‌ها,» ۲۵ 
دسابیر سر تا پا از همان نحوه تفکر و از همان روح که تبلاً به 
آنها اشاره کردم» سرشار است, ایداً معلوم نیست که این «عدول, در 
کجا و چگونه صورت گرفته است.) حالا سخنم دربارٌ مطلب دیگر است. 
اگر «واسطم اکلکتیستی است» اشتباهاتی را نادیده می‌گیرد» از اشتباهات 
دیگر یاد می کند ؛ دربار اشتباهات سی‌ام دسامبر سال ۱۹۲۰ در 
سکو در برایر هزاران تن از کارکنان حزب کمونیست روسیه از 
سراسر _ کشور سکوت اختیار می‌کند؛ دربارةٌ اشتباهات سوم ژانویه 
سال ۱۹۲۱ در پیتر سخن می‌گوید. ار ,رواسطم دیالکتیی است؛» 
پاید با تمام نیروی خود بهر اشتباهی کد در طرفین یا در همد" 
طرفها می‌بیند» حمله کند. ولی بوخارین این کار را نمی کند. او 
حتی در صدد نیست جزو؛ ترونسکی را از نتطه" نظر سیاست تکاندهی 
مورد برسی و تحلیل قرار دهد. او نتط دربارهٌ آن سکوت ب یکند. 
و تعچب ندارد که چنین ایفای نقش واسط همه را بخنده می‌اندازد. 
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و بعد, در صفحه" هفتم همان سخترانی بوخارین در پتروگراد 
می‌خوانیم : 
راشتباه رفیق تروتسک آنست که بقدر کفی از مکتب 
تو اون دناع نمی کند». 


در بحث سی‌ام دسابیر بوخارین چنین قضاوت می کند : 


«رفیق زیتویف می گفت» اتحادیه‌ها مکتب کموئیسم هستند 
و تروتسک بی‌گفت که اتحادیه‌ها - دستکاه اداری-فنی مدیریت 
تولید است. من هیچگونه دلیل منطقی نمی‌بینم که ابت 
کند نه اولی درست است و نه دوبی : هر دوی این احکام 
و توأم ساختن هر دوی آنها درست است» (ص ۸؛). 


همان فکر در تز ششم بوخارین و «کروه, يا «فراکسیون» وی 
دیده ی «...از یکطرف: آنها (اتحادیه‌ها) کت کمونیسم 

از طرف دیگر» آنها- و ضمناً بطور روزافزون - بخشی از 
خود و تا اتتصادی و دستگاه قدرت دولتی بطور کلی بشمار می- 
روند...» (,پراودا,» ۱۰ ژانویه). 

و اشتیاه اصلی تئوریک ریق بوخارین در همین جاست» و 
اکلکنیسم (که بویژه میان سازندکان سیستم‌های فلستی ‏ گوناگون 
وسدروز» و ارتجاعی رواج دارد) جایگزین دیالکتیک شده است. 

رفیق بوخارین از دلأیل رسنطتی» سخن بمیان می‌آورد. تمام بحث 
وی نان می‌دهد که او -شاید نا آگاهائه --طرفدار منطق 
(صوری - م.) یا اسکولاستیک (ملانتطی فاضل‌,آبانه -م) است نه 
طرقدار منطق دیالکتیک یا مارکسیستی. برای روشن ساختن این 
مطلب از ساده‌ترین مثال که خود رقیق بوخارین ۷ آورده است» 
شروع می‌کنم. در بحث سی‌ام دساببر او می 


«رفتاء بحث و جدل‌هایی که در اینجا جریان دارند» 
خاطراتی تقریباً با چنین مشخصاتی در شما برمی‌انگیزند : 


۱۹4 لئین 


دو نفر می‌آیند و از همدیگر می‌پرسند استکان چیست 
که روی تریبون است. یک می‌گوید : ,این استوانه" شیشه‌ای 
است» و لعنت بر کسی که بگوید چنین نیست». دومی 
می‌گوید ۰ راستکان وسیله‌ای برای نوشیدن است» و لعنت 
پر کسی که بگوید چنین نیست»» (ص تام 


بطوریکه خواننده ملاحظه می‌کند» بوخارین با این مثال می‌خواست 
زیان کونه‌نظری و یکطرفه بودن را برای من توضیح دهد. من این 
توفیح را با مپاسگزاری می‌پذیرم و برای آنکه عم سپاسگزاری خود 
را ثابت نمایم يا توضیح ساده و عابدفهم پاسخ می‌دهم که وجه 
تمایز اکلکتیسم با دیالکتیک چیست, 

استکان بسنماً هم استوانه" شيشه است و هم وسیله‌ای برای 
نوشیدن. ولی استکان علاوه بر این دو خصوصیت یا کیفیت یا جانب؛ 
خصوصیات» کیفیات» جوانب» مناسبات ستقابل بی‌نهایت زیاد و 
روسایل ارتباط, دیگر با بقید" جهان دارد. استکان یک چیز سنگینی 
است که بی‌تواند آلتی برای پرتاب کردن باشد. استکان می‌تواند 
بعنوان پرس-پاپیه» بعنوان محلی برای نگهداری پروانه بدرد بخورد» 
استکان می‌تواند بعنوان کنده‌کاری هنری یا نقاشی‌شده» کامل صرفنظر 
از اینکه برای توشیدن بایعات پدرد می‌خورد يا نهء از شيشه ساخته 
شده باشد یا نهء بشکل استوانه است و یا اصلا چنین شکلی ندارد؛ 
هکذا و قس علیهذاه یک چیز قیمتی باشد, 

اما بعد. اگر ین حالا به استکان یعنوان وسیله" نوشیدن احتیاج 
دارم» برایم اپدا مهم یست که شکل آن کسلا استوانه و خودش 
واقعاً از شیشه باشد» در بقابل مهم آنست که ته آن ترک نداشته 
باشد و هنگام استفاده از آن لب‌ها وا زخمی نکند و قس علیهذا. 
اگر استکان برایم نه برای نوشیدن بلکه بعنوان هر استوانه* شیشه‌ای 
مورد احتیاج باشدء آنوقت استکانی هم "که نه آن ترکیده و حتی اصلة 
ته نداشته باشد و غیره و غیره» بدرد بی‌خورد. 

متطق صوری که در بدارس به آن اکتفاء می‌شود (و باید - 
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با اصلاحاتی - برای کلاسهای پائین بدارس اکتفاءه شود)» صفات 
نلاهری را می‌گیرد و به پیروی از این شیوه به معمولی‌ترین مشخصات 
يا به مشخصاتی که بیش از همه حنمگیر است توجه دارد و به 
همین بسنده می‌کند. اگر در این ضمن دو یا چند صفت مختلف 
گرفته شوند و کملاً بطور تصادفی ستحد کردند (حم استوانه شیشه‌ای 
و هم وسیله" نوشیدن) آنوقت با صفت اکلکتیستی بدست می‌آوریم که 
جوانب مختلف شلی را نشان می‌دهد و بس. 

منطلق دیالکتیی طلب می‌کند که با پا را فراتر نهیم. برای 
درک واقعی هر چیزی باید همه" جوائب» همه" روابط و «وسایل 
ارتباطه آثرا فرا گرفته و بررسی نمود. با هرگز کل به این هدف 
نمی‌رسيم» ولی خواست فراگیری و بررسی همه‌جانبه» با را از اشتباد 
هات و از جمود و کرختی برحذر بی‌دارد. این اولا. ثائیاءه معطق 
دیالکتیی ایجاب بی کند که هر چیزی در جریان رشد آن» (بطوریکه 
کاهی هکل می‌گوید) «در حال حرکت خودی»» و تغییر و تحول 
در نظر گرفته شود. این نکته در مورد استکان زود درک نمی‌شود» 
وی استکان هم بلاتغییر نی‌باند و بویژه تخصیص استکان و ورد 
اسعمال آنء رابطه آن با دنیای اطراف خود تغییر م یکند. ثالثاء 
تمام پراتیک آنسانی باید هم بعنوان بعیار حقیقت و هم بعنوان 
بیانگر عملی روابط شثی با آنچه که برای انسان لام و ضرور است 
وارد «تعریف» کامل شفی شود. رابعه منطق دیالکتیک می‌آسوزد» 
هما-نطوریکه پلخانف فقید بدنبال هکل دوست داشت بگوید» که ,حقیقت 
مجرد وجود ندارد» حتیقت همیشه کنکرت و مشخص است». (بنظرم 
جا دارد توی پرائتز به اعضای جوا حزب تذ کر داده شود که 
بدون بررسی» همانا بررسی هم" نوشته‌های فلسفی پلخانف نمي‌توان 
کمونیست آکله و واقعی شد» زیرا اینها بهترین نوشته‌ها در تمام 


#ضمتاً نمی‌توان آرزومند نبود که اولاء در آثار پلخانف که 
اپنک دارد از چاپ خارج می‌شوده تمام مقالات فلسفی او در جلد 


۱۹۹ لنین 


بدیهی است که من بهمه مناهیم بنطق دیالکتیی اشاره نکردم» 
ولی فعلاً همین هم کافی است. می‌توان از استکان به انحادیه‌ها و به 
پلاتفورم تروتسک پرداخت. 

بوخارین بی‌گوید و در تزهای خود. بی‌نویسد : «از یکطرف» 
مکتب و از طرف دیگر» دستگا, اشتباه تروتستی در آنست که راز 
جنبه" بکتب بقدر کانی دفاع نمی کند,... زینویف هم دفاعش از 
«جنبه, دستگاه کافی نیست. 

چرا این نحوه؛ُ تفکر و تضاوت بوخارین اکلکنیسم کرخت و 
فاقد مضمون است؟ برای آنکه بوخارین ذره‌ای از تلاش از خود 
نشان نمیدهد که مستقلا از زاویه" دید خود همه" تاریخ این اختلاف نظر » 
همچنین تمام برخورد بسغله و تمامی طرح آن - یا اگر بخواهید تمامی 
جهت طرح ممئله. را در این موتم؛ در این اوضاع ی احوال مشخض 
تحلیل نماید (مارکسیسم یعنی بنطق دیالکتیی مسلماً آثرا طلب ی کند). 
بوخارین ذره‌ای تلاش در این راه از خود نشان ثمی‌دهد! او بدون 
کوچکترین برسی مشخصء با تجریدهای صرفاً کلی برخورد میکند 
و تکه‌ای از زینویف و تک" دیگر از تروتسک بی‌گیرد. این همان 
اکلکتیسم است, 

برای توضیح بیشتر مثای می‌زنم. من دربارةٌ تیامیون و انقلاییون 
چین جنوبی» چیزی نمی‌دانم (بجز ۲-۲ بقاله سون یات سن و چند 
کتاب و مقالات روزنانه‌ها که سالها پیش آنها را خوانده‌ام), چون 
در آنجا قبامهایی برپاست لابد سیان چینی شمارهٌ ۱ که می گوید - قیام 
محصول شدیدترین ببارزه طبقاتی است که همه خلق چین را در بر 


مخصوص یا جلدهای مخصوص با بفصل‌ترین فهرست‌ها و راهتماها 
و غیره جمع شود. چونکد این مقالات باید حتماً جزو کتابهای درسی 
کمونیسم باشد. انیًء بنظرم دولت کارگری باید از پروقسورهای 
قلسفه بخواهد که شرح پلخانفی فلسفه" مارکسیستی را بلد باشند و 
بتوانند این معلوسات را بمحصلین یاد بدهند. ولی این دیگر عقب‌نشینی 
از «تبلیغات» بسوی مدیریتم است, 
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گرفته است» و چینی شمارهٌ ۲ که می‌گوید - قیام هتر است» سناقشه 
و جدل هست. من بی‌توانم چیزی بیشتر ندانم و تزهایی نظیر تزهای 
بوخارین را بنویسم : ,از یکطرف... از طرف دیکرم. یک «جنبه» هنر 
را و دیگری ,«جنبه" تشدید, را و الخ بقدر کافی در نظر نگرفته 
است. و این» اکلکتیسم کرخت و فاقد مضمون خواهد بود» زیرا در 
آن بررسی مشخص اختلاف موجود» مسئله موجود» برخورد موجود به آن 
نیست و قس علیهذا. 

اتحادیه‌ها - از یک طرف» مکتب؛ از طرف دیکر» د. 
طرف سوم» سازمان زحمتکشان؛ از طرف چهارم» سازمان 
کارگران صنعتی ؛ از طرف پنجم» سازمان تولید < و غیره و غیره است. 
بوخارین هیچگونه تحلیل مستدل و مستقل ندارد و ذره‌ای از این 
تحلیل مشاهده نمی‌شود که چرا باید دو «جانب, اول مسئله یا شثی 
را گرفت» نه جانب سوم» چهارم» پنجم و غیره و غیره را. از این رو 
هم تزهای گروه بوخارین از سر تا پا حرف بوچ و توخالی اکلکتیستی 
است. بوخارین تمامی مسئله" تناسب سکتب» و ,دستگاه, را از ريشه 
و اساس_نادرست» اکلکتیستی» مطرح می کند, 

برای طرح درست این مسئله باید از تجریدهای پوچ به بحث و 


نزاع مشخص یعنی به این مناقشه پرداخت, این بحث را هر طوریکه 
می‌خواهید بگیرید» آنطوریکه در کنفرانس پنجم انحادیه‌های سراسر 
روسیه پیدا شد يا آنطوریکه خود تروتسک در جزوهپلاتفورم ۲۰ دسامپر 
خود آنرا مطرح ساخت و به آن جهت داد»- و شما خواهید دید کد 
تمام برخورد تروتسی و تمام سمتگیری او" او نادرست است. او آنچه 
رآ که باید و بی‌توان به اتحادیه‌ها بشابه" مکتب نزدیک شد هم 


# ضمتاً ناگنتد نماند که تروتسکی در اینجا هم اشتباه دارد. او 
فکر میکند که سازمان تولیدی بمعنای سازمان دارندهُ تولید است, 
این فکر درست نیست. سازبان تولیدی یعتی سازباندی کارگران از 
لحاظ رشته‌مای تولیدی که حتماً در سطح فنی و فرهت معین (هم در 
روسیه و هم در سراسر جهان) پاشد, 


شین 


وقتی که موضوع «تردیونیونیسم شوروی, بطرح است» هم وقتی که 
صحبت از تبلیغات تولیدی بطور کلی است؛ و هم وتتی که بانند 
تروتسک سسئله را دربارٌ مجوش دادن,» دربارٌ شرکت اتحادیه‌ها در 
ادارٌ امور تولیدی بطرح کنی؛ نفهمیده است. و در این سلله؟ 
اخیر همانطوریکه در جزوهپلاتنورم تروتسی مطرح شده نادرستی ناشی 
از عدم درک این نکته است که اتحادیه‌ها مکتب مدیریت اداری.-فنی 
تولید هستند, اتحادیه‌ها نه «از یکطرف» مکتب و ] از طرف دیگر» چیز 
دیگرند»» پلکه از همه از همه" جهات در این بحث؛ در این طرح سسئله توسط 
تروتسی مکتب» بکتب آت< انحاده بکتب همبستی» بکتب دفاع از 
منافع خود» مکتب سیادت» مکتب بدیریت هستند. رفیق بوخارین بجای 
ی این اشتباه بنیادی رفیق تروتسی را درک اوک کند و اصلاح نماید؛ 
و اصلاح مضحی کرده و گفته است : «از یکطرف» از 4 دیگر». 
بازهم مشخص‌تر بسغله نزدیک شویم و بینیم اتحادید‌های کنونی 
بعنوان ,دستگام بدیریت تولید چه هستند. دیدیم که برطبق ارقامی 
که کابل نیست» قریب ٩۰۰‏ کارگر» عضو و نماینده اتحادیه امور 
تولیدی را اداره می‌کنند. این رقم را اگر بخواهید اقلا ده برابر» 
حتی صد برابر کنید» حتی برای اغماض بشما و برای روشن شدن اشتباه 
پئیادی شماء چنال سرعت باورنکردنی «حرکت به پیش در دوران بسیار 
تزدیک را فرش کنیم» با وجود این ما نسبت به تودهٌ شش دليوني 
اعضای اتحادیه‌ها رتم ی حاق از تعداد آنهایی که ستقیماً 
در مدیریت شرکت دارند» بدست می‌آوریم, و از اینجا با روشنی باز حم 
شتر معلوم می‌شود که عطف تمام توجه به «قشر رعبری, همانطوریکه 
تروتسکی می‌کند» و صحبت از نقش تولیدی اتحادیه‌ها و مدیریت 
تولید بدون در نظر گرفتن ایتکه ۸ در صد می‌آموزند 
(ه امس بات وی موی که برابر ۲ ٩۸‏ درصد از 
تعداد کل است) و مدنهای زیاد باید بیاموزند» در حکم اشتباه بنیادی 
است. نه مکتب و مدیریت بلکه مکتب مدیریت, 
رفیق تروتسی ضمن بحث سی‌آم. دسامیر با ژیتویف و ضمن وارد 
کردن اتهام نادرست و بی‌دلیل به وی به نفی «برگماری» یعنی نفی 
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حق و وئلیفه* کمیته" مرکزی در برگماری افراد» بی‌اختیار به مقابلد؟ 
بی‌نهایت خودویژه پرداخت و لد 


«.. ژینویف بهر سئله" جدی و عملی خیلی برخورد 
تبلیغاتی دارد و فراموش م یکند که اینجا نه تنها مطلب 
و خمیربایه برای تبلیغات» پلکه بسئله‌ای است که باید بطور 
اداری آنرا حل کرد» (ص ۰۲۷ 


حالا من به تفصیل ثوضیح می‌دهم که برخورد اداری به این 
مسئله چگوند می‌توائیست باشد. ولی اتفاقاً افتباه بنیادی رقیق تروتسی 
در این است که او به آن سسائلی که خودش در جزومپلانفورم 
خویش مطرح ساخته بعنوان مدیر نزدیک شده (بعبارت دقیقتر پریده 
نزدیک شده) است» در حالیکه به این مسائل سمکن و لازم بود 
صرفا بعنوان مبلغ برخورد می‌کرد, . 
در وائع بینیم» تروتسی چه چیز خوبی دارد؟ نه در تزهای خود 
بلکه در نطق‌های خود - بویژه هنکامیکه بحث و جدل ناموفق خویش 
را با گویا جناح ,محافظه‌کار» پروقسیونالیست‌ها فراموش می کند - پدون 
تردید تبلیغات تولیدی خوب و مفید است. ربق تروتسی با کار جدی 
«اقتصادی» در کمیسیون صنفی» با سخنرانیهای بلیغ و ادبی» بعنوان 
شرک تکننده و کاربند بوروی تبلیغات تولیدی سراسر روسیه بدون 
تردید خیلی بفید واقع می‌شد (و بدون تردید خیلی مفید واقع خواهد 
شد) . «نزها-پلاتفورم» اشتباهند. برخورد اداره کننده به ریحران» در 
سازبان اتحادیه‌ای» به ردو گرا فگی: در اتحادیه‌هاء به تسیر برنامه" 
حزب کموئیست روسید» به «تردیونیونیسم شوروی,» به «ترییت تولیدی»» 
به «,جوش‌دهی»» خط و محور اصلی در آنهاست. من حالا تمام موضوعهای 
عمده «پلانفورم» تروتسی را یک بیک یادآور شدم و همانا برخورد درست 
در لحظه" کنونی به چنین موضوعها با آن خمیرمایه‌ای که تروتسک دارد» 
صرفاً فقط می‌تواند برخورد تبلیغاتی باشد. 

دولت -ساحه" اجپار است. تحاشی از اعمال جپر بویژه در 


۱۷۰ لنین 


دوران دیکتاتوری پرولتاریا دیوانی خواهد بود. در اینجا سدیریت» و 
برخورد بدیرانه به کار حتمی است. حزب - پیشاهنک زمامدار 
پلاواسطه" پرولتاریاست» حزب- رهبر است. اخراج از حزب نه اجبار 
- وبیله" ویژه تأثیر» وییله" تصفیه و ورزیدی پیشاهنگ است. 
اتحادیه‌ها مخزن قدرت دولتی؛ مکتب کمونیسم» مکتب میادتند. در 
این ساحه نه بدیریت بلکه «رابطدم_ سیان مدیریت دولتی ب رکزی, 
(و البته محلی هم)» «اقتصاد ملی و توده‌های وسیع زحسکشان, 
(بطوریکه برنابه" حزب ماء بند پنجم بخش اقتصادی مربوط یه اتحادیه‌ها 
حای است) جنبه" خودویژه و عمده دارد, 

نادرستی 257 
اصلی تمام جزوم-پلاتفورم تروتسک‌را تشکیل بر 

فرض کنید که تروتسی این «جوش 9 سکذایی در رابطه با 
پقیه" موضوعهای پلاتفورم خود را از جانب دیکر با برخورد به تمام 
مسئله برریسی می‌کرد. فرض کنید که جزوة وی تماما به پژوهش مبسوط 
مثلاً ٩۰‏ از ٩۰۰‏ مورد «جوش‌دهی»» موارد توأم ساختن شغل‌هائی 
در شورایعای اقتصاد بل در مدیریت صنایع و شغل‌های بربوط به 
انتخابات در اتحادیه‌هاء توأم ساختن اعضای اتحادیه‌ها و کارکنان 
دائمی جنبش انحادید‌ای» اختصاص داشت. فرض کنید که این ٩۰‏ 
بورد همزمان با ارقام حاصله از پژوهش آماری برگزیده» همراه با 
سخنرانی‌ها و گزارشهای بازرسان رابکرین (۰:) و کمیساریاهای ملی 
مربوطه یعنی برطبق موسسات اداری» از نقطه" نظر نتایج کار» 
موفقیت‌های تولید و نظایر آنها مورد تحلیل قرار می‌گرفت. چنین 
برخوردی بکار» برخورد اداری دریتی بی‌بود و کبلا خطمشی 
«نکاندهی» یعنی تمایل به آنچه ک را برکنار سازد» جای ک را تغییر 
دهد و ک را برگبارد و همین حالا چه خواستهایی از ,تشر رعبری, 
یکند» توجیه می کرد. اگر بوخارین در سخترانی سوم ژانویه خود که 
سکترائیهای پیتر جاپ کرده‌اند گنت که تروتسی قبلاً نظرش 
رتکاندهی» بود؛ ولی حالا از آن عدول کرده است» باید گفت که 
بوخارین اینجا هم عما5 دچار اکلکتیسم می‌شود که از لحاظ پراتیک 
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مضعک است و از لحاظ تلوری برای سارکسیست ابداً مجاز نیست. 
بوخارین مسئله را بطور انتزاعی می‌گیرد و بلد نیست (یا مایل نیست) 
بطور مشخص بدان نزدیک شود. بادامیکه ما کمیته" مرکزی حزب و 
همه" حزب بمدیریت خواهيم پرداخت یعتی کشور را اداره خواهیم 
کرد با هرگ از رتکان‌دهی» یعنی از برکنار کردن» جابجا کردن 
و برگیاری و اخراج و غیره خودداری نخواهيم کرد و نمی‌توائیم 
خودداری کنیم. ابا در جزوه- پلاتفورم ترونسکی اصلاً نه آن مطلب 
گرفته شده و ایلة نه سل" جدی عملی» بطرح گردیده است. نه 
بر سر «سللد" جدی عملی» زینویف و تروتسک بحث و جدل می‌کردند» 
با با بوخارین بحث داریم و همه" حزب بحث دارد» بلکه بحث دربارةً 
مسگله مربوط به «گرایشها در ساحه* جنیش‌اتحادیه‌ای است» (تز شماره 
» پایان» تز تروتسی), 

این سئله باهيتاً یک مسئله سیاسی است, رف اشتباه تروتسک با 
اصلاحات و بتعمهای اکلکتیستی همانطوریکه بوخارین می‌خواهد» سرشار 
از احساسات و بنویات البته بسپار نوعدوستاند در حقیقت ابر - 
دابریه مشش و "کیکرث - غیر معکق, است: 

راه حل در اینجا یکی تنها یک می‌تواند باشد. 

سئله" سیاسی_ دربارٌ «گرایشها در ساحه" جنبش اتحادیه‌ای»» 
دربارٌ تناسب طبقات» دربارة تناسب سیاست و اقتصاد» دربارة نقش‌های 
ویذهٌ دولت» حزب» اتحادیدهاء -بکتبم و دستگاه و نظایر آنها را 
باید بدرستی حل کرد این اولا, 

ثانیاً ٍ بر پاید" حل راستین سیاسی به تبلیغات طولانی و منظم و 
پیگیرانه؛ صبورانه و مختلف‌الجواتب و تکراری تولیدی پرداخت و 
بعبارت دقیقتر چنین تبلیغاتی را انجام داد و آنرا در مقیاس دولتی» بنام 
و قلعت رقبزی: سائباتت دولتی آنعام دآک. 

ثالثاً : «سائل جدی عملی» را با بحث‌هایی دربار کرایشهایی 
قاطی نکرد که (بحث‌ها) دستاورد فائونی ,گفتگوهای همکانی حزب» 
و بباحثات گسترده است و طرح آنها بطور جدی» در کمیسیون‌های 
جدی» با بازپرس شاهدان» با بررسی سخنرانیها و گزارشها و آبار و 


13 


برپایه" همه" اینها - تنها برپایه" همه" اینها و تنها در این شرایط - 
تنها برطبق تصمیم ارکان مربوطه شوروی يا حزبی یا هر دوی این 
ارکانها «تکان داد». 

ابا از اقدام تروتسک و بوخارین آش شله قلمکاری از اشتباهات 
سیاسی در برخورد بسئله» قطع رابطه"پخش و تسمه‌های محرک وسط» 
پرش از پائین يا جهش بسوی مدیریت» حرکت عبث و بیفایده 
"مقر کم هرز در آبد. منشاء تگوریک اشتباه سیاسی» - چون بوخارین 
سئله را از لحاظ منشاء تئوریک با «استکان» خود مطرح کرده استء»- 
روشن است. اشتباه تلوریک - در این مورد» اشتباه کنوسئولوژیک 
(ادرای» معرفتی --م.) بوخارین عبارت است از جایگزین ساختن 
اکلکتیک بجای دیالکتیک. بوخارین با طرح اکلکتیی سئله ‏ جکلی 
سردرگم‌شده و کنته‌های خود را تا سندیکالیسم کشانده است. اشتباه 
تروتسی یکجانبه بودن» ابراز شور و ذوق و ببالغه و لجاجت است, 
پلاتفورم تروتسی عبارت از این است که استکان وسیله‌ای برای نوشیدن 
است» حتی اگر این استکان ته نداشته باشد. 


من باید به اختصار به برخی از نکلت اشاره کنم که سکوت دريارٌ 
آنها بمکن است بوچب سوءتفاهم گردد. 

رثیق ترونسی در تز ششم «پلاتفوم, خود بند پنجم بخش اقتصادی 
برنامه" حزب کمونیست روسیه را نقل کرده که دربارة اتحادیه‌هاست. 
رفیق ترونسی دو صفحه" بعد» در تز هشتم» گفته است + 

«... اتحادیه‌ها با از دست دادن پاید" قدیمی موجودیت خودء 
مبارزة اتتصادی طبقاتی».., -(این نادرست است این سبالغه" عجولانه 
است : اتحادیه‌ها چنین پایه‌ای نظیر ببارث اتتصادی طبقاتی را از 
دست داده‌اند» ولی هر گز چنین پایدای نظیر «سببارزث اتتصادی» غیر 
طبقاتی بمعنای مبارزه با تحریفات بورو کراتیک دستگاه شوروی» بمعنای 
محافظأت منافع مادی و سعنوی تود؛ زحتکشان از طرق و با وسایل 


بار دیگر دربارُ اتحادیه‌ها» دربارٌ لحظه" کنونی... ۱۷۳ 


غیرقابل دسترسی برای این دستگاه و نظایر آن) را از دست نداده و 
سالهای زیادی هم ستأسفانه نمی‌توانند چنین پایه‌ای را از دست بدهند ),.. 
-- راتحادیه‌ها بعلت وجود سلسله شرایطی نتوانسته‌اند نیروهای لازم 
را در صفوف خود گرد آورند و شیوه‌های لازم را تنلیم کنند یرای اینکه 
پتوانند وظیثه" جدیدی را انجام دهند که انقلاب پرولتری در برابر آنها 
مطرح نموده و در برنامه" ما : سازباندادن تولید فورمولبندی شده است 
(تکیه از تروتسی است» ص ؛ تز شمارُ هشتم). 

باز اینهم مبالغه" عجولانه‌ای است که نطنه" نادرستی بزرگ را در 
بطن خود دارد. برنامه چنین فورسولبندی نمی‌دهد و وئیفه‌ای نظیر 
سازباندادن تولید, را در برابر اتحادیه‌ها مطرح نساخته است, حالا 
هر فکر و هر حکمی را که برنامه" حزبی با به ترتیبی که این احکام 
در ستن برنابه مندرج است» ام بکام دتبال کنیم : 

۱) دستکاه سازمانی, (نه هر دستگاهی) «صنایم ملی‌شده باید 
در درجه" اول زو نه صرفا) ربه اتحادیه‌ها مت باشد». 
۲) ,آنها باید هر چه بیشتر از محدودیت کارکاهی آزاد شوند, (چطور 
آزاد شوند؟ تحت رعبری حزب و در جریان تأثیر تربیتی و هر تأثیر 
دیگر پرولتاریا در تود؛ زحمتکشان غیرپرولتری) «و به مجتمم‌های 
بزرگ تولیدی میدل شوند که اکثر زحمتکشان رشته* معین تولید» 
و بتدریج همه" این زحمتکشان را ارت رده 

این - نضتین بخش آ فصلی است که در برنامه" حزبی به 
اتحادیه‌ها اختصاص یافته است. بطوریکه می‌بینید» این بخش یکباره 
برای آینده رشرایطه بسیار «ا کید, مطرح می‌سازد که مستلزم کار سیار 
طولانی است. و سپس چنین می‌آید : 

«... موجب قوانین جمهوری شوروی و پراتیک مرسوم 
ش رکت کنندکان,..» (بطوریکه بلاحظه می‌کنید کلمه بسیار محتاطانه 
است : فقط شرکت کنندکان ) «... همه" ارکانپای بحلی و مرکزی 
مدیریت صنعتی» اتحادیه‌ها باید بتم رکز واقعی تمامی مدیریت همد" 
اتتصاد ملی یعنوان اقتصاد واحد یکپارچه در دست خود پپردازند,.., 
(ملاحقله می‌کنید : باید بتمرکز واقعی مدیریت نه رشته‌های صنعتی 


۱۷ لنین 
و نه صنعت» بلکه همه" اتتصاد ملی بعنوان اقتصاد واحد یکپارچه 
پرداخت ؛ این شرط را بعنوان شرط اقتصادی وتتی می‌توان فابل تحتق 
شمرد که کمتر از تصف بردم کشور در اقتصاد سلی چه 
در صنعت و چه در زراعت تولید کنندکان خرده‌پا باقی مانده باشند),.. 
«با این ترتیب» ... (همانا «با این ثرتیب» که بتدریج همه" شرایط ورد 
اشاره را اجرا می‌کند).,. «ضمن تأمین پیوند نا گسستنی میان مدیریت 
مرکزی دولتی» اقتصاد بلی و توده‌های وسیع زحمتکشان» اتحادیه‌ها 
باید در کسترده‌ترین مقیاس این آخریها راه... (یعنی توده‌هاء یعنی 
اکثریت اهالی را)... «بکار مستقیم در حهت ادارة ابور اقتصادی جلب 
نمایند. شرکت انحادیه‌ها در ادارهٌ اسور اقتصادی و جلب توده‌های 
دسیع توسط آنها به آن در عین‌حال وسیله" عمده مبارژه با بورو کراتیزاسیون 
دستکه اقتصادی حکوست شوروی بشمار بی‌رود و انکان می‌دهد که 
کنترل واقعاً ملی بر نتایج تولید برقرار شود». 

باری» در چمله" آخر باز هم کلمه" بسیار محتاطانه : «شرکت در 
ادار امور افتصادی» بکار رفته است؛ باز هم به جلب توده وسیع 
بعتوان وسپله" عمدة (ولی نه یکانه وسیله") سبارزه با بورو کرانیسم اشاره 
شده است؛ و در پایان اشارهُ فوق‌العاده محتاطانه شده است : رامکان 
می‌دهد, «کنترل, سلی» یعتی کارگری-دهنانی» اصلاً نه فقط پرولتری 
برقرار شود, 

پس» جمع‌بندی نتایچ همه" اينها بدین ترتیب که برنایه" حزبی 
با سازباندادن تولید, را وظلیفه" اتحادیه‌ها ,خورسوله کرد آشکرا 
نادرست است. و اگر روی این نادرستی اصرار شود و آنرا در تزها- 
پلانفورم ها وارد کنندء آنوقت چیزی جز انحراف ضد کمونیستی و 
سندیکالستی از آن پدست نمی‌آید. 

ضمتاً ناگفته نماند که رفیق تروتسی در تزهای ود می‌نویسد : 
سا در دوران اخیر بهدف‌های مصرحه در برنامه نزدیک نشده بلکه 
از آن دور شده‌ايم» (ص ۷» نز شمار ششم). این حرف بی‌پایه و 
اماس_است و من تصور می‌کنم که نادرست باشد. این نکته را با 
استناد پد اذعان آن توسط ,خوده اتحادیه‌ها عمانطوریکه تروتسک در 
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جریان سباحثات بی کرد نمی‌توان به اثبات رسانید. این برای حزب 
آخرین برجع بشمار نی‌رود. و بطور کلی فتط با جدی‌ترین برسی 
بیطرفانه" حقایق زیاد می‌توان ابت نمود. این اولا. انیاه اگر حتی 
این تکته اثبات می‌شده این سئوال که جرا دور شده‌ایم؟ هنوز مطرح 
بود. ترای آنکه که «یسیاری از پروفسیونالیستها, «از وظایف و شیوه‌های 
جدید سر باز می‌زنند,» همانطوریکه تروتسق فکر م یکند» یا آنکه 
ام رموفق‌نشدیم نیروهای لازم را در صنوف خود جم‌آوری کنيم و 
شیوه‌های لازم را برای» رفع و اصلاح برخی افراط کری‌های غیر 
ضروری و زیانبخش بور وکراتیسم «تنظیم نماییم». 

بدین بناسیت ییمورد نخواهد بود به طعنه‌ای که رفیق بوخارین 
در تاریخ سی‌ام دسامپر بما کرد (و تروتسک دیروز» ۲4 ژانویه» در 
بحث با ما در فرا کسیون کمونیستی کنگرة دوم معدنچیان (۱ه) آنرا 
تکرار نمود)؛ همانا بطعته و سرزنشی که بمناسیت ,عدول از آن 
خطمشی که کنگر؛ نهم حزب معین کرده است» اشاره شود (ص 45 
گزارش دربارة مباحثات سی‌ام دسامیر ). آخر» لنین در کنگر نهم 
از بیلیتاریزاسیون کار دناع می‌ کرد و استناد به دبکراسی را مسخره 
می‌نمود؛ و حالا از آن ,عدول کرده است». رفیق تروتسی در پایانسخن 
خود در تاریخ ۰ دابپر به این طعنه بقول معروف چاشتی زد و 
گفت + «لئین آن واقعیت را در نظر جی وق که در اتحادیه‌ها,.. 
گروهبندی رفتای دارای روحیه بخالفطلبی جریان دارد, (ص 1۰)؛ 
للین «از زاویه" دید دیپلماسی, به مسئله برخورد میکند (ص ٩1)؛‏ 
مائور در بیان گروهبندیهای حزبی» (ص ۷۰) و نظایر ایتها. چنین 
تشریح قضیه توسط رفیق تروتسک برای وی البتد خیلی دلپذیر و خوشایند 
است و برای من بدتر و ناخوشایند. ولی نکاهی بحقایق بکنیم. 

در همان بباحثه" سی‌ام دسامبر تروتسی و کرستیشسی این حقیقت 
را روشن می‌سازند که «رفیق پرئوبراژنسی حتی در ژوئیه )۱٩۲۰(‏ این 
سئله را که با باید در مورد زندگ داخلی سازبان‌های کارگری 
خودمان روی سیرهای جدیدی قرار گيريم در کمیته" برکزی مطرح 
ساخت, (ص ۲۵). در باه اوت رفیق زینویف پیش‌نویس نامه را می‌ویسد 
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و کییته" م رکزی نامه" کمیته" مرکزی را دربارُ مبارزه با بورو کراتیسم 
و گمترش داننه" دبکراتیسم تصویب ب یکند, در باه مپتابر سئله 
در کنفرانس حزبی مطرح می‌شود و حل آن سورد تأیید کمیتد" مرکزی 
قرار می‌گیرد. در ماه دسابیر مسئله" مبارزه با بورو کراتیسم در کنکرة 
هشتم شوراها مطرح شد, پس تمامی کییته" مرکزی و همه" حزب و 
همه" جمهوری کارگری-دهفانی بضرورت قید مسئله" بور و کراتیسم و 
بباره با آن در دستور روز اذعان کردند. آیا از اینجا «عدول» از 
کنکرة نهم حزب کمونیست رویسیه» ناشی می‌شود؟ نخیر . در اینجا 
هیحگونه عدولی نیست. تصمیمات دربارة میلیتاریزاسیون کار و غیره قابل 
بحث و انکار نیستند و کوچکترین ضرورتی برای من نیست که تمسخر 
خود را بر استنادهایی یه دمکراتیسم از جانب کسانی که این 
تصمیمات را انکار م یکردند پس بگیرم از اینجا فتط چنین مستفاد 
می‌شود که با دمکراتیسم را در سازبانهای کارگری گسترش خواهیم 
داد و ابداً از آن بت نخواهيم ساخت ؛ ما یمبارزة با یور وکراتیسم 
توجه فوق‌العاده بعطوف خواهیم داشت ؛ - و هر گوثه افراط گری‌های 
غیرضروری و زیانبخش را با دقت خاصی رنع خواهیم کرد بدون توجه 
یکسانی که به آنها اشاره می‌کنند. 

یک تذکر دیگر» آخرین تذکر دربارژٌ سئله" نسبتاً کوچک 
بربوط به اولویت و برابری. من در بباحثه" سی‌ام دسابر گنتم که 
فورسولبندی تز شمارهٌ ۱؛ رفیق تروتسک در این باره از لحانا تلوری 
نادرست است؛ زیرا از تز وی چنین برآمده که در مصرف - برابری و 
در کار اولویت رعایت شود. من در پاسخ گنتم اولویت بمعنای برتر 
شمردن است و برتر شمردن بدون مصرف هیچ است و معنایی ندارد. 
رفیق تروتسکی مرا بعلت این حرف و بعلت «بزرگترین فراموشکاری» و 
بعلت رترساندن و ارعاب, (ص ٩۷‏ و ۸) سرزنش م ی کند - تعجب 
می‌کنم که بر سر مانور کردن و کاربرد شیوهةٌ دیپلماسی و نظایر 
آنهاء مورد سرزنش قرار نگرفته‌ام, او» تروتسی بنفع خطمشی برابری 
من «اغماض» ب ی کرد ولی من به تروتسی حمله می کنم. 

در واتع در برابر خواننده‌ای که بکارهای حزب علاقمند است اسناد 
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دقیق حزبی هست : قطعنامه" نواببر پلنوم کمیته" مرکزی» بند چهارم 
و تزها-پلاتفورم تروتسی» تز شمارة ۱؛ . هر قدر هم من بفراموشکارا 
باشم» هر قدر هم حافظه" رفیق ترونسی خوب باشد این حقیقت سلم 
است که تز شمارةٌ ۱؛ نادرستی تئوریک دارد که در قطعنامد" نهم 
تواببر کمیته" مرکزی نیست. این قطعنامه می‌گوید : «با اذعان بضرورت 
رعایت اصل اولویت در اجرای برنامه" اقتصادی» کمیته" برکزی ضمن 
اپراز همیستی کاسل با تصمیم اخیر کنثرانس سراسری روسیه (یعنی 
کنفرانس سپتامبر ) انتقال تدریجی وی بلاانحراف یه برابری در وفع 
گروههای مختلف کارگران و انحادیه‌های مربوطه را ضمن تقویت دائمی 
سازبانل همکانی» لازم و ضرور می‌شمارده. بدیهی است که این تصمیم 
علیه سکتران متوجه است و بفهوم دقنق این قطعنامه را بهیچوجه نباید 
بورد تسیر مجدد قرار داد. اولویت لغو نمی‌شود. رعایت اولویت 
(در اجرای برنامه" اقتصادی) برای بنگاه» اتحادیه» تراست» اداره باقی 
می‌باند» وی در عین حال «خطیشی برابری» که نه «رفیق لنین» از آن 
دفاع می‌کرد» پلکه کنفرانس حزبی و کمیته" مرکزی یعنی همد" 
حزب تأیید کرده‌اند» - بروشنی طلب می کند که انتقال به برابری 
بتدریج ول بلاانحرات صورت گیرد. ایتکه سکتران این قطعنابه" نوامیر 
کمیته" مرکزی را اجرا نکرده است» از تصمیم دساببر کمیته" بر کزی 
(مورد اشارةٌ تروتستی و بوخارین) معلوم می‌شود که در آن بار دیگر 
اشاره به «پایه‌های دمکراتیسم معموی» را می‌خوانيم. نادرستی تئوریک 
در نز شمارءٌ 4۱ آنست که در آن گفتد می‌شود : ذو (قعه سهرک 
برابری» در رشته" تولید - اولویت. این حرف از لحاظ اقتصادی مهمل 
و بی‌بعتی است» چونکه این عدم توانق مصرف با تولید است. دربارة 
چنین چیزی نگفته‌ام و نمی‌نوانستم بگویم. کارخانه لازم نیست - باید 
آنرا بست. عمه" کارخانه‌هایی را که ضرورت مطلق ندارند باید بست. 
از کارخانه‌های مطلقاً لازم» اولویت را یاید بکارخانه‌ای داد که بطور 
ضریتی کار م ی کند. نرض نیم که باید برای حمل و نقل برتری 
قایل شد, این نکته مسلم است. اما برای آنکه این حق برتری فوق‌العاده 


نباشد و نظر به اینکه سکتران از این حق برتری قوق‌العاده برخوردار 


بود حزب (نه لنین ) دستور داد : بتدریج ولی بلاانحراف بسوی برابری 
پیش برو. اکر تروتسی پس از پلنوم نوامبر که تصمیم دقیق و از 
تلوری درست گرفت» جزوة فرا کسیونی دربارةُ دو « گرایش» متتشر 
بی‌کند و در تز شمارهٌ 4۱ فورمولبندی خود را عرضه می‌دارد که از 
لحاظ اقتصادی نادرست است» بگذار از خودش گله‌سند باشد, 


اسروز ۲۰ ژانویه درست یکماه از روزی ی گذرد که ریق تروتسی 
دست به اقدام فرا کسیونی زده است, اینکه حزب با این اقدام شکلا عبث 
و بیهوده و باهیتاً نادرست از کار جدی» عملی؛ اقتصادی و تولیدیء 
برای اصلاح اشتباهات سیاسی و تثوریک و نظری بازمانده هم کنون 
کابلا آشکار و هویداست. ولی بقول آن ضرب‌المثل قدیم : «هیچ بدی 
ثیست که اثری از خوبی نداشته باشد. 

پیرامون احتلاف‌نظرهای داخلی کمیته" مرکزی چیزهای عجیبی 
شایع بود. منشویکها و اس‌ارها که بشایعات دامن می‌زنند و فورسولبندی‌های 
کین توزانه" بی‌سابقه می‌دهند و بمتظور بدنام کردن» ترهاتی 
می‌سازند و تفسیرات کثیفی می کننده به اختلافات دامن می‌زنند و کار 
حزب‌را خراب می‌کنند» دور و ور اپوزیسیون بنزل کرده بودند (و 
پدون شک منزل م یکنند ). این شیوة سیاسی بورژوازی و از آنجمله 
دمکراتهای خرده‌پورژواشرب» بنشویکها و اس‌ارهاست که کیند" 
جنون‌آیز نسبت به بلشویکها دارند و بعلل کاملاً منهوم نمی‌توانند 
تداشته باشند. هر عضو آگه حزب با این شیوهٌ سپاسی بورژوازی آشناست 
و ارزش آنرا می‌داند, 

اختلاف‌نظرهای داخل کبیتد* مرکزی وادار ساخت که به حزب 
مراجعه شود, جریان ,باحثات اهیت و حدود این اختلاف‌نرها را آشکارا 
نشان داد. شایعه‌سازی و تهمت‌زنی پایان یافت. حزب در مبارن با 
بیماری نو (به آن بعنا که پس از انقلاب اکتبر آنرا فراموش کرده‌ايم)» 
در ببارزه با بیماری فرا کسپونیسم» می‌آموزد و آبدیده می‌شود. در 
واقع این بیماری قدیمی است که عود آن لابد طی چندین سال حتمی 


بار دیگر دربارٌ اتحادیه‌ها» دربار لحظه" کنونی,.. ۱۷۹ 


است ولی معالجه" آن حالا می‌ئواند و باید سریعتر و آسان‌تر صورت 


حزب یاد می‌گیرد که در اختلاف‌نظرها مبالغه نکند. جا دارد که 
اینجا تذ کرات درست رنیق تروتسی را دربار؛ رثیق توس تکرار 
نمود که گفته است: ,در حادترین مشاجره با رتیق توسکی هميشه 
می‌گفتم که بر من کاملا روشن است رهبران ما در اتحادیه‌ها می‌توانند 
فقط افرادی باشند "که نجربه و وجهه‌ای مثل رثیق توس دارند. این 
نکته را در فراکسیون کنفرانس پنجم اتحادیه‌ها گنتم» و اخیراً هم 
در تأتر زیمین» آنرا خاطرنشان کردم. سبارزژ مسلی در حزب بمعنای 
نفی متقابل نبوده بلکه بمعنای تأثیر متقایل است, (صفحه" :۳ گزارش 
دربارهٌ مباحثات سی‌ام دسابر ). پرواضح است که حزب این فکر و 
قضاوت درست را در بورد رنیق تروتسی هم بکار خواهد بست, 
انحراف سندیکالیستی بهتگام بحث بویژه در رئیق شلیاپنیکف و در 
گروه وی بنام به اصطلاح «اپوزیسیون کارگری, (۰۲) بشاهده شد. 
و چون این انحراف انجراف آشکار از حزب» از کمونیسم است» پس 
با این انحراف بویژه باید حساب را پاک کرد و دربارث آن بویژه باید 
ت و به توضیح اشتباه بودن این نظریات و به 
خطر چنین اشتباعی باید توجه خاصی بیذول داشت. رتیق بوخارین که 
سجن خود را تا جمله" سندیکالیستی « کاندیدهای موتلف» (اتحادیه‌ها در 
ارکانهای مدیریت) کشید» امروز در «پراودا, بطور خیلی ناموفق» آشکارا 
نادرست» از خود دفاع م یکند. می‌بینید که او در بندهای دیگر 
از نقش حزب سخن می‌گوید! البته که! و الا بمعنای کناره گیری 
از حزب بی‌بود. در غیر ایتصورت تنها اشتباه نبود که قابل اصلاح 
باشد و به آسانی بتوان آنرا رفع نمود. اگر صحبت از « کاندیدهای 
موظف» باشد و فوراً اضافه نشود که آنها نه برای حزب موظفند» 
انحراف سندیکالیستی است و با کمونیسم آشتی‌ناپذیر است و با برناسه" 
حزب کموئیست روسیه مباینت دارد. اگر ابافه شود که رنه برای حزب 
موئلفند در حکم فریب و اغفال کارگران غیرحزبی با شبحی از 
مبالغه و اغراق در حقوق آنان خواهد بود» در حالیکه عملاً کوچکترین 


پحت نمود» په 


۱۸۰ شین 


تغییری علیه آزچه که حالا هست» نخواهد بود. رثیق بوخارین هرجد 
پیشتر از انحراف خود از کمونیسم» از انحرانی که از لحاظ تئوری 
آشکارا نادرست و از لحاظ سیاسی فریب و اغقال است دفاع کند نتایج 
لحاجت تأمف‌آورتر خواهد بود. ولی دفاع از چیز غیرقابل دفاع ممکن 
نیست. حزب مخالف هرگونه گسترش دامنه" حقوق کارگران غیرحزیی 
نیست» ولی با کمی تفکر می‌توان فهمید که از چه راهی می‌توان رفت 
و از چه راهی نمی‌توان. 

در بباحثات فرا کسیون کموئیستی کنگرة دوم معدنجیان سراسر 
روسیه پلاتفورم شایاپنیکف با وجود اینکه رئیق کیسیلف با آن وجهه و 
اعتبار خاص خود در این اتحادیه از آن دفاع می کرده شکست خورد : 
پرله پلاتفورم ما ۱۳۷ رأی» به پلاتفورم شلیاپنیکف- ۱۲ رأی و 
به تروتسی- ۸ رأی داده شد. بیماری انعراف سندیکالیستی باید معالجه 
شود و معالجه خواهد شد, 

طی یکماه هم پیتر و هم مسکو و هم عده‌ای از شهرهای استانی 
نشان داده‌اند که حزب در برابر مباحثات عکس‌العمل نشان داده و با 
اکثریت قریب به اتفاق خطمشی اشتباهی رفیق تروتسک را مردود شمرده 
اسر اگر در «لایه‌های بالا, و در سحلها» در کمیته‌ها و ادارات 
مسلماً تزلزلاتی بوده» تودة اعضای معمولی حزب؛ تودة کارگری حزبی 
با اکثریت خود همانا با اکثریت قریب یه اتفاق بخالف این خطسشی 
اشتباهی اظهار نظر کرد, 

رثیق کامنف بمن اطلاع داد که در مباحثه" بخش زاسکوارنسی 
شهر ‏ سکو ۳ ژانویه رفیق تروتسی اظهار داشت که پلاتفورم 
خود را پس می‌گیرد و در پلاتفورم جدید به گروه بوخارین می‌پیوندد. 
متأسفانه» نه ۲۳ و نه :۲ ژانویه از رفیق تروتسی که در فراکسیون 
کمونیستی کنگرة معدنچیان با من مخالفت کرد در این باره کلمه‌ای 
نشنیدم, آیا باز هم نیات و پلاتفورم‌های رئیق تروتسک تغییر کرده است 
يا علت دیگری دارد» نميدانم. وی در هر حال اظهارات ۲۳ ژانویه 
رفیق تروتسی نشان می‌دهد» حزب که هنوز موفق نشده است تمام 
نیروهای خود را پسیج نماید و فقط توانست نظریات پیتر, مسکو و 


بار دیگر دربارٌ انحادیه‌ها» دربار لحظه" کنونی... ۱۸۱ 


اقلیت مرا کز استانی را بیان دارد در حرحال یکباره و با استواری 
و قاطعیت و با سرعت و اراد متین اشتباه رفیق تروتسک را اصلاح نمود. 

دشمنان حزب بیموده شادی م ی کردند. آنها نتوانستند و نمی‌توانند 
از اختلاف‌نظرهای داخلی حزب که گاهی ناگزیر و اجتتاب‌نا 
است بضرر حزب و به‌ضرر دیکتاتوری پرولتاریا در روسیه استناده کنند. 


۰ ژانویه سال ۱٩۲۱‏ 


۰ و ۲ ژانویه سال ۱۹۲۱ در از روی ستن مجموعه" 
جزو علیحده در شعبه" مطبوعات آثار و . ای, لنین» چاپ ه» 
شورای مسکو چاپ شده است جلد ۲:ء ص ۳۰-۲۹8 


ترجه و چاپ شده است 


در بار ۳ بر نامه اقتصادی 
واحد 


بقالات و گفتکوها در این باره تأثیر اسنناک می‌بخشند. به 
بقالات ل. کریسمان در مجله" رزندگ اقتصادی» (۵۳) (مقاله" اول - ؛ ۱ 
دسایبر ۱۹۲۰؛ بقاله* دوم - ۲۳ دسامپر + مقاله" سوم - ٩‏ فورید ؛ 
متاله* چهارم - ۱۱ فوریه ؛ بقاله" پنجم - ۲۰ فوریه) نکاه کنید کد 
حرف‌های بسیار پوچ و توخالی و لنانلیهای ادبی است. اینها در 
حکم آئست که نمی‌خواهند به آنچه در این ساحه عماگ ایجاد شده توجه 
کنند و به برسی آن پپردازند. بجای بررسی ارقام و حتایق» - طی 
پنج مقاله مفصل ! - پیرامون این مطلب که چگونه باید به بررسی 
پرداخت بحث می‌شود. 

تزهای بیلیوتین (,زندق افتصادی,» ۱٩‏ فوریه)» لارین («زندی 
اقتصادی,» ۲۰ فوریه) را در نظر بگیرید و بسخنرائیهای رنقای 
«سئول» گوش کنید» همان نارسائیهای بنیادی را سی‌پینید که در 
حرقهای کریسمان هست, ناضل‌بابی بسپار ملات‌بار تا حد یاوسرایی 
دربارهٌ قانون ووابط زنجیری و نظایر آن» فضل‌فروشی کاهی ادبی و 
گاهی بوروکراتیک» اما از کار زنده خبری نیست. 

بدتر از آن» بی‌اعتنایی ستکبرانه" بوروکراتیک به آن کار زنده‌ای 
که تا کنون انجام گرفته است و باید آنرا ادامه داد. باز هم و باز 
هم توخال‌ترین ,تولید تزها, و یا شعارها و طرحهای من‌درآوردی بجای 
آشنایی دقیق و مبسوط با تجربه" عملی خودماست. 

یکانه اثر حدی در له مربوط به برناید" اقتصادی واحد - 
«برناسه" الکتریفیکلیون جمهوری ندرائیو شوروی سوسیالیستی روسیدم» 


دربار برنامه" اقتصادی واحد ۱۸۳ 


گزارش « گوثلرو » ( کمیسیون دولتی الکتریفیکاسیون روسیه ) بکنگرةٌ هشتم 
شوراها است که در دسامبر سال ۱۹۲۰ چاپ شده و در کنگرة 
هشتم توزیع گرد یده است, در این کتاب برنابه" اقتصادی واحد که 
توسط بهترین نیروهای علمی جمهوری با بدستور ارگانهای عالی آن تنظیم 
شده- بدیهی است که فقط بطور نخستین تقریب - بیان گردیده 
است. و سبارزه با خودستایی جا هلانه" اشراف اداری» با خودستایی روشنفکرانه 
ادییان کمونیست را باید از کوچکترین کارهاء از بیان ساده دربارةُ 
تاریخ این کتاب» مضمون و اهمیت آن آغاز کرد. 
دوم - هنتم فوریه سال ۱۹۲۰ یعنی پیش از یکسال پیش اجلاس 
کمیته" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه برپا شد و تطعنامه" مربوط به 
الکتریفیکاسیون را تصویب کرد. در این قطعنامه چنین می‌خوانيم : 
«..._بموازات نزدیکترین» برم‌ترین وظایف غیرقایل 
تعویق و درجه" اول مربوط به سازباندهی حمل و نتل و 
رفع بحران سوخت و خواربار» در مبارزه با بیماربهای وا گیر 
و سازباندهی ارتش کار متضبط - روسیه" شوروی برای 
نخستین بار امکان پیدا می‌ کند به ساختمان اقتصادی منظم‌تر » 
علمی برنامه" دولتی تماسی اتتصاد ملی و اجرای 
پیگیرانه آن پپردازد. کمتد" اجرائیه" مرکزی سراسر روسید 
يا توجه به اهببت درجه" اول الکتریفیکسیون... ضمن ارزیابی 
اهمیت الکتریفیکسیون برای صنعت و زراعت و حمل و نقل... 
و غیره و غیره... مقرر می‌دارد به شورایعای اقتصاد ملی 
بأموریت می‌دهد به اتفاق کمیساریای بلی زراعت طرح ایجاد 
شبکه" یروگاههای برق را تنظیم نماید...». 
ظاهرآًء روشن است؟ «تنلیم علمی برنامد* دولتی تمامی اقتحباد سلی»» 
بگر می‌توان این کلمات و این تصمیم اران عالی حکوست ما را نفهمید؟ 
اگر ارباب قلم و اشراف اداری که در برایر « کارشناسان, به کمونیسم خود 
می‌بالند؛ از این تصمیم بی‌اطلاعند آنوقت فقط باید به آنها یادآور شد 
که ندائستن قوائین عا دلیل لیست, 


۱۸4 لثین 


هیئت رئیسه" شورایعالی اقتصاد بلی در اجرای تصمیم کمیته" 
اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه» در تاریخ ۲۱ فوریه سال ۱۹۲۰ تشکیل 
کمیسیون الکتریفیکاسیون را جنب شعبد" برق» تأیبد کرد و سپس شورای 
دفاع مقررات مربوط به «گوئلرو» را تصویب نمود که شورایعای اقتصاد 
ملی با جلب بوافقت کمیماریای سلی زراعت بأموریت داشت هیشت 
اعضای آنرا تعیین و تأیید نماید. «گوثلرو, در تاریخ :۲ آوریل سال 
۰ خخستین شماره «نشریه, خود را با مفصل‌ترین برنامه" کارهاء با 
فهرست اساسی مسئولان» دانشمندان» مهندسان» کارشناسان کشاورزی؛ 
آمارگران عضو کمیسیونهای مختلف فرعی که کارها را در بخش‌های 
علیحده رهبری بی‌کندد و ونلایف گوناکون دقیقاً مشخص بعهده 
گرفته اند» منتشر ساخت. ننها فهرست عناوین این کارها و کسانی که 
انجام آنها را بعهده گرننهاند» در شمارُ اول «نشریه, ده صفحه" چاپی را 
اشغال کرده است. همه" بهترین نیروها که شورایعای اقتصاد بلی و 
کمیساریای ملی زراعت و همچنین کمیساریای ملی راه از آنها اطلاع 
داشتند» به این کار جلب شده‌اند. 

اثر علمی بسیار مفصل و عالی که قبلا به آن اشاره شد» نتیجه" 
کار « گوثلرو» بود. بش از ۱۸۰ کاربند کارشناس در آن شرکت داشت. 
تعداد کارهایی که در فهرست تسلیمی آنها به «گوئلرو» قید شده است 
از دویست تجاوز می‌کند. با اولا شرح فشرد این کارها را در دست 
داریم (بخش اول جلد نامبرده بیش از دویست صفحه را می‌کیرد) : 
الف - الکتریفیکاسیون و برنامه" اقتصاد کشور ؛ سپس ب - تأمین سوخت 
(با بودجه" مبسوط سوخت جمهوری فدراتیو شوروی سومیالیستی روسیه - 
در_چارچوب ده سال آینده با توجه به یزان مصرف کارگران) ؛ 
ج- لیروی آبی ؛ د- کشاورزی؛ ه-حمل و نقل و و --صایع. 

این برنامه تقریباً برای ده سال يا قید عدة کارگران"و میزان نیرو 
(بهزار قوةٌ اسب) در نظر گرفته شده است. البتد» این برنابه فقط 
جنبه؟ تقریب و ابتدایی و تخینی دارد» 0 با اشتباهات است» 
«برناسه" تقریبی و ابتدایی است»» وی برنامه" واقعاً علمی است, با 
حسابهای دقیق کارشناسان دربارٌ کلیه" مسائل" اساسی را در دست 


دربارُ برنامه* اقتصادی واحد ۱۸۰ 


داریم. با حسابهای آنها را دربار کلیه" رشته‌های صنعتی در دست 
داریم. یک مثال کوچک -با از یزان تولید چرم و کفش برای 
هر تفر دو جفت (سیصد بلیون جفت) و غیره اطلاع داریم. در 
فنیجد» هم موازند" مادی و هم موازنه" مالی (برویل طلا) الکتریفیکسیون 
(قریب ۲۷۰ بلیون روزکار» مقادیر معین سیمان و آجر و آهن و مس 
و غیر» فلان مقدار قدرت ژنراتورهای توربینی) تأمین است. این 
موازنه طی دهسال بر افزایش («خیلی تقریبی») صنایع تبدیلی - ۸۰ و 
صنایع استخراجی (معادن س م.) ‏ ورب مب حساپ شله است, 
کسری موازنه" طلا را (۱۱-+ میلیارد: ۱۷- نتیجه کسری برایر 
شش یلیارد) ,شاید بتوان از راه امتیازها و عمایات اعتباری تأمین 
نمود». 

محل احداث بیست نیروکه برق بخاری و ده نیروگه برقآبی بخش‌ها 
در درجه" اول» با شرح ببسوط اهمیت اقتصادی هر کدام از آنها» 
شان داده شده است. 

پس از اطلاعات فشرده عمومی آثار مربوط به هر بخش در همان 
جلد با شماره گذاری علیحده وارد شده است. آثار مربوط به بخش شمال» 
بخش س رکزی‌صنعتی (اين دو اثر بویژه خوب و دقیق و مبسوط بر 
پاید" اطلاعات بسیار سرشار علمی تهیه شده‌اند)» بخش‌های جنوب» 
حوضه* ولگ» اورال و ز (قنتاز به احتمال حصول توانق افتصادی 
بیان جمهوری‌های مختلف تماما در نظر گرفته شده است)» بخش‌های 
سیبری باختری و ترکستان. در بارةٌ هر بخشی علاوه بر حساب 
فیروگامهای برق دارای اهمیت درجه" اول» به اصطلاح ,برنامه" آگوثلرو» 
یعنی برنامه" استفادة بهتر و باصرفه‌تر از یروگاههای موجود را داریم, 
یک بثال کوچک دیکر : دربارة بخش شمال (بخش پتر و گراد) حساب 
شده است که با متحد ساختن نیروگاههای پتروگراد می‌توان بقرار ژیر 
سرفه‌چوئی کرد : تا نمف قدرت تولیدشان را می‌توان (ص ٩٩‏ گزارش 
مربوط به بخش شمال) به محل‌های حمل چوب با استفاده از جریان 
آب رودخانه‌ها در شمال» در مورمانسک» آرخانکلسک و غیره منتفل 
ساخت, افزایش یزان چوبهای جتکلی و ارسال آن بخارجه در چنین 


۱۸۹ لثین 


شرایطی می‌تواند «بزودی تا نیم‌میلیارد روبل طلا در سال درآمده داشته 
باشد, 

«درآید سالانه از چوب شمال در سالهای آپندهٌ نزدیک می‌تواند 
بمیزان ذخیرةٌ طلای ما پرسد, (ص ۸۷۰ در همانجا)/ البته در صورتیکه 
پتوائيم از حدود حرف و کفتگو دربارٌ برنامه به بررسی و اجرای 
برنایه‌ای که واقعاً دانشمندان تهیه کردهاند» بپردازیم! 5 

ناگنتد هم نماند که درباره سائلی (بدیهی است که ابد و اما 
نه دربارژٌ همه" مسائل) برایه* مقدماتی تقویمی داريم یعنی علاوه بر 
برنامه بطور کلیء حساب هر سال» از سال ۱۹۲۱ تا سال ۱۹۳۰ را 
داریم و بيدائیم که چند نیروکه می‌توان بکار انداخت و نیروکامهای 
موجود را چقدر می‌توان توسعه داد (یاز هم در شرایط مذکور که با 
وجود خلتیات روشنفکری-ادبی؛ اشراثی و بور وکراتیک با چندان آسان 
قابل اجرا نیست). 

برای ارزیابی تمام عظمت و تمام ارزش کاری که ,گوئلرو, انجام 
داده» نظری به آلمان پيندازيم . در آنجا حنین کاری را دانشمندی ینام 
بالود انجام داد و برنابه* علمی نوسازی سوسیالیستی تمام اقتصاد ی 
آلمان را تنظیم کرد (۰4). در آلمان سربایه‌داری برنامه پا در هوا شد 
و یک اثر قلمی یک نفر باقی ماند. ما وینه" دولتی سعین کردیم؛ صدها 
کارشناس را بسیچ نموديم و در عرض ده باه (البته ند در عرض دو 
ماهی که ابتداء در نظر گرفته بودیم ) برنامه" اقتصادی واحد بر 
مینای علمی دریافت داشتيم. ما بحق می‌توانيم به این کار مباهات 
نیم 4 باید فقط همید که چگونه آن را مورد استفاده قرار داد و حالا 
عمانا با عدم‌درک این نکته نا گزیر مبارزه م ی کنيم, 


قطنابه"_کنگرة هشتم شوراها می‌گوید : «... کنگره... کار 
شورایعای اتتصاد ملی و غیره و بویژه کار «گوثلرو» را دربارة تظیم 
برنامه" الکتریفیکلسیون روسید... تأیید بی‌کند و این برنامه را نذ 
کام در_ کار عظیم اقتصادی می‌شمارد و یکمیته" اجرائیه" م رکزی سراسر 
روسیه و الخ مأسوویت می‌د هد تنظیم این برنابه را به انجام رساند 


دربار برنابه" اقتصادی واحد ۱۸۷ 


و آنرا تصویب کند و ضمناً اين کار را حتماً در کوتاهترین مدت 
انجام دهد.,. بأموریت می‌دهد که تمام اقدامات در جهت گسترده‌ترین 
این برنابه بعمل آید... بررسی این برنامه باید در کلید" 
آموزشگاه‌های جمهوری بدون استثناه صورت گیرد» (۰۰) و الخ. 

هیچ چیزی وجود زخمها را در دستگاه ماء بویژه در لاید" بالاء 
و زخمهای بوروکراتیک و روشتتکری را بانند برخورد به این قطعنامه 
که در مسکو بشاهده می‌شود و تلاشهایی که در جهت «تفسیر» 
کج و سعوج تا حد دوری و اجتناب از آن بعمل می‌آید» اينهمه آشکار 
بیان نمی کند. ارباب قلم برنامه" تنظيم‌شده را تبلیغ نمی کنند ولی 
تزهایی و افکار پوچ را می‌نویسند دربارة اینکه چگونه باید بیرحله" 
تنظیم برناده پردا اشراف اداری روی خرورت صرفاً بورو کراتیک 
رتصویب» برنامه تکیه می‌کنند و آنرا نه طرح اقداسات مشخص (این 
و آن و چه وقت ساخته شود» این و آن از خارجه خریداری گردد و 
نظایر اینها) بمیان می‌ کشند, بلکه چیز بی‌سر و تهی نظیر تنظیم 
برنامه" جدید را مطرح می‌سازند! عدم درک مطلب دهشتنا ک است و 
نطق‌هایی بگوش می‌رسد که می‌گویند : ابتداء اقلا بخشی از یروگههای 
قدیمی را قبل از پرداختن به ساختمان نیروکاههای جدیده بازسازی کنیم ؛ 
الکتریفیکاسیون به الکتروخیال شبیه است؛ چرا گازینیکلسیون (لوله کشی 
گاز - م.) نباشد؛ در «کوثلروم کارشناسان بورژوامشرب کار می‌کنند 
و تعداد کمونیستها کم است؛ «گوئلرو, باید کادرهای کارشناس بدهد» 
ثه کمیسیون برنامه" کل و نظایر آنها. 

و این آشفتدفکری و پریشانی عقاید خطرناک بی‌باشد» چونکه 
نابلای در کار و سلطه" خودنمایی روشتفکرانه و بورو کراتیک بر 
کار واقعی را نشان می‌دهد. تمسخر افسانه‌وار بودن برنامه؛ سئوالمایی 
درباژ گزینیکلیون و غیره» خودنه‌ایی جاعلانه را برلاه سی‌سازد. 
اصلاح سهل‌انکارانه کار صدها تن از بهترین کارشتاسان» شان‌خای 
کردن از راه شوخیهای ببنذل بالیدن بحق خود --رعدم تصویب»» 
گر اند" ننگنه تیسع؟ 


۱۸۸ لنین 


باید یاد گرنت به علم ارج گذاشت» غرور «کمونیستی, آماتورهای 
کم‌سواد و بورو کرات‌ها را رد کرد باید کار کردن منظم را با 
استفاده از تجربه و پراتیک خود یاد کرفت! 

البته ربرنامه‌ها, چیزی هستند که گفتگو و بحث و جدل دربارة 
مایت آنها را می‌توان تا بی‌نهایت ادامد داد. وی وقتی که باید 
به بریسی یکانه برنامد" علمی بعین و به اصلاح آن بر اساس ضوایط 
تجریه" عملی و بر اساس بطالعه مفصل‌تر پرداخت» نباید سخنپردازیها 
و میاحثات کلی را دربارٌ «اصول» (ساختار برنامه) مجاز شمرد. البته 
حق «تصویب» و «عدم تصویب» همواره برای اشراف اداری" باقی 
می‌باند. اگر این حق معقولانه فهنیده شود و تصمیمات کنگرة 
هشتم در بارٌ تصویب برنامد" مورد تأیید و مورد تبلیغ بسیار گسترده 
آن بمقولانه تفسیر گردد, آنوقت تصویب را باید تصویب قوائین 
و فرابینی شمرد که فلان و بهمان را چه وقت و در کجا خرید کرد و یه 
ساختمان پرداخت» چه مصالحی جمع آوری کرد و حمل نمود و نظایر 
آنها. اگر بشیو؛ُ بور وکراتیک تفسیر شود» آنوقت «تصویب» بمعنای 
خودکامی و قلدری اشراف اداری و قرطاس‌بازی» بازی با کمیسیونهای 
نظارت و کنترل؛ خلاصه ویرانسازی دیواسالارانه کار زنده است. 

از یک طرف دیکر بمطلب نگه کنیم. باید برنامه" علمی 
الکتریفیکاسیون را بویژه با برنامه‌های عدلی و اجرای واقعی آنها مربوط 
ساخت. بدیهی است که این نکته‌ای است مسلم. چگونه باید مربوط 
ساخت؟ برای دانستن این نکته باید اقتصاددانان و ارباب قلم و آبارگران 
دربارة برنامه بطور کلی وراجی و پرحرنی نکنند بلکه اجرای برنامه‌های 
با و اشتباهات با را در این کار عملی و شیوه‌های رفع و اصلاح این 
اشتباهات را بطور مبسوط بررسی نمایند. با بدون چنین بررسی» کور 
عستیم. با چئین بررسی و بموازات آن» بشرط بررسی تجربه" عملی» - 
بسئله" پسیار کوچک فن اداری می‌باند. تعداد کمسیون‌های برنامه 
در کشور ما بی‌حد و حصر است. از ادار تحت نظر ایوان ایوائویچ 
دو نفر را برای متحد ساختن با یک نفر از ادارٌ تحت نظر پال پالیچ 


بگیرید یا برعکس» و آنها را با کمیسیون فرعی کمیسیون کل برثامه 


درباره برنامه" اقتصادی واحد ۱۸۹ 


متحد سازید. بدیهی است که این فن اداری است و بس. آزبایش 
چنین و چنانی» گزینش بهترین - سحبت در این باره حتی خنده‌دارست. 
اصل مطلب در آ ت که در بحیط با پلد نیستند مسئله را مطرح 
سازند و خیالپردازی روشننکرانه و بورو کراتیک را جایگزین کار 
زنده و جاندار می‌کنند. ما برنابه‌های چاری خواربار و سوخت داشتیم 
و داريم و هم در اینها و هم در آنها آشکارا اشتباه کردیم. در این 
باره دو نقطه" نظر نمی‌تواند باشد, اتتصاددان کاردان و جدی بچای 
دادن تزهای توخالی به بررسی حقایق و اعداد و ارقام می‌پردازد و 
تجربه" عملی خود با را تحلیل کرده و خواهد گنت : اشتباه در همینجاست 
و باید آنرا اینطور اصلاح نمود. مدیر کاردان بر پایه" برزسی مبسوط 
نقل و التقال افراد و تغییر محاسبات و نوسازی دستکاه و غیره را 
پیشنهاد می‌کند و یا شخصاً اقدام می‌کند. در بیان با نه این و نه 
آن برخورد جدی و سازنده به برنامه" اقتصادی واحد دیده نمی‌شود. 
درد هم اینجاست که سئله" برخورد کمونیست به کارشناسان» 
بدیر به دانشندان و ارباب قلم را نادرست مطرح می‌سازند. در 
له" برنابه" اقتصادی واحد هم بانند هر بسلله" دیگر جوانبی هست 
و همواره ممکن است چنین جوانب جدید پیدا شوند که فقط یاید توسط 
کمونیستها حل و فصل گردند و يا وفع ایجاب م یکند که فتط 
برخورد اداری به آنها بشود. این مسئله مسلم و بدون چون و چراست. 
ولی تجرید بحض است, و حالا در کشور ما برخورد اشتباهی به این 
مسئله همانا در نویسندکان کموئیست و مدیران کمونیست دیده می‌شود 
که نتوانسته‌اند به این نکته پی ببرند که اینجا باید پیشتر از کارشناسان 
و دانشمندان بورژوامشرب یاد گرفت و کمتر اداره‌بازی کرد. بجز 
وگوثلرو, که تنظیم شده است» هیچ برنامه" اقتصادی واحد دیکری 
نیست و تمی‌تواند باشد, این برنامه را باید تکمیل کرد و پیشتر 
توسعه داد و اصلاح تنود و براساس رهنمودهای تجریه" عملی دقیقاً 
برری‌شده اجرا نمود. نظریه" غیر از این بقول برنامه" حزبی (۰5) 
فتط نظریه" وظاهراً رادیکی ولی در واقع خودنمایی جاهلانه است». این 
نکر که کویا کمیسپون کل برنامه" دیگری بتیر از «گوثلرو» که 


۱۹۰ لنین 


البته فایده احتمای اصلاح جزیی و جدی هبثت ت رکیبی آن بردود شمرده 
نمی‌شود» در جمیوری ندراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه اسکان وجود 
دارد» خودنمایی جاهلانه" کمتری نیست. اقدام نسبتاً جدی بمعنای 
اصلاح برنامه" عمومی اقتصاد ملی با تنها بر این پاید» تنها با ادامد" 
آنچه که شروع شده است؛ ابکان دارد و در غیر اینصورت اداره‌بازی 
یا بعبارت ساده‌تر خودسری خواهد بود. وظیفه" کمونیست‌ها در داخل 
رگوگلرو, اینست که کمتر فربان بدهند و بعبارت دئیقتر اصلگ فرمان 
ندهند, بلکه برخوردشان یکارشناسان علمی و فنی ( که بتول برئابه" 
حزب کموئیست روسیه رآنها در اکثر موارد ناگزیر از جهان‌یینی و 
عادات بورژوایی اشباع هستند,) باید فوق‌العاده بحتاطانه و باهرانه 
باشد و ضمن یاد گرفتن از این کارشناسان کمک کنند که دایرٌ درک 
و فهم آنها وسعت یابد» باید با توجه بدستاوردها و اطلاعات دانش 
مربوطه اين نکنه را که مهندس نه بانند مبلغ و نویسنده پنهانکار بلکه 
از راه اطلاعات مربوط بدانش خود یکمونیسم اذعان پیدا م یکند» 
کارشناس کشاورزی بننيوة خوده جنگلبان بشیوة خود و الخ بکمونیسم 
معتقد می‌شودء ییاد داشته باشند. کموتیست که مهارت خود را در امر 
متحد ساختن و هدایت متواضعانه کار کارشناسان نشان نداده و نتواند 
بماهیت ابر» به پررسی مفصل آن پپردازد» چنین کمونیستی غالبا مضر 
است. از این کمونیستها ما زیاد داريم و من دوجین‌ها از آنها را با 
یک کارشناس مطلع بورژواشرب که کار خود را از روی وجدان 
بررسی کرده باشد عوض می کنم. 
کمونیستهایی که خارج از ,گوثلرو, هستند از دو راه می‌توانند 
به ابر ایجاد و احرای برنامه" اتتصادی واحد کمک کنند, ۳1 
آنها اتتصاددان و آبارگر و اریاب قلم هستند» اپتداء باید تجربه" عملی 
خود ما را برسی کنند و فقط بر اساس بروسی مفصل حقایق مربوطه 
اصلاح اشتباهات و بهبود کار را توصیه نمایند. بررسی - کار شخص 
تحصیل کرده و دانشمند است؛ و اینجا چون مدتهاست که دربیان با 
صحبت ه از اصول‌کلی؛ پلکه همانا دربارٌ تجربه" عملی است» در نظر 
با یاز همء « کارشناس علمی و فنی» کاردان حتی بورژوابشرب ده پار 
.1 


دربا ره برنامه" اقتصادی واحد ۱۹۱ 


پیش از کموئیست مغرور ارج دارد که حاضراست در هر دقیقه" روز 
و شب ,«تزهایی» بنویسد و «شعارهابی» بمبان کشد و تجریدهای محض 
عرضه دارد. باید بیشتر بحقایق پی برد و کمتر به بحث‌های سدعیان 
اصولیت کمونیستی پرداخت. 

از طرف دیگرء اگر کموئیست-مدیر است نخستین وظیفه‌اش 
اینست که از فرمان دادن بپرهیزد و ابتداء عملکرد دانش را در نظر 
گیرد» ابتداء بپرسد که آیا از صحت حقایق اطلاع حاصل شله» ایتداء 
باید به بریسی (در گزارش‌ها» مطبوعات و جلسات و غیره) - به بررسی 
آنچه که با عمانا کجا اشتباه کرده‌ايم بپردازد و فقط بر این اساس 
کاری را کد شده است» اصلاح نماید, باید کمتر 
(۰۷) پرداخت (رمی‌توانم تصویب کنم» می‌نوانم تصویب نکنم») و 
پیشتر به برسی اشتباهات عملی با دست زد. 

از دتها پیش گفته شده است که نارسائیهای اشخاصی غالباً با 
شایستی‌های آنان بربوط است. ارسائیهای بسیاری از رهبران 
کموئیست از این قبیلند. با طی دهها سال کار بزرگ انجام می‌دادیم 
و سرنگون ساختن بورژوازی را تبلیغ م ی کردیم و عدم اعتماد بکارشناسان 
یورژواسشرب را یاد می‌داديم و آنها را انشاء می‌ساختیم» قدرت را از 
دست آنها می‌گرفتيم و بقاوست آنان را درهم می‌شكستيم که کار 
بزرگ و جهانشمول تاریخی است. ولی کافی است ذره‌ای مبالغه شود تا 
این حقیقت تأیید گردد که از کار بزرگ و خطبر تا کار مضحک 
و خنده‌دار فقط یکندم فاصله است, با روسیه را بتقاعد ساختیم» ما روسیه 
وا از دست استشمارگران برای زحستکشان گرفتيم» استثمارگران را س رکوب 
کردیم -ما باید یاد بگيريم "که روسید را اداره نماییم. برای ایتکار 
باید فروتنی را یاد بگيريم و بدانیم که باید برای کار جدی , کارشناسان 
علمی و فنی» احترام قایل شد؛ برای اینکار باید شیوة تحلیل جدی و 
دقیق اشتباهات عملی متعدد خودمان و شیوة اصلاح و رف ندریجی وف 
بلاانحراف آنها را یاد گرفت. کمتر باید به خودنمایی روشنفکراند و 


بورو کراتیک پرداخت و بیشتر بروسی نمود که تجربه" عملی با؛ در 


ابا بعد» رفقاء با نخستین بار است که در چنین شرایطی در 
کنگره گرد هم می‌آئيم که سپاهیان دشمن که مورد حمایت سربایه‌داران 
و امپریالیستهای سراسر جهان در خاک جمهوری شوروی نیستند. ما برای 
نخستین بار در پرتو پیروزیهای ارتش سرخ می این یکسال کنگرة 
حزبی را در چنین شرایطی افتتاح بیکنیم. سه سال و نیم مبارز؟ سخت 
بی‌سابقه جریان داشت» وی با عدم وجود ارتشهای دشمن در خاک 
کشور خود را کسب کرده‌ايم! البته ما با این سوفقبت همدچیز را 
هنوز بدست نياورده‌ايم و بهیچوجه آنچیزی را که باید بدست آوریم - 
رهایی واقعی از شر تهاجمات و مداخلات امپریالیست بدست نیابده 
است. برعکس عملیات نظامی آنها پرضد ما شکل کمتر نظابی بخود 
کرفته که از برخی لحاظ سنگین‌تر و خطرنا کتر برای ماست. انتقال 
از جنگ بصلح» آن انتقالی است که در کنکرة گنشته" حزب ازآن 
الهار خوشوقتی کرديم و کوشيديم کار را بر این پایه بسرانجام 
برسانیم و به آن سروسامان دهیم» این انتقال هنوز پایان نیافته است. 
و حالا هنوز وظایف فوق‌العاده دشواری پیش روی حزب هست که 
نه فقط به برنامه" اقتصادی مربوط می‌شود که در آن اشتباهات زیادی 
کردیم» وظایفی که نه فقط بیایه‌های ساختمان اقتصادی بربوط می‌شود» 
یلکه مربوط به پایه‌های خود مناسبات میان طبقاتی است که در جامعد" 
باء در جمهوری شوروی با باقی بانده‌اند. خود مناسبات موجود بیان 
طبقات تغییر يافته و این سئله باید, - تصور ب ی کنم که همه شماها 
مواتق باشید» - یک از مسائل عمده‌ای باشد که در اینجا بررسی 
نموده و حل خواهید کرد, 

رفقاء ما سال استثنایی را از سر گذرانده و تجمل مباحثات و 
متاقشات درون حزبی را بخود اجاژه دادیم. برای حزبی که در محاصرةٌ 
دشمنان» مقندرترین و تیرومندترین دشمنان که مد" جهان سربایه‌داری 
را متحد ساخته‌اند» برای حزبی که بار سنگین بی‌سایقه‌ای را بر دوش 
می‌کشد» این تجمل واقعاً تعجب‌آور بود! 

نميدانم شما حالا چگونه آنرا ارزیابی می‌کنيد. آیا بعقید؛ شما این 
تجمل با ثروتهای بادی و معنوی با کملاً مطابتت داشت؟ ارزیابی 
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آن بسته به شماست. ولی در هر حال باید نکته‌ای را بگویم که اینجا» 
در این کنگره؛ با باید شعار خود را بدهیم و هدف و وظیفه" عمده 
خود را معین کنیم که بهر قیمتی شده باید آنرا عملی سازیم - و این 
برای آنست که از بحث و جدل قوی‌تر از آنجه آنرا آغاز کردیم بیرون 
بياييم. ( کفزدئها, ) شما رفقاء نمی‌توانید ندانید که همه" دشمنان با 
که امش لژیون است؛ در همه" ارکانهای متعدد خود در خارجه 
شایعه‌ای که دشمنان بورژوایی و خرده‌بورژوایی با در اینجاء در 
داخل جمهوری شوروی پخش می‌کنند و همانا می‌گویند که اگر 
بحث و حدل هست - پس اختلاف هست و اگر اختادف هست - پس 
نزاع و دعوا هست؛ و اگر نزاع و دعوا هست- پس کموئیست‌ها 
ضعیف شده‌اند : زور بده و فشار بیارء لحظه‌ای را دریاب و از 
ضعف آئها استفاده کن» صدها بار و هزاران بار تکرار می‌کنند و 
دامن می‌زنند! و این شعار دنیای خصم با شده است. و با حتی 
دقیقه‌ای نباید این نکته را فراموش کنیم. حالا وظیقه" با ایئبت: که 
نشان دهیم که در گذشته درست یا ادرست این تجمل را بخود اجازه 
دادیم اما از این وضع باید آنچنان بیرون آبد که با وجود وقور 
فوق‌العاده پلاتفورسهاء رنگارنگيها» سایدروشنی‌ها و تقریباً سایه روشنی‌های 
فوسولبندی و بحثشده» در کنگرة حزبی خود چنانچه شاید و 
باید آنها را مورد بررسی قرار داده و بخود بگویيم ؛ بهرحال بباحثه 
تا کنون هر طور پیش آبده و هرچه ما بين خود بحث و جدل کردیم 
باید بیاد داشته باشیم که آنقدر دشمن پیش روی با هست؛ و وظیفه" 
دیکتاتوری پرولتاریا در کشور دهتانی چنین وسیع و بیکرانی و 
دشوار است و برای با کافی نیست که کار ظاهراً همپیوسته‌تر و 
دوستانه‌تر از سایق صورت گیرد بلکه باید از فرا کسیونیسم در جاییکه 
تا کنون مشاهده شده کوچکترین اثری نباشد و بهیچ وجه از آنها 
چیزی باقی نماند. تنها به اين شرط» وئایف بزرگ را که پیش روی 
باست انجام خواهيم داد. و یقین دارم اگر بکویم : در هر حال با 
باید با وحدت حزبی باز هم بحکمتر و باز هم دوستانه‌تر و صمیمائه‌تر 


از این کنگره ببرون آییم نظر و تصمیم ثاطع همه" شماها را بیان 
داشتدام ! ( کفزدنها, ) 


«پراودا, شمارة ۲:» نهم مارس سال ۱۹۲۱ 
۲ 


گزارش دربارة اخذ مالیات جنسی بجای جمع آوری مازاد 
۵۰ مارس 

رفقاء مسئله" احذ مالیات جنسی بجای جمع آوری بازاد قبل از همه 
و بیش از همه مستلة سیاسی است» چونکه این سئله در واتق 
عبارتست از برخورد طبته" کارگر بدهتانان. طرح این سئله به این 
بعناست که ما باید مناسبات این دو طبقه عمده را که بارژه یا توافق 
بیان آنها سرنوشت تمامی انقلاب ما را نعیین می کند مورد بررسی جدید 
یا می‌خواهم بگویم که مورد برسی افافی محتاطانه و راستین و 
تجدید نظر معین قرار دهیم. احتیاج نیست که من روی مسائل مربوط 
به علل این تجدید نظر به تفصیل صحیت کنم. همه شعاها البته 
بخوبی می‌دانید که چه مجموعه‌ای از رویدادهاء بویژه در زنینه تشدید 
بی‌نهایت نیازبندیها که ناشی از جنک و افلاس و ترخیص سربازان 
و خشکسالی بی‌نهایت سخت بودند» و چه مجموعه‌ای از شرایط وضع 
دهتانان را بویژه سخت و حاد ساخته و اگزیر بر نوسان آنان از 
پرولتاریا بسوی بورژوازی انزوده است. 

دو کلمه دربارُ اهبیت تثوریک یا دربارةٌ برخورد تلوریک به این 
مسئله بگویم. شک نیس ت که انقلاب سوسیالیستی را در کشوری که 
زارعین خرده‌پای مولد اکثریت عظیم جمعیت آنرا تشکیل می‌دهند, 
می‌توان نقط از راه سلسله اقدامات ویژه انتتالی انجام داد که در 
کشورهای پیشرفته" سرمایداری که کارگران مزدبگیر در صنعت و 
زراعت | کثریت عظیم اهالی را تشکیل می‌دهند ابداً لزومی ندارد. در 
کشورهای پیشرفته" سرمایه‌داری طبقه" کارگران مزدبگیر کشاورژی 
عبت که طی ده‌ها سال بوجود آیده است. تنها چنین طبقه‌ای از لحاظ 
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اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌تواند نقطه" اتکء برای انتقال مسنقیم 
بسوبیالیسم باشد. تنها در چنین کشورهایی که این طبقه بقدر کافی 
پیشرنته است انتقال از سربایه‌داری بسوسیالیسم اسکان دارد و احتیاجی 
به اقدابات ویژ؛ انتثالی در بقیاس عموبی شور نبست. ما در 
یکسلسله" کامل از آثارء در همد" سخترائی‌های خود و در هد" 
مطبوعات خاطرشان می‌ساختيم که در روسیه وضع دیگر حکمفرماست؛ در 
روسیه کارگران صنعتی در افلیت هستند و اکثریت عليم با زارعین 
خرده‌پاست, انقلاب سوییالیستی در چنین کشوری فقط بدو شرط 
می‌نواند موثثیت قطعی داشته باشد. اولا» بشرط پشتیبانی بموقع آن از 
طرف انتلاب سوسیالیستی یک یا چند کننور پیشرفنه. بطوریکه می‌دانید 
برای فراهم ساختن اين شرط با نسبت بسابی خیلی کار کرده‌ايم ول 
ابداً کافی نبوده "که وافعیت پیدا کند. 

شرط دوم - توافق میان پرولتاریا که دیکتاتوری خود را برقرار 
ساخته یا زبام حکوست را در دست گرفته‌است با اکثریت دهقانان 
اکن کشور است. این توافق سنهوم بسیار وسیع شامل سلسله" کاملی 
از اقدامات و تبدلات است, اینجا باید گنت که با باید مطلب را رک 
و راست در تبلیغات و آژیتاسیون خود بان داریم. کسانی کد 
شیوه‌های تنگ‌نظرانه را سیاست می‌شمارند و گاهی کار را تقریباً 
بغریب و اغفال میکشانند باید دربیان ما مورد نکوهش قطعی قرار 
گیرند. اصلاح افتباهات آنان شرورت دارد. طبقات را نمی‌توان گول زد. 
با طی سه سال کارهای خیلی زیاد انجام داده‌ایم تا سطح آکاهی سیاسی 
توده‌ها بالا برود. توده‌ها از مبارزژ حاد بیش از همه آموخته‌اند, با 
بایدء بنابه جهان‌بینی‌مان» بنابه تجربه" انقلابی‌سان طی دهها سال» 
برطبقی دروس انقلاب‌بان» مسائل را رک و راست مطرح سازیم و 
بکوييم که منافع و علایق این دو طبقه" گونا گون است» آنچه را که 
کارگر می‌خواهد زارع خردهپا نمی‌خواهد, 

با ميدانیم مادامیکه انقلاب در دیکر کشورها آغاز نگشته» تنها 
توافق با دهتانان می‌تواند انقلاب سوسیالیستی در روسیه را از شکست 
نجات دهد, هن طور رک و راست در همه" جلسات و در کید" 


۱۹۸ لنین 


مطبوعات باید گفت, با بيدائيم که این توانق بیان طبقه* کارگر و 
دهقانان پایدار نیست؛- اگر با بدارا گفته شود و این کلمه 
بدارا, در صورتجلسه قید نگردد - ولی اگر بخواهيم رک و راست 
بگوييم یاید گنت که این توافق خیلی بدتر است. در هر حال ما 
نباید در کتمان چیزی کوشش نمابيم و باید صریح و رک و راست 
بگوييم که دهقانان از شکل مناسباتی که بیان با و آنها برقرار شده 
است» ناراضی هستند و این شکل مناسبات را نمی‌خواهند و در آینده 
چنین زندی نخواهند کرد. این نکته بسلم و بی‌چون و چراست. 
اين اراد؛ آنها بطور بعین بیان شده است. این - اراد توده‌های عظیم 
بردم است و با باید آثرا در نظر بگیریم. ما سباستمدارانی بقدر کافی 
هوشياريم که آشکارا بگوييم : بیایید در سیاست خود نسبت بدهفانان 
تجدید نظر نماییم. این وضع را که تا کنون بوده در آینده نمی‌توان 
نگهداشت. 

با باید بدهقانان بکوييم: ,آیا می‌خواهید بقهقرا بروید؛ آیا 
می‌خواهید بالکیت خصوصی و دادوستد آزاد را تماما احیاء نمایید 
که بمعنای غلطیدن حتمی و نا گزیر بزیر حکوست سلاکین و سرمایدداران 
است. نمونه‌های زیاد تاریخی و نمونه‌های انقلابها گواه این اسر است. 
بررسی پسیار مختصر الفبای کمونیسم» الفبای اقتصاد سیاسی مسلماً 
اين نکته را تأیید می‌کند. پس بیایید رسید کنيم. آیا بنفع دمتانان 
است که از پرولتاریا آنطور جدا شوند که بعقب بفلطند و بکشور 
اجاژه بدهند تا مرحله" احیای حکومت سرمایه‌داران و ملا کین در غلطند 
یا اینکه بنفع آنها نیست؟ حساب کنید و بیایید با هم حساب کنیم.. 

بنظر ما اگر درست حساب شود با وجود تفاوت عمیق مسلم میان 
منافع اتتصادی پرولتاریا و زارع خرده‌پا حباب بنفع با خواهد بود. 

وضع با از لحاظ منایع هر قدر هم سخت و دشوار باشد» سئله 
ارضای دهقانان میانه‌حال باید حل شود. دهتانان خیلی میانه‌حال‌تر از 
سابق شده‌اند» تضادها از بین رفتد» زسین برای استفاده خیلی متعادل‌تر 
تقسیم گردیده» بال‌وپر کولاک قیچی شده و دارائیش بقدر قابل 
ملاحظه - در روسیه بپشتر از او کرائین و در سیبری کهم‌تر» مصاده 
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شده است. ولی عموباً و بطور کلی ارقام آماری کاسلاً بدون چون و چرا 
حای است که رویستا همتراز و صموار شده یعنی تمایز شدید میان 
کولاک و برزگر کاهش یافته. همه برابرتر شده‌اند» دهتانان بطور 
کلی_بدهقانان میانه‌حال مبدل گشته‌اند. 

آیا می‌توانيم این دهتانان میان‌حال را همینطوریکه هستنده با آن 
خصوصیات اقتصادی‌شان» با ریشه‌های اقتصادی‌شان تأمین نماییم؟ اگر 
کسی از کموئیست‌ها آرزو داشت که در عرض سه سال می‌توان 
پایه" اقتصادی و ریشه‌های اقتصادی زارع خرده‌پا را تغییر داد البته 
که خیالپرداز بود. و نباید کتمان نمود که این خیالبردازان درببان 
با کم نیستند و در اینجا عیب خاصی یست. بدون چنین خیالپردازانی 
آغاز انقلاب سوبیالیستی در چنین کشوری چگونه میسر بود؟ بدیهی 
است که پرانیک نشان داده کد انواع تجربه و ایبتکار در ساحد؛ 
کشت و زارع دستجمعی زین چه نقتش بسیار بزری می‌توانند ایفاء 
کنند. ولی پراتیک و عمل نشان داد که این تجرییات همینطور هم 
هتکامی "که مردم با بهترین نیات و تمایلات راهی روستا شدند تا 
کمونها و کلکتیوها ایجاد نمایند و بلد نبودند چگونه برتق و فتق 
امور بپردازند چونکه تجربه کلکنیوی نداشتند» نقش سنفی بازی کردند. 
تجربه و آزمون این اقتصادیات دستجمعی بعنوان نمونه و سرمشق نشان 
می‌دهد که نباید اینطور برتق و فتق امور پرداخت : دهقانان حوبه 
و اطراف می‌خندند يا کین‌توزی می‌کنند. 

شما خوب می‌دائید که از این نمونه‌ها زیاد بوده است, تکرار 
م ی کنم که این ابر تعجب ندارد» چونکه مسئلد" تغبیر باهیت 
زارع خرده‌پاء تغیبر روحیات و عادات وی کار نسلهاست. حل این 
مسقله در ورد زارع خردهپا و به اصطلاح بهبود تمام پسیکولوژی 
وی پایه" مادی» تکنمک و کربرد ترا کتورها و باشین‌ها در زراعت 
به مقیاس گسترده؛ الکتریفیکلسیون در بقیاس عظیم می‌خواهد. و این 
کارها_زارع خرده‌پا را از ريشه و اساس و با سرعت زیاد دگرگون 
خواهد ساخت. وقتی می‌گويم کار نسلهاست» بدا معنا ثیست که 
قرنها لازم است. شما بخوبی می‌دانید که بدست آوردن تراکتور و 


۳.۰ لنین 


ماشین و برقی کردن کشور بزرگ- سمکن است در هر حال حداقل 
ده‌ها سال طول بکشد. چنین است اوضاع و احوال عینی 

با باید بکوشيم خواستهای دهقانان را که ارضاء نشده‌اند و 
نارای هستند و بحق هم نارای هستند و نمی‌توانند نارای نباشند» 
برآورده سازیم, با باید به آنها بگویيم : «راستی چنین وضعی نمی‌تواند 
ادابه یابد,. دهقان را چکونه باید راضی کرد و ارضای او به چه 
معناست؟ باسخ این سثوال را که چگونه او را رای کرد از کجا 
می‌توانيم بگيريم؟ البته از همان خواستهای دهتانان, ما با این خواستها 
آفنا هستیم. ول باید آنها را از نقطه" ثظر علم اقتصاد و هرچه 
که دربانُ خواستهای اتتصادی زارعین مي‌دانيم بررسی نماييم. ضمن 
تست در این سئله نوراً بخود خواهيم گنت : ارشای زارع خردهبا 
در وا با دو چیز میسر است. اولاء مبادله" آزاد معین» آزاد برای 
صاحبکار خرده‌پا لازم است» و ثانیاً باید کالا و خواربار بدست آورد. 
وقتی چیزی برای ببادله نباشدء مپادله و دادوستد آزاد چه معنایی 
دارد» وقتی چیزی برای خرید و فروش نیست بازرانی آزاد به چه 
معنایی بی‌تواند باشد! این حرفها روی کاغذ می‌باند و طبتات نه 
با کاغذها بلکه با چیزهای مادی ارضاء می‌شوند. این دو شرط را 
باید خوب درک کرد. دربارٌ شرط دوم» - کالاها را چگونه بدست 
آوريم و آیا می‌توانيم آنها را بدست آوريم - در این باره بعداً صحبت 
خواهیم کرد. ابا روی شرط اول» - آزادی ببادله و دادوستد» - 
باید مکث نمود, 

آزادی دادوسند چیست؟ آزادی دادوستد - آزادی بازرگانی است» 


و آزادی بازژگانی بمعنای گامی بعتب بسوی سرمایه‌داری است. آزادی 
دادوسند و آزادی بازرگانی بمعنای آزادی سبادله سیان صاحبان خرده‌پای 
علیده است. همه ماها - آنهایی که اقلا القبای مارکسیسم را 
یاد گرفته‌انده مي‌دائيم که از این دادوسند و آزادی بازرگانی 
اگزیر تقسیم مولد بصاحب سرمایه و بصاحب دستهایی برای کار» 
تقسیم بسربایه‌دار و کارگر مزدبگیر یعنی بازسازی پایه" برد 
مزدوری ناشی می‌گردد که از آسمان نازل نشده پلکد در سراسر 
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جهان همانا از زراعت کالایی بوجود آده و رشد می‌کند. این 
نکته‌را از لحانا تثوری خوب می‌دانيم» و در روسیه هرکس که 
بزندگ و بشرایط اقتصادیات زارع خرده‌پا نکاه کرده نمی‌تواند نانلر 
آن. تباشند. 

سثوال می‌شود» یعنی چه» مگر حزب کمونیست می‌تواند آزادی 
بازرکانی را بپذیرد و به آن نزدیک شود؟ آیا در اینجا تضادهای 
آشتی‌ناپذیر وجود ندارد؟ در پاسخ باید گنت بدیهی است که مسئله 
از لحانا حل عملی فوق‌العاده دشوار است. من پمش‌بیتی می‌کنم. و 
از صحبت و کنتگو با رفقا می‌دانم که طرح مقدماتی اخذ بالیات 
بجای باژاد» طرحی که ین شما توزیع شده بیش از همه از این 
بابت که ببادله در حدود دادوستد کشاورزی بحلی مجاز شمرده 
می‌شود» سئوالهای بجا و حتمی بطرح می‌سازد. این نکته در پایان 
بند. هشتم کفته شده است. این نکته چه معنایی دارد و حدود آن 
کدام است و چگونه آنرا عملی ساخت؟ اگر کسی خیال می‌کند که 
در این کنگره به این سئوال پاسخ دریافت دارد» اشتباه م ی کند, 
پاسخ این سئوال را از قانونگذاری خود دریافت خواهیم داشت» 
وظینه" ما تعیین مشی اصولی و طرح شعار است. حزب ما حزب 
دولتی است و قراری که کنگر حزب صادر خواهد کرد برای 
همه" جمهوری حتمی‌الاجرا خواهد بود و با اینجا باید این سله 
را بطور اصولی حل کنيم. با باید این سئله را بطور اصولی حل 
کنیم و دهتانان را از آن مطلع سازیم» چونکه موقع کشت دارد 
غرا می‌رسد. و سپس تمام دستکاه خود» تمام تبروهای تگوریک خود» 
تمام تجربه" پراتیک خود را بکار اندازيم تا ببيتيم چگونه باید آثرا 
انجام داد. آیا بی‌توان این کار را بر طبق تلوری انجام داد آیا 
می‌توان تا حد معیلی آزادی بازرکانی و آزادی سربایه‌داری را برای 
زارعین خرده‌پا از نو برقرار ساخت بدون اینکه با اين عمل خود 
ریشه* سلطه" سیاسی پرولتاریا کنده شود؟ آیا این کار ممکن است؟ 
بیکن است» ژیرا اصل مطلب در حد و اندازه است. هر آیته اکر 
با در وشعی باشیم که اقلا مقادیر کمی کلا دریافت می‌داشتيم و 


۳.۲ لنین 


آنها را در دست دولت» در دست پرولتاریا که قدرت و سلطه" سیاسی 
دارد» بتمرکز می‌ساختيم و مي‌توانستيم این کالاها را. در جریان 
بپادله و دادوستد قرار دهیم بعنوان دولت قدرت اقتصادی را نیز 
بر قدرت سیاسی خود می‌افزودیم. بگردش انداختن این کالاها بزراعث 
کوچک که در حال حاضر زیر بار شرایط سنگین جنگ و افلاس 
و در نتیجه" عدم ابکان گسترش و پیشبرد زراعت کوچک بطور 
وحشتنا ک از روتق انتاده‌است» رونق خواهد داد. زارع خرده‌پا 
بادابیکه هئوز خرده‌پاست باید مطابق پایه" اقتصادیش یعنی سطابق 
اتتصاد کوچک بجزا انگیزه و نکان‌دهنده و محرک داشته باشد. 
در اینجا از حدود آزادی محلی دادوستد و ببادله بیرون نتوان رفت, 
آگل این مبادله در برابر فرآورده‌های صنعتی حداقل غله" سورد 
نیاز شهرها و نابریکها و صنایع را بدولت می‌دهد» آنوقت مبادله 
اقتصادی چنال احیاء می‌شود که زسام حکوست دولتی در دست 
پرولتاریا می‌باند و تحکیم می‌یابد. دهقانان می‌خواهند که عماآ 
به آنها نان داده شود که کارگر که فابریکها و کارخانه‌ها و 
صنایع را در دست خود دارد می‌تواند با دهقانان دادوسند کند. 
و از طرف دیگر» کشور عظیم زراعتی با راههای بد و وسعت بیکران؛ 
با آب و هوای گونا ون و شرایط کشاورزی سختلف و غیره و غیره 
تا گزیر مستلزم دادوستد آزاد بعین زراعت بحلی و صنعت بحلی در 
بقیاس محلی است, با از این بابت با زیاده‌روی خود خیلی کناهکاريم : 
در راه سلی کردن بازرگنی و صنایم» در راه منع سبادله و دادوستد 
بعلی خملی زیاده‌روی کرده‌ايم. آیا این اشتباه بود؟ تردیدی در ابن 
توت . 

از اين لحاظ ما صرفاً خبلی اشتباه کرده‌ايم و تبهکاری بسیار 
بزرگ خواهد بود که در اینجا نبينيم و ننهميم که حد و اندازه 
نکه نداشتيم و نمی‌دانستيم چگونه آنرا نگهداشت. ولی اینجا همچنین 
ضرورت ببرم وجود داشت : با تا کنون در شرایط آنچنان جنگ 
جنول‌آمیز و سخت بیسابقه زندی می کرديم که در ساحه" اقتصاد 
هم جز اقدام بشیوة جنگ چاره‌ای نداشتيم. و معجزه بود که کشور 
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بنلس و ورشکسته در برابر چنین جنگ طاقت آورد» و این معجزه 
از آسمان نازل نشد بلکه از منافع و علایق افتصادی طبقد" کارگر 
و دهتانان رشد و نمو نمود که این معجزه را با اعتلاءه و رستاخیز 
توده‌ای بوجود آوردند و با این معجزه در برابر بلاکین و سربایه. 
داران بقاومت نشان داده شد. ولی در عين حال این حقیقت مسلم 
است و آرا ثباید در آژیتاسیون و تبلیغات کتمان نمود که ما بیش 
از آنچه از لحاظ تئوریک و سیاسی ضرورت داشت زیاده‌روی کرده‌ایم. 
با مي‌توانيم بقدر زیاد دادوسند آزاد بحلی را بجاز بشماریم 
بدون اینکه بتدرت و سلطه" سیاسی پرولتاریا لطمه بخورد بلکه برعکس 
این سلطه" سیاسی استحکام پذیرد. این کار چگونه میسر است- 
این دیگر کار پراتیک است. وظیفنه" من اینست که بشما ثابت کنم 
که این کار از لحانا تلوری قابل تصور است. پرولتاریا که زام 
حکوبت را در دست دارد» اگر منابعی در اختیار دارد می‌تواند 
آنها را بگردش بیندازد و از این راه به ارضای معین نیازهای دهقان 
میانه‌حال بپردازد و او را برپایه" مبادله و دادوستد محصولات محلی 
تأسین نماید. 

حالا چند کلمه هم دربارهٌ مبادله و دادوستد محصولات محلی 
بکویم. بقدمتاً باید بسئله" کثوپراسیون اشاره کنم, البته در 
شرایط ببادله و دادوستد بحصولات محلی» ککوپراسیون که در 
کشور با بحال اختناق فوق‌العاده افتاده» برای با لازم است. برنامد" 
با خاطرنشان می‌سازد که بهترین دستکه برای توزیع» کتوپراسیون 
است که از سرمایه‌داری باقی مانده است و باید این دستکاه را نگهداشت, 
این نکته در برنابه گنته می‌شود. آیا ما به آن عمل کرده‌ایم؟ 
بقدر پسیار تارسا و در قسمتی اصلاً عمل نکرده‌ایم» باز هم جرا 
از روی اشتباه و جزئاً بنا بضرورت جن. کثوپراسیون ضمن برگزیدن 
عناصر صرفه‌جو و فعال‌تر از لحاظ اقتصادی» در سیاست» بنشویک‌ها 
و آس‌ارها را برسیگزيد.. این دیگر فانون. شیمی, است و اری 
نمی‌توان کرد! (خند حضار) منشویک‌ها و اس‌ارها افرادی هستند 
که آکاهائه يا نا 5هانه سرمایه‌داری را احیاء م ی کنند و یه یودئیچ ها 


نش لنین 


کبک وباری می‌ربانند. اينهم قانون است. با باید با آنها بیکار 
کنیم. اگر پیکار کنیم پس بشیوه جنگ باید بائد : ما میبایستی از خود 

دفاع بيکرديم و از خود دفاع کردیم. ول آیا ممکن پیج ۳ بدون تغیبر 
در حالت فعلی باند؟ ممکن نیست. و بستن دست‌های خود با این 
ترتیب» مسلماً اثتباه خواحد بود. از این رو در سسئله" کثوپراسیون 
قطعنامه‌ای را پيشنهاد می‌کنم که بسیار کوتاه و بختصر است و 
آنرا_می‌خوانم : 

ونظر به اینکه قطعنامه" کنکرة نهم حزب کمولیست روسید 
دربار کئوپراسیون سرتاپا بر اصل اخذ مازاد مبتنی است که حالا 
اخذ بالیات جنسی جایگزین آن بی‌شود» کنگرة دهم حزب کمونیست 
روسیه بقرر می‌دارد: 

قطعنایه" ناببرده لغو شود, 

کنکره بکیته* برکزی بأموریت بی‌دهد قرارهایی در جهت 
بهبود و نوسعه" ساخت و فعالیت کثوبراتیوها برطبق برنامه" حزب 
کمونیست روسیه و مطابق اخْذ مالیات جنسی بجای جم‌آوری بازاد 
تنظیم نماید و در سطح حزبی و شوروی بتصویب رسانده. 

شما خواهید گفت که این امر» مشخص نیست. راستی هم باید 
که این امر تا حدود معینی نامشخص باشد. علت ضرورت این امر 

چیست؟ علت آست که برای مشخص بودن کامل باید تا آخر 
دانست که تمام سال را چه خواهيم کرد. ک می‌داند؟ کسی نمی‌داند 
و نمی‌تواند بداند. 

ابا قطعتانه" کنگرٌ نهم دستها وا می‌بندد و میگوید : ,باید 
تابم کبیته" خواربار کرد». کییتد" خواربار موسسه" بسیار خوبی 
است ول تایع ساختن الزامی کئوپراتیو به آن و بستن دستهای خود 
بهنکامی که در برخورد به زارعین خرده‌پا تجدید نظر می‌شود» اشتباه 
سیاسی آشکار است, با باید بکمیته" مرکزی که تازه انتخاب شده 
است بأموریت بدهیم اقدامات و تغیبرات بعیثی را در نظر گرفته 
و عملی سازد و گبهایی را که بجلو و بعقب بربی‌داريم بررسی 
نماید و بیند که این کار را تا چه حدودی باید کرد و بنانع سیاسی 
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را چگونه رعایت نمود و نا چه اندازه تخنیف داد که کارها بسهولت 
صورت یرد و چکونه باید به نتایج تجریه رسیدی کرد. با از این 
لحاظ به اصطلاح تثوریک در برابر سلسله پلکّنهای انتقالی» اقدامات 
انتقالی قرار گرفته‌ايم. برای با یک نکته مسلم و آشکار است که 
قطعنامه" کنکرة نهم بر این باور بود که حرکت با بخط سستقیم 
خواهد بود. معلوم شد همانطوریکه همواره در تمام تاریخ اثقلابها 
بوده» ح رکت پیج و خم‌هایی دارد. بستن دستها با ج قطعنامه‌ای - 
اشتباه سیاسی است. با الغای آن می‌گوئيم که باید از برناسدای که 
اهبیت دستکاه کئوپراتیو را خاطرنشان م یکند» پیروی کرد, 

يا الغای قطعناه می‌گوييم ؛ با اخذ بالیات جنسی یجای جمم- 
آوری بازاد سازگار شوید. ول چه وقت این کار را عملی می‌سازیم؟ 
زودتر از جعع‌آوری محصول نخواهد بود یعنی پس از چند باه, آیا 
در جاهای بختلف ییکسان عملی خواهد شد؟ بهیچ وجه. نمونه 
و الگو کردن روسیه" مرکزی» اوکرائین و سیبری» پیروی از نمونه 
و الگوی معین» بزرگترین حماقت خواهد بود. پيشنهاد می‌کنم که 
این فکر اساسی دربارهة آزادی ببادله و دادوستد محلی بشکل قرار 
کنگره صادر شود (۹), فکر م یکنم که پس از آن» حتماً بزودی 
نابد* کمیتد" مرکزی انتشار خواهد یافت که خواهد گفت» البته 
بهتر از آنچه حالا می‌گویم (ما ادبیان بهتری که این را بهتر خواهند 
توفت پیدا خواهيم کر) خواهد گنت : هیچ چیزی را برهم نزنید» 
عجله نکنید و شتابزدی لازم نیست» کاری کنید که بدون لطمه 
زدن بمنافع پرولتاریا دهتانان میانهحال را بحداکثر تأمین نمایید. 
شیوه‌ای را آزبایش کنید» شیوٌ دیگر را بکار بگیرید» عملا از روی 
تجربه و آزبون بریسی کنید» بعداً موففیت خود را با ما در بیان 
گذارید و ما کمسیون ویژه‌ای و حتی چند کمیسیون تشکیل می‌دهیم 
که تجربه" اندوخته‌شده را در نظر خواهند گرفت و بنظرم بهتراست 
بخصوصاً رفیق پرئوبراژنسی- مولف کتاب : «پولهای کاغذی در 
عصر دیکتاتوری پرولتاریا, را به اين کار جلب نماییم. این مسئله‌ای 
است بسیار بهمء چونکه گردش پول آنچنان مسله‌ای است که 
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رضامندی کشور را از ببادله و دادوستد کنترل میکند» و وقتی 
این دادوستد نادرست باشد پول بکاغذ بی‌مصرف ببدل می‌شود. برای 
پیروی بعدی از ثجربه و آزبون با باید تداییر ستخذه را ده بار 
مورد سیدی قرار دهیم. 

از ما بی‌پرسند و بی‌خواهند بدانند از کجا باید کلاها را 
بدست آورد؟ آخر آزادی بازرکانی کلا می‌خواهد» و دهتانان آدمهای 
عاقلی هستند و بلدند بریش آدم بخندند. آپا ما حالا می‌توانيم کلا 
بدست آوریم؟ حالا می‌توانيم چونکه وضع اقتصادی با در مقیاس 
بین‌المللی بسی بهبود یافته است. با علیه سربایه" بین‌المللی مبارزه 
می‌کنيم که با دیدن جمهوری با گفته است : «اين جمهوری راهزنان 
و تساح‌هاست» (اين کلمات را یک بانوی نقاش انکلیسی بمن گفته 
است که این جمله را از یک میاستمدار منتفذ شنیده بود) (6۰. 
و چون تساح هستند پس می‌توان بدیدة تحتیر به آنها نکله کرد. 
و این صدای سربایه" بین‌المللی بود. این صدای دشمن طبقاتی» و 
از نتطه" نظر آن صحیح بود. ابا صجحت چنین قضاوتهایی یاید عم 
بورد رسیدی قرار گیرد. اکر تو نیروی پرتوان جهانی» سرباید" 
جهانی هستی» اگر تو می‌گویی: «تساح» و تمام وسایل فنی را 
در دست داری» مسعی کن با تیر آنرا بکشی! وقتی او سعی کرد» 
نتیجه معکوس داد و خودش اطمه دید. آئوقت سرباید که اگزیر 
باید زندی واقعی سیاسی و اقتصادی را در نظر بگیرد» می گوید : 
«باید داد و ستد کرد». و این بزرگترین پیروزی باست, حالا بشما 
بی‌کویم که با دو پیشنهاد وام بىبلغ تقریباً صد ملیون روبل طلا 
داریم. با طلا داریم» ولی طلا را نمی‌توان فروخت چونکه چیزی است 
که نمی‌توان آنرا خورد. همه بسیار ورشکسته و بفلس شده‌اند» در 
همد* کشورها مناسبات ارزی میان دولتهای مرمایدداری در ثنیچد* 
جنگ بطور غیرقابل تصور پشت و رو شده است. علاوه بر این 
برای ارتباط با اروپا باید ناوکان دریائی داشت که ما ناقد آنیم. 
ناوگان در دست دشمنان است. با با فرانسه هیچگونه قراردادی 
نبسته‌ايم. فرانسه بر آنست که ما به او بدهکاریم» پس هر کشتی 
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بفرمایید مال من است». آنها اون کشتبهای جنگ دارند و با 
نداریم. این وضعی است که با وجود آن تا کنون نتوانسته‌ايم طلا 
را بقدار کم» بقدار اچیز» حتی بمقدار ناچیز خنده‌دار بفروش 
برسانیم. حالا دو پیشنهاد از سرایه‌داران-بانکداران هست که 
وابی بمبلغ صد بلیون بدهند, البته این سرمایه بهره غارتگرانه خواهد 
گرفت. ولی تا کنون آنها اصلاً در این باره حرفی نمی‌زدند و می گنتند : 
«تو را با تير می‌زئم و م یکشم و مفت می‌گیرم». و حالا چون 
نمی‌توانند با تیر بزنند و بکشند حاضرند دادوستد کنند. ترارداد 
بازرانی با آمریکا و انگلستان حالا می‌توان گنت در دست امضاست؛ 
همچنین قرارداد امتیاز. دیروژ باز هم نابه‌ای از میستر واندرلیپ 
که اینجاست دریافت داشتم و با یکسلسله شکایت‌ها؛ یکسلسله 
برنامه‌های دربارة امتیازات و وام عرضه می‌دارد, او نمایندة سربایه" 
بالی بسیار سودجو مربوط با ایالات غربی آسریکای شمالی است که پیشتر 

با ژاپن خصوبت دارند. با این ترتیب» ما برای دریافت کلا امکان 
اقتصادی داریم. ابا چگونه می‌توانيم اینکار را انجام دهیم» مسگله* 
دیگری است؛ به هرحال امکان معیثی هست. 

تکرار می‌کنم نوعی اژ مناسیات اقتصادی که از بالا شکل 
انحاد با سربایدداری خارجی دارد» بحکوبت دولتی پرولتری ابکان 
می‌د هد با دحقانان در پائین بمپادله و دادوستد آزاد بپردازد. می‌دانم» - 
سابقاً هم در این باره کنته‌ام» - که اینکار قدری باید" تسخر بود. 
در مسکو قشر کاملی از روشنفکران بورو کرات هست که ی کوشد 
«افکار عموبی» بسازد. این قشر به تخر پرداخته می‌گوید : «عجب 
کمونیسمی از آب درآبد! تاد گنت که بل بجوب .زیر بغل راه 
می‌رود و چهر؛ تماباً باندپیچی‌شده دارد» و از کمونیسم منظرةٌ 
برموز می‌باند,. از این نوع شوخیها خبلی شنیده‌ام وی این شوخیها 
یا بورو کراتیک است يا اينکه جدی نیست. روسیه از جنگ در وضعی 
خارج‌شده که حالش بیش از همه شبیه بکسی است که بقصد کشتن 
او را کتک زده ۳1 هفت سال آنرا زده و خرد کرده‌اند بطوریکه 
خدا کند حتی با چوب زیر بغل راه برود! ما چنین وضعی داریم. در 
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اینجا اگر کسی فکر کند که ما ی‌توانيم بدون چوب زیر بغل 
از اين وضع حارج شویم» هیچ چیز ننهمیده است! تا هنگامیکه انقلاب 
در دیگر کشورها بوتوع نپیوسته است ما می‌بایستی طی دهها سال 
از این وفع بیرون آییم» و در اینجا نباید از صرف صدها ملیون و 
حتی میلباردها از تروتهای بیکران خود از ناب سرشار بواد خام 
خود دریغ ورزید» فقط باید از کمک سربایه‌داری بزرگ پیشرو برخوردار 
گردید. با بعداً پیشتر مسترد خواهيم داشت. در دست نگهداشتن 
زیام_ حکوست پرولتری در کشور بی‌اندازه مفاس و ورشکسته با 
| کثریت عظیم دهفانال که همچنین کارشان بورشکستی و افلاس 
کشیده شده است» بدون کمک سربایه که الیته در ازاء آن بهره 
جد درمد می گیرةه غیر ممکن است. این نکته را باید فهمید, از 
این رو يا این نوع مناسبات اتتصادی یا هیچ چی. خص ایو 
را غیر از این مطرح می‌کند از اقتصاد عملی هیچ» مطفاً هیچ سر 
نمی‌آورد و با انواع لطینه‌ها خود را خلاص بی‌کند. باید به اب 
حقیقت توده خسته و نائوان شده است» اذعان نمود. هفت سال 
جنگ در حالیکه عواتب چهار سال جنگ در کشورهای پیشرنته 
هنوز هم احساس می‌شود؛ چه تأثیری می‌بایست در کشور ما داشته 
باشد؟! 

و در کشور باء در کشور عقب‌باند؛ ماء پس از جنک 
هفت‌ساله آشکارا در کارگران که قربانیهای بی‌سابقه داده‌اند و در 
تودةٌ دهقانان حالت فرسود و ناتوانی دیده می‌شود. این ناتوانی» 
این وفع - نزدیک بحالت عدم‌اکان کار کردن است. ایتجا تتفس 
اقتصادی لازم است. با در نظر داشتيم ذخیرهٌ طلا را صرف تهیه" 
وسایل تولید کنيم. بهتر از همه آنست که ماشین‌آلات تولید شود 
وی اگر آنها را می‌خريديم با آن تولید خود را براه می‌انداختيم, اما 
برای ایتکار وجود کارگر و دهتان لازم است که می‌توانستند کار 
کنند؛ ولی اینها در اکثر موارد نی‌توانند کار کنند: کارگر و 
دهقان ناتوان و خسته شده‌اند. باید از آنها حمایت کرد» ذخیرة 
طلا را برخلاف برنامه" سابق باید صرف خرید وسایل مصرف نمود. 
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برنایه" سابق با از لحاظ تثوری صحیح بود» وی از لحاظ پراتیک 
بدرد نمی‌خورد. اینک اطلاعاتی را که از رفیق لژاوا گرفته‌ام» به 
اطلاع شما بی‌رسانم. از این اطلاعات معلوم بی‌شود "که تا کنون 
صدها هزار پوط انواع خواربار خریداری شده و با تمام فوریت از 
لیتوانی و فنلاند و لتونی فرستاده شده است» و امروز خبر رسید 
که در لدن معابله" زغال ستگ انجام گرفته و + ۱۸ بلیون 
پوط زغال خریداری کرده‌ايم که بصنایع پترو گراد و به صنایع نساجی 
رح تاه خواهد داد. اگر کالاهایی برای دهقانان دریانت داریم» 
البته اینکار نقض برنامه و نادرست است؛ وی باید تنفس داد جونکه 
بردم خیلی خسته شد‌اند» در غیر اینصورت قادر بکار نیستند, 
دربارةٌ دادوستد فردی کالا باید بگويم که اگر با دربارُ میادلد؛ 
آزاد سخن می گویيم این سخن بمعنای دادوسند فردی است» یعنی 
یمعنای تشویق کولا کهاست. چه باید کرد؟ نباید این نکته را 
نادیده گرفت که تعویض اخذ مازاد با مالیات بمعنای آنست که 
کولاکها از این ساختار بیشتر از آنچه تا کنون رشد می کردند 
رشد خواهند کرد. کولاکها در جائیکه سابقاً رشد نداشتند» رشد 
خواهند کرد. ولی با این پدیده نه با اقدامات مثعی بلکه با اتحاد 
دولتی و با اقدامات دولتی از بالا یاید مبارزه کرد. اگر می‌توانی 
ماشین بدمقانان بدهی» با اين کار آنها را پیشرفت خواهی داد» 
وقتی ماشین يا برق بدهی ده‌ها يا صدها هزار کولاک کوچک از 
بین خواهند رفت. تا زسانی که نمی‌توانی این کار را بکنی» مقدار 
معینی کلا بده, اگر کلاها در دست ثو است زبام حکوبت را 
نگه خواهی داشت» وی ایجاد وقفه در چنین امکانی و قطع و 
انهدام آن - بمعنای از بین بردن هرگونه ابکان بیادله و دادوستد» 
بمعنای عدم‌ارضاه دهقانان میانه‌حال است با آنها نمی‌توان الفت کرد. 
دهقانان در روسیه بیشتر بیانه‌حال شده‌اند و نباید از ببادله و 
دادوستد فردی ترسی بدل راه داد, هرکسی چیزی در مبادله بی‌تواند 
بدولت بدهد. یک می‌تواند مازاد غله را بدهد و دیگری محصولات 
جالیزی و سوبی کار به عنوان وظینه انجام دهد. بطور کلی وضع 


۳۰ لنین 


چنین است: با باید از لحاظ اقتصادی دهقانان بیائه‌حال را ارضاء 
نماییم و بدادوستد آزاد تن در دهیم» و الا حفظ حکومت پرولتاریا 
در روسیه در شرایط تأخیر انتلاب بین‌المللی از لحاظ اقتصادی غیر 
ممکن است. این نکته را باید بروشنی درک کرد و از گفتن در 
این باره هیچ ترسی بدل راه نداد. در طرح قرار مربوط به اخذ مالیات 
جنسی بچای جم‌آوری مازاد (متن آن میان شما توزیع شده استم 
ناهماهتی‌های زیاد خواهید دیده نضادهایی هست» از این رو در 
پایان نوشته‌ايم ؛ «کنگره ضمن تأیید کلی (کلمه‌ای است کشدار و 
دارای معانی تعدد) بواد تسلیی کته" مرکزی دربارٌ اخذ بالیات 
جتسی بجای جمعآوری مازاد بکمیته" مرکزی حزب مأموریت می‌د هد 
با فوریت تمام این مواد را باهم تطبیق دهد,, با مي‌دانيم که آنها 
بطایق و مهماهنگ نبودند و وقت نکردیم ایتکار را بکنيم و یه 
این جزئیات نبرداختيم. کبته" اجرائیه" برکزی سراسر روسیه و 
شورای کمیسرهای ملی به تفصیل اشکال عملی اخذ مالیات را تنظیم 
و قانون مربوطه را وضع می‌کنند. قرار است که اگر شما این طرح 
را امروز بپذیریدء طرح به نخستین اجلاس کمیته" اجرائیه" مر کزی سراسر 
روسیه ارجاع شود که همچنین قالون وضع نمی کند و فتط شکل آنرا تغییر 
می‌د هد سپس شورای کمیسرهای بلی و شورای کار و دناع آنرا 
به قانون تبدیل م ی کنند و مهمتر آست که دستورات عملی می‌دهند. 
نکته" مهم آنست که در محلات به اهمیت این اسر پی برند و 
روی بوافقت با با نشان دهند, 

چه حاجت بود که با اخذ بالیات را جایگزین جمع‌آوری بازاد 
کنیم؟ جمع آوری مازاد ستلزم این بود که همد" مازاد اخذ بشود 
و اتحصار حتمی دولتی برقرار گردد. ما چار‌ای جز این نداشتیم» 
زیرا در نهایت احتیاج و نیازمندی پسر بی‌بردیم. از لحاظ تثوری 
ثباید تصور کرد که انحصار دولتی از لحاظ سوسیالیسم بهترین 
انحصار است. بنوان اقدام دوران ائتقالی در کشور دهتانی که 
صنایعی دارد» -و صنایع کار بی .گید ب<:] گز بقادیری کلا هست» 
ابکان قبول سیستم بالیات و مبادله و دادوستد آزاد وجود دارد. 
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و تکنی برای 
دعتان است, صاحبکار می‌تواند و باید بفکر نفع شخصی خود باشد, 
چونکه همه" بازاد را از دست او نمی‌کیرند و فقط مالیات می‌گیرند 
که در صورت امکان می‌توان مپزان آنرا از معین کرد. نکند" 
اصلی آنست که محرک و انگیزه و تکانی برای زارع خرده‌پا در 
زراعت او باشد. با باید اقتصاد دولتی خود را با اقتصادیات دهقانان 
میانه‌حال که طی سه سال نتوانسته‌ايم آنرا تغییر دهیم و ده سال 
دیگر هم نخواهيم توانست موافق سازیم, 

دولت وئلیفه" معین خوارباری بعهده داشت. از این رو با 
سال گذشته یزان جمع‌آوری سازاد را زیاد کرديم. مالیات باید کمتر 
باشد. ارقام مربوطه بعین نشده‌اند و نمی‌توان هم معین کرد. 
در جزوة پوپوف ,محصول غله" جمهوری شوروی و جمهوری‌های 
بتحده پا آن» مطالب ادار آمار برکزی قید شده است که ارقام 
دقیقی بدست ی‌دهد و نشان می‌دهد که به چه عللی میزان تولیدات 
کشاورزی کاهش یافته است (۰)0۱ 

اگر خشکسالی باشد نمی‌توان مازاد گرنت» چونکه بازادی 
نخواهد بود. در این صورت محبور خوادیم شد بازاد را از دهان 
دهتان بگیریم. اگر محصول فراوان باشد» آنوقت همه کمی گرستی 
خواهند کشید ولی دولت نجات خواهد یافت» - چونکه اگر نتوانیم از 
مردم بگیریم که قادر نیستند شکم خود را سیر کنند دولت ابود 
خواهد شد, چنین است وفیفد* تبلیغات ما میان دهقانان, اگر محصول 
بخوسط باشد» میزان مازاد تا نیم میلیارد پوط خواهد رسید. این مقدار 
نیازمندیها را تأبین کرده و مقدار معینی هم ذخیره بوجود خواهد آورد. 
ثمام مطلپ سر آنست که دحقانان از لحاظ اقتصادی بحرک و انگیزه 
داشته باشند. باید بد ساحبکار خرده‌پا گفت : «تو صاحبکاری» محصول 
تولید کن و دولت الیات حداتل خواهد گرفتم. 

وقت من دارد تمام بی‌شود» باید به سخنرانی خود پایان دهم. 
تکرار سی کنم : با حالا نمی‌توائيم قانون وضع کنیم. نارسایی قطعنامه" 
ما این است که خیلی جنبد" قانونی ندارد» -در کنکر حزب تانون 


خود این ببادله و دادوستد بحرک و ا 


۳۱۴ لنین 


وضع تمی‌کنند. از این رو پیشنهاد م ی کنیم قطعنایه" کمیته" مرکزی 
اساس قرار دق و به آن بأموریت داده شود مواد این قطعنابه را 
پا هم تطبیق دهد. ما متن اين قطعنامه را چاپ خواهيم کرد و کارکنان 
در محلها سعی خواهند کرد آثرا تطبیقی دهند و اصلاح نمایند. تا 
پایان نمی‌توان تطبیق داد» این مسئله" لاینحلی است» چونکه زندی 
خیلی رنکارنگ و کوناگونست. تجسی تدایبر انتقالی کار بسیار 
دشواری است. انجام سریع و سستقیم این کار میسر نشد با 
روحیه" خود را از دست نخواهیم داد» بهدف خود خواهیم رسید. دهقان 
حتی نسبتا آکه نمی‌تواند نفهمد که با بعنوان حکومت نمايندة طبته* 
کارگر و آنعده از زحمتکشان حستیم که دهقانان زحمتکش می‌توانند 
با آنها موافق باشند (و آنها نه دهم دهتانان را تشکیل می‌دهند)» و 
هرگونه بازگشت به عقب بمعنای بازگشت بدوران سابق» بدوران 
دولت تزاری است, تجربه" کرونشتادت (۲) گواه این اسر است. 
در آنجا افراد کارد سفید را نمی‌خواهند» حکوست ما را هم نمی‌خواهند؛ - 
ابا حکویت دیگری نبست»-- و چنین وضعی که دارند بهترین تبلیغ 
برله با و علیه هر گونه دولت جدید است. 

حالا امن داریم با دهقانان توافق حاصل نماییم» و این کار 
را باید عملاً و از روی بهارت و فراست و نرمش و قابلیت اعطاف 
انجام داد, با با دستکاه کمیته" خواربار آشنا هستیم و بی‌دانيم 
که ی از بهترین دستگاههای ماست, ما ضمن بقایسه" آن با دستگاههای 
دیگر بی‌بنیم که این - بهترین دستگاه است و باید حفظ گردد» 
ولی دستگاه باید تابع سیاست باشد, اگر ما نتوانيم مناسیات خود را 
با دهقانان روبراه سازیم؛ عالیترین دستگاه کمیتد* خواربار به چه درد 
ما می‌خورد. در این صورت این عالیترین دستکاه نه بطبته" ما پلکه 
به دنیکین و کلچاک خدست خواهد کرد. اگر سیاست تغیبر قاطع» 
رمش و قابلیت انعطاف؛ انتقال ماهرانه را ایجاب میکند» - رحبران 
باید به این نکته پی ببرند, دستگاه قوی و محکم باید برای هر کونه 
بانور بدرد بخورد. اگر استحکام دستگاه به انجماد و خشک مبدل 
کردد و از تغییر و تحول جلوگیری نماید» آنوقت مبارزه ناگزیر و 
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اجتناب‌ناپذیر است. از این رو باید همه" نیروها را صرف آن نمود 
که حتماً بهلف رید و دستگه را کالاً تابع سیاست کرد, سیاست 
مقلهر مناسبات میان طبقات است و سرنوشت جمهوری را تعبین می کند, 
دستگاه وسیله" کی و فرعی است و هر قدر محکمتر باشد بهتر 
است و بیشتر بدرد مانور کردن بی‌خورد. و اگر دستگاه قادر به 
انجام این وظیفه نباشد بدرد هیچ چیز نمی‌خورد. 

از شما دعوت می‌کنم به تکته" اساسی توجه کنید: تنظیم 
جزئیات و تفسیرات چندین ماه وقت می‌خواهد, و حالا با باید نکتد* 
اساسی را در نظر بگیريم : ما باید عصر اسروز دربارةٌ مصوبه" کنگره 
پوسیله" رادیو بگوش همه" جهانیان برسانيم که کنکرةٌ حزب دولنی 
بطور کلی اخذ بالیات را جایگزین جم‌آوری بازاد می‌کند و با 
این کر انگیزه‌هایی برای توسعه" اقتصادیات و افزایش کشت 
بزارع خرده‌پا می‌دهد» کنگره با کام نهادن در این راه سیستم مناسبات 
میا پرولتاریا و دستانان را اصلاح می‌کند و اطمینان دارد که از 
این راه مناسبات محکمی بیان پرولتاریا و دهقانان ایجاد خواهد شد. 
کنزدنهای ‏ پرشور,) 


شمار ۷ ,پراودا,» »+ مارس سال ۱۹۲۱ 


۳ 


طرح اولية قطعنامة کنگرة دهم 
حزب کمونیست دوسیه دربارهةٌ 
وحدت حزب 


"سب کنگزه توجه ثمام اعضای حزب را به این تکته بعطوف 
میدارد که وحدت و هیپیوستق صفوف حزب و تأمین اعتماد کامل 
بین اعضای حزب و بز تأمین کار واتعاً متفقانه‌ایکه واقعاً مظهر 
وحدت اراد پیش‌آهنگ پرولتاریا باشد» در لحظه" کنونی که یکسلسله 


۳۱ لنین 


عوامل باعث تشدید تزلزل در محیط احالی خرده‌بورژوای کشور 
میگردد» ضرورت خاصی دارد. 

۲-و ابا از همان تبل‌از آغاز مباحثه" عموسی حزبی دربارٌ 
اتحادیه‌هاء در حزب برخی علایم فعالیت فرا کسیونی آشکار گردید 
بدین معنی که گروههایی با پلانئورم خاص پدید آىدند کد تا 
حدود معینی در طریق عزلت‌جوئی و برقراری اثضباطگروهی خود 
میکوشیدند. چنین علایمی از فعالیت فرا کسیونی مثلاً در یک از 
کنفرانسی‌های حزبی مسکو (در نوانبر سال ۹۲۰ و خارکف 
(۱۳)» خواه از طرف گروه موسوم به «اپوزیسیون کارگری, و خواه 
تا اندازه‌ای از طرف گروه موسوم به «سرکزیت دبکراتیک» (:ج) 
وجود داشت. 

لازم است که تمام کارکران آتله بزیان‌بخشی و مأذون نبودن 
هر گونه فعالیت فرا تسیونی آشکارا بی ببرند؛ زیرا این فعالیت» هر 
قدر هم نمایندتان گرومهایی خواستار حفظ وحدت حزب باشند» 
ناگزیر عملاً موجب تضعیف کار ستفتانه و تشدید تلاشهای 
مکرر و مجدانه‌ای میگردد که دشمنان حزب که خود را بحزب 
دولتی جسپانده‌انده در راه عمیق کردن تقسیبندی و استناده از 
آن برای بقاصد ضدانقلابی» بعمل سی‌آورند. 

استفاده‌ایکه دشمنان پرولتاریا از هر گونه انحرافی از خطبشی 
کموئیستی بتمام معنی پیگیر بینمایند» شاید بتوان گنت با نهایت 
وضوح در مورد شورش کرونشنادت منظاهر گردید که در آن ضدانتلاب 
بورژوایی و کردسنیدیها در کلیه" کشورهای جهان بمنظور سرنگون 
ساختن دیکناتوری پرولتاریا در روسیه حتی در مورد پذیرفتن شعارهای 
نظام شوروی نیز فوراً از خود آمادق نشان دادند. در این شورش 
اس‌ارها و بطور کلی خدانتلایبون بورژوایی در کرونشتادت از شمار- 
های قیام به اصطلاح بحاظر حاکمیت شوروی علبد دولت شوروی 
روسید استفاده کردند. این حتایق کاملا ابت مینماید که کاردسفیدیها 
برای تضعیف و واژکون ساختن نکیدکه انقلاب پرولتری. روسسید 
بیکوشند و میدانند چگونه خود را برنگ کمونیست‌ها و حتی چپ- 
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ترین کمونست‌ها در آورند. شینابه‌های بنشویی که در آستاند" 
شورش کرونشتادت در پتروگراد منتشر گردید نیز بهمیسان نشان 
بیدهد که چگونه منشویک‌ها از اختلاف‌نظرها و برخی از نطفه. 
های را کسیون‌بازی در داخل حزب کمونیست روسیه استناده کردند 
تا بدینوسیله عملاً شورشیان کرونشتادت؛ اس‌ارها و کاردسفیدیها 
را ترغیب نمایند و از آنها پشتیبانی کنند» در حالیکه خود را 
در گنتار بخالف شورش و طرفدار حکوبت شوروی وانمود میساختند» 
بنتها با به اصطلاح اصلاحات کوچی. 

۳- فعالیت تبلیغاتی در این بسئله باید از یکطرف عبارت 
باشد از توضیح مبسوط زیان و خطر فرا کسیون‌بازی از لحاظط وحدت 
حزب و عملی ساختن وحدت اراد پیشاهنگ پرولتاریا بعنوان شرط 

ثثیت دیکتاتوری پرولتاریا و از طرف دیگر باید عبارت 
باشد از توضیح خودویژی شیوه‌های تاکتیی نوین دشمنان حکوست 
شوروی, این دشمنان که به بی‌نتیجه بودن ضدانقلایی که تحت 
لوای آشکار کرد سفید باشد یتین حاصل کرده‌اند. نون تمام 
مساعی خود را بکار میبرند تا اختلاف‌نظرهای موجوده در حزب کموئیست 
روسیه را دستاویز خود قرار دهند و خضدانقلاب را بنحوی از ائحاء 
از راه انتقال حکومت بدست پیروان آن سایه‌روشن سیاسی که از لحاظ 
ظاهر بیش از همه با قبول حکوبت شوروی شیاهت دارد» بجلو 
سوق دهند. 

این تبلیغات باید تجربه" انقلابهای پیشین را نیز روشن سازد» 
تجربه‌ای که در آن ضدانقلاب از اپوزیسیون حزبی که بیش از همه 
بحزب افراطی انقلابی نزدیک بود پشتیبانی میکرد تا دیکتاتوری انتلابی 
را متزلزل و منقرض سازد و بدینوسیله راه را برای پیروزی کاسل بعدی 
ضدانتلاب یعنی سرمایدداران و بلاکین باز نماید. 

4 - در مبارزژ عملی علیه فعالیت فرکسیونی باید هر سازیان 
حزیی به بو کدترین نحوی سراقبت نماید که هیچکونه اقداسات 
فرا کسیونی بعمل نیاید. انتقاد مطلقاً جروری از نتصانهای حزب باید 
طوری ثرتیب داده شود که هر پیشنهاد عملی بشکل حتی‌الامکان 


زاف لنین 

صریحتری بیدرنگ و بدون هیچگونه مماطله برای بحث و اتخاذ 
تصمیم دربارُ آن به ارگانهای رهبری محلی و مرکزی حزب فرستاده 
شود. هر اثتقاد کننده‌ای باید علاوه بر این در مورد شکل اثتقاد موقعیت 
حزب را در بین دشمنان احاطه کنند؛ آن در نظر گیرد و از لحاظ 
مضمون انتقاد باید با شرکت ستقیم خود در کار سازمانهای شوروی 
و حزبی رفع اشتباهات حزب یا اعضایی آنرا عم آزبایش 
نماید. هر تحلیلی از خطمشی عموبی حزب یا با در نظر گرفتن 
تجربه" عملی آن» وارسی اجرای تصمیمات آن» بریسی اسلوب‌های وفع 
اشتباهات و غیره باید بهیچوجه در معرض بحث بقدیاتی گروههایی 
قرار نگیرد که بر اساس ,پلاتفرم» معین و غیره تشکیل میشوند؛ 
پلکه باید متحصرا در معرض بحث سستقیم کلیه" اعضای حزب قرار 
گیرد. برای ایننظور کنگره دستور میدهد رورقد" بعت و اننقاده 
(۰ج) و مجوعه‌های مخصوصی بنحوی منظمتر منتشر گردد و همواره 
کوشش شود که انتقاد به ماهیت ابر بربوط باشد و بهیجوجه 
شکلهایی بخود نگیرد که بتوانند به دشمنان طبقاتی پرولتاریا کمک 
نمایند , 

و کنگره با رد اصولی آن انحراف بسوی سندیکالیسم و آنار- 
شیسم که قطعنامه" مخصوصی (:) به تحلیل آن اختصاص داده شده 
است و يا دادن مأموریت به کمیته" مرکزی برای محو کامل هر 
کونه فرا کسیون‌بازی» در عین حال اعلام میدارد که درباره مسائلی 
که بثلاً مورد توجه خاص گروه به اصطلاح ,اپوزیسیون کارگری: 
بود» یعنی تصفیه حزب از وجود عناصر غیرپرولتری و غیرقابل اعتماد؛ 
ببارژه با بور وکراتیسم» و بسط دبکراتیسم و فعالیت ببتکرانه" کارگران 
و غیره» هر نوع پيشنهاد عملی باید با نهایت دقت بررسی شود و 
در کار عملی مورد آزبایش قرار گیرد, حزب باید بدائد که در 
مورد اين مسائل ما کلیه" اقدامات ضروری را عملی نمی‌سازيم» زیرا 
با یکسلسله موانع گوناگون روبرو عستیم. حزب با رد بی‌امان به 
امطلاح انتقادی که غیرعملی و فرا کسیونی است» بطور خستی- 
ناپذیر و با آزبایش شیوه‌های نوین و استفاده از هر گونه وسائل 
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ببارز خود را علیه بوروکراتیسم و در راه بسط دمکراتیسم و فعالیت 
ببتکرانه و کشف و افشاء و طرد کسانیکه خود را بحزب جسبانده‌اند 
و غیره ادابه خواهد داد, 

بدینجهت کنگره کلیه" گروههایی را که بر اساس پلاتفوم- 
های کون کون تشکیل شده‌اند (از قبیل گروه «ایوزیسیون کارگری,» 
سم رکزیت دبکراتیک, و غیرم) بدون استثناء بنحل اعلام مینماید و 
دستور انحلال بیدرنگ آنها را بیدهد. کسانیکه از اجرای این قرار 
کنگره سرپیچی نمایند بیچون و چرا و بیدرنگ از حزب اخراج خواهند 
شد, 

۷ - بمتظور برقراری انضباط اکید در داخل حزب و در تمام 
کار ادارات شوروی و ئیل به حداکثر وحدت در عین برانداختن 
هر گونه فرا کسیون‌بازی» کنگره به کبیته" مرکزی اختیار بیدهد 
در صورت تخطی از انضباط یا احای فرا نسیون‌بازی و يا توسل 
به آن» کلیه" مجازاتهای حزبی را تا اخراج از حزب بکار برد و در 
مورد اعضای کمیته" مرکزی آنها را بمرحله" نامزدی کمیته" مر ئزی 
تتزل دهد و حتی بعنوان اقدام ثهایی از حزب اخراج نماید. شرط 
بکار بردن این اتدام نهایی در مورد اعضای کمیته" مرکزی و 
نابزدهای عضویت کمیته" مرکزی و اعضای کمیسیون تفتيش باید 
تشکیل پلنوم کبته" مرکزی با دعوت کلیه" نامزدهای عضویت 
کمیته" مرکزی و کید" اعضای کمسیون تفتیش باشد. اگر یک 
چئین جلسه" عمومی رکب از مسئولیتدارترین رهیران حزب با 
دو سوم آرای خود تنزل عضو کته" سرکزی را به مرحله" نامزدی 
کمیته" مرکزی یا اخراج از حزب ضروری شمارد» آنوقت چنین اقدامی 
باید بیدرنگ عملی گاترم 


برای نخستین بار در سال 
۳ در شماره ۲۲ مجله, 


«پروژ کتور» چاپ شده است 


طرح اولیه قطعنامة کنگرة دهم حزب 
کموئیست روسیه دربارة انحراف 
سندیکالیستی و آنارشببستی در حزب ما 


۱- در باههای اخیر یک انحراف سندیکالیستی و آنارشیستی در 
صفوف حزب علناً دید آمده است که ایچاب م ی کند قطعی‌ترین تدابیر 
در ساحه" مپارزژ سای و نیز تصفیه و سالم‌سازی حزب اتخاذ گردد. 

۲- این انحراف تا حدی ورود منشویکهای سابق و 
نیز کارگران و دهتانان بحزب است که هنوز جهان‌بینی کمونیستی 
را فرا نگرفته‌اند, انحراف بطور عمده نتیجه" تأثیر بحیط و عناصر 
خرده‌بورژوایی در پرولتاریا و در حزب کمونیست روسیه است» 
بحیوط و عناصری که در کشور با فوق‌العاده پیرومندند و نا گزیر 
سوجب تزلزل و نوسان بسوی آارشیسم می‌شوند» بویژه در لحفلاتی 
که وفع توده‌ها بر اثر خشکسالی و پیامدهای بی‌نهایت خائمانسوز 
جنک خیلی بدتر شده و در نتیجه" سرخص کردن افراد ارتش ملیونی 
صدها و صدها هزار دهقان و کارگری که نمی‌توانند فوراً منایع 
صحیحی برای تأمین معاش خود بیابند سرگردان شد‌اند. 

۳--تزها و دیگر نوشتارهای گروه به اصطلاح «اپوزسیون 
کارگری» کاملترین بیانگر تشوریک این انحراف و مشخص‌ترین مظهر آن 
(شق_دیگر : یی از مکمل‌ترین مظاهر این انحراف و غیرم) است, 
مثلاً این تز گروه که می‌گوید : «ادارة اسور اقتصاد ملی به نکر 
تولی دکنندکان سراسر ‏ روبیه . تعلق دارد که در سازبانهای صننی 
(اتحادیه‌ها س م,) تولیدی بححد بی‌شوند و ارگان مرکزی را کد 
مدیریت همه" اقتصاد بلی جمهوری را در دست نپی کیرد انتخاب ب ی کنندی؛ 
بحد کافی مشخص است. 

اندیشه‌هایی که پایه" این تز و 
تشکیل بی‌دهد بعلت کسست کامل آنها با مارکسیسم و کموئیسم 
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و نیز با نتایج تجربه" عملی همه" انقلابهای نیمه‌پرولتری و انتلاب 
کنونی پرولتری از لحاظ تلوری بکلی نادرست است. 

اولاء سفهوم «تولید کننده, هم پرولترها و هم نیمه‌پرولترها و هم 
مولدین خرده‌پا را دربرمی کیرد و لذا با منهوم اساسی ببارزژ طبقاتی 
و با این خواست اساسی که طبقات دقیقاً از یکدیگر تمییز داده 
شوند» از ريشه و اساس مغایرت دارد. 

انیاه نکیه روی توده‌های غیرحزبی یا کرشمدبازی با آنها که 
در تز نامبرده بیان گردیده عیناً همینطور عدول از مارکسیسم است, 

مارکسیسم پم می‌آنوزد -و این آموزش نه تلها رس از 
طرف تمام انترناسیونال کموئیستی در تصمیم تخل دوبین کنگره 
(سال ۰ کینترن دربارة نقش حزب سیاسی پرولتاریا تأیید شده 
بلکه عملگ ئیز بوسیله" انقلاب ما تأیید گردیده است»- که تنها 
حزب سیاسی طبقه* کارگر یعنی حزب کموئیست قادر است آنچنان 
پیشاهنگ پرولتا ریا و همه" تودهٌ ژحمتکش را متحد کند» تربیب نماید 
و متشکل سازد که به تنهایی بتواند در برابر تزلزلات خرده‌بورژوایی 
ناگزیر اين توده و در برابر سنت‌های ناگزیر و عود تنگ‌نظری 
صنفی یا توهمات صنفی میان پرولتاریا مقاوست ورزد و تمام فعالیت 


بتحدةٌ همه پرولتاریا را رهیری کند» یعنی پرولتاریا را از لحاظ سیاسی 
رهبری نماید و توسط آن تمام توده‌های زحمتکش‌را تحت رهبری 
خود درآورد. بدون این امر دیکتاتوری پرولتاریا محال است. 

درک نادرست نقش حزب کمونیست در بورد برخورد آن به 
پرولتاریای غیرحزبی و سپس در مورد عامل اول و دوم لسیت به تمامی 
تودة زحستکشان» از لحاظ تثوری عدول کامل از کمونیسم و اتحراف 
به سوی سندیکالیسم و آنارشیسم» همان انحرافی است که سراپای 
نظریات گروه ,اپوژیسیون کارگری» به آن آغشته است. 

- کنگرة دهم حزب کموئیست روسیه همچنان اعلام می‌دارد 
که کلید" تلاشهایی را که گروه نامپرده و افراد دیکر؛ با استناد 


به بند پنچم بخش افتصادی برنامه" حزب کمونیست روسیه یعتی 
پندی که به نقش اتحادیه‌ها اختصاص دارد» برای دفاع از نظریات 


۳۲۰ لنین 


اشتیاهی خود بعمل می‌آورند از ریشه و اساس نادرست می‌شمارد. 
این بند می گوید که راتحادیه‌ها باید بدان نایل آیند که ادارٌ 
اسور تمامی اقتصاد بلی را بعنوان اقتصاد یکپارچه عملاً و تماماً در 
دست خود متم رکز سازند, و راز این راه دستکاه اداری متم رکز 
دولتی و اقتصاد ملی و توده‌های وسیم زحمتکشان, با «جلب» این 
توده‌ها «به شرکت در کار ستقیم ادارٌ امور اقتصادی ارتباط 
نا گستنی برقرار می‌سازنده. 

پرنامه" حزب کموئیست روسیه در همان بند شرط تدساتی ایجاد 
چنین وضعی را که اتحادیه‌ها «باید بدان نایل آیندم روندی اعلام 
می‌دارد که بموجب آن راتحادیه‌ها از قید تنگ‌نظری صنفی خود 
هرچه بیشتر رها می‌شوند, و اکثریت ,و بتدریج همه زحمتکشان 
را دربری گيرند. 

سرانجام برنامه" حزب کمونیست روسیه در همان بند خاطرنشان 
می‌کند که اتحادی‌ها «حالا دیگر برطبق قوانین جمهوری فدراتیو 
شوروی سوسیالیستی روسیه و بنابر پراتیک که معمول گردیده است» 
در کلیه" ارگانهای محلی و مرکزی ادارُ امور صنایع شرکت م ی کننده. 

سندیکالیستها و آارشیستها بجای توجه همانا به تجربه" عملی 
شرکت در ادارٌ امورء بجای آنکه این تجربد را از راه تطبیق کامل 
آن با موفقیت‌های حاصله و اشتباهات رفع‌شده بیش از پیش تکاسل 
دهند شعار بستقیم «کنگره‌ها یا کنگره تولی دکنندگان, را که ارگانهای 
ادارژٌ ابور اقتصادی را ,انتخاب می‌کنند, بمیان م یکشند. بدین 
طریق» نقش رهبری و تربیتی و سازباندهی حزب در مورد اتحادید. 
های پرولتاریا و نقش پرولتاریا در مورد توده‌های نیمه‌خرده‌بورژوا و 
صرفاً خرده‌بورژوای زحمتکشان بکلی مسکوت گذارده می‌شود و نفی 
آزدو و بچای ادابه و اصلاح کار عملی ایجاد شکلهای جدید 
اتتصاد که حکوست شوروی بدان دست زده است نتیجه حاصل می‌شود 
که عبارتست از تخریب این کار بشیوه؛ُ آنارشیستی خرده‌بورژوایی 
که نقط می‌تواند جریان را به پیروزی ضدانتلاب بورژدایی منجر سازد. 

و - کنکرة حزب کموئیست روسید» علاوه بر آنکه نظریات 
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گروه امبرده و گروهها و افراد مشابه آنرا از لحاظ تئوری نادرست 
می‌شمارد و روش متخذه آنها را نسبت به تجربه" عملی ساختمان اقتصادی 
که توسط حکویت شوروی آغاز شده است از ريشه و اساس حطاء 
می‌داند از لحاظ سیاسی نیز این نظریات را خطای تیم می‌شمارد 
و آنها را اصولً برای موجودیت دیکتاتوری پرولتاریا خطر سیاسی 
«ستقیم محسوب می‌دارد. 

در کشوری چون روسیه نفوق عظیم عناصر خرده‌بورژهایی و 
ویرانی و فتر و بیماری‌های واگیر و خشکسالی و شدت فوق‌العاده 
نیازنندی‌ها و فلاکت‌های مردم که عموباً نتیچه" ناگزیر جنگ 
است - موجب بروز بویژه شدید نوسانها در روحیات نوده‌های 
خرده‌بورژوا و نیمه‌پرولتر بی‌گردد. این نوسانها گاهی بسوی تحکیم 
اتحاد این توده با پرولتاریا متوجه است و کاهی به سوی بازسازی 
بورژوایی و تمام تجربه" همه انتلاب‌های قرنهای هیجدهم و نوزدهم 
و پیستم با وضوح تمام و بنحوی کلسلاً مقتع نشان می‌دهد که در 
صورت بروز کوچکترین ضعفی در وحدت و نیرو و نفوذ پیشاهنگ 
ائقلابی پرولتاریا از این نوسانها چیزی جز احیای حکوست و بالکیت 
سربایه‌داران و سلاکین حاصل نمی‌شود و نی‌نواند حاصل شود. 

از این رو نظریات ,اپوزیسیون کارگری, و عناصر مشابه آن 
علاوه پر اينکه از لحاظ تئوری نادرستند از لحاظ پراتیک نیز نشانگر 
تزلزلات خرده‌بورژوایی و آنارشیستی حستند و عملاً خطمشی ستین 
رهبری کننده؛ حزب کموئیست را تضعیف م ی کنند و بدشمنان طبقاتی 
انقلاب پرولتری یاری می‌رسانند. 

- بر اساس کلیه" این مطالب کنکره حزب کمونیست روسیه 
ضمن رد قطعی اندیشه‌های نامپرده کد بیانگر انحراف سندیکالیستی و 
آنارئیستی است سراتب زیرین را ضروری می‌داند ز 

اولا سبارزث مسلک پیوسته و مسظم با این اندیشه‌ها صورت گیرد ؛ 

ثاثبا کنگره بر الست که تبلیغ این اندیشه‌ها با عضویت در 
حزب کمونیست روسیه در یکجا نمی گنجد. 

کنگره ضمن اینکه به کمیته" مرکزی مأموریت می‌دهد این 


۳۳۲ 


تصمیمات را به سو کدترین نحوی بموقق اجرا گذارد خاطرنشان می‌سازد 


که در 


شریات ویژه و مجموعه‌ها و نوشته‌های دیگری بی‌توان و 


پاید جایی را تخصیص داد که در آن اعضاء حزب در مورد کلید" 
سائل بذکور به مبسوطترین نحوی با یکدیکر تبادل نظر نمایند. 


برای نخضستین بار بطور کامل 
در سال ۱۹۱۳ در کتاب 
کنگر دهم حزب کموئیست 
(بلشویک) روسیه ۱-۸ مارس 
سال ۱۹۲۱ شرح تندئویسی- 
شده, چاپ شده است 


از روی ستن مجموعه؟ 
آثار و , ای, لنین» حاپ 
لد ۳ ص 
۳ ۷ ۷ -- ۳ 4۷ 
هس ۲ ۲ ۷ 


ترجمه و چاپ شد. است 


در بار ۳ مالیات جنسی 


راهمیت سیاست جدید و شرابط آن» 


بجای مقدمه 


مسئله" بالات جنسی در حال حاضر توجه بسیار زیادی را 
بخود جلب می‌کند و موچب بباحثات و بشاجرا یاد می‌شود. علت 
این ابر کاملا روشن است چونکه این سئله واقعاً یی از مسائل 
عمدءٌ سیاست در شرایط کنونی است. 

بیاحثاتی که پیرامون این سئله می‌شود کمی نامرتب و 
بی‌سروته است. و این عیبی است که همه" باها بعلل کبلا سفهوم 
گرفتار آنیم. از این رو اگر کوشش شود که این سئله نه از 
لحاظ مابرام و فعلیت, آن بلکه از جنبه" اصولی هبکانی آن سورد بررسی 
قرار گیرد سودمندتر خواهد بود. بعبارت دیگر نظری بزینه" عمومی 
و اساسی تابلوئی بيفکنيم که اینک شکل اقدامات عملی مشخص سیاست 
روز را روی آن ترسیم سم یکنیم. 

برای چنین کاری بخود اجازه می‌دهم بخش مفصلی از رساله" 
خود را که نحث عنوان : ,وظیفه" عمده این ایام. - دربارهً رفتار 
کودکانه «چیگرایی» و در بارة رفتار خرده‌بورژوایی,»* ست در اینجا 
ثقل کنم. این رساله در سال ۱۹۱۸ توسط شورای نمایندکان پتر وگراد 
انتشار یافته و مندرجات آن عبارت است از ۰ اولا مقاله‌ای از روزنامد* 


مورخه ۱۱ مارس سال ۱۹۱۸ دربار؛ صلح برست» انیا جر و بحثی 
با گروه کمونیستهای چپ (۷) آن زبان که در تاریخ پنجم 


ماه به سال ۱۹۱۸ منتشر شده است. حالا جر و بحث لازم نیست و 


* رجوع شود بجلد ۸ ص ۱۱۱-۸۲ ه. ت. 


۳۲4 لنین 
آثرا حذف م یکتم و آن بخشی را که به مسئله" «سرمایداری دولتی؛ 
و عناصر اصلی اقتصاد با در دوران کنونی یعنی انتقال از سرباید. 
داری بسوسياليسم مربوط است نگهمیدارم. 

اینک آنچه در آن سوقم نوشته‌ام : 


دربارة اقتصاد معاصر روسبه 
(از ساله سال 1٩۱۸‏ 


«,.سربایه‌داری دولتی در مقایسه با فضع کنونی امور در 
جمهوری شوروی ما کامی به پیش خواهد بود. اگر تقریباً شش ماه 
دیگر سربایه‌داری دولتی در کشور با برقرار گردد» برای آنکه 
پس از یکسال سومیالیسم در کشور با بطور قطعی استوار و شکست- 
ناپذیر گردد» موفقیتی عظیم و تضمینی بسیار موثی خواهد بود. 

پیش خود مجسم ی کنم که برخیها از اين سخنان با چه خشم 
جوانمردانه رم خواهند کرد... یعنی چه؟ در جمهوری شوروی 
سوسیالیستی انتقال بمربایه‌داری دولتی کی به پیش خواهد بود؟.. 
مگر این کار خیانت پسوسیالیسم نیست؟ 

همانا روی این نکته باید با تفصیل بیشتری مکث نمود. 

اولاء باید این تکته را بورد تحلیل قرار داد که آن انتقال از 
سرمایه‌داری بسوسیالیسم که بما حق و اجازه می‌دهد جمهوری خود 
را جمهوری سوسیالیستی شوراها بناسیم چگونه است. 

انیًء باید اشتباه کسانی را که شرایط اقتصادی خرده‌بورژوائی 
و محیط خرده‌بورژوا را دشمن عمده سوسیالیسم در کشور ما نمی‌شمارند» 
آشکار ساخت, 

الثاء باید معنای دولت شوروی راء از لحاظ آن فرق اقتصادی که 
با دولت بورژوازی دارد بخوبی فهمید. 

هر سه" این لکات را برسی کنیم. 


1-8 


دریانه بالیات جنسی ۲۰ 


از قرار معلوم» هنوز کسی نیست که به بررسی مسئله" اقتصادیات 
روسیه پرداخته و چنبد" انتقالی آثرا انکار کرده باشد. از قرار معلوم» 
هیچ کموئیستی منکر این نکته نیز نشده است که اصطلاح رجمهوری 
سوسیالیستی شوروی» معنایش عزم راسخ حکومت شوروی به عملی ساختن 
انتقال بسوسیالیسم بوده و بهیجوجه معنایش سوسیالیستی شمردن نظام 
اقتصادی موجود نیست. 

وی کلمه* انتقال چه معنی دارد؟ مگر معنای این کلمه اگر 
آثرا بر اقتصاد اطلاق نمائیم» این نبست که در نقظام موجود عناصر 
و اجزاء و قطعاتی هم از سربایه‌داری و هم از سوسیالیسم یافت 
می‌شود؟ هر کس تأیید م ی‌کند که راستی هم چنین است. وی همه 
ضین تأیید اين نکته فکر نمی کنند که عناصر شکلهای اجتماعی اقتصادی 
گونا گونی که در روسیه وجود دارد» حگوثه است. و حال آتکه 
کنه مطلب در همین است. 

این عناصر را ذکر ی کنيم : 

۵ اقتصاد پاتریارکال (پدرشاهی - م)» یعنی اتتصادی که بدرجه" 
زیادی جنبه" جنسی» دهقانی دارد؛ 

6 تولید خرده‌کلائی (اکثریت آن دهتانانی که غله می‌نروشند 
جزو این گروه هستند) ؛ 

۲ سربایه‌داری خصوصی؛ 

) سرمایه‌داری دولتی ؛ 

) سوییالیسم , 

روسیه آنچنان پهناور و آنچنان رگارنگ است که همه" این 
اشکال کوناگون اجتماعی-اقتصادی در آن با هم درآمیخته است. 
ویژی اوضاع همانا در این نکته است. 

حال این سئوال پیش میآید که چه عناصری تفوق دارند؟ 
بدیهی است که در کشور دهقانان خرده‌پا تفوق با محیط خرده‌بورژوا 
است و نمی‌تواند چتین نباشد . اکثریت و آنهم اکثریت عظیم 
کشاورزان عبارتند از مولدین خرده‌پای کالا. معامله گران کاه اینجا 
کاه آنجا غشاء سرمایه‌داری دولتی (اتحصار غله» کارفرسایان و سوداگرانی 


که نحت کنترل هستندء کئوپرائورهای بورژوائی) را پاه می‌کنند 
و باده عمده معامله گری و احتکار هم خله است. 

مبارژ عمده همانا در این ساحه کسترشن می‌یاید. اگر خوانته 
باشیم اصطلاحات بربوط بکاتگوریهای افتصادی از قبیل «سربایه‌داری 
دولتی» را بکار بریم اين ببارزه بیان چه کسانی صورت می‌گیرد؟ آیا 
ین سرحله؟ چهارم و برحلد؟ پنجم آن طبقه‌بندی که در بالا ذکر 
کردم؟ البته که خیر . این سربایه‌داری دولتی نیست که در اینجا 
با سوبياليسم مبارژه می‌کند» بلکه خرده‌بورژوا زی بعلاوةٌ سربایه‌داری 
خصوصی است که با هم در آن واحد هم علیه سربایه‌داری دولتی 
و هم علیه سوبیالیسم مبارزه می‌کنند. خرده‌بورژوازی در بقایل هر 
گونه بداخله" دولتی و حساب و کنترل خواه دولتی-سرمایه‌داری 
و خواه دولتی-سوسیالیستی مقاوبت می‌ورزد. و این یک واقعیت کابلا 
بی‌چون و جراست که ريشه" یکسلسله از اشتباهات اقتصادی از 
عدم درک آن آب می‌خورد. معامله گر محتکر» سوداگر غارتگر ء 
اخلالگر در اتحصار -دشمن عمدة «داخلی» ماء دشمن اقدابات 
اقتصادی حکوست شوروی است, اگر ۱۲۰ سال پیش کوشش خردم 
پورژواهای فرانسوی که درخشانترین و صادق‌ترین انقلایبون بودند 
برای غلبه بر معامله گران از راه اعدام عده معدودی از «برگزیدکان, 
و صدای رعدآسای اعلامیه‌ها قابل بخشایش بود» در عوض حالا 
روش صرفاً فرانسوی‌بآبانه" اس‌ارهای چپ (۸) در مورد این مسئله 
در هر فرد انقلابی آکه حس انزجار يا اشمتزاز ایجاد می کند, با 
بخوبی می‌دانيم که پایه" اقتصادی معامله گری قشر خردسالک است 
که در روسیه قشر فوق‌العاده وسیعی را تشکیل می‌دهد» و نیز 
سربایه‌داری خصوصی است که در وجود هر خرده‌بورژوائی برای 
خود عاملی دارد. بيدانيم که بلیونها شاخک و چتکال این ازدهای 
خرده‌بورژوائی که اینجا و که آنجا کمندوار بر دست و پای برخی 
از قشرهای کارگران می‌پیچد و بعامله گری بجای انحصار دولتی 
در کلیه* زوایای زندی اجتماعی-اقتصادی ما رسوخ م ی کند. 

کسی که این تکته را نمی‌بیند همانا در اثر این نابینائی خود 


دربارژ بالیات حنسی ۳۳۷ 


اسارت خویشتن را در چنگ خرافات خرده‌بورژوانی آشکار می‌سازد.. 

خرده‌بورژوا چند هزاری پول ذخبره دارد که بهنکام جنک آرا 
از راه‌های سجاز, و بخصوص غیر مجاز جمعآوری کرده است. چنین 
است آن تیپ اقتصادی که بعنوان پایه" معامله گری و سربایه‌داری 


خصوصی متمایز است. پول -سندی است برای دریافت ثروت اجتماعی؛ 
و قشر بلیونی خردسالک در حالیکه این سند را بحکم در 
دست دارد؛ آترا از ,«دولت؛ پنهان م یکند و بهیچ سوبیالیسم و 
کمونیسمی هم ایمان ندارد و سترصد, آنست که توفان پرولتری پایان 
یابد. يا با این خرده‌بورژوا را تابع حساپ و کثترل خود می 
(ایتکار در صورتی از دست با ساخته است که تهیدستان یعنی [ کثره 
اهای یا نیمه پرولترها را پیرامون پیشاهنگ پرولتری آکه متشکل سازیم) 
و يا اینکه او ناگزیر و حتماً حکوست کارگری سا را منقرض 
خواهد ساخت؛ همانطوریکه اپلئون‌ها و کاونيااک‌ها که همانا بر 
روی همین زنینه" خرد‌سالی سربلند م ی کردند انقلاب را منقرض می‌ساختند, 
مطلب. از ایقراز انت... 

خرده‌بورژوانی که جندین هزاری پول ذخیره کرده است» دشن 
سربایه‌داری دولتی است و می‌خواهد این چند هزار را حتماً یفع 
خود و علیه تهیدستان و حرگونه کنترل همکانی دولتی بکار اندازد» 
و مجموع این میالغ چندهزاری یک پایه" چندین میلیاردی برای 
احتکار بوجود می‌آورد که ساختمان سوسیالیستی ما را عقیم می‌گذارد. 
فرض کنیم که عده بعینی از کارگران طی چند روز کالائی بعادل 
رقم ۰ تولید م یکنند. باز هم فرض کنيم که معادل ۲۰۰ از 
این مبلغ در اثر معامله گریهای کوچک و انواع شیادیها و تخطی- 
دارندگان خرده‌پا از فرامین و بقرارات شوروی بهدر می‌رود. هر 
کارگر آکه خواهد کفت: اگر من می‌توانستم ۲۰۰ از این ۱۰۰۰ 
را بعنوان بهای برقراری نظم و سازمان بیشتر بدهم با کمال میل 
بچای دویست؛ سیصد می‌دادم» زیرا در شرایط حکوبت شوروی 
یعدها وقتی نظم و سازبان برقرار گردد و اخلال عناصر خردسالک 
در هرگونه انحصار دولتی بطور قطع عتیم گذاشته شود کاهش 


۲۳۸ لتین 


میزان این «باج» مثلاً تا صد یا پنجاه مسئله" بسیار آسانی خواهد بود. 

اين مثال عددی باده که برای عامه‌فهم کردن بیان عمداً به 
آخریخ درجه ساده شده است - ثناسبی را که آکنون بیان سرمایدداری 
دولتی و سوسياليسم وجود دارد» روشن می‌سازد. کارگران؛ زمام 
حکوبت را در کشور بدست خود گرفته‌اند و از لحاظ قضائی امکان 
کابل دارند همه" آن هزار را رفیط نمایند, یعتی پشیزی هم چنانچه 
برای مقاصد سوسیالیستی نباشد خرج نکنند. این امکان قضائی که 
مت پر انتقال عملی حکوست بدست کارگران است عتصر سوییالیسم 
شمرده می‌شود. ولی بحیط خرد‌بانک و سربایه" خصوصی از راه‌های 
متعدد این وضع قضائی را بختل می‌سازند» معامله گری را رواج می‌دهند 
و اجرای فربانهای شوروی را عقیم می گذارند. سربایه‌داری دولتی 
قق اادثر با پیش از یزان فعلی هم پپردازیم (من عمداً یک چئین 
بثال عددی آوردم تا آثرا با وضوح کامل نشان دهم)» کام عظیمی به 
پیش خواهد بود» چونکه تحمل مخارج «در راه دانش» ارزش دارد» 
چونکه بحال کارگران سودبند است» چونکه غلبه بر بی‌نظمی و 
ویرانی و بی‌سروسابانی از هر چیزی بهمتر است» چونکه دوام 
هرج و مرج خردسالی بزرگترین و وحشتنا کترین خطری است که 
(اگر ما بر آن غلبه نکنیم) بدون شک موجب فتای با خواهد شد» 
و حال آتکه پرداخت مقدار ری باج سربایه دولتی نه تنها موجب 
فنای با نخواهد شد بلکه با را از مطمئ‌ترین راه‌ها یسوی سوسیالیسم 
خواهد برد. طبقه" کارگری که آموخته باشد که چگونه باید علید 
هرج و مرح‌طلبی عناصر خردسالک ببارژه کرد و نظم دولتی را 
حفظ نمود و چگونه باید تولید بزرگ را در سراسر کشور بر مبانی 
سرمایه‌داری دولتی سازمان داد» تمام آتوها را- از بکار بردن این 
اصطلاح معذرت می‌خواهم - در دست خواهد داشت و آنوقت دیکر 
تحکیم میالی سوبیالیسم تأین خواهد شد. 

سربایه‌داری دولتی از لحاظ اقتصادی بمراتب عالیتر از اقتصادیات 
کئونی ماست» این - اولا. 

ثانیاء از آن هیچ خطری بتوجه حکومت شوروی نیست» زیرا 


درباٌ مالیات جنسی ۳۳۹ 


دولت شوروی دولتی است که در آن حاکمیت کارگران و تهیدستان 
تأمین افتکای ی 


بمنظور توضیح بیشتر مسئله مقدم بر هر مطلبی مثال بسیار 
مشخصی را دربارٌ سربایه‌داری دولتی می‌زنيم. همه می‌دانند که 
این مثال - آلمال است که در آن ما با ,آخرین دستاوردهای, تکنیک 
معاصر سربایه‌داری بزرگ و با سازبان منظمی روبرو هستیم که تابع 
امپریالیسم_یونکری-بورژوانی است. کلماتی را که روی آنها تکیه 
شده است بدور اندازید و بجای دولت نظامی» پونکری» بورژوائی 
امپریالیستی باز هم دولت» منتها از طراز اجتماعی دیگر» با مضمون 
طبقاتی دیگر یعتی دولت شوروی يا پرولتری را قرار دهید نا تمام 
آن مجموعه" شرایلی را که موجد سوسياليسم است بدست آورید, 

سوبياليسم بدون تکنیک سربایه‌داری بزرگ که ببتنی بر 
آخرین موفقیت دانش نوین باشد و بدون سازبان دولتی بنظم که 
ده‌ها بلیون نفر را وادار برعایت اکید یک قاعدةٌ واحد در اسر 
تولید و نوزیع محصولات نمایدء امکان‌پذیر نیست. با بارکسیسنها 
همیشه در این باه سخن کنته‌ايم و افرادی که حتی این مطلب 
را هم ننهمیده‌اند (آنارشیست‌ها و نصف تمام اس‌ارهای چپ) ارزش 
آنرا ندارند که حتی دو انیه از وقت خود را در صحبت و تفت 
با آنها تلف کنیم. 

در عین حال» سوبيالیسم بدون سلطه" پرولتاریا در کشور 
غیر سکن است: این نکته هم در حکم الفباست. تاریخ (که از 
آن هیچکس یجز کودئهای متشویک درجه" یک توقع آنرا نداشته 
است که پتحوی هموار و آرام و آسال و صاف و ساده سوبیالیسم 
ریکپارچهه تقدیم کند) از چنان مجرای خودویژه‌ای رفت که مقارن 
با سال ۱۹۱۸ دو نیمه مجزای سوسیالیسم را در کنار یکدیگر نظیر 
دو جوجه‌ای که از توی یک پوسته امپربالیسم جهانی سر در می- 
آورند» پدید آورد. آلمان و روسیه در سال ۱۹۱۸ بشکلی بارزتر 


۳۳۰ 


از همه تحتق بادی شرایط افتصادی» ئولیدی؛ اقتصادیاجتماعی 
سومياليسم را از یک طرف و شثرایط سیاسی آثرا از طرف دیگر مجسم 
ماتتگالی 

انقلاب پیروزمند پرولتری در آلمان می‌توانست فوراً و با سهولت 
فوق‌العاده‌ای هر گونه پوسته" امپریالیسم را (پوسته‌ای را که متأسفانه 
از بهترین فولاد ساخته شده و لذا در برابر کوشش و تلاش 
هر جوجه‌ای نمی‌ترکد) بشکند و به پیروزی سومیالیسم جهانی بطور 
يقین و بدون دشواری یا با دشواری‌های ناچیز جامه" عمل بپوشاند» 
البته در صورتیکه مقیاس ,دشواری» را یک مقیاس تاریخی-جهانی 
بگيريم نه بقیاس محدود عابياند. 

چون در آلمان عنوز انقلاب در «تولد, خود کندی نشان می‌دهد - 
وظیفه" با این است که سربایه‌داری دولتی آلمانها را بياموزيم و با 
تمام_قوا از آن تقلید کرده سرسشق بگیریم» از شیوه‌های دی 
منشانه برای تسریع تقلید اين باخترنشی در روسیه" وحشی دریغ 
نورزيم و از کاربرد وسایل وحشیانه مبارزه علیه وحشیگری مضایقه 
نکنیم. اگر افرادی در میان آثارشیست‌ها و اس‌ارهای چپ هستند 
(بی‌اختبار بیاد نطتهای کاولین و که در کمیته* اجرائیه" مرکزی 
افتادم) که قادرند بشیوةٌ کارلین قضاوت کنند و بگویند که آری 
شایسته" ما انقلاییون نیست که از امپریالیسم آلمان «تعلیم بگیریم»» 
در جواب آن فتط باید گنت : آن انقلابی که چنین اشخاصی را جدی 
تلقی کند بطور علاج‌ناپذیر (و با استحتاق کامل) ننا خواهد شد. 

در روسیه اکنون انفاقاً سربایه‌داری خرده‌بورژوانی تفوق دارد 
و از آن یک راه واحد ما را خواه پسربایه‌داری بزرگ دولتی و خواه 
پسوسیالیسم می‌رساند و این راه از یک ایستکاه واسط واحد می‌گذرد 
که تاش : محساب و کنترل همکانی تولید و توزیع محصولات, 
است. هر کس این نکته را نفهمد دچار اشتباه اقتصادی نابخشودنی 
می‌شود يا از واقعیات بی‌خبر است و آنچه را که هست نمی‌بیند و 


قادر نیست با حتیقت روبرو شود و یا اینکه «سربایه‌داری» را فقط 
بطور مجرد در نقطه" بقابل سوبیالیسم» می‌گذارد و در اشکل 
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مشخص و براحل کنونی اين انتقال در کشور با تعمق نمی‌ورزد. 

گوثی توی پرانتز و در حاشیه گنته شده که این همان اشتباه 
نظری و تئوریک است که بهترین افراد اردوکه «وایا زیزن,. و 
«وپربود» )+٩(‏ را گمراه ساخت : از آنها افرادی که در کندذهنی 
و ست‌عتصری از زیر یدها و متوبط‌ها سستندء لنگلنگان از 
دنبال بورژوازی می‌روند و رعوب آن شده‌اند؛ بهترین آنها بدین 
نکته پی نبرده‌اند که آموزگاران سویبیالیسم ببهوده از یک دوران 
کامل انتقال از سربایه‌داری بسوميالیسم سخن نمی‌گفتند و بی‌جهت 
«دردهای طولائی زایمان, جامعه نو (۲۰) را خاطرئشان نمی‌ساختند 
که بنوبه" خود بنهوی است مجرد که تحتق پذیرنتن آن جز از 
طریق یکسلسله تلاش مشخص ستنوع و غیر بکمل برای ایجاد 
فلان یا بهمان دولت سوبیالیستی بمکن نیست. 

همانا بدان جهت که فراتر رفتن از وضع کنونی اقتصادی روسیه 
بدون طی مرحله‌ای که جنبه" مشترب هم برای سربایه‌داری دولتی 
و هم برای سوبياليسم دارد (حساب و کنترل همکانی)» محال و 
غیر ممکن است» لذا ترساندن سایرین و خود از ,اولومسیون بست 
سربایه‌داری دولتی» از لحاظ تئوری سراپا مهمل و بی‌معنی است. 
این نکته انفاقاً بمعنای انحراف فکر «بسمت, سخالف خط سیر واقعی 
«اولوسیون, و عدم درک این خط سیر است؛ در عمل هم این امر 
در حکم کش قهقرائی بسمت سرمایه‌داری خرد‌سالی است. 

برای آینکه خواننده یقین حاصل کند که بهیچوجه نقط امروز 
نیست که برای سربایه‌داری دولتی ارزش ,عالی, قایل می‌شوم» بلکه 
قبل از تصرف حکومت توسط بلشویکها نیز چنین ارزشی را برای 
آن قایل بودم بخود اجازه می‌دهم بخشی از رساله" خود بنام «وخطر 
فلاکت و راه مبارژه با آن» را که در سپتاببر سال ۱۹۱۷ وفته 
شده است ذیلا نقل نمایم : 

«...برای امتحان بیائید و بجای دولت یونکرها و سربایه‌داران» 
یعنی بجای دولت بلاکین و سرایه‌داران» دولت انقلابی_-دمکراتیک 


پا پمارت دیگر دولتی را قرار دهید که حرگونه امتیازی را بشیوة 


۳۳۲ لنین 


انقلایی براندازد و از اجرای انقلابی کاملترین دبکراتیسم نهراسد» 
خواهید دید که سربایه‌داری انحصاری دولتی» در صورت وجود 
یک دولت واقعاً انقلابی-دسکراتیک بطور مسلم و اگزیر کامی 
اسنت که بسوی سوسیالیسم برداشته شده است. 

...زیر سوسیالیسم چیزی نیست جز گام بلاواسطه‌ایکه از انحصار 
سربایه‌داری دولتی به پیش برداشته می‌شود. 

.,,سرمایه‌داری انحصاری دولتی کاملترین تدارک مادی سوسیالیسم 
و آستانه آنست» پله‌ای از نردبان تاریخ است که بیان آن (پله) 
و پله‌ای که سوبیالیسم امیده بی‌شود هیچ پله" واسطی وجود ندارده 
(ص ۲۷ و #۲۸ 

توجه داشته باشید که این مطلب در زان حکوست کرنستی 
نوشته شده و در اینجا صحبت بر سر دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت 
سوبیالیستی نیست پلکه مطلب بر سر دولت ,انقلابی-دمکراتیکم 
است. کر این نکته روشن نیست که هرقدر ما از این پله" سیاسی 
بالاتر رفته و دولت سومیالیستی و دیکتانوری پرولتاریا را در وجود 
شوراها_کابلتر مجسم ساخته باشیم بهمان_نسبت کمتر مجازیم از 
سربایه‌داری دولتی» ترس و هراس داشته باشیم؟ مگر واضح ئیست 
که با از لحاظ بادی» اقتصادی و تولیدی هنوز «در آتانه/ 
سومسیالیسم قرار نگرفته‌ایم؟ و از طریق دیگری جز این «آستانه, 
که هنوز به آن قدم تنهاده‌ايم نمی‌توان بدرواژه سوسیالیسم قدم 
گذاشت؟.. 


ی 


نکته بعدی نیز بی‌نهایت آموزنده است. 

هتکاسیکه با در کمیته" اجرائیه" مرکزی با رفیق بوخارین مباحثه 
ب ی کردیم» او ضمن صحبت متذکر شد که: در مورد پرداخت حقوق 
گزاف بکارشناسان» «سام «از لنين راستگراتریم»» زیرا اگر این سخنان 


* رجوع شود به جلد :» ص - ۲۱۸ ۲۹۹ ۸۲۷۰ ه. ت. 
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مارکس را بیاد بياوريم که در شرایط معینی صلاح طبقد" کارگر 
بیش از هر چیز در این است که ,با پول گریبان خود را از 
چنگ این باند خلاص کند, (۷۱) (همانا از چنگ باند سرمایداران» 
بدین معنی که زبینها و فابریکها و کرخانه‌ها و ساير وسائل تولید 
را در مقابل پرداخت عوض از بورژوازی باز بستاند)» آنوقت در این 
مورد هیچگونه عدولی از اصول دیده مشود 

این یک تذکر فوق‌العاده جاای است... 

... در بنهوم این سخان بارکس تعمق کنید, 

سخن دربار انکلستان سالهای دهه* هنتاد قرن گذشته و دوران اوج 
سربایه‌داری باقبل اتحصاری بود و سخن دربارٌ کشوری بود که آن 
ژبان در آن؛ نفلابیگری و بور و کراسی از همدجا کمتر و امکان پیروزی 
«صلح آمیز » سوسیالپسم بمعنای رپرداخت عوضه از طرف کارگران به 
بورژوازی از همه‌جا بشتر بود. لذا سارکس می‌کفت : در شرایط 
بعین کارگران بهیچوجه از پرداخت مبلغی بعنوان عوض به بورژوازی 
اباء نخواهند کرد. مارکس در مورد اشکال و شیوه‌ها و طرق انقلاب 
دست خود و رعبران آتی اتقلاب سوسیالیستی را نمی‌بست» زیرا 
به بهترین وجهی می‌فهمید که بهنگام انقلاب چه مسائل فراوان جدیدی 
پمیان خواهد آند و در جریان اتقلاب» چکونه تمام اوضاع و احوال 
دگرکون خواهد شد و چکونه این اوضاع و احوال در جریان انقلاب 
کراراً و بئدت تغیبر خواهد کرد. 

خوب بگر این نکته روشن نیست که در روسیه" شوروی پس از 
تصرف زبام حکوست توسط پرولتاریا» س از درهم شکستن مقاومت 
بسلحائه و عقیم باندن خرابکاری استشمارگران برخی از شرایط موجود 
از طراز همان شرایطی بود که امکان داشت نیمقرن پیش در انگاستان 
هم هر آیند اگر این کشور در آن زان از راه سسالمت بنای انتقال 
پسوسیالیسم را می‌گذاشت» بوجود آید؟ آن زمان در انگاستان تبعیت 
سوبایه‌داران از کارگران را وجود عوامل زیر می‌توانست تأمین کند : 
۱ توق کاسل کارگران یعتی پرولترها در بیان اهالی بعلت فقدان 
دهتانال (در انگگستان سالهای دهه" هفتاد علایمی وجود داشت که اجازه 


۳۳ 


داد بموفقبت‌های فوق‌العاده سریع سوسیالیسم در بیان کارگران روستا 
ابیدوار شد)؛ ۲) تشکل عالی پرواتاریا در انحادیه‌های حرفه‌ای 
(انکلستان در آن زبان از این لحاظ نضتین کشور جهان بود)؛ 
۲) سطح فرهنگ نسبتاً عالی پرولتاریا که در اثر رشد طولانی آزادی 
سیاسی بدست آبده بود؛ ؛) عادت دیرین سربایه‌داران انکلستان بحل 
مسائل سیاسی و اقتصادی از طریق مصااحه. این سرمایه‌داران تشکل 
شگرفی داشتند - در آن زان متشکل‌ترین سرمایه‌داران در بین 
سربایه‌داران کلیه" کشورهای جهان بودند (اکنون این سقام را آلمان 
احراز کرده است). در نتیجه" وجود این عوامل در آن زان پیدایش 
فکر امکان تبعیت مسالمت‌آمیز سربایه‌داران انگلستان از کارگران آن 
کشور میسر بود. 

در کشور با این تبعیت در لحظه" حاضر در اثر وجود 
تکسلمله متدمات مشخص (پیروزی در اکتبر و درم شکستن مقاوست 
مساحانه و خرابکاری سربایه‌داران از اکتبر تا فورید ) تأمین است. 
عامل پیروزی در کشور ما بجای تفوق کاسل کارگران یعنی پرولترها 
در بیان اهایی و تشکل عالی آنان عبارت بود از برخورداری پرولترما 
از پشتبانی دهقانان تهیدست؛ دهتانانی که بسرعت خانه‌خراب می‌شدند. 
سرانجام با نه دارای سطح عالی فرهتگ هستیم و نه بمصالحه عادت 
داریم. اگر در این شرایط مشخص تعمق کنیم سعلوم می‌شود که با 
اکنون می‌توانيم و باید شیوه‌های سرکوب بی‌ابان سربایه‌داران 
بی‌فرهنی را که بهیچگونه به ,سربایه‌داری دولتی» ثن در نمیدهند 
و فکر هیچگونه مصالحه‌ای بخاطرشان خطور نمی‌کند و از راه 
احتکار و تطیع تهیدستان و غیره می کوشند اقدامات شوروی را عقیم 
بگذارند با شیوه‌های مصالحه يا پرداخت عوض بسرسایه‌داران بافرهنگ 
درآميزيم که «سربایه‌داری دولتی» تن در می‌دهند و تادرند آفرا 
عملی سازند و وجودشان برای پرولتاریا از آن جهت سودمند است که 
سازباندهان عاقل و مجرب بزرگترین بنکاههائی سستند که واتعا 
دهها ملیون نثر را از لحاظ محصولات تأمین س یکنند. 

بوخارین - ما رکسیست اتتصاددان پسیار بامعلومات است, بهین 
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جهت هم بخاطر آورد که بارکس کابلا حق داشت که بکارگران 
بی‌آموخت حفظ سازبان تولید بزرگ همانا برای تسهیل جریان انتقال 
بسومیالیسم حایز احمیت فراوان است و شمتاً این فکر را کاملا مجاز 
می‌شمرد که هرکه (بطور استثناء ؛ انکلستان در آن زمان» مستئنی بود) 
اوضاع و احوال طوری شود که سرسایه‌داران را وادار کند با صلح 
و صنا تن به اطاعت در دهند و در بقابل دریافت عوض بنحوی 
بتشکل و بافرهنک بسوسيالیسم انتفال یابند مبلغ خوبی بعنوان عوض 
به سربایه‌داران پرداخت کردد. ۹0 را 
ول بوخارین دچار آشتباه شده است چونکه در خودویژی مشخص 
لحظله* کنونی روسیه تعمق نکرده است و حال آنکه این لحظه درست 
یک لعظله" استثنائی است که در آن با پرولتاریای روسید از لحاظ 
نظام سیاسی خوده از لحانا قدرت سیاسی کارگران از هر انگلستان و هر 
آلمانی جلوتر هستیم و در عین حال از لحاظ سازمان سرمایه‌داری دولتی 
آراستد و پیراسته» از لحاظ سطح فرهنگ و میزان آسادق برای «استقرار» 
بادی و تولیدی سوبیالیسم از عقب‌بانده‌ترین کشورهای اروپای باختری 
لیز عقب‌تر هستیم. مگر این نکته روشن نیست که نتيجه حاصله 
از اين وفع خودویژه برای لحظه" کنونی» عبارت است از ضرورت 
«پرداخت عوضء خودویژه‌ای که کارگران باید به آن سردایه‌دارانی 
پيشنهاد نمایند که از همه بافرهنک‌تر و دارای استعداد سازباندهی 
پیشتری هستند و آباده‌اند خود را در خدمت حکوست شوروی بگذارند 
و بتحوی شایسته به ایجاد تولید «دولتی» بزرگ و بسیار بزرگ کیک 
نمایند؟ مگر روشن نیست که با چنین وضع خودویژه‌ای ما باید بکوشیم 
از دو نوع اشتباه که هر یک دارای جنبه خرد‌بورژوانی سخصوص 
بخود است اجتناب ورزیم؟ از یکطف اشتباه اصلاح‌ناپذیری خواهد بود 
اگر اعلام شود که چون ما تأیید کرده‌ايم که «نیروهای» اقتصادی با با 
نیروی سیاسی ی لمی‌دهد بلذاء نمی‌بایست حکوست را بدست 
این قضاوت» قضاوت ,آدسک‌های توی غلاف» (۷۲) است 
که فراموش ی کنند که این «ثوافق» حیجکاه نخواهد بود و چنین 
توافقی در تکامل جامعه نیز مانند تکامل طبیعت غیر ممکن است و 


۳۳۹ لین 


نقط از طریتی یکساسله تلاشهائی که هر یک از آنها بطور جدائانه 
یکطرفه خواهد بود و تا حدود معینی عدم‌توافق خواهد داشت» - 
سوسیالیسم پیروزبند در نتیجه همکاری انقلابی پرولترهای همه" کشورها 
بوجود خواهد آبد, 

از طرف دیکرء اشتباه آشکار خواهد بود اگر بهوجی‌ها و 
عبارتپردازهائی آزادی عمل داده شود که مجذوب انقلابیگری «خیرم 
کننده, می‌شوند» ولی قادر به انجام کار اثقلابی ستین و معقول و 
سنجیده‌ای که در آن دشوارترین مراحل انتقالی هم در نظر گرفته 
می‌شود» پبستند. 

خوشبختانه تاریخ رشد و تکامل احزاب انقلابی و سبارزة بلشویسم 
با آنها تیپ‌هائی از افراد برای با بمیراث گذاشته است که دارای 
میمای کاب مشخصی هستند و از بين آنها نس‌ارهای چپ و آنارشیست‌ها 
تیپ انقلاییون بیمقدار را با وشوح کافی مجسم می‌سازند. آنها اکنون 
تا سرحد هیستری و خنقان فرباد می‌زنند و علیه «سازشکاری» «بلشویکهای 
راستگرا, نعره بی کشند. ولی قادر به تفکر در این باره یستند که 
سازشکاری» چه چیز بدی داشته و برای چه از طرف تاریخ و سیر 
انتلاب عادلانه شده است, 

سازشکاری دوران حکومت کرنسی زمام حکومت را بدست بورژوازی 
امپریالیستی داد» وی مسئله حکوبت هم مسئله" اصلی هر انقلاب است. 
سازشکاری بخشی از بلشویکها در اکتبر - نواسبر سال ۱٩۱۷‏ علتش 
یا ترس از تصرف زمام حکومت توسط پرولتاریا؛ و یا قصد تقسیم بالمناصنه؟ 
حکومت نه تنها با «رفیقان نیمه‌راه و غیرقابل اعتمادم اس‌ارهای 
چپ بلکه همچنین با دشمنان یعنی طرفداران چرتوف و بنشویکها بود 
که نا گزیر در بورد مسئله" اساسی که اثحلال مجلس موسبان (۷۳)؛ 
سر کوب بی‌امان بوکیسی‌ها و اجرای کامل اقداسات سیسات شوروی 
و ضبط دارائیها باشدء مانع ما می‌شدند, 

اکنون زسام حکوت تصرف شده و حفظ گردیده و حتی بدون 
ررفیقان نیمه‌راه و غیر قابل اعتمادی» در دست یک حزب - حزب 
پرولتاریا تحکیم يانته است, حالا که از تتسیم قدرت حاکمه و انصراف 
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از دیکتاتوری پرولترها علیه بورژوازی حتی حرنی هم نمی‌تواند در میان 
باشد» صحبت از سازشکاری معنایش حرفاً تکرار طوطی‌وار کلمات 
ازبرشده ولی درک‌نشده است. دادن نسبت سازشکاری» بما در این لحظه 
که با می‌توانيم و موظفيم کشور را اداره نمائيم و ميکيشيم بدون 
مضایه از صرف پول بانرهنکترین عناصر را از بین کسانیکه سربایه‌داری 
تعلیمشان داده است پسوی خود جلب نیم و آنها را علیه ازهم‌پانیدی 
خرده‌بالی بخدمت پپذيریم» معنایش ناتوانی کاسل برای تعمق در 
وخلایف اقتصادی ساختمان سوسیاایسم است. . .» ۴, 


در بارة مالیات جنسی و آزادی 
بازرگانی و دربارة امتیازها 
در مباحث فوق که مربوط به سال ۱۹۱۸ است؛ اشتباهاتی در 
موعدها وجود دارد. اين موعدها از آنجه در آن زمان پیش‌بینی می‌شد 
طولاتی‌تر گردیده است. تعجبی هم ندارد. ولی عناصر اصلی افتصادیات 
با کماکان همانست که بود. رتهیدستان, دهقان (پرولترها و نیمه پرواترها) 
در بوارد بسیار زیادی بدهتانان میانه‌حال تبدیل شده‌اند. این اسر 
موجب نیرو گرفتن «عنصره خردسالی یا خرده‌یورژوائی گردیده است. 
و ابا چنگ داخلی سالهای ۱۹۲۰-۱٩۱۸‏ ویرانی کشور را فوق‌العاده 
شدت داد و احیای نیروهای مولد کشور را پتعویق انداخت و بیش 
از همه بویژه پرولتاریا را بی‌رسق ساخت. خشکسالی و قحطی سال ۱٩۲۰‏ 
و نبودن علوفه و تلف شدن دامها نیز مزید بر آن گردید؛ و این 
ابر توسازی وسایل حمل و نقل و صنایع را با شدت بیشتری بعتب 
انداخت و در این سئله که بثل هیزم یعنی مهمترین ماده سوخت ما» 
بوسیله اسبهای دهقانان حمل شوده تأثیر خود را نشان داد. 
در نتیجه» مقارن بهار سال ۱٩۲۱‏ وضع سیاسی طوری شد که انخاذ 
تدابیر قوری و پسیار قاطع و بسیار معجل برای بهبود وضع دمتانان 
و اعتلاه تیروهای بولده آنان ضرورت مبرم پیداا کزد, 


#رجوع شود به جلد » ص ۱۰۸-۹4 هر 
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چرا عمانا برای بهبود وضع دهتانان نه کارگران؟ 
چونکه برای بهبود وضع کارگران غله و سوخت لازم است. اکنون 
بزرگترین «تعویق» از نقطه" نظر تمامی افتصاد کشور در همین ساحه 
است. و ابا افزایش میزان تولید و جمعآوری غله و تهیه و ارسال 
سوخت از راه دیگری جز از راه بهبود وضع دهقانان و رشد نیروهای 
مولده آنان ممکن نیست. باید کار را از دعقانان آغاز کرد. هر کس 
این نکته را نمی‌نهمد و می‌خواهد این اولویت دادن بدهقانان را 
«انصراف» یا چیزی نظیر انصراف از دیکتاتوری پرولتاریا تلتی نماید» 
صرناً در مسئله تعنق و تأمل نمی کند و تسلیم عبارتبردازی می‌شود. 
دیکتاتوری پرولتاریا عبارت است از رهبری سیاست توسط پرولتاریا, 
پرولتاریا بعنوان طبقه" رهبر و فربانروا باید بتواند سیاست را طوری 
هدایت نماید که در نخستین وهله فوری‌ترین و «حاد‌ترین مسئله 
حل شود. آنچه اکنون پیش از هر چیز فوریت دارد تدایبری است 
که با اتخاذ آنها می‌توان سطح نیروهای مولده اقتصاد دهتانی را بیدرنگ 
با یدق زک وا هم به بهبود وضع کارگران نایل آبد 
و هم به تحکیم ببانی اتحاد ۲ | عهااک مس وه تحکیم 
میانی دیکتاتوری پرولتاریا. آن پرولتر یا نمایندٌ پرولتاریا که بخواهد 
برای بهبود وضع کارگران از راهی غیر از این برود» عملاً دستیار 
افراد کارد سفید و سربایه‌داران خواهد شد. جونکه رفتن از رآهی غیر از 
این معنایش این است که منافع صتفی کارگران مافوق منافع طبتاتی 
قرار داده شود و بنافع تمامی وه کارگر ء دیکناتوری وی» انحاد 
آن با دهتانان علیه ملاکان و سرایه‌داران و نقش رهبری آن در 
ببارژه بخاطر آزادی کار از زیر یوغ سربایه» قدای منافع سستقیم و 
آلیر ف, جزتی: کارگران گردد. 

پس آنچه در نخستین وهله لازم است عبارت از اتخاذ تداییر 
غوری و جدی برای ارتقاء سطح نیروهای مولده دهقانان, 

انجام این ابر یدون تغییرات جدی در مسیاست مربوط به خواریار 
سکن نیست. یک چنین تغیبری عبارت بود از تعویض سیستم احذ مازاد 
محصول با سیستم دریافت بالیات جسی» که بموجب آن پس از تأدیه 
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بالیات می‌توان لااقل در حدود بعاملات محلی به دادوسند و بازرگانی 
آزاد پرداخت. 

ماهیت تعویض سیستم اد بازاد با سیستم بالیات چنسی چیست؟ 

در این باره تصورات نادرست خیلی شایع است. قسمت اعظم این 
نادرستی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در ماهیت این اتتقال تععق 
نمی‌ورزند و از خود نمی‌پرسند که این انتقال از چه به چه است. چنین 
تصور می‌کنند که این انتقالی است از کمونیسم بطور کلی برژیم 
بورژوازی بطور کلی. در برابر این اشتباه نا گزیر باید به آنچیزی 
اشاره کرد که در ماه مه سال ۱۹۱۸ گفته می‌شد. 

بالیات جنسی یک از اشکال انتقالی است که از ,«کمونیسم جنق» 
خودویژه که با در نتیجه" بنتهای درجه فتر و نیازسندی» و ویرانی 
و جنگ اگزیر بدان توسل جستیم» بشیوةٌ صحیح سوییالیستی ببادلد" 
محصولات انجام ی گیرگاه و ببادله" بحصولات هم پتوبه" خود عبارت 
است از یک از اشکال انتفال از سوسیالیسمی که واجد خصوصیات ناشیه 
از تفوق دهتانان خرده‌پا در بین اهالی است؛ بکمونیسم. 

خودویژگ « کمونیسم جن, این بود که ما عملا از دهقانان تمام 
مازاد محصول‌شان و حتی گاهی نه تنها مازاد بلکه بخشی از آذوقه 
مورد تباز آنها را برای تأمین هزینه ارتش و معاش کارگران می‌کرفتیم. 
اغلب این آذوقه را بعنوان وام از آنها می‌گرفتيم و اسکناس بی‌دادیم. 
در غیر اینصورت نمی‌توانمتيم بر بلاکان و سرایه‌داران در یک 
کشور خرده‌دتانی ویران‌شده پیروز شویم. و این واقعیت که (علیرغم 
پشتیبانی بقندرترین دولتهای چهان از استمارکران ما) پیروز شدیم 
نه تنها نشان می‌دهد که کارگران و دهقانان در مبارزه برای رهائی 
خود قادرند چه فهربانی اعجازآمیزی از خود نشان دهند» بلکه همچتین 
نشان می‌دهد که منشویکها و اس‌ارهاء کائوتسی و شرکء» هنکامیکه 
«کمونیسم جنل, را کناهی برای ما می‌شمردند چگونه در عمل نقش 
چا کران بورژوازی را بازی می‌کردند. این کار را باید از خدمات با 
شمرد. 

ولی بهمان درجه هم ضروری است که میزان حقیقی این خدمت را 


۲:۲ لنین 


وی با نمي‌توانيم همه" این فرآورده‌ها را در اختیار وی بگذاريم» 


بهیچوجه نمی‌توانيم و به این زودیها - و بهر حال تا زمانیکه نخستین 
بخش کارهای مربوط به الکترینیکاسیون سراسر کشور را بپایان ترسانیم» - 
نخواهيم توانست این کار را انجام دهیم. پس چه باید کرد؟ یا باید 
سعی کرد هرگونه تکاسل ببادله" خصوصی غیردولتی» یعنی بازرانی» 
یعنی سرمایه‌داری را که با وجود ملیونها مولد خرده‌پا اسری نا گزیر 
است؛ ممتوع ساخت و بکلی موقوف نمود. ولی چنین سیاستی ابلهانه و 
در حکم خودکشی آن حزبی خواهد بود که در صدد اجرای آن برآید, 
ابلهانه خواهد بود» چونکه این سباست از لحاظ اتتصادی غیر ممکن 
است؛ خود کشی خواهد بود» زیرا احزابی که در صدد اجرای چنین 
سیابتی پرآینده بسلماً و نا گزیر با ورشکستی مواجه بی‌شوند. گناه خود 
را نپوشانيم ؛ برخی از کمونیست‌ها «در انديشه و گفتار و کردار» 
خودشان مرتکب این گناه شده و همانا بچنین سیاستی دچار گفته‌اند. 
می کوشیم این اشتباهات را برطرف سازیم. حتماً باید این اشتباهات را برطرف 
ساخت» و الا کارها بکلی خراب خواهد شد. 
یا اينکه (آخرین سیاست ممکنه و یکانه سیاست عاقلانه ) نباید 
در صدد مسنوع يا .بوقوف ساختن تکامل سربایه‌داری بر آند» بلکه 
باید کوشید آنرا بمجرای سربایه‌داری دولتی انداخت, این ابر از 
لحاظ اقتصادی بمکن است» زیرا سرمایه‌داری دولتی» هرجا که عناصر 
بازرگانی آزاد و بطور کلی سربایه‌داری سموجود است» بنحوی از انحاء 
و بدرجات مختلف وجود دارد. 
آیا ممکن است دولت شوروی و دیکناتوری پرولتاریا را با سرمایه‌داری 
دولتی درآبیخت و پیوند داد و هساز نمود؟ 
البته ممکن است. همین نکته بود که من در ماه به سال ۱۹۱۸ 
بی‌خواستم ابت کنم و امیدوارم که در ماه مه سال ۱۹۱۸ ثایت 
کرده باشم. از این گنشدد . در عمانموتع ثابت کردم که سربایه‌داری 
دولتی در مقایسه پا محیط خرده‌مالی (اعم از خرده‌پاتریا رکال و خرده‌بورژوائی) 
قدمی به پیش است. کسانیکه سربایه‌داری دولتی را فقط با سوسیالیسم 
بقابله و مقایسه می‌کنند» خی در اشتباهند» چونکه در شرایط 
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سیاسی-اقتصادی کنونی» سرمایه‌داری دولتی را حتماً باید با تولید 
خرده‌بورژوائی نیز بقایسه نمود. 

تمام مسثله خواه نظری و تئوریک و خواه عملی و پراتیک کشف 
طرق صحیح برای اینست که > نه پاید رشد سربایه‌داری را که امری 
(تا حدود معین و پرای مدت معین ) ناگزیر است بسیر سربایه‌داری 
دولتی انداخت و چه شرایطی باید برای آن فراهم کرد و چگونه باید 
موجبات تبدیل سربایه‌داری دولتی به سوبیالیسم را در آینده نزدیک 
تأمین نمود. 

برای حل این مسئله باید مقدم بر هر چیز بنحوی هر چه روشن تر 
در نظر خود مجسم نمود که سربایه‌داری دولتی در داخل سیستم 
شوروی باء در چارچوب دولت شوروی باء عملا چه خواهد بود و چه 
باید بشود. 

ساده‌ترین مورد يا نموئه" اینکه چکونه حکوست شوروی رشد 
سربایه‌داری را بسیر سربایه‌داری دولتی می‌اندازد و چگونه سربایه‌داری 
دولتی را متداول میکندم - ابتیازماست. حالا همه" با با اين نکته 
بوانتیم که وا گذاری اتیاز ضرورت دارد» ولی همه دریاره اهمیت امتیازها 
نمی‌اند یشند , بعنای ابتیازها در سیستم شوروی از نتطه" نظر اشکل 
موجود اجتماعی-اقتصادی و روابط ستتابل آنها چیست؟ این ابتیاز 
عبارتست از قرارداد» بلوک یا انحاد قدرت دولتی شوروی یعنی پرولتری 
پا سرمایه‌داری دولتی علیه عنصر خرد‌بالی (پاتریارکال و خرده‌بورژوائی), 
صاحب_ابتیاز -سرمایددار است. این سرمای‌دار کرها را . بشیوةُ 
سربایدداری برای "کدسب سود اتجام بی‌دهد و بخاطر دریافت سود 
فوق‌العاده و مافوق سود معمولی یا بخاطر دریات مواد خامی "له بدست 
آوردن آنها از راه دیگر برایش محال يا بی‌نهایت دشوار است» با 
حکوست پرولتری حاضر به بستن قرارداد می‌شود. حکومت شوروی از این 
ابر نقعی عایدش می‌شود له عبارتست از رشد نیروهای مولده و 
انزایش یزان محصولات فوراً یا طی مدتی بسیار کوتاه. فرض کنیم که 
ما دارای صد بثکاه استخراج و معدن و قطعه جنگل هستیم. ما نمی‌توانیم 
از همد" اینها بهره‌برداری کنیم» چونکه باشین‌آلات و خواربار و 
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وسایل حمل و نقل کم داریم. و از رشتد‌های دیگر هم بهمین علل 
بد بهره‌برداری می کنیم, در نتیجه" بهره برداری بد و غیرکانی از بتاههای 
بزرگ» عنصر خردسالی در کید" مظاهر آن شدت بی‌یابد : اقتصاد 
دهقانی در نواحی اطراف (و سپس در همه‌جا) رو به ضعف بی‌رود» به 
نیروهای مولدة آن لطمد* شدید می‌خورد» از اعتماد دهقانان نسبت 
بحکوست شوروی کاسته می‌شود» چپاول و احتکارهای کوچک (که از 
هر چیزی خطرنا کتر است) در مقیاس وسیع رواج پیدا می‌کند و 
پدیده‌هائی از این قبیل بروز می‌کند. حکومت شوروی با ستداول 
کردن» سرمایه‌داری دولتی بصورت امتیازهاء تولید بزرگ را در مقایل 
تولید کوچک, تولید پیشرفته را در برابر تولید عقب‌بانده» تولید ماشینی 
را در مقابل تولید دستی تقویت م یکنده بر بیزان محصولات صنایع 
بزرگ در دست خود (به نسبت سهمیه‌اش ) می‌افزاید و مناسبات اقتصادی 
تنظیمی دولت‌را در بقابل مناسبات خرده‌بووژوائی و آارئیستی تقویت 
می کند. سیاست امتیازها هر آینه اگر بقاعده و با احتیاط اجرا شود؛ 
بدون شک پما کنک خواهد کرد تا سریعاً (تا حدود معین و نسبتاً 
محدود) وفع تولید» وضع کارگران و دمتانان را بهبود بخشیم» - البته 
بپهای ضررهای معین یعنی در بقابل دادن دهها و دهها بلیون پوط 
از کرانبهاترین محصولات به سربایه‌دار. تعبین میزان و شرایلی 
که با وجود آنها امتیازها برای ما سودبند و بی‌خطر خواهند بود» 
منوط است به قناسب قوا و مسئله‌ای است که از راه مبارژه حل می‌شود؛ 
زیرا امتیاز هم نوعی مبارژه و ادامه" مبارزژ طبقائی بشکل دیگر است» 
ولی بهیچوجه معنایش تعویض سبارزة طبقاتی با صلح طبقاتی نیست, طرق 
ببارژه را عمل بعین خواهد کرد. 
سربایه‌داری دولتی بصورت امتیازهاء در مقایسه با سایر اشکال 
سربایه‌داری دولتی در سیستم شوروی می‌توان گفت ساده‌ترین» واضحترین 
و روشن‌ترین شکل بوده و خطوط دقیقاً مشخصی دارد. در اینجا با 
مستقیماً با یک قرارداد رسمی و کتبی با ی و بافرهنگترین 
سربایه‌داری اروپای باختری روبرو هستیم. ما تفع و ضرر خود و حقوق 
و ولایف خویش را دقیتاً می‌دانيم و از مدت و بوعد امتیاز بخوبی 
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آ گاهيم و شرایط بازپرداخت قبل از موعد را چنانچه در قرارداد حق 
پازپرداخت پیش‌بیتی شده باشدء ميدانيم. ما بسربایه‌داری جهانی «باج» 
بعینی می‌دهیم و برای اینکه در بواردی گریبان خود را خلاص کرده 
باشیم به آن رقدیه_می‌دهوم» و بدین وسپله نور تا حدود معینی موقعیت 
حکوست شوروی را استوار می‌سازيم و شرایط ادارهٌ امور اقتصادی خود 
را بهبود می‌بخشيم., تمام دشواری وئلیفه" ما در مورد استیازها اين است 
که بتوانیم هنکام ابضای امتیازنامه در همه چیز تعمق ورزیم و آرا 
بسنجیم و سپس براقب اجرای آن باشیم. دشواریها در اینجا تلم 
وجود دارند و اشتباهات هم در اوائل کار شاید اجتناب‌ناپذیر باشند» 
ول این دشواری‌ها در مقایسه با سایر وظایف انقلاب اجتماعی و از 
آنجمله در بقایسه با سایر اشکال رشد دادن و مجاز و متداول ساختن 
سربایه‌داری دولتی از همه کمترند. 

مهمترین وظینه* کلیه" کارکنان حزبی و بوسسات شوروی بمناسیت 
برقراری سیستم بالیات چنسی این است که بتوانند اصول و ببانی و 
پایه‌های سیاست واگذاری «امتیاز, را (یعتی میاستی را که شییه 
پسرمایه‌داری رامتیازی» دولتی است) در مورد بقیه" شکلهای سربایدداری 
و بازرکانی آزاد و ببادلات محلی و غیره یز بکار بندند, 

کلوپراسیون را در نظر بگیریم. بی‌جهت نبود "که فرمان مربوط 
به بالیات جنسی فوراً موجب تحدید نظر در وضع کتوپراسیون و تا 
اندازه‌ای موجب بسط دامنه" ,آزادی» و حقوق آن گردید. کئوپراسبون 
نیز نوعی از سربایدداری دولتی است منتها با سادق کمتر و با خعوطی 
کمتر مشخص و بیشتر ببهم و بدین جهت حکوبت با را در عمل با 
دشواری‌های بیشتری روبرو می‌سازد. کئوپراسیون تولی دکنندکان خرده‌پای 
کالا (در اینجا سخن بر سر کئوپرامیون کارگری نبوده بلکه بر سر 
کئوپراسیونی است که در یک کشور خرده‌دهقانی برتری و جنیه" 
تیپیک دارد) نا گزیر موجب پیدایش مناسبات خرده‌بورژوائی سرمایه‌داری 
می گردد و به ابر رشد و تکامل آنها کمک می کند» خرد‌سربایه‌داران 
را بصف اول م یکشد و حداکثر فایده را عاید آنان می‌سازد. بادامیکه 
صاحبکاران کوچک برتری دارند و اسکان و ضرورت ببادله نیز وجود 
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دارد» طور دیگر هم نمی‌تواند باشد, آزادی و حقوق کنوپراسیون 
در شرایط کنونی روسیه معنایش وا گذاری آزادی و حقوق بسرمایه‌داری 
است, نادیده گرفتن این حقیقت مسلم» سفاهت یا تبهکاری خواهد بود. 

ولی سربایدداری «کئوپراتبوی» برخلاف سربایه‌داری خصوصی در 
شرایط حکوست شوروی یی از انواع سربایه‌داری دولتی است و به 
این عنوان | کنون برای ما نفع و فایده دارد» - البته تا حدود معینی. 
در حدودیکه بالیات جنسی معنایش آزادی فروش بتیه* مازاد است 
(مازادیکه بعنوان مالیات اخذ نشده است)» در این حدود ما باید بکوشیم 
تا اين تکامل سربایدداری را بمجرای سرمایه‌داری کئوپراتیوی سوق 
دهیمء زیرا آزادی فروش؛ آزادی دادوستد و بازرکانی عبارتست از 
تکامل سربایدداری, سربایه‌داری کئوپراتیوی از این لحاظ که ار 
حساب و کنترل و نظارت و اجرای قراردادهای دولت (در این بورد 
دولت شوروی) و سربایه‌دار را تسهیل میکند به سرمایه‌داری دولتی 
شباهت دارد. کثوپراسیون» بعنوان شکل بازرگانی» مفیدتر و سودمندتر از 
بازرانی خصوصی است و این تنها بعلل نامبرده نبوده بلکه همچنین به 
این علت است کد کنوپرامیون اتحاد» تشکل بلیونها تن از امال 
کثور و سپس همد" اهایی را تسهیل می‌کند و این کیفیت بنوید* 
خود از نقطه" نظر انتقال آتی از سربایه‌داری دولتی به سوسیالیسم 
برتری عظیمی است. 

امتیازات و . کثوپرامیون را بعنوان اشکالی از سرمایه‌داری دولتی با 
هم بقایسه کنیم. استیاز ببتلی بر صنایع بزرگ ماشپتی است: ولن 
کلوپراسیون بر صنایع کوچک دستی و غالباً حتی بر صنعت دوران 
پاتریارکال امتوار .است. امتیاز در هر امتیازنبه‌ای مربوط ید یک 
سربایه‌دار يا یک شرکت» یک سندیکات و کارثل و یک تراست استء 
وی کثوپراسیون عزاران و حتی بلیونها صاحبکار خرده‌پا را در بر 
می‌گیرد. امتیاز امکان اثعقاد قرارداد دقیق و تعیین موعد دقیق را 
می‌دهد و حتی مستلزم آنست. ولی کثوپراسپون ثه اسکان انعقاد قرارداد 
کابلا دقیق را می‌دهد و نه تعیین موعد کاسالاً دقیق‌را. لغو قانون 
کغوپراسیون بمراتب آسانتر از فسخ قرارداد امتیاز» ولی فسخ. قرارداد 
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بمعنای گسست فوری و ساده و بیدرنگ سناسبات عملی اتحاد اقتصادی 
یا «همزیستی» اقتصادی با سربایه‌دار است و حال آنکه هیچگونه لغو 
قانون کئوپراسیون و بطور کلی هیچکونه قانونی نه تنها موجب گسست 
فوری «همزیسنی» عملی حکویت شوروی با سرمایدداران خرده‌پا نمی‌شود» 
پلکه اصولاً قادر به گسستن مناسبات اقتصادی عملی نیست. بسهولت 
می‌توان «سراقب و موالب» صاحبان امتیازها بود» وی اين کار در 

د کلوپراتورها دشوار است. انتقال از امتیازها بسوسیالیسم عبارت 
است از انتقال از یک شکل تولید بزرگ بشکل دیگر آن. انتقال از 
کلوپراسیون صاحبکاران خرده‌پا به سوسیالبسم عبارت است از انتقال 
از تولید کوچک به تولید بزرگ یعنی انتقال بغرنجتر که ضمناً می‌تواند 
در صورت موفقیت» توده‌های وسیعتری از اهالی را در بر گیرد و 
می‌نواند ریشه‌های عمیقتر و متقاوم‌تری از بناسبات قدیمی ماقبل 
سومیالیستی و حتی ماقبل سرمایه‌داری را که از لحاظ مقاوست در برابر 
هر ر«پديده تازه» از همه سرسخت‌ترند از میان بردارد. سیاست امتیازات 
در صورت موفقیت تعداد معدودی پبنکاه بزرگ بما خواهد داد که ذر 
بقایسه با بنگاههای ما نموه هستند و در سطح سرمایه‌داری معاصر 
پیشرفته قرار دارند؛ این بنکه‌ها پس از چند دهسال تماما بما تعلق 
خواهد گرفت. سیاست کلوپراتبوی در صورت موفقیت» موجب اعتلای 
اقتصاد "کوچک خواهد شد و بر اساس اتحاد داوطلبانه» انتقال آثرا 
طی بدت نامعین به تولید بزرگ تسهیل خواهد نمود. 

نوع سوم سردایه‌داری دولتی را بگیریم. دولت» سرباید‌دار را 
بعنوان بازرگن بکار جلب می‌کند و در سقابل فروش محصولات دولتی 
و خرید محصولات مولدین خرده‌پا چند درصد معینی بعنوان حق‌العمل 
می‌پردازد. . نوع چهارم : ۰ دولت یک بگاه یا معدل» یک قطعه جنکل و 
زبین و غیره را که متعلی بدولت است بکارفرمای سردایددار اجاره 
می‌دهد؛ شا قرارداد اجاره بیش از هر چیز به استیازنایه شباهت 
دارد. دربارة این دو نوع اخیر سربایه‌داری دولتی بهیجوجه مطلبی 
کنته نمی‌شود و هرگز کسی پثکر آن‌ها نیست و توجهی به آنها 
ندارد. ولی علت این ابر آن ثپست که با نیرومند و عاقل بودیم» 
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پلکه آنست که با ضعیف و ابلهیم و از بواجه با «حقیقت تلخ » 
می‌ترسيم و چه بسا تسلیم «فریبی که ما را بالا می‌برده (۷4)» می‌شويم. 
قکر ما دئماً به این سمت بنحرف می‌شود که سبا, از سرباید‌داری 
پسومياليسم التقال مي‌ياييم در حالیکه فراموش می‌کنيم» دقیق و 
روشن در نظر خود مجسم سازيم که مار کی هستیم, پاید همه و 
حتماً بدون استثناء هم اجزاه ترکیبی یعنی کلیه" شکلهای بتنوع اقتصاد 
اجتماعی بوجود در اقتصادیات با را که بن در مقاله" پنجم باه به 
سال ۱۹۱۸ بیان داشته‌ام در مد نظر داشت تا این تصور روشن 
فراموش نشود. ام یعنی پیشاهنک و گروه پیشرو» پرولتاریا مستقيماً 
پسوسیالیسم اثتقال می‌ياييم ول گروه پیشرو فقط بخش کوچی از تمام 
پرولتاریاست و این پرولتاریا هم بنویه" خود فقط بخش کوج از تمام 
تودُ اهالی کشور است. لذا برای آنکه باه بتوانيم وظیفه"* انتقال 
بستقيم خود را بسوميالیسم با موفقیت انجام دهیم» باید این نکته را 
درک نمائیم که جه راهها و شیوه‌ها و وسائل و لوازمی بعنوان واسط 
برای انتقال از مناسبات ماقبل سرایدداری بسومیالیسم مورد نیاز است. 
تمام کنه بطلب در همین است. 

به نقشه" جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیمتی رو..ه نظر اندازید. 
در شمال ولوگداء در چدوب خاوری رستف دکنار-دن و سارانف» در 
جنوب اورنبورگ و اوسک و در شمال توسسک سرزبین بسیار 
پهناوری هست 4 در آن ممکن بود دهها کشور بزرگ بافرهنگ 
جا بگیرند. ولی در سراسر این سرزمین نظام پاتریارکال» نیمه‌توحش و 
توحش بتمام معنی حکمفرماست. ولی بديينيم در روستاهای دورافتادءٌ 
پقیه" روسیه وضع از چه است؟ مر در کید" نقاطی که روستاها 
را دهها کیلوستر کوووراه یا بهتر بگوئيم دهها کیلومتر بیراهه از 
خطوط آهن یعنی از وسیلد" ارتباط بادی با عم فرهنگ» با سربایه‌داری» 
با صنایع ره و شهرهای بزرگ جدا می‌کنده بهمین سان ظام 
پاتریارکال و ابلومفشینا (۷۰) و ئیمه‌توحش عکشربا قست 3 


* رجوع شود به جلد ۸ ص هه شرا ت, 
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آیا انتقال از این وضعی که در روسیه حکمفرماست؛ بسوبیالیسم 
قایل تصور است؟ بلیء تا حدود سعیثی قابل تصور است» ولی فقط 
بشرطی که با اینک در سایه" یک کار علمی کسترده و انجام یافته 
»0۷٩(‏ دقیقاً از آن آ گاهيم. این شرط - الکتریفیکلمیون است. اگر با 
دهها نیروکه ناحیه‌ای بسازیم (ما حالا دیگر مي‌دانيم که این بروگاهها 
را کجا و چگوثه می‌توان و باید ساخت)» اگر با از این نیروکاهها 
بهر قصبه نیروی برق برسانیم» اگر ما بمقدار کافی موتورهای مولد 
برق و ماشینهای دیگر بدست آوریم» آنوقت دیگر بمراحل انتقایی و 
حلقه‌های واسط میان نظام پاتریارکال و سومیالیسم احتیاجی نخواهد 
بود یا تقریباً نخواهد بود. ولی بخوبی مي‌دانيم که تأمین این «یک» 
شرط حداقل دهسال فقط پرای کارهای درجه" اول وقت لازم دارد و 
کاهش این مدت هم بنوبه" خود فقط در صورت پیروزی انقلاب پرولتری 
در کشورهائی نظیر انگلستان» آلمان و آمریکا امکان‌پذیر است. 

ولی برای سالهای آیندهٌ نزدیک باید توانست دربارةٌ حلقه‌های واسطی 
که قادرند انتقال از نظام پاتریارکال» از تولید کوچک بسوسیالیسم 
را تسهیل نمایند تععق کرد. ساء هنوز هم غالبا بسوی این استدلال 
سشحرف بی‌شويم که : سرمایه‌داری -شر و سومیالیسم - خیر است». 
وی این استدلال نادرست است» زیرا در آن» مجموع اشکال سختلف 
اجتماعی-اقتصادی فراموش بی‌گردد و فقط دو تا از آنها در نظر 
گرفته می‌شود, 

سربایدداری سبت بسوسیالیسم شر است. سربایه‌داری تمبت به 
نظابهای قرون وسطائی؛ نسبت به تولید کوچک» نسبت به بور و کراتیسم 
ناشی از پرا کندی مولدین خرده‌پاء خیر است, تا آنجائیکه ما هنوز 
قادر به عملی کردن انتقال مستقیم از تولید کوچک بسوبیالیسم نیستیم» 
سربایه‌داری هم تا حدود معیتی یعنوان محصول خودجوش تولید و 
ببادله" کوچک» اگزیر و اجتتاب‌ناپذیر است و لذا ما باید از 
سربایه‌داری بعتوان حلقه" واسطی بیان تولید کوچک و سویالیسم؛ 
پعنوان وسیله و طریقه و شیوه و نحوه ارقاء سمطح نیروهای مولده استناده 
نمائیم (بویژه با سوق دادن آن بمجرای سربایه‌داری دولتی). 


ِ ۳9۰ 


مسثله بور وکراتیسم را بگیرید و از لحاظ اتتصادی نظری به آن 
بیندازید. پنجم ماه مه سال ۱٩۱۸‏ هنوز بوروکراتیسم در شعاع دید 
ما قرار نداشت. شش اه پس از انقلاب اکتبر یعنی پس از آنکه با 
دستکه بوروکراتیک کهنه را بکلی خورد کردیم» هنوز این شر را 
احساس_ تکردیم. 

یکسال دیگر هم گذشت. در کنگرة هتم حزب کمونیست روسیه 
که از ۱۸ تا ۲۳ باه مارس سال ۱۹۱۹ برپا بودء برنامه" جدید حوب 
بتصویب سید و در این برنابه بدون اینکه از اعتراف بوجود شر 
هراسی داشته باشيم در حالیکه بایل بودیم آنرا آشکار ساخته و فاش 
نموده و سوا کنیم و افکار و اراده و انرژی و سعی و کوشش را 
برای مبارزه با این شر بر انگیزیم» صریحاً از «احیای جزئی . از 
بور و کراتیسم در داخل نظام شوروی» سخن کنتیم. 

دو سال دیگر هم گذشت. بهار سال ۱۹۲۱ پس از کنگرة هشتم 
شوراها که در آن مسئله" بورو کراتیسم مورد بحث و بذاکره قرار 
گرفت (دسابر سال ۱۹۲۰)» پس از کنگر دهم حزب کمونیست روسیه 
(مارس سال ۱۹۲۱) که در آن از مباحثاتی که ارتباط کملا نزدیی 
با تجزیه و تحلیل بور وکراتیسم داشت نتیجه گیری شد» با همین شر 
را وافحتر و روشن‌تر و مخوفتر در برابر خود دیدیم. ریشه‌های 
اقتصادی بور و کرائیسم کدام است؟ این ریشه‌ها بطور عمده دو قسمند : 
از یکطرف» بورژوازی تکامل‌یانته همانا برای مبارزه علیه جنبش انقلابی 
کارگران (و قسمتی هم دهقانان) بدستگاه بوروکراتیک و در نوبت 
اول بدستکاه نظامی و سپس قشائی و غیره احتیاج دارد. این را با 
نداريم. دادگامهای با طبقاتی و خدبورژوازی هستند. ارتش ما طبقاتی 
و ضدبورژوازی است. بورو کراتیسم در ارتش نبوده بلکه در موسماتی 
است که امور آرا اداره می‌کنند. بورو کراتیسم کشور ما ریشد* 
اتتصادی دیگری هم دارد که عبارت است از + تفرقه و پراکندی 
مولدین خرده‌پاه فتر آنهاء بی‌فرهنق» بی‌راهی» بیسوادی» فقدان میادلد 
بیان کشاورزی و عنایع و فقدان ارتباط بین این دو و تأثیر ستقایل 
آنها در یکدیگر . این اسر بمیزان زیادی نتیجه جنک داخلی است, وقتی 
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که با را از هر سو بحاصره کرده و رابطه‌انرا با تمام جهان و با 
متاطق غله‌خیژ جنوب» با سیری و با معادن ذغال سنگ قطع_نموده 
بودند» نمی‌توانستيم صنایع را احپاء و نوسازی نمائيم و مجبور بودیم 
از « کموئیسم جتق, خودداری نکنيم و از توسل به شدیدترین اقدامات 
افراطی نهراسيم و زندی نیمه گرسنه و بدتر از نیمه گرسنه را تحمل 
نمائیم» ول بهر قیمتی شدهء با وجود ویرانی کاسلا بی‌سابثه و نتدان 
بپادله"_کالائی- حکوبت کارگری و دهقانی را حفظ کنیم و از 
آنچیزی که اس‌ارها و منشویک‌ها را (که در واقع تا حدود زیادی 
در نتیجه ترس و خوف از بورژوازی ببروی می کردند) بهراس انداخته 
بود» نترسيديم, ولی آنچیزی که در یک کشور تحت‌بحاصرهء در یک 
د محاصرشده شرط پیروزی بود جنبه" منفی خود را درست در بهار 
سال ۱۹۲۱ هنگامیکه آخرین نیروهای کارد سنید از سرزین جمهوری 
فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه بیرون رانده شدند» آشکار ساخت, 
نع( هر گونه میادلد" کالا در یک دژ تحت‌بحاصره» سمکن و لازم 
است ؛ با قهرسانی ویژه توده‌ها این وضع را می‌توان سه سال تحمل نمود, 
پس از آن بیش از پیش بر شدت خانه‌خرابی و افلاس تولی دکنندگان 
خرده‌پا انزوده شدء احیاء و نوسازی صنایع بزرگ باز هم بتعویق افتاد, 
بور و کراتیسم بعنوان میراث «سحاصره, و یعنوان روبنای پرا کندی و 
فر و کونت تولید کنندة خرده‌پا کابلا خود را آشکار ساخت. 

باید توانست بدون ترس بوجود شر اعتراف نمود تا بتوان شدیدتر 
علیه آن مبارزه کرد و کار را باز هم و باز هم از نو آغاز نمود -با 
مجبور خواهيم بود چندین بار دیگر در کلیه" شئون ساختمانی خود کار 
را از نو آغاز کنیم و تمام تارسائیها را اصلاح و جبران نمائیم و 
طرق بختلفی را برای برداشت موضوع برگزينيم. تأخیر در احیاء و 
نوسازی صنایع بزرک آثکار شدء تحمل‌ناپذیری «تع» مبادله بين حنایع 
و کشاورزی عیان گردید» - پس باید با تمام قوا به آنچیزی که بیشتر 
در دسترس است یعتی به احیای صنایع کوچک پرداخت. باید از 
این طرف به"پیشرفت کار کمک نموده باید این طرف بنا را که در 
ثر چنگ و محاصره نیمه‌ویران شده است» نقویت کرد و با تیربست 
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محکم نمود. باید به انواع وسایل و بهر قیمتی شده بپادله را گسترش 
داد و از سربایه‌داری نهراسید» زیرا حدودی را که با برای آن 
قایل شده‌ايم (با سلب مالکیت از ملاکان و بورژوازی در اقتصادیات و 
با برقراری حکومت کارگری-دهتانی در سیاست) بقدر کافی محدود و 
بحد کفایت رمعتدل» است. چنین است اندیشد" اساسی دربارهٌ مالیات 
جنسی و این است معنای اقتصادی آن. 

کلیه" کارکنان ما اعم از کارکنان حزبی و کارکنان مولسات 
شوروی» باید تمام مساعی خود و تمام توجه خود را بکار برند تا در 
محل‌ها - در ایالات و بیشتر در ولایات و از آنهم پیشتر در بخشها 
و روستاها - بمنظور پیشرفت ساختمان اقتصادی همانا از نقطه نظر 
اعتلای فوری اقتصاد دعقانی» ولو با وسائل «کوچک و اچیز, و 
یمیزانی ناچیز » و یز بمنظور کمک به این اقتصاد از ره بسط صنایع 
کوچک محلی ابتکار بیشتری ایجاد کنند و موجباتی برای پیدایش آن 
راهم سازند. نقشه" اقتصادی واحد برای سراسر کشور مستلزم ]تک 
که همائا اين مسثله در مرکز دقت و توجه و در برکز عملیات 
«ضربتی» قرار گيرد. بهبودی معیتی که در اینجاه یعنی در جائی بدست 
آبده که بیش از همه به «بنياد, بسیار پهتاور و بسیار ژرف نزدیک 
است» بما ابکان خواهد داد در کوتاهترین مدتی به احیای محداندتر 
و موفقیت‌آمیزتر صنایع بزرگ بپردازيم. 

کارمند دار خواربار تا کنون از یک دستور اساسی باخبر بود : 
جم‌آوری صد درمد بازاد بحصول. حالا دستور دیگری. هست : 
جمع آوری صد درصد سالیات در کوتاهترین بدت و سپس جمع‌آوری صد 
درصد دیگر از طریق معاوضه با بحصولات صنایع بزرگ و کوچک. 
کسی که ۷۰ درصد مالیات و ۷۰ درصد دیگر (از صد دوم) را از 
طریق ببادله با محصولات سنایع بزرگ و کوچک جم‌آوری کند» 
کار دولتی مفیدتری انجام می‌دهد تا آنکسی که صد درصد بالیات و 
پنجاه و پنج درجد دیکر (از صد دوم) را از طریق مبادله جمع‌آوری 
کند, وفلیفه" کاربند ادارٌ خواربار بفرنجتر می‌شود. از یک طرف» 
این یک وئلینه" اداری بالیاتی است که بنابر آن باید بالیات را هرچه 
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سریعتر و هرچه بشرتر جم‌آوری نمود. از طرف دیگر» این یک 
وظیفه" عمومی اقتصادی است که بنابر آن باید کوشش کرد تا اسور 
کئوپراسیون طوری هدایت شود و بصنایع کوچک طوری کمک شود 
و ابتکار و ابداع در بحل‌ها طوری بسط داده شود که ببادله بیان 
کاناورزی و صنایع افزایش یابد و پایه" آن استحکام پذیرد, با هنوز 
خبلی» خیلی بد از عهدهُ این کار بر می‌آئيم ؛ بورو کرانیسم مژید این 
تکته است, ما نباید از اعتراف به این نکته ترسی داشته باشیم که در 
این مورد هنوز خیلی چیزها بی‌توان و باید از سربایه‌دار آسوخت. 
نتایج تجریبات عملی را در استان‌هاء شهرستان‌هاء بخشها و روستاها 
بقایسه کنيم. در جائی سرمایه‌داران و صاحبان سربایه‌های کوچک 
خصوصی فلان نتيجه را بدست آورده‌اند. تقریباً فلان سود برده‌اند. این 
پاج و اجرتی است که ما «در ازاء دانش‌آموزی» پرداخته‌ايم. از 
پرداخت اجرت در ازاء دانش‌آموزی بشرطی که آموزش مشبر ثمر 
ياشد دریغی نیست. در هسایق آنها از راء کثوپراتیو فلان نتیجه 
پدست آىده است و سود آنها فلان مقدار است. در جای سوم از 
طریق صرفاً دولتی و صرفاً کمونیستی فلان نتيجه را بدست آورده‌اند (اين 
مورد سوم در لحفله" کنونی جنبه" استثنائی دارد و بندرت اتفاق 
می‌انتد). 

وظینه" ما باید این باشد که هر م رکز اقتصادی بنطته‌ای» هر 
مجلس مشاوره اقتصادی استان که جنب کته" اجرائیه (۷۷) تشکیل 
می‌گردد بیدرنگ و یعنوان یک وظیفه" درجه" اول به تحت نوری 
آزمایش‌ها یا سیستمهای گونا گون سعاملاتی» در مورد مازادی که 
پس از تأدیه بالیات جنسی باقی می‌ماند بپردازد. پس از چند ماه باید 
عم نتایچی در دست داشت که بتوان آنها را مقایسه و بررسی کرد 
نمک استخراج‌شده در محل يا حمل‌شده از تقاط دیگر ؛ نفتی که از 
مرکو می‌رسد ؛ صنایع دستی سولد مصنوعات چوبی ؛ صنایعی که از مواد 
خام محلی محصولاتی تولید می کنند که احمیت چندانی نداشته ولی برای 
دهقانان لا زم و مفید است ؛ «زغال سبز» (استفاده از نیروی آب کم‌اهمیت 
محلی برای الکتریفیکاسیون) و غیره و غیره» - همه باید برای آن بکار 
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کرفته شود که مبادله میان صنایع و کشاورزی بهر قیمتی شده رونق 
گیرد. هر کس در این رشته حدا کثر نتایج را بدست آورد» ولو از راه 
سربایه‌داری خصوصی و حتی بدون کئوپراسیون» بدون تبدیل مستقیم 
این سربایه‌داری بسربایه‌داری دولتی هم باشد» به اسر ساختمان 
سوبیالیستی سراسر روسید پیش از آن کسی نایده خواهد رساند کد به 
«تفکر» دربارةٌ منزه بودن کموئیسم مشغول باشد و برای سرایه‌دازی 
دولتی و کئوپراسیون آئین‌نامه و مقررات و دستورالعمل بنویسد ولی 
عمااً بپادله را پیش نبرد. 

این نکته ممکن است ضدونتیض ینظر برسد ؛ سربایه‌داری خصوصی 
در نقش دستیار سوبیالیسم؟ 

ولی این سخن بهیچوجه قیض گوئی ئیست بلکه از لحاظ اقتصادی 
یک واقعیت بسلم و الکارناپذیر است. چون ما با یک کشور 
خرده‌دهقانی دارای وسایل حمل و نقل فوق‌العاده ويران روبرو هستیم که 
از چنک و بحاصره بیرون بی‌آید و رهبری سیاسی آن با پرواتاریاست کد 
ابور حمل و نقل و صنایع بزرگ را در دست دارده لذا از اين مقدسات 
بنحوی کابلاً نا گزیر این نتیجه بدست می‌آید که اولاء مبادلات محلی در 
لحظه" کنونی اهمیث درجد" اول دارد و ثانیاء کیک به سویبیالیسم 
پویسیله" سرمایه‌داری خصوصی (و بطریق اولی دولتی) اکان‌پذیر است. 

در با کلمات کمتر بحث و جدل کنیم. ما هنوز هم از اين 
لحاظ برتکب خطاهای بی‌حدوحصر می‌شویم. در تجرییات عملی پیشتر 
تنوع بکار بریم و بیشتر این تجربیات را بررسی کنیم, شرایطی هست 
که در آن دادن ترتیبات نمونه‌وار بکارهای محلی حتی در کوچکترین 
مقیاس نیز حایز اهمیت دولتی بیشتری است تا شئون بسیاری از کارهای 
دستگاه دولتی مرکزی, و انفاقا در لحظه" کنونی در بورد اقتصاد 
دمتانی بطور اعم و در مورد معاوضه" مازاد تولیدات کشاورزی با 
محصولات صنعتی بطور اخص» شرایط در کشور ما بویژه چنین است. 
دادن ترتیبات نمونه‌وار بکار در رشته" نامبرده ولو برای یک بخش 
هم یاشد حایز اهمیت دولتی فراوانتری است تا بهبود رنمونه‌وار» 
دستگاه م رکزی فلان يا بهمان کمیساریای ملی. ژیرا دستگاه مر کزی با 
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طی سه سال و نیم وارد آنج ان برحله‌ای شده است که دیگر در حدود 
معینی چنبه* جمود زیانبخش بخود گرفته است؛ ما نمی‌توانيم این دستکاه 
را بمیزان قابل بلاحظه و با سرعت بهبود دهیم و نميدانيم چگونه 
باید این کار را انجام داد. کمک به این دستکاه برای بهبود اساسی‌تر 
آن» برای وارد نمودن جریان جدیدی از نیروهای تازه‌نفس در آن» برای 
مبارزة موثتیت‌آمیز علیه بوروکراتیسم و برای غلبه بر جمود زیانبخش 
باید از محلهاء از پائین برسد و آثهم بوسیله" دادن ت نموندوار 
به رواحد جابع» کوچک وی بویژه رواحد جامح» یعنی نه یک بژسة 
اقتصادی» نه یک رشته" اقتصادی» نه یک بنکه بلکه مجموعه" تمام 
بناسبات اقتصادی» بجموعد؟ تمام بعابلات اقتصادی» ولو در یک 
محل_کوچک. 

آن کسانی از با که محکوم بماندن بر سر کار دستگله مرکزی 
هستندء پهبود دستکاه و تصفیه" آنرا از بور و کراتیسم» ولو بمیزان 
ناچیزی که بستقيماً در دسترس باشد ادابه خواهند داد. وی کیک 
عمده از این لحاظ از محلها سیده و خواهد سید. کار ما در 
محلها تا آنجا که من می‌بينم رویهمرفته بهتر از برکز بوده و علتش 
هم روشن است» چونکه شر بور و کراتیسم طبعاً در مرکز مترا کم 
می‌شود ؛ مسکو از این لحاظ نمی‌تواند بدترین شهر و بطور کلی 
بدترین سحل» در جمهوری نباشد. در محلها انحرافات از حد وسط 
پهر دو سمت وجود دارد ؛ انحرافات به بدترین سمت متر از انحرانات 
به بهترین سمت است. اتحراقات به بدترین سمت عبارت است از 
سوااستفادة آن کاربندان سایق و ماکان و بورژواها و سایر ابکارانی 
که خود را یکموئیست‌ها چسپانده‌اند و هی مرتکب اجحافات و 
پلیدیها و متا کیهای نفرت‌انگیز نسبت بدهقانان می‌شوند. در این 
مورد یاید به یک تصفیه" تروریستی دست زد : محاکمه در محل جرم و 
تیرباران بیچون و چرا. بگذار بارتف‌ها و چرئوف‌ها و تنگ‌نظران 
غیرحزبی نظیر آنها بسر و سینه" خود یکوبند و فریاد برآورند که «شکر 
خدا را که من شبیه رآنها, نیستم و ترور را هرگز قبول نداشته و ندارم». 
اين احم‌ها ,ترور را قبول ندارند,» زیرا در اسر تحمیق کارگران و 


۳۰ لنین 


دهقانان نقش همدستان نوکرصنت افراد کارد سفید را برای خود بر 
گزیده‌اند. اس‌ارها و منشویکها «ترور را قبول ندارند,» زیرا تحت برچم 
سویالیسم» نقشی ایفاء می کنند که عبارت است_ از کشاندن توده‌ها 
در ترور افراد کارد سنید. رژیم کرنسق و غائلد* کورنیلف (۷۸) 
در روسیه» رژیم کلچاک در سیبری» منشویسم در گرجستان» این 
نکته را به ثبوت رمانده است» این نکته را قهرمانان انترناسیونال دوم و 
اثترناسیونال «دو و نیم» در فنلاند» مجارستان» اتریش» آلمان» ایتالیا» 
انگلستان و غیره به ثبوت رساندند. بگذار حمدستان نوکرصنت کارد 
سفید در ترور بخاطر ننی هرگونه ترور خود را بستایند. اما ما حقیقت 
تلخ ول مسلم را خواهيم گنت : در کشورهائی که در حال بحران 
بیسایقه و ازهم گسیختک روابط قدیمی و حدت ببارز؛ طبتاتی دوران پس 
از چنگ امپریالیستی سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 هستند - تمام کشورهای 
جهان همین حالت را دارند - علیرغم سالوسان و عبارتپردازان بدون 
ترور نمی‌توان کار را از پیش برد. يا ترور گارد سنیدی بورژوائی 
نوع آبریکائی» انکییسی (ایرلند) » ایتالیائی (فافیستها)» آلمانی و 
بچاری و غیره یا ترور سرخ پرولتری, حد وسط وجود ندارد» شق 
رثالث» وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
انحرافات به بهترین سمت عبارت است از : میارزث موفتیت‌آمیز با 
بور وکراتیسم» حدا کثر توجه نسبت به حوایج کارگران و دمتانان» 
نهایت اهتمام نسبت به امر اعتلای اقتصادی و ارنقاء سطح بازده کار» 
ترش دامته" گردش محلی کالا میان زراعت و صنعت. این انحرافات 
به بهترین سمت با آنکه بیش از انحرافات به بدترین سمت است» وب 
بهر حال ادر است. ابا وجود دارد. همه‌جا در محلها نیروهای 
کمونیستی جدید و جوان و تازونفسی که در جنگ داخلی و در 
محیط زندگ سرشار از محرومیت آبدیده شده‌اند» بوجود می‌آیند. ما هنوز 
بهیچوجه و ابداً برای کشیدن سداوم و پیگیر این نیروها از پائین 
ببالا بحد کافی کار نمی کنيم. این کار را می‌توان و باید در مقیاسی 
وسیع‌تر و پیگیرتر انجام داد. برخی از کارکنان را می‌توان و باید از 
سر کاردای دستگاه برکزی برداشت و بعنوان رهبران شهرستانها و 
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قرب مالیا جسی ۱۰۷ 


بخش‌ها بکارهای محلی گماشت و در آنجا برای تمام کارهای اقتصادی 
من الیجموع ترتیبات تمونه‌واری داد, اینها فواید فراوانی خواهند 
ساند و و ۳ را انجام خواهند داد» کد برای سرأسر کقلور 
بهمتر از برخی وظایف بحوله در دستگاه مرکزی خواهد بود. زیرا دادن 
ترتیبات نمونه‌وار بکار منبعی برای پیدایش کارکنان و سرمشتی برای 
تأمی خواهد بود که پیروی از آن نسبتاً آسان خواهد بود و بدین ترتیب 
ما خواهيم توانست از مرکز به اين ابر کمک کنیم که «پیرویه 
از سربشق نمونه‌وار همه‌جا در مقیاس وسیعی انجام گیرد و همه جا 
اجباری شود, 

بسط دانته" رسپادله, میان کشاورزی و صنایع بحساب بازاد پس 
از تأدیه* بالیات چنسی و بحساب صنایع کوچک که اکثراً دستی 
است» بتابر ماهیت اصلی خود ابتکار مستقلانه و بصیرانه و هوشمندانه‌ای 
را از طرف سازبانهای محلی ایجاب م یکند و لذا دادن ترتیبات نمونه‌وار 
بکارهای شهرستانها و بخش‌ها در لحظه" کنوتی از نتطد" نظر امور 
مربوط بسراسر_ کشور اهمیت فوق‌العاده زیاد پیدا می کند, در اسور 
تظامی مثلا هنکام جنگ اخیر با لهستان» سا ترسی از عدول از سلسله 
مراتب بورو کراتیک نداشتيیم و نمی‌ترسيديم از اینکه اعضای شورای 
انقلابی جنگ جمهوری را «تنزیل رتبه, داده به پست‌های پائین‌تر بگماریم 
(در حالیکه این شغل عالی» مرکزی برای آنها محفوظ داریم). پس 
چرا حالا برخی از اعضای کمیتد" اجرائیه" مرکزی سراسر روسیه یا 
اعضای ارکنهای عالی و یا رفقای بلندپایه" دیگر را تغییر محل نداده 
و بکارهائی حتی در شهرستانها و حتی در بخشها نگماريم؟ در واتع 
با دیگر آنتدر هم «بور و کرات» نشده‌ايم که از این عمل رترس داشته 
باشیم». و اصولاً دهها کارکن دستگاه برکزی هستند که با میل و 
رغبت به این کار تن در دهند. این اسر برای ساختمان اقتصادی سراسر 
جمهوری فوق‌العاده مفید خواهد بود و بخشهای نموله‌وار یا شهرستانهای 
نمونه‌وار نه تنها یک نقش بزرک بلکه نقش تاریخی کسلاً قاطع ایفاء 
خواهند کرد. 

ضمتا. بعتوان یک نکته" کوچک ولی حایز اهمیت» باید مسئلد" 


۳۰۸ لثین 
تغبیر ضروری طرح اصولی سئلهُ مبارژه با معامله گری احتکاری را معذ کر شد. 
ما باید بازرگانی و دادوستد «صحیح» را که به کنترل دولتی تن در 
دهد» بورد پشتیبانی قرار دهیم, نوسعد" این بازرگانی ینلع و صرفه" 
باست, معامله گری احتکاری هم چنانچه مفهوم سیاسی اتتصادی آنرا در 
نظر بگیریم وجه تمایزی با بازرکانی «صحیح» نخواهد داشت. آزادی 
بازرگنی و دادوستد» همان سرمایه‌داری است و سربایه‌داری - معامله گری 
است؛ ادیده گرفتن این تکته خنده‌آور است. 

پس چه باید کرد؟ آیا باید معامله گری را از کیفر و مجازات 
بعاف اعلام کرد؟ 

خیر , پاید در کلید" قوانین مربوط بمعامله گری تجدید نظر کرد و 
در آنها جرحو تعدیل نمود و هرگونه چپاول و هرگونه سرپیچی 
ستقيم یا غيرستقيم» آشکار یا نهان از کنترل دولتی و نظارات و 
حساب را مشمول کیثر اعلام کرد (و آنرا عملاً پا شدتی سه برابر 
سایق مورد پیگرد قرار داد). همانا یکمک یک چنین طرح متگله است 
(در شورای کمیسرهای ملی اين کار آغاز شده است بدین معنی که 
شورای کمیسرهای بلی دستور داده است کار تجدید نظر در قوانین 
مربوط بمعامله گری احتکاری آغاز گردد) که با خواهيم توانست رشد 
و تکاسل سربایه‌داری را که تا حدود سعین تکاملی ناگزیر و برای با 
ضروری است: پمجرای سربایه‌داری دولتی سوق دهیم, 


ننایج و برآوردهای سیامی 
مطلبی که هنوز باقی‌مانده اين است کد به اونضاع و احوال 
سیاسی که در اثر شرایط اقتصادی بذکور بوجود آده و تغییر 

شکل داده است اقلا به اختصار اشاوه‌ای بکنم, 
کنتیم که مشخصات اصلی اقتصادیات با در سال ۱۹۲۱ همان 
ات که در سال ۱۹۱۸ بود, بهار سال ۱۹۲۱- بطور عمله در 
تتیچه" خشکسالی و برگ و بیر دابها - وخاست فوق‌العاده‌ای را در 
وضع دهتانان که بدون آنهم بعلت جنگ و بحاصره در شرایط بسیار 


پرولترهای همه" کشورهاء متحد شوید! 


پرولترهای همد" کشورهاء متحد شوید! 
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کنگره" سوم انترناسیونال 
کمونیستی (۱) 


۲ ژوئن - ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۱ 


۱- وضع بین الملی جمهوری فدراتیو 
شوروی سوسیالیستی روسیه 


صفت بشخصه وضع بین‌المللی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی 

روسیه در حال حاضر یکنوع توازنی است که با وجود ناپایداری 
ت 

فوق‌العاده» بهرحال اوضاع و احوال خودویژه‌ای را در سیاست جهانی 


پدید آورده ۱ 

این خودویژگ بقرار زیر است : از یکطرف کینه و دشمنی قهرآلود 
نسبت به روسید شوروی سراپای وجود بورژوازی بین‌المللی را فرا گرفته 
که در عر لحظه‌ای آماده است برای خفه کردن روسیه" شوروی به آن 
حمله کند, از طرف دیگر کلید" تااشها بمنظور مداخله نظامی که 


22 لنین 


برای این بورژوازی صدها ملیون فرانک تمام شدء با وجود اینکه حکوست 
شوروی در آن زبان ضعینتر از حالا بود و ملا کین و سربایه‌داران 
روس ارتش‌های کاملی در خاک جمهوری فدرانیو شوروی سوسیالبستی 
روسیه داشتند» بعدم‌موفقیت کامل انجامید. سمخالفت با جنگ علیه 
روسیه" شوروی در همه کشورهای سربایه‌داری فوق‌العاده شدت 
پافته است که به جنبش انقلابی پرولتاریا نیرو بی‌بخشد و توده‌های 
بسیار وسیعی از هواداران دمکراسی خرده‌بورژوایی را در بر می‌گیرد. 
تضاد منافع کشورهای مختلف امپریالیستی حدت یافته و روزبروز بر 
عمق حدتش افزوده می‌شود. جنبش انقلابی در بیان صدها بلبون از 
افراد ستمدیده خلقهای خاور زین با نیروی شگرفی گسترش می‌يابد. 
در نتیجه" همه" این شرایط امپريالیسم بین‌المللی با وجود آنکه بمراتب 
نیرومندتر از روسیه" شوروی است؛ ننوانست خنه‌اش سازد و مجبور 
شد موقتاً آثرا کاسلاً یا نیمه‌کاره برسیت شناسد و فراردادهای بازرکانی 
با آن منعقد نماید. 

در نتیجه»نوعی توازن ؛ آنچنان توازنی حاصل شده است که با 
وجود منتهای ناپایداری و نااستواریش بهر حال جمهوری سوسیالیسنی 
در شرایط آن می‌تواند در سحاصره سربایه‌داری» البته برای مدتی 
کوتاه» به موجودیت خود ادابه دهد. 


۲ - تناسب نیروهای طبقانی 
در مقیاس بین‌الملل 


بر پاید" چنین اوضاع و احوای» تناسب نبروهای طبقاتی در 
بقیاس بین المللی بصورت زیر در آمده است - 

بورژوازی بین‌الملیی که از امکان جنک آشکار علیه روسیه شوروی 
محروم کشته است ؛ بترصد نشسته و در کمین لحظه‌ای است کد 
اوضاع و احوال اجاژه تجدید این جنگ را بوی بدهد. 


کنگر؛ سوم انترناسیونال کمونیستی ۷ 


پرولتاریای کشورهای پیشرو سرمایه‌داری همدجا اکنون پیشاهنک 
خود» احزاب کمونیست را به پیش انداخته است که رشد می‌کنند و 
بلاانحراف در راه جلب | کثریت پرولتاریا در هر کشور پیش می‌روند 
و نفوذ بور و کراتهای قدیمی تردیونیونیست و قشر فوقانی طبقه" 
کارگر آسریکا و اروپا یعنی قشری را که امتیازات امپریالیستی فاسدش 
کرده است» درهم می‌شکنند, 

دیکراسی_ خرده‌بورژوایی کشورهای سربایه‌داری که نمایندة بخش 
پیشرو آن انترناسیونال دوم و انترناسیونال دوو نیم (۲) است در 
لحظه* کنونی تکیه‌گاه عمده سربایه‌داری است» زیرا اکثریت یا بخش 
مهم کارگران و کاربندان بنگاههای صنعتی و بازراتی که میترسند در 
صورت انقلاب» آسایش نسبی خرده‌یورژوایی خود را که در نتیجه" 
امتیازات امپریالیستی بوجود آبده است؛ از دست بدهند» تحت نفوذ این 
دسکرامی_ خرده‌بورژوایی باقی مانده است. ولی بحران فزاینده اقتصادی 
همه جا وضع توده‌های وسیع را وخیمتر می‌سازد و این وضعیت همزبان 
با نا گزیری هرچه آنتکارتر جنگ‌های امپریالیستی جدیدی که در صورت 
بقا سرمایه‌داری بوقوع خواهند پیوست» تکیه8ه بذ کور را بیش از 
پیش متزلزلتر می‌سازد. 

توده‌های زحمتکش کشورهای مستعمره و تینه‌ستعمره که اکثریت 
عظیم ساکنان کر زسین را تشکیل می‌دهند» از آغاز قرن بیستم بویژه 
در نتیجه" انقلاب‌های روسیه؛ ترکیه» ایران و چین از خواب پیدارشده 
و بشرکت در زندی سیاسی روی آورده‌اند. جنگ امپریالیستی سالهای 
6 ۱۹۱۸ و برقراری حکویت شوروی در ردسیه این نوده‌ها 
را کاسلاً بمایل قعال سیاست جهانی» بعامل امحای انقلابی امپریالیسم 
مبدل می‌سازد؛ ‏ گرچه خرده‌بورژواهای تحصیل کرد اروپا و آمریکه 
از جمله سران انترناسیونال دوم و انترناسیونال دو و نیم هنوز این 
نکته را لجوجانه نادیده می‌گيرند. هند بریتانیا در رأس این کشورها 
قرار دارد و هر قدر در این کشور؛ از یکطرف عده پرولتاربای صنایع 
و راه‌های آهن فزونتر بی‌گردد و از طرف دیگر عملیات تروریستی 
و ارعابی انکلیسها که بیش از پیش به کشتارهای جمعی (آمریتسار ) 


۸ لنین 


(۳) و به تاژیانه‌زدنها در ملاء عام و غیره متوسل می‌شوند ددمنشانه تر 
بی‌شود» انقلاب هم در آن کشور با سرعت بیشتری گسترش و اعتلاء 
می‌یاید. 


۳ - تناسب نیروهای طبقانی در روسیه 


وضع سیاسی داخلی روسیه شوروی بر این پایه مشخص می‌شود که 
در اینجا ما برای نخستین بار در تاریخ جهانی» ناظر وجود فقط دو 
طبقه طی چند سال متوای حستیم : یی پرولتاریا که صنایع بسیار جوان 
وی بهرحال صنابع ماشینی بزرگ معاصر طی دهها سال آفرا تربیت کرده 
است» و دیگری دهقانان خرده‌پا که اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل 
می‌د هند, 

زسینداران بزرگ و سرسایه‌داران در روسیه از بین نرفته بلکه در 
معرض مصادرةٌ کابل قرار گرفته‌اند و از لحاظ سیاسی» بعنوان یک 
طبقه که بقایای آن خود را در بین کاربندان دولتی حکومت شوروی 
پنهان ساخته است بکلی درهم شکسته‌اند. آنها سازسان طبقانی خود را در 
خارجه بصورت سازمان سهاجرین حفظ کرده‌اند که عدقشان احتمالا از 
یک بلیون و نیم تا دو ملیون است و بیش از پنجاه روزنامه" یوسیه 
کلیه" احزاب بورژوایی و مسوسیالیستی» (یعنی حرده‌بورژوایی) و بقایای 
ارتش را در اختیار گرفتاند و با بورژوازی بین‌المللی ارتباط زیادی 
دارند. این" سازبان مهاجرین با تمام قوا و با کلیه" وسایل برای نابود 
ساختن حکومت شوروی و احیای سرمایه‌داری در روسیه فعالیت می کند, 


- پرولتاربا و دهقانان در روسیه 


با وجود چنین وضع داخلی روسیه» در لحظه" کنونی وظینه" عمدهٌ 
پرولتاریای آن بعنوان طبته زسامدار عبارت از تعبین صحیح و اجرای 
آن اقدادانی است که برای رهبری دهتانان» برای اتحاد استوار با آنان و 
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برای سلسله" طولانی انتقالهای تدریجی بزراعت ماشینی بزرگ اجتماعی‌شده» 
ضرورت دارد. انجام اين وظیفه در روسیه» خواه بعلت عقب‌ساندی 
کشور ما و خو اه بر اثر ویرانی فوق‌العاده آن در جنک هفتساله" 
یالیستی و داخلی» بسیار دشوار است. ولی صرفنظر از یک 


ار 
خصوصیتی هم وظیفه" مزبور در شمار آن دشوارترین وظایف ساختمان 
سوییالیستی است که در برابر همه" کشورهای سرمایه‌داری» شاید به 
استثنای فقط یک کشور - کشور انکستان قرار خواعد گرفت.. معهذا 
در مورد انکلستان هم نباید اين نکته‌را فراموش کرد که اگر در آن 
کشور طبقه* کشاورزان اجادار خرده‌پا بسیار تم‌عده است» در 
عوض» به علت بردگ واقعی صدها بلیون از افراد ستعمرات رستعلق» 
به انگستان» نسبت کسانیکه بشیوة خرده‌بورژوایی زندی بی‌کنند در 
بين کارگران و کارسندان فوق‌العاده زیاد است. 

به این جهت از نقطه" نظر تکاسل انقلاب جهانی پرولتری که 
پروسه" تکاملی واحدی است» اهمیت دوراتی که روسیه آثرا می‌گذراند 
در این است که سیاست پرولتاریا که زسام حکوست کشور را بدست 
خود گرفته‌است» نسبت به نود خرده‌بورژوازی از لحاظ عملی سورد 
آزبایش و تحقیق قرار گیرد. 


۵ - اتحاد نظامی پرولتاربا و دهقانان 
در جمهوری فدراتیو شوروی 
سوسیالیستی روسیه 


شالوده مناسبات متقابل راستین پرولتاریا و دهقانان در روسیه شوروی 
ی 
تهاجم سرمایه‌داران و بلاکان که هم از طرف تمامی بورژوازی جهانی 
و هم از جانب همه" احزاب هوادار دمکراسی خرده‌بورژوایی (اس‌ارها 


دوران سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۷ یعتی هنکامی ريخته شده است که 
یی ای ز؛ 


۱۰ انین 


و منشویک‌ها) (4) پشتیبانی می‌شدند موجب پیدایش و تحکیم و 
تشکر اتحاد نظامی پرولتاریا و دهقانان در راه برقراری حکوست 


شوروی کردید. جنگ داخلی حادترین شکل ببارزة طبقاتی است و این 
میارژه هر قدر حادتر باشد» بهمان نسبت هم تمام اوهام و خرافات 


خرده‌بورژوایی‌با سرعت بیشتری در آتش آن می‌سوزد و بهمان نسبت 

خود تجربه" عملی آشکارتر این نکته را حتی به عقب‌بانده‌ترین قشرهای 

دهقانان نشان می‌دهد که فقط دیکتاتوری پرولتاریا قادر به نجات 

آنان است و اس‌ارها و منشویک‌ها عملژ فقط خدستگذار آستان ماکان و 

سربایه‌داران هستند, 

ول اگر این اتحاد نظامی پرولتاریا و دهقانان نخضتین شکل اتحاد 
آنان شد و نمی‌توانست نباشد - باید گفت که این اتحاد 


استوار 
بدون اتحاد اقتصادی معین بیان طبقات نامبردهء حتی چند هفته هم 
دمی‌توانست پا برجا بماند. دهقان از دولت کارگری تمام زبینها را 
دریافت می‌داشت و این دولت در مقابل ملاک و کولاک (آ- +) از 
وی دفاع می‌کرد؛ کارگران بعتوان وام تا احیای صنایع بزرگ» از 
دهقانان خواربار دریات می‌داشتند. 


7 انتقال بمناسبات متقابل صحیح 
اقتصادی بین بین برو اتاربا و دهقانان 


اتعاد دهتانان خرده‌پا و پرولتاریا از نقطه" نظر سوسیالیستی فقط 
در صورتی می‌تواند کاسلاً صحیح و استوار باشد که وسایل حمل و 
نقل و صنایع بزرگ کملاً احیاشده به پرولتاریا امکان دهد در مقایل 
دریافت خواربار از دهقانان» کلیه" فرآورده‌هایی را که مورد نیاز 
آنهاست و برای بهبود اتمادیاضتان ضرورت دارد در اختیار آنان بگذارد. 
با وجود ویرانی عظيم کشور نیل فوری به این هدف بهیچوجه سمکن 
نبود. سیستم جع آوری و خبط مازاد محصولات کشاورزی برای کشوری 
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با تشکل غیرکافی» عملی‌ترین اقدام بود تا بتوان در جنگ بی‌نهایت 
دشوار برضد باهکان ایستادگ نمود. قحطی و بی‌علیقی سال ۱۹۲۰ 
تباح دهقانان را که بدون آنهم شدید بود» خیلی شدت داد و 
اثتقال بیدرنک به اخذ مالیات جنسی را مسلماً ضروری ساخت. 


سالیات جنسی معتدل قورا موجب بهبود فراوان وفع د هقانان 
بی‌گردد و در عين حال آنها را به توسعه" کشتزارها و به بهبود 
زراعت علاقمند می‌سازد. 
مالیات جسی انتقالی است از شیو ضبط کلیه سازاد غله دعتان 
به شیوةٌ سوسیالیستی صحیح ببادله محصول بین صنعت و زراعت. 


۷- اهمیت و شرایط مجاز نمودن 
سرمایه‌داری و امتیازها از طرف 
حکومت شوروی 


طبیعی است که سالیات جنسی معنایش این است که دهقان آزادانه 
می‌تواند بازاد محصولی را که پس از تأدیه مالیات برایش باقی می‌باند 
در اختیار خود داشته باشد, در آن حدودیکه دولت نمی‌تواند در عوض 
تمام این مازاد» محصولاتی از کارخانه سوسیالیستی در اختیار دهقان 
بگذارد» آزادی دادوستد مازادها مسلماً بعنایش آزادی توسعه" سربایه‌داری 
است, 

وی این اسر در حدود بقرر» مادابیکه حمل و نقل و صنایع 
يجه برای سوبیالیسم وحشتتاک 
نیست. برعکس توسعه" سرمایه‌داری نحت کنترل دولت پرولتری و تنظیم 
آن توسط این دولت (یعتی سربایه‌داری «دولتی» با اين مفهوم کلمه) 
در یک کشور خرده‌دهتانی فوق‌لعاده ویران و عتب‌بانده مترون بصرفه 
و ضروری است (بدیهی است که فقط تا حد معینی)» چونکه این امر 


بزرگ در دست پرولتاریاست» 


۱۲ لتین 


موجب تسریع در روند اعتلای فوری زراعت دهقانی میگردد. این نکته 
از اينهم بیشتر در مورد امتیازها صدق می‌کند : دولت کارگری بدون 
هیچگونه فسخ بیی کردن» برخی از کان‌ها» جنگلها و معادن نفت و 
غیره را بسرمایه‌داران خارجی اجاره می‌دهد» نا از آنها مقداری تجهیزات 
فنی و باشین‌های اضافی که بما امکان می‌دهد پروسد" احیای صنایع 
بزرگ شوروی را تسریع نمائيم» دریافث کند. 

بدون شک» دادن حصه‌ای از فرآورده‌های گرانبها بصاحبان امتیازها 
باجی است که دولت کارگری به بورژوازی جهانی می‌دهد ؛ ما بدون 
کوچکترین کتمان این نکته باید بروشنی درک نمائيم که صرفه ما در 
این است که این باج را بدهیم تا در احیای صنایع بزرگ کشور و در 
بهبود جدی وضع کارگران و دعتانان تسریع شود. 


- موفقیت‌های سیاست ما 
۶ 4 
در رشته" تآمین خواربار 

سیاست روسیه" شوروی در رشته" تأمین خواربار طی سالهای ۱۹۱۷ - 
۱ بدون شک سیاستی بسیار خشن و ناتص بود و سوجب سوه‌استفاده‌های 
بسیار گردید و بهنکام اجرای آن یکسلسله اتتیاهاتی روی داد. وی در 
آن شرایط» این سیاست رویهمرفته یکانه سیاست امکان‌پذیر بود. و این 
میاست وظیفه" تاریخی خود را انجام داد : دیکتاتوری پرولتاریا را در 
یک کشور ويران و عتب‌بانده نجات بخشید, حقیقت مسلم این است 
که سیاست بزبور تدریجاً راه کمال می‌پیمود. در نخستین سالی که 
قدرت کاسل را در دست داشتیم (اول اوت ۱٩۱۸‏ اول اوت ۱+۱۰) 
کشور ۱۱۰ سلیون پوط غله» در سال دوم ۲۲۰ ملیون و در سال 
سوم بیش از ۲۸۰ ملیون پوط غله جع‌آوری کرد. اکنون که با 
تجربه عملی اندوخته‌ايم این وظیفه را در برابر خود قرار می‌دهيم که 
۰ سلیون پوط غله جمع‌آوری کنیم (میزان مالمات جنسی برابر ۲:۰ 
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بلیون پوط) و ايدواريم این وظیفه را انجام دهیم. دولت کارگری 
فقط در صورتیکه واقعاً ذخیره کافی خواربار داشته باشدء قادر است از 
لحاظ اقتصادی روی پای خود محکم بایستد و ثرایط احیای صنایع 
بزرگ را گرچه به آهستی ولی بلاانحراف تأمین نماید و یک سیستم 
مالی صحیح بوجود آورد. 


-٩‏ بنیاد مادی سوپالیسم و برنامه" 
الکتریفیکاسیون روسیه 


یکانه بنیاد سادی سویسیالیسم صنایع بزرگ ماشینی می‌تواند باشد 
که قادر است زراعت را نیز دگرگون ساخته و تجدید سازمان بدهد. 
ولی به این حکم کلی نباید بسنده و اکتفا کرد. باید آنرا مشخص ساخت. 
صنایع بزرگ ستناسب با سطح تکنیک نوین که قادر به دگرگون ساختن 
و تجدید سازمان زراغت. باشد خبارتست از الکتریفیکسیون سراسر 
کشور , سا می‌بایست کار علمی مربوط به تنظیم برنامه" چنین الکترینیکاسیون 
جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه را انجام می‌داديم و آنرا 
انجام داده‌ايم. اين کار با شرکت بیش از ۲۰۰ تن از بهترین کارکنان 
علمی و بهند آگرونوم‌های روسید ب 
قطور چاپ شده و بطور کلی در عشتمین کنکره "کشوری شوراهای 
روسیه در دسامبر سال ۱۹۲۰ بتصویب رسیده است. حالا دیگر موجبات 
تشکیل کنگره کشوری الکتروتکنیسین های روسیه فراهم آبده که در 
ماه اوث ۱٩۲۱‏ برپا خواهد شد و این کار را مورد بررسی مفصل قرار 
خواهد داد و آنوقت بتصویب نهایی دولت خواهد رسید (۰). برای 
انجام کارهای مربوط به نویت اول الکترینیکاسیون» دهسال در نظر 
گرفته شده است که مستلزم قریب ۳۷۰ سلیون روز کار ۱ 

اگر در سال ۱۹۱۸ تعداد ثیروگاههای جدیدالتأسیس در کشور 
ما ۸ (با قدرت ۷۰۷ کیلوات) بود» در سال ۱۹۱5 تعداد آنها بد 


یان رسیده و بصورت کتاب 


۱ لئین 

۰ یروگه (با قدرت ۱۱:۸ کیلوات) و در سال ۱۹۲۰ به ۱۰۰ 
نیروکه (با قدرت ۸۱۹٩‏ کیلوات) رسید, 

این آغاز هر قدر هم برای کشور پهناور ما ناچیز باشد» بهر 
حال شالوده کار ريخته شده» کارها براه افتاده و روزبروز بهتر پیش 
می‌رود. دهقان روس پس از جنگ امپریالیستی» پس از آشنایی یک 
ملیون اسیر در آلمان با تکنیک پیشرو معاصر » پس از تجربه و آزسون 
شاق وی توانبخش جنگ داخلی سه‌ساله, دیگر آن دهتان عهد کهن 
نیست و هر ساهی که می‌گذرد با روشنی و وضوح بیشتری می‌بیند که 
تنها رهبری پرولتاریاست که می‌تواند توده زارعین خرده‌پا را از قید 
بردی سربایه رها سازد و بسوسیالیسم برساند. 


۰ نقش «دمکراسی خالص» » 

۰ ۲ ۰ 
انترناسپونالهای دوم و دو و نیم» اس‌ارها 

+ 4 3 
و منشویکها بعنوان متحدین سرمایه 

دیکناتوری پرولتاریا بمعنای قطع مبارزژ طبقانی نبوده بلکه در حکم 
ادامه این سبارژه بشکل نوین و با وسایل نوین است. سادامیکه طبقات 
باقی هستند و بادامیکه بورژوازی سرنگون‌شده در یک کشور حملات 
خود را علیه سوبیالیسم در مقیاس بین‌المللی ده برابر می‌کند» این 
دیکتاتوری ضروری است. طبقه" زارعین خرده‌پا نمی‌تواند در دوران 
انتقال یکسلسله تزئزلاتی از خود نشان ندهد. دشواریهای وضع انتقال 
و نفوذ بورژوازی ناگزیر کاهکاهی موجب بروز تزلزلانی در روحیات 
این توده میگردد. پرولتاریا که بر اثر فروپاشیدی پایه" زند کیش یعنی 
صنایع ماشینی بزرگ» ضعیف شده و تا انداز‌ای جنبه طبقاتی خود را 
از دست داده است» وظیفه* تاریخی بس دشوار و بسیار خطیری بر 
عهده دارد که عبارتست از بقاوست در برابر این نزلزلات و انجام 
کامل مأموریت خود برای رهایی کار از زیر یوغ سرباید. 


کنگر سوم انترناسیونال کمونیستی ۱۰ 


مظهر سیاسی تزلزلات خرده‌بورژوازی -سیاست احزاب دمکرات 
خرده‌بورژوایی یعنی احزاب انترناسیونال دوم و انترناسیونال دو و 
نیم است که حزب اس‌ارها («سوسیالیست-رولوسیونرها, ) و حزب منشویک ها 
نمونه روسی آنها هستند. این احزاب که اکنون در خارجه از خود 
دارای ستادهای کل و روزنامه‌ها هستنده عمل؟ با تمام ضدانقلاب 
بورژوایی اثتلاف دارند و با اخلاص کامل به خدمت وی کمر بسته‌اند. 

پیشوایان عاقل بورژوازی بزرگ روس و در رأس آنان میلی و لف - 
پیشوای حزب « کادت‌هام (ردمکرات‌های مشروطه‌خواه,) (5) بنحوی کب 
وشن؛ دقیق و صریح این نقش دسکراسی خرده‌بورژوایی یعنی اس‌ارها و 
منشویک‌ها را ارزیایی نموده‌اند. میلیو کف در مورد شورش کرونشتادت 
62 که منشویک‌ها» اس‌ارها و افراد کرد سفید نیروهای خود را در 
آن متحد ساخته بودند» از شعار «شوراها بدون بلشویکها, جانبداری کرد 
(«پراودا,» شماره ؛+» سال ۰۱۹۲۱ نقل از روزنامه «آخرین اخبار, چاپ 
پاریس (۸)). میلیو کف ضمن بسط این فکر : 
افتخار, بر اس‌ارها و منشویک‌ها چونکه وظیفه نخستین نقل و انتقال 
حکوست از دست بلشویک‌ها بدوش آنهاست. میلی و کف پیشوای بورژوازی 
بزرگ درسهای همه" انقلاب‌ها را حای از اینکه دسکراسی خرده‌بورژوایی 
قادر به نگهداری حکومت نیست و همواره فقط پرده ساتری است برای 
دیکناتوری بورژوازی و فقط پله‌ای است برای رسیدن بورژوازی بقدرت 
تطقنه بیس جر اب کف 

انتلاب پرولتری در روسیه برای چندسین بار این تجربه" سالهای 
۶۱۷۹-۵۹ ۱۸۵۹-۱۸۹۸ را _تأیید می‌کند و سید این 
سخنان فریدریش انکلس است که در تاریخ ۱۱ دسامیر سال ۱۸۸4 در 
ناه" خود به بیل می‌نویسد : 

ب.. دیکراسی خالص... در لحظه" انقلاب برای بدتی کوتاه 
اهبیت موقت کسپ م یکند... و نقش آخرین لنگر نجات کید اقتصاد 
بورژوایی و حتی فئودالی را ایفاء می‌نماید... عیناً همین طور از مارس تا 
سپتامبر سال ۱۸:۸ تمام خیل فئودال-بورو کرات‌ها از لیبرال‌ها 
ببانی می کردند تا بدین وسیله توده‌های انتلابی را در حال اطاعت 


۱۸ لثین 


درفشانی است! تضعیف در اینجا در چنین قرینه‌ای؛ ضرورت کسب 
همانا | کثریت طبقه" کارگر «برای اصول کمونیسم» سافوق حماقت است. 

برای بدست آوردن زمام حکوست؛ در شرایط معیتی (از جمله در 
شرایط بدست آبدن اکثریت طبقه" کارگر برای اصول کموئیسم) 
باید ضربه را در جای قاطع در | کثر بخش های قاطع اجتماعی طبقه" کارگر 
وارد آورد. 


تخییر ۰ ۷۵۲۱۸۱۳۵۳۲6 این حقیقت بنحوی که در بخش اول 
وظایف عمومی انترناسیونال کمونیستی دربارة جلب طبقه" کارگر برایٍ 
اصول کمونیسم نوشته شده است حکم مربوط به ضرورت کسب اکثر 
طبقه" کارگر را تضعیف بیکند» - نمونه" کلاسیک بیفکری بلا کون 
و تالهیمر (ظاهر ستین و موقر دارد» عزرائیل جانش بکیرد» و در 
عمل چنانست که باید باشلاق تکه‌پاره‌اش کرد) و ... تسلیم‌پذیری 
عجولانه راد ک است ثكِِ« 
تزهای راد ک فوق‌العاده مفصل و دراز و بدون استخوان‌بندی 
و فاقد مادهٌ مرکزی مسیاسی بودند. و رادک آنها را بیش از پیش 
بفصل‌تر ساخت و بکلی خراب کرد. 

چه باید کرد؟ نمیدانم, خیلی شفلت و کوتاهی شده و وقت و 
کار تلف گردیده است. 

اگر نمیخواهید که آشکارا در کنگره به مشاجره بپردازید» آنوقت 
پیشنهاد می کنم : 

۱ همین ابروز تزهای تالهیمر و ب. کون را بعنوان تزهای 
اساساً نادرست با رأیگیری دقیق رد کنید (چونکه بوخارین می‌گوید که 
شما باید ابروز نه دیرتر» مسثله اساسی را حل کنید. بهتر است به 
تعویق افتد). یادداشت کنید. هر آینه اگر این کار را تکنید و تن 
به گذشت و اغماض بدهید تمام کار را خراب خواهید کرد. 

۲) نخمتین طرح راد ک نه آنرا که با وارد کردن اصلاحاتی «بهتر 
شده است» اساس قرار دهید. نمونه‌ای از آنها را ذ کر کرده‌ام. 

۳) پیک یا سه نفر مأمووت دهید این متن را مختصر و اصلاح کنند 
بطوریکه(ا گر سمکن است) دیگر بدون استخوان‌بندی نباشد و این تکات را 


کنکره 


سوم انترناسیونال کمونیستی ۹ 


بعتوان مطالب عمده و مهم بطور روشن و دیق و صریح» بعنوان 
ایده‌های مر کزی واقعاً مطرح سازد : احزاب کمونیست در هیچ‌جا 
اکژیت (طبقه" کارگر) را نه تنها برای رهبری سازبانی بلکه همچنین 
برای اصول کمونیسم هنوز بدست نیاورده‌اند. و این پایه و اساس 
همه‌چیز است. رتضعیفم این پایه و اساس یکانه تا کتیک معقول 
- سفاهت تبهکارانه است, 

از اینج نتیجه گیری می‌شود ؛ انفجارهای انقلابی خیلی زود 
امکان پذیر استة با وجود این در شرایط وجود باده محترقه در اروپا 
احتمال دارد - در بورد استثنایی پیروزی آسان طبقد" کارگر بدست 
آید. وی حالا قرار دادن تا کتیک انترناسیونال کمونیستی روی این 
احتمال سفاهت است ؛ نوشتن و فکر کردن در این باره که گویا دوران 
تبلیغات سر آمدهء دوران عمل فرا رسیده است؛ احمتانه و زیان‌بخش است. 

تا کتیک انترناسیونال کمونیستی را باید بر این بایه برقرار ساخت : 
بلاانحراف و بطور منظم و سیستماتیک اکثریت طبقه"_کارگر را در 
درجه* داخل اتحادیه‌های قدیم بدست آور. ب در هر 
حرخش حوادد هیم شد. و اما برای بدت کوتاه در 
شرایط چرخش بسیار بساعد حوادث احمق هم «پیروز نی‌شود». 

پس» تا کتیک «نامه سر کشاده, در همه‌جا حتمی است. این نکته را 
باید صریح و دقیق و آشکار گفت» جونکه تزلزلات در مورد «نایه" 

سرکشاده, فوق‌العاده زیان‌بخش و فوق‌العاده ننگ‌آور و فوق‌العاده شایع 

است (۱۲). پاید اذعان کرد. هر کسی 2 این حتمیت تا کتیک 
ونان" مر تقآویج را دیرتر از یکماه پس از کنگرة سوم انترناسیونال 
کمونیستی نفهمیده است از انترناسیونال کمونیستی اخراج نمود. من 
اشتباه خود را آشکار می‌بينم که برله قبول انهطت۸ عف‌نادنسصهم! 
جاهالعانهه _تعانعط ‏ -(حزب کمونیست کارگری آلمان) رأی 
دادم» باید هرچه زودتر و کاملتر آن اشتباه را رنع نمود (۱۲). 

بجای خبالات بیهوده و افکار پریشان سانند راد ک بهتر است تمام 
متن «نامه" سرگشادهم را به آلمانی ترجمه کرد - تمام متن و اهمیت 
و بفهوم آنرا بعتوان نمونه هضم نمود. 


۲۰ لنین 

بنظر من قطعناه عموبی دربارةٌ تا کتیک باید بهین محدود گردد. 

تنها آنوقت آهنگ کار داده خواهد شد و فکر اصلی روشن خواهد 
بود و جای ابهام باقی نخواهد باند و امکان نخواهد بود که هر طور 
بخواهی بفهمی (مانند طرح راد ک). 

آنوقت طرح اولیه راد ک چهار بار نه کمتر کوتاه خواهد شد. 

وقت آنست که باید از نوشتن و تصویب جزوه‌ها بجای تزها 
دست برداشت. حتی اگر اختلاف نظری میان همه" ماها نباشد اشتباهاتی 
در این سیستم ناگزیر و حتمی است. و اگر بدون استخوان‌بندی و 
مورد اختلاف باشد» اشتباهات بزرگ مرتکب خواهيم شد و هید" کار 
را خراب خواهيم کرد. 

و بعد» اگر خیلی اشتیاق دارید می‌توان متعمی اضافه کرد : بر 
پایه" چنین تاکتیی» از جمله بعنوان نمونه و سثال نه بعنوان اصل؛ 
همانا بعنوان نمونه و بثال فلان و فلان را اضافه می 

و ابا بعد, 

عموبیت دادن سراتی و لوی در یک ,اپورتونیسم» حماقت است, 
سراتی مقصر است؛ چه تقصیری دارد؟ باید دقیق و روشن گفت» در 
بسئله_ایتالیا نه در مسئله تا کتیک عمومی. تقصیرش آنست که از 
کمونیستها جدا شده و رفرسیست‌ها» توراتی و شرکاه را اخراج نکرده 
است. رفقای ایتالیایی مادامیکه این کار را نکنید در بیرون انترناسیونال 
کمونیستی" خواهید اند. اخراج‌تان می‌کنيم (۱4). 

جدی‌ترین توصیه" با به کموئیستهای ایتالیایی و جدی‌ترین 
خواست‌سا از. آنها اینست که تا زمانی که نتوانسته‌اید پیگیرانه و 
صبورانه و باهرانه اکثریت کارگران پیروی سراتی را متتاعد ساخته 
و بخود جلب نمائید منممتم و چپگرابازی نکنید. 160 ااع۳» > 
در تاکتیک عموبی نیست بلکه در ارزیابی «ناامسق ۶ 


* «پیش‌آمد لوی». ه. ت. 
* تظاهرات ماه مارس, هر ت. 


کنگرهة سوم انترناسیونال کمونیستی ۲۱ 


در مسثله آلمان (۱۰). براندر می‌گوید : کا کنیکت دناع بود. دولت 
تحریک م ی کرد. 

فرض کنیم که این سخن درست و حقیقت چنین است. 

چه نتیجه‌ای از آن می‌توان گرفت؟ 

۱) همه" داد و فریادها دربارٌ تعرض اشتباه و حماقت بوده و 
از این فریادها زباد داشتیم 

۲( تاکتیک دعوت یه اعتصاب همکانی اشتباه بود چونکه به 
تحریک دولت صورت ی گرفت که می‌خواست د کوچک کمونیسم را 
(آن بخش برکز که اکثریت با کمونیستها بود) بمبارزه بکشاند. 

۳) از این اشتماهات در آینده باید اجتتاب نمود» چوتکه آلمان پس 
از کشتار ۲۰۰۰۰ کارگر در جنگ داخلی با مائورهای ی 
راستگرایان» وضع ویژه‌ای دارد. 

4) دفاع صدها هزار کارگر را «شورش» و علی الخصوص شورش 
با کوئي راو 4 (براندلر می‌گوید یک ملیون. آیا دروخ نمی نمی گوید؟ 
مبالغه نمی کند؟ جرا درباره استانها و شهرعا اطلاعاتی در دست نیست؟؟؟) 
بدتر "از اشتباه هست» انضباط انقلابی نقض شده است. چونکه لوی به 
این نکته اضافه کرد و گفت : حتی آنچنان نقض‌هابی بودند (دقیقاً با احتیاط 
بر ین اشاره شود ) بجا مجازات شد و حتش هم همین بو د کد 
اخراج 

پاید ۳ برای اخراج معین کرد اقلا شش اه و بعداً به او 

زه داد دوبان تقاضای عضویت در حزب را بکند» انترناسیونال 
نیستی توصیه سم یکند که او را بپذیرند اگر چنانکه در این بدت 
وفاداری از خود نشان دهد. 

من تا کنون چیزی جز جزوه براندار نخوانده‌ام و این نامه را 
فقط بر پایه" جزوهٌ لوی و براندر می‌تویسم. براندلر یک چیز را ثابت 
8 ثابت کرده باشد ۰ «هناءامسقال شورش با کونینی» 
نبوده [برای چنین دروغیٍ می‌بایستی لوق را اخراج کرد بلکه دناع 
قهربانانه صدها زار راگن انقلابی بود؛ اما اين هر قدر هم 
قهربانانه بوده در آینده نباید به تحریک دولت» دولتی که از ژانویه 


۲ لین 


سال ۱۹۱۹ بیست هزار کارگر را کشته تا زمانی که اکثریت در 
سراسر _ کشور نه در بخش کوچی از کمونیستها طرفداری کنند 
بچنین پیکاری دست زد. 

( (وقایم روزهای ژوئیه سال ۱۹۱۷ (- ۱۵) شورشی با کوئینی 
نبوده است. بعلت چنین ارزیابی سا از حزب اخراج ب ی کردیم, وقایع 
روزهای ژوئیه تعرض قهرسانانه بود و ما چنین نتبجه گیری کردیم : تعرض 
قهرمانانه" آینده را قبل از موقع انجام نخواهیم داد. پذیرا شدن قبل از 
موقع پیکار عمومی - ماهیت 708۳21:00 را تشکیل می‌دهد. نه شورش 
بلکه اشتباه ات که با دفاع قهرسانانه صدها هزار نفر تخفیف یافته 
است.)) 

دربارٌ اشمرال مکر نمی‌توان اقلا دو سسه سند بدست آورد؟ 

بد نیست اگر اقلا دو ستد (۲-؛ صفحه‌ای) دربارٌ هر کشور 
برای کمینترن چاپ بکنيم. 

چه حقایقی دربارٌ اشمرال هست؟ دربارءة اشتراسر 4 

یی از عمده‌ترین نکات فراموش شود : حتماً همه" مطالب مربوط 
به رحزب انتظار,» مربوط به نکوهش آنرا از تزهای اول رادک حذف 
نمود. همه حذف شود (۱5). 

دربارءٌ بلغارستان؛ صربستان (ی وگسلاوی؟ ) و چکسلوای مسثله بطور 
مشخص» مخصوصاً صربح و دقیق دربارةٌ اين کشورها مطرح گردد. 

اکر ما در این باره توافق نداریم پيشنهاد بی‌کنم کد جلسد" 
پولیت‌بورو تشکیل شود. 


۳۹۹ 


۳9 

برای نخستین بار در سال ۱۹:۰ از روی تن مجموعه* 

در چاپ ه» بجموعه" آار آثار و. ای. لیین؛ 

و. ای. لنین؛ جلد ۲: چاپ شده چاپ »» جلد ۲» ص 

انتتت ۲۱۹-۰ ترجمه و 
چاپ شده است 


کنگرة سوم انترناسیونال کمونیستی ۳۴ 


سخنرانی در دفاع از 
تاکتیک آثتر ناسیونال 


کمونیستی اول ژوئیه 

رفقا! بسیار متأسفم کد باید به دفاع از خود سنده کنم, (خنده 
حضار .) بیگویم بسیار متأسفم» چونکه پس از آشنایی با سخترانی 
رفیق تراجینی و با اصلاحات وارده توسط سه هیثت نمایندی خیلی دلم 
می‌خواست بتعرض بپردازم» زیرا علیه نظریاتی که تراچینی و این سه 
هیئت نمایندی از آنها دفاع می کردند اگر راستش را بخواهید پاید 
به تعرض پرداخت (۱۷). آگر کنگره به تعرض قطعی علیه این گونه 
اشتباهات» علیه چنین حماقت‌های «چپگرایانه, نپردازد» آنوقت تمامی 
جنبش سحکوم بنابودی است. این عقیده راسخ من است. اما ماس 
با رکسیست‌های سازبان‌یانته و باانضیاط هستیم و نیی‌توانیم به ایراد 
نعق‌هایی علیه برخی رفقا اکتفاء کنیم. این جملات جپگرایانه ما روس‌ها 
را تا حد تهوع آور بیزار کرده است, ما افراد سازمان هستیم و ضمن 
تنظیم برنامه‌هایمان باید از راه سازمانی برویم و سعی کنيم خط سیر 
راستین پیدا کنیم. البتد بر کسی پوشیده نیست که تزهای ما جنبد" 
سازش و مصالحه دارند. ابا چرا اینطور هم نباشد؟ بیان کمونیستها 
که سومین کنگره را تشکیل داده‌اند و اصول اساسی را تنظیم نموده‌اند» 
-سازش و مصالحه در شرایط معینی ضرورت دارد. تزهای با که 
هینت نمایند روس پیشنهاد کرده است بدقیق‌ترین وجهی بررسی و 
تهیه گردیده و نتیجه تفکرات طولانی و بشاوره‌ها با هیئت‌های نمایندی 


۲4 لئین 


مختلف است. این تزها حدفشان تعبین خط اساسی انترناسیونال کمونیستی 
است و مخصوصاً حالا پس از آنکه با نه فقط ظاهراً سنتریست‌های کنونی 
را تکوهش کرد یم بلکه از حزب اخراح‌شان نمودیم» ضرورت دارند. 
اه من باید از این تزها دناع کنم. و حالا وقتی 
تراجیتی می‌آید کد کل ۳ که با باید بمبارژه ۳ سنتریست‌ها ادامد 
دهیم بسا تعریف م یکند که چگونه می‌خواهند این مبارزه را انجام 
دهند» و بن می‌گویم که اگر این اصلاحات باید بمعنای خطمشی و 
جریان معینی باشد» باید بی‌امان علیه این جریان مبارزه کرد چونکه 
در غیر ایتصورت کمونیسم یست و انترناسیونال کمولیستی هم نیست. 
ماید" تعجب است که حزب کمونیست کارگری آلمان زیر این اصلاحات 
را اسضاء نکرده است. (خنده حضار,) آخر بپینید که تراجینی از چه 
دفاع می‌کند و این اصلاحات حای از جیست. اصلاحات چنین آغاز 
می‌شود : «در صفحه" اول» ستون اول و سطر 4 باید کلمه" «اکثریت 
را قلم زد, اکثریت را! این کلمه. فوق‌العاده خطرناک است! (خندءة 
حضار.) اما بعد : بجای کلمات راحکام اصولی» باید نوشت رهدفهام, 
آحکام اصولی و هدفها دو چیز مختلفند : آخر آنارشیست‌ها هم در هدفها 
با ما مواتق خواهند بود» چونکه آنها هم طرفدار محو استثمار و تفاوتهای 
طبقاتی همتند. 

من در زندگ خود با تعداد کمی از آنارشیست‌ها ملاقات کرده و 
صحبت نموده‌ام» ولی در هر حال بقدر کافی از آنان دیده‌ام. کاهی 
بونق شده‌ام دربارةٌ هدفها با آنها کنار بيايم ولی دربارٌ اصول هرکز 
نتوانسته‌ام کنار بيايم. اصول - هدف نیست؛ برنامه تبست» تاکتیک 
و تئوری هم نیست. تأکتیک و تئوری- اصول نیستند. وجه تمایز 
ما با آنارشیست‌ها از لحاظ اصول چیست؟ اصول کمونيسم» برقراری 
دیکتاتوری پرولتاریا و کاربرد شیوُ اجبار دولتی در دوران انتتال است, 
اصول کمونیسم چنین است وی این هدف آن نیست. رفقایی که ج 
پیشنهادی را کرده‌اند» مرتکب اشتباه شده‌اند, 

ثانیا در آنجا گفته شده است ؛ «باید کلمه" «ا کثریت» را حذف نموده: 
هبه را بخوانید: 
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کنگره سوم انترناسیونال کمونیستی در شرایطی که 
اوضاع عینی در یکساسله از کشورها از لحاظ انتلابی شدت 
یافته و تعدادی احزاب کثیرالعده کمونبستی تشکیل شده و 
شتا در هیچ جا رهبری واقعی اکثریت طبتد" کارگر را در 
مبارزه واقعاً انقلابی آنها بدست نگرفته‌اند به تجدید نظر در 
مسائل تا کتیک می‌پردازد». 

و حالا می‌خواهند کلمه* «ا کثریت, را حذف کنند. اگر ما نمی‌توانیم 
دربار* چنین چیزهای ساده توافق حاصل کنیم» آنوقت نمی‌فهمم چگونه 
می‌توانیم با هم کار کنیم و پرولتاریا را به پیروزی برسائيم. پس نباید 
تعجب کرد که نمی‌توانيم در سسئله مربوط به اصول هم بتوافق برسیم. 
حزبی را بمن نشان بدهید کد اکثریت طبقه" کارگر را فرا گرفته باشد. 
تراچینی حتی فکر نکرده است که سثالی بزند. راستی چنین بثال و 
نمونه‌ای وجود ندارد. 

پس ۰ بجای کلم" «اصول» کلم" «هدف‌ها, گذاشته شود و کمه" 
وا کفریت» حذف گردد. بسیار متشکرم| ما به.اين کار تن در نمی‌دهیم. 
حتی حزب آلمان که یک از بهترین احزاب است؛ اکثریت طبقه" کارگر 
را فرا شین لیزقه این - یک حقیقت است. با که رو در روی سخت‌تردن 
مپارژه ایستاده‌ایم از کنتن این حتیتت باک نداريم» ولی اینجا سه هیئت 
نمایندی هستند که می‌خواهند از ناراستی آغاز کنند» چونکه اگر 
کنگره کلم" ماکثریت, را خط بزند با این عمل نشان می‌دهد که طالب 


ناراستی انستاه اقد این تکته‌ای است کاسلاً روشن. 
بعد» چنین اصلاحی شده‌است ؛ «در صفحد" چهارم» ستون اول و 


سطر دهم لمات «نامد* سرگشاده, و غیره را «باید قلم زد, ». اسروز 
نطقی شنیدم و در آن همین فکر را یافتم. ولی در آن این فکر کابلا 
طبیعی بود. این نطق رفیق حمپل -- عضو حزب کمونیست کارگری 
آلمان بود, او گفت + ,«نامه" مرگشاده, اقدام اپورتونیسم بود». با 
کمال تلف و شرسباری عمیق باید بگويم که چنین نظریاتی را بطور 
خصوصی شنیده‌ام. ول وقتی در کنکره پس از آنهمه بحث‌های طولانی 
«نامد" س رگشاده, اپورتوئیستی نامیده می‌شوده --مایه خجلت و رسوایی 
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است! حالا رفیق تراچینی پا بمیدان می‌گذارد و بنام سه هیکت نمایندگ 
می‌خواهد کلمات «نابه" سرگشادهم را خط بزند. آنوقت سبارزه علیه حزب 
کموپیست کار گری آلمان چه لزوبی دارد؟ رنامد* تب گقادم اقدام سیاسی 
عالی و کاملی است. در تزهای با چنین گفته شده است. و با باید 
حتماً از آن دفاع کنیم. رنامد" سرگشاده, بعنوان نخستین اقدام شیوةٌ 
عملی جلب اکثریت طبقه" کارگر یک اقدام عالی است. آن کسی که 
نمی‌فهمد در اروپا- که تقریباً همه" پرولتاربا در آنجا معشکل شده 
است ما باید اکثریت طبقه" کارگر را بدست بياوریم» برای جنیش 
کمونیستی از دست رفته است» و اگر طی دوران سه ساله انتلاب کبیر 
این نکته را هنوز یاد نگرفته» هرگز هیچ‌چی یاد نخواهد گرنت. 

تراچینی می گوید ما در روسیه با وجود اینکه حزب خیلی کوچک 
بود» پیروز شدیم. او نارافی است کد دربارة چکسلوای همان چیزی 
گفته شده است که در تزها گفته می‌شود. در اینجا ۲۷ حک و اصلاح 
هست و اگر میخواستم آنرا مورد انتقاد قرار دهم لازم می‌آمد که همانند 
برخی از سخترانان حداقل سه ساعت صحبت کنم... اینجا گفته شد که 
در چکسلوای حزب کموئیست از ۳۰۰ تا ۰۰؛ هزار عضو دارد و 
باید | کثریت را جلب نمود و نیروی غلبهناپذیری بوجود آورد و بجلب 
توده‌های جدید کارگری ادابه داد. تراچینی حالا دیگر برای تعرض 
حاضر است و می‌گوید: اگر در حزب 4۰۰ هزار کارگر عضویت 
دارند به بیش از آن چه حاجتی داریم؟ قلم بزنید! (خنده حضار.) 
او از کلمه" ,توده‌ها, بیمتااک است و بی‌خواهد آلرا سح ند 
رفیق تراچینی از انقلاب روس کم فهمیده است. 

ما در روسیه حزب کوچی بودیم ول علاوه بر اين | کثریت شوراهای 
نمایندگان کارگران و دهقانان سراسر کشور با سا بود. (صدایی : 
«درست است!؛) آیا این وضع در کشور شما هست؟ تقریباً نصف ارتش 
با ما بود که در آنزان عده نفرات آن حداقل به ده ملیون می‌سید. 
مگر اکثریت ارتش با شماست؟ چنین کشوری را بمن نشان دهید! 
اگر سه هیثت نمایندگ دیگر با این نظریات رفیق تراجینی موافتت دارد 
پس_آنوقت در انترناسیونال همه کارها روبراه نیست! آئوقت ما باید 
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بگوييم : «ایست! مبارزژ قطعی! در غیر اینصورت ائترناسیونال 
کمونیستی از ببن خواهد رفت». (هیجان در سالن.) 

بتابه تجربه‌ای که دارم باید بکویم» گرچه روش دفاعی اتخاذ 
کرده‌ام» (خندة حضار ) که هدف سخنرانی من و اصول آن دفاع از 
قطعناه و تزهای پیشنهادی هیثت نمایندی باست. البته فاضل‌سآبی 
خواهد بود اگر گفته شود که کلمه‌ای در آن نباید تغییر داده شود. 
من قطعنامه‌های زیادی خوانده‌ام و خوب بی‌دانم که در هر سطر 
می‌توان اصیلاحات نیاو عالل, کردم, ابا این خزده گیزق, می‌فند. اگر 
حالامن در هر حال می‌گویم که از لحاظ مفهوم سیاسی حتی کلمه‌ای 
تباید تغییر یابد علتش آنست که می‌بينم اصلاحات کاملاً جنبه" سیاسی 
معینی دارند و براه زیان‌بخش و خطرناک برای انترناپونال 
کمونیستی منتهی می‌شوند. از این رو هم من و هم همه باء و هیئت 
نمایند روس باید اصرار ورزند که در تزها حتی کلمه‌ای تغییر داده 
نشود. ما نه تنها عناصر راستگرای حزب‌سان را تکوهش کردیم بلکه 
آنها را اخراج نمودیم. اما اگر مبارژه علیه راستگرایان بشیوه 
تراجینی صرفاً پرای مبارزه باشد» ما باید بگوئيم : «بس است! والا خطر 
خیلی جدی می‌شود!». 
از تلوری بارزة تعرضی (۱۸) دفاع می کرد. در این سورد 
اصلاحات کذایی فرمولی بطول دو --سه صفحه پيشنهاد م ی کنند, احتیاجی 
بخواندن آنها نداريم و می‌دانیم جه چیزهایی در آنجا نوشته شده است, 
تراچینی با کمال صراحت و روشنی گفت که مطلب از چه قرار است. 
او از تثوری تعرض با اشاره به «گرایشهای دینامیک, و به رانتقال 
از عدم‌قعالیت به فعاليت» دفاع میکرد. با در روسیه بتدر کافی از 
تجریه" سیاسی مبارزه علیه سنتریست‌ها برخورداريم. حتی پانزده سال قبل 
ما علیه اپورتوئیستها و سنتریست‌های روسی و همچنین علیه منشویک‌ها 
مبارزه کردیم و نه تنها بر منشویکها بلکه بر نیمه‌آنارشیستها هم پیروز 
شدیم 


اگر این کار را ثم ی‌کرديم نه تنها سه سال و نیم بلکه حتی 
سه هفته و دیم هم نمي‌توانستيم زسام حکویت را در دست خود نگهداریم 
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و نمی‌توانستيم در اینجا کنگره‌های کمونیستی برپا سازیم. «گرایشهای 
دینامیک»» «انتقال از عدم‌فعالیت به فعالیت, - همه" اینها جملاتی است 
که اس‌ارهای چپ (۱۹) علیه ما بکار می‌بردند. حالا آنها در زندانها 
بسر می‌برند و در آنجا از «هدقهای کمونیسم» دناع بی‌کنند و دربارةً 
«انتقال از عدم‌فعالیت به فعالیت» فکر می‌کنند. (خند؛ٌ حضار.) چنین 
استدلالی که در اصلاحات پیشنهادی می‌شود امکان ندارد چونکه در 
آنها از مارکسیسم و از تجربه" سیاسی و از استدلال اثری نیست. 
مگر ما در تزهای خود تثوری عمومی تعرض انقلابی را رشد و تکامل 
داده‌ایم؟ مگر رادک یا کسی دیگر از ماها چنین حماقتی را از ود 
نشان داده است؟ ما دربارة تثوری تعرض در مورد کشور کاس معین و 
در دور کاملاً معین صحیت م یکردیم. 

ما می‌توانيم از مبارز؛ خود علیه منشویکها بمواردی اشاره نماییم 
که نشان می‌دهند که حتی قبل از نضتین انقلاب افرادی بودند که 
شک داشتند حزب انقلابی باید به تعرض بپردازد. اگر کسی از 
سوسیال‌دبکراتهاء در آن زبان همه" ماها را سوسیال‌دمکرات می‌نامیدند» 
چنین تردیدی بدل راه می‌داد» یا او بمبارزه برمی‌خاستيم و میکفتيم 
که اپورتونیست است و از مارکسیسم و از دیالکتیک حزب انقلابی 
چیزی نمی‌فهمد. مگر حزب می‌تواند در این باره که بطور کلی تعرض 
انقلابی جایز است بحت کند؟ با باید برای پیدا کردن چنین مثالهایی 
ناچاریم به پانزده سال قبل برگردیم. اگر چنین سنتریست یا سنتریست 
استتارشده‌ای هست که تگوری تعرض را نفی م ی کند باید فوراً چنین کسانی 
را اخراج کرد. این مسئله نمی‌تواند سای" بحث و سناقشه باشد. وی این 
حقیقت که با هنوز پس از سه سال موجودیت انترناسیونال کمونیستی 
دربارٌ «گرایش‌های دیتامیک, » دربار «انتقال از عدم‌فعالیت به فعالیت» 
بحث م ی کنیم» -مایه" ننگ و رسوایی است. 

در این باره با رفیق رادک که به اتفاق ما این تزها را تهید کرده 
است» اختلاف نداریم, شاید چندان درست نبود که در آلمان پس از آنکه 
تعرض واقعی تدارک دیده نشده بود» از مذاکرات دربارهٌ نثوری تعرض 
انقلابی شروع شود. در هر حال نظاهرات ماه مارس با وجود اشتباهاتی 
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در رهبری آن کاسی بزرگ به بود. ول این اشتباهات هیچ اهمیتی 
تدارند. صدها هزار کارگر قهرمانانه مبارزه می کردند. حزب کمونیست 
کارگری هر قدر هم مردانه با بورژوازی میارزه کرده باشدء ما باید 
همان را بکوئيم که رثیق رادک در یک از «قالات روسی خود دربارةً 
حلس گفته است. اگر کسی حتی آنارشیست قهرمانانه با بورژوازی مبارزه 
م یکند» البته که کار بزرگ است» ولی اگر صدها هزار نفر با 
مفسده‌جوئیهای نفرت‌انگیز سوسیال‌خائنین و بورژوازی مبارزه م ی کنند» 
کام واقعی به پیش است. 

برخورد انتقادی به اشتباهات خود» خیلی مهم است. و ما از آن 
شروع کردیم. اگر - پس از میارزه‌ای که صدها هزار نفر در آن 
قر کت,ذاشتند کسی همانند لوی با این مباره مخالفت کنده او را باید 
اخراج کرد. و این کار انجام شد. ولی با باید از اینجا درس بگیریم : 
مگر با مقدمات تعرض را آماده کردیم؟ (رادک : سا مقدمات دفاع را 


هم آساده تکردیم».) راستی» دربارٌ تعرض صحبت فقط در مقالات روزنامه‌ها 
بود. در مورد تظاهرات ماه ماس سال ۱۹۲۱ در آلمان اين تثوری صدق 
نم یکند» با _باید یه آن اذعان نماييم؛ ولل بطور کلی تقوری 
تعرض انقلابی ابداً دروخ و ساخن نیست. 

ما در روسیه پیروز شدیم و آنهم با آن آسانی» علتش این است 
که مقدمات انقلاب را در دوران جنگ امپریالیستی فراهم ساختیم. این 
نخستین شرط بود. در کشور ما ده ملیون کارگر و دهقان مسلح بودند 
و شعار ما چنین بود؛ صلح فوری بهر قیمتی که تمام شود. علت 
پیروزی ما این بود که وسیعترین نوده‌های دهقانی روحیه" انقلابی برضد 
سالکان بزرگ داشتند. سوسیالیست رولوسیونرهاء طرفداران انترناسیونال‌های 
دو و دو و نیم در باه ثواببر سال ۱۹۱۷ حزب بزرگ دهقانی بودند. 
آنها وسایل انقلابی می‌خواستند ولی مانند قهرمانان واقعی انترناسیونال‌های 
دوم و دوونيم جسارت کفی نداشنند که انقلابی عمل کنند. در 
ماحهای اوت و مسپتامبر سال ۱۹۱۷ با می‌گفتيم : داز لحاظ تغوری 
کمانی‌السابق با با اس‌ارها مبارژه می‌کنيم ولی در عمل ما حاضریم 
برنابه" آنها را بپذيريم» چونکه فقط با می‌توانيم این برنابه را عملی 
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سازیم». همانطوریکه گفتيم عمل کردیم. دهقانان که در نوامیر سال 
۲۷ پس از پیروزی با روحیه* سخالئت با ما داشتند و اکثریت 
سوسپالبست رولوسپونرها را به مجلس بوسان (۲۰) فرستاده بودند اگره 
طی چند روز - همانطوریکه من اشتباهاً تصور و پیش‌بینی می‌کردم؛ 
در هر حال طی چند هنته» بسوی ما جلب شدند. تفارت زیاد نبود. 
کشوری را در اروپا بمن نشان دهید که شما بتوانید طی چند هفته 
| کثریت دهقانان را بسوی خود جلب نمائید. شاید ایتالیا چنین کشوری 
باشد؟ (خندهُ حضار.) اگر می‌گویند که با با وجود اینکه حزب 
کوچی داشتیم پیروز شدیم» با این گنت نشان می‌دهند که انقلاب 
روسیه را ننهمیده‌اند و ابدا نمی‌فهمند که چگونه باید مقدیات انقلاب 
را فراهم ساخت. 

نخستین اقدام ما ایجاد حزب کمونیست واقعی بود تا بدانیم با ی 
طرف صحیت هستیم و بک می‌توانيم اطمینان کامل داشته باشیم. شعار 
کنگرة اول و دوم چثین بود : ردور و نابود باد سنتریست‌هاا». اگر با 
در تمام خطوط و در سراسر جهان سنتریست‌ها و نیمه‌سنتریست‌ها که 
در روسیه آنها را منشویک می‌ناميم» درهم نشکییم» تمی‌توانیم حتی 
الفیاء کمونیسم را بنهمیم. نخستین وظیفه" با ایجاد واقعاً حزب انقلابی و 
قطع رابطه با منشویکها ست. ولی این کار فقط مکتب تهیه است. با حالا 
کنگره سوم را تشکیل می‌دهیم» و رفیق تراچینی کماکان ثکرار م ی کند 
فا وظیفه" مکتب تهیه آئست که سنتری ث‌ها و نیمه‌سنتریست‌ها را 
باید طرد کرد و تحت تعقیب قرار داد و رسوا ساخت, بسیار متشکرم! 
ما بقدر کافی به این کار پرداخته‌ايم. ما در کنگرهُ دوم کفتيم که 
سئتریست‌ها دشمن با هستند. ولی آخر باید جلو رفت. پله" دوم عبارت 
از آن خواهد بود که در حزب متشکل شویم و شیوه تهیه مقدسات انقلاب 
را یاد بگيريم, در بسیاری کشورها حتی راه بدست گرفتن زسام رهیری را 
یاد نگرفته‌ايم. با در روسیه بدان علت پیروز شدیم که نه تنها 
اکثریت مسلم طبقه" کارگر با ما بود (در انتخابات سال ۱۹۱۷ 
| کثریت قریب به اتفاق کارگران با ما بودند و با منشویک‌ها مخالفت 
م یکردند)» بلکه همچنین بدا علت که نصف ارتش بلافاصله پس از 


۳9 


کنگرة سوم انترناسیونال کمونیستی ۳۱ 


افتادن زبام حکویت بدست ما و نه دهم توده دهقانی طی چند هفته 
پسوی ما گرویدند؛ ما بدان علت پیروز شدیم که نه برنامه" ارفی 
ود بلکه برنامه" اربی اس‌اری را پذيرفتيم و عملا آثرا اجرا نمودیم. 
پیروزی ما هماناً در آن بود که برنامه" اس‌اری را اجرا کردیم. به این 
علت این پیروزی آسان بدست آند. آیا در کشور شماء در باختر 
می‌تواند چنین توهماتی باشد؟ خنده‌دار است! رفیق تراچینی» همه" 
شماها که پیشنهاد بربوط به اصلاحات را امضاء کرده‌اید شرایط مشخص 
اتتصادی را مقایسه کنید! با وجود اینکه اکثریت با سرعت بطرف ما 
گروید» دشواری‌هایی که پس از پیروزی با باآنها روبرو بودیم» بسیار 
بزرگ بود. با بهر حال راه برای خود باز کردیم چونکه نه فقط حدنهای 
خود بلکه اصول خود را هم فراموش ننموديم و وجود کسانی را که 
دربارةٌ اصول سکوت اختیار کرده و دربارٌ هدفهاء «گرایشهای دینامیک» 
و «انتقال از عدم‌فعالیت به فعالیت, دم می‌زدند» در حزب خود تحمل 
تکردیم. شاید ما را متهم کنند که ترجیح می‌دهيم این حضرات را در 
زندان نگهداريم. در غیراین صورت دیکتاتوری امکان‌پذیر نیست., با 
باید مقدمات پرقراری دیکتاتوری را فراهم سازیم و این عبارت از میارژه 
علیه چنین جملاتی و چنین اصلاحاتی است, (خندة حضار.) در سرتاسر 
تزهای با صحبت از توده‌هاست. وی رفقا باید فهمید که توده یعنی 
چه. رفقائی که در سمت‌چپ نشستدایده حزب کمونیست کارگری 
آلمان از این کلمه سواستفاده می‌کند. ولی هم رفیق تراچینی و هم 
همه" آن رنتایی که زیر این اصلاحات را امضاء کرده‌اند نمی‌دانند که کلمد" 
«توده» را چکوند باید فهمید. 

صحبتم پدرازا کشیده» ولی می‌خواهم فقط چند کلمه دربارُ سفهوم 
«توده, حرف يزنم. سفهوم «نوده, - بر حسب تغییر جنبه" مبارژه تغییر 
می‌کند. در آغاز مبارزژ چند هزار کارگر واقعاً انقلابی کافی بود 
که بتوان از توده سخن گفت. اگر حزب بتواند علاوه بر اعضای 
خود» غیرحزیبها را هم بمبارژه جلب نماید» اين دیگر آغاز جلب 
توده‌هاست. در دوران انقلابهای با مواردی پیش می‌آبد که چند هزار 
کارگر نمايند توده بودند. در تاریخ جنبش ا» در تاریخ مبارزة 


۳4 لنین 


پنهان داریم. کسی که از این کار می‌ترسد؛ انقلابی نیست. برعکس 
اگر آشکارا بکارگران بگوئيم : «بلی» ما اشتباه کردیم» این بدان 
بعناست که در آینده این اشتباهات تکرار نخواهند شد و با بهتر 
می‌توانیم لحظه* مناسب را انتخاب نمائيم. اگر چانکه بهنکام مبارزه 
اکثریت زحمتکشان طرفدار ما باشد» نه تنها اکفریت کارگران؛ بلکه 
اکثریت همه" استثمارشوندکان و ستمدیدکان» - آنوقت ما واقعاً پپروژ 
خواهیم شد. (کنزدنهای سمتد و پرشور .) 


هشتم ژوئیه سال ۱۹۲۱ تماما در از روی تن مجموعه" 
شمارهٌ ۱ بولتن کنگرة سوم آثار و , ای, لنین؛ چاپ »؛ 
انترناسیونال کمونیستی» چاپ شده جلد ‏ 4 ص ۳۳-۲۳ 
است ترجمه و چاپ شده است 


سالگشت انقلاب اکتبر 


چهاربین سالگشت ۲۶ اکتبر (۷ توامبر ) فرا سیرسد. 

هر قدر این روز بزرگ از ما دورتر سیشود» اهمیت انقلاب پرولتری 
روسیه روشنتر سیکردد و با دربارٌ تجربه" عملی مجموع کار خود نیز 
عمیقتر می‌انديشيم. 

این اهمیت و این تجربه را میتوان با اختصار زیاد و البته بسی 
غیر کامل و غیر دقیق - بنحو زیرین بیان داشت. 

وظینه" بستقیم و نزدیک انقلاب روسیه وظیفه بورژوا دسکراتیک 
بود» یعتی : برانداختن بقایای نظاات قرون وسطایی و زدودن این بقایا 
تا آخر و تصفیه* روسیه از وجود این بربریت» از ابن ننگ و از این 
بزرگترین ترسز هر گونه فرهنک و هرگونه پیشرننی در کنور ما. 

و ما بحق می‌باليم که اين تصفیه را بسی قاطع‌تر و سریعتر و 
حسوراندتر و کامیابانه‌تر» و از نقطه" نظر نئوذ در توده‌های خلق و 
در قشرهای انبوه آن» پردامندتر و عمیقتر از انقلاب کبیر فرانسه کد 
بتجاوز از ۰ سال پیش رویداد» انجام داده‌ایم. 

هم آنارشیستها و هم دمکرات‌های خرده‌بورژوا (یعنی منشویک‌ها 
و اس‌ارها که نمایندکان روسی این تیپ اجتماعی بین‌المللی هستند) 
بمیزان فوق‌العاده زیادی مطالب درهم برهم دریارٌ رابطه" بیان انتلاب 
پورژوادمکرانیک و انقلاب سوسیالیستی (يعني پرولتری) می‌گفتند و 
میگویند. طی این چهار سال صحت استتباط سا از سارکسیسم در این 
باره و صحت رعایت تجربه* انقلابهای گذشته توسط باء کلاً تأیید 
گردید. ما انقلاب بورژوادمکراتیک را بهتر از هر کس دیگر بفرجا 
خود ساندیم. با با آگاهی کامل» استوار و بلاانحراف» بسوی انقلاب 


ظ لتین 
سوسیالیستی پیش ميرویم و ميدانيم که این انتلاب را دیوار چین از 
انقلاب بورژوادمکراتیک جدا نمیکند» ميدانيم که فقط مبارزه معین خواهد 
کرد که تا چه حد موفق خواهیم شد (آخرالاسر ) به پیش برویم و کدام 
بخش این ویفه" فوق‌العاده عالی را اجرا خواهيم کرد و کدام بخش 
از پیروزی‌هایمان را برای خود تحکیم خواهیم نمود. آینده این موضوع 
را نشان خواهد داد, ول همین حالا ميبيتیم که در ابر دگرگون ساختن 
سوسیالیستی جامعه - برای کشوری ویران؛ رنج‌دیده و عقب‌بانده- 
بمیزان عظیمی کار انجام گرفند است. 

ول اول موضوع مضمون بورژوا دمکراتیک انقلاب خودمان را ببابان 
رسانیم. معنای این کلام باید برای سارکسیست‌ها روشن باشد. برای 
توضیح مطلب» مثالهای روشنی بیاوریم. 

مضمون بورژوا دمکراتیک انقلاب - تصفید" مناسبات اجتماعی 
(نظامات و نهادهای) کشور از آثار قرون وسطایی» از سرواژ» از 
فلودالیسم. است. 

آیا مقارن سال ۱۹۱۷ عمده‌ترین مظاهر و بقایا و بازمانده‌های 
سرواژ در روسیه چه بود؟ سلطنت» نظام زبره‌ای» زبین‌داری و شیوهُ 
استفاده از زسین» وضع زنان» مذهب» ستمگری نسبت به بلیتها. هر 
یک از این «اصطبل‌های اژیاس, را که بگیرید سیبینید که با کسلاً 
آنرا نظیف کرده‌ايم؛ در صورتیکه بجا است گفته شود که همه* کشورهای 
راقیه هنکامیکه آنها انقلاب بورژوا دمکراتیک خودشان را ۱۲۰ و ۲۰۰ 
سال پیش و از آنهم پیشتر (انکستان در )۱۱4٩‏ انجام میدادند 
تتظیف این اصطبل‌ها (۲۳) را خیلی نامام باقی گذاردند. کاری را که 
ماطی تقریبا ده هفته پین ۲۰ اکتبر (۷ نوامبر ) ۱٩۱۷‏ و انحلال مجلس 
مومسان (ء ژانویه )۱٩۱۶۸‏ در این رشته انجام دادیم هزار بار بیشتر 
از آنجیزی بود که دمکرات‌ها و لیبرال‌های بورژوا ( کادت‌ها) و 
دمکرات‌های خرده‌بورژوا (منشویک‌ها و اس‌ارها) در عرض هشت اه 
حکوبت خود انجام دادند. ِكِ"2 

این ترسوهاء پرگوهاء نارگس‌های خودپسند و ماملت‌ها (۲4) 
شمشیر چوبی خود را حرکت یدادند و حال آنکه حتی سلطنت را هم 


بناسیت چهارسین سالگشت انقلاب اکتبر ۳۷ 


نابود نساختند! ما زباله" سلطنت را چنان یدور ريختيم که کمی هرگز 
و هیجوقت چتان نکرد. ما سنگ بر سنگ و خشتی برخشت کاخ دیرین 
سال نظام ژنره‌ای باقی نگذاشتیم (راقی‌ترین کشورها از قبیل انکستان 
و فرانسه و آلمان هنوز از بقایای نظام زمره‌ای خلاص نشده‌اند! ). 
ما عمیقترین ریشه‌های نظام زمره‌ای یعنی بقایای فتودالیسم و سرداژ 
را در زراعت بکلی برانداختیم. سیتوان مباحثه کرد, (در خارجه عده‌ای 
ای از ادیا و کادت‌ها و منشویک‌ها و اس‌ارها هستند که به این 
بباحثات مشغول باشند) که ,سرانجام» از اصلاحات ارضی انقلاب کبیر 
اکتبر چه چیزی حاصل ميشود. ما طالب آن نيستيم که اکنون وقت 
را بر سر این بباحثات تلف کنیم: ژیرا با این مباحثه و تمامی مباحثات 
بربوطد بدان را بوسیله" مباره حل سيکنيم. ولی نمیتوان سنکر این واقعیت 
شد که دبکرات‌های خرده‌بورژوا هشت باه (۲۰) با بلاکین که ستن 
سرواژ را حفظ می‌نمودند مسازش کردند, ولی با در عرض چند هفتد» 
هم خود این ملاکین و هم تمام سنن آنها را از روی سرزسین روس بکلی 
پرانداخ: 
مذهب يا بی‌حتوقی زنان یا ستمگری نسبت به ملیت‌های غیر روس 
و ابرابری حقوقی آنیا را بگیرید. همه" اینها مسائل مربوط به انقلاب 
بورژوا دمکراتیک است. فرومایکان دمکراسی خرده‌بورژوا هشت اه 
دربار این مطالب پرگویی م ی کردند؛ حنی یک کشور از پیشرفته ترین 
کشورهای جهان نیست که این بسائل در آن در جهت بورژوا دمکراتیک 
تا آخر حل شده باشد. در کشور ما این مسائل بوسیله" قانونگذاری 
انقلاب اکنبر نا آخر حل شده است. ما با بذهب چنانکه باید و شاید 
مبارژه کرده‌ايم و مي‌کنيم. با به همه" ملیتهای غیرروس جمهوری 
خاص‌خودشان يا مناطق خودمختار خاص خودشان را داده‌ایم. در کشور 
ما یک چنین دنائت و پلیدی و رذالتی نظیر بی‌حقوقی ویا ناقص‌الحقوقی 
زنان» این بازمانده نفرت‌انگیز درواژ و قرون وسطی که بورژوازی 
مغرض و خرده‌بورژوازی کندذهن و سرعوب در همه" کشورهای 
جهان بدون کوچکترین استثناء بدان رنگ نو میزند» وجود ندارد. 
همه" اینها - مضمون انقلاب بورژوا دسکراتیک است. صد و پنجاه 


۳۸ لنین 


و دویست و پنجاه سال پیش از این» پیشوایان پیشگام این انقلاب 
(اگر بخواهيم از یک یک صور ملی این طراز کلی سخن گوئيم باید 
بگوئیم این انقلابها) بمردم وعده دادند بشریت را از قید امتیازات قرون 
وسطابی» نابرابری زنان؛ امتیازات دولتی فلان یا بهمان دین (یا «انديشه 
دیتی» و ,«دینداری» بطور اعم) و از قید ابرابری ملیتها برمانند. 
وعده دادند - و اجرا نکردند. نمی‌توانستند اجرا کنند زیرا «احترام)- -- 
- به «مالکیت خصوصی مقدس» ماتع بود. در انقلاب پرولتری با این 
«احترام» لعنتی به این آثار سهبار لعنتی قرون وسطایی و باین سالکیت 
خصوصی مقدس» وحود ند اشت. 

وی برای آنکد دمتاورد های انقلاب بورژوادسکراتیک را برای خلقهای 
روسبه تحکیم کنیم» می‌بایست جلوتر برويم و جلوتر رفتیم. با مسائل 
بربوط به انقلاب بورژوادکراتیک را در اثنای راهء در حریان عمل و 
پمثابه" «محصول فرعی» کار سوسیالیستی عمده و واقعی؛ نی بروتری 
خودمان حل میکرديم. ما همیشه سیگفتيم رفرم» محصول فرعی نی مبارژه 
انقلابی طبقاتی است. ما ميكفتيم و در عمل ابت کرديم که اصلاحات 
بورژوادمکراتیک محصول فرعی انقلاب پرولتری یعنی سوسیالیه‌تی است. 
پجاست گنته شود که همه" کائوتی‌هاء هیلفردینگ‌ها» مارتف‌ها» 
چرنف‌ها» هیلکویت‌ها, لونگه‌ها, با کدونالدهاء تورانی‌ها و دیگر 
قهربانان مارکسپسم «دو و نیم» نتوانستند چنین رابطه بین انقلاب 
بورژوادسکراتیک و انقلاب سوسیالیستی پرولتری را درک کنند. 
نخستین انقلاب ضمن رشد خود به انقلاب دوم تحول بی‌یابد. انقلاب 
دوم مسائل انقلاب اول را در جریان عمل حل بیکند. انقلاب دوم کار 
انقلاب اول را مسجل می‌سازد. مبارزه» فقط ببارزه تعیین می کند 
تا چه حدودی انقلاب اول موفق خواهد شد به انقلاب دوم تحول یابد, 

نظام شوروی همانا یی از تأییدات یا مظاهر آتکار این تحول یک 
انقلاب به دیگری است. نظام شوروی حدا کثر دمکراتیسم برای 
کارگران و دهقانان است و در عين حال دال برگسست با دمکراتیسم 
بورژوایی و پیدایش دسکراسی طراز نوین جهانی - قاریضی یعتی دمکراسی 


پرولتری یا دیکتاتوری پرولتاریا است, 
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بگذار سکان و خوکان بورژوازی بحتضر و دمکراسی خرده‌بورژوایی 
که از دنبال این بورژوازی میرود بخاطر ناکامیها و اه 
ساختمان نظام شوروی ما بارانی از لعنت و دشنام و استهزا بر سر با 
ببارند. ما دقیقه‌ای فرآموش نميکتيم که ناکامیها و ی با واقعاً 
زیاد بود.ی, زیاد استء, و اصولا بگر سقود که در یک چین. انز 
تازه‌ای که برای تاریخ جهان تازه است یعنی در اسر ایجاد طراز تا کنون 
نادیده سازمان دولتی» بدون ناکامی و اشتباه عمل کرد! 3۳ پیوسته در 
راه اصلاح اکامیها و اشتباهات خودمان و بهبود انطباق عملی اصول 
شوروی» انطباقی که بسپار و بسیار از حد کمال دور است» سبارزه 
خواهیم کرد. وی ما حق داریم بخود بیالیم و بی‌باليم که سعادت 
شروع ساختمان دولت شوروی و بدینوسیله شروع دورال نوین در 
تاریخ جهان» دوران سلطه طبقه" نوین که در کلیه" کشورهای سربایه‌داری 
متمکش است و همهجا بسوی زندگ نوین» بسوی پیروزی بر بورژوازی» 
پسوی دیکتاتوری پرولتاریاء بسوی خلاصی انسانیت از یوغ سرمایه و 
جنگهای امپریالیستی کام برمیدارد» نصیب ما شده است. 

مسئله" جنگهای امپریالیستی و آن سیاست بین‌المللی سربایه" ما 
که اکنون در همه" جهان استیلا دارد و ناگزیر موجد جنگهای 
امپریالیستی جدید و تشدید بیسابقه" ستم بلی و و و تاراج و 
اختناق خلقهای ناتوان و عقب‌انده و کوچک توسط مشتی از دول 
«راقیه, است» - این مسئله از سال :۱۹۱ مسئله" اساسی سیاست کید" 


باهات در ابر 


کشورهای کره زمین شده است. این -- مسئله" حیات و ممات دهها 
ملیون نفر است. این مسئله‌ایست دربارٌ اینکه آیا در جنک امپریالبستی 
بعدی که بورژوازی در برابر انظار ما آنرا تدارک میبیند و در برابر 
انظار ما از سرسایه‌داری پدید می‌آید» بیست ملیون نفر هلاک خواهند 
شد (بجای ده ملیون نفری که در جنگ سالهای ۱۹۱۸-۱4۹۱4 هلاک 
شدندء آنهم باضانه" جنگهای ,«کوچک, منضم به آن که هنوژ هم خائمه 
نیافته‌اند) و آیا در این جنگ ناگزیر آینده (اگر سرمایه‌داری حفظ 
شود) شصت لیون نفر معلول خواهند شد (بجای سی ملیون_نفری 
که در سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱6 معلول شده‌اند) یا ند. انقلاب اکتبر 


۰ لین 


با در اين سثله هم دوران جدید تاریخ جهانی را افتتاح کرده است. 
خدمه" بورژوازی و پامنبری‌خوانهای وی یعنی اس‌ارها و منشویک‌ها 
و تمامی دمکراسی به اصطلاح ,سوسیالیستی, خرده‌بورژوایی تمام جهان شعار 
«تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی» را مسخره میکردند, ولی این شعار 
یکانه یقت - حقیقت نامطلوب» خشن» عریان» بی‌امان» درست همینطور 
است ولی حقیقتی که در بین یکدنیا فریبهای فوق‌العاده ظریف شوینیستی 
و پاسیفیستی از کار درآمد. بنیاد این فریبها فرو می‌پاشد. صلح برست 
(۲۰) افشاء شده است. هر روزی که بیگذرد بعنا و عواقب صلح 
ورسای (۲۷) را که از صلح برست هم بدتر است» با بی‌رحمی 
بیشتری افشاه میتماید. برای ملیون‌ها و ملیونها مردسی که دربارةٌ علل 
جنگ دیروز و جنگ فردا که در حال تکوین است می‌اندیشند این 
حقیقت مهیب روزبروز روشنتر و وافح تر و مسلمتر میشود که : از 
جنگ امپریالیستی و از سیر * ابپریالیستی که اگزیر موجب 
پیدایش آن میشود (اگر املاه قدیم حفظ شده بود من در اینجا دو 
کلمه" «میر , را بهر دو معنای آن مینوشتم ) یعتی از این دوزخ نمیتوان 
جز از راه ببارزژ بلشویی و انقلاب بلشویی رهایی جست. 

بگذار بورژوازی و پاسیفیست‌ها» نرالها و خرده‌بورژوازی؛ 
سربایه‌داران و فیلیسترهاء کلیه مسیحیان سژسن و همه شوالیه‌های 
انترناسیونال دوم و دو و نیم با هاری تمام به این انقلاب دشنام 
بدهند. آنها با هیچ سیلاب غیظ و بهتان و اکذیب این واقعیت 
جهانی-ناریخی را نمیتوانند به‌آلود کنند که پس از صدها و هزارها 
سال برای نخستین بار بردکان به جنگ بین برده‌داران با اعلام آشکار 
این شعار پاسخ دادند: اين جنگ بین برده‌داران را که هدفش تقسیم 
غنائم است به جنگ بردکان همه" سلل علیه برده‌داران همه" سلل 


تیلیل کنیم. 


در زبان روسی کلمه سیر » کد هم بمعنای صلح است و هم 
بمعنای جهان در سابق باشکال مختلف نوشته می‌شد. د. ت. 


بمناسیت جهاربین سالگشت انقلاب اکتبر 4۱ 


پس از صدها و مزاران سال برای نضتین بار این شعار از یک 
انتظار سبهم و زبون به یک برنامه* سیاسی روشن و دقیق» به مبارزة 
مور ملیونها ستمکش تحت رهبری پرولتاریا ببدل گردیده به نخستین 
پیروزی پرولتاریا؛ به نخستین پیروزی در اسر بحو جنگهاء در اسر 
اتحاد کارگران کلیه کشورها علیه انحاد بورژوازی کشورهای مختلف» 
آن بورژوازی که هم صلح و هم جنکش بحساب بردگان سره‌ماید» 
بحساب ن» پحساب دهقانان» بحساب ژحتکشان است؛ سبدل گردید. 

این پیروزی هنوز پیروزی نهابی نیست و اين پیروزی را انقلاب 
اکتبر با با سختیها و دشواریهای نادیده و رنجهای نائنیده و یک 
سلیله ‏ تاکابیها و اشتباهات عظیمی که ما مرتکب شده‌ایم» بدست 
آورده است, و اصولا مگر ميشد که یک خلق عقب‌بانده بتواند بدون 
ناکاسی و بدون اشتباه در جنگهای امپربالیستی مقتدرترین و مترقی‌ترین 
کشورهای کر زین غلبه کند! سا از اقرار باشتباهات خود پروا نداریم 
و هشیارانه به آنها خواهیم نگریست تا شیوة رفع این اشتباهات را بیاموزیم. 
ولی واقعیت بجای خود باقی است : پس از صدها و هزارها سال برای 
خستین بار بوعدث,پاسخ دادن, به جنگ بین برده‌داران بوسیلد" انقلاب 
بردکان علیه همه و هرگونه برده‌داران تا آخر وا شدم و علی‌رظم 
همه" مشکلات وفا بی‌شود. 

ما ایتکار را شروع کرده‌ايم. و ابا اینکه چه موقع و طی چد 
بدتی و پرولترهای کدام ملت این اسر را بسرانجام خواهند رساند 
بسئله" اساسی نیست. مسئله اساسی آنننت: که یخ از جا کنده شده و 
بحرکت در آیده است» جاده بازشدهء راه نشان داده شده است. 

آقایان سرسایدداران همه" کشورها که سیهن» ژاپتی را در برابر 
سیهن» امریکایی و «میهن» امریکایی را در برابر سیهن» ژاپنی و سیهن: 
فرانسوی را در برابر سیهن, انکلیسی و غیره «دفاع میکنید,» یه سالوسی 
خود ادامه دهید! آقایان شوالیه‌های انترناسیوئال دو و دو و نیم 
و همه" خرده‌بورژواها ‏ و فیلیسترهای پاسیفیست سراسر جهان» با 
نکارش «بیانیه های بال, جدیدی (طبق نموند" بیانیه" بال مورخ سال ۱٩۱۲‏ 
(۲۸) به رطفره رفتن, از مسئله سربوط به وسایل بیارزه علیه جنگهای 


۲ لنین 


امپریالیستی ادامه دهید! نخستین انقلاب بلشویی نخستین صدملیون مردم 
روی زسین را از چنگ جنگ امپریالیستی و جهان امپریالیستی بدر 
آورد. انقلابهای بعدی تمامی بشریت را از چنک چنین جنگ و چنین 
جهانی بدر خواهند آورد. 

آخرین و بهمترین و دشوارترین و ناتمامترین کارهای سا ساختمان 
اقتصادی» پی‌ریزی اقتصادی برای بنای نوین سوه-یالیستی بجای بنای 
بنهدم فثودای و نیمه‌منهدم سرمایه‌داری است. ما در این مهمترین و 
دشوارترین کار خود بیش از همه ناکامی و اشتباه داشته‌ايم. و اصولاً 
مگر میشود چنین کاری را که در مقیاس جهانی تازی دارد بدون ناکامی 
و اشتباه انجام داد! ولی با آنرا آغاز کرده‌ايم و در کار اجرای آنیم. 
اتفاقاً همین حالا ما یکمک مسیاست اقتصادی جدید, خودسان یک ساسله 
اشتباهات خودمان را اصلاح می‌کنيم و فرا ميگيريم که چگونه در 
کشور خرده‌دهقانی باید بدون ارتکاب این اشتباهات ساختمان سوسیالیسم 
را ادابه داد, 

دشواری‌ها را حد و حصری نیست. با بمبارزه با دشواری‌های 
بی‌حد و حصر خو گرفته‌ايم. پیهوده نیست که با را دشمنان با 
سنگ‌خارا, و نمایندگان «سیاست استخوان‌شکن» امیله‌اند. ولی ما ایضا 
و لااقل تا حدود بعیتی - هنر دیگری را که در انقلاب ضروری است 
آسوخته‌ايم که عبارتست از نرسش؛ بهارت برای تغییر سریع و آنی 
تاکتیک خود با در نظر گرفتن شرایط تغییریافته* ابژکتیف و عیتی 
و انتخاب راه دیگر ئیل به هدف در صورتیکه راه گذشته در دوران 
بعینی از زبان خلاف مصلحت و غیرسمکن از آب درآند, 

ما که با اسواج شور و هیجان برانگیخته شده بوديم و نخست 
شور و هیجان سیاسی و سیس شور جنگ را در خلق برانگيختيم» امیدوار 
بودیم که بر زمینه" این شور و هیجان وظایف اقتصادی بهمان درجد" 
عظیم را (نظیر وظایف سیاسی و جنی) بستقیماً انجام دهیم, ما حساب 
ميکرديم و شاید هم بهتر است بگوئيم بدون آنکه باندازة کافی حساب 
کنیم فرض ميکرديم که با اوامر مستقیم دولت پرولتری» تولید دولتی 
و توزیم محصولات دولتی را بشیوه کموئیستی در یک کشور خرده‌دهقانی 


بمناسیت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر ۲ 


عملی سازیم. جریان زندگ اشتباه ما را نشان داد. یک سلسله سراحل 
انتقای یعنی سرمایه‌داری دولتی و سوبیالیسم ضرورت پیدا کرد تا 
انتقال به کمونیسم را تدارک ببينيم و آنهم با فعالیتی که سالهای 
مدیدی بطول می‌انجاید تدارک بينيم, باید بخود زحت دهید که نه 
زین" مستقیم شور و میجان» بلکه بکمک شور و هیجانی که 
کبیر است» بر اساس ذینفع و ذیعلاقه کردن اشخاص 
و بر اساس اصل انتفاع و خودگردانی بالی نخست پلهای استواری را 
در تشور خرده‌دهثانی از سربایه‌داری دولتی به سوسیالیسم بسازید؛ 
در غیر اینسورت به کمونیسم نزدیک نخواهید شد» در غیر اینصورت 
دهیا و دهها ملیون نفر را به کمونیسم نخواهید رساند. زندی بما 
چتین شک کرده است: سیر عبتی بل انقلاب بما چننن حکم. کرده 


است. 

و با که در عرض سه چهار سال شیوةٌ چرخش‌های سریع را 
(هنکاییکه چرخش سریع لازم ) اندق آموخته‌ايم» حالا با پشتکار 
و دقت و جدیت (گرچه هنوز باندازة کافی با پشتکار و بانداز؛ کافی 
دقیق و بانداز؛ کافی سجدانه نیست) به آسوختن شیوةٌ چرخش نوین» 
یعنی سیاست اقتصادی حدید, پرداخته‌ايم. دولت پرولتری باید به یک 


«ارپاب, محتاط و صرفه‌جو و باهر و یک تاجر عمده‌فروش کارآزموده 
بدل شود - در غیراینصورت نمیتواند کشور خرده‌دهتانی را از لحاظ 
اقتصادی بر روی پای خود استوار کند و در شرایط کنونی و در کنار 
باختر سرمایه‌داری (که هنوز سربایه‌داری است) راه دیگری برای 
انتقال به کمونیسم وجود ندارد. تاجر عمده‌لروش گوبی آنچنان تیپ 
اقتصادی است که از کمونیسم به انداز زین تا آسمان دور است. 
ولی این همانا یک از آن تضادهایی است که ما را در زندی جوشان از 
اقتصاد خرده‌د هقانی بیرون می‌آورد و از طریق سربایه‌داری دولتی به 
سوسيالیسم میبرد. ذیتفع کردن اشخاص سطح تولید را بالا میبرد و برای 
با هم بقدم بر هر جیز افزايش تولید بهر قیمتی شده لازم است. 
عمده‌فروشی؛ ملیون ها دهقان خرده‌پا را از لحاظ اقتصادی متحد بیکند 
بدین ترتیب که آنها را ذینفع ساخنه» بهم پیوند بیدهد و به برحله" 


4 لنین 


آتی یعتی بسوی شکلهای مختف اتحاد و پیوند در خود تولید سوق 
میدهد. هم اکنون با به تجدید سازمان ضروری در سیاست اقتصادی 
خود دست زده‌ايم. ما در این زسینه موفقیتهابی البته نچندان‌بزرگ و جزیی 
بدست آورده‌ايم ولی بهر حال موفقیت مسلم است. ما اکنون در این رشته 
بعلم, جدید کلاس تهید را بایان ميرسائيم. اگر با با ثبات قدم 
و پیگیرانه تعلیم بگیريم و هر کام خود را با تجربه عملی وارسی کنیم 
و از تغییر و بازسازی مکرر آنچه که شروع کرده‌ايم نترسيم و 
اشتباهات خود را اصلاح کنیم و با دقت در معنای آن غوررسی نمائیم» 
در آنصورت به کلاس بعدی ارتقاه خواهيم یافت. ما تمام ,دور 
تحصیلی, را خواهيم گذراند» گرچه اوضاع و احوال اتتصادی و سیاسی 
جهان این اسر را بسی طولائیتر و دشوارتر از آن کرده است که مطلوب 
ما بود. بهر قیمتی که باشد و هر قدر هم مصائب دوران انتقال» 
یعنی فقرو گرستی و ویرانی دشوار باشد» ما روحیه خود را نخواهيم 
باخت و کار خود را به فرجام ظفرنمونش خواهيم رساند. 


6 اکتبر سال ۱۹۲۱ 


روزنامه" «پراودا, شماره ‏ 4 ۲۳» از روی تن مجموعه" 
۶۸ اکتبر سال ۱۹۲۱ کابل آثار و . ای. لنین؛ 
چاپ پنجم» چلد ‏ »ء 


ص ۱6۰۲-۱66 ترجمه و 
جاپ شده است 


درباره" اهبیت طلا اکنون 
و پس از پیروزی کامل 


بهترین شیوهْ برگزاری سالجشن انقلاب کبیر عبارت است از تمر رکز 
تمام دقت و توجه بر روی مسائل حل‌نشدهٌ این انقلاب. یک 
شیوةُ برگزاری جشن انقلاب بویژه در مواردی بجا و ضروری است که 
یکسلسله مسائل اساسی که انقلاب هنوز آنرا حل نکرده» بوجود است 
و حل این مسائل مستلزم فرا گرفتن یک تکته تازه است (از نتطه" 
نظر آنحه که انقلاب تا کنون انجام داده است). 

نکته تازه در لحظه" کنونی برای انقلاب سا عبارت است از لزوم 
توسل به شیوهٌ عمل «رفرمیستی» تدریجی» احتیاط‌آبیز و پر چم و خم در 
مسائل اساسی ساختمان اقتصادی. این «تاژی» موجب پیدایش یکرشته 
سئوالها؛ یکساسله بهت و حیرت‌ها و تردیدهابی خواه در زنینه" توری 
و خواه در زبینه" عملی ميشود. 

سئوال نگوریک ۰ انتقال به عملیات فوق‌العاده «رفرمیستی» را که پس 
از یک سلسله عملیات فوق‌العاده انقلابی در شرایط سیر عمومی 
تلفرنمون تمامی انقلاب در همان عرصه انجام گرفت به چه 
تعییر نمود؟ آیا در اینجا موضوع «تسلیم سواضع»» «اعتراف به ورشکستی,» 
يا چیزی نظلیر آن درمیان نیست؟ البته دشمنان باء از ارتجاعیون تیپ 
نیمه‌فتودالمآب گرفته تا منشویک‌ها و دیگر شوالیه‌های ائترناسیونال 
دو و نیم» میگویند چنین چیزی هست. برای همین هم آنها دشمن 
هستند که بهر بهانه و بدون هیچگوند بهاندای این قییل مطالب را 
جار بزنند. وحدت رقت‌انگیز کلیه" احزاب - از فتودال‌ها گرنته تا 
مشویک‌ها - در این باب فقط یکبار دیگر ثابت میکند که همد" 
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این احزاب در بقابل انقلاب پرولتری واقعاً ریک تود؛ ارتجاعی واحدی» 
وا تشکیل میدهند (بعنوان جمله بعترضه بکوئیم این بطلیی است کد 
انکلس در نامه‌های خود به پیل در سالهای ۱۸۷۰ و ۱۸۸۵ (۲۹) 
پیش بینی کرده است ). 

ولی بین دوستان هم برخی... «بهت و حیرت‌ها» مشاهده بيشود, 

صنایم بزرگ را احیام کنیم و بين این صنایع و زراعت کوچک 
دهقانی یک ببادله" ستقیم محصولات برقرار ساخته به اجتماعی شدن 
این زراعت کمک نمائيم. برای احیاء صنایع بزرگ از دهتانان مقدار 
معینی خواربار و موادخام از طریق اخذ مازاد به وام بگیریم. این است 
نقشه‌ایکه (یا اسلوب یا سیستمی) ما بیش از سه سال» یعنی 7 
بهار سال ۱۹۲۱ اجرا کرده‌ايم. این یک برخورد انقلابی بود به 
وظیفه‌اینکه عبارتست از انهدام مستقیم و کمل رژیم کهنه بمنظور 
تعویض آن با شکل اجتماعی-اقتصادی نوین. 

از بهار سال ۱۹۲۱ ما داريم بجای این شیوه برخورد یا نقشه یا 
اسلوب و يا سیستم عمل چیز دیگری را که بکلی غیر از آنست یعنی 
شیوهُ رفرمیستی را قرار میدهیم (هنوز «قرار نداده‌ايم» و فقط «داریم قرار 
بیدهیم» و ضمنتاً کابلا هم باین سوضوع پی‌نبرده‌ايم ) بدینمعنی که : 
شکل اجتماعی - اقتصادی کهنه؛ بازرکانی؛ اقتصاد کوچک؛ کافرمایی 
"کوک سرمایه‌داری را منهدم بنهدم نمیکنيم بلکه بازرگانی» کارفرمایی کوچک» 
سربایه‌داری را روثق بیدهیم» در دمیمء در حالیکه با احتیاط و تدریجاً بر آنها 
مسلط می‌شویم يا آنکه امکان می‌ياييم آنها را تتها در حدودی که روتق 
می‌يابند تابع نظم و تایب دفاشی اقماگیه. . . . . . . ۲ 

این بکلی یک برخورد دیگری است نسبت به اجرا وظایف. 

این برخورد» در قیاس با برخورد انقلایی سابق» رفرسیستی است 
(انقلاب آنجنان د گرگون‌سازی است که کهنه را ذر نکات کاسلاً اساسی 
و قاطع منهدم میسازد و نه اینکه کهنه را یا احتیاط و بکندی و تدریجاً 
و با کوشش در راه اینکه هرچه کمتر منهدم کند تغییر می‌دهد), 

حال این ستوال پیش می‌آید: اگر شما پس از آزسون شیوه‌های 
انقلابی عدم توفیق آنرا تصدیق کردید و بشیوةُ رفرسیستی پرداختید» 

یز 
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آیا این ثابت نمیکند که شما اصولا انقلاب را عملی اشتباه اعلام میدارید؟ 
آیا این ثابت نمیکند که کار را اصولا نمیبایست از انقلاب آغاز کرد 
و میبایست از رفرم آغاز نمود و به رفرم هم اکتفاء ورزید؟ 

این استنتاجی است که منشویک‌ها و نظایر آنها میکنند. ولی این 
استتتاج عبارتست از یا سفسطه و صاف و ساده حقدبازی کسانیکد در 
سیاست ,از آب و آتش» گذشته‌اند» ویا روش کودکنه‌ایست از طرف 
کسانیکه از بوته آزمایش «نگذشته‌اند,. برای یک اتقلابی واقعی بزرگترین 
خطر - و شاید هم یکانه خطر - عبارت است از اغراق در انقلابیگری 
و فراموش کردن حدود و شرایط بکار بردن بجا و موفتیت‌آسیز شیوه‌های 
انقلابی. انقلابیون واقعی بیش از هر چیز در آنمواردی برسر این 
کار کردن خود را میشکستند و با ناکامی مواجه میشدند که شروع 
میکردند «انقلاب» را با حرف درشت بنویسند و ,رانقلاب, را به چپزی 
تقریباً الهی سبدل کنند و به گیجی دچار شوند و استعداد درک و 
سنجش و وارسی هرچه خونسردانه‌تر و هشیارانه‌تر اين نکته را از 
دست بدهند که در چه لحظه و در چه شرایطی و در چه رشته‌ای 
از عمل باید توانست بشیوُ انقلابی رفتار کرد و در چه لحظه و در 
چه شرایطی و در چه رشته‌ای از عمل باید توانست به عملیات رفرسیستی 
پرداخت. انقلابیون واقعی فقط در صورتی فنا خواهند شد (نه بمعنای 
شکست ظاهری بلکه بمعنای عقیم ماندن باطتی کار آنها) - و فنایشان 
هم حتمی خواهد بود - که هشیاری خود را از دست بدهند و خیال 
کنند که کویا انقلاب «کبیر ظفرنمون جهانی» حتماً میتواند و باید هر 
گونه سله‌ایرا در کلیه" شرایط و در تمابی شون عمل» بشیوه انقلابی 
حل کند. 

کسیکه چنین «خیال کند, فنا شده است» زیرا در مسئلة اساسی 
خیال سفیهانه کرده و در گیرودار جنگ بی‌آسان‌هم (انتلاب بی‌امان‌ترین 
جنگ‌ها است) کیفر سفاهت همانا شکست است, 

از کجا بر بیاید که انقلاب «کبیر ظنرنمون جهانی» میتواند و 
باید فقط شیوه‌های انقلابی بکار برد؟ از هیچ‌جا. و این نظر صاف و ساده 
و بدون تردید نادرست است. و اگر از زنینه" ما رکسیسم عدول نورزیم 


۸ لین 


نادرستی این نظر بخودی خود و بر اساس احکام صرفاً تثوریک واضح و 
روشن است, تجربه انتلاب ما نیز نادرستی این نظر را تأیید میکند. و 
اما از لحاظ تئوریک : انکلس میگفت (۳۰) و درست هم میگفت که 
بهنکام انقلاب نیز سانند هر سوقم دیکر مرتکب سفاهث میشوند. باید 
کوشید کمتر سناهت کرد و سفاهت‌هایی را که شده سریعتر جبران 
کرد و با دشیاری هر چه تمامتر متوجه بود کدام سسائل را در چه 
مواقع میتوان و کدام را نمیتوان بشیوه‌های انقلابی حل کرد. تجربد" 
خود با: صلح پرست بهیچوجه نمونه" یک عمل انقلایی نبوده بلکه 
عملی رفرسیستی و حتی بدتر از رفرسیستی بود» زیرا عملی بود قیقرابی 
و حال آتکه اعمال رفرسیستی طبق قاعد کلی بطئی و محتاطانه و 
تدریجاً بجلو میرود و به قهقرا بر نمیگردد. صحت تا کتیک ما بهنکام 
انعقاد صلح برست | کنون چنان اثبات شده است و چنان بر همه روشن 
و مسلم است که دیگر لزومی ندارد در این زمینه سفن پردازی شود. 
آنچه که کسلاً انجام یانته تنها کارهای بورژودد,کراتیک انقلاب 
با است. و باحق کملگ مشروع داریم که بدین اسر ببالیم. کارهای 
پرولتری و یا سوسیالیستی انقلاب عبارت است از سه نوع عمده : 
۱ - خروج انقلابی از جنگ جهانی امپریالیستی ؛ افشاء و عقیم گذاردن 
کشتاریکه توسط دو گروه جهانی درندکان سرمایه‌داری بعمل می‌آید +" 
این کار از طرف ما کاسل انجام گرفته است؛ تنها انقلاب در یک 
سلسله از کشورهای راقیه قادر خواهد بود این کار را از همد* 
جوانب بپایان برساند. ۲- ایجاد نظام شوروی بعنوان شکل اجرا 
دیکناتوری پرولتاریا. تحول جهانی انجام گرفت. عصر پارلمانتاریسم 
بورژوادمکراتیک خانمه یانته و فصل نوینی در تاریخ جهانی آغاز 
گردیدهاست : عصر دیکناتوری پرولتاریا. تنها سلسله‌ای از کشورها 
میتوانند نظام شوروی و انواع شکلهای دیکتاتوری پرولتاریا را تکمیل 
نمایند و بانجام رسانند. در کشور ما در این زنینه کار انجام‌نیافته 
هتوز بسیار و بسیار زیاد است. ندیدن چنین وضعی خطای نابخشودنی 
است. هنوز بارها بر سا لازم خواهد آند کارها را تکمیل کنیم» اصلاح 
نمائیم و از سر شروع کنیم. هر مرحله‌ای که با در امر رشد نیروهای 
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مولده و فرهنگ سوثق شویم؛بجلو و ببالا برویم باید با تکمیل و اصلاح 
سیستم شوروی ما همراه باشد و ضمناً با از جهت اقتصاد و فرهنگ در 
سطحی بسیار پائین هستیم. سا کارهای اصلاحی زیادی در پیش داریم و 
«ناراحت شدن, از این امر » منتهای نابخردی (و شاید از نابخردی هم 
بدتر ) است. ۳- ساختمان اقتصادی ارکان نظام اقتصادی سوبپالیستی. 
در اين رشته عمده‌ترین و اساسی‌ترین کار هنوز بپایان نرسیده است. 
و حال آنکه این وانعیترین کار ما و آنهم واقعیترین کار سا خواه اژ 
نقطه" نظر اصولی و خواه از نقطه" نظر عملی و خواه از نقطه" نظر 
جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه" کنونی و خواه از نقطد" 
نظر بین‌المللی است. 

و چون عمده‌ترین کارها در رئوس مسائل بیایان نرسیده است باید 
همه توجه را بدان معطوف داشت. دشواری هم در اینجا عبارت است 
از شکل انتقال. 

در .آوریل سال ۱۹۱۸ من در رسالهٌ خود موسوم به ,وظایف نویتی 
حکوبت شوروی» نوشتم : «انقلابی و هوادار سومیالیسم و یا بطور 
کلی کمونیست بودن کافی نیست. باید توانست در هر لحظه آپ 
حلقه" خاصی از زئجیر را پیدا کرد که باید با تمام قوا بدان چسبید تا 
توانست تمامی نجیر را نگاهداشت و بوجیات دست یافتن به حلقه" 
بعدی را بنچوی استوار فراهم ساخت» ضمناً طرز قرار گرنتن حلقه‌ها» 
شکل آنها و تسلسل آنها و تمایز آنها از یکدیگر در زنجیر تاریخی 
حوادت بانند زنجیر معمولی که پدست آهنگر ساخته شده است» ساده 
و سر راست نیست؛ *, 

در لحظه" حاضر در آن رشته‌ای از کار که مورد. بحث "ما است 
یک چنین حلقه‌ای عبارتست از رونق دادن به بازرگانی داخلی در عين 
تنظیم (هدایت) صحیح آن از.طرف دولت, بازرانی - آن «حلقه, ایست در 
زنجیر تاریخی حوادث» و در شکلهای .انتقالی ساختمان سوسیالیستی با 
طی سالهای ۱۹۷۲۲-۱٩۹۲۱‏ که ما حکوست دولتی پرولتری» با حزب 


* رجوع شود یه :جلد. ۸ .همین مجموعه. 


رهنمون کموئیست «باید با تمام قوا بدان بچسبیمم. اگر با همین حالا 
بحد کافی محکم باین حلقه «بچسبیم» آنکاه در آینده نزدیک بطور 
حتم به تمامی زنجیر دست خواهیم یافت. در غیر این صورت نمیتوانیم 
به تمامی زنجیر دست ياييم و تخواهيم توانست پنیاد مناسبات اجتماعی- 
اقتصادی سوسیالیستی را ایجاد کنیم. 

این اسر بنظر غریب می‌آید. کمونیسم و بازرکانی؟! مشل اینکه 
اينها امربوط نابخردانه و بعید بنظر می‌رسد. ولی اگر از نظر اقتصادی 
بيانديشيم بعد این دو از بعد بین کمونیسم و زراعت خرده‌دهقانی و" 
پاتریارکال بیشتر نیست. 

نکابیکه با در مقیاس جهانی پیروز شویم» گمان من بر آنستکه 
ما از طلا در خیابانهای چند شهر از بزرکترین شهرهای جهان مستراح 
عموبی درست خواهیم کرد. این «عادلانه‌ترین» و عبرت‌انگیزترین طرز 
استعمال طلا برای نسلهایی است که فراموش نکرده‌اند که چگونه ده 
ملیون انسان را بخاطر طلا بخاک افکندند و سی ملیون نفر را در جنگ 
«کبیر رهایی‌بخش, سالهای ۱۹۱۸-۱۹۱4 معلول ساختند- در 
جنک بخاطر حل این سئله خطیر که کدام صلح بدتر است : صلح 
برست يا صلح ورسای - و چگونه برای خاطر همان طلا در صددند بطور 
حتم بیست ملیون نفر دیگر را بهلا کت رسانند و شصت بلیون نفر 
دیکر را در جنّی که شاید نزدیک به سال ۱۹۲۰ یا نزدیک بسال 
۰۸ شاید بین ژاپن و آسریکا و شاید بین انکلستان و آىریکا یا 
بهرحال از این قییل درگیرد معلول سازند. 

ول هر قدر هم استعمال طلا بنحو بذکور در فوق «عادلانه» 
مفید و وعدوستانه باشد باز ما میکوئيم : باید یک دو ده سال دیگر هم 
با همین" شدت و با همین کامیایی که در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۷ کار 
کرده‌ايم کار کرد منتها در عرصه‌ای وسیعتر » تا بتوانيم باین متصود 
برسیم. و اما حالا: باید در جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
طلا را حفظ کرد آنرا گرانتر فروخت و کلاها را با آن ارزانتر خرید. 
ه رکه با گرک همسرا باشد زوزٌ گرگ‌اش روا باشدء و اما اینکه باید 
همه" کرگ‌ها را چنانکه درخور یک جامعه معقول انسانی است نابود 
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ساخت» در این مورد ما به مصداق این ضرب‌المثل خردمندانه روسی عمل 
خواهیم کرد : رهنگابیکه عازم نبردی از خودستایی بپرهیز و زبانی 
خودستایی کن از نبرد باز سیگردی».. 

بازرانی در صورتی... در صورتی یکان پیوند سمکن اقتصادی بین 
دهها ملیون کشاورز خرده‌پا و صنایع بزرگ است که در کنار این 
کشاورزان صنایع ماشینی عالی بزرگ با شبکه‌ای از سیمهای برق وجود 
نداشته باشد که بتواند از لحاظ قدرت فنی خود و از جهت ,روینای» 
سازبانی خود و پدیده‌های بنضمه" آن به کشاورزان خرده‌پا بهترین 
محصولات را بمیزانی فراوان و سریعتر و ارژانتر از سابی بدهد. این 
«در صورتی» در سقیاس جهانی هم اکنون اجراه شده و هم اکنون این 
شرط بوجود است ولی کشوری» ضمناً یی از عقب‌بانده‌ترین کشورهای 
سربایدداری که کوشیده است فورا و ستقیناً ارتباط وین بین صنایع 
و زراعت را عمل بجری دارد و بدان جامه عمل پوشاند و آنرا روبراه 
کند» این کشور از عهد؛ اجرا این وظیفه «با یورش» برنيامده و آکنون 
باید از عهدءٌ آن بکمک یک سلسله عملیات بطتی و تدریجی و بحتاطانه 
و سحاصره‌ای» برآید. 

قدرت دولتی پرولتری قادر است بر بازرکانی تسلط یابد و سمت معینی 
یدان بخشد و آنرا در چارچوب معینی قرار دهد. یک بثال کوچک و 
پسیار کوچک : در دنباس یک رونق اقتصادی کوچک» هنوز بسیار 
کوچک لت تلا یک رونق اقتصادی» قسمتی در پرتو ارتقاء بهره‌دهی 
کار در بعادن بزرگ دواتی و قسمتی در پرتو اجاره دادن بعادن 
کوچک دهقانی» آغاز شده است. قدرت دولتی پرولتری بدین ترتیب 
بمیزان اندی (از نقطه" نظر کشورهای راقیه بسیار ناچیز ولی با در 
نظر گرفتن فقر سا بمیزانی نسبتاً محسوس) ذغال اضافی به بهای تمام‌شدة 
فرضاً ۱۰۰ درصد دریافت میدارد ولی به برخی از موسسات دولتی به ۱۲۰ 
درصد و یه برخی از اشخاص خصوصی به ۱:۰ درصد بهایٍ تمام‌شده 
بینروشد. (بعنوان جمله معترضه بگویم که این پیکره‌ها؛ اولاً از آن 
جهت که از ارقام دقیق خبر ندارم و ثانیاً از آنجهت که اکر هم از 
آن خبر میداشتم عجالاً در اینجا آنها را منتشر نمیکردم» بکلی جنبه 


۰۲ لنین 


دلخواه دارد). این شبیه به آنستکه ما.داريم بر مبادله بين صثعت و 
زراعت» بمیزان بسیار اندک هم شدهء تسلط می‌یابیم» بر بازراتی 
عمده‌فروشی تسلط مي‌يابيم و بر اين وظیفه نیز مسلط می‌شویم که به 
صنایع کوچک و عقب‌باند؛ موجود یا صنایع بزرگ ولی ناتوان و ازهم پاشیده 
بچسیم و بازرگانی را بر روی این پایه" اتتصادی رونق بخشیم و کاری 
کنیم که دهقان عادی میانه‌حال ( که خود از توده و نمایند؛ توده‌ها و 
دارای روحیات خودبخودی است ) این رونق اقتصادی را احساس نماید 
و ما از این اسر برای کاری منظم‌تر» مصرانه‌تر » پردانته‌تر و 
توفیق‌آمیزتر بمنظور احیاء صنایع بزرگ امتفاده نمائیم.. 

خود را دستخوش سوسیالیسم احساساتی» یا روحیات قدیمی. روسی 
نیمه‌اربابی و نیمه‌رعیتی و پاتریارکال تکنيم که تحقیر بیشعورانه نسیت 
یه بازرکانی .از صفات ذاتی آنست. "برای تحکیم ارتباط دهقانان با 
پرولتاریا برای رونق فوری اقتصاد سلی در کشور ويران و زجردیده» 
برای اعتلاء صنایع» برای تسهیل اقدامات پزدامنه‌تر و ژرفثر آتی نظیر 
الکتریفیکاسیون» استفاده از همه و هر گونه شکلهای. اقتصادی- 
انتقالی باذون است و چون بدین اسر احتیاج هست لذا باید توانست از 
آنها استفاده نمود. 

رابطه" پین رفرم و انتلاب.را فقط مارکسیسم دتیقاً و صحیحاً تعریف 
کرده است و ضمناً مارکس این رابطه را.فقط از یکطرف سیتوانست مشاهده 
کند یعنی : در اوضاع .و احوال قبل از نخستین پیروزی کماپیش استوار 
و کمابیش: طولانی پرولتاریا ولو در یک کشور. در چنین اوضاع و 
احوالی مبنای رابطه* صحیح عبارت بود از اینکه : رفرم محصول فرعی 
مبارزة طیقاتی انقلابی پرولتازیاست. برای سراسر جهان سرمایه‌داری این 
رابطه بنیاد تاکتیک انتلابی پرولتاریا و الفبایی است که پیشوایان 
خودفروخته انترناسیونال دوم و شوالیه‌های نیمه‌ملانقطی و نیمه کرشمه‌باز 
اتترناسیونال دو و نیم آنرا تحریف نموده و بر روی آن سایه میافکنند. 
پس از پیروزی پرولتاریا ولو در یک کشور در رابطه" بین رفرم و 
انقلاب چیز تازه‌ای پدید ميشود, از لحاظ اصولی مطلب همان .است که 
بود ولی .از .لحاظ شکل تغیبری. رخ میدهد که مارکس شخصاً نمیتوانست 


دربار؛ اهمیت طلا | کنون و پین.از پیروزی کاسل سوسیالیسم ۲ 


پیش‌بیتی: کند .ولی تنها" براساس: فلسفه" و سیاست سارکسیسم میتوان 
بدان پی برد. چرا؛ ما توانستيم عقب‌نشینی برنت. را صحیحاً بکار: بریم؟ 
جون ما آنتدر. جلو رفته بودیم که جایی برای عقب داشتیم. با 
با سرعتی سرگیچه‌آور در عرض چند هفته از ۲۰ اکتبر. ۱۹۱۷ تا 
صلح برست دولت شوروی را پا داشتیم» بشیوهٌ انقلابی از جنگ 
امپربالیستی خارج شدیم» انقلاب بورژوددمکراتیک را بپایان رساندیم» 
بنحویکه حتی حرکت قهقرایی عظیم هم (صلح برست) برای ما بهر 
جهت موانع کافی باقی گذاشت تا از «تتفسم استفاده کنیم و پیروزمندانه 
علیه کلچاک» دنیکین» یودنیچ؛ پیلسودسی و ورانگل به پیش رویم. 
در دوران قبل از پیروزی پرولتاریا رفرم محصول فرعی سبارزةً 
انقلابی طبقاتی است. پس .از پیروژی» رفرم (در حالیکه دربقیاس 
جهانی همان ,سحصول فرعی» است) برای کشوریکه در آن پیروزی 
بدست آمده است» علاوه براین یک تنفس ضروری و مشروع در موا ردی 
است که قوا پس از استفادةٌ حداکشر از آنها دیگر بعیان برای اجرا 
انقلابی همان یا بهمان انتقال» کافی نیستند. پیروزی 
از قوا, بدست بیدهد که حتی در صورت عقب‌نشینی اجباری هم 
چیزی باقی میماند که کشور بیتواند هم به بنهوم مادی و هم به 
دفهوم معنوی کلمه» دوام آورد. به منهوم مادی پعنی تفوق قوا بحدکانی 
حفظ میشود که دشمن نتواند سا را بطور قطعی درهم شکند, به منهوم 
بعنوی یعتی آنکه اسکان داده نمیشود روحیه ضعیف گردد و بی‌نظمی پدید 
آید و ضمناً قضاوت هشیارانه دربار؛ اوضاع و نشاط و استحکام روحی 
حفظ میشود و عتب‌نشینی حتی اگر به مسافت زیاد ولی به قاعده و اندازه 
انجام میگیرد و بقسمی انجام می‌یابد که بتوان آنرا بموقع متوتف ساخت 
و بار دیگر به تعرض پرداخت. 
با پسوی سربایه‌داری دولتی عقب‌نشیتی کرده‌ايم. ولی با قاعده 
و انداژه را در این عقب‌نشینی محفوظ داشته‌ايم. ما آاکنون بجانب 
تنظیم دولتی بازرگانی عقب‌نشینی ميکنيم. ولی ما اندازه را نکاه خواهیم 
داشت. علاساتی هست که پایان این عقب‌نشینی را نان سیدهد و 
نشان بیدهد که در آینده‌ای که چندان دور نیست امکان متوقف 


از واعیرهای 


7 لین 


ساختن این عقب‌نشینی وجود دارد. هرقدر آکاهانه‌تر و یکدلانه‌تر و 
با خرافات کمتری این عقب‌نشینی ضروری را انجام دهیم» همانقدر 
سریعتر آنرا متوقف سازیم» همانقدر پیشروی پیروزنندانه" ما محکه‌تر 
و سریعتر و پردامنه‌تر خواعد بود. 
ِ وامپر سال ‏ ۱۹۲۱ 
روزنامه" «پراودا, شماره ۸۲۰۱ از زوی. من مجموند* 
۷ ثوانیر سال ۱۹۲۱ آثار و . ای. لنین. چاپ 

پنجم» جلد 4 ؛» ص ۲۲۱ 

۹ رجمه و چاپ شده 


رهنیودهایی برآی هیئت 
نمابندگی شوروی در 
کنفر انس ژن (۲۱) 
۱ 
طرح رهنمود کمیته" 
مرکزی حزب کمونیست 
( بلشویک ) روسیه برآی 
هیئت نمابندگی شوروی در 
کنفرانس ژن 
طرح رهنمود کمیند" مرکزی را پيشنهاد می‌کنم : 


نام‌شان در آن قید شده است» پيشنهاد می کند در عرض یکهفته خلاصد* 
برنامه و تاکتیک (مربوط بسائلی که در صلاحیت آن کارشناس است) 


9 لتین 


تمابی کنفرانس ژن را تسلیم نمایند. عمه" کمیسرهای بلی بوظفند در 
عرض دو روز نظر و تضمین کتبي دربارٌ نامزدهای کارشناسی خود 
را بدهند. اگر کارشناسان در آروپا رسوایی ببار آزند» هم خودشان و 
هم کمیسرهای بلی سبئول و پاسخگو خواهند بود. 

برای پنط و تکاسل رهنمودهای مربوط به کنفرانس ژن نکات ژیر را 
پیشنهاد یکتم : ات 

۱ - بدون پیش‌حل سبئله شکل و زان سخترانیهای مربوطه هیئت 
نمایندی ما؛ کمیته* برکزی بسط کامل و مستقل و تمام و کمال 
برنامه در کلیه" مسائل اساسی را وظینه" مسلم آن می‌شمارد. 

۲- این برناسه باید بورژوا.پاسینیستی باشد با قید صریح و بچای 
این نکند از جانب هیئت نمایندی با که در اینجا یگانه برنامد" 
بطابق با نظریات کمولیستی خود را مطرح .نم یکنيم (به اختصار 
برنابه‌ای)» جوتکه ی‌خواهيم توجه سایر هیثت‌های نمایندگ را که 
موضع اصولی دیگر دارند» به یکسلسله سسکن‌ها و اقدابات رفرمیستی 
جلب نمائیم که در انکلستان و دیگر کشورهای سربایه‌داری توسط 
افراد دارای نظریات بورژواماباند جز به جز عنوان شده است. در شرایط 
معیتی این برنامه" سسکن‌ها در هرز حال می‌توانست وضع دشوار کنوتی 
سبکتر ند (له خروج مسلمٌ از آن فقط با قطع کمل رایطه با همه" 
پایه های مالکیت سردایه‌داری امکال‌پذیر است). 

۳ سامنياهه. تقریبی.بواد اصلی این برنامه : . ۱ 

(۱) الغای همه" وامها؛ 

(۲) اعمال تصمیم (۲۲) مربوط به وايرلند, در مورد همه" مستعمرات 
و کشورها و بلتهاي وایسته ؛ 

(۳) تجدید نظر بنیادی در قرارداد 9 

(؛) وا گذاری وامهایی با شرایط ساعد بکشورهایی که به پیشترین 
وجهی در نتیجه" جنگ ورشکست شده‌اند و ضمتاً از لحاظ اسکان تجدید 
حیات مستقل ضعیف‌ترین کشورها حساب می‌شوند و برای اقتصاد 
جهانی بعنوان تحویل‌دهندکان احتمالی مقادیر هنگفت خواربار و 
موادخام بیشتربن اهمیت دارند ؛ 


رهتمود هایی برای هیثت نمایندگ شوروی در تفرانس ژن .۰۷ 


(۰) تعیین یکانه واحد طلایی بین‌المللی برای سیستم‌های پولی عده‌ای 
از کشورها و تعبین اقداباتی در جهت برقراری این واحد طلایی ؛ 

(+)۰ توانق عده‌ای ,از کشورها دربارث تدابیر مبارژه با تورم و 
بی‌ارزش شدن پولهاً (برخی از این تدابیر شمرده شود) ؛ 

(۷) توافق عده‌ای از کشورها دربارة تداییر سبارزه با بحران سوخت 
و اقداماتی در جهت عاقلائه‌ترین و صرفه‌جویانه‌ترین استفاده از منایع 
انرژی برپایه سیستم واخد و منظم الکتریفیکاسیون ؛ 

(۸) همجنین در مورد .مبرم‌ترین اقدامات تجدید سازسان و بهبود 
حمل و تقل بین‌المللی از نقطه" نظر اسکان حمل سواد خام و خواربار ؛ 

و غیره و غیره. 

4) - چنین برنامه‌ای باید ضمن سخنرانیها بسط و تکاسل پیدا "کند 
و در صورت عدم‌امکان» باید بسه - چهار زبان اروپائی چاپ شود و 
میات نمایندگان و مطبوعات (اقلگ به اختصار) توزیع گردد. (در هر 
حال باید چاپ شود.) 

») - فقط کسانی بعتوان کارشناس اعزام شوند که می‌توانند 
چلین برنامه‌ای را تکامل بخشند و بدلل سازندو از آن دفاع تمایند 
(در این یا آن بخش) و این استعداد را در خود ابت کرده باشند. 
کارشناسان موف خواهند بود برنامه‌ها و نتشه‌های خود را با ابضای 
خود برای اروبا بچاپ برسانند. ((انعکس چنین برنابه‌ای مقالاتی در 
بطبوعات آتترناسیونال سوم خواهد بود : گویا که اين تلاش در جهت 
راقتاع» ضرر ندارد ولی تقریباً بیفایده است» زیرا انقلاب لازم است + - و 
در مطبوعات ائترناسیونال‌های ۲ و ۲۱/۲ پپينيم که آنها چه خواهند 


گفت.)) 

ششم فوریه سال ۱۹۲۲ نوشته شده . از روی متن ‏ مجموعه" 
است و برای ثخستین بار در سال آثار و. ای. لنین؛ چاپ 
)جه در چاپ پنجم بمجموعه؟ ۵ جلد 4 ص ۳۸۲ 
آثار و. ای. لثین» جلد 4؛ بچاپ 4 ترجمه و چاپ 


رسیده است شده است 


9۸ لتین 


۲ 


نامه و ۳ و۰ 


جبجربن 


رقیق چیحرین! شما فوق‌العاده عصبانی هستید. هنوز وقت هست 
و می‌توانيم بیست و دوم یا بیست و سوم فوریه برنایه" کار و فعالیت 
در ژن را مورد بحث و بروسی قرار دهیم. 


هم شما و هم من با پاسیفیسم بمثا 


برنامه* حزب انقلایی پرولتری 


مبارزه کرده‌ايم. این نکته روشن است. اما کجاء ک , چه وت استفاده 
از پاسیفیست‌ها از طرف این حزب را برای متلاشی کردن دشمن؛ 


بورژوازی نفی کرده است؟ (۲۳) 


تاریخ تحریر : ۱۰ فوریه سال 
۲ برای نخستین بار در سال 
۰ در چاپ پنجم مجموعه" آثار 
و. ای, لنین» جلد وه چاپ شده 


است 


لئین شما 


از روی تن مجموعه 
آثار و. ای, لثین/ 
چلپ وه چلد »ه» 
۱۷۱۰۱۷۰ ترحمه 
و چاپ شده است 


۶ 


رهنمود هایی برای هیثت نمایندی‌شوروی در کنفرانس ژن 2۹ 


طرح قرار کمینه" مررکزی 
حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه درباره" وظایف 


هیئّت نمایندگی شوروی 


در ژن 
تنها باطلاع اعضای بوروی سیاسی 
طرح قرار کمیته" مرکزی 
۱ - کمیته* مرکزی آن ارزیابی وضع و وظلایف (هیثت نمایندگ با 
در ژن) را که در تزهای رفیق لیتوینف شده است» صحیح می‌شما رد , 
۲ - کییتد" برکزی تمام حقوق ریاست هیثت نمایندگ را برای 
رنیق چیچرین نایب رئیس تأیید بی کند. 
۲ در صورت بیماری يا مسافرت رفیق چیچرین» حقوق وی بنوبت 
ییک از دو هیت سهتفری؛ الف) ‏ لیتویف» کرامین» را کوسکی؛ 
ب) لیتویتف» یوفه» وروفسی داده می‌شود. 
4) - هیلت نمایندی با باید سعی کند از مسگله قبول شرایط 
کان (۳۶) طفره برود. و اگر این کار ممکن نباشد و به سا ستقیماً 
اولتیما توم بدهند» باید کوشید فورسول کراسین را مطرح ساخت : و«همه؟ 


کشورها وابهای دولتی خود را قبول دارند و تعهد می کنند خسارات و 
زیانهای وارده از اقدامات دولت‌های‌شان را حبران نمایند. 

اگر اين کارهم میسر نباشد باید بذاکرات را قطع کرد و صریحً 
اعلام داشت که حاضریم وامهای خصوصی را بپذيریم» ولی» نمی‌خواهیم 
قایم‌موشک‌بازی کنيم و اعلام می‌داريم که آنها و همد* بل تعهدات 
خود را بطور کلی با ادعاهای متقایل‌بان واریزشده می‌شماريم. حکمیت 
و سرداوری بیان خود و همه کشورهای بورژوازی را نمی‌توانيم بپذيريم» 
چونکه بحث و مناقشه سیان دو سیستم مالکیت است. 

اگر حاجت پقطع مذا کرات باشد» باید یگانه غلت اساسی آنرا با 
روشنی تمام بطرح ساخت که طع‌ورزی مشتی سربایددار خصوصی» 
اورکارت .و امغال وی است که دولتها خادم آنها هستند. 

همچنین بعنوان حدا کثر گذشت به.این. سرمایه‌داران پیشنهاد شود 
که در دریافت امتیاز حق اولویت دارند (یعنی اگر متصرفات قبلی آنان 
را کلا یا جزئا با شرایطی تحت امتیاز ایکس درمی‌آوريم موظنیم امتیاز 
را با همین شرایط به صاحب قبلی بدهیم), 

ء - چون احتمال می‌رود که بورژواها سعی دارند نگذارند که با 
برنامه" خود را رشد و تکامل بخشیم» تمام سعی و کوشش را باید 
متوجه آن ساخت که در نخستین سخنرانی اگر هم آنرا رشد و تکاسل 
ندهیم تشریح نمائیم یا به آن اشاره کنیم یا ذکری از آن بمیان آوریم 
(د فوراً مفصل‌تر بچاپ رسانیم), 

> برنامه" ما آنست که بدون کتمان نظریات کموئیستی خود 
فقط به اشاره کلی و مختصر به آنها | کتفاء شود (متا در جمله اضانی ) 
با اعلام آشکار این نکته اینجا را جای تبلیغ نظریات خود نمی‌شماریم» 
چونکه برای عقد قرارداد بازرانی و برای کوشش در راه حصول توافق 
با بخش پاسیفیستی اردوگه دیگر اردوکاه بورژوازی) آمده‌ايم. 

باید بخش پاسیفیستی این اردوگه را یا با بیان دیگر سرشار از 
نزا کت) بحساب آوريم و دمکراسی خرده‌بورژوایی» پاسیفیستی و 
نیمه‌پاسیفیستی از وع انترنامیونال ۲ و ب/۲۱ و سپس نوع کینس و 
نظایر آنها پشماریم, 


رهنمود هایی برای هیثت نمایندی شوروی در کنفرانس ژن ۱ 


اگر وظینه" مهم سیاسی نباشد یک از وظایف مهم سیاسی ما در 
ژن آنست که این جناح اردوگاه بورژوازی را از تمام اردوگمشان جدا 
سازیم و يکوشيم این جناح را راضی نگهداريم و اعلام نمائيم که از 
نقطه" نظر ما موافقت با آن نه تنها در ساحه" بازرگانی بلکه در ساحد؟ 
سیاسی هم مجاز و مطلوب است (بعنوان یک از شانس‌های نادر تحول 
مسالمت‌آمیز سربایه‌داری به نظام جدید که ما کمونیست‌ها به آن 
چندان اطمینانی نداريم ول موافقیم به اين آزمایش کمک نمائیم» بعنوان 
نمایندکان دولتی در برابر اکثریت دولتهای دیگر که دشمن آنند» 
وظیفه" خود می‌شماریم). 

از تمام امکانات موجود و غیرموجود استفاده شود برای آنکه جناح 
پاسیفیستی بورژوازی تقویت شود و اقلا کمی شانس پیروزی آن در 
انتخایات افزایش یابد ؛ این اولا؛ و انیا - برای آنکه اتحاد کشورهای 
بورژوازی در ژن علیه با برهم بخورد» - چنین است وظیفه" سیاسی 
دوجانبه" با در ژن» نه تکامل بخشیدن نظریات کمونیستی. 

۷ تمام سعی و کوشش بعمل آید که هر قدر سمکن است 
بفصل تر برنامه" نوسازی اقتصاد ملی در روسیه و در اروپا با روح کارهای 
سازمان برنامه" دولتی و برپایه اين کارها (و اگر در سخنرانیها ممکن 
نباشد در مطبوعات) وسیعاً اعلام گردد. 

۸ -اگر اردوگه بورژوازی در ژن بما اولتیماتوم دهد و بکوید 
که پسئله پاسینیسم دست نزنید و فقط دربارٌ سوضوعهای سحدود 
بازرانی صحبت کنید» آنوقت ما باید اظهار تأسف نمائيم وی این 
اولتیماتوم را بپذيريم و بگوئيم که ما دو حدف در این کنفرانس 
داریم : هدف پاسیفیستی و حدف بازرکانی. از اين دو یی می‌باند. 

٩‏ - کمیته" مرکزی با اکتفاه به رهنمود کلی» تنظیم میسوط 
چگونی تکامل برنامه" پاسیفیستی را به عهده هیئت نمایندی می‌گذارد : 
باید سعی شود این برنامه هرچه وسیعتر توسعه یابد تا اردوکاه پاسیفیستی 
بورژوازی بین‌المللی هر چه عمیق‌تر از اردوکاه صرفاً بورژوازی» بورژوازی - 
تجاوزکار » بورژوازیسرتجع جدا شود. 

۰ در مسلله بازرکانی و امتیازها (از جمله در مسئله دامها) 


1 شین 


جنکلهای شمال و نظایر آنها را بعنوان تضمین عمده مطرح سازید. با به 
کاهش حقوق کشور خود تن در نميدهيم. بدون موافقت ویژه تلگرانی 
کمیته" مرکزی قراردادها اسضاء نشود. 


لنین 
تاریخ تحریر : ۲4 فوریه سال از روی ‏ تن مچموعه" 
۲ برای نخستین بار در سال آثار و. ای. ‏ لیینء 
۶6 در چاپ پنچجم مجموعه" آثار چاپ ه» حلد 133 
و . ای, لثین» جلد 4+ چاپ شده ص ‏ ».ی دی ترجمه 
است و چاپ شده است 


رفیق تروتسکی دربارة وظایف کلی مجله ,پود ازنامنم سا رکسبزماه 
(۳۰) در شماره‌های ۱- ۲ آن تمام نکات عمده را بیان داشته» خیلی 
عالی بیان داشته است. میخواهم برخی از مسائلی را که بیشتر بیانگر 
مضمون و برنامه" آن کاری است که هیئت تحریریه مجله در پیشگفتارهای 
مربوط به شماره ۱-- ۲ اعلام داشته است» تشریح نمایم. 

در اين پیشگنتار گفته میشود که همه آنهاییکه پیرامون مجله 
«پود ازناستم سار کسیزساه («زیر پرچم ما رکسیسم», -م.) متحد شد‌اند» 
کموئیست نیستنده ابا همه‌شان ماتریالیستهای پیگیر هستند. تصور 
میکنم این اتحاد کمونیست‌ها و غیر کمونیست‌ها ضرورت مسلم دارد و 
وایف بجله را بدرستی معین بی‌کند. یک از بزرگترین و خطرنا کترین 
اشتباه کمونیست‌ها (همچنین بطور کلی انقلابیون که با موفقیت انقلاب 
کبیر را آغاز کردند) این تصور است که گویا انقلاب را می‌توان 
بدست فقط انقلابیون انجام داد. برعکس برای موفقیت هر کار جدی 
انقلابی باید این نکته را درک کرد و عملاً در نظر داشت که انقلاییون 
قادرند فقط نقش پیشآهنگ طبقه" پیشرو واقعاً دارای قابلیت حیاتی را 
ایفاء کنند هنگ فقط وفتی وظایف پیشآهنگ را انجام می‌دهد. کد 
بتواند از توده تحت رهبری خود جدا نشود و واقعاً تمام توده را جلو 
ببرد. بدون اتحاد با غیرکمونیست‌ها در ساحه‌های بسیار گوناگون 
فعالیت» از هیچ ساختمان موفتیت‌آمیز کمونیستی حرفی هم نمی‌تواند 
دربیان باشد. 

این نکته دربارٌ آن کار و وظیفه" دفاع ماتريالیسم و ما رکسیسم 


14 لیین 


که بجلد* «پود اژناستم ما رکسیزنا, بعهده گرفته است» صدق می کند, 
خوشبخنانه جریان‌های عمده تفکرات پیشرو اجتماعی روسیه سنت استوار 
و معتبر ماتریالیستی دارد. علاوه بر گ. و . پلخانف؛ کفی است از 
چرنیشفسی نام ببريم که نارودنیکهای معاصر (سوسیالیست‌های 
خلقی (+۳) اس‌ارها و نظایر آنها) غالباً در دنبال آسوزشهای فلسفی 
مد ارتجاعی که گویا ,آخرین دستاورده دانش اروپایی است شیفته زرق و 
برق شدهء و تحت‌تاثیر این زرق و برق و طمطراقاین یا آن نوع خدستگزاری 
به بورژوازی و توهمات آن» ارتجاعت بورژوایی را وی از وی پا 
عقب گذاشتهاند. 

در هر حال با در کشور خود در روسیه هنوز باتریالیست‌هایی 
از اردوگه غی رکمونیستها داریم که بدون شک» مدت خیی زیادی خواهند 
بود» و وظیفه" مسلم سا آنست که همه" طرفداران ماتریالیسم پیگیر و 
پیکارجو را بکار مشترک در مبارزه با ارتجاع فلسفی و خرافات و 
موهومات فلسقی باصطلاح «جامعه" تحصیل کرده»» جلب نمایيم. دیتسگن - 
پدر که تباید او را با پسر بسیار پرمدعا و نویسنده ناموفقش اشتباه 
کرد» نظر, اصلی مارکسیسم را دربارةٌ جریان‌های فلسفی که در کشورهای 
بورژوازی مسلط است و بورد توجه دانشمندان و پوبلمسیست‌های آنهاست» 
بطور صحیح و دقیق و روشن بیان داشته و گنته است که پروفسورهای 
قلسفه در جابعه" امروزین در اکثر موارد عملً چیژی جز بایان 
تحصیل کرده خرافات دینی» تیستند (۳۷). 

روشن‌فکران ما در روسیه که دوست دارند خود را مترقی بشمارند» 
همچنان همتطاران آنها در هه کشورهای دیگر» هیچ دوست 
ندارند که ارزیایی به بیان دیسگن هرز شود. ابا علت ایتکه آنها 
این ارزیابی را دوست ندارند» آنست که حقیتت تلخ است. کافی است 
که قدری دربار وابستق دولتی» سپس وانسی عمومی - اقتصادی» 
سپس وابستی معیشتی و .دربارٌ هر وابستگ دیکر اقراد تحصی لکرده 
معاصر از بورژوازی مسلط و حاکم فکر شود تا صحت مسلم و کاسل 
توصیف زننده و شدیداللحن دینسگن درک گردد, کافی است | کثریت 
عظیم جریانهای مد فلسفی راء از جریانهایی که با کشف رادیوم رابطه 


4-0 
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داشتند گرفته تا آنهایی که حالا می‌کوشند به اینشتین بچسبند» - 
جریانهایی که اغلب در کشورهای اروپایی بوجود می‌آیند» بیاد آوریم 
تا رایطه میان منافع طبتاتی و موضع طبتاتی بورژوازی» پشتیبانی کلید 
اشکال دینی و مضمون مسلکی و عقیدتی جریانهای مد فلسفی را درک 
نماییم , 

از آنچه گفتیم معلوم می‌شود» مجله‌ایکه می‌خواهد ارکان ساتریالیسم 
پیکارجو باشدء باید ارگان رزمنده» اولاء بمعنای افشاء و پیگرد بلاانحراف 

همه" , کاسه‌لیسان تحصیل کرده امروزین نظریات کشیشی» باشد» صرفنظر 
از اينکه نمایندگان دانش رسمی باشند یا مستقلهایی که خود را 
پوبلیسیست‌های ,دمکرات چپ یا سوسیالیست هسلکم می‌امند. 

انیء چنین مجله‌ای باید ارکان آته‌ایسم پیکارجو باشد. ما ادارات 
ویا حداقل مزسسات دولتی داریم که این کار را اداره می‌کنند. 
ولی این کار از قرار معلوم با تحمل فشار شرایط عموبی بور و کراتیسم 
واقعاً روسی با (صرفنظر از اینکه شورویست)» فوق‌العاده با سستی 
و بی‌نهایت بد و با عدم کفایت» صورت میگیرد. باین جهت فوق‌العاده 
حایز اهمیت است مجله‌ای که خود را وقف انجام این وظیفه کرده است 
که اران ماتریالیسم پیکارجو شود» در تکمیل کار مژسمات مربوطه 
دولتی و برای اصلاح و احیای آن کار بطور خستی‌ناپذیر به تبلیغ 
و «بارزة آنه‌ایستی دست بزند. باید دقیقاً مراقب همه نشریات مربوطه 
بهمه زبانها بود و کلیه مطالب کم و بیش ارزنده را در این باره 
ترجمه و يا اقلا خلاصه کرد. 

انکلس مدتها پیش برهبران پرولتاریای معاصر توصیه می‌ کرد که 
مطبوعات رزمنده آته‌ایستی اواخر قرن ۱۸ (۲۸) برای انتشار گسترده 
میان مردم» ترجمه شود. ماید" شرسماری است که با تا کنون این کار 
را نکرده‌ايم (یک از دلایل بتعدد آل است که تصرف حکوست در دوران 
انقلاب خیلی آسانتر از استفاده صحیح از این قدرت است). کاهی این 
سستی و بطالت و ندانم‌کاری ما را با انواع ملاحظات «پر آب و تاب»: 
مثلاً گویا مطبوعات قدیم آنه‌ایستی قرن ۱۸ کهنه شده و غیرعلمی و 
ساده‌لوحانه و غیره و غیره است توجیه می کنند, بدتر از این سفسطه‌بازی 


۳۹ 3 


یاصطاح علمی پیدا نمی‌شود که یا فضل‌نروشی و فاضل‌بآبی و یا عدم 
درک کامل بارکسیسم را مستور بی‌سازد. البته نت غیرعلی و 
ساده‌لوحانه در آثار آته‌ایستی انقلابیون فرن ۱۸ کم نیست, اما کسی 
هم بانع آن نیست که ناشران این آثار آنها را خلاصه کنند و پسکنتارهای 
کوتاهی با اشاه به پیشرفت در انتقاد علمی دین که بشریت از پایان 
قرن ۱۸ باینطرف حاصل کرده است» با اشاره به آثار معاصر مربوطه و 
غیره» بآنها اضافه کنند. بزرکترین اشتباه و بدترین اشتباه مارکسیست 
خواهد بود اگر تصور کند که توده‌های چند ملیونی سردم (بویژه 
دهتانان و پیشه‌وران) که همه" جامعه معاصر آنها را به عقب‌باندگ 
و عدم رشد فکری و جهالت و اعتقاد بخرافات محکوم ساخته است - تنها 
از راءه ستقیم روشنگری بارکسیستی می‌توانند از این جهالت و 
عقب‌باندی فکری خلاص شوند. لازم است که مطالب بسیار گونا کون 
دربارةٌ تبلیغات آته‌ایستی باین توده‌ها داد و آنها را با حقایقی از 
ساحه‌های مختلف زندگ آشتا ساخت و طوری بانها نزدیک شد که 
توجه‌شان جلب گردد و از خواب دینی بیدار شوند و از جوانب بسیار 
مختلف و با شیوه‌های بسیار گونا گون و غیره تکان بخورند. 

ادبیات متهورانه و زنده و پرقریحه آته‌ایستهای قدیم قرن ۱۸ کد 
آشکارا و تیزهوشانه بخرافات مسلط دینی حمله‌ور است برای بیدار کردن 
مردمان از خواب دینی اغلب هزار بار اژ حکایت سلال‌آور و خشک 
بارکسیسم که تقریباً فا کتهاییکه با هارت برگزیده شده باشد در آنها 
نیست» از حکایاتی که در تشریات ما اکثریت دارند و (بدون کتمان 
کناه) غالبا مارکسیسم را تحریف م یکنند مناسب‌تر خواهد بود. 
همه" آثار نسبتاً بزورگ مارکس و انگلس در کشور ما ترجمه شده است. 
ترس از -اين بایت که آتدایسم قدیم و ماتریالیسم قدیم در کشور ما 
با آن اصلاحاتی که مارکس و انکلس وارد کرده‌اند» تکمیل‌نشده خواهد 
باند» جداً بیجا و بیمورد است. بهمترین نکته‌ای که کمونیستهای 
باصطلاح بارکسیستی با و در واقع کمونیستهای مسخ کننده 
با رکسیسم اغلب همانا آنرا فراموش ی کنند» جلب توجه توده‌های هنوز 
رشدنیافته به برخورد آگاهانه بسائل دینی و انتقاد آگاحانه دین است. 
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از طرف دیگر بنمایندگان انتقاد علمی معاصر دین نظری بیفکنید. 
این نمایندکان بورژوازی تحصی لکرده نقریباً هميشه تکذیب خود را 
در مورد خرافات دیتی با آنجنان انکاری که پیدرنگ آنها را بعنوان برده 
مسلی و عفیدتی بورژوازی» بعنوان « کاسه‌لیسان تحصیل کرده خرانات 
دینی» رسوا می‌سازد» «تکمیل می کنند». 

دو بثال می‌زنم : پروفسور ر ,یو , ویپر در سال ۱۹۱۸ کتابچه‌ای 
یا عنوان : «پیدایش مسیحیت, (نشریات «فاروس:. مسکو ) منتشر ساخته 
است. مولف ضمن شرح نتایج عمده دانش معاصر » نه تنها با حرافات 
و با فریمی که حریه کلیسا بعنوان سازمان سیاسی است» پیکار نم یکند» 
نه تنها این مسائل را دور می‌زند» بنکه آشکارا ادعای واقعاً مضحک 
و بسیار ارتجاعی بمیان می‌کشد و می‌گوید باید بافوق هر دو 
«انتهام : هم ایدآلیستی و هم باتریالیستی قرار گرفت. این خد‌تگزاری 
به بورژوازی مسلط است که در سراسر جهان صدها ملیون روبل از 
زحستکشان سود می‌برد و برای پشتیبانی از دین صرف می کند. 

آرتور دروس دانشند معروف آلمانی در کتاب خود رافسانه دربارةٌ 
مسیح) ضمن رد خرانات قصص و روایات دینی» و ضمن اثبات این 
بطلب که سیحی وجود نداشت» در پایان کناب بنفع دین فقط بشکل 
تاژه و تر و تمیز و دحیلانه اظلهار نظر می‌کند که قادر است در برابر 
«سیل روزافزون ناتورالیستی, مقاوست ورزد (ص ۲۳۸ چاپ ؛ آلمانی» 
سال ۱۹۱۰). او مرتجع صریح و آگاهی است که آشکارا به استشما رگران 
کمک بی‌کند که خرانات قدیم و پوسیده دینی را با خرافات جدیدی 
که بیشتر نفرت‌آور و رذیلانه است» عوض کنند. 

این سخن بدان معنا نیست که نمی‌بایست کتاب دروس را ترجمه 
کز3ء: اخ بدا معناست که کمونیست‌ها و همه ماتریالیست‌های 
پیگیر من تحتی بخشیدن در مقیاس معین به اتحاد خود با بخش 
مترقی بورژوازی باید بلاانحراف آنرا هنکامیکه دچار ارتجاعیت می‌شود» 
اقشاء و رسوا سازند. این بدان معناست که اجتناب و دوری جستن از 
اتحاد با نمایندکان بورژوازی قرن ۱۸ یعنی آن دورانی که انقلابی بود» 
بمعنای خیائت بمارکسیسم و ماتریالیسم خواهد بود؛ چونکه «اتحاد» 


۸ لنین 


با دروس‌ها باين یا آن شکل» باین يا آن درجه برای با در میارزه با 
جهالت‌پرستان مسلط دینی حتمی است. 

مجله «پود ازنامنم ما رکسیزاه که می‌خواهد ارکان ماتریالیسم پیکارجو 
باشد باید جای زیاد برای تبلیغات آته‌ایستی و تشریح بطالب چاپی 
مربوطه» و برای اصلاح و جبران نارساییهای عظیم کارهای دولتی 
در این ساحه» تخصیص دهد. بویژه استفاده از آن کتابها و جزواتی 
که حاوی حقایق و بقایسه‌های مشخصی حستند و رابطه مناع طبقاتی 
و سازمان‌های طبقاتی بورژوازی معاصر را با سازمانهای موسسات دینی و 
تبلیغات دینی نشان می‌دهند حایز اهمیت است. 

همه" مطالب بربوط به ایالات ستحدهٌ امریکای شمالی که ارتباط 
رسمی و صوری و دولتی دین و سرمایه در آئها کمتر بچشم می‌خورد» 
فوق‌العاده مهم است. اما در مقایل برای ما روشن‌تر می‌شود که 
باصطلاح ودمکراسی بعاصره که منشویک‌ها و اس‌ارها و تا حدودی 
آنارشیست‌ها و ابثال آنها آنهمه اسعقولانه در برابرش جبهه بزمین 
می‌سایند) جز آزادی موعظه آنچه موعظه‌اش بنفع بورژوازی است و 
ینفع آنست که ارتجاعی‌ترین ایده‌ها و اندیشه‌هاء دین و جهالت‌پرستی 
و دفاع از استشمارگران و غیره تبلیغ و موعظه شود» چیز دیگری نیست. 

جای امیدواری هست» مجله‌ای که می‌خواهد ارکان باتریالیسم 
پیکارجو باشد» شرح کتابهای آته‌ایستی را باطلاع خوانندکان ما برساند 
و تعریف کند که این یا آن آثار از چه لحاظ و برای کدام گروه 
خوانندکان می‌توانند مناسب باشند و چه چیزهایی در کشور ما چاپ 
و منتشر شده (تنها ترجمه‌های کم و بیش خوب را باید نوتلهور شمرد 
5 تعدادشان چندان زیاد نیست) و چه چیزهایی باید چاپ و منتشر 


۳ 


شود. 


علاوه بر اتحاد با ماتریالیست‌های پیگیر که بحزب کمونیست‌ها 
تعلق ندارند برای کاری که ماتریالیسم پیکارجو باید انجام دهد اتحادی 
لازم است که اهمیتش اگر برای آن کار بیشتر هم نباشد کمتر 
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ئیست» اتحاد با نمایندکان علوم طبیعی معاصر که بماتریالیسم گرایش 
دارند و از دناع و تبلیغ آن برضد تزلزلات فلسفی بد بطرف ایدآلیسم 
و شکاکیت که در باصطلاح «جابعه" باسواد و تحسیلکرده, تسلط 
دارند» ترسی بدل راه نمی‌دهند, 

مقاله آ. تیمیریازیف دربارهٌ تثوری نسبیت اینشتین در شماره‌های 
اول و دوم مجله «پود اژناسنم ما رکسیزما, مایه" امیدواری است که 
مجله در تحقق بخشیدن باین اتحاد دوم‌هم» توفیق حاصل کند. 
باید توجه فراوان به آن میذول داشت. باید بخاطر سپرد که همانا 
از خرد شدن شدیدی که طبیعیات معاصر با آن مواجه است» بیشتر 
اوقات مکتبها و مکتبکها» جریان‌ها و چریانکهای فلسفی ارتجاعی بوجود 
می‌آیند. باین جهت دنبال کردن مسائلی که انقلاب بعاصر در رشته 
علوم طبیعی بمیان می‌کشد و جلب طبیعی‌دانان باين کار در مجله 
فلسفی مسئله‌ای است که ماتریالیسم پیکارجو بدون حل آن بهیچوجه 
نمی‌تواند نه پیکارجو باشد و نه ماتریالیسم. اگر تیمیریازیف در شمارةٌ 
اول مجله ناگزیر قید کرده که توده عظیم نمایندگان روشنفکران 
بورژوایی همه" کشورها به نگوری اینشتین چسبیده‌اند که خود او بکنتد" 
تیمیریازیف هیچکونه یورش مجدانه علیه پایه‌های ماتریالیسم نم یکند» 
پس این ابر متحصر به اینشتین نبوده بلکه بسلسله کامل تحول‌بخشندکان 
کبیر طبیعیات اگر هم نه په اکثر آنها از اواخر قرن ۱٩‏ گرفته 
پاپنطرف مربوط می‌شود, 

برای آتکه بحنین پدیده‌ای ناآکاهانه برخورد شود ما باید باین 
نکته پی‌ببريم که بدون پایه" متین و استوار فلسفی هیچ گونه علوم 
طبیعی و هیچ ساتریالیسمی نییتواند در سبارزه علیه تعرض و فشار 
ایده‌های بورژوازی و احیای جهان‌بینی بورژوایی مقاوست کند. برای 
بقاوبت در این مبارزه و برای بانجام ساندن آن با موفقیث کاسلء 
طبیعی‌دان باید ماتریالیست اسروزین» طرفدار آگه آن ساتریالیسمی باشد 
که مارکس نماینده آن است» یعتی باید ماتریالیست دیالکتیک باشد, 
کارکنان مجله" «پود ازنامنم مارکسیزما, برای ثیل باین حدف باید 
بررسی منظم دیالکتیک هکل را از نقطه" نظر ماتریالیستی سازمان دهند 


۷۰ لنین 


یعنی آن دیالکتیک را که مارکس عملاً در « کاپیتال» خود و در آثار 
تاریخی و سیاسی خود با چنان موفقیتی بکار برده است که حالا هر روز 
بیداری طبقات جدید برای زندی و برای میارزه در خاور (ژاپن و هند 
و چین) یعنی آن صدها ملیون بشریتی که بخش بیشتر ساکنان زسین 
را تشکیل می‌دهند و با عدم فعالیت تاریخی خود و با خواب تاریخی 
خویش تا کنون موجب رکود و وقفه و پوسیدگ در بسیاری از 
کشورهای پیشرو اروپا شده‌انده - هر روز بیداری برای زندق 
ملتهای جدید و طبقات جدیده بیش از پیش سا رکسیسم را تأیید م یکند. 

البته چنین بررسی و چنین تفسیر و چنین تبلیغ دیالکتیک هکل کار 
فوق‌العاده دشواری است و بی‌شک نخستین آزبونها در این رابطهء 
حاوی اشتباهاتی خواهد بود. اما تنها کسی اشتباه نم کند که هیچ 
کاری انجام نمی‌دهد. ما با اتکاه بانجه چگونه مارکس دیالکتیک هکل 
را با درک ساتریالیستی بکار می‌برد» می‌توانيم و باید این دیالکتیک 
را از کلیه جوانب مورد بریسی و پژوهش قرار دهیم» قطعاتی از آثار 
عمدة هگل را در مجله چاپ کنیم و برپایه" ماتریالیستی آنها را تسیر 
نماييم و با ذ کر نمونه‌هایی از کاربرد دیالکتیک توسط مارکس و 
همچنین آن نمونه های دیالکتیک در ناسبات اقتصادی و سیاسی را که 
تاریخ معاصر » بویژه جتگ معاصر امپریالیستی و انقلاب از آنها خیلی 
زیاد نشان میدهد تشریح کنيم. هیثت تحریریه و کارکنان 
مجله ,پود ازنامنم مارکسیزماه بنظر من باید یکنوع رانجمن 
دوستان باتریالیستی دیالکتیک هکلم باشد. طبیعی‌دانان معاصر (اگر 
شیوه تجسی را بلد باشند و اگر ما یاد بگيريم که بانها کمک کنیم) 
در دیالکتیک هکل با تفسیر ماتریالیستی» بان مسائل فلسفی که انقلاب 
در طبیعیات مطرح می‌سازد و یه آن مسائلی که روشنفکران طرفدار مد 
بورژوازی را «سر در گم ساخته, بارتجاع می‌رساند» پاسخهایی پیدا 
خواهند کرد. 

ماتریالیسم بدون تعیین چنین وظیفه‌ای برای خود و بدون انجام 
متظم و سیستماتیک آن نمی‌تواند ماتریالیسم پیکاجو باشد. این 
ماتریالسم بقول شچدرین بیشتر غلبه‌پذیر در پیکار می‌ماند تا پیکارجو 
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.)۳٩(‏ بدون این کار» طبیعی‌دانان بزرگ همانطوریکه اغلب تا کنون 
اتفاق افتاده است» در نتیجه گیری‌های فلسنی و در تعمیم نتایج کارهای 
خود» عاجز و نانوان خواهند بود. جونکه طبیعیات با چنان سرعتی 
پیشرفت می‌کنده دوران آنچنان تحولات عمیق انقلایی را در کلیه 
ساحه‌ها می‌گذراند که بدون نتیجه گیری‌های فلسفی بهیچوجه نمی‌تواند 
از عهده وظایف خود برآید. 

در پایان مثالی می‌زنم که بفلسنه مربوط نبوده و در هر حال 
مربوط بسائل اجتماعی است که مجله" «پود ازنامنم ما رکسیزماء 
می‌خواهد آنها را نیز مورد توجه قرار دهد. 

این مثال یک از نمونه‌های آنست که چگونه باصطلاح دانش 
امروزین در واقع حامل ناهنجارترین و نفرت‌انگیزترین نظریات ارتجاعی 
است. 

اخیرآً شمارةٌ اول مجله" «ا کونومیست (سال ۱۹۲۲) را که از 
طرف شعبه" یازدهم «انجین فنی روس, (4۰) چاپ و سنتشر می‌شود» 
برایم قرستاده‌اند. کمونیست جوان (باحتال قوی وقت نکرده با مضهون 
مجله آشنا بشود) از روی حسن‌نیت فوق‌الهاده با بی‌احتیاطی دربارةً 
آن اظهار نظر کرده است. در واقع این مجله نميدانم جقدر آگاهانه» 
ارکان خاوندیهای اروزین که با قبای علمیت و دمکراتیسم و غیره» 
خود را ه«ستور ساخته‌اند» بشمار می‌رود. 

آقایی بنام پ. آ. سور وکین بررسیهای مبسوطی باصطلاح «جامعه‌شنامی» 
«پیرامون تأثیر جنگ در این مجله چاپ م یکند. در مقاله فاضلانه 
امارات و استنادهای فاضلانه زیاد به آثار مولف در شته «جامعه‌شناسی» 
و به آثار استادان و همکاران متعدد خارجی وی شده است. فضل و 
تبحر وی از ایثقرار است : 


در صفحد ۸۳ می‌خوانم : 


,در حال حاضر در برابر هر ده هزار ازدواج در شهر 
پطروگراد ٩۲,۲‏ طلاق روی سی‌دهد که رقم سرسام‌آور و 


حیرت‌بخش است» ضمناً از هر صد ازدواج که عقدش فسخ 


۷۲ لنین 


شد ,اه مورد کمتر از یکسال و ۱۱ درصد کمتر از 
یکماه و ۲۲ درصد کیتر از دو باه و ۱؛ درصد کمتر 
از ۱-۲ باه و فقط ۰ درصد بیش از شش ماه دوام 
داشته است. این ارقام حای است که ازدواج رستی بعاصر - 
شکلی است که در واقع روابط جسی خارج از ازدواج را 
کتمان میکند و به هوسبازان امکان می‌دهدء «قانوناه اشتها 
و هوس خود را ارضاء کننده (,ا کونومیست» شماره » ص ۸۳). 


شک نیست که این آقا و آن انجمن فنی روس که مجله را منتشر 
م ی کند و چنین نظریاتی در آن درج بی کند» خود را طرفدار دمکراسی 
می‌شمارند و وقتی بنام واقی‌شان یعتی خاوندی و برتجع و و کسه‌لیس 
تحصیل کرده خرافات دینی» نامیده می‌شونده آنرا بزرگترین توهین بخود 
می‌شمارند. 

کمترین آشنایی با قوانین کشورهای بورژوازی درباره ازدواج و 
طلاق و کودکان زنان بی‌شوهر و همچنین با موضع واقعی در این 
باره بهر شخص علاقمند باین سسئله نشان می‌دهد که دمکراسی 
امروزین بورژوازی حتی در همه" دمکراتیک‌ترین جمهوری‌های بورژوازی 
از این لحاظ در مورد زنان و کودکان زنان بی‌شوهر همانا خاوندی 
است, 

این امر البته مانع منشویک‌ها» اس‌ارها و بخشی آنارشیست‌ها و 
همه احزاب بربوطه در باختر یست که یداد و فریاد دربارٌ دمکراسی 
و نقض آن توسط بلشویک‌ها ادامه دهند, در واقع همانا انقلاب بلشویی 
یکانه انتلاب دبکراتیک پیگیر در مورد سائلی نظبر ازدواج و طلاق 
و وفع کودکان زنان بی‌شوهر است. و این مسئله بستقيم‌ترین وجهی با 
متافع و علایق بیش از نصف اهالی هر کشورء برخورد دارد. تنها 
انقلاب بلشویک با وجود اسلاف بسیار زیاد بورژوایی خود که خود را 
انقلابهای دمکراتیک می‌نامیدند برای نخستین بار در رابطه مزبور؛ 
هم علیه ارتجاعی و خاوندی بودن» و هم علیه سالوسی مرسوبی طبقات 
زمامدار و ثروتمند بمبارزة قطعی پرداخت. 


دربارٌ اهمیت ماتریالیسم پیکارجو ۷۳ 


اگر ۲+ طلاق از ده هزار ازدواج بنظر آقای سور وکین رقم 
سرسام‌آور و حیرت‌بخش می‌آید فقط می‌توان احتمال داد که نویسنده 
یا در دیری آنچنان جدا و دور از زندگ زیسته و تربیت شده است که 
تصور نمیرود کسی وجود چنین دیری را باور کند, و یا حقبقت را بنفع 
ارتجاع و بورژوازی تحریف ب یکند. هر کسی که کم و بیش با 
شرایط اجتماعی در کشورهای بورژوازی آشناست می‌داند که تعداد 
واقعی بوارد طلاق واقعی (البته طلافهایی که مورد تجویز کلیسا و 
قانون تبست ) در همه‌جا بی‌اندازه زیادتر است. از این لحاظ فرق روسید 
با کشورهای دیگر تنها این است که قوانین آن سالوسی و همچنین 
بی‌حقی ژن و کودک او را تقدیس ثم یکند بلکه آشکارا و بنام حکوست 
دولتی پیکار منظم علیه هرگونه سالوسی و هر گونه بی‌حقی را اعلام 
می‌دارد. 

مجله* مارکسستی ناگزیر باید با چنین خاوندیان «تحصی لکرده, 
امروزین هم نبرد کند. لابد بخش بزری از آنها در کشور ما حتی 
پول از دولت می‌گيرند و برای آموزش جوانان در دستگاه دولت خدبت 
م یکنند صرفنظر از ایتکه آنها در این راه بیش اژ مفسدین و الواط 
معلوم‌الحال در نقش اظر و مراقب خردسالان در آموزشکه‌هاء بدرد 
نمی‌خورند. 

طبقه" کارگر در روسیه توانست حکومت را تصرف نماید؛ ولی هنوز 
طرز استفاده از آنرا یاد نگرفته است» چنانکه در غیر اینصورت همان 
معلمان و اعضای ائجمن‌های علمی را از مدتها پیش با نزاکت تمام 
بکشورهای «دمکراسی» بورژوایی روانه می‌ساخت, آنجا برای چنین خاوندی‌ها 


بهترین جاست. 

اگر میل آبوشتی باه یاه جی گیرد: 
۲ بارس ۰۱۹۲۲ از روی متن بجموعه" 
بجله" ,پود ازنامنم ما رکسیزما» آثار وه اه لین 
شماوه ۲ باه مارس سال ۱۹۲۲ جاپ پنجم» جلد 1 


ص ۲۳- ۳۲ ترجمه و چاپ 
شده است 


کنگره" بازدهم حزب 
کمونیست (بلشویک) 


۷ مارس - ۲ آوریل سال ۱۹۲۲ 


گزارش سیاسی کمیته" 
مرکزی حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه ۲۷ مارس 


(کفزدنها. ) رفقا! اجازه بدهید گزارش سیاسی کمیته* مرکزی را 
نه از اول سال بلکه از آخر آن شروع کنم. در حال حاضر بهمترین 
مسئله سیاسی» مسئله_کنفرانس ژن است (۱+), وی چون در بطبوعات 
ما تا کنون راجع به این مسقله مطالب زیادی گفته شده است و نظر 
به ایتکه من در سخترانی ششم بارس خود که چاپ شده نکات عمده را 
دربارهٌ این سئله ذکر کرده‌ام؛ لذا اگر خواستهای ویثه‌ای از جانب 
شماها برای تشریح جزئیاتی نباشد اجازه می‌خواهم وارد جزئیات آن نشوم. 

همه" شماها بطور کلی از کنفرانس ژن اطلاع دارید» جونکه 
مطبوعات در اين سورد جای زیاد - بنظرم حتی جای بسیار زیاد - بزیان 
نیازهای واقعی و عملی و ببرم نظام با بطور اعم و نظام اقتصادی 
ما بطور اخص تخصیص داده‌اند. بدیهی است که در اروپا و در تمام 
کشورهای بورژوازی خیلی دوست دارند کله‌ها را با انواع حرفهای 
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پرسروصدا دربارة کنفرانس ژن گرم ویا پرکنند. و ما این بار (گرچه 
نه فقط این بار ) از آنها تقلید می کنیم و بیش از حد هم تقلید م ی کنیم. 

باید بگویم که ما در کمیته" مرکزی برای تشکیل یک هیئت 
نمایندی از بهترین دیپلمات‌های خودسان تدابیر بمیار دقیقی اتخاذ 
کردیم (حالا ما عد؛ قابل ملاحظه‌ای دیپلمات شورری داریم و وضع 
حالا دیگر بانند آغاز موجودیت جمهوری شوروی نیست). با در 
کمیته" م رکزی رهنمودهای بحد کافی مبسوط برای دیپلمات‌های خودمان 
در ژن تنتلیم نمودیم و وقت زیادی صرف تنظیم این رهنمودها کردیم 
و چندین بار آنها را سورد شور و برسی و باز هم بررسی قرار دادیم. 
بدیهی است که در ایتجا مستله‌ای مطرح است که نمی‌خواهم بگویم 
یک مسقله جنگ است» چونکه سمکن است این کلمه سوجب سوءتعبیرات 
و سوءتفاهمات شود ولی بهرحال مسئله سسایقه است. در اردوکه 
بورژوازی جریان فوق‌العاده نیرومندی که از جریانهای دیگر بمرائب 
قوی‌تر است» وجود دارد و می‌خواهد کنفرانس ژن را عقیم گذارد. 
همچنین جریانمبای دیگری هستند که می‌خواهند بهر قیمتی شده از آن 
دفاع کنند و ب یکوشند این کنفرانس تشکیل گردد. حالا این 
جریانهای اخیر تفوق پیدا کرده‌اند. و بالاخره در اردوکاه همد" 
کشورهای بورژوازی جریانی هست که می‌توان آنرا پاسیفیستی نامید 
و باید انترناسیونال‌های دو و دو و نیم را تماماً جزه آن شمرد. این 
آن اردوگه بورژوازی است که میکوشد از یک سلسله پیشنهادهای 
پاسیفیستی دفاع کند و چیزی بشکل یک سیاست پاسینیستی مطرح سازد. 
ما بعنوان کمونیست دربارُ اين پاسیفیسم نظریات معینی داریم که تشریح 
آنها در اینجا ایداً لزومی ندارد. بدیهی است که با در کنفرانس ژن 
نه بعنوان کمونیست بلکه بعنوان بازرکان حضور پیدا می‌کنيم. هم 
با می‌خواهيم بعابله و دادوستد کنيم و هم آنها. سا می‌خواهيم بصرفه 
خود دادوستد کنیم و آنها می‌خواهند بصرفه" خودشان معامله نمایند. 
جریان بسط ببارژه حتی بمیزان اندی هم باشد بمهارت و کاردانی 
دیپلمات‌های با بستگی دارد. 

بدیهی است وقتیکه با در کنفرانس ژن بعنوان بازرکان ش رکت 


۷۹ لنین 


می کنیم این نکته برای با بی‌تفاوت نیست که با با آن نمایندگان 
اردوکه بورژوازی تماس و سروکار داریم که خواهان حل نظامی سسئله 
هستند و یا با آن نمایندکانی از به پاسیفیسم گوایگن دارند» حتی 
اگر این پاسیفیسم خیلی عم بد و از نظر کمونیستی تاب کوچکترین 
انتقاد را نداشته باشد. بهر حال بازرگانی که نتواند این تفاوت را درک 
کند و تاکتیک خود را برای نیل به هدفهای عملی سازکار نماید» 
بازرکان بدی است. 
ما در کنفرانس ژن با این هدف عملی شرکت م ی کنيم که دادوستدرا 
ترش دهیم و شرایطی فراهم سازیم که این دادوهتد وسیعتر و 
موفق‌تر گسترش یابد. ولی بهیچوجه سوفقیت کنفرانس ژن را تضمین 
نمی کنيم. تضمین این موفقیت مضحک و بی‌بعتی خواهد بود. یاید 
یکویم با وجود حشیارانه‌ترین و محتاطانه‌ترین ارزیابی امکاناتی که 
اکنون کنفرانس ژن عرضه می‌دارد بهرحال تصور می‌کنم اغراق و 
ببالغه تخواهد بود اگر گفته شود که ما به این حدف خود خواهیم 
رسید, 
اگر طرفهای ما در کنفرانس ژن بقدر کافی قوه ادراک داشته 
باشند و خی لجاجت بخرج ندهند با بوسیله این کنفرانس بهدف خود 
می‌رسيم و اگر بفکر لجاجت باشند در وراء کنفرانس بهدف دست 
مي‌يابيم. بهر حال بهدف‌های خود خواهيم رسید! 
آخر مبرم‌ترین و فوتی‌ترین و عملی ترین منافع کشورهای سربایه‌داری» 
بتافعی که در سالهای اخیر خیلی آشکار پیدا شده» خواستار رشد و 
بهبود و گسترش یازرکانی با روسیه است. و حال که چنین منافعی وجود 
دارد می‌توان بحث کرد و جدل کرد» بی‌توان بر سر برخی معاملات 
و دادوستدها ازهم جدا شد و بسیار هم احتمال دارد که کار به 
تفرقه بکشد- ولی در هر حال سرانجام این ضرورت اساسی اقتصادی 
خودش راه خويش را هموار خواهد کرد. و من فکر می‌کنم که از 
این لحاظ مي‌توانيم خاطرجمع باشیم . مدت را تضمین تم ی کنم 
وی در همین کردهمایی می‌توان با اطمینان زیاد گنت که 
اسر گسترش ناسبات صحیح بازرگانی بیان جمهوری شوروی و 
تمام جهان سربایه‌داری ناگزیر پیش خواهد رفت. چه وقفه‌هایی در 
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این مورد محتمل است نکته‌ای است که بموقع خود در گزارشی به 
آن اشاره خواهم کرد. اما تصور می کنم دربارةٌ کنفرانس ژن می‌توان 
بهمین اکتفاء کرد. 

پرواضح است رفقایی که مایلند مفصلتر با مسئله آشنا شوند و به 
فهرست اسامی اعضای هیثت نمایند که در روزنابه‌ها درج شده است 
بسنده نمی کنند» می‌توانند کمیسیونی انتخاب يا شعبه‌ای تشکیل دهند 
و با کلید" اسناد و بدارک کته" مرکزی و مکاتبات و رهنمودها 
آشنا شوند. بدیهی است که با جزئیات را بطور مشروط در نظر 
گرفته‌ايم چونکه تا کنون دقیقاً معلوم نیست که چه کسانی پشت سیز 
این کنفرانس خواهند نشست و جه شرایطی یا چه شرایط مقدباتی و یا 
قیودی در این بورد عنوان خواهد شد. تحلیل همه" این مطالب در 
اینجا کاری است به منتها درجه خلاف مصلحت و تصور می کنم عملاً 
هم سمکن نیست. تکرار می‌کنم کنگره از طریق شعبه و یا کمیسیون 
کاسلة امکان دارد در مورد این مسئله تمام اسناد راء خواه آنچه که 
انتشار یافته و خواه آنچه که در اختیار کمیند" مرکزی است جمع آوری 
نماید. 

به آنچه گنتد شد اکتفاء می‌درنن زیرا یقین دارم که بزرگترین 
دشواریهای ما در این مسئله نیست, این مسئله آن مسئله‌ای نیست کد 
تمامی حزب ما باید توجه عمدهٌ خویش را به آن معطوف دارد. مطبوعات 
بورژوازی اروپا بصنوعاً و تعمداً دربارٌ اهمیت این کنفرانس راه اغراق 
و مبالغه در پیش گرفته‌اند و توده‌های زحمتکش را فریب می‌دهند 
(هميشه نه‌دهم کلیه" مطبوعات بورژوازی در همه" این کشورها و 
جمهوری‌های آزاد دمکراتیک چنین عمل م ی‌کنند). ما کمی تحت 
تأثیر اين مطبوعات قرار گرفته‌ايم و روزنامه‌های ما مائند هميشه هنوز 
برسوم قدیمی بورژوایی تأسی می‌جویند و نمی‌خواهند در راه‌های جدید 
و مسیرهای سوسیالیستی کام نهنند و ما بیش از آنکه این مسئله درخور 
آن باشد سروصدا راه انداخته‌ايم. در واقع برای کموئیست‌هایی که بویژه 
سالهای دشواری نظیر سالهایی را که با از ۱۹۱۷ تا امروز» گذرانده‌ایم 
از سر گذرانده‌اند و ناظر آن بندوبست‌های جدی سیاسی بوده‌اند که ما 
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تا کنون دیده‌ايم کنفرانس ژن دشواری خاصی دربر ندارد. بیاد ندارم 
که در این باره نه تنها میان اعضای کمیته" مرکزی» بلکه حتی میان 
اعضای حزب با اختلاف نظر يا مناقشه‌ای بروز کرده باشد. و این 
یک امر طبیعی‌است» زیرا از نقطه" نظر کمونیستها» و حتی با در نظر 
گرفتن سایه و روشنی‌های مختلف بین آنها در اینجا هیچ چیز قایل 
مناقشه‌ای وجود ندارد. تکرار می کنم ما در کنفرانس ژن بعنوان بازران 
شرکت می‌کنيم تا به یاصرنه‌ترین شکل‌های کسترش دادوسند که 
آغاز شده و جریان دارد و حتی اگر کسی هم بتواند آنرا بزور برای 
مدتی کم یا زیاد ستوقف سازد بهر حال پس از این وقنه نا گزیر 
ترش خواهد یافت دست یابیم. 
از این رو با اکتفاء به این تذکرات مختصر پیرامون کنفرانی 
ون به مسائلی می‌پردازم که بنظر من مسائل عمده سیاست در سال 
گذشته و مسائل عمده سیاست در سال آینده است. بنظر من چنین 
می‌آید (یا بهرحال عادت کرده‌ام) که در گزارش سیاسی کته" 
م رکزی نباید تتها دربارهُ آن رویدادهایی سخن گوئیم که در سال مورد 
کوش روی داده‌اند بلکه همچنین باید دربارةٌ آنچه که در سال مورد 
گزارش پمثابه" درسهای سیاسی بدست آبده است و جنبه" عمده و اساسی 
دارد نیز صحبت کنیم تا سیاست خود را در سال آینده بدرستی تعیین 
نمائیم و چیزی در عرض سال یاد گرفتد باشیم, 
سئله" عمده عبارنست از سیاست اقتصادی جدید. سراسر سال 
بورد گزارش با شعار سیاست اقتصادی جدید جریان داشت. اگر ما 
طی این سال به پیروزی بزرگ و جدی و بازنگرنتتی دست یافته 
باشیم (اين بسئله هنوژ برای من بدون تردید نیست)» همانا این است 
که از میادی این سیاست اقتصادی جدید چیزهایی آسوخته‌ايم. اگر 
ولو اندی هم آموخته‌ايم واقعاً هم طی این سال در رشته" سیاست اقتصادی 
جدید حیزهای فوق‌العاده زیادی آموخته‌ايم. و ابا وارسی اینکه ما در 
واقع چه چیز و چه اندازه باد گرفته‌ایم» مطلبی است که گمان می‌رود 
پوسپلد* رویدادهای آتی یعنی پیشامدهایی که بستگ خیلی کم به اراده 
با دارند» مانند سثلاً بحران مالی قریب‌الوقوع» انجام گیرد. بنظر 
۳ 
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سن نکته عمده‌ای که باید دربارهٌ سیاست اقتصادی جدید خود بعنوان 
پایه‌ای برای کلیه" استدلالها و برای استفاده از تحربه این سال و 
تحصیل دروس عملی برای سال آینده در نظر گیریم» عبارت از سه 
نکنه" زیرین است : 

اولاء بقدم بر هر چیز اهمیتی که سیاست اقتصادی جدید برای 
ما دارد در وارسی این نکته است که با واقعاً به پیوند با اقتصادیات 
دهقانی دست می‌یابیم. در دوران پیشین رشد و تکامل انقلاب ما یعنی 
هنگایکه تمام توجه و همه" نیروها را بطور عمده وظیفه دفع تهاجم 
جذب کرده و یا تقریباً بکلی آنرا بلم نموده بود» دربارُ این پیوند آنچنانکه 
باید و شاید نمی‌توانستيم فکر کنیم» یعنی وقت پرداختن به این کار 
را نداشتيم, هنکامیکه وظیفه" مطلقاً مبرم و صرفاً حاد دفع خطر خفه شدن 
فوری توسط نیروهای غول‌آسای امپریالیسم جهانی دربین بود» تا حدودی 
اىکان داشت و بی‌بایست این مسئله را مورد بی‌اعتنابی قرار دهیم. 

سئله چرخش بسوی سیاست اقتصادی جدید در کنگرة گذشته با 
تواثق نظری فوق‌العاده و حتی با اتفاق آراء بیش از آنچه مسائل دیگر 
در حزب با حل می‌شدند (و باید اذعان نمود که بطور کلی صفت مشخصه 
حزب با توافق نظر زیاد است) در کنگره پیشین حل گردید. این 
تواثق نفلر نشان داد که ضرورت شوه برخورد جدید به انتصاد سوسیالیستی 
مطلقاً نضج پیدا کرده است. کسانی که در بسیاری مسائل اختلاف 
نظر دافتند و وضم را از نتطه" نظرهای گوناگون ارزیابی م یکردند به 
اتفاق آراء خیلی وود و بدون هیچگونه تردید به این نتبجه رسیدند که 
ما دارای برخورد وافعی نسبت به اقتصاد سومیالیستی و پی‌ریزی آن 
نيستیم و یگانه شيوةٌ یافتن این برخورد همانا سیاست اقتصادی جدید 


استء دو نیح سیر حوادث جنگ و رویدادهای سیاسی و در اثر 
رشد و توسعه" سربایه‌داری در باختر متمدن قدیم و بسط دامنه" شرایط 
اجتماعی و سیاسی در مستعمرات ناگزیر ما نخستین کشوری شدیم که 
در جهان کهن بورژوازی شکف وارد ساختیم و آنهم در لحظه‌ای که 
کشور ما از لحاظ اقتصادی اگر عقب‌انده‌ترین کشور نبود» در هر 
حال یک از کشورهای عقب‌انده بود. اکثریت عظیم دهقانان کشور 


۸۰ کت 


ما بزراعت کوچک انفرادی اشتغال دارند. ساختمان آن قسمتی که ما 
بتوانیم فوراً از برنامه* تعظیمی خود دربارُ ایجاد جامعه* کمونیستی انجام 
دهیم تا حدودی دور از آن جریانی انجام میگرفت که دریان وسیعترین 
توده‌های دهقانی می گذشت» توده‌هایی که سالیاتهای سنگین بر آنها 
پسته بودیم و با تذکر این نکته که جنگ کوچکترین تردیدی را در 
این مورد مجاز نمی‌شمارد» این مالیات را توجیه م یکرديم. و این 
توجیه» اگر آنرا تماما در نظر گیریم» با وجود اشتباهات اجتناب‌ناپذیر » 
مورد قبول دهقانان واقع شد, توده دهقانی رویهمرفته دید و درک 
کرد که این بارهای ستگین که بر دوشش گذارده می‌شد» برای دناع 
از حکوبت کارگری-دهقانی در برابر مالکین و برای آن لازم بود که 
هجوم سرمایه‌داران که خطر برباد رنتن کلیه" پیروزی‌های انتلاب را 
در برداشت با را خقه نکند. ولی بین آن اقتصادیاتی که در کارخاندها 
و فابریکهای می‌شده و سوسیالیستی و سوخوزها شالوده‌ریزی می‌شد و 
اقتصادیات دهتانی پیوندی وجود نداشت. 

ما اين نکته را در نکر پیشین حزب بروشنی دیدیم. این نکته 
را چنان بروشنی دیدیم که در حزب راجع یه این مسئله که سیاست 
اقتصادی جدید اگزیر است» هیچگونه تردیدی وجود نداشت. 

مشاهده ابنکه مطبوعات احزاب روسی مقیم خارجه که تعدادشان 
فوق‌العاده زیاد است» این تصمیم ما را چگونه ارژیابی م یکنند» بایزه 
است. ؛رق بیان این ارزیابیها بسیار ناچیز است : آنهاء که با خاطرات 
گذشته زندی می‌کننده هنوز هم عناد می‌ورزند و می‌گویند که 
کمونیستهای چپ (4۲) هنوز هم با سیاست اقتصادی جدید مخالفند. 
اين عده در سال ۱۹۲۱ مطلبی را که بسال ۱۹۱۸ مربوط بود و حتی 
خود کمونیست‌های چپ هم در کشور با آنرا فراموش کرده‌اند بخاطر 
آورده و تاکنون هم اين مطلب را می‌جوند و نشخوار می‌کنند 
و اطمینان می‌دهند که این بلشویکها معلوم است حیله گر و دروغکو 
هستند و کویا از اروپا سخفی می‌کنند که در اینجا میان خودشان اختلاف 
است. وقتی انسان این مطالب بی‌خواند با خود می‌گوید : بگذار در 
کنراهی بمانند. وقتی آنها در بارهٌ آنچه که در کشور با بی‌گذرد 


6سق 
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دارای چنین تصوراتی حستند» از این تصورات می‌توان بدرجه شعور و 
ادرا ک این پیرسردان به اصطلاح پسیار با کمال که اینک در خارجه 
مکان کرده‌اند» پی برد. ما ميدانيم که سیان ما هیچگونه اختلافی نبود 
و از آن جهت نبود که ضرورت عملی یک شیوه برخورد دیگر در سورد 
پی‌ریزی اقتصاد سوسیالیستی بر همکان روشن بود. 

آن اقتصاد نويتی که ما برای ایجاد آن می كوشيديم در کشور ما با 
اقتصادیات دهقانی پیوند نداشت. آیا حالا دارد؟ هنوز نه. تازه ما 
داریم به آن نزدیک می‌شویم. تمام اهمیت سیاست اقتصادی جدید» 
اهمیتی که در بطبوعات با هنوز هم اغلب آثرا همجا و هر جا که 
دلتان بخواهد جستجو می‌کنند جز در جایی که باید جستجو کرد» 
در آنست و فقط در آنست که پیوند آن اقتصاد نوینی را که ما با 
مساعی عظیم ایجاد می کنیم با اقتصادیات دهقائی بيابيم و خدمت با 
هم در همین است. و بد 

با بنای اقتصادیات نوین را بشیو؛ٌ کاسلاً نو آغاز کرديم بدون 
آنکه در سوردی کهنه را بحساب آوريم. و اگر بساختن آن نمی‌پرداختيم 
در همان ساههای اول» در همان سالهای اول بکلی سر کوب می‌شدیم. 
وی معنای این سخن آن نیست که اگر ما با چنین تهور صرف آغاز 
کرده‌ايم حتماً به همین نجو هم ادامد‌اش بدهیم, از کجا چنین مستفاد 
می‌شود؟ از هیچ جا. 

ما اژ همان آغاز می‌گفتيم که باید خیلی کار نو انجام دهیم و 
اکر رثتای کارگر کشورهایی که از لحاظ سرمایه‌داری بیشتر رشد 
یافته‌اند زود یما کمک نکنند» کار ما فوق‌العاده دشوار خواهد شد و 
بدون شک اشتباهاتی خواهيم کرد. مطلب عمده آنست که باید توانست 
هشیارانه دید که این اشتباهات در کجا روی داده و همه" کارها را 
از نو نجدید نمود. اگر لازم باشد که سرتاسر کار را نه دو بار 
بلکه چندین بار از نو آغاز کرد» این اسر نشان خواهد داد که با 
دور از خرانات و با هشیاری به وظلیفه" خود که بزرگترین وظیفه 


آن ما کموئیست انقلابی نخواهیم بود. 


در جهائست» برخورد می کنیم . 
اکنون ذکته مهم در سیاست اقتصادی جدید» فرا گرفتن درست 


۸۲ لنین 


تجربه" پارسال است. این کاری است که باید کرد و سا می‌خواهيم 
آنرا انجام دهیم. اگر می‌خواهيم بهر قیمتی شده به این هدف برسیم (و 
با آنرا می‌خواهيم و به آن هم خواهیم رسید! ) در آنصورت باید دانست 
که وظیفه اساسی و قاط تپ که وظایف دیگر را تابم خود می‌سازد 
عبارتست از برقراری پیوند سیان آن اقتصادیاتی که ما به شالوده‌ریزی 
آن پرداخته‌ايم (خیلی بد» خیلی ناشیانه ولی بهر حال بر پایه" اتتصادیات 
کاسلاً نوین سومیالیستی» تولید نوین» توزیع نوین به شالوده‌ریزی آن 
پرداخته‌ايم) و اقتصاد دهتانی که ملیونها و بلیونها دمتان با آن 
زندگ می کنند. ۲ 

این پیوند وجود نداشت و با باید مقدم بر هر حیز آنرا بوجود 
آدریم. باید همه چیز را تابع این حدف ساخت. ما باید هنوز این 
نکته را روشن کنیم که سیاست اقتصادی جدید تا چه اندازه تواسته 
است این پیوند را برقرار کند و چیزی را که ما ناشیانه به پی‌ریزی 
آن پرداخته‌ایم» ویران نسازد. 

با اقتصادیات خود را در رابطه با دهقانان شالوده‌رینی م ی کنیم. 
باید آثرا بارها تجدید نمائيم و چنان مرتب سازيم که میان کار 
سومیالیستی ما در زمینه صنایع بزرگ و کشاورزی و آن کاری که 
هر دهقان به آن اشتغال دارد پیوند برقرار باشد» همان کاری که دحقان 
در حالیکه با فقر و احتیاج دست بگریبان است هر طور از دستش 
برمی‌آید و بدون فضل‌فروشی انجام می‌دهد (زیرا وتتی او باید خود را از 
خطر ستقیم دردناکترین مرگ از کرستی رها ساخته و نجات بخنند 
دیگر چه جای فضل‌فروشی است؟). 

باید اين پیوند را نشان داد تا با آنرا پروشتی ببينيم و همه" مردم 
آنرا بیینند و تمام تودهُ دهقانی بپیند که میان زندق دشوار و فوق‌العاده 
پریشان و بسیار فقیرانه و دردناک کنونی او و کاریکه بنام آرمانهای 
دور سویالیستی انجام می‌گیرد رابطه‌ای هست. باید کاری کرد که 
برای انسان زحمتکش عادی و ساده معلوم شود که یک نوع بهبودی 
در وفع زند وی پیدا شده است و اینهم از آن لوع بهبودی نیست 
که عدهٌ کمی از دهتانان در دوران حکومت بلاکان و در دوران 
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سربایه‌داری حاصل میکردند و در آن هر می که بسوی بهبودی 
برسیداشتند (ییبودی البته بود و خیلی هم بزرگ بود) با توهین و 
تحتیر و امتهزاه نسبت به موژیک (دهتان ساده م.) و با زورگوئی 
به توده همراه بود» و این جیزی است که دهقانان فراموش نکرده‌اند و 
دهها سال دیگر هم فراموش نخواهند کرد. هدف با احیای پیوند و 
اثبات عملی این نکته بدهقان است که ما کار را از آنجا آغاز می‌کنیم 
که برایش منهوم و آشنا و فعل با وجود تنگدستی او میسر است؛ نه 
از آن حیزی که از نقطه" نظر دهقان دور و خیالبافی است؛ هدف 
با اثبات این نکته است که سی‌توانيم بوی کمک کنیم و کمونیست‌ها 
در لحظه‌ای که دهقان خرده‌پای ققیر و خانه‌خراب که بنحوی دردناک 
سفق م یکشد و در وضع دشوار بسر می‌برد؛ حالا بوی عمل کمک 
بی‌کنند. يا ما این نکته را اثبات خواهیم کرد یا اينکه دهتان بما خواهد 
کفت بروید گورتان را گم کنید. این امری است کاملا نا گزیر . 

چنین است اهمیت و مفهوم سیاست اقتصادی جدیدء و اس و اساس 
تمامی سبیایبت ما. آییجاست, درین عمده.ما از گماسی تجریة: سال گنشقد 
که طی آن سپاست اقتصادی حدید را اجرا کرده‌ايم. و اینجاست به 
اصطلاح قاعده عمدهٌ سیاسی ما برای سال آینده. در حال حاضر دهقان 
بما اعتبار می‌دهد و البته پس از آنهمه رویدادهای گذشته نمی‌تواند 


هم ندهد. حالا دهتان رویهمرفته روی موافتت نشان میدهد و می‌گوید : 
«باشد» اگر بلد نیستید صبر م ی کنيم شاید یاد بگیرید,. ولی این اعتبار 
نمی‌تواند_بی‌پایان باشد. 

این نکته را باید دانست و پس از دریافت اعتبار بهرحال باید 
عجله کرد. باید دانست لحظه‌ای فرا می‌رسد که کشور دهقانی دیگر 
بما اعتبار ندهد و زبانی فرا خواهد رسید که اگر بکار بردن این 
اصطلاح بازاری مجاز باشد نقد خواهد خواست و تسیه نخواهد داد. 
رولی حالا بهر صورت پس از اينهمه ماهها و سالها تعویق» شما زمامداران 
بحترم صحیعترین و مطمتن‌ترین شیوه را فرا گرفته‌اید "که بما کمک 
کنید تا از ورطه نیاز و فتر و گرسنی و پریشانی نجات یابیم. شما 
از عهده این کار بربپایید و آثرا ثابت کرده‌اید,. چنین است آن 


۸ لنین 


استحانی که ما در برابر آن قرار داريم و همانا این امتحان است 
که سرانجام همه مسائل را حل خواهد کرد : هم سرنوشت نپ را 
و هم سرنوشت حکوبت کمونیستی در روسید را. 

با خواهیم توانست کار مستقيم خود را بسرانجام رسانیم یا ند؟ 
این ثپ بدردی خواهد خورد یا نه؟ اگر صحت عقب‌نشینی معلوم شود 
در آن صورت باید پس از عقب‌نشینی با نوده دهقان بهم پیوندیم» 
و با آن صدها بار آرام‌تر وی ضمناً محکم و بلاانحراف پیش برویم 
تا هميشه بپیند که ما بهرحال پیش می‌رويم. در چنین صورتی آرسان دا 
مطلفاً شکست نا پذیز خواهد بود و هیچ قدرتی در جهان بر دا پیروز 
نخواهد شد. ما هنوز تا کنون در عرض این نخستین سال به این هدف 
خود نرسيده‌ايم. و این نکته را باید آشکاراً گفت. و من جداً معتقدم 
(و سیاست اقتصادی جدید ما امکان می‌دهد با وضوح و استواری کامل 
این نتیجه گیری بشود) که اگر ما تمامی خطر بزرگ را که در نپ 
نهفته است درک کنيم و تمام پیروهای خود را متوجه نقاط ضعیف 
نمائیم» اين سئله را حل خواهيم کرد. 

باید با توده دهقانی؛ با دهقانان زحمتکش عادی پیوند برقرار 
2 و پیشروی را بمراتب و بی‌اندازه کندتر از آنچه سا آرژویش را 
داشتيم ولی در عوض بنحوی که همه توده‌ها با ما در حرکت باشندء 
آغاز کرد. آنوقت این حرکت هم بموقع خود چنان سرعت خواهد گرفت 
که با حالا حتی تصورش را هم نمی‌کنيم. بنظر من این نخستین 
درس سیاسی اساسی سیاست اقتصادی حدید است, 

دودین درس که جنبه فرعی‌تری دارد» وارسی بنگاههای صنعتی 
دولتی و سربایه‌داری از راه مسابقه است. اکنون در کشور با 
شرکت‌های سختلطی تشکیل می‌شود که دربار آنها بعداً کمی صحبت 
خواهم کرد. این ش رکت‌ها بانند تمامی بازرانی دولتی ما و تمامی 
سیاست اقتصادی جدید با عبارتند از کاربرد شیوه‌های بازرانی و 
شیوه‌های سرمایه‌داری بوسیله با کمونیست‌ها, آنها ضمناً این معنا را 
دارند که میان شیوه‌های سربایه‌داری و شیوه‌های با یک سسابقه عملی 
دایر می‌گردد. عم بقایسه. کنید. ما تا حالا برنامه می‌نوشتيم و 
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وعده می‌داديم که در وقت خود ضرورت کال داشت. بدون برنامه 
و وعده نمی‌توان دست به انقلاب جهانی زد, اگر عناصر کارد سفید و 
از جمله منشویک‌ها» به این مناسبت یما دشنام می‌دهند: این فقط 
نشانه آنست که منشویکها و سوسیالیستهای انترناسیونال دو و دو و نیم 
دربارة اينکه اصولا رشد و تکامل انقلاب به چه نحوی انجام می گیرد 
هیچگونه تصوری ندارند. با از طریق دیگری جز این طریق نمی‌توانستیم 
کار را شروع کنیم. 

ولی حالا وضع چنان است که باید بوایسی کارهای خود بپردازیم» 
و آنهم بنجو جدی» نه به آن نحوی که از راه مژسسات لنترل و 
بازرسی انجام می‌گیرد که توسط خود این کمونیست‌ها ایجاد می‌شود» 
حتی اگر این سوسسات کنترل خیلی هم عالی باشید و در دستگاه 
موسات شوروی و در دستگاه سازمانهای حزبی بوده و تقریباً مسبات 
کنترل ایدآل باشندء اژ نقطه نظر اتتصاد دحتانی مسخره و خنده‌دار 
است؛ وی از نقطه نظر ساختمان ما ابداً مسخره نیست. ما حالا موسات 
کنترل و نظارت ایجاد می کنیم وی من حالا در باه این وارسی صحبت 
نمی کنم بلکه سخنم در باره آن وارسی است که از نقطه نظر اقتصاد 
توده‌ای وارسی باشد. 

سربایدار می‌توانست چیزهای مورد نیاز را تأمین کند. البته این 
کار را بد انجام می‌داد» غارنگرانه انجام می‌داد» بما توهین می کرد» 
با را می‌چاپید. کارگران و دهقانان ساده‌ای که دربار؛ کموئیسم بحث 
نمی کنند چوتکه نمی‌دانند چیست» از این مطلب پاخبرند. 

«ولی سربایه‌داران بهرحال می‌توانستند حیزهای مورد نیاز را تأمین 
کنند. آیا شما می‌توانید؟ نخیر» شما نمی‌توانید,. اینها صداهایی بود 
که در بهار سال گذشتد بگوش می‌رسید, ۳ چه این صداها هميشه 
وافح و روشن نبود ول بهر حال زبینه تمام پحران بهار سال گذشته 
بشمار می‌رفت. «و شما آدسهای بسیار خوبی هستید ولی از عهدة انجام 
آن کار اقتصادی که به آن دست زده‌اید برنمیآئید». چثین است 
ساده‌ترین و کشنده‌ترین انتقادی که در سال گذشته دهتانان و بوسیله 
آنها قشرهایی از کارگران از حزب کمونیست بیکردند. و بهمین 


است 


۸ مین 


جهت در سئله مربوط به نپ» این ماد قدیمی چنین اهمیتی پیدا 
می کند. 

وارسی واقعی لازم است. در کنار با سربایه‌دار فعالیت می کند 
و غارتگرانه هم فعالیت می‌کند» نفع می‌برد» ول کار خود را بلد 
است. اما شمات شما بی‌خواهید به شیوةٌ جدید کار کنید: نفعی 
ندارید» اصول شما کمونیستی است» ایدآلها خوب است - خلاصه 
مانند مقدسینی هستید که زنده‌هایتان هم سزاوار بهشتید - ولی آیا کار 
بلدید؟ وارسی لازم است» آنهم وارسی واقعی» نه آن وارسی که کمسیون 
م رکزی کنترل و بازرسی تحقیق و توبیخ می‌کند» و کمیته اجرائية 
مر کزی سراسری به سسئولیت جلب میکند بلکه وارسی واقعی از نقطله 
نظر اتتصاد. ملی, 

چه. کموئیست‌ها انواع سهلت‌ها داده شده است» بقدری اعتبار به 
آنها داده شده که بهیچ دولتی داده نشده است. البته کمونیست‌ها 
کمک کردند که از شر سربای‌داران و ملاکین رهایی حاصل آید؛ 
دهتانان برای این مسئله ارزش قایلند» آنها هم بعنوان اعتبار سهلت 
دادند» ول همه اینها تا وقت معیتی است. از آن پس دیگر وقت وارسی 
است ۰ آیا می‌توانید اقتصاد را طوری اداره کنید که بدتر از اداره 
کردن دیگران نباشد؟ سربایه‌دار قدیمی بلد است ولی شما بلد نیستید, 

این نختین درس و نخستین بخش عمدث گزارش سیاسی کمیته 
مرکزی است. با شیوهٌ ادارٌ امور اقتصادی را بلد نیستیم» و این مسئله 
در عرض یکسال ثابت شده است. میخواستم بعنوان مثال چند « گوس‌تراست, 
(ببینید در زبان زیبای روسی که تورکنیف آنقدر آنرا ستوده است چه 
کلمه‌ای بکار رفته ) را بگیرم و نشان دهم که چگونه ما می‌توانیم امور 
اتتصادی را اداره نمائیم. 

بتأسفانه بعللی چند و تا حدود زیادی بعلت بیماری» نتوانستم این 
بخش گزارش را تنظیم نمایم و تنها می‌توانم به بیان معتقدات خود که 
مبتنی بر «شاهده آنچیزی است که روی می‌دهدء بسنده کنم, در عرض 
سال يا وضوح کاسل ثابت کرديم که ادارژُ امور اقتصادی را بلد 
نیستیم. این درس اساسی است. یا در سال آینده عکس آثرا به اثبات 
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خواهیم رساند و يا اینکه حکوست شوروی نمی‌تواند بموجودیت خود 
ادابه دهد. بزرگترین خطر ناشی از آنست که همه به این نکته 
پی نمی‌برند. اگر همه کمونیستها و مسئولان اور با وضوح پی 
می‌بردند که ما شیوهٌ کار را بلد نيستيم و باید بيائيم از اول یاد 
بگیریم» سا موفق می‌شدیم» و این بنظر من نتیجدٌ عمده و اصلی 
می‌بود. ولی به اين نکته پی نمی‌برند و مطلنند که اگر کسی چنین 
قکر کفد غعب‌بنافده استف ییا قموتيسم زا تتابوشه ای اگر 
پیاموزد شاید بفهمد. نخیر» ببخشید مطلب سر اين نیست که دستان 
و کارگر غیرحزبی کمونیسم را نیاموخته‌اند» بلکه برسر آنست که زسان 
شرح و بسط برنابه و دوران دعوت مردم به اجرای این برنامه عظیم 
سپری شده است. آن زبان گذشته و حالا باید ثابت کرد که شما در 
وضع دشوار کنونی می‌توانید عملا به اقتصاد کارگر و دهقان کمک 
کنید تا آنها ببینند که شما از عهده مسابته بر آمده‌اید. 

ش رکت‌های مختلطی که با به تشکیل آنها پرداخته‌ايم و در 
آنها هم صاحبان سرمایه‌های خصوصی روس و خارجی و هم کمونیست‌ها 
شرکت دارند ی از آشکالی است که در آن می‌توان مسابقه را بدرستی 
سازبان داد و این نکته را فرا گرفت و نشان داد که با ميتوانيم نه 
بدتر از سرمایه‌داران پیوند با اقتصاد دهقانی برقرار سازیم» میتوانیم 
نیازهای آثرا برآورده سازیم و ميتوانيم بدهقان کمک کنیم با همان 
وشعی که حالا دارد و با وجود تمام جهالتتش پیش برود زیرا د گرگون 
ساختنش در کوتاه بدت بحال است, 

ین است آن مسابقه‌ای که بعنوان وظیفه بطلناً تأخیرناپذیر در 
برابر با قرار دارد, کنه سیاست اقتصادی حدید و بنظر من همه 
ماهیت سیاست حزبی در اینجاست. در کشور با مسائل و دشواری‌های 
صرفاً سیاسی هر چه بخواهید هست و شما از آنها خبر دارید: هم 
کنفراسی ژن و هم خطر مداخله مسلحانه. دشواریها بسیار بزرگ 
داریم وی هبه آنها در بقایسه با این مشکل ناجیزند. در آن مورد با 
دیدیم که کار برچه متوال است و بسیاری چیزها یاد گرفتیم و 
دیپلماسی بورژوازی را آزموديم. این نکته‌ای است که مدت :۱ سال 


۸۸ لین 


بنشویکها پما یاد داده‌اند و چیز بفیدی هم یاد داده‌اند. و این 
تازگ ندارد. 

ول کاری که ما باید در رشته اقتصادیات انجام بدهیم این است 
که حالا باید از عهدهٌ مسابقه با یک شاگرد تاجر عادی» با یک 
سرمایه‌دار معموی با تاجری که پیش دهقان می‌رود و دربارهٌ کمونیسم 
هم با وی بحث تم ی کند» - مسلماً بحث نخواهد کرد بلکه در این باره 
بحث ب ی کند که اگر باید چیزی تنهبه نمود و بدرستی معامله کرد و 
چیزی ساخت من آثرا برای شما گران می‌سازم ولی کموئیست‌ها شاید 
از اينهم گرائتر و حتی ده برابر گرانتر بسازند. اين است آن تبلیغاتی 
که اکنون ساهیت مطلب را تشکیل می‌دهد» ريشه اقتصادیات در 
همین جاست. 

تکرار می کنم» در سایه سیاست صحیح خودمان ما از مردم مهلت 
و اعتبار دریافت داشته‌ايم و اگر بخواهيم بزبان نپ صحبت کنیم» 
این یک براتی است وی بوعد این برات ذکر نشده و در برات قید 
نگردیده است؛ از متن برایم معلوم نیست کد چه وقت برای وصول ارائه 
خواهد شد. خطر در اینجاست و همانا در اینجاست آن خصوصیتی که 
بروات سیاسی را از بروات عادی تجاری متمایز می‌سازد. و با باید 
تمام توجه خود را به این نکته معطوف داریم و به آن دلگرم نشویم 
که همه‌جا بهترین کمونیست‌ها بعنوان اولیای امور در تراست‌های 
دولتی و ش رکت‌های مختلط نشسته‌اند - از این اسر کوچکترین نتیجه‌ای 
حاصل نمی‌شود» زیرا آنها ادارٌ ابور اقتصادی را بلد نیستند و از این 
لحاظ از یک شاگرد تاجر عادی سربایه‌داری که مکتب کارخانه 
بزرگ و کمانی بزرگ را گذرانده است» بدترند. ما به این نکتد 
معترف نیستيم و در اینجا اثر غرور کمونیستی یا اگر بخواهيم مطلب 
را به زبان کبیر روسی بیان داریم اثر به اصطلاح کمچوانستوا دیده 
می‌شود, مطلب سر این است که کمونیست مسئول امور از بهترین اتراد 
کاملا شراقتمند و فداکاراست که اعمال شاقه‌را تحمل کرده و از مرگ 
نترسیده است» بلد نیست دادوستد کند» چونکه اهل این کار نیست» 
این کار را یاد نگرفته و نمی‌خواهد یاد بگیرد و نمی‌فهمد که باید 
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اول الفبا یاد بگیرد. او کمونیست و انقلابی است و بزرگترین انقلاب 
جهان را انجام داده است و اگر اهرام چهل‌کانه هم بوی ننگرند حداقل 
چهل کشور اروپا با اسید رهایی از شر سرسایه‌داری بوی چشم دوخته‌اند 
وی او باید از یک شاگرد تاجر عادی که ده سال در انبار ارد و 
گندم پادویی کرده و در این کار سرشته دارد جیز یاد بگیرد» و 
او » این کمونیست بسئول اسور» و این انقلابی فداکار نه فقط این 
تکته را نمی‌داند بلکه حتی نمیداند که نمی‌داند. 

از این رو هم رفتا اگر ما اقلا نقض اول یعنی ادانی را اصلاح 
کنیم» به ین پیروزی‌ها نایل شده‌ايم, ما باید از این کنگره با 
این اطمینان بیرون برويم که این نکته نمی‌دانستيم و باید از اول الفبا 
یاد بگیریم. با همد" اينها هنوز انقلایی بودن خود را از دست نداده‌ايم 
(با اينکه بسیاری می گویند و حتی چندان بی‌اساس هم نمی گویند که با 
بور و کرات شده‌ايم) و می‌توانيم این مطلب ساده را درک کنیم که 
در ابر تاژه و فوق‌العاده دشوار باید توانست کار را بارها از اول 
شروع کرد : یک یار شروع کردی با بن‌بست روبرو شدی - از نو 
شروع کن و بهمین ترتیب ده بار کار را از سر بگیر» وی بهدف 
خود برس, کبر و افاده را کنار بگذار و مغرور نباش که تو کمونیست 
هستی ولی یک شا گرد تاجر غیرحزیی و شاید هم یک عنصر کرد سفید 
و حتماً هم یک عنصر_کاردسفید کاری را بلد است که از لحاظ اتتصادی 
بهر اقبمتی گنده باید آنرا ائجام داد و تو آن کار را بلد تیستی. اگر 
تو کموئیست بسئول هستی و صدها درچه و عنوان و متصب 
رشوالیه, کمونیستی و شوروی داری و این نکته را درک م یکنی؛ 
پس بهدف خود می‌رسی چونکه یاد کرنتن این کار سمکن است. 

با طی این سال به مونقیتهایی گرچه بسیار کوجک نایل آمده‌ایم» 
ولی این موفتیتها بسیار ناچیزند. تکنه عمده آنست که ماء کموئیست‌های 
مسئول و بسیار باایمان روس درک نم یکنيم که کاردانی‌سان در این رشته 
از هر شاگرد تاجر قدیمی کمتر است و اعتقادی که رواج کسترده 
داشته و همه" کموئیست‌ها در آن شریک باشند به این نکته نداریم, 
تکرار م یکنم باید کارآموزی را از همان ابتداء آن آغاز کرد. اگر 


۹۰ لنین 


ما این نکته را درک کنیم» از عهده استحان و آنهم امتحان جدی 
پرمی‌آئيم که بحران مالی قریب‌الوتوع از ما بعمل خواهد آورد» 
اين امتحان را بازار روسیه و بین‌المللی که با تابع و وابسته آنیم 
و از آن نمی‌توانيم جدا شویم بعمل خواهد آورد. این یک امتحان جدی 
است زیرا ضمن آن می‌توانند هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحانا 
سیاسی با را بکوبند. 

مطلب همین طور و فتط همین طور مطرح است» زیرا در اینجا 
بسایقه جدی است و جنبه قطعی دارد. ما برای حل مئنکلات سیاسی 
و اقتصادی خودیان راه‌ها و چاره‌های ژیاد داشتيم و ميتوانيم با 
سرافرازی بخود بباليم که تاکنون توانسته‌ايم از تمام این راه‌ها و 
چاره‌ها ضمن درآمیختن گونا گون آنها با هم و با انطباق بر اوضاع و 
احوال مختلف استفاده کنیم» ولی حالا هیچ راه چارُ دیگری نداریم. 
اجازه بدهید بدون هر گونه اغراقی این تکنه را بشما بگویم که از این 
جهت ,«نبرد نهایی و قطعی» واقعی نه با سرمایه‌داری بین‌الملی - که 
هنوز «نبردهای نهایی و قطعی» زیادی با آن در پیش است - بلکه با 
سرمایه‌داری روسء با همان سربایهداری که از درون اقتصاد کوچک 
دهقانی میروید» با همان سربایه‌داری که بوسیله" این اقتصاد حمایت 
می‌شود» در پیش است. اینجا در آیند نزدیک که موعدش را دقيقاً 
نمی‌توان معین کرد؛ نبرد در پیش است. در اینجا با «نبرد نهایی و 
قطعی» روبرو هستیم و هیچگونه طفره‌ای» نه طفره سیاسی و نه طفرة 
دیگر نمیتواند وجود داشته باشد» زیرا این امتحانی است در مسابقه با 
سربایه" خصوصی. یا ما در مسایقه با سرمایه" خصوصی از عهده این 
استحان برمی‌آئيم یا آنکه شکست کامل خواهيم خورد. برای سب 
موفقیت در این امتحان قدرت سیاسی و متابع زیاد اقتصادی و غیره 
داریم و هر چه بخواهید داریم جز کاردانی. فاقد کاردانی هستیم. و 
اگر ما این درس ساده را از تجربه سال گذشته بگيريم و آفرا برای 
سراسر سال ۱۹۲۲ سربشق خود قرار دهیم بر اين دشواری نیز گرچه 
از دشواری پیشین بسی بزرکتر است» زیرا مبتای آن در خود ماست 
غلبه خواهيم کرد.. این دیگر فلان دشمن خارجی نیست. مشکل کار 
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در آن است که خود با نميخواهيم آن حقیقت ناگواری را که بر ما 
تحمیل شده درک کنيم و نمی‌خواهيم بد وضع نا گواری که باید به 
آن تن در داد؛ تن در دهیم یعتی اينکه کارآموزی را از همان آغاز 
شروع کنیم. این درس دوم است که بنظر من از سیاست اقتصادی 
جدید ناشی رت 

و اما درس اشافی سوم دربارة سثله سرمایه‌داری دولتی است, 
حیف که رفیق بوخارین در کنگره حضور ندارد» میخواستم کمی با او 
بحث کنم» ولی بهتر آنست که این بحث را تا کنگرة آینده به تعویق 
اندازم. دربارٌ سئله سربایه‌داری دولتی بنظرم اشتباه مطبوعات ما 
بطور کلی و حزب با بطور کلی در آنست که دچار روشننکرمآبی 
و لیبرالیسم می‌شويم و دربار چگونگ مفهوم سربایه‌داری دولتی اظهار 
فضل م ی کنيم و کتابهای قدیمی را مطالعه می کنیم و حال آنکه در این 
کتابها اتفاقاً یکلی از چیز دیگر سخن می‌رود : در این کتابها از آن 
سربایه‌داری دولتی سخن بی‌رود که در شرایط سرمایه‌داری هست و 
حتی کتابی دربارهٌ سرمایه‌داری دولتی مربوط بدوران کموئیسم پیدا 
نمی‌شود. حتی مارکس هم به این فکر نیفتاد که کلمه‌ای در این باره 
بنویسد و بدون آتکه بیانی دقیق یا تذکرات غیر تقایل تکذیب در 
این باره بکند درگذشت. پس حالا باید که ما خودبان از اين وضع 
مشکل بیرون آئیم, و اگر مطبوعات خودمان را دربارٌ سمثله سرمایه‌داری 
دولتی مرور کنیم» همانطوریکه من ضمن تهیه اين گزارش سعی کردم 
نظر کلی به آنها بیندازم یقین حاصل می‌کنيم که در این سورد تیرها 
بخطا می‌رود و توجه کاملاً بطرف دیگر معطوف است. 

سربایه‌داری دولتی در تمام کتابهای اقتصادی به آن سرمایه‌داری 
در نظام سرایه‌داری اطلاق بی‌شود که دولت این يا آن مژیسد 
سربایه‌داری را مستقیماً تایع خود م یکند. وی دولت در کشور با دولت 
پرولتری است و به پرولتاریا تکیه می‌ کند و تمام مزایای سیاسی را به 
پرولتاریا می‌دهد و قشرهای پائینی دهقانان را از طریق پرولتاریا بسوی 
خود جلب م یکند (بخاطر دارید که ما این کار را با کمیته‌های 
دهقانان تهیدست شروع کرده‌ايم ) ( ۱۲:). بهمین جهت هم هست که 


۹۲ لئین 


سرمایه‌داری دولتی اشخاص بسیار و بسیاری را گمراه می‌کند. برای 
جلوگیری از چنین وضعی باید نکته" اساسی را در نظر کرفت و بخاطر 
داشت که سربایه‌داری دولتی به آن شکلی در کشور با هست در 
هیچ تلوری و در هیچ نوشته و کتایی مورد تحلیل قرار نگرفته و 
آنهم به این علت ساده که کید" مفاهیم عادی بربوط به این کلمات 
با حکومت بورژوازی در جامعه" سرسایه‌داری ونق داده شده است. ولی 
جامعه" کشور ما که اینک از مسیر سرمایه‌داری خارج شده وی منوز 
در مسیر نو گام ننهاده است جامعه‌ای است که پرولتاریا در آن زبام 
حکوست را در دست دارد نه بورژوازی, ما نمی‌خواهيم این نکته را 
بفهمیم که وقتی می گوئيم «دولت, دولت یعنی ماء یعنی پرولتاریاء یعنی 
پیشاهنگ طبقد* تاک سرمایه‌داری دولتی - آن سرمایه‌داری است 
که با می‌توانيم محدودش سازیم» قادريم حد و حصر آلرا معین کنیم» 
این سربای‌داری با دولت مربوط است و این دولت هم کارگرانند» 
بخش پیشرو کارگران است» پیشاهنگ است» با هستیم. 

سربایه‌داری دولتی آنچنان سرمایه‌داری است که ما باید آنرا در 
چارچوب بعینی محدود سازیم و این همان کاری است که تا کنون 
نتوائسته‌ايم انجام دهیم. کنه مطلب در همین جاست. و ایتکه این 
سربایه‌داری دولتی چگونه خواهد بود امری است مربوط بخود ما. با 
بحد کافی؛ بحد کبل کافی قدرت سیاسی داريم و وسایل اقتصادی 
هم بحد کانی در دسترس با هست ولی کارداتی آن پیشاهنگ طبتد؛ 
کارگر که به پیش آمده تا امور را مستقیماً اداره کند و حدود را برقرار 
سازد و حدود خود را از دیگران مشخص نماید و نه فقط تایع نشود 
بلکه به تبعیت خویش درآورد» بقدر کافی نیست. در اینجا فقط کاردانی 
لازم است ولی ما آنرا نداریم. 

در تاریخ این وضع کسلاً بی‌سابقه است که پرولتاریاء پیشاهنگ 
انقلایی» به اندازه کاسلگ کافی دارای قدرت سیاسی باشد و سربایه‌داری 
دولتی در کنار آن است, نکته اساسی ایتجاست که با بدانيم که این 
همان سرمایه‌داری است که مي‌توانيم و بایستی آنرا مجاز شماریم» 
می‌توانیم و بایستی آنرا در چارچوبی محدود سازیم» زیرا این سربایه‌داری 
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برای قشرهای وی دهقانان و سربایه خصوصی که باید چنانل معامله 
و دادوستد کند که نیازهای دهقانان را بر آورده سازد» لازم است. 
باید کارها را طوری ترتیب دهیم که جریان عادی اقتصاد سربایه‌داری 
و معاملات سربایه‌داری امکان‌پذیر باشدء زیرا این چیزی است که برای 
مردم لازم است و بدون آن زندی سمکن نیست. بقیه" چیزها برای 
آنهاء برای این اردوگه» ضرورت بطلق ندارد. آنها با مابقی حیزها 
می‌توانند بسازند. شما کمونیست‌ها» شما کارگران» شما بخش آگه 
پرولتاریا که به اداره کردن امور دولتی پرداخته‌اید کاری کنید دولتی 
که در دست دارید بشیوهٌ شما عمل کند. اینک سای را بسر برده‌ايم 
و دولت در دست ماست؛ ولی مگر این دولت در رشته" سیاست اقتصادی 
جدید بشیو؛ٌ ما عمل کرده است؟ نخیر. ما نمی‌خواهيم بگوئيم که به 
شیوهٌ ما عمل نکرده است. پس چگونه عمل کرده‌است؟ لحظه‌ای پیش 
می‌آید که اختیار ماشین از دست می‌رود؛ ظاهراً مثل اینکه رانندهٌ 
ساشین در جای خود نشسته وی ماشین بجایی تمی‌رود که راننده می‌خواهد 
آنرا ببرد» بلکه بجایی می‌رود که موجودی» سوجود پنهانی» غیرقانونی 
خدا می‌داند چه کسی» سفته‌باز» صاحب سرمایه" خصوصی يا هم این 
و عم آن ماشین را می‌برند» ولی ساشین بکلی و چه بسا بهیچوجه آنطور 
نمی‌رود که راننده‌ای که پشت رل نشسته است تصور می‌کند. و این 
آن نکته" اساسی است که باید دربارژٌ سرمایه‌داری دولتی بیاد داشت. 
باید در این رشته" اساسی از همان ابتداء آموشت و فقط وقتی که با 
در این رشته تسلط کاسل پیدا کنیم و بدرک کاسل برسیم می‌توائیم 
تضمین کنیم بفرا گرفتن این نکتد نائل خواهیم آمد. 

حالا می‌پردازم به مسئله متوتف ساختن عقب‌نشینی که من ضمن 
سخنرانی خود در کنگرة فلزسازان از آن سخن بمیان آوردم. از آن 
زسان تا کنون» چه در بطبوعات حزبی و چه در نامه‌های خصوصی رنقا 
و چه در کمیته" مرکزی با هیچگونه اعتراضی روبرو نشده‌ام, کمیتد؟ 
برکزی نقشه* مرا تصویب کرد و نقشه من این بود که در گزارش 
کمیته" س رکزی بکنگرة حاضر نیز این متوقف ساختن عقب‌نشینی با تمام 
قوا تأً کید شود و از کنگره خواسته شود که دستور مربوطه را از 


۹4 لنین 


جائب همه حزب و آنهم بعنوان تکلیف صادر نماید. با یکسال 
عتب‌نشینی کردیم. حالا باید بنام حزب بگوئيم : کانی است! به آن 
هدفی که عتب‌نشینی تعقیب م ی کرد رسیده‌ايم. این دوران بپایان 
می‌رسد و يا بپایان رسیده است. اکنون حدف دیگری عنوان می‌شود که 
عبارت از تجدید آرایش قواست. با به نقطه" جدید وسيده‌ايم و عقب‌نشینی 
را رویهمرنته و نسبتاً با نظم و ترتیب انجام داده‌ايم. البته سر و صدا 
برای تبدیل این عقب‌نشینی بسراسیمی که از اطراف مختلف برمی‌خاست؛ 
کم نبود. برخی از این صداها از آن جهت برمی‌خاست که گویا شما در 
اینجا یا آنجا درست عقب‌نشینی نکردید» از این زمره بودند مثلاً برخی 
از نمایندگان آن گروهی که عنوان «اپوزیسیون کارگری» (4۳) داشت. 
(تصور می‌کنم که آنها اين نام را بیخود روی خود گذاشته بودند. ) 
آنها از فرط تقلای زیاد سوراخ دعا را گم کرده بودند و حالا برًی‌العین 
به این نکته پی برده‌اند. در آن هنکام نمی‌دیدند که فعالیت‌شان برای 
اصلاح جنبش‌ما ثیست و در واقع فعالیت آنها تنها یک بعنا داشت و آن 
اینکه تخم سراسیم می‌افشاندند و مانع آن می‌شدند که عقب نشینی 
توأم با انشباط صورت گیرد. 

عقب‌نشیلی کاری است دشوار» بویژه برای آن انقلابیونی که به 
تعرض عادت کرده‌اند و بویژه وقتی که عادت کرده‌اند چندین سال 
با کامیابی و موفتیت عظیم تعرض نمایند و بویژه هنگامیکه انقلاببون 
کشورهای دیکر که یکنه آرزوی‌شان آغاز تعرض است» آنها را 
احاطه کرده باشند. برخی از آنها وقتی دیدند که ما عقب‌ذشینی 
می‌کنيم» حتی بطور ناشایسته و کودکانه» چنانکه در آخرین جلسه 
وسیع کمیته" اجرائیه کمینترن (44) دیده شد گریه و زاری سردادند. 
برخی از رفقا در نتیجه" احساسات و منویات نیک کموئیستی به این 
عات گریستند که عجب» کمونیستهای خوب روسیه کارشان به عقب‌نشینی 
کشیده است. شاید حالا دیگر درک این روحیات اروپای غربی برای 
من دشوار باشد» گرچه سالهای متمادی در این کشورهای زیبای 
دبکراتیک به عنوان مهاجر بسر برده‌ام. ولی شاید از نظر آنها درک 
اين مسئله بحدی دشوار باشد که حتی بتوان گریست. اما بهر حال ما 


9 


کنگرة بازدهم حزب کمونیست (بلشویک) ۹۰ 


وقت آنرا نداريم که روی مسائل احساساتی مکث نمائيم. برای ما 
روشن بود که همانا بعلت ایتکه سالها با کسب موفقیت تعرض کردیم 
و اینهمه پیروزی فوق‌العاده بدست آورديم (و همه" اینها هم در کشوری 
انجام گرفت که بطور غیرقایل تصور ویران و از محمل‌های بادی 
محروم بود! ) لذا برای تحکیم پایه‌های اين تعرض پس از کسب 
این همه پیروزی» عقب‌نشینی ضرورت کاسل» ضرورت کاسل داشت, با 
تمی‌توانستيم تمام مواضعی را که با هجوم گرفته بودیم نگه داریم و از 
طرف دیگر فقط در سایه آنکه با با هجوم و یورش و در اوج شور و 
هیجان کارگران و دهتانان سواضع فوق‌العاده زیاد بدست آورده بودیم» 
لذا آنقدر فضای فراوان در اختیار داشتيم که می‌تواستيم تا ممافت 
بسیار زیاد عقب‌نشینی کنیم و هنوز هم بدون اینکه نقاط عمده و 
آساتی را از دست بدهیم می‌توانيم باز نا مسافت ,زیاد عقب به‌نشينيم. 
عقب‌نشیتی ما رویهمرنته با نظام کافی انجام گرفت» گرچه بانگهای 
حای از سراسینی و از جمله بانگهای باپوزیسیون کارگری, (که 
بزرگترین زیان آنهم در همین جاست! ) موجب جزئی زوال و انحطاط 
در انشباط, در عتب‌نشینی صحیح گردید. خطرنا کترین چیزها بهنکام 
عتب‌نشینی سراء‌یم است. هنکاسیکه تمام ارتش (منظورم معنای مجازی 
این کلمه است) عقب‌نشینی می‌کند آن روحیه‌ای که بهنکام پیشروی 
همگانی وجود دارد نمی‌تواند وجود داشته باشد. هنکام عتب‌نشینی در 
هر قدم با روحیاتی روبرو شوید که تا حد معیتی ملالت‌بار است. در 
کشور با حتی شعرابی بودند که نوشتند کویا در مسکو کرسنی 
و سربا حکمفرماست و حال آنکه سابقا بسکو تمیز و زیبا بود ولی حالا 
در آن سوداگری و معامله گری رواج دارد. از این قبیل آثار شاعرانه 

بدیهی است که این وضع نتیجه عقب‌نشینی است. خطر عمده هم 
در همین جاست : عتب‌نشینی پس از تعرض عفليم ظفرنمون بسیار 
دشوار است ؛ در اینجا روابط کاملاً دیگری حکمفرماست ؛ در تعرضص 
اگر اتضباط حفظ نشود هرکس خود بخود می‌پرد و به پیش می‌تازد ؛ 
ولی در عتب‌نشینی انضباط باید آگاهانه‌تر باشد و صد بار لازم‌تر 


۹ لئین 


است» زیرا هنکامیکه تمام ارتش عقب‌نشینی می‌کند برایش روشن 
چنین ارتشی تنها 
عقب‌شینی را بی‌بیند و در این اوضاع و احوال حتی صدایی حا 
از رامین ای است که - پا بتراز بگذارند. 9 این 0 
وضع خطر زیاد است. هنکامیکه یک چنین عقب‌نلینی برای یک ارتش 
واقعی رخ می‌دهد مسلسلها را آناده م ی کنند و وقتی عقب‌نشینی 
صحیح و بنظم به عقب‌نشینی غیرسنظلم مبدل می‌شود فرسان «آتش !» 
می‌دهند. و کار درستی هم بی کنند 

هنکامیکه با در حال یک عقب‌نشیتی فوق‌العاده دشواری هستیم 
و همه‌چیز پسته به آنست که نظم را بخوبی حفظ کنیم» اشخاصی 
سراسیمکق ایجاد کنند» حتی اگر این عمل آنها ناشی از بهترین 
انگیزه‌های درونی هم باشد» باید کوچکترین تخطی از انضباط را با 
پیرحمی و با شدت و بی‌امان مجازات گرد و این مجازات را نه فقط 
بلکه بمیزان 
بیشتری در مورد آقایانی نظیر منشویکها و همه حضرات انترناسیوئال 
دو و دوونيم در بدنظر گرفت. 

اخیراً در شماره بیستم بانترناسیونال کمونیستی» مقاله" رفیق را کو؛ 
را دربارةً کتاب جدید اوتو باوثر که زمانی همه" ماها چیزهایی از 
وی آموخته‌ايم ولی پس از جنگ او هم مانند کائوتسک به خرده‌بورژوای 
تنگ‌نظر بیمقدار مبدل شده است» خواندم (ه4), باوثر حالا می‌تویسد : 
«اینک آنها بطرف سرمایه‌داری عقب‌نشیتی می‌کنند ؛ ما هميشه می گفتیم 
که این انقلاب - انقلاب بورژوازی است». 

هم منشویک‌ها و هم اس‌ارها که عموباً اینگونه بطالب را بوعظه 
می‌کنند تعچب م یکنند وقتی که می‌گوئيم در قبال گنتن چنین مطالیی 
تیرباران خواهیم کرد. آنها تعجب می‌کنند وی مطلب روشن است : 
وقتی که ارتش عقب‌نشینی می کند انضباطی صد بار از هنکام 
تعرض لازم است» زیرا بهنکام تعرض همه به پیش می‌تازند و اگر در 
حال عقب‌نشینی همه بعتب بتازند نتیجه‌اش نابودی حتمی و فوری 


ثیست و نمی‌بیند که کجا توقف خواهد کرد»- 


باید دربارٌ برخی اسور داخلی حزب ما بمورد اجرا کذا 


است, 
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در چنین لحظله‌ای عقب‌نشینی منظم و تعیین دقیق حدود عقب‌نشینی 
و دجار نشدن بسراسیی عمده‌ترین نکته و وظیفه است» و عنکامیکد 
بنشویک ی گوید ۰ «شما اینک عتب‌نشیتی ی کنید و من هميشه 
طرفدار عقب‌ذثینی بودم» با شما موانقم و از شما هستم؛ بیائید با هم 
عقب نشینی کنیم, -ما در پاسخ وی مین گوفيم 2 «دادکههای انقلانی 
با باید کسانی را به ترویج علنی منشویسم دست می‌زنند تیرباران کنند 
در غیر اینصورت دادکاهها از آن ما نیستند و خدا می‌داند که حد 
هستند. 

آنها بهیچوجه نمی‌توانند منظور با را درک کنند و می‌گویند : 
«چقدر روش این اشخاص دیکتاتورمنشانه است!,. آنها هنوز هم فکر 
بیکنند که با منشویک‌ها را به آن سیب تعقیب ی کنیم که در ژن 
با با دعوا و مرافعه کردند(:؛). ولی اگر با چنین راهی را تعقیب 
بی‌کردیم دو باه هم بر سستد جروت دوام نمی‌آوردیم . در واقع 
موعظه و توصیه‌ای که اوتو باوثر و رهبران انترناسیوال دو و 
دووتيم و مشویکها و اس‌ارها می‌کنند از طبیعت خرد آنها برجشمه 
ی کر «انقلاب بسی دور رفته است, با هميشه حبزی را سی گفتیم 
که تو حالا می گوبی. اجازه بده یکبار دیکر آثرا تکرار کنیم». اما با 
در پاسخ آنها می گوبیم : «اجازه بدهید بعلت اظهار این مطالب شما را 
اعدام کنیم. يا بی‌زحمت از اثلهار نظریات خویش خودداری کنید 
و یاء اگر می‌خواهید نظریات سیاسی خود را در وضع حاثبر که با در 
شرایطی بمراتب دشوارتر از دوران هجوم ستتیم ضدانتلابیون بسر 
می‌بريم اظهار دارید» در اين صورت» ببخشید سا با شما همجون با بدترین 
و مضرترین عناصر کارد سفید رفتار خواهیم کرد., سا نباید این نکته را 


1 دادوستد را یاد گرفته ایم . برعکس من 
نظر گر دارم و اگر چنین تصوری از سخنانم حاصل آید پس منظور 
من بدرستی فهمیده نشده و ابت خواهد شد که قدرت بیان صحیح افکار 
خود را ندارم. 


۹۸ لنین 


ول مطلب سر آنست که آن حالت عصبی و تلاش و نتلایی را که 
در نتیجه" احرای سیاست اقتصادی حدید در کشور ما پیدا شده است 
و کوثشی را که بعمل می‌آید تا هم‌چیز بشیوةً نو ایجاد گردیده و 
دمساز شودء باید متوقف ساخت. در حال حاضر ما یکعده شرکتهای 
محتلط داريم گرچه تعداد آنها چندان زیاد نیست. در کشور سا با 
شر کت سرمایهداران خارجی ند شرکت تأسیس شده که بتصویب کمیساریای 
ی بازرگانی خارجی سیده و شش شرکت را هم کمیسیون سا کولنیکف 
(4۷) تصویب کرده و سورولس (4۸) هم با دو شرکت قرارداد بسته 
است. با این ترتیب اکنون هفده شرکت با سربایه‌های چند سلیونی وجود 
دارد که مورد تصویب سقامات مختلف قرار گرفته است. (البته در مورد 
بقامات ما بقدر کافی سردرگمی هست بطوریکه امکان و تصور سهل‌انگاری 
در اینجا هم کاملاً وجود دارد.) اما بهرحال اینک با شرکت‌هایی با 
سربایه‌داران روسی و خارجی داریم. تعداد آنها زیاد ثیست و این سر 
آغاز کوچک ولی عملی نشان می‌دهد که برای کمونیستها ارج قایل 
شده‌اند و از لحاظ عمل آنها را با ارزش شمرده‌اند و اين کار را موسسات 
عالی نظیر کمیسیون مرکزی کنترل و کمیته" اجرائیه مر کزی سراسر 
روسیه نکرده‌اند. الینه کمیسیون مرکزی کنترل مژسمه بسیار خوبی 
است و اینک ما قدرت و اختیار بیشتری هم به آن خواهيم داد. وی 
بهرحال وتتیکه این مزسمات کمونیستها را مورد وارس قرار می‌دهند» 
تصورش را بکنید که در بازار بین‌المللی اعتباری برای آنها فایل نیستند 
(خنده حضار ). وی وتتی سرمایه‌داران عادی روسی یا خارجی با کمونیست‌ها 
شرکت مختلط تشکیل می‌دهند ما می گوئيم : «بهر حال سا چیزی بلدیم 
و در هر حال سا چیزهایی هر قدر هم ید و محتر ول بعنوان سرآغاز 
داریم». البته آنتدر زیاد نیست؛ راستی اینک یکسال است اعلام 
داشته‌ايم که همه" ثیرو و ارژی را (سیگویند انرژی سا خیلی زیاد 
است ) صرف این کار می‌کنيم و در عرض سال فتط هفده شرکت 
داریم. 

و این خود نشان می‌دهد که نا چه حدی دا ناشی و پخمه هستیم 
و هنوز ما چقدر مانند ایلوموف (--4۸) لخث و تن‌آسا هستیم که 
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جوب آثرا حتماً خواهيم خوود. ولی بهر حال» تکرار میکنم» سر آغازی 
هست و اکتشافی بعمل آمده است. سرمایه‌داران اگر ابتدایی‌ترین 
شرایط برایشان وجود نمی‌داشت بسوی ما نمی‌آمدند. و اگر عده‌ای» 
ولو ناچیز » از میان آنها بسوی ما آمده‌اند معلوم می‌شود که بخشی از 
پیروزی بدست آمده است. 

البته آنها در این شرکت‌ها بازهم سر ما کلاه خواهند گذاشت و 
آنهم چنان ماهرانه که چندین سال وقت لازم خواهد بود تا سر درآوریم. 
وی این اهمیتی ندارد. من نمی گويم که این پیروزی است» اما اکتشاف 
است و نشان می‌دهد که با دیگر بیدان عمل داریم و زنینه‌ای در 
دست باست و می‌توانيم عقب‌نشینی را متوتف سازیم. 

اکتشاف نشان داد که قراردادهایی با سربایه‌داران بسته شده» 
تعداد این قراردادها کم است وی بهر حال بسته شده است. و این 
تکته‌ای است که باید از آن درس گرفت و یکار خود ادامه داد, از 
این رو وقت آن رسیده است که بعصبائیت و داد و فریاد و جوش و 
تقلا پایان داده شود. یادداشت از پی یادداشت و تلفنگرام از پی 
تلفتگرام می‌وسد حای از اینکه : «چون در کشور ما سیاست اقتصادی 
جدید اجرا می‌شود آیا نباید سازمان ما را هم تغییر داد؟». همه در 
جوش و تقلا هستند و در نتیجه غوغائی برپا شده است. عملاً کسی 
کار نمی کند و همه در چون و جرا هستند که چگونه باید با نپ 
دمساز و سازکار شد و نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود. 

ولی بازرگانان بریش کموئیست‌ها می‌خندند و چه بسا می‌گویند : 
ساب اقتاع گر کل (44) بودند و حالا «چون وچراگر کل». اینکه 
سرمایه‌داران ما را سسخره م ی کردند و ایتکه ما عقب بانده‌ايم و دیر 
کرده‌ايم و فرصت را از دست داده‌ايم -بطلبی است که در آن 
کوچکترین تردیدی نیست و لذا من می‌گویم این رهنمود باید بتصویب 
کسگزة نیو پرسد: 


عقب تشیتی پایال یافت. شیوه‌های عمده فعالیت در مورد اینکه 
چگونه باید با سرمایه‌داران کار کرد تعیین شده و پمیزان کمی هم شده 
نمونه‌هایی در دست هست. 


۰" مین 


از اظهار فضل و چون‌وچرا درباره نپ دست بردارید» شعر گفتن 
را به شاعران وا گذار کنید, آنها برای همین کار شاعر شده‌اند. وی شما 
اقتصاددانها بجای چون و جرا دربارٌ نپ بر تعداد این شرکت‌ها 
بیفزائید و شما کمونیست‌هائی را که می‌توانند مسابقه را با سرسایه‌داران 
سازنان دهند مورد وارسی قرار دهید. 

عقب‌نشیتی پایان یافت و اینک وقت تجدید آرایش قوا رسیده است. 
این رهنمودی است که کنگره باید صادر نماید» رهتمودیست که باید 
به تلاشها و شتابزد کیها خاتمه بخشد. آرام بگیرید و اظهار فضل تکنید 
که نقطه* منفی برای شما خواهد بود. عملا باید ثابت شود که بدتر 
از سرمایه‌داران کار نمی کنید. سربایه‌داران با دهقانان پیوند اتتصادی 
برقرار می‌کنند که کیسه‌های خود را پر کنند» ولی تو باید با 
اقتصادیات دهقانی پیوند برقرار کنی تا بر قدرت اقتصادی دولت 
پرولتری سا پیفزایی. تو بر سرمایه‌دار سزیت و برتری داری» چونکه 
قدرت دولتی و یکسلسله وسایل اقتصادی در دست تو است؛ فقط 
بلد نیستی که حگونه از آنها استفاده کنی؛ هشیارانه‌تر به پدیده‌ها 
پنگر» زرق و برق و جبه" فاخر کموئیستی را دور بینداز و بطور 
ساده چیژهای ساده را بیاموز» در آنصورت با صاحب سربایه" خصوصی 
را خواهیم کویید. زمام حکومت در دست ماست» مقادیر هنگفتی وسایل 
اقتصادی داریم ؛ اگر سرمایه‌داری را بکوبيم و با اقتصاد دهقانی پیوند 
برقرار سازیم بقدرتی مطلقاً شکست‌ناپذیر مبدل خواهيم شد. آنوقت 
ساختمان سوسیالیسم کار قطره‌ای در دریا که حزب کمونیست نام دارد 
تخواهد بود» بلکه کار همه" توده‌های زحمتکش خواهد بود و در 
اینصورت دهتان معمولی خواهد دید که کمکش م یکنند و طوری 
بدنبال ما خواهد آبد که اگر هم این کام او صد بار کندتر باشد 
بلیوئها بار محکمتر و استوارتر خواهد بود. 

متوقف ساختن روند عقب‌نشینی باید جنین سفهوبی داشته باشد و 
صحیح خواهد بود که این شعار را به اين شکل و يا بشکل دیگر به 
تصمیم کنگره مبدل سازیم. 

به این مناسیت بی‌خواستم روی این سئوال که سیاست اقتصادی 
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جدید بلشویکها چیست - اولوسیون است یا تا لتیک» مکث نمایم. 
اسناوخویها (۰۰) بطوریکه سیدانید جریانی است که بیان مهاجرین 
روسیه رسوخ کرده و جریان اجتماعی و سیاسی است و در رلس آن 
بزرگترین رجال کادنی و برخی وزراء دولت سابق کنچاک یعنی کسانی 
ایستاده‌اند سئوال را حنین مطرح کرده‌اند و به این عقیده رسیده‌اند 
که حکوست شوروی مشغول ساختمان دولت روس است و لذا 
باید از پی آن رفت. استدلال اسمناوخویها چنین است : «ابا این 
حکوبت شوروی مشغول ساختمان چگونه دولتی است؟ کمونیست‌ها 
میگویند که این یک دولت کمونیستی است و اطمینان می‌دهند 
ارچ« تمه تک اد ای بر لحظه* 
دشوار سربایه‌داران خصوصی را قال بی‌گذارند و از آن پس گویا 
بیدف خود می‌رسند. وی بلشویک‌ها می‌توند هرچه بی‌خواهند بگوینده 
ابا در واع تا کتیک نبوده اولوسیون و یک استحاله و تحول درونی 
است» آنها بسوی دولت معمولی بورژوازی سیر بی‌کنند و با باید از آنها 
پشتیبانی کنیم. تاریخ از راه‌های مختلف سیر می کند», 

بعضی از آنها حتی قيافه کموئیست بخود می‌گیرند ولی میانشان 
افراد رک‌تری هم هستند» از جمله اویتریالف که گویا در زان 
کلچاک وزیر بود و با رفقای خود سوافق نیست و می‌گوید : «شما 
دربارة کمونیسم هرچه می‌خواهید بکوئید ول من بر آنم که کر آنها 
تا کتیک نیست بلکه اولوسیون و تحول ندریجی است». بنظرم این اوستریالف 
با این اظهارات صریح خود نفم زیاد بما می‌رساند. برای ما بویژه برای 
سن با شغلی که دارم بسیار زیاد اتفاق می‌افتد که دروغهای کمونیستی 
دهن شیرین کنی را هر روز بشنوم که گاهی بسیار تهوع آور است. 
حال بجای این «دروغهای کمونیستی» شمارهُ روزنانه بابمناوت پدست با 
می‌رسد و در آن صریحاً کفته می‌شود : «در کشور شما وضع بهیچوجه 
آنطور نیست که خیال می‌کنید» بلکه در واقع در حال غلطیدن در 
باطلاق عادی بورژوازی هستید که در آنجا پرچمهای کمونیستی با 
انواع شعارها در احتزاز خواهند بود». این حرفها بسیار مقید است زیرا 
تبها تکرار آن جیزی نیست که با دائماً در اطراف خود می‌شنویم» 


۱۰ لنین 


پلکه صاف و ساده ذکر حقیقت طبقاتی از جانب دشمن طبقاتی است. 
مشاهده چنین جیزی که علت نوشته‌شدنش این نیست که در کشور 
کمونیستی رسم است اینطور نوشته شود یا قدغن است آنطور نوشته شود 
بلکه آنست که این واقعاً یک حقیقت طبقاتی است که خشن و بی‌پرده 
از جانب دشمن طبتاتی گفته می‌شود» بسیار مفید است. اوستریالفء با 
آ نکه کادت و بورژوآ بود و از مداخله مسلحانه جانبداری ی کرد 
می گوید : من طرفدار پشتیبانی از حکوست شوروی در روییه هستم؛ 
طرفدار پشتیبانی از حکوست شوروی هستم چونکه در راهی پا نهاده 
که بطرف حکومت معمولی بورژوازی میرود,. 

این چیز بسیار منیدی است که بنظرم باید در مد نظر گرفته 
شود : وقتی اسمناوخویها چنین می‌نویسند» برای ما خیلی بهتر از زمانی 
است که برخی از آنها تقریباً خود را کمونیست وانمود میکنند و آنیم 
طوریکه انسان از دور چه بسا نمی‌تواند تشخیص دهد و شک دارد که 
آیا این شخص بخدا ایمان دارد یا به انقلاب کمونیستی, باید آشکارا 
گنت چنین دشمنان رک گویی مفید هستند. باید آشکارا گنفت چنین 
چپزهائی که اوستایالف به آنها اشاره می‌کند» آشکارا امکان 
دارند. تاریخ ائواع تبدلات بخود دیده است ۰ ائکه به ایمان و 
وناداری و دیگر صفات عالی معنوی» در سیاست ابداً جنبه حدی ندارد. 
صفات عالی بعنوی در معدودی از افراد هست ول فرجام کار تاریخی 
را توده‌های عظیمی معین می‌کنند و اگر آن عدهٌ کوچک افراد با آنها 
جور نیایند گاهی با این عده کم چندان هم بودبانه رفتار نمی کنند. 

از اين مثالها فراوان است و لذا باید از صراحت لهجه و رک گویی 
اسمناوخویها خوشوقت بود, دشمن با اشاره بخطری که در برابر ماست؛ 
یک حتیقت طبقاتی را بیان می‌کند. دشمن می‌کوشد این وضع جنبه" 
اجتناب‌ناپذیر پیدا کند. اسمناوخویها مظهر روحبات هزاران و دهها 
هزار تن از بورژواهای رتکارنگ ویا کارسندان شوروی و شرکت کنندکان 
سیاست اقتصادی جدید با هستند. اين» خطر اصلی و واقعی است. و از 
این رو به اين سسئله باید توجه عمده معطوف واقعاً هم کدابیک 
پیش خواهند بود؟ من از مسابقه سخن بمیان آوردم, در حال حاضر 
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با در بعرض تهاجم بستقيم يستيم و گریبان ما را نگرفته‌اند. فردا 
چه خواهد شدء ببینیم» وی امروز سلاح در دست بما حمله ثم ی کنند» و 
با وجود این سبارزه با جاسعه" سرسایهداری صد بار بیرحمانه‌تر و خطرنا کتر 
شده است» زیرا ما هميشه آشکارا نمی‌بينيم که دشمن ما در کجاست و 
دوست ها کیستد 

دربارٌ سابته" کمونیستی از نظر حواخواهی کمونیستی سخن 
نگفتم بلکه از نقطه" نظر توسعه شکلهای اقتصادی و شکلهای ساختمان 
اجتماعی سخن گفتم. این مسابته نیست بلکه سبارژه‌ای تا پای جان و 
مبارزه پسیار شدید و خشمانه» مبارزة حبات و بمات بیان سربایه‌داری 
و کمونیسم است» و اگر هم بپارز نهایی نباشد چیزی است نزدیک 
به آن, 

اینجا باید مستله را صریح و آشکار مطرح ساخت - نیروی سا در 
چیزهایی را کم داریم؟ ما بحدکافی دارای قدرت سیاسی 
هستیم. تصور نمی‌رود در اینجا کسی پیدا شود که بگوید کموئیستها 
و حزب کموئیست در فلان مسثله عملی؛ در فلان مزسبه" مهم قدرت 
کافی ندارند. هستند کسانی که عموباً در این باره فکر می‌کنند» ولی 
اينها نومیدانه به عقب نکاه می‌کنند و نمی‌فهمند که باید بجلو نکاه 
کرد. نیروی اصلی اقتصادی در دست است. تمام مقسمات صنعتی 
بزرگ و دارای اهمیت تاطع» راه‌آهن‌ها و غیره عموبنا در دست ماست. 
اجاره‌داری هر قدر هم در نقاطی دامنه" وسیع پیدا کرده باشد رویهمرفته 
نقش ناحیز ایفاء می کند و بطور کلی سهمی کاملا ناچیز دارد. ن 
اقتصادی بوجود در دست دولت پرولتری روس برای عملی ساختن انتقال 
به کمونیسم کابلاً کافی است. پس کمبود در چیست؟ سسئله روشن 
است که چه چیزی کم داریم : سطح فرهنگ آن قشری از کمونیست‌ها 
که کارها را اداره می‌کنند پائین است. اگر مسکو را برداريم که در 
آن ۷۰۰: کمونیست دارای بسئولیت هست» و اگر به این هیولای 
بور وکراتیک» به این تل ید منظره نظر نز و بپرسیم که اداره کننده 
و ادارشونده کیست؟ بسیار تردید دارم که بتوان گفت این تل را 
کمونیستها اداره می‌کنند. اگر راستش را بخواهیم آنها اداره نم يکنند» 


ستاو چه 


۱۰ لنین 


اداره می‌شوند. در اینجا چیزی شبیه آنچد که در دوران کودی سس 
از تاریخ نقل بی کردند رویداده است. بما می‌آسوختند که ممکن 
قومی بر قوم دیگر پیروز شود در این صورت قومی که پیروز مه استه 
غالب است و قوسی که منکوب و نقاد گشته است مغلوب. این مطلبی 
است ساده و برای همه منهوم, ولی سرنوشت فرهنک این دو تقوم جه 
بی‌شود؟ بطلب در اینجا چندان ساده نیست. قوبی که غالب شده 
است اگر از قوم مغلوب بافرهنگ‌ثر است؛» فرهنگ خود را بوی تحمیل 
می‌کند و اگر بیتکي مافته از آرطوگ خر با در غالب تحمیل 
بی کند. نکند که در پایتخت جمهوری فدراتیو شوروی سومیالیستی 
روسیه چنین حادثه‌ای روی داده و این طور باشد که ۷۰۰ کموئیست 
(که یک لشگر کامل است و همه از بهترین افرادند) تابع فرهنگ 
دیگران شده‌اند؟ راستی در اینجا ممکن است این فکر بمیان آید کد 
گویا مغلوبین دارای فرهتگ عالی هستند, تخیر اپدا چنین چیزی نیست. 
فرهنک آنها بیمقدار و ناچیز است وی بهر حال از ما بیشتر است. هر 
تدر هم بیمقدار و ناچیز باشد از فرهنگ کارکنان سئول و اولیای 
کموئیست امور ما بیشتر است» زیرا اینان در ادارهٌ امور «هارت کافی 
ندارند. کمولیستها وقتی در رأس موسبه قرار می‌گیرند (اغلب 
خرابکاران ساهرانه و عمدا آنها را در رآس اسور قرار می‌دهند تا تابلو و 
صورت ظاهر بسازند) غالباً تحمیق می‌شوند. این اعترافی است بسیار 
نامطلوب یا لااقل نچندان مطلوب» ولی بنظر من باید این اعتراف ِ 
کرد» زیرا کنه مطلب فعلاً در اینجاست. بعقید؛ُ من جان کلام 
درس سیاسی سال همین است و :بارز سال ۱۹۲۲ تحت این شعار 
خواهد یافت. 

آیا کمونیستهای مسئول امور جمهوری فدراتیو شوروی سومیالیستی 
روسیه و حزب کمونیست روسیه می‌توانند این نکته را درک کنند که 
اداره امور را بلد نیستند و فقط خیال می‌کنند که اداره می کنند و حال 
آنکه در واقع اداره می‌شوند؟ اگر بتوانند این نکته را درک کنند» 
البته خواهند آموخت» زیرا می‌توان آموخت ولی باید تعليم گرفت و 
حال آنکه در کشور سا تعلیم نمی گیرند و چپ و راست دستور و فرسان 
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جه هم آنچه را که می‌خواهند از کار در نمی‌آید. 
رقابتی که ما با اعلام نپ در دستور روز قرار دادیم 
سایق" جدی است, از قرار معلوم اين سابقه و رقابت در همه" 
مژسسات دولتی صورت می‌گیرد» ولی در واقع اين یک از اشکل سیارزً 
دو طبقه است که با هم عداوت آشتی‌ناپذیر دارند. اين یی دیگر از 
اشکال مبارزة بورژوازی با پرولتاریاست و این مبارژه هنوز بسرانجام 
نرسیده است و حتی در موسسات مرکزی بسکو نیز از لحاظ فرهنی 
در آن فایق نیامده‌ایم» زیرا رجال بورژوازی غالباً کارها را از بهترین 
کمونیست‌های با که تمام قدرت و کلیه" امکانات را در دست دارند وگ 
با وجود حقوق و قدرتی که از آن برخوردارند نمی‌توانند حتی قدمی 
بردارند» بهتر بی‌دائند. 

میخواهم از کتاب آلکساندر تادورسک نقل قولی کنم. این کتاب 
در شهر یگزات پگ (شهری است در استان تورسیق) در نخستین 
سالگرد انقلاب شوروی در روسپه - هفتم نواسبر سال ۱۹۱۸ مدتها 
پیش انتشار یافته است. این رثیق اهل وسیه گونسک گویا عضو حزب 
ماست. من این کتاب را مدتها پیش خوانده‌ام و تضمین نمی کنم که 
در این مورد اشتباه نکتم. نویسنده کتاب تعریف بی‌کند که چگونه 
دست به تجهیز دو کارخانه شوروی زد و چگونه دو بورژوا را آورد 
و اين کار را به سبک آن دوران» یعنی با تهدید به سلب آزادی و 
مصادره کلید" اموال و دارایی انجام داد. آنها به احیاء و بازسازی 
کارخاندها جلب شدند. يدانيم که در سال ۱۱۸ بورژوازی را 
چگونه جلب ی کردند. (خندة حضار )» لذا تفصیل در اين باره لزدی 
ندارد. در حال حاضر با آنها را بوسایل دیگر جلب ی کنيم. وی 
نتیجه‌ای که او من لیرد چلین است ؛ «اين هنوز نصف کار استء 
غلبه بر بورژوازی و از پا درآوردن او کافی نیست» باید وادارش 
ساخت که برای با کار کنده. 

چه سخن عالی که نشان می‌دهد حتی در شهر وسیه گونسک و 


حتی در سال ۱۹۱۸ درک صحیحی از مناسبات موجود میان پرولتاریای 
غالب و بورژوازی بغلوب وجود داشته است. 


۱۰۹ لنین 


اگر ما روی دست استثمارگر بزنیم و بی‌ضررش سازیم و از با 
درآوريم اين منوز نصف کار است. و حال آتکه در مسکوی با از 
هر صد کارکن دارای مسئولیت تتریباً نود نفر تصور می‌کنند که 
تمام کار در همین جاست یعنی در همین محکم روی دست زدن و 
بی‌ضرر ساختن و از پا درآوردن است, آنچه که من دربارٌ منشویکیا 
و اس‌ارها و افراد کارد سفید گفته‌ام اغلب به آنجا منجر می‌شود که 
بی‌ضررشان سازند و محکم روی دست‌شان (شاید نه تنها روی دست بلکه 
جای دیگرشان هم) بزنند و از پا درآورند. ولی این فتط نسف کار 
است. حتی در سال ۱۹۰۱۸ یعتی زمانی که رفیقی از وسیه گونسک این 
حرف را می‌زد» این نصف کار بود و حالا حتی از یک چهارم کار هم 
کمتر است. ما باید آنها را واداريم و کاری کنیم که دستهای آنها 
برای با کار کنند نه اينکه کمونیستهای مسئول امور بر سر کار 
پاشند و مقام و منصب داشته باشند ولی بدنبال جریان بورژوازی شنا 
کنند. تمام کنه مطلب در همین جاست. 

ایجاد جابعه" کمونیستی بدست کمونیسنها فکری است کودکانه 
و کنلاً هم کودکانه. کمونیستها در حکم قطره‌ای در دریا هستندء 
قطره‌ای در دریای خلق» و فقط وقتی می‌توانند خلق را از راه خود 
بپرند که بتوانند راه درست تعیین کنند و این تعبین راه هم تنها 
بىعنای تعیین سمت تاریخی جهانشمول آن نباشد. از این لحاظ با 
راه خود را مطلقاً درست تعیین کرده‌ايم و هر کشوری دوید آنست 
که با این راه را بدرستی تعیین نموده‌ایم و در میهن خود و در کشور 
خود نیز باید آنرا درست تعبین کنیم. این راه را نمی‌توان فقط چنین 
تعیین کرد» تعیین آن چنین است که دیگر بداخله مسلحانه در 
کشور با نشود و ما بتوانيم در برابر غله دهتان» بوی کلا بدهیم, 
آنوقت دهتان خواهد گفت : «تو آدم خیلی خوبی هستی و از میهن 
با دفاع می‌کردی» از این رو به حرف‌هایت کوش دادیم ول اگر 
نمی‌توانی کارها را اداره کنی برو کنار». راستی دهقان چنبن خواهد 


وقتي ما مي‌توانيم امور اقتصادی را اداره کنیم که کموئیست‌ها 
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بتوانند این اقتصاد را با دست دیگران بسازند و خودشان از بورژوازی 
بیاموزند و او را در راهی که کموئیستها می‌خواهند بیندازند. ابا 
اگر کمونیست تصور می‌کند و با خود یکوید که همه چیز را 
می‌دانم زیرا کمونیست دارای سئولیت هستم و اشخاصی خیلی بالاتر 
از فلان شا گرد تاجر را مغلوب کرده‌ام و در جبهه‌ها از این بالاترها 
را خورد نموده‌ام - آنوقت باید گفت که این روحیه" مسلط کار با 
را زار خواهد کرد. 
اگر با استشمارگر را بی‌ضرر کنیم و سحکم روی دستش 

بزئيم و از پا در آوريم - بخش بسیار بی‌اهمیت کار را انجام 
داده‌ایم. این کار را باید انجام داد. و ادارٌ سیاسی دولتی با و 
دادگاههای با باید در این سورد با اين بی‌حالی که تا کنون رفتار 
کرده‌اند» رفتار نکنند و بخاطر داشته باشند که دادگاههای پرولتری 
عستند و در محاصره دشمنال در سراسر جهانند. اين کار دشوار 
نیست و کاری ات که با بطور کلی آموخته‌ايم. در اینجا باید 
فشاری وارد آورد و این هم کار آسانی است 

اما بخش دوم پیروژی آنست که با دستهای غیر کمونیست 
کموئیسم بسازيم و عملاً آن کاری را که انجام آن از لحاظ اقتصادی 
لازم است انجام دهیم یعنی با اقتصاد دعتانی پیوند برقرار سازیم 
و دهتان را راضی کنیم تا بگوید : «هر قدر هم گرسنگ دشوار و 
افرسا باشد می‌بينيم که از این حکویت با آنکه حکوست 
بعمولی ثیست فایده عملی و واقعی و بلموس بدست می‌آیدم, باید کاری 
کرد تا آن عناصر کثیری که بمراتب فزونتر از سا هستند و سا 
با آنها هکاری بی‌کنيم چنان کار کنند که بتوانيم بر کرشان 
نظارت کنيم و آنرا درک نمائيم و بدست آنها کار منیدی برای 
کمونیسم انجام گيرد. نکته اصلی در اوضاع و احوال کنونی همین 
است» زیرا اگر هم برخی از کموئیست‌ها این نکته را فهمیده‌اند و 
دیده‌انده در هر حال توده وسیم حزب با این ضرورت جلب غیرحز 
بی‌ها را بکار درک نمی کند. جقدر در این باره بخشنامه صادر شده 
و چقدر کنته‌شده» وی آیا در عرض سال کاري انجام گرفته است؟ 


سخت و 


۱۰۸۰ لنین 


هیچ‌کاری انجام نگرفته است. از صد کمیته" حزب ما حتی پنج کته 
هم نمی‌توانند نتایج ععلی کار خود را نشان دهند._ راستی با حقدر 
از ضروریات روز عتب انده‌ايم و چقدر با سنن و رسوم سالهای 
۸- ۱۹۱۹ زندگ می‌کنیم. اين سالها دوران پرعظمتی بود و 
طی آن کاری دارای اهمیت بزرگ جهاتشمول تاریخی انجام گرفت. 
و اگر به عتب به این سالها بنگريم و نبينيم که وئلیفه مبرم کدام 
است» این کار در حکم فنا و ابودی خواهد بود و آنهم فنای 
حتمی و مطلق و تمام کنه مطلب در این است که ما نمی‌خواهيم 
این تکته را درک کنیم. 

میخواهم دو مثال عملی دربارژ چگونی وضم ادارهةٌ امور در کشور 
بیاورم. تبلاً هم گنتم صحیح‌تر می‌بود اگر برای این منظور یی 
از تراست‌های دولتی را بعنوان مثال می‌گرفتم. باید معذرت بخواهم 
که نی‌توانم اين شیوٌ صحیح را بکار برم» زیرا برای این کار 
لازم بود مطالب و بدارک» ولو دربار یک تراست دولتی هم 
باشد به مشخص‌ترین طرزی سورد مطالعه قرار گیرد ولی سمتأسنانه از 
امکان چئین مطالعه‌ای محروم بودم و به این جهت دو بثال کوچک 
ذکر می‌کنم. یک از مثالها چنین است : شرکت تعاونی مصرف شهر 
مسکو کمیساریای ملی بازرگانی خارجی را به بورو کراتیسم متهم م یکرد. 
مثال دیگر استان دئباس است. 

مثال اول چندان مناسب نیست ولی امکان اینکه مثال بهتری 
اتتغاب کنم وجود ندارد. فکر اصلی خود را می‌توانم یکمک این 
مثال نیز مجسم سازم. جنانکه از جراید باخبر شده‌اید» طی ساههای 
اخیر امکان نداشتم با ابور سروکار داشته باشم و در شورای 
کمیسرهای ملی کار نمی کردم و در کمیتد" سرکزی (۱ع) هم 
حضور نمی‌يافتم. کاهکاهی که بطور موقت بسکو می‌آمدم شکایات 
غریب و وحشتدای از دست کمیساریای ملی بازرانی خارجی نظرم 
را جلب می کرد. اینکه کمیساربای ملی بازرگنی خارجی بد کار 
می‌کند و سسابحه و تعلل در آنجا روم است؛ بطلیی است که 
لحظه‌ای در آن تردید نداشتم, ولی وقنی شکایتها شدت خاصی پیدا 
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کردند» کوشیدم از بوضوع سر در بیاورم و بورد مشخصی ر 
پر دارم و اقلّ یکبار مطلب را تا عمق یکاوم و بفهمم که در آنجا 
چه خبر است و چرا این دستکاه کار نمی کند. 
شرکت تعاونی مصرف شهر مسکو بی‌بایستی کنسرو بخرد. 
یک فرد فرانسوی برای ایتکار پیدا شد. نمی‌دانم این شخص بنایه 
معماحت سیاست پین‌المللی و با اطلاع رهبران آنتانت (۰۲) به این 
کار دست زده بود یا با تصویب پوآنکاره و دیگر دشمنان حکومت 
شوروی (ثکر می کنم "که مورخین ما پس از کنقرانس ژن این مطلب 
را روشن خواهند کرد)» ولی واقعیت اینست که بورژوازی فراد 
نه فقط نظراً بلکه عملا در این اسر شرکت داشت» زیرا نماینده 
بورژوازی فرانسه بسکو آبده بود و کنسرو می‌فروخت. مسکو 
گرسک م یکشد و در تابستان کزستی خواهد کفید: گوهت 
نرسانده‌ائد و با در نظر گرفتن 
که همه از آنها خبر دارند بدون شک نخواهد رسید. 
کسرو گوشت در برابر پول شوروی بما می‌فروشند (البته در 
صورتیکه بکلی فاسد نباشد و این مطلبی است که ثحقیقات بعدی نشان 
خواهد داد). چه چیزی از این ساده‌تر ؟ ولی معلوم بی‌شود که اگر 
بشیوة شوروی» و آنطوریکه باید و شاید فکر کنم معلوم می‌شود که 
بهیجوجه هم ساده نیست. امکان آنرا نداشتم که قضیه را مستقیماً دنبال 


آکنم» وی در هر حال سوجبات تحقیق را فراهم ساختم و اینک دفترچه‌ای 
دارم که در آن تعریف شده است که چگونه این داستان معروف 
داسنه پیدا کرد, کار از اینجا شروع شد که یازدهم فورید طبق 
گزارش رفیق کاهتف قرار پولیت‌بوروی (بوروی سیاسی) کمیته" مر کزی 
حزب کمونیست روسیه دربارٌ مطلوب بودن خرید مواد خواربار از 
خارجه صادر گردید. البته بدون پولیت‌بوروی کیته" مرکزی حزب 
کمونیست روسیه که شهروندان روسیه نمی‌توانند چنین مسئله‌ای را 
حل کنند! تصورش را بکنید : چگونه ممکن بود چهار هزار و 
متتصد. کارسند سستول (این فقط طبق سرشماری است (0۲) بدون 
پولیت‌بوروی کبته* مرکزی مسثله خرید بواد خواربار از خارجه را 


۱۱۰ لنین 
حل کنند؟ الینه این فکری است سافوق طبیعی. رفیق کاسنف ظاهراً 
بخویی سیاست با و واقعیت زندی ما را بی‌داند و بهمین دایل هم 
اعتماد خاصی به تعداد کثیری کارسند مسئول تکرد و حداً دست بکار 
شد و کو را از شاخش گرفت و اکر کاو هم نباشد در هر صورت 
پولیت‌بورو را و فوراً (من نشنیده ام که در این باره بحث و 
بذا کره‌ای شده باشد) قطعنابه‌ای بدست آورد : «لازم است توجه 
کیساریای ملی بازرکانی خارجی یه اين نکته جلب شود که خرید 
خواربار از خارجه بطلوب است» ضمتاً گبرک و غیره. 
توجه کمبساریای ملی بازرگانی خارجی جلب شد و کار بجریان 
افتاد. و این در تاریخ یازدهم فوریه بود. یادم هست که در پایان 
فوریه یا در همان روزها بسکو آبدم و فوراً با ناله و غانهای 
واقعاً نوبیدانه رفقای مسکو مواجه شدم. چه شده است؟ بهیچوجه 
نمی‌توانيم خواربار بخریم. چرا؟ بعت مسابحه و تعلل کمیساریای 
ملی بازرانی خارجی. مدنها بود که در کارها شرکت نداشتم و 
آنموقع هنوز نمی‌دانستم که قراری در این باره از طرف پولیت‌بورو 
صادر شده و تنها برئیس بخش اداری گفتم که جریان را دنبال 
کند» نامدای ژهیه نماید و یمن نشان دهد. کار بدین نحو پایان 
یافت که وقتی کراسین آمد و کمتف با وی صحبت کرد و کارما 
روبراه شد و کسرو را خريديم. هر چه عاقبش خیر باشد خوب است. 
کوچکترین تردید ندارم که کاسنف و کراسین می‌توانند با هم 
توافق پیدا کرده و خطمشی سیاسی مورد خواست پولیت‌بوروی کییتد" 
مرکزی حزب کمونیست روسیه را بدرستی تعیین نمایند. اگر خطمشی 
سیاسی در مسائل بازژکانی نیز بوسیله" کامنف و کراسین تعیین 
بی‌شد» ما بهترین جمهوری شوروی از جمهوری‌های جهان را داشتیم. 
وی این ابر سمکن نیست که برای هر معامله‌ای اعضای پولیت‌بورو 
مائند کابنف و کراسین را (کراسین بکارهای دیپلماتیک بربوط به 
تبل از کنفرانس ژن اشتغال داشت که انجام‌شان سستلزم کار 
فراوان بود) بمیان کشيد و آنهم برای ایتکه از یک شهروند فرانسه 
کسرو بخرند. اینطور نمی‌توان کار کرد. این کار کار جدید نمست» 


س 
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اتتصادی نیست» سیاست نیست» فقط مسخره‌بازی‌است. حالا بن 
جریان تحقیقات مربوطه را می‌دانم و حتی می‌توانم بگويم که دو 
نوع تحتیقات شده است: یک از آنها را کاربونف رئیس بخش 
اداری شورای کمیسرهای ملی و معاون او - بیروشنیکف انجام 
داده‌اند و دیگری را ادارٌ سیاسی دولتی, اینکه به چه مناسبت ادارة 
سیاسی دولتی در این کار مداخله کرده است؛ بطلیی است که 
نمیدانم و اطمینان کامل هم ندارم که این کار صحیح باشد. ولی 
روی این نکته مکث نمیکنم زیرا می‌ترسم مبادا تحقیقات جدیدی 
لازم آید. مهم آنست که اسناد و بدارک جمعآوری شده و اکنون 
در دست من است. 

چه شد که وقتی در پایان فوریه. بسکو آندم واقعاً ناله و 
فغان بکوشم سید که «نمی‌توانيم کسرو بخریم» در حالیکه کشتی 
در لیبائو لنگر انداخته و کنسروها آنجاست و حتی در ازاء تحویل 
کسرو واتعی پول شوروی دریافت می‌دارند! (خنده حضار,) اگر 
این کنسروها بکلی فاسد از آب در نیایند (روی کلمد" «اگر» تکیه 
می‌کنم» زرا کابل مطملن تیستم "که در آن صورت بوجبات تحقیق 
دیگر را فراهم ثسازم ولی دربارهٌ نتایج آن باید در کنگره دیکر 
سسخن کوئیم) -بلی اگر این کسروها فاسد از آب در نیایند خریده 
شده‌اند» حال سئوال م یکنم : چرا چنین کاری بدون کامنف و کراسین 
از پیش نمی‌رفت؟ از اسناد تحقیقاتی که در دست دارم دیده می‌شود 
که یک کنموئیست مسئول به کمونیست سئول دیگر ناسزا گفته 
و یک کمونیست مسئول بد کمونیست مسئول دیگر گفته است : 
«از این ببعد جز در حضور داور با شما گنتگو نخواهم کرد», 
وقتی این داستان را خواندم بیادم آمد که حکونه ۲۰ سال پیش» 
هنگامیکه در سیبری تبعید بودم وکالت برایم پیش می‌آمد. من وکیل 
دعاوی مخفی بودم» جونکه تبعیدی اداری محسوب می‌شدم و وکالت 
برایم سنوع بود. وی بعلت فقدان وکیل دیگر» سردم پیش من 
بی‌آمدند و دریارُ برخی اسور خودشان صحبت م یکردند. ولن: مشکاعر 
از همه فهمیدن کنه قضیه بود. مثلاً زنی می‌آبد و البته صحبت را 


۱۱4 شین 


اینها چه قبل از ستوط نزاریسم و چه بعد از انقلاب بتمام معنی 
کلمه جان فدا می‌کردند. اگر علتها را در اینجا جستجو کنیم» از 
ريشه نادرست خواهد بود. باید نسبت به ساده‌ترین کارهای دولتی 
نیز روش بافرهنگ داشت و درک کرد که این کار دولتی و 
بازرتانی است و اکر موائعی در کار است باید از عهدة رنم آن 
پر آند و بقصرین بسانحه و تعلل را بدادگاه جلب کرد. با در 
مسکو دادگه پرولتری داریم و این دادکاه باید کسانی را که در 
عدم انجام معابله خرید دهها هزار پوط کنسرو بقصرند بمحا کمه 
جلب کند. بنظر من دادگاه پرولتری می‌تواند مجازات کند و برای 
ایتکار باید مقصرین را پیدا کرد. ولی من قول میدهم که پیدا کردن 
مقصرین امکان ندارد. بگذار هر کدام از شما این سئله را بررسی 
کرده ببینید که مقصری وجود ندارد وی شلوغکاری» شتابزدگ» 
اهمال کاری هست. هیچکس نمی‌تواند برخورد درست بکارها بکند 
و نمی‌داند که چطور باید بکار دولتی برخورد کرد. همه عناصر 
کارد سفید و خرابکاران هم از اين وضع استفاده می‌کنند. زسانی 
مبارزة شدیدی با خرابکاران کرده‌ایم» این مبارزه حالا هم در دستور 
روز است و ضرورت دارد. البته راست است که خرابکارانی وجود 
دارند و باید با آنها مبارزه کرد. ولی وقتی اوضاع طوری است 
که تعریف کردم مگر می‌توان با آنها مبارزه کرد؟ چنین وضعی 
از هر خرابکاری زیانبخش‌تر است و خرابکار هم چیزی بیش 
از این نم‌خواهد که بیند دو کمونیست برسر این بحث 
بی‌کنند که چه وقت باید به پولیت بورو براجعه نمایند تا 
برای خرید خواربار دستور اصولی دریافت دارند و این خرایکار 
از اين راه بتواند در این شکف رخنه کند. اگر یک خرایکار کم و 
بیش فهمیده در کنار یی از اين دو کمونیست یا بنویت در کنار 
هر دوی آنها باشد و عملشان را تشویق کند» کار تمام است و 
برای هميیشه خراب می‌شود. مقصر کیست؟ هیچکس. برای اینکه 
دو کموئیست سئول امور» دو اثلابی باایمان برسر برف سال 
گذشته و بر سر اینکه چه موتعی باید برای خرید خواربار و کسب 
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دستور اصولی به پولیت بورو براجعه نمایند» با هم مشاجره می‌کنند. 

مستله اینطور مطرح است و اشکال کار در ایتجاست. هرشاگرد 
تاجری که سکتب یک از بنکاههای بزرگ سرمایه‌داری را گذارنده 
باشد از عهده چنين کارعه برمی‌آید» وی ٩٩‏ درصد کموئیست‌های 
مسئول امور نمی‌توانند و نمی‌خواهند بنهمند که این کار را بلد 
نیستند و باید از النباءه شروع کنند. اگر با به این نکته پی نبریم 
و بار دیگر از کلاس تهبه به تعلیم و درس خواندن نپردازیم» 
بهیچوجه از عهد؛ انجام آن ونلیفد اقتصادی که اکنون پايةٌ تمامی 
سیاست است بر تخواهيم آند, 

بثال دیگری که می‌خواستم ذکر کنم مثال دنباس است. شما 
می‌دانید که دئباس مرکز و پایهٌ اساسی تمام افتصادیات ماست. 
اگر دنباس را احیا نکنیم و آنرا در سطح لازم خود قرار ندهیم» 
صحبت از هرگونه احیای صنایع بزرگ در روسیه و هرگونه ساختمان 
واقعی سوسیالیسم بیهوده است» زیرا سوسیالبسم را جز از راه احداث 
صنایع بزرگ نمی‌توان ساخت. ما در کميتة مرکزی این سسئله 
را بورد مداقه قرار داده‌ایم. 

در این سورد ارجاع ابجا و خنده‌آور و بیسنای یک سئله 
جزئی به پولیت‌بورو در بین نبوده بلکه یک سئله واقعی صرناً تعویق- 
ناپذیری سطرح بود. 

میت مرکزی می‌بایست مواظب باشد که در چنین مراکز 
واقعی که ببانی و پایه تمام اقتصاد ما هستند, واقعاً عاقلانه کار 
کنند. در آنجا در رأس ادارهٌ مرکزی صنایع زغال اشخاصی هستند 
که نه فقط بدون تردید باایمانند بلکه همچنین افرادی واقعاً تحصیل- 
کرده و بسیار بالستعداد» و حتی اشتباه نخواهد بود اگر بکویم که 
افرادی پرقریحه‌ای حستند و از اين رو توجه کميت مرکزی به 
آن معطوف گردید. اوکرائین جمهوری مستقلی است» و این بسیار 
خوبست ولی از نظر حزبی گاهی- نميدانم چکونه منظور خود را 
بیان کنم که ودباندثر باشد؟ - گاهی بیراهه می‌زند و بر ماست 
که بنحوی از انحاء بکار آنجا سید کنیم حونکه رندانی در آنجا 


۱1۱۹ لنین 


نشسته‌اند و کميتة مرکزی نمی‌خواهم بگويم ما را فریب می‌دهد 
ول کمی خود را از با کنار می اشد. به منظور اطلاع از تعام 
جریانات ما آنرا در کمیتة مرکزی اینجا مورد تحلیل قرار دادیم 
و دیدیم که کشمکش‌ها و اختلافاتی وجود دارد. در آنجا کمیسیونی 
است بنام کیمکا یعنی کمیسیون بهره‌برداری از جاههای کوچک 
بعدنی. البته میان کیمک و ادارهٌ مرکزی صنایع زغال کشمکشهای 
شدیدی جریان دارد. وی ما یعنی کمیتةٌ مرکزی» بهرحال تجربیاتی 
داریم و به اتفاق آراء تصميم گرفتيم که هیثت مدیره را برکنار 
و از منافشاتی که پیش آید بما گزارش دهند--حتی اگر 
اين گزارش خبلی هم پرطول و تفصیل باشد - زیرا وقتی با در 
آن خطه افرادی داریم که ثه تنها صمیمی و وفادار بلکه بااستعداد 
نیز همتند باید در پشتیبانی آنها بکوشيم تا معلومات خود را در 
صورتیکه هنوز معلومات کافی کسپ نکرده باشنده تکمیل کنند, 
کار به آنجا کشید که در اوکرائین کنگرة حزب تشکیل گردید؛ -- 
تميدانم در این کنگره چه گذشت وی همه چیز بود. من از رفقای 
او کرائینی اطلاعاتی کسب کردم و از رفیق ارجونیکیدزه پرسیدم 
و کفینه: مر کوق او را به او کرائین فرستاد تا بپیند در آنجا چه 
خبر بوده‌است. ظاهراً در آنجا تحریکات و شلوغکاریهائی بوده بطوریکه 
اگر ایستبارت (4ه) هم تحقیق کند حتی پس از ده سال هم از آن 
سر در نخواهد آورد. ولی عملً اینطور شد علیرغم دستور کميتةً 
مرکزی که یه اتفاق آراء صادر شده بود» رت دیگری را جایگزین 
این گروه کردند. قضیه از چه قرار بود؟ رویهمرفته بخشی از این 
گروه با داشتن تمام خصایل عالی اشتباه کرده بود. اینها دچار وضع 
کسانی شدند که در کربرد شیوهُ اداری راه افراط (۰:) در پیش 
گرفته بودند. ما در آنجا با کارگران سروکار داریم. اغلب وقتی کلمه 
«کارگران» را بکار می‌برند خیال میکنند منظور پرولتاریای فابریک 
و کارخانه است. ابداً اینطور نیست, در کشور ما از جنگ به این 
طرف» افرادی که اصلاً پرولتر نیستند وارد فابریک‌ها و کارخانه‌ها 


نکر یازدهم حزب کمونیست (بلشویک) ۱۱۷ 
شده‌اند و قصلشان هم این بود که از جنگ گریخته باشند و اصولً 
بگر حالا شرایط اجتماعی و اقتصادی با طوریست که پرولترهای 
واقعی بکارخانه‌ها می‌روند؟ ابن مطلب درست نیست. البته بنایه ‏ 
مارکس درست است ولی بارکس دربار روسید ننوشته بلکه دريارة تمام 
سرمایه‌داری بطور کلی از قرن پانزدهم به بعد نوشته است, برای 
مدت تشصد سال این مطلب درست است ولی برای روسیه کنونی 
درست نیست, غالباً کسانی که به کارخانه‌ها می‌روند پرولتر نیستند 
بلکه عناصر رنگارنگ تصادفی هستند. 

وظیفه با آئست که به تنظیم صحیح کار نایل آثیم تا عقب 
نمانیم و بموتع اختلافاتی را که پیش می‌آید حل کنیم و شیوهُ اداری 
را از سیاست جدا نسازیم» زیرا سیاست و شیوه اداره کردن ما مبتنی 
بر آذ ت که تمابی پیشاهنگ با تمامی توده پرولتاریا و يا تمامی 
نود دهقانی مربوط باشد. اگر کسی این چرخها را فرابوش کند و 
متحصراً سرگرم شیو اداری شود مصیبتی بیار خواهد آمد. اشتباه 
کار کنان دنباس در قیاس با اشتباهات دیگر سا ناچیز است ود 
نمونه تیپیک بشمار می‌رود. وقتی کمیتهٌ مرکزی به اتفاق آراه طلب 
کرد که این گروه را بحال خود گذارید» حتی منازعات جزئی را 
هم به کمیتة مرکزی رجوع کنید» چونکه دنباس یک ناحی تصادنی 
نیست بلکه ناحیه‌ای است که بدون آن ساختما سوسیالیسم جز 
یک آرژوی خیرخواهانه ساده» چیز دیگری نخواهد بود,» - ولی تمام 
قدرت سیاسی با و تمام وجهه و اعتبار کمیتذ برکزی هم برای 
اینکار کافی نبود. 

این بار البته اشتباه در شیوةٌ اداری بود ول علاوه بر آن اشتباهات 
زیاد دیگر نیز وجود داشت. 

این مقالی است که نشان می‌دهد نکته اصلی در قدرت سیاسی 
نبوده پلکه در توانائی اداره کردن است» در این است که چگونه 
باید اقراد را بدیستی در جای خود قرار داد و از برخوردهای کوچک 
پرهیز کرد تا امور اقتصادی کشور متوتف نماند. اين آن چیزی 
است که ما کم داريم و اشتباه هم در اینجاست, 


۱۱۸ نین 


تصور می کنم وقتی که با از انقلاب خودسان صحبت م یکنيم 
و سرنوشت انقلاب را مورد ستجش قرار بی‌دهيم باید آن وظایف 
انقلاب را که کابلاً انجام گرفته و بطور لاینفک در تاریخ چرخش 
تاریخی از نظام سربایه‌داری واردشده‌اند» اکیداً تشخیص داده و 
متمایز سازیم. در انقلاب با چنین قضایائی رخ می‌دهد. البته بگذار 
منشویک‌ها و اوتو باوثر - نمایند؛ُ انترناسیونال دو و نیم فریاد 
بزنند که ردر آنجا انقلاب آنها انقلاب بورژوازی است, ولی ما می گوئيم 
ویفه ما آنست که انقلاب بورژوازی را بپایان برسانيم, همانطوریکه 
یک نشریه کارد سفید نوشته بود : چهار صد سال در موسسات دولتی 
فا عبر توق انبار می‌شد» سا طی چهار سال این سرگین را پاک کردیم» 
و این بزرگترین خدمت ماست. اما منشویک‌ها و اس‌ارها چه کرده‌اند؟ 
هیچ کاری نکرده‌اند. آنها نه در کشور ما می‌توانند این سرگین 
رون وسطائی را بیرون بریزند و نه حتی در کشور پیشرفته و با 
فرهنگ آلمان. آنوقت ما را در قبال این بزرگترین خدمت ملامت 
می‌کنند. بسرانجام رساندن انقلاب - خدمت لایشک ماست. 

اینک بوی جنک می‌آید. اتحادیه‌های کارگری نظیر سثلة 
اتحادیه‌های رفرسیستی قطعنامه‌هاپی علیه جنگ صادر می‌کنند و 
در بقابل جنک به اعتصاب تهدید بی‌نمایند. چندی پیش اگر 
اشتباه تکنم» خبر قلگرافی در روزنامه خواندم مشعر براینکه یک 
کمونیست برجسته در مجلس فرانسه نطتی عایه جنگ ایراد کرده و 
گفته است کارگران قیام را بر جنگ ترجیح خواهند داد (01), 
حالا نمی‌توان مسثله را به آن نحو مطرح ساخت که ما در سال 
۲ عمنی هنگامیکه بیانیه بال چاپ می‌شد» مطرح می‌ساختيم. تنها 
انقلاب روس نشان داد که چگونه می‌توان از جنگ خارج شد و 
این کار چه زحماتی دارد و معنای خارج شدن از جنگ ارتجاعی 
بشیوهٌ انقلابی چیست. وقوع جنگهای ارتجاعی امپریالیستی در تمام 
اطراف و اکناف جهان اجتناب‌ناپذیراست. و این نکته که دهها 
ملیون در آنموقع هلاک شدند و اکنون نیز هلاک خواهند شد 
تکته‌ای است که بشریت بهنکام حل نظایر این سسائل نمی‌تواند 
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فرابوش کند و فرانوش نخواهد کرد. با در قرن بیستم زندگ 
می کنوم و تبها خلقی که بشیوه انقلابی بدون اینکه جنک بسود فلان یا 
بهمان دولت تمام شود» بلکه با لطمه زدن به آنها از جنگ ارتجاعی 
خارج شد انا خلق روس است و این انقلاب روس بود که آنرا 
از معرکه بیرون کشید. و آنچه که با انقلاب روس بلست آمده 
است قابل بازستانی نیست. این چبزی است که هیچ نیروئی نمی‌تواند 
آنرا بازستاند بهمانسان که هیچ نیروئی در جهان نمی‌تواند این واقعیت 
۳ که دولت شوروی ایجاد شده است» بازستاند. اين یک پیروزی جها- 
نشمول تاریخی است. دولتها طی قرون و اعصار بشکل و طراز بورژوایی 
ساخته می‌شدند و برای نخستین بار شکل حکومت غیربورژوایی ابداع 
گردید. شاید دستگاه دولتی ما بد باشد ولی می‌گویند نخستین ماشین 
بخار هم وقتی اختراع شد ید بود و حتی معلوم نیست که کار 
م ی کرد یا نه. وی مطلب نه بر سر این» بلکه برسرآنست که بهر حال 
اختراعی شده است. فرض کنيم نخستین ماشین بخار از لحاظ شکل 
و فرم خود بدرد نمی‌خورد ولی در عوض حالا لکوبوتیو داریم. فرض 
کنیم که دستگاه دولتی ما بیش از حد ید باشد» ول بهر حال این 
دستگاه بوجود آبده و بزرکترین اختراع تاریخی صورت گرفند است؛ 
یعنی دولتی از طراز پرولتری تشکیل گردیده و از این رو بگذار 
تمام اروپا و هزاران روزنامه بورژوامشرب دربارُ اينکه در کشور با 
چه افتضاحی بیار آیده و چه فقری حکمفرماست» و دربارهٌ اینکه 
زحستکشان غیر از فلاکت و مصیبت بهره‌ای ندارند» فلمفرسایی کنند - 
ول بهر حال کلیه کارگران در سراسر جهان بسوی دولت شوروی 
گرایش دارند. اینها آن پیروزی‌های بزری هستند که با به آنها 
رسیده‌ايم و نمی‌توان آنها را بازستاند. وی این اسر برای ما - نمایندکان 
حزب کمونیست در حکم سرآغاز کار و در کشائی* است و حالا 
موظفیم اقتصاد سوسیالیستی را پی‌ریزی کنیم. آیا اين کار انجام 
گرنته است؟ نخیر. کشور با هنوز فاقد پایه و بنیاد سوسیالیستی 
است. آن کمویستهایی که خیال می‌کنند چنین پایه و بنیادی وجود 
دارد سخت در اشتباهند, تمام کنه بطلب و جان کلام در آن 


۱۲۰ وت 


است که بطور قطعی و روشن و هشیارانه تشخیص بدهيم که خدمت 
جهانشمول تاریخی انقلاب روس چیست و آنچه که با به بدترین 
وجهی انجام می‌دهیم» و آنچه که هنوز ایجاد نشده و آنجه که 
هنوز باید بارها دگرسان شود کدام است. 

رویدادهای سیاسی بسیار سر در ۲ و پیچیده است و بی‌توان 
آنها را با زنجیر بقایسه کرد. برای نکاه داشتن تمام زنجیر باید بحلقد 
اصلی چسپید؛ و آن حلقه‌ای را که مي‌خواهيم بگيريم نباید 
بطور مصتوعی برگزید. در سال ۱۹۱۷ حلقه" اصلی و جان کلام 
چه بود؟ خارج شدن از جنگ یعنی آنچیزی که هید" مردم خواستار 
آن بودند. و این کار بر همه" مسائل دیگر اولویت داشت. روسید* 
انقلابی توانست از جنک خارج شود. زحمت فراوان کشیده شد» 
وی بهرحال خواست و نیاژ اساسی مردم بلحوظ بود و این امر 
سالها ما را پیروز ساخت. مردم احساس می کردند و دهقانان می‌دیدند 
و سربازان بازگشته از جبهه خیلی خوب می‌فهمیدند که در وجود 
حکوست شوروی بحکوبتی دست یافته‌اند که دبکرا تیک‌تر و نزدیکتر 
بزحستکشان است. هر قدر هم که ما در رشته‌های دیگر در ساحه 
های دیگر حمافت و شلوغکاری کرده باشیم چون این نکته عمده 
را در نظر گرفتيم, پس همه چیز درست بود. 

در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱٩‏ نکتد؟ اساسی_ چه بود؟ پاسخ 
دندانشکن مسلحانه بدشمن. در این دوران کشورهای آنتانت که 
قدرت جهاتی داشتند بر ما می‌تاختند و داشتند ما را خفه م ی کردند 
و هیچ تبلیغات لازم نبود - هر دهتان غیرحزبی بی‌فهمید که قضیه 
از چه قرار است. سلاک دارد می‌آید. کمونیست‌ها از عهده مبارزه 
یا او بربی‌آیند. بهمین جهت هم تودهٌ دهقانی اکثراً طرفدار 
کموئیست‌ها بود و لذا ما پیروز شدیم. 

در سال ۱۹۲۱ کته اساسی -عقب‌نشینی سنظم بود» و بهمین 
جهت هم انضباط بکد ضرورت داشت. ,اپوزیسیون کارگری, می گفت : 
بکارگران کم‌بها می‌دهیده کارگران باپد ابتکار بیشتری از خود 
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نشان دهندم. ابتکار می‌بایست عبارت از آن باشد که بنحوی منظم 
عقب‌نشینی کنیم و انضباط را اکیداً مراعات نمائیم. کسی که اندک 
آشوپب و هراسی ایجاد م کرد و یا از انضباط تخطی می‌نمود» 
انقلاب را بتابودی م یکشاند» زیرا هیچ چیز از عقب‌نشینی با افرادی 
که به فتح و پیروزی عادت کرده‌اند و سراپا غرق در نظریات و 
آرسائهای انقلابی هستند و هرگونه عقب‌نشیتی را در قلب خود بد 
و ناروا بی‌شمرنده دشوارتر نیست. بزرگترین خطر برهم خوردن 
نظم» و بزرگترین وظیفه حفظ نظم است. 

و ابا حالا تکته اساسی کدام است؟ نکته" اساسی که می‌خواهم 
گزارش خود را به آن برسانم و از آن نتیجه گیری کنم در سیاست 
بمعنای ‏ خطیشی نیست, بمناسبت سیاست اقتصادی جدید» 
در این باره حرفهای زیاد زده می‌شود که عموباً پوچ و توخالی است 
و پرگویی بسیار زیانبخش شمرده می‌شود. در کشور ما بمناسیت 
اجرای سیاست اقتصادی جدید به ایندر و آندر زدن» ب دگرگون 
ساختن بوسسات » و به ایجاد بوسسات جدید پرداخته‌اند. این 


پرگوئی و ژاژخائی بسیار زیان‌بخشی است. ما وضعی پیدا کرده‌ايم 
که نکند" اساسی در آن افراد و انتخاب افراد است. درک این نکنه 
توسط آن فرد انتلابی که عادت کرده است علیه خرده کاری و فرهنگد 
سآپی مپاره کند» دشوار است, وی با وضعی پیدا کرده‌ايم که از 
لحاظط سیاسی باید آثرا هشیارانه سنجید-ما چنان دور رفتدايم که 
نمی‌توانيم تمام سواضع را نگاهداريم و نباید هم نکاهداريم. 

وضع با در صحنه* بین‌المللی طی سالهای اخیر خیلی خیلی بهبود 
یافته است. با نوع و طراز شوروی دولت را ابداع کرده‌ايم که 
کامی است تمام بشریت به پیش پرذاشنه است و کمینترن با اطلاعانی 
که هر روز از کشورهای مختلف دریافت می‌دارد این نکته را 
تأئید م یکند و کسی در آن کوچکترین تردیدی ندارد. ول از 
لحاظ کارهای عملی» وضع آنچنان است که اگر کمونیست‌ها نتوانند 
به تود دهقانی کمک‌های عملی برسانند» این توده از آنها پشتیبانی 
نخواهد کرد. مرکز توجه ما نباید وضع قوائین و صدور بهترین 


۱۳۲ لنین 


فرامین و غیره باشد. زمانی فرامین برای ما شکلی از تبلیفات شمرده 
می‌شد. بما می‌خندیدند و میگفتند باشویک‌ها نمی‌فهمند که فرامین- 
شان را اجرا نمی‌کنند؛ تمام مطبوعات ضدانقلابی سرشار از این 
تسخرها است. وی ن دورانی قانونمند بود که بلشویک‌ها زمام 


حکوبت را بدست گرفتند و بدهتانان سعمولی و کارگران معمولی 
کفتند: چنین‌است آن طرزی که ما می‌خواستيم کشور اداره شود؛ و 


اینهم فرمان» امتحان کنید. با تصورات خود را درباره سیاست فورً 
بصورت فرامین بکارگران و دمتانان ساده انتقال مي‌داديم و در 
نتیجه بجلب آن اعتماد فراوانی که نوده‌های مردم بما داشتند و 
دارند» نایل آندیم. این یک زبان و این یک دوران بود که در 
آغاز انقلاب ضرورت داشت و با بدون آن برفراز امواج انقلابی 
قرار نمی گرفتيم بلکه مجبور بدنبالدروی می‌شدیم. بدون آن کارگران 
و دهتانان که مایل بودند زندی بر پایه‌های جدید قرار گیرد بما 
اعتماد پیدا نمی کردند. ولی این دوران گذشت و با نمی‌خواهيم این 
نکته را درک نمائیم. حالا اگر بدهقانان و کارگران دستور بدهند 
فلان مژسد را ایجاد نمایید یا تجدید سازمان دهید خواهند خندید. 
خالا کارگز و دهقان ساده به این چیزها علاقه نشان نمی‌دهد و 
حق هم دارد» چونکه مرکز ثقل اینجا نیست. تو که کموئیست 
هستی حالا دیگر با این چیزها باید میان مردم بروی گرچه ما در 
موسات دولتی نشمته‌ايم و پیوسته گرفتار این چیزهای جزئی 
هستیم» ول این آن حلقه‌ای نیست که باید به آن چسبیده نکته اساسی 
در اینجا نیست» بلکه در آنست که افراد را درست در جاهای خود 
قرار نداده‌اند و کمونیست مسئول امور که انقلاب را بعالیترین 
وجهی انجام داده است در راس آنچنان کار بازرگانی و صنعتی قرار 
گرفته که چیزی از آن نمی‌نهمد و مانع مشاهده شدن حقایق هم 
می‌شود» زیرا پشت سر او کارچاق کن‌ها و شیادان رنکارنگ بخوبی 
خود را پنهان می‌کنند. بطلب سر آنست که آنچه در کشور با 
اچرا شده است» بورد وارسی عملی قرار نمی‌گیرد. و این ونینه‌ای 
است خالی از لطفب و جلو» ونیفه‌ای کوچک و جزيي و بیمتدار» 
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ولی با حالا پس از بزرگترین تحول سیاسی؛ در شرایطی زندی می کنیم 
که پاید تا مدتی با شکل و نظام اتتصادی سربایه‌داری بسر بریم 
و تکته* اساسی و جان کلام در تمام این اوضاع و احوال نه در 
سیاست بمعنای محدود این کلمه است (آنچه که در مطبوعات گة 
بی‌شود غوغای سیاسی است و هیچ نکتد" سوسیالیستی در آن نیست) 
و نه در قطعنابه‌ها و مژسسات و نوسازیها است. با این کرها 
را تا آنجا که لازم است انجام خواهيم داد ولی با این چیزها مایه 
درد سر سردم نشوید بلکه افراد لازم را برگزینید و آنچه را که عملژ 
باید اجرا شود وارسی کنید» و سردم برای اين کار ارزش قایل می‌شوند. 
ما بهر حال در میان توده مردم همجون قطره‌ای در دریا هستیم 
و تتها زبانی مي‌توانيم کارها را اداره نمائيم اگر آنچه را که مردم 
درک م یکنند بدرستی بیان داریم. بدون این کار حزب کموئیست 
تخواهد توانست پرولتاریا را هدایت کند و پرولتاریا نخواهد 
توانست توده‌ها را هدایت کند و تمامی سستگاه از هم 
خواهد پاشید. حالا مردم و همه" توده‌های زحمتکش نکته اساسی را 
برای خود فقط در آن بی دانند که عم پیازنددی شدید و گرستی 
را چاره کنیم و نشان دهیم که واقعاً آن بهبودی که برای دهتان 
لازم است و با آن مأنوس می‌باشد روی می‌دهد. دهقان از بازار 
و دادوستد بپاخیر است. با تتواستيم به + توزیع مستقیم کمونیستی 
دست بزنیم. تعداد کارخانه‌ها و تج 1 
این منظور کافی نبود. و لذا باید از راه دادوستد توزیع نمائيم و 
این کار را بدتر از سربای‌دار انجام ندهیم والا مردم چنین شیوه‌ای 
را در ادا امور تحمل نخواهند کرد. تمام کته مطلب و جان 
کلام در همین جاست. اگر حادثه* غیرمترقبه‌ای روی ندهد» همین 
باید با وجود سه شرط زیر حلقه اساسی کار ما طی سال ۱٩۲۲‏ باشد, 
اولا به این شرط که مداخله مسلحانه خارجی صورت نگیرد. ما 
تمام مساعی دیپلماتیک خود را بکار می‌بريم که این مداخله 
مسلحانه صورت نگیرد» با وجود این» چنین مداخله‌ای هر روز آمکان 
دارد, واقعاً باید کوش بزنک باشیم و باید برله ارتش سرخ به 


۱۳ لنین 


برخی فدا کاریهای سنگین تن در دهیم و البته حدود این فدا کاری‌ها 
را اکیداً تعیین کنیم. تمام جهان بورژوازی در برابر ما صف‌آرایی 
کرده و فقط در جستجوی اشکال اختناق ماست, منشویک‌ها و اس 
ارهای ما عمال این بورژوازی هستند و بس. چنین است وضع سیاسی آنها, 
شرط دوم آنست که بحران مالی خیلی شدید نباشد. این بحران 
دارد فرا می‌رسد. ضمن صحبت دربارٌ سیاست بالی از آن آگه خواهید 
شد. اگر این بحران خیلی شدید و سنگین باشد لازم خواهد آىد کد 
خیلی چیزها را باز هم تجدید سازبان دهیم و تمام قوای خود را 
متوجه یک نقطه سازیم. اگر خیلی سنگین نباشد» ممکن است حتی 
مفید هم واقع شود» زیرا کمونیست‌های تراست‌های وا گون دولتی 
را تصفیه خواهد کرد. فقط نباید فرابوش کرد و این کار را عملی 
نمود. بحران مالی مژسسات و بنکاهها را زیر و رو می‌کند و آنهایی 
که بدرد نمیخورند زودتر از بين می‌روند. و فراموش نباید کرد که 
کار طوری نشود که بکویند تقصیر همهچیز بگردن کارشناسان است 
و کموئیست‌های سسئول امور بسیار خوبند» در حبهه جنگیده و 
همیشه خیلی خوب کار کرده‌اند. پس اگر بحران بالی خیلی خیلی 
سنکین نباشد می‌تواند مفید واقع شود و می‌توان کلیه" کمونیست‌های 
سول ابور موسمات اقتصادی را مورد تصفیه قرار داد و آئهم 
نه آنطور که کیسیون مرکزی کنترل یا کمیسیون مر کزی وارسی 
(۰۷) تصفیه بی‌کند» بلکه چنانکه شاید و باید تصفیه کرد. 

و اما شرط سوم آئست که در این مدت هات سیاسی ذکنیم. 
البته اگر مرتکب اشتباهات سیاسی شویم تمام ساختمان اقتعبادی 
با مختل خواهد شد و آنوقت باید به بحث پیراسون اصلاح اسور و 
انتخاب خطمشی پرداخت. ولی اگر چنین اشتباهات اسفباری روی 
ندهد آنوقت نکنه اساسی و حلقه اصلی در آیند نزدیک فرامین و 
سیاست بمعنای بحدود این کلمه یست و ادارات و سازسان آنها 
تیست - در محافل کمونیستهای سئول اسور و ادارات شوروی در 
حدودی که لازم و خرور باشد به این اور خواهند پرداخت پلکه 
تکته اساسي و حلقه" اصلی برای کار ما انتخاب افراد و وارسی نحوه 
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اجرای کارهاست. اگر با در این ساحه"درسهای عملی بگيريم عملاً 
بقید خواهد بود و باز بر تمام دشواری‌ها فایق خواهيم آمد. 

در پایان باید به جنبه" عملی مسئله ارکانهای شوروی و سوسسات 
عالی با و برخورد حزب به آنها بپردازم. در کشور سا میان حزب 
و موسسات شوروی مناسیات نادرستی بوجود آبده است و در این 
باره اتفاق نظر کاسل بین ما حکمفرساست. با ذکر مثالی نشان 
که چکونه یک کار مشخص جزیی را تا بولیت‌بورو می کشانند. 
ظاحراً چاره اين وضع بسیار دشوار است؛ چونکه در کشور با ادارٌ 
ابور بتحصراً در دست یگکانه حزب زمامداراست و شکایت را برای 
اعضای حزب نمی‌توان سمنوع کرد. لذا از شورای کمیسرهای مبی 
هر چیز را به پولیت‌بورو م ی کشانند. در اینجا منهم تقصیر بزرگ 
دارم» چونکه در مورد ارتباط میان شورای کمیسرهای سلی و پولیت- 
بورو خیلی چیزها بعهد شخص من بود. و وقتی لازم شد من کنار 
بروم بعلوم شد که دو چرخ در آن واحد کار نمی کند و کاستف 
مجبور شد بجای سه نفر کار کند تا اين ارتباطات را حفظ کند. 
و چون در آیند نزدیک مشکل بتوانم بسر کار خود برگردم» پس 
تمام ابیدها بر آنست که حالا دو معاون دیگر هست - رفیق تسوروپا 
که توسط آلمانها پاک شده و رفیق ریکف که بدست آلمانها بکلی 
پاک و مئزه گردیده است. معلوم می‌شود که حتی ویلهلم - امپراتور 
آلمان هم بدرد ما می‌خورد. من تصور آنرا هم نمی کردم. او یک 
دکتر و جراحی داشت که دکتر معالج رفیق ریکف بود و بدترین 
قسمت او را برید و در آلمان گذاشت و قسمت بهتر را برایش باقو, 
گذاشت و این قسمت رفیق ریکف را که کابلا پاک و نزه بود 
برای با فرستاد. اگر این شیوه در آینده هم بکار برده شود» کار 
بسیار خوبی خواهد بود. 

بگذريم از این شوخیها» در مورد رهنمودهای اساسی در کمیتد" 
مرکزی توافق کابل هست. ایدوارم که کنگره به اين نکته توجه 
کاسل ببذول دارد و رهنمودها را تصویب کند به این معنی که 
یاید پولیت‌بورو و کمیته* مرکزی را از شر جزئیات رها ساخت و 


دادم 


۱۳۹ شین 
سلح کار کارکنان ممئول را بالا برد. لازم است که کمیسرهای 
ملی مسئول کارهای خود باشند و طوری نباشد که اول به شورای 
کمیسرهای بلی بروند و بعد عم بد پولیت‌بورو سراجعه نمایند, رسباً 
با نمی‌توانيم حق شکایت کردن به کمیته" م رکزی را سلب نمائیم 
زیرا حزب ما یکانه حزب زمامدار است. در اینجا باید هرگونه مراجعات 
جزئی و کوچک را قطع کرد» ولی باید وجهه و اوتوریته شورای 
کمیسرهای بلی بالا برده شود تا در آن بیشتر خود کمیسرهای ملی 
شرکت کنند نه معاونان آنها, باید خصلت کار شورای کمیسرهای 
سلی را در آن جهتی تغییر داد که من در عرض سال توفیق نمی- 
یافتم» بدین معنی که توجهی بسی بیشتر مبذول شود تا از وارسی 
نحوهٌ اجرای کارها مراقبت بعمل آید. با دو بعاون دیگر خواهیم 
داشت - ریکف و تسوروپا. ریکف زمانی در شورای تام‌الاختیار 
دفاع کارگری و دهقانی برای تأمین نیازمندی‌های ارتش سرخ و 
ناوگان (۸ه) کار می‌ کرد و توانست کارها را سر وسامان دهد و 
کارها روبراه شد. تسوروپا یی از بهترین کمیساریاها را تشکیل 
داد. اگر آنها با هم حداکثر توجه را به این نکته معطوف دارند 
که کمساریاهای ملی از لحاظ اجرای کارها و قبول سئولیت‌ها 
ارتقاه یابند» با اقلا کام کوچق هم شده به پیش برخواهيم داشت. 
ما ۱۸ کمیساریای بلی داریم و حداقل ۱۰ تای آنها بهیچ دردی 
نمی‌خورند. در همه‌جا نمی‌توان کمیسر بلی خوب پیدا کرد» خدا 
کند که بردم به این کار توجه بیشتری مبذول دارند. رفیق ریکف 
باید عضو بوروی کمیته" مرکزی و عضو هیثت رئیسه" کمیند* 
اجرائیه برکزی سراسر_ روسیه باشد» چونکه بین این موسسات باید 
ارتباط باشد» چونکه بدون این ارتباطء چرخهای اصلی گاهی بیخود 
و بیهوده می‌چرخد. 

از این رو باید توجه کرد که کمیسیونهای شورای کمیسرهای 
بيی و شورای کار و دفاع (۵) محدودتر شوند تا امور مختص 
خود را بدانند و حل و فصل کنند و وقت خود را در کمیسیو- 
نهای پیشمار صرف نکنند. چند روز پیش تصفیه" کمیسیون‌ها انجام 
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کرفت. تعداد آنها به ۱۲۰ می‌سیده اما چند تا از این کمیسیون‌ها 
ضروری بودند؟ + کمسیون. این تصفیه؛ اول نیست. بجای 
آنکه سول کارهای خود باشند» بجای آنکه در شورای کمیسر- 
های ملی تصمیمات خود را گرفته و بدانند که مسئول این تصمیمات 
هستند» پشت سر کمیسیونها پنهان بی‌شوند. در کمیسیون‌ها پای 
شیطان هم لنگ می‌باند و هیچکس سر در نمی‌آورد که .سئولیت 
با کیست» همه چیز درهم برهم است و سرانجام تصمیمی گرفته 
می‌شود که همه در آن مسئولیت دارند. 

و لذا باید خاطرنشان نمود که بسط دامنه" خودمختاری و 
فعالیت‌شورا های اقتصادی استانها (۰) ضرورت دارد. ایتک تقسیمبندی 
مناطق روسیه برپایه" علمی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
و اقلیمی و معیشتی و شرایط دریافت سوخت و وضع صنایع محلی و 
غیره انجام گرفته است. بر اساس این تقسیم‌بندی شوراهای اقتصادی 
بخشها و استانها ایجاد گردیده‌اند. البته تغییراتی جزئی بعمل خواهد 
آید» ولی باید وجهه و اعتبار این شوراهای اقتصادی را بالا برد. 

و سپس باید کاری کرد که کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر 
رودیه با نیرو و انرژی بیشتری کار کند و اجلاسهای خود را که 
پاید طولانی‌تر باشند سرتباً تشکیل دهد, این اجلاسعا باید لوایج 
قانونی را که کاهی بدون ضرورت حتمی با عجله بشورای کمیسرهای 
ملی داده بی‌شوند مورد برسی قرار دهند. بهتر است کار را بعقب 
انداخت و لوایح را به کارکنان محلی داد تا بدقت در آنها تعمق 
نمایند و هحنین پاید از تدوین کنندکال قوائین توقع جدی‌تر داشت 
که در کشور ما صورت نمی گیرد. 

اگر اجلاسهای کمیتد" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه طولائی‌تر 
شوند» به شعب و کمیسیوتهای تابعه تقسیم می‌گردند و می‌توانند 
کارها را مورد وارسی حدی‌تر قرار ده‌ند و به آن هدقی برسند که 
بنظر من نکته اصلی و ماهیت لحظه" سیاسی کنونی -- یعنی التقال 
مرکز لقل بساحه" انتخاب افراد و وارسی نحوه اجرای عملی است. 

باید اذعان نمود و از اذعان به اين نکته نهراید که کمونیستهای 


۱۳۸ لنین 


سئول انور در ده درصد بوارد بر سر کاری نیستند که بدرد 
آن می‌خورند و لذا نمی‌توانند کار خود را اداره کنند و حالا باید 
یاد بگیرند. اگر این نکته مورد تأیید قرار گیرد» چون ما برای اینکار 
اسکان کافی داریم - با توجه به اوضاع عموبی بین‌المللی یرای بهایان 
رساندن دور تعلیم خود وقت کافی خواهيم داشت» آنکاه این کار 
را بهر قیمتی شده باید انجام داد. (کفزدنهای شورانگیز .) 


۸ بارس سال ۱۹۲۲ در شماره اول از روی متن مجموعه" آثار 

«یولتن کنگرة یازدهم حزب کمونیست ‏ و. ای.لنین» چاپ ه» جلد 

(بلشویک) روسیه تمابا جاپ شده است ۰ ص ۱۱-1٩‏ ترجمه 
و جاپ شده است 


سخنرانی در پایان کنگره 
دوم آوربل 


رنقا! سا بپایان کار کنگرة خود رسیدیم. 

نضتین وجه تدایزی که ضمن سقایسه این کنگره با کنگرةً 
پیشین بچشم می‌خورد» همبست بیشتر » اتفاق نظر بیشتر و وحدت 
ماژبائی "بیشعر است. 

کنگره فقط بخش کوچق از یک بخش اپوزیسیون کنگرة پیشن 
را خارج از حزب قرار داد (۱, 

در حزب با در مسئله اتحادیه‌ها» دربارهٌ سیاست اقتصادی حدید 
یا اختلاف نظر نبود يا اینکه اختلاف جندان مشهود نبود. 

نکته" اساسی و عمده «تاژه‌ای, که ما در این کنگره بدست 
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آوردیم ممانا اثبات واقعی نادرستی سخنان دشمنان ماست که پیوستد 
تکرار کرده و می‌کنند که حزب با دچار کهولت شده و نرمش 
فکری و نرمش تمامی ارگانیسم خود را از دست می‌دهد, 

تخیر » با این نربش را از دست نداده‌ایم. 

منکامی که بنابد اوضاع و احوال عینی روسیه و سراسر جهان 
لازم بود که با بجلو برویم و با تهور بیدریغ و با سرعت و با 
عزم راسخ بدشمن تعرض نمائيم» چنین می‌کرديم. اگر بازهم لازم 
آید خواهیم توانست بار دیگر و حتی چندین بار به این کار دست 
بزنیم. 

ما با این عمل انقلاب خود را به اوجی واندیم که هنوز در 
جهان نظیر آن دیده نشده است. هیچ نیروئی در جهان هر اندازه 
هم فلاکت و رنج و عذاب برای سلیونها و صدها ملیون مردم بیار 
آورد نمی‌تواند دستاوردهای اساسی انقلاب با را از ما بگیرد» زیرا 
اینها دیگر مال سا نیستند و جنبه" جهانشمول تاریخی دارند. 

در بهار سال ۱۹۲۱ وقتی معلوم شد که بخش پیشاهنگ انقلاب 
با را خطر جدا شدن از تودة مردم» از توده دهتانان تهدید می کند 
که باید پتواند با مهارت آنها را بجلو ببرده ما متحداً و با قاطعیت 
تصمیم گرفتيم عتب‌نشینی کنیم و در سالی که گذشت ما رویهمرفته 
با نم انلابی عقب‌نشینی کردیم. 

انتلابهای پرولتری که در همه" کشورهای پیثرنته" جهان 
قوام می‌پذیرنده بدون درآمیختن قابلیت مبارزه و تعرض بیدریغ با 
قابلیت عتب‌نشینی منظم انقلابی نخواهند توانست وظایف خود را 
انجام دهند, احتمال دارد که تجربد و آزبون دوران دوم میارزة سا 
یعنی ‏ تجریه" عتب‌نفینی یز در آینده دست کم برای کارگران 
برخی کشورها مفید واقم شود» همانطوریکه تجربه دوران اول انقلدب؛ 
یعنی تجربد* تعرض متهورانه" بیدریغ» بی‌شک برای کارگران همه" 
کشورها مفید خواهد بود. 

حالا قرار با بر این شد که دوران عتب‌نشینی را پایان يافته 
پشماریم. 


۱۳۰ لثین 

معتای این سخن آنست که تمامی وظایف سیاست دا بشیوه 
جدید عنوان می‌شود. 

آکنون جان کلام و تمام کنه مطلب در اینجاست که پیشاهنگ 
از کوشش برای تکمیل معلودات خود و دگرسان ساختن خود و 
از تأیید آشکار عدم تکافوی معلومات و قابلیت خود ترسی بدل راه 
ندهد. اصل مطلب و جان کلام در اینجاست که حالا با نوده‌ای 
به مراتب ودیع‌تر و لیرومندتر» همانا یهمراهی دهقانان پیش برویم 
و در عمل و پراتیک و با تجربه و آزبون به آنها ثابت کنیم که 
داریم شیوءٌ کمک‌رسانی به آنها و پیش بردن آنها را می‌آموزيم و 
خواهيم آموخت. این وظیفه را با وفع کنونی بین‌المللی و با وضع 
کنونی نیروهای مولده در روسیه میتوان انجام داد ولی نقط می‌توان 
خیلی کندء با احتیاط و با کارایی انجام داد و هر کام خود را عملگ 
هزاران بار وارسی کرد. 

اش در حزب با کسانی یافت شوند که علیه این حرکت 
فوق‌العاده کند و فوق‌العاده محتاطانه رآی دهند منفرد شدهء تنها 
خواهند ماند, 

حزب رویهمرنته پی برده و حالا هم عملاً ابت خواهد کرد کد 
بضرورت این نکته پی برده است که کارهای خود را باید همانا 
بر این روال و فقط بر این روال ترتیب دهد. و حون به این نکند 
پی برده‌ايم پس خواهیم توانست بهدف خود دست یاییم! 

پایان کنگرة یازدهم حزب کمونیست روسیه را اعلام می‌دارم. 
«پراودا, شماره ‏ ۷ چهارم از روی متن مجموعد" 
آوریل سال ۱۹۲۲ آثار و. ای. لبین» چاپ 

۰» جلد ه 4ص ۱۳۸-۱۳ 
ترچمه و چاپ شده است 


سنا مت چا 
دهیین سالگشت روزنامه" 
«پراودا» 


از زبان تأسیس روزنامه" یومیه «پراودای» بلشویی علنی» علنی - 
برطبق قوائین تزاری - دهسال گذشت. اما قبل از اين دهسال با 
احساب زبان پیدایش بلشویسم تقریباً یک دهساله دیگر» نه سال 
٩۱۲ -۱۹۰۳(‏ و اگر از تاریخ تأسیس رایسکرای» قدیمی (۱۹۰۰) 
(۲) که از لحاظ مشی کابا٩‏ «بلشوییه بود حساب کتیم در این 
صورت میزده سال (۱۹۰۰-- ۲ قرار دارد. 

جشن دهمین سال روزنامه" یوبیه بلشویی که در روسیه منتشر 
میکردد... از آن روزکار فقط دهسال گذشته است! اما از نظر مضعون 
مبارژه و جنبش در اینمدت صد سال گذرانده‌ايم. سرعت ترقی و 
تکامل اجتماعی در پتجسال اخیر واقعاً فوق‌العاده بود؛ هرگه با مقیاس- 
های کهنه بسنجیم» با مقیاسهای ریا کاران تنگ‌نظر اروپائی» نظیر 
قهرمانان انترناسیوتال دو و دو و نیم - این ریا کاران متمدنی که عادت 
کرده‌اند این وضع را «طبیعی» یشمارند که صدها ملیون (اگر دقیق 
باشيم بیش از یک یلیارد نفر) در مستعمرات» در کشورهای 
ثیمه‌وا بسته و کباگ فتیر با تحمل رفتاری نظیر همان رفتاری که 
با هندیها و یا چیتی‌ها میشود موافقت کنند» استشمار بی‌نظیر» و غارت 
علنی» و گرستی» و تعدی» و اجحاف را تحمل کتند» - همه اینها 
را برای آنکه مردم مستمدن, بتوانند ,آزادانه,» «بطرز دمکراسی»» 
«بشیوهٌ پارلمانی» بحل این سئله بپردازند که آیا طعمه را با صلح و 
صفا تقسیم کنند یا اینکه ده - بیست ملیون نفر را در راه تقسیم 
طعمه*_امپریالیستی بکشتن بدهند - دیروز بین آلمان و انکلیس» 


۱۳۲ لنین 


فردا بین ژاپن و آمریک (با اين یا آن طرز شرکت فرانسه و انکلیس). 

سیب اصلی این سرعت عظیم ترقی و تکامل چهانی جلب صدها 
و صدها ملیون نفر جدید به آنست. اروپای ساب بورژوازی و امپریالیستی 
که عادت کرده بود خود را کل سر سبد جهان بشمارد» در نخستین 
کشتارگه امپریالیستی همچون دملی متعفن گندید و ترکید. هر اندازه 
هم که شینگرها و تمام خرده‌بورژواهای تحصیل کرده که استعداد 
تحسین او را داشته (یا لااقل به بررسی نظریات او میپرداختند) بخاطر 
آن گریه و زاری کنند» این انحطاط اروپای فرتوت نقط بمعنی یک 
واقعه از جریان زوال بورژوازی جهانیست که با غارت امپریالیستی 
و بسگری نسبت به اکثریت ساکنان زین شکم خود را انباشته 
است, 

اکنون این اکثریت بیدار شده و بجنبشی درآیده که پیرومند 
ترین و س«قتدرترین» دولتها حم قدرت متوقف ساختن آنرا ندارند. 
از عمد؛ این کار بر نمی آیند ۱ «فاتحین» کئونی نخستین کشتارکاه 
امپریالیستی قدرت ندارند که حتی ایرلند کوچک فوق‌العاده کوجک 
را مخلوب نماینده قدرت ندارند حتی بر آن اختلالی که در مسائل 
مالی و ارزی بین خودشان بروز کرده فاتح شوند. اما هندوستان و 
چین به غلیان آبده‌اند. این دو کشور یعنی بیش از ۷۲۰۰ ملیون 
جمعیت. این کئورها باضافه سمالک همجوار آسیائی که کابل نظیر 
آنها هستند و بیش از نیمی از جمعیت کره زمین را تشکیل میدهند. 
در آنجا سال ۱۹:۰ نزدیک بیشود» بنحوی جلوگیری‌ناپذیر و 
با سرعتی روزانزون نزدیک بپشود - با این نفاوت بارز و عظیم 
که در سال ۰ انقلاب در روسید (لااقل در ابتدای آن) سکن 
بود بطور مجزا روی دهد یعتی بلافاصله کشورهای دیگر را به انقلاب 
تکشاند. اما انقلاب‌هایی که در حندوستان و چین رشد میکنند» هم 
اکنون به مبارزة انقلابی؛ به جنبش انقلابی بین‌المللی» به انتلاب 
بین‌المللی دارند کشیده میشوند و دیگر کشیده شده‌اند. 

جشن دهمین سالگشت روزنامه" یومیه علنی بلشویک «پراودا, یق 
از مراحل تسریع بزرگ عظیمترین انتلاب جهانی را آشکارا بما نشان 


بمناست جشن دهمین سالگشت روزنامه ,پراودا» ۱۳۳ 


بیدهد, در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰ بنظر میرسید که تزاریسم انقلاب 
را تارومار کرده‌است, حزب بلشویک توانست در ظرف چند سال 
معدود - به شکل دیگرء بطرز دیگر - بتلب دشمن پیش برود و 
همه روزه و «علنی» کار انفجار استبداد منفور تزاری و ملاکین را 
از داخل آغاز نماید. چند سال معدود دیگر گذشت و انقلاب 
پرولتری که بلشویسم آن 7 سازمال داده بود» فاتح شد. 

وقتی در سال ۱۹۰۰ «ایسکرای» قدیمی تأسیس میشدء عده معدود 
ده تفری از انقلابیون در آن شرکت داشتند. وقتی بلشویسم بوجود 
ميامد» در آن» در کنکره‌های مخفی بروکسل و لندن در سال 
۳۲ در حدود چهل نفر انتلابی شرکت جستند (۰)۱۳ 

در سالهای ۱۹۱۳-۱۹۱۲ فقتی «پراودای» علنی بلشویی 
«بوجود آبدء دهها و صدها هزار کارگر حابی آن بودئد که 
با اعانه‌های ناچیز خود هم بر مظالم تزاریسم و هم بر رقابت 
منشویک‌ها» خرده‌بورژواهای خائن بسومیالیسم» پیروز شده بودند. 

در توامبر سال ۱۹۱۷ هنکام انتخابات مجلس موسمان از 
۳۹ ملیون نفر» ٩‏ ملیون بنفع بلشویک‌ها رآی دادند. اما در عمل» 
نه در رأی دادن» بلکه در مبارژ» در اواخر اکتبر و نواسبر سال 
۷ اکثریت پرولتاربا و دهتانان آگاه» بصورت اکثریت نمایندگان 
دومین کنگرهة شوراهای سراسر روسیه» بصورت اکثریت فعالترین و 
آکاهترین بخش سردم ژحمتکش» بویژه ارتش دوازده ملیونی آنروزار» 
هوادار بلشویک‌ها بود. 

چنین است تصویر کوچک رقمی «تسریع, جلمش انقلابی جهانی 
در ظرف بیست سال اخیر» تصویری بسیار کوچک و بسیار ناقض 
که تاريخ فقط ملبت ۰ بلیونی با تخمین بسیار در آن بیان گردیده» 
در حالیکه طی این بیست سال در کشورهایی با جمعیت تقتریباً یک 
میلیارد و بیشتر انقلاب آغاز گردیده رشد یافته و به نیرویی شکست‌ناپذیر 
مبدل شده است (تمام آسیاء و آریقای جنوبی را نیز نباید فراموش 
کرد که چندی پیش ا دعای خود را یادآوری کردند که بیخواهند آدم 
باشند» نه غلام» و این یادآوری هم مطلقاً به شیوه «پارلمانی» نبود) (04. 


۵ ۱۳4 


و هر اه یک از مجوجه شپنگلرها,» از این طرز بیان معذرت 
میخواهم» از این نکته استنتاح کند (از پیشوایان «عاقل, انترناسیونالهای 
۲ و پرا ۲ هر گونه حماقتی بیتوان انتظار داشت) که گویا با 
این حسابها پرولتاریای اروپا و آسریکا از نیروهای انقلابی کنار 
گذاشته میشود» آئوقت ما در پاسخ میگوئیم : پیشوایان «عاقل» که 
اکتون از آنها یاد شد هميشه اینطور قضاوت یکنند که گویی 
از اینکه نه ماه پس از بسته شدن نطنه باید «نتظر تولد نوزاد بود 
این امکان حاصل میشود که ساعت و دقیقه" تولد و وفع نوزاد را در 
موقع تولد و حال زائو را در موقع زایمان و درجه دقیق درد و 
خطری را که نوزاد و زائو تحمل خواهند کرد از پیش معین نمایند. 
چه مردم «عاقلی,! آثها بهیچوجه نمی‌توانند حدس بزنند که از نقطد* 
نظر تکمل انقلاب بین‌المللی گذار از چارتیسم (۰) یه چاکری 
هندرسن‌ها در برابر بورژوازی» یا از وارلن به رنودل» یا از ویلهلم 
لییکنخت و ببل به زود کوم و شیدمان و توسکه فتط چیزی نظیر 
«گذاره اتومبیل از جاده‌ای صاف و هموار چند صد ورستی به چاله 
آبی کثیف و بتعفن در همان جادهء به چاله ان بطول چند ذرع است. 

مردم خودشان آفریننده تاریخ خود هستند, اما چارتیست‌هاء 
وارلن‌ها و لیبکنخت‌ها آثرا با سر و قلب خود میافرینند. وی پیشوایان 
انترناسیونالهای ۲ و !۱ ۲ آثرا با اعضای بکلی دیگر بدن خود 
میافرینند, : زبین را برای چارتیستهای نوین» برای وارلن‌های نوین» 
پرای لیبکنخت‌های نوین کود میدهند. 

در لحظه بسیار دشوار کنونی برای انقلابیون» خود را فریب 
دادن» بزرگترین زیانها میبود. هرچند بلشویسم نیروی بین‌المللی 
گردیده» هرچند در تمام کشورهای متمدن و پیشرو دیگر چارتیستد 
های نوین» واران‌های نوین» لیبکنخت‌های نوین زاییده شده و بصورت 
احزاب کمونیستی علنی (همانطور که دهسال پیش در دور تزاری 
«پراودای, ما علنی بود) رشد میکنند, با تمام اینها بورژوازی بین‌المللی 
فعلاً تا حدود غیرقابل بقایسه‌ای از دشمن طبقاتی خود پیروسندتر 
است. این بورژوازی که هرچه از دستش مساخته بود انجام داد تا 


بمناسیت جشن دهمین سالگشت روزنامد «پراودا, ‏ ۱۳۰ 


زایمان را دشوار و سخاطرات و رنج تولد حکوبت پرولتری را در 
روسیه ده برابر کندء هئوز استطاعت آنرا دارد که بلیون‌ها و دهها 
ملیون نفر را از طریق جنکهای کرد سفیدی و ا,پریالیستی و غیره 
به شکنجه‌ها و برگ بحکوم نماید. با اینرا نباید فرابوش کنیم. 
ما باید باهرانه تاکتیک خود را با این خصوصیت اوضاع کنونی 
تطبیق بدهیم. بورژوازی حنوز می‌تواند آزادانه شکنجه بدهدء عذاب 
بدهد» بکشد. ولی نمی‌تواند از پیروزی کامل و اجتناب‌ناپذیر و 
کاملاً نزدیک - از نقطه" نظر جهانی و تاریخی - پرولتاربای انقلابی 


جلوگیری کند. 

۱۹۳۳/۲ 

روزنامه" «پراودا,» شماره ٩۸‏ از روی متن مجموعه" کاسل 
ه ماه مه سال ۱۹۲۲ آثار و .ای,لنین» چاپ »» 


جلد ه»ء ص ۱۷۷-۱۷۳ 
ترجمه و چاپ شده است 


در بار ۷ تشکیل اتحاد 
جیاهیر شوروی 
سو سیالیستی 


نامه به ل . پ . کامثف برای اعضای بولیت‌بودوی 
کمنتة مرکزی حزپ کمونبست (بلشوبک) روسیه (7) 


۰ سپتامبر 


رفیق کامتف! لابد تا کنون از استالین قطعنامه" کمیسیون او 
را دربار ورود جمهوری‌های ستقل به جمهوری فدراتیو شوروی 
سوسیالیستی روسیه دریافت داشته‌اید, 

اگر نگرفته‌اید از منشی بگیرید و خواهش می‌کنم فوراً بخوانید. 
در این باره دیروز با ساکولتیکف و امروز با استالین صحبت کردم 
و فردا با مدیوانی (کموئیست گرجی که ظن «استقلالطابی» بوی می‌رود) 
بلافات خواهم کرد. 

بنظر بن» مسئله فوق‌العاده مهم است. استالین قدری تمایل بد 
عجله دارد. شما باید (شما که زبانی قصد داشتید به این سئله 
بپردازید و حتی قدری هم روی آن کار کردید) خوب فکر کنید ؛ 
زینویف هم باید در این باره فکر کند. 

استالین فعلا با یک گذشت موافقت کرده است. در بند اول 
بجای بورود, به جمهوری فدراتیو شوروی سوبیالیستی روسیه کفته 
شود مس 

واتحاد سمی به اتفاق جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی 
روسیه در اتحاد حمهوریهای شوروی اروپا و آسیا». 

اسیدوارم که روح اين گذشت بنهوم است : ما خود را با جمهوری 
شوروی سوسیالیستی اوکرائین و جمهوریهای دیگر متساوی‌الحقوق 


دربارة تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوء بنیالیستی ۱۳۷ 


می‌شماریم و به اتفاق آنها و برابر با آنها در اتحاد جدید» در 
فدراسیون جدیدء «اتحاد جمهوریهای شوروی اروپا و آسیا, وارد می‌شویم. 

در این صورت در بند دوم هم باید تغییراتی داد. همراه با 
اجلاسهای کمبته" اجرائیه مرکزی جمهوری سراسری فدراتیو شوروی 
سومیالیستی روسیه چیزی سائند - وکمیته" اجرائیه مرکزی سراسری 
اتحاد جمهوریهای شوروی اروپا و آسیاء ایجاد می‌نود. 

اگر اولی هفته‌ای یکبار و دومی هفته‌ای یکبار (یا حتی اگر دومی 
هر دو هفته یکبار) جلسه کند» سر و مت اج 
کار دشوار نیست. 

مهم آنست که ما «استقلال‌طلبان» را تقویت نکنيم و استقلال 
آنها را از بين تبریم و طبقه" جدید دیگر» فدراسیون جمهوریهای" 
متساوی‌الحتوق_بوجود آورده باقیم. 

بخش دوم بند دوم را می‌توان نگاه داشت : ناراضیان ۱ تصمیم 
شورای کار و دفاع و شورای کمیسرهای ملی) در کمیته" اجرائیه 
برکزی سرآسری تدراسیون عموبی بدون اینکه ادامه اجرای آن را 
بتوققف سازند (هىچنین در جمهوری غدرآتیو شوروی سوییالیستی 
روسیه) شکایت خواهند داشت , 


بند سوم را می‌توان با تغییر در شیوهُ نکارش نگهداشت و نوشت : 
«در کمیساریای عمومی ندراتیو يا اقاست در مسکو بمنظور ایتکه 
در کمیساریاهای ملل مربوطه جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسید 
در همه" جمهوریهای وارده در اتحاد جمهوریهابی اروپا و آسیا 
تمایندکان مختار با دستگله کوچک وجود داشته باشند» توأّم و ادغام 
می‌شوندو» 

بخش دوم بند سوم باقی می‌باند؛ شاید بتوان برای برابری حقوق 
پیشتر کفت : «بنابه موافقت کمیته‌های اجرائیه_سرکزی سراسری 
جبهوریهائی که در اتحاد جمهوری‌های شوروی اروپا و آسیا وارد 
شله‌اندی. 

در بارهٌ بخش سوم باید فکر کرد : آیا بهتر نیست که بجای 
عبارت «صلاح است» عبارت «حتمی است» گذاشته شود؟ یا اینکه الزام 


۱۳۸ لنین 


مشروط اقلا بشکل خواست و مجاز شمردن حل مسئله بدون خواست 
فقط در مواردی که ,آهمیت خاص فوق‌العاده دارد» قید شود؟ 

بند چهارم هم ممکن است ببنابه بوافتت کمیته‌های احرائیه 
مرکزی سراسری توأم ساخت»؟ 

به بند پنجم ممکن است جمله : وبا ایجاد کنفرانسها و کنگره‌های 
مشترک (یا همکانی) دارای جنبه" صرفاً مشورتی (یا فقط جنبه* مشورتی)» 
اضافد کرد؟ 

تغییرات مربوطه در تبصرهدای اول و دوم. 

استالین موافقت کرد که تسلیم قطعنامه به پولیت بوروی کمیتد* 
مرکزی را تا آمدن بن یه تعویق اندازد. من روز دوشنبه دوم اکتبر 
می‌آیم. بایلم با شما و با ریکف مدت دو ساعت صبح بثلا از ساعت 
۲ تا ساعت ۲ و اگر لازم باشد بعد از ظهر مثلً ساعت » تا 
۷ یا » تا ۸ بلاقات کنم 

این طرح متدماتی من است. بر اساس گفتگو با مدیوائی و 
رفتای دیگر اضافه خواهم کرد و تغییر خواهم داد. از شما هم 
خیلی خواهشندم که همین کار را بکنید و بمن جواب بدهید. 


5 .۲ رونوشت برای همه اعضای پولیت بورو فرستاده شود. 

تاریخ نگارش : ۲۱ سپتامبر از روی بتن مجموعد" 
سال ۱۹۲۲ برای نخستین بار آثار و.ای. لنین» 
در سال ۱۹۵٩‏ در مجموعه* چاپ ه» جلد و4ء 
آثار و . ای, لنین» جلد ۳٩‏ ص ۲۱۲-۲۱۱ ترجمه 


جاپ شده است و چاپ شده است 


درباره" انحصار بازرگانی 
خارجی (۷۷) 


۱ 


برفیق استالین - دبیر کمیته" مرکزی 
۳ اکتبر ۱۹۲۲ 


تصییم مورخه" ششم اکتبر پلنوم کمیته" مرکزی (پروتکل شماره 
هفتم » ماد سوم) مثل اینکه اصلاح غیر مهم و جزئی را مقرر می‌دارد : 
سلسله تصویبنامه‌هائی از جانب شورای کار و دفاع دربارة اجازة 
موقت ورود و صدور انواعی از کلاها یا در مرزمائی از تصویب 
گذرانده شود. 

ابا در واتع اين عمل در حکم عقیم گذاشتن انحصار بازرگانی 
خارجی است. جای تعجب نیست که رفیق ساکولنیکف در این راه 
کوشش م یکرد و موقق شده است. او پیوسته در این راه کوشش 
بی کرد و طالب پارادوکس است و هميشه خواسته این نکته را به 
اثبات رساند که انحصار برای با صرفه ندارد. ولی مایه" تعجب 
است که بدون استفسار مفصل از متصدیان امور اقتصادی که 
]و طرفدار انحصار هستند» به این تصمیم ری داده شده است. 

معثای تصویینامه چیست؟ 

برای وارد و صادر کردن کلا, دفاتر خرید باز می‌شود. صاحب 
دفاتر حق دارد فتط کلاهای ویژه‌ای را بخرد و بفروشد, 

پس کنترل کجاست؟ وسایل کنترل کدامند؟ 

کتان در روسیه », ؛ روبل قیمت دارد» در انکلستان - ۱4 روبل. 
همه" ما ها در «کاپیتال» (کتاب سرمایه,-م) خوانده‌ايم که در 


۱:۰ لنین 


شرایط افزایش سریع نرخ بهره و سود چکونه سربایه در داخل 
کشور تغییر شکل داده و جسارت پیدا می‌کند. همه بیاد دارند 
که سربایه قادر است با سرعت خود را سخت بخطر اندازد» و بارکس 
این نکته را مدتها قبل از جنگ و قبل از «جهش‌های, آن به اثبات 
رسانده است, 

ول حالا چه؟ کدام نیروئی دهتانان و بازرکانان را از یاصرفه‌ترین 
معابلات باز می‌دارد؟ آیا روسیه را باید با شبکه ناظران پوشاند؟ 
آیا باید مچ هسایه دفتر خرید را گرفت و ایت کرد که کنان 
او برای صدور پنهانی فروخته شده است؟ 

پاراد و کس‌های رفیق ساکولنیکف همواره خوشمزه هستند ولی 
سرانجام باید پارادوکس‌ها را از حتیقت تلخ تمیز داد. 

در روسیه" دمقانی «قانوئیتی» درسورد چنین مسلئله‌ای مطلقاً غیر‌سکن 
است. سقایسه‌ای با قاچاق بطور کلی («گویا فرق نمی‌کند قاچاق 
علیه انحصار هم خیلی رواج دارد,) مطلقاً نادرست است : فرق است 
میان آنکه کارشناس - قاچانجی در مرژ باشد یا اینکه همه دمتانان 
که عموباً از خود دناع خواهند کرد و با دولت که سعی دارد 
جلوی ثفع نفع «خوده آنها را بگیرد» یه پیکار خواهند پرداخت. 

هنوز رژیم انحصار را که تازه دارد ملیوتها بما می‌دهد (و 
ده‌ها بلیون و بیشتر خواهد داد) نیازسوده‌ایم» هرج و مرج کاسل 
ایجاد می‌کنيم و آن پایه‌هائی را که تازه دارند محکم می‌شوند» 
متزلزل می‌سازیم. 

با به ایجاد سیستمی پرداخته‌ايم : هم انحصار بازرکانی خارجی 
و هم کئوپراسیون دارند بنا می‌شوند. پس از یی- دو سال نتایجی 
پدست خواهد آمد. سود حاصله از بازرگانی حارجی بصدها درصد سربی‌زند 
و با داریم ملیونها و ده‌ها بلیون دریافت می‌داريم. با به ایجاد 
ش رکت‌های مختاط پرداخته و داریم یاد می‌گيريم که نصف_ سود 
(سرسام‌آور) آنها را دریافت" کنیم. و اینک دورنمامائی از وزین‌ترین 
درآند دولتی بچشم می‌خورد. با این درآمد را به امید دریانت عوارض 


دربارٌ انحصار بازرگانی خارجی ۱:۱ 


گمری ول می‌کنيم که نمی‌توانند کم و بیش چنین سودی بدهند» 
ما همه" ایثها را ول کرده بدنبال شبح می‌دویم! 

مسئله با عجله و شتاب در پلتوم مطرح گردیده و هیچگونه 
پحثی شبید یه بحث جدی صورت نگرفته است. هیچ عللی برای تعجیل 
و شتاب نیست. بتصدیان امور اقتصادی فقط حالا به بررسی ابور 
می‌پردازند. حل مهمترین مسائل سیاست بازرگانی در عرض دیروز 
و ابروز بدون جمع‌آوری اسناد و بدارک» بدون سنجش موافق و 
مخالف با ذکر مدارک و ارقام - کجاست حتی سایه‌ای از برخورد 
راستین به کار؟ آدسهای خسته در عرض چند دقیقه رأی می‌دهند 
و بس, با مسائل سیاسی_کم‌اهمیتی‌تری را چندین بار می‌سنچیدیم 
و چه بسا طی باهها حل م یکردیم. 

بی‌نهایت متأسفم که بیماری بانع حضور من در جلسه شده و 
حالا مجبورم درخواست استثنائیاتی از مقررات بکنم. 

ولی فکر می‌کنم که باید مسئله را سنجید و برسی نمود» عجله 
و هتاب ژیانبخش است. 

پيشنهاد می‌کنم : حل این مسئله تا دو ماه یعنی تا پلنوم آینده 
به عقب انداخته شود و تا آنوقت اطلاعات و نیز اسناد موثق دربارهٌ 
تجربه" سیاست بازرگانی با جیع‌آوری گردد. 


و. اولیانف (لنین) 


.۲ در بذاکرات دیروز با رفیق استالین (من در پلئوم 
نبودم و سعی داشتم از رفقای حاضر در پلنوم اطلاعاتی بدست آورم) 
ضمناً بد گشایش احتمالی موقتی بنادر پیتر و نوورویسک شار 
کردیم. تصور بی‌کنم هر دوی این نمونه‌ها نهایت خطر چنین 
آزبایش را حتی برای لیست نچندان بزرگ کلاها نشان : 
کشودن بندر پیتر بر قاچاق کتان در مرز فنلاند تا سیزان وحشتناک 
شدت می‌دهد. بجای مبارزه با قاجاقچیان حرفه‌ای مبارژه یا همه" دهقانان 


۱ لنین 


بخش کتان‌خیز بگردن ما می‌افتد. تقریباً حتمی است که ما در این 
مبارژه شکست خواهیم خورد آنهم شکست جبران‌ناپذیر, کشایش بندر 
نووروسیسک با سرعت مازاد غله را جذب خواهد کرد: مگر این 
عمل هنگامیکه ذخایر ما برای جنگ کم است» وقتی که یکسلسله 
از اقدابات با در جهت افزایش این ذخایر هنوز نتایجی نداده 
است احتیاط‌آمیز شمرده می‌شود؟ 

سپس یاید در این باره نکر کرد که انحصار بازرگنی خارجی 
سرآغاز سرازیر شدن ذخيره طلا به روسیه شده و تازه می‌توان امیدوار 
بود : نخمتین مسافرت بازرکانی برای مدت ششماه در روسیه مثااً صدها 
درصد سود برایش داشته باشد؛ او در ازاء خرید چنین حقی نفع 
بازرگانی خارجی را برای ما از ۲۰ درصد تا ۰ه درصد بالا می‌برد. با 
تازه داریم امکان پیدا می کنیم یاد بگيريم و میزان این سود را افزایش 


دهیم. یکباره همه این‌ها از بین می‌رود و شتد" کارها قطع می‌شود؛ 
زیرا اکر جزئا بطور موقت بنادر مختلف گشوده می‌شوند» آنوقت 
حتی یک تاجر دیناری در ازاء چنین رانحصاری, نخواهد داد. این 
نکته روشن است. باید قبل از تبول چنین ریسی چندین بار تکر 
کرد و حساب نمود. علاوه بر این ریسک سیاسی راه دادن نه آن بازرکد 
نان خارچی که بنام آنها را وارسی می‌کنيم بلکه همه" خرده‌بورژوازی 
را بطور کلی باید در نظر گرفت. 

با داشتیم امیدوار می‌شدیم که با بازرانی خارجی سیل طلا 
سرازیر گردد. من حساب دیگری نمی‌بينم جز انحصار مشرویات» ولن 
در اینجا جدی‌ترین ملاحظات اخلاقی و یکساسله مخالفت‌های جدی 
سا کوللیکف هست. 


للین 


:۵ حالا بمن (ساعت هر) اطلاع می‌دهند که عده‌ای از 
متصدیان امور اقتصادی تقاضای بهلت ی کنند. هنوز این نقاضا را 
ف 


دربارهٌ انحصار بازرگایی خارجی ۱۳ 


نخوانده‌ام ولی جداً از آن پشتیبانی می‌کنم, صحبت جمعاً بر سر دو 


ماه است: 


لئین 
برای نخستین يار در سال از روی متن مجموعه" 
۰ در چاپ چهارم مجموعه" آناز فده اند الفیت: 
آثار و. ای. لثین» جلد ۲۳ چاپ » چلد »4» 
چاپ شده است ص ۲۲۳-۲۲۰ ترجمه 


و چاپ شده است 


۲ 


برفیق استالین برای پلنوم کمیته" مرکزی (۸) 


بسیار بهم می‌شمارم که نامه" رفیق بوخارین بورد برسی قرار 
گیرد. او در یند اول ثابه می‌گوید بئه در تزهای لثین و نه در 
تزهای کراسین حتی کلمه‌ای دربارُ زیانهای بیشماری که اقتصاد کشور 
از نتدان استعداد کار کمیساریای سلی بازرگانی خارجی که ناشی 
از ساختار «اصولی» آلست» کلمه‌ای دربارةُ زیانهای ناشیه از آن نیست 
که با خود (برای مدت طولانی قادر نخواهيم بود بعلل منفهوم) 
ذخیره کالایی دهقاتی را تهیه نمائيم و آنرا بگردش بین‌الملی کل 
بیندازیم». 

این ادعا آشکارا نادرست است» چونکه در تزهای کراسین در 
بند دوم پیرامون تأسیس شرکت‌های مختلط که قادرند اولا ذخیرة 
کالائی دهقانی را تهیه نمایند و انیا از اين راه حداقل نصف سود 
را بخزانه" دولتی ما وارد سازند آشکارا گنته شده است. همانا بوخارین 
که نمی‌خواهد ببیند که «تهیه ذخیرث کلائی دهقانی» درآمد را 
تماما و صرفاً بدست نهمانها می‌دهد» ماهیت مسئله را نادیده می‌گیرد. 
سئله پر سر آئست که آیا کمیساریای ملی بازرگنی خارجی بنفع 


۱۹4 لنین 


نپمانها کار خواهد کرد و یا بنفع دولت پرولتری. این مسئله آنچنان 
مسثله بنیادی است که بر سر آن بدون شک بی‌توان و باید در 
کنکر؛ حزبی سبارزه کرد. 

مسئنه فقدان استعداد کار کمیساریای ملی بازرگانی خارجی در 
مقایسه با این سئله اولی و بنیادی و اصولی؛ مسئله" بکلی فرعی و 
تابع است زیرا فقدان استعداد کار نه کمتر نه بیشتر از فقدان استعداد 
کار همه کمیساریاهای ملی ماست و ناشی از ساختار اجتماعی کلی 
آنهاست و ایچاب ب یکند که با سالهای ستمادی سرسختانه در 
جهت ارنقاء سطح آسوزش و فرهنگ و سطح همه چیز بطور کلی 
کار کنیم. 

بند دوم تزهای بوخارین بی‌گوید که «چنین بندهایی نظیر 
مثلا بند پنجم تزهای کراسین تماما قابل کاربرد در امتیازها بطور 
کلی است». این یاز هم آشکارا نادرست است» زیرا تز پنجم کراسین 
می‌گوید که «در رویتا مصنوعاً بدترین استثمارگر» محتکر سلف‌خر 
و سوداگر و عامل سربایه" خارجی مجهز به دلار» لیره» و کرون 
سوئدی بستقر خواهد شد. از اتیازهایی که ما در آنها نه فقط 
بسئله ارضی را در نظر می‌گيريم بلکه همچنین اجازه ویژه دادوستد 
اجناس ویژه را پیش بینی م یکنيم و مهم آنکد دادوسند این يا آن 
اجناس مورد امتباز را در دست خود نکهميداريم» چنین چیزی مستناد 
نمی‌شود ؛ بوخارین بدون ذکر کلمه‌ای برضد استدلالهای کراسین که 
ما بازرگنی آزاد را در چارچوبی که تصمیمات پللوم ششم اکتبر 
اتخاذ کرده و رشته دادوستد بزور نه تنها قاچاقجیان پلکه همد* 
دهتانان از دست با خارج می‌کنند» بدون کوچکترین پاسخ به این 
برهان اصلی اقتصادی و طبقاتی اتهاماتی به کراسین وارد می‌سازد که 
از لحاظ نقدان پایه و اساس» مایه" تعجیند. 

بوخارین در بند سوم نامه" خود می‌نویسد : «بند سوم تز کراسین». 
(او اشتباعاً پجای چهار سه می‌نویسد.) سرز ما محفوظ و استوار 
است»» و او می‌پرسد : «اين حرف چه معنایی دارد؟ این حرف واقعاً 
به آن معناست که هیچ کاری انجام نمی گیرد. درست انند مغازه‌ای 
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با تابلوها و رکلاسهای عموبی خوب که در آن چیزی وجود ندارد 
(میستم کل تحریم و مع)», کراسین کاملا مشخص می‌گوید که مرز 
ما بیشتر یا وجود انحصار بازرگنی خارجی محفوظ و استوار است 
تا توسط محافظان کمری و برزداری. بوخارین به این حقیتت روشن 
و صریح و سلم اعتراض نمی‌کند و نمی‌تواند حتی کلمه‌ای بعنوان 
اعتراضی به آن بکوید, اصطلاح مسیستم کل تحريم و منع» از جمله" 
آن‌نوع پیانی است که مارکس در وقت خود با یار بردن اصطلاح 
«فریترد رولگاریس, (۹) به آن پاسخ می‌داده است» چونکه بغیر از جمله 
فریتردر عوامانه چیزی در آن نیست. 

اما بعد» بوخارین در بند چهارم کراسین را متهم می‌کند که 
گویا نمی‌بیند که ما باید در جهت رشد و تکامل سیاست گمری خود 
کم برداریم و ضمتاً مرا متهم می‌کند که وقتی دربارة ناظران در 
سراسر ‏ کشور سخن بی‌گویم» وقتی صحبت از فقط قاط صدور و 
ورود کالاهاست» گویا اشتیاه میکنم. باز هم اینجا اعتراض بوخارین 
از لحاظ سیک‌سغزی بایه" تعجب است و تیرش بخطا می‌رود» چونکه 
کراسین رشد و تکمل سیاست گمری ما را نه تنها می‌بیند» نه تنها 
کبل5 به آن اذعان دارد بلکه همچنین با دقت بدون کوچکترین 
شک و تردیدی به آن اشاره می کند, عماناء این رشد و تکلسل عبارت 
از آنست, که با سیستم انحصار بازرنی خارجی را پذیرنته‌ايم» این 
اولّء و ثانیاً سیستم تأسیس ش رکت‌های «ختلط را پذیرا شده‌ايم. 

بوخارین نمی‌بیند "که هیچکونه سیاست گمری در دوران امپریالیسم» 
و بهنکام تفاوت شگفت‌انگیز میان کشورهای فقیر و کشورهای 
فوق‌العاده ثروتمند نمیتواند جنبه" وافعی داشته باشد» - و این عجیب ترین 
اشتیاه او» اشتباه صرفاً تلوریک اوست. بوخارین بارها به حفاظت گمری 
استناد جسته و نمی‌بیند که در شرایط بذکور هر کشور ثروتمند 
صنعتی می‌تواند آنرا بکلی درهم شکند. برای اینکار کافی است که 
جایزه‌ای برای وارد کردن آن کلاهایی به روسیه که در کشور 
ما چایزث گمری برای صدور آنها معين شده» نعیین شود. هر کشور 


:۱ ین 


صنعتی پول کافی برای این کار دارد و در نتیجه چنین اقدامی 
هر کشور صنعتی مسلماً صنایع داخلی عتببانده با را درهم 
خواهد شکست. 

از اين رو تمام فکر بوخارین دربارٌ سیاست گمری عملاً بمعنای 
عدم حمایت صنایم روس بطور کامل با پرده نازک انتقال به سیستم 
بازرانی آزاد است. علیه اين فکر ما باید با تمام نیرو مبارژه کنیم 
و تا کنگرهةً حزبی ببارژه کنیم» چونکه اکنون؛ در دوران امپریالیسم 
از هیچگونه سیاست جدی گمری جز سیستم انحصار بازرانی خارجی» 
حرفی نمی‌تواند در بیان باشد, 

بتهم نمودن کراسین از جانب بوخارین (در بند بنجم) مبنی 
بر اینکه گویا او بتمام اهمیت تشدید گردش کسلا توسط آنچه 
که در تز کراسین دربارٌ شرکت‌های مختلط کنته شده است؛ رد 
می‌شود» چونکه این ش رکت‌های مختاط هدفی جز همانا تشدید 
کردش با حمایت واقعی صنعت روس» نه با حمایت سجازٍی همانند 
حمایت کمری» هدف دیگری تعقیب نمی کند, 

سپس» اگر در بند ششم بوخارین ضمن اعتراض بمن می‌نویسد که 
گویا برای او مهم نیست که دهقان معامله بسیار پرصرفه‌ای انجام 
می‌دهد» و گویا مباره نه بیان دهقان و حکوست شوروی بلکه بیان 
حکوبت شوروی و صادرکننده جریان خواهد یافت» در این نظریه 
باز هم از ريشه و اساس نادرست است» زیرا صادرکننده مثلژ با 
وجود اختلاف قيمت‌ها که من به آن اشاره کردم (کتان در روسید 
».4 روبل و در انستان :۱ رویل است) همه" دهقانان را با سرعت 
و بنحوی درست و بسلم پیرامون خود بسیج می‌کند. بوخارین عملاً 
بدفاع از محتکر و خرده بورژوا و تشر بالابی دهتانان علید پرولتاریای 
صنعتی می‌پردازد که ابداً قادر نیست بدون حمایت از صنعت خود» 
آنهم بهیچوبه نه با سیاست گمری بلکه فتط و فقط از راه اتحصار 
بازرکانی خارجی آنرا بازسازی کند و روسیه را بکشور صنعتی مبدل 
سازد. هرنرع حدایت دیگر در شرایط روسیه کنونی جنیه" کال 
صوری دارد و حمایت کاغذی است که چیزی به پرولتاریا نمی‌دهد. 
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از اين رو از نقطه" نظر پرولتاریا و صنایع آن» این مبارژه اهمیت 
بسیار اساسی و اصولی دارد. سیستم ش رکت‌های مختلط یکانه سیستمی 
است که قادر است واقعاً دستگاه خراب کمیساریای ملی بازرکانی خارجی 
را بهبود بخشده زیرا با وجود این سیستم تاجر خارجی و تاجر روسی 
کنار هم کار می‌کنند, اگر ما نتوانیم حتی در چنین شرایطی تعلیم 
بیینیم و بياموزيم و کسلاً یاد بگیریم» آنوقت باید گفت که مردم 
با چا‌ناپذیرند. احمق [شریف دارند. 

اگر با دربارٌ «حمایت گمرک» سخن می‌کوئيم معنای این سخن 
آنست که با جلوی چشمان خود را در برایر خطراتی که کراسین 
با صراحت تمام به آنها اشاره کرده و بوخارین در هیچ یک از 
بخشهای تر خود آنها را رد ننموده است» خواهيم بست. 

این نکته را هم اضافه می‌کنم که گشودن محدود مرزهاء جدی- 
ترین خطرات را در مورد ارز خارجی ببار می‌آورد» چونکه با عملا 
بوضع آلمان می‌افتیم» جدی‌ترین خطرات را از لحاظ ننوذ خرده‌بورژوازی 
و انواع عوامل روسی مقیم خارجه بروسیه بدون کوچکترین اسکان کنترل 
برای ساء یبار می‌آورد. 

استفاده از شرکت‌های مختلط برای آموزش جدی و طولانی؛ - 
یکانه راه بازسازی صنایع ماست. 


لنین 
۳ دسابپر سال ۱۹۲۲ بوسیله" از روی تن بجموعه 
تلفن دیکند شده است. آثار و . ای. لنین: 
برای نخستین بار یطور کاسل چاپ ه, جلد . »»» 
در سال ۱۹۳۰ در بجله" ص ۳۳۷۲-۲۳۳۳ _ ترجید 
«پرولتارسکایا رولوسیا, شماره و چاپ شده است 


۳-۲ چاپ شده است 


کنگره" چهارم انترناسیونال 
کمونیستی (۷۰) 


چنجم ثوامیر - پنجم دسامیر سال ۱۹۲۲ 


ی 27 ۰ 
پنجمین سالگرد انقلاب 
و چشم‌انداز انقلاب جهانی 
سخثرانی در کنگره" چهارم کمینترن ۱۳ نوامپر سال ۱۹۲۲ 


(همه" حضار _بقدم_رفیق لنين را با کنزدنها و ملهله_پرشور 
و بسیار طولانی ا.تقبال می کنند. همه برمی‌خیزند و سرود «آنترناسیو - 
تال می‌خوانند,) رفقا! نام مرا در فهرست سخنرانان بعنوان 
بران اصلی ت قید کرده‌اند» ولی توجه دارید که من پس از بیماری 
طولانی قادر بسخترانی بقصل نیستم و فقط 9 بقدمه‌ای برای 
مهمترین سائل ذکر کنم, موضوع سخنرانی من بسیار سحدود 
خواهد بود. موضوح «پنجمین سالگرد انقلاب روسیه و چشم‌انداز 
انقلاب جهانی, بسی پردامند و بزرگتر از آن است که یک 
سخنران در یک سخترانی اصلاً بتواند از عهده آن پرآید. از این رو 
فتط بخش کوچی از آن» همانا مسثله وسیاست اقتصادی جدیده را 
می‌گیرم و عمدا اين بخش کوچک را بی‌گیرم که شما را با این 
بهمترین مسله که اکنون لاقل برای من مهمترین مسثله است آشنا 
سازم» چونکه در حال حاضر روی آن کار می‌کنم. 

پس دربارة اينکه چگونه سیاست اقتصادی جدید را آغاژ کردیم 
و با کمک این میلیت به. با جنر یلیم سی این قاجا 
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اگر به این سئله بسنده کنم» سمکن است بتوانم از عهده یک بیان 
اجمالی برآيم و تصور کلی درباره این مسئله بدست دهم. 

اگر بخواهيم از آنجا آغاز کنیم که چگونه با به سیاست 
اتتصادی جدید رسيديم» باید بمقاله‌ای که در سال ۱۹۱۸* نوشته‌ام 
براجعه نمایم. در اوایل سال ۱۹۱۸ اتفاقاً ضمن بحث کوتاهی به 
اب مسئله اشاره کرده‌ام که با در مورد سربایه‌داری دولتی چه 
موضعی باید اتخاذ کنیم. در آن موقع چنین نوشته‌ام. 

رسربایه‌داری دولتی نسبت به اوضاع کنونی (یعنی وضم آنزسان) 
جبهوری شوروی ما کامی به پیش خواهد بود. اگر تقریاً پس از 
شش باه سربایه‌داری دولتی در کشور ما برقرار گردد موفقیتی 
عظیم و تضمین بسیار موثقی برای آن خواهد بود که بس از 
یک سال سومياليسم در کشور با بطور قطعی استوار و شکست.- 
ناپذیر ‏ گردد,۲. 

این نکته البته زبانی کنته شده است که ما از حالا نادانتر بودیم 
وی نه آنقدرها که نتوانيم چنین مسائلی را برسی کنیم. 

با این ترئیب» در سال ۱۱۸ بر این عقیده بودم که سرماید. 
داری دولتی نسبت بموضع اقتصادی آن دوران جمهوری شوروی کی 
به پیش شمرده می‌شد. این تکته بسی عجیب و شاید هم نامربوط 
بنظر رسد» زیرا حتی در آن موقع هم جمهوری ما جمهوری سوسیالیستی 
بود؛ در آن زبان هر روز با شتابی عظیم - ظاهراً با شتابی بیش 
از حد لازم» به اقدامات اقتصادی سمختلف و حدیدی دست بی‌زدیم 
که ناسی جز سوبیالیستی نمی‌توان نام دیکر به آنها داد. و با 
این حال در آن زبان بر این عقیده بودم که سرایه‌داری دولتی 
سبت به وضع اقتصادی آن روزی جمهوری شوروی کامی است به 
پیش» سپس این فکر را بطور ساده با ذکر عناصر نظام اقتصادی 
من این عناصر عبارت بودند از : ,۱ - پاتر- 


روسیه توضیح دادم. بنظر 


۱9۰ لنین 


یازال یعنی ابتدایی‌ترین شکل۰ کشاورزی: ۲- تولید خرده‌کالایی 
([ کثریت دمتانانی هم که به معابلات غله اشتغال دارند به اینجا 
مربوط می‌شون) ؛ ۳ - سرباید‌داری خصوصی ؛ ؛ - سربایه‌داری دولتی ؛ 
ه - سوبیالیسمم. همه" این عناصر اقتصادی در روسیه" آن زبان 
وجود داشتند. در آن زبان خود را موتلف شمردم توضیح ده مکه 
اين عناصر چه بناسیاتی با هم دارند و آیا مقتضی نیست که یک از 
عناصر غیرسوسیالیستی یعنی سرمایه‌داری دولتی را بالاتر از سوسیالیسم 
بشماريم. تکرار ی کنم این نکته برای همه بسیار عجیب است که 
عتصر غیرسومیالیستی در یک جمهوری که خود را سوسیالیستی 
بی‌شمارد بالاتر از سومیالیسم شمرده شود. ولی اگر بخاطر پیاورید 
که با نظام اقتصادی روسیه را بهیچوجه یک پدیده همگون و دارای 
رشد عالی نمی‌شمرديم و کاملاً می‌دانستيم که در روسیه در کنار 
شکل سوسیالیستی زراعت شکل پاتریارکال هم داریم که ابتدایی‌ترین 
شکل زراعت است» مطلب سفهوم می‌شود. در چنین اوضاع و 
احوالی سرمایه‌داری دولتی چه نقشی می‌توانست ایفاء کند؟ 

سپس از خود می‌پرسیدم که کدام یک از این عناصر برتری 
دارد؟ بدیهی است که در محیط خرده‌بورژوایی عتصر خرده‌بورژوازی 
سلطه دارد. در آن زبان درک می‌ کردم که عنصر خرده‌بورژوازی 
سلطه دارد» جور دیکر هم نمی‌شد فکر کرد. مئوالی که در آن 
هنکام از خود می‌کردم -(اين موضوع به بحث خاصی بربوط بود 
که ربطی بمسئله حاضر ندارد) -چنین بود : برخورد ما بسرمایه‌داری 
دولتی چگونه است؟ در پاسخ بخود می‌گفتم : سربایه‌داری دولتی 
يا وجود آنکه شکل سومیالیستی نیست» برای با و برای روسیه مطلوب‌تر 
از شکل کنونی است. این سخن چه معنایی دارد؟ به آن معناست که 
با با وجود انجام انقلاب اجتماعی برای نطفه و سرآغاز اقتصاد 
سوسیالیستی ارزش بیش از حد قائل نبودیم» برعکس همان موقع تا 
حدودی این نکته را درک می‌کرديم که بهتر بود اگر ما ایتداء 


* رجوع شود به جلد هشتم همین مجموعه ص ۱ ؛ 
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بسربای‌داری دولتی می‌رسيديم و سپس بسوبیالیسم, 

باید اين بخش را بویژه خاطرنشان سازم چونکه تصور میکنم 
تبها بر مبنای آن می‌توان توضیح داد که اولا سیاست اقتصادی کنونی 
چیست و ثاياً می‌توان برای انترنامیونال کموئیستی نیز نتیجه گیریهای 
عملی بسیار مهم کرد. نمی‌خواهم بگويم که با از پیش نقشه" 
آباده‌ای برای عقب: دانتیم. چنین نقشه‌ای نبود. این سطور 
بختصری که جنبه" بحث و جدلی داشت در آن موقع بهیچوجه نقشد" 
عقب‌نشییی نبود. دربار یک ماد بسیار مهم» مثلا دربارة آزادی 
بازرگنی که برای سربایه‌داری دولتی اهمیت اساسی دارد در اینجا 
حتی سختی در بیان نیست. با وجود اين بدین وسیله فکر کلی و 
مبهی برای عقب‌نشیتی بیان شده بود. تصور بی‌ کنم که ما باید 
به این نکته نه فقط از نقطه" نظر کشوری که از لحاظ نظام اتتصادی 
پسیار عقب,انده بود و هنوز هم بهمان وضع باقی است» بلکه از 
نقطله* نظر انترناسیونال کمونیستی و کشورهای پیشرفته" اروپای 
باختری یز توجه نمائيم, بثلاً حالا ما داریم برنامه‌ای می‌ريزيم. من 
شخصاً تصور م یکنم بهتر از همه آن بود که با حالا همه" برنابه‌ها 
را فقط در شکل کلی یا به اصطلاح در شق اولبه" آن مورد بحث قرار 
می‌داديم و برای چاپ می‌ترمتاديم و تصمیم نهایی را حالا یعنی 
در سال جاری نمی‌کرفتيم. میدانید چرا؟ فکر بی‌کنم مقدم برهمه 
البته به آن جهت که تصور نمی‌رود که دربارة اين برنامه‌ها_ بدرستی 
تعمق و مداقه کرده باشیم. و یز از آن جهت که با تقریباً مسئله 


عتب‌نشیتی احتمالی و تأسین شرایط این عتب‌نشینی را هرگز مورد 
بروسی عمیق قرار نداده‌ایم» و این سئله آنچنان مسئله‌ای است که 
باوجود رویداد چنین تغیبرات عمیقی در سراسر جهان؛ نظیر برانداختن 
سربایه‌داری و ایجاد سوسیالیسم با دشواری‌های قراوانش؛ حتما باید 
سورد توجه قرار دهیم. تنها کافی نیست که بدانيم هنگامی که مستقیماً 
تعرض میکنيم ودر این تعرض پیروز می‌شويم چطور باید عمل 
کنیم. در دوران انقلاب این کار آنقدرها دشوار نیست و آنقدر 
هم مهم نیست و حداقل سئله بسیار قطعی نیست. بهنکام انقلاب 


۱۰۲ لنین 


پیوسته لحظاتی پیش می‌آید که دشن سرکیجه ی کیز05! کی تن 
جنین لحظه‌ای بر وی بتازيم بيتوانيم به آسانی پیروز شویم. ولی 
اين هنوز چندان اهمیتی ندارده زیرا دشمن ساء اگر بقدر کافی 
ستائت داشته باشد می‌تواند یروها و وسایل دیگر را جمعآوری کت 
در این صورت به آسانی می‌تواند ما را به تعرض تحریک تماید و 
سپس برای سالهای طولانی به عقب اندازد. از اين رو تصور م یکنم 
این فکر که با باید اسکان عقب‌نشینی را برای خود فراهم سازیم 
حایز اهمیت فراوان است» آنهم نه فقط از لحاظ تئوری بلکه از نظر 
عملی هم کلید" احزابی که در ایند نزدیک خود را برای تعرض 
مستقیم علیه سربایه‌داری آماده م یکنند, از همین حالا باید در فکر 
آن نیز باشند که چکونه شرایط عقب‌نشیتی خود را تأمین نمایند. 
بنظر من اکر این درس را به انضمام درسهای دیکری که از تجارب 
انقلاب ما گرفته می‌شود فرا گيریم نه تتها زیانی برای ما تخواهد 
داشت بلکه خیلی احتمال دارد که در بسیاری بوارد فوایدی ببار 
آورد, 

پس از آنکه خاطرنشان ساختم که ما حتی در سال ۱۹۱۸ 
سرمایه‌داری دولتی را بمثابه خطسشی احتمالی عقب نشینی تلقی م یکردیم» 
بذ کر نتایج سیاست اقتصادی جدیدسان بی‌پردازم. تکرار م یکنم 
در آن موقع اين هنوز قکر بسیار مبهمی بود. ولی در سال ۱۹۲۱ 
پس از آنکه ما از مهمترین مرحله* جنگ داخلی گذشتیم» آنهم با 
کسب پیروزی گذشتيم با بحران سیاسی بزرگ داخلی - بنظرم با 
بزرگترین بحران داخلی روسیه" شوروی سواجه شدیم. این بحران 
داحلی نارضایی نه تنها بخش قابل ملاحظه" دهقانان بلکه همچنین 
ثارضایی کارگران را آشکار ساخت. این برای نخستین بار و امیدوارم 
برای آخرین بار بود که توده‌های بزرک دهقانان نه بطور آکاهانه 
پلکه بطور غریزی دارای روحیه‌ای عایه با بودند. این وضع خاصی 
که بدیهی است برای ما بسیار ناسطبوع بود» چه علتی داشت؟ علت 
آن بود که ما در تعرض" اقتصادی خود بسیار پیش رفتیم و برای 
خود پایگاه کافی تامین نکرديم و توده‌ها آنچه را که ما در آن 


کنگرة چهارم انترناسیونال کمونیستی ۱۰۳ 


موقع هنوز نمی‌توانستيم آگاهانه بیان داريم ولی بزودی پس از چند 
هفته به آن اذعان نمودیم» احساس می کردند و آن همانا این بود 
که اثتقال مستقیم بشکل صرفاً سوسیالیستی اقتصاد» بنوزیع صرق 
سوبیالیستی از عهدةٌ سا خارج است و اگر نتوانيم طوری عقب‌نشینی 
کنیم که به انجام ولایف آسانتری ببردازيم در معرض خطر نابودی 
قرار می‌گيريم. تصور م یکنم بحران در فوریه سال ۱۹۲۱ آغاز 
شد. در بهار همان سال بود که با به اتفاق آراه تصمیم گرفتیم 
(در این سورد اختلاف نظر زیاد مسیان خودبان ندیدم) به سیاست 
اقتصادی جدید بپردازیم. حالا پس از گنشت یکسال و نیم در پایان 
سال ۱۹۲۲ ما می‌توانيم بقایساتی بکنیم, در عرض این مدت چه 
حوادثی روی داده است؟ این دوران بیش از یکسال و نیم را چکونه 
گذرانده‌ايم؟ چه نتایجی بدست آمده است؟ آیا اين عتب برای 
با فایده داشت» آیا واقعاً دا را نجات داده است و یا هنوز نتیجه" 
آن نابعین است؟ این سئوال عمده‌ای است که در برابر خود مطرح 
می‌سازم و تصور م یکتم که این سئوال عمده برای همه" احزاب 


کدوتستین نیز دارای اهمبت درجه" اول است» زیرا اگر پاسخ آن 
منفی می‌شد همه" باها محکوم یفنا بودیم. تصور می‌کنم با با وجدان 
و خاطر آسوده بی‌توانيم به اين سثوال پاسخ سثبت بدهيم و همانا 
به این معنا می‌توانيم پاسخ سثبت بدهیم که جریان یکسال و نیم 
گذشته بطور بثبت و قطعی ثابت م یکند که ما از عهده اين آزبایش 
بر آمده‌ایم. 

حالا سعی بیکنم این نکته را به اثبات برسانم. برای این منظور 
باید به اختصار از تمام اجزایی که اقتصاد با را تشکیل بی‌دهند 
نام بیرم. 

بقدم بر هر حیز روی سیستم مالی خودسان و روبل بعروف روسی 
مکث می‌کنم. فکر می‌کنم که می‌توان روبل روسی را روبل معروف 
ناسید» اقلا از این بابت که میزان آن در حال حاضر از کاتریلیون 
تجاوز می‌کند (خنده حضار) این خود چیزی است» و اين» یک 


رقم تجوبی است, يثین دارم که در اینجا حتی همه نمی‌دانند 


۱۰4 لنین 


این. رقم چه سعنایی دارد. وی ما این ارقام را از لحاظ علم 
اتتصاد هم باشد خیلی بهم نمی‌شماریم» زیرا سرانجام می‌توان 
صفرها رااخط زد. (خنده حضارم) ما تا کنو در این فن» که آنهم 
از نقطه" نظر علم اقتصاد بهیچوجه مهم نیست موفقیتهایی بدست 
آورده‌ايم» و 3 لین دارم در سیر آتی حوادث در این فن باز هم 
یه نتایج بیشتری خواهیم سید. سئله واقعاً مهم روبل است. 
روی این مد کار می‌کنيم و بهترین نیروی ما مشغول کار است 
و با برای این ونیفه اهمیت قاطع قائلیم. اگر بتوانیم رویل را برای 
مدتی بدید و سپس برای هميشه تثبیت نمائیم» در این صورت برد 
با ما خواهد بود, آنوقت همه" این ارقام نجومی» همه" این تریلیون‌ها 
و کاثریلیون‌ها هیچند و ما خواهيم توانست اقتصاد خودبان را 
بر بنیاد بحکم استوار سازيم و بر روی این بنیاد به تکبل آن ادامه 
دهیم. قکر می‌کنم که در این باره بتوانم حقایقی بحدکافی مهم و 
قاط برای شما بیان دارم. در سال ۱۹۲۱ دوران ثبات نرخ رود 
کاغذی کمتر از سه ماه طول کشید و در سال ۱۹۲۲ جاری که 
هنوز "بایان نرسیده است» این دوران بیش از پنج ساه بطول انجاسیده» 
تصور م یکتم که همین کفی باشد. البته اگر شما دلیل و برهان 
علمی از با بخواهید که در آینده این مسئله را کاملً حل م یکنیم» 
آنوقت» این حقایق کافی نیستند. ولی به عقيدهٌ من اثبات تمام و 
کمال این مسئله بطور کلی محال است, اطلاعات حاصله ثابت م یکند 
که از سال گذشته یعتی از هتکامیکه ما سیاست اقتصادی جدید 
را شروع کرده‌ایم» تا امروز ما یاد گرفته‌ايم که بجلو برویم. و 
چون با اين را آموخته‌ايم» يقین دارم که در آینده نیز خواهیم 
آبوخت که در این راه موفقیتهای دیگری بدست آوريم بشرلی کد 
حماقت خاصی از ما سر نزند. و اما مهمترین کار - بازرکانی یعتی 
گردش کلاست که برای ما ضردری است. و اگر ما در عرض 
دو مال با وجود آنکه در حال جنک بودیم (زیرا چنانکه می‌دانيم 
فقط حند هفته ولادیوستوک به تصرف درآنم) ؛ با وجود آنکه 
۲ نیم به ادارٌ منظم امور اقتصادی خودمان بپردازیم» 


کنگرة چهارم ائترناسیونال کمونیستی ۱۰۰ 


از عهد؛ این کار برآنده‌ايم» اکر ما با همه" اين اوضاع و احوال 
به این نتیجه رسیده‌ايم که دوران ثبات روبل کاغذی از سه باه به 
پنچ ماه برسد پس تصور م یکنم می‌توائم بگويم که از این جریان 
می‌توانيم راضی باشیم. آخر ما تنها هستیم» هیچگونه وامی نگرفته 
و من گلزيج: هیچیک از آن دولتهای نیروند سربایه‌داری که اقتصاد 
سربایه‌داری خود را با چنان شیو ,درخشانی» سازمان می‌دهند که 
تا کنون هم نمی‌دانند یکجا میروند» کم بما نکرده‌اند. این دولتها 
با صلح ورسای چنان سیستم بای ایجاد کرده‌اند که خودشان هم 
از آن سردرنمی‌آورند. وقتی این دولتهای بزرگ سربایه‌داری اقتصاد- 
یات خود را چنین اداه می‌کنند» به عقیدهٌ بن ما که عتب‌بانده و 
تحصیل نکرده‌ايم» می‌توانيم راضی و خشنود باشيم که به مهمترین 
تکته یعنی به تأمین شرایط تثبیت رویل نایل آمد‌ايم. آنچد این 
تکته را ثابت می‌کند تحلیل تلوریک و نظری نبوده بلکه جریان پراتیک 
و عمل است و بنظر من عمل از هرگونه سباحثات تلوریک و نظری 
در جهان بهمتر است. پراتیک و عمل هم نشان بی‌دهد که ما 
در اینجا به نتایج قاطع رسیده‌ايم» یعنی شروع کرده‌ايم اقتصادیات 
را بسوی تثبیت روبل سوق دهیم و این آنچیزی است که برای بازر- 
کانی و برای گرذش آزاد کالاء و برای دهقانان و برای توده‌های 
عظیم تولید کنندگان خرده‌پا بزرگترین اهمیت را دارد. 

حالا می‌پردازم پذکر حهدفهای اجتماعی خودبان, البته که 
عمده‌ترین هدف دهقانانند. در سال ۱۹۲۱ بدون تردید با نارنبایی 
بخش عظیم دهقانان رویرو بودیم. تحطی هم شد که برای دهقانان 
سخت‌ترین آزبایش بشمار می‌رفت. و کملا طبیعی بود که همه" 
کشورهای خارجی در آن هنکام فریاد برآورده و می‌گنتند : ویفرمائید» 
ببینید» این است نتایچج اتتصاد سوسیالیستی». کاملً طبیعی بود که 
آنها در این باره که در واقع تحطی نتیجه وحشتناک جنگ داخلی 
بود سکوت س یکردند. همه" بلاکان و سربایدداران که در سال 
۸ علیه با به تعرض پرداخته بودند» چئین وانمود می‌نمودند که 


کویا قحطی نتیجه" افتصاد سوسیالیستی است. فحطی در واقع آنچنان 


۱۰۹ لنین 


بدبختی بزرگ و جدی بود که همه" کارهای سازبانی و اقلابی با 
را به نابودی و فنا تهدید م یکرد, 

باری حالا سئوال م یکتم : پس از یک چنین مصیبت بی‌سابته 
و غیرسترقبه» حال که با سیاست اقتصادی جدید را معمول داشته‌ايم 
و بدهقانان آزادی دادوستد داده‌ایم» وضع از چه قرار است؟ پاسخ 
این سئوال روشن و برای همه عیان است و آن ایتکه : دهقانان در 
عرض یکسال نه تنها از عهدهٌ قحطی بر آمدند یلکه آنقدر مالیات 
چسی دادئد که هم اکنون با صدها ملیون پوط محصول آنهم بدون 
کوچکنرین اعمال وسیله اجبار دریافت داشته‌ايم. قیامهای دهتانی 
که سابتاً تا قبل از سال ۱۹۲۱ به اصطلاح یک پدیده عمومی رایج 
در روسیه بود» تقریباً یکلی از بین رفته است. دهقانان از وضع کنونی 
خود راغی هستند. و این نکته را با آرامش خاطر ی‌توانيم تأیید 
کنیم. بنظر با این براهین مهمتر از هر برمان و استدلال آماری 
است. کسی در این نکته شک ندارد که دهقائان در کشور با 
عال قاطم هستند. آنها اکنون وضعی دارند که ما دیگر نباید هراس 
داشته ياشیم که از جانب آنها جنبشی علیه با صورت گیرد. ما این 
بطلب را با آگاهی کامل و بدون اغراق می‌گوئيم. این هدفی است 
کد به آن دست يافته‌ايم. دهقانان ممکن است از ثلان یا بهمان 
جهت کار حکوبت با ناراضی باشند و ممکن است از این لحاظ 
شکایت کنند. این امر البته امکان دارد و اجتتاب‌ناپذیر استء 
ژیرا دستکاه دولتی ما و اقتصادیات دولتی هنوز بدتر از آنست که 
بتواند از این چیزها جلوگیری کند. وی بهر صورت اىکان هرگوثه 
نارضایی جدی همه" دهقانان از ما بکلی منتفی است. ما در عرض 
یکسال به این هلف ريده‌ايم و تصور می‌کنم که این موفقیت 
خیلی زیاد است. 

بسئله" صنایع سبک می‌پردازم. ما همانا باید در مورد صنایع 
میان صنایع سنگین و سیک قرق بگذاريم چونکه این دو وضع مختلف 
دارند. دربارةٌ صنایع سبک می‌توانم با آرامش خاطر بگويم که در 
این ساحه رونق عموبی بشاهده می‌شود. بجزئیات نمی‌پردازم» ذکر 


کنگرة چهارم انترناسیونال کمولیستی ۳ 


ارقام آماری وظیفه" من نیست. ولی این نظر عمومی سبتنی بر وافعیات 
است و می‌توانم تضمین کنم که در اساس آن هیچ ابر نادرست 
یا غیر دقیق وجود ندارد. ما می‌توانيم رونق عموبی صنایع سیک 
و در رابطه با آن تا حد سعیلی بهبود وضع کارگران را چه در پترو- 
گراد و چه در سسکو خاطرنشان سازیم. این وضع در بخشهای دیگر 
کمتر مشاهده می‌شود» زیرا در آن بخشها صنایع سنگین تفوق دارد» 
لذا نباید این نکته را تعمیم داد. با وجود همه" اینها تکرار م ی کنم 
که صنایع سبک مسلماً در حال روتق و شکوفایی است و بهبود 
وضع کارگران پتروگراد و مسکو امری است مسلم و بدون تردید. 
در هر دوی این شهرها در بهار سال ۱۹۲۱ بیان کارگران نارضایی 
وجود داشت» حالا چنین نارضایی نیست. با که هر روز براقب 
وفع و روحیه کارگران هستیم» در این باره اشتباه نمی کنیم. 
مسسلا سوم مربوط است بسنایع سنگین. در اینجا باید بگویم 
که ونم هنوز وخیم است. در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۱ تحول 
معینی در این ساحه روی داده و از این رو می‌توانيم امیدوار باشیم 
که وضع در آینده نزدیک بهتر خواهد شد. ما تا حدودی برای این 
منظور وجوه لازم را ذخیره کرده‌ايم. در کشور سرایه‌داری برای 
بهبود وضع صنایع ستنکین صدها سلیون وام لازم بود و بدون چنین 
وامی بهبود وضع ابکان نداشت, تاریخ اقتصادی کشورهای سرایه‌داری 
ثابت مي‌کند که در کشورهای عتب‌بانده تنها وابهای درازبدت 
صدملیونی به دلار پا به روبل طلا بیتوانست وسیله‌ای برای ترقی 
و پیشرفت صنایع سنگین باشند. ما چنین وامهایی نداشتيم و تا کنون 
نیز وامی دریافت نکرده‌ايم. آنچه اکنون دربارٌ امتیازات و غیره 
می‌نویسند تقریباً چیزی جز کاغذ نیست. در اين اواخر پیرامون این 
مطلب» بویژه دربارة امتیاز اوزکارت (۱) زیاد نوشته‌ايم. وی بنظرم 
سیاست با دربارهٌ امتیازات» سیاست بسیار خوبی است. اا با وجود 
اینها هنوز یک امتیاز سودمند نداریم. خواهش م یکنم این نکتد 
را فرابوش نکنید. با اين ترتیب وضع صنایع سنگین واقعا هم برای 
کشور عقب‌انده ما مسمئله" بسیار دشواری است» زیرا ما نمی‌توانستيم 


۱۰۸ لئین 


به اخذ وام از کشورهای ثروتمند اسیدوار باشیم. با وجود این اکنون 
ناظر بهیود محسوسی هستیم و همچنین می‌بينيم که ایتک فعالیت 
بازرگانی سربایه‌ای برای با بوجود آورده است. البته این سربایه 
فعلاً بسیار اتدک است و کمی از بیست بلیون روبل طلا تنجاوز 
می‌کند. ولی بهر حال پایه و شالود؛ کار ريخته شده است. بازرگانی 
ما وجوهی در دسترس با قرار می‌دهد که می‌توانيم از آنها برای 
ترقی و پیشبرد صنایع سنگین استفاده کنیم. بهرحال اکنون صنایع 
سنگین ما وضع بسیار وخیمی دارد. ولی تصور می‌کنم این وضع که 
حالا دیگر می‌توانیم مبلفی صرنه‌جوثی و پس‌انداز کنیم جنبه قطعی 
دارد. در آینده نیز خواهيم کرد. کرچه این کار غالباً بحساب 
مردم صورت م ی گیرده صرفنظر از همه" اینها ما باید صرفه‌جوئی کنیم. 
حالا م ی كوشيم بودجه دولتی خودمان‌را تقلیل دهیم و دستگاه دولتی 
خودبان را کوچکتر کنيم. باز هم دربارژ دستگاه دولتی خودمان 
چند کلمه‌ای خواهم گفت. ما بهر حال باید دستکاه دولتی را کوچکتر 
کنیم» باید تا آنجائیکه ممکن است صرفه‌جویی نمائیم. با در همه 
چیز» حتی در بدارس صرفه‌جویی میکنيم. ضرورت این کار ناشی 
از آنست که يدانيم بدون نجات صنایع سنگین از نابودی و بدون 
بازسازی آن قادر به ایجاد هیچگونه صنایعی نيستیم و بدون آن 
اصولاً بعنوان کشور سستقل از بین خواهيم رفت. و ما این نکته 
را خوب می‌دانیم. 

نجات روسیه تنها محصول خوب زمین‌های دهتانان نیست - این 
هنوز کم است- و نیز تنها وضم خوب صنایع سبک نیست که اجناس 
مصرفی در اختیار دهقانان می گذارد - اينهم کم است» - برای با 
صنایع سنگین جنبه" ضروری دارد. و برای بهبود وضع آن سالهای 
طولانی کار باید کرد. 

صنایع سنکین به حمایت بالی دولت نیازبند است. اگر وجوه 
لازم را پیدا تکنیم با بمنوان یک کشور متمدن- تا چد وند بمنوان 
یک کشور سوبیالیستی از بین رفته‌ايم. از اين رو ما در این زیده 
کام قطعی برداشته‌ايم و بذخیرة وجوهی که برای خود کفایی صنایع 
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ستگین لازم است» برداخته‌ايم. وجوهی که ناکنون ذخیره کرده‌ایم 
راستی بزحمت از بیست سلیون روبل طلا تجاوز می‌کند ولی بهرحال 
چنین مبلغی موجود است و فقط به ترقی و پیشبرد صنایع سنکین 
اختصاص یافته است. 

بنظرم بطور کلی طبق وعده‌ای که داده بودم به اختصار عمدم 
ترین عتاصر اقتصاد ملی خودسان را بیان داشتم و گمان می‌کنم 
از آنجه گنته شد بیتوان نتیجه گرنت که سیاست اقتصادی جدید 
ایتک نتیجد مثبت داده است. ایتک با دلیلی در دست داریم که 
بعنوان یک دولت قادریم دادوستد کنیم» مواضع بحکم فلاحت و 
صناعت را برای خود محنوظ داريم و جلو برویم. فعالیت عملی این 
نکات را به ثبوت رسانده‌است. تصور می‌کنم که فعلاً این سوفقیت 
برای ما کفی است. ما باید هنوز بسی حیزها بیاموژیم» این تکته 
را فهميده‌ايم که هنوز باید بیاسوزیم. پنجسال است که زمام قدرت 
را در دست داریم و با وجود اينکه طی این پنجسال در حال جنگ 
بودیم باز هم موفقیت داشتیم. 

علت این ابر» روشن و سفهوم است» زیرا دهتانان طرفدار سا 
بودند. مشکل بتوان بیش از آنچه دهقانال طرفدار ما بودند» از 
ما طرفداری کرد. دهقانان درک س یکردند که پشت سر ضدانقلابیون 
بلاکین ایستاده‌اند که دهتانان بیش از همه در دنیا از آنها بیزارند 
و لذا با تمام شور و هیجال و هر چه صادقائه‌تر از .۱ طرفداری 
می‌کردند. جلب حمایت دهقانان از ما در برابر ضدانقلابیون کار 
دشواری نبود. دهقانان که سابقاً از جنگ بیزار بودنده هرچه می- 
تواستند در راه جنگ علیه ضدانقلاییون» برای جنگ داخلی برضد 
ملاکین انجام دادند. ولی کار به اینجا خاتمه نیافت در واقم مسئله 
چنین مطرح بود که قدرت در دست بلاکین خواهد ساند یا در دست 
دهقانان. برای با این کار کافی نبود. دهتانان درک می‌کنند . که 
با ژیام حکوست را برای کارگران: بدست گرفته‌ايم. و هدف با 
استقرار نظام سوسیالیستی یکمک این حکوبت . است. از این 
رو ایجاد بنیان اقتصادی اقتصاددات سوببیالیستی بهمتر از همه 
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بود. با نتوانستيم آثرا از راه ستقيم ایجاد نمائيم و مجبور 
بودیم این کار را از راه غيرسستقيم انجام دهیم. سربایه‌داری دولتی 
بنحوی که با در کشور خود ایجاد کرده‌ايم» نوع خودویژه سربایه. 
داری دولتی است و با بفهوم عادی ود وفق نمی‌دهد. با تمام 
مواضع حیاتی را در دست خود داریم» زین در دست ماست و متعلق 
بدولت است. این نکته بسیار مهم است صرفتظر از اینکه بدعیان 
با چنین وانمود می‌سازند که کویا هیچکونه اهمیتی ندارد. اینطور 
نیست. این وضع که زین متعلق بدولت است فوق‌العاده مهم است 
و از نقطه" نظر اقتصادی هم دارای اهمیت عملی فراوانی است. 
با به این هدف رسیده‌ايم و باید بکويم که تمام فعالیت آیند؛ ما 
نیز تنها باید در این چارچوب توسعه و تکامل يابد. اینک با بجایی 
رسيده‌ايم که دهقانان ما رافی حستنده صنایع و بازرنی جان می‌گیرند. 
قباگ گنتم که سرمایه‌داری دولتی با با سرمایه‌داری دولتی به معنای 
تحت‌اللفظلی آن این تفاوت را دارد که نه تنها زبین بلکه تمام بخشهای 
مهم صنایع در دست دولت پرولتری است. مقدم بر همه چیز قسمتی 
از صنایع کوچک و بتوسط را به اجاره داده‌ایم» با این حال بقیه 
صنایع در دست ماست. و لا دربار بازرگنی می‌خواهم بار دیگر 
خاطرنشان سازم که سعی داریم شرکت‌های سختلط تشکیل دهیم 
و هم اکنون بشغول تشکیل چنین شرکت‌هایی هستیم. در این 
شرکت‌ها بخشی از سرمایه متعلق بسرمایه‌دار خصوصی» آهم‌به 
سربایه‌دار خارجی و بخش دیگر متعلق بماست. با این ترتیب اولا 
با شیوةٌ دادوستد و بازرکانی را می‌آموزيم که برای ما لازم و ضرور 
است ؛ انیا ما هميشه می‌توانيم در صورتیکه لازم شماریم چنین شرکتی 
را منحل کنيم و لذا به اصطلاح هیچ ریسکی نم ی‌کنيم. اما از 
سربایه‌دار خصوصی می‌آموزيم و بچشم خود می‌ببنيم که چگونه 
می‌توانیم بها خيزیم و مرتکب چه اشتباهاتی می‌شویم. تصور می‌کنم 
می‌توانم بهمین اندازه اکتفاء کنم. 

بیخواستم دربارةٌ برخی نکات کم‌اهمیت هم صحبت کنم. تردیدی 
ئیست که ما خیلی حمافت کرده و هنوز هم می کنیم. کسی نمی‌توائد 
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در اين باره بهتر از من تضاوت کند و آنرا آشکارتر از من بپیند 
(خندة حضار) جرا حماقت می‌کنيم؟ علتش معلوم است: اولا-‌ما 
کشور عقب‌بانده هستیم» ثانیاء سطح معلوبات در کشور با در 


سطح حدائل است» ثالثآء از خارج کمک نمی‌گيريم. هیچ یک 
از کشورهای بعمدن ما کمک تمی‌رساند» بلکه بر عکس همه 
آنها برضد ما کار می‌کنند. رابعاً این تتصیر دستکاه دولتی ماست» 
آنچه که بلست با سیده دستکاه دولتی کپنه است و ایهم یک 
بدپختی برای ماست. دستگه دولتی غالبا برضد با عمل م یکند. قضید 
این است که در سال ۱۹۱۷ پس از آنکه سا زمام حکومت را بدست 
گرفتیم» دستگاه دولتی علیه ما خرابکاری می‌کرد. در آن هنکام خبلی 
ترسیدیم و خواهش کردیم و کفتیم : ,لطفاً به سوی ما برگردید». 
در نتيجه همه" آنها برگشتند و اینهم برای سا بدبختی بود. حالا 
عد کثیری کربند داریم وی بقدر کافی نیروی تحصیل کرده نداریم 
که واقعاً این عده را اداره کند. در عمل اغلب اتفاق می‌افتد که 
در اینجا یعنی در بالا که ما ژبام حکویت را در دست داریم دستکاه 
یک طوری کار می‌کند ولی در پائین خودسرانه اسر و نهی می‌کنند 
بطوریکه اغلب برخلاف اقدامات ما عمل می‌شود. نمی‌دانم در بالا 
چقدر ولی بهر حال تصور می کنم فتط چند هزار و حداکثر ده‌ها 
هزار نفر داریم که از خود ما هستند. وی در پائین صدها هزار 
کاربند قدیمی هستند که از دوران تزار و جامعه" بورژوازی باقی 
مانده‌اند. بخشی از آنها آگاهاند و بخش دیگر ناآگاهانه برضد با 
کار م ی کنند. در مدت کوتاه در این باره کاری نمی‌توان انجام 
داد» و این نکته‌ای است مسلم. در این باره با باید سالهای دراز 
کار کنيم نا دستکاه را تکمیل نمائيم و آثرا تغییر دهیم و پیروهای 
جدیدی را بکار جلب کنیم. ما این کار را با روندی بحدکافی سریع 
و شاید هم بیش از حد سریع انجام می‌دهيم. مدارس شوروی؛ دانشکدم 
های کارگری تأسیس شده است و صدها هزار جوان در آنها مشغول 
تحصیلند و شاید هم با روند بسیار سریع تحصیل می کنند. ولی بهر 
جهت کار شروع شده است و تصور م یکنم که این کار ثمرات 
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خود را ببار خواهد آورد. اگر خیلی عجله و شتاب بخرج ندهیم 
در عرض چند سال عده کثیری از جوانان خواهیم داشث که می‌توانند 
دستکاه دولتی با را از ریشه و اساس دگرگون سازند. 

گفتم که با خیلی حماقت کرده‌ایم» ولی باید در این زسینه 
چند کلمه‌ای هم دربارٌ دشمنان‌سان پگویم. وقتی دشمنان ما بما ایراد 
می‌گیرند و می گویند که گویا خود لنین اذعان دارد که بلشویک‌ها حماقت 
زیاد کرده‌اند» می‌خواهم در پاسخ آنها بگویم : بلی راست است وی 
بدانید که حماقتهای با از نوعی غیر از حماقت‌های شماست. با 
تازه شروع به آسوختن نموده‌ايم و با چنان نظمی ی‌آموزيم که یقین 
است بد " نتایج خوب برسیم. ولی اگر دشمنان ما یعنی سرمایه‌داران 
و قهرمانان آنترناسیونال دوم روی حماقت‌هایی که با کرده‌ايم تکید 
کنند بخود اجازه سی‌دهم که برای مقایسه سخنان یک از نویسندکان 
نامی روس را با اندک تغییر نقل کنم که چنین خواهد بود : وقتی 
بلشویک‌ها حماقت بی کنند پلشویک بی‌گوید ۰ ردو دو تا می‌شود 
پنج» ؟ ولی وقتی دشمنان او یعتی سربایدداران و قهربانان انترناسیونال 
دوم حماقت م یکنند» چنین می‌گویند : «دو دو_ تا می‌شود شمع 
کافوری» (۲, اثبات این نکته دشوار نیست. بثلاً قراردادی را که 
آسریکا و انگلستان و فرانسه و ژاپن با کلجاک بستهاند بردارید. از 
شما سئوال می‌کنم: مگر دولت‌هایی از اینها با معلومات‌تر و 
مقتدرتر در جهان وجود دارند؟ وی ننيجه جه شده؟ آنها بدون آنکه 
حساپ کنند» فکر کنند و بلاحظه کنند» وعدة کنک به کلچاک 
دادند. این یک شکست سفتضحانه‌ای بود که بنظر من حتی درک 
آن برای عقل بشری هم دشوار باشد. 

مقال دیگر می‌زنم "که هم مفهو‌تر است و هم مهمتر : صلح 
ورسای. سئوال سم یکنم در اینجا دول «بزرگ» که «غرق در هالد* 
افتخارند, چه کرده‌اند؟ چگونه می‌توانند از اين هرج و مرج و آشفتق» 
از این وفع بی‌معنی راه گریزی برای خود بیایند؟ بنظرم اگر تکرار 
کرده بگویم که حماقت‌های ما در مقایسه با حماقت‌هایی که دولت- 
های سربایه‌داری و جهان سرمایه‌داری و انترناسیونال دوم با هم 
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م یکنند هیچ است» اغراق نباشد. از این رو به عقیده من چشم 
اند ازهای انتلاب جهانی -مطلیی که باید یه اختصار به آن 
اشاره کنم - مساعد ‏ است. و با وجود شرط معینی تصور م ی کنم 
که این چشم‌اندازها باز هم بهتر شود. میخواستم حند کلمه‌ای دربارٌ 
این شرایط بیان دارم. 

ما در سال ۱۹۲۱ در کنگرة سوم قطعناه‌ای دربارةٌ ساختار 
تشکیلاتی احزاب کمونیست و دربارةٌ شیوه‌ها و مضمون و محتوای 
کار آنها صادر کردیم (0۳. این قطعنامه بسیار عالی است ول 
تقریباً سر تا پای آن رس است» یعنی از شرایط و اوضاع روسیه 
اقتباس شده است. این جنبه" خوب قطعنامه است وگ در عين حال 


جنیه" بد آن هم هست. از این لحاظ بد است که یقین دارم که 
تقریباً حتی یک نقر خارجی نمی‌تواند آنرا بخواند» - این قطعنابه 
را قبل از اینکه اين سخن را بگویم بار دیگر خوانده‌ام. اولا بیش 
از حد طولانی و پنجاه اده و حتی بیشتر دارد. خارجی‌ها معمولا 
چنین مطالب دور و دراز را نمی‌توانند بخوانند. ثانیاً حتی اگر هم 
بخوانند هیچکدام‌شان آنرا نخواهد فهمید و علتش هم روسی بودن 
پیش از حد آنست. البته نه برای آنکه بروسی نوشته شده است - این 
قطعنایه خیلی خوب به تمام زبانها ترجمه شده است - بلکه سراپای 
آن سرشار از روح روسی است. ثالثاً اگر یک تفر خارجی» استثنائاً 
آنرا بفهمد نمی‌تواند اجراء نماید. این نقص سوم قطعنامه است. من 
با برخی از نمایندگانی که در اینجا حضور دارند صحبت کرده‌ام 
و ایدوارم در جریان بعدی کنگرهه -- کرچه خودم شخصاً نمی‌توانم 
در آن شرکت کنم و این کار ستأسفانه برایم امکان ندارد - بتوانم 
با عد زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف به تفصیل صحبت نمایم. 
در من فکری ایجاد شده است با با صدور این قطعنامه اشتباه بزرگ 
کرده‌ايم و آن همائا اينکه راه موفقیت آتی خود را قطع نموده‌ایم. 
گنتم که قطعنامه بسیار عالی تنظیم شده است و من زیر همد" 
پنجاه یا بیش از پنجاه ماد آنرا امضاء می‌کنم. ولی سا این نکته 
را نفهميدیم که چطور باید با اين تجربه" روسی خودمان با خارجی‌ها 


۱۹ لنین 


برخورد کنیم. تمام آنچه که در قطعنابه گفته شده بصورت کلمات 
بی‌روح باقی بانده است. ولی اگر ما این نکته را درک نکنيم نمی- 
توانیم پیش برویم. بنظر من مهمترین کار برای همه" ماهاء هم برای 
روس‌ها و هم برای رنقای خارجی این است که پس از پنجسال 
انقلاب روس بياموزيم. اینک تازه با امکان آموختن يافت‌ايم. نميدانم 
این انکان تا کی ادابه خواهد داشت. نميدانم دولتهای سربای‌داری 
تا ی بما اسکان خواهند داد با آرامش خاطر بياموزيم. ولی هر لحفله‌ای 
که از فعالیت جنق و جنگ فارغ باشیم باید از آن برای آسوزشء 
آنهم از آغاز استفاده کنیم. 
همه حزب و همه" قشرهای جامعه" روسیه این نکته را با عطشان 
خود برای علم‌آموزی اثبات می‌کنند. این تلاش و کوشش برای 
آسوختن نشان بی‌دهد که اکنون مهمترین وظیفه" با آسوختن است 
و آسوختن. ولی رفقای خارجی هم باید بیاموزند» نه به آن معنا که 
ما می‌آموزيم یعتی خواندن و نوشتن و خوانده را فهمیدن که با 
هنوز به آن احتیاج داریم. بحث بر سر این است که آیا این مطلب 
یه فرهنگ بورژوازی مربوط است یا بفرهنگ پرولتری؟ من این مسئله 
را باز بی‌گذارم. در هر حال یک نکنه مسلم است و آن اینکه 
ما باید قبل از هرچیز خواندن و نوشتن را بياسوزيم و خوانده را 
بفهمیم. این کار برای خارجی‌ها لازم نیست. آنها بکاری بالاتر 
آیازمندند که مقدم بر همه این است که آنچه را که با دربارٌ 
ساختار تشکیلاتی احزاب کمونیستی نوشنه‌ايم و رفقای خارجی هم 
آنرا نخوانده و نفهمیده امضاء کرده‌اند» درک کنند. این کار تخستین 
وظینه" آنها باید باشد. این قطعناه باید اجرا شود. این کار را 
نمی‌توان یک شبه انجام داد که بطلقاً غیر سمکن است. قطعنامه 
تجربه" روسی است و بهمین جهت برای 
خارجی‌ها غیرقابل درک است. آنها نمی‌توانند به این بسنده کنند 
که آثرا بانند شمائی در کوشه‌ای آویخته و جلوی آن عبادت و 
نیایش کنند. از این کار طرفی نمی‌توان بست. آنها باید به بخشی 
از تجارب روسی پی ببرند. نمی‌دانم این کار چکونه انجام خواهد 


بیش از حد روسی» بازتاب ت 
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گرفت. ممکن است که مثلا فاشیستهای ایتالیا بما خدسات فراوان 
بکنند و یه ایتالیاگیها توضیح دهند که هنوز بتدر کانی از فرهنگ 
و معارف برخوردار نیستند و کشورشان هنوز در برابر چرنیه سوتنی 
29 در اسان ثیست. سمکن است که این کار بسیار سودمند باشد. 
ما روسها هم باید راههای توضیح و تشریح مبادی این قتعنامه را 
به خارجیها جستجو کنیم. در غیر این صورت ابداً نخواهند توانست 
آنرا بمورد اجرا گذارند. یقین دارم که ما باید در این زینه علاوه 
بر روسها به رفقای خارجی هم بگوئيم که سهمترین کار در دورانی 
که اینک فرا می‌رسد آموختن است. با بمعنای اعم می‌آموزيم. آنها 
باید بمعنای اخص بیاموزند تا بتوانند واقعاً به سازدان و ساختمان» 
شیوه و مضمون کار انقلایی دست یابند. اگر این کار انجام گیرد» 
آنوقت یقین دارم که چشم‌انداز انقلاب جهانی نه فقط خوب بلکه 
عالی خواهد بود. (کنزدنهای پرشور که تا مدنی قطع نمی‌شود. 
بانگ : وزند‌باد رفیق لنین ماا» موجب علهله‌های پرشور تازه می‌گردد.) 


روزنامه «پراوداء شماره ۸۲۰۸ از روی تن مجموعد" 

۰ نوامیر سال ‏ ۱۹۲۲ آئاو و , اي.. لئین: 
جچاپ هد جلد 13 
ص‌ ۸ ۲۹ 
ترجمه و چاپ می‌شود 


سخنرانی در پلنوم شورای 
مسکو ۲۰ ثوامبر سال ۱۹۲۲ 


( کفزدنهای_پرشور»_انترناسیونال».) رفقا! خیلی متأسقم و خیلی 
معذرت می‌خواهم کد قبلا نتوانستم به اجلاس شما بیایم. تا آنجائیکه 
می‌دانم» شما چند هفته پیش می‌خواستید امکانی برای آمدن من بشورای 
سکو راهم سازید. من به این کار موفقی نشدم چونکه پس از 
بیماری» از ماه دسامبرء بقول کارشناسان» قدرت کار را برای سدتی 
بقدر کاقی طولانی» از دست داده‌ام و نظر بکاهش یزان قدرت 
کار» مجبور شدم این سخترانی را از هفته‌ای بهفته" دیکر موکول 
نمایم. همچنین اگوی » بخش بسیار قابل‌سلاحظه‌ای از کرهای 
خود را همانطوریکه بیاد دارید ابتداء بسر رفیق تسوروپا و سیس بسر 
رئیق ریکف ريختم» باز هم بطور اضافی مجبور شدم برفیق کاستف 
بحول کنم. و باید گنت که او بنابه مقایسه‌ای که قبلگ بکار 
برده‌ام» ناگهان زیر بار دو وظیفه رفنه است. گرچه ضمن ادابد" 
همان بقایسه باید گفت که اسب فوق‌العاده پر انرژی و پرنوان 
از آب در آنده است. (کنزدنهاء) ولی در هر حال کشیدن و تحمل 
دو بارء لزومی ندارد ی مخ سالا با بی‌صبری در انتظار با زگشت 
رنقا تسوروپا و ریکف حستم و آنوقت کارها را قدری عادلانه‌تر 
تقسیم خواهيم کرد. من نظر بکاهش قدرت کار باید در طول 
مدتی بیش از آنکه می‌خواستم» بکارها رسیدی نمایم. 

در دساببر سال ۱۹۲۱ که مجبور شدم کبلاً دست از کر 
یکشم» آخر سال بود و ما انتقال بسیاست اقتصادی جدید را عملی 

ختیم» و در همان زمان معلوم شد که این اثتقال با وجود اینکه 
غاز سال ۱۹۲۱ به آن پرداخته بودیم» بقدر کفی دشوار» 
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و بی‌توانم بکویم که بسیار دشوار است. از آن زباتی که ما این 
انتقال را عملی می‌سازيم و بنظر می‌سید که وقت آنست که کثریت 
در جاهای جدید پنشیتند و مطایق شرایط جدید» بویژه مطابق شرایط 
سیاست اقتصادی جدید جایجا شوند» بیش از یکسال و نیم گذشته 
است. 

در مورد سیاست خارجی کشور ما تغییرات کمتر از همه است, 
در این ساحه با به آن خطنشی‌ایکه قبلا در پیش گرفته بودیم» 
ادابه داده‌ايم» تصور می‌کنم می‌توانم از روی کمال وجدان بشما 
بگویم که آنرا کاملا پیگیرانه و با موفتیت عظیم ادامه داده‌ایم. 
ضمناً لزومی ندارد که در این باره گزارش بفصل بشما داده شود : 
تصرف ولادیوستوک و بدنبال آن تظاهرات و اعلامبه دولت فدراتیو 
که اخیرً شما در روزنامه‌ها خوانده‌اید روشن‌تر ابت کرده و نشان 
داده است که در این باره» احتیاجی به تغییر نداريم (۲۶). با 


در راه کاس روشن و معین» ستیم و خود را در برابر 
دول سراسر جهان تأمین کرده‌ايم» اگرچه برخی از آنها هنوز هم 
حاضرند بگویند که مایل نیستند با ما پشت یک میز بنشینند. با 
وجود این» مناسبات اقتصادی و ل آن روابط دیپلماسی رو براه 
می‌شود و باید رو براه بشود و حتماً رو براه خواهد شد. هر دولتی 
که عما با این جریان مخالفت می‌کند» خود را با خطر عقب ماندن 
مواجه می‌سازد و شاید در موارد قابل ملاحظه‌ای بیم آن می‌رود 
که با وضعی که بصرفه‌اش ثیست» سواجه گردد. همد" این نکات راء 
حالا ما نه تنها در معطبوعات و روزنامه‌ها می‌بينيم. تصور سم یکنم 
که رنقا ضمن سافرت بخارجه؛ به این نکته یقین حاصل بی‌کنند 
که تغییراتی که روی داده است» چه ابعاد بزرگ و کسترده‌ای 
دارد. در این بورد بتول معروف و مفایسه سابق» ما بهیجوجه راه 
خود را کچ نکرده و بقطار و ومیل" نقلیه" دیگر ننشسته‌ایم. 

و اما درباٌ سیاست داخلی ماء باید گفت تغییر جهت در بهار 
سال ۱٩۹۲۱‏ دادیم که شرایط نیروی فوق‌العاده و قانع کننده آثرا 
بما تحمیل کرد و هیحگونه بحث و اختلاف نظری دربارةٌ این تغییر 
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جهت بین با نبود و همين تغییر جهت همچنان دشواریهایی» می‌خواهم 
بگویم دشواریهای بزرگ برای ما ایجاد می‌کند. این دشواری‌ها از 
آن جهت نیست که با در ضرورت این تغیبر جهت شک و تردید 
جدل راه بدهیم» هیچگونه تردیدی در این باره نیست» و از این 
جهت نیست که تردید داشته باشیم این سیاست افتصادی جدید با 
موفقیتهائی را که انتظار داشتيم بیار آورد یا نه. بطور کبا5 
مشخص می‌توانم بگويم که نه در صفوف حزب با و نه در صفوف 
تود؛ عظیم کارگران و دهتانان غیرحزیی» همچنین هیچگونه شک و 
تردیدی در این باره نیست, 

مسئله از این لحاظ دشواری ایجاد نمی کند. اشکال کار ناشی 
از آنست که سئله‌ای در برابر ما مطرح گردیده که برای حل 
آن اغلب جلب افراد جدید ضرورت پیدا می‌کند» انجام اقدامات 
قوق‌العاده و کاربرد شیوه‌های فوق‌العاده لازم است. با هنوز دربارهٌ 
صحت این يا آن» دربارٌ بسیر در این یا آن جهت؛ تردید 
داریم و باید گنت که هم اين و هم آن» هنوز برای بدتی بقدر کافی 
طولانی باقی می‌باند. سیاست اقتصادی جدیدم! نام عجیبی است. 
این سیاست» از آن جهت سیاست اقتصادی جدید نامیده شده است کد 
بعقب برمی کردد. ما حالا عقب‌نشینی م یکنیم و گوبی عتب می‌رویم 
وی اين کار به آن مننلور می‌کنيم که اپتدا عقب بنشینيم 
که بعداً دویده و شد پجلو جهش نمائیم, فقط به این شرط 
تنهاه در تعقیب سیاست اقتصادی جدیدسان عقب کشيدیم. هنوز 
نميدانيم که کجا و چگونه باید تجدید آرایش بدهیم» خود را با 
محیط و شرایط سازش دهیم و تجدید سازمان پیدا کنیم تا پس از 
عقب‌نشینی» پیگیرانه‌ترین تعرض و پیشروی را آغاز نمائیم. برای 
انجام همه" این اقدامات به ترتیب عادی بقول آن ضرب‌المثل نه ده 
پلکه صد بار باید سنجید» و بعد تصمیم گرفت. این کار لازم است تا 
بتوان از عیدهُ آن دشواری‌های غیر قابل تصوری که در انجام 
همه" این وظایف و در حل همه" اين مسائل با آنها مواجه می‌شويم» 
چرآید. شما بخوبی می‌دانید که در راه توفیق آن کارهایی که انجام 
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گرفته چقدر قربانی داده شده است» شما می‌دانید جنگ داخلی چقدر 
طولانی شد و چه نیرویی در آن بکار رفت, و اینک تصرف ولادیوتوک 
(آخر ولادیوستوک دور است ولی اين؛ شهر ماست) (کفزدنهای ممتد)» 
بهمه باها نان داد که توجه همکانی نسبت بما» نسبت بدستاوردهای 
با جلب شده است. هم اینجا و هم آنجا - حمهوری فدرانیو روسیه" 
شوروی سوسیالیستی است, ۱ ین توجه و تمایل با را هم از شر دشمنان 
داخلی و هم از شر دشمنان خارجی که بما حمله میکردند؛ نجات 

. منظورم ژاپن است. 

با وضع دیپلماسی کال مشخصی بدست آورده‌ايم که چیزء 
جز ونع دیپلماسی مورد اذعان همه جیان نیست. شما همه" این‌ها 
را می‌بینید. شما نتایج این را می‌بینید و راستی برای اینکار چقدر 
وقت صرف شده است! با حالا موثق شده‌ايم که دشمنان با هم در 
سیاست اقتصادی و هم در سیاست بازرکانی حقوق با را بشناسند و 
به آنها اذعان نمایند. انعقاد قراردادهای بازرکانی» این نکته را به ثبوت 
می‌رساند. 

می‌توانيم ببينيم که چرا با که یکسال و نیم پیش براه به 
اصطلام سیاست اقتصادی جدید گام نهاده‌ایم» چرا ما با اشکل غیر 
قابل تصوری پیش می‌رويم. ما در شرایط کشوری زندق می کنیم 
که چنان در اثر جنگ ویران کر یاه و آنچنان از هر روال و 
روند عادی خارج شدهء و بقدری آسیب دیده و لطمه و خسارت بان 
است که حالا با اجبارً همه" حساب‌ها و پیش‌بینی‌ها را از کمترین 
درصد و پورسانتاژ» از پورسانتاژ دوران قبل از جنگ آغاز می‌کنیم. 
این سعیار را در مورد شرایط زندگ خود بکار می‌بريم و کاهی خیلی ناشکیبا 
و آتشین و عصبانی بکار می‌بريم و همواره یقین حاصل میکنيم که 
دشواری‌های بی‌حد و حصری حست, وظیفه‌ای که سا آنجا برای 
خود بعین کرده‌ايم بویژه بیکران بنظر می‌رسد که آنرا با شرایط 
کشور معمولی بورژوازی متایسه می‌کنيم. با اين وظیفه را برای 
خود معین کردیم» جونکه می‌فهميديم که از کمک روتمندترین 
دولتها که معمولا در این شرایط می‌رسده خبری نیست و با نباید 


۱۷۰ لنین 


انتظار آنرا داشته باشیم.* پس از جنگ داخلی ما را در شرایط تقریباً 
تحریم قرار دادند یعنی بما گنتند: آن روابط اقتصادی را که با 
عادت به آن داريم و در جهان سربایه‌داری عادی شمرده می‌شود» 
با شما برقرار نخواهيم کرد. 

از آن زمانی که پراه سیاست اقتصادی جدید کام نهاده‌ايم» بیش 
از یکسال و نیم می‌گذرد» و از حنکام انعقاد نخستین قرارداد 
المللی توسط ماء مدت خیلی بیشتری گذشتد است» ول با وجود این» 
تا کنون تأثیر این تحریم درباره سا توسط همه" بورژوازی و عمه دولتها 
ادایه دارد. هنکانیکه شرایط جدید اقتصادی را پذیرا شدیم تمی‌توانستيم 
بچیز دیگر ابیدوار باشیم» و با وجود اين شک نداشتيم که با 
باید به این راه تدم بگذاريم و باید به تنهایی موفتیت حاصل نمائيم. 
هرچه پیش می‌رويم اين نکته بیشتر روشن می‌شود که هر گونه 
کی کد می‌توانست ما برسدء و هر کمی که از جانب دول 
سرمایه‌داری بما خواهد شد» نه تنها اين اوضاع و شرایط را از بین 
نمی‌برد» بلکه به احتمال قوی و در اکثریت عفلیم موارد اين اوضاع 
و شرایط را باز هم شدیدتر کرده و به آن حدت خواهد داد. با 
بخود گفتیم ؛ «به تنهایی». تقریباً یکایک کشورهای سربایه‌داری که 
معابلاتی با آنها انجام داده‌ايم و متقابلاً شرایطی را پذيرفته‌ايم و 
مذا کراتی را آغاز کرده‌ایم» بما می گویند : «به تنهایی,. و دشواری 
خاص در همین است. با باید این دشواری را درک کنيم. سا نظام 
دولتی خود را طی بیش از سه سال کار که بطور 


# در متن تندنویسی سپس چنین می‌آید: «حتی اگر ما مثلژ 
پوسانتاآژهای (درصدهای) فوق‌العاده زیاد در نظر يگيريم که در 
این موارد بدولتی تحبیل می‌شود که بعمولا می‌گویند به آن کمک 
می‌کنند. این اسم در واقع خیلی اسم پی‌سسماست. صریحا باید گفت 
وجه تسمیه خیلی کمتر از حدود نزا کت شایسته آنست» وی حتی 
این شرایط معموی هم برای با سنگین است. (ه. ت.) 
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ما تا کنون بودیم» وقت و فرصت رسیدی به این نکته را نداشتیم که 
آیا ما زیادتر از حد درهم نمی‌شکنیم» آیا قربانی سا زیاد نخواهد بود 
چونکه قربانی بقدر کافی زیاد بود و ببارزه‌ای که آن زان آغاز 
کردیم (شما بخوبی می‌دانید و حاجت به ت آن ئیست) مبارزه 
مرگ و زند علیه نظام اجتماعی کهنه بود» علید آن ببارزه می کردیم 
پیشرفت سسالمت‌آمیز خود 


تا حق موجودیت خویش و حق رشد و 
را احقاق نمائيم. با این حق را بدست آورده‌ايم. این حرف سا و 
اظهارات گواهانی نیست که سمکن است بداشتن تعصب بنفع ما 
متهم شوند. این انهارات گواهانی از ۳ دشمتان ساست که 


البته تعصب دارند» ابا نه بنفع ما بلکه بر س کما بر علیه ساء 
این کواهان در اردوکه دئیکین بودند و در رآس اشغالگران قرار 
داشتند» و سا می‌دانیم که تعصب آنها برای ما خیلی گران» به بهای 
ویرانیهای زیاد تمام شده است. با از دست آنها ‏ هر نوع ات را 


تحمل کردیم و هر نوع ارزش و ارزش عمده - زندی انسانها با 
در بقیاس بزرگ و غیرقایل تصور» از دست داده‌ایم. و حالا 
ما باید با تمام دقت وظایف خود را بررسی کرده و به این نکته بی 
ببریم که حالا وظیفه" عمده آن خواهد بود که دستاوردهای سابق را 
از دست ندهیم. عیحکدام از دستاوردهای سابق را از دست نخواهیم 
داد. ( کفزدنها.) در عین حال وظیفه" کاسلا جدیدی در پیش خود 
داریم + گذشته سمکن است به مانع مستقیم میدل شود. درک این 
وظیفه بشکلتر است. اما آنرا باید درک کرد تا شیوه کار کردن 
را یاد گرفت و وقتی لازم است؛ بقول معروف بتوان غیرسمکن را کاسژ 
ممکن ساخت و کرهای محال را انجام داد. رفتاء تصور م یکنم که 
این حرنها و شعارها سقهوم است» چونکه طی تقریباً یکسالی که من 
حضور نداشتم» اتفاق افتاده که شما بشیوه‌های مختلف و بصدها 


کفته و فکر کرده‌اید و یقین دارم که تفکر در این باره شما را 
می‌تواند فتط بیک نتیجه برساند و آن ایتکه از دا حالاء انعطافد 


۱۷۲ لنین 


پذیری بیش از آنکه نا کنون در صحنه جنگ داخلی بکار می‌بردیم» 
طلب می‌شود, 

از دستاورد سابق نباید صرفنظر کنيم. گذشت‌هایی با را با 
دول سربایه‌داری سازش می‌دهد - این سلسله گذشت‌ها کاملا این 
ابکان را فراهم بی‌سازد که دولتها با ما رابطه برقرار سازند و نفع 
آنها را شاید گاهی هم بیش از آنچه لازم است» تأمین می‌کند. در 
عین حال ما فقط از بخش کوچی از وسایل تولید که دولت ما 
تقریباً همه" آنها را در دست خود نگهمیدارد» صرفنظر می‌کنيم. اخیراً 
مسئله امتیازی که اورکارت انکلیسی (۰) پيشنهاد کرده که تا کنون 
در جنگ داخلی تقریباً هميشه برضد ما بود» در روزنامه‌ها؛ سورد 
بریسی بود. او می‌گفت : سا در جنگ داخلی علیه روسیه» علیه 
همان روسیه‌ای که جرئت کرده است با را از فلان و بهمان محروم 
سازد» بهدفهای خود خواهيم رسیده. با وجود همه" اینها ما با او 
روابطی_ برقرار کردیم. با از برقراری روایطی امتناع نورزيديم و 
آنها را با مسرت بسیار فراوان پذیرا شدیم» ول گفتیم : «یبخشيد, 
آنچه که با بدست آورده‌ايم پس نمی‌دهيم. روسیه" ما بقدری بزرگ 
و امکانات اتتصادی با آنقدر زیاد است که بخود حق می‌دهيم از 
قبول پيشنهاد محبت‌آمیز شما خودداری نکنیم؛ ولی ما آنرا با خونسردی ؛ 
همانند افراد جدی و کاربر» مورد بررسی قرار خواهيم دادم, البته 
نتین بذاکره ما بجایی نرسید» چونکه نتوانستیم بعلل سیاسی با 
پیشنهاد وی موافقت نمائیم و نا گزیر پاسخ منفی بوی دادیم, سادامیکه 
انیسها به امکان شرکت با در مسئله تنکه‌هاء در بارژ داردائل 
(۷۷ اذعان نکرده بودند» ما بی‌بایستی پاسخ منفی می‌دادیم» اما 
پلافاصله پس از این پاسخ منفی» ما میبایست به بررسی کنه مطلب 
می‌پرداختيم, با بحث می کرديم که این معامله پنفع ماست یا ند» 
آیا امضای اید 
چه شرایطی بنفع ما تمام می‌شود. ما می‌بایستی دربارةٌ بهای آن کنتگو 
کنیم. و این حریان؛ رنقاه بروشنی بشما نشان می‌دهد که تا چه 
حدی حالا ما باید بسائل نه مثل سابق برخورد کنیم. سابتاً کمونیست 


استیازنامه بصرفه" ماست» اگر بصرفه ماست» در 
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می‌گفت : «سن جان خود را فدا میکنم» و این اسر خیلی ساده بظرش 
می‌سید در صورتیکه هميشه به این سادگ نبود. حالا وظینه" کملً 
دیگری در برابر ما کمونیست‌ها مطرح است. حالا ما باید همدچیز 
را حساب کنیم و هر یک از شماها باید یاد بگیرد که اهل حساب 
و احتیاط‌کر باشد. با باید حساب کنيم که در محیط سربایه‌داری» 
چگونه موجودیت خود را تأمین نمائيم و چگونه از دشمنان خود که 
البته جانه خواهند زد و جانه زدن را هرگز فراموش نکرده‌اند و 
بحساب و بضرر با چاند خواهند زد» سود ببریم. این نکتد را هم 
فراموش نم ی‌کنيم و ابداً این تصور را نداريم که در جایی نمایند. 
کان دادوستد بره شده و به بره‌ها ببدل گشته باشند و بفت و مسلم 
با را از همد؟ نعمات برخوردار سازند. چنین جیزی بحال است» و 
با ابیدی به آن نداریم» بلکه سا که یمقاومت عادت کرده‌ایم» 
امیدواريم اینجا هم راه چاره پیدا کرده» در بازرگانی و دادوستد هم 
بقاوست بخرج بدهیم و سود ببریم و از اوضاع دشوار اقتصادی 
خارج شویم. این وظیفه" بسیار دشواری است و با روی آن کار 
می‌کنيم. میخواستم که درک کرده و بروشتی بفهميم که شکف 
موجود بیان وظایف سابق و جدید جقدر بزرگ است. این شکاف 
هر قدر هم بزرگ باشده ما در جنگ یاد گرفته‌ايم مانور کنیم 
و باید بفهمیم مانوریکه با حالا در پیش داریم و در شرایط لزوم 
آن قرار گرفته‌ايم - دشوارترین بانور است» ولی در بقابل» از قرار 
بعلوم» آخرین بانور خواهد بود. ما باید در اینجا نیروی خود را 
بيازمائيم و ثابت کنيم که نه تنها دانش دیروزی خود را ازیر 
کرده‌ايم و گذشته‌ها را تکرار میکنيم. خواهش م یکتم ببخشید» ما 
به آموزش دوباره پرداخته‌ايم و آنجنان به این آموزش خواهيم پرداخت 
که بوفقیت بشخص و بر همه مسلم» بدست بیاوريم. و اینک بخاطر 
این آموزش دوباره» تصور می‌کنم که حالا ما باید بار دیگر بهمدیگر 
وعده بدهيم که با بعتوان سیاست اقتصادی جدید پا واپس گذاشتيم 
و این عتب کرد چنان است که چیز چدیدی از دست ندهیم و 
در عین‌حال بسربایه‌داران آنچنان سودی بدهيم که هر دولتی را 


۱۷ لنین 


هر قدر هم ثسبت بما خصومت داشته باشد وادار سازیم با ما معامله 
کند و رابطه برقرار نماید. رنیق کراسین که بارها با اورکارت - 
با این سرکرده و حابی همه" بداخلات سلحانه خارجی 
گنتگو کرده» می گنت اورکارت پس از همه" تلاشها در جهت اینکه 
پهر قیمتی شده در سراسر رویبیه نظام کهنه را بربا تحمیل کندء 
با او --با کراسین پشت میز مینشیند و به چانه زدن می‌پردازد و 
میگوید : «بچه قیمتی؟ و جقدر؟ و برای چند سال؟» ( کفزدنها.) 
از این کار تا آنکه ما سلسله معاملات امتیازی انجام دهیم و بدین 
تحو عملی کنیم و با این ترئیب مناسبات قراردادی که از دیدکه 
جابعة بورژوازی کنلا دتیق و خلل‌ناپذیر باشد: برترار سازیم 
هئوز بقدر کافی دور است» ولی حالا دیگر می‌بينيم که با بطرف 
آن داریم می‌رویم» نقریباً نزدیک شده‌ايم اما هنوز نرسیله‌ايم. رفقا» 
پاید به این نکته اذعان نمود و نباید مغرور شد. هنوز آنچه که 
ما را تیرومند و سستقل و کسلاً مطمتن می‌سازد که از هیچ گونه 
بعابلات سربایه‌داری نميترسيم» و کاملً مطئن می‌سازد که معامله 
هر قدر هم دشوار باشد با آنرا انجام می‌دهيم و با درک عمیق آنرا 
حل م یکنیم» هنوز بست نیایده است. از این رو کار در این 
ساحه هم سیاسی و هم حزبی که با آغاز کرده‌ايم باید ادابه یابد» 
از اين رو باید از شیوه‌های سابق بشیوه‌های کاملاً جدید توسل 
جوئیم. 

دستگه ما همان دستگاه کهنه و سابق است و حالا وظینه" با 
آنست که آثرا بروال و اسلوب جدید بکار اندازيم. ما نمی‌توانیم 
فوراً این کار را انجام دهیم» اما باید کار را طوری ترتیب بدهیم 
که کمونیست‌هایی که داریم درست جا بگیرند. باید که آنها- 
این کمونیست‌ها بر دستگاههایی که بأمور اداره آنها شده‌اند مسلط 
شوند» نه ایتکه اغلب اتفاق می‌افتد دستگاه بر آنها مسلط شده است, 
حاجت بکتمان نیست» باید صریحاً در این باره گفت. پس چنین وظایفی 


در برایر با سطرح ات و با چد مشکلاتی رویرو ستیم و این درست 
ار 
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هنکامی است که ما براه فعالیت کام نهاده‌ايم» هنکامیکه سا می‌بایستی 
پسوی سوبیالیسم نه همچون بسوی شمایل بقدسی که با رنگهای 
پرشکوه کشیده شده است» می‌رفتیم. با باید سمتگیری درستی یکنیم» 
قرار گیرد و همه توده‌ها و همد" 
مردم راه ما را بستجند و بگویند : «راستی» این بهتر از نظام سابة 
است». این عمان وئیفه‌ای است که با در برابر خود قرار داده‌ایم 
حزب با که نسبت بهعه" جبعیت کشور گروه کوچی است» نه 
این کار دست وه لست:. ایخ کرده کوچک خود را موف کرده است 
ببر خواهد داد. و اینکه اين اتوبی 
و تخیل نبوده بگه ارسانی است که بردان با آن زندگ م یکنند» 
ما ثابت کرده‌ايم. و هیه باها آثرا دیده‌ايم - این کار انجام گرفته 
است. باید آنچنان تغییر داد که همه اکثریت نود زحمتکشان» 
دهتانان و کارگران بگویند ۰ «نه خود شما بلکه ما شما را تحسین 
م یکنیم و می‌گوئیم که شما به بهترین نتایچ رسیدید که پس از آن 
هیچ آدم عاقل هرگز فکر بازگشت سایق را نمی‌کندم. هنوز 
چیزی نیست. از 7 رو نپ (سیاست اقتصادی جدید -م.) 


لازم است همدحیز بورد 


جچجن 
همچنان شعار عمدهء نویتی» شعار هرچه جابع و کاسل_ روز است. 
هیچ یک از شعارهایی را که دیروز می‌دادیم» فراموش نخواهیم 
کرد. و این نکته را ميتوانیم با کمال آرامش خاطر » بدون کوچکترین 
سایه" شک و تردید بهر کسی بگوتیم و هر اقدام با موید این 
نکته است. و با باید هنوز خود را با سیاست اقتصادی جدید سازکار 

سازیم. از همه" جوانب بتفی آن که نام بردن از آنمها لزومی 
ندارد شما بخوبی اطلاع دارید باید بلد بود اجتناب ورزید و 
یلد بود آنها را بحد اقل بعین سائید حساب همه" کارها را 
کرد. سیستم قانونگذاری با ایثکار را کابلا سمکن می‌سازد. آیا 
نیم کار را ووبراه سازیم؟ این مشکل هنوز حل تشده 
است و ما مشغول برسی آن. همتیم. هر شماره روزنانه" 
حزبی با ده‌ها مقاله از بدنظر شما می‌گذراند که حای است : در 
فلان کارخانه؛ فلدن صاحب کارخانه چنین شرایط اجاره برقرار کرده‌است» 


۱۷۹ لبین 


در جائی که رئیس - رفیق کمونیست باست شرایط چنین و چنان 
است. آیا سودآور است یا نه» بجا و بحق است يا ند؟ با بکانون 
بسائل _ روژیره _رسیده‌ايم» و این موفتیت عظیمی است. حالا 
دیگر سوبیالیسم سئلد" آیندٌ دور و یا فلان تابلوی تجریدی و 
اپسترا کت و يا بهمان شمایل مقدس نیست. دربارٌ شمایل مقدس 
بهمان نظر سایق بسیار بد باقی حستیم. ما سوسياليسم را بزندی 
روزسره کشاند‌ايم و اینجا باید به کنه مطلب پی ببریم, و این ونلیند* 
روز است و وظیقه* عصر باست. اجاژه بدهید سخنان خود را با ابراژ 
اطمینان پایان دهم که این وظیفه هر قدر هم دشوار بوده و هر 
قدر هم نسیت به وظایف سایق با تازگ داشته باشد» و هر قدر 
دشواری‌های زیادی برای با ایجاد کندء - همه با هم» نه فرداء 
بلکه در عرض چندین سال» همه" باها با هم این وظیفه را بهر قیمتی 
شده انجام خواهیم داد و از روسیه" دوران نپ (دوران سیاست اقتصادی 
جدید م,) رویسیه سوسیالیستی ایجاد خواهد شد. (کفزدنهای سمتد 


و پرشور .) 

روزناسه" «پراودا»» وق عم مه 
شماره ۲۱۳ ۲۱ آثار و . ای. لنین» چاپ ه» 
توابیر سال ۱۹۲۲ چلد وه اد و 


آخرین نامه‌ها و مقالات 
و. ای . لنین 


۱ 


۳ دسامیر سال ۱٩۲۲‏ - ۲ مارس سال ۱۹۲۳ 
نامه به کنگره (۷۸) 


ين بیخواهم جداً توصیه کنم که در این کنکره اقدام شود 
تا در نظام سیاسی با یکسلسله اصلاحات بعمل آید, 

میخواهم نظریاتی را که بیش از همه مهم ميدانم با شما در میان 
یگذارم. 

نکته‌ای را که در درجه اول قرار میدهم عبارت است از افزایش 
تعداد اعضاء کمیته" مرکزی و رساندن آن به چندین ده نفر و حتی 
به صد نفر , بعقیده من اگر سا چنین عملی را انجام ندهیم» آنگاه چنانچه 
جریان حوادث کابلا بر وفق براد ما نباشد (و این چیزیست 
ما نميتوانيم روی آن حساب کنیم) کمیته" برکزی با با مخاطرات 
بزری روبرو خواهد شد. 

سپ بیخواهم به کنگره پيشنهاد کنم که به تصمیمات سازبان 
برنامه* دولتی تحت شرایط بعینی جنبه قانون بدهد و در این مورد 
تا حدود معین و با شرایط معینی با نظر رفیق تروتسک موافقت کند. 

و اما در مورد تکته اول» یعنی افزایش تعداد اعضاء کمیتد" 
مرکزی» بنظر من این کار هم برای بالا بردن شأن و اعتبار کمیتد" 
برکزی لازست و هم برای انجام یک کار جدی در جهت بهبود 
دستگاه ما و هم برای جلوگیری از تأثیر فزون از حد اختلافات 
معدودی از اعضاء کته برکزی در سرنوشت کلی حزب. 


۱۷۸ ین 


بعتيدة من حزب با حق آنرا دارد که از طبته" کارگر» بدون 
آنکه به قوای وی فشار زیاده از حدی وارد آورد»ء ۱۰۰-۰ عضو 
برای کمیته" مر کزی خود طلب کند و میتواند این تعداد را دریافت 
نماید, 

چنین اصلاحی دوام و ثبات حزب با را بسی افزايش خواهد 
داد و ببارژ‌ای را که حزب در شرایط احاطه" دول خصم انجام 
میدهد» و بعقیده من سمکن است و باید در ظرف چند سال آینده 
حدت فوق‌العاده‌ای یابد» آسان مینماید. بنظر من با انجام چنین اقدامی 
استواری حزب با هزار بار بیشتر خواهد شد. 

لنین 

۳ دسابپر سال ۱۹۲۲ 
بتصدی تندئویسی م, وء 


دتباله" یادداشت‌ها, 
۶ دسامیر سال ۰۱۹۲۲ 


منظور من از استواری کمیته" مرکزی که در بالا از آن سخن 
راندم» اقداماتیست برای جلوگیری از انشعاب در صورتیکد چنین 
اقداباتی اصولا بیسر باشد. زیرا آن طرفدار گارد سفید که در 
بجله" وروسکایا بیسل» )۷٩(‏ کار میکرد (بنظرم این شخص س. س. 
اولدثبو رگ بود) ولج حق داشت وقتی اولا در تحریکات افراد کارد 
سفید علیه روسیه" شوروی بنای حساب را روی ابکان انشعاب در 
حزب با میگذاشت و انیاً برای عملی شدن این انشعاب وجود اختلافات 
بسیار جدی در حزب با را مبنای حساب قرار بیداد, 

حزب با به دو طبقه مت است و بدینجهت نااستواری آن اسریست 
بحتمل و ستوط آن در صورتی که حصول موافقت بین این دو طبقه 
میسر نگردده نا گزیر می‌شود. در چنین صورتی اتخاذ هر گوئه 


آخرین نامدها و مقالات و . ای. لئین. نامه بد کنگره ۰ ۱۷۹ 


تدبیری و اصولا صحبت دربارةٌ استواری کمیته" برکزی با کاریست 
عبث. در این صورت بکسک هیچ اقدامی نمیتوان از انشعاب جلوگیری 
کرد. ولی من امیدوارم که این یک آیندهٌ بسیار دور و حادئد؟ 
بسیار غیرسحتملی باشد که جای صحبت در بیان داشته باشد. 

منظور من از استواری» تضمین در مقابل انشعاب در آینده 
نزدیک است و قصد دارم در اینجا یکسلسله بلاحظاتی را که 
صرثاً جنبه" خصوصی دارد مورد برسی قرار دهم. 

بیده بن عابل اصلی در مستله استواری از این نقطد" نظر 
اعضایی از کته" مرکزی نظیر استالین و تروتسی هستند, مناسبات 
بین آنها بنظر من قسمت اعظم خطر انشعابی را تشکیل بیدهد که 
میتوان از آن اجتتاب کرد و راه اجتتاب از آنهم بتید؛ من افزایش 
تعداد اعضاء کمیته* برکزی و رساندن آن به .ه تا ۱۰۰ نفر است. 

رفیق استالین پس از تصدی مقام دبیر کل قدرت نامحدودی را 
در دست خود بتمرکز کرده است و من مطمئن نیستم آیا او 
خواهد توانست هميشه با حزم و احتیاط کافی از این قدرت استفاده 
کند يا نه. از طرف دیگر رئیق تروتسک» همانطور که چگونی 
نبارژه او علیه کمیته" برکزی در بورد مسئله کمیساریای سبی زاه 
نشان داد خصوصیتش تنها استعدادهای برچسته‌اش نیست. او شخصاً 
شاید بااستعدادترین فرد کمیته" مرکزی فعلی باشد» ولی در عین حال 
خودپسندی او نیز از حد و اندازه فزون است و به جنبةٌ صرفاً 
اداری کارها شیفتگی فوق‌العاده‌ای دارد. 

این دو صفت دو رهبر مبرز کیت مرکزی کنونی ممکنست 
پدون آنکه تعمدی در کار باشد بوجب بروز انشعاب گردد و 
اگر حزب با برای جلوگیری از آن اقدامات لازم بعمل نیاورد» ممکن 
است وقوع انشعاب جنبةٌ ناگهانی بخود بگیرد. 

بن از تشریح صفات شخصی اعضاء دیگر کميتة مر کزی خودداری 
میکنم, فقط یادآور میشوم که حادث؛ زیئویف و کامنف در ماه 
اکتبر (۸۰) بدون تردید تصادفی نبود» ولی گناء این حادثه را همانقدر 


۱۸۰ لنین 


کم میتوان بگردن شخص وی* گذاشت که ناه بلشویک نبودن 
را بد گردن تروتسک, 

در بین اعضاء جوان کميت؛ مرکزی میخواهم چند کلمه‌ای دربارةً 
بوخارین و پیاتاکوف بگویم. این دو نفر بنظر من برجسته‌ترین 
تیروها حستند (در بین جوانترین نیروها) و در مورد آنها میبایستی 
نکات زیر را در نظر داشت : بوخارین نه تتها تلوریسین پرارج و 
پرجسته حزب است» بلکه بحق بحبوب همه" حزب بشمار میرود. 
ولی نظریات تثوریک او را با تردید بسیار زیادی میتوان نظریات 
کاملگ مازکسستی نامید» زیرا او دارای خاصیتی شبیه به اسکولاستیک 
است (او هرگز دیالکتیک نیاوخته و خیال میکنم هیچوقت آنرا 
عمقاً درک نکرده است). 


۰ دسایر. سپس در مورد پیاتا کوف - او شخصی است بدون 
شک دارای نیروی اراد برجسته و واجد استعدادهای برجستهء ول 
به شیوه ریاست‌بآبی و جنبه" اداری مسائل بحدی شیفتگ دارد که 
در یک مسثله جدی سیاسی نمیتوان بوی مت بود. 

البته هر دو تذکر من فقط مربوط به حال حاضر و براساس این 
فرض است که این دو کادر برجسته و صدیق امکان نیابند معلومات 
خود را تکمیل کنند و چبه‌های محدود خود را تغییر دهند. 


۰ دسامپر سال ۰۱٩۹۲۲‏ 
متصدی تندئویسی م, وء 


# ظاهراً در اینجا هنگام تندنویسی اشتباهی رخ داده و با در 
نظر کرنتن مفهوم عبارت بجای «وی» می‌بایست نوشته شود «آنهاء. 
تبصرهُ انستیتوی بارکسیسم - لنینیسم وابسته به کته" مرکزی 


حزب کمونیست اتحاد شوروی, 


آخرین نامه‌ها و بقالات و . ای. لنین, نامه به کنگره ۳۹ 


خ ضمییه" نامه* مورخه ۳3 
دسامیر سال ۱۹۲۲ 


استالین شخصی است بسیار خشن و این نقص که در محیط 
ما کمویستها و در روابط بین با کاسلا قابل تحمل است در ورد 
دبیر کلی تحمل‌ناپذیر میشود. بدین جهت من برفقا پيشنهاد میکنم 
برای تغییر مقام استالین و تعیین شخص دیگری برای این بقام که 
از کلیه" جهات دیگر فقط یک رجحان بر رفیق استالین داشته باشد 
یعنی نسبت برفقا شکیباتر» منصف‌تر» مودیتر و باتوجه‌تر و دارای 
بهانه گیری کمتر و غیره باشد راهی بيانديشند. شاید این نکات خیلی 
ناچیز بنظر رید. ولی بعتید من از نقطه" نظر پیشگیری انشعاب و 
از نقطه" نظر مناسبات بین استالین و تروتسکی که در بالا نگاشتم س 
این‌ها نکات ناچیز نیست ویا از آن نکات اچیزیست که سمکن است 
اهمیت قاطع کسپ نماید. 


متصدی تندنویسی ل. ف, 
ء ژانویه سال ۰۱۹۲۲ 


دنباله یادداشت‌ها, 
۷٩‏ دساییر سال ۰۱1۹۲۲ 


افزایش تعداد اعضای کمیته" برکزی و ساندن آن به ۰ه یا 
حتی ۰ نفر بعقیدهٌ من باید برای دو و یا حتی سه منظور انجام 
گیرد * هرچه تعداد اعضاء کمیته م رکزی بیشتر باشد تعداد کسانیکه 
طرز کار را در کمیته" مرکزی سیاموزند بیشتر خواهد بود و خطر 
انشعاب ناشی از بی‌احتیاطی احتمالی کمتر میشود. شرکت دادن 


۱۸۲ لنین 


عدهٌ زیادی از کارگران در کمیته" مرکزی به کارگران کمک 
میکند دستگاه سا را که وضع بی‌اندازه خرایی دارد بهبود بخشند. دستکاه 
دولتی با در باهیت اسر از رژیم سابق برای ما به ارث رسیده است» 
زیرا تجدید بنای آن طی این مدت کوتاه و بویژه در شرایط جنک 
و قحطی و غیره بکلی محال بود. بدینجهت به آن رسنقدینی» که بر 
سبیل استهزا و يا از روی کینه‌توزی معایب دستگاه ما را براخ ما 
میکثند با کمال آرابش خاطر میتوان گفت که شما شرایط انقلاب کنونی 
را ابدا درک نمیکنید. اصولا طی! بدت پنجسال نمیتوان تجدید بنای 
دستگاه را بحد کانی عملی نمود» بخصوص در شرایطی که انقلاب ما 
انجام گرفت. کانیست که سا طی پنجسال دولت طراز نوینی بوجود 
آوردیم که در آن کارگران علیه بورژوازی در رأس دهتانان قرار 
دارند و این در شرایطی که محیط بین‌المللی با با خصومت میورزد 
کاریست بس عظیم, ولی وقوف بر این امر بهیچوجه نباید مانع درک 
این نکته شود که با در ماهیت اسر دستکاه کهنه‌ای را از 
تزار و بورژوازی بارث برده‌ايم و اکنون که دوران صلح فرا رسیده 
و با در بقابل قحطی حداقل تأمین را داريم تمام مساعی با باید 
مصروف بهبود کار دستگاه باشد. 

من تصور میکنم که وتتی چندین ده نفر کارگر عضو کمیتد" 
مرکزی شوند میتوانند بهتر از هر کس دیکر مشغول به وارسی کار 
و بهبود و تجدید بنای دستکاه ما شوند. کمیساریای بازرسسی کارگری 
و دهقانی که در بدو ابر این وظینه را بعهده داشت از عهده انجام 
آن برنیاد و یتواند فقط بعنوان رضمیمه» یا دستیار این اعضاء کمیند* 
مرکزی با شرایط معینی سورد استفاده قرار گیرد. کارگرانی که عضو 
کمیته" مرکزی بیشوند بعقید من باید اکثر از کارگرانی نباشند 
که لی سدت طولانی در ادارات شوروی کار کرده‌اند (من در این 
قسمت نامه" خود همه‌جا دهتانان را نیز جزو کارگران میشمرم)» زیرا 
در این کارگران عادات و سعتقدات نادرستی پدید آنده که مطلوب 
است همانا با آن میارزه شود. 

کارگران عضو کمیتد" مرکزی باید بیشتر از تشری پائین‌تر 


آخرین نامدها و مقالات و . ای, لنین, نابه به کنگره ‏ ۱۸۳ 


از آن کارگرانی باشند که طی این پتجسال به مقام کارمندان شوروی 
ارتقاء یافته‌اند و باید نزدیک به قشر کارگران عادی و دهقاتان 
ولی دمتانانی باشند که بطور سستقیم یا غيرستقيم از زبرة استثمارگران 
تیستند. من تصور میکنم که این کارگران با حضور خود در کلیه 
جلسات کمیته" برکزی و پولیت‌بورو و با دسترسی به کلیه اسناد 
کته" مرکزی میتوانند کادری از حواداران صدیق نظام شوروی 
تشکیل دهند که قادر باشد اولا خود کمیته" مرکزی را پایدار و 
استوار سازد و ثاناً برای تجدید بنا و بهبود دستگاه» کار مزثر 


انجام اقتقالار 

لنین 
متصدی تندئویسی ل. ف. از روی ستن مجموعد" 
۷۰ دسامیر سال ۱۹۲۲ آثار و. ای. لنین» 
نخستین بار در سال ۱٩۰‏ چاپ و جچلدا ه» 
در بچله" ‏ کمونیست» ص ۳۸-۳۳ ترجمه 
شمارهٌ ٩‏ حاپ شده و چاپ بیشود 


است 


درباره" تفوبض حق 
قانونگذاری به سازمان 


دولتی برنامه (۸۱) 


اين فکر را رفیق تروتسک بنظرم مدتها پیش بمیان کشیده است. 
من با این فکر سخالفت کردم چونکه بر آن بودم که در چنین صورتی 
در میستم بزسسات تانونگذاری با ناهماهنق جدی بوجود خواهد 
آید, وی با برسی دقیق این سئله می‌بینم که واقعاً در اینجا فکر 
معقولی هست و آن ایتکه سازمان برنایه" دولنی اکنون تا حدودی 
از مزسمات قانونگذاری ما بر کنار است» در صورتیکه این سازبان 
با مجموع افراد مطلع و کارشناسان و کاربندان علمی و فنی خود 
در واتع حدا کفر امکا را برای قضاوت درست در امور داراست. 

ابا تا کنون ما پر این عقیله بوديم که سازمان دولتی برنابه 
باید مداری برای دولت تهیه کند که نتادانه مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته باشد و بر آن بودیم که اور دولتی را باید مزسسات 
دولتی حل و فصل نمایند. تصور می‌کنم در شرایط کنونی که 
امور دولتی فوق‌العاده پیچیده و بغرنج شده و ما مسائلی را که اغلب 
مستلزم بررسی و تحقیق اعضای سازسان دولتی برنامه است تقوم با سائل 
حل و فصل بی‌کنيم که نیازی به این بررسی ندارند و حتی علاوه 
بر این سائلی را که برخی از مواد آنها مستلزم بررسی و تحقیق 
توسط اعضای سازمان دولتی برنامه است توآم با موادی که احتیاجی به 
این بررسی ندارنده حل می‌کنیم. فکر می‌کنم که در حال حاضر 
باید» برای افزایش اختیارات سازمان برنامه اقدام شود. 

فکر بی‌کنم که این اقدام باید در این جهت باشد که تصمیمات 
سازبان برنامه را نتوان طبق مقررات معمولی شوروی لغو نمود و 
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برای تجدید نظر در آنها مقررات خاصی لازم باشد» بثلاً طرح مسئله 
در دور اجلسیه کمیتذ اجرائیه مرکزی سراسر روسیه» تهیه طرح 
سعله مربوط به تجدید نظر طبق دستور ویژه با تهیه گزارشی طبق 
بقررات خاصی برای قضاوت و اظهار نظر در این باه که آیا تصمیم 
مورد نظر لغو می‌شود یا نه» و سرانجام تعیین بدت خاصی برای 
تجدید نظر در تصمیم سازمان برنامه و غیره. 

در این مورد بنظرم ی‌توان و باید با رئیق تروتسی موافقت 
کرد» وی نه در ورد مسئله ریاست در سازبان دولتی برنامه يا 
شخص سعین از رهبران سیاسی ما و یا رئیس شورایعالی اقتصاد ملی 
و غیره. تصور یکتم که از این لحاظط سئله اصوی در حال 
حاضر با مسئله شخصی آیختگ بسیار زیادی داشته باشد. بنظر من 
حملاتی که اکنون برفیق کرژیژانفسی - رئیس سازبان دولتی برئابه و 
برفیق پیاتا کف بعاون او می‌شود و در .جموع طوری است که 
ما از یکطرف اتهاماتی نظیر نرمش بیش از حده؛ نقدان استقلال رأی 
و ضعف نفس مي‌شنويم و از طرف دیگر نسبت‌هایی نظیر خشوئت و 
قزاق‌نشی و فقدان بعلومات علمی کافی و غبره به آنها داده می‌شود» 
حملاتی هستند بربوط به دو جانب مسئله که بی‌نهایت در آنها 
ببالغه شده است و ما واقعاً هم باید بتوانیم در سازمان دولتی برنامه 
دو صفت و خصلت را با هم درآميزيم که مظهر یک از آنها 
پیاتاا کف و مظهر دیگری کرژیژانفسی است. 

فکر می‌کنم که در رآس سازبان دولتی برنامه باید شخصی قرار 
کیرد که از یکطرف دارای معلومات علمی در رشته" فنی یا کشاورزی 
باشد و از طرف دیگر دهها سال تجربه کار عملی در رشته" فنی با 
کشاورزی داشته باشد. بنظر من چنین شخصی باید بیشتر از 
تجربه" کافی و از توانایی جلب افراد بخود برخوردار باشد تا از 
استعداد بدیریت. 


۷ دسابیر سال ۱۹۲۲ 
تندنویس م. و . 


دنباله" نامه" مربوط به جنبد* 
قانونی تصمیمات ساژمان دولتی برنابه 
۸ دساییر سال ۱٩۲۲‏ 

در برخی از رفقای با که قادرند در جریان امور دولتی تأثیر 
قاطع داشته باشند زیاده‌روی خاصی در جنبه* اداری مشاهده کرده‌ام 
که البته در جای خود و در وقت خود لازم است ولی آنرا تباید 
با جنبه" علمی و در فراگیری واقعیت بمقیاس وسیع و توانابی جلب 
افراد و غیره مخلوط نمود. 

در هر مژسسه" دولتی بویژه در سازمان دولتی برنامه در آسیختن این 
دو کینیت ضرورت دارد» وقتی رفیق کرژیژاننسی بمن کفت پیاتا کف 
را بسازمان برنامه جلب کرده و در بارهٌ کار با وی قرار گذاشته 
است» من شین اظهار موافقت با اين موضوع از یکطرف تا حدود 
معینی در تردید بودم و از طرف دیکر کاهی امید داشتم که ما در 
اینجا دو کانگوری شخصیت دولتی را با هم جمع م یکنیم. آیا این 
امید برآورده شده یا نه» حالا باید منتظر شد و مدت بیشتری این تجربه 
را مورد دقت قرار داد» ولی بعقید؛ من از لحاظ اصول نباید تردید 
داشت که اين درآبیختن کیفیت‌ها و کاتگوری‌ها (در بورد افراد 
و خصایل آنها) برای اداه صحیح امور مزسمات دولتی ضرورت 
قطعی دارد. بنظر من در این مورد زیاده‌روی در رشیوٌ اداری, 
مانند هر گونه زیاده‌روی زیانبخش است. رهبر مژسد" دولتی باید 
بحد اکثر توانایی جلب افراد را داشته و از معلوبات علمی و 
فتی کافی برای وارسی کار آنهاء برخوردار باشد. این شرط اساسی 
کار است و بدون آن نمی‌توان کار را بدرستی انجام داد. از طرف 
دیگر بسیار اهمیت دارد کد این رهبر توانائی مدیربت داشته و دارای 
یک یا ند دستیار در این رشته باشد. این دو صفت مشکل می‌تواند 
در یک شخص جمع باشد و تصور نمی‌رود که لزومی هم داشته باشد. 


تندئویس ل. ف. 
۸ دسابپر سال ۱۹۲۲ 


دربارة تفویض حق قانونگذاری به سازسان دولتی برنامد. . ۱۸۷ 


۳ 


دنبالد* یادداشت دربارٌ سازمان دولتی برنابه 
٩‏ دساییر سال ۱۹۲۲ 


سازبان برنابه از قرار معلوم در کشور با از هر جهت یه 
کمیسیونی از کارشناسان مبدل می‌شود. در رس چنین موسه‌ای 
باید حتماً شخصی باشد که دارای تجربه" زیاد و معلوبات علمی جایح 
در رشته" فنی باشد. توانابی بدیریت در ماهیت امر باید در اینجا 
جنبه" فرعی داشته باشد. سازبان دواتی برنامه حتماً باید از استقلال معینی 
برخوردار باشد تا وجهه و اعتبارش بعنوان یک مزسید" علبی تأمین 
گردد و شرط این کار آنست که کارکنان آن درستکار و باوجدان 
باشند و صادقانه بکوشئد که برنایه" ساختمان اقتصادی و اجتماعی 
با جابه" عبل بخود بپوشد. 
این صفت اخیر در حال حاضر ممکن است بندرت دیده شود, 
زیرا اکثریت قریب به اتفاق دانشمندانی که سازبان دولتی برنامه طبعاً 
از آنها تشکیل بی‌شود ناگزیر گرفتار نظریات بورژوایی و سعنقدات 
خرافی بورژوابی هستند. آزمایش آنها از این لحاظ باید وظیفه* چندنفری 
باشد که سمکن است هیئت رئیسه" سازمان برنابه را تشکیل دهند 
و باید از کمونیستها باشند و بطور روزبره مراقب تمام جریا کار 
و مراقب درجه وفاداری دانشمندان بورژوازی و عدول آنان از معتقدات 
خرافی بورژوایی و نیز مراقب پیوستن تدریجی آنان یه نظرکه سوسید 
لیسم باشند. این کار دوانه وارسی علمی توأم با کار صراً اداری 
باید کمال مطلوب رهبران سازمان برنابه جمهوری ما را تشکیل دهد. 
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تندنویین. م۰ ف. 
٩‏ دیایپر سال ۰۱۹۲۲ 


آیا درست و عاقلانه است کاری که سازمان دولتی برنامه انجام می‌دهد 
بشکل بأموریت‌های جداگانه بیان اشخاص تقسیم شود و بر عکس 


۱۸۰۸ نین 


آیا بقتضی نیست که سعی شود جمعی از کارشناسان دائمی تعیین 
شوند و نحت نظر دای هیثت رئيسة سازمان دولتی برنامه مجموعه 
مسائیی را که در صلاحیت آئست حل و فصل نمایند؟ بنظر من 
شق دوم عقلانه‌تر است و صلاح کار در این است که 
کوشش شود تعداد تکالیف موقتی و فوری که انجام می‌گیرده 
کاهش یاید. 


۱٩۲۲ دسامیر سال‎ ٩ 


تندئویس م. و, 

برای نخستین بار در سال از روی تن مجموعد" 
۰٩‏ درمجله «کمونیست: آثار و. ای. لنینء 
شمارهٌ ٩‏ چاپ شده است چاپ و جلد ه»؛ 


ص ۳۵۹۳-۳٩‏ ترجمه 
و جاپ شده است 


دنباله" یادداشت 
٩‏ سساییر ۱۹۲۲ 


(راجع به افزایش عده" 
اعضای کمبته" م رکزی) 


ضمن افزایش عده اعضای کته" مرکزی بنظر من باید در 
عبن حال و شاید بطور عمده بوارسی و بهبود دستگاه ما پرداخت که 
وضعش خیلی خراب است, برای این منظور ما باید از خدمات کارشناسان 
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بسیار کاردان استفاده کنیم و تهیه" این کارشناسان باید وظیفه" 
سازبان بازرسی کارگری و دهقانی باشد. 

باید در جریان عمل روشن ساخت که چگونه می‌توان کار 
این کارشناسان مأمور رسیدی و باژرسی را که دارای بعلومات کافی 
هستند با کار اعضای جدید کمیته" مرکزی هماهنگ ساخت. 

بنظر من سازمان بازرسی کارگری و دهقانی (در نتیجه" رشد و 
تکابل خود و در نتیجه تردید و ابهابی که در مورد تکسل آن 
برای با پیش آنده بود) حاصل کارش آن چیزی است که اینک 
مشاهده می‌کنیم» یعنی از حالت یک کمیساریای ملی خاص به 
حالتی در بی‌آید که نوع خاصی از وظایف اعضای کمیته" مرکزی 
را انجام می‌دهد» به عبارت دیگر از سازمانی که همه چیز را بازسی 
ی کرد به مجموعه‌ای از بازرسان کم‌عده ولی درجه اول بدل می‌شود 
که باید حقوق خوبی به آنها داده شود (اين کار در دوران حاضر 
که در ازاء هر کاری اجرت بی‌دهند و بازسان مستقیماً در مزسماتی 
خدست ب یکنند که حقوق بیشتری به آنها می‌دهند ضرورت خاصی 
دارد) , 

اگر عده اعضای کییته" مرکزی چنانکه باید و شاید افزایش 
یابد و این اعضاء سال بسال یکمک یک چنین کارشناسان کاردان و اعضای 
سازمان باژرسی کارگری و دهقانی که در کلیه رشته‌ها اعتبار فوق- 
العاده داشته باشند» معلوبات خود را در ساحه اداره امور دولتی 
تکمیل نمایند» آئوقت بنظر من می‌توانيم اين وظیفه را که آنهمه 
وقت انجام آن برای ما میسر نشده است» با احراز موفقیت انجام دهیم. 

نتیجه آنکه باید عده اعضای کمته* مرکزی را به صد رساند و 
عد؛ معاونان آنها یعنی اعضای سازمان بازرسی کارگری و دهقانی 
را که طبق دستور آنها کار بازسی را انجام می‌دهند حداکثر به 
۰ مه نفر رساند, 

۳ 

۱۹۲۲ دبانیر سال‎ ٩ 
. تندنویس م. و‎ 


۱۹۰ لنین 


برای نخستین بار در سال از روی تن مجموعد" 
۰ در مجله «کمونیست» آثار و. ای. للین» 
شماره ٩‏ چاپ شده است چاپ و چلده وه 


ص ع ۳۵۵-۳۵ ترجمه 
و جاپ شده است 
دنبالهُ یادداشت ۲۰ دسامپر 
سال ۱۹۲۲ 


درباره" مسئله" ملیتها 
پا «سیستم خودمختاری» 
(۸۲) 


از قرار معلوم در پرابر کارگران روسیه تقصیر بزرگ دارم 
که در سئله" کذائی سیستم خودمختاری که عنوان رسمی آن از 
قرار معلوم مسئلةٌ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است» با جدیت 
و قطعیت کافی دخالت نکرده‌ام. 

در تابستان که این بسئله مطرح شد بیمار بودم» و سپس در 
پائیز امید زیاد بشنای خود داشتم و تصور می‌کردم پللوسهای 
اکتبر و دسامپر بمن انکان خواهند داد در این سسئله بداخله 
کنم (۲. ولی ناگنته نماید که نه در پلنوم اکتبر (مربوط ید 
این بسئله) توانستم شرکت کنم و نه در پلئوم دسابیرء و با این 
ترتیب این سئله تقریباً بکلی بدون شرکت من گذشت. 

فقط فرصت کردم با رفیق دزرژیسک صحبت کنم که از تفتاز 
آبده بود و چگونی طرح این مسئله را در کرجستان برایم تعریف 


‌ 
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کرد. همچنین توانستم چند کلمه‌ای با رفیق زینویف صحبت کنم و 
نگرانی خود را دربارةُ اين مسئله بیان دارم. آنچه رفیق دزرژینسی که 
ریاست کمیسیون اعزامی کمیتد" مرکزی بأور «تحقیق» پیرامون 
واقعه" کرجستان را بعهده داشت یمن اطلاع داد» فقط نگرانی بسیار 
زیاد در من ایجاد کرد. وتتی کار به اینجا بکشد که ارجونیکیدزه 
طبق اطلاعی که رفیق دزرژینسک بمن داد چنان از حد خود تجاوز 
کند که به کتک‌کاری دست بزند» بدیهی است که با به چه باطلاقی 
غلطیده‌ايم, معلوم می‌شود که تمام تلاشهای سربوط به «خودسختاری» 
بکلی نادرست و نا بهتگام بود. 

م ی گویند وحدت دستگاه لازم بود. این حرف از کجا سرجشمه 
۳ آیا از همان دستگاه روسیه سرچشمه نمی گیرد بطوریکه در 
یک از یادداشتهای تبلی روزانه خود نوشتم از تزاریسم بعاریت گرفته 
شده و فقط کمی رنگ و جلای شوروی به آن خورده است.* 

تردیدی نیست که می‌بایست در این اقدام درنک می‌شد تا 
می‌توانستيم بگوئیم که ضمانت این دستگاه را بعنوان دستگاه خود 
بگردن می‌گیریم. ابا حالا وحداناً باید عکس آنرا بگوييم و اعلام داریم 
که ما دستگاهی را از آن خود می‌شماريم که در واقع سراپای آن 
بیکانه است و آش شله قلمکار بورژوایی و تزاری است که بر اتداختن 
آن بعلت نرسیدن کنک از طرف کشورهای دیگر و کثرت ,مشغله, 
نظامی و ببارزه با قحطی بهیچوجه طی مدت پنجسال امکان‌پذیر نبود. 

در چنین اوضاع و احوالی بمیار طبیعی است که «آزادی خروج 
از اتحاد, که با با استناد به آن خود را تبرثه می‌کنيم به حرف 
توخالی تبدیل بی‌شود که قادر نیست از افراد ملیتهای غیر روس 
ساکن روسیه در برابر حمله روس حقیقی یعنی ولیکاروس شوینیست و در 
ماهیت امر رذل و زورگو که بور و کراتهای روس صرفاً نمونه" آن 
هستند» دفاع نماید. شک نیست که کارگران شوروی و شوروی شده 
که فقط حند درصد ناچیزی را تشکیل می‌دهند در میان اين اراذل 


* رجوع شود به همین جلد» ص ۱۸۸۰۱۸4 


۱۹ لثین 


شوینیست ولیکاروس همانند مکسی در ظرف شیر غرق خواهند شد. 

در دناع و توجیه این اتدام می گویند کمیساریاهای ملی ویژه‌ای 
برای این کار تشکیل داده‌ايم که سستقیماً در رشته روانشناسی ملی 
و تتویر ملی فعالیت کنند. ولی در اینجا این سئوال پیش سی‌آید 
که آیا می‌توان این کمیساریاهای ملی را تماماً به این کار گماشت. 
و بسلئلةً دوم اینکه آیا با دقت و توجه کافی تدابیری انديشيده‌ايم 
که از افراد ملیت‌های غیرروس در برابر قلدران واتعی روس دناع 
شود (4. فکر ب یکنم که چنین ندابیری اتخاذ نکرده‌ايم در 
صورتیکه می‌توانستيم و موف بودیم اتخاذ کنیم. 

تصور می‌کنم که در اینجا شتابزدی و شیفتگ استالین به 
شیوة اداری و نیز کین‌توزی وی نسبت به سوسیال اسیونالیسم» 
کذایی نقش شوم خود را بازی کرده است. کین‌توزی اصولا در سیاست 
بدترین نقش را بازی می‌کند. 

همچنین می‌ترسم رفیق دزرژینسی که برای تحقیق دربارةُ «تبهکد 
ریهای» این «سوسیال ناسیونالیستها, به قفقاز رفته بود» همچنین در 
اینجا فقط روحیه حقیقتاً روسی‌منشانه از خود نشان داده باشد (ميداتیم 
افرادی از ملیت‌های غیرروس که روسی‌متش شده‌اند همواره در ابراز 
روحیات واقعاً رسی شورش در می‌آورنم) و ضمتاً بی‌غرضی تمام کمیسیون 
تحت سرپرستی او را «ضرب شست» ارجونیکیدزه بحدکافی نشان می‌دهد, 
تصور می‌کنم با استناد بهر مفسده‌جویی و حتی بهر توهینی نتوان 
این ضرب شست روسی‌بنشانه را توجیه نمود و رفیق دزرژیدمی خطای 
جبران‌ناپذیری کرده که این عمل را سرسری گرفته است. 

ارجونیکیدزه برای همه شهروندان ساکن قفقاز نماینده حکوت 
بود و حق نداشت عصبائیتی که او و دزرژیسی یه آن استناد 
می کنند از خود نشان دهد بلکه بر عکس" موتلف بود چنان ستانتی 
از خود نشان دهد که هیچکدام از اثراد معمولی» بویژه شخص ستهم 
به تبهکاری ,سیاسی» موطف برعایت آن یستند, در ماهیت امر سوسیال. 
ناسیونالیستها شهروندانی بتهم به تبهکاری سیاسی بودند و تمام 
۳ و احوالی هم که این اتهام در آن واردشده فقط همیتطور 
می‌توانست آثرا مطرح نماید, 
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در اینجا سئوال اصویی مهمی سطرح می‌شود و آن اینکه سفهوم 
اثترناسیونالیسم جیست" 


۰ دسامیر سال ۱۹۲۲ 
تندئویس م. و. 
دنباله* یادداشت 
۱ دسامپر سال ۱۹۲۲ 


درباره" مسئله" ملیتها 
پا «سیستم خودمختاری» 


(دنباله" مطلب) 


من در تالیفات خود پیرابون مسئله بلی نوشته‌ام که طرح انتزاعی 
سئله اسیونالیسم بطور کلی بهیچ دردی نمی‌خورد و باید بیان 
ناسیونالیسم ملت ستمگر و ناسیونالیسم ملت ستمدیده» بین ناسیونالیسم 
بلت بزرگ و ناسیوالیسم سلت کوچک فرق گذاشت. 

ما اسیونالهای ملت بزرگ در برابر اسیوالیسم دوم طی روند 
تاریخ تثریبا همیشه مقصر بوده‌ایم؛ زیرا مرتکب اححانات بی‌حد و حصر 
اجحاف و توهین 


شده و حتی ضمناً بدون آلکه خود متوجه 
بی‌حد و حصری روا بی‌داريم: - کفی است حاطرات ولکای مرا پیاد 
بياوريم که در آن گنتدام چگونه افراد بلیتهای غیرروس را تحقیر 
می کنندء لهستانی را «بدلهستانی» می‌نامند» به تاتار بعنوان تمسخر 


# سپس در تندئویسی یادداشت این جلمه خط خورده است : «تصور 
می‌کنم که رنتای ما بقدر کافی این مسئله مهم اصولی را نفهمیده‌اند. 


هر ت, 


۳ لنین 
می‌گویند شازده,» به اوکرائینی-ریبو» و به گرجی‌ها و سایر 
قفازیها می گویند. «قاپبازی». 

از اين رو انترناسیونالیسم از جانب ملت ستمگر یا به اصطلاح 
«بزرگ» (حتی اگر این بزری فقط بسیب زورگوئیهای آن بوده نظیر 
بززی قلدرهاست) باید علاوه بر رعایت برابری ظاهری ملل شامل 
آنچنان نابرابری هم باشد که بر اثر آن ملت ستمگر یعنی ملت بزرگ 
بتواند آن نابرابری را که عملاً در زندی مشاهده می‌شود جبرال 
نماید. کسی که این نکته را نفهمیده باشد روش واتعاً پرولتری را 
نسبت به مستاٌ ملی درک نکرده و در واقع روی نظریهُ خرده‌بورژوایی 
باقی مانده است و لذا نی‌تواند در هر لحظه بسراشیب نظرکاه 
بورژوایی نقلطد, 

چه نکته‌ای برای پرولتر مهم است؟ برای پرولتر نه تنها مهم 
یلکه بسیار لازم است که در مبارزة طبقاتی پرولتری حدا کثر اعتماد 
افراد ملیتهای دیگر ساکن کشور را بسوی خود جلب نماید. برای 
ایتکار چه لازم است؟ برای اینکار تنها برابری ظاهری کافی نیست 
بلکه باید با رفتار خود و یا با گذشت‌های خود نسبت به افراد ملیت 
دیگر آن عدم‌اعتماد و آن بد گمانی و آزردگ را که در روند گذشته 
تاریخ بر اثر اعمال دولت بلت «عظمت‌طلب» در او پیدا شده است؛» 
جبران نمود. 

تصور م یکنم توضیح بیشتر و مفصل‌تر این نکته برای بلشویکها؛ 
برای کمونیست‌ها لازم نباشد. بنظرم در سستا؛ٌ مورد بحث یعنی در 
ورد گرجی‌ها با نمونه" جامعی روبرو هستیم که در آن برای اینکه 
برخورد ما به این مسئله واقعا پرولتری باشد باید نهایت حزم و احتیاط 
و گذشت را رعایت نمائیم. آن گرجی که به این جائب سئله 
وقعی نمی‌گذارد و با نظر حقارت تهمت «سومیال‌ناسیونالیسم» می‌زند 
(و حال آنکه خود او نه تنها «سوسیال‌ناسیونال, حقیقی و واقعی است» 
بلکه قلدر خشن روسی‌منش نیز هست) در واقع بمناع همست طبقاتی 
پرولتاریا پشت پا می‌زند» چونکه هبچ چیز مانند بی‌عدالتی ملی از 
پیشرفت و نقویت همبستی طبقاتی پرولتاریا جلوگیری نمی‌کند و 
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ناسیونالهای «رنچیده خاطر, نسبت به هیچ چبز اینقدر حساس نیستند که 
نسبت به حس برابری و تخلف از این برابری» حتی اگر این تخلف 
از روی لاقیدی و بر سبیل شوخی و حتی توسط رفقای پرولترشان 
باشد. بهمین جهت در این مورد زیاده‌روی در گذشت و نرمش 
نسبت به اقلیت‌های بلی بهتر از اسباک از آئست. از اين رو در 
این مورد منافع اساسی همیستی پرولتری و بالنتیجه مبارزه طبقانی 
پرولتاریا ایجاب میکند که با هرگز در مسثل؛ ملی روش صوری 
نداشته باشیم و همواره تفاوت حتمی میان روش پرولتر ملت متمدیده 
(یا کوچک) سبت به پرولتر ملت ستمگر (یا بزرگ) را در نظر 
بگیریم, 

تندئویس م. و. 

۱ دیامیر سال ۰۱۹۲۲ 

دنباله" یادداشت 

۱ دسابیر سال ۱۹۲۲ 


در اوضاع و احوالی که پیش آبده است» چه تدابیر عملی باید 
اتخاذ شود؟ 

اولا باید اتحاد جماهیر سوبیالیستی را نگهداشت و آرا تقویت 
نمود ؛ دربارُ ضرورت این اقدام نباید تردیدی وجود داشته باشد. این 
اقدام هم برای با لاژم است و هم برای پرولتاریای کمونئیست جهان 
پمنظور مبارژه با بورژوازی جهان و دفاع در برابر دسایس آن. 

ثانیاً_پاید انحاد جماهیر سوسیالیستی را در رابطه یا دستکاه 
دییلماسی نگهداشت. ضمناً ناکنته نماند که این دستکاه در دستکاه 
دولتی با جنبةٌ استثنایی دارد. ما حتی؟ یک" فرد نسبتاً بانفوذ دستکاه 
سابق» دستگه تزاری را در آن راه نداده‌ايم و تعام کارکنان نسبتاً 
باوجهه آن از کموئیستها سستند. به این جهت این دستگاه اکنون 
(بچرئت ی‌توان گفت) عنوان دستگاه کمونیستی آزسوده‌ای را کسب 
کرده و بطور غیرقابل قیاسی بیش از آنچه که ما ناگزیر در 


۱۹ لنین 


سایر کمیساریاهای بلی به آن اکتفا کرديم از عوامل دستگاه سابق؛ 
دستگاه تزاری» بورژوازی و خرده‌بورژوازی تصفیه شده است, 

التا باید برای عبرت دیگران ارجونیکیدزه را تنبیه کرد (اين 
تکته را با تاف زیاد می‌گویم» زیرا شخصاً از دوستان او هستم و 
در دوران مهاجرت در خارجه با او کار کرده‌ام) و یز باید در 
مورد بدازی که کمیسیون دزرژیسی جع‌آوری کرده است» 
را تکمیل کرد یا آثرا اصولاً تجدید نمود تا نادرستی‌های فراوان 
و قضاوت‌های غرض‌آلودی که بدون شک در آنها وجود دارند 
اصلاح شوند. مسئولیت سیاسی تمام این یورش ناسیونالیستی واقعا 
روسی‌بنشانه را البته باید بگردن استالین و دزرژیسک گذاشت. 

رایع باید در مورد معمول ساختن زبان سلی در جمهوری‌های 
غیرروسی عضو انحاد با مقررات اکیدی وفع نمود و با نهایت دقت 
مراقب اجرای این متررات بود. تردیدی نیست که به بهانه" برتراری 
سیستم واحد در سازبان راه آهن و به بهانه" برقراری سیستم واحد 
مالی و خزانه‌داری و غیره» با این وضعی که اکنون دستگاه ما دارد 
سوءاستفاده‌های زیاد خواهد شد که جنبه" واقعاً روسی خواهد داشت 
برای مبارژه با این سوواستفاده‌ها باید کسانیکه به این مبارزه دست 
می‌زنند دارای ابتکار حانج و علی‌الخصوص صداقت خاص باشند, برای 
اینکار مجموء؛ قوانین مشروحی لازم است که تدوین "کمابیش موفقیت 
آمیز آن فقط از دست افراد ملیت ساکن هر جمهوری ساخته است, 
ضمتاً بهیچوجه نباید از پیش این فکر نفی گردد که بر اثر سجموع 
کاری که شده ممکن است در کنکره آینده شوراها بعقب باز گردیم؛ 
یعنی اتحاد جماهیر شوروی سومیالیستی را فقط در رشته نظابی و 
دییلماسی نگهداريم و در کلیه رشته‌های دیگر استفلال کامل کمیسار- 
یاهای ملی را احیاء نمائیم. 

باید در نظر داشت که پراکندگ کمیساریاهای بلی و ناهمد 
هن کار آنها با مسکو و مراکز دیگر را می‌توان بحد کافی بکمک 
وجهه و اوتوریته حزیی برطرف ساخت مشروط بر آنکه از این وجهد 
و اوتوریته با حزم و احتیاط و بیغرغی کافی استفاده شود. زیانی که 
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ممکن است در نتیجه نقدان اتحاد دستگاههای ملی با دستگاه روسی 
بدولت با وارد آید بی‌اندازه کمتر از زیانی است که در غیر اینصورت 
ند فقط بما بلکه به تمام روح همبستگ بین‌المللی بصدها ملیون افراد 
ملل آسیا یعنی بمللی وارد آید که بدنبال با در آیندة نزدیک پاید 
در عرصه تاریخ بببارزه و پیکار برخیزند. اپورتونیسم ابخشودنی 
بی‌بود هرآئینه اگر با در آستانه" این مبارزه خاورزمین و در آغاز 
بیداری آن» با خشونت و بیعدالتی خود نسبت به ملیتهای غیرروس 
کشور خود ولو این خشونت و بیعدالتی جزئی باشد» به حیثیت و 
اعتبار خود در سیان سلل خاورژبین لطمه می‌زديم. لزدم همیوستگ 
صنوف در پرابر امپریالیستهای باختر که از جهان سرسایدداری دفاع 
م ی کنند نکته‌ای است که در آن تردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد 
و من ذکر این نکته را که انجام چنین اقداساتی را مطلاً ضروری 
بی‌شمارم در اینجا زاید می‌دانم. اما تکته دیگر اين است که با 
خودمان حتی اگ در موارد جزئی و ناچیز هم باشد تسیت به 
ملیتهای ستمدیده روش امپریالیستی در پیش گیریم و با اين ترئیب 
به تمام صداقت اصولی خود و به تمام پشتیبانی اصولی خود از مارزه 
علیه امپریالیسم لطمد جدی وارد نمائيم. فردای تاریخ جهانی هم 
آنچنان روزی خواهد بود که بلل ستمدیده از امپریالیسم برای 
همیشه از خواب بیدار خواهند شد و به پیکار تطعی طولانی و سخت 
در راه رعایی خود دست خواهند زد. 


۱ دسانیر سا ۱٩۹۲۲‏ 

تندنویس م. و . 

برای نخستین بار در از روی ستن مجموعه" 
سال ۱۹۵٩‏ در مجله آثار و.ای. لئین» 
«کموئیست» شمارة ٩‏ جاپ »ء چله »4 
حاپ شده است ص ۳۰۰ ۳۲ ثرجماه 


و چاپ شده است 


صفحاتی از دفتر بادداشت 
(۸5) 


اثری که در روزهای اخیر راجع به میزان باسوادی اهالی روسیه 
طبق ارقام آمار سال ۱۹۲۰ بنتشر شده است (,باسوادی در روسیه؛ 
سکو» سال ۲ ادار؛ُ مرکز ی آمار» شعبد* آمار آموزش سلی) 
پدیده بسیار مهمی است. 

ذیلاً جدولی از عده باسوادان اهالی روسیه در سالهای ۱۸۹۷۲ 
و ۱۹۲۰ که از اثر مذکور اقتباس شده است ثقل میکنم + 


تعداد با سواد | تعداد باسواد | تعداد باسواد 
در بیان هر | در بیان هر | دربیان هرهزار 
هزار نفر مرد | هزار نفر زن | نفر ازهمه احالی 
در سنئوات * در سنوات ؛ در سنوات : 


۱ ۷ 


۱ - روسید؟ ۰ | ۲۲: | ۱۳۰ | ۲۰:۶ | ۲۲۹ ۱ ۳۳۰ 
اروپایی 

۲-شمال قفقاز | ۲۱ | ۳۵۰۷ | وه ۶۰ | ۱۰۰ ۱ ۲۸۱ 

۳ س سیبری ۰ ۳۰۷ | 4۱ ۶ ۱ ۱۰۸ 1 ۲۱۸ 
(باختری) ۱ 
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صفحاتی از دفتر یادداشت ۱۹۹ 


با درا فرهنگ پرولتری و تناسب آن با نرهنگ بورژوازی 
پرگویی میکردیم» و حال آنکه واقعیات پیکره‌هایی را بما عرضه 
میدارند دایر بر ایتکه در کشور با حتی وضع فرهنگ بورژوایی 
نیز بسیار ضعیف است. بعلوم شدء همانطور هم که میبایست انتظار 
داشت» ترقی ما ثسبت به زمان تزاری (سال ۸۸۹۷ نیز بسی کند 
است. این ابر اخطاری مهیب و سرزنشی است بکسانیکه در عرش 
«فرهنگ پرولتری» (۸۰) طیران کرده و میکنند. اين اسر نشان سیدهد 
که با حنوز باید چقدر کار سیاه و مبرم انجام دهیم تا بتوانيم بسطح 
یک کشور متمدن عادی اروپای باختری برسیم. و مپس این اسر 
نشان میدهد که اکنون چه کار فراوانی باید انجام دهیم تا در 
زبینه دستاوردهای پرولتری خودمان» حقیقتاً بیک سطح تا اندازه‌ای 
بافرهنگ دست یاییم. 

لازم است که با به این حکم بلاتردید ولی بسی تئوریک اکتفا 
تورزیم. لازم است که بهنکام تجدید نظر در بودجه" سه ماهه خودمان 
که عنقریب صورت بیگیرد» عملاً نیز باین کار بپردازيم. البته در 
درجه" اول نباید مخارج کمیساریای مبی آموزش و روشنگری را 
تقلیل داد بلکه باید از مخارج ادارات دیکر کاست تا مبالغ صرفه- 
جوئی‌شده صرف حوایج کمساریای ملی آموزش و روشنگری بشود. تباید 
در افزايش جیرةٌ نان آموزگران در سال جاری که با طی آن بحد 
سبتاً قابل تحملی از جهت نان تأمین حستیم خست ورزید. 

کاریکه اکنول در رشته" آموزش ملی میشود بطور کلی نمیتوان 
کفت خیلی محدود است. کاریکه برای آن انجام سیگیرد که آموزگران 
سابق از جای خود بچنبند و بوظایف جدید جلب شوند و به طح 
نوین مسائل آموزش و پرورش ذیعلاقه گردند و بسائلی نظیر 
بسائل بذهبی ذیمدخل شوند» کار اندی نیست. 

وی با کار عمده را انجام نميدهیم. ما به اين نکته که آموزکار 
بلی را در آن اوجی بگذاريم که بدون نیل به آن هیچگونه صحبتی 
از هر فرهنی خواه پرولتری و خواه حتی بورژوابی نمیتواند در بین 


۳.۰ لین 


باشد» احتمام نميورزيم یا آنکه بحد کفی اهتمام نميورزيم. سخن 
باید برسر آن بی‌فرهنی نیمه آسیایی باشد که تا کنون از آن خلاص 
نشده‌ایم و بدون سساعی جدی نميتوانيم خلاص شویم؛ با آنکه امکال 
خلاص شدن را داریم» زیرا در هیچ‌جا» مانند کشور ما توده‌های 
مردم بنرهنگ واقعی علاقه ندارند؛ مسئله این فرهنگک چنین ژرف 
و پیکیر مطرح نمیشود؛ در هیچ‌جا و در هیچ کشوری حاکمیت 
دولتی در دست طبقد" کارگر نیست که من‌حیث‌المجموع از نواقص 
خهده تميگويم در زبینه بافرهنگ بودن بلکه در زنینه" باسواد بودن؛ 
یسیار خوب باخیر است؛ در هیچ‌جا مانند کشور با طبقه* کارگرء 
پرای ایتکه وضع خود را از اين نقطه" نظر بهبود بخشده آماد 
فدا کاری نیست و چنبن فدا کاری نمیکند. 

در کشور ما برای آنکه کلیه" بودجه* دولتی با در نخستین 
برحله برای ارضاء حوائج آموزش ابتدایی بلی صرف شود هنوز بسیار 
کم و فوق‌العاده کم کار انجام میگیرد. حتی در کمیساریای ملی 
آموزش و روشنگری با اکثراً میتوان به تعداد زیادی کارسند مثا3 
در فلان ادارهٌ نشریات دولتی برخورد کرد در حالیکه بهیچوجه به 
این نکته توجه نشده است که هم دولت در وهله" اول نباید مصروف 
به ابر اداره نشریات باشد بلکه باید مصروف باین باشد که کسانی 
باشند که بتوانند بخوانند و تعداد بیشتری افراد قادر بخواندن وجود 
داشته باشند و بدیسان عرصه عمل سیاس نشریات در روسیه آینده 
وسیعتر گردد. ما برای مسائل فتی» مثلا سثله نشریات هنوز طبتق 
عادت قدیمی (و زشت) خود» وقت و نیروی بس بیشتری صرف ميکنيم 
تا در ورد مسئله سیاسی عموبی بانند باسوادی فلی: 

اگر ادارث کل آموزش حرفه‌ای (۸۷) را بگيريم در آنجا 
که بسیار و بسیار چیزهای زائد میتوان یافت کد منافع اداری بحد 


ن‌ 


افراط آن را به وجود آورده است و با حوائج آموزش وسیع ملی تطبیق 
نمیکند. در ادارةٌ کل آموزش حرفه‌ای بهیچوجه همه چیز را نمیتوان 
بر زمینه" این تمابل مشروع سوجه ساخت که بدواً سطح آموزش جوانان 


صفحاتی از دفتر یادداشت ۳ 


کارخانه‌ها و فابریکها ارثقاء یابد و بدین آسوزش مسیر عملی داده شود. 
اگر بدتت تعداد کاربندان ادارٌ کل آموزش حرفه‌ای را از نظر 
بگذرانیم» معلوم خواهد شد که از این نقطه" نظر بسیار و بسیار 
چیزهای افراطشده و مجازی وحود دارد که درخورد اعطیل است. 
در دولت پرولتری - دهقانی هنوز بسیار و بسیار چیزهاست که 
سیتوان در آنها صرفه‌جویی نمود و باید صرفه‌جویی نمود تا اسر باسوادی 
خلق به بهای تعطیل انواع مقساتی پیشرفت نماید که يا بازیچ 
های نیمه‌اشراقی بوده و یا مژسماتی هستند که با این وضع سواد 
عموبی که آبار از آن حکایت می‌کند با هنوز ميتوانيم و تا مدتها 
هم بيتوانيم و بوظفيم کار خود را بدون وجود آنها از پیش ببریم. 

آموزکار ملی در کشور با باید در آنچنان اوجی ترار گیرد 
که در جاسعه" پورژوازی هرگز در آنچنان اوج قرار نگرفته بود 
و نگرفته است و نمیتواند قرار گيرد. این حقیقتی است بی‌نیاز از 
استدلال. با باید با کار متظم و بلاانحراف و مصرانه‌ای هم در 
راه ارتقاه سطح سعتوی آموزکار ملی و هم در راه آسادگی همه‌جانبه اش 
برای احراز این عنوان واقعاً عالی و مهمتر و مهمتر و بهمتر از 
همه در راه ارتقاء وضع بادی وی باین مقصد نائل آئيم. 

باید فعالیت بربوط به تشکل آسوزکاران ملی را منظماً شدت داد 
تا آنها را از تکیه‌گه نظام بورژوایی که در همه" کشورهای سربای 
داری تا کنون بدون استثناء چنینند» به تکیدگله نظام شوروی تبدیل 
کنیم و بومیله" آنان دهقانان‌را از اتحاد با بورژوازی باز داریم 
و به اتحاد با پرولتاریا جلب نمائیم. 

مختصراً متذکر می‌شوم که برای اجرای این سمنظور مسافرت 
متظم بدهات که ضمتاً هم اکنون در کشور ما انجام می‌گیرد و 
لازم است بنحو بنتظمی بسط یابد» باید نقش خاصی ایفاء کند. پول 
را که اکثراً ببهوده برای دستگاه دولتی که تقرباً بطور کلی بدوران 
کهند" کذشته تعلق دارد» تلف می‌کنيم حیف نخواهد بود اگر 
برای اقداماتی از قبیل این نوع مسافرت‌ها صرف نمائیم. 


۲۳۰۲ لنین 


من برای نطتی که قرار بود در کنکر؛ُ شوراها در دسامبر سال 
۲ دربارة سرپرستی کویهای کارگری شهری از اهالی ده ایراد 
تمایم ولی انجام نپذیرفت؛ به گردآوری بداری مشغول بودم. برخی 
از بدارک بربوط به این امر را رفیق خودورنسی در دسترس من 
گذارد و من اکنون تنظیم این موضوع را که خود وقت آنرا تکردم 
و نتوانستم از طریق کنگرةُ شوراها باطلاع عموم برسانم به رفقا 
احاله بينمايم. 

در اینجا مسئله اساسی سیاسی عبارت است از روش شهر نسبت 
به دهء روشيكة برای همه انقلاب سا اهمیت قاطع دارد. دولت بورژوازی 
بطور منظم کلیه" مساعی خود را صرف تخدیر کارگران شهر می‌کند و 
تمام بطبوعاتی را که بحساب دولت و به حساب احزاب تزاری و 
بورژوایی طبع بیگردد برای این منظور مورد استفاده قرار میدهد» 
و حال آنکه ما ميتوانيم و موظفیم قدرت حاکمه خود را در این 
راه بکار بریم که کارگر شهری واقعاً بد تاقل اندیشه‌های کمونیستی 
در محیط پرولتاریای روبتا مبدل کردد. 

من گفتم اندیشه‌های ,کموئیستی, و از بیم آنکه ببادا سوءتفاهمی 
ایجاد گردد و يا اینکه گفته" مرا بسیار تحت‌اللفظی درک نمایند 
در قید یک نکته شتاب می‌ورزم. این مطلب را بهیچوجه نباید آنطور 
فهمید که گویا ما باید اندیشه‌هایی را که صرفاً و به منهوم محدود 
کلمه کموتیستی هستند بلافاصله بده ببریم. تا زمانیکه ما در ده 
دارای یک پایگه مادی برای کمونیسم نباشیم سیتوان گفت که این 
عمل زیان‌بخش و برای کمونیسم هلاکت‌بار است. 

تخیر . باید کار را از برقراری آمیزش بین شهر و ده آغاز 
کرد و در ابن مورد از پیش ابن هدف را در برابر خود قرار نداد 
که یکیار کمونیسم در ده رخته یابد. بچتین هدفی در حال حاضر 
نمیتوان نائل آبد و چنین هدقی بموقع نیست. قرار دادن چنین هدفی 
در برابر خود بجای سود بکار زبان میرساند. 

وی برقراری آمیزش بین کارگران شهر و کارکنان ده» برتراری 


صنحاتی از دفتر یادداشت ۳۰۴ 


آن شکلی از رفانت بین آنها که بسهولت قابل ایجاد است» - این 
وظیفه ماست. این یک از تکالیف اساسی طبقه" کارگر است که حکوبت 
را در دست دارد. برای این متفلور باید یک سلسله انجمن (حزبی» 
اتحادیه‌ای» خصوصی) از کارگران کارخانه‌ها و ابریک‌ها تشکیل 
داد که هدف سیستماتیک آنها عبارت باشد از کمک به تکاسل 
فرهنق دهات, 

آیا ما موفق خواهیم شد تمام حوژه‌های شهری را به کلیه حوزه‌های 
ده به نحوی «پیوند دهيم» که هر حولةً کارگری «پیوند شدهی بیک 
حوزةٌ روستایی متظماً مراقبت نماید تا از هر فرصتی و مجالی برای 
ارنضاء حوائج کونا کون فرهنی حور پیوسته بخود استفاده نماید؟ و یا 
اینکه بونق خواهيم شد شکلهای دیگریرا برای این پیوند بیابیم؟ من 
در اینجا فقط بطرح بسثله اکتفا میورزم تا توجه رفتا را بدان معطوف 
دارم و به تجربه" حاصله در سیبری باختری (که خودورفسکی آنرا 
بمن خاطرنشان ساخته) اشاره‌ای بنمايم و این مسئله فرهنی را که 
دارای اهمیت جهانی - تاریخی عظیمی است بنحوی کسلا جاح 
مطرجح سازم. 

باء بجز بودجه" رسی خود و بفیر از تماس رسمی خویش» 
تقریباً هیچ کاری برای ده انجام نميدهيم. راست است که تماس‌های 
فرهنی شهر و ده در کشور ما بخودی خود و ناگزیر جنبه" دیگری 
بخود میگیرد. در دوران سربایه‌داری شهر آنچیزی را بده میداد که 
موجب فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و جسمانی و غیره بود. 
اکنون در کشور با شهر بخودی خود دارد درست نقطه" مقابل 
آثرا بده میدهد, وی همه" اینها همانا بخودی خود و بطور خود- 
انگیخته انجام بیگیرد و همه" این کارها را میتوان با انجام آگاهانه و 
طبق نقشه و سیستماتیک این کار تشدید نمود (و سپس صد برابر ساخت). 

با نقط هنگامی شروع به پیشروی خواهیم نمود (و آنهنکام يقياً 
شروع به یک پیشروی صد بار سریعتر خواهیم نمود) که این مسئله 
را مورد بررسی قرار دهیم و برای طرح این مسئله و بحث در اطراف 
آن و عملی نمودن آن انواع انجمنهای سمکنه کارگری را تأمیس 


نمائیم و در عین حال با تمام قوا از بورو کراتیک شدن آنها 


اجتناب ورزیم, 

۲ ژانویه سال ۱٩۲۳‏ 

روزنامه" «پراودا»؛ از روی متن جبوعه" کاسل 
شماره ۰۲ ؛ ژائویه آثار و . ای. لنین» چاپ پنجم» 
سال ۱۹۲۲ جلد ه 4» ص ۳۹۸۵-۳۱۲ 


ترجمه و چاپ شده است 


درباره" کئوپراسیون (۸۸) 


۱ 


بنظر من در کشور ما به مسئله کئوپراسیون توجه کافی سبذول 
نیشود. تصور نمیرود همه این نکته را درک کنند که حالا از 
دوران انقلاب اکتبر باینطرف و صرفتظر از نپ* (بر عکس؛ بدین 
مناسبت لازم است گفته شود + همانا در سایه نپ) کئوپراسیون اکنون 
در کشور با اهمیتی کاسلا استثنایی کسب میکند. در آربانهای 
کئوپراتورهای قدیمی خیال‌بافی فراوان است. آنها غالباً به سبب 
خیالبافی خود خنده‌آورند. خیالبافی آنها در چیست؟ در اینکه این 
اراد اهبیت اساسی و حیاتی مبارزژ سیاسی طبقد" کارگر را در راه 
بر انکندن سلطه" استثمارگران درک نمیکنند. اکنون در کشور 
ما این برائکندن صورت گرفته است و اینک بسیاری از آن چیزهابیکه 
در آرسانهای کئوپراتورهای قدیمی خیالبافانهه حتی سانتیک و حتی 
مبتذل بود» بواقعیت عاری از هرگونه رنگ‌آمیزی بیدل ميشود. 

در کشور باء حالا که قدرت حاکمه دولتی در دست طبقد" 
۳1 است و کلیه" وسایل تولید به این قدرت حاکمه دولتی تعلق 
دارد» واقعاً تنها وظینه‌ای که باقی بانده جلب اهالی به کثوپراسیون 
است. هر آینه اگر اهالی بحداکثر یه کئوپراسیون جلب گردند» 
آنوقت خودبخود سوبياليسم به هدف خود میرسدء همان سوسیالیسمی 
که سابقاً موجب ریشخند» تبسم و نظر تحتیر بجا از جانب افرادی 
میگردید له بحق معتقد به ضرورت سبارز؛ طبقاتی» سبارزه در راه احراز 


لپ - سیاست اقتصادی حدید. م. 


۳۹ لنین 


قدرت سیاسی و غیره بودند. باری همه" رفقا بخوبی درک نمیکنند که 
کئوپراتیوی کردن روسیه برای ما چه اهمیت عظیم و بی‌کرانی 
کسب بیکند. با در دوران نپ سبت به دهتان؛ بعنوال یک بازژگان 
و نیز نسبت یه اصل بازرگانی خصوصی گذشت کرديم و اهمیت 
عظیم کئوپراسیون هم (برخلاف آنچه که فکر بیکنند) همانا از 
ینجا ناشی میگردد. در واقم جلب بعد کافی پردامنه و عمیق اعالی 
روسیه به کثوپراسیون در شرایط تسلط نپ» تمامی آنچیزیست که 
برای ما لازم است» زیرا ما اکنون به آندرجه‌ای از درآ منافع 
خصوصی یعنی نع بازرگانی خصوصی با وارسی و نظارت آن از 
جانب دولت و به آن درجه‌ای از تبعیت آن از منائع همکانی دست 
يافته‌ايم که سابقاً سد راه عمدٌ بسیار و بسیاری از سوسیالیست‌ها 
بود. در واع قدرت حاکمه دولتی بر کلید" ویبایل بزرگ تولید» 
قدرت حاکمه دولتی در دست پرولتاریا است» اتحاد این پرولتاریا 
با ملیونها دمقان خرد وخرده‌پا و تأمین رهبری این پرولتاریا بر 
دهقانان و غیره-مگر این تمام آن چیزی نیست که لازسست برای 
اینکه با بوسیله" کئوپرامیون و تنها بوسیله" کئوپرامیون که ساباً 
بعنوان پديدة سوداگرانه‌ای آنرا مورد تحقیر قرار ميداديم و اکنون 
نیز بهنکام نپ از لحاظ معینی حق داریم آنرا مورد تحقیر قرار دهیم» 
مکر این تمام آن چیزی نیست که برای ایجاد جامعه کاسل سوسیالیستی 
لازم است؟ این هنوز ساختمان جامعه" سوسیالیستی نیست» ولی تمام 
آن حیزی است که برای این ساختما ضروری و کافی میباشد, 

و درست این همین کینیتی است که بسیاری از کارکنان 
پراتیک ما بدان کم‌بها داده‌اند. در بین ما به کئوپراسیون با نظر 
تحفیر می‌نگرند و این نکته را درک نمیکنند که کتوپراسیون او 
از لحاظ اصولی (مالکیت بر وسایل تولید در دست دولت)» ثانیاً از 
لحاظ انتقال به نظامات نوین از طریقی که برای دهقال ساده‌تر » 
آسانتر و بقهوبتر باشد» چه اهمیتی عظیم اوق ۰ 

و حال آنکه تکته" عمده باز هم در اینجاست. فرق است بین 
خیالبافی دربارژ تشکیل انواع اتحادهای کارگری برای ساختمان 
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سوبياليسم و آموختن شیوةٌ عملی ساختمان این سوسیالیسم بتحویکه هر _ 
دهتان خرده‌پایی بتواند در این ساختمان شرکت جوید. این همان 
برحله است که با اکنون بدال دست یافتهایم. و تردیدی نیست که 
با وجود نیل بدان بینهایت کم از آن استفاده م یکنیم. 

با در حریان انتقال به نپ راه افراط پیمودیم» وی نه بدان 
معنی که جای زیادی برای اصل صنایع آزاد و بازرکانی آزاد اختصاص 
دادیم» بنکه بدین بعنا راه افراط پيموديم که ضمن انتقال به نپ 
کئوپراسیون را فراموش نموديم و اکنون به کئوپراسیون کم بها 
ميدهيم و داریم اهمیت عظیم کنئوپراسیون را در مورد دو جنبه‌ایکه 
فوقاً برای اهمیت مزبور ذکر کردیم» فراموش مينمائيم. 

اکنون من قصد دارم با خواننده در اين باه صحبت کنم که 
بر اساس این اصل «کثوپراتبوی, هم اکنون عملا چه چیزی میتوان 
و باید انجام داد. با کدام وسایلی بیتوان و باید هم آکنون این 
اصل «کثوپراتیوی» را پنحوی بسط داد که اهمیت سومیالیستی آن 
برای همه و هر کسی روشن گردد؟ 

باید به کئوپراسیون از لحاظ سیاسی چنان ترتیباتی داد که 
کئوپراسیون نه تنها بطور کلی و هميشه از مزیت معینی. برخوردار 
باشد پلکه این مزیت جنبه" صرفاً مالی داشته باشد (میزان ریح بانی 
و غیرم. باید کثوپراسیون را از آنچنان قرضه‌های دولتی برخوردار 
نمود که از قرضه‌هایی که با به بنگاههای خصوصی و مثلا حتی 
به صنایع سنگین و غبره ميدهيم نیز ولو اندی هم شده بیشتر باشد, 

هر نظام اجتماعی تنها در نتیجه" پشتیبانی مالی طبقه" معینی 
پدید می‌آید. یادآوری آن صدها و صدها ملیون رویلی که برای پیدایش 
سربایه‌داری «آزاد, صرف گردید» لزومی ندارد. اکنون با یاید درک 
کنیم و به این درک جامه عمل بپوشانيم که در حال حاضر آن 
نظام اجتماعی که باید از آن از حد عادی بشتیبانی کنیم 
نظام کئوپراتیوی است. وی پشتیبانی باید بمعنای واقعی این کلمه 
انجام گیرد» بدین بعنا که کفی نیست که این پشتیبانی بمفهوم 
بشتیبانی از هر گونه معاملات کئوپراتیوی درک گردد بلکه باید 


بفهوم پشتیبانی از آن معاسلات کثوپراتیوی درک گردد که در 
آن وافعاً توده‌های واقعی اهالی شرکت بیجویند. دادن جائزه به 
دمتانیکه در عاملات کئوپراتیوی شر کت بیجوید بدون شک شیوةٌ 
صحيحی است. ولی اصل مطلب در آنستکه باید ضناً شرکت او 
و آگاهی او و کیفیت عالی کار او نیز سورد وارسی قرار گیرد. 
هنکاییکه یک کئوپراتور بده میرود» و در آنجا دکان کثوپراتیوی 
دایر می‌سازد» اهالی بمعنای اخص کلمه در این اسر هیچگونه اشترای 
ندارند, ولی در عين حال اهالی» به تبعیت از بتافع خود» با علاقه 

میکوشند اشتراک در آنرا بیازمایند. 
این اسر دارای جهت دیگری نیز هست. از نتطه" نظر یک 
اروپایی «ستمدن, (و قبل از مه باسواد) برای ما انجام کار بسیار 
نی مانده است تا بدون استثناء همه را واداريم در معاملات کئو- 
پراتیوی اشتراک جوینده آنهم نه اشتراک پاسیف بلکه آ کتیف, راستی 
اصولا برای ما «لقطم یک چیز باقی سانده است: و آن اینکه اهالی 
کشور خود را بحدی «ستمدن, سازیم که تمام مزایای افتراک همگانی 
در کئوپراسیون را درک کنند و امر این اشتراک را رویراه سازند. 
رفقط, همین مانده است. اکنون برای انتقال به سوسیالیسم هیچگونه 
خردمندی دیگری لازم نیست. ول برای اجرای همین «فقط, یک 
تحول کمل» یک دور کامل رشد فرهنگ همه" نود خلق لازم 
است. لذا اصل ما باید چنین باشد : تا سمکن است کمتر فضل فروشی 
و تا ممکن است کمتر چم و خم. بدین مناسیت نپ از آن لحاظ 
پیشرفتی محسوب بیشود که با سطح عادیترین دهقان همتراز میگردد 
و از وی چیزی عالی نمیطلید. وی برای آنکه با از طریق نپ یه 
عملی ساختن شرکت حمکانی اهالی در کئوپراسیون نایل آئيم - یک 
دوران کاسل تاریخی لازم است. در بهترین صورت ما متوانيم این 
دوران را در عرض یک یا دو دهسال طی کنیم. ولی بهر حال 
این دوران تاریخی خاصی خواهد بود و بدون این دوران تاریضی» 
بدون باسوادی همکانی» بدون وجود یک یزان کفی فهمیدگ» بدون 
میزان کانی عادت دادن اهالی باستفاده از کتاب؛ بدون تأمین پاید* 
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بادی این ابر» بدون بیمه و مصوثیت معینی» مثلاً در بقابل خشکساگ 
و گرسی و غیر» بدون همد" اینها ما نخواهيم توانست بهدف خود 
برسیم. تمام کار عجالتاً در این است که با بتوانيم آن دامنه عمل 
وسیع انتلابی و آن شور و شوق انقلابی را که دیگر نشان داده و 
بمیزان کفی هم نشان داده و به کایابی کاسل سنجر ساخته‌ایم 
بتوانیم آنرا (اینجا من تقریاً آماده‌ام بگویم) با قابلیت تبدیل شدن یه 
یک سوداکر فهمیده و کاردان که برای یک کثوپراتور خوب کاما 
کافی است» توأم سازیم. متظور من از توانایی تبدیل شدن به سوداگر 
توانایی تبدیل شدن به سوداگر با فرهنگ است. بگذار اقراد روس 
و یا فتط دهتانان که خیال میکنند ۰ حالا که دادوستد میکنند میتوانند 
سودا گر هم باشند» بکوش " خویش. بسپارند. این بهیچوجه درست 
ثیست. دهتان دادوستد میکند» وی بین دادوستد کردن و سوداگر 
پافرهنگ بودن فرق بسیاریست. دهقان اکنون به شیوهٌ آسیایی دادوستد 
میکند» ولی برای آنکه بتواند سودا گر باشد باید بشیوهٌ اروپایی دادوستد 
کند. یک دوران کامل او را از این حال جدا میکند, 

خاتمه میدهم : باید "یک رشته امتیازات اقتصادق» بال و بائی 
به کلوپراسیون داده شود. پشتیبانی دولت سوسیالیستی ما از اصل 
نوین تشکل اهالی باید عبارت از این باشد, وی با این اقدام وظیفه 
فقط بطور کلی مطرح شده است» زیرا در اینجا تمام مضمون این 
وثلیفه از نظر عملی حنوز ناسعین و جزئیات آن توصیف نشده یاقی 
بانده است» یعنی اینکه ما باید بتوانيم آن شکلی از «جوایز» (و آن 
شرایطی از اعطاء آنها) را که در ازاء ورود به کئوپراسیون میدهیم» 
آن شکلی از جوایز را که در سایه آن ما باندازژ کافی به کثوپراسیون 
کبک بی‌کنیم» آن شکلی از جوایز که در سایه آن به پیدایش 
کثوپراتور متمدن نایل آئیم - پیدا کنیم. و ابا نظام کئوپراتورهای 
بتمدن در شرایط وجود مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و احراز 
پیروزی طبتاتی پرولتاریا بر بورژوازی» همانا نظام سوسیالیستی 
است. 


ء ژانویه سال ۰۱۹۲۳ 


۳۱۰ لئین 


۲ 


هر وقت من دربارهُ سیاست اقتصادی جدید مطلب نوشته‌ام پیوسته 
از مقاله سال ۱۹۱۸ خود راجع به سربایه‌داری دولتی نقل قول 
کرده‌ام. این اسر بارها موجب بروز شک و تردید در برخی از 
رفتای جوان شده است. وی تردید آنها بیشتر جنبه" سیاسی-تجریدی 
داشته است. 

آنها تصور بیکردند که نمیتوان نظامی را که در آن وسایل 
تولید متعلق به طبقه" کارگر است و حاکمیت دولتی باین طبقه 
تعلق دارد سربایه‌داری دولتی نامید. ولی آنها متوجه نميشدند که من 
عنوان سربایهداری دولتی» را اولا برای بیان رابطه تاریخی خطیشی 
کنونی ما با آن خطشی که من در مباحثه خود علیه کمونیستهای 
باصطلاح چپ نعقیب میکردم بکار میبردم و نیز در همان موقع 
اثبات بیکردم که سرمایه‌داری دولتی از اقتصاد کنونی ما بالاتر 
و مترقی‌تر خواهد بود؛ آنچه برای من اهمیت داشت اثبات وجود 
ارتباط تداومی بین سربایه‌داری دولتی معمولی و آن سرمایه‌داری 
دولتی غیر معمولی و حتی بسی غیرمعمولی بود که هنکایکه خواننده را 
پرشته" سیاست اقتصادی جدید ب یکشاندم دربارٌ آن سخن میگفتم. 
۳ برای من پیوسته هدف عملی اهمیت داشته است و حدف عملی 
سیاست اقتصادی حدید با هم یدست آوردن امتیازات بود ؛ امتیازات 
در شرایط با دیگر نوع خالص سرمایه‌داری دولتی محسوب میشد, 
پاری سباحثات دربارءٌ سرسایه‌داری دولتی در نظر من چنین صورتی 
| داشت. 
: ولی باز یک جهت دیکر مطلب نیز وجود دارد که با در نظر 
گرفتن آن سمکن است سرمایه‌داری دولتی و يا لااقل مقابله با این 
سرمایه‌داری برای ما لازم شود. و آنهم مسلئله" کنوپراسیون است, 

تردیدی نیست که کلثوپراسیون در شرایط دولت سربایه‌داری یک 


* رجوع شود به اثر لنين «دربارة رفتار کودکانه «چپ گرایی و 
دربارٌ رفتار خرده‌بورژوایی» ه, ت, 
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مویسه_سربایه‌داری جمعی است. همچئین تردیدی نیست که در 
شرایط واقعیت اقتصادی کنونی ماء هنکامیکه با بنگاههای سربایهدداری 
خصوصی را با بنگاههای نوع سومیالیستی تمام عبار (که در آن 
وسایل تولید و نیز زبینیکه در آن موه برپاست و خود بنگه 
سن حیث المچموع متعلق به دولت است) - البته حتما بر اساس زین 
بلی شده و حتماً تحت نظارت حاکمیت دولتی متعلق به طبقد" کارگر - 
پیوند بیدهیم» در اینجا موضوع شکل ثالث بنکاههایی مطرح میشود 
که سابقاً از نظر اهمیت اصوی استقلالی نداشتند» و آن بنگاههای 
کئوپراتیوی است. در شرایط سرمایه‌داری خصوصی بنکاههای کئو- 
پراتیوی از بنگاههای سربایه‌داری» بعنوان بنگاههای جمعی از یناد 
ههای خصوصی» معمایزند. در شرایط سرایه‌داری دولتی بنگاههای 
کوپراتیوی از بنگاههای سرمایه‌داری دولتی اولاً بعنوان بنگاههای 
خصوصی و ثانياً بعنوان بتگاههای جمعی متمایزند. در نظام موجودة 
با بنگاهیای کئوپراتیوی از بنگاههای سربایه‌داری خصوصی بعنوان 
بنگاههای جمعی بتمایزند» ولی از بنگاههای سوسیالیستی» در صورتیکه 
در زبینی برپا شده باشند که آن زسین و وسایل تولید به دولت» 
یعتی به طبقه* کارگو تعلق داشته باشد» متمایز نیستند. 
همین نکته است که در بين ما هنکامیکه دربارٌ کئوپراسیون 
بحث بیشود باندازژ کافی در بد نظر قرار نمیگیرد. فراموش میکنند 
که ککوپراسیون در سایه خصوصیت نظام دولتی ما» اهمیت کلاً 
استثنایی کسب میکند. اگر امتیازات را که اتفاقاً بجاست کفته 
شود در کشور ما بسط قابل بلاحظه‌ای نیافته» بویژه مبجزا نمائیم - 
آنوقت کئوپراسیون در شرایط با اکثراً کاملا يا سوسیالیسم تطبیق 
فکر خود را توضیج میدهم. خیالبافانه بودن نقشه‌های کئوپرا- 
تورهای قدیمی از ربرت آئوئن گرفتد تا دیگران در چیست؟ در 
آنستکه آنها آرژوی آثرا داشتند که جامعه" معاصر را بوسیله" سوسیالیسم 
از راه صلح‌آبیز دگرگون سازند بدون آنکه مسئله‌ای اساسی نظیر 
مسئله مبارزژ طبقاتی و تصرف حاکمیت سیاسی توسط طبقه" کار گر 


۳۲ لنین 


و برانداختن سلطه" طبته" استشمارگر را در نظر گیرند. و بدینجهت 
ما حق داریم این سوسیالیسم «کئوپراتیوی, را سراپا خیالبانی و رواد 
نتیک و حتی به سیب آرزومایش حای از ایتکه از راه عادی جلب 
اهالی به کئوپراسیون میتوان دشمنان طبقاتی را بهمکاران طبقاتی و 
جنک طبقاتی را به صلح طبقاتی (به اصطلاح صلح مدنی) مبدل ساخت» 
ببتذل بدانیم. 

نردیدی: لیست: که از نقطه" نظر وظیفه" اساسی دوران حاضر 
حق بجانب ما بود» زیرا بدون مبارز طبقاتی در راه احراز قدرت 
سیاسی در دولت» سوبیالیسم را نمیتوان عملی ساخت. 

وی ببینید حالا که قدرت حالمه دولتی دیگر در دست طبقه" 
کارگر است و قدرت سیاسی استثمارگران بر افکنده شده و همد" 
وسایل تولید (بجز آنچه که دولت کارگری داوطلبانه موقتاً و بطور 
مشروط بعنوان امتیاز به استثمارگران میدهد) در دست طبقه" کارگز 
است» اکنون چتدر وضع تغییر کرده است. 

اکنون ما حق داریم بگوئيم که رشد ساد؛ کئوپراسیون یرای 
با (با استثناء وکوچی» که در فوق ذ کر شد) با رشد سوسیالیسم هسان 
است و در عين حال ناچاريم. به د گرسانی اساسی تمام نظریه" خود 
در مورد سوبیالیسم اعتراف کنیم. این دگرسانی اساسی عبارت از 
آنستکه سابقاً با برکز ثقل را روی مبارزه سیاسی؛ انقلاب» تصرف 
قدرت حاکمه و غیره قرار ميداديم و می‌بایست هم قرار بدهیم. 
وی اکنون مرکز ثقل تا.آنجا تغییر می‌یاید که به کارهای صلح- 
آمیز تشکیلاتی ,فرهنگ, منتقل میگردد. اگر موضوع سناسبات بین- 
المللی و وظیفه" ما برای مبارزه در راه خطبشی کشور ما در مقیاس 
بین‌المللی در بیان نبود من حاضر بودم بكويم که مرکز ثقل کار 
با به فرهنگ‌پروری منتقل شده است. ولی اگر این امر را کنار 
بگذاريم و نظر خود را بمتاسبات داخلی اقتصادی بحدود کنیم آنوقت 
در کشور با اکتون برکز ثقل کارها واقعاً دارد به فرهنگ‌پروری 

در بقابل ما دو وئیفه" عمده قرار دارد که دورانی را تشکیل 
میدهد. این وظایف عبارت است از وظیفه" تغییر دستگاه دولتی ماء 


درباره کئوپراسیون ۳۳ 


که بتمام معتی بهیچ دردی تمیخورد و با آنرا ماب از دوران گذشته 
بارث برده‌ايم؛ با در عرض پنج سال مبارژه وقت نکرده‌ايم تغییر 
جدی در این دستگاه بدهیم و نميتوانستيم بکنیم. وظیفه" دوم با 
عبارت است از فعالیت فرهتی در بین دهقانان. و اما اين فعالیت 
فرهنی در بین دهقانان که یک هدف اقتصادی است» هدئش همانا 
جلب به کثوپرایون است. هر آینه اگر جلب کامل به کنوپراسیون 
عملی شده بود ما اکنون روی دو پا بر زبینه" سومیالیسم قرار گرفته 
بودیم. ول اين شرط جلب کاسل به کثوبراسیون لازبه‌اش بافرهنگ 
شدن دهقانان (همانا دمقانان بعنوان توده عظیم) به آنچنان درجه‌ایست 
که نیل بدان بدونل یک انقلاب کامل فرهنی محال: است. 

مخالفین با بارها بما گفته‌اند که با با استقرار سوبیالیسم در 
کشوری که دارای فرهنگ کفی نیست کار بیخردانه‌ای انجام سیدهیم. 
ولی اشتباه آنها در آن بود که ما کار را از آن انتهایی که از لحاظ 
تنوری انتظار میرفت (در نظر هرگونه ملانقطی‌ها) شروع نکردیم 
و تحول سیاسی و اجتماعی ما مقدم" بر آن تحول فرهنی و آن انتلاب 
فرهنگ شده است که بهرحال اکنون در برابر آل ایستاده‌ایم. 

برای با اکنون این انقلاب فرهنی کافی است تا به کشوری 
کال سوسیالیستی بدل شویم» ولی این انقلاب فرهنگ برای سا مشکلات 
تصورناپذیری را خواه از الحاظ صرفاً فرهنی (زیرا ما بی‌سوادیم) و 
خواه از لحاظ مادی در بردارد (زیرا برای بافرهنگ شدن سطح معینی 
از تکمل وسایل ماذی تولید و پایه" مادی معینی لازم است). 


+ ژانویه سال ۱۹۲۳ 


نخستین بار در تاریخ از روی بتن مجموعه" کاسل 

۲٩‏ و ۲۷ باه‌به آثار و . ای. لنین» جاپ پنجم» 

۳ در روزنامد" جلد و4 ص ۰-۳۹۹ ۳۷۷ 
«پراودا» شماره ترجمه و جاپ شده است 


۰۶ و ۱۱۰ چاپ 
شده است 


درباره" انقلاب ما 


«یمناسبت پادداشتهای ن . سوخانف (05) 


۱ 


در این روزها یادداشتهای سوخانف را دربارة انقلاب ورق میزدم. 
بویژه خشکمفزی دبکراتهای خرده‌بورژوای ما و نیز کلیه" قهرمانان 
انترناسیونال دوم بچثم می‌زند. اینها صرفنظر از اینکه فوق‌العاده 
ترسو حستند و حتی بهترینشان وقتی صحبت از کوچکترین انحراف 
از نمونه* آلمانی درسیان باشد غذایی غیر از قیود و شرایط ندارند» 
صرفنظر از این خاصیت کلیه دمکراتهای خرده‌بورژوا که در سراسر 
انقلاب بحد کفی آثرا بروز داده‌اند» تقلید برده‌وار آنها از گذفته 
بچشم می‌زند. 

همه" آنها خود را مارکسیست مینامند ولی سارکسیسم را بطور 
غیرقابل تحملی خشکمفزانه درک می‌کنند. نکته" قطعی را در مار 
کسیسم» که همانا دیالکتیک انقلابی آنست» بهیچوجه نفهمیده‌اند 
حتی رهنمودهای مستقيم مارکس داثر بر اینکه در لحظات اتقادب 
حدا کثر نرمش لازم است (۰) برای آنها مطلقاً غیر سفهوم مانده 
و حتی مورد توجهشان قرار نگرفته است» سثلاً رهنمودهای مارکس را 
در سکاتباتی کد بخاطر دارم بسال ۱۸۱۵۰ مربوط است و در آن 
مارکس اظهار ابید کرده است که جنگ دهقانی در آلمان که 
توا وضع انقلابی پدید آورد» با جنبش کارگری پیوند یابد (0۱؛ 
حتی این رهنمود مستقیم را مسکوت می‌گذارند و همائند کربه‌ای که 
در حول و حوش کاسه" آش داغی بگردد» در حول و حوش آن 
می‌چرخند, 

آنها در کلید" رنتارشان خود را اصلاح‌طلبان ترسویی نشان میدهند 


دربارة اتقلاب با ۳۱۰ 


که بیترسند از بورژوازی حتی انحراف جویند تا چه رسد که از وی 
بکسلند و در عين حال ترسویی خود را در پرد کستاخانه‌ترین 
لفاظی‌ها و لافزنی‌ها مستور بیدارند. ولی حتی از لحاظ صرفا تلوریک 
هم عجز کابل همه" آنها برای درک بلاحظات زیرین ما رکسیسم 
نمایان است : آنها تا کنون راه معین تکاسل سرمایه‌داری و دمکراسی 
بورژوازی را در اروپای باختری مشاهده کرده‌اند. لذا نمیتوانند حتی 
تصور اینرا بکنند که این راه را میتوان سرمشقع: دنةه‌هانسه ناماد 
قرار داد البته با تصحیحاتی (که از نقطه‌نظر جریان کل تاریخ 
جهان کلی ناجیز است) سرمشق شمرد. 

اولا انقلاب ناشی از نخضستین جنگ امپریالیستی جهانی. در 
جنین انقلابی می‌بایست صفات نوین پا صفاتی که همانا بر اثر جنگ 
تغییر شکل يافته بروز کند» زیرا در جهان هرگز چنین جنی در 
چنین اوضاع و احوالی روی نداده بود. تا کنون با مشاهده میکنيم 
که بورژوازی غنیترین کشورها نمیتواند پس از این جنگ مناسبات 
«نورسال» بورژوایی را روبراه کند و حالا اینکه رفرمیستهای ما» این 
خرده بورژواها که خود را انقلابی وانمود میکنند» مناسبات نورسال 
پورژوایی را (قبل از اینکه به آن برسند) حد نهایی شمرده و میشرند 
و ضمناً اين «نورم, را هم فوق‌العاده قالبی و محدود درک بیکنند. 

ثانیاً - آنها بکلی از اين اندیشه دورند که باوجود قانونمندی کلی 
تکامل سراسر تاریخ جهان» وجود مراحلی از تکاسل که مظهر خود- 
ویژی شکل و يا ترتیب این تکامل است» نه تنها بهیچوجه نفی نمیشود 
بلکه بر عکس مفروض است. مثلاً حتی بذهن آنان ثیز خطور نمیکند 
که بعات ترار داشتن روسیه در مرز بین کشورهای بتمدن و کشور- 
هاییکه اين جنگ برای نخستین بار آنها را بطور قطعی یسوی تمدن 
م ی کشانده یعنی همه" کشورهای خاورزسین» کشورهای غیر اروپایی» 
روسیه میتوانست و می‌بایست خودویژگیهایی از خود بروز دهد که 
البته با مسیر عموسی ثکامل جهانی مطابق است ولی انقلابش را از 


با تغییرات بربوطه, ه. ت. 


۳۱۹ لین 


کلیه انقلابهای قبلی کشورهای اروپای باختری متمایز میسازد و 
هنکام انتقال به کشورهای خاوری برخی تاژی‌های جزبی بدید می‌آورد. 

بثلاً استدلالی که آنها بهنگام تکامل سوسیالدسکراسی اروپای 
باختری ازیر کرده‌اند حای از آنکه ما بحد سوسيالیسم رشد نیافند. 
ایم» و جنانکه برخی از آقایان «دانشمند آنها بیان میکنند» محملهای 
عینی اقتصادی برای. سومیالیسم در کشور ما وجود ندارد» بی‌تهایت 
قالبی است. و بذهن احدی نمی‌رسد از خود بپرسد که: آیا خلقی 
که با وضعی انقلابی» نظیر آنچه که بهنگام نخستین جنگ امپریالیستی 
پدید آمد رویرو شده بود نمیتوانست تحت تأثیر جاره‌ناپذیری وضع 
خوده به مبارزه‌ای دست زندکه لااقل شانسی برای خود بمتظور ایجاد 
شرایطی نچندان عادی رشد آتی تمدن بدست آورد؟ 

«روسیه به آن اوج رشد نیروهای مولده که سوییالیسم را سمکن 
بسازد نرسیده است». همه" قهرمانان انثرناسیونال دومء و از آنجمله 
البته سوخانف» این حکم را حقیقتاً ورد زبان خود میسازند. این حکم 
بلاتردید را آنها هزار بار نشخوار میکنند و بنظرشان میرسد که 
برای ارزیابی انقلاب ما این حکمی است قطعی, 

ول چه بیشد اگر خودویژق اوضاع» روسیه را اولا در جنگ 
جهانی امپریالیستی وارد ساخت که کید" کشورهای کم و بیش ستتفذ 
اروپای باختری در آن شرکت داشتند و تکامل ویرا در آستان انقلاب. 
عای خاورزبین که آغاز میکردد و هم اکنون قسماً آغاژ شدهء در 
شرایطی قرار داد که ما ميتوانستيم همانا آن پیوندی را بین «جنگ 
دفتانی, و جنبش کارگری عملی نماييم که آثراء بعنوان یک از 
دورنماهای احتمالی» «با رکسیستی» نظیر مارکس در سال +۱۸۵ در 
بورد پروس بیان داشته بود؟ 

چه. میشد. اگر چاوهناپذیری اوضاع» قوای کارگران و دمتانان 
را ده برابر م ی کرد و بدیئوسیله اسکان انتقای, را متمایز با آنجه که 
در کلیه کشورهای دیگر اروپای باختری وجود داشت برای ایجاد 
محملهای اساسی تمد جهت ما فراهم میساخت؟ آیا در نتیجه" این 
ابر سیر عمویی تکامل تاريخ جهان تغییر یافته است؟ آیا در نتیجه" 


دربار انقلاب با ۳۷ 


این اسر تناسب اساسی طبقات اساسی در هر کشوری که بسیر 
عموبی تاریخ جهان کشیده مشود و کشیده شده» تغییر کرده است, 
اگر برای ایجاد" سوسياليسم سطح مغینی از فرهنگ. لام است 
(گرچه کسی نمیتواند بگوید این «سطح» سعین رفرهنگ, کدام است 
زیرا این سطح در هر کدام از کشورهای. ازوپای باختری متفاوت 
است) پس جرا با نباید ابتدا از طریق, انقلابی.محملهای این سطح 
معین را بدست آوريم و سپس بر بنیاد حکوست کارگری-دهتانی و 
نظام شوروی برای سیدن به خلتهای دیگر بحرکت در آئیم. 


۱۹۲۳ ژانویه سال‎ ٩ 


۳ 


شما میکوئید برای ایجاد سوسیالیسم برخورداری از تمدن لام 
است. بسیار خوب. پس جرا با نمی‌بایست ابتدا محمل‌هایی از متعدن 
بودن نظیر طرد ملاکین و طرد سربایدداران روسیه را در کشور 
خود عملی کنیم و سپس حرکت بجانب سوبیالیسم را آغاز نمائیم؟ 
در کدام کتابی خوانده‌اید که تغییر شکل عادی تاریخی 
ابری است غیر مجاز و یا غیرسمکن؟ 

بخاطر دارم که اپلئون نوشته است : ..عنه 6 عوعوهد ۰07 
دازه» «ه ترجمه آزاد" روسی آن" چنین است : «ابندا باید در گیر 
یک برد جدی شد و سپس دید که جه باید کرد». .۱ هم ابتدا در 
اکتبر ۱۹۱۷ درگیر یک برد جدی شدیم و سپس جزئیات تال 
(از نقطه" نظر تاریخ جهانی بدون شک این جزئیات است)» نظیر 
صلح پرست یا سیاست اقتصادی حدید و غیره را مشاهده کردیم. و 
اکنون دیگر تردیدی لیست که با در نکات عمده پیروز شده‌ایم. 

سوخانف‌های ما و بطریق اولی سوسیال - دمکرات‌هائیکه راست- 
گراتر آنها هستند حتی در خواب هم نمی‌بینند که اصولاً انتلایها را 
جز بدین نحو نمیتوان عملی کرد. خرده‌بورژواهای اروپایی ما حتی 


۳۸ لین 


در خواب هم نمی‌بینند که انتلابهای آتی در کشورهای خاور 
که نفوس آن بمراتب بیشتر است و تنوع شرایط اجتماعی آن بمراتب 
زیادتر است» مختصاتی بلاتردید بیش از انقلاب روس به آنها عرضه 
خواهند داشت. 

حرقی نیست که درسنامه‌ایکه بشیوةٌ کائوتسکی نوشته شده برای 
زمان خود چیز بسیار مفیدی بوده است. وی بهرجهت دیگر وقت 
آنست که از اين فکر صرف نظر کنیم که گویا این درسنامه کلید* 
شکل‌های تکامل تاریخ بعدی جهان را پیش‌بینی کرده است. کسایرا 
که چنین می‌اندیشند بجا است که صاف و ساده احمق اعلام داریم. 


۷ ژانویه سال ۱۹۲۳۲ 


۰ باه مه سال ۱۹۲۳ از روی متن بجموعه" آثار 
در روزنامه" «پراودا» و. ای. لنین» چاپ پنجم» 
شماره ۱۱۷ چاپ جلد ه4» ص ۳۸۲-۳۷۸ 


شده ات ترجمه و چاپ شده است 


چگونه بازرسی کارگری 
و دهقانی را تجدید سازمان 


ف‌ ۳ ۱ 
«پیشنهاد به کنگره" دوازدهم حزب ))٩۲(‏ 


بدون شک بازرسی کارگری و دهتانی برای با دشواری عظیمی 
است که تا کنون برطرف نشده است. بنظر من رنقایی که از راه 
انکار فایده یا نفی ضرورت اداره بازرسی کارگری و دهقانی می‌خواهند 
این دشواری را برطرف سازند» بحق نیستند. ولی در عين حال منکر 
اين نکته نیستم که مسئله دستگاه دولتی ما و بهبود آن» سئله‌ای 
است بسیار دشوار که ابداً حل نشده» و مسئله فوق‌العاده مبرم هم 

دستگاه دولعی ما به استثنای کمیساریای ملی اور خارجه بحد 
اکثر همان بازبانده دستکاه سابق اسث و بحد اقل تغییرات جدی در 
آن صورت گرفته است. ظاهر این دستگاه فقط کمی رنگ‌آمیزی شده 
ول از سایر جهات آیپیک‌ترین و کههه‌ترین دستگاه سابق دولتی 
ماست. ابا برای تجسس شیوهٌ وسازی واقعی این دستگاه بنظرم باید 
به تجربه و آزمون جنک داخلی با بذل توجه شود. 

با در خطرثا کترین لحظات جنگ داخلی چگونه عمل می کردیم؟ 

ما بهترین نیروهای حزبی خود را در ارتش سرخ متم رکز می‌سا- 
ختیم و به بسیچ بهترین کارگران خود می‌پرداختيم ؛ در نقاطی به 
جستجوی یروهای تازه دست می‌زدیم که عمیق‌ترین ریشه‌های دیکتا- 
توری با در آنجاها بود. 

بعتيدة من سا باید سرچشمه" تجدید سازمان بازسی کارگری و 
دهقانی را در همین سمت جستجو کنیم. بکنگره دوازدهم حزب‌بان 


1۳۳5 لنین 


پیشهاد می‌کنم برنامه" زیر را برای چنین تجدید سازمان تصویب 
کند که میتنی بر توسعه خاص کمیسیون مرکزی بازسی ماست. 

پلنوم کمیته" مرکزی حزب ما اینک اظهار تمایل کرده است 
که به کنفرانس عالی حزبی مبدل شود. پلئوم بطور متوسط بیش از 
یک بار در دو باه جلسه نم یکند و ميدانيم که پولیت‌بوروی سا؛ 
بوروی تشکیلات ما و دبیرخانه" ما و. غیره و غیره بنام کمیند؛ 
مرکزی امور جاری را اداره می‌کنند. بنظر من باید راهی را که 
ما با این ترتیب در آن کم نهاده‌ايم بپایان رسائیم و پللوسهای کمیتد" 
مرکزی را حتماً به کنفرانسهای عالی حزبی مبدل سازيم که هر دو 
باه یکبار با شرکت کمیسیون سرکزی بازری تشکیل گردند و 
این کمیسیون سرکزی بازسی را بر طبق شرایط زیر با بخش اصلی 
بازرسی کا رگری و دهتانی تجدید سازبان شده» بتحد سازیم. 

بکنگره پيشنهاد م ی کنم که هفتاد و پنج تا صد عضو جدید 
از میان کارگران و دهقانان برای کمیسیون مرکزی بازرسی انتخاب 
کند. انتخاب شدگان باید از لحاظ حزبی نورد همان آزمایش قرار 
گیرند که اعضای بعمولی کمیته* برکزی قرار بی‌گیرند» چوتکه 
باید از کلیه" حقوق اعضای کمیته" مرکزی برخوردار باشند. 

از طرف دیگر بازرسی کارگری و دهتانی باید تا حد سیصد ای 
چهارصد کارسند تقلیل یابد و این کاربندان از لحاظ شرافت اخلاقی 
و صداقت و از لحاظ اطلاعات‌شان از دستگه دولتی ما مورد آزمایش 
خاصی قرار گیرند و نیز آزمایش ویژه‌ای را دربارٌ آشنایی با سبادی 
سازمان علمی کار بطور کلی و علی‌الخصوص کار اداری و دفتری 
و غیره بگذرانند, 

بنظر من برقراری چنین پیوندی میان بازرسی کارگری و دهقانی 
و کییسیون برکزی بازرسی برای هر دوی این مومسات مفید خواهد 
بود. از طرفی بازیی کارگری و دهقانی از این راه آنچنان وجهه 
و اعتبار فوق‌العاده پیدا خواهد کرد که دست کم بدتر از کننسا- 
ریای سبی امور خارجه" ما نخواهد بود. از طرف دیگر کمینه" مرکزی 
با همراه با کمیسیون سرکزی بازیسی با قاطعیت در راه تبدیل یه 
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کنفرانی عالی حزبی کام خواهد گذاشت که ایتک در ماهیت اسر 
در آن کام گذارده است» و برای آنکه بتواند وظایف خود را از 
دو جهت - از جهت منظلم بودن و مقرون بصلاح بودن و میستماتیک 
بودن سازمان و کار آن و از جهت حفظ ارتباط با توده‌های واقعً 
وسیم توسط بهترین کارگران و دهقانان ما بنحوی درست انجام 
دهد باید این راه را تا آخر بپیماید. 

اعتراضی را پیش‌بینی م یکنم که چه مستقیم و چه غیرمستقیم 
از آن بحافی که بوجب کهنگ دستگه ما هستند یعتی از آنهایی 
بر می‌خیزد که ی‌خواهند دستگاه ما بهمان حال ماقبل انقلابی خود 
که غیر قابل تحمل و دور از شایستگ بود و هنوز هم به آن 
حال باقی است حنظ گردد (ضمناً باید گنت که ما اکنون تعیین وقت 
لازم جهت انجام اصلاحات اجتماعی اساسی» قرصتی که در تاریخ 
پندرت دست می‌دهد بدست آورده‌ايم و اینک با وضوح تمام می‌بینیم 
که در عرض پنجسال چه_کاری بی‌توان کرد و برای چه مدتهای 
بس بیشتری لازم ۱ 


اعتراضی نامبرده آنست که گویا از اصلاحی که پيشنهاد می کنم 
چیزی جز آشفتی نتيجه دیگر نخواهد آبد یعنی اعضای کمیسیون 
مرکزی بازرسی در همه مویسات سرگر دان خواهند بود و نخواهند 
دانست کجا باید بروند و برای چه بروند و بک باید مراجعه کنند» 
همدچا موجب بی‌نظمی خواهند شد و کارسندان را از انجام اسور 
جاری باز خواهند داشت و تقس‌علیهذا, 

فکر م یکتم منشاء غرض‌آلود چنین اعتراضی بتدری عیان و 
آشکار است که حتی احتیاجی تیست ید آن پاسخ داده شود. بدیهی 
است که از طرف هیثت رئیسه" کمیسیون مرکزی بازسی و از 
طرف کمیسر ملی بازرسی کارگری و دهتانی و شورای رئیسه این 
کمیساریا (و همچنین در موارد لازم از طرف دبیرخانه کمیته" 
م رکزی با) نه یکسال بلکه چندین سال کار مجدانه لازم است تا 
کمیساریای ملی و اور مشترک آن با کمیسیون برکزی بازرسی را 
بدیتی ترتیب دهند. بنظر من کمیسر بلی بازسی کارگری و 


۳۳۲ شین 


دهقانی می‌تواند کمیسر ملی باقی بماند (و باید هم بمانم)» شورای 
رئیسه این کمیساریا هم می‌تواند تماماً بصورت شورای رئیسه باقی 
یماند و در عين حال رهبری امور بازرسی کارگری و دهتانی و 
از جمله رهبری کلیه" اعضای کمیسیون م رکزی بازرسی را که تحت 
نظر آن انجام وظیفد خواهند کرد برای خود نگهدارد. سیصد - 
چهارصد کربند بازسی کارکری و دهقانی که طبق برنامه* من 
باقی خواهند ماند» از طرفی به انجام وظایف صرفاً سکرتری پیش سایر 
اعضای بازرسی کارگری و دهقانی و پیش اعضای اضافه‌شده کمیسیون 
سرکزی بازرسی خواهند پرداخت» ولی از طرف دیگر باید فوق‌العاده 
کاردان و کملاً آزبوده و کبلاً قابل اعتماد باشند و حقوق زیاد 
دریافت دارند که آنها را بکلی از وضع کنونی فلاکتبار (اگر نخواهيم 
بدتر از اين نگوئیم) مأمور بازرسی کارگری و دهتانی نجات دهد. 

یقین دارم که تقلیل عده کاربندان تا آن رقمی که ذکر کردم» 
هم کیفیت کارکنان بازرسی کارگری و دهتانی و هم کیفیت سراپای 
کار را بمراتب بهبود خواهد بخشید و در عین حال به کمیسر ملی 
و اعضای شورای رئیسه این کمیساریا امکان خواهد داد تمام توجه خود 
را هم پمرتب ساختن اسور و به بهبود منظم و بللانحراف کیفیت 
آن که برای حکوبت کارگری و دهقانی و برای نظام شوروی 
ما تا این حد ضرورت مسلم و بی‌قید و شرط داردء مصروف تماید. 

و یز از طرف دیگر فکر می‌کنم که کمیسر ملی بازرسی 
کارگری و دهقانی باید هم برای یک کردن و هم برای هماهنگ 
ساختن انستیتوهای عالی سازمان کار (انستیتوی مرکزی کار» انستیتوی 
سازبان علی کار و غیرم) که اکنون تعدادشان در جمهوری با 
کمتر از دوازده نیست» فعالیت کند. یکنواختی بیش از حد و 
کوشش بیش از حدی که از اینجا برای یی کردن ناشی می‌شود» 
زیانبخش است. برعکس در اینجا باید حد وسط عاقلانه و مترون 
بصلاحی را که بیان یی کردن همد" این مزسات و مرزیندی درست 
آنها بشرط تأمین استقلال معین هرکدام آنها باشد» پیدا کرد. 

تردیدی نیست که از چنین اصلاحی کمیته" مرکزی ما نیز 
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سودی کمتر از بازرسی کارگری و دهقانی نخواهد برد» به این 
معتا که از لحاظ ارتباط با توده‌ها و نظم و اهمیت کارهای خود 
سود خواهد برد. آنوقت می‌توان (و باید) ترتیب جدی‌تر و پردسئولیت- 
تری برای تدارک جلسات پولیت‌یورو داد و در اين جلسات یاید 
عده معیتی از اعضای کمیسیون مرکزی بازرسی برای مدت بعین و 
يا بر حسب برنامه" سازبانی معین شرکت کنند, 

کمسر ی بازسی کارگری و دهقانی به اتفاق هیثت رئیسه 
کمیسیون مرکزی بازیسی باید بين اعضای این کمیسیون از نقطه" 
نتلر وظینه" آنان در سورد حضور در پولیت‌بورو و وارسی کلیه" 
استادی که بنحوی از انحاء مورد بریسی پولیت‌بورو قرار می کیرد 
و یا از نقطه‌انظر وظیفه" آنان در سورد وتف تمام اوقات کار خود 
بعدارک تلوریک بریسی ساژمان علمی کار و یا از نقطه" نظر وفیقه" 
آنان در بورد شرکت عملی در کنترل بهبود دستکاه دولتی ما» از 
بوسات عالی دولتی گرقته تا بزیسات بحلی پائین و غیره کارها 
را تقسیم نماید. 

همچنین بنظرم علاوه پر آن فایده و سود سیاسی که اعضای 
کییته* برکزی و اعضای کمیسیون مرکزی بازسی از این اصلاح 


بی‌برند» به این معتی که به سراتب بهتر مطلع خواهند شد و بهتر 
برای جلسات پولیت‌بورو آباده خواهند بود (کلید" اوراق مربوط به این 
جلسات باید حداقل یک شبانه‌روز قبل از جلسه" پولیت‌بورو و بدست 
همه" اعضای کمیته" مرکزی و کمیسیون سرکزی بازرسی پرسد» به 
استثناء سواردی که در آن هیچگونه تعویقی جایز نیست و برای 
این موارد هم باید ستررات خاص برای مطلع ساختن اعضای کمیته" 
برکزی و کمسیون مرکزی بازرسی و ترتیب اتخاذ تصمیم دربارٌ 
این موارد وضع گرده)؛ به قواید و سودها باید این فایده را هم افزود 
که تأثیر موارد صرفاً شخصی و تصادفی در کته" مرکزی با 
کاهش خواهد یافت و با اين ترتیب از خطر انشعاب کاسته حواهد 
شد. 


کییته* برکزی با بشکل گروهی کل متمرکز و فوق‌العاده 


و لنین 


بااتوریته در آبده ولی برای کار این کروه شرایطی فراهم تشده 
که با اتوریته آن تناسب داشته باشد. اصلاحی که پیشنهاد م یکنم 
یاید به اين اسر کمک کند و اعضای کمیسیون مرکزی بازسی 
که بوظفند بتعداد معین در هر یک از جلسات پولیت‌بورو حضور 
یایند باید گروه متحد و همپیوسته‌ای باشند که ,بدون توجه به 
بقام» مراقیت نمایند اتوریته و وجهه" کسی نتواند مانع آن شود که 
آنها استیضاح کنند و اسناد را وارسی تمایند و بطور کلی از جریان 
ابور: آکاهی یابند و صحت مو"کد کارها. را روشن سازند. 

البته در جمهوری شوروی با نظام اجتماعی مبتنی بر همکاری دو 
طبقه کارگران و دعقانان است و حالا وجود «نپمانهاه یعنی بورژوازی 
هم با شرایط خاصی در این نظام مجاز شمرده شده است. اگر سیان 
این طبقات اختلافات جدی طبقاتی پیدا شود آنوقت تفرقه و انشعاب 
اجتتاب‌ناپذیر خواهد بود. ولی در نظام اجتماعی با برای تفرقه 
و اشعاب ببادی تا گزیر و حتمی وجود ندارد و وظیفه" عمده کمتد* 
برکزی و کمیسیون مرکزی بازیی ما و نیز همه. حزب با این 
است که دقيقاً مراقب اوضاع و احوالن باشند که سمکن است موجب 
تفرقه و انشعاب شود و از آن جلوگیری نمایند» چونکه سرنوشت جمهوری 
با سرائجام بثوط به آست که آیا تودءٌ دهقانی .همراه طبقد" کارگر 
خواهد رفت و دفاداری خودرا در اتحاد با آن حفظ خواهد کرد 
یا اینکد به «نهمانها, یعنی یه بورژوازی نو امکن خواهد داد» آن 
را از کارگران جدا و مشعب مازند. هر قدر این دو فرجام را 
روشن‌تر ببیتیم و هر قدر حمه" کارگران و دهتانان ما آثرا روشن‌تر 
یه بینند» همانقدر جم شانس موفتیت ما در اجتناب از تفرقه و انشعابی 
که برای .جبهوری شوروی هلاکتبار خواهد بود؛ بیشتر خواهد شد. 


۳ ژانویه سال ۱۹۲۳ از روی متن مجبوعد؛ 

آثار ماک ین » 
«پراودا, شماره -۱5 چاپ هم جلد و» 
۰ ژانویه سال ۱۹۲۳ ص ۳۸۸-۳۸۳ ترجمه 


و چاپ شده است 


6 سور 


بهتر است کمتر»وی 
بهتر باشد 


بعقیده من رابکرین نباید در بسسئله بهبود دستکاه دولتی با 
بدنبال کمیت برود و شتاب کند. ما تا کنون باندازه‌ای دربارة کیفیت 
دستگاه دولتی خودمان کم فکر کرده و کم اهتمام ورزيده‌ايم که 
توجه بیک تدارک اما جدی برای این بنفلور و تمرکز انرادی 
در رابکرین که واقعاً دارای کیفیت امروزین باشند» یعنی از بهترین 
نمونه‌های اروپای باختری عقب نمانند» توجهی بچاست. البته برای 
جمهوری سوسیالیستی این شرط است بس ناحیز . وی نخستین دورهٌ 
پنچ‌ساله به میزان زیادی فکر ما را از عدم احساس اعتماد و از 
تردید انباشته است. با بی‌اختیار مایل هستیم این احساس را برای 
اشخاصی قایل شویم که بیش از اندازه و با سهولت تمام سثلا دربارهٌ 
فرهنگ ,«پرولتری» سخن پردازی میکنند : در بادی ابر برای ما فرهنگ 
واقعی بورژوایی کافی است و کاش با در بادی اسر بتوانيم بدون 
مذموم‌ترین انواع فرهنگ نظام ساقبل بورژوازی یعنی فرهنگ دیوانی 
سرواژی و غیره کار خود را از پیش ببریم. در مسایل فرهنگ 
شتابزدی و گشادبازی از همه‌چیز زیانبخش‌تر است, این مطلب 
را بسیاری از نویسندکان و کمونیست‌های جوان با باید کابلاً آویزه 
کوش و هوش خود سازند. 

در مورد دستگاه |دولتی اکنون با باید از تجارب گذشته این 
نتیجه را بگيريم که بهتر است آهستهتر برویم. 

وضع دستگاه دولتی ماء اگر نخواسته باشیم بگوئيم نفرت‌آور است 
باید بگوئيم رقت‌بار است و آنهم بحدی که ما باید ایتدا درست بیاند 
یشیم که چکونه با نقایص آن ببارژه کنیم و بحاطر داشته باشیم که 


۳۳۹ تنین 


ريشه نقایص در ایست که گرچه واژگون گردیده وی سپری 
نشده و جزو برحله گذشته فرهنگ گنشته بسیار دور نگردیده 


بویژه مسئله" فرهنگ را مطرح بیکنم» زرا در 


و بعیشت و عادات شده باشد. ول در مورد ما میتوان گفت که 
چیزهای خوبیکه در سازمان اجتماعی با موجود است بهیچوجه مورد 
تعمق قرار نگرفته» درک نشدهء احساس نشدهء عجولانه اقتباس شدهء 
مورد وارسی و آژمایش قرار نگرفته» تجربه آثرا تأیید نکرده و تثبیت 
ننیده است و تی‌علیهذا, البته در دوران انقلابی و با چتین سرعت 
سرکیچه‌آور تکبلی که با را در عرض پنچ سال از دوران 
نام شوروی رسانده است غیر از این هم نمیتوانست باشد. 
باید پموقع بسر عقل آبد. باید نسبت به پیشروی عجولانه و 
سریع و هر گونه لاف‌زنی و امثال آن از یک حس عدم‌اعتماد نجات- 
بخش سرشار بود. باید در اطراف واسی آن کهای به پیش که با 
هر ساعت اعلام ميداريم و هر دقیقه عملی بیکنیم و سپس هر ثائیه 
ااستواری و عدم‌ستانت و ناسفهوم بودن آنها را اثبات سینمائیم» فکری 
کرد. شتابزدی در این امر زیانبخش‌تر از هر جیز است, امید 
پستن به ایتکه ما ولو اندی چیز ميدانيم یا اينکه برای ساختمان 
یک دستکاه واقعاً نو» واقعاً درنغور عنوا سوسپالیستی و شوروی و 
غیره بمیزان کمابیش قابل بلاحظه‌ای عناصر در اختیار داریم» 
زیانبخش‌تر از همه است. 
نه» ما چئین دستگاه و حتی عناصر آن را بحد خنده‌آوری کم داریم 
و باید بخاطر داشته باشیم که برای ایجاد آن نباید از صرف وقت 
دریغ ورزيم و باید سالهای بسیار و بسیاری وقت صرف نمائیم. 
ما چه عناصری برای ایجاد این دستگاه سوجود داریم؟ فقط دو تا. 
اولا کارگرانیکه شیفته نبرد در راه سوبیالیسم هستند. اذهان این 
عناصر باندازة کانی روشن نیست. آنها بیخواهند بما دستگاه بهتری 
بدهند. ولی نمیدانند چگونه باید این کار را انجام داد, و نمیتوانند 
آنرا انجام دهند, آنها حنوز به آن درجه‌ای از تکامل و فرهنگ که 


اری به 


بهتر است کمتر» وی بهتر باشد ۲۳۷ 


لازبه این امر است نرسیده‌اند. برای این کار هم همانا فرهنگ لازم 
است, در اینجا هیچ کاری را نمیتوال با یک ضرب‌ثست و تهاجم و 
چابی يا انرژی ویا بطور کلی با هیجیک از بهترین صفات انسانی 
از پیش برد. انیاً عناصر دانایی و معارف و تعلیمات که در کشور 
ما در قیاس با کلیه" کشورهای دیگر بحد خنده‌آوری کم است. 

و در اینجا نباید فراموش کرد که نقدان این دانایی را ما خیلی 
میل داریم با تقلا و شتابزدگ و غبره جبران کنیم (یا اينکه خیال 
کنیم میتوان آنرا جبران کرد). 

ما باید بهرقیمتی شدهء برای تجدید سازمان دستگاه دولتی خود 
این وظبفه را وجهه" هت خود سازيم که : اولا بباموزیم» انیا 
بیاموزيم و ثالثاً - بياموزيم و آنکاه وارسی کنیم که در کشور ما 
علم بصورت کلمات بیروح ویا جملات مد روز باقی نماند (ئباید این عیب 
را پوشیده داشت» این ابر اغلب در بیان ما دیده میشود) و اینکه 
علم واقعاً با گوشت و خون سا در آمیزد و کبلا و بطور واقعی 
جزو هستی و معیشت با باشد. خلاصه آنکه ما نباید آن توقعاتی را 


داشته باشیم که اروپای باختری بورژوایی دارد» بلکه باید آن توقعاتیرا 
که قایه و برازند کشوری است که وظیفه خود میشمرد در 
جریان رشد خود بکشور سومیالیستی سبدل شود داشته باشیم. 

نتایجی که از مطالب مذکور بدست بی‌آید اینستکه : سا باید 
رابکرین راء بعنوان وسیله‌ای برای بهبود دستگاه دولتی خود به یک 
مویسه* واقعاً نمونه‌وار ببدل کنیم, 

پرای آنکه این موسبه بتواند به مدارج لازم ارتقاء یابد باید این 
قاعده را مراعات کرد : هفت بار گز کن» یکبار ببر. 

برای این منظور لازم است آنچه را که واقعاً در نظام اجتماعی 
ما از بهترین چیزها است با احتیاطی هر چه بیشتر و با سنجش و 
اطلاع کال در تاسیس کمیساریای بلی جدید بکار بندیم. 

برای این منظور لازم است که بهترین عناصری که در نظام 
اجتماعی سا وجود دارند» یعنی : اولا کارگران پیشرو و ثانياً عتاصر 
واقعا آکه که بمیتوان تضمین کرد هیچ کلمه‌ایرا خوشباورانه نمی‌پذیرند و 


۳۳۸ لنین 


هیچ کلمه‌ایرا برخلاف وجدان اداء نمینمایند- از اعتراف به هیچ 
مشکلی بیم نداشته و از هیچ مبارزه‌ای برای نیل به هدفیکه جداً در 
برابر خود قرار داده‌اند» پروا نکنند, 

با آکنون پچ سال است در نقلای بهبود دستگاه دولتی خود 
هستیم ولی اين همانا فقط تقلایی است که در عرض پنج سال بدردنخور 
بودن و حتی بی‌ثبری و حتی زیان‌بخش بودن خود را ابت کرده 
است. این تقلا در ظاهر بصورت کار و کوشش جلوه میکرد ول 
در واقع خواه موسسات ما و خواه ذهن سا را مغشوش می‌نمود. 

باید سرانجام کاری کرد که این وضع تغیبر کند. 

باید بر وفق این قاعده عمل کرد که بهتر است از لحاظ کمیت 
کمتر ولی از لحاظ کیفیت بهتر باشد. باید بر وفق این قاعده عمل 
کرد که بجای عجله و هیچگونه اسیدی به حصول متصود؛ بهتر 
است کار طی دو یا حتی سد سال برای تهیه یک نیروی انسانی 
معتبر انجام وتا 

من بيدانم که مراعات این قاعده و انطباق آن بر واقعیت با 
دشوار خواهد بود. من بیدانم که قاعده معکوس آن از هزاران روزنه 
برای خود راه خواهد کشود. من ميدانم که باید مقاوست عظیمی 
ابراز داشت» باید ابرام فوق‌العاده‌ای بخرح داد و بیدائم که کار 
و کوشش با در این زنینه لااقل برای سالهای اول بسیار بی‌اجر و 
بی‌ثمر خواهد بود؛ وی باوجود همه" اینها یقین دارم که تنها با 
این طرژ کار خواهیم توانست بهدف خویش برسیم و تنها با نیل 
به این هدف یک جمهوری واقعاً سزاوار عنوان شوروی و سوبیالیستی 
و غیره و غیره ایجاد خواهيم کرد. 

احتمال بیرود بسیاری از خوانندکان ارقامی را که من بعنوان 
مثال در نخستین قاله" خود# ذکر کرده‌ام بسی_ناچیز میشمرند. 


رجوع شود به اثر و . ای, لثين « کمیساریای سلی بازرسی کارگری 
و دهتانی را چکونه ميتوانيم تجدید سازمان بدهیم, (پيشنهاد به کنکره 
۲ حزب)» (ه. ت) 


بهتر است کمتر» ولی بهتر باشد ۳۳۹ 


اطمینان دارم که بیتوان محاسبات فراوانی در اثبات نارسابی این 
ارقام ذکر کرد. وی فکر میکنم که ما باید یک چیز را مافوق 
عمد" این قبیل و هرگونه محاسبات قرار دهیم و بیشترین توجه 
را به ایچاد کیفیت واقعاً نمونه‌وار معطوف دازیم. 

من بر آنم که همانا اکنون سرانجام آن زبانی سیده است که 
ما باید برای بهبود دستگاه دولتی خود جنانکه شاید و باید و با 
جدیت تمام کار کنیم» آنوقت شاید زیان‌بخش‌ترین خصوصیت این 
کار شتاب‌زدی خواهد بود. بهمین جهت سیخواستم ستذکر ی 
باید از افزودن بر یزان این ارقام سخت برحذر بود, برعکس» بنظر 
من در اینجا باید از لحاظ ارقام خیلی خست بخرح داد. باید صریح 
و آثتکار گفت که کمیساریای ملی رابکرین اکنون ذره‌ای اتوریتد ندارد. 
همه بیدانند که هیچ مویسه‌ای ناستظمتر از مسات رابکرین 
با ثیست و در شرایط کنونی از این کمیساریای ملی نمیتوان چیزی 
توقع داشت. اکر سا واقعاً خواستار نیل باین مقصوديم که پس از 
چند سال آنچنان موسبه‌ای پدید آوریم که اولا نمونه‌وار باشدء 
انیا اعتماد بلاشرط همه کس را جلب نماید و ثالثاً به همه و هرکس 
ثابت کند که با واقعاً از عهد؛ٌ کار موسبه عالی: نظیر کمیسیون 
برکزی کنترل» برآمده‌ايم» باید این نکته را خوپ بخاطر بسپریم. 
به عقيد؛ من باید هرگونه معیارهای کلی سربوط به تعداد کارسندان را 
فوراً و باقاطعیت بدور افکند. سا باید کاربندان رابکرین را بطرزی 
کال خاص و فقط برپایه آزبایش بسیار جدی بر گزينیم. در داقع 
هم» برای چه باید یک کمیساریای بل تشکیل گردد که در آن 
کارها فقط سرسری باشد و باز هم کوچکترین اعتمادی را بخود جلب 
نکند و حرفش دارای اعتبار بسیار اچیزی باشد؛ بنظر من احتراز 
از این کار در چنین تجدید سازبانی که با اکنون در نظر داریم 
وظیفه" عمدة سا محسوب می‌شود, 

کارگرانی که ما بسمت اعضای کمیسبون مرکزی کنترل جلب 
ميکنيم باید از کمونیستهای بی‌خلشه باشند و من بر آنم که باید 
با آنها مدتی مدید کار کرد تا شیوه‌ها و وظایف کارشان را به آنها 


۳۳۰ لنین 


آموخت. سپس بعنوان معاوئین در این کار باید از تعداد معیلی کارکنان 
منشی استفاده کرد و آنان را قبل از گماشتن بکار مورد آزمایش سه 
باره قرار داد. سرانجام آن صاحبان بشاغلی که با تصمیم بگیریم 
استثناناً آنها را بلافاصله بسمت کارسندی در رابکرین بکار بگماريم» باید 
واجد شرایط زیرین باشتد : 

اولاء باید از طرف چند کمونیست معرفی شده باشند؛ 
انیاء باید از عهده امتحان کاردانی در رشته" دستگاه دولتی ما برآیند. 

انیا باید از لحاظ اطلاع خوب از مبانی تئوری بربوط به دستگاه 
دولتی با و بیادی علم مدیریت و از اىور دبیرخانه و غیره و 
غیره امتحان بدهند؛ 

رابعاًء آنها باید کرشانرا با کار کارندان کمیسیون مرکزی 
کنترل و دبیرخانه" خودشان طوری وفق دهند که ما بتوانیم از 
کار تمامی این دستگاه اطمیتان حاصل کنیم. 

بیدانم که این توقعات شرایط فوق‌العاده کلانی را ایجاب بینماید 
و خیلی میترسم که اکثر «پراتیسینهای, رابکرین این توقعات را غیر 
قابل اجرا اعلام نمایند و یا با نظر تحقیر آنها را مورد تمسخر قرار 
دهند. ولی سن از هر یک از رهبران کنونی رابکرین یا کسانی که 
يا این نهاد مربوطند میپرسم که آیا سیتواند از روی وجدان بمن بگوید 
که کمیساریای بلی نظیر رابکرین چه ضرورتی در عمل دارد؟ تصور 
میکتم این سئوال» در شناختن حدو اندازه بوی کمک خواهد کرد. 
یا باید به یکی از تجدید سازمانهایی که با آنقدر زیاد بدان دست 
زده‌ايم یعنی به تجدید سازسان کار چنین نهاد بی‌ثمری سانند رایکرین 
دست نزدء يا باید واقعاً اين ویفه را در برابر خویش قرار داد کد 
از طریتی آهسته» دشوار و غیر عادی» بدون احتراز از آزسایش- 
های بتعددء یک چیز واقعاً نمونه‌وار بوجود آورد که بتواند حس 
احترام هرکس و همه کس را سبت به این نهاد تلقین نماید و آنهم 
نه تنها از آن جهت که مناصب و عناوین اینرا اپجاب میکند. 

اگر با صبر و شکیب نورزيم و چند سالی را صرف این کار 
نکنیم» آنکاه بهتر است که اصلاٌ بدان نهردازیم. 


بهتر است کمتر» ولی بهتر باشد ۳۳۱ 


بعقید؛ من از بین آن موئساتی که با در شنه" موازین عای 
کار و غیره پخته و بیرون داده‌ايم باید یک حداقلی را انتخاب کرد 
و سازماندهی کابلاً جدی را مورد آزمایش ترار داد و کار را فقط 
بنحوی ادابه داد که واقعاً در سطح دانش امروزین باشد و کید" 
ثمرات این دانش را برای ما بیار آورد. در آنصورت پنداربافی نخوا هد 
بود هر آیند اگر امیدوار باشیم که در عرض چند سال مویسه‌ای 
بدست خواهیم آورد که قادر باشد کارش را انجام دهد یعنی بطور 
منظم و بللانحراف با برخورداری از اعتماد طبقه" کارگر و حزب 
کمونیست روسیه و قاطبه" تودهٌ اهالی جمهوری سا برای بهبود کار 
دستکاه دولتی با کار کند. 

هم اکنون اکن آغاز کارهای تداری برای این منظور وجود 
دارد. اگر کمیساریای سلی رایکرین با نقشه" این تجدید سازمان 
موافقت کند» در ایتصورت بیتوانست هم اکنون اقدامات تداری را 
آغاز نماید برای اینکه بطور منظم بکار بپردازد و این اقدامات را 
بدون شتاب و بدون پرهیز از اصلاح در اقدابی که زمانی انجام 
داده است به سرانجام کمل برساند. 

هر نوع تصمیم نیمه‌بندی در این سورد بینهایت زیان‌بخش است. 
برقراری هر نوع بیزانی برای تعداد کاربندان رابکرین که از هر 
گونه ملاحظه" دیگری سنشاء بگیرد» در واقع بر بلاحظات تدیمی 
بوروکراتیک و خرافات قدیمی و بر آنچیزهایی مبتنی است که دیگر 
میعکوم شده و موجب استهزاء عموسی سیگردد و غیره. 

در واقع مسثله در اینجا بدیسان مطرح است + 

یا باید اکنون نشان داد که در ار ساختمان دولتی بطور 
جدی چیزهایی آموخته‌ايم (آخر در عرض ه سال بیتوان چیزی آموخت)» 
یا آنکه هنوز برای اینکار رشد نيافته‌ايم و آنوقت دیکر نباید دست 
بدین کار زد. 

بعقیده من با آن نیروی انسانی که با داريم از فروتتی دور 
نخواهد بود اگر فرض کنيم که اکنون دیگر باندازٌ کفی آموخته‌ام 
تا پتوانيم بطور منظم و از سر نو لااقل یک کمیساریای ملی را 


۲۳۲ لین 


تلسیس کنیم. راستی که همین کمیساریای ملی باید معرف سراپای 
دستگاه دولتی با باشد. 

لازم است فوراً برای تألیف دو درسنامه یا بیشتر درباره" سازسال 
کار بطور اعم و کار اداری بطور اخص سسابقه‌ای اعلام گردد. 
میتوان کتاب پربانسی را که هم اکنون در دست است پایه قرار 
داد» گرچه توی پرانتز باید گفت که این شخص علاقه" آشکاری به 
منشویک‌ها نشان میدهد و برای کار تنظيم درسامه‌ای که سزاوار 
حکومت شوروی باشد بدرد نمیخورد. سپس توا کتاب کرژنتسف 
(۳+) را که چندی پیش سنتشر شده است» مبنی قرار داد و سرانجام 
میتوان از تألیفات موجود دیگر که کامل نیسنند استفاده کرد. 

باید چند تن از افراد بابعلومات و درستکار را برای جمع‌آوری 
آنار و مطالعه" این سسئله به آلمان و یا انکستان اعزام داشت. 
انکستان را من برای موردی نام می‌برم که اعزام به آمریک یا کانادا 
سمکن_نباشد, 

باید کمیسیونی برای تنظیم برنامه اولیه امتحانات مخصوص 
نامزدهای کارسندی در بازسی کارگری و دهقانی و نیز نامزدهای 
عضویت کمیسیون ب رکزی کنترل تعیین نمود. 

البته اين اقدامات و نظایر آنها کار کمیسر ملی و اعضاء 
هیثت رایکرین و هیثت رئیسه کمیسیون مرکزی کنترل را دشوار 
نخواهد کرد. 

بموازات این اقدامات باید یک کمیسیون تدارک جهت جستجوی 
نامزدهایی برای بقام عضویت در کمیسیون مرکزی کنترل تعبین 
کرد. من ابیدوارم که اکنون دیگر در کشور ما برای این سقام 
بیش از حد لزوم نامزدهایی» خواه در بین کارکنان باتجریه" کلید 
وزارتخانه‌ها و خواه در میان دانشجویان بدارس شوروی با یانت 
شود. احتمال تمیرود که از پیش حذف این یا آن گروه صحیح باشد. 
احتمال میرود بر با لازم آید ترجیح دهيم که ترکیب اعضاء این 
موه متنوع باشد و با باید در جستجوی آن باشیم که خواص 
کونا کون و شايستگ ناهمگون در این دتیسه جمع" باشد» پس اینجا 
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ما باید روی مسئله تنظیم فهرست نامزدها کار کنیم, بثلا بیش از 
هید تانطلوب است اگر کمیساریای ملی جدید طبق نسخه" واحدی 
تنظیم کردد یعنی فرناً از افرادی تشکیل شود که دارای صفات 
دیوانی هستند يا مستلتائاً از افرادی باشد که دارای خاصیت مبلفین 
سستند و یا ستتثنائاً از افرادی باشد که صفت بشخصه آنها حسن 
معاشرت و استعداد رخنه کردن در محافلی است که برای این نوع 
کا رکنان چندان عادی نیست و غیره. 
ما با 

من تصور میکنم که اکر نقشه" خود را با موسمات نوع آ کادسیک 
پبستچم» اندیشه" خود را بنحو بهتری بیان داشته‌ام. اعضاء کمیسیون 
مرکزی کنترل باید تحت رهبری هیئت رئیسه خودشان بطور منظم 
کلید* کاغذها و اسناد بوروی سیاسی را از نظر بگذرانند. در عین 
حال آنها باید وقت خود را برای انجام امور مختلف سربوط به کنترل 
کارهای اداری مزسات باء از میسات پسیار کوچک و جزیی 
کرفته تا عالیترین مزیسات دولتی» درست تقسیم کنند. بعلاوه در 
زسرة کارهای آنها آسوزش توری یعنی تئوری سازمان دادن به آن کارعه 
است که آنها قصد دارند زندگ خود را وقف آن کنند و یز اشتغال 
به کارهای پراتیک تحت رهبری رفقای ارشد و یا دانشیاران انستیتو- 
های عالی سازماندهی کار است. 

ول بن بر آنم که اکتفاء به این نوع کارهای آکادسیک 
بهیجوجه برای آنان سمکن نخواهد شد. بهمراه این امورء آنها در 
عین حال باید خود را برای کارهایی آماده نمایند که من برهیزی 
تدارم نام آثرا تدارک برای شکار» نمیخواهم بکويم شکار شیادان» 
ولی چیزی شبیه به آن بگذارم ویا آنرا تمهیدات مکارانه خاصی براعه 
استتار اعمال و رفتار خویش و غیره پنامم. 

اگر در مزسات اروپای باختری اینقبیل پيشنهادها موجب 
برانگیختن خشمی بی‌نظیر و برآئنتی اخلاقی و غیره بشوده امیدوارم 
که با هنوز آنتدر بوروکرات نشده باشیم که چنین احساساتی از 


۳۳۹ لنین 


خود نشان دهیم. در کشور ما عنوز نپ نتوانسته است آن احترامی 
زا کسپ کند که فکر اینکه ممکن است کسی را در اینجا شکار 
کنند» موجپ آزرده خاطری گردد. هنوز از عمر جمهوری شوروی 
آنقدر کم گذشته است و چنان تل‌هایی از انواع زبالهها رویهم 
ريخته است کد از اين فکر که در این زیاله‌ها میتوان بکمک 
برخی حیل و تجسهایی که که در منایم نسبتاً دور و یا از راههای 
تسبتا و خم انجام میگیرد کاوشهایی بعمل آورد بشکل برای 
کسی آزرده خاطری دست دهد و اگر هم دست دهد میتوان اطمینان 
داشت که با به چنین کسی از ته دل خواهيم خندید. 

اميدواريم رابکرین جدید با صفتی را که فرانسوی‌ها هنمه۵م 
می‌نامند و ما بيتوانيم آثرا اداء و اطوار مضحک و يا تفرعن مضحک 
بناسیم و برای تمام بورو کراسی باء خواه بورو کراسی شوروی و خواه 
حزبی بینهایت بطلوب است» دور بباندازد. بعنوان جمله معترضه 
بگوئیم که در کشور با بوروکراسی ند تنها در بنیسات شوروی 
با پلکه در مزسمات حزبی با نیز وجود دارد, 

اکر من فوتاً نوشته‌ام که ما باید تحصیل کنیم و آنهم در 
انستیتوهای عالی سازمان کار و غیره تحصیل کنیم این حرف بهیچوجه 
بدان معنی نیست که من این «تحصیل» را تا اندازه‌ای بشکل مکتبی 
درک می‌کنم و يا فکر من تنها متوجه تحصیلات مکتبی بوده است. 
امیدوارم که هیچ انقلابی واقعی در حق ین این سوینلن را نبرد که 
کویا من مقهوم کلمه" «تحصیل» را در این سورد عاری از چیزی 
بانند یک پیرنگ نیمه‌شوخی» یک نوع حیله, یک نوع خدعه یا 
چیزهایی از اين قبیل دانسته‌ام. من يدانم که در یک کشور 
مزدب و جدی اروپای باختری این فکر ممکن بود واقعاً موجب 
وحشت میشد و هیچ کارمند درستکار حاضر نمیشد حتی بحث و 
بذا کره دربارةُ آثرا مجاز شبرد. ول امیدوارم که با هنوز بدان حد 
بورو کرات نشده باشیم و بحث و بذاکره دربار این فکر برای با 
موجبپ چیزی جز مسرت خاطر نگردد. 

در وا چرا نباید مطلوب را با مفید توأم ساخت؟ چرا نباید از 
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ثیرنک شوخی‌آمیز یا نیمه‌شونی‌آمیز برای شکار یک چیز مضحکه» 
یک چیز مضرء یک چیز نیمه مضحک و نیمدسضر و غیره استفاده 
کرد؟ 

بنظر من اگر بازرسی کارگری و دهقانی ما اين ملاحظات را 
مورد برسی قرار دهد نفعی که عایدش خواهد شد اند ک نخواهد 
بود و ضمناً تعداد وقایع عجیب هم که بوسیاد" آنها کسیسیون سرکزی 
کنترل ما یا همرانشان در رایکرین تا کنون چند تا از پیروزی‌های 
بسیار درخشان خود را بدست آورده‌انده بر اثر باجراهای «اعضاء» 
آیندة «رابکرین» و «اعضام آیندة «کمیسیون مرکزی کنترل, ما در 
نقاطی که ذکر آنها را در درسنامه‌های آراسته و بسیار سبادی 
آداب جندان بناسب نمیشمرند» بسی افزايش خواهد یافت. 

مر مه 

چگونه میتوان سیسات حزبی را با مئیسات شوروی پیوند 
داد؟ آیا در اینجا حیزی غبربجاز وجود ندارد؟ 

من این مطلب را از جانب خود مطرح نمی کنم بلکه از جانب 
آنکسانی مطرح میساژم که در فوق بدانها اشاره کرده‌ام و ضدن 
آن گفته‌ام که نه نقط در مومسات دولتی بلکه در مژسات حزبی 
با یز بوروکرات وجود دارد. 

در واقع هم اگر مصالح کار ایجاب نماید چرا نباید اين دو 
نوع موسه را با هم پیوند داد؟ مگر کسی بوده است که زمانی 
توجه نشده باشد که بثلا در کمیساربای ملی نظیر کمیساریای 
ملی اور جارجه چنین پیوندی سود فراوانی میرسانده و از همان 
پیدایش آن به کار بسته می‌شود؟ مگر در بوروی سیاسی بسیاری 
بسایل بزرگ و کوچک دربارٌ ,شیوه‌هایی, که ما در پاسخ «شیوم 
های, دول خارجی برای جلوگیری از مثلاً بگوئیم حیله" آنهاء اگر 
نخواسته باشیم سخنی دور از نزاکت بکوئیم» بکار می‌بریم از 
نقعله" نظر حزبی مورد بحث و بذاکره قرار نمی‌گیرد؟ مگر این 
پیوند قابل انعطاف اسور شوروی و حزبی سایه" یک نیروی فوق‌العاده 


۷3 لنين 


در سیاست ما نیست؟ من فکر مب یکنم آنجیزی که صحت خود را 
در سیاست خارجی با به ثبوت رسانده و در آن استوار گردیده و 
چنان جزو عادت شده است که دیگر هیچگونه تردیدی را در این 
رشته برنمی‌انگیزد بکار بردنش در ورد تمامی دستگاه دولتی ما نیز 
لااقل بهمین اندازه (و بعتید؛ من بمراتب بیش از این انداز) بجا 
خواهد بود, آخر رابکرین بتمابی دستکاه دولتی ما اختصاص دارد 
و لذا فعالیت وی باید بدون هیچگونه استثناه همه موسات دولتی 
با را اعم از بژسات بحلی و برکزی و تجاری و صرفاً اداری 
و تعلیماتی و بایکانی و تاترال و غیره - خلاصه همه" بویسات را 
بدون کوچکترین استثناء دربرگیرد. 

پس چرا برای مئیسه‌ای که دارای چنین دامنه" عملی است و 
بعلاوه شکلهای فعالیت آنهم باید دارای نرمش فوق‌العاده زیادی باشد» 
در آسیختی خودویژه مزسه کنترل حزبی را با مژیسبه" کنترل 
شوروی مجاز نشمریم؟ 

من در ایتکار هیچکونه بانعی نمی+ بعلاوه من برآنم کد 
این پیوند یکاند وثیقد" کار موفقت‌آمیز است. من بر آنم که هرگونه 
تردیدی در این باره از غبار آلوده‌ترین زوایای دستکاه دولتی با 
بنشاء میگیرد و تنها پاسخ سزاوار آن هم ریشخند است. 


کا. که 


تردید دیگر : آیا مناسب است که فعالیت تعلیماتی را با فعالیت 
اداری پیوند دهیم؟ بنظر من نه تنها مناسب بلکه ضروری است. 
بطور کلی باید گنت که از سیستم دولتمداری اروپای باختری» علی 
رغم تمام برخورد انقلابی ما باین سیستم» یک رشته از زیانبخ 
و خنده‌آورترین خرافات بما سرایت کرده است و این خرافات را تا 
اندازه‌ای هم بور و کرانهای گرامی با تعنداً و از روی نیت معین 
پتصد سوواستفاده برای آنکه در آب کل‌آلود این خرافات بتوانند 
غالیاً ماهی بگیرند» بما سرایت داده‌اند و بحدی هم از این آب کل آلود 
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ماهی گرفته‌اند که در بین با ثنها کسانی که کبلاً ثابینا هستند 
ندیده‌اند که دانه" این صید چه وسعتی داشته است. 

با در کلید" رشتدهای مناسیات اجتماعی» اقتصادی و سیاسی 
یت» انقلابی حستیم. ولی در زنینه" احترام به مناصب و براعات 
تشریفات و رسوم اداری» رانقلابیگری, ما غالبا جای خود را به پوسیدد 
ترین کهنه‌پرستی میدهد. در اینجا است که غالب اوقات میتوان 
ناظر این پدیده بسیار جالب یود که چگونه در زندی اجتماعی 
بزرگترین جهش بجلو با هراس فوق‌العاده‌ای در تبال کوچکترین 
تغییرات توأم اشتا, 

علت این اسر هم سفهوم است» زیرا جسورانه‌ترین کسهایی که 
پجلو برداشته ميشد در رشته‌ای بوده که از مدتها پیش قلمرو تلوری 
بشمار سیرفته و در شته‌ای بوده که بطور عمده و شاید هم صرفاً 
از لحاظ تلوریک نشو و نمایی یافته است. فرد روس تمام درد دل 
خود را از شر واقعیت اداری کراهت‌آور در خانه" خود» در طرح‌های 
تلوریک فوق‌العاده جسورانه خالی میکرد و بهمین جهت هم این 
طرح های تلوریک بی‌اندازه جسورانه جنبه" فوق‌العاده یکطرنه بخود 
می‌گرفت. در کشور داء جسارت تثوریک در طرح‌های کلی با هراس 
حیرت‌انگیزی نسبت به هرگونه رفرم اداری کابلاً ناچیز توأم بوده 
است. بزرگترین انقلاب جهانی ارضی را با جسارتی که در کشورهای 
دیگر بی‌سابقه بود طرح‌ریزی بيکرديم وی در عین حال برای یک 
رفرم اداری درجه" دهم هم قدرت تخیل کافی نداشتیم 6 قدرت تخیل 
و یا شکیبایی باندازة کافی نبود تا آنکه همان احکام کلی که بهنگام 
انطباق در مسائل کلی چنین ننایج «درخشانی, داده است» در این 
رفرم بکار بریم. 

و بهمین جهت زندی کنونی ما مختصات جسارت بسیار جانبازانه 
را بطور حیرت‌انگیزی با یک هراس فکری در قبال جزیی‌ترین تغیبرات 
توأم دارد, 

بن بر آنم که در هیچیک از انقلایهای واقعاً کبیر نیز وضع 
این نبوده است» زیرا انقلاب‌های واقعاً کبیر از تضادهای بین 


۳۳۸ لنین 


کهنه؛ بین آنچه که بتوجه دستکاری کهنه است و تجریدیترین مجاهدات 
بسوی نو که میبایست آنچنان نو باشد که ذره‌ای از نظلام کهنه در 
بر نداشته باشد برمیخیزد, 

و هر اندازه اين انقلاب قند و سریع‌تر باشد» بهمان اندازه 
دورانیکه طی آن یک سلسله از این قبیل تضادها برجای خواهند 
ماند» طولانی‌تر خواهد بود. 


صفت عموبی زندی کنونی ما بقرار زیرین است : ما صنایع سرمایه. 
داری را برانداختیم و در برانداختن کامل نهادهای قرون وسطابی 
و زینداری اریابی نیز کوشيده‌ايم و در این زینه دهتانان خردهپا 
و بسیار خرده‌پایی پدید آورده‌ايم که بعلت اعتماد خود نسبت به 
نتایج کارهای انتلابی پرولتاریا بدنبال وی میروند. ولی با تکیه باین 
اعتماد استقامت تا زسان پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای 
رشدیافته‌تر کار آسانی نیست» زیرا سطح بازده کار دهقانان خرده‌پا 
و بسیار خرده‌پا» بویژه در دوران سیاست اتتصادی حدید» بعلل 
اتتصادی بینهایت پائین است. وضع بین‌المللی نیز موجب آن گردیده 
است که اکنون روسیه واپس افکنده شود و عموباً و بطور کلی سطح 
بازده کار خلق اکنون بسی پائین‌تر از دوران قبل از جنگ است. 
دول سرایه‌داری اروپای باختری تا اندازه‌ای آکاهاند, تا اندازه‌ای ود 
انگیخته و ناآکهانه آنجه را که در امکان داشتند بکار بردند تا با 
را واپس افکنند و از عناصر جنک داخلی در روسیه برای خانه‌خرایی 
هرچه بیشتر کشور استفاده کنند. خارج شدن از جنک امپریالیستی 
با چنین وضعی البته حایز فواید فوق‌العاده بود : اگر سا نظام انقلابی 
را در روسیه واژگون نسازيم لااقل تکامل آنرا بطرف سوسیالیسم دجار 
اشکال خواهيم ساخت» - تقریباً چنین بود طرز قضاوت این دولت‌ها 
و از نقطه" نظر خودشان غیر از اینهم نمیتوانستند قضاوتی بکنند. 
در نتیجه» آنها نیمی از حل مسئله" خود را بدست آوردند. آنها نظام 
وین را که مولود انقلاب بود» واژگون نساختند» ولی بدان امکان 
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ندادند که فوراً کابی را بجلو بردارد که صحت پیشگوئیهای سوسیا- 
لیست‌ها را ابت کند و به آنها امکان دهد پیروهای بولده را با 
سرعت عظیم تکلمل بخشند و کلیه" امکاناتی را که موجب پیدایش 
سوتیا لستم. بیگردد بسط دهند و بهمه و هر کس آشکارا و عیان 
اثبات کنثد که سوسیالیسم نیروهایی هنگفت در خود نهان دارد و 
بشریت وارد مرحله" نوینی از کیبل خود شده است که امکانات 
فوق‌العاده شگرفی را دربر دارد. 

سیستم مناسبات بین‌المللی اکنون چنان است که در اروپا یی 
از دولت‌ها اسیر دولت‌های پپروزمند است و آن آلمان است. سپس 
یک عده از دولتهاءه و آنهم کهنترین دولتهای باختر » در نتیجه* 
پیروزی در شرایطی قرار گرفته‌اند که میتوانند از اين پیروزی برای 
یک سلسله گذشتهای بی‌اهمیت نسبت به طبقات ستمکش خود استفاده 
کنند- گذشتهایی که بهر حال جنبش انقلابی را در این کشورها 
بعقب بیاندازد و چیزی نظیر «صلح اجتماعی» بوجود می‌آورد. 

در عین حال یک عده از کشورها یعنی خاور» هند» چین و 
غیره» همانا در نتیجه" جنگ امپریالیستی اخیر » بطور قطعی از مسیر 
عادی زندکانی خود ب رکنده شده‌اند. تکامل آنها بطور قطعی به مقیاس 
سرمایه‌داری تمام اروپا معطوف گردید, جنب و جوش تمام اروپایی 
در این کشورها آغاز شده است. و اکنون برای همه" جهانیان روشن 
است که آنها بچنان مسیر تکامل کشیده شده‌اند که سمکن نیست به 
بحران سراپای سربایه‌داری جهانی منجر نشود. 

بدین ترتیب در لحظهد" حاضر با در برابر این سئوال قرار 
داریم : آیا ما با اين تولید خرده‌پا و بسیار خرده‌پای دهقانی و با 
وجود این خانه‌خرابی» موفق خواهيم شد تا زمانیکه کشورهای سردایه 
داری اروپای باختری تکامل خود را به سوء انجام دهند دوام 
بيادريم؟ ول آنها اين تکامل را آنچنانکه ما سابقا انتظار داشتیم بانجام 
نمیرسانند. آنها این تکامل را نه از طریق «نضج» موزون سوسیالیسم 
در درون خودش بلکه از طریق استشمار برخی کشورها توسط کشور- 
های دیگر» از طریق استثمار نخستین کشوریکه در جنگ امپریالیستی 


۳:۰ لئین 


مغلوب شده است همراه با استشمار سراسر خاور بانجام می‌رسانند. 
از طرف دیکر» خاور هم همانا در نتیجه" این نخضتین جنک امپرید 
لیستی» قطعاً به چنبش انقلابی در آیده و قطعاً به گردباد عموبی 
جنبش انقلابی جهانی آکشیده شنله استر 
پس یک چنین اوضاع و احوالی چه تاکتیی را برای کشور با 

ایجاب ج میک روشن است که تاکتیک زیرین را: ما باید برای 
حفظ حکوست کارگری خود و نکاهداشتن دهقانان خرده‌پا و بسیار 
خرده‌پای‌مان تحث اوتوریته و رهبری آن بنتها درجه" احتیاط را 
بخرج بدهیم. نکنه مثبتی که به سود ما است اینستکه اکنون تمام 
جهان بمرحله" آنجنان جنبشی وارد میشود که میبایست موجد انقلاب 
سوبیالیستی جهانی کردد. ولی این نکته ستفی نیز برای ما وجود 
دارد که امپریالیست‌ها موفق شده‌اند تمام جهان را به دو اردوگه 
تقسیم کنند و ضمتاً این تقسیم از این جهت بغرنج شده است که 
برای آلمان» یعنی کشوری دارای تکاسل سربایه‌داری واقعاً مترقی و 
یافرهنک | کنون بپا خاستن بینهایت دشوار است. کلیه" دول سرمایدداری 
باصطلاح باختر به آن بنقار میزنند و نمیگذارند بپا خیزد. و از 
جانب دیگر» همه" خاور با صدحا ملیون اهای زحمتکش استثما رشوندم 
اش که به آخرین درجه" طاقت انسانی خود رسیده‌اند»ه در شرایطی 
قرار داده شده است که قوای جسمانی و مادیش حتی با قوای جسمانی 
و بادی و نظامی هیچیک از دول بمراتب کوچکتر اروپای باختری 
بهیجوجه درخور قباس نیست. 

آیا با ميتوائيم از تصادم آتی با اين دول امپریالیستی برهیم؟ 
آیا این امید برای با هست که تضادهای درونی و تصادم بین دول 
امپریالیستی کامیاب باختر و دول امپریالیستی کامیاب خاور برای 
پار دوم هم بما همان فرصت تنفسی را بدهد که بار اول بما داد 
وقتی لشک رکشی ضدانقلاب اروپای باختری که حدفش پشتیبانی از 
ضدانقلاب روس بوده در نتیجه" تضادهای اردوگاه ضدانقلابیون باختر 
و خاور» اردوگه استثمارگران خاوری و استذمارگران باختری یعتی 
اردوکاه ژاپن و آمریکاه عقیم ساند؟ 


۱5-6 


بهتر است کمتر » ولی بهتر باشد ۳۹۱ 


بنظر من باین سئوال باید چنین پاسخ داد که حل مسئله در 
اینجا به عوامل بسیار زیادی بنوط است و فرجام مبارژه را رویهمرفتد 
بیتوان تلها بر روی این اساس پیشبیتی کرد که سرانجام خود سرماید- 
داری اکثریت عظیم اهالی جهان را برای مبارژه تعلیم و پرورش بی‌دهد. 

فرجام مبارژه در غایت امر باین نکته مربوط بیشود که روسید» 
هند» چین و غیره اکثریت عظیم اهالی را تشکیل میدهند. و همانا 
این اکثریت اهالی در سالهای اخیر با سرعتی غیر عادی یه مبارزه 
در راه رمایی خود جلب میگردند و از این لحاظ جای ادنی تردیدی 
نیست که حل نهابی مبارزً جهانی بر چه منوال خواهد بود. از 
این لحاظ پیروزی نهایی سوسیالیسم کاباگ و بدون قید و شرط تأمین 
است . 

ول آنچه برای با جالب توجه است این ناگزیری پیروزی نهایی 
سوسیالیسم نیست, برای ما آن تا کتیی جالب است که ما حزب کمونیست 
روسید» ما حکوبت شوروی روسیه؛ باید تعقیب کنیم نا مانع آن شویم 
که دولت‌های ضدانتلابی اروپای باختری خوردبان کنند. برای آنکه 
با پتوانيم موجودیت خود را تا تصادم جنی آینده بين باختر امپریاد 
لیستی ضدانتلایی و خاور انقلایی و ناسیونالیستی» بین متمدن‌ترین 
دول جهان و دولی که بشیوةٌ شرقی عقب‌مانده‌اند و در عین حال 
کثریت را تشکیل میدهند» تأین کنیم»- این اکثریت باید 
فرصت بعمدن شدن بیابد. خود با هم باندازة کافی دارای آن تمدنی 
نيستیم که بتوانيم مستقیماً بسوسیالیسم انتقال یابیم» اگر چه برای 
ایتکار مقدمات سیاسی داریم. با بایستی دارای چنین تاکتیی باشیم 
یا برای نجات خود سیاست زیرین را در پیش گیریم. 

با باید بکوشیم دولتی بسازیم که در آن کارگران رهبری خود 
را بر دهقانان و نیز اعتماد دعقانان را نسبت به خود حفظ کنند و 
با عظیمترین صرفجوئیها هرگونه آثار هرگونه افراط و تفریط را 
از عرصه مناسبات اجتماعی خود برون رانند. 

ما بایستی دستگاه دولتی خود را به حداکثر صرفه‌جویی برسائیم. 
ما باید هر گونه آثار افراط و تفریط را که از دوران روسیه تزاری 


۳۹ لین 


و از دستکاه بور وکراتیک سرمایه‌داری وی بمیزان کثیری در دستکاه 
دولتی ما باقی مانده است» از آن بیرون برائیم. 

آیا این یک جولانگاهی برای محدودیت دهقانی نخواهد بود؟ 

نه اگر ما رهیری طبقه" کارگر را بر دهقانان محفوظ داریم» 
ابکان خواهيم یافت یه بهای عظیمترین و عظیمترین صرفه‌جویی در 
اقتصاد کشور خود بدین نتيجه نایل آئیم که کوچکترین اندوخنه‌ها 
را برای بسط صناعت ماشینی بزرگ؛ برای بسط الکترینیکاسیون» هیدرو- 
تورب« و برای اتمام ساختمان ولخوفستروی (4+) و غبره حنظ کنیم. 

امید ما فتط و فقط به همین است. تنها آن هنکام است که با 
قادر خواهيم بود» اگر بخواهيم مطلب را باستعاره بیان داریم» از 
اسپی بر اسب دیگر سوار شویم یعنی از اسب دهتانی و رعیتی 
و پینواء از اسب صرفه‌جویی‌هایی که برای یک کشور دهقانی 
ویران در نظر گرفته شده بر اسپی که پرولتاریا در جستجوی آنست 
و نی‌تواند در جستجویش نباشد» یعنی بر اسب سناعت بزرگ 
ماشینی و الکتریفیکاسیون و ولخوفستروی و غیره سوار شویم. 

من در افکار خودم نقشه* عموبی کار خودبان» میاست خودبان» 
تاکتیک خودمان و استراتژی خودمان را بدینسان با وظایف رابکرین 
تجدید سازمان‌یافته پیوند میدهم. بدینسان آن اهتمام فوق‌العاده و 
آن توجه فوق‌العاده‌ای که ما با قرار دادن رایکرین در سطح فوق- 
العاده‌ای و با دادن هیثت رئیسه‌ای دارای حقوق و اختیارات کمتد* 
مرکزی و غیره و غیره به آن بایستی نسبت به رابکرین میذول داریم 
در تظر من توجیه میگردد. 

اين توجیه عبارت از آنست که ما تنها از طریق تصفیه حداکثر 
دستگاه دولتی‌مان» از طریق حدا کثر تقلیل تمامی آنچه که در این 
دستگاه ضرورت مطلق ندارد قادر خواهيم بود مسلماً دوام بياوريم. 
و ضمتاً ما قادر خواهیم بود نه در سطح یک کشور خرده‌دهقانی» 


* اداره کل استخراج تورب بشیوه گیدراولیک. م. 


بهتر استکمتر» ولی بهتر باشد ۳/۷ 


نه در سطح این محدودیت همگانی» بلکه در سطحی که بلاانحراف 
بسوی صناعت پزرگ ساشینی ارتقاء می‌یاید» دوام بياوريم. 

اینست آن وظایف عالیه‌ای که من برای رابکرین خودبان 
آرژومندم. باین جهت است که من برای آن نقشه در آمیختن یک 
هیئت عالیه" حزبی بسیار صاحب نفوذ و اتوریته را با میساریای 


ملی «عادی» طرح میکنم. 


۲ مارس سال ۱۹۲۳ 


روزنامه" «پراودام» از روی تن مجموعه" کامل 
شمارة »4٩‏ چهارم آثار و. ای. لنین» چاپ 
بارس سال ۱۹۲۲ پنجم» جلد ه4» ص ۳۸۹ 


ترجمه و جاپ شده است 


توضیحات 

۱- کنگره سوم انترنامیونال کمونیستی از ۲۲ ژوئن تا ۱۲ 
ژوئیه سال ۱٩۲۱‏ در مسکو برپا بود و ۰۰+ نماینده (۲۹۱ با رأی 
قطعی و ۲۱ يا رأی مشورتی) از ۱۰۳ سازمان ۰۲ کشور و از 
جمله ۸؛ حزب کمونیست و ۸ حزب سوبیالیست» ۲۸ سازمان جوانان 
و + سازبان سندیکالیستی» ۲ حزب کمونیست اپوزیسیونی (حزب 
کمونیست کارکری آلمان و حزب کموئیست کارگری اسپانیا) و 
۳ سازمان دیگر در آن شرکت داشتند. حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه ۷۲ نماینده در کنگره داشت؛ ولادیمیر ایلیچ لنین ریاست 
آثرا بعهده داشت. 

کنگره مسائل مربوط به بحران اقتصادی جهان و وظایف جدید 
انترناسیونال کمونیستی ؛ گزارش فعالیت کمیته" اجرائیه انترناسیونال 
کمونیستی ؛ مسائل دربار حزب کمونیست کارگری آلمان؛ سسئله 
ایتالا ؛ دربارةٌ تا کتیک انترناسیونال کمونیستی + دربارةٌُ برخورد شورای 
سرخ بین‌المللی انحادیه‌ها به انترناسیونال کمونیستی ؛ دربارة مبارزه 
علیه انترناسیونال امستردام ؛ درباره تا کتیک حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه : دربارة انترنامیونال کمونیستی و چنبش کمونیستی جوانان؛ 
دربارژ جنبش زنان ؛ درباره حزب متحدهٌ کمونیستی آلمان و سسائل 
دیگر را بررسی نمود. 

و . ای. لنین تمام کارهای مربوط به تدارک و برگزاری کنگره 
را رهبری بیکرد, 

کنکرة سوم انترنامیونال مونیستیغ در اسر رشد و توسعه" احزاب 
جوان کمونستی نقش بزرگ ایفاه کرد. توجه عمدهُ کنگره در جهت 


توضیحات ۳:۰ 


تنظیم تاکتیک کمینترن و سازمان آن بمناسبت شرایط جدید گسترش 
جنبش جهانی کمونیستی متمرکز بود. لنین همزمان با میارزه علیه 
خطر ستریستی» ناگزیر توجه زیاد بمبارژه با دگماتیسم «چپم» 
عبارتپردازی چپگرایانه انقلایی دروغین و سکتاریسم معطوف داشت. 
در کنگره در نتیجه" مبارزه پیگیرانه‌ای که لنین با خطر چپ کرد» 
مارکسیسم انقلابی پیروژز شد. ص-ه 


۲ - «انترناسیونال ,/۲۱» یا «انترناسیونال وین» (با نام رسمی «اتحاد 
بین‌المللی احزاب سوییالیستی) - سازسان بین‌المللی احزاب و گروههای 
سنتریست سومیالیستی که تحت فشار توده‌های انقلابی از انترناسیونال 
دوم خارج شده بودند» در کنفرانس وین در فوریه سال ۱۹۲۱ شکل 
سازبانی گرفت. رهیران انترناسیونال پاا۲ درا کفتار انترناسیونال 
دوم را انتقاد می کردند ولی عملاً در تمام مهمترین مسائل جنبش 
پرولتری سیاست اپورتوئیستی انشعابگرانه در میان طبقد" کارگر 
تعقیب می‌نمودند و سعی داشتند از سازمانی که تشکیل شده بود 
برای سخالفت عملی با نقوذ فزايندة کمونیستها در توده‌های کارگری 
استفاده کنند. 

در ماه مه سال ۱۹۲۳۲ انترتاسیونالهای ۲ و ۲۱/۸ در یه 
اصطلاح انترناسیوتال کارگری سوسیالیستی متحد شدند,. ص- ۷ 


۲- ميزدهم آوریل سال ۱۹۱۹ در آمریتسار که برکز بزرگ 
صنعتی پنجاب است» اجتماع چندین هزار نفری زحمتکشان که به 
ارعاب و اقداسات تروریستی استعمارگران اعتراض م یکردند» توسط 
سپاهیان انگلیسی بکلوله بسته شدند» قریب هزار نفر کشته و نزدیک 
به دو هزار نفر زخمی شدند. در پاسخ کشتار در آمریتسار قیام 
ملی در پنجاب روی داد و دانه اغتشاش بخش‌های دیگر هندوستان 
را فرا گرفت, این قیام با بیرحمی توسط استعمارگران انکلیسی س رکوب 
شد. ۸ص 


+ - سویبیالیست رولوسیوثرها (اس‌ارها) - حزب خرده‌بورژوازی در 


۳۹۹ توضیحات 


روسیه که در اواخر سال ۱۹۰۱ و اوایل سال ۱۹۰۲ بوجود آمد. 

اس‌ارها پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ به 
اتفاق منشویکها حامی و پشتیبان عمدهٌ دولت موقت بورژوازی بودند 
و لیدرهای حزپ در هیئت آن دولت شرکت داشتند. 

منشویکها - طرنداران جریان خرده‌بورژوایی و اپورتونیستی در 
سویسیال‌دیکراسی روس بودند. در سال ۱۹۰۳ در کنگرة دوم حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه» هنگام انتخاب ارٌنهای مرکزی حزب 
سوسیال دمکراتهای انقلابی برهبری و . ای. لئين اکثریت (بلشیستوو) 
بدست آوردند و اپورتونیستها در اقلیت (منشیستوو) ماندند (و از 
همین‌جا بنام «بلشویکها, و رمنشویکهام) معروف شدند. 

منشویکها مخالف هژبونی طبقه" کارگر در انقلاب بودند و 
با اتحاد طبقه" کارگر و دهتانان مخالفت ب یکردند و طرفدار 
موافقت با بورژوازی لیبرال بودند. پس از پیروزی انقلاب بورژوادیکرا. 
تیک فوریه سال ۱۹۱۷ منشویکها در هیئت دولت سوقت بورژوازی 
شرکت جستند و از سیاست امپریالیستی آن پشتیبانی م یکردند و 
علیه انقلاب سوسیالیستی که تدارک دیده می‌شدء مبارزه می‌نمودند. 

متشویکها پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سازبانده و شرکت. 
کننده توطئه‌ها و قیامها بودند که حدف از آنها سرنگونی حکوست 
شوروی بود. ص-- ۱۰ 

؛ -آ کولاکها - ردهقانان ثروتمندی که یا از راه اچیر 
کردن رتجبران» یا از راه رباخواری و تنزیل پول و امقال آن» از 
کار دیکران بهره کشی م یکنند, (و . ای. لنین) . ص -- ۱۰ 

» - کنگرة هشتم الکتروتکنیک‌های سراسر روسیه از اول نا 
نهم اکتبر سال ۱۹۲۱ در مسکو برپا بود. ص- ۱۳ 

- کادت‌ها (حزب دمکرات مشروطه‌خوام) - حزب عمدء بورژوازی 
لیبرال سلطت‌طلب در روسیه که در اکتبر سال ۱۹۰۰ تأمیسن یافته 
بود, 

کادتها پس از پیروزی انتلاب سوسیالیستی اکتبر دشمن 


توضیحات ۳۹۷ 


حکویت شوروی بودند و در همه اتدامات مسلحائه ضدانقلایی و 
در یوشهای مداخله گران مسلح خارجی شرکت ص‌ت وا 

۷- منظور شورش ضدانقلایی کرونشتادت علیه حکومت شوروی 
است که عناصر کارد سفید» اس‌ارها و منشویکها و آنارشپست‌ها و 
عمال دول امپریالیستی آنرا سازسان داده بودند. این شورش ۲۸ فورید 
سال ۱۹۲۱ آغاز شد. در شورش کرونشتادت تا کتیک جدید دشمن 
طبقاتی مشاهده شد که سعی داشت منویات خود را در جهت احیای 
سربایه‌داری با شعار «شوراها بدون کمونیستها, کتمان کند و توده‌ها 
را فریب دهد. ضدانقلابیون می‌خواستند کموئیست‌ها را از رهبری 
شوراها کنار بزنند و دیکتاتوری بورژوازی و نظام سربایهداری 
برقرار سازند. هیجدم بارس این شورش کلی سرکوب گردید. 
ص- ۱ 


۸ - «پاسلدنیه _نووستی» (,آخرین اخباره- م) - روزنامه یوید" 
مهاجران ضدانقلابی - اران حزب ضدانقلابی کادتها بود که از 
آوریل سال ۱۱۲۰ تا ژوئیه سال ۱۹4۰ در پاریس جاپ و منتشر 
می‌شد. پ, ن. میلیوکف سردبیری این روزنامه را بعهده داشت. 
ص - و ۱ 


٩‏ --«کمونیستیجسک ترود, - روزنامه" یوبیه - ارکان کمیته" حزب 
کموئیست (بلشویک) روسیه در مسکو و شورای نمایندکان کارگران 
و دهقانان سکو از مارس سال ۱۹۱۸ انتشار یافته و در حال 
حاضر بنام «سکوسکیا پراودا, منتشر می‌شود. ص- ۱۱" 


۰ و. ای. لثین منظورش نامه" مورخه ۱۱ دسامبر سال 
۵۶ ف. انکلس به آ. بیل است. ص- ۱۱ 


۱ - تنظيم تزهای مربوط به تاکتیک برای کنگر؛ سوم انترند 
سیونال کموئیستی به هبئت نمایندگ حزب کموئیست (بلشویک) روسیه 
محول شده بود. اول ژوئن سال ۱٩۱۲‏ ک. ب. رادک طرح تزهای 
مربوط به تا کتیک را با اصلاحاتی به پيشنهاد آ. تالگیمر و ب. کون 


۲:۸ توضیحات 


و طرح تزهای تنظیمی آنها را برای و . ای. لئين فرستاد. لنین دربارةٌ 
اين طرح‌ها ملاحظاتی را که چاپ می‌شود؛ نوشته است. 

پنابه دستور و . ای. لئين طرح تزهای مربوط به مسئله تاکتیک 
کیینترن اصلاح گردید و در جلسات مشاوره مقدساتی با عده‌ای 
از هییت‌های تمایندی مورد شور قرار گرفت و بنام هیئت نمایندگی 
روس به کنگرة سوم تسلیم گردید. اول ژوئیه و , ای. لنین در این 
کنگره در دفاع از تا کتیک کمینترن سخترانی کرد. (رجوع شود بهمین 
جلد ص ۲۳) ص - ۱۷ 


۲ زس‌صحیت. ال یلام" سر کقاقمو (عا۳ 6۲«ع1ا0») _ کمیند 
مرکزی حزب متحده کموئیستی آلمان به حزب سوسیالیست آلمان» 
پحزب مستقل سوسیال‌دمکرات آلمان» بحزب کمونیست کارگری آلمان 
و به همه" سازبان‌های اتجادیه‌ای است که در تاریخ هشتم ژانویه 
سال ۱۹۲۱ در روزنامه" عورو؟ عام ۷۳6 (رپرچم سرخ) چاپ شده 
بود. در این نامه حزب متحده کمونیستی آلمان از همه" سازمان‌های 
کارگری و اتحادیه‌ای و سوسیالیستی به یارزة مشترک علیه ارتجاع 
روزانزون و تعرض سربایه بحقوق حیاتی زحمتکشان دعوت کرده بود. 
ص - ۱٩‏ 

/ ۳ 
کمونیست کارگری" آلمان در آوریل سال ۱۹۲۰ از کمو- 
نیست‌های «چپ» که از حزب کمونیست آلمان در کنکره گیدلبرگ 
در سال ۱۹۱٩‏ اخراج شده بودند»ه تشکیل شد. در نوامبر سال 
۰ بمنظور تسهیل روند اتحاد همه" نیروهای کمونیستی آلمان 
و بمنظور پشتیبانی از بهترین عناصر پرولتری حزب کمونیست کارگری 
آلمان» این حزب با حقوق عضو هوادار به کمینترن پذیرفته شد. 
ابا کمیته"* اجرائبه کینترن حزب بتحده کمونیستی آلمان را بعنوان 
یکانه شعبه" صاحب اختیار کمینترن می‌شمرد. هنکام قبول نمایندکان 
حزب کمونئیست کارگری آلمان به کمینترن این شرط قید شده بود 
که در حزب متحدءٌ کمونیستی آلمان ادغام شود و در تمام اقدایات 


توضیحات ۳:۹ 


از آن پشتیبانی نماید. رهبری حزب کمونیست کارگری آلمان از 
دستورات کییته* اجرائیه کمینترن پیروی نکرد. کنگرة سوم کمینترن 
من مبارزه بر سر جلب کارگرانی که هنوز از حزب کمونیست 
کارگری آلما طرفداری م یکردند» بهلت دو -سسه اهه تعیین 
کرد که طی آن این حزب ی‌بایستی کنگره تشکیل دهد و مسئله 
اتحاد را حل نماید. رهبری حزب کمونیست کارگری آلمان تصمیمات 
کنگرة سوم را اجرا تکرد و بکار انشعابگراند خود ادامه داد. کمیته" 
اجرائیه انترناسیونال کموئیستی ناگزیر روابط خود را با آن قطع نمود. 
حزب کمونیست کارگری آلمان خارج از کمینترن ماند. بعدها این 
حزب بگروه اچیزی که هیچکونه پشتیبانی در بیان طبقد" کارگر 
نداشت و دشن طبقه" کارگر آلمان بود» میدل گردید. ص - ۱٩‏ 

؛ ۱ - بسئله_ایتالیا بمناسیت اعتراض حزب سومیالیست ایتالیا به 
تصمیم کمیته* اجرائیه کمینترن دربار اخراج آن از کمینترن و 
قبول حزب کموئیست ایتالیا بعنوا یکانه شعبه" کمینترن در ایتالیا» 
پرای بحث در کنگرة سوم کمینترن تسلیم شده بود. کنگرة سوم 
کمینترن در تاریخ ۷٩‏ ژوئن سال ۱۹۲۱ تصمیم زیر را دربارة حزب 
سوبیالیست ایتالیا اتخاذ کرد : سادامیکه حزب سوسیالیست ایتالیا 
ش رک تکنندکان کنقرانس رفربیستی در رجیو - امیلیا و پشتیبانان 
آنها را از صنوف خود اخراج نکرده است این حزب نمی‌تواند 
جزو انترناسیونال کمونیستی باشد. در صورت اجرای این خواست 
بقدماتی اولتیماتومی» کنگرة؟ سوم جهانی به کمیتد" اجرائیه مأموریت 
خواهد داد اقدامات لازم را برای اتحاد حزب سوسیالیست تصفیه 
شده از عناصر رقرسیست و ستریست ایتالیا با حزب کمونیست ایلیا 
و تبدیل آنها به شعبه" واحد انترناسیونال کمونیستی بعمل آوردم. 
این تصمیم کنگرة سوم کمینترن جامه" عمل بخود نبوشید, 

در بهار سال ۱۹۲۳ در درون حزب سومیالیست ایتالیا فراکسیون 
چپ پنام «طرفدارا انترناسیونال سوم» (د. م. سراتی» ف, مافی» و 
دیگران) تشکیل شد که طرفدار ادغام در حزب کموئیست ایتالیا 
بودند, در اوت سال ۱۹۲ «طرفداران انترناسیونال سوم» در حزب 


سس توضیحات 


کمونیست ایتالیا ادغام شدند. ص- ۷۰ 

۰- صحبت از جنبش مسلحانه پرولتاریای آلمان در باه مارس 
سال ۱۹۲۱ است. 

بورژوازی آلمان که از افزایش نفوذ کمونیستها در میان توده‌ها 
بهراس افتاده بود» تصمیم گرفت پیشاهنگ انقلابی پرولتاریا را به جنبش 
مسلحانه زودرس و بیموقع که آماده نشده بود» تحریک نماید و 
سازمانهای انقلابی طبقه" کارگر را تارومار سازد. شانزدهم ماه بارس 
سوسبیال دمکرات هرزینگ- رئیس پلیس پروس به بهانه" مبارژه با 
عناصر تبهکار که گویا به اعتصاب دعوت کرده بودند دستور داد 
واحدهای پلیس وارد کارخانه‌های آلمان وسطی شدند. اتدامات مفسدم 
جویانه مقامات رسی سوجب خشم شدید کارگران شد و زدوخورد با 
پلیس آغاز گردید, اکثریت حپگرای کمیته* مرکزی حزب متحده 
کمونیستی آلمان به پیروی از اصطلاح بتتوری تعرض, (رجوع شود 
به توضیح شماره 6۸ کارگران را براه قیام زودرس و بیموقع هول 
داد. هفدهم بارس کمیته" مرکزی حزب متحدهً کمونیستی آلمان 
تصمیم گرفت که «پرولتاریا موثلف است جنگ و پیکار را پذیرا شود, 
و از پرولتاریای آلمان به اعتصاب همکانی و برای کمک به کارگران 
آلمان وسلی دعوت کرد. اما اکثریت طبقه" کارگر برای تعرض آبادی 
نداشت و در جنگها شرکت ننمود ؛ فقط در آلمان وسطی تعرض جنبد* 
مبارزة مسلحانه بخود گرفت. هنگام تعرضات ماه مارس» حزب کمونیست 
آلمان که حزب نوبنیاد بوده اشتباهاتی مرتکب شد. 

با وجود مبارز؛ قهرمانانه کارگران» جنیش باه مارس س رکوب شد 
و بحزب کموئیست و بطبقه" کارگر ضربه" سنگینی وارد آند. یی 
از مهمترین علل عدم‌سوفقیت قیام سیاست حائنانه انشعاب و تفرقه 
تیروها بود کد سوسیال‌دمکرات‌ها و لیدرهای اتحادیه‌های رفرسیستی 
تعقیب م یکردند, اقدابات اپورتونیستی پ. لوی هم یه تیام و به 
حزب کمونیست بسیار ضرر زد. ص - ۲۱ 


۵ آ- متظور للین نظاهرات عظیمی است که روزهای ۷۲- 


توضیحات ۳۱ 


4 (۱۰- ۵۷ ژوئیه سال ۱٩۱۷‏ در پتروگراد برپا شد. سربازان 
و ناویان و کارگران که از سیاست دولت بوقت خشمناک بودند 
که سپاهیان را برای تعرض آشکاراً نافرجام فرستاده بود» دست بتظد 
هرات زدند. حزب بنشویکها در این هنکام مخالف تظاهرات بسلحانه 
بود» چونکه عقیده داشت که بحران انقلابی در کشور هنوز نضج 
نیافته و قوام نپذیرفته است. اما تظاهرات بهر حال آغاز شد و 
جلوگیری از آن دیگر امکان‌پذیر نبود. دولت بوقت با اطلاع و 
موافتت منشویکها و اس‌ارها نیروهای نظامی را علیه تظاهرات مسالمت- 
آسیز فرستاد. حزب بلشویکها تصمیم گرفت که تظاهرات بطور منظم 
قطع گردد. این تصمیم اقدام مدبرانه حزب بود که توانست بموقع 
عقب‌نشینی کند و تیروهای اصلی انقلاب را از تار و مار شدن 
تحات دهد. ص - ۲۲ 


۰ - از قرار معلوم متظور و . ای. لین متن زبرین طرح مقدماتی 
تزها بربوط به مسئله تاکتیک انترناسیونال کمونیستی است که 
ک. ب. رادک تسلیم کرده بود : «آنها (گروههای سنتربستی» بگفته" 
رادک» در احزاب کمونیست عده‌ای از کشورها - ه.ت) با 
بشاهده این نکته که انترناسیونال کمونیستی می‌خواهد فقط آحزاب 
واقعاً انقلابی توده‌ای ایجاد کند» داد و فریاد وحشتنای بلند کرده‌اند 
که کمینترن دچار سکتاربسم می‌شود. کروه لوی در آلمان و گروه 
اشمرال در چکسلوای و گروه‌های دیگر چنین عمل می‌کنند. ماهیت 
این گروه‌ها کاماگ روشن است. این گروههای سنتربستی سیاست انتظار 
غیرفعال انقلاب را با جملات و تئوریهای کمونیستی استتار میکنند. 
گروه اشمرال ایجاد حزب کمونیست چکسلوای را حتی هنگامی که 
اکثر کارگران چکسلوای مواشع کمونیستی گرفتند» به تعویق انداخت» 
(بایانی مرکزی حزب» الستیتوی مارکسیسم - لنینیسم وایسته به 
کته مرکزی حزب کمونیست انحاد شوروی). ص - ۲۲ 


۷ -صحبت از اصلاحات وارده از طرف هیئت‌های نمایندی 
آلمان» اتریش و ایتالیا در طرح تزهای مربوط به تاکتیک است که 


۳۰۲ توضیحات 


هیئت نمایندی روس به کنگرة سوم کمینترن تسلیم کرده بود. 


ی - ۲۲ 


۸ ماهیئت تئوری ببارزه_تعرضی یا «تگوری تعرضم که در 
سال ۱٩۲۰‏ در کنگرة متحدةٌ حزب کموئیست آلمان و جناح چپ 
حزب بستقل سوسیال‌دمکرات آلمان اعلام گردید این بود که حزب 
صرفتظر از اینکه برای جنبش انقلابی محمل‌های لازم علنی وجود 
دارد و توده‌های وسیع زحمتکشان از حزب کموئیست پشتیبانی م ی کننده 
باید تاکتیک تعرض یکار برد. این «تثوری تعرض» همچنین میا 
«چپ‌های» مجارستال» حکسلوای؛ ایتالیاء اتريش و فرانسه هم پیروانی 
داشت و پایه و اساس و یک از علل شکست جنیش اه مارس پرو- 
لتاریای آلمان در سال ۱۹۲۱ بود. 

در کنگرة سوم کمینترن» طرفداران «تگوری تعرض, م یکوشیدند که 
اين «تتوری» پایه و اساس تصمیمات دربارة تاکتیک انترناسیونال 
کمونیستی قرار گیرد. لنین ضمن سخنرانی‌های خود در این کنکره 
نشان داد که این «تئوری» اشتباه و ماجراجویانه است؛ کنکره 
پیشنهادهای لئين را دربارهٌُ تدارک صبورانه و جلب اکثریت طبقد* 
کارگر بسوی جنیش کمونیستی را تأیید کرد. ص۲۷ 


٩‏ راس‌ارهای چپ, - حزب سوییالیست رولوسیونرهای چپ در 
نخضتین کنگرة کشوری خود که از ۱٩‏ تا ۲۸ نواسیر (دوم - یازدهم 
دساببر) سال ۱٩۱۷‏ برپا بود شکل سازمانی بخود گرفت. اس‌ارهای 
چپ قبل بعنوان جناح چپ حزب اس‌ارها بموجودیت خود ادابه می‌دادند. 
اس‌ارهای چپ در کنکره دوم شوراهای سراسر روسیه در بورد 
مهترین مسائل دستور روز به اتفاق بلشویکها رأی دادند ولی از 
پذیرفتن پیشنهاد بلشویکها برای شرکت در هیئت دولت شوروی 
خودداری کردند, اس‌ارهای چپ پس از نوسانهای طولانی بمنظور 
حفظ قوذ خود در میان دهقانال با بلشویکها روی سوافقت نشان دادند 
و در هیئت‌هایی از کمیساریاهای ملل ش رکت داده شدند. اس‌ارهای 
چپ پس از کم نهادن در راه همکاری با بلشویکها» دربارٌ مسائل 


توضیحات ۳۰۳ 


بئیادی ساختمال سوسیالیسم با آنها اختلاف نظر داشتند و مخالف دیکتا- 
توری پرولتاریا بودند. در ماههای ژانویه - فورید سال ۱۹۱۸ کمیتد" 
مرکزی حزب اس‌ارهای چپ بمبارزةٌ علیه انعقاد قرارداد صلح پرست 
پرداخت و پس از امضا و تصویب آن در کنکر؛ چهارم شوراها 
در ماه بارس سال ۱۹۱۸ اس‌ارهای چپ از شورای کمیسرهای ملی 
رفتند ولی پشرکت خود در هیثت‌های کمیساریاهای ملی و ارکانهای 
بحلی حکوست ادابه دادند. 

همزان با گسترش انقلاب سوسیالیستی در روستا روحیه ضدشوروی 
درمیان اس‌ارهای چپ رو بتقویت گذاشت. در باه ژوئیه سال ۱۹۱۸ 
کمیته" مرکزی اس‌ارهای چپ قتل سفیر آلمان را در مسکو سازمان 
داد و امیدوار بود از این راه قرارداد صلح برست را عقیم گذارد و 
آتش جنگ بیان روسیه" شوروی و آلمان را روشن سازد» و همچنین 
علیه حکومت شوروی شورش بسلحانه برپا نمود. به این مناسیت 
پس از آنکه شورش سرکوب گردید» کنگره پنجم شوراهای سراسر 
روسیه تصمیم گرفت اس‌ارهای چپ را که با نظریات تشر بالای رهبری 
خود مواقی بودند» از شوراها اخراج کند. حزب اس‌ارهای چپ پس 
از آنکه هر گوئد پشتیبانی توده‌ها را از دست داد در راه مبارزة 
مسلحانه علیه حکومت شوروی کام نهاد. ص - ۲۸ 


۰ - انتخابات مجلس* مان پس از بیروزی انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر در بوعد مترر - دوازدهم (۲۶) نوامبر سال ۱۹۱۷ انجام 
کرفت. این انتخابات برطیق لیست‌های تنظیمی قبل از انقلاب اکتبر 
و بموجب بتررات مصوب دولت بوقت؛ در محیط و شرایطی جریان 
داشت که بخش بزرگ و قایل ملاحظه" مردم هنوز نمی‌توانستند 
به اهمپت انقلاب سوبیالیستی پی ببرند. اس‌ارهای راستگرا با استفاده 
از این وضع توانستند در استانها و ولایات دور از پایتخت و مراکز 

صنعتی اکثریت آراء را بدست" آورند. مجلس مژیسان توسط دولت 
شوروی تشکیل شد و پنجم (0۸ ژانویه سال ۱۹۱۸ در پتر وراد 
کشایش یافت. نظر به اینکه اکثریت ضد انقلابی مجلس موسسان 


۲۰4 توضیحات 


«اعلامیه" حقوق زحمتکشان و استشمارشوندکان, را که از طرف کمیته" 
اجرائیه مرکزی سراسر روسیه به آن پیشنهاد شده بود» رد کرد و 
از تصویب سنشورهای کنگرث دوم شوراها دربارةٌ صلح و زین و 
دربار انتقال زمام حکومت بدست شوراها امتتاع ورزید» بر طبق نرمان 
ششم (+) ژانویه کمیته" اجرائیه مرکزی سراسر روسیه متحل کردید. 
ص - ۲۰ 


۱ - بنظور انقلاب بورژوادمکراتیک سال ۱۹۰۰ و اتقلاب 
بورژوادکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ و انقلاب سوبیالیستی اکتبر 
سال ۱۹۱۷ است. ص - ۲۲ 


۲ صحبت از اعتصاب معدنجیان انکلیسی در ماههای آوریل - 
ژوئن سال ۱۹۲۱ است. این اعتصاب در پاسخ درخواست صاحبان 
معادن دربارٌ کاهش قابل ملاحظله* دستمزد کارگران صورت گرفت, 
این اعتصاب بیش از یک ملون شرکت کنذگان داشت و در اتحاد 
با کارگران معادن کسترش یافته به اعتصاب همکانی مبدل شد. 
فدرامیون معدنچیان زغال سنگ پیامی برای تردیونیونهای کارگران 
حبل و نقل و کارکنان راه آهن فرستاد و پیشنهاد کرد در اعتصاب 
هبیستی شرکت جویند. اما لیدرهای رفرسیست این تردیوئیونها 
از معدنچبان پشتیبانی نکردند و در پشت پرده بمذاکرات با دولت 
و صاحبان معادن پرداختند تا راه سازش پیدا کنند و اعتصاب را 
عقیم بگذارند. معدنچیان انکلیس پس از سه ماه مبارزه قهرماناند مجبور 
شدند به سر کار خود برگردند. ص - ۳۲ 


۲ - اصطیل های آژیاس - برطبق اساطیر یونان اصطبل‌های بزرک 
پادشاه الیدا آژیاس سالهای متمادی روی نظافت بخود ندیده بودند. 

امطلاح «اصطبل‌های آژیاس, به معنای تلمبار شدن هرگونه 
زباله و کثافت یا نهایت آشفتی و بی‌نظمی کارهاست. ص :۳ 


4 - ثاربیس- بر طبق اساطیر یونان قدیم جوان زیبایی که 


0۰ 


توضیحات ۲۰۰ 


عاشق تصویر خود شده بود ؛ این اسم را به بعنای آدم خودخواه بکار 
می‌برند, 

هاملت - شخصیت افسانه‌ای» پسر پادشاه دانمارک که خود 
را بدیوانی زده بود تا از قاتل بدرش که صاحب تخت و تاج شده 
بود» انتقام بگیرد. سیمای هاملت در سایه اثر و . شکسییر بهمین 
نام» شهرت جهانی یافت, 

ام هاملت به اسم عام برای کسی که سریار از تضادهای 
دروئی و تردیدهاست و قادر به اقدامات قاطع ثیست» بیدل شده 
است. ص - ۳٩‏ 

۰ - بنظور دورانی از انقلاب بورژوا دمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
تا انقلاب سوسیالیستی اکتبر سال ۱۹۱۷ است. ص - ۴۷ 

۲٩‏ - صلح برست - در تاریخ سوم مارس سال ۱۹۱۸ با شرایط 
بسیار سنگین برای روبیه شوروی سیان روسیه" شوروی و کشورهای 
بلوک آلمان (آلمان» اتریش-هجارستان» بلغارستان و ترکیه) در برست- 
لیتوفسک نعقد شد. ص - ۰ 

۷ - قرارداد صلح ورسای که بجنک اول جهانی سالهای 4 ۱۹۱- 
۸ پایان داد» در تاریخ ۸ ژوئن سال ۱۱٩‏ میان ایالات متحدهً 
اسریکاه امپراتوری بریتانیاء فرانسه» ایتالیاء ژاپن و دولتهای متحد آنها 
از یک طرف و آلمان از طرف دیکر امضاء شد. 

قرارداد صلح ورسای هدفش تحکیم پایه‌های تقسیم مجدد جهان 
سربایه‌داری بنفع دول غالب و همچنین ایجاد آنچنان سیستم بناسپات 
میان کشورها بود که متوجه اختناق روسیه" شوروی» قلم و قمع جنبش 
انقلابی در سراسر جهان باشد. ص - ۰؛ 

۸ - بانیفست بال (بازل) - بانیفست درباره جنگ که کنگرهة 
فوق‌العاده بین‌المللی سوسیالیستی آنرا تصویب کرد. این کنکره در 
روزهای ۲۰-۲4 نوامبر سال ۱۹۱۲ در بازل برپا بود. مائیفست 
بلتها را از خطر جنگ چهانی امپریالیستی که داشت نزدیک بی‌شد بر 


۳۰۹ توضیحات 


حذر می‌داشت و حدفهای غارتگرانه این جنگ را بر ملاء می‌ساخت 
و از کارگران همه" کشورها می‌خواست بمبارژه در راه صلح برخیزند 
و «همبستی بین‌المللی پرولتاریا را در برابر قدرت امپریالیسم سربایه‌داری 
بگذارندی. ص- ۱ 


۲4 -ف. انکلس. ابه‌های مورخه از ۱۸ تا ۲۸ ماه بارس سال 
۰ و یازدهم دسامبر سال ۱۸۸4 به آ. بیل. ص - 4 


۷۰--ف. انکلس «نشریات مهاجرت». ص - 4۸ 


۲۱-ششم_ ژانویه سال ۱۹۲۲ شورایعالی کشورهای آنتانت 
تصمیم گرفت که در اوایل ساه مارس کنفرانس بین‌المللی اقتصادی 
و بای با شرکت روسیه" شوروی در ژن (ایتالیا) تشکیل شود. 
امپریالیست‌های کشورهای آنتانت ابیدوار بودند دولت شوروی را 
بیک سلسله گذشت‌های سیاسی و اتتصادی وادار سازند و در عين 
حال روابط اقتصادی یا روسیه" شوروی برقرار نمایند. دولت شوروی 
به پیروی از اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با اذعان بضرورت برقراری 
مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای سرمایه‌داری با شرکت در 
این کنفرانس بوافقت کرد. 

کنفرانس ژن از دهم آوریل تا ۱ باه به سال ۱٩۲۲‏ حریان 
داشت. نمایندگان ۲٩‏ کشور : بریتانیای کبیر » فرانسه» ایتالیاء بلژیک» 
ژاپن» آلمان» روسید" شوروی و کشورهای دیگر در آن شرکت جستند 
و نماینده ایالاث متحده امریکا بعنوان «ناظر» حضور داشت. 

هیئت نمایندی شوروی برنامه" مبسوط پیشنهادهائی را در جهت 
تحکیم پایه‌های صلح و حکاری اقتصادی ملتها» در جهت برقراری 
روابط اقتصادی و بازرانی روسیه" شوروی با کشورهای سرمایه‌داری 
مطرج ساخت. سثله کاهش همکانی تسلیحات اد مهمی در این برنامه 
بود. 

دول امپریالیستی بی‌خواستند در این کنفرانس از مشکلات اقتصادی 
روسیه " شوروی استفاده کنند تا شرایط اسارتبار موافقتنامه‌ای را بوی تحمیل 
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ثوضیحات ۳۹۷ 


نمایند. آنها می‌خواستند که همه قرض‌های تزاری از جمله قرض‌های 
دوران قبل از جنک تأدیه شود و مویسات سلی‌شده به صاحبان خارجی 
آنها مسترد گردد و قس‌علیهذا. 

هیثت نمایندی شوروی به پیروی از رمتمودهای کمیتد" مرکزی 
حزب و دستورات لنین خواستهای بیشرمانه" امپریالیستها را با قطعیت 
تمام رد کرد و بسوء قصدهای آنها به حفی حأکمیت دولت شوروی پاسخ 
دندانشکن داد. کنفرانس بعلت موضع خصمانه" فرانسه و انکلیس نسبت 
به روسیه" شوروی تعطع شد. ,باه مه در آخرین اجلاس همکانی کنفرانس 
تصمیم گرفته شد که دو کمیسیون م رکب از کارشناسان (شوروی 
و دول غربی) تشکیل شود که موف بودند در ماه ژوئن سال ۱۹۲۲ 
در لاهه برای بحث بیشتر پیراون مسائل حل‌نشده در ژن» تشکیل 
جلسه دهند. ص‌ بت وه 


۷ -و. ای. لنین منظورش سیاستی مبتنی بر برخی گذشت‌هائی 
است که در اوایل سالهای ۲۰ توسط دولت ائکُلیس برپاست للوید 
جورج بمنظور سرکوب جنبش ملی انقلایی در ایرلند, تعقیب می‌شد. 
ششم دسامبر سال ۱۹۲۰ در ننیجه" ببارز طولانی و سرسختانه مردم 
ایرلند در راه استقلال مبی قرارداد انکلیس_-ایرلند متعقد شد, 3 این 
قرارداد ایجاد دومینیون ایرلند در جرکه امپراتوری بر ۱ 
می‌شد. شش کتت‌نشین شمال شرقتی (الستر ) 
صنعتی ایرلند بودء از آن جدا شده در داخل برزهای بریتاد 
پاقی باندند. ص وه 


۳ سسند حاپشده زیر متن نامه" مورخد :۱ فوریه سال ۱٩۲۲‏ 
کگ, و. حیحرین نوشته شده است. حبچرین با توجه به رهنمودهای 
کميدة م رکزی حزب کموئیست (باشویک) روسیه و دستورات و . ای. لثین 
دربارة باهیت برنابه‌ای "که هیثت نمایندق شوروی می‌بایست در 
کنفرانس ژن مطرح سازد» : «نمیدانم ما چگونه از عهده روسیعترین 
برنامه, بر خواهیم آمد. من در تمام زندگ خود به توهمات خرده‌بورژوایی 


۳5۸ توضیحات 


ناسزا می گفتم» و حالا در اين دوران پیری پولیت بورو مرا وادار می‌سازد 
توهمات خرده‌بورژوایی بسازم. کسی در کشور ما نمی‌تواند چتین 
نوهماتی بسازد» حتی نمی‌دانیم بکدام بنابعی مت باشیم. آیا ممکن 
ئیست که دستورات میسوطتری بدهید؟, ص - مه 


۲6 -مصحبت از شرایطی است که در قطعنامه کنفرانس شورایعای 
کشورهای آنتانت (منعقده - ۱۳ ژانویه سال ۱۹۲۲ در شهر کان) 
قید شد. این شرایط بطوریکه در قطعنامه خاطرنشان می‌شد بی‌بایست 
موفقیت کنفرانس قریب‌الوقوع بین‌المللی اقتصادی و مالی در ژن را 
تأمین نم‌ایند. در این شرایط بصونیت و سودهای سربایه* خارجی 
بهنگام کمک بهر کشوری» قبول همه وامها و تعهداتی که پذیرفته 
شده و خواهد شد یا توسط دولت‌های این یا آن کشور تضمین گردیده 
است» قبول و نعهد استرداد و احیاء يا جبران همه" تلفات و زیانهای 
وارده بمنافم خارجیان در نتیجه" بصادره یا ضبط اسوال و دارايی و غیره 
بینی می‌شد. دول متحد در پایان اعلام می‌داشتند 9 فقط پس 
از قبول همد* این شرایط می‌توانند دولت شوروی را برسمیت پشناسند. 
ص ‏ واه 


۰ - «پود ازنامنم مارکسیزمام (ژیر پرچم مارکسیسم -م,)- 
مجله" فلسفی؛ اجتماعی-اقتصادی که از ژانویه سال ۱۸۲۲ تا ژوئن 
سال ۱۹44 بطور باهانه (به استثنای سالهای ۱5۳۰-۱٩۹۲۳‏ کد 
هر دو ماه یکبار انتشار می‌یافت) در مسکو منتشر می‌شد. ص - ۱۳ 


۳ - رسوسیالیستهای حلتی» (ان‌اس‌ها) - اعضای حزب 
خرده‌بورژوایی» حزب کار سومیالیست‌های خلقی بودند که از جناح 
راست حزب اس‌ارها جدا شده بود, در سال ۱۹۰۰ اناس‌ها از اناد 
با کادت‌عا طرفداری سم یکردند, 

حزب سوییالیست‌های خلتی پس از انقلاب بورژوادمکراتیک فورید 
سال ۱۹۱۷ با گروه دیگر اس‌اری - با ترودویکها معحد شد و مجدانه 
از اقدامات دولت موقت بورژوازی جانبداری م ی کرد و نمایندگن خود 


توضیحات ۳۰۹ 


را در هیثت آن شرکت می‌داد. ان‌اس‌ها پس از انقلاب سومیالیستی 
اکتبر در توطله‌های ضدانقلابی و در اقداسات سلحانه علیه حکوست 
شوروی شرکت ی کردند. ص- :و 


۳۷ -و. ای. لنين منظورش سخنان زیر ای. دسکین است که 
گفته است: سا از ته دل حرنهای پرآب و تاب دربا ,آموژش و 
دانش» و نطقهایی دربارة نعم و مواهب, از زبان پوت تین کرک 
که امروزه هم مردم را با ایدالیسم ساختق نحمیق می ,کنند» همانطوریکه 
رهبان بت‌پرست آنها را با نخستین اطلاعات آن دوران دربارة طبیعت 
تحمیق م یکردند» تحتیر م یکنیم». ص - :1 

۸ رجوع شود به مطبوعات مهاجرت اثر ف. انکلس. ص -- ۰ 


۹ - این اصطللاح را و. ای. لثين از کتاب «تاریخ یک شهر » - 
اتر سالتیکف شدرین - نویسنده روس گرفته است. ص -- ۷۱ 


۰ - را کونومیست, - مجله" دایرة صنعتی-اقتصادی انجمن فثی 
روس که روشتفکران فنی بورژوامشرب و عاحبان سابق بتگاهها که نظر 
خصائه بحکومت شوروی داشتند عضو آن بودند. این محله از دسامپر 
سال ۱۹۲۱ تا ژوئن سال ۱۹۲۲ در پتروگراد چاپ و سنتشر می‌شد 
(روی جلد شماره اول مجله» سال ۱۹۲۲ قید شده است). ص - ۷۱ 


۱ رجوع شود بتوضیح شمار ۲۱. ص ۷٩‏ 

۲« کموئیست‌های چپ - گروه ضدحزبی که در اوایل سال 
۰۶۸ در رابطه با بسئله انعتاد قرارداد صلح با آلمان (صلح برست) 
پوجود آمد. گروه «کمونیستهای چپ» ضمن استتار خود با جملات 
حپگرانه دربارژ جنگ انقلایی از سیاست ماجراجویانه کشاندن جمهوری 
شوروی که هنوز ارتشی نداشت بجنگ با آلمان امپریالیستی و از 
سیاست قرار دادن حکوست شوروی زیر خطر نابودی» دفاع می کرد. 

« کمونیست‌های چپ, همچنین مخالف ریاست و بدیریت فردی و 
انضباط کار و مخالف امتفاده از کارشناسان بورژواسثرب در حنایع 


۷۹۰ توضیحات 


بودند. حزب تحت رهبری لنين سیاست «کمونیست‌های چپ, را با 
قاطعیت رد نمود. ص ۸۰ 


۲ -- کمیته‌های_تهیدستان با فرسان مورخه یازدهم ژوئن 
سال ۱۹۱۸ کمیته" اجرائیه مر کزی سراسر روسیه تشکیل شدند. بموجب 
این فرمان کمیته‌های تهیدستان موف بودند بحساب ذخایر خواربار 
اقتصادیات دهقانی برسند» ذخایر و مازاد خواربار متعلق به کولاک‌ها 
را کشف کنند و در امر ضبط این بازادها به سازمانهای مأمور تهیه 
خواربار شوروی کمک کنند؛ در راه حفاظت و حمل غله ضبط شده 
و تآمین خواربار تهیدستان روستا از محل محصول اتتصادیات کولای 
و نقسیم ابزار کشاورزی و توزیع کلاهای صنعتی و غیره و غیره 
بکوشند. در عمل» کار کمته‌های تهیدستان همه" جوانب فعالیت 
در روستا را در بر ین گرفنشان قورت ۹ 

۳ - باپوزیسیون_کارگری, - گروه فراکسیونی شدحزیی آنارشی- 
سندیکالیستی برهبری آ. گ شلیاپنیکوف» س, پ. بدودف: آ. مج کولانتای 
و دیگران بود. این گروه برای نخستین بار در سپتامبر سال ۱۹۲۰ در 
کنفرانس نهم سراسری حزب کمونیست (بلشویک) روسیه با این عنوان 
عوامفریبانه پا بعرصه نهاد. گروه «اپوزیسیون کارگری» در جریان 
باحثات پیرامون مسئله اتعادیه‌ها در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
کاسلا شکل سازدانی گرفت. نظریات این گروه مظهر انحراف آنارشی 
مندیکلیستی در حزب بود و بکسلتردن وجهی در جزوه آ. م. کولانتای 
زیر عنوان راپوزسیون کارگری, تشریح شده بود که در آستانه" 
کنکرة دهم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه انتشار یافت. اپوزیسیون 
پيشنهاد م ی کرد که ادا امور همه" اقتصاد .ی ,بکنکرهٌ تولید. 
کنندکان سراسر روسیه, واگذار شود. اپوزیسیون طلب م کرد که 
همه" ارکانهای مدیریت اقتصاد ملی تنها توسط اتحادیه‌های مربوطه انتتخاب 
شوند» ضمتاً کاندیدهای اتحادیه نباید از طرف ارنهای حزبی و شوروی 
رد شوند. این خوامتها بمعنای افی رهبری حزب و دیکتاتوری پرولتاریا 
پشابه حربه" اصلی در ساختمان سوسیالیسم بود. «اپوزیسیون کارگری» 


توضیحات ۳۰۱ 


اتحادیه‌ها را در برابر دولت شوروی و حزب کموئیست قرار می داد 
و برآن بود که عالیترین شکل سازمان طبقه" کارگر اتحادیه است نه 


حزب, 
کنگرة دهم حزب تبلیغ نظریات «اپوزیسیون کارگری» را با عضویت 
در حزب کموئیست بباین شمرد. ص - ٩»‏ 


4 - از قرار بعلوم صحبت دربارة بخشی از هیثت نمایندی حزب 
کموئبست فرانسه در نخستین پلنوم وسیع کمیته اجرائیه کمینترن است 
که بماهیت و اهمیت سیاست اقتصادی جدید حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه پی نبرده و عقیده داشت که تپ گویا به احیای سربایه‌داری در 
روسیه منجر می‌شود و جتبش انقلابی بین‌المللی را تضعیف م یکند. 

نخستین بلنوم وسیع کته" اجرائیه کمینترن از ۲۱ فوریه تا ؛ 
مارس سال ۱٩۲۲‏ در مسکو برپا بود. مسئله عمده پلنوم مسئله تا کتیک 
حبهه واحد بود. در تزها رسیاست اقتصادی جدید روسیه" شوروی» 
صحت نپ تأیید شده و اهمیت بین‌المللی آن خاطرنشان گردیده بود. 
ص ب ٩‏ 


ه ؛ س لنین منظورش مقاله م. را کوشی زیر عنوان «سیاست اقتصادی 
جدید در روسیه" شوروی, است که در تشریح جزوه اتو باثر زیر عنوان : 
۰ ما۱ مفحفاظ بمزدهگ ما ما مهد عظ» (بروش جدید, در 
روسیه* شوروی,» وین» ۱۹۲۱) نوشته شده» در ماه مارس سال ۱۹۲۲ 
در مجله" رانترناسیونال کمونیستی» شماره ۲۰ درج شده بود. 


«انتنسیونال کمونیستی» - مجله؛ ارگان کمیته" اجرائیه انترناسیونال 
کمونیستی که بزبانهای روسی» آلمانی» فرانسه و الکلیسی» ایسپانیایی 
اچشی چاپ و سنتشر می‌شد. نخستین شماره این مجله اول ماه مد 
سال ۱۹۱٩‏ منتشر شد و چاپ و انتشار آن در ژدئن سال ۱۹:۲ 
پموجپ تصویینامه" مورخد :۱ باه مه سال ۱۹۸۲ هیثت رلیسد" 


۳3۲ توضیحات 


کمیته اجرائیه کمینترن دربارث انحلال انترنامیونال کموئیستی اطع 
گردید. ص - 1 
- منظور مبارزه میا باشویکها و منشویکها در مهاجرت است. 
ص - ٩۷‏ 
-منظور کمیسیون امور مربوط به ش رکت‌های مختنط وابستد 
بشورای کار و دفاع است که در فوریه سال ۱۹۲۲ تشکیل شده بود. 
گٍ با. سوکولئیکف ریاست این کمیسیون را بعهده داشت. ص - ٩۸‏ 


4۸ -- سورواس - ادارةُ مخصوص هنایم چوب و الوار بخش 
شمال و حوضه دریای سفید که در سال ۱۹۲۱ تشکیل شده بود, 


ص تب ٩۸‏ 


هآ یمام ابلوموف ملاک - قهرسان رسانی بهمین نام» اثر 
ای آ. گونچاروف. نام ابلوموف مترادف سمتی و خمود و عدم 
تحرک است. ص- ٩۸‏ 


٩‏ باقداع ۳ گر کل,- لقبی است که سربازان به آ. ف. کرنسی-- 
وزیر جنگ و و دریاداری داده بودند جونکه هنکام مسافرتهای جود به 
جیهه در تابستان سال ۱۹۱۷ سربازان را به تعرض تشویق و بتقاعد 
می‌نمود. ص - 4٩‏ 


.وب استاوخها - نمایندگان جریا اجتناعی‌سیاسی که در 
سال ۱۹۲۱ بیان روشنفکران ضدانقلابی روس پیدا شد. اسمناوخستوا 
سچنین از جانب بخشی از روشتنکران بورژوامشرب سابق که از 
روسیه شوروی مهاجرت نکرده بود» مورد پشتیبانی قرار گرفت. اسمناوخها 
نام خود را از مجموعد* آثار بنام «اسمتا وخ» که در سال ۱۹۲۱ در 
پراگ چاپ و بنتشر شده گرفننه بودند. مهاجران خدانقلایی کادت 
بصن ایدآولرگهای اسمناوخها بودند. اسمناوخها مجله‌ای بنام «اسمتا 
فخ» انتشار بی‌دادند که از اکتبر سال ۱۲۱ تا مارس سال ۱٩۲۲‏ 


توضیحات ۳3۳ 
در پاریس از چاپ خارج می‌شد. اسمناوخها انتقال به نپ را تحول 
حکومت شوروی بسوی بازسازی سربایه‌داری شمرده و ععکاری خود را 
با آن بد اسید تبدیل و تحول دولت شوروی به جمهوری بورژوازی 
پیشنهاد می کردند. اما بخشی از اسمناوخها قصد داشتند شرافتمندانه 
با حکوست شوروی کار کنند. 

[ثریت اسمناوخها پعدها موضع آشکرا ضدانقلابی اتخاذ کردند. 
ریت من 

۱ - بمناسیت بدتر شدن حال و سلامتی و . ای. لنین از دسامیر 
سال ۱٩۲۱‏ بوی مرخصی داده شده بود. ص- ۱۰۸ 


۲ - آنتانت (تواتق سه‌جانیه) - بلوک امپریالیستی انکلیس و 
فرانسه و روسیه تزاری بود. در سالهای جنگ اول جهانی ایالات 
متحده امریکاه ژاپن» ایتالیا و عدهٌ دیگر از دولتها به این بلوک 
پیوستند. ص ۱۰۹ 

۳ - بنظور سرشماری کارکنال مسئول است که در اه ژوئیه 
سال ۱۹۲۱ بمنلور تعیین ترکیب کمی و کیفی کادرهای رهبری 
حزب در مرا کز ایالتی و ولایتی و تقسیم ارضی و صلاحیت استفاده 
از آنها صورت گرفت, ص۱۰۹ 


؛ ه - استهارت - کمیسیون جمع‌آوری و برسی اسناد و مدارک 
تاریخ انقلاب اکتبر و تاریخ حزب کمونیست روسیه بموجب 
تصویینامه" مورجه ۲۱ سپتامبر سال ۱٩۲۰‏ جتب کمیساریای ملی 
آموزش تشکیل شده بود. ص- ۱۱ 

هه - صحبت از ادارءٌ مرکزی صنایع زغال سنگ دنباس است. 
گ. ل. پتاکف که ریاست این ساژنان را بعهده داشت در راه ریاستد 
دأبی و کاربرد شیوه‌های نظامی و بوروکراتیک رهبری صنایم کام 
نهاد, در این زنینه سیان رهبران امور اقتصادی و همچنین میان ادا 
م رکزی صنایع زغال سنگ و کادرهای محلی اختلاف نظر بوجود آمد. 
در کنفرانس شنم حزب کمونیست (بلشویک) اوکرائین که از + تا 


۲۹ توضیحات 
۳ دسایر سال ۱۹۲۱ برپا بود» نمایندکان دونتسک و سازمانهای 
دیگر شیوه‌های کار پتا کف را با قاطعبت ثقبیح کردند,. ص - ۱۱۰ 


>ه -منظور اظهارات رنو (اه۵) ژان در رابطه با بحث 
پیرامون قائون مدت خدبت نظام است. ص - ۱۱۸ 


۷ ه - ستتروپرو رکوم -- کمیسیون ب رکزی تحقرفی و وارسی توسط 
کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه در تاریخ ۲۰ ژوئیه 
سال ۱۹۲۱ در دوران تصفیه حزب برای رهبری کار کمیسیونهای 
محلی وارسی تشکیل شده بود. ص - ؛ ۱۲ 


۸ - جوسوستابارم یعتی ‏ نمايندةٌ فوق‌العاده شورای کارگری و 
دهقانی دفاع برای ندارک مایحتاج ارتش سرخ و ناوگان نیروی دریایی. 
این مقام بر طبق فرسان مورحه* هشتم ژوئیه سال ۱۹۱۹ کمیته" اجرائیه 
مرکزی سراسر روسیه تعیین شده بود. بموجب تصویینامه" مورخد" 
۱5 اوت سال ۱۹۲۱ دستکاه چوسوسنابارم «تحل گردید و کربندان 
و ابوال آن تحویل ارگانهای شورای عالی اقتصاد ملی شد, ص ۱۲۱ 


- شورای کار و دفاع - در آوریل سال ۱۹۲۰ از شورای 
دفاع "که از نواببر سال ۱۹۱۸ موجود بود» تشکیل شد. بموجب قرار 
کدگرة هشتم شوراهای سراسر روسیه (دسامیر سال ۱۹۲۰)» شورای 
کار و دفاع با حقوق و اختیارات کمیسیون شورای کمیسرهای ملی بکار 
پرداخت و وظیفه" عمداش هماهنگ ساختن کار همه ادارات ساختهان 


اقتصادی بود, این شورا تا سال ۱۲۷ بموجودیت خود ادابه داد. 
عن- ۱۳۲۱ 

۰ کوسوهای ایالتی -- جلسات اقتصادی ایالتی (یا شوراها) - 
ارکانهای محلی شورای کار و دفاع بودند که در اوایل سال ۱۹۲۱ 
بمتظور هماهنگ و تشدید عا همه ارکانهای اقتصادی بحلی و شوراهای 
افتصادی ایالتی تشکیل شدند. وظایف عمده این شوراها نظلارت بر اجرای 
تصویبتابه‌های مربوط پمسائل اتتصادی همه ارگنهای عالی» 


مقر 288 
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"توضیحات ۳۹۰ 
بررسی و تطابق برنامه‌های اقتصادی ایالات» کنترل اجرای آنهاء نفلارت 
بر استفاده صمحیح منایع سادی و رشد ابتکارات محلی بود. ص -- ۱۲۲ 


۱+ از قرار معلوم منظور لئين گ. ای. بیاسنیکوف است که 
کمیته, مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه در تاریخ بیستم 
فوریه سال 6۱۹۲۲ و همچنین ف. آ. میتین و ن. و . کوزنتسف است 
که کنکرة یازدهم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه آنها را از حزب 
اخراج کردند. ص - ۱۲۸ 


۲ > وایسکرا,_ (قدیم ) - نخستین ‏ روزنامه غبرعللی ما رکسیستی 
سراسر روسیه آست که در سال ۱۹۰۰ توسط و . ای, لنين تاسیس یافت 
و در ایجاد حزب بارکسیستی انقلایی طبته" کارگر روسیه نقش قاطع 
ایقاء نمود. 

پلافاصله پس از کنکرة دوم حزب که در ماههای ژوئیه - اوت 
سال ۱۹۰۲ برپا بوده منشویکها با پشتیبانی پلخانف «ایسکرا, را در 
دست خود قبضه کردند. «ایسکرا, از شماره ۲ دیگر ارکن با رکسیسم 
انقلابی نبود. ص۱۳۱ 


۷ -متظور کنر دوم حزب سومیال دسکرات کارگری روسیه 
است که از تاریخ ۷ ژرئبه تا ۱۰ اوت (۳۰ ژوئیه - ۲۳ اوت) 
سال ۱۹۰۳ برپا بود. نضستین سیزده جلسه اين کنگره در بر و کسل 
تشکیل شد و سپس بعلت تعقیب و پیگرد پلیس جلسات به لندن اثتقال 
یافت. در این کنگره ۲؛ نماینده از جانب ۲۱ سازمان حضور داشتند. 
ص۱۳۲ 


4 -متظور قیام کارگران افریقای جنوبی است که در اه 
مارس سال ۱٩۲۲‏ در شهرهای یوهانسبورگ» بنونی و برانبان روی داد. 
با سقوط بهای طلا در بازار جهانی صاحبان سعادن طلا بمنظور حفظ 
بنافع خود به کاهش دستمزد کارگران اروپایی و به اخراج دستجمعی 
آنان از کار پرداخنند. در رابطه با اين اقدام نهم ژانویه سال ۱۹۲۲ 


۳۹۹ توضیحات 


در بعادن «۸ا اعتصاب اعلام شد. در ماه مارس این اعتصاب به قیام 
مبدل شد. شهرها بنونی و برانپان و کویهای کارگرنشین حوبه* 
یوهانمیورگ - فوردسبورک و یه بدست کارکران افتاد. حزب نوینیاد 
کمونیست آفریقای جنوبی در این قیام مجدانه شرکت جست. بسیاری 
از کمونیستها از جمله رهبران اعتصاب - فیشر و امپندیف هنگام 
مبارزهٌ منسلحانه قهرمانانه بشهادت رسیدند. دهم ماه مارس دولت ارتجاعی 
ژثرال اسمتس در شهرهای نامبرده حکوست نظامی اعلام کرد و نیروهای 
نظامی را علیه قیام کنندکان کسیل داشت و از توپ و هواپیما استفاده 
کرد, چهاردهم مارس قیام سرکوب شده و دولت با بیرحمی ش رکت. 
کنندگان قیام را مجازات کرد ۰ عد؛ بازداشت شدکان از ده هزار نفر 
تجاوز می‌کرد و عزاران کارگر در دادکه نظامی بحاکمه شدند. 
گن 1۱۳۴ 


۶ چارتیسم - نضتین جنبش توده‌ای طبقد" کارگر در تاریخ 
انکلستان در سالهای ۰-۳۰؛ قرن نوزدهم است. شرکت کنندکان 
این جنیش متشور ملی منتشر می‌ساختند که نام انکلیسی آن 2:8:167 است 
نام «چارتیست‌ها, هم از همین کلمه مشتق شده است) و در رآه حق 
انتخابات همگانی و الغاء محدودیت ارضی نمایندی پارلمانی و غیره و 
غیره که در آن تصریح شده بود» ساره م یکردند. سالهای متمادی 
در سراسر کژور بیتینگها و تظاهراتی برپا می‌شد و منیونها کارگر 
و پیشهور در آنها شرکت می‌جستند. 

پارلمان : انکلیس از تأیید منشور ملی امتناع ورزید» همه امه‌های 
سرگشاده چارتیستها را رد کرد. دولت چارتیست‌ها را سورد تضییقات 
بیرحمانه قرار داد و پیشوایان آنها را بازداشت کرد. جنبش چارتیسم 
سرکوب گردید ولی تأثیر آن در کسترش آتی جنیش بین‌المللی کارگری 
خیلی زیاد بود. ص- :۱۳ 


۰ - دهم اوت سال ۱٩۲۲‏ پولیت‌بوروی کمیته" مرکزی حزب 
کموئیست (یلشویک) روسیه کمیسیونی برای تدارک مقدمات پلثوم 


توضیحات 


۳۹۷۲ 


کمیته" مرکزی برای برسی سئله مناسبات متقابل آتی بیان جمهوری 
فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه» جمهوری شوروی سوبیالیستی ا وکرائین» 
جمهوری شوروی سومیالیستی بلوروسی» جمهوری شوروی سوسیالیستی 
آذربایجان» جمهوری شوروی سوسیالیستی گرجستان و جمهوری شوروی 
سومیالیستی ارمنستان تشکیل داد. طرح مقدماتی قطعنامه ردربارة مناسبات 
متقابل جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی رویسیه با جمهوریهای مستقل» 
را ای. و . استالین تنظیم نمود. این طرح بر پایه" ایده‌ای «خودسختاری» 
یعنی اثحاد جمهوری‌های سلی شوروی از راه ورودشان به جمهوری 
فدراتبو شوروی سوسیالیستی روسیه با حقوق واحدهای خودسختار تنظیم 
شده بود. روزهای ۲-۲۳ بپتاسبر کمیسیون قطعنامه" پیشتهادی 
ای, و . استالین را تصویب کرد. 


۵ سپتاسبر سال ۱۹۲۲ اسناد و مدارک تنظیمی کمیسیون برای 
و . ای. لنين به گوری فرستاده شد. لنين پس از آشنائی با آنها در 
تاریخ ۲5 مپتامبر با ای. و . استالین گفتگو کرد و پس از اين گفتکو 
نابه‌ای که حاپ شده‌است برای اعضای پولیت‌بورو نوشت. 

کمیسیون با توجه به دستورات و. ای, لئين طرح جدیدی برای قطعنامد 
اتحاد جمهوریهای شوروی تنظیم کرد که ششم اکتبر سال ۱۹۲۲ برای 
بررسی_پلنوم کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسید تسلیم 
گردید. پلتوم با تصویب این طرح بعنوان رهنمود» کمیسیونی مر کب 
از نمایندگان جمهوری فدرانیو شوروی سوسیالیستی روسیه و جمووریهای 
شوروی سوسیالیستی ا وکرائین» بلوروسی» آذربایجان؛ گرجستان و ارمستان 
برای تهیه لایحه" قانونی بر اساس این رهنمود و گذراندن آن از کنکرة 
شوراها تشکیل داد. 

تین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی سومیالیستی که 
در تاریخ سی‌ام دسامبر سال ۱۹۲۲ تشکیل شده بوده به اتفاق آراء 
اعاامیه و پیمان اتاد دربارُ تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سومیالیستی 
را تصویب کرد که ایده لنینی برابری حقوق و همکاری برادرانه" ملتها» 
ایده انترناسیونالیسم پرولتری شالوده آنرا تشکیل میداد (رجوع شود 


۳۹۸ توضیحات 


همچنین به نامه و . ای. لنين زیر عنوان «دربارةٌ سمثله ملیتها یا سیستم 
«خودسختاری», - در همين جلد ص ۱۹۰). ص - ۱۳٩‏ 

۷ - انحصار بازرکانی خارجی با صدور فرمان مورخه ۲۷ آوریل 
سال ۱۹۱۸ شورای کمیسرهای ملی برقرار شده بود. بمناست انتقال 
بمرحله" سیاست اقتصادی جدید و کسترش روابط بازرانی با خارجه برخی 
از شخمیت‌های حزبی از الغاء انحصار بازرگنی خارجی و یا از تضعیف 
آن جانبداری می‌کردند. و . ای, لنین جدا مخالف این پيشنهادها بود. 

پلنوم کمیته" مر کزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه که روزهای 
۰-۰ آکتبر سال ۱۹۲۲ برپا بود در اجلاس روز ششم اکتبر که 
لنين در آن حضور نداشت بر حسب گزارش ک. یا. س وکولتیکف 
قراری دربارةُ تضعیف انحصار بازرگنی خارجی صادر کرد. و . ای. لنین 
با این تصمیم پلنوم موافق نبود و عقیده داشت که این تصمیم انحصار 
بازرانی خارجی را عقیم خواهد گذاشت. 

در نامه‌ای که چاپ شده است» لنین پيشنهاد کرد که حل این 
مسئله برای دو ماه تا پلنوم آینده کمیته" مرکزی حزب به تعویق بیفتد. 
کته" مرکزی این پیشنهاد لنین را پذیرفت. ص - ۱۳۹ 


۸ - پلنوم ماه دسامبر کمیتد* مرکزی به انفاق آراء تصمیمی 
گرفت که با آن قرار پلنوم پيشین - پلنوم ماه اکتبر را لغو نمود و 
«ضرورت مسلم حفظ و تحکیم سازمانی انحصار بازرانی خارجی» را تأیید 
کرد. با وجود اين لنین مسثله انحصار بازرکانی خارجی بقدری حایز 
اهمیت می‌شمرد که پيشنهاد کرد که دربارة آن به فرا کسیون کمونیستی 
کرو دهم شوراهای سراسر روسیه آنی اطلاع داده شود و این سسئلد 
در کنگرة نوبتی دوازدهم حزب مورد بررسی قرار گیرد. برطبق دستور 
لین مسثله انحصار بازرگانی خارجی در کنگرة دوازدهم حزب که در 
تاریخ ۲۰-۱۷ آوریل سال ۱۹۲۳ برپا بود» مورد بررسی قرار گرفت. 
در قطعنامه مربوط به گزارش کمیته" م رکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه گفته شد : م کنگره تزلزل‌ناپذیری انحصار بازرانی خارجی و مجاز 


نبودن کوچکترین عدول از آن یا تزلزل بهنکام اجرای آنرا موّکداً 


توضیحات ۳۹۹ 


تأیید م یکند و به کميده مرکزی جدید مأموریت می‌دهد تدابیر منظم و 
سیستماتیک برای تقویت و گسترش رژیم انحصار بازرگانی خارجی اتخاذ 
نماید». ص - ۱:۳ 


فریترد رستوا - سیاست اقتصادی بورژوازی صنعتی ببنی بر 
خواست آزادی بازرگنی و عدم دخالت دولت در زندگ اقتصادی کشور 
است. شعار آزادی بازرانی در ترن نوزده سورد استفاده فریترد رهای 
انکیسی بقصد عوامفریبی اجتماعی بود. فریتردوها در تلاش برای جلب 
توده‌های وسیع کارگر بسوی خود در مبارزه علیه زمینداران بزرگ 
ادعا می کردند که آزادی بازرگنی وضع بادی زحمتکشان را بهتر خواهد 
کرد. ک. «ارکس بطلان کامل این ادعاها را نشان داد که ناشی 
از آنست که رفریتردر ؛نهعا۷ نظریات خود» بفاهيم و مقیاس همه" 
قضاوتهای خود را دربارٌ جامعه" سرسایه و کار مزدوری, فقط «از ساحه 
گردش ساده يا ببادلد کالاها می‌گیرده (ک, مارکس «کاپیتال» جلد 
اول). ص - ۱ 


۰- کنگرة چهارم_انترلسونال کموتيستی ا پنجم نوامیر تا 
پنجم دسامیر سال ۱۹۲۲ جریان داشت, این کنگره در پتروگراد گشایشی 
یافت و جلسات بعدی از نهم نوامبر در مسکو برپا شد. نمایندگان ۸ه 
حزب کمونیست» حزب سوسیالیست ایتالیاء حزب کارگر ایساند» حزب 
خلق انتلابی مغولستان و همچنین نمایندکان انترناسیونال کمونیستی 
جوانان» انترناسیونال سرخ اتحادیه‌ها؛ دبیرخانه بین‌الملی زنان» سازبان 
سیاهپوستان ایالات متحد؛ امریکاء سازبان کمک بین‌المللی کارگران 
در آن شرکت داشتند. کنگره گزارشی کمیته" اجرائیه کمینترن و 
مسائلی از قبیل : پنچساله" انقلاب روس و چشم‌انداز انقلاب جهانی» 
دربارٌ تعرض سربایه» دربارةٌ برنامه" کمینترن» دربارة وظایف کمونیستها 
در اتحادیه‌هاه مسائل خاوری و ارضی و سائل دیگر را مورد بررسی 
قرار داد. 

لین در رأس بوروی هیئت نمایندی حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه در کنگره تمام کار و فعالیت هیثت نمایند روس را رهبری 


۳۷۰ توضیحات 
م کرد و در تنظیم مهمترین تصمیمات کنگره شرکت مجدانه داشت 
لنين نطق خود زیر عثوان ,«پنجساله انقلاب روس و حشم‌انداز انقلاب 
جهانی» را بزبان آلمانی در تاریخ ۱۳ نوامبر در جلسه" بامداد کنگره 
ایراد کرد که رویداد برکزی کنگره بود. 

کنگره تزهابی دربارةُ جبهه واحد کارگری تصویب کرد و تزهائی 
دربارهةٌ تا کتیک انترناسیونال کموئیستی؛ دربار وظایف کمونیستها در 
حتبش اتحادیه» دربارة مسئله خاور تأیید نمود و قطعنامه‌ای دربارهةً 
انقلاب سوسیالیستی در روسیه» درباره انترناسیونال کموئیستی جوانان و 
مسائل دیگر صادر کرد. ص- ۱4۸ 


۱ -متظور بذاکرات پیرامون واگذاری از پژوهش و 
استخراج سنگهای معدنی به ل, اورکارت کارخان‌دار و بانکدار انکلیسی 
است که قبل از انقلاب اکتبر رئیس شرکت ستحد روس-آسیا و صاحب 
معادن بزرگ در روسیه بود. نهم سیتامبر سال ۱۹۲۲ ل. ب. کراسین 
کمیسر ملی باززگنی خارجی امتیازنامه" مقدساتی با اورکارت را اسضاء 
کرد که بموجب آن بنگاههای سابق شرکت متحد؛ روس-آسیا در 
اورال و سیبری بمدت ٩٩‏ سال (با اين قید که دولت شوروی چهل سال 
پس از امضاه قرارداد حفقی دارد تمام بنکاه سورد امتیاز را قبل از سوعد 
خریداری نماید) بعنوان امتیاز به اورکارت واگذار می‌شد. بر طبق 
شرایط قرارداد طرف شوروی موظف بود به صاحب امتیاز بمنظور بازسازی 
سربایه در گردش وی و خود بنگاهها در حدود خمارات وارده به 
صاحب ابتیاز در بنگاههای متعلق بوی - خساراتی که ناشی از 
دستورات دولت شوروی بوده کمک بادی بکند. 

لبين پس از آشنائی با قراردادی که کراسین امضاء کرده بود» 
آنرا برای کشور تس آشکارا مقرون بصرنه نشمرد و با تصویب آن 
بخالفت کرد. پلنوم کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) ره 

کید هه سجن تاریخ ششم آکتبر سال ۱۹۲۲ 
تصمیم گرفتند که قرارداد با ل, اورکارت رد شود, 

با این ترتیب امتیازی به ل, اورکارت داده نشد. ص- ۱۰۷ 


تس 


توضیحات اقف 


۷۲ - اصطلاح «دو دو تا می‌شود شمع کافوری» متعلق به یی از 
پرسوناژهای ربان ای .س. تورگنیف بنام «رودین» است, صی- ۱:۲ 


۳-و. ای. لنین منظورش تزهای «ساختار تشکیلاتی ‏ احزاب 
کمونیست و شیوه‌ها و مضمون کار سصوب کنکرة سوم انترناسیونال 
کمونیستی است. ص ۱:۳ 


۷- جرئیه سوتنی - باندهای سلطتت‌طلب که پلیس تزاری آنها 
را برای سبارزه با جنبش انقلابی تشکیل داده بود. اعضای این باندها 
آنقلاییون را می کشتندء بروشتفکران ترقیخواه حمله میکردند و به قتل 
و غارت بهودیان ی پرداختند, ص - و۱5 


۰ و. ای, لنین سنظورش تصویبنامه‌ای است که مجلس خلقی 
جمهوری خاور دور در تاریخ ء ۱ توامپر سال ۱۹۲۲ درباره اتحاد 
بجدد جمهوری خاور دور با جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی روسیه 
صادر کرد و خبر آن در اریخ ۰ ثوامبر سال ۱۲۲ انتشار یافت, 
تسس ۱ 


۷ - در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر سال ۱۹۲۲ چند مقاله 
پحث‌انگیز دربارٌ انعقاد قرارداد با ل. اورکارت در روزنامه ,پراودا» 
جاپ شد. این بباحثه پنابه پیشنهاد و . ای لئین سازبال داده شده بود, 
کم 1۷۲ 

۷۷ -- صحبت از کنقرانسی است که انکستان و فرانسه و ایتالیا 
دربارٌ سائل خاور نزدیک در رابطه با شکست مداخله نظامی انکلیس 
و یونان در ترکید» (کنفرانس لوزان) تدارک دیده بودند. ص - ۱۷۲ 

۷۸ - شانزدهم دسایبر سال ۱۹۲۲ ی ای. لثین دچار حمله 
شدید بیماری شد و پس از آن حال مزاجی ننين وخیمتر گردید. او 


۳۷۲ توضیحات 


نمی توانست بتویسد» دست راستش فلج شده بود و مجبور بود یادداشت‌های 
خود را برای تندئویسی دیکته کند. نامه‌ها و مقالات ولادیمیر ایلیچ 
که در این جلد وارد شده در اواخر دسامبر سال ۱۹۲۲ تا اوایل 
باه بارس ۱۹۲۳ توسط خود وی دیکته شده است. 

«نامه_یکنگره, شامل یادداشتهای دیکته شده در ناریخ ۲۰۲۲ 
۵ قر ٩‏ دسانیر سال ۱۹۲۲ است: ۷۲۹ دسامبر سال ۱٩۲۲‏ 
(«راج به افزايش عده اعضاء کمیته" مرکزی) و چهارم ژانویه 
سال ۳ لبتمم نامه" مورخه ۲4 دسامبر سال ۱۹۲۲). 

یادداشتهای بورخه ۲4 ۲۵ دسابپر سال ۱٩۲۲‏ و چهارم 
ژانویه سال ۱٩۲۳‏ دربارةُ معرفی و ارزیابی اعضا" کمیته" سم رکزی بخواست 
لنين توسط ن. ک, کروپسکایا همسر و . ای. لنین پس از درگذشت 
ولادیمیر ایلیچ به کمیته" مرکزی حزب تسليم شد. در باه به سال 
۶ نامه لئين «نامه به کنگره, برای نمایندکان کنگره سیزدهم حزب 
قرائت شد, 

در باه دسامیر سال ۱۹۲۷ کنگره ۱۵۰ حزب کمونیست (بلشویک) 
روسیه _ تصعیم گرفت «نامه بکنگره, (یادداشت‌های بورخه ۲۵-۲4 
دسامپر سال ۲ ور چهارم ژانویه سال )۱٩۲۲‏ را ضمیمه تندنویسی 
جریان کنگره سازد و همچنین اين نامه‌ها و نامه‌های دیگر لنین دربارٌ 
مسائل داخلی حزب را در مجبوعه" آثار لثين وارد کند. برطبق این 
قرار» یادداشت‌های مورخه ۲۰-۲4 دسامبر سال ۱۹۲۲ و مورخه 
؛ ژانویه" سال ۱٩۲۲‏ در بولتن شماره ۳۰ کنگره ۱۰ حزب کمونیست 
(یلشویک) روسیه چاپ شد. بخش دوم قرار کنگره ۱۰ حزب مدتهای 
مدید یموقع اجرا گذاشته نشد. در سال »۱۹ بنایه تصمیم کییتد" 
ب رکزق حزیيا کبولیست اتحاد شوروی این نابدها به اطلاع کنگره 
بیستم حزب رسید و سپس برای سازبان‌های حزبی ارسال گردید و در 
مقیاس وسیع به اطلاع عموم رسید. ص - ۱۷۷ 


۹ «روسکایا میسل» - مجله‌ای که در سال ۱۹۲۲ تحت نظر 
پ. ب. استرووه در پراگ چاپ و بنتشر می‌شد. ص - ۱۷۸ 


27-0 


توضیحات ۳۷۳ 


۰ -منظور روش تسلیم‌طلبانه زینویف و کاینف در جلسات 
دهم (۲۳) و شانزدهم (۲۹) اکتبر سال ۱۹۱۷ کمیته" مرکزی حزب 
است که با تطعنابه" لنینی دربارةٌ تدارک قوری مقدمات قیام مسلحانه 
مخالفت کردند و به آن رأی محالف دادند. کامینف و زینویف که در 
هر دو جلسه" کمیته" مرکزی با مقاومت قطعی و جواب دندانشکن سواجه 
شدند در تاریخ ۱۸ اکتبر در روزنامه نیمه‌منشویی «ئوایا ژیزن» 
دربارژ تدارک مقدمات قبام توسط بلشویک‌ها سخن گفتند و اعلام داشتند 
که قیام را ماجراجوئی می‌شمارند. با این ترتیب بزرگترین سر حزب - 
تصمیم کمیته" مرکزی دربارةٌ سازماندهی قیام در آینده نزدیک را 
به اطلاع دولت موقت بورژوازی رساندند. در همان روز و . ای. لنین 
در «نامه به اعضاء حزب بلشویکها, اين رفتار را تقبیح کرد و آنرا 
پیمان‌شکنی بی‌سابقه نامید. ص - ۱۷۹ 

۱ - نامه «دربارة تفویض حق قانونگذاری به سازمان برنامه" 
دولتی» توسط ن. ک. کروپسکایا در اوایل ژوئن سال ۱٩۲۲‏ بد کمیتد" 
م رکزی حزب تسلیم گردید, چهاردهم ژوئن پولیت‌بوروی کمیته" سر کزی 
حزب کمونیست (بلشویک) روسیه راجع به «ارسال یادداشت رفیق لنین 
درباُ سازمان دولتی برنامه برای اطلاع اعضاء کمیته* برکزی و 
نامزدهای عضویت در آنم قراری صادر کرد. دستورات لنین در قطعنامه" 
کنفرانس سیزدهم حزب کمونیست (بلشویک) روسیه ,دربارةٌ وظایف 
نویتی سیاست اقتصادی, (پخش ۸ -,دربار؟ ضرورت تقویت پایه" 
برنامه‌ای,) اثعکاس پیدا کرد. ص - 4 ۱۸ 


۲ علت مستقیم نوشته شدن این نامه توسط لنین اختلاف نظر 
در حزب کمونیست گرجستان بیان کمیتد" منطقه ماوراء قفقاز حزب 
کمونیست (بلشویک) روسیه بصدارت ک. ک. اورجونیکیدزه و کروه 
پ. گ. بدیوانی که در واقع از انحاد اقتصادی و سیاسی جمهوریهای 
ماوراء قفقاز جلو گری می‌نمود و در باهیت ابر با حفظ جدایی 
گرجستان بنفع نامیونالیسم بورژوایی» منشویکهای گرجی کار میکرد. 
در عین حال اورجونیکیدزه هم مرتکب اشتباه جدی شد و نرسش و 


۳۷ توضیحات 


احتیاط لازم را در اجرای سیاست بلی حزب در گرجستان از خود نشان 
نداد و در برخی اقدامات ریاستأبی و عجله و شتاب بخرج داد و 
نظرات و حقوق کمیته" مرکزی حزب کمونیست گرجستان را همواره 
رعایت نمیکرد. اورجونیکیدزه در مناسبات متقابل یا گروه مدیوانی متانت 
لازم را از خود نشان نداده بود, 

لنین در نامه‌ای «دربارٌ ممئله ملیتها یا «سیستم خودسختاری», 
مهمترین مسائل سیاست ملی حزب را روشن ساخت, او این نامه را 
رهنمون می‌شمرد و اهمیت زیاد به آن می‌داد و در نظر داشت که 
بعدها آنرا پشکل مقاله منتشر سازد. اما نظر به شدت غیرمنتظره بیماری 
پس از ششم باه مارس ۱٩۲۳‏ ولادیمیر ایلیچ موفق نشد دستور قطعی را 
دربارٌ نامه «درباٌ مسئله سلیتها يا مسیستم خودمختاری»» صادر نماید, 
شانزدهم آوریل سال ۱۹۲۳ ل. آ. فوئیوا ثابه" و . ای. لنين را به 
پولیت‌بوروی کمیته" مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه فرستاد. 
این ناسه در کنگرةٌ ۱۲ حزب کمونیست (بلشویک) روسیه برای هیئت‌های 
نمایندی قرائت شد. برطبق دستورات لنين در طرح تصمیمات کنگره 
دربارُ مسئله ملی تغییرات و متمم‌های مهمی وارد شد. ص - ۱٩۰‏ 

۳ -صحبت از پلنوم‌های کمیته" مرکزی حزب کمونیست 
(بلشویک) روسیه است که در ماههای اکتبر و دسامبر سال ۱٩۲۲‏ برپا 
بودند. مسائل مربوط به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در 
دمتوز روز این پللوم‌ها بود. ص۱۹۰ 


؛- درژیموردا - نام پلیس در کمدی «بازرس, اثر ن. و . گوگول 


نویسندةء روس است که جنبه" اسم عام پیدا کرده و بمعنای قلدر و 
زورگوی بی‌شرم و خشن است. ص - ۱۹۲ 


۰- این قاله در متن ماشین‌شده» عنوان ندارد. ول در روزنامه* 
«پراوداء زیر عنوان ,صفحانی از دفتر یادداشت, جاپ شده بود, 

این مقاله" و . ای. لنین تأثیر بسیار مستقیم در امر آسوزش ملی 
در کشور داشت. دهم ژائویه سال ۱۹۲۲ کمیساریای سلی آسوزش 


توضیحات ۳۷۰ 


در طی رادیوگرابی بشعبات آسوزش ملی پیشنهاد کرد مقاله" «صفحاتی 
از دفتر یادداشت» را وسیعاً منتشر سازند و اقدامات مشخصی برای اجرای 
دستورات مصرحه" لنين در آنء در نظر گيرند. ص -- ۱۹۸ 


۸٩‏ و. ای. لنين منظورش نظریات سباین با مارکسیسم است که 
اعضای سازمان فرهنگ_-روشنگری پرولتکولت بنام «فرهنگ پرولتری» 
برقرار و معمول داشته بودند. پرولتکولت که حتی در سیتامبر سال 
۱۹۱۷ بعتوان سازمان مستقل بوجود آمده بود» پس از اتقلاب اکتبر هم 
راستقلال» خود را حفظ کرده و با این ترتیب خود را در برایر دولت 
پرولتری قرار داده بود. اعضای این سازبان در واقع اهمیت میراث 
فرهنگ گذشته را نفی می‌کردند و می‌کوشیدند خود را از وئایف 
مربوط به کار فرهنی-روشنگری توده‌ای جدا نمایند و دور از زندگ 
از «راه آزمایشگاهی, فرهنگ ویژه - «فرهنک پرولتری» بوجود آورند. 
۲, 7. بوگدانف - نظریه‌ساز عمده ضمن اذعان ظاهری به ما رکسیسم» 
عملگ فلسفه" ماخیستی» فلسفه" ایدالیستی ذهنی را تبلیغ و بوعظه 
م کرد. سازبانهای پرولتکولتی در سال ۱۹۱۹ بیشترین گسترش را 
یافتند و در اوایل سالهای بیست رو به انحطاط رفتند؛ در سال ۱۹۳۲ 
پرولتکولت بموجودیت خود پایان داد. ص - ۱۹٩‏ 


۷- کلاوپروفویر - ادارهٌ کل بدارن حرفه‌ای-پل‌تکنیک و 
آموزشگاههای عالی کمیساریای ملی آسوزش. ص -- ۲۰۰ 


۸- مقاله" «دربارژ کثوپراسیون» و «دربارة انقلاب ماء (یمناسیت 
یادداشت ن. سوخانف), توسط ن. ک. کروپسکایا در ماه مه سال ۱۹۲۲ 
به کمیته" مرکزی تسلیم گردید. پولیت‌بورو در تاریخ ۲۶ ساه مه 
چنین تصمیم گرفت + «جاپ هرچه زودتر مقالات ولادیمیر ایلیچ که 
توسط ناددا کنستانتینونا تسلیم شده با ذ کر تاریخ آنهاء ضروری شمرده 
شود,. +۲ ژوئن پولیت بورو مسئله کئوپراسیون را با توجه به طرح 
جدید آن در مقالات و , ای. لثین مورد بررسی و بذاکره قرار داد. 

ایده‌های لنینی دربارة کئوپراسیون دهقانان اساس و یایه" قطعنامه‌های 


۳۷ توضیحات 


کنگره ۱۳ حزب کمونیست (بلشویک) روسیه «دربارٌ کئوپراسیون, و 
«دربارة کار در روستا, قرار گرفت. ص۲۰4 


٩‏ قاله و . ای. لئین ردربارٌ انتلاب با, در رابطه با کتاب 
سوم و چهارم ریادداشتهایی دربارٌ انقلاب, اثر ن. سوخانف منشویک 
نوشته شده است. 

اين ستاله بدون عنوان توسط ن. ک. کرویسکایا به ادارٌ روزنامه* 
«پراوداه تسلیم شده و عنوان آثرا خود روزنامه روی آن گذاشته است. 
هنت ۳1:۳ 

۰ بتظور و . ای. لنين از قرار بعلوم تعریف کمون پاریس 
بمثابه ,عالیترین درجه" قابلیت انعطاف شکل سیاسی» در اثر ک. بارک 
بنام وجنگ داخلی فرانسه, و ارزیابی عالی «قابلیت انعطاف پاریسی‌ها, 
توسط مارکس است که در نامه مورخه ۱۲ آوریل سال ۱۸۷۱ به 
ل. کوکلمان به آن اشاره کرده است. ص- ۲۱۳ 

۱ -و. ای. لنين منظورش آن سطوری از نابه" سورخه ۱۰ 
آوریل سال ۱۸۵ ک. مارکس به ف. انلس است که در آن کفتد 
می‌شود : «همه" کارها در آلمال بسته به امکان پشتیبانی انقلاب پرولتری 
توسط رویدادی نظیر جنگ دهقاتی خواهد بود. آنوقت کار بسیار عالی 
پیشرفت خواهد کرد,. ص - ۲۱۳ 

۲ - مقاله «چگونه بازرسسی کارگری و دهقانی را تجدید سازمان 
بدهیم» مستقیماً با نامه لئين - رنامه بکنگره, بربوط است و نظریات او 
را پسط بی‌دهد, بقاله «بهتر است کمتر ولی بهتر باشد, ادامه مستقیم 
و بسط مقاله" «چگونه بازسی کارگری و دهتانی را تجدید سازسان 
بدهیم, بشمار می‌رود, 

کمیته" م رکزی به پیروی از دستورات لنین تزهابی دربار تجدید 

سازمان و بهبود کار مزیسات برکزی حزب و همچنین طرح قطعناید* 
کنگره را دربارةُ تجدید سازمان بازرسی کارگری و دهتانی و موسر 
مرکزی بازرسی را برای کنگره ۱۲ حزب کمونیست (بلشویک) روسیه 
تهیه کرد. 


توضیحات ۳۷۷ 


کنگره ۱۷ حزب قطعنامه مربوط به مسئله سازنانی و قطعنابه 
«دربارٌ وظایف بازرسی کارگری و دهتانی و کمیسیون مرکزی بازرسی» 
را که کمیته" مرکزی تنظیم کرده بود» تصویب نمود. کنگره برطبق 
پیشنهادهای و . ای, لنين هیثت اعضای کمیته" مرکزی و کمیسیون 
مرکزی بازسی را توسعه داد و ارگان متحد کمبسیون م رکزی بازرسی - 
بازرسی کارگری و دهتانی بوجود آورد. ص - ۲۱۸ 

۳ -و. ای. لنین متظورش کتاب او , آ. یرمانسی «سازماندهی 
علمی کار و تولید و سیستم تیلور, و کتاب پ. م. کرژنتسف - 
«اصول سازماندهی» (چاپ سال ۱۹۲۲ نشریات دولتی) است, ص ۲۳۱ 

۶ - ولخوفستروی - ساختمان نیروکاه برق‌آبی در ۱۲۰ کیلوستری 
پتروگراد (لتینگراد) در ساحل رودخانه ولخوف - نخضستین نیروگاه بزرگ 
برق‌آپی اتحاد شوروی در سال ۱۹۱۸ آغاز شد ولی فقط در سال ۱٩۲۱‏ 
پس از پایان جنک داخلی با سرعت کاسل صورت گرفت, ص -- ۲4۱ 


فهرست نام‌ها 


آدورانسی» ولادیمیر ویکتورویج (۱۹4۰-۱۸۷۸) - ببلغ نامی 
بارکسیسم و دانشمند بود و از سال ۱۹۰4 در حزب عضویت داشت 
و در سال ۱۹۱۸ در کمیساریای بلی آموزش کار می‌کرد. از 
سال ۰ نایب رئیس ادارٌ مرکزی بایکانی و نایب رئیس انستیتوی 
لنین و سپسآرئیس انستیتوی ما رکس-انکاس-لنین وابسته به کمية؛ مرکزی 
حزب کمونیست (بلشویک) سراسر روسیه» رئیس الستیتوی فلسفه 
فرهنگستان علوم اتحاد شوروی بود. ص ۱1 

ارجونیکیدژه» ‏ گریکوری کستانتینويچ ‏ (۱۹۳۷-۱۸۸۰)- 
شخصیت میرز حزب کمونیست و دولت شوروی که از سال ۱۹۰۳ 
عضو حزب سومیالدمکرات کارگری روسیه و بلشویک بود. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر کارهای پرس‌ئولیت حزبی و 
دولتی را بعهده داشت. در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۲۱ صدر بوروی 
ماوراه قفقاز کمیته" مرکزی بود. از سال ۱٩۲۱‏ در کمیته" مرکزی 
حزب عضویت داشت. ص - ۰۱۱ ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹5 


استالین (جوکلشویلی ) ایوسف ویساریونویج (۱۸۷۹- ۱۹۰۳) - از 
سال ۱۸۹۸ عضو حزب و از سال ۱٩۱۲‏ عضو کته" مرکزی حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری (بلشویک) روسیه بود. در دوران تدارک و 
انجام انقلاب سومیالیستی اکتبر در مرکز نظابی-انقلایی که کمیجد* 
م رکزی حزب برای تدارک مقدسات قیام تشکیل داده بود, عضویت داشت. 
از نوامبر سال ۱۹۱۷ تا ژوئیه سال ۱۹۲۳ کمیسر ملی امور 


فهرست تناها ۳۷۹ 


بلیتها و از مارس سال ۱۹۱٩‏ همچنین کمیسر ملی کنترل دولتی بود» 
سپس در رأس بازرسی کارگری و دهقانی قرار گرفت. عضو پولیت‌یورو 
(دفتر سیاسی- م.) حزب کموئیست (بلشویک) روسید بود. در دوران 
جنک داخلی در شورای انقلابی و نظامی جمهوری و در شوراهای 
انقلابی و نظامی یکعده از جبهه‌ها عضویت داشت, 

در سال ۱۹۲۲ بسمت دبیر کل کمبینه" مرکزی حزب انتخاب 
شد. از سال ۱۹:۱ ریاست شورای کمیسرهای ملی و سپس ریاست شورای 
وزیران اتحاد شوروی را بعهده داشت, 

ای. و . استالین طی دوران طولانی در مقام دییرکل کمیته" مرکزی 
حزب به اتفاق رهبران دیگر مجدانه در راه ساختمان سوسیالیسم سبارژه 
کرد و در قلع و قمع جریانات ضدحزبی بویژه تروتهکیسم و اپورتوئیسم 
راست نقش بزری ایفاء نمود. 

در عین حال آن تحریفاتی در زندی جامعه" شوروی که حزب 
کمونیست آنها را پدیده پرستش شخصیت و بباین با ما رکسیسم- 
لئینیسم امید با نام وی ارتباط دارد. ص - ۰۱۲۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۱ 
۴ 6 ۷ 7۳6 ۱-۵۲( 


افینگر (عاوجهع5)» . اوسوالد 
ایدالیست آلمانی» سلف مسلی 


( ۲۱۸۸۰ ۱۹۳) - فیلسوف 
آلمانی بود. ص - ۳۲ 


اشتراسر (:::ا5)ء یوسف (متولد سال ۱۸۷۱) - سیاستمدار 
اتریشی که سوسیال دمکرات چپ بود. در سال ۱۹۱۸ یه عضویت 
حزب کمونیست در آبد و بعدها گرایشی یه عناصر اپورتونیستی 
پیدا کرد. ص - ۲۲ 


اشمرال (5۳0۲0)» بو گودیر (۱۹:۱-۱۸۸۰) - شخصیت برجسته 
جنبش کارگری چکسلوای و بین‌المللی و یک از پایهگذاران حزب 
کمونیست چکسلوای بود و در رهبری جنبش انقلابی و رهایی‌بخش 
ملی طبقه" کارگر چکسلوای شرکت مجدانه داشت؛ از سال ۱۹۱۸ در 
رآس مبارزژ_جناح چپ سوسیال‌دمکراسی برای ایجاد حزب دا رکسیستی- 


۳۸۰ فهرست امها 


للینیستی طبقه کارگر قرار گرفت و پس از تشکیل حزب کموئیست 
چکسلوای )۱٩۲۱(‏ عضو کمیته" مرکزی آن بود. در سالهای ۱۹۲۱- 
۰۹ و از سال ۱۹۳۰در کمیته" اجرائیه کمینترن عضویت داشت. 
ص ب ۲۲ 


الکلس (هاعی:ظ)» فریدریش (۱۸۷۲۰- ۱۸۹۶) ص ‏ ۱ 445 
۸ 9 1۱ 


اورکارت» لسلی (۱۸۷4- ۱۹۳۳) - بانکدار و کرخانه‌دار 
انکلیسی که صاحب بعادن بزرگ در روسیه بود. پس از انقلاب 
سومیالیستی | کتبر یک از سازباندهان مبارزه برد حکوست شوروی بشمار 
می‌رفت. در سال ۱۹۲۲ بعنوان کارشناس در هیثت نمایندگ انکلستان 
در کلفراسهای ژن و لاهه شرکت داشت. در سالهای ۱۹۲۱- 
۲ دربارةٌ کسب امتیاز معادن پیشین خود در روسید با دولت 
شوروی وارد مذاکره شد. ص ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

اوستریالف» ن. و . (متولد سال ۱۸۹۰) - حقوقدان و پوپلیسیست 
و از شخصیت‌های نامی حزب کادت‌ها بود. در سال ۱۹۱۸ ریاست 
دفتر مطبوعاتی را در دولت کلچاک به عهده داشت. پس از قلع و 
قمع کلجا کیها بعنوان عنصر ضدانقلاب بخارجه مهاجرت کرد. در سالهای 
۱ ۱۹۲۲ با مجموعه آثار و مجله «اسمتا وخ» که در پراگ 
و پاریس چاپ و منتشر می‌شدند همکاری داشت و یک از نظریه‌سازان 
اسمناوخ ها بود. ص - ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


اولدنبورگ» س. س, (در سال ۱۹:۰ درگذشته است) - مقسر 
سیاسی و نزدیکترین همکار مجله" کارد سفیدی «روسکایا میسل» بود که 
در سال ۱۹۲۷ در پراک چاپ می‌شد. ص - ۱۷۸ 

اوئن (۸)0۷۰0 روبرت (۱۷۷۱- ۱۸۵۸) --سوبیالیست اوتوپیست 
معروف انکلیسی. ص - ۲۱۰ 


اینشتین («نءاددن۳)» آلبرت (۱۹۵۵-۱۸۷۹) - دانشمند_ کییر 


فهرست نابها ۱۳۸۱ 


و فزیکدان بود و تئوری نسبیت (فرضیه نسبی --م.) را ساخت و 
کشنیاتی در رشته تلوری کوانتی نور دارد» دارندهٌ جایزة نوبل بپاس 
اثری دربارة فزیک سولکولی و تثوری کوانت‌هاست. ص - ۰:4 1٩‏ 
با کوئین» میخائیل آلکساندرویچ (۱۸۷-۱۸۱۸) - یک از 
نفاریه‌سازان نارودنیچستوا و آنارشیسم بود. از سال ۱۸:۰ در خارجه 
زندی م ی کرد و در انترناسیونال اول عضویت داشت و در آن آشکارا 
با مارکسیسم خصومت می‌ورزید. با کوئین در سال ۱۸۷۲ بعلت فعالیت 
انشعابگرانه از انترناسیونال اخراج گردید. ص- ۶۲۱ ۲۲ 


بالهورن (0۵۵1:0۳» یوهان - ناشر آلمانی کتاب در قرن ۱۰ 
بود. ص - ۱۸ 


باوثر » (عسسق» اوتو (۱۸۸۲--۱۹۳۸)- یی از لیدرهای 
سوبیال‌دیگرآسی_اتریش و انترنامیونال دوم و ایدئولوگ باصطلاح 
سارکسیسم اتریشی» بود که عدول از مارکسیسم انقلابی» از میارة 
طبقاتی پرولتاریا را با جملات سا رکسیستی استتار م یکرد. ص - ۰۹۱ ۰٩۷‏ 
۱۱۷ 

یبل (۰)0096 اوگوست (۱۸:۰- ۱۹۱۲) - یکی از مشهورترین 
شخصیت‌های سوبیال‌دمکراسی آلمان و انترناسیونال دوم بود. در 
سالهای ٩۰‏ و در اوایل ترن بیستم با رفرسیسم و رویزیوئیسم در 
صقوف سوسیال دبکراسی آلما بمخالفت برخاست. این سازبانده و 
پوبلیسیست پرتریحه در اسر گسترش جتبش کارگری آلمان و جهان 
تأثیر فراوان گذاشت. ص- ۰۱۰ ۰45 ۱۳4 


براندلر (۳۲00۵1۵)» هتریخ (متولد سال ۱۸۸۱) - از سال ۱۸۹۸ 
عضو حزب سوسیال‌دسکرات آلمان بود. در سالهای جنک اول جهانی 
به اتحاد اسپارتااک پیوست و پس از تأسیس حزب کمونیست آلمان (در 
سال ۱۹۱۹) به عضویت آن درآمد. در سالهای ۱۹۲۳-۱۹۱۹ عضو 
کمیته* مرکزی حزب کموئیست آلمان بود. در سال ۱۹۲۱ موضع 


۳۸۲ فهرست نامها 


«حپگرایانه, در پیش گرفت. در سالهای ۱۹۲۳-۱٩۲۲‏ یکسلسله 
اشتباهات اپورتونیستی راستگرانه از وی سرزد و از کمتد" مرکزی 
اخراج شد. در سال ۱۹۲۹٩‏ از حزب اخراج گردید. ص- ۲۱ 

بوخارین» نیکولای ایوائویچ (۱۹۳۸-۱۸۸۸) - پوبلیسیست و 
اتتصاددان و از سال ۱۹۰5 عضو حزب سوییال‌دسکرات کارگری 
روسیه بود. 

پس از اتقلاب سوبیالیستی اکتبر -سردییر روزنابه" ,پراودا, و 
عضو پولیت‌بورو (دفتر سیاسی -م.) کمیته" سرکزی و عضو کبیتد؟ 
اجرائیه کمینترن بود. بارها با سیاست لنینی حزب از در مخالقت در 
آند : در سال ۱۹۱۸ در رأس گروه ضدحزبی « کموئیست‌های جپم قرار 
کرفت ؛ هتکام بحث دربارة اتحادیه‌ها -۱٩۲۰(‏ ۱۹۲۱) ابتداء موضع 
«حد فاصل» گرفت و سپس بگروه تروتسکی پیوست؛ از سال ۲4۲۸ 
اپوزیسیون راست را در حزب رهبری می کرد. بعلت فعالیت ضدحزبی 
در سال ۱۱۳۷ از حزب اخراج شد. ص- ۱۸ ۸۱ ۱4۳ ۱4۰ 
۹ ۶۱۷ ۱۸۰ 


پتاکف» گثوری لمونيدويچ (۱۸۹۰-- ۱۹۳۷) -سومیال‌دمکرات 
روس و بلشویک بود. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در هیئت دولت شوروی ا وکرائین 
شرکت داشت و از سال ۱۹۲۰ در رشته" اتتصادی و در سازمان‌های 
شوروی مشغول کار بود. بارها با سیاست لئینی حزب مخالفت کرد و 
بهمین علت از حزب اخراج گردید, ص- ۰۱۸۰ ۰۱۸۰ ۱۸5 


پلخانف» کوری والنتينويج (۱۸۰- ۱۹۱۸) یکی از 
برجسته‌ترین شخصیت‌های جنبش کارگری روس و جهان بود و نخمتین 
مبلغ مارکسیسم در روسیه بشمار می‌رفت. پس از کنگرة دوم حزب 
سوسیالدسکرات کار گری روسیه (در سال )۱٩۰۳‏ پدخانف روش آشتی‌جویانه 
با اپورتونیسم درپیش گرفت و سپس یه منشویکها پیوست. در دوران 
جنک اول جهانی سوضع سوسیال شوینیستی اتخاذ کرد. پس از انتلاب 


فهرست نامها ۳۸۳ 


بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ روسیه در رأس گروه راستگرای افراطی 
منشویکهای دفاع طلب بنام ویدینستواه قرار گرفت و مخالف بلشویک‌ها و 
انقلاب سوسپالیستی بود و عقیده داست که روسیه برای سوبیالیسم رشد 
و تشج پیدا نکرده است. نسبت به انقلاب سوسیالیستی اکتبر نظر منفی 
داشت» ولی در مبارزه علیه حکوست شوروی شرکت نکرد. ص - ۰ 
پوآنکاره (۵عمسنهط)ء _ رایمون (۱۸۹۰ - ۱۹۳) - شخصیت سیاسی 
و دولتی بورژوامشرب فرانسوی که بارها در هیثت دولت فرانسه شر کت 
کرده و بیانگر نظریات متجاوزثرین محافل بورژوازی فرانسه بود. پس 
از انقلاب سب اکتبر از جمله" سازماندهان بداخله مسلحانه 
خارجی علیه روسیه شوروی بشمار می‌رفت. در سالهای ۱۹۲4-۱۹۲۲ 
و ۱۹۲۹-۱۹۲۰ نخضست وزیر فرانسه بود و سیاست وی از لحاظ 
سمتگیری ضدشوروی و ضد کموئیستی متمایز بود. ص - ۱۰۹ 


پیلسودسی (تادداز۳)» _ یوزف (۱۹۲۰-۱۸۲۷) - شخصیت 
مرتجع دولتی لهستان بورژوابلای که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۱۸ 
ریاست دولت لهستان را بعهده داشت و با بیرحمی و خشونت جنبش 
انقلایی زحمتکشان را تحت پیگرد قرار می‌داد. در سال ۱۹۲۰ از 
ساژماندهان جنگ پانهای ضدانتلابی لهستان علیه دولت شوروی بود. ص - 
۲ 

تالهیمر متا اوکوست ‏ ۱۹4۸-۱۸۸4 
سوسیال‌دبکرات آلمانی و پوبلیسیست» و در سالهای ۱۹۱۸-- ۱۹۲۳ 
عضو کته" مرکزی حزب کمونیست آلمان و سردبیر روزناید" 
معط عام؟ ع» («پرچم سرخه) - ارکان م رکزی این حزب بود. در 
سال ۱۹۲۱ موضع «چپ, اتخاذ کرد. ص - ۰۱۷ ۱۸ 


تراجینی (۳7:۵10)» اوسبرنو (متولد سال ۱۸۹۰) - شخصیت مبرز 
جنیش کارگری ایتالیا و یک از پایه گذاران حزب کموئیست ایتالیا و 
عضو کمیته" مرکزی آن بود. مونح ‏ ] پر در قبال رفرسیست‌ها 
داشت و اشتباهات سکتاریستی چپ گرایانه از وی سر بی‌زد که 


۳۸ فهرست نامها 


و. ای. لثین در کنگرةٌسوم کمینترن آنها را بورد تقبیح فرار داد. ص - 
۶ ۰۲۰ ۰۲۲ ۳۰ ۰۳۱ ۲۲ 


تروتسک (برونشتین )» لو داویدویچ (۱۸۷۹--۱۹:۰) - سوسیال. 
دىکرات روس و منشویک بود. پس از شکست انقلاب سالهای ۱۹۰۰- 
۷ انحلال‌طلب شد و در سائل جنگ و صلح و انقلاب علیه 
لنين و بلشویک‌ها مبارزه می‌کرد. در دوران جنگ‌اول جهانی موضع 
سنتریستی داشت. در سال ۱۹۱۷ به عضویت حزب بلشویک پذیرفته 
شد ولی موضع بلشویک اتخاذ تکرد و بمبارزه نهان و آشکار خود علیه 
لنینیسم و بر ضد سیاست حزب ادابه داد. 

پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر مقامهای پرسسئولیتی احراز کرد و 
با خطمشی عموبی حزب و با برنامه" ساختمان سوسیالیسم در اتحاد 
شوروی مخالفت م یکرد. تروتسکی در سال ۱۹۲۷ از حزب اخراجح گردید 
و در سال ۱۹۲۹ بعلت فعالیت ضدشوروی از اتحاد شوروی تبعید 
شد و در سال ۱۹۳۲ از حق تبعیت شوروی محروم گردید. ص -- 
۴ ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸ ۱۸6 


تسوروپاه آلکساندر دمیتری‌بویچ (۸۷۰ ۱۹۲۸-۱) - از شخصیت‌های 
برجسته حزب کمونیست و دولت شوروی بود. از سال ۱۸۹۸ در حزب 
سوسیال‌دمکرات کارگری روسید عضویت داشت و بلشویک بود. پس از 
انقلاب اکتبر نایب کمیسر ملی و از اوایل سال ۱۹۱۸ کمیسر ملی 
خواربار جمهوری ندراتیو شوروی سومیالیستی روسیه شد. از اواخر 
سال ۱۹۲۱ نایب رئیس شورای کمیسرهای ملی و شورای کار و دفاع 
بود. سس - ۶۱۱۲ ۱۲۰ ۱۳۲۱ ۱۰۲ 


تودورسک» آلکساندر ایوانویچ (؛۱۸۹- ۱۹۱۰) - از سال ۱۹۱۸ 
عضو حزب بلشویکها بود. در سالهای ۱۹۱۹-۱٩۱۸‏ در کمیند" 
اجرائیه شهرستان وسیگونسک استال تورسی عضویت داشت» سردبیر 
«ایزوستیای شورای نمایندگان وسیکونسک, و روزنامه" , کراسی وسیکونسک» 


فهرست نامها ۳۸۰ 


بود و کتاب سال تفنگ و خیثن» را وشت که بورد ارژیابی عالی 
و. ای, لنين قرار گرفت. ص۱۰۰ 


توراتی (ا1:2)» فیلیپو (۱۸۰۷- ۱۹۳۲) از شخصیت‌های 
جنبش کارگری ایتالیا و یک از سازماندهان حزب سوسیالیست ایتالیا 
بود و رهبر جناح راستگرا و رفرسیستی آن بشمار می‌رفت. در دوران 
جنگ اول جهانی سنتریست شد. به انقلاب سوسیالیستی اکتبر برخورد 
خصمانه داشت. پس از انشعاب حزب سوسیالیست ایتالیا )۱٩۲۲(‏ 
جناح رفرسیستی اونیتاری حزب سوسیالیست را رهبری ب یکرد. ص - 
۰ ۳۸ 


تورگتیف» ایوان س رگیویچ (۱۸۱۸-- ۱۸۸۳) -- نویسنده روس. ص ب 


۱7۰۲ 
تیمیریازیف» آرکادی کلمننیویج (۱۸۸۰- ۱۹۰۰) - پروفسور» 
دکتر در رشته فزیک و ریاضیات بود و از سال ۱۹۲۱ در حزب 


کمونیست (بلشویک) روسیه عضویت داشت. بیش از صد اثر علمی 
دربارةٌ مسائل فزیک نظری (تئوریک) و تاریخ و ستدلوژی فزیک 
نوشته است. در ساحد" تهیه" کادرهای علمی در رشته" نزیک کار 
گسترده‌ای انجام می‌داد. ص - 1٩‏ 


چرنوف» ویکتور بيخايلويچ (۱۸۷۰- ۱۹۰۲) - یک از لیدرها 
و تئوریسین‌های حزب آس‌آرها بود. در ماههای مه - اوت سال ۱٩۱۷‏ - 
وزیر زراعت دولت موقت بورژدازی بود و برضد دهتانانی که اراضی 
بلاکان را تصرف کرده بودند» سیاست ت بیرحمانه تعتیب م یکرد. 
پس از انتلاب سوسیالیستی آکتبر یک از سازماندهان شورشهای ضدشوروی 
پشمار می‌رنت. از سال ۱۹۲۰ بعنوال عنصر ضدانقلابی در مهاجرت 
پسر می‌برد. ص - ۳۸ 


چرنیشفسی» لیکولای گاوريلويج (۱۸۲۸--۱۸۸۹) - دبکرات 


۳۸۹ فهرست نامها 


انقلابی» دانشمند و نویسنده و منقد ادبی روس بود و یک از اسلاف 
برجسته سوسیال‌دمکراسی روس بشمار می‌رود. ص-- 1۵ 


چیچرین» کورق واسيلويچ (۱۸۷۲--۱۹۳۱)- دولتمرد و 
دیپلمات شوروی که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۰ کمیسر بلی اسور خارجه 
بود و ریاست هیئت‌های نمایندی شوروی را در کنفرانسهای ژن و 
لوزان» بعهده داشت. ص - ۰۸ 


خودورونسی» ای, ای. (۱۹:۰-۱۸۸۰) - از سال ۱۹۰۳ عضو 
حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه بود» در انقلاب سوبیالیستی اکتبر 
در قیام سکو شرکت داشت. پس از انقلاب اکتبر در سازبانهای 
حزبی و نظامی و شوروی کار می‌کرد. ص - ۲۰۱ ۲۰۳ 


دروس (0:۵8)» آرتور (۱۸۵- ۱۹۳۵) - مورخ مرتجع آ 

ورن آولیه مسیحیت بود و در آثار خود سوجودیت تاریخی سیح ۳ 
رد بع ابا کر شریعت جابد کلیسائی و توهمات مذهبی را 
از نقطه" نظر ایدالیستی سورد انتقاد قرار می‌داد. ص - 1۷ 


دزرژینسی» فلیکس ادموندويیچ (۱۸۷۷--۱۹۲۱) - شخصیت مبرز 
حزب کمونیست و دولت شوروی که از سال ۱۸۹۰ عضو حزب بود. 
در لهستان و روسیه بکارهای حزبی اشتغال داشت. پس اژ پیروزی 
انقلاب سوسیالیستی اکتبر ریاست کمیسیون کل بپارژه با ضدانتلاب و 


خرابکاری را بعهده داشت. ص - ۰۱۹۰ ۱٩۲‏ 


دنیکین» آنتون ایوانویچ (۱۸۷۲- ۱۹6۷) - ژنرال ارتش تزاری؛ 
در دوران مداخله مسلحانه بیگانگان و جنگ داخلی (۱۹۲۰-۱۹۱۸)- 
سرفرماندهی نیروهای مسلح کارد سفید را در جنوب روسیه بعهده داشت. 
پس از آنکد نیروهای شوروی آنها را تارومار ساختند به خارجه مهاجرت 
کرد. ص - ۰۵۴ ۱۷۱ 


دیتسکن (عیساءن0)» یوسف (۱۸۲۸- ۱۸۸۸) - فیلسوف برچستد" 


فهرست نامها ۳۸۷ 


آلمانی که مستقلاً به دیالکتیک باتریالیستی رسید؛ سوسیال‌دهکرات 
بود. ص - 14 


دیسگن . (نهیهناهنط)» یوگنی (۱۸۹۲- ۱۹۳۰)ت پر 
ای. دیتسکن و ناشر آثار وی بود. با مطلق کردن جوانب ضعیف نفلریات 
فلسفی ای. دیتسگن بر آن بود که باید با آنها مارکسیسم را «تکمیل 
نمود». سرانجام به نفی هم ماتریالیسم و هم دیالکتیک رسید. ص -- 
۷ 

رادک» کارل برنگاردویچ (۱۸۸۰--۱۹۳۹) - از ش رکت کنندگان 
جنبش سوسیالدمکراتیک در کالیسی و لهستان و آلمان بود. در سالهای 
جنگ جهانی امپریالیستی (۱۹۱۸-۱۹۱4) انترناسیونالیست و از 
سال ۱۹۱۷ بلشویک شد. بارها با سیاست لنینی حزب مخالفت کرد. در 
دوران صلح برست ,کموئیست چپ»» و از سال ۱۰۲۳ از فعالین 
اپوزیسیون تروتسک بود. بعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید. 
ص - ۱۷ ۱۸ ۱٩‏ ۶۲۲ ۲۸ ۲۹ ۳۲ 

رااکوشی (اده:)» ماتیاس ( ۱۸۹۲ ۱۹۷۱) - از سال ۱۹۱۸ 
عضو حزب کمونیست مجارستان بود و پس از برقراری حکوست شوروی 
در مچارستال (۲۱ مارس - اول اوت سال ٩۱۹۱)در‏ هیثت دوات 
انتلابی شرکت داشت. از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۲ در کمیته" اجرائیه 
کسینترن کار می کرد و در سال ۱۹۲۱ بسمت دبیر کنمیته" اجرائیه 
انترناسیونال کمونیستی انتخاب گردید. ص - ٩1‏ 


را کوفسک» خریستیان کلورگویچ (۱۹:۱-۱۸۷۳) - از اوایل 
سالهای نود "در جتیقن. سومبالنمگراتنک بلتارمال» رومانی»«سولیس 
و فرانسه شرکت داشت. از سال ۱٩۹۱۷‏ عضو حزب باشویک بود و 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر در سازمانهای حزبی و شوروی کار 
م ی کرد. ص - ٩ه‏ 


رنودل (0:0000)» پچیر )۱٩۳۰-۱۸۷۱(‏ - یی از لیدرهای 


۳۹۰ فهرست نامها 


بود. هنکام انقلاب نوامبر سال ۱۱۸ آلمان در هیئت به اصطلاح 
نمایندگان خلق که سمت فعالیتش ب منافع و علایق بورژوازی 
ضد انقلابی تعبین می‌شد عضویت داشت. در ماههای فوریه - ژوئن 
سال ۱۹۱۹ رئیس دولت ائتلافی جمهوری ویمار بود و یک از سازماندهان 
سرکوب خونین جنبش کارگری آلمان در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ 
پشمار می‌رفت. ص ۱۳ 


کامنف (روزنفلد)» لو بوریسویچ (۱۸۸۳- ۱۹۳) - از سال 
۱ عضو حزب بلشویک بود. پس از انقلاب بورژوادمکراتیک 
فوریه سال ۱۹۱۷ با خطسشی لثینی حزب در انجام انقلاب سوسیالیستی 
مخالفت کرد, در اکتبر سال ۱۹۱۷ در روزنامه" نیمه منشویق 
«ئوایا ژیزن, بنام خود و بنام زینویف اعلامیه‌ای دربارٌ عدم موافقت 
با قطعنامه کمیته" م رکزی دربارة قیام مسلحانه چاپ و منتشر ساخت 
که در حکم افشاء تصمیم محرانه حزب و خیائت به انقلاب بود. 
پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر از رهبران حزب و از اولیای اسور 
شوروی بشمار می‌رفت. بارها با سیاست لنینی حزب بخالفت کرده و 
یعلت فعالیت ضدحزبی از حزب اخراج گردید.ص- ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
٩ ۳ ۷ ۳ ۱‏ ۱-۰( 


کائوتسی (وادا۵) )۰ کارل ( ۱۸۰4 ۱۹۳۸) - یک از لیدرهای 
سومیال‌دمکراسی آلمان و اثترناسیونال دوم» ابتداه مارکسیست بود بعداً 
از آن روگردان شد و ایدئولوگ سنتریسم گردید که خطرنا کترین و 
زیانبخش ترین شکل اپورتونیسم است. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 
آشکارا با انتلاب پرولتری و دیکتاتوری طبقه" کارگر مخالفت کرد و 
با حزب بلشویک‌ها و دولت شوروی مخالف بود. ص - ۰۳۸ ۹ ۲۱۷ 


کراسین؛ لئونید بوریسویچ (۱۸۷۰--۱۹۲۰) - شخصیت معروف 
دولتی شوروی که از سالهای نود در جنبش سوسیال‌دسکراسی شرکت 
داشت و بلشویک بود. پس از انقلاب سوسیالیستی آکتبر مقامهای 


فهرست نامها ۳۹۱ 


پرسئولیتی احراز نمود و از سال ۱۵۱٩‏ بکارهای دیبلماسی اشتغال 
داشت و از ال ۱٩۲۰‏ کمیسریلی بازرانی خارجی بود؛ از سال 
۱۷۲4 نماینده فوق‌العاده اتحاد شوروی در فرانسه و از سال ۱۹۲۰ 
نماینده فوق‌العاده اتحاد شوروی در ائعلستان بود. ص - 4ه؛ ۱۱۰ 
۱ ۳ ۳ 4۱ ۱4 ۶۱۲ ۶۱۶۷ ۱۷ 


کرژنتسف (لبدیف)» پلاتن ميخايلويچ (۱۹4۰-۱۸۸۱) - از 
سال ۱۹۰4 عضو حزب سوبسیال‌دمکرات کارگری روسیه و بلشویک؛ 
شخصیت دولتی و حزبی شوروی» سورخ و پوبلیسیست بود. ص - ۲۳۱ 


کرژیژانفسی»_ کلب سا کسیمیلیا نويچ (۱۸۷۲- ۱۹۵۹ ات 
شخصیت معروف حزب مونیست؛ دانشمند نامی شوروی و مهندس برق 
بود. از سال ۱۹۲۰ ریاست کمیسیون الکتریفیکاسیون روسیه (گوثلرو ) 
را بعهده داشت. در سالهای ۱۱۳۰-۱۹۲۱ امور سازمان دولتی 
پرنامه را رهبری می کرد. ص - ۱۸۰ 


کلچاک» آلکساندر واسيليويج (۱۹۲۰-۱۸۷۲) - دریاسالار 
ناوگان دریائی تزاری و سلطت‌طلب بود ؛ در سالهای ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
یی از رهبران عمدة ضدانتلاب روسیه و دست‌شاندة آنتائت بود. پس 
از انقلاب سوسپالیستی اکتبر با حمایت امپریالیست‌های ایالات متحدةً 
ابریکا و انکلستان و فرانسه خود را حکمران عالی روسیه اعلام نمود 
و در رأس دیکتاتوری نظامی بورژولملای در اورال و سیبری و 
خاوردور قرار گرفت. ضربات ارتش سرخ و اعتلاء جنبش انقلایی- 
پارتیزانی غائله کلجاک را بنابودی کشاند» خود کلچاک اسپر شد و 
تیرباران گردید. ص - ۰۳: ۱۰۱ ۱5۲ 


کون ()» بلا (۱۹۳۹-۱۸۸۰) - شخصیت نامی جنبش 
کارگری مجارستان و جهان» و یک از بنیاد گذاران و رهبران حزب 
کمونیست مجارستان بود. در جمهوری شوروی مجارستان که در ماه 


۳۹۲ فهرست ابها 


مارس سال ۱۹۱۹ تشکیل شدء در واقع رهبری دولت شوروی مجارستان 
را بعهده داشت و در آن مقامهای رسمی کمیسر ملی امور خارجه و 
عضویت هبئت کمیساریای ملی امور نظامی را بعهده داشت. پس از 
سر کوب شدن حکوبت شوروی در بجارستان به اتریش رفت و سپس به 
روسیه آبد. ص - ۰۱۷ ۱۸ 


کینس (6:۵)» جون مینارد (۱۹5-۱۸۸۳) -- اقتصاددان 
انگلیسی» مداج سرمایه‌داری دولتی - انحصاری بود. از سال ۱۹۱۰ در 
وزارت دارایی انکلستان بعنوان کارسند کار می‌ کرد. در سال ۱۹۱۹ 
استعفاء داد و در یکسلسله از آثار خود بی‌پای اقتصادی سیستم صلح 
امپریالیستی ورسای را بباد انتقاد شدید گرفت. از سال ۱۹۲۱ ریاست 
ش رکت بزرگ بیمه انگلیس را بعهده داشت. ص - 1۰ 


گوربونف» نیکولای پترویچ (۱۸۹۲--۱۹۳۸) - از سال ۱٩۱۷‏ 
عضو حزب بلشویک بود و پس از انتلاب سوسیالیستی اکتبر بکارهای 
پرسئولیت اداری اشتغال داشت. ص - ۱۱۰ 

انین (اولیا 


ره 


)» ولادیمیر ایلیچ (۱۸۷۰--۱۹۲). ص - ۱4۳ 


لونگه (اعسوعما)» ژان (۱۹۳۸-۱۸۷۰)- یی از لیدرهای 
حزب سوبیالیست فرانسه و انترناسیونال دوم بود. در سالهای جنگ 
اول جهانی در رأس اقلیت سنتریستی-پاسیفیستی حزب سومیالیست فرانسه 
قرار گرفت. مخالف الحاق حزب سوبیالیست فرانسه به کمینترن و 
ایجاد حزب کمونیست فرانسه بود. از سال ۱۹۲۱ عضو کمیتد" 
احرائیه انترناسیونال دو و نیم شد و از سال ۱۲۳ یی از رهبران 
به اصطلاح انترناسیونال سوسیالیستی کارگری بشمار بی‌رفت. ص - 
۳۸ 


لوی" (ها) ( گرتشتین)» _ پائول )۱٩۲۰--۱۸۸۲(‏ سس 
سوسیال‌دمکرات آلمانی بود و در کنگرة مومسان حزب کمونیست آلمان 


فهرست نابها ۳۹۳ 


به عضویت کمیته" مرکزی حزب کموئیست آلمان انتخاب گردید و 
نماینده کنگرة دوم کمینترن بود. در فوریه سال ۱۹۲۱ از کمیند؟ 
مرکزی حزب کمونیست آلمان کنار رفت و در اه آوریل بعلت نقضص 
اهنجار انضباط حزبی از حزب کمونیست اخراج گردید و بعدها 
بحزب سومیال‌دمکرات با زگشت . ص - ۰۱۷ ۸۲۰ ۲۹ 


لییکتخت (امعن۱۵)» ویلهلم ( ۱۸۲۰ ۱۹۰۰) - شخصیت 
نابی جتبش کارگری آلمان و جهان و یک از بایه گذاران و پیشوایان 
حزب سوسیال دمکرات آلمان» عضو کمیته" م رکزی حزب سوسیال دسکرات 
آلمان ق سردپیر روزنامه" رعا:۱۷۵7۷8 (دبد پیش) - اران مرکزی آن 
بود. بارها بعنوان نماینده مجلس رایتااگ آلمان انتخاب شد و با مهارت 
تمام از تریبون پارلمان برای افشاء سیاست ارتجاعی خارجی و داخلی 
یوثکرهای پروس استفاده ب یکرد, ص - ۱۳ 

لیتویتف» ماکسیم سا کسيمويچ (۱۸۷۱- )۱٩۰۱‏ - شخصیت 
حزبی و دولتی» دیپلمات معروف شوروی» از سال ۱۸۹۸ عضو حزب 
سوسیال‌دیکرات کارگری روسیه و بلشویک بود. پس از انقلاب 
سوسیالیستی اکتبر به کارهای دیپلماسی اشتغال داشت, در سالهای 
۱۹۳۰-۰۱ معاون کمیسر بلی امور خارجه بود. ص - ٩‏ 

سارتف ل. (تسدربائوم» یول اوسیپویچ (۱۸۷۲- ۱۹۲۳) - یق 
از لیدرهای منشویسم بود. در دوران جنک اول جهانی روش سنتریست 
در پیش گرفت و پس از انتلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱٩۱۷‏ 
عضو کته" اجرائیه شورای نمایندان کارگران و دهقانان پتر وگراد 
شد. پس از اتقلاب سوسیالیستی | کتبر باحکوست شوروی مخالفت می کرد, 
در سال ۱۹۲۰ به آلمال مهاجرت کرد. ص - ۳۸ 

بارکس (ع6()» کارل (۱۸۱۸- ۱۸۸۳۴). ص - ۰۱5 ۵۲ ۹5 
۰ ۷۲ ۱ ۱۱۹ ۱۳۹ ۱۵۵ ۱۲۱۳ ۲۱۰ 


ما کدونالد (۸1:۵0۸۵)» جیس‌راسی (۰-۰۱۸۱۹۱ ۱۳۷ات 
دولتمرد انگلیسی و یک از پایه گذاران و لیدرهای حزب مستقل کارگری 


۳۹4 فهرست‌نامها 


و حزب لیبوریست بود. سیاست بسیار اپورتونیستی تعقیب م ی کرد و 
تئوری همکاری طبقاتی و رشد ندریجی سرمایه‌داری بسوسیالیسم را موعظه 
و تبلیغ می‌کرد. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ کوشید از مبارزةٌ 
کارگران انکلیسی که مخالف مداخله مملحانه بیکانکان در اسور شوروی 
بودند» جلوگیری نماید. در سال :۱۹۲ و در سالهای ۱۹۳۱-۱۹۲۹ 
نخمت‌وزیر بود. ص - ۲۸ 


مدیوانی؛ پولیکارپ گو رکنویچ (۱۸۷۷- ۱۹۳۷) - از سال ۱۹۰۳ 
عضو حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه» و در سالهای -۱٩۲۰‏ 
۱ غعضو بوروی کمیته" م رکزی حزب کمونیست (بلشویک) روسیه 
در قفقاز بود و در ژوئن سال ۱ ۱٩۲‏ صدارت کمیته" انقلایی گرجستان 
را بعهده داشت. در مسائل تشکیل فدراسیون باوراء قنتاز و تشکیل 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موضع نادرست داشت و در واقع 
برای حفظ جدایی گرجستان کوشش ی کرد. سازمان حزبی کرجستان 
موضع بدیوانی و طرفداران وی را انحراف به ناسیونالیسم ارزیابی کرد. 
۳۲۲ ۳۸( 


مجرو 


ش» ایوان ایوانویچ (:۱۸۹- ۱۹۳۹) - از ماه مارس 
سال ۱۹۱۷ عضو حزب بلشویک بود و از سال ۱٩۲۱‏ تا ۱۹۳۷ دستیار 
متصدی اور شورای کمیسرهای ملی و متصدی امور این شورا بود. ص - 
۱۱۰ 


میلی و کف» پاول نیکولایويچ (۱۸۰۹- ۱۹۶۳) - یک از پایه گذاران 
و لیدرهای حزب کادت‌ها که در سال ۱۹۱۷ در نخستین هیثث دولت 
موقت بورژوازی وزیر اسور خارجه بود و سیاست ادامه" جنگ امپریالیستی 
را تا و کسب پیروزی» تعقیب ی کرد. در اوت سال ۱۹۱۷ از الهام 
دهندکن غائله کورنیف بشمار می‌رفت. پس از انقلاب سوسیالیستی 
| کقیر در سازباندهی مداخله مملحانه خارجی برضد روسید" شوروی 
شرکت: داشت. ضل- 18 


فهرست نامها ۳۹۰ 


ناپلئون اول (بتاپارت) (۱۸۲۱-۱۷۱۹) - امپراتور فرانسه در 
سالهای ۱۸۰4- ۱۸۱4 و در سال ۱۸۱۰ بود. ص ۲۱۱ 


نوسکه (۱:۵)» کوستاو (۱۸:۸- :۱۹۸) - یکی از لیدرهای 
اپورتونیست حزب سومیال‌دمکرات آلمان بود. در سال ۱۹۱۸ هتکام 
انتلاب نوامبر در آلمان» یک از رعبران سرکوب جنبش انقلابی ناویان 
در کیل بشمار می‌رفت. در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱٩‏ وزیر جنگ 
بود و بیدادگزی در حق کارگران برلن از قتل ک؛. لییکنخت و 
ر. لوکزاببورگ را سازبان داد. ص - ۱۳4 


وارلن (:۷۰۳۱)» لوئی اژن (۱۸۳۹--۱۸۷۱) - انقلابی فرانسوی؛ 
شخصیت برجسته انترناسیونال اول و کمون سال ۱۸۷۱ پاریس بود. 
در روزهای کمون پاریس در شورای آن (در هیثت دولت) عضویت 
داشت و به اقلیت چپ کمون پیوسته بود و قهردانانه در سنگرها 
پیکار می‌کرد. بدون محاکمه توسط ورسائیها تیرباران گردید. ص - 
۱۳4 


ورانگل» پتر نيكولايويج ۰ (۱۸۷۸-- ۱۹۲۸) - ژنرال ارتش 
تزاری» بارون و سلطنت‌طلب بود. در دوران مداخله نظامی بیگانگان 
و جنک داخلی یک از رهبران ضدانقلاب در جنوب روسیه بود. در 
ماههای آوریل - نوامبر سال ۱۹۲۰ سرفرباندهی «نیروهای مسلح 
جنوب روسیه, مرکب از عناصر کاردسفید را بعهده داشت؛ پس از 
آنکه ارتش سرخ آنها را تارومار ساخت بخارجه فرار کرد. ص ۰۳ 

وروفسی» واتسلاو واتسلاوویچ (۱۸۷۱- ۱۹۲۳) - انقلایی 
حرفه‌ای» شخصیت نامی حزب بلشویک؛ دیپلمات مبرز شوروی» پوبلیسیست 
و بنقد ادبی بود. ص - ٩ه‏ 


ویر » روبرت پوریویچ (۱۸:۹-- ۱۹:4) - مورخ معروف و استاد 
دانشگاه مسکو بود. ص - ۷+ 


۳۹۹ فهرست نابها 


ویلهلم دوم (هوعسولرن) (۱۸۰۹- ۱۹:۱) - امپراتور آلمان 
و پادشاه پروس (۱۸۸۸- ۱۹۱۸), ص - ۱۲۰ 


خگل (اعی:)» کثورک ویلهلم فریدریخ (۱۸۳۱-۱۷۷۰)- 
بزرگرین تیلسوف آلملی» آبدالیست عینی بود. خدست. تاریخی کل 
بررسی عمیق و همه‌جانبه" دیالکتیک است که بعنوان یک از منابع 
تلوریک ساتریالیسم دیالکتیی بکار رفت. ص - ۱٩‏ ۷۰ 


هلتس (۳۵[۶)» ماکس (۱۸۸۹-- ۱۹۳۳) - کمونیست چهگرای 
آلمانی که در سال ۱۹۲۰ مبارزة مسلحانه" کارگران فوگتلاند رام 
وسطی) را علیه شورش کاپ رهبری می‌کرد. بعلت گرایشهای آنارشیستی 
از حزب کمونیست آلمان اخراج شد. در اه سارس سال ۱۹۲۱ میارزة 
مسلحانه* واحدهای کارگری را در آلمان وسطی رهبری می‌ کرد و 
بهمین علت دادگه فوق‌العاده او را بزندان ابد محکوم کرد. در سال ۱۹۲۲ 
در زندان دوباره بعضویت حزب کمونیست در آبد. از سال ۱۹۲۹ 
پس از آزادی از زندان در اتحاد شوروی زندای و کار م ی کرد. ص - 
۳۹ 


همیل (1۳(0) - یک از نمایندکان حزب کمونیست کارگری 
آلمان در کنگرة سوم کمینترن بود. ص - ۲۵ 

هندرسن («معع۵:ع13)» آرتور  )۱٩۳۰-۱۸۱۳(‏ - یک از 
لیدرهای حزب لیبوریست و جنبش سندیکائی انگلیس بود. پس از 
انقلاب بورژوادمکراتیک فوریه سال ۱۹۱۷ بروسیه آمد تا ادامه" جنگ 
امپریالیستی را تبلیغ نماید. در سال ۱۹۱۹ یک از سازماندهان انترناسیونال 
(دوم ) برن بود. بارها در هیلت دولت بورژوازی انگایس ش رکت داشت. 
ص ۱۳ 


عیلفردینگ (عهز2۵ع؟11:1)» رودولف (۱۹4۱-۱۸۷۷) - یی از 
لیدرهای اپورتوئیست سوسیال‌دمکراسی آلمان و اترناسیونال دوم بود. 
تگوریسین به اصطلاح سا رکسسم اتریشی» بشمار می‌رفت. مدون تقوری 


فهرست ناسها ۳۹۲ 


«سربایه‌داری متشکل, » مداج سربایه‌داری دولتی-انحصاری بود. از 
سال ۱۹۱۷ لیدر حزب مستقل سوسیال‌دسکرات آلمان بشمار می‌رفت. 
۱۳۸۵ 

هیلکویت (ان111)» موریس ‏ (۱۸۹۹- ۱۹۳۳) -- سوببیالیست 
آمریکاتی که ابتداء به سارکسیسم گرایش داشت» ول بعداً اپورتوئیست 
شد. یک از پایه گذاران حزب سوسیالیست رفرسیستی در ایالات متحدهً 
ابریکا (۱۹۰۱) بود و در هبئت بوروی بین‌المللی سوسیالیستی عضویت 
داشت و در کار کنگره‌های انترناسیونال دوم» شرکت می‌جست, ص - 
۳۹ 

پرسانسی» آ. (کوگان» اوسیپ آرکادویچ ) * (:۱۸- ۱۹4۱) - 
سوبیال دمکرات و منشویک بود. در دوران جنگ اول جهانی سنتریست 
بود. در سال ۱۹۱۸ در کمیته" مرکزی منشویکها عضویت داشت. 
در سال ۱۹۲۱ از حزب منشویکها کنار رفت و در مسکو یکارهای 
علمی پرداخت. ص - ۲۳۱ 

یونه» آدولف آبرامویچ (۱۸۸۳- ۱۹۲۷) - دیپلمات معروف 
شوروی که در سذا کرات روسیه" شوروی با دول عده‌ای ا زکشورهای 
سرمایدداری شرکت داشت. ص - 9٩‏ 


یودنیچ » تیکولای نیکولابويچ (۱۸:۲- ۱۹۲۳) - ژنرال ارتش 
تزاری که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر عضو «دولت شمال‌باختری» 
شش شمال باختری کارد سفید بود و از پشتیبانی گستردة 

امپریالیستهای آنتانت استفاده می کرد. در نوامبر سال ۱۹۱۹ از ارتش 
سرخ شکست خورد به استونی عقب‌نشینی کرد و سپس به انکلستان رفت, 


نا 


و سرفرمانده | 


نام خانوادگ واقعی توی پرانتز گذاشنه شده است, 


فهرست مندرجات 


حصفحه 
کنگرة سوم النترناسونال کموئستی . . . . .۰ ه 
تزهای گزارش سربوط به تا کتیک حزب کموئیست روسیه . ۰ 
۱ - وضع ۱ یت ۳ 
روسیه  .‏ , وم اج 5 
تاش هب طبقاتی داز بقیاس بین‌الملیی . ٩‏ 
۳ - تناسب پیروهای طبقاتی در روسیه . .. . .۰ ۸ 
4 - پرولتاریا و دهقانال در روسیه . . . . 
ه - اتحاد نظامی پرولثاریا و دهقانان در جمهوری 
فدراتیو شوروی سومیالیستی روسیه . . . .۰ ٩‏ 
> انتقال بمناسبات متقابل صحیح اقتصادی بين 
پرولتاریا و دهتانان. . . لد جر کر ۳ 
۷ - اهمیت و شرایط محجاز نمودن سرایه‌داری و 
ابتیازها از طرف حکوبت شوروی . . . .۰ ۱۱ 
۸ - موفقیت های سیاست ما در رشته" تأمین خواربار ۰ ۱۲ 
٩‏ - بنیاد مادی سوسیالیسم و برنامه" الکتریفیکسیون 
روسیه ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
۰ - نقش «دمکراسی خالص, » انترناسیونالهای دوم و 
دوونيم» اس‌ارها و منشویکها بعنوان متحدین سربایه ؛۱ 


ملاحظاتی بر طرح تزهای مربوط به تا کتیک برای کنگره سوم 
انثرناسیونال کموئیستی . م م هم مه ۰ .۰ ۰ ۱۷ 


فهرست مندرجات 
تابه به گ, ی. زیئویف ‏ م م م مر ۰ ۱۷۰ 
سخترافی در ت از تا کتیک اثترئاسیونال کمونیستی اول 
ژوئیه . . بو و نله ع و هن ۳ ۲۳ 
پنناسیت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر مه۳ 
دربارٌ اهمیت طلا | کنون و پس از پیروزی کاسل سوبیالیسم ه؛ 
رهنمود هایی برای هیئت نمایند شوروی در کفرانس ژن . ۰ه 
دربارهٌ اهیت ماتریالیسم پیکارجو . . . . ۰ ٩۳‏ 
نکر یازدهم حزب کمونیست (بلشویک) ۲۷ بارس - ۲ 
آفزیل سال ۱۹۲۲ مه ۷ 
گزارش سیاسی کمیته ان توی سوباک ود (بلشویک) 
روسیه 6 و ص ‏ وا ما و رت 9 
سخنرانی در پایان کنگره دوم آوریل . . ۰ ۱۲۸ 
بمناسیت جشن دهمین سالگشت روزنامه" «پراودا, . . ۱۳۱ 
دربارهٌ تشکیل اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی . . ۰ ۱۳۱ 
دربارٌ انحصار بازرگنی خارجی ۱۳۹ 
کنکرهُ چهارم انترناسیونال کمونیستی . . . ۰ ۰ ۱4۸ 
سخنرانی در پلنوم شورای مسکو ۲۰ نوامبر سال ۱٩۲۲‏ 
آخرین‌نایه‌ها و مقالات و . ای. لئین . . . ۰ ۱۷۷ 
خانه یه کت مر مب ۱۷۷ 
دربارهٌ تفویض حق تانونگذاری به سازمان ۳ ول . ۱۸ 
راجع به افزایش عده اعضای کمتد" م رکزی . 2 12۸ 
دربارةٌ مسلله" ملیتها يا رسبستم خودسختار » . ۱۹۰ 
درباٌ بسئله" ملیتها یا رسیستم خودسختاری» . . ۰ ۱۹۳ 


فهرست بندرجات ۳۰۱ 
صفحاتی از دفتر یادداشت م ,م . هم م .۰ ۰ ۱۹۸ 
دربارة کگوپراسیون مب م هم مه وه م هم مس م ۲۰۵ 
دربارة اثقلاب با م, م مه م هم هم م م ۰ :۲۱ 
چگونه بازسی کار گری و دءقانی را تجدید سازبان بدهیم ۰ ۲۱٩‏ 
پهتر است کمتر» وی پهتر پاشد , , . . ۰ ۲۲۰ 
توضیجات . م هم م مه مهم مه ۰ 


افست انا بو وه مه بچه مه وه بق ۷۱۸ 


خوانندگان گراسی! 


بنگاه تشریات پروگرس از شما بسیار 
سپاسگزار خواهد بود هرگاه نظر خود را 
دربار چکونی ترجمه و آرایش و کیفیت 
چاپ کتاب و سایر پیشنهادهای خود را بما 
اطلاع بدهید. 
نشانی باء اتحاد شوروی ء 
مسکو» ژویوفسک بولوار» ۱۷ 


